 746
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3فهرست مطالب


86مقد‌مه مترجم بر چاپ د‌وم فقه‌ السنه


88مقدمه مترجم


90اقسام حديث


95اجماع


95قياس


96مقدمه‌ به قلم‌:  شهيد حسن البنا


98مقدمه مؤلف


99پيشگفتار مؤلف


113طهارت


113آب و اقسام آن


117پس‌مانده‌ي نوشيدني=‌ سؤر


1171- پس ما‌نده‌ي انسا‌ن:


1182- پس ما‌نده‌ي حیوانی که ‌گوشتش حلال و خوردنی است‌:


118٣-پس ما‌نده‌ي استر و خر و درندگا‌ن و پرندگا‌ن شکاری:


119٤- پس مانده‌ي ‌گربه‌:


1195- پس ما‌نده‌ي سگ و خوک‌:


120نجاست‌: پليدی و ناپاکی و آلود‌گی


120انواع پليديها و نجاسات


1201- مردار:


1222- خون‌:


123٣- ‌گوشت خوک‌:


1246-5-4- قی و ادرار و مدفوع آدمی:


124٧- ‌وَدِی يا ‌وَذِی


1258- مذی


126٩- ‌المنی:


12610- ‌ادار و مدفوع حیوانی که ‌گوشت‌ آن حلال نیست:


12711- ‌جُلّالة‌:


1281٢- ‌شراب و می


12913- سگ‌:


130پاک نمودن بدن و لباس


130تطهير خاك و زمين


131تميز کرد‌ن و پاک نمود‌ن روغن و امثال آن


131پاكيزه کرد‌ن پوست مرد‌ار


132پاكيزه كردن آينه و امثال آن


132پاك کرد‌ن‌ کفش


133فواید‌ی که نياز بدانها فر‌اوان ‌است


134قضای حاجت


140آد‌اب و روشهای طبيعی و سرشتی (خصال الفطرة‌)


1401- ختنه:


141٢و٣- تراشیدن موی زهار (‌شرمگا‌ه‌) و کندن موی زیر بغل


141٤و٥- چيدن و گرفتن نا‌خن‌، وکوتا‌ه ‌کردن سبيل يا بردا‌شتن ‌آن


142٦-‌ گذا‌شتن ریش


142٧- وقتی موی سر و ریش بلند گردید باید بدان رسید


143٨- باقی‌ گذاشتن موی سفید در سر و ریش‌


144٩- تغییر دادن موی سفید با حنا و رنگ سرخ‌ و رنگ زرد و امثا‌ل ‌آن


14510- ‌بهتر است با مشك و ديگر مواد خوشبو كه رو‌ح را شاد و مسرور و دل را باز و روان را بیدار می‌كند، خود را خوشبو نمود


145وضو


1451- ‌د‌لیل مشروعیت وضوء:


1462- ‌فضيلت وضو:


148٣- ‌فرائض وضو:


151سنتها‌ی وضو (‌مستحبا‌ت وضو)


160مکروهات وضو =‌کا‌رهايي ‌که در وضو ناپسند است‌


161نواقص ‌وضو - چیزهايی که وضو را تبا‌ه می‌سا‌زد:


164چیزيی كه وضو را با‌طل‌ نمی‌كند


167چیزی‌ كه وضو برا‌ی ‌آن واجب است


169چیزهایی كه وضو گرفتن برای‌ آنها مستحب ا‌ست


173فوایدی كه وضو گیرنده بدانها نیا‌ز دارد


174مسح‌ بر خفین


179غسل


180موجبا‌ت غسل


184آنچه ‌كه بر جنب حرام است


187غسلها‌ی مستحب


192اركا‌ن غسل


193سنتها‌ی غسل


194غسل زن


195مسائلی ‌که در ارتبا‌ط با غسل‌ است


197تیمم


205مسح بر جبيره=‌تختم‌بند مخصوص شکستگی، باند و پانسمان


205حکم مسح بر جبیره:


206کی مسح‌ کردن واجب می‌گردد:


206مبطلات مسح جبیره


206نماز خواندن کسی که فاقد طهورین =‌(آب و خاک پاك‌) باشد


207حیض


210نفاس= خون زایمان


213استحاضه


218نماز


218منزلت و ارزش نماز در اسلام


223حکم کسی که نماز نمی‌خواند


226رای برخی از دانشمندان (‌فقهاء‌) درباره کسی که نماز خواندن را ترک می‌کند


228بر چه کسـی نماز واجب است


229تعداد نمازهای فرض (‌د‌ر شبانه روز)


230اوقات نماز


241دریا‌فتن یک رکعت از نما‌ز قبل ‌از اینکه وقت بگذرد


242كسی‌كه بر اثر خوابیدن یا فراموشی وقت نماز را از دست می‌دهد


243اوقا‌تی كه از نما‌ز خواندن در آنها نهی شده است


248اذان (‌بانگ نماز)


2481- اذان


2492- فضيلت اذان


2503- دلیل شرعی اذان


2524- چگونگی گفتن اذان


2535- تثویب


2536- چگونگی اقامه


2547- ‌ذکر ویژه بهنگا‌م شنیدن اذان


2568- نیایش بعد از اتما‌م اذان


2579- ‌ذكر بهنگا‌م اقامه نما‌ز


25710- موذن چگونه باید با‌شد


25911- اذان در اول وقت و قبل از آن


26012- فاصله بین ‌اذان و اقامه


26013- آن کس که اذان می‌گوید، اقا‌مه را نیز می‌گوید:


26114- (‌در حین ‌اقا‌مه‌) چه وقت نمازگزاران برخیزند؟


26115- بیرون رفتن از مسجد بعد اذان


26216- اذان واقامه ‌گفتن برای‌ نما‌زی که فوت شده است


26217- اذان گفتن زنان و اقامه آنها


26318- داخل شدن در مسجد بعد از آنکه نما‌ز (جما‌عت‌) در آن خوانده شده است


26319- فاصله اقامه ‌گفتن ونما‌ز خواندن


26420- اذان‌ گفتن موذن غیر رسمی


264آنچه بر اذان افزوده‌اند و از آن نیست


266شروط نماز


277چگونگی نمازگزاردن و كیفیت ادای ‌آن


280فرایض و واجبا‌ت نما‌ز


292سنتها‌ی نما‌ز: (مستحبا‌ت نما‌ز)


314قرائت فاتحه ماموم پشت سر امام


3167ـ تکبیرهای انتقال‌:


3178- هیئت و چگونگی رکوع‌:


3179- دعا و ذکری ‌که در رکوع گفته می شود:


31910- ذکر و دعای موقع برخواستن از رکوع و اعتدال‌:


32111- چگونگی به سجده و رفتن و برخاستن از آن‌:


32112- ‌هیات سجود:


32213- ‌مدت زمان سجود و اذكار آن‌:


327د‌عای بین سجدتین‌:


32715- ‌جلسه استراحت‌:


32816‌- چگونگی نشستن در تشهد:


33017- تشهد اول


33119- دعای بعد از تشهد دوم و پیش از سلام دادن‌:


33520- ذ‌کر و اوراد و دعاهای بعد از سلام دادن نماز:


342نمازهای غیر واجب= نمازهای سنت


346سنت فجر


351نماز سنت ظهر


353سنت عشاء


353سنتهای غیر موکد


355سنت ‌مغرب


355سنت وتر


364خواندن قنوت در نمازهای پنجگانه (‌فرض)


366نماز شب = قیام الیل


376نماز شب د‌ر رمضان = نماز تراویح


379صلاه الضـحی = نماز چاشتگاه


382نـماز استخاره


384صلاة التسبيح


385صلاة الحاجة =‌ نماز نیاز


386صلاة التوبه = نماز توبه و پشیمانی


386صلاة الكسوف =‌نماز خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی


389صلاة الاستسقاء = نماز طلب باران


394سجده تلاوت =‌سجده ‌کردن بهنگام تلاوت قرآن


400سجده ‌شکر


402سجده ‌سهو


406نماز جماعت


426چگونگی ایستادن امام و مامومین در نماز


431مسا‌جد


441محلها‌ئی که از خواندن نما‌ز در آنها نهی شده است


444نماز خواندن داخل خانه ‌کعبه‌:


444پرده و پوشش در پیش روی ‌نما‌زگزار (‌حریم نما‌زگزار)


449چیزهای که در نماز مبا‌ح است


461مکروهات نما‌ز (‌اعمالی ‌که در نماز ناپسند است‌)‌:


464مبطلات نماز (‌چیزهایی ‌که نماز را باطل می‌کند)‌


468قضاي نماز


473نما‌ز بيما‌ر يا صلاة المريض


475صلاة الخوف = نما‌ز تـرس


481صلاة السفر (= نماز در سفر = نماز شکسته‌)


495دعاهای سفر


499جمعه = آدینه


507نماز جمعه واجب است


510وقت نما‌ز جمعه‌:


511تعداد كسا‌نی كه ‌نما‌ز جمعه با‌ آنها منعقد می‌شود:


512مكا‌ن و محلی كه نما‌ز جمعه در آنجا خوانده می‌شود:


512بررسی شروطی‌ که فقها‌ء در نما‌ز جمعه آنها را شرط دا‌نسته‌اند‌:


515خطبه نماز جمعه


524رسیدن به یک رکعت نما‌زجمعه یا‌ کمتر از آن‌:


525نماز خواندن بهنگا‌م ازدحا‌م:


525نماز سنت پیش ‌ا‌ز و بعد از نما‌ز جمعه‌:


527اجماع جمعه و عید در یک روز


527نماز عید فطـر و عید قربان


539زكات


550زكات بر چه كسانی واجب است‌؟


550شرایط حد نصا‌ب در زكا‌ت:


552پرداخت زكات از اموال ‌كودك و دیوانه:


552كسی كه اموالش به حد نصا‌ب رسیده ولی بدهكا‌ر ا‌ست:


553كسی كه بدهی زكات دارد و بمیرد:


553در پرداخت زكات نیت شرط است:


554پرداخت زكات بوقت وجوب‌ آن:


554شتا‌ب در پرداخت زکا‌ت:


555دعای خیر برای زکات دهنده:


556اموالی که د‌ر آنها زکات واجب است


556زكات طلا و نقره


559پرداخت زكات از بابت وام و طلبی كه مالك بر ذمه دیگران دارد:


560زكا‌ت اوراق بها‌دار و اسنا‌د ما‌لی با‌نكها و شركتها و اسكنا‌سها‌ی رایج:


560زكا‌ت زینت ‌آلات:


562زكات مهریه و كا‌بین زن:


563زکات از مال الاجاره‌ي خا‌نه‌ها‌ی اجاره‌ای


564زكات مال التجاره =‌ كالاهای تجارتی و بازرگانی


568زكات محصولات كشاورزي و ميوه‌جات


577زکات سرزمين‌هایی که ازآنها خراج گرفته می‌شود


581زکات محصول زمین اجاره ای:


582حد نصاب خرما و انگور از روی ‌تخمین ‌تعیین میشود نه با پیما‌نه


583آیا صا‌حب ‌کشت و زرع‌ قبل از پردا‌خت زکا‌ت می‌تواند از آن بخورد؟‌


584آیا می‌توان برای تکمل حد نصا‌ب‌، فراورده‌ها‌ی‌ کشا‌ورزی و میوه‌ها را بهم افزود:


585چه موقع زکا‌ت از فرآورده‌ها‌ی‌ کشا‌ورزی و میوه‌ها وا‌جب می‌شود؟


585از با‌بت زکات اموال با‌ید جنس و نوع خوب و پا‌کیزه ‌آن را داد:


587زکات عسل


588زکات حیوانات


601زکات رکاز (: گنج و دفینه‌)‌، و کانها (: معادن‌)


607زکات اموال حاصله


613زکات از مال مشترک


613فرار از زکات


614مصارف و مستحقین زکات


636چه ‌کسی ‌با‌ید زکا‌ت را توزیع کند؟


637اگر صاحب اموال زكات خود را به امام مسلمین بدهد برائت ذمه پیدا می‌كند، خواه امام عادل یا ستمكار باشد:


639مستحب است‌كه زكا‌ت را به صا‌لحین و شا‌یستگا‌ن داد


640نباید زکات دهنده زکات خود را خریداری ‌کند:


641مستحب است‌ که زن زکات خود را به همسر محتاجش بدهد و همچنین مستحب است زکات را به خویشاوندان نیازمند داد:


642زکات را می‌توان به طالبان علم داد نه به پارسایان زاهد مسلک:


642آیا بازپرداخت بدهی به بدهکار به جای زکات‌کافی است‌؟


643آیا می‌توان زکات را از دیاری به دیاری دیگر نقل ‌داد؟‌


646اگر اشتباهی درمصرف زکات پیش آید چه بایدکرد؟


647آیا صدقه و زکات را آشکارا باید داد؟


648زكات فطریه


649فلسفه زکات فطریه:


649زکات فطریه بر چه ‌کسی واجب است‌؟‌


649مقدار زکات فطریه:


650چه موقع زکات فطریه واجب می‌گردد:


650تعجیل در پرداخت زکات فطریه و پرداخت ‌آن پیش از وقت وجوب:


651مصرف زکات ‌فطریه:


652آیا می‌توان به شخص ذمی زکات فطریه داد؟‌


652آیا در اموال حق دیگری غیر از زکات هست؟


660صدقه تطو‌ع (‌احسان و بخشش در راه خدا)


662انواع صدقات


665شایسته‌ترین کس برای صدقه و احسا‌ن:


666باطل کردن و بی‌اثر نمودن صدقه و احسان


666صدقه دادن از مال حرام


667آیا زن می‌تواند از، ما‌ل شوهرش ‌احسا‌ن وصدقه بدهد؟


668آیا می‌توان همه اموال خود را صدقه و احسان داد؟


669آیا می‌توان به ‌کا‌فر ذمی و حربی صدقه داد؟


670صدقه و احسا‌ن بر حیوان


670صدقه جاریه و احسا‌ن همیشگی


671سپا‌سگزاری در برابر كار نیك و احسا‌ن دیگران و جبرا‌ن‌ كردن آن


672زکات مستغلات


678زکات د‌رآمد مشاغل رسمی و کارهای آزاد


680زکات و مالیات


684صیام = روزه


684فضیلت ‌رو‌زه


686اقسام روزه


686روزه ما‌ه رمضا‌ن و حکم آن


686دلیل وجوب روزه ماه رمضان از سنت نبوی:


687فضیلت ما‌ه رمضا‌ن و فضیلت اعما‌ل خیر در آن ما‌ه:


688اخطا‌ر به روزه خواران در ما‌ه رمضا‌ن:


689از چه راهی فرا رسیدن، ‌ماه رمضا‌ن به ثبوت می‌رسد؟


690اگر كسی تنها هلال را رویت كرد:


691اختلاف مطالع:


692بر چه‌ کسانی روزه رمضا‌ن واجب است؟


693ارکا‌ن روزه


695چه ‌کسا‌نی مجازند در رمضا‌ن روزه نگیرند ولی ‌قضا‌ی ‌آن بر آنها واجب است‌؟‌


699چه ‌كسا‌نی شرعا مجا‌زند روزه را بخورند و واجب است فدیه آن را بدهند؟‌


701چه کسا‌نی بر آنها واجب است‌که هم روزه را بخورند و هم ‌آن را قضا ‌کنند؟‌


701روزها‌ئی‌ که از روزه‌ گرفتن در آنها نهی شده است:


706کسی ‌که داوطلبانه روزه است و روزه سنت دارد شرعا هر وقت خواست می‌تواند افطار کند:


707روزه سنت = روزه داوطلبا‌نه:


713آداب روزه


718مباحات روزه:


724مبطلات‌ روزه


730قضای روزه ما‌ه رمضا‌ن


731كسی بمیرد و بر وی روزه قضا باشد


732مدت زما‌ن روزه دركشورها‌ئی‌ كه روزها بلند و شبها‌ كوتا‌ه است:


732‌لیله القد‌ر= شب قدر


734الاعتكاف= در مسجد ملازم شدن و از كار دست كشیدن:


747حج


747تعریف حج


748فضیلت‌ حج


750فضیلت احسان و هزینه در سفر حج:


751وجوب حج‌ فوری‌ ا‌ست یا اینكه تراخی در آن اشكالی ‌ندارد:


752شروط ‌وجوب حج:


752‌تحقق استطاعت به چه چیزی است؟


756حج‌ كودك و برده‌:


757حج زنا‌ن:


759اجازه‌ گرفتن زن از همسرش


760كسی بمیرد و حج ‌فرض را انجام نداده با‌شد


761حج‌گزاردن بجا‌ی دیگران


761هرگاه بیما‌ر زمین‌گیر بهبودی یا‌فت‌:


762شرایط انجام حج بجا‌ی دیگران = چه‌كسی می‌تواند بجا‌ی دیگران حج‌ بگذارد؟


762كسی‌ كه حج‌ نذری را انجام می‌دهد و فریضه حج‌ نیز بر او هست‌:


763ترك نكا‌ح ‌و ترك حج در اسلام نیست


763قرض‌ گرفتن برای حج


764ادای فریضه حج‌ با مال حرا‌م


764حج سواره بهتر است یا پیاده؟


765کسب و داد و ستد و کرایه‌کشی در حج


766حج پیا‌مبرص


775مواقیت‌: میعا‌دگا‌هها‌ی زما‌نی و مکانی حج


778احرام بستن پیش ‌از رسیدن به میقا‌ت:


778احرام و تعریف ‌آن:


779آداب احرام


780قران چیست؟


780تمتع چیست؟


781افراد چیست‌؟


781کدامیک از این مناسک حج بهتر است؟


782انواع احرام


782می‌توان بطور مطلق احرام بست


783طواف قران و تمتع و سعی صفا ومروه درآن دو، برای اهل حرم مکی جز ا‌فراد درست نیست‌:


786تلبیه = لبیک‌ اللهم‌ لبیک ....گفتن


789چیزهائی که برای محرم مبا‌ح ‌است


795محظورات احرام =‌کا‌رها‌ئی که در حا‌ل احرام نبا‌ید انجام گیرد


803حکم ‌کسی‌ که یکی ‌از محظورات و ممنوعا‌ت احرام را انجام داده است؟


804اگر کسی بعضی از موها را کوتاه کرد یا کند:


804حکم روغن ما‌لیدن به موی و تن


805اگر كسی ‌اشتباهاً یا از روی‌ نادانی، لباس دوخته بپوشد یا مواد خوشبو استعمال‌ كند، اشكالی ندارد:


805جما‌ع حج ‌را با‌طل می‌كند


807جزای ‌كشتن شكا‌ر خشكی و بری


808حكم و داوری عمر بن خطاب و آنچه كه پیشینیان بدان حكم كرده‌اند:


809وقتی قربانی نباشد باید چكار كرد؟


810چگونگی اطعا‌م مسا‌کین و روزه‌ گرفتن


810چند نفر باهم درکشتن حیوان شکا‌ری سهیم با‌شند:


810شکار در سرزمین حرم و بریدن درختا‌ن‌ آنجا


812حرم مکه و حدود آن


812حدود حریم مدینه


814آیا غیر از این دو، حریم دیگری هست‌؟


815برتری مكه برمدینه


815دخول در مکه بدون احرام


817طواف خا‌نه ‌کعبه و چگونگی ‌آن


818و ذکر خاصی نیست‌ که شارع ما را بدان ملزم ساخته باشد


819قرائت قرآن برای‌ کسی که در حال طواف است


819فضیلت طواف‌:


819انواع طوافها


820شروط طواف‌:


823سنتهای طواف


828دو رکعت نماز بعد از طواف


829عبور و مرور از جلوکسی‌که در حرم ‌مکی نماز می‌خواند


829طواف مردان و زنا‌ن با هم


830طواف سواره


830مکروه است ‌که جذامی با مردم سالم طواف‌ کند


831مستحب ا‌ست‌که از آب زمزم نوشید:


831آب نوشیدن از آن


833پیدایش چا‌ه زمزم


833مستحب است در نزد «ملتزم» دعا خواند:


834مستحب است‌ که داخل خانه‌کعبه و حجر اسماعیل شد:


835سعی‌ بین‌ صفا و مروه


836حکم سعی ‌بین ‌صفا و مروه


839شرایط صحت سعی بین صفا و مروه


839بالا رفتن بر صفا


839موالات و پشت سرهم ‌آمدن دفعات سعی بین صفا و مروه‌:


840طهارت برای سعی


840سعی بین صفا و مروه، سواره یا پیاده


841مستحب است كه بین دو میل را در فاصله صفا و مروه، سعی نمود


842مستحب است بركوه صفا و مروه رفت و رو بكعبه دعا كرد


843دعای بین صفا و مروه


843رفتن ‌به منی


844بیرون رفتن به منی پیش ازیوم الترویه جایز است


844رفتن به عرفا‌ت


845وقوف در عر‌فات و فضیلت ‌آن


846حكم وقوف در عرفا‌ت


847وقت وقوف در عرفات


847مقصود از توقف درعرفات چیست؟


848مستحب است كه در كنار «صخرات» در عرفات توقف نمود


848غسل كردن برای وقوف در عرفات مستحب است


848آداب توقف در عرفات و دعا كردن در آنجا


850توقف در عرفات سنت ابراهیم خلیل( می‌باشد


850روزه روز عرفه


851جمع بین‌ نما‌ز ظهر و عصر


851روان شدن و سرازیر شدن از عرفات


852جمع بین نما‌ز مغرب و عشا‌ء در مزدلفه


852شب در مزدلفه ما‌ندن و توقف در آنجا‌ كردن


853محل‌ توقف در مزدلفه


854كا‌رها‌ی روز عید قربا‌ن


855تحلل اول و تحلل دوم‌: بیرون‌ آمدن از احرام


855رمی جمرات واصل و دلیل مشروعیت ‌آن


856حكمت رمی جمرات


857حکم ر‌می جمرات


857اندازه سنگ ریزه‌ها و جنس آنها


858سنگ ریزه را ازكجا با‌ید جمع‌ كرد؟


859تعداد سنگ ریزه


859روزها‌ی رمی جمرات


860رمی جمره در روز عید قربا‌ن


860آیا می‌توان رمی را تا شب بتا‌خیر انداخت؟


862رمی جمره عقبه ‌کردن بر فوق ‌آن


862رمی جمار -‌سنگ انداختن به جمرات -‌در ایا‌م سه‌گا‌نه ایا‌م التشریق


862توقف و دعا خواندن بعد از رمی جمرات در ایا‌م التشریق


863مراعا‌ت ترتیب در رمی جما‌ر


863مستحب است با انداختن هر سنگ ریزه تكبیر گفت و دعا‌ كرد و سنگها را در میا‌ن انگشتا‌ن قرار داد:


864تعیین ‌نیا‌بت در سنگ انداختن


864شب بروز آ‌وردن در منی


865چه موقع ‌از منی برگردند؟


865چها‌ر پا‌یا‌ن قربا‌نی = هدی


866بهترین‌ قربا‌نی


866کمترین چیزی ‌که برای‌ اهداء به خا‌نه خدا کفا‌یت می‌کند


866چه موقع‌ قربا‌نی‌ کردن شتر وا‌جب میشود؟


867اقسا‌م هَدْی = قربا‌نی


867شرایط هدی = شرایط حیوان ‌قربانی


868حیوان نیکو گزیدن برای قربا‌نی مستحب است


868نشا‌نه ‌گذاشتن بر حیوان قربا‌نی و قلاده بگردن آن‌ آویختن


869فلسفه اشعا‌ر و تقلید


869سواری‌ گرفتن از حیوان اهداء شده برای قربا‌نی


870وقت قربا‌نی و ذبح ‌کردن


870مکان و جا‌ی ذبح


871مستحب است که شتر را نحر کرد و دیگر حیوان‌ها را ذبح ‌نمود


872خوردن گوشت حیوان اهدا شده به حرم شریف


872چه مقدار می‌توان از گوشت قربا‌نی خورد؟


873تراشیدن يا كوتا‌ه ‌كردن موی


874آغا‌ز وقت حلق و تقصیر


875مستحب است‌ کسی‌ که ‌کله بی‌مو دارد تیغ بر سر کشد:


875بزنا‌ن دستور داده شده‌ که موی خود را کوتا‌ه‌ کنند نه اینکه آن را بتراشند


875زنان چقدر موی از سر خویش بگیرند؟


876طواف الافا‌ضة


876وقت طواف الافا‌ضه


877زنا‌ن بهتر است ‌که طواف ا‌لافا‌ضة را زودتر انجا‌م دهند


877فرود آمدن در «محصب» وادی ‌كه بین جبل النور و حجون است


878‌عُمره


879انجا‌م زیا‌رت عمره در ما‌ه ها‌ی حج پیش‌ از حج جا‌یز است


879حكم‌ عمره


879تعداد زیارتها‌ی عمره‌ ‌كه پیا‌مبرص انجام داده است


880وقت انجام عمره


880میقات مکانی عمره


881طواف الوداع


881حکم طواف ‌الوداع


882وقت طواف ‌الوداع


883کیفیت و چگونگی ادای حج


886مستحب است ‌که انسا‌ن در با‌زگشت به وطن تعجیل کند


887احصار


888کسی که در حج و عمره برایش مانعی پیش آید، واجب است گوسفند یا حیوان بالاتر از آن را قربانی کند:


888در کجا حیوانی که بجهت احصا‌ر ذبح می‌شود، ذبح‌ کنند:


889کسی‌ که از زیا‌رت خا‌نه خدا منع شده است، بر وی‌ قضا نیست مگر اینکه حج‌ فرض داشته با‌شد:


889کسیکه احرام می‌بندد می‌تواند شرط ‌کند ‌که هرگاه بیما‌ری یا عذری پیش آید احرام او با‌طل گردد:


889پوشش‌ و پرده‌ کعبه شریف


890خوشبو کردن خا‌نه‌ کعبه


890نهی‌ از الحا‌د و عصیا‌ن در حرم شریف


891غزو کعبه و حمله بدان


892مستحب است‌ که بسوی مسا‌جد سه‌گا‌نه‌ کوچید


893آداب دخول در مسجدالنبی‌ص و آداب زیا‌رت روضه شریف


894كثرت عبا‌دت در روضه مبا‌ركه پیا‌مبرص مستحب است


894مستحب است‌كه به مسجد قبا رفت و در آن نما‌ز گزارد


895فضا‌ئل مدینه


896فضیلت مرگ در مدینه


897جنائز (‌مطالب مربوط به كفن ودفن مردگان‌)


897رهنمود سنت نبوی درباره بیماری ‌و طبابت


898شكیبائی بهنگا‌م بیما‌ری


898آه وناله و بی‌تا‌بی بیما‌ر


899بیمار در ایام بیماری ثواب و پاداش‌ اعمال دوران تندرستی را دارد:


899عیادت بیما‌ر


900فضیلت عیا‌دت از بیما‌ر


902آداب شرعی عیا‌دت از بیمار


902عیادت زنا‌ن از مردان


903عیا‌دت مسلما‌ن از کا‌فر


903عیا‌دت از بیما‌ر مبتلا به چشم درد


903طلب دعا از بیمار


904مداوا با چیزی‌ که حرام ‌است


905پزشک ‌کا‌فر


906جا‌یز بودن طبا‌بت زن


907مداوا و معا‌لجه با خواندن دعا‌ها


907برخی از دعاها‌ئی‌که دراین باره نقل شده است


909نهی‌ از تمیمه‌ها = چشم‌آویزها‌، با‌زوبندها


910آیا جایز است دعا‌هائی ‌وارده از کتا‌ب خدا و سنت رسولص را بخویشتن آویخت‌؟


911منع‌ کردن بیما‌ر از نشستن بین افراد تندرست


911نهی شده است از اینکه از سرزمین طاعون زده بیرون رفت و ا‌ز اینکه به سرزمین‌ طا‌عون شده داخل شد


913مستحب است‌ كه از مرگ یا‌د كرد و با اعما‌ل شا‌یسته خود را برای ‌آن ‌آما‌ده نمود


913تمنا‌ی مرگ پسندیده نیست


915فضیلت طول عمر برای کسیکه نیکوکار با‌شد


915کردار نیکو و شا‌یسته پیش‌ ازمرگ دلیل حسن عا‌قبت و عا‌قبت بخیر بودن است


915مستحب است ‌كه انسا‌ن ‌نسبت به خدا حسن ظن داشته با‌شد


916مستحب ا‌ست ‌كسی‌ كه پیش میت می با‌شد بذكر و دعا بپردازد


917چیزهائی‌كه به هنگا‌م احتضا‌ر سنت است


922مستحب است‌ كه بهنگا‌م مرگ ‌كسی دعا‌ كرد و استرجاع ‌نمود


923مستحب است به خویشا‌وندان و یا‌ران میت خبرداد


924گریه بر میت


926نوحه‌گری:


927سوگواری و عزاداری


927در ایا‌م سوگواری پذیرائی از خا‌نواده میت مستحب ا‌ست


928آما‌ده سا‌ختن کفن و گور پیش ‌از مرگ جا‌یز میبا‌شد


930مرگ مفا‌جا‌ت = مرگ نا‌گها‌نی


930ثواب‌ كسی‌ كه فرزندش بمیرد


931عمر متوسط مسلمان


931مرگ راحتی و آسودگی است


931آما‌ده‌ کردن جنا‌زه میت


931غسل میت


9311- ‌حکم آن‌:


9312-‌ غسل چه ‌کسانی واجب است و غسل چه‌ کسانی واجب نیست‌:


9323- غسل پاره‌ای از اندام مرده‌:


9324- ‌شهید را غسل نمی‌دهند:


9335- ‌شهدائی که غسل داده می‌شوند و بر آنان نماز خوانده می‌شود:


9346- کافر غسل داده نمی‌شود:


935چگونگی ‌و كیفیت غسل‌ میت


937اگر آب نبا‌شد مّیت را تیمم می‌دهند


938آیا زن و شوهر می‌توانند همدیگر را غسل‌ دهند؟


938زن می‌تواند ‌كودك را غسل ‌دهد


939تكفین‌ میت


9391- حكم آن‌:


9392- ‌سنتهای تكفین‌:


9403- تكفین مرده‌ای در احرم بوده باشد:


9414-‌ كفن ‌گران قیمت كراهت دارد:


9415- كفن‌حریر:


9426- تهیه كفن میت از سرمایه او كارسازی میگر‌دد:


942نما‌ز خواندن بر میت


9421- ‌حكم نماز میت‌:


9432- فضیلت آن‌:


9432- ‌شراط نماز میت‌:


9443- ‌اركان نمازمیت‌:


9444-‌ تكبیرهای چهارگانه‌:


945بلند كردن دستها به هنگام تكبیر گفتن


948چه موقع باید دعای میت را گفت‌؟


9487-‌ دعای بعد از تكبیر چهارم‌:


9498-‌ سلام دادن‌:


949چگونگی‌ نما‌ز خواندن بر مّیت


949ا‌مام در كجا‌ی جنا‌زه مرد یا زن با‌یستد؟


950نماز خواندن بر بیش‌ از یک جنا‌زه


951مستحب است‌که در نما‌ز جما‌عت نماز میت‌، ما‌مومین در سه صف برابر و مساوی با‌یستند که حداقل هر صف 2 نفر می‌با‌شند


951مستحب است‌که جما‌عت نما‌زگز اران فراوان با‌شد


951كسانی‌ كه پس از انعقاد و انجام پاره ای از مراسم نماز میت می‌رسند


952بر چه‌ کسانی نماز خوانده می‌شود و بر چه کسانی نماز خوانده نمی‌شود؟


953نما‌ز بر جنینی ‌که سقط شده است


953نما‌ز خواندن بر شهید


955کسی ‌که در جنگ زخمی شود و بعداً زنده بماند و بعداً بمیرد


956حکم ‌کسی بعد از اجرای حدود می‌میرد


956کسی‌ که پیش از تقسیم از اموال غنایم دزدی‌ کند، و کسی‌ که اقدام به خودکشی‌ کند و دیگر گناه‌ کاران‌:


958نماز خواندن بر کا‌فر


959نما‌ز خواندن بر گور


960نما‌ز خواندن بر مرده ای که غا‌یب می‌با‌شد


961نما‌ز خواندن بر میت در مسجد


962نما‌ز خواندن بر جنا‌زه در گورستا‌ن


962زنان می‌توانند بر جنازه نماز بخوانند


962چه‌کسی شایسته است بر جنازه میت نماز بخواند؟


963حمل جنازه و بردن ‌آن به محل دفن


965كا‌رهايي كه همراه جنا‌زه مكروه است


971ترك تشییع جنازه به خاطر كارهای ناشایست و ناروا


971تدفین میت


9711- حكم تدفین‌:


9712- ‌تدفین میت در شب‌:


9723- ‌تدفین به هنگام طلوع و غروب و استوای خورشید:


9724- ‌مستحب است كه گور را عمیق بكنند:


9735- ‌لحد (گور یك شكافه‌) بهتر است از شق (گور دو شكافه‌)‌:


9746-‌ چگونگی فروهشتن مرده بدرون ‌گور:


9747- ‌مستحب است‌كه مرده را در داخل ‌گور رو به قبله خواباند و برای او دعای خیر كرد و بندهای ‌كفن را باز نمود:


9748- نهادن جامه درگور مكروه است‌:


9759- مستحب است سه مشت خاك بر قبر بپاشند:


97510- ‌مستحب است بعد از فراغت از تدفین میت برای او دعای خیرگفت‌:


97611- ‌تلقین خواندن بر میت پس ازدفن‌:


978برابر سنت چگونه با‌ید گور را ساخت


980سا‌ختن ‌قبر بصورت بلند و شیب‌دار یا مسطح


981نشا‌نه و علامتی برا‌ی قبر نها‌دن


981کندن‌ کفش در گورستا‌ن


982از پوشا‌ندن‌ گور نهی شده است


982بنا‌ی مساجد بر قبور و شمع روشن کردن در آنجا حرام است


984سر بریدن حیوان در کنا‌ر گور مکروه می با‌شد


985ازنشستن بر گور و تکیه دادن بدان و پا نها‌دن برآن نهی شده است


986از سا‌ختن قبر با‌ گچ و امثا‌ل ‌آن و نوشتن بر گور نهی شده است


988دفن بیشتراز یکنفر در یک ‌گور


988کسیکه در دریا بمیرد


989نها‌دن و کا‌شتن‌ نها‌ل بر گور


990ا‌گر زنی بمیرد و در شکمش جنین زنده‌ای با‌شد


990بهتر است مرده در گورستا‌ن دفن شود


991از نا‌سزا گوئی به مردگا‌ن نهی شده است


992خواندن قرآن در کنا‌ر قبر


993نبش‌ قبر


994انتقا‌ل میت از جا‌ئی به جا‌ئی دیگر


996تعزیت و تسلیت


996الفا‌ظ و کلما‌ت تسلیت


998نشستن برای تسلیت و تعزیه


999زیارت قبور


1000چگونگی زیا‌رت قبور


1002زیارت‌ گورستا‌ن برای زنا‌ن


1003کارها‌ئی‌ که برای مرده سودمند و نا‌فع است


1007نیت در اهدای ثواب و انجام عمل برای مرده شرط است


1007بهترین چیز که به مرده اهداء می‌شود


1008اهدای‌ ثواب  اعما‌ل به پیشگاه رسول خدا


1008فرزندا‌ن مسلما‌نا‌ن و فرزندان مشرکا‌ن


1009سئوال‌ قبر


1016قرارگا‌ه ارواح


1020ذكر و یا‌د خدا


1022میزان ذكر كثیر چیست‌؟


1023ذکر خدا همه فرمان برداریها را دربر میگیرد -‌همه طاعات ذکرند -


1023آداب ذکر


1025رفتن به مجلس ذکر مستحب است


1026فضیلت ذکر «‌لا اله الا الله» از روی ‌اخلاص


1026فضیلت ذکر «‌تسبیح» و «‌تحمید»، و «‌تهلیل» و «‌تکبیر» و غیر آن


1028فضیلت استغفار


1029ذکر چندین برابر و جوامع‌ کلم در ذکر


1030شمارش ذکر با انگشتان دست ‌که بهتر از تسبیح است


1031پرهیز ا‌ز نشستن در مجا ‌لسی‌ که ذکر خدا و درود پیا‌مبر نیست


1031کفا‌ره مجلسی که سخنا‌ن بهم‌ آمیخته و لغو در آن گفته می‌شود


1031کفا‌ره‌ کسی که برادر دینی خود را غیبت می‌کند


1032دعا و نیا‌یش


10321- ‌دستور به دعا و نیایش‌:


10342- ‌آداب و روش دعا


1039دعای پدر و روزه‌دار و مسا‌فر و مظلوم


1039دعای غا‌ئبا‌نه برادر مسلمان برای برادر مسلما‌نش


1041اذكا‌ر و دعاها‌ و نیایش ها‌ی با‌مدادان و شا‌مگا‌ها‌ن


1046اذکار و نیایشهای هنگا‌م خوابیدن


1048دعا‌ی هنگا‌م بیداری از خواب


1049ذکر بهنگا‌م ترس و بیخوابی و وحشت


1050اگر کسی در خواب چیزی را دید که از آن نا‌خشنود است، چه چیزی بگوید و چه ‌کار کند؟


1051ذکر بهنگا‌م پوشیدن لباس


1051ذکر بهنگا‌م پوشیدن لبا‌س جدید


1052ذکر بهنگا‌م در آوردن جا‌مه


1052اذکا‌ر بهنگا‌م خروج‌ از منزل


1053اذکا‌ر دخول بمنزل


1054ذکر موقعی که انسا‌ن از چیزی از دارائی خودش خوشش می‌آید


1054ذکر هنگا‌م نگاه در آیینه


1055آنچه ‌که بهنگا‌م دیدن مبتلایا‌ن و بلازدگا‌ن گفته می‌شود


1055ذکر بهنگا‌م شنیدن با‌نگ خروس


1056ذکر بهنگا‌م وزش با‌د


1056ذکر بهنگا‌م شنیدن رعد و برق


1056ذکر بهنگا‌م رویت هلال


1057اذکا‌ر الکرب و الحزن


1058ذکر بهنگا‌م برخورد با دشمن و بهنگا‌م ترس‌ از حاکم و فرمانروا


1059چیزیکه بهنگا‌م ‌کا‌ر دشوار گفته می‌شود


1059چیزیکه بهنگا‌م تنگی و سختی و معیشت‌ گفته می‌شود


1060ذکر هنگا‌م بدهکا‌ری


1061چیزیکه بهنگا‌م پیش‌آمد نا‌خوشا‌یندی یا غلبه چیزی‌گفته می‌شود


1061کسی ‌که در معرض شک قرار می‌گیرد چه چیز بگوید؟


1062چیزی ‌که بهنگا‌م خشم‌ و غضب ‌گفته می‌شود


1062برخی از كلما‌ت قصا‌ر پیا‌مبرص در نیا‌یش


1065صلاة و سلام بر پیا‌مبرص


1066معنی ‌صلاة بر رسول خداص


1068آیا هر وقت نا‌م پیا‌مبرص برده شد گفتن صلاة و سلام بر وی واجب است؟


1070صلاة و سلام


1070صلوات بر انبیا‌ء


1070واژگا‌نی که صلاة و سلام بدان ادا می شود


1071ادعیه‌ سفر


1071آنچه‌ که دربا‌ره سفر آمده ا‌ست


1071بیرون رفتن‌ بقصد چیزی که خداوند دوست دارد


1071مشورت و استخا‌ره پیش‌از بیرون ‌آمدن برای سفر


1072چگونگی ‌استخا‌ره با خداوند


1073مستحب است ‌که سفر را از روز پنجشنبه آغا‌ز کرد


1073مستحب است پیش‌ ازخروج از خانه بقصد سفردو رکعت نما‌ز خواند


1074مستحب است ‌که همرا‌ها‌ن سفر و رفقا را برای خو‌یش بگزینند


1074مستحب است‌ که مسا‌فر از خا‌نواده و خویشا‌وندانش خداحا‌فظی کند و از آنا‌ن طلب دعای خیرکند و برایشا‌ن دعا‌ی خیر نما‌ید.


1075نیکو است‌ که از مسا‌فر بخواهند که در اما‌کن ‌نیکو و متبرکه برایشان دعای خیر کند


1075دعا‌ها‌ی سفر


1076دعای مسافر بوقت سوار شدن


1077دعایی‌ که مسافر در شب می‌خواند


1077دعای مسافری‌ که در منزلی فرود می‌آید


1078دعای مسافر وقتی که مشرف بر شهر و یا مکانی شد و خواست درآن فرود آید


1079دعایی که مسافر در وقت سحر می‌خواند


1079دعایی که مسافر به‌ هنگام بالا رفتن از بلندی و یا فرود آمدن به دره‌ای و یا برگشتن‌، می گوید:


1079دعای مسافر وقتی که سوار برکشتی می‌شود


1080دعای سوارشدن برکشتی به هنگام اضطراب و طوفانی دریا


1081الزواج (ازدواج ‌کردن)


1081نظام خانواده‌:


1082ازدواجهایی‌که اسلام ‌آنها را مردود می‌داند و با‌طل ‌کرده است


1084تشویق و ترغیب برای ‌ازدواج


1089فلسفه ازدواج


1092حكم ازدواج‌ از نظر شرع اسلامی


1095كسی ‌كه قدرت‌ ازدواج دارد روا نیست ‌از آن ‌كناره بگیرد و عزلت گزیند و بعبا‌دت پردازد


1096ازدواج بر حج مقدم است


1096اعراض و انصراف از ازدواج و سبب آن


1098انتخا‌ب همسر


1103انتخا‌ب شوهر


1103خواستگاری


1104از چه‌ كسی خواستگا‌ری بعمل می‌آید و خواستگاری از چه‌ كسی مبا‌ح ‌است


1104خواستگاری از زنی در حال گذراندن عده


1106خواستگا‌ری از زنی كه از وی دیگری خواستگاری كر‌ده است


1107نگا‌ه و نظر بزنی‌ كه ا‌ز آن خواستگا‌ری می‌شود


1108نگاه به نا‌مزد تا چه حد مجاز است؟


1109نگا‌ه ‌كردن به مرد


1109بیا‌ن اوصا‌ف


1110خلوت با نا‌مزد ممنوع است


1111خطر و زیان اهمالكاری در خلوت نشستن با زن‌:


1111پشیما‌نی خواستگا‌ر و تا‌ثیر و عواقب ‌آن


1113رای فقها دراین با‌ره


1114عقد نكا‌ح و ازدواج


1115شرایط ایجا‌ب و قبول و انعقا‌د ازدواج


1117الفاظی كه ایجاب و قبول بدان‌ها منعقد می‌شود:


1119اجرای صیغه عقد نكا‌ح بغیراز زبان عربی


1120ازدواج برای كسیكه لال است


1121عقد ازدواج ‌برای ‌كسی‌ كه خود حا‌ضر نیست


1121شرایط صیغه عقد نکا‌ح


1122صیغه عقد نکا‌ح‌ با‌ید قطعی و منجز با‌شد و قطعیت شرط است


1123متعه = ازدواج موقت یا صیغه


1127احكا‌م ازدواج موقت ومتعه بنزد شیعه اما‌میه


1128تحقیق شوكانی در با‌ره متعه


1130زنی را به عقد نكا‌ح ‌در آوَرَد بقصد اینكه او را طلاق دهد


1131ازدواج تحلیلی


1131حكم این ازدواج


1134ازدواجی‌ كه سبب می‌گردد زن مطلق ‌بطلاق ‌ثلاثه -‌زن سه طلاقه - برای شوهر اول حلال گردد


1135فلسفه این ازدواج


1136صیغه عقد نكا‌ح ‌وقتی كه با شرطی همراه با‌شد


1142رأی علما‌ء دربا‌ره نكا‌ح شغار


1142چرا از نكا‌ح شغا‌ر نهی شده و دلیل آن چیست؟


1143شروط صحت ازدواج


1143حكم حضور گواها‌ن در هنگا‌م عقد نكاح


1145شرایط گواها‌ن


1146شرایط عدالت‌ گواها‌ن


1146گواهی دادن زنان


1147شرط حریت و آزادگی گواها‌ن


1147شرط مسلما‌ن بودن گواها‌ن


1147عقد ازدواج، یك عقد شكلی است


1148شرایط قطعی و تنفیذ عقد و روا بودن‌ آن


1148شرایطی ‌كه با وجود آنها عقد ازدواج ا‌لزامی و قطعی می‌گردد


1149چه موقع‌ و در چه صورتی عقد غیر لازم می‌گردد


1150عیوبی ‌كه از نظر علما موجب فسخ‌ نكا‌ح ‌است


1151پژوهش وتحقیق دراین قضیه


1156آنچه‌ كه امروز در محاكم و دادگا‌هها‌ی‌كشور مصر معمول است


1156شرایط قا‌نونی پذیرش ادعا‌ی ازدواج


1157مجوز كتبی و نوشته برا‌ی پذیرش‌ ادعا‌ی ازدواج = ثبت در دفا‌تر رسمی


1157در آیین‌نامه اجرائی و تفسیر این مواد چنین آمده است‌:


1158تحدید سن زوجین برای‌ اینكه رسما ازدواج ‌آنها پذیرفته شود


1159تحدید سن‌ ازدواج ‌وقتی‌كه بصورت رسمی و مستقیم به وسیله زوجین اجرا گردد


1160زنانی ‌که ا‌زدواج با ‌آنا‌ن حرام هست = زنا‌ن محا‌رم


1162آنها‌ كه بسبب مصا‌هرت و خویشا‌وندی‌ ازدواجی حرام ابدی می‌شوند


1165زنا‌نی كه بسبب رضا‌ع و شیرخوارگی حرام ابدی هستند


1167شیرخوارگی كه سبب تحریم ابدی می‌شود


1168شیر خوردن ‌بهر صورتی باشد موجب تحریم است


1169اگر شیر زنی با شیر دیگری مخلوط باشد


1169زن شیرده چگونه با‌ید با‌شد


1169درچه سنی شیرخوارگی برا‌ی بچه موجب تحریم می‌شود؟


1172گواهی بر شیرخواری


1173شوهر زن شیرده در حكم پدربچه شیرخواره‌ می‌باشد


1174سهل انگاری در امر شیرخوارگی


1174فلسفه تحریم ابدی نسبی در ازدواج


1179فلسفه تحریم ابدی رضا‌عی


1180فلسفه تحریم از راه خو‌یشا‌وندی بسبب ازدواج = مصا‌هره


1181زنا‌نی‌که موقتاً نکا‌ح با آنا‌ن حرا‌م است


11811-‌ جمع بین دو محرم


11832-3- ‌زن غیر و زنی که از غیر در عده باشد


11844-‌ زنی که سه طلاق شده باشد


11845-‌ عقدکسی که دراحرام حج یاعمره است


11856- ‌ازدواج باکنیز جاریه با وجود امکان و توانائی بر ازدواج با زن آزاده


11867- ‌ازدواج با زن زنا پیشه


1188زنا و ازدواج


1188هدف اسلام ازتحریم نكا‌ح با زنا پیشه بدكا‌ره


1189زنا‌پیشگا‌ن ومردا‌ن و زنان بدكا‌ره‌، سرچشمه خطرناكترین بیما‌ري‌ها‌یند


1189مشا‌بهت بین زنا‌پیشگا‌ن و مشركان


1190توبه‌،‌ گنا‌ها‌ن پیش‌ از خود را محو می‌سا‌زد


1194حا‌لت ابتداء با حا‌لت بقا فرق دارد


11958- ازدواج ملاعنه


11959- ازدواج با زن‌ كافر مشرك


1197ازدواج‌ با زنا‌ن اهل ‌كتا‌ب


1198ازدواج با زنان اهل‌ كتاب مكروه است


1198فلسفه مبا‌ح بودن ازدواج با زنا‌ن اهل كتا‌ب


1199فرق بین زنان مشرك و زنان اهل كتا‌ب


1200ازدواج با زنان مجوسی‌


1200ازدواج با زنا‌ن صا‌بئی


1202ازدواج با صا‌حبا‌ن‌ كتا‌ب غیر از یهود و نصا‌ری


1202ازدواج ‌زن مسلما‌ن با غیرمسلما‌ن


120310- ازدواج با بیش از چهار زن كه در عقد نكاح او هستند در یك زمان


1205اكتفا به چها‌ر زن از این‌ آیه مستفاد است


1207مراعا‌ت عدالت ومسا‌وا‌ت بین همسران متعدد واجب است


1209زن می‌تواند شرط ‌كند كه شوهرش با وجود او زن دیگری ‌اختیا‌ر نكند


1212فلسفه تعدد زوجا‌ت


1220آیا ازبین رفتن چند همسری هیچ‌گونه فایده اخلاقی دارد؟


1221چند همسری دارای قیودی است


1222تاریخ ‌تعدد زوجا‌ت و چند همسری


1224ولايت در ازدواج


1224شرايطي كه ولي بايد دارا باشد :


1225عدالت شرط نيست


1225آيا ولايت زن بر نفس خويش در ازدواج معتبر است


1229واجب است پيش از ازدواج از زن‌ كسب اجازه ‌شود


1231ازدواج دختر کوچک = صغيره


1232ولايت اجباري


1233اولياء شرعي چه‌ کساني هستند؟


1234ولي مي‌تواند زن زير ولايت خويش را براي خود نکا‌ح ‌کند


1236غيبت ‌ولي


1237ولي قريب‌ که در زندان باشد، حکم کسي را دارد که دور است


1237عقد نکاح به وسيله دو نفر ولي زن


1238زني ‌که ولي ندارد و نمي‌تواند پيش قاضي برود و بوي دسترس ندارد


1238جلوگيري ولي از نکاح موليه خود


1239به ازدوا‌ج ‌درآوردن دختر يتيم


1240ازدواج ‌با يکنفر عقدکننده منعقد مي‌شود = يکنفر مي‌تواند وکيل زوجين با‌شد


1240ولايت سلطان يعني ولايت قاضي


1241وکالت‌ در ازدواج


1242چه‌ کسا‌ني را مي‌توان وکيل کرد و چه‌کسا‌ني را نمي‌توان وکيل کرد


1243وکالت مطلق و وکالت مقيد


1244وکيل در ازدوا‌ج ‌نماينده و بيان‌کننده اراده موکل خود مي‌با‌شد


1245کفاء‌ت درازدواج


1245حکم‌ کفاء‌ت از نظر فقه اسلامي


1246معتبر بودن‌ کفاء‌ت دراخلاق و استقا‌مت


1249مذهب جمهور فقهاء دربا‌ره ‌کفاء‌ت


1255حقوق زناشوئي


1256حقوق مشترک بين زوجين


1257حقوق واجبه زن بر شوهر


1257مهريه=‌ کابين


1259اندازه ‌مهريه


1262مهريه و کابين فراوان و سنگين ‌کراهت دارد


1263مهريه نقدي و مهريه نسيه‌اي


1264چه موقع مهريه مورد توافق همه‌اش واجب مي‌شود


1266در ازدواج فاسد چون جماع صورت ‌گيرد همه مهريه واجب مي‏‎گردد


1266ازدواج بدون نام بردن از مهريه


1267واجب شدن مهرالمثل پس از همبستري يا پس از مرگ پيش از همبستري


1267مهرالمثل


1268ازدواج‌کردن دختر صغيره با مهريه ‌کمتر از مهرالمثل


1268نصف کردن مهريه


1269متعه يعني نيکوئي و کمک مالي نسبت به زن طلاق داده شده واجب‌ است


1270مهريه‌اي ‌که ساقط مي‌شود


1270اضافه و افزايش مهر پس از عقد نکاح


1271مهريه پنهاني و مهرين آشکار


1271گرفتن‌ مهريه


1272جهيزيه


1273نفقه


1275و اما اجماع


1275سبب وجوب نفقه


1276شرايط استحقاق نفقه


1279زن مسلمان مي‌شود بدون اينكه شوهرش مسلمان شود


1279مرتد شدن ‌شوهر مانع نفقه‌ نمي‌گردد


1279مذهب ظاهريه درباره سبب استحقاق نفقه


1280ميزان و اندازه نفقه


1282راي حنفيه درباره مقدار نفقه


1283نظر مذهب شافعيه درباره مقدار نفقه


1284آنچه ‌كه امروز در دادگاههاي خانواده بدان عمل مي‌شود


1285وقتي كه‌ ‌نرخ ‌كالاها و يا وضع ‌مالي ‌شوهر تغيير كند


1285اشتباه در تعيين ميزان نفقه


1285بدهي نفقه بدهي صحيح و ثابت در ذمه شوهر است


1287تبرئه از بدهي نفقه و عوض پذيري آن


1288پيش‌ پر‌داخت نفقه و عارض شدن‌ چيزي ‌كه زن را از استحقاق ‌نفقه ‌مي‌اندازد


1289نفقه زني ‌كه در عده است‌:


1291نفقه زني ‌كه شوهرش غايب است


1291حقوق غيرمادي زن


12911- ‌حسن معاشرت و رفتار نيكو


12942- صيانت و حفظ زن


12963- ‌مباشرت و همبستري با همسر


1300حجاب و ستر عورت بهنگام جماع


1301بسم الله گفتن بوقت جماع


1301بازگوكردن آ‌نچه‌كه بهنگام جماع بين زوجين مي‏‎گذرد حرام است


1302عمل لواط با همسر


1303جلوگيري ‌از انزال ‌‌و محدود کردن ‌نسل


1306سقط جنين


1307ايلاء‌= سوگند خوردن بر ترک عمل زناشوئي با همسر


1308مدت ايلاء


1308حکم ايلاء


1309طلاقي‌ که به وسيله ايلاء واقع مي‌شود


1309عقد زني‌ که با وي ‌ايلاء شده


1313راه ‌ندادن بکساني‌ که شوهرش از آنان بدش مي‌آيد


1313خدمت زن به شوهرش


1316دروغ مصلحت آميز بين زوجين


1317مرد مي‌تواند همسر خويش را در منزل زناشوئي خويش نگه ‌دارد


1318انتقال همسر


1319شرط بيرون نبردن زن از خانه‌اش در ضمن عقد


1320منع زن از کار کردن


1320بيرون رفتن زن از خانه‌ بمنظور طلب علم و دانش


1320تاديب همسر بوقت نافرماني «نشوز»


1322خودآرائي زن براي شوهرش


1322خودآرائي و زينت نمائي زن


1322تبرج و خودنمائي زن در قرآن


1323منافات تبرج و خودنمائي با دين و تمدن


1327چه چيز موجب اين انحراف بي‌حجابي شده است‌؟


1328نتايج زيانبار اين انحراف و پستي


1334چاره اين وضع نابسامان و انحرافات


1335پاسخ ‌به يک شبهه


1336آرايش مرد براي همسرش


1337داستان ام زرع


1341خطبه پيش از عقد ازدواج


1343فلسفه آغاز عقد با خطبه


1344دعاي بعد از عقد نكاح


1344اعلان و اعلام ازدواج


1345آواز خواني بهنگام ازدواج


1347پند و اندرز و سفارش به زوجه


1347پند و اندرز و نصيحت مرد به همسرش


1348پند و اندرز مادر بدخترش هنگام ازدواج او


1349وليمه = سور ازدواج


13491-‌ تعريف آن‌:‌


13492- ‌حكم آن از نظر شرع


13503- وقت وليمه


13504- پاسخ دادن به دعوت وليمه


13525- شرايط وجوب اجابت دعوت


13526- ‌دعوت‌كردن ثروتمندان بدون فقيران مكروه است


1353ازدواج غير مسلمانان


1353كسي مسلمان شود و دو خواهر را با هم داشته باشد، يكي را برمي گزيند


1353اگر مردي مسلمان شد و بيش از چهار همسر داشت چهار تا از آنها را برمي‌گزيند


1354وقتي‌ که يکي از زوجين اسلام را مي‌پذيرد و ديگري نمي‌پذيرد


1356طلاق


13561- ‌طلاق چيست؟


13562- ‌طلاق پسنديده نيست و مکروه مي‌باشد


13583- ‌حکم طلاق و توصيف ‌شرعي آن


1360حکمت و فلسفه طلاق


1361طلاق نزد يهوديان


1361طلاق در مذاهب مسيحي


1363طلاق نزد عربان در دوره جاهلي


1364طلاق تنها حق مرد است


1364طلاق دادن چه‌كسي معتبر است؟ و طلاق چه‌كسي واقع مي‌شود؟


13651- ‌طلاق مكره


13662- طلاق مست


13673- ‌طلاق خشمگين


13684- ‌طلاق هازل و مخطي‌ء


13695- ‌طلاق غافل و ساهي


13706- ‌طلاق‌كسي‌كه بيهوش است


1370طلاق‌ کدام زن مي افتد و صحيح است‌؟


1371چه نوع زناني محل وقوع طلاق واقع نمي‌شوند و طلاق بدانان تعلق نمي گيرد؟


1372طلاق پيش از ازدواج


1373چيزي‌ که طلاق بدان واقع مي‌شود


1373طلاق به وسيله الفاظ


1373طلاق وسيله الفاظ‌ کنائي


1375آيا حرام ‌کردن زن بر خود موجب وقوع ‌طلاق‌مي‌شود؟


1376سوگند به قسمهاي ‌مسلمين‌


1377طلاق به وسيله نوشتن و کتابت


1378اشاره‌ لال


1378فرستادن پيک جهت ابلاغ طلاق


1378گواه گر‌فتن بر طلاق


1379کساني که گواه گرفتن بر طلاق را واجب مي‌دانند و گويند: بدون بينه و گواه طلاق ‌واقع ‌نمي‌شود


1382صيغه طلاق بايد قطعي و منجز باشد


1383براي صحت تعليق و وقوع طلاق بدان سه شرط لازم است


1383تعليق دو گونه است


1385امروز مردم -‌در مصر -‌ چگونه عمل مي‌کنند؟


1385اما صيغه طلاق‌ که به آينده نسبت داده و موکول مي‌شود


1386طلاق سني =‌مطابق با سنت نبوي‌، و طلاق بدعي= غير مطابق با سنت


1388طلاق بدعتي يا طلاق غيرسنتي


1390کساني ‌که طلاق بدعي را معتبر نمي‌دانند و گويند نمي‌افتد


1390طلاق دادن زن آبستن


1391تعداد طلاق


1393قائل به طلاق ثلاثه


1398طلاق بتي =‌قطعي و نهائي


1398طلاق رجعي و طلاق بائن


1399طلاق ‌رجعي


1401حکم طلاق ‌رجعي


1404حجت و دليل امام شافعي بر اينکه طلاق نکاح را از بين مي‌برد


1404شوهر چه چيزهايي از زن مطلقه رجعيه خويش را مي‌تواند ببيند؟


1404طلاق رجعي موجب‌ کاهش شماره طلاق است


1405طلاق بائن


1406اقسام طلاق بائن


1406حکم طلاق بينونت صغري يا جدائي موقت


1407حکم طلاق بائن بصورت بينونت‌کبري


1408طلاق دادن وقتي که شوهر در بيماري مرگ است


1411واگذاري طلاق بخود زن يا وکيل گرفتن براي آن


14121- ‌اختاري نفسک


14142-‌ امرک بيدک


1415در اين صورت نيت شوهر معتبر است يا نيت زن‌؟


1416آيا واگذاري‌ کار زن به وي مقيد به همان مجلس است يا براي بعد از آن مجلس نيز معتبر است‌؟


1416وقتي‌که شوهر پشيمان مي‌شود


14173- ‌طلقي نفسک ان شئت


1417وكالت‌ گرفتن در طلاق


1418عام بودن و مقيد بودن در صيغه‌هاي وكالت


1419واگذاري حق طلاق به زن در حين عقد ازدواج و بعد از آن


1420حالاتي ‌که در آنها قاضي به طلاق دادن اقدام مي‌کند


1421طلاق دادن زن از طرف قاضي بجهت عدم پرداخت نفقه


1424طلاق دادن از طرف قاضي بجهت رفع ضرر و زيان


1426طلاق دادن بجهت غيبت شوهر


1427طلاق دادن زن بجهت زنداني بودن شوهرش


1428خلع و طلاق خلعي


1430تعريف و توصيف شرعي خلع


1431الفاظي ‌که در طلاق خلعي بکار مي‌رود


1432عوض طلاق در خلع


1432هر چيزي‌که جايز باشد، مهريه واقع شود، جايز است عوض خلع نيز واقع ‌گردد


1434افزايش عوض خلع از آنچه ‌که زن از شوهر گرفته است


1435خلع بدون اينکه سببي و علتي باشد


1436خلع با رضايت و سازش زوجين


1436نزاع ‌که از طرف زن باشد کافي است براي خلع


1436بدرفتاري با زن‌، براي اينکه حاضر بپذيرش خلع شود، حرام است‌:


1437خلع در حالت حيض و حالت طهر و پاکي هر دو جايز است


1438خلع وقتي‌که شوهر خطاب به بيگانه آن را جاري ‌کند


1439خلع سبب مي‌گردد که ‌کار زن بدست خودش باشد


1439جايز است زن خلع شده را با رضايت وي عقد بست


1439خلع‌کردن زن صغيره‌اي‌ که اهل تمييز است


1440خلع صغيره‌اي ‌که اهل تمييز نيست


1440خلع زني‌که محجور عليها باشد


1440خلعي ‌که بين ولي زن صغيره و شوهرش واقع مي‌شود


1441خلع زني ‌که بيمار است


1443آيا خلع طلاق است يا فسخ نکاح‌؟


1444آيا به زني‌ که خلع شده طلاق تعلق مي‏‎گيرد؟


1445عده زني ‌که طلاق خلعي شده است


1446نشوز مرد = سرپيچي از انجام وظايف و تمرد از حقوق زن


1447نزاع و اختلاف بين زوجين


1448ظهار


1451آيا ظهار تنها اختصاص به پشت مادر دارد؟


1451ظهار از چه‌کسي صحيح است‌؟


1452ظهار موقت


1452نتيجه و اثر ظهار چيست‌؟


1452عودت در ظهار چيست‌؟


1453همبستري پيش از دادن ‌کفاره


1453کفاره ظهار چيست‌؟


1454فسخ نکاح و بهم زدن عقد نکاح


1456فسخ عقد نکاح توسط حکم‌ قاضي


1456لعان


1457دليل شرعي لعان و مشروعيت آن


1459لعان ‌کي خواهد بود؟


1459حاکم تنها کسي است‌که به لعان حکم مي‌کند


1460در لعان عقل و بلوغ شرط است


1460لعان بعد از احضار گواهان


1460آيا لعان قسم است يا گواهي‌؟


1463لعان مردکور و لال


1463چه ‌کسي ملاعنه را آغاز مي کند؟


1464بازگشت و امتناع از لعان


1465جدائي بين زن و شوهر متلاعن


1466چه موقع بايد از هم جدا شوند؟


1466آيا اين جدائي طلاق است يا فسخ نکاح‌؟


1467پس از لعان فرزند به مادر ملحق مي‌گردد


1468عده


1468فلسفه شرعي عده


1469انواع عده


1469عده زني‌ که با وي همبستري صورت نگرفته است


1470عده زني ‌که مدخول بها است و همبستري با وي صورت ‌گرفته است


1472حداقل مدت عده با سه «‌قُرء»


1472عده زناني ‌که قاعده نمي‌شوند


1473حکم زني‌که قاعده مي‌شود ولي بعد از طلاق خون حيض نمي‌بيند


1474سن يَأس از حيض


1474عده زن حامل و آبستن


1476عده زني‌ که شوهرش مرده است


1476عده زن مستحاضه = هميشه در حيض


1476مراعات عده بعد از ازدواج غير صحيح واجب است


1477تغيير عده از حيض به ماهها


1477طلاق ‌کسي ‌که از ارث فرار مي‌کند


1478تغيير عده باگذشتن سه ماه به عده به وسيله سه حيض


1479انقضاي عده


1479زني‌که در حال عده است بايد در خانه زناشوئي خويش بماند


1483سوگواري زني ‌که در عده است


1483نفقه زني‌ که در عده است


1484حضانت و سرپرستي بچه


1484حفاظت وسرپرستي حقي است مشترک


1485مادر براي نگهداري فرزند از پدر شايسته‌تر است


1487کساني‌ که داراي حق حضانت و سرپرستي هستند به ترتيب


1488شرايط کسي که براي حضانت اهليت دارد


1492اجرت و مزد حضانت و نگهداري


1493حضانت و نگهداري مجاني و خيرخواهانه


1494انتهاي دوران حضانت


1500کار بچه با پدر و مادرش


1501انتقال کودک


1502احکام قضات شرع و دادگستري


1505حدود


1506جرائم الحدود: گناها‌ني‌كه حد آنها مقرر شده است


1513اجراي حدود وا‌جب است


1514ميا‌نجي‌گري در حدود الهي


1516حدود بهنگا‌م وجود شبهه و شك ساقط مي‌شوند


1516شبهات و اقسام آن


1518راي و نظر علماي حنفي


1519چه ‌كسي حدود شرعي را اجرا مي‌كند


1520پرده پوشي و رازداري دربا‌ره حدود شرعا پسنديده است


1522مسلما‌ن خود با‌يد نسبت بخود پرده ‌پوشي كند


1522اجراي حدود كفاره و تا‌وان ‌گناها‌ن مي باشند


1523اقامه حدود در سرزمين و ديار جنگ


1524از اجراي حدود در مسا‌جد نهي شده است مبا‌دا آلوده شوند


1524آيا قا‌ضي حق دا‌رد بمقتضا‌ي علم و اطلاع خود حكم‌ كند؟


1526مي و مي‌خوارگي


1526مي‌خوارگي به تدريج حرام ‌گرديد


1529اسلام درباره تحريم مي و مي‌خوارگي پافشاري نموده است‌


1532تحريم مي و ميخوارگي در دين مسيح


1533زيانهاي مي خوارگي


1536خمر و مي چيست و بچه چيز اطلاق ‌مي‌شود؟


1544مهمترين انواع «‌خمر» و مشروبات الکلي


1544نوشيدن آب ميوه و نبيذ پيش از تخمير


1547مخدرات


15471 - استعمال مواد مخدر


15532-‌ تجارت با مواد مخدر و آنها را وسيله سود تجارتي قرار دادن


15543- کشت و زراعت خشخاش و حشيش بقصد فروش و استخراج ماده مخدر از آنها براي استعمال شخصي يا براي تجارت‌.


15554- ‌سود حاصله از بيع مخدرات


1558حد شرعي شارب الخمر = ميخواره و استعمال مواد مخدر


1561حد شرعي شارب الخمر = ميخواره چگونه ثابت مي‌شود


1561شروط اقامه و اجراي حد


1563حريت و مسلمان بودن شرط اقامه و اجراي حد نيستند


1565مداواي با خمر و مواد مخدر


1566حد زنا


1568اسلام بمان اندازه ‌كه مردم را از ارتكاب اين جرم شنيع برحذر داشته و از آن ترسانده است‌، درباره اجراي عقوبت سخت آن نيز احتياط نموده است:


1569تحريم تدريجي زنا


1571زنايي كه موجب حد است


1573حد بکر = زن و مرد ازدواج ناکرده


1576حد زناي محصن = زن و مرد ازدواج کرده


1578اقسام زنا‌کا‌ران


1578شرايط احصان


1580مسلمان و کافر براي اجراي ‌کيفر رجم يکسان است


1583راي فقها درباره حد کافر


1584شلاق ‌و رجم باهم


1585براي اقامه حد شرايط زير شرط است


1586حد به چه چيزي ثابت مي ‌شود


1587ثبوت حد با اقرار


1587پشيمان شدن از اقرار و اعتراف موجب سقوط حد است


1588مردي‌كه به زنا با زني اقرار كند و زن منكر باشد


1589ثبوت حد زنا باگواهي ‌گواهان


1589آيا اگر تعداد شهداء از چهار نفر كمتر بودند حد بر آنان جاري مي‌شود؟


1593آيا قاضي مي‌تواند برابر آگاهي و علم و اطلاع خود عمل ‌كند؟


1594آيا به وسيله آبستني و حاملگي حد ثابت مي‌شود؟


1595چنانچه چيزي پيدا شود كه دال بر برائت باشد حد ساقط مي‌گردد


1596ممكن است‌ كه بچه بعد از شش ماه متولد گردد


1596چه وقت بايد حد زده شود؟


1598کندن خندق و چاه براي‌ کسي ‌که رجم مي‌شود


1599حضور امام و حاکم و شاهدان بوقت رجم


1599حاضر شدن ‌گروهي از مومنين در وقت رجم


1600شلاق زدن حد


1600مهلت دادن بزناکار ازدواج ناکرده


1601آيا کسي‌ که در اثر يکصد ضربه شلاق حد بميرد ديه‌اي دارد؟


16011- ‌لواط: عمل قوم لوط


1608آراء فقهاء درباره حکم لواط


16112-‌ استمناء


1613٣-‌سحاق‌: مساحقه


16134-‌ تجاوز جنسي به حيوان و بهيمه


16155- ‌وط‌ء و تجاوز كردن به اكراه و اجبار


1616باقي بودن پرده بكارت


16166- ‌اشتباه در وط‌ء و عمل جنسي


16177- ‌وط‌ء و جماع در نکاحي که مورد اختلاف باشد


16188- وط‌ء و همبستري بدنبال نکاح باطل


1618حد شرعي ‌قذف


16181- ‌تعريف قذف‌:


16192- ‌حرام بودن قدف


1621‌‌شرايط قذف


1621شرايط اتهام زننده و قاذف:


1622شرايطي که بايد در متهم و مقدوف باشد


1624شرايطي‌که بايد در نفس اتهام وجود داشته باشد


1625علما درباره تعريض اختلاف دارند


1626چگونه حد قدف ثابت مي‌شود؟


1626عقوبت وکيفر دنيائي قادف


1626علماي اسلام در دو مساله مربوط به قدف اختلاف دارند


1628چگونگي توبه کسي‌که حد قدف خورده است


1629آيا پدر و مادر اگر فرزند خود را قدف کنند، حد مي‌خورند؟


1629تکرار شدن قدف نسبت به يک شخص


1630اتهام زنا به‌ گروهي دادن


1631ساقط شدن حد قدف


1632ارتداد و رده = مرتد شدن واز دين اسلام برگشتن


1633آيا بر گشتن‌ كافري از ديني بديني ديگر كه آن هم‌ كفر است‌، ارتداد بحساب مي‌آيد؟


1634مسلمان با ارتكاب‌ گناه كافر نمي‌شود


1636چه موقع مسلمان مرتد بحساب مي‌آيد؟


1637از جمله چيزهايي كه بركفر صريح دلالت مي‌كنند


1639عقوبت و كيفر مرتد


1641فلسفه قتل مرتد


1642طلب توبه و پشيماني از مرتد


1644احكام مرتد


1645مال مرتد


1646ملحق شدن مرتد به سرزمين ‌كافران


1646مرتد شدن زنديق و دهري


1648آيا ساحر كشته مي‌شود؟


1649كا‌هن و عراف


1650محا‌ربت با خدا و راهزني


1650حرابت و محار‌بت با خدا چيست‌؟


1651محاربت با خدا جرم بزرگ است


1657عقوبت وكيفر محاربت با خدا


1659شان و سبب نزول اين آيه‌: 33 مائده‌:


1660عقوبت و كيفرهايي ‌كه اين آيه مقرر داشته است


1660دليل ‌كساني ‌كه حرف عطف «او = يا» را براي تخيير مي‌دانند


1662حجت و دليل ‌كساني ‌كه مي‏‎گويند «او» براي تنويع است


1668رد يك اعتراض و دفع يك اشكال


1669وظيفه حاكم وملت در برابر حرابت و راهزني


1670توبه ‌كردن و پشيمان شدن محاربان و راهزنان پيش از اينكه دستگير شوند


1672شرايط توبه ‌كردن محاربان پيش از دستگيري


1677دفاع انسان از خود و از ديگران


1678حد سرقت و دزدي


1679فلسفه سخت گيري در کيفر و مجازات ‌سرقت


1680انواع سرقت و دزدي


1681تعريف‌ سرقت


1682اختلاس و انتهاب و خيانت غير از سرقت است


1683انكار نمودن مال عاريتي


1685نباش =‌ کسي که ‌گور را نبش مي کند و کفن مي‌دزدد، ‌کفن دزد


1685صفات و شرايطي‌ که اعتبار آنها در سرقت واجب است


1685صفات و شرايطي‌که واجب است‌، در سارق در نظر گرفته شود


1689صفاتي که بايد در مال مسروقه باشد تا موجب حد شرعي گردد


1696چه موقع بايد مال مسروقه را تعيين قيمت کرد؟


1696سرقت همگاني


1697شرايطي كه درمحل سرقت معتبر است


1700حرز و محل امن با توجه به اموال مختلف متفاوت است


1700انسان براي خويش حرز است


1701طرار = جيب‌بر


1701مسجد حرز است


1702سرقت از خانه و منزل


1704حد سرقت چگونه ثابت مي‌شود؟ آيا متوقف است بر طلب صاحب مال مسروقه‌؟


1704دعوي ملكيت مال مسروقه از جانب سارق


1704تلقين کردن به سارق چيزي موجب اسقاط حد از وي است


1705حد و مجازات سرقت


1706داغ کردن دست سارق بعد از بريدن آن


1707دست بريده، سارق را بگردن او آويختن


1707تضمين مال دزدي و اجراي حد شرعي با هم


1708جنايا‌ت


1709محافظت نفس و حفظ جان از نظر اسلام


1709کرامت انسان


1710حق حيات و حق ‌زندگي


1717مقايسه‌اي بين قصاص در دوره جاهلي و قصاص در دوره اسلامي


1718هرگاه اولياي مقتول قصاص را انتخاب ‌کردند نه عفو و گذشت را


1721قصاص نفس


1721انواع قتل


1721قتل عمدي


1723ادات و ابزار قتل


1724قتل شبه عمد


1725قتل خطاء


1725آثار و نتايج مترتب برقتل


1725موجبات قتل خطاء


1727فلسفه‌ کفاره


1727موجبات قتل شبه‌عمد


1728موجبات ‌قتل عمد


1732شرايط وجوب قصاص


1740قتل غيله يا ترور يا قتل ناگهاني


1741اگر جماعتي يک نفر را بکشد همه آنان قصاص مي‌شوند


1742هرگاه مردي مردي را نگه داشت تا ديگري او را بکشد


1743ثبوت قصاص


1744استيفا‌ي قصاص و اجراي آن


1745کي قصاص اجرا مي‌شود و قصاص صورت تحقق مي‌پذيرد؟


1745قصاص به وسيله چه چيز اجرا مي‌گر‌دد؟


1747آ‌يا قاتل در حرم مکه کشته مي‌شود؟


1747سقوط قصاص


1748انجام قصاص حق حاکم شرعي است


1749کشتن قاتل بدست غير ولي مقتول =گرفتن فرصت کشتن قاتل از صاحبان خون


1749آيا قصاص همچنان بايد بماند يا الغاء گردد؟


1751قصاص بغير از نفس يعني قصاص غير از کشتن


1752شرايط قصاص بغير از نفس و بغير از قتل


1753قصاص در اندامهاي بدن = يا قصاص در اطراف


1754شرايط قصاص در اندام‌ها


1754قصاص در جراحات عمدي


1755گروهي درقطع يا زخمي كردن اندام شخصي با هم اشتراك دارند


1756قصاص سيلي و ضربت و دشنام


1758قصاص در اتلاف مال


1760ضمان المثل


1761تجاوز و تعدي با جراحت يا اخد مال


1762قصاص کردن از حاکم


1763آيا اگر شوهر زنش را آ‌سيبي رساند از او قصاص مي‌شود؟


1764قصاص جراحات وقتي بعمل ميآيد که جراحات خوب شده و بهبودي يافته باشند


1765اگر جاني بر اثر قصاص بميرد


1766ديه: خونبها


1766تعريف ديه


1767فلسفه ديه


1768مقدار و اندازه ديه و خونبها


1768قتلي ‌که موجب ديه و پرداخت خونبها مي‌باشد


1770ديه مغلظه و ديه مخففه


1771در ماههاي حرام و بلد الحرام -‌مکه معظمه -‌و در جنايت نسبت به خويشاوند ديه مغلظه است


1772ديه بر چه‌کسي واجب است‌؟


1772چرا عاقله و فاميل ديه هيچيک از اين موارد سه‌گانه را نمي‌پردازند


1776ديه الاعضاء = ديه اندامهاي بدن


1778ديه منافع اعضاء و اندامها


1779ديه زخم سر و صورت = شجاج


1780ديه زن


1781ديه و خونبهاي اهل‌كتاب


1783ديه جنين


1784اندازه «‌غره» از نظر شرع


1784ديه جنين بر چه‌كسي واجب مي‌شود؟


1785ديه جنين بچه ‌كسي داده مي‌شود يعني براي چه‌كسي واجب مي‌شود كه بگيرد؟


1785آيا كفاره واجب است‌؟


1785ديه بعد از بهبودي پرداخت مي‌شود


1786وجود مقتولي در ميان قومي‌ كه به نزاع و مشاجره پرداخته‌اند


1787کشتن قاتل بعد از اخذ ديه و خونبها


1788برخورد دو سوار با هم


1788ضمانت صاحب حيوان = صاحب حيوان ضامن اعمال آن است


1789افساركش و سوار و راننده چهارپا ضامن خسارت آن چهارپا هستند


1790ضمانت نسبت به حيواني‌ كه نگه داشته شده و متوقف مي‌باشد


1790ضمانت نسبت به‌كشت و زرع و ميوه‌ها و چيزهائي‌كه حيوانات تلف مي كنند


1792ضمانت چيزي‌ كه پرندگان آن را تلف مي‌كنند


1793ضمانت چيزي‌كه سگ يا گربه آن را تلف مي‌كند


1793حيواني‌ كه‌ كشته مي‌شود و حيواني‌ كه‌ كشته نمي‌شود


1794چيزهائي كه ضمانت در آنها نيست


1798ادعاي مرتكب قتل‌ كه بخاطر دفاع مشروع مرتكب آن شده است


1799ضمانت چيزي‌كه به وسيله آتش تلف شود


1800تباه‌كردن ‌كشت و زرع ديگري


1800غرق شدن ‌كشتي


1800ضمانت طبيب و پزشك


1801مردي‌ كه پرده حايل جلو و عقب زنش را يكي‌ كند =‌افضاء


1802ديوار بركسي خراب شود و او را بكشد


1802ضمانت‌ كسي‌ كه بئر و چاه را مي‌كند


1803اجازه‌ گرفتن براي اخذ طعام و غير آن


1803قسامه


1804نظام عربي‌كه اسلام آن را قبول‌كرد و پذيرفت = قسامه


1806درباره حكم بقسامه اختلاف است


1808تعزير


18081- تعزير


18102- ‌دلايل شرعي تعزير


18103-‌ فلسفه مشروعيت تعزير و فرق آن با حدود شرعي


18114- بيان اوصاف تعزير


18125-‌ تعزير بيشتر از ده شلاق و تازيانه


18126- ‌تعزير با قتل


18137- ‌تعزير با اخذ مال و جريمه مالي


18138-‌ تعزير از جمله اختيارات و حقوق حاكم مي‌باشد


18149- ضمانت در تعزير


1815جهاد


1816مشروعيت و دلايل جهاد در اسلام


1819سال واجب شدن جهاد


1819جهاد فرض کفايه است


1821چه موقع جهاد فرض عين است؟


1822بر چه ‌کسي جهاد واجب است


1824اجازه گرفتن از والدين براي جهاد


1825اجازه‌گرفتن از طلبکار براي جهاد


1826ياري جستن و پيروزي خواستن بوسيله ضعفاء و ناتوانان


1827فضيلت جهاد و شهادت طلبي در راه خدا


1828مجاهد بهترين مردم است


1829بهشت از آن مجاهد است


1829مقام مجاهد در بهشت يکصد درجه ارتفاع دارد


1830هيچ عملي بپاي جهاد در راه خدا نمي‌رسد


1831سلام و امنيت و صلح و سا‌زش در اسلام


1833دين اسلام بسوي ايدآلي و نمونه واقع شدن‌گام برمي‌دارد


1834روابط انساني بين ‌مردم ‌در اسلام


1835علاقه ‌و رابطه‌ ‌مسلمانان‌ با يك‌ديگر


1840جنگ با باغيان ‌که برهم زننده وحدت هستند


1843علاقه و پيوند بين مسلمانان و غير مسلمانان


1844تضمين و تامين آزادي ديني براي غير مسلمانان


1846موالات و دوستي با غيرمسلمانان ‌كه مورد نهي است


1851اعتراف بحقوق فرد و کرامت و احترام او در اسلام


1855مجازات پايمال ‌کردن حقوق ديگران


1856چه موقع جنگ مشروع و جايز است‌؟


1864فضيلت شهادت


1871مزد مجاهدان


1872فضيلت مرزداري در راه خدا در برابر دشمن


1873فضيلت تيراندازي به نيت جهاد


1875جنگ در دريا فضيلت بيشتري دارد تا جنگ در خشکي


1875صفات فرمانده جهاد


1876جهاد همراه نيکوکاران و بدکاران


1876وظيفه فرمانده سپاه در جهاد


1877وصيت‌ها و سفارشات ييامبرص بفرماندهانش


1878وصيت و سفارش حضرت عمربن خطاب به فرماند‌هان


1881وظايف سربازان


1882واجب است پيش از شروع جهاد از دشمن دعوت بعمل آيد


1885دعاء و اوراد مجاهدان بهنگام جنگ


1886قتال =‌ جنگ


1895مقاومت و پايداري در برابر هجوم دشمن واجب است


1896دروغ و نيرنگ و خدعه در جنگ


1897فرار از دشمني که دو برابر خودي باشد


1898رحمت و شفقت درجنگ


1900حمله شبيخون و حمله شبانه بر دشمن


1900پايان جنگ


19011- الهدنه= صلح و سازش و متارکه جنگ و آتش‌بس‌.


1901کي آتش‌بس و صلح واجب مي‏‎گردد؟


1902حالت دوم ‌که مصالحه و متارکه واجب گردد


19042- عقد ذمه يا بستن پيمان ذمه و حمايت


1904عواقب و موجبات اين عقد


1905احكامي‌كه بر اهل ذمه اجرا مي‏‎گردد


1906جزيه و تعريف‌ آن


1906دليل شرعي جزيه‌ گرفتن


1906فلسفه مشروعيت جزيه ‌گرفتن


1906جزيه از چه ‌كساني‌ گرفته مي‌شود


1908شرايط اخذ جزيه


1909اندازه جزيه و مقدار آن


1910افزون ‌كردن بر حد مشخص جزيه


1910نبايد از اهل ‌كتاب و ديگران چيزي ‌گرفته شود كه برايشان دشوار است


1910كسي ‌كه مسلمان شود جزيه از او ساقط مي‌گردد


1911بستن عقد ذمه با هموطنان و كساني‌ كه در ميهن خويش هستند


1912چه چيزهائي موجب نقض عهد و پيمان‌نامه مي‏‎گردد


1913دخول غير مسلمانان به مساجد و بلاد اسلامي


1915غنا‌ئم و انفا‌ل و تعريف ‌آنها


1915غنيمت تنها در دين اسلام براي مسلمانان حلال گرديده است


1917چگونگي تقسيم غنايم


1922اضافه سهم غنايم يا نفل از غنيمت


1922جامه و سلب از آن قاتل و جنگنده است


1923كساني ‌كه از غنايم سهمي ندارند


1924كساني ‌كه مزدور و اجير مي‌شوند براي جنگ و غير مسلمانان از غنايم سهمي ندارند


1925غلول يا سرقت و دزدي از غنايم


1926بهره ‌گرفتن از مواد خوراكي پيش از تقسيم غنايم


1927مسلمان مال خويش را پيش دشمن بيابد از آن خودش است


1928كافر حربي مسلمان مي‌شود


1928اسيران جنگي


1930رفتار با اسيران


1931استرقاق = بنده‌گيري و برده طلبي و به بندگي‌ گرفتن


1932رفتار با برده


1934راه آزادي بندگان


1936سرزمين دشمنان جنگي‌ كه جزو غنايم است


1936سرزمينهائي‌ كه صاحبانش از ترس يا از روي صلح آن را ترك ‌كرده‌اند


1937عجز و ناتواني از آباداني و عمارت زمين خراجي


1937ارث در زمينهاي مفتوحه و بغنيمت‌ گرفته شده


1937فيي‌ء


1939تقسيم اموال فيئي


1940عقد امان يا اماننامه


1941چه ‌كساني حق پناهندگي و اماننامه دادن را دارند؟


1941نتيجه اعطاي امان و پناهندگي


1942اين حق امان چه زمان ثابت مي‌شود و معتبر است


1943عقد امان براي منطقه‌اي بطور عمومي


1943پيك و قاصد، حكم‌كسي را دارد ‌كه به وي امان داده شده است


1944مستأمن = ‌كسي ‌كه مصونيت دارد و ذمي نيست و پناهندگي مي‌خواهد


1945حقوق مستأمن و پناهنده


1946وظيفه چنين شخصي‌كه امان‌ گرفته است


1946تطبيق حكم اسلام بر وي


1946مصادره اموال شخصي امان داده شده


1947ميراث چنين شخصي


1947عهد و پيما‌نها


1947احترام بعهود و پيمان‌ها


1951شرايط عهد و پيمان


1952بهم زدن عهود و پيمانها


1953اعلام پايان پيمان و عهد بجهت پرهيز از خيانت


1954برخي از پيمانهاي پيامبرص


1960أَيْمان


1960يمين وقتي صحيح است‌كه بنام الله يا صفتي از صفات او باشد


1961كلمات «‌ايم الله» و «عمر الله» و «اقسمت عليك» قسمند


1961سوگند خوردن مسلمانان بصورت‌هاي معمولي


1961قسمهاي تعارفي


1962قسم خوردن باينكه او مسلمان نيست يا قسم‌ خوردن باينكه او از اسلام بيزار و بري است


1962قسم بغير خدا حرام است و ممنوع


1964قسم خوردن بغير از الله بدون اينكه براي آن تعظيم قايل شود


1964سوگند خوردن خدا بمخلوقات خودش


1965شرط يمين و قسم و ركن آن


1965حكم قسم خوردن


1966اقسام قسمها و سوگندها


1966سوگند لغو و حكم‌ آن


1966يمين منعقده و سوگند جدي و حكم آن


1967يمين غموس و حكم‌ آن


1969مبناي قسمها و سوگندها بر عرف و نيت استوار است


1970در حال نسيان و خطاء سوگند شكسته نمي‌شود


1970قسم ‌كسي ‌كه به اكراه سوگند خورد، لازم الاجرا نيست


1970استثناء در سوگند خوردن


1971تكرار سوگند


1971كفاره و تاوان سوگند


1972فلسفه ‌كفاره


1972اطعام


1973لباس


1973آزادي بنده


1973روزه بهنگام عدم استطاعت


1974پرداخت قيمت‌ كفاره


1974پرداخت ‌كفاره پيش از نقض قسم يا بعد از آن


1975عدم وفا بسوگند بجهت مصلحت جايز است


1976اقسام سوگندها باعتبار چيزي‌كه بر آن قسم ياد مي‌شود


1977نذر


1977نذر يك عبادت باستاني است


1978نذر در دوره جاهليت


1978شرعي بودن نذر در اسلام و دليل آن


1979چه نذري صحيح است و چه نذري صحيح نيست


1980نذر مباح


1981نذر مشروط و نذر غير مشروط


1981نذر براي مردگان


1982نذر كردن عبادت در جاي معيني


1983نذر كردن براي شيخ معيني


1983كسي نذر كند كه روزه بگيرد و از آن عاجز باشد


1984قسم خوردن باينكه تمام مالش را صدقه بدهد


1984كفاره نذر


1984كسي‌كه بميرد و بر وي نذر روزه باشد


1985بيع = دا‌د و ستد و معا‌ملات


1985سرخيزي در طلب روزي


1985كسب حلال


1985وجوب علم و آگاهي به احكام داد و ستد و بيع و معاملات


1987معني بيع


1987دليل شرعي جواز بيع و معاملات


1988فلسفه‌ و حكمت ‌بيع


1988اثر فعلي شرعي بيع


1988اركان و پايه‌هاي بيع


1989شرايط صيغه بيع


1990عقد صيغه بيع به وسيله نوشتن


1990عقد بواسطه فرستاده و پيك


1990عقد از طرف ‌لال


1991شرايط بيع


1991شرايط ‌مربوط به عاقد و اجرا كننده عقد بيع


1991شرايط معقود عليه و چيزهائي بر آن‌ها عقد جاري مي‌شود


1995فروختن ابزار آ‌لات غناء و موسيقي


1995دليل حلال بودن آواز خواندن


2000فروختن چيزي‌ که در مجلس معامله حاضر نباشد


2000فروختن چيزي در ديدنش مشقت يا ضرري باشد


2001بيع تخميني و گزافه فروش


2003معني قبض و تسليم داشتن


2004فلسفه وجود قبض


2004گواه ‌گرفتن بر عقد خريد و فروش


2005فروختن بر فروختن ديگران


2006هرکس چیزی را بدو کـس فروخت‌ آن چیز از آن‌ اولی است


2007افزایش بها در برابر افزایش مدت است


2007دلالی و حق ‌العمل‌ کاری


2007فروشنده‌ای ‌که باکراه چیزی را بفروشد و او را مجبور کنند


2009بیع بمنظور فرار از ظلم =بیع ‌التلجئه


2010اجرای عقد بیع با استثناء ‌کردن چیزی مشخص و معلوم از آن


2011مندوب است‌ که کفه ترازو ترجیح داشته باشد یعنی اندکی ‌سنگین باشد


2011گذ‌شت و آسان گیری در خرید و فروش‌، خوش‌ معامله بودن


2011بیع غرر = ‌بیعی ‌که درآن امکان عد‌م رضایت و فریب و نیرنگ باشد


2014خریدن چیزی‌ كه غصب‌ شده یا دزدیده ‌شده حرام است


2014فروختن انگور به‌ كسی كه از آن شراب و می می‌سازد و فروختن اسلحه برای‌ آشوب و فتنه


2015نهي از كثرت ‌سوگند خوردن در معاملات


2017خريد و فروش در مسجد


2017فروختن بهنگام اذان و بانگ نماز جمعه


2018معامله بصورت توليه و مرابحه و وضيعه جائز است


2018فروش و خريداري مصحف شريف


2018فروختن خانه‌هاي مكه و اجاره آنها


2018فروختن ‌آب


2020بيع الوفاء = بيع الشرط


2020بيع الاستصناع يا فروش ‌سفارشي


2020شرايط صحت آن معامله سفارشي و پيش فروش


2021فروختن ميوه‌ها و محصولات ‌كشاورزي


2022صلاحيت استفاده از ميوه‌ها را چگونه بايد فهميد؟


2022فروختن ‌ميوه‌هائي كه بتدريج مي‌رسند


2023فروش گندم درخوشه


2024افت آفات وضع الجوائح


2025شرايط در بيع و معامله


2028بيع العربون


2028فروختن بشرط برائت از عيوب


2029اختلاف بين فروشنده و خريدار


2030حكم بيع ‌فاسد


2030ربح و سود ناشي از بيع فاسد


2031هلاك شدن و تلف‌شدن جنس فروخته ‌شده پيش از تحويل ‌گرفتن ‌مشتري


2032هلاك شدن‌كالاي فروخته ‌شده بعد از تحويل ‌گرفتن ‌مشتري


2032تعيين نرخ و نرخ گذاري‌ كالاها = تسعير (‌قيمت‌گذاري‌)


2032از نرخ گذاري و تعيين نرخ اجناس نهي شده


2033تخفيف درنرخ ‌بهنگا‌م نياز


2034احتكار


2035چه موقع احتكار حرام است‌؟


2036خيار


20361- خيار المجلس


2038چه موقع حق پشيماني ساقط مي‌شود؟


20382- خيار الشرط


20393- خيار العيب


2041اختلاف ‌بين ‌متبايعين=‌ ‌فروشنده‌ و خريدار


2041خريدن تخم ‌مرغ فاسد


2041خراج ‌ضمان ‌دارد


20424- خيار التدليس در بيع = خيار بسبب عيبي‌كه فروشنده پنهان‌كرده است


20435- خيار الغبن يعني خيار بجهت مغبودن بودن مشتري يا بايع


2044خريد از وارد كنندگان ‌كالا در بيرون‌ شهر


2045توطئه و سازش براي بالا بردن قيمت‌ كالا


2045اقاله يا فسخ عقد بيع


2046سَلَم يا سَلَف = پيش پرداخت بهاء و پيش فروش‌ كالا


2046دليل شرعي سلم


2047مطابقت سلم با قو‌اعد شريعت اسلام


2048شرايط سلم و پيش خريد و پيش پرداخت


2048شرايط مسلم فيه ياكالاي فروخته شده در سلم


2048شرط‌ مهلت ‌و مدت


2049در مسلم فيه شرط نيست ‌كه نزد مسلم اليه باشد


2049عقد سلم با سكوت از موضع و محل تحويل و تسليم ‌كالا فاسد نمي‌شود


2049سلم در شير و خرماي رطب


2050آيا مي‌توان غير كالاي سلم شده را بعوض آن گرفت


2051ربا و رباخواری


2051حكم‌ ربا


2054فلسفه حرام بودن رباخواری


2055اقسام ربا و رباخواری


2055ربا الفضل‌: ربا با افزایش


2056علت تحریم ربا در این اجناس


2059فروختن حیوان زنده در برابر گوشت


2060فروختن خرمای رطب و نوبر به خرمای خشك و رسیده


2061بیع العینه


2062قرض و وام


2062دلیل شرعی بودن قرض و وام دادن


2063عقد قرض


2064در قرض شرط است‌که مهلت و مدت باشد


2065قرض‌دادن چه چیزی صحیح و درست است


2065هر قرضی ‌که موجب سودی و نفعی شود ربا است


2066شتاب در بازپرداخت وام پیش از مرگ


2068کسی‌که قادر بپرداخت وام باشد و دست بدست‌کند و از بازپرداخت آن طفره رود ظلم و ستم بحساب می‌آید


2068مهلت دادن به بدهکاری‌که تنگ دست است سنت می‌باشد و پسندیده است


2069از مبلغ وام‌ کم ‌کن و نقد بگیر


2069الرهن: گرو و رهینه


2070دلیل شرعی جواز رهن


2071شرایط صحت و درستی رهن


2071انتفاع و بهره‌گیری رهن گیرنده از رهن و چیزی ‌كه در رهن او است


2072هزینه رهن و منافع آن


2073رهن بحال بخود باقی است تا زمانی‌كه بدهی باز پرداخت‌ گردد


2073رهن همانطور بصورت رهن می‌ماند و مرتهن نمی‌تواند آن را بجای وام تملك ‌كند


2074شرط‌ كردن فروختن مال رهن‌، بهنگام سررسید وام


2074باطل شدن رهن و اتمام رهن


2074مزارعه


2075دليل شرعي صحت عقد مزارعه


2076آنچه ‌كه درباره نهي از مزارعه نقل‌كرده‌اند مردود است


2077كرايه زمين زراعتي با پول نقد


2077مزارعه فاسد


2078احياء زمين‌هاي موات


2080شرايط احياء زمين موات


2080اجازه حاكم براي احياي موات


2080چه موقع حق احياء‌كننده زمين ساقط مي‌شود؟


2081كسي‌كه بدون اجازه مالك زمين او را احيا كرد


2081اقطاع و تيول زمين و معادن و آب


2082گرفتن زمين از دست‌ كسي‌ كه آن را آباد نمي‌كند


2083اجاره


2084دليل شرعي صحت اجاره


2086راز و فلسفه شرعي بودن اجاره


2086ركن اجاره


2086شرايط طرفين اجاره


2086شرايط صحت اجاره


2088اجرت و مزد گرفتن بر طاعات


2091كسب حجامت


2092شرط تعجيل يا تاخير در پرداخت اجرت‌:


2093استحقاق دريافت مال الاجاره ‌و اجرت


2093آيا در اجاره براي كار بهنگام‌ هلاك شدن‌عين آن چيزي ‌كه اجاره شده است‌، مال الاجاره ‌ساقط مي‌شود؟


2094اجاره ‌كر‌دن دايه و مرضعه و هوو براي شير دادن به بچه


2095اجاره‌ كردن ‌در برابر خوراك‌ و لباس‌ و پوشاك


2096اجاره ‌زمين


2096كرايه و اجاره حيوانات


2097اجاره ‌كردن ‌منازل براي ‌سكونت


2097اجاره‌ دادن چيزي ‌كه اجاره ‌شده است


2098هلاك شدن اصل چيزي ‌كه اجاره داده شده است


2098مزدور و اجير و كارگر


2099دوم اجير و مزدور و كارگر مشترك و عام است


2100فسخ اجاره و انتهاي‌ آن


2101اسباب و علل فسخ اجاره بشرح زير است


2102برگرداندن اصل چيزي‌ كه براي استيفاي منافع اجاره شده است


2102مضاربه


2104فلسفه مباح ‌بودن مضاربه


2104ارکان ‌مضاربه


2104شرايط مضاربه


2106عامل‌ در مضاربه ‌امين ‌بحساب مي‌آيد


2106آيا عامل مضاربه خود نيز مي‌تواند مضاربه ‌کند‌؟


2106هزينه عامل و کارگر در مضاربه


2107فسخ المضاربه


2107تصرف عامل بعد از فوت و مرگ صاحب مال


2108شرط است‌ که صاحب مال بهنگام تقسيم حضور داشته باشد


2108حواله


2108دليل شرعي درست ‌بودن ‌حواله


2109آيا اين امر بپذيرفتن حواله براي وجوب است يا نديب‌؟


2109شرايط صحت حواله


2110آيا ذمّه و عهده بدهکار باحواله‌دادن تبرئه مي‌شود؟


2111الشفعه


2111دليل شرعي بودن شفعه


2111فلسفه وجود شفعه


2112ثبوت شفعه براي‌ اهل ذمه


2112اجازه گرفتن از شريک در فروختن


2113تلاش و چاره ‌انديشي براي اسقاط حق شفعه


2114شرايط شفعه و استفاده از آن بشرح زير است


2118شفعه ‌بين ‌چند شفيع


2118وراثت شفعه


2119تصرف‌ مشتري


2119مشتري پيش‌ از استحقاق شفعه بنائي ساخته باشد


2119مصالحه براي اسقاط حق شفعه


2120الوکالة


2120دليل شرعي وکالت و مشروعيت آن


2122ارکان وکالت


2122تنجيز (‌بدون قيد و شرط و لازم ‌الاجرا بودن‌) و تعليق در وکالت


2123شرايط وکالت


2123شرايط موکل = وکيل گيرنده


2123شرايط ‌وکيل


2124شرايط موکل فيه =‌ چيزي ‌که محل وکالت است


2125ضوابط چيزهايي ‌که وکالت در آنها جايز است


2125وکيل ‌امين ‌و امانتدار است


2125وکيل گرفتن براي اقامه دعوي


2126اقرار کردن وکيل بر عليه موکل خود


2126کسي‌که وکيل در اقامه داوري است وکيل براي دريافت نمي‌باشد


2126وکيل ‌گرفتن براي استيفا و اجراي قصاص


2127وکيل براي فروش


2128وکيل چيزي را که در آن وکيل است از خود براي خود بخرد


2128وکيل ‌گرفتن براي خريدن


2129پايان عقد وکالت


2130عاريت


2130چه چيزي موجب انعقاد عقد عاريه مي‌شود؟


2130شرايط ‌عاريه


2131عاريه دادن چيزي‌كه بعاريت‌گرفته شده يا به اجاره دادن آن


2131كسي ‌كه اعاره دهنده و عاريت دهنده است مي‌تواند از اين عمل برگردد


2131واجب است ‌كه اصل چيزي‌ كه عاريه گرفته شده است برگردانده شود


2132عاريه ‌دادن چيزي‌كه بمعير ضرري نمي‌رساند و براي مستعير نفع دارد


2133مستعير نسبت به عاريه ضامن است


2134الوديعه


2135ضمانت در وديعه


2135سخن مودع() با سوگند خوردنش مورد قبول است


2135ادعاي سرقت رفتن وديعه


2136كسي‌كه بميرد در حاليكه وديعه ديگري پيش او باشد


2136غصب‌: ستدن مال ديگران بزور


2138كشت زمين يا نهال ‌كاري يا ساختمان سازي ‌در زمين مغصوب


2139انتفاع و بهره بردن از چيزي‌كه غصب شده است‌، حرام است


2140دفاع از مال


2140هر كس مال ‌خود را نزد ديگري يافت او بتصرف آن سزاوارتر است


2141گشودن در قفس


2142لقيط= طفل سر راهي يا گمشده گمنام


2145لقطه= يافته شده غير از انسان


2151اطمعه و مواد خوراكي


2172ذبح شرعي= ذكات‌ شرعي


2179صيد= ‌شكار


2187الا‌ضحية = قرباني


2193عقيقه


2195نامگذاري و سر تراشيدن بچه


2198کفالت


2206مساقات= ‌آبياري و اصلاح باغ و مزرعه در برابر سهمي از محصول


2212جُعاله


2214مشاركت


2228صلح و سازش


2237قضاوت در اسلام


2258دادخواهي و دعوي و بينات


2262شهادت و گواهي


2276يمين و سوگند


2286زندان


2289اكراه ‌و اجبار


2294لباس و پوشاك


2301ظروف طلا و نقره


2303تشبه زنان بمردان


2304نهي از پيوند موي زدن زنان


2306تصوير و عكس‌ كشيدن


2311مسابقه


2314اذيت و آزار حيوان


2315بازي تخته‌ نرد


2316بازي ‌شطرنج


2317وقف


2330هبه و بخشش و تعريف ‌آن


2331دليل شرعي هبه


2332اركان هبه


2332شرايط هبه و بخشش


2333شرايط ‌كسي ‌كه چيزي بوي داده مي‌شود


2333شرايط موهوب و چيزي‌كه بخشيده مي‌شود


2334هبه بيمار در بيماري مرگ


2334قبض و دريافت در هبه


2334تبرع و بخشش همه دارائي


2335پاداش و مقابله بمثل در هديه


2336در بخشش و نيكي‌، بعضي از فرزندان را بربعضي ديگر ترجيح و تفضيل دادن حرام است


2340پشيمان شدن‌ از هبه و بخشش


2342هدايا و هبه‌هائي‌ كه رد نمي‌شوند و برگردانده نمي‌گردند


2342ستايش و دعاي خير براي ‌كسي‌ كه هديه مي‌دهد


2343عمري =‌هبه و بخشش مادام العمر


2345رُقْبَي


2345دليل شرعي جواز رقبي


2345حكم‌ رقبي


2346نفقه= هزينه زندگي


2346نفقه و هزينه زندگي والدين و اخذ آن از مال پسرشان


2347نفقه پسر فقير و تنگ دست وبي‌چيز، بر پدر ثروتمند واجب است


2347نفقه خويشاوندان


2349نفقه حيوان


2351حجر


2351اقسام حجر


2351حجر بر مفلس


2351طفره رفتن ‌كسي‌ كه مي‌تواند بدهيش را بپردازد و بتاخير انداختن ديون


2352حجر بر مفلس و فروش مالش


2354كسي‌ كه مال خود را پيش مفلس مي‌يابد


2354بركسي‌ كه تنگ دست و بي‌چيز است حجر نيست


2355بجاي ‌گذاشتن آن مقدار كه زندگيش را تامين ‌كند


2356حجر بر سفيه و نادان


2357تصرفات سفيه


2357اقرار سفيه بر عليه خودش و بزيان خودش


2357حجر بر سفيه و مفلس بايد به مردم اعلام شود


2358حجر نهادن بركودك و صغير


2359علائم و نشانه‌هاي بلوغ


2361بهنگام تسليم مال به محجور عليه بايد به حاكم خبرداد


2361ولايت‌ بر كودك و سفيه و ديوانه ‌از آن ‌كيست‌؟


2362وصي و شرايط او


2362كسي‌ كه در خود ضعف و ناتواني سراغ ‌دارد، از قبول ولايت دوري‌ كند


2362ولي و سرپرست مال يتيم مي‌تواند از آن بخورد


2363نفقه ‌و هزينه ‌بر كودك


2364آيا وصي و همسر و خازن حق دارند بدون اجازه صدقه بدهند؟


2364وصيت


2365دليل شرعي و مشروعيت وصيت


2366وصيت اصحاب و ياران پيامبرص


2367فلسفه و حكمت وصيت


2368حكم وصيت


2369ركن وصيت


2370‌چيزي ‌كه بدان وصيت شده است چه موقع از آن موصي له مي‌شود؟


2371وصيتي‌كه مضاف به چيزي شود يا معلق بشرطي‌ گردد


2371شرايط وصيت


2371شرايط موصي


2372شرايط ‌كسي‌كه بنفع او وصيت مي‌شود = موصي له


2374شرايط موصي به و چيزي‌كه بدان وصيت شده است


2375مقدار مالي ‌كه وصيت در آن مستحب است


2375وصيت درباره يك سوم مال


2376ثلث و يك سوم از جميع مال حساب مي‌شود


2376وصيت به بيشتر از ثلث مال


2377بطلان ‌وصيت


2378فرايض و تعريف آن


2380فضيلت‌ دانش فرايض


2381تركه و مرده ريگ


2381حقوق متعلق به ‌تركه و مرده‌ ريگ


2382اركان ارث و ميراث


2382اسباب و موجبات ارث


2383شرايط ارث و ميراث


2384موانع ارث


2385چه‌ كساني استحقاق بردن سهم از تركه ميت دارند


2386اصحاب الفروض و ذوي الفروض


2386احوال پدر


2387احوال جد صحيح


2388حالات برادر مادري


2389حالات ‌زوج و شوهر


2390احوال همسر و زوجه


2391احوال دختر پشتي و صلبي


2391حوالات خواهر ابويني (‌تني‌) پدري و مادري


2393احوال خواهران پدري


2394احوال دختران پسر متوفي


2395احوال مادر


2396احوال جده‌ها = مادر پدر و مادر مادر = مادربزرگها


2397عصبه


2397اقسام عصبه


2399چگونگي ميراث‌دادن به عصبه بالذات


2400عصبه سببي


2400حجب و حرمان


2401اقسام‌ حجب


2402فرق بين محروم و محجوب


2403عو‌ل


2403از جمله مسائل عول


2404طريقه حل مسائل عول


2405رد و تعريف ‌آن


2405اركان رد


2405راي علما درباره ‌رد


2406طريقه حل مسائل ‌رد


2407ذوي الارحام


2410حمل و جنين


2410حكم حمل و جنين از حيث ميراث


2410جنين و حمل وقتي‌كه از مادر جدا شده باشد


2411جنين و حمل در شكم مادرش


2412كمترين مدت حمل و بيشترين مدت آن


2414مفقود=گمشده


2414مدت زماني‌ كه بمقتضاي آن حكم بموت مفقود مي‌شود


2415ميراث مفقود


2417خنثي يا مخنث


2418ميراث مرتد


2418فرزند زنا و فرزند ملاعنه


2419تخارج و تعريف ‌آن


2419حكم تخارج و مصالحه برسم استحقاقي


2419استحقاق‌ تقسيم ‌تركه بغير از طريقه ارث


2420كسي‌كه به نسب وي به خود اقرار شده است


2421كسي‌كه مازاد بر ثلث براي وي وصت شده = موصي به بمازاد بر ثلث


2421بيت‌المال


2421وصيت واجب


2422طريقه حل مسائل مشتمل بر وصيت واجب


2424پايان ترجمه‌ كتاب فقه السنه




بسم الله الرحمن الرحیم
مقد‌مه مترجم بر چاپ د‌وم فقه‌ السنه 
‌+((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((  (((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ( ((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((( ((((( ((((((( (((((((( ((((_ [الأحزاب: 70-71].

الحمد لله رب العالمین و الصلاه والسلام علی محمد و آله و اصحابه و من تبعهم باحسان الی یوم الدین و بعد:
در حقیقت ‌كتاب فقه السنه تالیف استاد بزرگوار شیخ سید سابق از جمله بهترین كتابهایی است‌ كه درموضوع خویش تالیف یافته است‌، چون‌ كتابی است‌ كه ابواب و فصل‌بندی بسیار نیكو و شیوه و اسلوب بسیار خوبی دارد و از تعقیدات و پیچیدگی های معمولی‌ كتب فقهی بدور است و این امر سبب روی آوردن جوانان مسلمان بدان است و بر روی آنان افقهای پژوهش در سنت مطهر نبوی را می‌گشاید تا احكام فقهی و دینی خویش را در پرتو آن استخراج نمایندكه راه عمل بدان را بر آنان آسان مي‌سازد. 
بیگمان این ‌كتاب بزرگ برای فهم فقه اسلامی فرامذهبی با اتكاء بر قرآن و سنت یك ضرورت امروزی است تا مسلمانان مسائل دینی و فقهی خود را با مراجعه بقرآن و سنت نبوی بفهمند و بصورت آسان در دسترس آنان قرار گیرد تا بوقت نیاز بدان مراجعه‌ كنند و برای فهم مسائل دینی و فقهی از مراجعه بكتب متعدد فقهی بی‌نیاز باشند. 
خدا را سپاس می‌گویم‌ كه اینجانب را برای ترجمه فارسی آن در چهار جلد موفق گردانید و تا سال 1371 چهار جلد آن چاپ و انتشار یافت و مورد استفاده برادران و خواهران مسلمان قرار گرفت و در اندك مدتی نسخه‌های دوره چهار جلدی آن در بازار نایاب ‌گردید و همواره تقاضای چاپ مجدد آن ا‌ز اینجانب بعمل مي‌آمد ولی متاسفانه ناشر بعلت مشكلات شخصی‌ كه داشت موفق به چاپ دوم آن نمی‌شد.
تا این‌كه در سال ١٣٨٦ خداوند مرا توفیق ارزانی داشت تا بار دیگر تمام چهار جلد چاپ اول را بازبینی نمایم‌ كه در این بازبینی متوجه شدم‌ كه غلطهای چاپی فراوانی دارد و بعضی عبارات آن نیاز به ترجمه مجدد دارد و درپاره‌ای از موارد نیاز به حك و اصلاح و تصحیح مجدد است و بهنگام چاپ در موارد متعددی صفحاتی از آن اصلا چاپ نشده بود و موجب ابهام وگنگی و نارسائی مطالب می‌شد كه با مراجعه به متن عربی همه این نواقص بر طرف‌ گردید و این مطالب را با مدیر انتشارات محمدی سقز در میان نهادم و موافقت‌ كردند كه با مشاركت آقای سجادی مدیر كتابفروشی غزالی سنندج بچاپ دوم آن پس از رفع نواقص و اصلاحات‌ كامل و تصحیح و تایپ مجدد به زیباترین شیوه اقدام ‌كنند. خوشبخانه در طی فصل بهار و تابستان ١٣٨٦ توانستم هر چهار جلد آن را در موسسه حروفچینی و چاپ احمد سنندج تایپ و تصحیح و آماده چاپ نمایم و اینك به یاری خداوند در اختیار برادران و خواهران مسلمان قرار می‌گیرد. امیدوارم خداوند همه كسانی را كه برای آن زحمت‌ كشیده‌اند پاداش خیر عطا فرماید و این خدمت ناچیز را از ما بپذیرد و آن را توشه‌ي آخرتمان قرار دهد ان شاء الله‌.
وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله و اصحابه و التابعین لهم باحسان الی یوم الدین‌.
دكتر محمود ابراهیمی سنندج شهريور ١٣٨٦ 
مقدمه مترجم 

 ستایش خداوند سبحان را سزا است‌، و درود خدا بر پیامبر بزرگوار اسلام و یاران و پیروان او باد.
خوشبختانه بار دیگر آن چنان شور و شعف و شوق آشنایی با معارف اسلامی بویژه قوانین فقه اسلامی‌، بدور از قیل و قال و با استفاده از كتاب خدا و سنت رسول اكرم و اجماع و عمل اصحاب ‌كرام و صلحای تابعین و پرهیزگاران تابعین تابعین را، در نهاد جوانان خداجو‌ی و مومنان راستین و طالبان حقیقت‌، برانگیخت ‌كه داعیه مراجعه بكتب فقه و معارف اسلامی در آنان پدید آمد. لیكن در مناطق ‌كردنشین آنچه كه می‌توانست عطش سیری ناپذیر این مردم خداجوی را، در این زمین فرو نشاند و جوابگوی نیازهای روحی و معنوی و وقوف و آگاهی بر ذخایو فقه اسلامی‌، با استفاده از سرچشمه زلال نخستین آن‌،‌ كه بزبان فارسی باشد، وجود نداشت و منابع بی‌شماری ‌كه در این باره وجود داشت‌، بزبان عربی بود كه استفاده از آن برای همگان‌، امكان نداشت‌. لذا بحكم وظیفه دینی و شكرانه نعمت آشنائی با سرچشمه‌های اصیل این‌ گنجینه احكام الهی‌، خود را موظف دیدم كه بقدر وسع و توان خویش‌، بكمك این مردمان مومن و پاك فطرت‌، ‌كه بحكم فطرت پاك خود، خدا جویند، بشتابم و دین خویش را به اندازه دانش و آگاهی اندكی ‌كه دارم‌، اداء نمایم‌. بدین منظور با دوستان دانشمند و مومن خود بمشورت نشستم‌، سرانجام رای بر ترجمه ‌كتاب سه جلدی «‌فقه السنه‌» تالیف «‌سیدسابق‌» دانشمند بزرگوار و مجاهد نستوه مصری‌،‌كه پیشنهاد دوست دانشمندم جناب آقای دكتر «‌مصطفی خرم‌دل‌» بود قرارگرفت‌. بدین وسیله از كمك‌های شایان و راهنمائی‌های بی‌دریغ ایشان سپاسگزارم‌. 
اینك حالا كه رای بر ترجمه فارسی كتاب فقهی بااررش «‌فقه السنه‌» قرارگرفته است‌، با استمداد از پروردگار توانا، ترجمه آن را بزبان فارسی روان آغاز می‌كنم و تلاش و كوششم بر آن است‌، ‌كه در كمال سادگی و بی‌پیرایه‌، آنگونه ‌كه خود معنی آن را درمی‌یابم‌، بزبان فارسی ساده برگردانم‌، و دركمال امانت‌، از متن ‌كتاب خارج نشوم و بیشتر بادای معانی بكوشم‌، تا تعلیم زبان عربی‌. 
متن عربی آیات و احادیث نبوی را، بزبان عربی نقل‌ كرده و شرح و ترجمه اجمالی آنها را دركنار آنها بزبان فارسی می‌نویسم‌ و واژه‌های اصطلاح عربی علم حدیث و رجال واصول فقه را، به همان شكل اصلی می‌نویسم‌. لازم دانستم تا آنجا كه برای درك ارزش دلایل فقهی «‌فقه السنه» ضرورت دارد در پیش درآمد كتاب بزبان فارسی معانی اصطلاحي این واژه‌ها را بنویسم بعونه و توفیقه‌.
1-‌ كتاب -‌قرآن مجید -‌كه ١١٤ سوره و در حدود ٦٦١٦ آیه است پیرامون آیات احكام و آیات‌ كَوْنی و آیات متشابه آن‌، ‌كتابهای متعددی نوشته شده است‌ كه در این مقدمه مختصر، اشاره بدانها میسر نیست‌، علاقمندان می‌توانند بكتب علوم قرآن و تقاسیر وكتب احكام قرآن مراجعه نمایند. 
٢-‌ سنت نبوی‌ كه تا حدود سالهای ١٥٠ هـ. ‌بصورت پراكنده و سینه بسینه، نقل می‌گردید و برای بیان معانی قرآن و تفسیر آن و بیان احكام فقه اسلامی‌، از آن استفاده می‌گردید، از آن تاریخ ببعد كه فرقه‌های سیاسی و متكلمین‌، پدید آمدند و علوم و معارف‌ كشورهای جهان‌، بزبان عربی ترجمه گردید، و عقاید و مذاهب گوناگون‌، بمیان مسلمانان راه یافت و هر دسته و گروه‌، برای تایید عقاید و مذاهب خویش‌، دست به جعل حدیث می‌زدند، لذا دانشمندان و متفكران اسلامی احساس خطر كردند و برای حفظ احادیث صحیح نبوی از دست برد مغرضین و دشمنان و پیروان باطل‌، دست به تاليف و جمع‌آوری احادیث نبوی زدند، برای نمونه می‌توان از كتاب صحیح بخاری و صجیح مسلم و سنن ابی‌داود و سنن ترمذی و سنن نسائی و سنن ابن ماجه و موطای امام مالك و امثال آن نام برد.
برای شرح لغات مشكله و بیان مقاصد و شناخت رجال و راویان احادیث‌، این كتب‌، صدها كتاب با ارزش تالیف یافت‌، از جمله می‌توان از رجال موطاء و الهدایه و الارشاد و شرح فتح الباری بر بخاری و ارشاد السناری‌، شرح بخاری و عمده القاری‌، شرح بخاری و شرح نووی بر صحیح مسلم و امثال آن مي‌توان نام برد و صدها كتاب در نقد حدیث چه از نظر راوی و چه از نظر متن حدیث نوشته شده است‌. 
 اقسام حديث 
حدیث بمعنی خبر است و در اصطلاح اهل حدیث بر قول و فعل و تقریر،‌گفتار و كردار و سكوت پیامبر، در برابر اعمال و گفتار و كردار دیگران‌، اطلاق می‌شود. 
حدیث خود دو قسم است‌: 
الف‌: حدیث قدسی كه معنی و مفهوم آن از طرف پروردگار به پیامبرص الهام می‌گردد و پیامبرص با الفاظ و عبارات خود، آن را بیان می‌كنند و روایت پیامبرص ا‌ز خداوند می‌باشد. 
ب‌: حدیث نبوی كه از نظر زنجیره و سلسله سند بدو قسم متواتر و آحاد تقسیم می‍شود:
1-‌ متواتر: حدیثی ‌كه ‌گروهی از راویان آن را روایت ‌كنند كه عادتاً محال باشد كه چنین ‌گروهی با هم توافق ‌كنند بر اینكه دروغ بگویند و این نسبت از ابتداء تا بانتهاء‌ محفوظ باشد و برای شنونده‌، آگاهی قطعی حاصل‌ كند و نقطه ابهامی در آن نباشد. 
٢- ‌حدیث آحاد: حدیثی‌كه بحد تواتر نرسد، خواه راوی یك نفر یا بیش از یك نفر باشد، خبر و حدیث آحاد نامیده می‌شود. نووی‌ گوید جمهور اصحاب و تابعین و طبقات بعدی از محدثین و فقها و اصحاب اصول‌، بر آن هستند كه خبر واحد كه موثوق به باشد، می‌تواند حجت و دلیل شرعی واقع شود و مفید ظن است و عمل بدان لازم و واجب می‌باشد.
خبر واحد نیز به اقسام مختلف تقسیم می‌شود: 
1- ‌حديث صحیح‌: آنست ‌كه زنجیره راویان آن پیوسته و به شخص عادل و ضابط و با كیاست برسد، تا اینكه به پیامبرص یا صحابی یا تابعی منتهی‌گردد و از مخالفت با اصول و عیب و نقص و انتقاد، سالم باشد. استدلال بدان درست است‌. 
2- حدیب حسن‌: حدیثی ‌كه بررسی ‌كننده و تنظم‌كننده آن‌، شناخته شده باشد كه حجازی یا شامی یا عراقی یا مكی یا كوفی و... است و در دیار خود، روایت او مشهور باشد، مانند قتاده در میان بصریان‌. البته راویان حدیث حسن‌، به نسبت حدیث صحیح از شهرت‌ كمتری برخوردارند. حدیث حسن نیز بمانند حدیث صحیح مورد استدلال شرعی واقع مي‌شود.
٣-‌ حديث ضعیف‌: آنست‌كه درآن خلل و نقصی به شرطی یا شرایطی ‌كه در صحیح و حسن معتبر است‌، وارد شده باشد. و منزلت پایینتر از «‌صحيح‌» و «‌حسن‌» دارد هر اندازه آن راویت از شرایط «‌صحیح‌» دورتر باشد ضعف آن شدیدتر و هر اندازه به شرایط «‌صحیح‌» نزدیكتر باشد به «‌حسن‌» نزدیكتر است‌. 
هریك ازاین سه قسم فوق خود بفروع و شاخه‌های متعددی‌، تقسیم مي‌شوند از جمله حدیث ضعیف‌، خود به‌: موضوع‌، مقلوب‌، شاذ، منكر، و معلل و مضطرب و مرسل و منقطع و مفضّل و موقوف و معلق و مدلّس ومُدْرَج تقسيم مي‌شود، اینك بطور مطلق اقسام احادیث صحیح و حسن و ضعیف بیان مي‌شود: 
1- موصول و متصل‌: زنجیره سند در چنین روايتی پیوسته است‌ كه هر راوی از راوی مافوق خود، روایت می‌نماید، تا به صحابی یا تابعی برسد كه شامل مقطوع و و موقوف و مرفوع می‌شود.
٢- موقوف‌: عبارت است از گفتار و رفتاری كه به یك نفر از اصحاب پیامبرص منسوب باشد. مانند اینكه بگویند: فلانی از اصحاب پیامبرص می‌گفت‌: ما چنان می‌كردیم‌. 
٣- ‌مقطوع‌: عبارت است از گفتار وكرداری‌كه به یك نفر تابعی نسبت داده شود كه بر او موقوف است و حجت نیست‌. 
٤-‌ موقوف‌: عبارت است از گفتار و كردار و تقریری ‌كه به پیامبرص نسبت داده شود، خواه سند راویان آن پیوسته یا گسسته باشد،‌ كه حدیث مرسل و ضعیف را نیز شامل می‌شود. بعضی بدان مسند نیز گفته‌اند. 
٥- مسند: عبارت است از حدیثی‌كه زنجیره راویان آن‌، بهم پیوسته باشد و بقول حاكم‌، باید به پیامبرص نسبت داده شود.
6- حدیث مرسل: حدیثی كه در زنجیره آن انقطاعی باشد، مانند اینكه تابعی مستقیماً از پیامبرص نقل قول كند و نام راوی صحابی را نگوید. بمذهب امام شافعی‌، استدلال بدان درست نیست، مگر اینكه از طریق دیگر تقویب شود، امام ابوحنیفه و مالك و احمد بدان احتجاج را جایز می‌دانند. و روایت مرسل صحابی مورد احتجاج قرار می‌گیرد، مانند احادیث حضرت عایشه‌، مربوط بدورانی ‌كه هنوز بعقد ازدواج پیامبرص درنیامده بود.
٧-‌ حدیث منقطع‌: حدیثی‌كه در یك مورد یا بیشتر، راوی غیر صحابی‌، از زنجیره آن ساقط شده باشد،‌كه معلق و مرسل و مفضل و مدلّس را دربر می‌گیرد. 
٨- معلق‌: حدیثی‌كه از اول اسناد آن‌، حذفی روی داده باشد، یك‌، یا چند راوی‌، متوالی افتاده باشد. 
٩-‌ مفضل‌: حدیثی‌كه دونفر یا بیشتر، پشت سرهم‌، از زنجیره راویان آن‌، پیش از اینكه به صحابی برسد، افتاده باشد مانند اینكه راوی بگوید: قال رسول الله ... در صورتیكه راوی خود با صحابی ٢ نفر یا بیشتر فاصله دارد. 
١٠-‌ مُدَلّس‌: سه نوع است‌: اول آنكه راوی نام استاد خود كه حدیث را از او آموخته است‌، نگوید، بلكه نام استاد استاد خود یا بالاتر از آن را می‏‎گوید، تا بر اعتبار خویش بیفزاید. دوم‌: آنكه در میان دو نفر از استادان او، شخص ضعیفی وجود دارد كه او را حذف می‌كند، تا وانمود كند كه همه راویان موثوق به هستند. كه این نوع تدلیس‌، بسیار خطرناك است‌. سوم‌: آنكه استاد خود را با نام غیرمعروف و مشهورش‌، ذكر می‌كند تا بخوبی شناخته نشود.
١١- مُدْرَج‌: آنست‌ كه راوی در پایان حدیث‌، چیزی بدان بیفزاید تا پنداشته شود كه حدیث متصل است و سخن او جزو حدیث است یا تصور شود او دو متن از این حدیث را در اختیار دارد با دو زنجیره از راویان وجود دارد كه او می‌خواهد یكی را روایت كند. 
١٢- ‌مسلسل‌: حدیثی‌كه راویان آن یكی بعد ازدیگری مرتب و منظم تا بآخر ذكر شده باشند.
١٣- غریب‌: حدیثی‌ كه زنجیره راوی در تمام طبقات یكنفر باشد یا تنها یكنفر در میان جامعین حدیث‌، یك قسمت مهم آن را، روایت‌ كند. آن را فرد نیز گفته‌اند. 
١٤- فرد: فرد مطلق حدیثی است‌ كه از راویان موثوق به تنها یكنفر آن را روایت كرده باشد.
١٥-‌ عزيز: حدیثی كه در میان راویان حدیث‌، دو نفر یا سه نفر آن را روایت ‌كرده باشند، یا در یك طبقه‌، دو نفر و در طبقه بعدی بیشتر، آن را روایت ‌كرده باشند. 
١٦- حدیث عالی‌: زنجیره راویان آن تا بحضرت رسول می‌رسد، اندك باشند. 
١٧- حدیث نازل‌: حدیثی ‌كه زنجیره راویان آن و واسطه‌ها، تا به حضرت رسول سرسد، فراوان باشند.
١٨- مُعلل‌: حدیثی‌ كه بر حسب ظاهر شرایط صحیح را دارد ولی در واقع ناقدان حاذق حدیث‌، در آن عیوبی و اشكالاتی می‌بینند كه بر دیگران مخفی باشد. 
١٩- حدیث صالح‌: مرتبه آن پايین‌تر از مرتبه «‌حسن‌» است‌، ‌گاهی بسیار ضعیف است و گاهی بمرتبه حسن و گاهی بمرتبه صحیح مي‌رسد و قابل اعتبار است‌. 
٢٠- مُضعّف‌: حدیثی ‌كه بر ضعف آن اجماع نباشد، بلكه در متن یا سند آن ضعف موجود باشد.
٢١- مُعَنْعَن‌: حدیثی ‌كه در آن ‌گفته شده باشد. روی فلان عن فلان ... بدون اینكه تصریح شود باینكه ‌گفته باشد شنیده‌ام‌، یا برایم ‌گفته است یا بمن خبر داده است‌. مشروط بر آنكه راویان آن معروف و مشهور و پیوسته بهم بوده و ملاقات بین آنان روی داده باشد.
٢٢- مُؤَنَّن‌: حدیثی‌ كه در آن راوی ‌گوید: حدثنا فلان اَنَّ فلاناً قال و شرایط معنعن نيز داشته باشد. 
٢٣- منكر: حدیثی ‌كه متن آن تنها از یكنفر راوی نقل شده و متابع و شاهد ندارد. 
٢٤- حدیث مضطرب‌: حدیثی كه از راههای مختلف روایت شده و در زنجیره راویان آن اضطراب و پریشانی وجود داشته باشد،‌ كه ‌گاهی این نابسامانی در متن و گاهی در راویان آن وجود دارد. 
٢٥- شاذ: حدیثی‌ كه یكنفر عادل و موثوق به آن را نقل‌كرده و متن روایت او با روایت اشخاص موثوق به یا روایت شخص موثوق‌تر از او، اختلاف داشته باشد. 
٢٦- موضوع‌: حدیثی ساختگی و دروغین ‌كه در سند آن‌، یك نفر یا چند نفر، دروغگو باشد، ‌كه حدیث را جعل و به پیامبرص نسبت داده باشند. روایت آن با علم به دروغ بودنش‌، حرام است‌، مگر مقصود از روایت آن‌، بیان ساختگی آن باشد و عمل بدان نیز حرام است‌.
٢٧- ‌مقلوب‌: حدیثی كه متن آن را، یكنفر راوی روایت كرده است ولی برای اعتبار بیشتر، آن را براوی دیگری‌ كه مشابه آن است و معتبر است نیز نسبت دهند یا زنجیره راویان حدیثی را، برای متن حدیث دیگری‌، ذكر كنند تا محدث را امتحان كنند. مشهور است كه اهل بغداد، سند یكصد حدیث را بجهت امتحان امام بخاری‌ تغییر دادند كه با استمداد از هوش و حافظه خویش‌، همه را بوجه صحیح خود برگرداند و موجب تحبر و تحسین همه واقع شد.
٢٨- مركب‌: حدیثی كه در آن نام یك راوی بنام راوی دیگر عوض شود یا زنجیره‌ای‌، برای متن این حدیت ذكر شود كه مربوط به متن دیگری است و زنجیره این حدیث اشخاص دیگرند.
٢٩- منقلب‌: آن است ‌كه بعضی از الفاظ حدیث‌، از طرف راوی‌، جابجا گردد، ‌كه موجب تغییر معنی حدیث باشد. 
30- مُدْیَح‌: عبارت است از روایت دو نفر صحابی راوی هم‌عصر از یك دیگر مانند روایت حضرت عایشه ا‌ز ابوهریره و برعكس و روایت دو نفر تابعی همعصر از یك دیگر مانند روایت زهری از عمر بن عبدالعزیز و برعكس‌. 
٣١- مصحف‌: حدیثی‌ كه در آن با تغییر نقطه حروف یا حركات یا سكنات‌، تصحیفی صورت‌ گرفته باشد مانند اینكه جابر حدیثی را از «اُ‌بی‌» نقل‌ كرده و گفته است‌: «‌رَمَی اَبی یَوْ‌مَ ا‌لا‌حْزابِ‌»‌.. چنان وانمود كرده ‌كه مقصود «اَبی‌» بمعنی پدرش است در حالیكه مقصود «اُ‌بَیِّ ‌بْنِ ‌كَعْب‌» است‌. كه اُ‌بَی با اَبِی مشتبه می‌شود.
٣٢- مختلف‌: دو حدیثی ‌كه بحسب ظاهر در معنی با هم تضاد داشته باشند و علما بین آنها، جمع و توفق به عمل آورند.
اجماع

اتفاق مجتهدین امت بعد از وفات حضرت رسول در یك عصری در مورد بیان حكم امری یا اموری از امور دینی یا وقایع روز را اجماع مي‌گویند. 
قياس 

قیاس آنست حكمی را كه بواسطه نص شرعی‌، درباره چیزی‌، محقق است‌، به امری دیگر یا امور دیگری‌ كه منصوص علیه نیستند، ولی با آن چیزی منصوص علیه‌، در علت حكم‌، همانند می‌باشند، سرایت و تعميم دهند. 
برای جمهور علما، قیاس حجت و دلیل شرعی است‌، بدین معنی ‌كه اگر حكم واقعه‌ای‌، بوسیله قرآن و سنت نبوی و اجماع ثابت نشده باشد، استناد به قیاس برای بیان حكم آن‌، صحیح و معتبر است‌. 
برای بیان اركان و شرایط اجماع و قیاس بكتب اصول فقه از جمله جمع الجوامع و اصول فقه ابوزهره و اصول فقه خضری بگ مراجعه شود. والسلام علیكم و رحمة الله و بركاته‌. 
محمود ابراهیمی سنندج 7/7/64 
مقدمه‌ به قلم‌: 
شهيد حسن البنا 
ستيش مر خدي را، و درود خدا بر محمدص و آل و اصحاب او باد.
+((((( ((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((((((( ( (((((((( (((((( ((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((_ [التوبة: 122]. «‌شيسته نيست مومنان همگي [به سوي ميدان جهاد] كوچ كنند، چرا از هر گروهي طيفه‌ي از آنان كوچ نمی‌كند [‌و طيفه‌ي بماند] تا در دين [‌و معارف و احكام اسلام] آگاهي پيدا كنند و به هنگام بازگشت به سوي قوم خود آنها را انذار نميند تا [از مخالفت فرمان پروردگار] بترسند و خودداری‌ كنند».
اما بعد: بيگمان انتشار دعوت اسلامي و بيان احكام ديني بويژه جنبه‌هي فقهي آن از جمله بزرگترين قربتها و نزديكي به خداوند تبارك و تعالي و كسب رضي اوست‌، تا ينكه مردم در اعمال عبادي و كردارهيشان از نظر دين اشكالي نداشته و از آنها آگاه باشند. پيامبرص فرموده است‌: «مَنْ يُرِدِ اللّهُ به خَيراً يُفَقِّهْهُ في الدِّين، و إِنَّما الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ، إنَّ الأَنْبِيَاءَ صلوات الله وسلامه عليهم لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلا دِرْهَمًا، إنَّمَا وَرَّثُوا عِلْمًا، فَمَنْ أخَذَهُ أخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ». «‌كسي كه خداوند خير وي را بخواهد او را در دين فقيه و دانا می‌گرداند، بيگمان دانش از راه تعلم فراگرفته می‌شود و پيامبران پيشين - درود خدا برآنان باد - درهم و ديناري از خود بجي نگذاشتند بلكه دانش را از خود بجي نهاده‌اند، هركس آنرا فرا گرفت‌، بيگمان بهره وافر برده است‌»‌. بيگمان لطيف‌ترين و سودمندترين شيوه و نزديكترين راه به دل و خرد، در بررسي فقه اسلامي بويژه در بيان احكام عبادات و بررسی‌هي عمومی‌ كه بري فهم توده‌ي مردم نوشته می‌شود، آنست كه نويسنده در آنها از اصطلاحات فني و طرح مسيل فراوان فرضي اجتناب ‌كند و تا آنجا كه ممكن است با استناد به قرآن ‌كريم و سنت صحيح نبوي و اشاره به فلسفه‌ي احكام و فويد آن در حد توانيي با عبارات و چملات ساده و آسان به بيان مسائل فقهي بپردازد، تا ينكه خوانندگان طالب فقه احساس‌ كنند كه مسائل ديني خود را از خدا و پيامبر فرا می‌گيرند و آنرا به سود دين و دنيي خويش بكار می‌بندند. ين شيوه بزرگترين انگيزه بري مردم است تا بر آگاهي خود بيفزيند و بر كسب دانش روي آورند.
خداوند بزرگ برادر ارجمند سيد سابق را موفق نموده است تا ين شيوه بيان را پيش‌ گيرد. و ين رساله را (‌فقه السنه‌) ساده و مفيد و سودمند نوشته و در آن احكام فقهي را با روشي نيكو و اسلوبي زيبا توضيح داده است‌. بنابر ين شايسته‌ي پاداش نيكوي خداوند خواهد بود ان شاء الله. و اعجاب و شگفتي و تحسين دوستداران و شيفتگان ين دين را برخواهد انگيخت‌. خداوند پاداش ين خدمت به دين و امت و دعوت اسلامي را به بهترين وجه به وي ارزاني دارد و او را از آن بهره‌مند سازد و خداوند او و مردم را از آن عمل خير و نيك وي بهره‌مند و متمتع ‌گرداند. آمين.
حسن البنا
مقدمه مؤلف
الحمد لله رب العالمين و الصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد: این‌كتاب (‌فقه السنه‌) مسائل فقه اسلامی را مورد بحث قرارمی‌دهد و دركنارآنها دلایل و مستندات را ازنص صریح قرآن‌كریم و احادیث صحیح نبوی و اجماع امت مي‌آورد. این‌كتاب با اسلوبی ساده و آسان و مفصل عرضه‌گردیده و دربرگیرنده‌ي بسیاری از مسایلی است‌كه مسلمانان بدان نیاز دارند، و درآن از ذكر مسائل اختلافی پرهیز شده مگر اینكه مجوزی برای ذكر آن باشد كه در آن صورت بدان اشاره شده است‌. بنابراین‌، این كتاب صورت صحیحی از فقه اسلامی را به دست می‌دهد، كه خداوند حضرت محمدص را به تبلیغ آن مامور فرستاده است‌، و بر مردم باب فهم احكام خدا و پیامبرش را می‌گشاید، و آنها را به تمسك قرآن و سنت می‌خواند و اختلاف و بدعت و تعصب نسبت به مذاهب فقهی را ازمیان برمی‌دارد، همچنانكه به این ادعای پوچ‌ كه‌: «‌باب اجتهاد بسته شده است‌» نیز پایان می‌دهد.
این‌كار حاصل تلاشها و كوشش‌هایی است كه به منظور خدمت به دین و بهره‌مندی برادران دینی خود انجام داده‌ایم‌، از خداوند مسالت داریم كه آن را سودمند گرداند و موجب كسب رضای او باشد. وهو حسبنا ونعم ا‌لوكیل. 
قاهره ١٥ شعبان ١٣٦٥ هـ‌. ق سید سابق
پيشگفتار مؤلف
ر‌سالت همگانی و جهانی اسلام و هدف از آن
خداوند، محمدص را مبعوث‌ كرد و دینی را به وی داد كه دین توحید و گذشت است و قوانین جامع آن زندگی شرافتمندانه و بی‌آلایشی را برای مردم تضمین می‌كند و مردم را به عالی‌ترین درجه‌ي پیشرفت و كمال می‌رساند. درمدت قریب ٢٣ سال‌ كه پیامبرص طي آن به دعوت مردم و فراخواندن آنها به سوی خدا مشغول بود، آنچه می‌خواست از مسایل دینی‌، به مردم ابلاغ فرمود و مردم را برآن فراهم آورد.
رسالت جهانی اسلام
رسالت اسلام برخلاف رسالت ادیان پیشین‌: موضعی و محلی و محدود به نسلی و قبیله‌ای نیست بلكه رسالتی است جهانی و همگانی برای تمام مردم جهان تا روز قیامت ‌كه خداوند كره‌ي زمین و ساكنان آن را به ارث می‌برد. این رسالت ویژه‌ي شهری و عصری نیست (‌بلكه فراگیر است‌)‌. خداوندگوید: +((((((((( ((((((( (((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((((((( (((_ [الفرقان: 1]. «‌پاك و منزه و بلند قدر است آن خدایی‌ كه قرآن را بر بنده‌ي خویش -‌محمدص - فرو فرستاد تا جهانیان را از باز خواست خدا در آخرت بیم دهد».‌ +(((((( ((((((((((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((_ [الفرقان: 28]. «‌و بیگمان ما ترا برای همه‌ي مردم‌ جهان فرستادیم ‌كه آنان را به رحمت خداوند امیدوار كنی و مژده دهنده‌ي پاداش نیك و رفتار خوبشان باشی و آنان را از بازخواست و كیفر رفتارهای زشتشان بترسانی و بیم دهنده باشی و لیكن بشتر مردم نمی‌دانند». +(((( ((((((((((( (((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((((( (((((((( ((((((( ((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ( (( ((((((( (((( (((( ((((((( ((((((((( ( (((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((( (((((( (((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((_ [الأعراف: 185]. «ای محمد بگو: ای مردم‌، بیگمان من فرستاده‌ي خدا به سوی همه‌ي شما هستم‌، آن خدایی‌ كه ملك آسمانها و زمین از آن اوست و هیچ معبود بحقی جز او نیست‌، زنده می‌كند و می‌میراند، پس به خدا و فرستاده‌ي او كه پیامبر درس نخوانده و امی است‌، ایمان آورید، آن پیامبر خود به خدا و كتاب‌های آسمانی او ایمان آورده است‌، از او پیروی‌كنید، امید است ‌كه هدایت شوید». در حدیث صحیح نبویص آمده است‌: «كان كل نبي يبعث في قومه خاصة، وبعثت إلى كل أحمر وأسود». «‌هر پیامبری در میان قوم ویژه‌ي خود، مبعوث می‌شد و رسالتش مخصوص آن قوم بود، لیكن من برای همه‌ي نژادها و قوم‌ها، مبعوث شده‌ام». آنچه‌كه رسالت جهانی و همگانی اسلام را تاكید می‌كند، امور زیر است‌: 

1- در اسلام چیزی وجود ندارد كه اعتقاد بدان‌، برای مردم دشوار (‌غیرمعقول‌) با عمل بدان‌، سخت و سنگین باشد. خداوند فرماید: +(( ((((((((( (((( ((((((( (((( (((((((((_ [البقرة: 286]. «‌خداوند هیچ كس را جز باندازه‌ي توانش مكلف نمی‌سازد». +(((((( (((( (((((( (((((((((( (((( ((((((( (((((( ((((((((((_ [البقرة: 185]. «‌خداوند برای شما آسانی می‌خواهد و برای شما دشواری نمی‌خواهد».
+((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((((( (((( ((((((_ [الحج: 78]. «و در دین هیچ سختی را بر شما قرار نداده است». در صحیح بخاری از ابوسعید المقبری روایت شده است كه پیامبرص گفته است‌: «إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه». «‌بيگمان این دین آسان است و هر كه با آن به ستيزه برخیزد (‌وآن را بر خود سخت‌ گیرد) ازعهده‌ي انجام احكام آن بر نمی‌آید». و در صحیح مسلم بطریق مرفوع آمده است‌: «أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة». «محبوب‌ترین دین نزد خداوند دینی است‌ كه دین توحید و گذشت باشد».
٢- آنچه ‌كه بمرور زمان تغییر نمی‌كند و با اختلاف زمان و مكان دگرگون می‌شود، مانند عقاید و عبادات‌، بطور مفصل و كامل همواه با نصوص و مستندات واضح و روشن بیان شده است‌، دیگر هیچكس نمی‌تواند در آن افزایش یا كاهش بوجود آورد، و آنچه ‌كه با اختلاف زمان و مكان‌، تغییر می‌یابد و در گرو زمان و مكان است‌، مانند كارهای اجتماعی و سیاسی و نظامی اجمالاً بیان شده است‌، تا با مصالح مردم در همه عصرها و زمانها تناسب داشته باشد [‌تفصیل آن به خود مردم واگذار شده است تا خود در پرتو ‌آن اجمال برحسب منافع و مقتضیات روز آن را تاویل و تفسیر كنند] و مسوولان امور با توجه بدان‌، حق و عدالت را بجای آورند و آن را اجرا نمایند.
٣- همه تعالیم واصول دین اسلام بمنظور حفظ دین و حفظ ذات و حفظ عقل و حفظ نسل و حفظ مال‌، وضع شده است‌. بدیهی است‌ كه این مطالب با فطرت سلیم وعقول و پیشرفت و ترقی و تحولات جهان تناسب و همگامي ‌كامل دارد و برای هر دوره و زمان و هر جا و مكانی‌، شایستگی و صلاحیت دارد. خداوند می‌فرماید: +(((( (((( (((((( ((((((( (((( (((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((( (((((((((( ( (((( (((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( ( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((_ [الأعراف: 32]. «‌بگو چه كسی زینتهای الهی را كه برای بندگان خود آفریده و روزیهای پاكیزه را، حرام ‌كرده است‌؟ بگو اینها در زندگی دنیا، برای ‌كسانی است كه ایمان آورده‌اند (‌اگرچه دیگران با آنها مشاركت دارند ولی‌) در قیامت خالصاً -‌برای مومنان - خواهد بود، این چنین آیات خود را برای ‌كسانی كه آگاهند، شرح مي‌دهیم‌، بگو خدا تنها، اعمال زشت را، چه آشكار باشد، چه پنهان‌، حرام كرده است‌، و (‌‌همچنین‌) ‌گناه و ستم بناحق‌، و اینكه چیزی را كه خداوند دلیی برای آن نازل نكرده است‌، شریك او قرار دهید، و به خدا مطلبی نسبت دهید كه نمی‌دانید، (‌حرام كرده است‌)»‌‌. و خداوند باز هم می‌فرماید: +((((((((((( (((((((( (((( (((((( ( ((((((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((( ((((((( (((((((((( ( ((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ((((((( (((((((( ( (((((((((((( (((( ((((((((((((((( (((((_ [الأعراف: 157-156]. «و رحمتم همه چیز را فراگرفته و آنرا برای آنها كه پرهیزكارند و زكات را می‌پردازند و آنها كه به آیات ما ایمان می‌آورند و زكات را می‌پردازند و آنها كه به آیات ما ایمان می‌آورند مقرر خواهم داشت‌، آنها كه از فرستاده‌ي خدا، پیامبر امی‌، پيروی می‌كنند،‌ كسی‌ كه صفاتش را در تورات و انجيلی كه نزدشان است‌، می‌یابند و آنها را به معروف امر می‌كند و از منكر و زشتی باز می‌دارد، پاكیزه‌ها را برای آنان حلال می‌شمرد، ناپاكها را تحریم می‌كند و بارهای سنگین و زنجیرهایی را كه بر آنها بود (‌از دوش و گردنشان‌) برمی‌دارد، آنها كه به او ایمان آوردند و حمایتش‌ كردند و یاریش نمودند و از نوری ‌كه با او نارل شده‌، پیروی كردند، آنان رستگارانند».
فايده و هدف از رسالت اسلام
فایده و هدف مورد نظر از رسالت اسلام‌، عبارت است از تزكیه‌ي نفس و صفای روح از طریق شناخت خدا و عبادت وی و تحكیم پیوندهای انسانی مبتنی‌، بر اساس محبت ومهر و برادری و برابری وعدالت وازاین طریق انسان سعادت دنیا و آخرت را بدست می‌آورد، خدا می‌فرماید: +(((( ((((((( (((((( ((( ((((((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((( (((((((( ((( (((((( ((((( ((((((( ((((((( (((_ [الجمعة: 2]. «اوست كه در میان مردم درس ناخوانده‌، پیامبری از خودشان برانگیخت‌، كه آیت‌های او را، بر آنها می‌خواند وآنان را از بدیها پاك می‌كند، و ایشان را كتاب و حكمت می‌آموزد و اگرچه پیش از این در گمراهی آشكار بودند». +(((((( ((((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((((((( (((((_ [الأنبیاء: 107]. «و ما ترا تنها بعنوان رحمت برای جهانیان فرستادیم». و درحدیث نبوی آمده است: «أنا رحمة مهداة» «من رحمت اهدائی خدایم‌».
قانونگذاری در اسلام‌: 
فقه:

قانونگذاری در اسلام یكی از جنبه‌های بسیار مهمی است‌، ‌كه رسالت اسلام بدان نظم و سامان بخشیده است و این قسمت‌، نمایانگر جنبه‌های علمی رسالت اسلامی می‌باشد. قانونگذاری و تشریع در احكام‌، صرفا دینی‌، مانند احكام عبادات‌، تنها از طریق وحی خداوند به پیامبرش‌: قرآن با سنت نبوی یا اجتهاد پیامبر، صورت می‌گیرد، و وظیفه‌ي پیامبر از دایره‌ي تبلیغ و اعلان و بیان و تفصیل وحی‌، تجاوز نمی‌كند و هرچه بگوید ازطرف خداوند است‌. چه خداوند گوید: +((((( ((((((( (((( (((((((((( (((   (((( (((( (((( (((((( ((((((( (((_ [النجم: 3-4]. «پیامبر از روی هوای نفس خود سخن نمی‌گوید، آنچه‌كه می‌گوید براو وحی می‌شود و ازخود او نیست‌». اما قانونگذاری‌، نسبت به امور دنیوی‌، از جمله امور قضائی و سیاسی و نظامی‌، به پیامبر دستور داده شده است‌ كه درباره‌ي آنها با مردم به مشورت و رایزنی‌، بنشیند، گاهی پیش می‌آمد كه پیامبر رای می‌داد ولی وقتی می‌دید رای یارانش‌، درست بنظر می‌آید، بخاطر رای آنها از رای خود صرف نظر می‌كرد، همانطوری‌ كه عملا در جنگ «بدر» و «احد» پیش آمد.
و یارانش برای هر چیزی كه نمی‌دانستند، به ایشان مراجعه می‌كردند و از او سوال می‌نمودند و اگر در معانی نصوص (‌كتاب و سنت‌) ابهامی و اشكالی پیش می‌آمد از ایشان استفسار می‌كردند و آنچه را كه خود از نصوص می‌فهمیدند، بر ایشان عرضه می‌‌نمودند كه ‌گاهی بدانچه كه فهمیده بودند، صحه می‌گذاشت و گاهی موارد اشتباهشان را در فهم نصوص‌، بیان می‌كرد. و برایشان توضیح می‌داد. قواعد عمومی كه اسلام وضع‌ كرده است‌، تا مسلمانان در پرتو آن‌،‌گام بردارند، بدین شرح است‌:
1- اسلام (‌در زمینه‌ي مسائل عبادتی‌) به مسلمانان دستور می‌دهد، كه درباره‌ي پیش‌آمدهایی‌ كه هنوز بوقوع نپیوسته‌اند، پرس و جو نكنند تا اینكه آن مسائل روی می‌دهند، آنگاه درباره‌ي آنها پرس و جو كنند. خداوند گوید: +((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( (((( (((((((((( ((( (((((( (((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((((( (((((( ((((( (((( ((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( (((((_ [المائدة: 101]. بعد از اینكه آیةي: +(((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((_ [المائدة: 3]. بر پیامبرص نازل شد، یاران احساس‌ كردند كه هنگام رحلت ایشان نزدیك است‌، لذا شروع ‌كردند به پرس و جو درباره‌ي وقایعی‌ كه هنوز روی نداده بود و پیامبر می‌ترسید، كه مبادا درباره‌ي این وقایع كه هنوز روی نداده است‌، آیاتی نازل ‌گردد و آن وقت تكالیف مسلمانان سنگین‌تر گردد و دشواری پیش آورد، لذا به یاران خود پیشنهاد كرد كه درباره‌ي وقایعی‌كه روی نداده است‌، سوال نكنند و آنوقت این آیه نازل‌ گردید:(
) [‌ای كسانی ‌كه ایمان آورده‌اید از مسایلی سوال نكنید كه اگر برای شما آشكار گردد، شما را ناراحت ‌كند و اگر بوقت نزول قرآن از آنها سوال ‌كنید، برای شما آشكار می‌شود، خداوند آنها را بخشیده (‌و از آنها صرف نظركرده است و درباره‌ي آنها مسئولیتی ندارید) و خداوند بسیار آمرزنده و حلیم است‌]. و در حدیث نبوی نیز آمده است‌: كه پیامبر از پرس و جو درباره مسائلی‌ كه هنوز روی نداده است‌، نهی می‌فرمود.
2- پرهیز از بسیار سوال ‌كردن و مسائل دشوار، به میان ‌كشیدن: در حدیث نبوی آمده است: «إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال، وإضاعة المال» «خداوند قیل و قال و بسیار پرسش‌ كردن و تلف‌كردن و ضایع‌گرداندن مال را، برای شما دوست ندارد»‌.
و از پیامبرص روایت شده است‌كه فرمود:: «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها». «خداوند فرایضی را برشما فرض‌ كرده است‌، پس آنها را ضایع مگردانید، بدانها عمل ‌كنید و در اجرای آنها سستی مورزید، و حدودی را برای شما نهاده است‌، از آنها تجاوز نكنید و در اجرای دقیق آنها، ‌كوشا باشید، و چیزهائی را بر شما حرام‌ كرده است‌، بدانها نزدیك مشوید و انتهاك حرمت نكنید، و بجهت مهر و شفقت بر شما، چیزهایی را مسكوت ‌گذاشته است‌، بدون اینكه آنها را فراموش كرده باشد، پس درباره‌ي آنها پرس و جو مكنید». باز هم از ایشان روایت شده است: «أعظم الناس جرما، من سأل عن شئ لم يحرم فحرم من أجل مسألته». «‌كسی‌كه درباره‌ي چیزی سوال‌ كند كه حرام نشده باشد و بدنبال سوال او آن چیز حرام‌ گردد،‌ گناه آن شخص از گناه مردمان دیگر، بزرگتر و سنگین‌تر است».
٣- پرهیز از اختلاف و تفرقه در دین‌: خداوند گوید: +(((((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( ((((_ [المؤمنون: 52]. «‌و بیگمان این دین شما، یك دین واحد است‌، و من پروردگار شما هستم‌، پس از عذاب من بپرهیزید». +((((((((((((((( (((((((( (((( (((((((( (((( (((((((((((_ [آل عمران: 103]. «همگی به دین خدا و قرآن تمسك جوئید و پراكنده نشوید». +(((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((( _ [الأنفال: 46]. «ونزاع وكشمكش مكنید تا سست نشوید وقدرت وشوكت و هیبت شما از میان نرود». +(((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( (((((( (((((((( ((( ((((((_ [الأنعام: 159]. «بیگمان ‌كسانی‌كه آیین خود را پراكنده ساختند و به دسته‌جات‌ گوناگون (‌و مذاهب مختلف‌) تقسيم شدند هیچگونه ارتباطی با آنها نداری‌». +(((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((_ [الروم: 32]. «از آن‌ كسانی كه بر حسب هواهای نفسانی خود، آیین خویش را، پراكنده ساخته و چند فرقه و احزاب و دسته ‌گردیدند». +(((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((( (((((( ((( (((((((((( (((((((((((((( ( (((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((( (((((_ [آل عمران: 105]. «‌و مانند كسانی نباشید كه پراكنده شدند و اختلاف ‌كردند، آنهم پس از آنكه نشانه‌های روشن پروردگار، به آنان رسید و آنها عذاب عظیمی دارند».
٤- برگشت دادن مسانل مورد اختلاف به قرآن و سنت نبوی‌: خدای بزرگ ‌گوید: +((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((((( ((((( (((( ((((((((((((_ [النساء: 59]. «ای متخصصین پرهیزكار باایمان‌، هرگاه در چيزی نزاع ‌كردید آنرا به خدا و پیامبر (‌مقاصد عمومی شریعت خدا و پیامبر) ارجاع دهید اگر ایمان به خدا و روز رستاخیز دارید». +((((( (((((((((((((( ((((( ((( (((((( (((((((((((( ((((( ((((_ [الشوری: 10]. «‌و هر آن چیزی‌كه شما درآن خلاف ‌كنید و در احكام شرع و كار دین و دنیا، میان شما اختلاف رود، حكم آن با خدا است ‌كه به مصالح خلق و عواقب امور دانا و آگاه است‌». و این بدین سبب است‌ كه ‌كتاب خدا -‌قرآن‌كریم- ‌امور مربوط به دین را به تفصیل بیان ‌كرده است‌، خداوند گوید: +((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((_ [النحل: 89]. «و ما كتاب را (‌قرآن‌) بر تو، نازل‌ كردیم تا هر چیزی را كه انسان بدان نیاز دارد، بیان ‌كند». +((( ((((((((( ((( ((((((((((( ((( ((((((_ [الأنعام: 38]. «‌ما از هیچ چیزی‌ كه مورد نیاز دین و دنیای شماست فروگذار نكردیم». و سنت عملی پیامبرص آنچه را كه در این ‌كتاب است بیان می‌كند. خداوند گوید:  +(((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ((( ((((((( ((((((((((_ [النحل: 44]. «و قرآن را بر تو نازل كردیم تا برای مردم بیان‌ كنی‌، آنچه را كه به سوی ایشان نازل شده است». +(((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((( ((((_ [النساء : 105]. «ما این ‌كتاب را به حق بر تو نازل كردیم تا به آنچه خداوند به تو آموخته، در میان مردم قضاوت‌ كنی». بنابر این‌، كار دین تمام است و راههای آن واضح و روشن است خداوند می‌فرماید: +((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( ( (((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((_ [المائدة: 3]. «‌امروز دین شما را كامل‌كردم و نعمت خود را بر شما تكمیل نمودم و اسلام را به عنوان آیین جاودان‌، برای شما پذیرفتم‌». و مادام‌ كه مسائل دینی بدین شیوه بیان و روشن شده است و اصلی‌كه در داوری و محاكمات بدان مراجعه می‌شود، معلوم ‌گردیده است‌، پس برای اختلاف و جدل و نزاع‌، مجالی نیست و برای اختلاف و تفرقه‌، هیچ عذری پذیرفته نمی‌شود. خداوند می‌فرماید: +(((((( ((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((((( ((((( ((((((( ((((((( (((((_ [البقرة: 176]. 
«‌و آنها كه در آن ‌كتاب اختلاف می‌كنند (‌و باكتمان و تحریف‌، ماده‌ي اختلاف بوجود می‌آورند) در شكاف (‌و پراكندگی‌) عمیقی قرار دارند». +(((( ((((((((( (( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((( (( ((((((((( (((( ((((((((((( ((((((( (((((( (((((((( (((((((((((((( (((((((((( ((((_ [النساء: 65]. «‌نه به پروردگارت سوگند كه آنها مومن نخواهند بود، مگر اینكه ترا در اختلافات و نزاعهای خود به داوری طلبند (‌حكم پیامبر را قبول داشته باشند) و سپس در دل خود از داوری و حكم تو احساس ناراحتی نكنند و كاملاً تسليم باشند». یاران پیامبرص و مسلمانان بعدی‌، در دوران سعادت و خوشبختی‌، در پرتو این قواعد و قوانین‌،‌ گام برمی‌داشتند و اختلافی در میان آنان پیش نیامد، مگر در مسائل معدودی‌ كه آنهم‌، ناشی از تفاوت در فهم نصوص بود، یا اینكه ‌گروهی‌، درباره‌ي آن مسائل معدود، اطلاعاتی داشتند، كه دیگران فاقد آن اطلاعات بودند. هنگامی ‌كه پیشوایان مذاهب چهارگانه‌ي فقهی آمدند، آنان نیز از سنت و روش پیشینیان پیروی ‌كردند، جز آنكه بعضی از آنان به سنت نبوی نزدیكتر بودند، مانند مردم حجاز كه راویان حدیث و حاملان سنت نبوی در میانشان فراوان بود. در حالیكه بعضی دیگر از آنان‌، به رای و اجتهاد نزدیكتر بودند، مانند مردم عراق ‌كه حافظان حدیث در میانشان‌، اندك بود، زیرا از خانه‌ي وحی و مركز آن دور بودند. این پیشوایان چهارگانه‌، بزرگترین تلاش و كوششی كه در توانائی داشتند، بعمل آوردند تا احكام این دین را به مردم بشناسانند وا ز این راه مردم را هدایت نمایند. و ایشان را، از تقلید و پیروی ناآگاهانه از خود، برحذر می‌داشتند، و می‌گفتند: برای هیچكس روا نیست‌ كه سخن ما را بپذیرد، مگر اینكه دلیل ما را برآن‌، بداند، و همگی تصریح‌ كرده‌اند، ‌كه‌: حدیث صحیح مذهب آنهاست (‌یعنی‌، هرگاه حدیث صحیحی پیدا شود و صحت آن محرز گردد، آنست مذهب آنها، خواه‌ گفته یا نگفته باشند)‌. زیرا آن بزرگواران‌، نخواسته‌اند كه بمانند پیامبر معصومص از آنان تقلید و پیروی‌ گردد و بدون دلیل سخنشان پذیرفته شود، بلكه تمام قصد و نهایت همتشان این بوده است‌كه در فهم احكام خداوند، به مردم‌ كمك نمایند. لیكن بعد از مرگ این بزرگان‌، همت و اراده مردم به سستی‌ گرایید و غریزه‌ي تقلید و پیروی از دیگران‌، در مردم برانگيخته شد و هر گروه و دسته‌ای‌، به یك مذهب معین اكتفا نمود، ‌كه فقط بدان متكی و درآن می‌نگریست و نسبت به آن تعصب مي‌ورزید و تمام نیروی خویش را در جانبداری از آن‌، به ‌كار می‌گرفت‌، و سخن امام و پیشوای آن مذهب را، بمنزله سخن شارع مقدس تلقی می‌كرد، و به خود اجازه نمی‌داد كه برخلاف آنچه كه امام آن مذهب استنباط كرده است‌، فتوی دهد، و مبالغه و غلو در اطمینان به اقوال آن پیشوایان‌، بدان حد رسید،‌‌ كه ‌كرخی‌گوید: «هر آیه و حدیثی‌ كه مخالف رای یاران ما باشد، یا مؤول است یا منسوخ».
تقلید و تعصب نسبت بدان مذاهب‌، سبب ‌گردید تا مردم هدایت به كتاب (‌قرآن‌) و سنت نبوی را از دست دهند، و این سخن پیش آید كه‌: “‌‌در اجتهاد بسته است‌“‌‌، و شریعت و قوانین اسلامي را، اقوال «‌‌فقهاء‌« و اقوال «‌‌فقهاء»‌ را شریعت اسلامی می‌دانستند. هرگاه‌ كسی برخلاف گفتار آن فقیهان‌، حرفی می‌زد، بدعت‌گزار محسوب می‌گردید و سخنانش بی‌اعتبار و فتاوایش بی‌ارزش قلمداد می‌شد. ساختن مدارس بوسیله‌ي حاكمان و ثروتمندان از جمله عواملی بود كه به انتشار و گسترش این روحیه‌ي واپس‌گرایانه‌، ‌كمك ‌كرد. چه در آن مدارس تنها یك مذهب یا مذاهب معینی تدریس می‌گردید و این عمل سبب می‌شد،‌ كه علما، بدان مذاهب روی آورند و از اجتهاد، منصرف‌ گردند، مبادا حقوق و ماهیانه‌ي آنها قطع گردد!!. ابوزرعه از استاد خود «بلقینی‌«‌ سوال كرد كه‌: چرا «شیخ تقی‌الدین سبكی» از «اجتهاد» كوتاهی كرد، در حالیكه بیگمان شرایط اجتهاد داشت‌؟ «بلقینی» سكوت كرد، آنگاه ابوزرعه ‌گفت: «به گمان من‌، فقهاء بدان علت از اجتهاد امتناع می‌ورزند، كه بدانان‌، حقوق پرداخت مي‌‌شود، مشروط بر آنكه برابر «مذاهب اربعه» رای دهند و هركس از آن مذاهب بیرون رود، ماهیانه‌اش قطع می‌گردد، و از مسند قضاوت محروم مي‌شود و مردم را از شنیدن فتواهای وی منع می‌كنند و به وی نسبت بدعتگزاری می‌دهند»، آنگاه «بلقینی» خندید و با وی موافقت كرد. با روی آوردن مردم به تقلید و از دست دادن هدایت به ‌كتاب و سنت و قول به اینكه باب اجتهاد بسته است‌، امت اسلامی در تنگنائی افتاد، ‌كه پیامبر اسلامص جامعه را ازآن برحذر داشته بود، در نتیجه امت اسلامی به فرقه‌ها و احزاب متعدد منقسم‌ گردید، تا جائی كه در حكم ازدواج زن حنفی مذهب‌، با مرد شافعی مذهب‌، اختلاف پیدا كردند، بعضی ‌گفتند این ازدواج درست نیست‌، چون آن زن حنفی مذهب‌، تشكیك در ایمان خود را، روا نمی‌داند(
). و برخی ‌گفته‌اند به قیاس بر زن ذمي (‌كافری ‌كه در كشور اسلامی بسر می‌برد) آن ازدواج نیز درست است.
و همچنین از جمله آثار دیگر این اختلافات‌، انتشار بدعت و محو نشانه‌های سنت و به خمود گرائیدن حركت و نهضت عقلی و متوقف شدن فعاليت فكری و از دست دادن استقلال علمی‌، بود. این امور سبب‌ گردید كه شخصیت امت اسلامی ضعیف‌ گردد، و زندگی فعال و ثمربخش خویش را از دست بدهد و از قافله‌ي پیشرفت و نهضت آزادی بخش‌، عقب بماند و سرانجام‌، از این راه خارجيان و بیگانگان‌، شكافهائی یافتند، كه از آنجا به قلب ملت اسلام رخنه‌ كردند. سالها و قرنها گذشت‌. در هر عصر و زمانی خداوند، ‌كسانی را برمی‌انگيخت تا دین این امت را تجدید نمایند و آن را از خواب غفلت بیدار سازند و در مسیر صحیح و شایسته قرار دهند، لیكن این امت بیدار نخواهد شد، مگر اینكه به وحدت‌ گذشته‌ي خویش برگردد، یا اینكه بهتر از گذشته متحد شود.
در این اواخر كار قانونگذاری اسلامی‌،‌ كه خداوند آن را مایه‌ي سامان بخشیدن به زندگی همه مردم و وسیله‌ي اصلاح وضع دنیا و آخرت آنها قرار داده است‌، چنان به وضع تاسف آوری دچار شده است‌ كه سابقه ندارد و آنقدر به انحطاط ‌گرائیده ‌كه اشتغال بدان موجب فساد خرد و ضمیر و تضییع وقت می‌باشد، نه برای دین خدا سودمند واقع می‌شود و نه به زندگی مردم سامان می‌بخشد. نمونه‌ي آن را می‌توان در نوشته‌های بعضی از فقهاء متاخرین دید: «ابن عرفه» در تعریف اجاره گوید: «بيع منفعة ما أمكن نقله، غير سفينة ولا حيوان، لا يعقل بعوض غير ناشئ عنها، بعضه يتبعض بتبعيضها» «‌اجاره عبارت است از فروختن منفعت چیزهای منقول بغیر از كشتی و حیوان لایعقل‌، در برابر عوضی‌ كه از خود آن چیز منقول پدید نیایدكه آن عوض مال الاجاره -‌با كاهش و تبعیض آن چیز منقول ‌كاهش و تبعیض می‌پذیرد». یكی از شاگردان بروی خُرده ‌گرفت و گفت: آوردن ‌كلمه‌ي‌: «بعض» با اختصار تناسب ندارد و ضرورتی برای ذكر آن نیست‌. شیخ دو روز در آن اندیشید، سپس جوابی داد كه هیچ فایده‌ای نداشت.
آری‌، قانونگذاری در آن حد متوقف شد و دانشمندان تنها بشرح متون می‌پرداختند و بجز حواشی و ایرادات و اعتراضات و لغزها و تقریراتی كه درباره‌ي آنها نوشته شده است‌، چیز دیگری نمی‌دانستند. تا اینكه اروپائیان به شرق هجوم آوردند و بر گونه‌های آن سیلی نواختند و آن را به زیر پا گرفتند، در اثر این ضربه‌های خردكننده‌، شرق بیدار شد و به چپ و راست خود نگریست‌، دریافت ‌كه از كاروان تندرو زندگی عقب مانده و قافله‌ي پیشرفت و ترقی به پیش می‌تازد، در حالیكه او نشسته است و خود را در برابر دنیای تازه‌ای یافت ‌كه سرشار از نشاط و زندگی و قدرت و تولید و سازندگی است‌. در اثر این مشاهدات‌، بیم و هراس وی را فرا گرفت و خیره و شگفت زده ماند. كسانی‌ كه ‌گذشته و تاریخ خویش را انكار نموده‌، و در برابر نیاكان خود سر به عصیان برداشته و دین و فرهنگ خود را فراموش‌ كرده بودند، فریاد برآوردند: ای شرقیان این اروپا است‌ كه به پیش می‌تازد و به پیشرفتهای شگرف نایل آمده است‌، شما نیز راه آنان را پیش ‌گیرید و در خوبیها و بدیها و در كفر و ایمان و تلخ و شیرین از آنها پیروی ‌كنید و دنباله‌رو آنها باشید. در برابر اینها، واپس‌گرایان خشك مغز، عكس‌العمل منفی و سلبی از خود نشان دادند، و «لاحول» و «ترجیع» ‌گویان در لاك خود فرو رفتند و خانه‌نشین شدند و از مردم كناره ‌گرفتند. 
این‌ كار آنان هم بنوبه خود، بهانه‌ي دیگری به فریب خوردگان غرب داد تا ادعا كنند كه شریعت اسلامی با پیشرفت و تحول روزمره‌ي جهان‌، همگامی ندارد. در نتیجه‌، شیوه‌ي قانونگذاری بیگانه و غیر اصیل بر زندگی شرق‌، تسلط یافت و رایج گردید، با اینكه با دین و آداب و رسوم و فرهنگ شرق‌، منافات داشت‌. اگرچه فرهنگ اروپائی خانواده‌ها و خیابانها و انجمنها و اجتماعات و مدارس و دانشگاهها را‌، شكار مي‌‌كرد و بدانها رخنه می‌نمود و امواج آن بر همه‌ي جنبه‌های زندگی شرق سایه می‌انداخت و روز بروز قدرت می‌گرفت‌، و چیره می‌شد، تا جائی‌كه نزدیك بود، شرق دین و فرهنگ خود را نیز فراموش‌ كند و پیوند خویش را با گذشته‌اش بگسلاند، اما كره‌ي زمین از حجت خدا خالی نخواهد ماند. لذا داعیان اصلاح طلب‌، قیام نمودند و بر این فریب خوردگان غرب زده‌، فریاد كشیدند: هان‌! برحذر باشید، و از این تبلیغات پوچ بس كنید. بیگمان این فساد اخلاق غربیان‌، آنان را به سرنوشت تباه و فرجام زشتشان دچار خواهد ساخت و آنان مادامی كه فطرت خویش را با ایمان صحیح و راستین‌، اصلاح نكنند و خوی و سرشت خود را، با اخلاق نیكو تعدیل ننمایند، حتماً دانش‌هایشان‌، بصورت ابزار تخریب و ویرانی‌، در می‌آید و تمدنشان دوزخی خواهد شد،‌ كه خودشان را خواهد بلعید و آثارشان را، از گیتی محو می‌سازد. خداوند می‌فرماید: +(((((( (((( (((((( (((((( (((((( ((((((( (((   (((((( ((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((( (((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((((( ((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((((((( ((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((((((( (((((( (((((( ((((((( (((( (((( (((((( ((((((((((((((((( ((((_ [الفجر: 6-14].. «‌آیا ندیدی‌ كه یروردگارت با قوم عاد چه‌ كرد؟ این قوم عاد ارم كه دارای خیمه‌هائی بودند با ستونهای بلند، ‌كه مانندشان در شهرها آفریده نشده بود. و با قبیله‌ي ثمود،‌ كه خانه‌های خود را، در سنگهای بزرگ وادی‌ كنده بودند چه‌كرد؟ و با فرعون كه دارای كاخهائی بعظمت كوه بود، چه كرد؟ آنها كسانی بودند كه در شهرها طغیان ‌كردند. و در آنجا فساد و تباهی بسیار ببار آوردند و در نتیجه پروردگارت‌، تازیانه‌ي عذاب را بر آنها فرود آورد، بیگمان پروردگارت در كمینگاه آنهاست (‌و مراقب اعمالشان می‌باشد و مجازاتشان می‌كند)‌». 
و این مردان مصلح بر واپس گرایان نیز فریاد می‌كشند كه‌: هان! در برابرتان چشمه‌ي زلال و هدایت ارجمندی قرار دارد، چشمه‌ي زلال قرآن‌كریم و هدایت راستین سنت نبوی‌، دین خود را از آن دو سرچشمه‌، برگیرید و مژده‌ي آن را‌، به دیگران نیز بدهید. آن وقت است‌كه این دنیای سرگردان‌، وسیله‌ي شما هدایت می‌یابد و این انسانیت درعذاب‌، راه سعادت خویش را، با دستان شما پیدا مي‌كند: +(((((( ((((( (((((( ((( ((((((( (((( (((((((( (((((((( (((((( ((((( ((((((((( (((( (((((((((((( (((((((( (((((((( (((( (((((((( ((((_ [الأحزاب: 21]. «‌بیقین پیامبر برای شما پیشوائی شایسته و سرمشق نیكوئی است پس به او اقتداء كنید، سرمشق خوبی است برای آن كسان ‌كه به خدا و روز آخرت امیدوار باشند و خدا را بسیار یاد كنند». 
و بفضل خدا مردان نیكوئی‌، این دعوت را، پذیرفته و قلبهای مخلصی آن را، دریافته و جوانانی بدان گرویده‌اند كه در راه آن از گرامی‌ترین سرمایه‌ي خویش گذشتند و جان و مال خود را فدا كردند. آیا خداوند، اجازه داده است‌ كه از نو نور او برزمین بتابد؟ و آیا راضی شده است كه انسان زندگی پاك و بی‌آلایش و سرشار از ایمان و مهر و نیكی و داد داشته باشد؟‌..
این مطلبی است كه آیات قرآن‌ كریم بدان ‌گواهی می‌دهند: +(((( (((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((( (((((((( ( (((((((( (((((( (((((((( ((((_ [الفتح: 28]. «اوست كه پیامبر خویش را همراه با هدایت و دین حق فرستاد، تا آن را بر همه‌ي دین‌ها پیروز گرداند. و خدا برای‌ گواهی بس است». +((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((( (((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((( ( (((((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((( ((((( (((((( ((((((( ((((_ [الفصلت: 53].
«ما بزودی همه‌ي آیات و نشانه‌های قدرت خود را به ایشان نشان خواهیم داد در سراسر جهان و نفس‌های خودشان‌، تا برایشان آشكار و محقق گردد كه قرآن براستی از خدا است‌، آیا كافی نیست كه پروردگارت بر همه چیز گواه و آگاه است».
طهارت (
)
 آب و اقسام آن

الف- آب مطق و خالص‌:
آبی ‌كه خالص باشد و چيزی به آن آمیخته نباشد، هم خود پاك است و هم پاك‌كننده‌ي چیزهای دیگر است‌.
و انواع آن بشرح زیر است‌:
1-آب باران و برف و تگرگ‌‌: این نوع آب پاك و پاك ‌كننده است‌. زیرا خداوند می‌فرماید: +(((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((((( (((((_ [الأنفال: 11]. «‌خداوند از آسمان آبی برای شما فرو فرستاد تا با آن شما را پاك سازد».
+(((((((((((( (((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((_ [الفرقان: 48]. «ما از آسمان آبی فرو فرستادیم كه پاك و پاك كننده است».

ابوهریره‌( گوید: 
پیامبرص هر وقت در نماز تكبیرة ‌الاحرام را می‌گفت قبل از قرائت (‌فاتحه‌) اندكی سكوت می‌كرد. گفتم‌: ای پیامبر خدای - پدر و مادرم بفدایت باد - در این مدت سكوت بین تكبیر و قرائت چه می‌گوئی‌؟ فرمود، می‌گویم:
«أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد»(
).
«خداوندا باندازه‌ي فاصله بین مشرق و مغرب مرا از گناهانم دور ساز. خداوندا آن چنان‌ كه لباس سفید از چرك شسته و پاكیزه می‌شود، مرا از گناهانم پاكیزه ‌گردان‌. خداوندا مرا از گناهانم بشوی با آب برف و باران و تگرك». 
2-‌آب دریا: ابوهریره( گوید: مردی از پیامبرص سوال‌ كرد و گفت‌: ای رسول خدا، ما به سفر دریا می‌رویم و با خود كمی آب برمی‌داریم‌، اگر با آن وضو بگیريم، تشنه می‌مانیم‌، آیا با آب دریا وضو بگیریم‌؟ پیامبرص گفت: «هو الطهور ماؤه، الحل ميتته»(
). «‌آب دریا پاك و پاك‌كننده است و مردار دریا حلال است‌»‌، پنج نفر از اصحاب حدیث این روایت را نقل ‌كرده‌اند. و ترمذی ‌گفته است‌: این حدیث «‌حسن‌» و «‌صحیح‌» است‌، و از محمد پسر اسماعیل بخاری درباره‌ي این حدیث پرسیدم‌، گفت‌: حدیثی است «‌صحیح‌»‌.
٣- آب زمزم‌: زیرا علی( روایت كرده است‌: «أن رسول اللهص دعا بسجل (1) من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ» «‌پیامبرص سطلي از آب زمزم خواست‌، و از آن نوشید و وضو گرفت»‌‌. بروایت امام احمد.
٤- آبی ‌كه بسبب زیاد ماندن یا بسبب محلش یا با آمیختن به چیزی‌ كه غالباً، از آن جدا نیست مانند خزه و علف هرزه و برگ درختان‌، تغییر كرده باشد، باتفاق نظر علماء‌، آب مطلق شامل این نوع آب نیز می‌شود. و این بدان علت است‌ كه بطور كلی آنچه را كه بدان آب ‌گویند، بدون قید دیگری پیش یا بدنبال آن بیاورند، آب مطلق است‌، و در نتیجه پاك و پاك‌كننده است و می‌توان بدان طهارت ‌كرد، خداوند گوید: +(((((( ((((((((( (((((( (((((((((((((_ [المائدة: 6]. «‌... و آب (‌برای غسل یا وضو) نیافتید با خاك پاك ‌تيمم كنید ... ».
ب -‌آب مستعمل: 
آبی كه از بدن وضو گیرنده و غسل كننده‌، جدا می‌شود، آنهم حكم آب مطلق دارد. زیرا در اصل پاك و پاك‌كننده بوده است و دلیلی نیست ‌كه آن حكم را از آن سلب‌كنیم و رُبَیع دختر مَعوذ در بیان ‌كیفیت وضوی پیامبرص گوید: «ومسح رأسه بما بقي من وضوء في يديه» «پیامبر سر خود را با آبی‌ كه دستها را با آن شسته بود مسح كرد»‌‌. بروایت امام احمد و ابوداود. لیكن ابوداود چنین نقل‌ كرده است‌: «أن رسول اللهص مسح رأسه من فضل ماء كان بيده» «پیامبرص سر خود را با آبی كه بر روی دستهایش مانده بود مسح كرد».
و از ابوهریره( روایت شده است‌‌: «كه در یكی از راههای شهر مدینه با پیامبرص روبرو شد، چون جنب بود خود را كنار كشید و رفت و غسل‌ كرد و آنگاه باز آمد، پیامبرص پرسید:‌ كجا بودی ای ابوهریره‌؟ او در پاسخ‌ گفت‌: جنب بودم و دوست نداشتم‌، در حالیكه پاك نیستم‌، با تو بنشینم‌. آن وقت پیامرص فرمود: «سبحان الله إن المؤمن لا ينجس» «منزه است خدای بزرگ بیگمان مومن نجس نمی‌شود»‌. بروایت همه محدثین‌. این حدیث می‌رساند كه اگر مومن نجس نباشد پس دلیلی نیست بر اینكه اگر آب با بدن او تماس پیدا كرد، پاكی و پاك‌كنندگی خود را، از دست بدهد زیرا، چیز پاكی با چیز پاك دیگری‌، تماس پیدا كرده و آنهم تاثیری ندارد. ابن المنذر گفته است كه‌: از علی و ابن عمر و ابوامامه و عطاء و حسن و مكحول و نخعی روایت شده است ‌كه ‌گفته‌اند: اگر كسی در وقت وضو، مسح سر را فراموش‌ كرد و بعداً یادش آمد و دید كه هنوز بر ریشش اثر آب هست‌،‌ كافی است با آن‌، سر خود را مسح ‌كند. ابن المنذر گوید: این مطلب می‌رساند كه آنان آب مستعمل را پاك‌كننده می‌دانستند، و من نیز بدان فتوی مي‌دهم‌. و این رای‌، در یكی از روایات‌، از امام مالك و امام شافعی هم‌، نقل شده است و ابن حزم آن را به سفیان ثوری و ابوثور و همه پیروان «‌ظاهریه‌» نسبت داده است‌.
ج- ‌آبی‌كه چیز پا‌كی‌ با ‌آن مخلوط‌ گردد، مانند صابون و زعفران و آرد و چيزهای دیگری‌ كه غالباً با آب همراه نیستند (‌و خود جداگانه وجود دارند و آب در معرض آمیزش با آنها قرار ندارد)‌.
حكم چنین آبی‌، آنست‌ كه مادامی كه‌، بتوان بدان‌، آب مطلق ‌گفت‌، پاك و پاك كننده است‌، ولی اگر از صورت آب بیرون آید و آنقدر بدان اشیاء آلوده باشد، كه نتوان بدان آب‌ گفت‌، آن وقت پاك است‌، ولی پاك‌كننده نیست‌. از ام عطیم نقل شده است‌: “‌‌وقتی‌ كه زینب دختر پيامبر وفات كرد، ایشان نزد ما آمدند و گفتند: «إغسلها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك - إن رأيتن - بماء وسدر واجعلن في الاخيرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني...» «او را سه بار یا پنج باز یا بیشتر - ‌برحسب رأی خود -‌با آب آمیخته به سدر بشویید و در پایان‌، آب آمیخته با كافور، بروی بریزید، هرگاه فارغ شدید مرا خبر كنید». وقتیكه از شستن او فارغ شدیم‌، ایشان را خبر كردیم‌، و او «‌ازاری» را به ما داد و فرمود: «أشعرنها إياهُ» «‌آن ازار را به وی بپوشانید». بروایت همه محدثین‌. و معلوم است كه میت را با آبی باید شست‌،‌ كه زندگان بتوانند، بدان طهارت گیرند. و امام احمد و نسائی و ابن خزیمه‌، حدیثی را از «ام هانی‌ء» نقل كرده‌اند كه‌: پیامبر همراه با میمونه‌، از آب كاسه‌ای غسل نمودند كه اثر خمیر در آن پیدا بود. در این حدیث از مخلوط بودن آب سخن رفته است لیكن آلودگی آب آنمقدار نبوده است‌،‌ كه نتوان بدان آب مطلق‌ گفت‌.
د- آبی ‌كه با نجا‌ست تما‌س پیدا كرده است‌: دو حالت دارد:
اول‌، آلودگی آب بنحوی باشد كه طعم و مزه و رنگ و بوی آن تغییر نموده باشد كه در این حالت به اجماع فقهاء نمی‌توان بدان طهارت‌ گرفت و پاك‌كننده نیست‌. ابن المنذر و ابن الملقّن هر دو این قول را نقل كرده‌اند.
حالت دوم‌، آنست كه آب بصورت مطلق باقی بماند و هیچیك از اوصاف سه‌گانه فوق تغییر نكرده باشد، در این حالت‌، آن آب پاك و پاك‌كننده است‌، خواه اندك باشد یا فراوان‌.
دلیل این مطلب حدیثی است كه از ابوهریره( نقل شده است كه: یك مرد عرب بیابان نشین در مسجد شاشید و مردم خواستند او را بزنند، كه پیامبرص فرمود: «دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء، أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين» «او را بحال خود واگذارید و یك سطل آب بر جای ادرار او بریزید، زیرا رسالت شما آنست‌ كه بر مردم آسان بگیرید، نه اینكه مردم را به دشواری و سختی افكنید». بجز مسلم‌، جماعت محدثین این حدیث را روایت‌ كرده‌اند.
و هم چنین از ابوسعید خدری‌( روایت شده است كه‌: از پیامبر سوال شد كه آیا می‌توانیم از چاه «بُضاعة»(
) وضو بگیریم‌؟ پیامبر فرمود: «الماء طهور لا ينجسه شئ» «‌آب پاكیزه و پاك‌كننده است‌، چیزی آنرا آلوده نمی‌كند». بروایت شافعی وابوداود و نسائی و ترمذی‌. ترمذی آن را «حسن» دانسته و امام احمد گفته است‌: حدیث چاه بضاعه «‌صحیح» است‌، و یحیی بن معین و ابومحمد بن حرم نیز آن را «صحیح» دانسته‌اند. ابن عباس و ابوهریره و حسن بصری و ابن المسیب و عكرمه و ابن ابی لیلی و ثوری و داود طاهری و نخعی و مالك و دیگران نیز چنین رای داده‌اند، و امام محمد غزالی گفته‌اند: دوست داشتم كه مذهب امام شافعی درباره‌ي آب بمانند مذهب امام مالك می‌بود.
و اما حدیث عبدالله بن عمرب که ‌گفته است پیامبرص فرموده‌اند: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث» «‌هرگاه آب مقدار دو قله = «384 كیلو بر حسب وزن و مكعبی‌ كه هر طرف آن ٥/٣ وجب شخص معمولی باشد یعنی هفتاد و پنج سانتی‌متر بتوان 3=75cm3» -‌باشد نجس نمی‌شود و آلودگی را در خود نگه نمی‌دارد»، این حدیت را پنج نفر از صحاح روایت‌ كرده‌اند. این حدیث از نظر متن و سند مضطرب است‌. «‌ابن عبدالبر»، در كتاب «‌التمهید» گفته است‌: رأی شافعی نسبت به حدیث «قلتین» از نظر تئوری ضعیف و از نظر خبر و روایتی هم ثابت نشده است.
پس‌مانده‌ي نوشيدني=‌سؤر

سؤر: آبی ‌که بعد از نوشیدن در ظرف می‌ماند، و آن چند نوع است‌:
1- پس ما‌نده‌ي انسا‌ن:
پس مانده‌ي انسان‌ که پاک است‌، خواه مسلمان‌، یا کافر، یا جنب یا قاعده باشد. اما مراد از قول خدا: «إنما المشركون نجس» «‌بیگمان مشرکان نجسند» نجاست معنوی است‌، زیرا اعتقادشان باطل و پوچ است و از آلودگیها و نجاسات پرهیز نمی‌کنند، مقصود، آن نیست‌ که ذات و بدنشان نجس است‌، و حال آنکه با مسلمانان معاشرت و اختلاط داشتند و پیک‌ها و هیاتهای نمایندگیشان‌، به حضور پیامبرص می‌آمدند و به مسجدالنبی نیز داخل می‌شدند و ایشان دستور نمی‌داد، چیزهایی را که با بدن آنان تماس داشته است‌، بشویند. از حضرت عایشهل روایت شده است‌ که ‌گفته است‌: «كنت أشرب وأنا حائض، فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم، فيضع فاه على موضع في». «‌زمانی که قاعده می‌شدم آب می‌نوشیدم و در همان ظرف آنرا به پیامبرص نیز می‌دادم‌ که ایشان دهان بر جای دهان من می‌گذاشتند و از آن می‌نوشیدند»‌. مراد آنست ‌که از همانجا که عایشهل می‌نوشید، پيغمبرص می‌نوشید. بروایت مسلم.
2- پس ما‌نده‌ي حیوانی که ‌گوشتش حلال و خوردنی است‌:

پس مانده‌ي این نوع حیوانات پاک است‌، زیرا آب دهانشان= لعاب‌، از گوشت پاک پدیدار می‌گردد و حکم آن را دارد. ابوبکر بن المنذر گفته است‌: همه‌ي دانشمندان «فقه» به اجماع می‌گویند که پس مانده‌ي آنچه‌ که ‌گوشتش خورده می‌شود، جایز است که آن را نوشيد و بدان وضو گرفت‌.
٣-پس ما‌نده‌ي استر و خر و درندگا‌ن و پرندگا‌ن شکاری:

بنا به روایت جابر( پس مانده‌ي این حیوانات نیز پاک است زیرا از او روایت شده است‌ که‌: از پیامبرص سوال شد: آیا با آب پس مانده‌ای ‌که خر از آن نوشیده است وضو بگیریم‌؟ فرمودند: «آری‌، و بدانچه پس مانده همه درندگان است»، این حدیث را شافعی و دارقطنی و بیهقی نقل‌ کرده‌اند. بیهقی گوید: سندهای این حدیث را اگر پهلوی هم بگذاریم رویهمرفته قوی هستند.
پیامبرص در یکی از سفرها شبی بیرون رفت و از کنار مردی ‌گذشتند،‌ که بر لب حوض آب خود نشسته بود. عمر( از آن مرد سوال‌ کرد: آیا امشب درندگان از این حوض شما آب نوشیده‌اند؟ آنگاه پیامبرص به وی ‌گفت‌: «يا صاحبَ المقراةِ لاتخبره، هذا متكلف! لها ما حملت في بطونها، ولنا ما قي شراب وطهور» «ای صاحب حوض به وی خبر مده‌، زیرا او سخت‌گیر است‌، آنچه‌ که حیوانات درنده خورده‌اند، مال خودشان است و آنچه ‌که مانده است‌، ما از آن می‌نوشیم و وضو مي‌گیریم». دارقطنی این حدیث را روایت‌ کرده است‌، و از یحیی بن سعید روایت شده است که‌: «عمربن خطاب همراه ‌گروهی‌ که عمروعاص نیز با آنها بود، بیرون رفتند تا اینکه بر حوضی فرود آمدند، عمرو عاص از صاحب حوض پرسید: حیوانات وحشی و درندگان بدین حوض شما می‌آیند؟ عمر گفت‌: به ما جواب نده، زیرا درندگان برما وارد می‌شوند و ما نیز بر آنها وارد می‌شویم. امام مالک در «موطا» این حدیث را روایت کرده است‌. 
٤- پس مانده‌ي ‌گربه‌: 
بنا به حدیث کبشه دختر کعب‌، زن ابوقتاده‌، پس مانده‌ي گربه پاک است‌،‌ کبشه گوید: ابوقتاده نزد وی آمد و برای او آب ریخت‌، در آنوقت گربه‌ای آمد، ابوقتاده ظرف آب را برای‌ گربه نگاه داشت تا از آن نوشید، و من به وی خیره شده بودم‌، گفت‌: آیا تعجب می‌کنی‌؟ ‌گفتم‌: آری‌، گفت‌: پیامبر صلي الله عليه و سلم فرموده است‌: «إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات» «‌گربه نجس نیست زيرا گربه‌ها خیلی پیش شما می‌آیند و رفت و آمد می‌کنند». پنج نفر از اصحاب صحاح آنرا نقل کرده‌اند. ترمذی گفته است‌: این حدیث‌: «حسن و صحیح» است‌، و بخاری و دیگران آنرا «صحیح» دانسته‌اند.
5- پس ما‌نده‌ي سگ و خوک‌: 
پس مانده‌ي سگ و خوک نجس است و اجتناب از آن واجب است‌. علت نجاست پس مانده‌ي سگ بنا به حدیثی است‌ که بخاری و مسلم آنرا از ابوهریره( روایت کرده‌اند که: پیامبرص گفته است: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا» «هرگاه سگ از ظرف آب یکی از شما آب نوشید، هفت بار آنرا بشوید». امام احمد و مسلم متن این حدیث را چنین نقل‌کرده‌اند: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب» «وقتی‌که سگ به ظروف شما دهن زد یا لیسید، باید آنها را هفت بار با آب بشوید که بار اول باید آب خاک آلود باشد». و اما دلیل نجاست پس مانده‌ي خوک آنست‌ که حیوان آلوده و پلید و نجس است‌.
نجاست‌: پليدی و ناپاکی و آلود‌گی
نجاست عبارت است از پلیدی ‌که واجب است مسلمان از آن دوری ‌گزیند و اگر چیزی بدان آلوده ‌گردد، باید آنرا شست‌. خداوند گوید: +((((((((((( ((((((((( (((_ [المدثر: 4]. «لباست را پاکیزه نگه دار». و +(((( (((( (((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((((((((((( (((((_ [البقرة: 222]. «‌بیگمان خداوند توبه کنندگان و تطهیرکنندگان را دوست می‌دارد». و پیامبرص گفت: «الطهور شطر الايمان» «‌پاکیزگی و تطهیر، نصف ایمان است و جزئی از آن است».
انواع پليديها (
) و نجاسات

1- مردار:

مردار حیوانی است که بدون ذبح شرعی مرده باشد و گوشت بریده شده از حیوان زنده نیز حکم مردار را دارد، زیرا ابو واقد لیثی از پیامبر روایت‌ کرده است‌: (قال رسول اللهص: «ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة». «‌پیامبرگفته است‌: آنچه از حیوان زنده بریده می‌شود، حکم مردار را دارد و مردار است». ابوداود و ترمذی این حدیث را نقل‌ کرده‌اند و ترمذی آنرا حسن دانسته است وگفته است اهل علم بدان عمل می‌کنند. از مردار و میته‌ي حیوانات‌، چیزهای زیر مستثنی است و پلید نیست: 
الف- ماهی مرده و ملخ دریائی مرده‌، اینها پاكند، زیرا ابن عمرل از پیامبرص روایت‌ کرده است: «أحل لنا ميتتان و دمان: أما الميتتان فالحوت والجراد، و أما الدمان فالكبد و الطحال» «دو مردار و دو خون برای ما حلال شده است‌: مردار ماهی و مردار ملخ دریائی و خون‌ کبد و خون اسپرز]. این حدیث را احمد و شافعی و ابن ماجه و بیهقی و دارقطنی روایت کرده‌اند. این حدیث «ضعیف» است‌، لیکن امام احمد و ابوزرعه و ابوحاتم «وقف» آنرا صحیح دانسته‌اند. حکم اینگونه احادیث «رفع» می‌باشد، زیرا وقتی صحابی بگوید: «اُ‌حل لنا کذا وحرم علینا ‌کذا» مثل اینستکه بگوید به ما امر شد و به ما نهی شد و سابقاً سخن پیامبر را درباره‌ي دریا نقل کرده‌ایم ‌که فرموده بودند: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» «‌آب دریا پاک و پاک کننده است و مردار دریا حلال است». 
ب- ‌مردار چیزهائی‌ که خون جهنده ندارند، مانند مورچه و زنبور عسل و امثال آنها. اینها پاكند، هرگاه در چیزی بیفتند و بمیرند، آن چیز پلید و نجس نمی‌شود. ابن‌المنذر گفته است‌: در پاکی اینها خلافی نشنیده‌ام‌، جز آنکه از شافعی روایت شده است ‌که بنا به مشهور مذهب او نجسند، ولی وقتی‌ که در مایعی بیفتند و آنرا تغییر ندهند، از آن عفو شده است‌.
ج- استخوان و شاخ و ناخن و موی و پر و پوست مردار و چیزهائی ‌که از این قبیل باشند، همه پاكند، زیرا اصل دراین چیزها طهارت و پاکی است و دلیلی بر پلیدی آنها نداریم‌.
زهری درباره‌ي استخوان فیل مرده و امثال آن ‌گفته است‌: «محضر چند نفر از علمای سلف را، دریافته‌ام ‌که با استخوان فیل موی خود را شانه می‌کردند و از روغندان ساخته شده از آن‌، موی خود را روغن می‌زدند و در آن اشکالی نمی‌دیدند». بخاری این مطلب را نقل کرده است‌. از ابن عباسب روایت شده است‌ که گفته است‌: به یکی از کنیزان میمونه‌، ‌گوسفندی بخشیده بودند که مردار شد، پیامبرص که از آنجا می‌گذشت فرمود: «وهلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعم به؟. فقالوا: إنها ميتة، فقال: (إنما حرم أكلها» «‌چرا پوست آنرا دباغی نکردید تا از آن سود ببرید؟‌ گفتند: آن مردار شده است‌، ‌گفت‌: تنها خوردن آن حرام است»‌. جماعت محدثین جز ابن ماجه این حدیث را روایت‌ کرده‌اند. در سنن ابن ماجه این حدیث از میمونه نقل شده است‌. و در بخاری و نسائی از دباغت آن‌، ذکری به میان نیامده است‌. از ابن عباسب نقل شده است‌ که این آیه را خوانده: + ((( (( (((((( ((( (((( ((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((((((((((( (((( ((( ((((((( ((((((((_ [الأنعام: 145]. تا آخر آیه‌، وگفت: «إنما حرم ما يؤكل منها وهو اللحم، فأما الجلد والقد (2) والسن والعظم والشعر والصوف فهو حلال» «بگو در آنچه بر من وحی شده است هیچ غذای حرامی را برای هیچکس نمی‌یابم‌، مگر اینکه مردار باشد یا ... بعد ابن عباس‌ گفت‌: از مردار تنها آنچه ‌که خورده می‌شود،‌ که ‌گوشت است‌، حرام است‌، اما پوست و ظرفی‌ که از آن می‌سازند و دندان و استخوان و مو و پشم آن‌، همه حلال هستند». ابن المنذر و ابن حاتم این حدیث را روایت کرده‌اند. و همچنین شیردان و شیر مردار نیز، پاک است‌، زیرا اصحاب پیامبر وقتی‌ که عراق را فتح ‌کردند از پنیر مجوسیها = زردشتیان خوردند، در حالیکه پنیر وسیله‌ي شیردان ساخته می‌شود(
). و حیوان‌. ذبح شده‌ي زردشتیان‌، مردار محسوب مي‌گردد. از سلمان فارسی‌( در‌باره‌ي پنیر و روغن و پوست‌، سوال‌ کردند، ایشان جواب داد: حلال آنست که خداوند در قرآن آن را حلال ‌کرده است‌، و حرام آنست ‌که خداوند آن را در قرآن حرام ‌کرده است و آنچه را که مسکوت گذاشته است‌، از آن صرفنظر فرموده است. و بدیهی است ‌که از پنیر زردشتیان سوال شده بود، چون سلمان از طرف عمر بن خطاب بر مداین حکومت می‌کرد. و آنوقت چنین ‌گفته است.
2- خون‌: 
خون پلید است‌، خواه خون جاری و جهنده باشد، مانند خون حیوان ذبح شده‌، و خواه خون قاعدگی باشد. لیکن خون كم، مورد عفو است و از آن صرف نظرشده است‌. از ابن جریج نقل شده که ‌گفته است مراد از +((((( ((((((((((_ [الأنعام: 145]. «أو دما مسفوحا» (‌قسمتی ازآیه ١٤٥ سوره انعام‌)‌، خونی است که ریخته می‌شود. و خونی‌ که در رگهای ‌گوشت حیوان ذبح شده می‌ماند، اشکال ندارد. ابن المنذر این مطلب را نقل ‌کرده است‌. از «ابومجلز» درباره‌‌ي خوني ‌که در محل ذبح حیوان باقی می‌ماند و خونی ‌که روی دیگ می‌ماند، سوال ‌کردند؟‌ گفت: اشکال ندارد، فقط از خون جهنده و جاری نهی شده است‌. عبد بن حمید و ابوالشیخ این مطلب را از او نقل ‌کرده‌اند. از عایشهل‌روایت شده‌ که: «كنا نأكل اللحم والدم خطوط على القدر» «‌ما گوشت می‌خوردیم در حالیکه خطوط خون‌، بر روی دیگ نمایان بود».
و حسن گفته است‌: «همواره مسلمانان با زخمهای خونین نماز می‌خواندند». بخاری این مطلب را ذکر کرده است‌. حافظ در کتاب «الفتح» ‌‌گفته است‌: «عمر( نماز خواند، در حالیکه خون از زخمش جاری بود» و ابوهریره( در یک قطره و دو قطره خون برای نماز خواندن اشکالی نمی‌دید. و بنا به مفهوم این احادیث‌، خون «ککها» و خون دمل و جراحت مورد عفو است‌. از «ابوملجز» درباره‌‌ي تراوش چرک‌، ‌که بدن و لباس را آلوده ‌کند، سوال شد؟‌ گفت‌: اینها چیزی نیست‌، و خداوند تنها خون را ذکر کرده است نه چرک و تراوش زخم را. ابن تیمیه ‌گفته است‌: شایسته است لباسی را که با چرک و تراوش زخم آلوده شده است بشویند ولی دلیلی بر نجاست و پلیدی آن اقامه نشده است. بهتر آنست که بقدر امکان‌، انسان از آن پرهیز کند.
٣- ‌گوشت خوک‌:

خداوندگوید: +((( (( (((((( ((( (((( ((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((((((((((( (((( ((( ((((((( (((((((( (((( ((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((( ……_ [الأنعام: 145]. «بگو درآنچه برمن وحي شده است‌، هیچ غذای حرامی را، برای هیچکس نمی‌یابم‌، مگر اینکه مردار باشد، یا خونی ‌که از بدن حیوان بیرون ریخته‌، یا گوشت خوک‌ که اینها همه پلیدند... ». اینها همه پلیدند و طبیعت سالم از آنها نفرت دارد. ضمیر «فإنَّه» به هر سه بر مي‌گردد. بنا به اظهر اقوال علمای فقه‌، می‌توان از پشم خوک‌، برای بند دانه تسبیح و غیر آن استفاده ‌کرد.
6-5-4- قی و ادرار و مدفوع آدمی: 
پلیدی این سه چیز مورد اتفاق همه است‌، اما قی‌ اگر اندک باشد، مورد عفو واقع شده و در تطهیر و پاک ‌کردن ادرار بچه‌ای‌ که طعام و خوراکی غیر از شیر نمی‌خورد، تخفیف داده شده است‌، و در تطهیر آن با پاشیدن آب بر آن‌، اکتفا می‌شود نه شستن آن‌. و دلیل آن حدیثی است‌ که از ام قیسل ‌نقل شده است‌ که‌: «او به حضور پیامبر رفت و پسرش را که هنوز خوراک نمی‌خورد، با خود برد و پسرش در آغوش پیامبر بود، ‌که ادرار کرد، پیامبرص آب خواست و بر روی لباس خود، آب پاشید و آنرا نشست». این حدیث مورد اتفاق همه‌ي محدثین است‌. از علی( روایت شده‌ که ‌گفته: «قال رسول اللهص (بول الغلام ينضح عليه، وبول الجارية يغسل)» «‌رسول خداص فرمود: بر ادرار پسر آب پاشیده می‌شود و ادرار دختر شسته می‌شود». قتاده ‌گفته است‌ که این وقتی است‌ که به غیر از شیر، خوراک نخورند، اما اگر خوراک بخورند هر دو را باید شست‌. متن این حدیث از امام احمد است و اصحاب سنن بجز نسائی همه این حدیث را روایت ‌کرده‌اند. حافظ درکتاب «الفتح» گفته است‌: اسناد این حدیث «صحیح» است‌، آب پاشیدن وقتی صحیح است‌ ‌که بچه تنها شیر بخورد، اما وقتی ‌که بعنوان تغذیه خوراک بخورد، بدون خلاف باید آن را شست‌. شاید سبب رخصت اکتفا، به پاشیدن آب‌، آن باشد، ‌که‌، مردم به‌ کودکان علاقه دارند و آنها را فراوان بغل می‌کنند، چنانچه هر بار، آنرا بشویند موجب مشقت و دشوار می‌گردد، لذا آن تخفیف داده شده است‌.
٧- ‌وَدِی يا ‌وَذِی 
ودی آب سفید غلیظی است‌ که بعد از ادرار، خارج می‌شود و این آب بدون خلاف پلید است. عایشهل گفته است‌: «ودی بعد از ادرار می‌آید، ‌که باید آلت و هر اندامی‌ که به آن آلوده شود شسته‌ گردد، و آنوقت وضو گرفت نه غسل» یعنی موجب جنابت نیست‌. ابن المنذر این حدیث را روایت ‌کرده است‌. و از ابن عباس روایت شده است‌که‌: «المني والودي والمذي، أما المني ففيه الغسل، وأما المذي والودي فيهما إسباغ الطهور» «منی‌، موجب غسل جنابت است‌، و برای مذی و ودی تمیز شستن و وضوی‌ کامل ‌کافی است». اثرم و بیهقی این حدیث را نقل ‌کرده‌اند و متن حدیث را بیهقی بدینصورت نقل ‌کرده است: «وأما الودي والمذي فقال: اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك في الصلاة» «اگر مذی و ودی را بخود ديدی آلت و جای آن را بشوی و آنوقت همانطوری ‌که برای نماز وضو می‌گیری‌، وضو بگیر».
8- مذی 
مذی آبی است سفید رنگ و لزج و چسبناک ‌که بوقت تفکر درباره‌‌ي جماع و همبستری‌، یا بوقت شوخی و ملاعبت با زن‌، از آلت تناسلی مرد یا زن خارج می‌شود و گاهی انسان خروج آنرا احساس نمی‌کند، زن و مرد هر دو آن را دارند لیکن زنان بیشتر دارند، این آب باتفاق علما نجس و ناپاک است‌، هر گاه به بدن اصابت نماید، شستن آن واجب است‌، ولی اگر به لباس اصابت ‌کند پاشیدن آب بر آن‌ کافی است‌، زیرا این نجاستی است‌ ‌که پرهیز از آن برای جوانان مجرد، دشوار است و رخصت برای آن‌، شایسته‌تر است‌، تا ادرار کودک‌. از علی( نقل شده است که: «كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبيص، لمكان ابنته فسأل، فقال: توضأ واغسل ذكرك» «من مردی بودم‌ که بسیار مذی به خود می‌دیدم‌، خودم بخاطر دختر پیامبر شرم داشتم‌، از او سوال کنم‌، لذا مردی را فرستادم که از او سوال کند، ایشان فرمودند: وضو بگیر و آلت خود را بشوی». بخاری و دیگران این حدیث را روایت کرده‌اند. و از سهل بن حنیف( نقل شده که‌ گفته است‌: من از کثرت مذی بتنگ آمده بودم و بعلت وجود آن‌، فراوان غسل می‌کردم‌، تا اینکه آنرا با پیامبرص درمیان گذاشتم‌، فرمودند: «إنما يجزيك من ذلك الوضوء» «تنها وضو گرفتن برایت‌ کافی است و غسل لازم نیست». ‌‌گفتم‌: اگر به لباسم اصابت‌ کند چطور؟ فرمودند: «يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث أنه قد أصاب منه». «کافی است‌ که یک‌ کف دست را پر از آب نموده و بر آنجا از جامه‌ات ‌که بدان اصابت کرده است بپاشی‌». ابوداود و ابن ماجه و ترمذی این حدیث را روایت کرده‌اند و ترمذی گفته است‌ که حدیثی است «حسن» و «صحیح» و در میان این حدیث محمد بن اسحاق وجود دارد و او هر وقت بطور معنعن روایت ‌کند «ضعیف» است چون «مدلس» است‌، ولی در این حدیث بشیوه «حدثنی فلان» روایت‌ کرده است‌. و «اثرم» ‌‌عطف متن حدیث را چنین روایت کرده: «كنت ألقى من المذي عناء فأتيت النبيص فذكرت له ذلك. فقال: يجزئك أن تأخذ حفنة من ماء فترش عليه». «از مذی در رنج بودم لذا به خدمت پیامبرص رفتم و آنرا با وی در میان گذاشتم‌، فرمود: یک مشتِ پُر آب بگیرید و بر آن بپاشید،‌ کافی است‌».
٩- ‌المنی: 
بعضی از دانشمندان فقه‌، به ناپاکی و پلیدی منی رای داده‌اند، ولی چنان به نظر مي‌رسد،‌ که پاک باشد، لیکن مستحب است‌ که اگر تر باشد آنرا بشویند و اگر خشک شده باشد، بر آن دست بمالند و پاکش‌ کنند. حضرت عایشهل گفته است: «كنت أفرك المني من ثوب رسول اللهص إذا كان يابسا وأغسله إذا كان رطبا» «هرگاه منی روی لباس پیامبر خشک می‌شد آنرا با دست می‌مالیدم و پاکش می‌کردم و هرگاه تر و نمناک می‌بود، آنرا می‌شستم». دارقطنی و ابوعوانه و بزار آنرا روایت کرده‌اند. از ابن عباسب روایت شده است‌ که‌: «از پیامبرص سوال شد درباره‌ي منی ‌که به لباس اصابت‌ کند، فرمود: «إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة(
)» [‌منی درست مانند آب بینی و آب دهان است‌، کافی است‌، ‌که آنرا با کهنه یا علفی پاک نمود]‌‌. دارقطنی و بیهقی و طحاوی این حدیث را روایت‌ کرده‌اند، در «رفع» و «وقف» آن اختلاف است‌.
10- ‌ادار و مدفوع حیوانی که ‌گوشت‌ آن حلال نیست:

بنا به حدیث ابن مسعود( این دو تا ناپاکند: پیامبرص به قضای حاجت رفت (‌در آنجا آب نبود) و به من فرمود که سه تکه سنگ برایش بیاورم‌، فقط دو تا پاره سنگ پیدا کردم و بجای سومی‌، مدفوع خشک شده‌ي حیوانی را برایش بردم‌، دو تا پاره سنگ را گرفت و مدفوع را دور انداخت و فرمود: هذا رجسٌ [این یکی ناپاک است‌...] بخاری و ابن ماجه و ابن خزیمه آنرا روایت‌ کرده‌اند، و ابن خزیمه در روایتی بر آن افزوده است‌: «إنها ركس إنها روثة حمار» «بيگمان آن یکی ناپاک است‌، آن مدفوع الاغ است». لیکن مقدار اندک از آن مورد عفو است‌، زیرا پرهیز از آن دشوار است‌. ولید بن مسلم گفته است‌: از اوزاعی درباره‌‌ي ادرار حیواناتی از قبیل استر و خر و اسب‌، سوال‌ کردم‌، ایشان ‌گفتند: «در جنگها بدانها مبتلا بودند و لباس و بدن را از آنها نمی‌شستند».
و اما ادرار و مدفوع حیواناتی ‌که‌ گوشتشان حلال است‌، امام مالک و امام احمد و گروهی از شافعی مذهبان‌، به پاکی آن رای داده‌اند. ابن تیمیه‌ گفته است‌: هیچیک از یاران پیامبر از ناپاکی آنها حرف نزده‌اند، بلکه قول به نجاست آنها، سخنی است جدید که در نزد اصحاب سابقه ندارد.
انس( گفته است: «قدم أناس من عكل أو عرينه فاجتووا المدينة فأمرهم النبيص بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها» «گروهی از قبیله‌ي عکل یا قبیله‌ي عرینه به مدینه آمدند و به شکم درد طولانی مبتلا شدند، پیامبر دستور داد که شتران شیر ده بیاورند و از ادرار و شیر آنها بنوشند»، احمد و مسلم و بخاری این حدیث را روایت کرده‌اند، این روایت دلالت بر آن دارد که ادرار شتر پاک است و ادرار دیگر حیوانات حلال گوشت‌، بقیاس بر آن پاک است‌. ابن المنذر گفته است‌: «کسی که پنداشته است ‌که این حکم اختصاص بدان قوم داشته است‌، پندارش درست نیست‌، زیرا ویژگیها، بدون دليل ثابت نمی‌شوند»، و گفته است‌: «اینکه اهل علم‌ گذاشته‌اند که در بازارهایشان پشکل و فضله‌ي ‌گوسفندان بفروش برسد و در دواهایشان ادرار شتر را استعمال‌ کنند، بدون اینکه در قدیم یا جدید، با آن مخالفت‌ کرده باشند، دليل است بر پاکی و طهارت آنها».
شوکانی گفته است: «ظاهر آنست که ادرار و سرگین هر حیوانی که گوشتش خوردنی باشد (‌حلال باشد) پاک است و علت آن «تمسک به اصل» و «استصحاب براء‌ت اصلی» است‌، و نجاست یک حکم شرعی است‌ که حکم مقتضای «اصل» و «براءت» را تغیير می‌دهد، پس قول مدعی نجاست بدون دلیلی ‌که شایستگی تغییر آن دو حکم را داشته باشد، پذیرفته نمی‌شود، و حال آنکه برای ادعای قائلین به نجاست «آنها» دليی نيافتیم».
11- ‌جُلّالة‌: 
از سوار شدن «جلاله» و خوردن ‌گوشت و نوشیدن شیر آن نهی شده است‌. از ابن عباسب نقل شده: «نهى رسول اللهص عن شرب لبن الجلالة» «‌پیامبرص از نوشیدن شیر «جلاله» نهی‌کرده است». پنج نفر از محدثین بجز ابن ماجه‌، آنرا روایت کرده‌اند، و ترمذی آن را «صحیح» دانسته است‌. و در روایتی دیگر، آمده است‌: «نهي عن ركوب الجلالة» «ازسوار شدن جلاله نهی فرموده است». ابوداود آنرا روایت‌ کرده است‌.
از عمر بن شعيب و او از پدرش و از جدش( ‌روایت‌کرده است: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الاهلية، وعن الجلالة: عن ركوبها وأكل لحومها» «پیامبرص از خوردن گوشت خر اهلی و از جلاله‌: از سوار شدنش و خوردن گوشتش‌، نهی فرموده است». احمد و نسائی و ابوداود آنرا روایت‌ کرده‌اند.
جلالة‌: عبارت است از حیوان حلال‌ گوشتی‌ که بدنبال مدفوع بگردد و آنرا بخورد، مانند شتر و گاو و گوسفند و بز و مرغ و غاز و امثال آنها که آنقدر بخورند تا بویشان تغییر کند. اگر آن حيوان را مدتی از خوردن مدفوع و نجاسات دور نگه دارند و خوراک پاک بدان دهند، در نتیجه ‌گوشت آن‌، پاک مي‌گردد و نام جلاله از آن برداشته شود، آنوقت‌گوشت و شيرشان‌، حلال می‌گردد، زیرا علت نهی از آن‌، تغییری بود که بوسیله‌ي خوراک ناپاک‌، در آنها پدید آمده بود و حالا که آن علت برطرف شده است حکم نیز بر طرف می‌شود.
1٢- ‌شراب و می 
باتفاق جمهور علماء شراب و می پلید و ناپاک است‌، زیرا خداوند می‌فرماید: +((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((_ [المائدة: 90]. «ای‌ کسانی که ایمان آورده‌اید، بیگمان شراب و قمار و بتها و ازلام (‌که یکنوع تیرهای مخصوص بخت‌آزمائی بوده است‌) پليدند و از عمل شیطانند، پس از آنها دوری‌کنید تا رستگار شوید». لیکن‌ گروهی به پاکی می و شراب رای داده‌اند وکلمه‌ي «رجس» را در آیه به پلیدی و ناپاکی معنوی تعبیر کرده‌اند، زیرا «رجس» خبر از ناپاکی شراب و می و کلماتی معطوف بر آن‌، می‌دهد و یقیناً آنها، به پلیدی حسی و ظاهری توصیف نمی‌شوند و خداوند می‌فرماید: +((((((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((_ [الحج: 30]. «پس از بتهای رجس (‌پلید) اجتناب ‌کنید»، بدیهی است‌ که نجاست و پلیدی بتها، معنوی است و کسی ‌که بدان‌ها، دست بزند، نجس نمی‌شود. و در خود آیه تفسیر شده است‌ که‌: «از عمل شیطان است‌، و دشمنی و کینه را در بین شما، پدید می‌آورد و از یاد خدا و نماز، منع می‌کند و غفلت می‌آورد، و درکتاب «سبل السلام» آمده است‌ که: «حقيقت آنست که درباره‌ي ذات و عین اشیاء‌، اصل بر طهارت و پاکی آنهاست و حرمت با نجاست و پلیدی ملازمت ندارد (‌لازم نیست ‌که هر جا حرمت باشد، نجاست نیز همراه آن باشد) زيرا «حشیش» حرام است و پليد نیست‌، بلکه پاک است‌، اما هرجا نجاست وپلیدی باشد، حرمت وجود دارد (‌هر چیزی ‌که نجس باشد، حتماً حرام است‌) و عکس آن صادق نیست‌، زیرا حکم به نجاست چیزی‌، عبارت است از منع دست زدن بدان‌، بطور کلی‌، پس حکم به نجاست عین و ذات چیزی‌، حکم به حرام بودن آن است‌، ولی حکم به حرام بودن چیزی حکم به نجاست و پلیدی آن نیست‌، زیرا پوشیدن حریر و استعمال شخصی طلا (‌به تفصیلی ‌که در فقه مذکور است‌) بر مردان حرام است و حال آنکه بحکم ضرورت شرع و اجماع علماء هر دو پاكند، بنابر این حرمت شراب و می ‌که بموجب نص ثابت شده است‌، از آن لازم نمی‌آید که پلید هم باشد، بلکه برای پلیدی آن‌، باید دلیل دیگری باشد. در غیر اینصورت‌، بر اصل طهارت‌ که متفق علیه است‌، باقی می‌ماند، پس ‌کسی‌ که خلاف آن را ادعا کند، بر وی است ‌که دلیل بیاورد».
13- سگ‌: 
سگ پلید است و واجب است چیزی را که بدان زبان و دهن بزند، هفت بار، آن را با آب بشویند، ‌که بار اول‌، با آب‌ گل‌ آلود باشد، زیرا ابوهریره روایت کرده است‌: «قال رسول اللهص: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب» «هرگاه سگ به ظروف شما، زبان و دهن زد، آنرا هفت بار با آب بشوئيد، ‌که بار اول با آب خاک‌آلود باشد». مسلم و احمد و ابوداود و بيهقی‌، آنرا روایت کرده‌اند. اگر سگ به غذای جامد داخل ظرف زبان بزند، باید آنچه را که زبان زده و اطراف آنرا، دور ریخت و باقیمانده بنا بر اصل طهارت‌، مورد استفاده قرار مي‌گیرد. اما موی سگ‌، ظاهر آنست ‌که پاک باشد و پليدی آن به اثبات نرسیده است.
پاک نمودن بدن و لباس
هرگاه بدن و لباس به نجاست و پلیدی‌، آلوده‌ گردند، واجب است آنها را با آب شست تا آن نجاست ظاهری‌ که دیده می‌شود، از بین برود مانند خون‌. اگر بعد از شستن اثری از آن باقی بماند،‌ که زوال آن دشوار باشد مورد عفو قرار می‌گیرد. اگر نجاست دیده نشود مانند ادرار و شاش‌، شستن آن کافی است اگرچه یکبار هم باشد.
از اسماء دختر ابوبکرل روایت شده است که زنی به خدمت پیامبرص آمد و گفت‌: «إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع به؟ فقال: تحته، ثم تقرضه بالماء، ثم تنضحه ثم تصلي فيه» «گاهی لباس ما با خون قاعدگی آلوده می‌شود، با آن چکار کنیم‌؟ فرمودند: آنرا با انگشتان دست بمالید و بر آن آب بریزید و سپس آنرا بشوئید، و در آن نماز بخوانید». این حدیث مورد اتفاق محدثین است‌. هرگاه دامن لباس زن‌، با نجاست آلوده‌ گردد، با کشیدن روی زمین پاک می‌شود، زیرا روایت شده است‌ که‌: «زنی به ام سلمهب گفت: «إني أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر؟ فقالت لها: قال رسول اللهص: يطهره ما بعده» «‌من دامن لباس خود را بلند می‌گیرم و از محلهای ناپاک نیز می‌گذرم‌، چه کار کنم‌؟ ام سلمه ‌گفت پیامبرص فرموده است‌: دنباله‌ي آن که بر روی خاک کشیده می‌شود، آنرا پاکيزه می‌نماید». احمد و ابوداود آنرا روایت کرده‌اند.
تطهير خاك و زمين
وقتی که زمین با چیز نجسی آلوده‌ گردد، باید با ریختن آب بر روی آن‌، آن را پاک و تطهیر نمود، زیرا ابوهریره( گفته است‌: یکنفر عرب بادیه ‌نشین‌، در مسجد برخاست و ادرار کرد، مردم به سوی او حمله‌ کردند،‌ که او را بزنند، پیامبرص فرمود: «دعوه و أريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين» «او را بحال خود واگذارید و بر جای ادرار او، یک سطل آب بریزید، شما برای آن فرستاده شده‌اید که بر مردم آسان بگیرید، نه برای این‌ که بر مردم سخت و دشوار بگیرید». جماعت محدثین بجز مسلم آنرا روایت‌ کرده‌اند.
زمین و آنچه بدان متصل است و روی آن قرار دارد، مانند درخت و ساختمان‌، اگر آلوده باشد، با خشک شدن نیز پاک می‌گردد. ابوقلابه ‌گفته است‌: «خشک شدن زمین پاک شدن آنست»، و عایشهل گفته است: «زكاة الأرض يبسها» «پاکیزگی زمین خشک شدن آن است». ابن ابی شیبه آنرا روایت‌ کرده است‌. این در صورتی است‌ که نجاست مایع آبکی باشد، اما هرگاه نجاست دارای جرم باشد، تا آنرا از بین نبرند یا تغیير ندهند، پاک نمی‌شود.
تميز کرد‌ن و پاک نمود‌ن روغن و امثال آن
از ابن عباس و او از میمونهل نقل ‌کرده است که‌: از پیامبرص در‌باره‌ي موشی ‌که در روغن بیفتد سوال شد، ایشان فرمودند: «ألقوها، وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم» «‌موش را دور بیندازید و اطراف آن را نیز دور بریزید و آنوقت روغنتان را بخورید». بخاری آنرا روایت کرده است‌. حافظ گفته است که‌: ابن عبدالبر گفته‌: اتفاق برآن است ‌که هرگاه مرداری در چیزی جامد، بیفتد، آن شیی‌ء مرده و اطرافش را دور می‌ریزند، اگر محقق گردد اما درباره‌ي مایع و چیز آبکی اختلاف‌ کرده‌اند، جمهور علماء بر آنند که تمام آن مایع با برخورد با نجاست آلوده و ناپاک مي‌شود. گروهی از جمله زهری و اوزاعی با این رای مخالفت ‌کرده‌اند(
).
پاكيزه کرد‌ن پوست مرد‌ار

 
درون و بيرون پوست مردار با دباغت پاک می‌شود، زیرا ابن عباسب گفته است‌که پيامبرص فرموده‌اند: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر» «هر وقت پوست دباغت شده باشد بیگمان پاک شده است». شیخین آنر‌ا روایت ‌کرده‌اند.
پاكيزه كردن آينه و امثال آن
آینه و کارد و شمشیر و ناخن و استخوان و شیشه و ظروف روغنی و هر جسم صیقلی شده‌ای‌ که خُلَل و فُرَج و سوراخ و شکاف نداشته باشد، هرگاه با نجاست آلوده گردند، باید آنها را طوری مالش داد، که اثر نجاست برطرف گردد بیگمان اصحاب - رضی الله عنهم -‌نماز را می‌خواندند در حالیکه شمشیر خون آلودشان را با خود داشتند، آنها را مالش می‌دادند و بدان اکتفاء می‌کردند و آنرا طهارت تلقی مي‌نمودند.
پاك کرد‌ن‌ کفش
کفش آلوده و دم‌پائی آلوده‌، با مالیدن به خاک‌، پاک می‌شوند، اگر اثر نجاست برطرف شود. زیرا ابوهریره( گفته است‌: «إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور» «پیامبرص فرموده است‌: هرگاه‌ کفش یکی از شما، با نجاست برخورد کرد، بیگمان خاک‌، پاک‌کننده‌ي آن است». ابوداود آنرا روایت‌کرده است‌. و در روایت دیگری‌: «إذا وطئ الاذى بخفيه فطهورهما التراب» «هرگاه کسی دم‌پائی‌های خود را آلوده ‌کرد، پاک کننده‌ي آنها خاک است».
از ابوسعید روایت شده که‌: پيامبر فرموده است: «إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه فلينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصل فيهما» «هرگاه ‌کسی از شما به مسجد رفت‌، ‌کفشهای خود را برگرداند و بدانها بنگرد، اگر نجاستی در آنها دید آنرا به خاک بمالد سپس با آنها، نماز بخواند». احمد و ابوداود آنرا روایت ‌کرده‌اند. زیرا کفش غالباً با نجاست برخورد می‌کند، پس مالیدن آن به چیز جامدی‌، ‌کفایت می‌کند مثل محل استنجاء ‌که مالیدن جسم جامد آنرا پاک می‌کند بلکه این شایسته‌تر است‌، زیرا محل استنجاء (‌نشیمن‌گاه‌) دو بار یا سه بار در روز با نجاست برخورد می‌کند ولی‌ کفش بیشتر بدین چيزها مبتلا است‌.
فواید‌ی که نياز بدانها فر‌اوان ‌است
1-‌ طنابی‌که لباس ناپاک را برآن پهن می‌کنند، سپس آفتاب يا باد آنرا خشک می‌کند، اشکال ندارد، ‌که بعد از آن‌، لباس پاک را بر آن پهن‌ کنند. 
2-‌ اگر چیزی بر روی انسان بریزد و نداند که آب است یا ادرار؟ بر وی واجب است‌ که از آن سوال‌ کند، و اگر پرس و جو نمود، بر مسؤول واجب نیست‌ که به وی پاسخ دهد، اگرچه بداند که آن ناپاک بوده است‌، بر او نیز واجب نیست‌ که آنرا بشوید. 
٣- اگر شب پای انسان یا دامنش به چیز مرطوبی برخورد کرد و او ندانست‌ که است‌؟ بر وی واجب نیست که آنرا بو كند و به دنبال شناخت آن باشد، زیرا رو‌ایت شده است‌ که عمر رضي الله عنه روزی از جائی مي‌گذشت‌ که چیزی از ناودان بر وی ریخت‌، یکی از همراهان وی از صاحب ناودان پرسید که آن آب پاک بوده است یا ناپاک؟ عمر گفت: «ای صاحب ناودان‌، به ما نگو، و رفت».
٤- واجب نيست آنچه را که ‌گل و لای راهها بدان برخورد کند، بشویند. کمیل بن زیاد گفته است‌: «‌علی( را دیدم ‌که پاهایش با گل و لای باران آلوده بود سپس به مسجد در آمد و نماز خواند، بدون اینکه پاهایش را بشوید».
٥- هرگاه انسان نمازش را به پایان برد و بعد از آن نجاستی را روی لباس یا بدن خود دید که قبلاً از آن آگاه نبود، یا اینکه آگاه بوده ولی فراموش‌ کرده بود، یا فراموش نکرده بود لیکن نمی‌توانست آنرا از بین ببرد، در همه‌ي این حالات نمازش صحیح است و ‌اعاده‌ي آن لازم نمی‌باشد، زیرا خداوند گوید: «ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به» «‌اگر اشتباه کردید بر شما گناهی نیست». و بسیاری از یاران پیامبر و تابعین بدین را‌ی فتوی داده‌اند.
٦- کسی که جای آلودگی را در لباس خود تشخیص ندهد، واجب است ‌که تمام لباس را بشوبد، زیرا تا تمام لباس را نشوید به پاکی آن یقین پیدا نمی‌کند، زیرا: «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب». «چیز‌ی که مقدمه‌ي تکمیل و اتمام واجب باشد آن هم واجب است».
٧- ‌اگر لباس پاک با لباس آلوده مشتبه گردد، باید یکی را انتخاب کرد و در آن یکبار نماز خواند، درست به مانند قبله، خواه تعداد لباسهای پاکیزه فراوان باشد یا اندك.
قضای حاجت
برای قضای حاجت آدابی است‌ که بشرح زیر خلاصه مي‌شود:
1- نباید شخص چیزی را که اسم «الله» در آن است‌، همراه داشته باشد، مگر اینکه از ضایع شدن آن ایمن نباشد یا اسم «الله» در دعائی باشد که همراه وی است‌، زیرا انس( گفته است‌: «أن النبيص لبس خاتما نقشه محمد رسول الله، فكان إذا دخل الخلاء وضعه»، «‌پیامبرص انگشتری بدست داشت‌ که روی نگین آن «محمد رسول الله» کنده شده بود، هر وقت به محل قضای حاجت می‌رفت آنرا از دست بیرون می‌آورد و می‌گذاشت». چهار نفر از محدثین بزرگ آنرا روایت‌ کرده‌اند. حافظ‌ گفته است‌ که این حدیث «معلول» است‌، و ابوداود گفته است‌: «منکر» است و جزء اول آن صحیح است‌.
2- باید از دید مردم دور شد و خود را پنهان ‌کرد، بویژه بوقت قضای حاجت بزرگ، تا کسی صدا و بوی آنرا نشنود. جابر( گفته است‌: «خرجنا مع النبيص في سفر فكان لا يأتي البراز حتى يغيب فلا يرى». «‌در سفری همراه پیامبرص بیرون رفتیم‌، ایشان به محل قضای حاجت نمی‌رفتند مگر اینکه از دیده‌ها پنهان باشند و دیده نشود». ابن ماجه آنرا روایت ‌کرده است‌. ابوداود متن حدیث را چنین روایت‌ کرده است: «كان إذا أرك البراز انطلق حتى لا يراه أحد» «هرگاه مي‌خواست به محل قضای حاجت برود، می‌رفت تا از دید همه ناپدید می‌شد». باز هم او روایت‌ کرده است: «أن النبيص كان إذا ذهب المذهب أبعد». «پیامبرص هرگاه بدان محل می‌رفت دور می‌رفت».
٣- ‌بوقت داخل شدن در ساختمان محل قضای حاجت و در فضای باز بوقت بالا زدن لباس‌، بایستی با صدای آشکار «تسمیه» و «استعاذه» گفت (‌بدان شیوه‌ که در حدیث زیر نقل مي‌شود)‌، زیرا انس( گفته است‌: پیامبرص هر وقت مي‌خواست به محل قضای حاجت برود مي‌گفت: «بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث» «‌بنام الله‌، خداوندا به تو پناه می‌برم از شیاطین نر و ماده و از پلیدی و پلیدیها». همه‌ي محدثین آنرا روایت کرده‌اند.
٤- در محل قضای حاجت باید از هر نوع حرف زدن خودداری ‌کرد خواه ذکر باشد یا غیرآن‌، پس نباید جواب سلام و جواب موذن را داد، مگر اینکه حرف زدن ضروری باشد مانند راهنمائی ‌کوری ‌که خوف هلاکت آن باشد، اگر در وقت قضای حا‌جت شخصی دچار عطسه (‌اشنوسه‌) شد در دل خود «الحمد لله»‌ بگوید و زبان بدان نگشاید، زیرا ابن عمرب گفته است‌: «أن رجلا مر على النبيص وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه» «‌پیامبرص مشغول ادرار کردن بود و مردی از کنار او ‌گذشت و بر وی سلام‌ کرد، پیامبر جواب سلام او را نداد». جماعت محدثین بجز بخاری آنرا روایت کرده‌اند. و ابوسعید( گفته است، از پیامبر شنیدم که مي‌فرمو‌د: «لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك» «دو مردی‌ که به محل قضای حاجت می‌روند، در حالی که ‌کشف عورت كرده‌، به سخن ‌گفتن می‌پردازند، خدا را خشمگین می‌کنند». احمد و ابوداود و ابن ماجه آنرا روایت‌ کرده‌اند. ظاهر حدیث مفید حرمت سخن ‌گفتن است‌، لیکن اجماع بر آنست‌ كه نهی در این حدیث برای‌ کراهت است نه حرمت‌.
٥- باید تعظیم قبله را مراعات کند و روی بدان و پشت بدان ننشیند، ابوهریره( است‌: پیامبرص فرمود: «إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها» «‌هرگاه برا‌ی قضا‌ی حاجت نشستید رو به قبله و پشت به قبله ننشینید». احمد و مسلم آنرا روایت ‌کرده‌اند و این نهی بر کراهت حمل شده است‌، زیرا ابنب گفته است‌: «رقيت يوما بيت حفصة فرأيت النبيص على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة» «‌روزی از خانه‌ي حفصه بالا رفتم‌، پیامبرص را دیدم‌ که به قضای حاجت نشسته است در حالیکه رو به شام و پشت به‌ کعبه بود»‌. جماعت محدثین آن‌ را روایت‌کرده‌اند.
در جمع‌ بین مفهوم این دو حدیث ‌گفته‌اند: حرمت استقبال و استدبار در صحرا است و اباحت آن در ساختمان می‌باشد(
).
از مروان اصغر روایت شده است: «رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها، فقلت: أبا عبد الرحمن...أليس قد نهي عن ذلك؟ قال: بلى...إنما نهي عن هذا في الفضاء. فإذا كان بينك وبين القبلة شئ يسترك فلا بأس» «‌ابن عمر را دیدم ‌که شتر خود را رو به قبله خوابانده بود و پشت آن رو به قبله ادرار می‌کرد،‌ گفتم ای ابو عبدالرحمن مگر از این عمل نهی نشده است‌؟ گفت‌: آری‌... این نهی فقط برای فضای باز است‌، اگر بین شما و قبله چیزی باشد که شما را از قبله بپوشاند اشکال ندارد». این حدیث را ابوداود و ابن خزیمه و حاکم روایت کرده‌اند. و اسناد آن «حسن» است همانطوری که در الفتح مذکور است‌.
٦- باید جای نرم و گودی را انتخاب کرد تا بدانوسیله از آلوده شدن دوری جست‌، زیرا ابوموسی‌( گفته است‌: «أتى رسول اللهص إلى مكان دمث إلى جنب حائط فبال. وقال: إذا بال أحدكم فليرتد لبوله» «پیامبرص بجای نرم و همواری درکنار دیواری رفت و ادرارکرد و گفت هرگاه ادرار کردید جای مناسب برای آن برگزینید». احمد و ابوداود آنرا روایت کرده‌اند. این حدیث اگرچه در میان راویان آن شخص «مجهولی» هست ولی معنی آن «صحیح» است‌.
٧- باید از قضای حاجت در سوراخهای زمین پرهیز کرد، مبادا در آن حشراتی باشند و آزار ببینند. ابوقتاده از عبدالله بن سرجس روایت‌ کرده است‌: «نهى رسول اللهص أن يبال في الجحر، قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: إنها مساكن الجن» «پیامبرص نهی ‌کرد از اینکه در سوراخهای زمین ادرار کنند، به قتاده ‌گفتند: چرا ادرار کردن در سوراخها مکروه است‌؟ گفت‌: آنجا مسکن و ماوای حشرات و جانداران و جن است‌». احمد و نسائی و ابوداود و حاکم و بیهقی آنرا روایت کرده‌اند، و ابن خزیمه و ابن سكن آنرا «صحیح» دانسته‌اند.
٨- باید از قضای حاجت در جای سایه‌داری‌ که مردم آنجا جمع سشونله و در راه عبور و مرور- و در مکبانی که مردم گرد هم می‌آیند، خودداری کرد، زیرا ا*‌-‌هریره‌وظ روایت‌کرده است‌که پعامبر فرمود: «اتقوا اللاعنين، قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلتهم» «از دو چیز که سبب می‌شود مادام شما را لعنت و نفرین ‌کنند پرهیز کنید. گفتند: آن دوچیز که مایه‌ي نفرین می‌گردد چیستند؟ فرمود‌: ‌کسی که در راه مردم یا سایه‌ي آنها قضای حاجت می‌کند». احمد و ابوداود و مسلم آنرا روایت کرده‌اند.
٩- نباید در جای حمام و آب راکد یا آب جاری ادرار کرد، زیرا عبدالله پسر مغفل( روایت کرده است که‌: پیامبرص فرمود: «لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه، فإن عامة الوسواس منه» «کسی از شما در جای استحمام خود که بعداً در آنجا وضو می‌کرد، ادرار نکند، زیرا بیشتر وسوسه از آن سرچشمه می‌گیرد». هر پنج نفر آنرا روایت کرده‌اند، لیکن جمله‌ي ثم يتوضأ فيه فقط از احمد و ابوداود است‌. و از جابر( روایت شده است‌: «أن النبيص نهى أن يبال في الماء الراكد» «‌پیامبرص نهی فرمود از اینکه در آب راکد ادرار شود». احمد و مسلم و نسائی و ابن ماجه آنرا روایت ‌کرده‌اند. و نیز از او روایت شده است‌ که‌: «أن النبيص نهى أن يبال في الماء الجارى» «پیامبرص نهی فرمود از اینکه در آب جاری ادرار کنند». در کتاب مجمع الزواید گفته است‌: طبرانی آنرا روایت کرده و راویان آن مورد اطمینانند: (‌موثوق به هستند)‌.
اگر در جای غسل‌، آب ریزگاه و گنداب‌رو و امثال آن باشد، ادرار کردن در آنجا مكروه نیست. 
10- نباید ایستاده ادرار کرد، زیرا با وقار و عادات نیکو منافات دارد و امکان دارد که قطرات ادرار به وی اصابت‌ کند. اگر از آلوده شدن به قطرات ادرار ایمن باشد، ایستاده ادرار کردن اشکال ندارد. عایشهل گفته است‌: «من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسا» «‌هرکس گفت که پیامبر ایستاده ادرار کرده است وی را تصدیق مکنید زیرا وی همواره نشسته ادرار مي‌‌کرد». هر پنج نفر جز ابوداود آنرا روایت‌ کرده‌اند. ترمذی ‌گفته است‌: این حدیث در این باره زیباترین و درست‌ترین حدیث است‌. سخن عایشه با آنچه از حذیفه(، روایت شده است منافات ندارد: «أن النبيص انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت فقال: «أدنه» فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ ومسح على خفيه» «پیامبرص به محل زباله‌دانی قومی رسید و ایستاده ادرار کرد و من دور شدم‌، سپس فرمود: «بیا جلو»، آنقدر به وی نزدیک شدم‌ که ‌کنار پاشنه‌های پایش ایستادم‌، آنوقت وضو گرفت و بر روی «خفین» مسح کرد]‌‌. همه‌ي جماعت محدثین آنرا روایت کرده‌اند. نووی فرموده است‌: ادرار کردن بحالت نشسته را بیشتر دوست دارم و ادرار کردن به حالت ایستاده نیز مباح است‌، هر دو حالت از پیامبرص دیده شده است‌. 
11- ‌واجب است‌که نجاست را از روی جلو و عقب با سنگ یا هر چیز جامد پاکی‌ که نجاست را از بین ببرد و دارای احترام نباشد، از بین برد، یا فقط با آب‌، یا با هر دو این عمل را انجام داد. عایشهل گفته است‌ که پیامبرص فرمود: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه» «‌هرگاه کسي از شما به قضای حاجت رفت‌، با سه تکه سنگ خود را پاک نماید، آنها کافی هستند برای طهارت‌». احمد و نسائی و ابوداود و دارقطنی آنرا روایت کرده‌اند. از انس( روایت شده ‌که ‌گفته است‌: «كان رسول اللهص يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزه فيستنجي بالماء» [پیامبرص به محل قضای حاجت می‌رفت‌، من و غلامی ‌که باندازه‌ي من بود آفتابه‌ي ‌کوچکی و حربه‌ای با خود می‌بردیم‌، ایشان با آن طهارت می‌کردند». این حدیث مورد اتفاق محدثین است‌.
از ابن عباسب روایت شده است که‌: پیامبرص‌، ازکنار دو قبری مي‌گذشت و فرمود: «إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة» «صاحبان این دو قبر در عذاب هستند و بخاطر گناه بزرگی مورد عذاب قرار نگرفته‌اند، یکی از آنها خود را از ادرار بخوبی تمیز نکرد، و دیگری سخن‌چینی و دو بهم زنی می‌کرد». جماعت محدثین آنرا روایت‌ کرده‌اند. و از انس( بطور «مرفوع» روایت شده است‌ که‌: «تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه» «‌خود را از ادرار خوب پاک‌ کنید، زیرا بیشتر عذاب قبر از آن ناشی می‌شود».
12- خوب نیست ‌که بدست راست استنجاء و طهارت‌ گرفت‌، تا با پلیدیها آلوده نشود، زیرا عبدالرحمن بن زید گفته است‌که از سلمان فارسی سوال شد: «قد علمكم نبيكم كل شئ حتى الخراءة. فقال سلمان: أجل...نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو ببول، أو نستنجي باليمين، أو يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، وأن لا يستنجي برجيع أو بعظم» «بیگمان پيامبرتان همه چیز را به شما یاد داده است حتی قضای حاجت را؟ سلمان‌ گفت‌: آری ... ما را بر حذر داشت از اینکه رو به قبله قضای حاجت‌ کنم و با دست راست استنجاء نمائیم یا با کمتر از سه تکه سنگ استنجاء کنیم‌، و نباید با مدفوع و نجاسات و استخوان خود را پاک کنیم»‌. مسلم و ابوداود و ترمذی آنرا روایت کرده‌اند. 
از حفصهب روایت شده است‌ که‌: «أن النبيص كان يجعل يمينه لأكله وشربه وثيابه وأخذه وعطائه، وشماله لما سوى ذلك» «‌پیامبرص برای خوردن و نوشیدن و لباس پوشید‌ن و گرفتن و داد و دهش از دست راست خود استفاده می‌كردند و برای غیر اینها از دست چپ خود استفاده مي‌نمودند». احمد و ابوداود و ابن ماجه و ابن حبان و حاکم و بیهقی آنرا رو‌ایت‌کرده‌اند.
13- ‌باید بعد از استنجاء‌، دست را، با خاک مالید یا با آب و صابون و امثال آن شست‌، تا بوی بد آن از بین برود، زیرا ابوهریره‌( ‌گفته است‌: «كان النبيص إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور أو ركوة فاستنجى ثم مسح يده على الارض» «‌هر وقت پیامبرص به قضای حاجت می‌رفت‌، در یک ظرف مسین یا چرمی برایش آب می‌بردم‌، استنجاء می‌کرد، سپس دست خود را بر خاک می‌ماليد». ابوداود و نسائی و بیهقی و ابن ماجه انرا روایت کرده‌اند. 
14- بعد از ادرار و طهارت اندکی آب را بر شرمگاه و پایین شلوار بپاشد تا وسوسه را ازخود دورسازد، تا هر وقت ‌که درخود یا لباس خود، تری و رطوبتی یافت‌، بگوید این همان آبی است‌،‌ که خود پاشیدم‌. زیرا سفیان بن الحکم یا حکم بن سفیان( گفته است‌: «كان النبيص إذا بال توضأ وينتضح» «پیامبرص، هرگاه ادرار می‌کرد، وضو می‌گرفت و اندکی آب بر خود می‌پاشید». و در روایتی دیگر: «رأيت رسول اللهص بال ثم نضح فرجه» «پیامبرص را دیدم ‌که ادرار کرد سپس بر شرمگاه خود آب پاشید». و ابن عمر آنقدر بر شرمگاه خویش آب می‌پاشید که شلوارش خیس می‌شد. 
15- خوب آن است‌ که بوقت دخول در محل قضای حاجت پای چپ را پیش اندازد و به هنگام خروج پای راست را، و سپس بگوید: «غفرانك» «آمرزشت را می‌طلبم». از عایشه رضی الله عنها روایت شده است‌ که‌: «أن النبيص كان إذا خرج من الخلاء قال: (غفرانك» «پیامبرص هر وقت از محل قضای حاجت بیرون می‌آمد، می‌گفت‌: غفرانک». هر پنج نفر بجز نسائی آنرا روایت‌ کرده‌اند. حدیث عایشه صحیح‌ترین حدیث است در این موضوع‌. همچنانکه ابوحاتم نیزگفته است‌. و از طرق ضعیفی روایت شده است‌ که‌: پیامبرص می‌گفت‌: «الحمد لله الذي أذهب عني الاذى و عافاني» «‌ستایش خدای را که ناراحتی را از من دور ساخت و مرا آسوده کرد». یا «الحمد لله الذي أذاقني لذته، وأبقى في قوته، وأذهب عني أذاه» «ستایش خدای را که لذت آن (‌طعام‌) را به من چشانید و نیروی آنرا در من‌ باقی ‌گذاشت و ناراحتی آن را از من دور ساخت».
آد‌اب و روشهای طبيعی و سرشتی (خصال الفطرة‌)
خداوند روشهائی را برای پیام‌آورانش برگزیده ‌که ما را به پیروی از آنان دستور داده است‌، و آنها را از جمله شعایری قرار داده است‌ که بسیار پیش می‌آیند، تا وسیله‌ي شناخت و شناسائی پیروان آن پیامبران واقع شوند، و از این راه‌، پيروان پیامبران از دیگران ممتاز و مشخص‌ گردند. این خصلتها و رفتارها، روشهای فطری یا آداب سرشتی نامیده می‌شوند و به شرح زير می‌باشند:
1- ختنه: عبارت است از بریدن پوستی ‌که سر آلت تناسلی مرد را می‌پوشاند، تا در آن چرک و کثافت جمع‌ نشود و شخص بتواند به خوبی خود را از ادرار پاک و تمیز نماید و برای اینکه لذت مقاربت جنسی ‌کامل ‌گردد. این ختنه ‌کردن نسبت به مرد است‌. اما ختنه کردن نسبت به زن‌، عبارت است از بریدن جزء بالای آلت تناسلی (‌چلچله‌) زن، و اینهم یک سنت قدیمی است(
) از ابوهریره( روایت شده است که: پيامبرص فرموده است. «اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه ثمانون سنة، واختتن بالقدوم»(
). «‌ابراهيم خلیل در سن هشتاد سالگی در «قدوم» شام ختنه شده است»‌. بخاری آنرا روایت ‌کرده است‌. بنا به مذهب جمهور فقهاء ختنه واجب است و شافعیه می‌گویند: سنت است‌، ‌که اين عمل مستحب د‌ر روز هفتم تولد انجام گیرد. و شوکانی ‌گفته است: وقتی برای آن‌، مشخص نشده و چیزی که مفید وجوب آن باشد، وجود ندارد.
٢و٣- تراشیدن موی زهار (‌شرمگا‌ه‌) و کندن موی زیر بغل اینها عملهای مستحبی هستند که تراشیدن یا کوتاه کردن یا کندن و یا دارو زدن، برای آنها کافی است.
٤و٥- چيدن و گرفتن نا‌خن‌، وکوتا‌ه ‌کردن سبيل يا بردا‌شتن ‌آن: در روایات صحیحی از هر دوی آنها سخن رفته است‌. در حدیث ابن عمر( آمده است‌ که: «خالفوا المشركين: وفسروا اللحى، وأحفوا الشوارب» «پیامبرص فرموده است: برخلاف مشرکان رفتار کنید: ریش را فراوان کنید و سبیلها را خیی کوتاه کنید»‌‌. شیخین آنرا روایت کرده‌اند. و در حدیث ابوهریره آمده است كه: «خمس من الفطرة: (الاستحداد، والختان، وقص الشارب، ونتف الابط، وتقليم الاظافير» «پیامبرص فرموده است: پنج خصلت از امور فطری انسان هستند: تراشیدن موی زهار، و ختنه ‌کردن‌، و کوتاه ‌کردن سبیلها، وکندن موی زیر بغل‌، و چیدن و گرفتن ناخنها»‌‌. جماعت محدثین آنرا روایت کرده‌اند.
درباره‌ي موی سبیل هیچکدام از «کوتاه‌ کردن» و یا «‌خیلی‌ کوتاه ‌کردن» آن مشخص نشده است و معین نشده‌ که با کدامیک سنت تحقیق مي‌پذیرد. بهر حال مقصود آنست‌ که موی سبیل بلند نگردد تا به خوراک و آشامیدنی آلوده ‌گردد و چرک و آلودگی در آن جمع شود.
از زید بن ارقم( روایت شده ‌که پیامبرص فرموده است: «من لم يأخذ من شاربه فليس منا» «‌کسی که سبیل را کوتاه نکند بر روش ما نیست»‌‌. احمد و نسائی آنرا روایت کرده‌اند. و ترمذی آن را «صحیح»‌ دانسته است‌.
تراشیدن موی زهار و کندن موی زیر بغل و گرفتن ناخنها و کوتاه ‌کردن یا برداشتن موی سبیل مستحب است‌،‌ که هفته‌ای یکبار صورت‌ گیرد تا نظافت ‌کامل و روح در آسایش باشد، زیرا ماندن بعضی از مویها، در بدن‌، ‌گرفتگی و سختی و افسردگی بوجود می‌آورد، تا چهل روز برای ترک این اعمال رخصت هست و برای بیشتر از آن پوزشی پذیرفته نمی‌شود، زیرا انس( گفته است: «وقت لنا النبيص في قص الشارب، وتقليم الاظافر، ونتف الابط، وحلق العانة، ألا يترك أكثر من أربعين ليلة» [پیامبرص برای‌کوتاه‌کردن موی سبیل وگرفتن ناخنها وکندن موی زیر بغل و تراشیدن موی زهار، وقت برایمان تعیین ‌کرد و فرمود نباید ترک این اعمال بیشتر از چهل شبانه روز طول بکشد». احمد و ابوداود و دیگران آنرا روایت‌کرده‌اند.
٦-‌ گذا‌شتن ریش: بگذارید ریش به نحوی باشد كه نمایانگر متانت و وقار باشد 
نه آنقدر آنرا كوتاه كرد، ‌كه به تراشیدن نزدیك باشد و همچنین نه آنرا بحال خود گذاشت‌، تا بيش از حد معمول‌، بلند گردد، حد متوسط نیكو است: 
- اندازه نگه دار كه اندازه نكوست -
بی‌گمان ریش نشانه‌ي‌ كمال مردانگی و مذكر بودن است‌. از ابن عمرب روايت شده كه گفته است: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خالفوا المشركين: وفروا اللحى، و أحفوا الشوارب»(
). «پيغمبرص فرمود: ريش را بلند بگذارد و سبيلها را خيلي كوتاه كنيد». اين حديث متفق عليه است. و بخاري بدان افزوده است: «وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه». «ابن عمر هر گاه به حج يا عمره مي‌رفت، ريش خود را در مشت مي‌گرفت و هر چه از آن اضافه مي‌آمد، كوتاهش مي‌كرد».
٧- وقتی موی سر و ریش بلند گردید باید بدان رسید و آنرا پاك و تمیز و شانه نمود، زیرا ابوهریره( گفته است كه: پیامبرص فرمود: «من كان له شعر فليكرمه» «‌هركس موی ریش و سر دارد آن را گرامی دارد»‌‌. ابوداود آنرا رو‌ایت كرده است‌. 
از عطا‌ء بن یسار( روایت شده كه: «أتى رجل النبيص ثائر الرأس واللحية فأشار إليه رسول اللهص كأنه يأمره بإصلاح شعره ولحيته، ففعل ثم رجع، فقالص: «أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان» «مردی به خدمت پیامبرص آمد كه موی سر و ریشش پریشان بود، پیامبرص به وی اشاره ‌كرد، مثل اینكه به او دستور می‌داد، كه مویش و ریشش را اصلاح كند، آن مرد رفت و اصلاح كرد و برگشت، آنگاه پیامبرص فرمود: آیا این بهتر نيست از آن ‌كسی ‌كه با موی پریشان می‌آید،‌ گو اینكه شیطان است‌؟». مالك آنرا روایت كرده است‌.
از قتاده( روایت شده است كه: «او موی پرپشت و بلندی داشت و درباره‌ي آن از پیامبرص سوال ‌كرد؟ پیامبرص به وی فرمود كه: بدان خوب برسد و هر روز آن را شانه كند». نسائی آنرا روایت كرده است‌. و مالك در موطأ آنرا چنین روایت كرده است: «قلت: يا رسول الله إن لي جمة أفأرجلها؟ قال (نعم...وأكرمها)» «گفتم ای رسول خدا، من موي بلندی دارم‌، آیا آنرا شانه‌ كنم‌؟ فرمود: آری ... و آن را گرامی دار». و ابوقتاده( دوبار در روز آنرا روغن می‌زد و می‌گفت پیامبرص فرموده است: «و اكر‌ِمْها» تراشیدن موی سر و نتراشیدنش برای كسی كه آن را تمیز نگاه دارد مباح است‌، زیرا ابن عمرب گفته است: «أن النبيص قال: (احلقوا كله أو ذروا كله)» «‌پیامبرص فرموده است: همه‌ي موی سر را بتراشید و یا همه را بگذارید»‌. احمد و مسلم و ابوداود و نسائی آنرا روایت ‌كرده‌اند. اما اینكه بعضی از سر را بتراشند و بعضی دیگر را نتراشند، مكروه است و بهتر آنست‌كه از آن دوری ‌كنند. زيرا نافع از ابن عمر روایت كرده است كه: «نهى رسول اللهص عن القزع، فقيل لنافع: ما القزع؟ قال: أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه» «‌پیامبرص از قزع نهی فرمود، از نافع سوال شد كه قزع چیست‌؟‌ گفت: آن است‌ كه بعضی از سر كودك را بتراشید و قسمت دیگری را نتراشید»‌‌. این حدیث متفق علیه است‌. و باز هم حدیث قبلی ابن عمر بر كراهت آن دلالت دارد.
٨- باقی‌ گذاشتن موی سفید در سر و ریش‌. كه زن و مرد باید از كندن آن خودداری‌ كنند، زیرا عمرو پسر شعیب از پدرش و از جدش‌( روایت‌ كرده است كه پیامبرص فرموده است: «لا تنتف الشيب فإنه نور المسلم، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب الله له بها حسنة، ورفعه بها درجة، وحط عنه بها خطيئة» «‌نباید موی سفید را كند زیرا آن چهره‌ي درخشان مسلمان است‌، هر مسلمانی‌ كه یك موی را در راه اسلام سفید كند، خداوند در برابر آن یك عمل نیكو برای او مي‌نویسد و یك درجه او را برتری می‌دهد و گناهی را از او پاك می‌كند». احمد و ابوداود و ترمذی و نسائی و ابن ماجه آنرا روایت‌ كرده‌اند. و از انس( روایت شده است‌ كه: «كنا نكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته» «ما بدمان می‌آمد كه مرد موی سفید را از سر و ریش خود بكند». مسلم آنرا روایت ‌كرده است‌.
٩- تغییر دادن موی سفید با حنا و رنگ سرخ‌ و رنگ زرد و امثا‌ل ‌آن: چون ابوهریره‌( گفته است كه پیامبرص فرموده‌اند: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم» «یهود و نصاری موی خود را رنگ نمی‌زنند شما با آنها مخالفت كنید (‌یعنی رنگ بزنید)»‌‌. جماعت محدثین آنرا روایت‌ كرده‌اند. و ابوذر( است: «قال رسول اللهص: (إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم)»(
). «‌رسول خداص فرمود: زیباترین چیزی‌ كه این موی سفید را بدان تغيیر می‌دهید حنا و كتم است». هر پنج نفر آن را روایت‌كرده‌اند. و همچنین احادیث دال بر كراهت خضاب نیز روایت شده است‌. به نظر می‌رسد كه با توجه به سن و سال و عرف و عادت‌، اين مسئله مورد اختلاف باشد. از بعضی از اصحاب روایت شده است‌ كه ترك خضاب بهتر است‌. و گروهی دیگر گفته‌اند، خضاب آن بهتر است‌. بعضی با رنگ زرد خضاب می‌كر‌دند و ‌بعضی با حنا و كتم‌، و برخی دیگر با زعفران‌، و جماعتی با رنگ سیاه‌، آن عمل را انجام می‌دادند.
حافظ در كتاب «الفتح» از ابن شهاب زهری نقل كرده كه گفته است: «زمانی كه چهره‌ شادابی د‌اشتیم با سواد خضاب می‌كردیم و وقتی كه چهره چین و چروك برداشت و دندانها افتادند، آنر‌ا ترك كردیم». جابر گفته است‌. رو‌ز فتح مكه ابوقحافه بدر ابوبكر را به خدمت پیامبرص آوردند كه موی سرش همچون‌ گیاه «ثغامه» سفید شده بود، پيامبر فرمود. «اذهبوا به إلى بعض نسائه فلتغيره بشئ وجنبوه السواد» «‌او را پیش يكی از زنانش ببرید تا مویش را رنگ كند، و‌لی از رنگ ‌كردن با «سواد» دوری كنید». جماعت متحدثین بجز بخاری و ترمذی آنرا روایت كرده‌اند.
این حدیث جابر درباره‌ء یك واقعه‌ي عینی و شخصی است و وقایع عینی عمومیت ندارند. پعلا‌وه برای پیرمردي مانند ابوقحافه ‌كه موي سرش تماماً سفید شده بود، شایسته نبود كه آنرا با رنگ «سواد» سیاه نماید و زیبنده‌ي او و امثال او نبود.
10- ‌بهتر است با مشك و ديگر مواد خوشبو كه رو‌ح را شاد و مسرور و دل را باز و روان را بیدار می‌كند، خود را خوشبو نمود و آنها را بكار برد، زیرا انس‌( گفته است كه: پیامبرص فرمود: «حبب إلي من الدنيا النساء الطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة» «در دنیا زنان و مواد خوشبو را دوست دارم‌، و بینائی و روشنی چشمم در نماز است»‌. احمد و نسائی آن را روایت ‌كرده‌اند. و ابوهریره نیزگفته‌ كه پیامبرص فرموده است: «من عرض عليه طيب فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة» «كسی كه ماده‌ي خوشبوئی بر وی عرضه شد، آنرا رد نكند زیرا سبك وزن و خوشبو است». مسلم و نسائی و ابوداود آنرا روایت كرده‌اند.. ابوسعید( گفته است كه پیامبر درباره مشك فرموده‌اند: «هو أطيب الطيب» «‌آن پاكیزه‌ترین ماده‌ي خوشبو است»‌‌. جماعت محدثین بجز بخاری و ابن ماجه آنرا روایت كرده‌اند. از نافع روایت شده كه: ‌گاهی ابن عمر عود تنها را روی آتش می‌گذاشت‌، و گاهی‌ كافور را با عود مخلوط می‌كرد و می‌سوزاند و می‌گفت كه‌ «پيامبرص چنان می‌كرد»‌‌. مسلم و نسائی آنرا روایت كرده‌اند. 
وضو
وضو عبارت است از طهارت و پاكیزگی صورت و دست و سر و یا با آب‌. 
و مباحث آن (وضو) بشرح زیر است:
1- ‌د‌لیل مشروعیت وضوء: ‌مشروعیت آن به سه دلیل ثابت شده است:
اول- ‌قرآن كریم: +((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((((((((((_ [المائدة: 6]. «‌ای‌كسانیكه ایمان آورده‌اید، هرگاه خواستید كه برای ادای نماز بپا خیزید و وضو نداشتید، صورتتان را و دستتهایتان را تا آرنج بشویید و سرتان را مسح كنید و پاهایتان را تا قوزكها نیز بشوئید».

دوم- سنت نبوی: ابوهریره( روایت كرده است كه پیامبرص فرموده‌اند: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» «وقتیكه وضو نداشتید، خداوند نماز شما را نمی‌پذیرد مگر اینكه وضو بگیرید و آنوقت نماز بخوانید». شیخین و ابوداود و ترمذی آنرا روایت كرده‌اند. 
سوم- ‌اجماع: از زمان پیامبرص تا به امروز، مسلمانان بر مشروعیت وضو اجماع و اتفا‌ق نظر داشته‌اند. بنابر این وضو از امور ضروری دین است (‌و منكر مشروعیت آن كافر است‌)‌.
2- ‌فضيلت وضو: 

در فضیلت و‌ضو احادیث فراوان روایت شده است‌ كه با اشاره به بعضی از آنها اكتفاء می‌كنيم:
الف- ‌از عبدالله صنابجی( روایت شده‌ كه پیامبرص فرموده است‌. «إذا توضأ العبد فمضمض خرجت الخطايا من فيه، فإذا استنشر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظافر يديه. فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظافر رجليه. ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة» «‌هرگاه بنده‌ای وضو گرفت و مضمضه كرد (‌آب توی دهان گردانید) گناهان از دهانش بیرون می‌رو‌ند و وقتی استنشاق نمود، گناهان از بینی او بيرو‌ن می‌روند، و و‌قتی ‌كه صورت را شست گناهان از تمام صورت او حتي از زير پلكهاي دو چشمانش بیرون می‌روند، و وقتی كه دستها را شست‌، گناهان از دستهای او حتی از زیر ناخنهای دستانش نیز بیرون می‌روند، و وقتيكه سرش را مسح‌ كرد، ‌گناهان از سرش حتی از سوراخهای‌ گوشش نیز بیرون مي‌روند، و وقتی‌كه پاها را شست‌ گناهان از پاهایش حتی از زیر ناخنهاي پایش نیز بیرون می‌روند، سپس ثواب و پاداش رفتن به مسجد و خواندن نماز، اضافی و زیادی برايش می‌ماند». مالك و نسائی و ابن ماجه و حاكم آنرا روایت كرده‌اند.
ب- از انس( روایت شده كه: پیامبرص فرموده است: «إن الخصلة الصالحة تكون في الرجل يصلح الله بها عمله كله، وطهور الرجل لصلاته يكفر الله بطهوره ذنوبه وتبقى صلاته له نافلة» «‌خصلت و خوی شایسته و درست انسان موجب می‌گردد كه خداوند تمام اعمال او را اصلاح نماید، وضو گرفتن انسان برای نماز سبب می‌گردد كه خداوند گناهان او را ببخشاید و وضو را كفاره‌ي آبها قرار دهد و اضافه بر آن‌، ثواب و پاداش نماز برایش باقی می‌ماند». ابویعلی‌، و بزاز، و طبرانی در كتاب اوسط آن را روایت كرده‌اند.
ج-‌ از ابوهریره( روایت شده است كه: پیامبرص فرمود: «ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، ويرفع به الدرجات. قالوا: بلى يا رسول الله، قال: (إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط)» «آیا می‌خواهید چیزی را به شما بگویم ‌كه خداوند بسبب آن‌ گناهان شما را محو كند و مرتبه‌ي شما را بالا برد؟‌ گفتند: آری بگو ای رسول خدای‌! ایشان‌ گفتند: آن عبارت است از گرفتن وضوی‌ كامل در وقت سختی‌، و بسیار گام برداشتن به سوی مسجد و بعد از ادای نماز به انتظار نماز بعدی نشستن‌، اینست جهاد در راه خدا، اینست جهاد، اینست جهاد». مالك و مسلم و ترمذی و نسائی آنرا روایت‌كرده‌اند. 
د-‌ از ابوهریره( روایت شده است‌ كه پیامبرص، به ‌گورستان رفت و گفت: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون، وددت لو أنا قد رأينا إخواننا) قالوا: أو لسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال (أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد) قالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال: (أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟) قالوا: بلى يا رسول الله، قال: (فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم: ألا هلم، فيقال: (إنهم بدلوا بعدك) فأقول: سحقا سحقا» «درود بر شما ای منزل و ماوای قوم مومنان‌، بی‌گمان اگر خدا بخواهد ما نیز به زودی به شما می‌پیوندیم‌، ایكاش برادران خود را می‌دیدم‌، گفتند: مگر ما برادران تو نیستیم ای رسول خدا؟ فرمود: شما یاران من هستید، برادران من‌ كسانی هستند كه هنوز نیامده‌اند، گفتند: ای پیامبر كسانی را كه از امت شما می‌باشند و هنوز نیامده‌اند، چگونه می‌شناسید؟ فرمود: آیا اگر ‌كسی اسبان پیشانی سفید و دست و پا سفیدی داشته باشد، در بین اسبان سیاه آنها را نمی‌‌شناسد‌؟ ‌گفتند: آری ای رسول خدا آنها را می‌شناسد، فرمود: بی‌گمان پیروان من‌، در روز قیامت، پیشانی و دست و پایشان در اثر وضو سفید است و من در پیشاپیش آنان ‌گام برمی‌دارم و با هم به حوض ‌كوثر، و‌ارد مي‌شویم‌. آگاه باشید: ‌گروهی از اين حوض من رانده می‌شوند، همچنانكه شتر گمشده رانده می‌شود، كه آنان را به سوی خود می‌خوانم‌، در جواب من گفته مي‌شود، كه‌ آنان بعد از تو، دین تو ‌را تغییر داده‌اند، من می‌گویم: پس دورشان سازید». مسلم این حدیث را روایت كرده است‌.
٣- ‌فرائض وضو: 

وضو، فرايض و اركانی دارد كه حقیقت آن را تشكيل می‌دهند و هرگاه يكي از آنها مراعات نشود وضو تحقق نمی‌پذیرد و وضوی معتبر از نظر شرعی به حساب نمی‌آید، آن فرایض بشرح می‌باشند:
فرض اول: «نيت»، حققت نیت‌، عبارت است از اراد‌ه و آهنگ انجام كاری بمنظور كسب رضای خدا و امتثال اجرای فرمان او. نیت یك عمل صرفاً قلبی است و زبان را در آن دخالتی نیست و لفظ بدان دلیل شرعی‌، ندارد.
دلیل فرض و واجب بودن نیت‌، حدیثی است كه عمر( روایت كرده است كه: پیامبرص فرموده است: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى...» «‌بی‌گمان اعمال وقتی درست و معتبرند كه از روی اراده و نیت‌، صورت‌گیرند و بی‌گمان به هركس آن رسد، كه اراده كرده و خواسته است». جماعت محدثین اين حدیث را روایت كرده‌اند. 
فرض دوم: یك بار شستن صورت و آب بر آن جاری‌ كردن است‌، زیرا غسل بمعنی جاری كردن آب است‌. طول صورت عبارت است از فاصله‌ي قسمت پهن بالای پیشانی (‌رستنگا‌ه مو) تا قسمت زیر چانه‌. و عرض آن مابین دو نرمه‌ي ‌گوشها است‌. 
فرض سوم: شستن هر دو دست تا آرنج (‌مرفق‌)‌، مرفق (‌آرنج‌) عبارت است از مفصل بين باز‌و و ساعد. شستن خود آرنجها واجب است و سنت همیشگی پیامبرص چنان بوده است و از وی روایت نشده‌ كه: شستن آنها را ترك ‌كرده باشد. 
فرض ‌چهارم: مسح‌ سر، مسح عبارت است از: دست مرطوب بر چیزی‌ كشیدن‌، و برای آنكه معنی مسح تحقق پذیرد، باید عضو مسح‌ كننده بر اندام مسح شده‌، حركت ‌كند و بدان بچسبد، پس تنها دست ‌گذاشتن یا انگشت‌ گذاشتن بر سر یا دیگر اندامها، مسح نامیده نمی‌شود. ظاهر آنست كه معنی آیه: «وامسحوا برءوسكم»، مقتضی تعمیم مسح‌ به همه‌ي سر نیست و لازم نیست ‌كه همه‌ي سر را مسح ‌كنیم‌. بلكه از آن فهمیده می‌شود، ‌كه مسح بعضی از سر، برای اجراء و امتثال امر خداوند كافی است‌. راجع به مسح سر، سه‌ كیفیت از پیامبرص روایت شده است:
الف- ‌همه‌ي سر را مسح ‌كرده است: در حدیث عبدالله بن زید آمده است: زيد «أن النبيص مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه» «‌پیامبرص سر خود را با هر دو دست مسح‌ كرد: آنها را به جلو و به عقب برد. از پیشانی سر آغاز كرد سپس دستها را بر سر كشید تا به پشت‌ گردن رسید و از آنجا دوباره دستها را بر سر كشید و به محل اول برگرداند». جماعت محدثین آنرا روایت كرده‌اند.
ب- تنها بر عمامه مسح‌ كرده است: در حدیث عمرو بن امیه( آمده است‌ كه: «رأيت رسول اللهص يمسح على عمامته وخفيه» «‌پیامبرص را دیدم ‌كه بر عمامه و خفین مسح می‌كرد». احمد و بخاری و ابن ماجه آنرا روایت ‌كرده‌اد. و از بلال روایت شده كه: پیامبرص فرمود: «امسحوا على الخفين والحمار» «بر روی خفین و عمامه و امثال آن مسح‌ كنید». احمد آنرا روایت كرده است‌. و عمر( گفته است: «من لم يطهره المسح على العمامة لا طهره الله» «كسیكه مسح بر عمامه او را تطهیر نكند، خدا او را پاكیزه نگرداند». و احادیثی در این باره از مسلم و بخاری و دیگر امامان حدیث روایت شده است‌. همچنانكه بسیاری از اهل علم بدان عمل ‌كرده‌اند.
ج- بر پیشانی و عمامه هر دو مسح‌ كرده است: در حدیث مغیره بن شعبه( آمده است ‌كه: «أن النبيص توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين» «پیامبرص وضو گرفت و پیشانی خود و عمامه و خفین را مسح كرد». مسلم آن ‌را روایت‌ كرده است‌. این بود آنچه كه از پیامبرص درباره‌ي مسح‌ سر روایت شده است‌، از و‌ی روایت نشده است كه تنها بعضی از سر را مسح كرده باشد، اگرچه از ظاهر آیه مستفاد مي‌گردد و مقتضای آن آنست‌ كه قبلاً بدان اشاره شد.
مسح‌ موی سر‌، خارج از محدو‌ده‌ي سر، كافی نیست‌. بنابر ا‌ین مسح گیسوان بافته‌ي سر، كفايت نمی‌كند.
فرض پنجم: شستن پاها همراه با قوزكهای پا، این عمل از طریق سنت متواتر قولی و فعلی پیامبرص، ثابت شده است‌. ابن عمرب گفته است: پیامبرص درسفری از ما عقب مانده بود، سپس وقتی به ما رسید،‌ كه نماز عصرمان به تاخیر افتاده بود و شروع ‌كردیم به وضو گرفتن و پاهای خود را مسح می‌كردیم‌ كه پیامبرص با صدای بلند ما را صدا زد و فرمود: «ويل للاعقاب من النار» «وای بر كسانی كه پاشنه‌های پای خود را نمی‌شویند و به آتش دوزخ‌ گرفتار می‌شوند». دو بار يا سه بار چنین فرمود. این حدیث متفق علیه است‌.
عبدالرحمن بن ابی لیلی گفته است‌كه: اجماع اصحاب پیامبرص بر آن بوده است ‌كه شستن پاشنه‌های پا واجب است‌.
فرایض پنجگانه‌ای كه‌ گذشت در قرآن كریم بدان‌ها تصریح شده است: آنجا كه می‌فرماید: +((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((((((((((_ [المائدة: 6](
).
فرض ششم: ترتیب‌، (‌رعایت ترتیب بین فرایض وضو به ترتیبی‌ كه ‌گذشت‌، واجب است‌)‌. زیرا خداوند در آیه فوق‌، فرایض وضو را به ترتیب ذكر كرده است‌، اگر‌چه در آیه بین دستها و پاها كه شستن هر دو واجب است با سر كه مسح آن واجب است‌، فاصله واقع شده است‌. بدیهی است‌ كه این فاصله بعلت مراعات ترتیب است‌. والا این دو اندام ‌كه هم حكمند و حكمشان یكسان است ازهم جدا نمی‌شدند. و این شیوه‌ي بیان عربی است‌. و سياق آیه برای بیان این واجب است‌. و در حدیث «صحیح» نبوی نیز آمده است: «ابدأوا بما بدأ الله به» «‌از اندامهائی شروع كنید كه خداوند بدان شروع‌ كرده است». و سنت عملی پیامبرص نیز بر مراعات ترتیب بین این اركان و فرایض بوده است‌. زیرا از وی نقل نشده است‌ كه بدون مراعات این ترتیب‌، وضو گرفته باشد. وضو عبادت است و در عبادات‌، مدار بر پیروی از پیامبرص می‌باشد. كسی حق ندارد با كیفیت ماثور و منقول و ثابت شده وضوی او، مخالفت نماید. بویژه ‌كیفیتی ‌كه بصورت پیوسته و همیشگی رو‌ی داده باشد.
سنتها‌ی وضو (‌مستحبا‌ت وضو) 

سنتهای وضو عبارتند از قول و فعلی که درباره وضو از پیامبرص ثابت شده است‌، بدون اینکه لازم و واجب باشند و یا کسی که آنها را ترک کند، مورد بازخواست قرار گیرد. - و معنی سنت همین است – 
سنن وضو بشرح زیر می‌باشد:
1- تسمیه در ا‌ول وضو:
گفتن بسم الله الرحمن الرحيم‌، در آغاز وضو سنت است‌، و در این باره احادیثی نقل شده است ‌که «ضعیف» می‌باشند، لیکن رو‌ی هم رفته‌، آنقدر قوی هستند، ‌که بتوان آنها را، اصل دانست‌، ‌گذشته از آن‌، خود گفتن بسم الله الرحمن الرحیم کار خوبی است و فی الجمله مشروعیت دارد.
2- مسواک زدن‌، سواک کردن: 
کلمه‌ي «‌‌سواک»‌ بر آن چوبی‌ که بدان عمل مسواک‌ کردن انجام می‌دهند و بر خود عمل سواک‌ کردن‌، اطلاق می‌شود.
مسواک زدن عبارت است از تمییز کردن و مالیدن دندانها با آن چوب مخصوص یا هر چیز خشنی ‌که بدرد آن ‌کار بخـورد - و دهان و دندانها را تمیز کند -
بهترین چیز برای مسواک‌ کـردن چوب «اراک» است‌،‌ که از حجاز می‌آورند، زيرا از جمله خواص آن‌، تحکیم لثه و جلوگیری از بیماری‌های دندان و تقویت هاضمه و ادرار آور بودن را، برشمرده‌اند. اگرچه اصل عمل سنت به هر چیزی که زردی و چرک دندان را از بین ببرد، حاصل می‌شود مانند مسواک و امثال آن‌.
از ابوهریره( روایت شده است‌ که پیامبرص فرموده است: «لولا أن أشق على أمتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء»، «‌اگر خوف مشقت در تنگنا قرار دادن امت نبود، دستور می‌دادم‌ که همیشه در وقت وضوگرفتن‌، مسواک بزنند»‌. مالک و شافعی و بیهقی و حاکـم آن را روایت‌ کـرده‌اند.
از عایشهل روایت شده است‌ که پیامبرص فرموده‌اند: «السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب» «‌سواک زدن پاکیزگی دهان و مایه خوشنودی پروردگار است». احمد و نسائی و ترمذی آنرا روایت کرده‌اند.
مسواک ‌کردن در همه‌ي اوقات مستحب است‌، لیکن در پنج وقت بیشتر مستحب است:
1- بوقت وضو 
٢- بوقت نماز 
٣- بوقت خواندن قرآن 
٤- بوقت بیدار شدن از خواب 
٥-‌ بوقتی‌که دهان بو می‌گیرد. 
مستحب بودن مسواک کردن برای روزه‌دار و غیر او در اول و آخر روز یکسان است‌، زیرا عامر بن ربیعه‌( گفته است: «رأيت رسول اللهص ما لا أحصي، يتسوك وهو صائم» «بکرات بیشمار پیامبرص را دیده‌ام ‌که در حال روزه‌ داری‌، سواك می‌کرد». احمد و ابوداود و ترمذی آنرا روایت کرده‌اند. سنت است که بعد از سواك زدن‌، سواك را بشویند تا پاکیزه بماند. زیرا عایشهل گفته است: «كان النبيص يستاك فيعطيني السواك، لاغسله فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه» «‌پیامبرص سواك می‌زد آنگاه سواك را به من می‌داد که آنرا بشویم‌، من اول خود با آن سواك می‌کردم‌، سپس آن را می‌شستم و به سوی او برمی‌گرداندم». ابوداود و بیهقی آنرا روایت کرده‌اند.
برای ‌کسی‌ که دندانهایش افتاده است‌، سنت است‌ که با انگشت خود این عمل را انجام دهد. زیرا عایشهل گوید از رسول خداص سوال‌کردم ‌که: ای رسول خدا، آیا مردی‌ که دندانهایش بیفتد، سواك بکند؟ فرمود: «آری» گفتم چگونه‌؟ فرمود: «يدخل إصبعه في فيه» «‌با انگشتش این ‌کار را بکند». طبرانی آنرا روايت كرده است‌.
٣- ‌شستن هر دو كف دست سه بار در آغار وضو: 
زیرا اوس پسر اوس ثقفی‌ گفته است: «پیامبرص را دیدم ‌که وضو می‌گرفت‌، سه بار کف دستها را شست». احمد و نسائی آنرا روایت کرده‌اند. از ابوهریره( روایت است‌ که پیامبرص فرموده است: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في إناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده» «هرگاه کسی از خواب بیدار شد، دستهای خود را، در ظرفی فرو نکند تا اینکه اول آنها را سه بار بشوید، زيرا او نمی‌داند که در مدت خواب‌، به چه چیزی دست زده است؟». جماعت محدثین آنرا روایت کرده‌اند، جز آنکه بخاری عدد «سه مرتبه» را ذکر نکرده است.
٤- ‌سه بار مضمضه ‌كردن:
لقیط بن صبره‌( گفته که پیامبرص فرموده‌اند: «إذا توضأت فمضمض» «هرگاه خواستيد وضو بگیرید، مضمضه ‌کنید» "= آب در دهان بگردانید"‌. ابوداود و بیهقی آنرا روایت کرده‌اند.
5- ‌استنشاق و استنثار سه بار: آب در بینی گرداندن و به تندي آن را دور ريختن‌. ابوهریره‌( گفته است‌ که پیامبرص فرموده‌اند: «إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر» «‌هرکس خواست وضو بگیرد، آب در بینی ‌گرداند سپس آن را دور بریزد». شیخین و ابوداود آنرا روایت ‌کرده‌اند.
سنت است‌ که استنشاق با دست راست‌، و استنثار(
) با دست چپ انجام‌ گیرد. زيرا از حضرت علی( روایت شده: «أنه دعا بوضوء فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى، ففعل هذا ثلاثا، ثم قال: هذا طهور نبي اللهص» «او برای وضو آب خواست‌، سه بار مضمضه‌ کرد و سه بار استنشاق نمود و با دست چپ آنرا دور ریخت‌، سپس گفت: اینست وضوی پیامبر خداص». احمد و نسائی آنرا روایت ‌کرده‌اند.
بهر صورت و شکلی آب به دهان و بینی برسد، سنت مضمضه و استنشاق تحقق می‌یابد، لیکن سنت صحیح و ثابت از پیامبرص آنست‌ که هر دو را با هـم انجام داد. از عبدالله بن زید روایت شده‌ که: «پیامبرص، مضمضه و استنثار را با سه مشـت آب انجام داد». این حدیث متفق علیه است.
برای ‌کسی‌ که روزه نباشد مبالغه در مـضمضه و استنشاق سخت است‌. زیرا لقیط‌( گفته است‌ که: ‌گفتم: ای پیامبر خدای‌، وضوی‌ کامل را برایم بگو، فرمود: «أسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما» «وضـو را بطور کامل بگیر و بین انگشـتان را بشوی و در استنشاق مبالغه ‌کن مگر اینکه روزه باشی». پنج نفر از محدثین آنرا روایت ‌کرده‌اند و ترمذی آنرا «صحیح» دانسته است‌.
6- ‌تخلیل اللحية: خلال ‌کردن ریش با انگشتان و شستن لابلاي موي ريش:
عثمان( گفته است: «أن النبيص كان يخلل لحيته» «‌پیامبرص ریش خود را خلال می‌کرد = لابلای آنرا می‌شست». ابن ماجه و ترمذی آن را روایت کرده‌اند، و ترمذی آن را «صحیح» دانسته است‌. از انس( روایت شده‌ که: «پیامبرص هرگاه می‌خواست وضو بگیرد، یک مشت آب می‌گرفت و به زیر چانه مي‌زد و بدان خلال ریش مي‌کرد و می‌فرمود: «هكذا أمرني ربي(» پروردگارم چنین دستور داه است». ابوداود و بیهقی و حاکم آن را روایت‌ کرده‌اند.
٧- ‌تخلیل الاصابع: خلال‌ کردن انگشان با همديگر:
ابن عباسب گفته است‌ که: پیامبر فرمود: «إذا توضأت فخلل أصابع يديك و رجليك» «هرگاه خواستید وضو بگیرید انگشتان دست و پا را خلال‌ کنید = لابلای آنها را بشوئید». احمد و ترمذی و ابن ماجه آن را روایت ‌کرده‌اند. از مستورد بن شداد( روایت شده‌ که: «پیامبرص را دیدم که با انگشت ‌کوچکش انگشتان پای را خلال می‌کرد = لابلای آنها را پاک می‌نمود». هر پنج نفر بجز احمد آن را روایت ‌کرده‌اند.
احادیثی نقل شده که بموجب آنها، حرکت دادن انگشتری و دستبند و امثال آن نیز سنت است‌، ولی آن احادیث به درجه‌ي «صحیح» نرسیده‌اند، لیکن عمل بدانها شایسته است‌، زیرا امر به «اسباغ وضو» بطور کلی آن را نیز شامل می‌شود.
8- تکرار کردن شستن اعضاء تا سه مرتبه = تثلیث الغسل: 
سه بار شستن اندامهای وضو، سنتی است‌ كه بطور غالب معمول بوده است‌، اگر خلاف آن روایت شده برای بیان جواز آن می‌باشد. عمرو بن شعیب از پدرش از جدشش روایت کرده‌ که: «یکنفر اعرابی‌، به خدمت پیامبرص آمد، کیفیت وضو را از آنحضرت سوال‌ کرد؟ همه‌ي اعمال وضو را سه بار سه بار به وی نشان داد و فرمود: «هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم» «اینست وضو، هر کس بر آن بیفزاید بیگمان‌ کاری بد کرده و از حق تجاوز کرده و ستم نموده است». احمد و نسائی و ابن ماجه آنرا روایت ‌کرده‌اند. و به روایت احمد و مسلم و ترمذی از عثمان( روایت است ‌که اندامهای وضو را سه بار می‌شست‌. و بطریق صحيحی از پیامبرص روایت شده است گهگاهی اندامها را در وضو یکبار و گاهی دوبار می‌شست‌. اما درباره‌ي مسح سر، اکثر روایتها بر آنست‌ که یکبار مسح می‌کرد.
٩- ‌مقدم داشتن راست بر چپ در شستن -‌تیامن: 
سنت است ‌که دست راست و پای راست را قبل از دست چپ و پای چپ شست‌. از عایشهل روایت شده است‌ که: «كان رسول اللهص يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره، وفي شأنه كله) «‌پيامبرص همواره‌ ابتدا کردن به طرف راست را دوست می‌داشت خواه در کفش پوشیدن‌، و چه در شانه‌ کردن مویش‌، و چه در وضو و غسل و چه در سایر کارهایش». این حدیث متفق علیه است‌. از ابوهريره( نقل شده است که پیامبرص فرمود: «إذا لبستم وإذا توضأتم فأبدءوا بأيمانكم» «هرگاه خواستید که لباس بپوشید و وضو بگیرید از طرف راست شروع کنید». احمد و ابوداود و ترمذی و نسائی آنرا روایت کرده‌اند.
10- ‌دست ‌کشیدن بر اندامها همراه با آب = دلک: 
د‌لک‌، عبارت است از کشیدن دست بر اندامها، همراه با آب یا بعد از آن‌. از عبد‌الله بن زید( روایت شده است که: «أن النبيص أتى بثلث مد فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه» «‌پیامبرص با یک سوم مُدّ(
) آب وضو گرفت و بر بازوهایش دست کشید»‌‌. ابن خزیمه آنرا روایت کرده است‌. باز هم از وی نقل شده که: پیامبرص وضو گرفت و می‌فرمود: هكذا: يدلك «اینچنین باید بر اندامها دست کشید». 
ابو داود طیالسی و احمد و ابن حبان و ابویعلی آنرا روایت ‌کرده‌اند. 
11- موالات:
موالات‌، یعنی شستن اندامها در وضو به دنبال هم باشد، و فاصله‌ای بین آنها واقع نشود، و طوری نباشد که وضو گیرنده در اثنای وضو به‌کار دیگری مشغول گردد،‌ که عُرفاً انصراف از وضو به حساب آید. سنت پیامبرص و عمل سلف و خلف مسلمانان بدین منوال بوده است‌.
12- ‌مسح كر‌دن هر دو گوش: 
سنت بر آن است ‌که داخل ‌گوشها را با انگشتان سبابه = انگشتان نشان‌، و قسمت ظاهری آنها را با انگشتان شست = ابهام‌، همراه با همان آب سر، مسح ‌کرد. از مقدام ابن معدیکرب( روایت شده که: «أن رسول اللهص مسح في وضوئه رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وأدخل أصبعه في صماخي أذنيه» «‌پیامبرص در وضوی خویش‌، سر و دو قسمت بیرونی و درونی‌ گوشهای خود را، مسح‌ کرد و دو انگشت خود را داخل سوراخ‌ گوشها فرو کرد». ابوداود و طحاوی آنرا روایت ‌کرده‌اند. از ابن عباسب، درباره ‌کیفیت وضوی پیامبرص روایت شده است‌ که: «سر خود و گوشهایش را یکبار مسح کرد». احمد و ابوداود آن را روایت‌ کرده‌اند. و در روایت دیگری آمده است‌ که: «سر و گوشهای خود را مسح‌ کرد، درون ‌گوشها را با انگشتان سبابه و بیرونشان را با انگشتان شَست مسح‌ کرد».
١٣- شستن پیشانی و دست و پاها بیشتر از حد معمولي=اطاله غرّة و تحجيل: 
اطاله‌ي غرّه یعنی جزئی از پیشانی سر را اضافه بر قسمت فرضی صورت بشوئیم‌. و اما «اطاله تحجیل» آنست‌ که بالاتر از آرنجهای دست و بالاتر از قوزکهای پا را نیز بشوئیم.
ابوهریره( گوید: پیامبرص، فرموده است: ‌«إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء» «بیگمان امت من در روز قیامت براثر تکمیل وضو چهره و دست و پایشان می‌درخشد و آثار وضو در چهره و دست و پایشان آشکار است»= به اسبان پيشانی سفید و دست و پا سفید مي‌مانند، و نور، چهره‌شان را فرا گرفته است“. ابوهریره می‌گوید: هر کس می‌تواند پیشانی خویش را بیشتر شوید، از اين کار غافل نماند“‌‌. احمد و شیخین آنرا روایت کرده‌اند.
از ابوزرعه نقل شده است‌که: «‌ابوهریره آب برای وضو خواست و وضو گرفت‌، ساعد را تا بالاتر از آرنجها شست و پاها را بالاتر از قوزکها تا ساق‌ها شست‌، ‌گفتم: چرا چنین می‌کنی‌؟ گفت: این نهایت زینت و آرایش است». متن اين حدیث از احمد است‌، و او آنرا روایت ‌کرده است‌. و اسناد آن بشرط شیخین «‌صحيح» است‌. 
14- صرفه‌جوئي د‌ر آب و‌ضو حتی اگر از آب دريا هم وضو بگيرند:
از انس‌( رو‌ایت شده است که: پیامبرص: «يغتسل بالصاع (3) إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد» «‌پیامبر صلي الله عليه و سلم با یک صاع الی پنج مد غسل می‌كرد و با یک مد وضو مي‌گرفت(
)». این حدیث متفق علیه است‌. از عبدالله بن ابی زید روایت شده است‌ که: مردی از ابن عباس پرسید: «كم يكفيني من الوضوء؟ قال مد، قال كم يكفيني للغسل؟ قال صاع، فقال الرجل: لا يكفيني، فقال: لا أم لك قد كفى من هو خير منك: رسول اللهص»، «‌چقدر آب برای وضو کفایت می‌کند؟‌ گفت: یک من آب‌، ‌گفت: چقدر آب برای غسل‌ کفایت می‌کند؟ ‌گفت: چهار من آب‌، آن مرد گفت: برای من ‌کافی نیست‌، ابن عباس گفت: مادرت به عزایت بنشیند!‌! برای کسی‌ که از تو بهتر بود کفایت می‌کرد، یعنی رسول خداص». احمد و بزاز و طبرانی با سندی‌ که رجال آن موثوق به‌، هستند، در کتاب «الکبیر» آنرا روایت‌ کرده‌اند. از عبدالله بن عمرب روایت شده است که: «أن النبيص مر بسعد وهو يتوضأ فقال: ما هذا السرف يا سعد؟! فقال: وهل في الماء من سرف؟ قال: نعم و إن كنت على نهر جار» [پیامبرص از کنار سعد می‌گذشت ‌که مشغول وضو گرفتن بود، ‌گفت: چرا اسراف می‌کنی ای سعد؟‌ گفت مگر در آب هم اسراف هست‌؟ فرمود: آری‌، اگر چه بر روی رود جاری هم باشی». احمد و ابن ماجه با سند ضعیفی آنرا روایت‌ کرده‌اند. با استعمال آب برای يک فایده‌ي غیرمشروع نیز اسراف تحقق می‌پذیرد، مانند اینکه بیش از سه بار اندامها را بشوئيد، در حدیث عمرو بن شعیب‌ که از پدرش و از جدش روایت کرده‌، آمده است ‌که: «یکنفر اعرابی پیش پیامبرص آمد و از کیفیت وضو سوال‌ کرد، پیامبر آنرا، سه بار سه بار، به وی نشان داد وگفت: «اینست وضوی‌‌ کامل»، ‌کسی ‌که بر آن بیفزاید، بدی‌ کرده و تجاوز و ستم نموده است». احمد و نسائی و ابن ماجه و ابن خزیمه با اسنادهای «صحیح» آنرا روایت‌ کرده‌اند.
از عبدالله بن مقفل( روایت شده ‌که: از پیامبرص، شنیدم‌ که می‌فرمود: «إنه سيكون في هذه الامة قوم يعتدون في الطهور والدعاء» «درمیان امت من‌ گروهی خواهند آمد که در طهارت و دعا اسراف می‌کنند». احمد و ابوداود و ابن ماجه آنرا روایت کرده‌اند. بخاری ‌گفته است: «اهل علم مکروه می‌دانستند که آب وضو از اندازه آب وضوی پیامبرص، تجاوز نماید». 
15- ‌خواندن دعاها در اثنای وضو: 
درباره‌ي دعاهای وضو، بجز حدیث ابوموسی اشعری چیزی از پیامبرص ثابت نشده است‌. ابوموسی‌( گفته است: «به خدمت رسول اللهص، آمدم و برایش آب وضو آوردم ‌که وضو گرفت و از ایشان شنیدم ‌که چنین دعا می‌خواند: «اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك لي في رزقي) فقلت: يا نبي الله سمعتك تدعو بكذا وكذا قال: (وهل تركن من شئ؟». «خداوندا گناهم را بیامرز، و ماوایم را گشایش ده‌، و روزیم را فراوان ‌‌گردان‌، ‌گفتم: ای پیامبر خدا، شنیدم‌ که در دعای خود چنین و چنان مي‌گفتی‌؟ فرمود: آیا چیزی را جا گذاشته‌ام‌؟». نسائی و ابن السنی با اسناد صحیح آنرا روايت ‌کرده‌اند. لكن نسائی آنرا از جمله دعاهائی‌که بعد از فراغت از وضو گفته می‌شود، ذکر کرده است‌. و ابن السنی آنرا تحت عنوان «آنچه ‌که در خلا‌ل وضو گفته می‌شود» ذ‌کر نموده است‌، نووی گفته است که هر دو محتملند.
16- ‌دعای بعد از وضو:
عمر( گفته است: پیامبرص، فرموده‌اند: «ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء» «‌هرکس از شما وضوی‌ کامل بگیرد، سپس بگوید:‌ گواهی می‌دهم‌ که هیچ معبود بحقی نیست بجز الله ‌که یکتا و بی‌شریک است‌، و گواهی می‌دهم که محمد بنده و فرستاده و پیام‌آور خداست‌، خداوند درهای هشتگانه بهشت را به رویش می‌گشاید، از هرکدام بخواهد داخل مي‌شود». مسلم آنرا روایت کـرده است‌. و از ابـوسعید خـدری روایت شده‌ که پیامبرص، فرموده است: «من توضأ فقال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك كتب في رق ثم جعل في طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة» «کسی‌که وضو بگیرد ودعای فوق را بخواند، آنرا درپوستی می‌نویسند سپس آنرا مهر می‌کنند تا روز قیامت آنرا باز نمی‌کنند». طبرانی آنرا درکتاب «‌‌الاوسط» روایت کرده است‌، متن حدیث از طـبرانی است‌. و راویان آن شرایط راویان «صحیح» را دارند. و نسائی آنرا روایت‌ کرده و در آخرش گفته است: «ختم عليها بخاتم فوضعت تحت العرش فلم تكسر إلى يوم القيامة» «‌برآن مهر زده می‌شود و آنرا در زیر عرش می‌گذارند و تا روز قیامت آنرا نگه می‌دارند». نسائی «وقف» آنرا تصویب ‌کرده است‌. و اما دعاي: «أللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين» «خداوندا مرا از زمره توبه‌کنندگان و پاکان بی‌آلایش قرار ده». در روایت ترمذی آمده و گفته است که در حدیث و اسنادش «اضطراب» وجود دارد. و چندان «صحیح» بنظر نمـی‌رسد. 
17- دو ركعت نماز بعد از وضو:
زیرا از ابوهریره( روایت شده است که پیامبرص به بلال فرمود: «يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الاسلام إني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي من اني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي».
«ای بلال‌، امیدوارکننده‌ترین عملت را در اسلام برایم بگو! زیرا صدای نعلین ترا در بهشت پیش از خود شنیدم‌. گفت: امیدوارکننده‌ترین عمل به نزد من آن بوده که در هر ساعت از شبانه‌روز که وضو گرفته باشم‌، با آن وضو، هر چقدر برایم مقدور شده باشد، نماز خوانده‌ام». این حدیث متفق علیه است‌. از عبة بن عامر( روایت شده ‌که: پیامبرص فرمود: «ما أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة» «‌هرکس بنحو احسن وضو بگیرد و دو رکعت نماز بگذارد، ‌که با تمام وجود و قلب خود متوجه آن باشد، بهشت برای او واجب می‌گردد». مسلم و ابوداود و ابن ماجه و ابن خزیمه در کتاب صحیحش آنرا روایت‌ کرده‌اند. و از خمران مولای عثمان بن عفان روایت شده ‌که: او عثمان( را دیده است ‌که آب وضو خواست و سه بار دست راست خود را شست‌...(
)، و گفت: پیامبرص را دیدم که چنین وضو می‌گرفت‌، و فرمود: «من توضأ وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه» «هرکس بمانند من وضو بگیرد، سپس دو رکعت نماز بخواند و در آنها از وسوسه‌ي نفس فارغ باشد،‌‌ گناهان‌ گذشته‌ي او آمرزیده می‌شود». مسلم و بخاری و دیگران آنرا روایت کرده‌اند.
از ذکر سنتهای دیگر وضو از قبیل: پاک کردن‌ کنج چشمان‌، تمیز کردن چین و چروک صورت‌، حرکت دادن انگشتری و مسح کردن ‌گردن‌، خودداری کردیم‌، زیرا احادیثی‌ که در این باره روایت شده است بدرجه‌ي «صحیح» نرسیده‌اند. اگرچه برای تکمیل نظافت بدان‌ها عمل می‌کنند.
مکروهات وضو =‌کا‌رهايي ‌که در وضو ناپسند است‌
ترک هریک از سنتهای وضو مکروه است تا وضو گیرنده از پاداش و ثواب آنها محروم نگردد، زیرا ارتکاب عمل مکروه‌، موجب محروم شدن از ثواب است‌، و با ترک هر سنتی‌، مکروهی تحقق می‌یابد.
نواقص ‌وضو - چیزهايی که وضو را تبا‌ه می‌سا‌زد:

چیزهايی هست‌ که وضو را باطل کنند و سبب می‌گردند کـه مقصود از آن حاصل نشود‌، آنها بشرح زير می‌باشند:
1- خارج شدن هر چیزی‌ که از شرمگاه پیش یا از عقب انسان ‌که ‌اشیاء زیر را در بر مي‌گيـرد:
الف- ادرار.
ب-‌ مدفوع‌.
زیرا قول خدا: +((( (((((( (((((( ((((((( ((((( ((((((((((((_ [النساء: 43 و المائدة: 6]. «‌یا اگر یکی از شما از قضای حاجت برگشت». که ‌کنایه از قضای حـاجت است‌، و قضای حاجت ادرار و مدفوع هر دو را شامل می‌شود.

ج- ‌بادی ‌که از شرمگاه پسین بیرون آيد: 
زیرا ابوهریره(، گفته ‌که پیامبرص فرموده است: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) فقال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: (فساء أو ضراط). «هرگاه برای یکی از شما حدث پیش آمد، خداوند نماز وی را نمـی‌یذیرد مگر اینکه وضو بگیرد، مردی از حضرموت از ابوهریره پرسيد که: مراد از «حدث» چیـست‌؟ ابوهریره‌ گفت: مقصود باد بیصدا و باد با صدا است - ‌چسیدن یا گوزیدن -». این حدیث متفق علیه است‌. باز هم از او روایت شده است که‌، پیامبرص فـرمود: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شئ أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا» «‌هرکسی از شما صدائی را از شکـم خود شنید و امر بر وی مشتبه شد، ‌که: آیا بادی از ا‌و خارج شده است یا خیر؟ از نماز خود خارج نشود مگر اینکه صدائی بشنود یا بوئی احساس کند». مسلم آنرا روایت کرده است‌. البته شنیدن صدا یا احساس کردن بو، شرط نیست‌، بلکه مراد از آن حصول یقین است مبنی بر اینکه چیزی از او خارج شده است‌.
د، هـ، و- منی‌، و مذی، و و‌دی: زیرا پیامبرص درباره‌ي مذی فرموده است: ‌فیه الوضوء «‌مذی موجب وضو است»‌‌. و ابن عباسب گفته است: «أما المني فهو الذي منه الغسل، وأما المذي و الودي فقال: (أغسل ذكرك أو مذاكيرك، وتوضأ وضوءك للصلاة» «اما منی‌، موجب غسل است و اما مذی و ودی‌، پیامبر فرمود: آلت خود را یا لباس آلوده از آن را از آنها بشوی و همانطوریکه برای نماز وضو می‌گیرید، بهنگام خروج آنها نيز وضو بگیر یعنی موجب غسل نیست». بیهقی آنرا درکتاب «السنن»، روایت‌ کرده است‌.
2- خواب: 
مشروط بر اینكه شخص چنان به خواب فرو رفته باشد که ادراکی برایش باقی نماند، و نشیمنگاهش بر جای نشستنگاه نچسبیده باشد، زیرا صفوان بن عسال( گفته است که: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط و بول و نوم» «پیامبرص به ما دستور مي‌داد که هرگاه به مسافرت رفتيم تا سه شبانه‌روز خف‌های خویش را از پا بیرون نیاوریم‌، مگر برای غسل جنابت‌، لیکن بعد از قضای حاجت و خواب که وضو می‌گرفتيم تا آن مدت آنها را از پا بیرون نمی‌آوردیم]‌‌. احمد و نسائی و ترمذی آن را روایت ‌کرده‌اند و ترمذی آنرا «‌‌صحیح»‌ دانسته است‌. هرگاه شخصی نشسته بخواب رود و نشیمنگاهش به زمین چسبیده باشد وضوی وی باطل نمی‌شود. و حدیث انس نیز بر این معنی حمل می‌گردد که گفته است: ‌«كان أصحاب رسول اللهص ينتظرون العشاء الاخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضئون». «یاران پیامبرص به انتظار نماز عشاء دوم می‌نشستند و خوابشان می‌برد تا اینكه سرشان تکان مي‌خورد، سپس نماز می‌خواندند بدون اینکه وضو را تجدید نمایند». شافعی و مسلم و ابوداود و ترمذی آنرا روایت کرده‌اند. و متن حدیث ‌که ترمذی از شـعبه روایت‌ کرده است چنین است: «لقد رأيت أصحاب رسول اللهص يوقظون للصلاة حتى لاسمع لاحدهم غطيطا، ثم يقومون فيصلون ولا يتوضئون» «به تحقیق یاران پیامبرص را دیده‌ام که بانتظار نماز بیدار می‌ماندند، تا جایی که صدای خرناس بعضی از آنان را مـی‌شنیدم‌، سپس بلند می‌شدند و نـماز مـی‌خواندند و وضوی جـدیدی نمی‌گرفتند». ابن المبارک‌ گفته است: بنظر ما آنان نشسته بخواب رفته بودند.
٣-‌زوا‌ل عقل:

خواه از راه دیوانگی یا اغما، یـا مستی یا دارو بـاشد، و فرق نمي‌کند که این زوال عقل زیاد يا کم بوده باشد و خواه چنان نشسته‌ که نشیمـنگاهش چسبیده به زمین بوده یا چنین نباشد، در همه‌ي اين احوال ناقض وضو است‌. زیرا زوال عقل در هر یک از این حالات‌، رساتر از زوال عقل در خواب است و علماء بر آن اتفاق کلمه دارند.
٤- دست زدن به فرج: شرمگاه مرد و زن‌، بدون حائل:

زیرا یسرة بنت صفوانب روایت‌کرده است ‌که: پیامبرص فرمود: «من مس ذكره فلا يصل حتى يتوضأ» «کسی‌ که به آلت تناسلی خود دست زد نماز نگزارد تا اینکه وضو بگیرد». هـر پنج نفر آنـرا روایت‌ کـرده‌اند و ترمذی آن را «صحیح» دانسته است‌، و بخاری ‌گفته است: این حدیث صحیحترین خبری است در این باره‌، و مالک و شافعی و احمد و دیگران نیز آنرا روایت‌ کرده‌اند. ابوداود گفته است: به احمد گفتم: حدیث یسره «صحیح» نیست‌، او گفت آن حدیث «صحیح» است‌. و در روایت دیگری‌ که احمد و نسائی از یسره نقل ‌کرده‌اند آمده است‌ که: او از پیامبرص شنیده‌ که می‌گفت: «ويتوضأ من مس الذكر» «کسیکه به آلت تناسلی خود دست زد وضو می‌گیرد». فرق نمی‌کند که شخص به آلت تناسلی خود یـا آلت تناسلی دیگران دست بزند حکمش یک سـان است‌. ابوهریره ‌گفته است‌ که: پیامبرص فرمود: «من أفضى بيده إلى ذكر ليس دونه ستر، فقد وجب عليه الوضوء» «کسی که بدون پرده به آلت تناسلی خود دست زد، بیگمان وضو بر وی واجب است = وضویش باطل شده». احمد و ابن حبان و حاکم آنرا روایت ‌کرده‌اند. حاکم و ابن عبدالبر آنرا «صحیح» دانسته‌اند. و ابن السکن ‌گفته است: این حدیت بهترین حدیثی است‌ که در این زمینه روایت شده است‌. و متن حدیث در روایت شافعی چنین است: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره، ليس بينها وبينه شئ فليتوضأ»، «هرکس از شما بدون پوشش دستش به آلت تناسلی خود تماس پیدا کرد وضویش باطل می‌گردد».

و از عمرو بن شعیب از پدرش و از جدشش روایت شده است: ‌«أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ» «هر مردی که به شرمگاه خود دست زد وضو بگیرد = وضویش باطل است‌، و هر زنی‌ که به شرمگاه خود دست زد، وضو بگیرد، چه وضویش باطل شده است». احمد آنرا روایت ‌کرده است‌. ابن القیم‌ گفته ‌که حازمی این اسناد را «صحیح» دانسته است‌. و رأ‌ی حنفی مذهبان بر آنست‌ که دست زدن به آلت تناسلی ناقض وضوء نیست‌، زیرا «طلق» روایت ‌کرده است: «أن رجلا سأل النبي عن رجل يمس ذكره، هل عليه الوضوء؟ فقال: لا، إنما هو بضعة منك» «مردی از پیامبرص پرسید:‌ اگر مردی به آلت تناسلی خود دست زد، آیا بر وی وضو واجب است = وضویش باطل می‌شود؟ فرمود: نخیر، زیرا آنهم اندامي است از شما». هر پنج نفر آن را روایت کرده‌اند و ابن حبان آنرا «‌‌صحيح» دانسته است‌. ابن المدینی‌ گفته است: این حدیث از حدیث «یسرة» بهتر است.
چیزيی كه وضو را با‌طل‌ نمی‌كند

دوست داشتیم به چیزهایی اشاره ‌كنیم ‌كه گمان رفته است‌، كه وضو را باطل می‌كنند و حال آنكه وضو بدانها باطل نمی‌شود، زیرا دلیل صحیحی‌ كه بتوان بدان اعتماد نمود، در این باره در دست نیست‌. این چیزها بشرح زیر است:
1- دست زد‌ن به زن بدون حائل: 
از عایشهل روایت شده است‌ كه: پیامبرص، او را بوسیده درحالی كه پیامبر روزه داشت‌، و فرمود: «إن القبلة لا تنقض الوضوء ولا تفطر الصائم» «‌بیگمان بوسه‌، وضو و روزه را باطل نمی‌كند». اسحاق بن راهویه آنرا «بیرون آورده» است‌. و بزاز نیز با سند «‌جید» آنرا بیرون آورده است‌. عبدالحق‌ گفته است: برای آن علتی را كه موجب ترك آن باشد نمی‌شناسم‌. باز هم از عایشهل روایت شده است كه: شبی پیامبرص را در رختخواب در كنار خود نیافتم‌، بجستجوی وی پرداختم‌ كه دست بر كف پاهای ایشان‌ گذاشتم و ایشان در حال سجده بود و پاها را نصب كرده بودند و می‌گفتند: «اللهم اني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» «خداوندا به رضای تو پناه می‌برم ‌كه مرا از خشم خودت در امان داری‌، و به عفو و بخشش تو پناه می‌برم‌ كه مرا از خشم خودت در امان داری‌، و به عفو و بخشش تو پناه می‌برم كه مرا به عقوبت خودت‌ گرفتار نسازی‌، و از تو به تو پناه می‌برم‌، من نمی‌توانم آنطور ترا بستایم كه تو خود را ستوده‌ای». مسلم و ترمذی آنرا روایت كرده‌اند، و ترمذی آنرا «صحیح» دانسته است.
باز هم از عایشهل روایت شده است كه: «أن النبيص قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ»، «‌پیامبرص یكی از زنانش را بوسید سپس برای نماز بیرون رفت و تجدید وضو نكرد»‌ احمد و چهار نفر از محدثین آنرا با سندی‌ كه رجال آن موثوق به هستند، روایت ‌كرده‌اند. باز هم از او ل روایت شده كه گفته است: «كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي» و در متن دیگری: «فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي» (‌متفق علیه‌) «‌در پیش روی پیامبرص خوابیده بودم‌، پاها را در جهت قبله‌ي وی دراز می‌كشیدم هرگاه می‌خواست به سجده رود مرا تكان می‌داد و نشگو‌ن می‏‎گرفت و من پای خود را جمع می‌كردم. یا هرگاه می‌خواست به سجده رود، پای مرا تكان می‌داد»(
) ‌‌. 
2- ‌خارج شدن خون ا‌ز غير ا‌ز مخرج معتاد، خواه بوسیله‌ي جراحت یا حجامت یا خون دماغ شدن بوده و خواه اندك یا فراوان باشد، ناقض وضو نیست: - پس خارج شدن خون از شرمگاه پیشین و پسین وضو را باطل می‌كند-.
حسن( گفته است: «ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم» «‌مسلمانان همواره با جراحاتی ‌كه برمی‌داشتند، نماز می‌گزاردند». بخاری آنرا روایت‌ كرده است‌، و گفته است: «‌‌ابن عمرب، ‌كوركی را فشار داد و از آن خون برون پرید و بعد از آن وضو نگرفت‌. و ابن ابی اوفی همراه با آب دهان‌، خون را دور انداخت و به نماز خود ادامه داد. و عمر بن خطاب در حالی نماز می‌خواند كه خون از زخمش بیرون می‌آمد. و عباد بن بشر در حالیكه نماز می‌خواند، چند تیر به وی اصابت‌ كرد و به نماز خود ادامه داد». ابوداود و ابن خزیمه و بخاری بحال تعلیق‌، آنرا روایت كرده‌اند. 
٣- ‌قی: خواه پر بدهان باشد یا كمتر، ناقض وضو نیست زیرا در این باره حدیثی كه مورد اعتماد باشد و بتوان آن را معتبر دانست روایت نشده است‌.
٤- ‌‌خوردن‌ گوشت شتر: رای خلفای راشدین و بسیاری از اصحاب و تابعین بر آن است‌ كه وضو را باطل نمی‌كند، جز آنكه امر به ‌گرفتن وضو بعد از خوردن آن در حدیث «صحیح» آمده است‌.
از جابر بن سمرة( روایت شده ‌كه: «مردی از پیامبرص سوال ‌كرد: «أنتوضأ من لحوم الغنم؟..قال: (إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ)، قال: أنتوضأ من لحوم الابل؟ قال: (نعم توضأ من لحوم الابل)، قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: (لا)» «‌آیا بعد از خوردن ‌گوشت وضو بگیریم = آیا با خوردن گوشت وضو باطل مي‌شود؟ پیامبر فرمود: «اگر خواستی وضو بگیر و اگر نخواستی نگیر= مختار هستی از اینكه وضو بگیری یا نگیری‌، چون وضو باطل نمی‌شود“ باز هم سوال ‌كرد: بعد از خوردن گوشت شتر وضو بگیریم‌؟ فرمود: ‌“‌آری‌، بعد از خوردن ‌گوشت شتر وضو بگیر» باز پرسید: آیا می‌توان در محل خوابگاه‌ گوسفندان نماز خواند؟ فرمود: «آری» پرسید: آیا می‌توانم در خوابگاه شتران نیز نماز بخوانم‌؟ فرمود: «نه»». احمد و مسلم آنرا روایت‌ كرده‌اند. از براء بن عازب‌( روایت شده كه‌گفته است: از پیامبرص سوال شد در باره وضو گرفتن بعد از خوردن‌ گوشت شتر؟ فرمود: «توضئوا منها» «‌از آن وضو بگیرید»‌‌. و ازگوشت گوسفند سوال شد؟ فرمود: «لا تتوضئوا منها» «از آن وضو نگیرید». و از نماز خواندن در خوابگاه شتران پرسیده شد؟فرمود: «لا تصلوا فيها، فإنها من الشياطين» «‌درآنجا نماز نخوانید، زیرا آنجا ناپاك است یا ممكن است آسیب برسانند». و از نماز خواندن در خوابگاه گوسفندان سوال شد؟ فرمود: «صلوا فيها فإنها بركة» «‌در آنجا نمازبگذارید، آنها بركت هستند»‌. احمد و ابوداود و ابن حبان آنرا روایت ‌كرده‌اند. و ابن خزیمه‌ گفته است: از علمای حدیث خلافی در «صحیح» بودن این خبر از جهت نقل ندیده‌ام زیرا راویا‌ن آن «عادل» هستند، نووی گفته است این مذهب از دلیل قویتر است‌، اگر چه جمهور فقهاء برخلاف آن رای داده‌اند.
5‌- شك نمودن در اینكه آیا وضو باطل ‌شده است یا خیر؟
هرگاه شخصی‌كه وضو دارد، شك‌ كند در اینكه آیا وضویش باطل شده است یا خیر؟ این شك برای وی زیان ندارد و وضویش باطل نمی شود ، خواه در حین نماز این شك پیش آید، یا در خارج نماز، تا اینكه‌ ‌یقین ‌حاصل كند كه‌ وضویش باطل شده است‌.
از عباد بن تمیم از عمویش رضی الله عنه روایت شده كه گفته است:"در حضور پیامبرص شكوه كرده كه انسان در نماز خیال می كند كه چیزی برایش پیش آمده و وضویش باطل شده است، فرمود: «لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا» «‌از نماز منصرف نشود مگر اینكه صدائی بشنود یا بوئی‌ احساس‌ كند».
جماعت محدثین بجز ترمذی آنرا روایت كرده‌اند. از ابو هریره(‌ متن این حدیث چنین روایت شده است‌ كه پیامبرص فرمود: «إذا وجد أحدكم في نفسه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شئ أم لا؟ فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا» «هرگاه بادی در شكم ‌كسی پیچید و به شك افتاد،‌كه آیا چیزی از وی خارج شده است یا خیر؟ از نمازش خارج نشود، مگر اینكه صدائی بشنود یا بوئی احساس‌ كند». مسلم و ابوداود و ترمذی آنرا روایت كرده‌اند. البته شنیدن صدا و احساس‌ كردن بوی بخصوصی مراد نیست‌، بلكه مراد آنست كه یقین حاصل‌ كند بر آنكه چیزی از وی خارج شده است‌. ابن المبارك‌ گفته است: هرگاه شك‌ كند در شكستن وضو، وضو بر وی واجب نیست‌، یعنی باطل نمی‌شود مگر اینكه آنچنان یقین حاصل‌ كند كه بتواند روی آن سوگند یاد كند. 
اما اگر در نداشتن وضو یقین داشته باشد، لیكن در طهارت وگرفتن وضو بعد از آن شك‌ كند، باجماع مسلمین لازم است‌كه وضو بگیرد.
6- ‌قهقه ‌در نماز، موجب باطل شدن وضو نیست‌، زیرا اخباری‌ كه در این باره نقل شده است «صحیح» نیستند.
٧- شستن میت، موجب وضو گرفتن نیست زیرا دلیل اینكه شستن میت ناقض وضو باشد «ضعیف» است.
چیزی‌ كه وضو برا‌ی ‌آن واجب است
برای سه چیز وضو واجب است: 
1- نماز بطور مطلق‌، خواه نماز واجب یا نماز سنت باشد حتی اگر نماز میت هم باشد، زیرا خداوند فرماید: +((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((((((((((_ [المائدة: 6](
). پس هرگاه كسی بخواهد نماز بگزارد و وضو نداشته باشد، باید وضو گیرد. و همچنین پیامبرص فرمود: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول» «خداوند نماز بدون وضو را، و صدقه از مال بسرقت رفته از غنیمت را، نمی‌پذیرد». جز بخاری همه‌ء محدثین آنرا روایت كرده‌اند.
2- طواف خانه كعبه: زیرا ابن عباسب روایت ‌كرده است‌ كه پیامبرص فرموده است: «الطواف صلاة إلا أن الله تعالى أحل فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير» «‌طواف خانه كعبه نماز است‌، جز آنكه خداوند سخن‌ گفتن در آنرا، حلال فرموده است‌، پس هركس در حین طواف حرف می‌زند، جز به نیكی لب نگشاید». ترمذی و دارقطنی آنرا روایت ‌كرده‌اند والحاكم و ابن السكن و ابن خزیمه آنرا ‌“‌صحیح‌‌“ دانسته‌اند.
٣- ‌دست زدن به ‌قرآن كریم: ‌زیرا ابوبكر بن محمد بن عمرو بن حزم از پدرش از جدشش روایت ‌كرده ‌كه پیامبرص، نامه‌ای به اهل یمن ارسال داشت كه در آن مرقوم ‌گردیده بود: «لا يمس القرآن إلا طاهر». «به قرآن ‌كسی دست نزند مگر اینكه پاك باشد». نسائی و دارقطنی و بیهقی و اثرم آنرا روایت ‌كرده‌اند. ابن عبدالبر گفته است: این حدیث‌، شبیه متواتر است‌، زیرا مردم آنرا قبول ‌كرده‌اند. از عبدالله بن عمرب نقل شده ‌كه پیامبرص فرموده است: "«لا يمس القرآن إلا طاهر»" هیثمی در مجمع الزواید آنرا ذكر كرده و گفته است: مردان راوی آن موثوق به هستند. حدیث بر آن دلالت دارد كه دست زدن به «مصحف» جایز نیست جز برای كسیكه پاك و طاهر باشد. لیكن ‌كلمة «طاهر» لفظی است مشترك‌، برای ‌كسی كه وضو دارد و برای ‌كسی‌ كه جنب نیست‌، بر هر دو یكسان اطلاق می‌شود و همچنین بر كسیكه مومن باشد و كسیكه بر بدنش پلیدی نباشد نیز اطلاق می‌شود، برای اینكه یكی از معانی آن بطور معین و مشخص اراده ‌گردد، باید قرینه‌ای باشد، پس آن حدیث مشخصاً ‌كسی را كه وضو ندارد از دست زدن به قرآن و مصحف منع نمی‌كند. و اما درآیه: +(( (((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((_ [الواقعة: 79]. «بدان دست نمی‌زنند مگر پاكان». بر حسب ظاهر ضمیر در «‌لا يمسه» بر می‌گردد به «كتاب مكنون» كه مراد از آن لوح محفوظ است‌، زیرا به آن نزدیكتر است‌، آنوقت مراد از «مطهرون» فرشتگان خواهد بود. همچنانكه در دیگر سخن خداوند آمده است ‌كه: "+((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((((((( (((( ((((((( (((((((( ((((_ [عبس: 13-16]. «‌این آیات قرآنی ثبت شده است در صحیفه‌های گرامی و ارجمند، و بلند قدر و پاكیزه از همه‌ي عیبها، این آیات بدستهای فرشتگان گرامی نیكوكار نوشته شده است»".
رای ابن عباس و شعبی و ضحاك و زید بن علی و الموید بالله و داود و ابن حزم و حماد بن ابی سلیمان بر آنست‌ كه اگر كسی وضو نداشته باشد، جایز است به مصحف دست بزند.
و اما قرائت قرآن برای‌ كسیكه وضو ندارد بدون اینكه به مصحف دست بزند باتفاق همه فقهاء جایز است‌. آلبانی محدث معاصر نیز بر این عقیده است كه دست زدن به قرآن ومصحف بدون وضو اشكال ندارد.
چیزهایی كه وضو گرفتن برای‌ آنها مستحب ا‌ست

وضو در حالات زیر مستحب و مندوب است:
1- بهنگام ذكر خدا‌وند(:
زیرا از مهاجر بن قنفذ( روایت شده ‌كه: بر پیامبرص كرد ‌و ایشان مشغول وضو گرفتن‌ بود و به وی جواب‌ سلام ‌نداد ‌تا اینكه وضو گرفت‌ و آنوقت‌ سلام ‌وی را جواب داد و فرمود: "«إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على الطهارة» «آ‌نچه ‌كه‌ ‌مرا بر آن ‌داشت تا به تو ‌پا‌سخ ندهم‌، آن بود ‌كه دوست ‌‌نداشم نام ‌الله‌ را بر زبان‌ آورم مگر اینكه پاك باشم»". قتاده گوید: «لذا حسن دوست نداشت قرآن بخو‌‌اند و یا ذكر الله‌ ‌‌بگوید، مگر ‌اینكه وضو بگیرد. احمد و ابو داود و نسائی و ابن ماجه آنرا روایت كرده‌اند. از ابو جهیم بن الحارث( روایت شده‌ كه ‌گفته است: «پیامبرص از اطراف بئر جمل (‌در حوالی مدینه‌) بر می‌گشت‌، مردی به وی رسید و بدو سلام داد، پیامبرص بدو جواب نداد تا اینكه به‌ كنار دیواری رفت و از خاك آن بر صورت و دستهای خود مسح‌ كرد (‌تیمم نمود) سپس جواب سلام او را گفت‌“‌‌. احمد و بخاری و مسلم و ابو داود و نسائی آنرا روایت كرده‌اند.
و این مطلب بر سبیل استحباب و افضلیت است و الا ذكر خدا وگفتن نام الله‌، برای كسی‌ كه وضو دارد یا بی وضو است و یا جنب است‌، نشسته یا ایستاده‌، در حال رفتن یا خوابیده، بدون‌ كراهت برای همه یكسان جایز است‌. زیرا عایشهب گفته است: «كان رسول اللهص يذكر الله على كل أحيانه» «پیامبرص در همه‌ي اوقاتش نام خدا را بر زبان می‌آورد». هر پنج نفر بجز نسائی آنرا روایت كرده‌اند. بخاری بدون «اسناد» از علی‌ كرم الله وجهه‌، نقل‌ كرده است: «كان رسول اللهص يخرج من الخلاء فيقرئنا ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجزه عن القرآن شئ ليس الجنابة» «همواره پیامبرص بعد از آنكه از محل قضای حاجت بیرون می‌آمد، برایمان قرآن می‌خواند و با ما گوشت می‌خورد و هیچ چیزی او را از خواندن قرآن باز نمی‌داشت مگر جنابت». هر پنج نفر آنرا روایت ‌كرده‌اند و ترمذی و ابن السكن آنرا «صحیح» دانسته اند.
2-‌ بهنگامی‌ كه انسان می‌خواهد بخوابد:
زیرا براء بن عازب( گفته است‌ كه‌ پیامبرص ‌‌فرمود: «إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الايمن، ثم قل اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به،) قال فرددتها على النبيص فلما بلغت: «اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت: ورسولت، قال: لا...ونبيك الذي أرسلت».
«هرگاه خواستی به رختخواب بروی‌، همانگونه كه برای نماز وضو می‌گیری‌، وضو بگیر، سپس بر پهلوی راست بخواب‌، و بگو: “‌‌خداوندا جان خود را به تو سپردم‌، و به تو روی آوردم‌، و كار خود را به تو محول نمودم‌، و به تو پناه آوردم‌، امید و ترسم به توست‌، و از تو به تو پناه می‌برم و به تو می‌گریزم‌، خداوندا به‌ كتابت‌ كه فرو فرستاده‌ای و به پیام ‌آورت ‌كه مبعوث ‌كرده‌ای‌، ایمان آوردم‌. اگر در همان شب (‌بدنبال ‌گفتن این اوراد و ادعیه‌) بمیری‌، تو بر فطرت پاك هستی این‌ كلمات آخرین ‌كلماتی باشد كه قبل از خواب بدان تكلم مي‌كنی‌، براء گوید: آن‌ كلمات را در پیش پیامبرص تكرار كردم وقتیكه به اللهم آمنت ... رسیدم بجای «نبیك»، «رسولك» ‌گفتم‌، فرمود: «‌نه‌... و نبیك الذی ارسلت» بگو]». احمد و بخاری و ترمذی آنرا روایت‌ كرده‌اند.
و گرفتن وضو بهنگام خواب‌، برای شخص جنب بیشتر مورد تاكید است‌، زیرا ابن عمرب گفته است‌كه: از پیامبرص پرسیده است: «يا رسول الله أينام أحدنا جنبا؟ قال: نعم إذا توضأ». «‌ای رسول خدا آیا كسی از ما، اگر جنب باشد، می‌تواند بخوابد؟ فرمود: آری‌، اگر وضو بگیرد». و از عایشهب روایت شده است‌ كه ‌گفته: «كان رسول اللهص إذا أراد أن ينام وهو جنب، غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة» «‌هرگاه پیامبرص جنب می‌بود و می‌خواست بخوابد شرمگاه خویش را می‌شستند و بهمانگونه‌ كه برای نماز وضو می‌گیرند وضو مي‌گرفتند». همه‌ي محدثین آنرا روایت ‌كرده‌اند.
3- برای شخص جنب وضو گرفتن سنت است: 
هرگاه انسان بخواهد غذا بخورد یا آب بنوشد یا مجددا به جماع ونزدیكی اقدام نماید، مستحب است‌ كه وضو بگیرد، زیرا عایشهب گفته است: «كان النبيص إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ» «پیامبرص هرگاه جنب می‌بود و می‌خواست غذا بخورد یا بخوابد وضو می‌گرفت». و از عمار بن یاسر روایت شده است كه: «أن النبيص رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام، أن يتوضأ وضوءه للصلاة» «‌پیامبرص رخصت داده است برای جنب كه هرگاه خواست غذا بخورد یا چیزی بنوشد یا بخوابد، وضو بگیرد بهمانگونه‌ كه برای نماز وضو می‌گیرد». احمد و ترمذی آن را روایت كرده‌اند و ترمذی آنرا «صحیح» دانسته است‌. از ابو سعید روایت شده ‌كه پیامبرص فرموده است: «إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ» «هرگاه یكی از شما با همسر خود نزدیكی نمود، سپس خواست مجددا نزدیكی نماید، وضو بگیرد». جماعت محدثین جز بخاری آنرا روایت كرده‌اند. ابن خزیمه و ابن حبان و حاكم نیز آنرا روایت‌ كرده‌اند و بدان افزوده‌اند: «فإنه أنشط للعود» «زیرا بیگمان نشاط انگیزتر است برای انجام مجدد آن».
4- قبل از غسل خواه غسل واجب یا غسل مستحب‌، و‌ضو گرفتن مندو‌ب است:
زیرا عایشهب گفته است: «كان رسول اللهص إذا اغتسل من الجنابة، يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة» «پیامبرص هرگاه می‌خواست غسل جنابت كند، نخست هر دو دست را می‌شست سپس با دست راست‌، آب برمی‌داشت و بر دست چپ می‌ریخت و شرمگاه خویش را می‌شست‌، سپس وضو می‌گرفت‌، همانگونه كه برای نماز وضو می‌گرفت». این حدیث را جماعت محدثین روایت‌ كرده‌اند.
5- بعد از خوردن غذایی كه با آتش تماس داشته است:
زیرا ابراهیم بن عبدالله بن قازط ‌گفته است: از كنار ابو هریره‌ گذشتم ‌كه وضو می‌گرفت‌، ‌گفت: آیا می‌دانی چرا وضو می‌گیرم‌؟ لقمه‌های از پنیر برشته به آتش خورده‌ام‌، چون از پیامبرص شنیدم ‌كه می‌فرمود: «‌توضئوا مما مست النار» «اگر چیزی خوردید كه با آتش تماس پیدا كرده است‌، وضو بگیرید». احمد و مسلم و چهار نفر از محدثین آنرا روایت‌ كرده‌اند. از عایشهل روایت شده است‌ كه پیامبرص فرموده است: «توضئوا مما مست النار» «اگر از آنچه آتش به آن رسیده است خوردید، وضو بگیرید»‌‌. احمد و مسلم و نسائی و ابن ماجه آنرا روایت‌كرده‌اند.
امر به ‌گرفتن وضو در این احادیث بر «ندب» حمل شده نه بر وجوب‌، زیرا عمرو بن امیه ضمری( گفته است: «رأيت النبيص يحتز من كتف شاة فاكل منها فأكل منها فدعى إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ» «‌پیامبرص را دیدم ‌كه از شانه‌ گوسفندی كه بریان شده بود می‌برید و می‌خورد در آن وقت (‌اذان ‌گفته شد) به نماز دعوت شد، برخاست و كارد را انداخت و نماز گزارد بدون اینكه تجدید وضو نماید». این حدیث متفق علیه است‌، نووی‌ گفته است: از این حدیث برمی‌آید كه می‌توان گوشت را با كارد برید.
6- تجدید وضو برای هر نمازی مستحب است:
زیرا بریده( گفته است: پیامبرص برای هر نمازی وضو می‌گرفت‌، وقتی كه روز فتح مكه فرا رسید، وضو گرفت و بر خفین خود مسح ‌كرد و چند نماز را با یك وضو خواندند. عمر بن خطاب به ایشان ‌گفت: یا رسول الله امروز چیزی ‌كردید كه قبلا نمی‌كردید، پیامبرص فرمود: «عمدا فعلته يا عمر» «‌بعمد چنین‌ كاری‌ كردم ای عمر». احمد و مسلم و دیگران آنرا روایت‌ كرده‌اند.
و از عمرو بن عامر انصاری( روایت شده كه ‌گفته است: «انس بن مالك می‌گفت: پیامبرص، برای هر نمازی وضو می‌گرفت -‌ یعنی بدون این ‌كه وضویش باطل شده باشد - عمرو گفت :‌گفتم شما چه‌كار می‌كردید؟ ‌گفت: ما تا زمانی كه وضویمان باطل نمی‌شد چند نماز را با یك وضو مي‌گزاردیم». احمد و بخاری آنرا روایت كرده‌اند. از ابوهریره‌(‌‌ روایت‌ شده كه پیامبرص فرموده است: «لولا أن أشق على أمتي لامرتهم عند كل صلاة بوضوء، ومع كل وضوء بسواك» «‌اگر امت‌ خود را به مشقت نمی‌انداختم‌، به‌ آنان دستور می‌دادم كه برا‌ی ‌هر نمازی جداگانه و‌ضو بگیرند و با هر ‌وضوئی‌ مسواك‌ بزنند». احمد ‌آنرا‌ با «سند» ی‌ «حسن» روایت كرده است‌. از ابن عمرب روایت شده كه گفته: پیامبر‌ص ‌می‌فرمود: «من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات» «‌كسیكه در حال داشتن وضو ، ‌مجددا‌ وضو بگیرد، ده خوبی برای او نوشته‌ می‌شود». ابوداود و ترمذی‌ و ابن ماجه‌ آنرا روایت كرده‌اند.
فوایدی كه وضو گیرنده بدانها نیا‌ز دارد
1- سخن مباح‌، در حین وضو گرفتن‌، مباح است‌، در سنت نبوی چیزی‌كه سخن گفتن در حین وضو را، منع‌ كند روایت نشده است‌.
2- دعاهائی كه بهنگام شستن اندامها خوانده می‌شود، در حدیث سندی و اصلی ندارد، بهتر آنست‌ كه فقط به همان دعاهائی اكتفاء شود كه در مبحث سنن وضو ذكر گردید.
3- اگر وضو گیرنده در تعداد شستن اندامها شك‌ كند، بنای بر یقین بگذارد كه اندك است: (‌مثلا ا‌گر شك‌ كند كه آیا سه بار صورتش را شسته یا دو بار، بنای بر یقین گذارد كه دو بار است‌ .‌.. .
4- چنانچه روی اندامهای وضو، چیزی باشد كه مانع رسیدن آب به اندامها باشد مانند موم و غیره‌، وضو باطل است‌، اما رنگ تنها مانند رنگ حنا و امثال آن‌، در صحت وضو تاثیر ندارد، زیرا مانع رسیدن آب به پوست بدن نمی‌شود.
5-‌ زنی‌ كه همیشه قاعده باشد و كسی‌ كه سلیس البول بوده و یا نتواند باد شكم را نگه دارد و كسانی ‌كه چنین عذرهایی دارند، هرگاه در تمام اوقاتشان آن عذر وجود داشته باشد یا نتوانند آن عذر را تحت قاعده و ضابطه درآورند، اینها همه باید برای هر نمازی وضو بگیرند و نمازشان تا زمانی كه عذر موجود باشد معتبر و صحیح است . 
6- در وضو می‌توان از دیگران كمك ‌گرفت و به كمك دیگران وضو گرفت‌. 
7-‌ مباح است برای كسی كه وضو می‌گیرد، بعد از وضو اندامهای خود را با دستمال و یا هر چیز دیگری خشك‌ كند خواه در تابستان یا در زمستان‌.
مسح‌ بر خفین

1- ‌دلیل شرعی بودن مسح بر خفین:
مسح بر خفین بجای شستن پا از طریق سنت صحیح نبوی ثابت شده است‌، نووی‌ گفته است: معتبرترین اجماع‌، اجماعی است‌ كه درباره‌ي جواز مسح بر خفین وجود دارد. خواه در سفر یا در حضر، از روی نیاز یا بدون نیاز باشد، حتی مسح بر خفین برای زنی‌ كه ملازم خانه است‌، و برای كسیكه زمین گیر است و قادر به راه رفتن نیست‌، نیز جایز است‌. تنها شیعه و خوارج منكر جواز آن هستند، و مخالفت آنان نیز اعتباری ندارد - ‌چون متكی بر دلیل شرعی نیست - ‌حافظ بن حجر در كتاب الفتح‌ گفته است:‌ گروهی از حافظان حدیث تصریح‌ كرده‌اند به اینكه: حدیث «مسح بر خفین» به حد تواتر رسیده است‌. برخی راویان آنرا جمع‌‌آوری‌ كرده ‌كه از هشتاد نفر متجاوز هستد و عشره‌ي مبشره از جمله‌ي آنان می‌باشند.
معتبرترین حدیث‌، حدیثی است‌ كه احمد و شیخین و ابوداود و ترمذی بعنوان حجت و دلیل بر جواز مسح بر خفین‌، از همام نخعی( روایت‌ ‌كرده‌اند،‌ كه‌ گفته است: «جریر بن عبدالله ادرار كرد، سپس وضو گرفت و بر خفین خود مسح ‌كرد (‌بجای شستن پاها)‌، به وی گفته شد: بر خفین مسح می‌كنی در حالیكه ادرار كرده‌اید؟ گفت: آری‌، پیامبر را دیده‌ام كه ادرار كرد، سپس وضو گرفت و بر خفین خود مسح‌ كرد». ابراهیم ‌گفته است: از این حدیث در شگفت شدند، زیرا جریر بعد از نزول مائده اسلام آورده است‌، یعنی در سال دهم هجری بعد از نزول آیه‌ای‌ كه بموجب آن شستن پاها واجب گردیده است جریر مسلمان شده است‌. پس این حدیث مبین آیه است‌، یعنی شستن پاها برای‌ كسی واجب است‌ كه خف نپوشیده باشد واما برای‌ كسی‌ كه خف پوشیده است مسح بر آنها فرض است‌. بنابر این سنت «مخصص» آیه واقع می‌شود.
2- شرعی بودن مسح پا بر جوراب
مسح بر جوراب جایز است‌، و این مطلب از عده‌ي بسیاری از اصحاب پیامبرص روایت شده است‌. ابوداود گفته است: «علی بن ابی‌طالب و ابن مسعود و براء بن عازب و انس بن مالك و ابوامامه و سهل بن سعد و عمرو بن حریث، اینان همه بر روی جوراب‌، پاهای خود را مسح كرده‌اند»، و از «عمر بن الخطاب و عبدالله بن عباس نیز این عمل روایت شده است». و همچنین از عمار و بلال بن عبدالله بن ابی اوفی و ابن عمر هم‌، روایت شده است‌. دركتاب تهذیب السنن ابن القیم‌، از ابن المنذر نقل‌ گردیده است‌ كه: «احمد، جواز مسح بر جوراب» را تصریح‌ كرده است‌، و این عمل از انصاف و عدل او ناشی مي‌شود، پس مسح بر جوراب بر عمل این اصحاب (‌كه شمردیم‌) ش و بر قیاس صریح‌، متكی بوده است‌، زیرا بین جورابها و خفین تفاوت موثری بنظر نمی‌رسد، می‌توان حكم خفین را به جورابها نیز سرایت داد، و مسح بر جورابها قول اكثر اهل علم است».
از جمله كسانی كه مسح بر جوراب را جایز دانسته‌اند، سفیان ثوری‌، و ابن المبارك و عطاء و حسن و سعید بن المسیب می‌باشند، ابویوسف و محمد (‌از یاران ابوحنیفه‌)‌ گفته‌اند: وقتی جایز است بر جورابها مسح ‌كرد كه ضخیم باشند نه اینكه نازك بوده و اندام پا زیر آنها پیدا باشد. ابوحنیفه( مسح بر جوراب ضخیم را جایز نمی‌دانست، سپس سه روز یا هفت روز قبل از وفاتش رایش عوض شد و به جواز مسح بر آنها رای داد و در هنگام بیماری بر جورابهای ضخیم خود، مسح نمود. و به عیادت كنندگان ‌گفت: كاری را كردم كه قبلا از آن منع می‌نمودم‌. و از مغیره بن شعبه( روایت شده است كه: «پیامبرص، وضو گرفت و بر روی جورابها و نعلین مسح كرد». احمد و طحاوی و ابن ماجه و ترمذی آنرا روایت كرده‌اند و ترمذی گفته است: حدیثی است «حسن» و «صحیح»، و ابوداود آنرا «ضعیف» دانسته است‌. مقصود از این حدیث مسح جورابها است و مسح نعلین به تبعیت آنها بوده است‌. همچنانكه مسح بر جورابها جایز است‌، مسح بر هر چه پا را بپوشاند مانند پاپیچ و غیره نیز جایز است‌. پاپیچ عبارت است از چیزی كه برای حفظ پا از سرما و یا از ترس پابرهنگی و یا بعلت زخم و امثال آن بر آنها پیچیده می‌شود. ابن تیمیه‌ گفته است: «صواب آنست‌ كه مسح بر پاپیچها جایز است‌، بلكه جواز مسح بر آنها نزدیكتر به صواب است از جواز مسح بر جوراب و خف‌، چه عادتا پاپیچها بهنگام نیاز بكار برده می شوند و بازكردن آنها زیان دارد، و این زیان ممكن است از طریق سرمازدگی یا رنج بردن از پا برهنگی یا رنج بردن از زخم پاها باشد. پس اگر مسح جوراب و خف جایز باشد، مسح بر پاپیچها بطریق اولی جایز است‌. كسیكه درباره‌ي عدم جواز مسح بر پاپیچها مدعی اجماع باشد، بدون شك از روی نادانی چنین ادعائی را كرده است و نمی‌تواند منع جواز آنرا از ده نفر علمای مشهور نقل‌ كند، تا چه رسد به اجماع. ابن تیمیه/ ادامه داده و گفته است: «كسی كه در الفاظ پیامبرص، تدبر و تامل نماید و حق قیاس را بجای آورد، درمی‌یابد كه رخصت اعطائی پیامبر در این باره‌، بسیار گسترده و از محاسن شریعت و شایسته‌ي دین توحید و دین‌ گذشت است‌،‌كه پیامبر بدان مبعوث می‌باشد». اگر در جوراب یا خف سوراخی یا پارگی باشد، باز هم مسح اشكال ندارد، مادام ‌كه عادتا آنرا بپوشند، سفیان ثوری ‌گفته است: خفهای مهاجرین و انصار مانند دیگر مردم‌، از كهنگی و پارگی در امان نبوده ا‌ست‌. اگر در آن منعی و اشكالی می‌بود از آنان نقل می شد.
٣- ‌شرایط جواز مسح بر خف و امثال آن (‌كه بیان ‌گردید):
برای جواز مسح لازم است‌ كه خف یا هر چیزی كه پا را می‌پوشاند در حال داشتن وضو آنرا پوشیده باشند، چه مغیره بن شعبه گفته است: شبی در سفر در خدمت پیامبرص بودم‌، از آفتابه‌ای آب بر دست وی می‌ریختم ‌كه صورت و بازوان خود را شست و سر خود را مسح كرد سپس خم شدم تا خفین او را از پاهایش درآورم‌، فرمود: "«دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما»‌ «‌بگذار باشند، زیرا وقتیكه آنها را پوشیدم‌، پاك بودند، پس بر آنها مسح فرمود»"‌. احمد و بخاری و مسلم آنرا روایت ‌كرده‌اند. حمیدی در مسند خود از او روایت ‌كرده است ‌كه ‌گفته: گفتیم ای رسول خدا، آیا كسی از ما می‌تواند، بر روی خفین پاها را مسح كند؟ فرمود: «نعم إذا أدخلهما وهما طاهرتان» «‌آری‌، هرگاه آنها را بپاكیزگی پوشیده باشد».
شرایطی را كه بعضی از فقهاء در نظر گرفته‌اند از قبیل اینكه باید خف محل فرض را بپوشاند و بدون اینكه بند آنرا ببندند بتوان در آن راه رفت و امثال آن‌. شیخ‌الاسلام ابن تیمیه در فتاوای خود ضعف این اقوال را بیان‌كرده است‌.
4- محل مسح در خف:
 محلی ‌كه شرعا جایز است مسح شود، پشت خف است‌، زیرا مغیره( گفته است:" «رأيت رسول اللهص يمسح على ظاهر الخفين» «‌پیامبرص را دیدم ‌كه قسمت ظاهر خفین را مسح می‌كرد»". احمد و ابوداود و ترمذی آن را روایت‌ كرده‌اند و ترمذی آن را «حسن» دانسته است‌.
از علی( روایت شده كه گفته است: "«لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لقد رأيت رسول اللهص يمسح على ظاهر خفيه» «اگر امور دینی با رای می‌بود، می‌بایست زیر خف برای مسح‌ كردن شایسته‌تر باشد، تا قسمت بالای آن‌، من پیامبر را دیده‌ام ‌كه پشت خفین خود را مسح می‌كرد». ابوداود و دارقطنی آنرا روایت كرده‌اند و «اسناد» آن «حسن» یا «صحیح» است‌. آنچه واجب است در مسح‌ ، آنست‌ كه از معنی لغوی آن فهمیده می‌شود بدون اینكه محل آن مشخص شده باشد. و چیزی درباره تجدید آن «صحیح» نیست.
٥- ‌وقت مسح:
برای‌ كسیكه در سفر نباشد مدت مسح بر خفین یك شبانه روز است و برای مسافر سه شبانه روز است (‌بعد از آن مدت باید خفین را از پا درآورد و بهنگام وضو پاها را بشوید‌. صفوان بن عسال‌( گفته است: «أمرنا (يعني النبيص) أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثا إذا سافرنا، ويوما وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما إلا من جنابة» «پیامبرص به ما امر كرد كه بر روی خفین مسح‌ كنیم مشروط بر آنكه آنها را به پاكی پوشیده باشیم‌، درسفر تا سه شبانه روز و در غیر سفر تا یك شبانه روز. و گفت: آنها را از پای بیرون نیاوریم مگر اینكه جنب باشیم (‌یعنی برای غسل‌)». شافعی و احمد و ابن خزیمه و ترمذی و نسائی آنرا روایت ‌كرده‌اند و ترمذی و نسائی آنرا «صحیح» دانسته‌اند. و از شریح بن هانی‌ء(، روایت شده كه گفته است: «از حضرت عایشه درباره‌ي مسح بر خفین سوال‌ كردم‌،‌ گفت: از حضرت علی بپرس زیرا او در این باره از من داناتر است و با پیامبرص به سفر می‌رفته است‌، از وی سوال كردم‌، گفت: پیامبرص گفته است: «للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة» «برای مسافر سه شبانه روز برای غیر مسافر یك شبانه روز است». احمد و مسلم و ترمذی و نسائی و ابن ماجه آنرا روایت‌كرده‌اند. بیهقی‌ گفته است: این حدیث صحیح‌ترین حدیثی است‌ كه در این باره روایت شده است‌. قول مختار آنست‌ كه ابتدای مدت فوق‌، از وقت مسح آغاز می‌شود و بعضی‌ گفته‌اند از هنگام باطل شدن وضو بعد از پوشیدن خفین مدت فوق حساب می‌شود.
6- چگونگی مسح:
شخصی‌ كه می‌خواهد وضو بگیرد، بعد از آنكه وضوی‌ كامل ‌گرفت‌، بعد از آن خف یا جوراب را می‌پوشد، بعد از آنكه وضویش باطل شد، در وضوی بعدی بجای اینكه پاهایش را بشوید مي‌تواند بر روی خفین یا جورابها مسح ‌كند، اگر مسافر نباشد تا یك شبانه روز و اگر مسافر باشد تا سه شبانه روز جایز است این عمل را انجام دهد، مگر اینكه جنب‌ گردد،‌كه در آنصورت بر وی واجب است‌كه برای غسل آنها را از پایش بیرون آورد. و دلیل آن حدیثی است‌ كه قبلا از صفوان نقل كردیم.
٧- آنچه مسح بر خفین را باطل می‌كند:
1- انقضای مدت فوق.
2- جنابت.
3- از پای بیرون آوردن آنها.
هرگاه مدت تمام شده باشد، یا خفین را از پای بیرون آورد و هنوز وضویش باطل نشده باشد تنها شستن پا از وی پذیرفته می‌شود، نیاز به شستن صورت و دستان و مسح سر نیست.
غسل
غسل: یعنی شستن تمام بدن با آب‌.
دلیل شرعی بودن و وجوب آن‌، آیات زیر است:
+((((( ((((((( ((((((( (((((((((((((_ [المائدة: 6]. «هرگاه جنب شدید خود را تطهیر و پاك كنید». و: +((((((((((((((( (((( ((((((((((( ( (((( (((( ((((( ((((((((((((((( (((((((((((( ((( ((((((((((( ( (((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( ( ((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( ( (((( (((( (((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((((((((((( (((((_ [البقرة: 222]. «و از تو در باره‌‌ي خون حیض سوال می‌كنند، بگو: چیز زیان بار و آلوده‌ای است و برای زنان یكنوع آزار می‌باشد، لذا در حالت قاعدگی از زنان كناره‌گیری نمائید (‌همبستر نشوید) و به آنها نزدیك نشوید تا پاك شوند و هنگامی‌ كه پاك شدند از طریقی ‌كه خدا به شما فرمان داده ا‌ست‌، با آنها آمیزش‌ كنید، خداوند توبه ‌كنندگان را دوست دارد و پاكان و كسانی را كه پاك‌ كنندگان خویشند نیز دوست دارد».
مباحث غسل بشرح زیر می باشد: 
موجبا‌ت غسل
پنج چیز غسل را واجب می‌كند: 
ا‌ول:‌ خارج شدن ‌منی از روی شهوت در خواب یا بیداری‌، خواه مرد یا زن باشد، همه‌ي فقهاء بر این مطلب اتفاق دارند، زیرا ابوسعید گفته است‌ كه پیامبرص، فرمود: «الماء من الماء» «‌آب از آب است = غسل بوسیله‌ي انزال واجب می‌شود»‌. مسلم آنرا روایت‌كرده است‌. از ام سلمهب روایت است: «أن أم سليم قالت: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: (نعم، إذا رأت الماء» «‌ام سلیم‌ گفت: ای رسول خدا درباره‌ي سوال حق نباید خجلت ‌كشید، آیا اگر زن احتلام شود، غسل بر وی واجب است‌؟ فرمود: آری‌، هرگاه آب دید = هر وقت منی بخود دید». شیخین و دیگران آنرا روایت ‌كرده‌اند.
در باره‌ي خروج منی صورتهای متعددی پیش می‌آید، چون مورد نیاز همه است دوست داشتیم بدانها اشاره كنیم:
الف- هر گاه منی بدون شهوت خارج ‌گردد، بعلت بیماری یا سرما خوردگی باشد، در آنصورت غسل واجب نیست‌، در حدیثی از علی( روایت است: «ان رسول اللهص قال له: (فإذا فضخت الماء (2) فاغتسل»، «‌هرگاه آب= منی‌، بشدت بیرون پرید غسل ‌كنید». ابوداود آنرا روایت ‌كرده است‌. مجاهد گفته است: «در حالیكه ما یاران ابن عباس - ‌طاووس‌، و سعید بن جبیر و عكرمه- ‌در مسجد بدور هم حلقه زده بودیم‌، ابن عباس مشغول نماز خواندن بود. ناگاه مردی به نزد ما ایستاد و گفت: آیا كسی هست فتوا دهد؟ ما گفتیم: بپرس‌،‌گفت: هرگاه ادرار می‌كنم بدنبال آن آبی جوشان بیرون می‌زند= منی بیرون می‌آید،‌ گفتیم: از همان آبی‌ كه بچه از آن متولد می‌شود، ‌گفت: آری‌، ‌گفتیم: بر تو غسل واجب است‌. مجاهد گوید: آن مرد رفت و آنرا تكرار می‌كرد، مجاهد گوید: ابن عباس نمازش را به سرعت خواند سپس به عكرمه ‌گفت: آن مرد را پیش من باز آرید، آنگاه به ما روی آورد وگفت: آیا دیدید كه چه فتوائی برای آن مرد دادید؟ از روی ‌كتاب خدا بود؟ ‌گفتیم: نه‌، ‌گفت: از روی سخن پیامبر بود؟ ‌گفتیم: نه‌، ‌گفت: از روی سخن اصحاب رسول الله بود، ‌گفتیم: نه‌، گفت: پس از روی چه چیز چنین فتوائی دادید؟ گفتیم: برای خویش‌، ‌گفت: برای اینست‌ كه پیامبرص فرمود: «فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد» «‌یك فقیه سختتر است بر شیطان از یكهزار عابد» مجاهد گوید: آن مرد برگشت‌، ابن عباس بدو روی آورد وگفت: آیا وقتی ‌كه این آب از تو بیرون می‌جهد، در آلت خود شهوتی می‌یابی‌؟ ‌گفت: نه‌، ابن عباس‌گفت: آیا در تن خود بیحسی و رخوتی احساس می‌كنی‌؟‌ گفت: نه‌، ابن عباس‌ گفت: این تنها در اثر سردی و برودت درونی است وكافی است ‌كه وضو بگیری‌.
ب- هرگاه‌ كسی احتلام شد -‌ (‌خواب دید) و اثری از منی در خود ندید غسل بر وی واجب نیست‌. ابن المنذر گفته است: تمام ‌كسانی ‌كه از اهل علم هستند و از آن روایت‌ كرده‌ام‌، بر این مطلب اجماع ‌كرده‌اند. و حدیث ام سلیم نیز: «فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: (نعم إذا رأت الماء» كه ‌گذشت‌، دلیل است بر آنكه اگر كسی منی بخود ندید، غسل بر وی واجب نیست‌، لیكن اگر بعد از بیدار شدن‌، منی بیرون آمد، غسل واجب می‌شود.
ج- ‌هرگاه از خواب بیدار شد و دید كه لباسش تر شده است و بیاد نمی‌آورد كه احتلام شده باشد، اگر یقین حاصل‌ كرد كه این تری منی است‌، غسل بر وی واجب می‌شود، زیرا چنان پیداست‌ كه خروج منی در اثر احتلامی بوده‌ كه فراموش ‌كرده است‌. اگر شك پیدا كرد در اینكه آیا این تری منی است یا خیر؟ برای احتیاط غسل واجب است‌. مجاهد و قتاده ‌گفته‌اند: تا وقتی یقین حاصل نكند از آب جهنده‌، غسل واجب نمی‌شود. زیرا به بقای طهارت یقین هست‌، پس با شك این یقین از بین نمی‌رود.
د- ‌هرگاه شخصی احساس‌ كرد كه منی از روی شهوت در حال انتقال و درآستانه‌ي خروج است‌، آلت خود را نگه داشت و از خروج آن جلوگیری ‌كرد، بر او غسل واجب نمی‌شود، زیرا قبلا گفتیم‌ كه پیامبرص غسل را به دیدن آب منی منوط كرده‌اند، تا زمانی‌ كه رویت منی نباشد غسل واجب نمی‌شود، لیكن اگر بعدا آن شخص راه رفت و منی بیرون زد، غسل واجب می‌شود.
5- اگر انسان در لباس خود اثر منی دید و نمی‌دانست چه وقت این منی از وی خارج شده است و حال آنكه نماز را هم خوانده بود، باید از زمان آخرین خواب نمازش را اعاده نماید. مگر اینكه علامتی را ببیندكه دلالت‌ كند بر اینكه منی قبل از آن خواب بوده است آنوقت از نزدیكترین خوابی ‌كه احتمال می‌دهد منی در آن از او خارج شده باشد، نماز را اعاده می‌نماید(
).
دوم: تلا‌قی و برخورد دو محل ختنه شده‌ي زن و مرد با هم:
ناپدید شدن سر ذكر مرد در شرمگاه زن‌، موجب غسل است اگر چه انزالی صورت نگیرد، زیرا خداوند می‌گوید: «وإن كنتم جنبا فاطهروا»(
). ‌‌امام شافعی گفته است: در كلام عرب جنابت بحقیقت بر جماع و نزدیكی اطلاق می‌شود اگر چه انزالی هم صورت نگیرد، زیرا خطاب به هر كس بگوئی: فلانی از فلانی جنب شده است‌، می‌فهمد كه با او نزدیكی‌ كرده است اگر چه انزال هم صورت نگرفته باشد. و گفته است: ‌كسی اختلاف ندارد، در اینكه: زنایی‌ كه موجب شلاق زدن است‌، جماع و نزدیكی است اگر چه در آن عمل انزال هم صورت نگرفته باشد. و ابوهریره هم گفته است: پیامبرص فرمود: «إذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل أنزل أم لم ينزل» «‌هرگاه مرد در بین دستها و پاهای زن نشست و به وی دخول نمود، بیگمان غسل واجب می‌شود خواه انزال صورت ‌گیرد یا انزال صورت نگیرد». 
احمد و مسلم آنرا روایت ‌كرده‌اند. از سعید بن المسیب روایت است ‌كه: ابوموسی اشعری‌( به عایشهب گفت: من می‌خواهم درباره‌ي چیزی از شما سوال ‌كنم و از تو خجلت می‌كشم‌، حضرت عایشه ‌گفت: بپرس و خجلت مكش‌، زیرا من مادر توام‌. ابوموسی در باره‌ي مردی سوال ‌كرد كه نزدیكی‌ كند و انزال ننماید؟ عایشه از پیامبرص روایت‌ كرد كه: «إذا أصاب الختان فقد وجب الغسل» «هر گاه آلت مرد با شرمگاه زن برخورد كرد، غسل واجب می‌شود». احمد ومالك با الفاظ مختلف آنرا روایت ‌كرده‌اند. برای اینكه غسل واجب شود، حتما باید دخول صورت‌گیرد، اما مجرد برخورد آلتهای زن ومرد با هم بدون دخول با جماع فقهاء موجب غسل نیست برای هیچكدام از آنان‌.
سوم: انقطاع خون حیض و نفاس:
زیرا خداوند فرموده است: +((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( ( ((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((((((( ((((_ [البقرة: 222](
). و پیغمبرص نیز به فاطمه بنت ابی حبیشب فرمود: «دعي الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها، اغتسلي وصلي» «در خلال روزهائی كه خون قاعدگی دارید نماز را ترك‌ كنید و بعد از آن غسل ‌كنید و نماز بخوانید». این حدیث متفق علیه است‌. این حدیث اگر چه در باره‌ي حیض وارد شده است ولی نفاس را نیز شامل است‌، زیرا نفاس هم با جماع اصحاب پیامبر، حكم قاعدگی را دارد، اگر زنی زائید و همراه آن خونی در خود ندید، بعضی ‌گفته‌اند: غسل بر وی واجب است‌، و بعضی دیگر گفته‌اند: غسل بر وی واجب نیست‌، بهرحال در این باره نصی وجود ندارد.
چهارم: مرگ:
هرگاه مسلمانی بمیرد، غسل و شستن وی باجماع واجب است‌. تفصیل آنرا در مبحث جنائز ذكر خواهیم ‌كرد
پنجم:‌ كافر هر گاه اسلام آورد غسل بر و‌ی وا‌جب می‌شود:
هرگاه‌ كافری مسلمان شود، غسل بر وی واجب است‌، زیرا از ابوهریره( روایت است ‌كه: «‌‌ثمامه‌ي حنفی به اسارت در آمده بود و پیامبرص، صبحگاهان پیش او می‌رفت و می‌فرمود: رای شما چیست ای ثمامه‌؟ ثمامه گفت: اگر مرا بكشی‌، كسی را كشته‌ای ‌كه صاحب خون است = انتقامش را می‌گیرند، و اگر منت بگذاری و مرا آزاد كنی بر ‌كسی منت‌ ‌گذاشته‌ای ‌كه سپاسگزارست‌. و اگر مال دنیا می‌خواهی‌، آنقدر به شما می‌دهیم كه می‌خواهی‌. و یاران پیامبر دوست داشتند كه از او فدیه گرفته شود و می‌گفتند: ‌كشتن او به چه درد ما می‌خورد؟ سپس پیامبر از كنار او گذشت و او اسلام آورد. پیامبرص او را آزاد فرمود و به باغ ابوطلحه فرستاد و به وی دستور داد كه غسل‌ كند، او نیز غسل‌ كرد و دو ركعت نماز بجای آورد. آنگاه پیامبرص فرمود: «لقد حسن إسلام أخيكم» «‌خوب شد اسلام آوردن برادرتان». احمد آنرا روایت‌ كرده است و اصل حدیث را شیخین روایت‌ كرده‌اند.
آنچه ‌كه بر جنب حرام است

چیزهای زیر بر جنب حرام است و نباید آنها را در حال جنابت انجام دهد:
1- ‌نماز.
2- طواف‌ خانه ‌كعبه‌. دلایل آنها را در مبحث وضو ذكر كردیم.
3- دست زدن به مصحف شریف و برداشتن آن: 
پیشوایان چهارگانه‌ي فقه بر حرمت دست زدن و حمل ‌كردن مصحف برای جنب‌، اتفاق دارند و هیچیك از یاران پیامبرص نیز با آن مخالفت نكرده‌اند. داود ظاهری و ابن حزم برای جنب جایز می‌دانند كه به مصحف دست بزند و آنرا بردارد و در آن اشكالی ندیده‌اند. آنان به حدیثی استدلال كرده‌اند كه در «صحیحین» آمده است: پیامبرص نامه‌ای برای هرقل فرستاد كه درآن نوشته بود: ‌بسم الله الرحمن الرحیم ... تا آنجاكه نوشته: +(((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((( (((( (((( (((( (((((((( ((((( ((((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((( ((((( (((( ( ((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((( ((((_ [آل عمران: 64]. «بگو ای اهل ‌كتاب بیائید به سوی سخنی‌ كه میان ما و شما مشترك است‌، كه جز خداوند یگانه را نپرستیم‌، و چیزی را شریك او قرار ندهیم‌، و بعضی از ما بعضی دیگر را، غیر از خداوند یگانه‌، به خدایی نپذیرد، هرگاه (‌از این دعوت‌) سر بتابند، بگوئید:‌ گواه باشید كه ما مسلمانیم». ابن حزم‌ گفته است: این پیامبر است‌ كه نامه‌ای را برای نصاری فرستاد كه در آن این آیه بود. بیگمان او یقین داشت‌ كه آنان بدان نامه دست می‌زنند و آنرا بر می‌دارند. جمهور علماء در جواب ‌گفته‌اند: كه این نامه است نه مصحف‌، دست زدن به نامه‌ها وكتب تفسیر و كتب فقهی و امثال آن‌ كه مشتمل بر آیات قرآن‌كریم باشد، اشكال ندارد. زیرا آنها مصحف نامیده نمی‌شوند و وجود آیات قرآن در آنها، احترام مصحف را برای آنها كسب نمی‌كنند «اختلاف در آن را قبلا ذكر كرده‌ایم».
٤- ‌قرائت قرآن: بنا به قول جمهور فقهاء بر جنب حرام است‌ كه چیزی از قرآن بخواند، زیرا از علی( روایت است ‌كه: «هیچ چیزی بجز جنابت پیامبرص را، از خواندن قرآن منع نمی‌كرد». صاحبان سنن آنرا روایت كرده‌اند و ترمذی و دیگران آنرا «صحیح» دانسته‌اند. حافظ در «الفتح»‌ گفته است: بعضی از اهل حدیث بعضی از راویان این حدیث را «‌ضعیف» دانسته‌اند، و حقیقت آنست‌ كه این حدیث از قبیل احادیث «حسن» است و شایستگی دارد كه بدان احتجاج كرد. باز هم از او (، روایت است كه: «پیامبرص را، دیدم ‌كه وضو گرفت سپس اندكی از قرآن خواند و گفت: «هكذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا ولا آية» «‌كسی‌ كه جنب نباشد چنین می‌كند، اما كسی كه جنب باشد نباید قرآن بخواند حتی یك آیه را». احمد و ابویعلی آنرا روایت ‌كرده‌اند. هیثمی گفته است: رجال این حدیث موثق هستند، شوكانی گفته است: «اگر این مطلب صحیح باشد می‌توان بدان بر تحریم خواندن قرآن برای جنب استدلال ‌كرد حدیث اول بر تحریم دلالت نمی‌كند، زیرا تنها چیزی كه از آن فهمیده می‌شود آنست‌كه پیامبر در حال جنابت قرآن نخوانده است‌. این گونه احادیث نمی‌توانند مستمسك‌ كراهت واقع شوند، پس چگونه بدان بر حرمت استدلال می‌شود؟». بخاری و طبرانی و داود و ابن‌ حزم بجواز قرائت‌ قرآن برای جنب رای داده‌اند. بخاری‌ گفته است: ابراهیم ‌گوید: اشكال ندارد كه زن حائض آیه‌ي قرآن را بخواند. و ابن عباس نیز در این ‌كار اشكالی نمی‌دید. و پیامبرص در همه‌ي احیان و اوقات نام «الله» را بر زبان می‌آورد. حافظ در تعلیق بر این مطلب ‌گفته است: بخاری هیچیك از احادیثی را كه جنب و حائض را از قرائت قران منع می‌كند «صحیح» نمی‌دانسته است‌، اگر چه مجموع آنها برای دیگران حجت قرار گرفته است‌، لیكن اكثر آنها قابل تاویل می‌باشند.
5- ایستادن در مسجد:
بر جنب حرام است كه در مسجد توقف كند زیرا عایشهل گفته است: «جاء رسول اللهص، ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال (وجهوا هذه البيوت عن المسجد) ثم دخل رسول اللهص ولم يصنع القوم شيئا، رجاء أن ينزل فيهم رخصة، فخرج إليهم فقال: (وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب» «‌پیامبرص آمد در حالیكه خانه‌های اصحاب او رو به مسجد بود و درشان به مسجد گشوده می‌شد و راه آنها از مسجد می‌گذشت‌، پیامبرص فرمود: روی این خانه‌ها را از مسجد بگردانید (‌در آنها را تغییر دهید)‌. سپس پیامبرص داخل شد و مردم به امید اینكه رخصتی در باره‌ي آنان از آسمان نازل ‌گردد، هیچ كاری نكردند. پیامبر به سویشان بیرون آمد و فرمود: روی این خانه‌ها را از مسجد بگردانید (‌در آنها را تغییر دهید) زیرا من توقف در مسجد را برای زن قاعده و كسی كه جنب باشد حلال نمی‌دانم». ابوداود آنرا روایت ‌كرده است‌. از ام سلمهل روایت است‌ كه: پیامبرص، به عرصه‌ي این مسجد (‌مسجد النبی‌) در آمد و با بلندترین صدایش ندا درداد: «ان المسجد لا يحل لحائض ولا لجنب» «‌توقف در مسجد حلال نیست برای زنی ‌كه قاعده باشد ونه برای‌ كسی‌ كه جنب باشد». ابن ماجه و طبرانی آنرا روایت ‌كرده‌اند. این دو حدیث بر آن دلالت دارند كه ماندن و توقف در مسجد برای زن قاعده و برای هر كس ‌كه جنب باشد حلال نیست‌، لكن بدانان این رخصت داده شده است كه از آن عبور نمایند، زیرا در قرآن می‌فرماید: +((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( ((( (((((((((( (((( ((((((( (((( (((((((( ((((((( (((((( (((((((((((((_ [النساء: 43](
). «ای ‌كسانی‌ كه ایمان آورده‌اید در حالی‌ كه مست هستید به نماز نزدیك نشوید تا بدانید چه می‌گوئید و همچنین هنگامی ‌كه جنب هستید داخل مسجد نشوید مگر اینكه راهگذر باشید تا غسل‌ كنید... »، ازجابر( روایت است‌ كه‌ گفته: «یكی از ما در حال جنابت بطور عبوری از مسجد می‌گذشت»، ابن ابی شیبه و سعید بن منصور در سنن خود، آنرا روایت‌ كرده‌اند. از زید بن اسلم روایت است‌ كه گفته: «یاران پیامبر در حال جنابت از مسجد مي‌گذشتند». ابن المنذر آنرا روایت كرده است‌. از یزید بن حبیب روایت شده است‌ كه: مردانی از انصار درهای خانه‌شان به مسجد گشوده مي‌شد، ‌گاهی جنب می‌شدند وآب پیدا نمی‌كردند، و راهی برای رسیدن به آب نبود مگر اینكه از مسجد بگذرند،‌ كه خداوند این آیه را: +(((( ((((((( (((( (((((((( (((((((......._ [النساء: 43]. نازل‌ كرد. شوكانی بدنبال این می‌گوید: این احادیث بنحو مطلوب دلالت می‌كند كه جائی برای شك باقی نمی‌ماند. از عایشهل روایت است‌ كه ‌گفته: «پیامبرص، به من فرمود: «ناوليني الخمرة من المسجد» «آن خمره = (‌‌حصیر كوچكی كه بر آن نماز می‌خوانند) را كه در مسجد است به من بده». گفتم من قاعده هستم‌، فرمود: «إن حيضتك ليست في يدك» «حیض و قاعدگی شما در دست تو نیست». جز بخاری جماعت محدثین آنرا روایت كرده‌اند. از میمونهل روایت است ‌كه ‌گفته: «كان رسول اللهص يدخل على إحدانا وهي حائض فيضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض، ثم تقوم إحدانا بخمرته فتضعها في المسجد وهي حائض» «پیامبرص، به نزد یكی از ما می‌آمد در حالیكه او قاعدگی داشت‌، پیامبر سر بر بالین او می‌گذاشت و قرآن می‌خواند و حال آنكه او قاعدگی داشت‌، سپس یكی از ما حصیر جانمازی پیامبرص را می‌برد و در مسجد می‌گذاشت و حال آنكه قاعدگی داشت». احمد و نسائی آنرا روایت كرده‌اند و نسائی شواهدی را نیز دارد.
غسلها‌ی مستحب

غسلهای مستحب یعنی غسلهائی كه اگر مكلف آنها را انجام دهد، پسندیده است و به پاداش آن‌ها نایل می‌شود، و اگر آنها را ترك‌ كند، بروی سرزنشی و عقاب و مكافاتی نیست‌. آن غسلهای مستحب شش تا هستند:
1- ‌غسل جمعه
چون روز جمعه روز اجتماع مردم برای عبادت و نماز است‌، شارع مقدس موكدا به غسل‌ كردن در آن روز امر فرموده است‌، تا مسلمانان در اجتماعاتشان‌، پاك و پاكیزه باشند. از ابوسعید‌( روایت است كه: پیامبرص فرموده است: «غسل الجمعة واجب على كل محتلم والسواك وأم يمس من الطيب ما يقدر عليه» «غسل جمعه برای هر كسی‌ كه بحد بلوغ رسیده باشد و سواك ‌كردن سزاوار است‌، باید از مواد خوشبو و پاك آنچه ‌كه برایش مقدور است استعمال‌كند». مسلم و بخاری آنرا روایت كرده‌اند.
مراد از محتلم در حدیث ‌كسی است‌ كه به حد بلوغ رسیده است و مراد از وجوب در این حدیث: سنت موكد است‌. زیرا بخاری از ابن عمرب روایت‌ كرده است ‌كه: «عمر بن خطاب در حالی ‌كه مشغول ایراد خطبه روز جمعه بود یكی از مهاجرین اولیه از یاران پیامبرص، ‌كه عثمان باشد وارد مسجد شد، عمر وی را ندا در داد: این چه ساعت آمدن است‌؟ عثمان‌گفت: بكاری مشغول بودم‌، همینكه به خانه برگشتم صدای اذان را شنیدم‌، فقط توانستم وضو بگیرم‌، عمر گفت: تنها وضو گرفتی در حالیكه می‌دانی ‌كه پیامبرص، به غسل در روز جمعه امر می‌فرمود؟‌. شافعی‌( گفته است: با توجه به اینكه عثمان بخاطر نكردن غسل نماز را ترك نكرد، و عمر نیز بخاطر نكردن غسل‌ به وی دستور نداد كه از مسجد بیرون رود، می‌توان استدلال‌ كرد كه آنها هر دو می دانستندكه امر به غسل در روز جمعه‌، امر اختیاری است نه امر وجوبی‌. و همچنین از آن فهمیده می‌شود كه غسل روز جمعه مستحب است‌. مسلم از ابوهریره‌( روایت‌ كرده است ‌كه: پیامبرص فرمود: «من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام» «كسی ‌كه وضوی خوب و كامل بگیرد، سپس برای نماز جمعه برود و به خطبه‌های جمعه ‌گوش بدهد و آنها را با گوش هوش بشنود وساكت باشد، گناهان او از این جمعه تا جمعه‌ي بعدی باضافه‌ي ٣ روز اضافی‌، آمرزیده می‌شود». قرطبی در استدلال به این حدیث بر مستحب بودن غسل جمعه استدلال ‌كرده است: ذكر وضو و ثواب آن‌ كه مقتضی صحت آن است‌، بر این دلالت می‌كند كه وضو كافی است‌. محدث بزرگ ابن حجر دركتاب: «تلخیص» ‌‌گفته است: این حدیث قوی‌ترین حدیثی است‌ كه بدان بر عدم فرضیت غسل جمعه استدلال شده است‌. قول به مستحب بودن آن وقتی است ‌كه بر ترك اغتسال در روز جمعه هیچ زیانی مترتب نباشد، اما اگر ترك اغتسال موجب گردد، كه عرق و بوی بد و امثال آن‌، مردم را بیازارد، در آن صورت غسل روز جمعه واجب مي‌گردد و ترك آن حرام است‌. گروهی از علماء به وجوب غسل جمعه‌، رای داده‌اند اگرچه ترك آن موجب آزار مردم هم نباشد. آنها به قول ابوهریره( استدلال كرده‌اند كه گفته است: پیامبرص فرمود: «حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما. يغسل فيه رأسه وجسده» «بر هر مسلمانی حق است‌ كه هر هفت روز یك روز ‌غسل ‌كند، ‌كه در آن روز سر و تن خود را بشوید». بخاری و مسلم آنرا روایت‌ كرده‌اند. آن دسته از علماء احادیث وارد در این زمینه را حمل بر ظاهر كرده‌اند (‌= كه ظاهر امر برای وجوب است و امر به غسل در احادیث را بر وجوب حمل ‌كرده‌اند)‌. و احادیث معارض با آنها را رد كرده‌اند.
وقت غسل جمعه از طلوع فجر تا موقع نماز جمعه می‌باشد، اگر چه مستحب است كه غسل اندكی قبل از رفتن به نماز جمعه صورت گیرد، اگر بعد از غسل وضویش باطل گردد، تنها وضوی مجدد كافی است‌. (‌احتیاج به غسل مجدد نیست‌)‌. اثرم گفته است: «كسی از امام احمد پرسید: اگر كسی غسل‌ كرد سپس وضویش باطل شد، آیا وضوی مجدد برای او كافی است‌؟ از او شنیدم كه گفت: آری‌، و در این باره حدیثی بالاتر از حدیث ابن أبزی نشنیده‌ام». اشاره‌ي احمد به حدیثی است‌ كه ابن ابی شیبه با «اسناد صحیح» از عبدالرحمن بن أبزی از پدرش‌ كه صحبت پیامبر را دریافته است روایت كرده است كه: «او (‌أبزی‌) روز جمعه غسل می‌كرد سپس وضویش باطل می‌شد، بعد از آن وضو می‌گرفت و غسل را اعاده نمی‌كرد». بعد از فراغت از نماز جمعه‌، وقت غسل تمام می‌شود پس اگر كسی بعد از نماز جمعه غسل ‌كند، آن غسل‌، غسل مستحب جمعه نیست و آن شخص سنت را انجام نداده است‌. زیرا ابن عمر گفته است: پیامبرص فرمود: «إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل» «هرگاه یكی از شما به نماز جمعه می‌آمد خود را شستشو دهد = غسل‌كند».گروه محدثین آنرا روایت‌ كرده‌اند. و متن حدیث نزد مسلم چنین است: «إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل» «هرگاه یكی از شما می‌خواست به نماز جمعه بیاید خود را شستشوی دهد = غسل‌كند». ابن عبدالبر اجماع بر آن را نقل كرده است‌.
2- غسل ‌كردن برای عید فطر و عید قربان: 
علماء غسل برای آن دو عید را مستحب می‌دانند. و حدیث «صحیحی» در این باره روایت نشده است‌. نویسنده ‌كتاب «البدر المنیر» گفته است: احادیث مربوط به غسل برای عیدین ضعیفند. و خبرهای خوبی از اصحاب در این باره نقل شده است‌. 
٣- ‌غسل برا‌ی‌ كسی كه مرده را شسته است: 
بسیاری از اهل علم غسل برای ‌كسی‌ كه مرده‌ای را شسته است‌، مستحب می‌دانند، زیرا از ابوهریره‌( روایت است كه: «من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضا» «‌كسی‌ كه مرده‌ای را شسته باشد غسل ‌كند، و كسی ‌كه آنرا برداشته باشد، وضو بگیرد». احمد و اصحاب سنن و دیگران آنرا روایت كرده‌اند. پیشوایان مذهب این حدیث را مورد «طعن» قرار داده‌اند. علی بن المداینی و احمد و ابن المنذر و رافعی و دیگران‌ گفته‌اند كه: علمای حدیث در این باره‌، حدیثی را «صحیح» ندانسته‌اند. لیكن ابن حجر درباره‌ي این حدیث گفته است: ترمذی آنرا «حسن» و ابن حبان آنرا «صحیح» دانسته است‌. بهرحال این حدیث چون از طرق فراوان نقل شده است‌، حداقل باید «حسن» باشد. نووی منكر آن ‌گشته است ‌كه ترمذی آن را «حسن» دانسته باشد، لیكن این انكار نووی‌، مورد اعتراض واقع شده است‌. ذهبی‌ گفته است: طرق روایت این حدیث قویتر است از عده‌ای از احادیثی كه فقهاء بدانها احتجاج كرده‌اند.
امر به غسل در این حدیث بر «استحباب» و «ندب» حمل شده است نه بر وجوب‌، زیرا از عمر( روایت شده كه فرموده است: «ما مرده را می‌شستیم‌، بعضی از ما بعد از آن‌، خود نیز غسل می‌كردند و بعضی خود، غسل نمی‌كردند» خطیب با «اسناد صحیح» آنرا روایت‌ كرده است‌. وقتی كه ابوبكر( به رحمت خدا پیوست‌، اسماء بنت عمیس‌، زنش او را شست‌، و پس از فراغت از آن‌، خطاب به مهاجرین‌ كه حاضر بودند، ‌گفت: امروز خیلی سرد است‌، و من روزه‌ام‌، آیا واجب است بر من ‌كه غسل ‌كنم‌؟‌گفتند: نه‌. مالك آنرا روایت‌ كرده است‌.

٤- ‌غسل احرام:
بنا به رای جمهور فقهاء برای ‌كسی‌كه مي‌خواهد برای حج یا عمره احرام ببندد، مستحب است كه غسل كند، زیرا از زید بن ثابت روایت است: «أنه رأى رسول اللهص تجرد لاهلاله واغتسل» «‌كه پیغمبرص، را دیده است كه لباس خود را برای گفتن تلبیه احرام(
) درآورد و غسل‌كرد]». دارقطنی و بیهقی و ترمذی آنرا روایت كرده‌اند. ترمذی آنرا «حسن» و عقیلی آنرا «ضعیف» دانسته‌اند.
5- ‌غسل برای دخول در مكه:
برای‌ كسی ‌كه می‌خواهد داخل مكه شود، مستحب است ‌كه غسل ‌كند، زیرا از ابن عمرب روایت است‌ كه: «او هر وقت می‌خواست به مكه وارد شود، شب در «ذی طوی» می‌ماند تا صبح و در روز به مكه در می‌آمد». و «گویند كه پیامبرص نیز چنین می‌كرد». بخاری و مسلم آنرا روایت‌ كرده‌اند و متن روایت از مسلم است‌.
ابن المنذر گفته است: همه علماء غسل‌ كردن بهنگام دخول مكه را مستحب می‌دانند و ترك آنرا موجب پرداخت فدیه نمی‌دانند و اكثر علماء گفته‌اند: وضو گرفتن برای دخول مكه‌،‌كفایت می‌كند.
6- غسل برای وقوف د‌ر عرفه:
برای كسی‌ كه می‌خواهد در وقت حج در عرفه توقف ‌كند، مستحب است كه غسل ‌كند. زیرا مالك از نافع روایت ‌كرده است‌ كه: عبدالله بن عمرب، قبل از اینكه احرام ببندد، برای احرام غسل می‌كرد و همچنین برای دخول مكه و برای توقف و شب ماندن در عرفه نیز غسل می‌كرد.
اركا‌ن غسل
غسل شرعی بدون دو چیز تحقق نمی‌پذیرد: 
١- نیت:
زیرا تا نیت نباشد عبادت از عادت مشخص نمی گردد، فرق بین عبادت و عادت نیت است‌)‌. نیت صرفا یك عمل قلبی است(
). و اما اینكه بسیاری از مردم عادت ‌كرده‌اند به اینكه بدان تلفظ ‌كنند و این عمل قلبی را بر زبان آورند، بهیچوجه یك عمل شرعی نیست و شایسته است ‌كه آنرا ترك نمایند و از آن اعراض‌ كنند كه در مبحث وضو از حقیقت آن حرف زدیم‌.
2- ‌شستن همه ‌اندامهای بدن:
زیرا خداوند فرموده: +((((( ((((((( ((((((( (((((((((((((_ [المائدة: 6]. «‌یعنی‌، تمام بدن را بشوئید».
چون «‌‌اطهروا» در این آیه بمعنی «اغتسلوا‌» است و همچنین در آیه‌ي +((((((((((((((( (((( ((((((((((( ( (((( (((( ((((( ((((((((((((((( (((((((((((( ((( ((((((((((( ( (((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((_ [البقرة: 222](
). «‌‌اطهروا» و «یطهرن» بمعنی غسل‌ كردن و خود را شستن است‌. درآیه‌ي ٤٣ سوره‌ي نساء بصراحت‌ كلمه‌ي اغتسال آمده است كه می‌فرماید: +((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( ((( (((((((((( (((( ((((((( (((( (((((((( ((((((( (((((( (((((((((((((_ [النساء: 6](
). و حقیقت اغتسال بمعنی شستن تمام اندامهای بدن است‌.
سنتها‌ی غسل

برای‌ كسی ‌كه غسل می‌كند، سنت است افعالی را مراعات ‌كند كه پیغمبرص در غسل خود انجام داده است:
1- ‌شستن هر دو دست سه بار.
٢- سپس شستن شرمگاه.
٣- بدنبال آن به همانگونه كه برای نماز وضو مي‌گیرد، وضوی كاملی بگیرد، در ضمن می تواند شستن پاها را بعد از اتمام غسل انجام دهد. این در صورتی است ‌كه در طشت و امثال آن خود را بشوید.
٤- بدنبال وضو، سه بار آب بر سر خود بریزد ولابلای موها را خلال‌كند تا آب به بن آنها برسد.
٥- بعد از آن آب را بر بقیه‌ي بدنش بریزد از طرف راست شروع ‌كند و بعد طرف چپ و همراه آن زیر بغلها و داخل‌ گوشها و ناف و لای انگشتان پا را بشوید و بر اندامها دست ‌كشد. همه‌ي اینها از عایشهل روایت شده است ‌كه: «پیامبرص، هرگاه غسل جنابت می‌كرد اول دستها را می‌شست سپس با دست راست آب بر دست چپ می‌ریخت و با آن شرمگاه خود را می‌شست‌، سپس بهمانگونه ‌كه برای نماز وضو می‌گرفت‌، وضو می‌گرفت‌، بعد از آن آب می‌گرفت و انگشتان را در لابلای موهای سر فرو می‌كرد و بن آنها را می‌شست تا اینكه می‌دید كه آب به پوست سررسیده است‌، آنوقت سه بار بر سر خود آب می‌ریخت و بعد از آن بر تمام اندامش آب می‌پاشید». مسلم و بخاری آنرا روایت‌ كرده‌اند.
در روایت دیگری از آنها آمده است ‌كه: «سپس با هر دو دست موهای خود را خلال می‌كرد، تا اینكه یقین پیدا می‌كرد كه پوستش سیراب‌ گشته‌، سه بار بر آن آب می‌ریخت». باز هم آنها از عایشهل روایت كرده‌اند كه گفته است: «پیامبرص، هرگاه غسل جنابت می‌كرد، آب می‌خواست و با كف دست آب می‌گرفت و اول طرف راست سرش و بعد از آن طرف چپ آنرا می‌شست‌، سپس با كف هر دو دست آب مي‌گرفت و بر سر می‌ریخت». و از میمونهل روایت است كه‌گفته: «برای پیامبر آب‌ گذاشتم كه بدان غسل كند، آب بر هر دو دست خود ریخت دو بار یا سه بار، سپس با دست راست آب بر دست چپ خود ریخت و شرمگاههای خود را شست، سپس دست خود را بر زمین مالید، سپس مضمضه و استنشاق ‌كرد و بعد از آن صورت ودستان خود را شست‌، سپس سرش را سه بار شست‌، سپس بر تمام بدنش آب ریخت‌. سپس از جای خود دور شد و پاهایش را شست‌. میمونه‌گفت: من خرقه‌ای را برایش بردم (‌كه بدان خود را خشك كند) آنرا نخواست و با دست خود آب را از خود می‌چلاند». جماعت محدثین آنرا روایت كرده‌اند.
غسل زن
غسل زن بمانند غسل مرد است‌، جزآنكه بر زن واجب نیست‌ كه ‌گیسوان بافته‌ي خود را باز كند. مشروط بر آنكه آب به بن موها برسد. زیرا از ام سلمهل، روایت شده كه: «زنی گفت یا رسول الله‌ص: من زنی هستم كه‌گیسوان خود را می‌بندم (‌می‌بافم‌)‌، آیا برای غسل جنابت آنها را باز كنم‌؟ حضرت فرمود: «إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات من ماء ثم تفضي على سائر جسدك، فإذا أنت قد طهرت» «‌تنها كافی است‌ كه سه بار بر آن آب بریزی، سپس بر بقیه‌ي تنت آب بریزی‌، آنوقت است كه تو پاك شده‌ای». احمد و مسلم و ترمذی آنرا روایت‌ كرده‌اند و ترمذی‌ گفته‌ كه: «حسن و صحیح» است‌. از عبید بن عمیر( روایت است‌ كه گفته: «به عایشهل خبر رسید،‌كه عبدالله بن عمر به زنان دستور می‌دهد كه هر گاه غسل ‌كردند (‌گیسهای بافته) سر خود را باز كنند، عایشه‌ گفت: در شگفتم از ابن عمر،‌ كه به زنان دستور می‌دهد:‌گیسوان سر خود را در وقت غسل باز كنند!! آیا بدانان دستور نمی‌دهد كه سر خود را بتراشند؟‌. من همراه با پیغمبرص، از یك ظرف آب خود را می‌شستم و بیشتر از اینكه سه بار آب بر سر خود بریزم‌، چیز دیگری نمی‌كردم». احمد و مسلم آنرا روایت ‌كرده‌اند.
برای زن مستحب است‌ كه هرگاه غسل حیض و نفاس ‌كرد، مقداری از پنبه یا امثال آنرا بردارد و بدان مشك یا ماده‌ي خوشبوی دیگری اضافه كند و بوسیله‌ي آن شرمگاه خویش را پاك و تمیز و خوشبو كند. و بدینوسیله اثربوی بد خون حیض و نفاس را از بین ببرد. از عایشهل روایت شده است‌كه: اسماء بنت یزید درباره غسل حیض از پیامبر سوال نمود، پیامبرص فرمود: «تأخذ إحداكم ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور (2) ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى يبلغ شئون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها) قالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ قال: (سبحان الله! تطهري بها) فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك. تتبعي أثر الدم: وسألته عن غسل الجنابة فقال: (تأخذي ماءك فتطهرين فتحسنين الطهور أو أبلغي الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى يبلغ شئون رأسها ثم تفيض عليها الماء) فقالت عائشة: (نعم النساء نساء الانصار. لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين». «یكی از شما آب و سدر خود را، برمی‌دارد، نخست وضوی ‌كامل می‌گیرد، سپس آب بر سر خود می‌ریزد، و بخوبی آنرا چنگ می‌زند و بر آن دست می‌كشد تا اینكه آب به بن موهای سرش برسد، سپس بر تن خود، آب می‌ریزد و خود را می‌شوید، بعد از آن‌، مقداری پنبه‌ي آغشته به مشك‌، برمی‌دارد و بدان خود را پاك می‌كند. اسماء پرسید: چگونه خود را بدان پاكیزه نماید؟ پیامبرص فرمود: سبحان الله‌!! خود را بدان پاك كنید. عایشه‌ گفت: گوئی‌ كه آنرا (‌در شرمگاه خود) پنهان می‌كند، و اثر خون را دنبال می‌كند، اسماء راجع به غسل جنابت از او سو‌ال ‌كرد؟ پیامبر فرمود: آب خود را برمی‌داری و بخوبی وضو می‌گیری‌، سپس آب بر سر خود می‌ریزی و آنرا می‌شوئی و بر آن دست می‌كشی تا آب به بن موی سرت برسد، پس از آن بر خود آب می‌ریزی و تن خود را می‌شوئی‌. عایشه گفت: بهترین زنان‌، زنان انصار می‌باشند،‌ كه شرم و حیاء مانع آن نمی‌شود كه فقه دین خود را فرا گیرند». جماعت محدثین جز ترمذی آن را روایت‌ كرده‌اند.
مسائلی ‌که در ارتبا‌ط با غسل‌ است

1- ‌یک غسل تنها برای حیض و جنابت و یا برای جمعه و عید و یا برای جنابت و جمعه هر دوکافی است‌. مشروط بر آنکه نیت هر دو را داشته باشد، زیرا پیغمبرص، فرموده: «وإنما لكل امرئ ما نوى» «برای هر کس آنچیز خواهد بود که اراده و قصد آنرا کرده است».
2- ‌هرگاه ‌کسی غسل جنابت ‌کرد و وضو نگرفته بود، آن غسل بجای وضو نیز کافی است (‌احتیاجی به وضو گرفتن نیست‌)‌. زیرا عایشهل گفته است: «پیامبر بعد از غسل وضو نمی‌گرفت». از ابن عمر روایت شده که: مردی پیش او گفت: من بعد از غسل وضو می‌گیرم‌. در جواب او گفت: «لقد تغمقت» «پشت خود را بدرد مبتلا کردی (‌کار بیهوده‌ای ‌کرده‌ای‌) و خود را خسته‌ کردی». ابوبکر ابن العربی گفته است: علماء در آن اختلاف ندارند که غسل وضو را نیز در بر می‌گیرد و نیت طهات از جنابت «نیت» وضو را تکمیل می‌کند و آنرا از بین می‌برد. زیرا موانع جنابت از موانع نداشتن وضو بیشترند. پس نیت طهارت از موانع بیشتر، طهارت از موانع‌ کمتر را نیز، شامل می‌شود و بجای آن ‌کافی است‌.
 ٣- ‌جنب و زن قاعده می‌توانند، قبل از غسل‌، موی خود را بتراشند و یا بهر نحو از بین ببرند و همچنین چیدن ناخن و بیرون رفتن به بازار، یا کارهای دیگر، جایز است و کراهتی ندارد. عطاء‌ گفته است: «جنب می تواند حجامت ‌کند و ناخن خود را بگیرد و سر خود را بتراشد، اگر چه وضو هم نگرفته باشد». بخاری آنرا روایت کرده است.
٤- ‌حمام عمومی‌، اشکال ندارد مشروط بر آنکه عورتها، مکشوف و برهنه نباشند و او نیز طوری نباشد که دیگران به عورت وی بنگرند. احمد گفته است: اگر می‌دانی همه ‌کسانی‌ که در حمام هستند ازار (‌تن پوشی‌ که عورت را بپوشاند از قبیل زیر شلواری‌) دارند بدانجا برو، در غیر آنصورت بدانجا مرو. در حدیثی از پیامبرص روایت شده است که: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة» «نباید مرد به عورت مرد و زن به عورت زن نگاه ‌کند». ذکر نام الله در حمام اشکال ندارد، زیرا گفتن الله در هر حالی‌، نیکو است‌، مادام ‌که از آن منع نشده باشد، و پیامبرص در تمام اوقات خود، نام الله را بر بان می‌آورد.
5- ‌خشک نمودن اندامها با دستمال و امثال آن چه در غسل و چه در وضو، خواه در تابستان و خواه در زمستان‌، اشکال ندارد.
6- برای مرد جایز است ‌که با باقیمانده‌ي آبی‌ که زن از آن غسل‌ کرده است‌، غسل کند و عکس آن نیز جایز است‌. همچنانکه برای هر دو نیز جایز است‌ که با هم از یک ظرف غسل ‌کنند. از ابن عباس روایت شده که ‌گفته است: «یکی از زنان پیامبرص‌، در طشتی غسل‌ کرد، پیامبرص‌، آمد تا از آن وضو بگیرد یا غسل‌ کند، آن زن به ایشان ‌گفت: ای پیامبر خدا، من از آن غسل جنابت کرده‌ام‌، پیامبرص فرمود: «إن الماء لا يجنب» «بی‌گمان آب جنب نمی‌شود». احمد و ابوداود و نسائی و ترمذی آنرا روایت‌ کرده‌اند، و ترمذی آنرا «حسن صحیح» دانسته است‌. و عایشه با پیامبرص، از یک ظرف غسل می‌کرد،‌ که‌ گاهی پیامبرص از او پیشی می‌گرفت و گاهی او از پیامبرص تا جائی ‌که پیامبر به او می‌فرمود: آنرا برای من بگذار و او به ایشان می‌گفت‌، آنرا برای من بگذار = آنرا برای من‌ باقی بگذار.
٧- ‌جایز نیست برهنه در بین مردم غسل ‌کرد. زیرا کشف عورت حرام است‌. اگر خود را با جامه یا چیز دیگری بپوشاند، اشکال ندارد. فاطمهل پیامبرص را با جامه می‌پوشانید و آنوقت ایشان غسل می‌کردند. اما اگر انسان بدور از دیدرس مردم‌، برهنه غسل‌ کند اشکال ندارد، زیرا حضرت موسی( برهنه غسل ‌کرده است‌. بخاری آنرا روایت‌ کرده است‌. از ابوهریره روایت شده است ‌که: پیامبرص فرمود: «بينا أيوب( يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحثي في ثوبه.فناداه ربه تبارك وتعالى: (يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى لي عن بركتك» ‌«دراثنای اینکه ایوب( برهنه غسل می‌کرد، ملخهای طلائی بر او می‌بارید، ایوب شروع‌ کرد به جمع ‌کردن آنها و آنها را در جامه‌ي خود می ریخت‌، خدای تبارک و تعالی وی را ندا در داد: ای ایوب‌، مگر ترا از آنچه ‌که می بینی بی‌نیاز نگردانده‌ام‌؟ ‌گفت: چرا به بزرگواری تو سوگند، ولیکن من از برکت و فزونی بخشش تو، بی‌نیاز نیستم». احمد و بخاری و نسائی آنرا روایت کرده‌اند.
تیمم

1- ‌تعریف‌ آن:
کلمه‌ي تیمم از نظر لغوی بمعنی قصد و اراده است‌. و از نظر شرعی و فقهی‌، بمعنی قصد کردن خاک است‌، تا بدان صورت و دستها را مسح ‌کرد همراه با ‌(نیت‌) و اراده‌ي مباح‌ کردن نماز و امثال آن.
2- دلیل شرعی‌ آن:
شرعی بودن عمل تیمم بنص قرآن و سنت نبوی و اجماع ثابت شده است‌. خداوند می فرماید: +((((( (((((( (((((((( (((( (((((( (((((( (((( (((((( (((((( ((((((( ((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ( (((( (((( ((((( ((((((( (((((((( ((((_ [النساء: 43]. «‌و اگر بیمار یا در سفر بودید، یا قضای حاجت ‌کردید و یا با زنان تماس داشتید، و در این حال آب (‌برای وضو و غسل‌) نیافتید با خاک پاکی تیمم کنید به این طریق ‌که صورتها و دستها را با آن مسح ‌کنید، خداوند بخشنده و آمرزنده است».
اما دلیل آن از سنت نبوی‌، از ابوامامه( روایت است که: پیامبرص، فرمود: «جعلت الارض كلها لي ولامتي مسجدا وطهورا، فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده طهوره» «همه‌ي خاک زمین برای من و امتم‌، جای سجده و نماز و پاک کننده است‌. پس هر جا کسی از امت من‌، وقت نماز را دریابد، وسیله‌ي پاکی و طهارت (‌خاک‌) نزد او است». احمد آنرا روایت‌ کرده است‌. و اما دلیل آن از اجماع: بدینجهت است ‌که همه مسلمانان اجماع دارند بر اینکه تیمم یک عمل شرعی است و تحت شرایط ویژه‌ای جای وضوو غسل را می‌گیرد.
٣- ‌تیمم از اختصا‌صا‌ت امت اسلامی است:
تیمم یکی از ویژگیهایی است‌ که خداوند، این امت را بدان اختصاص داده است‌. از جابر( روایت شده است‌ که رسول اللهص، فرموده‌اند: «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث في قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة» «پنج چیز به من اعطاء شده است ‌که به هیچ ‌کس پیش از من داده نشده است: خداوند پیروزی را نصیب من ‌کرده‌، از اینراه ‌که تا فاصله‌ي یک ماه راه‌، دورتر از خود قبل از اینکه من برسم ترس و خوف را به دل دشمان من‌، انداخته است‌. همه‌ي زمین برایم جای نماز و پاک ‌کننده است‌، پس هر کس از امت من وقت نماز را دریافت (‌در هر جا باشد) نمازش را بخواند (‌احتیاج به رفتن مسجد و جای ویژه‌ای نیست اگر آب نباشد تیمم کند)‌. و غنیمت جنگی برایم حلال شده است و حال آنکه برای ‌کسی پیش از من حلال نشده است‌. و به من شفاعت ارزانی ‌گردیده است و پیامبران پیشین‌، خاصه برای قوم خود مبعوث شده‌اند و من به سوی همه‌ي مردم جهان مبعوث ‌گردیده‌ام». شیخین آنرا روایت کرده‌اند.
٤- سبب شرعی شدن‌ آن: شأن نزول‌ آیه‌ي تیمم:
از عایشهل روایت شده است که ‌گفته است: «در یکی از سفرها، همراه پیغمبرص بودیم‌. در بین راه به بیابانی رسیدیم و در آنجا گردنبندم پاره شد، پیامبرص، در جستجوی آن‌، آنجا ماند و مردم نیز همراه او ماندند و آنجا آبی نبود و مردم نیز آب همراه نداشتند، مردم پیش ابوبکر(، آمدند، و گفتند: مگر نمی‌بینی که عایشه چکار کرد؟ ابوبکر پیش من آمد، و پیامبرص‌، در آنوقت روی ران من (‌در آغوشم‌) خوابیده بود، مرا مورد عتاب قرار داد و آنچه دلش خواست بگوید،‌ گفت‌، با دست خود بر پهلویم می‌زد، چون پیامبر بر روی رانم (‌درآغوشم‌) خوابیده بود، تکان نمی‌خوردم‌، پیامبر تا صبح خوابید وآبی نداشتیم‌، در آنوقت خداوند آیه تیمم را نازل فرمود: «... فتیمموا ...». اسید بن حضیر گفت: این نخستین برکت شما نیست ای خانواده‌ي ابوبکر!!= (‌برکتهای شما فراوان است‌)‌، عایشه‌ گوید: شتری‌ را که بر آن سوار بودم‌، آن را وا داشتیم ‌که بلند شود، دیدیم ‌گردنبند در زیر او بود. گروه محدثین بجز ترمذی آنرا روایت ‌کرده‌اند.
5- سببهایی که موجب مبا‌ح ‌شدن تیمم می‌گردد:
هرگاه یکی ازسببهای زیر پیش آید، برای ‌کسی‌ که وضو ندارد یا جنب است‌، در سفر یا در غیر سفر تیمم مباح است: 
الف- ‌به آب دسترسی نداشته باشد یا آب موجود، برای طهارت (‌وضو یا غسل‌) کفایت نکند، زیرا عمران بن حصین( گفته: در سفری همراه پیامبرص بودیم‌، پیامبرص با مردم نماز گزارد و دید که مردی از ما کناره ‌گرفته است‌، فرمود: «ما منعك أن تصلي؟) قال: أصابتني جنابة، ولا ماء قال: (عليك بالصعيد فإنه يكفيك» «چه چیز ترا از نماز گزاردن باز می‌دارد؟ ‌گفت: جنب شده‌ام‌، و آبی هم نیست (‌که غسل‌ کنم‌)‌، فرمود: برو با خاک پاک تیمم‌ کن‌، زیرا آن خاک برای تو کافی است». شیخین آنرا روایت کرده‌اند. از ابوذر روایت شده است که پیامبرص، فرمود: «إن الصعيد طهور لمن لم يجد الماء عشر سنين» «‌بیگمان خاک پاک ‌کننده است برای ‌کسی‌ که به آب دسترسی نداشته باشد تا ده سال» صاحبان سنن آنرا روایت ‌کرده‌اند و ترمذی ‌گفته است: این حدیث «حسن صحیح» است‌. لیکن بر وی واجب است‌ که قبل از تیمم در میان ‌کاروان یا در میان رفیقان یا در محلی‌ که عاده نزدیک‌، به حساب می‌آید، آب را جستجو کند. اگر یقین پیدا کرد، ‌که آب نیست یا آب از او دور است‌، آنوقت طلب آب واجب نیست (‌بلکه تیمم می‌کند).
ب- ‌هرگاه ‌کسی زخمی یا بیمار شد و خوف آن داشته باشد که استعمال آب‌، بیماری را طولانی می‌کند یا بهبودی را، به تاخیر می‌اندازد، خواه از روی تجربه‌ي شخصی یا بوسیله‌ي پزشک موثوق به‌، بدان مطلب پی برده باشد (‌تیمم می‌کند)‌. زیرا جابر رضی الله عنه گفته است: به سفر رفته بودیم‌، به یکی از ما سنگی اصابت ‌کرد و سر او را زخمی ساخت‌، سپس محتلم = (‌شیطانی‌) شده بود از یاران خود پرسید: آیا رخصت تیمم دارم‌؟‌ گفتند: به رای ما، تو رخصت تیمم ‌کردن نداری‌، زیرا به آب دسترسی داری‌، آن شخص غسل‌ کرد و مرد. هنگامی ‌که بر پیامبرص وارد شدیم‌، از آن اطلاع پیدا کرد و فرمود: «قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال (1). إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليه، ويغسل سائر جسده» «او راکشتند، خدا آنان را بکشد، چرا سوال نکردند وقتی که نمی‌دانستند؟ تنها چاره و علاج نادانی‌، پرسش است‌، فقط ‌کافی بود که او تیمم ‌کند و با کهنه‌ای‌، یا پارچه‌ای‌، زخم خود را ببندد و روی آن مسح‌ کند و بقیه اندامش را بشوید». ابوداود و ابن ماجه و دارقطنی آنرا روایت کرده‌اند. و ابن السکین آنرا صحیح دانسته است‌.
ج - ‌هرگاه آب خیلی سرد باشد و شخص گمان ‌کند، ‌که برایش زیان‌آور است‌، مشروط بر آنکه‌، نتواند آنرا گرم ‌کند، حتی با پرداخت مزد، یا رفتن به حمام برایش میسر و ممکن نباشد (‌آنوقت تیمم می‌کند)‌. زیرا عمرو بن عاص( گفته است: به جنگ «ذات السلاسل» فرستاده شده بودم‌، شبی ‌که هوا خیلی سرد بود محتلم شدم‌، از ترس اینکه مبادا تلف شوم‌، غسل نکردم‌، بلکه تیمم نمودم و نماز صبح را با یاران خود، گزاردم (‌در نماز صبح به امامت یاران خود ایستادم و نماز صبح را خواندیم‌)‌، وقتی‌که به حضور پیامبرص رسیدیم‌، آنرا برای وی بازگو کردند، فرمود: «يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟» «ای عمرو در حالیکه جنب بودی به امامت نماز یاران خود ایستادی‌؟»، عمرو در جواب ایشان ‌گوید: به یاد سخن خداوند افتادم که فرماید: + (((( (((((((((((( ((((((((((( ( (((( (((( ((((( (((((( (((((((( ((((_ [النساء 29]. «خود را به هلاکت نیندازید بیگمان خداوند نسبت به شما. مهربان است»، لذا تیمم‌ کردم سپس نماز گزاردم‌، پیامبرص، خندید و چیزی نفرمود. احمد و ابوداود و حاکم و دارقطنی و ابن حبان آنرا روایت‌ کرده‌اند. و بخاری آنرا بحال تعلیق ذکر کرده است‌. این حدیث رضایت پیامبر را بدان ‌کار می‌رساند و بدیهی است‌ که پیامبرص هرگز به انجام عمل باطل رضایت نمی‌دهد و در برابر آن سکوت نمی‌فرماید.
د- ‌وقتی ‌که آب نزدیک باشد لیکن شخص برای خود یا ناموس و آبرو و یا دارائیش‌، احساس خطر می‌کند یا اینکه خوف آن دارد که رفقا و همسفرانش را از دست بدهد و عقب بماند، یا اینکه بین او و آب دشمنی قرار دارد که باید از آن پرهیز کرد، خواه آن دشمن‌، انسان باشد یا غیر انسان‌، یا اینکه شخصی زندانی باشد، یا بعلت نداشتن وسیله‌ای از قبیل طناب و سطل از بیرون آوردن آب از چاه و غیره عاجز باشد، یا اینکه اگر شخص غسل‌ کند، ممکن است در مظان اتهامی قرار گیرد که از آن دور است‌، و به وی زیان می‌رساند(
)‌. در همه‌ي این احوال‌، تیمم جایز است زیرا وجود آب در این شرایط بمنزله‌ي فقدان آن است‌.
هـ‌- ‌وقتیکه برای نوشیدن خود یا کارهای دیگر از قبیل خمیر گرفتن و پخت و پز و شستشوی نجاستهای غیر معفوعنه و نوشیدن حیوانات‌، حتی سگ‌ گزنده‌، به آب موجود، فعلا یا در آینده‌، نیاز داشته باشد، تیمم می‌کند و آب را نگه می‌دارد. امام احمد( گفته است: «گروهی از اصحاب پیامبرص تیمم ‌کرده و آب موجود را برای نوشیدن نگه داشتند». و از علی( روایت شده است: «کسی که در سفر جنب‌ گردد و اندکی آب همراه داشته و نگران باشد، ‌که مبادا تشنه ‌گردد، باید تیمم کند نه غسل‌، و آب را برای رفع تشنگی نگه دارد». دارقطنی آنرا روایت ‌کرده است‌. ابن تیمیه ‌گفته است: «کسی‌ که در حال فقدان آب‌، وضو داشته ولیکن تحت فشار پیشاب باشد، بهتر است با تیمم نمازش را بخواند نه با آن وضو تحت سنگینی پیشاب و فشار آن‌!».
ل- ‌وقتی ‌که انسان به آب دسترسی داشته باشد، لیکن نگران آن باشد،‌ که اگر با آن آب وضو بگیرد، یا غسل‌ کند، وقت نماز بگذرد، در آن صورت تیمم می‌کند و نماز می‌گزارد و اعاده آن نماز لازم نیست‌.
٦- ‌خا‌کی‌که بدان تیمم می‌شود:
با خاک پاک و هر چه ‌که از جنس زمین باشد از قبیل شن و ماسه و سنگ وگچ(
) می‌توان تیمم نمود، زیرا خدا فرموده است. «فتيمموا صعيدا طيبا" و علمای لغت و زبان عربی بر آن اجماع دارند که صعيد بر روی زمين‌، اطلاق مي‌شود خواه خاک باشد یا غیر آن‌.
٧- چگونگی تیمم ‌کردن:
نخست باید تیمم‌ کننده بهمانگونه‌ که در مبحث وضو گذشت «نیت» ‌‌کند، سپس «بسم الله» ‌‌گفته و هر دو دست خود را به خاک پاک بمالد و بعد از آن‌، آنها را بر صورت و دستها تا مچ دست بمالد. در این باره صحیحتر و صریحتر از حدیث عمّار( روایت نشده است‌ که ‌گفته است: «جنب شدم و آبی نیافتم‌، لذا خود را در خاک غلطاندم و نماز گزاردم‌، سپس آنرا برای پیامبرص، بازگو کردم‌، فرمود: «إنما كان يكفيك هكذا» «اینگونه تیمم‌ کنید که برای تو کفایت می‌کند»،‌ که پیامبرص، هر دو کف دست خود را برزمین زد و بر آنها دمید، سپس با آنها، صورت و هر دو دست را مسح کرد. شیخین آنرا روایت ‌کرده‌اند. در روایت دیگری آمده ‌که: «إنما كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب، ثم تنفخ فيهما، ثم تمسح بهما وجهك وكفيك(
) إلى الرسغين» «تنها کافی است‌ که‌ کف هر دو دست خود را به خاک بمالید، سپس در آنها بدمید و بعد از آن‌، چهره و هر دو دست تا مچ را، بدانها، مسح بکنید». دارقطنی آنرا روایت کرده است‌. در این حدیث تنها به یک بار دست بر خاک زدن اکتفاء شده است و در مسح دستها بر مسح‌ کف(
) هر دو دست اقتصار گردیده است و بموجب آن سنت است‌،‌ کسی‌ که با خاک تیمم می‌کند، دستها را فشانده و در آنها بدمد و چهره خود را گرد آلود ننماید.
٨- ‌آنچه‌ که مبا‌ح ا‌ست با تیمم انجام داد:
وقتی‌ که شرعا به آب دسترسی نباشد، تیمم بدل از آب و بجای وضو و غسل می‌باشد. پس هر آنچه‌، بدانها مباح باشد با تیمم نیز مباح است‌، از قبیل نماز خواندن و دست زدن به مصحف شریف و غیر از آن‌، دخول وقت نمار برای صحت تیمم شرط نیست‌. کسی‌ که تيمم می‌کند می‌تواند با یک تیمم هر اندازه ‌که دلش بخواهد، نمازهای فرض و سنت بجای آورد و حکم آن بمانند حکم وضو است و برابر با آن است‌. از ابوذر( روایت شده که پیامبرص فرموده است: «إن الصعيد طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير» «بیگمان خاک پاک برای مسلمان پاک ‌کننده است‌، حتی اگر ده سال آب را نیافت‌. پس هرگاه به آب دسترسی پیدا کرد، خود را با آن بشوید، زیرا آب بهتر است». ا‌حمد و ترمذی آنرا روایت ‌کرده‌اند و ترمذی آن را تصحیح‌ کرده است‌.
٩- ‌نواقض تیمم و چیزهايي ‌که ‌آنرا با‌طل مي‌کند:
هرآنچه وضو را باطل می‌کند، تيمم را نیز باطل می‌نماید. زیرا تیمم بدل از وضو ا‌ست‌. علاوه بر آنها، دسترسی به آب برای کسی که به آب دسترسی نداشته‌، و قدرت و توانائی استعمال و به‌کار بردن آب‌، برای ‌کسی ‌که از استعمال آب ناتوان و معذور بوده است‌، نیز تیمم را باطل می‌کند. لیکن هرگاه با تیمم نماز را، خواند سپس آب را یافت‌، یا بعد از فراغت از نماز، قادر به استعمال آب شد، اعاده‌ي نماز بر وی واجب نیست‌، اگرچه هنوز وقت نماز باقی باشد. زیرا از ابوسعید خدری‌( روایت شده است‌ که ‌گفته است: «دو نفر به سفر رفته بودند. وقت نماز فرا رسید و آنان آبی همراه نداشتند، با خاک پاک تیمم‌ کردند و نماز را گزاردند، سپس در همان حال آب پدا شد، یکی از آنها وضو و نماز را اعاده کرد و دیگري اینکار را نکرد، سپس به حضور پیامبرص آمدند و آنرا بازگو کردند: پیامبر خطاب به آن ‌کس‌ که وضو و نماز را اعاده نکرده بود، فرمود: «أصبت السنة وأجزأتك صلاتك» «‌سنت را دریافته‌ای (‌به سنت عمل‌کرده‌ای‌) و نمازت برایت‌ کفایت می‌کند». و خطاب بدان کس‌ که وضو گرفته و نماز را اعاده ‌کرده بود، فرمود: «لك الاجر مرتين» «مزد و پاداش تو دو برابر است». ابوداود و نسائی آنرا روایت‌ کرده‌اند. اما اگر بعد از شروع نماز و قبل از فراغت آن‌، آب پیدا شد و می‌توانست آن را استعمال کند، تیممش باطل می‌گردد و بر وی واجب است‌ که با آب طهارت نماید (‌وضو بگیرد یا غسل‌ کند) بعلت همان حدیثی‌ که از ابوذر روایت شد. هرگاه شخص جنبی یا زنی‌ که قاعدگی دارد بنا به همان عواملی‌ که مباح ‌کننده‌ي تیمم هستند، تیمم ‌کرد و نمازگزارد. بعدا اعاده نماز بر وی واجب نیست بلکه هرگاه بر استعمال آب قادر شد، تنها غسل بر وی واجب است (‌در صورتيکه در حال جنابت تیمم ‌کرده باشد)‌. زیرا عمران( گفته است: «پیامبرص، به امامت مردم ایستاد و نماز خواند، هنگامي که نمازش بپایان رسید، دید که مردی از مردم ‌کناره ‌گرفته و با آنها نماز نمی‌خواند، فرمود: «ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟» «‌چه چیز ترا از آن باز داشت‌ که با مردم نماز بخوانی‌؟». گفت: جنب شده‌ام و به آب دسترسی ندارم‌. پامبرص، فرمود: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك» «با خاک پاک تيمم کن و آن برای تو کفایت مي‌کند». سپس عمران ‌گفت: بعد از آنکه آب یافتند، پیامبرص، ظرفی پر از آب بدان مرد که جنب شده بود، داد و فرمود: «إذهب فأفرغه عليك» «‌برو آنرا بر خود خالی ‌كن= بدان غسل کن». بخاری آنرا روایت ‌کرده است.
مسح بر جبيره=‌تختم‌بند مخصوص شکستگی، باند و پانسمان
شرعی بودن مسح بر جبیره و باند و نوار زخم پیچی و دلیل شر‌عی آن:
مسح ‌کردن بر روی جبیره و امثال آن‌، که بدان‌، اندام بیمار و آسیب‌ دیده را می‌بندند، عملی است شرعی‌، بدلیل احادیثی‌ که در این باره وارد شده است‌، این احادیث اگر چه «ضعیف» هستند، لیکن طرق روایت آنها، متعدد و بعضی از آنها بعضی دیگر را تقویت‌ کرده و آنها را شایسته‌ي استدلال بر شرعی بودن این عمل‌، می‌سازند. یکی از این احادیث‌، حدیث جابر است‌ که: “‌‌مردی سنگ بر سرش خورد و آن را زخمی ساخت‌، سپس آن مرد محتلم (‌شیطانی‌) شد، او از یاران خود سوال کرد که آیا رخصت دارد که تیمم کند؟ آنان در جواب اوگفتند: در حالی که آب هست و تو بدان دسترسی داری‌، ما تیمم را بر‌ای تو، جایز نمی‌دانیم و تو رخصت تیمم کردن نداری‌، آن مرد غسل کرد و بر اثر آن‌، فوت نمود، وقتی‌ که به حضور پیامبر رسیدیم این جریان به اطلاع ایشان رسید، و فرمودند: «قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتمم ويعصر أو يعصب على جرحه، ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده» «او را کشتند، خدا آنان را بکشد، وقتی‌ که نمی‌دانستند چرا سوال نکردند؟ بیگمان علاج و چاره‌ي ندانستن و جهل‌، تنها پرسش است‌. تنها کافی بود که او تیمم‌ کند و بر زخم خود نواری و باندی بپیچد و روی آن مسح‌ کند و باقی اندامهای خود را بشوید». ابوداود و ابن ماجه و دارقطنی آنرا روایت‌ کرده‌اند و ابن السکن آنرا «صحیح» دانسته است. و در حدیث صحیح از ابن عمر نقل شده که: او بر روی نوار و زخم پیچ‌‌، مسح ‌کرده است‌.
حکم مسح بر جبیره:
حکم مسح بر جبیره‌، وجوب است‌، یعنی در وضو و در غسل بایستی بجای شستن عضو آسیب دیده و يا مسح آن‌، بر روی جبیره‌ و زخم پيچ‌ مسح‌ کرد. و مسح آن‌، بدل از شستن و مسح ‌کردن آن است‌.
کی مسح‌ کردن واجب می‌گردد:
کسی‌ که زخم یا شکستگی داشته باشد و بخواهد وضو بگیرد یا غسل ‌کند، بر وی واجب است ‌که اندامهای خویش را، بشوید، حتی اگر با گرم ‌کردن آب باشد. اگر احساس‌ کند که شستن اندام آسیب دیده ضرر دارد، بدین معنی ‌که این شستن موجب بیماری دیگری‌ گردد، یا درد آن را افزایش دهد، یا اینکه بهبودی آن را، به تاخیر اندازد، فرضیت شستن آن‌، به فرض بودن مسح ‌کردن آن‌، بوسیله‌ي آب‌، تبدیل می‏‎گردد. یعنی فرض می‌گردد که آن را با آب مسح‌ کند نه اینکه آن را بشوید. اگر احساس ‌کند که مسح با آب برای زخمش زیان‌آور است‌، بر وی واجب می‌گردد که بر روی زخم نواری یا باندی بپیچد و یا بر روی شکستگی‌، تخته‌بندی = (‌جبیره‌) ببندد، بنحوی که چیزی بر اندام آسیب دیده اضافه نباشد، مگر برای ضرورت - یعنی تنها روی عضو آسیب دیده را بپوشاند -‌سپس بر روی آن جبیره یکبار مسح کند که همه را فرا گیرد. لازم نیست ‌که قبل از “‌‌جبیره‌“‌ یا «عصابه» اندام را پاکیزه نموده باشد و مدت زمان معینی نیز برای آن شرط نیست‌، بلکه تا زمانی ‌که عذر باقی باشد، همیشه در هنگام وضو یا غسل بر آن اندام‌، مسح‌کند.
مبطلات مسح جبیره

وقتی ‌که جبیره‌، از جای خود کنده شود، یا بخاطر بهبودی موضع شکستگی‌، از روی آن بیفتد، یا موضع آسیب دیده بهبودی یافته باشد، اگر چه جبیره هم نیفتاده باشد، در همه‌ي آن احوال‌، مسح بر جبیره باطل می‌گردد. دیگر باید اندام را بشوید.
نماز خواندن کسی که فاقد طهورین =‌(آب و خاک پاك‌) باشد
کسی ‌که به آب و خاک پاک‌، دسترسی نداشته باشد، بهرحال نماز خود را می‌خواند و اعاده‌ي آن لازم نیست‌، زیرا مسلم از عایشهل روایت کرده است‌ که: ‌‌ایشان از اسماء گردنبندی را به عاریه ‌گرفته بود، آن گردن بند گم شد. پیامبرص کسانی از یارانش را، برای پیدا کردن و جستجوی آن‌، ‌گسیل داشت‌، وقت نماز، آنان را دریافت‌، موقع نماز فرا رسید، بدون وضو نماز خواندند، وقتی که به حضور پیامبرص باز آمدند، از این حال شکوه ‌کردند، در پی آن آیه‌ي تیمم نازل شد، اُسید بن حصیر گفت: خدا ترا = (‌ای عایشه‌) پاداش خیر دهد، به خدای سوگند، هرگز، برای تو پیش‌ آمدی روی نداده است‌، مگر اینکه خداوند، راه بیرون رفتن از آنرا نیز برایت آفریده است‌، و آن را برای مسلمانان نیز خیر و برکت قرار داده است. بنابر این آن دسته از یاران پیامبرص‌، وقتی‌که به وسیله‌ي پاک ‌کننده «طهور» دسترسی نداشتند، نماز خود را خواندند و از آن حالت که پيش آمده بود نزد پیامبر شکوه کردند و پیامبری در باره‌ي آن چیزی نفرمود و بدانان نیز دستور نداد که نماز خود را اعاده کنند. «نووی» گفته است‌ که: این حدیث قویترین دلیل است بر این مطلب‌.
حیض

1- تعریف آن: (‌حیض چیست‌)؟:
حیض(
) در لغت بمعنی جریان است و در اینجا مراد از آن‌، خونی است‌ که از شرمگاه زن‌، در حال تندرستی بیرون آید و آن خون ‌که بیرون می‌آید، بوسیله‌ي زایمان و ازاله‌ي پرده‌ي بکارت دوشیزگی نباشد. (‌بنابر این‌، هر خونی را حیض نمی‌گویند)‌.
2- ‌وقت حیض و قاعدگی ما‌هیا‌نه:
بیشتر علماء بر آنند که وقت شرعی حیض‌، در زنان‌، قبل از رسیدن به سن نه سالگی به سال قمری (‌هر سال قمری ٣٥٤ روز است‌) آغاز نمی‌گردد. هرگاه زنی قبل از رسیدن بدان سن‌، در خود خونی دید، آن خون‌، خون حیض به حساب نمی‌آید. بلکه خونی است‌ که در اثر بیماری یا ضایعه‌ای از وی خارج شده است‌. گاهی این عادت ماهیانه‌، تا آخر عمر ادامه خواهد داشت و دلیلی نیست ‌که بموجب آن‌، پایان مدت قاعدگی معلوم و معین شده باشد. پس هرگاه پیرزن سالمندی‌، در خود خونی دید، ممکن است‌ که آن خون‌، از آن قاعدگی باشد.
3- ‌رنگ خون‌ قا‌عدگی ما‌هیا‌نه:
بایستی خون حیض‌، یکی از این سه رنگ زیر را داشته باشد:
الف- رنگ سیاه: چون از فاطمه بنت حبیش روایت شده است‌که: «او همواره مبتلا به حیض بود، پیامبرص، به وی فرمود: «إذا كان دم الحيضة أسود يعرف فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الاخر فتوضي وصلي فإنما هو عرق» «هرگاه آن خون‌، از آن حیض باشد، رنگ آن سیاه است و بوی مخصوص دارد (‌که زنان بدان آشنا هستند) هرگاه چنان شد از خواندن نماز خودداری کن‌، اگر چنان نبود، وضو بگیر و نمازت را بخوان‌، زیرا آن خون‌، از آن رگ است». ا‌بوداود و نسائی و ابن حبان و دارقطنی آنرا روایت‌ کرده‌اند. دارقطنی گفته است ‌که همه‌ي راویان این حدیث «ثقه» هستند و حاکم نیز آنرا روایت‌ کرده و گفته ‌که شرایط مسلم را دارد. ب-‌سرخ است: زیرا رنگ اصلی خون چنان است‌.
ج- ‌زرد است:‌ گاهی زن آبی را در خود می‌بیند،‌که همچون آب زخم و چرک‌، زرد است‌.
د-‌کدر و تیره است: رنگی تیره‌، رنگی است متوسط بین سفید و سیاه مانند آب آلوده به چرک‌.
چون علقمه بن ابی علقمه از مادرش ام مرجانه مولای عایشهل نقل کرده است‌ که: مادرش از عایشه روایت‌ کرده است‌ که ‌گفته: «كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة، فتقول. لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء» «زنان صندوقچه‌هایی برای عایشه می‌فرستادند، که در آنها پنبه‌ای بود، آغشته به زردی خون حیض (‌مقصودشان آن بود که آیا در چنین حالتی از خون حیض پاک شده‌ایم؟‌)‌، عایشه می‌گفت: شتاب نکنید تا اینکه پنبه‌ي سفید را ببینید (‌یعنی با پنبه شرمگاه خود را پاک‌ کنید اگر پنبه‌ کدر و تیره نشد بلکه سفید ماند آنوقت از حیض پاک شده‌اید)‌.. ». این حدیث را مالک و محمد بن الحسن روایت‌ کرده‌اند و بخاری آنرا «معلق» دانسته است‌.
البته رنگ زرد و تیره‌، زمانی رنگ خون حیض به حساب می‌آیند که در ایام قاعدگی باشد، در غیر ایام قاعدگی‌، آن رنگها، رنگ خون حیض به حساب نمی‌آیند. زیرا ام عطیه‌، گفته است: «كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا» «‌ما همواره بعد از اینکه از حیض پاک می‌شدیم‌، اگر رنگ زرد و تیره در خود می‌دیدیم‌، بدان اهمیت نمی‌دادیم و به چیزی حساب نمی‌کردیم». ابوداود و بخار این حدیث را روایت کرده‌اند، ا‌ما بخاری قید «بعد از ظهر» را ذکر نکرده است.
4- مدت حیض و قاعدگی:
حداقل و حداکثر مدت حیض بیان نشده است و در بیان آن چیزی ‌که بتوان بدان استدلال نمود، روایت نشده است(
). بنابر این اگر زن عادت معین و مشخص ماهیانه داشته باشد، بدان عمل می‌کند. چون ام سلمهل گفته است‌ که: او درباره‌ي زنیکه خونریزی دارد (‌باصطلاح مستحاضه است‌) از پیامبرص، استفتاء نموده است‌، او فرموده‌اند: «لتنظر قدر الليالي والايام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر، فتدع الصلاة ثم لتغتسل ولتستثفر ثم تصلي» «و باندازه‌ي روزها و شبهائی‌ که در یک ماه قاعده می‌شد، صبر می‌کند و نماز نمی‌خواند، سپس بعد از آن مدت‌، باید غسل کند و با یارچه‌ای شرمگاه خویش را، محکم ببندد و نمازهای خود را، بگزارد». بجز ترمذی پنج نفر از محدثین آن را روایت ‌کرده‌اند.
اگر زنی عادت ماهیانه‌ي مرتب و منظم و مقرری نداشته باشد، باید با استفاده از قرائن موجود، تشخیص دهد که این خون مربوط به عادت ماهیانه است یا خیر؟ و این مطلب با استدلال به حدیث فاطمه بند حبیش است‌ که در صفحات قبل بدان اشاره شد و در آن آمده بود که: «إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف» «‌هرگاه آن خون از آن حیض باشد، سیاه و دارای بوی مخصوص است». بموجب این حدیث خون حیض از دیگر خونها، متمایز است و با آنها فرق دارد و زنان بدان آشنائی دارند.
5- ‌مدت طهر و پاکی بین دو حیض:
علماء بر آن اتفاق دارند که برای مدت طهر و پاکی بین دو حیض‌، حداکثری نیست‌. و درباره حداقل مدت طهر، اختلاف ‌کرده‌اند. بعضی آن را پانزده روز و گروهی دیگر سیزده روز دانسته‌اند، و حقیقت آنست که در بیان حداقل آن‌، دلیلی که شایستگی احتجاج و استدلال داشته باشد، نیامده است.
نفاس= خون زایمان 

1- ‌تعریف آن:
نفاس‌، خونی است‌ که بسبب ولادت و زائیدن از شرمگاه زن بیرون می‌آید. ولو اینکه بعد از سقط جنین نیز باشد.
2- مدت خون نفاس:
برای نفاس حداقلی نیست‌، و ممکن است در یک لحظه جاری و بعد از آن قطع شود. هرگاه زنی بچه‌ای به دنیا آورد و بعد از زایمان بلافاصله خونش قطع‌گردد، یا اصلا بدون خونریزی زایمان صورت ‌گیرد، و دوره‌ي نفاس وی بپایان رسد، آن زن مانند دیگر زنان که پاک هستند، باید نماز و روزه و دیگر تکالیف شرعی را انجام دهد. اما حداکثر مدت نفاس چهل روز است‌. چون ام سلمهل گفت: «زنا‌ن در زمان پیامبرص‌، بعد از ایمان چهل روز در دوره‌ي نفاس می‌نشستند». بجز نسائی پنج نفر از محدثین آنرا روایت‌ کرده‌اند. ترمذی بعد از این حدیث‌ گفته است که: اهل علم از یاران پیامبرص و تابعین و دیگران اجماع‌ کرده‌اند بر اینکه زنان بعد از زایمان تا چهل روز نماز نمی‌خوانند، مگر اینکه قبل از چهل روز، پاک شوند، ‌که در آن صورت باید از همان روز طهارت و پاکی غسل ‌کنند و نماز بخوانند. اگر زن بعد از چهل روز در خود، خون دید، اکثر اهل علم بر آنند که بعد از چهل روز، باید نماز خود را بخواند -‌و آن خون‌، خون نفاس نیست-.
آنچه ‌که بر زنان درحا‌ل قا‌عدگی ماهیا‌نه و مدت خونریزی بعد از زایما‌ن حرام است.
تمام چیزهایی‌ که برای جنب حرام است‌، برای زنان در حال قاعدگی و در مدت خونریزی بعد از زایمان نیز، حرام است‌. هر سه حالت‌، «جنب» و «قاعدگی» و «نفسا» را «حدث اکبر(
)» می‌نامند.
علاوه بر آنچه ‌که برای جنب حرام است‌، برای زنان در حال حیض و نفاس چیزهای زیر نیز، حرام است:
1- روزه:
برای زنان در حال حیض و نفاس‌، حلال نیست ‌که روزه بگیرند، اگر روزه ‌گرفتند، آن روزه باطل و لغو است‌. بر آنان واجب است‌ که روزه روزهایی را،‌ که بسبب حیض و نفاس نگرفته‌اند، قضا نمایند. لیکن قضای نمازهای فوتی در آن مدت‌، واجب نیست‌. تا در مشقت نیفتند. زیرا نماز فراوان تکرار می‌گردد بخلاف روزه‌، ‌که سالی یکماه است‌. چون ابوسعید خدری‌( گفته است ‌که: پیامبرص، در روز عید قربان یا عید فطر به سوی نمازگاه بیرون می‌رفت‌، از کنار عده‌ای از زنان ‌گذشت و فرمود: «يا معشر النساء تصدقن فإني أيتكن أكثر أهل النار) فقلن: ولم يا رسول الله؟ قال: (تكترن اللعن وتكفرن العشير. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن!) قلن: وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال: (أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى. قال (فذلك من نقضان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟) قلن: بلى. قال. (فذلك نقصان دينها» «ای جماعت زنان‌، بسیار صدقه و بخشش کنید، زیرا بیشتر اهل دوزخ را، از شما دیدم‌،‌ گفتند: چرا ای رسول خدا؟ فرمود: چون خیلی نفرین می‌کنید و نسبت به همدم و همنشین و همسر ناسپاس هستید. هیچ ناقص عقل و ناقص دینی را ندیده‌ام ‌که بمانند شما از مردان خردمند، خرد برباید، ‌گفتند: چرا عقل و دین ما ناقص است ای رسول خدا؟ فرمود: مگر شهادت زن نصف شهادت مرد نیست؟ ‌گفتند: آری چنین است‌، فرمود: پس این مربوط به نقصان عقل زن است‌، مگر چنین نیست‌ که زنان در حال حیض نماز نمی‌گزارند و روزه نمی‌گیرند،‌ گفتند: آری چنین است‌، فرمود: اینهم مربوط به نقصان دین آنان است». مسلم و بخاری آنرا روایت ‌کرده‌اند. از معاذ( روایت شده است‌ که ‌گفته است: «از عایشهل پرسیدم‌ که چرا زن پس از قاعدگی روزه‌ها را قضا می‌نماید ولی نماز را قضا نمی‌کند؟ در جواب ‌گفت: ما وقتیکه همراه پیامبر بودیم‌، بعادت ماهیانه دچار می‌شدیم‌، تنها به قضای روزه به ما امر می‌شد و دستور قضای نماز، به ما داده نمی‌شد». گروه محدثین آنرا روایت ‌کرده‌اند.
2- مقاربت جنسی و جماع:
به نص قرآن و سنت نبوی و به اجماع مسلمین‌، نزدیکی جنسی با زن در حال حیض و نفاس‌، حرام است تا اینکه پاک شود. چون انس( گفته است: یهودیان وقتی ‌که زن دچار قاعدگی و عادت ماهیانه می‌شد، با او غذا نمی‌خوردند و نزدیکی جنسی نیز نمی‌نمودند. یاران پیامبرص در این باره از او سوال ‌کردند که خداوند چنین به وی وحی فرمود: + ((((((((((((((( (((( ((((((((((( ( (((( (((( ((((( ((((((((((((((( (((((((((((( ((( ((((((((((( ( (((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( ( ((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( ( (((( (((( (((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((((((((((( (((((_ [البقرة: 222]. «ای محمد از تو در باره‌ي نزدیکی جنسی با زنان در زمان قاعدگی و عادت ماهانه‌، سوال می‌کنند، در جوابشان بگو: عادت ماهانه برای زنان ناراحتی و رنج است‌، پس در مدت حیض از نزدیکی به آنان خودداری‌ کنید و بدانان نزدیکی نکنید تا اینکه پاک شوند، هرگاه پاک شدند، از راه طبیعی بدانان نزدیکی کنید، اگر کسی در زمان قاعدگی نزدیکی کرده است‌، توبه ‌کند و اظهار پشیمانی نماید، زیرا بیگمان خداوند کثرت توبه و بازگشت بندگان خود را و طهارت و پاکی آنان از پلیدیها و زشتیها را دوست می‌دارد». پیامبرص، فرمود: «اصنعوا كل شئ إلا النكاح وفي لفظ (إلا الجماع» «در حال قاعدگی‌، با همسرانتان هر کاری بکنید، مگر جماع و نزدیکی جنسی». بجز بخاری ‌گروه محدثین هم این حدیث را روایت ‌کرده‌اند. نووی‌ گفته است: «‌اگر مسلمانی معتقد باشد که نزدیکی با زن از راه طبیعی در حال قاعدگی حلال است‌، ‌کافر و مرتد مي‌گردد، اگر آن عمل را انجام داد بدون اینکه به حلال بودن آن معتقد باشد، خواه از روی فراموشی یا عدم علم‌، به حرمت آن یا عدم اطلاع از قاعده شدن زن باشد، در این صورت شخص گناهکار نیست و پرداخت تاوان و کفاره لازم نمی‌باشد. اگر با علم به حرمت و اطلاع از قاعده بودن زنش‌، از روی اختیار و بعمد، عمل نزدیکی جنسی را انجام داد، بیگمان‌ گناه بزرگی را مرتکب شده است‌ که توبه و پشیمانی از آن واجب است‌. در اینکه آیا پرداخت‌ کفاره و تاوان واجب است یا خیر؟ دو قول هست:‌که صحیح‌تر آنست ‌که بر او کفاره‌ای نیست». سپس نووی‌ گفته است: صورت دوم آنست‌ که بالاتر از ناف و پایین‌تر از زانو، با زنش در حال حیض تماس بدنی داشته باشد، در اینصورت به اجماع مسلمین: حلال است‌. صورت سوم آنست‌ که مابین ناف و زانو، بغیر از پیش و پس با او تماس بدنی داشته باشد، بیشتر علماء برآنند که این عمل حرام است‌. لیکن نووی ‌گفته است‌ که: به نظر من حلال است ولی‌ کراهت دارد زیرا که دلیل ‌کراهت آن قویتر است‌. این بود خلاصه‌ي آنچه‌ که نووی ‌گفته است‌. دلیلی‌ که او بدان اشاره کرده است: چیزی است که از زنان پیامبرص روایت شده است که:
«پیامبرص هرگاه می‌خواست با یکی از زنانش در حال قاعدگی معاشرت نماید چیزی بر شرمگاه او می‌انداخت». ابوداود این حدیث را روایت کرده است‌. حافظ گفته است‌که اسناد این حدیث قوی است‌. از مسروق بن الاجدع روایت شده‌ که گفته است: «از عایشه پرسیدم: مرد چه چیزی را می‌تواند با زنش انجام دهد وقتی که او قاعده باشد؟ ‌گفت: «هر چیزی بجز نزدیکی جنسی». بخاری این حدیث را در کتاب تاریخ خود روایت ‌کرده است.
استحاضه

1- ‌تعریف ‌آن:
استحاضه‌، عبارت است از جریان خون مداوم از زن پس از روزهای عادت ماهانه و در غیر وقت آن -‌جریان همیشگی خون از شرمگاه زن-.
2- احوال زن مستحاضه = زنی‌ که همیشه در حیض باشد:
این‌ گونه زنان از سه حالت بیرون نیستند:
الف- ‌زنی‌ که قبل از مستحاضه شدن‌، مدت و دوران قاعدگی مشخص و معین داشت‌، در این حالت هر ماه‌، آن مدت معین را، مدت حیض محسوب می‌دارد و بقیه را دوران استحاضه به حساب می‌آورد. زیرا ام سلمه ‌گفته است: «أنها استفتت النبيص في امرأة تهراق الدم فقال: (لتنظر قدر الليالي والايام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشعر، فتدع الصلاة، ثم لتغتسل ولتستثفر ثم تصلي)» «او از پیامبرص درباره‌‌ي زنی‌ که همیشه خون ریزی دارد، استفتاء نمود، پیامبرص فرمود: هر ماه به اندازه آن مدت معین از روزان و شبان که عادت ماهانه داشت منتظر بماند و نماز نخواند سپس باید غسل‌ کند و با پارچه‌ای شرمگاه خویش را محکم ببندد و بطور عادی نمازهایش را بخواند». مالک و شافعی و بجز ترمذی پنج نفر از محدثین آنرا روایت کرده‌اند. نووی‌ گفته است اسناد این حدیث شرایط مالک و شافعی را دارد. خطابی گوید: این حکم زنی بودکه روزهای قاعدگی ماهیانه‌اش در زمان صحت و تندرستی معلوم بوده است و بعد از آن مستحاضه ‌گردیده است و خونریزی وی بصورت همیشگی در آمده باشد، که پیامبرص، به او دستور داد که هر ماه باندازه‌ي همان روزهای معین عادت ماهیانه‌اش در زمان صحت‌، نماز را ترک نماید و بعد از اتمام آن روزها یکباره غسل می‌کند و حکم زنان طاهر را دارد و نماز خود را از سر می‌گیرد.
ب- زنی‌ که خونریزی همیشگی دارد و روزهای عادت ماهیانه‌ي او قبلا معلوم نبوده است‌. بدانجهت که آن را فراموش‌ کرده‌، یا بحالت مستحاضه بودن‌، به سن بلوغ رسیده است و نمی‌تواند خون قاعدگی را، از غیر آن تشخیص دهد. در این صورت بنا به عادت اغلب زنان‌، ایام قاعدگی او شش یا هفت روز می‌باشد، زیرا حمنه بنت جحش‌ گفته است: “‌‌من فراوان قاعده‌ می‌شدم و قاعدگی من شدید و بسیار بود، لذا به حضور پیامبر رفتم تا از ایشان استفتاء ‌کنم و به وی خبر دهم‌، او را در منزل خواهرم زینب بنت جحش یافتم‌، وگفتم‌ “‌‌ای رسول خدا، من فراوان و بسیار شدید، قاعده می‌شوم‌، و مرا از نماز و روزه باز می‌دارد، نظر شما در این باره‌ چیست‌"؟ فرمود: «أنعت لك الكرسف (1) فإنه يذهب الدم» «من ترا به استعمال پنبه توصیه می‌کنم‌، زیرا پنبه خون را متوقف می‌کند». حمنه ‌گفت: بیشتر از آنست‌ که با پنبه متوقف شود، فرمود: (فتلجمي) بر جای خون همچون لگام پارچه‌ای محکم بر آن ببندد. حمنه ‌گفت: «خون من بشدت می‌ریزد». پیامبرص فرمود: «(سآمرك بآمرين) أيهما فعلت فقد أجزأ عنك من الاخر، فان قويت عليها فأنت أعلم، فقال لها: (إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي ستة أيام إلى سبعة في علم الله ثم اغتسلي، حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت، فصلي أربعا و عشرين ليلة، أو ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها، وصومي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن بميقات حيضهن وطهرهن، وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر، فتغسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء وتجمعين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر وتصلين، فكذلك فافعلي وصلي وصومي إن قدرت على ذلك...) وقال رسول اللهص: (وهذا أحب الامرين إلي)» «‌من به تو دستور خواهم داد که از دو کار یکی را انجام دهی‌، هر کدام را انجام دادی بجای دیگری برایت ‌کافی است‌. اگر توانستی هر دو را انجام دهی‌، خودت بهتر می‌دانی و بحال خود داناتری: پیامبرص به وی فرمود: بی‌گمان این حالت حرکتی است از حرکات شیطان و بیماری است‌، پس شش روز یا هفت روز را برای قاعده بگذار - خدا می‌داند- سپس غسل کن تا اینکه خیال می‌کنی‌ که تو پاک شده‌ای و پاکیزه ‌گشته‌ای‌، آنوقت تا مدت ٢٤ شبانه روز یا ٢٣ شبانه روز نمازت را بخوان و روزه‌ات را بگیر، بیگمان این برای تو کافی است‌، و بهمین ترتیب در هر ماه رفتار کن‌، همانطوریکه زنان بموقع خود قاعده می‌شوند و پاک می‌گردند. و اگر توانستی و امکان داشتی‌ که نماز ظهر را به تاخیر بیندازی و نماز عصر را زود بخوانی‌، غسل می‌کنی سپس نماز ظهر و عصر را با هم جمع می‌کنی‌، سپس نماز مغرب را به تا‌خیر می‌اندازی و نماز عشاء را زود می‌خوانی بدین معنی که غسل می‌کنی و هر دو نماز را با هم می‌خوانی‌، (‌‌اگر توانستی‌) این‌ کار را بکن ، و برای نماز صبح هم غسل می‌کنی سپس نماز را می‌خوانی‌، پس چنین می‌کنی و نمازت را می‌گزاری‌، و روزه‌ات را می‌گیری اگر آنرا توانستی‌، و پیامبر فرمود: این شیوه‌ي دوم را بیشتر دوست دارم». این حدیث را احمد و ابوداود و ترمذی روایت‌ کرده‌اند. و ترمذی ‌گفته است‌ که «حدیث حسن و صحیح» است‌. و گفته است: در باره‌‌ي آن از بخاری پرسیدم‌،‌ گفت: حدیثی است «حسن». و احمد بن حنبل ‌گفته است: حدیثی است «حسن و صحیح». خطابی در تعلیق بر این حدیث‌ گفته است: این مطلب درباره‌‌ي زنی است‌ که قبلا ایام قاعدگی وی معلوم نبوده و از آغاز (‌بلوغ‌) مستحاضه بوده است و خون حیض را از غیر آن تمیز نمی‌دهد و خونش ادامه داشته و بر وی غلبه ‌کرده است‌، ‌که پیامبرص کار وی را بر طبق عرف ظاهر و احوال اغلب زنان‌، بیان فرموده است و بنا به عادت غالب زنان‌، کار قاعدگی او را، هر ماه یکبار گفته است‌، و سخن پیامبرص که می فرماید: «كما تحيض النساء ويطهرن بميقات حيضهن وطهرهن» بر این مطلب دلالت دارد. خطابی ‌گفته است: این حدیث مستند قیاس بعضی از زنان بر بعضی دیگر در مسئله‌ي حیض و آبستنی و بلوغ و امثال آن‌، قرارگرفته است‌. (‌بنابر این می‌توان احوال آنها را بر همدیگر قیاس کرد)‌.

ج- زنی که عادت ماهیانه نداشته باشد ولی می تواند خون حیض را از غیر آن تمیز دهد. در این حالت آن زن بر حسب تمیز و تشخیص خود عمل می‌کند. زیرا فاطمه بنت ابی حبیش گفته است که: او مستحاضه می‌شد، و پیامبرص‌، به وی فرمود: «إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الاخر فتوضئي وصلى فإنما هو عرق». این حدیث (‌و ترجمه‌ي آن‌) قبلا گذشت.
٣- ‌احکا‌م مستحا‌ضه:
مستحاضه احکامی دارد که بشرح زیر خلاصه می‌گردد:
الف- ‌فقط یکبار بر او غسل واجب است و آنهم وقتی است ‌که حیض او قطع می‌گردد، (‌یعنی وقتی‌ که قطع حیض محسوب می‌گردد که در ضمن احادیث مربوط به آن بیان گردید)‌، پس برای نماز خواندن و دیگر کارها، غسل واجب نیست‌، جمهور علمای سلف و خلف بر این رای هستند.
ب- ‌برای هر نماز بر او واجب است‌ که جداگانه وضو بگیرد. زیرا در روایت بخاری آمده بودکه: «ثم توضئي لكل صلاة» «سپس برای هر نمازی وضو بگیر». و به رای امام مالک وضو گرفتن برای هر نمازی مستحب است‌. وضو برای هر نمازی واجب نیست مگر اینکه وضویش باطل شده باشد (‌یعنی اگر وضویش باطل نشده باشد مثل دیگر زنان می‌تواند با یک وضو چند نماز بخواند)‌.
ج‌- بایستی قبل از وضو، شرمگاه خود را بشوید و برای دفع نجاست یا بحداقل رساندن آن‌، با پارچه‌ای یا پنبه‌ای‌، آنرا بپوشاند و روی آن بگذارد. اگر خون بدینوسیله دفع نشد علاوه بر آن باید آنرا با پارچه‌ای محکم و بصورت لگام مانندی روی آنرا ببندد، البته این هم واجب نیست بلکه بهتر است‌ که چنان‌ کند.
د- ‌بنا به رای جمهور فقهاء نباید قبل از دخول وقت نماز وضو بگیرد. چون طهارت و وضو گرفتن او بنا به ضرورت انجام می‌گیرد. پس نباید قبل از وقت نیاز، بدان مبادرت شود.
هـ- برای شوهرش جایز است ‌که در حال جریان خون با او نزدیکی‌ کند. زیرا به رای جمهور علماء دلیی مبتنی‌ بر تحریم جماع و نزدیکی در این باره وارد نشده است‌. ابن عباس‌گفته است: «‌‌شوهر زن مستحاضه با وی نزدیکی می‌کند، زیرا آن زن نماز می‌خواند و نماز بزرگتر است». بخاری آن را روایت نموده است -‌ یعنی‌، اگر روا باشد که در حال خونریزی نماز بخواند و نماز بزرگترین کاری است که طهارت و پاکی برای آن شرط است‌، پس جماع و نزدیکی نیز رو است -‌از عکرمه بنت حمنه روایت شده است‌ که: «او مستحاضه بود و شوهرش با او نزدیکی می‌نمو» ابوداود بیهقی آن را روایت ‌کرده‌اند. و نووی‌ گفت ‌که اسناد این حدیث‌، حسن است‌.
و- زن مستحاضه (‌در غیر اوقاتی که برایش مدت حیض محسوب می‌گردد) حکم زنان دیگر را دارد که پاک هستند. بنابر این نماز مي‌خواند و روزه مي‌گیرد و می‌تواند (‌در مسجد) اعتکاف ‌کند و قرآن بخواند و به مصحف دست بزند و آنرا حمل ‌کند و هر نوع عبادتی را انجام دهد. این مطلب به اجماع علماء است‌.
- ‌خون حیض فاسد و آلوده است‌، ولیکن خون استحاضه خون طبیعی است لذا در مدت خون حیض عبادات ترک می‌شود بخلاف خون استحاضه.
نماز

نماز عبادتی است كه گفتارها و كردارهای ویژه‌ای را در بر می‌گیرد، با تكبیر (‌الله اكبر‌) آغاز و با تسلیم (‌السلام علیكم و رحمة الله‌) پایان می‌پذیرد.

منزلت و ارزش نماز در اسلام
نماز در دین اسلام پایه و منزلتی دارد كه منزلت و پایه هیچ عبادت دیگر بدان نمی‌رسد و با آن برابر نمی‌كند. نماز پایه و اساس و ستون دین است ‌كه بدون آن دین بر پای نمی‌ماند. پیامبرص، فرموده است‌: «رأس الامر الاسلام، و عموده الصلاة، و ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله» «سر كارها اسلام است‌، و ستون آن نماز است‌، و بلندترین قله آن جهاد در راه خدا است‌». نماز نخستین عبادتی است‌ كه خدا واجب‌ كرده است‌. خداوند در شب معراج در خطاب مستقیم و بدون واسطه‌، با پیامبرص آنرا واجب نمود. انس‌گفته است‌: «در شب اسرا» پنجاه نماز (‌در شبانه روز) بر پیامبرص فرض‌ گردید. سپس‌ كاهش یافت تا اینكه بصورت پنج بار در شبانه روز در آمد. سپس ندا در آمد: ای محمد: بیگمان سخن من تغییر ناپذیر است‌، پس بیگمان این پنج نماز شما، پاداش پنجاه بار نماز خواندن را در شبانه روز دارد». احمد و نسائی و ترمذی آنرا روایت كرده‌اند و ترمذی آنرا «صحیح» دانسته است‌. نماز نخستین چیزی است‌ كه بنده خدا در ‌باره آن مورد باز خواست قرار می‌گیرد. عبدالله بن قرط نقل‌ كرده است ‌كه پیامبرص فرمود: «أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله» «نخستین چیزی ‌كه انسان در روز قیامت بر آن باز خواست خواهد شد، نماز است‌، اگر كار آن درست باشد، دیگر كارهایش نیز درست است‌، و اگر كار آن تباه گردد، دیگر كارهایش نیز تباه می‌گردد». طبرانی آنرا روایت‌ كرده است‌.

نماز آخرین چیزی بود كه پیامبرص بهنگام رحلت و ترك دنیا، آن را به امت خود سفارش و توصیه نمود و در وقتی ‌كه آخرین نفسهای خود را می‌كشید، می‌فرمود: «الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم» «‌نماز، نماز و زنانی را كه در جنگ به اسارت می‌گیرید (‌یعنی مواظب نماز باشید و بر ادای آن مواظبت‌ كنید و از زنانی‌ كه در جنگ اسیر می‌كنید مراقبت‌ كامل نمائید».

نماز آخرین چیزی است ‌كه در دین از دست داده می‌شود. اگر نماز تباه ‌گردد و بجای آورده نشود، همه امور دینی تباه خواهد شد -‌(‌با ترك نماز آخرین علاقه و پیوند دینی ‌گسسته می‌شود)- پیامبرص فرموده است‌: «لتنقضن عرى الاسلام عروة عروة فكلما انتقضت عروة تشبث الناس قبالتي تليها فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة»(
) «گره‌های اسلام یكی بعد از دیگری باز می‌شود -‌(‌اگر یكی باز شد، موجب باز شدن دیگری نیز می‌شود)-‌هرگاه ‌گرهی باز شد مردم به ‌گره بعدی متشبث می‌گردند. نخستین ‌گرهی‌ كه باز می‌شود داوری است -‌ (‌نخست داوری درست و مطابق اسلام صورت نمی‌گیرد یا مقصود از حكم حكومت است یعنی اول شیوه حكومت درست اسلامی نقض می‌گردد و به ترك ‌كارهای دیگر دینی منجر می‌گردد) - و آخرین ‌گرهی‌ كه از دین اسلام باز می‌شود و نقض و ترك می‌گردد، نماز است». ابن حبان این حدیث را از ابوامامه روایت‌ كرده است‌.

كسی‌ كه آیات قرآن ‌كریم را تتبع و پی‌گیری نماید، در می‌یابد كه خدای بزرگ هرگاه نماز را ذكر می‌كند گاهی آن را با ذكر و یاد خدا مقارن می‌سازد: +(((( ((((((((((( (((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((((((( ( (((((((((( (((( ((((((((_ [العنکبوت: 45]. «‌بیگمان نماز اگر همراه اخلاص باشد، نماز گزار را از گناهان بزرگ و زشتیها و تمام آنچه‌ كه مخالف شرع خدا باشد، باز می‌دارد»‌. +(((( (((((((( ((( (((((((( ((((   (((((((( (((((( (((((((( (((((((( ((((_ [الأعلی: 14-15]. «بیگمان رستگار است‌ كسی ‌كه خود را از كفر و گناهان پاك ساخت و با قلب و زبان یاد پروردگار خود را كرد و با خشوع و دل سپردن به خدا، نمازگزارد». +(((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((_ [طه: 14]. «همواره بر اقامه نماز مداومت ‌كن تا همیشه مرا به یاد داشته باشی»‌.
و گاهی خداوند نماز را با زكات مقارن می‌سازد: +(((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((_ [البقرة: 110]. «نماز را بپای دارید و زكات دارائی خود را پرداخت كنید». و گاهی آنرا با صبر و شكیبائی با هم می‌آورد: +(((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((_ [البقرة: 45]. «برای ادای تكلیفات خود از صبر و شكیبائی و تحمل دشواریها از جمله روزه‌، و از نماز كه قلب را پاك می كند و از زشتیها و بدیها منع می‌كندكمك بگیرید». و گاهی آن را با نسك و شعایر دینی همراه می‌سازد: +((((((( ((((((((( (((((((((( (((_ [الکوثر: 2]. «همواره خالصانه برای پروردگارت نماز بگزار و برای سپاسگزار‌ی از او قربانی كن». +(((( (((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (( ((((( (((((((((((((( (((((   (( ((((((( ((((( ( ((((((((((( (((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((((( (((((_ [الأنعام: 162-163]. «بگو نمازم و همة عبادتهایم و اطاعت و فرمانبرداری‌ كه در حال زندگی انجام می‌دهم و ایمان و عمل صالحی ‌كه بر آن می‌میرم‌، همه‌اش خالصانه برای رضای خدا است ‌كه پروردگار جهانیان است كه تنها او شایستگی عبادت و اطاعت را دارد، ‌كه در آفرینش جهان و استحقاق و شایستگی برای پرستش شریك و انبازی ندارد، بی‌گمان پروردگارم مرا بدین اخلاص و توحید و عمل دستور داده است و من نخستین باور كننده و تسلیم شونده‌ام». و گاهی خدا كارهای نیك را باكلمه صلاه آغاز و افتتاح می‌كند و بدان نیز آنها را پایان می‌دهد، بهمانگونه‌ كه در سورة «‌معارج» (‌از آیه 22 تا 34) و در اول سوره «مومنون» آمده است‌: +(((( (((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((( (((( ((( (((((((((( (((((((((( (((_ إلی قوله: +((((((((((( (((( (((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((  (((((((((((( (((( (((((((((((((( ((((   ((((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((( (((((( (((((((((( ((((_ [المؤمنون: 1-2 و 9-11](
). «بیگمان مومنانی‌ كه در نمازشان دل به خدا می‌دهند و اخلاص دارند، رستگار هستند... آنان كسانی هستند كه بر ادای نمازهای خود محافظت و مداومت می‌كنند، و آنان هستند آن وارثانی ‌كه بهشت را به ارث می‌برند و در آن جاویدان می‌مانند».
تا آنجا اسلام به نماز اهمیت داده و بدان توجه‌ كرده است‌، ‌كه قرآن‌كریم دستور داده ‌كه در سفر و غیر سفر و در حال امنیت و خوف بر ادای آن محافظت و مداومت گردد، آنجا كه می‌فرماید: + (((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((((((((( (( (((((((((( (((((  (((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((( ((((( ((((((((( ((( (((( (((((((((( ((((((((((( (((((_ [البقرة: 238-239]. «در انجام نمازها و (‌مخصوصا) نماز وسطی (‌نماز عصر بنا به اصح اقوال‌)‌ كوشا باشید و پیوسته در ادای آنها بكوشید و از روی خضوع و اطاعت و اخلاص و تسلیم مطلق برای اطاعت خدا برخیزید و آنرا بنحو اكمل انجام دهید. اگر (‌بخاطر جنگ و یا خطر دیگری‌) ترسیدید، (‌نماز را ترك نكنید) بلكه آنرا در حال پیاده یا سواره انجام دهید، هرگاه امنیت خود را باز یافتید نماز را بطور كامل و صورت معمولی بخوانید و خدا را یاد كنید آنچنان ‌كه به شما یاد داد چیزهایی را كه نمی‌دانستید». خدا كیفیت گزاردن نماز در حال سفر و جنگ و حال امنیت و عادی را چنین بیان فرموده است‌: + ((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((( ((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((( (((((((( ((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( ( (((( (((((((((((((( (((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((((   ((((((( ((((( ((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( (((((((((((((((( (((((((((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( ( (((( ((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((( (((( (((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( ( (((( ((((((( (((((((((( ((( ((((( (((((( ((((( (((( (((((( (((( (((((( (((((((( ((( (((((((((( (((((((((((((( ( ((((((((( (((((((((( ( (((( (((( (((((( (((((((((((((( (((((((( (((((((( (((((   ((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ( ((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ( (((( ((((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((_ [النساء: 101-103]. «هرگاه سفر كردید، بر شما گناهی نیست‌ كه نماز را كوتاه ‌كنید اگر از فتنه و خطر كافران بترسید زیرا كافران برای شما دشمن آشكاری هستند. و هنگامی ‌كه تو در میان آنها باشی و در میدان جنگ برای آنها نماز برپا كنی باید دسته‌ای از آنها با تو به نماز برخیزند و باید سلاحهای خود را با خود برگیرند و هنگامی‌ كه سجده ‌كردند و نماز را به پایان رسانیدند، باید به پشت سر شما به میدان نبرد بروند و آن دسته دیگر كه نماز نخوانده‌اند و مشغول پیكار بوده‌اند بیایند و با تو نماز بخوانند و باید آنها وسایل دفاعی و سلاحهای خود را با خود در حال نماز حمل كنند، زیرا كافران دوست دارند كه شما از سلاحها و متاعهای خود غافل شوید و یكمرتبه به شما هجوم‌ كنند و بر شما گناهی نیست و مانعی ندارد، اگر از باران ناراحت هستید و یا بیمار و مجروح باشید، سلاحهای خود را بر زمین بگذارید، ولی وسایل دفاعی (‌مانند زره و كلاه‌خود) را با خود بردار‌ید، خداوند برای‌ كافران عذاب خوار كننده‌ای فراهم ساخته است‌. و هنگامی‌ كه نماز را به پایان رسانیدید خدا را یاد كنید، در حال ایستادن و نشستن و به هنگامی‌ كه به پهلو خوابیده‌اید، و هرگاه آرامش یافتید و حالت خوف زایل‌ گشت‌، نماز را به صورت معمول انجام دهید. زیرا نماز وظیفه ثابت و معینی برای مومنان است». كسانی‌ كه در ادای نماز سستی می‌كنند یا آن را بجای نمی‌آورند، خداوند بر آنان بسیار سخت گرفته و آنان را تهدید نموده است‌. تا آنجا كه می‌فرماید: +(((((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ( (((((((( (((((((((( ((((( ((((_ [مریم: 59]. «بعد از پیامبران و انبیاء نسلهائی آمدند كه نماز را تباه ‌كردند و آنرا بكلی ترك نمودند و از آرزوهای نفسانی خود پیروی‌ كردند و در گناهان فرو رفتند و بخواسته‌های ناروای جسمانی و نفسانی خود پاسخ مثبت دادند و گمراه شدند، بیگمان اینان جزاء و پاداش گمراهیهای خود را خواهند یافت» + (((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((( (((( ((( (((((((((( (((((((( (((_ [الماعون: 4-5]. «وای برای نمازگزارانی ‌كه از نماز خود غافل هستند و آن را بدون خشوع و خضوع و بدون حضور قلب‌، می‌خوانند و در ادای آن سستی می‌كنند».
چون نماز از جمله بزرگترین كارهایی است كه نیازمند هدایت ویژه است‌، حضرت ابراهیم( از پروردگار خود خواست‌ كه او و نسل او را، برای برپای داشتن نماز موفق بدارد: + ((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((( ( ((((((( (((((((((( (((((((( ((((_ [الإبراهیم: 40]. «پروردگارا مرا موفق‌ گردان تا نماز را بطور كامل و جامع شرایط و اركان بجای آورم و نسل مرا نیز بدینكار موفق ‌گردان‌، پروردگارا دعا و عبادت مرا بپذیر، چه آن تنها برای تو و از روی اخلاص است».
حکم کسی که نماز نمی‌خواند
کسی ‌که نماز نخواند و منکر فرضیت آن بوده و آن را قبول نداشته باشد کافر می‌شود و به اجماع همه مسلمین از دین اسلام خارج شده است‌.

اما اگر کسی نماز نخواند، لیکن بدان ایمان و باوری داشته و به فرضیت آن معتقد باشد، ولی از روی تنبلی و سستی یا از روی مشغول بودن‌، به چیزی‌ که پـوزش شرعی به حساب نمی‌آید، باشد: بموجب نص صریح احادیث نبویص چنین شخصی‌ کافر(
) و کشتن او واجب است احادیثی‌ که ‌کافر شدن چنین شخصی را تصریح می‌کنند بشرح زیر است‌:

1- ‌از جابر روایت است‌ که پیامبرص، فرمود: «بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة» «فرق بین‌ کافر و مسلمان ترک نماز است = بوسیله نماز خواندن‌، مسلمان از غیر مسلمان مشخص می‌گردد». این حدیث را احمد و مسلم و ابوداود و ترمذی و ابن ماجه روایت کرده‌اند.
2- ‌از بریده روایت شده است‌ که پیامبرص، فرمود: «العهد الذي بيننا و بينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر» «‌پیمان و چیزی‌ که ما را از آنها -‌کافران- ‌جدا می‌کند نماز است‌. پس هر کس آن را ترک‌ کند بیگمان ‌کافر است». احمد و صاحبان سنن آن را روایت کرده‌اند.

3- از عبدالله پسر عمر و عاص از پیامبرص، روایت شده است ‌که‌: او روزی از نماز یاد کرد و فرمود: «من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف» «‌کسی ‌که بر نمازگزاردن مداومت داشته و همیشه بموقع آن را بخواند، نماز برای او در روز قیامت چراغ راه و دلیل رستگاری است‌، و کسی ‌که بر نمازگزاردن مداومت نداشته باشد، برایش نور و دلیل و رستگاری نیست‌، و در روز قیامت با فرعون و قارون و هامان و ابی بن خلف می‌باشد»‌. احمد و طبرانی و ابن حبان آن را روایت ‌کرده‌اند و «اسناد» آن خوب است‌.

بنابر این وقتی‌ که ترک مداومت بر نمازگزاری‌، سبب‌ گردد که آن شخص در قیامت با پیشوایان ‌کفر باشد، پس او کافر است‌. ابن القیم ‌گفته است‌: ‌کسی‌ که بر نماز گزاردن مداومت نمی‌کند یا بسبب اشتغال به ثروت و دارائی یا کشورداری یا ریاست یا تجارت می‌باشد، ‌کسیکه بسبب اشتغال به مال و دارائی نماز را ترک‌کند، او با قارون است‌، ‌کسی‌ که بسبب اشتغال به‌ کشورداری و سلطنت نماز را ترک‌ کند، او با فرعون است، ‌کسی‌ که بسبب ریاست و وزارت نماز را ترک کند، او با هامان است‌. کسی‌ که بسبب اشتغال به تجارت نماز را ترک‌ کند، او با ‌بی بن خلف است‌.
4- ‌از عبدالله بن شقیق عقیلی روایت است ‌که ‌گفت: «‌یاران محمدص ترک هیچ عملی را موجب‌ کافر شدن نمی‌دانستند، مگر ترک نماز را». ترمذی و حاکم آن را روایت ‌کرده‌اند و او بنا به شرط شیخین آن را «صحیح» دانسته است‌.

5- محمد پسر نصر مروزی ‌گفت‌: از اسحاق شنیدم ‌که می‌گفت‌: حدیث صحیح است از پیامبرص که «تارك الصلاة كافر» «کسی که همیشه نماز را ترک‌ کند کافر است».

از زمان حضرت محمدص تا به امروز رای اهل علـم چنین بوده است‌ که‌: اگر شخصی بعمد و بدون پوزش شرعی نماز را ترک ‌کند، تا وقت آن بگذرد، آن شخص کافر است‌.

6- ابن حزم ‌گفته است ‌که‌: از عمر بن خطاب و عبدالرحمن بن عوف‌، و معاذ بن جبل‌، و ابوهریره و دیگر اصحاب‌ روایت شده است ‌که: «أن من ترك صلاة فرض واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد» «‌کسی‌ که از روی عمد یک نماز فرض را ترک ‌کند تا اینکه وقت ادای آن بگذرد، او کافر مرتد است». ابن حزم ‌گوید: ما ندیدیم ‌که ‌کسی با این اصحاب در این باره مخالفتی ‌کرده‌ باشد. منذری در«الترغیب و الترهیب» آن را ذکر کرده است‌، سپس گفته است‌: گروهی از یاران پیامبرص و بعضی دیگر از علمای بعدی‌، بر آن هستند:‌ کسی ‌که از روی عمد نماز را ترک ‌کند تا اینکه وقت شرعی آن بگذرد کافر است. در میان اصحاب از جمله عمر بن الخطاب‌، عبدالله‌، و ابوالدرداءش می‌باشند. و از غیر اصحاب احمد بن حنبل‌، ابو ایوب السختیانی‌، ابوداود الطیالسی‌، ابوبکر بن ابی شیبه و زهیر بن حرب و دیگران - رحمهم الله- نیز چنین ‌گفته‌اند.
اما احادیثی ‌که بموجب آنها کشتن ‌کسی‌ که نماز را ترک ‌کند واجب است‌، بقرار .

زیر می‌باشند:

1- از ابن عباس از پیامبرص روایت شده است‌ که فرموده‌اند: «عرى الاسلام و قواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الاسلام، من ترك واحدة منهن فهو بها كافر حلال الدم شهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة المكتوبة، وصوم رمضان» «حلقه‌های بهم پیوسته و پایه‌های دین اسلام سه چیز هستند، ‌که اسلام بر روی آنها بنیاد نهاده شده است‌، هر کس یکی از آنها را ترک ‌کند، بواسطه ترک ‌کافر می‌شود و خونش حلال است‌: یقین داشتن و اقرار کردن به اینکه بجز الله هیچ معبودی نیست‌،‌ یعنی ترک شهادت توحید، نمازهای پنجگانه فرض‌، و روزه ماه رمضان». ابویعلی آن را با «اسناد حسن» روایت کرده است‌. و در روایت دیگری چنین آمده است: «من ترك منهن واحدة بالله كافر و لا يقبل منه صرف ولا عدل و قد حل دمه وماله» «کسی‌ که یکی از آنها را ترک‌ کند، نسبت به خدا کفر ورزیده و هیچ عبادت فرض و سنتی از او پذیرفته نمی‌شود و بی‌گمان خون و مالش حلال است».

2- ‌از ابن عمر روایت شده است ‌که پیامبرص فرمود: «أمرت أن أقاتل الناس حتى شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الاسلام وحسابهم على الله عزوجل)» «به من دستور داده شده است ‌که با مردم بجنگم تا اینکه شهادت دهند بر اینکه جز الله معبود بحقی نیست و اینکه محمدص فرستاده خداست و تا اینکه نماز بگزارند و زکات بدهند، هرگاه چنین کردند، خون و مالشان را بر من حرام کرده‌اند، مگر بدستور اسلام‌، و حساب و باز خواستشان با خدای بزرگ و تواناست». بخاری و مسلم آن را روایت ‌کرده‌اند.

3-‌ از ام سلمه روایت شده ‌که پیامبرص فرمود: «إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع) قالوا يا رسول الله: ألا نقاتلهم؟ قال: (لا، ما صلوا)» «بی‌گمان ‌کسانی به امارت شما گمارده خواهند شد (‌مقصود امیران ستمکار است‌)‌، ممکن است آنها را بشناسید و کار خوب انجام دهند و ممکن است آنها را نشناسید و کار زشت و ناپسند انجام دهند، هرکس از کار بد آنها ناخشنود باشد از گناه وجرم آنها بدور است‌، و هر کس با زبان آن را انکار کند او از گناه آن عمل در امان است‌، ولی هر کس بدان اعمال ناروای امیران ستمکار خشنود باشد و از آن پیروی‌‌ کند گناهکار است و مسئول‌. گفتند ای رسول خدا با آنها بجنگیم‌؟ فرمود: نه‌، تا زمانی ‌که آنها نماز بگزارند». مسلم این حدیث را روایت کرده است‌. پیامبرص در این حدیث نمازگزاردن امیران ستمکار را مانع قیام در برابر آنها دانسته است‌.

4- از ابوسعید روایت شده است ‌که ‌گفت‌: علی بن ابی‌طالب وقتی‌ که در یمن بود، مقدار اندکی طلا به حضور پیامبرص فرستاد که حضرت‌ص آن را بین چهار نفر تقسیم ‌کرد، مردی‌ گفت‌: ای رسول خدا «اتق الله» «از خدا بترس و تقوی‌کن»‌. پیامبرص فرمود: «ويلك!! أو لست أحق أهل الارض أن يتقي الله!» «وای بر تو مگر تقوی و پرهیزکاری و ترس از خدا بیشتر از همه شایسته من نیست‌؟». سپس آن مرد رفت‌. خالد بن الولید گفت‌: ای پیامبر خداص گردنش را نزنم‌؟ فرمود: نه، «لعله أن يكون يصلي» «شاید نماز بخواند». خالد گفت‌: چه بسیار مردانی هستند که چیزی را به زبان می‌آورند که در قلبشان نیست‌. پیامبرص فرمود: «إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم» «به من دستور داده نشده است ‌که دلهای مردم را تفتیش ‌کنم و شکمشان را پاره ‌کنم تا ببینم‌ که چه چیزی در درون آنها هست‌... ». این خلاصه حدیثی است ‌که در مسلم و بخاری آمده است‌. در این حدیث نیز، نمازگزاردن مانع قتل و‌اقع شده است‌. (‌وقتیکه نماز گزاردن مانع قتل باشد) پس مفهوم مخالف اینست‌ که ترک نماز موجب قتل است‌.

رای برخی از دانشمندان (‌فقهاء‌) درباره کسی که نماز خواندن را ترک می‌کند
بمقتضای ظاهر احادیثی که‌ گذشت «تارک الصلاة- کسی ‌که نماز را ترک می‌کند»‌، ‌کافر است و خونش مباح‌. ولی بسیاری از علمای سلف و خلف (‌= فقهای قدیم و جدید)‌، از جمله ابوحنیفه و مالک و شافعی‌، بر آنند که‌ کافر شـمرده نمی‌شود بلکه فاسق بحساب می‌آید و باید از وی خواست ‌که توبه ‌کند. اگر حاضر به توبه نشد، بنا به رای مالک و شافعی و دیگران بعنوان حد شرعی ‌کشته می‌شود. اما ابوحنیفه می‌گوید نباید کشته شود، بلکه باید «تعزیر» گردد و زندانی شود تا اینکه نماز بخواند.

بنابر این می‌گویند احادیثی که بر تکفیر «تارك الصلاة» دلالت می‌کند، مقصود کسی است ‌که منکر فرض بودن نماز است یا ترک آن را حلال می‌داند. در برابر این احادیث با بعضی از نصوص عام استدلال ‌کرده‌اند مانند آیه‌: +(((( (((( (( (((((((( ((( (((((((( ((((( (((((((((( ((( ((((( ((((((( ((((( ((((((((_ [النساء: 116]. «خداوند شرک ورزیدن به خود را نمی‌بخشد، اگر بخواهد، غیر شرک را از هر کس‌ که باشد می‌بخشاید»‌. و یا مانند حدیثی ‌که احمد و مسلم از ابوهریره روایت کرده‌اند که پیامبرص فرمود: «لكل نبي دعوة مستحابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لامتي يوم القيامة، فهي نائلة - إن شاء الله - من مات لا يشرك بالله شيئا» «‌هر پیامبریص دعائی دارد که از او پذیرفته می‌شود، هر پیامبری آن دعای خویش را در دنیا انجام داده است‌، ولی من دعای خویش را بعنوان شفاعت در روز قیامت برای امتم نگاه داشته‌ام‌، هر کس‌ که بمیرد و برای خدا شریک و انبازی قرار نداده باشد از آن شفاعت من بهره‌مند می‌گردد». بخاری هم از او روایت کرده است: «أن رسول اللهص قال: (أسعد الناس بشفاعتي من قال: لا إله إلا الله، خالصا من قلبه» «‌پیامبرص فرمود: خوشبخت‌ترین مردم‌ که به شفاعت من نائل می‌شوند، ‌کسانی هستند که با اخلاص‌ کامل و از ته دل بگویند: هیچ معبود بحقی نیست بجز ذات «الله» ‌که یگانه و بی‌شریک است».
مناظره و مباحثه‌ای درباره «تارک الصلاه»
سبکی در طبقات الشافعیه نقل‌ کرده است‌ که‌: شافعی و احمد با هم در‌باره تارک الصلاه بمناظره نشستند، شافعی‌ گفت‌: ای احمد آیا تو می‌گوئی‌ که تارک الصلاه ‌کافر می‌شود؟ احمد گفت‌: آری‌. شافعی ‌گفت‌: اگر کافر باشد بوسیله چه چیزی مسلمان می‌شود؟ ‌گفت‌: با گفتن: «لا إله إلا الله محمد رسول الله». شافعی‌ گفت‌: آنکس ‌که نماز را ترک می‌کند، همواره آن را گفته و ترک نکرده است‌. احمد گفت‌: با نماز گزاردن مسلمان می‌شود. شافعی گفت‌: نماز گزاردن از کافر درست نیـست‌، پس با نماز گزاردن نمی‌توان به اسلام آوردن او حکم‌ کرد. امام احمد ساکت شد -‌(‌مقصود امام شافعی اینست‌که تارک الصلاه مادام ‌که‌ منکر وجوب آن نباشد و ترک آن را حلال نداند، ‌کافر نیست‌، لیکن اگر توبه نکرد و ترک آن را ادامه داد، بعنوان حد شرعی کشته می‌شود، همانطوری‌ که قبلا بدان اشاره شد. «مترجم»)-.
نظر تحقیقی شوکانی در این باره

شوکانی‌ گفته است که تارک الصلاه کافر است‌، باید کشته شود. اما اینکه کافر است‌، بدین علت ‌که احادیث صحیح تصریح دارند بر اینکه شارع «تارك الصلاة» را کافر نامیده است‌. و تنها مانع اطلاق اسم «کافر» بر انسان را نماز گزاردن قرار داده است‌. پس ترک نماز مقتضی آن است ‌که او را کافر بنامند. هیچ یک از آیات و احادیثی‌ که بدان بر عدم ‌کفر وی استدلال ‌کرده‌اند، این نظر ما را رد نمی‌کند. زیرا ما می‌گوئیم‌: بعضی از انواع ‌کفر مانع مغفرت و استحقاق شفاعت پیامبر صلی الله علیه و سلم نیست مانند کافر شدن اهل قبله بسبب ارتکاب بعضی از گناهانی‌ که شارع مقدس مرتکب آنها را کافر نامیده است‌. پس نباید بدان تاویلاتی که مردم را در تنگنا قرار می‌دهد، پناه برد و استدلال‌کرد. 

بر چه کسـی نماز واجب است
نماز بر مسلمان عاقل بالغ واجب است‌. چون عایشهل از پیامبرص‌، روایت کرده است‌که: «رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يعقل» «‌از سه دسته رفع تکلیف شده است‌: از کسی که در خواب است تا اینکه بیدار گردد، و از بچه و نوجوان تا وقتی‌ که بالغ‌ گردد، و از دیوانه تا وقتی ‌که عقل خود را باز یابد». احمد و صاحبان سنن و حاکم‌، آن را روایت کرده‌اند. حاکم ‌گوید بنابر شرایط شیخین این حدیث «صحیح» است‌، و ترمذی آن را «حسن» دانسته است‌.
نماز بچه و نوجوان قبل از بلوغ

اگر چه نمازگزاردن بر بچه و نوجوان واجب نیست‌، لیکن هرگاه به سن هفت سالگی رسید، لازم است‌ که ولی او، او را به نماز خواندن دستور دهد. و هرگاه به سن ده سالگی رسید، اگر نماز نخواند ولی او بایستی او را بزند، تا آن را تمرین ‌کند و بعد از بلوغ به نماز خواندن عادت نماید. از عمرو بن شعیب از پدر‌بزرگش روایت شده ‌که ‌گفته است: «قال رسول اللهص: (مروا أولادكم بالصلاة إذا بلغوا سبعا، واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا، وفرقوا بينهم في المضاجع)» «‌پیامبرص فرمود: هرگاه فرزندانتان به سن هفت سالگی رسیدند، آنان را به نماز خواندن دستور دهید، و هرگاه به سن ده سالگی رسیدند و نماز نخواندند، آنان را بزنید تا نماز بگزارند، در آن سن رختخواب آنها را از هم جداکنید». احمد و ابوداود و حاکم آن را روایت ‌کرده‌اند و حاکم بنا بر شرایط مسلم آن را «صحیح» دانسته است.

تعداد نمازهای فرض (‌د‌ر شبانه روز) 

خداوند در شبانه روز پنج نماز بر انسان فرض‌ کرده است‌، از ابن محیریز روایت است ‌که‌: مردی از بنی‌کنانه‌، بنام «مخدجی»‌، در شام از مردی بنام ابومحمد شنید که می‌گفت‌: نماز «وتر» واجب است‌، مخدجی‌ گفت‌: که به نزد «عباده بن الصامت» رفتم و آن را به وی خبر دادم‌، «عباده» ‌گفت‌: ابومحمد دروغ‌ گفته است‌، زیرا من از پیامبرص شنیده‌ام ‌که می‌فرمود: «خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له)». «خداوند (‌در شبانه روز) پنج بار نماز خواندن را، بر بندگان خود واجب و فرض‌ کرده است‌، هرکس آنها را بجای آورد و از روی ناچیز شمردن آنها و عدم توجه بدانها، چیزی از آنها را تباه نسازد، او با خداوند پیمان بسته است‌ که او را به بهشت ببرد. و هر کس آنها را بجای نیاورد، او با خداوند پیمانی نبسته است‌. ممکن است او را بر ترک آنها عذاب دهد و ممکن است او را ببخشاید (‌یعنی با ترک نماز آنان مستحق عذاب هستد)‌». احمد و ابوداود و نسائی و ابن ماجه آن را روایت کرده‌اند. ابن ماجه قسمتی از متن آن را چنین روایت‌ کرده است: «ومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن». «کسی که آن فرایض را بجای آورد و از روی ناچیز شمردن منزلت آنها، چیزی ازآنها را ناقص نماید...».

از طلحه بن عبیدالله روایت شده‌ که‌: یک مرد اعرابی با مـویهای پریشان به خدمت پیامبرص آمد و گفت‌: ای پیامبر خدای به من بگو خداوند چند نماز بر من فرض کرده است‌؟ پیامبرص فرمود: «الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا» «نمازهای پنجگانه‌، مگر داوطلبانه چیزی بدان بیفزائید». گفت‌: به من بگو خداوند چـقدر روزه بر من واجب‌ کرده است‌؟ پیامبرص فرمود: «شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا». «‌روزه ماه رمضان بر تو فرض است‌، مگر اینکه داوطلبانه علاوه بر آن روزه بگیرید».گفت‌: به من بگو، خداوند چقدر از زکات بر من فرض ‌کرده است‌؟ طلحه ‌گوید: پیامبرص تمام شرایع و قوانین اسلام را برای وی بیان داشت‌. آن‌گاه آن مرد گفت‌: سوگند به آنکه ترا ارج و احترام نهاده است‌، داوطلبانه چیزی بدانها نمی‌افزایم و چیزی از فرایض خداوند، نمی‌کاهـم‌. پیامبرص فرمود: «أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق». «اگر راست گوید رستگار است‌. یا (‌فرمود:‌) اگر راست گوید به بهشت درآیـد». بخاری و مسلم آنرا روایت‌ کرده‌اند.
اوقات نماز
نماز دارای اوقات محدود و معینی است‌ كه بایستی در آن وقتها گزارده شود. زیرا خداوند می‌فرماید: +(((( ((((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((_ [النساء: 103]. «بی‌گمان نماز در اوقات محدود و معین فرض‌گردیده است‌». یعنی ثبوت فرضیت نماز در اوقات معین بمانند ثبوت‌ كتابت در لوح محفوظ‌، محقق است‌. قرآن‌كریم‌، بدین اوقات اشاره كرده است: +(((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((
) ((((( (((((((( ( (((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ( ((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((_ [هود: 114]. «نماز را با تمام اركان و شروط در اول و آخر روز، صبح و ظهر و عصر و در ساعاتی از شب (‌مغرب و عشاء‌)‌، بجای آور، بیگمان خوبیها، بدیها را از بین می‌برند، این پندها یادآوری است برای پند گیرندگان‌». +(((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((
) (((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( ( (((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( ((((_ [الإسراء: 78]. «ای محمد از اول وقت زوال خورشید تا وقتی‌كه تاریكی شب فرا می‌رسد (‌نماز ظهر، عصر، مغرب و عشاء‌) نماز را كه پایه دین است بجای آور، و نماز صبح را نیز بجای آور، زیرا در نماز صبح فرشتگان شب و روز حاضر می‌شوند». +((((((((( (((((((( ((((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( ( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( (((((_ [طه: 129]. «خدای خود را ستایش ‌كن و نماز بجای آور، قبل از طلوع خورشید (‌نماز صبح‌) و قبل از غروب آن (‌نماز ظهر و عصر) و در ساعاتی از شب (‌نماز مغرب‌ و عشاء‌)‌، و در دو طرف روز نیز (‌بویژه تو ای محمد) حمد و تسبیح خدای را بجای آور، باشد كه تو از پاداش فراوان آن خرسند گردی(
)». مقصود از تسبیح قبل از طلوع خورشید نماز صبح و مراد از تسبیح قبل از غروب خورشید نماز عصر است‌، زیرا در «صحیحین» از جریر بن عبدالله بجلی روایت شده‌ كه ‌گفته است‌: ما در حضور پیامبرص نشسته بودیم‌، شب چهاردهم ماه بود، به قرص ماه نگاه ‌كرد و فرمود: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا» سپس آیة ١٢٩ سوره طه را قرائت فرمود. یعنی‌: «بی‌گمان شما خدای خود را (‌در روز قیامت‌) خواهید دید، بهمانگونه كه این قرص ماه را می‌بینید، و در رویت او چیزی از شما پوشیده نمی‌شود یا چیزی از شما كاسته نمی‌شود و به شما ستم نخواهد شد، اگر توانستید كه نماز خواندن قبل از طلوع و قبل از غروب خورشید را از دست ندهید، چنین ‌كاری را بكنید». این بود اشارات قرآن‌كریم به اوقات نماز. اما احادیث نبوی اوقات نماز و نشانه‌های آن را بشرح زیر محدود و معین ‌كرده است‌:
1- از عبدالله پسر عمرو روایت است‌كه پیامبرص فرمود: «وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، وقت العشاء إلى نصف الليل الاوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر وما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة، فإنها تطلع بين قرني شيطان» «وقت نماز ظهر از هنگام زوال خورشید است تا وقتی‌ كه سایه انسان باندازه طول اوست و هنوز وقت عصر فرا نرسیده باشد، و وقت عصر (‌بعد از اتمام وقت ظهر) تا وقتی است ‌كه خورشید زرد نشده باشد (‌در شرف غروب قرار نگرفته‌. و خیلی‌ كمرنگ نشده باشد)‌، و وقت نماز مغرب تا زمانی است كه شفق (‌احمر = سرخی ‌كنار آسمان‌) پنهان نشده باشد، و وقت نماز عشاء تا نیمه شب است‌، و وقت نماز صبح ازسپیده دم تا طلوع خورشید است‌، هرگاه خورشید طلوع ‌كرد در آن وقت از نماز خواندن خودداری ‌كنید، زیرا خورشید بین دو شاخه شیطان طلوع می‌كند». مسلم آن را روایت‌ كرده است‌.

٢-‌ از جابر بن عبدالله روایت است‌ كه جبرئیل‌(، به نزد پیامبرص آمد، بدو گفت‌: برخیز، نماز بخوان‌، وقتی نماز ظهر را خواند كه خورشید زوال ‌كرده بود، سپس بوقت نماز عصر نیز آمد و گفت‌: برخیز نماز بگزار، وقتی نماز عصر را خواند كه سایه هر چیزی باندازه خودش بود، سپس بوقت مغرب هم آمد،‌ گفت‌: برخیز نماز بگزار، وقتی نماز مغرب را خواند كه خورشید غروب‌ كرده بود، سپس بوقت عشاء نیز آمد،‌ گفت‌: برخیز، نماز بگزار، وقتی نماز عشاء را گزارد كه سرخی كنار آسمان ناپدید شده بود. سپس بهنگام نماز صبح هم آمد، وقتی‌ كه سپیده دمیده بود. سپس فردای آن روز هم برای نماز ظهر به نزد او آمد،‌ گفت‌: برخیز، نمازبگزار، وقتی كه نماز ظهر را خواند كه سایه هر چیزی باندازه خودش بود، و بهنگام نماز عصر هم آمد، ‌گفت‌: برخیز، نماز بگزار، وقتی نماز عصر را گزارد كه سایه هر چیزی باندازه دو برابر خودش بود، و در همان وقت (‌قبلی‌) برای نماز مغرب آمد، سپس برای نماز عشاء وقتی آمد كه نصف شب‌ گذشته بود یا گفت یكسوم شب‌ گذشته بود، آنوقت نماز عشاء را گزارد، سپس برای نماز صبح وقتی آمد كه هوا كاملا روشن شده بود و نماز بامداد را بجای آورد، سپس‌ گفت‌: «ما بين هذين الوقتين» «‌اوقات نماز بین این دو وقت است»‌. احمد و نسائی و ترمذی آن را روایت‌ كرده‌اند. بخاری ‌گفته است حدیث امامت جبرئیل صحیح‌ترین حدیث است درباره اوقات نماز.
وقت نماز ظهر (‌نماز پیشین‌)
بموجب دو حدیثی‌ كه گذشت‌، معلوم‌ گردید كه وقت نماز ظهر از موقع زوال خورشید از وسط آسمان آغاز می‌شود و تا موقعی ‌كه سایه هر چیزی علاوه بر سایه‌ای ‌كه در موقع زوال خورشید از وسط آسمان آغاز می شود و تا موقعی ‌كه سایه هر چیزی علاوه بر سایه‌ای ‌كه در موقع زوال وجود دارد، سایه هر چیزی باندازه خودش می‌گردد، امتداد می‌یابد، جز آنكه بهنگام شدت‌ گرما، مستحب است كه نماز را از اول وقت به تاخیر انداخت‌، تا شدت ‌گرما موجب از بین رفتن خشوع و حضور قلب نگردد، و در غیر آنصورت تعجیل در ادای آن سنت است‌. دلیل آن احادیث زیر است‌:
1- ‌از انس روایت شده است‌كه‌: پیامبرص هرگاه هوا بسیار سرد می‌شد، نماز را زود می‌گزارد، و هرگاه هوا بسیار گرم می‌شد، نماز را بوقت خنكی می‌گزارد. بخاری آن را روایت‌كرده است‌.

2- از ابوذر روایت شده است كه‌: «ما در سفری همراه پیامبرص بودیم‌، موذن خواست تا اذان ظهر بگوید، پیامبرص فرمود: بوقت خنكی بانگ بگو. باز هم موذن خواست اذان‌ گوید، حضرت فرمود: بوقت خنكی هوا بانگ بگو، دو بار یا سه بار این مسئله تكرار شد تا اینكه سایه تپه‌ها را (‌سایه‌ای غیر از سایه موقع زوال‌) مشاهده كردیم‌، سپس پیامبرص فرمود: «إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة» «بیگمان شدت‌ گرما، از گسترش ‌گرمای جهنم است‌، پس هرگاه هوا خیلی ‌گرم شد، نماز ظهر را تا موقع خنك شدن هوا به تاخیر بیاندازید». بخاری و مسلم آن را نقل ‌كرده‌اند.
مقدار زما‌نی ‌كه با‌ید صبر كرد تا هوا خنك شود

حافظ در كتاب «الفتح» گفته است‌: فقهاء در مقدار زمانی ‌كه باید درنگ كرد تا هوا خنك شود، اختلاف كرده‌اند، بعضی گفته‌اند: تا زمانی كه سایه هر چیزی باندازه یك «ذراع» علاوه بر سایه موقع زوال‌، از آن چیز جدا شود (‌سایه حین زوال + یك ذراع‌)‌. بعضی‌ گفته‌اند: باندازه یك چهارم (4/1‌) قامت انسان‌، و بعضی ‌گفته‌اند: باندازه یك سوم (‌3/1‌)‌. بعضی دیگر گفته‌اند: باندازه نصف قامت انسان‌، سایة انسان از او جدا شود. چیزهای دیگری نیز گفته‌اند. ولی بهرحال بنا باختلاف احوال‌، آن مقدار متفاوت است‌، لیكن نبایستی این تاخیر تا آخر وقت امتداد داشته باشد.
وقت نماز عصر (‌نماز د‌یگر)
وقت نماز عصر زمانی آغاز می‌شود كه بعد از سایه موقع زوال‌، سایه هر چیزی باندازه خودش باشد و تا موقع غروب خورشید امتداد دارد. از ابوهریره روایت شده كه پیامبرص فرمود: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر». «هر كس بتواند یك ركعت نماز عصر را قبل از غروب خورشید بخواند، بی‌گمان نماز عصر را دریافته است» ‌گروه محدثین آن را روایت ‌كرده‌اند. بیهقی متن این حدیث را چنین روایت ‌كرده است: «من صلى من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس ثم صلى ما تبقى بعد غروب الشمس لم يفته العصر» «هر كس یك ركعت از نماز عصر را قبل از غروب خورشید بخواند، سپس بقیه آن را بعد از غروب خورشید بخواند، او نماز عصر را از دست نداده است».

وقتی ‌كه انسان آزاد است در آن نما‌ز عصر را بگزارد و وقتیكه كه ‌كراهت دارد

زمانی‌ كه خورشید زرد و كمرنگ می‌شود، وقت فضیلت و اختیار پایان می‌گیرد. مقصود از حدیث جابر و حدیث عبدالله بن عمرو كه قبلا گذشت‌، نیز این است‌. اما تاخیر در بجای آوردن نماز عصر تا اینكه خورشید كمرنگ و زرد می‌شود، اگر چه جایز است ولی بدون عذر، ‌كراهت دارد، زیرا از انس روایت شده ‌كه ‌گفته است‌، از پیامبرص شنیدم‌ كه می‌فرمود: «تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله إلا قليلا» «این نمازگزاردن‌ بتاخیر، شیوه نمازگزاردن منافق است‌، ‌كه می‌نشیند و انتظار می‌كشد تا اینكه خورشید بین دو شاخه شیطان قرار گیرد، آنوقت برمی‌خیزد، بهمانگونه ‌كه مرغ دانه برمی‌چیند، چهار ركعت نماز می‌گزارد. جز بمقدار كمی یاد الله نمی‌كند». جز بخاری و ابن ماجه ‌گروه محدثین‌، آن را روایت ‌كرده‌اند. نووی در شرح صحیح مسلم ‌گفته است‌: یاران ما گفته‌اند: نماز عصر پنج وقت دارد:

1) وقت فضیلت.
٢) وقت اختیار.
٣) وقت جواز بدون ‌كراهت.
٤) وقت جواز همراه بكراهت.
٥) وقت عذر.
وقت فضیلت اول وقت است‌. وقت اختیار تا زمانی است‌كه سایه هرچیزی دو برابر خودش می‌شود، امتداد دارد. وقت جواز بدون‌ كراهت تا وقتی است ‌كه زردی و كم رنگی خورشید فرا می‌رسد، و وقت جواز با كراهت‌، وقت زردی و كم رنگی خورشید تا غروب آن است‌. وقت عذر، وقت نماز ظهر است در‌ باره ‌كسی‌ كه نماز عصر را با نماز ظهر جمع می‌كند (‌جمع التقدیم‌)‌، برای اینكه در مسافرت است یا باران می‌بارد. نماز عصر در هر یك از این اوقات گزارده شود، نماز حاضر و «اداء» بحساب می‌آید. هرگاه با غروب خورشید این اوقات را از دست بدهد، نماز قضا می گردد.

تا‌كید بر زود بجا‌ی ‌آوردن نما‌ز عصر در روز ابری

از بریده اسلمی روایت شده ‌كه ‌گفت‌: در جنگی همراه پیامبرص بودیم‌، فرمود: «بكروا بالصلاة في اليوم الغيم، فإن من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله» «در روز ابری در ادای نماز (‌عصر) تعجیل‌ كنید، زبرا هر كس نماز عصر را از دست بدهد بیگمان عملش لغو و باطل است». احمد و ابن ماجه آن را روایت‌كرده‌اند.

ابن القیم ‌گفته است‌: ترك نماز دو نوع است‌: یكی آنكه هرگز نماز نخواند، در اینصورت همه اعمالش باطل است‌. و دیگری آنكه یك روز معین نماز را ترک‌ كند كه در آن صورت عمل آن روزش باطل است‌.
صلاه الوسطی (‌نماز میانه‌) نماز عصر است
خداوند می‌فرماید: +(((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((((((((( (( (((((((((( (((((_ [البقرة: 238]. «بر انجام نمازها بطور كلی و نماز عصر بویژه مداومت ‌كنید و پیوسته آنها را بگزارید و تنها به یاد خدا باشید و دل به او سپارید». احادیث «صحیح» تصریح دارند بر اینكه مقصود از «صلاه الوسطی» نماز عصر است‌:
1- از علی بن ابیطالب( روایت است كه پیامبرص در روز جنگ «احزاب» فرمود: «ملا الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس» «‌خداوند گورها و خانه‌هایشان را از آتش مملو سازد، ‌كه ما را از بجای آوردن «صلاة الوسطی» بازداشتند تا اینكه خورشید غروب‌ كرد». بخاری و مسلم آن را روایت كرده‌اند. البته مسلم و احمد و ابوداود قسمت اخیر این حدیث را چنین نقل كرده‌اند: «شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر».
2- از ابن مسعود روایت است‌ كه ‌گفت‌: مشركان پیامبرص را از گزاردن نماز عصر باز داشتند، تا اینكه خورشید سرخ و زرد و كمرنگ‌ گشت‌، آنگاه پیامبرص فرمود: «شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر، ملا الله أجوافهم وقبورهم نارا»، «أو حشا أجوافهم وقبورهم نارا» «ما را از گزاردن نماز میانه‌، نماز عصر باز داشتند، خداوند شكمهایشان و گورهایشان را پر از آتش دوزخ ‌كند». احمد و مسلم و ابن ماجه آن را روایت ‌كرده‌اند.
وقت نماز مغرب (‌نماز شام‌)
وقتی ‌كه خورشید ناپدید می‌شود و چهره در نقاب تاربكی می‌كشد، وقت نماز مغرب فرا می‌رسد، و تا وقتی‌ كه شفق احمر (‌‌سرخی ‌كنار آسمان‌) ناپدید می‌شود، امتداد دارد. زیرا، عبدالله بن عمرو گفته است‌ كه پیامبرص فرمود: «وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق» «‌وقت نماز مغرب از غروب خورشید است تا زمانی ‌كه سرخی ‌كنار آسمان ناپدید نشده است‌». مسلم آن را روایت ‌كرده است‌. از ابوموسی هم روایت شده است‌ كه‌: شخصی اوقات نماز را از پیامبر خداص پرسید، همان حدیث را نقل ‌كرده ‌كه در آن آمده است‌: به او دستور داد، و او نماز مغرب را وقتی خواند كه خورشید غروب ‌كرده بود، چون روز دوم رسید، گفت‌: سپس نماز مغرب را به تاخیر انداخت تا اینكه سرخی‌ كنار آسمان در آستانه ناپدید شدن قرار گرفت‌، سپس‌ گفت‌: وقت مغرب بین این دو وقت است‌.

نووی در شرح مسلم می‌گوید: یاران محقق ما قول به جواز تاخیر نماز مغرب را تا زمانی‌ كه هنوز شفق احمر ناپدید نشده است‌، ترجیح می‌دهند، و می‌گویند در فاصله بین غروب خورشید و ناپدید شدن شفق احمر، هر وقت نماز مغرب را آغاز كند جایز است و تاخیر آن از اول وقت‌ گناه ندارد. این سخن درست است و غیر آن روا نیست‌. اما آنچه قبلا در حدیث امامت جبرئیل ‌گذشت‌ كه بموجب آن جبرئیل نماز مغرب را در هر دو نوبت بلافاصله پس از غروب خورشید بجای آورد، دلیل است بر اینكه تعجیل در ادای نماز مغرب مستحب است و در احادیث نبوی این مطلب تصریح شده است‌:

1- از سائب بن یزید روایت شده ‌كه پیامبرص فرمود: «لا تزال أمتي على الفطرة ما صلوا المغرب قبل طلوع النجوم» «‌تا زمانی‌ كه امت من نماز مغرب را قبل از بر آمدن ستارگان بخوانند، بر فطرت و سرشت طبیعی خویشند». احمد و طبرانی آن را روایت كرده‌اند.

2- ‌در «‌مسند» از ابوایوب انصاری روایت شده ‌كه پیامبرص فرمود: «صلوا المغرب لفطر الصائم وبادروا طلوع النجوم». «نماز مغرب را بهنگامی‌ كه روزه‌دار روزه خود را می‌گشاید، بگزارید و از بر آمدن ستارگان پیشی‌ گیرید».

3- در صحیح مسلم از رافع بن خدیح روایت شده است ‌كه: «‌ما نماز مغرب را همراه پیامبرص بجای می‌آوردیم وقتی ‌كه ما از نماز خواندن بر می‌گشتیم می‌توانستیم جای تیر انداخته شده خود را ببینیم».

4- ‌باز هم مسلم از سلمه بن الكوع روایت ‌كرده ‌كه‌: پیامبرص وقتی نماز مغرب را می‌خواند كه خورشید غروب می‌كرد و چهره در نقاب می‌كشید... .
وقت نماز عشاء (‌نماز خفتن‌)

با ناپدید شدن سرخی‌ كنار آسمان (‌شفق احمر) وقت نماز عشاء فرا می‌رسد، و تا نصف شب امتداد می‌یابد. از عایشهل روایت است‌ كه ‌گفته: «‌نماز عشاء را در مدت فاصله بین ناپدید شدن سرخی افق و ثلث اول شب می‌گزاردند». بخاری آن را روایت كرده است‌.

از ابوهریره روایت شده‌كه پیامبرص فرمود: «لولا أن أشق على أمتي لامرتهن أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه» «‌اگر ترس این نبود، ‌كه امت من بسختی دچار شوند و در مضیقه قرار گیرند، به آنها دستور می‌دادم كه نماز عشاء را تا ثلث اول شب یا نصف شب به تاخیر اندازند». احمد و ابن ماجه و ترمذی آن را روایت كرده‌اند. و ترمذی آن را «صحیح» دانسته است‌. از ابوسعید روایت شده كه گفته است‌: شبی در انتظار پیامبرص برای نماز عشاء نشستیم تا نصف شب‌، آنوقت پیامبرص آمد، و با ایشان نماز گزاردیم‌، سپس فرمود: «خذوا مقاعدكم فإن الناس قد أخذوا مضاجعهم، وإنكم لن تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم وحاجة ذي الحاجة، لاخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل» «‌در جای خود بنشیند، كنون مردم به رختخواب رفته‌اند، بیگمان شما از آن وقت‌ كه به انتظار نماز نشسته‌اید، در نماز هستید (‌ثواب و پاداش آن را دارید) اگر بخاطر ناتوانی ناتوانان و بیماری بیماران و نیاز نیازمندان نبود، وقت این نماز را تا نصف شب به تاخیر می‌انداختم». احمد و ابوداود ‌و ابن ماجه و نسائی و ابن خزیمه آن را روایت كرده‌اند و اسناد آن «صحیح» است‌. 

تا اینجا مربوط بود به وقت اختیاری نماز عشاء‌، اما وقت جواز و اضطراری آن تا سپیده دم صبح امتداد دارد. زیرا ابوقتاده ‌گفته است‌: پیامبرص فرمود: «أما إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجئ وقت الصلاة الاخرى» «‌اما اینكه كسی در خواب ماند و نمازش قضا شود، كوتاهی نكرده است‌، بی‌گمان سستی و سهل‌ انگاری درباره كسی است كه نماز را نمی‌خواند تا اینكه وقت نماز دیگر فرا رسد»(
). مسلم آن را روایت‌ كرده است‌.
چیزی‌ كه در مبحث «مواقیت»‌ گذشت‌، دلیل است بر اینكه وقت هر نمازی تا فرا رسیدن وقت نماز بعدی ادامه دارد، مگر نماز صبح كه وقت آن تا وقت نماز ظهر ادامه ندارد، زیرا فقهاء اجماع دارند بر اینكه با طلوع خورشید وقت آن به پایان می‌رسد.
مستحب است ‌كه نما‌ز عشا‌ء را دیرتر از اول وقت خواند

بهتر است‌ كه نماز عشاء را تا آخر وقت اختیاری آن ‌كه نیمه شب است به تاخیر انداخت‌. عایشه ‌گفته است‌: شبی پیامبرص نماز عشاء را به تاخیر انداخت تا اینكه قسمت زیادی از شب‌ گذشت‌، و اهل مسجد خوابیدند، سپس بیرون رفت و نماز گزارد و فرمود: + (((((((( ((((((((((((((( (((   ((((((((( (((( ((( (((((((((( (((((((( (((_ [الماعون: 4-5]. «بی‌گمان اگر امت خود را به مشقت نمی‌انداختم‌، (‌می‌گفتم‌) وقت نماز عشاء این است‌». مسلم و نسائی آن را روایت كرده‌اند.
حدیث ابوهریره و حدیث ابوسعید هم‌ كه قبلا بیان شدند در همین معنی حدیث عایشه می‌باشند و همه آنها دلالت دارند بر اینكه تاخیر نماز عشاء مستحب و بهتر است‌. و چون برای نمازگزاران مشقت دارد، مواظبت و مداومت بر تاخیر آن را ترك ‌كرده‌اند. زیرا پیامبرص حال مامومین (‌كسانی ‌كه پشت سر او نماز می خواندند) خود را مراعات می‌فرمودند. لذا گاهی زود و اول وقت آن را می‌خواند و گاهی آن را به تاخیر می‌انداخت‌.

از جابر روایت شده است ‌كه‌: «پیامبرص نماز ظهر را بعد از زوال‌، در حین ‌گرما می‌گزارد و نماز عصر را وقتی بجای می‌آورد كه هنوز خورشید در دل آسمان درخشان بود، و نماز مغرب را بعد از غروب خورشید، و نماز عشاء را گاهی به تاخیر می‌انداخت و گاهی در اول وقت می‌خواند، هرگاه می‌دید كه مردم‌ جمع شده‌اند در آن تعجیل می‌كرد،‌ و هرگاه می‌دید كه مردم در حضور بهم رسانیدن تاخیر می‌كنند، او نیز نماز را به تاخیر می‌انداخت‌، و نماز صبح را پیامبرص با مردم در تاریكی آخر شب می‌گزاردند». بخاری و مسلم آن را روایت ‌كرده‌اند.
خوابیدن قبل از نماز عشا‌ء و گفتگوی بعد از آن
خوابیدن قبل از نماز عشاء و گفتگوی بعد از آن ‌كراهت دارد. زیرا ابوبرزة اسلمی گفته است ‌كه‌: «‌پیامبرص مستحب می‌دانست (‌دوست داشت‌) ‌كه نماز عشاء را كه «عتمه» می‌گفتند، به تاخیر اندازد، از خوابیدن قبل از آن و گفتگوی بعد از آن بدش می‌آمد». گروه محدثین آن را روایت كرده‌اند.
از ابن مسعود روایت شده ‌كه: «جدب لنا رسول اللهص السمر بعد» «‌پیامبرص ما را از داستان سرائی شبانه و گفتگوی بعد از نماز عشاء منع فرمود و نهی‌ كرد». ابن ماجه آن را روایت‌ كرده و گفته است‌: «جدب» یعنی ما را از آن زجر و نهی ‌كرد.
علت كراهت خواب قبل از نماز عشا و گفتگوی بعد از آن

خوابیدن پیش از گزاردن نماز ممكن است سبب شود كه نمازگزار نتواند آن را در وقت مستحب بگزارد یا نماز جماعت را از دست بدهد. داستانسرایی و گفتگوی بعد از نماز عشا ، موجب شب بیداری می شود و در نتیجه فواید فراوانی را از دست می‌دهد. ولی اگر خواست بخوابد و كسی بود كه او را بموقع بیدار كند، یا گفتگوی بعد از نماز عشاء درباره ‌كارهای نیكو باشد آنوقت هیچكدام مكروه نیستند. زیرا از ابن عمر روایت شده است‌ كه ‌گفته: «كان رسول اللهص يسمر عند أبي بكر الليلة كذلك في أمر من أمور المسلمين، وأنا معه» «گاهی پیش می‌آمد كه پیامبرص شب در نزد ابوبكر می‌ماند و در‌باره ‌كارهای مسلمانان ‌گفتگو می‌كرد و من هم همراه ایشان می‌بودم». احمد و ترمذی آن را روایت ‌كرده‌اند و ترمذی آن را «حسن» دانسته است.

از ابن عباس روایت شده است كه‌ گفته: «شبی پیامبرص در خانه میمونه بود، آنجا خوابیدم تا ببینم ‌كه نماز پیامبرص در شب چگونه است‌؟، پیامبرص ساعتی با اهل خود گفتگو كرد، سپس خوابید». مسلم آن را روایت ‌كرده است.
وقت نماز صبح (‌نماز پگاه‌)

وقت نماز صبح از طلوع فجر صادق (‌سپیده ‌دم‌) آغاز می‌شود و تا طلوع خورشید ادامه دارد همانگونه ‌كه در حدیث‌: «امامت جبرئیل» گذشت‌.
تعجیل در خواندن نماز صبح
سنت است‌ كه نماز صبح را در اول وقت خواند. زیرا از ابومسعود انصاری‌، روایت شده ‌كه‌: «پیامبرص‌، یكبار نماز صبح را در تاریكی آخر شب خواند (‌بعد از سپیده ‌دم‌) سپس یكبار آن را بهنگام روشن شدن هوا خواند، سپس بعد از آن تا وقتی كه وفات ‌كرد همواره‌، در تاریكی آخر شب نماز صبح را می‌خواند، دیگر نماز صبح را بهنگام روشنی هوا نگزارد». ابوداود و بیهقی آن را روایت ‌كرده‌اند و سند آن «صحیح» است‌. از عا‌یشهل، روایت شده كه گفته است: «كن نساء مؤمنات يشهدن مع النبيص صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس» «زنان مومن برای خواندن نماز صبح با پیامبرص، حاضر می‌شدند، و خود را در جامه و عبای خویش می‌پیچیدند. بعد از اینكه نماز را می‌گزاردند، به خانه‌های خویش بر می‌گشتند، در حالیكه بخاطر تاریكی هوا كسی آنها را نمی‌‌شناخت». گروه محدثین آن را روایت ‌كرده‌اند.

اما حدیث رافع بن خد‌بج‌ كه می‌گوید: پیامبرص فرمود: «أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لاجوركم) و در روایت دیگری: (أسفروا بالفجر فإنه أعظم للاجر)» «نماز صبح را بهنگام روشنی هوا بگزارید، زیرا موجب بزرگی پاداش آن خواهد شد». پنج نفر از محدثین آن را روایت‌ كرده‌اند. ترمذی و ابن حبان آن را «صحیح» دانسته‌اند. مقصود آنست‌ كه نماز صبح را آنقدر طولانی‌ كنید كه وقت اتمام آن هوا روشن شده باشد. یعنی‌، آنقدر در آن قراء‌ات را ادامه دهید تا وقتی ‌كه نماز را بپایان می‌برید هوا روشن شده باشد، نه اینكه بوقت روشن شدن هوا بدان شروع‌ كنید. زیرا پیامبرص چنین می‌كرد و در آن شصت الی یكصد آیه می‌خواند. یا مقصود آنست‌ كه وقتی نماز صبح را بخوانید كه سپیده دم تحقق یافته باشد و از روی ‌گمان نماز را شروع نكنید (‌تا یقین نداشته باشید كه صبح شده است نماز را نگزارید)‌.

دریا‌فتن یک رکعت از نما‌ز قبل ‌از اینکه وقت بگذرد
كسی‌که بتواند قبل از گذشتن وقت نماز، یک رکعت آن نماز را، بگزارد، نماز را دریافته است (‌نمازش ادا محسوب می‌شود نه قضا، بقیه را در خارج وقت ادامه می‌دهد)‌. زیرا ابوهریره از پیامبرص روایت‌ کرده که فرمود: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» «هرکس توانست یک رکعت را، در وقت مقرر بخواند، بیگمان به نمازش رسیده است‌». گروه محدثین آن را روایت ‌کرده‌اند.

معنی این حدیث همه نمازهای پنجگانه را شامل می‌گردد. بخاری حدیث مربوط به این مطلب را چنین روایت ‌کرده است‌: «هرگاه یکی توانست قبل از غروب خـورشید سجده رکعت اول نماز عصر را دریابد، نماز خود را تا بآخر بگزارد و آن را تکمیل کند، و هر گاه قبل از طلوع خورشید توانست سجده نماز صبح را دریابد نماز خود را باتمام برساند». مراد از سجده‌، یک رکعت است‌. از ظاهر این احادیث برمی‌آید،‌ که اگر کسی توانست در وقت غروب خورشید و در وقت طلوع خورشید یک رکعت از نماز عصر و نماز صبح را دریابد، حدیث‌ کراهت نمازگزاردن در این دو وقت شامل حال او نمی‌شود، اگر چه نماز خواندن در آن اوقات‌ کراهت دارد. و همچنین با دریافتن یک رکعت نماز کامل نماز او اداء است نه قضاء‌، اگرچه جایز نیست ‌که بعمد نماز را بدان وقت به تاخیر اندازد.

كسی‌كه بر اثر خوابیدن یا فراموشی وقت نماز را از دست می‌دهد
كسی‌كه خوابش ببرد، یا وقت نماز را، فراموش‌ كند، وقت نماز او هنگامی است كه بیدار می‌گردد، یا بیادش می‌آید. (‌پس همان وقت باید نمازش را بخواند)‌. زیرا ابوقتاده گفته است‌: نزد پیامبرص گفتند: خوابمان برده است به نماز نرسیده‌ایم‌، فرمود: «إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها» «‌بیگمان در خواب سهل‌انگاری و كوتاهی نیست بلكه سهل‌انگاری وكوتاهی تنها در بیداری است‌، هرگاه یكی از شما نمازش را فراموش كرد یا اینكه خوابش برد و در وقت خود به نماز نرسید، وقتی نمازش را بخواند كه بیادش آمد، (‌یا از خواب بیداز شد)». نسائی و ترمذی آن را روایت‌ كرده و ترمذی آن را صحیح دانسته است‌.

از انس روایت شده ‌كه پیامبرص فرمود: «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك» «كسی‌كه نمازش را فراموش می‌كند، هر وقت بیادش آمد آن را بگزارد، جز آن ‌كفاره و تاوانی ندارد»‌. بخاری و مسلم آن‌ را روایت ‌كرده‌اند.

از عمران بن حصین روایت است‌ كه ‌گفت‌: «شبی همراه پیامبرص راه می‌رفتیم‌، وقتی‌كه آخر شب فرا رسید یك مجلس عروسی برگزار شد، فردایش بموقع از خواب بیدار نشدیم تا اینكه گرمای خورشید بیدارمان كرد، هر یك از ما سراسیمه شده و با شتاب در صدد وضو گرفتن برآمد، عمران ‌گوید: پیامبرص دستور داد كه مردم آرام شوند، سپس‌ كوچ ‌كردیم و رفتیم تا اینكه خورشید بلند گشت‌. آنگاه وضو گرفت و فرمان داد كه بلال بانگ‌ گوید. آنگاه پیامبرص دو ركعت نماز سنت قبل از نماز صبح را بگزارد، سپس بلال اقامه‌ گفت‌، و نماز را خواندیم‌، ‌گفتند ای پیامبر خدای‌ص، آیا فردا آن نماز را در وقت صبح اعاده نكنیم‌؟ فرمود: «أينهاكم ربكم تعالى عن الربا ويقبله منكم» «‌آیا پروردگارتان شما را از«ربا» منع می‌كند و خود «ر‌با» را از شما می‌پذیرد؟». احمد و دیگران آن را روایت‌كرده‌اند.
اوقا‌تی كه از نما‌ز خواندن در آنها نهی شده است

از نمازگزاردن بعد از نماز صبح تا اینكه خورشید طلوع می‌كند و تا اینكه خورشید باندازه یك نیزه بلند می‌شود، نهی شده است‌، و همچنین بوقت استوای خورشید تا اینكه به سوی مغرب متمایل می‌گردد، و بعد از خواندن نماز عصر تا اینكه خورشید غروب می‌كند نیز از نمازگزاردن نهی شده است‌.
از ابوسعید روایت شده است‌ كه پیامبرص فرمود: «لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس». «بعد از نماز عصر تا اینكه خورشید غروب می‌كند و بعد از نماز صبح تا اینكه خورشید طلوع می‌كند، نماز نگزارید». بخاری و مسلم آن را روایت ‌كرده‌اند.
از عمرو بن عنبسه روایت شده است ‌كه ‌گفت‌: ‌گفتم ای پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از نماز برایم بگو، فرمود: «صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع، فإنها تطلع بين قرني شيطان(
)، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم اقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم فإذا أقبل الفي فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب، فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار» «نماز صبح را بگزار سپس از نماز خواندن وایست تا اینكه خورشید طلوع می كند و بلند می شود،زیرا خورشید در بین دو شاخه شیطان‌ طلوع می كند، بدینهنگام كافران خورشید پرست‌، برای خورشید، سجده می‌كنند، سپس نماز بگزار كه در آن نماز فرشتگان حاضر می‌شوند تا اینكه سایه نیزه روی زمین نمی‌ماند (‌درست موقع استواء‌) از آن پس نماز خواندن را بس كن، زیرا در آنوقت جهنم مشتعل می‌گردد. هرگاه سایه اشیاء روی زمین ظاهر گردید می‌توانید نماز بخوانید چه در آن وقت فرشتگان در آن نماز حاضر می‌آیند تا اینكه نماز عصر را بجای می‌آوری‌، آنگاه از نماز خواندن بس كن تا اینكه خورشید غروب می‌كند، در آن وقت نماز نخوانید، زیرا در آن وقت خورشید بین دو شاخه شیطان غروب می‌كند و آنوقت است‌ كه ‌كافران خورشید پرست برای خورشید سجده می‌كنند». مسلم و احمد این حدیث را روایت ‌كرده‌اند.
از عقبه بن عامر روایت شده‌ كه ‌گفته است‌: پیامبرص ما را از اینكه در سه وقت نماز بخوانیم و مردگان خود را به خاك بسپاریم(
) منع فرمود: وقتی‌كه خورشید طلوع می‌كند و قرص آن پدیدار می‌گردد تا اینكه بخوبی بلند می شود، و وقتی‌كه خورشید در موقع استوا قرار می‌گیرد، و وقتی‌ كه خورشید در آستانه غروب است تا اینكه غروب می‌كند. گروه محدثین مگر بخاری آن را روایت‌كرده‌اند.
رای فقها‌ء دربا‌ره نما‌زگزاردن بعد از نما‌ز صبح و عصر:

جمهور علماء (‌فقهاء‌) برآنند كه قضای نمازهای فوت شده‌، بعد از نماز صبح و نماز عصر جایز است‌. زیرا پیامبرص فرموده است‌: «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها» «‌هركس نمازی را فراموش ‌كرد، هر وقت به یادش آمد، آن را بجای آورد». بخاری و مسلم آن را روایت ‌كرده‌اند.

اما درباره بجای آوردن نماز سنت‌، بعد از نماز صبح و عصر، بعضی از یاران پیامبرص آن را مكروه دانسته‌اند، از جمله علی و ابن مسعود و زید بن ثابت و ابوهریره و ابن عمر. اگر كسی بعد از نماز عصر، دو ركعت نماز می‌گزارد، عمر بن خطاب در حضور اصحاب پیامبرص، او را بخاطر اینكارش می‌زد و كسی این عمل وی را انكار نمی‌كرد. و خالد بن ولید نیز چنین رفتار می‌كرد. از تابعین هم اشخاص زیر، آن را مكروه می‌دانستند:
حسن (‌بصری‌)‌، سعید بن المسیب‌. و از پیشوایان مذاهب اربعه‌، ابوحنیفه و مالك هم چنین ‌گفته‌اند.
اما شافعی ‌گفته است‌: بجا آوردن نمازهای سنت اگر دارای سبب مشخص باشند، مانند نماز «تحیه المسجد» و سنت وضو گرفتن‌، در آندو وقت جایز است‌، و استدلال ‌كرده است‌ كه‌: پیامبرص سنت نماز ظهر را بعد از نماز عصر، بجای آورده است‌. پیروان مذهب حنبلی هرگونه نماز غیر فرضی را، در این دو وقت حرام می‌دانند، مگر دو ركعت نماز سنت طواف را، زیرا جبیر بن مطعم ‌گفته است ‌كه‌: پیامبرص فرمود: «يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت، وصلى أية ساعة شاء، من ليل، أو نهار» «ای فرزندان عبدمناف‌، ‌كسی را كه طواف این خانه را انجام می‌دهد و در هر ساعتی از روز یا شب بخواهد نماز بجای آورد، او را منع نكنید». صاحبان سنن آن را روایت ‌كرده‌اند، و ابن خزیمه و ترمذی آن را «صحیح» دانسته‌اند.
نظر علماء (‌فقها‌ء‌) دربا‌ره بجا‌ی‌ آ‌وردن نماز بعد از طلوع خورشید و غروب ‌آن و هنگا‌م استوا

حنفیها بر آنند كه مطلقا، نماز در این اوقات درست نیست‌. خواه نماز فرض‌، یا واجب‌، یا سنت یا نماز ‌“‌قضا‌“ یا نماز ‌“‌اداء‌‌“ باشد، و نماز عصر و نماز میت را استثنا كرده‌اند (‌این دو نماز را در هر وقت باشد می‌توان بجای آورد، بدون اینكه كراهت داشته باشد)‌، و همچنین اگر در این اوقات در حین قراء‌ت به آیه سجده برخورد كرد “‌سجده تلاوت‌‌“ مكروه نیست‌. و ابو یوسف (‌از یاران ابوحنیفه‌) نماز مستحب پیش از نماز جمعه را نیز استثناء كرده است‌. پیروان امام شافعی تنها بجای آوردن نمازهای سنتی‌ كه سبب ندارند، در این اوقات مكروه می‌دانند. اما نمازهای سنتی كه سبب دارند ونمازهای فرض بطور مطلق و سنت روز جمعه در وقت استوا و نماز سنت در «مسجدالحرام» اینها همه مباح هستند و هیچگونه ‌كراهتی در آنها نیست‌. پیروان امام مالك بجای آوردن هر گونه نماز سنتی را، در این اوقات حرام می‌دانند ولی نمازهای نذری و سجده تلاوت و نماز میت را، اگر نگرانی تغییر در آن نباشد (‌- در آن صورت واجب است -‌) جایز می‌دانند، و نمازهای فرض عینی را چه ادا و چه قضا را، در این دو وقت مباح می‌دانند، و نماز در حین استوا را، مطلقاً چه فرض و چه سنت را، نیز مباح می‌دانند. باجی شارح موطای امام مالك می‌گوید: دركتاب «‌المبسوط»‌ از ابن وهب آمده است‌: از مالك در‌باره نماز بهنگام نیمه روز، بهنگام استوا سوال شد، او گفت‌: مردم را دیده‌ام ‌كه در روز جمعه در نیمه روز بهنگام استوا نماز می‌خواندند، و در بعضی از احادیث‌، از آن نهی شده است‌. ولی من مردم را از آن نهی نمی‌كنم‌. زیرا مردم را دیده‌ام ‌كه چنان می‌كنند. اگرچه خود آن را دوست ندارم.
اما حنبلی‌ها برآنند كه‌، نماز سنت مطلقا در این سه وقت درست نیست‌. خواه سبب داشته باشد یا نداشته باشد، خواه در مكه یا در غیر آن باشد، خواه روز جمعه یا غیر آن باشد. مگر نماز سنت «تحیه المسجد» ‌كه آن را بدون ‌كراهت در وقت استوا و در اثنای خطبه روز جمعه جایز دانسته‌اند. به رای آنها نماز میت در این اوقات حرام است مگر اینكه نگرانی از تغییر بوی جنازه در میان باشد آنوقت بدون ‌كراهت جایز است‌. قضای نمازهای فوت شده و نماز نذری و دو ركعت نماز طواف را، اگرچه سنت هم باشد در این اوقات سه‌گانه مباح می‌دانند.
نما‌ز سنت و تطوع بعد از سپیده دم و قبل از نما‌ز صبح

از یسار مولای ابن عمار روایت شده ‌كه ‌گفت‌: ابن عمر مرا دید كه بعد از نماز صبح در سپیده‌دم صبح‌، نماز سنت می‌خواندم‌،‌گفت‌: پیامبرص بر ما وارد شد در حالی‌ كه ما در این وقت (‌سپیده دم‌) نماز می‌‌خواندیم‌،‌ فرمود: «ليبلغ شاهدكم غائبكم أن لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتين» «حاضران به غائبان ابلاغ ‌كنند كه بعد از سپیده صبح جز دو ركعت نماز سنت را نگزارند». احمد و ابوداود آن را روایت كرده‌اند. این حدیث اگرچه «ضعیف» است ولی از طرق متعددی روایت شده ‌كه همدیگر را تقویت می‌كنند و می‌توان بدان استدلال‌ كرد بر كراهت بیش از دو ركعت نماز سنت بعد از سپیده‌دم (‌و پیش از نماز صبح‌)‌، شوكانی نیز چنین ‌گفته است‌. حسن (‌بصری‌) و شافعی و ابن حزم برآنند كه نماز سنت در این وقت مطلقاً و بدون ‌كراهت جایز است.
مالك برآنست‌ كه تنها برای ‌كسی جایز است ‌كه‌، نماز سنت را در این وقت بجای آورد كه بنا بعذری نتوانسته باشد نماز شب را بجای آورد، و او گفته ‌كه شنیده است‌: عبدالله بن عباس و قاسم بن محمد و عبدالله بن عامر بن ربیعه بعد از سپیده‌دم سنت «وتر» بجای آورده‌اند، و عبدالله بن مسعود گفته است‌: برای من مهم نیست‌ كه بعد از نماز صبح سنت «وتر» بجای آورم.
از یحیی بن سعید روایت شده ‌كه ‌گفته است‌: عباده بن صامت برای‌ گروهی امامت می‌كرد، روزی برای نماز صبح حاضر شد، موذن برای نماز صبح «اقامه» گفت‌، عباده او را ساكت ‌كرد تا اینكه سنت «وتر را بجای آورد، سپس برایشان به امامت نماز صبح ایستاد .
از سعید بن جبیر روایت شده است ‌كه‌: ابن عباس خوابیده بود، سپس بیدار شد و به خدمتگزار خود گفت‌: ببین مردم چه‌ كار كرده‌اند؟ -‌عبدالله در آن روزها كور شده بود -‌خدمتگزار رفت و برگشت و گفت مردم نماز صبح را بجای آورده و برگشته‌اند. ابن عباس برخاست اول سنت «وتر» بجای آورد، سپس نماز صبح را گزارد.
نما‌ز سنت در حین بر پا داشتن ‌اقامه نما‌ز (‌فرض)

هرگاه برای نماز فرض اقامه ‌گفته شد (‌برای ‌كسیكه هنوز نماز فرضش را بجای نیاورده است‌) مشغول شدن به نماز سنت و تطوع ‌كراهت دارد. از ابوهریره روایت شده كه‌: پیامبرص فرمود: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» و در روایت دیگری‌: «إلا التي أقيمت» «‌هرگاه اقامه نماز برپای داشته شد نباید نماز دیگری خواند مگر نماز واجب را». احمد و مسلم و صاحبان سنن آن را روایت‌ كرده‌اند. از عبدالله بن سرجس روایت شده است ‌كه‌: مردی به مسجد درآمد، در آنوقت پیامبرص داشت نماز صبح را می‌گزارد. آن مرد در گوشه‌ای از مسجد دو ركعت نماز گزارد. سپس با پیامبرص وارد نماز شد (‌به وی اقتدا كرد) پس از انكه پیامبرص سلام نماز داد گفت‌: «يا فلان بأي الصلاتين اعتددت، بصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا» «ای فلانكس‌ كدام نماز برایت مهم است‌، آنچه‌ كه خودت تنها بجای آوردی یا آنچه ‌كه با ما بجای آوردی‌؟». احمد و ابوداود و نسائی آن را روایت ‌كرده‌اند.

اینكه پیامبرص عمل او را انكار كرد و به وی دستور نداد كه نمازش را اعاده ‌كند، دلیل بر صحت نماز اوست اگر چه مكروه بوده است‌. از ابن عباس روایت شده‌ كه گفته است‌: من داشتم نماز بجای می‌آوردم‌،‌كه موذن شروع به‌ گفتن اقامة نماز كرد، پیامبرص مرا تكان داد و به سوی خود كشید و فرمود: «أتصلي الصبح أربعا؟» «مگر نماز صبح را چهار ركعت بجای می‌آوری‌؟» بیهقی و طبرانی و ابوداود و طیالسی و ابویعلی و حاكم آن را روایت ‌كرده‌اند. و حاكم‌ گفته است‌: این حدیث شرط شیخین را دارد. از ابوموسی اشعری روایت شده‌ كه‌: پیامبرص مردی را دید كه دو ركعت (‌سنت‌) بامداد را بجای می‌آورد و حال آنكه موذن داشت اذان می‌گفت‌، پیامبرص شانه او را تكان داد و فرمود: «ألا كان هذا قبل هذا» «مگر دو ركعت سنت صبح پیش از نماز صبح نیست». طبرانی آن را روایت ‌كرده‌، و عراقی‌ گفته «اسناد آن جید» است.
اذان (‌بانگ نماز)
1- اذان

بانگ و اذان عبارت است از اعلام فرا رسیدن وقت نماز وسیله الفاظ و کلمات ویژه‌، اذان هـم دعوت مردم برای ادای نماز جماعت و هم بیان یک شعائر اسلامی است‌. گروهی آن را واجب و گروهی دیگر آن را مستحب می‌دانند. قرطبی و دیگران گفته‌اند: بانگ اگرچه الفاظش اندک است‌، مسائل عقیدتی را شامل می‌شود، زیرا با «الله اکبر» شروع می‌شود که متضمن اعتقاد به وجود الله و کـمال اوست‌. سپس توحید و نفی شرک و اثبات رسالت الهی محمدص را در ‌بر دارد، سپس بدنبال شهادت به توحید و رسالت محمدص مردم را به عبادت ویژة الله دعوت می‌کند. از آنجا که عبادت وقتی مقبول است‌ که در آن شهادت به رسالت پیامبرص وجود داشته باشد چون اطاعت از خدا تنها از جهت پیامبرص شناخته می‌شود، لذا به دنبال آن دعوت به نماز صورت می‌گیرد و بدنبال آن دعوت به رستگاری و بقای همیشگی وضمناً اشاره به «معاد» نیز صورت می‌گیرد. سپس بجهت تاکید بیشتر، آن الفاظ تکرار می‌گردند.
2- فضيلت اذان

در بيان فضل و بزرگي اذان و اذان گويان (‌موذنين‌) احاديث فراواني آمده است از جمله:
1- از ابوهريره روايت شده است‌ كه‌: پيامبرص فرمود: «لو يعلم الناس ما في الاذان والصف الاول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لاتوهما ولو حبوا» «اگر مردم می‌دانستند كه فضيلت و پاداش اذان ‌گفتن و يستادن در صف اول نماز جماعت‌، چقدر فراوان است‌، آنقدر مردم داوطلب می‌شدند كه مجبور به قرعه‌كشي می‌گرديدند، و اگر می‌دانستند كه پاداش زود بجي آوردن نماز ظهر، چقدر است‌، بري ادي آن از هـم پيشي می‌گرفتند و مسابقه می‌گذاشتند، و اگر می‌دانستند كه ثواب و پاداش نماز عشاء و نماز صبح‌، چقدر است‌، بري ادي آنها می‌شتافتند حتي اگر با رفتن بر چهار دست و پا می‌بود». بخاري و ديگران آنرا روايت‌ كرده‌اند.
2- از معاويه روايت شده است كه‌: پيامبرص فرمود: «إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة» «‌بيگمان موذنان (‌بانگ گويان‌) در روز رستاخيز، گردنشان از همه مردم بلندتر است‌». احمد و مسلم و ابن ماجه آن را روايت ‌كرده‌اند.
3- از براء بن عازب روايت است‌ كه پيامبرص فرمود: «إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، والمؤذن يغفر له مد صوته، ويصدقه من سمعه من رطب ويابس، وله مثل أجر من صلى معه». «‌همانا خدا و فرشتگانش درود می‌فرستند بر صف اول نماز جماعت‌، و موذن تا آنجا كه صديش می‌رسد، بري او طلب آمرزش می‌شود و هر چيز تر و خشكی‌ كه صديش را بشنود، او را تصديق‌ می‌كند، و پاداش و ثواب او باندازه پاداش همه كساني است كه با او نماز می‌گزارند». منذري گفته است كه احمد و نسائي آن را با «اسناد جيد» روايت ‌كرده‌اند.
4- از ابوالدرداء روايت شده است‌ كه ‌گفته‌: از پيامبرص شنيدم ‌كه می‌فرمود: «ما من ثلاثة لا يؤذنون، ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان» «‌هرگاه سه نفر با هـم باشند و اذان نگويند و نماز را (‌به جماعت‌) نگزارند، بيگمان شيطان بر آنها چيره می‌شود». احمد آن را روايت ‌كرده است.

5- از ابوهريره روايت شده است كه گفته‌، پيامبرص فرمود: «الامام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الائمة واغفر للمؤذنين» «پيشنماز ضامن است و موذن مورد اطمينان‌، خدايا پيشنمازان را هديت‌ كن و موذنان را بيامرز».
6- از عقبه بن عامر روايت شده ‌كه ‌گفته است‌، از پيامبرص شنيدم ‌كه می‌فرمود: «يعجب ربك عزوجل من راعي غنم في شظية بجبل يؤذن الصلاة ويصلي، فيقول الله(: انظروا لعبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني! قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة» «‌خدي تو از شبانی‌ كه ‌گله ‌گوسفند را در دره ‌كوه می‌چراند و اذان می‌گويد و نمازش را می‌گزارد، خوشش می‌يد و می‌فرميد: ببينيد ين بنده مرا كه اذان می‌گويد و نماز می‌گزارد و از من می‌ترسد بيگمان وي را آمرزيدم‌، و او را به بهشت مي برم». احمد و ابوداود و نسائي آن را روايت ‌كرده‌اند.
3- دلیل شرعی اذان

اذان در سال اول هجری بصورت یك عمل شرعی و عبادی آغاز گردید، و دلیل شرعی آن احادیث زیر است‌:
1- از نافع روایت است‌ كه‌: ابن عمر می‌گفت‌: مسلمانان فراهم می‌آمدند و خود وقت آمدن به نماز را تخمین می‌زدند وكسی بانگ نماز را نمی‌گفت‌، روزی درباره آن به گفتگو پرداختند. بعضی گفتند: ما هم بمانند ترسایان (‌نصاری‌) از «ناقوس» استفاده ‌كنیم‌، و برخی دیگر گفتند: ما هم چون قوم یهود از«نای» و شیپور مخصوص استفاده ‌كنیم‌. عمر بن خطاب‌ گفت چرا مردی را نمی‌فرستید كه ندای نماز را در دهد (‌اذان‌گوید)‌؟ ‌، پیامبرص فرمود: «يا بلال قم فنادي بالصلاة» «ای بلال برخیز و ندای نماز را در ده (‌اذان بگو)». احمد و بخاری آن را روایت ‌كرده‌اند.

٢- از عبدالله بن زیدبن عبدربه روایت است‌ كه ‌گفت‌: وقتی‌كه پیامبرص دستور داد تا برای جمع شدن مردم جهت بجای آوردن نماز جماعت «ناقوس» بزنند، -‌و در روایتی آمده ‌كه او از آن ‌كار بدش می‌آمد- ‌زیرا تقلید از نصاری بود، شب در خواب مردی را دیدم ‌كه «ناقوس» با خود حمل می‌كرد، به وی ‌گفتم‌: ای بنده خدا این «ناقوس» را نمی‌فروشی؟‌ گفت‌: آن ترا به چه ‌كار آید؟‌ گفتم‌: به وسیله آن مردم را به نماز می‌خوانیـم‌، گفت‌: می‌خواهی‌، ترا به چیزی بهتر از آن راهنمائی‌ كنم‌؟ می‌گوید: به وی ‌گفتم‌: آری‌، می‌خواهم‌، ‌گفت‌: بگو: «الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر اشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله» «‌الله از هر چیز بزرگتر و برتر است (‌چهار بار)‌، بزبان می‌گویـم و بدل گواهی می‌دهـم‌ كه هیچ معبود بحقی نیست بجز الله ... (‌دو بار) و بز‌بان می‌گویم و بدل گواهی می‌دهم كه محمدص فرستاده و پیام‌آور الله است ... (‌دو بار) بشتابید برای نماز... (‌دو بار) بشتابید برای رستگاری ... (‌دو بار زبرا در نماز رستگاری است‌)‌، الله از هر چیز بزرگتر و برتر است‌... (‌دو بار) هیچ معبود بحقی نیست بجز الله (‌یكبار. یعنی تنها اوست ‌كه شایسته پرستش و ستایش است و شریك و انباز ندارد)». عبدالله ‌گوید: سپس آن مرد كمی از من دور شد و گفت‌: هرگاه درآستانه برپایی نماز قرار گرفتی‌، بگو: «الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله» «... نماز برپا شده است‌، نماز برپا شده است (‌وقت نماز است‌، وقت نماز است‌)‌...». عبدالله‌ گوید: چون صبح شد، به خدمت پیامبرص رفتم و خواب خود را و آنچه ‌كه دیده بودم به او خبر دادم‌، و او فرمود: «إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى (1) صوتا منك(
)» «اگر خدا بخواهد، بیگمان آن خواب حق است‌، پس برخیز و با بـلال بـرو و آنچه را كه دیده‌ای‌، بر او بخوان تا آنها را در اذان بگوید، زیرا صدای او از صدای شما رساتر و خوشنواتر است»، عبدالله ‌گوید: با بلال برخاستم و آن ‌كلمات را بروی خواندم و او در اذان آنها را می‌خواند، سپس ‌گوید: عمر بن خطاب در منزل خود، اذان را شنید، و از منزل بیرون پرید و ردای خـویش را به دنبال می‌كشید، تا اینكه به حـضور پیامبرص آمد و گفت‌: سوگند به آنكس‌ كه ترا به حق فرستاد، مـن نیز آنچه تو دیده‌ای‌، دیده‌ام (‌من نیز چنین خوابی دیده‌ام‌)‌،‌گوید: پیامبرص فرمود: «فلله الحمد» «ستایش خدای راست‌». احمد و ابوداود و ابن ماجه و ابن خزیمه و ترمذی‌، آن حدیث (‌بلند) را روایت ‌كرده‌اند و ترمذی ‌گفته است‌: «حسن» و «‌صحیح» است‌.
4- چگونگی گفتن اذان

گفتن اذان به سه‌ گونه روایت شده است‌:
1- اول چهار تكبیر (‌الله اكبر) و باقی‌ كلمات هر یك دوبار بدون ترجیع (‌زیر لب با صدای آهسته‌ گفتن‌) مگر كلمه توحید «‌لا اله الا الله» ‌كه آنرا باید اول با صدای آهسته گفت‌، بعد با صدای بلند، بنابر این تعداد كلمات اذان پانزده ‌كلمه خواهد شد. برابر حدیث عبدالله كه گذشت‌.
2- ‌چهار تكیر اولی (‌بدون ترجیع‌) و شهادتین با ترجیع یعنی‌، موذن اول هر یك از شهادتین را دوبار با صدایی آهسته می‌گوید و بعد با صدای بلند، زیرا از ابومحذوره روایت شده است ‌كه پیامبرص اذان را در ١٩ كلمه به وی یاد داده است‌. پنج نفر از محدثین آن را روایت‌ كرده‌اند و ترمذی‌ گفته است ‌كه: «حسن» و «صحیح» است.
3- ‌دو بار تكبیر اول گفتن‌، با ترجیع شهادتین‌، آنوقت تعداد كلمات اذان ١٧ خواهد شد. زیرا مسلم از ابو محذوره روایت‌ كرده است‌ كه‌: پیامبرص این اذان را به او یاد داده است: «الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله با صدای آهسته (دو بار) أشهد أن لا إله إلا الله (با صدای بلند)، و دو بار أشهد أن محمدا رسول الله، با صدای بلند، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة (دو بار)، حي على الفلاح (دو بار)، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله».

5- تثویب 
(‌بیان پاداش نماز در اذان= الصلاه خیر من‌ ‌النوم)

موذن شرعاً می‌تواند در اذان صبح‌، بعد از دو بار گفتن هر یك از «حي على الصلاة، حي على الفلاح» بگوید: «الصلاة خير من النوم» «‌نماز بهتر است از خوابیدن» (‌دو بار)‌. ابو محذوره ‌گفت‌: ای رسول خدا، سنت اذان را به من بیاموز، پیامبرص فرمود: «فإن كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله» احمد و ابوداود آن را روایت‌ كرده‌اند. گفتن آن تنها در اذان صبح‌، سنت است.

6- چگونگی اقامه
برای اقامه ‌گفتن نیز سه صورت روایت شده است‌:
1- ‌اول چهار تکبیر، و دو بار گفتن بقیه ‌کلمات‌، مگر کلمه آخر، زیرا ابو محذوره گفته است که‌: پیامبرص اقامه را در هفده کلمه به وی یاد داده است‌: «الله أكبر (چهار بار)، أشهد أن لا إله إلا الله (دو بار)، أشهد أن محمدا رسول الله (دو بار) ، حي على الصلاة (دو بار) حي على الفلاح (دو بار) قد قامت الصلاة (دو بار)، الله أكبر (دو بار)، لا إله إلا الله».پنج نفر از محدثین بزرگ آن را روایت ‌کرده‌اند.
2- الله أكبر در اول و در آخر هر یک دوبار و قد قامت الصلاة دو بار، بقیه ‌کلمات هر یک یکبار که در آنصورت ‌کلمات اقامه یازده کلمه خواهد بود، همچنانکه در حدیث عبدالله بن زید گذشت‌: «الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.

3- درست مثل‌ کیفیت دوم جز آنکه در این ‌کیفیت «‌قد قامت الصلاة» یکبار گفته می‌شود. که در این صورت‌ کلمات آن ده تا خواهد بود. امام مالک این‌ کیفیت را انتخاب ‌کرده است‌. زیرا عمل اهل مدینه طیبه چنین بوده است‌. ولی ابن القیم ‌گفته است در حدیث «صحیح» یکبار «‌قد قامت الصلاة» ‌گفتن‌، از پیامبرص روایت نشده است‌. ابن عبدالبر گفته است بهرحال باید آن را دو بار گفت‌.
7- ‌ذکر ویژه بهنگا‌م شنیدن اذان

برای‌ کسی‌ که اذان را می‌شنود، مستحب است‌ که ‌کلمات زبر را بر زبان آورد: 

1- در همه احوال‌، کلمات موذن را تکرار می‌کند، جـز در «حیعلتین: حي على الصلاة و حي على الفلاح» ‌که هر بار بدنبال شنیدن آنها، می‌گوید: «لا حول ولا قوة إلا بالله» «‌تمام کوششها و نیروها تنها در دست خداست». از ابوسعید خدری روایت است که‌: پیامبرص فرمود: «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول الموذن» «‌هرگاه صدای اذان را شنیدید، ‌کلمات موذن را تکرار کنید». گروه محدثین آن را روایت ‌کرده‌اند. از عمر روایت شده است‌که‌: پیامبرص فرمود: «إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر)، فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمدا رسول الله قال: أشهد أن محمدا رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله، من قبله، دخل الجنة» «(‌خلاصه معنی چنین است‌:‌) هرگاه شما کلمات موذن را تکرار کنید و بدنبال«‌حیعلتن»‌، لا حول ولا قو إلا بالله بگوئید و با تمام قلب و از روی باور لا اله الا الله را بگوئید، بی‌گمان به بهشت می‌روید». مسلم و ابوداود آن را روایت ‌کرده‌اند. نووی ‌گفته است‌: یاران ما برآنند که پیروی از موذن در تکرار کلمات اذان بجز در «حیعلتین» دلیل بر رضایت بدان کلمات و ایمان به آنها است‌. اما اینکه در «حیعلتین» ‌کلمات او را تکرار نمی‌کنیم برای اینست‌ که موذن بدینوسیله مردم را به نماز دعوت می‌کند و این‌ کار تنها شایسته او است‌، پس باید دیگران در آن موقع ذکر دیگری بگویند که «پیامبرص» «لا حول ولا قوة إلا» را انتخاب ‌کرده است‌، زیرا انسان بوسیله آن همه چیز را بطور مطلق به خداوند بزرگ تفویض می‌کند.
و در صحیح مسلم و بخاری از ابوموسی اشعری روایت شده ‌که‌: پیامبرص فرمود: «لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة» «لا حول ولا قوة إلا بالله، یکی از گنجینه‌های بهشت است».
(‌باز هـم‌) نووی می‌گوید: یاران ما برآنند که متابعت موذن (‌و تکرار کلمات او بدانشیوه‌ که ‌گذشت‌) برای هر شنونده‌ای مستحب است‌، خواه وضو داشته باشد یا خیر، جنب و قاعده باشد یا خیر، ‌کوچک یا بزرگ باشد. در همه این احوال مستحب است‌. چون این متابعت و پیروی از موذن ذکر است و همه اینها که نام بردیم از اهل ذکرند: باستثنای‌ کسانی ‌که در نماز هستند و کسانی‌ که مشغول قضای حاجت و یا در حال انجام عمل جنسی می‌باشند، آنکس‌ که مشغول قضای حاجت و یا در حال انجام عمل جنسی می‌باشند، آنکس ‌که مشغول قضای حاجت است‌، وقتی ‌که کارش تمام شد، از موذن پیروی می‌کند. اگر کسی در موقع شنیدن اذان مشغول قراء‌ت قرآن یا ذکر یا درس خـواندن و امثال آن باشد سزاوار است‌ که آن ‌کار را قطع کند و از موذن پیروی ‌کند، سپس اگر خواسته به‌ کار خویش برگردد. شافعی و پیروانش‌ گفته‌اند اگر کسی در حین اذان مشغول بجای آوردن نماز فرض یا مستحب باشد، نباید نماز خود را قطع‌ کند، بلکه بعد از نماز کلمات اذان را بر زبان می‌آورد. درکتاب مغنی آمده است‌: اگر کسی به مسجد آمد و صدای موذن را شنید، مستحب است‌که صبر کند تا موذن‌ کلمات خود را تمام ‌کند، آنوقت او نیز آنها را بگوید تا فضیلت شنیدن و گفتن‌، هر دو را داشته باشد، اگر کلمات موذن را تکرار نکرد، و شروع به نمازگزاردن‌ کرد، هیچ اشکالی ندارد. امام احمد بدان تصریح ‌کرده است‌.
2- ‌مستحب است‌که بعد از اذان به یکی از صورتهای زبر، بر پیامبرص درود و صلوات بفرستد، سپس از خدا بخواهد که به ایشان «وسیله» را عطا فرماید، زیرا عبدالله بن عمرو روایت‌ کرده ‌که‌: او از پیامبرص شنیده ‌که می‌فرمود: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي» «هرگاه صدای موذن را شنیدید، کلمات او را تکرار کنید سپس بر من درود و صلوات بفرستید، زیرا هرکس صلوات و درودی بر من فرستد، خدا ده برابر آن بر او می‌فرستد، سپس برایـم «وسیله» را از خداوند در خواست‌ کنید، «وسیله» منزلت و مقامی است در بهشت‌ که تنها شایسته یکی از بندگان خداست‌، امید است ‌که آن بنده من باشم‌، پس هر کس آن را برایم از خداوند مسئلت نماید، شفاعت من برایش رواست». مسلم آن را روایت ‌کرده است.
از جابر روایت شده است که‌: پیامبرص فرمود: «من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته» «هرکس بهنگام شنیدن صدای اذان چنین ‌گوید: خدایا، ای صاحب این دعوت‌ کامل و نمازی ‌که بر پای داشته می‌شود، آن وسیلت و فضیلت را به محمدص عطا کن‌، و او را بدان مقام و منزلت پسندیده و شایسته‌ای ‌که به وی وعده داده‌ای برسان‌، (‌اگر چنین گوید) شفاعت من (‌در روز قیامت‌) برای او رواست‌»، بخاری آن را روایت‌ کرده است.
8- نیایش بعد از اتما‌م اذان

دعا و نیایش در فاصله بین اذان و اقامه به قبول و پذیرش نزدیک است‌، لذا مستحب است که در آنوقت انسان فراوان دعا و نیایش کند. از انس روایت شـده است‌ که‌: پیامبرص فرمود: «لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامة» «دعای بین اذان و اقامه رد نمی‌شود = قبول است». ابوداود و نسائی و ترمذی آن را روایت‌ کرده‌اند، و ترمذی آن را «حسن» و «صحیح» دانسته است‌. و بدان افزوده‌ که‌: ‌گفتند: چه بگوییم ای پیامبر خداص؟، فرمود: «سلوا الله العفو و العافية في الدنيا والاخرة» «از خدا آمرزش و سلامتی دنیا و آخرت را بخواهید». از عبدالله بن عمرو، روایت شده است‌ که مردی ‌گفت‌: ای رسول خدا، موذنان بر ما برتری دارند، پیامبرص فرمود: «قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطه» «‌تو هم کلمات آنان را تکرار کن‌، هر وقت به پایان رسیدی‌، هرچه خواهی از خدا بخواه به تو داده می‌شود». احمد و ابوداود آن را روایت کرده‌اند.
از سهل بن سعید روایت شده است ‌که پیامبرص فرمود: «اثنتان لا تردان - أو قال ما تردان - الدعاء عند النداء، وعند البأس، حين يلحم بعضهم بعضا» «‌دو چیز رد نمی‌شود (‌قبول می‌گردد)‌: دعای بهنگام شنیدن اذان و دعای بهنگام جنگ که نبرد در می‌گیرد». ابوداود آن را با «اسناد صحیح» روایت ‌کرده است‌.
از ام سلمه روایت شده است که ‌گفت‌: پیامبرص به من یاد داد که بوقت اذان مغرب بگـویم: «اللهم إن هذا إقبال ليلك، و إدبار نهارك،وأصوات دعاتك فاغفر لي». «خداوندا این شب تو است ‌که می‌آید و روز تو است‌ که می‌رود و صدای داعیان تو است‌ که می‌شنوم‌، خدایا مرا ببخش».
9- ‌ذكر بهنگا‌م اقامه نما‌ز

مستحب است برای‌ كسی كه اقامه نماز را می‌شنود از اقامه كننده پیروی ‌كند، مگر در «قد قامت الصلاة» كه در وقت شنیدن آن مستحب است بگوید: «أقامها الله وأدامها» خداوند آن را بر پای دارد و آن را ادامه دهد = برپای داشتن و ادامه آن را از خداوند می‌خواهیم‌. از بعضی یاران پیامبرص روایت شده است‌ كه بلال شروع به اقامه كرد، وقتی كه به «قد قامت الصلاة» رسید، پیامبرص فرمود: «أقامها الله وأدامها». مگر در وقت «حیعلتین» كه می‌فرمود: «لا حول ولا قوة إلا بالله».
10- موذن چگونه باید با‌شد

مستحب است ‌كه موذن به صفات زیر آراسته و متصف باشد:
1- باید هدف وی از اذان ‌گفتن‌، طلب رضای خدا باشد، نباید برای آن مزدی بگیرد. از عثمان بن ابی‌العاص روایت شده است‌ كه‌:‌ گفتم‌: ای رسول خدای! مرا به امامت و پیشنمازی قومم بگمار، فرمود: «أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا» «‌تو امام و پیشنماز آنها هستی‌، در نماز چنان رفتار كن‌ كه ناتوانترین مامومین‌، تحمل آن را داشته باشد و كسی را به موذنی بگمار كه برای ‌گفتن اذان مزدی نگیرد». ابوداود و نسائی و ابن ماجه و ترمذی آن را روایت كرده‌اند، لیكن ترمذی متن آن را چنین نقل‌كرده است: «‌آخرین توصیه پیامبرص به من آن بود كه ‌كسی را به موذنی بگمارم ‌كه برای اذان خود مزدی نگیرد». ترمذی بدنبال روایت آن‌ گفته است‌: حدیثی است «حسن»، عمل اكثر اهل علم بر آن است و مكروه دانسته‌اند كه برای اذان مزدی گرفته شود. و مستحب دانسته‌اند كه موذن برای رضای خدا اذان بگوید.
2- سزاوار است ‌كه موذن از حدث اصغر و اكبر پاك باشد، زیرا مهاجر بن قنفذ گفته است ‌كه‌: پیامبرص به وی فرمود: «إنه لم يمنعني أن أرد عليه إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة» «برای این به موذن جواب ندادم چون نمی‌خواستم وقتی‌ كه پاك نیستم (‌طهارت ندارم‌) ذكر خدا را بگویم». احمد و ابوداود و نسائی و ابن ماجه‌، آن را روایت كرده‌اند، ابن خزیمه آن را، «صحیح» دانسته است‌. شافعیه گفتن اذان را بدون طهارت مكروه می‌دانند. احمد و حنفیه و دیگران آن را مكروه نمی‌دانند.
3- موذن رو به قبله بایستد. ابن المنذر گفته است‌: اجماع برآن است ‌كه ایستادن رو به قبله برای ‌گفتن اذان سنت است‌. زیرا در آن حالت صدای موذن رساتر است‌. و موذنان پیامبرص رو به قبله اذان می‌گفتند. اگر موذن رو به قبله اذان نگوید، مكروه است‌، لیكن اذانش درست است.
4- ‌در وقت گفتن دو بار: «حي على الصلاة» سر و سینه و گردنش به طرف راست باشد. و در وقت‌ گفتن دو بار «حي على الفلاح» سر و سینه و گردنش به طرف چپ باشد.
نووی گفته است‌: این ‌كیفیت‌، درست‌ترین كیفیت اذان است‌، ابوجحیفه گفته است‌: «بلال اذان می‌گفت و من نیز او را می‌نگریستم و حركات دهان او را دنبال می‌كردم ‌كه در وقت‌ گفتن حي على الصلاة و حي على الفلاح به طرف راست و چپ نگاه می‌كرد». احمد و شیخین آن را روایت ‌كرده‌اند. اما اینكه موذن در حین گفتن اذان بدور خود بچرخد، بیهقی‌ گفته است‌: این عمل از طرق «صحیح» وارد نشده است‌. و در مغنی از احمد روایت شده است كه‌: موذن نمی‌چرخد مگر اینكه بر مناره باشد و بخواهد مردم هر دو جهت بشنوند. (‌آنوقت می‌چرخد).
5- دو انگشت را در دو سوراخ‌ گوشهای خود فرو كند. بلال‌گفت‌: «انگشت خود را در سوراخهای گوش فرو بردم و اذان گفتم»‌. ابوداود و ابن حبان آن را روایت كرده‌اند، و ترمذی ‌گفته است‌: اهل علم مستحب می‌دانند كه موذن انگشتان (‌سبابه‌) خود را در سوراخهای ‌گوش فرو برد.
 6- باید با صدای بلند اذان ‌گوید، اگرچه تنها و در صحرا هم باشد. از عبدالله بن عبدالرحمن ابن ابی صعصعه از پدرش آمده است كه‌: ابوسعید خدری( گفته است‌: «من ترا می‌بینم كه‌گوسفند و صحرا را دوست داری‌، هرگاه در میان گوسفندانت یا در بیابان بودی با صدای بلند اذان بگو. زیرا تا آنجا كه صدای موذن می‌رسد، جن و انس و هر چیز در روز قیامت برای او گواهی خواهند داد». ابوسعید گفت این حدیث را از پیامبرص شنیده‌ام‌. احمد و بخاری و نسائی و ابن ماجه آن را روایت كرده‌اند.
7- موذن در بین هر دو كلمه از اذان مكثی و سكوت ‌كوتاهی بنماید، ولی در اقامه چنین نكند. از طرق متعددی مستحب بودن این عمل روایت شده است.
8- در اثنای اقامه حرفی نزند. اما سخن گفتن در اثنای اذان را، ‌گروهی از اهل علم آن را مكروه می‌دانند، و حسن (‌بصری‌) و عطاء و قتاده در آن رخصت قائل شده‌اند. ابوداود گفته است‌: به احمد گفتم‌: آیا موذن می‌تواند در اثنای اذان حرفی بزند؟ ‌گفت‌: آری‌. گفته‌اند: می‌تواند در اثنای اقامه حرفی بزند،‌ گفت‌: نه‌. زیرا تسریع در اقامه مستحب است. (‌بر خلاف اذان)
11- اذان در اول وقت و قبل از آن

اذان‌، در اول وقت است نه قبل از آن و نه بعد از آن‌، مگر اذان صبح که شرعا جایز است قبل از وقت گفته شود. وقتی که تشخیص اذان اول از اذان دوم آسان باشد و اشتباه پیش نیاید. زیرا عبدالله بن عمرب گفته است‌ که‌: پیامبرص فرمود: «إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم»(
). «بی‌گمان بانگ بلال در شب است‌، پس بخورید و بیاشامید تا اینکه ابن ام مکتوم بانگ می‌گوید (‌آنوقت روز است‌، از خوردن و آشامیدن بس کنید)». این حدیث بین محدثین متفق علیه است.
فلسفه اینکه جایز است‌ که اذان سپیده‌دم قبل از زوفت ‌گفته شود اینست ‌که‌: در حدیثی که احمد و دیگران از ابن مسعود روایت کرده‌اند، آمده است‌: پیامبرص فرمود: «لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن، أو قال: ينادي، ليرجع قائمكم وينبه نائمكم» «بانگ بلال (‌در ماه رمضان‌) شما را از خوردن سحری منع نکند، زیرا او بانگ می‌گوید تا شب بیداران را برگرداند (‌بخود آیند) و خفتگان را بیدار سازد». البته بلال هم همان‌ کلمات اذان را می‌گفت نه غیر از آن‌. طحاوی و نسائی روایت‌کرده‌اند که‌: فاصله بین اذان بلال و اذان ابن ام مکتوم آنقدر بوده ‌که یکی پایین می‌آمد و دیگری بالا می‌رفت.

12- فاصله بین ‌اذان و اقامه

بایستی فاصله بین اذان و اقامه آنقدر باشد که نمازگزاران بتوانند خود را آماده سازند و برای نماز حاضر شوند، زیرا فلسفه شرعی اذان نیز اینست‌. اگر چنین نباشد فلسفه و فایده آن منتفی می‌گردد. احادیث وارده در این باره‌، همگی «ضعیف» هستند. بخاری فصلی را تحت عنوان «بین اذان و اقامه چقدر است»؟ باز کرده است‌، لیکن آن را تعیین نکرده است‌ که چقدر باشد. ابن بطال ‌گفته است‌: مدت و حد معینی ندارد، جز اینکه وقت رسیدن و فرصت حضور نمازگزاران باشد.
از جابر بن سمره( روایت شده است‌ که ‌گفت‌: موذن پیامبرص اذان می‌گفت‌، سپس توقف می‌کرد تا اینکه می‌دید که پیامبرص برای نماز بیرون آمده و آنگاه ‌که او را می‌دید، اقامه می‌گفت». احمد و مسلم و ابوداود و ترمذی آن را روایت ‌کرده‌اند.
13- آن کس که اذان می‌گوید، اقا‌مه را نیز می‌گوید:
باتفاق علما (‌فقهاء‌) موذن و غیر او نیز می‌توانند اقامه بگویند، لیکن بهتر است که موذن‌، خود اقامه را بگوید. شافعی‌ گفته است‌: لازم می‌دانم‌: آنکس کـه اذان می‌گوید، اقامه را نیز بگوید، ترمذی‌گفته است‌: اکثر اهل علم برآنند: آنکس‌که اذان می‌گوید، اقامه را نیز می‌گوید.
14- (‌در حین ‌اقا‌مه‌) چه وقت نمازگزاران برخیزند؟
امام مالک در «موطا» ‌گفته است‌: برای اینکه مردم چه موقع در حین اقامه برخیزند حد محدودی نشنیده‌ام‌، بنظر من این عمل به توانائی مردم بستگی دارد، زیرا بعضی سنگین (‌وزن‌) و بعضی سبک (‌وزن‌) هستند. ابن المنذر از انس روایت کرده است‌: وقتی که موذن (‌مقیم‌) به «قد قامت الصلاة» «رسید، نمازگزاران برمی‌خیزند».
15- بیرون رفتن از مسجد بعد اذان

از ترک پاسخ ‌گفتن به موذن و بیرون رفتن از مسجد بعد از اذان‌، نهی شده است‌. مگر کسی ‌که عذری داشته یا با قصد برگشتن‌، از مسجد بیرون رود. (‌پس هرکس ‌که اذان می‌شنود، بدان پاسخ دهد، و بعد از آن از مسجد خارج نشود مگر اینکه عذری داشته باشد یا با قصد برگشتن‌...)‌. از ابوهریره روایت شده‌ که ‌گفته است‌: پیامبرص به ما فرمان داد: «إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي» «‌هرگاه در مسجد بودید و اذان ‌گفته شد،‌ کسی از مسجد بیرون نرود تا اینکه نماز می‌گزارد». احمد آن را روایت کرده و «اسناد» آن «صحیح» است‌. از ابوالشعثاء از پدرش از ابوهریره روایت شده است که‌: مردی بعد از آنکه موذن اذان‌ گفت از مسجد بیرون رفت‌، ابوهریره‌ ‌گفت‌: اما این مرد از فرمان ابوالقاسمص سر پیچید». مسلم و صاحبان سنن آن را روایت ‌کرده‌اند.
از معاذ جهنی از پیامبرص روایت شده است ‌که فرمود: «الجفاء كل الجفاء، والكفر والنفاق، من سمع منادي الله ينادي يدعو إلى الفلاح ولا يجيبه» «براستی ستم و ناسپاسی و نفاق است‌، ‌کسی صدای منادی الله (‌: موذن‌) را بشنود که ندا می‌دهد و مردم را به رستگاری می‌خواند و او به وی پاسخ ندهد». احمد و طبرانی آن را روایت‌ کرده‌اند. ترمذی‌ گفته است‌: از بیش از یکنفر از یاران پیامبرص روایت شده است‌ که ‌گفته‌اند: «من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له» «‌کسی‌ که اذان را بشنود و بدان جواب نگوید، نمازش‌ کامل نیست». بعضی از اهل علم‌ گفته‌اند:‌این حدیث بمنظور سخت ‌گرفتن است تا هر کس اذان را شنید، آن را پاسخ ‌گوید. برای هیچ‌ کس روا نیست ‌که نماز جماعت را ترک ‌کند، مگر اینکه عذری داشته باشد.
16- اذان واقامه ‌گفتن برای‌ نما‌زی که فوت شده است

اگر کسی خوابش برد تا اینکه وقت نماز گذشت‌، یا اینکه نمازش را فراموش ‌کرد، تا اینکه وقت آن سپری شد، شرعا ًمی‌تواند بوقت‌ بجای آوردن آن نماز، اذان و اقامه بگوید، در روایت ابوداود در‌باره داستان خوابیدن پیامبرص و یارانش که بیدار نشدند، تا اینکه خورشید طلوع‌ کرد، آمده است ‌که‌: «ایشان به بلال دستور داد، تا اذان و اقامه ‌گوید، و نماز را بجای آورد». اگر نمازهای فوت شده چند تا باشند، مستحب است ‌که به آهستگی برای نماز اول اذان و اقامه بگوید و بعد برای هر نمازی فقط اقامه گوید. اثرم‌ گفته است‌: از ابوعبدالله سوال شد: اگر مردی بخواهد نمازش را قضا کند، در‌باره اذان چه ‌کند؟ او از حدیث هشیم از ابوالزبیر از نافع بن جبیر از ابوعبیده بن عبدالله از پدرش یاد کرد که‌: «مشرکان در جنگ خندق پیامبرص را مشغول داشتند و نتوانست چهار نماز را بجای آورد، تا اینکه مدتی از شب گذشت‌،‌ گفت‌: پیامبر به بلال دستور داد که اذان و اقامه‌،‌ گفت‌، آنوقت نماز ظهر را گزارد، سپس دستور داد اقامه را گفت‌، و نماز عصر را گزارد، سپس به وی دستور داد که اقامه ‌گفت و نماز مغرب را گزارد، سپس به وی دستور داد که اقامه ‌گفت و نماز مغرب را گزارد، سپس به وی دستور داد که اقامه ‌گفت و نماز عشاء را گزارد».
17- اذان گفتن زنان و اقامه آنها

ابن عمر گفته است‌ که‌: بر زنان اذان و اقامه نیست‌. بیهقی آن را با «سند» «صحیح» روایت ‌کرده است‌. و رای انس و حسن و ابن‌سیرین و نخعی و ثوری و مالک و ابوثور و صاحبان رای (‌قیاس‌) نیز چنین است‌. امام شافعی و اسحاق ‌گفته‌اند: اگر زنان اذان و اقامه بگویند، اشکالی ندارد. و از احمد روایت شده است‌: اگر زنان این کار را بکنند اشکال ندارد و اگر نکنند جایز است‌.
از عایشه روایت شده است که‌: «او اذان و اقامه می‌گفت‌، و به امامت زنان در نماز می‌ایستاد و در وسط آنها قرار می‌گرفت». بیهقی آن را روایت ‌کرده است.

18- داخل شدن در مسجد بعد از آنکه نما‌ز (جما‌عت‌) در آن خوانده شده است

صاحب «معنی» ‌گفته است‌: اگر کسی به مسجد رفت و نمازگزارده شده بود، اگر خواست می‌تواند برای خود اذان و اقامه ‌گوید و نمازش را بجای آورد. امام احمد چنین‌ گفته است‌، زیرا «اثرم» و سعید بن منصور از انس روایت کرده‌اند که: «او به مسجدی رفت‌ که در آن نماز خوانده بودند، دستور داد که ‌کسی برایشان اذان و اقامه گفت و او برایشان نماز جماعت‌ گزارد». و اگر نخواست بدون اذان واقامه نمازش را می‌گزارد. زیرا «عروه» ‌گفته است: «اگر به مسجدی رفتی ‌که مردم اذان و اقامه ‌گفته و نمازشان را گزارده بودند، نمازت را بگزار، بیگمان اذان و اقامه آنها برای ‌کسانی که بعدا می‌آیند،‌ کفایت می‌کند». حسن و شعبی و نخعی بر این قول هستند. لیکن حسن گفته است‌: بهتر است که اقامه بگوید، و اگر خواست اذان گوید، مستحب است‌که آهسته بگوید، تا مردم فریب اذان بیموقع او را نخورند.
19- فاصله اقامه ‌گفتن ونما‌ز خواندن

سخن‌ گفتن یا عملی دیگر در بین اقامه و نماز جایز است‌. اگر بین آنها فاصله افتاد، احتیاجی به دوباره ‌گفتن اقامه نیست‌، اگرچه فاصله طولانی نیز باشد. از انس بن مالک روایت شده است‌ که‌: «برای نماز اقامه ‌گفتند، و حال آنکه پیامبرص در گوشه‌ای از مسجد با یکی «نجوی» می‌کرد، و برای نماز برنخاست تا اینکه مردم خوابیدند». بخاری آن را روایت ‌کرده است‌. روزی بعد از اینکه برای نماز اقامه ‌گفته شد، پیامبرص بیادش آمد که جنب است‌، پس به خانه برگشت و غسل ‌کرد، سپس به مسجد آمد و بدون اقامه ‌گفتن مجدد، برای یارانش نماز گزارد.

20- اذان‌ گفتن موذن غیر رسمی

غیر از موذن رسمی روا نیست‌ کسی دیگری اذان ‌گوید، مگر با اجازه او، یا اینکه موذن رسمی‌، تاخیر کند. در این صورت برای اینکه وقت اذان نگـذرد، دیگری می‌تواند اذان گوید.

آنچه بر اذان افزوده‌اند و از آن نیست

اذان خود عبادت است‌، و در عبادات مدار بر اتباع و پیروی از شارع است‌. بنابر این ما نمی‌توانیم چیزی بر دین خود بیفزائیم یا از آن بكاهیم‌. در حدیث «صحیح» آمده است‌: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» «هر كس در این دین ما چیزی پدید آورد كه از آن نباشد، آنچیز باطل است». ما در اینجا به چیزهایی اشاره می‌كنیم ‌كه در بین بیشتر مردم رواج یافته و شرعی نیستد، تا جائی‌ كه بعضی می‌پندارند كه آن چیزها جزئی از دین می‌باشند، و حال آنكه هیچ‌گونه پیوندی با دین ندارند. از جمله‌:

1- موذن در اذان و اقامه می‌گوید: اشهد ان سیدنا محمد رسول الله. (‌كه كلمه سید را اضافه می‌كند)‌. «حافظ ابن حجر» می‌گوید: دركلمات «ماثوره» نباید چیزی افزود، در غیر «ماثوره» می‌توان چیزی اضافه‌ كرد. (‌كلمات اذان ماثور و روایت شده از پیامبرص می‌باشند و بر آنها صحه ‌گذاشته است‌).
2- شیخ اسماعیل عجلونی در «كشف الخفا» گفته است‌: وقتی‌كه موذن می‌گوید: «‌‌اشهد ان محمدا رسول الله» سر انگشت هر دو «سبابه» دست را ببوسی و آنها را بر چشمها بمالی و بگوئی‌: اشهد ان محمدا عبده و رسوله‌، رضیت بالله ربا، وبالاسلام دینا، و بمحمد نبیا، آن را دیلمی از ابوبكر روایت ‌كرده است‌ كه‌: او وقتی‌كه موذن گفت‌: «اشهد ان محمدا رسول الله» سر انگشت هر دو سبابه را بوسید و آنها را بر چشمها مالید، و پیامبرص فرمود: هر كس ‌كردار دوست مرا انجام دهد، شفاعت من برای او روا باشد. در «مقاصد» گفته است‌: این حدیث «صحیح» نیست‌، و همچنین حدیثی كه ابوالعباس بن ابی‌بكر الرذاذ الیمانی صوفی‌نما كه در كتاب خود: «موجبات الرحمه و عزائم المغفرة» آورده است‌، نیز «صحیح» نیست‌. در «سند» حدیث او «‌مجاهیل = افرادگمنام» وجود دارد و «منقطع» هم هست‌: از خضرت( روایت شده است ‌كه گفت‌: هركس در وقت شنیدن «اشهد ان محمدا رسول الله» بگوید: «مرحبا بحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد اللهص» «مر‌حباً به حبیب و نور دیده‌ام محمد بن عبداللهص»، سپس هر دو انگشت شست خود را ببوسد و آنها را بر چشمان خود بمالد، هرگز كور نمی‌شود و به چشم درد، مبتلا نمی‌گردد. غیر از این را نیز نقل‌ كرده است‌. سپس‌ گوید: هیچ یكی از این احادیث «مرفوع» و «صحیح» نیستند.

3- اذان را با آهنگ‌ گفتن و حرفی یا حركت یا مده‌ای در آن‌، افزودن‌، همه اینها مكروه است‌. اگر این اعمال موجب تغییر معنی یا ابهام ناروا در اذان باشد حرام است.

از یحیی البكاء روایت شده است ‌كه ‌گفت‌: ابن عمر را دیدم ‌كه به مردی می‌گفت‌: من بخاطر خدا، از تو بدم می‌آید -‌(‌چون بخلاف امر خدا رفتار می‌كنی‌، ترا دوست ندارم‌) -‌سپس خطاب به یاران خو‌د گفت‌: او اذان را با آهنگ می‌گوید و برای آن مزد می گیرد.
4- تسبیحات قبل از فجر: در كتاب «الاقناع» و شرحش كه از كتب حنبلی‌هاست‌، گفته است‌: غیر از اذان صبح‌، قبل از طلوع فجر، تسبیحات و سرودها و نیایشهای دینی و امثال آن را،‌ كه سپیده‌دم از مناره‌ها با آواز می‌خوانند، هیچكدام سنت نیست و هیچكس از علماء نگفته است‌كه مستحب است‌. بلكه اینها از جمله بدعتهای مكروهه هستند. زیرا اینها در زمان پیامبرص و در زمان یارانش نبوده است‌. و نمی‌توان در زمان یاران پیامبرص‌، برای آن اصل و اساسی پیداكرد. پس ‌كسی حق ندارد بدانها دستور دهد. یا اگر كسی آنها را ترك‌ كرد، منكرش شوند، و به چنان شخصی مزدی پرداخت نمی‌شود. زیرا پرداخت مزد بدان‌، ‌كمك به رواج بدعت است‌. و این‌ كار شایسته نیست‌، اگرچه واقف نیز آن را شرط‌ كرده باشد، زیرا مخالف با سنت پیامبرص می‌باشد. عبدالرحمن بن الجوزی در كتاب «تلبیس ابلیس» ‌گفته است‌: «بخاطر می‌آورم ‌كسی را كه هنوز مدتی از شب باقی بود بر مناره مسجد وعظ می‌گفت و ذكر و اوراد می‌خواند و آیات قرآن را با صدای بلند تلاوت می‌كرد او بدین عمل خویش خواب مردم را آشفته می‌كرد و قراء‌ت و ذكر شب بیداران را، برهم می‌زد، همگی این كارها از جمله منكران و امور ناشایست می‌باشند». و حافظ دركتاب «الفتح»‌ گفته است‌: تسبیحات و صلواتی ‌كه مردم قبل از اذان صبح و قبل از اذان جمعه می‌گویند شرعاً جزو اذان نیست -‌(‌یك عمل شرعی نیست و بدعت است‌).
5- ‌گفتن «صلاه» و «سلام» بر پیامبرص با صدای بلند و آشكارا بدنبال اذان یك عمل شرعی نیست‌، بلكه بدعتی است ناپسند. ابن حجر در «الفتاوی الكبری» ‌گفته است‌: در ‌باره ‌گفتن «صلاه و سلام» بر پیامبرص بعد از اذان بهمان‌ كیفیت ‌كه موذنان می‌گویند، از بزرگان ما استفتاء شده است آنان در پاسخ ‌گفته‌اند: اصل گفتن «صلاه و سلام» بر پیامبرص سنت است‌، ولی بدان‌گونه ‌كه موذنان می‌گویند «بدعت» است‌. از شیخ محمد عبده مفتی مصر در این باره سوال شده بود، در جواب ‌گفته بود: «در كتاب «الخانیة» چنین آمده است ‌كه اذان تنها برای نمازهای پنجگانه است و پانزده كلمه است ‌كه آخر آن «لا اله الا الله» است‌. و تمام ‌كلمات و جملاتی‌ كه قبل از آن و بعد از آن‌ گفته می‌شود «بدعت» است -‌(‌نوآوری در دین جایز نیست‌)‌-، این بدعتها را تنها بمنظور «تلحین» و آهنگ و آوازه خوانی پدید آورده‌اند، و كسی به جواز آن رای نداده است‌. نباید به قول ‌كسانی ‌كه می‌گویند بدعت حسنه است‌، توجه‌ كرد، زیرا هرگونه بدعتی در عبادات‌، بدین شكل ناپسند و نارواست‌، اگر كسی ادعا كند كه این‌گونه اعمال آواز خوانی و تلحین نیست‌، او دروغگو است». -اصولا بدعت برابر حدیث صحیح ناروا است پس حسنه بودن آن معنی ندارد.
شروط نماز (
)
شروط نماز، عبارت است از اعمالی‌ كه قبل از نماز باید وجود داشته باشند، اگر یكی از آنها وجود نداشته باشد، نماز باطل است:
1- ‌علم به دخول وقت نما‌ز:
اگر كسی گمان غالب داشت‌، یا یقین پیدا كرد، ‌كه وقت نماز فرا رسیده است‌، خواندن نماز برایش مباح است‌، خواه شخص مورد اعتباری به وی خبر دهد -‌(‌كه وقت نماز فرا رسیده است)-‌یا اذان موذن مورد اطمینانی را بشنود، یا اینكه خودش بنا به معیارهائی‌، اجتهاد كند، یا بهر وسیله‌ای‌، این آگاهی برایش حاصل شود،‌ كافی است و می‌تواند نمازش را بجای آورد.

2- ‌وضو داشتن و جنب نبودن‌:

- (‌پس‌ كسی‌كه وضو نداشته باشد یا جنب باشد، شرعاً نمی‌تواند نماز بگزارد)‌، زیرا خداوند می‌فرماید: +((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( ((((( (((((((((((((( ( ((((( ((((((( ((((((( (((((((((((((_ [المائدة: 6]. «ای‌ كسانی‌ كه ایمان آورده‌اید، هرگاه خواستید كه برای ادای نماز بپا خیزید و وضو نداشتید، صورتتان را و دستهایتان را تا آرنج بشوئید و سرتان را مسح‌ كنید و پاهایتان را تا قوزكهای آنها نیز بشوئید، و اگر جنب بودید غسل ‌كنید (‌آنگاه نماز بگزاید)».
و ابن عمرب گفته است‌ كه‌: پیامبرص فرمود: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول» «‌خداوند نماز بدون پاكی‌ (‌داشتن وضو و جنب نبودن‌) و صدقه و بخشش از مال دزدی را نمی‌پذیرد». جز بخاری همه محدثین‌، آن را روایت كرده‌اند.
3- با‌یستی تن و لباس و مكا‌نی ‌كه در آن نما‌ز گزارده می‌شود از هرگونه پلیدی محسوس پا‌ك و بدور با‌شد:

البته‌، این شرط در صورتی است‌ كه نمازگزار، بتواند آن را مراعات‌ كند، ولیكن اگر نتواند آن را مراعات‌ كند، با وجود آن پلیدی‌، نیز نماز خود را می‌گزارد، و بعداً اعاده و دوباره بجای آوردن آن لازم نیست‌. دلیل شرعی پاكی تن حدیثی است ‌كه از انس روایت شده است‌كه‌: پیامبرص فرمود: «تنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه» «خود را از ادرار پاك ‌كنید، زیرا بیشتر عذاب قبر در اثر آن پیش می‌آید». دارقطنی آن را روایت كرده و آنرا «حسن» دانسته است‌. از علی( روایت شده است كه گفت‌: من فراوان «مذی» داشتم بنا برعایت مقام فاطمه دختر پیامبرص، خودم از ایشان سوال نكردم‌، بلكه ‌كسی را به حضور ایشان ‌فرستادم تا در‌باره حكم آن از پیامبرص سوال ‌كند، آنكس از پیغمبرص پرسیده بود و ایشان فرموده بود: «توضأ واغسل ذكرك» «وضو بگیر و شرمگاه خود را بشوی‌». بخاری و دیگران آن را روایت‌ كرده‌اند. و باز هم از عایشهل روایت شده است ‌كه پیامبرص به مستحاضه (‌زن همیشه در حیض‌) فرموده است: «اغسلي الدم عنك وصلي» «خود را از خون بشوی و نماز بگزار».

و اما دلیل پاكی لباس‌: خداوند می‌فرماید: «وثيابك فطهر» «و جامه‌ات را پاكیزه گردان».

از جابر بن سمره روایت شده كه گفت‌: شنیدم مردی از پیامبرص سوال كرد: «أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي؟ قال: (نعم إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله» «‌آیا می‌توانم در جامه‌ای ‌كه در آن با همسر خود نزدیكی‌ كرده‌ام‌، نماز بجای آورم‌؟ ‌گفت‌: آری‌، مگر چیزی در آن ببینی‌،‌ كه آنوقت باید آن را بشوئی». احمد و ابن ماجه آن را با سندی كه راویان آن مورد اطمینان هستند، روایت ‌كرده‌اند. از معاویه روایت شده است‌ كه گفت‌: از ام المومنین ام حبیبه (‌خواهرش‌) سوال ‌كردم‌: آیا پیامبرص در جامه‌ای ‌كه در آن با همسران خود نزدیكی می‌كرد، نماز می‌گزارد؟ ‌گفت‌: آری‌، اگر آن جامه پلید نمی‌شد». احمد و صاحبان سنن مگر ترمذی آن را روایت كرده‌اند. از ابوسعید روایت شده است‌ كه‌: پیامبرص نماز را شروع‌ كرد و در اثنای آن نعلین خود را در آورد و مردم نیز كفشهای (‌نعلهای‌) خود را درآوردند، همینكه نماز تمام شد، فرمود: «لم خلعتم؟». «چرا نعلهای خود را در آوردید؟‌». گفتند: ترا دیدیم ‌كه در آوردی ما نیز در آوردیم‌، فرمود: «إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما فإن رأى خبثا فليمسحه بالارض ثم ليصل فيهما» «جبریل پیش من آمد و به من خبر داد كه ‌كفشهایم (‌نعلهایم‌) ناپاك و آلوده است‌، پس هرگاه یكی از شما به نمازگاه رفت‌، نعلین خود را وارونه‌ كند و بدانها بنگرد، اگر در آنها آلودگی و ناپاكی دید، جای آلودگی را بر خاك بمالد، سپس در آنها نماز بگزارد». احمد و ابوداود و حاكم و ابن حبان و ابن خزیمه آن را روایت‌ كرده‌اند، ابن خزیمه آن را «صحیح» دانسته است -‌البته آنوقت مسجد مفروش نبود واكنون فقط در صحرا این حالت پیش می‌آید-.

از این حدیث مستفاد سمی گردد كه هرگاه نمازگزاری به نماز شروع‌ كرد و در جامه‌اش آلودگی بود،‌ كه از آن بی‌اطلاع بود، یا آن را فراموش نموده بود، سپس در اثنای نماز متوجه آن آلودگی ‌گردید، بر وی واجب است ‌كه آن آلودگی را برطرف نماید، سپس به نمازش ادامه دهد و از همانجا كه بجای آورده بود شروع‌ كند و آن را به اتمام برساند و اعاده آن لازم نیست‌.

و اما دلیل طهارت و پاكی محلی‌ كه در آن نماز گزارده می‌شود: ازابوهریره روایت شده است‌ كه‌: یك نفر عرب بیابانی در مسجد ادرار كرد، مردم به طرف او رفتند تا او را كتك بزنند، پیامبرص فرمود: «دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء، أو ذنوبا (1) من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين» «او را بحال خود بگذارید و یك سطل آب بر جای ادرار او بریزید، بی‌گمان رسالت شما آنست‌ كه ‌كار را بر مردم آسان بگیرید، نه اینكه ‌كار را بر مردم سخت و تنگ بگیرید». همه محدثین مگر مسلم آن را روایت كرده‌اند.

شوكانی دلایل ‌كسانی را كه طهارت لباس را شرط می‌دانند مورد مناقشه قرار داده و گفته‌: اگر این دلایل درست باشد مفید آنستكه پاكیزگی لباس برای نمازگزار واجب است‌، پس هر كس نماز بگزارد و لباسش آلوده باشد، او واجبی را ترك‌ كرده است‌، اما نمازش باطل نیست‌، پس طهارت و پاكی لباس شرط صحت و درستی نماز نیست اگر چه واجب هم هست‌.

دركتاب «‌الروضه الندیه» آمده است كه‌: جمهور فقهاء‌، سه طهارت را در نماز واجب می‌دانند:
- طهارت تن.
- طهارت لباس.
- طهارت جایی‌ كه در آن نمازگزارده می‌شود.

گروهی آن را شرط صحت و درستی نماز می‌دانند، و گروهی آن را سنت می‌دانند، در حقیقت این طهارتها واجب هستند. بنابر این اگر كسی لباسش آلوده باشد و بعمد در آن نماز بگزارد، واجبی را ترك ‌كرده و نمازش درست می‌باشد.

4- ستر عو‌رت (‌پوشانیدن شرمگاه‌)‌:

دلیل آن آیه زیر است: +( ((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((( ((((( ((((( ((((((((_ [الأعراف: 31]. «ای فرزندان آدم زینت خود را نزد هر مسجدی (‌و یا در هر زمان سجده و نمازی‌) با خود بگیرید».
مراد از زینت چیزی است‌ كه شرمگاه را بپوشاند و مراد از مسجد نماز است‌، یعنی بهنگام نماز عورت و شرمگاه خود را بپوشانید. از سلمه بن الاكوع روایت شده است ‌كه گفت‌: ‌گفتم ای رسول خدای‌، آیا در پیراهن (‌بلند و باز خود) نماز بگزارم‌؟ فرمود: «نعم زرره ولو بشوكة» «‌آری‌، ولی آن را دگمه بیندازید و بخیه كنید و ببندید حتی اگر با خاری هم باشد». بخاری آن را در كتاب تاریخ خود و غیر آن‌، نیز روایت ‌كرده است.
اندازه و حدود عورت مردان:
عورت و اندامی‌ كه واجب است مردان آن را در وقت نماز بپوشانند شرمگاه پیش و پس است‌. اما غیر از آنها، از قبیل ناف و ران و زانو دیدگاه فقهاء در آن باره بر حسب احادیثی ‌كه روایت شده است متفاوت است‌. بعضی آنها را عورت می‌دانند و برخی دیگر آنها را عورت نمی‌دانند.

دلیل‌ كسانی‌ كه آنها را عورت نمی‌دانند: كسانی كه ران و ناف و زانو را برای مردان عورت نمی‌دانند، بدین حدیثهای زیر استدلال كرده‌اند:

1- از عایشهل روایت شده است‌ كه‌: پیامبرص نشسته و رانش پدیدار بود، ابوبكر اجازه ورود خواست‌، به وی اجازه داد بدون اینكه خود را بپوشاند. سپس عمر اجازه خواست‌، پیامبرص به وی نیز اجازه ورود داد و حال خود را تغییر نداد. سپس عثمان اجازه خواست‌، پیامبرص جامه خود را بر آن فرو هشت‌. وقتی آنان برخاستند و رفتند گفتم‌: ای رسول خدا، ابوبكر و عمر اجازه خواستند بدانان اجازه دادید و ران خود را نپوشاندید، ولی وقتی‌ كه عثمان اجازه خواست ران خود را با جامه پوشاندید؟ فرمود: «يا عائشة ألا أستحي من رجل والله إن الملائكة لتستحي منه» «ای عایشه مگر شایسته نیست از مردی حیا كنم ‌كه بخدا سوگند، فرشتگان از وی حیا می‌كنند». احمد آن را روایت ‌كرده و بخاری بصورت معلق آن را ذكر كرده است‌.

2- از انس روایت شده است‌ كه‌: پیامبرص در روز جنگ خیبر تن پوش خود را از روی رانش‌ كنار زد تا جائیكه سفیدی رانش را به چشم خود دیدم. احمد و بخاری آن را روایت ‌كرده‌اند. ابن حزم‌ گفته است ‌كه‌: ران عورت نیست‌، اگر عورت می‌بود، خداوند به پیامبر پاك و معصوم خود اجازه نمی‌داد كه آن را برهنه سازد تا انس بن مالك و دیگران آن را مشاهده كنند، در حالیكه خداوند در دوران ‌كودكی و قبل از نبوت‌، او را از كشف عورت محفوظ و مصون داشته است.

در صحیحین از جابر روایت شده است كه‌: پیامبرص قبل از بعثت در بازسازی كعبه با مردم همكاری می‌كرد و سنگ می‌كشید، و خود را با ازاری پوشانده بود، عمویش عباس به وی‌ گفت‌: ای برادرزاده چرا این‌ تن پوش را روی شانه‌ات نمی‌گذاری تا سنگ شانه‌ات را نیازارد؟ پیامبرص آن تن پوش را روی شانه‌اش گذاشت و به دنبال آن بیهوش افتاد. دیگر بعد از آن هرگز پیامبرص بصورت برهنه دیده نشد.

3- ‌از مسلم از ابوالعالیه البراء روایت شده است‌ كه ‌گفت‌: عبدالله بن صامت بر ران من زد و گفت‌: من از ابوذر سوال ‌كردم و او نیز بر ران من دست زد همانطوری‌ كه من به ران تو دست زدم و گفت‌: من از پیامبرص سوال‌كردم همانگونه‌ كه تو از من سوال نمودی‌، و او نیز بر ران من دست زد همانطور كه من بر ران تو دست زدم و گفت‌: «صل الصلاة لوقتها» «نماز را به وقت خود بگزار». ابن حزم ‌گفته است‌: اگر ران عورت می‌بود، پیامبرص بر ران ابوذر دست نمی‌زد و همچنین عبدالله بر ران ابوالعالیه دست نمی‌زد. برای مسلمان روا نیست‌ كه بر پیش و پس شرمگاه ‌كسی دست بگزارد حتی اگر روی جامه نیز باشد، و همچنین برای ‌كسی روا نیست‌ كه با وجود جامه و لباس دست روی تن زن نامحرم بگذارد. -«چون همه اینها عورتند، پس ران عورت نیست والا پیامبرص و ابوذر و دیگران بر ران دیگران دست نمی‌زدند». 

4- ابن حزم با «اسناد» خود از جبیر بن الحویرث روایت ‌كرده است ‌كه‌: او به ران برهنه ابوبكر، نظر انداخته است‌، و انس بن مالك به نزد قس بن شماس رفته است در حالیكه ران خود را برهنه ‌كرده بود- ‌(‌پس ران جزو عورت نیست‌).

دلایل كسانیكه ران مرد را جزو عورت می‌دانند: ‌كسانی كه ران مرد را جزو عورت می‌دانند، به دو حدیث زیر استدلال كرده‌اند:

1- از محمد بن جحش روایت شده است‌ كه ‌گفته‌: پیامبرص از كنار معمر گذشت و دید كه رانهایش برهنه‌اند، فرمود: «يا معمر غط فخذيك فإن الفخذين عورة» «ای معمر رانهایت را بپوشان‌، زیرا آنها جزو عورت و شرمگاه می‌باشند». احمد و حاكم و بخاری در تاریخش آن را روایت ‌كرده‌اند و بخاری در صحیح خود آن را بصورت معلق ذكر كرده است‌.

2- ‌از جرهد روایت شده‌ كه ‌گفت‌: پیامبرص از كنار من ‌گذشت و من خود را با پارچه‌ای پوشانده بودم و رانهایم برهنه گردید، او فرمود: «غط فخذيك فإن الفخذ عوره» «رانهایت را بپوشان‌، زیرا ران جزو عورت است». مالك و احمد و ابوداود و ترمذی آن را روایت ‌كرده‌اند. و ترمذی ‌گفته «حسن» است و بخاری در صحیح خود آن را بصورت «معلق» آورده است.
این بود آنچه هر دو گروه بدان استدلال‌ كرده‌اند. مسلمان می‌تواند به هر كدام ‌كه دلش بخواهد عمل ‌كند، اگر چه در دین احتیاط بهتر است‌، و شایسته است‌ كه اگر ممكن باشد نمازگزار مابین ناف و زانوی خود را بپوشاند. بخاری‌ گفته است‌: از نظر «سند» حدیث انس قوی‌تر و «صحیح»‌تر است‌، و از نظر احتیاط حدیث جرهد مناسب‌تر است.
حدود عورت و شرمگاه برای زن:
تمام اندام زن عورت است‌، پس بروی واجب است ‌كه به غیر از چهره و كف دستان تمام اندام خود را بپوشاند. خداوند می‌فرماید: +((( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((((((_ [النور: 31]. «‌یعنی‌، نباید مواضع زینت و آرایش خود را به غیر از صورت و چهره و دو كف دست آشكار و ظاهر سازند»‌. همانگونه ‌كه در حدیث «صحیح» از ابن عباس و ابن عمر و عایشه روایت شده است‌. از عایشه روایت شده است كه‌: پیامبرص فرمود: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» «خداوند نماز زنان بالغه را نمی‌پذیرد مگر اینكه سرپوش داشته باشند». پنج نفر از محدثین مگر نسائی آن را روایت كرده‌اند، و ابن خزیمه و حاكم آن را «صحیح» دانسته‌اند، و ترمذی گفته است‌: حدیثی است «حسن». از ام سلمه روایت است كه‌: از پیامبرص پرسیدم‌: «أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال: (إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها) رواه أبو داود و صحح الائمة وقفه» «آیا زن می‌تواند در پیراهن بلند و سرپوش بدون داشتن زیرپوش نماز بجای آورد؟ فرمود: اگر پیراهنش بلند باشد و پشت پاهایش را بپوشاند اشكال ندارد». ابوداود آن را روایت كرده است‌. و پیشوایان حدیث وقف در آن را صحیح دانسته‌اند. از عایشه روایت شده است ‌كه‌: از او سوال شد: زن در چند پارچه لباس می‌تواند نماز بگزارد؟ او به سوال‌ كننده ‌گفت‌: برو از علی بن ابی‌طالب سوال ‌كن‌، سپس پاسخ وی را به من بگوی‌. آن شخص پیش علی رفت و آن پرسش را در میان نهاد، علی ‌گفت‌: با سرپوش و پیراهن بلند می‌تواند نماز بگزارد. سوال ‌كننده پیش عایشه برگشت و به وی خبر داد، عایشه‌ گفت‌: راست ‌گفته است.
تن پوشی كه واجب است و تن پوشی‌ كه مستحب است‌:
تن پوشی و لباس واجب آنست ‌كه عورت و شرمگاه را بپوشاند اگر چه تنگ باشد و از فرم و شكل اندام حكایت ‌كند امّا اگر لباس آنقدر نازك باشد،‌ كه رنگ پوست بدن از آن پیدا باشد و سفیدی و سرخی پوست قابل تشخیص باشد، نماز در آن جایز نیست‌. نماز خواندن در لباس یك پارچه‌ای‌، جایز است‌، همانگونه كه در حدیث سلمه بن الاكوع‌، ‌گذشت‌. از ابوهریره‌، روایت شده است‌ كه‌: از پیامبرص در‌باره نماز خواندن در لباس یك پارچه‌ای و یك تكمه ای سوال شد، فرمود: «أو لكلكم ثوبان؟» «‌آیا همه شما دو جامه دار‌بد؟». مسلم و مالك و دیگران آن را روایت كرده‌اند. مستحب است‌ كه در دو جامه یا بیشتر نماز گزارد. و مستحب است تا آنجا كه ممكن است‌، انسان برای نمازگزاردن‌، خود را بیاراید. از ابن عمر روایت شده است‌ كه‌: پیامبرص فرمود: «إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، فإن الله أحق من تزين له، فإن لم يكن له ثوبان فليتزر إذا صلى، ولا يشتمل أحدكم في صلاته اشتمال اليهود» «‌هرگاه یكی از شما خواست نماز بجای آورد، دو جامه خود را بپوشد، زیرا خداوند شایسته‌ترین كسی است كه باید خود را در محضر او آراست‌. اگر نمازگزار دو جامه نداشت‌، بموقع نماز تن‌پوش زیرین بپوشد، و در نماز همچون یهودان ردا به خود مپیچید». طبرانی و بیهقی آن را روایت كرده‌اند. عبدالرزاق روایت كرده است كه‌: «ابی بن كعب و عبدالله بن مسعود با هم اختلاف نظر داشتند، ابی می‌گفت‌: نماز خواندن در یك جامه مكروه و ناپسند نیست‌، ابن مسعود می‌گفت‌: وقتی نمازگزاردن در یك جامه مكروه نیست ‌كه لباس‌ كمیاب باشد، عمر، به منبر رفت و گفت‌: سخن ابی درست است و ابن مسعود نیز كوتاهی نكرده است‌، هرگاه خداوند به شما فراوان بخشید، شما نیز فراوان جامه پوشید: مردی جامه‌های خود را می‌پوشد، یكی دیگر برای نماز زیر شلوار و ردای خود را می‌پوشد، و دیگری با زیر شلوار و پیراهن نماز می‌گزارد، یكی با زیر شلوار و قبای خود و دیگری با شلوار و ردا، و یكی با شلوار و پیراهن‌، و دیگری با شلوار و قبا، و دیگری با شلوار چرمی مخصوص‌ كشتی و قبا، و یكی با شلوار و قبا، و دیگری با شلوار چرمی مخصوص ‌كشتی و قبا، و یكی با شلوار چرمی و پیراهن یا شلوار چرمی و ردا، نماز می‌گزارد. در بخاری این حدیث بدون ذكر سبب آمده است‌. (‌مقصود آنست ‌كه هر كس برحسب امكان بهترین و بیشترین لباس و جامه خود را بپوشد)‌. از بریده روایت شده است‌ كه‌: پیامبرص فرمود: «با لباس یك پارچه ‌كه آنرا به خود نپیچیده‌اید نماز نگزارید، پیامبرص از نماز گزاردن با شلوار و بدون عبا و زوپوش نهی فرمود». ابوداود و بیهقی آن را روایت ‌كرده‌اند. 

روایت شده است‌ كه‌: حسن بن علیب برای نماز بهترین جامه خود را می‌پوشید، در این باره از وی سوال شد؟ ‌گفت‌: خداوند آراسته است و آراستگی را دوست دارد و من خود را در پیشگاه پروردگارم می‌آرایم‌، خداوند می‌فرماید: +(((((( ((((((((((( ((((( ((((( ((((((((_ [الأعراف: 31]. «‌بوقت هر نمازی خود را بیارائید».
با سر برهنه نماز گزاردن 

ابن عساكر از ابن عباس روایت ‌كرده است‌: بسیار پیش می‌آمد كه پیامبرص شب كلاه و عرقچین خود را از سر می‌نهاد و آن را پیش روی خود می‌گذاشت‌. پیروان ابوحنیفه در آن اشكالی نمی‌بینند و اگر برای خشوع و فروتنی باشد، آن را مستحب می‌دانند. دلیلی در دست نیست ‌كه بموجب آن‌، نمازگزاردن‌، با پوشاندن سر، بهتر باشد.

5- ‌استقبا‌ل قبله= رو به قبله نما‌ز خواندن:

باتفاق علماء واجب است كه نمازگزار بهنگام نماز رو به سوی مسجدالحرام داشته باشد، زیرا خدا می‌فرماید: +((((((( (((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( ( (((((((( ((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((_ [البقرة: 144]. «روی خود را (‌در نماز) به سوی مسجدالحرام بگردان‌، و هر جا بودید (‌در نماز) روی خود را به سوی مسجدالحرام بگردانید»‌. از براء روایت شده است‌: «‌با پیامبرص شانزده ماه یا هفده ماه به سوی بیت المقدس نماز گزاردیم سپس رو سوی ‌‌كعبه ‌گرداندیم». مسلم آن را روایت‌ كرده است.
كسی كه در نماز كعبه را مشاهده می‌كند و كسی‌ كه كعبه را مشا‌هده نمی‌كند:
كسی‌كه در مكه است و كعبه را مشاهده می‌كند، بروی واجب است‌ كه دقیقا رو به ‌كعبه بایستد، و كسی‌ كه نمی‌تواند كعبه را مشاهده ‌كند، بروی واجب است‌ كه رو به جهت آن‌ كند، زیرا بیش از آن برایش مقدور نیست و خداوند هر كس را باندازه توانائیش مكلف می‌سازد. از ابوهریره روایت شده‌ كه‌: پیامبرص فرمود: «ما بين المشرق والمغرب قبلة» «بین مشرق و مغرب قبله است = وقتیكه رو سوی مسجد الحرام است‌، بین مشرق و مغرب قبله است». ابن ماجه و ترمذی آن را روایت ‌كرده‌اند، و او آن را «حسن» و «صحیح» دانسته است‌. و بخاری نیز آن را قراء‌ت نموده است‌. البته این‌ كیفیت استقبال قبله ‌كه بیان شد، نسبت به اهالی «مدینه» و مناطقی‌ كه حكم آنجا را دارد، می‌باشد مانند مردم شام و جزیره و عراق‌، ولی نسبت به مردم مصر قبله بین مشرق و جنوب است‌، و در یمن مشرق در طرف راست نمازگزار و مغرب در طرف چپ او واقع می‌شود، و در هند مشرق در پشت سر نمازگزار و مغرب در جلو او واقع می‌شود. و ...
چگونه می‌توان قبله را تشخیص داد؟

هر كشوری برای خود نشانه‌هائی دارد كه بوسیله آن جهت قبله را تشخیص می‌دهد. از جمله بوسیله نصب محرابهای مساجد كه مسلمانان بهنگام ساختمان مساجد، دقیقاً آنها را نصب می‌كنند، و همچنین بوسیله قطب‌نما (‌و قبله نماهائی‌ كه اخیرا ساخته شده است).
كسی كه تشخیص قبله برایش میسر نباشد چه كار كند؟

كسی‌ كه بنا به ابری بودن هوا، یا تاریكی و امثال آن‌، نتواند از دلایل تشخیص قبله‌، استفاده‌ كند، بروی واجب است‌ كه از آگاهان بدینمطلب‌، پرسش نماید، چون كسی را نیافت‌، باید خود به اجتهاد و رای خویش‌، جهتی را انتخاب‌ كند و بدان جهت نمازش را بگزارد، و نماز او صحیح و درست است و اعاده آن لازم نیست‌، حتی اگر چه بعد از اتمام نماز، به اشتباه خود پی ببرد، لیكن اگر در حین نماز متوجه اشتباه خود شد و جهت قبله را تشخیص داد، بدون اینكه نمازش را قطع ‌كند، بدانجهت می‌چرخد. از ابن عمرب روایت شده است‌كه‌: «در قباء مردم مشغول‌ گزاردن نماز صبح بودند، ‌كه شخصی آمد و گفت‌: «همانا امشب (‌دیشب‌) آیاتی از قرآن بر پیامبرص نازل شد و (‌بموجب آنها) به وی دستور داده شده است‌،‌ كه روی سوی ‌كعبه‌، بگرداند»، پس نمازگزاران‌، ‌كه رویشان به جهت شام بود، روی سوی‌ كعبه بگرداندند». این حدیث متفق علیه است‌. سپس اگر بنا به اجتهاد خویش به یك جهت نماز گزارد و بعد از آن خواست نماز دیگر بگزارد، لازم است ‌كه مجدداً اجتهاد بكند و اگر رایش در تشخیص قبله تغییر كرد، باید بدانجهت دومی نماز گزارد و اعاده نماز قبلی لازم نیست.

چه موقع استقبال قبله لازم نیست‌؟

رو سوی قبله‌، نمازگزاردن‌، فرض است‌، جز در موارد زیر، ساقط نمی‌شود -‌(در موارد زیرا استقبال قبله فرض نیست)- 
1- نماز «نفل» و سنت‌، برای ‌كسی‌ كه سواره آن را بخواند، ‌كه مسافر یا سوار می‌تواند نماز سنت خود را بر پشت مركوب خویش بخواند (‌طبعاً ماشین و قطار و هواپیما نیز چنین است‌)‌. و ركوع و سجود را با ایماء (‌سر به جلو خم نمودن‌) انجام می‌دهد و برای سجده سرش را بیشتر خم می‌نماید و جهت قبله جهت حركت مركوب است‌. از عامر ابن ربیعه روایت است‌: «پیامبرص را دیدم كه بر پشت مركوب خود (‌نماز می‌گزارد) به هر جهت ‌كه می‌رفت و با سر ایماء می‌فرمود».
مسلم و بخاری آن را روایت‌ كرده‌اند. ولی در نمازهای فرض این عمل را انجام نمی‌داد. و در روایت دیگری از احمد و مسلم و ترمذی آمده است ‌كه‌: «پیامبرص بر پشت مركوبش نماز می‌گزارد در حالیكه از مكه به مدینه برمی‌گشت مركوب به هر جهت می‌رفت (‌او نماز خود را ادامه می‌داد) و در این باره آیه زیر نازل شد: +((((((((((( ((((((((( (((((( (((((( ((((_ [البقرة: 115]. «‌به هر كجا روی آورید آنجا جهت خداست و رو سوی خدا دارید». از ابراهیم نخعی روایت است كه «نماز می‌خواندند بر پشت شتران و چهار پایانشان رو به هر طرف ‌كه می‌رفتند»،. ابن حزم‌ گفته است ‌كه این حكایت از حال اصحاب و تابعین است بطور كلی‌، چه در سفر، چه در حضر».
نماز مكره و بیمار و خائف (ترسان)‌:
خائف و بیمار و كسی‌ كه او را باجبار وا می‌دارند (‌مكره‌) اگر نتوانند رو سوی قبله 

كنند، جایز است به طرف غیر قبله نماز بگزارند، زیرا پیامبرص می‌فرماید: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». «هرگاه شما را به چیزی دستور دادم آن را به همان گونه كه می‌توانید انجام دهید». عبدالله بن عمر ذر تفسیر آیه: +(((((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((((_ [البقرة: 239]. «‌بهنگام خوف‌، پیاده یا سواره‌، بهر كیفیت‌ كه توانستید نماز بخوانید»، گفته است یعنی روی سوی قبله داشته باشید یا روی سوی آن نداشته باشید.
بخاری آن را روایت نموده است.
چگونگی نمازگزاردن و كیفیت ادای ‌آن

احادیث نبوی‌،‌كیفیت و چگونگی بجای آوردن نماز را، بیان‌كرده‌اند. ما در اینجا به ذكر دو حدیث از پیامبرص در‌باره ‌كیفیت و صفت نماز اكتفاء می‌كنیم كه اولی حدیث قولی پیامبرص و دومی حدیث فعلی اوست‌.
1) از عبدالله بن غنم روایت است‌كه‌: «ابومالك اشعری قوم خود را گرد آورد و گفت‌: ای‌گروه اشعریها فراهم آیید، و زنان و فرزندان خود را، نیز فراهم آورید، تا كیفیت ادای نماز پیامبرص را، ‌كه در مدینه برایمان می‌گذارد، به شما یاد بدهم و بیاموزم‌، آنان‌ گرد هم آمدند و زنان و فرزندان خود را نیز گرد هم آوردند، سپس او وضو گرفت و بدانان نیز نشان داد،‌ كه چگونه وضو می‌گیرد و همه اندامهای وضو را شست‌، تا اینكه سایه برگشت -‌(‌یعنی بعد از زوال خورشید از خط استواء سایه دوباره عود نمود) - و سایه شكسته شد، آنگاه ابومالك برخاست و اذان (‌بانك) گفت‌ ، سپس مردان را پشت سر خود به صف‌ كرد، و فرزندان (‌جوانان‌) را پشت سر آنان به صف‌ كرد و زنان را پشت سر جوانان به صف نمود، سپس اقامه نماز بگفت‌، آنگاه خود پیش افتاد (‌به امامت ایستاد)‌، و دستهای خود را برای «تكبیرة ‌الاحرام» بلند كرد و تكبیر گفت‌، آنگاه سوره «فاتحه» را خواند و به دنبال آن سوره دیگری را نیز آهسته خواند، سپس تكبیر «الله اكبر» ‌گفت‌، و به ركوع رفت و سه بار گفت‌: «سبحان الله و بحمده»، سپس‌ گفت‌: «سمع الله لمن حمده»‌، آنگاه از ركوع برخاست تا اینكه راست و مستقیم ایستاد سپس تكبیرگفت و به سجده رفت‌، سپس تكبیر گفت و سر از سجده برداشت‌. سپس تكبیر گفت‌ و به سجده رفت‌، سپس تكبیر گفت و برخاست و ایستاد. بنابر این در ركعت اول شش بار تكبیر گفت‌. و هنگامیكه برای ركعت دوم برخاست نیز تكبیر گفت‌. چون نمازش را به پایان برد، رو سوی قوم خود كرد و گفت‌: تكبیر گفتن مرا بخاطر بسپارید و ركوع و سجود مرا یاد گیرید. زیرا این كیفیت نمازی بود كه پیامبرص در چنین ساعتی از روز برای ما خواند، سپس پیامبرص چون نمازش را بپایان برد، روی سوی مردم نمود و فرمود: «يا أيها الناس اسمعوا واعقلوا، واعلموا أن الله( عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الانبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله»، «ای مردم بشنوید و بیندیشید و بدانید كه خدای( را بندگانی است‌ كه نه جزو پیامبران و نه جزو شهیدان هستند، ولی پیامبران و شهیدان به حالشان غبطه می‌خورند و رشك می‌برند كه در حضور خدایند و به او نزدیكند»، سپس مردی از اعراب آمد و با دست به پیامبرص اشاره كرد و گفت‌: ای پیام آور الله‌، در میان مردم‌ گروهی هستند كه نه از پیامبرانند و نه از شهدایند، و پیامبران و شهداء به مجالس و نزدیكیشان به خداوند، غبطه می‌خورند و رشك می‌برند؟ آنان را برایمان وصف‌ كن‌، چهره پیامبرص از سوال وی شكفته شد و خوشحال ‌گردید و فرمود: «وهم ناس من أفياء الناس ونوازع القبائل، لم تصل بينهم أرحام متقاربة، تحابوا في الله وتصافوا، يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور فيجلسهم عليها، فيجعل وجوههم نورا، وثيابهم نورا، يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون، وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» «‌آنان ‌گروهی از توده مردم و گروهی از قبائل هستند كه از قوم و خویش خود، بریده و در راه خدا هجرت‌ كرده‌اند و پیوند خویشاوندی آنان را بهم پیوند نمی‌دهد، بلكه در راه خدا و برای رضای او، بهمدیگر مهر و صفا می‌ورزند. خداوند در روز قیامت برایشان منبرهائی‌، از نور قرار می‌دهد و آنان را بر آنها می‌نشاند و چهره و لباسشان را نیز منور و درخشان می‌نماید. در روز قیامت مردم وحشت و ترس دارند ولی آنان وحشت و ترسی ندارند، و آنان هستند اولیاء و دوستداران خداوند،‌ كه ترس و اندوهی ندارند». احمد و ابویعلی و حاكم آن را روایت ‌كرده‌اند. ابویعلی اسناد آن را «حسن» و حاكم اسناد آن را «‌صحیح» دانسته‌اند. 

2) از ابوهریره روایت شده است‌ كه‌: مردی به مسجد درآمد و نماز گزارد، سپس به حضور پیامبرص آمد و سلام ‌كرد، پیامبرص سلام وی را جواب داد و فرمود: «إرجع فصل فإنك لم تصل» «برگرد و نمازت را بگذار، زیرا تو نمازت را نخوانده‌ای». آن مرد برگشت و نمازش را دوباره خواند، باز هم پیامبرص سخن خود را تكرار كرد، تا سه بار چنین شد، آنوقت آن مرد گفت‌: سوگند بدان ‌كس‌ كه ترا بحق مبعوث داشته (‌به پیامبری برگزیده‌) است‌، بهتر از این نمی‌دانم‌، پس به من یاد دهید. پیامبرص فرمود: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها» «هرگاه خواستی به نماز بایستی‌، اول «الله اكبر» بگو، سپس (‌بعد از فاتحه‌) آنمقدار از قرآن‌ كه برایت میسر است‌، بخوان‌، سپس به ركوع برو تا اینكه در حال ركوع آرامش می‌یابی‌، سپس از ركوع برخیز تا اینكه بحالت اعتدال می‌ایستی‌، سپس به سجده برو تا اینكه در سجده آرامش می‌یابی‌، سپس از سجده برخیز و بنشین تا اینكه در نشستن آرامش می‌یابی‌، سپس این حالات با طمانینه و آرامش را، در تمام نمازت بكار بند». احمد و بخاری و مسلم این حدیث را روایت ‌كرده‌اند. این حدیث به حدیث «المسئ في صلاته» «بد نماز خوان»، شهرت دارد. -‌‌حدیث ‌كسی‌ كه بد نماز خواند.
این بود چكیده ‌گفتار و كردار پیامبرص در‌باره چگونگی ادای نماز و ما نیز چنین خواهیم ‌كرد و علاوه بر آن فرایض و سنن آن را نیز از هم جدا می‌كنیم.
فرایض و واجبا‌ت نما‌ز
نماز فرایض و ارکانی دارد که حقیقت آن را تشکیل می‌دهند. چنانچه یکی از این فرایض نباشد نماز شرعا اعتباری ندارد. فرایض نماز بشرح زیر اشت:
1- ‌النیه(
):
نیت واجب است‌. زیرا خداوند می‌فرماید: +(((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( (((( (((((((((_ [البینة: 5]. «و بدانان دستور داده نشده مگر اینکه خدای را خالصانه عبادت و پرستش کنند و دین را از آن او بدانند». و پیامبرص نیز فرموده است‌: «إنما الاعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه» «‌آنچه که به ‌کارها ارزش می‌دهد، نیت و اراده است‌، به هر کس آن چیز می‌رسد که نیت و اراده باطنی اوست‌، پس هر کس به نیت و قصد رضای خدا و پیامبرص هجرت ‌کند، هجرتش پسند خدا و پیامبرص و موجب ثواب است‌، و هر کس هجرتش بقصد و نیت رسیدن به یک چیز دنیایی باشد یا برای ازدواج با زنی هجرت‌ کند، هجرت او بمنظور رسیدن بدان هدف است‌، نه رضای خدا و پیامبرص و ارزش هجرت وی بهمان اندازه بی‌ارزش و کوچک است‌». بخاری آن را روایت‌ کرده است و در مبحث «وضو» از حقیقت آن سخن‌ گفتیم‌.
در باره تلفظ و بر زبان راندن «نیت» ابن القیم در «اغاثه اللهفان» گفته است‌: نیت عبارت است از قصد و آهنگ انجام چیزی‌، و محل آن دل نیت ‌کننده است و اصلا به زبان تعلق ندارد - (‌پس بر زبان راندن آن لازم نیست‌) - لذا از پـیامبرص و از اصحاب او هیچ ‌گونه لفظی‌. در‌باره «نیت» نقل نشده است‌، و این عباراتی ‌که (‌برای نیت‌) بعدها پدید آورده‌اند و بوقت آغاز وضو و نماز و یا هر عمل عبادی و غیرعبادی بر زبان می‌آورند، شیطان آنها را میدان مبارزه با وسوسه‌ گران قرار داده و مردم را در گفتن آنها دچار شک و تردید می‌کند و آزارشان می‌دهد و به تصحیح آنها وادارشان می‌نماید، ‌که مشاهده می‌شود چند بار آنها را تکرار می‌کنند و خود را در تلفظ آنها، خسته می‌کنند، اینها هیچکدام جزء نماز نیستند.
2- تکبیره الاحرام‌: (‌گفتن الله اکبر برای آغاز نـماز):

حضرت علی‌ گفته است ‌که پیامبرص فرمود: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم» «‌کلید نماز وضو و ورود در آن (‌و همه چیز را بجز نماز، بر خود حرام ‌کردن‌) وسیله تکبیر انجام می‌گیرد و بیرون آمدن از آن سلام دادن است»، امام شافعی و احمد و ابوداود و ابن ماجه و ترمذی آن را روایت‌ کرده‌اند. ترمذی گفته است‌: این حدیث صحیح‌ترین و پسندیده‌ترین حدیث است در این زمینه و حاکـم و ابن سکن آن حدیث را صحیح دانسته‌اند. و دلیل دیگر فرض بودن تکبیره‌الاحرام‌، فعل و قول پیامبرص است ‌که به اثبات رسیده است بهمانگونه‌ که در دو حدیث قبلی از آن سخن رفت‌. تکبیره‌الاحرام‌، عبارت است از «الله اکبر» گفتن‌، زیرا ابوحمید روایت ‌کرده است‌ که‌: پیامبرص هرگاه می‌خواست نماز بخواند، چون بحالت اعتدال می‌ایستاد، هر دو دست خود را بلند می‌کرد و می‌گفت‌: «الله اکبر»‌. ابن ماجه آن را روایت ‌کرده است‌. و ابن خزیمه و ابن حبان آن را «صحیح» دانسته‌اند. و از این قبیل است آنچه‌که «بزاز» با اسناد «صحیح» و بشرط مسلم تخریج نموده است و از علی بن ابی‌طالب روایت ‌کرده است‌ که‌: پیامبرص هرگاه به نماز می‌ایستاد، می‌گفت‌: «الله اکبر». و در حدیث «المسیی‌ء فی صلاته» که طبرانی روایت‌ کرده است چنین آمده بود: «سپس می‌گفت‌: الله اکبر».

3- ایستاده خواندن نماز در نمازهای فرض و واجب‌: (‌قیام)

بموجب قرآن‌کریم و سنت رسول اکرم و اجماع‌، ایستاده خواندن نماز (‌واجب‌)، برای‌ کسی‌ که بتواند ایستاده نماز بخواند، فرض و واجب است‌. خداوند می‌فرماید: +(((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((((((((( (( (((((((((( (((((_ [البقرة: 238]. «پیوسته نمازها را و نماز میانه را انجام دهید و در نماز خاشعانه بایستید و به خداوند دل بسپارید». از عمران بن حصین روایت شده ‌که ‌گفته است‌: من بیماری بواسیر داشتم و در‌باره نماز گزاردن‌، از پیامبرص پرسش نمودم‌، او گفت: «صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعل جنب» «‌ایستاده نماز بگزار، اگر ایستاده نتوانستی نشسته آن را بگزار، اگر نشسته نیز نتوانستی بر پهلوی آن را بگزار». بخاری آن را روایت‌ کرده است و علماء نیز بر این ‌کیفیت اتفاق نظر دارند، همچنانکه اتفاق دارند بر اینکه در حال ایستادن‌، سنت است قدمهای پا از هم جدا باشند نه چسبیده بهم.
ایستاده خواندن در نمازهای سنت‌: (‌قیام در نفل)

در نمازهای سنت قیام (‌ایستاده خواندن نماز) فرض نیست بلکه می‌توان آنها را نشسته نیز خواند اگر چه توانایی ایستادن را نیز داشته باشد ولی پاداش و ثواب ایستاده خواندن از پاداش و ثواب نشسته خواندن ‌کاملتر است‌. زیرا عبدالله بن عمر گوید که‌: برایـم نقل کرده‌اند که پیامبرص فرموده است: «صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة» «‌نمازگزاردن نشسته‌، نصف نماز است». مسلم و بخاری آن را روایت کرده‌اند.
کسی‌که نتواند نماز فرض را ایستاده بخواند:
اگر کسی نتواند نماز فرض را ایستاده بخواند، بهرگونه ‌که بتواند، آن را بخواند، چه خداوند کسی را مکلف نمی‌سازد مگر به چیزی‌ که در توان وی باشد، در آنصورت ثواب و مزد کامل نیز می‌برد. از ابوموسی اشعری روایت شده که‌: پیامبرص فرموده است: «إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله وهو صحيح مقيم» «خداوند پاداش اعمال بیمار و مسافر را بمانند پاداش اعمال آنان در حال تندرستی و مقیم بودن‌، ارزانی می‌دارد». بخاری آن را روایت‌ کرده است.
4- خواندان سوره فاتحه در همه رکعتهای نماز فرض و سنت:

بموجب احادیث «صحیح» خواندن فاتحه در هر رکعتی فرض است‌. مادام که احادیث صحیح بدینمطلب تصریح می‌کنند، سخن‌ گفتن از اختلاف در آن بیمورد است و مجالی برای اختلاف نیست‌. اینک آن احادیث را ذکر می‌کنیم‌:
1) از عباده بن الصامت( روایت شده است ‌که‌: پیامبرص فرموده: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» «نمازی نیست برای ‌کسی‌که در آن سوره فاتحه را نخوانده باشد = تا فاتحه را نخوانی نمازت قبول نیست». همه محدثان آن را روایت ‌کرده‌اند. 

2) از ابوهریره روایت شده است ‌که‌: پیامبرص فرموده: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن - وفي رواية: بفاتحة الكتاب - فهي خداج هي خداج غير تمام» «کسی‌که نماز بخواند و در آن سوره فاتحه را نخواند، نماز او ناقص و فاسد و باطل است». احمد و شیخین (‌مسلم و بخاری‌) آن را روایت ‌کرده‌اند.
3) باز هم از او روایت شده است که‌: پیامبرص فرموده است‌: «لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» «نمازی که در آن سوره فاتحه‌، خوانده نشـود، کفایت نمی‌کند و موجب سقوط فرض نیست‌». ابن خزیمه با اسناد «صحیح» و ابن حبان و ابوحاتم آنرا روایت کرده‌اند.
4) دارقطنی با اسناد «صحیح» چنین روایت کرده است: «لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». «نماز کسی‌که فاتحه را نخوانده باشد،‌کفایت نمی‌کند و قبول نیست».
5) از ابوسعید روایت شده است: «أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر» «به ما دستور داده شده بود که (‌در نماز) فاتحه را و آنقدر از قرآن‌ که میسر باشد بخوانیم». ابوداود آن را روایت کرده و حافظ و ابن سیدالناس ‌گفته‌اند که‌: اسناد آن «صحیح» است.
6) در بعضی از روایتهای حدیث «المسی‌ء في صلاته» آمده است ‌که: «ثم اقرأ بأم القرآن إلى أن قال له: ثم افعل ذلك في كل ركعة» «سپس سوره فاتحه را بخوان‌... و این عمل را در هر رکعت تکرار کن».
7) و به اثبات رسیده است‌ که پیامبرص در هر رکعتی از نمازهای فرض و سنت ‌(نفل‌) فاتحه را می‌خوانده و خلاف آن از پیامبرص به ثبوت نرسیده است‌. و در عبادت مدار و مبنی‌، بر پیروی و تبعیت از رفتار پیامبرص است‌، چه او فرموده است: «صلوا كما رأيتموني أصلي» «بهمانگونه نماز بخوانید که مرا می‌بینید کـه نماز می‌گزارم» بمانند من نماز بگزارید. بخاری آن را روایت ‌کرده است.
بسمله =‌بسم‌ الله ‌الرحمن الرحیم

همه علماء (‌فقهاء و مفسرین‌) اتفاق دارند، بر اینکه بسمله جزو آیه‌ای است در سوره «‌نمل‌» و در‌باره بسمله در اول همه سوره‌های قرآن اختلاف است ‌که سه مذهب و رای مشهور هستند:
اول‌: بسمله آیه‌ای است از سورة فاتحه و همچنین در تمام سوره‌های قرآن‌. 

بنابر این خواندن بسمله در سوره فاتحه در نماز واجب است و حکم فاتحه را دارد. چه بصورت سری (‌نهانی‌) و چه بصورت جهری (‌آشکار)(
). قویترین دلیل این مذهب حدیثی است ‌که از نعیـم مجمّر روایت شده‌ که ‌گفته است‌: «پشت سر ابوهریره (‌یعنی به امامت ابوهریره‌) نماز می‌خواندم که نخست بسم الله الرحمن الرحيم را خواند سپس فاتحه را، تا آخر حدیث‌. و در آخر آن حدیث‌ گفت: «والذي نفسي بيده أني لاشبهكم صلاة برسول اللهص» «سوگند به آنکس‌ که جانم در دست اوست‌، نماز من بیشتر از همه به نماز پیامبر نزدیک است و بدان شباهت دارد». نسائی و ابن خزیمه و ابن حبان آن را روایت ‌کرده‌اند. حافظ در «الفتح» ‌گفته است این صحیح‌ترین حدیث است درباره نماز جهری و بسمله‌.
دوم‌: بسمله خـود آیه‌ای است‌، مستقل ‌که برای تیمن و فاصله سوره‌های قرآن از یک دیگر، نازل شده است‌. بنابر این مذهب‌، قراء‌ت آن در فاتحه جایز، بلکه مستحب است ولی بلند خواندن آن سنت نیست‌، زیرا انس ‌گفته است‌: «پشت سر پیامبرص و پشت سر ابوبکر و عمر و عثمانش نماز خوانده‌ام‌ که هیچیک با صدای بلند، بسـم الله الرحمن الرحیـم را نمی‌خواندند». نسائی وابن حبان و طحاوی با اسناد برابر شرایط «صحیحین» آن را روایت ‌کرده‌اند.
سوم‌: بسمله نه آیه‌ای است ازسوره فاتحه و نه از سوره‌های دیگر، و خواندن آن در نمازهای فرض چه جهری و چه سری‌، مکروه (‌ناپسند) است بخلاف نمازهای سنت‌. این مذهب قوی نیست‌.

ابن القیم بین مذهب اول و دوم تلفیق نموده و گفته است‌: «پیامبرص (‌در نماز) گاهی بسـم الله الرحمن الرحیم را آشکارا و گاهی نهانی می‌خواند و بیشتر نهانی می‌خواند، بدون شک هرگز در همه نمازهای پنجگانه در شبانه روز چه در سفر و چه در حضر، آن را آشکارا و با صدای بلند، نخوانده است و الا برخلاف راشدین و جمهور اصحاب و مردم عربستان پنهان نمی‌ماند».
کسی‌ که نمی‌تواند بـخوبی فاتحه را بخواند

خطابی گفته است‌: اصل بر آن است که نماز بدون قراء‌ت و خواندن فاتحه‌، کفایت نمی‌کند و جایز نیست‌. و معقول آنست ‌که قراء‌ت فاتحه‌، برای ‌کسی واجب است‌ که آن را بخوبی و نیکو بداند، پس هرگاه نمازگزار، نتواند فاتحه را بخوبی بخواند و غیر آن را از قرآن بخوبی بداند، بر وی فرض و واجب است‌ که باندازه هفت آیه از قرآن بخواند. زیرا بهترین ذکر بعد از فاتحه‌، آیات دیگر قرآن است‌.

اگر نمازگزار، بطور کلی بنا بعلتی ‌که در مزاج اوست‌، یا بنا به سوء حافظه یا گنگی و نقصی‌ که در زبان اوست یا بنا به عارضه‌ای ‌که برایش پیش آمده است‌، نتواند کـم و زیاد قرآن را یاد بگیرد و بیاموزد، بهترین ذکر و دعا، بعد از قرآن‌، چیزی است‌ که پیامبرص به مردم یاد داده است‌. از جمله‌: تسبیح و تحمید و تهلیل‌. چه از او روایت شده است که: «أفضل الذكر بعد كلام الله، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر» «‌پایان سخن خطابی‌) [‌بهترین ذکر بعد از سخن خدا این‌ کلمات است‌: پاک و منزه است خداوند، همه ستایش سزاوار او است‌، هیچ معبود بحقی نیست جز الله‌، الله بزرگتر از هر چیزی است‌ که شما تصورکنید».

حدیث رفاعه بن رافع سخن خطابی را تایید می‌کند که می‌گوید: «پیامبرص نماز را به مردی یاد داد و فرمود: «إن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمده وكبره وهلله ثم اركع» «اگر چیزی از قرآن می‌دانی آن را بخوان‌، چنانچه از قرآن چیزی نمی‌دانی خدای را حمد و تکبیر و تهلیل ‌گوی». ابوداود و ترمذی و نسائی و بیهقی آن را روایت ‌کرده و ترمذی آن را «حسن» دانسته است.
5- رکو‌ع

فرضیت آن مورد اجماع فقهاء است‌، زیرا خداوند می‌فرماید: +((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((((_ [الحج: 77]. «ای‌ کسانیکه ایمان آورده‌اید (‌در نماز) به رکوع بروید و سجده کنید».

چگونه رکـوع تحقق می‌یابد؟

با خمیده شدن بگونه‌ای ‌که دستها به زانو برسد، رکوع تحقق می‌یابد، طمانینه و آرامش در رکوع لازم است‌، ز‌برا در حدیث: المسئ في صلاته آمده بودکه‌: «ثم اركع حتى تطمئن راكعا» «سپس به رکوع برو تا اینکه آرامش و سکون می‌یابی». از ابوقتاده روایت شده است‌ که‌: پیامبرص فرموده: «أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته» «بدترین دزد کسی است که از نماز خویش می‌دزدد». گفتند ای پیامبر خدا، چگونه از نمازش دزدی می‌کند؟ فرمود: «لا يتم ركوعها ولا سجودها» یا فرمود: «لا يقيم صلبه في الركوع والسجود» «رکوع و سجود خود را بدرستی انجام نمی‌دهد یا در رکوع وسجود پشتش بطور مستقیم قرار نمی‌گیرد = طمانینه را مراعات نمی‌کند». احمد و طبرانی و ابن خزیمه و حاکم آن را روایت ‌کرده‌اند. و حاکم آن را «صحیح الاسناد» دانسته است.
ابومسعود بدری‌ گفته است ‌که‌: پیامبرص فرموده است: «لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود» «نمازی ‌که نمازگزار در آن در رکوع و در سجود، پشتش را راست نکند و آرامش و سکون در آنها را مراعات نکند، ‌کفایت نمی‌کند و قبول نیست». هر پنج نفر از بزرگان محدثین و ابن خزیمه و ابن حبان و طبرانی و بیهقی آن را روایت ‌کرده‌اند، و بیهقی‌ گفته است‌: اسناد آن صحیح است‌. و ترمذی گفته است‌: «حسن و صحیح» است‌. و دانشمندان اصحاب و پیروان آنان بدین‌گونه عمل نموده‌اند و رایشان بر این بوده است‌ که در رکوع و سجود، پشت باید بصورت مستقیم و کشیده قرار گیرد. از حذیفه نقل شده است ‌که‌: او مردی را دید که ‌رکوع و سجود را ناقص انجام می دهد، به وی ‌گفت‌: تو نمازت را نخواندی‌، اگر بمیری بر دین غیر دین محمد می‌میری». بخاری آن را روایت ‌کرده است.
6- برخاستـن از رکوع و راسـت ایستادن و توقف کوتاه (‌طمانینه):

این عمل نیز فرض است زیرا ابوحمید در بیان ‌کیفیت نماز پیامبرص گفته است‌: «وإذا رفع رأسه استوى قائما حتى يعود كل فقار إلى مكانه» «‌هرگاه از رکوع برمی‌خاست‌، مستقیما می‌ایستاد تا اینکه مهره‌های ستون فقرات بجای خویش قرار می‌گرفتند».

مسلم و بخاری آن را نقل ‌کرده‌اند. حضرت عایشه نیز گفته است‌: «پیامبرص هر وقت از رکوع سرش را بر می‌داشت‌، راست می‌ایستاد، آنوقت به سجده می‌رفت». مسلم آن را روایت کرده است‌. پیامبرص فرموده است‌: «ثم ارفع حتى تعتدل قائما» «سپس برخیز تا اینکه بصورت معتدل و راست می‌ایستی». از ابوهریره روایت شده است‌ که پیامبرص فرموده است‌: «لا ينظر إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده» «خداوند به نماز کسی‌ که در بین رکوع و سجود پشت خود را مستقیم نگه نمی‌دارد (‌طمانینه را مراعات نمی‌کند) نگاه نمی‌کند (‌در پیشگاه او قبول نیست».

احمد آن را روایت‌ کرده است‌. منذری ‌گفته است‌: اسناد آن خوب (‌جید) است‌.
7- سجود

آیه‌ای‌ که بر وجوب سجده دلالت می‌کند، در ضمن سخن از رکوع نقل شد و پیامبرص نیز در حدیث «المسی‌ء في صلاته» آن را بیان فرموده است‌: «ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا» «سپس سجده ‌کن تا اینکه در سجده از حرکت می‌افتی و آرامش می‌یابی سپس برخیز و بنشین تا اینکه از حرکت می‌افتی و آرامش می‌یابی‌، سپس دوباره به سجده برو تا در آن آرامـش می‌یابی». بنابر این سجده اول و برخاستن از آن و سجده دوم با مراعات طمانینه در هر دو سجده و نشستن بین آنها در تمام رکعتهای نمازهای فرض و سنت‌، فرض و واجب است.
اندازه طمانینه‌:

طمانینه (‌در رکوع و اعتدال و سجود و نشستن بین سجدتین‌) عبارت است از مکث و توقف در مدت زمانی ‌که اندامها آرامش خود را یابند و از حرکت بیفتند، ‌که دانشمندان آن را، بمدت زمانی ‌که یک بار «سبحان الله» گفت‌، تخمین زده‌اند.
اندامهایی ‌که در سجده باید روی مصلی قرار گیرند:

اندامهای سجود عبارت است از: چهره (‌پیشانی و نوک بینی‌)‌، و کف دستها، هر دو زانو و انگشتان پا. از عباس بن عبدالمطلب روایت شده‌ که‌: او از پیامبرص شنیده است که می‌فرمود: «إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب (2): وجهه، وكفاه، وركبتاه، وقدماه» «هرگاه ‌کسی سجده کند، هفت اندام وی با وی سجده می‌کنند: صورتش‌، کفهای دستانش‌، دو زانوانش‌، و قدمهایش (‌انگشتان پاهایش‌)». جز بخاری همه محدثین آن را روایت ‌کرده‌اند.
از ابن عباس روایت شده است ‌که: «أمر النبيص أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا: الجبهة، واليدين والركبتين والرجلين» «به پیامبرص دستور داده شده بود که بر هفت اندام خود سجده‌ کند بدون اینکه موی و جامه خود را جمع کند: پیشانی‌، هر دو دست‌، هر دو زانو، و هر دو پا». در روایت دیگری چنین آمده است که پیامبرص فرمود: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة - وأشار بيده على أنفه - واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين» «‌به من دستور داده شد که بر هفت استخوان اندام خود سجده کنم (‌بر هفت استخوان بدن در سجده تکیه کنم): پیشانی - ‌اشاره به بینی خود فرمود - هر دو دست و هر دو زانو و کناره‌های قدم پاها». این حدیث بین محدثین متفق علیه است‌. و در روایت دیگری: «أمرت أن أسجد على سبع ولا أكفت الشعر ولا الثياب، الجبهة، والانف، واليدين، والركبتين، والقدمين» (‌ترجمه آن ‌گذشت‌)‌. مسلم و نسائی آن را روایت ‌کرده‌اند.
از ابوحمید روایت شده‌ که‌: «پیامبرص هرگاه سجده می‌کرد بینی و پیشانی خود را بر زمین می‌نهاد». ابوداود آن را روایت ‌کرده است‌. و ترمذی آن را «صحیح» دانسته است‌، و گفته است‌: عمل اهل علم بر این است‌ که در سجده پیشانی و بینی را بر زمین نهاد. اگر پیشانی تنها بر زمین بگذارد بدون بینی‌، بعضی از اهل علـم ‌گفته‌اند کفایت می‌کند و برخی دیگر گفته‌اند اگر هر دو نباشد، کفایت نمی‌کند و سجده محسوب نمی‌شود.
8- آخرین نشست و خواندن تشهد در آن:‌

آنچه ‌که از رهنمود پیامبرص معروف و به اثبات رسیده آنست ‌که در آخرین نشست نماز می‌نشست و تشهد می‌خواند، و در حدیث «المسی‌ء في صلاته» فرمود: «فإذا رفعت رأسك من آخر سجدة وقعدت قدر التشهد فقد تمت صلاتك» «هر وقت از آخرین سجده سرت را برداشتی و باندازه خواندن تشهد، نشستی‌، همانا نمازت به پایان رسیده است». ابن قدامه ‌گوید: از ابن عباس روایت شده است ‌که گفته است‌: ما قبل از اینکه تشهد فرض ‌گردد، می‌گفتیـم: «السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، فقال النبيص: (لا تقولوا: السلام على الله، ولكن قولوا: التحيات لله)» «نگوئید: درود بر خدا، بلکه بگوئید همه ستایشها سزاوار خداست». و این حدیث ابن عباس می‌رساند که تشهد اول فرض نبوده و بعداً فرض گردیده است.
صحیح‌ ترین احادیثی‌ که درباره تشهد روایت شده اســت.
صحیح‌ترین حدیث درباره تشهد از ابن مسعود روایت شده است‌ که ‌گفته است‌: ما با پیامبرص نماز می‌خواندیـم و در تشهد می‌گفتیم: «السلام على الله قبل عباده، السلام على فلان وفلان. فقال رسول اللهص: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكن إذا جلس أحدكم فليقل: التحيات لله، والصلوات، والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والارض أو بين السماء والارض أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليختر أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به» «نگوئید: درود بر الله‌، زیرا الله خود سلام و درود است‌، لیکن هرگاه یکی از شما، در نماز نشست‌، بگوید: همة ستایشها و درودها و پاکیها از آن خداست‌، درود و رحمت و برکات خداوند بر تو باد ای پیامبرص، و درود بر ما و بر بندگان درستکار خداوند اگر چنین ‌گفتید همه بندگان درستکار و شایسته خداوند در زمین و آسمان و در بین زمین و آسمان را شامل می‌گردد. بدل‌ گواهی می‌دهـم و به زبان اقرار می‌کنم ‌که بجز الله هیچ معبود بحقی وجود ندارد و نیز همچنین ‌گواهی می‌دهم ‌که محمدص بنده و فرستاده و پیام‌آور الله است‌. سپس هر دعایی‌ که برایتان جالب است‌، بخوانید و بدان دعا کنید». همه محدثین آنرا روایت کرده‌اند. مسلم ‌گفته است‌: مردم اجماع دارند بر این تشهد ابن مسعود، زیرا راویان این حدیث با هم اختلاف ندارند. و همچنین بر تشهد غیر ابن مسعود نیز اجماع و اتفاق دارند. اگر چه راویان تشهد غیر ابن مسعود با هم اختلاف دارند. ترمذی و خطابی و ابن عبدالبر و ابن المنذر گفته‌اند: حدیث ابن مسعود درباره تشهد صحیح‌ترین حدیث است‌. و تشهد ابن عباس نسبت به تشهد ابن مسعود از نظر صحت حدیث درمرتبه دوم قرار دارد که می‌گوید: پیامبرص همانگونه ‌که قرآن را به ما می‌آموخت‌، تشهد را نیز به ما می‌آموخت و می‌گفت‌: «التحيات المباركات، الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» امام شافعی و مسلم و ابوداود و نسائی آن را روایت کرده‌اند. امام شافعی می‌گوید: درباره تشهد احادیث مختلفی روایت شده است‌، من این یکی را بیشتر دوست دارم‌، زیرا که کاملترین آنهاست‌. حافظ‌ گوید: از امام شافعی سوال شد که چرا تشهد ابن عباس را برگزیده‌ای‌؟ ‌گفت‌: چون آن را گسترده می‌بینم و به طرق صحیح از ابن عباس شنیده‌ام و الفاظ آن را جامعتر و بیشتر از الفاظ دیگر تشهدها می‌دانم‌. من بدان عمل می‌کنـم و اگر کسی به غیر از آن عمل ‌کند مادام ‌که احادیثش صحیح باشد بر وی سخت نمی‌گیرم و اشکالی در آن نمی‌بینم‌. و تشهد دیگری نیز هست‌ که امام مالک آن را در «موطا» از عبدالرحمن بن عبدالقادری روایت ‌کرده ‌که ‌گفته است‌: او از عمر بن خطاب شنیده ‌که بر بالای منبر تشهد را به مردم می‌آموخت‌، و می‌گفت: «التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات والصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» نووی‌ گفته است‌: «این احادیث درباره تشهد همه صحیح هستند و باتفاق محدثین صحیح‌ترین آنها حدیث ابن مسعود است‌. سپس حدیث ابن عباس»‌. شافعی‌ گفته است‌: «هر کدام را انتخاب ‌کنی ‌کفایت می‌کند و علماء اجماع دارند بر اینکه همه آنها جایز هستند».
9- سلام داد‌ن

فرضیت سلام دادن نماز، از قول و رفتار پیامبرص به اثبات رسیده است‌. از علی‌( روایت شده‌ که‌: پیامبرص فرموده است‌: «مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم» (‌ترجمه آن در تکبیر گذشت‌)‌. احمد و شافعی و ابوداود و ابن ماجه و ترمذی آن را روایت‌ کرده‌اند. ترمذی ‌گفته است‌: این حدیث صحیح‌ترین و پسندیده‌ترین حدیث در این زمینه است‌. از عامر بن سعد و او از پدرش روایت کرده ‌که‌: «كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده» «‌من پیامبرص را می‌دیدم ‌که بهنگام سلام دادن به طرف راست و به طرف چپ آنقدر متمایل می‌شد و رویش را بـر می‌گردانید که سفیده گونه‌اش (‌از پشت‌) دیده می‌شد». احمد و مسلم و نسائی و ابن ماجه آن را روایت‌ کرده‌اند. از وائل بن حجر روایت شده که: «من با پیامبرص نماز گزارده‌ام‌، او از طرف راست سلام می‌داد: (‌می‌گفت‌) «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» و از طرف چـپ سلام می‌داد: (‌می‌گفت‌) «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته». حافظ ابن حجر در «بلوغ المرام» گفته است‌: این حدیث را ابوداود با اسناد صحیح روایت ‌کرده است‌. 

سلام دادن اول (‌از طرف راست‌) واجب‌، و سلام دادن دوم (‌از طرف چپ‌) سنت است‌: رای جمهور علماء برآنست‌ که سلام اول فرض است‌، و سلام دوم مستحب است‌. ابن المنذر گفته است‌: باجماع علماء‌، نماز کسی که به سلام دادن اولی بسنده کند، جایز است‌. و ابن قدامه در «المغنی» گفته است‌: «نص سخن امام احمد صریح نیست در اینکه هر دو سلام واجب باشند»، بلکه ‌گفته است‌: هر دو سلام بطور صحیح از پیامبرص روایت شده است و می‌توان ‌گفت مراد مشروعیت هر دو سلام است نه وجوب هر دوی آنها، همچنانکه دیگران نیز چنین ‌گفته‌اند. بدلیل اینکه در روایت دیگری فرموده است‌: «من دو بار سلام دادن را بیشتر دوست دارم». و بدلیل اینکه حضرت عایشه و سلمه ابن الاکوع و سهل بن سعد روایت کرده‌اند که‌: «‌پیامبرص یکبار سلام می‌داد و مهاجرین هـم یکبار سلام می‌دادند». در آنچه ‌که ما ذکر کردیم‌، اخبار و اقوال اصحاب مورد توجه قرار گرفته و بموجب آنها مشروع و سنت دو بار سلام دادن است و یکبار سلام دادن واجب است‌. و اجماعی را که ابن المنذر ذکرکرده است بر صحت آن دلالت دارد، و نمی‌توان از آن عدول کرد. نووی ‌گفته است‌: «‌بمذهب امام شافعی و جمهور سلف و خلف دو بار سلام دادن سنت است‌. مالک و گروهی‌ گفته‌اند: همانا یکبار سلام دادن سنت است و آنان به احادیث ضعیفی متمسک شده‌اند که در برابر این احادیث صحیح (‌که ذکر گردید) مقاومت ندارند. چنانچه بعضی از این احادیث ضعیف نیز به اثبات برسد، بر آن دلالت دارد که بسنده ‌کردن به یک بار سلام دادن نیز جایز است‌. دانشمندانی که آراء ایشان معتبر است‌، اجماع دارند براینکه یک بار سلام دادن واجب است‌. اگر کسی بخـواهد یکبار سلام بدهد باید روی به پیش و سینه خویش سلام بگوید، و اگر دو بار سلام بدهد، اولی روی به طرف راست و دومی روی به طرف چپ داشته باشد و در هر سلام دادنی‌، آنقدر سر و سینه‌اش را بچرخاند، ‌که گونه‌اش (‌از پشت سر) دیده شود». و اینست صورت صحیح سلام دادن نماز. بعد گفته است‌: «چنانچه هر دو بار سلام دادن روی به طرف راست یا هر دو بار روی به طرف چپ‌، یا هر دو بار روی در جلو، یا اولی روی در طرف چپ و دومی روی در طرف راست داشته باشد، در همه این حالات نمازش صحیح است‌، و دو بار سلام دادن را انجام داده است‌، ولی فضیلت و ثواب مراعات‌ کیفیت (‌مروی از پیامبرص) را از دست داده است.
سنتها‌ی نما‌ز: (مستحبا‌ت نما‌ز)
نماز سنتهائی دارد که مستحب است نمازگزار همواره آنها را مراعات‌ کند تا به پاداش آنها نایل ‌گردد. اینک سنتهای نماز:
1- ‌بلند کردن دستها:

سنت اش‌ که نمازگزار در چهار حالت دستهای خود را در نماز بلند کند:

اول بهنگام تکـبیره ‌الاحـرام‌. ابن المنذر گفته است‌: اهل علـم اختلاف ندارند در اینکه پیامبرص بوقت افتتاح نماز دستهای خود را بلند می‌کرد. و حافظ ابن حجر گفته است‌: پنجاه نفر از اصحاب پیامبرص از جمله «عشره مبشره» بلند کردن دستهای پیامبرص در اول نماز را روایت ‌کرده‌اند.

و بیهقی از حاکم روایت‌ کرده ‌که ‌گفته است: «هیچ سنتی از سنتهای پیامبرص را سراغ نداریـم‌، که خلفای چهارگانه و «عشره مبشره» و دیگر اصحاب در شهرهای مختلف و دور دست‌، در روایت آن اتفاق داشته باشند، غیر از این سنت (‌بلند کردن دستها بوقت تکبیره الاحرام‌)‌. بیهقی ‌گفته است‌: استاد ما ابو عبدالله نیز چنین‌ گفته است.
چگونگی بلند کردن دستها:
در بیان چگونگی بلند کردن دستها روایتهای متعددی نقل شده‌. آنچه‌که جمهور فقهاء برگزیده‌اند آنست که‌: نمازگزار دستهای خود را تا موازات شانه‌هایش‌، بلند کند، بگونه‌ای‌ که سر انگشتانش موازی با بالای ‌گوشها و شستهایش در مقابل نرمه گوشها و کف دستانش در مقابل شانه‌ها قرار گیرد. نوو‌ی ‌گفته است‌: شافعی حاصل روایتهای مختلف را چنین بیان‌ کرده است و مردم نیز آن را پسندیده‌اند. و مستحب است که انگشتان دست بوقت بلند کردن کشیده باشند. از ابوهریره روایت شده است ‌که‌: هرگاه پیامبرص به نماز بر می‌خاست‌، دستهای خود را، بحالت ‌کشیده بلند می‌کرد». جز ابن ماجه‌، پنج نفر از محدثین بزرگ آن را روایت‌ کرده‌اند.

چه وقت باید دستها را بالا برد‌؟

بالا بردن دستها باید مقارن با تکبیره الاحرام یا پیش از آن باشد، از نافع نقل شده است‌ که ابن عمر هر وقت به نماز می‌ایستاد تکبیر می‌گفت و دستها را بالا می‌برد و آن را به پیامبرص نسبت می‌داد». بخاری و نسائی و ابوداود آن را روایت‌ کرده‌اند باز هـم از او روایت شده است‌ که‌: «پیامبرص بوقت تکبیر دستهای خود را تا محاذی شانه‌ها یا نزدیک بدانها بلند می‌کرد». احمد و دیگران این حدیث را روایت‌ کرده‌اند. و اما درباره بلند کردن دستها پیش از تکبیره الاحرام‌، باز هـم از ابن عمر نقل شده است‌که‌: «پیامبرص هرگاه به نماز می‌ایستاد، دستهای خود را تا محاذی شانه‌هایش بالا می‌برد، سپس تکبیر می‌گفت». بخاری و مسلم آن را روایت ‌کرده‌اند. و متن حدیث در روایت مالک بن الحویرث چنین است‌: «كبر ثم رفع يديه» «‌تکبیر می‌گفت‌، سپس دستها را بالا می‌برد». مسلم آن را روایت ‌کرده است‌. این حدیث بیان ‌کرده است‌ که تکبیر پیش از بلند کردن دستها است‌. ولی حافظ ‌گفته است‌: من ‌کسی را ندیده‌ام ‌که گفته باشد: تکبیر پیش از بلند کردن دستها است.
دوم و سوم‌: مستحب است ‌که بوقت رفتن به رکوع و هنگام برخاستن از آن نیز، دستها را بلند کند.

بیست و دو نفر از اصحاب آن را روایت کرده‌اند که‌: «پیامبرص چنین می‌کرد». از ابن عمر نقل شده است ‌که: پیامبرص هرگاه به نماز می‌ایستاد، دستها را تا محاذی شانه‌هایش بلند می‌کرد، سپس تکبیر می‌گفت‌، هر وقت می‌خواست به رکوع برود نیز چنین می‌کرد و هرگاه سرش را از رکوع برمی‌داشت نیز چنان می‌کرد و می‌گفت‌: «سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد». بخاری و مسلم و بیهقی آن را روایت ‌کرده‌اند. و بخاری افزوده است ‌که‌: «وقتی ‌که به سجده می‌رفت و از آن برمی‌خاست چنین نمی‌کرد». و مسلم نیز افزوده است‌: «این عمل را انجام نمی‌داد وقتی‌که از سجده برمی‌خاست و همچنین در بین سجدتین». و بیهقی افزوده است‌: «تا پیامبرص به لقاء الله پیوست‌، نمازش چنان بود». مداینی ‌گفته است‌: من این حدیث را بر همه مردم حجت می‌دانم‌. هر کس آن را بشنود، باید بدان عمل ‌کند. زیرا در اسناد آن هیچ خدشه‌ای نیست‌. و بخاری درباره این مسئله یک جزوه جداگانه تصنیف ‌کرده و در آن از حسن و حمید بن هلال حکایت ‌کرده است‌ که اصحاب در این سه مورد دستها را بلند می‌کردند و حسن ‌کسی را استثناء نکرده است‌. و اما اینکه در مذهب حنفی‌ گفته‌اند: ‌که بلند کردن دستها تنها بوقت تکبیره الاحرام شرعی است و به حدیث ابن مسعود استدلال ‌کرده‌اند که ‌گفته است‌: «من نمازی را بمانند نماز پیامبرص برایتان می‌خوانم‌، سپس نماز را خواند و تنها یکبار دستها را بلند کرد». این مذهب قوی و نیرومند نیست‌. زیرا عده بسیاری از پیشوایان حدیث بر آن اعتراض ‌کرده‌اند. ابن حبان ‌گفته است‌: این بهترین خبری است ‌که اهل کوفه درباره شرعی نبودن بلند کردن دستها در نماز بهنگام رفتن به رکوع و برخاستن از آن‌، روایت ‌کرده‌اند، ولی در حقیقت سست‌ترین چیزی است که بدان اعتماد نموده‌اند. چون در آن «عللی» است که آن را از اعتبار می‌اندازد. و بفرض اینکه همچون ترمذی تسلیم صحت آن شویـم‌، نمی‌تواند با احادیث صحیحی‌ که بحد شهرت رسیده‌اند معارضه ‌کند. صاحب تنقیح می‌گوید: ممکن است ابن مسعود دست بلندکردن (‌پیامبرص) را فراموش‌ کرده باشد همانگونه ‌کـه غیر آن را نیز فراموش‌ کرده است‌. دیلمی در کتاب نصب الرایه بنقل از صاحب تنقیح ‌گفته است‌: از اینکه ابن مسعود دست بلند کردن پیامبرص را فراموش ‌کرده باشد، نباید تعجب کرد، زیرا او از قرآن چیزی را فراموش ‌کرده بـود، ‌که مسلمانان در آن اختلاف نداشتند، و آن سوره‌های «معوذتین» است و چیزی را فراموش ‌کرده بود که علماء بر نسخ ان متفق بودند، مانند تطبیق(
)، و کیفیت ایستادن دو نفر را پشت سر امام را که فراموش‌ کرده بود، و چیزی را که علماء در آن اختلاف ندارند فراموش ‌کرده بود که:

پیامبرص در روز عید قربان نماز صبح را در وقت خودش خواند. و فراموش‌ کرده بود که پیامبرص در عرفات چگونه نماز را جمـع ‌کرده بود. و آرنج و ساعد در وقت سجده‌، بر زمین‌ گذاشتن را که علماء در آن اختلاف ندارند نیز فراموش‌ کرده بود. و فراموش کرده بود، که پیامبرص چگونه «وما خلق الذكر والانثى» را می‌خواند. اگر جایز باشد که ابن مسعود این‌ گونه چیزها را در نماز فراموش ‌کند، چگونه جایز نیست‌ که بلند کردن دستهای پیامبر را فراموش‌ کرده باشد؟.
چهارم‌: بوقت برخاستن برای رکعت سوم:
از نافع و او از ابن عمر روایت کرده است که‌: «او هر وقت برای‌ رکعت سـوم برمی‌خاست دستهای خود را بلند می‌کرد، و این عمل را به پیامبرص نسبت می‌داد». بخاری و ابوداود و نسائی آن را روایت‌ کرده‌اند. و از علی بن ابی‌طالب در بیان چگونگی نماز پیامبرص نقل شده است که‌: «‌او هر وقت از سجدتین برمی‌خاست دستهای خود را تا محاذی شانه‌ها، بالا می‌برد و تکبیر می‌گفت». ابوداود و احمد و ترمذی آن را روایت‌ کرده‌اند و ترمذی آن را «صحیح» دانسته است‌. مراد از برخاستن از سجدتین‌، برخاستن از دو رکعت اول است‌.
در این سنتهای بلند کردن دستها مرد ، زن مساو‌ی هستند شوکانی‌ گفته است‌: «بدان‌که این سنت بین زنان و مردان مشترک است‌، و چیزی که بین آنها تفاوت قائل باشد، در اخبار نیامده است‌. و همچنین در‌باره اندازه بلند کردن دست برای مرد و زن نیز هیچ فرقی‌ نیست».
2- ‌دست راست بر دست چپ نهادن:

مستحب و مندوب است‌ که در نماز دست راست را روی دست چپ نهاد. همانا در این باره بیست حدیث از طریق هیجده نفر صحابی و تابعی از پیامبرص روایت شده است.
از سهل ابن اسعد روایت شده ‌که ‌گفته است: «‌به مردم دستور داده می‌شد که در نماز دست راست را روی دست چپ بگذارند». و ابوحازم می‌گوید: «‌او این عمل را به پیامبرص نسبت می‌داد». بخاری و احمد و مالک در موطا آن را روایت ‌کرده‌اند. حافظ ابن حجر می‌گوید: حکمت «رفع» حدیث در آن است ‌که دستور دهنده بدین عمل پیامبرص بوده باشد. و از پیامبرص روایت شده است‌که می‌فرمود: «إنا معشر الانبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا، ووضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة» «‌به ما پیامبران امر شده ‌که ذر افطار تعجیل ‌کنیم و سحری خود را به تاخیر بیندازیم و در نماز دست راست را روی دست چپ بگذاریم». و از جابر روایت شده است که گفته‌: «پیامبرص از کنار مردی می‌گذشت ‌که نماز می‌خواند و دست چپ خود را بر روی دست راست‌ گذاشته بود، پیامبرص دست راست او را بیرون ‌کشید و آن را روی دست چپش‌ گذاشت». احمد و دیگران آن را روایت کرده‌اند. و نووی ‌گفته است‌: اسناد آن «صحیح» است‌.

ابن عبدالبر گوید: در این باره از پیامبرص خلاف آن روایت نشده است و این عمل‌ گفته جمهور اصحاب و تابعین است‌. و مالک نیز آن را در موطا ذکر نموده است و گفته‌: مالک تا اینکه به لقاء الله پیوست‌، همواره در نماز با دست راست‌، دست چـپ را می‌گرفت».
محل نهاد‌ن دستها د‌ر نماز:
کمال اب الهمام ‌گفته است‌: حدیث صحیحی به ثبوت نرسیده است‌ که بموجب آن دستها را پایین سینه یا زیر ناف نهاد. به نزد حنفی‌ها معهود آنست‌ که آنها را زیر ناف نهاد و به نزد شافعی‌ها زیر سینه‌. احمد دو قول دارد و به هر دو مذهب رای داده است‌. حقیقت آنست‌ که هر دو مساوی هستند. ترمذی ‌گفته است‌: «‌رای اهل علم از اصحاب و تابعین و بعد از آنها، آنست که در نماز دست راست را، روی دست چپ‌ گذاشت‌. بعضی ‌گویند روی ناف‌، و بعضی ‌گویند ز‌بر ناف و هر دوی آنها وقوع یافته است». ولیکن روایاتی نقل شده است ‌که بموجب آنها، پیامبرص هر دو دست خود را روی سینه می‌نهاد. از هلب طائی روایت شده ‌که ‌گفته است: «من پیامبرص را دیده‌ام ‌که دست راست را بالای مفصل دست چپ می‌نهاد بر سینه‌اش». احمد آن را روایت کرده است و ترمذی آن را «حسن» دانسته است‌. از وائل بن حجر روایت شده ‌که ‌گفته است: «با پیامبرص نماز می‌خواندم‌که او دست راست خود را روی دست چپ و بر سینه‌اش نهاده بود». ابن خزیمه آن را روایت کرده و صحیح دانسته است‌. و ابوداود و نسائی آن را بدین گونه روایت کرده‌اند: «سپس دست راست را بر پشت‌ کف دست چپ و مچ و بازوی آن نهاد».

3- ‌توجه یا د‌عای استفتاح:

مستحب و مندوب است که نمازگزار یکی از دعاهائی را که پیامبرص، نماز را بدان آغاز و افتتاح می‌کرد، بعد از تکبیره الاحرام و قبل از قراء‌ت فاتحه‌، بخواند،‌که بعضی از این دعاها را در پایین می‌نگاریم‌:

1- از ابوهریره نقل است که‌: پیامبرص بعد از تکبیره الاحرام و قبل از قراء‌ت فاتحه‌، اندکی سکوت می‌کرد. گفتم‌: ای پیامبر پدر و مادرم بفدایت باد، در این مدت کوتاه ‌که بین تکبیره‌الاحرام و قراء‌ت فاتحه‌، سکوت می‌فرمائید چه چیز می خوانید؟ فرمود: می‌گویم: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، أللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، أللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد» «خدایا مرا باندازه فاصله بین مشرق و مغرب از گناهانم و اشتباهاتم دور گردان‌، خدایا مرا از گناهانـم پاک گردان همانگونه که جامه سفید از چرک و آلودگی تمیز و پاک ‌گردانده می‌شود، خدایا مرا از گناهانـم بشوی همانگونه که جامه‌، با برف و آب و تگرگ شسته می‌شود». بخاری و مسلم و صاحبان سنن بجز ترمذی آن را روایت ‌کرده‌اند.

2-‌ از علی بن ابی‌طالب روایت شده است‌ که‌: پیامبرص چون به نماز می‌ایستاد، تکبیر می‌گفت‌، سپس می‌گفت: «وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين: أللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لاحسن الاخلاق، لا يهدي لاحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك ، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، وأنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك» «‌روی خود را تنها به سوی آنکس متوجه می‌نمایـم ‌که آفریننده آسمانها و زمین است‌، در حالیکه از باطل روی ‌گردان و خود را به وی تسلیـم می‌کنم‌، من از انبازگیرندگان برای الله نیستم (‌به وی شرک نمی‌ورزم‌)‌، بی‌گمان نمازم و عبادتم (‌قربانیـم‌) و زندگیم و مرگم برای الله است ‌که پروردگار عالمیان است‌، و هیچ شریک و انبازی ندارد، و بدین دستور داده شده‌ام‌، و من از جمله مسلمانانم‌، خدایا تو خداوندی و بجز تو معبودی نیست‌، تنها تو پروردگارم هستی و من بنده توام‌، من به خود ستم‌ کرده‌ام و به ‌گناه خویش اعتراف می‌کنم‌، پس همه ‌گناهانم را بیامرز، زیرا به غیر از تو کسی نمی‌تواند گناهان را بیامرزد، و مرا به زیباترین اخلاق و خویها راهنمائی‌ کن‌، چه تنها تو هستی‌ که مردم را به زیباترین آنها هدایت می‌کنی‌، و اخلاق زشت را از من دور ساز که تنها تو هستی ‌که می‌توانی چنین ‌کنی‌، خدایا من همواره به فرمان تو هستم‌، و همواره پیرو دین تو می‌باشم و تمام نیکی‌ها در دست تو است‌، و شر و بدی هرگز به تو راه ندارد و هیچ چیز نسبت به تو شر نیست و آن را برای حکمتی آفریده‌ای و من از آن توام و بـه سوی تـو بر می‌گردم‌، تو مبارک و برتر از همه هستی‌، از تو آمرزش می‌طلبم و به سوی تـو بر می‌گردم و توبه می‌کنم». احمد و مسلم و ترمذی و ابوداود و دیگران آن را روایت کرده‌اند.
3- از عمر بن خطاب نقل شده است‌ که بعد از تکبیره الاحرام می‌گفت: «سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك» «خداوندا، ترا تنزیه و تسبیح و ستایش می‌کنـم و نام تو مبارک و شکوهمند و عظمت تو برتر از همه چیز است و هیچ معبودی بجز تو نیست». مسلم آن را بصورت «‌منقطع» و دارقطنی بصورت «موصول و موقوف» بر عمر روایت کرده‌اند.

ابن القیم ‌گفته است‌: بصورت «صحیح» از عمر روایت شده‌ است که در مقام پیامبرص بدان دعا افتتاح می‌کرد و با صدای بلندی آن را می‌خواند و به مردم یاد می‌داد. و این خود حکـم «مرفوع» دارد. لذا امام احمد گفته است‌: اما من آنچه را که از عمر روایت شده است قبول دارم‌. اگر کسی با بعضی از آنچه‌ که روایت شده است‌، نماز را افتتاح‌کند، زیبا خواهد بود.

4- از عاصـم بن حمید روایت شده ‌که ‌گفته است‌: از حضرت عایشه ام المومنین پرسیدم ‌که‌: پیامبرص نماز شب را با چه چیز افتتاح می‏‎کرد؟ او گفت‌: براستی تو چیزی از من پرسیدی ‌که پیش از تو کسی آن را از من نپرسیده است‌، او هرگاه به نماز می‌ایستاد، بعد از تکبیرة الاحرام‌، ده بار تکبیر (‌الله اکبر‌) و ده بار تحمید (‌الحمد لله‌) و ده بار تسبیح (‌سبحان الله‌) و ده بار تهلیل (‌لا اله الا الله‌) و ده بار استغفار (‌استغفر الله‌) می‌گفت‌. و بدنبال آن می‌گفت: «اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة» «‌خدایا مرا بیامرز و هدایتم ‌کن و به من روزی ده و مرا تندرست گردان و از تنگی جا در قیامت به خداوند پناه می‌برد». ابوداود و نسائی و ابن ماجه آن را روایت کرده‌اند.
5- ‌از عبدالرحمن بن عوف روایت شده که گفته است‌: از عایشه سوال‌ کردم پیامبرص نماز شب را با چه چیزی افتتاح مـی‌کرد؟ ‌گفت‌: هرگاه به نماز شب می‌ایستاد، نماز خود را بدین دعا افتتاح می‌کرد: «أللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السموات والارض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك: إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم» «‌خداوندا، تو پروردگار جبرائیل و میکائیل و اسرافیل هستی‌، آفریننده آسمانها و زمین می‌باشی‌، دانای نهان و آشکاری‌، تنها تو در بین بندگانت در آنچه با هم اختلاف دارند، داوری می‌کنی‌، مرا هدایت ‌کن به حقی‌ که با اجازه تو در آن اختلاف پیش آمده است‌، تنها تو می‌توانی هر کس را که بخواهی به راه راست هدایت ‌کنی». مسلم و ابوداود و ترمذی و نسائی و ابن ماجه آن را روایت ‌کرده‌اند.
6- از نافع بن جبیر بن مطعم او از پدرش روایت ‌کرده ‌که ‌گفته است‌: از پیامبرص شنیده‌ام ‌که در نماز سنت می‌گفت‌: الله اکبر سه بار، والحمد لله كثيرا سه بار، و وسبحان الله بكرة وأصيلا سه بار، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفخه گفتم‌، ای پیامبر خدا، همز و نفث و نفخ شیطان چیست‌؟ فرمود: «أما همزة فالموتة (1) التي تأخذ بني آدم، أما نفخه: الكثير، ونفثه: الشعر» «‌خداوندا از شر شیطان مطرود و رانده شده به تو پناه می‌برم‌، به تو پناه می‌برم از مبارزه و وسوسه و خودپسندی‌، و دمیدن شیطان ‌که انسان را به نزاع و خـودپسندی و شعر می‌کشاند». احمد و ابوداود و ابن ماجه و ابن حبان با اختصار، آن را روایت‌ کرده‌اند.

7- ‌از ابن عباس روایت شده که گفته است‌: پیامبرص هرگاه شب برای نماز برمی‌خاست و نماز تهجد (‌نماز شب‌) می‌گزارد، می‌گفت: «اللهم لك الحمد أنت قيم السموات والارض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السموات والارض ومن فيهن، ولك الحمد أنت مالك السموات والارض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك الحق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق ومحمد حق، والساعة حق. أللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، ولا إله غيرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله» «‌خداوندا ستایش ترا سزاوار است‌، چه تو نگه دارنده آسمانها و زمین و آنچه در آنهاست‌، می‌باشی‌، و ستایش ترا شایسته است ‌که نور آسمانها و زمین و آنـچه در آسمانها است‌، از آن تو است‌، و تو روشنی بخش همه آنها هستی‌، و ستایش خاص توست چه تو خداوند آسمانها و زمین و آنچه در آنها است می‌باشی‌، و ترا ستایش می‌زیبد، چه تو حق و وعده‌ات نیز حق است‌، لقای تو حق و سخنت حق و بهشتت حق و دوزخت نیز حـق است‌، پیامبرانت بر حق و رسالت محمد بر حق و رستاخیزت نیز حق است‌. خداوندا تنها به تو تسلیم شده‌ام و بر تو توکل ‌کرده‌ام و به سوی تو آمده‌ام و در راه تو به مخاصمه برخاسته و داوری را به تو آورده‌ام‌. پس بیامرز گناهان پیشین و پسین و نهان و آشکارم را. تنها تو می‌توانی هر چیزی را به پیش و پس اندازی‌، هیچ معبود بحقی نیست جز تو، و به غیر از تو خدائی نیست‌، و هیچ‌ کوشش و نیرویی ثمربخش نیست جز به ‌کمک و نیروی الله». بخاری و مسلم و ابوداود و ترمذی و نسائی و ابن ماجه و مالک آن را روایت کرده‌اند. و در روایت ابوداود از ابن عباس آمده است‌ که‌: پیامبرص در نماز تهجد بعد از الله اکبر (‌تکبیره الاحرام‌) آن دعا را می‌خواند.

4- استعاذ‌ه=اعوذ بالله من الشیطا‌ن الرجیم گفتن:

مستحب است که نمازگزار بعد از استفتاح و پیش از قراء‌ت فاتحه‌، استعاذه را بگوید، زیرا خداوند فرموده‌: +((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((((((( ((((_ [النحل: 98]. «هرگاه خواستی قرآن بخوانی از شر شیطان رانده شده از درگاه خداوند، به خدا پناه ببر».
و در حدیث نافع بن جبیر که‌ گذشت‌، آمده است‌که‌: پیامبرص می‌گفت‌: «اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم»... تا آخر حدیث‌. ابن المنذر گفته است که‌: از پیامبرص روایت شده‌ که قبل از قراء‌ت (‌فاتحه‌) می‌فرمود: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم».
آهسته ‌گفتن استعاذه: 

سنت است ‌که استعاذه را آهسته و سری‌ گفت‌. در معنی آمده است ‌که استعاذه بصورت سری ‌گفته می‌شود نه بصورت آشکار، و در آن‌، هیچ اختلافی سراغ ندارم‌. امام شافعی در نمازهای جهری‌، آهسته و آشکارا خواندن آن را یکسان می‌داند. و بروایت ضعیفی از ابوهریره آمده است‌ که می توان آن را آشکارا گفت‌.

 
استعاذه در رکعتهای اول سنت است نه در دیگر رکعتها:

استعاذه تنها در رکعت اول نماز، عملی است شرعی‌. از ابوهریره روایت شده است ‌که گفته است‌: پیامبرص هرگاه برای رکعت دوم برمی‌خاست قراء‌ت را به +(((((((((( (( ((((( (((((((((((((( (((_ [الفاتحه: 2]. «افتتاح می‌کرد و توقف نمی‌کرد». مسلم آن را روایت‌ کرده است‌. ابن القیم گفته است‌: فقهاء اختلاف دارند در اینکه در رکعت دوم ‌گفتن استعاذه سنت است یا خیر و حال آنکه در دعای افتتاح اتفاق دارند که تنها در رکعت اول سنت است‌. و در استعاذه دو قول از احمد روایت شده است‌: بعضی از یاران او گفته‌اند: تمام نماز رویهم یک قراء‌ت محسوب است‌، پس یک استعاذه‌ کافی است‌. و بعضی‌، قراء‌ت هر رکعت را یک قراء‌ت مستقل به حساب آورده‌اند.

بنابر این بر‌ای قراء‌ت فاتحه در هر رکعت یک استعاذه سنت است‌. ولی در اینکه دعای استفتاح برای مجموع نماز یکبار است اختلاف ندارند. از مفهوم حدیث صحیح چنان پیداست ‌که یک بار استعاذه در نماز کافی باشد. و بعد از ذکر حدیث ابوهریره ‌گفته است‌: چون بین قراء‌تها فاصله‌ای واقع نشده است یک بار دعای استفتاح‌ کافی است و تحمید و تسبیح و تهلیل و درود بر پیامبرص و امثال آن اذکاری هستند که در حکم قراء‌ت می‌باشند و حکم آن را دارند. (‌پس یکبار استعاذه نیز کافی است‌)‌. و شوکانی ‌گفته است‌: «احتیاط آنست‌ که تنها بدانچه در سنت آمده است بسنده نمود، و آن فقط یکبار استعاذه ‌گفتن در نماز است‌.

5- آمین گفتن (‌بعد از خواندن فاتحه)‌:

برای هر نمازگزاری امام یـا ماموم یا منفرد باشد، سنت است‌ که بعد از قراء‌ت فاتحه‌، آمین بگوید. در نمازهای جهری (‌آشکارا) آن را با صدای بلند و در نمازهای سری آن را با صدای آهسته‌ گفت‌. از نعیـم مجمّر روایت شده است ‌که ‌گفته است‌: پشت سر ابوهریره نمازگزاردم‌، که گفت‌: «‌بسم الله الرحمن الرحیـم» سپس سورة فاتحه را تا «و لا الضالین»‌ خواند. سپس‌ گفت‌: آمین‌، و مردم نیز گفتند آمین‌، سپس ابوهریره بعد از سلام دادن نماز گفت‌: سوگند بدان ‌کسی ‌که جانم در دست اوست نمازم از نماز همه به نماز پیامبرص شبیه‌تر است‌. بخاری آن را بدون سند ذکر کرده‌، و نسائی و ابن خزیمه و ابن حبان و ابن السراج آن را روایت ‌کرده‌اند.

در بخاری آمده‌ که ابن شهاب‌ گفت‌: پیامبرص می‌گفت‌: «آمین». عطاء ‌گفته است‌: آمین دعا است‌. ابن الزبیر و کسانی‌ که در پشت سر وی نماز می‌گزاردند، آمین‌ گفتند تا اینکه طنین آن در مسجد بلند شد. و نافع ‌گفته است: «ابن عمر آن را ترک نمی‌کرد، و مردم را به ‌گفتن آن تشویق می‌نمود و از وی در این باره روایتی شنیده‌ام». و از ابوهریره نقل است که‌: «پیامبرص هرگاه که‌. +(((((( ((((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (((_ [الفاتحة: 7]. می‌خواند، می‌گفت‌: «آمین» و آنرا بگونه‌ای می‌گفت‌که صف اول از پشت سر او آن را می‌شنیدند». ابوداود و ابن ماجه آن را روایت کرده‌اند، و ابن ماجه‌ گفته است‌: حتی صف اول آن را می‌شنید و صدای آمین‌ گفتن پیامبرص در مسجد می‌پیچید. حاکم نیز آن را با شروط شیخین روایت ‌کرده گفته‌: صحیح است‌. و بیهقی نیز آن را روایت ‌کرده و گفته است حسن و صحیح است‌. و دارقطنی آن را با اسناد حسن روایت کرده است‌.
از وائل بن حجر روایت شده‌ که ‌گفته است‌: «‌از پیامبـرص شنیدم ‌که چون +(((((( ((((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (((_ [الفاتحة: 7]. را خواند، آمین را با صدای بلند گفت». احمد و ابوداود آن را روایت ‌کرده‌اند و ترمذی آن را حسن دانسته و گفته است‌: بیش از یکنفر از دانشمندان اصحاب و تابعین و افراد بعدی بدان رای داده‌اند که آمین را آنحضرت با صدای بلند و آشکارا می‌گفت‌. حافظ ‌گفته است‌: سند این حدیث صحیح است‌. و عطاء گفته است‌: دویست نفر از اصحاب را در این مسجد دریافته‌ام‌، که هرگاه امام می‌گفت: «‌و لاالضالین» طنین بلند «آمین» گفتن ایشان را می‌شنیدم‌. از حضرت عایشه روایت شده است ‌که‌: پیامبرص فرمود: «ما حسدتكم اليهود على شئ، ما حسدتكم على السلام والتأمين خلف الامام» «‌امروز یهودیان در هیچ چیزی باندازه ‌گفتن سلام و آمین بعد از امام‌، به شما رشک نمی‌ورزند». احمد و ابن ماجه آن را روایت ‌کرده‌اند.

سنت است‌ که آمین را هماهنگ با امام ‌گفت:

مستحب است‌ که ماموم در آمین ‌گفتن با امام هماهنگ باشد، از او جلو و عقب نیفتد. از ابوهریره روایت شده است ‌که‌: پیامبرص فرمود: «هرگاه امام گفت: +(((((( ((((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (((_ [الفاتحة: 7]. پس شما بگوئید: آمین‌، چه بی‌گمان هر کس آمین گفتنش با فرشتگان هماهنگ باشد، ‌گناهان پیشین او آمرزیده می‌شود». بخاری آن را روایت ‌کرده است‌. باز هـم از او روایت شده است ‌که‌: پیامبرص فرمود: «هر وقت امام ‌گفت‌: +(((((( ((((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (((_ [الفاتحة: 7]. بگوئید: «آمین»، زیرا فرشتگان و امام می‌گویند: آمین‌، پس‌ کسی‌ که آمین ‌گفتنش با آمین ‌گفتن فرشتگان موافق و هماهنگ باشد،‌ گناهان پیشین او آمرزیده می‌شود». بخاری آن را روایت کرده است‌. و از او روایت شده کـه‌: پیامبرص فرموده است‌: «إذا أمن الامام فأمنوا فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» «‌هرگاه امام آمین‌ گفت‌، شما نیز همراه با وی آمین بگوئید، چه هر کس آمین‌ گفتنش با آمین‌ گفتن فرشتگان موافق و هماهنگ باشد، ‌گناهان پیشین وی آمرزیده می‌شود». گروه محدثین آن را روایت ‌کرده‌اند.
معنی: «‌آمین» با الف ‌کوتاه یا کشیده و میـم مخفف جـزء فاتحه نیست‌، بلکه دعائی است بمعنی «خدایا از ما بپذیر».

6- ‌قرائت آیاتی چند از قرآن بعد از فاتحه در نماز:
سنت است برای نمازگزار که بعد از قراء‌ت فاتحه در دو رکعت صبح و جمعه و دو رکعت اول ظهر و عصر و مغرب و عشاء و در همه نمازهای سنت‌، یک سوره از قرآن را یا تعدادی از آیات قرآن را بخواند.

از ابو قتاده روایت شده است که‌: «پیامبرص در دو رکعت اول نماز ظهر سوره فاتحه و دو سوره دیگر از قرآن را می‌خواند، و در دو رکعت بعدی فقط سوره فاتحه می‌خواند و گاهی آیه را چنان می‌خواند که ما می‌شنیدیم‌، و در رکعت اول بیشتر از رکعت دوم طول می‌داد و همچنین در نماز عصر و نماز صبح». بخاری و مسلم و ابوداود آن را روایت کرده‌اند. و ابوداود افزوده که:‌ «گفت‌: ما گمان کردیم مقصود پیامبرص از خواندن سوره بعد از فاتحه آنست‌ که مردم به رکعت اول جماعت برسند». جابر ابن سمره‌ گفته است‌ که‌: اهل ‌کوفه از دست سعد به عمر بن خطاب شکایت ‌کردند (‌که خوب نماز نمی‌خواند)‌،‌که او را معزول داشت‌. و عمار را بر آنان گماشت‌. باز هم از وی شکایت‌ کردند و گفتند: نمی‌داند بخوبی نماز بخواند، عمر پیش وی فرستاد و گفت‌: ای ابواسحاق اینها گمان می‌کنند که تو نماز را خوب و زیبا نمی‌خوانی‌، ابواسحاق (‌عمار) گفت‌: بخدای سوگند بهمانگونه که پیامبرص نماز می‌خواند، من بر ایشان نماز می‌گزارم و چیزی از آن نمی‌کاهـم‌: در نماز عشاء در دو رکعت اولی (‌بعد از فاتحه‌) قراء‌ت سوره قرآن را طولانی می‌کنم و دو رکعت بعدی را سبک و سریع می‌خوانم‌، گفت‌: ای ابواسحاق از شما همین را انتظار داشتم و گمانم نیز چنین بود. مردی یا مردانی را همراه وی به ‌کوفه فرستاد، ‌که درباره وی از مردم‌ کوفه و همه مسجدهای آنجا سوال‌ کنند و همه در‌باره او خوب ‌گفتند و او را ستودند، تا اینکه در مسجد قوم بنی‌عبس مردی بنام اسامه بن قتاده ‌که مکنی به ابوسعده بود، ‌گفت‌: حالا که ما را بخدا سوگند می‌دهی باید گفت‌: سعد، سریه(
) گسیل نمی‌داشت و تقسیم بالسویه نمی‌نمود، و در داوری عدالت را مراعـات نمی‌کرد. سعد گفت‌: اما من به خدای سوگند به سه چیز بر تو دعا خواهم‌ کرد:
خداوندا اگر این بنده تو دروغ می‌گوید و از روی ریائی و شهرت طلبی برخاسته است عمرش را طولانی‌ گردان‌، و فقر و بینوائیش را نیز طولانی‌ گردان‌، و او را در معرض فتنه‌ها و آشوبها قرار ده‌. بعدها این مرد می‌گفت‌: من پیرمرد فتنه زده هستم و دعای سعد درباره من قبول شده است‌. عبدالملک ‌گفته است‌: من بعداً او را دیدم که از بس پیر شده بود ابروانش بر چشمانش فرو افتاده بود و او در راه به ‌کنیزکان برمی‌خورد و بدانان چشمک می‌زد. بخاری آن را روایت ‌کرده است‌. و ابوهریره در هر نمازی ‌که می‌خواند، می‌گفت‌: «آنچه ‌که پیامبرص به ما می‌شنوانید، ما نیز به شما بشنوانیم‌، و آنچه از ما پوشیده است‌، ما هـم از شما پوشیده می‌داریـم‌، اگر در نمازت اضافه بر فاتحه (‌ام الکتاب = ام القرآن‌) چیزی از آیـات قرآن نخوانـدی نمازت درست و کافی است و اگر اضافه بر آن سوره یا آیاتی نیز خواندی کار نیکو انجام دادی». بخاری آن را روایت ‌کرده است.

چگونگی قراء‌ت بعد از فاتحه:

قراء‌ت (‌سوره یا آیاتی از قرآن‌) بعد از فاتحه به هر گونه خوانده شود جایز است‌. حسین‌ گفته است‌: «همراه با سیصد نفر از اصحاب پیامبرص در خراسان می‌جنگیدیـم‌، یکی از آنها در نماز برایمان امام می‌شد و (‌بعد از فاتحه‌) آیاتی از یک سوره قرآن می‌خواند و آنگاه به رکوع می‌رفت». از ابن عباس روایت شده است‌که: «او در هر رکعت فاتحه و آیه‌ای از بقره می‌خواند». دارقطنی آن را با اسناد قوی روایت کرده است. 

بخاری در کتاب خود، فصلی را تحت این عنوان آورده است‌: «موضوع جمع بین دو سوره قرآن در یک رکعت و خواندن خواتیـم سوره‌ها و سوره‌ای قبل از سوره دیگر». و او از عبدالله بن السائب نقل می‌کند که: «پیامبرص در نماز صبح سوره مومنون را خواند تا اینکه به داستان موسی و هارون رسید یا به داستان عیسی رسید که سرفه‌ای برایش عارض شد و به رکوع رفت“‌. و عمر در رکعت اول یکصد و بیست آیه از سورة بقره و در رکعت دوم سوره‌ای از «مثانی» خواند. و احنف در رکعت اول سوره ‌کهف و در رکعت دوم یونس یا یوسف را خواند. و گفته است ‌که با عمر در نماز صبح هر دو را خوانده است‌. و ابن مسعود در اولی چهل آیه از سوره انفال و در دومی یک سوره مفصل را خوانده است‌. و قتاده ‌گفته است‌: اگر کسی سوره‌ای را در دو رکعت بخواند یا یک سوره را در هر دو رکعت تکرار کند، همه‌اش کتاب خداست (‌اشکال ندارد).

عبدالله بن ثابت از انس روایت‌ کرده است که: «مردی از انصار در مسجد قباء برای مردم امامت می‌کرد، هرگاه سوره‌ای را آغاز می‌کرد آن را می‌خواند و آنوقت سوره «قل هو الله أحد»، را تا آخر می‌خواند، سپس همراه آن‌، سوره دیگری نیز می‌خواند. درهمه رکعات چنین می‌کرد. یارانش با وی سخن‌ گفتند: شما بدین سوره افتتاح می‌کنی‌، سپس می‌پنداری ‌که این ‌کافی نیست‌، و سوره دیگری نیز می‌خوانی‌، پس یا آن را بخوان‌، یا آن را ترک ‌کن‌، و سوره دیگر بخوان‌. گفت‌: چنین نخواهم ‌کرد و آن سوره «قل هو الله أحد» را ترک نمی‌کنم‌، اگر دوست دارید که من امامت شما را داشته باشم چه بهتر، و اگر دوست ندارید، من امامت شما را ترک می‌کنم‌. چون او را از همه فاضلتر می‌دانستند، دوست نداشتند که دیگری امام جماعتشان باشد. وقتی که پیامبرص بدانجا رفت‌، به وی خبر دادند، فرمود: ای فلانی چه چیز ترا وا داشته که خواهش یارانت را نپذیری‌؟ و چه چیز ترا بر آن داشته ‌که در هر رکعت این سوره را بخوانی‌؟‌ گفت‌: من آن سوره را دوست دارم‌. فرمود: «حبك إياها أدخلك الجنة» «مهر تو نسبت بدان‌، ترا به بهشت خواهد برد».

از یکی از مردان قبیله جهینه روایت شده است ‌که او: از پیامبرص شنیده است که در نماز صبح «إذا زلزلت الارض» را در هر دو رکعت می‌خواند. و گفته نمی‌دانم ‌که پیامبرص فراموش ‌کرده بود یا اینکه بعمد در هر دو رکعت آن را خواند؟. ابوداود آن را روایت ‌کرده و در اسناد آن عیبی نیست‌.

رهنمود ییامبرص دربار‌ه قراء‌ت بعد از فاتحـه‌:

ما آنچه ‌که ابن القیـم درباره قراء‌ت پیامبرص بعد از فاتحه‌، خلاصه‌ کرده است ذکر می‌کنیم‌. او گفته است: هرگاه از قراء‌ت فاتحه فارغ می‌شد، قراء‌ت سوره دیگری را شروع می‌کرد،‌ گاهی آن را طولانی می‌کرد و گاهی بعلت پیش آمد سفر یا غیر آن‌، آن را کوتاه می‌کرد، و غالبا حد متوسط را مراعات می‌فرمود:

قراء‌ت در نماز صبح:

در نماز صبح‌ در حدود شصت الی یکصد آیه می‌خواند. در نماز صبح سوره [‌ق] خوانده و سوره [روم] خوانده و «‌اذا الشمس‌ کورت‌» خوانده و «‌اذا زلزلت الارض» را در هر دو رکعت خوانده‌، و در سفر «‌معوذتین» خوانده و سوره «‌مومنون» را تا داستان موسی و هارون خواند که بعدا سرفه‌اش ‌گرفت و به رکوع رفت‌. و در روز جمعه «الـم تنزیل = السجدة» و سوه «هل أتى على الانسان» هر دو را کامل می‌خوانده است‌. چیزی را که امروز مردم انجام می‌دهند که‌: «پاره‌ای از یک سوره و پاره‌ای از یک سوره دیگر را می‌خوانند»، هرگز او انجام نمی‌داد. اما آنچه ‌که ‌گروه ‌کثیری از نادانان می‌پندارند که‌: نماز صبح روز جمعه فضلش در آنست که سـوره [سجدة] در آن خوانده شود. این پندار جهلی است بزرگ، لذا بعضی از پیشوایان دوست ندارند که در نماز صبح سوره [سجدة] را بخوانند. و پیامبرص بدینجهت این دو سوره را می‌خواند که در آنها از مبدا و معاد و آفرینش آدم و بهشت و دوزخ و غیر آن ‌که در روز جمعه روی داده و یا روی خواهد داد، سخن رفته است‌. او در نماز صبح آن روز از این جهت این دو سوره را می‌خواند که حوادث‌ گذشته و آینده واقع در روز جمعه را بیاد امت بیندازند. بهمانگونه ‌که در مجالس بزرگ و مراسم و محافل مانند عیدها و نماز جمعه سوره [ق] و [اقتربت] و [سبح اسم ربك الاعلى] و [‌الغاشیه] را می خـواند.
قراء‌ت د‌ر نماز ظهر:

اما در نماز ظهر،‌گاهی آنحضرت‌، قراء‌ت را طولانی می‌کرد، تا جائیکه ابوسعید گفته است: «‌نماز ظهر برپا می‌گردید، شخص می‌توانست به بقیع برود و قضای حاجت را بجای آورد سپس به خانه‌اش برگردد و وضو بگیرد و رکعت اول نماز پیامبرص را دریابد، ز‌برا قراء‌ت را بسیار طولانی می‌کرد». مسلم آن را روایت ‌کرده است‌. پیامبرص در نماز ظهر گاهی باندازه «الم تنزیل»‌، و گاهی «سبح اسم ربك الاعلى» و «والليل إذا يغشى» و گاهی «والسماء ذات البروح» و «والسماء والطارق» را می خواند.

قراء‌ت د‌ر نماز عصر:

و در نماز عصر باندازه نصف نماز ظهر قراء‌ت را طول می‌داد، و اگر در نماز ظهر قراء‌ت را کوتاه می‌کرد، در نماز عصر نیز باندازه آن آیات قرآن می‌خواند.

قراء‌ت د‌ر نماز مغرب:
پیامبرص در نماز مغرب برخلاف عمل روز رفتار می‌نمود، چه در آن ‌گاهی [الأعراف] را در دو رکعت اول می‌خواند، و گاهی [الطور] و گاهی [‌المرسلات] را می‌خواند. ابو عمر و بن عبدالبر از پیامبرص روایت‌ کرده که: «‌او در نماز مغرب [‌المص‌‌] – [‌الاعراف] را خوانده و [‌صافات] را خوانده و [حم] [‌الدخان] را خوانده و «سبح اسم ربك الاعلى» را خوانده و «التین و الزیتون» را خوانده و «‌المعوذتین» را خوانده و «‌المرسلات‌‌» را خوانده و سوره‌های کوتاه نسبتا مفصل می‌خواند. و گفته است اینها همه آثار صحیحی و مشهوری می‌باشند». پایان سخـن ابن عبدالبر.

اما مداومت بر قراء‌ت سوره‌های ‌کوتاه نسبتا مفصل بطور همیشه عمل مروان بن الحکم است‌. و زید بن ثابت این عمل وی را انکار کرد و به وی‌ گفت‌: تو چرا در نماز مغربچنین می کنی؟ در حالیکه من پیامبرص را دیده امکه بلند ترین دو سوره بلند را می‌خواند. مروان گفت‌: آن کدام است‌؟ گفت‌: [اعراف] این حدیث «صحیح» است‌. اهل سنن آن را روایت کرده‌اند. نسائی از عایشه روایت ‌کرده ‌که ‌گفته است: 

پیامبرص در نماز مغرب سوره اعراف را در هر دو رکعت اول می‌خواند. پیوسته در آن‌، آیه و سوره‌های‌ کوتاه مفصل خـواندن خلاف سنت است و این عمل مروان بن الحکم می‌باشد.

قراء‌ت در نماز عشاء:

اما در نماز عشاء پیامبرص «و التین والزیتون» خوانده است‌. و به معاذ فرمود که در آن‌: «و الشمس و ضحاها»، و «‌سبح اسم ربک الاعلی»، «‌و اللیل اذا یغشی» و امثال آن را بخواند.

شبی معاذ همراه پیامبرص نماز عشاء را خواند، سپس به میان بنی عمرو بن عوف رفت و نماز عشاء را بعد از اینکه مدتی از شب‌ گذشته بود برایشان اعاده‌ کرد و در آن سوره بقره را خواند، پیامبرص این عمل وی را نپسندید و به او گفت: «سبح اسم ربك الاعلى» «مگر تو آشوبگری‌ که مردم را مبتلا می‌کنی‌؟» ناقدان بدون توجه بما قبل و بعد این ‌کلمه‌، بدان در آویخته‌اند و توجه نکرده‌اند که در چه موقعی ‌گفته شده است.

قراء‌ت د‌ر نماز جمعه:

پیامبرص در نماز جمعه سوره [جمعة] و [‌منافقین] یا [الغاشیة] را بصورت ‌کامل و سوره [‌سبح] و [الغاشیة] را می‌خواند. و اما اقتصار بر قراء‌ت او آخر این دو سوره از «‌یا ایها الذین آمنوا» تا آخر آنها هرگز پیامبرص آن را انجام نداده و مخالف رهنمود اوست‌ که پیوسته انجام می‌داد.
قراء‌ت در نماز عیدين عید فطر ، عید قربان:

و اما در نماز عیدها گاهی سوره [ق] و [‌اقتربت] هر دو را بصورت ‌کامل و گاهی سوره [‌سبح] و [‌الغاشیة] را می‌خواند. و این سنت و رهنمود همیشگی او درباره نماز عیدین بود تا اینکه به لقاء الله پیوست‌، و چیزی آن را نسخ نکرده است‌. لذا خلفای راشدین از او پیروی کرده‌اند:

ابوبکر( در نماز صبح سوره بقره را می‌خواند و تا نزدیک طلوع خورشید طول می‌کشید گفتند: ای خلیفه رسول الله‌، نزدیک است ‌که خورشید طلوع ‌کند، او گفت‌: اگر طلوع‌ کند ما را غافل نمی‌نماید.
و عمر بن خطاب( در نماز صبح سوره [یوسف] و [نحل] و [هـود] و [‌بنی‌اسرائیل] و امثال آنها را می‌خواند. اگر خواندن سوره‌های بلند در نماز نسخ شده بود بر خلفای راشدین او پنهان نمی‌ماند و ناقدان بر آن مطلع می‌گشتند. و اما حدیثی‌ که مسلم در کتاب صحیح خود آن را از جابر بن سمره روایت ‌کرده‌ که ‌گفته است: «‌پیامبرص در نماز صبح «‌ق و القرآن المجید» را می‌خواند و بعد از نماز صبح نمازهای دیگر را کوتاه و سبک می‌خواند (‌یعنی در نماز صبح قراء‌تش بلندتر بود و در دیگر نمازها قراء‌تش ‌کوتاه‌تر بود)»‌. سخن ام الفضل نیز بر این مطلب دلالت دارد که او از ابن عباس شنیده ‌که ‌[والمرسلات عرفا] را می‌خواند،‌گفت‌: «ای فررندم با خواندن این سوره بیادم آوردی‌ که این سوره را آخرین بار از پیامبرص شنیدم‌که آن را در نماز مغرب می‌خواند، تا اینکه در پایان‌ کار گفت‌: و اما قول پیامبرص که ‌گفت: «أيكم أم بالناس فليخفف» «‌هر کس از شما به امامت مردم ایستاد، آن را بر مردم سبک گیرد». و قول انس‌: «پیامبرص در عین اینکه نماز را کامل می‌خواند از همه مردم آن را سبکتر می‌گرفت»، تخفیف نماز و بر مردم سبک‌ گرفتن آن‌، یک امر نسبی است و به رفتار همیشگی پیامبرص بستگی داشت نه به آرزوی مامومین‌، زیرا او هرگز مردم را به چیزی دستور نمی‌داد که خود خلاف آن رفتار نماید، او به تحقیق می‌دانست که در پشت سر او مردمان پیر و سست و نیازمند و بیمار نماز می‌خوانند. پس آنچه که انجام داده است و بی‌گمان امکان دارد که نمازش چند برابر طولانی بوده باشد و به نسبت نمازهای بلندتر و طولانی‌تر خفیف و کوتاه بوده باشد. و آنچه ‌که پیوسته انجام داده است‌، آن حاکـم است و آن مورد نزاع ما است‌، و دلیل این مطلب آنست که نسائی و دیگران از ابن عمر روایت‌ کرده‌اند که ‌گفته است‌: پیامبرص به ما دستور می‌داد که نماز را کوتاه بخوانیم و برای ما امامت می‌کرد و [‌الصافات] می‌خواند، پس خواندن [‌صافات] از جمله تخفیفی بوده‌ که بدان دستور می‌داد.

خواندن سوره مشخـص و معینی‌:

پیامبرص در نماز یک سوره معین را تعیین نمی‌کرد که همواره آن را بخواند مگر در نماز جمعه و عیدین‌. و اما در دیگر نمازها، ابوداود در حدیث عمرو بن شعیب از پدرش از جدش ذکر کرده ‌که‌: او گفته است‌: «هیچ سوره نسبتاً مفصل و بلندی نبوده است مگر اینکه در نماز جماعت نمازهای فرض آنها را از پیامبرص شنیده‌ام ‌که آنها را خوانده است‌. رهنمود او چنان بود که سوره را بطور کامل می‌خواند و چه بسا آن را در دو رکعت می‌خواند و چه بسا اول سوره را می‌خواند. و اما قراء‌ت اواخر و اواسط سوره‌ها از او نقل نشده است‌. اما قراء‌ت دو سوره در یک رکعت را در نمازهای سنت انجام می‌داده است ولی در نماز فرض از او نقل نشده ‌که چنین ‌کرده باشد. و اما حدیث ابن مسعود: «من سوره‌های همنظیر را که پیامبرص آنها را با هـم در یک رکعت می‌خواند می‌شناسم‌: [الرحمن] و [النجم] در یک رکعت‌، و [اقتربت] و [‌الحاقة] در یک رکعت و ‌[الطور] و [الذاریات] در یک رکعت‌، و [‌اذا وقعت] و [نون] در یک رکعت‌... تا آخر حدیث». این حدیث وی حکایت از یک عمل پیامبرص دارد که محل آن را تعیین نکرده است‌،‌ که آیا در نماز فرض یا در نماز سنت بوده است‌؟ و احتمال هر دو را دارد. و اما قراء‌ت یک سوره در دو رکعت‌ کمتر از او ر وایت شده است». و ابوداود گفته است ‌که‌: مردی از جهینه‌ گفت‌ که‌: «از پیامبرص شنیده است‌ که در نماز صبح در هر دو رکعت [اذا زلزلت] می‌خواند، و گفته است‌: نمی‌دانم‌ که پیامبرص فراموش‌ کرده بود یا بعمد چنین ‌کرد؟».

طولانی ‌کردن رکعت اول در نماز صبح‌:

پیامبرص رکعت اول نماز صبح و هر نماز دیگری را بیش از رکعت دوم طولانی می‌کرد. گاهی آنقدر آن را طول مـی‌داد تا اینکه صدای پای ‌کسی شنیده نمی‌شد (‌یعنی رکعت اول را آنقدر طولانی می‌کرد تا اینکه همه به نماز می‌رسیدند و کسی جا نمی‌ماند) و نماز صبح را بیش از دیگر نمازها طول می‌داد. چه در قرآن آمده است که در نماز صبح خدا و فرشتگان و یا فرشتگان مامور در شب و فرشتگان مامور در روز حاضر می‌شوند و این دو قول مبنی بر این هستند که آیا نزول رحمت الهی تا پایان نماز صبح ادامه دارد یا تا طلوع فجر؟‌ که هر دو قول مستمسکی دارند. بعلاوه چون تعداد رکعات آن ‌کمتر است طول دادن آن این ‌کاهش رکعات را جبران می‌کند و همچنین نمازگزاران چون تازه از خواب برخاسته‌اند، سر حال هستند و هنوز بدنبال وسایل زندگی و امور دنیوی نرفته‌اند و گوش و زبان و قلبشان با هـم همآهنگ است و به چیزی مشغول نشده‌اند و نمازگزار از هر وقت دیگر بهتر قرآن را می‌فهمد و درک می‌کند و صفای حاصل از آن نماز، اساس و اول‌کار روزانه است‌،پس بدان اهتمام بیشتری می‌داد و آن را طولانی برگزار کرده است‌. اینها اسراری است‌،‌ کسانی آنها را در می‌یابند که به اسرار شریعت و مقاصد و فلسفه آن توجه دارند.

چگونگی قرائت پیامبص‌: قراء‌ت پیامبرص بصورت‌ کشیده بود، بر هر آیه‌ای توقف می‌کرد و صدایش را می‌کشید. پایان سخن ابن القیم.
آنچه د‌ر اثنای قراء‌ت مسـتحب است:
زیبائی و آراستگی صدا، در قراء‌ت سنت است‌: در حدیث آمده است که‌: پیامبرص فرموده: «زينوا أصواتكم بالقرآن» «‌صدای خودتان را با ترنم قرآن مزین کنید» و فرموده است‌: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن» «کسی‌ که قرآن را به آواز بلند نخواند بر شیوه ما نیست‌». و فرموده است: «إن أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه وحسبتموه يخشى الله» «خوش آوازترین شخص در خواندن قرآن ‌کسی است ‌که هرگاه آواز قرآن خواندن او را شنیدید، احساس کنید که او از خداوند می‌ترسد (‌نشانه‌های خشوع در صدای وی محسوس باشد)‌». و فرموده است: «وما أذن الله شئ (1) ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن» «خداوند به آواز خواندن قرآن را از پیامبری ‌که خوش آواز باشد بیش از هر چیزی می‌شنود و بدان‌ گوش می‌دهد و آن را بیش از هر چیز دیگری اجازه داده است‌».

نووی‌ گفته است‌: برای ‌کسی‌ که در نماز یا غیر نماز قرآن می‌خواند سنت است‌ که چون به آیه رحمت رسد طلب فضل و بخشش خداوند کند، و چون به آیه عذاب رسید، از عذاب دوزخ به خداوند پناه ببرد یا از عذاب یا از شر یا از چیزهای ناخوشایند استعاذه ‌کند یا بگوید: «اللهم إني أسألك العافية» «خداوندا عافیت را از تو می‌خواهم‌» و امثال آن‌. و چون به آیه تنزیه رسید، بگوید: «سبحانه وتعالى» یا «تبارك الله رب العالمين» یا «جلت عظمة ربنا» و امثال آن‌. (‌یعنی‌، پاک و منزه و برتر است خداوند... مبارک است الله پـروردگار جهانیان‌... باشکوه و عظیم است پروردگار ما...)‌. و ما از حذیفه بن الیمان روایت کرده‌ایم که گفته است‌: «شبی با پیامبرص نماز می‌گزاردیم‌، سوره بقره را آغاز کرد با خود گفتم از آیه صدم به رکوع می‌رود، سپس از آیه صد گذشت و گمان ‌کردم که تمام آن را در یک رکعت می‌خواند، سپس آن را تمام ‌کرد و گمان ‌کردم ‌که به رکوع می‌رود، سپس سوره آل عمران را آغاز کرد و آن را تمام ‌کرد و سوره نساء را آغاز کرد و آن را خواند، با تانی و ملایمت می‌خواند، هرگاه به آیه تسبیح می‌رسید، تسبیح می‌گفت‌، و هرگاه به آیه طلب مـی‌رسید، طلب می‌کرد و هرگاه به آیه عذاب و و عید می‌رسید، استعاذه می‌کرد‌“‌. مسلم آن را روایت ‌کرده است‌. یاران ما گفته‌اند: تسبیح و طلب و استعاذه برای‌ کسیکه قرآن می‌خواند سنت است‌، خواه در نماز یا غیر آن باشد. امام یا ماموم یا منفرد باشد. چه اینکار دعاست و همچون آمین همه در گفتن آن مساوی هستند. و مستحب است ‌که هر کس «أليس الله بأحكم الحاكمين» را خـواند، بگوید: «بلى وأنا "على ذلك من الشاهدين» و هر کس «أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى» را خواند بگوید: «بلى أشهد» و هر کس «فبأي حديث بعده يؤمنون» را خواند، بگوید: «آمنت بالله» و چون گفت: «سبح اسم ربك الاعلى» بگوید: «سبحان ربي الاعلى» این جواب‌ها را می‌توان در نماز و غیر آن ‌گفت.

د‌ر کجا باید قرائت قر‌آن د‌ر نماز آشکارا یا نهان باشد؟(
)
مستحب آنست ‌که نمازگزار در دو رکعت نماز صبح و نماز جمعه و دو رکعت اول نماز مغرب و عشاء و نماز عیدین و کسوف و استسقاء قراء‌تش (‌خواه فاتحه یا غیر آن‌) آشکارا باشد و آنرا با صدای بلند بخواند و در تمام رکعات نماز ظهر و عصر و رکعت سوم مغرب و سوم و چهارم عشاء آن را آهسته و سری بخواند و در نمازهای سنت اگر سنتهای روز باشند قرائت در همه آنها سری و آهسته است و آنها که در شب خوانده می‌شوند آشکارا خواندن و سری خواندن در آنها مساوی است و نمازگزار مخیر است‌. ولی افضل آنست متوسط بین جهری و سری باشد. 

شبی پیامبرص از کنار ابوبکر گذشت ‌که با صدای آهسته نماز می‌خواند، و از کنار عمر گذشت که با صدای بلند نماز می‌خواند، وقتی ‌که هر دو در حضور پیامبرص جمع شدند، پیامبرص فرمود: ای ابوبکر از کنار شما گذشتم ‌که با صدای آهسته نماز می‌خواندی‌؟ او گفت‌: ای رسول الله بـی‌گمان کسی ‌که با وی مناجات می‌کردم صدایم را می‌شنید، به عمر نیز فرمود: از کنار تو گذشتم که با صدای بلند نـماز می‌خواندی‌، او گفت‌: ای رسول الله‌، خـوابیدگان را بیدار می‌کردم و شیطان را می‌راندم‌. پیامبرص فرمود: «يا أبا بكر ارفع من صوتك شيئا». «ای ابوبکر تو کمی صدایت را بلند کن»‌، و به عمر فرمود: «اخفض من صوتك شيئا» «کمی صدایت را پایین بیاور». احمد و ابوداود آنرا روایت ‌کرده‌اند. اگر نمازگزار فراموش ‌کرد، در جائی ‌که باید سری بخـواند با صدای آشکارا خواند و در جائی‌ که باید جهری بخواند با صدای سری خواند، هیچ اشکالی ندارد، چنانچه در اثنای قرائت بیادش آمد، بنا را بر آن می‌گذارد.
قرائت فاتحه ماموم پشت سر امام

اصل بر آن است‌ كه نماز بدون قرائت سوره فاتحه درست و صحیح نیست و باید آن را در تمام ركعات نمازهای فرض و سنت خواند، بهمانگونه ‌كه در فرایض نماز از آن سخن رفت‌، جز آنكه در نمازهای جهری قرائت از ماموم ساقط می‌شود و واجب است‌ كه ساكت باشد و به قرائت امام ‌گوش فرا دهد، چه خداوند می‌فرماید: +((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((_ [الأعراف: 204]. «هرگاه قرآن خوانده شود بدان گوش فرا دهید و آنرا بنیوشید، باشد كه مورد مهربانی خداوند قرارگیرید». و چون پیامبرص فرموده است: «إذا كبر الامام فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا» «هر وقت امام تكبیر گفت‌، شما نیز تكبیر گوئید، و هر وقت قرآن را خواند به وی ‌گوش فرا دهید». مسلم آن را صحیح دانسته است‌. و معنی حدیث زیر نیز بر معنی این حدیث حمل می‌شود: «من كان له إمام فقراءة الامام له قراءة» «كسی كه امام جماعت دارد قرائت امام برای او كافی است». یعنی در نمازهای جهری قرائت امام بجای او نیز كافی است‌. و اما در نمازهای سری ماموم نیز قرائت خود را انجام می‌دهد و در نماز جهری نیز اگر صدای امام را نشنود قرائت بر وی واجب است(
). ابوبكر بن العربی گفته است‌: آنچه ‌كه ما ترجیح می‌دهیم آنست آنجا كه در نماز قرائت سری است‌، قرائت فاتحه برای ماموم واجب است زیرا از عموم احادیثی كه در مبحث فرایض نماز از آنها سخن رفت این مطلب استفاده می‌گردد. و اما در نماز جهری (‌در ركعتهای جهری‌) نباید ماموم قرائت فاتحه را انجام دهد به سه دلیل‌:
اول‌، عمل اهل مدینه چنین بوده است‌.

دوم‌، حكم قرآن چنین است‌: +((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((((((((_ [الأعراف: 204]. و دو حدیث نیز این رای را تایید می‌كند: یكی حدیث عمران بن حصین: «قد علمت أن بعضكم خالجنيها» «‌یكبار كه پیامبرص متوجه شد كه یكی از مامومین پشت سر او سوره [سبح اسم ربك الاعلى». را می‌خواند، فرمود: چنان دانستم ‌كه یكی در قرائت با من به نزاع برخاسته است، و حدیث دوم همانكه ‌گذشت‌: «اذاكبر الامام‌... ».

دلیل سوم‌، ترجیح داده می‌شود كه ماموم نمی‌تواند قرائت را انجام دهد، چه وقت آنرا می‌خواند؟ اگر گفته شود در مدت سكوت امام (‌در فاصله بین قراء‌ت فاتحه و سوره‌) ماموم فاتحه را بخواند گوئیم‌ كه سكوت امام (‌بعد از قراء‌ت فاتحه‌) الزامی نیست‌. پس چگونه فرضی را ناظر بر چیزی می‌كنید كه فرض نیست‌؟ (‌چطور بر ماموم فرض است‌ كه فاتحه را بخواند و حال آنكه سكوت امام فرض نیست تا فرصتی برای ماموم باشد و خود قرائت امام نیز فرض نیست‌) بویژه در ركعتهای جهری بایستی ماموم با قلب و فكر خویش متوجه قرائت امام باشد و در آن تدبر كند. و نظام قرآن و حدیث و حفظ عبادت و مراعات سنت و عمل به ترجیح چنین است‌. (‌پایان سخن ابن العربی‌)‌. زهری و ابن المبارك و یك قول منقول از امام احمد و اسحاق نیز چنین است و شیخ ابن تیمیه نیز این قول را ترجیح داده است(
).
7ـ تکبیرهای انتقال‌:
سنت است‌ که نمازگزار در هر بلند شدن و فرود آمدن و قیام و قعود در نماز تکبیر بگوید مگر در موقع برخاستن از رکوع ‌که می‌گوید: «سمع الله لمن حمده» ابن مسعود گفته است‌: پیامبرص را دیده‌ام که در هر فرود آمدن و بلند شدن و قیام و قعودی تکبیر می‌گفت‌. احمد و نسائی و ترمذی آن را روایت‌ کرده‌اند و ترمذی آن را «‌صحیح» دانسته است‌٠ سپس‌ گفته است‌: اصحاب پیامبرص از جمله ابوبکر و عمر و عثمان و علی و دیگران و تابعین چنین می‌کردند. و عمل فقهاء نیز چنین است‌.

پایان سخن ترمذی‌ از ابوبکر بن عبدالرحمن بن الحارث روایت شده است‌ که او از ابوهریره شنیده است ‌که می‌گفت: «‌پیامبرص هر وقت به نماز می‌ایستاد تکبیر می‌گفت (‌تکبیره‌ الاحرام‌)‌، سپس‌ که به رکوع می‌رفت تکبیرمی‌گفت‌، سپس وقتی‌که پشتش را راست می‌کرد و از رکوع بلند می‌شد می‌گفت: «سمع الله لمن حمده»، چون راست می‌ایستاد قبل از اینکه به سجده برود می‌گفت: «ربنا لك الحمد». سپس چون برای سجده فرود می‌آمد نیز تکبیر می‌گفت‌، سپس چون سر از سجده برمی‌داشت تکبیر می‌گفت (‌برای رفتن به سجده دوم نیز تکبیر می‌گفت‌) سپس چون پس از دو سجده برمی‌خاست نیز تکبیر می‌گفت‌. بعد در هر رکعتی چنین می‌کرد تا نماز به پایان می‌رسید. و این بود کیفیت نماز پیامبرص تا اینکه از دنیا رحلت ‌کرد». احمد و بخاری و مسلم و ابوداود آن را روایت ‌کرده‌اند.

عکرمه ‌گفته است‌: به ابن عباس‌ گفتم: «در بطحاء نماز ظهر را پشت سر پیرمرد احمقی بجای آوردم‌، او بیست و دو بار تکبیر می‌گفت‌، هر وقت سجده می‌رفت تکبیر می‌گفت و چون سرش را برمی‌داشت تکبیر می‌گفت‌، ابن عباس گفت‌: این کیفیت نماز پیامبرص می‌باشد». احمد و بخاری آن را روایت‌ کرده‌اند. و مستحب است‌ که ابتدای تکبیر بوقت آغاز انتقال از حالتی به حالت دیگر باشد.

8- هیئت و چگونگی رکوع‌: 

آنچه ‌که در رکوع واجب می‌باشد، تنها انحناء و خمیده شدن بگونه‌ای است ‌که دستها به زانو برسند، ولی سنت آنست ‌که بگونه‌ای باشد که سر با باسن در یک سطح قرار گیرد و دستها متکی بر زانوها و از پهلوها فاصله داشته باشند و انگشتان دست بصورت باز روی زانو و ساق پا قرار گیرند و پشت بصورت‌ گسترده و مسطح باشد. از عقبه بن عامر روایت است ‌که‌: او به رکوع رفت و بازوان او با پهلویش فاصله داشت و دستان خود را روی زانوها گذاشته و انگشتانش بصورت باز پایین زانوان قرار گرفته بود و گفت‌: پیامبرص را چنین دیده‌ام ‌که نماز می‌گزارد». احمد و ابوداود و نسائی آن را روایت ‌کرده‌اند. از ابوحمید نقل است‌ که: «پیامبرص وقتی‌که به رکوع می‌رفت بصورت معتدل بود که سرش به پایین و بالا تمایل نداشت‌، و بگونه‌ای دستها را بر زانوان خود می‌نهاد که ‌گوئی آنها را گرفته بود». نسائی آن را روایت‌ کرده است.

مسلم از عایشهل روایت کرده است ‌که‌: هر وقت پیامبرص به رکوع می‌رفت‌، سر خود را به طرف بالا یا پایین نمی‌گرفت بلکه متوسط بین هر دو بود. و از علی بن ابی‌طالب( وایت شده است ‌که‌: پیامبرص وقتی‌که به رکوع می‌رفت چنانچه ‌کاسه‌ای از آب بر پشت ایشان می‌بود نمی‌ریخت (‌پشتش بصورت مسطح قرار می‌گرفت‌)‌. احمد و ابوداود آن را از جمله احادیث «‌مرسل» روایت ‌کرده‌اند. و از مصعب بن سعد روایت است که‌: در کنار پدرم نماز می‌خواند‌، دو کف دست خود را بهم چسبانده و آنها را در لای رانها قرار دادم‌، پدرم مرا از آن نهی ‌کرد و گفت‌: ما چنان می‌کردیم و به ما دستور داده شد که دستان خود را روی زانو بگذاربم‌. همه محدثین آن را روایت کرده‌اند.

9- دعا و ذکری ‌که در رکوع گفته می شود:

گفتن: «سبحان ربي العظيم»، منزه است پروردگار بزرگوارم مستحب است‌. از عقبه بن عامر روایت شده ‌که چون آیه: «فسبح باسم ربك العظيم» نازل شد، پیامبرص به ما گفت‌: «اجعلوها في ركوعكم» «آن را در رکوعتان بگوئید». احمد و ابوداود و دیگران با اسناد جید آن را روایت‌کرده‌اند. و از حذیفه نقل است ‌که ‌گفته است‌: با پیامبرص نماز می‌گزاردم ‌که در رکوع می‌گفت: «سبحان ربي العظيم» مسلم و اصحاب سنن آن را روایت‌ کرده‌اند. و اما لفظ «سبحان ربي العظيم وبحمده» از چند طریق روایت شده ‌که همه «‌ضعیف» هستند. شوکانی‌ گفته است‌: ولی این روایتها همدیگر را نیرو می‌بخشند. نمازگزار می‌تواند تنها به تسبیح اکتفا کند یا اذکار زیر را بدان بیفزاید:

1- از علی بن ابی‌طالب نقل است‌ که‌: پیامبرص در رکوع می‌گفت: «أللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، وأنت ربي خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين» «خداوندا برای تو به رکوع رفتم‌، به تو ایمان آوردم‌، و خود را به تو تسلیم‌ کردم‌، تو ‌پروردگار منی‌، گوش و دیده و مغز و استخوان و پی و آنچه بر قدمهایـم بار است‌، همه و همه تسلیم الله پروردگار جهانیان است». احمد و مسلم و ابوداود و دیگران آن را روایت ‌کرده‌اند.

2- از عایشه‌ل نقل است که‌: پیامبرص در رکوع و سجود می‌گفت: «سبوح قدوس رب الملائكة والروح» «‌خداوندا تو از هر چیزی ‌که شایسته جلال تو نباشد پاک و منزه هستی تو پروردگار فرشتگان و جبریل هستی‌».

3- ‌از عوف بن مالک اشجعی نقل است: «شبی همراه پیامبرص به نماز شب برخاستم و او سوره بقره را خـواند و در رکوع می‌گفت: «‌سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة» «منزه است خدائی‌ که دارای توانائی و قدرت و سلطان و عظمت و شکوه است‌». ابوداود و ترمذی و نسائی آن را روایت ‌کرده‌اند.

4- ‌از عایشهل نقل است که‌: «‌پیامبرص در رکوع و سجود فراوان می‌گفت: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي» «‌خداوندا پروردگارا ترا تنزیه و ستایش می‌کنـم‌، خداوندا مرا بیامرز»، به قرآن عمل می‌کرد و از آن پیروی می‌نمود (‌که فرموده‌:‌) «فسبح بحمد ربك واستغفره» احمد و بخاری و مسلم و دیگران آن را روایت کرده‌اند.

10- ذکر و دعای موقع برخواستن از رکوع و اعتدال‌:

برای نمازگزار خواه امام‌، یا ماموم یا منفرد -مستحب است در وقت برخاستن بگوید: «سمع الله لمن حمده»، چون راست ایستاد (‌در اعتدال‌) بگوید: «ربنا ولك الحمد» یا «اللهم ربنا ولك الحمد». ابوهریره ‌گفته است‌ که‌: پیامبرص چون از رکوع برمی‌خاست‌، می‌گفت: «سمع الله لمن حمده»، سپس چون بـحال اعتدال می‌ایستاد می‌گفت: «ربنا ولك الحمد». احمد و شیخان آن را روایت کرده‌اند. در بخاری از حدیث انس آمده است‌: چون (‌امام‌) گفت: «سمع الله لمن حمده»، پس شما (‌مامومین‌) بگوئید: «اللهم ربنا ولك الحمد». رای بعضی از علماء برآنست‌ که ماموم: «سمع الله لمن حمده»، را نمی‌گوید بلکه چون آن را از امام شنید می‌گوید: «اللهم ربنا ولك الحمد»، توجه آنان بدین حدیث و حدیث ابوهریره است که احمد و غیر او ذکر کرده‌اند: پیامبرص فرموده: «إذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» «‌چون امام‌گفت‌: سمع ٠٠‌٠ شما بگوئید: اللهم ... چه اگر سخن ‌کسی با سخن فرشتگان هماهنگ شود (‌یعنی فرشتگان بدنبال قول امام‌: سمع ... می‌گویند: اللهم‌...) گناهان گذشته او آمرزیده می‌شود».

لیکن مقتضای حدیث: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، آنست‌ که هر نمازگزاری تسبیح و تحمید هر دو را بگوید: اگر چه ماموم نیز باشد، در جواب ‌کسانی ‌که گفته‌اند: «ماموم نباید هر دو را جمع‌ کند»، بلکه فقط تحمید را بگوید، آنان سخن نووی را پاسخ‌‌ گفته‌اند که ‌گوید: یاران ما گفته‌اند: معنی‌: قولوا: «ربنا لك الحمد»، آنست‌: شما که «سمع الله لمن حمده»، را می‌دانید، آن را نیز بگوئید. علت اختصاص آن به ذکر بدان جهت است‌که آنان: «سمع الله لمن حمده»، را آشکارا از پیامبرص می‌شنیدند، چه سنت آشکارا گفتن آنست‌، ولی «ربنا لك الحمد»، را از او نمی‌شنیدند، چه آن را سری و نهانی می‌گفت‌. و سخن او صلی الله علیه و سلم: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، می‌دانستند و از قاعده تاسی مطلق به وی نیز پیروی می‌کردند بنابر این در گفتن: «سمع الله لمن حمده» با ایشان موافقت می‌کردند و نیازی به امر به ‌گفتن آن نبود ولی «ربنا لك الحمد» را نمی‌دانستند، پس بدان امر فرمود. و این تحمید،‌ کمترین ذکری است ‌که در اعتدال ‌گفته می‌شود و مستحب است‌ که آنچه در احادیث زیر می‌آید بدان افزوده می شود:

ا) رفاعه بن رافع ‌گفته است‌: روزی پشت سر پیامبرص نماز می‌گزاردیـم‌، چون پیامبرص از رکوع سر برداشت و «سمع الله لمن حمده» را گفت‌، مردی پشت سر او گفت‌: «ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه»، چون پیامبرص سلام داد، فرمود: چه ‌کسی بود که چنین ‌گفت‌؟ آن مرد گفت‌: من بودم ای رسول اللهص‌. فرمود: «رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أولا» «سی و اند فرشته را دیدم ‌که برای نوشتن آن از هم پیشی می‌گرفتند». احمد و بخاری و مالک و ابوداود آن را روایت‌ کرده‌اند.

٢) از علی بن ابی‌طالب روایت است‌ که‌: چون پیامبرص از رکوع برمی‌خاست می‌گفت: «سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد مل ء السموات والارض وما بينهما، ومل ء ما شئت من شئ بعد» «خداوند حمد و ستایش‌ کسی را که او را ستود بگوش قبول شنود، پروردگارا ستایش تراست‌، ستایشی‌ که اگر مجسم ‌گردد باندازه ‌گنجایش آسمانها و زمین و هر چه ‌که تو بخواهی باشد» احمد و مسلم و ابوداود و ترمذی آن را روایت کرده‌اند.

٣) از عبدالله بن ابی اوفی‌، از پیامبرص روایت است ‌که‌: پیامبرص چون سر از رکوع برمی‌داشت چنین می‌گفت: «اللهم لك الحمد مل ء السماء ومل ء الارض ومل ء ما شئت من شئ بعد: اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب ونقني منها كما ينقى الثوب الابيض من الوسخ» «خداوندا ستایش تراست‌... خداوندا مرا پاکیزه گردان با برف و تگرگ و آب خنک‌، خداوندا مرا پاکیزه گردان از گناهان بهمانگونه ‌که جامه سفید از چرک و کثافت پاکیزه ‌گردانده می‌شود». احمد و مسلم و ابوداود و ابن ماجه آن را روایت کرده‌اند. معنی این دعا: طلب طهارت کامل و پاکیزگی کامل است‌. 

٤) ابوسعید خدری‌ گفته است‌: چون پیامبرص می‌گفت: «سمع الله لمن حمده» بعد می‌گفت: «اللهم ربنا لك الحمد مل ء السموات ومل ء الارض ومل ء ما شئت من شئ بعد أهل الثناء والمجد (3) أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد: لا مانع لما أعطيت.ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد» «‌خداوندا، پروردگارا.... پروردگارا، تو شایسته ستایش و تمحید هستی‌، ستایش تو شایسته‌ترین چیزی است ‌که بنده‌ات می‌گوید، همه ما بنده توایـم‌، چیزی را که تو عطا کنی‌ کسی نمی‌تواند مانع آن شود، و چیزی را که تو منع ‌کنی‌،‌ کسی نمی‌تواند آن را عطا کند، در برابر باز خواست تو، بخت و ثروت و عظمت‌، بنده را بکار نیاید، بلکه تنها عمل صالح سودمند است‌، خداوندا همه چیز از تو است». بروایت مسلم و احمد و ابوداود.

٥) باز هـم حدیث صحیحی است از او (‌ابوسعید خدری‌) که‌: او بعد «سمع الله لمن حمده»، می‌گفت: «لربى الحمد، لربي الحمد» تا اینکه اعتدالش باندازه رکوعش طول می‌کشید.

11- چگونگی به سجده و رفتن و برخاستن از آن‌:
جمـهور فقهاء بر آن هستند که مستحب است زانوها را قبل از دستها بر زمین نهاد.

ابن المنذر آن را از عمر نخعی و مسلم بن یسار و سفیان ثوری و احمد و اسحاق و اصحاب رای حکایت کرده و گفته است من نیز بدان رای می‌دهم‌. و ابوالطیب هـم آن را از عموم فقهاء حکایت ‌کرده است‌.

ابن القیم ‌گفته است‌: پیامبرص اول زانوان و بعد دستها و بعد از آنها پیشانی و بینی را بر محل سجده می‌نهاد. اینست حدیث صحیحی‌ که شریک از عاصـم بن کلیب و او از پدرش روایت کرده است‌. از وائل بن حجر روایت شده است‌: پیامبرص را دیده‌ام ‌که هر وقت به سجده می‌رفت پیش از دستانش‌، زانوانش را (‌بر زمین‌) می‌نهاد و چون برمی‌خاست دستانش را پیش از زانوانش (‌از زمین‌) بلند می‌کرد و در افعال او خلاف آن را روایت نکرده‌اند. ولی مالک و اوزاعی و ابن حزم نهادن دستها را پیش از زانوان مستحب می‌دانند. و این روایتی است از احمد.

اوزاعی گفته است‌: مردم را دیدم ‌که دستها را قبل از زانوان می‌نهادند. ابوداود گفته است‌: قول اصحاب حدیث چنین است‌. و اما کیفیت برخاستن از سجده برای قیام رکعت دوم‌، در آن نیز خلاف است‌: به رای جمهور مستحب آنست‌ که دستها را پیش از زانوان بلند کند و به رای غیر جمهور فقهاء عکس آنست‌.

12- ‌هیات سجود:

مستحب است‌ که سجـده ‌کننده امور زیر را مراعات ‌کند: 

1- بینی و پیشانی و دستها را بر زمین بخوبی جای دهد و دستها را به پهلوها نچسباند. از وائل بن حجر روایت است‌ که: «لما سجد وضع جبهته بين كفيه وجافى عن إبطيه». «پیامبرص وقتی‌که به سجده می‌رفت‌، پیشانیش را بین هر دو کف می‌نهاد. و ابطین (‌زیر بغلها) را باز می‌گذاشت». بروایت ابوداود.

از ابوحمید روایت است که‌: پیامبرص: «كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الارض، ونحى يديه عن جنبيه، و وضع كفيه حذو منكبيه» «چون به سجده می‌رفت‌، بخوبی بینی و پیشانی خود را بر زمین جای می‌داد و دستها را از پهلوها، دور می‌نمود وکف دستان را در مقابل شانه‌ها می‌نهاد». به روایت ابن خزیمه و ترمذی‌، و او گفته که: «حسن و صحیح» است‌.

2- ‌کف دستان در برابر گوشها یا شانه‌ها نهاده شوند. هر دو در اخبار آمده است‌. 

بعضی هر دو روایت را بدینگونه جمع ‌کرده‌اند: سر انگشتان شست در مقابل ‌گوشها و کف دستان در مقابل شانه‌ها باشد. 

3- انگشتان دست ‌کشیده و بهـم پیوسته باشد. بروایت ابن حبان و حاکم‌: پیامبرص «كان إذا ركع فرج بين أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه» «در رکوع انگشتان را باز و در سجده بهـم پیوسته می‌داشت‌».

4- مستحب است‌ که انگشتان پاها رو به قبله باشند. بروایت بخاری از حدیث ابوحمید آمده است: «أن النبيص كان إذا سجد وضع يديه غير مفترشهما ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة» «پیامبرص چون به سجده می‌رفت دستها را بگونه‌ای می‌نهاد که نه ‌گسترده بودند و نه بسته (‌نیم ‌گسترده و نیم بسته‌) و کناره‌های انگشتان پاهایش رو به قبله بود».

13- ‌مدت زمان سجود و اذكار آن‌:

مستحب است ‌كه سجده ‌كننده در سجده بگوید: «سبحان ربي الاعلى»، از عقبه بن عامر روایت است ‌كه چون «سبح اسم ربك الاعلى» نازل شد، پیامبرص فرمود: «اجعلوها في سجودكم» «‌آنرا در سجود قرار دهید (‌و در سجده بگوئید)‌»، بروایت احمد و ابوداود و ابن ماجه و حاكم و سند آن «‌جید» است‌. و از حذیفه نقل است كه‌: پیامبرص در سجده‌اش می‌گفت: «سبحان ربي الاعلى»‌، بروایت احمد و مسلم و اصحاب سنن‌، و ترمذی ‌گفته است‌: حسن و صحیح است‌. شایسته است ‌كه تسبیحات در سجود از سه بار كمتر نباشد. ترمذی‌ گفته‌: عمل اهل علم بر این بوده و مستحب می‌دانند كه در ركوع و سجود از سه بار تسبیح ‌كمتر نباشد. ا ه ‌و جمهور بر آن می‌‌باشند كه ‌كمترین قدری‌ كه ‌كفایت ‌كند، اندازه یك بار تسبیح ‌گفتن است‌. و قبلا نیز گفتیم ‌كه طمانینه فرض است و مدت آن باندازه یك بار تسبیح‌ گفتن است‌. و اما حد كمال تسبیحات‌، بعضی آن را ده بار گفته‌اند، چه سعید بن جبیر از انس روایت كرده كه ‌گفته است: «كسی را ندیده‌ام ‌كه باندازه این جوان = عمر بن عبدالعزیز نمازش به نماز پیامبرص شبیه باشد و تسبیحات او را در نماز به ده بار تخمین زدیم و در سجده نیز بهمین طور». بروایت احمد و ابوداود و نسائی با اسناد «جید».

شوكانی‌ گفته است‌‌: ‌كسانی‌ كه ‌كمال تسبیحات را ده بار می‌دانند این روایت را برای خود حجت می‌دانند. و صحیحتر آنست‌ كه منفرد و كسی‌ كه تنها نماز می‌خواند هر اندازه دلش بخواهد می‌تواند تسبیحات خود را افزایش دهد و هر چه بیشتر بهتر . و احادیث صحیح ناطق به طولانی‌ كردن تسبیحات بدینمطلب مربوط می‌گردند. و همچنین امام نیز اگر مامومان او از تطویل نرنجند می‌تواند آنرا افزایش دهد. ا ه‌. و ابن عبدالبر گفته است‌: شایسته است ‌كه هر امامی در نمازش تخفیف بجای آورد، اگرچه بداند كه مامومان توانا هستند و تحمل دارند. چه پیامبرص بدان امر فرموده است‌. زیرا امام از آنچه ‌كه برای مامومان پیش می‌آید مانند پیش‌ آمدها و عوارض و نیازها و نیاز به قضای حاجت و امثال آن‌، خبر ندارند (‌پس خوب است‌ كه نماز را طولانی نكند)‌. ابن المبارك ‌گفته است‌: مستحب است ‌كه امام پنج بار تسبیح بگوید، تا مامومین بتوانند سه بار بگویند. و مستحب است‌ كه نماز گزار به تسبیح اكتفاء نكند بلكه هر دعائی‌ كه بخواهد بدان بیفزاید. و در حدیث صحیح آمده است ‌كه‌: پیامبرص فرموده است: «أقرب ما يكون أحدكم من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء)، وقال: (ألا إني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن (1) أن يستجاب لكم» «شما در سجده بیش از همه احوال به پروردگارتان نزدیكید پس در آن بسیار دعا كنید و فرمود: هان من منع شده‌ام ‌كه در ركوع و سجود قراء‌ت‌ كنم‌، پس در ركوع خداوند را تعظیم ‌كنید و در سجود بسیار دعا كنید كه شایسته است دعایتان پذیرفته شود». بروایت احمد و مسلم‌. احادیث فراوانی در این باره آمده است كه در ذیل می‌آید:

1- از علی بن ابی‌طالب روایت شده است ‌كه‌: پیامبرص هر وقت به سجده می‌رفت‌، می‌گفت: «اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه فصوره فأحسن صوره، فشق سمعه وبصره: فتبارك الله أحسن الخالقين» «‌خداوندا تنها برای تو سجده ‌كردم و بتو ایمان آوردم و خود را به تو تسلیم نمودم‌، چهره و صورت من برای‌ كسی سجده می‌كند كه آن را آفرید و بسیار زیبا تصویر آن را كشید و در آن ‌گوش و چشمش را باز كرده است‌. پس‌، مبارك است الله ‌كه بهترین و شایسته‌ترین آفریننده است»، بروایت احمد و مسلم‌.

2- از ابن عباس روایت شده است‌ كه در وصف نماز تهجد (‌شب‌) پیامبرص گفته است: سپس برای نماز بیرون رفت‌، نمازگزارد و در نماز یا سجودش می‌گفت: «اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، واجعلني نورا» «خداوندا قلب و گوش و چشم و طرف راست و پائین مرا سرشار از نور كن و مرا نور گردان یا برایم نور قرار ده‌». بروایت مسلم و احمد و دیگران‌، نووی‌ گفته است‌: علماء ‌گفته‌اند: مراد از خواستن نور در همه اندامها و جهات‌، بیان حق و هدایت به سوی آنست‌. او تقاضای نوركرد در همه اندامها و جسمش‌، و تصرفاتش و اوضاع دگرگونش و حالاتش و همه چیزش و جهات ششگانه‌اش تا اینكه هیچكدام منحرف نشوند. ا ه‌ .

٣- از عایشه نقل شده است‌ كه‌: او شبی پیامبرص را در رختخوابش نیافت‌، با دستش او را جستجو می‌كرد كه او را در سجده می‌یافت ‌كه می‌گفت: «رب أعط نفسي تقواها، وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها» «پر‌وردگارا به روحم تقوا و پرهیزكاری عطا كن و آن را تزكیه نما كه تو بهترین تزكیه ‌كننده آن هستی‌، تو سرپرست و مولای آن می‌باشی‌». بروایت احمد.

٤- از ابوهریره روایت است‌ كه‌: پیامبرص در سجده‌اش می‌فرمود: «اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله (1) وأوله وآخره، وعلانيته وسره» «‌خداوندا همه ‌‌گناهان ‌كوچك و بزرگم را اولش و آخرش و آشكار و نهانش را بیامرز».

5- از حضرت عایشه روایت است ‌كه ‌گفت‌: شبی پیامبرص را (‌در رختخواب‌) نیافتم با دست او را در سجده‌گاه می‌جستم‌، او را در سجده یافتم ‌كه قدمهایش بحالت عمودی بود و می‌گفت: «أللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» «‌خداوندا از خشم تو به رضای تو پناه می‌برم‌، از عقوبت تو به عفو تو پناه می‌برم‌، از تو به تو پناه می‌برم‌، آنگونه ‌كه تو شایسته ثنا و ستایش هستی و خود را ثنا گفته‌ای‌، از عهده من بیرون است و من نمی‌توانم آن را به پایان برم‌».

6- باز هم از ایشان روایت شده‌ كه‌ گفته است‌: شب پیامبرص را در رختخواب نیافت و گمان برد كه به پیش یكی از زنانش رفته است‌، به جستجوی او پرداخت‌، ناگاه او را در ركوع یا سجده یافت ‌كه ‌گفت: «سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت»، فقالت‌: «بأبي أنت وأمي، إني لفي شأن وإنك لفي شأن آخر» «خداوندا تو منزه و پاك هستی و ترا می‌ستایم‌، هیچ الهی نیست جز تو». عایشه ‌گفت: «پدر و مادرم بفدایت‌، من در فكری و تو در فكری دیگر هستی‌... »، بروایت احمد و مسلم و نسائی‌.

٧- پیامبرص در حال سجده می‌گفت: «اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي، وخطئي، وعمدي، وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت» «‌خداوندا گناهم و نادانیم و اسرافم و آنچه را كه تو داناتر بدان هستی از من‌، همه را بیامرز. خداوندا جدی و شوخی و اشتباه و عمدم‌ كه همه را دارم از من صرف نظر كن‌. خداوندا آنچه را كه قبلا انجام داده‌ام و آنچه را كه بعدا انجام می‌دهم و آنچه را كه نهانی و آشكارا كرده‌ام همه را ببخش فقط تو خدای من هستی بجز تو خدائی نیست».

14- ‌چگونگی نشستن بین دو سجده (سجدتین)‌:
سنت آنست‌ كه در بین دو سجده بصورت «‌مفترش» نشست یعنی‌، پای چپ را گسترانید و روی آن نشست و پای راست را طوری نصب‌ كرد كه سر انگشتان آن رو به قبله باشد. از حضرت عایشه روایت است ‌كه: «‌پیامبرص پای چپ را می‌گسترانید (‌فرش می‌كرد) و پای راست را نصب می‌نمود». بروایت بخاری و مسلم‌. از ابن عمر نقل است: «‌از جمله سنن نماز نصب ‌كردن و قرار دادن پای راست بگونه‌ای است‌ كه انگشتان آن رو به قبله باشد و نشستن بر پای چپ». بروایت نسائی‌. نافع ‌گفته است: «ابن عمر در نماز همه چیز را رو به قبله می‌نهاد حتی‌ كفشهایش را»، بروایت اثرم‌. و در حدیث ابوحمید در بیان ‌كیفیت نماز پیامبرص آمده است‌ كه: «‌سپس پای چپ را تا كرد و بر آن نشست‌، سپس به حال اعتدال ماند تا هر استخوانی بجای خود برگشت (‌طمانینه را در جلوس مراعات ‌كرد)‌، سپس خم شد و به سجده رفت». بروایت احمد و ابوداود و ترمذی او آن را صحیح دانست.

و در جلوس بین سجدتین مستحب بودن «اقعاء» نیز روایت شده است بدینگونه كه هر دو پا را بگستراند و روی‌ پاشنه‌های آن بنشیند. ابوعبیده آن را سخن اهل حدیث دانسته است‌. از ابوالز‌بیر نقل شده ‌كه از طاووس شنیده ‌كه می‌گفت‌: ما به ابن عباس ‌گفتیم‌: چه می‌گوئی در ‌باره «اقعاء» نشستن بر قدمهای پا؟‌ گفت‌: آن سنت است‌. گفتیم‌: ما آن را ستمی بر پاها می‌دانیم. گفت: «‌آن سنت پیامبرص می‌باشد». بروایت مسلم‌. و از ابن عمر نقل شده است ‌كه‌: او چون از سجده اول سر برمی‌داشت‌، بر سر انگشتان پا می‌نشست‌، و می‌گفت‌: «سنت است‌‌».

از طاووس نقل شده است ‌كه‌: من «عبادله - ‌عبدالله بن عباس‌، عبدالله بن عمر، عبدالله بن الزبیر - را دیده‌ام ‌كه بصورت «اقعاء» می‌نشستند. هر دو حدیث بروایت بیهقی است‌. و حافظ اسناد آن را صحیح دانسته است‌.

اما «اقعاء» بدینگونه ‌كه سرین را برزمین نهاد و رانها را بالا نگه داشت (‌چمباتمه زدن‌) باتفاق علماء مكروه است‌. از ابوهریره نقل شده است‌ كه‌: پیامبرص مرا از سه چیز نهی ‌كرد: از نوك زدن چون خروس (‌سر به زمین نهادن و فورا برداشتن در سجده‌) و چبماتمه زدن چون سگ (‌در نشستن بین سجدتین‌) و اینطرف و آن طرف نگریستن چون روباه». بروایت احمد و بیهقی و طبرانی و ابویعلی‌. و سند آن حسن است‌. و مستحب است ‌كه در جلوس بین سجدتین دست راست را بر ران راست و دست چپ را برران چپ نهاد. بگونه‌ای ‌كه انگشتان دست‌ها تا سر زانو كشیده و رو به قبله و اندكی از هم باز باشند.

د‌عای بین سجدتین‌:

یكی از این دو دعا كه در زیر می‌آید، مستحب است در بین سجدتین خوانده شود و می‌توان هر دو را تكرار كرد. بروایت‌: نسائی و ابن ماجه‌ از حذیفه آمده است كه‌: پیامبرص در بین سجدتین می‌گفت: «رب اغفر لي ، رب اغفر لي» و بروایت ابوداود از ابن عباس‌: پیامبرص در بین سجدتین می‌فرمود: «اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني» «خداوندا مرا بیامرز و به من رحم ‌كن و به من سلامتی ده‌، و مرا هدایت ‌كن‌، و مرا روزی ده‌». در روایت ترمذی بجای «و عافنی»، «واجبرني» آمده است.

15- ‌جلسه استراحت‌:

جلسه استراحت‌، نشستي است اندك ‌كه نمازگزار آن را بعد از اتمام سجده دوم ركعت اول و پيش از برخاستن به ركعت دوم و بعد از اتمام سجده دوم ركعت سوم و پيش از برخاستن به ركعت چهارم‌، انجام می‌دهد. علماء در حكم آن اختلاف دارند، چون در احاديث مربوط بدان اختلاف است‌. و ما آنچه را كه ابن القيم خلاصه‌ كرده است‌، ذكر می‌كنيم‌ كه ‌گفته است‌: فقهاء اختلاف دارند در اينكه ‌“‌جلسه استراحت‌“ جزو سنن نماز است تا براي هر كس آن مستحب باشد يا جزو سنن نيست‌، بلكه تنها كساني آن را انجام می‌دهند كه بدان نياز دارند؟ هر دو قول از احمد روايت شده است‌: خلال ‌گفته است‌: احمد در‌باره جلسه استراحت به حديث «مالك بن حويرث» برگشته‌، و گفته ‌كه‌: يوسف بن موسي به من خبر داده ‌كه‌: ازابو امامه درباره برخاستن (‌از سجده به قيام‌) سوال شد، ‌گفت‌: بنا به حديث رفاعه بايد روي جلو قدمهاي پا برخاست‌. و در حديث ابن عجلان هـم چيزي هست‌ كه بموجب آن‌، او روي جلو پاهايش برمی‌خاست‌، گروه فراواني از اصحاب و ديگران‌ كه چگونگي نماز پيامبرص را بيان ‌كرده‌اند، از جلسه استراحت سخن نگفته‌اند، بلكه در حديث ابوحميد و مالك بن الحويرث از آن سخن رفته است‌. چنانچه رهنمود پيامبرص انجام هميشگي آن می‌بود، تمام ‌كساني كه ‌كيفيت نماز پيامبرص را وصف نموده‌اند، آن را نيز ذكر می‌كردند. و مجرد اينكه پيامبرص آن را انجام داده باشد، دليل بر سنت بودن آن در نماز نيست‌، مگر معلوم ‌گردد كه آن را بعنوان سنتي انجام داده باشد تا از او پيروي شود. اما اگر چنان تخمين زده شود كه بنا به نيازي آن را انجام داده باشد، دليل نمی‌شود كه يكي از سنن نماز بشمار آيد.
16‌- چگونگی نشستن در تشهد:

شایسته است ‌كه در نشستن برای خواندن تشهد سنتهای زیر مراعات شود: 

الف- دستها را بگونه‌ای بگذارد كه در احادیث زیر بیان می‌شود:

ا- از ابن عمر روایت شده است‌ كه: «‌پیامبرص هر وقت برای تشهد می‌نشست‌: دست چپ را بر زانوی چپ و دست راست را بر زانوی راست می‌نهاد و با انگشتان دست راست صورتی شبیه به ٥٣ (‌انگشتان را جمع ‌كرده و می‌بست و انگشت شصت را بر مفصل وسطی انگشت سبابه می‌نهاد) را می‌ساخت و انگشت سبابه را بحال اشاره نگه می‌داشت». و در روایت دیگر همه انگشتان را جمع می‌كرد و انگشت پهلوی شست را بحال اشاره نگه می‌داشت (‌مآلا یكی است‌) بروایت مسلم. 

٢- وائل بن حجر گفته است: «‌پیامبرص كف دست چپ را بر ران و زانوی چپ خود و آرنج راست را بر ران راست می‌نهاد، سپس انگشتان (‌راست‌) را جمع می‌كرد و حلقه‌ای می‌ساخت». و بروایت دیگر: «با انگشت میانه و شسث حلقه‌ای می‌ساخت و با انگشت سبابه ‌اشاره می‌كرد. سپس انگشتش را بلند نموده دعا می‌كرد». بروایت احمد. بیهقی ‌گفته است‌: مراد اشاره ‌كردن با آن است نه پیوسته تكان دادن آن‌، تا با روایت ابن الزبیر موافق باشد: «پیامبرص چون دعا می‌كرد با انگشتش اشاره می‌كرد و آن را تكان نمی‌داد». بروایت ابوداود با اسناد صحیح‌ و نووی هم آن را ذكر كرده است‌.

٣- از ز‌بیر روایت شده ‌كه ‌گفته است: «‌چون پیامبرص در تشهد می‌نشست دست راست را بر ران راست و دست چپ را بر ران چپ خود می‌نهاد و با انگشت سبابه اشاره می‌كرد و پیوسته بدان انگشت در حال اشاره خیره می‌شد». بروایت احمد و مسلم و نسائی‌. در این حدیث تنها به نهادن دست راست بر ران و اشاره ‌كردن با انگشت سبابه آن اكتفا شده و از بستن انگشتان ذكری نشده است‌. و در آن آمده است‌كه نمازگزار نگاه خود را به انگشت سبابه (‌مسبحه‌) قطع نكند. این سه ‌كیفیت صحیح است و بهر كدام می‌توان عمل نمود.

ب- سنت است‌ كه سبابه راست را با انحنای ‌كمی و بحالت اشاره نگه دارد، تا اینكه سلام می‌دهد:

از نمیر خزاعی روایت است ‌كه: «من پیامبرص را در نماز دیدم‌ كه نشسته بود و بازوی راست را بر ران راست نهاده و انگشت سبابه را با انحنای اندكی بلند كرده و دعا می‌كرد». بروایت احمد و ابوداود و نسائی و ابن ماجه و ابن خزیمه با اسناد «جید». انس بن مالك‌ گفته است: «‌پیامبرص از كنار سعد گذشت‌ كه با بلند كردن دو انگشت دعا می‌كرد، فرمود: «احد یا سعد» «با یك انگشت ای سعد». بروایت احمد و ابوداود و نسائی و حاكم‌.

از ابن عباس پرسیدند در‌باره ‌كسی‌ كه دعا می‌كند و انگشت خود را بلند می‌كند؟ گفت‌: (‌نشانه‌) اخلاص است‌. انس بن مالك گفت‌: (‌نشانه‌) تضرع و زاری است‌. مجاهد گفته است‌: آن مرگ شیطان (‌و خنثی ساختن وسوسه شیطان‌) است‌. رای امام شافعی بر آنست‌ كه یكبار بوقت ‌گفتن: «‌الا الله» در تشهد آن انگشت را بحال اشاره بلند كند. و به رای حنفی‌ها بوقت‌ گفتن: «‌لا» آن را بلند كرده و بوقت ‌گفتن: «الا الله» آن را پایین آورد. و مالكیها آن را به راست و به چپ حركت می‌دهند تا اینكه نماز تمام می‌شود. و حنبلی‌ها آن را بوقت ذكر «‌الله» بعنوان اشاره به توحید بلند می‌كنند و آن را حركت نمی‌دهند.

ج- در تشهد اول «افتراش» - (‌پای چپ را گستراندن و روی آن نشستن و پای راست را نصب‌ كردن بگونه‌ای ‌كه انگشت‌های آن رو به قبله باشد) و در تشهد دوم «‌تورك» = (‌نصب‌ كردن پای راست بحالت اول و دراز كشیدن پای چپ زیر پای راست و نهادن نشیمنگاه بر زمین‌) سنت است‌.

در حدیث ابوحمید در‌باره چگونگی نماز پیامبرص آمده است ‌كه: «‌چون برای تشهد اول می‌نشت بر پای چپ می‌نشست و پای راست را نصب می‌نمود، و چون برای تشهد دوم می‌نشست‌، پای چپ را پیش می‌نهاد و پای راست را نصب می‌كرد و بر نشیمنگاه می‌نشست». بروایت بخاری‌.

17- تشهد اول

رای جمهور علماء برآنست‌ كه تشهد اول سنت است‌، چون عبدالله بن بحینه گفته است: «‌پیامبرص در نماز ظهر بجای اینكه برای تشهد اول بنشیند، برخاست‌، چون نمازش را تمام ‌كرد قبل از سلام دادن دو سجده برد، و در هر سجده الله اكبر گفت‌، و مردم نیز با وی سجده‌ كردند، و این سجده برای جبران تشهد اول بود كه فراموش كرده بود». بروایت گروه محدثین‌. دركتاب «سبل الاسلام» آمده است كه این حدیث دلیل برآنست ‌كه سجده سهو تشهد اول را اگر فراموش شود، جبران می‌كند. و فرموده پیامبرص: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، بر وجوب تشهد اول دلالت دارد. و همچنین می‌رساند كه اگر آن را سهوا ترك نمود با سجده سهو جبران می‌گردد، و اینها دلیل برآنست‌ كه اگر چه واجب است ولی با سجده سهو جبران می‌شود، و نمی‌توان آن را دلیل عدم وجوب آن‌ گرفت مگر اینكه دلیلی اقامه شود كه بموجب آن هر واجبی اگر سهو ا ترك شد، با سجده سهو جبران نمی‌شود و سجده سهو جای آن را نمی‌گیرد.

حافظ ابن حجر در «الفتح» بنقل از ابن بطال می‌گوید: دلیل اینكه سجده سهو بجای واجب نمی‌نشیند آنست‌كه اگر تكبیره الاحرام فراموش شود با سجده سهو جبران نمی‌شود. بنابر این اگر تشهد اول نیز واجب بود، جبران نمی‌شد. و علاوه بر آن تشهد اول ذكری است ‌كه هیچوقت بصورت جهری خوانده نمی‌شود، پس واجب نیست‌، مانند دعای استفتاح ‌كه چون هرگز جهری نیست سنت است و دیگران بر عدم وجوب آن استدلال ‌كرده‌اند كه‌: پیامبرص اگر چه می‌دانست‌ كه یاران بعمد و برای پیروی از او تشهد را ترك‌ كرده‌اند، و بعدا با او سجده سهو نموده‌اند، با این حال با این پیروی آنان مخالفت نكرد. این مساله شایان تحقیق و نظر بیشتری است‌. از جمله ‌كسانی‌كه آن را واجب می‌دانند: لیث ابن سعد و اسحاق و احمد بنا بر قول مشهور او كه قول شافعی است‌. و در روایتی بنزد حنفیه نیز چنین است‌.طبری در استدلال بر وجوب آن ‌گفته است‌: ابتداء ‌كه نماز واجب شد، دو ركعتی بود و تشهد در آن واجب بود، بعداً نماز به بیش از دو ركعت افزایش یافت وجوب آن از بین نرفت و بحال خود باقی ماند.
مستحب است ‌كه تشهد او‌ل را كوتاه خواند (‌تخفیف در آن سنت است‌)‌:

تخفیف در تشهد اول مستحب است‌. ابن مسعود گفته است: «‌پیامبرص چون بعد از دو ركعت برای تشهد اول می‌نشست (‌آنقدر آن را كوتاه می‌كرد) ‌گوئی بر سنگهای داغ نشسته است». بروایت احمد و اصحاب سنن‌. ترمذی ‌گفته است‌: این حدیث «حسن» است جز اینكه عبیده (‌بن عبدالله بن مسعود كه آن را از پدرش روایت‌ كرده است‌) چیزی را از پدرش نشنیده است (‌تا از او روایت ‌كند شاید مقصودش این باشد كه در زمان پدرش به سن بلوغ نرسیده بود)‌. ترمذی ‌گفته است‌: بنزد اهل علم چنین عمل می‌شود كه عدم اطاله نشستن در تشهد را بر می‌گزینند و چیزی بر تشهد نمی‌افزایند. ابن القیم می‌گوید: «‌نقل نشده است‌ كه‌: پیامبرص در تشهد اول بر خود و بر آل خود درود فرستاده باشد: «‌اللهم صلی علی محمد و علی آل محمد» و در آن از عذاب قبر و عذاب دوزخ و فتنه زندگی و مرگ و فتنه «مسیح دجال‌» استعاذه نفرموده است (‌بهمانگونه ‌كه در تشهد دوم می‌آید) و كسی‌ كه آن را مستحب می‌داند آن را از كلمات عام و مطلق و احادیثی فهمیده است ‌كه ارتباط آنها به تشهد دوم به صحت و ثبوت نرسیده است»‌. 

19- دعای بعد از تشهد دوم و پیش از سلام دادن‌:

مستحب است‌ كه نمازگزار بعد از تشهد و پیش از سلام‌، هر دعائی را كه دلش می‌خواهد درباره خیر و سعادت دنیا و آخرت بر زبان راند. عبدالله بن مسعود گفته‌: پیامبرص تشهد را به ما یاد داد و در آخر آن فرمود: «ثم لتختر من المسألة ما تشاء» «‌سپس هر دعائی را كه بخواهیم انتخاب‌ كنیم». بروایت مسلم.
دعا چه ماثور (‌منقول از پیامبرص)‌، و چه غیر ماثور، مستحب است‌. لیكن دعای ماثور بهتر است‌. اینك در زیر، برخی از آنها را ذكر می‌كنیم:

1- از ابوهریره روایت است‌ كه‌: پیامبرص فرمود: چون ‌كسی از شما تشهد آخر را بپایان برد، از چهار چیز استعاذه‌ كند [‌به خدا پناه ببرد]‌، بگوید: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، و من عذاب القبر، و من فتنة المحيا والممات، و من شر فتنة المسيح الدجال» «‌خداوندا من از عذاب دوزخ‌، و از عذاب‌ گور، و از فتنه و بلای زندگی و مرگ و از شر و بلای آشوبگر گمراه ساز، به تو پناه می‌برم». بروایت مسلم.

2- ‌از عایشهل روایت است ‌كه‌: پیامبرص در نماز چنین دعا می‌كرد: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم» «‌خداوندا من از ... و از گناه و بدكاری به تو پناه می‌برم». این حدیث متفق علیه است.

3- از علی بن ابی‌طالب روایت است كه‌: چون پیامبرص به نماز می‌ایستاد، آخرین چیزی ‌كه پس از تشهد و پیش از سلام‌، می‌فرمود، این بود: «اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر: لا إله إلا أنت» «خداوندا آنچه را كه قبلا كرده و آنچه را كه به تاخیر انداخته‌ام‌، و آنچه را كه در نهان و آشكار كرده‌ام و آنچه را كه در آن اسراف ‌كرده و آنچه را كه تو بدان آگاهتر از من هستی‌، (‌همه را) از من بیامرز و مرا ببخشای‌، تنها تو می‌توانی چیزی را جلو بیاندازی یا چیزی را بتاخیر بیاندازی‌، و بجز تو خدائی نیست». بروایت مسلم.

4- ‌از عبدالله بن عمرو روایت است ‌كه‌: ابوبكر به پیامبرص ‌گفت‌: دعائی را به من بیاموز تا در نمازم آن را بخوانم‌، حضرت فرمود: بگو: «اللّهمَّ إِني ظَلمتُ نفسي ظلماً كثيراً ، ولا يَغفِرُ الذُّنوبَ إلاّ أنتَ، فاغفِرْ لي مَغفِرةً من عِندكَ، وارحمني إِنك أَنتَ الغفور الرَّحيم». «خداوندا من به خود فراوان ستم ‌كرده‌ام‌، و بجز تو كسی ‌گناهان را نمی‌بخشاید، پس مرا به بخشندگی خودت ببخش و به من رحم ‌كن بی‌گمان تو بخشایشگر و بسیار مهربان هستی‌». این حدیث متفق علیه است‌.

5- از حنظله بن علی روایت است‌ كه‌: محجن بن ادرع‌، برایش‌ گفته است كه‌: پیامبرص به مسجد در آمد و مردی را دید كه نمازش در شرف اتمام شدن و مشغول خواندن تشهد بود و می‌گفت: «اللهم إني أسألك يا الله الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم» «‌خداوندا من از تو كه یگانه و تنها و بی‌نیاز هستی و كسی از تو نزاده و تو از كسی نزاده‌ای و كسی برای تو همسر و برابر نیست‌، مسئلت دارم ‌كه ‌گناهانم را بیامرزی بی‌گمان تو بخشایشگر و بسیار مهربان هستی». پیامبرص سه بار فرمود: «قد غفر» «بتحقیق آمرزیده شد». بروایت احمد و ابوداود.

6- از شداد بن اوس روایت است‌: پیامبرص در نمازش می‌گفت: «اللهم إني أسألك الثبات في الامر، والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما. ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم» «خداوندا از تو ثبات در كار و آهنگ و اراده آگاهانه و خردمندانه را مسئلت دارم‌، و از تو سپاسگزاری نعمت و حسن عبادتت و قلب سالم از اندیشه‌های بد و زبان راستگو و بهترین چیزی‌ كه می‌دانی مسئلت دارم‌، و از شر آنچه ‌كه می‌دانی به تو پناه می‌برم و از آنچه‌ كه (‌من در آن ‌‌كوتاهی‌ كرده‌ام‌) از تو استغفار می‌طلبم». بروایت نسائی.

7- ‌از ابومجلز روایت است كه‌: عمار یاسر برایمان نماز گزارد (‌امام جماعتمان بود) در آن ایجاز كرد، آن را بر وی انكار كردند، گفت‌: مگر ركوع و سجود را كامل انجام نداده‌ام‌؟ ‌گفتند: آری انجام دادی‌،‌گفت‌: اما من دعائی را خواندم ‌كه پیامبرص آن را می‌خواند: «اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغني، ولذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، وأعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الايمان، واجعلنا هداة مهديين» «‌خداوندا ترا بدانش غیبت و قدرتت بر آفرینش‌، سوگند می‌دهم‌: تا آنوقت كه زندگیم بسود من است‌، مرا زنده نگه دار، و آنوقت ‌كه مرگم بسود من است‌، مرا بمیران‌. خداوندا آشكارا و نهان دلم را، از خوف خودت لبریز گردان‌، و در خشم و رضا سخن حق بز‌بانم جاری ‌گردان‌، و در فقر و غنی به من میانه‌ روی‌، ارزانی دار. و از لذت نگاه كردن به رویت و شوق به دیدارت‌، بهره‌مندم گردان و از ضررهای زیان‌آور و آشوبهای‌ گمراه ‌كننده‌، به تو پناه می‌برم‌، خداوندا ما را به پیرایه ایمان بیارای و ما را راهنمایان راه یافته بگردان». بروایت احمد و نسائی با اسناد «جید». 

8- ابوصالح از مردی از اصحاب نقل ‌كرده است كه‌: پیامبرص به مردی گفت‌: «كيف تقول في الصلاة؟» «در نماز چه می‌گوئی»‌؟ گفت‌: تشهد می‌خوانم‌، سپس می‌گویم: «اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ فقال النبيص: (حولها ندندن)» «‌خداوندا، بهشت را از تو مسئلت دارم‌، و از آتش دوزخ به تو پناه می‌برم، ‌ولی من بخوبی آنچه را كه تو و معاذ زمزمه می‌كنید، نمی‌دانم، پیامبر فرمود: ما نیز در‌باره آن دو (‌بهشت و دوزخ‌) زمزمه می‌كنیم». بروایت احمد و ابوداود.

9- ‌از ابن مسعود روایت است ‌كه‌: پیامبرص به وی یاد داد كه این دعا را بخواند: «اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك، مثنين بها وقابليها وأتمها علينا» «خداوندا بین دلهای ما الفت ایجاد كن‌، و بین ما صلح برقرار كن‌، و ما را به راههای ایمن راهنمائی ‌كن‌، و ما را از تاریكیها نجات ده و به نور و روشنائی برسان‌، و ما را از زشتیهای نهان و آشكار دور ساز، و نیروی ‌گوشها و چشمان و دلهایمان و زنان و فرزندانمان را افزایش ده و مبارك گردان‌، و توبه ما را بپذیر، بی‌گمان تو توبه پذیر بسیار مهربان هستی‌، به ما نیرو ده تا نعمت ترا سپاس‌ گوئیم و بدان ترا ثنا گوئیم و پذیرای آن باشیم و آن را بر ما تمام ‌گردان»‌. بروایت احمد و ابوداود.

10- از انس روایت است‌ كه ‌گفته‌: با پیامبرص نشسته بودم و یكی ایستاده بود و نماز می‌خواند، چون به ركوع رفت و تشهد خواند، در دعای خویش‌ گفت: «اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان، بديع السموات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم إني أسألك. فقال النبيص لاصحابه: (أتدرون بم دعا؟) قالوا: الله ورسوله أعلم قال: (والذي نفس محمد بيده لقد دعا الله باسمه العظيم، الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى» «‌خداوندا، از تو یاری می‌طلبم‌، ‌كه ستایش‌، تنها ترا سزاوار است‌، بجز تو الهی نیست و تو بخشنده نعمتهای بزرگ هستی‌، پدید آورنده آسمانها و زمین توئی‌، ای شكوهمند بخشایگشر، ای همیشه زنده‌، ای همیشه پایدار، من تنها از تو یاری می‌خواهم‌، پیامبرص به یاران فرمود: ‌می‌دانید او چه دعائی كرد‌؟ گفتند: خدا و پیامبرش بهتر می‌دانند، فرمود: ‌سوگند بدانكس‌ كه جان محمد در دست او است‌، او خداوند را بدان اسم شكوهمندش خواند كه هرگاه بدان اسم خوانده شود، خواسته را بر آورده می‌كند و هرگاه بدان اسم چیزی از او خواسته شود آنرا عطا می‌كند». بروایت نسائی‌.

11- از عمیر بن سعد روایت است‌ كه‌: ابن مسعود تشهد نماز را به ما یاد می‌داد و می‌گفت: چون یكی از شما تشهد را بپایان برد، بگوید: «اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبادك الصالحون، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبادك الصالحون، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار» «خداوندا، تمام نیكی‌ها را، آنچه ‌كه می‌دانم‌، و آنچه را كه نمی‌دانم‌، تنها از تو مسئلت می‌نمایم و از همه بدیها، آنچه را كه می‌دانم و آنچه را كه نمی‌دانم‌، به تو پناه می‌برم‌. خداوندا آن خیر و نیكی را از تو می‌خواهم كه بندگان شایسته‌ات‌، از تو خواسته‌اند، و از آن بدیها به تو پناه می‌برم‌ كه بندگان شایسته‌ات از آن به تو پناه آورده‌اند، پروردگارا به ما خیر و نیكی دنیا و آخرت را ارزانی دار، و ما را از عذاب آتش دوزخ مصون فرما او گفت‌: این دعا در ‌بر گیرنده تمام دعاهای پیامبران و بندگان صالح خدا است». بروایت ابن ابی تیمیه و سعید بن منصور.

20- ذ‌کر و اوراد و دعاهای بعد از سلام دادن نماز:

ذکر و دعاهائی‌ که از پیامبرص روایت شده است‌ که آنها را بعد از سلام دادن از نماز فرموده است‌. مستحب است‌ که نمازگزار، آنها را بعد از سلام دادن بخواند.

اینک آنها را بشرح زیر ذکر می‌کنیم‌:

1- از ثوبان روایت است ‌که ‌گفته‌: چون پیامبرص نمازش را بپایان می‌برد، سه بار استغفار می‌کرد و می‌گفت: «أللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام» «خداوندا تو سلام هستی و سلامتی از تو است‌، خیر و برکت تو فراوان است ای شکوهمند و بخشایشگر». بروایت‌ گروه محدثین بجز بخاری مسلم بر آن افزوده است‌ که‌: ولید گفت‌: از اوزاعی پرسیدم‌: استغفار را چگونه می‌فرمود؟ ‌گفت: «أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله» «‌از الله طلب آمرزش گناهان دارم».

2- ‌از معاذ بن جبل روایت است‌ که‌: روزی پیامبرص دست او را گرفت‌، و گفت: «يا معاذ إني لاحبك» «ای معاذ بی‌گمان ترا دوست دارم». معاذ گفت‌: ای پیامبرص پدرم و مادرم بفدایت‌، و من نیز تو را دوست دارم‌. فرمود: «أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» «به تو وصیت می‌کنم‌ که این دعا را بعد از نماز گزاردن‌، ترک نکنی‌: خداوندا به من‌ کمک کن به یاد تو باشم و ترا سپاس ‌گویم و به بهترین وجه ترا عبادت‌ کنم». بروایت احمد و ابوداود و نسائی و ابن خزیمه و ابن حبان و حاکم‌ حاکم برابر شـرایـط شیخین آن را «صحیح» دانسته است‌.

از ابوهریره روایت است که‌: پیامبرص فرمود: «أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قولوا: أللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك». بروایت احمد با سند «جید».
3- ‌از عبدالله بن ز‌بیر روایت است که‌: چون پیامبرص نماز را تمام می‌کرد، می‌گفت: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شئ قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا نعبد إلا إياه، أهل النعمة والفضل والثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون» «بجز الله هیچ الهی نیست‌، او یگانه و بی‌انباز است‌، پادشاهی و ستایش‌، خاص او است‌، و او بر هر چیزی توانا است‌، همه تلاشها و نیروها بدست «‌الله» است‌، و تنها او را می‌پرستیـم‌، اوست صاحب نعمت و بخشش و ستایش و نیکوئی‌، بجز الله هیچ الهی نیست‌، خالصانه و مخلصانه خود را بدو می‌سپاریـم‌، اگر چه کافران از آن ناخشنود باشند». بروایت احمد و مسلم و ابوداود و نسائی‌.

4- ‌از مغیره بن شعبه روایت است ‌که‌: پیامبرص بعد از هر نماز فرضی می‌فرمود: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير: أللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد». بروایت احمد وبخاری و مسلم‌.

5- از عقبه بن عامر روایت است‌ که ‌گفته است‌: پیامبرص به من امر کرد که بعد از هر نمازی «معوذتین» را بخوانم‌. بروایت احمد و ابوداود و بخاری و مسلم.

6- از ابوامامه روایت است‌ که‌: پیامبرص فرمود: «من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت» «کسی‌ که بعد از هر نمازی «آیه‌ الکرسی» بخواند، همینکه مرد، داخل بهشت می‌شود». بروایت نسائی و طبرانی‌.

از علی بن ابی‌طالب روایت است‌ که پیامبرص فرمود: «من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله (2) إلى الصلاة الاخرى» «‌هرکس بعد از نماز فرض «آیه ‌الکرسی» بخواند، تا نماز بعدی در حفظ و پناه خداوند است». بروایت طبرانی با اسنادی «حسن».

7-‌ از ابوهریره روایت است ‌که‌: پیامبرص فرموده: «من سبح الله دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين، وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين تلك تسع وتسعون ثم قال تمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير، غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زيد البحر» «‌هر کس بعد از هر نمازی 33 بار «سبحان الله» و 33 بار «الحمد لله» 33 بار «الله اکبر» بگوید که می‌شود 99 ، و باگفتن: «لا إله إلا الله...» عدد یکصد را تمام کند، ‌گناهان (‌کوچک = صغیره‌) او آمرزیده می‌شود، حتی اگر باندازه ‌کف دریا باشد». بروایت احمد و بخاری و مسلم و ابوداود.

8- ‌از کعب بن عجره روایت است که پیامبرص فرموده است‌: «معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة ثلاثا وثلاثين تسبيحة، وثلاثا وثلاثين تحميد وأربعا وثلاثين تكبيرة» «‌گوینده 33 بار تسبیح و 33 بار تحمید .و 34 بار تکبیر بعد از هر نماز فرض از رحمت خدا محروم نخواهد شد». بروایت مسلم‌.

9- ‌بروایت سمی از ابوصالح‌، از ابوهریره آمده است‌ که‌: فقیران مهاجرین پیش پیامبرص رفتند و گفتند: ثروتمندان همه درجات عالی و نعمتهای پایا را نصیب خود کردند، او فرمود: چگونه‌؟ ‌گفتند: ایشان مثل ما نماز می‌خوانند و روزه می‌گیـرند و آنان صدقه می‌بخشند و بردگان را آزاد می‌سازند در حالیکه ما را توانائی آن نیست‌. پیامبرص فرمود:‌ «أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم، وتسبقون من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم، إلا من صنع مثل ما صنعتم؟» «‌آیا می‌خواهید، چیزی را به شما بیاموزم‌، ‌که بوسیله آن شما نیز به ثواب و پاداش‌ گذشتگان برسید و از آیندگان پیشی ‌گیرید و کسی از شما برتر نباشد مگر اینکه او نیز همین عمل شما را انجام دهد؟». گفتند: آری‌، آن را به ما بیاموز فرمود: «تسبحون الله وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة» «33 بار تسبیح و تکبیر و تحمید الله را بعد از هر نماز بگوئید»‌. سپس مستمندان مهاجر پیش پیامبرص برگشتند و گفتند: برادران ثروتمند ما نیز این عمل را بگونه ما انجام می‌دهند. آنگاه پیامبرص فرمود: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» «‌این فضل و بخشش خداوند است ‌که به هر کس بخواهد آن را ارزانی می‌دارد (‌بدست من نیست‌)». سمّی گوید: این حدیث را برای یکی از خویشاوندانم باز گفتم‌. او گفت‌: اشتباه کرده‌ای‌، بی‌گمان به تو گفته است‌: 33 بار تسبیح‌، 33 بار تحمید، و 34 بار تکبیر بگو. لذا پیش ابوصالح برگشتم و آن را برایش گفتم‌. ‌او دست مرا گرفت و گفت‌: «الله أكبر، وسبحان الله، والحمد لله، والله أكبر، (وسبحان الله، والحمد لله» تا اینکه هریک از آنها را 33 بار می‌گوئی‌: این حدیث متفق علیه است‌.

10- ‌باز هم در حدیث صحیح آمده است ‌که‌: ٢٥ بار تسبیح‌، ٢٥ بار تحمید، ٢٥ ، بار تکبیر، و ٢٥ بار لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير، بگوید. 

11- ‌از عبدالله بن عمرو روایت است که‌: پیامبرص فرمود: «خصلتان من حافظ عليهما أدخلتاه الجنة وهما يسير ومن يعمل بهما قليل، قالوا: وما هما يا رسول الله؟ قال: (أن تحمد الله، وتكبره وتسبحه في دبر كل صلاة مكتوبة عشرا عشرا وإذا أتيت إلى مضجعك، تسبح الله وتكبره وتحمده مائة فتلك خمسون ومائتان باللسان، وألفان وخمسمائة في الميزان فأيكم يعمل في اليوم والليلة ألفين وخمسمائة سيئة قالوا: كيف من يعمل بها قليل؟ قال: يجئ أحدكم الشيطان في صلاته فيذكره حاجة كذا وكذا فلا يقولها، ويأتيه عند منامه فينومه فلا يقولها» «‌دو خصلت هست هرکس آنها را پیوسته انجام دهد او را به بهشت می‌برند، آنها آسان هستند ولی‌ کمتر کس بدانها عمل می‌کند گفتند: آنها چیستند ای رسول خدا؟ فرمود: آنست ‌که بعد از هر نماز فرض هر یک از تحمید و تکبیر و تسبیح را ده بار بگوئی‌، و چون به رختخواب رفتی یکصد بار تسبیح و تکبیر و تحمید بگوئی که جمعاً (‌در فرایض پنجگانه و بوقت خواب‌) 250 بار می‌شود، ولی از نظر پاداش دو هزار و پانصد بار به حساب می آید (‌چه هر عمل نیک یک به ده است‌) کدامیک‌ از شما در شبانه روز دو هزار و پانصد عمل ناشایست انجام می‌دهد؟ گفتند چگونه عاملان بدان اندک‌ هستند؟ فرمود: شیطان بهنگام نماز انسان را وسوسه می‌کند و نیازها را به یاد او می‌آورد، در نتیجه آن اذکار را نمی‌گوید، و بهنگام خواب نیز او را وسوسه می‌کند و خواب او را فرا می‌گیرد در نتیجه آن را نمی‌گوید. عبدالله ‌گوید: من پیامبرص را دیدم ‌که آن اذکار را با (‌انگشتان‌) دست خود می‌شمرد بروایت ابوداود و ترمذی‌. ترمذی آن را "حسن صحیح“ دانسته است‌».

12- از علی بن ابی‌طالب روایت است ‌که او و فاطمه بدنبال خادمی می‌گشتند که بعضی از کارها را برایشان انجام دهد. پیامبرص آنان را از آن‌ کار منع فرمود و بدیشان گفت‌: «ألا أخبركما بخير مما سألتماني؟» «مگر نمی‌خواهید چیزی بهتر از آنچه که از من می‌خواهید به شما بگویم‌؟‌». عرض کردند: آری دلمان می‌خواهد که آن‌ را به ما بگوئید. او فرمود: «كلمات علمنيهن جبريل عليه السلام: تسبحان في دبر كل صلاة عشرا، وتحمدان عشرا، وتكبران عشرا، وإذا أويتما إلى فراشكما، فسبحا ثلاثين وثلاثين» «‌کلماتی است ‌که جبریل آنها را به من یاد داده است: بعد از هر نمازی ده بار تسبیح و ده بار تحمید و ده بار تکبیر بگویم: ‌و چون به رختخواب رفتم 33 بار تسبیح ‌و 33 بار تحمید و 34 بار تکبیر بگویم‌». حضرت علی‌ گوید: بخدای سوگند از آنوقت‌ که پیامبرص آنها را به من یاد داد آنها را ترک نکرده‌ام.

13- از عبدالرحمن بن غنـم روایت است‌ که پیامبرص فرمود: «من قال قبل أن ينصرف ويثني رجله من صلاة المغرب والصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شئ قدير عشر مرات كتب له بكل واحدة عشر حسنات ومحيت عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكانت حرزا من كل مكروه، وحرزا من الشيطان الرجيم، ولم يحل لذنب يدركه إلا الشرك فكان من أفضل الناس عملا إلا رجلا يفضله يقول أفضل مما قال» «کسی‌ که بعد از سلام نماز مغرب و نماز صبح و پیش از آنکه محل نماز را ترک ‌کند ده بار بگوید: لااله الا الله ... ده نیکی به حساب او نوشته و ده بدی از حساب او پاک ‌کرده می‌شود، و ده درجه بر قدر و ارزش او افزوده می‌گردد، و او را از هر بدی و ناخوش‌ آیندی و از وسوسه شیطان رانده شده‌، مصون می دارد، و هیچ ‌گناهی‌، مگر شرک‌، نمی‌تواند او را هلاک و تباه سازد، و کردار او از کردار همه مردم برتر است‌، مگر کسانی ‌که بیش از او آن ذکر را بگویند، یا ذکر بهتر از آن بر زبان آورند»‌. بروایت احمد. ترمذی نیز چیزی شبیه بدان را روایت ‌کرده‌، ولی «بيده الخير» را ندارد.

14- مسلم بن حارث از پدرش روایت کرده که او گفته است‌: پیامبرص به من فرمود: «إذا صليت الصبح فقل قبل أن تكلم أحدا من الناس: اللهم أجرني من النار، سبع مرات، فإنك إن مت من يومك كتب الله( لك جورا من النار، وإذا صليت المغرب فقل قبل أن تكلم أحدا من الناس: اللهم إني أسألك الجنة: أللهم أجرني من النار، سبع مرات، فإنك إن مت من ليلتك كتب الله( لك جوارا من النار» «‌چون نماز . صبح را گزاردی‌، پیش از آنکه با کسی سخن بگوئی‌، هفت بار ‌بگو خداوندا مرا از آتش دوزخ برهان‌، بی‌گمان اگر همان روز بمیری خداوند بزرگ رهائی شما را از آتش دوزخ نوشته است‌. و چون نماز مغرب را گزاردی‌، پیش از آنکه با کسی سخن بگوئی‌، بگو: خداوندا بهشت را از تو می‌خواهم‌، خداوندا، مرا از آتش دوزخ برهان‌. بی‌گمان اگر همان شب بمیری‌، خداوند بزرگ رهائی شما را از آتش دوزخ نوشته است‌». بروایت احمد و ابوداود.

15- از ابوحاتم روایت است که پیامبرص چون نمازش را بپایان می‌برد، می‌فرمود: «اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح دنياي التي جعلت فيها معاشي: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من نقمتك وأعوذ بك منك، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد، منك الجد» «خداوندا دینم را اصلاح‌ کن ‌که پاکی و پاکدامنی من در آن است‌. و دنیایم را اصلاح ‌کن ‌که زندگیم در آن است‌. خداوندا از خشم تو به خـرسندی و رضای تو پناه می‌برم‌، و از غضب تو به عفو و گذشت تو پناه می‌برم‌، و از تو به تو پناه می‌برم‌. چیزی را که تو عطا کنی‌، ‌کسی نمی‌تواند مانع آن باشد و چیزی را که تو منع ‌کنی‌، ‌کسی نمی‌تواند آن را عطا کند. هیـچ بخت و عظمت و ثروتی در پیشگاه تو بندگان را بکار نیاید، بلکه تنها عمل صالح و کردار شایسته برایشان سودمند واقع می‌شود».

16- بخاری و ترمذی روایت ‌کرده‌اند که‌: سعد بن ابی ‌و قاص‌، همانگونه‌ که معلم هنر نگارش را به نو آموزان می‌آموزد، ‌کلمات و دعاهای زیر را به فرزندانش یاد می‌داد و می‌گفت‌: پیامبرص پس از نماز، بدان استعاذه می‌فرمود: «اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد الى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر» «‌خداوندا از بخل و ترسوئی و بدترین روزهای زندگی (‌دوران پیری و از کار افتادگی‌) و فتنه و آشوب دنیائی و عذاب قبر به تو پناه می‌آورم».

17- ابوداود و حاکـم روایت کرده‌اند که پیامبرص و سلم بعد از هر نمازی می‌گفت‌: «اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت» «خداوندا به تنم و گوشم و چشمم‌، عافیت بخش‌، خداوندا از کفر و فقر و عذاب قبر، به تو پناه می‌برم چه بجز تو الهی و خدائی نیست».

18- امام احمد و ابوداود و نسائی از زید بن ارقم روایت کرده‌اند و در سند آن طفاوی هست ‌که سست است‌. بموجب این روایت‌، پیامبرص بعد از هر نمازش می‌فرمود: «اللهم ربنا ورب كل شئ أنا شهيد أنك الرب وحدك لا شريك لك، اللهم ربنا ورب كل شئ، أنا شهيد أن محمدا عبدك رسولك: اللهم ربنا ورب كل شئ، أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة: اللهم ربنا ورب كل شئ، اجعلني مخلصا لك وأهلي (1) في كل ساعة من الدنيا والاخرة، يا ذا الجلال والاكرام، اسمع واستجب، الله الاكبر الاكبر، نور السموات والارض، الله الاكبر الاكبر، حسبي الله ونعم الوكيل الله الاكبر الاكبر» «خداوندا، ای پروردگار ما و پروردگار همه چیز، من‌ گواهی می‌دهم‌، ‌که تنها تو پروردگار هستی و یگانه و بی‌انباز می‌باشی‌، و گواهی می‌دهم‌ که محمد بنده و فرستاده تو است‌، و گواهی می‌دهم ‌که همه بندگان تو با هم برادر هستند، خداوندا من و خانواده‌ام را در هر وقت و ساعتی از دنیا و آخرت در پیشگاه خود خالص و مخلص ‌گردان‌. ای خدای شکوهمند و ارجمند از من بشنو و بپذیر، خداوند بزرگترین بزرگترها، منبع و سر چشمه نور و روشنی آسمانها و زمین است‌، خداوند برایم بس است و او بهترین تکـیه‌گاه است».

19- احمد و ابن شیبه و ابن ماجه با سندی‌ که در آن شخص ‌گمنامی است‌، از ام سلمه روایت ‌کرده‌اند که‌: پیامبرص چون از نماز صبح سلام می‌داد، می‌گفت: «اللهم إني أسألك علما نافعا، ورزقا واسعا، وعملا متقبلا» «خداوندا، .من دانشی سودمند، و روزی فراوان و کرداری پسندیده از تو مسئلت دارم».
نمازهای غیر واجب= نمازهای سنت

1- دلیل شرعی بودن آنها

نمازهای سنت بمنظور جبران نقص و کاهشی است که شاید در انجام فرایض پیش آید. و بعلاوه فضیلت نماز بیش از دیگر عبادات است (‌مهمترین اعمال عبادی نماز است‌)‌، از ابوهریره روایت است‌که پیامبرص فرمود: «إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة، يقول ربنا لملائكته، وهو أعلم أنظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها؟ فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال: أنظروا هل لعبدي من تطوع؟ فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الاعمال على ذلك» «‌نخستین چیزی ‌که در روز قیامت از اعمال بندگان خدا مورد باز خواست قرار می‌گیرد، نماز است‌، خداوند ما که خود آگاهتر است‌، به فر‌شتگان خود می‌فرماید: ببینید بنده من نمازش را کامل یا بطور ناقص خوانده است‌؟ اگر نمازش‌ کامل باشد، بدان صورت در حساب او نوشته می‌شود، اگر نقصی داشته باشد، (‌خداوند) می‌فرماید: ببینید آیا این بنده من نماز سنت دارد؟ اگر نماز سنت خوانده بود، خداوند می‌فرماید: نماز واجب او را بوسیله نماز سنتش‌ کامل ‌کنید، سپس حساب اعمال دیگر او نیز بدینگونه خواهد بود». بروایت ابوداود.

از ابوامامه روایت است که پیامبرص فرمود: «ما أذن الله لعبد في شئ أفضل من ركعتين يصليهما، وإن البر ليذر (1) فوق رأس العبد مادام في صلاته» «هیچ عملی از اعمال بنده فضیلت دو رکعت نمازی (‌سنت‌) را که بجای می‌آورد، ندارد، بی‌گمان تا زمانی که انسان در نماز است‌، بر سر او خیر و نیکی می‌بارد». بروایت احمد و ترمذی‌. سیوطی آن را «صحیح» دانسته است‌. امام مالک در «موطا» ‌گفته است‌: از پیامبرص روایت شده ‌که فرمود است‌: «استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن(
)» «از آنچه که بصورت سنت و فرض برایتان بیان شده است تجاوز نکنید بلکه استقامت پیش‌ گیرید، ای ‌کاش می‌توانستید در همه آنها استقامت کنید. شما قادر نیستید که همه اعمال نیک را احصاء کنید و در آنها استقامت بورزید و پاداش آنها را نمی‌توانید بشمارید، پس بقدر امکان کار نیک انجام دهید و بهترین اعمال شما نماز است‌، و این تنها مومن است ‌که در همه شرایط بر وضو ملازمت و مداومت دارد». مسلم از ربیعه بن مالک اسلمی روایت ‌کرده ‌که پیامبرص به وی فرمود: «از من چیزی بخواه»‌، من ‌گفتم‌: از تو می‌خواهم ‌که مرا همراه خود به بهشت ببری‌، او فرمود: «أو غير ذلك؟» «آیا غیر از آن چیزی نمی‌خواهی؟»، گفتم‌: فقط همین خواسته را دارم‌، فرمود: «فأعني على نفسك بكثرة السجود» «به من کمک‌ کن به‌ کثرت سجده‌کردن = اگر می‌خواهی چنین ‌کنـم‌، پس بسیار نماز بخوان تا من بتوانم ترا همراه خود به بهشت ببرم‌». بدیهی است‌ که مراد نماز سنت است.

2- سنت است که نماز گزار، نماز سنت را در خانه اش بخواند:

1- احمد و مسلم از جابر روایت کرده‌اند که پیامبرص فرمود: «إذا صلى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله( جاعل في بيته من صلاته خيرا» «‌هرگاه یکی از شما در مسجد نمازش را خواند، از آن سهمی نیز به خانه‌اش ببخشد (‌نماز سنتش را در خانه خویش بخواند) ‌.بی‌گمان خداوند بزرگ، بدان نماز وی پاداش نیک ارزانی می‌دارد».
2- عبدالله بن عمر گفته است‌ که‌: پیامبرص فرمود: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوا قبورا» «‌بعضی از نمازهای خود را در منزلتان بخوانید و منزلتان را چون گورستان خالی از نماز نگذارید». بروایت احمد و ابوداود.

3- احمد از عمر روایت ‌کرده ‌که پیامبرص فرمود: «صلاة الرجل في بيته تطوعا نور، فمن شاء نور بيته» «‌نماز سنت در خانه خواندن‌، نور خدا است‌، پس هر کس می‌خواهد، خانه خود را نورانی ‌کند، نماز سنت را در خانه‌اش بخواند».

4- ابو داود با اسناد صحـیح از زید بن ثابت روایت‌ کرده ‌که پیامبرص فرمود: «صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا، إلا المكتوبة» «ثواب پاداش نماز خواندن‌، در منزل بیشتر است از ثواب نماز خواندن‌، در مسجد (‌مسجدالنبی‌ص) مگر نمازهای فرض (‌که خواندن آنها در مسجد ثوابش بیشتر است‌)‌».

از این احادیث چنان استفاده می‌شود که خواندن نماز سنت در منزل مستحب است و ثواب آن در خانه بیش از مسجد است‌. نووی‌ گفته است‌ که خواندن نماز سنت در منزل‌، ازآن جهت مورد تشویق قرار گرفته است‌، ‌که پنهان و بدور از تظاهر و ریا می‌باشد. و از مبطلات اعمال مصون می‌ماند و موجب افزایش برکت و نزول رحمت خدا و فرشتگان در منزل است و شیطان را از آن می‌راند.

3- در نماز سنت طول قیام بر کثـرت سجده برتری دارد: 

گروه محدثین جز ابوداود از مغیره بن شعبه روایت کرده‌اند که گفته است‌: 

«پیامبرص آنقدر در نماز (‌سنت‌) می‌ایستاد، تا اینکه پاهایش یا ساقها‌ی پایش ورم مـی‌کرد»، به وی ‌گفته می‌شد: چرا چنین می‌کنی‌؟ می فرمود: «أفلا أكون عبدا شكورا» «‌آیا بنده سپاسگـزار خدا نباشم‌؟».

ابوداود از عبدالله بن حبشی خثعمی روایت ‌کرده است که از پیامبرص سوال شد: چه عملی ثوابش بیش از دیگر اعمال است‌؟ فرمود: «طول القيام» «‌قیام را طولانی نمودن»، کدام صدقه بهتر است‌؟ فرمود: «جهد المقل» «‌صدقه فقیر»، کدام هجرت بزرگتر است‌؟ فرمود: «من هجر ما حرم الله عليه» «‌ترک چیزهای حرام بهترین هجرت است». کدام جهاد بهتر است‌.؟ فرمود: «من جاهد المشركين بماله ونفسه» «‌کسی‌که با جان و مال با مشرکان جهاد کند»‌، ‌کدام شهادت شریفتر است‌؟ فرموده: «من أهريق دمه وعقر جواده» «‌کسی‌ که خـونش ریخته شود و اسبش پی‌ گردد (‌یعنی در جهاد )».
4- ‌می‌توان نماز سنـت را نشسته خواند:

نمازگزار می‌تواند نماز سنت را نشسته بخـواند، اگـر چه قادر بر ایستـادن باشد. 

همـانگونه که می‌تواند بعضی را نشسته و برخـی دیگر را ایستاده بخواند. حتی اگـر نماز یک رکعتی باشد، صحیح است‌ که یک قسمت را ایستاده و قسمت دیگر را نشسته بخـواند، خواه اول بایستد و بعد بنشـیند یا بر عکس‌، فرقی نمی‌کند. همه این حالات بدون کراهت جـایز است‌. و بهر کیفیتی که بخواهد می‌نشیند، لیکـن بهتر است چهار زانو بنشیند. مسلم از علقمه روایت ‌کرده است‌ که‌: من از عایشه پرسیدم‌: «پیامبرص وقتی ‌که دو رکعت نماز را نشسته می‌خـواند، چه کار می‌کرد؟»، او گفت‌: «‌در آنها بقرائت ادامه می‌داد، چـون می‌خواست به رکوع برود، برمی‌خاست و به رکوع میرفت». احمد و اصحاب سنن از عایشه روایت ‌کرده‌اند که گفته است‌: «من هرگز پیامبرص را ندیده‌ام ‌که نماز شب را نشسته بخواند تا اینکه پا به سن گذاشت (‌پیر شد) آنوقت نماز شب را نشسته می‌خواند و به قرائت ادامه می‌داد تا اینکه در حدود چهل یا سی آیه باقی می‌ماند، آنگاه برمی‌خاست آنها را می‌خواند سپس «‌به رکوع» و به سجده می‌رفت».
5- اقسام نمازهای سنت: 

نماز سنت‌، به سنت مطلق وسنت مقید تقسیم می‌شود:

ا-‌ در نماز سنت‌ مطلق‌، تنها به نیت و قصد خواندن نماز اکتفا می‌شود. نووی گفته است‌: چون ‌کسی به نماز سنت شروع‌ کرد و عدد خاصی در نظر نداشت‌، می‌تواند بعد از یک رکعت سلام دهد یا آن را به دو رکعت‌ یا سه رکعت یا یکصد رکعت یا هزار یا هر اندازه ‌که دلش بخواهد، افزایش دهد. چنانچه نمی‌دانست چند رکعت خوانده است‌، سپس سلام داد، نمازش صحیح است و در آن خلاف نیست‌، یاران ما بر آن اتفاق نظر دارند، و امام شافعی نیز در املای خویش چنین ‌گفته است‌. بیهقی با اسناد خود روایت ‌کرده است‌ که‌: ابوذر رکعتهای فراوانی ‌گزارد، چون سلام داد احنف بن قیس از او سوال ‌کرد: آیا می‌دانی ‌که رکعتهای این نماز شما زوج بود یا فرد؟ او گفت‌: اگر من ندانم مهم نیست‌، چون بی‌گمان خداوند آن را می‌داند، او در حالیکه می‌گریست‌، می‌گفت‌: من از محبوب خود ابوالقاسم شنیده‌ام ‌که می‌فرمود: «ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة» «‌خداوند در برابر هر سجده‌ای یک درجه مقام و متزلت بنده خود را بالا می‌برد و گناهی را از او کم می‌کند». دارمی در مسند خود آن را با سندی صحیح روایت ‌کرده است‌. در سند وی تنها یک مرد هست ‌که در عدالت او اختلاف دارند.

2- نماز سنت مقید، نمازهای سنت «راتبه» صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشاء و غیر از آنها را نیز شامل می‌شود بشرح زیر می‌باشند، سنتهای راتبه یا موکده‌، همواره پیامبرص بر آنها مواظبت می‌فرمود.

سنت فجر

1- ‌فضیلت آن:

درباره فضیلت مواظبت بر انجام سنت فجر چند حدیث آمده است‌:

1) عایشهل درباره دو رکعت نماز سنت قبل از نـماز صبح از پیامبرص روایت ‌کرده ‌که او فرموده است‌: «هما أحب إلي من الدنيا جميعا» «‌من آن دو رکعت را از همه دنیا بیشتر دوست دارم». بروایت احمد و مسلم و ترمذی‌.

٢) از ابوهریره روایت است‌ که‌: پیامبرص فرمود: «لا تدعوا ركعتي الفجر وإن طردتكم الخيل» «‌دو رکعت نماز سنت قبل از نماز صبح را، ترک نکنید، حتی اگر مورد هجوم دشمن قرار بگیرید (‌یعنی هر اندازه عذر داشته باشید، آنها را ترک نکـنید». بروایت احمد و ابوداود و بیهقی و طحاوی‌. 

٣) از عایشهل روایت است که‌: پیامبرص بیش از هر نماز سنتی‌، بر ادای نماز سنت پیش از نماز صبح، مواظبت می‌کرد (‌بدان بیش از همه اهمیت می‌داد)‌. بروایت شیخین و احمد و ابوداود.

٤) از عایشه روایت است‌که پیامبرص فرمود: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها» «دو رکعت پیش از نماز صبح از دنیا و آنچه در آن است بهتر می‌باشد». بروایت احمد و مسلم و ترمذی و نسائی‌.

٥) بروایت احمد و مسلم از عایشه‌: پیامبرص برای انجام دو رکعت نماز سنت پیش از نماز صبح بیشتر از هر عمل خیری دیگر شتاب می‌ورزید.

2- ‌تخفیف در سنت فـجر = ‌کوتاه خواندن آن‌: 

آنچه ‌که از رفتار و کردار پیامبرص مشهور است‌، آنست ‌که قرائت را در دو رکعت نماز سنت فجر کوتاه می‌کرد و آنها را سبک می‌خواند:

1) از حفصه همسر پیامبرص روایت است‌ که‌: پیامبرص دو رکعت سنت فجر را پیش از نماز صبح در منزل من بسیار کوتاه می‌خواند. نافع ‌گفته است ‌که‌: عبدالله بن عمر نیز آنها را کوتاه می‌خواند. بروایت احمد و شیخین‌.

٢) از عایشه روایت است ‌که‌: پیامبرص آنقدر دو رکعت سنت فجر را کوتاه می‌خواند، ‌که من به شک می‌افتادم‌، فاتحه را خوانده است یا خیر؟ به روایت احمد و دیگران‌.

٣) از عایشه روایت است‌ که‌: «‌پیامبرص به اندازه خواندن فاتحه در دو رکعت سنت فجر می‌ایستاد». به روایت احمد و نسائی و بیهقی و مالک و طحاوی‌.

3- ‌در نماز سنت فجر چه چیز باید خواند؟

مستحب است ‌که در آن چیزی را خواند که از پیامبرص روایت شده است‌،‌ که بقرار زیر است‌:

1) از عایشه روایت است ‌که پیامبرص در دو رکعت سنت فجر «قل يأيها الكافرون» و «قل هو الله أحد»، را آهسته می‌خواند. به روایت احمد و طحاوی‌. البته آن دو سوره را بعد از قرائت فاتحه می‌خواند چون نماز بدون خواندن فاتحه صحیـح نیست. 

٢) از عایشه روایت است ‌که پیامبرص می‌فرمود: این دو سوره چقدر خوب هستند، و آنها را در سنت فجر می‌خواند. مقصود «قل يأيها الكافرون» و «قل هو الله أحد»، می‌باشد. به روایت احمد و ابن ماجه.

٣) از جابر روایت است‌ که‌: شخصی سنت فجر را بجای آورد که در رکعت اول همه سوره «قل يأيها الكافرون»، را خواند. پیامبرص فرمود: «هذا عبد عرف ربه» «این بنده ‌ایست‌ که پروردگار خود را شناخته است». و در رکعت دو م سوره «قل هو الله أحد»، را خواند. پیامبرص فرمود: «هذا عبد آمن بربه» «این بنده‌ایست‌ که به پروردگار خویش ایمان آورده است»‌. طلحه ‌گفت‌: من دوست دارم این دو سوره را در این دو رکعت بخوانم‌. بروایت ابن حبان و طحاوی‌.

٤) از ابن عباس روایت است ‌که‌: پیامبرص در دو رکعت سنت فجر آیات زیر را می‌خـواند: در رکعت اول بعد از فاتحه آیه: +((((((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((((((((((( ((( ((((((((( (( ((((((((( (((((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((( ((((((((((( (((((_ [البقرة: 136]. «بگویید: ما ایمان آوردیم به الله و بدانچه به سو‌ی ما فرو فرستاده شده و بدانچه ‌که به سو‌ی ابراهیـم و... فرو فرستاده شده و بدانچه ‌که به سوی ابراهیم و... فرو فرستاده شده و بدانچه به موسی و عیسی و دیگر پیامبران از سوی پروردگارشان داده شده است‌، نیز ایمان آوردیم‌، ما همه را فرستادگان خدا می‌دانیم و بین آنان در رسالت فرق قائل نیستیم و ما همه تسلیم خدا هستم». و در رکعت دوم بعد از فاتحه آیه: +(((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((( (((( (((( (((( (((((((( ((((( ((((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((( ((((( (((( ( ((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((( ((((_ [ال عمران: 64]. «بگو: ا‌ی اهل کتاب‌! به سوی سخنی بیایید و بدان ایمان بیاورید که میان ما و شما مشترک است - ‌که جز خدا را بندگی نکنیم، هیچکس و چیزی را شریک و انباز او نشمریـم و برخی از ما دیگران را - ‌جز خدا - ‌به اربابی نگیرید! پس اگر ایشان رو برگرداندند، ‌گوئید: ‌گواه باشید که ما تسلیم (‌این حقیقت‌)‌گشتیم»، می‌خواند. به روایت مسلم‌.
٥) و از او به روایت ابو داو‌د آمده است که‌: پیامبرص در رکعت اول آیه‌: «قولوا آمنا بالله» و در رکعت دوم آیه: +((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((( (((( (((((((((( ((((( (((( ( ((((( (((((((((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((( ((((_ [آل عمران: 52]. «‌پس چون عیسی (‌انکار و‌) ‌کفر ایشان را دریافت‌. (‌دعوت خود را پی ‌گرفت و)‌گفت‌: یاری‌کننده من در راه خدا کیست؟ حواریون (‌گرویدند و)‌گفتند که‌: ما یاوران خدائیم‌، به او ایمان آوردیـم و تو (‌ای پیامبر حق‌)گواه ما باش‌، ‌که تسلیـم فرمان خداگشتیم‌» را می‌خواند. 
٦) با توجه به روایت عایشه ‌که ‌گفته بود پیامبرص باندازه خـواندن فاتحه د‌ر رکعتهای سنت فجر می‌ایستاد، می‌توان تنها به خواندن فاتحه در آنها اکتفا نمود.
4- ‌دعا بعد ازسنت فجر:

نووی در کتاب اذکار گفته است‌: ما در کتاب «‌ابن السنی» از ابوالملیح‌، عامر بن اسامه به روایت پدرش‌، نقل‌ کرده‌ایم که‌: او دو رکعت نماز سنت فجر را بجای آورد، و پیامبرص نیز نزدیک به وی دو رکعت ‌کوتاه بجای آورد، سپس از ایشان شنید که نشسته بودند، سه بار گفت: «اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل ومحمد النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من النار» «خداوندا، ای پروردگار جبریل و... از آتش دوزخ به تو پناه می‌برم». و همچنین در آن ‌کتاب از طریق انس روایت ‌کرده‌ایـم ‌که‌: پیامبرص فرمود: «من قال صبيحة يوم الجمعة قبل صلاة الغداة: استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات غفر الله تعالى ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر» «‌هر کس صبح روز جمعه قبل از نماز صبح سه بار بگوید: از الله طلب استغفار می‌کنم که بجز او هیچ خدایی نیست ‌که او همیشه زنده و پایدار است و به سوی او بر می‌گردم و از کرده ناشایست خویش پشیمانم‌، خداوند گناهان او را بیامرزد حتی اگر باندازه ‌کف دریا باشد».

5- دراز کشیدن‌ به پهلو بعد از نماز سنت فجر:

گروه محدثین از عایشه روایت کرده‌اند که‌: «پیامبرص وقتی‌که دو رکعت نماز سنت فجر را می‌خواند، بر پهلوی راست دراز می‌کشید». باز هـم از ایشان روایت کرده‌اند،‌که‌ گفته است‌: «پیامبرص هنگامی ‌که سنت فجر را بجای می‌آورد، اگر من در خواب می‌بودم‌، دراز می‌کشید، و اگر بیدار می‌بودم‌، با من سخن می‌گفت». فقهاء د‌ر حکم آن فراوان اختلاف ‌کرده‌اند، چنان بنظر می‌رسد که دراز کشیدن برای ‌کسی که آن را در خانه می‌خواند، مستحب است‌، نه برای ‌کسی ‌که آن را در مسجد مـی‌خواند.

حافظ در کتاب «الفتح» ‌گفته است‌: بعضی از سلف دراز کشیدن پس از سنت فجر در منزل مستحب می‌دانند، نه در مسجد، و این قول از ابن عمر حکایت شده است‌. برخی از شیوخ ما گفته‌اند که ‌کسی نگفته است ‌که پیامبرص آن را در مسجد انجام داده است‌. و از ابن عمر روایت است که او هر کس را که در مسجد دراز می‌کشید‌، با سنگ ریزه می‌زد. ابن ابی شیبه این روایت را «تخریج» نموده است‌. ا هـ‌. از امام احمد درباره دراز کشیدن پس از سنت فجر سوال شد، ‌گفت‌: من چنین ‌کاری را نمی‌کنم‌. اگر کسی آن را انجام دهد، نیکو است (‌اشکال ندارد)‌.
6- ‌قضای سنت فجـر (‌در صورتیکه فوت شود)‌:

از ابوهریره روایت است ‌که پیامبرص فرمود: «من لم يصل ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصلها» «کسی‌که تا طلوع خورشید دو رکعت سنت فجر را نخوانده است‌، آن را بخواند». به روایت بیهقی‌. نووی اسناد آن را «‌جید» دانسته است‌. 

از قیس بن عمر روایت است‌ که او برای نماز صبح بیرون آمد و در مسجد دید که پیامبرص مشغول خواندن نماز صبح است‌، لذا نتوانست سنت فجر را بخواند، فورا با پیامبرص نماز صبح را خواند. سپس چـون نماز صبح تمام شد، برخاست و سنت فجر را بجای آورد. پیامبرص از کنار او گذشت و فرمود: «ما هذه الصلاة؟» «‌این نماز چیست‌؟‌». او گفت‌: «‌سنت فجر است»‌، «‌پیامبرص حرفی نزد و سکوت فرمود». به روایت احمد و ابن خزیمه و ابن حبان و اصحاب سنن‌، مگر نسائی‌. عراقی اسناد آن را «حسن» دانسته است.

احمد و شیخین آن را از عمران بن حصین روایت ‌کرده‌اند که: «پیامبرص و همراهانش یکبار در مسافرت خوابشان برده بود و به نماز صبح نرسیدند تا اینکه بر اثر حرارت و گرمای خورشید بیدار شدند، اندکی صبر کردند تا اینکه خورشید بلند شد‌، سپس دستور داد موذن اذان ‌گفت‌، آنگاه دو رکعت سنت فجر را گزارده‌، سپس نماز صبح را خواند».

از ظاهر احادیث چنان برمی‌آید که پیش از طلوع خـورشید و بعد از آن می‌توان آن را قضا کرد، خواه با عذر یا بدون عذر، همراه با نماز صبح‌، یا تنها فوت شده باشد.
نماز سنت ظهر

در‌ باره نماز سنت ظهر آمده است ‌که چهار رکعت یا شش رکعت یا هشت رکعت است. اینک تفصیل آن‌:
- د‌ر باره چهار رکـعت بود‌ن آن‌:

1- از ابن عمر روایت است‌ که‌: «‌من نماز سنت پیامبرص را ده رکعت بخاطر دارم‌: دو رکعت پیش از ظهر و دو رکعت بعد از آن‌، و دو رکعت بعد از نماز مـغرب در منزلش‌، و دو رکعت بعد از نماز عشاء در منزلش و دو رکعت پیش از نماز صبح» به روایت بخاری‌.

٢- از مغیره بن سلیمان روایت است‌ که گفته‌: از ابن عمر شنیدم که می‌گفت‌: «‌پیامبرص دو رکعت پیش از ظهر و دو رکعت بعد از آن‌، و دو رکعت بعد از مغرب‌، و دو رکعت بعد ا‌ز عشاء و دو رکعت پیش‌ ‌از نماز صبح را، ترک نمی‌کرد و همیشه آنها را می‌خواند». به روایت احمد با سندی «جید».

د‌ر باره شش رکـعت بود‌ن سنت ظهر:

1- عبدالله بن شقیق‌ گفته است‌: در‌ باره نماز پیامبرص از عایشه پرسیدم‌، او گفت: «پیامبرص چهار رکعت پیش از نماز ظهر و دو رکعت بعد از آن می‌خواند». به روایت احمد و مسلم ودیگران.

٢- از ام حبیبه دختر ابوسفیان روایت است‌ که پیامبرص فرموده است: «من صلى في يوم وليلة اثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة: أربعا قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر» «‌ترجمه آن‌، مانند شماره ١ عنوان قبل است‌، فقط پیش از ظهر چهار رکعت است». ترمذی آن را روایت ‌کرده و آن را «‌حسن» دانسته است‌. و مسلم نیز با اختصار آن را روایت ‌کرده است.
در باره هشت رکعت بودن رکعت ظهـر:

از ام حبیبه روایت است که پیامبرص فرمود: «من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرم الله لحمه على النار» «‌کسی که چهار رکعت پیش از نماز ظهر و چهار رکعت بعد از آن را بخواند خداوند گوشت وی را بر آتش جهنم حرام می‌کند»‌. به روایت احمد و اصحاب سنن و تصحیح ترمذی‌.
فضیلف چهـار رکعت پیش از نماز ظهر

1- از ابو انصاری روایت است که او: پیش از ظهر چهار رکعت می‌خواند. از او سوال شد که همیشه این چهار رکعت را می‌خوانی‌؟ ‌گفت: «‌من پیامبرص را دیدم ‌که آن را می‌خواند»، از او پرسیدم ‌که چرا آن را می‌خوانی‌؟ فرموده: «إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحببت أن يرفع لي فيها عمل صالح» «‌در این ساعت درهای آسمان ‌گشوده می‌شود، پس دوست دارم که در این ساعت یک عمل شایسته من به آسمان برده شود». احمد آن را با سند «جید» روایت ‌کرده است‌.

٢- ‌از عایشه روایت است ‌که: «پیامبرص هرگز چهار رکعت پیش از نماز ظهر و دو رکعت پیش از نماز صبح را ترک نمی‌کرد». به روایت احمد و بخاری‌. در روایت دیگری از ایشان آمده است ‌که‌: «‌پیامبرص پیش از نماز ظهر چهار رکعت می‌خواند و ایستادن در آنها را طولانی می‌کرد و رکوع و سجود را کامل و نیکو انجام می‌داد». در حدیث ابن عمر آمده است‌ که پیامبرص پیش از ظهر دو رکعت می‌گزارد. و در حدیث دیگر آمده است‌ که چهار رکعت می‌گزارد. بین آنها تعارض نیست چه به قول ابن حجر در «الفتح» این احادیث مربوط به دو مورد است ‌که در موردی دو رکعت خوانده و در موارد دیگر چهار رکعت خوانده است‌. بعضی دیگـر در توجیه آن گفته‌اند: پیامبرص در مسجد دو رکعت و در منزلش چهار رکعت خوانده است و احتمال دارد که دو رکعت را در منزلش و دو رکعت را در مسجد خوانده باشد، که ابن عمر از دو رکعت در مسجد اطلاع داشته و عایشه از هر دو مورد مطلع بوده است‌. احمد و ابوداود از عایشه روایت ‌کرده‌اند که‌: «پیامبرص چهار رکعت را پیش از نماز در منزلش می خـواند، سپس بیرون می‌آمد»، این حدیث احتمال اولی را تایید می‌کند. ابوجعفر طبری در توجیه آن ‌گفته است‌: بیشتر اوقات چهار رکعت می‌خواند و گاهی دو رکعت می‌خواند. اگر سنت ظهر پیش از آن یا بعد از آن چهار رکعت باشد، بهتر است‌ که بعد از هر دو رکعتی سلام بدهد، و می‌تواند آنها را به یک سلام دادن نیز بخواند چه پیامبرص فرمود: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» «نمازهای (‌سنت‌) شب و روز دو رکعتی است». ابوداود آن را با سند صحیح روایت ‌کرده است.
قضای سنت ظهر چون فوت گردد:

از عایشه روایت است ‌که‌: پیامبرص اگر چهار رکعت پیش از ظهر را نمی‌خواند، آنها را بعد از نماز ظهر‌ «قضا» می‌کرد. ترمذی آن را بصورت «‌حسن غریب» روایت کرده است‌. ابن ماجه نیز از عایشه روایت ‌کرده است‌ که ‌گفته است‌: «پیامبرص هرگاه چهار رکعت پیش از نماز ظهرش فوت می‌شد (‌قضای‌) آنها را بعد از دو رکعت سنت بعد از ظهر بجای می‌آورد».

تا اینجا سخن از قضای سنت راتبه پیش از ظهر بود، و اما در ‌باره قضای سنت راتبه بعد از ظهر احمد از ام سلمه روایت ‌کرده است‌ که ‌گفته: «پیامبرص نماز ظهر را خواند، سپس مالی را پیش او آوردند، ایشان نشستند و به تقسیم آن بین مردم مشغول شدند تا اینکه موذن اذان عصر را گفت‌، آنگاه نماز عصر را گزاردند، سپس سوی من آمد، چه نوبه من بود، و دو رکعت‌ کوتاه خواند. گفتیم‌: ای رسول خدا این دو رکعت چه بود؟ به تو دستور داده شده است ‌که آنها را بخوانی‌؟ فرمود: نخیر، اینها همان دو رکعتی بود که همواره بعد از نماز ظهر می‌خواندم‌، ولی امروز تقسیم این اموال مرا بخود مشغول داشت تا اینکه موذن اذان عصر راگفت‌، دوست نداشتم آنها را ترک‌کنم». به روایت بخاری و مسلم و ابوداود ولی متن ابوداود با این متن تفاوت دارد.

سنت عشاء
از احادیث پیشین می‌توان دلیل سنت بودن دو رکعت بعد از نماز عشاء را فهمید. 

سنتهای غیر موکد
آنچه تا بحال ‌گفتیم سنتها و رواتب موکد بودند که بر ادای آنها تاکید شده است‌. 

سنتهای دیگری نیز هست ‌که رواتب غیر موکد نام دارند که انجام آنها نیز مستحب و بر ادای آنها تاکید نشده است‌. و آنها بقرار زیر می‌باشند:
1- د‌و رکعت یا چهار رکعت پیش از نماز عصر:

در احادیثی از آن‌ها سخن‌ گفته شده است‌،‌ که بعضی از آنها یک دیگر را تایید می‌کنند، از جمله از ابن عمر روایت است‌ که پیامبرص فرمود: «رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا» «خداوند بیامرزد کسی را که پیش از عصر چهار رکعت نماز سنت بگزارد». به روایت احمد و ابوداود و ترمذی و ابن حبان و ابن خزیمه‌. ترمذی آن را «حسن» و ابن خزیمه آن را «صحیح» دانسته‌اند.

از علی بن ابی‌طالب روایت است ‌که‌: پیامبرص پیش از نماز عصر چهار رکعت می‌گزارد، ‌که بعد از هر دو رکعت سلام می‌داد و بر فرشتگان مقرب و پیامبران و پیروان مومن و مسلمان آنان درود می‌فرستاد. به روایت احمد و نسائی و ابن ماجه و ترمذی‌. ترمذی آن را «حسن» دانسته است‌. بدلیل مفهوم عام حدیث پیامبرص: «بين كل أذانين صلاة» «‌بین هر دو اذان یک نماز (‌سنت‌) است، می‌توان تنها به دو رکعت پیش از نماز عصر اکتفاء ‌کرد».

٢- ‌دو رکعت پیش از نماز مغرب‌:

بخاری از عبدالله بن مغفل روایت کرده است که‌: پیامبرص فرمود: «صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب» در مرتبه سوم فرمود: «لمن شاء»، چون دوست نداشت مردم آن را سنت (‌موکد) بدانند. (‌یعنی هر کس‌، دلش خواست پیش از مغرب‌، نماز بگزارد)‌. در روایت ابن حبان آمده است‌ که‌: پیامبرص پیش از مغرب دو رکعت خواند. و در صحیح مسلم از ابن عباس روایت شده است که‌: ما پیش از غروب خورشید دو رکعت نماز می‌خواندیـم‌، پیامبرص ما را می‌دید، نه به ما دستور می‌داد، و نه ما را از آن نهی می‌کرد. حافظ در «الفتح» ‌گفته است‌: از مجموع دلایل چنان بر می‌آید که مستحب است آنها را کوتاه خواند، همانگونه‌ که در سنت فجر کوتاه خواندن آن مستحب بود.

٣- ‌دو رکعت پیش از نماز عشاء‌:

قبلا گفتیم که گروه محدثین از عبدالله بن مغفل روایت‌ کرده‌اند کـه‌: پیامبرص فرموده است‌: «بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة»، و در مرتبه سوم فرمود: «لمن شاء‌». ابن حبان از ابن الزبیر روایت ‌کرده ‌که‌: پیامبرص فرمود: «ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان» «پیش از هر نماز فرضی‌، دو رکعت نماز سنت هست».

مستحب است‌ که بین نماز فرض و نماز سنت باندازه خواندن یک نماز فاصله باشد: از جابر روایت است‌که پیامبرص نماز عصر گزارد، مردی برخاست ‌که نماز بخواند. عمر او را دید و به وی ‌گفت‌: بنشین‌، اهل ‌کتاب بدانجهت هلاک شدند که نمازهایشان با هم فاصله نداشت‌. پیامبرص فرمود: «أحسن ابن الخطاب» «‌ابن الخطاب نیکو گفت». احمد آن را به سند «صحیح» روایت ‌کرده است‌.

سنت ‌مغرب 

قبلا از ابن عمر نقل شد که دو رکعت سنت بعد از مغرب از جمله نمازهائی بود، که پیامبرص آنها را ترک نمی‌کرد. بنابر این دو رکعت بعد از نماز مغرب سنت است‌. مستحب است‌ که در دو رکعت نماز سنت مغرب‌، بعد از فاتحه سوره‌های «قل يأيها الكافرون، و قل هو الله أحد» خوانده شود. از ابن مسـعود روایت است که ‌گفته:

بدفعات بی‌شمار از پیامبرص شنیده‌ام که در دو رکعت بعد از نماز مغرب و دو رکعت پیش از نماز صبح «قل يأيها الكافرون، و قل هو الله أحد» را می‌خواند. به روایت ابن ماجه و ترمذی‌،‌که او آن را «حسن» دانسته است.

مستحب است ‌که آن دو رکعت را در منزل خواند. از محمود بن لبید روایت است‌ که‌: پیامبر به نزد «‌بنی عبدالاشهل»‌ رفت‌، و نماز مغرب را برایشان خواند، چون سلام داد، فرمود: «اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم» «‌آن دو رکعت را در منزل‌هایتان بخوانید». به روایت احمد و ابوداود و ترمذی و نسائی‌. قبلا نیز گفتیـم که پیامبرص آنها را در خانه می‌خواند.

سنت وتر
 1- ‌فضیلت و حکم آن‌:

نماز وتر سنت موکد است‌، پیامبرص بر ادای آن تشویق فرموده است‌. از علی بن ابی‌طالب روایت است‌ که فرموده است‌: بی‌گمان نماز وتر چون نمازهای فرض لازم نیست‌، ولی پیامبرص آن را خواند سپس فرمود: «يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر» «ای اهل قرآن نماز وتر بخوانید، ز‌برا خداوند واحد و یگانه است و نماز وتر را دوست دارد و پاداش آن را می‌دهد»، به روایت احمد و اصحاب سنن‌. ترمذی آن را «حسن» و حاکم آن را «صحیح» دانسته است‌. 

در مذهب حنفی آن را واجب می‌دانند، ولی آن مذهب ضعیف است‌. ابن المنذر گفته است من‌ کسی را ندیده‌ام ‌که در وجوب وتر با رای ابوحنیفه موافقت‌ کرده باشد. احمد و ابوداود و نسائی و ابن ماجه آن را روایت ‌کرده‌اند که مردی از بنی‌کنانه بنام «مخدجی» از مردی از انصار بنام «ابومحمد» شنید که‌: وتر واجب است‌، لذا مخدجی پیش‌ عباده بن صامت رفت و به وی ‌گفت ‌که ابومحمد می‌گوید: وتر واجب است‌. عباده‌ گفت‌: ابو محمد اشتباه ‌کرده است‌، من از پیامبرص شنیده‌ام ‌که می‌فرمود: «خمس صلوات كتبهن الله تبارك وتعالى على العباد من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله تبارك وتعالى عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له» «خداوند تبارک و تعالی در شبانه روز پنج نماز بر بندگان خود، فرض‌ کرده است‌، کسی ‌که آنها را بجای آورد و چیزی‌ از آنها را ضایغ نکند و آنها را کوچک نشمارد، خداوند تبارک و تعالی با وی عهد بندد که ‌او را به بهشت ببرد، و کسی‌ که آنها را بجای نیاورد، خداوند با وی پیمانی ندارد، اگر خواست او را عذاب می‌دهد، یا او را می‌آمرزد».

بخاری و مسلم از طلحه بن عبید الله روایت‌ کرده‌اند که پیامبرص فرمود: «خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة» «‌خداوند در شبانه روز پنج نماز فرض ‌کرده است» یک نفر اعرابی ‌گفت‌: غیر از آنها چیز دیگری بر من واجب‌ کرده است‌؟ فرمود: نخیر، مگر اینکه سنت بجای آوری‌.
2- و‌قت سنت وتر

اجماع علماء برآنست‌ که وقت نماز وتر، بعد از نماز عشاء است و تا طلوع فجر ادامه دارد.

از ابوتمیم جیشانی روایت است ‌که عمرو بن عاص روز جمعه برای ما خطبه ایراد می‌کرد و گفت‌: ابوبصره برایـم ‌گفت که‌: پیامبرص فرموده است: «إن الله زادكم صلاة» «‌خداوند نمازی را بر نمازهای شما افزوده است‌، و آن نماز وتر است‌. آن را در بین نماز عشاء و نماز صبح بخوانید». ابوتمیم ‌گفت‌: ابوذر دستـم را گرفت و مرا در مسجد پیش ابوبصره برد و گفت‌: تو آنچه را که عمرو گفت از پیامبرص شنیده‌ای‌؟.
ابوبصره ‌گفت‌: بلی من آن را از پیامبرص شنیده‌ام‌. احمد آن را با سند صحیح روایت کرده است‌. از ابومسعود انصاری روایت است ‌که‌: پیامبرص اول شب و وسط شب و آخر شب نماز وتر خود را می‌خواند. احمد آن را با سند صحیح روایت‌کرده است‌. 

از عبدالله بن ابوقیس روایت است ‌که‌: از عایشه در‌باره نماز وتر پیامبرص سوال کردم‌؟ او گفت‌: چه بسا اول شب یعنی بعد از عشاء نماز وتر را می‌خواند و چه بسا پیش‌ می‌آمد که آخر شب نماز وتر را می‌خواند. از او پرسیدم قرائتش در آن سری بود یا آشکار؟‌ گفت‌: بهر دو شیوه می‌خواند، بسیار پیش می‌آمد که بطور سری می‌خواند. و همچنین بسیار پیش می‌آمد که بطور آشکارا می‌خوانـد. و بهنگام جنابت بسیار پیش می‌آمد که غسل می‌کرد و آنگاه می‌خوابید و همچنین پیش می‌آمد که فقط وضو می‌گرفت و می‌خوابید“‌. به روایت ابوداود و احمد و مسلم و ترمذی‌.
٣- ‌تعجیل ‌یا تاخیر در خواندن ‌سنت وتر 

برای ‌کسی ‌که ‌گمان می‌کند آخر شب بیدار نمی‌شود، مستحب است ‌که اول شب نماز «وتر»ش را بخواند و کسی‌ که ‌گمان می‌کند آخر شب بیدار می‌شود، مستحب است آخر شب آن را بخواند:

از جابر روایت است ‌که پیامبرص فرمود: «من ظن منكم أن لا يستيقظ آخره (أي الليل) فليوتر أوله ومن ظن منكم أنه يستيقظ آخره فليوتر آخره فإن صلاة آخر الليل محضورة وهي أفضل» «‌کسی‌ که می‌پندارد که آخر شب بیدار نمی‌شود، نماز وترش را اول شب بخواند و آنکس ‌که می‌پندارد آخر شب بیدار می‌شود نماز وترش را آخر شب بخواند چه فرشتگان در نماز آخر شب حاضر می‌شوند و آن بهتر است». به روایت احمد و مسلم و ترمذی و ابن ماجه.
باز هم از او روایت است که‌ پیامبرص به ابوبکر فرمود: «‌کی نماز وتر را می‌خوانی؟» ‌گفت‌: اول شب بعد از نماز عشاء‌،‌ گفت: «و تو ای عمر»، او گفت‌: آخر شب می‌خوانم‌. ایشان فرمودند: «أما أنت يا أبا بكر فأخذت بالثقة وأما أنت يا عمر فأخذت بالقوة» «‌اما تو ای ابوبکر با اطمینان و احتیاط‌ کار می‌کنی و قصد داری‌ که نماز شب را نیز بخوانی‌، و اما تو ای عمر با قدرت عمل می‌کنی و بر قدرت خود متکی هستی‌ که آخر شب آن ‌را بخوانی‌». به روایت احمد و ابوداود و حاکم و او گفته بشرط مسلم صحیح است‌.

در اواخر عمر، پیامبرص بهنگام سحر نماز وتر را می‌خواند، چه آن بهتر است‌، همانگونه‌ که ‌گذشت‌. عایشه فرموده است‌: «چون پیامبرص در اول و در وسط و در آخر شب نماز وتر را خوانده است سپس در آخر عمرش «وتر» او به «‌وقت سحر منتهی‌گردید». به روایت ‌گروه محدثین.
بهرحال پیامبرص به یاران خود توصیه می‌فرمود که احتیاطاً پیش از خواب‌، نماز «وتر» خود را بخوانند. سعد ابن ابی وقاص نماز عشاء را در مسجد پیامبرص (‌مسجد النبی‌) می‌خواند، سپس تنها یک رکعت «وتر» می‌خواند. از او سوال ‌کردند:

ای ابو اسحاق چرا تنها یک رکعت وتر می‌خوانی‌؟ ‌گفت‌: بلی‌... من از پیامبرص شنیده‌ام ‌که می‌فرمود: «الذي لا ينام حتى يوتر حازم» «کسی‌ که پیش از خواب نماز وتر را بخواند جانب احتیاط و حزم را رعایت ‌کرده است» ‌احمد آن را با راویان موثوق به نقل ‌کرده است‌.
٤- ‌تعداد رکعات وتر:

ترمذی ‌گفته است ‌که‌: سیزده رکعت‌، یازده رکعت‌، نه رکعت‌، هفت رکعت‌، پنج رکعت‌، سه رکعت و یک رکعت از پیامبرص روایت شده است‌. اسحاق بن ابراهیـم گفته است‌: مراد از سیزده رکعت آنست ‌که پیامبرص در شب با وتر رویهمرفته سیزده رکعت خوانده است‌. یعنی نماز شب و وتر هر دو سیزده رکعت بوده است‌. 

می‌توان نماز وتر را دو رکعت دو رکعت خواند سپس در آخر یک رکعت را تنها خواند و سلام داد. و می‌توان همه را با دو تشهد و یک سلام خواند. بدینگونه ‌که همه رکعات را پشت سرهم بدون تشهد بخوانی تا می‌رسی به رکعت پیش از رکعت آخر، ‌که در آن تشهد می‌خوانی‌، سپس برای آخرین رکعت بر می‌خیزی و آخرین رکعت را که خواندی‌، تشهد دوم را می خوانی و سلام می‌دهی‌. همچنین جایز است که همـه را با یک تشهد و یک سلام خواند،‌ که فقط در آخرین رکعت تشهد را بخوانی و سلام بدهی‌. همه این کیفیت‌ها از پیامبرص روایت شده است‌. ابن القیم ‌گفته است‌ که‌: در سنت صحیح و محکم آمده است‌ که می‌توان پنج رکعت را، پشت سر هم و همچنین هفت رکعت را پشت سر هم‌، خواند. مانند حدیث ام سلمه ‌که ‌گفته است‌: «پیامبرص پنج رکعت وتر و هفت رکعت وتر را، می‌خواند بدون اینکه با سلام دادن‌، یا حرف زدن‌، بین آنها فاصله اندازد». احمد و نسائی و ابن ماجه با سند «‌جید» آن را روایت ‌کرده‌اند. عایشه نیز گفته است‌: «پیامبرص در شب‌، سیزده رکعت نماز می‌خواند که پنج رکعت آنها وتر بود و در رکعت آخر آنها می‌نشست و تشهد می‌خواند». این حدیث متفق علیه است‌. باز ایشان‌ گفته‌اند: در شب ٩ رکعت نماز می‌خواند که در رکعت هشتم می‌نشست و ذکر و حمد و دعا می‌گفت‌، سپس بدون اینکه سلام بدهد، برمی‌خاست و رکعت نهم را می‌خواند، سپس می‌نشست و تشهد دوم را می‌خواند و سلام می‌داد که ما سلام دادن او را می‌شنیدیم‌. سپس دو رکعت دیگر می‌خواند و سلام می‌داد در حالیکه نشسته بود. بدینگونه یازده رکعت تمام می‌شد. چون ایشان پیر شدند هفت رکعت وتر را با هم می‌خواندند که در دو رکعت اخیر مانند اول رفتار می‌کردند.

در روایت دیگری از ایشان آمده است که‌: 

پیامبرص چون پیر شدند هفت رکعت وتر را با هم می‌خواند که در رکعت ششم و هفتم می‌نشستند و تشهد می‌خواندند و در هفتم سلام می‌دادند. در روایت دیگری گفته است‌: هفت رکعت می‌خواند که تنها در رکعت آخر می‌نشست»‌. گروه محدثین این حدیث را «تخریج» کرده‌اند. همه این احادیث صحیح و صریح هستند و معارضی ندارند مگر حدیث صحیح «صلاة الليل مثنى مثنى» لیکن گـوینده همین حدیث خود سنت وتر را هفت رکعتی و پنج رکعتی خوانده است‌. همه سنن و احادیث وتر همدیگر را تصدیق و تایید می‌کنند و حق می‌باشند. پیامبرص در جواب‌ کسی که از نماز شب سوال‌ کرده بود فرمود: «صلا الليل مثنى مثنى»، نه در جواب کسی ‌که از وتر سوال کرده باشد. (‌بنابر این با احادیث «‌وتر» تعارض ندارد).
روایتهائی ‌که از هفت رکعت‌، پنج رکعت‌، نه رکعت و یک رکعت سخن‌ گفته‌اند، همه به نماز «وتر» مربوط می‌گردند. وتر اسم است برای رکعت واجده ‌که از ما قبل خود منفصل می‏‎گردد و همچنین برای پنج رکعت و هفت رکعت و نه رکعت متصل بهـم، همانگونه ‌که «مغرب»، به هر سه رکعت‌ گفته می‌شود. چنانچه پنج رکعت و هفت رکعت منفصل و با دو سلام دادن خوانده شوند، همانگونه ‌که در روایت مربوط به یازده رکعت آمده بود، آنوقت «وتر» است برای همان رکعتی ‌که تنها خوانده می‌شود. چه پیامبرص فرموده است‌: «صلاة الليل مثنى فإذا خشي الصبح أوتر بواحدة توتر له ما قد صلى» «نماز شب دو رکعت دو رکعت است‌، اگر کسی (‌بعد از نماز شب‌) احساس‌ کرد که ممکن است صبح فرا رسد، یک رکعت سنت وتر بخواند، رکعات قبلی ‌که بعنوان نماز شب خوانده بود، بجای نماز وترش محسوب می‌گردد». بنابر این‌، کردار و گفتار پیامبرص با هـم تعارض ندارند و هـمدیگر را تصدیق می‌کنند.
5- ‌قرائت بعد از فاتحه در و‌تر:

بعد از قرائت فاتحه در ‌وتر هر آیه و سوره‌ای از قرآن خوانده شود جایز است‌. 

علی بن ابی‌طالب‌ گفته است‌: هر چیزی از قرآن را می‌توان در نماز وتر خواند. لیکن 

مستحب است‌: ‌کسی‌ که نماز وتر را سه رکعتی می‌خواند، در رکعت اول بعد از فاتحه: «سبح اسم ربك الاعلى»، و در دومی «قل يأيها الكافرون» و در سومی «قل هو الله أحد، والمعوذتين» را بخواند. چه احمد و ابوداود و ترمذی به روایت «‌حسن» از عایشه روایت کرده‌اند که ‌گفته است‌: «پیامبرص در رکعت اول «سبح اسم ربك الاعلى»‌، و در رکعت دوم «قل يأيها الكافرون»‌، و در رکعت سوم «قل هو الله أحد، المعوذتين»، را می‌خواند.
6- قنوت خواندن در نماز وتر‌:

خواندن «قنوت» در نماز وتر در تمام سال سنت است‌. چه احمد و صاحبان سنن از «‌حسن بن علی بن ابی‌طالب» روایت ‌کرده‌اند که ‌گفته است‌: پیامبرص کلماتی را به من یاد داده است که آنها را در نماز «وتر» می‌خوانم: «اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لاى ذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، وصلى الله على النبي محمد» «خداوندا مرا هدایت‌ کن بگونه‌ ‌کسانی‌ که هدایت کرده‌ای‌، و به من عافیت و تندرستی ارزانی دار همچون کسانی که بدانان عافیت بخشیده‌ای‌، و مرا بخود نزدیک‌گردان همچون ‌کسانی‌که بخود نزدیک ساخته‌ای‌، و آنچه راکه به من عطا فرموده‌ای مبارک و افزون‌گردان‌، و مرا از بدی آنچه مقدر فرموده‌ای محفوظ و مصون دار، چه همانا تو فرمان می‌رانی و کسی بر تـو فرمان نمی‌راند. بی‌گمان ‌کسی را که تو والا گردانی‌، خوار نخواهد شد و کسی را که تو با وی دشمن باشی‌، هرگز عزیز نخواهد شد، خداوندا تو مبارک و برتری و بر پیامبرتص درود و رحمت فرست». ترمذی گفته است‌: این حدیث «حسن»‌ است‌. و در‌باره قنوت چیزی بهتر از این از پیامبرص روایت نشده است‌. نووی ‌گفته است‌: اسناد آن صحیح است‌. و ابن حزم درباره صحت آن توقف نموده و گفته است‌: این حدیث اگر چه بدان نمی‌توان احتجاج ‌کرد ولی غیر از آن را از پیامبرص نیافته‌ایم‌. و بنزد ما حدیث ضعیف بهتر از رای شخصی است‌. و ابن حنبل‌ گفته است‌: این مذهب ابن مسعود، ابوموسی اشعری‌، ابن عباس‌، براء‌، انس‌، حسن بصری‌، عمربن عبدالعزیز، سفیان ثوری‌، ابن المبارک و حنفیه می‌باشد. و در روایتی به احمد نیز نسبت داده شده است‌. نووی‌ گفته است این دلیل قوی است‌. شافعی و دیگران ‌گفته‌اند: ‌تنها در نیمه دوم ماه رمضان در نماز وتر قنوت خوانده می‌شود. چه ابوداود روایت کرده است ‌که‌: عمر ابن الخطاب (‌در ماه رمضان برای خواندن نماز تراویح در مسجد) ابی بن ‌کعب را به امامت مرد منصوب ‌کرد و او در مدت بیست‌ شب برای مردم نماز می‌خواند و تنها در نیمه دوم رمضان قنوت می‌خواند. از محمد ابن نـصر روایت است ‌که او در‌باره آغاز قنوت‌، در نماز وتر، از سعید بن جبیر سوال کرده است‌. 

سعید گفت‌: عمر ابن الخطاب سپاهی را گسیل داشته بود که به تنگنا افتاده و او را نگران ساخته بود، چون نیمه دوم رمضان فرا رسید، در نماز قنوت می‌خواند و برایشان دعا می‌نمود.
٧- محل خواندن قنوت‌:

قنوت را می‌توان پیش از رکوع و بعد از قرائت یا بعد از برخاستن از رکوع خواند. از حمید روایت است‌ که‌: در‌باره خواندن قنوت پیش از رکوع یا بعد از آن‌، از انس سوال‌ کردم‌، او گفت‌: ما گاهی پیش از رکوع و گاهی بعد از آن می‌خواندیم‌. به روایت‌: ابن ماجه و محمد بن نصر. حافظ در «الفتح» ‌گفته است‌: اسناد این حدیث قوی است‌.

اگر نمازگزار بخواهد پیش از رکوع قنوت بخواند، بایستی پس ازفراغت از قرائت با گفتن تکبیر دستها را بلند کند (‌آنگاه دعای قنوت را بخواند)‌، و چون قنوت را تمام کرد با گفتن تکبیر به رکوع برود. این‌ کیفیت از برخی از یاران پیامبرص روایت شده است‌. بعضی از فقهاء دست بلند کردن (‌بحالت دعا خواندن‌) را در وقت قنوت مستحب می‌دانند و برخی دیگر آن را مستحب نمی‌دانند. اما در‌باره دست بر چهره مالیدن پس از خواندن قنوت‌، بیهقی‌ گفته است‌: بهتر است‌ که آن را نکند و از سلف پیروی نماید که آنان در نماز دستها را بلند می‌کردند ولی بر روی نمی‌مالیدند. 
٨- ‌اوراد و د‌عای بعد از نماز و‌تر:

مستحب است ‌که نمازگزار پس از نماز وتر سه بار بگوید: «سبحان الملك القدوس»، و سومی را با صدای بلند بگوید. سپس بگوید: «رب الملائكة والروح». ابوداود و نسائی از ابی بن کعب روایت کرده‌اند که‌: پیامبرص در نماز وتر «سبح اسم ربك الاعلى و قل يأيها الكافرون و قل هو الله أحد» را می‌خواند. و چون سلام می‌داد سه بار می‌گفت: «سبحان الملك القدوس» که سومی را با صدای کشیده و بلند می‌گفت‌: «‌البته متن نسائی چنین است‌. ولی دارقطنی می‌گوید: بعد از آن می‌گفت‌: «رب الملائكة والروح» ‌. سپس دعائی را می‌خواند که احمد و اصحاب سنن آن را از علی بن ابی‌طالب روایت ‌کرده‌اند: او گفت‌: پیامبرص در آخـر نماز وترش می‌گفت: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك» «خداوندا از خشـم تو به رضای تو پناه می‌برم‌، و از عقوبت و باز خواست تو، به عفو و گذشت تو پناه می‌برم‌، و از تو بتو پناه می‌برم‌، بی‌گمان آنگونه ‌که تو خود را ستوده‌ای‌، من نمی‌توانم تو را بستایم و ثنای تو را بپایان ببرم».

٩- ‌د‌ر یک شـب نمی‌توان دو‌ بار نماز وتر خواند:

کسی که نماز وترش را خواند، سپس خواست‌ که نماز دیگر را بخواند، اشکال ندارد و اعاده وتر بعد از آن لازم نیست‌. چه ابوداود و نسائی و ترمذی با روایت «حسن» از علی بن ابی‌طالب روایت ‌کرده‌اند که ‌گفته است‌: از پیامبرص شنیدم ‌که می‌فرمود: «لا وتران في ليلة» «‌در یک شب دو وتر نیست». از عایشه روایت است‌ که پیامبرص (‌بعد از نماز وتر) سلام می‌داد که ما می‌شنیدیم‌، سپس بعد از سلام دو رکعت را نشسته می‌خواند. به روایت مسلـم‌.

از ام سلمه روایت است ‌که‌: پیامبرص بعد از وتر دو رکعت را نشسته می‌خواند. به روایت احمد و ابوداود و ترمذی و دیگران.

١٠- ‌قضای نماز وتر:

به مذهب جمهور علمای فقه‌، می‌توان نماز «وتر» را قضاء‌ کرد. چه بیهقی و حاکم بشرط شیخین و با روایت صحیح از ابوهریره روایت ‌کرده‌اند که‌: پیامبرص فرمود: «إذا أصبح أحدكم ولم يوتر فليوتر» «هرگاه یکی از شما تا هنگام صبح نماز وترش را نخوانده بود، آن را قضاء کند». ابوداود از ابوسعید خدری روایت کرده است که‌: پیامبرص فرمود: «من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره» «هر کس خوابش برد و نماز وتر را نخوانده بود یا اینکه آن را فراموش‌ کرده بود، هر وقت یادش آمد آن را بخواند». عراقی اسناد این حدیث را صحیح دانسته است‌.

احمد و طبرانی با سندی «حسن» روایت ‌کرده‌اند که‌: پیامبرص بهنگام صبح نماز «وتر» را خوانده است.

در وقت قضای نماز «وتر» اختلاف است‌. حنفی‌ها می‌گویند: در وقتی آن را قضا کند که از نماز خواندن در آن وقت نهی نشده باشد. شافعی‌ها می‌گویند: می‌توان در هر وقت از شب یا روز آن را قضا کرد. احمد و مالک می‌گویند: اگر نماز صبح خوانده نشده باشد، بعد از فجر قضاء می‌شود.

خواندن قنوت در نمازهای پنجگانه (‌فرض) 

در وقت پیش‌ آمد حوادث ناگوار، در نمازهای پنجگانه شبانه روزی شرعا می‌توان قنوت را خواند. از ابن عباس روایت است‌ که‌: پیامبرص یک ماه پشت سر هم‌، در نمازهای ظهر و عصر و مغرب و عشاء و صبح وقتیکه در رکعت آخر به: «سمع الله لمن حمده» می‌رسید، بر علیه قبایل «‌رعل» و «‌ذکوان» و «عصیه» از بنی‌سلیـم دعا می‌کرد و مامومین پشت سر ایشان «‌آمین» می‌گفتند(
) به روایت ابوداود. احمد بر آن افزوده است‌: پیامبرص گروهی را به میان ایشان ‌گسیل داشته بود تا آنان را به اسلام دعوت‌ کنند، ولی آنها را کشتند. عکرمه ‌گفته است‌: این پیش‌ آمد، ‌کلید سنت خواندن قنوت بود. ابوهریره ‌گفته است‌: پیامبرص هرگاه می‌خواست بر علیه‌ کسی یا بنفع ‌کسی دعا کند، بعد از رکوع (‌رکعت آخر) قنوت می‌خواند. و چه بسا پس از گفتن: «سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد» می‌فرمود: «اللهم أنج الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة، والمستضعفين من المؤمنين. اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف» «خداوندا ولید... و... و مسلمانان مستضعف را رهائی بخش (‌و آنان را از شر مشرکین نجات ده‌)‌، خداوندا بر «مضر» سخت بگیر و آنان را به چنان قحط سالی‌ها و خشک سالی‌‌هائی ‌گرفتار کن ‌که در زمان (‌حضرت‌) یوسف روی داد». ابوهریره می‌گوید: آن را در بعضی از نمازهایش با صدای آشکار می‌گفت‌، و در نماز صبح در‌باره دو قبیله از قبایل عرب فرموده: «اللهم ألعن فلانا وفلانا»، تا اینکه خداوند فرمود: «ليس لك من الامر شئ أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم» «(‌خداوند خطاب به پیامبر گرامیشص می‌فرماید:‌) کارهای آفریدگان من بدست‌ تو نیست‌، وظیفه تو اجرای دستورات من و ابلاغ آن است و تـو بـاید به دستورات من رفتار کنی‌، داوری درباره آنها تنها بدست من است و برحسب اراده خویش در‌باره ‌آنان داوری و حکم خواهم ‌کرد، یا توبه آنان را می‌پذیرم یا آنان را در دنیا یا در آخرت به عذاب مبتلا خواهـم ‌کرد، بی‌گمان آنان ستمکارند»(
). به روایت احمد و بخاری‌.

خواندن قنوت در نماز صبح‌:

خواندن قنوت در نماز صبح، چون دیگر نمازها جز بهنگام پیش ‌آمدهای ناگوار سنت نیست‌، همانگونه ‌که قبلا نیز بدان اشاره شد. احمد و نسائی و ابن ماجه و ترمذی از ابومالک اشجعی روایت کرده و ترمذی ‌آن را «صحیح» دانسته است که گفته است‌: «‌پدرم در سن شانزده سالگی پشت سر پیامبرص و همچنین بعد از آن پشت سر ابوبکر و عمر و عثمان نماز خوانده است‌، از او پرسیدم که‌: آنان قنوت می‌خواندند؟ ‌گفت‌: نه‌، پسرم‌، این عمل را بعد از آن پدید آورده‌اند(
). ابن حبان و خطیب و ابن خزیمه از انس روایت ‌کرده‌اند و ابن خزیمه آن را «صحیح» دانسته‌، ‌که‌: پیامبرص در نماز صبح (‌و در هر نمازی‌) وقتی قنوت می‌خواند که بنفع قومی یا بر علیه آنها دعا کند. روایت شده است ‌که‌: ز‌بیر و خلفای سه‌گانه در نماز صبح (‌در حال عادی‌) قنوت نمی‌خواندند، و مذهب حنفی‌ها و حنبلی‌ها و ابن المبارک و سفیان ثوری و اسحاق چنین است‌. شافعی‌ها خواندن قنوت بعد از رکوع دوم در نماز صبح را سنت می‌دانند. زیرا جماعت محدثین جز ترمذی از ابن سیرین روایت کرده‌اند که‌: از انس بن مالک سوال شد: آیا پیامبرص در نماز صبح قنوت می‌خواند؟ گفت‌: بعد از رکوع‌. و چون احمد و بزاز و دارقطنی و بیهقی‌ و حاکم از او روایت کرده‌اند و حاکم آن را «صحیح» دانسته که گفته است‌: «پیامبرص تا اینکه از دنیا رحلت فرمود، همواره در نماز صبح قنوت می‌خواند». این استدلال چندان صحیح به نظر نمی‌رسد، زیرا در حدیث انس سوال از قنوت خواندن بهنگام پیش آمدهای ناگوار بوده است‌، چه در روایت بخاری و مسلم بدان تصریح شده است‌. و در سند حدیث دوم ابوجعفر رازی هست‌ که از نظر روایت قوی نیست‌. بنابر این حدیث او هـم نمی‌تواند حجت باشد. زیرا معقول نیست‌ که پیامبرص در طول عمر خود قنوت خوانده باشد و خلفای او بعد از مرگ ایشان آن را ترک ‌کنند. بلکه به اثبات رسیده است ‌که‌: انس خود در نماز صبح قنوت نمی‌خواند. چنانچه صحت آن حدیث را قبول‌ کنیم‌، مقصود آنست ‌که پیامبرص تا اینکه از دنیا رفت بعد از رکوع بسیار می‌ایستاد و دعاهای فراوان می‌خواند و قنوت بمعنی خواندن مطلق دعا نیز آمده است‌ که برای اینجا مناسب می‌باشد. بهرصورت این اختلاف مباح‌، و انجام و عدم انجام آن مساوی است و بهترین راهنمائی‌، راهنمائی پیامبرص می‌باشد.

نماز شب = قیام الیل
 1- ‌فضیلت آن‌:

1) خداوند پیامبر خود را بدان امر فرموده است: +(((((( (((((((( (((((((((( ((((( ((((((((( (((( (((((( ((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( ((((_ [الإسراء: 79]. «‌پاره‌ای از شب رختخواب خود را ترک‌ کن‌ که در آنوقت نماز شب را بجای آوری ‌که این نماز خاصه بر شخص شما واجب است‌، باشد که خداوند ترا به شایسته‌ترین و ارجمندترین مقام دنیائی و اخروی برساند». این امر اگر چه اختصاص به پیامبرص دارد، ولی چون اقتدای به ایشان برای همه مطلوب است‌، همه مسلمین را نیز شامل می‌شود.
٢) خداوند می‌فرماید، کسانی که پیوسته نماز شب را بپای می‌دارند، آنان شایستگی خیر و رحمت او را دارند: +(((( ((((((((((((( ((( ((((((( ((((((((( ((((   (((((((((( (((( (((((((((( (((((((( ( (((((((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( (((( (((((((( ((((((( ((((( (((((((( ((( ((((((((((( ((((   ((((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((_ [الذاریات: 15-18]. «بی‌گمان پرهیزکاران در میان باغها و چشمه ‌ساران بسر خواهند برد. از آنچه ‌که خدایشان داده است خشنود و راضیند، زیرا آنان پیش از آن نیکوکار بودند و شبها اندکی می‌خوابیدند و نماز می‌خواندند و بامدادان طلب مغفرت می‌کردند».
٣) خداوند کسانی را که نماز شب می‌خوانند، ستوده است‌، و از جمله بندگان نیک خود شمرده است: +((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((( (((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((((( (((((((( ((((   ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((_ [الفرقان: 63-64]. «بندگان خداوند مهربان آنان هستند که با متانت و وقار و سادگی و بدون تکبر بر زمین ‌گام برمی‌دارند و هرگاه با نادانان و سفیهان روبرو شوند، با آنان نزاع نمی‌کنند، بلکه سلام می‌گویند و از آنان دور می‌شوند. بندگان خدا کسانی هستند که نماز شب می‌خوانند و در برابر پروردگارشان با اخلاص ایستاده و به سجده می‌روند».
٤) خداوند گواهی داده است ‌که اینان مومن به آیات او می‌باشند که می‌فرماید: +((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ((((( ((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((( (( ((((((((((((((( ( ((((   ((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((   (((( (((((((( (((((( (((( (((((((( ((((( (((( (((((( (((((((( (((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ((((_ [السجدة: 15-17]. «بدرستی‌ کسانی به آیات قدرت ما، ایمان می‌آورند که هرگاه آیات ما بدانان تذکر داده شود، به سجده می‌افتند و تسبیح و تحمید پروردگار خود را مـی‌گویند و تکبر و خودپسندی نمی‌کنند. شب از رختخواب برمی‌خیزند و با خـوف از عذاب خدا و امید به رحمت وی‌، او را می‌خوانند و از آنچه روزبشان ‌کرده‌ایم به نیازمندان می‌دهند، هیچکس نمی‌داند که چه پاداش نیک و خوشحال کننده‌ای برایشان تهیه دیده‌ایم و به پاداش اعمالشان این جزای نیک را بدانان می‌بخشیم».
٥) خداوند کسانی را که نماز شب می‌خوانند با دیگران یکسان نمی‌داند که می‌فرماید: +(((((( (((( ((((((( ((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((( ( (((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (( ((((((((((( ( ((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((_ [الزمر: 9]. «‌آیا شما ای مشرکان حالتان و مالتان‌، بهتر است یا کسی‌ که وظایف بندگی و اطاعت از خدا و عبادت او را در ساعاتی از شب و بدور از ریاء و چشم داشت دیگران انجام می‌دهد، در حالیکه از عذاب آخرت پرهیز می‌کند و به رحمت پروردگارش امیدوار است‌؟ بگو: آیا کسانی که می‌دانند و فضیلت علم دارند، با کسانی ‌که فضیلت علم و دانش ندارند، برابرند؟ بی‌گمان اهل خرد، متذکر می‌شوند و پند و عبرت می‌گیرند و در آیات خدا می‌اندیشند». و اینک بعضی از احادیث و سنت پیامبرص در این باره‌:

1- ‌عبدالله بن مسلم‌گفت‌: نخست‌ که پیامبرص به مدینه وارد شد، مردم پیش او جمع می‌شدند و من نیز از جمله آنان بودم‌. چون به چهره او نگریستم برایم روشن شد که این چهره‌، چهره مردان دروغگو نیست‌. نخستین سخن او را که شنیدم‌، این بود که فرمود: «أيها الناس أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الارحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام» «سلام ‌کردن و صلح را در بین هم ‌گسترش دهید، و به مردم طعام و خـوراک دهید، و صله رحم بجای آرید، و شبانگاهان ‌که مردم خوابیده‌اند، نماز بخوانید، ‌که به سلامت وارد بهشت خواهید شد». به روایت حاکم و ابن ماجه و ترمذی‌ که او آن را «‌حسن صحیح» دانسته است‌.

٢- ‌سلمان فارسی گفته است‌: پیامبرص فرمود: «عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، ومقربة لكن إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الاثم، ومطردة للداء عن الجسد» «‌بر انجام نماز شب مداومت‌ کنید، چه بی‌گمان نماز شب عادت مردان صالح پیش از شما بوده است و شما را به پروردگارتان نزدیک می‌نماید، و کفاره ‌گناهان و نهی‌ کننده ازگناه و بیرون‌کننده درد و بیماری از جسم شما است‌».
٣- ‌سهل بن سعد گفت‌: جبریل به حضور پیامبرص آمد و گفت‌: «يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس» «ای محمد هر اندازه ‌که دلت می‌خواهد زندگی‌ کن‌، بی‌گمان تو مردنی هستی‌، و هر اندازه که می‌خواهی عمل کن‌، بی‌گمان پاداش آن به تو داده می‌شود، و هر کس را که می‌خواهی دوست داشته باش‌، بی‌گمان تو از او جدا خواهی شد، و بدان ‌که بی‌گمان شرف مومن در نماز شب است‌، و عزتش در بی‌نیازی او از مردم است‌».

٤- از ابوالدرداء روایت است که‌: پیامبرص فرمود: «ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم: الذي إذا انكشفت فئة قاتل وراءها بنفسه لله عز وجل فإما أن يقتل وإما أن ينصره الله( ويكفيه فيقول: انظروا إلى عبدي هذا كيف صبر لي بنفسه والذي له امرأة حسنة وفراش لين حسن فيقوم من الليل فيقول: يذر شهوته ويذكرني، ولو شاء رقد والذي إذا كان في سفر وكان معه ركب فسهروا ثم هجعوا فقام من السحر في ضراء وسراء» «سه ‌گروه هستند که خداوند دوستشان دارد و به رویشان می‌خندد و بدانان مژده بهشت می‌دهد: ‌کسی‌ که چون گروهی از دشمنان پدیدار گردند در راه خدا با جان‌، در برابرشان ایستادگی‌ کند و بجنگد، یا کشته شود یا اینکه خداوند او را پیروز میکند و خدا برای او بس است‌ که می‌فرماید: بدین بنده من بنگرید که چگونه در راه من با جان شکیبائی نمود. و کسی‌ که زن زیبا و رختخواب نرم و خوب دارد، با این حال‌، شب برمی‌خیزد و نماز شب می‌خواند که خداوند می‌فرماید: این بنده من آرزوهای خویش را رها کرده و یاد مرا نموده است ‌که اگر می‌خواست می‌توانست بخوابد. و کسی‌ که چون در سفر همراه گروهی باشد که شب بیدار می‌مانند و بعد می‌خوابند، سپس او در سحر بر می‌خیزد و نماز شبش را در سختی و فراخی و در ناخوشی و خوشی می‌خواند».

2- آداب نماز شب‌:

کسی‌ که می‌خواهد نماز شب را بخواند، سنت است ‌که به دستورات و نکات زبر توجه کند:

1- بهنگام خوابیدن قصد گزاردن نماز شب را داشته باشد از ابوالدرداء روایت است ‌که پیامبرص فرمود: «من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم فيصلي من الليل فغلبته عينه حتى يصبح كتب له ما نوى، وكان نومه صدقة عليه من ربه» «کسی ‌که به رختخواب رفت و قصد داشت ‌که شب برخیزد و نماز شب را بخواند، چنانچه خـواب بروی چیره شد و تا صبح بیدار نشد، خداوند پاداش آن را برایش می‌نویسد و خوابش نیز صدقه‌ای است از پروردگارش». به روایت نسائی و ابن ماجه با سند «‌صحیح».

٢- چون بیدار شد خواب را از چشمان خود دور سازد (‌با دست چشمانش را بمالد) و مسواک کند، سپس روی به آسمان دعائی ‌که از پیامبرص روایت شده است‌، بخواند: «لا إله إلا أنت سبحانك، أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور، ثم يقرأ الايات العشر من أواخر سورة آل عمران: (إن في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولى الالباب) إلى آخر السورة ثم يقول: (اللهم لك الحمد، أنت نور السموات والارض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيم السموات والارض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، ما أسررت وما أعلنت، أنت الله لا إله إلا أنت» «خداوندا تو پاک و منزه هستی و بجز تو خدائی نیست‌، آمرزش‌ گناهانم را از تو می‌خواهم و رحمتت را مسئلت دارم‌، خداوندا دانشـم را بیفزای‌، و چون هدایتم ‌کردی قلبم را منحرف نگردان‌، و مهر و رحمت خود را به من ارزانی دار، بی‌گمان تو بسیار بخشنده می‌باشی‌، ستایش خدائی را که ما را پس از مرگ زنده می‌گرداند و به سوی او می‌رویم‌، سپس ده آیه آخر سوره آل عمران را بخواند و بعد از آن بگوید: خداوندا ستایش تنها شایسته تو است‌، تو نور و روشنی بخش آسمانها و زمین و آنچه در آنها است می‌باشی تنها ستایش شایسته تو است‌، تو نگه دارنده آسمانها و زمین و آنچه در آنها است می‌باشی‌، تنها ستایش شایسته تو است‌، تو حق هستی‌، وعده‌ات حق است‌، دیدارت (‌در قیامت‌) حق است بهشت و دوزخت حق است‌، پیامبران و محمد رسول الله بر حق می‌باشند، و روز رستاخیز حق است‌، خداوندا خود را به تو تسلیم ‌کردم و به تو ایمان آوردم و بر تو توکل‌ کردم و به سوی تو برگشتم‌، داوریـم به تو و به سوی تو است‌، پس‌ گناهان پیشین و پسینم و پنهان و آشکارم را بیامرز، تنها تو خدائی و بجز تو خدائی نیست».

٣- ‌نماز شب را با دو رکعت ‌کوتاه شروع ‌کند، سپس هر چه دلش می‌خواهد نماز بگزارد. عایشه گفته است ‌که: «‌پیامبرص چون شب برای نماز بر می‌خاست‌، نماز خود را با دو رکعت ‌کوتاه آغاز می‌کرد»‌. ابوهریره ‌گفته است‌ که‌: پیامبرص فرمود: «إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين» هر دو حدیث به روایت مسلم می‌باشد.
٤- ‌مستحب است‌ نمازگزاری ‌که برای نماز شب بر می‌خیزد همسرش را نیز بیدار کند. ابوهریره می‌گوید: پیامبرص فرمود: «رحم الله امرء قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء» «خداوند بیامرزد مردی را که شب بر می‌خیزد و نماز می‌گزارد و همسرش را نیز بیدار می‌کند، چون او از بیدار شدن امتناع‌کند، آب بر رویش بپاشد. خداوند بیامرزد زنی را که شب بر می‌خیزد و نـماز می‌خواند و شوهرش را نیـز بیدار می‌کند، چون او از بیدار شدن امتناع ‌کرد آب بر رویش بپاشد». باز هم از او روایت شده ‌که پیامبرص فرمود: «إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات» «‌چون شب مردی همسرش را بیدار کرد و با هم دو رکعت نماز گزاردند، اسمشان در ردیف ذکر گویان خداوند نواشته‌ می شود». به روایت ابو داود و دیگران با اسناد «صحیح».
ام سلمه گوید: شبی پیامبرص بیدار شدو فرمود: «سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتنة، ماذا أنزل من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات، يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة» «‌منزه است خداوند!! امشب چه فتنه‌هایی نازل شد!! چه ‌گنجینه‌هائی نازل شد!! چه ‌کسی صاحبان حجره‌ها را بیدار می‌کند؟ وای چه بسا زنان لباس پوشیده در دنیا، در قیامت لخت و عریان هستند». به روایت بخاری‌. علی بن ابی‌طالب گوید: شبی پیامبرص بر من و فاطمه وارد شد وگفت‌: «ألا تصليان؟»، من ‌گفتم‌: ای پیامبر خدا جان ما در دست خداست‌، اگر بخواهد ما را بیدار کند، بیدار می‌شویـم‌. چون این سخن را گفتم‌، ایشان برگشتند، و بر ران خود می‌زدند و می‌گفتند: «وكان الانسان أكثر شئ جدلا» «‌انسان بیشتر از هر چیز از جدل خوشش می‌آید». ایـن حدیث متفق علیه است.

٥-‌ چـون خـواب او را فرا گیرد و چرت بدهد بخوابد تا اینکه خوابش بر طرف شود. از عایشه روایت است ‌که پیامبرص فرمود: «إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع» «چون شب یکی از شما برای نماز شب برخاست و خوابش می‌آمد و قرآن بر زبانش‌ گنگ می‌شد و نمی‌توانست بخوبی آن را بخواند و نمی‌دانست چه می‌گوید، دراز بکشد تا خواب او را رها می‌کند»‌. به روایت مسلم‌. انس‌ گوید: پیامبرص به مسجد آمد، ریسمانی را بین دو ستون بسته بودند، فرمود: ایـن ریسمان برای چیست‌؟‌گفتند: برای زینب است ‌که نماز می خواند، هرگاه خسته شد خود را بدان نگه می‌دارد. فرمود: «حلوه، ليصل أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فتر فليرقد» «‌آن را باز کنید، هر یک از شما وقتی نماز بخواند که سرحال باشد و چون خسته شد بخوابد». این حدیث متفق علیه است.

٦- ‌نباید خود را به مشقت بیندازد، بلکه بقدر توانائی خویش شب برخیزد و آن را پیوسته حفظ‌ کند و جز در مواقع ضروری آن را ترک نکند. از حضرت عایشه روایت است ‌که پیامبرص فرمود: «خذوا من الاعمال ما تطيقون، فو الله لا يمل الله حتى تملوا» «اعمال عبادی را بگونه‌ای انجام دهید که توانائی آن را داشته باشید، یا اعمالی را انجام دهید که توانائی آن را داشته باشید، بی‌گمان خداوند پاداش را قطع نمی‌کند مگر اینکه شما عبادت را قطع‌ کنید». به روایت بخاری و مسلم‌. آنان از عایشه روایت کرده‌اند که‌: از پیامبرص سوال شد : ‌کدام عمل به نزد خدا محبوبتر است‌؟ فرمود: «أدومه وإن قل» «عملی که استمرار و دوام داشته باشد، اگر چه اندک هم باشد»‌. مسلم از او روایت کرده که‌ گفت‌: عمل پیامبرص دائمی و همیشگی بود، چون عملی را انجام می‌داد، اثباتش می‌کرد (‌یعنی آن را بـصورت همیشگی در می‌آورد)‌.

از عبدالله بن عمر روایت است ‌که پیامبرص فرمود: «يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل» «ای عبدالله چون فلانی مباش ‌که بـرای نماز شب بر می‌خاست‌، سپس آن را ترک می‌کرد». این حدیث متفق علیه است‌. مسلم و بخاری از ابن مسعود روایت ‌کرده‌اند که‌: در حضور پیامبرص مردی را نام بردند و گفتند: تا صبح می‌خـوابد فرمود: «ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه» «او مردی است‌ که شیطان در گوشش شاشیده است‌». و آنان از سالم بن عبدالله بن عمر و او از پدرش روایت‌ کرده است‌ که‌: پیامبرص به پدرش‌ گفت: «نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل» «‌عبدالله پسر شما چه مرد خوبی است اگر نماز شب را بخواند». سالم ‌گفت‌: عبدالله بعد از آن شب‌ها نمی‌خوابید مگر مدت اندکی‌.

٣- و‌قت نماز شب‌:

بعد از نماز عشاء هر وقت بتواند آن را بخواند، خواه اول شب یا وسط یا آخر آن باشد. انس در‌باره نماز پیامبرص گفت‌: «ما هر وقت می‌خواستیم که پیامبرص را شب در نماز ببینیم‌، می‌توانستیم‌، او را در نماز ببینیم‌، و هر وقت می‌خواستیـم او را در خواب ببینیم‌، می‌توانستیم‌، او را ببینیم‌. و گاهی در ماه آنقدر روزه می‌بود که می‌گفتیم هیچ روزی‌، از آن‌، افطار نمی‌کند، و گاهی آنقدر در ماه روزه نمی‌گرفت‌ که می‌گفتیم هیچ روزی از آن‌، روزه نبوده است». به روایت احمد و بخاری و نسائی‌. حافظ ابن حجر گفته است ‌که‌:، «تهجد پیامبرص وقت معینی نداشت بلکه هر وقت برایش ممکن بود برمی‌خاست و نمازش را می‌خواند».

4- بهترین او‌قات برای نماز شب‌:

بهترین وقت شب برای نماز شب ثلث آخر شب است‌:

1-‌ ابوهریره گفته است ‌که‌: پیامبرص فرمود: «ينزل ربنا عزوجل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فعطيه، من يستغفرني فأغفر له» «هر شب در ثلث آخر شب رحمت خداوند در آسمان دنیا حاضر است و می‌گوید: هر کس مرا بخواند، دعایش را اجابت خواهم‌ کرد، هر کس از من چیزی بخواهد، به وی عطا می‌کنم‌، هر کس از من طلب آمرزش‌ کند، ‌او را می‌آمرزم‌». به روایت جماعت محدثین‌.

٢-‌ عمر بن عبسه‌ گوید: از پیامبرص شنیدم ‌که می‌فرمود: «أقرب ما يكون العبد من الرب في جوف الليل الاخير فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن» «در دل آخر شب انسان از هر وقت دیگر بیشتر به پروردگارش نزدیک است‌، اگر می‌توانی در آن وقت از جمله ‌کسانی باش‌،‌ که خدا را بیاد می آورند (‌نماز بخوان‌)»‌. حاکم آن را بشرط مسلم روایت‌ کرده و ترمذی آن را حسن صحیح دانسته و نسائی و ابن خزیمه نیز آن را روایت‌ کرده‌اند.

٣- ‌ابومسلم از ابوذر پرسید: ‌کدام وقت شب‌، برای نماز شب بهتر است‌؟ ‌گفت‌: من نیز آن را از پیامبرص سوال ‌کردم‌: فرمود: «جوف الليل الغابر وقليل فاعله» «نیمه باقیمانده شب و کمتر کسانی چنین می‌کنند». احمد با اسناد «‌جید» آن را روایت کرده است‌.

٤- عبدالله بن عمر و گوید: پیامبرص فرمود: «أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود: كان ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما» «دوست داشتنی‌ترین روزه بنزد خداوند، روزه داود است‌، و دوست داشتنی‌ترین نماز، بنزد خداوند نماز داود است‌. او نیمه اول شب می‌خوابید و ثلث آخر شب نماز می‌خواند، و در قسمت یک ششم آخر شب هـم می‌خوابید و یک روز روزه می‌گرفت و یک روز افطار می‌کرد - یک روز در میان روزه می‌گرفت». گروه محدثین بزرگ بجز ترمذی آن را روایت ‌کرده‌اند.

٥- ‌تعداد رکعات نماز شب‌:

سنت وتر بعد از نماز عشاء‌، سنت نماز شب محسوب می‌گردد. 

1-‌ سمره بن جندب‌ گوید: پیامبرص به‌ ما امر فرمود که هر شب‌ کم یا زیاد نماز شب را بخوانیم و نماز وتر را در آخر آن قرار دهیم. به روایت طبرانی و بزاز.

٢- از انس روایت شده‌ که پیامبرص فرمود: «صلاة في مسجدي تعدل بعشرة آلاف صلاة، وصلاة في المسجد الحرام تعدل بمائة ألف صلاة والصلاة بأرض الرباط تعدل بألفي ألف صلاة، وأكثر من ذلك كله الركعتان يصليهما العبد في جوف الليل» «‌ثواب نمازی در مسجد من (‌مسجد النبی در مدینه‌) برابر است با ثواب ده هزار نماز در جاهای دیگر، و ثواب نمازی در مسجدالحرام‌، برابر است با ثواب یکصد هزار نماز در جاهای دیگر، و پاداش نماز خواندن مجاهدین در سرزمینهای مرزی برابر است با پاداش دو هزار هزار نماز در جاهای دیگر، و پاداش دو رکعت نماز بنده خدا در دل شب بیش از همه اینها است‌». ابوالشیخ و ابن حبان در کتاب خود «الثـواب» آن را روایت کرده‌اند. منذری در «الترغیب والترهیب» از آن سکوت‌ کرده است‌.

٣- از ایاس بن معاویه مزنی روایت است ‌که پیامبرص فرمود: «لا بد من صلاة بليل ولو حلب شاة، وما كان بعد صلاة العشاء فهو من الليل» «نماز شب ضروری است حتی اگر باندازه دوشیدن یک گوسفندی‌، وقت صرف آن شود. نمازی که بعد از نماز عشاء خوانده می‌شود از نماز شب محسوب است‌»‌. به روایت طبرانی و راویان آن بجز محمد بن اسحاق همگی موثوق به هستند.

٤- ‌ابن عباس می‌گوید: از نماز شب سخن بمیان آوردم‌. بعضی از اصحاب‌ گفتند: پیامبرص فرمود: «نصفه، ثلثه، ربعه، ، فواق حلب ناقة، فواق حلب شاة» «(‌وقت نماز شب‌) نیمه شب‌، یکسوم شب‌، یک چهارم شب باندازه دوشیدن شتری‌، باندازه دوشیدن گوسفندی است».

5- باز هم از او روایت است ‌که‌: پیامبرص ما را به نماز شب امر فرمود و به انجام آن آنقدر ترغیب‌ کرد تا جائیکه فرمود: «عليكم بصلاة الليل ولو ركعة» «‌بر شما باد که نماز شب را بخوانید حتی اگر یک ‌رکعت هم باشد». طبرانی آن را در «‌الکبیر» و «‌الاوسط» روایت کرده است‌.

بهتر است ‌که همواره نماز شب را یازده رکعت یا سیزده رکعت خواند. نمازگزار مختار است‌ که آنها را پشت سر هـم یا جدا از هم بخواند. حضرت عایشه فرمود: پیامبرص در رمضان و غیر رمضان بیش از یازده رکعت نمی‌خواند. چهار رکعت را می‌خـواند، تو مپرس‌ که چقدر آنها را نیکو و طولانی می‌خواند!! سپس چهار رکعت دیگر را می‌خواند، تو مپرس ‌که چقدر نیکو و طولانی می‌خواند!! سپس سه رکعت دیگر را می‌خواند، من ‌گفتم‌: ای پیامبرص مگر پیش از آنکه سنت وتر را بخوانی می‌خوابی‌؟ فرمود: «يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي» «چشمان من می‌خوابند و لیکن قلب من بخواب نمی‌رود». به روایت بخاری و مسلم‌. باز آنان از قاسم بن محمد روایت ‌کرده‌اند که او گفته است‌: از عائشه شنیدم‌ که می‌گفت‌: نماز شب پیامبرص ده رکعت بود و با یک سجده وتر آن را بپایان می‌برد.

6- قضای نماز شب‌:

مسلم از عایشه روایت ‌کرده است‌ که هرگاه بعلت درد و کسالت یا غیر آن‌، پیامبرص نماز شب را از دست می‌داد، بجای آن دوازده رکعت را در روز می‌خواند. 

جز بخاری جماعت محدثین از عمر روایت ‌کرده‌اند که پیامبرص فرمود: «من نام عن حزبه أو عن شئ منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب كأنما قرأه من الليل» «کسی ‌که خوابش برد و نتوانست نماز شبش را بخواند، اگر آن را در وقت بین نماز صبح و ظهر بخواند، بحساب نماز شب وی نوشته می‌شود».

نماز شب د‌ر رمضان = نماز تراویح

1- ‌دلیل شرعی و سنت بودن آن‌:

برای مرد و زن سنت است ‌كه در ماه رمضان بعد از نماز عشاء و پیش از نماز سنت «وتر» نماز سنت تراویح(
) را دو ركعت دو ركعت بخواند. و می‌توان آن را بعد از نماز وتر نیز خواند. لیكن پیش از آن بهتر است‌. وقت نماز تراویح بعد از نماز عشاء تا آخر شب استمرار دارد. همه محدثین از ابوهریره روایت كرده‌اند كه‌: «پیامبرص مردم را به ‌گزاردن نماز تراویح تشویق و ترغیب می‌فرمود بدون اینكه بجد بدان امر كند و می‌فرمود: «من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» «كسیكه از روی ایمان و باوری و برای رضای خدا، نماز تراویح را بگزارد، ‌گناهان پیشین وی آمرزیده می‌شود»‌. و محدثین بجز ترمذی از عایشه روایت‌ كرده‌اند كه ‌گفته است: «‌پیامبرص در مسجد نماز تراویح خواند و مردمان فراوانی نیز پشت سر وی نماز خواندند، شب بعد نیز نماز تراویح خواند و مردمان بیش از شب قبل جمع شدند و پشت سر وی نماز خواندند، سپس شب سوم نیز مردم جمع شدند، ولی پیامبرص پیش آنها نرفت‌. فردایش فرمود: «قد رأيت صنيعكم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم» «گرد آمدن شما را دیدم ولی ترسیدم ‌كه مبادا بر شما فرض‌ گردد، لذا بیرون نیامدم‌». این رویداد در ماه رمضان بود. - ‌(‌شب سومص بیرون نیامد تا مردمان ‌گمان نكنند كه فرض است‌)‌.
٢- ‌تعداد ركعات نماز ترایح‌:

جماعت محدثین از عایشه روایت كرده‌اند كه‌: «پیامبرص در رمضان و ماههای دیگر بیش از یازده ركعت در شب نمی‌خواند». ابن خزیمه و ابن حبان در صحیح خود از جابر روایت‌ كرده‌اند كه‌: پیامبرص برایشان هشت ركعت و وتر را خواند و شب بعد بانتظارش نشستند كه بیرون نیامد. و ابویعلی و طبرانی با سند «حسن» از او روایت ‌كرده‌اند كه‌: ‌ابی بن ‌كعب در ماه رمضان به خدمت پیامبرص آمد و گفت‌: ای پیامبر خدا، امشب چیزی از من سر زده است‌، فرموذ: چه چیزی ای اُ‌بی‌؟‌گفت‌: امشب زنانی در منزلم بودند و گفتند: ما نمی‌دانیم قرآن بخوانیم‌، می‌خواهیم با تو و پشت سر تو نماز بخوانیم‌، پس من با آنان هشت ركعت نماز خواندیم و وتر را نیز بجای آورد‌یم‌. پیامبرص چیزی نگفت‌. پس بصورت سنت رضای او درآمد.

این بود آنچه ‌كه درباره سنت تراویح از طریق روایت صحیح از پیامبرص نقل شده است و بطریق صحیح بیش از این روایت نشده است‌. و از طریق روایت صحیح به اثبات رسیده است ‌كه در زمان خلافت حضرت عمر و عثمان و علی مردم بیست ركعت نماز تراویح می‌خواندند و رای جمهور فقهای حنفی و حنبلی و داود چنین است‌. ترمذی ‌گفته است ‌كه‌: بیشتر اهل علم روایت بیست ركعت سنت تراویح را از عمر و علی و دیگر یاران پیامبرص قبول دارند. و سفیان و ثوری و ابن المبارك و امام شافعی نیز این قول را پذیرفته و گفته است‌: مردم مكه را دیدم ‌كه بیست ركعت می‌خواندند(
).
بعضی از علماء بر آنند كه از این بیست ركعت یازده ركعت سنت وتر و تراویح محسوب است و بیش از آن هم مستحب است‌. كمال ابن الهمام ‌گفته است‌: از این بیست ركعت تنها آنچه ‌كه پیامبرص انجام داد و سپس مبادا كه واجب ‌گردد آن را ترك‌ كرد، سنت است‌. و باقی آن مستحب می‌باشد. و همانگونه‌ كه در صحیحین آمد است آنچه ‌كه پیامبرص انجام داده‌، با وتر یازده ركعت بوده است‌. بنابر این آنچه كه بر مبنای اصول مشایخ ما سنت است‌، هشت ركعت است و ١٢ ركعت بعدی مستحب می‌باشد (‌بنابر این هشت ركعت سنت «تراویح» و سه ركعت سنت وتر كه جمعا می‌شود یازده ركعت‌)‌.

٣- آیا می توان آن را بصورت جماعت خواند؟‌

سنت تراویح را می‌توان بصورت جماعت یا انفرادی خواند، و لیكن بقول جمهور علما آن را بصورت جماعت و در مسجد خواندن بهتر است و قبلا گفتیم ‌كه پیامبرص آن را همراه با مسلمانان بصورت جماعت در مسجد خواند ولی از ترس اینكه مبادا مسلمانان آن را واجب تلقی ‌كنند آن را ادامه نداد. سپس حضرت عمر دستور داد كه آن را بصورت جماعت در مسجد بخوانند. عبدالرحمن بن عبدالقادری ‌گفته است‌: شبی در رمضان همراه عمر بن خطاب به مسجد رفتیم‌، دیدیم كه مردم در مسجد پراكنده‌اند، یكی تنها نماز می‌خواند، و دیگری نیز تنها نماز می‌خواند و گروهی به ‌وی اقتدا می‌كردند. عمر گفت‌: به نظرم اگر همه را جمع كنم و قاری‌ء القرآنی را به امامت همه آنان بگمارم بهتر باشد. سپس تصمیم ‌گرفت و همه مردم را گرد هم آورد و ابی بن‌ كعب را به امامت آنان ‌گمارد. سپس شبی دیگر با وی بیرون آمدیم‌، دیدیم ‌كه مردم همه پشت سر قاری‌ء القرآن خود نماز می‌خوانند. و عمر گفت‌: «نعمت البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون» «كار خوبی است‌ كه مردم را به نماز جماعت سنت تراویح بصورت جمعی با هم وا داشتم‌، و بهتر است‌ كه آن را در آخر شب بعد از خواب بخوانند نه اول شب پیش از خواب و مردم آن را در اول شب می خواندند». بخاری و ابن خزیمه و بیهقی و دیگران آن را روایت كرده‌اند(
).

٤- ‌قرائت قرآن در نماز سنت تراو‌یح‌:

درباره قرائت قرآن بعد از فاتحه در نماز تراویح‌، چیزی از پیامبرص روایت نشده است‌. گذشتگان دویست آیه می‌خواندند و از بس كه قرائت را طول می‌دادند، خسته شده و بر عصای خویش تكیه می‌دادند. تا پیش از سپیده صبح از مسجد بر نمی‌گشتند و آنگاه از ترس اینكه مبادا سپیده بدمد به خادمان خود می‌گفتند كه در آوردن غذای سحری شتاب بورزند. سوره بقره را در هشت ركعت می‌خواندند. چنانچه آن را در دوازده ركعت می‌خواندند، آن را تخفیف به حساب می‌آوردند. ابن قدامه ‌گفته است ‌كه‌: احمد گفته‌:‌ «در ماه رمضان باید قرائت را كوتاه ‌كرد تا مردم در مشقت نیفتند، بویژه در شبهای كوتاه». قاضی می‌گوید: مستحب است ‌كه در ماه رمضان یكبار همه قرآن را در نماز تراویح بخوانند تا مردم تمام قرآن را بشنوند و نباید امام بیش از یكبار قرآن را در نماز ختم ‌كند مبادا مامومین در مشقت بیفتند و مراعات حال مردم بهتر است‌. چنانچه ‌گروهی به قرائت بلند و طولانی راضی شدند نماز آن بهتر است‌. همانگونه‌ كه ابوذر گفته است‌:‌ «‌در ماه رمضان شب آنقدر با پیامبرص نماز خواندیم تا اینكه ترسیدیم ‌كه مبادا به سحری نرسیم و قاری‌ء تا دویست آیه را می خواند».

صلاه الضـحی = نماز چاشتگاه 

1- فضیلت آن‌:

در فضیلت نماز چاشتگاه احادیث فراوانی روایت شده ‌که چند تای آن ذکر می شود:
1) از ابوذر روایت است که‌: پیامبرص فرمرد: «يصبح على كل سلامي من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحمية صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى» «در برابر هر یک از استخوانها و مفاصل بـدن شما، بر شما صدقه‌ای لازم است‌، هر یک از تسبیح و تحمید و تهلیل و تکبیر و امر به معروف و نهی از منکر صدقه‌ای محسوب می‌گردد. دو رکعت نماز در چاشتگاه بجای همه آنها کفایت می‌کند و بس است». به روایت احمد و مسلم و ابوداود.

2) احمد و ابوداود از بریده روایت کرده‌اند که‌: پیامبرص فـرمود: «في الانسان ستون وثلاثمائة مفصل عليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة» «‌در بدن انسان سیصد و شصت مفصل هست‌ که باید در برابر هر یک از آنها یک صدقه‌ای بدهد»، ‌گفتند: ای رسول خدا چه ‌کسانی را توانائی آنست‌؟ فرمود: «النخامة في المسجد يدفنها أو الشئ ينحيه عن الطريق، فإن لم يقدر فركعتا الضحى تجزئ عنه» «پنهان ‌کردن بلغم و بر طرف کردن آن‌، در مسجد و دور ساختن هر چیزی از سر راه مردم‌، خود صدقه‌ای است و اگر آنها را هم نتوانست دو رکعت نماز چاشتگاه ‌کافی است».

شوکانی ‌گفته است: ‌این دو حدیث بر بزرگی و فضیلت و موقعیت بزرگ و تاکید بر مشروعیت و سنت بودن آن دلالت می‌کنند. چه این دو رکعت بجای سیصد و شصت صدقه‌، ‌کفایت می‌کند و چنین عملی شایسته مواظبت و مداومت بر انجام آن است‌. و همچنین از این دو حدیث بر می‌آید که بسیار گفتن تسبیح و تحمید و تهلیل و تکبیر و امر به معروف و نهی از منکر و دفن و پنهان‌کردن بلغم و اخلاط و دور ساختن چیزهائی ‌که راهگزران را اذیت ‌کند از سر راه مردم‌، و دیگر طاعاتی‌ که موجب اسقاط صدقات لازم در هر روز می‌شود، همگی سنت و مشروع می‌باشند.

3) از نواس بن سمعان روایت است‌ که پیامبرص فرمود: «قال الله(: ابن آدم لا تعجزن عن أربع ركعات في أول النهار أكفك آخره» «خداوند فرماید: ای فرزند آدم از انجام چهار رکعت در اول روز خسته مشو، ‌که من در آخر آن تر اکفایت خواهـم ‌کرد = پاداش آن را به تو خواهـم داد». به روایت حاکـم و طبرانی که راویان آن مورد اطمینان هستند و به روایت احمد و ترمذی و ابوداود و نسائی و نعیم غطفانی با «‌سند جید»‌. متن ترمذی چنین است: «عن رسول اللهص عن الله تبارك وتعالى: (إن الله تعالى قال: (ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره».
4) از عبدالله بن عمرو روایت است که‌: پیامبرص گروهی از سپاهیان (‌سریه‌ای‌) را روانه ساخت‌، ‌که غنائمی بدست آوردند و بزودی گشتند. مردم از سرعت جنگ و کثرت غنیمت و سرعت بازگشتشان با اعجاب سخن‌ گفتند. پیامبرص فرمود: «ألا أدلكم على أقرب منهم مغزى وأكثر غنيمة وأوشك رجعة؟ من توضأ ثم غدا إلى المسجد لسبحة الضحى فهو أقرب مغزى وأكثر غنيمة وأوشك رجعة» «‌آیا می‌خواهید که شما را به جنگ سریعتر و غنیمت بیشتر و بازگشت زودتر، راهنمائی‌ کنم‌؟ هر کس وضو گرفت و برای نماز چاشتگاه به مسجد رفت‌، جنگش سریعتر و غنیمتش بیشتر و بازگشتش نزدیکتر است». به روایت احمد و طبرانی‌. ابویعلی نیز چیزی قریب بدان را روایت‌ کرده است‌. 

5) از ابوهریره روایت است‌ که سرورم و دوستم‌ ص مرا به سه چیز توصیه فرمود: «در هر ماه سه روز روزه بگیرم‌، و دو رکعت نماز چاشتگاه را بگزارم‌، و پیش از آنکه بخوابـم نماز وتر را بخوانم». به روایت بخاری و مسلم‌.

6) از انس روایت است‌ که‌: در سفری پیامبرص را دیدم که نماز چاشتگاه را هشت رکعت خواند، چون سلام داد، فرمود: «إني صليت صلاة رغبة ورهبة، سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة: سألته ألا يبتلي أمتي بالسنين ففعل، وسألته ألا يظهر عليهم عدوهم ففعل، وسألته ألا يلبسهم شيعا فأبى علي» «‌من نماز رغبت و رهبت خواندم‌، سه چیز را از پروردگارم مسئلت نمودم ‌که دو تای آن را اجابت فرمود و یکی را رد کرد: از او خواستم‌ که امتم را دچار قحطی نکند، قبول فـرمود، و از او خواستم ‌که دشمنان را برامتم پیروز نگرداند، قبول فرمود، و از او خواستم‌ که امتم را دچار تفرقه و گروه ‌گرائی نکند که آن را نپذیرفت»، احمد و نسائی آن را روایت‌ کرده و حاکم و ابن خزیمه آن را صحیح دانسته‌اند.

2- ‌حکم نماز چاشتگاه‌:

صلاه الضحی عبادتی است مستحب‌، هرکـس خواستار پاداش نیک آنست آن را بگزارد و الا در ترک آن هیچگونه ‌گناهی متوجه نمازگزار نـمی‌گردد. از ابـوسعید روایت است‌ که پیامبرص گاهی آنقدر نماز چاشتگاه را می‌خواند و آن را ادامه می‌داد که می‌پنداشتیـم هرگز آن را ترک نمی‌کند. و گاهی پیش می‌آمد که آنقدر آن را ترک می‌کرد که می‌پنداشتیم هرگز آن را نمی‌خوانـد. ترمذی آن را روایت‌ کرده و «حسن» دانسته است‌.

3- ‌وقت نماز چاشت‌:

وقت نماز چاشت از هنگام بلند شدن و بالا آمدن خورشید باندازه یک نیزه تا هنگام زوال خورشید از خط استوا است‌. لیکن مستحب است‌ که آن را بهنگام ارتفاع خورشید و در هنگام بسیار گرم شدن هوا خواند. از زید بن ارقم روایت است‌ که پیامبرص به نزد اهل «قباء»، رفت و دید که آنان مشغول خواندن نماز چاشت بودند، او فرمود: «صلاة الاوابين إذا رمضت الفصال من الضحى» «هنگام نماز توبه کنندگان وقتی است ‌که بچه شتر شدت ‌گرمای چاشت را احساس‌ کند». به روایت احمد و مسلم و ترمذی‌.

4- ‌تعداد رکعات نماز چاشت‌:

همانگونه ‌که در حدیث ابوذر آمده است‌ کمتـرین رکعات آن دو رکعت و حداکثر آن‌ که بر مبنای رفتار پیامبرص به اثبات رسیده است هشت رکعت است و آنچه ‌که بر مبنای گفتار ایشان به اثبات رسیده است دوازده رکعت می‌باشد. گروهی از جمله ابوجعفر طبری و همچنین حلیمی و رویانی از فقهای شافعیه ‌که ‌گفته‌اند که حداکثر آن معین نیست‌. عراقی در شرح خود بر سنن ترمذی‌ گفته است‌: من ‌کسی را از اصحاب و تابعین سراغ ندارم ‌که حداکثر رکعات «صلاه الضحی» را در دوازده رکعت منحصر کرده باشد و سیوطی نیز چنین ‌گفته است‌. سعید بن منصور گفته است از حسن پرسیدند: آیا اصحاب پیامبرص نماز چاشت را می‌‌خواندند؟‌ گفت‌: ‌آری‌... بعضی دو رکعت می‌خواندند و برخی چهار رکعت و گروهی تا نیمه روز به خواندن آن مشغول می‌شدند. ابراهیم نخعی‌ گوید که‌: یکی از اسود بن یزید سوال ‌کرده من چند رکعت نماز چاشت را بخوانم‌؟ او جواب داد: هر اندازه ‌که دلت می‌خواهد. از ام هانی‌ء روایت است‌ که: «پیامبرص هشت رکعت نماز چاشت را می‌خواند که بعد از هر دو رکعت سلام می داد». ابوداود این حدیث را با «اسناد صحیح» روایت ‌کرده است‌. از عایشه روایت است ‌که‌: «پیامبرص نماز چاشت را چهار رکعت می‌خواند و هر اندازه ‌که می‌خواست آن را افزایش می‌داد». به روایت احمد ومسلم و ابن ماجه‌.

نـماز استخاره

کسی‌ که می‌خواهد یک ‌کار مباحی(
) را انجام دهد، ولی راه خیر و صلاح بر وی پوشیده است و در باره فرجام آن دچار تردید می‌باشد، سنت است که دو رکعت نماز غیر فرض بخواند. اگر چه نماز سنت راتبه با تحیه ‌المسجد و در هر وقتی از شب یا روز باشد. بعد از قرائت فاتحه هر مقدار از قرآن می‌خواهد بخواند و بعد از آنکه سلام داد، خدا را ستایش‌ گوید و بر پیامبر او درود و سلام بفرستد. سپس دعائی را که بخاری از جابر روایت کرده است‌، بخواند. جابر گوید: پیامبرص همانگونه ‌که سوره قرآن را به ما یاد می‌داد، طریقه استخاره ‌کردن در هر کاری(
) را نیز به ما یاد مـی‌داد و می‌فرمود: «إذا هم أحدكم بالامر، فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني استخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي، ويسره لي، ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الامر شر لي، في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال - عاجل أمري وآجله - فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم أرضني به» وقتی‌که رسید به «أللهم ان كان هذا الامر» ‌کار مورد نظرش را نام ببرد. «‌(‌یعنی‌) هرگاه یکی از شما خواست کاری بکند، نخست دو رکعت نماز غیر فرض بخواند، سپس این دعا را بخواند: خداوندا از دانش تو طلب خیر می‌کنم (‌با دانش خود مرا به سوی خیر هدایت‌ کن‌) و از قدرت تو طلب قدرت و توانائی می‌کنـم و از فضل بزرگ تو طلب بخشش می نمایم‌، چه بی‌گمان تو بر هر چیزی توانا هستی و من توانا نیستـم و تو هر چیزی را می‌دانی و من چنین نیستم و تنها تو همه نهانیها را می‌دانی‌. خداوندا اگر می‌دانی ‌که این‌ کار (‌کار مورد نظر را نام می‌برد) برای دین و دنیایم و سرانجام کارم بهتر و نیکو است‌، آن را برایم میسر و مقدور و مبارک ‌گردان‌. و اگر می‌دانی‌ که این ‌کار (‌کار مورد نظر را نام می‌برد) برای دین و دنیایم و سرانجام ‌کارم شر و بدی و زیان و ضرر است‌، آن را از من منصرف‌ گردان و مرا از آن منصرف ساز، و آنچه ‌که برایـم خیر و نیکو است هر جا که باشد مقدر فرما، سپس مرا بدان راضی و خرسند گردان‌». در باره قـرائت آیات مخصوصی در آن نماز، حدیث صحیحی نیامده است‌، همانگونه ‌که در باره مستحب بودن تکرار آن نیز، حدیث صحیحی نقل نشده است‌.

نووی‌ گفته‌: بعد از استخاره باید بدانچه ‌که دلش بر آن قرار می‌گیرد عمل‌ کند، نه بدانچه قبلا پیش از استخاره مورد نظر و آرزویش بوده و لذا دلش بر آن قرار می‌گیرد. استخاره ‌کننده اصولا اختیار خود را به خداوند وا می‌گذارد و اختیار خویش را رها می‌سازد تا خداوند او را به راه نیک هدایت نماید والا نمی‌تواند در طلب خیر از خدا و تبری از علم و قدرت خویش و نسبت دادن آن به خداوند، صادق و راستین باشد. اگر راست می‌گوید، بعد از استخاره روا نیست به تلاش و کوشش و انتخاب خویش متکی باشد. (‌بلکه خواست خود را بدانچه ‌که خداوند دل او را، برایش منشرح می‌سازد موکول نماید)‌. -‌و دلش بهر جهت متمایل شد، بدان عمل‌ کند و بر خداوند متوکل باشد-.
صلاة التسبيح
از عكرمه و از ابن عباس روايت است‌ كه‌: پيامبرص به عباس بن عبدالمطلب فرمود: «يا عَبَّاسُ يا عَمَّاهُ أَلاَ أُعْطِيْكَ أَلاَ أَحْبُوكَ ألا أجْزِيْكَ، أَلاَ أَفْعَلُ لَكَ عَشْرَ خِصَالٍ إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ غَفَرَ الله لَكَ ذَنْبَكَ أَوَّلَهُ وآخِرَهُ قديمَهُ وَحديثَهُ عمدَه وخطأَهُ سرَّهُ وعلانِيَتَهُ، عَشْرُ خِصَالٍ: أَنْ تُصَلِّي أَرْبَعَ ركعاتٍ تبدأُ فتُكَبِّرُ، ثم تَقْرأُ بفاتِحَةِ الكتابِ وسُورةً، ثم تقولُ عند فراغِكَ من السورةِ وأَنْتَ قائمٌ: سبحانَ الله والحمدُ للَّهِ ولا إلَهَ إِلاَّ الله والله أكبرُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً، ثم تَرْكَعُ فتقولُ وأَنْتَ راكعٌ عَشْراً، ثم تَرْفَعُ فتقولُ وأنتَ قائمٌ عَشْراً، ثم تسجدُ فتقولُ عَشْراً، ثم تَرْفَعُ فتقولُ عَشْراً، ثم تسجُدُ فتقولُ عَشْراً، ثم تَرْفَعُ فتقولُ عَشْراً، فذلِكَ خمسٌ وسبعونَ مَرَّةً في كُلِّ ركعةٍ، إن اسْتَطَعْتَ أنْ تُصَلِّي كُلَّ يومٍ مَرَّةً فافْعَلْ، وإنْ لم تَسْتَطِعْ فَفِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً، وإنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَفِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً، فإنْ لم تَسْتَطِعْ فَفِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً، فإنْ لم تَسْتَطِعْ فَفِي عُمُرِكَ مَرَّةً». «اي عباس‌، اي عموی‌ گرامي، ايا می‌خواهي ترا چيزي ببخشم و به تو چيزي عطا كنم و ترا بهره‌مند سازم‌؟ ايا می‌خواهي ترا ده خصلت بياموزم ‌كه چون آن را انجام دهی‌، خداوند گناهان پيشيـن و پسين‌، ‌كهنه و نو، سهوي و عمدی‌، ‌كوچك و بزرگ و پنهان و آشكار ترا بيامرزد. ده خصال اينست‌: چهار ركعت نماز می‌خواني كه در هر ركعت سوره فاتحه و سوره ديگري از قرآن را می‌خوانی‌، چون قرائت فاتحه و سوره را در ركعت اول بپايان بردي پيش از ركوع پانزده بار «سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر»، را می‌گوئی‌. سپس به ركوع می‌روي و در ركوع نيز ده بار «سبحان الله» و را می‌گوئی‌، سپس ‌كه از ركوع برخاستی‌، در حال اعتدال نيز، ده بار «سبحان الله و...» را می‌گوئی‌، سپس به سجده می‌روي و در سجده نيز ده بار «‌سبحان الله و..» را می‌گوئی‌، سپس‌ كه از سجده اول برخاستی‌، ده بار نيز «‌سبحان الله و.. » را می‌گوئي و دوباره به سجده می‌روي و در سجده دوم نيز ده بار «سبحان الله و.. » را می‌گوئی‌، سپس از سجده دوم كه سرت را بلند كردي در جلسه استراحت پيش از برخاستن به ركعت بعدي نيز ده بار «سبحان الله و..» را می‌گوئی‌، ‌كه در هر ركعت جمعا هفتاد و پنج (‌٧٥) بار «سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر» مي‌شود و در هر چهار ركعت اين عمل را تكرار می‌كنی‌. اگر توانستي هر روز يكبار والا هر جمعه يكبار والا هر سال يكبار، والا در تمام عمرت يكبار آن را بخوان‌». به روايت ابوداود و ابن خزيمه در صحيحش و ابن ماجه و طبرانی‌. حافظ ‌گفته است‌: اين حديث از طرق فـراواني و از گروهي از اصحاب روايت شده است‌. و موجه‌ترين آنها اين حديث عكرمه است‌، ‌كه‌: ‌گروهي از جمله‌: «الحافظ ابوبكر الاجری» و شيخ «ابومحمد عبدالرحيـم مصری» و شيخ «حافظ ابوالحسن مقدسی»، آن را صحيح دانسته‌اند. ابن المبارك گـفته‌: گزاردن «صلاه التسبيح» مورد تشويق و ترغـب واقع شده‌. و مستحب است‌ كـه انسان هميشه بدان عادت‌ گيرد و از آن غفلت نورزد.

صلاة الحاجة =‌ نماز نیاز

احمد با سندی صحـیح از ابوالدرداء روایت ‌کرده ‌که‌: پیامبرص فرمود: «من توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين يتمهما أعطاه الله ما سأل معجلا أو مؤخرا» «هر کس وضوی کامل‌ گرفت‌، سپس دو رکعت نماز کامل بجای آورد، خداوند آنچه را که از او در خواست ‌کرده است‌، دیر یا زود به وی ارزانی می‌دارد».

صلاة التوبه = نماز توبه و پشیمانی
از ابوبكر روایت است كه‌: از پیامبرص شنیدم كه می‌فرمود: +((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((( (((((((((( (((( (((( (((((( ((((((((( (((((( ((( ((((((((( (((((( ((((((((((( (((((   (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((_ [آل عمران: 135-136]. «‌هر كس‌ گناهی را مرتكب شد، سپس پشیمان شد، وضو بگیرد و دو ركعت نماز بخواند، سپس از خداوند طلب آمرزش‌ كند، خداوند گناه او را بیامرزد. سپس این آیه را والذین‌... خواند: و كسانی ‌كه هر وقت‌ گناه بزرگ و كار زشت را مرتكب شدند یا به خود ستم ‌كنند، فورا به یاد خداوند می‌افتند و برای گناهان خود طلب آمرزش می‌كنند و كیست جز خدا كه ‌گناهان را ببخشد؟ و آنان بر گناهی ‌كه كرده‌اند اصرار نمی‌ورزند در حالیكه از گناه خود آگاه باشند. پاداش این گونه ‌كسان آمرزش پروردگارشان و بهشت‌هائی است‌ كه از زیر درختان آنها رودها جاری است‌، جاودانه در آن می‌مانند». به روایت ابوداود و نسائی و ابن ماجه و بیهقی و ترمذی كه آن را «حسن» دانسته است‌. طبرانی دركتاب «الكبیر» خود با سندی «حسن» از ابوالدرداء روایت كرده است كه‌: پیامبرص فرمود: «من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين أو أربعا مكتوبة أو غير مكتوبة يحسن فيهن الركوع والسجود ثم استغفر الله غفر له» «‌هر كس وضوی نیكو گرفت‌، سپس برخاست و دو ركعت یا چهار ركعت نماز فرض یا غیر فرض را با ركوع و سجود نیكو بجای آورد، سپس از خداوند طلب آمرزش‌ گناهان خود نمود، آمرزیده می‌شود».
صلاة الكسوف =‌نماز خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی 
باتفاق علماء نماز كسوف (‌و خسوف‌) برای مردان و زنان سنت موكده و بهتر است ‌كه بصورت نماز جماعت خوانده شود، اگر چه جماعت در آن شرط نیست‌. و با گفتن «الصلاة جامعة»، بجای اذان‌، مردم را برای ‌گزاردن آن می‌خوانند. بنا به قول جمهور علماء دو ركعت است ‌كه در هر ركعت دو ركوع می‌باشد. از عایشهل روایت است‌ كه: در زمان حیات پیامبرص خورشید گرفتگی (‌كسوف‌) پیش آمد، پیامبرص به مسجد رفت و ایستاد و تكبیر گفت‌، آنگاه مردم پشت سر او صف كشیدند، و آیات فراوانی از قرآن خواند، سپس تكبیر گفت و به ركوع رفت و مدت طولانیی‌ كه‌ كمتر از مدت قرائت بود در ركوع توقف نمود، سپس سرش را از ركوع برداشت و گفت‌: «سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد»، سپس بدنبال آن ایستاد و مدت كمتر از مدت قرائت اول به قرائت مشغول شد، سپس مجددا تكبیر گفت و به ركوع رفت ‌كه مدت توقف در ركوع دوم ‌كمتر از ركوع اول بود و بعد از ركوع برخاست و گفت «سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد»، سپس به سجده رفت‌. در ركعت بعدی نیز بمثل ركعت اول عمل نمود تا اینكه (‌در این دو ركعت‌) چهار ركوع و چهار سجده را كامل‌ كرد و گرفتگی خورشید (‌كسوف‌) پیش از انكه پیامبرص از نماز منصرف ‌گردد بر طرف شد. سپس پیامبرص برخاست و خطبه‌ای(
)را ایراد فرمود كه بعد از حمد و ثنای شایسته خداوند فرمود: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله( لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة» «بی‌گمان خورشید و ماه دو آیت و نشانه بزرگ قدرت خداوند( می‌باشند، بخاطر مرگ یا زندگی هیچ‌ كسی در آنها گرفتگی (‌خسوف وكسوف‌) پیش نمی‌آید. بنابر این هرگاه ‌گرفتگی آنها را مشاهده ‌كردید به نماز پناه ببرید (‌نماز بخوانید)». به روایت بخاری و مسلم‌. باز هم آنان از ابن عباس روایت ‌كرده‌اند كه ‌گفته است‌:‌ كسوف در خورشید پیش آمده بود، پیامبرص نماز خوانده مدت طولانی در حدود مدتی ‌كه سوره بقره در آن خوانده شود ایستاد، سپس مدت طولانی به ركوع رفت‌، سپس برخاست و مدت طولانی ‌كمتر از مدت قیام اولی ایستاد سپس دوباره به ركوع رفت و مدت طولانی كمتر از مدت ركوع اول توقف نمود. سپس به سجده رفت وبعد از آن قیام فرمود و مدت طولانی‌ كمتر از مدت ركوع اول توقف نمود. سپس از ركوع برخاست و مدت طولانی ‌كمتر از مدت قیام اولی ایستاد، سپس دوباره به ركوع رفت و مدت طولانی كمتر از مدت ركوع اول در ركوع ماند، سپس به سجده رفت‌. سپس نماز را بپایان برد و خورشید گرفتگی برطرف شده بود، آنگاه فرمود: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله» ابن عبد البرگفته است‌: این دو حدیث صحیح‌ترین حدیث در این باره می باشند. ابن القیم ‌گفته‌: سنت صحیح و صریح و روش آنست‌ كه در نماز كسوف در هر ركعت ركوع تكرار گردد. زیرا بموجب حدیث عایشه و ابن عباس و جابر و ابی بن‌كعب و عبدالله بن عمرو بن العاص و ابوموسی اشعری‌، پیامبرص در یك ركعت دو بار به ركوع رفته است‌. كسانی ‌كه تكرار ركوع در یك ركعت را از پیامبرص روایت ‌كرده‌اند، تعدادشان بیشتر و بزرگتر و نزدیكتر به پیامبرص بودند از كسانی‌ كه تكرار آن را روایت نكرده‌اند. و مذهب مالك و شافعی و احمد نیز چنین است‌. ولی در مذهب ابوحنیفه نماز كسوف همچون نماز عید و جمعه است‌، زیرا نعمان بن بشیر گفته است‌: پیامبرص برایمان نماز كسوف خواند، همچون نماز شما به ركوع و به سجود رفت‌، ‌كه دو ركعت دو ركعت بود و تاكسوف برطرف می‌شد دعا می‌كرد. و در حدیث «قبضه الهلالی» آمده است كه‌: پیامبرص فرمود: «إذا رأيتم ذلك فصلوها كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة» «چون ‌كسوف و خسوف را مشاهده ‌كردید، نماز آن را همچون تازه‌ترین نماز فرضی ‌كه خوانده‌اید آن را بخوانید (‌بمانند نزدیكترین نماز فرض پیش از كسوف آن را بخوانید)». به روایت احمد و نسائی‌.

قرائت فاتحه در هر دو ركعت واجب است و نمازگزار بعد از فاتحه در انتخاب آیات و سوره‌های قرآن‌، برای قرائت مختار است‌. قرائت را می‌توان بصورت جهری یا سری انجام داد. جز آنكه بخاری ‌گفته است قرائت جهری‌، صحیحتر می‌باشد. وقت نماز كسوف از هنگام ‌گرفتگی خورشید، تا برطرف شدن آنست‌. نماز خسوف ماه همچون نماز كسوف خورشید است‌. حسن بصری‌ گفته است‌: ماه ‌گرفته بود، ابن عباس ‌كه امیر بصره بود، بیرون آمده‌، برایمان دو ركعت نماز خواند كه در هر ركعت دو بار به ركوع رفت‌، سپس سوار شد و گفت‌: همانگونه ‌كه پیامبرص را دیده بودم برایتان نماز خواندم‌. امام شافعی آن را در مسند خویش روایت ‌كرده است.

مستحب است‌ كه بهنگام ‌كسوف و خسوف تكبیر و دعا گفت و صدقه داد و استغفار نمود. چه بخاری و مسلم از عایشه روایت‌ كرده‌اند كه‌: پیامبرص فرمود: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا وصلوا»، و آنان از ابوموسی روایت كرده‌اند كه گفته است‌: خورشید گرفته بود، پیامبرص برخاست و نماز خواند سپس فرمود: «إذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره» «هرگاه چیزی از این قبیل دیدید به ذكر و دعا ر استغفار از الله پناه ببرید».
صلاة الاستسقاء = نماز طلب باران

استسقاء‌: بمعني خواستن آب است‌. در اينجا مقصود خواستن آب از خداوند بهنگام خشكسالي و نباريدن باران است به يكي از راههاي ز‌بر:

1- در غير اوقات كراهت‌، امام با مامومين بدون اذان و اقامه دو ركعت نماز می‌خواند كه در ركعت اول با صداي بلند فاتحه و سوره «سبح اسم ربك الاعلى»‌، و در ركعت دوم بعد از فاتحه سوره «‌الغاشية» را مي خواند. سپس خطبه‌اي را بعد از نماز يا پيش از نماز ايراد می‌كند. چون امام خطبه را بپايان برد، همه نمازگزاران عبا يا تن پوش خويش را می‌گردانند بگونه‌اي ‌كه طرف راست آن در طرف چپ و طرف چپ در طرف راست قرار گيرد، و رو به قبله می‌ايستند و دستهاي خود را تا آنجا كه ممكن است به طرف آسمان برداشته و در پيشگاه خداوند به دعا می‌پردازند. از ابن عباس روايت است كه‌: «پيامبرص با فروتني و تضرع و زاري در حاليكه لبـاس عادي پوشيده و به آهستگی‌ گام بر می‌داشت‌، بيرون رفت و بگونه نماز عيد دو ركعت نماز گزارد ولي خطبه آن را ايراد نفرمود». پنج نفر از محدثين بزرگ آن را روايت ‌كرده‌اند و ترمذي و ابوعوانه و ابن حبان آن را «صحيح» دانسته‌اند. از حضرت عايشه روايت است كه‌: مردم از نيامدن باران و خشكسالي در حضور پيامبرص شكوه نمودند. ايشان دستور دادند كه در مصلي (‌نماز گاه در خارج شهر) منبري برايش‌ گزاردند، و به مردم وعده دادند كه روزي بدانجا بيرون بيايند. سپس هنگامي ‌كه خورشيد پرتو افكن ‌گرديد، بدانجا بيرون رفت و بر منبر نشست و تكبـر و تحميد را گفت‌، سپس فرمرد: «إنكم شكوتم جدب دياركم وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم) ثم قال: (الحمد لله رب العالمين، الرحمن، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد: اللهم لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين» «‌همانا شما از خشكسالي در سرزمين خود شكوه نموديد، همانا خداوند به شما دستور داده است‌ كه به پيشگاه او دعا كنيد و او را بخوانيد، و به شما وعده داده است كه دعايتان را اجابت فرمايد. سپس فرمود: ستايش خداوند، پروردگار جهانيان را سزاوار است‌، بخشنده مهربان و بخشايشگر مهربان‌،صاحب روز جزاء‌، هيچ اله و معبود بحق نيست جز الله ‌كه هر چه بخواهد آن‌ كند، خداوندا هيچ موجود شايسته پرستش‌، وجود ندارد جز ذات تو، تنها تو بی‌نياز هستي و ما نيازمندانيم‌، باران را بر ما بباران‌، و آنچه كـه بر ما نازل می‌فرمائي (‌می‌بارانی‌) نيرومند و رسا گردان‌، تا مدتي ادامه داشته باشد». سپس دستهاي خود را آنقدر بلند كرد، ‌كه سفيدي زير بغلش ديده می‌شد و همچنان دعا می‌كرد. سپس از مردم روي بگرداند و عبايش را وارونه ‌كرد، در حاليكه همچنان دستانش بلند بود. سپس روي به مردم‌ كرد و از منبر فرود آمد و دو ركعت نماز گزارد،‌كه بدنبال آن خداوند ابري پديد آورد، ‌كه از آن رعد و برق می‌جهيد و به اذن خدا باران در گرفت‌، هنوز به مسجد خود نرسيده بود، ‌كه سيل جاري شد. چون ديدند، ‌كه مردم بسرعت به طرف خانه‌هايشان می‌دوند، آنقدر خنديد كه دندانهاي عقل ايشان پديدار گرديد و فرمود: «أشهد أن الله على كل شئ قدير وأني عبد الله ورسوله» «گواهي می‌دهم‌ كه خداوند بر هر چيزي توانا است و اينكه من بنده و فرستاده اويـم‌». به روايت حكـم و بتصحيح ابوداود كه ‌گفته است‌: اين حديث «غريب» و اسناد آن «جيد» است‌.

عباد بن تميم‌، از عموي خود، عبدالله بن زيد مازني روايت ‌كرده ‌كه‌: «پيامبرص مردم را براي طلب باران (‌استسقاء‌) بيرون برد و با آنان دو ركعت نماز خواند كه قراء‌ت را در هر دوي آنها بصورت آشكار خواند». تا آخر حديث‌ كه همه محدثين آن را «تخريج» ‌كرده‌اند. ابوهويره‌ گفته است‌: «‌روزي پيامبر خدا، براي طلب باران بيرون رفت و دو ركعت نماز را بدون اذان و اقامه خواند كه ما همه پشت سر ايشان نماز خوانديـم‌، سپس خطبه‌اي ايراد كرد و خداي را خواند (‌دعكرد) و بعد روي خود را، به طرف قبله برگرداند، در حاليكه دستهاي خود را بلند كرده بود و عباي خود را وارونه ساخت‌، بگونه‌اي ‌كه طرف راست آن را بر شانه چپ و طرف چپ را بر شانه راست قرار داد». به روايت احمد و ابن ماجه و بيهقی‌.

2- امام در خطبه روز جمعه دعـا كند و مامومين بدنبال دعاهاي او «آمين» بگويند. زيرا بخاري و مسلم از شريك و او از انس روايت‌ كرده است ‌كه: «‌مردي در روز جمعه وارد مسجد شد، در حاليكه پيامبرص ايستاده بود و خطبه جمعه ايراد می‌كرد. آن مرد گفت‌: اي رسول الله‌، اموال ما تباه ‌گرديد (‌حيوانات ما تلف شدند) و راهها قطع ‌گرديد (‌چيزي نداريم ‌كه به بازار بياوريـم‌)‌، از خداوند بخواه ‌كه بفريادمان برسد و برايمان باران بباراند. از خداوند بخواه كه بفريادمان برسد و برايمان باران بباراند. پيامبرص دستهاي خود را بلند كرد، سپس گفت: «اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا» «خداوندا بفريادمان برس و به ما باران عطا كن»‌. انس ‌گويد: بخداي سوگند ما در آسمان نه ابري و نه پاره ابري می‌ديديم (‌ابري و پاره ابري وجود نداشت‌) و ما بكوه «‌سلع» منزلي فاصله نداشتيم‌، مشاهده ‌كرديم ‌كه از آنسوی‌ كوه‌، توده ابري مانند سپر بالا آمد، چون به وسط آسمان رسيد، پركنده ‌گرديد، سپس باران آمد، بخداي سوگند يك هفته خورشيد را نديديم‌، سپس در جمعه بعدي آن مرد از همان در مسجد وارد شد، در حاليكه پيامبرص ايستاده و مشغول ايراد خطبه بود، آن مرد جلو رفت و گفت‌: اي رسول خدا، اموال ما تباه ‌گرديد و راهها قطع شد، از خداوند بخواه ‌كه اين باران را بند بياورد. پيامبرص دستهاي خود را بالا برد و گفت‌: «اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الاكام والظراب ، و بطون الاودية ومنابت الشجر» «خداوندا پيرامون ما بباران‌، نه بر روي ما، خداوندا بـر روي تپه‌ها و تپه ماهورها و داخل واديه‌ها و محل رويش درختان و گياهان بباران». بلافاصله باران بند آمد و ما بيرون رفتيم و در آفتاب قدم می‌زديم.

3- امام در غير روز جمعه و بدون‌ گزاردن نماز تنها دعا كند، خواه در مسجد يا خارج آن‌، چه ابن ماجه و ابو عوانه روايت ‌كرده‌اند كه‌: ابن عباس‌ گفته است: «‌يكنفر اعرابي به خدمت پيامبرص آمد و گفت‌: يا رسول الله من از پيش قومي به سوي تو آمده‌ام ‌كه بعلت خشكسالي چوپانشان توشه‌اي ندارد و شتران نرينه‌شان آنقدر لاغر شده‌اند كه ناي تكان دادن دم خود را ندارند. بلافاصله پيامبرص بر منبر رفت و بعد از ستايش خداوند گفت: «اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا طبقا غدقا عاجلا غير رائث» «خداوندا ما را از آب باراني رهائي بخش‌، نيكو فرجام‌، سبز كننده ‌گياهان‌، فراگير، فراوان و زود رس و بدون تاخير، سيراب‌ گردان». سپس باران آمد و هر كس از سران قبايل ‌كه پيش او مي آمد، می‌گفت‌: باران آمد و زنده شديـم». ابن ماجه و ابوعوانه از راويان موثوق به آن را روايت كرده‌اند. و حافظ در «‌التخليص» از آن سكوت كرده است‌. 

از شـرحبيل بن السمط روايت است‌ كه او به ‌كعب بن مره ‌گـفت‌: ای‌كعب از پيامبرص برايمان سخن بگو كعب ‌گفت: «‌مردي پيش پيامبرص آمد و گفت‌: براي «مضر» طلب نزول باران كن‌، شنيدم ‌كه پيامبرص می‌فرمود: «إنك لجرئ..المضر؟» «‌تو مرد گستاخي هستی‌؟ ايا براي مضر اين تقاضا را مي‌كنی‌؟». او گفت‌: اي رسول الله تو از خداوند بزرگ ‌كمك و پيروزي طلب نمودی‌، و خداوند تو را ياري و پيروز نمود، و خداي را خواندي و او دعاي تو را اجابت نمود. پيامبرص دستهاي خود را بالا برد و می‌گفت: «اللهم اسقنا غيثا مغيثا، مريعا مريئا، طبقا غدقا، عاجلا غير رائث، نافعا غير ضار» (‌ترجمه آن ‌گذشت‌)‌"‌. دعاي پيامبرص در باره آنها مورد اجابت واقع شد. طولي نكشيد كه مجددا به حضور پيامبرص آمدند و از فراواني باران شكوه نمودند و گفتند: خانه‌هاي ما ويران شد. پيامبرص دست به دعا برداشت و گفت‌: «اللهم حوالينا ولا علينا» بلافاصله ابرها به طرف راست و چپ پركنده شدند. به روايت احمد و ابن ماجه و بيهقي و ابن ابي شيبه و حكـم ‌كه ‌گفته است‌: اسناد آن بشرط، شيخين «حسن صحيح» است.

از شعبي روايت است ‌كه‌:‌“‌عمر براي استسقاء بيرون رفت و جز استغفار چيزي ديگر نگفت‌ گفتند: ما تو را نديديم ‌كه طلب نزول باران (‌استسقاء‌)‌ كنی‌،‌ گفت‌: من با استغفار خويش طلب نزول باران ‌كردم و اين استغفار بمنزله ستارگان آسمان است كه بهنگام ظهور آنها عادتا باران می‌بارد. سپس اين ايات را خواند: +(((((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((((( ((((( (((((((( ((((   (((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((_ [نوح: 10-11]. «از پروردگار خودتان طلب مغفرت كنيد كه او باران سنگين بر شما مي باراند» و «واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه» «و از پروردگارتان طلب مغفرت ‌كنيد سپس به سوي او برگرديد و توبه ‌كنيد...». به روايت سعيد در كتاب «‌سنن» خود و به روايت عبدالرزاق و بيهقي و ابن ابی‌شيبه.
و اينك بعضي از دعاهائي كه در نماز «‌استسقاء» خوانده شده است:

1- امام شافعي گفته است‌: از سالـم و او از عبدالله و او از پدرش روايت كرده است ‌كه پيامبرص هرگاه طلب نزول باران می‌كرد، می‌فرمود: «اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا غدقا مجللا عاما، طبقا سحا، ائما، اللهم اسقنا الغيث، ولا تجعلنا من القانطين: اللهم إن بالعباد والبلاد، والبهائم، والخلق من اللاواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم أنبت لنا الزرع. وأدر لنا الضرع، واسقنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الارض: اللهم ارفع عنا الجهد، والجوع والعري، واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك: اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا» «‌خداوندا باران رهائي بخش سبز كننده گياهان‌، فراوان‌، پوشاننده‌، فراگير، و گسترده و ريزان و جاري و پيوسته‌، به ما عطا كن و ما را از آن سيراب ‌گردان‌. خداوندا به ما باران عطا كن‌، و ما را از جمله محرومان و نوميدان و دل سردان مگردان‌، خداوندا بندگانت و سرزمينها و حيوانات و مردم به چنان سختي و مشقت و تنگی‌اي مبتلا شده‌اند كه شكايت و شكوه از آن را تنها به تو مي آوريم‌، خداوندا، ‌كشتزار ما را سبز كن‌، و پستان حيواناتمان را پر شير كن و از بركت و فزونی‌هاي آسمان‌، ما را سيراب ‌گردان و از بركتها و فزونی‌هاي نباتات زمين‌، ما را روزي ده‌، خداوندا مشقت و سختي و گرسنگي و برهنگي ما را، بر طرف‌ گردان‌، و اين بلا را از ما بگردان‌، چه به غير از تو كسي نمی‌تواند بلا را، از ما بگرداند، خداوندا از تو طلب مغفرت داريم‌، چه تنها تو آمرزنده‌ای‌، خداوندا، باران سنگين و فراوان به ما عطا كن‌». امام شافعي گفت‌: دوست دارم‌ كه امام جماعت اين دعا را بخواند.

2- از سعد روايت است‌ كه پيامبرص براي طلب نزول باران چنين دعكرد: «اللهم جللنا سحابا كثيفا، قصيفا دلوقا، ضحوكا تمطرنا منه رذاذا، قطقطا، سجلا، يا ذا الجلال والاكرام» «‌خداوندا برايمان ابر فراگير و متركـم و نيرومند و ريزنده و پر رعد و برق‌، بفرست‌ كه از آن باران ريزد و آرام و آهسته و ريزان ببارد، اي خداوند بزرگوار و بخشنده».

3- از عمر بن شعيب از پدرش از جدش روايت است كه گفته است‌: پيامبرص هر گاه طلب نزول باران می‌كرد، می‌گفت: «اللهم اسق عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك، واحي بلدك الميت» «خداوندا به بندگان و حيوانات مخلوقت آب باران عطا كن و بال رحمتت را بگستران و سرزمين مرده‌ات را، زنده ‌گردان». به روايت ابوداود.

مستحب است‌ كه بهنگام دعاي استسقاء (‌طلب نزول باران‌) دستها را بالا برده بگونه‌اي ‌كه پشت دست رو به بالا و كف دست رو به پايين باشد. مسـلم از انس روايت كرده ‌كه پيامبرص بهنگام دعاي استسقاء پشت دستها را رو به آسمان بلند می‌كرد. (‌از اين احاديث بر می‌ايد كه اگر دعا بمنظور رفغ بلا باشد، بايد بهنگام دست به دعا برداشتن‌، پشت دستها رو به آسمان باشد و اگر دعا بمنظور طلب حصول چيزي باشد،‌ كف دستها رو به آسمان باشد)‌.

مستحب است ‌كه بهنگام رويت باران و نزول آن‌ گفت: «اللهم صيبا نافعا» «‌خداوندا باران سودمندي باشد». و قسمتي از بدن خود را برهنه سازد، تا باران بدان بخورد. و چون باران خيلي زياد شد و كثرت آن موجب ترس و خوف و زيان شد، بگويد: «اللهم سقيا رحمة، ولا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم على الظراب ومنابت الشجر اللهم حوالينا ولا علينا» «خداوندا باران رحمت باشد، نه باران عذاب و بلاء و ويراني و سيل و غرق ‌كردن چيزها. خداوندا بـر كوهها و محل رويش‌ گياهان و درختان بباران‌، خداوندا بر پيرامون ما باشد نه بر روي ما». همه اين دعاها بطور صحيح و ثابت از پيامبرص روايت شده است‌.

سجده تلاوت =‌سجده ‌کردن بهنگام تلاوت قرآن 

کسی‌ که در قراء‌ت قرآن به آیه سجده برسد یا آن را بشنود، مستحب است‌ که با گفتن تکبیر، یکبار به سجده برود و با گفتن تکبیر از آن بر خیزد، ‌که در آن تشهد و تسلیم نیست‌. از نافع از ابـن عـمر روایت است‌ که: «‌پیامبرص بـرایمان قـرآن می‌خواند، چون به آیه سجده می‌رسید، با گفتن تکبیر به سجده می‌رفت و ما نیز همراه وی به سجده می‌رفتیم» به روایت ابوداود و بیهقی و حاکـم ‌که ‌گفته به شرط شیخین «‌صحیح» است‌. ابوداود گفته بقول عبدالرزاق‌، سفیان ثوری از این حدیث اظهار شگفتی می‌نمود. ابوداود گفت‌: او از تکبیر گفتن تعجب نموده است. «‌عبدالله بن مسعود» گفته: «‌هرگاه آیه سجده را خواندی‌، با گفتن تکبیر به سجده برو و با گفتن تکبیر از آن برخیز».
1- ‌فضیلت سجده تلاوت‌:

ابوهریره گفته است که پیامبرص فرمود: «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله أمر بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار» «‌هرگاه فرزند آدم آیه سجده را خواند و به سجده رفت‌، شیطان عزلت‌ گزیده و گریه می‌کند و می‌گوید: وای بر من‌، به فرزند آدم ‌گفته شد: سجده ‌کن‌، سجده‌ کرد، پس پاداشش بهشت است‌، و به من ‌گفته شد: سجده کن‌، من نافرمانی ‌کردم پس پاداش من دوزخ است». به روایت احمد و مسلم و ابن ماجه‌.

2- حکم سجده تلاوت‌:

به رای جمهور علماء‌، سجده تلاوت برای خواننده قرآن و شنونده‌، هر دو سنت است‌. چه بخاری از حضرت عمر روایت ‌کرده است ‌که او در روز جمعه بر بالای منبر سوره «نحل» را قرائت ‌کرد تا اینکه به آیه سجده رسید که از منبر پائین آمد و به سجده رفت و مردم نیز به سجده رفتند. در جمعه بعدی نیز همان سوره را قرائت کرد تا اینکه به آیه سجده رسید و گفت‌: ای مردم سجده تلاوت واجب نیست پس هر کس سجده ‌کند کار خوبی ‌کرده و پاداش آن را می‌یابد و هر کس سجده نکند بر وی ‌گناهی نیست». و در متن دیگری چنین آمده است: «‌خداوند سجده تلاوت را، بر ما فرض نکرده است‌، مگر اینکه‌، خود بخواهیـم‌. جز ابن ماجه همه محدثین از زید بن ثابت روایت‌ ‌کرده‌اند ،‌که ‌گفته است‌: «من سوره «النجم» را برای پیامبرص خواندم و به سجده نرفت». دارقطنی آن را روایت ‌کرده و بدان افزوده است‌: «‌و کسی از ما نیز به سجده نرفت». حافظ در کتاب «‌الفتح» ترجیح داده است ‌که پیامبرص بمنظور بیان جواز ترک آن‌، سجده را ترک‌ کرده است‌. و شافعی نیز بدان تصریح ‌کرده است‌. حدیثی که بزاز و دارقطنی از ابوهریره روایت کرده‌اند این معنی را تایید سمی کند که ‌گفته است‌: «‌پیامبرص بهنگام قرائت سوره «النجم» به سجده رفت و ما هم با او به سجده رفتیـم»‌. حافظ در «الفتح» ‌گفته رجال این حدیث موثوق به هستند. و از ابن مسعود هم روایت است‌ که‌: «پیامبرص سوره نجم را خواند و در اثنای آن بـه سجده رفت و کسانی‌ که در حضور ایشان بودند نیز به سجده رفتند، جز پیرمردی از قریش‌ که یک ‌کف سنگ ریزه یا خاک برداشت و آن را به طرف پیشانیش برد و گفت‌: این برای من‌ کفایت می‌کند»، عبدالله می‌گوید: «بعد او را دیدم ‌که ‌کشته شد و کافر بود». به روایت مسلم و بخاری‌.

3- ‌مواضع سجده تلاوت‌:

در قرآن‌ کریم در پانزده مورد آیه سجده آمده است‌:

از عمروعاص روایت است‌که‌: «‌پیامبرص در پانزده مورد از قرآن سجده تلاوت را به وی یاد داده است‌ که سه تای آنها در سوره‌های مفصل و دو تا درسوره «حج» است». به روایت ابوداود و ابن ماجه و حاکم و دارقطنی‌. منذری و نووی آن را «حبس‌..» دانسته‌اند.
آیات سجده در قرآن بشرح زیر است‌:

1- +(((( ((((((((( ((((( ((((((( (( ((((((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((((((((( ((((((( ((((((((((( ( (((((_ [الأعراف: 206].
2- +(((( (((((((( ((( ((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ( ((((_ [الرعد: 15].
3-  +(((( (((((((( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((( ((( (((((((( (((((((((((((((((( (((((( (( ((((((((((((((( ((((_ [النحل: 49].
4- +(((( (((((((((( (((((( (((( (( (((((((((((( ( (((( ((((((((( (((((((( (((((((((( ((( (((((((((( ((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((_.
5- +((((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((( ( ((((_ [مریم: 58].
6- +(((((( (((( (((( (((( (((((((( ((((( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((( ( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ( ((((( (((((( (((( ((((( ((((( ((( (((((((( ( (((( (((( (((((((( ((( (((((((( ( ((((_ [الحج: 18].
7- +((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( ((((_ [الحج: 77].
8- +((((((( ((((( (((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((( ( ((((_ [الفرقان: 60].

9- +(((( ((((((((((( (( ((((((( (((((((( (((((((((( ((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((( ((((((((( ((((( ((((((((((( ((((_ [النمل: 25].
10- +((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ((((( ((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((( (( ((((((((((((((( ( ((((_ [السجدة: 15].
11- +((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((((( ((((((( (((((( (((((((( ((((((((( ( ((((_ [ص: 24].

12- +(((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ( (( ((((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( (( ((((((( (((((((((( ((( ((((((( ((((((( ((((((((((( ((((_ [فصلت: 37].
13- +((((((((((((( (( ((((((((((((( ( ((((_ [النجم: 62].
14- +((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((( (( ((((((((((( ( ((((_ [الأنشقاق: 21].
15- +(((( (( (((((((( (((((((((( ((((((((((( ( ((((_ [العلق: 19].
4- شرایط سجده تلاوت: 

جمهور فقهاء همان شرایط نماز را برای سجده تلاوت نیز شرط می‌دانند و از 

جمله طهارت و پاکی و استقبال قبله (‌رو به قبله بودن‌) و ستر عورت‌. 

شوکانی ‌گفته است‌: احادیث مربوط به سجده تلاوت‌، دلالت بر این نمی‌کنند که سجده ‌کننده باید وضو داشته باشد، هنگامی ‌که پیامبرص در خلال قرائت به آیه سجده می‌رسید، به سجده می‌رفت و همه حاضران نیز با وی به سجده می‌رفتند، و نقل نشده است ‌که به ‌کسی دستور داده باشد، ‌که وضو بگیرد و بعید به نظر می‌رسد، که همه حاضران وضو داشته باشند. بعلاوه گاهی مشرکان نیز که جزو حاضران بودند، به سجده می‌رفتند در حالیکه آنان نجس می‌باشند و وضویشان درست نیست‌. بخاری از ابن عمر روایت کرده که او بـدون وضو سجده می‌کرد و ابن ابی‌شیبه نیز این مطلب را از او روایت ‌کرده است‌.

و اما آنچه‌که بیهقی از او روایت‌ کرده و حافظ در «‌الفتح» اسناد آن را، صحیح دانسته است‌ که ‌گفته است: «تا انسان پاک نباشد نباید سجده ‌کند». حافظ ‌گفته جمع بین این دو روایت بدینصورت ممکن است‌ که در اینجا مقصود پاکی از جنابت باشد نه وضو، یا اینکه در این روایت مراد در حال اختیار است و در روایت اولی مراد در حال ضرورت است‌. و همچنین از این احادیث بر نمی‌آید که پاکی جامه و محل‌، شرط و معتبر باشد. و اما درباره ستر عورت و رو به قبله بودن‌، در صورت امکان‌، گفته شده است‌ که باتفاق همه شرط و معتبر است‌. حافظ در «‌الفتح» ‌گفته جز شعبی درباره جواز سجده بدون وضو کسی با ابن عمر موافقت نکرده است‌. ابن ابی شیبه این روایت را با سند صحیح از او «تخریج» نـموده است‌، و همچنین او از ابو عبدالرحمن سلمی نیز، نقل‌ کرده است ‌که او آیه سجده را می‌خواند، سـپس به سجده می‌رفت‌، بدون اینکه وضو داشته باشد یا رو به قبله باشد، او همچنان راه می‌رفت و با ایماء سجده را انجام می‌داد. و اهل بیت نیز از موافقین با ابن عمر بودند.

5- ‌دعای سجده تلاوت‌:

در سجده تلاوت هر دعائی را می‌توان خواند و در این باره هیچ حـدیث صحیحی از پیامبرص روایت نشـده است‌. مگـر حـدیث عایشه کـه‌ گفته است‌: پیامبرص در سجده تلاوت می‌گفت: «سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين» «چهره من برای ‌کسی سجده و کرنش می‌کند، ‌که آن را با حول و قدرت خود، آفریده است و در آن ‌گوش و چشم باز کرده است‌. خداوند تبارک و تعالی‌، نیکوترین آفریدگار است‌». جز ابن ماجه پنج نفر و حاکـم آن را روایت ‌کرده‌اند. و ترمذی و ابن السکن آن را «تصحیح» نموده‌اند و ابن السکن در آخر آن ‌گفته است: «‌ثلاثا» یعنی سه بار آن دعا را می‌خواند و این بدین معنی است وقتی ‌که در نمـاز، سجده تلاوت برده می‌شود «سبحان ربي الاعلى» ‌گفته خواهد شد.
6- ‌سجده تلاوت در حین نماز:

امام جماعت یا کسی ‌که تنها نماز می‌خواند، می‌تواند در نماز «جهری» یا «‌سری» آیه سجده را بخواند و بدنبال آن به سجده برود. «‌چون امام به سجده رود مامومین (‌کسانی که پشت سر او نماز می‌خوانند) نیز از او پیروی می‌کنند، حتی اگر چه صـدای امام را در قرائت آیه سجده نشنیده باشند. اگر امام آیه سجده را می‌خواند و به سجده نرفت مامومین هـم به پیروی از او به سجده نمی‌روند. همچنین اگر ماموم خود آیه سجده را خواند یا از قاری‌ء ‌که با او در نماز نیست‌، شنید که آن را می‌خواند لازم نیست در نماز به سجده برود، بلکه پس از اتمام نماز می‌تواند، بجای آن سجده کند».

بخاری و مسلم از ابو رافع روایت کرده‌اند، ‌که گفته است‌: من با ابوهریره نـماز عشاء را می‌خواندم ‌که او سوره، «إذا السماء انشقت»‌، را قرائت‌ کرد و سجده تلاوت برد، به وی ‌گفتم ای ابوهریره‌: این سجده برای چه چیزی بود؟ او گفت‌: پشت سر ابوالقاسـم‌ص در هنگام قرائت این سوره سجده برده‌ام و تا اینکه به وی ملحق خواهـم شد. در وقت خواندن این سوره سجده می‌برم‌. حاکـم بشرط شیخین از ابن عمر روایت ‌کرده و آن را «تصحیح» ‌کرده است ‌که ‌گفته است‌: «‌پیامبرص در رکعت اول نماز ظهر، به سجده رفت و یاران وی متوجه شدند،‌ که ایشان سوره «‌الـم تنزیل (‌سجده‌)» را قرائت می‌‌فرماید». نووی ‌گفته است ما قرائت آیه سجده را برای امام و منفرد مکروه نمی‌دانیم‌، خواه در نماز «جهری» یا «‌سری» باشد و هر وقت‌ کسی به آیه سجده رسید، سجده می‌برد. امام مالک ‌گفته است‌: برای امام و منفرد خواندن آیه سجده در نماز مکروه است‌. ابوحنیفه ‌گفته در نمازهای «سری» کراهت دارد نه در نمازهای جهری‌. صاحب «البحر» گفته‌: بنا به مذهب ما مستحب است‌ که سجده را تا بعد از اتمام نماز به تاخیر انداخت‌، تا موجب تشویش و اضطراب مامـومین نگردد.
7- ‌چند سجده با هم‌:

چون قاری‌ء چند بار در یک مسجد، در ضمن قرائت آیه سجده را خواند و تکرار نمود، یا اینکه چند بار، آن را شنید، بشرط اینکه سجده را تا تلاوت آخر به تاخیر اندازد، یک سجده برای همه آنها کافی است‌ و اگر بعد از تلاوت اول به سجده رفت‌، بمذهب ابوحنیفه برای دفعات بعدی نیز کفایت می‌کند، ولی بمذهب شافعی و مالک و احمد کفایت نمی‌کند، بلکه با تکرار و تجدید سبب‌، آن نیز تجدید می‌گردد.
8- ‌قضای سجده تلاوت‌:

به رای جمهور فقهاء بدنبال قرائت آیه سجده یا شنیدن آن‌، سجده مستحب است‌. اگر کسی آن را بتاخیر انداخت‌، تا زمانی‌ که خیلی فـاصله نیفتاده است‌، استحباب آن ساقط نمی‌گردد، ولی اگر فاصله طولانی شد، استحباب آن از بین می‌رود و قابل قضا نیست‌.

سجده ‌شکر

بنا به مذهب جمهور علماء برای ‌کسی‌ که نعمتی خوشحال‌ کننده‌ای بـه وی می‌رسد، یا تجدید می‌گردد، یا بلائی از وی رفـع می‌شود، سجده شکر و سپاسگزاری از خداوند مستحب است‌. از ابوبکر روایت است که‌: «پیامبرص هر وقت‌ کاری خوشحال ‌کننده برایش پیش می‌آمد یا مژده آن را به وی می‌دادند، فورا برای خداوند سجده شکر می‌گزارد و به سجده مـی‌افتاد». به روایت ابوداود و ابن ماجه و ترمذی ‌که آن را «‌حسن» دانسته است‌. بیهقی با اسناد و بشرط بخاری روایت کرده است ‌که‌: علی بن ابی‌طالب از یمن خبر مسلمان شدن قبیله «همدان» را، برای پیامبرص نوشت‌، چون پیامبرص آن را شنید، فورا به سجده افتاد، سپس سـر از سجده برداشت و گفت‌: السلام علی همدان‌، السلام علی همدان». از عبدالرحمن بن عوف روایت است ‌که‌: پیامبرص بیرون رفت‌، من او را دنبال ‌کردم تا اینکه داخل نخلستانی شد و به سجده افتاد و آنقدر سجده او طول‌ کشید،‌که من نگران شدم‌، مبادا که وفات ‌کرده باشد، لذا پیش رفتم و نگاه می‌کردم‌،‌ که سر از سجده برداشت و فرمود: «ما لك يا عبد الرحمن؟» «‌چیت شده ای عبدالرحمن‌؟»، من نگرانی خود را به وی عرض‌ کردم‌، او فرمود: «إن جبريل( قال لي: ألا أبشرك؟ إن الله عزوجل يقول لك: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه، فسجدت لله عز وجل شكرا» «جبریل درود خدا بر وی باد به من ‌گفت‌: به تو مژده ندهـم‌؟ همانا خدای بزرگ به تو می‌گوید: هر کس بر تو درود و سلام بفرستد، من بروی درود و سلام می‌فرستـم لذا برای خدای بزرگ سجده شکر گزاردم». به روایت احمد و حاکـم ‌که او آن را بشرط شیخین «صحیح» دانسته و گفته است درباره سجده شکر حدیثی صحـیحتر از این حدیث را سراغ ندارم‌. بخاری روایت ‌کرده ‌کـه کعب بن مالک چون خبر پذیرفتن توبه‌اش را از جانب خداوند، به وی دادند، سجده شکر بر‌د. و احمد گفته است ‌که‌: علی بن ابی‌طالب چون جسد «‌ذوالثدیه» را در میان کشتگان خوارج یافت سجده شکر برد، و سعید بن منصور گفته است‌: چون ابوبکر خبر قتل مسیلمه کذاب را شـید سجده شکر برد.

سجده شکر مستلزم سجده نماز است یعنی در ضمن نماز قصد سجده شکر می‌شود و بعضی ‌گفته‌اند نیازی به سجده نماز نیست چه سجده شکر نماز نیست‌، پس سجده نماز شرط آن نیست‌. در «‌فتح العلام» ‌گفته است‌: این سخن قریب بـه ثواب است‌. شوکانی‌ گفته است‌: از احادیث مربوط به سجده شکر، بر نمی‌آید که برای آن وضو و پاکی جامه و پاکی محل سجده‌، شرط باشد. امام یحیی (‌بن زید) و ابوطالب نیز چنین رای دارند و همچنین در آن احادیث اشاره به تکبیر هـم نشده است‌. و در «البحر» آمده است ‌که تکبیر لازم است‌. امام یحیی ‌گفته است‌: باتفاق آراء در نماز سجده شکر صورت نمی‌گیرد، چه سجده شکر، از توابع نماز نیست یعنی سجده شکر بدون نمازگزارده می‌شود.

سجده ‌سهو

به ثبوت رسیده ‌که پیامبرص در نماز، برایش سهو و اشتباه پیش می‌آمد و بطریق صحیح از ایشان روایت شده است ‌که فرموده است: «إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني» «‌بی‌گمان منهم چون شما بشر هستم‌، همانگونه ‌که شما چـیزی را فراموش می‌کنید، من نیز فراموش می‌کنم‌، پس هرگاه چیزی را فراموش‌ کردم‌، بیادم بیاورید». بدینوسیله پیامبرص احکامی را برای امتش بیان فرموده است‌ که بشرح زیر خلاصه می‌گردد:

1- ‌کیفیت و چگونگی سجده سهو:

سجده سهو دو تا است‌ که نمازگزار، پیش از سلام دادن‌، یا بعد از آن‌، آنها را انجام می‌دهد. بهر دو صورت و از طـریق صحیح از پیامبرص روایت شده است‌. در حدیث صحیح از ابوسعید خدری آمده است ‌که پیامبرص فرمود: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدركم صلى، ثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم» «‌هرگاه یکی از شما در نمازش به شک افتاد و ندانست چند رکعت خوانده است‌، آیا سه رکعت یا چهار رکعت خوانده است‌؟ او باید مورد شک را دور اندازد و بنای کار را بر یقین بگذارد (‌در رکعت سوم یقین دارد و در رکعت چهارم مورد شک است بنابر این فرض می‌کند که سه رکعت خوانده است‌) سپس پیش از اینکه سلام بدهد، به نیت سجده سهو دو سجده می‌برد»‌. در صیحین آنجا که از داستان «‌ذوالیدین» سخن می‌گوید، آمده است‌ که‌: پیامبرص بـعد از سلام سجده سهو را انجام داده است‌.

بهتر آنست که از احادیث وارده پیروی کرد، بنابر این آنجا که از سجده پیش از سلام دادن‌، سخن رفته است پس پیش از سلام سجده برد و آنجا که ازسجده بعد از سلام سخن رفته است‌، بعد از آن سجده برد و در غیر آن نمازگزار خود مخیر است‌. شوکانی ‌گفته است‌: نیـکوترین سخن در این باره‌، آنست ‌که باید به مقتضای اقوال و افعال پیامبرص درباره سجده پیش از یا بعد از سلام‌، عمل نمود. آنجا که سبب سجده مقید به پیش از سلام دادن است باید پیش از سلام برای آن سجده برد و آنجا که سبب مقید به بعد از سلام دادن است‌، باید بعد از سلام سجده برد. و آنجا که سبب مقید به هیچکدام نیست نمـازگزار خود مخیر است به اینکه پیش از سلام یا بعد از سلام سجده ‌کند. بدون اینکه فرقی باشد بین اینکه چیزی را اضافه ‌کرده یا چیزی را کاهش داده باشد. زیرا مسلم در صحیح خود از ابن مسعود تخرج نموده که‌: پیامبرص فرمود: «إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين» «هرگاه کسی در نماز چیزی را بر آن افزود و یا از آن‌ کاست‌، برای جبران آن دو سجده ببرد».

2- ‌در چه مواردی سجده سهو بجای آورده می‌شود؟

سجده سهو در موارد زیر پیش می‌آید:

1- هر گاه ‌کسی اشتباهاً پیش از اتمام نماز سلام داد نماز را از سر می‌گیرد و در پایان با سجده سهو آن را جبران می‌کند) چون ابن سیرین از ابوهریره روایت ‌کرده است ‌که‌: پیامبرص با ما نماز ظهر یا عصر را می‌خواند، ‌که بعد از دو رکعت سلام داد و برخاست و به طرف‌ کنده‌ای رفت ‌که در مسجد بود و بدان تکیه داد گوئی ‌که خشمگین به نظر می‌رسید و دست راست را بر دست چپ خود نهاد و انگشتان را درهم فرو برد و گونه خود را، بر کف دست چپش نهاد و آنها که عادت داشتند، زود از مسجد بیرون روند، بیرون رفتند و گفتند: مگر نماز کوتاه شده است‌؟ ابوبکر و عمر نیز آنجا بودند ولی جرات سوال‌ کردن از پیامبرص را نداشتند در میان مردم‌، مردی بود بنام «ذوالیدین» او گفت‌: یا رسول الله‌: تو فراموش کرده‌ای یا نماز کوتاه شده است‌؟ پیامبرص فرمود: «لم أنس ولم تقصر» «نه فراموش‌ کرده‌ام و نه نماز کوتاه شده است». سپس فرمود: «اكما يقول ذو اليدين؟» «‌آیا راست می‌گـوید او؟‌» گفتند: آری او راست می‌گوید. سپس پیامبرص جلو آمد و بقیه نماز را که ترک‌ کرده بود خواند(
). سپس سلام داد و تکبیر گفت و مثل سجده نماز یا طولانی‌تر از آن‌، به سجده رفت‌. سپس با گفتن تکبیر سر برداشت و دوباره تکبیر گفت و به سجده رفت مانند سجده پیشین یا طولانی‌تر از آن‌، سپس سرش را برداشت‌...». مسلم و بخاری این حدیث را روایت کرده‌اند. 

از عطاء روایت است ‌که ابن الزبیر نماز مغرب را می‌خواند و بعد از دو رکعت سلام داد و برخاست ‌که حجرالاسود را «استلام» ‌کند که مردم ‌گفتند: «‌سبحان الله». گفت چه‌تان شده است‌؟ سپس بقیه نماز را خواند و دو سجده بجای آورد. و بعد آن را، برای ابن عباس نقل کردند که او گفت‌: ابن الزبیر از سنت پیامبرص دور نشده است‌. به روایت احمد و بزاز و طبرانی‌.

2- وقتی‌که بیش از رکعات نماز مورد نظرش را بخواند سجده سهو می‌برد، چه گروه محدثین از ابن مسعود روایت‌ کرده‌اند که پیامبرص باری پنج رکعت خواند، به وی‌ گفته شد: مگر نماز افزایش یافته است‌؟ پیامبرص فرمود: چه شده است‌؟ گفتند: پنج رکعت خواندی‌، پیامبرص بعد از اینکه سلام داده بود، دو بار سجده برد. از این حدیث بر می‌آید که اگر کسی سهوا یک رکعت اضافه خواند و در رکعت چهارم، برای تشهد نشست‌، نمازش درست است‌.

3-‌ وقتی‌ کسی تشهد اول یا یکی از سنن نماز را فراموش‌ کرد، با سجده سهو جبران می‌شود، جماعت محدثین از ابن ‌بحینه روایت کرده‌اند که پیامبرص نماز می‌گزارد و بعد از دو رکعت برخاست بدون اینکه تشهد بخواند، مردم گفتند: «سبحان الله»‌، پیامبرص به نمازش ادامه داد، چون نمازش را بپایان برد، دو بار سجده برد و آنوقت سلام داد(
) در حدیث آمده است‌. اگر کسی نشستن بـرای تشهد اول را فراموش‌ کرد، چنانچه پیش از آنکه درست قیام ‌کند بیادش آید باید فورا بنشیند و تشهدش را بخواند ولی چنانچه بتمامی قیام ‌کرده باشد نباید برای تشهدش بنشیند. حدیثی‌ که احمد و ابوداود و ابن ماجه از مغیره بن شعبه نقل کرده‌اند، این مطلب را تایید می‌کند که ‌گفته است‌: پیامبرص فرمود: «إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، وإن استتم قائما فلا يجلس وسجد سجدتي السهو» «اگر یکی از شما بعد از دو رکعت برخاست و فراموش‌ کرد که تشهد اول را بخواند و هنوز بتمامی بحال قیام نرسیده برد، فورا بنشـیند و اگر بتمامی قیام ‌کرده برد، ننشیند و در آخر دو بار سجده سهو ببرد».

4- ‌چنانچه‌ کسی در تعداد رکعات نمازش شک‌ کند، بنا را بـر یقین می‌نهد و سجده سهو می‌برد، چه از عبدالرحمن بن عوف روایت است ‌که ‌گفته است‌: از پیامبرص شنیدم ‌که می‌فرمود: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أواحدة صلى أم ثنتين فليجعلها واحدة، وإذا لم يدر ثنتين صلى أم ثلاثا فليجعلها ثنتين وإذا لم يدر ثلاثا صلى أم أربعا فليجعلها ثلاثا، ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين» «هرگاه یکی از شما در نماز خود شک ‌کرد و نمی‌دانست‌ که یک رکعت خوانده یا دو رکعت‌، بنا را بر یک رکعت بگذارد و چون نمی‌دانست ‌که دو رکعت خوانده است یا سه رکعت‌، بنا را بر دو رکعت بگذارد و چون نمی‌دانست‌ که سه رکعت را خوانده است یا چهار رکعت‌، بنا را بر سه رکعت بگذارد، سپس چون نمازش را به پایان برد پیش از انکه سلام بدهد دو بار سجده ببرد و آنوقت سلام بدهد». به روایت احمد و ابن ماجه و ترمذی‌ که او آن را «صحیح» دانسته است‌. و در روایتی آمده که‌: من از پیامبرص شنیدم‌ که می‌فرمود: «من صلى صلاة يشك في النقصان فليصل حتى يشك في الزيادة» «چون ‌کسی در حین نماز برایش شک در کاهش رکعات پیش آمد، نمازش را بخواند تا اینکه در افزایش رکعات آن شک ‌کند». و از ابوسعید خدری روایت است‌ که پیامبرص فرمود: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتماما لاربع كانتا ترغيما للشيطان» «هرگاه ‌کسی از شما در نماز خود شک‌ کرد و نمی‌دانست سه رکعت خوانده است یا چهار رکعت شک را بیندازد و بر یقین بنا کند (‌یعنی فرض ‌کندکه سه رکعت بجا آورده است‌) سپس پیش از سلام دادن دو سجده سهو ببرد، اگر پنج رکـعت خواند، آن دو سجده نماز او را بصورت شفع و جفت در می‌آورند و اگر آن رکعت اتمـام چهار رکعت بود آن دو سجده بخاطر مخالفت با وسوسه شیطان و علی ‌رغم او است». به روایت احمد و مسلم‌. این دو حدیث مبنای رای جمهور است ‌که می‌گویند هرگاه نمازگزار در تعداد رکعات شک نمود، بنا را بر اقل می‌گذارد و بعد سجده سهو می‌برد.

نماز جماعت

نماز جماعت نماز جماعت سنت موکده می‌باشد(
) درباره فضیلت آن احادیث فراوان نقل شده که ما بعضی از آنها را نقل می‌کنیـم‌:

1- از ابن عمر روایت است کـه پیامبرص فرمود: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» «‌یک نماز بصورت جماعت خواندن بیست و هفت برابر پاداش نماز انفرادی را دارد و بیست و هفت درجـه از آن بهتر است». این حـدیث متفق علیه می باشد.

2- از ابوهریره روایت است که ‌گفته است‌: پیامبرص فرمود: «صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وسوقه خمسا وعشرين ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت لها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث: اللهم صل عليه اللهم ارحمه. ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة» «اگر کـسی نمازی را بجماعت بخواند ٢٥ درجـه بزرگتر است از نمازی که در منزلش یا بازارش می‌خواند، بدینگونه هرگاه نیکو وضو گرفت‌، سپس تنها بقصد نماز خواندن به سوی مسجد بیرون رفت‌، هر گامی را که بر می‌دارد، یکدرجه بر حسنات او افزوده شده و یکدرجه از اشتباهات و گناهانش‌ کم می‌شود، چون به نمـاز ایستاد، فرشتگان برای او دعای خیر می‌کنند و بروی درود می‌فرستند. مادام ‌که در نماز گـاهش بماند و وضویش باطل نشود، فرشتگان بدین عمل ادامه می‌دهند و می‌گویند: خداوندا بر وی درود بفرست و او را بیامرز، و تا زمانی‌ که بانتظار نمازش نشسته است‌، برایش نماز محسوب می‌گردد و ثواب نماز دارد». متفق علیه است‌. متن حدیث از بخاری است.

3- باز هم از او روایت است‌ که‌: «مردی ‌کور به حضور پیامبرص آمد و گفت‌: یا رسول الله‌، من عصا کش و راهنما ندارم‌، تا مرا به مسجد بیاورد، از پیامبرص خواست تا به وی رخصت و اجازه بدهد که در خانه‌اش نماز بخـواند، پیامبرص این رخصت را به وی داد. چون او برگشت‌، پیامبرص او را باز خواند و به وی‌ گفت: «هل تسمع النداء في الصلاة؟» «‌آیا صدای اذان را می‌شنوی‌؟‌»، گفت‌: آری‌. فرمود: فأجب، پس باید بدان جواب دهی و به نماز جماعت بیائی‌. به روایت مسلم‌.

4- باز هـم از او روایـت شده است که پیامبرص فـرمود: «والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالفه إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم» «سوگند بدانکس ‌که جانم در دست اوست دلم میخواست دستور دهـم ‌که هیزم جمع ‌کنند و آتش بیفروزند، سپس‌ کسی را به امامت جماعت بگمارم‌، و خود از او تخلف ‌کنم و بروم‌، به سوی کسانی‌ که در خانه‌شان مانده‌اند و به جماعت نیامده‌اند و خانه را با آنان آتش بزنم‌». متفق علیه است.

5- از ابن مسعود روایت است ‌که پیامبرص فرمود: «من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكمص سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف». به روایت مسلم‌ و در روایت دیگر آمده است‌ کـه: «إن رسول اللهص علمنا سنن الهدى: الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه». «‌کسی که خوشحال می‌شود، از اینکه فردای قیامت‌، بعنوان یک فرد مسلمان خداوند را، ملاقات ‌کند، هر وقت صدای اذان را از هر جا شنید بدانجا برود، و نمازهایش را، بصورت جماعت بخواند و بر این ‌کار پیوسته محافظت نماید. چه خداوند سنتهای راهنما و هدایت بخش را به پیامبران‌، بخشیده است ‌که این نمازهای پنجگانه‌، از جمله اینگونه سنتها می‌باشند. اگر شما بجای مسجد در خانه‌تان نماز بخوانید همچنانکه این مرد متخلف‌، نـمازش را در خانه‌اش می‌خواند، آنوقت شما سنت پیامبرتان را ترک‌ کرده‌اید، بدیهی است‌، اگر سنت پیامبرتان را ترک ‌کنید،‌گمراه می‌شوید. (‌عبدالله می‌گوید:‌) از آن وقت به بعد کسی را از خودمان ندیدم‌، ‌که از جماعت تخلف نماید، مگر کسی‌ که آشکارا منافق باشد، و گاهی پیش می‌آمد که دو نفر یکی را، ‌کمک می‌کردند، تا او بتواند بکمک آنها، خود را به مسجد برساند و در صف نماز بایستد... پیامبرص سنتهای هدایت بخش را به ما یاد داد یعنی خواندن نماز در مسجدی‌ که از آنجا صدای اذان شنیده می‌شود».

6- از ابوالدرداء روایت است که ‌گفت‌: از پیامبرص شنیدم ‌که می‌فرمود: «ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية» «هرگاه در روستا یا صحرا و بیابان‌، ‌گروهی به سه نفر رسیدند و نماز جماعت را، برقرار نکردند بی‌گمان شیطان بر آنها، چیره می‌شود. پس نماز جماعت را بپای دارید و بر ادای آن مواظبت ‌کنید و به جماعت بپیوندید و تک روی نکنید، چه بی‌گمان ‌گرگ آن ‌گوسفندی را می‌خورد که از گله جدا و دور مانده باشد». ابوداود با اسناد «حسن» آن را روایت ‌کرده است‌.

1- ‌حاضر شدن زنان برای نماز جماعت در مسجد و فضیلت و برتری نمازشان در خانه‌هاشان

چنانچه زنان از آرایشهای شهوت‌انگیز و فتنه ‌خیز، پرهیز کنند، جایز است از خانه‌هایشان خارج شوند و برای نماز جماعت در مسجد حضور بهـم رسانند. از ابن عمر روایت است‌ که پیامبرص فرمود: «لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد، وبيوتهن خير لهن» «زنان را از بیرون رفتن برای اقامه نماز جماعت در مساجد منع نکنید ولی در خانه‌هایشان بمانند و نمازشان را آنجا بخوانند برایشان بهتر است‌».

از ابوهویره روایت است‌ که پیامبرص فرمود: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن تفلات» «کنیزان خدا را (‌زنان‌) از مساجد خدا، منع نکنید و ایشان بدون اینکه خود را خوشبو کنند و آرایش دهند بیرون آیند». احمد و ابوداود آن دو حدیث را روایت کرده‌اند.

باز هم از او روایت است ‌که پیامبرص فرمود: «أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الاخرة» «‌هر زنی ‌که خود را خوشبو کرده است (‌آرایش داده‌) با ما نماز عشاء را (‌در مسجد) نخواند». به روایت مسلم و ابوداود و نسائی ‌که اسناد آن را «‌حسن» دانسته است‌.

برای زنان‌، بهتر است که در خانه‌هایشان نماز بخوانند، چه احمـد و طبرانی از ام حمید ساعدیه روایت ‌کرده‌اند که او به حضور پیامبرص آمد و گفت‌: ای رسول الله من دوست دارم ‌که با تو نماز بخوانم‌، پیامبرص فرمود: «قد علمت، وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجد الجماعة» «‌بی‌گمان می‌دانـم ‌که تو چنین هستی ولی نماز خواندنت در منزلت برای تو بهتر است تا اینکه آن را در مسجد قومت (‌محله‌ات‌) بخوانی و نماز خواندنت در مسجد قومت برای تو بهتر است تا آنکه آن را در مسجد عمومی بخوانی» -‌یعنی هر چه زن در جای خلوت‌تر نمازش را بخواند بهتراست-

2- ‌مستحب است ‌که نمازگزار نمازش را در مسجدی ‌کـه از خـانه‌اش دورتر و جمعیتش بیشتر است بخواند.

چه مسلم از ابوموسی روایت کرده که‌: پیامبرص فرمود: «إن أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم إليها ممشى» «هر اندازه برای نماز خواندن دورتر بر وی پاداش و ثواب آن بیشتر است‌». باز هم مسلم از جابر روایت ‌کرده ‌که‌: فضای پیرامون مسجد (‌النبی‌) خالی شده بود، بنو سلمه خواستند منازل خود را به نزدیک مسجد انتقال دهند، پیامبرص از این مطلب مـطلع شد و فرمود: «إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد» «به من اطلاع رسیده‌ که می خواهید منازلتان را به نزدیک مسجد انتقال دهید؟»‌. گفتند: آری‌، ای رسول خدا، می‌خواهیـم چنان کنیم‌. پیامبرص فرموده: «يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم» «‌ای بنی سلمه در سرزمین خود بمانید، پاداش راهی که می پیمائید برایتان نوشته می‌شود». و همچنین در حدیثی ‌که قبلا شیخین از ابوهریره روایت کرده بودند نیز بدینمطلب اشاره شده است‌. و از ابی بن کعب روایت است ‌که پیامبرص فرمود: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى» «‌اگر کسی نمازش با یکنفر دیگر بخواند پاداش و تزکیه نفس‌، در آن بیشتر است از نمازی که تنها می‌خواند و پاداش نماز خواندنش با دو نفر بهتر است از نماز خواندنش با یکنفر و هر اندازه تعداد نمازگزاران در جماعت بیشتر باشد پیش خداوند پسندیده‌تر است‌» به روایت احمد و ابوداود و نسائی و ابن ماجه و ابن حبان‌ که ابن السکن و عقیلی و حاکم آن را «‌صحیح» دانسته‌اند.

3- ‌مستحب است‌ که نمازگزار با قدمهای آهسته و آرام و با متانت به سوی مسجد برود.

باشتاب رفتن به سوی مسجد مکروه است‌، چون از آنوقت‌ که بقصد نماز، از منزل بیرون می‌آید و به سوی مسجد می‌رود در حکم نماز است‌. از ابوقتاده روایت است ‌که‌: در حین اینکه ما همراه پیامبرص مشغول خواندن نماز بـودیم‌، بناگاه سر و صدا و غوغای چند نفر را شنید، چون نماز را بپایان برد، فرمود: «ما شأنكم؟» «‌چه‌تان شده = چرا چنین می‌کنید؟» گفتند: شتاب‌ کردیم ‌که به نماز برسیم‌، فرمود: «فلا تفعلوا..إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» «‌چنین‌ کاری را نکنید... هرگاه خواستید برای نماز بروید با آرامش و متانت بدون سر و صدا گام بردارید، هر آنچه ‌که دریافتید بخوانید و آنچه ‌که بدان نرسیدید، خودتان آن را تکمیل ‌کنید»‌. به روایت شیخین‌. از ابوهریره روایت است ‌که پیامبرص فرمود: «إذا سمعتم الاقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» «هرگاه صدای اقامه نماز را شنیدید با آرامش و متانت بـه سوی نماز بروید و شتاب نکنید، آنچه را که توانستید با امام بخوانید، و آنچه ‌که بدان نرسیدید بعد از سلام امام خودتان آن را تکمیل‌ کنید». به روایت جماعت محدثین جز ترمذی‌.

4- ‌مستحب است‌ که امام بر مامومین آسان‌ گیرد = تخفیف دهد

مستحب و مندوب است ‌که امام نماز را بر مامومین تخفیف دهد = زیاد طول ندهد. چه ابوهریره ‌گفته است‌ که پیامبرص فرمود: «إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء» «هرگاه یکـی از شما امام جماعت شد، نماز را طول ندهد، چه در میان نماز گزاران ماموم‌، انسانهای ضعیف و بیمار و پیر وجود دارند. وقتی خودش تنها نماز می‌خواند، هر اندازه دلش بخواهد آن را طولانی ‌کند». به روایت جماعت محدثین‌.

انس از پیامبرص روایت ‌کرده که فرمود: «إني لادخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه» «من وقتی ‌که داخل نماز می‌شوم‌، دلـم می‌خواهد که آن را طول دهـم‌، تا اینکه صدای ‌گریه بچه را می‌شنوم‌، آنگاه نمازم را کوتاه می‌کنـم‌، چه می‌دانـم ‌که مادر از گریه بچه‌اش سخت به هیجان می‌آید و نگران می‌گردد»‌. از او روایت ‌کرده‌اند که ‌گفته است‌: پشت سر هیچ امامی نماز نخوانده‌ام که باندازه پیامبرص نمازش را کوتاه و کامل خوانده باشد (‌پیامبرص از هر امامی نمازش را کوتاهتر و تمامتر می‌خواند)‌. ابو عمر بن عبدالبر گفته است‌: نماز کوتاه کردن و با تخفیف خواندن‌، برای هر امام جماعتی‌، باجماع علماء مندوب و مستحب است‌، جز آنکه باید حداقل‌ کـامل را که سه تسبیح است مراعات ‌کند. و بهیچوجه نباید چیزی را از نماز حذف یا کـم ‌کند. و پیامبرص از نوک زدن‌، چون غراب نهی فرموده است‌، چه او مـردی را در نماز دید، ‌که رکوع را بدرستی انجام نمی‌داد، فرمود: «ارجع فصل فإنك لم تصل» «‌برگرد و نمازت را بخوان چون تو نماز نخواندی» و فرمود: «لا ينظر الله إلى من لا يقيم صلبه في ركوعه وسجوده» «خداوند به ‌کسی‌ که در رکوع و سجودش پشت خود را راست و مستقیم نمی‌دارد، نگاه نمی‌کند». کسی‌ که در رکوع و سجود طمانینه و آرامش و حالت‌ کمال آنها را مراعات نکند، خداوند نمازش را نمی‌پذیرد. سپس ابن عبدالبر می‌گوید: اهل علم اختلاف ندارند در اینکه هر امامی بایستی نماز را، با تخفیف و کوتاه بخواند. ولی بشرط اینکه ارکان و شرایط را، درست و کامل انجام دهد. و روایت است از عمر که گفته است: «لا تبغضوا الله إلى عباده. يطول أحدكم في صلاته حتى يشق على من خلفه» «بندگان خداوند را نسبت به وی خشمگین نکنید و خداوند را مبغوض بندگانش نسازید، یکی از شما نمازش را، آنقدر طول می‌دهد، ‌که مامومین را، به مشقت می‌اندازد و خشمگین می‌شوند و عبادت بر ایشان خسته ‌کننده می‌گردد».

5- ‌اگر امام احساس‌ کند که ‌کسی دارد داخل مسجد می‌شود بهتر است رکعت اول را طول دهد تا او به جماعت برسد:

از نظر شرع جایز است‌ که امام رکعت اول را طول دهد و انتظار بکـشد تا واردین‌، فضیلت جماعت را دریابند. همچنانکه اگر در رکوع یا در تشهد آخر باشد، نیز مستحب است ‌که انتظار بکشد تا واردین فضیلت جماعت را دریابند. از ابوقتاده روایت است ‌که پیامبرص رکعت اول را طول می‌داد و ما گمان می‌کردیم ‌که مقصود اینست‌ که مردم رکعت اول را دریابند و بدان برسند. از ابوسعید روایت است که پیامبرص رکعت اول را آنقدر طول می‌داد، ‌که انسان می‌توانست به بقیع برود و قضای حاجت‌ کند، سپس وضو بگیرد و برگردد، ‌که هنوز پیامبرص رکعت اول را تمام نکرده بود. به روایت احمد و مسلم و ابن ماجه و نسائی.

6- ‌پیروی از امام واجب و پیشی ‌گرفتن و سبقت از وی حرام است‌:

متابعت و پیروی از امـام واجب و پیشی ‌گرفتن از وی حـرام است(
). چه ابوهریره گفتـه است که‌، پیامبرص فرمود: «إنما جعل الامام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون» «‌امام را بدین علت امام قرار داده‌اند، تا از وی پیروی شود و به وی اقتدا گردد، پس از وی تخلف نکنید، هر وقت تکـبیر گفت‌، تکبیـر گوئید، هر وقت به رکوع رفت‌، به رکوع بروید، و چـون ‌گفت‌: سمع الله شما بگوئید: اللهم. .. و هر وقت به سجده رفت شما نیز به سجده بروید و چون نشسته نماز خواند، شما نیز همگی نشسته نماز بخوانید». به روایت شیخین‌. و در روایت احمد و ابوداود متن حدیث چنین است‌: «إنما الامام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا، ولا تسجدوا حتى يسجد» و از ابوهریره روایت است‌ که پیامبرص فرمود: «أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الامام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يحول الله صورته صورة حمار» «مگر یکی از شما نمی‌ترسد،‌ که اگر پیش از امام سرش را بلند کرد، خداوند سر او را به سر خر یا چهره‌اش را به چهره خر، تبدیل‌کند؟»، به روایت جماعت محدثین‌.

و از انس روایت است که پیامبرص فرمود: «أيها الناس، إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف» «ای مردم بی‌گمان من امام جماعت و پیشوای شما هستم‌، بنابر این در رکوع و سجود و ایستادن و برخاستن و نشستن و سلام دادن از من پیشی مگیرید». به روایت احمد و مسلم.

از براء بن عازب روایت است ‌که‌: «‌ما با پیامبرص نماز می‌خوانـدیـم‌، چون می‌گفت: «سمع الله لمن حمده» هیچ ‌کس از ما خم نمی‌شد (‌که به سجده برود) تا اینکه پیامبرص پیشانیش را بر زمین می نهاد (‌آنوقت ما به سجده می‌رفتیم‌)‌. به روایت جماعت محدثین‌. 

7- نماز جماعت با یکنفر ماموم‌، همراه امام منعقد می‌شود:

اگر یکنفر همراه امام باشد جماعت تشکیل می شود، اگر چه آن یکنفر بچه یا زن باشد. از ابن عباس روایت است که‌: «شبی در منزل خاله‌ام «میمونه» ماندم‌، شب پیامبرص برخاست‌ که نماز شب را بخواند، من نیز برخاستم‌ که با وی نماز بخوانم و در طرف چپ ایشان ایستادم‌، ‌که سر مرا گرفت و مرا در طرف راست خود قرار داد»(
) به روایت جماعت محدثین.

ابوسعید و ابوهریره‌ گفته‌اند که‌، پیامبرص فرمود: «من استيقظ من الليل فأيقظ أهله فصليا ركعتين جميعا كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات» «‌هر کس در شب بیدار شد و زنش را نیز بیدار کرد و به جماعت دو رکعت نماز خواندند، از جمله مردان و زنانی ‌که بیاد خدا هستند و در آن آیه از آنها سخن رفته است‌، به حساب می‌آیند»‌. به روایت ابوداود. 

از ابوسعید روایت است‌ که‌: «مردی به مسجد آمد، چون پیامبرص با یاران خود نماز خوانده بود، فرمود: «من يتصدق على ذا فيصلي معه؟» «‌کیست ‌که بر این مرد صدقه‌ کند و با وی نماز جماعت بخواند؟»، یکی برخاست و با وی نماز خواند». به روایت احمد و ابوداود و ترمذی‌که آن را «‌حسن» دانسته است‌. و ابن ابی شیبه ‌گفته است که‌: «‌ابوبکر صدیق بود که با وی نماز خواند. ترمذی بدین حدیث استدلال کرده بر اینکه اگر در مسجدی‌، قبلا نماز جماعت خوانده شده بود، ‌گروهی دیگری نیز جماعت اول را نرسیده‌اند، می‌توانند در آن مـسجد نماز جماعت بپای دارند. او گفته است‌ که رای احمد و اسحاق نیز چنین است‌. و گروهی دیگر از اهل علم از جمله سفیان و مالک و ابن المبارک و شافعی می‌گویند: بعد از اقامه نماز جماعت در مسجدی‌، ‌گروهی دیگر نمی‌توانند نماز جماعت را بپای دارند، بلکه بطور انفرادی نماز خود را بخوانند. - (‌اما تعدد جماعت‌، در زمان واحد و مکان واحد بـدون اختلاف حرام است و با فلسفه نماز جماعت منافات دارد) -.
8- ‌امام می‌تواند به ماموم تبدیل گردد:

اگر امام ‌کسی را بجای خود، به امامت جماعت بگمارد، چون در حین نماز جماعت برگردد، شخص نائب‌، که به امامت ایستاده است‌، جایز است به ردیف مامومین عقب بکشد و امام اصلی به امامت بایستد. زیرا شیخین از سهل بن سعد اقتداء کردند. فردا مردم از آن سخن ‌گفتند و گروهی دیگری نیز فهمیدند، شب بعدی نیز که پیامبرص مشغول نماز خواندن شدند، گروهی به وی اقتدا، ‌کردند.

 روایت ‌کرده‌اند که‌: پیامبرص به میان «‌بنی عمرو بن عوف» رفته بود تا میان آنان صلح و سازش برقرار سازد، وقتی‌ که نماز فرا رسید، موذن به نزد ابوبکر آمد و گفت‌: اقامه نماز گفته شد، آیا حاضر می‌شوی امام جماعت بشوی و با مردم نماز بخوانی‌؟ ابوبکر گفت‌: آری‌. نماز جماعت به امامت ابوبکر بر پای ‌گردید، در آنوقت پیامبرص برگشت و با آرامی در صف مامومین ایستاد، چون مردم پیامبرص را دیدند،‌کف زدند و ابوبکر که در نماز بود، متوجه شد. چون مردم ‌کف زدن را ادامه دادند، ابوبکر برگشت و پیامبرص را دید، آنوقت پیامبرص به وی اشاره ‌کرد،‌که در جای خویش بماند. چون ابوبکر این اشاره پیامبرص را فهمید، دستهای خویش را بالا برد و بشکرانه این امر وی‌، خداوند را حمد و ثنا گفت‌. سپس عقب عقب آمد تا اینکه در صف مامومین قرار گرفت و پیامبرص به جلو رفت و در جای خویش قرار گرفت و نمـاز خواند. چون سلام داد فرمود: «ای ابوبکر چرا در جای خویش نماندی و حال آنکه من به تو امر می‌کردم که بمانی؟». ابوبکر گفت‌: این شان و مقام ابن ابی‌قحافه نیست‌ که در جلو پیامبرص نماز بگزارد و پیامبرص پشت سر وی بـاشد. سپس پیامبرص خطاب به مردم فرمودند: «مالي رأيتكم أكثرتم التصفيق؟ من نابه شئ في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء»(
). «چرا شما فراوان ‌کف زدید؟ اگر در نماز برای‌ کسی چیزی پیش آید، بمنظور تنبیه «‌سبحان الله» بگوئید او متوجه می‌شود، ‌کف زدن برای زنان است نه مردان‌».

9- دریافتن امام‌:

کسی که توانست پیش از سلام دادن‌، امام را دریابد، نخست بحالت ایستاده‌، تکبیره‌الاحرام را بگوید و بعدا از امام پیروی‌ کند در هر حالتی‌ که باشد. البته وقتی یک رکعت محسوب می‌شود که پیش از برخاستن امام از رکوع به وی برسد. خواه بتمامی به رکوع برسد یا پیش از برخاستن امام او بحالت انحنا در آید و دستان خود را بر روی زانوانش بگذارد. ابوهریره گفته است‌، پیامبرص فرمود: «إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة» «هرگاه به نماز آمدید و ما را در سجده یافتید، سجده‌ کنید و آن را یک رکعت بحساب نیاورید و کسی‌ که امام را در رکوع دریابد و به رکوع برود، برایش یک رکعت بحساب می‌آید». به روایت ابوداود و ابن خزیمه در «صحیح»، خود و حاکـم در «المستدرک» که آن را صحیح دانسته است‌. کسی که بعداً به امام پیوسته در تمام حرکات از امام پیروی می‌کند و با وی در تشهد آخر می‌نشیند و مشغول خواندن دعا می‌شود تا اینکه امام سلام می‌دهد، آنوقت تکبیر می‌گوید و برای اتمام بقیه نمازش بر می‌خیزد.

10- ‌عذرهای تخلف از نماز جماعت‌:

با وجود یکی از حالات زیر، می‌توان از نماز جماعت تخلف نمود:

1-2-‌ سرما یا باران‌، از ابن عمر روایت است‌ که پیامبرص دستور می‌داد که موذن بجای اذان بگوید: «ای مردم در شب سرد بارانی در سفر، نماز خود را در منزلتان بخوانید». به روایت شیخین‌.

از جابر روایت است ‌که‌: در سفری همراه پیامبرص بیرون رفتیم که دچار باران شدیـم‌، پیامبرص فرمود: «ليصل من شاء منكم في رحله» «‌هرکس دلش می‌خواهد در منزل خویش نماز بخواند». به روایت احمد و مسلم و ابوداود و ترمذی‌.

از ابن عباس روایت است‌ که او در یک روز بارانی به موذن‌ گفت‌: بعد از «أشهد أن محمدا رسول الله» بجای «حي على الصلاة» بگو: «صلوا في بيوتكم» در منازلتان نماز خود را بخوانید. مردم این عمل وی را انکار کردند. او در پاسخ به مردم‌ گفت‌: مگر از این عمل تعجب می‌کنید؟ بی‌گمان ‌کسی به این عمل دستور داده است ‌که از من بهتر است‌. مقصودش پیامبرص بود. نماز جماعت سنت موکد است و من دوست نداشتم ‌که شما را بیرون بیاورم و در میان ‌گل و لای قدم بـردار‌بد. شیخین آن را روایت‌ کرده‌اند. در روایت مسلم بدان افزوده است ‌که‌: ابن عباس در یک روز جمعه بارانی به موذن خود دستور داد که بگوید ای مردم در منازلتان نماز خود را بخوانید. گرمای شدید و تاریکی و ترس از ظالـم نیز، حکـم سرما را دارد. ابن بطال ‌گفته است‌: علما اجماع دارند بر اینکه بهنگام شدت باران و تاریکی و باد شدید و امثال آن تخلف از جماعت مباح است‌.

3- وقتی ‌که طعام و غذا آماده باشد، می‌توان از نماز جماعت تخلف نمود. چه ابن عمر گفته است: پیامبرص فرمرد: «إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة» «هرگاه یکی از شما مشغول صرف غذا باشد، شتاب نکند تا اینکه نیاز خود را از آن بر می‌گیرد و سیر می‌شود، اگر چه نماز را بپای داشته باشند». به روایت بخاری‌.

4- وقتی ‌که ‌کسی نیاز مبرم به قضای حاجت دارد و سخت تحت فشار ادرار بزرگ یا کوچک است‌، می‌تواند از نماز جماعت تخلف نماید. چه عایشه ‌گفته است‌: از پیامبرص شنیده‌ام که می‌فرمود: «لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافع الاخبثين» «بهنگام حضور طعام و آماده بودن غذا و نیاز شدید به قضای حاجت و تحت فشار ادرار بزرگ و کوچک نماز خواندن ‌کامل نیست». به روایت احمد و مسلم و ابوداود.

5- از ابوالدرداء روایت است که‌: «من فقه الرجل إقباله على حاجته، حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ» «از فقاهت و دانایی است‌ که انسان اول قضای حاجت‌ کند و بعد با خاطر آسوده به نماز روی آورد». به روایت بخاری.

11- ‌چه ‌کسی برای امامت نماز جماعت شایسته‌تر است‌؟

اگر چند کس حاضر باشند که بخواهند امام شوند آنکس‌ که بهتر قرائت قرآن را می‌داند و بیشتر قرآن را حفظ است‌، برای امامت جماعت شایسته‌تر است‌. و اگر همه یکسان قرائت می‌دانستند، آنکس ‌که از سنت حضرت رسول‌ص آگاه‌تر است‌، برای امامت شایسته‌تر می‌باشد. اگر از این جهت هـم یکسان بودند، آنکس که در هجرت سابقه‌اش بیشتر است‌، و اگر از این جهت نیز یکسان بودند، آنکس‌ که سنش بیشتر است‌:

1- از ابوسعید روایت است‌ که‌، پیامبرص فرمود: «إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالامامة اقرؤهم» «‌هرگاه سه نفر خواستند نماز بخوانند، یکی از آنان امام شود، آنکس‌ که بیش از همه قرآن را حفظ است به امامت جماعت شایسته‌تر است»‌. بروایت احمد و مسلم و نسائی‌. مقصود از «‌اقرء»، آنکس است‌ که بیشتر قرآن را حفظ باشد. چه در حدیث عمرو بن سلمه چنین آمده است: «ليؤمكم أكثركم قرآنا».

2- از ابن مسعود روایت است ‌که پیامبرص فرمود: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم، بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء، فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء، فأقدمهم سنا ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه» «‌کسی باید امام جماعت شود که. .. و مردی در دایره تسلط مردی دیگر، امام وی نشود و در خانه او روی فرش ویژه او ننشیند، مگر با اجازه او». و در روایت دیگری دنباله‌اش چنین است: «لا يؤمن الرجل الرجل في أهله ولا سلطانه». به روایت احمد و مسلم و سعید بن منصور لکن سعید گفته است: «لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه، ولا يقعد على تكرمته في بيته إلا بإذنه»، از این حدیث بر می‌آید که سلطان و صاحب خانه و صاحب مجلس و امام مخصوص ‌گروهی‌، برای امامت جماعت آنان شایسته‌تر است از دیگری‌، مگر اینکه خودشان به دیگری اجازه بدهند که امام شود.

از ابوهریره روایت است کـه‌، پیامبرص فرمود: «لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الاخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم، ولا يخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم» «برای کسی‌ که به خداوند و روز رستاخیز ایمان داشته باشد روا نیست ‌که امام قومی شود مگر با اجازه آنان‌. و همچنین روا نیست ‌که خود را بدعائی اختصاص دهد و برای آن دعا نکند، مگر با اجازه آنان‌. اگر بدون اجازه آنان چنین ‌کاری بکند، بدانان خیانت کرده است». بروایت ابوداود.

12- ‌چه ‌کسانی می‌توانند امامت جماعت ‌کنند و امامتشان درست است‌؟‌:

امامت بچه‌ای ‌که بحد تمییز و رشد عقلانی رسیده باشد، و امامت نابینایان برای بینایان و امامت ایستاده برای نشسته و امامت نشسته برای ایستاده و امامت کسی که نماز سنت می‌خواند برای ‌کسانی ‌که نماز فرض می‌خوانند و عکس آن نیز، و امامت ‌کسی ‌که وضو دارد برای‌ کسانی‌ که تیمم دارند و عکس آن نیز و امامت مسافر برای مقیم و عکس آن نیز و امامت مفضول برای فاضل‌، همه اینها صحیح و درست و رو است‌. چه عمرو بن سلمه در سن هفت سالگی برای قومش امامت ‌کرده است و پیامبرص دو بار ابن ام مکتوم را که ‌کور بود بجای خویش ‌گمارد،‌که برای مردم مدینه در غیبت وی‌، امامت ‌کند، و پیامبرص در آخر عمرش ‌که بیمار بود نشسته پشت سر ابوبکر نماز خواند. و خود پیامبرص در حال بیماری در خانه‌اش نشسته نماز خواند و گروهی نیز پشت سر ایشان ایستاده نماز خواندند. پیامبرص بدانان اشاره فرمود که بنشینند. چون نماز بپایان رسید، فرمو‌د: «إنما جعل الامام ليؤتم به: فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا وراءه» «‌بی‌گمان امام برای آنست‌ که به وی اقتداء شود، بنابر این هر گاه به رکـوع رفت شما نیز بـه رکـوع روید، و چون برخاست شما نیز برخیزید، و چون نشسته نماز خواند، شما نیز نشسته پشت سر وی نماز بخوانید»(
). و معاذ بن جبل نماز عـشاء را با پیامبرص، سپـس به میان قوم خود بر می‌گشت و نماز سنت می‌خواند و قومش فریضه نماز عشاء را پشت سر وی می‌خواندند. از محجن بن الادرع روایت است‌ که ‌گفته است‌: من در مسجد بحضور پیامبرص رسیدم‌، ‌که وقت نماز رسید، پیامبرص نماز را خواند و من نماز نخواندم‌، به من فرمود: «الاصلیت‌؟» «مگر نماز نخواندی‌؟». گفتم‌: ای پیامبر خدا من در منزل نماز خوانده بودم و سپس بحضور شما آمدم‌. او فرمود: «إذا جئت فصل معهم واجعلها نافلة» «هرگاه آمدی با آنان نماز بخوان و آن را نماز سنت قرار ده‌»‌. پیامبرص مردی را دید که تنها نماز می‌خواند، فرمود: «ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه» عمرو بن عاص برای‌ گروهی نماز خواند در حـالیکه تیمم‌ کرده برد و پیامبرص چیزی نگفت و سکوت وی دلیل بر صحت است‌. و پیامبرص بهنگام فتح مکه (‌که مسافر بود) برای مردم نمازها را دو رکعتی خواند، مگر نماز مغرب را و می‌فرمود: ای مردم مکه شما برخیزید، دو رکعت دیگر را بگزارید، چون ما مسافر هستیم‌. اگر مسافر پشت سر امام مقیم نماز بخواند باید نمازش را تمام بخواند نه شکسته‌. حتی اگر کمتر از یک رکعت را با امام نخواند. از ابن عباس سوال‌ کردند: چه می‌گوئی درباره مسافری ‌که اگر تنها نماز بخواند دو رکعت می‌خواند (‌شکسته می‌خواند) و اگر پشت سر امام مقیم نماز بخواند چهار رکعت می‌خواند، نـظرت چیست‌؟ ‌گفت‌: این سنت‌، پیامبرص می‌باشد. در روایت دیگر آمده است ‌که موسی بن سلمه به وی ‌گفت‌: ما هرگاه با شما هستیم چهار رکعت می‌خوانیم و هرگاه برگشتم‌ دو رکعت می‌خوانیم (‌یعنی اگر تنها بخوانیم دو رکعت مـی‌خوانیـم‌)‌. او گفت‌: این سنت ابوالقاسمص مـی‌باشد. به روایت احمد.

13-‌کسانی ‌که امامتشان درست نیست‌:

به رای جمهور علماء امامت ‌کسی که معذور باشد (‌مانند «سـلس البول» یا «همیشه اسهال» یا «‌کسی ‌که باد شکـم نگه نمی‌دارد» برای ‌کسانی ‌که معذور نیستند یا برای‌ کسانی ‌که عذرشان با وی یکی نباشد، صحیح نیست‌. ولی به رای مالکیه درست است لیکن کراهت دارد.

14- ‌مستحب است ‌که زن برای زنان امامت ‌کند: 

حضرت عایشهل برای زنان امامت می‌کرد و با آنان در یک صف می‌ایستاد. و ام سلمه نیز چنین می‌کرد. پیامبرص ورقه را موذن برای زنان قرار داده بود که برایشان اذان می‌گفت و به وی دستور داده بود که در نمازهای فرض‌، برایشان امامت کند.

15- امامت مرد برای زنان:

ابویعلی و طبرانی در «‌الاوسط» با سند «احسن» روایت ‌کرده‌اند که ابی بن‌ کعب به خدمت پیامبرص آمد و گفت‌: ای پیامبر خدا امشب کاری کرده‌ام‌!! فرمود: چـه کاری‌؟ ‌گفت‌: زنانی در خانه ما بودند و گفتند تو قاری‌ء قرآن هستی و ما نیستیم‌، پس برایمان امامت ‌کن‌، من برایشان هشت رکعت و سنت وتر را خـواندم‌. پیامبرص سکوت ‌کرد. ما سکوت او را حمل بر رضایت او کردیم‌. 

16- امامت فاسق و بدعت‌ گزار کراهت دارد:

بخاری روایت‌ کرده است ‌که ابن عمر پشت سر حجاج بن یوسف نماز خوانده است‌. و مسلم روایت ‌کرده است ‌که ابوسعید خدری پشت سر مروان نماز عید را خوانده است‌. و ابن مسعود پشت سر ولید بن عقبه بن ابی معیط نماز خوانده است‌.

در حالیکه او مرد شرابخـوار بود و یک روز نماز صبح را چهار رکعت خواند و بدستور عثمان بن عفان او را تازیانه (‌حد شرب خمر) زدند. اصحاب و تابعین پشت سـر ابوعبید نماز می‌خواندند و حال آنکه او متهم بود به الحاد و دعوت به ‌گمراهی‌.

علماء اصل را بر آن قرار داده‌اند که هر کس نمازش‌، برای خودش درست بـاشد، امامتش نیز درست است‌، ولی بهرحال نماز خواندن پشت سر فاسق و بدعت‌ گذار را مکروه دانسته‌اند. چه ابوداود و ابن حبان و منذری از سائب بـن خلاد روایت کرده‌اند که‌: مردی برای‌ گروهی امامت می‌کرد و در جهت قبله آب دهان انداخت و تف‌ کرد، پیامبرص که او را دید، فرمود: «لا يصلي لكم دیگر برای شما نماز نخواند». بعدا که این مرد خواست برایشان امامت کند، مانع او شدند و گفتند که پیامبرص فرموده است‌: دیگر برای شما نماز نخواند. آن مرد رفت پیش پیامبرص و ماجرا را گفت‌. پیامبرص فرمود: «نعم، إنك آذيت الله ورسوله» «‌آری‌... تو خداوند و رسولش را رنجاندی».

17- ‌ماموم می‌تواند با وجود عذری امام را ترک ‌کند و از نماز خارج شود:

اگر امام نماز را طول دهد، ماموم می‌تواند قصد و نیت جدائی از امام را بکند و نماز خویش را تنها تمام ‌کند. چنانچه برای وی بیماری پیش آید یا از ضایع شدن یا تلف شدن مالی نگران‌ گردد یا رفقای خویش را از دست بدهد و از آنان عقب بماند، یا اینکه خواب بزوی غلبه نماید و امثال آن‌. در این حالات نیز ماموم می‌تواند نیت جدائی از امام ‌کند و خود نماز خویش را تنها تمام‌ کند و منتظر امام نباشد. چه‌ گروه محدثین از جابر روایت کرده‌اند که ‌گفته است‌: معاذ با پیامبرص نماز عشاء را می‌خواند، سپس به میان قوم خود برمی‌گشت و برایشان امامت می‌کرد، پیامبرص نماز عشاء را بتاخیر انداخت و معاذ با ایشان نماز خوانـد سپس سوی قـومش برگشت و در نماز سوره بقره را خواند، مردی از جماعت جدا شد و نماز خود را تنها خواند. به وی ‌گفته شد، تو ای فلانی منافق شده‌ای‌، او گفت‌: من منافق نیستم ولی به حضور پیامبرص می‌روم و به ایشان خبر می‌دهم‌. پس به خدمت پیامبرص رفت و داستان را برایش بازگو کرد. پیامبرص فرمود: «أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، اقرأ سورة كذا وكذا» «مگر تو فتنه ‌انگیزی ای معاذ؟ برو فلان سوره را و فلان سوره را بخوان».

18- درباره اعاده نماز همـراه جماعت‌:

از یزید بن الاسود روایت است ‌که‌ گفته است‌: ما در «منی» همراه پیامبرص نماز صبح را می‌خواندیم‌، ‌که دو مرد آمدند و بر مرکب خویش ایسـتادند، پیامبرص دستور دادند، آنان را آوردند که ا‌ز ترس بخود می‌لرزیدند، بدانان‌ گفت: «ما منعكما أن تصليا مع الناس...ألستما مسلمين؟» «چرا با مـردم نماز نخواندید مگر مسلمان نیستید؟» ‌گفتند یا رسول الله ما مسلمانیـم‌، لیکن در منزل خود نماز خوانده بودیم‌. پیامبرص مرد: «إذا صليتما في حالكما ثم أتيتما الامام فصليا معه فإنها لكما نافلة» «هرگاه در منزلتان نماز خواندید، سپس امام را دریافتید که نماز می‌خوانـد، با وی نماز بخوانید، بی‌گمان آن نماز برایتان نماز سنت به حساب می‌آید». به روایت احمد و ابوداود. و در روایت نسائی و ترمذی متن حدیث چنین است‌: «إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة»‌، ترمذی‌ گفته اسـت‌: این حـدیث «حسن و صحیح» است‌. و ابن السکن نیز آن را «صحیح» دانسته است‌.

از این حدیث برمی‌آید که اگر کسی نماز فرض را به جماعت یا انفرادی خوانده بود و بعد از آن به مسجد رفت و دید که نماز جماعت بر پا است‌، از نظر شـرع‌، می‌تواند به نیت تطـوع و سنت‌، نماز خود را اعاده ‌کند و با امام مجددا نماز بخواند. روایت شده است ‌که‌: حذیفه نماز ظهر و عصر و مغرب را با آنکه قبلا به جماعت خوانده بود اعاده‌ کرد، همانگونه ‌که از انس روایت شده است‌ که او نماز صبح را در محل خشک‌ کردن میوه در باغ همراه ابوموسی خواند، سپس با هم به مسجد جامعه رفتند و دیدند که نماز جماعت با امامت مغیره بن شعبه بر پا است و آنان نیز با وی نماز خواندند. اما درباره حدیث صحیح: «لا تصلوا صلاة في يوم مرتين» «نمازی را در یک روز دو بار نخوانید». ابن عبدالبر گفته است‌: باتفاق احمد و اسحاق مقصود آنست‌ که یک نماز فرض را پس از آنکه بجای آوردی نباید دوباره آن را بصورت فرض اعاده ‌کرد. اما اعاده آن برای بار دوم با جماعت بصورت سنت‌، پیروی از پیامبرص می‌باشد. زیرا بدان دستور داده است‌. آنوقت مشمول مفهوم این حدیث نمی‌شود، چون اولی فرض و دومی سنت است‌، پس یک نماز را دو بار بصورت فرض نخوانده‌ای‌.

19- ‌مستحب است ‌که امام بعد از آنکه سلام داد به طرف راست یا طرف چپ منحرف گردد و بچرخد سپس از نماز گاه خود نقل مکان ‌کند(
):

چون قبیصه بن هلب از پدرش روایت ‌کرده ‌که ‌گفته است‌: «‌پیامبرص که برایمان امامت می‌کرد به طرف راست و به طرف چپ هر دو منصرف می‌گردید». به روایت ابوداود و ابن ماجه و ترمذی‌ که او آن را «‌حسن»‌، دانسته است‌. و اهل علم می‌گویند بهر طرف ‌که بخواهد می‌تواند منصرف ‌گردد و بچرخد. چه هر دوی آنها از پیامبرص روایت شده است‌. از عایشه روایت است‌ که‌: «‌پیامبرص وقتی ‌که سلام می‌داد فقط بهمان اندازه می‌نشست که بگوید: «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام» به روایت احمد و مسلم و ترمذی و ابن ماجه‌. احمد و بخاری از ام سلمه روایت ‌کرده‌اند که‌: ‌«‌چون پیامبرص سلام می‌داد، زنان برمی‌خاستند و او پیش از انکه برخیزد اندکی توقف می‌کرد. و ما گمان می‌کردیم ‌که این توقف و مکث پیامبرص بدینجهت است‌ که در این فرصت زنان برگردند پیش از انکه مردان آنها را دریابند.

20- ‌جای امام یا ماموم بلند باشد:

مکروه است که امام در جائی بایستد که بلندتر از جای ماموم باشد. از ابـن مسعود انصاری روایت است که‌: «پیامبرص نهی فرمود از اینکه امـام در جـائی بایستد و مامومین در جای پایینتر از او بایستند». دارقطنی آن را روایت‌ کرده و حافظ در «التلـخیص» از آن سکوت‌ کرده است‌. از همام بن حارث روایت است ‌که‌: حذیفه در مدائن بر جای مرتفعی ایستاده بود و مردم پشت سر او پاینتر از وی ایستاده بودند، ابومسعود دامن وی را گرفته و سخت تکان داد. چون نمازش را تمام‌ کرد، به وی‌ گفت‌: مگر نمی‌دانی که از این عمل نهی می‌کنند؟ او گفت‌: بلی‌، می‌دانم‌، وقتی که مرا تکان دادی بیادم آمد. به روایت ابوداود و شافعی و بیهقی‌. و حاکـم و ابن خزیمه و ابن حبان ‌که آن را «صحیح» دانسته‌اند.

اگر بنا بمصلحتی جای امام از مامومین بلندتر باشد، آنوقت مکروه نیست‌. از سهل بن سعد ساعدی روایت است‌: نخستین بار که برای پیامبرص منبر گذاشته شد، او را دیدم ‌که روی آن نشست و تکبیر گفت‌، سپس به رکوع رفت‌، سپس عقب عقب از منبر پایین آمد و در پای منبر به سجده رفت‌، سپس برگشت‌. وقتی‌ که نماز را بپایان برد، به مردم روی ‌کرد و فرمود: «أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتتعلموا صلاتي» «‌ای مردم‌، من بدینمنظور این عمل را انجام دادم تا شما نیز از من پیروی‌ کنید و نماز مرا یاد بگیرید». به روایت احمد و بخاری و مسلم‌. اما اینکه جای ماموم بلندتر از جای امام باشد، اشکالی ندارد. زیرا سعید بن منصور و شافعی و بیهقی و بخاری بصورت معلق از ابوهریره روایت کرده‌اند که او بر پشت‌ بام مسجد به امام اقتدا کرده و با نماز او نماز خود را خوانده است. از انس روایت است‌ که او در خانه ابو رافع واقع در طرف راست مسجد در بصره در اطاقی ‌که باندازه یک قامت انسان بلندتر از مسجد بود و دری مشرف بر مسجد داشت می‌آمد و از آنجا به امام اقتداء می‌نمود. و اصحابی ‌که این عمل او را مـی‌دیدند سکوت می‌کردند. سعید بن منصور آن را در سنن خود روایت ‌کرده است‌. شوکـانی ‌گفته است‌: ارتفاع ماموم بر امام اگر فراوان باشد بگونه‌ای ‌که بیشتر از سیصد ذراع باشد و از افعال امام اطلاع و آگاهی نداشته باشد باجماع ممنوع است‌، خواه در مسجد باشد یا در غیر مسجد. و اگر کمتر از این اندازه باشد اصل برآنست‌ که جایز باشد مگر اینکه دلیلی بر منع آن اقامه شود، عمل ابوهریره ‌که در فوق بدان اشاره شد موید این اصل است زیرا کسی عمل او را انکار ننمود.

21- ‌اقتدای ماموم به امام با وجود حائلی و مانعی در بین آنها:

اقتدای ماموم به امام با وجود حائل و فاصله بین آنها اگر حرکات و انتقالات امام را ببیند یا بشنود جایز است‌. بخاری از قول حسن می‌گوید: اشکال ندارد اگر بین امام و مامـوم رودی و نـهری فاصلـه باشد. ابـومجلز گفته است‌: اگـر ماموم صدای تکبیره‌الاحرام امام را بشنود، اشکال ندارد که راه یا دیوار بین آنها فاصله باشد. پیش از آن نیز گفتیم که‌: «پیامبرص در حجره خویش نماز می‌خواند و مـردم در خـارج حجره به وی اقتداء کردند»(
).
22- آیا می توان به ‌کسی اقتدا کرد که فرضی از فرایض نماز را ترک ‌کرده است‌؟‌:

امامت‌ کسی ‌که شرطی یا رکنی از شرایط و ارکان نماز را ترک ‌کـرده است صحیح است‌، مشروط بر آنکه ماموم نماز خود را بدون نقص بخواند و از آنچه ‌که امام ترک کرده است آگاه نباشد. چه ابوهریره از پیامبرص روایت ‌کرده ‌که فرمود: «يصلون بكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وان أخطأوا فلكم وعليهم» «‌کسانی‌ که بامامت برای شما نمـاز می خوانند، اگر درست خواندند بسود شما و آنان است و اگر اشتباه کردند بسود شما و زیان آنان است». به روایت احمد و بخاری و از سهل روایت است ‌که ‌گفته است‌، من از پیامبرص شنیدم ‌که فرمود: «الامام ضامن فإن أحسن فله ولهم، وإن أساء فعليه» «امام ضامن نماز مامومان است‌، اگر آن را نیکو خواند، بسود او و مامـومین است و اگر آن را بد خواند، بزیان او است نه مامومین». به روایت ابن ماجه‌. و از طریق صحیح از عمر بن خطاب روایت است ‌که او یک بار برای مردم امامت می‌کرد و بعدا یادش آمد که او جنب است‌، بنابر این او نماز خود را اعاده ‌کرد و مردم نماز را اعاده نکردند.

23- آ‌یا امام در خلال نماز می‌تواند کسی را بجای خود گمـارد؟‌

چنانچه در خلال نماز، برای امام عذری پیش آید، مانند اینکه بیادش آید که او وضو ندارد، یا اینکه وضویش باطل‌ گردد، می‌تواند یکی را، بجای خویش بگمارد، تا نماز را برای مامومین تکمیل ‌کند.

از عمرو بن میمون روایت است‌ که ‌گفته است: «روزی ‌که حضرت عمر بـن خطاب ضربت خورد، در صف نماز بین من و او فقط عبدالله بن عباس فاصله بود، همینکه تکبیر گفت‌، شنیدم ‌که می‌گفت‌: سگ مرا خورد یا سگ مـرا کشت‌. این حرف را وقتی ‌گفت ‌که ضربت خورد. حضرت عمر، عبدالرحمن بن عوف را بجلو کشید و بجای خویش قرار داد، ‌که او هم نماز را با مردم خواند و آن را کوتاه ‌کرد». به روایت بخاری‌. از ابو رزین روایت است ‌که ‌گفته است: «‌روزی حضرت علی برای مردم نماز می‌خواند که در هنگام آن خون دماغ شد، لذا دست مردی را گرفت و او را جلو انداخت سپس خود برگشت و از نماز خارج شد». به روایت سعید بن منصور احمد گفته است‌: حضرت عمر و حضرت علی ‌کسـی را بجای خود گماردند، بنابر این امام می‌تواند کسی را بجای خود بگمارد. و معاویه وقتی ‌که ضربت خورد، مردم خود بصورت انفرادی نماز خود را بپایان رساندند، پس مردم می‌توانند بدون اینکه امام ‌کسی را بجای خود بگمارد نماز خود را انفرادی بپایان برسانند.

24- امامت ‌کسی‌که مامومین او را دوست ندارند و از او بدشان می‌آید:

احادیث نبوی از امامت ‌کسی ‌که جماعت از او بدشان می‌آید، نهی ‌کرده‌اند. البته دوست نداشتن هم وقتی معتبر است‌ که جنبه دینی و سبب شرعی داشته باشد. ابن عباس از پیامبرص روایت ‌کرده است ‌که فرمود: «ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا: رجل أم قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط. وأخوان متصارمان» «نماز سه‌ کـس یک وجب از سرشان بالاتر نمی‌رود (‌قبول نمی‌شود)‌: اول کسـی ‌که برای قومی امامت ‌کند، در حالیکه آنان بدلایل شرعی‌، او را دوست ندارند.

دوم زنی ‌که شوهرش (‌بحق‌) از وی ناراضی و ناخشنود باشد، سوم دو برادری ‌که با هم بنزاع و کشمکش برخیزند». به روایت ابن ماجه و عراقی ‌که اسناد آن را «حسن» دانسته است.

از عبدالله بن عمرو روایت است ‌که‌: پیامبرص می‌فرمود: «ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: من تقدم قوما وهم له كارهون، ورجل أتى الصلاة دبارا (1) ورجل اعتبد محرره» «‌خداوند از سه ‌کس نماز نمـی‌پذیرد:‌ کسی‌ که از قومی جلو افتد و امام قومی‌ گردد که از او خوششان نیاید، ‌کسی ‌که تا وقت نمازش نگذرد بدان مبادرت نورزد، و کسی‌ که بنده آزاد شده خویش را مجدداً بنده سازد». به روایت ابوداود و ابن ماجه‌، ترمذی گفته است‌: گروهی مکروه می‌دانند که مردی امام جماعت قومی گردد که از او خوششان نمی‌آید. اگر امام ظالـم نباشد و بدون جهت مردم از او خوششان نیاید گناه بر مردم است نه بر امام.
چگونگی ایستادن امام و مامومین در نماز

1- مستحب است ‌كه ماموم اگر یكنفر باشد در طرف راست امام و اگر ٢ نفر یا بیشتر باشند پشت سر او بایستند. چون از جابر روایت است‌ كه: «پیامبرص برخاست‌ كه نماز بخواند و من در طرف چپ ایشان ایستادم و او دست مرا گرفت و مرا چرخاند تا اینكه در طرف راست خود قرار داد، سپس جابر بن صخر آمد و او در طرف چپ ایشان ایستاد، آنگاه پیامبرص دست هر دوی ما را گرفت و ما را به عقب كشاند تا اینكه پشت سر خود جای داد». به روایت مسلم و ابوداود. اگر زنی به نماز جماعت آمد، باید او تنها پشت سر مردان بایستد و در صف مردان قرار نگیرد، اگر آن زن آمد در صف مردان جای ‌گرفت به رای جمهور علماء نمازش صحیح است‌. از انس روایت است ‌كه‌: من و یتیمی‌ كه در خانه ما بود در نماز پشت سر پیامبرص ایستادیم و مادرم ام سلیم پشت سرما ایستاد. و در روایت دیگر گفته است‌: من و آن یتیم در یك صف جای داده شدیم و آن پیرزن پشت سر ما جای داده شد. به روایت مسلم و بخاری‌.

2- ‌مستحب است‌ كه امام در جائی بایستد كه در مقابل وسط صف مامومین قرار گیرد، و خردمندان و مردان ‌كامل در صف نزدیك به وی قرار گیرند. زیرا ابوهریره گفته است‌، پیامبرص فرمود: «وسطوا الامام وسدوا الخلل» «‌امام را در وسط جای دهید و فاصله‌ها را پر كنید و بهم بچسبید و متصل شوید». ابوداود و منذری آن را روایت كرده و از آن سكوت كرده‌اند. ابن مسعود گفته است كه پیامبرص فرمود: «ليليني منكم أولوا الاحلام والنهي،ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وإياكم وهيشات الاسواق» «‌خردمندان و كامل مردان در صف نزدیك به من قرار گیرند و پشت سر آنان كسانی بایستند كه در مرتبه بعدی آنان می‌باشند و بدینترتیب تا صف آخر، و شما را برحذر می‌دارم‌، از اینكه سر و صدای همچو‌ن سر و صدای بازاریان بوجود آید». به روایت احمد و مسلم و ابوداود و ترمذی‌. از انس روایت است‌ كه‌: «پیامبرص دوست داشت ‌كه مهاجرین و انصار (‌در صف نماز) به وی نزدیك باشند تا از وی فراگیرند». به روایت احمد و ابوداود.

حكمت و فلسفه قرار گرفتن‌ كامل مردان در صف اول آنست‌ كه از امام یاد گیرند و اگر امام اشتباه ‌كرد او را آگاه ‌كنند و اگر عذری برایش پیش آمد، بتواند یكی از آنان را بجای خویش بگمارد.

3- ‌بچه‌ها و زنان در صف نماز جماعت‌ كجای مردان بایستند؟‌

«پیامبرص مردان را در صف پیش از بچه‌ها و نوجوانان قرار می‌داد و زنان را پشت سر نوجوانان جای می‌داد» (‌اگر یك بچه یا نوجوان باشد در صف مردان جای می‌گیرد)‌. به روایت احمد و ابوداود. گروه ‌محدثین بجز بخاری از ابوهریره روایت كرده‌اند كه ‌گفته است پیامبرص فرمود: «خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها اولها» «بهترین صف برای مردان در نماز صف اول و بدترین صف آخرین صف است‌. و بهترین صف زنان صف آخر و بدترین صف آنها صف اول است‌». (‌مقصود آنست‌ كه هر چه مردان در صفهای جلوتری قرار می‌گیرند پاداش بیشتری دارد و هر چه در صفهای آخرتری قرار گیرند پاداش‌ كمتری دارد. و در باره زنان بعكس آنست ‌كه پاداش صفهای آخری بیشتر از صفهای اولی است‌) -‌ زیرا زنها هر چه صفشان از صف مردها دورتر باشد، ‌كمتر با آنان اختلاط و آمیزش می‌كنند و هر چه صفشان به صف مردها نزدیك‌تر باشد، احتمال اختلاط و آمیزش بیشتر است‌.

4- اگر كسی تنها در پشت صف ایستاد و تكبیره‌الاحرام را گفت سپس به داخل صف رفت و امام را در ركوع دریافت و با وی به ركوع رفت نمازش صحیح و درست است. 

از ابوبكره روایت است‌ كه او به مسجد رفت و دید كه پیامبرص در ركوع است‌، لذا او پیش از آنكه به صف جماعت برسد، به ركوع رفت (‌تا پیامبرص را در ركوع دریابد)‌. سپس آن را برای پیامبرص باز گفت‌. پیامبرص فرمود: «زادك الله حرصا ولا تعدد»(
). «‌خداوند حرص ترا به نماز خواندن فراوان ‌گرداند، دیگر این عمل را تكرار مكن‌». به روایت احمد و بخاری و ابوداود و نسائی‌. اما اگر كسی تنها و بیرون از صف نماز خواند، جمهور علما نماز وی را صحیح ولی این عمل را مكروه می‌دانند. احمد و اسحاق و حماد و ابن ابی لیلی و وكیع و حسن بن صالح و نخعی و ابن المنذر گفته‌اند: اگر كسی یك ركعت‌ كامل را تنها و خارج از صف بخواند،‌. نمازش باطل می‌شود. از وابصه روایت است‌ كه: «پیامبرص مردی را دید كه تنها و بیرون از صف‌، نماز می‌خواند، به وی دستور داد كه نمازش را اعاده ‌كند». پنج نفر از محدثین بجز نسائی آن را روایت‌ كرده‌اند. متن حدیث نزد احمد چنین است‌: «‌درباره ‌كسی‌ كه تنها پشت سر صف‌، نماز بخواند، از پیامبرص سوال شد، فرمود: او باید نمازش را اعاده كند و دوباره بخواند». ترمذی این حدیث را «حسن» دانسته و اسناد احمد «‌جید» است‌. از علی ابن شیبان روایت است كه‌: پیامبرص مردی را دید كه تنها پشت سر صف و بیرون از آن نماز می‌خواند. او ایستاد تا اینكه آن مرد نمازش را تمام ‌كرد، به وی فرمود: «استقبل صلاتك فلا صلاة لمفرد خلف الصف» «دو باره با نمازت روبرو شو، دوباره آن را بخوان‌، كسی‌ كه تنها بیرون از صف نماز بخواند نمازش صحیح نیست». به روایت احمد و ابن ماجه و بیهقی‌. احمد گفته است: این حدیث «حسن» است و ابن سید الناس ‌گفته است‌: راویان آن موثوق به و معروف هستند.

جمهور علما به حدیث ابوبكره استناد كرده‌اند، ‌كه او بعضی از نماز را تنها و بیرون از صف انجام داد و پیامبرص به وی نگفت ‌كه نمازت را دوباره بخوان‌. بنابر این دستور به دوباره خواندن آن (‌در احادیث دیگر) حمل بر سنت و مبالغه بر محافظت ادای كامل آن می‌شود. كمال ابن الهمام‌ گفته است‌: «پیشوایان ما حدیث وابصه را حمل بر ندب و سنت و حدیث علی بن شیبان را حمل بر نفی‌ كمال ‌كرده‌اند. تا بدینوسیله با حدیث ابوبكره سازگار و هماهنگ‌ گردند. چون از ظاهر حدیث ابوبكره بر می‌آید كه اعاده و دوباره خواندن نماز لازم نیست چه بدان امر نشده است». اگر كسی برای جماعت آمد و در صف جای خالی نیافت و مامومین متصل بهم بودند و فاصله‌ای نداشتند، بعضی ‌گفته‌اند: او تنها می‌ایستد و مكروه است‌ كه یكی را از صف به سوی خود بیرون ‌كشد. بعضی‌ گفته‌اند: اگر آگاه باشد بعد از گفتن تكبیره‌الاحرام یكی را از داخل صف به سوی خود می‌كشد و مستحب است ‌كه آنكس نیز موافقت‌ كند و به سوی او عقب بكشد.

5- ‌هماهنگی و مساوات صفوف جماعت و پر كردن فاصله‌ها: 

مستحب است ‌كه امام پیش از داخل شدن در نماز به مساوات و درست ایستادن صفهای نماز و پر كردن فاصله‌ها دستور دهد. از انس روایت است كه‌: پیامبرص پیش از تكبیره‌الاحرام به ما روی می‌كرد و می‌فرمود: «تراصوا واعتدلوا» «بهم متصل شوید و معتدل بایستید». به روایت بخاری و مسلم ‌كه باز روایت ‌كرده‌اند می‌فرمود: «سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة» «صفوف خود را مساوی و هماهنگ كنید، بی‌گمان تسویه و هماهنگی صف از جمله متممات و كمالات نماز است». از نعمان بن بشیر روایت است ‌كه پیامبرص صفهای ما را مرتب می‌كرد، همانگونه ‌كه ظروف را می‌چینند، تا اینكه ‌گمان می‌رفت ‌كه ما این عمل را از او یاد گرفته‌ایم و از جنبه فقهی آن باخبر شده‌ایم‌، تا كه روزی به سوی ما برگشت و دید، مردی سینه خود را جلو انداخته‌، فرمود: «لستون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم» «اگر صفهای خود را درست و هماهنگ و مساوی نكنید در بین خود با خدا مخالفت ورزیده‌اید و بین شما دشمنی و بیزاری و كینه بوجود می‌آید». پنج نفر از محدثین آن را روایت‌ كرده‌اند و ترمذی آن را «صحیح» دانسته است‌. احمد و طبرانی با سندی كه در آن اشكالی نیست از ابوامامه روایت كرده‌اند كه پیامبرص فرمود: «سووا صفوفكم، وحاذوا بين مناكبكم لينوا في أيدي إخوانكم وسدوا الخلل فإن الشيطان يدخل فيما بينكم بمنزلة الحذف» «‌صفهای خود را مرتب و برابر كنید و شانه‌هایتان را برابر هم قرار دهید و در پیشگاه برادرانتان ملایم باشید و فاصله‌ها را پر كنید، چه اگر بین شما، فاصله باشد شیطان همچون بره‌ای بدان می‌خزد».

ابوداود و نسائی و بیهقی از انس روایت‌ كرده‌اند كه پیامبرص فرمود: «أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر» «نخست صف اول را تكمیل‌ كنید سپس صف بعدی را، اگر نقص و كاهشی است بگذار در صف آخری باشد». بزار با سند «‌حسن» از ابن عمر روایت ‌كرده است ‌كه: «‌اجر و پاداش‌ گامی‌ كه انسان برای پر كردن فاصله‌ای در صف نماز برمی‌دارد بیش از هر گامی دیگر است». نسائی و حاكم و ابن خزیمه از او روایت‌ كرده‌اند كه‌: پیامبرص فرمود: «من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله» «‌هر كسی‌ كه صفی بهم پیوند دهد خداوند بین او و رحمش پیوند دهد و هر كسی‌ كه صفی را از هم بگسلاند خداوند پیوند او را از رحم خویش بگسلاند». گروه محدثین جز بخاری و ترمذی از جابر بن سمره روایت كرده‌اند كه‌: پیامبرص پیش ما آمد و فرمود: «ألا تصفون كما تصفت الملائكة عند ربها؟». «مگر نمی‌خواهید، همچون فرشتگان در پیشگاه پروردگارتان صف ببندید؟» گفتیم‌: ای پیامبر خدا، فرشتگان چگونه در پیشگاه پروردگارشان‌، صف می‌بندند؟ فرمود: «يتمون الصف الاول ويتراصون في الصف» «نخست صف اول را تكمیل می‌كنند و در صف بهم دیگر می‌چسبند و متصل می‌شوند».

6- ترغیب و تشویق به صف اول و صفوف طرف راست‌:

قبلا گفتیم كه پیامبرص فرموده است‌: «اگر مردم ثواب و پاداش اذان گفتن و ایستادن در صف اول نماز جماعت را بدانند، آنقدر در اینكار از هم پیشی می‌گیرند، كه ناچار برای آن‌، قرعه‌كشی می‌كنند». از ابوسعید خدری روایت است‌ كه پیامبرص دید كه یاران او از صف اول‌ كنار می‌كشند، فرمود: «تقدموا فائتموا بي وليأتم بكم من وراءكم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله(» «پیش آیید و به من اقتداء ‌كنید، و كسانی‌ كه پشت سر شما هستند به شما اقتداء ‌كنند،‌گروهی همواره خود را عقب می‌كشند و به آخر می‌روند، تا خداوند آنان را عقب می‌اندازد». به روایت مسلم و نسائی و ابوداود و ابن ماجه‌. ابوداود و ابن ماجه از عایشه روایت‌ كرده‌اند كه‌: پیامبرص فرمود: «إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون على ميامن الصفوف» «بی‌گمان خداوند و فرشتگانش درود می‌فرستند بر كسانی ‌كه در صفوف طرف راست امام نماز می‌خوانند»‌. احمد و طبرانی با سند «صحیح» از ابوامامه روایت كرده‌اند كه‌، پیامبرص فرمود: بی‌گمان پیامبرص و فرشتگان بر صف اول جماعت درود می‌فرستند،‌ گفتند: ای پیامبر خدا بر صف دوم چطور؟ فرمود: بر صف دوم نیز.

7- كسی پشت سر امام ‌صدای او را به دیگران برساند:

اگر صدای امام به مامومین نرسد، مستحب است ‌كه ‌كسی صدای او را به مامومین دورتر برساند و تبلیغ لازم است‌، ولی اگر صدای امام به همه جماعت برسد تبلیغ باتفاق ائمه مكروه است‌.

مسا‌جد 

1- از جمله چیزهایی كه خداوند امت مسلمان را بدان اختصاص داده است‌، آنست‌ كه تمام زمین را برایش پاك و محل سجده قرار داده است‌. بنابر این هرگاه وقت نماز فرا رسد، مسلمان هرجا باشد آنجا نمازش را می‌خواند (‌دیگر لازم نیست حتما به مسجد برود)‌.

ابوذر گوید: از پیامبرص سوال‌ كردم ‌كه ‌كدام مسجد پیش از همه در روی زمین بنا نهاده شده است‌؟ فرمود: «‌‌المسجدالحرام»، گفتم سپس كدامیك‌؟ فرمود: «ثم المسجد الاقصی»، گفتم‌: فاصله زمانی بین بنای آنها چقدر بوده است‌؟ فرمود: «چهل سال»‌. سپس فرمود: «أينما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد» «هرجا وقت نمازت فرا رسید آنجا نماز را بخوان و آنجا برای تو مسجد است». و در روایتی: «همه جای زمین مسجد است»، آمده است‌. به روایت همه محدثین‌.

2- فضیلت بنای ساختمان مسجد:

1) حضرت عثمان از پیامبرص روایت ‌كرده است‌: «من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة» «هر كس‌ كه برای خدا و بمنظور ارضای او، مسجدی بنا كند، خداوند خانه‌ای را برایش در بهشت بنا می‌كند». این حدیث متفق علیه است.

2) احمد و ابن حبان و بزاز با سند صحیح از ابن عباس روایت ‌كرده‌اند كه پیامبرص فرمود: «من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة لبيضها (1) بنى الله له بيتا في الجنة» «هر كس مسجدی را برای رضای خدا بسازد اگر چه باندازه لانه و آشیانه، ‌قطاه (‌مرغ سنگ خواره) باشد خداوند خانه‌ای را برای او در بهشت می‌سازد».

3- ‌خواندن دعا بهنگا‌م رفتن به سوی مسجد‌:

بهنگام توجه به سوی مسجد سنت است ‌كه دعای زیر را خواند:

1) ام سلمه ‌گفت‌، پیامبرص هرگاه از خانه بیرون می‌رفت‌، می‌گفت‌: «بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي» «بنام الله‌، توكل بر الله‌، خداوندا من به تو پناه می آورم از اینكه گمراه ‌كنم یا گمراه شوم‌، دیگران را بلغزانم یا خود بلغزم‌، ستم ‌كنم یا مورد ستم واقع شوم‌، بنادانی ‌گرفتار شوم یا به نادانی دچار و روبرو گردم». به روایت اصحاب سنن و تصحیح ترمذی‌.

2) اصحاب سنن سه‌گانه از انس روایت ‌كرده‌اند و ترمذی آن را «حسن» دانسته است كه‌، پیامبرص فرمود: «من قال إذا خرج من بيته: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقال له: حسبك!..هديت، وكفيت، ووفيت، تنحى عنه الشيطان» «‌هركس بوقت خروج از خانه‌اش بگوید: بنام الله. .. به وی‌ گفته می‌شود، برایت ‌كافی است‌، تو هدایت یافتی‌، و از تو كفایت شده و تو محفوظ هستی و شیطان از تو دور می‌گردد».

3) بخاری و مسلم از ابن عباس‌ روایت‌ كرده‌اند كه‌، پیامبرص برای نماز از خانه بیرون آمد و گفت‌: «اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وخلفي نورا وفي عصبي نورا، وفي لحمي نورا، وفي دمي نورا، وفي شعري نورا، وفي بشري نورا» «‌خداوندا دلم را، و چشمم را، و گوشم را، طرف راست و پشت سرم را، و اعصاب و پی و گوشتم را و اشك و موی و پوستم را، همه را بنور خود منور و روشن ‌گردان‌». و در روایت مسلم‌: «اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، وفي بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا: اللهم أعطني نورا».

4) احمد و ابن خزیمه و ابن ماجه از ابوسعید روایت ‌كرده و حافظ آن را، «حسن» دانسته است ‌كه‌، پیامبرص فرمود: هرگاه ‌كسی بقصد نماز از خانه‌اش خارج شد و گفت‌: «أللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك، وابتغاء مرضاتك أسألك أن تنقذني من النار، وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وكل الله به سبعين ألف ملك يستغفرون له، وأقبل الله عليه بوجهه حتى يقضي صلاته» «خداوند ترا بحق ‌كسانی‌ كه از تو مسئلت دارند و بحق این ‌گامی ‌كه‌ به سوی تو برداشتم‌، و بی‌گمان از روی ناشكری و ناسپاسی و ریاء و شهرت طلبی‌، بیرون نیامده‌ام‌، بجهت پرهیز از خشم و ناخرسندی تو و برای طلب رضای تو، بیرون آمده‌ام‌، از تو می‌خواهم ‌كه مرا از آتش دوزخ برهانی‌، و گناهانم را بیامرزی‌، چه تنها تو آمرزنده گناهان هستی‌. خداوند هفتاد هزار فرشته را می‌گمارد كه برایش طلب استغفار و آمرزش‌ كنند و تا اینكه نمازش را بپایان می‌برد رحمت خدا و توجه وی متوجه اوست».

4- دعا خواندن بهنگام ورود به مساجد و بوقت خروج از آنها:

سنت است‌ كه برای ورود به مسجد پای راست را پیش اندازد و بگوید: «أعوذ بالله العظيم و بوجهه الكريم، وسلطانه القديم، من الشيطان الرجيم. بسم الله: أللهم صل على محمد: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك». «پناه می برم به خداوند بزرگوار و ذات بخشنده و قدرت دیرینه او، از شر شیطان رانده شده‌. بنام الله‌، خداوندا درود بفرست بر محمدص‌، خداوندا گناهانم را بیامرز و درهای رحمتت را برویم بگشای‌». و چون خواست از مسجد بیرون آید، پای چپ را پیش اندازد و بگوید: «بسم الله: اللهم صل على محمد: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك: اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم». «بنام الله خداوندا، درود بفرست بر محمد، خداوندا گناهانم را بیامرز و درهای بخششت را برویم بگشای‌، خداوندا مرا از شر شیطان رانده شده محفوظ و مصون فرما».

5- ‌فضیلت رفتن به سوی مساجد و نشستن در آنها:

1) احمد و شیخین از ابوهریره روایت ‌كرده‌اند كه پیامبرص فرمود: «من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له الجنة نزلا كلما غدا وراح» «‌هركس به مسجد برود و برگردد خداوند در برابر آن بعنوان ضیافت و مهمانی بهشت را برایش مهیا می‌نماید».

2) احمد و ابن ماجه و ابن خزیمه و ابن حبان از ابوسعید روایت ‌كرده‌اند و ترمذی آن را «‌حسن» و حاكم آن را «صحیح» دانسته است‌ كه‌، پیامبرص فرمود: «إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالايمان) قال الله(: (إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الاخر)» «‌هرگاه دیدید، ‌كه مردی به رفت و آمد به مسجد عادت دارد، بر ایمان داشتن وی گواهی دهید، خداوند می‌فرماید: - بی‌گمان كسی مساجد خداوند را آباد و تعمیر می‌كند كه به الله و روز رستاخیز ایمان و باوری داشته باشد».

3) مسلم از ابوهریره روایت ‌كرده است ‌كه‌، پیامبرص فرمود: «من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئته والاخرى ترفع درجته» «‌هر كس در خانه خود طهارت و وضو گیرد سپس بقصد ادای فریضه‌ای از فرایض خداوند، به سوی یكی از مساجد گام بردارد خداوند در برابر هر گامی كه بر می‌دارد گناهی را از او محو ساخته و در برابر هر گام دیگرش درجه‌ای بر حسنات و نیكیهای وی می‌افزاید».

4) طبرانی و بزاز با سندی «صحیح» از ابوالدرداء روایت كرده‌اند كه پیامبرص فرمود: «المسجد بيت كل تقي وتكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله: إلى الجنة» «‌مسجد خانه هر پرهیزكاری است‌، برای ‌كسی ‌كه مسجد را از خانه خویش سازد، خداوند رحمت و مهر خویش را و گذشتن او را از پل (‌معروف قیامت‌ كه بر روی جهنم‌ كشیده شده است‌)‌، به سوی رضای خویش ‌كه بهشت است ضمانت می‌كند».

5) قبلا نیز گفتیم ‌كه پیامبرص فرموده است: «ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، ويرفع به الدرجات ... ». «‌آیا می‌خواهید شما را به چیزی راهنمائی‌ كنم ‌كه موجب پاك شدن از گناهان می شود و خداوند بوسیله آن درجات شما را بالا می‌برد...».

6- ‌تحیه المسجد = بزرگداشت و احترام مسجد:

محدثین از ابوقتاده روایت كرده‌اند كه پیامبرص فرمود: «إذا جاء أحدكم المسجد فليصل سجدتين من قبل أن يجلس» «هرگاه یكی از شما به مسجد آمد، پیش از آنكه بنشیند دو ركعت نماز «تحیه المسجد» بخواند».

7- ‌بزرگترین مسجد (‌جهان‌)‌:

1- بیهقی از جابر روایت ‌كرده است‌ كه پیامبرص فرمود: «صلاة في المسجد الحرام مائة ألف صلاة، وصلاة في مسجدي ألف صلاة، وفي بيت المقدس خمسمائة صلاة» «یك بار نماز خواندن در مسجدالحرام از نظر ثواب و پاداش برابر است با یكصد هزار نماز در دیگر مساجد، و نمازی در مسجد من (‌مسجد النبی‌ص) برابر است با یكهزار نماز در دیگر مساجد و نمازی در بیت‌المقدس برابر است با پانصد نماز در دیگر مساجد».

2- از احمد روایت است كه پیامبرص فرمود: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في ما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمائة صلاة» «نمازی در این مسجد من از یكهزار نماز در دیگر مساجد ثوابش بیشتر است‌، مگر مسجدالحرام‌ كه یك نماز در آن از یكصد نماز در مسجد من ثوابش بیشتر است‌».

3- گروه محدثین روایت‌ كرده‌اند كه پیامبرص فرمود: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الاقصى» «فقط می‌توان به جوار سه مسجد كوچ نمود و رحل اقامت افكند: مسجدالحرام و... ».

8- تزیین و آرایش مساجد:

1) احمد و ابوداود و نسائی و ابن ماجه از انس روایت كرده‌اند و ابن حبان «‌تصحیح» كرده است كه‌، پیامبرص فرمود: «لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد» «قیامت و رستاخیز بر پا نمی‌شود مگر اینكه زمانی فرا رسد كه مردم به مساجد مباهات می‌كنند (‌آنها را تزیین و آرایش می‌نمایند)». متن حدیث بروایت ابن خزیمه‌: «يأتي على الناس زمان يتباهون بالمساجد ثم لا يعمرونها إلا قليلا» «زمانی فرا رسد كه مردم به مساجد مباهات و مفاخره می‌كنند، سپس آنها را تعمیر و آباد نمی‌كنند مگر اندكی (‌كمتر در آنها نماز می‌خوانند)».

2) ابوداود و ابن حبان از ابن عباس روایت ‌كرده‌اند و ابن حبان آن را «صحیح» دانسته است ‌كه‌، پیامبرص فرمود: «ما أمرت بتشييد المساجد» «‌من دستور نداده‌ام ‌كه مسجدها را بیش از اندازه مورد نیاز بلند كنند» ابوداود بدان افزوده است‌ كه ابن عباس‌ گفت: «لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى» «‌شما آنها را همچون یهود و نصاری آرایش و تزیین می‌كنید».
3) ابن خزیمه روایت كرده و تصحیح نموده است‌ كه‌: عمر بن خطاب دستور داد مساجد را بنا كنند و گفت‌: مردم را از باران بپوشانید و آنها را با رنگهای سرخ یا زرد نیارایید تا مردم بدان سرگرم نشوند و فریفته و مشغول نگردند.

9- ‌پاكیزه و خوشبو كردن مساجد:

1) احمد، ابوداود، ترمذی‌، ابن ماجه و ابن حبان با سند جید، از عایشه روایت كرده‌اند كه پیامبرص دستور فرمود مساجد را در خانه‌ها بسازند و دستور داد آنها را پاكیزه و خوشبو كنند. متن حدیث در روایت ابوداود: «‌به ما دستور می‌داد كه مساجد را در خانه‌هایمان محكم و پاكیزه بسازیم». و عبدالله هرگاه به منبر می‌رفت در مسجد بخور می‌كرد و مواد خوشبو را روی آتش می‌نهاد.

2) از انس روایت است‌ كه پیامبرص فرمود: «عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل إلى المسجد» «پاداش همه اعمال امتم بر من عر ضه ‌گردید، حتی خاشاكی ‌كه ‌كسی از مسجد آن را بیرون می‌برد». به روایت ابوداود و ترمذی و تصحیح ابن خزیمه.

10- ‌حفظ مساجد:

مساجد خانه عبادت خداوند می‌باشند. بنابر این بایستی از آلودگی‌ها و بویهای بد پاكیزه و بدور باشند. مسلم روایت كرده كه پیامبرص فرمود: «إن هذه المساجد لا تصلح لشئ من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن» «مساجد جای ذكر خدا و قرائت قرآن است نباید آنجا را آلوده ساخت‌». احمد با سند صحیح روایت ‌كرده ‌كه پیامبرص فرمود: «إذا تنخم أحدكم فليغيب نخامته أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه» «هرگاه یكی از شما در مسجد بلغم و اخلاط سینه خود را انداخت‌، آن را پنهان ‌كند، مبادا بدن یا لباس مومنی را آلوده سازد و او را بیازارد». احمد و بخاری از ابوهریره روایت كرده‌اند كه پیامبرص فرمود: «إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يبزقن أمامه فإنه يناجيه الله تبارك وتعالى مادام في مصلاه، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها» «چون یكی از شما به نماز ایستاد آب دهان خود را به طرف جلو نیندازد چه تا زمانی ‌كه در نمازگاه است‌، خدای تبارك و تعالی با وی مناجات می‌كند و آب دهان خود را به طرف راست نیز نیندازد چه بیگمان در طرف راست وی فرشته‌ای هست‌. چنانچه بناچار باید آب دهان را بیندازد، آن را به طرف چپ یا زیر پاهایش بیندازد و آن را پنهان ‌كند». در حدیثی‌ كه همه محدثین بر «‌صحیح» بودن آن اتفاق دارند، از جابر آمده است كه پیامبرص فرمود: «من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم» «كسی ‌كه سیر و پیاز و تره فرنگی را خورده است‌، به مسجد ما نزدیك نشود، چه بی‌گمان‌، همانگونه ‌كه انسانها از بوی بد رنج می‌برند، فرشتگان نیز از بوی بد رنج می‌برند (‌هر چه مردم را بیازارد فرشتگان را نیز می‌آزارد».

عمربن خطاب روز جمعه در خطبه ‌گفت‌: ای مردم شما سیر و پیاز را می‌خورید، كه من آنها را ناپاك می‌دانم‌، حقا من دیده‌ام ‌كه هر وقت پیامبرص بوی آنها را از كسی احساس می‌كرد، دستور می‌داد او را از مسجد بیرون ‌كنند و به سوی بقیع بفرستند، اگر كسی می‌خواهد آنها را بخورد با پختن‌، بوی آنها را از بین ببرد. به روایت احمد و مسلم و نسائی‌.
11- ‌در مسجد سراغ گم شده را گرفتن و به خرید و فروش شعر خوانی ‌پرداختن كراهت دارد:
ابوهریره از پیامبرص روایت كرده است: «من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا» «هركس شنید كه یكی در مسجد سراغ گم شده‌ای را می‌گیرد، بگوید: خداوند آن را به تو برنگرداند، چه مساجد را برای اینكار نساخته‌اند». به روایت مسلم‌.

باز هم از ابوهریره روایت است‌ كه پیامبرص فرمود: «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له: لا أربح الله تجارتك» «هرگاه دیدید كه كسی در مسجد چیزی را می‌فروشد یا چیزی به وی فروخته می‌شود، به وی بگوئید: خداوند تجارت تو را سودآور نسازد». به روایت نسائی و ترمذی ‌كه او آن را «حسن» دانسته است.

از عبدالله بن عمر روایت است‌ كه: «‌پیامبرص از خرید و فروش و خواندن اشعار و سراغ گمشده را گرفتن در مسجد و تراشیدن موی سر در روز جمعه پیش از نماز جمعه نهی فرمود». به روایت پنج نفر از محدثین بزرگ و تصحیح ترمذی‌.

شعری‌ كه از خواندن آن در مسجد نهی شده است شعری است ‌كه درباره هجو و بدگوئی از مسلمانی یا مدح و ستایش ستمكاری یا در ناسزا گوئی و امثال آن باشد. اما خواندن شعری ‌كه مشتمل باشد بر حكمت و اندرز و ستایش و مدح اسلام و تشویق به نیكوكاری‌، اشكالی ندارد. از ابوهریره روایت است‌ كه عمر بن خطاب دید كه حسان بن ثابت در مسجد شعر می‌خواند، با نگاه خشم‌ آلودی به وی خیره شد، حسان ‌گفت: «من در مسجد شعر خود را برای ‌كسی خوانده‌ام ‌كه از تو بهتر و بزرگتر بود»، سپس خطاب به ابوهریره ‌گفت‌: ترا به خدا، از پیامبرص نشنیده‌ای كه می‌فرمود: «‌برو از طرف من به مشركین پاسخ ده‌، خداوندا او را با روح القدس موید گردان؟» ابوهریره گفت‌: «‌آری‌، شنیده‌ام». این حدیث متفق علیه است.

12- گدائی در مساجد‌:

شیخ‌الاسلام ابن تیمیه ‌گفته است‌: اصولا گدائی در مسجد و غیر آن حرام است مگر اینكه از روی ضرورت و ناچاری باشد، در اینصورت اگر از روی احتیاج و نیاز باشد و در مسجد با گدائی‌ كردن خود كسی را نیازارد و مزاحم مردم نشود و در آنچه كه می‌گوید دروغ نگوید و آنچنان صدای خود را بلند و آشكار نكند كه مردم را بیازارد و مانع شنیدن خطبه خطیب و شنیدن علم طالبان دانش نشود، اشكال ندارد.

13- ‌با صدای بلند در مسجد حرف زدن‌:

هرگونه صدای بلندی ‌كه موجب تشویش و حواس پرتی نمازگزاران ‌گردد حرام است حتی اگر خواندن قرآن نیز باشد، باستثنای تدریس علوم (‌دینی‌) ‌كه آن حرام نیست‌. از ابن عمر روایت است‌ كه پیامبرص به میان مردم بیرون آمد در حالیكه نماز می‌گزاردند و صدای قرائت آنها بلند بود، فرمود: «إن المصلي يناجي ربه عزوجل فلينظر بم يناجيه؟ ولا يجهر بعضكم على بعض القرآن» «‌بی‌گمان نمازگزار در نماز، با پروردگار خویش راز و نیاز و مناجات می كند، متوجه باشد كه با وی چه می‌گوید و چه مناجاتی را عرضه می‌دارد، و بعضی از شما صدای خود را با قرائت قرآن بر صدای دیگران بالا نبرد و بلند نكند». احمد با سند صحیح آن را روایت نموده است‌. از ابوسعید خدری روایت است كه پیامبرص در مسجد اعتكاف ‌كرده بود، شنید كه مردم با صدای بلند قرآن را می‌خوانند، او پرده را كنار زد و فرمود: «ألا أن كلكم مناج ربه فلا يوذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة» «‌آگاه باشید كه بی‌گمان همه شما در حال مناجات با پروردگار خود هستید، بنابر این همدیگر را نیازارید و صدای خود را در قرائت قرآن آنچنان بلند نكنید كه مزاحم قرائت دیگران باشید». به روایت ابوداود و نسائی و بیهقی و حاكم ‌كه آن را بشرط شیخین «صحیح» دانسته است‌.

14- ‌سخن‌ گفتن و حرف زدن در مسجد:

نووی‌ گفته‌: سخنان مباح را درباره دنیا یا غیر آن در مسجد می‌توان ‌گفت و جایز است‌. حتی اگر موجب خنده یا كارهای مباح دیگر گردد. چه جابر بن سمره ‌گفته است‌: «پیامبرص بعد از نماز صبح از نمازگاه خود برنمی‌خاست تا اینكه آفتاب طلوع می‌كرد، آنگاه برمی‌خاست و مردم با هم سخن می‌گفتند و از كارهای دوره جاهلی‌ گفتگو می‌كردند و می‌خندیدند و پیامبرص تبسم می‌فرمود». مسلم این حدیث را «اخراج» نموده است‌.

15- خوردن و نوشیدن و خوابیدن در مساجد مباح است‌:

از ابن عمر روایت است‌ كه: «‌ما در زمان پیامبرص كه جوان بودیم‌، در مسجد می خوابیدیم‌، قیلوله (‌خواب نیمروزی‌) می‌كردیم». نووی گفته است‌: «به اثبات رسیده است كه «اصحاب صفه» و «‌عرنی» ‌ها و علی و صفوان بن امیه و گروهی از اصحاب در مسجد می‌خوابیدند و همچنین «ثمامه» پیش از آنكه مسلمان شود در مسجد می‌خوابید. همه اینها در زمان پیامبرص روی داده است»‌. امام شافعی در «‌الام»‌ گفته است‌: «‌هرگاه مشرك شب را در مسجد به روز آورد همچین مسلم نیز می‌تواند و صاحب مختصر نیز گفته است: «اشكال ندارد كه مشرك در هر مسجدی شب را بروز آورد مگر در مسجدالحرام ‌كه جایز نیست». عبدالله بن حارث‌ گفته است‌: «ما در دوره پیامبرص در مسجد نان و گوشت می‌خوردیم». ابن ماجه با سند حسن آن را روایت ‌كرده است.

16- ‌تشبیك اصابیع =‌در هم فرو بردن انگشتان دست‌:

بهنگام بیرون رفتن برای نماز و بهنگامی‌ كه انسان در مسجد بانتظار نماز نشسته است مكروه است ‌كه انگشتان دست را در هم فرو برد و با هم ‌گره بزند. در غیر این دو مكروه نیست حتی اگر در مسجد هم باشد. از كعب روایت است‌ كه پیامبرص فرمود: «إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة» «هرگاه یكی از شما بنحو احسن و نیكو وضو گرفت‌، سپس به قصد مسجد بیرون آمد، انگشتان خود را در هم فرو نبرد و آنها را با هم‌ گره نزند، چه او در نماز است». به روایت احمد و ابوداود و ترمذی‌.

از ابوسعید خدری روایت است‌ كه‌: من با پیامبرص به مسجد رفتیم‌، دیدیم ‌كه مردی در وسط مسجد بصورت احتباء (‌چمباتمه زدن‌) نشسته و بعضی از انگشتان دست را در لابلای بعضی انگشتان دست دیگر فرو برده (‌تشبیك اصابیع‌)‌، پیامبرص به وی اشاره ‌كرد كه متوجه نشد، پیامبرص برگشت و فرمود: «إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن فإن التشبيك من الشيطان، وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما كان في المسجد حتى يخرج منه» «هرگاه یكی از شما در مسجد نشست انگشتان دست را در هم فرو نبرد، چه این ‌كار كار شیطان است‌، بی‌گمان هر یك از شما تا زمانی‌ كه در مسجد هستید و بیرون نرفته‌اید در نماز می‌باشید». به روایت احمد.

17- ‌نماز خواندن در بین چهارچوبه‌های در:

امام و كسی‌ كه تنها نماز می‌خواند جایز است‌ كه در بین چهارچوبه‌های در، نماز بخوانند. چه مسلم و بخاری از ابن عمر روایت كرده‌اند كه: «پیامبرص وقتی كه داخل ‌كعبه شد بین «‌ساریتین» = چهارچوبه در، نماز خواند». سعید بن جبیر و ابراهیم تیمی و سوید بن غفله در بین ستونها به امامت خود می‌ایستادند. اما برای مامومان اگر جا وسیع باشد مكروه است‌ كه در بین چهارچوبه در نماز بخوانند، چه صفها قطع می‌شود ولی اگر جا تنگ باشد اشكال ندارد.

از انس روایت است كه: «‌ما را از نماز خواندن در بین چهارچوبه‌های در، منع می‌كردند و ما را از آن نهی می‌كردند». حاكم آن را روایت و تصحیح‌ كرده است‌. معاویه بن قره از پدرش روایت ‌كرده است‌ كه‌: در دوره پیامبرص ما را نهی می‌كردند از این در بین چهارچوبه‌های در صف ببندیم و ما را در اینگونه مواقع منع می‌كردند‌. به روایت ابن ماجه ‌كه در اسناد آن مردی‌ گمنام وجود دارد.

سعید بن منصور در «‌سنن» خود، نهی از این عمل را از ابن مسعود و ابن عباس و حذیفه روایت ‌كرده است‌. ابن سید الناس‌ گفته است‌: در میان اصحاب ‌كسی با آنان مخالفت نكرده است.
محلها‌ئی که از خواندن نما‌ز در آنها نهی شده است

از نماز خواندن در محلهای زیر نهی شده است‌:

1- نماز خواندن در مقبره‌:

شیخین و احمد و نسائی از عایشه روایت‌ کرده‌اند که پیامبرص فرمود: «لعن الله اليهود والنصارى: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» «‌خداوند یهود و نصاری را لعنت‌ کرده است‌، زیرا گور پیامبران خود را مسجد قرار داده‌اند».

احمد و مسلم از ابو مرثد غنوی روایت‌ کرده‌اند که پیامبرص فرمود: «لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها» «‌به سوی‌ گورها نماز نخوانید و بر آنها ننشینید». باز هم آن دو از جندب بن عبدالله بجلی روایت ‌کرده‌اند که گفته است‌: پنج روز پیش از آنکه پیامبرص بمیرد از وی شنیدم که می‌فرمود: «إن من اكن قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك» «کسانی ‌که پیش از شما بودند بر قبر پیامبران و مردان صالح و شایسته خود نماز می‌خواندند، آگاه باشید، بر گورها نماز نخوانید، من شما را از این عمل نهی می‌کنم».

از عایشه روایت است‌ که ام سلمه برای پیامبرص نقل ‌کرد که او در حبشه کنیسه‌ای را دیده است‌، بنام ‌کنیسه مـاریه کـه در آن تصویرهائی وجود داشت‌، پیامبرص فرمود: «أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله» «اینها قومی‌ بودند که هرگاه بنده صالحی می مرد و مرد صالحی در میانشان می‌مرد، برگور وی مسجدی (‌نمازگاهی‌) می‌ساختند، این تصویرها را در آن می‌کشیدند، اینها نزد خدا بدترین مخلوق هستند». به روایت بخاری و مسلم و نسائی‌.

و از پیامبرص روایت شده است که‌: «لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج» «خداوند زنانی را که به زیارت قبور می‌روند و کسانی را که برگورها نماز می‌خوانند و شمع روشن می‌کنند، لعنت ‌کرده است».

بیشتر علماء این نهی را در این حدیث بر کراهت حمل کرده‌اند نه بر تحریم‌. بنابر این نماز خواندن در کنار گور مکروه است‌، خواه‌ گور پیش روی نمازگزار باشد یا پشت سر وی‌. و به رای «‌ظاهریه» این نهی برای تحریـم است و نماز خواندن بر گور حرام و باطل است خواه یک قبر باشد یا چند قبر. و این احادیث بصراحت از تحریم سخن می‌گویند نه از کراهت‌. ولی به رای حنابله وقتی نماز خواندن در مقبره حرام است‌ که در آن سه‌ گور یا بیشتر باشد. اما اگر یک قبر یا دو قبر باشد چنانچه نمازگزار رو بدان قبر یا بدان دو قبر نماز بخواند مکروه است و نمازش صحیح است اگر رو به قبر نماز نخواند مکروه نیست‌.

2- از نماز خواندن در کلیسا و کنیسه =‌معبد نصاری و یهو‌د نیز نهی‌ شده است‌:

ابوموسی اشعری و عمر بن عبدالعزیز در کنیسه نماز خوانده‌اند و شعبی و عطاء و ابن سیرین گفته‌اند: نماز خواندن در کنیسه اشکال ندارد. بخاری ‌گفته است‌: ابن عباس در معبد (‌یهود و نصاری‌) نماز می‌خواند، مگر معبدی کـه در آن تصویر و مجسمه‌ای باشد. از نجران (‌در یمن‌) به حضور عمر نوشتند: ما در اینجا هیچ مکانی را پاکتر و بهتر از معبد یهود نیافته‌ایم (‌آیا آنجا نماز بخوانیم‌؟‌) حضرت عمر برایشان نوشت‌: آن را با آب و سدر بشوئید و در آن نماز بخوانید. حنفیه و شافعیه نماز خواندن در معبد یهود و نصاری را بطور کلی مکروه می‌دانند.

3- از نماز خواندن در «زباله‌دانی» و «‌کشتارگاه» و «راسته‌راه» و «خوابگاه شتران» و «حمـام» و بر بالای خانه کعـبه نیز نهـی شده است‌:

زید بن جبیره از داود بن حصین و او از ابن عمر روایت ‌کرده است‌ که‌:‌ پیامبرص از نماز خواندن در هفت محل نهی فرمود: در زباله‌دانی‌، ‌کشتارگاه‌، گورستان‌، راسته راه‌، حمام‌، خوابگاه شتران‌، و بر پشت بام بیت ‌الله‌. به روایت ابن ماجه و عبد بن حمید و ترمذی‌ که او اسناد آن را قوی ندانسته است‌.

فلسفه و علت نهی از نماز خواندن در زباله‌دانی و کشتارگاه آنست‌ که آنها محل نجاست و کثافت و آلودگی مـی‌باشند. جمهور علماء می‌گویند بدون حـائل و مستقیماً در آنها نماز خواندن حرام است‌، ولی اگر حائلی باشد، مکروه است و به رای امام احمد و ظاهریه حرام است‌. گویند علت نهی از نماز خواندن در خوابگاه شتران بدین جهت است ‌که آنها از جن آفریده شده‌اند (‌یعنی آلوده هستند) و دلایل دیگری را نیز گفته‌اند. و حکم آن نیز همچون حکم «ز‌باله‌دانی» و “‌کشتارگاه‌“ است‌. نماز خواندن در راسته راه نیز بدین علت مورد نهی واقع شده‌ که محل تردد مردم و سر و صدای مشغول ‌کننده قلب نمازگزار است و خشوع قلب را از وی می‌گیرد. اما نماز خواندن بر روی بام خانه ‌کعبه بدینجهت مورد نهی واقع شده است‌ که در این حالت نمازگزار بر روی خانه‌ کعبه نماز می‌خواند نه به سوی آن‌، در صورتیکه باید نمازگزار به سوی آن نمـاز بخواند. لذا بیشتر علماء نماز خواندن بر بام آن را صحیح نمی‌دانند. بخلاف حنفیه‌ که آن را جایز ولی مکروه می‌دانند چه این ‌کـار برخلاف تعظیم و بزرگداشت خانه کعبه است‌. اما کراهت نماز خواندن در حمام بدین سبب است ‌که محل نجاست و آلودگی است و جمهور علماء می‌گویند وقتی کراهت دارد که نجاست منتفی باشد. و بقول احمد و ظاهریه و ابو ثور نماز در حمام صحیح نیست‌.
نماز خواندن داخل خانه ‌کعبه‌:

نماز خواندن داخل خانه ‌کعبه‌، خواه فرض یا سنت صحیح است‌. از ابن عمر روایت است‌ که: پیامبرص به داخل «بیت‌الله» رفت‌، اسامه بن زید و بلال و عثمان بن طلحه همراه ایشان بودند آنان در کعبه را بـه روی خود بستند. چون در را گشودند، من نخستین ‌کسی بودم ‌که به داخل رفتـم‌، به بلال برخوردم و از وی پرسیدم آیا پیامبرص نماز خواند؟ ‌گفت: آری‌، او بین دو عمود یمانی نماز خواند. به روایت احمد و شیخین‌. 

پرده و پوشش در پیش روی ‌نما‌زگزار (‌حریم نما‌زگزار)

1- ‌حکم آن‌:

مستحب است‌ که نمازگزار، پیش روی خود پرده یا پوشش یا چیزی را، قرار دهد، تا مانع آن باشد که ‌کسی از جلو وی رد شود و دیدنش را از آن سوی آن مانع‌، باز دارد. و برای خود حریم بسازد. چه از ابوسعید روایت است‌ که پیامبرص فرمود: «إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها» «‌هرگاه یکی از شما نماز خواند، پرده یا حائلی را پیش روی خود قرار دهد و از آن نزدیک شود». به روایت ابوداود و ابن ماجه.

از ابن عمر روایت است که: «پیامبرص هرگاه روز عـید (‌برای نماز) بیرون می‌رفت‌، دستور می‌داد که سر نیزه‌ای را پیش روی وی قرار دهند و رو به طرف آن نماز می‌خواند و مردم پشت سر وی بودند و در سفر نیز چنین می‌کرد. سپس امیران نیز چنین می‌کردند». به روایت بخاری و مسلم و ابوداود.

حنفیه و مالکیه می‌گویند وقتی ‌گذاشتن پـوشش مستحب است‌ که نماز گزار نگران آن باشد که ‌کسی از پیش روی او عبور کند، اگر اطمینان داشته باشد که ‌کسی از پیش روی وی عبور و مرور نمی‌کند گذاشتن پوشش و حایل مستحب نیست‌. چه ابن عباس گفته است که‌: «پیامبرص در فضای باز، نماز گـزارده است در حالیکه چیزی پیش روی وی نبوده است». به روایت احمد و ابوداود و بیهقی ‌کـه او گفته است‌: او مستندی با اسناد صحیحتر از این رو‌ایت‌، از طریق فضل بن عباس دارد. 

2- چه چیزی را می‌توان بصورت حایل و پوشش قرار داد؟‌

هرچیزی را که نماز گزار، آن را در پیش روی خود بگذارد ولو اینکه ‌گوشه فرشش باشد، بدین سنت عمل‌ کرده است‌. از صبره ابن معبد روایت است که‌، پیامبرص فرمود: «إذا صلى أحدكم فليستتر لصلاته ولو بسهم» «‌هرگاه یکی از شما نماز خواند، چیزی را پیش روی خود بگذارد حتی اگر تیری هـم باشد». احمد آن را روایت ‌کرده است و حاکـم نیز آن را روایت‌ کرده و گفته بشـرط مسلم «‌صحیح» است‌. هیثمی‌ گفته‌: رجال احمد برای ایـن حدیث‌، رجـال صحیح است‌. ابوهریره گفته است‌، ابوالقاسمص فرمود: «إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد شيئا فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ولا يضره ما مر بين يديه» «هرگاه یکی از شما، نماز گزارد، چیزی را پیش روی خود قرار دهد، اگر چیزی نیافت‌، عصائی را نصب کند و اگر عصا همراهش نبود، خطی را پیش روی خود بکشد، آنوقت اگر کسی یا چیزی از جلو وی عبور و مرور کند او را زیان ندارد». احمد و ابوداود و ابن حبان آن را روایت‌ کرده‌اند و ابن حبان و احمد و ابن المدینی آن را تصحیح‌ کرده‌اند. بیهقی گفته است‌: این حدیث در این حکم اشکالی ندارد، ان شاء الله‌. از پیامبرص روایت شده است‌ که او رو بروی ستونی ‌که در مسجدش بود و همچنین رو بروی درخت و رو بروی تخت خوابی ‌که عـایشه روی آن دراز کشـیده بود و رو بروی شترش و رو بروی جهاز شترش نیز نماز خوانده است‌. (‌بنابر این هر چیزی را می‌توان “‌ستره‌“ و مانع قرار داد)‌. از طلحه روایت شده است که‌: ما نماز می‌خواندیم و چهار پایان از جلو ما می‌گذشتند، آن را برای پیامبرص بازگو کردند، او فرمود: «مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر عليه» «‌اگر چوب آخر پالان و زین و جهاز شتر و... را جلو روی خود بگذارید، چیزی ‌که از جلو شما در نماز می‌گذرد، برای شما زیانی ندارد و نماز اشکال پیدا نمی‌کند». به روایت احمد و مسلم و ابوداود و ابن ماجه و ترمذی ‌که آن را «‌حسن صحیح» دانسته است.

3- ‌آنچه که برای امام حائل و پوشش باشد برای ‌مامومین نیز کافی است‌:

عمرو بن شعیب از پدرش و او از جدش روایت ‌کرده ‌که ‌گفته است‌: «ما همراه پیامبرص از بلندی تپه «اذاخر» در نزدیک مکه پایین می آمدیـم‌، موقع نماز فرا رسید، پیامبرص رو به دیواری در جهت قبله ایستاد و نماز خواند و ما نیز پشت سر وی ایستادیم‌، در آنوقت‌، بره‌ای می‌خواست از جلو پیامبرص عبور کند، پیامبرص همچنان او را از خود می‌راند و نمی‌گذاشت‌ که از جلو وی عبور کند و آنقدر پیش رفت تا اینکه آنقدر به دیوار نزدیک شد که بره نتوانست از آنجا عبور کند، سر انجام بره از پشت سر وی عبور کرد». به روایت احمد و ابوداود. از ابن عباس روایت شده که‌ گفته است: «در شرف بلوغ و احتلام بودم‌، روزی پیامبرص همراه مردم در«‌منی» نماز می‌خواندند، من سـوار بـر خری بودم و از جلو بعضی از صفوف نماز، می‌گذشتم و خر را بحال خود گذاشته بودم‌ که می‌چرید و به داخل صف رفتـم‌. کسی آن را بر من انکار نکرد. به روایت‌ گروه محدثین‌. از این احادیث بر می‌آید که جایز است از جلو صف مامومین عبور کرد و حائل و پوشش نسبت به امام و کسی‌ که تنها نماز می‌خواند مشروع و مستحب است‌.

4- ‌مستحب است ‌که (‌امام و منفرد) ردیف به آن حائل و پوشش (‌ستره‌) بایستند:
بغوی ‌گفته است‌: اهل علم مستحب می‌دانند، ‌که آنقدر نـزدیک به حـائل و پوشش ایستاد،‌ که فقط امکان به سجده رفتن باشد. و همچنین بـین صفوف مامومین‌، نیز همین اندازه فاصله باشد. قبلا نیز در حدیث آمده بود: «لید‌ن منها». از بلال روایت است‌ که‌: «‌پیامبرص نماز گزارد در حالیکه بین او و دیوار در حدود سه ذراع فاصله بود». به روایت احمد و نسائی ‌که معنی آن از بخاری است‌. از سهل بن سعد روایت است ‌که ‌گفته است‌: «‌بین نمازگاه پیامبرص فاصله باندازه گذاشتن یک ‌گوسفند بود». بروایت بخاری و مسلم‌.

5- ‌حرام است از بین نماز گزار و حائل و پوششی که نهـاده است عبور کرد:

بموجب احادیث عبور و گذشتن از فاصله بین نمازگزار و پوششی‌ که نهاده است حرام و از گناهان ‌کبیره و بزرگ است‌. بسر بن سعید گفته است‌: زید بن خالد مرا پیش ابو جهیم فرستاد که از او بپرسـم‌: درباره ‌کسی‌ که از پیش نمازگزار می‌گذرد، چه چیزی از پیامبرص شنیده است‌؟ ابوجهیم‌ گفت‌، پیامبرص فرمود: «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه» «کسی ‌که از پیش نمازگزار می‌گذرد اگر می‌دانست‌ که بسبب این عمل چه ‌گناهی به وی می‌رسد و چه ‌گناه بزرگی مرتکب می‌شود، ترجیح می‌داد که چهل روز یا چهل ماه یا چهل سال توقف کند ولی مرتکب این عمل نشود». به روایت‌ گروه محدثین‌. خود زید بن خالـد متن حدیث را چنین روایت ‌کرده است‌: «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه كان لان يقوم أربعين خريفا خير له من أن يمر بين يديه» بزاز آن را با سند صحیح روایت ‌کرده است‌. ابن القیم از قول ابن حبان و دیگران می‌گوید: وقتی ‌گذشتن از جلو نمازگزار حرام است ‌که نمازگزار حایل و پوشش را پیش روی خود نهاده باشد ولی اگر چیزی پیش روی خود نگذاشته باشد، عبور از جلو وی حرام نیست‌. ابن حبان بر این مطلب به حدیث صحیحی استدلال ‌کرده است ‌که در«صحیح» خود آن را از مطلب بن ابی ‌وداعه روایت‌ کرده است‌ که ‌گوید: «‌من پیامبرص را دیدم‌، وقتی ‌که از طواف فارغ شد به‌ گوشه‌ای از محل طواف رفت و دو رکعت نماز گزارد در حالیکه بین او و طواف کنندگان کسی نبود». ابوحاتم (‌ابن حبان‌) گفته است از این خبر برمی‌آید که اگر نمازگزار در نماز چیزی پیش روی خود ننهاده باشد،‌ گذشتن و عبور از جلو وی مباح است‌. و این خبر دلیل آشکاری است بر اینکه سخت‌گیری درباره عبور نکردن از جلو نمازگزار مربوط به نمازگزاری است ‌که مانع و حایل و پوششی پیش روی خود نهاده‌، نه ‌کسی‌ که چنین ‌کاری را نکرده باشد. ابوحاتم ‌گفته است‌: پیامبرص در حالی نماز گزارده است ‌که بین طواف‌ کنندگان و او پرده و پوششی نبود. سپس روند حدیث مطلب را ادامه داده ‌که ‌گفته است: «من پیامبرص را دیدم ‌که در مقابل «الرکن الاسود» نماز می‌گزارد، در حالیکه مردان و زنان از پیش روی او می‌گذشتند که بین آنان و پیامبرص پرده‌ای یا حایلی نبود». در «روضه» آمده است کـه اگـر نمازگزار چیزی را پیش روی خود ننهاد یا چیزی نهاده ولی فاصله‌اش با آن فراوان باشد، بنابر قول صحیح جایز نیست‌ که عبور کننده را منع ‌کند. چون تقصیر او است و در آن صورت عبور از جلو وی حرام نیست‌، ولی بهتر است‌ که از این ‌کار خودداری شود.

6- از نظر شرعی نمـازگزار مجاز است‌، ‌کسی را که جلو وی میگذرد، از خود براند:

اگر نمازگزار مانعی را پیش روی خود نهاده بود، می‌تواند در نماز مانع عبور کننده از جلو خود باشد، خواه انسان باشد یا حیوان‌. اما اگر مرور کننده از آنسوی مانع (‌ستره‌) بگذرد، نمازگزار مانع آن نشود و عبور آن برای نمازگزار زیانی ندارد.

از حمید بن هلال روایت است‌ که ‌گفته است‌: در حالیه من و یکنفر از دوستانـم‌، درباره حدیثی مذاکره می‌کردیـم‌، ابوالصالح السمان ‌گفت‌: من با ابوسعید خدری‌، در روز جمعه نماز می‌گزاردم‌، او چیزی را پیش روی خود نهاده بود، ‌که او را از مردم پنهان می‌کرد، در آن وقت جوانی از «بنی ابی معیط» وارد شد و خواست از جلو ابوسعید عبور کند، ابوسعید بر سینه او زد و او را از خود راند، جوان نگاه ‌کرد و جز آنجا راه عبوری نیافت‌، لذا دو باره برگشت و خواست از آنجا بگذرد، ابوسعید این بار سختتر از بار اول بر سینه او زد و او را از خود راند، آن جوان ایستاد و ابوسعید را ناسزا گفت‌. سپس مردم ازدحام ‌کردند، آن جوان پیش مروان رفت و از ابـوسعید شکایت ‌کرد. چون ابوسعید پیش مروان رفت‌، مروان ‌گفت‌: چرا آن برادر زاده‌ات از تو شکایت می‌کند؟ ابوسعید گفت‌: از پیامبرص شنیده‌ام که می‌فرمود: «إذا صلى أحدكم إلى شئ يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان» «هرگاه یکی از شما نماز می‌خواند و چیزی را پیش روی خود نهاده بود، که او را از مردم پنهان می‌کرد، و کسی خواست از جلو او بگذرد، او را از خود براند، اگر عبور کننده امتناع و‌رزید و باز نگشت‌، با او جنگ کند، چه بی‌گمان او شیطان است‌». به روایت مسلم و بخاری‌.

7- ‌چیزی نماز را قطع‌ نمـی‌کند:

به رای علی و عثمان و ابن المسیب و مالک و شافعی و سفیان ثوری و حنفی‌ها چیزی نماز را قطع نمی‌کند. چه ابوداود از ابووداک روایت کـرده که گفته است‌: ابوسعید خدری نماز می‌خواند جوانی از قریش‌، از جلو او گذشت‌، ابوسعید او را از خود راند، سپس آن جوان برگشت‌، دوباره ابوسعید او را از خود راند، تا سه بار این کار تکرار شد، چون نماز را بپایان برد،‌ گفت‌: هیچ چیز نماز را قطع نمی‌کند، ولی پیامبرص فرمود: «ادرءوا ما استطعتم فإنه شيطان» «‌تا آنجا که می‌توانید او را دفع ‌کنید و برانید چه او بی‌گمان شیطان است‌».

چیزهای که در نماز مبا‌ح است
اعمال زیر در نماز مباح است و موجب باطل شدن آن نمی‌شود:
1- گریه و ناله و آه ‌کشیدن‌، خواه از ترس خداوند باشد یا بخاطر مصائب و رنجها، مشروط برآنکه این حالات بروی غلبه ‌کند و نتواند آنها را از خود دفع ‌کند. چه خداوند می‌فرماید: +((((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((( ( ((((_ [مریم: 58]. «‌چون آیات خداوند بخشنده مهربان بر آنان خوانده شود، بر روی می‌افتند سجده‌کنان و گریه کنان‌». مفهوم آیه نمـازگزار و غیر نمازگزار را در بر می‌گیرد: از عبدالله بن الشخیر روایت است‌ که‌: «من پیامبرص را دیدم ‌که در نماز از سینه‌اش صدای جوشش‌ گریان می‌آمد، همانگونه ‌که دیگ می‌جوشد یعنی از خوف خدا می‌گریست و صدای ‌گریه او شنیده می‌شد که شبیه صدای غلیان آب در دیگ جوشان بود». به روایت احمد و ابوداود و نسائی و ترمذی‌ که او آن را صحیح دانسته است‌. علی بن ابی‌طالب ‌گفته است: «در جنگ بدر جز مقداد بن الاسود سواری در میان ما نبود، و در میان ما تنها پیامبرص شب بیداری ‌کشید و تا صبح شد در زیر درختی نماز می‌خواند و گریه می‌کرد». به روایت ابن حبان‌. از حضرت عایشه روایت است‌ که‌: چون پیامبرص به آخرین بیماری خود مبتلا شد، فرمود: «مروا أبا بكر أن يصلي بالناس» «‌به ابوبکر بگوئید که برای مردم نماز بگزارد». عایشه ‌گفت‌: ای پیامبر خدا بی‌گمان ابوبکر مرد رقیق القلب است‌، نمی‌تواند اشک خویش را نگه دارد، او هرگاه قرآن می خواند،گریه می‌کند. عایشه ‌گفت بدانجهت چنین ‌گفتم ‌که مبادا مردم از ابوبکر دوری جویند و بدشان آید که او اولین ‌کسی باشد که در جای پیامبرص بایستد و آن را بفال بد بگیرند. پیامبرص فرمود: «مروا أبا بكر فليصل بالناس، إنكن صواحب يوسف» «به ابوبکر بگوئید برای مردم نماز بگزارد، بی‌گمان شما بر سان زنانی هستید که با یوسف بودید که چیزی را در دل دارید و خلاف آن را اظهار می‌کنید». به روایت احمد و ابوداود و ابن حبان و ترمذی‌ که آن را صحیح دانسته است‌.
پیامبرص تصمیم‌ گرفت‌ که ابوبکر پیشنمازی را بعهده ‌گیرد با وجود اینکه به وی خبر دادند که ابوبکر چون قرآن بخواند گریه بروی غلبه می‌کند، این مطلب دلیل بر اینست که گریه در نماز اشکال ندارد.

روزی عمربن خطاب در نماز صبح سوره یوسف را خواند تا اینکه بدین آیـه رسید: +(((((((( ((((((((( (((((( (((((((((( ((((( ((((_ [یوسف: 86]. صدای‌ گریه عمر شنیده شد. به روایت بخاری و سعید بن منصور و ابن المنذر. این مطلب ‌که عمر در نماز صدای ‌گریه خود را آشکار نموده است جواب ردی است به کسانی که می‌گویند: چنانچه‌ کسی در نماز گریه کند و دو حرف از آن آشکار گردد نمازش باطل می‌شود، خواه از ترس و خوف خداوند باشد یا خیر؟‌. و اینکه می‌گویند: چنانچه در گریه کردن دو حرف ظاهر شود، ‌کلام و سخن محسوب می‌شود، این سخن مسلم نیست چه ‌کلام و سخن ‌گفتن غیر از گریستن است‌.

2- ‌چپ و راست نگریستن بوقت نماز:

از ابن عباس روایت است‌ که پیامبرص در نماز به چپ و راست خود می‌نگریست ولی‌ گردنش را به طرف پشت نمی‌گردانید. به روایت احمد ابوداود روایت کرده‌ که پیامبرص در نماز به طرف «‌شعب» می‌نگریست‌. ابوداود گفت‌:

پیامـبرص سواری را شب برای نگهبانی به «شعب» فرستاده بود. از انس بن سیرین روایت است ‌کـه گفته است‌: «‌انس بن مـالک را دیـده‌ام ‌که در نماز به چیزی می‌نگریست و بدان خیره شده بود». به روایت احمد.

نگریستن به اطراف اگر برای نیاز باشد مکروه است و بهتر است از آن خودداری نمود، چه با خشوع و دل به خدا دادن و روی نمودن به خدا، منافات دارد. از عایشه روایت است که درباره «التفات» و به اطراف نگریستن‌، در نماز از پیامبرص سوال کردم‌، او فرمود: «اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد» «التفات و بـه اطراف نگریستن در نماز یکنوع دزدی است که شیطان از بنده خدا می‌کند». بـه روایت احمد و بخاری و نسائی و ابوداود.

از ابوالدرداء بطریق مرفوع روایت است ‌که‌، پـیامبرص فرمود: «يأيها الناس إياكم والالتفات فإنه لا صلاة للملتفت، فإن غلبتم في التطوع فلا تغلبن في الفرائض» «ای مردم از نگریستن به اطراف در نماز پرهیز کنید، چه ‌کسی‌ که چنین‌ کند نمازی ندارد، اگر در نمازهای سنت بدین عمل مبتلا شدید نگذارید که در نمازهای فرض بر شما غلبه کند و چنین عملی را مرتکب نشوید». به روایت احمد.

از انس روایت است‌ که ‌گفته است‌، پیامبرص به من فرمود: «إياك والالتفات في الصلاة فإن الالتفات في الصلاة هلكة فإن كان ولا بد ففي التطوع لا في الفريضة» «‌از نگریستن به اطراف در نماز پرهیز کنید، چه این عمل هلاکت است‌، اگر حتماً باید چنین چیزی انجام‌ گیرد در نماز سنت باشد نه در نماز فرض». ترمذی آن را روایت کرده و صحیح دانسته است‌.

در حدیث حارث اشعری آمده است‌ که‌، پیامبرص فرمود: «إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فيه: ..وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت» «‌خداوند به یحیی فرزند زکریا دستور داد که به پنج چیز عمل ‌کند و به بنی‌اسرائیل نیز دستور دهد که آنها را عمل ‌کنند، و در ضمن آن آمده بود: خداوند به شما دستور داده است که نماز بخوانید و چون نماز خواندید، در نماز به اطراف ننگرید چـه بی‌گمان خداوند در نماز روی در روی بنده خویش دارد، مـادام ‌که به اطـراف ننگرد». به روایت احمد و نسائی‌.

از ابوذر روایت است کـه‌، پیامبرص فرمود: «لا يزال الله مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت فإذا التفت انصرف عنه» «تا زمانی ‌که بنده خدا در نماز است و به اطراف نمی‌نگرد، خداوند به وی می گرد و روی در روی او دارد، چون به اطراف بنگرد، خداوند روی از وی بگرداند». به روایت احمد و ابوداود که او آن را صحیح الاسناد دانسته است‌.

تا اینجا سخن از التفات و نگریستن بود بدون اینکه همه بدن بچرخد و از قبله منصرف ‌گردد. اما اگر چنان به اطراف بنگرد که همه تن او از قبله متحول ‌گردد، نمازش باطل می‌گردد چه «‌استقبال قبله» واجب است و در آنصورت خلل می‌پذیرد و همه علماء در آن اتفاق نظر دارند.

3- ‌کشتن مار و کژدم و مگسها و امثال ‌آن و هر چیزی که انسان را زیان رساند اگرچه این ‌کار مستلزم عمـل کثیر نیز باشد:

از ابوهریره روایت است کـه‌، پیامبرص فرمود: «اقتلوا الاسودين في الصلاة: الحية والعقرب» «‌آن دو سیاه را (‌مار و کژدم‌) اگر در نماز به شما حمله ‌کردند بکشید». این حدیث «حسن صحیح» را احمد و اصحاب سنن روایت ‌کرده‌اند.
4- ‌راه رفتن اندک بوقت نیاز:

از عایشه روایت است که‌: «‌پیامبرص در منزل نماز می‌خواند و در بـه روی او بسته بود، من به منزل برگشتـم و در خانه را زدم‌، ایشان راه رفت و در را به رویـم ‌گشود و به نمازگاه خویش عقب‌گرد نمود و در خانه در جهت قبله بود». به روایت احمـد و ابوداو‌د و نسائی و ترمذی ‌کـه آن را «‌حسن» دانسته است‌. از سخـن حضرت عایشه بر می‌آید که نباید نمازگزار رویش را از قبله بگرداند. لذا او گفت در خانه در جهت قبله بود. و در تایید این مطلب باز هم از حضرت عایشه روایت شـده است ‌که‌: «‌پیامبرص در منزل نماز می‌خواند هر گاه ‌کسی در را می‌زد، اگر در خانه در جهت قبله یا طرف راست یا طرف چپ او واقع می‌شد، در را به روی او می‌گشود و به قبله پشت نمی‌کرد»‌. به روایت دارقطنی‌.

از ارزق بن قیس روایت است ‌که: «ابو برزه الاسلمی در «اهواز» برکنار رودخانه نماز می‌خواند و لگام اسبش را در دست خود نگه داشته و نماز می‌خواند، اسبش عقب می‌رفت و او نیز همراه آن عقب می‌رفت‌. یکی از خوارج ‌گفت‌: خداوندا این شیخ را رسوا ساز، چگونه نماز می‌خواند؟ چون نمازش را بپایان برد، بدان مرد گفت‌: سخن تو را شنیدم‌، من شش یا هفت یا هشت (‌سال‌، بار) همراه پیامبرص در جنگ شرکت داشته‌ام‌، ‌کارها و آسان‌گیری او را دیده‌ام‌، عقب رفتن همراه اسب برایم آسان‌تر بود از اینکه آن را رها سازم تا بدان جای‌ گریزد که الفت‌ گرفته است و کار بر من دشوار گردد». ابوبرزه چون در سفر بود نماز بر را دو رکعت خواند. به روایت احمد و بخاری و بیهقی‌.

و اما درباره راه رفتن بسیار، حافظ ابن حجر در «الفتح» گفته است‌: باجماع فقهاء راه رفتن بسیار نماز را باطل می‌کند و حد‌یث ابوبرزه اسلمی برراه رفتن اندک حمل می‌شود. 
5- ‌برداشتن بچه یا اینکه بچه خود را به نمازگزار آویزان کند:

از ابوقتاده روایت است ‌که‌: پیامبرص نماز می‌خواند و «‌امامه» دختر زینب دختر پیامبرص بر دوش او بود، چون به رکوع می‌رفت وی را برزمین می‌نهاد و چون از سجده برمی‌خاست دوباره او را می‌گرفت و بر دوش خود می‌نهاد. ابوعامر گفت‌: از او سوال نکردم چه نمازی بود که پیامبرص می‌گزارد؟ ابن جـریج‌ گفته است: از طریق زید بن ابی‌عتاب از عمرو بن سلیـم برایم ‌گفته شد که‌: آن نماز، نماز صبح بود.

ابو عبدالرحمن عبدالله بن امام احمد گفت‌: ابن جریح اسناد این حـدیث را نیکو دانسته است‌. به روایت احمد و نسائی و دیگران.

فاکهانی ‌گفته است: «فلسفه اینکه پیامبرص در نماز امامه را بردوش نهاد، این بود که عربها دختران را دوست نداشتند و آنها را در آغوش نمی‌گرفتند و با آنها اظهار محبت نمی‌نمودند، پیامبرص با این رفتار عربها مخالفت ‌کرد و حتی در نماز آن دختر را روی دوش نهاد تا عملا آنان را به ترک این‌ کار وا دارد. چه بیان عملی بیشتر از بیان قولی تاثیر می‌گذارد».

عبدالله بن شداد از پدرش روایت ‌کرده است ‌که: «‌روزی پیامبرص برای یکی از نمازهای ظهر یا عصر به مسجد آمد در حالیکه حسن یا حسین را بر دوش‌ گرفته بود، پیامبرص برای نماز پیش افتاد و او را بر زمین نهاد، سپس تکبیره‌الاحرام را گفت و به نماز مشـغول ‌گردید، در اثنای نماز به سجده رفت و آن را طولانی‌ کرد، من سرم را از سجده بلند کردم و دیدم ‌که پیامبرص هنوز در سجده است و آن بچه بـر پشت وی می‌باشد، پس دوباره به سجده رفتم‌. چون پیامبرص نماز را به پایان برد، مردم گفتند: ای رسول خدا شما در اثنای نماز سجده ‌کردی و آنقدر آن را طول دادی‌ که ما گمان کردیـم‌، که حادثه‌ای روی داده است یا به تو وحی شده است‌؟ پیامبر کـه فرمود: هیچکدام از آنها روی نداده است‌، ولی فرزندم می‌خواست بـر دوش من نشیند که من دوست نداشتم‌، شتاب ‌کنم تا او به ‌کام خویش برسد». به روایت احمد و نسائی و حاکـم‌. نووی‌ گفته است‌: «‌این حدیث مذهب امام شافعـی و پـیروان و موافقان او را تایید می‌کند که ‌گفته‌اند: برداشتن پسر و دختر و حیوانات پاک در نماز فرض و سنت برای امام و ماموم جایز است‌. پیروان امام مالک‌، آن را بر نماز سنت حمل‌ کرده‌اند، و آن را در نماز فرض جایز نمی‌دانند. این تاویل فاسد است‌: چه در حدیث آمده است ‌که‌: «یوم الناس»‌، این تعبیر صریح و یا بمنزله صریح است‌ کـه مقصود نماز فرض می باشد و قبلا نیز گفته شد که این رویداد در نماز صبج پیش آمده است». نووی گفته است‌: بعضی از مالکیها مدعی هستند کـه این حدیث منسوخ شده و گروهی دیگر از آنها می‌گویند این مطلب خاص پیامبرص بوده و بعضی‌ گفته‌اند: برای ضرورت بوده است‌. همه این دعاوی باطل و مردود است‌. چه دلائلی ندارند و هیچ ضرورتی نیز وجود نداشته است‌. بلکه حدیث صحیح و صریح است در جواز آن و هیچ مخالفتی با قواعد شرعی هـم ندارد. زیرا انسان پاک است و از آنچه ‌که در درون و معده او است صرف نظر شده و لباس اطفال هم حمل بر طهارت و پاکی می شود و دلایل شرعی نیز این مطلب را تایید می‌کند و افعال و حرکات اندک یا متفرقه ‌که پشت سر هـم نباشد نماز را باطل نمی‌کند. و این عمل پیامبرص بیان جواز آن است و به این قواعدی که ذکر کردیـم اشاره دارد. و این حدیث ادعای ابوسلیمان خطابی را رد می‌کند که ‌گفته است‌: این عمل پیامبرص شبیه به یک عمل غیر عمدی است‌. چه پیامبرص امامه را برداشته چون خود را به وی آویزان ‌کرده بود و پیامبرص او را بلند نکرد بلکه چون برخاست امامه با وی ماند. بعد خطابی گفته است‌: «گمان نمی‌رود که پیامبرص بار دیگر او را بعمد برداشته باشد. چه در آنوقت عمل‌ کثیر به حسـاب می‌آید و دل را مشغول می‌دارد، اگر نقوش و راه راه بودن جامه او را مشغول ‌کرده باشد چگونه این عمل او را مشغول نکرده است‌؟»‌. این بود سخن مرحوم خطابی‌. ولی سخنی است باطل و ادعائی است پوچ‌. و حدیث صحیح مسلم نیز این ادعای او را رد می‌کند. چـه در متن حدیث بود: «فإذا قام حملها و «فإذا رفع من السجود أعادها» و در روایت غیر مسلم نیز آمده است: «خرج علينا حاملا أمامة فصلى...» تا آخر حدیث». و اما قضیه جامه‌ای ‌که دارای نقوش بود بدینجهت است که دل را مشغول می‌دارد، بدون اینکه بهره‌ای داشته باشد. و برداشتن امامه اگر مسلم باشد، ‌که دل را مشغول داشته است‌، برای بهره‌هائی بوده‌ که ‌گوشه‌ای از قواعد و فوائد آن را بیان ‌کردیم‌. بنابراین‌، آن حدیث برای بیان جواز آن عمل و اشاره به فوائد آن بـوده است و تا روز قیامت برای مسلمین چنین عملی جایز است‌. و الله اعلم بالصواب‌. ا هـ‌.

6- جایز است که بر نمازگزار سلام کرد و او را مخاطب قرار داد و برای او نیز جایز است به اشاره به سلام و خطاب پاسخ دهد:

از جابر بن عبدالله روایت است‌ که‌: وقتی ‌که پیامبرص بسوی بنی المصطلق می‌رفت‌، مرا روانه ‌کرد، چون برگشتم‌، به پیش او رفتـم‌، او بر پشت شترش مشغول نماز خواندن بود، من با ایشان سخن ‌گفتـم‌. او با اشاره دست به من جواب داد، سپس باز با او سخن ‌گفتم‌، باز هم با اشاره دست ‌گفت چنین ‌کنید، و من می‌شنیدم که او نماز می‌خواند و با سرش اشاره می‌کرد. چون نمازش را بپایان برد، فرمود: «ما فعلت في الذي أرسلتك فإنه لم يمنعني من أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي؟» «چه ‌کار کردی درباره چیزی‌ که ترا برایش فرستاده بودم‌؟ چون داشتم نماز می خواندم‌، بـه شما پاسخ ندادم». احمد و مسلم آن را روایت ‌کرده‌اند.

عبدالله بن عمر از صهیب روایت کرده که گفته است: «‌من از کنار پیامبرص گذشتم‌، او مشغول نماز خواندن بود، من بر وی سلام دادم و ایشان با اشاره انگشت به من پاسخ داد» به روایت احمد و ترمذی‌ که آن را صحیح دانسته است‌. باز هم از عبدالله روایت است‌ که: «از بلال پرسیدم‌، وقتی‌ کـه در نـماز بر پیامبرص سلام می‌کردند، چگونه پاسخ می‌داد؟ ‌گفت‌: با اشاره دست». احمد و اصحاب سنن آن را روایت کرده و ترمذی آن را صحیح دانسته است‌. و از انس روایت است که: «‌پیامبرص در نماز اشاره می‌کرد». احمد و ابوداود و ابن خزیمه با اسناد صحیح آن را روایت کرده‌اند. اشاره ‌کردن با انگشت یا تمام دست و یا ایماء و اشاره بـا سـر اشکال ندارد و همه آنها از پیامبرص روایت شده است‌.
7- تسبیح (‌سبحان الله گفتن‌) و کف زدن‌:

اگر در میان نماز چیزی پیش آید، مانند اینکه امام اشتباه ‌کند، یا کسی اجازه ورود طلب نماید، یا اشاره‌ای برای آگاهانیدن ‌کور، و امثال آن‌، مردان می‌توانند بگویند: «سبحان الله» و زنان ‌کف بزنند. از سهل بن سعد الساعدی روایت است‌ که‌، پیامبرص فرمود: «من نابه شئ في صلاته فليقل: سبحان الله، إنما التصفيق للنساء، والتسبيح للرجال» «اگر در نماز برای ‌کسی چیزی پیش آمد کرد، بگوید: «سبحان الله»، بی‌گمان کف زدن مخصوص زنان و تسبیح مخصوص مردان است‌». احمد و ابـوداود و نسائی آن را روایت کرده‌اند.
8- آگاه کردن امام‌:

هرگاه امام در نماز آیه‌ای را فراموش‌ کرد، جایز است ‌که ماموم آن را بیاد وی آورد، خواه امام به اندازه قرائت واجب خوانده باشد یا خیر. از ابن عمر روایت است‌ که‌: پیامبرص یکبار نماز می‌خواند و آیه‌ای بر وی مشتبه ‌گردید، چون از نماز فارغ شد، به پدرم فرمود: «أشهدت معنا؟» «‌آیا تو با ما بودی‌؟» پـدرم‌ گفت‌: آری‌، پیامبرص فرمود: «فما منعك أن تفتح علي؟» «‌چه چیز تو را منع ‌کرد که آن را به یاد من بیاوری و مرا بیاگاهانی‌؟‌». ابوداود و دیگران با راویان موثق آن را روایت کرده و آورده‌اند.
9- گفـتن «الحمد لله»، بوقت عطسه یا بوقت پیش آمدن نعمتی(
):
از رفاعه بن رافع روایت است‌ که: پشت سر پیامبرص نماز می‌گزاردم ‌که عطسه کردم و گفتم: «الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى» چون پیامبرص نماز را بپایان برد فرمود: «‌چه ‌کسی بود که در نماز سخن ‌گفت؟» کسی حرف نزد، سپس بار دوم نیز سوال را تکرار نمود و کسی جواب نداد، سپس بار سوم آن را تکرار کرد. رفاعه ‌گفت‌: من بودم ای رسول خدا. پیامبرص فرمود: «والذي نفس محمد بيده لقد ابتدرها بضع وثلاثون ملكا أيهم يصعد بها» «سوگند بدانکس ‌که جـان محمد در دست اوست سی واند فرشته از هـم پیشی می‌گرفتند، ‌که ‌کدامیک آن را به آسمان ببرد». نسائی و ترمذی و بخاری آن را روایت ‌کرده‌اند. ولی متن بخاری با این متن تفاوت دارد.
10- سجده برجامه نمازگزار یا عمامه او بهـنگام عذر:

از ابن عباس روایت شده ‌که پیامبرص در یک جامه نماز خواند و به قسمت بلند و اضافی آن‌، خود را از حرارت و گرمای زمین و سردی آن حفظ می‌کرد (‌بر گوشه‌ای از آن سجده می‌نمود)‌. احمد آن را با سند صحیح روایت کرده‌. و اگر بدون عذر باشد مکروه است‌.

11- ‌خلاصه بقیه اعمـالی که در نمـاز مباح است‌:

ابن القیـم بعضی از اعمال مباح را که پیامبرص آنها را در نماز انجام مـی‌داد، خـلاصه ‌کرده و گفته است‌: پیامبرص نماز مـی‌خواند و عـایشه در بین او و سجده‌گاهش خوابیده بود، چون به سجده می‌رفت با دست او را فشار می‌داد و او پای خود را جمع می‌نمود و چون پیامبرص برمی خاست او پـای خود را دراز می‌کرد. روزی پیامبرص نماز می‌گزارد که شیطان آمـد تا نمازش را قطع ‌کند، پیامبرص او را گرفت و گلویش را فشرد تا اینکه آب دهانش بر دست او روان شد. 

پیامبرص بر روی منبر نماز مـی‌خوانـد و بـه رکـوع مـی‌رفت‌، چـون وقت سجده می‌رسید به عقب برمی‌گشت و بر زمین سجده می‌کرد، سپس دوباره بر منبر صعود می‌کرد. پیامبرص پشت دیواری نماز می خواند که حیوانی آمد و می‌خواست از جلو پیامبرص بگذرد و پیامبرص پیش رفت‌ که آن را براند و آنقدر پیش رفت‌ که شکمش به دیوار چسبید، آنوقت حیوان از پشت سر پیامبرص گذشت‌.

روزی پیامبرص نماز می‌خواند، دو کنیز از «بنی عبدالمطلب» نزاع ‌کنان پیش او آمدند، پیامبرص آنها را گرفت و از هـم جدایشان ساخت و حال آنکه در نماز بود». و متن حدیث نزد امام احمد چنین است‌: «‌آنان زانوان پیامبرص را گرفتند و او آنها را از هم جدا ساخت و نماز را قطع نکرد». پیامبرص نماز می‌خواند جوانی از جلو او می‌گذشت‌، با دست اشاره کرد که برگردد و او برگشت بعد از او کنیزی آمد، پیامبرص با دست اشاره ‌کرد که برگردد و آن ‌کنیز برنگشت و رفت‌. چون پیامبرص از نماز فارغ شد، فرمود: «هن أغلب» «زنان بر مردان غلبه می‌کنند». امام احمد آن را در سنن ذکر کرده است.

پیامبرص در نماز فوت می‌کرد. و اما حدیث: «النفخ في الصلاة كلام» اصل آن از حضرت رسول ثابت نشده است بلکه سعید آن را در سنن خود از ابن عباس روایت کرده و گفته است‌: اگر صحیح‌ باشد. «پیامبرص در نماز می‌گریست و سرفه و تنحنح و اح اح می‌کرد».

علی بن ابی‌طالب( گفته است‌: من با پیامبرص وقت ملاقاتی داشتم‌ که پیش او می‌رفتم‌، وقتیکه ‌کسـب اجازه می‌کردم اگر مشغول نماز خواندن بود، اح اح می‌کرد و من وارد می‌شدم‌، و اگر نماز را تمام کرده بود، اجازه می‌داد. نسائی و احمد آن را ذکر کرده‌اند. متن حدیث نزد احمد چنین است‌: من در شب و روز ملاقاتی با پیامبرص داشتـم و هر وقت ‌که بر او وارد می‌شدم و در نماز بود، تنحنح می‌کرد. احمد آن را روایت‌ کرده و بدان عمل می‌کرد و در نمازش تنحنح می‌کرد و آن را مبطل نماز نمی‌دانست‌. پیامبرص گاهی با پای برهنه و گاهی با کفش نماز می‌خواند. عبدالله بن عمر چنین‌ گفته است‌، و دستور می‌داد بر خلاف یهود، با کفش نماز بخوانید. پیامبرص گاهی در یک جامه و گاهی در دو جامه نماز می‌خواند و بیشتر در دو جامه.
13- ‌خواندن از روی مصحف‌:

ذکوان مولای عایشه در ماه رمضان به امامت او می‌ایستاد و از روی مصحف قرائت می‌کرد. به روایت مالک و مذهب شافعیه نیز چنین است‌. نووی ‌گفته است‌: اگر احیاناً از روی قرآن بخواند و آن را ورق بزند نمازش باطل نمی‌شود. اگر در نماز به نوشته غیر از قرآن نگاه ‌کند و آن را در دل خود تکرار کند، نمازش باطل نمی‌گردد اگر چه طول بکشد ولی مکروه است‌. شافعی در «املاء» خود این مطلب را بصراحت گفته است.
13- ‌مشـغول بودن دل به غیر از اعمال نماز: (‌دل مشغولی بغیر از نماز)‌:

از ابوهریره روایت است ‌که‌، پیامبرص فرمود: «إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع الاذان، فإذا قضى الاذان أقبل، فإذا ثوب بها أدبر، فإذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذا، اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظن الرجل لا يدري كم صلى، فإن لم يدر أحدكم ثلاثا صلى أم أربعا فليسجد سجدتين وهو جالس» «چون بانگ اذان برخاست‌، شیطان پشت‌ کرده و می‌گریزد و از خود سر و صدا راه می‌اندازد تا صدای اذان را نشنود، چون اذان ‌گفته شد، برمی‌گردد، وقتی‌ که صدای اقامه نماز بلند شد، باز هم می گریزد، وقتیکه اقامه تمام شد، برمی‌گردد تا انسان را وسوسه ‌کند و بین انسان و قلبـش خطور می‌کند و می‌گوید: فلان چیـز و فلان چیز را بیاد آور، چیزهایی‌ که انسان در فکرش نیست آنها را به یاد او مـی‌آورد، تا اینکه نمی‌داند که چند رکعت خوانده است‌، اگر یکی از شما نمی‌دانست که سه رکعت خوانده یا چهار رکعت بنا را بر سه بگذارد و پس از تشهد اخیر دو بار سجده‌ کند». به روایت بخاری و مسلم.

بخاری از حضرت عمر روایت‌ کرده ‌که: «گاهی پیش می‌آمد که من در نماز سپاه خود را تجهیز می‌کردم». با اینکه نماز خواندن با دل مشغولی و در فکر غیر نماز بودن صحیح است و کفایت می‌کند، ولی نمازگزار دل خود را به خداوند متوجه نماید و با اندیشیدن درباره نشانه‌های عظمت خداوند و آیات‌ کـونی و تلاش‌، برای درک فلسفه و حکمت اعمال نماز، فکر خود را مشغول دارد و اندیشیدن درباره چیزهای دل مشغول ‌کننده را فراموش نماید. چه در نماز فقط آن اعمالی بسود وی نوشته می‌شود که همراه با تعقل و درک خوانده است‌. ابوداود و نسائی و ابن حبان از عمار یاسر روایت ‌کرده‌اند که‌، ‌گفته است من از پیامبرص شنیدم که می‌فرمود: «إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته تسعها ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها» «گاهی انسان نماز را بپایان می‌برد، در حالیکه یکدهـم‌، یک نهم‌، یک هشتم‌، یک هفتم‌، یک ششـم‌، یک پنجم‌، یک چهارم‌، یک سوم و یا یک دوم آن به حساب وی نوشته می‌شود». بزاز از ابن عباس روایت‌کرده است‌ که پیامبرص فرمود: «قال الله(: إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقي ، ولم يبت مصرا على معصيتي وقطع النهار في ذكري، ورحم المسكين وابن السبيل والارملة، ورحم المصاب، ذلك نوره كنور الشمس، أكلؤه بعزتي ، واستحفظه ملائكتي، أجعل له في الظلمة نورا وفي الجهالة حلما، ومثله في خلقي كمثل الفردوس في الجنة» «خداوند گوید: بی‌گمان نماز را از کسی می‌پذیرم ‌که در برابر عظمت من تواضع و فروتنی‌ کند و آن را وسیله تکبر و فضل فروشی بر مردم قرار ندهد و بر معصیت و نافرمانی من مصر نباشد و روز را با ذکر و یاد من بپایان ببرد و به بیچارگان و مسافران درمانده و بیوه زنان و مصیبت دیدگان رحــم ‌کند. چنین شخصی (‌در قیامت‌) همچون خـورشید می‌درخشد، من او را در پناه خود می‌گیرم و فرشتگان را به حفاظت و نگهبانی او می‌گمارم‌، در تاریکی برای وی نور و در گمراهی و نادانی برای وی خرد و شکیبائی قرار می‌دهم‌. مثل او در میان مردم همچون «فردوس» در بهشت است‌». ابوداود و زید بن خالد روایت کرده ‌که پیامبرص فرمود: «من توضأ فأحسن وضوءه، ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه» «هر کس نیکو وضو گرفت سپس دو رکعت نماز بدون سهو و اشتباه خواند، ‌گناهان پیشین او آمرزیده می‌شود». مسلم از عثمان بن ابی‌العاص روایت‌ کرده است‌ که‌: ‌گفتم ای رسول خدا شیطان بین من و نمازم و بین قرائتم حایل شده و آن را بر من مشتبه می‌سازد، پیامبرص فرمود: «ذاك شيطان يقال له خنزب فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا» «آن شیطانی است‌ کـه نامش «خنزب» است‌، هرگـاه احساس او را کردی‌، از او به خدا پناه ببر و سه بار به طرف چپت، آب دهان بینداز». عثمان گفت‌: چنین ‌کردم و خداوند او را از پیشم راند. از ابوهریره روایت است که پیامبرص فرمود: «قال الله(: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال «الحمد لله رب العالمين» قال الله(: «حمدني عبدي»، وإذا قال: «الرحمن الرحيم» قال (: «أثنى علي عبدي»، وإذا قال: «مالك يوم الدين» قال: «مجدني عبدي وفوض إلي عبدي»، وإذ قال: «إياك نعبد وإياك نستعين» قال هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل، فإذا قال: «اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين» قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل» «خدای بزرگ فرمود» نماز را بین خود و ببنده‌ام به دو نصف تقسیـم کرده‌ام و هر چه که بنده‌ام بخواهد به وی می‌دهـم‌، چون بنده گفت: «‌ستایش الله‌، پروردگار جهانیان را سزاوار است» خدای بزرگ فرماید: «‌بنده‌ام مـرا ستایش کرد»، و چون گفت‌: «خدای بخشنده مهربان» خدای بزرگ فرماید: «‌بنده‌ام مرا ثنا گفت» و چون ‌گفت‌: «‌صاحب روز جزا»، خدا فرماید: «‌بنده‌ام مرا تمجید کرد و کار خود به من سپرد»، و چون ‌گفت‌: «تنها ترا مـی‌پرستـم و تنها از تو یـاری می‌خواهـم»‌، خدای بزرگ فرماید: «این بین من و بنده‌ام می‌باشد و هر چه بخواهد به وی می‌دهم»، و چون ‌گفت‌: خدایا مرا به راه راست هدایت‌ کن‌، راه ‌کسانی ‌که بر آنان نعمت ارزانی داشته‌ای‌، نه راه ‌کسانی ‌که مورد خشم و غضب واقع شده‌اند و نه راه کسانی که ‌گمراه شده‌اند»، خداوند فرماید: بنده‌ام هر چه بخواهد به وی می دهم‌».
مکروهات نما‌ز (‌اعمالی ‌که در نماز ناپسند است‌)‌:

ترک هر یک از سنتهای نماز که قبلا به آنها اشاره شد و اعمالی ‌که در زیر بدانها اشاره می‌شود مکروه است‌:
1- بازی کر‌دن با جامه و تن‌، مگر بدانها نیاز داشته باشد که در آن صورت مکروه نیست:

از معیقب روایت است ‌که ‌گفته است‌: در‌باره دست‌ کشیدن بر روی سنگ ریزه و تسویه ‌کردن آن در نماز از پیامبرص سوال ‌کردم‌، فرمود: «لا تمسح الحصى وأنت تصلي فإن كنت لابد فاعلا فواحدة: تسوية الحصى» «‌وقتی که در نماز هستی دست بر سنگ ریزه‌ها مکش اگر ناچار هستی‌ که این ‌کار را بکنی آن را درست و صاف ‌کن». به روایت جماعت محدثین.

از ابوذر روایت است که پیامبرص فرمود: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى» «‌هرگاه یکی از شما به نماز ایستاد رحمت خداوند با وی روبرو است پس دست به سنگ ریزه نمالد - یعنی ‌کار عبث انجام ندهد -»، امام احمد و اصحاب سنن این حدیث را اخراج کرده‌اند. از ام سلمه روایت است که پیامبرص به جوانی بنام «یسار» ‌که در نماز فوت می‌کرد، فـرمود: «ترب وجهك لله» «چهره‌ات را برای خدا خاک آلود کن‌». احمد آن را با اسناد نیکو روایت ‌کرده است.

2- ‌دست بر پهـلو و تهـیگاه نهـادن در نماز:

از ابوهریره روایت است‌ که‌: پیامبرص ما را از دست بر تهیگاه و پهلو نهادن‌، در نماز نهی فرمود. ابوداود آن را روایت ‌کرده و گفته است‌: اخـتصار بمعنی دست بر تهیگاه و خاصره نهادن است‌.

3- ‌به آسمان نگریستن‌:

از ابوهریره روایت است ‌که‌، پیامبرص فرمود: «لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أون لتخطفن أبصارهم» «‌کسانی که در نماز به آسمان می‌نگرند، اگر دست از آن نکشند، چشمانشان دریده می‌شود - غافل می‌شوند و دل مشغول می‌گردند». احمد و مسلم و نسائی آن را روایت ‌کرده‌اند.
4- نگاه کردن به چیزی که انسان را سرگرم ‌می‌کند:

از حضرت عایشه روایت است‌ که پیامبرص در جامه‌ای راه راه پشمی نماز می‌خواند و فرمود: «شغلتني أعلام هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهم واتوني بأنبجانيته» «این جامه مرا مشغول داشت‌، آن را پیش ابوجهم ببرید و جامه ستبر و ساده او را برایـم بیاورید = چون ابوجهم این جامه راه راه را به وی هدیه ‌کرده بود و برای دلنوازی او فرمود جامه ساده او را برایم بیاور‌يد». به روایت مسلم و بخاری‌. بخاری از انس روایت کرده است که‌: حضرت عایشه پرده راه راه و نقش داری نازکی داشت که گوشه منزلش را بدان پوشانیده بود، پیامبـرص به وی فرمود: «أميطي قرامك، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي» «این پرده راه راه و منقوش خود را بردار، چون بی‌گمان تصاویر آن در جلو چشمانم‌، خود نمائی می‌کنند و مرا مشغول می‌دارند». از این حدیث برمی‌آید که دقت ‌کردن در نوشته‌ای و بدان خیره شدن‌، نماز را تباه نمی‌کند و بدان زیانی نمی‌رساند.
5- ‌چشـم بستن در نماز:

بعضی آن را مکروه و برخی آن را جایز می دانند و حدیثی ‌که درباره مکروه بودن چشـم فروبستن در نماز روایت شده است‌، صحیح نمی‌باشد. ابن القیم‌ گفته است‌: بهتر است‌ که ‌گفته شود اگر چشمان باز مخل به خشوع نباشند، آن بهتر است ولی اگر بنا بعللی چشمان باز، مانع خشوع باشند، چشم فروبستن قطعاً مکروه نیست بلکه قول به استحباب آن به اصول شرع و مقاصد آن‌، نزدیکتر است تا اینکه مکروه باشد.
6- ‌سلام دادن نماز با اشاره دستهـا و دست تکان دادن بوقت ‌سلام نماز:

از جابر بن سمره روایت است‌ که‌: ما پشت سر پیامبرص نماز می‌خواندیم‌، او فرمود: «ما بال هؤلاء يسلمون بأيديهم كأنها أذناب خيل شمس إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يقول: السلام عليكم السلام عليكم» «اینان چرا در وقت سلام دادن دستها را تکان می‌دهند،‌ گوئی که دستهایشان دم اسبان سرکش و چموش است‌. بی‌گمان برای شما کافی است ‌که دست روی ران بگذارید و بگوئید: السلام علیکم‌، السلام علیکم». به روایت نسائی و دیگران.
7- ‌پوشانیدن دهان و فرو هشتن جامه‌:

از ابوهریره روایت است ‌که‌: «پیامبرص نهی فرمود از فرو هشتن دامن بلند جامه در نماز و از اینکه مرد در نماز دهن خود را بپوشاند». به روایت پنج نفر از محدثین بزرگ و حاکـم‌. حاکم‌ گفته بشرط مسلم صحیح است‌. خطابی ‌گفته است‌: «سدل» بمعنی فرو هشتن دامن بلند جامه است تا اینکه به زمین می‌رسد. کمال بن همام گفته است‌: پوشیدن قبای بلند بدون اینکه دست در آستین ‌کند، نیز این حکم را دارد.

8- نماز خواندن بهـنگام حاضر شدن غذا:

از عایشه روایت است که پیامبرص فرمود: «إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء» «هرگاه سفره شام چیده شـد و اقامه نماز گفته شد، اول شام بخورید». احمد و مسلم آن را روایت ‌کرده‌اند.

از نافع روایت است ‌که‌: برای ابن عمر طعام می‌نهادند و اقامه نماز گفته می‌شد، او به نماز نمی‌آمد تا اینکه از صرف غذا فارغ می‌شد، در حالیکه قرائت امام را می‌شنید. بخاری آن را روایت ‌کرده است‌. خطابی ‌گفته است‌: پیامبرص بدین علت دستور فرمود که اول از غذا شروع ‌کنند تا نفس سهم خود را از غذا بگیرد و نمازگزار با فکر راحت نمازش را بخواند و آرزوی غذا او را وسوسه نکند، چه ممکن است در آرزوی غذا شتاب ‌کند و رکوع و سجود و دیگر اعمال نماز را بدرستی انجام ندهد.
9- ‌نماز خواندن در حالی ‌که انسان تحت فشار بول و غایط و امثال آن ‌که دل را 

مشغول می‌دارد، قرار گرفته باشد:

احمد و ابوداود و ترمذی از ثوبان روایت کرده‌اند که پیامبرص فرمود: «ثلاث لا تحل لاحد أن يفعلهن: لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل فقد خانهم ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن، فإن فعل فقد دخل ولا يصلي وهو حاقن حتى يتخفف» «سه چیز در نماز حلال نیست و نباید کسی آن را انجام دهد: نباید کسی‌ که امام جماعت است خود را به دعای جهری اختصاص دهد بدون مامومین‌، اگر چنین کرد به آنان خیانت ‌کرده است و نباید کسی بدون اجازه به داخل خانه ‌کسی نگاه کند، اگر چنین ‌کرد حکم او حکم ‌کسی است ‌که بدون اجازه داخل خانه شده است‌. و وقتی ‌که تحت فشار بول و غایط باشد، نباید نماز بخواند تا اینکه خود را سبک می‌کند». احمد و مسلم و ابوداود از عایشه روایت کرده‌اند که ‌گفت‌: از پیامبرص شنیدم‌ که می فرمود: «لا يصلي أحد بحضرة الطعام، ولا هو يدافعه الاخبثان» «نباید کسی بهنگام آماده شدن غذا و یا تحت فشار قرار گرفتن بول و غایط‌، نماز بخواند».

10- ‌نماز خواندن بـهنگامی که خواب بر انسان غلبه می‌کند:

از عایشه روایت است ‌که پیامبرص فرمود: «إذا نعس أحدكم فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإنه إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه» «‌هرگاه ‌کسی چرتش گرفت‌، بخوابد تا اینکه خوابش برطرف می‌شود، زیرا وقتی ‌که در حال چرت زدن نماز بخواند، شاید بجای استغفار، خود را ناسزا و دشنام‌ گوید»‌. گروه محدثین آن را روایت ‌کرده‌اند. از ابوهریره روایت است‌ که پیامبرص فرمود: «إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه (1) فلم يدر ما يقول فليضطجع» «‌هرگاه یکی از شما به نماز شب ایستاد و بعلت غلبه خواب بر وی‌، خواندن قرآن برایش دشوار بود، و نمی‌دانست چه می‌گوید، بخوابد و دراز بکشد». به روایت احمد و مسلم.
11- ‌همیشه در یک محل از مسجد نماز خواندن برای غـیر امام‌:

از عبدالرحمن بن شبل روایت است‌ که، پیامبرص فرمود: «‌در نماز همچون ‌کلاغ منقار نزنید و چون درندگان پهن ننشینید و چون شتر همواره در یک محل نخوابید یعنی در مسجد همواره در یک محل مخصوص نماز نخوانید»‌. به روایت احمد و این خزیمه و ابن حبان و حاکم ‌که آن را صحیح دانسته است‌.

مبطلات نماز (‌چیزهایی ‌که نماز را باطل می‌کند)‌
با انجام اعمال زیر نماز باطل می‌گردد و مقصود از آن حاصل نمی‌شود پس باید از آنها دوری نمود:
1 و 2- خوردن و آشامیدن به عمد:

ابن المنذر گفته است‌: «‌اهل علم اجماع دارند بر اینکه اگر کسی در نماز فرض به عمد چیزی بخورد یا بیاشامد نمازش باطل می‌شود و باید آن را اعاده ‌کند و بقول جمهور علما در نماز سنت نیز چنین است‌. زیرا چیزی ‌که نماز فرض را باطل ‌کند، نماز سنت را نیز باطل می‌کند»(
).
3- ‌سخن‌ گفتن به عمد در غیر مصلحت نماز:

از زید بن ارقم روایت است ‌که‌: ما در نماز سخن می‌گفتیم‌: هر کس در نماز با بغل دستی خود سخن می‌گفت‌، تا اینکه آیه: +(((((((((( (( (((((((((( (((((_ [البقرة: 238]. «با نهایت فروتنی و تواضع و اخلاص نماز بخوانید»، نازل شد، به ما دستور داده شد، ‌که سکوت ‌کنیم و از سخن گفتن در نماز منع شدیم‌. به روایت‌ گروه محدثین‌. از ابن مسعود روایت است‌ که‌: ما بر پیامبرص سلام می‌دادیم‌، در حالیکه او در نماز بود، و او جواب سلام ما را می‌داد، چون از پیش نجاشی برگشتیم‌، بر وی سلام دادیم و او در نماز پاسخ سلام ما را نداد. ما گفتیم‌: ای رسول خدا ما قبلا بر تو سلام می‌دادیم در حالیکه تو در نماز بودی و به ما پاسخ می‌دادی‌؟ فرمود: «إن في الصلاة لشغلا» «‌نماز خواندن خود مانع سخن ‌گفتن است». به روایت بخاری و مسلم‌. اگر از روی سـهو و نسیان و ناآگاهی در نماز سخن گفت‌، نمازش صحیح است‌. از معاویه ابن الحکم السلمی روایت است ‌که: «در حالیکه من با پیامبرص نماز می خواندم‌، یکی عطسه‌ کرد، من گفتم: «‌یرحمك الله» مردم همه به من خیره شدند، من ‌گفتم‌: وای بر من‌، چـرا بدینگونه‌، به من نگاه می‌کنید؟ آنان برای اینکه مرا ساکت‌ کنند، دستهایشان را بر ران خود زدند، چون دیدم که می‌خواهند مرا ساکت ‌کنند، خواستم بدانان پاسخ دهم‌، ولی سکوت اختیار کردم‌. پدر و مادرم به فدای پیامبرص که پیش از او و بعد از او معلمی بهتر از او را ندیده‌ام‌، بخدای سوگند پس از اینکه نمازش را تمام ‌کرد نه مرا از خود راند و نه روی ترش‌ کرد، نه مرا زد و نه مرا دشنام داد، بلکه فرمود: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن» «براستی در این نماز هیچ چیز از سخنان مردم شایسته ‌گفتن نیست‌، بی‌گمان نماز عبارت است از «‌تسبیح» و «‌تکبیر» و «قرائت قرآن»»‌. به روایت احمد و مسلم و ابوداود و نسائی‌. چون معاویه بن الحکم از روی ناآگاهی و عدم علم به حکم نماز، سخن گفته بود، پیامبرص دستور نداد که نمازش را اعاده ‌کند. اما اینکه‌ گویند با سخن ‌گفتن مردم نیز نماز باطل نمی‌شود، به حدیث ابوهریره استناد کرده‌اند که ‌گفته است‌: «پیامبر برایمان نماز ظهر یا عصر می‌خواند (‌بعد از دو رکعت‌) سلام داد، یکی از یاران او بنام «‌ذوالیدین» گفت‌: آیا نماز کوتاه شده یا فراموش کردی ای رسول خدا؟ پیامبرص فرمود: «لم تقصر ولم أنس» «نه ‌کوتاه شده و نه فراموش‌ کرده‌ام». او گفت‌: بنابر این فراموش ‌کردی ای رسول خدا. پیامبرص فرمود: «أحق ما يقول ذو اليدين؟» «‌آیا ذوالیدین راست می‌گوید؟»، گفتند: آری‌، پس پیامبرص دو رکعت دیگر گزارد و پیش از سلام دادن‌، دوبار سجده (‌سهو) بـرد». به روایت مسلم و بخاری.

مالکیه سخن‌ گفتن بمنظور اصلاح نماز را جایز می‌دانند بشرط اینکه عرفاً سخن گفتن فراوان به حساب نیاید و با گفتن سبحان الله مقصود حاصل نشود. اوزاعی‌ گفته است‌: اگر کسی به عمد بمنظور اصلاح نماز سخن‌ گفت‌، نمازش باطل نمی‌شود. و گفته است‌: درباره ‌کسی‌ که نماز عصر را می‌خواند و قرائت را بصورت آشکارا انجام می‌داد و یکی از پشت سرش به وی ‌گفت‌: این نماز عصر است‌، نماز او باطل نمی‌شود.
4- عـمل کثیر و کار زیاد به عمد: 

علماء در بیان ضابطه قلت و کثرت و اینکه چه عملی اندک و چه عملی فراوان محسوب می‌گردد، اختلاف کرده‌اند. بعضی ‌گفته‌اند: عمل کثیر آنست که اگر کسی او را از دور در حال انجام آن عمل دید، یقین حاصل ‌کند که او در نماز نیست‌، و غیر از آن عمل اندک محسوب می‌شود. و برخی ‌گفته‌اند: عمل‌ کثیر آنست که بیننده‌، گمان‌ کند انجام دهنده آن در نماز نیست‌. نووی ‌گفته است‌: ‌کاری ‌که از جنس اعمال نماز نیست اگر فراوان باشد بدون خلاف موجب بطلان نماز است و اگر اندک باشد بدون خلاف نماز را باطل نمی‌کند. و اینست ضابطه‌. سپس در بیان ضابطه قلیل و کثیر اختلاف ‌کرده‌اند و چهار نظر اظهار شده ‌که او نظر گروه چهارم را انتخاب ‌کرده و گفته است‌: صحیح مشهور آنست و مصنف و جمهور فقهاء نیز آن را قبول‌ کرده‌اند که ضابطه عرف و عادت مردم است‌. بنابر این اعمال اندک مانند جواب دادن سلام با اشاره و کندن ‌کفش و برداشتن عمامه و نهادن آن و پوشیدن لباس سبک و در آوردن آن و برداشتن بچه ‌کوچک و نهادن آن‌، و از خود راندن ‌کسی‌ که از جلو تو عبور می‌کند و پاک‌ کردن آب دهن با جامه و امثال آن‌، اشکال ندارد. و اما آنچه ‌که مردم آن را کثیر و فراوان بحساب می‌آورند، مانند گامهای پشت سر هم و کارهای پی در پی‌، نماز را باطل می‌کند. سپس نووی ادامه داده و گفته است‌: اصحاب اتفاق نظر دارند، بر اینکه اعمال ‌کثیر هم وقتی موجب ابطال نماز است که متوالی و پشت سر هـم باشند. ولی اگر متوالی نباشد بدون خلاف برای نماز زیانی ندارند. مانند کسی که ابتدا یک‌ گام برمی‌دارد، سپس مدتی سکوت می‌کند، سپس‌ گام دیگر برمی‌دارد، یا اول دو گام برمی‌دارد، سپس مدتی توقف می‌کند آنگاه دو گام دیگر برمی‌دارد، چون گفتیم ‌که دو گام زیان ندارد، اگر این عمل چند بار پیش آید، زیان ندارد، حتی اگر به یکصد بار یا بیشتر هم برسد، بدون خلاف زیان ندارد و گفته است‌: حرکات خفیف مانند حرکت انگشتان در تسبیح یا خاراندن اندام یا بستن‌ گرهی‌، یا باز کردن آن‌، بنا بقول صحیح مشهور موجب بطلان نماز نمی‌گردند، حتی اگر هم متوالی باشند، ولی این عمل مکروه است‌. امام شافعی فرموده است اگر نمازگزار آیات را با بند انگشتانش بشمارد نمازش باطل نمی‌شود ولی ترک آن بهتر است‌. ا. هـ‌.
5- ‌ترک رکن یا شرطی از ارکان و شرایط نـماز به عمد و بدون عذر:

زیرا مسلم و بخاری روایت ‌کرده‌اند، پیامبرص عربی را دید که نمازش را بدرستی نمی‌خواند، فرمود: «ارجع فصل فإنك لم تصل» ‌که قبلا نیز گذشت‌. ابن رشد گفته است‌: باتفاق اگر کسی بدون وضو و طهارت نماز خوانده بود، بایستی آن را اعاده ‌کند. خواه از روی عمد یا از روی نسیان باشد. و همچنین اگر کسی به جهت غیر قبله نماز خواند خواه عمدی یا سهواً باشد باید آن را اعاده ‌کند. خلاصه هر کس یکی از شرایط صحت نماز را ترک ‌کند، باید آن را اعاده ‌کند(
).
6- تبسـم و خنده در نماز:

ابن المنذر گفته است باجماع نماز با خنده باطل می‌شود. نووی ‌گفته‌: این در حالی است ‌که دو حرف برزبانش ظاهر شود. بیشتر علماء ‌گفته‌اند که تبسم اشکال ندارد. اگر خنده بر کسی آنچنان غلبه ‌کندکه قادر به دفع آن نباشد اگر اندک باشد، نماز را باطل نمی‌کند، ولی اگر خنده در این حالت فراوان باشد، موجب بطلان نماز است‌. ضابطه اندک بودن و فراوان بودن عرف است‌.
قضاي نماز
باتفاق علما قضای نماز برای کسی‌ که فراموش کرده یـا خوابش برده باشد، واجب است‌، زیرا قبلا از قول پیامبرص نقل‌کردیم ‌که‌: «إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسى أحد صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها» «در خواب‌ کوتاهی و اهمال نیست‌، بی‌گمان ‌کوتاهی و اهمال در بیداری است‌، پس هرگاه ‌کسی نمازی را فراموش ‌کرد یا اینکه خوابش برده بود، هر وقت بیادش آمد و یا بیدار شد آن را قضا کند». کسی‌ که در حالت اغماء و بیهوشی افتد، بر وی قضای نماز نیست مگر اینکه وقتی بخود آید که فرصت ‌گرفتن وضو و داخل شدن در نماز بـاقی باشد.

عبدالرزاق از نافع روایت کرده است‌ که‌: ابن عمر شکوه نمود از اینکه موقتا عقل خود را از دست داد (‌بحالت اغماء در آمد) تا اینکه نماز را ترک ‌کرد، سپس بهوش آمد و آن نماز را که وقتش ‌گذشته بود بجای نیاورد. ابن جریج از ابن اوطاس و او از پدرش روایت ‌کرده است ‌که‌: اگر بیماری بحال اغماء افتاد، سپس بخود آمد، نماز را اعاده نمی‌کند. معمر گفته است‌: درباره کسی که بحال اغماء می‌افتد از «زهری» پرسیدم‌، او گفت‌: نماز را قضاء نمی‌کند. حماد ابن سلمه از یونـس بن عبید و او از حسن بصری و محمد بن سیرین روایت ‌کرده‌اند که آن دو نفر گفته‌اند: ‌کسی‌ که بحال اغماء بیفتد چون بحال خود آید، آن نماز را که در حال اغماء فوت شده‌، اعاده نمی‌کند.

و اما اگر کسی به عمد نماز را ترک‌ کرد، بنا به مذهب جمهور او گناهکار است و قضای آن بر وی واجب است‌. ولی ابن تیمیه ‌گفته است‌: اگر کسی به عمد نماز را ترک‌ کند، قضای آن نماز، برای او یک عمل شرعی و صحیح نیست‌، بلکه باید با نمازهای سنت آن را جبران ‌کند. ابن حزم این مساله را بنحو شایسته و به تفصیل بررسی‌ کرده‌ که ما خلاصه آن را در اینجا ذکر می‌کنیم‌: او گفته است‌: اگر کسی عمدا نماز را ترک ‌کند، تا اینکه وقتش می‌گذرد، او هرگز نمی‌تواند آن نماز را قضا کند، او باید کارهای خیر فراوان و نمازهای سنت فراوان انجام دهد، تا کفه ترازوی اعمال خیر وی‌، در روز قیامت سنگینتر گردد و از این عمل خویش به درگاه خدای بزرگ استغفار و توبه نماید. ابوحنیفه و مالک و شافعی ‌گفته‌اند: باید بعد از گذشتن وقت‌، آن را قضا کند تا جائیکه مالک و ابوحنیفه ‌‌گفته‌اند: ‌کسی‌ که عمداً نمازی یا نمازهایی را فوت‌ کرده است‌، باید پیش از نمازی ‌که وقتش فرا رسیده است‌، آنها را قضا کند، این در صورتی است ‌که نمازهای ترک شده پنج تا یا کمتر باشند، خواه وقت نماز حاضر بگذرد یا خیر، ولی اگر آن نمازها بیش از پنج تا باشد، نخست نماز حاضر را می‌خواند و بعد از آن نمازهای قضا را. ابن حزم می‌گوید: دلیل صحت قـول ما: (‌نمازهایی که عمداً تر‌ک شده‌اند قضاء ندارند)‌. این آیات است: +(((((((( ((((((((((((((( (((  ((((((((( (((( ((( (((((((((( (((((((( (((_ [الماعون: 4-5]. «وای برکسانی ‌که از نماز غفلت می‌ورزند و آن را ترک می‌کنند». +((((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ( (((((((( (((((((((( ((((( ((((_ [مریم: 59]. «‌بعد از آنان ‌کسانی آمدند که ناخلف بودند و نماز را ضایع ‌کردند و از آرزوهای نفسانی خویش پیروی نمودند بنابر این بگمراهـی و هلاک دچار می‌شوند». اگر کسی به عمد نماز را ترک می‌کند، می‌توانست بعد از گذشتن وقت‌، آن را جبران ‌کند، وعده عذاب «‌ویل» و «هلاک و خسران» در این آیات به وی داده نمی‌شد. همانگونه ‌کسی ‌که نماز را تا آخر وقت نمی‌خواند ولی چون در آخر وقت می‌تواند، آنرا بخواند، تهدید به «ویل» و «دچار شدن به گمراهی» نشـده است‌. گذشته از این‌، خداوند، برای هر نماز فرصتی‌، اول و آخر وقت را معین فرموده است که از وقت معین شروع و در وقت مشخص پایان می‌پذیرد. بنابر این فرق نمی‌کند،‌ که کسی آن را پیش از وقت بخواند یا بعد از وقت بخواند، در هر دو وقت نماز صحیح نیست چون هر دو، در غیر وقت معین واقع شده‌اند. و در اینجا هیچکدام بر دیگری قیاس نشده‌، بلکه در هر دو صورت از حدود و مقررات خداوند تجاوز شده است‌، و خداوند می‌فرماید: +((((( (((((((( ((((((( (((( (((((( (((((( (((((((((_ [الطلاق: 1]. «هر کس‌ که از حدود و مقررات خداوند تجاوز کند، به خویشتن ستم می‌کند». و بعلاوه قضا کردن نماز، یک وجوب شرعی است و وجوب شرعی جز از جانب خدا و به زبان پیامبرص جایز نیست‌. کسانی که قضای نمازی را که عمداً ترک شده است واجب می‌دانند، ما از آنان سوال می‌کنیم ‌که‌: آیا آن نماز قضاء همان نمازی است‌ که خداوند بدان دستور داده است یا غیر آن است‌؟ اگر می‌گویند: این نماز، همان نماز است‌، ما در جواب می‌گوییم‌: بنابر این‌،‌کسی که به عمد نماز را ترک‌ کرده است،‌ گناهکار نیست‌، چون کاری را انجام داده است ‌که خداوند بدان امر فرموده است‌، در این صورت ‌گناهی و ملامتی نیست بر کسی‌ که به عمد نماز را ترک می‌کند، تا اینکه وقتش بگذرد، ‌گمان نکنم ‌که هیچ مسلمانی‌، چنین سخنی بگوید و اگر بگویند: این نمازی ‌که قـضاء می‌شود، همان نمازی نیست که خداوند بدان دستور داده است‌. مـا در جواب می‌گوئیم‌: راست می‌گوئید، و این حرف‌ ‌برای بطلان ادعای شما کافی است به چیزی امر کرده‌اید،‌که خداوند.، بدان امر نکرده است‌. سپس از آنان سوال می‌کنیم‌: آیا کسی ‌که به عمد نماز را بعد از فرا رسیدن وقت ترک می‌کند، طاعت است یا معصیت‌؟ اگر می‌گویند: این عمل طاعت است‌، بطور یقین یا اجماع همه مسلمانان مخالفت ‌کرده‌اند، چون با جماع همه مسلمین‌، این عمل طاعت نیست و خلاف قرآن و سنن ثابت نبوی است‌. و اگر می‌گویند: معصیت است‌. می‌گوئیم‌:‌. راست می‌گوئید. و معصیت جایگزین طاعت نمی‌شود. علاوه بر ایـن‌، خداوند بزبان پیامبرص اوقات نماز را معین ‌کرده است‌، و برای هر نمازی اول وقت تعیین شده است‌ که پیش از آن‌ وقت‌، وقت ادای آن نماز نیست‌. و همچنین برای هر نمازی آخر وقتی تعیین شده است ‌که بعد از آن‌، وقت ادای آن نیست‌. و این مطلبی است ‌که هیچکس از امت اسلامی‌، در آن اختلاف ندارد. اگر بعد از گذشتن وقت‌، انجام آن بصورت «ادا» جایز باشد، پیامبرص آخر وقت برای نمازهای فرض معین نمی‌فرمود و آخر وقت معنی نمی‌داشت و حاشا لله ‌که پیامبرص سخن بیهوده ‌گوید. باز هم می‌گوئیم‌: بی‌گمان هر عملی‌ که به وقت معین معلق و مقید گردد، در غیر آن وقت صحیح نیست‌، اگر در غیر آن وقت صحیح باشد، بدیهی است‌ که دیگر آن وقت‌، وقت آن عمل نیست‌. سپس ابن حزم بعد از اطاله سخن می‌گوید: اگر کسی به عمد نماز را ترک می‌کند تا اینکه وقت آن می‌گذرد، قضای آن واجب می‌بود، خدا و پیامبرص از بیان آن غفلت نمی‌کردند و آن را فراموش نمی‌نمودند و با عدم بیان آن‌، ما را به رنج نمی‌انداختند. +((((( ((((( (((((( ((((((( ((((_ [مریم: 64]. «ای محمد خدای تو هیچ چیز را فراموش نمی‌کند». و هر عمل شرعی و عبادی ‌که قرآن و سنت بدان ناطق نباشد، باطل و غیر صحیح است‌. در حدیث صحیح آمده است‌: «من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله» «کسی ‌که نماز عصر را، فوت‌ کند و از دست بدهد گوئی که خانواده و دارائیش را از دست داده است»‌. پیداست که فوت برای چیزی بکار می‌رود، ‌که نتوان آن را جبران ‌کرد. چون اگر چیزی قابل جبران و جبران آن ممکن باشد، فوت نشده است‌. همانگونه ‌که اگر نمازی فراموش شود، قابل جبران است و فوت نشده است‌. تمام امت اسلامی اجماع دارد بر اینکه اگر وقت نمازی ‌گذشت و تمام شد، آن نماز فوت شده است‌، چنانچه قضا و جبران آن ممکن می‌بود، استعمال فوت برای آن صحیح نبود و حال آنکه آن را نماز فوت شده می‌گویند. بنابر این هرگز قضای آن درست نیست‌. از جمله ‌کسانی‌ که چون رای ما رای داده‌اند، اشخاص زیر را می‌توان نام برد: عمر بن الخطاب و فرزندش عبدالله و سعد بن ابی وقاص وسلمان فارسی و ابن مسعود و قاسم بن محمد بن ابی‌بکر و بدیل عقیلی و محمد بن سیرین و مطرف بن عبدالله و عمر بن عبدالعزیز و دیگران‌. سپس ادامه می‌دهد و می‌گوید: برای ‌کسی‌ که مورد خطاب نماز قرار گرفته است‌، خداوند برای تاخیر آن از وقت معین هیچگونه عذری جایز ندانسته است‌، نه در حال جنگ و پیکار و نه در حال خوف و شدت بیماری و مسافرت‌،‌ که می‌فرماید: +((((((( ((((( ((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((_ [النساء: 102]. (‌درباره نماز خوف است‌:‌) = «هرگاه تو در میانشان بودی و برای آنان نماز بپا داشتی‌،‌گروهی از آنان با تو نماز بخوانند... » و +(((((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((((_ [البقرة: 239]. «‌اگر خوف داشتید نماز را پیاده یا سواره بخوانید...» حتی خداوند تاخیر نماز را از وقت معین‌، برای بیمار و خیـم الحال نیز روا نداشته است‌، بلکه دستور داده‌ که اگر ایستاده نتوانست نماز بخواند، نشسته آن را بخواند و اگر نشسته نتوانست‌، بر پهلو بخواند و اگر آب نداشت تیمم ‌کند و اگر خاک را پیدا نکرد، بدون تیمم نماز را بخواند. پس چگونه اجازه می‌دهند کسی ‌که به عمد نماز را، ترک می‌کند تا اینکه وقت آن بگذرد، سپس به وی امر می‌کنند که بعد از گذشتن وقت‌، آن را بخواند و به وی می‌گویند که این نماز، برایش‌ کفایت می‌کند، در حالیکه نه در قرآن و نه در حدیث (‌صحیح یا غیر صحیح‌) و نه در اقوال اصحاب و نه در قیاس چنین چیزی وجود دارد. اما اینکه می‌گوئیم‌: اگر کسی به عمد نماز را ترک ‌کرد تا اینکه وقتش می گذرد، باید توبه و استغفار کند و اعمال خیر و نمازهای سنت را فراوان انجام دهد، نظرمان بدین آیات است: +((((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ( (((((((( (((((((((( ((((( (((( (((( ((( ((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (((((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((( ((((((( ((((_ [مریم: 59-60]. «‌آنان فرزندان ناشایسته از پس خود بجای گذاشتند، ‌که نماز را ضایع ‌کردند و از آرزوهای نفسانی پیروی نمودند، آنان هلاک و گمراه خواهند شد، مگر کسانی که توبه کنند، و ایمان بیاورند و کارهای شایسته انجام دهند، اینگونه افراد صالح به بهشت می‌روند و هیچگونه ستمی بر آنان نمی‌رود و اعمال شایسته آنان ضایع نمی‌گردد». +((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((((((( (((((((((((((_ [آل عمران: 35]. «کسانی که هرگاه کار ناشایست و زشتی را انجام دادند یابه خود ستم نمودند، بیاد خداوند می‌افتند پس برای ‌گناهان خود آمرزش می‌طلبند». و +((((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((( (((   ((((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((( ((((((( (((_ [الزلزلة: 7-8]. «هر کس باندازه یک ذره‌ ‌کردار خیر انجام دهد، پاداش آن را می‌بیند و هر کس باندازه یک ذره ‌کردار ناشایست انجام دهد بادافره آن را می‌بیند». +(((((((( (((((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((_ [الأنبیاء: 47]. «‌ما میزانهای عدالت را برای روز قیامت می‌گذاریم‌، بنابر این به هیچکس ستمی نمی‌شود». و همه اتفاق دارند و در همه نصوص نیز آمده است ‌که نماز سنت خیر و نیکی است و قدر و ارزش آن را، خداوند می‌داند و نماز فرض نیز خیر و نیکی است و ارزش و قدر آن نزد خداست‌. بنابر این باید عمل خیر را، با عمل خیر، جبران نمود و آنقدر آن را تکرار نمود، تا عمل خیر از دست رفته‌، جبران ‌گردد و بیش از مقدار آن باشد و خداوند خود فرموده است ‌که عمل هیچ ‌کس را ضایع نمی‌کند و حسنات سیئات را، از بین می‌برند و خنثی می‌کنند.
نما‌ز بيما‌ر يا صلاة المريض 
اگر كسي بعذر بيماري و امثال آن نتوانست نماز فرض را، ايستاده بخواند، جايز است ‌كه نشسته آن را بخواند، و اگر نشسته نيز نتوانست آن را بخواند، بر پهلو خوابيده وآن را بخواند و با اشاره ‌ركوع و سجود را بجاي آورد وبراي سجده بيشتر از ركوع خم شود، چون خداوند فرموده است: +((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((_ [النساء: 103]. «در همه احوال بر ذكر خداوند مداومت داشته باشيد، ايستاده و نشسته و بر پهلو خوابيده‌... ». از عمران بن حصين روايت است كه گفته است‌: من به بيماري بواسير مبتلا بودم‌، درباره نماز از پيامبرص سوال ‌كردم‌، فرمود: «صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك» به روايت همه محدثين جز مسلم‌. و نسائي بدان افزوده است: «فإن لم تستطع فمستلقيا» +(( ((((((((( (((( ((((((( (((( ((((((((( (_ [البقرة: 286]. «‌ايستاده نماز بخوان‌، چون نتوانستي نشسته بخوان‌، چون نتوانستي بر پهلو بخوان‌، چون نتوانستي بر پشت خوابيده‌، بخوان‌، خداوند بقدر وسع و توانايي هركس‌ وي را مكلف می‌سازد». از جابر روايت است كه‌: پيامبرص از يك بيماري عيادت می‌كرد و ديد كه او بر روي بالشي نماز می‌خواند، پيامبرص بالش را دور انداخت و فرمود: «صل على الارض إن استطعت، وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك» «‌بر روي زمين (‌نشسته‌) اگر می‌تواني نماز بخوان در غير آنصورت با ايماء و اشاره‌، نماز بخوان‌، ‌كه براي سجده‌، بيشتر از ركوع خم شو». (‌بيهقي آن را روايت كرده و ابوحاتم وقف آن را تصحيح ‌كرده است‌. آنچه ‌كه معيار عدم استطاعت می‌باشد، عبارت است از مشقت يا ترس و نگراني و زياد شدن بيماري يا دير خوب شدن آن يا نگراني از سرگيجه‌. اگر كسي نتوانست ايستاده نماز بخواند، چهار زانو نشسته و آن را بخواند. از حضرت عايشه روايت است‌ كه: «پيامبرص را ديده است كه چهار زانو نشسته و نماز می‌خواند». به روايت نسائي و به تصحيح حكم‌. و می‌تواند بمانند نشستن براي تشهد نيز، بنشيند. اگر كسي نتوانست ايستاده يا نشسته نماز بخواند، بر پهلوي راست خوابيده و آن را بخواند، و اگر نتوانست‌، بر پشت بخوابد و بقدر امكان پاهايش را به طرف قبله دراز بكشد. ابن المنذر اين‌ كيفيت را انتخاب‌ كرده است‌. و حديث ضعيفي در اين باره آمده است‌: علي بن ابی‌طالب از پيامبرص روايت ‌كرده است كه: «يصلي المريض قائما إن استطاع، فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع أن يسجد أومأ برأسه وجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الايمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الايمن صلى مستلقيا رجلاه مما يلي القبلة» «بيمار اگر بتواند، ايستاده نماز ميخواند، اگر ايستاده نتوانست‌، نشسته نماز می‌خواند، اگر نتوانست‌، به سجده برود، با اشاره سر، سجده می‌كند و براي سجده‌، بيش از ركوع سر خود را خم می‌كند اگر نشسته‌، نتوانست نماز بخواند، بر پهلوي راست خوابيده و رو به قبله‌، نمازش را می‌خواند، اگر نتوانست بر پهلوي راست نماز بخواند، بر پشت دراز كشيده و نمازش را بخواند، در حاليكه پاهايش به طرف قبله باشد». دارقطني آن را روايت ‌كرده است‌. گروهي گفته‌اند، هر طور كه بتواند، نمازش را می‌خواند. از ظاهر احاديث برمی‌ايد كه اگر بيمار بر پشت خوابيده‌، نتواند،‌. با اشاره سر نماز بخواند، ديگر چيزي بر وي واجب نيست‌.
صلاة الخوف = نما‌ز تـرس

باتفاق علماء نماز خوف مشروع و از نظر شرع روا است(
). چون خداوند فرموده است: +((((((( ((((( ((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( (((((((((((((((( (((((((((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( ( (((( ((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((( (((( (((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( ( (((( ((((((( (((((((((( ((( ((((( (((((( ((((( (((( (((((( (((( (((((( (((((((( ((( (((((((((( (((((((((((((( ( ((((((((( (((((((((( ( (((( (((( (((((( (((((((((((((( (((((((( (((((((( (((((_ [النساء: 102]. «‌هرگاه خواستی برای سپاهیانت و یارانت نماز خوف بخوانی‌، آنان را به دو دسته و گروه تقسیم ‌کن‌،‌که گروهی با تو نماز بخواند و گروهی دیگر مراقب و مواظب دشمن باشد. و آنان‌که با تو نماز می‌خوانند، در هنگام نماز اسلحه را با خود حمل ‌کرده تا هر لحظه آمادگی رو یارویی با دشمن را داشته باشند. هر گاه آن‌ گروه ‌که با تو نماز می‌خوانند با تو به سجده رفتند، آن ‌گروه دیگر که در پشت سر شما هستند نگهبانی بدهند تا اینکه گروه اول نیمه نمازشان را با تو بپایان می‌رسانند و نیمه دیگر را خـودشان می خوانند و سلام می‌دهند و آنوقت آنان به نگهـبانی می‌پردازند، درحـالیکه تو هنوز رکعت سوم هستی‌، سپس آن ‌گروه دیگر به تو اقتدا می‌کنند و بقیه نماز خود را با تو می خوانند و پس از اینکه تو سلام دادی آنان نماز ‌خود را تکمیل می کنند. بنابر این هر دو دسته از پاداش و فضیلت نماز جماعت بهره برده‌اند. کافران دوست دارند که شما از اسلحه و کالاهای خودتان‌، غفلت‌ کنید و یکباره به شما حمله‌ کنند. بر شما گناهی و حرجی نیست‌، ‌که اگر از باران‌، در رنج بودید یا بیمار بودید، اسلحه‌تان را به زمین بگذارید، و احتیاط لازم را بکار ببرید و آمادگی‌ کامل داشته باشید، بی‌گمان خداوند برای ‌کافران عذاب خوار کننده و رسوا کننده‌ای‌، مهیا کرده است».
امام احمد گفته است‌: درباره نماز خوف شش یا هفت حدیث نقل شده است‌ که انسان به هر یک از آنها عمل ‌کند جایز است‌. ابن القیـم ‌گفته است‌: از این احادیث شش صفت یا صورت برای نماز خوف استنباط می‌گردد که بعضی آنها را به بیشتر از شش افزایش داده‌اند. بهرحال بر حسب اختلاف راویان آن صفات را به هفده ‌تا نیز رسانده‌اند. ولی ممکن است ‌که افعال پیامبرص، با هم تداخل داشته باشد و این کثرت از اختلاف راویان ناشی شده است‌. بقول حافظ ابن الحجر صورتها و وجوه زیر مورد اعتماد است‌:

1-دشمن در غیر جهت قبله قرار گرفته و امام بخواهد نماز دو رکعتی بگزارد، در اینصورت امام با یک‌ گروه‌، یک رکعت می‌خواند، سپس امام انتظار می‌کشد، تا خودشان رکعت دوم را بخوانند و سلام بدهند و بروند روبروی دشمنان قرار گیرند. آنگاه ‌گروه دوم می‌آیند و با امام رکعت دوم را می‌خوانند، امام انتظار می‌کشد تا آنان خودشان رکعت دیگر نماز را تنها به پایان برسانند، آنوقت امام سلام می‌دهد و آنان به تبعیت از وی سلام می‌دهند. صالح بن خوات از سهل بن ابی ‌خیثمه روایت ‌کرده است ‌که ‌گروهی با پیامبرص صف ‌کشیدند و گروهی در برابر دشمن مواظب و مراقب بودند، ‌که پیامبرص با آن ‌گروه یک رکعت خواند و خود ایستاد و آن ‌گروه یک رکعت را بدون امام بپایان رساندند و در برابر دشمن به نگهبانی پرداختند و گروه دوم آمدند و پیامبر صلی الله علیه و سلم رکعت دوم را با آنان خواند و بحالت نشسته انتظار کشید، تا گروه دوم خود تنها رکعت دوم خود را بخوانند، آنوقت پیامبرص سلام داد و آنان نیز به تبعیت از وی سلام دادند. گروه محدثین بجز ابن ماجه آن را روایت‌ کرده‌اند.

2- دشمن در غیر جهت قبله واقع شده‌، که امام با دسته‌ای از سپاهیان‌، یک رکعت را می‌خواند، در حالیکه دسته دیگر روبروی دشمن ایستاده‌اند، سپس آن دسته ‌که یک رکعت نماز را با امام خوانده است در برابر دشمن قرار می‌گیرد و گروه دوم می‌آید و با امام یک رکعت می‌خواند، سپس هر گروه‌، برای خود تنها و بدون امام یک رکعت را می‌خوانند.

از ابن عمر روایت است‌ که ‌گفته‌: پیامبرص با یک ‌گروه یک رکعت خوانده و گروه دیگر روبروی دشمن قرار داشت‌. سپس آن ‌گروه بجای‌ گروه دوم در برابر دشمن قرار گرفت و گروه دوم آمدند و با پیامبرص یک رکعت نماز خواندند و پیامبرص سلام داد، و هر گروه برای خود یک رکعت جداگانه خواند. احمد و شیخین آن را روایت کرده‌اند. 

از این حدیث چنین برمی‌آید که‌ گروه دوم بعد از سلام دادن امام‌، رکعت دوم خود را می‌خوانند و دو رکعتشان متصل بهم است‌. ولی‌ گروه اول رکعت دوم خود را وقتی می‌خوانند که ‌گروه دوم نماز خود را بپایان برده و به مقابله دشمن برگشته باشند. ابن مسعود افزوده ‌که‌: سپس پیامبرص سلام داد و گروه دوم برخاستند و خودشان یک رکعت نماز خواندند و سلام دادند.

3- اینکه امام با هرگروه دو رکعت نماز بخـواند، ‌که دو رکعت اولی برای امام فرض و دو رکعت دیگر سنت محسوب می‌شود. و اقتدای کسی ‌که نماز فرض می‌خواند به امامی که نماز سنت می‌خواند جایز است‌. از جابر روایت شده که‌:

پیامبرص با گروهی از یارانش دو رکعت خواند و با گروه دیگر نیز دو رکعت خواند،سپس سلام داد. به روایت شافعی و نسائی‌. و در روایتی از احمد و ابوداود و نسائی آمده ‌که‌: پیامبرص برایمان نماز خوف خواند که با بعضی از یاران‌، دو رکعت خواند و سلام داد، سپس این دسته کنار کشیدند و دسته دوم آمدند و در جای آنان قرار گرفتند و پیامبرص با آنان نیز دو رکعت‌ گزارد، سپس سلام داد که پیامبرص چهار رکعت و هر گروه دو رکعت خواندند و در روایت احمد و شیخین از او آمده است که‌: ما در «ذات الرقاع» در خدمت پیامبرص بودیـم ‌که وقت نماز فرا رسید، پیامبرص با گروهی دو رکعت خواند، سپس آنان ‌کنار کشیدند و با گروه دوم نیز دو رکعت خواند. بنابر این پیامبرص چهار رکعت خواند و یاران وی دو رکعت خواندند.

4- دشمن در جهت قبله قرار دارد که امام با هر دو گروه مشترکاً نماز می‌گزارد؛ در این حال همگی مواظب و مراقب دشمن هستند و در همه ارکان نماز از امام پیروی می‌کنند تا اینکه وقت سجده فرا می‌رسد،‌که ‌گروهی با امام به سجده می‌روند و گروه دیگر انتظار می‌کشند، تا گروه اول از سجده فارغ می‌گردند، آنوقت ‌گروه دوم به سجده می‌روند. وقتی‌ که رکعت اول تمام شد،‌ گروهی‌ که در صف اول قرار داشتند بجای ‌گروه صف بعدی‌، می‌روند و صف بعدی بجای صف اول می‌آیند و گروهها جایشان را عوض می‌کنند.

از جابر روایت است‌ که: «‌من شاهد و حاضر نماز خوف با پیامبرص بودم ‌که او ‌ما را در پشت سر خود در دو صف قرار داد، در حالیکه دشمن بین ما و قبله‌، حایل شده بود، ‌پیامبرص تکبیر گفت و ما نیز همگی تکبیر گفتیم‌؛ سپس او به رکوع رفت و ما نیز به رکوع رفتیم‌، سپس او از رکوع برخاست و ما نیز برخاستیم‌، سپس او بـه سجده رفت و صف اول نیز همراه او به سجده رفت و صف دوم در برابر دشمن ایستاد،‌: ‌چون پیامبرص و صف اول سجده را بجای آوردند، آنگاه صف دوم به سجده رفتند و برخاستند. سپس صف موخر پیش افتاد بجای صف مقدم قرار گرفت‌، ‌و صف مقدم بجای صف موخر قرار گرفت‌. سپس پیامبرص (‌در رکعت دوم‌) به رکوع رفت و ما نیز به رکوع رفتیم‌، سپس او برخاست و ما نیز برخاستیم‌، سپس پیامبرص به سجده رفت و صف نزدیک به وی‌ که در رکعت اول با وی به سجده نرفته بود، به سجده رفتند و صف دوم در برابر دشمن ایستاد، چون پیامبر و صف بعد از او سجده را انجام دادند، آنگاه صف دوم نیز به سجده رفتند، سپس پیامبرص سلام داد و ما نیز همگی سلام دادیم». به روایت احمد و مسلم و نسائی و ابن ماجه و بیهقی‌.

5- هر دو گروه با امام داخل نماز می‌شوند. سپس یک‌ گروه در برابر دشمن می‌ایستند و گروه دیگر همراه امام یک رکعت می‌خوانند. سپس آنان می‌روند و در برابر دشمن قرار می‌گیرند، سپس آن‌ گروه دیگر می‌آیند و برای خود یک رکعت می‌خوانند در حالیکه امام ایستاده است‌، سپس رکعت دوم را با امام مـی‌خوانند سپس در حالیکه امام و این‌ گروه برای تشهد نشسته‌اند، آن‌ گروه ‌که در برابر دشمن ایستاده بودند، می‌آیند و برای خود رکعت دوم را می‌خوانند و در تشهد به امام و آن گروه نشسته‌، ملحق می‌شوند، سپس امام سلام می‌دهد و هر دو گروه نیز به پیروی از او سلام می‌دهند.

از ابوهریره روایت است ‌که: «در سال جنگ «‌نجد» همراه پیامبرص نماز خوف خواندم‌، ‌که خواست نماز عصر را بخواند، ‌گروهی همراه او به نماز ایستادند، و گروه دیگر، روبروی دشمن ایستادند که پشتشان به قبله بود. پیامبرص تکبیر گفت و هر دو گروه‌، با وی تکبیر گفتند. سپس پیامبرص‌، همراه آن ‌گروه‌، ‌که با وی بودند، یک رکعت خواندند و به رکوع و سجود رفتند، در حالیکه هنوز آن ‌گروه دیگر، در برابر دشمن ایستاده بودند. سپس پیامبرص از سجده برخاست و آن ‌گروه‌، نیز برخاستند و رفتند و در برابر دشمن ایستادند و آن گروه‌ که در برابر دشمن بودند، آمدند و خودشان یک رکعت خواندند و به رکوع و سجود رفتند در حالیکه پیامبرص هنوز به رکعت دوم ایستاده بود. سپس آنان از سجده برخاستند و رکعت دوم را همراه پیامبرص خواندند، و با وی به رکوع و سجود رفتند و برای تشهد نشستند، آنوقت آن‌ گروه ‌که روبروی دشمن بودند، آمدند و رکعت دوم را خودشان خواندند و در تشهد به پیامبرص و آن‌ گروه دیگر ملحق شدند. سپس پیامبرص سلام داد و هر دو گروه‌، نیز سلام دادند. بنابر این پیامبرص دو رکعت خواند، و هر دو گروه نیز دو رکعت خواندند». احمد و ابوداود و نسائی آن را روایت ‌کرده‌اند.

6- بدینگونه‌ که هر گروه تنها یک رکعت با امام می‌خواند که امام دو رکعت و هر یک از گروهها یک رکعت می‌خواند. از ابن عباس روایت است‌که‌: «پیامبرص در «‌ذی قرد» نماز خواند، مردم را به دو صف تقسیم‌ کرد، یک صف را پشت سرش و صف دیگر را رو در روی دشمن قرار داد. یک رکعت را با آن دسته خواند،‌ که پشت سرش قرار داشتند. سپس این دسته بجای دسته دیگر در برابر دشمن قرار گرفتند و آن دسته دیگر آمدند و پیامبرص با آنان نیز یک رکعت خواند، و آن دو گروه هر یک‌، یک رکعت را نخواندند». به روایت نسائی و ابن حبان ‌که آن را تصحیح نیز کرده است‌. باز هم از او روایت شده است‌ که: «خداوند نماز را در غیر مسافرت چهار رکعت و در مسافرت دو رکعت و در حال خوف یک رکعت فرض‌ کرده است». احمد و مسلم و ابوداود و نسائی آن را روایت کرده‌اند. از ثلعبه بن زهدم روایت است ‌که: «ما همراه سعید بن العاص در طبرستان بودیم او گفت‌:‌ کدامیک از شما با پیامبرص یک رکعت خوانده است‌؟ حذیفه‌ گفت‌: من با این‌ گروه یک رکعت خواندم و با آن‌ گروه دیگر نیز یک رکعت خواندم و نماز را قضا نکردند». ابوداود و نسائی آن را روایت‌ کرده‌اند.

چگونگی نماز مغرب در حال خوف‌:

نماز مغرب کوتاه نمی‌شود، و در هیچیک از احادیث روایت شده از کیفیت خواندن نماز مغرب در حال خوف سخنی نرفته است‌. لذا فقهاء درباره آن اختلاف کرده‌اند: در مذهب حنفی و مالکی‌: امام با گروه اول دو رکعت می‌خواند و با گروه دوم یک رکعت می‌خواند. شافعی و احمد جایز دانسته‌اند که امام با گروه اول یک رکعت و با گروه دوم دو رکعت بخواند. چون از حضرت علی روایت شده ‌که چنین کرده است‌.

نماز خواندن در هنگام شدت خوف‌:

هرگاه خوف شدت یافت و صفوف جنگ طرفین بهم پیوست‌، هر کس بر حسب استطاعت و توانائی خویش‌، نماز می‌خواند، پیاده یا سواره‌، رو به قبله یا غیر قبله و به هر گونه ‌که برایش ممکن باشد، با ایماء و اشاره رکوع و سجود را انجام می‌دهد، و برای سجود بیش از رکوع سرش را، پایین می‌آورد. ارکان و شرایطی‌ که از انجام آنها عاجز است‌، ساقط می‌شود. ابن عمر گفته است‌، پیامبرص در وصف نماز خوف فرمود: «فإن كان خوف أشد من ذلك فرجالا وركبانا» «اگر خوف شدیدتر از این حالت شد، نماز را هرگونه ‌که توانستید بخوانید سواره و پیاده»‌. متن حدیث در بخاری چنین است: «فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها». و در روایت مسلم آمده است‌ که‌: ابن عمر گفت: «فإن كان خوف أكثر من ذلك فصل راكبا أو قائما تومئ إيماء» «اگر خوف بیش از این شدت ‌گرفت‌، سواره یا ایستاده با اشاره و ایماء نماز بخوانید».

نماز خواندن ‌کسی ‌که دشمن را تعقیب می‌کند یا بوسیله دشمن تعقیب می‌شود:

کسی که دشمن را تعقیب می‌کند و در پی او می‌رود و نگران است ‌که ،مبادا، دشمن از دسترس او بیرون رود، می‌تواند با اشاره در حال راه رفتن نمازش را بخواند، حتی اگر در جهت غیر قبله راه برود. و کسی‌ که مورد تعقیب دشمن قرار گرفته‌، نیز حکم تعقیب ‌کننده را دارد و به هر کیفیت که ممکن باشد، نمازش را می‌خواند. و همچنین ‌کسی‌ که دشمن مانع رکوع و سجود او شود، یا جان یا خانواده یا مال او در معرض تهدید دشمن یا دزد یا حیوان درنده‌ای باشد، در اینصورت نیز با اشاره و به هر جهتی ‌که ممکن باشد نماز خود را می‌خواند، و حکم تعقیب ‌کننده (‌طالب‌) و تعقیب شونده (‌مطلوب‌) را دارد. عراقی‌ گفته است‌: در هر فراری ‌که مباح باشد، از جمله فرار از سیل و حریق و امثال آن اگر چاره از آن نباشد و فرار بدهکار ناتوان از پرداخت بدهی‌ که نتواند، دلایل بی‌چیزی خود را، اقامه ‌کند، در صورتیکه اگر طلبکار به وی دسترسی داشته باشد او را زندانی ‌کند و سخن او را باور نداشته باشد و همچنین فرار از ترس قصاص در صورتیکه امیدوار باشد، ‌که اگر مدتی غیبت کند، خشم قصاص‌ کننده فروکش می‌نماید و مورد عفو قرار می‌گیرد، در همه این احوال‌، به هر کیفیت ‌که ممکن باشد می‌تواند نماز خود را بخواند.

از عبدالله بن انیس روایت شده است ‌که‌: پیامبرص مرا به نزد خالد بن سفیان هذلی فرستاد که در سمت عرفات بود، و به من دستور داد که «‌بـرو، او را بکش» وقتی ‌که او را دیدم‌، وقت نماز عصر، فرا رسیده بود. پیش خود گفتم‌: شاید آنچه ‌که در بین من و او می‌گذرد، موجب تاخیر نماز باشد، من به سوی او روان شدم و با اشاره نماز می‌خواندم‌، چون به وی نزدیک شدم‌، ‌گفت‌: تو گیستی‌؟ ‌گفتم‌: مردی از عربها، شنیده‌ام ‌که بر علیه این مرد (‌پیامبرص‌) مردم را تجهیز می‌کنی‌، بدین منظور پیش تو آمده‌ام‌. او گفت‌: من در صدد این ‌کار هستم‌. من مدتی با او راه رفتم تا اینکه فرصت بدست آوردم و با شمشیر خود بر وی جهیدم و او را کشتم»‌. به روایت احمد و ابوداود. و حافظ اسناد آن را نیکو دانسته است‌.

صلاة السفر (= نماز در سفر = نماز شکسته‌)

نماز طالب و نماز مطلوب

1- کوتاه کردن نمازهای چهار رکعتی‌:

خداوند می‌فرماید: +((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((( ((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((( (((((((( ((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((_ [النساء: 101]. «‌هرگاه به سفر رفتید، بر شما گناهی نیست ‌که نمازهای چهار رکعتی را کوتاه ‌کنید (‌آنها را دو رکعتی بخوانید) اگر خوف داشتید، ‌که کافران شما را با کشتن یا زخم‌ کردن و امثال آن‌، اذیت و آزار کنند». برای‌ کوتاه ‌کردن نماز و شکسته خواندن آن در «خوف» بودن شرط نیست پس بدون خوف نیز نمازهای چهار رکعتی شکسته خوانده می‌شوند. از ‌یعلی بن امیه روایت شده است که ‌گفته است‌: من به عمر بن الخطاب ‌گفتم‌: نظرت در‌باره ‌کوتاه ‌کردن نمازهای چهار رکعتی چیست و حال آنکه می‌فرماید: +(((( (((((((( ((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((_ [النساء: 101]. و امروز این خوف از بین رفته است‌؟ حضرت عمر فرمود: من نیز همچون شما از این ‌کار تعجب می‌کردم و آن را با پیامبرص در میان می‌نهادم‌. فرمود: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» «این تخفیف دو رکعتی صدقه‌ای است‌ که خداوند با شما کرده است‌، آن را بپذیرید». به روایت ‌گروه محدثین.
ابن جریر از ابومنیب الجرشی نقل‌ کرده است‌ که‌: از ابن عمر سوال شد درباره: +((((((( (((((((((( ((( ((((((((_ [النساء: 101]. چه می‌گویید؟ حالا که ما در حال ایمنی هستیم آیا می‌توانیم نماز شکسته بخوانیم‌؟ گفت: +(((((( ((((( (((((( ((( ((((((( (((( (((((((( ((((((((_ [الأحزاب: 21]. «‌پیامبرص برای شما بهترین اسوه و مقتدا بود».
از عایشه روایت است‌ که ‌گفته: «نماز در ابتدا در مکه بصورت دو رکعتی واجب شد، چون پیامبرص به مدینه آمد نمازهای دو رکعتی چهار رکعتی شد جز در نماز مغرب ‌که نماز «وتر» (‌تاک‌) روز است (‌که سه رکعت است‌) و جز نماز صبح ‌که چون قرائت در آن طولانی بود (‌بصورت دو رکعتی باقی ماند)‌، پیامبرص چون به سفر می‌رفت بهمانگونه ‌که در مکه واجب شده بود نماز می‌خواند (‌بصورت دو رکعتی و شکسته)». به روایت احمد و بیهقی و ابن حبان و ابن خزیمه‌. رجال سند این حدیث موثوق به است‌.

ابن القیم ‌گفته است‌: پیامبرص نمازهای چهار رکعتی را کوتاه ‌کرده است (‌شکسته می‌خواند) و آنها را دو رکعتی می‌خواند، از وقتی ‌که برای مسافرت بیرون می‌رفت تا به مدینه برمی‌گشت (‌نمازها را شکسته می‌خواند)‌. و بطور قطعی الثبوت از پیامبرص روایت نشده است‌ که در مسافرت نمازهای چهار رکعتی را بطور کامل (‌غیر شکسته‌) خوانده باشد. و هیچیک از پیشوایان فقه در آن اختلاف ندارند، اگر چه در حکم قصر و کوتاه‌ کردن نماز اختلاف دارند. عمر بن خطاب و علی بن ابی‌طالب و ابن مسعود و ابن عباس و ابن عمر و جابر به قصر و کوتاه ‌کردن نماز حکم ‌کرده‌اند و مذهب حنفیه نیز چنین است(
).
مالکیه ‌گفته‌اند: قصر و شکسته خواندن نمازهای چهار رکعتی در مسافرت سنت موکده است و تاکید بر آن بیش از به جماعت خواندن است‌، اگر مسافری را نیافت که به وی اقتدا کند، نماز خود را منفردا بصورت شکسته بخواند و اقتدای وی به شخص مقیم (‌غیر مسافر) مکروه است‌. حنبلی‌ها شکسته خواندن نماز را جایز و آن را از اتمام (‌چهار رکعتی خواندن‌) بهتر می‌دانند و به نزد شافعیه نیز چنین است مشروط بر آنکه مسافت قصر را مراعات ‌کند.

2- ‌مسافت قصر = مسافتی ‌که برای شکسته خواندن نماز شرط است‌:

آنچه ‌که از آیه استنباط می‌شود آنست ‌که در هر سفری خواه طولانی یا کوتاه باشد، نمازهای چهار رکعتی‌ کوتاه (‌شکسته‌) و جمع می‌شوند (‌قصر و جمع صورت می‌گیرد)‌. و خوردن روزه مباح است‌، و در سنت نبوی چیزی نیامده است‌ که این مطلق را مقید کرده باشد. ابن المنذر در این باره بیش از بیست قول نقل‌ کرده است که ما در اینجا صحیحترین آنها را ذکر می‌کنیم:

احمد و مسلم و ابوداود و بیهقی از یحیی بن یزید روایت ‌کرده‌اند که‌: من از انس بن مالک درباره شکسته خواندن نماز سوال ‌کردم‌، او گفت‌: «پیامبرص هرگاه مسافت سه میل یا سه فرسخ (‌از شهر) بیرون می‌رفت بجای چهار رکعت دو رکعت می‌خواند». حافظ ابن حجر در «الفتح» گفته است‌: این حدیث در این باره صریحترین و صحیحترین حدیث است‌. شک درباره بیان مسافت به «میل» یا «‌فرسخ» وسیله حدیثی‌ که ابوسعید خدری روایت ‌کرده است‌، بر طرف می‌گردد، او گفته است‌: «پیامبرص هرگاه به مسافت یک فرسخ سفر می‌کرد، نماز را شکسته می‌خواند». سعید بن منصور این حدیث را روایت و حافظ در «‌التلخیص» آن را ذکر کرده و با سکوت از آن بدان اقرار نموده است‌. پیداست‌ که هر فرسخ سه میل است‌. بنابر این شک انس در ذکر «میل» یا «فرسخ» در حدیث سابق از بین می‌رود و معلوم می‌گردد که ‌کمترین مسافتی ‌که پیامبرص در آن نماز را شکسته و بصورت قصر خوانده‌، سه میل بوده است‌. یک فرسخ ٥٥٤١ متر و یک میل ١٧٤٨ متر می‌باشد. کمترین فاصله‌ای‌ که برای نماز قصر ذکر شده است‌، یک میل می‌باشد که ابن ابی شیبه با اسناد صحیح از ابن عمر روایت ‌کرده است‌. و ابن حزم نیز بدان عمل ‌کرده و گفته است‌ کمتر از یک میل نمی‌توان نماز را شکسته خواند چه پیامبرص برای تدفین مردگان از شهر بیرون رفته و برای قضای حاجت به بیابان رفته است و نماز را قصر نکرد، و شکسته نخواند. (‌یعنی ‌کمتر از یک میل رفته بود)‌. و اما آنچه ‌که فقهاء در‌باره شرط بودن سفر طولانی ‌گفته‌اند و حداقل آن را بعضی دو مرحله و بعضی دیگر سه مرحله ذکر کرده‌اند. امام ابوالقاسم خرقی در «مغنی» جواب آنان را داده و گفته است‌: من برای آنان حجتی نمی‌بینم‌. چه اقوال اصحاب در این باره متعارض و مختلف است‌، بنابر این برای اختلاف حجتی نیست‌.

و از ابن عمر و ابن عباس خلاف آنچه ‌که یاران ما بدان احتجاج ‌کرده‌اند، روایت شده است‌. تازه اگر این مطلب هم نبود با وجود قول و فعل پیامبرص قول آنان برای ما حجت نبود. بنابر این چون اقوالشان در این باره به ثبوت نرسیده است بدو علت نمی‌توان نظرشان را، درباره طول سفر و شرط بودن آن پذیرفت‌: اول اینکه همانگونه ‌که روایت ‌کردیم‌، مخالف با سنت نبوی است‌، و با ظاهر آیه نیز مخالف است چه ظاهر آیه مباح بودن قصر و شکسته خواندن نماز است برای هر کس‌ که به سفر برود: +((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((( ((( ((((((((((( (((( (((((((((((_ [النساء: 101]. و بمقتضای حدیثی ‌که از یعلی بن امیه نقل شد شرط «خوف» ساقط شد، بنابر این مطلق مسافرت می‌ماند و حکم بدان تعلق می‌گیرد. بعضی به این حدیث «يمسح المسافر ثلاثة أيام» استدلال ‌کرده‌اند در صورتیکه این حدیث برای بیان مدت مسح است نه مدت مسافرت‌. پس نمی‌توان بدان استدلال نمود که طی مسافت‌ کوتاه در سه روز صورت می‌گیرد چه پیامبرص کمتر از آن را سفر نامیده است‌، ‌که فرمود: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم» «‌برای زنی ‌که به «‌الله» و روز آخرت ایمان داشته باشد روا نیست‌ که مسیر یک روز راه را بدون محارم به سفر برود و طی ‌کند». 
دوم‌، اینکه تقدیر و تخمین زدن متوقف است و تنها بمجرد رای نمی‌توان حکمی را بیان ‌کرد بویژه در چیزی‌ که اصل و نظیری ندارد که بدان برگشت داده‌، یا قیاس شود. دلیل به نفع ‌کسانی است ‌که برای هر گونه مسافرتی قصر را جایز می‌دانند، مگر اینکه اجماع بر خلاف آن منعقد باشد. ظاهرا مسافرت فرق نمی‌کند که با هواپیما یا قطار یا غیر آن و در سفر مباح یا غیر مباح باشد. و کسی ‌که مقتضای کارش سفر همیشگی باشد، مانند ملاح و کسی‌ که ‌‌کارش ‌کرایه ‌کشی است برای او جایز است ‌که نماز را شکسته بخواند و روزه را بخورد چه او حقیقتاً مسافر است‌.

3- ‌محلی‌ که قصر و کوتاه کردن نماز از آنجا آغاز می‌شود:

جمهور علماء بر آن هستند که بمحض جدا شدن از محل اقامت و بیرون رفتن از شهر می‌توان ‌کوتاه ‌کردن نمازهای چهار رکعتی و شکسته خواندن آنها را، انجام داد و خروج از آبادی و شهر محل اقامت شرط است‌. نمازگزار تا وقتی‌ که به نخستین خانه‌های آبادی یا شهر محل اقامت وارد می‌شود، نماز را بصورت شکسته می خواند. 

ابی المنذر گفته است‌: من نشنیده‌ام ‌که پیامبرص در هیچیک از سفرهایش‌، نماز را شکسته خوانده باشد، مگر بعد از خروج از مدینه‌. انس‌ گفته است‌: من نماز ظهر را با پیامبرص در مدینه چهار رکعتی و در «‌ذی الحلیفه» دو رکعتی خوانده‌ام‌. به روایت همه محدثین‌، بعضی از سلف می‌گویند، هر کس قصد سفر کرد، نماز را شکسته می‌خواند ولو اینکه در خانه‌اش باشد.

4- ‌چه وقتی مسافر نماز را کامل می‌خواند؟

مسافر تا زمانی که مسافر باشد نماز را شکسته می‌خواند. هرگاه بمنظور رفع نیازی‌ که امید برآورده شدن آن را دارد، سفرش طول‌ کشید، همچنان نماز را شکسته می‌خواند، چه او باز هم مسافر بحساب می‌آید، اگر چه سالها بماند.

ابن القیم می‌گوید اگر مسافر برای مدت معینی قصد اقامت نمود، این اقامت باز هم حکم سفر را دارد، خواه مدت طولانی باشد یا مدت ‌کوتاه‌. مگر اینکه در آن محل اقامت برای همیشه سکونت‌ گزیند و آنجا را وطن خویش قرار دهد. علماء در این باره آراء فراوانی ابراز داشته‌اند که ابن القیم آنها را خلاصه نموده و رای خویش را ترجیح داده و گفته است‌:

«پیامبرص بیست روز در تبوک اقامت داشت‌ که نماز را شکسته می‌خواند و به کسی نگفت‌: اگر بیش از بیست روز اقامت‌ کرد، نماز را شکسته نخواند، ولی بطور اتفاقی اقامت ایشان این مدت طول ‌کشید». مدت اقامت در حال سفر حکم سفر دارد خواه ‌کوتاه یا بلند باشد، مشروط برآنکه سکونت دائمی اختیار نکند و قصد اقامت در آن محل را نداشته باشد. علمای سلف و خلف در این مساله با هم بسیار اختلاف دارند: در صحیح بخاری از ابن عباس روایت ‌کرده است‌ که: «‌پیامبرص در بعضی از سفرهایش نوزده روز اقامت‌ کرده و بجای نماز چهار رکعتی نماز دو رکعتی می‌خواند. بنابر این‌، ما هم هرگاه نوزده روز اقامت می‌کردیم نمازها را دو رکعتی می‌خواندیم‌. و هرگاه بیش از آن اقامت می‌کردیم‌، نمازها را بصورت اتمام (‌چهار رکعتی‌) می‌خواندیم». از ظاهر سخن احمد برمی‌آید که مراد ابن عباس اقامت پیامبرص در مکه بهنگام فتح مکه می‌باشد چون او گفته است‌: «پیامبرص در زمان فتح مکه هیجده روز در آنجا اقامت‌کرد،‌ که در این مدت قصد اقامت در آنجا را نداشت و می‌خواست به حنین برود». اینست اقامت هیجده روزه پیامبر صلی الله علیه و سلم که ابن عباس آن را روایت کرده است‌. دیگران گفته‌اند که مقصود ابن عباس اقامت پیامبرص در تبوک است‌، بهمانگونه ‌که مقصود ابن عباس اقامت پیامبرص در تبوک است‌، بهمانگونه‌ که جابر ابن عبدالله ‌گفته است: «پیامبرص بیست روز در تبوک اقامت‌ کرد و نماز را شکسته می‌خواند». امام احمد آن را در مسند خود روایت ‌کرده است.

مسور بن محزمه ‌گفته: «ما با سعد در بعضی از روستاهای شام چهل شب اقامت کردیم‌ که سعد نماز را شکسته می‌خواند و ما آن را درست و کامل می‌خواندیم». نافع ‌گفته است‌: «ابن عمر در آذربایجان شش ماه اقامت ‌کرد که برف سنگینی مانع دخول او به آنجا شده بود، در این مدت نماز را دو رکعتی می‌خواند». حفص بن عبیدالله گفته است‌: «‌انس بن مالک‌، دو سال در شام اقامت کرد و نماز مسافر می‌خواند». و انس‌ گفته است‌: «‌یاران پیامبرص هفت ماه در «رامهرمز» اقامت‌ کردند و نماز را در این مدت شکسته می‌خواندند». حسن گفته است‌: «‌همراه عبدالرحمن ابن سمره دو سال در کابل اقامت ‌کرد که نماز را شکسته و بدون جمع می‌خواند». ابراهیم‌ گفته است: «‌آنان در ری یکسال و بیشتر از یکسال اقامت می‌کردند و در سیستان دو سال اقامت کردند (‌و در این مدت نماز را شکسته می‌خواندند)». این بود راهنمایی پیامبرص و یارانش‌ که صواب در آن است‌.

و اما مذاهب دیگران‌: امام احمد گفته است‌:

«هرگاه ‌کسی قصد اقامت چهار روز نماید، باید نماز را کامل و درست بخواند، و اگر قصد اقامت مدت کمتر از چهار روز نماید، نمازش را شکسته بخواند. و درباره آن احادیث و روایاتی که قبلا نقل شده‌، ‌گفته است‌: پیامبرص و یارانش قصد اقامت قطعی نداشته‌اند بلکه هر روز می‌گفتند: فردا بیرون می‌رویم و سفر را ادامه می‌دهیم‌. در این سخن جای تامل است و سستی آن برکسی پوشیده نیست‌، چه پیامبرص شهر بزرگ و با اهمیت چون مکه را فتح ‌کرده و در آن اقامت نموده تا پایه‌های اسلام را بنیان‌ گذارد و پایه‌های شرک و بت‌پرستی را فرو ریزد و زمینه ‌کار و رویا رویی با اعراب پیرامون مکه را فراهم سازد. بدیهی است ‌که ‌کار بدین بزرگی محتاج اقامت چندین روزه است و در یک روز و دو روز امکان ندارد. و همچنین اقامتش در تبوک‌ که بانتظار دشمن بوده است‌. بدیهی است‌ که فاصله بین او و دشمن مسافت چند روزه بوده و طی این مسافت‌، محتاج چند روز راه است و می‌دانست که در چهار روز موافقت نمی‌کنند. و همچنین اقامت شش ماهه عبدالله بن عمر در آذربایجان بعلت نزول برف‌ که در این مدت نماز را شکسته می‌خواند. پر واضح‌ است ‌که اینگونه برفها در مدت چهار روز آب نمی‌شوند تا راه باز شود. و اقامت دو ساله انس در شام که نماز را شکسته می‌خواند و اقامت هفت ماهه اصحاب در «رامهر مز» ‌که نماز را شکسته می‌خواندند نیز چنین است‌. بدیهی است‌ که اینگو‌نه محاصره‌ها و جهادها در چهار روز تمام نمی‌شوند. یاران امام احمد گفته‌اند: اگر کسی بمنظور جهاد با دشمن یا حبس سلطان یا بیماری‌، اقامت ‌کند، نماز را شکسته می‌خواند، خواه گمان کند که این نیاز او در مدت کوتاه یا مدت طولانی برآورده می‌شود. و این رای درست است‌. ولی برای آن شرطی قائل شده‌اند که از کتاب (‌قرآن‌) و سنت نبوی و اجماع و عمل اصحاب نمی‌توان برای آن‌، دلیلی یافت‌. و شرطی‌ که قائل شده‌اند، اینست ‌که احتمال داده شود که این نیاز در مدت کمتر از چهار روز برآورده شود، زیرا اقامت چهار روزه حکم سفر را قطع می‌کند. او خطاب به یاران احمد گفته است‌: این شرط را از کجا آورده‌اید؟ در حالیکه پیامبرص در مکه و در تبوک بیش از چهار روز اقامت‌ کرد و نماز را شکسته خواند و به یاران خو‌د چیزی نگفت و برایشان روشن نساخت‌ که او قصد اقامت بیش از چهار روز را ندارد. یقینا او می‌دانست ‌که یاران در نمازش به وی اقتدا می‌کنند و از او پیروی می‌نمایند و در مدت اقامتش نماز را شکسته می‌خوانند و بدانان نگفت‌: بیش از چهار شب نماز را شکسته نخوانید. در حالیکه بیان این مطلب بسیار مهم و از مهمترین چیزها است‌، و همچنین یارانش بعد از او از او پیروی‌ کرده و به‌ کسانی ‌که با آنان نماز خوانده‌اند، چیزی نگفته‌اند.

امام مالک و امام شافعی گفته‌اند: هرکس قصد اقامت بیش از چهار روز داشته باشد، باید نماز را درست و کامل بخواند و اگر قصد اقامت کمتر از چهار روز را داشته باشد، نماز را شکسته می‌خواند.

ابوحنیفه می‌گوید: اگر کسی قصد اقامت پانزده روز کند نماز را تمام و درست می‌خواند و اگر قصد کمتر از آن ‌کند، نماز را شکسته می‌خواند. و مذهب لیث بن سعد نیز چنین است و آن را از سه نفر از اصحاب پیامبرص‌: عمرو ابن عمر و ابن عباس‌، روایت کرده است‌. سعید بن المسیب گفته است: «‌هرگاه چهار روز اقامت کردی‌، نماز را چهار رکعتی بخوان». و قولی بمانند قول ابوحنیفه نیز از او روایت شده است‌.

حضرت علی فرموده است‌: اگر کسی ده روز اقامت ‌کند، نماز را تمام و درست می‌خواند. و در روایتی از ابن عباس نیز اینگونه روایت شده است‌. حسن ‌گفته است‌: 

نماز را شکسته می‌خواند مادامی که در شهر نزول نکند. عایشه‌ گفته است‌: نماز را شکسته می‌خواند مادامی که توشه و بار و بنه را ننهاده است‌. امامان چهارگانه - رضوان الله تعالی علیهم -‌ باتفاق می‌گویند که اگر برای انجام نیازی‌ که امید و انتظار برآورده شدن آن را دارد اقامت ‌کند و بگوید: امروز بیرون می‌روم‌، تا هر وقت طول بکشد نماز را شکسته می‌خواند. ولی شافعی در یکی از دو قولش‌ گفته است‌: در این صورت فقط تا هفده روز یا هیجده روز، نماز را شکسته می‌خواند و بعد از آن مدت باید نمازها را درست بخواند. ابن المنذر درکتاب «اشراف» خود گفته است‌: اهل علم اجماع دارند بر اینکه مسافر تا زمانی‌ که قصد و نیت اقامت نکرده است‌، می‌تواند نمازش را شکسته بخواند حتی اگر سالها هم بگذرد.

5- ‌نمازهای داوطلبانه و سنت در مسافرت:

جمهور علماء بر آن هستند که نماز سنت برای ‌کسی‌ که در مسافرت نماز را شکسته می‌خواند،‌کراهت ندارد، فرق نمی‌کند «‌سنن راتبه» یا سنن دیگر باشد. در بخاری و مسلم آمده ‌که پیامبرص در روز فتح مکه در خانه ام هانی‌ء غسل نمود و هشت رکعت نماز خواند. از ابن عمر روایت است‌ که‌: پیامبرص بر پشت شترش رو به هر طرف می‌رفت تسبیح می‌گفت و با اشاره سر اعمال نماز را انجام می‌داد. حسن ‌گفته است‌: یاران پیامبرص که به مسافرت می‌رفتند پیش از نماز فرض و بعد از آن نماز سنت را می‌خواندند. به رای ابن عمر و دیگران خواندن نماز سنت همراه نماز فرض در سفر یک عمل شرعی نیست‌، خواه پیش از نماز فرض یا بعد از آن باشد، مگر در دل شب‌. او گروهی را دید که (‌در مسافرت‌) بعد از نماز فرض‌، نماز سنت را می‌خوانند، گفت‌: اگر نماز سنت را می‌خواندم نماز فرض را درست می‌خواندم نه شکسته‌. ای برادر زاده‌، من در مصاحبت رسول خداص بوده‌ام‌، او تا اینکه به لقاء الله پیوست در مسافرت نماز را بیش از دو رکعت نخواند و عمر و عثمان نیز چنین می‌کردند. خداوند می‌فرماید: +(((((( ((((( (((((( ((( ((((((( (((( (((((((( ((((((((_ [الأحزاب: 21]. «‌پیامبرص برای شما اسوه و بهترین نمونه و سرمشق است». به روایت بخاری‌. ابن قدامه در تلفیق آنچه‌ که حسن‌ گفته و آنچه‌ که ابن عمر گفته چنین توضیح داده است‌: از سخن حسن برمی‌آید که خواندن نماز سنت در سفر اشکالی ندارد. و از سخن ابن عمر برمی‌آید که ترک آن اشکالی ندارد.

6- ‌مسافرت در روز جمعه‌:

مسافرت در روز جمعه اشکالی ندارد مگر اینکه وقت نماز فرا رسیده باشد. عمر بن خطاب از مردی شنید که می‌گفت‌: اگر امروز جمعه نمی‌بود، بیرون می‌رفتم‌. عمر به وی‌ گفت‌: بیرون برو، چون بی‌گمان جمعه‌، مانع سفر نیست‌. ابوعبیده در روز جمعه به مسافرت رفت و منتظر نماز جمعه نشد. زهری می‌خواست در چاشتگاه روز جمعه‌، به سفر برود، از او سوال شد: مگر جمعه نیست‌؟ او گفت‌: همانا پیامبرص در روز جمعه به سفر رفته است‌.

جمع بین دو نماز (‌دو نماز را در یک وقت خواندن‌)‌:

نمازگزار در حالات زیر می‌تواند نماز ظهر و عصر را بصورت جمع تقدیم یا جمع تاخیر(
) بخواند و بجای آورد و همچنین برای نماز مغرب و عشاء نیز چنین ‌کاری کند:

1- جمع بین دو نماز در «عرفه» و «مزدلفه»‌:

علماء اتفاق دارند که جمع بین نماز ظهر و عصر بصورت جمع تقدیم در وقت نماز ظهر در ‌“‌عرفات‌“‌ و جمع بین نماز مغرب و عشاء بصورت جمع تاخیر در وقت نماز عشاء در مزدلفه سنت است‌. چون پیامبرص چنین ‌کرده‌اند.

2- ‌جمع بین دو نماز در سفر:

جمع بین دو نماز در سفر در وقت یکی از آنها جایز است‌، بنا به قول اکثر اهل علم‌، فرق نمی‌کند که مسافر آنها را در حال فرود آمدن بخواند یا در حال راه رفتن در هنگام سفر.

از معاذ روایت شده است‌ که‌: پیامبرص در جنگ تبوک هرگاه خورشید پیش از کوچ ‌کردن زوال می‌کرد، نماز ظهر و عصر را در وقت نماز ظهر می‌خواند (‌جمع تقدیم‌) و هرگاه پیش از زوال خورشید کوچ می‌کرد، نماز ظهر را به تاخیر می‌انداخت و وقتی‌که برای نماز عصر فرود می‌آمد، هر دو را با هم می‌خواند (‌جمع تاخیر)‌. و برای نماز مغرب نیز چنین می‌کرد که‌: هرگاه خورشید پیش از کوچ ‌کردن غروب می‌نمود، بین مغرب و عشا را جمع می‌کرد (‌جمع تقدیم‌) و اگر پیش از غروب خورشید کوچ می‌نمود نماز مغرب را به تاخیر می‌انداخت تا زمانی ‌که برای نماز عشاء فرود آمد و آنها را با هم می‌خواند (‌جمع تاخیر)‌. به روایت ابوداود و ترمذی که‌ گفته‌، حدیثی است «حسن».

از کریب روایت شده و او نیز از ابن عباس روایت ‌کرده که گفته است‌: آیا می‌خواهید چگونگی نماز پیامبرص در سفر را برایتان بگویم‌؟ ‌گفتیم‌: بگو، ‌گفت‌: هرگاه پیش از حرکت او از منزل‌، خورشید زوال می‌نمود پیش از آنکه سوار شود، بین نماز ظهر و عصر جمع می‌کرد (‌جمع تقدیم‌)‌. و هرگاه پیش از زوال‌، حرکت می‌کرد به سیر خویش ادامه می‌داد تا اینکه وقت نماز عصر فرا می‌رسید، آنوقت فرود می‌آمد و بین نماز ظهر و عصر جمع می‌کرد (‌جمع تاخیر)‌. و هرگاه در منزلش وقت نماز مغرب فرا می‌رسید، مغرب و عشاء را در منزل می‌خواند (‌جمع تقدیم‌)‌. و هرگاه در منزل وقت مغرب فرا نرسیده بود، سوار می‌شد تا اینکه وقت نماز عشاء فرا می‌رسید، آنوقت فرود می‌آمد و مغرب و عشاء را با هم می‌خواند (‌جمع تاخیر)‌. احمد آن را روایت ‌کرده است‌.

شافعی نیز در مسند خود چیزی شبیه بدان روایت‌ کرده و گفته است‌: هرگاه پیش از زوال خورشید، راه می‌افتاد، نماز ظهر را بتاخیر می‌انداخت تا در وقت عصر هر دو را با هم بخواند. بیهقی با اسناد جید آن را روایت کرده و گفته است‌: جمع بین دو نماز بسبب معذوریت در بین اصحاب و تابعین مشهور و مورد عمل قرار گرفته است‌.

مالک در «‌موطا» از معاذ روایت ‌کرده ‌که‌: پیامبرص روزی در جنگ تبوک نماز را بتاخیر انداخت سپس بیرون آمد و نماز ظهر و عصر را با هم جمع ‌کرد، سپس به داخل رفت‌. سپس بیرون آمد ونماز مغرب و عشاء را با هم جمع نمود. امام شافعی گفته است‌: اینکه معاذ می‌گوید: سپس به داخل رفت و سپس بیرون آمد، این سخن می‌رساند که پیامبرص در منزلی فرود آمده است‌. و ابن قدامه در «المغنی» بعد از ذکر این حدیث می‌گوید: ابن عبدالبر این حدیث را «صحیح و ثابت الاسناد» می‌داند. بنا به روایت سیره نویسان‌، غزوه تبوک در سال نهم هجری بوده است‌. این حدیث بهترین و واضحترین دلیل است بر علیه ‌کسانی‌ که می‌گویند جمع باید در حال راه رفتن باشد نه در حال منزل‌ کردن‌. چه پیامبرص نماز را جمع می‌کرد در حالیکه در منزل فرود آمده و در خیمه خویش ساکن شده بود و برای جمیع نمازها از خیمه بیرون می‌آمد و پس از ادای نمازها بصورت جمع دوباره به خیمه خویش بر می‌گشت‌. و مسلم هم این حدیث را در صحیح خویش روایت ‌کرده و گفته است: «‌او نماز ظهر و عصر را با هم و نماز مغرب و عشاء را با هم می‌خواند». چون این حدیث صراحت دارد و به ثبوت رسیده و معارضی نیز ندارد، بر طبق حکم آن عمل می‌شود. بعلاوه جمع بین دو نماز، یکی از رخصتهای سفر است و اختصاص به حالت راه رفتن ندارد. بهمانگونه‌ که شکسته خواندن و مسح بر خفین نیز چنین هستند. ولی بهتر است‌ که بصورت جمع تاخیر باشد. پایان سخن شافعی‌.

برای «‌جمع» و «‌قصر» نیت شرط نیست (‌یعنی لازم نیست ‌که مسافر قبلا نیت آن کند)‌. ابن تیمیه می‌گوید: قول جمهور علما بر اینست‌، و پیامبرص هنگامی ‌که با یاران خود نماز را بصورت «‌جمع» و «‌قصر» می‌خواند، به ‌کسی دستور نمی‌داد که برای قصر و جمع قبلا نیت ‌کنند. بلکه از مدینه به سوی مکه بیرون رفت و نماز را دو رکعتی و بدون جمع می‌خواند، سپس با یاران خود در عرفات نماز ظهر را خواند و به آنان خبر نداد که می‌خواهد نماز عصر را بعد از آن بخواند، سپس بعد از سلام دادن نماز ظهر (‌بلافاصله‌) با آنان نماز عصر را خواند در حالیکه نیت جمع نکرده بودند. این‌، برای جمع تقدیم‌. و همچنین وقتی‌ که از مدینه بیرون رفت‌، در «ذی الحلیفه» نماز عصر را با آنان بصورت شکسته خواند در صورتیکه بدانان دستور نداده بود که نیت قصر کنند. و اما در‌باره پشت سر هم بودن دو نمازی‌ که با هم جمع شوند گفته است‌: صحیح آنست‌ که موالات نه در جمع تقدیم و نه در جمع تاخیر شرط نیست‌. چه برای آن در شریعت حدی وجود ندارد، بعلاوه مراعات موالات‌، مقصود و هدف رخصت را از بین می‌برد. شافعی ‌گفته است‌: اگر نماز مغرب را با نیت جمع‌، در منزلش خواند، سپس به مسجد رفت و نماز عشاء را خواند، جایز است‌. و مانند آن نیز از احمد روایت شده است‌.

3- ‌جمع نماز بهنگام باران‌:

اثرم در سنن خود از ابوسلمه بن عبدالرحمن روایت‌ کرده ‌که او گفته است‌: سنت است‌ که اگر روزی بارانی باشد نماز مغرب و عشاء را با هم جمع‌ کرد. بخاری روایت کرده‌ که‌: پیامبرص در یک شب بارانی بین نماز مغرب و عشاء را جمع تقدیم‌ کرد. خلاصه آراء مذاهب در این باره‌: شافعیه می‌گویند: کسی‌ که مقیم است می‌تواند نماز ظهر و عصر را با هم و نماز مغرب و عشاء را با هم فقط بصورت جمع تقدیم بخواند، مشروط بر آنکه بهنگام تکبیره الاحرام و خاتمه نماز اولی و افتتاح نماز دوم باران ببارد و قطع نشده باشد. مالکیه می‌گویند: می‌توان در مسجد نماز مغرب و عشاء را بصورت جمع تقدیم با هم بخواند، خواه باران ببارد یا انتظار باریدن داشته باشد. همچنین اگر گل و لای و تاریکی باشد که مردمان متوسط الحال نتوانند با پوشیدن نعل راه بروند، نیز می‌توان نماز مغرب و عشاء را جمع ‌کرد. و می‌گویند جمع بین ظهر و عصر، بعلت بارندگی مکروه است‌. حنابله می‌گویند: بسبب برف و یخبندان و گل و لای و سرمای شدید و بارانی ‌که جامه را خیس‌ کند، می‌توان نماز مغرب و عشاء را با هم بصورت جمع تقدیم و یا جمع تاخیر خواند. و این رخصت و سهل انگاری برای‌ کسی است‌ که بخواهد برای جماعت به مسجدی برود که دور باشد و در راه از باران در رنج باشد. ‌اما کسی‌ که در مسجد باشد یا در منزلش نماز جماعت می‌خواند، یا در زیر پوشش و چتر به مسجد می‌رود یا مسجد در نزدیک در خانه‌اش واقع شده‌، جمع نماز برای اینگونه اشخاص جایز نیست‌.

4- ‌جمع دو نماز بسبب بیماری یا عذری دیگر:

امام احمد و قاضی حسین و خطابی و متولی از علمای شافعی مذهب می‌گویند بسبب عذر بیماری می‌توان دو نماز را با هم بصورت جمع تقدیم و جمع تاخیر خواند چه مشقت بیماری بیش از مشقت باران است‌.
نووی ‌گفته است‌: این سخن از نظر دلیل قوی است‌. درکتاب «مغنی» آمده است که‌: مقصود از بیماریی ‌که بسبب آن جمع بین دو نماز مباح است‌، آنست‌ که اگر بیمار هر نماز را در وقت خود بخواند در رنج افتد و سستی او را فرا گیرد.

حنابله در این باره وسعت بیشتری قائل شده‌اند و برای صاحبان عذر و کسی‌ که خوف داشته باشد، نماز را بصورت جمع تقدیم و جمع تاخیر جایز می‌دانند. برای زنی ‌که به بچه شیر می‌دهد و شستن لباس و جامه‌، در وقت هر نمازی برایش رنج آور است‌، و همچنین برای زن مستحاضه و سلس البول و کسی‌ که از گرفتن طهارت عاجز است و کسی ‌که خوف جان و مال و آبرو داشته باشد، جایز می‌دانند که نماز را بصورت جمع بخوانند.

ابن تیمیه می‌گوید: با گذشت‌ترین مذهب در باره جمع بین دو نماز مذهب امام احمد است‌ که بمنظور گرفتاری شغلی نیز جمع را جایز می‌داند. جه نسائی بصورت حدیث مرفوع از پیامبرص روایت ‌کرده تا جائی‌ که ‌گفته است‌: آشپز و نانوا و امثال آنها اگر خوف فساد و تباهی مال خود را داشته باشند، می‌توانند نماز را جمع‌ کنند.

5- جمع دو نماز برای نیاز:

نووی در «شرح مسلم» ‌گفته است‌: ‌گروهی از پیشوایان دین در غیر مسافرت جمع را بهنگام نیاز برای ‌کسی‌ که آن را بصورت عادت در نیاورد، جایز دانسته‌اند، از جمله ابن سیرین و اشهب از پیروان امام مالک و خطابی از قفال و چاچی بزرگ از پیروان امام شافعی هم حکایت ‌کرده است و از ابواسحاق مروزی و گروهی از صاحبان حدیث نیز روایت شده است و ابن المنذر هم آن را اختیار کرده است‌. ظاهر سخن ابن عباس این مطلب را تایید می‌کند که ‌گفت‌: پیامبرص خواست امت خود را به تنگنا نیندازد و آنان را دچار مشقت ننماید. و نگفت بعلت بیماری یا چیزی دیگر، چنین ‌کرد. پایان سخن نووی‌. 

مقصود از حدیث ابن عباس حدیثی است‌ که مسلم روایت ‌کرده ‌که ‌گفته است‌: پیامبرص نماز ظهر و عصر و نماز مغرب و عشاء را در مدینه جمع ‌کرد، بدون اینکه خوفی یا بارانی در کار باشد. از ابن عباس سوال شد، چرا پیامبر صلی الله علیه و سلم چنین‌ کرد؟ گفت‌: «او خواست تا امتش در تنگنا نیفتد». بخاری و مسلم از او روایت ‌کرده‌اند که‌: پیامبرص در مدینه هفت رکعت را (‌نماز مغرب و عشاء‌) و هشت رکعت را (‌نماز ظهر و عصر) بصورت جمع خوانده است‌. مسلم از عبدالله بن شقیق روایت‌ کرده ‌که گفت‌: روزی عبدالله بن عباس بعد از عصر برای ما خطابه‌ای ایراد کرد تا اینکه خورشید غروب ‌کرد و ستارگان پدیدار شدند و مردم می‌گفتند: نماز را دریابید، نماز را دریابید، بعد از اینکه مردم چنین ‌گفتند، مردی از بنی تیم آمد و پشت سر هم و لاینقطع می‌گفت: «الصلاة الصلاة». عبدالله بن عباس به وی ‌گفت‌: مادرت به عزایت بنشیند، تو می‌خواهی سنت را به من یاد بدهی‌؟ سپس‌ گفت‌: من پیامبرص را دیده‌ام ‌که نماز ظهر و عصر و نماز مغرب و عشاء‌ را با هم جمع‌ کرده است‌. عبدالله بن شقیق گفت‌: از این سخن ابن عباس تردیدی در دلم پدیدار آمد، لذا پیش ابوهریره رفتم و از وی پرسیدم‌،‌که سخن ابن عباس را تصدیق‌ کرد.

فایده

در «‌مغنی» ‌گفته است‌: هرگاه ‌کسی هر دو نماز را بصورت جمع در وقت اولی (‌بصورت جمع تقدیم‌) خواند، سپس بعد از فراغت از هر دو نماز و پیش از دخول وقت دومی‌، عذر بر طرف‌ گردید، نمازش درست و صحیح است‌، و لازم نیست نماز دوم را در وقت مقرر بخواند. چون نمازش را بطور صحیح خوانده و برائت ذمه پیدا کرده و دیگر مشغول الذمه نیست‌. و بعلاوه درحال داشتن عذر فرض خود را انجام داده و با زوال عذر آن نماز باطل نمی‌گردد، بهمانگونه ‌که اگر کسی تیمم‌ کرد و نمازش را خواند و بعد از فراغت از نماز آب پیدا شد، نمازش صحیح و اعاده آن لازم نیست‌.

نماز خواندن در کشتی و قطار و هواپیما

نماز خواندن در کشتی و قطار و هواپیما بهر گونه‌ که میسر باشد. صحیح است و مکروهیت ندارد. از ابن عمر روایت است که‌: درباره نماز خواندن در کشتی از پیامبرص سوال شد؟ او فرمود: «صل فيها قائما إلا أن تخاف الغرق» «در کشتی ایستاده نماز بخوان مگر اینکه خوف غرق شدن داشته باشی‌». دارقطنی و حاکم برابر شرط شیخین آن را روایت ‌کرده‌اند. از عبدالله بن ابی عتبه روایت است‌ که: «‌من در کشتی همراه جابر بن عبدالله و ابوسعید خدری و ابوهریره بودم‌ که در آنجا ایستاده به جماعت نماز خواندند و یکی از آنان امام جماعت شد، در حالیکه می‌توانستند به ساحل بروند». به روایت سعید بن منصور.
دعاهای سفر 

برای مسافر مستحب است‌، وقتی ‌كه از منزلش بیرون می‌آید، این دعا را بخواند: «بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي» «‌بنام خدا، ‌كار خود را به خدا سپردم‌، هیچ قدرت و حركت و نیرویی نیست مگر بخواست خداوند، خداوندا به تو پناه می‌برم از اینكه ‌كسی را گمراه ‌كنم یا خود گمراه شوم‌، یا كسی را دچار لغزش كنم‌، یا خود دچار لغزش شوم یا به‌ كسی ستم‌ كنم یا مورد ستم قرار گیرم‌، یا كسی را دچار نادانی ‌كنم یا خود به نادانی‌ گرفتار شوم‌». سپس یكی از دعاهای روایت شده (‌ماثور) زیر را برگزیند:

1-‌از علی بن ربیعه روایت است ‌كه‌: من علی بن ابی‌طالب را دیدم ‌كه برای او مركوب آوردند تا سوار بر آن شود، چون پایش را به ركاب ‌گذاشت‌، فرمود: «بسم الله» چون بر پشت آن قرار گرفت فرمود: «الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون» «‌ستایش خدای را است‌، پاك و منزه است آن پروردگاری‌ كه این (‌مركوب‌) را برایمان مسخر ساخت در حالیكه ما خود قدرت غلبه بر آن را نداشتیم‌، و بی‌گمان ما به سوی پروردگار خود بر می‌گردیم». سپس سه بار «الحمد لله» و سه بار «الله اكبر» ‌گفت‌. سپس فرمود: «سبحانك لا إله إلا أنت، قد ظلمت نفسي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» «خداوندا، تو پاك و منزه هستی و بجز تو هیچ چیز و هیچ‌ كس شایسته پرستش نیست‌. من به خود ستم ‌كرده‌ام‌، پس مرا بیامرز، چه بی‌گمان ‌كسی بجز تو گناهان را نمی‌آمرزد». سپس خندید، و من ‌گفتم‌: به چه چیز می‌خندی ای امیر مومنان‌؟ ‌گفت‌: من پیامبرص را دیدم‌، همین‌ كاری را كه من‌ كردم‌، انجام داد، سپس خندید. من از او پرسیدم از چه چیز خنده‌ات ‌گرفت ای رسول خدا؟ فرمود: «يعجب الرب من عبده إذا قال رب اغفر لي ويقول: علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب غيري» «خداوند از بنده‌اش خشنود است‌، وقتی كه می گو‌ید ای پروردگار من‌، ‌گناهم را بیامرز، خداوند می‌فرماید: بنده من می‌داند كه بجز من ‌كسی گناهان را نمی‌آمرزد». به روایت احمد و ابن حبان و حاكم ‌كه ‌گفته است‌: بنا به شرط مسلم این حدیث صحیح است‌.

2- از «ازدی» روایت است‌ كه‌: ابن عمر به وی آموخته است‌ كه‌: پیامبرص هرگاه بر پشت شترش جای می‌گرفت و به قصد سفر بیرون می‌رفت سه بار تكبیر می‌گفت‌، سپس می‌فرمود: «سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى: اللهم هون علينا سفرنا هذا واطولنا بعده: اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الاهل: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب ، وسوء المنظر في الاهل والمال» و چون برمی‌گشت نیز همین كلمات را می‌گفت و می‌افزود: «آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون». به روایت احمد و مسلم‌.

یعنی‌، «‌پاك و منزه است. .. خداوندا ما در این سفر از تو نیكی و تقوی و كاری‌ كه تو را راضی‌ كند، مسئلت داریم‌. خداوندا این سفر را بر ما، آسان ‌گردان و راه دور آن را، بر ما كوتاه كن‌. خداوندا تو در سفر همراه ما و در خانواده‌، جانشین ما هستی (‌خانواده را به تو سپردیم‌)‌، خداوندا از رنج سفر و اندوه هنگام بازگشت از آن‌، و از اینكه بهنگام بازگشت چیز بدی را در خانواده و اموالم ببینم‌، به تو پناه می‌آورم»‌.
3- از ابن عباس روایت است‌ كه‌: پیامبرص هرگاه به قصد سفر بیرون می‌رفت‌، می‌گفت‌: «اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الاهل: اللهم إني أعوذ بك من الضبنة في السفر والكآبة في المنقلب: اللهم اطو لنا الارض، وهون علينا السفر» و چون بر می‌گشت‌، می‌گفت: «آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون» چون به نزد اهل و عیال خود می‌رسید، می‌فرمود: «توبا توبا لربنا أوبا لا يغادر علينا حوبا» «باز گشت به سوی پروردگارمان بازگشتی‌ كه هیچ ‌گناهی را ترك نكند». احمد و طبرانی و بزاز آن را با سندی‌ كه رجال آن رجال «صحیح» است روایت ‌كرده‌اند.

4- از عبدالله بن سرجس روایت است‌ كه پیامبرص هر وقت برای سفر بیرون می‌رفت‌، می‌فرمود: «اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب. والحور بعد الكور، ودعوة المظلوم، وسوء المنظر في المال والاهل» «خداوندا از رنج سفر و اندوه بازگشت و فساد بعد از اصلاح و دعایب مظلوم و خبر ناگوار درباره اموال و خانواده‌ام به تو پناه می‌آورم»‌. و چون برمی‌گشت نیز همان را تكرار می‌كرد و بجای. .. في المال والاهل می‌گفت‌:. .. في الاهل والمال. رواه احمد و مسلم.

5- از ابن عمر روایت است ‌كه هرگاه پیامبرص به «غزوه» جنگ یا به سفر می‌رفت و شب می‌ماند، می‌گفت: «يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما دب عليك، أعوذ بالله من شر كل أسد وأسود ، وحية وعقرب، ومن شر ساكن البلد، ومن شر والد وما ولد» «ای زمین پروردگار من و تو «‌الله» است‌، از شر تو و شری ‌كه در تو است و شر چیزی ‌كه در تو آفریده شده و شر چیزی كه بر پشت تو راه می‌رود به «الله» پناه می‌برم‌، و از شر شیر و مار و اژدها و كژدم و شر شهرنشینان و از شر هر پدر و فرزندی به «الله» پناه می‌برم‌». احمد و ابوداود آن را روایت كرده‌اند.

6- ‌خوله بنت الحكیم سلمی‌ گفته است ‌كه پیامبرص فرمود: «من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق لم يضره شئ حتى يرتحل من منزله ذلك» «‌هر كس در منزلی فرود آمد و گفت‌: از شر هر آنچه خداوند آفریده است‌، به كلمات و سخنان‌ كامل او پناه می‌برم‌، تا زمانی‌ كه از آن منزل‌ كوچ می‌كند هیچ چیزی او را زیان نمی‌رساند». گروه محدثین جز بخاری و ابوداود، آن را روایت ‌كرده‌اند.
7- عطاء بن ابی مروان از پدرش روایت ‌كرده است‌ كه ‌كعب‌ گفت‌: سوگند بدان كس‌كه دریا را برای موسی شكافت‌، صهیب به من‌ گفت‌ كه پیامبرص هرگاه شهر و روستایی را می‌دید و می‌خواست بدان وارد شود بهنگام دیدن آن می‌گفت: «اللهم رب السموات السبع وما أظللن، ورب الارضين السبع وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن، ورب الرياح وما ذرين، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها» «ای پروردگار آسمانهای هفتگانه و آنچه بر آن سایه می‌اندازد و ای پروردگار زمینهای هفتگانه و آنچه با خود حمل می‌كنند، و ای پروردگار شیاطین و آنچه ‌كه ‌گمراه می‌كنند، و ای پروردگار باد و آنچه ‌كه با خود می‌برد، خیر این آبادی و ساكنان آن و خیر آنچه ‌كه در آنجا است از تو مسئلت دارم‌، و از شر آن و شر اهل آنجا و شر چیزی ‌كه در آنجا است به تو پناه می‌آوریم‌». نسائی و ابن حبان و حاكم آن را روایت ‌كرده و تصحیح نموده‌اند.

8- ابن عمر گوید: ما همراه پیامبرص به سفر می‌رفتیم‌، هرگاه آبادی را می دید و می‌خواست بدان داخل شود، می‌فرمود: «اللهم بارك لنا فيها (ثلاث مرات): اللهم ارزقنا جناها، وحببنا إلى أهلها وحبب صالحي أهلها إلينا» «خداوندا آنجا را برایمان مبارك ‌گردان‌، - ‌سه بار- ‌خداوندا از میوه‌های آنجا ما را روزی رسان‌، و ما را نزد اهالی آنجا محبوب‌ گردان و مردمان شایسته آنجا را نیز نزد ما محبوب‌ گردان». طبرانی در كتاب “‌اوسط‌“ آن را با سند جید روایت ‌كرده است‌.

9- ‌حضرت عایشه ‌گفت‌: هرگاه پیامبرص به سر زمینی نزدیك می‌شد و می‌خواست بدانجا در آید، می‌فرمود: «اللهم إني أسألك من خير هذه وخير ما جمعت فيها، اللهم ارزقنا جناها وأعذنا من وباها، وحببنا إلى أهلها، وحبب صالحي أهلها إلينا» ابن السنی آن را روایت‌ كرده است‌.

10- از ابوهریره روایت است ‌كه پیامبرص هرگاه در سفر می‌بود، در سحر گاهان می‌گفت: «سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا وأفضل علينا، عائذا بالله من النار» «گواهی‌، برایمان ‌گواهی داد كه ما خدا را بجت نعمتایی ‌كه به ما ارزانی داشته است‌، ستودیم و ستایش‌ كردیم‌. خداوندا همراه ما باش و ما را از آتش دوزخ در امان دار». مسلم آن را روایت ‌كرده است.

جمعه = آدینه
1- ‌فضیلت و مزیت روز جمعه
در حدیث آمده است ‌که جمعه بهترین روزهای هفته است‌. ابوهریره می‌گوید، پیامبرص فرمود: «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة: فيه خلق آدم(، وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها. و لا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة» «بهـترین روز، روز جمعه است‌: در آن روز آدم آفریده شد، و در آن روز به بهشت در آورده شد، و در آن روز از آنجا اخراج ‌گردید و روز رستاخیز نیز روز جمعه شروع می‌شود». به روایت مسلم و ابوداود و نسائی و ترمذی ‌که آن را «صحیح» دانسته است‌.

و از ابولبانه البدری روایت است ‌که پیامبرص فرمود: «سيد الايام يوم الجمعة وأعظمها عند الله تعالى، وأعظم عند الله تعالى من يوم الفطر ويوم الاضحى، وفيه خمس خلال: خلق الله عزوجل فيه آدم(، وأهبط الله تعالى فيه آدم إلى الارض، وفيه توفى الله تعالى آدم، وفيه ساعة لا يسأل العبد فيها شيئا إلا آتاه الله تعالى إياه ما لم يسأل حراما، وفيه تقوم الساعة، ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض، ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا هن يشفقن من يوم الجمعة» «روز جمـعه آقای روزها و بزرگترین آنها در نزد خدا است و در نزد خداوند از روز عید فطر و روز عید قربان بزرگتر است‌. در آن روز پنج خصلت هست‌: آدم( در آن روز آفریده شده است و در آن روز خداوند او را بر زمین فرود فرستاده است و در آن روز وفات یافته است‌. در روز جمعه ساعتی وجود دارد که در آن ساعت بنده‌، هر چیزی را از خدا بخواهد به وی ارزانی می‌دارد، مادام که چیز حرامی را تقاضا نکند. و در آن روز، رستاخیز بر پا می‌شود. همه فرشتگان مقرب و آسمان و زمین و باد و کوه و دریا، همه از روز جمعه می‌ترسند و از آن هراس دارند». به روایت احمد و ابن ماجه‌. عراقی ‌گفته است‌: اسناد آن «جید» است‌.

2- ‌دعا ‌کردن در روز جمعه‌:

در آخرین ساعات روز جمعه در دعا کردن بسیار کوشش نمودن نیکو است‌. از عبدالله بن سلام روایت است‌ که‌: در مجلسی‌ که پیامبرص نشسته بود، من ‌گفتم‌: در کتاب خداوند است‌ که در روز جمعه ساعتی است‌، اگر بنده مومن در آن ساعت نماز بگزارد و در آن ساعت از خداوند چیزی را بخواهد، خداوند نیاز وی را برآورده می‌کند. عبدالله ‌گفت‌: پیامبرص به من اشاره‌ کرد و فرمود: ساعتی یا بعضی از ساعت‌. من ‌گفتم‌: راست می‌فرمایی یا بعضی از ساعت گفتم‌: ای پیامبرص کدام ساعت است‌؟ فرمود: «‌آخر ساعه من ساعات النهار آخرین ساعت از ساعات روز». گفتم‌: در آنوقت نمی‌توان نماز خواند (‌نماز در آن ساعت مکروه است‌)‌. فرمود: «إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يجلسه إلا الصلاة فهو في صلاة» «بی ‌گمان بنده مومن‌، هرگاه نماز گزارد و بعد از آن نماز نشست‌، و این نشستن او بانتظار نماز باشد، نماز بحساب می‌آید. چون او نشسته و دعا می‌کند)». به روایت ابن ماجه‌. از ابوسعید و ابوهریره روایت است‌ که پیامبرص فرمود: «إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عزوجل فيها خبرا إلا أعطاه إياه، وهي بعد العصر» «‌بی‌گمان در رو‌ز جمعه، لحظه‌ای است که هر بنده مسلمانی‌، در آن لحظه چیز نیکویی از خداوند، طلب کند، خدا آن را به وی می‌دهد و آن لحظه بعد از عصر است‌»: به روایت احمد. و عراقی گفته است‌: این حدیث «صحیح» است‌. از جابر روایت است که پیامبرص فرمود: «يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة منها ساعة لا يوجد عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئا إلا آتاه إياه: والتمسوها آخر ساعة بعد العصر» «جمعه ١٢ ساعت است‌، در آن ساعتی هست ‌که اگر بنده مسلمان‌، در آن ساعت چیزی را از خدا بخواهد، به وی می‌بخشد و آن لحظه را در آخرین ساعت بعد از عصر بجوئید». به روایت نسائی و ابوداود و حاکم ‌که در «مستدرک» گفته است بنا بشرط مسلم «صحیح» است‌. و حافظ در «الفتح» اسناد آن را «‌حسن» دانسته است‌. از ابوسلمه بن عبدالرحمن روایت است که‌:‌ گروهی از یاران پیامبرص فراهـم آمده بودند و درباره آن لحظه مبارک روز جمعه سخن می‌گفتند و از هـم پراکنده شدند در حالی‌ که با هم اختلاف نداشتند در اینکه آن لحظه‌ ‌در آخرین ساعت روز جمعه است‌. سعید آن را در سنن خود روایت‌ کرده است‌. و حافظ در «‌الفتح» آن را «صحیح»‌ دانسته است‌. احمد بن حنبل‌ گفته است‌: اکثر احادیثی‌ که درباره آن لحظه مبارک روز جمعه ‌که دعا در آن مستجاب می‌شود، روایت شده است‌، می‌گویند: آن ساعت بعد از عصر و شاید بعد از زوال خورشید باشد. و اما حدیث مسلم و ابوداود که از ابوموسی روایت ‌کرده‌اند که ‌گفته است‌: من از پیامبرص شنیدم‌ که می‌فرمود: آن ساعت مبارک روز جمعه از وقتی است‌ که امام بر منبر قرار می‌گیرد تا اینکه نماز تمام می‌شود. آن حدیث منقطع و مضطرب است و قابل اعتماد نیست.
3- ‌مستحب است‌ که در شب و روز جمعه بسیار صلوات و سلام بر پیامبر فرستا‌د:

از اوس بن اوس روایت است‌ که پیامبرص فرمود: «من أفضل أيامكم يوم الجمعة: فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي» «روز جمعه از بهترین روزهای شما است‌: در آن آدم خلق شده و در آن روز وفات یافته است و نفخ صور و نفخه صاعقه نیز، در آن روز خواهد بود، بنابر این در آن روز بسیار بر من درود و سلام بفرستید، بی‌گمان درودهای شما را بر من عرضه خواهند داشت». گفتند: ای رسول خدا، چگونه درودهای ما بـر تو عرضه می‌شود در حالیکه شما در زیر خاک پوسیده خواهی شد؟ او در جواب فرمرد: «إن الله( حرم على الارض أن تأكل أجساد الانبياء» «بی‌گمان خداوند بر زمین حرام ‌کرده است‌ که جسد پاک انبیاء را بخورد - جسد انبیاء را خاک نمی‌خورد». پنج نفر از محدثین بجز ترمذی آن را روایت کرده‌اند.

ابن القیم ‌گفته است‌: مستحب است ‌کثرت درود و سلام بر پیامبرص در شب و روز جمعه چون او خود فرموده: «أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة» پیامبرص سیدالانام و جمعه سیدالایام است‌. بنابر این درود و سلام بر وی در این روز، مزیت و منزلت خاصی دارد. بعلاوه هر خیری و نیکیی ‌که در دنیا و آخرت امت او بدان دست یابد، بوسیله او می‌باشد، پس خداوند خیر دنیا و آخرت را به امت وی بخشیده است پس بزرگترین ارج و احترام را، در آن روز نصیبشان می‌شود، چه خداوند در روز جمعه آنان را زنده ‌کرده و آنان را به قصرها و کاخهایشان در بهشت می‌فرستد، پس بهنگام ورود به بهشت‌، برایشان روز مزیت و برتری در دنیا، برای امت روز عید است چون خداوند بخواسته‌ها و نیازهایشان‌، پاسخ مثبت می‌دهد و سوالشان را اجابت می‌کند، پس همه این نعمتها، بوسیله پیامبرص است‌، و برای سپاسگزاری و حق شناسی از وی در شب و روز جمعه فراوان بروی درود و صلوات فرستاد.

4- ‌قرائت سوره ‌کهف در شب و روز جمعه مستحب است‌:

از ابوسعید خدری روایت است ‌که پیامبرص فرمود: «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين» «هر کس روز جمعه سوره ‌کهف را قرائت ‌کند، از این جمعه تا جمعه دیگر برایش نور و روشنی خواهد بود»‌. به روایت نسائی و بیهقی و حاکـم‌. از ابن عمر روایت است‌ که پیامبرص فرمود: «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضئ له يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين» «هر کس در روز جمعه سوره ‌کهف را بخواند، از زیر قدمهایش تا به آسمان نور بلند می‌شود و روز قیامت او را روشنی دهد و گناهان این جمعه تا جمعه دیگرش آمرزیده می شود». ابن مردویه با سندی ‌که در آن اشکال نیست آن را روایت کرده است‌.

(با صدای بلند سوره کهف را در مساجد خواندن مکروه است)

شیخ محمد عبده در فتوایی ‌گفته است ‌که قرائت سوره ‌کهف در روز جمعه با صدای بلند از جمله مکروهات است و گفته است که در عبارت کتاب «‌الاشباه» چنین آمده است‌: تنها روز جمعه را به روزه ‌گرفتن و شبش را به نماز خواندن‌، اختصاص دادن‌، مکروه است‌. و بصورت ویژه سوره کهف را با تلحین و صدای بلند خواندن در مسجد نیز مکروه است‌. چون اهل مسجد، سخن می‌گویند و ساکت نمی‌نشینند و قاری‌ء اکثرا با خواندن آن سوره نماز را نیز بر نمازگزاران مشوش می‌کند. بنابر این بدین شیوه خواندن آن ناروا است‌.

5- غسل و شستشوی و خودآرایی و مسواک‌ کردن واستعما‌ل مواد خوشبو، برای اجتما‌عا‌ت بویژه برای ‌نما‌ز جمعه مستحب است‌:

کسی ‌که می‌خواهد به نماز جمعه برود، یا در یک مجمع عمومی‌، شرکت‌ کند، مرد باشد یا زن‌، بزرگ باشد یا کوچک‌، مقیم باشد یا مسافر، مستحب است ‌که بهترین نظافت و آرایش را داشته باشد. بنابر این غسل‌ کند و بهترین لباس را بپوشد و خود را خوشبو کند و با سواک یا مسواک دهان خود را پاکیزه نماید.

در این باره به احادیث زیر توجه کنید:

1) از ابوسعید خدری روایت است‌ که پیامبرص فرمود: «على كل مسلم الغسل يوم الجمعة ويلبس من صالح ثيابه، وإن كان له طيب مس منه» «بر هر مسلمانی است‌ که در روز جمعه غسل‌ کند و شایسته‌ترین لباس را بپوشد و اگر مواد خوشبو داشت از آن چیزی به خود بزند». به روایت احمد و شیخین‌.

2) از ابن سلام روایت است ‌که او از پیامبرص شنیده است‌ که‌، روز جمعه بالای منبر فرمود: «ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته» «چه می‌شد اگر هر یک از شما دو جامه ویژه برای روز جمعه می‌خریدید، بغیر از دو جامه‌ای ‌که در آن ‌کار می‌کنید». یعنی ای ‌کاش چنین می‌کردید. به روایت ابوداود و ابن ماجه‌. 3) از سلمان فارسی روایت است‌ که پیامبرص فرمود: «لا يغتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهر بما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يروح إلى المسجد ولا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت للامام إذا تكلم إلا غفر له من الجمعة إلى الجمعة الاخرى» «هر کس روز جمعه غسل ‌کند و تا آنجا که می‌تواند، خود را پاکیزه ‌کند و موهای پریشان خود را مرتب ‌کند و خود را بیاراید یا از مواد خوشبوی منزلش استعمال ‌کند، سپس به مسجد برود و دو نفر را از هم جدا نکند (‌موجب آزار نمازگزاران نشود)‌، سپس نماز فرض را بجای آورد، سپس به سخنان امام جماعت گوش فرا دهد، خداوند گناهان او را از این جمعه تا جمعه دیگر بیامرزد». به روایت احمد و بخاری‌. ابوهریره می‌گوید: «‌چون خداوند پاداش هر عمل نیک را ده برابر می‌دهد پس گناهان یکهفته و سه روز اضافی وی را می‌آمرزد». مقصود از گناهان‌، گناهان ‌کوچک «صغیره»، است نه ‌گناهان بزرگ «‌کبیره». چون در روایت ابن ماجه از ابوهریره آمده است: «ما لم يغش الكبائر» «‌مادامی‌ که گناهان ‌کبیره مرتکب نشود».
4) احمد با سند صحیح روایت ‌کرده است‌ که پیامبرص فرمود: «حق على كل مسلم الغسل والطيب والسواك يوم الجمعة» «بر هر مسلمانی است‌ که روز جـمعه غسل کند و خود را خوشبو کند و سوای و مسواک را برای نظافت دهانش بکار برد».
5) طبرانی در «الاوسط» و «الکبیر» با سندی ‌که رجال آن موثوق به هستند از ابوهریره روایت ‌کرده است‌ که پیامبرص در یکی از جمعه‌ها فرمود: «يا معشر المسلمين هذا يوم جعله الله لكم عيدا فاغتسلوا وعليكم بالسواك» «ای جماعت مسلمانان روز جمـعه روزی است ‌که خداوند آن را برای شما عید قرار داده است‌، پس خود را شستشوی دهید و سواک و یا مسواک را برای نظافت دهان بکار ببرید».

6- ‌سنت است زود برای جمعه به مسجد رفت‌:

برای غیر امام مندوب و سنت است‌ که زودتر از وقت نماز جمعه به مسجد رود. علقمه ‌گوید: با عبدالله بن مسعود برای نماز جمعه بیرون رفتیم‌، او دید که سه نفر از وی پیشی‌ گرفته‌اند و گفت‌: من نفر چهارم ‌: ‌هستم و نفر چهارم از خداوند دور نیست‌. من از پیامبرص شنیده‌ام که می‌فرمود: «إن الناس يجلسون يوم القيامة على قدر ترواحهم إلى الجمعات الاول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع، وما رابع أربعة من الله ببعيد» «بی‌گمان مردم در روز قیامت به ترتیب زود رفتنشان‌، برای نماز جمعه می‌نشینند، اولی در مرتبه اول و... و چهارمی از خداوند دور نیست‌». به روایت ابن ماجه و منذری‌. از ابوهریره روایت است ‌که پیامبرص فرمود: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة ، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجه، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الامام حضرت الملائكة يستعمون الذكر» «کسی‌ که روز جمعه ‌بمانند غسل جنابت غسـل ‌کند، سپس در ساعت اول به مسجد رفت‌، مثل اینکه ثواب قربانی ‌کردن یک شتر را دارد و در ساعت دوم ‌ثواب قربانی کردن یک ‌گاو و در ساعت سوم ثواب قربانی کردن یک قوچ شاخدار و در ساعت چهارم ثواب قربانی کردن یک مرغ و در ساعت پنجم ثواب یک تخم‌مرغ دارد. چون امام برای اقامه نماز بیرون آمد، دیگر فرشتگان‌، برای شنیدن ذکر و دعا، حاضر می‌شوند و دیگر چیزی نمی‌نویسند». جز ابن ماجه همه محدثین آن را روایت کرده‌اند. امام شافعی و گروهی از علما گفته‌اند، مقصود ساعات روز است پس سنت می‌دانند که از ساعت اول روز، بدین ‌کار مبادرت شود و امام مالک می‌گوید مقصود از این ساعات لحظات و اجزاء یک ساعت قبل از زوال می‌باشد و گروهی‌ گفته‌اند: مقصود اجزاء یک ساعت پیش از زوال خورشید است‌.

ابن رشد می‌گوید: این قول ظاهر است چون بعد از زوال خورشید، رفتن به نماز جمعه واجب می‌گردد.

7- ‌بهم زدن صفوف نما‌ز گزاران و شکا‌فتن‌ آنها‌، در روز جمعه مکروه است‌:

ترمذی از اهل علم حکایت ‌کرده است‌ که ‌شکافتن صفوف و گردن مردم را پس زدن‌، در روز جمعه مکروه است‌. و در این باره بسیار سخت‌ گرفته‌اند. از عبدالله بن بسر روایت است ‌که‌: یک بار در هنگامی ‌که پیامبرص مشغول ایراد خطبه نماز جمعه بود؛ مردی آمد و صفوف را بهم می‌زد و با دست‌ گردن مردم را کنار می‌زد، پیامبرص فرمود: «اجلس فقد آذيت وآنيت» «بنشین بی‌گمان مردم را آزردی و تاخیر نمودی و سستی‌ کردی‌». ابوداود و نسائی و احمد آنرا روایت کرده ‌و ابن خزیمه و دیگران آن را ‌“‌صحیح‌“ دانسته‌اند. برای امام و کسی که جای خالی‌ سراغ دارد و بدون پس زدن ‌گردن مردم‌، بدانجا نمی‌رسد، یا برای ‌کسی‌ که می‌خواهد بجای خود برگردد و بدون این عمل برایش مقدور نیست‌، پس زدن ‌گردن مردم و شکافتن صفوف آنان مکروه نیست‌، مشروط بر آنکه از مزاحمت مردم پرهیز کند. از عقبه ابن حارث روایت است ‌که‌: من پشت سر رسول خداص در مدینه نماز عصر می‌خواندم‌، سپس پیامبرص بسرعت از جایش برخاست و گردنهای مردم را پس زد و از میان صفوف ‌گذشت و به حجره یکی از زنانش رفت‌. مردم از سرعت رفتن او احساس نگرانی ‌کردند، پیامبرص که متوجه تعجب مردم شد، فرمود: «ذكرت شيئا من تبر كان عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته» «‌بیادم آمد که مقدار طلای شمش پیش من می‌باشد، دوست نداشتم‌ که مرا بخود مشغول دارد لذا دستور دادم آن را تقسیم‌ کنند]"‌. بخاری و نسائی آن را روایت‌ کرده‌اند.

8- بجای آوردن دو رکعت نما‌ز سنت پیش‌ از نما‌ز جمعه سنت ا‌ست‌:

پیش از اینکه امام جماعت‌، به مسجد بیاید، بجای آوردن نماز سنت پیش از نماز جمعه سنت می‌باشد ولی بعد از اینکه امام جماعت به مسجد آمد، خواندن نماز سنت خوب نیست مگر تحیه المسجد بصورت ‌کوتاه ‌که خواندن آن در هنگام خطبه هم اشکال ندارد، مگر اینکه امام به اواخر خطبه رسیده باشد، در این صورت نباید آن را نیز بخواند.

1) از ابن عمر روایت است‌ که پیـش از نماز جمعه‌، نماز را طول می‌داد و بعد از نماز جمعه دو رکعت می‌خواند و می‌گفت ‌که پیامبرص چنین می‌کرد. به روایت ابوداود.

2) از ابوهریره روایت است‌ که پیامبرص فرمود: «من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له. ثم أنصت حتى يفرغ الامام من خطبته، ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى وفضل ثلاثة أيام» (‌قبلا ترجمه آن گذشت‌)‌. به روایت مسلم.

3) از جابر روایت است ‌که ‌گفته است‌: روزی در حین اینکه پیامبرص مشغول ایراد خطبه جمعه بود، مردی وارد شد، پیامبرص به وی فرمود: «صليت؟» «‌آیا نماز گزاردی‌؟‌»‌. گفت‌: نخیر، پیامبرص فرمود: «فصل ركعتين» «دو رکعت نماز بگزار». به روایت جماعت محدثین‌. و در روایت دیگر آمده است: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والامام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما» «هرگاه یکی از شما در روز جمعه بهنگام ایراد خطبه امام به مسجد آمد دو رکعت ‌کوتاه بخواند». به روایت مسلم و احمد و ابوداود. و در روایت دیگری چنین آمده است: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الامام فليصل ركعتين» «هرگاه یکی از شما برای نماز جمعه آمد و حال آنکه امام حاضر شده بود، دو رکعت نماز سنت بخواند». این حدیث متفق علیه می‌باشد.

9- ‌کسی ‌که خواب بروی چیره شد و چرت می‌زد باید جا‌یش را عوض کند:

اگر در مسجد خواب بر کسی غلبه ‌کرد و چرت می‌زد، مندوب است‌ که جایش را تغییر دهد، چون حرکت و جابجائی ‌گاهی موجب از بین رفتن خواب و چرت زدن می‌شود، و انسان را بیدار می‌کند. البته این مطلب برای روز جمعه و غیر جمعه فرق نمی‌کند و برای هر وقت صادق است‌. از ابن عمر روایت است‌ که‌، پیامبرص فرمود: «إذا نعس أحدكم وهو في المسجد فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره» «هرگاه یکی از شما را در مسجد خواب فرا گرفت و به چرت زدن افتاد، جای خود را تغییر دهد». به روایت احمد و ابوداود و بیهقی و ترمذی‌ که او آن حدیث را «‌حسن صحیح» دانسته است.

نماز جمعه واجب است
علماء اجماع دارند بر اینكه دو ركعت نماز جمعه فرض عین است (‌بر هر كسی واجب است‌)‌، چون خداوند می‌فرماید: +((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((( ((( (((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((( (((((( (((( ((((((((( (((((((((( ( ((((((((( (((((( (((((( ((( ((((((( ((((((((((( (((_ [الجمعة: 9]. «ای‌ كسانی ‌كه ایمان آورده‌اید، هرگاه در روز جمعه ندای صلاه در داده شد، بشتابید برای یاد خدا - برای نماز -‌و داد و ستد را رها كنید، این رفتنتان به نماز برای شما بهتر است اگر بدانید».
1) بخاری و مسلم از ابوهریره روایت‌ كرده‌اند كه از پیامبرص شنیده است ‌كه می‌فرمود: «نحن الاخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله. فالناس لنا فيه تبع: اليهود غدا والنصارى بعد غد» «‌ما از نظر زمانی در ردیف آخر هستیم ولی در روز قیامت پیش از همه به حساب ما رسیدگی می‌شود و پیش از همه هستیم جز آنكه پیش از ما بدانان ‌كتاب -‌تورات و انجیل -‌داده شد و به ما بعد از آنها داده شده است‌. پس بدانید كه احترام این روز - ‌جمعه -‌ بر آنها فرض شده بود كه درباره آن اختلاف كردند و خداوند ما را به تعظیم آن هدایت فرمود. همه مردم درباره آن پیرو و دنباله ‌دار ما هستند كه‌: یهودیان فردای آن روز را - ‌شنبه -‌ و نصاری پس فردای آن را - یكشنبه - انتخاب كردند».

2) از ابن مسعود روایت است ‌كه پیامبرص خطاب به گروهی ‌كه از نماز، ‌جمعه تخلف‌ كرده بردند، فرمود: «لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم» «تصمیم داشتم ‌كه مردی را تعیین‌ كنم‌، تا برای مردم امامت كند، سپس خود بروم و خانه ‌كسانی را كه از نماز جمعه تخلف كرده‌اند بسوزانم»‌. به روایت احمد و مسلم‌.

3) از ابوهریره و ابن عمر روایت شده است‌ كه از پیامبرص شنیده‌اند كه بر روی منبر می‌فرمودند: «لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين» «كسانی‌ كه نماز جمعه را ترك می‌كنند، اگر از آن عمل دست نكشند، خداوند قلبشان را، مهر می‌كند و هدایت به دلشان راه ندارد، سپس از غافلین و ناآگاهان خواهند شد». به روایت مسلم و احمد و نسائی از ابن عمرو ابن عباس‌.

4) از ابو جعد ضمری ‌كه از یاران پیامبرص بود روایت است‌ كه پیامبرص فرمود: «من ترك ثلاثا جمع تهاونا طبع الله على قلبه» «‌هر كس سه نماز جمعه را از روی سهل‌انگاری ترك ‌كند، خداوند بر قلب وی مهر می‌زند»‌. به روایت پنج نفر از محدثین بزرگ و احمد و ابن ماجه نیز نظیر آن را روایت‌ كرده‌اند كه ابن السكن آن را «تصحیح» كرده است‌.

نما‌ز جمعه بر چه ‌كسانی واجب است و بر چه ‌كسا‌نی واجب نیست‌؟

نماز جمعه بر هر مسلمان آزاده عاقل بالغ غیر مسافر كه توانایی رفتن برای ادای آن را داشته و عذر ترك آن را نداشته باشد، واجب است‌ .كسانی ‌كه نماز جمعه‌، بر آنان واجب نیست بشرح زیر می‌باشند:

1-2- زن بطور مطلق و بچه‌ای ‌كه به حد تكلیف نرسیده باشد. این مطلب متفق علیه است‌.

3- بیماری‌ كه رفتن به نماز جمعه برایش مشقت و رنج داشته یا نگران افزایش بیماری باشد یا بهبودی را كند كرده یا بتاخیر اندازد، در این صورت نماز جمعه بر وی واجب نیست‌. كسانی ‌كه به پرستاری وی مشغول باشند اگر وجودشان ضروری باشد، نیز حكم همان بیمار را دارند و نماز جمعه بر آنان نیز واجب نیست‌. از طارق بن شهاب روایت است ‌كه پیامبرص فرمود: «الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض» «نماز جمعه حق واجبی است‌، بر هر مسلمانی‌ كه آن را به جماعت بخواند، مگر چهار نفر برده یا زن یا بچه یا بیمار». نووی ‌گفته است اسناد این حدیث بشرط بخاری و مسلم صحیح است‌. حافظ ‌گفته است‌: بیش از یك نفر آن را «صحیح» دانسته‌اند.

4- مسافر. اگر كسی هنگام اقامه نماز جمعه از سفر برگشت‌، بیشتر اهل علم بر آن هستند، ‌كه نماز جمعه بروی واجب نیست‌. چه پیامبرص به سفر می‌رفت و نماز جمعه را نمی‌خواند و نماز ظهر و عصر را بصورت جمع تقدیم می‌خواند و نماز جمعه را نمی‌خواند. خلفای پیامبرص و دیگران نیز چنین می‌كردند.

5-6- بدهكاری‌ كه می‌ترسد اگر به نماز جمعه برود، طلبكار، او را زندانی‌ كند، و كسی‌كه خود را از حاكم ستمكار پنهان می‌كند، اگر به نماز جمعه برود او را می‌گیرند، در این صورت نماز جمعه بر آنها واجب نیست.

از ابن عباس روایت است‌ كه پیامبرص فرمود: «من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر قالوا: يا رسول الله وما العذر؟ قال: خوف أو مرض» «هر كس صدای اذان را شنید و بدان پاسخ نداد یعنی برای نماز به مسجد نرفت‌، نمازش مقبول نیست مگر كسی‌ كه عذر داشته باشد،‌ گفتند: عذر چیست ای رسول خدا؟ فرمود: پوزش مانند ترس و بیماری‌». ابوداود آن را با اسناد صحیح روایت‌ كرده است.

7- هر معذوری‌ كه رخصت ترك جماعت داشته باشد می‌تواند به نماز جمعه نرود، مانند عذر بارش باران و گل و لای بودن راه‌، و سردی سخت هوا و امثال آن‌. از ابن عباس روایت است ‌كه در یك روز بارانی به موذن خود گفت‌: هرگاه در اذان «أشهد أن محمدا رسول الله» را گفتی‌، بعد از آن «حي على الصلاة» را نگو، و بجای آن بگو: «در خانه‌هایتان نماز بخوانید -‌ صلوا في بيوتكم -»، ‌گویی‌ كه مردم از آن ناخشنود شدند، لذا گفت‌: ‌كسی‌ كه از من بهتر بوده است چنین‌ كرده است -‌ یعنی پیامبرص - بی‌گمان نماز جمعه فریضه است و من دوست نداشتم ‌كه شما را از خانه‌هایتان بیرون بیاورم و در میان ‌گل و لای‌،‌گام بردارید. از ابوملیح و او از پدرش روایت‌ كرده است‌،‌ كه‌: من در یك روز جمعه‌ای در حضور پیامبرص بودم ‌كه باران آمد و كف‌ كفشهای مردم‌، خیس نشده بود، ولی پیامبرص به مردم امر كرد كه در منازلشان‌، نماز خود را بخوانند. به روایت ابوداود و ابن ماجه‌.

نماز جمعه بر اینگونه اشخاص‌ كه برشمردیم واجب نیست بلكه واجب است كه نماز ظهر را بخوانند، و اگر كسی از آنها بجای نماز ظهر، در نماز جمعه شركت كرد، نماز جمعه‌اش صحیح است و بجای فریضه ظهر كفایت می‌كند، چه زنان در زمان پیامبرص به مسجد می‌آمدند و با وی نماز جمعه می‌گزاردند.

وقت نما‌ز جمعه‌:
جمهور اصحاب و تابعین بر این رای هستند كه وقت نماز جمعه همان وقت نماز ظهر است‌. چه احمد و بخاری و ابوداود و ترمذی و بیهقی از انس روایت ‌كرده‌اند كه پیامبرص نماز جمعه را وقتی می‌خواند كه خورشید رو به غروب می‌رفت‌. و مسلم و احمد از سلمه بن‌الاكوع روایت ‌كرده‌اند كه‌ گفت‌: ما همراه پیامبرص نماز جمعه را وقتی می‌گزاردیم‌ كه خورشید به طرف غروب می‌رفت و هنگام زوال بود، سپس برمی‌گشتیم و سایه را دنبال می‌كردیم‌. بخاری‌ گفته وقت نماز جمعه هنگام زوال است‌. و همچنین این مطلب از عمر و علی و نعمان بن بشیر و عمر بن حریث روایت شده است‌. امام شافعی‌ گفته است‌: پیامبرص و ابوبكر و عمر و عثمان و پیشوایان دیگر بعد از آنها همه نماز جمعه را بعد از زوال خورشید خوانده‌اند.

حنبلی‌ها و اسحاق می‌گویند كه وقت نماز جمعه از اول وقت نماز عید است تا آخر وقت نماز ظهر و به حدیثی استدلال‌ كرده‌اند كه احمد و مسلم و نسائی از جابر روایت ‌كرده‌اند كه ‌گفته است‌: پیامبرص نماز جمعه را می‌گزارد سپس می‌رفتیم به طرف شترهایمان و آنها را هنگام زوال خورشید به خوابگاهشان می‌بردیم‌. در این حدیث تصریح شده به اینكه نماز جمعه را پیش از زوال می‌خواندند. باز هم به حدیث عبدالله بن سیدان سلمی استدلال‌ كرده‌اند كه ‌گفته است‌: من با ابوبكر حاضر به نماز جمعه بوده‌ام ‌كه خطبه و نمازش پیش از نصف‌النهار بود. سپس با عمر نیز نماز جمعه را خوانده‌ام ‌كه ‌گویی نماز و خطبه‌اش در حین نیمه روز بوده است‌. و با عثمان نیز نماز جمعه خوانده‌ام ‌كه ‌گویی موقع زوال خورشید بوده است‌، و من ‌كسی را ندیده‌ام ‌كه بر عمل هیچیك از آنان خورده‌ گرفته یا منكران شده باشد. دارقطنی آن را روایت ‌كرده است و عبدالله پسر امام احمد نیز آن را از پدرش روایت‌ كرده و بدان استدلال نموده و گفته است‌: همچنین از ابن مسعود و جابر و سعید و معاویه روایت شده‌ كه آنان نماز جمعه را پیش از زوال خوانده‌اند و كسی منكر عملشان نشده است‌، بنابر این بصورت اجماع در آمده است‌.

جمهور گفته‌اند: مقصود از حدیث جابر آنست‌ كه در تعجیل نماز جمعه بعد از زوال مبالغه شود بدون اینكه به انتظار خنك شدن هوا بنشینند و مقصود آنست‌ كه نماز جمعه و بردن شتران به خوابگاه بعد از زوال پیش می‌آمد: و گفته‌اند حدیث. عبدالله بن سیدان «ضعیف» و «سست» است‌. حافظ ابن حجر گفته است‌: او تابعی و غیر معروف العداله است‌. ابن عدی ‌گفته است‌: ابن سیدان شبیه به راویان مجهول است‌. و بخاری ‌گفته است‌: نمی‌توان از سخن وی پیروی ‌كرد، بویژه ‌كه با حدیث ، قویتر از خودش نیز معارض باشد. چون ابن ابی شیبه از سوید بن غفله روایت ‌كرده است‌ كه او با ابوبكر و عمر نماز جمعه را بهنگام زوال خورشید خوانده است و اسناد او قوی است‌.

تعداد كسا‌نی كه ‌نما‌ز جمعه با‌ آنها منعقد می‌شود:
بین علماء خلاف نیست در اینكه جماعت برای صحت نماز جمعه شرط است و جماعت یكی از شرایط نماز جمعه می‌باشد چه از طارق بن شهاب روایت شده است ‌كه پیامبرص فرمود: «الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة» «خواندن نماز جمعه بجماعت حق واجبی است بر هر مسلمانی». درباره تعداد كسانی‌ كه نماز جمعه بدانها منعقد می‌شود، اختلاف است و در این باره حافظ در «الفتح» پانزده ، مذهب ذكر كرده است‌. رای برتر و راجح آنست‌ كه نماز جمعه با وجود دو نفر و بیشتر صحیح است. چه پیامبرص فرموده است: «الاثنان فما فوقهما جماعة» «از دو نفر ببالا جماعت محسوب می‌شود». شوكانی گفته است‌: جماعت در همه نمازها باجماع با وجود دو نفر منعقد می‌شود و چون نماز جمعه نیز مانند دیگر نمازها است‌، نمی‌تواند یك حكم اختصاصی داشته باشد مگر با دلیل‌. و دلیلی بر وجود عدد افراد شركت‌ كننده در نماز جمعه نداریم‌ كه تعداد افراد نماز جمعه را از تعداد افراد دیگر نمازها بیشتر خاطرنشان سازد. عبدالحق‌ گفته است‌: بی‌گمان درباره عدد نمازگزاران شركت‌ كننده در نماز جمعه هیچ حدیثی به اثبات نرسیده است و سیوطی نیز چنین ‌گفته است‌. و طبری و داود و نخعی و ابن حزم نیز چنین رای داده‌اند.

مكا‌ن و محلی كه نما‌ز جمعه در آنجا خوانده می‌شود:
خواندن نماز جمعه ‌در شهر و روستا و در مسجد و دیگر بناهای شهر و فضای تابع شهر، صحیح است‌، همانگونه ‌كه صحیح است آن را در بیش از یك محل خواند. عمر بن خطاب به اهل بحرین نوشت‌: «أن جمعوا حيثما كنتم» «هرجا بودید نماز جمعه را بخواند». به روایت ابن ابی‌شیبه‌. احمد گفته است‌: اسناد آن جید است‌: این حكم شهر و روستا را شامل می‌شود. ابن عباس‌ گفته است‌: نخستین نماز جمعه‌ای ‌كه بعد از نماز جمعه در مسجد رسول الله در مدینه برگزار شده است نماز جمعه‌ای بود كه در روستای «جوائی» بحرین برگزار شد. به روایت بخاری و ابوداود. از لیث بن سعد روایت است‌ كه اهل مصر و سواحل آنجا، در زمان حضرت عمر و حضرت عثمان بدستور آنان نماز جمعه را می‌خواندند و در آن مردانی از اصحاب پیامبرص شركت می‌كردند. از ابن عمر روایت است كه او مردمان واحه‌های بین مكه و مدینه را می‌دید كه نماز جمعه را می‌خواندند و او بر آنان خورده نمی‌گرفت‌. عبدالرزاق این حدیث را با سند صحیح روایت ‌كرده است‌.

بررسی شروطی‌ که فقها‌ء در نما‌ز جمعه آنها را شرط دا‌نسته‌اند‌:
پیش از این‌ گفتیم‌، ‌که شرایط وجوب نماز جمعه عبارتند از مرد بودن = الذکوره‌، آزاد بودن = الحریه‌، تندرستی‌، در سفر نبودن‌، نداشتن عذری‌ که موجب تخلف از نماز جمعه باشد، و بصورت جماعت برگزار شود.

این بود شرایطی ‌که در سنت نبوی آمده و خداوند ما را بدان مکلف ساخته است‌. اما غیر از اینها، شرایطی‌ که فقیهان بیان ‌کرده‌اند، اصالت و سندیتی ندارد که معتبر باشد در اینجا بنقل شرایطی که صاحب کتاب «الروضه الندیه» گفته است اکتفاء می‌کنیم‌:

نماز جمعه مانند دیگر نمازها است چون دلیلی نداریم ‌که نماز جمعه با نمازهای دیگر اختلافی داشته باشد. این سخن وی اشاره است به رد سخنان‌ کسانی که گفته‌اند برای وجوب نماز جمعه وجود امام اعظم و پیشوای بزرگ مسلمین و شهر بزرگ و تعداد مخصوصی‌، شرط می‌باشد. بی‌گمان دلیلی نیست‌ که مفید مستحب بودن این شرایط باشد، تا چه رسد به واجب بودن یا شرط بودن آنها. بلکه هرگاه دو نفر در محلی‌ که به غیر از آنها کسی دیگری نیست نماز جمعه را به جماعت خواندند بی‌گمان آنچه ‌که واجب است انجام داده‌اند، در اینصورت اگر یکی از آنان خطبه ایراد کرد، بی‌گمان به سنت نماز جمعه نیز عمل‌ کرده‌اند، و اگر خطبه را ترک کردند، به سنت عمل نکرده‌اند، چون خطبه سنت است‌. اگر حدیث طارق بن شهاب نبود که بموجب آن بر هر مسلمانی واجب است‌ که نماز جمعه را با جماعت بخواند، و اینکه در زمان پیامبرص نماز جمعه بدون جماعت خوانده نشده است‌، می‌گفتیم‌: خواندن آن بصورت انفرادی همچون دیگر نمازها کفایت می‌کند!!.

و اما آنچه روایت شده ‌که: «من أربعة إلى الولاة» «‌برای جمعه باید چهار نفر به اضافه والیان باشد». دانشمندان صاحب نظر تصریح کرده‌اند که این سخنان از سخنان پیامبرص و گفته اصحاب وی نیست تا نیازی به بیان معنی و یا تاویل آن باشد، بلکه از سخنان حسن بصری است‌.

اگر کسی تامل ‌کند و ببیند که در‌باره نماز جمعه‌، این عبادت بزرگـی ‌که خداوند در هفته یکبار بر بندگان خویش واجب‌ کرده و آن را شعاری از شعایر اسلام قرار داده است‌، چقدر سخنان پوچ گفته شده و چقدر مذاهبی منحرف و اجتهادهای باطل وجود دارد، از تعجب ‌کالبد خالی می‌کند. مثلا یکی‌ گفته است‌: خطبه بجای دو رکعت است اگر کسی به خطبه نرسد نماز جمعه‌اش صحیح نیست‌ گوئی ‌که آنچه از طرق متعدد از پیامبرص روایت شده و بعضی از آنها همدیگر را تقویت و تایید می کنند، نشنیده است‌ که: «أن من فاتته ركعة من ركعتي الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته» «هر کس به رکعت اول نماز جمعه نرسید و رکعت دوم را دریافت‌، تنها یک رکعت دیگر بعد از سلام امام بخواند، نمازش‌ کامل است‌». و گویی دلایلی دیگر غیر از این حدیث را هم نشنیده است‌. درباره تعداد نفراتی ‌که نماز جمعه بدانها منعقد می‌شود، اختلاف فراوان است از جمله‌: سه نفر همراه امام‌، چهار نفر، هفت نفر، نه نفر، دوازده نفر، بیست نفر، سی نفر، چهل نفر، پنجاه نفر، هفتاد نفر، در این حدود، جمع‌ کثیری بدون ذکر عددی‌، اینها همه اقوالی بود که ‌گفته شده است‌. برخی گفته‌اند جز در شهر بزرگ نماز جمعه صحیح نیست‌. بعضی تعداد ساکنان شهر را به هزاران ‌گفته‌اند. دیگری‌ گفته است باید شهر مسجد جامع و حمام داشته باشد و شرایطی از این قبیل‌ دیگری ‌گفته است‌: وقتی نماز جمعه واجب می‌شود که امام اعظم مسلمین وجود داشته باشد، اگر امام وجود نداشته یا بنحوی عدالت وی مخدوش باشد، نماز جمعه واجب و مشروع نیست‌، و از این قبیل سخنانی ‌که از روی دانش‌ گفته نشده و دلیلی از قرآن و سنت نبوی برای ادعای خویش مبنی بر اینکه اینگونه امور شرایط صحت نماز جمعه یا فرضی از فرایض یا رکنی از ارکان آن باشند، ندارند. در شگفتم از این همه آراء سخیف و سخنان یاوه‌ای‌ که بیشتر به افسانه‌ها و داستانها و حکایاتی ‌که مردم در مجامع نقل می‌کنند شباهت دارد و هیچگونه پیوندی با شریعت مطهر ندارند.

هر کس از قرآن و سنت آگاه و دارای انصاف بوده و ثابت قدم باشد و قیل و قال‌، او را از راه حق منحرف ننموده باشد، این مطالب را می‌داند. بنابر این سخنان اشتباه ‌آمیز هر کس به خود وی برمی‌گردد. آنچه ‌که باید در بین مردم حکـم و داور باشد، ‌کتاب خدا و سنت پیامبرص وی می‌باشد. همانگونه ‌که خداوند می‌فرماید: +((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((_ [النساء: 59]. «هرگاه در چیزی اختلاف‌ کردید آن را به حکم خدا و رسول خدا وا گذارید». +((((((( ((((( (((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((( ((((( (((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((_ [النور: 51]. «هرگاه مومنان به داوری خدا و رسول خدا در بین آنان خوانده شوند می‌گویند: شنیدیم و اطاعت ‌کردیم». +(((( ((((((((( (( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((( (( ((((((((( (((( ((((((((((( ((((((( (((((( (((((((( (((((((((((((( (((((((((( ((((_ [النساء: 65]. «به پروردگارت قسم ایمانشان ‌کامل نیست و ایمان نمی‌آورند، مگر درباره چیزی ‌که در آن اختلاف دارند، ترا داور و حکم قرار دهند و از اعماق قلبشان‌، به حکم تو راضی و بدان تسلیم باشند».
از این آیات و امثال آن برمی‌آید که مرجع اختلاف‌، حکم خدا و حکم رسول خدا است‌. حکم خدا، قرآن‌کریم‌، و حکـم‌ پیامبرص بعد از رحلت وی‌، سنن او می‌باشد. خداوند به هیچ ‌کس از بندگانش‌، به هر درجه‌ای از علم و دانش رسیده باشد، اجازه نداده است‌ که در شریعت محمدص به چیزی حکم ‌کند، مگر اینکه از کتاب خدا و سنت رسول دلیل داشته باشد.

اگر چه بهنگام نبودن دلیل‌، از کتاب خدا و سنت رسول خدا، مجتهد رخصت دارد که به رای خود عمل‌ کند، ولی دیگران این رخصت را ندارند که به رای این مجتهد - ‌هر کس باشد - ‌عمل‌ کنند.

خدا می‌داند که من بسیار در شگفتم‌، از اینکه این سخنان در نوشته‌های نویسندگان آمده و در سر لوحه ‌کتابهای هدایتی و آموزشی قرار گرفته است و به توده مردم دستور داده شده ‌که بدان عقیده داشته و عمل ‌کنند. در حالی ‌که این سخنان جای پای استواری ندارند. متاسفانه این مساله تنها به یک مذهب و یک منطقه و یک عصر و زمانه اختصاص ندارد، بلکه متاخرین در‌باره این خرافات از متقدمین پیروی ‌کرده و گویی ‌که آن را از قرآن گرفته‌اند. بی‌گمان در‌باره این عبادت - نماز جمعه -‌همانگونه ‌که اشاره شد چیزهای فراوانی تعیین ‌کرده‌اند بدون اینکه از قرآن و شریعت و عقل دلیل و برهانی داشته باشند.

خطبه نماز جمعه
حکم‌ آن‌:
جمهور علماء خطبه نماز جمعه را واجب می‌دانند و استدلالشان آنست‌ که بموجب احادیث ثابت شده‌ که پیوسته پیامبرص در نماز جمعه خطبه می‌خوانده است‌. و همچنین پیامبرص فرموده است‌: «صلوا كما رأيتموني أصلي» «‌آنگونه نماز بخوانید که مرا می‌بینید که آن را می‌خوانم‌». و خداوند می‌فرماید: +((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((( ((( (((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((_ [الجمعة: 9]. این امر به رفتن برای ذکر خدا، دلیل بر وجوب آن است‌، چه رفتن برای ‌گوش دادن به چیزی‌ که واجب نباشد، واجب نیست و کلمه «ذکر» را در این آیه به خطبه نماز جمعه‌، تفسیر کرده‌اند. چه خطبه مشتمل بر ذکر است‌.
شوکانی این دلایل را مورد مناقشه قرار داده است و در جواب اولی‌ گفته است‌: تنها انجام دادن‌ کاری دلیل بر وجوب آن نیست‌. در جواب دلیل دوم‌ گفته است‌: در این حدیث تنها امر شده ‌که نماز را بهمان ‌کیفیتی‌ که پیامبرص می‌خواند، بخوانید و بدیهی است ‌که خطبه جزء نماز نیست‌.

در جواب دلیل سوم‌ گفته است‌: ذکری‌ که در این آیه بدان امر شده عبارت است از خود نماز بهر حال هم نماز و هم خطبه هر دو مشتمل بر ذکر هستند ولی در وجوب نماز اتفاق و در وجوب خطبه اختلاف است‌. پس نمی‌توان آن را بصورت قطعی دلیل بر وجوب خطبه‌ گرفت‌. سپس‌؛ شوکانی می‌گوید: چنان پیداست ‌که رای حسن بصری و داود ظاهری و جوینی درست باشد که ‌گفته‌اند: خطبه نماز مندوب است لاغیر.

مستحب است‌ که امام چون از منبر بالا رفت «سلام» بگوید و چون بر منبر نشست‌، اذان ‌گفته شود و مامومان روبروی امام قرار گیرند:

از جابر روایت است‌ که پیامبرص هرگاه بر منبر قرار می‌گرفت‌، «سلام» می‌گفت‌. ابن ماجه آنرا روایت‌ کرده و در اسناد او ابن لهیعه وجود دارد و آن هم از اثرم است که در سنن خود از شعبی و او از پیامبرص بطور «‌مرسل» روایت ‌کرده است‌. در احادیث مرسل عطاء و دیگران آمده است‌ که پیامبرص هر گاه از منبر بالا می‌رفت روی به طرف مردم برگردانده و می‌گفت‌: «السلام علیکم»‌. شعبی‌ گفته است‌: ابوبکر و عمر نیز چنین می‌کردند. از سائب بن یزید روایت است‌ که‌: در زمان پیامبرص و دوره ابوبکر و عمر نخستین بانگ جمعه بوقت نشستن امام بر منبر گفته می‌شد (‌و بانگ دوم عبارت بود از اقامه نماز بعد از خطبه‌ نقل از «بدایه المجتهد»)‌. چون زمان عثمان فرا رسید و جمعیت مردم فزونی‌ گرفت عثمان دستور داد بر روی «‌زوراء» نیز بانگ سومی‌ گفته شود (‌از حدیث سعید بن المسیب چنین برمی‌آید که این بانگ عثمان پیش از بانگ اول و اقامه نماز بوده است تا مردم خود را برای نماز جمعه آماده نمایند به «بدایه المجتهد» مراجعه شود)‌. پیامبرص تنها یک موذن داشت‌. به روایت بخاری و نسائی و ابوداود.

در روایت دیگری نیز از آنان آمده است‌ که چون خلافت عثمان فرا رسید و مردم فراوان شدند، عثمان دستور داد که بانگ سومی بر «‌زوراء»‌ گفته شود. و این رسم وی برای همیشه ماند. از احمد و نسائی روایت است‌: «وقتی‌ که پیامبرص بر منبر می‌نشست‌، بلال اذان می‌گفت و چون پیامبرص از منبر پایین می‌آمد، اقامه می‌گفت»‌. عدی بن ثابت از پدرش و جدش روایت‌ کرده است ‌که‌: چون پیامبرص بر منبر می‌ایستاد یارانش با چهره‌های خود او را استقبال می‌کردند و رو در روی وی می‌نشستند. به روایت ابن ماجه‌. اگر چه در این حدیث جای سخن است‌، لیکن ترمذی گفته است‌: اهل علم از یاران پیامبرص بدان عمل‌ کرده‌اند و دیگران نیز دوست دارند که بهنگام خطبه‌، مردم رو در روی امام باشند.

مستحب است ‌که خطبه مشتمل بر حمد خدا و ثنای پیامبرص و موعظه و پند و قرائت چند آیه باشد. از ابوهریره روایت است‌ که پیامبرص فرمود: «كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم» «هر سخنی ‌که با «الحمد لله» آغاز نشود بیمارگونه و پوچ است». ابوداود آن را روایت ‌کرده و احمد نیز در همین معنی روایت‌ کرده است‌. و در روایتی دیگر آمده است: «الخطبة التي ليس فيها شهادة كاليد الجذماء» «خطبه‌ای که‌: «‌اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله» در آن نباشد همچون دست بیماری جذام‌ گرفته است». به روایت احمد و ابوداود و ترمذی‌.

از ابن مسعود روایت است‌ که پیامبرص در تشهد می‌گفت‌: «الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا بين يدي الساعة. من يطع الله تعالى ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تعالى شيئا» «ستایش خدای را سزا است‌، از او استعانت و استعاذت می‌طلبیم‌، و از بدیهای نفس خویش به الله پنا می‌بریم‌. کسی را که خداوند هدایت‌ کند، هیچ ‌کس نمی‌تواند او را گمراه سازد. و کسی را که خداوند گمراه سازد، هیچ ‌کس نمی‌تواند او را هدایت نماید. به دل‌گواهی می‌دهم و به زبان می‌گویم که بجز ذات الله هیچ معبود بحقی وجود ندارد و همچنین‌ گواهی می‌دهم ‌که محمد بنده و فرستاده او است‌ که خداوند او را بحق فرستاده و پیش از قیام رستاخیز، مردم را به ثواب اعمال نیکویشان بشارت می‌دهد. هر کس ‌که از خدا و رسولش اطاعت ‌کند او راه راست را یافته است و هر کس از آنان نافرمانی ‌کند، بی‌گمان تنها به نفس خویش زیان می‌رساند و برای خداوند هیچگونه زیانی ندارد».

از ابن شهاب نیز چنین حدیثی روایت شده است‌. ابوداود هر دو حدیث را نقل کرده است‌. 

از جابر بن سمره روایت است ‌که‌: پیامبرص خطبه را ایستاده ایراد می‌فرمود و بین دو خطبه اندکی می‌نشست و آیاتی از قرآن می‌خواند و مردم را پند و اندرز می‌داد. جز بخاری و ترمذی همه محدثین این حدیث را روایت ‌کرده‌اند: باز هم از ایشان روایت است‌ که پیامبرص موعظه روز جمـعه را کوتاه و مختصر و با کلمات اندک ایراد می‌فرمود. به روایت ابوداود.

از ام هشام بنت حارثه بن النعمان روایت است ‌که ‌گفته است‌: من سوره «ق» و «القرآن المجید» را تنها از ز‌بان پیامبرص فرا گرفته‌ام ‌که آن را هر روز جمعه بر بالای منبر بهنگام خطبه قرائت می‌فرمود. احمد و مسلم و نسائی و ابوداود آن را روایت کرده‌اند.

از یعلی بن امیه روایت است‌ که‌: من از پیامبرص شنیده‌ام ‌که بر منبر «ونادوا يا مالك» می‌خواند. این روایت متفق علیه است‌.

ابن ماجه و او از ابی روایت ‌کرده است ‌که پیامبرص در روز جمعه ایستاده بود و «‌ایام الله» را تذکر می‌داد و سوره «تبارک» را می‌خواند. در کتاب «الروضه الندیه» آمده است‌: خطبه مشروع آنست ‌که پیامبرص بصورت عادی ایراد می‌فرمود که مشتمل بر ترغیب و ترهیب مردم بود و در حقیقت فلسفه ایراد خطبه روز جمعه برای آنست که مردم به‌ کارهای نیک ترغیب و از کارهای بد ترسانده شوند. و اما اینکه حمد خدا و صلاه بر پیامبرص یا قرائت آیاتی از قرآن در آن را، از شرایط خطبه بدانیم‌، از مشروعیت خطبه خارج است و تنها اینکه مسائل بطور اتفاقی در خطبه پیامبرص آمده باشد، دلیل بر شرط حتمی بودن آن نیست و هیچ انسان با انصافی در این شک ندارد که مقصود اعظم ازخطبه روز جمعه‌، پند و اندرز مردم است نه حمد و صلاه و سلام‌. بی‌گمان رسم عربها چنین بود که هر کس اگر می‌خواست سخنرانی ‌کند یا خطابه‌ای ایراد نماید، آن را با حمد و ثنای خدا و درود بر پیامبرص آغاز می‌کرد و این رسم بسیار خوب و بجا است‌. ولی مقصود اصلی نیست بلکه مقصود اصلی مطالبی است ‌که بعد از آن می‌آید. اگر کسی بگوید مقصود خطیب تنها آن است‌ که حمد و ثنای خدایند و بر پیامبرص درود بفرستد، هیچ طبعی سلیم‌، آن را نمی‌پذیرد. بنابر این مقصود اصلی از خطبه روز جمعه پند و اندرز و راهنمای و ارشاد مردم است‌، اگر خطیب آن را انجام داد به وظیفه شرعی خویش عمل ‌کرده است ولی اگر آن را با حمد و صلاه و سلام شروع‌ کند و در اثنای خطبه از آیات کوبنده قرآنی‌، استفاده کند خطبه‌اش‌ کاملتر و آراسته‌تر خواهد بود.
ایستا‌دن برای ایراد خطبه‌ها و اندکی ‌نشستن در بین ‌آنها‌، یک عمل شرعی‌ است‌:

از ابن عمر روایت است که پیامبرص روز جمعه ایستاده خطبه ایراد می‌فرمود سپس اندکی می‌نشست‌، آنگاه برمی‌خاست و خطبه دوم را ایراد می‌فرمود، همانگونه ‌که امروز چنین عمل می کنند. به روایت همه محدثین‌. از جابر پسر سمره روایت است‌ که‌: «‌پیامبرص ایستاده خطبه ایراد می‌نمود، سپس می‌نشست بعد از آن دوباره برمی‌خاست و خطبه دوم ایراد می‌نمود. هر کس بگوید نشسته خطبه ایراد می‌فرمود، بی‌گمان او دروغ ‌گفته است‌. به خداوند سوگند رویهمرفته من بیش از دو هزار نماز با وی خوانده‌ام». به روایت احمد و مسلم و ابوداود.

پسر ابوشیبه از طاوس روایت ‌کرده ‌که‌: پیامبرص و ابوبکر و عمر و عثمان ایستاده خطبه ایراد می‌کردند. نخستین‌ کسی ‌که بر روی منبر نشسته خطبه خواند، معاویه بود. و از شعبی نیز روایت شده است ‌که‌: از بس‌ که معاویه چاق بود، نشسته خطبه ایراد می‌کرد. بعضی از پیشوایان مذهب ایستادن بهنگام ایراد خطبه و نشستن بین دو خطبه را واجب می‌دانند و به عمل پیامبرص و یاران وی استناد می‌کنند. ولی تنها مجرد فعل و عمل مفید وجوب نیست‌.

مستحب است‌ که خطبه مورد اهمیت واقع ‌شده وکوتا‌ه با‌شد و با صدای بلند ایراد شود:

از عمار پسر یاسر روایت است که‌: از پیامبرص شنیدم که می‌فرمود: «إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة» «بلندی نماز مرد و کوتاهی خطبه‌اش نشانه فقاهت او است‌، بنابر این نماز را طولانی و خطبه را کوتاه‌ کنید». به روایت احمد و مسلم‌.

از این جهت‌ کوتاهی خطبه و طول نماز دلیل فقاهت مرد است‌، ‌که مرد فقیه کلمات جامع و پرمعنی را می‌شناسد، بنابر این کلماتی را انتخاب می‌کند،‌ که لفظ اندک و معنی بسیار داشته باشند. جابر پسر سمره می‌گوید: «‌نماز و خطبه پیامبرص هر دو متوسط و معتدل بودند». به روایت همه محدثین جز بخاری و ابوداود. و از عبدالله پسر ابی اوفی روایت است ‌که‌: پیامبرص نماز را طول می‌داد و خطبه را کوتاه می‌کرد. نسائی با اسناد صحیح آن را روایت‌ کرده است‌.

جابر پسر سمره‌ گفته است‌: «‌پیامبرص هنگامی که خطبه ایراد می‌کرد، چشمانش سرخ شده و صدایش بالا و خشم و غضب وی نیز شدت می‌گرفت ‌که گویی مردم را از آمدن سپاه دشمن در بامدادان و شامگاهان می‌ترساند». مسلم و ابن ماجه آن را روایت کرده‌اند.

نووی ‌گفته است‌: مستحب است‌ که خطبه فصیح و بلیغ و شیوا و رسا و مرتب و روشن باشد، بدون اینکه کلمات را کش داده و از ته ‌گلو ادا نماید. نباید خطبه مشتمل بر الفاظ مبتذل و شاخ و برگ دار باشد چه اینگونه سخنان به دل نمی‌نشینند. و نباید کلمات خطبه دشوار و دور از ذهن و قلمبه و سلمبه باشد، چون آنوقت مقصود را نمی‌رساند. بلکه خطیب باید الفاظ آسان و قابل فهم انتخاب‌ کند. ابن القیم‌ گفته است‌: «خطبه‌های پیامبرص‌، چنین بوده که با الفاظ و کلمات آسان و مانوس و شیوا و رسا، اصول ایمان به خدا و فرشتگان وی و کتابهای آسمانی و پیامبران خدا و ملاقات با خداوند در قیامت و یادی از بهشت و دوزخ و آنچه ‌که خداوند برای دوستداران و پیروان فرمان خود، مهیا کرده و آنچه‌ که برای دشمنان و سرکشان از فرمان خود، تهیه دیده است‌، بیان می‌فرمود. خطبه‌های او دلها را سرشار از ایمان و یکتاپرستی و شناخت الله و ایام الله می‌کرد. خطبه‌های او همچون خطبه‌های دیگران نبود که تنها ازگریه بر زندگی و ترساندن مردم از مرگ، سخن می‌گویند‌. اینگونه سخنان در دل انسان ایمان به خدا و یکتاپرستی و شناخت الله و شناخت ویژه و یادآوری روزهای خدا «ایام الله» را بوجود نمی‌آورد و مردم را به خدا دوستی و شوق دیدار وی‌، بر نمی‌انگیزاند. شنوندگان از مسجد بیرون می‌روند در حالیکه تنها استفاده‌ای ‌که ‌کرده‌اند اینست ‌که آنان می‌میرند و اموال و دارائیشان تقسیم می‌شود و اندامهایشان را خاک می‌خورد. ایکاش می‌دانستم‌ که چه ایمانی و توحیدی و دانش سودمندی‌ از این حاصل می‌شود؟‌!! کسی‌ که خطبه‌های پیامبرص و یاران وی را مورد دقت قرار دهد، در می‌یابد که آنها بخوبی از عهده بیان هدایت و توحید و صفات خدا و اصول‌ کلی ایمان و دعوت به سوی خدا و بیان نعمتهای او که دل مردم را به سوی او می‌کشاند و یاد روزهای خدا که مردم را از عذاب و خشم وی می‌ترساند و برای مردم پند و عبرت است و ذکر و شکر او که موجب دل دادن به وی می‌شوند، بخوبی بر آمده‌اند و این رسالت را بجای آورده‌اند و بگونه‌ای از عظمت اسماء و صفات الله و طاعت و شکر و ذکر او سخن می‌رانند که قلبها را به کمند عشق او می‌کشانند. مردم وقتی‌ که از مسجد بر می‌گردند، این احساس برایشان بوجود می‌آید که آنان خدا را دوست دارند و خداوند نیز آنان را دوست دارد. سپس زمانها گذشت و نور هدایت نبوت پنهان ‌گردید و اوامر شریعت بصورت رسوم و آدابی در آمد که در آن حقیقت و مقاصد آن‌ کمتر مورد توجه واقع می‌شد و بیشتر به ظواهر می‌پرداختند و آنها را آرایش می‌دادند و این آداب و رسوم و اوضاع را، بصورت سنتهایی در آوردند که نبایستی‌ کاهش پذیرند و در عوض مقاصد و مطالبی را که بایستی مورد توجه قرار گیرد، رها ساختند و خطبه‌ها را آنچنان با سجع و قافیه و صنایع بدیعی آراستند، که مقصود اصلی و بهره‌مندی شنوندگان از آن فراموش گردید.

اگر رویدادی پیش‌ آید، اما‌م می‌تواند خطبه را قطع کند؟

از ابویزید روایت شده است ‌که‌: روزی پیامبرص برایمان خطبه ایراد می‌کرد که در هنگام خطبه حسن و حسین( آمدند که پیراهن قرمز پوشیده و می‌رفتند و سکندری می‌خوردند، ‌که پیامبرص از منبر پایین آمد و آنها را برداشت و پیش خود گذاشت‌. سپس فرمود: «صدق الله ورسوله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، نظرت هذين الصبيين يمشيان ويعثران، فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما» «‌راست ‌گفت خدا و رسولش‌ که‌: بی‌گمان اموال و اولاد شما فتنه و آشوب و آزمایشی برای شما هستند، وقتی‌ که این دو بچه را دیدم ‌که می‌روند و سکندری می‌خورند، طاقت نیاوردم‌، تا اینکه سخن خویش را بریدم و آنان را پیش خود آوردم». پنج نفر از محدثین بزرگ آن را روایت کرده‌اند.

از ابو رفاعه عدوی روایت است‌ که: «بحضور پیامبرص رفتم و دیدم ‌که مشغول ایراد خطبه می‌باشد، ‌گفتم‌: ای رسول خدا، من مرد غریبی هستم‌، ‌که درباره دین خود پرسش دارم و از دین خود چیزی نمی‌دانم‌. بلافاصله به من روی آورد و خطبه‌اش را رها کرد و پیش من آمد و یک صندلی چوبی ‌که پایه‌هایش آهنی بود، برایش آوردند که روی آن نشست و از آنچه ‌که خداوند، به وی یاد داده بود به من آموخت‌، سپس به ایراد خطبه برگشت و آن را بپایان رسانید». به روایت مسلم و نسائی.

ابن القیم ‌گفته است: «پیامبرص وقتی ‌که نیازی پیش می‌آمد یا کسی از یارانش سوالی می‌کرد، خطبه‌اش را قطع می‌کرد و بدان می‌پرداخت‌، چه بسا برای نیازی ‌که پیش می‌آمد، از منبر فرود می‌آمد سپس دوباره به منبر برمی‌گشت و خطبه را بپایان می‌برد، همانگونه ‌که برای برداشتن حسن و حسین پایین آمد و آنان را برداشت و بالای منبر برد، سپس خطبه را بپایان برد و در هنگام خطبه می‌فرمود: ای فلانی بیا اینجا بنشین‌، ای فلانی نماز بخوان‌، بهر صورت بمقتضای حال در هنگام خطبه اوامری صادر می‌کرد».

سخن ‌گفتن بهنگا‌م ایراد خطبه حرام است‌:

جمهور علما برای مامومین ساکت شدن بهنگام ایراد خطبه را واجب و سخن گفتن را در آن هنگام حرام می‌دانند اگر چه سخن‌ گفتن در‌باره امر به معروف و نهی از منکر باشد، خواه خطبه را بشنود یا نشنود. از ابن عباس روایت است ‌که پیامبرص فرمود: «من تكلم يوم الجمعة والامام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت لا جمعة له» «هر کس روز جمعه در حالی‌ که امام مشغول ایراد خطبه است‌، سخن‌ گوید، او همچون خری است ‌که یکبار کتاب بر وی حمل‌ کرده باشند، و آنکس‌ که به وی می‌گوید، ساکت باش‌، نماز جمعه‌اش ‌کامل نیست‌». احمد و پسر ابوشیبه و بزاز و طبرانی آن را روایت ‌کرده‌اند. حافظ در «بلوغ المرام» ‌گفته است‌: در اسناد آن اشکالی نیست.

از عبدالله پسر عمرو روایت است که پیامبرص فرمود: «يحضر لجمعة ثلاثة نفر: فرجل حضرها يلغو فهو حظه منها، ورجل حضرها يدعو، فهو رجل الله دعا إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحدا فهي كفارة إلى الجمعة الت تليها وزيادة ثلاثة أيام» و در آیه زیر می فرماید: +((((( (((((( (((((((((((((( (((( (((((((( (((( (((((((((_ [الأنعام: 160]. احمد و ابوداود با اسناد جید آن را روایت ‌کرده‌اند. یعنی، ‌«کسانی ‌که در نماز جمعه حاضر می‌شوند، سه دسته هستند: ‌گروهی سخن می‌گویند و سهمشان از جمعه همان سخن‌ گفتن پوچ است‌. گروهی حاضر به نماز جمعه می‌شوند و دعا می‌کنند و خدا را می‌خوانند بستگی به مشیت خداوند دارد، که دعایشان را اجابت ‌کند یا نکند، و گروهی به نماز جمعه می‌آیند، ‌که ساکت و آرام می‌نشینند وگوش می‌دهند وصف مردم را، بهم نمی‌زنند و مزاحم مردم نمی‌شوند، نماز جمـعه این‌گروه‌،‌کفاره و تاوان‌گناهان این هفته تا هفته بعدی بعلاوه سه روز دیگرشان می‌باشد». چه در قرآن آمده است: «هرکس یک عمل خوب انجام دهد پاداش آن ده برابراست».
ابوهریره می‌گوید، پیامبرص فرمود: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والامام يخطب أنصت فقد لغوت» «هرگاه روزجمعه بهنگام خطبه امام‌، به دوستت‌گفتی‌:‌گوش بده و ساکت باش‌، تو نیز سخن لغو و پوچ ‌گفته‌ای». به روایت‌گروه محدثین جز ابن ماجه‌. 

از ابوالدرداء روایت است‌که‌گفته‌: پیامبرص بر منبر نشست و در ضمن خطبه آیه‌ای را قرائت‌کرد، درکنارمن ابی پسرکعب بود و به وی‌گفتم‌: ای ابی‌کی این آیه نازل شده است‌؟ او امتناع ورزیدکه با من سخن‌گوید، سپس دوباره از او سوال نمودم او به من جواب نداد، تا اینکه پیامبرص از منبر پایین آمد، آنوقت ابی به من گفت‌: سهم تو ازاین جمعه‌، فقط همین حرف زدن شما بود. چون پیامبرص برگشت‌، پیش او رفتم و این مسئله را با وی در میان نهادم‌، فرمود: «صدق أبي، إذا سمعت إمامك يتكلم فانصت حتى يفرغ» «‌ابی راست‌گفته است‌، هرگاه شنیدی‌که امام سخن می‌گوید، به وی‌گوش فرا ده تا اینکه سخنش پایان می‌پذیرد». به روایت احمد و طبرانی.

و از شافعی و احمد روایت شده است‌که آنان فرق قائل شده‌اند بین‌کسی که می‌تواند خطبه را بشنود وکسی‌که نتواند خطبه را بشنود،‌که سخن‌گفتن اولی حرام است نه دومی‌. اگرچه‌گوش دادن وی نیزمستحب است‌. ترمذی ازاحمد و اسحاق حکایت‌کرده است‌که می‌توان در حال خطبه امام‌، به سلام‌کننده و عطسه کننده جواب داد. امام شافعی گفته است‌: بنظرم اگرکسی در هنگام خطبه روز جمعه عطسه‌کند می‌توان به وی «یرحمک الله» گفت‌. چه تشمیت عاطس سنت است‌، ولی سلام‌کردن‌کسی‌، بردیگری‌، بنظرم مکروه است‌، ولی باید به وی جواب داد، که جواب سلام فرض است‌. اما سخن‌گفتن درغیروقت خطبه جایزاست‌. ازثعلبه پسرابومالک روایت است‌که‌گفته است‌: مردم روزجمعه با هم سخن می‌گفتند، در حالی‌که عمربن خطاب بر منبرنشسته بود و چون موذن سکوت می‌کرد و عمر برمی‌خاست‌، هیچ‌کس سخن نمی‌گفت تا اینکه او هر دو خطبه را بپایان می‌برد. چون اقامه نماز شد و عمر از منبر پایین آمد، مردم سخن‌گفتند. امام شافعی در «مسند» خود آن را روایت‌ کرده است.

احمد با اسناد صحیح روایت‌کرده است‌که عثمان پسر عفان در حالی‌که موذن اقامه نماز می‌گفت‌، خبرها و نرخ اجناس را از مردم سوال می‌کرد.

رسیدن به یک رکعت نما‌زجمعه یا‌ کمتر از آن‌:

بیشتر اهل علم می‌گویند: اگر کسی به یک رکعت نمازجمعه برسد و آن را با امام بخواند، او به نماز جمعه رسیده و باید یک رکعت دیگر بعد از سلام دادن امام بخواند. ابن عمر از پیامبرص روایت‌کرده است‌که فرمود: «من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته» «هرکس یک رکعت از نماز جمعه را دریابد، یک رکعت دیگر بدان اضافه کند، آنوقت نمازش کامل است». به روایت نسائی و ابن ماجه و دارقطنی‌. حافظ در «بلوغ المرام» ‌گفته است‌: اسناد آن صحیح است ولی ابوحاتم‌گفته است مرسل است‌. از ابوهریره روایت است‌که پیامبرص فرمود: «من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها كلها» «هرکس یک رکعت ازنمازجمعه را با امام دریابد بی‌گمان همه آن را دریافته است‌». به روایت جماعت محدثین‌. ولی بقول بیشترعلماء اگرکسی‌کمتراز یک رکعت نمازجمعه را دریافت (‌مثلا درسجده رکعت دوم به امام برسد نه در رکوع‌)‌، او به نماز جمعه نرسیده است‌، اگرچه نیت نمازجمعه‌کرده است‌، ولی چهاررکعت نماز ظهررا تکمیل می‌کند. ابن مسعودگفته است‌:‌“‌هرکس یک رکعت ازنمازجمعه را دریافت‌، یک رکعت دیگربدان بیفزاید و هرکس هر دو رکعت را از دست داد، چهار رکعت (‌ظهر) رابخواند“‌. طبرانی با سند «‌حسن» آن را روایت‌کرده است‌. ابن عمرگفته است‌: «هرگاه به یک رکعت از نماز جمعه رسیدی یک رکعت دیگر بدان بیفزای‌، و اگر در تشهد به نماز جمعه رسیدی چهار رکعت بخوان». به روایت بیهقی.

و اینست مذهب شافعیه و مالکیه وحنابله‌، و محمد بن الحسن از حنفیه‌، و امام ابوحنیفه و ابویوسف از پیروان او گفته‌اند: «هرکس تشهد نماز جمعه را با امام بخواند او نمازجمعه را دریافته است‌. بنابراین بعد ازسلام امام دو رکعت می‌خواند و نماز جمعه‌اش کامل است».
نماز خواندن بهنگا‌م ازدحا‌م:

احمد و بیهقی از سیار روایت کرده‌اند که گفته است‌: «من از عمر بن خطاب شنیدم‌ که درخطبه می‌گفت‌: پیامبرص این مسجد را ساخت و ما تنها مهاجرین و انصار، با وی بودیم‌، هرگاه ازدحام زیاد شد هرکس بر پشت برادر خود سجده می‌کرد. او گروهی را دید که در وسط راه نماز می‌خوانند،‌ گفت‌: بروید در مسجد نمازتان را بخوانید».
نماز سنت پیش ‌ا‌ز و بعد از نما‌ز جمعه‌:

سنت است‌که بعد از نماز جمعه چهار رکعت یا دو رکعت خواند. ابوهریره گوید، پیامبرص فرمود: «من كان منکم مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا» «کـس از شما بعد از نماز جمعه نماز سنت می‌خواند، چهار رکعت بخواند». به روایت مسلم و ابوداود و ترمذی‌. ابن عمرگفته است‌: «پیامبرص روزجمعه دو رکعت (‌سنت‌) را در منزلش می‌خواند». به روایت جماعت محدثین‌.

ابن القیم‌گفته است‌: «پیامبر چون نماز جمعه را می‌گزارد، به منزل خویش می‌رفت و دو رکعت نماز می‌خواند. و دستور می‌داد به کسانی‌که نماز جمعه را خوانده‌اند، چهاررکعت بعد ازآن بخوانند. استاد ما ابن تیمیه‌گفته است‌: اگر بعد از نماز جمعه در مسجد نماز سنت بخواند، چهار رکعت است و اگر در منزل بخواند دو رکعت است‌. و احادیث نیز بر این مطلب دلالت دارند. ابوداود از ابن عمر نقل کرده است‌که‌: او هرگاه در مسجد نماز می‌خواند، چهار رکعت می‌خواند و هر وقت در منزلش نماز می‌خواند دو رکعت می‌خواند». در صحیحین نیز از ابن عمر روایت شده است‌که‌: «او بعد ازنمازجمعه دو رکعت را درمنزلش می‌خواند». ا هـ‌. اگرچهار رکعت بخواند: بعضی‌گفته‌اند آنها را با هم با یک سلام می‌خواند. و بعضی دیگر گفته‌اند: آنها را بصورت دو رکعتی می‌خواند،‌که بعد از هر دو رکعت سلام ‌می‌دهد. و بهتر است آنها را در منزل بخواند. و اگر در مسجد بخواند، بهتر است‌که آنها را در جای دیگر غیر از آن نقطه‌ای‌که نماز فرض را خوانده است‌، بخواند.

اما درباره نماز سنت پیش از نماز جمعه‌ شیخ الاسلام ابن تیمیه فرموده است‌: اما پیامبرص پیش ازنماز جمعه بعد از اذان هیچ نمازی را نمی‌خواند وکسی نیز در این باره چیزی از او نقل نکرده است‌. و در زمان پیامبرص تنها وقتی اذان‌گفته می‌شدکه پیامبرص روی منبرنشسته باشد. و بلال اذان می‌گفت‌، سپس پیامبرص هر دو خطبه را ایراد می‌فرمودند، سپس بلال اقامه می‌گفت‌، و پیامبرص نماز را شروع می‌کردند. بنابراین بعد از اذان نه برای پیامبرص و نه برای دیگران‌که با وی نماز می‌خواندند، امکان نداشت‌که در این فاصله نماز سنت بخوانند. وکسی نیز از او نقل نکرده است‌که پیش از بیرون آمدن برای نماز جمعه درمنزل نمازی خوانده باشد. یا برای آن وقت معینی پیش ازجمعه مشخص‌کرده باشد. بلکه سخنان وی درباره نمازخواندن بهنگام ورود به مسجد درروزجمعه مفید ترغیب و تشویق به نماز خواندن است بدون اینکه وقتی را بیان‌کرده باشد. مانند: «من بكر وابتكر ومشى ولم يركب وصلى ما كتب له ...». «هرکس زود با پای پیاده به مسجد برود، و نماز فریضه خویش را بگزارد... »: آنچه‌که از اصحاب پیامبرص نقل شده‌، اینست‌که هرگاه روز جمعه به مسجد می‌آمدند وقتی‌که وارد می‌شدند، هر اندازه‌که برایشان میسر بود نمازمی‌خواندند. بعضی ده رکعت و برخی دوازده رکعت و برخی هشت رکعت و بعضی‌کمترازآن می‌خواندند. لذا جمهور پیشوایان فقه متفق القول هستند بر اینکه پیش از نماز جمعه سنت معین دروقت معین و تعداد مشخص از رکعات وجود ندارد. چون این عمل با قول یا فعل پیامبرص ثابت می‌گردد ودراین باره قول یا فعل پیامبرص به ثبوت نرسیده است‌.

اجماع جمعه و عید در یک روز

چنانچه جمعه و عید در یک روز باشد، ازکسانی‌که نماز عید را خوانده باشند نماز جمعه ساقط می‌گردد. از زید پسر ارقم روایت است‌که پیامبرص نماز عید را خواند: سپس برای نماز جمعه رخصت داد و فرمود: «من شاء أن يصلي فليصل» «هرکس دلش می‌خواهد نماز جمعه را بخواند». پنج نفر ازمحدثین آن را روایت کرده و پسر خزیمه و حاکم آن را «صحیح» دانسته‌اند.

از ابوهریره روایت می‌باشد که پیامبرص فرمود: «قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون» «‌امروز دو عید با هـم جمع شده‌اند. هرکس بخواهد بجای نماز جمعه‌اش کفایت می‌کند و ما نماز جمعه را می‌خوانیم».‌ به روایت ابوداود.

مستحب است‌که امام نمازجمعه را بخواند، تاکسانی‌که دلشان می‌خواهد نماز جمعه را بخوانند و یاکسانی‌که در نماز عید حاضر نبوده‌اند، با امام نماز جمعه را برگزارکنند. چون پیامبرص فرمود: «وإنا مجمعون»‌. حنبلی‌ها می‌گویند اگرکسی نماز عید را خواند و ازنمازجمعه تخلف نمود، بر وی واجب است‌که نمازظهررا بجای آورد. ولی از ظاهر حدیث چنان پیداست که واجب نباشد. چون ابوداود از ابن الزبیرروایت‌کرده است‌که‌، اوگفت‌: دو عید در یک روزجمع شده‌اند هر دو را با هـم جمع‌کرد و بجای هردوی آنها صبح دو رکعت خواند، دیگر چیزی اضافه برآن دو رکعت نخواند تا اینکه نمازعصررا بجای آورد.

نماز عید فطـر و عید قربان

سنت نماز آن دو عید ازسال اول هجری آغاز گردید وسنت موکده می‌باشد چه پیامبرص پیوسته آنها را انجام داده و به مردان وزنان فرمودکه برای ادای آن از شهر بیرون روند. مباحث مربوط به نمازعیدین را بشرح زیرخلاصه می‌کنیم:

1- ‌مستحب است‌که خود را شستشو داد و خوشبو کرد و بهترین لباس را پوشید:

جعفر پسر محمد از پدر و جدش روایت کرده است‌ که پیامبرص در هر عیدی بهترین نوع عبای یمن راکه داشت می‌پوشید. به روایت شافعی و بغوی.

از حضرت حسن مجتبی روایت است‌ که‌: «‌پیامبرص به ما امر می‌فرمودکه در روزهای عید، بهترین لباسی‌که داریم بپوشیم و خوشبوترین مواد خوش بوئی‌که داریم استعمال‌کنیم وگرانبهاترین حیوانی‌که داریم قربانی‌کنیم». حاکم این حدیث را روایت‌کرده است‌. در اسناد آن اسحاق پسر برزخ می‌باشدکه ازدی او را ضعیف می‌شمارد و ابن حبان او را موثوق به می‌داند. ابن القیم‌گفته است‌: پیامبرص در روزهای عید زیباترین جامه‌ای‌که داشت می‌پوشید. او یک دست لباس آراسته داشت‌که برای عید و جمعه می‌پوشید.

2- ‌سنت آست‌که پیش‌ازبیرون رفتن برای نمازعید فطرچیزی خورد بخلاف قربا‌ن‌:

سنت است پیش ازبیرون رفتن‌، برای نماز عید فطر چند دانه خرماکه تعدادشان فرد باشد بخورد و در نماز عید قربان سنت است‌که بعد از بازگشت از نمازگاه‌، اگر قربانی داشته باشد، از آن بخورد. والا آن دانه‌های خرما را بخورد.

انس‌گفته است‌: پیامبرص روز عید فطر، پیش ازاینکه افطارکند، چند دانه خرما که شماره‌اش فرد بود می‌خورد. به روایت احمد وبخاری‌. از بریده نیز روایت است که‌: «پیامبرص در روز عید فطر پیش از اینکه صبح بیرون آید، چیزی می‌خورد و در روز عید قربان تا برنمی‌گشت‌، چیزی نمی‌خورد». به روایت ترمذی وابن ماجه و احمد، احمد افزوده است‌که‌: از قربانی می‌خورد. در «موطا» از سعید بن المسیب روایت است ‌که درعید فطر، به مردم‌گفته می‌شد پیش از صبح چیزی بخورند. ابن قدامه‌ گفته است‌که‌: در استحباب تعجیل اکل در روز عید فطر هیچ اختلافی را سراغ ندارم‌.

3- ‌بیرون رفتن به سوی‌نما‌زگا‌ه‌:

می‌توان نماز عید را در مسجد خواند، ولی خواندن آن در نمازگاه بیرون شهر مادام‌که عذری نباشد، بهتر است (‌بغیر ازمکه‌که خواندن نماز عید در مسجدالحرام بهتر است‌)‌. چون پیامبرص نماز عیدین را در نمازگاه خارج مدینه می‌خواند و تنها یکبار بعلت اینکه باران می‌آمد آن را درمسجدالنبی خواند. ابوهریره‌گفته‌که: «یکبار روز عید باران می‌آمد و پیامبرص نماز عید را با ما در مسجد خواند». به روایت ابوداود و ابن ماجه و حاکم که در اسناد او شخص‌گمنامی هست‌. حافظ در «تلخیص» ‌گفته‌، اسناد آن ضعیف است‌. و ذهبی‌گفته این حدیث منکر است‌.

4- ‌بیرون رفتن زنا‌ن وبچه‌ها به نما‌زگا‌ه‌:

بیرون رفتن بچه‌ها و زنان به نمازگاه عیدین از نظر شرع جایز است‌، خواه زنان دوشیزه یا غیر دوشیزه‌، جوان یا پیر یا قاعده باشند. چه ام عطیه ‌گفته است: «به ما دستور داده شدکه دختران دوشیزه و زنان قاعده را به نمازگاه عیدین بیرون ببریم تا کار نیک و دعوت مسلمانان را مشاهده‌کنند و زنان قاعده از نمازگاه کناره می‌گرفتند». این حدیث متفق علیه است‌.

ابن عباس‌گفته است که‌: «‌پیامبرص زنان و دخترانش را بیرون می‌آورد». به روایت ابن ماجه و بیهقی‌. ابن عباس‌گفته است: «من روز عید فطر یا عید قربان همراه پیامبرص بیرون رفتم‌که اول نمازگزارد، سپس خطبه ایراد نمود، سپس پیش زنان رفت وآنان را پند و اندرزو تذکرداد و به دادن صدقه دعوت فرمود». به روایت بخاری‌.

5- راه ایا‌ب و ذها‌ب یکی نبا‌شد:

بیشتر علما براین رای هستندکه مستحب است‌، راه رفتن به نمازگاه و راه بازگشت با هم یکی نباشند. خواه برای امام یا مامومین هردو مستحب است‌.

جابر گفته است: «راه رفتن و بازگشت پیامبرص در روز عید یکی نبود». به روایت بخاری‌. ابوهریره گفته است: «هرگاه پیامبرص روز عید بیرون می‌رفت از راهی برمی‌گشت‌ که با راه بیرون رفتنش فرق داشت»‌‌. به روایت احمد ومسلم و ترمذی‌. البته می‌توان از همان راه بیرون رفتن نیز برگشت‌. ابوداود و حاکم و بخاری در تاریخ خود از پسر پسر مبشرروایت‌کرده‌اندکه‌گفته است‌: «من با اصحاب پیامبرص در روزعید فطر و عید قربان از طریق «‌بطن بطحان»‌ به نمازگاه بیرون می‌رفتیم و با پیامبرص نماز می‌گزاردیم‌، سپس از همان «‌بطن بطحان» به خانه‌های خود برمی‌گشتیم»‌‌. ابن السکن‌گفته اسناد او شایسته است.

6- ‌وقت نما‌ز عید:

وقت نماز عید از هنگامی‌که خورشید باندازه سه متر ارتفاع دارد تا زوال خورشید می‌باشد. چه احمد پسر بناء از جندب روایت‌کرده است‌که‌: «پیامبرص نماز فطر را وقتی برایمان می‌خواند که خورشید باندازه دو «‌رمح» بالا آمده بود و نماز قربان را وقتی می‌خواندکه خورشید باندازه یک «رمح» بالا آمده بود». شوکانی گفته است‌: این حدیث نیکوترین حدیثی است‌که درباره تعیین وقت صلاه عیدین آمده است‌. و در حدیث آمده است‌که تعجیل در نماز عید قربان و تاخیر در نماز عید فطر مستحب می‌باشد. ابن قدامه گفته است که‌: تعجیل در نماز عید قربان سنت است تا وقت برای قربانی‌کردن فراخ باشد و تاخیر در نماز عید فطر سنت است تا وقت برای پرداخت زکات فطریه فراخ باشد، و دراین باره خلافی را سراغ ندارم.

7- ‌اذان و اقا‌مه برای نماز عید:

ابن القیم‌گفته است: «پیامبرص وقتی‌که به نمازگاه می‌رسید بدون اذان و اقامه و گفتن «الصلاه جامعه» نماز عید را شروع می‌کرد. و سنت است‌که هیچکدام از اینها گفته نشود». از ابن عباس و جابر روایت است‌که‌: «او در روز عید فطر و عید قربان اذان نمی‌گفت». این روایت متفق علیه است‌.

مسلم از قول عطاء‌گفته است‌که‌: «جابر به من خبر دادکه برای نماز عید فطر پیش از خروج امام و بعد از آن‌، اذانی و اقامه‌ای و ندائی وجود ندارد، درآن روز، ندائی و اقامه‌ای نبود». از سعد بن ابی وقاص روایت است‌که‌: «پیامبرص نماز عید را بدون اذان و اقامه می‌خواند و دو خطبه را ایستاده ایراد می‌کرد، که در بین آنها اندکی می‌نشست». به روایت بزاز.

8- تکبیرات در نماز عیدین

نماز عید دو رکعت می‌باشد،‌که سنت است نمازگزار در رکعت اول‌، پیش از قرائت (‌فاتحه الکتاب‌) و بعد از تکبیره الاحرام هفت بار تکبیر دیگر بگوید و در رکعت دوم بعد ازتکبیرقیام پنج بارتکبیرگوید. دررکعت اول ودوم هر بار که تکبیر گفت دستها را بمانند تکبیره الاحرام‌، بلندکند. عمرو پسر شعیب از پدر و جدش روایت کرده است که‌: «‌پیامبرص در نماز عید دوازده بار تکبیرگفت‌، هفت بار در رکعت اول و پنج باردر رکعت دوم و پیش از نماز عید و بعد ازآن نمازی دیگر نخواند». به روایت احمد و ابن ماجه‌. امام احمدگفت‌: نظرمن نیز چنین است‌. در روایت ابوالدرداء ودارقطنی آمده است‌که پیامبرص فرمود: «التكبير في الفطر سبع في الاولى وخمس في الاخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما» «در نماز عید فطر هفت بار تکبیر در رکعت اول و پنج بار در رکعت دوم و قرائت بعد ازتکبیرات است»‌. این قول ارجح اقوال و رای بیشتر اهل علم از اصحاب پیامبرص و تابعین و پیشوایان فقه نیز چنین است‌. ابن عبدالبرگفته است: «با طرق نیکو از عبدالله پسر عمرو، وابن عمر، و جابر و عایشه و ابی واقد و عمرو عوف مزنی روایت شده است‌که پیامبرص در نماز عیدین هفت باردر رکعت اول و پنج باردر رکعت دوم تکبیرگفت‌. و خلاف این نه بصورت قوی ونه بصورت ضعیف ازاو روایت نشده است‌. واین صورت نخستین صورتی می‌باشدکه بدان عمل شده است‌»(
). پیامبرص بین هر دو تکبیر توقف کوتاهی می‌کرد و ذکر و دعائی معین دراین باره ازاو نقل نشده است‌. ولی طبرانی و بیهقی با سند قوی از ابن مسعود روایت‌کرده‌اندکه او قولا و فعلا در فاصله بین تکبیر حمد و ثنای خدا و درود بر پیامبر می‌گفت(
). و از حذیفه و ابوموسی نیز چنین روایت شده است‌.گفتن تکبیرات‌ سنت است‌، پس اگرکسی سهواً یا به عمد آنها را ترک‌کرد، نمازش باطل نمی‌شود و ابن قدامه‌گفته است در این باره خلافی سراغ ندارم‌. شوکانی ترجیح داده است‌که اگرکسی سهواً آن را ترک‌کرد، نیازی به سجده سهو نیست‌.

9- ‌نما‌ز سنت پیش از و بعد از نما‌ز عیدین:

نماز سنت پیش از و بعد از نماز عید به ثبوت نرسیده است‌. پیامبرص و یاران وی وقتی‌که به نمازگاه می‌رسیدند پیش از و بعد از آن نمازی نمی‌خواندند. ابن عباس‌گفته است: «‌پیامبرص روز عید بیرون رفت و دو رکعت نماز بجای آورد که پیش از و بعد از آن نماز دیگر نخواند». همه محدثین این روایت را نقل‌کرده‌اند. و ابن عمر نیز چنین‌کرد وگفت عمل پیامبرص چنین بوده است‌. و بخاری از ابن عباس نقل‌کرده است‌که او خواندن نماز پیش از نماز عید را مکروه می‌دانست‌. اما درباره مطلق نماز سنت بقول حافظ ابن حجر در «الفتح» هیچگونه دلیلی خاص درباره منع آن درایام هفته به ثبوت نرسیده است مگر اینکه در اوقات ‌کراهت باشد.

10- ‌چه ‌کسا‌نی می‌توانند نما‌ز عید را بخوانند؟‌

مردان و زنان و بچگان مقیم باشند یا مسافر، بصورت جماعت یا انفرادی‌، در خانه یا در مسجد یا درنمازگاه خارج شهر، می‌توانند نمازعید را بخوانند و نمازشان صحیح است‌. اگرکسی به نماز جماعت نرسید، می‌تواند بصورت انفرادی دو رکعت بخواند.

بخاری می‌گوید: اگرکسی به نماز عید نرسید، دو رکعت می‌خواند و همچنین زنان وکسانی که در خانه‌ها و روستاها هستند نیز دو رکعت مـی‌خوانند، چه پیامبرص فرمود: «هذا عيدنا أهل الاسلام» «این جشن ما مسلمانان است»‌.

انس بن مالک به مولای خود ابن ابی عتبه در «زاویه» دستور دادکه او اهل و فرزندش را جمع‌کرد و با آنان همچون مردم شهر نماز خواندند و تکبیرگفتند. عکرمه گفت‌: «مردم سواد یعنی عراق در روز عید جمع می‌شوند و دو رکعت نماز عید را می‌خوانند، بهمانگونه که امام در شهر رفتار می‌کند». عطاء گفت‌: اگر کسی به نماز عید نرسید، خودش دو رکعت می‌خواند.

11- ‌خطبه عید:

خطبه عید و گوش دادن به آن سنت است‌. از ابوسعید روایت است که‌:

«پیامبرص روز عید فطرو عید قربان به نمازگاه بیرون می‌رفت‌. نخستین چیزی‌که بدان شروع می‌کرد، نماز بود، سپس برمی‌گشت و روبروی مردم می‌ایستاد در حالیکه مردم همچنان بصف نشسته بودند. مردم را پند و اندرز و سفارش و دستور می‌داد. و اگر می‌‌خواست ‌که ‌گروهی ازسپاهیان را به جائی بفرستد یا به چیزی امر نماید، همانجا آن را انجام می‌داد و آنگاه به شهر برمی‌گشت». ابوسعیدگفت‌: «بعد از پیامبرص مردم نیز چنین رفتار می‌کردند تا اینکه مروان امیرمدینه شد، در عید فطریا عید قربان با وی بیرون رفتیم‌، چون به نمازگاه رسیدیم‌، اوخواست پیش از نماز از منبری که کثیربن الصلت ساخته بود، بالا رود،‌که من جامه‌اش راکشیدم‌، و او خود را از دست من رهاکرد و از منبربالا رفت و پیش ازنمازخطبه ایراد کرد. من به وی‌ گفتم‌: به خدای سوگند، آن را دگرگون‌کردید. اوگفت‌: ای ابوسعید... آنچه‌که تو می‌دانی گذشت‌. گفتم‌: بخدای سوگند، آنچه که مـی‌دانم بهتر است از آنچه که نمی‌دانم‌. او گفت‌: بعد از نماز مردم نمی‌نشینند که به ماگوش دهند، لذا خطبه را پیش از نماز قرار دادم»‌. این روایت متفق علیه است‌.

از عبدالله بن السائب روایت است‌که‌: من در موسم عید در حضور پیامبرص بودم‌، چون نمازرا خواند، فرمود: «إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليهذب» «ما خطبه ایراد می‌کنیم هرکس دوست دارد بنشیند،‌گوش دهد، هرکس دوست دارد برود، برود». به روایت نسائی و ابوداود و ابن ماجه‌. 

تمام روایاتی‌که می‌گویند خطبه عید دو تا است‌که باید امام در بین آنها بنشیند، ضعیف هستند. نووی گفت‌: درباره تکرار خطبه عید چیزی ثابت نشده است‌. 

مستحب است‌که خطبه عید با حمد خدا افتتاح گردد و غیر از این چیزی از پیامبرص روایت نشده است‌. ابن القیم گفت‌: همه خطبه‌های پیامبرص با «الحمد الله ...» آغاز می‌شد و در هیچ حدیثی از او نقل نشده است‌که او خطبه‌های عید را با تکبیرات آغازکرده باشد. بلکه ابن ماجه در سنن خود از سعید موذن پیامبرص روایت‌کرده است‌که‌: «پیامبرص در خلال خطبه تکبیر می‌گفت‌. و در خطبه عیدین فراوان تکبیر می‌گفت‌». از این روایت برنمی‌آیدکه او خطبه را با آن افتتاح می‌کرد. درباره افتتاح خطبه‌های عید و استسقاء مردم اختلاف دارند. بعضی ‌گفته‌اند: هر دو با تکبیرافتتاح می‌شوند. و بعضی‌گفته‌اند: خطبه استسقاء با استغفارافتتاح می‌گردد. برخی گفته‌اند: هر دو با ستایش خداوند آغاز می‌شوند
شیخ الاسلام تقی‌الدین گفت‌: این قول آخرین درست است چون پیامبرص فرمود: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أجذم» «هرکار بااهمیتی‌که با الحمد لله شروع نشود ناقص است‌»‌. و همه خطبه‌های پیامبرص با «‌الحمد لله» آغاز می‌شدند. اما اینکه عده کثیری از فقهاء گفته‌اند: خطبه‌های استسقاء با استغفار و خطبه‌های عیدین با تکبیرآغاز می‌شوند، آنان بطور قطع‌، دلیلی از سنت نبوی براین سخن خود ندارند وسنت برخلاف آن حکـم می‌کند چه همه خطبه‌های پیامبرص با «‌الحمد لله» آغاز شده‌اند.

12- ‌قضا‌ی ‌نما‌ز عید:

ابوعمیر به پسر انس گفت‌: «عموهایم از انصار که اصحاب پیامبرص بودند برایم نقل‌کردند که‌: بعلت ابری بودن هوا نتوانستیم هلال شوال را رویت کنیم‌، فردایش روزه گرفتیم‌، در آخر روز چند سوار آمدند و در حضور پیامبرص گواهی دادند که دیروز هلال شوال را رویت‌‌کرده‌اند.کسانی‌که می‌گویند: اگر جماعتی بسبب عذری نماز عید را نتوانستند بخوانند، فردایش می‌توانند بیرون روند و نماز عید را بخوانند، می‌توانند بدین حدیث استدلال‌ کنند.

13- با‌زی و سرگرمی و آواز خوانی و خوردن در ایا‌م عید:

بازی و سرگرمی‌های مباح و سالم و آبرومندانه و آواز خوش از جمله شعایر دینی روزهای عید است تا ورزشی برای جسـم و تفریحی برای روح باشد. انس گفت‌: وقتی‌که پیامبرص به مدینه آمد، مردم مدینه دوروزداشتندکه درآنها به بازی و سرگرمی مشغول می‌شدند، پیامبرص فرمود: «قد أبدلكم الله تعالى بهما خيرا منهما يوم الفطر والاضحى» «خداوند بجای آنها دوروزبهتری به شما داده است‌: روزعید فطرو روز عید قربان‌». به روایت نسائی وابن حبان با سندی صحیح‌.

حضرت عایشه گفت‌: «حبشیان در روز عید در خدمت پیامبرص مشغول سرگرمی و بازی بودند، من از روی شانه پیامبرص بدان می‌نگریستم‌، او شانه‌های خود را برایم پایین انداخت‌، من همچنان داشتم بدانان می‌نگریستم تا اینکه خسته شده و منصرف‌ گشتم» به روایت احمد و شیخین‌. باز هم از ایشان روایت کرده‌اند که گفت: «‌در روز عید ابوبکر صدیق پیش ما آمد، در حالی‌که دوکنیز (‌به آواز) داستان رویدادی «‌یوم بعاث» را می‌خواندند،‌که درآن روز سران قبیله اوس و خزرج کشته شده‌اند، ابوبکرگفت‌: ای بندگان خدا، سرود شیطان می‌خوانید؟ سه بار این سخن را تکرارکرد، پیامبرص فرمود: «يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وإن اليوم عيدنا» «ای ابوبکرهر قومی عیدی دارد وامروزعید ما است»‌. متن این حدیث را بخاری چنین ذکر کرده است‌: عایشه گفت‌: پیامبرص پیش ما آمد، درحالی‌که دو کنیز برایمان آواز مربوط به واقعه «‌یوم بعاث»‌ را می‌خواندند، پیامبرص بر روی فرش به پهلو خوابیدند و روی خود را برگرداندند. سپس ابوبکر وارد شد و مرا طرد کرد و گفت‌: سرود شیطان پیش پیامبر؟ آنگاه پیامبرص به وی روی آورد و فرمود: آنان را بحال خود بگذار. چون او غافل شد، بدانان اشاره‌کردم‌که بیرون رفتند، آن روزعید بود و سیاهان با سپر و نیزه بازی می‌کردند. یا من از پیامبرص درخواست‌کردم و یا او خود فرمود: ‌دوست داری نگاه کنی‌؟ گفتم‌: آری‌، مرا پشت سر خویش نگاه داشت بگونه‌ای که گونه برگونه‌اش نهاده بودم‌، می‌فرمود: «مشغول کار خود باشید ای حبشیان» تا اینکه خسته شدم‌، فرمود: ترا بس است‌؟ گفتم‌: آری‌، آنگاه فرمود: «برو»‌. حافظ در «الفتح» ‌گفته و ابن السراج از طریق ابوالزناد از عروه و او از عایشه روایت کرده ‌که پیامبرص آن روزفرمود: تا یهودیان مدینه بدانندکه در دین ما نیزگشایش است و بی‌گمان دین پاک و باگذشتی‌، به من داده شده است: «لتعلم يهود المدينة أن في ديننا فسحة، إني بعثت بحنيفية سمحة». احمد و مسلم از نبیشه روایت کرده‌اند که‌، پیامبرص فرمود: «ایام التشریق -‌روزهای یازدهـم و دوازدهـم و سیزدهم ذی الحجه - روزهای خوردن و نوشیدن و یاد خدا است».

14- فضیـت عمل شا‌یسته در ده روز اول ذی الحجه‌:

ابن عباس‌گفت‌: پیامبرص فرمود: «عمل صالح در این ده روز اول ذی‌الحجه از همه روزهای دیگر نزد خدا پسندیده‌تر است‌.گفتند: ای رسول خدا، حتی از جهاد فی سبیل الله نیز پسندیده‌تر است‌؟ فرمود: حتی از جهاد فی سبیل الله هـم بهتر است‌، مگر مجاهدی‌که با جان و مالش به جهاد رفته و هیچیک را پس نیاورده باشد». جز مسلم و نسائی همه محدثین آن را روایت کرده‌اند. احمد وطبرانی از ابن عمر روایت کرده‌اند که پیامبرص فرمود: «ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إلى الله العمل فيهن من هذه الايام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد» «‌عمل در هیچ روزی‌، باندازه عمل دراین ده روز، نزد خداوند پسندیده‌تر نیست‌، پس در آنها بسیار تهلیل و تکبیرو تحمید بگوئید = الله اکبر الله اکبر الله اکبر لااله الا الله و الله اکبر و لله الحمد».

ابن عباس در تفسیر آیه: +((((((((((((( (((((( (((( (((( ((((((( ((((((((((((_ [الحج: 28]. «و نام خدا را در روزهای دانسته شده یادکنند»، ‌گفته است‌که‌: «مراد ده روزه اول ذی الحجه است»‌. «ابن عمر و ابوهریره در این ده روزه به بازار می‌رفتند و تکبیر می‌گفتند، مردم نیز تکبیر را تکرارمی‌کردند». به روایت بخاری‌. و سعید بن جبیر در این ده روزه آنقدر کوشش و تلاش می‌کردکه نزدیک بودکه از عهده‌اش برنیاید. اوزاعی گفته است‌: شنیده‌ام‌ که عمل خیردر این ده روز باندازه جنگ در راه خداکه روزش روزه و شبش نگهبانی داشته باشی ثواب دارد، مگر اینکه درآن جنگ‌کسی به شهادت برسد که در آنصورت جنگ و جهاد ثوابش بیشتر است‌. اوزاعی گفته است‌: «این حدیث را مردی از بنی‌مخزوم از پیامبرص برایـم روایت کرد». از ابوهریره روایت است که‌، پیامبرص فرمود: «ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر» «خداوند عبادت در این ده روزه ذی الحجه را بیش از اوقات دیگر دوست دارد، روزه هریک ازآنها برابر است با روزه یکسال وعبادت هرشب ازآنها برابراست با عبادت شب لیله القدر». به روایت ترمذی و ابن ماجه و بیهقی‌.

15- تهنیت وتبریک عید مستحب است‌:

جبر بن نفیر گفت‌: یاران پیامبرص چون درروزعید بهم می‌رسیدند، به یکدیگر می‌گفتند: «تقبل منا ومنك» «خداوند از ما و از شما بپذیرد». حافظ‌ گفته است‌: اسناد این روایت «حسن»‌ است.

16- تکبیرگفتن در روزهای عید:

تکبیرگفتن در روزهای عید فطر و عید قربان سنت است‌. درباره عید فطر خداوند فرموده: +((((((((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( (((( (((((( ((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((_ [البقرة: 185]. «و تا اینکه شماره روزهای یک ماه را تکمیل‌کنید وبپاس اینکه خداوند شما را هدایت کرده است او را تکبیرگویید و باشدکه شما سپاسگزار او باشید». و درباره عید قربان خداوند می‌فرماید: +((((((((((((( (((( (((( ((((((( ((((((((((((_ [البقرة: 203]. «در روزهای ایام التشریق ذکر خدا کنید». و +((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((((( (((( (((((( ((( (((((((((_ [الحج: 27]. «و همچنین خداوند آن‌ها را برایتان رام‌کرده است تا به پاس اینکه شما را هدایت‌کرده است او را تکبیرگویید». جمهور علما می‌گویند که ابتدای تکبیرگفتن در روز عید فطر از هنگام بیرون رفتن برای نماز است تا اینکه خطبه عید آغاز می‌شود و در این باره احادیث ضعیفی نقل شده است‌. اگرچه دراین باره‌، بطور صحیح از ابن عمرو دیگر اصحاب روایت موجود است‌، حاکـم گفته است‌: این سنت متداول اهل حدیث می‌باشد. مالک و احمد و اسحاق و ابوثور نیز چنین گفته‌اند. وگروهی گفته‌اند: تکبیر شب عید فطر از هنگام رویت هلال‌، تا وقت خروج مردم‌، برای نمازگاه و بیرون آمدن امام است‌.
وقت تکبیرگفتن در عید قربان ازصبح روز عرفه تا عصرایام التشریق است‌. ایام التشریق عبارت است از روزهای یازدهم و دوازدهم و سیزدهم ماه ذی‌الحجه‌. حافظ در «الفتح» ‌گفته است‌: هیچ حدیث صحیحی دراین باره از پیامبرص به ثبوت نرسیده است‌. و صحیحیترین سخنی‌که در این باره نقل شده‌، سخنی است که از علی و ابن مسعود نقل شده است‌ که گفته‌اند از صبح روز عرفه تا عصرآخر ایام «منی»‌ می‌باشد. ابن المنذر و دیگران آن را ذکرکرده‌اند. امام شافعی و احمد و ابو یوسف و محمد نیز بدین رای عمل کرده و مذهب عمر و ابن عباس است‌.

استحـاب تکبیر گفتن در ایام التشریق اختصاص به یک وقت معین از آن روزها ندارد. بلکه در تمام اوقات این سه روز مستحب است‌. بخاری‌گفته است‌: عمر بن خطاب درخیمه خویش در«منی» تکبیرمی‌گفت و اهل مسجد آن را می‌شنیدند و تکبیر می‌گفتند و اهل بازار نیزآن را تکرار می‌کردند و صدای تکبیر در سراسر «‌منی»‌ طنین می‌انداخت‌. ابن عمر دراین سه روز بعد از نمازهای فرض و در رختخواب و در خیمه‌اش و مجلس و بهنگام راه رفتن‌، تکبیرات را می‌گفت‌. و میمونه در روز قربانی تکبیر می‌گفت‌. و زنان پشت سر ابان بن عثمان و عمر بن عبدالعزیز در شبهای ایام الثشریق همراه با مردان درمسجد تکبیرمی‌گفتند. حافظ در «الفتح» ‌گفته است‌: از این اخبار برمی‌آید که در این ایام بعد از نمازهای فرض و دیگراوقات تکبیر گفته‌اند. ولی علماء با هـم اختلاف دارند: بعضی گفته‌اند: تکبیر بعد از نمازها می‌شود. و بعضی گفته‌اند تنها بعد از نمازهای فرض گفته می‌شود. و بعضی‌ گفته‌اند:

تکبیرگفتن اختصاص به مردان دارد نه زنان و برای جماعت است نه برای منفردین ر بعد از نمازهای فرض اداء است نه نمازهای فرض قضاء‌. برای مقیمین است نه برای مسافرین و برای ساکنان شهرهاست نه برای ساکنان روستاها.

از ظاهر سخن بخاری چنین برمی‌آیدکه برای همه آنها مستحب است و اخبارو آثاری‌ که ذکر کرده است‌، سخن وی را تایید می‌کند. در باره الفاظ تکبیر میدان وسیع است ولی صحیحترین صورت تکبیر آنست ‌که عبدالرزاق با سند صحیح ازسلمان روایت کرده است: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبیرا. و از عمربن خطاب و ابن مسعود چنین آمده است‌:

«الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، و الله أكبر الله أكبر و لله الحمد»

*‌* * * * * * * *

سپاس برای خداوندکه ترجمه قسمت «صلاه» از جلد اول‌ کتاب شریف «فقه السنه»
بتاریخ ١٣٦٢.٤.١١ برابر بیستم ماه رمضان المبارک پایان پذیرفت.

سنندج -‌ابراهیمی

زكات 
تعریف زكات
زكات شرعاً بدان چیزی ‌گفته می‌شود كه انسان بعنوان «‌حق الله»‌ از مال و دارایی خود خارج می‌نماید و به نیازمندان می‌دهد. بدان جهت زكات نامیده شده است‌ كه در آن امید بركت و فزونی و اصلاح و تزكیه و پرورش نفس با كارهای نیك‌، وجود دارد. چه از «‌زكات» بمعنی: رشد و پاكیزگی و بركت و فزونی‌،‌ گرفته شده است. خداوند می‌فرماید: +(((( (((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((_ [التوبة: 103]. «ای پیامبرص صدقه اموالشان را بگیر، تا بدینوسیله آنان را از آلودگی‌، بخل وگناهان پاك سازید و نفس آنان را تهذیب و اصلاح كنید». زكات یكی از پایه‌های پنجگانه اسلام است و در هشتاد و دو آیه قرآن همراه با «‌صلاة» ذكرشده است. دلایل فرضیت زكات‌، قرآن كریم و سنت پیامبرص و اجماع امت محمدص می‌باشد:
1- گروه محدثین ازابن عباس روایت‌ كرده‌اند، ‌كه چون پیامبرص معاذ بن جبل را (‌به صورت والی یا قاضی‌) به سوی یمن گسیل داشت‌، فرمود: «إنك تأتي قوما أهل كتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله( افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب» «همانا تو بمیان قومی می‌روی كه اهل كتاب هستند، نخست آنان را به گفتن و پذیرش «اشهد ان لااله الا الله‌و اشهد ان محمدا رسول الله» بخوان‌، اگر آنان آن را پذیرفتند، پس آنان را آگاه‌ كن ‌كه خداوند در شبانه روز، پنج نماز برایشان واجب ‌كرده است. سپس اگر آن را هم پذیرفتند، آنان را آگاه ‌كن‌ كه خداوند تعالی پرداخت زكات اموال را نیز بر آنان واجب ‌كرده است‌،‌ كه بایستی از ثروتمندان آنان گرفته شود و به فقیران و نیازمندانشان داده شود، اگر آن را نیز پذیرفتند، برحذر باش از اینكه گرانبهاترین اموالشان را بعنوان زكات بگیری (‌این كار را مكن‌) و از دعای مظلوم پرهیز كن چون بین خدا و استجابت دعای مظلوم‌، پرده‌ای وجود ندارد». 
2- طبرانی در «الاوسط»‌ و «الصغیر» از علی بن ابی‌طالب روایت كرده است كه پیامبرص فرمود: «إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر الذي يسع فقراءهم، ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا أو عروا إلا بما يصنع أغنياؤهم ، ألا وإن الله يحاسبهم حسابا شديدا، ويعذبهم عذابا أليما» «بی‌گمان خداوند آنقدر صدقه و زكات بر ثروتمندان مسلمان‌، واجب‌ كرده است ‌كه فقیران و نیازمندان را،‌ كفایت می‌كند. و هیچ چیز نیازمندان مسلمان را، به مشقت و سختی‌ گرسنگی و برهنگی دچار نمی‌كند، مگر بخل ثروتمندانشان. هان خداوند به سختی از آنان حساب می‌كشد و به عذاب دردناك ‌گرفتارشان می‌نماید». طبرانی گفته است‌ كه تنها ثابت بن محمد زاهد این روایت را ذكر كرده است. حافظ‌ گفته است: ثابت شخص موثوق به و راستگو است و بخاری و غیر او از او روایت ‌كرده‌اند و در راویان دیگر این حدیث اشكالی نیست. 
در آغاز اسلام در مكه‌ كه زكات واجب‌ گردید بطور مطلق بود، اموالی ‌كه بایستی از آنها زكات پرداخت گردد و مقداری ‌كه بایستی پرداخت شود، مشخص و معین نشده بود، بلكه این مطلب به احساس بشر دوستی و بخشندگی مسلمانان واگذار گردیده بود. در سال دوم هجرت -‌بنا بقول مشهور -‌مقداری‌كه بایستی از هرنوع از انواع مال‌، پرداخت‌گردد فرض و معین و به تفصیل بیان‌گردید. 
تشویق وترغیب به پرداخت زكات (‌از طریق آیات):
1) خداوند می‌فرماید: +(((( (((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((_ [التوبة: 103]. «‌ای پیامبرص از اموال مومنان صدقه و وجوهاتی را بگیر، خواه اندازه آن معین و مشخص باشد مانند زكات فرض و خواه غیرمعین باشد مانند اعطای مال به مستحقین‌، بصورت داوطلبی‌، این صدقه را ازآنان بگیرتا روح آنان را ازآلودی بخل و طمع‌ و آز و پستی و سنگدلی بر فقیران و مستمندان و بیچارگان و امثال اینگونه رذائل‌، پاكیزه نمائی و روحشان را پرورش دهی و خیر و بركات اخلاقی و عملی را در نهادشان بیفزایی و بدان استعلا بخشی تا شایستگی سعادت دنیا وآخرت را پیدا كنند». 
2) خداوند می‌فرماید: +(((( ((((((((((((( ((( ((((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((( (((((((((( (((((((( ( (((((((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( (((( (((((((( ((((((( ((((( (((((((( ((( ((((((((((( (((( ((((((((((((((( (((( ((((((((((((((( (((( (((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((((((( ((((_ [الذاریات: 15-19]. «بی‌گمان متقیان و پرهیزكاران در بهشت باغها و چشمه سارهایی خواهند داشت. آنان این پاداش را از پروردگارشان‌، می‌گیرند، بدینجهت‌كه پیش از قیامت‌، از نیكوكاران و بخشندگان و شب زنده داران بوده‌اند و تنها پاسی از شب خوابیده‌اند و بامدادان از پروردگار خود، طلب آمرزش كرده و در اموال و دارایی خویش سهمی و حقی برای محرومان و بیچارگان قرار داده‌اند». 
دراین آیه خداوند بخشش و احسان را، یكی از بارزترین ویژگیها و صفات نیكان قرار داده است و این احسان در شب زنده‌داری و نماز شب و طلب آمرزش در بامدادان بخاطر پذیرش پرستش الله و تقرب و نزدیكی به وی و همچنین دربخشش نسبت به محرومان ودرماندگان و دادن حق آنها از روی مهرومحبت بدانان‌، متجلی می‌شود و این‌كارها نشان احسان نیكان می‌باشد وكسانی محسن هستند،‌كه چنین كارهائی را انجام دهند. 
3) خداوند می‌فرماید: +((((((((((((((((( ((((((((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((( ( ((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((( ( (((((((((((( (((((((((((((( ((((_ [التوبة: 71]. «مردان و زنان مومن دوست و خیرخواه همدیگرند و بعضی ازآنان سرپرستی بعضی دیگر را بعهده می‌گیرند و به كارهای نیك امركرده و ازكارهای ناروا نهی می‌نمایند و نماز را بپای می‌دارند و زكات را پرداخت می‌نمایند و از خداوند و پیامبرص فرمانبرداری می‌كنند، آنان مورد رحمت و بخشش خداوند قرار خواهند گرفت». رحمت و بركت خدا شامل حال‌گروهی خواهد شدكه به خداوند ایمان داشته و نسبت به همدیگر مهر ورزیده و همدیگر را یاری‌كنند و به‌ كارهای نیك دستورداده واززشتیها و ناروائیها نهی‌كنند و بین خود و خدایشان بوسیله نماز پیوند برقرارسازند و با اعطای زكات به محرومان پیوند بین خویشتن را استحكام می‌بخشند. 
٤) خداوند می‌فرماید: +((((((((( ((( ((((((((((( ((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((( ( (((( ((((((((( ((((((((( ((((_ [حج: 41]. «‌آنان ‌كسانی هستند كه اگر ما به آنان در زمین اقتدار دهیم البته امر خدای تعالی را اطاعت‌كرده‌، نماز را به پا می‌دارند و زكات مال خویش را می‌دهند، امر به معروف و نهی از منكر می‌كنند، بازگشت و عاقبت هر امری بدست خداست یعنی مومنین موحد، اگر به قدرت و امارت برسند تكالیف شرعی‌ خود را بجای آورده‌، نماز خوانده‌، زكات می‌دهند و امر به معروف و نهی از منكر می‌كنند». 
در این آیه خداوند پرداخت زكات را یكی از هدفها و نتایج بقدرت رسیدن در روی زمین قرار داده است. 
ترغیب به پردا‌خت زكا‌ت ازطریق احا‌دیث:
1) ترمذی ازابوكبشه انصاری روایت‌كرده است‌كه‌، پیامبرص فرمود: «ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا، ولا فتح عبد باب مسألة، إلا فتح الله عليه باب فقر» «من برای شما، برصحت سه چیز قسم می‌خورم و درباره آنها، برایتان سخن می‌گویم‌، آنها را حفظ‌كنید: هرگز پرداخت صدقه موجب‌كاهش وكاستی مال نمی‌شود و هركس مورد ستم قرارگیرد، صبروشكیبایی داشته وخود را نبازد خداوند برعزت وبزرگی وی می‌افزاید، و هركس دری ازگداپیشگی بازكند خداوند در فقر و تنگ دستی به رویش می‌گشاید». 
2) احمد و ترمذی از ابوهریره روایت كرده‌ كه ترمذی آن را تصحیح‌ كرده است: پیامبرص فرمود: «إن الله( يقبل الصدقات ويأخذها بيمينه فيربيها لاحدكم كما يربي أحدكم مهرة أو فلوه، أو فصيله حتى أن اللقمة لتصير مثل جبل» «خداوند صدقات شما را می‌پذیرد و آن را با دست راست خود تحویل می‌گیرد، آن را پرورش و افزایش می‌دهد همانگونه‌ كه شما كره اسب خود را پرورش می‌دهید، یعنی زود بزرگ می‌شود تا جایی ‌كه ثواب یك لقمه‌، آنقدر بزرگ می‌شود كه مثل ‌كوه احد می‌گردد». وكیع ‌گفته است كه مصداق این حدیث در آیات زیر آمده است: +(((((( (((((((((((( (((( (((( (((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((_ [التوبة: 104]. یعنی‌، «مگر نمی‌دانند كه خداوند توبه و بازگشت بندگان خود را می‌پذیرد و صدقاتشان را قبول می‌كند، خداوند ربا را نابود و پایمال می‌كند و صدقات را افزایش می‌دهد». 
3) احمد با سندی صحیح از «انس» روایت كرده است‌كه: مردی از بنی‌تمیم به حضور پیامبرص آمد وگفت: ای رسول خدا، من مردی ثروتمند می‌باشم‌كه خویشاوندان و مال و مهمانان فراوان دارم‌، به من بگو: چه‌كاركنم و چگونه مال خود را خرج و انفاق كنم‌؟ پیامبرص فرمود: «تخرج الزكاة من مالك فإنها طهرة تطهرك، وتصل أقرباءك وتعرف حق المسكين والجار والسائل» «زكات مالت را بیرون كن‌، بی‌گمان ترا از بیماری و آلودگی بخل و طمع پاك می‌گرداند، و نسبت به خویشاوندانت صله رحم بجای آور و حق مستمندان و همسایگان وكسانی كه چیزی از تو می‌خواهند، بر خود بشناس و بدان‌كه آنان بر تو حقی دارند». 
٤) از حضرت عایشه روایت شده كه پیامبرص فرمود: «ثلاث أحلف عليهن، لا يجعل الله من له سهم في الاسلام كمن لا سهم له، وأسهم الاسلام ثلاثة: الصلاة، والصوم، والزكاة، ولا يتولى الله عبدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة، ولا يحب رجل قوما إلا جعله الله معهم.والرابعة لو حلفت عليها رجوت أن لا آثم لا يستر الله عبدا في الدنيا إلا ستره يوم القيامة» «من بر صحت سه چیز قسم می‌خورم‌، خداوندكسی راكه در اسلام سهمی داشته باشد، او را باكسی‌كه در اسلام سهمی ندارد، برابر نمی‌داند، سهمهای اسلام سه چیزند: نماز، روزه و زكات. خداوند دردنیا اگركسی را بدوستی برگزیند، اورا در قیامت به غیرخویش واگذارنمی‌كند وهركس‌گروهی و جماعتی را دوست داشته باشد، خداوند او را از جمله آنان به حساب می‌آورد و اگر بر چهارمی قسم بخورم‌، شاید قسمم درست باشد، كه اگر خداوند عیوب‌كسی را دردنیا بپوشاند در قیامت نیز عیوب او را می‌پوشاند». 
5) طبرانی در «الاوسط» از جابر روایت كرده كه: مردی گفت: ای رسول خدا اگر كسی زكات مال خود را پرداخت كند چه طوراست‌؟ پیامبرص فرمود: «من أدى زكاة ماله ذهب عنه شره» «هركس زكات مال خود را پرداخت‌كرد ازشرو بدیهای مال‌، در امان است». 
6) بخاری و مسلم از جریر بن عبدالله روایت كرده‌اند كه گفت: من بر سه چیز به پیامبرص بیعت كردم: براینكه: نماز بخوانم‌، زكات بپردازم و نسبت به هر مسلمانی خیرخواه باشم. 
تهدید نسبت به‌كسی كه از پرداخت زكات خودداری كند:
1- خداوند می‌فرماید: +(((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((( (((((((((((( ((((((((( ((((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((( ((( ((((( (((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ( (((((( ((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((( ((((((( ((((((((((( ((((_ [التوبة: 34-35]. «‌كسانی‌كه طلا و نقره و مال دنیا را انباركرده و نگهداری می‌كنند و در راه خداوند و رفع نیازها و ضروریات مسلمانان خرج نمی‌كنند، ای محمد بدانان اعلام كن كه در روز قیامت عذاب دردناك در انتظارشان می‌باشد. درآن روزآن طلا و نقره اندوخته شده را درآتش دوزخ‌گداخته كنند و با آن پیشانی و دنده‌ها و پشتشان را داغ‌كنند و بدانان گفته می‌شود: این همان چیزی است‌ كه در دنیا اندوخته و در راه خدا و رفع نیازهای مسلمین خرج نكرده‌اید، پس بچشید عذاب آنچه‌كه می‌اندوختید و در راه خدا خرج نمی‌كردید». 
٢- خداوند فرماید: +(((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( (((( ((( ((((((((( (((( ((((((( ((((( ( (((( (((( (((( (((((( ( ((((((((((((( ((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((((((((_ [آل عمران: 180]. «اشخاصی‌كه خداوند تعالی از فضل و رحمت خود به آنان مال دنیا و ثروت عطا فرموده است و آنان بخل و امساك كرده‌اند و درراه خدا انفاق و احسان نمی‌كنند،‌گمان نبرندكه این بخل و خویشتن داری از صرف آن در راه خدا، برای آنان عمل خوبی است‌، بلكه بخل برایشان بسیار بد است‌، در روز قیامت آن مالی‌كه در احسان و انفاق برآن بخل‌كرده‌اند، در گردنشان طوق و حلقه شده از سنگینی آن در زحمت خواهند بود. . . ». 
امام احمد و شیخین از ابوهریره روایت كرده‌اند كه پیامبرص فرمود: «ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فتكوى بها جنباه وجبهته حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ثم يرى سبيله، إما إلى الجنة، وإما إلى النار، وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت، تسنن عليه، كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها، حتى يحكم الله بين عباده، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت فتطؤه بأظلافها ، وتنطحه بقرونها ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ، كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها، حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله، إما إلى الجنة، وإما إلى النار. قالوا: فالخيل يا رسول الله؟ قال: الخيل في نواصيها ، أو قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الخيل ثلاثة: هي لرجل أجر، ولرجل ستر، ولرجل وزر، فأما التي هي له أجر فالرجل يتخذها في سبيل الله ويعدها له فلا تغيب شيئا في بطونها إلا كتب الله له أجرا، ولو رعاها في مرج فما أكلت من شئ إلا كتب الله له بها أجرا، ولو سقاها من نهر كان له بكل قطرة تغيبها في بطونها أجر، حتى ذكر الاجر في أبوالها وأرواثها ولو استنت شرفا أو شرفين كتب له بكل خطوة يخطوها أجر. وأما التي هي له ستر، فالرجل يتخذها تكرما وتجملا، لا ينسى حتى ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها. وأما التي هي عليه وزر، فالذي يتخذها أشرا وبطرا وبذخا ، ورياء الناس فذلك الذي عليه الوزر قالوا: فالخمر يا رسول الله؟ قال: ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا هذه الاية الجامعة الفاذة: + ((((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((( ((((((( (((_ [الزلزلة: 7-8].
«هر صاحب‌ كنزی(
)‌ كه زكات آن را پرداخت نكند، درروز قیامت‌، آن پول و اندوخته او، درآتش جهنم‌گداخته می‌شود و بصورت ورقهایی درمی‌آید،‌كه دنده‌ها و پهلو و پیشانی وی را، بدان داغ می‌كنند، تا اینكه خداوند در روزی كه باندازه یكهزار سال دنیایی طول می‌كشد، حساب بندگان خود را می‌رسد. سپس راه آن شخص معلوم می‌گردد، یا به بهشت می‌رود یا به جهنم. هركسی‌كه شترانی داشته باشد وزكات آنها را پرداخت نكرده باشد آنها را در وسیع‌ترین دشت نگاه می‌دارند و از روی صاحبشان گذرانده می‌شوند، هرگاه آخرین شتر از روی او گذشت، مجدداً اولی را برمی‌گردانند و از روی او می‌گذرانند، تا می‌رسد به آخری و این عمل تكرار می‌شود تا اینكه خداوند در روزی‌كه یكهزارسال طول می‌كشد حساب بندگان خود را برسد، آنوقت راه اونیزیا سوی بهشت است یا سوی دوزخ». 
هر كسی ‌كه ‌گوسفندانی داشته باشد و زكات آنها را نداده باشد درروز قیامت آنها را در دشتی بسیار وسیعی نگاه می‌دارند تا از روی نعش صاحبشان بگذرند و او را زیر سم خود لگدمال‌كنند و او را شاخ بزنند همینكه یكبار این عمل انجام‌گرفت مجدد تكرار می‌گردد تا اینكه خداوند در روز قیامت‌كه یكهزار سال طول می‌كشد، به حساب بندگان خود رسیدگی می‌نماید. این عمل تكرار می‌گردد، آنگاه راه وی به سوی بهشت یا به سوی جهنم مشخص می‌شود. از پیامبرص پرسیدندكه زكات اسبان چه می‌شود؟ پیامبرص فرمود: خیرو بركت به پیشانی آنها بسته شده است تا روز قیامت. صاحبان اسبها سه گروهند: برای‌گروهی مزد و ثواب و برای گروهی پرده و عیب پوش و برای‌ گروهی دیگر،‌گناه و وبال می‌باشند. اگركسی اسبانی راكه دارد، در راه خدا بكارگیرد و آنها را برای استفاده در راه خدا نگاهداری كند، باندازه علوفه‌ای‌ كه می‌خورند، خداوند به صاحب آنها، پاداش عطا می‌فرماید. اگر آنها را در چراگاهی بچراند و در رودخانه‌ای آنها را آب دهد، خداوند باندازه علوفه‌ای‌كه از آن چراگاه می‌خورند. و باندازه قطرات آبی‌كه ازآن رودخانه می‌آشامند، به صاحب آنها مزد وپاداش می‌دهد حتی خداوند مزد بول ومدفوع آنها را نیزبه وی می‌پردازد و اگر از تپه یا تپه‌هایی نیز بالا روند باندازه ‌گامهای آنها نیز خدا به صاحب آنها پاداش می دهد. اگركسی اسبان را برای حفظ آبرو و آراستگی و زینت نگاهداری‌كند و در حال سختی وفراخی حقوق پشت وشكم آنها را فراموش نكند یعنی بیچارگان را بر آنها سواركند و اززاد و ولد آنها نیزبخشش‌كند وبحال آنها برسد، آنها برای او پرده عیب پوش می‌باشند. و اگركسی اسبان را برای تفاخر و تكبر و سركشی و تظاهر و خودنمایی نگاهداری‌كند، آنها برای وی عذاب وگناه و وبال هستند. از پیامبرص سوال شد: زكات خرما چه می‌شود؟ پیامبرص فرمود: خداوند درباره آنها چیزی به من نفرموده است مگراین آیه جامع: /كه هركس باندازه یك مثقال ذره نیكی‌كند، پاداش نیك آن را می‌بیند و هركس باندازه یك مثقال ذره بدی‌كند پاداش بد آن را می بیند». 
شیخین از ابوهریره روایت‌كرده‌اند كه پیامبرص فرمود: «من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه - يعني شدقيه - ثم يقول: أنا كنزك، أنا مالك. ثم تلا هذه الاية: +(((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( . . . . . _ [آل عمران: 180]. «‌اگر خداوند به‌كسی مالی را ارزانی دارد و او زكات آن را ندهد، در روزقیامت آن مال بصورت یك مارسمّی بسیارخطرناك خالدار، مجسم می گردد و بدورگردن صاحب مال‌، حلقه می‌زند و او راگاز می‌گیرد، سپس می‌گوید: من همان مال و ثروت تو هستم‌كه زكات آن را نپرداختی‌، سپس پیامبرص آیة ١٨٠ سورة آل عمران را خواند».
٣- ابن ماجه و بزاز و بیهقی‌كه متن این حدیث از اوست هر سه از عبدالله بن عمرو روایت كرده‌اند كه پیامبرص فرمود: «يا معشر المهاجرين خصال خمس - إن ابتليتم بهن ونزلن بكم أعوذ بالله أن تدركوهن -: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الاوجاع التي لم تكن في أسلافهم، ولم ينقصوا المكيال والميزان، إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. ولم يمنعوا زكاة أموالهم، إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله، إلا سلط عليهم عدو من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله، إلا جعل بأسهم بينهم» «ای‌گروه مهاجرین‌، پنج خصلت و صفت بد هست اگر بدانها مبتلا شدید و این صفات در میان شما پدیدارگردید، پناه بر خدا از اینكه آنها را دریابید یعنی ازآن پرهیزكنید: هرگاه‌گناه و آلودگی زنا و بی‌عفتی‌، در میان قومی آشكارگردد، بگونه‌ای‌كه آن را علنی و آشكارا، انجام دهند، آنوقت بیماریهایی در میان آن قوم پدید می‌آیدكه در میان پیشینیانشان وجود نداشته است. هر جماعتی‌كه در پیمانه و وزنه‌، خیانت‌كند و آنها راكمتر از حد معمول بدهد، آن قوم و جماعت‌، به خشكسالی و سختی زندگی و پادشاه و حكمروای ستمكار، دچار می‌گردد، هر قومی كه زكات اموال خود را ندهد، دچاركم بارانی می‌شوند و اگر بخاطر حیوانات و دامهایشان نبود، اصلا بارانی برآنها نمی‌بارید، هرقوم و جماعتی عهد و پیمان خدا و رسول وی را بشكند، خداوند دشمنی از غیرخودشان را، بر آنان مسلط می‌سازد،‌كه بعضی از دارائی‌شان را نیز می‌گیرد. و هر قومی ‌كه پیشوایانشان به كتاب خداوند عمل نكنند و كتاب خدا در میانشان حكم نكند، آن قوم به جنگ داخلی دچار می‌شود». 
٤- شیخین از احنف بن قیس روایت كرده‌اند كه گفت: «با جماعتی از قریشیان نشسته بودم‌، كه درآن هنگام مردی با موی ژولیده و جامه و هیاتی خشن آمد و سلام‌كرد وگفت: مژده باد مال اندوزانی‌كه زكات آن را نمی‌دهند، بدینكه در روز قیامت سنگها را درآتش جهنم داغ می‌كنند وآن را برروی نوك پستانشان می‌گذارند، تا اینكه از شانه آنها بیرون می‌آید و برشانه آنها می‌گذارند تا از پستانشان بیرون می‌آید، آنوقت پریشان می‌شوند. سپس آن مرد -‌ابوذر -‌رفت و به یكی از ستونهای خانه خدا تكیه زد. من او را دنبال‌كردم و نزد او نشستم در حالیكه او را نمی‌شناختم. به وی گفتم: آن قوم از سخن تو بدشان آمد. اوگفت: آنان چیزی نمی‌فهمند. دوستم و محبوبم به من گفت: ‌گفتم: محبوب شماكیست‌؟ گفت: حضرت محمدص‌، او به من‌گفت: آیاكوه احد را می‌بینی‌؟ من به خورشید نگریستم تا اینكه روز تمام شد. و من فكر می‌كردم‌ كه پیامبرص مرا به دنبال‌كاری و نیازی‌كه دارد می‌فرستد. درجواب ایشان گفتم: آری‌،‌كوه احد را می‌بینم‌، پیامبرص فرمود: چقدر دوست داشتم كه باندازه‌ كوه احد طلا می‌داشتم‌، آنگاه همه آن را انفاق می‌كردم مگر سه دیناررا بلی اینها چیزی نمی‌فهمند. تنها در فكرجمع‌كردن مال دنیا هستند. بخدای سوگند تا وقتی‌كه به لقاء الله می‌پیوندم‌، چیزی از مال دنیا را از آنان نمی‌خواهم و در باره دین خود نیز ازآنان استفتاء نمی‌كنم». 
كسی كه از دادن زكا‌ت امتناع ورزد:
باجماع امت اسلامی زكات از جمله واجبات و فرایض دین اسلام است و از ضروریات دین اسلام بشمار است بگونه‌ای‌كه اگركسی وجوب آن را انكاركند از دین اسلام خارج و بعنوان‌كافر و مرتدكشته می‌شود، مگر اینكه تازه مسلمان باشد كه درآنصورت چون احكام اسلام را، بخوبی نمی‌داند، معذور خواهد بود. اما اگر كسی به وجوبیت زكات معتقد باشد، ولی از دادن آن امتناع ورزد، اوگناهكار می‌گردد ولی كافر نمی‌شود و از اسلام خارج نیست. بر حاكم واجب است‌كه بزور زكات را از او بگیرد. و او را تعزیر و تنبیه و مجازات‌كند. و در اینصورت حاكم نباید بیش اززكات مقرر را از او بگیرد، ولی به نظر امام احمد و بنا به قول قدیم شافعی‌، حاكم علاوه بر زكات نصف مالش را نیز بعنوان جریمه و مجازات از او بگیرد -‌اگر كسی مال و دارایی خود را پنهان كرد تا زكات آن را ندهد. سپس اموال وی آشكار گردید حاكم می‌تواند علاوه بر زكات نصف مالش را نیزبعنوان جریمه از او بگیرد. 
چه احمد و نسائی و ابوداود و حاكم و بیهقی از بهز بن حكیم و اواز پدرش، روایت كرده‌اند، ‌كه ‌گفت‌، از پیامبرص شنیدم كه می‌فرمود: «في كل إبل سائمة، في كل أربعين ابنة لبون لا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى لا يحل لال محمد منها شئ» «‌از بابت هر چهل شتر سائمه -‌شترانی‌كه در تمام فصول سال ازعلف خودرواستفاده می كنند - یك بچه شتری ‌كه دو سال را تمام كرده است و پا به سه سالگی نهاده باشد. بعنوان زكات از صاحب شتران گرفته می‌شود. هیچ شتری از حساب زكات استثناء نمی‌شود. هركس به امید مزد و پاداش از خدا، زكات را پرداخت‌كرد، او مزد و پاداش خود را خواهد یافت‌، و هركس از پرداخت زكات امتناع ورزید، بی‌گمان ما آن را ازاو می‌گیریم ونصف مالش را نیز بعنوان جریمه خواهیم گرفت. این عمل را بعنوان حقی از حقوقات واجب پروردگار بزرگ انجام می‌دهیم و هیچ چیزی از زكات برای آل محمد حلال نیست». امام احمد اسناد این حدیث را «‌‌صالح»‌ دانسته است. حاكم ابن حجرگفته است: حدیث «‌‌بهز»‌ صحیح است. بیهقی از امام شافعی روایت كرده است‌كه اهل علم این حدیث را اثبات نكرده‌اند و اگر ثابت می‌شد ما بدان عمل می‌كردیم. 
اگر گروهی و قومی با اعتقاد به وجوب زكات ازپرداخت آن ممانعت ورزند واین قوم دارای قدرت دفاعی نیز بود، بایستی با آن قوم جنگید تا اینكه مجبور به پرداخت زكات می‌گردند. . چون بخاری و مسلم از ابن عمر روایت كرده‌اند كه پیامبرص فرمود: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الاسلام وحسابهم على الله» «‌به من دستور داده شده‌كه با مردمان بجنگم‌، تا اینكه به وحدانیت الله و رسالت من‌گواهی دهند و اقراركنند و نماز بگزارند و زكات اموال خود را بدهند، هرگاه چنین‌كردند خون و مالشان را ازمن محفوظ و مصون داشته‌اند، مگر در اجرای احكام اسلام‌،‌كه مستلزم خون ریزی یا غرامت مالی باشد و حسابش با خدا است». و همچنین جماعت محدثین از ابوهریره روایت‌كرده‌اند كه‌گفته است: چون پیامبرص متوفاگشت و ابوبكربه خلافت رسید وگروهی از اعراب مرتدگشتند و ابوبكر تصمیم به جنگ با آنها گرفت‌، عمرگفت: چگونه با آنان جنگ می‌كنی‌؟ در حالیكه پیامبرص فرمود: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله تعالى» «به من دستور داده شده كه با مردم بجنگم‌، تا اینكه بگویند: . لااله الاالله. هركس این‌كلمه توحید را گفت‌، بی‌گمان جان و مالش درامان است‌،‌مگردراجرای احكام اسلام و حسابش با خداست». ابوبكرگفت: به خدای سوگند هركس بین نماز و زكات فرق بگذارد 

یعنی نماز بخواند و زكات ندهد با او خواهم جنگید، چون بی‌گمان زكات حق مال است‌كه باید پرداخت شود. به خدای سوگند اگر بزغاله‌ای را كه به پیامبرص می‌دادند، از من باز دارند، برای گرفتن آن با آنان خواهم جنگید. آنگاه عمر گفت: به خدای سوگند، خداوند تصمیم به جنگ را، در قلب ابوبكر انداخته ا‌ست‌، و دانستم كه او راست می‌گوید و بر حق است. مسلم و ابوداود و ترمذی به جای «‌‌بزغاله»، «‌‌عقال»‌ - زانوبند شتر - را روایت‌كرده‌اند. 
زكات بر چه كسانی واجب است‌؟

بر هر مسلمان آزاده‌ای كه اموال زكوی وی به حد نصاب زكات برسد، دادن زكات واجب است. 
شرایط حد نصا‌ب در زكا‌ت:
1- بایستی حد نصاب زكات‌، زاید بر نیازمندی‌های ضروری شخصی باشد،‌كه هیچ كس از آنها بی‌نیاز نیست‌، مانند: خوراك‌، پوشاك‌، مسكن‌، وسیله ایاب و ذهاب‌، ابزار و آلات‌كار و شغل (‌بنابراین‌كسی می‌تواند زكات اموال خود را بدهد كه این نیازمندیهایش تامین باشد). 
2- بایستی یك سال هجری از داشتن آن حد نصاب بگذرد. كه مدت یكسال از ابتدای داشتن حدنصاب محسوب می‌گردد و بایستی در ظرف سال از حد نصاب كمترنشود. چنانچه در طی سال حد نصاب‌كاهش یابد سپس دوباره به حد نصاب برگردد، ابتدای سال از زمان به حدكمال رسیدن آن محسوب می‌گردد. 
نووی‌گفته است بنا به مذهب ما و مذهب مالك و احمد و جمهور فقهاء‌، در مالی‌كه زكات از عین آن واجب می‌باشد وگذشت یكسال از داشتن آن معتبراست‌، مانند طلا و نقره و حیوانات‌، وجود حد نصاب در تمام مدت سال شرط می‌باشد. چنانچه در یك لحظه ازسال حد نصاب‌كاهش یابد آن سال قطع می‌شود، و ابتدای سال از زمانی محسوب می‌گرددكه مال مجددا به حد نصاب می‌رسد. امام ابوحنیفه فرموده است: آنچه معتبر است آنست‌كه در مال زكوی در ابتدا و آخر سال حد نصاب زكات وجود داشته باشد وكاهش ازحد نصاب درطی سال اشكال ندارد. تا جائیكه اگر درآغاز سال دویست درهم داشته باشد و در طی سال همه آنها را از دست بدهد مگر یك درهم‌،. یا چهل‌گوسفند داشته باشد و در طی سال همگی تلف‌گردند، مگر یك راس‌گوسفند، سپس درآخر سال دویست درهم یا چهل گوسفند را مجددا بدست آورد، بر وی واجب است‌كه زكات همه آن را پرداخت نماید. اگر درمیان سال حد نصاب را فروخت یا آن را بنوع و جنس دیگری تبدیل كرد آن سال قطع می‌گردد و از نو سال دیگررا حساب می‌كند. 
البته این شرط دوم درزراعت و میوه‌ها شرط و معتبرنیست بلكه زكات آنها روز درو و خرمن و میوه چینی پرداخت می‌گردد. چون خداوند می‌فرماید: +(((((((((( ((((((( (((((( ((((((((((_ [الأنعام: 141]. «‌و حق آن را روز درو بپردازید». عبدری‌گفته است: اموالی‌كه بایستی زكات آنها داده شود دو نوعند:
اول‌، اموالی‌كه رشد و نمو آنها در خود آنها است مانندگندم و جو و سایر حبوبات ومیوه‌ها، همینكه این نوع مال بوجود آمد ورسیده شد، پرداخت زكات آن واجب است. 
دوم‌، اموالی‌كه باید برای رشد و نمو و بهره دهی نگاهداری شود مانند درهم و دینار -‌و پولهای رایج روز- ‌وكالاهای تجارتی و حیوانات زنده‌، در این نوع از اموال گذشت یكسال بر حد نصاب زكات معتبر است و تا یكسال از حد نصاب نگذرد، زكات آن پرداخت نمی‌شود. رای فقهاء نیز چنین است. «‌‌پایان سخن نووی». 
پرداخت زكات از اموال ‌كودك و دیوانه:
اگر اموال ‌كودك و دیوانه به حد نصاب برسد بر ولی و سرپرست آنها واجب است‌كه زكات را از اموال آنها بیرون‌كند و پرداخت نماید. عمرو بن شعیب از پدرش و او ازجدش و او از عبدالله بن عمرو روایت‌كرده است‌كه پیامبرص فرمود: «من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة» «هركس سرپرست یتیمی باشدكه مالی دارد، برایش تجارت‌كند ونگذاردكه صدقه و زكات اموال او را بخورد= یعنی بر اثر پرداخت‌كاهش یابد». اسناد این حدیث ضعیف است. حافظ‌ گفته است: امام شافعی نیز حدیث مرسلی راگواه این حدیث قرار داده است و با مفهوم عام احادیث دیگر درباره وجوب زكات آن را تاكیدكرده است و آن را قبول دارد. 
حضرت عایشه زكات اموال یتیمانی‌كه تحت سرپرستی او بودند، پرداخت می‌كرد. ترمذی می‌گوید: رای اهل علم در این باره مختلف است. گروهی از یاران پیامبرص از جمله عمر، علی‌، عایشه و ابن عمر می‌گویند زكات اموال یتیمان باید پرداخت گردد. و رای مالك و شافعی و احمد و اسحاق نیز چنین است. وگروهی گفته‌اند: در اموال یتیمان زكات نیست و رای سفیان و ابن المبارك نیز چنین می‌باشد. 
كسی كه اموالش به حد نصا‌ب رسیده ولی بدهكا‌ر ا‌ست:
كسی‌كه اموال زكوی دارد و به حد نصاب رسیده است‌، ولی بدهكار است‌، او باید باندازه ‌كفاف بدهی خویش را جداكند و از بقیه اموالش اگر به نصاب می‌رسد زكات را پرداخت‌كند و اگر بقیه اموالش به حد نصاب نمی‌رسد، زكاتی بر وی واجب نیست. زیرا در این حال او فقیر است. و پیامبرص می‌فرماید: «لا صدقة إلا عن ظهر غني» «دادن زكات پس ازبی‌نیازی است‌». احمد آن را روایت و بخاری آن را بصورت معلق ذكركرده است. بازهم پیامبرص می‌فرماید: «تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم» «‌زكات از بی‌نیازان گرفته می‌شود و به نیازمندان داده می‌شود». برای شخص بدهكار فرق نمی‌كند،‌كه بدهی او نسبت به خدا یا به خلق خدا باشد. در حدیث آمده است كه: «فدين الله أحق بالقضاء» «‌دین و بدهی به خداوند، شایسته‌تر است كه قضاء گردد». 
كسی كه بدهی زكات دارد و بمیرد:
اگركسی مرد و بر وی بدهی زكات بود بایستی پیش ازطلب طلبكاران و پیش از انجام وصیت وی و تقسیم میراث‌، آن زكات را از اموال او بیرون‌كرد. چون خداوند درباره مواریث می فرماید: +(((( (((((( (((((((( ((((((( (((((( (((( ((((((_ [النساء 12]. «تركه میت بعد از انجام وصیت وی و بعد از پرداخت دیون تقسیم می‌گردد». بدیهی است‌كه زكات بدهی نسبت به خداوند است‌، پس باید پرداخت‌گردد. از ابن عباس روایت است كه:«‌‌مردی به حضور پیامبرص آمد وگفت:مادرم مرده وروزه یكماه بدهكاراست‌، آیا می‌توانم بجای اواین یك ماه را روزه بگیرم‌؟ پیامبرص فرمود: اگرمادرت بدهكار می‌بود، حاضر بودی بدهی او را بپردازی‌؟ او گفت:آری‌، پیامبرص فرمود: پس بدهی خدا، شایسته است كه بازپرداخت ‌گردد». شیخین آن را روایت‌كرده‌اند. 
در پرداخت زكات نیت شرط است:
چون پرداخت زكات عبادت و پرستش خداست‌، بنابراین برای صحت آن نیت و قصد پرداخت آن‌، بعنوان عبادت لازم و شرط است بدینگونه‌كه زكات دهنده بهنگام پرداخت آن قصدكندكه آن را برای رضای خدا و بمنظوركسب پاداش از طرف خدا و بعنوان زكات فرض و واجب پرداخت می‌كند. خداوندمی‌فرماید: +(((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( (((( (((((((((_ [البينة: 5]. «‌و بدانان دستور داده نشده است مگر اینكه با اخلاص كامل خداوند را عبادت و پرستش‌كنند و دین را ازآن او بدانند». و پیامبرص فرمود: «‌إنما الاعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» «ارزش اعمال بستگی به نیت انجام دهنده آن دارد و به هركس آن چیزی می‌رسدكه در نیت او بوده است». مالك و شافعی شرط دانسته‌اند كه پرداخت كننده زكات دروقت پرداخت‌، نیت‌ كند. ابوحنیفه می‌گوید: بوقت پرداخت یا بوقت برطرف شدن واجب‌، پرداخت كننده زكات باید نیت‌كند و امام احمد می‌گوید اندكی پیش از پرداخت نیز می توان نیت كرد. 
پرداخت زكات بوقت وجوب‌ آن:
همینکه زکات واجب شد وشرایط وجوب آن‌، حاصل‌گشت‌، بایستی فوراً آن را پرداخت نمود و تاخیر در پرداخت آن حرام است مگر اینکه فوراً امکان پرداخت آن نباشد درآنصورت تاخیرتا زمان امکان پرداخت جایزاست. چه احمد و بخاری از عقبه بن الحارث روایت کرده‌اند که‌ گفت: همراه پیامبرص نماز عصررا می‌گزاردم‌، چون سلام داد، بسرعت برخاست و به نزد یکی اززنانش رفت سپس بیرون آمد. چون دیدکه مردم ازسرعت رفتن و برگشتن وی درشگفت شده‌اند، فرمود: «ذكرت وأنا في الصلاة تبرأ عندنا، فكرهت أن يمسى أو يبيت عندنا، فأمرت بقسمته» «در هنگام نماز بیادم آمدکه نقدینه‌ای -‌طلا یا نقره - پیش ما است‌، دوست نداشتم‌که شب پیش ما بماند لذا دستور دادم آن را تقسیم کنند». امام شافعی و بخاری در تاریخ خود از حضرت عایشه‌، روایت ‌کرده‌اند که پیامبرص فرمود: «ما خالطت الصدقة مالا قط إلا أهلكته» «زکات با هر مالی آمیخته باشد، آن را به نابودی می‌کشاند». حمیدی که این حدیث را روایت کرده است بدان افزوده: «يكون قد وجب عليك في مالك صدقة فلا تخرجها، فيهلك الحرام الحلال» «پیش می‌آید که در مال شما زکات واجب می‌گردد وشما آنرا ازمال خود بیرون نمی‌کنی تا اینکه مال حرام مال حلال را به نابودی می‌کشاند». 
شتا‌ب در پرداخت زکا‌ت:
می‌توان زکات اموال را پیش از تمام شدن سال پرداخت‌کرد، حتی اگر دو سال پیش از موعد هم باشد. از زهری روایت شده‌ که ‌گفته است: «‌‌اگرزکات اموال خود را پیش از تمام شدن سال پرداخت نمایم‌، اشکالی ندارد«‌. از حسن سوال شد:اگر مردی زکات سه سال بعدی اموال خود را بدهد جایز است‌؟ او جواب داد: آری‌، درست است. شوکانی گفته است‌که: «‌‌رای شافعی و احمد و ابوحنیفه و هادی و قاسم نیز چنین است. و الموید بالله آن را بهتر دانسته است. ولی مالک و ربیعه و سفیان ثوری و داود و ابوعبید بن الحارث و ناصر از اهل بیت‌گفته اند:پیش از تمام شدن سال پرداخت زکات جایز نیست و فرض راکفایت نمی‌کند. آنان‌ گفته‌اند،‌ که بمقتضای احادیث وجوب زکات به تمام شدن سال‌، تعلق دارد. البته این سخن با قول‌کسانی‌که تعجیل را صحیح دانسته‌اند، منافاتی ندارد. زیرا با تمام شدن سال زکات واجب می‌شود ودراین مسئله با هم نزاع واختلافی ندارند، بلکه اختلاف در آن است‌که اگر پیش از تمام شدن سال آن را پرداخت نمود، بجای زکات واجب کفایت می‌کند یا خیر». ا هـ. 
ابن رشد گفته است:«‌‌اختلاف درآنست‌که آیا زکات عبادت است یا حقی است واجب برای بیچارگان‌؟ کسانی که آن را عبادت می‌دانند، می‌گویند همانگونه که نماز پیش ازوقت صحیح نیست‌، پرداخت زکات نیزپیش از تمام شدن سال و قبل از موعد، صحیح نیست. وکسانی‌که آن را یک حق واجب در یک وقت معین می‌دانند می‌گویند:دادن آن بصورت داوطلبی پیش از موعد جایز است. امام شافعی دررای خویش به حدیث علی بن ابی‌طالب استدلال‌کرده است ‌که فرموده: پیامبرص زکات را پیش از موعد از عمویش عباس بن عبدالمطلب ‌گرفت». ا هـ. 
دعای خیر برای زکات دهنده:
مستحب است وقتی‌که زکات را از زکات دهنده تحویل می‌گیرند برایش دعای خیرکنند. چون خداوند می‌فرماید: +(((( (((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((( (((((((((( ( (((( (((((((((( (((((( ((((((_ [التوبة: 103]. «زکات اموال آنان را بگیرکه بدینوسیله روحشان را از آلودگی بخل وطمع پاک سازی وروحشان را پرورش و تزکیه‌کنی‌، وبرایشان دعای خیرکن چون بی‌گمان دعای خیر تو برایشان آرامش روحی بدنبال دارد». 
از عبدالله پسر ابی اوفـی روایت است‌که: هرگاه زکـاتی را برای پیامبرص می‌آوردند، می‌گفت: «اللهم صل عليهم» «خداوندا بدانان رحم کن» و پدرم امـوال زکات را پیش ایشان برد، ایشان فرمودند: «اللهم صل على آل أبي أوفى»، احمد و دیگران آن را روایت کرده‌اند. 
نسائی از وائل بن حجر روایت‌کرده است‌که: مردی یک شتر خوبی را از بابت زکات پیش پیامبرص آورد، پیامبرص فرمود: «اللهم بارك فيه وفي إبله» «خداوندا به وی و شترانش برکت عطاکن‌». امام شافعی‌گفته است‌که: هرگاه امام زکات را از زکات دهنده. تحویل گرفت سنت است که بگوید: «آجرك الله فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت» «خداوند پاداش آنچه‌که داده‌ای به تو عطاکند و آنچه راکه برای خویش نگاه داشته‌ای‌، خداوند افزایش دهد». 
اموالی که د‌ر آنها زکات واجب است

(اموال زکوی)

اموالی‌که از نظر اسلام زکات درآنها واجب است عبارتند از طلا، نقره (‌پول رایج بجای آنها)‌، حبوبات‌، میوه‌جات‌،‌ کالاهای تجارتی‌، حیواناتی ‌که در طی سال از علوفه‌های آزاد تعلیف و تغذیه می‌کنند ونیازی به انبارکردن علوفه ندارند، معادن و گنجینه‌ها. 
زكات طلا و نقره
دليل ‌وجوب ‌آن:
درباره زكات طلا و نقره خداوند می‌فرمايد: +((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((( (((((((((((( ((((((((( ((((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((( ((( ((((( (((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ( (((((( ((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((( ((((((( ((((((((((( ((((_ [التوبة: 34]. (‌ترجمه آن قبلا گذشت‌). هرگاه‌ كسي طلا و نقره داشته باشد و به حد نصاب رسيده و يكسال ازآن بگذرد زكات آنها واجب است‌، خواه بصورت پول رايج و نقد يا مسكوكات و زيورآلات باشد و يا بصورت شمش باشند. البته بايد حد نصاب آن زايد بربدهي و نيازهاي اصلي مالك باشد. 
حد نصاب طلا براي زكات و مقدار زكات آن:
هرگاه مقدار طلاي موجود به بيست دينار رسيد و يكسال برآن‌گذشت‌، زكات آن نيم دينارمی‌شود، يعني يك چهارم از يكدهم از بيست دينار. واز مازاد بر بيست دينار نيز بدان نسب زكات اخذ می‌شود يعني يكچهارم از يكدهم از بيست دينار = (2/5%= دو و نيم درصد). 

از علي بن ابی‌طالب روايت است‌كه پيامبرص فرمود: «ليس عليك شئ - يعني في الذهب - حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار.فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول». «‌تا وقتی‌كه طلاي شما بميزان بيست دينار نرسيده است. چيزي بر شما واجب نيست‌، هرگاه طلاي شما به بيست ديناررسيد و يك سال از آن مبلغ ‌گذشت نصف دينار زكات آن می‌شود و از مازاد بر بيست دينار نيز بدين نسبت زكات بيرون كن‌، وقتي ازمالي می‌توان زكات بيرون‌كرد كه يك سال از آن ‌گذشته باشد». بروايت احمد و ابوداود و بيهقی. بخاري آن را «‌‌صحيح»‌ و حافظ آن را «‌حسن» ‌دانسته است. از زريق مولي بني فزاره روايت است كه عمر بن عبدالعزيز وقتی‌كه به خلافت رسيد به وي نوشت‌كه: از كالاهاي بازرگاني بازرگانان مسلمان كه ازنزد تو می‌گذرند، از هرچهل دينار يك دينار بابت زكات از آنها بگير و مازاد بر چهل دينار هم به همان نسبت از آن ‌گرفته می‌شود. اگر يك سوم دينار از بيست دينار كمتر بود چيزي از بابت زكات ازآن مگير. و برايشان بنويس ‌كه تا يك سال ديگر ازپرداخت زكات معافند. به روايت ابن ابي شيبه. 
امام مالك در «‌‌موطا» ‌گفته است: چيزي كه ما در آن هيچ اختلافي نمی‌بينيم آنست كه زكات از بيست دينار (‌طلا) واجب می‌شود، همانگونه ‌كه ازدويست درهم (‌نقره‌) نيز واجب می‌گردد.
بيست دينار از نظر وزن برابر است با وزن 28 و يك دوم درهم مصري(
) و وزن هردرهم مصري تقريباً 3/12 گرم است.
حد نصاب نقره براي زكات و مقدار واجب ‌آن:
نقره تا به مبلغ دويست درهم نرسد زكات آن واجب نمی‌شود. چون به دويست درهم رسيد مقدار زكات از دويست درهم يك چهارم از يك دهم دويست درهم می‌باشد كه پنج درهم می‌شود. و از مازاد بر دويست هر اندازه باشد بدين نسبت زكات آن داده می‌شود. چه در زكات نقدين -‌طلا و نقره -‌بعد از رسيدن به حد نصاب‌،‌كم يا زياد مازاد برنصاب آن مورد عفو واقع نمی‌شود. ازعلي پسرابي طالب روايت است كه پيامبرص فرمود: «قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة (الفضة) من كل أربعين درهما: درهم، وليس في تسعين ومائة شئ، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم» «‌من شما را از زكات اسبان و بردگان معاف داشتم. پس زكات نقره را ازهر چهل درهم يك درهم بدهيد، نقره تا به دويست درهم نرسد در آن زكات نيست‌، پس ازبابت مبلغ يكصد و نود درهم زكات پرداخت نمی‌شود، و چون موجودي شخص به دويست درهم رسيد از بابت آن‌، پنج درهم زكات پرداخت‌كنيد». به روايت اصحاب سنن. ترمذي می‌گويد:درباره اين حديث از بخاري سوال نمودم‌، اوگفت: «‌‌صحيح‌«‌ است. اوگفت:به راي اهل علم در مقدار كمتر از پنج «‌‌اوقيه»‌ زكاتي واجب نيست. هر «‌‌اوقيه»‌ چهل درهم‌، و پنج «‌‌اوقيه»‌، دويست درهم می‌شود. دويست درهم = 27 و هفت نهم ريال مصري = 555 يكدوم قرش مصري است. هر درهم واحد وزن مصري تقريباً 12/3 گرم است.
ايا می‌توان طلا و نقره را بهم اضافه كرد تا به حد نصاب برسد؟:
اگر كسي مقداركمتر از حد نصاب طلا داشته و همچنين مقدار كمتر از حد نصاب نقره نيز داشته باشد، براي تكميل حد نصاب زكات‌، آنها را به همديگر اضافه نمی‌كنيم چون دو جنس هستند، پس‌، از بابت آنها زكاتي پرداخت نمی‌شود همانگونه ‌كه درباره ‌گاو و گوسفند نيز چنين رفتار می‌كنيم. بنابراين اگر كسي ١٩٩ درهم نقره و نوزده دينار طلا داشته باشد، زكاتي بر وي واجب نيست(
).
پرداخت زكات از بابت وام و طلبی كه مالك بر ذمه دیگران دارد:
وام و طلب از دیگران دو حالت دارد:
1- بدهكار، طلب مالك را قبول دارد و حاضر به بازپرداخت آن می‌باشد. علماء در این باره چند رای دارند:
رای اول:مالك باید بابت طلب خود زكات بپردازد، ولی وقتی پرداخت آن لازم می‌گردد،‌كه طلب خود را وصول‌كند و آنوقت از بابت مدتی ‌كه ‌گذشته زكاتش را پرداخت می‌كند. این رای برمبنای رای حضرت علی و سفیان ثوری و حنفی‌ها و حنبلی‌ها می‌باشد.
 رای دوم: باید مالك فورا از بابت طلب خویش زكات بپردازد، اگرچه آن را نیز وصول نكرده باشد چون او می‌تواند آن را وصول‌كند و در آن تصرف نماید. بنابراین لازم است كه زكات آن را بپردازد، همانگونه كه در ودیعه نیز چنین رفتار می‌شود. و این رای بر مبنای رای حضرت عثمان و ابن عمرو جابر و طاووس و نخعی و حسن و زهری و قتاده و شافعی است.
رای سوم:چون این وام بهره‌دهی ندارد، پرداخت زكات از بابت آن واجب نیست‌، همانگونه‌كه در كالاهای مورد كسب وكار رفتار می‌شود - ابزاركار - این رای بر مبنای رای عكرمه است و از حضرت عایشه و ابن عمر نیز روایت شده است.
رای چهارم: هرگاه آن طلب را وصول‌كرد، زكات یك ساله آن را پرداخت می‌كند، و این رای سعیده ‌بن المسیب و عطاء پسر ابی ر‌باح است.
٢- در صورتی بدهكار معسر و تنگ دست و چیزی نداشته باشد یا اینكه بدهی را قبول ندارد یا اینكه از بازپرداخت بدهی طفره می‌رود. در این صورت: قتاده و اسحاق و ابوثور و حنفی‌ها می‌گویند زكات آن بر مالك واجب نیست چون مالك نمی‌تواند از آن بهره‌ای ببرد.
بعضی‌ گفته‌اند: هرگاه مالك آن را وصول‌كرد زكات مدت ‌گذشته آن را پرداخت می‌كند. و این رای سفیان ثوری و ابوعبید است. چون آن طلب‌، ملك مالك و تصرف در آن جایز است‌، پس زكات آن برای مدتی‌كه گذشت واجب است‌، همانگونه ‌كه زكات وامی ‌كه بر عهده شخص ثروتمند باشد واجب است.
هر دو رای از امام شافعی روایت شده است. عمر بن عبدالعزیزو حسن (‌بصری‌) و لیث و اوزاعی و مالك می‌گویند:هرگاه مالك‌، آن طلب را وصول‌كرد، باید زكات یكساله آن طلب را پرداخت‌كند.
زكا‌ت اوراق بها‌دار و اسنا‌د ما‌لی با‌نكها و شركتها و اسكنا‌سها‌ی رایج:
اوراق بهادار و سهام اسنادی‌كه از نظر بانكی یا شركتها دارای ارزش پولی هستند و اسكناسهای رایج با توجه به اینكه دیون پشتوانه‌دار و تضمین شده هستند و فوراً می‌توان باندازه قیمت آنها، نقره دریافت‌كرد، لذا اموال زكوی محسوب و هرگاه ارزش پولی آنها به حد نصاب = 27 هفت نهم ریال مصری برسد زكات درآنها واجب می‌شود.
زكا‌ت زینت ‌آلات:
باتفاق علماء‌، از الماس‌، در، یاقوت‌، لولو، مرجان‌، زبرجد و دیگر سنگهای قیمتی زكات داده نمی‌شود، مگر اینكه كالای تجارتی باشند و مورد تجارت واقع شوند. در اینصورت از آنها نیز زكات گرفته می‌شود. درباره طلا و نقره‌ای كه زینت ‌آلات زنان باشد، اختلاف است:
ابوحنیفه و ابن حزم می‌گویند اگر طلا و نقره زینت‌آلات زنان به حد نصاب برسد زكات آن واجب می‌گردد. و آنان به حدیثی استدلال‌كرده‌اند كه عمرو بن شعیب‌، از پدرش و جدش روایت‌كرده است‌كه:دو زن به حضور پیامبرص آمدند كه در دستهایشان النگوهای طلا بود، پیامبرص بدانان فرمود: «أتحبان أن يسوركما الله يوم القيامة أساور من نار؟ قالتا: لا، قال: فأديا حق هذا الذي في أيديكما» «‌آیا دوست داریدكه خداوند، در روز قیامت النگوهائی از آتش به دستان شما بپوشاند؟ گفتند:نخیر. فرمود:پس زكات آن النگوهای خود را بدهید».
از اسماء بنت یزید روایت است كه گوید: من همراه خاله‌ام به حضور پیامبرص رفتیم‌، در حالیكه النگوهای طلا داشتیم‌، او به ما فرمود: آیا زكات آن النگوها را می‌دهید؟ ما گفتیم: نخیر او فرمود: «أما تخافان أن يسور كما الله أسورة من نار؟ أديا زكاته» «مگر نمی‌ترسید از اینكه خداوند، النگوهائی آتشین به شما بدهد؟ زكات آنها را بدهید». هیثمی ‌گفته است ‌كه: احمد آن را روایت‌كرده و اسناد آن «‌‌حسن»‌ است.
از حضرت عایشه روایت است‌كه: پیامبرص به نزد من آمد و انگشترهای نقره‌ای‌، در دست من دید و فرمود:این چیست ای عایشه‌؟ من‌گفتم: آنها را ساخته‌ام‌، تا خود را، برای تو آرایش دهم ای پیامبرخدا. فرمود:آیا زكات آنها را می‌دهی‌؟‌ گفتم: نخیر. یا گفتم: ماشاء ‌الله. فرمود: «هو حسبك من النار» «‌اگر زكات آنها را ندهی‌ كافیست‌كه ترا به عذاب آتش دوزخ ‌گرفتار سازند». به روایت ابوداود و دارقطنی و بیهقی.
پیشوایان سه گانه - امام شافعی‌، امام مالك‌، امام احمد -گفته‌اند: از زینت‌آلات زنان بهر مبلغ و مقدار باشد زكات داده نمی‌شود.
بیهقی روایت‌كرده است كه: در باره زكات ز‌بنت‌آلات از جابر بن عبدالله سوال شد؟ او جواب داد كه درآن زكات نیست. به وی‌گفتند: اگر یكهزار دینار هم باشد؟ جابرگفت: اگر بیشتر هم باشد.
بیهقی روایت كرده است‌كه: اسماء دختر ابوبكر دختران خود را با طلای به ارزش تقریباً پنجاه هزار دینار آراسته بود و زكات آن را نمی‌داد.
در «‌‌موطا«‌، از قول عبدالرحمن پسر قاسم از پدرش‌ روایت شده‌كه:حضرت عایشه‌، سرپرست دختران یتیم برادرزاده‌اش بود، كه آنها ز‌بنت‌آلات داشتند و عایشه زكات آن را نمی‌داد. باز هم در «موطا» آمده است‌كه:عبدالله پسر عمر، دختران وكنیزان خود را با طلا آرایش می‌داد و از بابت زینت‌آلات طلای آنها زكات نمی‌داد. خطابی گفته: «‌‌ظاهر آیه: +((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((_ [التوبة: 34]. موافق با كسانی است‌كه زكات زینت‌آلات را واجب می‌دانند و اخبار و آثار نیز آن را تایید می‌كند. كسانی‌كه آن را واجب نمی‌دانند به رای و نظرخود عمل‌كرده وگوشه‌ای از آثار و رفتار اصحاب عمل آنان را تایید می‌كند. بهرحال احتیاط در آنست ‌كه زكات زینت‌آلات را پرداخت كرد».
این اختلاف درباره زینت‌آلات مباح بود، ولی اگر زنان زینت‌آلاتی برای خویش بسازند،‌كه با حال آنان تناسب نداشته باشد، مثل اینكه زنان از طلا و وسایل زینتی مردانه بسازند مانند زینت و زیور شمشیر و امثال آن. در اینصورت این ز‌بنت‌آلات برای آنها حرام و زكاتش نیز واجب است. و از بابت زكات‌، ظروف طلا و نقره هم همین حكم جاریست.
زكات مهریه و كا‌بین زن:
امام ابوحنیفه می‌فرماید: از مهریه زن زكات واجب نیست‌، چه آن بدل است از چیزی‌كه مال محسوب نمی‌گردد. مگر اینكه مهریه را وصول نماید كه در آنصورت زكات آن واجب است. بنابراین پیش از وصول و دریافت آن‌، از آن زكاتی نیست‌، همانگونه‌ كه دین عقد به ‌كتابت نیز تا وصول نگردد، از آن زكاتی پرداخت نمی‌گردد. بعد از دریافت مهریه‌، وقتی ازآن زكات پرداخت می‌شودكه به حد نصاب برسد و یكسال ازآن هم بگذرد. اگرمبلغ مهریه وصولی به حد نصاب نرسد، ولی آن زن بغیر از مهریه خود نیز مالی داردكه درآنصورت مهریه را بدان اضافه نموده و پس از گذشت یكسال ازآن زكات پرداخت می‌كند. امام شافعی می‌گوید:زن ملزم است به اینكه درآخر سال ازبابت همه مهریه‌اش زكات پرداخت‌كند، اگرچه هنوززن پیش شوهرنرفته و با او همخوابه نشده باشد. اگرچه در اینصورت مهریه بوسیله فسخ نكاح یا ارتداد و یا غیر آن در معرض ازبین رفتن است و یا ممكن است طلاق پیش آید كه مهریه نصف می‌گردد.
حنبلی‌ها می‌گویند: مهریه‌ای ‌كه در ذمه شوهر باشد، بمنزله طلب و وام زن از بابت زكات‌، حكم دیون را دارد،‌ كه اگر شوهر ثروتمند و قادر به پرداخت مهریه باشد زكات آن واجب می‌باشد، همینكه آن را وصول ‌كرد باید زكات مدت ‌گذشته آن را بپردازد. اگر مهریه برعهده‌ كسی باشد كه تنگدست است یا اینكه آن را انكار می‌كند، «‌‌خرقی»‌ از حنابله می‌گوید: باز هم زكات آن واجب است. فرق نمی‌كند كه پیش از همخوابه شدن یا بعد از همخوابه شدن باشد. اگر نصف مهریه بوسیله طلاق پیش از همخوابه شدن ساقط شد و زن نصف مهریه را وصول نمود؛ او باید فقط از بابت آن نصفی ‌كه‌ گرفته است‌، زكات بپردازد. اگر آن زن تلاش‌ كرد برای «‌‌فسخ‌«‌ نكاح خود و همه مهریه از اینجهت ساقط شد، بر وی زكاتی نیست.
زکات از مال الاجاره‌ي خا‌نه‌ها‌ی اجاره‌ای

ابوحنیفه و مالک می‌گویند: بمجرد عقد اجاره «‌‌موجر= اجاره دهنده‌«‌ استحقاق ریافت مال الاجاره (‌کرایه خانه‌) را پیدا نمی‌کند بلکه پس ازگذشت مدت اجاره استحقاق آن را پیدا می‌کند. بنابراین اگرکسی خانه‌ای را اجاره داد وقتی زکات‌کرایه خانه و مال الاجاره او واجب می‌گرددکه آن را دربافت‌کند و یکسال ازآن بگذرد و به حد نصاب نیز برسد.
علمای حنبلی مذهب می‌گویند: از همان زمان بستن عقد اجاره‌، موجر مالک کرایه خانه محسوب می‌شود. بنابراین اگرکسی خانه‌اش را اجاره داد، هرگاه مال الاجاره به حد نصاب رسید و یکسال ازآن‌گذشت‌، زکات آن واجب است‌، چون بی‌گمان موجر می‌تواند هرگونه تصرفی را، درمال الاجاره بنماید. اگرچه امکان دارد که اجاره فسخ شود، ولی اینکارمانع وجوب زکات نیست‌، همانگونه‌که این احتمال در مهریه پیش از همخوابه شدن‌، مانع وجوب زکات در آن نمی‌شود. سپس هرگاه مالک و صاحبخانه‌،‌کرایه خانه را گرفت‌، زکات آن را باید بپردازد. اگر کرایه خانه بصورت وام و بدهی باشد، حکم وام دارد، خواه وام بامهلت باشد یا بدون مهلت‌، که هروقت آن را وصول‌ کند، زکات آن را از زمانی که به اجاره داده است‌، می‌پردازد.
نووی در «‌‌مجموع‌«‌ می‌گوید: اگر کسی خانه یا چیزی دیگری را به اجاره داد و کرایه آن بصورت نقدی بود وآن را دریافت نمود بروی واجب است ‌که زکات آن را بپردازد و کسی در این مسئله اختلاف ندارد.
زكات مال التجاره =‌ كالاهای تجارتی و بازرگانی
حكم‌ آن:
جمهور علمای اصحاب و تابعین و فقها، می‌گویند زكات‌كالاهای بازرگانی و تجارتی واجب است. چون «‌‌ابوداود»‌ و «‌‌بیهقی»‌ از «‌‌سمره پسر جندب»‌ روایت كرده‌اند كه ‌گفت: «اما بعد: همواره پیامبرص به ما دستور می‌داد: ازكالاهایی‌ كه برای داد و ستد آماده كرده‌ایم‌، زكات بپردازیم».
دارقطنی و بیهقی از ابوذر روایت‌ كرده‌اند كه پیامبرص فرمود: «في الابل صدقتها، وفي الغنم صدقتها وفي البقر صدقتها، وفي البز صدقته» «باید از شتران وگوسفندان و گاوان وكالای خانه زكات داده شود».
امام شافعی و امام احمد و ابوعبید و دارقطنی و بیهقی و عبدالرزاق از ابوعمر و پسر حماس و او از پدرش روایت‌كرده‌اند كه‌ گفت: من پوست و كاسه‌ها را می‌فروختم‌، روزی عمر پسر خطاب ازكنار من‌گذشت وگفت: زكات مال خود را بپرداز. من گفتم: ای امیر مومنان: ‌كالای من پوست است‌،‌گفت: «‌‌نرخ و ارزش پولی آن را تعیین كن و زكات آن را بپرداز». در «‌‌مغنی»‌گفته است: این داستان و امثال آن مشهوراست و با آن مخالفتی نشده است. پس اجماع محسوب می‌شود.
فقهای «‌‌ظاهریه»‌ می‌گویند: زكات كالاهای تجارتی واجب نیست. ابن رشد می‌گوید: «علمای «‌‌ظاهریه»‌ در مسئله «‌‌وجوب زكات ازراه قیاس و «‌‌صحیح»‌ دانستن حدیث «‌سمره»‌ و حدیث «‌‌ابوذر»‌ با هم اختلاف دارند. اما قیاسی‌كه جمهورفقهاء بر آن اعتماد كرده‌اند، اینست: ‌كالاهای تجارتی‌كه بمنظور داد و ستد رد و بدل می‌شوند، مالی می‌باشندكه مقصود ازآنها بهره‌دهی و بالا بردن سطح درآمد است‌، بنابراین مانند اموال زكوی از قبیل: محصولات‌كشاورزی‌، و حیوانات‌، و طلا و نقره می‌باشند و حكم آنها را دارند».
صاحب «‌‌المنار»‌ می‌گوید: جمهورعلمای امت اسلامی می‌گویند: زكات ‌كالاهای تجارتی واجب است. در حالیكه در این باره از «‌‌كتاب‌«‌ و «‌‌سنت»‌ یك نص قطعی وجود ندارد، بلكه دراین باره روایتهایی نقل شده‌كه بعضی ازآنها یكدیگررا تقویت و تایید می‌كنند و سند اعتبار این روایات را می‌توان از نصوص‌گرفت. چه‌كالاهای تجارتی‌كه برای افزایش درآمد رد و بدل می‌شوند بمنزله پول و نقد و درهم و دیناری هستندكه بهای آنها است و تنها فرقی‌كه دارند اینست‌، كه حد نصاب در طی سال‌، چند بار بین اجناس وكالا و پول نقد بهای آنها، رد وبدل می‌شود. پس اگر در مال التجاره وكالاهای بازرگانی‌، پرداخت زكات واجب نباشد همه ثروتمندان‌، یا بیشترشان می‌توانند، درطی سال با پول نقد خود تجارت‌كنند وطلا ونقره خویش راكه به حد نصاب رسیده است پیش ازگذشت یكسال‌، درراه تجارت بكارگیرند و به‌كالای تجارتی تبدیل‌كنند و بدینوسیله ازگذشت یكسال برداشتن حد نصاب طلا و نقره‌، جلوگیری‌كنند و خود را از پرداخت زكات معاف دارند. در نتیجه زكات «‌‌نقدین» باطل می‌شود.
اصل اعتبار این مساله چنین است: خداوند تعالی بمنظور نوازش و دستگیری فقراء و مستمندان و امثال آنان و انجام مصالح و حصول رفاه عمومی‌، بر ثروتمندان واجب‌كرده است‌كه از اموال خود زكات بپردازند و این‌كار برای هر دو دسته فائده و سود دارد: زیرا ثروتمندان از راه پرداخت زكات اموال خود، روح و نفس خود را، از پستی بخل و طمع می‌زدایند و با فضیلت رحمت وشفقت ومهرنسبت به مستمندان و فقراء و دیگرانواع مستحقین زكات‌، روح و نفس خویش را آراسته و پرورش می‌دهند و به دولت و ملت‌كمك می‌كنند، تا مصالح ورفاه عمومی‌، تحقق پذیرد. و از طرف دیگر فقیران و نیازمندان‌، می‌توانند در برابر مشكلات زندگی و سختیهای روزگار، مقاومت‌كنند و از مفاسد تورم اموال و انحصار ثروت در دست عده معدودی نیز جلوگیری بعمل می‌آیدكه خداوند درباره فلسفه تقسیم غنیمت می‌فرماید: +((( (( ((((((( ((((((( (((((( (((((((((((((( (((((((_ [الحشر: 7]. «‌ای محمد اموال فی‌ء وغنیمت را پس از اخذ خمس‌، بین خویشاوندان و یتیمان و بیچارگان و مسافران درمانده تقسیم كن تا بین ثروتمندان دست بدست نگردد و بدانان اختصاص نداشته باشد». آیا معقول است‌، بازرگانان كه قسمت اكثر ثروت ملت‌، در دست آنان می‌باشد، از پرداخت زكات بمنظور هزینه‌كارهای شرعی و خداپسندانه معاف‌گردند؟!!.
چه موقع ‌كا‌لاها‌، ماالتجاره محسوب می‌شوند؟

صاحب ‌كتاب «‌‌مغنی»‌ می‌گوید: شرط تجارتی بودن‌ كالاها دو چیز است: 

1- آن‌كالا از راه‌ كار و تلاش خود شخص به ملكیت وی درآمده باشد مانند: داد و ستد و نكاح و خلع و قبول بخشش و وصیت و غنیمت وكسب اموال ازراه مباح‌، بی‌گمان چیزی‌كه بسبب به ملكیت درآمدن وی‌، حكم زكات برای آن ثابت نشود، بمجرد نیت تجارت‌، حكم زكات برایش ثابت نمی‌گردد بلكه تقارن نیت تجارت و دخول درملكیت لازم است بخلاف روزه‌كه تقارن نیت درآن لازم نیست.
به ملكیت درآمدن‌كالا، خواه در برابرعوض باشد یا بدون عوض‌، فرق نمی‌كند چون بدون عوض هم‌، بسبب فعل اوبه ملكیت وی درآمده است و به مال موروثی شباهت پیدا می‌كند و به ملكیت درآمدنش صحیح است.
2- بایستی شخص به هنگام تملك آن‌كالا، آن را به منظورتجارت وداد وستد تملك‌كند، اگر به هنگام تملك آن‌، قصد تجارت بدان نداشته باشد،‌كالای تجارتی محسوب نمی‌شود، اگرچه بعد ازآن نیزقصد و نیت تجارت بدان‌كند. اگر شخص چیزی را از راه ارث تملك‌ كند و درآن نیت تجارت بدان ‌كند، ‌كالای تجارتی بحساب نمی‌آید چون در اصل آن را بمنظور نگهداری تملك‌كرده و نیت تجارت بدان عارضی و بعدا پیدا شده است. و تنها با نیت‌كردن تجارت‌،‌كالای تجارتی نمی‌شود. همانگونه‌،‌ كسی‌كه هنوز به سفر نرفته ولی نیت و قصد مسافرت‌ كرده است‌، حكم سفربرای او ثابت نمی‌شود، تا زمانی‌كه عملا به مسافرت نرفته باشد. اگر كسی چیزی وكالائی را به نیت تجارت خریداری نمود، سپس قصد نگهداری آن راكرد، آن ‌كالا، ‌كالای خانگی محسوب و زكات آن واجب نیست(
).
چگونگی پرداخت زكا‌ت از ما‌ل التجا‌ره

اگركسی‌كالائی تجارتی را تملك‌كند و آن‌كالا به حد نصاب زكات برسد و یكسال از آن نیز بگذرد. در آخر سال باید به نرخ و بهای پولی آن را تعیین و زكات آن را بپردازد،‌ كه یك چهارم از یك دهم بهای آن می‌باشد یعنی 5/2% و هر سال باید تاجر این عمل را انجام دهد.
سال مالی زكات‌كالای تجارتی از زمانی است‌كه ‌كالا به حد نصاب زكات برسد. بنابراین اگر كسی كالائی داشته باشد كه حد نصاب زكات ندارد و مدتی از آن می‌گذرد و هنوز كالا به حد نصاب نرسیده است‌، سپس به سبب اینكه در آن ‌كالا، درآمد و افزایش بهاء‌، پیش آید یا بسبب تغییر نرخ و بالا رفتن نرخ كالا، آن‌ كالا به حد نصاب رسید، یا آن‌ كالا را، به بهائی فروخت‌،‌كه حد نصاب حاصل می‌شد، یا اینكه در طی سال ‌كالائی دیگر یا پولهائی را مالك شدكه حدنصاب را،‌ كامل می‌كرد، در همه این احوال ابتدای سال مالی پرداخت زكات از همان وقت حصول حدنصاب محاسبه می‌شود و مدت زمانی كه‌كالا به حد نصاب نرسیده است‌، محاسبه نمی‌گردد. (‌ولی امام مالك می‌گوید: اگر كالائی‌، در اول سال به حدنصاب نرسیده باشد، ولی در آخر سال به حدنصاب برسد باید زكات یكساله آن تماما پرداخت گردد).
ثوری و حنفی‌ها و امام شافعی و اسحاق و ابوعبید و ابوثور و ابن المنذر نیز چنین رای دادند.
بنا به رای امام ابوحنیفه اگر در ابتدا و انتهای سال مال التجاره به حدنصاب برسد، ولی در طی سال از حد نصاب‌كاهش داشته باشد، اشكال ندارد و سال قطع نمی‌شود چه اینكار مستلزم آنست‌كه شخص همیشه نرخ و بهای كالای خود را بداند و متوجه باشدكه حد نصاب به حال خود باقی است و این امر دشوار است. پس‌كاهش از حد نصاب در طی سال اشكال ندارد. ولی حنبلی‌ها می‌گویند: اگر در طی سال حد نصاب كاهش یافت سپس دوباره در طی سال افزایش پیدا كرد و به حدنصاب رسید، سال مالی زكات آن ‌كالا از همان زمان افزایش و دوباره به حد نصاب رسیدن آن محاسبه می‌شود. چه باكاهش از حدنصاب سال مالی آن قطع می‌گردد.
زكات محصولات كشاورزي و ميوه‌جات 
دليل وجوب ‌آن:
خداوند درباره وجوب زكات محصولات ‌كشاورزي و ميوه‌جات می‌فرمايد: + ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((( (((((((((( ((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((( ((((( ((((((((_ [البقرة: 267]. «ای‌كساني كه ايمان آورده‌ايد از نيكوترين و پاكيزه‌ترين چيزی‌ كه كسب‌ كرده‌ايد و ازآنچه‌كه براي استفاده شما از زمين بيرون آورده‌ايم زكات پرداخت‌كنيد». بديهي است‌كه زكات نفقه ناميده می‌شود. خداوند می‌فرمايد: +((((( (((((((( ((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((( ( ((((((( ((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( ((((((( (((((( ((((((((((_ [الأنعام: 141]. «خداست‌كه براي شما باغات انگور بوجود آورده است‌كه بعضي روي چوب وستون وبرخي ديگرروي زمين حاصل می‌دهد. همچنين براي شما درختان انگور و حبوبات و محصول‌كشاوزي بوجود آورده‌كه ميوه آنها در طعم مختلف می‌باشند و همچنين براي شما زيتون و انار پديد آورده است‌كه بعضي ازآنها با بعض ديگردررنگ و طعم شباهتي دارد و بعضي شباهت ندارد. از ميوه و محصول درختان مذكور چون ميوه آرند، بخوريد حلال است و زكات آنها را بوقت چيدن و دروكردن بدهيد».
ابن عباس‌گفته است: مراد ازحق آن‌، زكات واجب و فرض می‌باشدكه يك دهم يا نصف يك دهم می‌باشد.
محصولات‌ كشا‌ورزي كه در زما‌ن پيا‌مبرص از آنها زكا‌ت‌ گرفته می‌شد:
در زمان پيامبرص زكات از گندم‌، جو، خرما و كشمش و مويز گرفته می‌شد. ابوبرده از ابوموسي و معاذ روايت‌ كرده است‌ كه‌ گفته‌اند: «‌‌پيامبرص آنان را به يمن فرستاد، تا امور ديني را به مردم بياموزند و بدانان فرمود كه فقط از اين چهار نوع: گندم‌، جو، خرما و مويز وكشمش زكات بگيرند». دارقطني و حكم و طبراني و بيهقي آن را روايت كرده‌اند و بيهقي ‌گفته است ‌كه راويان آن موثوق به و سند آن متصل است.
ابن المنذر و ابن عبدالبرگفته‌اندكه: اجماع علما بر آنست‌ كه زكات گندم‌، جو، خرما و كشمش و مويز واجب می‌باشد. و در روايت ابن ماجه آمده است كه:
«‌‌پيامبرص تنها زكات گندم و جو و خرما و مويز وكشمش و ذرت را بيان فرموده است». دراسناد اين روايت «‌‌محمد بن عبيدالله عزرمی‌«‌ هست‌كه او «‌متروک»‌ است.
محصولات‌كشا‌ورزی‌كه در زما‌ن پيامبر صلي الله عليه و سلم زكا‌ت‌آنها‌گرفته نمی‌شد:
از سبزيجات و ميوه‌جات بجز انگور و خرماي رطب‌، زكات ‌گرفته نمی‌شد. از عطاء پسر سايب روايت شده است‌كه: عبدالله پسر مغيره می‌خواست از سبزيجات زمين موسي پسرطلحه‌، زكات بگيرد، موسي پسرطلحه به وی ‌گفت: شما چنين حقي نداری‌، چه پيامبرص فرمود: «‌‌ازآن زكات واجب نيست‌«‌. دارقطني و حكم و اثرم در سنن خود آن را روايت‌كرده‌اند. اين حديث از احاديث «‌‌مرسل‌«‌ قوي است. موسي پسر طلحه گفته است‌كه: درباره زكات پنج چيز، از پيامبرص خبررسيده است: جو،‌گندم‌، سلت = نوع جو مخصوص‌، مويز يكشمش و خرما. از غيرآنها از چيزهايی‌كه از زمين می‌رويد عشر (يكدهم) آن بعنوان زكات گرفته نمی‌شود و گفت: «‌‌معاذ بن جبل از سبزيجات زكات نمی‌گرفت».
بيهقی گفته است: اين حديثها همه از جمله احاديث «‌‌مرسل»‌ می‌باشند. ولي از راههاي مختلف روايت شده‌اند كه بعضي از آن روايات بعضي ديگر را تاييد و تقويت می‌كنند و سخن بعضي ازاصحاب ازجمله عمروعلي و عايشه نيزآنها را تاييد می‌كند.
اثرم روايت كرده است كه: يكي از كارگزاران و عاملان صدقات براي حضرت عمر نوشت: درباره تكستانهايي كه چند برابر انگور در آنها هلو و انار محصول بدست می‌ايد نظرت چيست‌؟ عمر به وي نوشت: ازآنها يكدهم بعنوان زكات گرفته نمی‌شود. آنها درختان خاردار می‌باشند.
ترمذی‌گفته است كثر اهل علم برآنندكه به سبزيجات زكات تعلق نمی‌گيرد. قرطبی‌ گفته است: زكات به چيزهايي تعلق می‌گيردكه قوت باشند. به سبزيجات زكات تعلق نمی‌گيرد. در طايف انار و هلو و بالنگ وجود داشت ولي به ثبوت نرسيده است‌ كه پيامبرص و خلفاي او از آنها زكات گرفته باشند.
ابن القيم گفته است: درباره زكات اسب و برده و قاطر و الاغ و سبزيجات و انواع خربزه و انواع خيار و ميوه‌هايی‌كه پيمانه در آن بكار نمی‌رود و ذخيره نمی‌گردند، هيچگونه رهنمودي از پيامبرص نرسيده است مگر درباره انگور و خرما كه از آنها زكات می‌گرفت‌، خواه بصورت خشك شده آنها يا بصورت ترو تازگي آنها.
راي فقها‌ء درا‌ين با‌ره:
هيچكس از علما در وجوب زكات از محصولات كشاورزي و ميوه‌جات با هم اختلافي ندارند، بلكه اختلاف در انواع محصولات كشاورزي و ميوه‌هايي است كه از آنها زكات واجب است. اينك اين آراء را بشرح زيرخلاصه می‌كنيم:
1- حسن بصري و ثوري و شعبي می‌گويند تنها زكات از انواعي واجب می‌باشد كه در نصوص‌كتاب و سنت آمده است ما نند: ‌گندم‌، جو، خرما، ذرت و كشمش يا مويز. و درباره غير اينها، نصي وجود ندارد. شوكاني اين مذهب را حق دانسته است.
٢- ابوحنيفه می‌گويد: از هر چيزی كه از زمين برويد زكات واجب می‌باشد بين سبزيجات و ديگر انواع محصولات‌كشاورزي وميوه‌جات فرقي نيست ولي مشروط براينكه مقصود از كشت آن زمين بهره ‌برداري و سوددهي زمين باشد. ليكن هيزم و نيشكر و حشيش و درختان بی‌ثمر، ازآن مستثني است. ابوحنيفيه بر اين راي خويش به مفهوم عام حديث: «فيما سقت السماء العشر» «‌هر آنچه از آب باران آبياري شود، زكات آن يكدهم است‌»، استدلال كرده وگفته است: مفهوم اين حديث همه چيزهايي كه از زمين بيرون می‌ايد، دربر می‌گيرد و چون هدف ازكشت آن بهره‌دهي و افزايش محصول آنست‌، پس حكم حبوبات را دارد.
٣- ابويوسف و محمد (‌از ياران ابوحنيفه‌) ‌گفته‌اند: از هر چيزی كه از زمين برويد زكات واجب است مشروط برآنكه بتوان آن را يك سال نگهداری‌كرد و نيازي به تلاش وكوشش فراوان نداشته باشد. خواه آن را پيمانه كنند مانند: حبوبات يا آن را وزن نمايند مانند: پنبه و شكر. اگرآن محصول قابل نگهداري براي يكسال نباشد مانند: انواع خيار و انواع خربزه و انواع گرمك و امثال آن از سبزيجات و ميوه‌ها، زكات آنها واجب نيست.
٤- امام مالك می‌گويد: از چيزهايی‌كه از زمين می‌رويد، وقتي زكات داده می‌شود،‌ كه قابل نگهداري و خشک كردن باشد و انسان آن را بكارد، خواه قوت باشند مانند: ‌گندم و جو يا غيرقوت باشد مانند: دانه خارخسك وكنجد و. . . بنابراين به مذهب وي در سبزيجات و ميوه‌جاتي مانند انجير و انار و سيب زكات واجب نيست.
٥- امام شافعي می‌گويد: از چيزهايي كه از زمين می‌رويد وقتي زكات داده می‌شودكه قوت بوده و قابل ذخيره‌كردن باشند و انسان آنها ركشت‌كند مانند: گندم و جو. نووی گفته است: بنا به مذهب. ما از ميان درختان تنها از خرما و انگور زكات واجب است و ازميان حبوبات تنها از حبوباتي زكات‌گرفته می‌شودكه قوت و قابل ذخيره‌ كردن باشند و به سبزيجات زكات تعلق نمی‌گيرد.
٦- امام احمد می‌گويد: از تمام آنچه‌كه از زمين می‌رويد زكات واجب می‌باشد مانند حبوبات و ميوه‌هايی‌كه قابل خشک‌كردن و نگهداري وكيل‌كردن و پيمون می‌باشند و مردم آنها را درزمين‌هاي خود می‌كارند(
). خواه قوت باشد مانند: ‌گندم و. . . و يا از جمله دانه‌هاي قابل ذخيره‌كردن باشند مانند: عدس‌، نخود، لوبيا، باقلا، خلر، باقلاي مصري وامثال آن. وچيزهايي ازقبيل زيره وزر شك وتخم پنبه و تخم انواع خيار و تخم انواع خربزه و دانه‌هايي مانند: خارخسك وكنجد. و به راي امام احمد هرگونه ميوه خشكی كه اين اوصاف را داشته باشد، نيززكات آن واجب است مانند: خرما، كشمش‌، مويز، زردآلو، انجير، بادام‌، فندق و پسته. و در ميوه‌هايي مانند: هلو،‌گلابی‌، سيب‌، زردآلوي تر، انجيرتر، و از سبزيجات مانند: انواع خيار و انواع خربزه‌، بادمجان‌، هويج و شلغم. به راي امام احمد زكات بدانها تعلق نمی‌گيرد.
زكات زيتون

نووی‌ گفته است: بنا به راي صحيح مذهب ما زكات زيتون واجب نيست وراي حسن و ابن صالح وابن ابي ليلي و ابوعبيد نيز چنين است. زهري واوزاعي وليث و مالك و ثوري و ابوحنيفه و ابوثور می‌گويند: زكات آن واجب می‌باشد.
زهري وليث و اوزاعی‌ گفته‌اند: بايد اول آن را تخمين زد، سپس از روغنش زكات‌گرفت. مالک‌گفته است: نيازي به تخمين نيست بلكه هروقت روغن آن گرفته شد وبه پنج «‌‌وسق= ٦٥٣كيلوگرم‌«‌ رسيد يك دهم آن بعنوان زكات‌ گرفته می‌شود. ا هـ.
اين اختلاف درباره زكات محصولات‌كشا‌ورزي و ميوه‌ها ازكجا سرچشمه ‌گرفته است؟:
ابن رشد می‌گويد: اختلاف بين‌كسانی‌كه زكات را فقط به آن انواع اختصاص داده‌اند كه مورد اجماع است‌، و بين‌كسانی‌كه می‌گويند غير از آنها از هر چيزی‌كه ذخيره گردد و قوت باشد نيز زكات واجب می‌باشد، از اينجا ناشي شده است ‌كه ايا زكات به خود و عين اين چهار نوع (‌گندم‌، جو، خرما، مويز وكشمش‌) تعلق دارد يا اينكه تعلق زكات بدانها از اين جهت است‌ كه قوت هستند؟.
كسانی‌كه می‌گويند: زكات به خود آنها تعلق دارد، ازميان محصولات ‌كشاورزي و ميوه‌ها، فقط زكات اين چهار نوع را واجب می‌دانند. وكسانی‌كه می‌گويند زكات اين چهار نوع هم بدليل آنست‌كه قوت هستند، ازهر چيزی‌كه قوت باشد زكات را واجب می‌دانند. و همچنين اختلاف ميان كسانی‌كه می‌گويند: از هر چيزي كه از زمين برويد، زكات واجب می‌باشد، مگرآن چيزهايی‌كه به اجماع استثناء شده‌اند مانند: حشيش‌، هيزم‌، نيشكر. اين اختلاف هم از تعارض نصوص ناشي شده است.
عمل به قيا‌س بمقتضا‌ي معني عام و كلي ‌الفا‌ظ:
اما لفظی‌كه مقتضي عموم است و مفهوم فراگير دارد مانند اين حديث پيامبرص: «فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر» «‌از آنچه كه با آب باران آبياري شود، يكدهم و آنچه‌كه با دولاب و امثال آن آبياري شود، نصف يكدهم زكات گرفته می‌شود». كلمه «‌‌ما»‌ در اين حديث معني عام وفراگير دارد و از واژه‌هايي است كه معني كلي دارند. و همچنين آيه: +((((( (((((((( ((((((( ((((((( _ [الأنعام: 141].
مفهوم عام و كلي دارد. كسانی‌كه به قياس عمل می‌كنند می‌گويند: هدف از وجوب زكات جلوگيري از فقر است و اين هدف غالباً‌، با چيزهايي حاصل می‌شود،‌كه قوت باشند. كسی‌كه معني عام حديث وايه را بموجب قياس به چيزهايي اختصاص داده است‌،‌كه قوت باشند زكات را ساقط كرده است ازچيزهايی‌كه قوت نباشند وكسی‌كه عموم الفاظ را تغليب داده و بدان عمل‌كرده است زكات چيزهاي غير قوت را نيز واجب می‌داند. مگر از چيزهايی‌كه اجماع آن را استثناء‌كرده است. كسانی‌كه اتفاق دارند براينكه زكات از چيزهايی ‌گرفته می‌شودكه قوت باشند، در بعضي چيزها اختلاف دارند كه ايا قوت است يا خير و ايا بر چيزهايی ‌كه باتفاق قوت است قياس می‌شوند يا خير؟ مانند: اختلاف مالك و شافعي درباره زيتون ‌كه مالك زكات آن را واجب می‌داند و شافعي بنا بقول اخيرش در مصر زكات آن را واجب نمی‌داند. و اختلافشان ازآنجا ناشي شده‌كه ايا زيتون قوت است يا خير؟.
حدنصا‌ب زكا‌ت فراورده‌ها‌ي كشا‌ورزي و ميوه جا‌ت:
كثر اهل علم بر آنند: وقتي زكات فراورده‌هاي كشاورزي و ميوه‌جات واجب می‌شود كه بعد از تصفيه و پاک‌ كردن ازكاه و پوسته به پنج «‌‌وسق =‌(‌٦٥٣ كيلوگرم‌) برسد. و اگر تصفيه و پك نشود بايد به ده «‌‌وسق»‌ = (‌٠٣٦ ١ كيلوگرم‌) برسد (‌مانند شلتوك برنج كه از پوسته پك نشده است‌):
1- ازابوهريره روايت است كه پيامبرص فرمود: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» «از مقداركمتر از پنج »‌وسق»(
) زكات نيست‌». به روايت احمد و بيهقي با سند «‌‌جيد».
٢- از ابوسعيد خدري روايت است كه پيامبرص فرمود: «ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة» «ازكمتر از پنج «‌‌وسق»‌ از خرما و حبوبات زكات واجب نيست‌». هروسق برابراست با شصت صاع(
) كه اين معني مورد اجماع است و در حديث منقطعي ازابوسعيد نيز آمده است. ابوحنيفه و مجاهد می‌گويند بايد از زياد يكم آنچه كه از زمين می‌رويد زكات داد، زيرا معني اين حديث «فيما سقت السماء العشر» عام و كلي است و چون‌گذشت يكسال برآن معتبر نيست‌، پس حدنصاب آن نيز معتبر و لازم نمی‌باشد.
ابن القيم درنقد و بررسي اين رای‌گفته است: سنت صحيح و صريح و روشن حدنصاب «‌‌ده يكها» را پنج «‌‌وسق‌«‌ تعيين‌كرده و مفهوم ‌كلي و متشابه حديث: «فيما سقت السماء العشر وما سقي بنضح أو غرب فنصف العشر» مورد توجه واقع‌گرديده و گفته‌اند: معني اين حديث‌كم و ز‌باد را يكسان دربر می‌گيرد و يك حديث خاص ديگر نيز كه موارد را مشخص و معين‌كرده است با مفهوم كلي و قطعي الدلالة حديث پيش تعارض دارد و هرگاه بين دو، دليل خاص و عام‌، تعارض پيش ايد، بدانچه‌ كه احتياط بيشتر داشته باشد، عمل می‌شود. بنابراين دراينجا وجوب زكات در همه فراورده‌های كشاورزي به مقتضاي معني عام آن حديث‌، مورد نظر است. گويند: بايد به هر دو حديث (‌حديثی‌كه حدنصاب را تعيين‌كرده و حديث فيما سقت... كه لفظ عام دارد) عمل كرد و جايز نيست كه يكي با ديگري تعارض و منافات داشته باشد و يكي از آنها را بكلي لغو كرد. زيرا بی‌گمان پيروي از فرمان پيامبرص در هر دو صورت فرض است و آنطوريكه بررسي شده بحمدالله بين اين دو «‌‌نص»‌ تعارضي وجود ندارد. چه در حديث: «فيما سقت السماء العشر...» مقصود بين دو نوع است‌كه در يكي مقدار زكات واجب يكدهم و در ديگري نصف يكدهم می‌باشد. و تفاوت مقدار زكات واجب يكدهم و در ديگري نصف يكدهم می‌باشد، و تفاوت مقدار زكات واجب درآنها را بيان می‌كند و در اين حديث از مقدار نصاب سخن نرفته است و با صراحت در نص حديث ديگر نصاب ذكر شده است. پس چگونه حديثی‌كه معني آن صريح و روشن و آشكار است و جزمعني خود احتمال ديگري را قبول نمی‌كند آن را ناديده گرفته و حديث مجمل ومتشابهي را مورد توجه قرار می‌دهيم‌كه درآن لفظ عامي وجود داردكه بيان آن وسيله يك لفظ محكم و روشن و بيانگر، قصد نشده است‌، همانگونه‌كه ديگر مفاهيم عام وسيله مفاهيم خاص‌، بيان می‌شوند؟». «پايان سخن ابن القيم‌«‌.
ابن قدامه می‌گويد: حديث: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»، متفق عليه می‌باشد و اين حديث خاص است و بايد آن را جلو انداخت و احاديث عامی‌كه روايت كرده‌اند وسيله اين حديث تخصيص پيد كنند. همانگونه كه حديث عام: «في كل سائمة من الابل الزكاة» را با حديث: «ليس فيما دون خمس ذود صدقة» «كمتر از پنج شتر زكات ندارد]‌، تخصيص داده‌اند (‌يعني شتران سائمه‌ای‌ كه كمتر از پنج عدد نباشد). و حديث عام: «في الرقة ربع العشر» «‌زكات نقره يكچهلم است»‌، را با حديث: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة» «كمتراز پنج اوقيه (= دويست درهم‌) زكات ندارد». تخصيص داده‌اند (‌وقتی‌كه پول نقره‌اي به دويست درهم رسيد يك چهلم آن زكات است‌). بهرحال محصولات كشاورزي و ميوه‌جات مال محسوب می‌شوند و مانند ديگر اموال زكوي اگراندك باشد زكات ندارد. دراين نوع مال گذشت يكسال شرط نيست چه بهنگام درووچيدن رشد و بهره‌برداي ازآن به‌كمال خود می‌رسد و نيازي به‌گذشت يكسال ندارد. و در اموال ديگر گذشت يكسال بدانجهت است تا اين‌كه رشد و بهره‌برداري از آنها به كمال برسد. ولي حدنصاب شرط است‌، تا شخص بتواند وسيله آن‌، از فقيران دستگيری كند بدون اينكه خود نيازمند باشد، چون زكات بر ثروتمندان وكسانی‌كه نيازمند نيستند، واجب می‌باشد و بدون حصول حدنصاب‌، بی‌نيازي براي او تحقق نمی‌كند. همانگونه كه در ديگر اموال زكوي نيزحدنصاب مورد توجه است. هرصاع (‌٧٦ ١ ٢گرم‌) يك قدح ويك سوم آن می‌باشد و با پيمانه مصري حدنصاب پنجاه پيمانه می‌شود (‌٦٥٣كيلوگرم‌). ابن قدامه می‌گويد: اگر محصول با پيمانه پيموده نمی‌شود، بايد از نظر وزن يكهزار و ششصد «‌ ‌رطل»‌ عراقي باشد كه هر رطل عراقي تقريباً / ١٣٠ درهم است. بنابراين حدنصاب زعفران و پنبه و امثال آن از نظر وزن حساب می‌شود.
ابويوسف ‌گفته است: اگر آنچه ‌كه از زمين می‌رويد قابل پيمانه‌ كردن نباشد، بايد از نظر قيمت برابر حدنصاب پائينترين نوع اجناس پيمودني و كيل كردني باشد، آنوقت زكات آن واجب می‌گردد. بنابراين وقتي زكات پنبه (‌و امثال آن‌) واجب می‌شود، كه قيمت آن با قيمت پنج وسق = ٦٥٣ كيلوگرم جو، برابرباشد. چون نمی‌توان خود آن را معتبر دانست‌، پس آن را وسيله چيزهاي ديگر بايد مشخص كرد. همانگونه ‌كه‌ كالاهاي تجارتي را بكمترين قيمت و نرخ يكي از دو نصاب را، حساب می‌كنند.
محمد (‌شيبانی‌) گفته است: بايستي مقدار آن به پنج برابر از بالاترين چيزی كه نوع آن را بدان می‌سنجند برسد. براي مثال اگر پنبه به حدود پانصد رطل برسد زكات آن واجب نيست زير كه وسيله تعيين ميزان و سنجش آن با «‌‌وسق‌«‌ (6/130كيلو) می‌باشد و «‌‌وسق»‌ بالاترين چيزي است‌كه اينگونه اشياء را بدان معين می‌كنند.
مقدار زكا‌تي ‌كه از فراورده‌ها‌ي كشا‌ورزي و ميوه‌جا‌ت پرداخت می‌گردد:
بر حسب نوع آبياری‌، مقدارزكات محصولات كشاورزي فرق می‌كند، زيرا آنچه كه براحتي آبياري می‌شود، زكات آن يكدهم (10/1) و اگر وسيله ابزاروآلات‌، آبياري گردد و يا آب آن را، خريداری كند زكات آن نصف عشر (10/5/0) می‌باشد.
1- از معاذ بن جبل روايت است كه پيامبرص فرمود: «فيما سقت السماء والبعل، والسيل العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر» «از چيزهايی‌كه از باران آب می‌خورند يا وسيله ريشه آب را جذب می‌كنند و يا ازآب سيل سيراب می‌شوند، يكدهم زكات‌گرفته می‌شود آنچه‌كه وسيله دولاب و امثال آن آبياري می‌شود، نصف يكدهم زكات‌گرفته می‌شود». به روايت بيهقي و حكم‌كه آن را تصحيح‌كرده است. 
 ٢- از ابن عمر روايت است‌كه پيامبرص فرمود: «فيما سقت السماء والعيون، أو كان عشريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر» «‌آنچه‌كه ازآب باران و چشمه‌ها يا وسيله ريشه آبياري می‌شود، زكات آن يكدهم و آنچه‌كه‌ وسيله ابزار و آلات آبياري می‌شود، زكات آن نصف يكدهم و آنچه‌كه وسيله ابزار و آلات آبياري می‌شود، زكات آن نصف يكدهم می‌باشد». به روايت بخاري و ديگران.
اگر گاهي با ابزاروآلات وگاهي بدون آنها آبياري می‌شد و اين عمل بطوريكسان صورت می‌گرفت‌، زكات آن سه چهارم از يكدهم آن می‌باشد. ابن قدامه‌گفته: در اين باره خلافي را سراغ نداريم. واگر يكي از آنها بيشتر باشد اقليت تابع كثريت است و بر مبناي حكم كثريت رفتار خواهد شد. واين مطابق راي ابوحنيفه و احمد و ثوري و يكي از قولهاي شافعي است. هزينه‌های‌كشت و درو و خرمن‌كوبي و تصفيه و نگهداري و غير آن از مال خالص مالك پرداخت می‌شود و هيچ چيز از آنها از مال زكات به حساب نمی‌ايد و بنا به راي ابن عباس و ابن عمر، آنچه كه براي كشت وبرداشت محصول و ميوه قرض می‌شود، از مال زكات به حساب می‌ايد و بنابراين بايد پس ازكسرآن زكات را پرداخت. جابربن زيد ازابن عباس و ابن عمر روايت‌كرده است‌كه: ابن عمرگفته: اگركسي براي هزينه ميوه و محصول و خانواده‌اش چيزي را قرض‌كند، اول بايد وام بدهي خود را پرداخت‌كند و از باقيمانده آن زكات بپردازد. و ابن عباس‌گفته است: فقط بدهی‌كه براي هزينه برداشت محصول خرج كرده است می‌پردازد و سپس زكات را می‌دهد. بنابراين بدهي خانواده به حساب نمی‌ايد. يحيي بن آدم در مبحث خراج اين مطلب را روايت كرده‌است.
ابن حزم از عطاء نقل كرده است كه: اول بايد هزينه‌ها ركسر نمود و بعد اگر حد نصاب زكات باقي ماند از آن زكات پرداخت والا زكاتي داده نمی‌شود.
زکات سرزمين‌هایی که ازآنها خراج گرفته می‌شود

از نظر وصول زکات زمین به اقسام زیر تقسیم می‌شود: 
1- زمین عشریـه‌= ده یکی: عبارت است از سرزمین‌هایی‌که مرد مانش برضا و رغبت اسلام را پذیرفته باشند. یا سررمینی‌که بزور فتح شده و بین جنگجویان تقسیم شده است یا سرزمینی‌که مسلمانان آن را «احیاء‌«‌‌کرده باشند.
٢- زمین خراجی: سرزمینی‌ که بزور فتح شده و آن را در برابر پـرداخت مبلغ معین یا مقدار مشخص از محصول به صاحبانش برگردانده باشند.
همانگونه که در زمین عشری زکات واجب است‌، در زمین خراجی نیز اگر مردمانش‌، مسلمان شوند یا مسلمان آن را بخرد، زکات آن واجب است. در آنصورت مالک باید هم یک دهم را بعنوان زکات و هم خراج را بپردازد و وجوب یکی‌، مانع وجوب دیگری نیست.
ابن المنذر می‌گوید: اکثر اهل علم چنین رای را دارند. از جمله: عمر بن عبدالعزیز و ر‌بیعه و زهری و یحیی الانصاری و مالک و اوزاعی و حسن بن صالح و ابن ابی لیلی و لیث و ابن المبارک و احمد و اسحاق و ابوعبید و داود. و برای رای خویش به قرآن و سنت و قیاس استدلال ‌کرده‌اند و گفته‌اند:
1- بموجب آیة: +((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((( (((((((((( ((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((( ((((( (((((((( (_ [البقرة: 267]. انفاق و زکات از محصول هرگونه زمینی واجب است‌، خواه زمین عشری یا خراجی باشد.
2- حدیث نبوی: «فيما سقت السماء العشر...»، مفهوم عام وکلی دارد و هر دو زمین را شامل می‌گردد. 
٣- قیاس و عقل: زکات و اخراج دو حق جداگانه و دارای دو سبب مختلف می‌باشند و یکی از آنها مانع دیگری نیست. همانگونه شخصی‌که در «‌‌احرام»‌ است اگر شکاری را که ملک دیگری است بکشد، باید هم فدیه دهد و هم خسارت را جبران نماید. بعلاوه دلیل وجوب زکات‌، نص‌کتاب و سنت است و دلیل وجوب خراج اجتهاد است‌، پس نمی‌تواند مانع زکات‌ گردد.
ابوحنیفه می‌گوید: در زمین خراجی زکات نیست و تنها واجب است که خراج پرداخت شود نه زکات وشرط وجوب زکات ده یک آنست که زمین خراجی نباشد.
دلایل ابوحنیفه بر این مطلب و بررسی آنها:
امام ابوحنیفه به دلایل زیر استدلال‌کرده است:
1- ابن مسعود روایت‌کرده است‌که‌، پیامبرص فرمود: «لا يجتمع عشر وخراج في أرض مسلم» «ده یک بعنوان زکات وخراج درزمین مسلمان با هـم جمع نمی‌شوند». این حدیث باجماع ضعیف است چون تنها یحیی بن عنبسه آن را از ابوحنیفه و او از عماد و او از ابراهیم نخعی و او از علقمه و او از ابن مسعود و او از پیامبرص روایت کرده است.
بیهقی در کتاب «معرفه السنن والاثار» می‌گوید: ابوحنیفه این حدیث را از حماد و او از ابراهیم نقل می‌کند و می‌گوید: یحیی آن را بصورت مرفوع روایت‌کرده است. و یحیی معلوم الحال است‌که ضعیف است. زیرا احادیث موضوع را از ز‌بان اشخاص موثوق به روایت می‌کند. این سخن را ابوسعید مالینی ازاحمد ابن عدی حافظ و حدیث شناس‌، برایم نقل‌کرده است. «‌‌پایان سخن بیهقی».
و کمال بن همام از پیشوایان حنفی نیز او را ضعیف دانسته است. 
2- احمد و مسلم و ابوداود از ابوهریره روایت کرده‌اند که‌، پیامبرص فرمود: «منعت العراق قفيزها ودرهمها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم» «‌عراق پیمانه قفیزو درهم خود و شام پیمانه مد و دینار خود را ومصرپیمانه اردب ودینارخود را، ازشما منع‌کرد وشما مثل اول شدید = یعنی دیگراین‌کشورها محصولات خود را با این پیمانه‌ها به شما نمی‌دهند و حقوقات واجب خویش راکه خراج باشد نمی‌پردازند». ابوهریره مـی‌گوید پیامبرص سه بارآن را تکرارکرد و ابوهریره با تمام وجودش برآن‌گواهی می‌دهد.
بهیچوجه این حدیث دلیل نمی‌شود که زمین خراجی از زکات معاف باشد، بلکه علما این حدیث را بدینگونه تاویل‌کرده‌اند که مراد پیامبرص آن بوده است ‌که: مردمان این سرزمینها مسلمان می‌شوند و جزیه از آنها ساقط می‌گردد و یا اشاره است به فتنه‌هایی‌که در آخر زمان پیش می‌آید و سبب می‌گرددکه مردم از پرداخت حقوقات واجب از جمله زکات و جزیه و امثال آن خودداری می‌کنند. نووی بعد از اینکه این تاویل را شنید، گفت: اگر تاویل حدیث آنگونه بودکه آنان پنداشته‌اند می‌بایست زکات درهم و دینار و مال التجاره هم واجب نباشد. در صورتیکه هیچکس چنین چیزی ‌را نمی‌گوید.
٣- روایت شده‌ که: چون صاحب «‌‌بهرالملک»‌ مسلمان شد، عمر بن خطاب گفت: زمین را به وی بسپارید و از او خراج بگیرید و نگفت ازاو ده یک هم بعنوان زکات بگیرید. 
از این داستان برمی‌آیدکه با مسلمان شدن مالک زمین خراج ساقط نمی‌شود و اینکار مستلزم سقوط ده یک نمی‌گردد و تصریح به خراج از اینجهت است‌ که ‌گمان می‌رود با اسلام آوردن شخص‌، ساقط شود و ده یک بعنوان زکات از آنجهت‌ که بر هر مسلمان آزاده‌ای واجب می‌باشد، نیازی به ذکر آن نیست. همانگونه ‌که از زکات حیوانات و زکات نقدین و غیرآن در زمین خراجی سخنی نرفته است و یا اینکه آن دهقان‌، چیزی نداشته است‌که ده یک آن واجب بوده باشد.
٤- والیان و پیشوایان‌، ده یک و خراج را با هم نمی‌گرفتند. و ابن المنذر گفته: عمر بن عبدالعزیز هردو را با هم می‌گرفت و این ناقض دلیل چهارم است.
5- خراج با عشر و ده یک مباینت دارد: زیرا خراج بعنوان عقوبت و عشر بعنوان عبادت واجب‌ گردیده است و نمی‌شود. هردوی آنها در یک شخص جمع و بر وی واجب گردند.
این سخن در حالت آغازین صحیح است‌،‌ که نمی‌شود دو چیز با هم واجب شوند، ولی در حالت بقاء‌، ممنوع است چون می‌شود دو چیز بصورت واجب بر ذمه یک شخص باقی بمانند. بعلاوه اساس همه صورتها واشکال خراج‌، زور و قهر، نیست بلکه‌گاهی خراج با عدم زورتوام است مانند: زمینی‌که به زمین خراج نزدیک باشد یا زمینی‌که شخص آن را «‌‌احیاء»‌ نموده و با آب رودخانه‌های‌کوچک آن را آبیاری می‌نماید.
6- در حقیقت سبب هریک از خراج و عشر آنست ‌که آن زمین بهره می‌دهد و یا حکماً چنین است. زیرا اگر آن زمین شوره‌زار باشد و سودی از آن عاید نگردد، هیچیک از خراج و عشر آن‌، واجب نیست. پس اگرسبب هردو یکی باشد در یک زمین با هم جمع نمی‌شود چه یک سبب واحد نمی‌تواند موجب دو حق اریک نوع باشد. همانگونه که اگر حد نصاب‌، حیوان سائمه - خودچر - بعنوان مال التجاره داشته باشد، از آن دو بار زکات نمی‌دهد.
در جواب آن باید گفت: چنین نیست‌، زیرا سبب عشرو ده یک زراعتی است‌که از زمین خارج می‌شود و خراج بر خود زمین نهاده شده است‌، خواه آن‌ زمین را بکارد یا آن را نکارد، بفرض اینکه سبب هر دو را یکی بدانیم‌، هیچ اشکالی پیش نمی‌آید که دو وظیفه به یک سبب واحد که زمین باشد، تعلق بگیرند. همانگونه‌ که کمال ابن الهمام ‌گفته است.
زکات محصول زمین اجاره ای:

بنا به مذهب جمهور علما اگر کسی زمینی را اجاره‌ کرد و آن را کاشت‌، زکات بر او واجب می‌باشد، نه بر مالک زمین. ابوحنیفه می‌گوید: زکات برمالک زمین واجب است. 
ابن رشدگفته است: اختلافشان از آنجا ناشی شده است‌که: آیا ده یک حقی است‌که از زمین‌ گرفته می‌شود، یا اینکه حقی است‌که به‌کشت‌ تعلق می‌گیرد، یا اینکه به‌ هردوی آنها تعلق دارد؟ و چون آن را به هر دوی آنها مربوط مـی‌دانند، اختلاف دارند،‌که‌کدام یک بهتر است‌؟. آنچه‌که مورد اتفاق همه است‌، بدینمعنی که‌ کشت و زمین هر دو از آن یک مالک باشند؟ یا آنکه جمهور گفته‌اند: زکات به محصول تعلق می‌گیرد؟ و یا آنکه ابوحنیفه‌ گفته است: در اصل وجوب به زمین تعلق می‌گیرد؟. ابن قدامه رای جمهور را ترجیح داده و گفته است: زکات بر مالک کشت واجب می‌باشد. لیکن اگر مالک کشت‌، آن را بمنظور تجارت کشته بود، از نرخ و بهای آن مانند دیگرکالاهای تجارتی زکات می‌پردازد والا مانند ملک خودش از آن یک دهم می‌پردازد. ابن قدامه می‌گوید: این سخن صحیح نیست که زکات از مخارج و هزینه‌های زمین می‌باشد. زیرا اگر چنین بود می‌بایستی زکات (‌عشر) آن زمین پرداخت شود، اگرچه آن را نکاشته باشند همانگونه که خراج به زمین تعلق می‌گیرد و از آن وصول می‌گردد. و می‌بایستی زکات را مانند خراج از کافر ذمی نیز بگیرند و آن را برمبنای زمین تعیین کنند نه برمبنای میزان محصول. و می‌بایست مصارف آن مصارف «فی‌ء‌«‌ باشد نه مصارف زکات‌، در صورتیکه چنین نیست. ا هـ (‌مغنی‌/ ج 2/728).
حد نصاب خرما و انگور از روی ‌تخمین ‌تعیین میشود نه با پیما‌نه
هرگاه خرما و انگور رنگش تغییرکرد و در آستانه رسیدن و صلاحیت استفاده قرار گرفت‌، بایستی وسیله شخص خبره و درستکار و امینی‌، میزان محصول سردرختی رطب و انگور، ازروی تخمین تعیین گردد نه از روی پیمانه. سپس میزان خرما و کشمش و مویزی‌که از آن محصول تخمینی سردرختی بدست می‌آید، تخمین زده می‌شود تا میزان زکات آن معلوم‌گردد و پس از آنکه میوه خشک و برداشت گردید، مقدار زکاتی‌که از روی تخمین معین شده بود، پرداخت می‌گردد. ابوحمید ساعدی می‌گوید: همراه پیامبرص به جنگ «‌‌تبوک‌«‌ رفته بودیم‌، چون پیامبرص به «‌‌وادی القری‌«‌ رسید با زنی روبرو گردیدکه درمیان باغ خود بود، به وی گفت: «اخرصوا، وخرص رسول اللهص عشرة أوسق، فقال لها: أحصي ما يخرج منها» «محصول آن را ازروی تخمین معلوم کنید، سپس پیامبرص خود آن را به ده «‌‌وسق»‌ (= ١٣٠٦ کیلوگرم‌) تخمین زد و بدان زن‌گفت: میزان میوه خشکی‌که ازآن بدست می آید حساب‌کن و زکاتش را بده‌». به روایت بخاری.
اینست سنت رسول خدا و عمل یارانش بعد ازوی. رای اکثر اهل علم نیز چنین است. (‌امام مالک تخمین زدن را واجب می‌داند، ولی امام شافعی و امام احمد آن را سنت می‌دانند). ولی حنفی‌ها با آن مخالفت‌کرده و می‌گویند: تخمین زدن موجب حصول ظن و گمان است و بدان حکمی ثابت نمی‌شود.
سنت پیامبر، بهترین رهنمود است و تخمین زدن‌، ظن وگمان نیست بلکه اجتهادی است که درباره شناخت میزان و مقدار میوه بعمل می‌آید. همانگونه‌که درباره خسارت چیزهای تلف شده نیزاین اجتهاد بعمل می‌آید.
علت اینکه باید میوه سردرختی را تخمین بزنند، اینست‌که معمولا میوه‌ها را پیش از خشک شدن می‌خورند. بنابراین ضرورت داردکه میوه را پیش ازآنکه خورده و چیده شود، حساب‌کنند. آنوقت مالک بهرکیفیت‌که بخواهد می‌تواند، در محصول خویش تصرف‌کند و میزان و مقدار زکات را، تضمین می‌نماید. تخمین کننده یک سوم یا یک چهارم‌کل میوه سردرختی را برای مالک استثناء می‌کند و بحساب نمی‌آورد تا صاحبان اموال به تنگنا نیفتند. چون خود و مهمانان و همسایگانشان‌، نیازمند خوردن از آن میوه می‌باشند. بعلاوه گاهی حوادثی از قبیل گردباد و پرندگان و رهگذران و امثال آن‌، برای باغ پیش می‌آیدکه به میوه باغ آسیب می‌رسانند. چنانچه همه محصول حساب شود و یک سوم یا یک چهارم بـرای صاحب باغ استثناء نشود، او متضرر خواهدگشت.
از سهل پسر ابی‌حثمه روایت است‌که پیامبرص فرمود: «إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع» «‌هرگاه خواستید که میوه باغ کسـی را، تخمین بزنید، آن را انجام دهید ولی یک سوم آن را برای صاحب میوه بگذارید و اگر با توجه به جمعیت خانواده وی یک سوم را فراوان دانستید، یک چهارم را برای وی بگذار‌بد». احمد و صاحبان سنن جز ابن ماجه و حاکم و ابن حبان آن را روایت کرده و صحیح دانسته‌اند. ترمذی گفته است: اکثر اهل علم به حدیث سهل عمل کرده‌اند.
بشیر پسر یسار می‌گوید: عمر پسر خطاب‌، «‌‌ابوحثمه انصاری»‌ را برای تخمین زدن اموال مسلمین فرستاد و به وی‌گفت: «‌‌هرگاه دیدید که مردم در پائیز در میان نخلستان خود اقامت گزیده‌اند، آنمقدار را که می‌خورند و برای خوردن بدان نیاز دارند، برایشان بحساب نیاور و تخمین مزن». از مکحول روایت است‌ که پیامبرص هرگاه تخمین کنندگان را می‌فرستاد، می‌فرمود: «خففوا على الناس، فإن في المال العرية والواطئة والاكلة» «بر مردم آسان بگیرید چه مال‌گاهی دچار باد سخت و طوفان و رهگذران و خورندگان از طرف فامیلهای صاحب باغ می‌شود وگاهی صاحب باغ میوه بعضی از درختان را به محتاجان می‌بخشد». ابوعبید آن را نقل‌ کرده و گفته است: «‌‌واطئه»‌، بمعنی رهگذرانی است که ازکنار باغ میوه می‌گذرند و از آن می‌خورند و مراد از «‌‌آکله»‌، خود صاحبان میوه‌ها و خانواده و متعلقین آنها است.
آیا صا‌حب ‌کشت و زرع‌ قبل از پردا‌خت زکا‌ت می‌تواند از آن بخورد؟‌
صاحب‌کشت و زرع‌، می‌تواند پیش از دروکردن و برداشت محصول‌، از آن بخورد، بدون اینکه بر وی حساب شود، چه این کار بصورت عادی و معمولی‌، انجام می‌گیرد و آنچه‌که در اینگونه مواقع مصرف می‌شود انـدک است و درست حکم میوه‌هایی را دارد، که صاحبان میوه می‌خورند. هنگامی‌که‌کشت رسیده شد و دروگردید و آن را ازکاه جدا نمودند، زکات آنچه راکه باقی مانده است‌، بیرون می‌کنند.
از امام احمد سوال شد: آیا صاحبان کشتزارها می‌توانند از محصول کال و نیمرس خود، پیش از درو و برداشت بخورند؟ گفت: اشکال ندارد بمقدار نیاز از آن بخورند و رای شافعی و لیث و ابن حزم نیز چنین است. (‌مالک و ابوحنیفه گفته‌اند: آنچه که پیش از برداشت و درو، از آن خورده‌اند باید جزء حدنصاب به حساب آید). 
آیا می‌توان برای تکمل حد نصا‌ب‌، فراورده‌ها‌ی‌ کشا‌ورزی و میوه‌ها را بهم افزود:
علماء اتفاق دارند براینکه می‌توان میوه‌ها و مویزها و دانه‌ها و حبوبات‌، هریک را به نوع خود اضافه نمود، اگرچه از لحاظ مرغوبیت وعدم مرغوبیت و رنگ با هم اختلاف داشته باشند وبه نسبت هریک از آنها زکات را پرداخت. بنابراین انواع مویز و انواع گندم و... را می‌توان بهم اضافه کرد و همچنین اتفاق نظر دارند بر اینکه می‌توان کالاهای تجارتی و نرخ و بهای نقدی را به هم افزود و رویهم حساب‌کرد و زکات مجموع آنها را پرداخت. لیکن شافعی می‌گوید: ‌کالاهای تجارتی را تنها می‌توان به جنس چیزی که بدان خریده شده‌اند افزود و روی هم حساب کرد، چون حدنصاب آنها با توجه بدان جنس معتبراست. و علماء اتفاق دارند براینکه برای تکمیل حدنصاب در غیر حبوبات و میوه‌ها، جنس را نمی‌توان به جنس دیگری افزود. بنابراین از حیوانات برای تکمیل حدنصاب نمی‌توان جنسی را به جنسی دیگر افزود. پس نمی‌توان شتر را به‌گاو افزود و نصاب را تکمیل کرد و در میوه‌ها نیز نمی‌توان خرما را بر مویز افزود تا به حدنصاب برسد. بلکه اینها بایستی ازجنس خود به حدنصاب برسند تا زکات آنها واجب گردد.
درباره حبوبات مختلف اختلاف‌ است در اینکه می‌توان بعضی را به بعضی افزود، تا حدنصاب تکمیل گردد؟ شایسته‌ترین رای آنست‌که: نمی‌توان آنها را برای حدنصاب بهمدیگر افزود، بلکه حبوبات هم اجناس مختلف و دارای اسمهای مختلف می‌باشند. و هر جنس باید خودش بـه حد نصاب برسد تـا از آن زکات پرداخت‌گردد. بنابراین گندم به جو و برعکـس وخرما به مویزو برعکس و نخود به عدس و برعکس‌، افزوده نمی‌شوند بلکه هریک بایستی خودش‌ به حدنصاب برسد. این رای منسوب است به ابوحنیفه و شافعی و در یکی از روایات به امام احمد و عده بسیاری از علمای سلف.
ابن المنذر گفته است: اجماع است بر اینکه شتر به گاو و به گوسفند، وگاو به گوسفند، و خرما به مویزافزوده و منضم نمی‌گردند و در غیر آنها نیز چنین است. و کسانی‌که قائل به ضم اجناس مختلف به یکدیگر هستند دلیل صحیحی ندارند.
چه موقع زکا‌ت از فرآورده‌ها‌ی‌ کشا‌ورزی و میوه‌ها وا‌جب می‌شود؟

وقتی‌که دانه‌های ‌کاشته شده قوی و مغزدار گردید و درمیوه‌ها وقتیکه رسیده و شایستگی استفاده از آن‌، ظاهرشد، زکات آنها واجب مـی‌گردد. علامت رسیده شدن خرما سرخ شدن و در انگور شیرین شدن آنست. (‌این مذهب جمهور علما است ولی ابوحنیفه می‌گوید از همانوقت‌ که کشت می‌روید و میوه ظاهر می‌شود، سبب وجوب انعقاد پیدا می‌کند). زکات بایستی پس از پاک‌کردن حبوبات ازکاه و خشک شدن میوه پرداخت گردد. هرگاه‌، زارع پس از قوی شدن و مغزدار شدن حبوبات‌،‌کشت خود را بفروشد یا پس از ظاهر شدن صلاح و رسیدن میوه‌، باغ را بفروشد، زکات محصول بر عهده فروشنده است نه بر عهده خریدار چون سبب وجوب زکات مغزدار شدن و سخت شدن دانه و منعقد شدن میوه است و این حالت در زمان ملکیت فروشنده صورت‌گرفته است. 
از با‌بت زکات اموال با‌ید جنس و نوع خوب و پا‌کیزه ‌آن را داد:
خداوند دستور داده است که زکات دهنده نوع خوب مالش را بعنوان زکات بدهد و نهی‌کرده است از اینکه نوع بد و غیر مرغوب آن را بدهد: +((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((( (((((((((( ((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((( ((((( (((((((( ( (((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( ((( ((((((((((( ((((( ( (((((((((((((( (((( (((( (((((( ((((((( (((((_ [البقرة: 267]. «‌ای‌کسانیکه ایمان آورده‌اید از نیکوترین و پاکیزه‌ترین چیزی‌که کسب کرده‌اید انفاق و احسان کنید - زکات بدهید -‌ و از آن چیزهایی‌که برای شما از زمین رویانده‌ایم‌، از بهترین آنها زکات بدهید، و هرگز قصد نکنیدکه مال آلوده و نامرغوب را بعنوان زکات بدهید، در حالیکه اگر خودتان از کسی بستانکار باشید، مال معیوب و نامرغوب را قبول نمی‌کنید مگر اینکه ناچار باشید و چشم پوشی‌کنید. و بدانید که خداوند بی‌نیاز و ستودنی است و نتیجه انفاق و زکات به خود شما عاید می‌شود».
ابوداود و نسائی و دیگران از سهل بن حنیف و او از پدرش روایت‌کرده‌اند که گفته است: «‌‌پیامبرص نهی فرمود از اینکه «‌‌جعرور»‌ و «‌‌حبیق‌«‌ راکه دو نوع خرمای نامرغوب هستند، بعنوان زکات پرداخت‌گردند». مردم معمولا بدترین نوع میوه‌ها را بعنوان زکات و صدقه می‌دادندکه از این ‌کار منع شدند و آیه: +(((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ..._ [البقرة: 267]. درباره ما جماعت انصار نازل شده است: ما دارای نخلستان بودیم و خوشه‌هایی از خرما را به مسجد می‌آوردیم وآویزان می‌کردیم و اهل صفه‌ که فقرای مهاجرین بودند و خوراکی و طعامی نداشتند با عصای خود بدان خوشه‌ها می‌زدند که خرمای‌کال و نارس و رسیده آن فرو می‌افتاد و می‌خوردند. و در میان ما کسانی بودند که به عمل خیررغبت نداشتند لذا خوشه‌هایی می‌آوردندکه خرمای آن بسیار پست و کال و نارس و بـد و شکسته بود وآن‌ها را در مسجد آویزان می‌کردند که خداوند این آیه: +(((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ..._ [البقرة: 267]. را نازل فرمود. و گفت: اگر یکی از شما مانند آن خرمائی‌که آورده است به وی داده شود، نمی‌پذیرد، مگر اینکه چاره‌ای نداشته و شرم وآزرم مانع ردکردن آن باشد. براء ‌گوید: از این به بعد هرکس از پاکیزه‌ترین چیزی که داشت می‌آورد». ترمذی آن را روایت‌کرده وگفته است: این روایت «‌‌حسن‌، صحیح‌، غریب‌«‌ است.
شوکانی‌گفته است: ازاین روایت برمی‌آیدکه برای مالک روا نیست بجای جنس خوبی‌که زکات درآن واجب شده است جنس غیر مرغوب آن را بعنوان زکات بدهد. این مطلب در‌باره خرما تصریح شده و چیزهای دیگری‌که زکات در آنها واجب می‌شود، برآن قیاس می‌گردند و عامل زکات وگیرنده آن نیزنباید آن را قبول کند.
زکات عسل
جمهور علماء می‌گویند: زکات عسل واجب نمی‌باشد و عسل زکوی نیست. بخاری می‌گوید: درباره زکات عسل حدیث صحیحی از پیامبرص روایت نشده است. امام شافعی می‌گوید: من نیز ترجیح می‌دهم‌که از عسل زکات‌گرفته نشود، چه سنن و آثار درباره چیزهایی‌که از آنها زکات گرفته می‌شود سخن‌گفته‌اند و از عسل سخنی به میان نیامده است‌، پس عسل از زکات معاف می‌باشد. ابن المنذر گفته است: درباره وجوب زکات از عسل ازطریق حدیث و اجماع چیزی به ثبوت نرسیده است. پس زکات آن داده نمی‌شود. همانگونه‌که رای جمهور علماء نیز چنین است.
حنفی‌ها و امام احمد می‌گویند: زکات عسل واجب است. زیرا اگرچه در‌باره وجوب آن حدیث صحیحی از پیامبرص روایت نشده است ولی دراین باره نقلهایی شده که همدیگر را تاکید و تقویت می‌کنند و از گل درختان و برگهای‌گل پیدا می‌شود و قابل پیمودن و ذخیره‌کردن است. بنابراین مانند دانه‌ها و خرما است و زکات آن واجب می‌باشد. بعلاوه زحمت و هزینه آن‌کمتر از زحمت و هزینه‌های محصولات‌کشاورری و میوه‌ها است.
ابوحنیفه گفته است: شرط وجوب زکات از عسل آنست ‌که در زمین عشری باشد نه در زمین خراجی و برای آن حدنصاب شرط نیست بنابراین ازکم و زیاد آن یکدهـم بعنوان زکات ‌گرفته می‌شود.
ولی امام احمد حدنصاب را برای آن شرط می‌داند و می‌گوید حدنصاب آن ده «‌‌فرق‌«‌، می‌باشد. هر «‌‌فرق‌«‌ شانزده رطل عراقی است = ١٦٠ رطل عراقی‌که هررطل ١٣٠ درهم می‌باشد. -‌ وبین زمین عشری وزمین خراجی فرقی قائل نیست ودرست عکس رای ابوحنیفه است.
ابویوسف می‌گوید: حدنصاب آن ده رطل است.
و محمد (‌بن حسن شیبانی‌) ازیاران ابوحنیفه‌گفته است: حد نصاب عسل‌، پنج «‌‌فرق»‌ و هر «‌‌فرق»‌ سی و شش رطل است.
زکات حیوانات
در احادیث صحیح نبوی به وجوب زکات از شتر و گاو و گوسفند تصریح شده‌ و به اجماع امت اسلامی از آنها زکات واجب است.
 شرایط وجوب زکا‌ت حیوانات ودام بشرح زیر می‌با‌شد:
ا) بایستی از نظر تعداد به حدنصاب برسند.
٢) بایستی یکسال از حدنصاب بگذرد.
٣) بایستی در بیشتر اوقات سال‌، در چراگاه مباح و همگانی و آزاد بچرند: «‌‌سائمه باشند». (‌البته این رای ابوحنیفه و امام احمد است ولی امام شافعی می‌گوید: اگر در ظرف سال بیش از دو روز آن را تعلیف نمایند از «‌‌سائمه بودن»‌ خارج می‌شود).
جمهور علماء و فقهاء شرط «‌‌سائمه بودن‌«‌ را معتبر می‌دانند ولی امام مالک و لیث آن را معتبرنمی‌دانند و می‌گویند بطورکلی زکات چهارپایان واجب است خواه «سائمه‌«‌ باشند یا «‌‌معلوفه‌«‌. وسیله حمل و نقل ویار باشند یا خیر لیکن در احادیث نبوی قید «‌‌سائمه‌«‌ تصریح شده و از مفهوم مخالف آن برمی ‌آید که زکات از چهارپایان «‌‌معلوقه‌«‌ واجب نیست. در غیر اینصورت قید «‌‌سائمه‌«‌ در احادیث زائد و بیمعنی خواهد بود و سخن پیامبرص برتر از آنست‌که درباره آن چنین تصوری برود. ابن عبدالبر می‌گوید: در میان علماء و دانشمندان شهرهای مختلفی کسی را سراغ ندارم‌ که بمانند مالک و لیث در این باره رای داده باشند.
زکات شتر و حد نصا‌ب ‌آن:

شترها تا به پنج نفرنرسند زکات از آنها واجب نمی‌شود. چنانچه تعداد آنها به پنج رسید و سائمه بودند و یکسال بر آنها گذشت از بابت آنها یک‌ گوسفند جوان یکساله یا یک بز جوان‌که یک سال را تمام کرده باشد، داده می‌شود و چون به ده عدد رسیدند دو گوسفند و چون به پانزده عدد رسیدند سه‌گوسفند و چون به بیست عدد رسیدند چهار گوسفند داده می‌شود. و چون تعداد شتران به بیست و پنج رسید از بابت آنها یک شتر تازه جوانی‌ که یکسال را تمام کرده و پا به دوسالگی نهاده باشد داده می‌شود -‌بنت مخاض -‌ یا  یک شتر جوان نری ‌که دو سال را تمام کرده پا به سه سالگی نهاده باشد -‌ابن لبون - داده می‌شود. اگر تعداد شتران به سی و شش رسید از بابت زکات آنها یک ماده شتری‌که دو سال را تمام کرده و پا به سه سالگی نهاده باشد -‌بنت لبون -‌داده می‌شود. چون تعداد آنها به چهل و شش رسید زکات آنها ماده شتری است که سه سال را تمام کرده و پا به چهار سالگی نهاده باشد: -حقه-.
چون تعداد آنها به شصت و یک برسد زکات آنها یک شترماده‌ای است که چهار سال را تمام کرده و پا به پنج سالگی ‌نهاده باشد: -‌جذعه -. 
و چون تعداد آنها به هفتاد و شش برسد زکات آنها دو شترماده‌ای است که دو سال را تمام کرده و پا به سه سالگی نهاده باشند: -‌دو بنت لبون-.
از نود و یک شتر تا یکصد و بیست شترزکات آنها دو شترماده‌ای است‌که سه سال را تمام کرده و پا به چهار سالگی نهاده باشند: -‌دو حقه-. 
چون تعداد شتران ازیکصد و بیست ویک‌گذشت‌، زکات آنها به نسبت هرچهل شتر یک شتر ماده‌ای که دو سال را تمام کرده و پا به سه سال نهاده و به نسبت هر پنجاه شتر یک شتر ماده‌ای‌که سه سال را تمام کرده و پا به چهار سالگی نهاده باشد، داده می‌شود.
برای توضیح بیشتر به نمودار زیر توجه فرمائید:
جد‌ول زكات شتر:

	حد نصاب
	مقدار زکات 

	٩ -‌٥
	یک‌گوسفند یکساله یا یک بز دو ساله. 

	١٤ -١٠
	دوگوسفند یکساله یا دو بز دو ساله 

	١٩ -‌١٥
	سه‌گوسفند یکساله یا سه بز دو ساله

	٢٤ -٢٠
	چهارگوسفند یکساله یا چهار بز دو ساله 

	٣٥ -‌٢٥
	یک شتر ماده‌ای‌که یکسال را تمام کرده باشد = بنت مخاض 

	٤٥ -‌٣٦
	یک شتر ماده‌ای‌که دو سال را تمام کرده باشد = بنت لبون 

	٦٠ – ٤٦
	یک شتر ماده‌ای‌که سه سال را تمام کرده باشد = حقه

	٧٥- ٦١
	یک شتر ماده‌ای‌که چهار سال را تمام کرده باشد = جذعه 

	٩٠ -‌٧٦
	دو شتر ماده‌ای‌که دو سال را تمام کرده باشند = بنت لبون 

	١٢٠ - ٩١
	دو شترماده‌ای‌که سه سال را تمام کرده باشند = حقتان 

	١٢٩ -١٢١
	سه (بنت لبو ن) 

	١٣٩ - ١٣٠
	یک حقه + دوبنت لبون

	١٤٩ -١٤٠
	دو حقه + یک بنت لبون 

	١٥٩ - ١٥٠ 
	سه حقه 

	 ١٦٩ - ١٦٠ 
	چهار بنت لبون 

	١٧٩ - ١٧٠ 
	سه بنت لبون + یک حقه 

	١٨٩ - ١٨٠ 
	دو بنت لبون + دو حقه

	1٩٩ -١٩٠
	سه حقه + یک بنت لبون 

	٢٠٩ -٢٠٠
	چهارحقه یا پنج بنت لبون 


هرگاه سن شترهایی ‌که واجب است برابر حد نصاب داده شود متفاوت باشد باید بشرح زبر عمل‌ کرد:
اگر کسی بایستی برابر حدنصاب «‌‌جذعه‌«‌ - ‌شترماده چهارساله -‌را بعنوان زکات بدهد ولی آن را نداشت بلکه «‌‌حقه‌«‌ -‌شتر ماده سه ساله- داشت. «‌‌حقه»‌ همراه دو گوسفند یا بیست درهم ازاو پذیرفته می‌شود (‌حقه + ٢گوسفند. یا حقه + بیست درهم‌). 
اگر کسی بایستی برابر حدنصاب «‌‌حقه‌«‌ بدهد ولی جز «‌‌جدعه‌«‌ نداشت ‌"جذعه‌«‌ از او پذیرفته می‌شود لیکن زکات‌گیرنده باید دوگوسفند یا بیست درهم را برای زکات دهنده استرداد نماید. اگرکسی می‌بایست «‌‌حقه‌«‌ بدهد ولی نداشت بلکه «‌بنت لبون‌«‌ داشت‌، «‌‌بنت لبون‌«‌ همراه با دوگوسفند یا بیست درهم از او پذیرفته می‌شود. واگرعکس این مطلب باشد بدینمعنی ‌که باید «‌‌بنت لیون» بدهد ولی آن را نداشت بلکه «‌‌حقه‌«‌ داشت‌، «‌‌حقه‌«‌ از او پذیرفته می‌شود، ولی در عوض زکات گیرنده دوگوسفند یا بیست درهم (‌مابه‌التفاوت‌) را به وی مسترد دارد.
و اگرکسی می‌بایستی برابر حدنصاب «‌‌بنت لیون» بدهد ولی آن را نداشت بلکه «‌‌بنت مخاض‌«‌ داشت‌، «‌‌بنت مخاض‌«‌ همراه با دوگوسفند یا بیست درهم از او پذیرفته می‌گردد. 
و اگرکسی می‌بایستی «‌‌بنت مخاض‌«‌ بدهد ولی نداشت بلکه «‌‌ابن لبون = شتر نری که دو سال را تمام کرده باشد«‌ داشت‌، «‌‌ابن لبون»‌ بجای آن از او پذیرفته می‌گردد بدون اینکه چیزی اضافه بدهد یا چیزی بعنوان مابه‌التفاوت بگیرد.
اگر کسی تنها چهار شترداشت‌، چیزی بعنوان زکات بر وی واجب نیست مگر اینکه خودش داوطلبانه از این بابت چیزی بپردازد.
این بود فریضه زکاتی‌که حضرت ابوبکر صدیق درباره شتران بدان عمل‌کرد و هیچیک از اصحاب پیامبرص با وی مخالفت ننمود.
زهری از سالم و او از پدرش روایت ‌کرده است ‌که: پیامبرص میزان و مقدار زکات واجب را نوشته بود ولی آن را برای عاملان جمع‌آوری زکات هنوز نفرستاده بود تا اینکه وفات نمود و ابوبکر آن را بیرون آورده و تا متوفی‌گشت بدان عمل‌کرد. سپس بعد از او حضرت عمر نیز تا به شهادت رسید بدان عمل می‌کرد. و وصیت نمود که بعد از وی نیز بدان عمل شود.
زکات ‌گاو و گا‌ومیش
گاو تا به سی راس «‌‌سائمه»‌ نرسد زکات درآن واجب نیست و چون تعداد آن به سی (٣٠) راس رسید و یکسال بر آنها گذشت ازبابت آن یک «‌‌پارینه»‌ =‌گوساله نر یا ماده‌ای که یک سال را تمام کرده باشد بعنوان زکات داده می‌شود که بدان «‌‌تبیع‌، تبیعه»‌ می‌گویند.
و چون تعداد گاوها به چهل راس رسید یک «‌‌مسنه‌«‌ -‌گاو دو ساله ماده‌، واجب است بعنوان زکات داده شود (‌اگر همه آنها نر باشند دو ساله نر نیز اشکال ندارد، ولی به مذهب حنفی‌ها نر و ماده یکسان است‌).
چون تعداد آنها به شصت ( ٦٠) راس رسید بایستی دوراس «‌‌تبیع – پارینه» داده شود وچون تعداد آنها به هفتاد راس رسید یک راس دوساله ویک راس یک ساله بعنوان زکات واجب می‌گردد.
و در هشتاد راس دو تا دو ساله و در نود راس سه تا یکساله واجب می‌شود. و در یکصد راس یک دو ساله و دو تا یک ساله واجب است.
در یکصد و ده راس دو تا دو ساله و یک راس یک ساله واجب می‌گردد. و در یکصد و بیست راس سه تا دو ساله یا چهار تا یکساله واجب است. و بهمین نسبت هر اندازه تعداد بالا رود در برابر هر سی راس یک پارینه و در برابر هر چهل راس یک دو ساله بعنوان زکات واجب می‌گردد.
جد‌ول زکات گاو وگاومیش:
	حد نصاب
	مقدار واجب

	٢٩ – ١
	هیچگونه زکاتی ندارد

	٣٩ – ٣٠
	یک راس پار‌بنه نریا ماده= تبیع ، تبیعه 

	٥٩ – ٤٠
	یک راس‌گاو دو ساله نر یا ماده - مسنه

	٦٩ -٦٠
	دو راس پارینه نر یا ماده - دو تا تبیع‌، تبیعه

	٧٩ – ٧٠
	یک راس‌گاو دو ساله و یک راس پارینه = مسنه و تبیع

	٨٩ – ٨٠
	دو راس‌گاو دو ساله - دو تا مسنه

	٩٩ -٩٠
	سه راس پارینه - سه تا تبیع

	١٠٩ -١٠٠
	یک راس دوساله ودوراس یک ساله =یک مسنه ودوتا تبیع

	١١٩ -١١٠
	دوراس دو ساله و یک راس یک ساله =دوتا مسنه و یک تبیع

	١٢٠ - 
	سه راس دوساله یا چهارراس یک ساله = ٣مسنه یا ٤ تبیع


زکات ‌گوسفند و بز
تا تعداد گوسفندان و بزها به چهل راس نرسد از آنها زکاتی واجب نیست و چون تعداد آنها به چهل راس «‌‌سائمه‌«‌ تا یکصد و بیست راس رسید و یکسال بر آنها گذشت یک راس گوسفندیکساله یا یک راس بز دو ساله بعنوان زکات واجب می شود.
هرگاه تعداد آنها به یکصد وبیست ویک راس تا دویست راس رسید، دو گوسفند و از دویست و یک راس تا سیصد راس سه گوسفند واجب می‌شود. از سیصد به بالا در برابر هر یکصد راس یک راس‌گوسفند واجب می‌باشد.
گوسفندی که از بابت زکات داده می‌شود باید یک سال و بزی‌که از این بابت داده می‌شود باید دو سال داشته باشد و باتفاق اگر همه گوسفندان و بزهای حدنصاب نر باشند، می‌توان گوسفند یا بز نر بعنوان زکات داد. ولی اگر همه حدنصاب ماده یا مخلوطی از نر و ماده باشند، به مذهب ابوحنیفه باز هم می توان گوسفند و بزنر بعنوان زکات داد، لیکن دیگران می‌گویند دراین صورت حتماً باید گوسفند و بز ماده داد.
حکم "اَوْقا‌ص" - میا‌ن نصا‌بها در زکا‌ت:
اوقاص جمع «‌‌وقص»‌ و بمعنی عددهای بین نصابهای فرض و معین شده در زکات می‌باشد و باتفاق علماء از زکات معاف است (‌مثلا حد نصاب‌ گوسفند چهل راس است که ازبابت آن یک‌ گوسفند واجب است. ازعدد چهل به بالا تا می‌رسد به یکصد و بیست‌که «‌‌وقص‌«‌ نامیده می‌شود چیزی اضافه بر همان یک راس گوسفند مطالبه نمی‌شود و همچنین در شتر وگاو برابر جدولی که ‌گذشت‌).
پیامبرص درباره زکات شتر فرموده‌اند: «فإذا بلغت خمسا وعشرين، ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت ستا وثلاثين، إلى خمس وأربعين، ففيها بنت لبون أنثى» «هرگاه تعداد شتران به بیست و پنج نفر رسیدند یک شتر ماده یکساله واجب است‌که ازبابت زکات آنها داده شود وهرگاه به سی وشش تا چهل وپنج نفررسیدند، دوتا شترماده دوساله واجب می‌شود».
درباره زکات گاو می‌فرماید: «فإذا بلغت ثلاثين ففيها عجل تابع، جذع أو جذعة، حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين، ففيها بقرة مسنة» «‌هرگاه تعدادگاوها به سی راس رسید یک پارینه نریا ماده واجب است تا اینکه به چهل می‌رسد،‌که آنوقت یک دو ساله ماده واجب است‌». و درباره زکات گوسفند می‌فرماید: «وفي سائمة الغنم، إذا كانت أربعين، ففيها شاة، إلى عشرين ومائة» «هرگاه‌گوسفندان سائمه به چهل راس تا یکصد و بیست راس رسید یک‌گوسفند واجب است‌».
بنابراین‌بین عدد بیست و پنج و عدد سی و شش در شترها «‌‌وقص‌«‌ نامیده می‌شود و از بابت آن زکاتی نیست وهمچنین بین عدد سی و عدد چهل در گاو و بین عدد چهل و عدد یکصد و بیست درگوسفند.
چیزهایی‌که نبا‌ید بعنوان زکات از صا‌حبا‌ن اموال گرفت:
بهنگام اخذ زکات مراعات صاحبان اموال واجب می‌باشد. بنابراین‌، نباید از ایشان بهترین وگرانبهاترین آن راگرفت‌، مگر اینکه خود بدینکار رضایت دهند و همچنین مراعات حق فقرا نیز واجب است. بنابراین نباید حیوانی راکه اهل خبره و آشنا به وضع حیوان‌، آن را معیوب و ناقص می‌دانند، بعنوان حق زکات پذیرفت. مگر این ‌که تمام حیوانات حدنصاب معیوب باشند. پس حق زکات را باید از متوسط اموال -‌نه بهترین نه بدترین -گرفت.
1- در نامه ابوبکر آمده است: «‌‌از بابت زکات‌، حیوان پیر دندان افتاده وکور و قوچ گرفته نمی‌شود».
2- از سفیان بن عبدالله ثقفی روایت است‌که: «‌‌حضرت عمر عاملان جمع‌آوری زکات را، منع‌کرده بود ازاینکه‌گوسفند نازا و گوسفند شیری وگوسفند آبستن و قوچ را بعنوان زکات بگیرند». (‌طبعاً در شتر وگاو و بز نیز چنین است‌).
٣- از عبدالله بن معاویه غاضری روایت است که‌، پیامبرص فرمود: «ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الايمان: من عبد الله وحده، وأن لا إله إلا هو، وأعطى زكاة ماله، طيبة بها نفسه. رافدة عليه كل عام، ولا يعطى الهرمة، ولا الدرنة ولا المريضة، ولا الشرط ولا اللئيمة ، ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره، ولم يأمركم بشره» «سه چیز است‌که هرکس آنها را انجام دهد بدرستی مزه ایمان را چشیده است: ‌کسی‌که تنها «‌‌الله‌«‌ را بپرستد وگواهی دهدکه جز «‌الله هیچ معبود بحقی وجود ندارد. وکسی‌که هرسال با طیب خاطرومشتاقانه زکات مال خویش را می‌دهد وکسی‌که حیوان پیر و «‌‌گر«‌ و بیمار وکوچک بیمقدار شرور و حیوانی که از شیر دادن امتناع می‌کند، بعنوان زکات نمی‌دهد، بلکه زکات را باید از اموال متوسط خود -‌نه بهترین نه بدترین -‌بدهید: بی‌گمان خداوند بهترین مال را ازشما نخواسته و به بدترین آن نیز امر نکرده است‌». به روایت ابوداود و طبرانی با سند «‌‌جید»‌ آن را روایت‌کرده است.
زکات غیر از انعا‌م (
):
در میان چهارپایان تنها از «‌‌انعام‌«‌ زکات واجب است. بنابراین زکات اسب و قاطر و خر واجب نمی‌باشد مگر اینکه جزوکالای تجارتی باشند.
از علی بن ابی‌طالب روایت است‌که پیامبرص فرمود: «قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق، ولا صدقة فيهما» «شما را از زکات اسب و برده معاف داشتم‌». به روایت احمد و به روایت ابوداود با سند «‌‌جیدی‌«.
از ابوهریره روایت است‌که‌، از پیامبرص در‌باره زکات خر و الاغ سوال شد؟ او فرمود: «ما جاء فيها شئ إلا هذه الاية الفذة: + ((((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((( (((   ((((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((( ((((((( (((_ [الزلزلة: 7-8]. «در‌باره زکات الاغها چیزی وارد نشده ولی اگرزکات آن را داد، مشمول مفهوم کلی این آیه است: -‌هرکس باندازه ذره‌ای نیکی کند پاداش آن را خواهد دید و هرکس باندازه ذره‌ای بدی‌کند سزای آن را خواهد دید». به روایت احمدکه قبلا نیز از آن سخن رفت.
از حارثه بن مضرب روایت است‌که او همراه حضرت عمربه حج رفته بود ودر آن هنگام بزرگان شام به حضور ایشان آمدند وگفتند: یا امیرالمومنین: ما بردگان و چهارپایانی -(‌غیر از انعام‌) - را بدست آورده‌ایم‌، پس زکات آنها را از ما بگیر تا بدینوسیله ما را از بیماریهای روحی -‌بخل و طمع و حسد -‌پاک‌گردانی و زکات اموال ما را نیزگرفته باشی. حضرت عمر گفت: این عمل را حضرت محمد و ابوبکر پیش از من انجام نداده‌اند ولی منتظرباشید تا ازمسلمانان نیز سوال ‌کنم. هیثمی این روایت را آورده وگفته است: احمد و طبرانی در «‌‌الکبیر آن را روایت‌کرده‌اند و راویان آن «‌‌موثوق به»‌ هستند.
زهری از سلمان بن یسار روایت‌کرده‌که: مردم شام به ابوعبیده بن جراح گفتند: از اسبان و بردگان ما زکات بگیر، ابوعبیده ازاینکار امتناع کرد. سپس این خواسته را برای حضرت عمر نوشت‌که او نیز امتناع‌کرد. مردم مجدداً با ابوعبیده در این باره سخن‌گفتند، ابوعبیده آن را برای حضرت عمر نوشت‌که در جواب وی‌گفت: «‌‌اگر دوست دارند زکات آنها را از ایشان بگیر و به فقرای خودشان بده و روزی بردگان شان را تامین‌کن. به روایت مالک و بیهقی.
زكا‌ت بچه‌های شتر و گوسا‌له و بره و بزغاله

اگر کسی شتر و گاو و گوسفند باندازه حد نصاب داشت و در طی سال زاده شدند، همینکه یکسال تمام بر آن حدنصاب ‌گذشت بنا به رای اکثر اهل علم بایستی از بابت همه آنها بزرگ وکوچک زکات بدهد. زیرا مالک و شافعی ازسفیان بن عبدالله ثقفی روایت کرده‌اند که‌، عمر بن خطاب (‌به وی‌) ‌گفت: «‌‌بره و بزغاله‌ای که چوپان آن را حمل می‌کند و تازه زاده شده است برایشان به حساب آور ولی خود آن را بجای زکات مگیر و همچنین حیوان نازا و شیرده وآبستن وقوچ را نیزقبول نکن بلکه‌گوسفند یکساله ماده و بزغاله دو ساله ماده را می‌گیری واین حد متوسط مال است». 
ابوحنیفه و شافعی و ابوثور می‌گویند: بره و گوساله و بچه شتر به حساب نمی‌آیند و معتبر نیستند مگر اینکه ‌گوسفندان وگاوان و شتران بزرگ خود به حد نصاب رسیده باشند. ابوحنیفه می‌گوید: بره‌ها وگوساله‌ها و بچه شترها بر حدنصاب افزوده می‌شوند خواه از حیواناتی که به حدنصاب رسیده‌اند، زاده شده یا اینکه آنها را خریده باشند و هر وقت یکسال تمام بر حدنصاب گذشت زکات مجموع آنها باید داده شود. لیکن امام شافعی می‌گوید: وقتی بره‌ها وگوساله‌ها و بچه شترها به حدنصاب افزوده می‌شوند که زاده همان حیواناتی باشند که در ملکیت وی به حدنصاب رسیده و پیش از تمام شدن سال از آنها زاده شده باشند. اما اگرکسی از بره یاگوساله یا بچه شتر به حدنصاب داشته باشد بنا به رای امام ابوحنیفه و محمد و داود و شعبی و در روایتی از امام احمد بروی زکاتی از بابت آنها واجب نیست. چه امام احمد و ابوداود و نسائی و دارقطنی و بیهقی‌ و سوید بن غفله روایت‌ کرده‌اند که ‌گفت: عامل جمع‌آوری زکات پیامبرص پیش ما آمد و از او شنیدم که می‌گفت: «‌‌در دستور العملی که من دارم‌، آمده است که از حیوانات شیرخوار، زکات نگیریم... الحدیث». از جمله راویان این حدیث هلال بن حباب است که عده زیادی او را موثوق به دانسته و بعضی دباره وی خرده ‌گرفته‌اند. ولی به مذهب مالک و بروایتی از امام احمد از حیوانات کوچک و بزرگ یکسان زکات واجب می‌باشد، چون آن حیوانات کوچک را اگر با حیوانات بزرگ به حساب می‌آورند معتبر است بنابراین اگر خودشان تنها هم باشند باید به حساب آورند معتبراست بنابراین اگر خودشان تنها هم باشند باید به حساب آیند و از آنها زکات داده شود. امام شافعی و ابویوسف (‌از یاران ابوحنیفه‌) می‌گویند از حیوانات کوچک (‌بره‌، بزغاله، ‌گوساله‌، بچه شتر) واجب است که یک راس‌کوچک ازآنها داده شود.
آنچه‌که دربا‌ره جمع وتفریق حیوانات و سها‌م متفرقه بمنظور فرار از زکا‌ت یا گرفتن زکا‌ت‌،‌ آمده است:
1- از سوید بن غفله روایت است‌که: عامل جمع‌آوری زکات از طرف پیامبرص به میان ما آمد و از وی شنیدم‌که می‌گفت: «‌‌ما از شیر خواران‌، زکات نمی‌گیریم و بمنظور افزایش در میزان زکات جمعی را ازهم جدا وگروه متفرق را با هم جمع نمی‌کنیم و مردی شتر چاق وکوهان بزرگی را برایش آورد، او از پذیرفتن آن خودداری‌کرد چه از بهترین مال او بود«‌. به روایت احمد و ابوداود و نسائی.
2- انس‌گفته است‌که: حضرت ابوبکر به وی نوشت: اینست فریضه زکاتی‌که پیامبرص بر مسلمانان فرض ‌کرده است‌، و در آن آمده بود: «ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية» به روایت بخاری. [(‌یعنی: ‌) «‌‌بخاطر فرار و ترس از زکات‌، نباید قسمتهای متفرق را با هم جمع وقسمتهای جمع و روی هم را از هم جداکرد و اگر دو نفربا هـم شریک باشند، سهم زکات را برابربا هم تقسیم می‌کنند - (‌خطابی چنین مثال آورده است: دو نفر شریک با هم چهل راس گوسفند دارند، ‌که هریک بیست گوسفند خود را می‌شناسد، در اینصورت عامل زکات یک‌گوسفند را می‌گیرد. آن‌گوسفند مال هرکدام باشد نصف بهای آن را از شریکش پس می‌گیرد)‌».
امام مالک در «‌‌موط‌«‌ در تفسیر حدیث فوق‌گفته است: «‌‌مثال جمع بین متفرق‌، سه نفر هستند که هریک چهل راس‌گوسفند دارند و اصولا بر هر یک از آنها یک گوسفند واجب است. بدانها اجازه داده نمی‌شود که برای فرار از زکات‌، هرسه سهم خود را با هم مخلوط‌ کنند که روی هم می‌شود یکصد و بیست راس و از بابت آن تنها یک ‌گوسفند بدهند.
مثال تفریق بین مجتمع: دو نفر شریک با هم دویست و یک راس‌گوسفند دارند، اصولا باید سه راس گوسفند بعنوان زکات بدهند. بدانان اجازه داده نمی‌شود، که برای فرار از زکات از هـم جدا شوند تا زکات واجب بر هریک ازآنها یک‌گوسفند گردد». 
اما شافعی می‌گوید: «‌این سخن هم خطالب است به صاحب اموال و هــم به عامل جمع‌آوری زکات و هیچیک از آنها حق ندارند که بخاطر فرار از زکات و یا افزایش میزان زکات جمع و تفریق را بعمل آورند: صاحب مال برای اینکه افزایش در میزان زکات حاصل نشود، جمع یا تفریق انجام دهد و عامل زکات برای اینکه افزایش در میزان زکات حاصل شود، جمع یا تفریق انجام دهد. (‌برای مثال: دو نفر شریک رویهم هشتاد راس‌گوسفند دارند، عامل زکات حق ندارد آنها را از هم جدا کند، تا ازآنها دوگوسفند بگیرد، درصورتیکه یک‌گوسفند بر آنها واجب است. یا اینکه یکنفر تنها بیست راس‌گوسفند دارد و یک نفردیگرهم‌، بیست راس‌گوسفند دارد عامل حق ندارد آنها را با هـم جمع‌کند و یک‌گوسفند بابت زکات بگیرد، در صورتیکه بر هیچیک ازآنها زکات واجب نیست‌). معنی «‌‌خشیه الصدقه»‌ آنست‌که از ترس افزایش در میزان زکات یا ازترس‌کاهش در میزان زکات‌، عمل جمع و تفریق انجام‌گیرد و هر دو ممنوع است. لذا ما ترجیح دادیم‌ که هر دو صورت را دربر بگیرد، بهتر است و هر دو صورت را، توضیح دادیم».
حنفی‌ها می‌گویند: نهی از جمع و تفریق‌، متوجه عاملان جمع‌آوری زکات می‌گردد. بدینمعنی ‌که ملک یک نفر را تقسیم و تفریق‌ کنند، تا زکات واجب وی افزایش یابد، مانند کسی‌که یکصد و بیست راس‌ گوسفند دارد و عاملان زکات گوسفندان وی را به سه چهل تایی تقسیم ‌کنند تا سه راس‌ گوسفند بعنوان زکات بدهد،‌که تفریق موجب افزایش شده است در صورتیکه یک گوسفند واجب است یا اینکه یک نفر یکصد و یک راس گوسفند دارد و یک نفر دیگر یکصد راس دارد عاملان زکات مال هر دو را جمع‌کنند، تا زکات آنها سه راس‌گردد که جمع موجب افزایش می‌شود. در صورتیکه دو گوسفند واجب است.
آیا مشترک بودن مال بین شرکاء در وجو‌ب زکات تا‌ثیر دارد؟

حنفیه می‌گویند: مشترک بودن مال بین شرکاء دروجوب زکات تاثیرندارد خواه شرکت بصورت مشاع وهمگانی باشد بدینمعنی‌که سهم شرکاء مشاع وغیرمتمیز باشد یا اینکه شرکت بصورت مجاوره‌ای باشد بدینمعنی‌ که حیوانهای سهم هریک مشخص و متمیز باشد، لیکن برای چرا وذهاب و ایاب با هـم مخلوط‌ کرده باشند، بنابراین در اموال مشترک زکات وقتی واجب می‌گردد که سهم هریک از شرکاء جداگانه به حد نصاب برسد. زیرا این اصل ‌کلی ‌که: وجوب زکات با توجه به ملک یک شخص واحد معتبر می‌باشد، ثابت و مورد اجماع همه است.
مالکیه می‌گویند: ‌کسانی‌ که با هـم در چهارپایان شریک هستند، از نظر حکم زکات‌، حکم یک مالک واحد را دارند. شرکت و مختلط بودن مال‌، وقتی از بابت حکم زکات‌، تاثیر دارد و معتبر است که هریک از شرکاء‌، خود جداگانه مالک نصاب باشند و مشروط برآنکه چوپان و فحل = حیوان نر تخمی‌، و خوابگاه هـمه حیوانات‌، مشترک و یکی باشد ونیت و قصد شرکت داشته و مال هر یک از شرکاء از هم جدا و متمایز باشد و هر یک از شرکاء اهلیت و شایستگی پرداخت زکات را داشته باشد. در غیر اینصورت شرکاء حکـم یک مالک واحد را ندارند و شریک جداگانه‌، محسوب می‌گردند. شرکت و اختلاط اموال از نظر حکـم زکات‌، تنها در چهارپایان تاثیر دارد. در صورت اعتبار شرکت‌، مالی که بابت حق زکات گرفته می‌شود به نسبت سهم هر یک ازآنها بر آنان تقسیم می‌شود. چنانچه یکی ازشرکاء مال غیر مشترکی نیز داشته باشد، آنهم نیز از بابت زکات جزو شرکت محسوب می‌گردد (‌بیان شرایط برای شرکت جوار است نه شرکت مشاع‌).
شافعیه می‌گویند: هردو نوع شرکت: = (‌شرکت مشاع و شرکت جوار) از نظر حکـم زکات تاثیر دارند بنابراین مال دو شخص شریک یا چند شخص شریک از بابت زکات بمانند مال یک شخص واحد است تاثیر آن بدینگونه است‌، که ‌گاهی موجب وجوب زکات و گاهی موجب افزایش یاکاهش مقدار واجب می‌گردد. مثال اینکه موجب وجوب زکات ‌گردد: دو نفر هـریک بیست راس‌گوسفند دارند، چون شریک همدیگر گردند، زکات بر آنها واجب می‌شود، که باید یک گوسفند بدهند، درصورتیکه اگرشریک نمی‌شدند زکات برهیچ یک از آنها واجب نمی‌گردید، چون سهم هیچیک جداگانه به حد نصاب نمی‌رسد.
مثال اینکه شرکت موجب افزایش مقدار زکات گردد: دو نفر شریک یکی یکصد و یک راس و دیگری یکصد راس دارد که بایستی سه راس ‌گوسفند بعنوان زکات بدهند در صورتیکه اگر شریک نمی‌شدند هریک نفر یک راس‌گوسفند زکات می‌داد.
مثال اینکه موجب‌کاهش زکات‌ گردد: سه نفرکه هریک چهل راس‌گوسفند دارد چون شریک همدیگر شوند، مقدار زکات برای هر سه نفر یک گوسفند است‌، در صورتیکه اگر شریک نمی‌شدند می‌بایستی هریک جداگانه یک‌گوسفند بدهد.
شرایط وجوب زکات مال مشترک به رای شافعیه:
1- بایستی شرکاء همگی از کسانی باشند، ‌که زکات بر آنها واجب می‌شود.
٢- بایستی مال شرکتی به حدنصاب برسد.
٣- بایستی یکسال تمام بر آن مال بگذرد.
٤- نبایستی خوابگاه و ماوا و چراگاه و آبشخور و چوپان و محل دوشیدن حیوانات از هم جدا و متمیز باشد.
5- اگرحیوانات شرکتی از یک نوع باشند بایستی «‌‌فحل»‌ و حیوان نرتخمی آنها هم یکسان باشد.
امام احمد نیز رای همچون رای شافعیه دارد. جزآنکه او تنها در چهارپایان از نظر زکات شرکت را موثر می‌داند نه در دیگر اموال.
زکات رکاز (: گنج و دفینه‌)‌، و کانها (: معادن‌)
کلمه رکاز از کلمه «‌‌رکز»‌ بمعنی «‌‌خفی = پنهان شد» ‌گرفته شده است ودرآیه زیر نیز بمعنی صدای خفی آمده است: +((( (((((((( (((((( ((((((( ((((_ [مریم: 98]. مراد از «‌‌رکاز»‌ در فصل زکات چیزهایی است‌که از دوره جاهلیت و پیش از اسلام مدفون شده باشد (
). مالک می‌گوید: آنچه ‌که ما در آن اختلاف نداریم و از اهل علم نیز شنیده‌ایم که می‌گویند: «‌‌رکاز»‌ عبارت است از آنچه ‌که در دوره جاهلی مدفون شده باشد مشروط برآنکه در جستجوی آن هزینه و نفقه وکارو تلاش و زحمت فراوان متحمل نشده باشند.
اما اگر در جستجو وکند وکاو برای آن‌، هزینه و عمل توام با مشقت فراوان‌، تحمل ‌گردد که ‌گاهی به نتیجه برسند وگاهی به نتیجه نرسند «‌‌رکاز»‌ به حساب - نمی آید.
امام ابوحنیفه می‌گوید: «‌‌رکاز«‌ عبارت است ازآنچه‌که خداوند بصورت طبیعی و یا مردم آن را در زمین مدفون و پنهان‌کرده باشند.
معنی «‌معدن» و شرط زکا‌ت آن نزد فقها‌ء:
کلمه «‌‌معدن‌«‌ از «‌‌عدن‌«‌ بمعنی اقامت گزیدن گرفته شده است و در قرآن برای «بهشت»‌، «‌‌جنات عدن‌«‌ بمعنی خانه اقامت جاویدانی‌، استعمال گردیده است. علماء درباره معدنی که وجوب زکات بدان تعلق می‌گیرد با هم اختلاف نظر دارند. امام احمد می‌گوید: معدن عبارت است از هر چیزی ‌که غیر از زمین باشد و در زمین بصورت طبیعی آفریده شده و استخراج‌گردیده و دارای ارزش و قیمت باشد، مانند: طلا، نقره‌، آهن‌، مس‌، سرب‌، یاقوت‌، زبرجد، زمرد، فیروزه‌، بلور، عقیق‌، سرمه‌، زرنیق‌، قیر، نفت‌، گوگرد و زاج وامثال آن. مشروط برآنکه آنچه‌که استخراج می‌گردد خودش یا بهای آن به حدنصاب زکات برسد.
امام ابوحنیفه می‌گوید: در بین معدنیات وجوب زکات تنها به چیزهایی تعلق می‌گیرد که نقش پذیر و قابلیت ساختن وگداختن با آتش را داشته باشند، مانند: طلا، نقره‌، آهن و مس. اما آنچیزها که مایع یا جامدی باشند که قابلیت گداختن یا آتش را ندارند مانند: یاقوت و... وجوب زکات بدانها تعلق نمی‌گیرد. و اوبرای زکات از معادن حدنصاب را شرط ندانسته و ازمقدار اندک و بسیارآن خمس (‌یک پنجم‌) را واجب می‌داند.
امام مالک و امام شافعی تنها از طلا و نقره‌ای‌که استخراج می‌شود زکات را واجب دانسته و مانند امام احمدگفته‌اند حدنصاب لازم است. بنابراین اگر طلای استخراج شده بیست مثقال و نقره استخراج شده‌، باندازه دویست درهم بود، زکات آن واجب می‌شود و اتفاق نظردارند، بر اینکه گذشت یکسال برآن معتبرنیست و همانوقت‌که آن را یافتند زکاتش واجب می‌گردد، همانگونه‌که در محصولات کشاورزی بهنگام درو و برداشت‌، زکات آن واجب می‌شود. زکات معادن به رای هر سه نفر یک چهارم از یکدهـم آن بوده و به مستحقین زکات داده مـی‌شود. ولی ابوحنیفه می‌گوید: باید آن را به مستحقین غنایـم و «‌‌فی‌ء»‌ داد.
دلـیل شرعی وجوب زکا‌ت در «رکا‌ز» و «معدن»
گروه محدثین درباره وجوب زکات «‌‌رکاز»‌ و «‌‌معدن»‌ از ابوهریره روایت کرده‌اند کـه‌، پیامبرص فرمود: «العجماء جرحها جبار والبئر جبار ، والمعدن جبار. وفي الركاز الخمس» «اگرحیوان کسی فرارکرد، و چیزی را تلف نمود و باکسی چاهی‌کنده بود و دیگری درآن افتاد و آسیبی دید و باکسی در معدن هلاک شد، صاحب حیوان و چاه و معدن‌، ضامن آن نیست و آن چیز یا آنکس ضایع و هدر است و در «‌‌رکاز«‌ خمس واجب است».
ابن المنذر گفته است: ‌کسی را سراغ نداریم که با این حدیث مخالفت‌کرده باشد، مگر حسن «‌‌بصری»‌که ‌گفته است: فرق است بین آنچیزی‌که در سرزمین جنگی و غیر عربی پیدا می‌شود، با آنچیزی که در سرزمین عربی یافته می‌شود،‌که در اولی خمس و در دومی زکات واجب است.
ابن القیم گفته است: دباره «‌‌المعدن جبار»‌ دو رای هست: اول آنکه اگرکسی شخصی را به مزدوری و کار گری‌گرفت‌، تا برایش معدنی بکند و دیواره آن بر وی سقوط‌ کرد، و او را کشت خونش هدراست و مالک معدن ضامن خون وی نیست و مقارن بودن آن‌، در حدیث فوق با «‌‌البئر جبار والعجماء جبار»‌ موید این رای می باشد.
رای دوم آنست‌که در معدن زکات واجب نیست و مقارنه همردیفی آن با جمله «‌‌و فی الرکازالخمس»‌ موید این نظراست چه بین «‌‌رکاز»‌ و «‌‌معدن‌«‌ فرق قائل شده و گفته است: در رکاز خمس واجب می باشد چون مالی است‌که بدون مشقت و رنج جمع شده و بدست می‌آید و چون «‌‌معدن‌«‌ برای استخراجش نیاز به رحمت و رنج و هزینه است‌، زکات را ازآن ساقط‌ کرده است.
چگونگی وصف رکا‌ز و گنج ‌و دفینه ای که وجوب زکا‌ت بدان تعلـق می‌گیرد:

«‌‌رکازی» ‌که خمس آن واجب است‌، عبارت است از هر چیزی‌که مال و دارائی بحساب آید، مانند: طلا، نقره‌، آهن‌، سرب‌، برنج‌، مس‌، قلع و ظروف فلزی و امثال آن. اینست مذهب پیروان ابوحنیفه و پیروان امام احمد بن حنبل و اسحاق و ابن المنذر و روایتی از امام مالک و یکی از اقوال امام شافعی. امام شافعی در یک قول دیگرش‌گفته است: خمس تنها در چیزهایی واجب است‌،‌که پول و بهای تبادل‌کالا (= طلا و نقره‌) باشد.
گنجینه ودفینه و رکا‌ز را کجا می‌توان یا‌فت تا این حکم شا‌ملـش‌ گردد؟

1- آن را در زمین «‌‌موات»‌ یا در زمین مجهول المالک بیابد اگرچه بر روی زمین باشد (‌نه دردل آن‌) یا آن را در راه متروکه‌، یا دهی مخروبه وویران شده‌، پیدا کند در این صورتها بایستی خمس آن را بپردازد وچهارپنجم دیگرمال خود یابنده است و در این مسئله خلافی وجود ندارد. چه نسائی از عمرو بن شعیب و او ازپدرش و از جدش روایت کرده است‌که‌، درباره «‌‌لقطه‌«‌ (= اشیاء یافته شده‌)‌«‌ از پیامبرص سوال شد، ایشان جواب دادند: «‌‌آنچه راکه در راه رفت و آمد همگانی یا روستای آباد، یافته می‌شود، تا مدت یک سال آن را، باید معرفی‌کرد، تا بلکه صاحب آن پیدا شود، اگرصاحب آن پیدا نشد، آنوقت مال یابنده است (‌اگر یابنده فقیر باشد آن را برای خود نگه می‌دارد و اگر بی‌نیاز باشد آن را به فقراء می‌دهد) و اگرآنچه راکه می‌یابند درراه متروکه یا روستای مخروبه باشد ازآن وازگنجینه ودفینه و رکاز، باید یک پنجم (‌خمس‌) داد». (‌نقل حدیث به معنی است‌).
2- آن گنجینه را در زمینی بیابد که به ملکیت وی انتقال می‌یابد، درآنصورت گنجینه مال او است‌، زیرا ملکیت آن تابع ملکیت زمین نیست. بلکه ملکیت آن به سبب‌کشف و یافتن آن حاصل می‌شود و حکم چیزهای مباح را دارد، مانند: ‌گیاهان و درختان و حیوانات شکاری‌، که در زمین دیگران می‌یابد و استفاده‌ از آن مباح است. بنابراین ملکیت آن برای یابنده شایسته‌تر است تا مالک قبلی زمین. مگر اینکه مالک قبلی‌، ادعا کند که این گنجینه مال او است. در اینصورت سخن او مسموع و مقبول است چون قبلا زمین ملک و محل اوبوده است و او برآن تسلط داشته است. اگر او ادعایی نداشت‌، گنجینه مال یابنده است. اینست رای ابویوسف از پیروان ابوحنیفه و رای صحیحتر پیروان امام احمد بن حنبل.
ولی امام شافعی می‌گوید: ‌گنجینه متعلق به مالک قبلی زمین است اگر بدان اعتراف‌کرد و الا مال مالک پیش ازاواست و همین طور، تا می‌رسد به مالک اول. و اگر خانه از طریق ارث انتقال پیداکند،‌گنجینه داخل آن‌، حکـم میراث دارد. و اگر وارثان به اتفاق‌گفتندکه این‌گنجینه‌، متعلق به شخص متوفای ایشان نیست‌، آنوقت گنجینه مال نخستین مالک خانه است. و اگر نخستین مالک خانه شناخته نمی‌شد، آن گنجینه حکـم مال ضایعی را داردکه مالکی برای آن شناخته نمی‌شود.
امام ابوحنیفه و محمد گفته‌اند: چنین‌گنجینه‌ای مال نخستین مالک یا ورثه او است‌، اگر نخستین مالک و ورثه وی شناخته نمی‌شدند آن‌ گنجینه را در بیت‌المال می‌گذارند.
٣- اگر شخصی ‌گنجینه‌ای را در ملک مسلمانی یا یک شخص ذمی بیابد، بنا به رای ابوحنیفه و محمد و در روایتی از قول امام احمد، آن‌گنجینه مال صاحب ملک است.
و در روایتی دیگر از امام احمد مال یابنده است و حسن بن صالح و ابوثور و ابویوسف نیز چنین رای داده‌اند. چون قبلا گفتیم که مالکیت رکاز وگنجینه تابع مالکیت زمین نیست‌، مگر اینکه مالک ادعای آن را بکند،‌که درآن صورت سخن وی پذیرفته می‌شود، چون مالک زمین بوده و بر آن دست داشته است و اگر ادعای آن را نکرد، مال یابنده است. و امام شافعی گفته است‌که مال مالک قبلی است. اگر به ملکیت آن اعتراف کرد، والا مال نخستین مالک است.
مقداریکه واجب است از گنجینه و رکاز پرداخت ‌گـردد:
قبلا گفتیم که رکاز عبارت است از چیزی‌که در دوره جاهلی و پیش از اسلام مدفون شده و مقداری که واجب است از آن پرداخت‌گردد یک پنجم (‌خمس‌) است. و چهار پنجم باقیمانده مال نخستین مالک یا ورثه او است اگرشناخته شوند والا به «‌‌بیت‌المال‌«‌ سپرده می‌شود. اینـست مذهب ابوحنیفه و شافعی و مالک و محمد از پیروان ابوحنیفه. امام احمد و ابویوسف گفته‌اند: اگر مالک زمین ادعائی درباره آن نداشته باشد، مال یا بنده می‌باشد ولی اگرمالک زمین ادعای ملکیت آن را کرد، باتفاق همه سخن او مقبول است. 
در رکاز و گنجینه حدنصاب شرط نیست. بنابراین باید از بسیار و اندک آن خمس -‌یک پنجم-‌ پرداخت گردد. اینست مذهب ابوحنیفه و احمد و صحیحترین روایت از مالک. ولی به رای جدید شافعی حدنصاب در آن‌، معتبر است. لیکن‌ گذشت یکسال بر آن شرط نیست وکسی درآن اختلاف ندارد.
چه‌کسا‌نی باید خمس بپردازند؟

به رای جمهور علماء‌، هرکس‌گنجینه‌ای یافت واجب است که خمس آن را بپردازد: مسلمان باشد یا ذمی‌، بزرگ باشد یاکوچک‌، عاقل باشد یا دیوانه. لیکن اگر یابنده ‌کوچک (‌صغیر) یا دیوانه باشد، ولی و سرپرست او بایستی خمس آن را بجای او از آن گنج بپردازد.
ابن المنذر گفته است: تا آنجاکه ما سراغ داریم‌، همه اهل علم اجماع دارند، بر اینکه اگر «‌‌ذمی»‌ گنجینه‌ای یافت بر او خمس واجب می‌باشد. رای مالک و اهل مدینه و ثوری و اوزاعی و اهل عراق و «‌‌اصحاب رای»‌ و دیگران نیز چنین است.
امام شافعی می‌فرماید: خمس تنها، برکسی واجب می‌باشدکه زکات بر وی واجب باشد. زیرا خمس حکم زکات را دارد. بنابراین برذمی خمس نیست.
موارد مصرف خمس

بنا به رای امام شافعی خمس را باید به‌کسانی دادکه استحقاق دریافت زکات را دارند. چون امام احمد و بیهقی از بشر خثعمی و او از مردی از قوم خود روایت کرده‌اند که گفت: وقتی‌که بشر مالیات را جمع‌آوری می‌کرد از یکی از دیرهای‌ کهنه کوفه‌، سبویی برروی من افتادکه درآن چهار هزار درهم بود وآن را پیش حضرت علی بردم‌، ایشان فرمودند آن را به پنج قسمت تقسیم‌کن ومن نیزآن را تقسیم کردم که حضرت علی یک پنجم آن را ازمن‌گرفت وچهارپنجم آن را به من پس داد و چون برگشتم مرا خواند و گفت: در همسایگی شما فقیران ومساکینی هستند؟ گفتـم: آری‌، فرمود: این یک پنجم را نیز بگیر و بین آن فقراء و مساکین‌، تقسیم‌ کن.
ولی ابوحنیفه و مالک و احمد می‌گویند: موارد مصرف خمس همان موارد مصرف غنایم است. چه شعبی روایت کرده است‌که: مردی یکهزار دینار مدفون در خاک را در خارج از شهر مدینه پیدا کرد و آن را پیش عمر بن خطاب برد که دویست دینار را بعنوان خمس از اوگرفت و بقیه را به وی پس داد و حضرت عمرآن دویست دینار را بین مسلمانانی ‌که حاضر بودند تقسیم ‌کرد و اندکی از آن باقی مانده بود. حضرت عمر گفت: صاحب آن دینارها کجاست‌؟ آن شخص برخاست وگفت: من هستم. حضرت عمر گفت: این دینارها را بگیر و آنهم مال خودت باشد. در کتاب «‌‌المغنی‌«‌ در این باره نوشته است: اگر مصرف آن‌، مصرف زکات بود، آن را به مستحقین زکات می‌داد وآن را به یابنده هم نمی‌داد. بعلاوه خمس بر ذمی نیز واجب است در حالـکه زکات بر ذمی واجب نیست.
زکات چیزهایی‌که از دریا استخراج می‌گردد

جمهور علماء می‌گویند: از تمام چیزهایی‌که از دریا استخراج می‌گردد، زکات واجب نیست از جمله: لولو، مرجان‌، زبرجد، عنبر و ماهی و غیر ازآنها.
ولی در روایتی از امام احمد آمده است‌که اگر آنچه ‌که از دریا استخراج می‌گردد به حدنصاب برسد، زکات ازآن واجب می‌باشد. ابویوسف نیزدرباره لولو و عنبر با وی موافق است.
ابن عباس می‌گوید: عنبر چیزیست‌که دریا آن را بیرون می‌اندازد و زکات آن واجب نمی‌باشد. و جابر نیزگفته است: زکات عنبر واجب نیست چون آن غنیمتی است‌، برای آنکس‌ که آن را بدست می‌آورد.
زکات اموال حاصله(
)
اگر کسی مالی را بدست آورد و آن مال ازجنس اموالی بود،‌که برای زکات دادن‌، از آن‌گذشت یکسال شرط باشد، و بغیر از آن‌، مال دیگری نداشت و آن مال به حدنصاب زکات برسد، یا مال دیگری هم از جنس آن مال داشت ولی به حدنصاب نمی‌رسید، چنانچه مال کسب شده را بدان بیفزایند، به حدنصاب برسد، از همان زمان ‌که این مال جدید به دست می‌آید، ابتدای سال مالی زکات محاسبه می‌شود و چون یکسال تمام گذشت‌، باید ازمجموع آن زکات را بدهد. اگر آن شخص علاوه بر مالی ‌که بدست می‌آورد، خود نیز مالی داشته باشدکه به حدنصاب رسیده است‌، مال‌کسب شده‌ای ‌که جدیدا بدست می‌آورد، از سه صورت زیر بیرون نیست:
1- مال جدید بهره و سود مالی باشد،‌که قبلا داشت. مانند: بهره و سودکالای بازرگانی و نوزادهای دامهایش‌، در اینصورت مال کسب شده جدید، از  لحاظ گذشت یکسال بر آن و از لحاظ دادن زکات‌، تابع مال اصلی است‌که قبلا داشت.
بنابراین اگرکسی از کالاهای بازرگانی یا دامهایش آن مقدار داشت‌که به حدنصاب می‌رسید، و در طی سال ازآن‌کالا بهره‌ای حاصل شد و یا آن دامها زائیدند، بر آن شخص واجب است که زکات همه اصل و فرع آن اموال را بپردازد، و دراین خلافی نیست. 
2- مالی‌که جدیداً بدست آورده‌، از جنس مال قبلی است نه بهره یا زاده آن‌، - بدینگونه‌ که از راه داد و ستد یا «‌‌هبه‌«‌، یا «‌‌ارث‌«‌ بدست آورده باشد-:
امام ابوحنیفه می‌گوید: مال‌کسب شده‌، به مال قبلی‌، افزوده می‌شود و از نظر گذشت یکسال تمام و زکات‌، تابع آنست بنابراین باید زکات اصل و فرع یکجا داده شود.
امام شافعی و امام احمد می‌گویند: مال‌کسب شده جدید، تنها ازنظر حدنصاب تابع مال اصلی است و از نظرگذشت سال تابع آن نیست بلکه از زمانی‌که آن مال بدست می‌آید، ابتدای سال برای آن مال جدید محسوب می‌شود، خواه مال اصلی و قبلی‌، مال نقدی -‌طلا و نقره و...- یا حیوان باشد. مثل اینکه‌کسی دویست درهم داشته باشد و در طی سال در همهای دیگری بدست آورد، واجب است از هردوی آنها زکات بدهد، ولی برای هریک گذشتن یک سال جداگانه حساب می‌شود. رای امام مالک در‌باره حیوان چون رای ابوحنیفه و درباره «‌‌نقدین»‌ - طلا و نقره - چون رای امام شافعی و امام احمد است.
٣- مالی‌که جدیدا کسب می‌شود از غیرجنس مال قبلی باشد، در اینصورت نه از نظرگذشت سال و نه از نظر حدنصاب‌، تابع مال قبلی نیست بلکه اگر به حد نصاب می‌رسید، برایش سال جداگانه‌ای محاسبه می‌شود و چون یک سال تمام بر آن گذشت زکات آن را می‌پردازد، و اگر به حد نصاب نمی‌رسید، زکات آن واجب نیست. و اینست اقوال جمهور علماء.
وجوب درزکا‌ت به ذمه شخص‌تعلق می‌گیردنه به خود ما‌ل

به مذهب حنفی‌ها و امام مالک و در روایتی از امام شافعی و امام احمد زکات به عین وخود مال تعلق می‌گیرد و واجب است‌که از خود آن مال پرداخت‌گردد. و به قول دوم امام شافعی و امام احمد وجوب در زکات‌، به ذمّه و عهده صاحب مال تعلق می‌گیرد نه به مال (‌پس از غیر آن نیز می‌توان آن را پرداخت‌).
اثر اختلاف در این مسئله‌، وقتی پدیدار می‌گردد که برای مثال شخصی دویست درهم داشته است‌که دو سال از آن‌گذشته و زکات آن را نداده باشد:
بنا به رای‌کسانی که می‌گویند زکات از خود مال واجب می‌شود و بدان تعلق می‌گیرد، صاحب مال فقط برای یکسال زکات آن راکه پنج درهـم است می‌پردازد و برای سال دوم زکات آن را نمی‌دهد چه با پرداخت مقدار واجب برای زکات سال اول از حدنصاب خارج می‌شود و یکصد و نود و پنج درهم برای سال دوم باقی می‌ماند که به حدنصاب زکات نمی‌رسد. و بنا به رای‌کسانی‌که می‌گویند: زکات بر عهده صاحب مال است و وجوب پرداخت به ذمّه وی تعلق می‌گیرد، این شخص باید بابت هر دو سال زکات بدهد چون زکات بر ذمه وی واجب‌گردیده و در گاهش حدنصاب تاثیری ندارد (‌بنابراین باید ده درهم بابت دو سال بپردازد).
ابن حزم ترجیح داده است‌که وجوب درزکات به عهده و ذمه شخص صاحب مال‌، تعلق گیرد، نه به خود مال. وگفته است: از زمان پیامبرص تا به زمان ما، کسی در این مساله اختلاف نداشته است‌که: اگر برکسی زکات‌گندم‌، یا جو، یا خرما، یا نقره‌، یا طلا، یا شتر، یا گاو، یا گوسفند واجب‌ گردید، و او خواست مقدار زکات واجب را از غیر آن زراعت یا غیرآن خرما، یا غیرآن نقره‌، یا غیرآن طلا، یا غیرآن شتر، یا غیر آن گاو، یا غیر آن گوسفند بدهد، ازآن‌کار منع نمی‌شود وآن را ناپسند نمی‌دانند. هیچ تفاوت نمی‌کند از خود آن مال بدهد یا از مالی دیگری‌که دارد یا مالی‌که آن را می‌خرد یا به وی می‌بخشند یا قرض می‌کند. بنابراین وجوب زکات به ذمه صاحب مال تعلق می‌گیرد. چون اگر به خود مال تعلق می‌گرفت‌، پرداخت زکات از غیر آن مال روا نمی‌بود، و می‌بایست ا‌زآن منع می‌کردند همانگونه ‌که اگر در آن اموال باکسی شریک باشد، منع شده است ‌که از غیر آن اموال به شریکش بدهد، بایستی از همان مالی سهم شریکش را بدهدکه درآن با هم سهیمند، مگر به رضایت طرفین و برسبیل معامله. بعلاوه اگر وجوب زکات به خود مال تعلق داشته باشد از دو صورت بیرون نیست وراه سومی وجود ندارد: یا زکات در تمام اجزاء آن مال می‌باشد، یا اینکه در قسمتی از آن می‌باشد بغیر از عین و ذات آن.
اگر زکات در همه اجزاء آن مال باشد، بروی حرام است‌که یک راس یا یک حبه آن یا بیشتررا بفروشد، چه اهل صدقات و مستحقین زکات‌، درآن جزء شریک هستند و همچنین بروی حرام خواهد بود که از آن‌، چیزی بخورد، بهمان دلیل‌که گفتیم. بدیهی است که چنین سخنی بی‌اساس‌ می‌باشد. گذشته از آن باید بجای گوسفند زکات میانگین قیمت آن را نسبت به بقیه‌گوسفندان بپردازد، همانگونه که در شرکتها بدینمنوال عمل می‌شود و لازم است‌که چنین باشد.
اگرزکات به جزئی از مال تعلق داشته باشد، نه به عین و خود مال‌، اینهم سخنی است بی‌اساس. و همان عوارض صورت اول را نیز دارد چون نمی‌داند، آن قسمت را که می‌فروشد، یا می‌خورد، همان قسمت و جزء زکات است‌، ‌که مال مستحقین می‌باشد، یا خیر؟ بنابراین سخن ما صحیح است ‌که گفتیم: وجوب زکات به ذمّه صاحب مال تعلق می‌گیرد.
تلف شدن ما‌ل بعد ازوجوب زکا‌ت و پیش‌ از پرداخت ‌آن:
هرگاه زکات در مالی واجب شد، بدینمعنی‌که یک سال تمام بر آن‌ گذشته باشد یا وقت درو شدن یا چیدن آن رسیده باشد و پیش از پرداخت زکات‌، آن مال تلف شود یا قسمتی از آن تلف شود. در این صورت زکات تمام مال برذمه صاحب مال واجب می‌باشد، خواه صاحب مال در تلف شدن آن‌ کوتاهی‌کرده یاکوتاهی نکرده باشد.
این مطلب سخن ابن حزم را تایید می‌کند که می‌گوید: وجوب زکات به ذمه صاحب مال تعلق می‌گیرد و مذهب مشهور امام احمد نیز چنین است.
امام ابوحنیفه می‌گوید: اگر همه مال تلف شد و صاحب مال در آن دخالتی نداشت زکات ساقط می‌گردد. و اگر قسمتی از آن تلف شد، مقدار زکاتی که بدان تعلق می‌گیرد، ساقط می‌شود. واین می رساند که به رای وی زکات به خود مال تعلق می گیرد. ولی اگر مال به سبب دخالت صاحب مال تلف شد، زکات ساقط نمی‌شود. امام شافعی و حسن بن صالح و اسحاق و ابوثور و ابن المنذر می‌گویند: اگر حدنصاب مال‌، پیش از امکان پرداخت آن تلف شد زکات ساقط نمی‌گردد. ابن قدامه این رای را ترجیح داده است وگفته است: به رای من صحیح آنست‌که اگر مال تلف شد و صاحب مال در پرداخت زکات‌کوتاهی نکرده بود، زکات ساقط می‌گردد. زیرا زکات بر سبیل مواسات و همیاری‌ ‌بین مسلمین واجب گردیده است. بنابراین وقتی‌که مالی نمانده و صاحب آن فقیر شده است‌، واجب نیست‌که از بابت آن زکات بدهد. مقصود ازکوتاهی آنست، ‌که امکان پرداخت آن را داشته باشد ولی آن را نپرداخته است. اگر این امکان را نداشته است او مقصر نیست‌، خواه این عدم امکان پرداخت بسبب نبودن مستحق زکات یا دوری مال از او یا اینکه مالی را که باید برای زکات مال پرداخت کند، نداشته و نیاز به خریدن آن باشد، ولی چیزی را نمی‌یابد، ‌که بخرد یا اینکه در جستجوی خریدن آن باشد، مثل اینکه مال زکوی پنج یا پانزده شترباشدکه فریضه برای هرپنج شتر یک‌گوسفند است و صاحب مال در صدد خریداری‌گوسفند باشد،‌که شترانش تلف‌گردند.
اگر رای وجوب زکات بعد از تلف شدن مال را پذیرفتیم‌، آنوقت مالک اگر امکان داشت که آن را بپردازد، آن را پرداخت می‌کند، و در غیر اینصورت به وی مهلت داده می‌شود، تا زمانی که قدرت و توانائی مالی پرداخت و امکان آن را می‌یابد. بدون اینکه برای وی زیانی داشته باشد. زیراکسی‌که معسر و تنگدست باشد، برای دین و وام یک انسان‌، بطور لزوم به وی مهلت داده می‌شود و برای زکات‌که حق خدائی است‌، این مهلت دادن به وی شایسته‌تر و ضروری‌تر می‌باشد.
ضا‌یع شدن وتـلف شدن ما‌لی که بمنظور پرداخت زکات مشخص شده ولی هنوز به دست مستحقا‌ن نرسیده است.
اگر کسی مالی را، بمنظور پرداخت زکات مشخص کرد وآن را از مال اصلی خود جدا نمود، تا آن را به مستحقان بدهد و همه آن یا قسمتی ازآن تلف وضایع شد، باید صاحب مال آن را، جبران‌کند، چون زکات برذمه او واجب است تا اینکه آن را بدست مستحقانی می‌رساند که خدا بدان‌، امر کرده است.
ابن حزم ‌گفته است: ما از طریق ابن ابی شیبه از حفص بن غیاث و جریر و معتمر بن سلیمان تیمی و زید بن الحباب و عبدالوهاب بن عطاء روایت‌ کرده‌ایم ‌که حفص گفت: از هشام بن حسان از حسن بصری وبقول جریراز مغیره و ازیارانش و بقول معتمر از معمر، از حماد و بقول زید از شعبه‌، از حکـم و بقول عبدالوهاب از ابن ابی عروبه‌، از حماد، از ابراهیم نخعی روایت شده است‌که همه آنها اتفاق دارند، بر اینکه اگرکسی مالی را، برای زکات مشخص و جداکرد، وضایع و تلف شد، زکات از ذمه صاحب مال ساقط نمی‌گردد، و بر وی واجب است‌که برای بار دوم آن مقداری ‌که تلف شده است‌، از بابت زکات بدهد. ابن حزم می‌گوید: از عطاء روایت کرده‌ایم‌که در این صورت زکات از ذمه او ساقط می‌گردد و برای او کافی است.
به تا خیر انداختن زکا‌ت موجب اسقا‌ط ‌آن نمی‌گـردد:

اگر کسی چند سال بر وی بگذرد و زکاتی راکه بر وی واجب‌گردیده است‌، پرداخت نکرده باشد، لازم است از بابت همه آن سالها زکات را بپردازد. خواه به وجوب زکات عالم بوده یا عالم نبوده باشد و خواه در »‌دارالاسلام =‌کشوراسلامی»‌ یا در «‌‌دار الحرب =‌کشور دشمن‌«‌ مقیم باشد. ابن المنذرگفته است: اگر اهل بغی و ظلم‌، برشهر یا سرزمینی استیلا یافتند و مردم آنجا چند سالی زکات را پرداخت نکردند، سپس وقتی‌که امام مسلمین (‌دولت اسلامی‌) برآنجا پیروزگشت‌، بنا به قول امام شافعی و امام مالک و ابوثور، امام مسلمین تمام زکات سالهای گذشته را از مردم آنجا می‌گیرد.

آیا می‌توان بجای اصل ما‌ل زکوی ‌قیمت و بها‌ی ‌آن را پردا‌خت‌؟:

درباره عین اموال زکویی ‌که در نصوص و متون شرعی آمده است‌، نمی‌توان بهنگام زکات بجای خود آن مال قیمت وبهای آن را پرداخت‌، مگر اینکه آن اموال و جنس آنها، وجود نداشته باشند. زیراکه زکات عبادت است و عبادات بایستی به همان طریقی انجام گیرندکه شرع بدان امرکرده است. و برای اینکه فقراء در اصل اموال و خود آن‌، با اغنیاء شریک می‌باشند. و در حدیث معاذ آمده است‌، که پیامبرص او را به یمن گسیل داشت و فرمود: «خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الابل، والبقرة من البقر» «از دانه‌، دانه بگیر و از گوسفند،‌ گوسفند و از شتر، شتر و از گاو، ماده‌گاو». به روایت ابوداود و ابن ماجه و بیهقی و حاکم. در سند این حدیث «‌‌انقطاعی»‌ هست‌، زیرا عطاء از معاذ نشنیده است.

شوکانی‌گفته است: «‌‌صحیح آنست‌که زکات از خود مال داده شود. چون از خود آن واجب می‌گردد، بنابراین نباید بجای آن قیمت و بهای آن پرداخت‌، مگر اینکه عذری در میان باشد.

امام ابوحنیفه پرداخت قیمت را جایز دانسته است. خواه قادر به پرداخت اصل آن مال باشد، یا خیر. چون زکات حق فقیراست و برای اوبین خود آن چیز و قیمت آن تفاوتی نیـست. بخاری روایت کرده است که: معاذ به مردم «‌‌یمن» گفت: بجای جو و ذرت زکات‌، پارچه خز و لباس برایم بیاورید که برای شما آسان‌تر است و به یاران پیامبرص در مدینه اختیار داده شده بودکه اصل مال زکات یا بهای آن را بپردازند.

زکات از مال مشترک

بنا به رای اکثر اهل علم‌، اگر مالی بین دونفر یا بیشتر مشترک بود، وقتی زکات از آن واجب می‌شود،‌ که سهم هریک از آنها به حد نصاب ‌کامل برسد.

این مطلب یا مطالب مربوط به اشتراک در حیوان واختلاف درباره زکات آن‌، ‌که قبلا از آن سخن گفتیم‌، تفاوت دارد و غیر از آن است.
فرار از زکات

بنا به رای امام مالک و امام احمد و اوزاعی و اسحاق و ابوعبید، اگر کسی از هریک از انواع اموال زکوی‌، دارای حدنصاب باشد و بمنظور فرار از پرداخت زکات آن‌، پیش از تمام شدن سال آن را بفروشد، یا به ‌کسی ببخشد و یا جزئی ازآن را تلف کند، تا از حد نصاب ‌کاهش یابد، در این صورت زکات از او ساقط نمی‌گردد، بلکه در آخر سال زکات از وی گرفته می‌شود. البته این وقتی است‌که اندکی پیش از وجوب زکات اینکار را انجام دهد ولی اگر در اول سال این کار را مرتکب شد، زکات آن واجب نیست‌، چون در آن صورت گمان فرار از زکات نمی‌رود. ولی امام ابوحنیفه و امام شافعی می‌گویند: اگر پیش از تمام شدن سال‌، چنین کاری را کرد، زکات از وی ساقط می‌گردد ولی چون قصد فرار از زکات داشته است‌، ‌گناهکار است.

گروه اول‌، بدین آیه استدلال‌کرده‌اند: +((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( ((((   (((( ((((((((((((( ((((   ((((((( ((((((((( (((((((( (((( ((((((( (((((( ((((((((((( ((((   (((((((((((( (((((((((((( ((((_ [القلم: 17-20]. «بی‌گمان ما مردم مکه را آزمودیم‌، همانگونه که مردمان صاحب آن باغ را آزمودیم‌، وقتی‌که سوگند خوردند،‌ که صبح زود میوه باغ خویش را بچینند، بدون اینکه ان شاء الله بگویند و بدون اینکه قصد پرداخت حق مساکین وجدا کردن آن را داشته باشند، شباهنگام که آنان در خواب بودند، بلای شدیدی از سوی پروردگارت‌، بر آن نازل شد و باغ و میوه آن آنچنان سوخت و سیاه ‌گشت‌ که‌ گوئی خاکستر تیره است...». چون این قوم می‌خواستند از پرداخت صدقه فرار کنند خداوند آنان را بدینوسیله مجازات و عقوبت کرد. و بدلیل اینکه می‌خواهد با این عمل خویش سهـم و نصیب‌کسی را ساقط ‌کند، ‌که سبب استحقاق آن منعقد گردیده و بوجود آمده است‌، پس ساقط نمی‌شود. همانگونه ‌که اگر کسی به قصد محروم کردن ازارث زنش را در بیماری مرگ طلاق دهد، آن زن از ارث محروم نمی‌گردد. و برای اینکه قصد و نیت فاسدی ‌کرده است‌، مقتضای حکمت آنست‌ که برخلاف نیت خود مجازات ‌گردد. همانگونه ‌که اگر کسی مورث خود را بدان نیت که زودتر، به ماترک و ترکه وی دست یابد، او را بکشد، شریعت او را با محرومیت از ارث مجازات کرده است.
مصارف و مستحقین زکات

خداوند مصارف زکات و اصناف‌گیرنده زکات را در آیه زیر در هشت صنف منحصر فرموده است: +((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((((((((( ((((( ((((((( (((( (((((((( (((((((((( ( ((((((((( ((((( (((( ( (((((( ((((((( ((((((( ((((_ [التوبة: 60]. «زکات فریضه‌ای است از جانب خداوند،‌ که باید بدین اصناف داده شود: فقیران (= کسانی‌که بقدر کفایت خویش ندارند). مساکین (: بیمارانی‌که نمی‌توانند کار کنند و مالی نیز ندارند). عاملین جمع ‌آوری زکات. مولفه القلوب (=‌کسانی‌که امام مسلمین می‌خواهد از آنان دلجوئی‌کند یا می‌خواهد شر آنها را وسیله پرداخت مال از مسلمین دفع ‌کند یاکسانی که اسلام را تبلیغ می‌کنند و سبب انتشار آن می‌گردند). فی الرقاب (=‌کسانی‌که می‌خواهند خود را از بند بردگی‌ و خواری اسارت نجات دهند). غارمین (= کسانی‌که در راه‌کسب مباح و حلال بدهکار شده‌اند و توانائی باز پرداخت دیون خود را ندارند). فی سبیل الله (=‌کمک به مجاهدین اسلامی و تمام کارهائی که موجب رضایت خداوند می‌گردد). ابن السبیل (‌= مسافرینی‌که از دیار خود دور مانده و نیاز به ‌کمک مالی دارند تا به دیار خویش برسند). این زکات فریضه‌ای است از جانب خداوند برای اصناف فوق. خداوند دانا به همه چیز و درستکار است و هیچ کار وی خالی از حکمت و فلسفه نیست».
از زیاد بن حارث صدائی روایت است‌که: من پیش رسول خداص رفتم وبا وی بیعت‌کردم‌، مردی آمد وگفت سهمی از زکات و صدقه به من عطاکن‌، پیامبرص فرمود: «خداوند درباره صدقات به حکـم پیامبر و دیگران راضی نگردیده است تا اینکه خود در‌باره آنها حکم صادر فرموده و آنها را به هشت صنف تقسیم‌ کرده است. اگر شما نیز یکی از آن اصناف هستی‌، به تو نیز سهمی خواهم داد». به روایت ابوداودکه در سند آن عبدالرحمن آفریقائی می‌باشد که او جای بحث است.

اینک اصنا‌ف هشتگا‌نه ای ‌که در آیه ‌آمده ا‌ست به تفصیل بیا‌ن می‌شود:

1 و 2 ‌فقراء ومسا‌کین

نیازمندانی که بقدرکفاف زندگی ندارند و در برابر آنان اغنیاء هستند که هر چه بدان نیازمند هستند، دارند. و قبلا گفتیم هرکس باندازه حدنصاب زکات‌، بیش از نیازمندیهای اصلی خود و فرزندان و عیالش داشته باشد، غنی و ثروتمند محسوب می‌شود. نیازمندیهای اصلی عبارت است از: خوردنی و آشامیدنی‌، پوشاک‌، مسکن‌، وسیله ایاب و ذهاب‌، وسایل کار و چیزهایی‌که نمی‌توان از آن بی‌نیاز شد. 

بنابراین هرکس به این اندازه نداشته باشد او فقیر است و مستحق زکات می‌باشد، چون در حدیث معاذ آمده است: «تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم»بنابراین مال را ازمالک حدنصاب‌که غنی محسوب می‌شود،‌گرفته و به فقراء یعنی مساکینی ‌که فاقد حدنصاب می‌باشند، داده می‌شود. پس‌کسی که به اندازه حد نصاب نداشته باشد فقیر است. از نظر نیازمندی و تنگدستی و استحقاق داشتن‌گرفتن زکات بین فقیر و مسکین تفاوتی وجود ندارد و اینکه در آیه هر دو ذکر شده‌اند با سخن ما منافات ندارد زیرا مساکین خود قسمتی از فقراء می‌باشند که دارای اوصاف ویژه‌ای هستند و همین داشتن اوصاف ویژه‌، برای اعتبار مغایرت کافی است. در حدیث نیز آمده است‌ که مساکین همان فقرائی هستند، که از گدائی و تکدی پرهیز می‌کنند و مردم هـم حال فقر و تنگدستی آنان را نمی‌فهمند. چون آنان علاوه بر اینکه حال خویش را اظهار نمی‌دارند، وانمود می‌کنندکه حالشان خوب است.

از ابوهریره روایت است‌ که‌، پیامبرص فرمود: «ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف، اقرءوا إن شئتم: لا يسألون الناس إلحافا» «مسکین‌کسی نیست‌که نیازوی با یک دانه یا دودانه خرما و یک لقمه یا دو لقمه غذا برآورده شود (‌گدا نیست‌) بلکه مسکین‌کسی است‌ که از تکدی پرهیز می‌کند و در وصف مسکین این آیه صدق می‌کند: -‌به اصرارچیزی را ازمردم نمی‌خواهند -». و در روایتی دیگر آمده است: «‌‌مسکین‌کسی نیست ‌که برای یک لقمه و دولقمه و یک دانه خرما و دو دانه خرما پیش مردم برود بلکه مسکین و مستمندکسی است‌ که نیازمند است ولی نیازمندی خود را اظهار نمی‌کند و مردم متوجه حال او نمی‌شوند به وی صدقه و زکات داده می‌شود، ولی او خود چیزی از مردم درخواست نمی‌کند». به روایت بخاری و مسلم.

چه مقدار از زکات باید به فقیر داد؟:

با توجه به اینکه هدف از زکات‌، آنست‌که فقیر کفاف زندگی داشته و نیاز وی برآورده شود، لازم است آنقدر به وی داد، که نیازش برآورده شود و همواره کفاف زندگی داشته باشد و این مقدار با توجه به احوال و اشخاص‌، متفاوت مختلف است.

حضرت عمر بن خطاب گفت: «‌‌هرگاه خواستید زکات را به مستمند بدهید آنقدر به وی بدهید که بی‌نیازگردد. قاضی عبدالوهاب گفته است: امام مالک برای آن مقدار حد معینی قایل نشده است‌، چون اوگفته است: می‌توان زکات را به‌کسی داد که دارای مسکن و خدمتگزار و وسیله ضروری ایاب و ذهاب باشد. و از محتوای احادیث می‌توان‌، استنباط کرد که برای فقیر جایز است‌، بدان اندازه که کفاف زندگی خود را تامین‌کند و در مدت زندگی بی‌نیازگردد، از مردم یاری طلبد. از قبیصه بن مخارق هلالی روایت است که گفت: من برای اینکه صلحی بین دو طرف برقرار شود، متحمل وامی و دینی گشتم و به حضور پیامبرص رفتم و دراین باره ازاو یاری طلبیدم‌، او فرمود: «‌‌اینجا بمان تا اینکه برایمان اموال زکات می‌آورند، آنوقت سهمی به تو خواهیم داد». سپس فرمود: «‌‌ای قبیص تنها در سه مورد طلب کمک و تکدی جایز است: مردی در راه اصلاح وکارهای خیر، دینی و وامی بگردنش افتاده است‌، برایش روا می‌باشد طلب کمک و دریوزگی‌کند، تا وام خویش را باز پرداخت نماید و بشکند. مردی دچار حادثه‌ای می‌گردد که همه مال و دارائی خود را از دست می‌دهد برای او رواست تا اینکه کفاف زندگی بدست می‌آورد و خود را بی‌نیاز می‌سازد، دریوزگی و تکدی‌کند. مردی دچار فقر و فاقه می‌گردد، بگونه‌ای که سه نفر از خردمندان قومش فقر و فاقه او را تصدیق وگواهی می‌کنند، برای او نیز رواست تا اینکه ‌کفاف زندگی و بی‌نیازی خود را بدست می‌آورد در یوزگی و طلب کمک کند. به غیر از اینها که برشمردم ای قبیصه دریوزگی حرام است وآنچه که از اینراه ‌کسب‌ کند حرام و خوردنش ناروا است». به روایت احمد و مسلم و ابوداود و نسا ئی.

آیا می‌توان به ‌کسی که نیرومند و دارای قدرت ‌کسب است زکات داد؟: 

کسی‌که نیرومند و دارای قدرت‌کار است حکـم غنی را دارد نباید به وی زکات داد. 

1- ‌از عبیدالله بن عدی الخیار روایت است‌که: دو نفر به من خبر دادند وگفتند:

درحجه الوداع‌، پیش پیامبرص رفتیم که ایشان مشغول تقسیم زکات بودند و ما نیز ازاو سهمی درخواست نمودیم‌، او ما را سرتا پا نگریست وما را نیرومند و چابک دید و فرمود: «إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني، ولا لقوي مكتسب» «اگر بخواهید، به شما نیز می‌دهم‌، ولی در زکات برای کسی که بی‌نیاز باشد و یا نیرومند و قادر به کسب جهت تامین معاش خود باشد، سهمی نیست». به روایت ابوداود و نسائی. خطابی گفته است: از این حدیث بر می‌آید که اگر برای کسی مالی سراغ نداشتیم او را فقیرو بی‌چیز به حساب می‌آوریـم و همچنین تنها ظاهر نیرومند و چابک اشخاص معتبر نیست بلکه باید قادر به کسب نیز باشند، آنوقت زکات بدانان داده نمی‌شود. چه هستند کسانی‌که نیرومند و دارای قدرت جسمانی هستند ولی خوب نمی‌توانند کارکنند وکاری از دستشان بر نمی‌آید. بنابراین چنین شخصی ازگرفتن زکات منع نخواهد شد، بدلیل همین حدیث.

٢- از ریحان بن یزید، از عبدالله بن عمرو روایت است که‌، پیامبرص فرمود: «لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي» «زکات برای کسی‌که بی‌نیاز باشد و همچنین برای کسی که دارای صحت بدن و توان کار است و تاب تحمل رنج دارد حلال نیست». به روایت ابوداود و ترمذی که او آن را «‌‌صحیح»‌ دانسته است. این بود مذهب امام شافعی و امام احمد و اسحاق و ابوعبید.

حنفی‌ها می‌گویند: اگر شخصی نیرومند و سالم بود و دویست درهم و بیشتر از آن نداشت‌، می‌توان به وی زکات داد.

نووی گفته است: از غزالی سوال شد؟ آیا می‌توان از سهم فقراء به شخص نیرومندی از خانواده محترمی که عادت به کار بدنی ندارد زکات داد؟ گفت: آری. و این سخن صحیح است چه مقصود حرفه وکاری است که شایسته شان و حال او با شد.

کسی که حدنصاب زکات دارد ولی دارائی او برای زندگیش کفایت نمی کند:

اگر کسی از یکی از انواع مال خود دارای حدنصاب زکات باشد، ولی بعلت کثرت عیال یا تورم وبالابودن نرخ اجناس نتواند کفاف زندگی خویش را تامین کند، این شخص از بابت اینکه دارای حدنصاب زکات است‌، غنی محسوب و از بابت اینکه دارائی وی کفایت زندگی او را نمی‌دهد، او فقیر و مستحق زکات می‌باشد. نووی گفته است: اگر کسی آب و ملکی داشته باشد،‌ که درآمد آن کمتر از کفاف زندگی او باشد، او فقیر محسوب می‌شود و باید از زکات آنقدر به وی داد، تا زندگیش اداره شود. و نباید وی را به فروش آب و ملکش مکلف ساخت.

در کتاب «‌‌المغنی»‌ آمده است: میمونی گفته است: با امام احمد ابن حنبل سخن داشتم‌، و گفتم: ‌گاهی پیش می‌آید، که مردی شتران وگوسفندانی دارد، که زکات آنها واجب است‌، مع الوصف او فقیر است وگاهی امکان دارد که او چهل راس ‌گوسفند و مستغلاتی داشته باشد که زندگی وی راکفاف نمی‌دهد. آیا می‌توان به چنین شخصی زکات داد؟ او گفت: آری. زیرا او آنقدر ندارد که بی‌نیاز باشد و قادر به کسبی نیست‌،‌که زندگی وی را کفاف دهد. بنابراین می‌توان از زکات سهمی بگیرد، همانگونه که اگر اموالی داشت که به حد نصاب زکات نمی‌رسید، می‌توانست سهمی از زکات بگیرد.

٣- عاملان جمع آوری زکات

عاملان جمع آوری زکات کسانی هستند که امام مسلمین یا نائب وی آنان را به جمع آوری زکات می‌گمارد و همچنین نگهبانان اموال زکات و چوپانان و نویسندگان امور دفتری اموال زکات نیز حکم عاملان را دارند.

عاملان باید مسلمان باشند و از کسانی نباشند، که زکات برای آنان حرام است. مانند: بنی‌هاشم و بنی‌مطلب از آل رسولص. از مطلب بن ربیعه بن حارث بن عبدالمطلب روایت است که: او و فضل بن عباس نزد پیامبرص رفتند و به وی عرض‌کردند: ما آمده‌ایم که ما را نیز به جمع آوری زکات و صدقات بگماری تا از اینراه سودی که به مردم می‌رسد، به ما نیز برسد و ما هم همان کاری را که مردم برایت انجام می‌دهند، انجام دهیـم. او فرمود: «إن الصدقة لا تنبغي لمحمد، ولا لال محمد، إنما هي أوساخ الناس» «بی‌گمان زکات برای محمد وآل او لازم نیست‌، چه آن چرک مردم است». به روایت احمد و مسلم. و در روایتی دیگر آمده است: «لا تحل لمحمد، ولا لال محمد» عاملان می‌توانند از جمله اغنیاء و مردمان بی‌نیاز باشند و زکات را نیز دریافت کنند. از ابوسعید روایت است که پیامبرص فرمود: «لا تحل الصدقة لغني، إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل الله، أو مسكين، تصدق عليه منها فأهدى منها لغني» «زکات برای کسی‌که بی‌نیازباشد حلال نیست مگر برای پنج دسته از اغنیاء: عامل جمع آوری زکات‌، یا مردی‌که اموال زکات را با مال خود می‌خرد، یاکسی‌که مقروض است‌، یاکسی‌که در راه خدا جهاد می‌کند، یاکسی‌که مسکین است و به وی زکات داده‌اندکه او می‌تواند ازآن چیزی را به شخص بی‌نیاز هدیه ‌کند». به روایت احمد و ابوداود و ابن ماجه و حاکم که گفته است بنا بر شروط شیخین «‌‌صحیح»‌ است. زکاتی که عاملان می‌گیرند اجرت اعمال آنان به حساب می آید.

از عبدالله سعدی روایت است که: او از شام به خدمت عمر بن خطاب وارد شد و عمر به وی گفت: آیا راست است که تو برای مسلمانان کاری انجام می‌دهی و مزدی بابت انجام آن نمی‌پذیری‌؟ عبدالله گفت: آری‌، من اسبها و بندگانی دارم و حالم خوب است و می‌خواهم‌، کارم بخششی باشد برای مسلمانان. عمر به وی گفت: من نیز همان چیزی را که تو خواسته‌ای‌، خواسته بودم‌، که پیامبرص به من مال می‌داد و من می‌گفتم: آن را به‌کسی بده که از من نیازمندتر است‌، او یکبار مالی را به من داد و من گفتم: آن را به‌کسی بده که بیشتر از من بدان نیازدارد. او فرمود: «ما آتاك الله( من هذا المال، من غير مسألة، ولا إشراف فخذه فتموله أو تصدق به، و مالا، فلا تتبعه نفسك» «آنچه‌که خداوند از این مال -‌زکات -‌به تومی‌دهد، بدون اینکه خود آن را طلب کرده باشی یا بدان چشم دوخته باشی‌، آن را بگیر خود در آن تصرف کن یا آن را به دیگران ببخش و مالی را که نفست بدنبال آن نیست بگیر». به روایت بخاری و نسائی. 

اجرت عامل زکات باید بقدر کفایت وی باشد. ازمستورد بن شداد روایت است که‌، پیامبرص فرمود: «من ولي لناس عملا وليس له منزل فليتخذ منزلا، أو ليست له زوجة فليتزوج، أو ليس له خادم فليتخذ خادما، أو ليست له دابة فليتخذ دابة، ومن أصاب شيئا سوى ذلك فهو غال» «‌اگرکسی سرپرستی کاری را برای مردم به عهده گرفت و خانه‌ای نداشت‌، خانه‌ای برای خویش تهیه‌کند و یا اگر زن نداشت زن بگیرد یا خادم نداشت خادمی برای خویش نگه دارد، یا وسیله ایاب و ذهاب نداشت وسیله‌ای برای خود تهیه کند، و اگر کسی غیر از اینها برای خویش بگیرد ستمکار و متجاوز است». به روایت احمد و ابوداود و سند روایت آن «‌‌صالح»‌ ا ست.

خطابی ‌گفت: تاویل این حدیث بدو گونه است:

اول‌، اینکه گرفتن خادم و تهیه مسکن که برای او مباح است از جمله اجرت المثل او به حساب می‌آید و او حق ندارد غیر از آن از چیزی دیگر استفاده کند.

دوم‌، اینکه: ‌کارگزار مسکن و خدمتگزار داشته باشد. اگر مسکن و خادم نداشت باید خادمی برای وی استخدام شود و اجرت المثل وی را به وی بدهند کافی است و باید منزلی برایش‌کرایه شودکه تا مدت زمانی‌که بر سرکار است در آن سکونت کند.

٤- مولّفة القلوب

اینان جماعتی و گروهی هستند که بدینوسیله از آنان دلجوئی بعمل می‌آید و تمایل آنان به اسلام یا تثبیت دل آنان براسلام اراده خواهد شد، برای اینکه اسلام در دلشان سست است‌، یا اینکه بدینوسیله شرشان‌، از سر مسلمانان دفع می‌گردد و یا اینکه بدینوسیله برای دفاع ازاسلام جلب می‌شوند.

فقهاء مولفة القلوب را به دو دسته مسلمان و کافر تقسیم کرده‌اند:

مولفة القلوب مسلمان چهـار قسمند:

1- گروهی که از بزرگان و رهبران مسلمانان می‌باشند. همانگونه که حضرت ابوبکر به عدی بن حاتم و زبرقان بن بدر سهمی از زکات داد، برای اینکه در میان قوم خود از احترام و ارج ویژه‌ای برخوردار بودند. اگرچه مسلمان خوبی نیز بودند.

 ٢- رهبران مسلمانان که سست ایمان هستند و قومشان از آنان سخن شنوی دارند، سهمی از زکات بدانان داده می‌شود، تا دلشان بر ایمان تثبیت گردد و ایمانشان نیروگیرد و خود و قومشان در جهاد و دیگر فعالیتهای اسلامی شرکت کنند. مانند همان اشخاصی که پیامبرص از غنایم «‌‌هوازن‌«‌ عطایای فراوان بمنظور دلجوئی بدانان بخشید، که از آزاد شدگان تازه مسلمان مکه بودند و در میانشان منافق و سست ایمان وجود داشت و بعداً اسلام در دل بیشترشان جای گرفت بخوبی اسلام را پذیرفتند.

٣- گروهی از مسلمانان که مشغول مرزداری می‌باشند و در مرز سرزمین دشمن بسر می‌برند، بدانان نیز سهمی از زکات داده می‌شود تا بخوبی از عهده دفاع برآیند و جلو تهاجم دشمن به مسلمانان را بگیرند. صاحب تفسیر «‌‌المنار»‌ می‌گوید: این عمل عبارت است از «‌‌مرابطه‌«‌ و مرزداری‌که فقهاء آن را داخل در سهم «‌‌فی سبیل الله»‌ می‌دانند، همانگونه که جنگ در راه مرزداری جزو «‌في سبیل الله‌«‌ است. امروز گروهی از مسلمانان هستند، که کافران از آنان دلجوئی می‌کنند تا آنان را تحت حمایت خویش یا به کیش خویش درآورند. اگر از سهم «‌في سبیل الله»‌ یا «‌‌مولفه القلوب»‌ بدانان داده شود تا مغلوب کافران نشوند، شایسته‌تر است.

امروز به عیان می‌بینیم که دولتهای استعمارگر، می‌خواهند مسلمانان را به بندگی خود کشیده و یا آنان را از دین خود برگردانند. و برای اینکار سهمی از اموال دولتی را به دلجوئی از مسلمانان اختصاص داده‌اند، تا بعضی را به پذیرش دین نصاری و اداشته و بعضی را بزیر حمایت خود بکشانند، تا دولتهای اسلامی را به مشقت انداخته و وحدت اسلامی را متلاشی سازند. آیا بهتر نیست‌که مسلمانان خود اینکار را بکنند؟.

٤- گروهی‌که عاملان جمع‌آوری زکات به حمایت آنان نیازمندند که جز با استفاده از نفوذ کلام و تاثیر آنان نمی‌توان از مانعین زکات‌، زکات گرفت. مگر اینکه با آنان جنگید که اگرسهمی از زکات بدانان داده شود، ضررش برای حکومت اسلامی کمتر و مصلحتش بیشتر است.

اما مولف القلوبی که کافر هستند دو دسته‌اند:

1- کسانی‌که از آنان دلجوئی بعمل می‌آید به امید اینکه ایمان بیاورند، همانگونه که پیامبرص بهنگام فتح مکه به صفوان بن امیه امان داد و اوراکه غائب بود، چهار ماه مهلت داد تا درباره کار خویش بیندیشد و راهی برای خود انتخاب کند. سپس او حاضرگردید و پیش ازاینکه اسلام بیاورد همراه مسلمانان در جنگ «‌‌حنین»‌ شرکت کرد. چون پیامبرص برای جنگ «‌‌حنین»‌ بیرون رفت «‌‌اسلحه‌«‌‌، او را بعاریت‌گرفت. پیامبرص شتران فراوانی راکه بار داشتند و در دره‌ای بودند به وی بخشید. اوگفت: بخدای سوگند این بخشش کسی است که از فقر و تنگ‌دستی نمی‌ترسد. و گفت:

پیامبرص عطایائی به من می‌داد در حالیکه او مبغوض‌ترین مردم پیش من بود و همچنین به من عطایائی می‌بخشید که در اثر آن‌، محبوب‌ترین مردم به نزد من گشت.

٢- کسی‌که از وی گمان شرو بدی‌، برای مسلمین می‌رود بامید اینکه‌، شروی را دفع کنند، مقداری از زکات را به وی می‌دهند.

ابن عباس گفت: ‌گروهی به خدمت پیامبرص می‌آمدند، هرگاه پیامبرص بدانان چیزی می‌بخشید و عطایائی بدانان می‌داد، از اسلام ستایش می‌کردند و می‌گفتند اسلام دینی است نیکو، و هرگاه آنان را از عطایا محروم می‌کرد، از اسلام بد می‌گفتند و عیبجوئی می‌نمودند. از جمله این اشخاص ابوسفیان بن حرب و اقرع بن حابس و عینیه بن حصن بودند که پیامبرص به هریک از آنان یکصد شتربخشید. حنفی‌ها می‌گویند: حالاکه خداوند دین خود را عزیز و پیروز گردانیده است‌، سهم «‌مولفه القلوب» ساقط گردیده و دیگر بدانان سهمی تعلق نمی‌گیرد. عیینه بن حصن و اقرع بن حابس و عباس بن مرداس به نزد حضرت ابوبکر رفتند و ازوی سهم خویش را از زکات مطالبه کردند، او برایشان نوشت و آنان بعدا به نزد حضرت عمر رفتند و دستخط ابوبکر را به وی دادند،‌ که او از اعطای آن خودداری ورزید و آن دستخط را پاره ‌کرد وگفت: پیامبرص این سهم را بعنوان دلجوئی و جذب شما به اسلام به شما می داد و حـالا اسلام نیازی به شما ندارد. اگر بر دین اسلام ثابت ماندید چه بهتر، در غیر اینصورت شمشیر بین ما و شما حاکم خواهد بود... +(((((( (((((((( ((( ((((((((( ( ((((( (((((( ((((((((((( ((((( (((((( ((((((((((((_ [الکهف: 29]. «بگو آنچه ‌که خدا می‌گوید حق است‌، هر کس می‌خواهد ایمان بیاورد و هر کس می‌خواهد کفر پیشه کند». آن اشخاص به سوی ابوبکر برگشتند وگفتند: توخلیفه هستی یا عمر؟ توبه ما دستخط دادی و عمر آن را پاره‌کرد. ابوبکر گفت: عمر خلیفه است اگر بخواهد.
حنفی‌ها گفته‌اند: حضرت ابوبکر با این عمل حضرت عمر موافقت کرد و هیچکس از اصحاب پیامبرص با این کار مخالفت نکرد. همانگونه که عثمان و علی نیز بعداً سهمی از زکات به مولفه القلوب ندادند.

می‌توان در جواب حنفی‌ها گفت: این عمل اجتهادی است از حضرت عمر و او به رای خویش تشخیص داده است‌که بعد از اینکه اسلام تثبیت شده است و نیرو گرفته‌، دیگر مصلحت نیست به اینگونه اشخاص سهمی داده شود. چون دیگر از مرتد شدن آنان ضرری متوجه اسلام نخواهد شد. واینکه بعداً حضرت عثمان و حضرت علی سهمی به مولفه القلوب نداده‌اند، دلیل بر سقوط سهم آنها نیست. چون ممکن است در آنوقت نیازی به دلجوئی از هیچکس از کفار نبوده باشد و این منافی با ثبوت آن نیست. اگر یکی از پیشوایان اسلامی‌، در هر زمان‌، نیازی بدین عمل بیند، اشکالی ندارد. چون عمده دلیل در اینگونه مسائل قرآن و سنت نبوی است و نمی‌توان از آنها عدول‌ کرد.

احمد و مسلم از انس روایت کرده‌اند که: «‌در قبال مسلمان شدن‌، هر چیزی را از پیامبرص طلب می‌کردند موافقت می‌فرمود، مردی پیش او آمد و از او کمک مالی خواست‌، پیامبرص دستور داد: گله‌ای ازگوسفندان زکات که در بین دوکوه می‌چریدند به وی بدهند. آن مرد به میان قوم خود، برگشت و گفت: بروید مسلمان شوید، براستی محمدص آنچنان بخشش میکند،‌ که گوئی هرگز از فقرو تنگدستی هراس ندارد».

شوکانی گفته است: اهل بیت پیامبرص وجبائی وبلخی و ابن مبشر(‌و مالک و احمد و روایتی از شافعی‌) زکات دادن بعنوان دلجوئی را جایز دانسته‌اند.

امام شافعی گفته است: نباید از کافر دلجوئی‌کرد ولی می‌توان به فاسق از سهم مولفه القلوب داد. ابوحنیفه و یارانش گفته‌اند باگسترش اسلام و پیروزی آن‌، سهـم مولفه القلوب ساقط گشته و به عمل ابوبکر نسبت به ابوسفیان و عینیه و اقرع و عباس بن مرداس استدلال کرده‌اند (‌که قبلا از آن سخن رفت‌). ولی چنان پیداست که بهنگام نیاز می‌توان این سهم را داد. بنابراین اگر امام تشخیص دهد که گروهی حاضر به اطاعت نیستند، مگر بطمع مال دنیا یا از راه قهر و خشونت و جنگ‌، در. . اینصورت می‌تواند سهمی به آنها بدهد، گسترش اسلام در خصوص این واقعه‌، تاثیری ندارد.

صاحب «‌‌المنار» ‌‌گفته است: ‌‌بطورکلی سخن درست و حق اینست از نظر استحقاق و موارد تفصیلی آن و مقدار مالی‌که از زکات به میان می‌آید و در این زمینه نیز باید رای اهل شوری ملاک باشد، همانگونه ‌که خلفاء‌، در کارهای اجتهادی عمل می‌کردند. در اینکه عاجز بودن امام از مطیع ساختن آنها را، شرط قرار داده‌اند، جای سخن است. چون این مساله کلیت ندارد و ملاک آن مشخص نیست. بلکه ملاک ترجیح‌، آن طرف است که ضررش کمتر و مصلحتش بیشتر باشد.

5- فی الرقاب (‌در راه‌کسب آزادی و رهائی از بردگی‌)

این صنف‌، بندگان و بردگانی راکه با آنان عقد کتابت بسته شده است‌، شامل می‌گردد. بنابر این از اموال زکات‌، می‌توان بدانان کمک کرد، تا خویشتن را، از قید بردگی رها سازند و آزادی خویش را بدست آورند ومی‌توان با اموال زکات‌، بردگان را خرید و آزاد ساخت.

از «‌‌براء»‌ روایت است که‌، مردی به حضور پیامبرص آمد وگفت: مرا، به کاری راهنمائی کن که مرا به بهشت نزدیک و ازآتش دوزخ دور سازد. پیامبرص فرمود: «أعتق النسمة وفك الرقبة» «جانی را آزادکن و به رهائی بنده‌ای از قید بردگی مساعدت کن». گفت: ای پیامرص مگر «عتق نسمه»‌ و «‌‌فک رقبه‌«‌ یکی نیستند؟ پیامبرص فرمود: «لا، عتق الرقبة، أن تنفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين بثمنها» «نخیر. عتق نسمه‌، یعنی‌، خود، تنها آن را آزاد کنی. فک رقبه‌، یعنی‌، در بهای آزادی و رهائی او از بردگی به وی کمک کنی». به روایت احمد و دارقطنی. راویان آن موثوق به هستند.

از ابوهریره روایت است که پیامبرص فرمود: «ثلاثة كلهم حق على الله عونه: الغازي في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الاداء، والناكح والمتعفف» «خداوند وعده داده است‌که سه‌گروه را یاری نماید: ‌کسی‌که در راه خدا جنگ می‌کند. و بنده‌ای‌که با وی عقد کتابت آزادی بسته شده و می‌خواهد خود را آزادکند وکسی‌که می‌خواهد از راه ازدواج‌، عفت خود را نگه دارد». احمد وصاحبان سنن آن را روایت‌کرده و ترمذی آن را «‌‌حسن صحیح»‌ دانسته است.

شوکانی گفته است: علماء درباره مراد از «‌في الرقاب‌«‌ اختلاف کرده‌اند:

از حضرت علی و سعید بن جبیر و لیث ثوری و اهل بیت و حنفی‌ها و شافعی‌ها و بیشتر اهل علم روایت شده است ‌که مراد از آن بندگان «‌‌مکاتب»‌ -‌کسانی‌که با آنان عقد به کتابت شده- می‌باشد که از زکات بدانان یاری می‌شود، تا مبلغ موردکتابت و قرارداد را بپردازند و آزاد گردند.

از ابن عباس و حسن بصری و مالک و احمد بن حنبل و ابوثور و ابوعبید- ‌که بخاری نیز بدان متمایل‌گشته است- و از ابن منذر روایت شده است‌ که مراد آنست بردگان با اموال زکات خریداری و آزاد شوند. و چنین استدلال ‌کرده‌اند که مکاتب داخل در حکم «غارمین»‌ است‌، زیرا او بدهکار است. بعلاوه خریدن برده‌ای برای این آزاد شود، بهتر است از کمک و یاری برده‌ای که با وی عقد به کتابت بسته شده است. زیرا گاهی به وی‌ کمک می‌شود، ولی این کمک به آزادی وی منجرنمی گردد. چون تا زمانی‌که درهمی برای وی باقی باشد همچنان او برده است. وگذشته از آن‌، خریدن برده و آزاد کردن آن همیشه‌، قابل دسترسی است و امکان دارد، ولی «‌‌مکاتب»‌ چنان نیست و کمیاب است. زهری گفته است: «في الرقاب»‌ شامل هر دو می‌شود. و از ظاهر آیه نیز چنین پیدا است‌، و صاحب «‌‌منتقی الاخبار»‌ نیز بدان اشاره دارد. و از حدیث «‌‌براء»‌ که گذشت نیز برمی‌آید، که «فك رقاب‌«‌ غیر از «‌‌عتق رقاب»‌ است و «‌‌عتق رقبه»‌ وکمک به «‌‌مکاتب»‌ از جمله اعمالی است که انسان را به بهشت نزدیک و از دوزخ دور می‌سازد.

٦- الغارمون

غارمین عبارتند از بدهکارانی که دیونی را متحمل شده و باز پرداخت آنها برایشان ممکن نیست. آنان چندگروهند:

دسته‌ای که در راه اصلاح میان مردم دیونی به‌گردنشان می‌افتد. یا اینکه دینی و وامی را، ضمانت می‌کنند و به گردنشان می‌افتد و ازمال خویش آن را می‌پردازند. یا اینکه بعلت نیاز به وام‌، دیونی را وام گرفته و بدهکار شده‌اند. یا اینکه در راه معصیتی که از آن توبه کرده‌اند، بدهکار شده‌اند. همه این گروهها می‌توانند از اموال زکات بگیرند و دیون خود را باز پرداخت کنند.

1- احمد و ابوداود و ابن ماجه و ترمذی که آن را «‌‌حسن»‌ دانسته از انس روایت کرده‌اند که پیامبرص فرمود: «‌لا تحل المسألة إلا لثلاث، لذي فقر مدقع أو لذى غرم مفظع ، أو لذي دم موجع» «دریوزگی جز برای سه ‌کس روا نیست‌، ‌کسی‌که دارای فقر شدید و کشنده است. و کسی که در راه اصلاح بین مردم و ضمانت و کفالت‌، بسیار بدهکار شده است و کسی‌که در راه پرداخت دیه و قصاص‌، بجای خویشاوندش بدهکارشده است. که اگر این بدهی را تحمل نکند خویشاوندش کشته می‌شود».

2- مسلم از ابوسعید خدری روایت کرده است که: مردی در زمان پیامبرص میوه‌هایی را خریده و از این راه دیون فراوانی متحمل گردیده بود، پیامبرص فرمود: «‌‌به وی زکات بدهید». و مردم به وی زکات دادند ولی باندازه‌ی نشدکه دیونش را باز پرداخت کند. پیامبرص به طلبکاران وی فرمود: «خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك» «بگیرید آنچه‌که دارد و به شما داده است وبه غیر از آن چیزی دیگری نیست شما را و نمی‌توانید او را بجای باقیمانده دیون حبس‌کنید».

٣- قبلا نیز از حدیث قبیصه بن مخارق سخن گفتیم که گفت: در راه اصلاح میان مردم بدهکار شده بودم‌، پیش پیامبرص رفتم و از وی کمک خواستم که فرمود: «‌‌صبر کن تا اموال زکات پیش ما آید و از آن به توکمک کنیم...»‌. علماء گفته‌اند: «‌‌حماله‌، بمعنی دینی است که در راه اصلاح میان مردم به گردن شخص می‌افتد. در میان اعراب‌، رسم چنان بود، که هرگاه فتنه‌ای و آشوبی‌، روی می‌داد که مقتضی غرامت از بابت دیه یا چیز دیگری می‌شد، یکی از آن میان‌، برمی‌خاست و آن دیه و غرامت آن را بعهده می‌گرفت‌، تا فتنه از میان برخیزد و آشوب بخوابد و بدون شک این عمل یکی از اخلاق نیکوی آن زمان بود. هرگاه می‌دیدندکه کسی از اینراه دیونی به‌گردنش می‌افتد، به کمک وی می‌شتافتند و آنقدر به وی می‌بخشیدند، تا از عهده بازپرداخت دیونش برآید. و اگر در اینراه از مردم دریوزگی هم می‌کرد آن را عیب وی نمی‌دانستند، بلکه آن را مایه مباهات وی می‌شمردند.

و برای اخذ زکات جهت پرداخت دیونش شرط نیست که حتماً از پرداخت آن عاجز باشد بلکه او می‌تواند زکات را بگیرد اگرچه دارایی او کفایت پرداخت آن دیون را نیز بکند.

٧- ‌فی سبیل الله

علم و عملی که منتهی به رضای خدا می‌شود، فی سبیل الله است. و جمهور علماء بر آن هستند که مراد از آن جهاد در راه خدا است و سهـم «‌‌فی سبیل الله»‌ را باید به مجاهدان داوطلب که از دولت حقوق نمی‌گیرند، عطا کرد. این مجاهدان سهمی از زکات می‌گیرند خواه فقیر باشند یا بی‌نیاز پیش از این نیز حدیث: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة. الغازي في سبيل الله...» را نقل کردیم. حج را نمی‌شود از بابت زکات «في سبیل الله»‌ بشمار آورد. چون حج برکسی فرض می‌گردد که استطاعت مالی و بدنی را داشته باشد نه برکسی ‌که استطاعت نداشته باشد. در تفسیر «‌المنار»‌ آمده است که: از سهم «في سبیل الله»‌ می‌توان برای تامین راههای حج و تامین و توفیرآب و غذا و و سایل بهداشتی حجاج‌، مصرف کرد، اگر بودجه‌ای دیگر نداشته باشد. باز هم در آنجا آمده است: «في سبیل الله»‌ همه کارهای عمومی و همگانی عام المنفعه و مشروع و مباح راکه ملاک کار دین و دولت باشد، شامل می‌گردد. آمادگی برای جنگ با دشمن از راه خریدن اسلحه و تجهیز مجاهدان از نخستین و شایسته‌ترین مصادیق «في سبیل الله»‌ می‌باشد. ولی بعد از اتمام جنگ این وسایل و ابزاری که جنگجویان بدان مجهز شده‌اند و از سهم «في سبیل الله» تامین گردیده است اگر از چیزهایی باشد که ماندگار است‌، باید به «‌‌بیت‌المال»‌ برگردانده شود.

مانند اسلحه و وسایل ایاب و ذهاب و حمل و نقل و غیره. چون این چیزها به ملکیت شخص جنگجو در نمی‌آید، بلکه برای آنست‌که در راه خدا ازآنها استفاده کند. بعد از اینکه جنگ تمام شد ومجاهد ازجنگ برگشت‌، صفت «في سبیل الله»‌ از وی زائل می‌گردد. ولی فقیر و عامل و غارم و مولفه القلوب بودن و ابن السبیل بعد از اینکه این صفت را از دست دادند، سهمی‌که گرفته‌اند، پس نمی‌دهند. معنی گسترده «في سبـیل الله»‌ ساختن بیمارستانهای نظامی و بیمار ستانهای خیریه همگانی و جاده کشی و راهسازی و ساختن راه‌ آهن نظامی نه راه ‌آهن بازرگانی و ساختن ناوگان جنگی و بالونها هواپیماهای نظامی و دژها و خندقها را نیز دربرمی‌گیرد.

از جمله مهمترین مصداق هزینه سهم «في سبیل الله»‌ در دنیای امروز ما، تربیت مبلغین و واعظان اسلامی وگسیل داشتن و اعزام آنها به کشورها و سرزمینهای کافران‌، از طرف جمعیتها و سازمانهای اسلامی با مساعدتهای مالی‌ کافی است.

همانگونه‌ که امروز کافران برای انتشار دین خود چنین می‌کنند.

و هزینه مدارس علوم دینی و هزینه طلاب و مدرسان علوم دینی‌که وظایف شرعی خود را انجام می‌دهند و لذا نمی‌توانند به کار دیگری بپردازند نیز در مفهوم گسترده «في سبیل الله‌«‌ مندرج است. از این سهم نمی‌توان به عالم و دانشمندی داد که بی‌نیاز است. اگرچه دانش وی برای عموم مردم نیز مفید باشد. «‌‌پایان سخن المنار».

8- ابن السبیل = مسافر درمانده

باتفاق علماء اگر مسافری از دیار خود جدا مانده و آنقدر توانایی مالی ندارد که خود را به دیارخویش برساند، نظر باینکه فقر موقتی برایش پیش آمده است‌، باید از مال زکات آنقدر به وی داد تا بتواند به مقصد خویش برسد. مشروط برآنکه سفرش مباح بوده یا سفر معصیت نباشد.

درباره سفر مباح اختلاف کرده‌اند:

برگزیده آراء علمای شافعیه‌، آنست‌که می‌توان به وی زکات داد اگرچه سفرش برای گردش و سیاحت باشد. و می‌گویند ابن السبیل دو قسم است:

1- کسی‌که سفر خویش را از زاد و بوم خود آغاز کرده است اگرچه در خاک میهن خود هم باشد.

٢- مسافر بیگانه‌ای که ازکشور می‌گذرد.

این دو دسته هر دو می‌توانند از اموال زکات‌، سهمی بگیرند، حتی اگر قادر باشند، که از کسی هزینه سفر خویش را وام‌گیرند و در دیارخود آنقدر داشته باشند که آن را باز پرداخت کنند، باز هـم می‌توانند از اموال زکات سهمی دریافت دارند. احمد و مالک می‌گویند فقط دومی حق دارد از سهم زکات بگیرد نه اولی. یعنی تنها می‌توان به غریبی زکات داد که ازآن دیار می‌گذرد وکسی را نمی‌یابد که به وی وام دهد و حال آنکه او در دیار خود قادر به باز پرداخت آن وام هست. باکسی هست که به وی وام دهد ولی او در دیار خود قادر به باز پرداخت آن نیست.

آیا زکات بایستی به هم اصناف مستحق زکات داده شود یا به بعضی ازآ‌نهـا داده می‌شود؟

اصناف هشتگانه مستحق اخذ زکات‌،‌که در آیه پیش‌، از آنها سخن رفت و عبارت بودند از: فقراء‌، مساکین‌، عاملان. مولفه القلوب. بردگان بمنظور کسب آزادی. غارمین‌، مسافران بی‌پول. مجاهدان فی سبیل الله. علماء درباره تقسیم و توزیع زکات بر آنان اختلاف دارند:

امام شافعی و پیروان وی می‌گویند: اگر تقسیم کننده زکات صاحب مال یا وکیل وی باشد، سهم عامل زکات ساقط می‌گردد و واجب است‌که به هفت صنف باقیمانده داده شود، اگر موجود باشند، در غیر اینصورت‌، به اصنافی داده می‌شود که وجود دارند. اگر صنفی وجود داشته باشد، محروم ساختن آن از زکات جایز نیست. اگر کسی آن صنف موجود را محروم کرد، تضمین سهم آن صنف‌، به‌ گردن اوست. ابراهیـم نخعی‌گفته است: اگر مال زکات فراوان و قابل تقسیم باشد، باید آن را بر اصناف موجود تقسیم کرد. و اگر اندک باشد، می‌توان آن را به یک صنف واحد داد. امام احمدگفته است: بهتر است مال زکات را براصناف تقسیم و اگر آن را به یک صنف داد، تکلیف از وی ساقط و او را کفایت است.

امام مالک می‌گوید: باید تلاش شود،‌که برای نیازمند جستجو گردد و هرصنف‌، نیاز بیشتری داشته باشد، ابتدا به وی سپس به صنف دیگری داده می‌شود. و هر دسته نیازش بیشتر است‌، مقدم است. اگر تشخیص داده شود، که در یک سال فقیران نیازی بیشتر دارند، آنان مقدم هستند و اگر سال دیگر تشخیص داده شود، ‌که مسافران بی‌پول نیاز بیشتری دارند، آنان مقدم هستند. و همچنین ملاک تقدیم و تاخیر تشخیص نیاز است.

حنفی‌ها و سفیان ثوری می‌گویند: صاحب مال مختاراست به هر صنف که دلش خواست‌، زکاتش را بدهد. و این قول از حذیفه و ابن عباس و در قولی از حسن بصری و عطاء بن ابی‌ریاح نیز روایت شده است. ابوحنیفه گفته است: صاحب مال می‌تواند، زکاتش را به یک شخصی از یکی از اصناف مستحق زکات بدهد.

چرا علماء در این باره اختلاف دارند و این اختلاف از کجا ناشی شده است؟‌
 ابن رشد گفته است علت اختلاف تعارض بین لفظ ومعنی آن است. چون لفظ مقتصی آنست که زکات بین همه اصناف تقسیم شود و از معنی آن استنباط می‌شود، که کسی و طبقه‌ای که نیازش بیشتر است‌، بر دیگران ترجیح دارد، چون مقصود و هدف از دادن زکات‌، جلوگیری از نیاز و فقر است. و اینکه در آیه هشت گروه ذکر شده است‌، بدینمعنی است که اینها اهل زکات هستند و زکات باید بدین اجناس داده شود، نه اینکه همه در آن شریک باشند. از نظر لفظ تشریک همه در زکات آشکارتر و از نظر معنی‌، معنی دوم آشکارتر است.

امام شافعی به چیزی استدلال کرده است که ابوداود از صدائی روایت کرده است که‌، مردی از پیامبرص خواست که از اموال زکات سهمی به وی بدهد، پیامبرص فرمود: «إن الله لم يرض بحكم نبي، ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو، فجزأها ثمانية أجزاء. فإن كنت من تلك الاجزاء أعطيتك حقك» «بی‌گمان خداوند راضی نگشت‌که پیامبری و یا دیگری درباره زکات حکـم‌کند تا اینکه خود درباره آن حکم کرد وآن را به هشت دسته تقسیم کرد اگر شما از آن اصناف هستی‌، حقت را به شما خواهم داد».

ترجیح رای جمهور بر رای امام ‌شافعی:

مولف «‌‌الروضه الندیه» گفته است: اما اینکه همه زکات را به یک صنف داد، شایسته تحقیق و جای سخن است.

خلاصه ‌کلام‌، خداوند زکات را مختص بدین ‌گروههای هشتگانه ‌کرده است و برای غیر آنان جایز نیست. و لازم هـم نیست که میان همه آنان بالسویه تقسیم گردد، یا اینکه اندک و بسیار آن‌، میان آنان تقسیم گردد. بلکه مراد آنست که جنس زکات بطورکلی برای جنس این گروهها است. بنابراین اگر بر کسی زکات واجب شد، و آن را به جنس این‌ گروهها داد، او به امر خدا عمل ‌کرده و واجب را بجای آورده است.

اگر گفته شود، هرگاه برکسی چیزی از زکات واجب شد و بفرض اینکه همه اصناف مستحق زکات وجود داشته باشند، واجب است‌که آن را بین آنان قسط بندی کند، علاوه بر اینکه اینکار موجب مشقت و به تنگنا افتادن مردم خواهد شد، باکار سلف و خلف مسلمانان نیز مخالفت دارد. گاهی پیش می‌آید مال زکات اندک است‌، اگر بر همه اصناف تقسیم شود، از حیز انتفاع برای هر صنف می‌افتد. حتی اگر بین افراد یک صنف هم باشد، قابل انتفاع نیست. تا چه رسد به اینکه بین چند صنف تقسیم شود. بنابراین نمی‌توان به عمل پیامبرص درباره سلمه بن صخر استدلال کرد، که بر وی ‌کفاره‌ای واجب شده بود و او نداشت که بدهد و پیامبرص به وی دستور داد، ‌که از عامل زکات «‌‌بنی‌رزیق»‌ بگیرد و کفاره خویش را بپردازد. و چیزی هم نیست که مقتضی وجوب تقسیم هر نوع زکاتی‌، بر همه اصناف مستحقین زکات باشد. و نمی‌توان به حدیث پیامبرص که به معاذ فرمود: «زکات را از اغنیاء اهل «‌‌یمن»‌ بگیرد و آن را به فقیران آنجا بدهد». استدلال کرد چه آنهم زکات ‌گروهی از مسلمانان بود و درمیان جنس اصناف توزیع شده است. و حدیث زیاد بن حارث صدائی نیز چنین است و حدیث پیشین را نیز ذکر کرده است‌، سپس گفته: چون در اسناد آن عبدالرحمن بن زیاد افریقی وجود دارد و بیش از یک نفر وی را نقد کرده‌اند.

بفرض اینکه این حدیث شایستگی استدلال بدان را نیز داشته باشد، مراد از تفکیک و تجزیه زکات‌، تفکیک مصارف آن است. همانگونه که از ظاهر آیه مورد اشاره پیامبرص نیز برمی‌آید. اگر مراد از آن تقسیم و جزء‌، جزء کردن خود زکات بود، و هر جزئی از آن نباید به غیرصنف خود آن داده شود، نمی‌بایستی سهم صنفی که وجود ندارد، به دیگران پرداخت شود، و این خلاف اجماع مسلمین است. گذشته از این‌، اگر بپذیریم ‌که باید زکات را به همه اصناف داد، مقصود زکاتی است‌که نزد امام مسلمین جمع شده است‌، نه زکات هرفردی از افراد زکات دهنده‌، بنابراین‌، چیزی نمی‌ماند که بر وجوب قسط کردن و تقسیم کردن زکات بر همه مستحقین دلالت کند. بلکه بدینصورت درمی‌آید،‌که می‌توان‌ به بعضی از مستحقین‌، بعضی ازمال زکات را داد و همچنین می‌توان سهم بعضی را، به بعضی دیگر داد.

بلی‌، هرگاه امام همه صدقه و زکات مردم یک ناحیه از نواحی را، جمع نمود و همه اصناف مستحق زکات نزد وی حاضر بودند، هرصنفی حق دارد، که سهم خود را مطالبه نماید و برامام واجب نیست که زکات را بالسویه و بطوربرابرومساوی بین همه آنان تقسیم نماید. و همچنین بر وی واجب نیست که به همه آنان بدهد. بلکه می‌تواند به بعضی از آنان بیشتر عطا کند و همچنین اگر امام تشخیص داد که بسود اسلام و مسلمین است‌، می‌تواند آن را تنها به بعضی از اصناف موجود عطاکند. برای مثال‌، اگر اموال زکات نزد امام جمع‌آوری شد و جهاد در کار بود و دفاع از حریم اسلام در برابر کفار یا باغیان و عصیانگران واجب گشته بود، امام می‌تواند همه آنچه‌که بابت زکات جمع‌آوری شده است به مجاهدان بدهد. و همچنین اگر مصلحت اقتضاء‌ کند که آن را به غیر مجاهدین بدهد، می‌تواند چنین‌کاری را نیز بنماید.

کسا‌نی‌که نبا‌ید بدانا‌ن زکات داد و زکا‌ت دادن برای‌ آنا‌ن حرام ا‌ست:

تا اینجا مصارف زکات و اصناف مستحقین آن را ذکرکردیم و حالا می‌خواهیم اصنافی را ذکر کنیم که زکات برای آنان حلال نیست و استحقاق در یافت آن را ندارند:

1- کافران و ملحدان:

 فقیهان بر این مطلب متفق القول هستند. در حدیث آمده است: «تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم» «یعنی آن را از ثروتمندان مسلمان می‌گیرند و به فقرای مسلمان می‌دهند».

ابن المنذر می‌گوید: همه‌کسانی را که از اهل علم سراغ دارم‌، اجماع دارند، بر اینکه نباید از اموال زکات به «‌‌ذمی»‌ داد. البته همانگونه که قبلا گفتیم: مولفه القلوب مستثنی هستند. و از صدقه داوطلبانه و غیرفرضی‌، می‌توان به اهل ذمه عطا کرد.

چه قرآن می‌فرماید: +((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( (((_ [الأنسان: 8]. «‌آنان با اینکه طعام را دوست دارند و بدان نیازمندند، آن را به فقیرو یتیم و اسیرمی‌دهند».

و در حدیث آمده است که پیامبرص خطاب به زنی فرمود: «صلي أمك» «‌درباره مادرت صله رحم بجای آور». در صورتیکه مادرش مشرک بود.

2- ‌بنی‌هاشم:

بنابراین آل علی‌، و آل عقیل‌، و آل جعفر، و آل عباس و آل حارث‌، نمی‌توانند از زکات استفاده کنند. ابن قدامه می‌گوید: ما خلافی سراغ نداریم‌، در اینکه زکات فرض برای بنی‌هاشم حلال نیست. و پیامبرص فرمود: «إن الصدقة لا تنبغي لال محمد، إنما هي أوساخ الناس» «زکات شایسته آل محمد نیست‌، چون آن چرک مردم است». به روایت مسلم‌، از ابوهریره روایت است که حسن بن علی بن ابی‌طالب یک دانه خرما از خرمای زکات برداشت پیامبرص به وی فرمود: «كخ كخ، لطرحها، أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة» «اخ‌، اخ -‌آن را دور بینداز -‌مگر نمی‌دانی ما مال زکات را نمی‌خوریم». این حدیث متفق علیه است. علماء درباره «‌‌بنی‌المطلب»‌ اختلاف دارند: امام شافعی می‌گوید آنان نیز بمانند بنی‌هاشم نمی‌توانند زکات بگیرند. چه شافعی و احمد و بخاری از جبیر بن مطعم روایت کرده‌اند که: در هنگام فتح خیبر پیامبرص سهم «ذوی القربی»‌ را به بنی‌هاشم و بنی‌المطلب داد و از آن چیزی‌ به بنی‌نوفل و بنی‌عبدشمس نداد. من و عثمان بن عفان پیش پیامبرص رفتیم وگفتیم: ما منکر فضل و برتری بنی‌هاشم نیستیم و مقام ترا در میان بنی‌هاشم می دانیم. ولی ما و بنی‌المطلب در یک ردیف هستیم و قرابتمان به یک درجه است‌، پس چرا بدانان از سهم ذوی القربی دادی ولی به ما ندادی‌؟ پیامبرص فرمو‌د: «إنا وبني المطب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام، وإنما نحن وهم شئ واحد، وشبك بين أصابعه» «ما وبنی‌المطلب در دوره جاهلی و اسلام‌، از هم جدا نبوده‌ایم و ما همچون انگشتان درهم رفته دستها، یک چیز و متحدیم».

ابن حزم گفته است: صحیح آنست که بنی‌هاشم و بنی‌المطلب یک حکم دارند و به نص صریح فرمایش پیامبرص یک واحد هستند. بنابراین‌، آنان نیز جز و آل محمد می‌باشند و بدیهی است که زکات برای آل محمد حرام است.

ابوحنیفه می‌گوید: بنی‌المطلب می‌توانند از زکات سهمی بگیرند و از امام احمد نیز هردو رای روایت شده است. همانگونه‌که پیامبرص زکات را بر بنی‌هاشم حرام کرده‌، آن را برموالی وبردگان آزاد شده آنان نیز حرام نموده است. از ابورافع مولای - بنده آزاد شده - پیامبرص روایت است که: پیامبرص مردی از بنی‌مخزوم را برای جمع‌آوری زکات گسیل داشت‌، آن مرد به من‌گفت: تو نیز با من بیا تا تو نیز سهمی از آن داشته باشی. من ‌گفتم: قبول نمی‌کنم مگر اینکه دراینباره از پیامبرص سوال کنم‌، و او رفت از حضور وی پرسش نمود وگفت: «إن الصدقة لا تحل لنا، وإن موالي القوم من أنفسهم» «زکات برای ما حلال نیست‌، و بی‌گمان موالی قوم نیز حکم آنان را دارند». به روایت احمد و ابوداود و ترمذی که گفته: «‌‌حسن و صحیح‌«‌ است. درباره صدقه غیر فرض و احسان نسبت به بنی‌هاشم بین علماء اختلاف است که برایشان حلال است یا حرام؟.
شوکانی اقوال مختلف را خلاصه کرده و گفته است: از ظاهر حـدیث: «لا تحل لنا الصدقة» ‌ . . . ، برمی‌آید که صدقه فرض و غیرفرض - زکات و احسان - هر دو برایشان حلال نیست. وگروهی از جمله خطابی نقل‌کرده‌اندکه اجماع بر آنست‌که صدقه غیر فرض -‌احسان- بر پیامبرص حرام بوده است. 

سپس گفته است: بیش از یکنفر قول به جواز دادن صدقه تطوع و غیر فرض بدانها را از امام شافعی و در روایتی هم از امام احمد نقل کرده‌اند. 

ابن قدامه گفته است: آنچه که از او نقل شده است واضح الدلاله نیست و اما درباره آل نبی‌ص رای اکثر حنفی‌ها و رای صحیح منقول از علمای شافعیه و حنبلی‌ها و بسیاری از زیدیه آنست‌که می‌توان صدقه غیرفرض و احسان را بدانها داد. ولی صدقه فرض را نمی‌توان بدانها داد. زیرا آنچه‌که بر آنها حرام است‌، زکات وصدقه فرضی است که چرک مردم می‌باشد نه احسان و صدقه غیر فرض. صاحب کتاب «‌‌البحر» ‌‌گفته است: صدقه تطوع را به قیاس برهبه و هدیه و وقف تخصیص داده است. ابویوسف و ابوالعباس‌ گفته‌اند: صدقه تطوع نیز همچون صدقه فرض -زکات- برآنان حرام است. چون دلیل آن مجمل و غیر مفصل است.

٣-‌٤-‌پدران و فرزندان صاحب مال زکوی:

فقهاء اتفاق نظر دارند بر اینکه نمی‌توان زکات را به پدران و نیاکان و مادران و مادربزرگ و پسران و دختران و نوه‌های پسری و دختری خود داد. اگرچه محتاج و فقیر هـم باشند. زیرا بر وی واجب است‌که نفقه آنان را بدهد و بی‌نیازی او بی‌نیازی آنان بحساب می‌آید. اگر زکات را بدانها بدهد کاری را انجام داده‌که بسود خودش می‌باشد و از وجوب نفقه آنان بر خویشتن جلوگیری می‌کند. امام مالک جد و جده و فرزندان پسران را استثناء کرده وگفته است اگر فقیر باشند می‌تواند بدانها بدهد.

چون نفقه‌شان ساقط می‌شود. و اگر این اقسام که برشمردیم داوطلبانه در راه خدا مشغول جنگ و جهاد بودند می‌تواند ازسهم «في سبیل الله»‌ بدانها بدهد. همانگونه که می‌تواند از سهـم «‌‌غارمین»‌ نیز بدانان بدهد. چون پرداخت دیونشان بر وی واجب نیست. و اگر عامل جمع‌آوری زکات باشند می‌تواند ازسهم «‌‌عاملین»‌ بدانها بدهد.

5- همسر:

ابن المنذر گفته است: اهل علم اجماع دارند بر اینکه نباید زکات را به همسر خود داد. زیرا نفقه‌اش برشوهر واجب است. اگرشوهرش بی‌نیازباشد او نیز بی‌نیاز است و نیازی به زکات ندارد. همانگونه که به والدین خود نیزبهمین دلیل نمی‌تواند زکات بدهد. مگر اینکه همسرش بدهکار باشد که درآنصورت از سهـم «‌‌غارمین»‌ به وی می‌دهد تا اینکه دین خود را باز پرداخت کند.

6- پرداخت زکات در کارهای خیریه:

پرداخت زکات برای کارهای خیریه‌ای که موجب قربت به خدا می‌باشد و غیر از اصناف هشتگانه مذکور در آیه است‌، جایز نیست. بنابراین زکات به مصرف ساختمان مساجد و پلها و تعمیر راهها و رفاه مهمانان و تکفین مردگان و امثال آن نمی‌رسد. ابوداود گفته است: من شنیدم که از امام احمد سوال شد: آیا می‌توان از مال زکات مردگان را تکفین‌کرد؟ او جواب داد: نخیر. و نمی‌توان وام بدهی مرده را نیز از زکات پرداخت ‌کرد ولی می‌توان بدهی شخصی زنده را از زکات پرداخت نمود. و بدهی مرده را بدان جهت نمی‌توان از زکات پرداخت‌که مرده داخل در «‌‌غارم‌«‌ نیست. به وی گفته شد: زکات را به اهل میت می‌دهند؟ اوگفت: اگر بدهی بر عهده اهل وی باشد پرداخت زکات بدانها اشکال ندارد.
چه ‌کسی ‌با‌ید زکا‌ت را توزیع کند؟

پیامبرص نمایندگان خود را به اطراف و نواحی گسیل می‌داشت تا اموال زکات را جمع و بر مستحقین توز‌بع و تقسیم‌کنند. و ابوبکرو عمر نیز همین کار را ادامه می‌دادند. خواه در اموال ظاهری زکات مانند محصولات کشاورزی و میوه‌ها و حیوانات و معادن بوده باشد یا در اموال باطنی زکات‌، مانندکالاهای بازرگانی و طلا و نقره و گنجینه‌، همین کار را انجام می‌دادند. این شیوه کار، در توزیع و تقسیم زکات تا مدتی از دوران خلافت عثمان بن عفان همچنان معمول بود، ولی بعداً او متوجه گشت اموال باطنی زکات بسیار فراوان گشته و پی‌گیری آن ملت را دچار تنگنا ساخته و بررسی آن موجب زیان صاحبان اموال می‌گردد. لذا اداء زکات و توزیع آن را، به صاحبان اموال واگذار نمود.
فقهاء بر این مطلب اتفاق نظر دارندکه: توزیع اموال زکات باطنی بر عهده خود صاحبان اموال است. زیرا سائب بن یزید گفته است: از عثمان بن عفان شنیدم‌که بر بالای منبر پیامبرص می‌گفت: «‌‌ای مردم این ماه‌، ماه پرداخت زکات شماست‌، هرکس بدهی دارد آن را پرداخت‌کند، تا اموال شما پاک‌گردد، و از آن زکات را بپردازید». بیهقی با اسنادی صحیح آن را روایت‌کرده است. 
نووی‌گفته است: دراین مساله خلافی نیست و یاران ما اجماع مسلمین را دراین باره نقل‌کرده‌اند. حالاکه صاحبان اموال می‌توانند زکات اموال باطنی خود را توزیع کنند، آیا بهتر است‌که خود توزیع را انجام دهند یا اینکه آن را به امام و پیشوای مسلمین بدهندکه توزیع‌کند؟:
علمای شافعیه می‌گویند: اگر امام عادل باشد زکات را به وی بدهند که توزیع کند بهتر است. حنبلی‌ها می‌گویند: بهتر است که صاحبان اموال‌، خود زکات آن را توزیع کنند و اگر به پادشاه هم بدهند جایز است.
بنا به رای مالک و حنفی‌ها، اگر اموال زکات ظاهری باشند جمع‌آوری و توزیع زکات بعهده امام مسلمین و نمایندگان وی است. 
رای علمای شافعیه و حنبلی‌ها درباره اموال ظاهری مانند رای‌شان درباره اموال باطنی است.
اگر صاحب اموال زكات خود را به امام مسلمین بدهد برائت ذمه پیدا می‌كند، خواه امام عادل یا ستمكار باشد:

اگر مسلمانان پیشوا و امامی مسلمان‌، داشته باشند، می‌توانند زكات خود را، به وی بدهند، خواه عادل یا ستمكارباشد، وصاحب مال برائت ذمّه پیدا می‌كند. ولی اگر تشخیص دهد كه امام زكات را، به مستحقین نمی‌دهد، بهتر است كه صاحب مال‌، خود آن را به مستحقان بدهد. مگر اینكه امام یا نماینده او زكات را مطالبه‌كند.
در این صورت مجبور است، كه زكات را به وی تحویل دهد:
1-  از انس روایت است كه‌، مردی از «‌‌بنی‌تمیم»‌ به حضور پیامبرص آمد وگفت: ای رسول خدا، من اگرزكات را به نماینده و عامل توتحویل دهم‌، درپیشگاه خدا و پیامبرش برائت ذمه پیدا می‌كنم‌؟ پیامبرص فرمود: «نعم، إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها، فلك أجرها، وإثمها على من بدلها» «‌آری‌، هرگاه آن را به نماینده من دادی‌، از آن تبرئه شده‌ای و پاداش آن را خواهی یافت واگركسی درآن تبدیل و تغییری داد، و تصرف نابجا كرد گناه آن بر او است». به روایت امام احمد.
٢- از ابن مسعود روایت است كه پیامبرص فرمود: «إنها ستكون بعدي أثرة ، وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله فما تأمرنا، قال: " تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم» «بی‌گمان بعد ازمن درزكات تصرفات نابجا خواهد شد وآن را به خود اختصاص می‌دهند وكارهائی روی می‌دهد كه شما را ناخوش آید، گفتند: ای رسول خدا، چه كار كنیم‌؟ فرمود: شما حقی را كه بر ذمه دانند بجای آورید و پاداش آن را از خداوند بخواهید». به روایت بخاری و مسلم.
٣- از وائل بن حجر روایت است‌كه گفت: من مردی را دیدم‌كه از پیامبرص سوال می‌كرد و گفت: ما چه ‌كار كنیم با امیرانی كه حق ما را نمی‌دهند و حق خود را از ما می‌خواهند؟ پیامبرص فرمود: «اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا، وعليكم ما حملتم» «بشنوید و اطاعت كنید زیرا هریك ازشما پاداش عمل خویش را می‌گیرید». به روایت مسلم.
شوكانی گفته است: از احادیث مذكور در این باره بر می‌آید كه جمهور علماء بدانها استدلال كرده‌اند، بر اینكه می‌توان زكات را به پادشاهان ستمكار داد و برای صاحب مال كفایت می‌كند.
تا اینجا مربوط بود به امام مسلمین در كشور اسلامی. و اما درباره اعطاء زكات به حكومتهای امروزی جهان اسلامی‌، سیدمحمد رشید رضا می‌گوید:
«‌‌لیكن امروز، در بیشتر كشورهای اسلامی‌، برای مسلمانان حكومتهای اسلامی وجود ندارد كه احكام اسلام را اجرا و مردم را به سوی اسلام و دفاع ازآن بخواند. و جهادی كه فرض عینی یا فرض كفائی است‌، انجام دهد وحدود اسلام را مراعات و برپای دارد و زكات واجب را، آنگونه كه خداوند فرض كرده است بگیرد و به مصارف شرعیش برساند. بلكه بیشتر این حكومتها، بزیر سلطه فرنگیها و اروپائیها درآمده‌اند و بعضی از این حكومتها از اسلام برگشته یا ملحدند. بعضی از این حكومتهائی كه از فرنگیها پیروی می‌كنند، كسانی را كه بر اساس مناطق جغرافعایی مسلمانان بركارها می‌گمارند،‌كه فرنگیها بنام اسلام می‌خواهند آنان را آلت دست خود ساخته و وسیله فریب و تسلیم مسلمانان قرار دهند، حتی دركارهائی‌كه وسیله تخریب اسلام است‌، نیز ازآنان استفاده می‌كنند. فرنگیها از نفوذ و اموال و دارائی آنان و از اموالی كه جنبه دینی هم دارد، مانند: اموال زكات و اوقاف و غیره‌، سوء استفاده می‌كنند. بدینگونه حكومتها، جایز نیست كه زكات داده شود. لقب روسا و دین رسمی آنان هرچه باشد، دراصل قضیه تغییری پیش نمی‌آورد. 
ولی حكومتهای اسلامی‌كه پیشوایان و روسای آن به دین اسلام ایمان داشته و بیگانگان درآن حكومتها، بر بیت‌المال مسلمین تسلطی ندارند، لازم است كه زكات.
اموال ظاهری بدانها پرداخت گردد و زكات اموال باطنی را نیز اگر مطالبه كنند می‌توان بدانان داد. اگرچه در بعضی از احكامشان ستمكار نیز باشند. همانگونه كه فقهاء نیز این مطلب را گفته‌اند». پایان سخن رشید رضا.
مستحب است‌كه زكا‌ت را به صا‌لحین و شا‌یستگا‌ن داد

زكات را باید به مسلمانی داد، ‌كه صاحب سهم و مستحق است‌، خواه صالح یا فاسق باشد، مگر اینكه معلوم باشد كه آن را وسیله ارتكاب‌كارهای حرام و ناروا قرار می‌دهد. در اینصورت بمنظور جلوگیری از فساد و ارتكاب كار حرام به وی داده نمی‌شود.
اگر از حال وی چیزی دانسته نبود یا معلوم بود كه از آن سود وبهره می‌برد، زكات به وی داده می‌شود. شایسته است‌كه زكات دهنده زكات مال خود را، به اهل صلاح و اهل علم و آبرومندان و نیكوكاران اختصاص دهد.
از ابوسعید خدری روایت است كه پیامبرص فرمود: «مثل المؤمن، ومثل الايمان، كمثل الفرس في آخيته (2) يجول، ثم يرجع إلى آخيته. وإن المؤمن يسهو ثم يرجع إلى الايمان. فأطعموا اطعامكم الاتقياء، وأولوا معروفكم المؤمنين» «مثل مومن و ایمان او همچون مثل اسب و میخی است‌كه آن را بدان بسته‌اند كه از میخ دور می‌شود سپس به سوی آن برمی‌گردد، بی‌گمان مومن نیز با گناهی‌كه مرتكب می‌شود از خدای خویش دور می‌گردد ولی اصل ایمانش ثابت است. سپس به سوی آن بر می‌گردد و پشیمان می‌شود. پس طعام خود را به پرهیزكاران و نیكی و احسان‌ خود را به مومنان اختصاص دهید». احمد آن را با سند «‌‌جید»‌ روایت كرده و شیخ سیوطی آن را «‌‌حسن‌«‌، دانسته است.
ابن تیمیه گفته است: اگر شخص نیازمندی نماز گزار نباشد تا زمانی كه توبه نكند و ملتزم به ادای نماز نگردد، جایز نیست به وی زكات داده شود. و این سخن وی برحق است. چه ترك نماز گناه ‌كبیره است و درست نیست به مرتكب گناه كبیره كمك گردد. مگر اینكه توبه كند. كسانی‌كه دین را، بازیچه می‌شمارند و به منكران آلوده و دلبندند و از گمراهی بر نمی‌گردند و كسانی‌كه دلشان ناپاك و آلوده و فطرت پاكشان از بین رفته و حس خیرخواهی‌، در آنان تعطیل گردیده است‌، حكم «‌‌تارك الصلاه»‌ را دارند. بدینها وقتی سهمی از زكات داده می‌شود، ‌كه گمان می‌رود آنان را به راه راست باز می‌آورد و در اصلاح نفس به آنان كمك می‌كند و انگیزه خیرو نیكی و دینداری را در نهاد آنان بیدار می‌سازد.
نباید زکات دهنده زکات خود را خریداری ‌کند:
پیامبرص زکات دهنده را، نهی فرموده است‌، از اینکه زکات خود را خریداری کند، تا چیزی را که درراه خدا بخشیده است‌، پس نگیرد. همانگونه‌ که مهاجرین را، منع ‌کرد از اینکه بعد از هجرت به مکه برگردند و در آنجا سکونت گزینند.
از عبدالله بن عمر روایت است ‌که: حضرت عمر اسبی را در راه خدا به کسی داده بود، روزی دیدکه آن اسب را می‌فروشد، او خواست آن را خریداری کند. در این باره‌، از پیامبرص سوال کرد واو فرمود: «لا تبتعه، ولا تعد في صدقتك» «آن را نخر و از صدقه خویش پشیمان مشو و چیزی را که در راه خدا بخشیده‌ای دیگر آن را برنگردان‌». به روایت شیخین و ابوداود و نسائی.
نووی گفته است: این نهی برای تنزیه است نه تحریم. یعنی‌، بهتر است که چنین نکند. بنابراین مکروه است‌، چیزی راکه به دیگری بخشیده‌ای‌، یا بعنوان زکات یا کفاره نذر یا امثال آن در راه خدا به کسی داده‌ای‌، یا به‌کسی هدیه کرده‌ای‌، یا به تملک کسی در آورده‌ای‌، آن را دوباره بخری. ولی اگر آن چیز را از کسی به ارث ببری مکروه نیست.
ابن بطال گفته است: با توجه به همین حدیث منقول ازحضرت عمر بیشتر علما خریداری مالی را که بعنوان صدقه به دیگری می‌دهی‌، مکروه دانسته‌اند. ابن المنذر گفته است: حسن بصری و عکرمه و ربیعه و اوزاعی آن را جایز دانسته‌اند. و ابن حزم نیز این رای را ترجیح داده و به حدیث منقول از ابوسعید خدری استدلال کرده است، ‌که گفت‌، پیامبرص فرمود: «لا تحل الصدقة لغني، إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين، فتصدق على المسكين، فأهداها المسكين للغني».
«صدقه و زکات برای کسی که بی‌نیاز باشد، حلال نیست مگر در پنج مورد: کسی که در راه خدا جهاد می‌کند، کسی‌که عامل جمع‌آوری زکات است‌، کسی‌که بدهکار است‌، کسی‌که آن را با مال خود خریداری می‌کند، مسکینی که از طرف همسایه ثروتمندش‌، مالی بعنوان زکات به وی رسیده و او آن را به شخص بی‌نیازی هدیه می‌کند».
مستحب است‌ که زن زکات خود را به همسر محتاجش بدهد و همچنین مستحب است زکات را به خویشاوندان نیازمند داد: 
اگر زنی صاحب مالی باشد، که زکات آن واجب است‌، بهتر است زکات آن را به شوهر مستحق خود بدهد، اگر شوهرش از اصناف مستحق زکات باشد. زیرا نفقه شوهر بر همسر واجب نیست. بدیهی است‌که ثواب و پاداش آن بیشتر خواهد بود، تا اینکه آن را به بیگانه‌ای بدهد.
از ابوسعید خدری روایت است که: زینب همسر ابن مسعود به پیامبرص گفت: ای نبی الله تو امروز دستور دادن صدقه را صادر فرموده‌ای‌، و من زینت آلاتی دارم‌، می‌خواهـم آن را ببخشم‌، ابن مسعود گمان می‌کند او و فرزندش بدین صدقه و بخشش از هرکس دیگر مستحق‌تر هستند. پیامبرص فرمود: «صدق ابن مسعود، زوجك، وولدك أحق من تصدقت به عليهم» «ابن مسعود راست گفته است‌، شوهر و فرزندت از هر کس دیگر بدین بخشش مستحقق‌ترند». به روایت بخاری.
اینست مذهب شافعی و ابن المنذر و ابویوسف و محمد و ظاهریه و روایت از احمد. ابوحنیفه و دیگران می‌گویند: زن نمی‌توان زکات مال خود را به شوهرش بدهد و گفته‌اند: حدیث زینب درباره صدقه غیرفرض و احسان است نه درباره زکات. امام مالک گفته است: اگر شوهر، صدقه‌ای را،‌که از زنش می‌گیرد برای نفقه وی از آن کمک می‌گیرد، درست نیست‌، ولی اگر آن را برای غیر نفقه زنش‌، مصرف‌کند، جایز است.
و اما دیگر خویشاوندان‌، از قبیل برادران‌، خواهران‌، عموها و عمه‌ها، دائی‌ها، خاله‌ها و...، بنا به رای بیشتر اهل علم می‌توان از زکات مال خود بدانان داد، مشروط بر آنکه مستحق باشند. چون پیامبرص فرموده است: «الصدقة على المسكين صدقة ، وعلى ذي القرابة اثنتان: صلة، وصدقة» «بخشش و صدقه نسبت به مسکین یک مزد و پاداش دارد،‌ که پاداش صدقه باشد ولی صدقه و بخشش نسبت به خویشاوندان‌، دو پاداش دارد: پاداش صله و رحم و پاداش صدقه‌». به روایت احمد و نسائی و ترمذی که آن را «‌‌حسن‌«‌ دانسته است.
زکات را می‌توان به طالبان علم داد نه به پارسایان زاهد مسلک:
نووی‌گفته است: «‌‌اگرکسی قادر به انجام‌کسب وکاری باشدکه درخور او است‌، ولی به تحصیل علوم شرعی ودینی مشغول باشد، بگونه‌ای که اگر به کسب مشغول گردد، از تحصیل علوم شرعی بازمی‌ماند، می‌توان به وی زکات داد و زکات برای او حلال است. چون تحصیل علوم دینی فرض‌ کفائی است.
اما کسی ‌که تحصیل از وی ساخته نیست و قادر به ‌کسب است‌، زکات برای او حلال نیست اگرچه مقیم مدرسه نیزباشد. اینست آنچه که صحیح و مشهور مذهب است.
و اما کسی ‌که به عبادات نافله‌، و سنت‌، مشغول است‌، اگر به ‌کسبی مشغول شود از انجام آن عبادات باز می‌ماند، یاکسی‌که تمام وقت خود را صرف عبادات غیر واجب می‌کند، باتفاق علماء زکات برای او حلال نیست‌، چون سود و منفعت عبادت‌، تنها برای شخص اوست‌، ولی سود و منفعت علمی‌که طالب علم بدان مشغول است‌، برای جامعه است».
آیا بازپرداخت بدهی به بدهکار به جای زکات‌کافی است‌؟
نووی درکتاب «‌‌المجموع»‌ گفته است: «‌‌اگر کسی مفلس و ورشکسته شد، و بدهی داشت‌، و طلبکار به وی ‌گفت این بدهی تو را بجای زکات به شما می‌دهم‌، در این باره دو رای وجود دارد:
بنا به رای اصح که مذهب امام احمد و ابوحنیفه است‌، این بدهی بجای زکات کافی نیست چون ذمّه او وقتی برائت پیدا می‌کندکه مال زکات را به مستحقین برساند.
بنا به رای دوم که مذهب حسن بصری و عطاء است‌، بدهی را بجای زکات به بدهکار بخشیدن‌، بجای زکات کافی است. زیرا اگر بدهکار، بدهی خود را، به طلبکار پس دهد، پس آن را از او بجای زکات پس بگیرد، جایز است. پس اگر پیش از انکه آن را پس دهد، به جای زکات بپذیرد، کافی است. همانگونه که اگر پولی را، پیشکشی و دیعه نهاده است‌، سپس آن را بجای زکات به وی بدهد،‌کافی است خواه آن را نقدا دریافت کند، یا دریافت نکند.
اما اگرکسی زکات را، به‌کسی داد و شرط ‌کرد که آن را، بجای بدهی به وی پس بدهد، صحیح نیست و باتفاق فقها ذمه او از زکات تبرئه نخواهد شد. و پرداخت دین و وام نیز از اینراه صحیح نیست‌، ولی اگر شرطی درکار نبود و در نیت داشتند که چنین کاری را بکنند، باتفاق علماء جایز است و زکات از عهده وی ساقط می‌گردد و او نیز اگر آن را بجای وام به زکات دهنده بازپرداخت کرد، ذمّه‌اش از وام تبرئه می‌گردد».
آیا می‌توان زکات را از دیاری به دیاری دیگر نقل ‌داد؟‌

اگر در دیار زکات دهنده مستحق زکات وجود نداشته باشد، به اجماع فقهاء‌، در اینصورت می‌توان زکات را جهت پرداخت به جای دیگر نقل داد. اما اگر اهل محل زکات دهنده بی‌نیاز نبودند، در احادیث تصریح شده است‌، که زکات هر محل و دیاری‌، به فقرای آنجا، داده می‌شود و نقل آن به جای دیگر، جایز نیست. چون مقصود از زکات بی‌نیاز ساختن فقرای هر شهر و دیار است‌، اگر جایز باشد با وجود فقرای محل‌، زکات را به شهر و دیار دیگر انتقال داد، فقرای آن محل‌، همچنان نیازمند خواهند ماند. قبلا نیز گفتیم که پیامبرص به معاذ فرموده بود: «أخبرهم": أن عليهم صدقد تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم» از ابوجحیفه روایت است‌که: عامل زکات پیامبرص، پیش ما آمد و زکات را، از ثروتمندان ماگرفت و به فقیران ما داد، من در آنوقت جوان یتیمی بودم و یک شتر جوانی‌، نیز به من داد. ترمذی آن را روایت و «‌‌حسن‌«‌ دانسته است.
از عمران بن حصین روایت است که: «او را به جمع آوری زکات گمارده بودند، وقتی که برگشت به وی گفته شده: پس اموال زکاتی‌ که‌ گرفته‌ای‌ کجا است‌؟ او گفت: «‌‌مگر مرا برای آوردن اموال فرستاده بودید؟ ما آن اموال را همانگونه که در زمان پیامبرص می‌گرفتیم‌، حالا نیز گرفته‌ایم‌، و همانگونه ‌که آن زمان تقسیم می‌کردیم‌، حالا نیز همانجا، تقسیم کرده‌ایم». به روایت ابوداود و ابن ماجه.
از طاووس روایت است که: در نامه معاذ آمده بود: «‌‌اگرکسی از شهر ودیاری به شهر و دیار دیگری رفت‌، زکات و عشر مال او در دیار عشیره او است». به روایت اثرم در سنن خود.
از این احادیث برمی‌آید که شرعاً‌، زکات هر ناحیه و شهری‌، بایستی به فقرای آنجا داده شود. بعد از اینکه علما اجماع دارند بر اینکه اگر در شهری مستحقین زکات وجود نداشتند، می‌توان زکات را بجای دیگری انتقال داد. ولی در اینکه آیا بطورکلی می‌توان زکات را، به شهری دیگر انتقال داد، اختلاف دارند:
حنفی‌ها می‌گویند: انتقال زکات مکروه است‌، مگر اینکه آن را برای خویشاوندان نیازمندش‌، به جای دیگری انتقال دهد یا برای کسانی که از اهل شهر و دیار وی‌، نیازمندتر باشند، یا اینکه انتقال آن به جای دیگری‌، بیشتر به صلاح مسلمین باشد، یا اینکه انتقال از دیار دشمن به دیار اسلام باشد، یا انتقال آن برای طالب علم باشد یا اینکه بخواهد پیش از تمام شدن سال‌، آن را پرداخت کند، در اینصورت انتقال زکات به جای دیگر مکروه نیست.
علمای شافعیه می‌گویند: انتقال زکات بهیچوجه جایز نیست مگر اینکه در محل مستحقین زکات‌، وجود نداشته باشند. از عمرو بن شعیب روایت است که: «‌‌وقتی پیامبرص معاذ بن جبل را به یمن‌گسیل داشت‌، هنوز معاذ در میان سپاه بود، ‌که پیامبرص رحلت فرمود. سپس معاذ پیش عمربن خطاب برگشت و عمر او را دوباره به همان کارگمارد. معاذ یک سوم زکات مردم را پیش وی فرستاد. و این عمل وی را، نپسندید، و گفت: من ترا برای جمع آوری مال وگرفتن جزیه و خراج نفرستاده بودم‌، بلکه ترا فرستاده‌ام تا اموال را از اغنیاء بگیری و به نیازمندان بدهی. معاذ گفت: وقتی آن اموال را، پیش تو فرستادم که در آنجاکسی نمانده بود که آن اموال را از من بگیرد. سال دوم نصف زکات را پیش حضرت عمر فرستاد، بازهـم این‌گفتگو در میانشان رد و بدل شد. و سال سوم تمام اموال زکات را پیش حضرت عمر فرستاد. باز هم حضرت عمر او را بازخواست نمود. معاذ گفت: من هیچ کس را نیافتم که خواهان اخذ زکات باشد». به روایت ابوعبید.
امام مالک می‌گوید: انتقال زکات جایز نیست‌، مگر اینکه درکشوری یا شهری نیاز پیش آید، که در اینصورت امام مسلمین با نظر و اجتهاد خویش‌، زکات را بدانجا انتقال می‌دهد.
حنبلی‌ها می‌گویند: انتقال زکات از محل را، نمی‌توان به مسافتی انتقال داد،‌ که مسافت قصر و شکسته خواندن نماز است‌، بلکه باید زکات درمحل خود یا جای نزدیک به آن که کمتر از مسافت قصر است‌، به مصرف برسد.
ابوداود می‌گوید: شنیدم که از امام احمد درباره انتقال زکات از شهر به شهری سوال شد؟ او جواب داد، که درست نیست. گفته شد: اگردر آنجا خویشاوند داشته باشد چه‌؟ گفت: درست نیست. مگر اینکه فقیران محل زکات‌، ازآن بی‌نیاز باشند، که در آنصورت انتقال آن جایز است و به همان حدیث پیشین ابوعبید استدلال کرده‌اند.
ابن قدامه گفته است: اگر کسی مخالفت‌ کرد و زکات را به شهری دیگر انتقال داد، زکات از عهده‌اش‌، ساقط می‌گردد وبیشتر اهل علم بر این رای هستند.
اگر کسی خود در شهری‌، و مالش در شهری دیگر باشد، باید زکات را به مردم شهر محل آن مال بدهد، چون درآن شهر زکات واجب شده و مستحقان آن شهر، بدان چشم دوخته‌اند.
اگر بعضی از اموال شخصی‌، در شهری باشد، که خودش سکونت دارد و بعضی دیگر، در شهری دیگر باشد، زکات هر قسمت را در جای خود آن مال می‌دهد. تا اینجا درباره زکات اموال بود، اما زکات فطریه را باید درهمان شهری پرداخت کرد، ‌که واجب می‌شود. خواه مال‌، از آن شهر باشد یا خیر، چون زکات به خود شخص تعلق می‌گیرد نه به مال.
اگر اشتباهی درمصرف زکات پیش آید چه بایدکرد؟
قبلا ازکسانی که زکات برایشان حلال است وکسانی که زکات برایشان حلال نیست‌، سخن گفته‌ایم. حالا اگر زکات دهنده اشتباه کرد و زکات را به‌کسی داد،‌ که زکات برایش حلال نیست وکسی را که زکات برایش حلال است‌، محروم ساخت‌، بدون اینکه از آن آگاه شده باشد. سپس برایش روشن شدکه اشتباه ‌کرده است‌، آیا برای او کافی است و زکات از ذمه‌اش‌، ساقط می‌گردد یا اینکه زکات بر ذمه او دین است‌، تا وقتی‌که آن را به مصرف واقعی می‌رساند؟ فقهاء در این مساله اختلاف نظر دارند:
ابوحنیفه و محمد و حسن و ابوعبید می‌گویند: زکات از عهده او ساقط می‌گردد و لازم نیست زکات دیگری از وی مطالبه شود.
از معن بن یزید روایت است‌که: پدرم دینارهایی‌، برای صدقه نزد مردی در مسجد، نهاده بود، من رفتم و آنها را آوردم‌، پدرم گفت: به خدای سوگند، نمی‌خواستم آن را به تو بدهـم. او را به داوری‌کشیدم و پیش پیامبرص بردم. پیامبرص فرمود: «‌‌ای یزید به تو آنچیز می‌رسد،‌ که قصد کردی و ای معن به تو نیز آنچیزی رسیده است‌، که گرفته‌ای». احمد و بخاری آن را روایت کرده‌اند. اگرچه احتمال داردکه این حدیث درباره صدقه غیرفرضی باشد ولی لفظ «‌‌ما»‌ در «‌‌لک ما نوبت»‌ مفید معنی عام است. البته این گروه می‌توانند، به حدیث ابوهریره نیز احتجاج کنند وآن را حجت برای خویش قرار دهند که گفته است‌، پیامبرص فرمود: «‌‌مردی از بنی‌اسرائیل گفت: امشب صدقه‌ای خواهم داد، شب صدقه خویش را بیرون برد و بدون اینکه بداند، آن را در دست دزدی نهاد. فردای آن شب مردم‌، گفتند: فلانی امشب صدقه خود را به دزدی داده است. آن مرد گفت: خداوندا ستایش تراست‌، صدقه دیگری خواهـم داد، پس صدقه خویش را، بیرون برد وآن را در دست زناکاری نهاد. فردا مردم گفتند: او صدقه خود را به زناکاری داده است. او گفت: خداوندا، ترا ستایش می‌کنم از اینکه آن را به وی داده‌ام. صدقه دیگری خواهم داد، فردا مردم گفتند: فلانی صدقه خود را به مرد ثروتمندی داده است. او گفت: خداوندا ترا ستایش می‌کنم از اینکه به دزد و زناکار و ثروتمند صدقه داده‌ام. آن مرد خواب دید و به وی گفتند: صدقه شما بدان دزد شاید وسیله‌ای باشد برای اینکه دزدی را ترک کند، و صدقه شما نسبت به زناکار، شاید موجب گردد که او نیز از زنا برگردد. و صدقه شما نسبت به آن مرد غنی شاید، موجب عبرت وی ‌گردد و او نیز از آنچه که خداوند، به وی داده است انفاق کند». به روایت احمد و بخاری و مسلم.
و پیامبرص به مردی که نزد وی آمد و از او تقاضای سهمی از زکات کرد، فرمود: «إن كنت من تلك الاجزاء أعطيتك حقك» و به دو مرد چابک‌که توانائی کار داشتند سهمی از زکات داد و فرمود: «إن شئتما أعطيتكما منها، ولاحظ فيها لغني، ولا لقوي مكتسب» «‌اگر خواستید از آن به شما خواهم داد و از آن سهمی نیست برای بی‌نیازو نیرومندی که قادر به کسب است وکسب دارد». در «‌‌مغنی‌«‌ گفته است: اگر حقیقت غنی را معتبر می‌دانست‌، به گفته آنان اکتفاء نمی‌کرد.
مالک و شافعی و ابویوسف و ثوری و ابن المنذر گفته‌اند: اگر کسی اشتباهاً زکات را، به غیر مستحق داد و سپس روشن شد که اشتباه‌ کرده است‌، زکات از عهده او ساقط نمی‌شود، بلکه باید بار دیگرآن را به مستحق بدهد. چون او زکات را به ‌کسی داده‌ که استحقاق دریافت آن را نداشته و از عهده او ساقط نشده است همانگونه ‌که وام انسانها را، نیز تا پرداخت نکند، از عهده‌اش ساقط نمی‌شود.
امام احمد می‌گوید: اگر کسی به‌گمان خود زکات را به‌کسی داد که او را فقیر می‌پنداشت‌، سپس معلوم شدکه فقیر نیست‌، دو روایت نقل شده است دایر به اینکه کافی است یاکافی نیست. ولی اگر معلوم شده که گیرنده زکات بنده‌، یاکافر یا هاشمی یا خویشاوند زکات دهنده است‌، زکات اوکافی نیست. چون تشخیص فقیر از غیر فقیر دشوار است‌، ولی تشخیص این اصناف دشوار نیست. قرآن هم می‌فرماید: +(((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((((_ [البقرة: 273]. «کسی که از حال آنان آگاه نیست‌، آنان را بی‌نیاز می‌پندارد، چون فقر خویش را، ابراز نمی‌دارند».
آیا صدقه و زکات را آشکارا باید داد؟
زکات دهنده اگر تظاهر و ریا نکند، می‌تواند صدقه فرض و غیر فرض خود را، آشکارا به مردم پرداخت‌ کند، ولی پنهان داشتن آن‌، بهتر است. خداوند می‌فرماید: +((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((( ( ((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((( (((((( ((((((_ [البقرة: 271]. «اگر بخشش صدقات خود را، آشکار انجام دهید، چه‌کار خوبی است و اگر آن را پنهانی انجام دهید و به نیازمندان ببخشید آن برای شما بهترخواهد بود».
احمد و شیخین از ابوهریره روایت کرده‌اند که پیامبرص فرمود: «سبعة يظلهم الله في ظله وم لاظل إلا ظله: الامام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله(، اجتمعا عليه، وتفرقا عليه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ورجل دعته امرأة ذات منصب، وجمال، إلى نفسها، فقال: إني أخاف الله(». «هفت دسته هستندکه خداوند روزی‌که هیچ سایه‌ای بجز سایه او وجود ندارد، آنها را بزیرسایه مرحمت خویش می‌گیرد: پیشوای عادل و دادگر جوانی‌که در عبادت پروردگار پرورش می‌یابد، مردی‌که قلبش شیفته مساجد است‌، دو نفری که تنها بخاطر رضای خدا، همدیگر را دوست دارند که برای رضای خدا، با هم هستند و یا از هـم جدا می‌شوند،‌کسی‌که صدقه فرض و غیرفرض خود را، آنچنان پنهانی می‌دهد، کـه دست چپش از بخشش دست راستش باخبر نیست، کسی‌که در خلوت‌، ذکر خدا می‌کند و اشک از چشمانش سرازیر، می‌گردد، کسی‌که زن صاحب مقام و زیبائی او را به کامرانی خویش‌، بخواند، ولی او امتناع ورزد و بگوید: من از خداوند بزرگ شرم دارم و می‌ترسم‌».
پا‌یا‌ن جلد اول، ادا‌مه بحث زکا‌ت در جلد دوم

 زكات فطریه
زكات فطریه‌، یعنی‌، زكاتی كه با افطار رمضان و پس از ماه رمضان واجب می‌گردد. این زكات بر هر فرد مسلمانی‌، كوچك یابزرگ‌، مذكر یا مونث‌، آزاد یا برده واجب می‌باشد. بخاری و مسلم از حضرت عمر روایت كرده‌اند كه گفت: «‌‌پیامبر خداص زكات فطریه ماه رمضان را فرض‌كرد، كه برای هر فرد مسلمان یك صاع = ٢١٧٦ گرم از خرما یا جو (‌یا گندم‌) بابت برده و آزاد و مذكر و مونث و كوچك و بزرگ داده شود».
فلسفه زکات فطریه:
در سال دوم هجری زکات فطریه واجب گردید، تا بدینوسیله روزه‌دار،‌ کفاره سخنان یاوه و زشتی راکه شاید بر ز‌بان رانده است‌، ادا کرده و کمکی نیز به فقیران و مستمندان کرده باشد. 
ابوداود و ابن ماجه و دارقطنی از ابن عباس روایت ‌کرده‌اند که‌ گفت: «‌‌پیامبرص زکات فطریه را فرض کرد، تا روزه‌دار، از گناه سخنان یاوه و زشت پاک گردد و خوراکی نیز برای مساکین باشد، هرکس پیش از ادای نمازعید آن را بپردازد او زکات مقبولی را داده است و هرکس بعد از ادای نماز، آن را پرداخت کند او صدقه‌ای از صدقات را داده است‌«‌.
زکات فطریه بر چه ‌کسی واجب است‌؟‌
زکات فطریه بر هر مسلمان آزاده‌ای که مالک مقدار یکصاع = 2176 گرم بیش از نفقه یک شبانه روز خود و خانواده‌اش باشد، واجب است. بر هر کس واجب است که زکات فطریه خود وکسانی را که نفقه آنها بروی واجب باشد پرداخت کند مانند همسر و فرزندان و خدمتکارانی که سرپرستی امور آنها را، بعهده دارد و خرج و هزینه زندگی آنها بعهده او بوده است.
مقدار زکات فطریه:
مقدار واجب از زکات فطریه برای هر فرد یکصاع = ٢١٧٦ گرم  از گندم یا جو یا خرما یا مویز یا پنیربا برنج یا ذرت یا امثال آن ازآنچه قوت به حساب می‌آید، می‌باشد.
امام ابوحنیفه پرداخت قیمت و بهای آن را نیز جایز دانسته است. و گفته: اگر از گندم نیم صاع بدهد کافی است. ابوسعید خدری‌ گفت: «‌‌وقتی‌که پیامبرص در میان ما بود ما زکات فطریه را بابت هر فردی کوچک یا بزرگ، آزاده یا برده و مملوک‌، یک صاع خوراکی یا یکصاع از پنیر یا جو یا خرما یا مویز می‌دادیم. ما همین کار را انجام می‌دادیم تا اینکه معاویه برای حج یا عمره وارد شد برمنبربا مردم سخن گفت. و از جمله سخنان وی این بود که گفت: به رای من دومد (‌نیم صاع‌) از گندم شام برابر یک صاع از خرما است و مردم آن را عمل‌کردند و بجای یکصاع خرما نیم صاع گندم می‌دادند. ابوسعید گفت: ولی من تا زنده‌ام یکصاع می‌دهم نه نیم صاع». گروه محدثین آن را روایت کرده‌اند. 
ترمذی گفته است: بعضی از اهل علم و امام شافعی و اسحاق گفته‌اند: از هر چیزی باید یکصاع داد ولی بعضی دیگر از اهل علم و سفیان و ابن المبارک و اهل کوفه‌، می‌گویند: از هر چیزی یکصاع است مگر گندم ‌که نیم صاع آن کافی است.
چه موقع زکات فطریه واجب می‌گردد:
فقهاء اتفاق دارند بر اینکه در آخر ماه رمضان واجب می‌گردد. ولی در تعیین وقت آن اختلاف دارند.
ثوری و احمد و اسحاق و شافعی بنا به قول جدید و در روایتی از امام مالک می‌گویند: وقت وجوب زکات فطریه غروب خورشید آخرین روز رمضان و شب عید فطر است. چون آنموقع موقع فطر رمضان است.
ابوحنیفه و لیث و شافعی بنا به قول قدیم و روایت دومی از امام مالک می‌گویند: 
وقت وجوب زکات فطر طلوع فجر روز عید فطر است.
فایده اختلاف در آنست که آیا بچه‌ای که پیش از طلوع فجر روز عید و بعد از غروب خورشید آخرین روز رمضان متولد شد، زکات فطریه بروی واجب است یا خیر؟ بنا به رای اول زکات فطریه واجب نیست چون بعد از وقت وجوب آن زاده شده است. و بنا به رای دوم زکات فطریه وی نیز واجب است چون پیش ازوقت وجوب آن زاده شده است.
تعجیل در پرداخت زکات فطریه و پرداخت ‌آن پیش از وقت وجوب:
جمهور فقهاء برآن هستند که: یک روز یا دو روز پیش از عید می‌توان زکات فطریه را پرداخت کرد.
عبدالله ابن عمر گفت: «‌‌پیامبرص به ما دستور دادکه زکات فطریه را، پیش از بیرون رفتن برای نماز عید بپردازیم».
نافع‌ گفته است: ابن عمر همواره یک روز یا دو روز پیش از عید زکات فطریه را پرداخت می‌کرد. برای پرداخت آن پیش از عید بیشتر از دو روز اختلاف است: امام ابوحنیفه می‌گوید: می‌توان آن را پیش از ماه رمضان پرداخت. امام شافعی گفته است: از اول ماه رمضان به بعد می‌توان آن را پرداخت.
امام مالک و مشهور مذهب امام احمد: فقط یک یا دو روز پیش ازعید می‌توان آن را پرداخت.
همه پیشوایان فقه‌، معتقدند،‌که بعد از اینکه زکات فطریه واجب گردید با تاخیر انداختن آن ساقط نمی‌گردد، بلکه بصورت دین و وام در ذمه شخصی‌که بر وی واجب شده است‌، باقی می‌ماند تا زمانی‌که آن را پرداخت‌کند ولو اینکه درآخر عمرش باشد. و اتفاق دارند، براینکه تاخیرآن از روز عید فطر جایز نیست. لیکن از ابن سیرین و نخعی روایت شده است‌که گفته‌اند: تاخیر آن از روز عید فطر جایز است. امام احمد گفته است: امید است‌که اشکالی نداشته باشد. ابن رسلان‌گفته است: باتفاق این تا‌خیر حرام است‌، چون تاخیر زکات‌گناه است و فطریه نیز زکات است‌، پس همانگونه که تاخیر نماز واجب از وقت آن‌گناه و حرام است‌، تاخیر فطریه از روز عید نیز حرام وگناه است. قبلا نیز گفتیم که در حدیث آمده است: «من أداها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات» «هرکس آن را پیش از نماز عید پرداخت‌، زکات او پذیرفته است‌، و هرکس آن را بعد از نماز عید پرداخت‌، او یک صدقه معمولی پرداخته است».
مصرف زکات ‌فطریه:
زکات فطریه به همان اصنافی داده می‌شود که بدانان زکات داده می‌شود و در آیه: +((((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((((_ [التوبة: 60]. ذکر شده‌اند.
پرداخت آن به فقراء بهتر از دیگران است‌، چون در حدیث آمده است که: پیامبرص زکات فطریه را واجب نمود، تا بدینوسیله روزه گیرنده از گناه سخنان یاوه و زشت پاکیزه گردد، و خوراکی نیز نصیب درماندگان و مساکین شود.
و بیهقی و دار قطنی از ابن عمر روایت کرده‌اند، که گفته است: پیامبرص زکات فطریه را فرض نمود و فرمود: «أغنوهم في هذا اليوم» «‌در این روز فقیران را بی‌نیاز کنید». 
در روایت دیگری از بیهقی آمده است: «أغنوهم عن طواف هذا اليوم» «آنان را از طواف امروز بی‌نیازکنید (‌یعنی نگذارید امروزگدائی کنند و برای سیرکردن شکمشان این در و آن در بروند)‌».
قبلا گفتیم ‌که محل توزیع آن ‌کجا است.
آیا می‌توان به شخص ذمی زکات فطریه داد؟‌

زهری و ابوحنیفه و محمد و ابن شبرمه روا داشته‌اند که فطریه به ذمی داده می‌شود، چون خداوند می‌فرماید: +(( ((((((((((( (((( (((( ((((((((( (((( (((((((((((((( ((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((((((( ( (((( (((( (((((( ((((((((((((((( (((_ [الممتحنة: 8]. «خداوند شما را منع نمی‌کند از اینکه نیکی‌کنید و عدالت بورزید نسبت به کافرانی که در راه دین با شما نجنگیده‌اند و شما را از دیارتان بیرون نکرده‌اند، بی‌گمان خداوند دوست دارد عدالت پیشگان را».
آیا در اموال حق دیگری غیر از زکات هست؟

اسلام با دید واقع بینانه به مال می‌نگرد و آن را شاهرگ زندگی و پایه و تکیه‌گاه نظام زندگی افراد و جوامع می‌داند. خداوند می‌فرماید: +(((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((( (((( (((((( ((((((((_ [النساء: 5]. «اموال خود راکه خداوند آن را قوام زندگی شما قرار داده است‌، به دست سفیهان و سبک مغزان مسپارید». از این آیه برمی‌آید که بایستی اموال بگونه‌ای توزیع شود که کفاف زندگی هر فرد از نظر خوراک و پوشاک و مسکن و دیگر نیازهای اصلی‌که بدون آن زندگی دشوار است‌، تضمین گردد و هیچ فردی در جامعه تباه نشود و بدون تکیه‌گاه مالی نماند. بهترین وسیله و بهترین راه برای توزیع و تقسم مال بدینمنظور، زکات می‌باشد. زکات اگرچه ممکن است‌، ثروتمند را به تنگنا اندازد، ولی سطح زندگی فقیران را به حدکفایت بالا می‌برد و آنان را از سختی معیشت و درد محرومیت رهائی می‌بخشد. زکات بخشش و عطیه‌ای نیست که غنی آن را، به فقیربدهد، بلکه حقی است‌که خداوند آن را نزد ثروتمند به ودیعت نهاده است تا آن را به صاحبش برساند و برمستحقانش تقسیم کند.
بنابراین بدین حقیقت بزرگ پی می‌بریم که: مال وقف ثروتمندان نیست‌، و اختصاص بدانان ندارد، بلکه برای ثروتمندان و فقیران هر دو می‌باشد. خداوند درباره فلسفه تقسیم غنایم می‌فرمایند: +(((( (( ((((((( ((((((( (((((( (((((((((((((( (((((((_ [الحشر: 7]. «‌یعنی‌، این تقسیم غنایم بدانجهت است‌که مال در بین ثروتمندان دست به دست نگردد بلکه واجب است بین ثروتمندان و فقیران توزیع و تقسیم‌گردد».
پس زکات حقی است واجب‌، درمال و ثروتمندان‌، هرگاه از اینراه نیاز فقیران و نیاز نیازمندان وکفاف زندگی مستمندان تامین گردید وگرسنگی و نگرانیشان‌، برطرف شد، چه بهتر. لیکن اگر زکات برای رفع نیاز نیازمندان جامعه‌ کفایت نکند، در مال اغنیاء حق دیگری غیر از زکات واجب است که محدود و مقید نیست مگر اینکه نیازهای افراد جامعه برآورده شود. بنابراین باید از مال ثروتمندان آنقدر اخذ گردد، تا کفاف زندگی فقیران آن جامعه تا‌مین ‌گردد. قرطبی در تفسیر آیه: +(((((((( ((((((((( (((((( ((((((((....._ [البقرة: 177]. گفته است‌، کسانی که می‌گویند: در مال و دارای اشخاص غیر از زکات‌، حقی دیگر نیز هست‌، بدین آیه استدلال کرده‌اند و کمال احسان آنوقت صورت می‌گیرد. بعضی ‌گفته‌اند: مراد از این آیه زکات فرض است‌، ولی معنی اول صحیح‌تر است. چون دارقطنی از فاطمه دختر قیس نقل کرده است که گفت: پیامبرص فرمود: «إن في المال حقا سوى الزكاة» تم تلا هذه الآية: +((((( (((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((((((_ [البقرة: 177]. «بی‌گمان به غیراززکات در مال مردم حقی دیگر نیز هست‌»‌، سپس آنحضرت این آیه را خواند: «‌‌نیکی و احسان تنها آن نیست‌، ‌که روی خویش را سوی مشرق و مغرب بگردانید. . . تا آخر آیه». این حدیث را ابن ماجه در سنن خود و ترمذی در جامع خود آورده وگفته است: اسناد این حدیث چندان مهم نیست و ابوحمزه میمون الاعور «‌ضعیف»‌ است و بیان‌، و اسماعیل بن سالم این حدیث را از شعبی و از قول او روایت کرده‌اندکه آن صحیحتر است.
این حدیث اگرچه در‌باره آن سخن‌گفته شده‌، ولی معنی این آیه خود برصحت آن دلالت می‌کند: +((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((_ [البقرة: 177]. که زکات را با نماز ذکر کرده است و این می‌رساند که مراد از +(((((((( ((((((((( (((((( ((((((((....._ [البقرة: 177].، غیر از زکات فرض است‌، چه اگر مراد زکات فرض باشد، آنوقت در آیه دو بار تکرارگردیده است. والله اعلم. 
علماء اتفاق نظر دارند، بر اینکه اگر بعد از پرداخت زکات برای مسلمانان نیازی پیش آمد واجب است که مال خود را برای رفع آن صرف ‌کنند.
امام مالک می‌گوید: برمردم واجب است، که بهای آزادی اسیران خود را، بدهند اگرچه بقیمت تمام اموالشان باشد. و این رای مورد اجماع است. و این سخن وی رای ما را تایید می‌کند. «‌‌پایان سخن قرطبی».
صاحب تفسیر المنار در تفسیر آیه: +(((((((( ((((((((( (((((( ((((((((....._ گفته است: «‌یعنی مال را بخاطر رضای خدا می‌بخشد، یا مالی راکه دوست دارد، می بخشد». استاد ارجمند شیخ محمد عبده‌گفته است: مراد از آن غیر از زکات فرض است و این بخشش یکی از پایه‌های احسان و نیکی است و همانند زکات واجب است. و این وجوب وقتی است، که نیازبدین بذل و بخشش‌، در غیر وقت ادای زکات پیش آید.
بدینمعنی ‌که شخص ثروتمند بعد ازادای زکات یا پیش از تمام شدن سال‌، این نیاز را احساس ‌کند و نیازمندی را بیابد. برای این بذل و بخشش و احسان حدنصاب معینی شرط نیست‌، بلکه برحسب استطاعت مالی شخص صورت می‌گیرد.
بنابراین‌، هرگاه تنهاگرده نانی داشت و خود یا اشخاص تحت تکفل وی بدان نیازی نداشتند و شخصی پیدا شد،‌که بدان نیاز مبرم‌، داشت براو واجب می‌گردد، که این گرده نان را به وی دهد. واین حق تنها، برای شخص مضطرو نیازمند نیست‌، بلکه خداوند، به مومنان دستور داده است که از غیر اموال زکات‌، سهمی نیز به خویشاوندان نیازمند خود بدهند. چون آنان ازهمه‌کس سزاوارترند، به اینکه مورد احسان و صله رحم و نوازش قرار گیرند. زیرا انسان وقتی‌که نیازمند بوده باشد و در میان خویشاوندانش‌، اشخاص بی‌نیاز وجود داشته باشد، از او انتظار صله رحم دارد و متوجه او است.
سرشت انسان چنین است، که از فقر و نداری خویشاوندانش‌، بیشتر از دیگران متاثر و متالم می‌گردد، چون می‌داندکه خواری و اهانت آنان متوجه او نیز هست و از عزت و سربلندی آنان احساس سربلندی می‌کند. اگر کسی قطع صله رحم‌کند و راضی و خوشنود باشد، بدینکه خود در نعمت و رفاه بوده باشد و خویشاوندانش در تنگ دستی و پریشان خاطری بسر برند، بی‌گمان چنین شخصی از فطرت و سرشت سالم انسانی و از دین اسلام بدور است و از خیر و احسان بهره‌ای ندارد، کسی‌که پیوند خویشاوندیش نزدیکتر باشد، حق بیشتری دارد و صله رحم با وی بهتر است. «‌‌یتیمان‌«‌ با توجه به اینکه سرپرست خویش را، از دست داده‌اند،‌ کفایت زندگی و سرپرستی آنان بعهده مسلمانان ثروتمند و بی‌نیاز است‌، تا حالشان بد نشود و تربیتشان تباه نگردد، چون در آنصورت سربار خود و سربار جامعه خواهند شد.
«‌‌مساکین‌«‌ با توجه به اینکه از انجام کسب وکاری که زندگیشان را کفایت کند، عاجز و ناتوانند، با حداقل زندگی راضی هستند و حاضر نیستند، دست ذلت و خواری‌، به سوی دیگران دراز کنند. پس بر ثروتمندان وکسانی که توانائی مالی دارند واجب است که آنان را مساعدت و همکاری کنند.
«‌‌ابن السبیل‌«‌ کسی که در سفر از خانه و کاشانه و خویشاوندانش‌، بریده است گوئی که فرزند راه است و از همه جا بریده است‌، شارع مقدس امرکرده است ‌که نسبت به وی مساعدت بعمل آید، تا مردم به سیر و سیاحت در روی زمین تشویق و ترغیب شوند.
«‌‌سائلین‌«‌‌ کسانی‌که نیاز شدید برایشان پیش آمده و ناچار شده‌اند، دست تکدی به سوی مردم دراز کنند و از قدر و ارزش خویش بکاهندکه بعضی از مردم بدانان کمک می‌کنند و بعضی کمک نمی‌کنند. وگاهی پیش می‌آید، که انسان بجهت دستگیری از دیگران‌، دست تکدی به سوی مردم دراز می‌کند. تکدی وگدائی شرعاً حرام است‌، مگر اینکه ضرورتی پیش آید که در آنصورت تجاوز از حد ضرورت حرام است.
«في الرقاب‌« یعنی در راه رهائی از بردگی وکسب آزادی‌که خریداری بردگان و آزادکردن آنها وکمک به بردگانی‌که با آنها عقدکتابت بسته شده است تا اقساط خود را باز پرداخت ‌کنند وکمک مالی به اسیران تا آزادی خویش را بدست آورند را، نیز شامل می‌شود. اینکه شریعت اسلام‌، برای اینکار، حق واجبی درمال مسلمانان قرارداده است‌، خود دلیل برآنست‌ که دین اسلام مردم را، تشویق و ترغیب می‌کند تا بردگان را آزاد سازند و انسان برای این آفریده شده است که آزاد باشد، نه برده‌، مگر اینکه اوضاعی پیش آیدکه مصلحت عمومی اقتضا کند اسیران بصورت برده در آیند. این صنف را بعد از اصناف قبلی ذکر کرد، بدینجهت‌ که نیاز گروههای قبلی گاهی برای حفظ حیات و ادامه زندگی است‌، ولی نیازبه آزادی نیازبه کمال است و برای احراز کمال انسانی است.
پسندیده بودن ‌کمک مالی و بذل و بخشش از غیر مال زکات‌، بدین اصناف و گروهها و مشروعیت آن مقید به زمان خاص و داشتن حدنصابی معین و مقدار معین از مال نیست از جمله یکدهم یا یکچهارم از یکدهم‌، یا یکدهم ازیکدهم و امثال آن. بلکه این عمل احسان ونیکی نسبت به همنوع است و بستگی به میزان‌ گذشت و جوانمردی و بخشندگی صاحب مال و حالت وضع گیرنده آن دارد. نفس انسان محترم است و رهانیدن آن‌، از هلاک و تلف‌، برکسی‌که بدان قادر باشد، واجب است و اضافه بر آن اندازه معینی ندارد.
بی‌گمان امروز مردم بیشتراین حقوق همانی راکه قرآن کریم بجهت حفظ زندگی اشتراکی معتدل و آبرومند، مردم را بدان تشویق می‌کند فراموش‌کرده‌اند، و چیزی بدین محتاجان نمی‌بخشند مگر مقدار ناچیزی که به گدایان می‌دهند. بدیهی است که امروز گدایان کمتر از دیگر گروهها استحقاق دارند. زیرا آنها گدائی را حرفه و پیشه خود ساخته و بیشترشان ثروتمندند». پایان سخن صاحب «‌المنار‌«.
ابن حزم گفته است: «‌‌بر مردمان بی‌نیاز هر شهر و دیاری‌، فرض است که به حال فقیران دیار خود برسند. اگر اموال زکات و دیگر صدقات مسلمانان‌، برای رفاه حال فقیران شهری و یا دیاری‌،‌ کفایت نکند، بر حکومت لازم است‌، ‌که مردم آن شهرو دیار را، مجبور سازد که خوراک و پوشاک مناسب و مسکنی که آنان را، از باران و سرما و گرما و دید رهگذران‌، مصون دارد، برایشان تامین نماید. بدلیل اینکه خداوند می‌فرماید: +((((((( ((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((((((((...._ [الإسراء: 26]. و قال تعالى: +((((((((((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((( (((((((( (((((((((((((_ [الروم: 37]. «نسبت به پدر و مادر و خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و همسایگان دور و نزدیک و همسر و بندگان وکنیزان احسان و نیکی و بخشش‌کنید». که دراین آیات‌، خداوند حق مسکین و ابن السبیل و بندگان وکنیزان -‌ملک یمین-‌ را بگونه حق خویشاوندان واجب کرده است و احسان نسبت به والدین و خویشاوندان و بی‌نوایان و همسایگان و بردگان را، فرض نموده است. این آیات علاوه بر آنکه سخن ما را تایید می‌کنند، بدرفتاری با آنان را نیز منع می‌سازند. خداوند می‌فرماید: +((( (((((((((( ((( (((((( ((((   (((((((( (((( (((( (((( (((((((((((((( ((((   (((((( (((( (((((((( ((((((((((((( ((((_ [المدثر: 42-44]. «چه چیزی شما را به دوزخ کشانید؟ ‌گفتند: ما نماز نمی‌گزاردیم و خوراک و طعام‌، به بینوایان نمی‌دادیم‌». خداوند اطعام بینوایان را با وجوب نماز مقارن و همتا قرار داده است. و از طرق فراوان و صحیح از پیامبرص روایت شده است که: «من لا يرحم الناس لا يرحمه الله» «کسی‌که به مردم رحم نکند، خداوند نیز به وی رحم نمی‌کند». کسی‌که چیزی بیش از نیاز خویش داشته باشد و ببیندکه برادر مسلمانش‌ گرسنه و برهنه و درحال تباه شدن است‌، به فریاد وی نرسد، بدون شک به وی رحم نکرده است. عثمان نهدی ‌گوید: عبدالرحمن پسر ابوبکر صدیق برایم نقل ‌کرد که: اصحاب صفه مردمان فقیرو بینوائی بودند، و پیامبرص فرمود: «هرکس طعام دو نفر دارد، سومی را با خود ببرد و هرکس طعام چهار نفر دارد، پنجمی یا ششمی را با خویش ببرد‌«‌. از ابن عمر روایت است‌ که پیامبرص فرمود: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه» «مسلمانان با هم برادرند و برادر به برادر خود ستم روا نمی‌دارد و او را به حال خویش نمی‌گذارد». کسی‌که او را گرسنه و برهنه رهاکند، در حالیکه قادر به اطعام و پوشاندن لباس به وی باشد، او را به حال خود گذاشته و مستوجب عقوبت است. از ابوسعید خدری روایت است‌که پیامبرص فرمود: «من كان معه فضل ظهر، فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد، فليعد به على من زاد له» «‌هرکس مرکوب اضافی دارد، آن را به ‌کسی واگذار کند که مرکوب ندارد، و هرکس توشه اضافی دارد، آن را به‌ کسی بدهد که توشه ندارد». ابوسعید می‌گوید: «‌‌پیامبرص انواع مال را نام برد تا اینکه ما بدان نتیجه رسیدیم که هر چیزی اضافی داشته باشیم‌، در آن حقی نداریم»‌. و این سخنی که ابوسعید خدری نقل می‌کند، اجماع اصحاب پیامبرص را می‌رساند و ما نیز آن رای را می‌پذیریم. ابوموسی اشعری از پیامبرص روایت کرده است: «أطعموا الجائع، وعودوا المريض، وفكوا العاني» «گرسنه را سیر کنید و از بیمار عیادت نمائید و اسیر را آزاد سازید». 
نصوص قرآنی و احادیث صحیح در این زمینه فراوان است. حضرت عمر بن خطاب فرموده است: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لاخذت فضول أموال الاغنياء، فقسمتها على فقراء المهاجرين» «اگر آنچه که امروز می‌دانم‌، در آغاز کار می‌دانستم‌، اموال اضافی مردمان بی‌نیاز را، می‌گرفتم و بر فقیران مهاجر، تقسیم می‌کردم». اسناد این روایت بسیار صحیح و باارزش است. حضرت علی نیز فرموده است: «‌‌خداوند بر مردمان ثروتمند فرض کرده است که آنقدر از مال خود به فقیران بدهند که آنان را کفایت کند. اگر مردمانی گرسنگی بکشند و برهنه باشند و سختی و مشقت ببینند در اثر خود داری ثروتمندان از بخشش است و شایسته است که خداوند در روز قیامت آنان را بازخواست کند و بدانجهت دچار عذابشان نماید‌«‌. در آغاز کتاب این حدیث را به پیامبرص نسبت داده‌ایم که حضرت علی روایت کرده است. از ابن عمر روایت شده است که: «‌‌در مال تو بجز زکات‌، حق واجب دیگری نیز هست‌«‌. از عایشه ام المومنین و حسن فرزند علی بن ابی‌طالب و عبدالله فرزند عمر بن خطاب روایت است‌که در پاسخ کسانی‌که از آنان طلب مساعدت کرده‌اند، گفته‌اند: ‌«‌‌اگر برای پرداخت خونبهای سنگین یا بازپرداخت وام سنگین یا رهائی از فقر زمین‌گیر، طلب کمک ومساعدت مالی می‌کنی‌، بی‌گمان حق تو واجب می‌شود و مساعدت به تو واجب می‌گردد».
و به روایت صحیحی از ابوعبیده بن الجراح و سیصد نفر از اصحاب پیامبرص روایت شده است که: «‌‌زاد و توشه آنان‌، تمام شده بود، لذا ابوعبیده به آنان‌، دستور داد که توشه همه آنان را در دو توشه‌دان بریزند. ابوعبیده از آن بصورت مساوات‌، همه را تغذیه می‌کرد».
بنابراین اجماعی است قطعی‌، از اصحاب وکسی هم با آنان مخالفت نکرده است. و به روایت صحیح ازشعبی و مجاهد و طاووس و دیگران روایت شده است که به غیر از زکات‌، در مال ثروتمندان حق دیگری نیز هست. سپس او گفت:
مسلمان مضطر و درمانده‌ای که خوراک و طعام اضافی مسلمانی یا ذمیی را سراغ داشته باشد، حق ندارد از حیوان مردار یا گوشت خوک تغذیه کند، چون در اینصورت بر صاحب طعام فرض است‌که او را سیر نماید. بنابراین ضرورتی ندارد که گوشت مردار یا گوشت خوک را بخورد. اگر صاحب طعام از اطعام وی خودداری ورزید، می‌تواند با او بجنگد، اگر در این نزاع کشته شد، قصاص وی از قاتل واجب است و قاتل به انتقام وی کشته می‌شود. و اگر صاحب طعام در این نزاع کشته شد، او به لعنت و نفرین خدا پیوسته است. چون مانع پرداخت حق گردیده و حکم «‌‌باغی‌«‌‌ را دارد. و خداوند می‌فرماید: +((((( (((((( (((((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((( (((((( (((((((( (((((( (((((( ((((...._ [الحجرات: 9]. «‌اگر گروهی بر گروه دیگر بغی و تجاوز نمود با تجاوز کار بجنگید، تا اینکه به حکم خدا راضی‌گردد...». بدیهی است ‌کسی ‌که حقی از برادر دینی خویش را، دریغ ورزد بروی تجاوز کرده است. و با توجه بدینمطلب بودکه حضرت ابوبکر صدیق با مانعین زکات جنگید». «‌‌پایان سخن ابن حزم».
این نصوص را بدینجهت ذکر کرده و سخن را بدر از اکشانده‌ایم تا معلوم شود که اسلام دین مهر و شفقت و رحم است و از مکتبهای جدید امروزی بسیار پیشی گرفته و آنها در قیاس با اسلام همچون شمع لرزانی در کنار خورشید جهانتاب می‌باشند.
صدقه تطو‌ع (‌احسان و بخشش در راه خدا)

اسلام با اسلوب و شیوه‌ای که دلها را جذب می‌کند و در روح انسان شادی و گذشت می‌آفریند و معانی خیرو نیکی و احسان را بیدار می‌سازد، مردم را به بذل و بخشش می‌خواند و تشویق می‌کند:
1- خداوند می فرماید: +(((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((( ((((( (((((((((( ((((((((( (((((( ( (((((( ((((((((( ((((( (((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( (((((_ [البقرة: 261]. «مثل ‌کسانی ‌که اموال خود را در راه خدا، انفاق می‌کنند همچون مثل دانه‌ای است که از آن هفت خوشه بروید و هر خوشه یکصد دانه داشته باشد و خداوند برای‌ کسانی‌ که بخواهد، چند برابر بیش از این نیز، پاداش می‌دهد. دست بخشندگی خدا، بسیار فراخ و به نیت و باطن همه آگاه است‌».
2- خداوند می‌فرماید: +((( (((((((((( (((((((( (((((( (((((((((( ((((( ((((((((( ( ((((( (((((((((( ((( (((((( (((((( (((( ((((( ((((((( ((((_ [آل عمران: 92]. «‌نمی‌توانید به خیر کامل که مورد رضایت خدا باشد، دست یابید، مگر اینکه انفاق کنید از آنچیزی‌ که دوست دارید و در راههای متنوعی‌که موجب رضای خداست‌، از آن بذل و بخشش ‌کنید. هر چیزی را که در راه خدا، انفاق ‌کنید، خداوند از آن آگاه است».
٣- خداوند می‌فرماید: +(((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((((( ( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((( (((_ [حدید: 7]. «‌از آن مالی‌که خداوند تصرف در آن را به شما سپرده و شما را در تصرف در آن‌، بجای خویش گمارده است‌، در راه خدا انفاق کنید. کسانی که به خدا و رسولش ایمان آورده و از آن مال‌، انفاق می‌کنند، خدا پاداش بزرگی بدانان ارزانی می دارد».
٤- پیامبرص فرمود: «إن الصدقة تطفئ غضب الرب، وتدفع ميتة السوء» «‌بی‌گمان احسان و بخشش آتش خشم خدا را خاموش می‌کند و انسان را از فرجام بد در امان می‌دارد». به روایت ترمذی‌که آن را «‌‌حسن‌«‌ دانسته است.
5- پیامبرص فرموده است: «إن صدقة المسلم تزيد في العمر وتمنع ميتة السوء (1) ويذهب الله بها الكبر والفخر» «بی‌گمان صدقه و احسان‌، عمر مسلمان را افزایش می‌دهد و مانع فرجام بد می‌شود و تکبر و مباهات را از بین می‌برد».
6- پیامبرص فرمود: «ما من يوم يصبح العباد فيه، إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الاخر: الله أعط ممسكا تلفا» «هر روز صبح دو فرشته بر بندگان خدا نازل می‌شوند. یکی می‌گوید: خداوندا هرکس احسان و انفاق می‌کند، برایش جبران ساز و بجای آن چیز دیگری به وی ارزانی دارو دیگری می‌گوید:
خداوندا هرکس‌، بخل می‌ورزد و از احسان و بخشش خودداری می‌کند، مالش را تلف ‌کن‌». به روایت مسلم‌.
٧- پیامبرص فرموده است: «صنائع المعروف تقي مصارع السوء، والصدقة حفيا تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر، وكل معروف صدقة، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الاخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الاخرة، وأول من يدخل الجنة أهل المعروف» «نیکی و بخشش انسان را از پرتگاههای بد مصون می‌دارد، و صدقه و احسان نهانی آتش خشم خدا را خاموش می‌کند وصله رحم و پیوند خویشاوندی بجای آوردن‌، بر عمر انسان می‌افزاید و هرنیکی و خوشرفتاری بجای خود یک صدقه است‌،‌ کسانی‌ که دردنیا اهل نیکی و احسانند، در قیامت نیز اهل نیکی و احسانند و کسانی ‌که در دنیا اهل منکر و ناشایست هستند، در قیامت نیز چنینند. و اولین ‌کسی ‌که به بهشت در آید صاحبان نیکی و بخشش است». طبرانی آن را، در «‌‌اوسط‌«‌ روایت‌ کرده و ابن المنذری از آن سکوت ‌کرده است.
انواع صدقات
 صدقه منحصربه یک عمل و رفتار خوب و نیک و خوشرفتاری نیست‌، بلکه هر کار نیکی صدقه می‌باشد. و اینک بعضی از احادیث و اخبار در این زمینه:

1- پیامبرص فرمود: «على كل مسلم صدقة " فقالوا: يا نبي الله فمن لم يجد؟ قال: «يعمل بيده فينفع نفسه، ويتصدق». قالوا: فإن لم يجد؟ قال: «يعين ذا الحاجة الملهوف». قالوا: فإن لم جيد؟ قال: فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر، فإنها له صدقة» «بر هر مسلمانی لازم است‌، که احسان و بخشش کند، گفتند: ای پیامبر خدا، اگر کسی چیزی نیافت‌،‌ که احسان‌ کند؟ فرمود: با دست خود،‌ کار کند و به خویشتن سود رساند و احسان ‌کند.
گفتند: اگر کسی آن را نتوانست‌؟ فرمود: به نیازمندی‌که طلب کمک می‌کند، یاری رساند. گفتند: اگر کسی آن را نیز نتوانست‌؟ گفت: رفتار نیک داشته باشد و از بدی بپرهیزد، ‌که این خصلت برای او صدقه و احسان است‌». به روایت بخاری و دیگران.
2- پیامبرص فرمود: «كل نفس كتب عليها الصدقة كل يوم طلعت فيه الشمس، فمن ذلك أن يعدل بين الاثنين صدقة، وأن يعين الرجل على دابته فيحمله عليها صدقة، ويرفع متاعه عليها صدقة، ويميط الذى عن الطريق صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يمشي إلى الصلاة صدقة» «در هر روز بر هرکس صدقه‌ای فرض است. از جمله اگر بین دو نفر متخاصم بعدل اصلاح و داوری کند، صدقه است. اگر به ‌کسی‌ کمک‌ کند تا سوار بر مرکوب خویش ‌گردد، صدقه است و اگر در نهادن و بارکردن‌ کالائی به ‌کسی کمک کند، صدقه است‌، اگر مانعی از سر راه مردم بردارد، صدقه است‌، و سخن نیکو صدقه است و هر گامی‌ که به سوی نماز برمی دارد، صدقه‌ای است». به روایت احمد و غیر او.
٣- از ابوذر غفاری روایت است‌که پیامبرص فرمود: «على كل نفس في كل يوم طلعت فيه الشمس صدقة منه على نفسه". قلت: يا رسول الله من أين أتصدق، وليس لنا أموال؟ قال: «لان من أبواب الصدقة: التكبير، وسبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، وأستغفر الله، وتأمر بالمعروف، وتنهى عن المنكر، وتعزل الشوك عن طريق الناس، والعظم، والحجر، وتهدي الاعمى وتسمع الاصم والبكم، حتى يفقه، المستدل على حاجة له قد علمت مكانها، وتسعى بشدة ساقيك إلى اللهفان المستغيث، وترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف، كل ذلك من أبواب الصدقة، منك على نفسك، ولك في جماع زوجتك أجر...». «بر هرکس لازم است که هر روز بر نفس خویش صدقه‌ای و احسانی بکند. ابوذر گوید، گفتم: ای پیامبر خدا، مایه اموالی نداریم‌، از کجا صدقه و احسان کنیم‌؟ او فرمود: انواع صدقه و احسان فراوانند، از جمله: الله اکبر و سبحان الله. . . گفتن‌، و امر به معروف و نهی از منکر، و برداشتن خار و استخوان و سنگ‌، از سر راه مردم‌، و هدایت و راهنمائی‌کور و فهماندن به‌کرو لال و راهنمایی مردم‌، به چیزی‌که بدان نیاز دارند و فریادرسی فریاد خواهان وکمک به ناتوانان‌، هریک از اینها صدقه و احسانی است‌،‌که با خود می‌کنی‌، وهمخوابگی با همسرت نیز مزد و پاداش دارد... تا آخر حدیث‌». امام احمد این حدیث را روایت کرده و متن حدیث از او است. و معنی این حدیث در صحیح مسلم نیز آمده است. دنباله این حدیث در صحیح مسلم چنین است: «قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته، ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر» «گفتند: ای پیامبر خدا، اگر ما با همسر خویش همخوابگی‌کنیم نیز مزد و پاداش خواهیم داشت‌؟ او فرمود: به من بگوئید: اگر کسی عمل جنسی حرام با غیرهمسر خود انجام دهدگناه دارد؟ پس اگر عمل جنسی حلال نیزانجام دهد پاداش خواهد داشت...».
٤- از ابوذر روایت است که پیامبرص فرمود: «ليس من نفس ابن آدم عليها صدقة. في كل يوم طلعت فيه الشمس ". قيل: يا رسول الله. من أين لنا صدقة نتصدق بها كل يوم؟ فقال: " إن أبواب الخير لكثيرة. التسبيح والتحميد، والتكبير، والتهليل، والامر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وتميط الاذى عن الطريق، وتسمع الاصم، وتهدي الاعمى، وتدل المستدل على حاجاته، وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث، وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف. فهذا كله صدقة منك على نفسك» ابن حبان آن را در صحیح خود و بیهقی با اختصارآن را آورده‌اند. و در روایت دیگری دارد: و تبشمک فا وه‌جه آخیک صدقه و اماطتک افجر و الشوکه والعظم عن طریق الناس صدقه و «بر هرکسی در هر روزی صدقه‌ای هست‌، گفتند: ای رسول خدا! ما هر روز صدقه‌ای را ازکجا بیاوریم که آن را صدقه دهیم‌؟‌! او گفتند: بی‌گمان انواع خیر فراوان است‌، سبحان الله والحمد لله و الله اکبر و لا اله الا الله گفتن و امر بمعروف و نهی از منکر و پاک سازی راه مردم و کمک به کر که بشنود و راهنمائی کوران و راهنمای کسانی که راهنمائی می‌خواهند و بفریاد فریاد خواهان رسیدن و به ضعیفان کمک کردن همه این چیزها که گفته شد، صدقه بر نفس خویش است و بروی برادر مسلمان خود خندیدن و برداشتن سنگ و خارو خس و استخوان از سر راه مردم و راهنمائی گمراهان نیز همگی صدقه می‌باشند».
5- پیامبرص فرمود: «من استطاع منكم أن يتقي النار فليتصدق ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة» «هرکس ازشما می‌تواند خود را، ازآتش دوزخ مصون دارد، و لو اینکه با صدقه کردن نصف یکدانه خرما باشد. اگر کسی چیزی نیافت‌ که بدان احسان ‌کند با گفتن سخن نیکو، احسان کند». به روایت احمد و مسلم.
6- از پیامبرص روایت است که: «‌‌خداوند در روز قیامت می‌فرماید: ای فرزند آدم‌، بیمار شدم ازمن عیادت نکردی‌، او گوید: ای خدا من چگونه از تو عیادت کنم در حالیکه تو پروردگار جهانیان هستی‌؟ خداوند گوید: مگر نمی‌دانی که بنده‌ام فلانکس بیمار شد و تو از وی عیادت نکردی‌؟ هان اگر از او عیادت می‌کردی مرا آنجا می‌یافتی‌، ای فرزند آدم از تو طعام می‌خواستم و تو طعام به من ندادی‌، او گوید: ای خداوند من چگونه به تو طعام دهم در حالیکه تو پروردگار جهانی‌؟ خداوند گوید: مگر نمی‌دانی که فلانکس بنده‌ام از تو طلب طعام کرد و تو به وی ندادی‌؟ مگر نمی‌دانی اگر به وی طعام می‌دادی‌، پاداش آن را پیش من می‌یافتی ای فرزند آدم‌، از تو آب خواستم به من آب ندادی‌، اوگوید: ای خدا چگونه به تو آب بدهم و حال آنکه تو پروردگار جهانی‌؟ خدا گوید: بنده‌ام فلانی از توآب خواست و تو به وی آب ندادی. هان اگر به وی آب می‌دادی پاداش آن را پیش من می‌یافتی». به روایت مسلم.
٧- پیامبرص فرمود: «لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شئ إلا كانت له صدقة» «هر مسلمانی نهالی یاکشتی بکارد، انسان یا حیوان یا هر چیزی از آن بخورد، برای آن مسلم صدقه و احسان به حساب می‌آید». به روایت بخاری.
8- پیامبرص فرمود: «كل معروف صدقة، ومن المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، وان تفرغ من دلوك في إنائه» «‌هرکار نیکی که انجام دهی‌، صدقه است و از جمله نیکیها، آنست که با چهره گشاده‌، با برادرت روبر و شوی و از سطل آب خود، در ظرف او آب بریزی». به روایت احمد و ترمذی که آن را ‌صحیح‌ دانسته است.
شایسته‌ترین کس برای صدقه و احسا‌ن:
شایسته‌ترین کس برای صدقه و احسان‌، فرزندان و اهل و عیال و خویشاوندان شخص احسان کننده می‌باشند. وقتی که شخص صدقه دهنده‌، برای نفقه خود و اهل و عیالش نیازمند به چیزی است که آن را صدقه می‌دهد، بخشیدن آن به بیگانه و غیر جایز نیست -‌چیزی ‌که به خانه رواست‌، به مسجد حرام است-.
1- جابر از پیامبرص روایت کرده است که فرمود: «إذا كان احدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، وإن كان فضل فعلى عياله، وإن كان فضل فعلى ذوي قرابته، أو قال: ذوي رحمه، وان كان فضل فهاهنا وهاهنا» «هرگاه یکی از شما، فقیر باشد و بخواهد صدقه‌ای بدهد، اول از خویشتن شروع ‌کند و اگر اضافی آورد، آن را به اهل و عیال خود بدهد، و اگر از آن هم اضافه آمد، به خویشاوندانش بدهد، و اگر از آنان نیز اضافه آمد، به دیگران بدهد». به روایت احمد و مسلم.
2- پیامبرص فرمود: صدقه و احسان بدهید، مردی گفت: من دیناری دارم‌، او فرمود: آن را به خویشتن ده‌، او جواب داد، دینار دیگری نیز دارم‌، فرمود: آن را به همسرت بده‌، اوگفت: دینار دیگری نیزدارم‌، فرمود: آن را به فرزندت بده‌، او گفت: دینار دیگری نیز دارم‌، فرمود: آن را به خدمتگزارت بده‌، اوگفت: دینار دیگری نیز دارم‌، فرمود: خودت بهتر می‌دانی‌، آن را به هر کس‌ که می‌خواهی بده. به روایت ابوداود و نسائی و حاکم که آن را «‌‌صحیح»‌ نیز دانسته است.
٣- پیامبرص فرمود: «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت» «برای‌ گناهکار بودن مرد، کافی است‌که روزی خورندگان خویش را تباه سازد و بحال آنها نرسد». به روایت مسلم و ابوداود.
و پیامبرص فرمود: «أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح» «بهترین صدقه و احسان‌، صدقه و احسان‌دادن به خویشاوند ناراضی وکینه‌توز خود می‌باشد». به روایت طبرانی و حاکم که آن را تصحیح نیز کرده است.
باطل کردن و بی‌اثر نمودن صدقه و احسان

نباید صدقه دهنده‌، بر صدقه گیرنده‌، منت بگذارد یا اورا بیازارد یا از روی تظاهر و ریا، صدقه و احسان بدهد و این عمل حرام است. چون خداوند می‌فرماید: +((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((( (((((((( ((((((((_ [البقرة: 264]. «ای کسانیکه ایمان آورده‌اید صدقات و احسان خویش را با منت نهادن و آزار رساندن بر گیرنده آن‌، تباه و باطل نسازید، مانندکسی که برای تظاهر به مردم و ریاء و خودنمائی‌، مال خود را می‌بخشد و خرج می‌کند».
پیامبرص فرموده است: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم» «سه دسته هستندکه در روز قیامت خداوند با آنان سخن نمی‌گوید و با نگاه رحمت بدانان نمی‌نگرد و آنان را پاکیزه نمی‌نماید و برایشان عذابی دردناک است‌». ابوذر گفت: آنان چه قدر محروم و زیانمندند!! چه‌کسانی هستند ای پیامبر خدای‌؟ فرمرد: «المسبل والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب» «کسی که لباس بلند می‌پوشد و متکبرانه راه می‌رود. وکسی‌که احسان خود را به رخ دیگران می‌کشد و بر آنان تکبر می‌نماید و کسی‌ که با سوگندهای دروغین، کالای خویش را به فروش برساند».
صدقه دادن از مال حرام
خداوند صدقه دادن از مال حرام را نمی‌پذیرد:
1- پیامبرص فرمود: «أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال(: +((((((((((( ((((((((( ((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ( (((((( ((((( ((((((((((( ((((((( ((((_ [المؤمنون: 51]. وقال:+ ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((( (((((((((( ((( (((((((((((((_ [البقرة: 172]. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب، يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام فأنى يستجاب له» «ای مردم بی‌گمان خداوند پاکست و بجز پاک را نمی‌پذیرد، و خداوند همان چیزی را به مومنان دستور داده است‌، که به پیامبران† خود دستور داده است، که می‌فرماید: -‌ای پیامبران من از روزی پاک و حلال بخورید وکردار شایسته انجام دهید، بی‌گمان من از کردار شما، آگاهم-، و می‌فرماید: -ای کسانی که ایمان آورده‌اید، از روزی پاک و حلالی که روزیتان ساخته‌ایم‌، بخورید-‌، سپس از کسی سخن گفت که سفر را بدرازا می‌کشاند، در حالیکه ژولیده مو وگرد آلود است و دستهای خود را سوی آسمان بلند می‌کند و می‌گوید: ای پروردگارا، ای پروردگارا، در حالیکه خوردنی و نوشیدنی و پوشاک و غذای او حرام است‌، پس چگونه انتظار دارد که دعای وی مستجاب و پذیرفته گردد!! بنابراین دعای کسی پذیرفته می‌شود که حلال خوار باشد». به روایت مسلم.
2- پیامبرص فرموده است: «من تصدق بعدل تمرة، من كسب طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب - فإن الله تعالى يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل» «‌هرکس باندازه بهای یکدانه خرما ازکسب حلال خود احسان کند -‌و خداوند غیر از حلال را نمی‌پذیرد- بی‌گمان خداوند با دست راست‌، آن را می‌پذیرد، سپس آن صدقه را برای صاحبش پرورش می‌دهد همانگونه که شما کره اسب خود را می‌پرورانید، تا این صدقه او همسنگ‌کوه می‌گردد». به روایت بخاری.
آیا زن می‌تواند از، ما‌ل شوهرش ‌احسا‌ن وصدقه بدهد؟

اگر زن بداند که شوهرش راضی و خرسند است‌، او می‌تواند از مال شوهرش صدقه و احسان بدهد، ولی اگر از رضایت و خرسندی شوهرش آگاه نباشد، بر وی حرام است‌ که از مال شوهرش صدقه بدهد. از حضرت عایشه روایت است‌که پیامبرص فرمود: «‌إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها - غير مفسدة - كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا» «‌هرگاه زنی از طعام خانه شوهر خویش صدقه و احسان داد -‌بدون اینکه اسراف و افساد کند- او ثواب و پاداش احسان خویش را دارد و شوهرش نیز مزد و پاداش کسب خود را می‌یابد و خازن و نگهبان مال نیز چنین است‌، هیچکدام از پاداش یکدیگر نمی‌کاهند». به روایت بخاری.
و از ابی امامه روایت است که گفته است‌، از پیامبرص شنیدم که در خطبه حجه الوداع می‌فرمود: «لا تنفق المرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها قيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا» «نباید زن از خانه شوهرش چیزی ببخشد، مگر با رضایت شوهرش‌،‌ گفته شد: ای رسول خدا، طعام را نیز نمی‌تواند ببخشد؟ او فرمود: طعام بهترین مال ما است‌». به روایت ترمذی که آن را «‌‌حسن‌«‌‌ دانسته است. البته صدقه و احسان اندک و معمولی از آن مستثنی است و می‌تواند بدون اجازه شوهرش آن را بدهد.
از اسماء بنت ابی‌بکر روایت است که او از پیامبرص پرسید که همسرم زبیر مردی است سختگیر و خسیس و من گاهی که بی‌نوایان به در خانه‌مان می‌آیند، بدون اجازه وی از مال او چیزی به آنان می‌بخشم‌، حال من چگونه است‌؟ پیامبرص فرمود: «ارضخي ولا توعي فيوعي الله عليك» «بخشیدن اموال اندک و ناچیز اشکالی ندارد ولی چیزی از مال وی برای خود ذخیره مساز که خداوند آن را از تو منع می‌کند». به روایت احمد و بخاری و مسلم.
آیا می‌توان همه اموال خود را صدقه و احسان داد؟
اگر کسی نیرومند و توانایی کار، داشته باشد، می‌تواند همه دارائی خویش را، ببخشد (‌به‌گفته طبری بهتر است یکسوم  دارائی خود را ببخشد). حضرت عمر گفت: «‌‌پیامبرص به ما دستور داد که صدقه و احسان بدهیم‌، در آنوقت من مالی داشتم‌، به خود گفتم: من که هرگز از ابوبکر پیشی نگرفته‌ام‌، امروز از او سبقت می‌گیرم‌، لذا نصف مال خود را، به خدمت پیامبرص بردم‌، پیامبرص فرمود: چه چیزی برای خانواده‌ات باقی‌گذاشته‌ای‌؟ گفتم: باندازه آنچه که آورده‌ام. ابوبکر همه دارایی خویش را آورد، پیامبرص به وی فرمود: چه چیزی برای خانواده‌ات باقی گذاشته‌ای‌؟ او گفت: برای آنها خدا و پیامبر خدا را باقی ‌گذاشته‌ام‌، من‌ گفتم: هرگز نمی‌توانم در هیچ چیزی‌، بر تو سبقت گیرم‌«‌. به روایت ابوداود و ترمذی که آن را «‌‌تصحیح‌«‌ کرده است.
علماء گفته‌اند وقتی انسان می‌تواند، همه دارایی خویش را صدقه و احسان بدهد، که نیرومند و قادر به کسب و شکیبا بوده و بدهکار نباشد، و نزد او کسی نباشد، که نفقه‌اش بروی واجب باشد. اگراین شرایط حاصل نباشد، بخشیدن همه دارائی مکروه است.
از جابر روایت است که: «‌‌ما در خدمت رسول خداص بودیم‌که مردی باندازه یک تخم مرغ طلا آورد، و گفت: ای رسول خدا، من آن را در معدنی یافته‌ام‌، آن را بعنوان صدقه و احسان از من بگیر و من غیر از آن چیزی دیگر ندارم. پیامبرص از وی روبگردانید، سپس آن مرد ازطرف چپ بروی سرراه ‌گرفت و پیشنهاد خود را تکرار کرد، ‌که پیامبرص ازوی روی بگردانید، سپس آن مرد دنبال پیامبرص می‌رفت و پیشنهاد خود را تکرار کرد، آنوقت پیامبرص آن را از وی‌گرفت و بدور انداخت که اگر بدان شخص اصابت می‌کرد او را می‌آزرد، یا مجروح می‌ساخت‌، سپس فرمود: «یاتی احدکم بماله‌کله یتصدق‌به ثم یجلس بعد ذلک یتکفف الناس. انما الصدقه عن ظهر غنی» «‌یکی از شما، همه دارائی خود را می‌آورد، و آن را صدقه می‌دهد، سپس می‌نشیند و از مردم گدائی می‌کند!! بی‌گمان صدقه وقتی ارزش واقعی دارد، که از روی بی‌نیازی باشد». به روایت ابوداود و حاکم که گفته که بشرط مسلم صحیح است و در سند آن محمد بن اسحاق وجود دارد.
آیا می‌توان به ‌کا‌فر ذمی و حربی صدقه داد؟

مسلمان می‌تواند به کافر ذمی و حربی صدقه بدهد و مزد و پاداش آن را بیابد. خداوند گروهی را مورد ستایش قرار داده است‌ که می فرماید: +((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( (((_ [الإنسان: 8]. «کسانی ‌که طعام خویش را، در راه خدا، به بینوایان و یتیمان و اسیران می‌دهند». بدیهی است‌که اسیر کافر حربی است. و +(( ((((((((((( (((( (((( ((((((((( (((( (((((((((((((( ((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((((((( ( (((( (((( (((((( ((((((((((((((( (((_ [الممتحنة: 8]. «‌خداوند شما را از احسان و نیکی و عدالت نسبت به کسانی ‌که در راه دین با شما نجنگیده‌اند و شما را از دیارتان بیرون ننموده‌اند منع نمی‌کند، بی‌گمان خداوند عادلان را دوست دارد».
از اسماء دختر ابوبکر روایت است که: مادرم در حالیکه هنوز مشرک بود، نزد من آمده بود، من ‌گفتم: ای رسول خدا، مادرم با رغبت نزد من آمده است‌، آیا می‌توانم با وی صله رحم بجای آورم‌؟ او فرمود: «نعم، صلي أمك» «‌آری با مادرت صله رحم بجای آور».
صدقه و احسا‌ن بر حیوان
1- بخاری و مسلم روایت کرده‌اند که پیامبرص فرمود: «بينما رجل يمشى بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها، فشرب، ثم خرج، فإذا كلب يلهث الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني، فنزل البئر، فملا خفه ماء. ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب، فشكر الله له، فغفر له. "قالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجرا؟ فقال: "في كل كبد رطبة أجر"». «مرد راهگذری‌ که تشنگی بر وی چیره شده بود، چاه آبی یافت ‌که از آن پایین رفت و آب نوشید و بیرون آمد، در آنوقت سگی یافت ‌که از شدت تشنگی زبان بر خاک می‌مالید، او گفت: بدان سگ همان اندازه تشنگی رسیده است‌ که به من رسیده بود، پس دوباره به میان چاه رفت و کفش خود را از آب پر گرد و آن را به دهان ‌گرفت‌، تا ازچاه بالا آمد وسگ را سیراب نمود. خداوند به پاس آن عمل نیک‌، ‌گناه وی را بیامرزید، ‌گفتند: ای رسول خدا، مگر احسان و نیکی با چهار پایان نیز پاداش دارد؟ او فرمود: احسان و نیکی نسبت به هر موجود زنده‌ای پاداش دارد».
٢- باز هم آن دو روایت کرده‌اند که پیامبرص فرمود: «بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني اسرائيل فنزعت موقها ، فاستقت له به، فسقته فغفر لها به» «در حالیکه سگی ازشدت تشنگی به دور چاه آبی می‌گشت و نزدیک بود که از تشنگی هلاک شود، زنی بدکاره‌ای از زنان بدکاره بنی‌اسرائیل آن را دید، اوکفش خود را بیرون آورد وخواست به وسیله آن سگ را آب دهد، او آن سگ را آب داد، و خداوند به پاس آن او را آمرزید».
صدقه جاریه و احسا‌ن همیشگی
احمد و مسلم روایت‌ کرده‌اند که پیامبرص فرمود: «إذا مات الانسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» «هرگاه انسان مرد، پیوند او با عمل وکارش گسسته می‌شود، مگر از سه چیزیه پیوندش با آنها گسسته نمی‌شود: صدقه جاریه و احسانی که همیشه جریان دارد مثل کارهای خیریه عام المنفعه‌، یا دانشی‌که بدان به مردم سود و بهره رسانده شود، یا فرزند صالح و درستکاری ‌که برای او دعای خیر می‌کند».
سپا‌سگزاری در برابر كار نیك و احسا‌ن دیگران و جبرا‌ن‌ كردن آن

1- ابوداود و نسائی با سند صحیح از عبدالله فرزند عمر روایت كرده‌اند كه پیامبرص فرمود: «من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه ومن استجار بالله فأجيروه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا، فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه» «اگركسی در راه خدا از شما خواست كه به وی پناه دهید، او را پناه دهید، و اگر گفت: ترا بخدا چیزی به من بدهید او را محروم نكنید، وكسی كه گفت ترا بخدا به من پناه دهید، او را پناه دهید و كمكش كنید، و كسی‌كه در حق شما نیكی كرد با او مقابله به مثل كنید، و نیكی او را جبران نمائید، اگر چیزی نداشتید كه جبران كنید، برای او دعای خیركنید تا اینكه گمان می‌نمائید كه عمل او را جبران و تلافی نموده‌اید».
2- احمد از اشعث روایت كرده و راویانش مورد اطمینان هستند كه پیامبرص فرمود: «لا يشكر الله من لا يشكر الناس» «‌كسی‌كه سپاس مردم را بجای نیاورد، سپاس خدا را نیز بجای نمی‌آورد».
٣- ترمذی از اسامه بن زید روایت كرده و آن را «‌‌حسن» دانسته است كه پیامبرص فرمود: «من صنع معه معروف، فقال لفاعله: جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء» «‌اگر باكسی نیكی شد و او به نیكوكار گفت: خداوند پاداش خیرت دهد، بی‌گمان او ثنای كامل بجای آورده است و در مدح او بطور شایسته اقدام نموده است‌».
پایان مبحث زكات از كتاب فقه السنه

خدا را بر اتمام آن سپاس می‌گویم و اتمام همه فصول را از درگاه او خواستارم اینك برای اتمام فایده‌، مبحث زكات مستغلات و مشاغل دولتی و غیر دولتی و مبحث زكات و مالیات را كه امروز بسیار مورد بحث است به اختصار از كتاب «‌‌فقه الزكاة»‌ تالیف دانشمند بزرگ دكتر یوسف قرضاوی را برگزیده و می‌نگارم. و دریغم آمد كه خوانندگان را از آن بی‌بهره سازم: مترجم

زکات مستغلات

مستغلات اموالی را گویند که از اصل آنها زکات واجب نیست جزو اموال تجارتی نبوده و بعنوان تجارت نگهداری نمی‌شوند، بلکه بمنظور افزایش درآمد نگهداری و بوجود آمده‌اند و از راه اجاره و کرایه دادن‌، یا فروش محصولات و فراورده‌های آنها، منافع و سود قابل ملاحظه‌ای به صاحبان آن اموال می‌رسد، مانند ساختمانها و آپارتمانهای اجاره‌ای و چهارپایان و ماشین آلات تولیدی و خدماتی و حمل و نقل و وسایل و ابزار و زینت آلات کرایه‌ای. اگرچه امروز مستغلات بیشتر برای خانه و دکان وکاروانسرا و امثال آن که کرایه داده می‌شوند، بکار می‌رود، ولی در اینجا مراد ما عام است.
فرق بین اموال تجارتی و مستغلات آنست‌که سود و منافع اموال تجارتی ازداد و ستد و تحویل و تحول اصل آن اموال وکالاها حاصل می‌شود وکالاها دست بدست می‌گردد، ولی در مستغلات اصل اموال باقی است و منافع و سود آنها، بعنوان در آمد دست بدست می‌گردد.
مسئله مستغلات بسیار مهم و شایان توجه است‌، چه امروز اموالی‌که منبع درآمد سرشار می‌باشند و مستغلات بحساب می‌آیند، فراوانند مانند:
آپارتمانها و عمارات بزرگ و آسمان خراشها،‌که برای اجاره و بهره‌دهی ساخته می‌شوند وکارخانجات تولیدی و ماشین آلات کرایه‌ای و ماشین‌ها و هواپیماها و کشتی‌هائی که برای حمل و نقل مسافران وکالاها، بکار می‌روند و امثال اینها که سرمایه ثابت و شبه ثابت می‌باشند و برای صاحبان آنها، منبع درآمد سرشار هستند. نظر فقهای اسلامی درباره زکات مستغلات بسیار متفاوت است(
). فقهاء در این باره به دو گروه تقسیم می‌شوند:
گروه اول: این گروه می‌گویند: اموال زکوی وسیله پیامبرص مشخص و معین گشته است‌، بنابراین مستغلات و اموال کرایه‌ای‌، اموال زکوی نمی‌باشند. و فقهای مسلمین طی ادوار مختلف‌، رای به وجوب زکات در آنها را نداده‌اند و بصراحت گفته‌اند: ‌که از خانه‌های مسکونی و ابزار حرفه و کسب و چهارپایان سواری و اسباب و اثاث منزل‌، زکات واجب نیست. بنابراین‌، به رای این گروه‌، از کارخانجات تولیدی و ساختمانهای بزرگ و آپارتمانها و آسمان خراشها و ماشینهای ‌کرایه‌ای و هواپیماها وکشتیهای تجارتی و حمل و نقل‌ کالا و مسافر، زکات واجب نیست. اگرچه درآمد آنها فراوان و سرشار هم باشد!!.
ولی اگر در آمد آنها، وصول و یکسان بر آن بگذرد، حکم زکات نقدین دارد و شرایط مدون آن بر آنها جاری می‌گردد. و اگر تا پایان سال حدنصاب یا آنچه‌که نصاب را کامل می‌کند باقی نماند چیزی بر صاحبان آنها واجب نیست‌!!. این رای از قدیم معروف بوده و بعضی از سلف بدان رای داده‌اند. و ابن حزم اندلسی و شوکانی و صدیق حسن خان آن را پذیرفته‌اند تا جائیکه‌گفته‌اند از کالاهای تجارتی و میوه‌جات و سبزیجات زکات واجب نیست!!.
گروه دوم: می‌گویند: باید ازهمه مستغلات زکات داده شود. بعضی از مالکیها و حنبلی‌ها و بعضی از شیعه زیدیه و بعضی از استادان معاصر مانند ابوزهره و عبدالوهاب خلاف و عبدالرحمن حسن نیز این رای را پذیرفته‌اند. من نیز -‌دکتر یوسف قرضاوی-‌بدلایل زیراین رای را می‌پذیرم:
1- خداوند در هرمالی حقی یا زکات یا صدقه‌ای واجب نموده است: +((((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ((((((((( ((((_ [المعارج: 24]. +(((( (((( ((((((((((((( ((((((((_ [التوبة: 103]. و پیامبرص می‌فرماید: «ادوا زکاة ا‌موالکم»، در این نصوص‌کلمه مال بطور مطلق و بدون فرق میان اموال‌، بکار رفته است. ابن عربی می‌گوید: کلمه اموال عام و مفهوم فراگیر دارد، اگر کسانی بخواهند آن را تخصیص بدهند، باید دلیل داشته باشند.
2- علت وجوب زکات در اموال‌، نمو و افزایش و بهره‌دهی آنها است. همانگونه که فقهاء گفته و در قیاس بدان عمل کرده‌اند و اکثریت قریب باتفاق فقهاء باستثنای عده اندکی از ظاهریه و معتزله و شیعه چنین‌ گفته‌اند. بنابراین از خانه مسکونی شخصی و لباس شخصی و زینت آلات و جواهرات معمولی و وسایل‌ کار و کسب و اسبان جهاد و اشتران و گاوان ‌که از آنها کار می‌کشند، زکات را از آنها واجب ندانسته‌اند. چون آنها برای افزایش درآمد و بهره‌دهی نیستند. پس اگر علت وجوب زکات بهره‌دهی و نمو مال باشد، هرجا این علت وجود داشته باشد، وجوب زکات نیز وجود خواهد داشت‌، و برعکس نیز.
٣- فلسفه و حکمت تشریع زکات که تزکیه نفس و تطهیرو پاک سازی صاحبان مال از بیماری‌های روحی بخل و حسد است و همچنین کمک و مساعدت به نیازمندان و سهیم بودن در حمایت از دین و دولت اسلامی و کمک به انتشار دعوت اسلامی است‌، بنابراین ایجاب می‌کند که صاحبان اموال‌، احتیاط کرده و روح و نفس خویش را تزکیه و تطهیر نموده و به فقراء و نیازمندان و دین و دولت اسلامی کمک نمایند. پس بهتر است‌ که زکات را در همه اموال واجب بدانند. کاشانی ‌گفته است: فرضیت پرداخت یک دهم از محصولات زمین‌، از نظر دلالت عقلی بدان علت است‌که ازوجود نعمت خدا سپاس بعمل آید، و بینوایان قادر به زندگی و انجام فرایض و تکالیف خویش‌گردند. و صاحبان اموال‌، باید از بیماری‌های بخل و حسد و طمع وگناه پاکیزه گردند. و این‌کار شرعا و عقلا لازم است. «‌‌پایان سخن کاشانی».
آیا معقول است‌که شرعا و عقلا لازم باشد صاحبان محصولات کشاورزی و میوه‌ها، خویش را با پرداخت زکات از بیماری بخل و طمع وگناه پاک سازند ولی صاحبان کارخانجات بزرگ و ساختمانها و آپارتمانها و آسمانخراشها و کشتیها و هواپیماها و ماشین‌ها و امثال آن که چندین برابر صاحبان فراورده‌های دامی و کشاورزی و باغات درآمد دارند، شرعاً و عقلا موظف به چنین عملی نباشند، در حالیکه زحمات کمتری نیز می‌کشند؟‌!!.
نقد دلایل کسا‌نیکه زکا‌ت مستغلات را واجب نمیدانند:

آنان می‌گویند: تنها از چیزهایی زکات‌گرفته می‌شود که پیامبرص از آنها زکات گرفته باشد. در جواب می‌گوئیم: عدم تصریح پیامبرص به‌گرفتن زکات از مالی‌، دلیل بر عدم وجوب آن نیست‌، زیرا پیامبرص تنها از اموال نامیه‌ای نام برده است‌که در جامعه عربی آن روز، وجود داشته است مانند شتر و گاو و گوسفند و گندم و جو و خرما و مویز و مسکوکات نقره‌ای. با این حال‌، مسلمانان با قیاس بر این اموال‌، زکات اموالی را که پیامبرص ازآنها اسم نبرده است نیز واجب می‌دانند. چه آنان به مفهوم عام و فراگیر نصوص عمل کرده و فلسفه وجوب و علت فرضیت زکات را مورد توجه قرار داده‌اند:
الف- امام شافعی در «‌الرساله» درباره زکات طلا می‌گوید: پیامبرص زکات مسکوکات نقره‌ای را فرض نموده است. مسلمانان بعد ازپیامبرص از شمش طلا نیز زکات گرفته‌اند. یا حدیثی از پیامبرص بدانان رسیده است که ما آن را ندیده‌ایم و یا اینکه از روی قیاس این عمل را انجام داده‌اند. چون مردم پیش از اسلام و بعد از آن طلا را نیز همچون نقره می‌اندوختند و در داد و ستد بعنوان بهای کالا آن را بکار می‌بردند. «‌‌پایان سخن امام شافعی‌«‌.
احتمال اینکه حدیثی در اینباره از پیامبرص رسیده و امام شافعی آن را ندیده باشد، بسیار ضعیف است. بنابراین باید به قیاس عمل‌کرده باشند.
قاضی فقیه ابوبکر ابن العربی در شرح ترمذی گفته است: چون بیشترین معاملات و داد و ستد مردم با مسکوکات نقره‌ای بود، پیامبرص نقره و حدنصاب زکات و مقدار زکات آن را ذکر فرموده است و از طلا و امثال آن نامی نبرده است چه آنها را به قیاس بر نقره می‌توان فهمید.
ب- نص صریحی درباره وجوب زکات از کالاهای تجارتی نیامده است. با این حال‌، ابن المنذر گفته است: به اجماع علما از کالاهای تجارتی زکات واجب می‌باشد و بجز علمای ظاهریه‌ کسی با وجوب زکات از کالاهای تجارتی مخالفت نکرده است و ظاهریه همواره بدنبال شبهه‌های بی‌اساس و سست می‌گردند که در جای خود بدانها پاسخ داده‌ایم.
ج- حضرت عمر هنگامی‌که دریافت قیمت اسبها سر به مبالغ هنگفتی می‌زند، دستور داد ازآنها نیز زکات گرفته شود. ابوحنیفه نیز از رای حضرت عمر پیروی ‌کرده است‌، مشروط برآنکه «‌‌سائمه‌» باشند و برای افزایش در آمد و بهره‌دهی و زادو ولد نگهداری گردند.
د- امام احمد به قیاس بر فراورده‌های کشاورزی و میوه‌ها، زکات عسل را نیز واجب دانسته و به قیاس بر طلا و نقره و با توجه به مفهو عام و فراگیرآیة: +((((((( ((((((((((( ((((( ((((( ((((((((_ [البقرة: 267]. زکات همه فلزات را نیز فرض و واجب دانسته است.
هـ- زهری و حسن و ابویوسف از همه آنچه که از دریا استخراج می‌گردد مانند: لولو و عنبر و امثال آن به قیاس بر «‌رکاز‌«‌ و «‌‌معادن» خمس را واجب دانسته‌اند.
و- همه مذاهب فقهی در مسائل متعدد زکات به قیاس عمل‌کرده‌اند. مثلا: شافعیه به قیاس بر اینکه در حدیث آمده است که زکات فطریه را از خرما و مویز و گندم و جو... بدهید،‌ گفته‌اند از قوت و خوراک معمولی محل‌، می‌توان زکات فطریه داد و گفته‌اند به قیاس بر قوتهای چهارگانه‌ای‌ که درحدیث زکات ذکر و تصریح شده است‌، از همه چیزهایی که قوت واقع می‌شوند، باید یکدهم آن را زکات‌ گرفت.
2- و اما اینکه‌ گفته‌اند از فقهای پیشین نقل نشده است‌ که از مستغلات زکات گرفته شود. در جواب می‌گوئیم: بعضی از این مستغلات‌ که امروز وجود دارد در زمانهای‌ گذشته وجود نداشت تا فقهاء را درباره حکم آنها به اجتهاد و استنباط و ادارد. با این حال‌، می‌توان از اقوال فقهاء‌، استنباط کرد که زکات آنها نیز واجب است‌، خواه از خود آنها یا از درآمد آنها گرفته شود.
٣- علماء گفته‌اند: خانه‌های مسکونی شخصی و آلات و ابزارکار وکسب از زکات معاف می‌باشند و بدان تصریح نموده‌اند. این سخن اشکالی ندارد ولی مستغلات ساختمانی و غیر آن که بمنظور افزایش درآمد و بهره‌گیری ساخته می‌شوند، غیر از ساختمانهای مسکونی شخصی است. و ابزار و آلات ‌کسب مانند تیشه و اره و امثال آن غیر از ماشینها و دستگاهها و کارخانجات تولیدی است که بتدريج درآمد سرشاری از آنها حاصل می‌گردد، ‌که انقلاب صنعتی بوجود آورده و چهره زندگی دنیای امروز را دگرگون ساخته است. و چهارپایان سواری غیر از ماشینهای سواری و باری و هواپیماها وکشتی‌های بزرگ‌کوه پیکر است و اثاث و اسباب منزل غیر از فرش و وسایل و ابزاری است‌که بمنظور اجاره دادن نگهداری می‌شود. سخن دانشمندان ما که گفته‌اند: از خانه مسکونی شخصی و ابزارکار و وسایل ایاب و ذهاب شخص زکات واجب نیست وگفته‌اند باید مال بهره ‌ده و سودآور و دارای رشد و نمو بوده و زاید بر احتیاجات اصلی و ضروری صاحب مال باشد، تا از آن زکات واجب گردد، سخنی است بس دقیق و پرمحتوی‌ ولی دیگران از آن‌، استنباط درستی نکرده‌اند.
چگونه و بر چه مبنا‌ئی زکات‌ آپارتمانها و سا‌ختما‌نها‌ی اجاره ای و کا‌رخا‌نجا‌ت و امثا‌ل ‌آن‌ گرفته می‌شود؟
همانگونه‌ که قبلا گفته شد، اموال زکوی دو نوعند:
1- اموالی‌که هر سال از سرمایه و سود آنها زکات گرفته می‌شود، مانند حیوانات و کالاهای تجارتی که 2/5% زکات از آنها گرفته شود.
2- اموالی‌که فقط از سود و بهره آنها زکات گرفته می‌شود و لازم نیست یکسال بر آنها بگذرد، خواه سرمایه ثابت باشد مانند: زمینهای زراعتی یا سرمایه غیرثابت باشد مانند: زنبور عسل. از اینگونه امواای ١٠ % یا ٥% زکات ‌گرفته می‌شود. درباره اخذ زکات از مستغلات برمبنای نوع اول یا نوع دوم اموال‌، بین علماء و فقهاء اختلاف است:
1- گروه اول‌، می‌گویند: از نظر اخذ زکات مستغلات حکم کالاهای تجارتی دارند. بنابراین هر سال بایدکل سرمایه و درآمد حاصله از آن را ارزیابی‌کنند و از آن 5/2% زکات گرفته شود. گروهی از فقهای اهل سنت و تشیع‌، این رای را پسندیده‌اند. از جمله: ابن عقیل حنبلی و ابن القیم درکتاب «‌‌بدایع‌ا الفوائد‌«‌ و صاحب کتاب «‌‌البحر الزخار‌«‌ و «‌متن الازهار» از فقهای شیعه زیدیه. و همچنین شوکانی و صدیق حسن خان‌، بدلایلی این رای را رد کرده‌اند و دکتر قرضاوی دلایل شوکانی و صدیق حسن خان را به تفصیل بیان کرده است. ولی خود مستغلات را از نوع اول اموال نمی‌داند. نقل همه سخنان وی از حو‌صله این کتاب خارج است(
).
2- گروه دوم‌، می‌گویند: هرسال باید زکات را از بهره و درآمد مستغلات گرفت نه از سرمایه آنها. این رای از امام احمد و بعضی از فقهای مالکیه نیز نقل شده است و می‌توان از رای گروهی از اصحاب و تابعین و دیگران نیز همین نظر را استنباط و استخراج کرد از جمله: ابن عباس و ابن مسعود و معاویه و «‌‌الناصر‌«‌ و «‌‌الباقر‌«‌ و «‌‌داود‌«‌ از پیشوایان زیدیه و عمر ابن عبدالعزیز و حسن بصری و زهری و مکحول و اوزاعی. با استفاده از آراء آنان باید از بهره و درآمد مستغلات 5/2% زکات‌ گرفته شود. ولی ابوزهره و عبدالوهاب خلاف و عبدالرحمن حسن‌، از دانشمندان معاصر مصر می‌گویند از درآمد و بهره مستغلات گرفته می‌شود ولی نه بر مبنای زکات اموال تجارتی‌، بلکه بر مبنای زکات مزروعات و میوه‌ها، از درآمد مستغلات 10% یا ٥% گرفته می‌شود. و این‌کار بستگی به میزان زحمات و سنگینی هزینه‌های آنها دارد. دکتر قرضاوی نیز همین رای را پسندیده‌، و به تفصیل ازآن دفاع نموده است(
). مستغلات از بابت حدنصاب تابع «‌‌نقدین - طلا و نقره‌» است‌، یعنی‌، هر وقت درآمد آنها به حدنصاب طلا و نقره رسید، باید از آن زکات پرداخت گردد و بهتر است که مدت آن هم یکسال باشد نه یکماه. یعنی‌، مجموع درآمد سالیانه را رویهم حساب کرده و مجموع هزینه‌ها و وامها و مالیات و مزدکارگران و امثال آن را از آن کسر نموده و از باقیمانده درآمد صافی آن‌، زکات بدهد. در ضمن حداقل کفایت زندگی مالک مستغلات و خانواده او نیز باید ازکل درآمد کسر گردد و از زکات معاف باشد (
).
زکات د‌رآمد مشاغل رسمی و کارهای آزاد

مشاغل و کارهائی ‌که منبع درآمد اشخاص واقع می‌شود، دو نوع می‌باشند:
1- نوع ‌اول‌، ‌کار فکری و جسمی‌که شخص مستقیما آن را انجام می‌دهد، بدون اینکه در استخدام دیگران باشد، در اینصورت درآمد او از راه حرفه و پیشه‌اش‌، حاصل می‌گردد مانند: پزشکی‌، مهندسی‌، وکالت‌، هنرمندی‌، خیاطی‌، نجاری و شغلهای آزاد دیگر از این قبیل.
2- نوع دوم‌،‌ کارهای فکری و جسمانی‌که شخص انجام می‌دهد و در استخدام دیگران است‌، خواه دولت یا شرکت یا افراد باشد. در این صورت درآمد وی شکل حقوق و مزد و پاداش بخود می‌گیرد.
آیا از هر دو نوع مشاغل بالا زکات واجب است‌؟ و حدنصاب و مقدار آن چقدر است‌؟ و نظر فقه اسلامی در این باره چیست‌؟.
اینها سوالاتی است که امروز برای مسلمانان مطرح است و اینگونه درآمدها که گاهی بسیار کلان نیز می‌باشد، برای فقهای پیشین شناخته شده نبوده است.
اینک سعی خواهیم‌کرد با استفاده از سخنان دکتر یوسف قرضاوی به اجمال بدانها پاسخ دهیم:
استادان گرانقدر: عبدالرحمن حسن‌، و محمد ابوزهره و عبدالوهاب خلاف گفته‌اند: زکات از حقوق و مزد و پاداش و درآمد کسب واجب است‌، مشروط بر اینکه به حدنصاب رسیده و یکسال از آن بگذرد. ولی آنچه‌که از سخنان ابن عباس و ابن مسعود و معاویه و امام جعفر صادق و امام باقر و ناصر و داود و عمر بن عبدالعزیز و حسن بصری و زهری و اوزاعی‌، درباره مال مستفاد، استنباط می‌گردد آنست‌ که‌ گذشت یکسال بر آن لازم نیست‌، بلکه هر وقت بدست شخص رسید، باید از آن زکات بدهد. دکتر قرضاوی به تفصیل و جداگانه رای هریک از اشخاص فوق را بررسی‌کرده وگفته است صاحبان این مشاغل و کارها، باید همینکه صافی مجموع مزد و حقوق و پاداششان در طی سال بعد از کسر هزینه زندگی خود و خانواده و احتیاجات اصلی به حدنصاب زکات برسد، ‌که ارزش ٨٥ گرم طلا است‌، باید زکات خود را پرداخت کنند و گذشت یکسال هم لازم نیست و مقدارآن 5/2%می باشد(
).
زکا‌ت سها‌م و اوراق قرضه = اسنا‌د 

در دنیای امروز، سهام و اوراق قرضه‌، در معاملات تجارتی نقش عمده‌ای دارند و بنام ‌«‌‌بورسهای اوراق مالی‌«‌ مشهور می‌باشند و بنام دارائی منقول نامیده می‌شوند و مالیات بر درآمد دارائی منقول‌، از آنها وصول می‌شود.
فرق بین سهام و اوراق قرضه مالی و اسناد مالی:
سهام عبارت است از ملکیت جزئی از سرمایه مالی شرکتهای سهامی بزرگ که هر سهمی جزئی از اجزاء متساوی سرمایه آن شرکت می‌باشد. 
اوراق قرضه و اسناد مالی عبارتند از تعهدنامه و تضمین کتبی‌که بانک یا شرکت یا حکومت به حامل آن می‌سپارد،‌که مبلغ مندرج درآن را برابر سود ویژه‌ای در مدت معینی باز پرداخت نماید.
سهام جزء سرمایه شرکت یا بانک می‌باشد در صورتیکه اوراق قرضه و اوراق بهادار وامی هستند، بر عهده شرکت یا بانک یا حکومت. سهام در سود و زیان شرکت یا بانک سهیم می‌باشند، در حالیکه اوراق قرضه و بهادار، وام ثابت هستند و تابع سود و زیان شرکت یا بانک نیستند. اوراق تاریخ باز پرداخت معین و محدودی دارند، در صورتیکه سهام چنین نیستند و نرخ آنها تابع بازار روز و سود و زیان شرکت یا بانک می‌باشد. چنین پیداست که معامله و داد و ستد با سهام حلال می‌باشد. ولی اوراق قرضه و سندهای مالی درست منطبق با معاملات ربوی است و حلال نیست. بهرحال باید زکات سهام و اوراق‌، برابر زکات اموال تجارتی گرفته شود(
).
زکات و مالیات 

دکتر یوسف قرضاوی درکتاب پرارج خویش «‌‌فقه الزکاه‌«‌‌ ج ٢، ص ٩٩٥ به بعد، به تفصیل درباره مقایسه مالیات و زکات و حقیقت آنها و فرق بین آنها و موارد اجتماع و افتراق آنها به تفصیل سخن ‌گفته است. دریغم آمد که نکاتی از آن را در اختیار خوانندگان قرار ندهم.
حقیقت زکا‌ت و حقیقت ما‌لیا‌ت

مالیات: فریضه‌ای مالی است که صاحب مال بر حسب توانائی مالی خویش‌، ملزم به پرداخت آن به دولت می‌گردد، تا برای ‌کارهای عام المنفعه و تحقق هدفهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی‌ کشور بمصرف برسد.
زکات: حقی معین و مشخص است که خداوند در اموال مسلمانان فرض نموده است‌، تا بعنوان سپاس نعمت الهی وتقرب به خدا و تزکیه و تطهیر روح و نفس از زنگ گناهان و آلودگی‌های روحی‌، بین فقراء و مساکین و دیگر مستحقان زکات تقسیم و توزیع‌ گردد.
هم زکات و هم مالیات‌، هر دو اجباری می‌باشند و دولت موظف است که مانعین را، مجبور به پرداخت کند و صاحبان اموال بعنوان اینکه فردی از جامعه یا جامعه مسلمانان می‌باشند، باید این سهم مالی خویش را به جامعه بپردازند، و هردوی زکات و مالیات دارای هدفهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی معینی هستند، از این بابت با هم مشترک می‌باشند. موارد افتراق نیز دارند:
زکات عبادتی است که از جانب خدا واجب و فرض‌گردیده است و پاداش معنوی و اخروی دارد و عدم پرداخت آن مستوجب عذاب الهی و آلودگی معنوی است و باید پرداخت آن توام با نیت انجام عبادت و تقرب به خدا باشد. لیکن مالیات از طرف دولت بر همه مردم خواه مسلمان یا غیرمسلمان نهاده می‌شود و همگی ملزم به پرداخت آن می‌گردند و جنبه عبادتی ندارد.
مقدار زکات از طرف شارع مقدس تعیین گردیده وکسی در کم کردن یا زیاد کردن آن نمی‌تواند دخالت کند ولی مقدارکمی یا زیادی مالیات بستگی به نظر مقامات دولتی و دستگاههای مسئول و میزان نیازهای مالی دولت دارد.
زکات فریضه‌ای است ثابت و تا زمانی که در روی زمین‌، اسلام و مسلمانان وجود دارند، پابرجاست که با ستم ستمکاران و عدل عادلان‌، از میان نمی‌رود و ملغی نمی‌گردد، ولی مالیات فریضه‌ای ثابت و دائمی نیست‌، نوع و اندازه و مقدار آن بستگی به میزان نیازمندی دولت دارد و بر حسب آن در نوسان است.
موارد مصرف زکات از طرف خدا و پیامبر خدا، معین و مشخص‌گردیده است که دارای چهره انسانی و اسلامی ویژه‌ای می‌باشند، و برای همه مردم آشنا هستند. ولی موارد مصرف مالیات دراختیار حکومت است و حکومت آن را تعیین می‌کند.
بنابراین بودجه زکات جدا، از بودجه عمومی دولت است و باید به موارد مصرفی برسد که از طرف خداوند فرض گردیده است.
در زکات پیوندی بین خدا و بنده‌اش برقرار است. ولی در مالیات پیوندی بین شخص و حکومت برقرار است.
زکات دارای اهداف روحی و اخلاقی بسیار عالی است‌، که خداوند از آن سخن گفته است‌، ولی اهداف مالیات‌، فقط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی است.
زکات عبادت مالی است و هرگز ساقط نمی‌شود و منکر آن کافر است‌، ولی مالیات چنین نیست.
اینها بود موارد افتراق زکات و مالیات.
البته دولت اسلامی می‌تواند علاوه بر زکات شرعی‌، مالیاتی را نیزکه برای تامین جامعه لازم است‌، از مردم بگیرد و مردم را ملزم به پرداخت آن کند و از نظر شرعی هم اشکالی ندارد. چون موارد مصرف زکات مشخص و محدود است و موارد هزینه دولت خیلی بیش از موارد مصرف زکات است. لیکن وقتی اخذ مالیات مشروعیت پیدا می‌کند که:
1- حقیقتاً دولت نیاز مالی مبرمی‌، داشته باشد و بدون آن نتواند اهداف مشروع خویش را تامین نماید و درآمد دیگری نیز نداشته باشد و بیت‌المال خالی باشد و حکومت خرجهای اضافی و تشریفاتی را نیز حذف کند.
2- مالیات بر حسب درآمد و بصورت عادلانه‌، اخذ گردد و بر کسی اجحاف نرود. 
٣- باید این مالیات برای مصالح همگانی به مصرف برسد نه برای کارهای غیر مشروع.
٤- اخذ آن بموافقت اهل شوری و مجلس شورای اسلامی باشد.
آیا پرداخت ،ما‌لیا‌ت موجب سقوط زکات می شود؟‌

در زکات تا اینکه سه چیز مورد توجه نباشد، زکات محسوب نمی‌شود:
1- مقدار آن بر حسب میزانی که از طرف شارع مشخص شده است‌، می‌باشد، که ١٠ % و 5 % و 2/5% می‌باشد.
2- در زکات باید نیت و قصد تقرب به خدا و امتثال امرالهی وجود داشته باشد، چون عبادت است.
٣- موارد مصرف زکات‌، از طرف شارع مشخص شده است‌که هشت صنفند. چون هیچیک از این سه مورد هنگام پرداخت مالیات مورد توجه نیست‌، مالیات نمی‌تواند بجای زکات بنشیند و موجب سقوط زکات‌گردد (
). مترجم
صیام = روزه
صیام بمعنی خویشتن داری و امساک است‌، در قرآن آمده است: +(((((( (((((((( (((((((((((( (((((((_ [مریم: 26]. «بیگمان من در راه خدا بر خود نذرکرده‌ام ‌که با مردم سخن نگویم». که صوم بمعنی خویشتنداری از سخن ‌گفتن است. ولی صوم در اصطلاح فقهی بمعنی خویشتنداری از کارهائی است که موجب باطل شدن روزه است‌،‌ که باید همراه با نیت عبادت و تقرب بخدا، از هنگام طلوع فجر صادق تا غروب خورشید صورت گیرد.
فضیلت ‌رو‌زه

1- از ابوهریره روایت است که: پیامبر فرمود: خداوند بزرگ می‌فرماید: «كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي ، وأنا أجزي به ، والصيام جنة ، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ، ولا يصخب ، ولا يجهل ، فإن شاتمه أحد، أو قاتله، فليقل: إني صائم، مرتين، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم، أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه» «‌هر عمل و رفتاری‌که انسان انجام می‌دهد، برای خودش می‌باشد، مگر روزه‌، که آن برای من می‌باشد و من خود بدان پاداش می‌دهم. روزه از معاصی و گناهان جلوگیری می‌کند. پس هرگاه یکی از شما روزه باشد، از بدگوئی و سخن ناشایست و از فریاد کشیدن و رفتار سفیهانه‌، اجتناب ورزد. اگر کسی به وی فحش و ناسزا گفت یا با وی به نزاع برخاست‌، به وی پاسخ ندهد. بلکه دوبار بگوید: من روزه هستم. سوگند بدانکس که جان محمد در دست او است‌، بوی بد دهان روزه‌دار، که در اثر روزه پدید می‌آید، در روز رستاخیز به نزد خداوند، خوشبوتر از رایحه مشک است. روزه‌دار، دو شادی دارد که دیگران ندارند: یکی بهنگام افطار، که بسیار شادمان است و دیگری وقتی‌که خدای خویش را ملاقات می‌کند از نتیجه روزه‌اش شادمان است». بروایت احمد و مسلم و نسائی

2- در روایت بخاری و ابی‌داود حدیث فوق بدینگونه آمده است: «الصيام جنة، فإذا كان أحدكم صائما، فلا يرفث، ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله، أو شاتمه فليقل، إني صائم،مرتين، والذي نفس محمد بيده، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. الصيام لي، وأنا أجزي به، والحسنة بعشرة أمثالها» «... او خوردنی و نوشیدنی و آرزوی نفسانی خویش را بنا بدستور من ترک‌ کرده است روزه برای من است و من خود بدان پاداش می‌دهم و پاداش هر نیکی را ده برابر می‌دهم».
٣- از عبدالله بن عمرو روایت است که: پیامبرص گفت: «الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشهوات، بالنهار، فشفعني به. و يقول القرآن: منعته النوم بالليل، فشفعني فيه فيشفعان» «روزه و قرآن کریم برای بنده فرمانبردار خداوند، در روز رستاخیز شفاعت می‌کنند: روزه می‌گوید: ای پروردگارا من در روز او را از خوردنی و آرزوهای نفسانی باز داشته‌ام بنابراین شفاعت مرا درباره او بپذیر و قرآن‌ کریم می‌گوید: من در شب او را از خواب باز داشته‌ام و او شب قرآن می‌خواند، بنابراین شفاعت مرا درباره او بپذیر و خداوند شفاعت آنها را می‌پذیرد». امام احمد با سندی صحیح آن را روایت کرده است.
٤- از ابوامامه روایت است که گفت: من به خدمت پیامبرص رفتم وگفتم: مرا به کاری راهنمائی کن که مرا به بهشت برساند. او فرمود: «عليك بالصوم فإنه لا عدل له "ثم أتيته الثانية، فقال:" عليك بالصيام» «بر تو باد، که روزه بگیری‌، چه هیچ عملی بپای آن نمی‌رسد، سپس باری دیگر به حضور او رفتم که فرمود: بر تو بادکه روزه بگیری‌». بروایت احمد و نسائی و حاکم که او آن را «‌‌صحیح»‌ دانسته است.
5- از ابوسعید خدری روایت است‌که پیامبرص فرمود: «لا يصوم عبد يوما في سبيل الله الا باعد الله بذلك اليوم النار عن وجهه، سبعين خريفا» «‌هرکس یک روز را در راه خداوند رو‌زه بگیرد، خداوند به پاداش آن روز، هفتاد سال عذاب دوزخ را از او دور می‌سازد». همه محدثین بجز ابوداود آن را نقل کرده‌اند. 
راز سهل بن سعد روایت است که پیامبرص فرمود: «إن للجنة» بابا، يقال له: الريان، يقال يوم القيامة: أين الصائمون؟ فإذا دخل آخرهم أغلق ذلك الباب «بهشت را دری است‌که آن را «‌‌ریان = سیراب‌» نامند. بروز رستاخیز گویند: کجایند روزه‌داران‌؟ چون آخرین نفر داخل شد، آن در بسته می‌شود». بروایت بخاری و مسلم.
اقسام روزه
روزه از نظر فقهی دو قسم است: 1- روزه فرض و واجب ٢- روزه سنت و داوطلبانه.
روزه فرض و واجب به سه قسمت تقسیم می‌شود:
الف- روزه ماه مبارک رمضان.
ب- روزه کفارات = تاوان‌ گناهان.
ج- روزه نذری.
ما در اینجا از روزه ماه رمضان و روزه سنت و داوطلبانه سخن می‌گوئیم و درباره روزه ‌کفارات و روزه نذری در جای مخصوص بخود ازآن سخن خواهیم گفت.
روزه ما‌ه رمضا‌ن و حکم آن
روزه ماه رمضان بدلیل قرآن و سنت نبوی و اجماع واجب می‌باشد: دلیل وجوب آن از قرآن کریم: +((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( (((((( ((((( ((((((((( ((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((_ [البقرة: 183]. «‌ای کسانی که ایمان آورده‌اید و ای اهل ایمان‌، روزه ماه رمضان بر شما فرض و واجب شده است‌، همانگونه که بر امّتان پیش از شما نیز فرض‌گردیده است‌، شاید که موجب تقوا و پرهیزگاری و اطاعت شما از امر پروردگارتان گردد». و +(((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((( (((((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((((((( ( ((((( (((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((((_ [البقرة: 185]. «ماه رمضان آنچنان ماهی است، ‌که نزول قرآن در آن آغاز گردیده است‌، قرآنی که هدایت و راهنما برای مردم و بیان کننده راه هدایت و جداکننده حق و باطل‌، از همدیگر می‌باشد. پس هرکس از شما در ماه رمضان در شهر خویش بوده و بیمار نباشد روزه ماه رمضان را بگیرد».
دلیل وجوب روزه ماه رمضان از سنت نبوی:
پیامبرص فرمود: «بني الاسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان وحج البيت» «اسلام بر پنج چیز بنیاد نهاده شده است:‌ گواهی بوحدانیت الله‌، وگواهی برسالت محمد بن عبداللهص و برپای داشتن فریضه نماز و پرداخت زکات وگرفتن روزه ماه رمضان و برگزاری فریضه حج بیت‌الله الحرام‌».
و در حدیث طلحه بن عبیدالله آمده است:‌که مردی از پیامبرص سئوال‌کرد: ای رسول الله خداوند، چقدر روزه بر من فرض‌کرده است‌؟ فرمود: روزه ماه رمضان. آنمرد گفت: آیا غیر از آن برمن فرض شده است‌؟ پیامبرص فرمود: نخیر. مگراینکه داوطلبانه روزه سنت بگیری.
و دلیل دیگر وجوب روزه ماه رمضان اجماع امت اسلامی است‌، براینکه روزه ماه رمضان واجب و یکی ازارکان و پایه‌های اساسی دین اسلام است و هر کس منکر وجوب ان‌ گردد کافر و مرتد می‌باشد.
روزه ماه رمضان در روز دوشنبه دوم ماه شعبان سال دوم هجری فرض ‌گردیده است.
فضیلت ما‌ه رمضا‌ن و فضیلت اعما‌ل خیر در آن ما‌ه: 
1- از ابوهریره روایت است که چون ماه رمضان فرا رسید، پیامبرص، فرمود: «قد جاءكم شهر مبارك، افترض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم» «همانا ماهی مبارک برایتان فرا رسید،‌که روزه آن بر شما فرض‌گردیده است. درهای بهشت در آن گشوده می‌گردد (‌ماه خیر و نیکی و احسان است‌) و درهای دوزخ در آن ماه بسته می‌شود و شیاطین در آن ماه به زنجیرکشیده می‌شوند (‌چون مردم به کارهای نیک می‌پردازند و از بدگوئی و مردم آزاری می‌پرهیزند، کاری که موجب دوزخ باشد در بین مومنان صورت نمی‌گیرد و زمینه‌ای برای کار شیاطین فراهم نیست. در آن ماه شبی وجود دارد که عبادت در آن شب بهتر است از عبادت در یکهزار ماه. بغیر ازآن شب. براستی کسی‌که از خیر و برکت عبادت‌، در آن شب محروم گردد، او براستی محروم است‌». بروایت احمد و نسائی و بیهقی.
2- از عرفجه نقل است ‌که ‌گفت: من پیش عتبه بن فرقد بودم که درباره رمضان سخن می‌گفت. در آنوقت یکی از یاران محمدص بر ما وارد شد و عتبه چون او را دید هیبت او را فرا گرفت و سکوت اختیارکرد. آن مرد نیز از رمضان سخن آغازید و گفت: از پیامبرص شنیدم که در ماه رمضان می‌گفت: «تغلق أبواب النار وتفتح أبواب الجنة، وتصفد فيه الشياطين، قال: وينادي فيه ملك: يا باغي الخير أبشر، ويا باغي الشر أقصر، حتى ينقضي رمضان». «در ماه رمضان درهای دوزخ بسته می‌شود و درهای بهشت گشوده می‌گردد شیاطین به زنجیر کشیده می‌شوند و تا پایان ماه رمضان ‌فرشته‌ای فریاد می‌کند: ای طالبان خیر و نیکی بر شما مژده باد و ای طالبان شر و بدی بس کنید تا این‌که ماه رمضان پایان می‌یابد». بروایت احمد و نسائی. سند این حدیث «‌‌جید» است.
٣- از ابوهریره روایت است که پیامبرص گفت: «والصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن، إذا اجتنبت الكبائر» «‌نمازهای پنجگانه فرض و نماز هفتگی جمعه و روزه سالیانه ماه رمضان همگی کفاره گناهان صغیره هستند مشروط برآنکه ازگناهان کبیره اجتناب گردد». بروایت مسلم.
٤- از ابوسعید خدری روایت است که پیامبرص گفت: «من صام رمضان وعرف حدوده، وتحفظ مما كان ينبغي أن يتحفظ منه كفر ما قبله» «هرکس ماه رمضان را روزه بگیرد و حدود و مقررات و فرایض آن را بداند و خویشتن را در چیزهایی که پرهیز از آنها لازم است مصون دارد اوکفاره گناهان (‌صغیره‌) پیش از رمضان را داده است‌». بروایت احمد و بیهقی با سندی نیکو.
5- از ابوهریره روایت است که پیامبرص گفت: «من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» «هرکس برای رضای خدا و بامید پاداش او، ماه رمضان را روزه بگیرد، گناهان (‌صغیره‌) گذشته او آمرزیده می‌شود». بروایت احمد و صاحبان سنن.
اخطا‌ر به روزه خواران در ما‌ه رمضا‌ن:
1- از ابن عباس روایت است که پیامبرص گفت: «عرى الاسلام، و قواعد الدين ثلاثة، عليهن أسس الاسلام، من ترك واحدة منهن، فهو بها كافر حلال الدم: شهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة المكتوبة، وصوم رمضان» «دستگیره محکم و قابل اطمینان اسلام و زیربنای دین‌، سه چیز است‌که پایه‌های اسلام برآنها استوار است. هرکس یکی از آنها را ترک کند، به ‌کفر وی می‌انجامد،‌ که خونش حلال است: ‌گواهی بوحدانیت الله‌، نمازهای فریضه‌، و روزه ماه رمضان‌». بروایت ابویعلی و دیلمی و ذهبی آن را «‌‌صحیح» دانسته است.
2- از ابوهریره روایت است که پیامبرص گفت: «من أفطر يوما من رمضان، في غير رخصة رخصها الله له لم يقض عنه صيام الدهر كله، وإن صامه» «‌هرکس یک روز در ماه رمضان بدون عذر و رخصت شرعی‌، روزه را بخورد، اگر همه روزگار روزه باشد نمی‌تواند پاداش آن را جبران‌کند». بروایت ابوداود و ابن ماجه و ترمذی.
بخاری از ابوهریره بطریق مرفوع نقل‌کرده است: «‌‌هرکس در ماه رمضان بدون عذر و بیماری روزه‌ای را بخورد، اگر تمام روزگار روزه باشد، نمی‌تواند جای آن را بگیرد و پاداش آن را جبران نماید‌«‌. و ابن مسعود نیز آن را گفته است. ذهبی‌گفته است: به نزد مومنان ثابت شده است: «‌‌هرکس بدون بیماری روزه رمضان را بخورد، او از زنا کار و دائم الخمر بدتر است. بلکه گروهی در مسلمان بودن روزه خوار، در شک می‌باشند و او را زندیق و مرتد می‌پندارند».
از چه راهی فرا رسیدن، ‌ماه رمضا‌ن به ثبوت می‌رسد؟

فرا رسیدن ماه رمضان‌، ازدو راه ثابت می‌گردد: یکی رویت هلال ماه رمضان و لو اینکه وسیله یک نفر عادل باشد. دوم تمام‌کردن سی روزه ماه شعبان.
1- از ابن عمر روایت است که «‌‌مردم در صدد رویت هلال ماه رمضان بودند، که من به پیامبر، خبردادم که هلال را دیده‌ام‌، او خود روزه گرفت و بمردم نیز دستور داد که روزه بگیرند‌«‌. بروایت ابوداود و حاکم و ابن حبان‌که این دو نفر آن را «‌‌صحیح‌«‌ دانسته‌اند.
2- از ابوهریره روایت است که پیامبرص گفت: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما» «‌هر رقت هلال ماه رمضان را رویت کردید، روزه بگیرید و هروقت هلال شوال را رویت کردید، روزه را بخورید و روزه نباشید. اگر هوا ابری بود و نتوانستید هلال رمضان را رویت کنید، سی روزه شعبان را تکمیل ‌کنید». بروایت بخاری و مسلم.
ترمذی گفته است: بیشتر اهل علم بدینطریق عمل می‌کنند وگفته‌اند: که برای روزه‌ گرفتن‌، شهادت وگواهی یک نفر مردکه بگوید من هلال را دیده‌ام‌، مورد قبول است. و رای امام شافعی و امام احمد و ابن المبارک نیز چنین می‌باشد و نووی گفته است: اصح آنست. و اما در‌باره ثبوت رویت هلال شوال: بنابرای عموم فقها، رویت یک مرد عادل و گواهی وی پذیرفته نمی‌شود، بلکه باید سی روزه ماه رمضان تکمیل‌ گردد یا اینکه دو نفر گواه عادل برویت هلال شوال گواهی دهند. ولی ابوثور گفته است ثبوت رویت هلال شوال و هلال رمضان‌، با هم فرقی ندارند وبرای هر دو، ‌گواهی یک نفر عادل قبول است. 
ابن رشد گفته است: «‌رای ابوبکر بن المنذر نیز چون رای ابوثور است وگمان می‌کنم رای «‌‌ظاهریه» نیز چنین است. ابن المنذر استدلال کرده است که اجماع است‌، بر اینکه بقول یکنفر افطار و امساک از خوردن واجب می‌باشد، بنابراین فرا رسیدن و تمام شدن ماه رمضان نیز، بهمین گونه است چون هردو علامت و نشانه‌ای می‌باشند،‌که زمان افطار و زمان روزه گرفتن را، از هم جدا می‌کنند».
شوکانی گفته است: اگر درباره معتبر بودن دو نفر گواه عادل‌، برای ثبوت هلال شوال دلایل صحیحی نباشد، چنان پیدا است بقیاس براینکه رویت هلال رمضان با شهادت یکنفر ثابت می‌شود، برای افطار و ثبوت رویت هلال شوال نیز، یکنفرگواه کفایت می‌کند. بعلاوه پذیرفتن تعبدی خبرواحد دلیل است بر اینکه آن را در هر موضوعی‌، بپذیریم مگر اینکه دلیلی داشته باشیم‌، که در موارد خاصی‌، پذیرفتن خبر واحد تعبدی نیست‌، مانند شهادت درباره اموال و امثال آن‌، که خبر واحد پذیرفته نمی‌شود. بهرحال پیدا است که رای ابوثور درست باشد.
اگر كسی تنها هلال را رویت كرد:
پیشوایان فقه اتفاق دارند، بر اینكه هر كس‌، تنها هلال ماه رمضان را دید، باید او روزه باشد. ولی عطاء مخالفت كرده وگفته است: بر وی واجب نیست كه روزه بگیرد، مگر اینكه شخص دیگری نیزبا وی هلال را رویت كند. و درباره رویت هلال شوال اختلاف كرده‌اند: آیا اگر شخصی هلال شوال را رویت ‌كرد باید افطار كند؟ حق آنست كه باید افطار كند، همانگونه ‌كه شافعی و ابوثور گفته‌اند. زیرا پیامبرص بهنگام رویت هلال روزه و افطار را واجب ‌كرده است و شخصی‌كه هلال را می‌بیند، بطور یقینی رویت برایش پیش آمده‌، و مدارآن بر حس است و نیازی به مشاركت غیر ندارد.
اختلاف مطالع:
برای جمهور فقهاء اختلاف مطالع برای رویت هلال (‌ماه رمضان و ماه شوال‌) معتبر نیست. بنابراین هرگاه اهل شهری وکشوری هلال را رویت کرد، بر همه کشورها و شهرهای دیگر واجب می‌گردد، که روزه بگیرند، چون پیامبرص فرموده است: «صوموا لرؤيته، وافطروا لرؤيته». این سخن پیامبرص خطابی است عام‌، و فراگیر برای همه امّت محمدص‌، پس هرگاه یکی از افراد امت‌، در هر مکانی هلال (‌رمضان‌) را رویت کرد، حکم این رویت‌، برای همه افراد مکلف امّت ثابت می‌گردد.
ولی رای عکرمه و قاسم بن محمد وسالم و اسحاق و رای صحیح علمای حنفیه و رای برگزیده علمای شافعیه‌، برآنست که رویت هلال در هرمنطقه و شهر و کشوری‌، فقط برای اهل آنجا است و لازم نیست که رویت هلال در غیر شهر و منطقه و کشور خود را بپذیرند. پس بنابراین آراء‌، اختلاف مطالع معتبر است. چه از کریب نقل شده است که: «‌‌من به شام رفتم و در آنجا بودم که ماه رمضان فرا رسید و من شب جمعه هلال ماه رمضان را دیدم. سپس درآخر ماه رمضان به مدینه برگشتم. ابن عباس درباره هلال رمضان از من سئوال کرد وگفت: شماکی هلال را دیدید؟ گفتم: ما شب جمعه هلال را دیدیم. گفت: تو خود آن را دیدی‌؟ ‌گفتم: آری‌، و مردم نیز آن را دیدند و روزه گرفتند و معاویه نیز روزه گرفت. ابن عباس گفت: ولی ما آن را شب شنبه دیدیم. بنابراین روزه خواهیم بود تا اینکه سی روزه ماه رمضان را تکمیل می‌کنیم‌، یا اینکه هلال شوال را می‌بینیم. من‌گفتم: آیا رویت هلال معاویه وروزه او را قبول نداری‌؟ اوگفت: نخیر. پیامبرص‌، چنان بما دستور داده است (‌که اختلاف مطالع معتبر است). بروایت احمد و مسلم و ترمذی.
ترمذی‌گفته است: این حدیث ‌«‌‌حسن‌، صحیح و غریب‌«‌ است و اهل علم درباره اختلاف مطالع بدین حدیث عمل‌کرده‌اند. صاحب «‌‌فتح العلام شرح بلوغ المرام» گفته است: قریب بصواب آنست که رویت هلال در منطقه‌ای برای مردم آنجا و مردم مناطقی ‌که با آنجا هم مطلع است معتبر است.
بر چه‌ کسانی روزه رمضا‌ن واجب است؟

بنا به اجماع علمای فقه روزه بر هر مسلمان عاقل بالغ تندرست غیر مسافر، واجب است و برای زنان علاوه بر شرایط فوق‌، شرط است که از خون «‌‌حیض‌«‌‌ و «‌‌نفاس»‌ نیز پاک باشند. بنابراین برکافر و دیوانه و بچه و بیمار و مسافر و حایض و نفساء و پیرمرد ناتوان و پیرزن ناتوان و زن آبستن و زن شیرده‌، روزه رمضان واجب نیست. البته بعضی از اینها بطور مطلق بر آنها روزه واجب نیست مانند:‌ کافر و دیوانه. و بعضی از آنها از سرپرستان خواسته می‌شود، ‌که آنان را بروزه‌ گرفتن دستور دهند، و بر بعضی از آنها واجب است که روزه رمضان را بخورند و آن را قضاء کنند. و برای بعضی از آنها اجازه روزه خوردن‌، داده شده است که در آنصورت فدیه آن واجب می‌باشد. اینک هریک از اینها بطور جداگانه بیان می‌شوند:
روزه کافر و دیوانه:
چون روزه یک عبادت اسلامی است‌، پس بر غیر مسلمان واجب نیست و دیوانه مورد تکلیف واقع نمی‌شود، چه عقل ازوی سلب شده و عقل‌، ملاک و مدار تکلیف می‌باشد. در حدیث علی بن ابی‌طالب آمده است‌که پیامبرص فرمود: «رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم» «از سه دسته تکلیف ساقط شده است: از دیوانه تا زمانی که بهبودی می‌یابد، و از خوابیده تا زمانی‌که بیدارمی‌شود، واز بچه تا زمانی‌که محتلم می‌گردد». به روایت احمد و ابوداود و ترمذی.
روزه کودک:
اگرچه روزه برکودک واجب نیست‌، ولی لازم است‌که سرپرست وولی او، وی را به روزه‌گرفتن دستور دهد، تا از دوران کودکی بدان عادت‌گیرد و تا زمانی‌که قدرت و توانائی روزه گرفتن را دارد، آن را ترک نکند. از ربیع دختر معوذ نقل است که: «پیامبرص، در صبح روز عاشورا بروستاهای انصار خبر فرستاد، که هرکس روزه است و صبح چیزی نخورده است‌، روزه‌اش را کامل کند. و هر کس صبح چیزی خورده است‌، باقیمانده روز چیزی نخورد و روزه باشد. از این ببعد همواره روز عاشورا را روزه می‌گرفتیم و کودکان خردسال خویش را نیز به روزه گرفتن وادار می‌کردیم و آنها را با خود به مسجد می‌بردیم و برایشان اسباب بازی پشمی می‌ساختیم‌، هرگاه یکی از آنها برای خوراک گریه می‌کرد، آن اسباب بازی را به وی می‌دادیم تا اینکه وقت افطار فرا می‌رسید». بروایت بخاری و مسلم.
ارکا‌ن روزه

روزه دارای دو رکن اساسی است‌که حقیقت آن را تشکیل می‌دهد:
1- خویشتن داری از مفطرات (‌چیزهایی‌که روزه را باطل می‌کند) از زمان طلوع فجر صادق تا غروب خورشید. چون خداوند می‌فرماید: +(((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((( (((((( (((( (((((( ( ((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((_ [البقرة: 187]. «‌حالاکه معاشرت با همسرانتان بعد از افطار برایتان حلال شده است‌، با آنان معاشرت کنید و بدنبال آنچیزی باشید و آنچیزی را طلب کنید، که خداوند بمقتضای فطرت برایتان مقدورکرده است و بمقتضای سرشت انسانی از آن بی‌نیاز نیستید، و بخورید و بیاشامید، تا آنزمان که سپیده صبح از سیاهی شب آشکار و مشخص می‌شود، سپس بعد از آن‌، روزه را تا شب باتمام برسانید». مراد دراین آیه از خیطه ابیض وخیط اسود، سپیده صبح وسیاهی شب است. از بخاری و مسلم روایت شده است که عدی بن حاتم گفت: بهنگام نزول آیه فوق‌، یک عقال سفید و یک عقال سیاه را زیر بالش و متکای خویش نهادم و شب بدانها می‌نگریستم که برایم مشخص نمی‌گردید. فردایش پیش پیامبرص رفتم وآن را برایش نقل‌کردم‌که فرمود: مراد سپیده صبح و سیاهی شب است.
2- نیت: خداوند می‌فرماید: +(((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( (((( (((((((((_ [البینة: 5]. «‌بدانان دستور داده نشده است مگر اینکه خداوند را خالصانه و با اخلاص نیت پرستش کنند». و پیامبرص می‌فرماید: «إنما الاعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» «‌بیگمان هرکاری توام با نیت ارزش پیدا می‌کند و بهرکس‌، آنچیزی می‌رسد که نیت آن را کرده است‌». و لازم و واجب است که نیت کردن روزه‌، پیش از طلوع فجر برای هریکی از شبهای رمضان صورت می‌گیرد.
زیرا حفصه ام المومنین گفت: پیامبرص فرمود: «من لم يجمع الصيام قبل الفجر، فلاصيام له». «‌هرکس پیش از سپیده صبح ، نیت و تصمیم روزه گرفتن را نداشته باشد، روزه‌اش صحیح نیست». امام احمد و صاحبان سنن‌، آن را روایت کرده و ابن خزیمه و ابن حبان آن را «‌‌صحیح‌«‌ دانسته‌اند. در هرجزئی از شب نیت و قصد روزه کند، صحیح است و تلفظ بدان شرط نیست چون نیت یک عمل قلبی است وزبان در آن دخالتی ندارد، چون حقیقت نیت آنست که بمنظور امتثال و اجرای فرمان خداوند و طلب رضای او، قصد و نیت انجام کاری کرده شود. بنابراین‌، هرکس شب برای خوردن سحری و با قصد و نیت روزه ‌گرفتن و تقرب بخداوند، بیدارشود و بعد ازآن امساک‌کند، در حقیقت او نیت صحیح بجای آورده است‌، و هرکس در طی روز از انجام کارهای مبطل روزه‌، خودداری کند و بخاطر خدا اینکار را انجام دهد، او نیز نیت و قصد شرعی را بجای آورده است‌، اگرچه سحری نیز نخورده باشد. بسیاری از فقها می‌گویند نیت روزه سنت و داوطلبانه اگر در روز نیز صورت گیرد صحیح است‌، مشروط برآنکه چیزی نخورده باشد. حضرت عایشه گفته است: روزی پیامبرص بحجره من آمد و گفت: «هل عندكم شئ؟» «‌آیا چیزی داریم بخوریم‌؟»‌ گفتیم: نخیر. او فرمود: «فإني صائم» «‌بنابراین من روزه‌ام‌». بروایت مسلم و ابوداود.
حنفی‌ها می‌گویند وقتی نیت روزه سنت در روز صحیح است‌، که پیش اززوال خورشید از خط استوا صورت‌گیرد و قول مشهور امام شافعی نیز چنین است. و از ظاهر سخن ابن مسعود و امام احمد برمی‌آید که نیت روزه سنت پیش از زوال و بعد از زوال هر دو جایز است.
چه ‌کسا‌نی مجازند در رمضا‌ن روزه نگیرند ولی ‌قضا‌ی ‌آن بر آنها واجب است‌؟‌
برای بیماری‌که بهبودی وی انتظار می‌رود و امید بهبودی دارد و برای مسافر مباح است‌، که در رمضان روزه نگیرند ولی قضای آن‌، بر آنها واجب می‌باشد. خداوند می‌فرماید: +((((( ((((( (((((((( (((( (((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((( ((((((_ [البقرة: 185]. «‌و هرکس از شما در ماه رمضان بیمار باشد، یا بمسافرت رفت برای او مباح است‌که روزه رمضان را نگیرد و بعد ازماه رمضان بتعداد روزه‌هائی‌که نگرفته است روزه باشد و آنها را قضا نماید». احمد و ابوداود و بیهقی با سند صحیح از معاذ روایت‌کرده‌اند که: «‌‌خداوند بر پیامبرص روزه را فرض نمود و فرمود: +((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( (((((( ((((( ((((((((( ((( ((((((((((_ [البقرة: 183]. تا می رسد به: +((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((_ [البقرة: 184]. آنوقت هرکس می‌خواست روزه می‌گرفت و هرکس می‌خواست روزه را می خورد و بجای هر روزه‌، مسکینی را اطعام می‌داد و این عمل برایش کافی بود. سپس خداوند آیه‌ای دیگر را نازل فرمود: +(((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((( (((((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((((((( ( ((((( (((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((((_ [البقرة: 185]. از آنوقت ببعد، روزه گرفتن برای‌کسی که تندرست باشد، و مسافر نباشد واجب و ثابت گردید و به بیمار و مسافر، اجازه داده شد که روزه نگیرند (و آن را بعداً قضا کنند) و به پیرانی‌که توانائی روزه ‌گرفتن را ندارند، این رخصت را دادکه بجای هر روزه‌ای‌، یک نفر مسکین را اطعام ‌کنند‌«‌. بیماریی‌که روزه خوردن را مباح می‌کند، عبارت است از بیماری شدیدی‌، ‌که روزه ‌گرفتن موجب افزایش آن می‌گردد، یا گمان می‌رود که روزه بهبودی آن را بتاخیر اندازد.
صاحب مغنی گفته است: «‌‌بعضی از پیشینیان گفته‌اند: هر نوع بیماری مجوز روزه خواری است‌، حتی اگر دندان درد یا درد انگشتان باشد زیراکلمه مریض عام است و مسافر برایش مباح است‌که روزه نگیرد اگرچه نیازی بدان سفر نیز نداشته باشد. بنابراین مطلق بیماری هم مجوز روزه خواری است. این رای به بخاری و عطاء و ظاهریه نسبت داده شده است. صحیح آنست‌که اگر کسی بحقیقت نگران باشد که با روزه ‌گرفتن بیمار می‌شود، حکم بیمار را دارد و می‌تواند روزه نگیرد و همچنین کسی که تشنگی و گرسنگی بروی چیره شده و می‌ترسد که هلاک شود، بر وی لازم است‌ که روزه را بخورد و آن را قضا کند، اگرچه تندرست هم باشد. چه خداوند فرموده است: +(((( (((((((((((( ((((((((((( ( (((( (((( ((((( (((((( (((((((( ((((_ [النسا: 29]. «خودتان را نکشید، بیگمان خداوند نسبت به شما بسیار مهربان است‌». +((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((((( (((( ((((((_ [الحج: 78]. «و خدا در امور دینی شما را در تنگنا قرار نداده است‌». اگر شخص بیمار، روزه را گرفت و مشقت را تحمّل کرد، روزه وی صحیح می‌باشد. لیکن بعلت اینکه از رخصتی‌که خداوند دوست دارد و به وی اعطاء‌کرده است استفاده ننموده است مکروه می‌باشد و شاید به وی زیان برساند.
در زمان پیامبرص بعضی از یارانش در آن حال روزه می‌گرفتند و بعضی روزه را نمی‌گرفتند و هر دوگروه از فتوای پیامبرص پیروی کرده‌اند. حمزه اسلمی به پیامبرص گفت: ای رسول خدا من در مسافرت توانائی روزه ‌گرفتن را در خود می‌بینم‌، آیا گناه دارد که روزه باشم‌؟ پیامبرص گفت: «هي رخصة من الله تعالى فمن أخذ بها، فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه» «این یک رخصت است از جانب خداوند، هرکس بدان عمل‌کرد نیک ‌کرده است‌، و هرکس خواست‌که روزه بگیرد بر وی گناهی نیست». بروایت مسلم. و از ابوسعید خدری روایت است: «‌‌همراه پیامبرص بمکه سفر کرده بودیم‌، در حالیکه ما روزه بودیم و در منزلی فرود آمدیم. پیامبرص گفت: «‌‌شما از دشمن نزدیک شده‌اید و روزه را بخورید شما را نیرومند نگه می‌دارد». این سخن پیامبرص برای ما رخصتی شد، لذا بعضی ازما روزه بودند و بعضی از ما روزه را خوردند. سپس در منزل دیگری فرود آمدیم‌، پیامبرص گفت «‌‌شما بر دشمن حمله می‌کنید وشب را بر آن بروز می‌آورید و روزه نگرفتن شما را نیرومندتر می‌کند، پس روزه نگیرید». این سخن پیامبرص حکم بود و دیگر رخصت روزه‌ گرفتن باقی نماند. لذا همگی افطار کردیم. سپس بعد از آن می‌دیدم ‌که ‌کسانی از مایه همراه پیامبرص در سفر بودند، روزه می‌گرفتند‌«‌. بروایت احمد و مسلم و ابوداود.
از ابوسعید خدری روایت است ‌که ‌گفت: «‌‌ما در ماه رمضان همراه پیامبرص به جنگ می‌رفتیم. بعضی از ما روزه می‌گرفتند وبعضی از ما روزه نمی‌گرفتند، نه روزه داران برروزه خواران خرده می‌گرفتند و نه روزه خواران بر روزه داران. و رای آنان بر این بود، ‌که هرکس بتواند روزه بگیرد روزه باشد وکارخوبی است و هرکس نتواند روزه بگیرد و در خود سستی و ناتوانی احساس کند، روزه نگیرد وکار خوبی است‌«‌. بروایت احمد و مسلم.
و علما اختلاف دارند در اینکه روزه‌گرفتن در سفر بهتر است یا روزه نگرفتن‌؟.
بنابرای ابوحنیفه و شافعی و مالک برای کسی‌که بتواند روزه بگیرد، روزه ‌گرفتن بهتر است و برای ‌کسی‌که نتواند روزه بگیرد، روزه نگرفتن بهتر است.
و عمر بن عبدالعزیز گفته است: هرکدام برایش آسان‌تر باشد، بهتر است. بنابراین کسی‌که در سفر روزه برایش آسان است و قضای آن بعد از رمضان برایش دشوار باشد، برای او روزه ‌گرفتن بهتر است. شوکانی می‌گوید:‌ کسی‌که روزه برایش سخت و دشوار و زیانمند است و کسی‌که به عمد می‌خواهد از رخصت رو بگرداند و با آن مخالفت ‌کند و کسی‌که بر خود نگران باشد که در سفر روزه بگیرد ممکن  است دچار خودپسندی و تظاهر و ربا گردد، برای همه این گونه اشخاص روزه نگرفتن بهتر است. اگر هیچیک از اینها مطرح نباشد روزه گرفتن بهتر می‌باشد. هرگاه مسافر، شب نیت وقصد روزه‌ کرد، و به سفر رفت‌، در طی روز هر وقت بخواهد شرعاً مجاز است که افطار کند.
از جابر بن عبدالله روایت است ‌که پیامبرص در سال فتح مکه بقصد مکه از مدینه بیرون شد وتا اینکه به چشمه آب «‌‌عمیم‌«‌‌ (‌دریک میلی عسفان‌) رسید، روزه بود و مردم نیزبا وی روزه بودند. به وی عرض‌کردند که روزه مردم را،‌به مشقت انداخته و مردم به تو چشم دوخته‌اند. بعد از عصر بود، ‌که پیمانه‌ای آب خواستند و از آن نوشیدند و مردم به وی می‌نگریستند، پس گروهی نیز افطارکردند وگروهی همچنان روزه بودند. به ایشان عرض‌کردند که‌گروهی همچنان روزه هستند، او فرمود: آنان نافرمانی کرده وگناهکارند‌«‌. (‌چون پیامبر حکم کرده بود که از این رخصت استفاده ‌کنند و آنان با آن رخصت مخالفت کردند) بروایت مسلم و نسائی و ترمذی‌که او آن را «‌‌صحیح‌«‌ دانسته است.
اما وقتی‌که در حین اقامت بدون اینکه قصد سفر داشته باشد، نیت روزه ‌کند، سپس در طی روز به سفر رود، بنا برای جمهور علما شرعاً مجاز نیست روزه‌اش را بخورد. ولی امام احمد و اسحاق او را مجاز می‌دانندکه افطارکند. چون ترمذی از محمد بن ‌کعب روایت کرده وآن را «‌حسن‌«‌ دانسته است‌که او گفت: «‌‌در ماه رمضان به نزد انس بن مالک رفتم‌ که اوعزم سفرداشت و شترش را برایش آماده ‌کرده بودند و او لباس سفر را پوشیده بود، او طعام و غذائی خواست وآن را خورد. من به وی گفتم: این عمل شما پیروی از سنت رسول خدا است‌؟ او جواب داد: آری‌، سنت است. سپس سوار شد».
از عبید بن جبیر روایت است‌ که ‌گفت: در ماه رمضان همراه با ابوبصره غفاری از «‌فسطاط‌«‌‌ مصر سوار بر کشتی شدم و کشتی راه افتاد. سپس او غذای خویش را جلو خود نهاد وگفت: بیا جلو، من ‌گفتم: مگر هنوز در میان خانه‌ها نیستیم‌؟ ابوبصره گفت: مگر از سنت رسول خداص روی می‌گردانی‌؟ بروایت احمد و ابوداود. راویان آن موثوق به هستند.
شوکانی ‌گفته است: «‌‌این دو حدیث دلالت می‌کنند بر اینکه مسافر شرعا می‌تواند پیش از بیرون رفتن از محلی ‌که قصد سفر دارد افطارکند. و ابن العربی‌ گفته است: حدیث انس صحیح است و بمقتضای آن هرکس تدارک سفر دیده باشد مجاز است افطار کند و این سخن درست است».
سفری ‌که بسبب آن افطار مباح است همان سفری است که موجب شکسته نماز خواندن‌، می‌باشد. و مدت اقامتی‌که مسافر می‌تواند در آن مدت افطارکند، همان مدتی است که مجاز است در آن نماز را شکسته بخواند که به تفصیل در این باره در مبحث «‌‌نماز شکسته‌«‌ قصر الصلاه ‌قبلا از آن سخن ‌گفته‌ایم و آراء علماء و تحقیق ابن القیم را در آن موضوع ذکر نموده‌ایم.
احمد و ابوداود و بیهقی و طحاوی از منصورکلبی روایت کرده‌اند که دحیه بن خلیفه در ماه رمضان از یکی از دهات دمشق بیرون رفت و باندازه مسافت یک فرسخ رفت سپس افطارکرد و مردمانی نیز با وی افطارکردند. وگروهی دوست نداشتندکه افطارکنند. او چون بده خود برگشت ‌گفت: بخدا سوگند امروز چیزی دیدم‌ که گمان نمی‌کردم آن را ببینم. امروز گروهی از رهنمود پیامبرص و یاران او اعراض نمودند - مقصودش کسانی بود که در سفر روزه بودند - سپس گفت: خداوندا، مرا به سوی خود ببر - خداوندا مرا بمیران -‌همه راویان این حدیث موثوق به هستند، جز منصور کلبی‌که فقط عجلی او را موثوق دانسته است.
چه ‌كسا‌نی شرعا مجا‌زند روزه را بخورند و واجب است فدیه آن را بدهند؟‌

 پیرمردان و پیرزنان و بیمارانی كه انتظار بهبودی آنها نمی‌رود وكارگرانی كه كارهای سنگین دارند و بغیر از این ‌كارهای سنگین راهی برای ‌كسب روزی و ادامه زندگی ندارند، همه اینها چنانچه در همه فصول سال روزه ‌گرفتن برایشان مشقت داشته باشد و روزه ‌گرفتن آنان را ضعیف ‌كند و بسختی اندازد، شرعاً مجازند كه روزه نگیرند. بر آنان واجب می‌گردد كه بجای هرروز، یك نفر مسكین را اطعام‌ كنند.
این اطعام بیك صاع گندم یا نصف صاع یا یك مد بر حسب اختلافی ‌كه در آن هست‌، تخمین زده شده است و در سنت مقدار دقیق آن بیان نشده است. «‌‌بر حسب اوزان امروزی یك صاع معادل است با وزن 2/76 گرم»(
).
ابن عباس گفته است: «‌‌پیرمرد (‌و پیرزن‌) شرعا مجاز است روزه نگیرد و بجای هر روز، مسكینی را اطعام كند و بر وی قضای روزه واجب نیست‌«‌. دارقطنی وحاكم آن. را روایت كرده و «‌‌صحیح‌«‌ دانسته‌اند. بخاری از عطاء روایت كرده است‌، كه او از ابن عباس شنیده است كه می‌گفت: آیه: +((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((_ [البقرة: 184]. منسوخ نیست‌، بلكه مربوط است به پیرمردان و پیرزنان ‌كه نمی‌توانند روزه بگیرند، بنابراین بجای روزه هر روز، مسكینی را اطعام می‌كنند» (
).
بیماری كه انتظار بهبودی و شفای او نمی‌رود و توانائی روزه ‌گرفتن را ندارد، نیز حكم پیرمرد را دارد و همچنین كارگرانی ‌كه‌ كارهای سخت و سنگین دارند دارای همین حكم می‌باشند.
شیخ محمد عبده گفته است: مراد از «‌‌یطیقونه»‌ در آن آیه پیران ناتوان و بیماران مزمن و امثال آنها از قبیل‌كارگرانی‌كه خداوند روزی دائمی آنان را در انجام‌ كارهای سخت‌، مانند استخراج زغال سنگ و امثال آن قرارداده است‌، می‌باشد و مجرمان و گناهكاران زندانی‌كه بحبس ابد با اعمال شاقه محكوم شده‌اند و در حین‌كار، روزه برایشان سخت است و می‌توانند فدیه بپردازند نیز همین حكم را دارند.
زنان حامله و زنانی‌كه بچه را شیر می‌دهند، هرگاه از روی تجربه شخصی یا بتوصیه پزشك معتمد یا از روی گمان غالب خود، تشخیص دادند كه روزه‌ گرفتن برای خودشان و برای طفل و جنین زیان دارد، شرعاً مجازند كه روزه نگیرند و بجای آن فدیه بدهند و بنا بقول عبدالله ابن عمر و عبدالله ابن عباس قضای آن واجب نیست. ابوداود از عكرمه روایت كرده است كه ابن عباس در تفسیر +((((((( ((((((((( (((((((((((((_ [البقرة: 184]. ‌گفته است: این آیه رخصت است برای پیرمردان و پیرزنان‌ كه نمی‌توانند روزه بگیرند و بدانان اجازه می‌دهد كه روزه نگیرند وبجای هرروز، یك مسكینی را اطعام كنند و زن آبستن و زن شیرده اگر نگران حال جنین و طفل باشند، نیز همین حكم را دارند‌«‌. به روایت بزار. و در آخر افزوده است: ابن عباس بمادر بچه‌اش «‌‌‌ام ولد‌«‌ ‌كه حامله بود، می‌گفت: «‌‌تو بمنزله ‌كسی هستی ‌كه «‌یطیقونه‌«‌ خطاب به او است‌، بنابراین بر تو است‌، ‌كه فدیه بدهی و قضای آن واجب نیست‌«‌. دارقطنی اسناد آن را «‌‌صحیح‌«‌‌ دانسته است.
و ازنافع نقل است‌، ‌كه درباره زن حامله، ‌كه نگران بچه‌ای است كه در شكم دارد از عبدالله ابن عمر سئوال شدكه آیا می‌تواند روزه نگیرد، او گفت: او رخصت دارد كه روزه نگیرد و برای هر روز یك «‌‌مد‌«‌ ‌گندم به مسكین بدهد «بروایت مالك و بیهقی. و در حدیث آمده است: «إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم» «‌بیگمان خداوند روزه و نصف نمازهای چهار ركعتی را از مسافر ساقط كرده و به وی تخفیف داده است‌، و روزه را از زن حامله و شیرده‌، نیز نهاده و تخفیف داده است».
بنا برای علمای حنفیه و ابوعبید و ابوثور، زن حامله و شیرده‌، روزه‌ای را كه خورده‌اند، فقط قضا می‌كنند و فدیه آن كه اطعام مسكین است‌، لازم نیست. بنا برای امام احمد و امام شافعی‌، اگرآنها تنها بخاطرنگرانی ازحال جنین وطفل روزه نگیرند، قضای روزه و فدیه هر دو بر آنها واجب می‌باشد. و اگر تنها نگرانی حال خود را داشته باشند و یا نگرانی حال خود وبچه را داشته باشند، تنها قضای روزه بر آنها واجب می‌باشد، دیگر فدیه لازم نیست.
چه کسا‌نی بر آنها واجب است‌که هم روزه را بخورند و هم ‌آن را قضا ‌کنند؟‌
فقهاء اتفاق نظر دارند بر اینکه زنان در حال قاعدگی و نقساء (‌دوران بعد از ایمان تا زمانی‌که خون ریزی دارند) -‌ واجب است‌که افطارکنند و روزه‌ گرفتن برای آنها حرام است و اگر در آن حال روزه بگیرند، روزه آنها صحیح نیست بلکه باطل است. لیکن بر آنها واجب است ‌که روزه‌هائی راکه افطارکرده‌اند، قضا کنند. بخاری و مسلم از حضرت عایشه روایت ‌کرده‌اند که ‌گفته است: «‌‌ما در زمان پیامبرص هرگاه قاعده می‌شدیم‌، به ما دستور داده می‌شد،‌که روزه را قضاکنیم‌، ولی به ما دستور داده نمی‌شد که نماز را قضا کنیم».
روزها‌ئی‌ که از روزه‌ گرفتن در آنها نهی شده است:
بنا بتصریح احادیث از روزه‌گرفتن در روزهائی‌که ذیلا بیان می‌شود نهی شده است:
1- از روزه گرفتن‌، در روزهای عید فطر وعید قربان نهی شده است.

باجماع علما روزه‌گرفتن در روزهای این دو عید حرام است. خواه روزه فرض باشد یا روزه غیر فرض -‌داوطلبانه- زیرا حضرت عمر گفت: «‌‌همانا پیامبرص ازروزه گرفتن در این دو روزنهی‌کرده است. اما روزعید فطر روز افطار روزه رمضان است و اما در روز عید قربان‌، از گوشت قربانی خود بخورید». بروایت احمد و چهار محدث بزرگ.
2- روزه گرفتن در ایام التشریق: سه روز بعد از عید قربان:
روزه گرفتن در این سه روز جایز نیست‌، زیرا از ابوهریره روایت است که پیامبرص در «‌‌منی‌«‌ عبدالله بن خلاقه را، مامور کرد که در میان مردم اعلام‌ کند که پیامبرص می‌گوید: «‌‌در این روزها کسی روزه نباشد. این روزها، روزهای خوردن و نوشیدن و ذکر و یاد خداوند است‌«‌. امام احمد آن را با اسناد «‌‌جید‌«‌ روایت کرده است. طبرانی در «‌‌الاوسط» از ابن عباس روایت کرده است: «‌‌پیامبرص کسی را فرستاد، ‌که در میان مردم با صدای بلند، اعلام کند: کسی در این روزها روزه نباشد. چه این روزها روزهای خوردن و نوشیدن و معاشرت با همسران می‌باشد». یاران امام شافعی گفته‌اند: اگر روزه‌، سبب خاصی داشته باشد، مانند روزه نذر و روزه کفاره و روزه قضا، در روزهای ایام التشریق جایز است. و اما روزهائی که سبب خاص نداشته باشند، بدون خلاف جایز نیست و گفته‌اند همانگونه که نماز اگر سبب خاصی داشته باشد در اوقات «‌‌منهی عنها» جایز است‌، روزه نیز چنین است.
3- روزه گرفتن در روز جمعه بطور اختصاصی:
روز جمعه روز جشن هفتگی مسلمانان است. لذا شارع از روزه گرفتن در آن بطور اختصاصی نهی کرده است - (‌البته در غیر رمضان‌) - جمهور علما می‌گویند روزه گرفتن در روز جمعه کراهت دارد، ولی حرام نیست. لیکن اگر یک روز پیش از جمعه یا یک روز بعد از جمعه نیزروزه باشد یا اینکه بر حسب عادت و اتفاق روزه‌، اوبروز جمعه بیفتد، یا اینکه روز عرفه یا روز عاشورا جمعه باشد، در اینصورت‌، روزه روز جمعه مکروه نیست.
از عبدالله بن عمرو روایت است: پیامبرص یک روز جمعه‌ای نزد جویریه بنت الحارث رفت که او روزه بود. پیامبرص گفت: «أصمت أمس؟» «‌دیروز روزه بودی‌؟‌»‌ گفت: نخیر. پیامبرص گفت: «‌‌می‌خواهی فردا نیز روزه باشی‌؟ او گفت: نخیر. پیامبرص گفت: بنابر این افطار کن. امام احمد و نسائی با سند جید (‌نیکو) آن را روا یت کرده‌اند. 
از عامر اشعری روایت است که گفت: از پیامبرص شنیدم می‌گفت: «إن يوم الجمعة عيدكم فلا تصوموه. إلا أن تصوموا قبله أو بعده» «‌بیگمان رو‌ز جمعه عید شما است پس آن را روزه نباشید، مگر اینکه یک روز پیش از آن یا یک روز بعد از آن نیز روزه باشید». بزار آن را با سند «‌‌حسن‌«‌ روایت کرده است. حضرت فرمود: «‌‌هرکس می‌خواهد داوطلبانه وبط‌ور سنت روزه باشد، روز پنجشنبه روزه باشد نه روز جمعه چون جمعه روز خوردن و نوشیدن و ذکر خدا است‌«‌. ابن شیبه با سند «‌‌حسن‌«‌‌ آن را روایت نموده است. و در «‌‌صحیحین‌«‌‌، از جابر روایت است که پیامبرص گفت: «لاتصوموا يوم الجمعة، إلا وقبله يوم، أو بعده يوم». متن این حدیث در صحیح مسلم چنین است: «ولاتخصوا ليلة الجمعة، بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة، بصيام من بين الايام، إلا أن يكون في صوم، يصومه أحدكم» «در بین شبها، تنها شب جمعه را، به نماز شب و شب بیداری اختصاص ندهید، و در بین روزها، تنها روز جمعه را به روزه ‌گرفتن اختصاص ندهید، مگر اینکه کسی بطور عادتی روزه باشد و بجمعه نیز برخورد کند».
4- نهی از روزه بودن در روزهای شنبه بطور اختصاصی:
از بشر سلمی و از خواهرش صمّاء روایت است که پیامبرص گفت: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم (1) وإن لم يجد أحدكم إلا لحا (2) عنب، أو عود شجرة فليمضغه» «در روز شنبه روزه مباشید، مگر اینکه روزه فرض - نذر، ‌کفاره و قضا - باشد. روز شنبه‌، اگر چیزی نیافتید مگر پوسته انگور یا شاخه درخت‌، آن را -‌بخورید- یعنی بهیچوجه روزه نباشید». بروایت احمد و اصحاب سنن و حاکم که گفته است بشرط مسلم صحیح است و ترمذی آن را «‌‌حسن‌«‌ دانسته است. ترمذی گفته است چون یهودیان روز شنبه را تعظیم می‌کنند اگر کسی اختصاصاً روزهای شنبه روزه باشد مکروه است.
ام سلمه گفت: پیامبرص بیشتر در روزهای شنبه و یکشنبه روزه می‌گرفت و می‌گفت: «‌‌آن دو روز روز جشن مشرکان است و من دوست دارم با آنان مخالفت کنم». بروایت احمد و بیهقی وحاکم و ابن خزیمه. که این دو نفر اخیرا آن را «‌صحیح‌«‌ شمرده‌اند. بمذهب حنفی‌ها و شافعی‌ها و حنبلی‌ها اختصاص دادن روز شنبه بروزه ‌گرفتن بموجب دلایلی‌که گذشت مکروه است، و امام مالک آن را بدون کراهت جایز دانسته است که خلاف سخن او از حدیث فهمیده می‌شود.
5- نهی از روزه گرفتن «یوم الشک»:

عمار یاسر گفته است: هرکس روز شک روزه باشد او با حضرت محمدص مخالفت کرده است. بروایت صاحبان سنن‌، ترمذی گفته است این حدیث «‌‌حسن و صحیح‌«‌ می‌باشد و بیشتر اهل علم بدان عمل می‌کنند و رای سفیان ثوری و مالک بن انس و عبدالله بن المبارک و شافعی و احمد و اسحاق نیز چنین است‌، همه آنان روزه «‌‌یوم الشک‌«‌ را مکروه می‌دانند. بیشتر می‌گویند «اگر کسی روز شک روزه باشد و بعد معلوم شد که رمضان بوده است باید آن روزه را قضاکند‌«‌ (‌بمذهب حنفی بجای روزه رمضان مقبول است‌) ولی اگر کسی بنا بعادت خویش روزه باشد و روز شک با روز عادی او برخورد کند، روزه او کراهت ندارد. از ابوهریره روایت است که پیامبرص گفت: «لا تقدموا صوم رمضان، بيوم، ولا يومين، إلا أن يكون صوم يصومه رجل، فليصم ذلك اليوم» «‌یک روز یا دو روزپیش از رمضان روزه نباشید، مگر اینکه ‌کسی بر حسب عادت خویش‌، روزه باشد، آنوقت برای او اشکالی ندارد که روزه باشد». بروایت جماعت محدثین.
ترمذی گفته است: این حدیث «‌‌حسن و صحیح» است و اهل علم بدان عمل می‌کنند و مکروه می‌دانند که کسی پیش از فرا رسیدن رمضان برای آن و به نیت آن‌، شتاب کند و ‌روز شک را، روزه بگیرد. و اگر کسی برحسب عادت خویش روزه باشد نه به نیت رمضان‌، اشکالی ندارد.
6- نهی از روزه بودن در تمام ایام سال:
حرام است ‌که کسی تمام روزهای سال را روزه بگیرد، چون در میان روزهای سال روزهائی هست که شارع از روزه‌ گرفتن در آنها نهی‌کرده است. و پیامبرص گفته است: «لاصام، من صام الابد» «روزه نگرفته است کسی که تمام روزهای سال روزه گرفته باشد -‌روزه او مقبول نیست-». بروایت احمد و بخاری و مسلم. ولی اگر کسی تمام روزهای سال باستثنای دو روزه عیدین و ایام التشریق روزه باشد، اگر از جمله کسانی باشد که توانائی جسمی آن را دارند،‌کراهت ندارد. ترمذی گفته است:
«‌‌گروهی از اهل علم مکروه می‌دانند که انسان تمام روزهای سال بدون استثنای روزهای عیدین و ایام التشریق روزه باشد و اگر آن روزها را استثنا کند و روزه نباشد از حد کراهت بیرون آمده است‌، چون تمام روزهای سال را روزه نبوده است و همین رای از شافعی و مالک و احمد و اسحاق نیز روایت شده است. پیامبرص به حمزه اسلمی گفت: «‌‌اگر خواستی روزهای سال را پشت سرهم روزه بگیری بگیر. و اگر خواستی روزه نباشی‌، افطار کن‌«‌. ولی بهتر است‌که یک روز در میان روزه باشی. چه اینگونه روزه‌ گرفتن‌، محبوبترین روزه است نزد خداوند.
7- نهی از روزه گر‌فتن روزه سنت زنی‌ شوهرش در خانه است مگر به اجازه وی:
پیامبرص در غیر رمضان نهی ‌کرده است از اینکه زنی‌که شوهرش در خانه است روزه بگیرد، مگر اینکه با اجازه او باشد. از ابوهریره روایت است که پیامبرص گفت: «لا تصم المرأة يوما واحدا، وزوجها شاهد إلا بإذنه، إلا رمضان» «زنی‌که شرهرش در خانه است روزه نگیرد و لو اینکه یک روز باشد، مگربا اجازه او. جزروزه ماه رمضان که نیازی به اجازه شوهر ندارد». بروایت احمد و مسلم و بخاری.
علما این نهی را بر تحریم حمل کرده‌اند، نه برکراهت‌، وگفته‌اند: اگر زن بدون اجازه شوهر روزه باشد، شوهر می‌تواند روزه وی را تباه سازد. چون در این حالت زن به حقوق او تجاوزکرده است. البته این وضعیت برای غیر از روزه رمضان است‌، چه روزه رمضان فریضه خدا است و نیازی به اجازه شوهر ندارد. هرگاه شوهر غائب باشد، زن می‌تواند بدون‌کسب اجازه وی روزه بگیرد، ولی اگرشوهر در هنگام روزه بودن وی‌، بخانه برگردد، حق دارد موجبات افطار او را فراهم آورد. بیماری شوهر و عاجز بودن او از همخوابگی بمنزله غیبت او می‌باشد. بنابراین‌، در این حالت نیز زن می‌تواند بدون اجازه او روزه باشد.
8- نهی از روزه گرفتن پشت سرهم بدون افطار و سحری خوردن:
از ابوهریره روایت است که پیامبرص سه بار گفت: «إياكم والوصال» «از روزه گرفتن پشت سرهم وبهم پیوستن روزه‌ها، بدون افطارو سحری بپرهیزید». به وی گفتند: ای رسول خدا چرا تو چنین‌کاری را می‌کنی‌؟ فرمود: «إنكم لستم في ذلك مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فاكلفوا من الاعمال ما تطيقون» «بیگمان دراین باره شما مثل من نیستید وشبها خداوند مرا نیروئی می‌دهد مانند نیروی‌کسی‌که طعام و نوشیدنی می‌خورد، و خداوند به من نیرو می‌دهد، شما به‌کارهائی مبادرت‌کنید، که در توانائی شما باشد». بروایت بخاری و مسلم. علما این نهی را برکراهت حمل کرده‌اند نه بر تحریم. امام احمد و اسحاق و ابن المنذر ادامه روزه را تا وقت سحر جایز دانسته‌اند، مشروط بر آنکه روزه‌دار را به مشقت نیاندازد، زیرا بخاری از ابوسعید خدری روایت کرده است که پیامبرص گفت: «لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل، فليواصل حتى السحر» «روزه را پشت سر هم ادامه ندهید و روزه را بهم نپیوندید. هرکس از شما خواست بدون افطار روزه خود را ادامه دهد، آن را تا هنگام سحری ادامه دهد نه بیشتر».
کسی ‌که داوطلبانه روزه است و روزه سنت دارد شرعا هر وقت خواست می‌تواند افطار کند: 
1- از ام هانی روایت است‌که: روز فتح مکه پیامبرص به منزل من آمد و یک نوشیدنی برای او آوردن که از آن نوشید، سپس آن را به من داد و من‌ گفتم: روزه هستم. فرمود: «إن المتطوع أمير على نفسه، فإن شئت فصومي، وإن شئت فأفطري».
«کسی ‌که داوطلبانه و بطور آزاد، روزه است برنفس خویشتن امیر و مختار است. تو نیز اگر خواستی روزه‌ات را ادامه بده و اگر خواستی روزه‌ات را افطارکن‌». بروایت احمد و دارقطنی و بیهقی. حاکم نیز آن را روایت کرده و گفته: اسناد آن «‌‌صحیح‌«‌‌ است. او متن حدیث را چنین روایت کرده است: «الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام، وإن شاء أفطر».
٢- از ابوجحیفه روایت است‌ که: پیامبرص بین سلمان و ابوالدردا عقد اخوت بسته بود. سلمان بدیدن ابوالدردا رفت (‌ابوالدرداء خانه نبود). سلمان دید که ام الدرداء لباس و جامه کار پوشیده است. به وی گفت: چرا چنین جامه‌ای پوشیده‌ای‌؟ او جواب داد: برادرت ابوالدرداء نیازی به دنیا ندارد، روز، روزه است و شب عبادت می‌کند و کاری نمی‌کند (‌پس من مجبورم کارکنم‌) سپس ابوالدرداء بخانه برگشت و غذائی و طعامی برای سلمان آماده کرد و گفت: ای سلمان شما بخور و من روزه هستم. سلمان گفت: من نیز نمی‌خورم تا شما هم نخوری. آنگاه ابوالدرداء نیز خورد. چون شب فرا رسید ابوالدرداء رفت که بعبادت شب بپردازد. سلمان گفت: بخواب. او نیز خوابید. چون آخر شب فرا رسید، سلمان گفت: ای ابوالدرداء برخیز هر دو برخاستند و بنماز ایستادند. سپس سلمان به وی گفت: بیگمان پروردگار تو بر تو حقی دارد، و نفس تو بر تو حقی دارد و خانواده و اهل تو نیز بر تو حقی دارند. پس حق هرصاحب حقی را به وی بده. فردایش ابوالدرداء پیش پیامبرص رفت و ماجرای دیشب خویش را برای وی ذکر کرد. پیامبرص فرمود: «‌‌سلمان راست گفته است‌«‌. بروایت بخاری و ترمذی.
٣- از ابوسعید خدری روایت است که: من برای پیامبرص غذائی را آماده کرده بودم که او و یارانش تشریف آوردند. چون غذا حاضر گشت و نهاده شد، یکی از آنان گفت: من روزه هستم. پیامبرص گفت: «دعاكم أخوكم وتكلف لكم» «برادرتان شما را به مهمانی خوانده و برایتان زحمت‌کشیده است‌». سپس خطاب به وی گفت: «أفطر، وصم يوما مكانه، إن شئت» «افطار کن و اگر خواستی روزی دیگر بجای آن روزه باش».
بیهقی با اسناد «‌‌حسن‌«‌ آن را روایت کرده است‌، همانگونه که حافظ گفته است. بیشتر اهل علم می گویند کسی ‌که داوطلبانه روزه می‌گیرد جایز است که افطار کند و بجای آن روزی دیگر را روزه باشد و آن را قضا کند و بدین حدیث‌های صحیح و صریح استدلال کرده‌اند.
روزه سنت = روزه داوطلبا‌نه:
پیامبرص مردم را بروزه ‌گرفتن در روزهای زیر تشویق فرموده است:
1- روزه شش روز از ماه شوال:
گروه محدثین جز بخاری و نسائی از ابوایوب انصاری روایت کرده‌اند که پیامبرص گفت: «من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر» «هرکس هر سال روزه ماه رمضان را بگیرد سپس بدنبال آن شش روز از شوال را نیزروزه باشد مثل اینست که تمام سال روزه بوده است (‌هر عمل نیک پاداش یک بده دارد. ماه رمضان ثواب ده ماه دارد و شش روزه شوال ثواب ٢ ماه دارد».
امام احمد می‌گوید: این شش روزه شوال پشت سر هم باشد یا نباشد فرقی نمی‌کند. بنابرای علمای شافعیه و حنفیه بهتر است که این شش روزه را بدون فاصله پس از عید فطر پشت سرهم روزه باشد.
2- ‌روزه ده روز اول ذیحجه و تاکید بر روزه روز عرفه برای غیر حاجیان:
1- از ابوقتاده روایت است که پیامبرص گفت: «صوم يوم عرفة، يكفر سنتين، ماضية، ومستقبلة، وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية» «روزه عرفه تاوان ‌گناهان (‌صغیره‌) یک سال گذشته و یک سال آینده می‌باشد و روزه عاشورا تاوان ‌گناهان یک سال گذشته می‌باشد». جز بخاری و ترمذی ‌گروه محدثین آن را روایت‌ کرده‌اند.
٢- حفصه دختر حضرت عمر. ام المومنین گفته است: «‌‌پیامبرص چهار چیز را هرگز ترک نمی‌کرد: روزه عاشورا و روزه ده روز اول ذیحجه و روزه سه روزاز هر ماهی‌، دو رکعت نماز سنت پیش از نماز صبح». بروایت احمد و نسائی.
٣- از عقبه بن عامر روایت است که پیامبرص گفت: «‌‌روز عرفه و روز قربانی و روزهای ایام التشریق‌، روزهای جشن ما مسلمانان است‌، روزهای خوردن و نوشیدن می‌باشد‌«‌. بروایت پنج نفر از محدثین بزرگ به جزابن ماجه و ترمذی‌ که آن را «‌‌صحیح‌«‌‌، دانسته است.
٤- از ابوهریره روایت است که پیامبرص از روزه روز عرفه در عرفات نهی‌کرده است. (‌یعنی برای حجاج خوب نیست که در عرفات روز عرفه را روزه باشند). بروایت احمد وابوداود ونسائی و ابن ماجه. ترمذی گفته است: «‌‌اهل علم روزه روز عرفه را مستحب می‌دانند مگر برای کسانی که در عرفات هستند که برای آنها مستحب نیست.
5- ازام الفضل (‌زن حضرت عباس‌) روایت است که مردم شک داشتند در اینکه پیامبرص درروز عرفه روزه است یا خیر؟ لذا او برای پیامبرص شیر فرستاد و پیامبرص که در عرفه مشغول ایراد خطبه بود آن شیر را نوشید‌«‌. این حدیث متفق علیه است.
3- ‌روزه محرم و تاکید بر روزه در عاشورا و یک روز پیش از آن و یک روز بعد از آن:
1- از ابوهریره روایت است که از پیامبرص سئوال شد: بعد از نماز فریضه چه نمازی بهتر است‌؟ فرمود: نماز در دل شب. سپس‌گفتند: بعد از روزه رمضان چه روزه‌ای بهتر است‌؟ فرمود: روزه ماه خداکه آن را «‌‌محرم» خوانند. بروایت احمد و ابوداود و مسلم.
٢- از معاویه بن ابی‌سفیان روایت است که گفت: از پیامبرص شنیدم‌که می‌گفت: «إن هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن شاء صام، ومن شاء فليفطر» «امروز عاشورا است و روزه آن بر شما واجب نیست. من خود روزه هستم‌، هرکس خواست روزه باشد و هرکس نخواست افطار کند». این حدیث متفق علیه است.
٣- از عایشهل روایت است که گفت: «‌‌قریش در دوره جاهلی روز عاشورا را روزه می‌گرفتند و پیامبرص نیز آن را روزه می‌گرفت. چون بمدینه آمد خود آن را روزه می‌گرفت و روزه آن را بمردم نیز دستور می‌داد. چون روزه رمضان فرض‌گردید فرمود: «‌هرکس دلش خواست عاشورا را روزه بگیرد و هرکس نخواست افطار کند». متفق علیه است.
٤- از ابن عباس روایت است که چون پیامبرص بمدینه آمد، دریافت که یهودیان عاشورا را روزه می‌گیرند. گفت: چرا این روز را روزه می‌گیرید؟ گفتند: روزی است مبارک‌که خداوند حضرت موسی و قوم بنی اسرائیل را در آن روز ازدست دشمن نجات داد، پس حضرت موسی آن روز را، روزه می گرفت. پیامبرص گفت: «‌‌من به موسی از شما شایسته ترم و نزدیکتر می‌باشم‌، پس خود آن روز را روزه گرفت و به مردم نیز دستور داد که روزه باشند». متفق علیه است.
٥- از ابوموسی اشعری روایت است که گفت: یهودیان روز عاشوراء را بزرگ می‌داشتند و آن را جشن می‌گرفتند. پیامبرص گفت: «شما نیز آن روز را روزه بگیرید». متفق علیه است.
٦- از ابن عباس روایت است ‌که ‌گفت: چون پیامبرص عاشورا را روزه‌ گرفت و به مردم نیز دستور داد. به وی گفتند: ای رسول خدا، یهودیان و نصرانیان آن روز را بزرگ می‌دارند... فرمود: «‌‌انشاء‌الله در سال آینده روز نهم را نیز روزه خواهیم بود، ولی سال آینده پیامبرص وفات کرد و به ماه محرم نرسید». بروایت مسلم و ابوداود. و در روایتی آمده است که پیامبرص گفت: «‌‌اگر بمانم سال آینده روز تاسوعاء را نیز همراه عاشوراء روزه خواهیم بود». بروایت احمد و مسلم. علماء در‌باره روزه عاشوراء سه کیفیت را ذکر کرده‌اند. مرتبه اول: روزه تاسوعاء و عاشوراء و یازدهم محرم‌، مرتبه دوم: تاسوعاء و عاشوراء و مرتبه سوم: تنها روزه عاشوراء. از جابر بن عبدالله روایت است که پیامبرص گفت: «من وسع على نفسه، وأهله يوم عاشوراء، وسع الله عليه سائر سنته» «هرکس روز عاشوراء بر خویش و خانواده‌اش آسان گیرد و دست و دل باز باشد، خدا نیز بر وی فراخ می‌گیرد». بروایت بیهقی در «‌‌الشعب‌«‌ و ابن عبدالبر. این حدیث از طرق دیگر نیز روایت شده است ولی همه طرق آن ضعیف هستند و لیکن بنا بقول سخاوی اگر طرق روایت آن را در کنار هم قرار دهیم یک دیگر را تقویت می‌کنند.
4- ‌روزه بیشتر روزهای ماه شعبان

پیامبرص بیشتر روزهای شعبان را روزه می‌گرفت. حضرت عایشه گفته است: «‌‌من ندیده‌ام که پیامبرص یک ماه را تمام روزه ‌گرفته باشد، مگر ماه رمضان. و در هیچ ماهی او را ندیده‌ام ‌که باندازه ماه شعبان روزه ‌گرفته باشد». بروایت بخاری و مسلم.
از اسامه بن زید روایت است‌ که ‌گفت: ‌گفتم ای رسول خدا ترا ندیده‌ام که در هیچ ماهی باندازه ماه شعبان روزه بگیری‌؟ ‌او گفت: «شعبان ماهی است که مردم از فضیلت آن غافل هستند. این ماه بین رجب و رمضان واقع شده است و دراین ماه اعمال مردم را به پیشگاه خداوند عرضه می‌دارند. من دوست دارم در حالیکه اعمال مرا به پیشگاه خداوند می‌برند روزه باشم‌«‌. بروایت ابوداود و نسائی به تصحیح ابن خزیمه. دلیلی وجود ندارد که بموجب آن روزه ‌گرفتن در زبانزدهم شعبان از روزهای دیگرآن بهتر باشد. بنابراین روزه آن روز نسبت بروزهای دیگر آن ماه‌، فضیلتی ندارد و مانند آنها است.
5- روزه ماههای «حرام»:
مستحب است که در ماههای حرام: ذوالقعده‌، ذوالحجه‌، محرم و رجب‌، بیش از ماههای دیگر روزه گرفت. از مردی از قبیله «‌‌باهله‌«‌ روایت شده است‌که او نزد پیامبرص رفت و گفت: ای رسول خدا من همان مردی هستم که سال گذشته بحضور شما آمدم. پیامبرص گفت: چه چیز شما را دگرگون ساخته است‌، در حالیکه خوش قیافه بودی‌؟ او گفت: از وقتی که از حضور شما رفته‌ام فقط شبها غذا خورده‌ام (‌و روزها روزه بوده‌ام‌). پیامبر گفت: چرا نفس خویش را به عذاب انداخته‌ای‌؟ سپس گفت: ماه صبرو شکیبائی -‌رمضان- را روزه بگیر، و از هر ماه یک روز را روزه بگیر. آن مرد گفت: برایم افزایش ده که بیشترمی‌توانم. حضرت گفت: از هر ماه دو روز را روزه بگیر. آن مرد گفت: بیشتر می‌توانم. پیامبرص گفت: «صم من الحرم واترك. صم من الحرم واترك. صم من الحرم واترك " وقال بأصابعه الثلاثة، فضمها، ثم أرسلها» «پیامبرص گفت: در هریک از ماههای حرام سه روز روزه بگیرو سه روز را افطار کن با اشاره انگشتان سه‌گانه به وی اشاره‌ کرد که سه انگشت را با هم جمع می‌کرد، سپس آنها را رها می ساخت که مقصودش آن بودکه سه روز پشت سرهم روزه باشد و سه روز پشت سرهم افطارکند» بروایت احمد و ابوداود وابن ماجه و بیهقی با سند «‌‌جید‌«‌. روزه ماه رجب فضیلتی بر ماههای دیگر ندارد و آنهم مانند دیگر ماههای حرام است و در سنت صحیح چیزی نیامده است که فضیلت روزه آن را بخصوص برساند و چیزهائی که در این زمینه نقل شده است برای استدلال کفایت نمی‌کند. شیخ ابن حجر گفته است: «‌‌درباره فضیلت آن و روزه آن و روزه در وقت معینی از آن و نماز در شب مخصوصی در آن‌، هیچگونه حدیث صحیحی که شایان احتجاج باشد نیامده است».
6- روزه دوشنبه‌ها و پنج شنبه‌ها:
از ابوهریره روایت است که پیامبرص بیشتر روزهای دوشنبه و پنج‌شنبه‌، روزه می‌گرفت. در این باره از او سئوال شد. فرمود: «إن الاعمال تعرض كل اثنين وخميس، فيغفر الله لكل مسلم، أو لكل مؤمن، إلا المتهاجرين، فيقول: أخرهما» «همانا اعمال مردمان روزهای دوشنبه و پنجشنبه عرضه می‌گردد. خداوند همه مسلمانان و مومنان را مورد مغفرت وآمرزش قرارمی‌دهد مگردو نفری‌که همد یگر را ترک کنند و سخنان زشت بهمدیگر گویند، که می‌فرماید: آنان را بتاخیر اندازید». امام احمد آن را با سندی صحیح روایت کرده است. و در صحیح مسلم آمده است که از پیامبرص سئوال شد درباره روزه دوشنبه‌ها؟ فرمود: «ذاك يوم ولدت فيه، وأنزل علي فيه» «در آن روز زاده شدم و در آن روز وحی بر من نازل شده است‌».
٧- روزه سه روز از هر ماهی:
ابوذر غفاری گفته است: «‌پیامبرص به ما دستور داد که از هر ماهی سه روزه سیزدهم و چهاردهم و زبانزدهم -‌ایام البیض = روزهائی که تمام شب مهتابی است- را روزه بگیریم و گفت آنوقت مثل اینکه تمام سال را روزه‌ گرفته‌ایم = احسان یک به ده می‌باشد». بروایت نسائی و تصحیح ابن جبان. بازهم ازپیامبرص نقل شده است که او روزهای شنبه و یکشنبه و دوشنبه را روزه می‌گرفت و از ماه بعدی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه و پنجشنبه را روزه می‌گرفت وهمچنن نقل شده است که از آغاز هر ماه‌، سه روز را روزه می‌گرفت و همچنین آمده است که: پنجشنبه اول هرماه و روز دوشنبه بعد از آن و دوشنبه بعدی را نیز روزه می‌گرفت.
 8- روزه یک روز در میان:
از ابوسلمه بن عبدالرحمن‌، از عبدالله بن عمرو روایت است ‌که گفت: پیامبرص گفت: به من خبرداده‌اند،‌که تو شب را بیدارمی‌مانی و عبادت می‌کنی و روزرا روزه می‌گیری‌؟ ‌گفتم آری ای رسول خدا. او فرمود: یک روز روزه باش و یک روز دیگر افطار کن -‌یک روز در میان روزه باش. و شبها نماز بخوان و بخواب‌، بیگمان تن تو بر تو حق دارد، و همسر تو بر تو حق دارد، و مهمان تو بر تو حق دارد و بیگمان برای تو کافی است‌که از هر ماهی سه روز را روزه باشی. 
عبدالله گوید: من پافشاری کردم و گفتم بیشتر می‌توانم و او نیز بر من سخت گرفت. و گفت: از هر هفته‌ای سه روز را روزه بگیر. باز من پافشاری ‌کردم و سخت گرفتم و گفتم: بیشتر می‌توانم. او نیز بر من سخت گرفت و گفت: روزه پیامبر خدا داود( را بگیر و بر آن چیزی میفزا گفتم: ای رسول خدا روزه داود( چگونه بود؟ فرمود: او یک روز در میان روزه می‌گرفت». بروایت احمد و دیگران.
باز هم از عبدالله بن عمرو روایت است که پیامبرص گفت: «أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصفه، ويقوم ثلثه، وينام سدسه، وكان يصوم يوما، ويفطر يوما» «گرامی‌ترین و پسندیده‌ترین روزه نزد خداوند، روزه حضرت داود( می‌باشد و پسندیده‌ترین نماز نزد خداوند، نماز داود( است.
او نصف شب را می‌خوابید و یک سوم شب عبادت و شب زنده‌داری می‌کرد و یک ششم باقیمانده شب را می‌خوابید(
) و یک روز را روزه می‌گرفت و یک روز را افطار می‌کرد- یک روز در میان روزه می‌گرفت‌».
آداب روزه 
مستحب است که روزه‌دار آداب زیر را مراعات‌کند:
1- خوردن غذای سحری

امت مسلمان اجماع دارد بر اینکه خوردن غذای سحری برای روزه‌دار مستحب است. اگر کسی آن را ترک ‌کرد بر وی ‌گناهی نیست. از انس روایت است که گفت: پیامبرص فرمود: «تسحروا فإن في السحور بركة» «غذای سحری بخورید زیرا در آن برکت می‌باشد». بروایت بخاری و مسلم.
و از مقدوم بن ‌معد یکرب روایت است که پیامبرص گفت: «‌علیکم بهذا السحور، فإنه هو الغذاء المبارك» «بر شما باد که غذای سحری بخورید، چه آن غذای پربرکتی است». نسائی با سندی «‌‌جید‌«‌ آن را روایت کرده است.
برکتی سحری خوردن در اینست که روزه‌دار را نیرو و نشاط می‌بخشد و روزه را بر وی آسان می‌سازد. سحری خوردن با طعام بسیار و اندک تحقق می‌پذیرد ولو اینکه جرعه‌ای آب باشد. از ابوسعید خدری روایت است: «‌‌سحری خوردن پر برکت است‌، آن را ترک نکنید، و لواینکه با یک جرعه آب باشد، چه بیگمان خدا و فرشتگانش بر خورندگان سحری درود می‌فرستند». بروایت احمد.
وقت سحری خوردن:
وقت سحری خوردن از نصف شب تا هنگام طلوع فجر و سپیده صبح است و مستحب می‌باشد که بتاخیر بیفتد. از زید بن ثابت روایت است که گفت: «‌‌همراه پیامبرص سحری خوردیم‌، سپس برخاستیم و برای نماز رفتیم. به وی گفتم فاصله بین سحری خوردن و نماز چقدر بود؟ گفت: باندازه مدت خواندن پنجاه آیه قرآن». بروایت بخاری و مسلم.
از عمرو بن میمون روایت است که گفت: «‌‌یاران محمدص بیش از همه مردم در افطار شتاب می‌ورزند و در خوردن سحری تاخیر می‌کردند». بیهقی با سندی صحیح آن را روایت کرده است.
از ابوذر غفاری بطریق مرفوع از پیامبرص روایت است که فرمود: «‌‌تا زمانی که امّت من در افطار شتاب‌کنند و در سحری خوردن تاخیر کنند زود افطار کنند و دیر سحری بخورند ‌بر خیرو نیکی هستند».
در سند این حدیث سلیمان بن ابوعثمان وجود دارد که ‌گمنام و مجهول است.
٢- ‌شک نمودن در طلوع فجر و سپیده صبح:
هرکس درباره طلوع فجر شک کند، برایش جایز است بخوردن و آشامیدن ادامه دهد تا اینکه در طلوع فجر یقین کسب می‌کند، و لازم نیست که به شک عمل کند. زیرا خداوند پایان خوردن و نوشیدن (‌امساک‌) را بر یقین قرار داده است نه بر شک که فرموده است: «وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر» «بخورید و بیاشامید تا زمانی‌که خط سپیده صبح از خط سیاهی شب آشکار می‌گردد».
مردی به ابن عباس گفت: «‌‌من وقتی‌که سحری می‌خورم‌، چون به شک افتادم امساک می‌کنم. ابن عباس گفت: هر وقت شک کردی به خوردنت ادامه بده تا اینکه شکت برطرف شود». ابوداود از قول ابوعبدالله (‌احمد بن حنبل‌) گفته است:
«‌‌هرکس در طلوع فجر شک کند تا اینکه به طلوع فجر یقین حاصل می‌کند، به خوردن ادامه دهد».
این بود مذهب ابن عباس و عطاء و زارعی و امام احمد. نووی گفته است: یاران امام شافعی اتفاق نظر دارند بر اینکه اگر کسی در طلوع فجر شک داشته باشد، برایش جایز است که بخوردن ادامه دهد.
٣- ‌شتاب در افطار:
هرگاه غروب خورشید متحقق گشت‌، مستحب است که درافطار شتاب کرد. از سهل بن سعد روایت است که پیامبرص گفت: «لا يزال الناس بخير، ما عجلوا الفطر» «تا زمانی‌که مردم در افطار شتاب می‌کنند، بر خیر هستند». بروایت بخاری و مسلم. لازم است که افطار با چند دانه خرمای رطب‌که تعداد آنها تک باشد، انجام گیرد و اگر خرما نباشد، با آب افطار صورت پذیرد. از انس روایت است که گفت: «‌‌پیامبرص پیش از اینکه به نماز ایستاد با چند دانه خرمای رطب افطار می‌نمود. و اگر رطب نبود با خرمای سیاه (‌تمر) و اگر خرما نبود با چند جرعه آب افطار می‌کرد‌«‌. بروایت ابوداود و حاکم‌که آن را «‌‌صحیح» دانسته و ترمذی‌که آن را «‌‌حسن» دانسته است.
از سلمان بن عامر روایت است ‌که پیامبرص گفت: «إذا كان أحدكم صائما، فليفطر على التمر، فإن لم يجد التمر فعلى الماء، فإن الماء طهور» «هرگاه یکی از شما روزه بود با خرما افطار کند، اگر خرما نبود با آب افطار کند، زیرا آب پاکیزه می‌باشد». بروایت احمد و ترمذی آن را «‌‌حسن وصحیح» دانسته است. از این احادیث بر می‌آید که مستحب است پیش از نماز مغرب افطار کرده و چون نماز خوانده شد، نیاز خویش را از غذا برآورده نمود. مگر اینکه طعام حاضر (‌و سفره چیده شده‌) باشد. که در اینصورت نخست غذا صرف می‌شود و بعد نمازرا می‌خوانند. انس‌گفته است که پیامبرص فرمود: «إذا قدم العشاء فابدءوا به قبل صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم» «هرگاه شام آماده بود (‌سفره را چیدند) پیش از نماز مغرب شام را بخورید و درخوردن آن هم شتاب مکنید». بروایت شیخین

٤- ‌خواندن دعا بهنگا‌م افطار و در طی روز بهنگام روزه‌داری:
ابن ماجه از عبدالله بن عمرو عاص روایت کرده است که پیامبرص گفت: «إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد» «بیگمان دعای روزه‌دار بهنگام افطار مورد اجابت قرار می‌گیرد». و عبدالله بهنگام افطار می‌گفت: «اللهم إني أسألك - برحمتك التي وسعت كل شئ - أن تغفر لي» «خداوندا ترا بدان رحمتت که همه چیز را در‌بر می‌گیرد مرا بیامرز». در حدیث به اثبات رسیده است که پیامبرص می‌گفت: «ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الاجر إن شاء الله تعالى» «تشنگی رفت‌، رگها سیراب شدند. اگر خدا بخواهد پاداش آن نیز ثابت گشت‌». و بصورت مرسل روایت شده است که پیامبرص می‌گفت: «اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت» «خداوندا برای رضای تو روزه بودم و بر روزی تو افطار می‌کنم‌». ترمذی با سندی «حسن‌«‌ آن را نقل کرده است‌، که پیامبرص گفت: «ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر والامام العادل، والمظلوم» «دعای سه‌کس مردود نمی‌شود و مورد اجابت واقع می‌گردد: روزه‌دار تا وقتی‌که افطار می‌کند، پیشوای عادل و دادگر، و کسی‌که بنا حق مورد ستم واقع گردیده است».
5- ‌خودداری از چیزهائی که با روزه‌داری منافات دارد:
روزه عبادتی است که خداوند آن را بمنظور تزکیه وپرورش نفس وروح انسان و عادت دادن آن بر خیر و نیکی فرض کرده و از بهترین عباداتی است که بمنظور تقرب بخداوند انجام می‌پذیرد. بنابراین شایسته و لازم است که روزه‌دار خویشتن را از کارهائی که روزه‌اش را خدشه‌دار می‌سازد، پرهیز کند. تا از روزه‌اش ثواب و پاداش و بهره کامل ببرد و بدان تقوائی دست یابد که خداوند از آن نام برده است: +((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( (((((( ((((( ((((((((( ((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((_ [البقرة: 183]. «روزه تنها خویشتن داری از خوردن و نوشیدن نیست‌، بلکه باید از همه چیزهائی‌که خداوند از آنها نهی کرده است پرهیز گردد».
از ابوهریره روایت است‌که پیامبرص فرمود: «ليس الصيام من الاكل والشرب، إنما الصيام من اللغو، والرفث، فإن سابك أحد، أو جهل عليك، فقل إني صائم، إني صائم» «روزه تنها عبارت نیست از خویشتن داری از خوردن و نوشیدن‌، بلکه درهنگام روزه باید از هرزه‌گوئی و هرزه‌درائی و آمیزش با زنان نیز خودداری کنید. اگرکسی به شما فحش و ناسزائی گفت یا نادانی کرد، در جواب او بگو: من روزه‌ام‌». ابن خزیمه و ابن حبان و حاکم آن را روایت کرده‌اند و بقول حاکم برابر شرایط مسلم صحیح‌ است. گروه محدثین جز مسلم از ابوهریره روایت کرده‌اند که پیامبرص گفت: «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه» «هر کس سخن دروغ و ناشایست و عمل بدان را ترک نکند، خداوند نیازی به‌گرسنگی و تشنگی او ندارد. پس ترک خوردنی و نوشیدنی‌، برای پذیرش روزه ‌کافی نیست‌». باز هم از او روایت است که پیامبرص گفت: «رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر» «بسیار روزه دارانی هستند که بهره‌شان از روزه تنها گرسنگی است و بسیار شب زنده‌دارانی هستند که بهره‌شان از آن شب زنده‌داری‌، تنها بیداری است». بروایت نسائی و ابن ماجه و حاکم که او بنا برشرایط بخاری آن را صحیح می‌داند.
6- ‌سواک و مسواک کردن:
برای روزه‌دارمستحب است که در طی روز سواک و مسواک کند و فرقی بین اول و آخر روز نیست. ترمذی گفته است: «‌‌امام شافعی در مسواک یا سواک زدن اول یا آخر روز اشکالی نمی‌دید‌«‌. و پیامبرص در حین روزه بودن مسواک می‌زد، قبلا نیز از آن سخن ‌گفته‌ایم.
٧- ‌بخشند گی و خواندن قرآن:
بخشندگی و جوانمردی و خواندن قرآن در همه اوقات مستحب هستند ولی در رمضان تاکید بیشتری دارند. بخاری از ابن عباس روایت کرده است که گفت: «‌‌پیامبرص بخشنده‌ترین و دست و دلبازترین مردم بود و در ماه رمضان وقتی‌که جبریل علی السلام با وی ملاقات می‌کرد ازهمه اوقات دیگر بخشنده‌تر بود و در هر یک از شبهای رمضان جبریل با وی ملاقات می‌کرد و با وی قرآن می‌خواند، براستی پیامبرص ازباد فراگیر بخشنده‌تر بود و بخشندگی وی چون باد فراگیر و سریع بود».
8- تلاش بیشتر در عبادت در ده روزه اواخر رمضان:
1- بخاری و مسلم از حضرت عایشه روایت کرده‌اند که پیامبرص گفت: «‌هرگاه دهه آخر رمضان می‌آمد پیامبرص شب را بیدار می‌ماند و خانواده را نیز بیدار می‌کرد و خود را برای آن آماده می‌ساخت و از زنان‌ کناره می‌گرفت».
و در روایت دیگری از مسلم آمده است: «‌‌او در دهه اواخر رمضان بیش از غیرآن بعبادت می‌کوشید».
2- از ترمذی بروایت صحیحی از علی بن ابی‌طالب آمده است ‌که: «كان رسول اللهص يوقظ أهله في العشر الاواخر، ويرفع المئزر» «پیامبرص در دهه آخر رمضان خانواده خود را شبها بیدار می‌ساخت و خود را نیز برای انجام عبادت مهیا می‌کرد و ازار را برمی‌داشت».
چیزهايي که در حال روزه مبا‌ح می‌با‌شند

مباحات روزه: 

1- فرو رفتن درآب و نزول درآن‌، چون ابوبکر بن عبدالرحمن از بعضی از یاران پیامبرص نقل‌کرده است: «‌‌من پیامبرص را دیدم که در حال روزه‌، آب بر سر خود می‌ریخت‌، چون بسیار تشنه بود یا از شدت گرما چنان می‌کرد». بروایت احمد و مالک و ابوداود و با اسناد صحیح.
در صحیحین از عایشه روایت شده است‌که «‌‌پیامبرص در حالیکه جنب بود و روزه هم داشت‌، صبح می‌کرد، سپس غسل می‌کرد». «كان يصبح جنبا، وهو صائم، ثم يغتسل» «اگر بدون قصد، آب بداخل شکم روزه‌دار رفت روزه‌اش صحیح است‌». 
٢- سرمه‌کشیدن و قطره چکاندن بچشم و امثال آن‌، خواه مزه آن را در گلویش احساس کند یا نکند. چون چشم راهی نیست‌ که به شکم منتهی شود. از انس نقل شده است‌که: «‌‌او در حال روزه‌، سرمه بچشم می‌کشید».
علمای شافعیه چنین گفته‌اند و ابن المنذرآن را از عطاء و حسن و نخعی و اوزاعی و ابوحنیفه و ابوثور حکایت نموده است و درمیان اصحاب پیامبرص از ابن عمرو انس و ابن ابی اوفی نیز روایت گردیده است و مذهب داود نیز چنین است. و بقول ترمذی در این باره خبرصحیحی از پیامبرص نرسیده است.
٣- بوسه برای کسی‌که خویشتن داربوده و خوف غلبه شهوت را نداشته باشد.
حضرت عایشه گفته است: «‌پیامبرص زنان خود را می‌بوسید و با آنان معاشرت نیز می‌کرد وحال آنکه او روزه بود و او بیش ازهمه شما برخویشتن وآرزوهای نفسانی خویش‌، مسلط بود (‌یعنی اگر کسی ازخویشتن ایمن و بر خویشتن مسلط باشد،‌که دچار عمل همخوابگی و آمیزش نمی‌شود، بوسیدن و معاشرت با زنان برای روزه‌، اشکالی پیش نمی‌آورد‌«‌.
و از حضرت عمر روایت است که گفت: «‌‌روزی بر سر نشاط آمده و هوس‌کردم زنم را بوسیدم و حال آنکه روزه بودم. لذا پیش پیامبرص رفتم وگفتم: امروز کاربدی را مرتکب شده‌ام ‌که زن خود را بوسیدم و حال آنکه روزه بودم. پیامبرص ‌گفت: اگر روزه باشی و با آب مضمضه‌کنی چطور است‌؟‌ گفتم: در این‌ کار اشکالی نمی‌بینم. پیامبرص گفت: پس چرا می‌پرسی‌؟ (‌یعنی این دو عمل شبیه بهم می‌باشند).
ابن المنذر گفته است: «‌‌عمر بن خطاب و ابن عباس و ابوهریره و عایشه و عطاء و شعبی و حسن و احمد و اسحاق درباره بوسه درحال روزه‌، رخصت قائل شده‌اند.
و بنابر مذهب علمای حنفیه و شافعیه‌، اگر بوسه موجب تحریک شهوت گردد، کراهت دارد و اگر چنین نباشد کراهت ندارد و بهتر است که از آن دوری نمود. در این باره برای پیر و جوان فرقی نمی‌کند، مدار بر تحریک شهوت و خوف انزال است‌، اگر موجب تحریک شهوت باشد، برای جوان و پیر نیرومند کراهت دارد و اگر موجب تحریک نباشد، برای پیر و جوان ضعیف‌کراهت ندارد ولی بهتر است که اینکار را نکنند. وقتیکه می‌گوئیم بوسه اشکالی پیش نمی‌آورد، فرق نمی‌کند در اینکه بوسه برگونه یا بردهان یا برغیرآن باشد. معاشرتی ‌که با دست زدن و معانقه و در آغوش‌کشیدن باشد نیز حکم بوسه دارد.
٤- تزریق آمپول خواه برای تغذیه و تقویت باشد یا برای غیر آن‌، خواه تزریق آمپول در رگ باشد یا عضلانی یا زبرجلدی‌، برای روزه اشکالی ایجاد نمی‌کند، اگرچه بداخل شکم نیزنفوذ پیدا کند. زیرا نفوذ چیزی بداخل معده وقتی روزه را باطل می‌کند که از راه معمول و عادتی باشد.
5- حجامت: زیرا در صحیح بخاری آمده است‌که پیامبرص درحال روزه بودن‌، حجامت‌کرده است. بنابراین حجامت جایز است مگر اینکه موجب ضعف و سستی روزه‌دار باشد که در آنصورت کراهت دارد. ثابت بنانی به انس بن مالک گفت: آیا شما در زمان پیامبرص حجامت را برای روزه‌دار مکروه می‌دانستید؟ او گفت: نخیر، مگر اینکه موجب ضعف و سستی روزه‌دار بوده باشد». بروایت بخاری و دیگران. فصد(
) نیز حکم حجامت را دارد.
6- مضمضه و استنشاق جایز می‌باشد ولی مبالغه درآنها مکروه است. از لقیط بن صبره روایت است‌که پیامبرص به وی‌ گفت: «فإذا استنشقت فأبلغ، إلا أن تكون صائما» «هرگاه استنشاق‌کردی درآن مبالغه‌کن مگر اینکه روزه باشی‌». صاحبان سنن آن را روایت کرده‌اند و ترمذی آن را «‌‌حسن صحیح‌«‌ دانسته است. اهل علم انفیه کشیدن و قطره بینی را برای روزه‌دار مکروه می‌دانند. ولی بعضی برآنند که این عمل موجب باطل شدن روزه است و احادیثی نیز وجود دارد که سخنان آنان را تایید و تقویت می‌کند.
 ابن قدامه‌گفته است: اگر کسی در طهارت وضو یا غسل مضمضه واستنشاق ‌کرد و بدون اینکه قصدی داشته باشد یا مبالغه‌ای‌کرده باشد، آب از گلوی او پائین برود، اشکالی ندارد.
اوزاعی و اسحاق و شافعی بنا بیکی از آرایش‌، نیز چنین ‌گفته‌اند. و از ابن عباس نیز چنین روایت شده است. ولی مالک وابوحنیفه می‌گویند دراین حالت روزه وی باطل می‌شود زیرا او با اینکه می‌دانسته است‌که روزه می‌باشد، کاری کرده است که آب داخل معده و روده وی شود. پس روزه‌اش باطل می‌شود، همانگونه که به عمد آب بنوشد نیز باطل می‌شود. ابن قدامه در ترجیح رای اول گفته است: اگر بدون مبالغه و قصد ازوی‌، آب به‌ گلوی وی برسد مانند مگسی است که به‌گلوی وی می‌پرد و روزه را باطل نمی‌کند و باکار عمدی فرق دارد.
٧- برای روزه‌دار چیزهائی که پرهیز از آن ممکن نیست مباح است‌، مانند آب دهان وگرد و غبار راه و امثال آن وگرد آرد بهنگام الک‌کردن و آب دماغ و بینی و سینه (‌نخامه(
)، بلغم‌) فرو بردن و امثال آنها.
ابن عباس گفته است: در صورت نیاز، چشیدن غذا و چیزی که انسان می‌خواهد آن را بخرد اشکالی ندارد. حسن (‌بصری‌) مغزگردو را برای نوه‌اش می‌جوید و حال آنکه او روزه بود و ابراهیم (‌نخعی‌) نیز آن را رخصت دانسته است. و اما جویدن سقز و آدامس مکروه است‌، مگر اینکه اجزاء آن در دهن خرد شود و از هم‌گسسته گردد (‌در اینصورت جایز نیست‌). شعبی و نخعی و حنفی‌ها و شافعی‌ها و حنبلی‌ها نیز به‌ کراهت جویدن سقز رای داده‌اند، حضرت عایشه و عطاء گفته‌اند، جویدن آن جایز است‌، زیرا چیزی به اندرون شخص نمی‌رود، مثل آنست که سنگ ریزه‌ای در دهان گذاشته باشد. البته این کراهت وقتی است که اجزاء سقز در دهان خرد نشود، چون در این صورت اگر اجزای آن به داخل معده و اندرون شکم رود، روزه باطل می‌گردد.
ابن تیمیه گفته است: بوئیدن بویهای خوش برای روزه‌دار اشکالی ندارد و او گفته است: سرمه ‌کشیدن و حقنه و اماله‌ کردن و چکاندن قطره در مجرای ادرار و مداوای سرشکسته و رگهای پاره‌، بین اهل علم محل خلاف است که بعضی گویند: هیچیک از آنها موجب افطار نمی‌شود، بعضی گویند جز سرمه کشیدن همه آنها موجب باطل شدن روزه است و بعضی دیگر گفته جز قطره چکاندن همه آنها موجب افطار می‌گردند و برخی نیز گفته‌اند: جز قطره چکاندن و سرمه کشیدن‌، همه آنها موجب افطار هستند. سپس ابن تیمیه رای اول را ترجیح می‌دهد و می‌گوید: چنان پیدا است‌که هیچکدام از آنها روزه را باطل نمی‌کند. زیرا روزه از جمله ارکان دین اسلام است ‌که خاص و عام نیازمند شناخت آن می‌باشند. اگر این چیزها را خداوند و پیامبرص در حال روزه حرام کرده بودند، و روزه بدانها باطل می‌شد، واجب بود که پیامبرص آن را بیان ‌کند و اگر پیامبرص حرمت آنها را بیان کرده بود، یاران پیامبرص آن رامی‌دانستند و به مردم ابلاغ می‌کردند، همانگونه ‌که همه مقررات شریعت را ابلاغ کرده‌اند. حالا که بر ایمان روشن شده است که اهل علم در باره حرمت این چیزها هیچگونه حدیث صحیحی یا ضعیفی یا مسندی یا مرسلی را نقل نکرده‌اند، معلوم می‌شود که این اعمال مورد انکار واقع نشده‌اند. سپس او گفته است: احکامی که مردم‌، بسیار بدانها مبتلی می‌باشند، لازم است که پیامبرص بطور آشکارا و همگانی آن را بیان کند و لازم است که امت نیز آن را نقل ‌کند.
بدیهی است که سرمه کشیدن همانند روغن برسر زدن و غسل و بخور و مواد خوشبو، در میان مردم متداول و مورد ابتلاء بوده است. اگر چنانچه موجب ابطال روزه می‌بود، پیامبرص آن را بیان می‌فرمود، همانگونه که دیگر مبطلات روزه را بیان کرده است. پس حالاکه از آن سخنی نگفته است‌، آن نیز حکم مواد خوشبو و بخور و روغن زدن را دارد. و معلوم است که بخور، گاهی بداخل بینی نفوذ کرده و بدماغ می‌رسد و بصورت اجسام درمی‌آید. و روغن با پوست بدن آغشته می‌شود و بداخل آن نفوذ می‌کند و موجب تقویت انسان است و همچنان از استعمال مواد خوشبو، نشاط جسم افزونی می‌گیرد. و می‌بینیم‌ که پیامبرص روزه‌دار را از آنها نهی نکرده است‌، پس آنها جایز هستند و اکتحال‌ ‌و سرمه‌کشیدن بچشم نیزحکم آنها را دارد. و در زمان پیامبرص اتفاق می‌افتاد که در جهاد یا غیر جهاد سرکشی شکسته و شکافته شود و یا شاهرگش پاره شود و درمان‌گردد. اگر اینکار موجب باطل شدن روزه می‌گشت‌، پیامبرص بدان اشاره می‌فرمود و چون روزه‌دار را ازآن نهی نکرده است پس آنها را موجب افطار ندانسته است. سپس گفته است: بدیهی است که سرمه خوراک نیست وکسی آن را داخل درون شکم نمی‌کند نه ازراه بینی ونه ازراه دهان. و حقنه شرجیه (‌اماله‌کردن‌) نیز برای تغذیه نیست بلکه شکم و معده و روده‌ها را نیز خالی می‌کند، همانگونه که اگر ماده‌ی مسهلی را بویند یا آنچنان ترسی بر وی مستولی شود که فورا اسهال گردد روزه‌اش باطل نمی‌شود، چون چیزی بمعده‌اش نرسیده است. همچنین دوای سر شکسته و زخم وسیع و رگهای پاره شده که بداخل معده نفوذ می‌کند شباهتی با مواد خوراکی ندارد.
خداوند گفته است: +(((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( (((((( ((((( ((((((((( ((( ((((((((((_ [البقرة: 183]. و پیامبر فرموده است: الصوم جنة، وقال: «روزه سپر گناه است و انسان را از ارتکاب آن مصون می‌دارد» و گفته است: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع والصوم» «شیطان در مجرای(
) خون انسان جریان دارد، پس مجرای وی را با گرسنگی و روزه تنگ‌کنید (‌یعنی هراندازه خوراک و غذا قوی وانرژی‌زا باشد خون بیشتر است و هر اندازه خون بدن بیشتر باشد شهواتهای نفسانی که دام شیطانند بیشتر می‌شوند».
روزه‌دار از خوردن و آشامیدن منع شده است‌، چه خورد و خوراک‌، موجب تقویت جسم و بدن است‌، پس خون که مجرای شیطان دربدن می‌باشد ازخوردن و نوشیدن بوجود می‌آید نه از «‌‌حقنه شرجیه‌«‌ (‌اماله‌کردن‌) و سرمه بچشم کشیدن و قطره چکاندن به مجرای ادرار و مداوای سر شکسته و زخم وسیع و رگهای پاره بدن‌«‌ پایان سخن ابن تیمیه.
٨- برای روزه‌دار، اول شب تا طلوع فجر، خوردن و نوشیدن و همخوابگی با همسر مباح است. هرگاه ‌کسی متوجه طلوع فجرشد و در دهان لقمه غذا داشت‌، بر وی واجب است‌ که لقمه را از دهان بیندازد. و اگر مشغول عمل همخوابگی بود، باید فوراً آن را ترک‌کند. اگر بمحض مشاهده فجرو تشخیص آن‌، لقمه را انداخت یا عمل همخوابگی را قطع کرد، روزه او صحیح است‌، اگر از روی اختیار و با میل خویش لقمه غذا را دو رنریخت و یا عمل جماع را قطع نکرد، روزه او صحیح نیست. (‌در عصر پیامبرص در ماه رمضان دوبار اذان صبح‌ گفته می‌شد، بار اول بلال اذان می‌گفت که هنوز شب بود و بار دوم ام مکتوم اذان می‌گفت‌، که مقارن طلوع فجر بود). بخاری و مسلم از عایشهل روایت کرده‌اند، که پیامبرص گفت: «إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا، واشربوا، حتى يؤذن ابن أم مكتوم» «همانا اذان بلال در شب است‌، پس بهنگام اذان او، بخوردن و آشامیدن ادامه دهید، تا اینکه ابن ام مکتوم اذان می‌گوید».
٩- برای روزه‌دار مباح است، که با حالت جنابت صبح کند و غسل جنابت یا هرگونه غسل واجبی را بعد از طلوع فجر انجام دهد. قبلا نیز به حدیث منقول از حضرت عایشه در این باره اشاره کردیم.
١٠- زنان اگر شب از خون قاعدگی و خون ایمان پاک شدند، شرعاً می‌توانند روزه باشند و غسل را بعد از طلوع فجر و در روز انجام دهند و خود را برای نماز پاکیزه کنند.
مبطلات‌ روزه
مبطلات روزه دو نوعند:
الف: آنچه ‌كه روزه را باطل می‌كند و قضای آن واجب است.
ب: آنچه كه روزه را باطل می‌كند و قضای روزه وكفاره و تاوان آن هردو نیز واجب است.
آنچه‌كه روزه را باطل می‌كند و قضای روزه و كفاره و تاوان آن هر دو نیز واجب است

1-2- خوردن و نوشیدن به عمد: اگر كسی از روی نسیان و فراموشی یا اشتباهاً یا باجبار و اكراه چیزی خورد، یا آشامید بر وی قضاء وكفاره‌ای واجب نیست. از ابوهریره روایت است كه پیامبرص گفت: «من نسي - وهو صائم - فأكل أو شرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه» «اگر كسی در حال روزه و از روی نسیان خورد و آشامید، اشكالی ندارد، او روزه خود را بپایان برد، چون خداوند به وی خوراك و نوشیدنی ارزانی داشته است». بروایت گروه محدثین.
ترمذی گفته است: بیشتر اهل علم بدین گونه عمل‌كرده‌اند. سفیان ثوری و شافعی و احمد و اسحاق نیز همین رای را دارند. دارقطنی و بیهقی و حاكم -‌كه او آن را بر مبنای شرایط مسلم صحیح دانسته است-‌ از ابوهریره روایت‌كرده‌اند كه پیامبرص گفت: «من أفطر في رمضان -ناسيا- فلا قضاء عليه، ولا كفارة» «كسی كه در رمضان از روی نسیان افطار كرد قضاء و كفاره‌ای بر وی نیست‌». حافظ بن حجر گفت: اسناد آن صحیح است. 
از ابن عباس روایت است كه پیامبرص گفت: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه» «خداوند گناهان خطاء و نسیان و چیزی كه برآن مجبور و مكره شده‌اند، از امت من برداشته است‌». بروایت ابن ماجه و طبرانی و حاكم.
٣- قی‌ء عمدی: اگر قی‌ه‌ء عمدی بركسی غلبه‌كرد و نتوانست جلو آن را بگیرد روزه‌اش اشكالی ندارد و بر وی قضاء و كفاره‌ای نیست. از ابوهریره روایت است كه پیامبرص فرمود: «من ذرعه القئ فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض» «اگر قی‌ء بر كسی غلبه كند بروی قضا نیست و اگر كسی به عمد قی‌ء ‌كرد باید روزه‌اش را قضا كند». احمد و ابوداود و ترمذی و ابن ماجه و ابن حبان و دارقطنی و حاكم -‌او آن را صحیح دانسته است- آن را روایت‌كرده‌اند. خطابی‌گفته است: من در بین اهل علم خلافی سراغ ندارم در اینكه اگر قی‌ء بر كسی غلبه كند بر وی قضای روزه واجب نیست و اگر كسی به عمد قی‌ء‌كند بروی قضای روزه واجب است.
4-5- حیض و نفاس: مبطل روزه است ولو اینكه در آخرین لحظه روز پیش از غروب آفتاب باشد و علمای فقه بر این مطلب اجماع دارند.
٦- استمناء: ‌به عمد كسی بخواهد بهر وسیله‌ای انزال‌ كند -‌خواه بسبب بوسیدن همسر یا در آغوش ‌كشیدن او یا وسیله دست صورت ‌گیرد، مبطل روزه است و موجب قضای آن می‌باشد. اگر سبب و موجب انزال تنها نگاه‌كردن به زن باشد روزه باطل نمی‌گردد و چیزی بر او واجب نیست و همچنین «‌‌مذی‌«‌ اندك و زیاد آن در روزه تاثیری ندارد. 
٧- خوردن و بلعیدن مواد غیر خوراكی ونفوذ آنها به اندرون شكم ازراه معمولی و معتاد مانند خوردن نمك زباد، و این باتفاق نظر اهل علم موجب افطار است.
٨- اگر كسی در حال روزه نیت و قصد افطار كند روزه‌اش باطل می‌شود اگرچه چیزی نخورده باشد كه موجب افطار گردد. زیرا نیت ركنی است از اركان روزه‌، اگر آن را بهم بزند و بعمد قصد ونیت افطار كند، بدون شك روزه‌اش شكسته شده و باطل می‌شود.
٩- اگر كسی چیزی بخورد یا بیاشامد یا جماع كند، بگمان اینكه خورشید غروب كرده است یا هنوز فجر طلوع نكرده است و سپیده ندمیده است سپس بر خلاف گمان وی معلوم شد، كه غروب خورشید فرا نرسیده و یا فجر طلوع ‌كرده و سپیده دمیده است‌، بنا برای جمهور علما و از جمله پیشوایان چهارگانه فقه‌، بروی قضای روزه نیست. برای اسحاق و داود و ابن حزم و عطاء و عروه و حسن بصری و مجاهد، روزه‌اش صحیح می‌باشد و بر وی قضا نیست. چون خداوند می‌فرماید: +(((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((( (((((((((( (((((((((((_ [الأحزاب: 5]. «در چیزی كه در آن اشتباه كرده‌اید، برشما گناهی نیست و در چیزهائی ‌كه قلبتان بدان قصد می‌كند، و نیت آن می‌نمائید مورد حساب و بازخواست قرار می‌گیرید». و قبلا نیز گفتیم كه پیامبرص گفته است: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسیان...». عبدالرزاق از قول معمر از اعمش از زید بن وهب روایت كرده است كه: «‌‌روزی در زمان عمر بن خطاب مردم افطار كردند، و من كاسه‌های بزرگ پر از آب را دیدم‌، كه از منزل حفصه (‌ام المومنین‌) بیرون آوردند و از آنها نوشیدند، سپس خورشید از زیر ابرها سر بیرون آورد، گو اینكه اینكار بر مردم گران آمد وگفتند: باید امروز را قضا كنیم. عمر بن خطاب گفت: چرا؟ بخدای سوگند ما تمایلی به ارتكاب گناه نداشتیم‌«‌. بخاری از اسماء دخت ابوبكر روایت كرده است كه گفت: «‌‌روزی در زمان پیامبرص در رمضان هوا ابری بود، و ما افطاركردیم‌، سپس خورشید طلوع‌كرد‌«‌. ابن تیمیه گفته است: از این حدیث برمی‌آید كه:
الف- اگر هوا ابری باشد، مستحب است كه افطار را بتاخیر انداخت تا اینكه از غروب آفتاب یقین حاصل شود. اصحاب چنین‌كاری را نكردند و پیامبرص نیز بدانان نگفت كه چنین كنید. بدیهی است‌كه یاران پیامبرص بیشتر از دیگران بدستورات خدا و پیامبرص آگاه بودند و بیشتر از دیگران مطیع اوامر خدا و رسول بودند.
ب- از این حدیث برمی‌آید كه چنین روزه‌ای قضا ندارد. چون‌ اگر پیامبرص آنان را به قضا دستور داده بود، همانگونه كه افطارشان نقل گردیده است‌، دستور به قضایشان نقل می‌شد. حالا كه نقل نشده است دلالت دارد بر اینكه به قضای آن دستور نداده است.
اما چیزیكه روزه را باطل می‌كند و موجب كفاره و قضای روزه هر دو می‌باشد:

بنا برای جمهور علما، تنها جماع و همخوابگی توام با دخول است‌، كه روزه را باطل می كند و موجب ‌كفاره می‌باشد. از ابوهریره روایت است كه مردی به حضور پیامبرص آمد و گفت: ای رسول خدا هلاك شدم. پیامبرص گفت: چه چیزی شما را هلاك‌كرد؟ گفت: در (‌روز) ماه رمضان با زن خود جماع و همخوابگی‌كرده‌ام. پیامبرص گفت: آنقدر داری كه یك برده‌ای را خریده و آزاد كنی‌؟ او گفت: نخیر. پیامبرص گفت: آیا می‌توانی دو ماه پشت سرهم روزه باشی‌؟ گفت: نخیر. پیامبرص گفت: آنقدر داری كه شصت نفر بینوا را اطعام‌كنی‌؟‌گفت: نخیر سپس آن مرد نشست. در آنوقت مقداری خرمای صدقه به نزد پیامبرص آوردند. پیامبر گفت: این خرما را ببر وآن را بعنوان كفاره به بینوایان ببخش او گفت: آیا كسی از ما نیازمندتر هست‌، ‌كه آن را به وی بدهم‌؟ در مدینه كسی را سراغ ندارم‌ كه بیش از ما بدان خرما نیازمند باشد. پیامبرص آنقدرخندیدكه دندانهایش پدیدار گردید. و گفت: برو آن را به خانواده‌ات بده(
) بروایت همه محدثین بزرگ.
بنا بمذهب جمهور علما برای اینكه كفاره چنین روزه‌ای را پرداخت كنند زن و مرد هر دو یكسان هستند، مادام اینكه هر دو در حال اختیار در روز رمضان(
) كه نیت روزه آورده باشند، به عمد قصد جماع و همخوابگی كنند. اما اگر جماع از روی نسیان یا از روی عدم اختیار و اجبار از سوی هردوی زن و شوهر صورت گرفت یا اینكه نیت روز نكرده بودند، در آنصورت بر هیچكدام از آنان ‌كفاره واجب نیست (‌بلكه فقط قضای آن واجب است‌). اگر مردی زنش را مجبوربه جماع و همخوابگی نمود، یا اینكه زن بنا بعذری اصلا روزه نبود، درآنصورت فقط‌ كفاره برمرد واجب است نه بر زن. و بنا بمذهب امام شافعی در هیچ حالی بر زن‌ كفاره واجب نیست‌، خواه شوهر او را مجبور كند یا اینكه او را مجبور نكند. برزن واجب است كه فقط آن را قضاء ‌كند. نووی گفته است بطور كلی قول اصح آنست، كه كفاره جماع در روز رمضان‌، تنها بر مرد واجب است نه برزنش‌، بنابراین شوهر، فقط یك‌ كفاره از بابت خودش می‌دهد و بر زن چیزی بعنوان كفاره واجب نیست و وجوب كفاره به زن تعلق نمی‌گیرد، چون كفاره‌، یك حق مالی است ویژه جماع‌، و اختصاصاً به مرد تعلق می‌گیرد نه بزن‌، همانگونه كه مهریه نیز تنها برعهده مرد است.
ابوداود می‌گوید: از امام احمد سئوال شد: اگر كسی در روز رمضان‌، با زنش جماع كرد، آیا بر زن نیز كفاره واجب است‌؟ او گفت: ما نشنیده‌ایم كه بر زن ‌كفاره واجب باشد. مولف «‌‌المغنی‌« گفته است: بدان علت می‌گویند بر زن ‌كفاره واجب نیست‌، ‌كه پیامبرص «‌‌به كسی‌كه در روز رمضان جماع كرده بود، دستور داد كه برده‌ای را آزاد كند و به زن وی چیزی نفر مود با وجود اینكه می‌دانست كه آن زن هم در جماع سهیم بوده است». ا ه.
كفاره و تاوان جماع‌، در روز رمضان‌، بنا بقول جمهور علما، بهمان ترتیبی كه در حدیث آمده است. بنابراین واجب است كه نخست یك برده را آزاد كند، سپس اگر از آن عاجز بود و برایش مقدور نگشت‌، دو ماه پشت سر هم (‌غیر از رمضان و ایام عیدین و ایام التشریق‌) باید روزه باشد. اگر از روزه دو ماه پشت سر هم عاجز بود و نتوانست‌، باید شصت نفز بی‌نوا را، از غذای متوسط خانواده خویش اطعام كند(
).
تا زمانی‌كه اولی برای او مقدور است‌، دومی صحیح نیست و همچنین وقتی دوم مقدور باشد، سوم صحیح نیست. بنا برای مالكیه و بروایتی از امام احمد، هركس بین این ٣ چیز مختار است هر كدام را خواست انجام می‌دهد و صحیح است. زیرا مالك و ابن جریح از حمید بن عبدالرحمن از ابوهریره روایت كرده‌اند كه: «مردی در ماه رمضان (‌ظاهراً بوسیله همخوابگی و جماع‌) افطار كرده بود، پیامبرص به وی دستور داد، ‌كه كفاره بدهد: بنده‌ای را آزاد كند یا دو ماه پشت سر هم روزه باشد، یا شصت مسكین را اطعام كند» كه مسلم آن را روایت كرده است.
و كلمه «‌‌او = یا» دارد كه آنهم برای تخییر و مخیر گذاشتن بكار می‌رود. و دلیل دیگر آنست كه این كفاره بسبب مخالفت با امر خدا است پس همانگونه ‌كه در كفاره یمین (‌شكست سوگند) شخص مخیر است كه هركدام را خواست انجام می‌دهد، اینجا نیز همین طور است. شوكانی‌ گفته است: از روایات ترتیب و تخییر هر دو مستفاد می‌گردد و كسانی‌كه ترتیب بین این سه كفاره را روایت كرده‌اند، بیشتر هستند و فزونی با آنها است. مهلبی و قرطبی گفته‌اند، واقعه‌ای كه این روایات درباره آنها آمده است متعدد می‌باشد، بنابراین هر دسته از روایات مربوط بیك واقعه و رویداد است‌، پس هر دو مورد عمل قرار می‌گیرند. حافظ گفته است این سخن دور از ذهن بنظر می‌رسد، زیرا كه داستان یكی و محتوی یكی است و اصل آنست ‌كه تعدد رویداد و واقعه نباشد. بعضی‌ گفته‌اند: مراعات ترتیب بهتر است و عدم مراعات نیز جایز است و بعضی برعكس ‌گفته‌اند» ا ه.
اگر كسی به عمد در روز رمضان‌، جماع كرد و كفاره آن را نپرداخته بود، سپس در آخرین روز رمضان بار دیگر نیز جماع كرد، بنابرای حنفیه و بروایتی از امام احمد، تنها یك كفاره بر وی واجب است‌، زیرا كفاره جزا و تاوان جنایتی است كه سبب آن پیش از پرداختن آن تكرار شده است‌، پس هر دو تاوان با هم یكی می‌شوند و در كفاره با هم تداخل می‌نمایند.
و بمذهب امام شافعی و امام مالك و بروایتی از امام احمد دو كفاره بر وی واجب می‌گردد. زیرا هر روز خود عبادتی است مستقل. بنابراین هر روز كه عبادت آن تباه ‌گردد و كفاره آن واجب می‌شود، همانگونه كه كفاره دو رمضان با هم تداخل نمی‌كند،‌كفاره دو روز هم با هم تداخل نمی‌كند. ولی همگی اجماع دارند بر اینكه اگر كسی در روز رمضان به عمد مرتكب جماع شد و كفاره آن را پرداخت نكرد، سپس در روزی دیگر باز هم جماع كرد، باید كفاره دیگری نیز پرداخت كند. و همچنین اجماع دارند براینكه اگر كسی در یك روز دو بار جماع و همخوابگی‌كرد و كفاره باراول را نداده بود یك كفاره برای هر دو بار كافی است. و بنا بمذهب جمهور پیشوایان فقه اگر كفاره جماع اول را پرداخته بود، لازم نیست كفاره بار دوم را نیز بپردازد. ولی امام احمد می‌گوید در اینصورت باید كفاره بار دوم را نیز بپردازد.
قضای روزه ما‌ه رمضا‌ن

قضای روزه ماه رمضان واجب فوری نیست بلكه واجب موقع می‌باشد كه مكلف هر وقت خواست‌، آن را قضا می‌كند، همانگونه كه كفاره آن نیز واجب فوری نیست.
در حدیث صحیح از حضرت عایشه نقل شده است‌،‌كه او روزه ماه رمضان را در ماه شعبان قضا می‌كرد. فوراً و بمحض اینكه توانائی قضای آنرا می‌یافت‌، آن را قضا نمی‌كرد. 
روزه قضا، برابر است با روزه ادا. بنابراین هر كس چند روزه را افطار كرده باشد، همان تعداد روزه را قضا می‌كند، بدون اینكه چیزی برآن بیفزاید. با این تفاوت‌كه در روزه قضا تابع و پشت سرهم آمدن لازم نیست. چون خداوند می‌فرماید: +((((( ((((( (((((((( (((( (((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((( ((((((_ [البقرة: 185]. «یعنی هركس بیمار باشد یا به سفر رفت و افطار كرد بجای آن روزها، ‌كه بعلت بیماری و یا مسافرت افطار كرده است‌، بتعداد روزهائی‌كه افطاركرده است‌، چند روز دیگر را روزه بگیرد، خواه آن روزها پشت سرهم باشد یا نباشد. زیرا خداوند بطور مطلق‌ گفته است نه بطور مقید».
دارقطنی از ابن عمر روایت‌ كرده است‌ كه پیامبرص درباره قضای روزه رمضان گفت: «إن شاء فرق، وإن شاء تابع» «اگر خواست روزه قضا را پراكنده می‌گیرد یا آنها را پشت سرهم قضا می‌كند». اگر قضای روزه ماه رمضان را بتاخیر انداخت تا اینكه رمضان دیگری فرا رسید، نخست روزه ماه رمضان حاضررا می‌گیرد، سپس قضای گذشته را بعد ازماه رمضان بجای می‌آورد و بروی فدیه‌ای نیست‌، خواه این تاخیر یا عذر یا بی‌عذر باشد. و این رای برابر است با مذهب حنفیه. حسن بصری‌، امام مالك و امام شافعی و امام احمد و اسحاق می‌گویند: اگر تاخیر قضای روزه رمضان‌، تا موقعی ‌كه‌ رمضان دیگری فرا می‌رسد با عذر باشد، فدیه لازم نیست ولی اگر تاخیر بدون عذر باشد، نخست باید رمضان حاضر را بگیرد سپس بعد از ماه رمضان روزه‌های رمضان گذشته را قضا كند و برای هر روز یك «‌‌مد» طعام فدیه بدهد. این گروه بر رای خویش دلیلی ندارند،‌كه شایسته احتجاج باشد. چنان پیدا است كه سخن حنفیه درست و صحیح می‌باشد، چه تشریع و قانونگذاری دینی تا نص صحیحی و صریحی نباشد جایز نیست.

كسی بمیرد و بر وی روزه قضا باشد
اجماع علماء بر آنست ‌كه اگر كسی بمیرد و نمازهائی از او قضا شده باشد ولی او و كسی دیگری نمی‌تواند بجای او آن نمازها را بخواند و قضا كند و همچنین اگر كسی در هنگام زندگی از روزه ‌گرفتن عاجز باشد تا او زنده است جایز نیست‌ كسی بجای او روزه باشد.
اما اگر كسی بمیرد و بروی روزه قضا باشد و از پیش از مرگش امكان قضای آن را داشته و قضا نكرده است‌، فقیهان درباره حكم او اختلاف دارند. جمهور علما از جمله ابوحنیفه و مالك و مشهور مذهب شافعی بر آن هستند كه ولی او جایز نیست بجای او روزه بگیرد، لیكن باید كفاره هر روزه را یك «‌‌مد» (يكچهارم از ٢١٧٦ كیلوگرم‌) طعام بپردازد (‌برای حنفیه نیم صاع گندم و یا یك صاع از غیر آن‌). برگزیده مذهب شافعیه آنست: مستحب می‌باشدكه ولی او به جای او روزه باشد وذمه مرده تبرئه می‌شود و كفاره‌ای لازم نیست. مقصود از «‌‌ولی‌«‌ میت خویشاوند او است خواه وارث یا «‌‌عصبه = خویشاوندان نزدیك كه از انسان دفاع می‌كنند» یا غیر آنان است. اگر شخص بیگانه‌ای بجای «‌‌میت» روزه‌گرفت‌، چنانچه با اجازه «‌‌ولی‌«‌ باشد صحیح است و اگر با اجازه «‌‌ولی» نباشد صحیح نیست. آنان بر این رای خویش به روایت احمد و شیخین از عایشهل استدلال كرده‌اند كه گفته است: پیامبرص فرمود: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» «اگر كسی مرد وبروی روزه قضا بود ولی اواگر خواست بجای او روزه باشد». بزار با سند «حسن» بدان افزوده است: «‌ان شاء‌«‌. امام احمد و صاحبان سنن از ابن عباس روایت كرده‌اند كه «‌‌مردی پیش پیامبرص آمد و گفت: ای رسول خدا، مادرم مرده و روزه یك ماه او قضا شده است‌، آیا من می‌توانم بجای او این ماه را قضاكنم‌؟ پیامبرص گفت: «لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ " قال: نعم. قال: " فدين الله أحق أن يقضى» «اگر مادرت بكسی بدهكار می‌بود، حاضر بودی كه بدهی وی را پرداخت كنی‌؟ او گفت آری. پیامبرص گفت: بنابراین بدهی خداوند شایسته‌تر است كه باز پرداخت گردد». نووی گفته است: اینست سخن صحیح برگزیده‌ای كه ما بدان عقیده داریم و یاران محقق فقیه و محدث ما با توجه بدین احادیث صحیح و صریح آن را صحیح دانسته‌اند.
مدت زما‌ن روزه دركشورها‌ئی‌ كه روزها بلند و شبها‌ كوتا‌ه است:
فقیهان درباره مدت زمان روزه در سر زمینهائی‌كه روزها بلند وشبها كوتاه است و همچنین سرزمینهائی ‌كه روزها كوتاه و شبها بلند است اختلاف نظر دارند. بعضی گفته‌اند: مدت زمان شب و روز در سر زمین معتدل مركز تشریع اسلامی یعنی مكه و مدینه به نسبت مردمان آن مناطق معتبر است. و بعضی‌ گفته‌اند: مدت زمان شب و روز در سرزمینهای معتدل نزد یك به مردمان آن مناطق معتبر است.
‌لیله القد‌ر= شب قدر
فضیلت شب قدر:

شب قدرگرامی‌ترین شبهای سال است‌، زیرا خداوند فرموده است: +(((((( (((((((((((( ((( (((((((( (((((((((( ((( (((((( ((((((((( ((( (((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((((( (((((( ((((( (((((( (((((( (((_ [القدر: 1-3]. «ما قرآن را درشب قدر نازل كردیم و تو چه می‌دانی كه شب قدر چقدر بزرگ و ارجمند است‌؟ شب قدر از یكهزار ماه‌كه شب قدر در آن نباشد گرامیتر و با ارزشتر است‌». یعنی ثواب و پاداش اعمال نمازو تلاوت قرآن و ذكرو احسان و غیر در آن شب از ثواب پاداش یكهزار ماه ‌كه در آنها شب قدر نباشد بیشتر می‌باشد.
مستحب است‌ كه شب قدر را در رمضا‌ن جستجو كرد:

مستحب است‌كه در شبهای تاك دهه آخر ماه رمضان‌، شب قدر را جستجو كرد. پیامبرص در دهه آخر رمضان فراوان بدنبال آن می‌گشت. قبلا گفتیم كه: هرگاه دهه آخر رمضان فرا می‌رسید، پیامبرص شبها بیدار می‌ماند و خانواده خویش را نیز بیدار می‌كرد و از زنان كناره می‌گرفت و بشدت مشغول عبادت می‌گشت.
شب قدركدام است‌؟:
علما درباره تعیین شب قدر آراء مختلفی دارند. بعضی گفته‌اند: شب بیست و یكم و بعضی گفته‌اند: شب بیست وسوم و برخی‌گفته‌اند: شب بیست و پنجم و برخی دیگر شب بیست ونهم و برخی گفته‌اند بین شبهای تاك دهه آخر رمضان در نوسان است و بیشتر علما برآنند كه شب بیست و هفتم می‌باشد امام احمد با اسناد صحیح از ابن عمر روایت كرده است كه پیامبرص گفت: «من كان متحريها فليتحرها ليلة السابع والعشرين» «كسی‌كه در طلب شب قدر است آن را در شب بیست و هفتم جستجو كند».
مسلم و احمد و ابوداود با اسناد صحیح از ابی بن‌كعب روایت كرده‌اند كه گفته است: «‌‌بدان خدائی‌كه بجز او خدائی بحق نیست‌، سوگند می‌خورم كه شب قدر در ماه رمضان است -‌بطور جدی و بدون استثنا قسم یاد كرد- و بخدای سوگند، می‌دانم كه كدام شب است. همان شبی است كه پیامبرص ما را به شب بیداری دستورداد. آنشب شب بیست و هفتم بود و نشانه شب قدر آنست كه صبح آن روز خورشید بهنگام طلوع سفید و كمرنگ و بدون شعاع است».
قیام شب قدر ودعا خواندن در آن:
1- بخاری و مسلم از ابوهریره روایت كرده‌اند كه پیامبرص گفته است: «من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه» «هركس ازروی ایمان و باوری و بامید مزد و پاداش ازخداوند و رضای او، شب قدر را بپای دارد و بیدار بماند و عبادت و ذكر و تلاوت قرآن كند، خداوند گناهان گذشته او را بیامرزد».
٢- احمد و ابن ماجه و ترمذی -كه او آن را صحیح دانسته است- از -‌حضرت عایشه روایت كرده‌اند كه گفت: «‌‌به رسول خدا گفتم شب قدر كدام است و در آن شب چه دعائی بخوانم؟ گفت: بگو: «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني» «خداوندا تو سراپا گذشت و دوست دار گذشت هستی‌، از من درگذر و مرا عفو كن».
الاعتكاف= در مسجد ملازم شدن و از كار دست كشیدن:
1- اعتكاف: در لغت بمعنی ملازم شدن چیزی و نفس را بر آن حبس كردن است‌، خواه آن چیز خوب باشد یا بد. خداوند می‌فرماید: +((( ((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((( ((((( (((((((((( ((((_ [الأنبیاء: 52]. «چیستند این مجسمه‌هائی كه شما در برابر آنها بزانو نشسته و اعتكاف كرده‌اید؟».
معنی عاكفون در آیه: در برابر آنها ایستاده و آنها را پرستش می‌كنید. در فقه‌، اعتكاف بمعنی ملازم شدن مسجد و اقامت در آن بمنظور تقرب بخداوند است.
٢- دلیل شرعی اعتكاف: اجماع علما برآنست كه اعتكاف یك عمل شرعی و دینی است. چه پیامبرص هرسال درماه رمضان ده روز در مسجد اعتكاف می‌كرد و چون سال مرگ آن حضرت فرا رسید، آن سال بیست روز اعتكاف كرد. بخاری و ابوداود و ابن ماجه مسئله اعكاف پیامبرص را روایت كرده‌اند. یاران پیامبرص و همسرانش همراه او و بعد از او نیز اعتكاف را انجام داده‌اند. اعتكاف اگرچه تقرب بخدا است‌، ولی در فضیلت آن حدیث صحیحی نیامده است. ابوداود گفته است: به امام احمد گفتم: آیا درباره فضیلت اعتكاف چیزی شنیده‌ای؟ گفت: نخیر، مگر چیز ضعیفی.
٣- اقسام ا‌عتكاف: اعتكاف به دو قسم سنت و واجب تقسیم می‌شود. اعتكاف سنت، اعتكافی است‌كه مسلمان آن را داوطلبانه و بمنظور تقرب بخداوند و طلب پاداش خیر آن و اقتداء به پیامبرص انجام می‌دهد. و بهتر است كه این اعتكاف در دهه آخر رمضان باشد. اعتكاف و‌اجب‌، اعتكافی است كه مسلمان آن را بر خویشتن واجب می‌كند، مانند اینكه نذر معلق كند و بگوید: «لله علي أن أعتكف كذا» «بر من باد كه در راه خداوند مدت روز اعتكاف كنم‌». یا اینكه نذر معلق كند و بگوید: اگر خداوند بیمارم را شفا بخشید برمن بادیه مدت روز را اعتكاف كنم. در صحیح بخاری آمده است كه پیامبرص گفت: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» «هركس نذر كرد، كه خداوند را اطاعت كند، به نذر خویش وفا كند». باز هم در آن كتاب آمده است: كه حضرت عمر گفت: ای رسول خدا من نذر كرده‌ام ‌كه یك شب را در مسجدالحرام اعتكاف كنم. پیامبرص گفت: «أوف بنذرك» «به نذرت وفا كن‌».
٤- زمان اعتكاف: زمان اعتكاف واجب وقتی است كه نذر كننده تعیین كرده است. اگر نذركننده یك روز یا بیشتر را تعیین كرده باشد، بروی واجب است كه به نذرش وفا كند. 
اعتكاف مستحب وقت مشخص و محدودی ندارد، هرگاه با نیت اعتكاف در مسجد توقف كرد، تحقق می‌پذیرد، خواه زیاد طول كشد یا مدت كوتاهی باشد و هر اندازه در مسجد بماند، بمقتضای آن از پاداش آن بهره‌مند خواهد شد. اگر از مسجد خارج شود سپس بدانجا برگردد، اگر قصد اعتكاف داشته باشد، باید تجدید نیت كند. از یعلی بن امیه نقل است كه گفت: هر اندازه در مسجد توقف كنم‌، نیت اعتكاف می‌كنم. عطاء گفته است: هر اندازه كسی در مسجد توقف ‌كند اعتكاف است و اگر كسی بامید پاداش نیك در مسجد نشیند او اعتكاف‌كرده است. و اگر قصد آن را نداشته باشد، اعتكاف نیست. كسی كه در اعتكاف سنت باشد هر وقت بخواهد می‌تواند آن را قطع كند، اگرچه پیش از انقضاء مدتی باشد كه نیت آن را كرده است. از حضرت عایشه روایت است، كه هرگاه پیامبرص می‌خواست اعتكاف كند، نماز صبح را می‌خواند سپس به محل اعتكاف می‌رفت. یكبار او خواست در دهه آخر رمضان اعتكاف كند. دستور داد كه جائی برای او بسازند(
).
(‌یعنی در مسجد جائی برایش تهیه كنند و خیمه‌ای یا چیز خیمه مانندی برایش بزنند) و بنائی برایش ساختند. عایشه می‌گوید: چون دیدم كه خیمه‌ای برای پیامبرص زدند. گفتم خیمه‌ای برای من نیز بزنند و برایم خیمه‌ای برپای كردند و هر یك از زنان پیامبرص نیز چنین‌كردند. چون پیامبرص نماز صبح را خواند نگاهی به خیمه‌ها انداخت و گفت: اینها چیست‌؟ آیا بدینكارتان قصد اطاعت از خدا را دارید؟ لذا پیامبرص دستور دادكه خیمه‌ی او را برچینند و همچنین به همسرانش نیز دستور داد كه خیمه‌هایشان را برچینند و خیمه‌هایشان را جمع كنند(
). سپس پیامبرص اعتكاف را تا دهه اول شوال بتاخیر انداخت‌«‌.
اینكه پیامبرص دستوردادكه همسرانش خیمه‌ای خود را جمع‌كنند و اعتكاف را ترك نمایند با اینكه نیت اعتكاف‌كرده وبدان شروع نموده بودند. پس دلیل است براینكه بعد ازشروع به اعتكاف جایزاست آن را قطع‌كرد. 
در حدیث آمده است كه شوهر می‌تواند همسرش را از اعتكاف بازدارد، اگر بدون اجازه وی مبادرت‌كرده باشد. و عموم علما نیز بر این رای هستند. در باره اینكه اگر شوهر بزن خود اجازه اعتكاف دهد آیا می‌تواند او را از آن باز دارد؟ بین علما اختلاف است. شافعی واحمد و داود می‌گویند او می‌تواند مانع زنش شود و او را از اعتكاف سنت بیرون آورد.
5- شرایط اعتكاف: كسی كه اعتكاف می‌كند باید مسلمان و اهل تمیز و از جنابت و حیض و نفاس(
).‌ نیز پاك باشد. بنابراین ‌كافر و بچه‌ای ‌كه اهل تمییز نباشد و جنب و حایض و نفساء نمی‌توانند اعتكاف كنند.
6- اركان اعتكاف: حقیقت اعتكاف عبارت است از توقف و ماندگاری در مسجد به نیت تقرب بخداوند. مادامی‌كه ماندگاری درمسجد با نیت تقرب بخدا و عبادت او صورت نپذیرد، اعتكاف تحقق نمی‌یابد. دلیل وجوب نیت برای آن این آیه است: «وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين» «بآنان دستور داده نشده است‌، مگر اینكه خداوند را پرستش كنند و در برابر او اخلاص كامل داشته و آگاهانه او را پرستش كنند». و پیامبرص گفته است: «إنما الاعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» «و هرعملی وقتی ارزش دارد و ارزش شرعی می‌یابد و معزیر است‌كه توام با نیت و قصد باشد و بهركس آن چیزی می‌رسد كه قصد آن را كرده است».
و اما اینكه باید اعتكاف در مسجد صورت گیرد، بدین دلیل است كه خداوند می‌فرماید: «ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد» «در حالیكه در مسجدها اعتكاف كرده‌اید با زنانتان آمیزش نكنید». اگر اعتكاف در غیر مساجد صحیح می‌بود، تحریم مباشرت و آمیزش با زنان بویژه در مسجد صورت نمی‌گرفت‌، چون مباشرت و آمیزش با اعتكاف منافات دارد نه با مساجد. پس جای اعتكاف خاصه در مسجد است و در غیر مسجد اعتكاف صحیح نیست.
٧‌- رای فقها درباره مسجدی ‌كه اعتكاف در آن منعقد می‌شود: فقها در‌باره مسجدی‌ كه اعتكاف در آن صحیح است اختلاف نظر دارند. ابوحنیفه و احمد و اسحاق و ابوثور می‌گویند: در هر مسجدی‌ كه شخص نمازهای پنجگانه را در آنجا می‌خواند و در آنجا نماز جماعت برپا می‌شود، اعتكاف صحیح است. چون روایت شده است كه پیامبرص گفت: «كل مسجد له مؤذن وإمام فالاعتكاف فيه يصلح» «هر مسجدی كه موذن و امام جماعت داشته باشد، اعتكاف در آن‌ ‌شایسته است‌». بروایت دارقطنی چون این حدیث مرسل ضعیف است‌، نمی‌توان بدان احتجاج كرد. امام مالك و امام شافعی و داود گفته‌اند: اعتكاف در هر مسجدی صحیح است‌، زیرا درباره تخصیص بعضی از مساجد، حدیث صحیحی نیامده است. شافعیه گفته‌اند: بهتر است‌كه اعتكاف در مسجد جامع باشد. چون پیامبرص در مسجد جامع اعتكاف نمود و نماز جماعت در مسجد جامع بیشتر برگزار می‌گردد. اگر در بین اوقات اعتكاف‌، نماز جمعه فاصله گردد، نباید در غیر مسجد جامع اعتكاف كند تا فضیلت نماز جمعه را از دست ندهد(
).
كسی‌كه در اعتكاف است می‌تواند در گلدسته مسجد اذان گوید مشروط برآنكه در گلدسته در داخل مسجد یا صحن مسجد باشد و می‌تواند بربالای بام مسجد نیز صعو دكند، چون‌ گلدسته و بام مسجد جزو مسجد بشمار می‌آیند. اگر در گلدسته در خارج مسجد باشد چنانچه از روی عمد به ‌گلدسته برود، اعتكاف او باطل می‌شود و حیاط مسجد بنا برای حنفیه و شافعیه و روایتی از احمد جزو مسجد است. و برای امام مالك و روایتی از احمد حیاط مسجد جزو مسجد نیست. بنابراین اعتكاف‌كننده نباید در مدت اعتكاف بحیاط مسجد برود. جمهور علما بر آنندكه زن نمی‌تواند در مسجد خانه‌اش اعتكاف كند. چون مسجد خانگی مسجد محسوب نمی‌شود و بدون خلاف فروش مسجد خانگی جایز است و در حدیث صحیح آمده است كه زنان پیامبرص در مسجد النبی اعتكاف‌كرده‌اند.
روزه‌ كسی‌ كه در اعتكا‌ف است

اعتكاف ‌كننده اگر روزه باشد كار خوبی است و اگر روزه نباشد، اشكالی ندارد. 
(‌البته در غیر رمضان‌). بخاری از ابن عمر روایت كرده است كه عمر بن خطاب به پیامبرص گفت: ای رسول خدا من در دوره جاهلی نذركرده بودم كه شبی در مسجد الحرام اعتكاف كنم. پیامبرص گفت: «أوف بنذرك» «به نذر خود وفا كن». پیامبرص به وی گفت: به نذرت وفا كن. این می‌رساند كه برای صحت اعتكاف‌، روزه بودن شرط نیست‌، زیرا روزه در شب صحیح نیست. و اونذركرده بودكه در شب در مسجدالحرام اعتكاف كند.
سعید بن منصور از ابوسهل روایت ‌كرده است ‌كه ‌گفت: یكی از زنان خانواده من نذر كرده بود كه اعتكاف ‌كند. از عمر بن عبدالعزیز درباره وی سئوال ‌كردم. او گفت: لازم نیست روزه باشد، مگر اینكه روزه را نیز نذر كرده باشد. (‌البته مقصود اعتكاف در غیر ماه رمضان است‌).
زهری گفت: اعتكاف بدون روزه جایز نیست. عمر (‌عبدالعزیز) به وی گفت: از پیامبرص روایتی داری‌؟ گفت: نخیر گفت: از ابوبكر داری‌؟ گفت: نخیر گفت از عمر داری‌؟ گفت: نخیر. گفت: گمان كنم كه از عثمان داشته باشی‌؟ گفت: نخیر. گوید: از آنجا بیرون آمدم و به عطاء و طاووس برخورد كردم و از آنان پرسیدم. طاووس ‌گفت: فلانی می‌گوید: او لازم نیست روزه باشد مگر اینكه آن را برخویش واجب و نذر كرده باشد. عطاء ‌گفت: او لازم نیست روزه باشد مگر اینكه روزه را بر خویش واجب كند. خطابی گفت: مردم در این باره اختلاف دارند: حسن بصری گفته است: اگر بدون روزه اعتكاف كند، درست است و شافعی نیز چنین گفته است.
از علی بن ابی‌طالب و عبدالله بن مسعود روایت شده‌ كه گفته‌اند: اگر خواست روزه بگیرد و اگر نخواست روزه نباشد. اوزاعی و مالك ‌گفته‌اند: اعتكاف بدون روزه جایز نیست. اهل رای و ابن عمر و ابن عباس و عایشه و سعید بن المسیب و عروه بن الزبیر و زهری نیز چنین‌ گفته‌اند.
وقت دخول در اعتكا‌ف و وقت خروج‌ از آن

قبلا گفتیم كه اعتكاف سنت و مندوب دارای وقت محدودی نیست. بلكه هر وقت اعتكاف كننده داخل مسجد شد و با ماندن و توقف در مسجد، قصد تقرب بخدا و عبادت كرد، تا زمانی‌كه بیرون می‌رود، اعتكاف كرده است. اگر كسی قصد و نیت اعتكاف در دهه آخر رمضان كرد، او باید پیش از غروب خورشید داخل محل اعتكاف گردد.
بخاری از ابوسعید روایت كرده است كه پیامبرص گفته است: «من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الاواخر» «هركس می‌خواهد با من اعتكاف كند در دهه آخر رمضان اعتكاف كند». كلمه عشر در این حدیث اسم است برای تعداد دهه شبهای آخر رمضان و نخستین آنها شب بیست و یكم یا شب بیستم رمضان می‌باشد. اینكه روایت شده است: «كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه» «بدینمعنی است كه او داخل محل اعتكاف خود در مسجد می‌شد كه برایش آماده ‌كرده بودند، ولی وقت دخول او در مسجد برای اعتكاف اول شب بود نه بعد از نماز صبح‌». بنا بمذهب امام ابو حنفیه و امام شافعی كسی‌كه دهه آخر رمضان را اعتكاف كند، بعد از غروب خورشید آخرین روز ماه رمضان از مسجد بیرون می‌رود. امام مالك و امام احمد گفته‌اند: اگر بعد از غروب خورشید بیرون رفت صحیح است. ولی می‌گویند: مستحب است ‌كه تا هنگام بیرون رفتن برای نماز عید در مسجد بماند. اثرم با اسناد خود از ابوایوب از ابوقلابه روایت كرده است كه او شب عید فطر، در مسجد می‌ماند سپس فردای آنشب برای نماز عید بیرون می‌رفت و او بهنگام اعتكاف حصیری و سجاده‌ای نمی‌گسترد تا روی آن بنشیند او همانند مردمان دیگر می‌نشست. او گوید: روز عید فطر پیش ابوقلابه رفتم‌، دیدم كه جویریه مزینه در آغوش او است. گمان ‌كردم كه یكی از دختران وی می‌باشد. ولی جاریه و كنیز او بود كه آن را آزاد كرد و همانگونه ‌كه بود، بنماز عید رفت. ابراهیم (‌نخعی‌) گوید: چنان می‌پسندد كه اگر كسی دهه آخر رمضان اعتكاف كرد، شب عید فطر در مسجد بماند، سپس برای نماز عید به مصلی بیرون رود.
كسی كه روزی مشخص یا روزهای مشخص را نذر كرده باشد كه اعتكاف كند باید پیش از طلوع فجر اعتكاف كند و بعد از اتمام نذر، بعد از غروب‌ كامل خورشید، از اعتكاف بیرون آید، خواه در رمضان باشد یا در غیر آن.
اگر كسی نذر كرده بود، كه شبی یا شبهای مشخصی اعتكاف كند، یا داوطلبانه (‌بصورت تطوع‌) خواست چنین كاری كند، باید او پیش از اینكه قرض خورشید غروب كامل كند اعتكاف خود را شروع نماید. و هر وقت از طلوع فجر یقین حاصل كرد از اعتكاف بیرون آید. ابن حزم گفته است: چون آغاز شب بدنبال غروب خورشید فرا می‌رسد و اتمام آن با طلوع فجراست و آغاز روز طلوع فجر و اتمام آن غروب خورشید است. بر هركس آنچیز لازم است كه بدان ملتزم شده یا قصد ونیت آن را كرده است. اگر كسی نذركرد، یك ماه اعتكاف نماید، یا بطور ارادی و داوطلبانه‌، خواست چنین كاری كند، آغاز ماه اولین شب آنست‌، پس باید پیش از غروب كامل خورشید، اعتكاف خود را شروع كند و همینكه خورشید آخرین روز ماه غروب كرد، از اعتكاف بیرون آید. خواه رمضان باشد یا غیر آن.
چیزهائی‌كه برای اعتكا‌ف‌كننده مستحب یا مكروه است

مستحب است كه اعتكاف كننده عبادتهای سنت و داوطلبانه را فراوان‌، انجام دهد وخود را با نمازهای سنت و تلاوت قرآن و تسبیح وتحمید و تهلیل و تكبیر و استغفار و درود و سلام بر پیامبرص و دعا خواندن و مناجات و امثال آن از كارهائی كه انسان را بخداوند نزدیك می‌كند و پیوند او را با آفرید گارش برقرار می‌سازد، سرگرم كند و مشغول دارد و درس خواندن علم و دوره ‌كردن كتابهای تفسیر و حدیث و خواندن سرگشت انبیاء و صالحین و خواندن و مطالعه كتابهای دیگر فقهی و دینی نیز از جمله این كارهای خیر بحساب می‌آید. مستحب است كه اعتكاف كننده با اقتداء به پیامبرص، در صحن مسجد برای خویش خیمه‌ای برپا دارد.
مكروه است كه خود را به كارهای بیهوده و سخنان یاوه مشغول دارد، زیرا ترمذی و ابن‌ماجه از ابوبصره روایت كرده‌اند كه پیامبرص فرمود: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» «از نشانه‌های نیكوی مسلمان بودن آنست كه انسان چیزهای بیهوده و غیر مقصود را كه به آن نیاز ندارد ترك كند». مكروه است كه اعتكاف كننده سخن گفتن با دیگران را ترك‌ كند، بگمان اینكه اینكار او را بخداوند نزدیك می‌سازد. زیرا بخاری و ابوداود و ابن ماجه از ابن عباس روایت كرده‌اند كه گفت: در حالیكه پیامبرص مشغول ایراد خطابه بودند، دریافت كه مردی ایستاده و نمی‌نشیند، پیامبرص فرمود: این مرد كیست‌؟ گفتند: او ابواسرائیل است كه نذر نموده است بایستد و ننشیند و بزیر سایه نرود و با كسی سخن نگوید و روزه باشد. پیامبرص گفت: «مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه» «به وی بگو: سخن گوید، بزیرسایه برود، بنشیند و روزه خویش را ادامه دهد».
ابوداود از علی بن ابی‌طالب روایت كرده است كه پیامبرص گفت: «لا يتم بعد احتلام، ولا صمات يوم إلى الليل» «كسی‌كه پدرش مرد و محتلم شد دیگر او یتیم نیست و سكوت كردن یك روز تا شب جایز نیست‌».
چیزهائی‌كه برای اعتكا‌ف كننده مبا‌ح است

1- او می‌تواند برای تودیع خانواده‌اش از محل اعتكاف بیرون آید. صفیه گفته است: پیامبرص در اعتكاف بود، شبی به پیشگاه او رفتم تا ازوی دیدار كنم‌، با وی سخن گفتم سپس برخاستم كه بخانه برگردم او نیزبا من برخاست تا مرا بخانه برساند -‌و منزل صفیه همسر پیامبرص در خانه اسامه بن نبد بود -‌دو نفر از انصار از آنجا می‌گذشتند، چون پیامبرص را دیدند بر شتاب خویش افزودند. پیامبرص گفت: «على رسلكما، إنها صفية بنت حيي، قالا: سبحان الله يا رسول الله، قال: "إن الشيطان يجري من الانسان مرجى الدم، فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا" أو قال شرا» «آهسته باشید، صبر كنید. این زن كه همراه من می‌باشد. صفیه دختر حیی و همسرم است. آنان گفتند ای رسول خدا چگونه ما درباره توگمان بد خواهیم برد!! پیامبرص گفت: بیگمان شیطان همچون خون در تن انسان جریان دارد (‌وسوسه شیطانی انسان را فرا می‌گیرد) ترسیدم مبادا چیزی یاگمان بدی در دل شما اندازد (‌شما را وسوسه كند كه نسبت به پیامبرتان گمان بدی ببرید كه در دل شب او با این زن چه‌ كار می‌كند)‌». بروایت بخاری و مسلم و ابوداود.
2- اعتكاف‌كننده می‌تواند، موی خود را شانه كند و سر خود را بتراشد و ناخن را بگیرد و تن خویش را ازژولیدگی و چرك وكثافت پاك سازد و نظافت كند، و لباس پاكیزه و نیكوئی بپوشد و خویشتن را خوشبو كند. حضرت عایشه گفته است: «‌‌پیامبرص در مسجد اعتكاف می‌كرد و از پنجره اطاق من سرش را بداخل اطاق می‌آورد و من آن را می‌شستم‌«‌. و در روایت مسدد آمده: «‌‌كه من آن را شانه می‌زدم در حالیكه قاعده بودم‌«‌. بروایت بخاری و مسلم و ابوداود.
٣- بیرون رفتن برای نیازی كه پیش می‌آید. حضرت عایشه می‌گوید: هر وقت پیامبرص به اعتكاف می‌نشست‌، سرخویش را به من نزدیك می‌كرد و من آن را شانه می‌كردم و او داخل خانه نمی‌آمد مگر برای نیازهای معمولی انسانی‌«‌. بروایت بخاری و مسلم و دیگران.
ابن المنذر گفته است: علما اجماع دارند بر اینكه اعتكاف كننده می‌تواند برای قضای حاجت از محل اعتكاف بیرون آید چون اینكار ضروری است و نمی‌توان آن را در مسجد انجام داد و بیرون رفتن برای خوردن و نوشیدن نیز اگر كسی نباشد كه برای اعتكاف كننده ببرد، حكم خروج برای قضای حاجت را دارد. و اگر قی‌ بر وی غلبه كند، او می‌تواند برای قی‌ از مسجد بیرون رود، خلاصه برای هر كاری كه ضروری و لازم باشد و انجام آن در مسجد مقدور نباشد، می‌تواند برای انجام دادن آن بیرون رود، اگر بیرون رفتن‌، زیاد طول نكشد اعتكاف او باطل نمی‌شود». ا ه. بیرون رفتن برای غسل جنابت و پاكیزگی بدن و جامه‌، از چرك نیز همین حكم را دارد.
سعید بن منصور گفته است كه علی بن ابی‌طالب گفت: هرگاه كسی اعتكاف ‌كرد می‌تواند در نماز جمعه و تشییع جنازه حاضر گردد و می‌تواند از بیمار عیادت كند و پیش خانواده خود نیز برود و نیازهای خویش را به آنها بگوید در حالیكه ننشیند. او خدایش بیامرزد مبلغ هفتصد در هم از سهمیه خود را به خواهرزاده‌اش داد تا با آن خادمی را بخرد، و گفت: من خود در اعتكاف هستم. حضرت علی به وی ‌گفت: چه می‌شود اگر خود بیرون روی و آن را خریداری‌كنی‌؟ از قتاده روایت است كه او این رخصت را برای اعتكاف كننده قایل بود كه تشییع جنازه كند و از بیمار عیادت نماید ولی ننشیند. و ابراهیم نخعی گفته است: می‌پسندیدند كه اعتكاف كننده این خصلتها را شرط كند -‌اگر آنها را شرط نكند نیز حق آنها را دارد- از بیمار عیادت كند، و بزیرسقفی دیگرنرود، و بنماز جمعه برود و در تشییع جنازه شركت نماید و برای نیازمندی‌های خویش بیرون رود و جز بخاطر نیاز به بازار نرود.
خطابی از قول طایفه‌ای گفته است كه: اعتكاف كننده حق دارد كه در نماز جمعه و عیادت بیمار و تشییع جنازه شركت كند و این مطلب از علی بن ابیطالب نیز روایت شده است و رای سعید بن جبیر و حسن بصری و ابراهیم نخعی نیز چنین است.
ابوداود از حضرت عایشه روایت ‌كرده است‌ كه پیامبرص در حال اعتكاف كه از كنار بیماری می‌گذشت از او عیادت می‌كرد و همانگونه كه از كنار او می‌گذشت از او احوال پرسی می‌نمود بدون اینكه بنشیند. آنچه كه از او روایت شده است كه اعتكاف كننده از بیمار عیادت نكند مراد آنست كه بقصد عیادت از محل اعتكاف بیرون نیاید ولی اگر از كنار او گذشت یا او از كنار وی ‌گذشت‌، اشكال ندارد كه از او احوال پرسی كند و پیش وی فرود نیاید.
٤- اعتكاف كننده حق دارد كه در مسجد بخورد و بیاشامد و در آن بخوابد مشروط برآنكه در نظافت و حفاظت آن تلاش كند و او می‌تواند در مسجد عقد نكاح و خرید و فروش و امثال آن را نیز اجرا كند.
آنچه‌كه موجب ابطا‌ل اعتكا‌ف میشود

كارهای زیر موجب ابطال اعتكاف است:
1- بیرون رفتن از مسجد به عمد و بدون نیاز اگرچه اندك هم باشد. زیرا در این حال به عمد یكی از اركان آن را كه مكث و توقف در مسجد است از بین برده است.
2- ارتداد، چون ارتداد با عبادت خداوند منافات دارد و خداوند نیز فرموده است: «لئن أشركت ليحبطن عملك» «اگر بخدا شرك ورزی‌، عملت باطل می‌شود».
٣-‌٤-5- از بین رفتن عقل با دیوانگی یا مستی‌، حیض و نفاس (‌زچگی‌) زیرا هوشیاری و تمییز و پاك بودن از آلودگی حیض و نفاس ازشروط اعتكاف می‌باشند.
6- همخوابگی و جماع چون خداوند گفته است: «ولا تقربوهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها» «در حالیكه در مساجد اعتكاف كرده‌اید، به زنان نزدیك مشوید (‌همخوابگی نكنید) اینها حدود خدا است‌، بدانها نزدیك مشوید از آنها تجاوز نكنید)‌». دست زدن به زن بدون شهوت اشكالی ندارد. زیرا پیش آمده است كه یكی از زنان پیامبرص در حال اعتكاف موی وی را شانه كرده است. درباره بوسه و دست زدن با شهوت‌، امام ابوحنیفه و امام احمد گفته‌اند: كار بدی است زیرا آنها بروی حرام هستند و لیكن اعتكافش فاسد نمی‌شود مگر اینكه انزال پیش آید. امام مالك گفته است: بوسه و دست زدن با شهوت همچون انزال كاری است حرام و اعتكاف را تباه می‌سازد.
هر دو روایت از شافعی نیز روایت شده است. ابن رشد گفته است: علت اختلاف اینست كه مباشرت بین جماع ودست زدن مشترك است آیا اسم مشترك بین حقیقت و مجاز عام است یا خیر بعضی گویند. ‌كلمه «‌‌مباشره‌«‌ در آیه: +(((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((((((((((_ [البقرة: 187]. مشترك بین جماع و غیر جماع است. بعضی گفته‌اند: مباشرت در این آیه عام نیست و این قول مشهور و قول اكثریت است. اینها می‌گویند «‌‌مباشره» یا بر جماع دلالت می‌كند یا بر مباشرت غیرجماع. اگر بگوئیم باجماع برجماع دلالت می‌كند، پس بر غیر جماع دلالت نمی‌كند. كسی‌كه انزال را بمنزلت جماع دانسته است كه در معنی آنست‌، آن را نیز مبطل می‌داند و كسی‌كه آن را مبطل نمی‌داند می‌گوید، مباشرت بطورحقیقت بر انزال دلالت نمی‌كند و همچنین جماع نیز در معنی انزال استعمال حقیقی ندارد.
قضای اعتكا‌ف

اگر كسی اعتكاف سنت را آغاز نمود، سپس آن را قطع ‌كرد، مستحب است‌ كه آن را قضا كند. بعضی ‌گفته‌اند: قضای آن واجب است. ترمذی گفته است: اهل علم درباره ‌كسیكه نیت اعتكاف كرده‌، سپس پیش از اینكه آن را تمام كند، آن را قطع نماید، اختلاف‌كرده‌اند: امام مالك گفته است: اگر اعتكاف را قطع كرد بروی واجب است كه آن را قضا كند، و استدلال نموده‌اند باینكه پیامبرص از اعتكاف (‌دهه آخر رمضان‌) بیرون آمد، سپس ده روز از شوال بجای آنها اعتكاف كرد. امام شافعی ‌گفته است: اگر اعتكاف نذری یا اعتكاف واجبی نباشد، بلكه اعتكاف سنت باشد و از آن بیرون آمد، قضای آن واجب نیست مگر اینكه او از روی اختیار آن را قضا كند. امام شافعی ‌گفته است: «‌‌هر عملی‌كه بتوانی در آن داخل نشوی (‌هر عملی كه واجب نباشد). چون بدان داخل شدی (‌آن را شروع كردی‌) و بعداً آن را ناتمام گذاشتی بر تو واجب نیست كه آن را قضا كنی مگر حج و عمره ‌كه قضای آنها واجب است‌«‌. اما كسی‌كه نذر كرد كه یك روز یا چند روزی اعتكاف كند و بدان شروع نمود و آن را تباه ساخت‌، باتفاق همه پیشوایان فقه بروی واجب است‌كه هر وقت توانست آن را قضا كند. اگرپیش از قضای آن مرد، لازم نیست كسی بجای وی آن را قضا كند. امام احمد می‌گوید: واجب است كه ولی او آن را قضا كند. عبدالرزاق از عبدالكریم بن امیه روایت كرده است كه گفت: از عبدالله بن عبدالله بن عتبه شنیدم كه می‌گفت: مادرم مرده بود و بر وی قضای اعتكاف بود، در این باره از ابن عباس پرسیدم گفت: بجای او اعتكاف كن و روزه بگیر از سعید بن منصور روایت شده است كه حضرت عایشه بجای برادرش كه مرده بود، اعتكاف كرد.
اعتكاف‌كننده محلی را در مسجد انتخاب كرده و در آنجا خیمه می‌زند:

1- ابن ماجه از ابن عمر روایت كرده است كه پیامبرص دهه آخر رمضان را به اعتكاف می‌نشست. نافع گفته است: عبدالله بن عمر همان محلی را كه پیامبرص در آنجا اعتكاف می‌كرد، بمن نشان داده است.
٢- از او روایت شده است كه پیامبرص هر وقت اعتكاف می‌كرد فرشی یا تختی را در پشت «‌‌اسطوانه‌«‌ توبه برایش می‌نهادند. (‌اسطوانه‌ای كه یكی از اصحاب خویشتن را بدان بست تا اینكه خداوند توبه وی را پذیرفت‌).
٣- از ابوسعید خدری روایت است‌ كه پیامبرص در «‌‌قبه تركیه‌«‌ اعتكاف ‌كرده و حصیری را بر در آن آویزان كرده بود تا كسی به وی ننگرد.
نذركردن اعتكا‌ف در مسجد معینی

اگر كسی نذر كرد كه در مسجد النبی یا مسجد الاقصی اعتكاف كند بروی واجب است كه بنذر خویش وفا كند. چون پیامبرص فرموده است: «لا تشد الرجال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجدي هذا» «كوچ كردن جزبه سوی سه مسجد جایز نیست: مسجد الحرام در مكه و مسجد الاقصی در بیت المقدس و مسجد النبی در مدینه‌)‌». اما اگر كسی نذر كرد كه در غیر این سه مسجد اعتكاف كند وفای بنذر واجب نیست و لازم نیست كه اعتكافش را در آن مسجد انجام دهد، بلكه در هر مسجدی كه بخواهد اعتكافش را انجام دهد، صحیح است‌، چون خداوند برای عبادتش مكانی را تعیین نكرده است و بعلاوه جز مساجد سه گانه هیچ مسجدی را بر مسجد دیگر فضیلتی نیست‌، چون به ثبوت رسیده كه پیامبرص گفته است: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاز في مسجدي هذا بمائة صلاة» «خواندن نمازی در مسجد من (‌مسجدالنبی در مدینه‌) ثوابش بیشتر است از یكهزار نماز در مساجد دیگر، مگر مسجد الحرام ‌كه خواندن یك نماز در آن ثوابش بیشتر است از یكصد نماز در مسجدالنبیص». 
اگر كسی نذر كرد كه در مسجد النبی اعتكاف كند جایز است كه بجای آن در مسجد الحرام اعتكاف نماید، زیرا مسجد الحرام فضیلتش بیش از مسجد النبی است.
پایان مبحث روزه از فقه السنه

و الصلاه و السلام علی محمدص وعلی آله و اصحابه الی یوم الدین.

حج
+(((( (((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((((((( (((( ((((( (((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((( ( ((((( ((((((((( ((((( (((((((( ( (((( ((((( (((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((_ [آل عمران: 95-96]. «نخستین خانه‌که نهاده شد به دنیا از بهر عبادت مردمان، خانه کعبه در زمین مکه است، ‌که با خیر و برکت و هدایت و راهنمای جهانیان است، در آنجا دلایل و نشانه‌های واضح و آشکاری است که به امر خدا ساخته شده و محل تکریم وی است، از جمله مقام ابراهیم( است که در آنجا بعبادت می‌پرداخت و از جمله آنکه هر کس وارد آن شود، در امن و امان خواهد بود، و از جمله که خداوند بر مردمان واجب کرده است، ‌که هر کس توانائی مالی و جسمی دارد باید بزیارت خانه کعبه برود، و هر کس این معانی را نپذیرد و کفر پیشه ‌کند، خداوند از همه جهانیان بی‌نیاز است، او تنها به خود ستم کرده و به خود آسیب رسانده است».
تعریف حج
حج شرعاً عبارت است از قصد مکه بمنظور اداء عبادت طواف خانه کعبه و سعی بین صفا و مروه و وقوف در عرفه و دیگر مناسک حج تنها بخاطر اجابت امر خدا و طلب رضای او.

حج یکی از ارکان پنجگانه اسلام است و یکی از فرایضی است که از ضروریات دین شناخته شده است‌. بنابراین هرکس وجوب آن را انکار کند، ‌کافر و مرتد از اسلام می‌باشد. بنا بقول برگزیده جمهور علما در سال ششم هجری واجب شده است‌. زبرا آیه: +((((((((((( (((((((( (((((((((((((( ((_ [البقرة: 196]. «حج و عمره را برای رضای خدا بتمام و کمال انجام دهید». در آن سال نازل شده است و این وقتی درست است که مراد از «اتمّوا = اتمام حج» آغاز وجوب و فرضیت آن باشد. در تایید این نظریه در قرائت «علقمه» و «مسروق» و «ابراهیم نخعی» بجای «اتمّوا» «اقیموا» آمده است که طبرانی آنرا با سند صحیح روایت کرده است‌. ابن القیم ترجیح داده است که حج در سال نهم یا دهم واجب شده باشد.

فضیلت‌ حج
شارع مقدس مردم را به اداء فریضه حج بسیار تشویق و ترغیب نموده است، اینک به برخی ازآنها اشاره می‌کنیم‌:

آنچه که دربا‌ره فضیلت حج‌ آمده و آن را بهترین‌ اعما‌ل عباد دانسته است‌:

ابوهریره گوید: از پیامبرص سئوال شد که کدام عمل انسان افضل و بهترین است‌؟ فرموده: «إيمان بالله ورسوله» «‌ایمان بخدا و رسول او».گفتند: سپس چه چیز؟ فرمود: «جهاد في سبيل الله» «‌سپس جهاد در راه خدا». گفتند: سپس چه چیز؟ فرمود: «ثم حج مبرور» «حج مقبول». حج مبرور یعنی حجی‌که ‌گناه آمیزه آن نباشد. حسن بصری در معنی حج مبرور گفته است‌: آنست که حاجی پس از بازگشت نسبت بدنیا زاهد و بی‌رغبت و نسبت به آخرت راغب و مایل باشد.

با سند حسن در حدیث مرفوع آمده است‌: برو نیکوئی حج آنست‌ که دیگران را اطعام کنی و با مردم بملایمت و نرمی سخن‌گوئی.

آنچه‌ که دربا‌ره حج‌ آمده است‌ که جهاد فی سبیل الله است‌:

1- حسن بن علی بن ابیطالب ‌گوید: مردی به پیشگاه پیامبرص آمد وگفت‌: من ترسان و ناتوانم‌. پیامبرص گفت: «هلم إلى جهاد لا شوكة فيه: الحج» «برو به جهادی‌ که در آن سختی و دردسر نیست‌ که حج است». بروایت طبرانی و عبدالرزاق‌ که راویان آن موثوق به هستند.
2- ابوهریره ‌گوید: پیامبرص گفت‌: «جهاد الكبير، والضعيف، والمرأة، الحج» «جهاد پیر و ضعیف و زن حج است». بروایت نسائی با اسناد حسن‌.

٣- عایشه گوید: ‌گفتم‌: ای رسول خدا تو جهاد را بهترین اعمال می‌دانی، آیا ما به جهاد نرویم‌؟ او فرمود: «لكن أفضل الجهاد: حج مبرور» «برای شما زنان بهترین جهاد حج مقبول است».

4- بخاری و مسلم گویند: عایشه گوید: گفتم‌: ای رسول خدا ما هم همراه شما به جهاد و غزوه بیانیم‌؟ گفت‌: «لكن أحسن الجهاد وأجمله: الحج، حج مبرور» «برای شما زنان نیکوترین و زیباترین جهاد حج است، حج مقبول». عایشه‌گوید:  بعد از اینکه این سخن را از پیامبرص شنیده‌ام، دیگرحج را ترک نمی‌کنم‌.

آنچه‌ که دربا‌ره حج ‌آمده است ‌که گناهان را محو می‌کند:

1- ابوهریره گوید: پیامبرص گفت‌: «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه» «‌هرکس فریضه حج را به جای آورد و در حین انجام آن از صحبت زنان و فسق و ناسزاگوئی دوری‌ کرده باشد، بمانند روزی‌که از مادر زاده است، بی‌گناه و پاکیزه خواهد شد». بروایت بخاری و مسلم‌.

2- عمرو بن عاص گوید: چون خداوند محبت به اسلام را درقلبم جای داد، به خدمت پیامبرص رفتم وگفتم‌: دستت را بگشای -‌دست بده- تا با تو بیعت کنم‌. او دست را گشود، من دست خود را بستم -‌دست خود را پس‌کشیدم، او گفت‌: ترا چه شده است ای عمرو؟‌ گفتم‌: شرطی دارم گفت‌: چه شرطی‌؟‌ گفتم‌: آنکه خداوند مرا بیامرزد. او گفت‌: «أما علمت أن الاسلام يهدم ما قبله. وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله» «‌مگر نمی‌دانی که اسلام گناهان پیشین را محو می‌سازد و هجرت‌گناهان پیش از هجرت را محومی کند و حج مقبول گناهان پیش از حج را محو می‌نماید». بروا‌یت مسلم‌.

٣- عبدالله مسعود گوید: پیامبرص گفت‌: «تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب.كما ينفي الكير خبث الحديد، والذهب، والفضلة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة» «حج و عمره را بدنبال هم و جدا از هم انجام دهید. بیگمان آنها فقرو گناهان را محو می‌سازند، همانگونه که کوره آهنگری زنگ آهن و طلا و نقره را می‌زداید و حج مقبول پاداشی ندارد مگر بهشت». بروایت نسائی و ترمذی که آن را صحیح دانسته است.

حجا‌ج مهما‌ن خدایند

ابوهریره گوید: پیامبرص گفت: «الحجاج، والعمار، وفد الله، إن دعوه أجابهم، وإن استغفروه غفر لهم» «حاجیان و عمره گزاران مهمانان خدایند، اگر او را بخوانند و دعا کنند، دعایشان را اجابت می‌کند و اگر طلب آمرزش کنند، آنان را می‌آمرزد».

بروایت نسائی و ابن ماجه و ابن خزیمه و ابن حبان که متن ابن خزیمه و ابن حبان در صحیح آنان چنین است: «وفد الله ثلاثة، الحجاج والمعتمر، والغازي».

پاداش حج بهشت است‌:

1- بخاری و مسلم از ابوهریره روایت کرده‌اند که پیامبرص گفت‌: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة» «‌زیارت عمره کفاره گناهان است تا عمره دیگر و حج مقبول به جز بهشت پاداشی ندارد».

2- ابن جریج با اسناد حسن از جابر روایت کرده که پیامبرص گفت‌: «هذا البيت دعامة الاسلام، فمن خرج يؤم هذا البيت من حاج أو معتمر، كان مضمونا على الله، إن قبضه أن يدخله الجنة " وإن رده، رده بأجر وغنيمة» «این خانه -‌کعبه- پایه و تکیه‌گاه اسلام است‌. هرکس بقصد زیارت این خانه بیرون آید تا زمانی که در حال حج گزاردن یا عمره است در ضمانت خداوند می‌باشد، اگر جانش را بگیرد، او را به بهشت می‌برد و اگر او را به خانه‌اش برگرداند، پاداش نیک و غنیمت را نصیب او کند».

فضیلت احسان و هزینه در سفر حج:
بریده گوید: پیامبرص گفت: «النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله: الدرهم بسبعمائة ضعف» «هزینه سفر حج مانند، هزینه در راه خدا است، ‌كه یك درهم، به هفتصد برابرست». بروایت احمد و ابن ابی شیبه و طبرانی و بیهقی با اسناد حسن‌.

حج در تمام مدت زندگی یك با‌ر واجب است علما اجماع دارند بر اینكه حج در طول عمر هر انسانی یكبار واجب است و تكرار نمی‌گردد. مگر اینكه كسی نذر كند كه در این صورت وفای به نذر بر او واجب می‌باشد.

پس حج یكبار واجب است و هرچه بیشتر از آن صورت‌گیرد سنت و داوطلبانه است‌. ابوهریره ‌گوید: پیامبرص درضمن خطبه‌ای بر ایمان ‌گفت: «يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا» «ای مردم خداوند بر شما حج را فرض‌كرده است، پس به حج بروید و فریضه حج را بجای آورید». یكی پرسید: هر سال واجب است ای رسول خدا؟ پیامبرص جواب او را نداد، تا اینكه سه بار این پرسش را تكرار نمود. آنگاه گفت‌: «لو قلت: نعم، لوجبت، ولما استطعتم " ثم قال: " ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم، فزذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شئ فدعوه» «اگر می‌گفتم‌: آری بر شما واجب می‌شد، كه هر سال حج بگذارید، و نمی‌توانستید. سپس گفت‌: درباره چیزی‌كه نگفته‌ام، مرا بحال خویش بگذارید، بیگمان پرسشهای فراوان و اختلاف با پیامبران امتهای پیش از شما را به هلاكت گرفتار ساخت‌. پس هرگاه شما را به چیزی دستور دادم، آن را تا آنجا كه در توان دارید انجام دهید و هرگاه شما را از چیزی نهی‌كردم، آن را به ‌كلی ترك‌ كنید». بروایت بخاری و مسلم‌.

ابن عباس‌گوید: پیامبرص در ضمن خطبه‌ای برایمان گفت‌: «يا أيها الناس كتب عليكم الحج» «‌ای مردم حج بر شما واجب شده است» اقرع بن حابس برخاست و گفت‌: هر سال واجب است ای رسول خدا؟ فرمود: «لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها، ولم تستطيعوا، الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع» «اگر می‌گفتم‌: آری، واجب می‌شد و اگر واجب می‌شد نمی‌توانستید بدان عمل‌ كنید، حج واجب در همه عمر یكبار است و هركس بیش از یكبار حج بگزارد، داوطلبانه و سنت است». بروایت احمد و ابوداود و نسائی و حاكم ‌كه آن را تصحیح كرده است‌.

وجوب حج‌ فوری‌ ا‌ست یا اینكه تراخی در آن اشكالی ‌ندارد:

شافعی و ثوری و اوزاعی و محمد بن الحسن گفته‌اند وجوب حج بر سبیل تراخی است پس با تاخیر می‌توان آن را انجام داد یعنی همینكه شرایط وجوب حاصل شد لازم نیست‌ كه فوراً انجام گردد، بلكه در هر وقت ازدوره زندگی می‌توان بدان مبادرت ورز‌بد و تاخیر در آن موجب گناه نیست، مشروط برآنكه پیش از مرگ موفق به انجام آن شود زیرا پیامبرص حج را تا سال دهم بتاخیر انداخت، ‌كه در آن سال زنان خود را همراه خویش برد وبسیاری از یاران هم او را همراهی می‌كردند، با وجود اینكه حج در سال ششم هجری واجب گردید. اگر وجوب حج برسبیل فور‌بت بود، پیامبرص آن را بتاخیر نمی‌انداخت‌. امام شافعی گوید: ما بدین مطلب استدلال می‌كنیم كه‌: حج در طول زندگی یكبار واجب است كه ابتدای زمان انجام آن، زمان بلوغ و انتهای آن، پیش از مرگ است‌. ابوحنیفه و مالك واحمد و بعضی از یاران شافعی و ابویوسف می‌گویند، وجوب حج فوری است یعنی همینكه بركسی واجب شد، باید هرچه زودتر اقدام به انجام آن كند و تاخیر موجب گناه است‌. زیرا ابن عباس‌گوید: پیامبرص گفت: «من أراد الحج فليعجل، فإنه قد يمرض المريض، وتضل الراحلة، وتكون الحاجة» «‌هركس می‌خواهد حج بگزارد، شتاب كند زیرا ممكن است بیماری پیش آید یا راحله و مركب‌گم شود، یا فقرو نیازپیش آید».

دیگران این حدیث‌ها را حمل بر ندب وسنت بودن تعجیل در انجام آن‌ كرده‌اند كه مستحب است‌. مكلف هر وقت توانائی انجام آن را داشت زودتر بدان مبادرت ورزد.

شروط ‌وجوب حج:
برای وجوب حج باتفاق فقها شرایط زبر لازم و شرط می‌باشد:

1- اسلام، ٢- بلوغ، ٣- عقل، ٤- حریت وآزادگی، ٥- استطاعت و توانائی‌. تا این شرایط دركسی جمع نباشد، حج براو واجب نمی‌گردد، زیرا اسلام و بلوغ و عقل هر سه شرط تكلیف در انجام هریك از انواع عبادات می‌باشند. چون عبادات برای مسلمان بالغ عاقل می‌باشد. در حدیث نبوی آمده است، ‌كه پیامبرص ‌گفت: «رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل» «از سه‌ گروه تكلیف ساقط است‌: از كسی ‌كه خواب است تا اینكه بیدار گردد. از كودك تا اینكه بالغ‌ گردد. از ناقص العقل تا اینكه عقل به وی برگردد».

حریت و آزاد بودن -یعنی برده نبودن- شرط وجوب حج است‌؛ چون حج عبادتی است‌ كه مقتضی صرف وقت و زمان زیادی می‌باشد و استطاعت و توانائی جسمی و مالی نیز شرط آن است، در حالیكه عبد و برده، مشغول انجام خدمات اربابش می‌باشد و استطاعت مالی ندارد و قرآن به شرط بودن استطاعت و توانائی، تصریح فرموده است: +(((( ((((( (((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((_ «بر كسی‌ كه استطاعت دارد واجب است‌كه خانه‌كعبه را زیارت ‌كند».

‌تحقق استطاعت به چه چیزی است؟
استطاعت و توانائی ‌كه شرط وجوب حج است، بگونه‌ای ‌كه در ذیل می‌آید تحقق می‌پذیرد:

1- مكلف باید تن سالم داشته باشد، اگر كسی بعلت پیری یا زمین گیری یا بیماریی‌كه امیدی به بهبودی آن نیست، از انجام حج عاجز و ناتوان گردید، اگر ثروتی داشته باشد، باید دیگری به جای او حج بگزارد،‌كه بعداً از آن سخن می‌رود.
2- راه باید امن و امان باشد، بگونه‌ای كه حج‌گزار، بر جان و مال خویش ایمن باشد. اگر كسی خوف ازدزدان و راهزنان داشت یا از شیوع بیماری «وبا» نگران بود، یا خوف این داشت‌كه مالش را بر‌بایند او مستطیع نیست و توانائی انجام حج را ندارد.

درباره عوارض و مالیاتی كه از حجاج گرفته می‌شود، علما اختلاف دارند كه عذر ساقط كننده حج است، یا عذر ساقط كننده وجوب حج نیست‌؟

امام شافعی و دیگران آن را عذری ساقط كننده حج می‌دانند، اگرچه این مالیات و عوارض و امثال آن، اندك هم باشد. مالكیه گفته‌اند وقتی می‌تواند عذر بحساب آید، كه در اخذ آن اجحاف باشد یا تكرار گردد.

٣-‌٤- داشتن توشه و وسیله سواری و ایاب و ذهاب‌: درباره توشه و آذوقه گفته‌اند: باید آنقدر داشته باشد كه برای تندرستی خود و نفقه خانواده و افراد تحت تكلف وی‌ كافی باشد و مازاد بر حوائج اصلی و ضروری او باشد از قبیل مسكن و لباس و وسیله ایاب و ذهاب و وسیله كسب و كار، تا اینكه این فریضه را انجام می‌دهد و برمی‌گردد.

درباره وسیله سفر گفته‌اند: باید قادر باشد وسیله ایاب و ذهاب از طریق زمین یا دریا یا هوا را تامین كند. البته این شرط برای كسانی است كه از نقاط دور بمكه می‌روند نه برای كسانی‌كه ساكن مكه می‌باشند و چون برای كسانی‌كه خیلی نزدیك هستند تهیه وسیله ایاب و ذهاب شرط نیست چون بدون وسیله هم می‌تواند حج را بگزارد. (‌نباید لباس و كالاهای ضروری و لازم و خانه و ابزاركار را برای حج بفروشد، بلكه باید هزینه سفر حج مازاد بر اینها باشد».

در بعضی از روایات آمده است كه، پیامبرص استطاعت سبیل را به توشه و وسایل ایاب و ذهاب تفسیر كرده است‌. انس‌گوید: از پیامبرص سئوال شد كه معنی سبیل در آیه چه است‌؟ فرمود: «الزاد والراحلة» «توشه و هزینه سفر و ایاب و ذهاب». دارقطنی آن را روایت و تصحیح كرده است‌. حافظ ابن حجر گفته است راجح آنست كه این حدیث مرسل باشد، ترمذی هم آن را از قول ابن عمر نقل كرده است كه در اسناد آن ضعفی هست‌. عبدالحق همه طرق روایت این حدیث را ضعیف دانسته و ابن المنذر گفته است این حدیث بطور مسند ثابت نشده است.

پس صحیح آنست‌ كه مرسل باشد.

علی بن ابی‌طالب گوید: پیامبرص گفت‌: «من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج، فلا عليه أن يموت إن شاء يهوديا، وإن شاء نصرانيا» «هركس هزینه و توشه و وسیله ایاب و ذهاب داشته باشد و به حج نرود، فرق نمی‌كند، می‌خواهد چون یهودی بمیرد یا چون نصرانی». زیرا خداوند گوید: +(((( ((((( (((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((_ [آل عمران: 97]. بروایت ترمذی كه در اسناد آن «هلال» بن عبدالله می‌باشد كه مجهول است و حارث است كه شعبی و دیگران او را، دروغگو دانسته‌اند. این احادیث اگرچه همه ضعیف هستند ولی اكثر علما برآنند كه داشتن توشه و هزینه ایاب و ذهاب، برای كسانیكه از مكه دور هستند شرط وجوب حج می‌باشند. پس اگر كسی آنها را نداشته باشد، حج بر وی واجب نیست‌. ابن تیمیه گوید: این احادیث از طرق نیكو مسند و مرسل و موقوف هستند و دلالت دارند بر اینكه وجود توشه و وسیله ایاب و ذهاب مبنای وجوب حج هستند، با اینكه پیامبرص می‌دانست كه بسیاری از مردم می‌توانستند پیاده هم به حج بروند. بعلاوه خداوند درباره حج گفته: +(((( ((((((((((( (((((((( (((((((_ [آل عمران: 97]. یا مقصود قدرت و توانائی معتبر در همه عبادات است یا چیزی زاید برآن‌. اگر مراد اولی باشد، احتیاجی به این قید نبود، همانگونه كه در نماز و روزه از این قید سخنی نرفته است، پس مقصود توانائی زاید برآن توانائی و امكانی است، ‌كه در دیگر عبادات معتبر است و عبارت می‌باشد از توانائی مالی‌.گذشته از آن، حج عبادتی است كه نیاز به طی مسافه دارد، بنابراین داشتن توشه و وسیله ایاب و ذهاب شرط آن است، همانگونه كه در جهاد نیز این شرط هست‌. پس بقیاس بر جهاد هم استطاعت شرط وجوب حج است، دلیل شرط توانائی برای وجوب جهاد كه اصل این قیاس است، آیه قرآن است‌:

+(((( ((((( ((((((((( (( ((((((((( ((( (((((((((( ((((((_ [التوبة: 91]. «كسانی‌كه نفقه زندگی و زاد و راحله ندارند، برآنان حرجی و باكی نیست كه به جهاد نروند»‌. و +(((( ((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((( (((((((((((((( (((((( (( (((((( (((( (((((((((((( ((((((((_ [التوبة: 92]. «كسانی كه پیش توآمدند و گفتند: وسیله ایاب و ذهاب برای جهاد نداریم و تو بدانان گفتی من وسیله‌ای ندارم كه در اختیار شما بگذارم‌. بر آنان گناهی نیست كه به جهاد نروند».
در مهذب آمده است‌: اگر كسی توانائی مالی داشت كه زاد و راحله یعنی توشه و وسیله ایاب و ذهاب، تهیه كند ولی بدان مبلغ برای باز پرداخت دین و وام نیاز داشت، خواه این وام وقت آن رسیده باشد یا وقتش نرسیده باشد، در اینصورت حج واجب نمی‌شود، زیرا وام اگر وقتش رسیده باشد فوریت دارد ولی در حج وجوب فوری نیست، پس پرداخت وام مقدم است و وامی‌كه وقتش نرسیده باشد، ممكن است كه اگر به حج برود، بوقت رسیدن وعده پرداخت وام، قادر بدان نباشد، لذا آنهم برحج مقدم است‌. بازهم گفته است‌: اگر به هزینه زاد و راحله، برای تهیه مسكن ضروری یا پرداخت مزد خدمتكار ضروری، نیاز داشت، باز هم حج واجب نمی‌گردد. اگر نیاز به ازدواج داشت و خوف زنا داشت، ازدواج برحج مقدم است، چون نیاز بدان فوریت دارد. اگر بهزینه زاد و راحله برای تجارت جهت تهیه هزینه زندگی، نیازداشت ابوالعباس بن صریح گوید: در این صورت هم حج واجب نیست، چون بدان احتیاج دارد وآنهم بمنزله مسكن و خادم است‌.

در معنی آمده است‌: اگر كسی بر شخصی پولدار و غنی وام داشت كه از پرداخت وام خودداری نمی‌كرد وآن وام برای هزینه حج كفایت می‌نمود، حج بر او واجب می‌شود، چون توانائی دارد. اگر بدهكار چیزی نداشته - معسر- باشد یا وصول وام ممكن نباشد، براو حج واجب نمی‌شود. شافعیه ‌گویند اگر كسی قادر به تهیه وسیله ایاب و ذهاب نباشد، و شخص دیگر حاضر شد كه بدون عوض وسیله به وی بدهد، لازم نیست كه آن را قبول كند. چون تحمل منت هم دشوار است، و پذیرفتن آن منت را بدنبال دارد. مگر اینكه فرزندش حاضر باشد امكانات سفر حج را در اختیار وی بگذارد. در این صورت باید آنرا بپذیرد و حج بروی لازم و واجب می‌شود، زیرا در این صورت منت منتفی است.

ولی حنابله ‌گفته‌اند با بخشش كمك دیگران مطلقا حج واجب نمی‌شود و استطاعت حاصل نمی‌گردد خواه بخشنده امكانات، بیگانه باشد یا خویشاوند، خواه زاد و راحله به وی دهند.یا هزینه آن را.

٥- نباید موانع رفتن به سفرحج وجود داشته باشد، مانند زندانی‌كردن یا ترس و خوف از حاكمی كه مانع از این كار است‌.

حج‌ كودك و برده‌: 
بر كودك و برده - ‌عبد، رقیق -‌ حج واجب نیست اما اگر به سفر حج بروند صحیح است، ولی جای حج واجب را نمی‌گیرد (‌یعنی اگر بعدا ً‌كودك بالغ و مستطیع شد و برده آزاد و مستطیع شد و شرایط دیگررا داشتند، بر آنان حج واجب می‌شود و حج قبلی كافی نیست‌)‌. ابن عباس ‌گوید: پیامبرص، ‌گفت‌: «أيما صبى حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى.أيما عبد حج ثم أعتق، فعليه أن يحج حجة أخرى» «‌هر كودكی ‌كه بحج رفت و بعد از بلوغ، شرایط وجوب حج در وی جمع شد، بر وی واجب است‌كه به حج برود. و هر بنده‌ای و برده‌ای، ‌كه به حج رفت و سپس آزاد گردید و شرایط وجوب حج در وی، جمع‌ گردید بر وی واجب است‌ كه به حج برود». طبرانی با سند صحیح آن را روایت كرده است‌. سائب بن یزید گفت‌: پدرم در حجه الوداع همراه پیامبرص به حج رفت و من در سن هفت سالگی بودم‌. (‌ظاهرا باید او هم همراه بوده باشد) بروایت احمد و بخاری و ترمذی، و گفت‌: اهل علم اجماع دارند، بر اینكه اگر كودكی پیش از بلوغ بحج رفت سپس بعد از بلوغ، شرایط وجوب حج را داشت، حج بروی واجب است و بنده و برده هم اگر پیش از آزادی به حج رفت، سپس آزاد گردید و شرایط وجوب حج را داشت، بر وی واجب است كه به حج برود.

ابن عباس گوید: زنی بچه‌اش را به سوی پیامبرص برد و گفت‌: آیا اینهم ثواب حج را دارد؟ پیامبرص گفت‌: آری و تو هم كه زحمت وی را می‌كشی، مزد و پاداش داری‌. (‌اكثر اهل علم بر آنند كه كودك ثواب و پاداش كار نیك را دارد، و بدیها به حساب او نوشته نمی‌شوند و از عمر هم چنین روایت شده است‌)‌. جابر گوید: «با پیامبرص به حج رفتیم كه زنان و كودكان همراه ما بودند، كه ما بجای كودكان تلبیه می‌گفتیم ورمی جمرات می‌كردیم». بروایت احمد و ابن ماجد. اگر كودك اهل تمییز بود، و خوبی و بدی را تشخیص می‌داد، خود احرام می‌بندد و مناسك حج را انجام می‌دهد. در غیر این صورت ولی و سرپرست شرعی او، باید بجای وی تلبیه ‌گوید و او را به طواف و سعی بین صفا و مروه و وقوف در عرفات و ره‌می جمرات ببرد(
). اگر كودكی به حج رفت و پیش از وقوف در عرفات یا بهنگام وقوف در عرفات، بالغ شد، این حج بجای حج واجب شرعی مقبول است، عبد هم اگر پیش از وقوف در عرفات یا در اثنای وقوف در عرفات آزاد شد، این حج وی، به جای حج واجب مقبول است‌. امام مالك و ابن المنذر گفته‌اند: این حج برای آنها كافی نیست، چون آنان بصورت حج مستحب و داوطلبانه، احرام بسته‌اند، بنابراین حجشان به حج فرضی واجب، تبدیل نمی‌گردد.
حج زنا‌ن:
اگر شرایط وجوب حج برای زن حاصل شد، بر او حج واجب است و با مردان از این بابت فرقی ندارند. ولی برای زنان، یك شرط دیگر اضافه می‌گردد كه باید شوهر یا محرم، همراه داشته باشند (‌مقصود از محرم‌كسی است‌كه برای همیشه نكاح زن از او حرام باشد)‌.

ابن عباس‌گوید: از پیامبرص شنیدم كه می‌گفت: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل، فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة وكذا وكذا فقال: " انطلق فحج مع امرأتك» «‌هیچ مرد‌ی نباید با زنی بدون محرم خلوت كند و هیچ زنی نباید بدون همراه بودن محرم، سفر كند. مردی برخاست و گفت‌: ای رسول خدا زن من بقصد سفر حج بیرو‌ن رفته و من برای فلان جنگ ثبت نام‌ كرده‌ام‌. پیامبرص گفت‌: برو با زنت حج‌ كن و همراه او به، ‌حج رو». بروایت بخاری و مسلم‌. متن حدیث از مسلم است‌. برخی این امررا در حیث حمل بر سنت‌كرده‌اند. -‌چون حج مشقت و هزینه دارد پس بر شوهر و محرم واجب نیست كه با وی به سفر برود. و بر كسی واجب نیست ‌كه برای انجام عمل واجب غیر خود، هزینه‌كند.

یحیی بن عباد گوید: زنی از اهل ری به ابراهیم نخعی نوشت‌: من هنوز حج واجب را بجای نیاورده‌ام و ثروتمند می‌باشم و محرمی ندارم‌. ابراهیم به وی نوشت‌: تو استطاعت سبیل نداری.

ابوحنیفه و یاران او و نخعی و حسن بصری و ثوری و احمد و اسحاق این شرط را برای زنان معتبر می‌دانند و وجود محرم را جز و استطاعت سبیل به حساب آورده‌اند.

حافظ (‌ابن حجر) گوید: مشهور نزد شافعیه آنست كه وجود شوهر یا محرم یا زنان مورد اطمینان، شرط است و در قولی آمده است‌ كه وجود یك زن مورد اطمینان و موثوق بها، كافی است‌. در مهذب بنقل از كرابیسی آمده است كه اگر راه ایمن باشد، زن می‌تواند تنها به سفر برود. تا اینجا درباره حج یا عمره واجب سخن گفتیم‌. در كتاب «سبل ااسلام» آمده است‌: «اگروهی از پیشوایان فقه گفته‌اند: پیرزن می‌تواند بدون محرم به سفر برود. كسانی‌كه در صورت وجود رفقا و همسفران مورد اطمینان یا ایمن بودن راه، سفر زن را بدون همسر یا محرم جایز دانسته‌اند، بروایت بخاری از عدی بن حاتم استدلال كرده‌اند كه گفت‌: «در حالی‌كه در خدمت پیامبر بودم، مردی به حضور او آمده و از فقر و فاقه شكوه نمود، سپس مردی دیگر آمد و از وجود راهزنان شكوه داشت‌. پیامبرص گفت‌: ای عدی «حیره» را دیده‌ای؟.
گفتم‌: آن را ندیده‌ام ولی از آن شنیده‌ام‌. او گفت‌: اگر عمرت طولانی باشد و عمرت وفا كند، خواهید دید كه زن كجاوه نشین، از «حیره» راه می‌افتد تا اینكه خانه كعبه را طواف كند، بدون آنكه از چیزی، بغیر از خدا خوف داشته باشد». باز هم استدلال كرده‌اند كه زنان پیامبرص در آخرین حج عمربن خطاب با اجازه عمر، به حج رفتند و عمر، عثمان بن عفان و عبدالرحمن بن عوف را همراه آنان نمود، و عثمان ندا می‌داد، كه كسی بكجاوه زنان پیامبرص نزدیك نشود و بدانان ننگرد. اگر زنی مخالفت كرد و بدون شوهر یا محرم به حج رفت، حج او صحیح است‌. در «سبل السلام» به نقل از ابن تیمیه گوید: اگر زنی بدون محرم و بدون استطاعت به حج رفت، حج او صحیح است‌. خلاصه كلام اگر كسی ‌كه بواسطه عدم استطاعت، حج بر او واجب نشد مانند بیمار، فقیر، ممنوع از حج بعللی، ‌كسی ‌كه بعلت راهزنان استطاعت ندارد، زنی كه محرم نمی‌یابد و امثال اینها، به حج رفت و زحمت و مشقت حضور در مشاهد متبركه را قبول كرد. حج او قبول و فرض از عهده او ساقط می‌شود.

برخی ‌كار نیكو می‌كنند و پاداش دارند مانند كسی كه پیاده به حج می‌رود و بعضی كار بد می‌كنند و پاداش خوب نمی‌یابند مانند كسی ‌كه باگدائی به حج می‌رود یا زنی‌كه بدون محرم به حج می‌رود. ولی حجشان صحیح است‌. زیرا اهلیت تكلیف را بصورت‌ كامل دارند. معصیت و ارتكاب معصیت در اصل مقصود نیست، بلكه در راه آن است‌. در مغنی آمده است، اگر غیر مستطیع، بدون زاد و راحله، مشقت حج را بر خود هموار ساخت و حج گزارد، حج او صحیح است و فرض از عهده او ساقط می‌شود.
اجازه‌ گرفتن زن از همسرش

مستحب است كه زن برای خروج جهت انجام فرض از شوهرش اجازه بگیرد، اگر شوهر اجازه داد چه بهتر و اگر اجازه نداد بدون اجازه او فریضه حج را انجام می‌دهد، زیرا كسی حق ندارد، همسر خود را از انجام فریضه حج منع كند، چون عبادتی است كه بر وی واجب گردیده و اطاعت مخلوق در معصیت خالق روا نیست‌. او حق دارد كه در ادای آن شتاب كند تا برائت ذمه حاصل نماید، همانگونه كه حق دارد، نمازش را هم اول وقت بگزارد و شوهر نمی‌تواند او را منع كند. برای حج‌ نذری هم همینطور است، چون آنهم حكم فریضه حج را دارد. ولی شوهر می‌تواند زنش را از انجام حج داوطلبانه و سنت بازدارد. دارقطنی از ابن عمر روایت كرده كه پیامبرص درباره زن ثروتمندی كه شوهر دارد، و مانع حج او می‌شود، ‌گفت: «ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها» «‌او حق ندارد برود مگر با اجازه شوهرش»، -‌(‌چنان پیدا است كه سوال درباره حج سنت و غیر فرضی بوده است)-.
كسی بمیرد و حج ‌فرض را انجام نداده با‌شد
اگر كسی شرایط فریضه حج را داشته باشد یا حج را برخود نذر كرده بود و مرد، بر ولی او واجب می‌باشد كه از مال و دارائی او كسی را جهت انجام این فریضه آماده و گسیل دارد. همانگو‌نه كه بر او واجب است كه دیون و وامهای او را باز پرداخت نماید.

ابن عباس‌گوید: زنی از قبیله جهینه به خدمت پیامبرص آمد و گفت‌: مادرم نذر كرده بودكه حج بگزارد و حج نگزارد تا اینكه مرد، آیا من بجای او حج بگزارم‌؟ او فرمود: «نعم، حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء» «آری، بجای او حج بگزار. بگو ببینم اگر مادرت بدهكار، می‌بود، آن را می‌پرداختی‌؟ بدهی خدا را بپردازید، وام خداو‌ند برای پرداخت شایسته‌تر است». بروایت بخاری‌.

از این حدیث برمی‌آید كه گزاردن حج بجای میت واجب است، خواه بدان وصیت كرده باشد یا نكرده باشد، زیرا بازپرداخت، وام در هر صورت واجب است و پرداخت حقوقات مالی دیگر نیز از قبیل كفاره و زكات و نذر واجب می‌باشد. رای ابن عباس و زید بن ثابت و ابوهریره و شافعی چنین است‌. آنان می‌گویند هزینه انجام این كارها، باید از اصل سرمایه پرداخت شود. با توجه به: «فالله أحق بالوفاء» چنان پیداست كه حج گزاردن، بجای میت بر پرداخت دیون مقدم باشد، اگر دارائی متوفی برای هر دو كفایت نكند. امام مالك گفته است‌: وقتی بجای او حج‌گزارده می‌شود كه وصیت‌ كرده باشد چون حج عبادتی است كه جنبه بدنی آن، بر جنبه مالی آن رجحان دارد، پس نیابت در آن پذیرفته نمی‌شود، و اگر متوفی وصیت كرده بود از یكسوم دارائی او هزینه حج تامین می‌شود.

حج‌گزاردن بجا‌ی دیگران
اگر شرایط وجوب حج در كسی جمع شد، سپس بعلت بیماری یا پیری از ادای آن عاجز گردید، واجب است كه دیگری بجای او حج بگزارد، بنابراین او از ادای فریضه حج مایوس است و حكم مرده را دارد. چون فضل بن عباس گفت‌: زنی از قبیله خثعم به پیشگاه پیامبرص آمد و گفت‌: ای رسول خدا برذمه پدرم فریضه حج واجب شده و او پیرمردی است كه نمی‌تواند بر پشت مركوب خود را نگه دارد من می‌توانم به جای او حج بگزارم‌؟ حضرت فرمود: آری، و این واقعه در سال حجه الوداع بود.گروه محدثین آن را روایت كرده‌اند و ترمذی آنرا حسن صحیح دانسته است‌. ترمذی گفته است بطریق صحیح بیش از یك حدیث در این باره روایت شده است‌. و عمل اهل علم از اصحاب پیامبرص و دیگران نیز بر این منوال است كه بجای میت حج‌گزارده می‌شود.

رای شافعی و ثوری و ابن المبارك و احمد و اسحاق هم چنین است‌. امام مالك گفته است‌: اگر متوفی وصیت كرده بود بجای او حج‌گزارده می‌شود. بعضی رخصت دانسته‌اند كه اگر كسی بعلت پیری قادر به حج گزاردن نباشد می‌توان بجای او حج بگزارد،‌ كه قول ابن المبارك و شافعی و احمد و حنفی است‌. از این حدیث برمی‌آید كه زن می‌تواند بجای مرد و زن حج‌گزارد و مرد هم می‌تواند بجای مرد و زن حج بگزارد و نص مخالف با این نیامده است‌.

هرگاه بیما‌ر زمین‌گیر بهبودی یا‌فت‌:

اگر بجای شخص بیماری زمین‌گیر، حج‌گزارده بودند و پس از آن او بهبودی یافت فرض از عهده او ساقط است و اعاده آن واجب نیست تا موجب وجوب دو حج‌ نگردد و این مذهب احمد است و برا جمهور فقها، حج قبلی برای او كفایت نمی‌كند چون معلوم‌ گردیده است كه او از انجام آن مایوس نشده است، و سرانجام فرجام‌كار مورد اعتبار است‌. ابن حزم رای اولی را ترجیح داده است و گفته‌: چون پیامبرص دستور داده است، كسی كه نمی‌تواند نه سواره و نه پیاده، حج بگزارد، بجای او حج بگزارند و خبر داده است كه دین خداوند بجای او ادا می‌شود و فریضه از او ساقط می‌گردد و برای او كافی است‌. بنابراین، این فریضه دیگر برنمی‌گردد، مگر بموجب نص جدیدی و در این باره نصی در دست نیست كه بموجب آن فریضه برگردد. اگر این فریضه برمی‌گشت پیامبرص آن را بیان ‌می‌فرمود، زیر اگاهی پیرمرد نیرو می‌گیرد و می‌تواند سواری كند. حالا كه پیامبرص از آن خبر نداده است پس برگشتی فریضه جایز نیست‌.

شرایط انجام حج بجا‌ی دیگران = چه‌كسی می‌تواند بجا‌ی دیگران حج‌ بگذارد؟
كسی‌كه بجای دیگری حج‌ می‌گزارد، باید قبلا برای خود، حج انجام داده، باشد. زیرا ابن عباس گوید: پیامبرص از یكی شنید،‌ كه می‌گوید: «لبيك عن شبرمة» گفت‌: تو برای خودت، حج كرده‌ای‌؟ گفت‌: نخیر. فرمود: اول برای خود حج كن بعد برای شبرمه حج‌ كن‌«. بروایت ابوداود و ابن ماجه.

بیهقی‌ گفته است در این باره اسناد صحیح تر از اسناد این حدیث نداریم‌. ابن تیمیه‌ گفته‌: امام احمد بروایت فرزندش صالح از او حكم به مرفوع بودن این روایت كرده است، اگرچه موقوف است وكسی در آن با ابن عباس مخالفت نكرده است‌. و قول اكثر اهل علم، بر اینست‌ كه ‌كسی تا خود حج نكرده باشد، مطلقا نمی‌تواند جای دیگری حج‌- بگزارد. خواه مستطیع باشد یا نباشد، زیرا ترك طلب تفصیل و عدم تفریق در نقل احوال، دال بر عموم است و پیامبرص آن را بصورت مطلق و بدون طلب تفصیل، بیان فرموده است‌.

كسی‌ كه حج‌ نذری را انجام می‌دهد و فریضه حج‌ نیز بر او هست‌:
ابن عباس و عكرمه فتوی داده‌اند كه اگر كسی مشغول انجام حج واجب نذری بود و هنوز فریضه حج را انجام نداده بود این حج وی بجای هر دو كفایت می‌كند و هر دو فریضه ساقط می‌شوند و بنا بفتوای ابن عمرو عطاء‌: باید این شخص نخست فریضه حج را انجام دهد سپس‌ به نذر خود وفا كنند.

ترك نكا‌ح ‌و ترك حج در اسلام نیست
ابن عباس‌ گوید: پیامبرص گفت: «لاصرورة في الاسلام» «‌ترك ازدواج و ترك حج در اسلام نیست». بروایت احمد و ابوداود. خطابی گفته است‌: ضرورت دو تفسیر دارد: 

1- كسی‌كه از ازدواج و نكاح امتناع می‌ورزد و گوشه نشینی اختیار می‌كند، همانگونه‌ كه راهبان مسیحی این شیوه را پیش می‌گیرند. نابغه‌ گفته است:

لو أنها عرضت الاشمط راهب - عبد الاله صرورة متعبد

أدنا لبهجتها وحسن حديثها - ولخالها رشدا وإن لم يرشد 

«اگرآن زن خود را عرضه‌كند برراهبی‌كه موهایش جوگندمی است و خدا را عبادت می‌كند و ترك ازدواج و نكاح‌كرده و تعبد و پارسائی را اختیاركرده است، بعلت زیبائی وحس حدیث وخوش بیانی، به وی نزدیك می‌شود وآن را رشد و هدایت می‌پندارد اگرچه‌گمراهی نیست چون رشد از لغات متضاد است»‌.

معنی دوم آن، ‌كسی است‌كه هرگز حج نگزارده باشد. بنابراین معنی «لاصروره فی الاسلام» یعنی سنت وراه دین چنین است كه هركس توانائی انجام فریضه حج را یافت، نباید حج را ترك كند. بعضی پنداشته‌اند معنی حدیث چنین است‌: هركس هرگز حج‌ نگزارده باشد، نمی‌تواند بجای دیگران حج بگزارد. تقدیر سخن به نزد وی چنین است‌: كسی كه حج نگزارده باشد اگر شروع كند بگزاردن حج بجای دیگری، حج برای خود او می‌باشد و فریضه حج برای خود او می‌باشد و از اینراه است كه معنی نفی درست می‌شود و دیگر ضرورتی در بین نیست‌. و اینست مذهب اوزاعی و شافعی و احمد و اسحاق‌. مالك و سفیان ثوری ‌گفته‌اند كه حج بر طبق نیت حج‌گزار، صورت می‌گیرد و بنیت هركس باشد برای او است و صاحبان رای و حسن بصری و نخعی و عطاء هم چنین‌ گفته‌اند.

قرض‌ گرفتن برای حج
عبدالله بن ابی اوفی گوید: درباره ‌كسی ‌كه به حج نرفته است، از پیامبرص سئوال كردم و گفتم آیا او می‌تواند برای سفر حج قرض بگیرد؟ فرمود: نخیر. بروایت بیهقی‌.

ادای فریضه حج‌ با مال حرا‌م
برای اکثر علما، انجام فریضه حج با مال حرام موجب سقوط فریضه حج است و کفایت می‌کند، اگرچه او با این عملش‌ مرتکب گناه شده است‌. امام احمد گفته است‌: موجب سقوط فرض نمی‌شود و اصح آنست، زیرا در حدیث صحیح آمده است: «إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا» «‌خداوند پاک است و جز پاک را نمی‌پذیرد». ابوهریره گوید: پیامبرص گفت‌: «إذا خرج الحاج حاجا بنفقة طيبة ، ووضع رجله في الغرز فنادى: لبيك اللهم ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك زادك حلال، وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور وإذاخرج بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز، فنادى: لبيك، ناداه مناد من السماء: لالبيك ولاسعد يك، زادك حرام، ونفقتك حرام، وحجك مأزور غير مأجور» «هرگاه کسی با نفقه و هزینه حلال بقصد سفر حج بیرون آمد و پا برکاب نهاد و گفت‌: خداوندا بخدمت تو می‌آیم -‌اینک بخدمت تو آمدم- ندائی از آسمان می‌آید: حج تو مقبول است و دعایت مستجاب‌. توشه‌ات حلال و وسیله سفرت حلال وحجت مقبول و گناهانت مغفور است و هرگاه ‌کسی با هزینه حرام بقصد حج بیرون آمد و پایش برکاب نهاد و گفت‌: اینک خدایا به خدمت آمدم‌. ندائی از آسمان می‌آید که آمدن تو مقبول نیست و تو خوشبخت نیستی، توشه‌ات حرام و هزینه‌ات حرام و حج توگناهان را نمی‌زداید و مزدی واجری بر آن نداری». منذری گفت‌: طبرانی آن را در اوسط روایت کرده و اصفهانی آن را از قول اسلم مولای عمر بن خطاب، بصورت مرسل و مختصر آورده است‌.

حج سواره بهتر است یا پیاده؟

حافظ در «الفتح» از قول ابن المنذر می‌گوید: اختلاف در اینکه سواره به حج رفتن بهتر است برای حاجیان یا پیاده‌؟ جمهور علما گویند سواره بهتر است‌. چون پیامبرص سواره به حج رفته است چون بهتر انسان می‌تواند دعا بخواند و ابتهال گوید و سودمند هم می‌باشد. اسحاق بن راهویه‌ گفته‌: پیاده بهتر است، زیرا رنج و خستگی بیشتری دارد. احتمال دارد سواره و پیاده رفتن به نسبت احوال و اشخاص، اختلاف داشته باشد. بخاری گوید: پیامبرص پیرمردی را دید که با اتکاء به دو فرزندش، طواف می‌کند،‌گفت‌: این شخص را چه شده است‌؟ ‌گفتند: نذر کرده است، که پیاده حج بگزارد. او گفت‌: خداوند نیازی ندارد،‌ که او نفس خود را بیازارد و رنجه دارد. دستور داد او سوار شود و سواره حج بگزارد».

کسب و داد و ستد و کرایه‌کشی در حج

کسی‌که به حج یا به عمره می‌رود، اشکال ندارد که به تجارت یا کرایه‌کشی و کرایه دادن اسب و استرو الاغ و غیره (‌کسب حلال‌) بپردازد. ابن عباس‌گوید: «‌مردم درآغاز اسلام، بهنگام حج بداد و ستد در منی و عرفات و بازار «‌ذوالمجاز» -‌در کنار عرفات - می‌پرداختند و خوف داشتند از اینکه داد و ستد در حال احرام، اشکال داشته باشد، لذا خداوند فرمود: +(((((( (((((((((( ((((((( ((( ((((((((((( (((((( (((( (((((((((_ [البقرة: 198]. «‌بر شما باکی نیست و‌گناهی نیست که در موسم حج همراه با انجام فریضه حج، خیر و برکت خدا را در معامله و داد و ستد، بجوئید». بروایت بخاری و مسلم ونسائی‌. بروایت ابوداو‌د از ابن عباس آمده است: «ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم) قال: كانوا لا يتجرون بمنى فأمروا أن يتجروا إذا أفاضوا من " عرفات» «‌بر شماگناهی ... مسلمانان در منی تجارت نمی‌کردند. به آنان دستور داده شد،‌ که بعد از پراکنده شدن از عرفات به تجارت بپردازند».
ابی امامه تیمی به ابن عمر گفت‌: من در راه حج ‌کرایه ‌کشی می‌کنم و مردم را سوار می‌کنم‌. بعضی از مردم به من می‌گویند، تو ثواب حج نداری‌. ابن عمر گفت‌: مگر احرام نمی‌بندی و تلبیه نمی‌گوئی و طواف خانه ‌کعبه را نمی‌کنی و بعد از وقوف در عرفات رهسپار منی نمی‌شوی و رمی جمرات نمی‌کنی‌؟ ‌گفتم‌: چرا، همه آنها را انجام می‌دهم، ‌گفت‌: پس تو حج‌ما می‌گزاری و ثواب آن را داری، مردی به حضور پیامبرص آمد و همین سئوال را که تو از من می‌کنی ازاو پرسید. پیامبرص به وی جواب نداد تا اینکه این آیه نازل شد: +(((((( (((((((((( ((((((( ((( ((((((((((( (((((( (((( (((((((((_ [البقرة: 198]. پیامبرص بدنبال وی فرستاد واین آیه را بروی خواند و گفت حج توصحیح است‌. بروایت ابوداود و سعید ابا منصور. منذری‌ گفته است‌: نام ابوامامه معروف نیست‌. 

شخصی از ابن عباس پرسید: من نفس خود را، بدین قوم اجاره داده‌ام و مناسک حج را همراه آنان انجام می‌دهم، آیا من هم پاداش و ثواب دارم‌؟ ابن عباس ‌گفت‌: آری‌. «أولئك لهم نصيب مما كسبوا، والله سريع الحساب» «‌آنان ازکسب خود بهره ای می‌برند و حساب خداوند سربع است و حساب آن بر خداوند مجهول نیست». بروایت بیهقی و دارقطنی‌. 

حج پیا‌مبرص
مسلم ‌گوید: از ابو‌بکر بن ابی شیبه و اسحاق بن ابراهیم و حاتم بن اسمعیل مدنی از طریق جعفر بن محمد از پدرش برایمان روایت شده است‌ که ‌گفت‌: «بر جابر بن عبدالله وارد شدیم از یکایک حاضران احوال پرسی ‌کرد تا اینکه به من رسید. گفتم من محمد پسر علی پسر حسین هستم‌. بر سرم دست‌ کشید و دکمه‌های بالاو پائین جامه‌ام را بازکرد و دست بر سینه‌ام نهاد، من آن روز جوان بودم، گفت‌: مرحبا ای پسر برادرم‌. از هرچه می‌خواهی سئوال ‌کن‌. از او سئوال‌ کردم -جابر کور بود- در آن وقت هنگام نماز فرا رسید. او برخاست و به امامت نماز ایستاد. عبای پوشیده و به خود پیچیده بود که هرگاه آن را بر شانه‌اش می‌نهاد، دامنه‌های آن به سوی او برمی‌گشت، چون کوچک بود. ردای بزرگ او در کنارش روی جالباسی قرار داشت‌. برایمان نماز خواند. سپس‌ گفتم‌: چگونگی حج پیامبرص را برایم بازگوی، (‌مراد حجة الوداع است‌)‌. با دست خود عدد ٩ را نشان داد و گفت: پیامبرص، ٩ سال در مدینه بود و به حج نرفت‌. سپس در سال دهم بمردم اعلام‌ کرد که پیامبرص قصد ادای فریضه حج دارد. لذا مردمان فراوانی بمدینه وارد شدندکه همگی می‌خواستند در انجام مناسک حج‌ به وی اقتدا کنند و از او پیروی نمایند و هرچه او انجام داد، انجام دهند. همراه او بیرون رفتیم تا به ذوالحلیفه رسیدیم، ‌که در آنجا اسماء بنت عمیس ‌که حامله بود، محمد ابن ابوبکررا زائید و به پیامبرص پیغام داد، که چه‌ کار کنم‌؟ پیامبرص گفت‌: «اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي» «غسل ‌کن و با پارچه‌ای استثفار -‌کمرخود را ببندید و پارچه‌ای را در مجرای خون ریزی قرار ده و پشت وروی و وسط آن محکم با پارچه‌ای دیگرببندکه مانع خون ریزی شود- کن و آنگاه احرام ببند». سپس پیامبرص درمسجد آنجا نمازخواند و آنگاه بعد از نماز بر شتر خویش ‌که «قصواء» نام داشت، سوار شد تا اینکه بر بیابان مشرف شد و نگاه کردم ‌که تا چشم‌ کار می‌کرد، در جلو و طرف راست و طرف چپ و پشت سر او، سواره و پیاده، حرکت می‌کردند و پیامبرص در میان ما بود و قرآن، بر وی نازل می‌شد و او تفسیر و تاویل آن را می‌دانست -‌یعنی هر چیزی که از او نقل می‌کنم برای همه حجت است- او هر کاری انجام می‌داد ما نیز بدان عمل می‌کردیم‌. او تلبیه توحید را سر داد و گفت‌: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك» «‌خداوندا اینک دعوت تو را پذیرفتم و به خدمت آمدم‌. دعوتت را پذیرفتم، تو هیچ شریک نداری‌. دعوتت را پذیرفتم همانا نعمت و ستایش تراست و پادشاهی و مالکیت ترا است، تو هیچ شریک نداری». و مردم نیز همان کلمات ‌تلبیه را می‌گفتند که امروز گفته می‌شو‌د، و پیامبرص چیزی را در پاسخ آنان نگفت و همچنان به تلبیه‌ گفتن خود ادامه می‌داد، جابر( گفت‌: ما همه تنها نیت حج کردیم و عمره را نمی‌دانستیم تا اینکه همراه اوص به خانه کعبه رفتیم و طواف کرد -‌طواف قدوم- و بر حجرالاسود دست مالید که در سه دور طواف ‌با هرو‌له (‌شتاب‌) و در چهار دور طواف با رفتن عادی طواف را انجام داد، سپس به مقام ابراهیم( آمد و این آیه را قرائت فرمود: +(((((((((((( ((( ((((((( (((((((((((( (((((((_ [البقرة: 125]. «‌در مقام ابراهیم نماز بخوانید» ‌که پیامبرص مقام را در بین خود و خانه کعبه قرار داد. امام جعفر گفت‌: پدرم می‌گفت‌: گمان می‌کنم از پیامبرص نقل می‌کرد، او در آن دو رکعت، در مقام ابراهیم سوره اخلاص و سوره‌ کافرون را می‌خواند سپس به رکن حجر الاسود برگشت و آن را استلام‌ کرد -‌بر آن دست مالید- سپس از در به طرف صفا بیرون رفت، چون به صفا نزدیک شد و آیه‌: +( (((( (((((((( (((((((((((((( ((( (((((((((( ((((_ [البقرة: 158]. «‌صفا و مروه از جمله شعایر خدا است» خواند و گفت‌: بچیزی آغاز می‌کنم که خداوند بدان آغازیده است، پس از صفا شروع به سعی ..کرد، از آن بالا رفت تا اینکه خانه کعبه نمایان شد، آنگاه روی به قبله توحید کرد و تکبیر به جای آورده و گفت: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شئ قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الاحزاب وحده» «‌بجز الله هیچ معبد بحقی نیست او بی‌شر یک است، ملک و پادشاهی و ستایش او راست، و او بر هر چیز‌ی توانا است، تنها او است معبود بحق، او به وعده خود وفا کرد و بنده‌اش را یاری و پیروزی رسانید احزاب-‌ کسانی که در جنگ خندق بر علیه پیامبرص -متحد شده بودند - را تنها و بدون جنگ شکست داد و خوارشان ساخت». سپس در این هنگام دعا کرد و سه بار این دعا را تکرار نمود. سپس به سوی مروه فرود آمد تا اینکه پاهای او درشن ته دره فرورفت و بالاآمد تا به مروه رسید. دعاهائی که در بالای صفا خواند، آنجا نیز تکرار کرد تا اینکه سرانجام آخرین طواف بین صفا و مروه را برمروه پایان داد -‌(‌یعنی رفتن از صفا به مروه یکبار و برگشت به صفا باردوم و برگشت به مروه بارسوم به حساب می‌آید و بهمین طور که آخرین بار یعنی بار هفتم یا برگشت به مروه پایان می‌گیرد) -‌که ‌گفت‌: «لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي، وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل، وليجعلها عمرة» «‌اگر آنگونه که اکنون می‌دانم قبلا می‌دانستم قربانی -(‌هدی = گوسفند و گاو و شتر قربانی‌)- ‌با خود نمی‌آوردم و آن را عمره قرار می‌دادم‌. پس هرکس قربانی ندارد احرام بشکند و زیارت خود را بصورت عمره انجام دهد». آنگاه سراقه بن مالک بن جعثم برخاست و گفت ای رسول خدا، فقط امسال این ‌کار را بکنیم یا برای همیشه این رخصت را داریم‌؟ پیامبرص انگشتان دست را در هم فرو برد -‌تشبیک اصابع-‌ و گفت‌: «دخلت العمرة في الحج مرتين، لابل لابد أبد» «عمره داخل در حج شد (‌یعنی می‌توان در ماههای حج عمره را انجام‌ داد چون در زمان قبل این ‌کار را نمی‌کردند- یا مراد آنست که تا روز قیامت افعال عمره در افعال حج داخل و مندرج است- دو بار این جمله را تکرار فرمود: نخیر، بلکه برای همیشه می‌توانید این عمل را - انجام دهید». علی ابن ابیطالب از یمن برگشت و حیوان قربانی برای پیامبرص آورد. او دیدکه فاطمه دخت پیامبرص احرام خود را شکسته و لباس رنگین پوشیده و سرمه بچشمان‌کشیده است‌. آن حال را بر وی انکارکرد. فاطمه در جواب گفت‌: پدرم مرا بدینگونه دستور داده است‌.
علی بن ابیطالب در عراق بر ایمان نقل کرد که بجهت شکایت از فاطمه پیش پیامبر رفتم تا او را مورد عتاب قرار دهد و در‌باره آنچه ‌که فاطمه‌ گفته بود از او کسب فتوی‌ کنم‌. آن حال وی و انکار خود را برای پیامبرص ‌باز گفتم‌. پیامبرص دو بار گفت‌: او راست‌ گفته است‌. و تو وقتی ‌که حج را بر خود واجب ‌کردی -‌یعنی احرام بستی-‌ چه چیزی می‌گفتی‌؟ - ‌چگونه نیت آوردی - ‌‌علی ‌گفت‌: ‌گفته‌ام‌: خدایا آنگونه احرام می‌بندم که پیامبرت‌ص احرام بسته است- یعنی تلبیه خود را بهنگام احرام بدان نیتی ‌گفته‌ام ‌که پیامبرص قصد کرده است -‌پیامبرص گفت‌: من با خود قربانی آورده‌ام‌. پس تو هم احرام خود را مشکن و بهم مزن. گفت‌: مجموع قربانی‌؟ که علی از یمن با خود آورده بود و آنچه ‌که پیامبرص با خود آورده بود یکصد راس بود. جابر گفت‌: بدنبال فرمایش پیامبرص تمام مردم احرام خود را بهم زده و موی خویش را کوتاه‌ کردند مگر پیامبرص و کسانی که با خود قربانی آورده بودند. چون رو‌ز هشتم ذی‌الحجه فرا رسید مردم به «منی» روی آوردند و احرام به حج بستند و با صدای بلند تلبیه را سر دادند و پیامبرص سوار شد و نماز ظهرو عصر و مغرب و عشاء و صبح را در «منی» خواند. بعد از نماز صبا اندکی در «منی»، توقف ‌کرد تا اینکه خورشید طلوع نمود، آنگاه دستور داد تا برای او در «نمره» خیمه مویین، بزنند. قریش‌گمان می‌کردند که پیامبرص بنا بعادت قریش، در زمان جاهلیت، در مشعرالحرام توقف می‌کند و از آنجا تجاوز نمی‌نماید -‌‌مشعرالحرام‌ کوهی است در مزدلفه بنام «قزح» یا تمام مزدلفه را، مشعرالحرام ‌گویند- ولی پیامبرص از آنجا هم گذشت و تجاوزکرد تا اینکه به «عرفات» آمد و دریافت‌ که در «نمره» برایش خیمه زده‌اند، در آنجا فرود آمد، تا اینکه خورشید میل به غروب کرد از خط استواء تجاوز کرد. دستور داد، تا ناقه «قصواء» را برای او آماده کردند و به ته دره -«وادی) عرنه» - آمد و برای مردم خطبه‌ای ایراد فرمود و گفت(
). بیگمان خونهای شما و اموال شما بر شما حرام است، (‌خون کسی و مال کسی برای کسی دیگر حلال نیست‌)‌. و محترم است، مانند محترم بودن چنین روزی در چنین ماهی در چنین شهری‌.، هان ای مردم تمام کارهای دوره جاهلی باطل است و آنها را بزیر پا می‌گذارم» و همه خونها و خونخواهی‌هائی که در زمان جاهلیت بوده است، اکنون باطل و نادرست می‌باشد و بزیرپای خود می‌گذارم وهمه را باطل اعلام می‌کنم و نخستین خونی و دیه‌ای که من آن را لغو می‌کنم و باطل می‌سازم، خون و انتقام خون عامر پسر ربیعه پسر حارث پسر عبدالمطلب است که در میان بنی‌سعد نزد دایه‌اش بود و قبیله هذیل او را به قتل رساندند. ربای جاهلیت را -‌و ربا بطور مطلق- لغو و باطل اعلام می‌کنم و نخستین ر‌بائی که آنرا باطل اعلام می‌کنم، ربای عمویم عباس پسر عبدالمطلب می‌باشد و همه آن باطل است‌. درباره زنان تقوای خدا را پیشه‌کنید. شما آنان را بطریق امانت از خدا دریافت داشته‌اید -پیش شما امانت خدایند- و همخوابگی با ایشان را به ‌کلمه و دستور خدا (‌عقد نکاح‌) برای خود حلال کرده‌اید حق شما بر ایشان آنست که کسی را که شما میل ندارید جز با اجازه شما به خانه شما راه ندهند. اگر چنین کاری‌کردند آنان را بزنید ولی نه زدنی که ایشان را متالم و دردناک سازد. و آنان نیز بر شما حقی دارند که روزی و خوراک و پوشاک ایشان را بنیکی و مطابق عرف بدهید. بدرستی من در میان شما چیزی بجای‌ گذاشته‌ام ‌که اگر دست بدامن آن زنید پس از آن هرگز گمراه نخواهید شد و آن ‌کتاب خدا (‌قرآن‌) است‌. و شما درباره من مورد سئوال قرار می‌گیرید. درباره من چه چیزی می‌گوئید؟.
گفتند: گواهی می‌دهیم که براستی تبلیغ کردی و بهمه رساندی و رسالت خود را انجام دادی، و نصیحت و خیرخواهی‌کردی‌. آنگاه انگشت سبابه خود را بطرف آسمان برداشت و بدان به سوی مردم اشاره می‌کرد و سه بار گفت‌: خدایا، توگواه باش‌. سپس اذان گفت و بدنبال آن اقامه گفته شد و آنگاه نماز ظهر را بجای آورد، سپس اقامه گفته شد و نماز عصر را نیزگزارد و در بین آنها نماز دیگری نخواند (
). «2]‌. سپس پیامبرص سوار شد تا اینکه به «موقف» در پایین‌کوه عرفات رسید، در آنجا پیامبر بگونه‌ای ایستاد که شکم شترش -‌قصواء-‌ رو به سنگهای آنجا باشد و محل تجمع پیادگان را در جلو خویش قرارداد و رو، به قبله قرار گرفت وتا موقع غروب به دعا ایستاد تا اینکه زردی خورشید ناپدید و قرص خورشید نهان شد. و اسامه را پشت سر خود سوار کرد و راه افتاد، در حالیکه افسار قصواء را آنقدر کشید که سرش به جلو زین می‌خورد و با دست راست به مردم اشاره می‌کرد که ای مردم آهسته آهسته، هرگاه به تپه‌ای از تپه‌های آنجا می‌رسید، اندکی افسار قصواء را شل می‌کرد تا اینکه از آن بالارود، تا موقعی‌که به مزدلفه آمد و در آنجا نماز مغرب و عشاء را با یک اذان و دو اقامه خواند و در بین آن دو نماز تسبیحاتی نگفت‌. سپس پیامبرص به پهلو خوابید، تا اینکه سپیده صبح دمید و چون برایش آشکار گردید که صبح است با اذان و اقامه، نماز صبح‌ را خواند، سپس سوار بر «قصواء» شد و به مشعرالحرام آمد و روبه قبله دعا کرد و تکبیرو تهلیل و توحید گفت، همچنان توقف‌ کرد تا اینکه هوا بخوبی روشن شد وپیش از آنکه خورشید طلوع کند، راه افتاد و فضل بن عباس راکه جوان خوش چهره و سپید اندام بود بر ترک خویش نشاند، چون رسول خدا راه افتاد زنان سوار بر شتر، از کنار او می‌گذشتند که فضل بن عباس بدانان خیره شده بود، پیامبرص دست برچهره فضل نهاد تا آنان را نبیند، فضل بگوشه‌ای د‌یگر روی می‌گردانید، پیامبرص هم دست خود را برآن طرف می‌نهاد تا مانع دید او شود، ‌که چهره‌اش را بطرف دیگر می‌گردانید، تا نگاه ‌کند. تا اینکه پیامبرص به «بطن محسر» آمد که اندکی شتاب گرفت سپس راه میانه را که به «جمره بزرگ منتهی می‌شود پیش گرفت تا به «جمره‌«ا‌ی رسیدکه نزدیک درخت بود و با هفت سنگ ریزه بدان رمی جمره کرد، هر بار که سنگ ریزه می‌انداخت تکبیر می‌گفت» سنگ ریزه‌ها باندازه دانه‌ای باقلاء بردند و از ته دره - بطن رادی - سنگها را، می‌انداخت(
). سپس به سوی قربانگاه برگشت و با دست خود ٦٣ قربانی را ذبح کرد، سپس ذبح باقیمانده قربانیها را، به علی بن ابیطالب واگذار نمود، و او را در قربانی‌های خویش شریک نمود. سپس دستور داد از هرقربانی تکه‌ای گوشت ببرند و آن را دردیگی بپزند که خود و علی از گوشت و آب آن خوردند. سپس پیامبرص سوارشد و برای طواف الافاضه به سوی خانه ‌کعبه روان ‌گردید، و نماز ظهر را به مکه گزارد. و به نزد بنی عبدالمطلب آمد که از چاه زمزم آب می‌کشیدند و در راه خدا به مردم می‌دادند. فرمود: ای بنی عبدالمطلب آب بکشید، اگر ترس این نبود که مردم آن را جز و مناسک حج به حساب آورند وآن را از دست شما بگیرند، من هم در کشیدن آب به شما کمک می‌کردم‌. سطلی آب به وی دادند و او از آن نوشید(
).

علما گفته‌اند: این حدیث بسی با ارزش است و فواید و قواعد مهمی در آن مندرج است، قاضی عیاض‌گفته است‌: مردم از معانی فقهی مندرج در آن، فراوان سخن گفته‌اند. ابوبکر بن المنذر کتابی را بر آن نوشته و یکصد و پنجاه و اندی، مسایل فقهی از آن استخراج نموده است و گفته است‌: اگر بیشتر پی‌جوئی می‌کردم می‌توانستم بهمین اندازه مسایل دیگری بر آنها بیفزایم‌. گفته‌اند: از این حدیث بر می‌آیدکه غسل احرام برای زنانی‌که تازه، زائیده‌اند، یا در حال قاعدگی هستند، سنت است و برای دیگران بطریق اولی‌. و همچنین از آن برمی‌آید، که باید زنان در حال «نفساء = بعد از زایمان» و قاعدگی، پارچه‌ای به محل جریان خون ببندند و مانع خون ریزی شوند، و احرامشان صحیح است و همچنان احرام بعد از نماز فرض یا نماز سنت باشد و احرام کننده با صدای بلند «تلبیه» گوید و مستحب است که به «تلبیه» پیامبرص اکتفا کند. اگر بیش از آن ‌گفت اشکالی ندارد. زیرا عمر بن خطاب این جملات را بدان افزود: «لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك مرهوبا منك ومرغوبا إليك» «اینک دعوت ترا پذیرفتم و بخدمت آمدم‌ای صاحب نعمتها و فضیلت نیکو، اینک دعوت ترا پذیرفتم و بخدمت آمدم درحالیکه از تو ترسیده و امیدم تنها بتو است».

و همچنین لازم است که حاجی نخست به مکه برو‌د و طواف القدوم «طواف ورود» را انجام دهد و پیش از شروع به طواف، استلام حجر الاسود کند و باگامهای سریع‌که پاها بسرعت و نزدیک بهم برداشته شوند، درسه طواف اول طواف کند و باگامهای عادی در چهار طواف بعدی، طواف کند. و بعد از اتمام طواف‌ به مقام ابراهیم برود و «واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى» را بخواند و بگونه‌ای بایستد که مقام ابراهیم میان او و خانه‌ کعبه قرار گیرد و دو رکعت نماز بخواند. در رکعت اول بعد از فاتحه سوره «کافرون» و در رکعت دو‌م بعد از فاتحه سوره «اخلاص» بخواند و از آن حدیث برمی‌آید که استلام حجرالاسود بهنگا‌م خروج از مسجدالحرام مشروع است، همانگونه که بهنگام دخول مشروع است‌. باتفاق علما استلام و دست مالیدن بر حجرالاسود سنت است و بعد از ط‌واف، سعی از صفا شروع می‌گردد ‌و از آن بالا می‌رود و بربالای آن رو به قبله سه بار آن دعا و اذکار را بخواند و باگامهای سریع و هروله در ته دره که «بین ا‌لمیلین» نامیده می‌شود، بدود، بهرحال هروله برای هر هفت بارسعی مشروع می‌باشد، نه تنها درسه بار اول مانند طواف و حاجی باید بر تپه مروه هم برود و همان اذکار و اوراد را آنجا هم بخواند و آنوقت عمره او پایان می‌یابد، همینکه سرش را تراشید یا مویش راکوتاه‌کرد، از احرام بیرون می‌آید.

 یاران پیامبرص بدستور پیامبرص حج خود را به عمره تبدیل نمودند. اما کسی که «قران -حج و عمره را با هم نیت کرده است» کرده باشد، بعد از طواف قدوم و سعی صفا ومروه، سرش را نمی‌تراشد ومویش را کوتاه نمی‌کند و همچنان درحال احرام می‌ماند، تا اینکه اعمال حج تمام می‌شود. و کسانی‌که حج را به عمره تبدیل کرده باشند، در روز هشتم ذی‌الحجه = یوم الترویه، اگر اراده حج کنند، باید مجدداً احرام ببندند و آنان و کسانی‌که در حال «قران» هستند به منی می‌روند و سنت است که نمازهای پنجگانه را در آنجا بخوانند و شب را در آنجا بروز آورند، ‌که شب نهم ذی‌الحجه باشد. و سنت است که روز عرفه، بعد از طلوع خورشید، از منی بیرون آیند و بعد از زوال خورشید و پس از نماز ظهرو عصر بصورت جمع به عرفات درآیند. چون پیامبرص به «نمره» فرود آمد که جزو عرفات نیست و او بعد از آن دو نماز درنمره به «‌موقف = ایستگاه در عرفات» در آمد، و سنت است که میان نمره و موقف نمازی بخواند و امام برای مردم خطبه‌ای پیش از نماز، ایراد کند و این خطبه یکی از خطبه‌های سنت، در حج می‌باشد و خطبه دوم سنت در حج‌ خطبه روز هفتم ذی‌الحجه در نزد کعبه، بعد از نماز ظهر است، و خطبه سوم خطبه روز قربانی است و خطبه چهارم روز «نفراول = دومین روز ایام التشریق ‌که حجاج از منی به مکه می‌روند» می‌باشد. در این حدیث سنتها وآدابی است بشرح زیر:

پس از فراغت از دو نماز ظهر و عصر به «موقف عرفه» برود. سواره ایستادن در عرفات بهتر است‌. در عرفات نزد صخره سنگها یا نزدیک بدانها ایستاد،‌که پیامبرص آنجا ایستاده بود. و درحال توقف رو به قبله باشد. و در موقف عرفه بماند تا غروب خورشید. و در حین وقوف، بدعا ایستد ودستها را تا محاذی سینه بلند کند و بعد از غروب خورشید با آهستگی روان شود و اگر فرمانده و حکمروا است، مردم را نیز به آهستگی رفتن، دستوردهد. چون به مزدلفه فرود آید و نمازمغرب و عشاء را با یک اذان و دو اقامه بگزارد، بدون اینکه در بین آنها نماز سنت بخواند.
این جمع بین نمازمغرب و عشاء بین علما مورد اتفاق است ولی درسبب جمع اختلاف دارند بعضی ‌گفته‌اند جمع ‌کردن بین دو نماز جز و شعایر و مناسک حج است‌. بعضی‌ گفته‌اند علت جمع سفر است چون همه مسافر هستند.
از جمله سنتها شب بروز آوردن در مزدلفه است‌. آنهم جزو شعایر و مناسک حج است‌. اختلاف در آن است که واجب است یا سنت، و خواندن نماز صبح در مزدلفه، سپس از آنجا رهسپار شدن و به مشعرالحرام درآمدن و آنجا توقف نمودن و دعاکردن نیز سنت است و از جمله شعایر و مناسک حج است‌. سپس بهنگام روشن شدن هوا، از آنجا رهسپار «بطن محسر» گردد و با شتاب برود، چون آنجا محل نزول غضب خدا بر «اصحاب فیل» می‌باشد، آهسته رفتن و ماندن، در آنجا نیکونیست‌. وچون به جمره عقبه رسید، به ته دره -‌بطن وادی-‌ فرود آید و از آنجا هفت سنگ ریزه‌ که هریک باندازه دانه باقلا باشد، بطرف جمره پرتاب‌ کند و با هر سنگ ریزه‌ که پرتاب می‌کند، یک بار تکبیر گوید. سپس بطرف قربانگاه برگردد و قربانی‌کند، اگر قربانی داشت، سپس بعد از قربانی، سر خود را بتراشد و آنگاه به مکه برگردد و «طواف ا‌لافاضه» را انجام دهد که آن را «طواف الزیاره» نیز گفته‌اند. بعد از آن تمام کارهائی‌که در حال احرام بر وی حرام بود، حلال می‌گردد، حتی نزدیکی و همخوابگی با همسرش، اما هرگاه ر‌می جمره عقبه را انجام داد ولی هنوز طواف نکرده بود، تمام محرمات احرام برای او حلال است، جز نزدیکی و همخوابگی با همسرش‌.
این بود چگونگی هدایت و ارشاد و رهنمود پیامبرص در حج‌که هرکس بدینگونه حج ‌کند، به پیامبرص اقتدا کرده است، و مفهوم خذوا عني مناسككم را تحقق بخشیده و حج او درست است‌. اینک بیان تفصیلی اعمال حج و بیان آراء علماء و مذهب هر یک‌ از آنان، درباره هریک از اعمال حج.
مواقیت‌: میعا‌دگا‌هها‌ی زما‌نی و مکانی حج

مواقیت جمع میقات و مقصود میعادگاه زمانی و مکانی حج است‌.
مواقیت زمانی حج‌: اوقات و زمانهائی که اعمال حج باید تنها در آن اوقات انجام و آغاز گیرد، تا صحیح و معتبر باشد. که خداوند در‌باره آنها فرموده است: +( ((((((((((((( (((( (((((((((( ( (((( (((( (((((((((( (((((((( (((((((((((_ [البقرة: 189]. «ای محمدص درباره ماههای نو که در زیادت و نقصان است از تو سئوال می‌کنند»، ‌که به چه حکمت کوچک و بزرگ می‌شوند. بگو این اختلاف بدانجهت است که کارهای دینی و دنیوی خود را با آن تنظیم کنند از قبیل مدت اجل دیون و عقود و شناخت عده زنان و بیان اوقات حج و زکات و روزه و امثال آن‌. و +(((((((( (((((((( ((((((((((((_ [البقرة: 197]. یعنی اعمال حج تنها در ماههای معینی صورت می‌گیرد و باجماع علما شوال و ذوالقعده از ماههای حج می‌باشند و اختلاف است در اینکه تمام ماه ذی‌الحجه از جمله ماههای حج است یا فقط ده روز اول آن‌؟.
بنابر رأ‌ی ابن عمر و ابن عباس و ابن مسعود و حنفی‌ها و شافعی و احمد، فقط ده روز اول ذی‌الحجه، جزو ماههای حج است و براً‌ی مالک تمام ذی‌الحجه جزء ماههای حج است. که ابن حزم آن را ترجیح داده است زیرا خداوند گفته است +(((((((( (((((((( ((((((((((((_ [البقرة: 197]. دو ماه و نیم نمی‌شود «اشهر» و جمع در عربی برکمتر از سه اطلق نمی‌شود. بعلاوه رمی جمرات از جمله اعمال حج است و در روز ١٣ ذی‌الحجه انجام می‌گیرد و طواف الافاضه درهمه ماه ذی‌الحجه صحیح است‌. و هیچکس در آن اختلاف ندارد پس ماههای حج -‌مواقیت زمانی حج- سه ماهه شوال و ذوالقعده و ذوالحجه می‌باشند نتیجه اختلاف درباره اعمال حج که بعد از قربانی انجام می‌گیرد، ظاهر می‌شود. بنا بر رای کسانی ‌که فقط دهه اول ماه ذی‌الحجه را جزو ماههای حج می‌دانند، اگر کسی یک عمل حج را بعد ازدهم ذی‌الحجه انجام دهد باید برای تاخیر آن عمل، فدیه دهد و برای کسانی‌که همه ماه ذی‌الحجه را جزو ماههای حج می‌دانند، فدیه لازم نیست.
احرام بستش به حج پیش‌ از ما‌هها‌ی حج:

ابن عباس و ابن عمر و جابر و شافعی می‌گویند، احرام به حج تنها در ماههای حج درست می‌باشد و پیش از ماههای حج اگر کسی احرام بست آن احرام برای عمره است و موجب سقوط فریضه حج نمی‌گردد. بخاری‌گفته است‌: ابن عمر گفت‌: ماههای حج عبارتست از شوال و ذوالقعده و دهه اول ذی‌الحجه‌. ابن عباس گفته است‌: سنت آنست که کسی پیش از ماههای حج احرام نبندد. ابن جریر از ابن عباس روایت کرده است، ‌که احرام بستن تنها در ماههای حج صحیح می‌باشد. حنفی‌ها و مالک و احمد احرام بستن به حج را پیش ازماههای حج، صحیح و مکروه می‌دانند. شوکانی رای اول را ترجیح داده است، و گفته است‌: خداوند برای اعمال حج ماههائی را معین و مشخص کرده است و احرام جزو اعمال حج است‌. هرکس مدعی است که احرام پیش از آن ماهها، صحیح است، باید دلیل ارائه دهد.
مواقیت مکانی حج

موا‌قیت مکانی حج: اماکنی است‌که از آنجا احرام به حج و عمره بسته می‌شود. کسی‌که قصد حج یا عمره دارد، نباید بدون احرام بستن از آن‌جاها بگذرد که پیامبرص آنها را بیان فرموده است که میقات مکانی اهل مدینه کسی‌که از آن راه به مکه می‌رود «ذوالحلیفه» را قرار داده است که در فاصله ٤٥٠ کیلومتری شمال مکه قرار دارد. و میقات مکانی اهل شام و کسانی‌که از آن راه به حج می‌روند «جحفه» را قرارداده است که در فاصله ١٨٧ کیلومتری شمال غربی مکه واقع است که به «رابغ» نزدیک است که فاصله «رابغ» با مکه 204 کیلومتر است و «رابغ» میقات مکانی اهل مصر و شام و کسانی‌که از آن جا می‌گذرند، می‌باشد. بعد از محو آثار جحفه و میقات مکانی اهل نجد «قرن المنازل» می‌باشد که کوهی است در شرق مکه، مشرف بر عرفات در فاصله ٩٤ کیلومتری مکه است‌.
و میقات مکانی مردم یمن «یلملم» می‌باشد که‌ کوهی است در جنوب مکه در فاصله ٥٤ کیلومتری. و میقات مکانی مردم عراق وکسانی که از آنجا عبور می‌کنند «ذات عرق» می‌باشد که در شمال شرقی مکه در فاصله ٩٤ کیلومتری واقع است‌. که شاعری آنها را چنین بنظم ‌کشیده است:
	عرق العراق يلملم اليـمن  
	وبذي الحليفة يحرم المدني

	والشام جحفة إن مررت بها  
	ولاهل نجد قرن فـاستبن


اینها بود مواقیتی‌که پیامبرص تعیین کرده بود. هرکس از آن محلها عبور کند، از آنجا باید احرام ببندد، خواه مردم آن دیار باشدکه پیامبرص نام برده است یا خیر بنابراین اگریک نفر شامی ازراه مدینه به مکه می‌رفت، میقات او ذوالحلیفه است نه «رابغ» و بهمین منوال برای دیگر جهات‌. در حدیث پیامبرص آمده است‌: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن لمن أراد الحج أو العمرة» «‌این میقاتها برای مردمان آن جهات است که نام بردم و برای کسانی‌که اهل آنجاها نیستند ولی از آنجا عبور می‌کنند و برای هرکس که قصد و اراده حج یا عمره را دارد». پس اگر کسی اهل این مناطق ‌نباشد که نام برده شده است، اگر بقصد انجام مناسک حج و عمره، به مکه بیاید، باید برای احرام به یکی از این اماکن برود.
میقات مکانی برای مردمان مکه، ‌که اراده حج کنند، منازل مکه است‌. و اگر اراده عمره کنند، باید از زمین حرم خارج شده و در زمین «حل» احرام ببندند که نزدیکترین جا «تنعیم» است و برای کسانی که منزلشان در فاصله بین میقات مکانی و مکه قرار دارد، میقات همان منزلشان است‌. ابن حزم گفته است کسی که راهش از هیچیک از این مواقیت نمی‌گذرد، از هرجا بخواهد احرام می‌بندد، دریا باشد یا خشکی فرقی ندارد.
احرام بستن پیش ‌از رسیدن به میقا‌ت:
ابن المنذر گوید: اگر کسی پیش از میقات احرام بست باجماع اهل علم احرام او درست است‌. ولی بعضی ‌گفته‌اند: مکروه است، زیرا اینکه صحابی گفته است پیامبرص فلان محل را برای فلان میقات قرار داده اسث، مقتضی آنست، که باید از آنجا احرام بسته شود و تلبیه شروع گردد و زیادت و نقص نباشد. زیادت اگر حرام نباشد لااقل مکروه است.
احرام و تعریف ‌آن:

احرام یعنی قصد انجام مناسک حج یا عمره یا هر دو با هم‌. احرام رکن حج است، زیرا خداوند می‌فرماید: +(((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( (((( (((((((((_ [البینة: 5]. «‌بدانان دستور داده نشده است مگر اینکه عبادت کنند و دین را خالصانه از آن خدا بدانند و اخلاص داشته باشند». بدیهی است‌که داشتن اخلاص، خود نیت و قصد است و برای حج این اخلاص از طریق احرام صورت می‌گیرد. و پیامبرص گفته است‌: «إنما الاعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» «ارزش هر عمل وکاری از نیت و قصد آن عمل سرچشمه می‌گیرد و بهرکس ثواب و پاداش چیزی می‌رسد، ‌که نیت و قصد آن را، کرده است».
قبلا در باب وضوء از حقیقت «نیت» سخن گفتیم و خاطرنشان ساختیم که محل نیت قلب و دل انسان است‌.کمال بن الهمام گوید: راویان نسک و مناسک پیامبرص معلوم نیستند. یکی گفته است‌: از او شنیدم که می‌گفت‌: «نويت العمرة، أو نويت الحج».
آداب احرام

احرام آداب ویژه‌ای دارد که مراعات آنها لازم است ‌که بشرح زیر می‌باشند:
1- نظافت‌:‌ که با گرفتن ناخن و کوتاه‌ کردن موی سبیل و کندن موی زیر بغل و تراشیدن موی شرمگاه وگرفتن وضو یا غسل کردن که بهتر است و شانه کردن موی ریش و سر، تحقق می‌پذیرد. ابن عمر گفته است‌: سنت است اگر کسی اراده احرام و اراده دخول‌ در مکه را نمود، به نیت احرام غسل ‌کند. بروایت بزار و دارقطنی و حاکم که آن را صحیح دانسته است.
ابن عباس گفت‌: پیامبرص فرمود: «إن النفساء والحائض تغتسل وتحرم، وتقضي المناسك كلها، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر» «زنان بعد از زایمان و در حال قاعدگی، اگر اراده حج‌کنند، باید غسل کنند و احرام ببندند و همه مناسک را انجام دهند جزطواف خانه کعبه، ‌که نباید آن را انجام دهند، تا اینکه ازحیض و نفاس پاک می‌شوند»‌. بروایت احمد و داود و ترمذی که آن را حسن دانسته است.
٢-‌ تجرد: -‌برای مردان-‌ خود را برهنه ‌کردن از لباسهای دوخته و پوشیدن لباس احرام ‌که دو تکه است‌: ردائی ‌که نصف فوقانی تن را بجز سر می‌پوشاند و خود را بدان می‌پیچد و ازاری که نصف پائین بدن را بدان می‌پوشاند و خود را بدان می‌پیچد. و لازم است که این دو پارچه سفید باشند چون جامه سفید در پیشگاه خداوند از دیگر جامه‌ها محبوبتر است‌. ابن عباس گفت‌: پیامبرص بعد از اینکه موی خود را شانه و روغن زد وازار و ردای خود را پوشید، با یارانش روان گردید. بروایت بخاری‌. 
٣-‌ تطییب‌: لباس و تن خود را با مواد خوشبو، خوشبو می‌سازد حتی اگر اثر آن بعد از احرام هم باقی بماند. عایشه گوید: «گوئی‌که الان درخشندگی ماده خوشبو را در قسمت پیشانی سر پیامبرص را می‌بینم و حال آنکه او در احرام بود». بروایت بخاری و مسلم.
همین دو نفر از او روایت کرده‌اند که گفت‌: «من پیش از احرام پیامبرص را، خوشبو می‌ساختم و پس از ر‌می جمره نیز برای اینکه احرام بشکند او را خوشبو می‌کردم‌. پیش از اینکه طواف ‌کند».
عایشه گفته است‌: «ما همراه پیامبرص به سوی مکه بیرون می‌رفتیم و بهنگام احرام مشک بر چهره خود می‌سائیدیم ‌که هرگاه یکی ازما عرق می‌کرد، مشک بر چهره‌اش جاری می‌گردید و پیامبرص آن را می‌دید و ما را منع نمی‌کرد». بروایت احمد و ابوداود.
٤-‌ دو رکعت نماز: پس از قرائت فاتحه اول سوره «کافرون» و بعد از فاتحه دوم سوره اخلاص می‌خواند. ابن عمرگوید: «‌پیامبرص در ذوالحلیفه -‌میقات حج اهل مدینه -‌دو رکعت نمازخواند». بروایت مسلم‌. اگر کسی دو رکعت فرض هم بخواند بجای دو رکعت سنت کافی است، همان‌گونه که برای سنت تحیه المسجد نیز کافی است.
قران چیست؟
 قران یعنی در میقات بنیت انجام مناسک حج و عمره هر دو با هم، احرام ببندد. زیرا با یک احرام هر دو را با هم جمع بسته است و می‌گوید: «لبيك بحج وعمرة» «‌خداوندا به نیت و قصد حج و عمره، به خدمت تو آمده‌ام».

در این صورت محرم تا فراغت کامل از انجام اعمال حج و عمره، در حال احرام باقی می‌ماند. یا اینکه در میقات احرام به نیت عمره می‌بندد و پیش از طواف نیت حج را هم می‌کند و حج را بر عمره وارد می‌سازد.
-این یکی را در اصطلاح ‌کتاب و سنت تمتع می‌گویند-.
تمتع چیست؟

تمتع آنست که در ماههای حج‌ به عمره برود، سپس در همانسال حج را نیز انجام دهد. چون در یک سال در ماههای حج از انجام مناسک هر دو بهره‌مند گردیده است پیش از اینکه به دیار خویش برگردد، آن را تمتع نامیده‌اند زیرا او بعد از انجام عمره، احرام را بپایان می‌برد و همانند کسانی‌که در احرام نیستند، از پوشیدن لباس و مواد خوشبو و امثال آن تمتع می‌برد. متمتع باید در میقات تنها به نیت عمره احرام ببندد و بگوید: «لبیك بعمره» و در حال احرام می‌ماند، تا اینکه به مکه می‌رسد، او طواف القدوم را انجام می‌دهد و بین صفا و مروه سعی می‌کند، سپس یا موی سرش را می‌تراشد یا کوتاه می‌کند و احرامش پایان می‌یابد و لباس احرام را درمی‌آورد و لباس عادی می‌پوشد و هر آنچه ‌که وسیله احرام، بر او حرام بود، انجام می‌دهد، تا اینکه روز «يوم التروية» (‌هشتم ذی‌الحجه‌) فرا می‌رسد، آنگاه از خود مکه احرام به حج می‌بندد.
در «فتح»‌ گفته است‌: جمهور فقها گفته‌اند: تمتع آنست ‌که یک شخص حج و عمره را در یک سال در ماههای حج در یک سفر انجام دهد و عمره را برحج مقدم دارد و مکی باشد. هرکس به یکی از این شروط خلل برساند متمتع نیست.
افراد چیست‌؟

افراد آنست که شخص حاجی از میقات، تنها حج را اراده کند و به حج احرام ببندد و در تلبیه‌ گوید «لبيك بحج» و در حال احرام می‌ماند تا اینکه اعمال حج پایان می‌پذیرد، سپس اگر خواست بعد از اتمام حج نیت احرام عمره می‌کند و عمره را هم بجای می‌آورد. (‌البته برای احرام به عمره باید به خارج حرم برود از جمله تنعیم).
کدامیک از این مناسک حج بهتر است؟

فقها اختلاف دارند در اینکه ‌کدامیک از این انواع سه‌گانه نسک حج بهتر است(
). شافعیه گویند: «افراد» و «تمتع» از «قران» بهترند زیرا «مفرد» و «متمتع» هریک از این دو را بصورت کامل انجام می‌دهند. ولی «مقارن» تنها اعمال حج را انجام می‌دهد. بعضی‌ گفته‌اند: «تمتع» از «افراد» بهتر است و بعضی بعکس‌ گفته‌اند. حنفیه گفته‌اند: «قران» از «تمتع» و «افراد» بهتر است و «تمتع» از «افراد» تنها برتر است‌. مالکیه گفته‌اند: افراد از تمتع و قران بهتر است.
حنابله‌ گفته‌اند: «تمتع» از «قران» و افراد بهتر است و این برای ما آسانتر است و پیامبرص آن را برای خویش آرزوکردند و یاران را بدان دستور دادند.
مسلم‌ گوید: عطاء گفت‌: از جابر بن عبدالله شنیدم‌ که‌ گفت‌: ما یاران پیامبرص تنها احرام به حج بستیم‌. پیامبرص صبح روز چهارم ذی‌الحجه آمد و به ما گفت‌: ‌که احرام خود را بپایان ببریم‌. مردم احرام را بپایان بردند و با زنانشان معاشرت و آمیزش‌ کردند. ولی پیامبرص شکستن احرام را واجب نکردند، بلکه شکستن آن را برایشان حلال وروا دانستند -‌و آنان را مخیر نمودند گفتیم‌: هنوزبین ما و بین رفتن به عرفات پنج روز باقی بود،‌ که پیش زنان خود می‌رفتیم و همبستر می‌شدیم تا جائیکه وقتی به عرفات رفتیم، هنوز آثار جماع در ما پیدا بود (‌یعنی تا روز هشتم، پیش از رفتن به عرفات احرام برای حج نبستیم و تا اندکی پیش از رفتن به عرفات از همبستری با زنان خودداری نکردیم و پیش ازحرکت غسل‌کردیم و احرام بستیم و راه افتادیم‌.

پیامبرص گفت‌: ای یاران شما می‌دانیدکه من از همه شما متقی‌تر و راستگوتر و نیکوکارترم، اگر قربانی با خود نیاورده بودم، من نیز احرام خود را می‌شکستم مثل شما. اگر آنچه‌که الان می‌دانم اول می‌دانستم با خود هد‌ی قربانی نمی‌آوردم، پس شما احرام خود را بشکنید وما احرام خود را شکستیم ودستور او را شنیدیم و از او اطاعت کردیم.
انواع احرام
احرام سه نوع است‌: «قران» و «تمتع» و «افراد» باجماع علما، هر سه نوع جایز است‌. عایشه گوید: «در سال حجه الوداع همراه پیامبرص ما هم -‌از مدینه- بیرون آمدیم، برخی احرام بعمره و برخی احرام به حج و بعضی احرام به حج و عمره هر دو بسته بودند و پیامبرص؛ احرام به حج بست». هرکس احرام به عمره بسته بود، پس از طواف القدوم احرام را شکست‌. و هر کس احرام، به حج یا احرام به حج و عمره بسته بود، تا روز قربانی احرام را نشکست‌. بروایت احمد و بخاری و مسلم و مالک‌.

می‌توان بطور مطلق احرام بست

هر کس بطور مطلق احرام بست و گفت‌: نویت الاحرام -‌و قصد اداء فریضه خدا داشت، بدون اینکه یکی از این انواع ثلاثه- قران، تمتع، افراد -‌را تعیین‌کند، بعلت اینکه از تفصیل آن خبرنداشت، جایز است و احرام او صحیح می‌باشد.

علما گفته‌اند: اگر کسی بقصد نسک و عبادت، تهلیل و تلبیه گفت و نام هیچیک از آن انوع سه‌گانه را نبرد و به دلش نیت قران و یا تمتع و یا افراد خطورنکرد، حج وی صحیح می‌باشد و به انتخاب خویش یکی از آن سه نوع را انجام می‌دهد.

طواف قران و تمتع و سعی صفا ومروه درآن دو، برای اهل حرم مکی جز ا‌فراد درست نیست‌:
از ابن عباس درباره متعه الحج سوال شد. گفت‌: مهاجرین و انصار و زنان پیامبرص در حجه الوداع احرام بستند و نیت احرام‌کردند و ما نیز چنان کردیم‌. چون به مکه وارد شدیم، پیامبرص گفت‌: احرام خود را،‌که برای حج بسته‌اید، به عمره تبدیل کنید مگر کسی‌که هدی قربانی را همراه خود آورده باشد، ما طواف کعبه و سعی بین صفا و مروه را کردیم و احرام خود را شکستیم و با زنان خود همخوابه شدیم و لباس و جامه دوخته پوشیدیم‌. پیامبرص گفت‌: هرکس هدی قربانی با خود آورده است، برای او حلال نیست که احرام را بشکند تا اینکه قربانی را به جای خود رساند -‌یعنی تا روز عید که در «منی» قربانی می‌کند- سپس پیامبرص به ماکه احرام به حج را، به احرام به عمره تبدیل کرده بودیم، درشب روز هشتم ذی‌الحجه -یوم الترویه-‌ به ما دستور داد که در روز هشتم ذی‌الحجه احرام به حج ببندیم‌. یعنی به نیت انجام فریضه حج احرام ببندیم‌. چون مناسک را انجام دادیم، آنگاه به خانه کعبه آمدیم و طواف -‌طواف الافاضه- کردیم و سعی بین صفا و مروه را هم انجام دادیم که بدینگونه حج ما بپایان رسید و برما واجب بود که فدیه بدهیم و حیوانی ذبح کنیم، خداوند گوید: +((((( (((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ( ((((( (((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( ((( ((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((_ [البقرة: 196]. «هرکس در ماههای حج‌ نخست عمره را انجام دهد سپس حج را -‌هردو را در یک سفر انجام دهد-‌. بر وی است که بشکرانه این دو عبادت که انجام داده است، آنچه از هد‌ی قربانی میسر است ذبح کند، اگر کسی قربانی نداشته باشد سه روز در حج روزه بگیرد وچون به وطن خویش برگشت هفت روز را روزه بگیرد که جمعاً‌ ده روز کامل می‌شود». ذبح یک گوسفند کافی است‌. آنان دونسک و عبادت را -‌حج و عمره- در یک سال انجام دادند که خداوند آن را در کتاب خویش و سنت پیامبرص بدان امر فرموده است و آن را برای غیر اهل مکه مباح داشته است‌: +((((((( ((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((((_ [البقرة: 196]. این بهره‌مندی از -‌متعه حج-‌ برای کسانی است که اهل مکه نباشند و خانواده و کاشانه‌شان در مکه نباشد و ماههای حج که خداوند نام برده است‌: شوال و ذوالقعده و ذوالحجه می‌باشد. هرکس در این ماهها متعه حج بگزارد، باید یا قربانی دهد یا روزه بگیرد. بروایت بخاری‌.
1- از این حدیث برمی‌آید که اهل مکه نمی‌توانند متعه حج و قران بجای آورند. (‌شافعی و مالک و احمد می‌گویند اهل مکه می‌توانند آنها را بدون کراهت انجام دهند)‌. بلکه باید حج تنها و عمره تنها، انجام دهند و این رای ابن عباس و ابوحنیفه است.

بعلت همین آیه: +((((((( ((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((((_ [البقرة: 196]. درباره کسانی‌که در مسجدالحرام هستند، اختلاف است‌. مالک می‌گوید: مردم خود مکه مراد است، که اعرج هم چنین گفته و طحاوی آن را اختیار نموده است و ترجیح داده است و ابن عباس و طاووس و گروهی ‌گفته‌اند: اهل حرم مراد است‌. و حافظ گفته از ظاهر آیه چنین پیدا است‌. شافعی گوید: مراد کسانی است که تا حداقل مسافه قصر نماز، در پیرامون مکه سکونت دارند و ابن جریر هم آن را اختیار کرده است‌.

حنفیه گفته‌اند: مراد از اهل حرم، ‌کسانی است که میقات مکانی احرامشان حرم است یا نزدیکتر می‌باشند. آنچه که مورد اعتبار است سکونت و اقامت است، نه نشات و پیدایش -‌بنابراین اگر یکنفرایرانی هم آنجا سکونت داشته باشد، اهل حرم است.
٢- از این حدیث برمی‌آید که اگر کسی متمتع باشد باید نخست طواف -‌طواف القدوم- و سعی بین صفا و مروه را برای عمره انجام دهد. سپس طواف الافاضه را بعد از وقوف در عرفات و سعی بین صفا و مروه برای فریضه حج انجام دهد. اما کسی‌که به قران احرام بسته است، جمهور علما گویند اعمال حج برای او کافی است پس برای حج و عمره یکبار طواف -‌طواف الافاضه- را بعد از وقوف در عرفات و سعی بین صفا و مروه را انجام می‌دهد، مثل کسی‌که نیت افراد می‌کند با این تفاوت که در قران برای هر دو احرام می‌بندد، ولی در افراد تنها یکی را قصد می‌کند.

1- جابر بن عبدالله‌ گفت‌: پیامبرص با یک نیت و احرام، حج و عمره هر دو را، اراده و قصد کرد و برای هر دو یک طواف -و یک سعی- انجام داد بروایت ترمذی که آن را حدیث حسن دانسته است‌. پس بصورت قران حج گزارد.

2- ابن عمرگوید: پیامبرص گفت‌: «من أهل بالحج والعمرة، أجزأه طواف واحد وسعي واحد» «هرکس احرام به حج وعمره بست وبا صدای بلند برای آنها تلبیه گفت یک طواف و یک سعی برای اوکفایت می‌کند». ترمذی آن را روایت کرده و «حسن صحیح» و «غریب» دانسته و دارقطنی آن را نقل کرده و بدان افزوده است: «ولا يحل منهما حتى يحل منهما جميعا» (‌هر دو با هم پایان می‌گیرند)

٣- مسلم‌گوید: پیامبرص به عایشه گفت‌: «طوافك بالبيت، وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك» «طواف تو بدور خانه کعبه و سعی بین صفا ومروه، برای حج و عمره‌ات کافی است».

ابوحنیفه گوید: دو طواف و دو سعی لازم است‌. رای اول بهتر است چون دلایل آن قوی‌تر می‌باشد.

٤- در حدیث آمده است که بر «متمتع» و «قارن» قربانی واجب است و حداقل آن یک گوسفند است‌. هرکس قربانی نداشت، سه روز، روزه بگیرد، در ایام حج و هفت روز دیگر روزه  بگیرد، وقتی‌که بمیان خانواده و کشور خویش برگشت، بهتر است‌ که آن سه روز را در دهه اول ذی‌الحجه پیش از رفتن به عرفات روزه بگیرد. برخی از علما از جمله طاووس و مجاهد جایز می‌دانند،‌که آنها را از اول شوال روزه بگیرد. ابن عمر گوید می‌تواند آن سه روز را پیش از «یوم الترویه» روز هشتم و یوم الترویه و روز عرفات را روزه بگیرد، اگر آنها را روزه نگرفت، یا بعضی را گرفته و بعضی مانده بود، می‌تواند در ایام التشریق آنها را بگیرد. زیرا عایشه و ابن عمر گفته‌اند: روزه ایام التشریق رخصت نیست، مگر برای ‌کسی ‌که قربانی نداشته باشد. اگر بتواند آن سه روزه را در ایام حج بگیرد، باید آنها را قضا کند.

و اما درباره آن هفت روز، بعضی‌ گفته‌اند: بوقت برگشتن به وطن خود آنها را روزه می‌گیرد، و بعضی ‌گفته‌اند: بوقت برگشتن به منزل خود آنها را می‌گیرد. بنابراین، در اراه هم می‌تواند آنها را بگیرد که مجاهد و عطاء بر این رای می‌باشند.

تتابع و پشت سرهم بودن در این ده روز واجب نیست‌. هرگاه نیت ‌کرد، و احرام بست شرعاً می‌تواند تلبیه را بگوید، (‌از ظاهر عبارت برمی‌آید که می‌تواند روزه بگیرد).

تلبیه = لبیک‌ اللهم‌ لبیک ....گفتن 

حکم تلبیه‌:

باجماع علما تلبیه یک عمل شرعی است‌. ام سلمه ‌گفت‌: از پیامبرص شنیدم‌ که می‌گفت‌: «يا آل محمد، من حج منكم فليهل في حجه أو حجته» «ای خانواده محمد هرکس از شما به حج می‌رود درحج خویش با صدای بلند تلبیه: لبیک اللهم ‌لبیک ... را بگوید». بروایت احمد و ابن حیان‌.

درباره حکم تلبیه و وقت آن و کسی‌که آن را بتاخیر اندازد، اختلاف ‌کرده‌اند: شافعی و احمد گفته‌اند: سنت می‌باشد و مستحب است‌که بلافاصله بعد از احرام، بدان شروع کرد. اگر نیت عبادت حج را کرد و تلبیه را نگفت، عبادت وی صحیح است و بدون اینکه فدیه‌ای برای آن لازم باشد، زیرا برای آنان احرام، تنها با نیت کردن منعقد می‌گردد.

حنفی‌ها می‌گویند: تلبیه و آنچه ‌که بجای آن می‌نشیند و در معنی آن است مانند: تسبیح و راندن قربانی، از جمله شروط احرام می‌باشند. پس اگر نیت احرام کرد و تلبیه یا تسبیح را نگفت یا قربانی همراه نیاورد، احرام او صحیح نیست‌.

و از این بر می‌آید که آنان احرام را مرکب از مجموع نیت و عملی از اعمال حج می‌دانند. پس هرگاه نیت احرام‌کرد و عملی از اعمال عبادت، و حج را انجام داد، تسبیح یا تهلیل گفت یا قربانی همراه آورد ولی تلبیه را نگفت، احرام او منعقد می‌گردد ولی چون تلبیه را ترک کرده است باید قربانی کند و خونی بریزد. مشهور مذهب مالک آنست که تلبیه واجب است، اگر کسی آن را ترک‌ کند یا آن را همراه نیت احرام نگوید یا بین آنها فاصله طولانی ایجادکند، بر او واجب می‌گردد که بجای آن قربانی کند و فدیه بدهد.
لفظ تلبیه و صیغه آن‌:

مالک از نافع و او از ابن عمر نقل‌ کرده است که تلبیه گفتن پیامبرص بدینگونه بوده است‌: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد لك والنعمة لك والملك، لا شريك لك» «خداوندا فرمان ترا پذیرفتم و اینک بخدمت تو آمدم، تو بی‌شریک هستی، ستایش و نعمت و پادشاهی ترا است». نافع گفت‌: عبدالله ابن عمر بدان می‌افزود: «لبيك، لبيك، لبيك وسعديك والخير بيديك، لبيك والرغباء إليك، والعمل» «... با امر تو موافقم و همه نیکیها بدست تو است و تنها تو شایسته مسئلت هستی وکارم برای تو است».

علما مستحب می‌دانند که به تلبیه رسول الله اکتفا شود و درباره زیادت بر آن اختلاف کرده‌اند. جمهور گویند اشکالی ندارد، همانگونه که ابن عمر و دیگر یاران بدان افزوده‌اند و پیامبرص می‌شنید و چیزی نمی‌گفت‌. بروایت ابوداود و بیهقی‌. ابویوسف و مالک اضافه بر تلبیه پیامبرص را مکروه می‌دانند.

فضیلت ‌تلبیه‌: 

1- ابن ماجه ‌گوید: جابر گفت‌: پیامبرص فرمود: «مامن محرم يضحي يومه يلبي حتى تغيب الشمس، إلا غابت ذنوبه فعاد كما ولدته أمه» «هرکس ‌که در حال احرام است اگر در طول روز تا غروب خورشید تلبیه گوید و برای تقرب بخدا، خود را، در معرض آفتاب قرار دهد، از گناهان پاک می‌شود مانند روزی که از مادر زاده است».

٢- ابوهریره ‌گوید: پیامبرص گفت‌: «ما أهل مهل قط، إلا بشر، ولاكبر مكبر قط إلا بشر» «هیچ تلبیه گوئی تلبیه نمی‌گوید، مگر اینکه مژده بهشت به وی داده می‌شود. و هیچ تکبیرگوئی تکبیر نمی‌گوید، مگر اینکه مژده بهشت به وی داده می‌شود». بروایت طبرانی و سعد بن منصور.

٣- سهل بن سعد ساعدی ‌گوید: پیامبرص گفت: «ما من مسلم(
) يلبي إلا لبي من عن يمينه وشماله، من حجر، أو شجر، أو مدر حتى تنقطع الارض من هاهنا وهاهنا» «هر مسلمانی تلبیه‌گوید هر چیزی‌که در طرف راست و چپ او باشد به تلبیه او پاسخ می‌دهد و با او همراهی می‌کند، از قبیل سنگ یا درخت یا سنگ ریزه تا اینکه زمین اینجا و آنجا پایان می‌پذیرد». بروایت ابن ماجه و بیهقی و ترمذی و حاکم که آن را تصحیح کرده است‌.

مستحب است تلبیه را با صدای آشکار گفت‌:

1- زید پسر خالد گوید: پیامبرص گفت‌: جبریل( به نزد من آمد و گفت: «مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية، فإنها من شعائر الحج» «‌به یارانت بگو صدایشان را با گفتن تلبیه بلند کنند و آن را آشکارا بگویند، زیرا تلبیه از جمله شعایر و مراسم حج است». بروایت ابن ماجه و احمد و ابن خزیمه و حاکم ‌که آن را صحیح الاسناد دانسته است.
2- ابوبکر گوید: از پیامبرص سئوال شد:‌ کدام عمل حج برتر است‌؟ و پیامبرص گفت: «العج والثج» «‌بلند کردن صدای تلبیه و ریختن خون قربانی». بروایت ترمذی و ابن ماجه.
٣- ابوحازم ‌گوید: یاران پیامبرص هرگاه احرام می‌بستند به روحاء نمی‌رسیدند مگر اینکه از بسیاری گفتن تلبیه صدای آنان خشن و گرفته می‌شد.

با توجه بدین احادیث جمهور علما با صدای بلند تلبیه گفتن را مستحب می‌دانند. مالک گفت‌: نباید در مسجد جماعت، تلبیه را با صدای بلند گفت بلکه باید بگونه‌ای باشد که خود و بغل دستی او بشنود، مگر در مسجد منی و مسجدالحرام که در آنجاها با صدای بلند گفته می‌شود، ولی زنان همواره بگونه‌ای تلبیه‌گویند که خود و بغل دستی آنها بشنوند و بیش از آن برایشان کراهت دارد. عطاء گفت‌: مردان صدای خود را به تلبیه گفتن بلند می‌کنند و زنان بگونه‌ای آن را گویند که خود بشنوند، و صدا را بلند نکنند.

اماکنی و اوقاتی که تلبیه ‌گفتن در آنجا مستحب است

بهنگام سوار شدن و پیاده شدن و بالا رفتن از اماکن مرتفع یا فرود آمدن به جاهای پست و بهنگام برخورد باکاروان و پس از هر نمازی و بهنگام بامدادان، تلبیه مستحب و پسندیده است‌. امام شافعی‌گوید: ما آن را درهمه احوال نیکو می‌دانیم.

وقت گفتن ‌تلبیه

کسی که در احرام است از ابتدای احرام بدان شروع می‌کند، تا اینکه در روز قربانی با انداختن نخستین سنگ ریزه در ر‌می «جمره ا‌لعقبه» آن را قطع می‌کند. زیرا پیامبرص همچنان تلبیه می‌گفت تا اینکه به جمره العقبه رسید. بروایت گروه محدثین، و مذهب حنفی‌ها و ثوری و شافعی و جمهورعلما چنین است‌. احمد و اسحاق‌ گفته‌اند پس از رمی همه جمرات آن را قطع می‌کنند. مالک گفته است‌: کسی که حج می‌کند، تا غروب خورشید روز عرفات می‌گوید و آنگاه آن را قطع می‌کند و کسی‌که عمره می‌کند تا هنگام استلام حجرالاسود تلبیه می‌گوید و آنگاه آن را قطع می‌کند.

ابن عباس‌گوید: پیامبرص در عمره، بهنگام استلام حجرالاسود، تلبیه را قطع می‌کردند. بروایت ترمذی‌که آن را حدیث حسن و صحیح دانسته است و اکثر اهل علم بدان عمل می‌کنند. (‌او گفته است‌: هرگاه معتمر (‌عمره‌ کننده‌) از میقات احرام بسته باشد، همینکه به سرزمین حرم داخل شد، تلبیه را قطع می‌کنند و هرگاه از جعرانه یا تنعیم احرام بسته باشد، بهنگام دخول در منازل مکه، تلبیه را قطع می‌کند).

مستحب است بر پیامبرص صلوات فرستاد و بعد از آن دعا کرد 

قاسم بن محمد بن ابی‌بکر گفت‌: مستحب است که حاجی هر وقت از گفتن تلبیه فراغت حاصل‌ کرد، بر پیامبرص صلوات بفرستد و پیامبرص چون از تلبیه‌ گفتن فراغت حاصل می‌کرد، مغفرت و رضای خدا را می‌طلبید و از مردم بدو پناه می‌برد. بروایت طبرانی و دیگران‌.

چیزهائی که برای محرم مبا‌ح ‌است

1- از جمله چیزهائی‌ که برای محرم جایز و مباح است‌: غسل و تغییر رداء - بالاپوش و ازار -‌ زیرپوش می‌باشد. ابراهیم نخعی‌ گفته است‌: یاران ما چون به چاه میمون می‌رسیدند، غسل می‌کردند و نیکوترین لباس خویش را می‌پوشیدند.

ابن عباس‌ گوید: او در حال احرام، به حمّام جحفه رفت‌. به وی گفتند: توکه در احرام هستی، چگونه به حمّام می‌روی‌؟ او گفت‌: خداوند چرک و کثافات ما را، چه کار می‌کند؟ جابرگوید: کسی‌که در احرام است، خود را و جامه‌اش را می‌شوید.

عبدالله بن حنین‌ گوید: ابن عباس و مسوربن مخرمه در «ابواء» با هم اختلاف ‌کردند. ابن عباس ‌گفت‌: محرم می‌تواند سرش را بشوید و مسور گفت‌: نمی‌تواند. او گوید: ابن عباس مرا پیش ابوایوب انصاری فرستاد، ‌که دیدم او در میان دو لبه چاه آب آنجا، خود را می‌شوید و یک جامه به تن دارد،‌که بر او سلام ‌کردم‌. او گفت‌: ‌کیست‌؟ گفتم من عبدالله بن حنین هستم، ‌که ابن عباس مرا پیش تو فرستاده است و گوید: پیامبرص در حال احرام چگونه غسل می‌کرد؟ ابوایوب دست بر جامه خود نهاد و آن را ازروی سرش برداشت تا اینکه سرش پیدا شد سپس گفت‌: محرم آب برخود می‌ریزد، من دارم می‌ریزم، آب را برسرخود ریخت، سپس با هر دو دست پیش و پس سررا شست و گفت‌: پیامبرص را دیدم که چنین می‌کرد» بروایت گروه محدثین جز ترمذی‌. بخاری بدان افزوده است‌: بسوی آن دو نفر برگشتم و بدانان خبر دادم‌. مشور به ابن عباس گفت‌: دیگر هرگز با تو مجادله نمی‌کنم‌. شوکانی گفت‌: از این حدیث بر می‌آید که غسل در حال احرام جایز است و دست بر سر نهادن در حال غسل هم جایز است.
ابن المنذر گفته است‌: باجماع غسل جنابت، برای ‌کسی‌که در حال احرام است واجب می‌باشد و در غیر غسل جنابت، اختلاف کرده‌اند. امام مالک در «موطا» از نافع روایت کرده است که عبدالله بن عمر، تنها بهنگام احتلام در حال احرام سرش را می‌شست‌. مالک گفته است که او مکروه می‌داند که در حال احرام، ‌کسی در آب سر خود را فرو برد. در حال احرام جایز است که برای ازاله چرک و کثافت صابون و سدر و امثال آن را استعمال کرد. شافعیه و حنبلی‌ها استعمال صابون خوشبو را جایز می‌دانند و باز کردن مو و شانه کردن آن را هم جایز می‌دانند و پیامبرص به عایشه امر کرد «انقضي رأسك وامتشطي» «گیسوانت را باز کن و شانه بزن». بروایت مسلم‌.

نووی گفته است‌: ما در حال احرام باز کردن و شانه کردن گیسوان را، جایز می‌دانیم مشروط بر آنکه موی کنده نشود ولی شانه زدن مکروه است مگر عذری باشد. حمل کالا بر سر اشکالی ندارد.

2- پوشیدن شورت مایو: بخاری و سعید بن منصور از عایشه روایت کرده‌اند: «که او بتن کردن شورت مایو را برای محرم جایز می‌داند» (‌اکثر اهل علم بر آنند که شورت و مایو نیز برای محرم ممنوع است‌)

٣- پوشیدن چهره و صورت‌: شافعی و سعید بن منصور از قاسم نقل کرده‌اند که عثمان بن عفان و زید بن ثابت و مروان بن حکم، در حال احرام چهره خود را می‌پوشیدند. طاووس گفته است‌: محرم می‌تواند از گرد و غبار و خاکستر چهره خویش را بپوشاند. مجاهد گفته‌: مردم بهنگام وزش باد چهره خود را می‌پوشاندند و حال آنکه در احرام بودند.

٤- پوشیدن و بپا کردن خف و موزه برای زنان‌: شافعی و ابوداود از عایشه روایت ‌کرده‌اند که پیامبرص برای زنان رخصت داده است ‌که خفین بپوشند.

5- اگر کسی از روی نسیان و فراموشی سر خود را پوشید: شافعیه گفته‌اند: اگر کسی از روی نسیان سرش را پوشاند یا جامه‌ای پوشید، چیزی بر او نیست و اشکالی ندارد و عطاء‌ گفته است چیزی بر او واجب نمی‌شود و او باید استغفار کند.

حنفیه گویند باید فدیه بدهد. درباره ‌کسی ‌که از روی نسیان و فراموشی مواد خوشبو بکار برد، یا از روی نادانی چنین‌ کاری ‌کرد و حکم آن را نمی‌دانست، اختلاف است‌.

شافعیه در هرکار ممنوع و محظور، جهل و نسیان را عذر مانع وجوب فدیه می‌دانند، مادام که به اتلاف منجر نشود مانند شکار و بنا باصح اقوال شافعیه ازاله مو و ناخن را با وجود عذر موجب فدیه نمی‌دانند، همانگونه که در جای خود از آن سخن خواهیم راند.

6- حجامت و پاره‌کردن تاول زخم وکشیدن دندان و بریدن رگ‌: به ثبوت رسیده است‌که پیامبرص در حال احرام از وسط سرش حجامت کرده است (‌ابن تیمیه گوید: بدیهی است که این‌ کار مستلزم ازاله مقداری موی سر می‌شود) مالک گوید: اگر کسی در احرام باشد، بوقت نیاز اشکال ندارد که تاول را پاره‌کند یا زخم را باندپیچی کند یا رگ را بزند. ابن عباس گوید: در حال احرام می‌توان دندان کشید و زخم را بازکرد. نووی گوید: اگر در حال احرام کسی بدون نیاز، حجامت کرد اگر منجربه از اله موگردد، حرام است و اگر بدان منجر نشود بقول جمهور اشکال ندارد و مالک آن را مکروه می‌داند. حسن بصری گوید: در حجامت فدیه واجب می‌شود، اگرچه منتهی به ازاله مو هم نگردد و اگر حجامت برای ضرورت و ناچاری باشد جایز است ولی فدیه واجب می‌شود. و ظاهریه فدیه را مخصوص ازاله موی سر می‌دانند.

٧- خارا‌ندن سر و تن‌: عایشه گوید: درباره سر خاراندن در حال احرام از او سئوال شد، ‌گفت‌: او می‌تواند سرش را بخاراند و محکم آن را انجام دهد. بروایت بخاری و مسلم، مالک بدان افزوده است، ‌که اگر هر دو دستم را ببندند با پایم آن را می‌خارانم، و نظیر آن از ابن عباس و جابر و سعید بن جبیر و عطاء و ابراهیم نخعی نیز روایت شده است‌.

8-9- نگاه کردن به آینه و بوییدن گلهای خوشبو: بخاری از ابن عباس روایت کرده است، ‌که کسی‌که در حال احرام است، می‌تواند بوی گل خوشبو را استشمام کند، و خود را در آینه بنگرد و با روغن زیتون و روغن خود را مداوا کند.گویند عمر بن عبدالعزیز در حال احرام به آینه می‌نگریست و مسواک هم می‌زد. ابن المنذر گوید باجماع علما، کسی‌که در احرام است، می‌تواند روغن زیتون و پیه و روغن حیوانی را بخورد و گویند نباید او مواد خوشبو را، استعمال کند. حنفیه و مالکیه ایستادن در مکان مواد خوشبو را مکروه می‌دانند، خواه قصد بوکردن داشته باشد یا نداشته باشد. حنابله و شافعیه گویند اگر قصد داشته باشد، حرام است و اگر قصد نداشته باشد حرام نیست‌.

شافعیه‌ گفته‌اند: کشیک در احرام است، جایز است در دکان عطار در جائی‌ که بخور می‌شود، بنشیند. چون منع از آن مشقت دارد و مستقیماً قصد آن را هم نداشته است، مستحب است که از آن پرهیز کند، مگر اینکه در نزد منزل او باشد مانند نشستن نزد کعبه که درحوالی آن بخور شود. که در آن صورت مکروه نیست، چون نشستن نزد خانه ‌کعبه قربت است پس خوب نیست که برای یک‌ کار مباح، آن را ترک‌کرد. شخص محرم می‌تواند، مواد خوشبورا در خرقه یا ظرفی حمل‌کند و بر وی فدیه‌ای نیست.
10-11-‌ کسی‌که در احرام است، می‌تواند انبان یاکیسه چرمی را بمنظور حفظ پولهای خود و دیگران، برکمرخویش ببندد و داشتن انگشتری هم اشکالی ندارد. و ابن عباس بدان تصریح نموده است‌.

12- سرمه کشیدن‌: ابن عباس‌گفته است محرم می‌تواند بعلت چشم درد، مادام که مواد خوشبو نداشته باشد، برای مداوای چشم درد و غیر آن، سرمه بکشد. باجماع علما سرمه کشیدن، اگر برای زینت نباشد و بمنظور مداوا باشد، جایز است‌.

١٣- کسی‌که در احرام است، می‌تواند زیر سایه چتر یا خیمه یا سقف قرار گیرد. عبدالله عامر گوید: همراه عمر بن خطاب بودم، که در حال احرام سفره چرمی را روی درخت می‌انداخت و زیر سایه آن قرار می‌گرفت‌. ابن ابی شیبه آن را نقل ‌کرده است‌. ام الحصین گفت‌: با پیامبرص به سفرحجه‌الوداع رفتم و اسامه بن زید و بلال را دیدم که یکی افسار شتر پیامبرص را در دست داشت و دیگری با جامه خود بر پیامبرص سایه می‌کرد تا او را از گرما مصون دارد تا اینکه ر‌می جمره العقبه را انجام داد. بنقل از احمد و مسلم‌. عطاء ‌گفت‌: محرم می‌تواند در برابر خورشید، بر خویش سایه ‌کند، و خود را از باران و باد، پنهان دارد. ابراهیم نخعی‌گوید: اسود پسر یزید جامه‌ای بر سر خویش انداخت و بدان خود را از باران مصون داشت، و حال آنکه در احرام بود.

١٤- خضاب با حنا: حنبلی‌ها گویند برای محرم زن باشد یا مرد، حرام نیست که بغیر از سرش هر جای بدنش را حنا بزند. شافعیه گفته‌اند: مرد می‌تواند در حال احرام، تمام اندامهای خود را، حنا بزند، بغیر از دستها و پاهاکه آنها را هم اگر نیاز باشد، جایز است و نباید حنائی‌که بر سر می‌زند، خیلی غلیظ باشد. برای زن خضاب با حنا را مکروه می‌دانند، مگر اینکه در عده شوهر متوفای خود باشد، که در آنصورت حرام است، همان‌گونه که مطلق خضاب برای نقش و نگار، برآن‌ حرام است حتی اگر در عده هم باشد.

حنفیه و مالکیه می‌گویند درحال احرام برای مرد و زن، خضاب با حنا در هیچ اندامی جایز نیست، چون آنهم یک نوع طیب و ماده خوشبو است و آنهم برمحرم حرام است، حوله بنت حکیم گوید مادرم ‌گفت‌: پیامبرص، به ام سلمه فرمود: «لا تطيبي وأنت محرمة، ولا تمسي الحناء فإنه طيب» «در حال احرام خود را با مواد خوشبو میالائید، و به حنا دست نزنید چون آنهم خوشبو است». طبرانی در الکبیر و بیهقی در المعرفه و ابن عبدالبر در التمهید آن را روایت کرده‌اند.

15- زدن خدمتگزار برای تنبیه و تادیب: اسماء دختر ابوبکر گفت‌: همراه پیامبرص برای حج بیرون آمدیم تا اینکه به «عر‌ج» رسیدیم‌. پیامبرص فرود آمدند و ما نیز فرود آمدیم، عایشه در کنار پیامبرص نشست و من نزد ابوبکر نشستم‌. وسایل و توشه سفر پیامبرص و ابوبکر یک جا بود، ‌که نزد یکی از غلامان ابوبکر بود. ابوبکر د رانتظار پیدا شدن غلام نشسته بود، ‌که غلام آمد و شترش را، همراه نداشت، ‌گفت‌: شترت کجا است‌؟ گفت‌: دیشب آن را گم کرده‌ام، ابوبکر گفت‌: یک شتر همراه داشتی و آن را گم ‌کردی، ابوبکر شروع کرد به زدن او و پیامبرص می‌خندید و می‌گفت‌: این شخص را بنگرید که در حال احرام چکار می‌کند؟ پیامبرص ، بیش از آن چیزی نگفت و می‌خندید‌. بروایت احمد و ابوداود و ابن ماجه‌.

6ا- ‌کشتن ‌مگس و کنه و مورچه‌: یکی درباره ‌کنه و مورچه، که بر بدن انسان محرم باشد از عطاء سئوال ‌کرد، او گفت‌: چیزی‌که از تو نیست از خود دور کنید. ابن عباس گفت‌: اشکال ندارد در حال احرام‌ کنه‌ کوچک و بزرگ راکشت و همچنین در حال احرام می‌توان‌ کنه را از شتر دور ساخت‌. عکرمه ‌گوید: در احرام بودم که ابن عباس به من‌ گفت کنه را از شتر دور کن عکرمه گفت من آن را مکروه می‌دانستم و از آن بدم می‌آمد. ابن عباس‌ گفت‌: پاشو آن را نحر کن، ‌که من آن را نحر کردم‌. گفت‌: وای بر تو در این عمل نحر شتر چقدر کنه بزرگ وکوچک را کشتی‌؟ (‌مقصود آنست توکه از کشتن کنه کراهت داشتی و آن را نمی‌پسندیدی، حالاکه شتر راکشتی آنها هم می‌میرند پس کشتن آنها اشکالی ندارد)‌.

١٧- کشتن فاسقای پنج‌گانه و هر چیزی که موذی باشد: عایشه گوید: پیا مبرص گفت‌: «خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم : الغراب، والحدأة، والعقرب و الفأرة، و الكلب العقور» «‌پنج جانور فاسق هست و در سرزمین حرم و غیر آن ‌کشته می‌شوند: زاغ، غلیواج -‌مرغ ‌گوشت ربا -کژدم- ‌و موش و سگ‌ گزنده ‌که مردم را گاز گیرد. در بخاری مار را هم اضافه کرده است». بروایت مسلم و بخاری‌.

باتفاق علما غراب کشت‌زار یا زاغچه، از غراب مستثنی می‌باشد که دانه می‌خورد و مراد از کلب عقور هر گونه جانور درنده‌ای که مردم را بترساند و گازگیرد، می‌باشد مانند شیر و پلنگ و ببر وگرگ و... زیرا خداوند می‌فرماید:
+ ((((((((((((( ((((((( (((((( (((((( ( (((( (((((( (((((( ((((((((((((( ( ((((( ((((((((( ((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((((((((((((((( ((((( (((((((((( ((((_ [المائدة: 4].
«از تو می‌پرسند که چه چیزی برایشان حلال شده ‌است‌؟ بگو همه پاکیزه‌ها -‌بسمل ‌کردگان- و شکار شده آموخته شدگان از سگان و یوزان و بازان و مانند آن ‌که بدانان می‌آموزید از آنچه‌که خداوند بشما آموخته است». که برای همه درندگان، پرنده وغیره است از کلمه کلب «مکلبین» آمده است‌.

حنفیه گویند: تنها گرگ حکم سگ دارد. ابن تیمیه گوید: هر چیزی‌که بر حسب عادت مردم را بیازارد محرم‌ می‌تواند آن را بکشد، مانند: مار، ‌کژدم، و موش و غراب و سگ‌گاز گیرنده و او می‌تواند موذی انسان و حیوان را هم از خود براند حتی اگر کسی به وی حمله کند و بدون جنگ نتواند او را براند، با وی بجنگد. زیرا پیامبرص فرموده است‌: «من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون حرمته فهو شهيد» «هرکس در برابر دفاع از مال و جان و دین و آبرو و ناموسش ‌کشته شود، شهید است». او گفته‌: هرگاه کک و شپش او را اذیت کند، او می‌تواند آنها را از خود دور کند و آنها را بکشد و بر او فدیه واجب نمی‌شود، ولی انداختن آنها از کشتن آنها آسانتر است‌. و همچنان اگر در حال احرام با حیوانات درنده روبرو شود، باید آنها را از خود براند و اگر منجربه قتل شد بنا به اظهر اقوال علما، فدیه‌ای واجب نمی‌شود. اگر در رنج نباشد نباید خویش را بخاراند و شپش و غیر را از خود دور کند و اگر انجام داد بازهم فدیه‌ای براو نیست.

محظورات احرام =‌کا‌رها‌ئی که در حا‌ل احرام نبا‌ید انجام گیرد

شارع مقدس چیزهائی را بر شخص محرم حرام و منع‌ کرده است بشرح زیر:

١- ‌جماع و کارهائی ‌که بدان منجر می‌گردد مانند بوسه و دست زدن با شهوت و سخن گفتن با زن درباره چیزهایی که به همخوابگی مربوط می‌گردد.

٢‌‌- ارتکاب ‌کارهای بد و گناهانی ‌که مرتکب آن بیرون از فرمان خدا به حساب می‌آید.

٣- نزاع و کشمکش با رفیقان و خدمتکاران و غیر آنها. دلیل حرام بودن این چیزها که برشمردیم این آیه است‌: +((((( (((((( ((((((( (((((((( (((( (((((( (((( ((((((( (((( ((((((( ((( (((((((((_ [البقرة: 197]. «هرکس در ماههای حج بر خویش حج فرض کرد و بدان احرام بست، باید همخوابگی با زنان و فسق و کشمکش و نزاع را رها کند چون اینکارها در حج نیست». (‌البته مراد نزاع باطل است اما جدال برای طلب حق، اشکالی ندارد، بلکه واجب است‌)‌.
بخاری و مسلم از ابوهریره روایت کرده‌اند که پیامبرص گفت: «من حج ولم يرفث، ولم يفسق، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه» «هرکس به حج رفت وبا زنان آمیزش نکرد و کارهای فاسقانه مرتکب نشد مانند آن روز که از مادر زاده می‌شود بی‌گناه خواهد بود»‌.

٤- پوشیدن لباس دوخته شده برای اندامهای مخصوص مانند پیراهن و کلاه شب و بارانی و قبا و جبه و زیرپیراهن و عمامه و کلاه طربوش و امثال آنها. و همچنین پوشیدن لباسی که با ماده خوشبو رنگ شده باشد، همانگونه که پوشیدن خف و کفش نیز حرام است‌. ابن عمر گوید: پیامبرص گفت‌: «لا يلبس المحرم القميص، ولا العمامة، ولا البرنس ولا السراويل، ولا ثوبا مسه ورس ، ولا زعفران، ولا الخفين، إلا ألا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين» «نباید کسی‌که در احرام است پیراهن و عمامه و هر جامه‌ای که کلاهش از خودش باشد و زیر پیراهن و جامه و پارچه رنگ شده با مواد خوشبو از قبیل «ورس» و «زعفران» و خفین بپوشد و اگر نعلین پیدا  نکرد، خفین را طوری پاره‌کند که پایینتر از قوزک پا قرارگیرند». بروایت بخاری و مسلم‌.

باجماع علما اینها اختصاص به مردان دارد و برای مردان حرام است‌. ولی زن می‌تواند، همه آنها را بپوشد، مگر جامه رنگ شده با مواد خوشبو و نقاب، و از پوشیدن دستکش و نقاب و لباس رنگ شده با ورس و زعفران منع شده است چون ابن عمر گفته است که پیامبرص زنان را نهی‌کرد از این که در احرام دستکش و نقاب و لباس رنگی ورسی و زعفرانی بپوشند. و غیر از آنها هر چه دلشان می‌خواهد، بپوشند از لباسهای رنگارنگ معصفر و یا خزو حریر و یا وسایل زینت‌آلات و یا نه ‌برشلوارو یا پیراهن و یا خف‌. بروایت ابوداود و بیهقی و حاکم که رجال آن صحیح است.

بخاری گفت‌: عایشه لباس معصفر را پوشیده بود در حالیکه در احرام بود و گفت‌: روبند و نقاب نزنید و جامه رنگ شده با ورس وزعفران نپوشید و جابر گفت‌: من لباس معصفر را داخل در مواد رنگی خوشبو نمی‌دانم‌.

عایشه ‌گفت‌: من در زینت‌آلات و لباس سیاه وگلی رنگ و خف برای زنی که در احرام است، اشکالی نمی‌بینم‌.

بخاری و احمد بنقل از او گویند: پیامبرص گفت‌: «لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين» «زنی‌که در احرام است نقاب نزند و دستکش نپوشد». این حدیث بیانگر احرام زن درباره صورت و کف دستانش می‌باشد. علما گفته‌اند اگر چهره‌اش را با چیزی پوشانید، اشکالی ندارد و زن می‌تواند چهره خود را از مرد با چتر وامثال آن بپوشاند. اگر نگران ایجاد فتنه و آشوب باشد، واجب است که چهره خویش را بپوشاند. عایشه گفته است‌: «ما همراه پیامبرص بودیم و در احرام بودیم و هرگاه کاروانیان از کنار ما می‌گذشتند، یکی از ما پیراهن یا ملافه‌ای را، بر روی خویش می‌کشید و چون از ما می‌گذشتند و دور می‌شدند، ما از چهره خود پرده بر می‌داشتیم»‌. بروایت داود و ابن ماجه‌. عطا و مالک و ثوری و شافعی و احمد و اسحاق، فروهشتن جامه را جایز می‌دانند.

 کسی از ار -‌زیرپوش و ردا-‌ بالاپوش و نعلین نیابد کسی‌که اینها را نیاید هرچه یافت می‌پوشد. ابن عباس گفت‌: پیامبرص در عرفات خطبه‌ای ایراد کرد و در ضمن آن گفت‌: «إذا لم يجد المسلم إزارا فليلبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين» «‌هر مسلمانی‌که از ارنیافت بیجامه بپوشد و اگر نعلین نیافت خف بپوشد»‌. بروایت احمد و بخاری و مسلم‌.

در روایتی از عمر و بن دینار، احمد گفت‌: ابوالشعثاء از ابن عباس خبر می‌دهد که او از پیامبرص شنیده است که در خطبه می‌گفت‌: «من لم يجد إزارا ووجد سراويل فليلبسها، ومن لم يجد نعلين ووجد خفين فليلبسهما» گفتم‌: نگفت آنها را پاره ‌کنید؟ گفت‌: نه و احمد با توجه بدان درپوشیدن بیجامه = سراویل، و خف برای‌ کسی ‌که ازار و نعلین ندارد بهمان شکلی خودشان برای محرم‌ اشکال نمی‌بینند و فدیه لازم نیست‌. جمهور علما شرط می‌دانند که خفها را تا پائین‌تر از قوزک پا قطع ‌کنند، برای کسی‌که نعلین ندارد، چون در این حالت خف حالت نعلین پیدا می‌کند. همانگونه که قبلا هم در حدیث منقول از ابن عمر آمده بود. حنفی‌ها گویند در این صورت، باید زیر جامه از هم جدا و چاک گردد، اگر آن را بحال خود بپوشد باید فدیه بدهد. بقول مالک و شافعی چاک کردن زیر جامه لازم نیست و فدیه هم واجب نمی‌شود. چون جابر بن زید از ابن عباس خبر داده است ‌که پیامبرص گفت: «إذا لم يجد إزارا فليلبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين، فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين» «‌هرگاه سراویل پوشید و بعداً زیرپوش و از ارپیدا کرد، باید فوراً سراویل و زیر جامه را از تن بیرون بیاورد. اگر بالاپوش و ردا نیافت نباید بجای آن پیراهن بپوشد، زیرا آن را بصورت ردا در می‌آورد چون آنوقت امکان ندارد، ‌که سراویل را بجای زیرپوش بپوشد»‌. به روایت نسائی با سندی صحیح‌.

٥- کسی که در احرام است نمی‌تواند برای خویش یا دیگران بولایت یا بوکالت عقد نکاح کند و اگر عقد صورت گرفت، باطل می‌باشد و آثار شرعی برآن مترتب نیست‌. چون مسلم و دیگران از عثمان بن عفان روایت‌کرده‌اند که پیامبرص گفت‌: «لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب» «کسی‌که در احرام است نه خودش عقد نکاح می‌کند و نه برایش عقد می‌بندند»‌.که در روایت ترمذی «و لایخطب» ندارد.

و آن حدیث را حسن صحیح دانسته است و عمل بعضی از یا‌ران پیامبرص نیزبر این است و مالک و شافعی و احمد و اسحاق نیزاین رای را قبول کرده‌اند و اگر نکاح کند نکاحش باطل است‌. اینکه در حدیثی آمده است که پیامبرص میمونه را در حال احرام عقد بستند، حدیث مسلم آن را نقض می‌کند که او گفته است پیامبرص پس از پایان احرامش او را نکاح کردند. ترمذی گفته است درباره ازدواج پیامبرص با میمونه، اختلاف کرده‌اند. زیرا او را در راه مکه به عقد خویش در آوردند. بعضی گفته‌اند در حال احرام نبود، بعد از نکاح کردن وی احرام بست، و مردم وقتی آن خبر را شنیدند که پیامبرص احرام بسته بود. سپس بعد از اینکه احرامش به پایان رسید در محلی بنام «سرف» در راه مکه با او زفاف نمود. حنفیه گویند: عقد نکاح برای محرم جایز است زیرا احرام مانع صلاحیت زن برای عقد بستن وی، نیست‌. آنچه‌که ممنوع است جماع است نه صحت عقد نکاح‌.

6-٧- نباید کسی‌که در احرام است ناخن بگیرد و موی را بتراشد یا کوتاه کند، خواه موی سر یا موی دیگر اندامها، چون خداوند گوید: +((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((((((_[البقرة: 196]. «‌سرتان را متراشید تا اینکه قربانی به جای خویش می‌رسد». باجماع علماء ‌گرفتن ناخن بدون عذر حرام است، ولی اگر ناخن شکسته شد می‌تواند آن را بردارد بدون اینکه فدیه داشته باشد. اگر ماندن موی، موجب اذیت و آزار باشد برداشتن آن جایز است ولی باید برای آن فدیه بدهد -‌خون بریزد = قربانی کند- ‌مگر اینکه موی چشم باشد که برداشتن آن با عذر موجب فدیه نیست‌. (‌مالکیه آن را هم موجب فدیه می‌دانند).
خداوندگوید: +((((( ((((( (((((( (((((((( (((( (((((( ((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((( (((( (((((((( (((( ((((((_ [البقرة: 196]. «هرکس بیمارشد یا ازموی سرش در رنج بود، می‌تواند سرش را بتراشد یا کوتاه‌کند و فدیه بدهد خواه روزه یا صدقه یا قربانی باشد».
8-‌ زن یا مرد نباید درحال احرام لباس یا تن خود را با مواد خوشبو آغشته کند: ابن عمر گوید: عمر بن خطاب دریافت که معاویه در حال احرام بوی خوشی دارد. به وی‌ گفت‌: برگرد وآن را بشوی، زیرا من از پیامبرص شنیده‌ام ‌که می‌گفت‌: «الحاج الشعث التفل» «حاجی‌کسی است که موی پریشان دارد و خود را خوش بو نکرده باشد». بزار با سند صحیح آن را آورده است‌. پیامبرص (‌به یکی‌گفت‌)‌: «امّا این مواد خوش بوی را که داری، آن را بشوی» سه بار این جمله را گفت‌. و هرگاه کسی‌که در احرام است بمیرد، مواد خوشبو را در غسل و کفن وی داخل نمی‌کنند، زیرا پیامبرص در این باره ‌گفت‌: «لا تخمروا رأسه، ولا تمسوه طيبا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا» «سروی را مپوشانید و به تن وی مواد خوشبو مزنید، زیرا او روز قیامت لبیک‌ گویان زنده می‌شود». اگر اثر ماده خوش بوی، پیش از احرام در تن یا لباس او باقی مانده باشد، اشکالی ندارد. موادی که بخاطر بوی خوش کاشته نمی‌شوند، بوئیدن آنها مباح است مانند سیب و به که آنها با دیگر نباتات فرقی ندارند و برای بوی خوش کاشته نمی‌شوند.

اما درباره اصابت ماده خوش بوی‌کعبه، به لباس شخص محرم، سعید بن منصور بروایت از صالح بن کیسان گفته است‌: انس بن مالک را دیدم که در حال احرام، اندکی از ماده خوش بوی کعبه به جامه‌اش اصابت کرد و آن را نشست‌. عطاء هم گفته است‌: شستن آن لازم نیست و فدیه ندارد. شافعیه گویند: اگر بعمد این کار را بکند یا به وی اصابت کرد و می‌توانست آن را بشوید و نشست، ‌کاربدی کرده است و باید فدیه بدهد.

٩- پوشیدن لباس رنگ شده یا مواد خوشبو: باتفاق علما، پوشیدن چنین لباسی، حرام است مگر اینکه بگونه‌ای شسته شود،‌که اثری از بوی آن نماند.

نافع بنقل از ابن عمر گوید: پیامبرص گفت‌: «لا تلبسوا ثوبا مسه ورس، أو زعفران، إلا أن يكون غسيلا» «لباس رنگ شده با ورس و زعفران مپوشید، مگر اینکه شسته شده باشد». و مراد در حال احرام است‌. بروایت ابن عبدالبر و طحاوی پوشیدن لباس رنگی شسته شده نیزبرای کسی‌که مردم از او پیروی می‌کنند، و قدوه و اسوه است، نیز مکروه می‌باشد. مبادا عوام از او پیروی‌ کنند و غیر شسته آن را بپوشند، ‌که حرام است‌. چون نافع بروایت مالک گوید: از اسلم مولای عمر بن خطاب شنیده است که عبدالله ابن عمر می‌گفت‌: عمر بن خطاب طلحه بن عبیدالله را دید، ‌که جامه‌ای رنگ شده پوشیده است و حال آنکه او در احرام بود، عمر به وی گفت‌: این جامه رنگین چیست ای طلحه‌؟ طلحه گفت‌: ای امیر مومنان، این جامه با چیزی رنگ شده است که ممنوع نیست‌. عمر گفت‌: شما مقتدای مردم و قدوه هستی اگر مرد جاهلی این جامه شما را ببیند گوید: طلحه بن عبیدالله در حال احرام ‌جامه رنگین پوشیده بود. ای جماعت شما از اینگونه لباسهای رنگین مپوشید.

اگر کسی در حال احرام یک خوردنی یا یک نوشیدنی صرف کند، که در آن مواد خوشبو بکار رفته باشد، بگونه‌ای که طعم و رنگ و بوی آن رفته باشد، اشکالی ندارد و فدیه واجب نمی‌شود.

برای شافعیه اگر بوی آن باقی باشد، با خوردنش فدیه لازم می‌آید، حنفیه گفته‌اند: فدیه لازم نیست چون قصد رفاهیت با این ماده خوشبو نداشته است و برای تفریح این کار را نکرده است‌.

10- نباید شکار کند: ‌کسی که در حال احرام است می‌تواند در دریا شکار کند و خود را بر آن عرضه کند و به وی اشاره کند و از آن بخورد. و اما براو حرام است‌که به شکار حیوانات خشکی بپردازد (‌حیواناتی‌که توالد و تناسل آنها در خشکی است اگرچه در آب هم زندگی کند بری است و شافعیه می‌گویند بری آنست که تنها در خشکی زندگی کند و یا در خشکی و دریا زندگی کند، و بحری آنست که تنها در دریا زندگی کند)‌. خواه باکشتن یا سر بریدن یا بدان اشاره کردن، اگرچه در معرض دید هم باشد. همه این کارها حرام است، و بر محرهم حرام می‌باشد که تخم حیوانات خشکی را فاسد و تباه ‌کند، همانگونه ‌که خرید و فروش و دوشیدن شیر آن‌ها هم حرام است‌.

بدلیل آیه‌: +(((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((( (((((((((((((( ( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((( (((((((( (((((((_ [المائدة: 96]. «‌برای شما شکار حیوانات دریائی و طعام آن -‌چه خود شکارکنید یا آن را- مرده بیابید تازه باشد یا کهنه وخشک شده -‌حلال شده است‌. برای سود و منفعت شما حاضران و مسافران در حال احرام یا غیر احرام و شکار حیوانات خشکی تا زمانی‌که در احرام باشید بر شما احرام است».
11- خوردن از گوشت شکار خشکی‌: اگر کسی در احرام باشد، خوردن از گوشت نخجیر و صید خشکی، حرام است، خواه برای او شکار شده یا باشاره او یا بکمک او شکار شده باشد. چون بخاری و مسلم از ابوقتاده روایت کرده‌اند که پیامبرص بقصد حج بیرون رفت و مردم هم با اوبیرون شدند،‌ گروه از جمله ابوقتاده از او جدا شدند، و راه خود را تغییر دادند و فرمود: از ساحل دریا بروید تا بهم می‌رسیم‌. آنان از کنار ساحل رفتند. چون برگشتند همه احرام بسته بودند مگر ابوقتاده ‌که احرام نبسته بود در حالیکه می‌رفتند، بناگاه یک گله خران وحشی -‌گورخر- را دید و ابوقتاده برآنها حمله برد و گورخرماده‌ای را شکار کرد، و فرود آمدند و از گوشت آن خوردند و گفتند: آیا ما در حال احرام گوشت شکار را می‌خوریم‌؟ سپس بقیه گوشت آن را برداشتیم‌. چون به پیشگاه پیامبرص رفتیم، ‌گفتیم‌: ای رسول خدا، ما احرام بستیم و ابوقتاده احرام نبست، چون گله‌ای از گورخران دیدیم، ابوقتاده بر آنها حمله برد و یکی از آنها را شکار کرد، ما فرود آمدیم و از گوشت آن خوردیم سپس با خود گفتیم‌: مایه در احرام هستیم چگونه ‌گوشت شکار می‌خوریم‌؟ و بقیه گوشت آن را برداشتیم.
پیامبرص گفت‌: آیا هیچیک از شما به وی گفت که بدانها حمله کند یا باشاره او را بدان کار واداشت‌؟ ‌گفتند: نخیر. پیامبرص گفت‌: «فكلوا ما بقي من لحمها» «‌پس از باقیمانده گوشت آن بخورید».
کسی‌که در احرام است می‌تواند از گوشت شکاری بخورد که خود آن را شکار نکرده است ویا برای او شکار نشده است و یا او به شکاران اشاره نکرده است یا در شکار آن‌ کمکی ننموده است‌. چون مطلب از جابر روایت کرده است‌که پیامبرص گفت‌: «صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم» «‌شکار خشکی برایتان حلال است، در حالیکه در احرام باشید، مشروط برآنکه خود آن را شکار نکرده یا برای شما شکار نشده باشد»‌. به روایت احمد و ترمذی‌که گفته است حدیث جابر مفسر است و نشنیده‌ایم که مطلب از جابر شنیده باشد. بعضی از اهل علم بدان عمل می‌کنند و در خوردن گوشت شکار برای کسی‌که در احرام است و خود آن را شکار نکرده و برای او شکار نشده است اشکالی نمی‌بینند. امام شافعی می‌گوید:

این حدیث بهترین حدیث است در این باره و قابل قیاس‌ترین روایت می‌باشد. امام احمد و اسحاق و مالک و جمهور فقها هم آن را پذیرفته ‌اند. اگر خود آن را شکار کند یا برایش شکار شده باشد گوشتش برای او حرام است باجازه او یا بدون اجازه او باشد.

اما اگر کسی که در احرام نیست یک حیوان خشکی را شکار کرد، برای خودش نه برای ‌کسی ‌که در احرام است، سپس او از گوشت آن به محرم اهداء‌کرد یا فروخت، برای او حرام نیست‌. عبدالرحمن بن عثمان تیمی گفت‌: همراه طلحه بن عبیدالله بیرون آمده بودیم و همگی در حال احرام بودیم به وی پرنده‌ای اهدا شده بود و او خواب بود. بعضی از ما از آن خورد و بعضی‌: ‌از آن امتناغ ورزیدند. چون طلحه بیدار شد، برای آنان‌ که خورده بودند، دعای توفیق نمود و گفت‌: ما همراه پیامبرص از آن خوردیم‌. بروایت احمد و مسلم‌.

و آنچه‌که در برخی از احادیث آمده و از خوردن آن منع می‌کنند مانند حدیث صعب بن جثامه لیثی که‌: او به پیامبرص در ابواء یا ودان گورخری اهداء کرد، پیامبرص آن را به وی برگرداند. چون پیامبرص آثار ناخشنودی را در چهره صعب دید فرمود: «‌ما چون در احرام هستیم آن را به تو برگرداندیم» بدانجهت است‌ که احتمال دارد که صعب آن را شخصاً بمنظور اهداء به پیامبرص شکار کرده باشد. و بر این معنی حمل می‌شود، آنوقت اشکالی پیش نمی‌آید:

ابن عبدالبرگوید: کسی که این مذهب دارد از اینطریق احادیث مربوط به این باب را تصحیح می‌کند. بنابراین تضاد و اختلافی، پیش نمی‌آید پس باید احادیث را با هم تلفیق و تطبیق نمود و تا امکان داشته باشد نباید در بین آنها تعارض پدید آید. و ابن القیم این مذهب را ترجیح داده و گفته است‌: اخبار مروی از اصحاب رسول خدا این تفصیل را می‌رساند.

حکم ‌کسی‌ که یکی ‌از محظورات و ممنوعا‌ت احرام را انجام داده است؟
اگر کسی با عذر و از روی نیاز یکی از محظورات احرام را بغیر از «جماع‌» مرتکب شد مانند تراشیدن موی و پوشیدن لباس دوخته بمنظور پرهیز از گرما و سرما و امثال آن بر وی لازم می‌شود که‌ گوسفندی را فدیه دهد و یا شش نفر مسکین را اطعام ‌کند، از قرار هر نفر نیم صاع، یا اینکه سه روز روزه بگیرد. بهرحال او مختار است که هریک از آنها را انتخاب ‌کند.

حج یا عمره با ارتکاب هیچیک از محظورات و ممنوعات احرام، باطل نمی‌گردد، مگر با ارتکاب عمل جماع‌ که با عمل جماع حج یا عمره باطل می‌گردد. عبدالرحمن بن ابی لیلی از کعب بن عجره روایت می‌کند که پیامبرص در حدیبیه از کنار او گذشت و گفت: «قد آذاك هوام رأسك» «جانوران سرت تو را آزار می‌دهند؟» گفتم‌: آری‌. پیامبرص گفت: «احلق، راسک ثم اذبح شاة نسكا، أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين» «‌سرت را بتراش سپس‌ گوسفندی را بعنوان فدیه ذبح ‌کن یا سه روز روزه بگیر یا سه صاع خرما به شش نفر مسکین بده». بروایت بخاری و مسلم و ابوداود. باز هم او در روایت دیگری گوید: در سرم جانور پیدا شده بود و حال آنکه من در حدیبیه همراه پیامبرص بودم، بگونه‌ای ‌که از بینائی خویش نگران بودم ‌که این آیه نازل شد: +((((( ((((( (((((( (((((((( (((( (((((( ((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((( (((( (((((((( (((( ((((((_ [البقرة: 196]. «هرکس بیمار شد یا موی سرش او را آزار می‌داد، سرش را بتراشد و فدیه بدهد: روزه یا صدقه یا ذبح ‌گوسفندی». پیامبرص مرا خواند و گفت: «احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين فرقا من زبيب.أو انسك شاة، فحلقت رأسي ثم نسكت» «بروسرت را بتراش و سه روز روزه بگیر یا ١٦ رطل عراقی مویز به شش نفر مسکین بده یا گوسفندی ذبح‌کن‌. من سرم را تراشیدم سپس‌گوسفندی ذبح کردم». نسبت به وجوب فدیه امام شافعی غیر معذور را بر معذور قیاس‌ کرده است‌. ابوحنیفه ذبح را بر غیرمعذور واجب دانسته اگر قدرت آن را داشته باشد نه برمعذور، همانگونه که قبلا از آن سخن رفت (‌یعنی بر معذور فدیه واجب نیست‌(‌.
اگر کسی بعضی از موها را کوتاه کرد یا کند:

عطاء‌ گوید: اگر محرم سه مو یا بیشتر را کنده باید گوسفندی ذبح‌ کند. بروایت سعید بن منصور، شافعی از او روایت ‌کرده است‌ که فدیه یک مو یک مد طعام و فدیه دو مو ٢ مد طعام و فدیه سه مو و بیشتر ذبح یک ‌گوسفند است‌.

حکم روغن ما‌لیدن به موی و تن

مولف مسوی‌ گفته است‌: روغن مالیدن اگر با روغن زیتون خالص یا سرکه خالص انجام گیرد، بنا برای ابوحنیفه، به هریک از اندامهای بدن مالیده شود موجب ذبح گوسفندی است‌. شافعیه می‌گویند: اگر موی سر و ریش را با روغنی ‌که بوی خوش نداشته باشد چرب‌ کرد فدیه لازم می‌آید و برای دیگر اندامهای بدن فدیه‌ای لازم نیست‌.

اگر كسی ‌اشتباهاً یا از روی‌ نادانی، لباس دوخته بپوشد یا مواد خوشبو استعمال‌ كند، اشكالی ندارد:
اگر كسی در حال احرام، لباس دوخته پوشید یا مواد خوشبو استعمال ‌كرد بعلت اینكه از حرمت آن اطلاع نداشت، یا اینكه حالت احرام خویش را فراموش‌كرده بود، فدیه بر وی لازم نمی‌گردد. یعلی بن امیه ‌گفت‌: مردی در «جعرانه» به حضور پیامبرص آمدكه جبه‌ای پوشیده بود و موی سر و ریش خویش را رنگ زده بود، گفت‌: ای رسول خدا با همین شكل و قیافه‌ام ‌كه می‌بینی، احرام به عمره بسته‌ام‌. پیامبرص گفت: «اغسل عنك الصفرة، وانزع عنك الجبة، وما كنت صانعا في حجك فاصنع في عمرتك» «برورنگ زرد موی خود را بشوی و جبه‌ات را از تن بیرون آور و هركاری كه در حج انجام می‌دادی، برای عمره نیز انجام بده». بروایت گروه محدثین بجز ابن ماجه.

عطاء ‌گوید: اگر كسی ازروی نسیان یا عدم اطلاع مواد خوشبو به خویش زد یا جامه دوخته پوشید، بروی ‌كفاره‌ای نیست‌. بروایت بخاری‌. ولی اگراز، روی نسیان و عدم اطلاع حیوانی را شكاركرد، باید كفاره آن را پرداخت نماید چون ضمانت آن، ضمانت مالی است و در ضمانت مالی آگاهی یا عدم اگاهی و سهو و عمد، هیچگونه نقشی ندارد مانند ضمانت مالی نسبت به انسانها.

جما‌ع حج ‌را با‌طل می‌كند
علی و عمر و ابوهریره فتوی داده‌اند: اگر مردی در حال احرام، با همسرش همبستر گردید و جماع پیش آمد، آنان باید راه خویش را پیش‌گیرند و به مناسك حج ادامه دهند تا اینكه اعمال حج خود را انجام می‌دهند و بپایان می‌برند و بر آنان واجب است كه در سال آینده، حج را بگزارند و قربانی‌كنند. ابوالعباس طبری گوید: اگر كسی در حال احرام و پیش ازبپایان رساندن مرحله اول حج یعنی پیش ازرمی جمره عقبه در روز عید، مرتكب جماع شد، حج او باطل می‌گردد، خواه پیش از وقوف درعرفه یا بعد از آن باشد. و بر او واجب است كه این حج فاسد خود را ادامه دهد و بپایان برساند و شتری یاگاوی را ذبح كند و در سال بعد، آن را قضا كند. اگر زن هم در احرام باشد و بدان ‌كار رضایت داده و فرمانبردار بوده باشد، او هم باید حج خود را بپایان ببرد وسال بعد آن را قضا كند و برای اكثر اهل علم ذبح شترو یا گاو بر او نیز لازم است‌.

بعضی از جمله عطاء ‌گفته‌اند: برای هردوی آنان یك قربانی‌كافی است و بغوی در شرح السنه‌گفته است‌: مشهورترین قول شافعی چنین است و تنها بر مرد كفاره واجب می‌باشد، همانگونه كه در كفاره جماع در روز در ماه رمضان، بیان شده است‌. در سال بعد كه زن و شوهر برای قضای حج بیرون می‌آیند، باید از هم جدا شوند، مبادا همان رویداد سال پیش روی دهد. (‌احمد و مالك جدائی آنان را در این سفر واجب می‌دانند و حنفیه و شافعیه آن را مستحب می‌دانند).

اگر مرد نتواند شتری ذبح كند، واجب است كه گاوی را ذبح كند و اگر نتواند گاوی را ذبح كند، باید هفت راس‌گوسفند ذبح كند و اگر آن را هم نتوانست، باید قیمت پول یك شتر را تعیین كند و با آن خوراك و طعام خریداری نماید و آن را به فقراء و مساكین، از قرار هر مسكین یك مد صدقه و احسان بدهد و اگر آن را هم نتوانست، بجای هرمد طعام یك روز، روزه بگیرد.

صاحبان رای ‌گفته‌اند: اگر قبل از وقوف در عرفات مرتكب جماع شد، حج او فاسد می گردد و بر او واجب است كه یك گوسفند یا یك هفتم یك شتررا قربانی كند و اگر بعد از وقوف در عرفه جماع صورت ‌گیرد حج او فاسد نمی‌شود، ولی باید یك شتر قربانی كند.

كسی ‌كه به «قران» احرام بسته باشد اگر حج خود را تباه ‌كند، همان چیزی بر او واجب می‌شود كه بر «مفرد» واجب می‌گردد و باید بصورت «قران» آن را قضا كند و قربانی «قران» هم از او ساقط نمی‌شود. او گفته‌: جماع اگر بعد از مرحله اول قران یعنی بعد از تحلیل اول صورت‌گیرد، حج او فاسد نیست و قضاء آن هم لازم نیست، بنابررای اكثر اهل علم چنین است‌. و بعضی قضای آن را واجب می‌دانند كه قول ابن عمر و حسن و ابراهیم نخعی چنین است‌. و فدیه واجب می‌گردد. این فدیه یك شتریا یك‌ گوسفند است‌؟ اختلاف وجود دارد. بنا بقول ابن عباس و عطاء و عكرمه و یكی از اقوال شافعی واجب است یك شتر را ذبح كند و یك قول دیگر وجود دارد كه می‌گوید ذبح برگوسفند واجب می‌شود، ‌كه مذهب مالك براین رای است‌. اگر كسی در حال احرام، احتلام شد یا براثر فكر درباره جماع یا بر اثر نظر، انزال برایش پیش آمد، شافعیه ‌گویند: چیزی بر او واجب نیست و اگر كسی با شهوت زن را لمس كرد یا بوسید، باید گوسفندی ذبح كند، خواه انزال دست داده باشد یا دست نداده باشد. ابن عباس گوید: بر مرد قربانی واجب می‌شود.

مجاهد گوید: مردی به نزد ابن عباس آمد و گفت‌: من در احرام بودم و فلانكس با آرایش تمام پیش من آمد، من نتوانستم خویشتن را نگاه دارم و شهوت از من پیشی گرفت‌. ابن عباس از بسیاری خنده بر پشت افتاد و گفت‌: تو شبق (‌بسیار زنباره و شهوت ران‌) هستی‌. اشكالی ندارد... برو قربانی ‌كن و ذبحی انجام بده و حجت را بپایان برسان‌. بروایت سعید بن منصور.
جزای ‌كشتن شكا‌ر خشكی و بری

خداوند گوید: +((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((( ((( (((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((( ((((((( (((((((((((( (((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((( (((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( ( ((((( (((( ((((( (((((( ( (((((( ((((( ((((((((((( (((( (((((( ( (((((( ((((((( ((( (((((((((( ((((_ [المائدة: 95]. «‌ای مومنان در حال احرام شكار مكنید و حیوانات شكاری را مكشید و هركس حیوانی را از روی قصد كشت و شكار كرد، بروی واجب است‌ كه قیمت آنچه ‌كه ‌كشته است از جانوران، ‌كه دو تن از عادلان قیمت و بهای آن را تعیین و ارزیابی‌ كنند و بدان قیمت حیوانی برای قربانی بخرد تا هدیه‌ای باشد و بكعبه فرستاده شود و قربانی گردد، یا بدان قیمت طعامی خریده شود و بدان درویشان اطعام گردند یا بجای هر دو من‌ گندم فدیه، یك روز روزه بگیرد تا و بال‌كار و كردار خویش را بچشد، خدای تعالی گذشته را عفو كرد و بزه را به كفاره برداشت و هركس باز گردد و مجدداً آن را انجام دهد، خدای از او انتقام می‌گیرد و همین كفاره را بر او واجب می‌كند و در قیامت او را به عذاب‌گرفتارش می‌سازد و خداوند از مخالفان انتقام گیرنده می‌باشد]». ابن‌كثیرگوید: بقول جمهور چه در قتل شكار، عمد داشته باشد و چه از روی نسیان باشد، این تاوان را باید بپردازند. زهری گوید: قرآن بكسی كه عمد داشته باشد تصریح كرده و سنت هم بكسی كه از روی نسیان آن را انجام دهد تصریح ‌كرده است‌.
از قرآن برمی‌آید، ‌كسی‌كه از روی عمده مرتكب آن شود، علاوه بر تاوان و كفاره آن، گناهكار هم می‌شود چون می‌گوید: «ليذوق وبال أمره...» و سنت از روی احكام پیامبرص و یاران او، به جزا و تاوان قتل شكار از روی خطاء نیز حكم كرده است‌. بعلاوه قتل وكشتن شكار، اتلاف است و در اتلاف ضمانت الزامی است خواه از روی عمد باشد یا از روی نسیان، ولی اگركسی عمد داشت گناهكار هم می‌شود، بخلاف كسی‌كه عمد نداشته باشد.

در مسوّی‌ گفته است‌: معنی «فجزاء مثل ما قتل من النعم» ابوحنیفه گفته است كه با تشخیص دو نفر عادل باید، چیزی را در جزای شكار صید شده، بپردازد كه در قیمت مانند آن باشد، خواه ازحیوانات باشد كه باید برای اهل‌كعبه ذبح و بین فقراء تقسیم شود یا در كفاره آن باندازه قیمت حیوان شكار شده، اطعام خریداری و بین فقرای مكه تقسیم شود. و شافعی گفته است‌: این جزاء یا باید صورتاً و شیلا با تشخیص دو نفر عادل مانند حیوان صید شده، از چهارپایان باشد، كه قربانی می‌شود و یا كفاره بصورت اطعام است، یا برابرآن روزه می‌گیرد.

حكم و داوری عمر بن خطاب و آنچه كه پیشینیان بدان حكم كرده‌اند:
عبدالملك بن قریر از محمد بن سیرین نقل می‌كند كه‌: مردی به نزد عمر بن خطاب آمد؟‌ گفت‌: من با دوستم اسبان خود را تا «ثغره ثنیه» را ندیم و در آنجا ما آهوئی را شكار كردیم و حال آنكه هر دو در احرام بودیم، نظر شما چیست‌؟ عمر خطاب به مردی كه بغل دست او بود گفت‌: بیا با هم درباره آن حكم كنیم‌. آنان حكم دادند كه باید بجای آن بزی را قربانی كنند. آن مرد برگشت و می‌گفت‌: این شخص - عمر- امیرمومنان است و نمی‌تواند درباره آهوئی حكم‌ كند و داوری نماید و مردی را خواند تا با وی حكم صادر كند، عمر سخن او را شنید و او را به نزد خود خواند و از او پرسید: آیا سوره «مائده» را می‌خوانی‌؟ ‌گفت‌: نخیر گفت‌: آیا این مرد را كه با من حكم صادر كرد را، می‌شناسی‌؟‌ گفت‌: نخیر عمر گفت‌: اگر می‌گفتی ‌كه سوره مائده را می‌خوانم دستور می‌دادم كه ترا نیك بزنند. سپس گفت‌: خداوند می‌فرماید: +(((((((( ((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((((_ [المائدة: 95]. و این مر‌د هم عبداالرحمن بن عوف می‌باشد. علمای سلف برای شكار شترمرغ، دستور به قربانی‌كردن یك شتر داده‌اند و برای شكارگورخروگاو وحشی و بزكوهی نر و بزكوهی ماده، برای هریك از آنها به قربانی‌كردن یك‌گاو، دستور داده‌اند و برای پرندگان وحشی، برای هریك ازآنها، به قربانی‌كردن یك‌گوسفند دستور داده‌اند و برای‌ كفتار به قربانی‌كردن قوچ و برای آهو به قربانی‌كردن بز و برای خرگوش به قربانی‌كردن بزغاله بیش از چهار ماهه و برای روباه به قربانی‌كردن بزغاله چهار ماهه و برای موش صحرائی به قربانی‌كردن بزغاله چهار ماهه دستور داده‌اند.

وقتی قربانی نباشد باید چكار كرد؟

سعید بن منصور از ابن عباس روایت‌ كرده است ‌كه اگر كسی در حال احرام، حیوانی را شكار كرد، باید جزای آن را قربانی‌كند و گوشت آن را بین مردم توزیع نماید و اگر حیوانی برای قربانی نیافت، باید قیمت آن را برآورد كند و بهای آن، طعام خریداری نماید و بین مساكین تقسیم‌ كند. و اگر طعام نداشت باید دربرابر هر نیم صاع طعام، یك روز، روزه بگیرد، پس اگر محرم آهوئی یا مانند آن را شكار كرد و كشت، باید گوسفندی در مكه قربانی ‌كند. اگر آن را نیافت بیست مسكین را اطعام كند و اگر آن را نیافت بیست روز، روزه بگیرد. واگر شترمرغی یا گور خری یا امثال آنها را كشت باید یك شتری قربانی ‌كند و اگر آن را نیافت، ٣٠ نفر مسكین را اطعام كند و اگر آن را نیافت، ٣٠ روز، روزه می‌گیرد. این روایت را ابن ابی حاتم وابن جریر ذكر كرده‌اند و گفته‌اند: طعام هر نفر یك مد است كه او را سیركند.

چگونگی اطعا‌م مسا‌کین و روزه‌ گرفتن

مالک گفته است‌: بهترین چیزی‌که در‌باره کشتن و شکار حیوان در حال احرام شنیده‌ام، آنست که حیوان شکاری که کشته شده، ارزیابی‌ گردد و بهای آن را طعام خریداری‌ کنند، آنگاه بهر مسکین یک مد بدهند یا بجای هر مدی یک روز، روزه بگیرند. به تعداد اطعام هر مسکینی، یک روز، روزه بگیرد، پس بجای ده مسکین ده روزه و بجای بیست مسکین بیست روزه و بدین نسبت تا هر اندازه برسد، حتی اگر از شصت نفر هم بیشتر باشد.

چند نفر باهم درکشتن حیوان شکا‌ری سهیم با‌شند:
اگر چند نفر با هم و از روی عمد، درکشتن یک حیوان شکاری، در حال احرام، شرکت داشته باشند، تنها یک جزاء برآنان واجب می‌شود، چون در آیه آمده بود: +(((((((((( ((((((( ((( (((((( (((( (((((((((_ [المائدة: 95]. از ابن عمر سئوال شد درباره ‌گروهی‌که در حال احرام کفتاری را کشته باشند. گفت‌: یک ‌گوسفند قربانی‌ کنند. گفتند: هر یک یک‌ گوسفند سر ببریم‌؟ ‌گفت‌: برای همه شما یک قوچ‌ کافی است.

شکار در سرزمین حرم و بریدن درختا‌ن‌ آنجا
برای همه مردم، چه در احرام باشند و چه نباشند، در سرزمین حرم شریف، شکار حیوانات شکاری و راندن آنها و بریدن درختانی‌که بطور معمولی وسیله انسانها کاشته و غرس نمی‌شوند بلکه خود رو هستند و کندن و قطع‌ کردن و اتلاف گیاهان تر، حتی خارها، حرام می‌باشد.

مگر گیاه خوشبوی «اذ‌خر» و «سنای مکی‌» که قطع آن دو مباح می‌باشد.

چون بخاری ازابن عباس روایت کرده است که پیامبرص در روز فتح مکه‌ گفت‌: «إن هذا البلد حرام، لا يعضد شوكه، ولا يختلى خلاه (3) ولا ينفر صيده، ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف» «‌این سرزمین مکه مورد احترام و مقدس است، ‌که انتهای حرمت آن حرام است، و خارها و گیاهان تر آن جا نباید قطع شود - این‌ کارحرام است -‌ و نباید حیوانات شکاری در آنجا رانده و رم داده شوند - اینکار حرام است - برداشتن چیزهای گمشده و پیدا شده در آنجا، جایز و روا نیست، مگر برای کسی‌که بخواهد آن را به مردم بشناساند تا صاحبان آن پیدا شود». ابن عباس گفت‌: مگر «اذخر» که برای آهنگران و منازل ضرور و لازم است‌. شوکانی بنقل از قرطبی گفته است‌: فقها درختی را که بریدن آن در سرزمین حرم مکه، ممنوع و حرام است، به در ختانی اختصاص داده‌اند، که خودرو باشند، نه در ختانی که وسیله انسانها کاشته شده باشد، که درباره آنها، اختلاف است‌. جمهور علما بریدن آنها را جایز می‌دانند. امام شافعی بریدن مطلق درختان را موجب پرداخت جزای آن می‌داند و ابن قلامه آن را ترجیح داده است‌. در‌باره جزای قطع درختان خودرو هم اختلاف است‌. مالک گوید: جزائی ندارد و با ارتکاب آن‌ گناهکار می‌گردد. عطاء‌ گفته است‌: باید استغفار کند. ابوحنیفه گوید: باید قیمت قربانی را پرداخت کند. شافعی‌گوید: برای قطع درخت بزرگ بایدگاوی را قربانی کند و برای کوچکتر از درخت بزرگ یک‌ گوسفند را قربانی‌کند. علما بهره‌گرفتن از شاخه‌های شکسته و در ختانی‌که با دست آدمی قطع نشده‌اند و برگهای افتاده در ختان را، جایز می‌دانند.

ابن قدامه گوید: باجماع بر داشتن آنچه که در حرم، خودرو نباشد و انسانها آن را کاشته باشند، جایز است، از قبیل حیوانات وکاشتنی‌ها و بوئیدنی‌ها که چراندن حیوان در آنها و بریدن آنها، اشکالی ندارد. 

 در روضه الندیه گفته است‌: اگر کسی در حا‌ل احرام نباشد و در حرم مکه، صیدی را شکار کرد یا درختی را قطع نمود، فقط گناهکار می‌شود و چیزی بر او واجب نمی‌گردد. اما اگر کسی در حال احرام باشد و حیوانی را شکار کند، همان جزائی بر وی واجب می‌شود، که خداوند برای کشتن صید ذکر کرده است، و برای قطع درختان مکه، اگر کسی در احرام باشد چیزی لازم نمی‌گردد، چون آنچنان دلیلی نداریم‌که آن را حجت خویش سازیم‌. وآنچه‌که از پیامبرص روایت شده است که: «في الدوحة الكبيرة إذا قطعت من أصلها بقرة» «اگر کسی درخت بزرگ را ازریشه برید، باید گاوی را قربانی کند». صحیح نیست و به صحت نپیوسته است، و نمی‌توان بدانچه‌که از بعضی سلف روایت شده است، استدلال‌کرد. سپس ادامه می‌دهد و می‌گوید: بین نهی از قتل وکشتن صید و قطع درخت و وجوب جزاء یا قیمت و بهای آن، هیچگونه ملازمتی و مناسبتی نیست‌. نهی مستلزم حرمت است وجزاء یا قیمت آن باید بموجب دلیل ثابت ‌گردد. و در این باره جز «لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم...» دلیل دیگری نیامده است و در آنجا تنها از ذکر جزاء سخن رفته است پس نباید غیر از جزاء واجب باشد. 

حرم مکه و حدود آن
حریم مکی، دارای حدودی است که از پنج جهت مکه را احاطه نموده و بر آنجاها، نشانه‌هائی نصب شده است، ‌که این نشانه‌ها سنگهای بلندی است‌ که باندازه یک متر ارتفاع دارند و در دو طرف راه نصب شده‌اند بدین شرح‌: از جانب شمال «تنعیم» واقع در شش‌ کیلومتری مکه است‌.

و از جانب جنوب «اضاه» واقع در دوازده کیلومتری مکه است‌.

از جانب شرق «جعر‌انه» واقع در شانزده ‌کیلومتری مکه است‌.

از جانب شمال شرقی «وادی نخله» واقع در چهارده ‌کیلومتری مکه است.

از جانب غرب «شمیسی» که حدیبیه می‌باشد واقع در زبانزده کیلومتری مکه است‌.

محب‌الدین طبری از زهری و او از عبیدالله بن عبدالله بن عتبه روایت‌ کرده است که حضرت ابراهیم( باشاره جبریل این علامات و نشانه‌های حدود حریم مکه را نصب کرده است که بر جای مانده بودند تا اینکه قصی بن‌ کلاب آنها را تجدید نمود، تا اینکه پیامبرص درسال فتح مکه تمیم بن اسید خزاعی را مامور تجدید آنها نمود و آنها همچنان مانده بودند، تا اینکه عمر بن خطاب، چهار نفر از قریش را باسامی‌: محرمه بن نوفل وسعید بن یربوع وحویطب بن عبدالعزی و ازهر بن عبد عوف را مامور نمود که آنها را تجدید نمودند، سپس معاویه هم آنها را تجدید نمود و بعد از او در زمان عبدالملک بدستور وی تجدید شدند.

حدود حریم مدینه
همانگونه ‌كه شكار و قطع درختان و گیاهان در حریم مكه، حرام است در حریم مدینه نیز چنین است‌. جابر بن عبدالله گوید: پیامبرص گفت‌: «إن إبراهيم حرم مكة، و إني حرمت المدينة، ما بين لابتيها، لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها» «‌ابراهم( این حرمت و احترام و تقدیس را برای مكه از خداوند خواست و برای آن حریم تعیین نمود من هم آن را برای مدینه می‌خواهم كه حریم آن بین دو «حره»، یعنی احترام اصل شهر مدینه از خداوند تقاضا می‌كنم‌. پس درختان و گیاهان مدینه نیز نباید قطع شوند و حیوانات شكاری در حریم مدینه نباید شكار شوند». بروایت مسلم.
احمد و ابوداود از علی بن ابیطالب روایت كرده‌اند كه پیامبرص در‌باره شهر مدینه ‌گفت: «لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها، إلا لمن أشاد بها ، ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال، ولا يصلح أن تقطع فيها شجرة، إلا أن يعلف رجل بعيره» «نباید گیاهان تر مدینه قطع گردند و نباید حیوان شكاری آنجا رم داده شوند و نباید یافته‌ها و پیدا شده‌های -‌لقطه- آنجا برداشته شود، مگر كسی‌كه آنها را به مردم معرفی كند تا صاحبان آنها پیدا شوند ونبایدكسی در آنجا برای جنگ اسلحه بدست گیرد و نباید درختان آنجا بریده شوند، مگر اینكه كسی به شتر خود علف دهد». و در حدیث متفق علیه آمده است كه حدود حریم مدینه مابین «عیر» و «ثور» می‌باشد. ابوهریره گوید پیامبرص مابین دو زمین سنگلاخی سیاه شرقی و غربی مدینه را حرم مدینه قرار داده و دوازده میل پیرامون مدینه را قرقگاه نمود. و حریم حرم مدینه دوازده میل از فاصله كوه «عیر» واقع در میقات تاكوه «ثور» در نزد «احد» در جهت شمال می‌باشد.

پیامبرص برای اهل مدینه رخصت داده‌اند كه درختان را برای ‌كارهای ضروری و مورد نیاز، ازقبیل ساختن وسیله كشاورزی یا سواری و امثال آن، قطع كنند و همچنین رخصت داده‌اندكه اهل مدینه گیاه مورد نیاز، برای تعلیف چهار پایان خود را نیز تهیه كنند. احمد از جابر بن عبدالله روایت كرده است كه پیامبرص گفت‌: «حرام ما بين حرتيها، وحماها كلها، لا يقطع شجرة إلا أن يعلف منها» «‌مابین در سنگلاخ سیاه مدینه و همه قرقگاه آن حریم است، نباید درختان آن بریده شوند مگراینكه بمنظور تعلیف چهارپایان». بخلاف حریم مكه كه در آنجا چنین چیزی روا نیست زیرا در مكه مردم می‌توانند، مایحتاج خود را پیدا كنند ولی در مدینه مردم نمی‌توانند مایحتاج خود را تهیه كنند. برای كشتن شكار و قطع درختان در حریم مدینه جزائی تعیین نشده است ولی این‌ كار موجب گناه و عصیان است‌. بخاری از انس روایت كرده است كه پیامبرص گفت‌: «المدينة حرم، من كذا إلى كذا، لا يقطع شجرها، ولا يحدث فيها حدث، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» «‌حریم مدینه از آنجا تا بدانجا است و نباید در ختانش قطع گردد و نباید در آنجا رویدادهائی پیش آید، هركس در آنجا رویدادی و حادثه‌ای بوجود آورد، لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم بر او باد». هركس شاخ و برگ و تنه بریده درخت آنجا را، یافت استفاده از آن برایش حلال می‌باشد. از سعد بن ابی‌وقاص روایت است كه او سواره به قصر خویش واقع در «عقیق» می‌رفت، او بنده‌ای را دیدكه درختی را می‌برید یا شاخ و برگ آن را می شكست، آن را از اوگرفت‌. چون سعد برگشت، صاحبان آن بنده آمدند وبه وی گفتند: آنچه‌كه از غلام ماگرفته‌ای، به وی پس ده‌. او گفت‌: معاذ الله چیزی كه پیامبرص به من بخشیده است پس بدهم و امتناع ورزید از پس دادن آن‌. به روایت مسلم‌.

ابوداود و حاكم آن را روایت كرده‌اند و حاكم آن را صحیح دانسته است كه پیامبرص گفت: «من رأيتموه يصيد فيه شيئا فلكم سلبه» «هركس را دیدیدكه در حریم مدینه مشغول شكار است می‌توانید آن را از او بگیرید».

آیا غیر از این دو، حریم دیگری هست‌؟
ابن تیمیه گوید: در دنیا حریم دیگری بجزحریم مكه و حریم مدینه وجود ندارد و غیر آن دو جا را نمی‌توان حریم نامید همانگونه كه جاهلان، جاهای دیگررا حریم می‌نامند مانند: «حرم المقدس» و «حرم ا‌لخلیل» و امثال آن‌. اینها باتفاق مسلمین حریم نیستند، و احترام شرعی ندارند.

حریمی ‌كه مجمع علیه باشد حریم مكه است وجمهور علما برای مدینه هم حریم قائل هستند همانگونه ‌كه احادیث فراوانی در این باره از پیامبرص رسیده است، مسلمانان درباره وجود حریم سومی، نزاعی ندارند مگر درباره «وجاء» كه در طایف واقع است و گروهی از جمله شافعی و شوكانی آنجا را هم «حریم» می‌دانند و جمهور آنجا را بصورت «حریم» قبول ندارند.

برتری مكه برمدینه
بنا برای جمهور علما مكه برتر از مدینه می‌باشد و فضیلت بیشتری دارد. چون احمد و ابن ماجه و ترمذی بصورت صحیح از عبدالله بن عدی بن الحمراء روایت كرده‌اند كه او از پیامبرص شنیدكه می‌گفت: «والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت» «به خدای سوگند كه تو بهترین زمین خدا هستی و به نزد خدا محبوبترین زمین می‌باشی، اگر مرا بیرون نمی‌كردند هرگز بیرون نمی‌رفتم». بروایت و تصحیح ترمذی از ابن عباس آمده است كه پیامبرص به مكه‌ گفتند: «ما أطيبك من بلد، وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك» «‌چقدر شهر پاك و تمییز هستی و چقدر ترا دوست دارم، اگر قومم مرا از اینجا بیرون نمی‌كردند، هرگز در جای دیگر جز تو سكونت نمی‌گزیدم».

دخول در مکه بدون احرام
اگر کسی قصد حج و یا عمره را نداشته باشد، جایز است بدون احرام وارد مکه شود خواه دخول در آن، بمنظور نیاز، تکرار گردد، مانند هیزم کش و کسی‌که گیاه می‌فروشد و سقاء و شکارچی و امثال اینها یا نیاز او تکرارنگردد مانند: تاجر و زائر و امثال آن و خواه ایمن باشد یا ترسان‌. و صحیح‌ترین قول شافعی و چیزی که اصحاب او بدان فتوی داده‌اند، چنین است‌. در حدیث مسلم آمده است که پیامبرص داخل مکه شد و عمامه سیاهی برسر داشت و در احرام نبود. از ابن عمر نقل شده‌ که او پاره‌ای راه رفته بود و برگشت و بدون احرام به مکه درآمد.

ابن شهاب و ابن حزم گفته‌اند، دخول در مکه، بدون احرام اشکالی ندارد پیامبرص میقات را برای کسانی تعیین فرموده‌اند که قصد حج یا عمره کنند، نه برای کسانی‌که قصد حج و عمره ندارند و خداوند و پیامبرص نگفته‌اند، که دخول در مکه بدون احرام جایز نیست و نمی‌توان چیزی را که شارع، مردم را بدان ملزم ننموده ا‌ست، الزامی ساخت‌.

آنچه که برای دخول در مکه و بیت‌الحرام مستحب می‌باشد

1- غسل‌ کردن‌: از ابن عمر روایت است که او برای دخول در مکه غسل می‌کرد. 

٢- کسی‌ که از ناحیه «زاهر» به مکه وارد می‌شود مستحب است که شب را در «ذی طوی» بماند. زیرا پیامبرص شب در آنجا ماند. نافع گوید: ابن عمر چنان می‌کرد. بروایت بخاری و مسلم‌.

٣- مستحب است که از جهت «ثنیه العلیاه -‌ثنیه‌کداء» -‌نام‌گردنه‌ای است- وارد مکه شود. پیامبرص از آن ناحیه وارد شد. در غیر آن صورت هرگونه که برایش مقدور است و از هر طرف باشد اشکالی ندارد.

٤- پس از اینکه وسایل خویش را درجای امنی نهاد، بزیارت خانه کعبه بشتابد و از «باب بنی شیبه -‌باب السلام» وارد شود. و با خشوع و زاری بگوید: «أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله، اللهم صل على محمد وآله وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك» «پناه به خدای بزرگوارو بذات ارجمند و بخشنده او و قدرت قدیم او از دست شیطان رانده شده‌. بنام الله، خداوندا درود و سلام تو بر محمد و آل او باد. خداوند اگناهانم را بیامرز و درهای رحم و مهر خود را برویم بگشا»‌.

5- چون نگاهش بر خانه کعبه افتاد، دستها را برداشته و بگوید: «اللهم زد هذا البيت تشريفا، وتعظيما، وتكريما، ومهابة، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه، أو اعتمره، تشريفا وتكريما وتعظيما، وبرا» «خداوندا بر شرافت و عظمت وکرامت و هیبت این خانه بیفزای، و برتعداد کسانی‌که با تشریف و تکریم و تعظیم و نیکی، این خانه را بزرگ می‌دارند وارج می‌نهند و آن را بقصد حج و عمره نثارت می‌کنند برقدرو ارج آنان نیز بیفزای».

«اللهم أنت السلام، ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام»

6- سپس به سوی «حجرالاسود» برود به آرامی آن را بوسه زند. اگر نتوانست آن را بوسه زند، دست برآن مالد و دست خود را بوسه زند -‌استلام- اگر آن را هم نتوانست با دست بدان اشاره ‌کند.

٧- سپس در برابر حجرالاسود ایستاده و طواف را از آنجا شروع‌ کند.

٨- نماز تحیه المسجد لازم نیست زیرا تحیت مسجدالحرام، طواف کعبه است، مگر اینکه نماز فرض برپا باشد که باید آن را با امام بخواند. چون پیامبرص گفت‌: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» «‌هرگاه نماز فرض بپای داشته شد و برای آن اقامه ‌گفته شد، نباید بجزنماز فرض خواند». و اگر نگران فوت وقت باشد، پیش از طواف نماز فرض را می‌گزارد، آنگاه پس از نماز، طواف را شروع می‌کند.

طواف خا‌نه ‌کعبه و چگونگی ‌آن 

1- طواف ‌کننده طواف خود را از کنار حجرالاسود شروع کند، بدین‌ گونه ‌که ردای خویش -‌بالاپوش مخصوص احرام- را بدوش چپ انداخته و سرآن را در زیر بغل راست خود قرار دهد و در برابر حجرالاسود ایستاده، آنرا بوسه زند یا برآن دست مالیده و دست خود را بوسه زند -‌استلام- یا با دست بدان اشاره ‌کند، بهر طریق که برایش ممکن باشد، بگونه‌ای که خانه کعبه در سمت چپ او واقع گردد باگفتن: «بسم الله، والله أكبر، اللهم إيمانا بك، وتصديقا بكتابك، ووفاء بعهدك، واتباعا لسنة النبيص» «طواف را شروع می‌کنم بنام خداوند، الله بزرگتر از هر چیزی است‌. خداوندا بتو ایمان دارم و کتابت را باور دارم و بعهد تو وفا کردم که به حج خواندی مرا و از پیامبرت پیروی می‌نمایم».

٢- چون طواف را شروع کرد، مستحب است در سه دور اول طواف، با هروله و بشتاب و گامهای نزدیک بهم و نزدیک بکعبه گام بردارد. و در چهار دور باقیمانده طواف، باگامهای عادی گام بردارد. اگر بنا بکثرت و از دحام جمعیت هروله و نزدیک شدن از خانه‌ کعبه ممکن نشد، بهرصورت که ممکن باشد طواف را انجام دهد. و مستحب است که رکن یمانی را استلام کند و حجرالاسود را در هر دور از ادوار هفتگانه ببوسد یا استلام کند.

٣- مستحب است ‌که فراوان ذکر و دعا گوید و از ذکر دعا بدعاهائی اکتفا کند،‌ که موجب انشراح و انبساط خاطر گردد. بدون اینکه بچیز خاصی مقید یا ملزم بتکرار گفته دیگر طواف کنندگان باشد.

و ذکر خاصی نیست‌ که شارع ما را بدان ملزم ساخته باشد
اذکار و دعاهائی که مردم برای هر یک از طوافهای هفتگانه، ذکر نموده‌اند سند معتبری ندارد و چیز خاصی در این باره از پیامبرص نرسیده است‌. طواف کننده، بدلخواه خود برای خود و قوم و دوستانش خیر دنیا و آخرت را از خداوند مسئلت می‌نماید. اینک بعضی از دعاهای وارده‌:

1- وقتی که روبروی حجرالاسود ایستاد می‌گوید: «اللهم إيمانا بك، وتصديقا بكتابك، ووفاء بعهدك، واتباعا لسنة نبيك، بسم الله والله أكبر».

٢- چون طواف را شروع کرد گوید: «سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله» بروایت ابن ماجه‌.

٣- چون به برابر رکن یمانی رسید می‌گوید: «ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار» بروایت ابوداود و شافعی از پیامبرص.

٤- شافعی گوید مستحب می‌دانم که هر وقت به برابر حجرالاسود رسید تکبیر گوید، و در موقع هروله گوید: «اللهم اجعله حجا مبرورا، وذنبا مغفورا، وسعيا مشكورا» «‌خداوندا حجم را مقبول و گناهانم را آمرزیده و سعی من مورد پاداش قرار گیرد». و در هر دوره طواف گوید: «رب اغفر وارحم، واعف عما تعلم وأنت الاعز الاكرم، اللهم آتنا في الدنيا حسنة، وفي الاخرة حسنة، وقنا عذاب النار» «خداوندا مرا بیامرز و به من رحم کن و از هر گناهی و عصیانی ‌که نسبت به من می‌دانی، از من درگذر، تو عزیز و کریمی‌. خداوندا در دنیا و آخرت به من نیکی عطا کن و مرا از آتش دوزخ مصون فرما». عبدالله بن عباس بین دو رکن می‌گفت: «اللهم قنعني بما رزقتني، وبارك لي فيه، واخلف علي كل غائبة بخير» «خداوندا مرا به روزی که داده‌ای، قانع گردان و آن را برایم فزونی بخش و از هرچه از دست داده‌ام، عوض نیکوتری به من عطاکن». بروایت سعید بن منصور و حاکم‌.

قرائت قرآن برای‌ کسی که در حال طواف است
قرائت قرآن در هنگام طواف اشکالی ندارد. چون طواف بمنظور ذکر خداوند است و قرآن بیش ازهرچیز، خدا را بیاد می‌آورد. ازحضرت عایشه روایت است که پیامبرص گفت: «إنما جعل الطواف بالبيت، وبين الصفا والمروة ورمي الجمار، لاقامة ذكر الله(» «‌طواف خانه‌کعبه و سعی بین صفا و مروه و رمی جمرات، برای برپا داشتن ذکر خداوند تعالی است‌»‌. بروایت ابوداود و ترمذی که آن را «حسن صحیح» دانسته است.

فضیلت طواف‌:
بیهقی با اسناد حسن از ابن عباس روایت کرده است که پیامبرص گفت: «ينزل الله كل يوم على حجاج بيته الحرام، عشرين ومائة رحمة: ستين للطائفين وأربعين للمصلين، وعشرين للناظرين» «‌خداوند هر روز یکصد و بیست رحمت بر حجاج بیت‌الله الحرام نازل می‌فرماید: شصت رحمت برای طواف کنندگان و چهل رحمت برای نمازگزاران و بیست رحمت برای نگاه کنندگان».

٥- چون از هفت دوره طواف فارغ شد، دور کعت نماز در مقام ابراهیم می‌گزارد و این آیه را می‌خواند: «واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى» و بدینگونه طواف پایان می‌گیرد. اگر طواف کننده، بصورت «افراد» حج کند این طواف «‌طواف القدوم» و «‌طواف تحیت» و «طواف دخول» نامیده می‌شود که در اینصورت نه رکن حج است و نه واجب‌. 

و اگر بصورت «‌قران» یا «‌متمتع» طواف کند، این طواف را «‌طواف العمره» ‌گویند و بجای طواف القدوم و طواف التحیه کفایت می‌کند و بر او است که عمره خویش را بکمال برساند و سعی بین صفا و مروه را انجام دهد.

انواع طوافها
1- طواف القدوم ٢- طواف الافاضه ٣- طواف الوداع ‌که در جای خود از آنها سخن خواهیم راند ٤- طواف التطوع‌. لازم است حاجی تا وقتی‌که در مکه است فرصت را از دست ندهد و از طوافهای تطوع و داوطلبانه و نماز گزاردن در مسجدالحرام غفلت نورزد و هرچه بیشتر بدانها بپردازد. زیرا فضیلت یک نماز در مسجدالحرام از فضیلت یکصد هزار نماز در جاهای دیگر بیشتر است‌. در طوافهای تطوع و داوطلانه هروله واضطباع -‌ردا را بر دوش چپ انداختن و سرآن را از زیر بغل راست رد کردن- لازم نیست‌. سنت است هر بار که داخل مسجدالحرام می‌شود آن را طواف کند. بخلاف دیگر مساجد، ‌که باگزاردن دو رکعت نماز، احترام آنها برآورده می‌شود (‌در حقیقت طواف مسجدالحرام بجای دو رکعت نماز تحیه ‌المسجد، سنت می‌باشد)‌. طواف شروط و سنن و آدابی دارد که بدین شرح می‌باشد:

شروط طواف‌:
1- پاکی بدن از جنابت و حیض و نفاس و داشتن وضو و پاکی جامه و لباس از آلودگی و نجاست(
) چون ابن عباس روایت کرده است که پیامبرص گفت: «الطواف صلاة...إلا أن الله تعالى أحل فيه الكلام فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير» «طواف بمنزله نماز است مگر اینکه خداوند سخن ‌گفتن در آن را، حلال فرموده است، پس هرکس خواست سخن‌ گوید جز سخن نیکو نگوید -‌یعنی در اثنای طواف-».

بروایت ترمذی و دارقطنی و تصحیح حاکم و ابن خزیمه و ابن السکن‌. عایشه گوید که پیامبرص به نزد اوآمد، در حالیکه او داشت می‌گریست‌. پیامبرص، به وی گفت‌: مگر قاعده شده‌ای‌؟ عایشه گفت‌: آری‌. پیامبرص گفت‌: «إن هذا شئ كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي» «این چیزی است که خداوند در دختران آدم آفریده است، پس تمام کارهائی که حاجیان انجام می‌دهند، تو نیز انجام بده، مگر طواف، ‌که آن را پس از اینکه از قاعدگی پاک شدی و غسل نمودی، بجای آور»‌. بروایت مسلم‌. باز هم عایشه گفته است که‌: نخستین کاری که پیامبرص بهنگام ورود به مکه انجام داد، این بودکه وضو گرفت، سپس بدور خانه ‌کعبه طواف نمود. بروایت شیخین‌.

اگر کسی آلوده به نجاستی باشد، ‌که برداشتن آن برایش ممکن نیست مانند کسی که سلس البول یا مستحاضه است و نمی‌تواند خود را نگه دارد، او طواف خود را بجای می‌آورد و باتفاق همه فقهاء فدیه‌ای براو واجب نیست‌. امام مالک‌ گوید: زنی به نزد عبدالله بن عمر آمد و از او طلب فتوی کرد، که گفت‌: من آمدم که خانه‌کعبه را طواف کنم، چون به در مسجدالحرام رسیدم، ازمن خون ریختن گرفت، پس برگشتم تا اینکه خونم قطع گردید سپس آمدم که طواف کنم همینکه بدر مسجدالحرام رسیدم، بازهم خون ریختن گرفت و برگشتم تا اینکه خونم قطع شد. سپس دوباره آمدم که طواف کنم چون بدر مسجدالحرام رسیدم، باز خون ریختن‌گرفت‌. عبدالله بن عمر گفت‌: این شیطان است‌که می‌خواهد شما را ازاین عمل بازدارد، پس غسل کنید و محل ریزش خون را با پارچه‌ای ببندید و طواف خود را بجای آورید.
2- ستر عورت(
)  (‌و پوشیدن شرمگاه و بدن برابر شرع اسلامی‌) -‌چون ابوهریره گوید: سال پیش از حجه‌الوداع، ‌که ابوبکر صدیق از طرف پیامبرص امیر الحاج بود، مرا همراه گروهی مامور نمود، که در روز قربانی به مردم اعلام کنیم «بعد از امسال دیگر هیچ مشرکی حق شرکت در مراسم حج را ندارد و هیچ کس حق ندارد که برهنه طواف کند». بروایت شیخین‌.

٣- طواف باید در هفت دوره -‌شوط- کامل انجام پذیرد. اگر یک گام را از هریک از دوره‌ها، ترک کند طواف او درست نیست‌. اگر شک پیش آمد، بنا را بر اقل می‌گذارد تا اینکه هفت دوره بصورت کامل و یقینی انجام گیرد. اگر بعد ازفراغت از طواف شک پیش آید، چیزی براو نیست‌.

٤- باید طواف را از حجرالاسود آغاز کند و بدان منتهی گردد.

5- باید خانه کعبه در سمت چپ طواف کننده قرار گیرد. اگر طوری طواف کند که خانه کعبه در سمت راست او باشد طواف او صحیح نیست‌. چون جابر گفت‌: «وقتی‌که پیامبرص به مکه وارد شد، به نزد حجرالاسود رفت و آن را استلام نمود، سپس از طرف راست سنگ، طواف را شروع کرد،‌که سه بار اول با هروله -‌بشتاب رفتن با تکان دادن شانه‌ها وگام‌های نزدیک بهم- و چهاربار باقی مانده را با راه رفتن عادی، طواف نمود». بروایت مسلم‌.

6- طواف باید در بیرون خانه کعبه صورت گیرد پس اگر کسی در داخل حجر اسماعیل طواف کند، طواف او صحیح نیست چون حجر اسماعیل و شادروان کعبه، جزو خانه کعبه می‌باشند و خداوند دستور داده است که بدور خانه کعبه طواف کنند نه در داخل خانه: «وليطوفوا بالبيت العتيق» «باید خانه کعبه را طواف کنند». تا آنجا که مقدور است باید در حال طواف، به خانه کعبه نزدیک باشند و در نزدیک آن حرکت کنند.

٧- بقول امام مالک و امام احمد، دفعات سعی بین صفا و مروه و دوره‌های طواف، باید پشت سرهم وبدون فاصله صورت گیرند، اگر فاصله اندکی بدون عذر و فاصله زیاد با عذر پیش آید، اشکال ندارد. حنفیه و شافعیه موالات و پشت سر هم آمدن آنها را سنت می‌دانند، پس اگر فاصله زیادی بین اجزاء طواف بدون عذر پیش آمد، طواف باطل نمی‌شود و از آنجا که طواف را ترک‌ کرده است، آن را از سر می‌گیرد. سعید بن منصور از حمید بن زید روایت کرده است که گفت‌: عبدالله بن عمر را دیدم، ‌که سه دور یا چهار دور طواف خانه کعبه نمود، سپس نشست که استراحت نماید، و غلامی داشت که او را باد می‌زد و خنک می‌نمود، سپس برخاست و طواف خود را از آنجاکه ترک کرده بود، از سرگرفت‌. شافعیه و حنفیه گویند: اگر در حین طواف وضوی او باطل شد، دوباره وضو می‌گیرد و بقیه دورهای طواف را از سر می‌گیرد. لازم نیست که دوباره از اول شروع کند، حتی اگر فاصله فراوان هم پیش آمده باشد.

از ابن عمر روایت شده است، ‌که او مشغول طواف بود،‌که اقامه نماز گفته شد او با مردم نمازش را خواند، سپس بقیه دورهای طواف را انجام داد و دوباره از اول آن را از سر نگرفت از عطاء نقل شده است، ‌که اگرکسی مشغول طواف بود، سپس جنازه‌ای حاضر شد، او از طواف خارج می‌شود، و بر جنازه نماز می‌خواند، سپس برمی‌گردد و بقیه دورهای طواف را ازآن جاکه قطع‌ کرده بود از سر می‌گیرد.

سنتهای طواف
1- روبرو ایستادن برابر حجرالاسود، بهنگام شروع طواف با تکبیر و تهلیل‌ گفتن دستها را بلند کردن، همانگونه ‌که در آغاز نماز آنها را بلند می‌کند، و دستها را بر روی حجرالاسود بگذارد و آنها را آرام ببوسد بدون اینکه صدای بوسیدن، بیاید و گونه را بر حجرالاسود بگذارد، اگر امکان داشته باشد، اگر گونه برآن نهادن، ممکن نشد، با دست آن را لمس کند و دستش را ببوسد، و اگر آن هم ممکن نشد، با هرچیزی که همراه دارد، آن را لمس کند و آن چیز را ببوسد یا با عصا و چیزی مانند آن، بدان اشاره کند. در این باره حدیثی آمده است‌.

ابن عمر گفت‌: پیامبرص روبروی حجرالاسود ایستاد و آن را استلام نمود سپس دهن برآن نهاد وآن را بوسید و فراوان گریست و دیدم‌ که عمر بن خطاب نیز فراوان می‌گریست‌. پیامبرص گفت‌: ای عمر در اینجا، اشکها ریخته می‌شود. بروایت حاکم که آن را صحیح الاسناد دانسته است‌. ابن عباس گوید: عمر بن خطاب بر روی حجرالاسود، خم شد و گفت‌: من می‌دانم که تو سنگی بیش نیستی، اگر ندیده بودم، که سرور محبوبم -‌محمدص ترا بوسید و استلام کرد، من ترا نمی‌بوسیدم و استلام نمی‌کردم‌. (‌لیکن چون او ترا بوسید و استلام کرد من نیز چنین می‌کنم‌)‌: «لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» «بیگمان پیامبرص برای شما اسوه نیکو وگزیده‌ترین نمونه مورد پیروی است».

احمد و دیگران با متن‌های متفاوت و نزدیک بهم آن را روایت کرده‌اند. نافع گوید: ابن عمر را، دیدم که حجرالاسود را با دست استلام کرد، و دست خود را بوسید و گفت‌: «از زمانی‌که پیامبرص را دیدم که چنین می‌کرد، من هرگز آن را ترک نکرده‌ام«. بروایت بخاری و مسلم‌.

سوید بن غفله گوید: عمر را دیدم که حجرالاسود را بوسید و آن را ترک نکرد و گفت‌: «دیدم که پیامبرص بتو فراوان اهمیت می‌داد و توجه می‌کرد». بروایت مسلم‌. ابن عمر گوید: پیامبرص به خانه‌کعبه می‌آمد وحجرالاسود را استلام می‌کرد و می‌گفت‌: «بسم الله والله أكبر». بروایت احمد.

مسلم از ابوالطفیل روایت کرده است که گفت‌: پیامبرص را دیدم، که خانه کعبه را طواف می‌کرد و حجرالاسود را با عصای سر کجی‌ که داشت استلام می‌نمود و بر عصا بوسه می‌زد. بخاری و مسلم و ابوداود از عمر روایت کرده‌اند که او بکنار حجرالاسود آمد وآن را بوسه زد. و گفت‌: «من می‌دانم که توسنگی هستی که سود و زیان نمی‌رسانی، اگر پیامبرص را ندیده بودم، ‌که ترا بوسه زد، من ترا بوسه نمی‌زدم»‌. خطابی گفته است که از این حدیث برمی‌آید که پیروی از سنن واجب است، حتی اگر اسباب معقول و علل معلوم آن هم مشخص نشده باشد وانسان بر آنها وقوف نداشته باشد. و این سنتها به هرکس برسد، برای او حجت است حتی اگر معانی آنها را هم نداند. ولی بطور اجمال معلوم است، ‌که بوسیدن حجرالاسود، احترام و بزرگداشت آنست و تبرک بدان بحساب می‌آید و خداوند بعضی از سنگها را بر بعضی دیگر فضیلت بخشیده است، همانگونه که بعضی از اماکن و شهرها را بر بعضی دیگر و بعضی از شبها وایام و ماهها را بردیگر شبها و روزها و ماهها برتری بخشیده است‌. در اینگونه موارد باید تسلیم شد. در این باره گاهی چیزهائی نقل شده است که از نظر عقل جایز است و ممتنع و ناپسند نیست از جمله در بعضی احادیث آمده است که: «الحجرالاسود يمين الله في الارض»(
). «‌حجرالاسود بمنزله دست راست خدا است در روی زمین». این سخن تمثیل است همانگونه ‌که هرگاه پادشاه با کسی مصافحه‌ کرد و آن شخص دست او را می‌بوسد، حجرالاسود هم بمنزله دست راست خدا است، ‌که حاجیان آن را می‌بوسند و استلام می‌کنند. یعنی هرکس درروی زمین با آن مصافحه ‌کند، او با خداوند پیمان بسته است و پادشاهان پیمان را با مصافحه می‌بندند، و اگر کسی را مورد توجه و عنایت قرار دهند، با او مصافحه می‌نمایند، و پادشاهان معامله و پیمان را با دست انجام می‌دهند. و زیردستان، هم با دست بوسی، اظهار ارادت می‌کنند. بنابراین بوسیدن حجرالاسود، هم تمثیل و تشبیه است و با بوسیدن آن بدرگاه خداوند، عرض ارادت می‌شود. مهلب گفته است، حدیث عمر این تشبیه و تمثیل را رد می‌کند و معاذ الله ‌که خداوند دست داشته باشد و بوسیدن حجرالاسود، امتحانی است برای اظهار اطاعت ظاهر بندگان و شباهت به قصه سجده ابلیس ملعون برای آدم( دارد. و بصورت یقین معلوم نیست که سنگی از سنگهائی که حضرت ابراهیم در بنای کعبه بکار برده است باقی مانده باشد، بغیر از حجرالاسود که بطور یقین همان سنگی است که حضرت ابراهیم نصب فرموده بود.

فشار آوردن و خود را به حجر الاسود چسباندن 

فشار آوردن و خود را به حجرالاسود چسباندن، مادام‌ که موجب رنج دیگران نباشد، اشکالی ندارد. گویند عبدالله ابن عمر، آنقدر فشار می‌آورد تا اینکه بینی خود را خونین می‌ساخت، و پیامبرص به عمر بن خطاب‌ گفت‌: «يا أبا حفص إنك رجل قوي، فلا تزاحم على الركن، فإنك تؤذي الضعيف، ولكن إن وجدت خلوة فاستلم، وإلا فكبر وامض» «‌ای عمر تومرد نیرومندی هستی، زیاد بررکن حجرالاسود، فشارنیاور، چون موجب رنج ضعیفان می‌شود، ولی هر وقت خلوت شد استلام کن و الا تکبیر گوی و بکار خود ادامه بده و روان شو».

٢- اضطباع‌: وسط بالاپوش احرام و ردا را زیر بغل طرف راست قرار دادن و دو طرف دیگر آن را روی دوش چپ‌ گذاشتن‌:

ابن عباس گوید: پیامبرص و یارانش از «جعرانه» قصد عمره کردند و ردای خویش را زیر بغل راست و روی دوش چپ انداختند -‌اضطباع- بروایت احمد و ابوداود. و مذهب جمهور فقها چنین است‌. در فلسفه آن گفته‌اند اینکار به هروله رفتن در طواف ‌کمک می‌کند. مالک گفته است اضطباع سنت نیست زیرا معروف نیست و کسی را ندیده است که آن را انجام داده باشد و باتفاق همه اضطباع در نماز طواف، مستحب نیست‌.

 ٣-‌ هروله‌: بشرعت رفتن با تکان دادن شانه‌ها و گامهای نزدیک بهم‌. هروله در سه ده‌ور طواف اول و بطور عادی رفتن در چهار دور طواف بعدی سنت می‌باشد از عبدالله بن عمر روایت است که پیامبرص سه دور اول طواف را از حجرالاسود شروع کرد و تا بدان می‌رسید با هروله می‌رفت و چهار دور بعدی بطور عادی می‌رفت‌. (‌از حجرالاسود شروع کردن و دوباره بدان رسیدن یک دور و یک شوط بحساب می‌آید، پس سه شوط با هروله و چهار شوط با رفتن عادی‌. بروایت احمد و مسلم‌.
اگر کسی هروله را درسه دور اول ترک کرد، لازم نیست در چهار دور بعدی آن را قضا کند. «اضطباع» و «‌هر‌وله» در طواف عمره و هر طوافی که سعی بین صفا و مروه بدنبال داشته باشد، برای مردان سنت می‌باشد.

شافعیه گویند: اگر کسی در «طواف القدوم» اضطباع و هروله را انجام داده بود اعاده و دوباره انجام دادن اضطباع و هروله، در «طواف الافاضه» لازم نیست‌. و اگر بعد از طواف القدوم، سعی بین صفا ومروه را انجام نداد سعی را برای بعد از طواف الزیاره بتاخیر انداخته، اضطباع و هروله را در، طواف الزیاره انجام می‌دهد. زنان نباید اضطباع و هروله را انجام دهند، چون ستر عورت واجب می‌باشد. چون ابن عمر گفت‌: زنان نباید در طواف و سعی بین صفا و مروه، هروله بروند. بروایت بیهقی‌.

فلسفه هروله‌ رفتن

ابن عباس در این باره گوید: پیامبرص وقتی که بمکه وارد شد، بر اثر تب مدینه سست و ناتوان گردیده بود، مشرکان گفتند: قومی بر شما وارد می‌شوند که تب مدینه آنان را ناتوان ساخته و از آن دچار شر و تباهی شده‌اند. خداوند پیامبرص را بر این گفته مشرکان مطلع ساخت‌. لذا به یاران خود فرمود در سه دور و شوط اول طواف، هروله بروند و در بین دو رکن بصورت عادی بروند. چون مشرکان مسلمانان را دیدند که با هروله می‌روند، ‌گفتند: «اینان که شما می‌گفتید بر اثر تب مدینه ناتوان شده‌اند، از ما قویترند». ابن عباس گفت‌: پیامبرص بخاطر توجه به حال اصحاب دستور نداد، که در همه هفت دور طواف هروله بروند تا خسته نشوند و زیان نبینند».

بروایت بخاری و مسلم و ابوداود که متن از او است‌.

عمر خطاب در نظر داشت که بعد از اینکه این فلسفه منتفی شده است و مسلمین بر اوضاع مسلط شده‌اند، هروله را ترک کنند، ولی خواست صورت طواف بهمان حال دوران پیامبرص برای نسلهای بعدی باقی بماند و یادگاری باشد. محب‌الدین طبری‌ گوید:‌ گاهی بنا به سببی، چیزی در دین پیش می‌آید، سپس آن سبب از میان می‌رود، ولی حکم آن باقی می‌ماند.

زید بن اسلم از پدرش نقل می‌کند که گفت‌: از عمر بن خطاب شنیدم که می‌گفت‌: چرا ما امروز هروله می‌رویم و شانه‌های خود را برهنه می‌سازیم‌؟ و حال آنکه خداوند اسلام را پیروز گردانیده است و کفر و کافران را نابود ساخته است‌. با این حال چیزی‌که در زمان پیامبرص انجام می‌دادیم، آن را ترک نمی‌کنیم‌.

٤- استلام رکن یمانی و دست مالیدن بر آن‌: عبدالله ابن عمرمی گوید: من پیامبرص را ندیده‌ام که هیچ رکنی را دست بزند و لمس‌کند مگردو رکن یمانی را -‌یعنی رکن یمانی ورکن حجرالاسود- و من از آنوقت که پیامبرص را دیدم که چنین کرد استلام این دو رکن یمانی را -رکن یمانی و رکن حجرالاسود- ترک نکرده‌ام نه در حال سختی و نه در حال فراغ‌. هر دو بروایت بخاری و مسلم‌.

طواف کننده بدین علت این دو رکن را استلام می‌کند، که فضیلت آنها بیش از دیگر ارکان است‌. برای مثال رکن حجرالاسود دو مزیت دارد. یکی آنکه بر قواعد و بنیانی، ‌که ابراهیم نهاده بود، نهاده شده است و دیگر اینکه حجرالاسود در آن قرار دارد که نقطه آغاز و انتهای طواف می‌باشد. و رکن یمانی‌ که در مقابل آن است هم بر اساس پایه‌ای که حضرت ابراهیم نهاده بود، نهاده شده است‌.

ابوداود از ابن عمر روایت کرده است که از قول عایشه به وی خبر داده شده است که پیامبرص گفت‌: «إن الحجر بعضه من البيت» «‌بعضی از حجر اسماعیل جزو خانه کعبه می‌باشد». ابن عمر گفت‌: بخدای سوگند، گمان می‌کنم که عایشه این مطلب را، از پیامبرص شنیده باشد، من‌گمان می‌کنم که پیامبرص بدین سبب استلام دو رکن (‌شامی‌) متصل به حجر اسماعیل را ترک کرده است، ‌که آنها براساس قواعد و پایه اولی بیت‌الله نهاده نشده‌اند و مردم هم بدین جهت، بیرون سوی حجر اسماعیل را طواف می‌کردند(
). همه امت اسلامی متفقند بر اینکه استلام دو رکن یمانی مستحب می‌باشد و طواف کننده، دو رکن غیر یمانی، یعنی دو رکن شامی را، استلام نمی‌کند. ابن حبان در صحیح خود روایت کرده است که پیامبرص گفت: «الحجر والركن اليماني يحط الخطايا حطا» «زیارت و استلام سنگ حجرالاسود و رکن یمانی گناهان را محو می‌کنند». 

دو رکعت نماز بعد از طواف(
)
سنت است که طواف کننده، بعد از اتمام هرطواف، خواه طواف فرض یا طواف سنت، دو رکعت نماز در کنار مقام ابراهیم یا در هر نقطه‌ای از مسجدالحرام بخواند. جابر گوید چون پیامبرص به مکه وارد شد هفت دور خانه ‌کعبه را طواف نمود و به مقام ابراهیم آمد و این آیه را خواند: +((((((((((((( ((( ((((((( (((((((((((( (((((((_ [البقرة: 125]. سپس پشت مقام ابراهیم دو رکعت نمازخواند و بعد ازآن به نزد حجرالاسود آمد وآن را استلام نمود. بروایت ترمذی‌که آن را حدیث حسن صحیح دانسته است‌. و سنت است که در آن دو رکعت، بعد از قرائت فاتحه، سوره‌های «کافرون» و «اخلاص» بخواند. و بروایت مسلم و دیگران این عمل از پیامبرص بثبوت رسیده است‌. این دو رکعت را می‌توان در هر جای از حرم خواند، حتی در اوقاتی‌که از خواندن نماز در آنها نهی شده است‌. جبیر بن مطعم‌گوید: پیامبرص ‌گفت‌: «يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت، وصلى أية ساعة شاء، من ليل، أو نهار» «ای بنی عبدمناف، ‌کسی را از طواف بدور این خانه و خواندن نماز در هر ساعت از شب و روز باشد، منع نکنید»‌. بروایت احمد و ابوداود و ترمذی که آن را تصحیح نموده است‌.
اینست مذهب امام شافعی و احمد. همانگونه که این دو رکعت نماز، بعد از طواف در مسجد سنت می‌باشد، در خارج مسجد نیز جایز است‌. زیرا بخاری از ام سلمه روایت کرده است، ‌که او سواره طواف کرد و نماز را نخواند تا اینکه از مسجد بیرون رفت‌.

مالک از عمر روایت ‌کرده است ‌که او آنها را در «‌ذی طوی» خواند و بخاری ‌گوید:

عمر بن خطاب پس از طواف در خارج حرم شریف این دو رکعت نماز را خواند اگر کسی بعد از طواف نماز فرض بخواند، بجای سنت هم او را کفایت می‌کند و بسنت عمل نموده است و در نزد شافعیه و مشهور مذهب احمد صحیح اینست‌.

مالک و حنفیه‌ گفته‌اند: غیر از این دو رکعت سنت، چیز دیگری موجب انجام سنت نیست و چیزی بجای آنها نمی‌نشیند (‌و تنها با خواندن دو رکعت سنت، سنت نبوی تحقق می‌پذیرد)‌.

عبور و مرور از جلوکسی‌که در حرم ‌مکی نماز می‌خواند
جایز است ‌که ‌کسی در مسجدالحرام نماز بخواند و مردم خواه زن یا مرد از پیش روی او بگذرند، بدون اینکه کراهت داشته باشد. و این مسئله از خصایص مسجدالحرام است‌. کثیر بن‌کثیر بن وداعه بنقل از بعضی افراد خانواده‌اش و جدش گوید: که او پیامبرص را دیده است، ‌که درکنار «بنی‌سهم» نماز می‌خواند و مردم از جلو او عبور می‌کردند و «ستره» و پوششی در بین او و آنان فاصله واقع نشده بود. سفیان بین عیینه ‌گوید: «بین او و بین کعبه، ستره‌ای وجود نداشت». بروایت ابوداود و نسائی و ابن ماجه‌. 

طواف مردان و زنا‌ن با هم
بخاری از ابن جریج روایت می‌کندکه او گفت‌: عطاء به وی خبر داد، که ابن هشام زنان را از طواف با مردان منع نمود و عطاء به وی ‌گفت‌: چگونه زنان را از طواف با مردان منع می‌کنی و حال آنکه زنان پیامبرص با مردان طواف می‌کردند؟ گوید: ‌گفتم، بعد از آیه حجاب بود یا پیش از آن‌؟ او گفت‌: بجان‌ خود سوگند می‌خورم‌ که من بعد از آیه حجاب محضر پیامبرص را دریافته‌ام‌. گفتم‌: چگونه با مردان مخلوط می‌شدند و اختلاط به چه شکل بود؟‌ گفت‌: با مردها نمی‌آمیختند و مخلوط نمی‌شدند، عایشهل دور از مردان و تنها طواف می‌کرد و با آنها مخلوط نمی‌شد. زنی به وی‌ گفت‌: ای ام المومنین بیا برویم حجرالاسود را استلام ‌کنیم، او گفت‌: تو تنها برو و خود او امتناع ورزید. آنان شبها ناشناخته بیرون می‌رفتند و با مردان طواف می‌کردند ولی هر وقت داخل بیت می‌شدند، صبر می‌کردند تا اینکه مردها بیرون می‌رفتند و آنگاه داخل می‌شدند .و زن می‌تواند بهنگام خلوت حجرالاسود را استلام ‌کند و از مردان‌ کناره بگیرد.

روایت شده است‌ که عایشهل به زنی ‌گفت‌: بر حجرالاسود زیاد فشار نیاور و داخل در ازدحام نشو، اگر دیدی خلوت است آن را استلام کن و اگر دیدی که شلوغ است و ازدحام فراوان است، چون به برابر آن رسیدی، تکبیر و تهلیل ‌گوی و کسی را میازار».

طواف سواره
طواف کننده، می‌تواند سواره طواف کند، حتی اگر قادر به راه رفتن هم باشد، مشروط برآنکه برای سواری خویش سبب و علتی داشته باشد. ابن عباس‌گوید: پیامبرص در حجه‌الوداع سوار برشتر خویش طواف کرد و رکن را با عصای خویش استلام نمود. بروایت بخاری و مسلم‌.

جابرگوید: پیامبرص در حجه‌الوداع سواره، خانه کعبه را طواف نمود و سعی بین صفا و مروه را انجام داد تا مردم او را ببینند و او بر اعمال مردم مشرف باشد و از او سئوال کنند، زیرا مردم بر او ازدحام کرده بودند.

مکروه است ‌که جذامی با مردم سالم طواف‌ کند

مالک بروایت از ابوملیکه گوید: عمر بن خطاب( زنی جذامی را دید که خانه کعبه را طواف می‌کند، به وی گفت‌: ای ‌کنیز خدا، مردم را آزار مرسان، ای‌کاش در خانه‌ات می‌نشستی، و او چنین کرد. سپس بعدها مردی از کنار او گذشت و به وی گفت‌: آنکس که ترا از طواف منع‌ کرد، مرده است، پس بیرون بیا و طواف ‌کن‌. آن زن گفت‌: من حاضر نیستم در حال حیات از او پیروی کنم ولی بعد از مرگ او از او نافرمانی نمایم، یعنی بعد از مرگ نیز از او اطاعت می‌کنم‌.

مستحب ا‌ست‌که از آب زمزم نوشید:
چون طواف کننده از طواف فارغ شد و دو رکعت نماز درکنار مقام ابراهیم خواند، مستحب است که از آب چاه زمزم بنوشد. در صحیحین آمده است که پیامبرص از آب زمزم نوشید و گفت: «إنها مبارك إنها طعام طعم وشفاء سقم» «این آب انسان‌گرسنه را سیر می‌کند و شفای بیماری است». و گویند شب معراج و اسراء جبریل( قلب پیامبرص را بدان آب شست‌. طبرانی در «الکبیر» و ابن حبان از ابن عباس روایت نموده است که پیامبرص فرمود: «خير ماء على وجه الارض ماء زمزم، فيه طعام الطعم، وشفاء السقم» «بهترین آب روی زمین آب زمزم است که گرسنه را سیر و بیمار را شفا می‌دهد». منذری‌ گفته‌: راویان این حدیث موثوق به هستند.

آب نوشیدن از آن
سنت است‌ کسی‌ که از آب زمزم می‌نوشد، آن را بنیت شفا از بیماری و خیردنیا و دین بنوشد. چون پیامبرص فرمود: «ماء زمزم لما شرب له» «‌آب زمزم بهر نیتی خورده شود، برای شفا و درمان است و سودمند واقع می‌شود». سعید بن سعید گفت‌: من عبدالله بن المبارک را در مکه دیدم ‌که برایش آب زمزم آوردند و خواست ازآن جرعه‌ای بنوشد، سپس روی بکعبه ایستاد و گفت‌: «خداوندا ابن ابی الموالی از محمد بن المنکدر و او از جابر برایم نقل کرده است که پیامبرص گفت‌: «ماء زمزم لما شرب له». و من آنرا بمنظور رفع عطش در روز قیامت می‌نوشم، سپس آنرا نوشید». احمد با سند صحیح و بیهقی آنرا روایت‌ کرده‌اند.

ابن عباس‌گوید: پیامبرص گفت: «ماء زمزم لما شرب له، إن شرته تستشفي شفاك الله، وإن شربته لشبعك، الله أشبعك الله، وإن شربته لقطع ظمئك قطعه الله، وهي هزمة جبرائيل وسقيا الله إسماعيل» «‌آب زمزم بهرمنظوری نوشیده شود، برای آن سودمند است و آنرا برآورده می‌کند، اگر آنرا بمنظور طلب شفا از بیماری بنوشی، خدا ترا شفا می‌دهد و اگر آنرا بمنظور سیر شدن از گرسنگی بنوشی، خدا ترا سیر خواهد کرد وگرآنرا بمنظور رفع تشنگی بنوشی، خدا تشنگی شما را رفع می‌کند، آن حفره‌ای است‌ که جبریل بوجود آورد و خداوند بدان اسماعیل را سیراب ساخت». دارقطنی و حاکم آنرا آورده‌اند و حاکم بدان افزوده است‌: «وإن شربته مستعيذا، أعاذك الله» «اگر آنرا بمنظور استعاذه و پناه بردن به خداوند، بنوشی خدا ترا پناه دهد». 

مستحب است که آنرا با تانی و به سه نوبت و با نفس ‌کشیدن، بنوشی و روبه قبله و کاملا سیراب شده بنوشید، یعنی آنقدر بنوشد که بتمامی سیراب و پر شود. و حمد و ستایش‌ خدای‌ گوید و دعای ابن عباس را بخواند ابوملیکه ‌گوید: مردی به نزد ابن عباس آمد، گفت‌: از کجا می‌آیی‌؟ گفت‌: از آب زمزم نوشیدم‌. ابن عباس گفت‌: آنگونه که لازم است نوشیدی‌؟ او گفت‌: چگونه‌ای ابن عباس‌؟ ابن عباس گفت‌: هرگاه از آن نوشیدی، روی به قبله کن و ذکر خدای‌گوی، و سه بار نفس بکش و آنگاه از آن، آنقدر بنوش ‌که شکمت از آن پر شود و بتمامی سیراب شده باشی -‌تا پهلوهایت بالا می‌آید- چون فارغ شدی حمد خدای‌گوی، زیرا پیامبرص گفت‌: «آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم» «فرق بین ما و منافقان آنست‌که منافقان از آب زمزم آنقدر نمی‌نوشند که پهلوهایشان بالا بیاید». بروایت ابن ماجه و دارقطنی و حاکم‌.

ابن عباس چون ازآب زمزم می‌نوشید می‌گفت‌: «اللهم إني أسألك علما نافعا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء». «خداوندا از تو دانش سودمند و روزی فراخ و شفای هرگونه بیماری را می‌خواهم».

پیدایش چا‌ه زمزم
بخاری از ابن عباس روایت کرده است‌ که هاجرل وقتی که او و فرزندش اسماعیل دچار تشنگی گردیدند بر کوه مروه رفت و صدائی شنید، بخویشتن ‌گفت‌: «خاموش، سپس بدقت‌ گوش داد و دوباره همان صدا را شنید و گفت‌: براستی صدایت را شنیدم، اگر فریادرس هستی‌. آنگاه فرشته‌ای را در محل فعلی زمزم دید،‌ که با پاشنه یا بال خود، آنجا را می‌کند تا اینکه آب پیدا شد. هاجر شروع‌ کرد بکندن آن تا بصورت حوض درآید و با مشت از آن برمی‌گرفت و می‌نوشید و فوراً جای مشت او آب فوران می‌زد».

ابن عباس ‌گوید: پیامبرص گفت: «رحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم - أو قال: لو لم تغترف من الماء - لكانت زمزم عينا معينا» «خدا مادر اسماعیل را بیامرزد، اگر زمزم را بحال خود می‌گذاشت و از آن با مشت برنمی‌داشت و جلوآن را نمی‌گرفت، زمزم بصورت چشمه روان در می‌آمد». او گفت‌: سپس هاجر از آن آب نوشید و بچه‌اش را شیر داد. فرشته به وی‌گفت‌: از خشک شدن و ضایع شدن آب این چشمه نترسید. بیگمان این جوان -اسماعیل- و پدرش خانه خدا -‌بیت‌الله الحرام- را در اینجا بنیان می‌نهند و خداوند دوستان خود را تباه نمی‌کند و آنان را ضایع نمی‌گرداند. خانه کعبه همچون تپه‌ای بود که سیلها گاهی از طرف راست وگاهی از چپ آنرا خراب می‌کرد و سیلی بردگی را ایجاد می‌نمود و شکاف پدید می‌آورد.

مستحب است در نزد «ملتزم» دعا خواند:
بعد از اینکه حاجی ازآب زمزم نوشید مستحب است در نزد، «ملتزم» دعا کند. 

بیهقی از ابن عباس روایت ‌کرده است ‌که او بین «رکن» و «باب – در کعبه» می‌ماند و دعا می‌کرد و می‌گفت‌: بین رکن و در کعبه ملتزم می‌باشد و هرکس آنجا ملازم شود هرچه از خداوند، تقاضا کند خداوند به وی عطا کند. ازعمرو بن شعیب از پدرش و از جدش روایت شده ‌که‌ گفت‌: پیامبرص را دیدم که صورت و سینه خود را به «ملتزم» چسبانده بود. بعضی ‌گفته‌اند: «ملتزم» عبارت است از حطیم(
).
بخاری ‌گوید: حطیم عبارت است از حجره ‌اسماعیل، و حدیث اسراء را در تایید این مدعا ذکر کرده است که پیامبرص گفت‌: در حالیکه در حطیم خوابیده بودیم و در بعضی روایات گفته است‌: در حجره خوابیده بودیم‌. و گفته است‌ که حطیم بمعنی محطوم مانند قتیل بمعنی مقتول می‌باشد.

مستحب است‌ که داخل خانه‌کعبه و حجر اسماعیل شد:
بخاری و مسلم از ابن عباس روایت کرده‌اند که در سال فتح مکه، پیامبرص بداخل خانه‌کعبه رفت و اسامه بن زید و عثمان بن طلحه، هم همراه او بودند و دررا بروی خود بستند. چون درگشودند، بلال به من خبردادکه پیامبرص در داخل کعبه در بین دوستون یمانی نماز خواند. برمبنای این راویت علما، داخل شدن در کعبه و نماز خواندن در آنجا را سنت می‌دانند و گفته‌اند اگرچه سنت است ولی از جمله مناسک حج نیست، چون ابن عباس گفت‌: ای مردم داخل شدن در خانه کعبه، جزو مناسک حج نیست‌. بروایت حاکم با سندی صحیح‌. اگر کسی نتوانست بداخل کعبه برود، مستحب است که بداخل حجر اسماعیل برود و آنجا نماز بخواند، چون قسمتی از حجر ‌جزو خانه کعبه می‌باشد. احمد با سند جید از سعید بن جبیر و او از عایشه روایت کرده است که گفت، ‌گفتم‌: ای رسول خدا همه افراد خانواده تو، بداخل خانه کعبه رفتند، جز من، او فرمود: بگو شیبه بن عثمان بن طلحه، کلیددار کعبه در را برای تو بگشاید. من ‌کسی بنزد او فرستادم، او گفت‌: ما نتوانسته‌ایم در دوره جاهلی و دوره اسلام در شب در خانه را بگشاییم‌. پیامبرص گفت‌: «صلي في الحجر فإن قومك استقصروا عن بناء البيت، حين بنوه» «‌برو نمازت را در حجر اسماعیل بخوان -‌که آنهم جزء خانه‌ کعبه است- زیرا قوم تو در بنای خانه ‌‌کعبه ‌کوتاهی‌ کردند و جزئی از آن را که حجر باشد همراه آن و داخل آن نساختند».

سعی‌ بین‌ صفا و مروه
دلیل مشروعیت آن‌: بخاری از ابن عباس روایت کرده است که ابراهیم(‌ همسرش هاجر و فرزندش اسماعیل شیرخواره را به مکه آورد وآنان را کنار بیت الله و زیرسایه درختی، ‌که بالای محل فعلی زمزم قرار داشت، بجا گذاشت و آن روز، در مکه کسی وجود نداشت وآبی هم نبود و کیسه‌ای که درآن خرما بود و مشکی‌که آب داشت، در نزد آنان نهاد، سپس ابراهیم برگشت و رفت و مادر اسماعیل او را دنبال کرد و گفت‌: ای ابراهیم کجا می‌روی و ما را در این دره‌که ‌کسی و چیزی نیست، تنها می‌گذاری‌؟ -‌چند بار این حرف را تکرار کرد و ابراهیم به وی توجهی نمی‌کرد و سوی او نمی‌نگریست‌. هاجر گفت‌: آیا خداوند ترا بدین دستور داده است‌؟ ابراهیم گفت‌: آری‌. هاجر گفت‌: پس خداوند ما را فراموش و تباه و ضایع نمی‌کند. در روایت دیگری آمده است که هاجر گفت‌: ما را برای چه ‌کسی ترک می‌کنی‌؟ ابراهیم‌گفت‌: برای خداوند. هاجر گفت‌: بدان راضی و خرسندم و برگشت ابراهیم هم راه خویش را پیش گرفت تا اینکه به «تثنیه -‌گردنه انتهای دره» ‌که او را نمی‌دیدند رسید، آنگاه بطرف خانه کعبه ایستاد و دست بدعا برداشت و این کلمات را بر زبان آورد: +(((((((( ((((((( ((((((((( ((( (((((((((( ((((((( (((((( ((( (((((( ((((( (((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((_ [إبراهیم: 37]. «پروردگارا من فرزند وزن خود را در وادی بی‌کشت وذرع و بیابان سکونت دادم‌. نزد خانه محترم تو و کعبه معظم تو، آنان را نهادیم تا برپای دارند نمازرا و بتو بردارند نیاز را، پروردگارا دلهای مردمان را به بسوی آنان متمایل‌گردان و همه را به سوی این بقعه دوان گردان و روزیشان گردان، میوه‌هائی را که ازهمه جا بدانجا آرند، امید می‌دارم که شکر آن بگزارند»‌. 
هاجر در زیر درخت نشست و فرزندش را در کنار خود نهاد و مشک را بدرخت آویزان ‌کرد و از آن نوشید و بچه‌اش را شیر می‌داد تا وقتی‌ که آن مشک تمام شد و بدنبال آن، شیر در پستان وی نیز خشک ‌گردید و گرسنگی بر فرزندش چیره شد، تا اینکه هاجر با نگرانی تمام، او را نگریست و اضطراب بچه را مشاهده کرد و تاب دیدن او را نداشت، برخاست و رفت تا اینکه بر بالای تپه صفاکه نزدیکتر بود قرار گرفت‌. سپس از آنجا به سوی دره نگاه ‌کرد، تا ببیند آیاکسی هست‌؟ آنجا کسی را ندید. لذا از صفا پائین آمد، تا اینکه به دره رسید، دامن خود را جمع‌کرد و چون انسان خسته‌ای برفتن خود ادامه داد تا اینکه ازوادی‌گذشت و به بالای مروه رسید و از آنجا نگاه ‌کرد تا ببیند آیا کسی را می‌بیند؟ آنجا هم ‌کسی را ندید. هفت دور این رفتن بین صفا و مروه را تکرار کرد. ابن عباس ‌گفت‌: پیامبرص گفت‌: بدین سبب است، که مردم هم سعی بین آن دو تپه را انجام می‌دهند.

حکم سعی ‌بین ‌صفا و مروه

علما درباره سعی بین صفا و مروه بدین شرح اختلاف دارند: 

الف- ابن عمر و جابر و عایشه از اصحاب پیامبرص و مالک و شافعی و احمد، بنا بروایتی از او، می‌گویند: سعی بین صفا و مروه رکنی از ارکان حج است‌. بگونه‌ای که اگر حاجی آن را ترک‌کند، حج وی باطل و با قربانی یا چیزی دیگر، جبران نمی‌شود. و بر این مذهب خویش بدلایل زیر استدلال ‌کرده‌اند:

1- بخاری بنقل از زهری ‌گوید: عروه ‌گفت‌: از عایشه پرسیدم‌: نظرت درباره این آیه چیست: +((( (((((((( (((((((((((((( ((( (((((((((( (((( ( (((((( (((( (((((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((( (((((((( ((( (((((((( (((((((_ [البقرة: 158].  «صفا و مروه از جمله شعایر خداوند می‌باشند، پس هرکس به حج یا عمره رفت بروی گناهی نیست ‌که آنها را نیزطواف ‌کند و سعی بین آنها را انجام دهد». بخدای سوگند گمان می‌کنم ‌که اگرکسی آنها را هم طواف نکرد بروی ‌گناهی نیست‌. عایشه ‌گفت‌: ای پسرخواهرم، بد سخنی ‌گفتی اگر تاویل آیه آنگونه بود، ‌که تو می‌گوئی، می‌بایستی خداوند بگوید: +(((( ((((((( (((((((( ((( (((((((( (((((((_ [البقرة: 158]. در صورتیکه چنین نیست‌. این آیه درباره انصار نازل شده است‌. آنان پیش از اینکه اسلام بیاورند، برای زیارت «منات» طاغوت به حج می‌آمدند و آنرا می‌پرستیدند و آن بت در «مشلل» قدیر قرار داشت و هرکس‌ که بزیارت این بت به «مشلل» می‌رفت، سعی بین صفا و مروه را انجام نمی‌داد و ازآن پرهیز می‌کرد، مبادا منات خوشش نیاید، چون بر صفا بت «اساف» و برمروه بت «نائله» وجود داشت‌. چون انصار اسلام آوردند دراین باره از پیامبرص سئوال ‌کردند و گفتند: ای رسول خدا ما گناه می‌دانستیم، ‌که صفا و مروه را طواف‌ کنیم. که این آیه نازل شد: +((( (((((((( (((((((((((((( ((( (((((((((( ((((_ [البقرة: 158]. عایشهل ‌گفت‌: پیامبرص سعی‌ بین صفا و مروه را بصورت سنت همیشگی درآورده است، پس‌ کسی حق ندارد طواف آنها را ترک‌ کند.

٢- مسلم از عایشهل روایت کرده است که گفت‌: پیامبرص و مسلمانان سعی‌ صفا و مروه را انجام داده‌اند و بصورت سنت همیشگی در آمده است و بجان خود سوگند می‌خورم هر کس حج‌ کند و سعی‌ صفا و مروه را بجای نیاورد، خداوند حج او را کامل و تمام نمی‌کند.

٣- حبیبه دخت ابی تجراه یکی از زنان بنی عبدالدار گفت‌: من همراه بعضی از زنان قریش، به خانه آل ابی حسین درآمدیم و به پیامبرص نگاه می‌کردیم‌که بین صفا و مروه سعی انجام می‌داد و ازار و زیرپوش ایشان بدور کمرش می‌چرخید، چون درسعی خود، تندگام برمی‌داشت، تا جائیکه می‌توانم بگویم، ‌که زانوان او را می‌دیدم وازاو شنیدم که می‌گفت‌: «اسعوا، فإن الله كتب عليكم السعي» «سعی بین صفا ومروه را انجام دهید که خداوند آن را برشما فرض‌کرده است». احمد و ابن ماجه و شافعی آن را روایت کرده‌اند. 

٤- سعی خود یکی ازعبادتها و نسک حج و عمره است، پس رکن حج و عمره می‌باشد مانند طواف بیت‌الله.
ب- برای ابن عباس و انس و ابن الزبیر و ابن سیرین و بروایتی از احمد، سعی بین صفا و مروه، سنت می‌باشد، اگر کسی آن را ترک‌ کرد چیزی بر وی واجب نمی‌شود و بدینگونه استدلال کرده‌اند:
1- خداوند گفته است: +(((( ((((((( (((((((( ((( (((((((( (((((((_ [البقرة: 158]. «که ‌گفته‌: ‌کسی ‌که آن را انجام دهد گناهی بر وی نیست و این می‌رساند که واجب نیست بلکه مباح می‌باشد. و سنت بودن هم از «من شعائر الله»، استفاده می‌شود. و در مصحف ابی و ابن مسعود +(((( ((((((( (((((((( ((( (((((((( (((((((_ [البقرة: 158]. روایت شده است‌. این روایت اگرچه قرآن بودن آن ‌را ثابت نمی‌کند، ولی از منزلت یک خبر پائین‌تر نیست و می‌تواند تفسیر آیه باشد.

2- این سعی بین صفا و مروه عبادتی است‌که عدد آن مشخص است و به بیت‌ الله تعلق ندارد، پس مانند رمی جمرات آنهم رکن نیست‌.

ج‌- ابوحنیفه و سفیان ثوری و حسن بصری‌ گفته‌اند: سعی بین صفا و مروه واجب است ولی رکن نیست، پس اگر کسی آن را ترک ‌کرد حج یا عمره او باطل نمی‌گردد بلکه قربانی براو واجب می‌شود و باید با ذبح‌ گوسفند آن را جبران ‌کند، و صاحب مغنی این رای را ترجیح داده است ‌که ‌گفته‌:

1- این رای بهتر است، زیرا دلیل وجوب بر مطلق واجب بودن آن دلالت می‌کند، نه اینکه وجوب آن بگونه‌ای است که مقدمه واجب باشد و واجب بدون آن تحقق پیدا نکند. 

٢- و سخن عایشه با سخن اصحاب دیگر معارض است‌.

٣- ابن المنذر گفته است که حدیث دخت ابی تجراه از مرویات عبدالله بن الموء‌مّل است که درباره او سخنها گفته‌اند و از مفاد آن برمی‌آید که واجب است نه مقدمه واجب، چون مکتوب بمعنی واجب است‌.

٤- چون در دوره جاهلی برآن تپه‌ها بتهائی وجود داشت، مردم‌ گمان می‌کردند که در دوره اسلام سعی بین آنها گناه است و آیه قرآن ‌گفت‌: طواف آنها گناه نیست‌.

شرایط صحت سعی بین صفا و مروه
1- باید بعد از طواف خانه ‌کعبه باشد ٢- باید هفت شوط و هفت دوره باشد ٣- باید از صفا شروع و به مروه پایان یابد ٤-‌باید سعی در راه بین صفا و مروه ‌که «مسعی» نام دارد صورت ‌گیرد(
).
چون پیامبرص چنین‌ کرده است و گفته: «خذوا عنی مناسککم» «‌مناسک حج را از من فرا گیرید»‌. اگر کسی پیش از طواف خانه‌ کعبه سعی‌ بین صفا و مروه را انجام داد یا از مروه شروع و به صفا خاتمه دهد و یا سعی‌ را در ‌مسعی انجام ندهد، سعی بین صفا و مروه او باطل است.
بالا رفتن بر صفا
برای صحت سعی بین صفا ومروه، بالا رفتن ازصفا و مروه شرط نیست و لیكن واجب است‌ كه تمام فاصله بین آن دو تپه را طی كند و مقداری از خاك آن دو تپه را در ایاب و ذهاب بسپرد و قدمهایش با خاك آنها تماس حاصل‌كند. اگر اندكی از فاصله بین آنها را نسپرد، سعی‌ او صحیح نیست تا اینكه آنجا را كه ترك شده است مجدد نسپرد.

موالات و پشت سرهم ‌آمدن دفعات سعی بین صفا و مروه‌:
در سعی‌ موالات شرط نیست (‌مالكیه فاصله زیاد را جایز نمی‌دانند) اگر در هنگام سعی‌ بین صفا و مروه، مانعی پیش آید وبین دفعات سعی‌ فاصله بوجود آید یا اینكه در هنگام سعی اقامه نماز گفته شد و فاصله افتاد، اشكالی ندارد كه بعد از برطرف شدن مانع و گزاردن نماز، سعی خود را تكمیل نماید و از آنجا كه قطع‌كرده بود، آن را ازسرگیرد. از ابن عمر نقل است، ‌كه او مشغول سعی‌ بین صفا و مروه بود، كه نیاز به قضای حاجت برایش پیش آمد، لذا اندكی دور شد و آب برای تجدید وضو خواست و پس از قضای حاجت و تجدید وضو، از همانجا كه قطع ‌كرده بود، سعی خویش را از سرگرفت‌. بروایت سعید بن منصور. و همچنانكه بین دفعات سعی بین صفا و مروه موالات شرط نیست، موالات و پی در پی بودن بین طواف خانه‌كعبه و سعی‌ بین صفا ومروه هم شرط نیست‌.

در مغنی‌ گفته است‌: امام احمد گفته است‌: اشكال ندارد كه بعد از طواف خانه كعبه، سعی بین صفا و مروه را بتاخیر اندازد تا اینكه استراحتی ‌كند یا اینكه تا شب آن را بتاخیر اندازد. عطاء و حسن بصری نظرشان چنین بود و در تاخیرآن، تا شب اشكالی نمی‌دیدند. و  قاسم بن محمد و سعید بن جبیر، هم چنین می‌كردند، زیرا موالات درخود سعی واجب نیست، پس موالات بین طواف و سعی بطریق اولی واجب نیست‌. سعید بن منصور گوید: سوده زن عروه بن الزبیر، سعی بین صفا و مروه را انجام داد و طواف خویش را در سه روز انجام داد، زیرا او بسیار چاق و درشت اندم بود، نمی‌توانست پشت سر هم آن را انجام دهد.

طهارت برای سعی
بیشتر اهل علم برای سعی بین صفا و مروه، طهارت از جنب و حیض را شرط نمی‌دانند. زیرا پیامبرص به عایشه‌ گفت‌: تو كه در حیض هستی و قاعده می‌باشی «فاقضي ما يقضي الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي» «هر كاری را كه حاجیان می‌كنند تو نیز بكن، غیر از طواف خانه‌ كعبه، ‌كه آن را بعد از غسل انجام بده». بروایت مسلم‌. عایشه و ام سلمه‌ گفته‌اند: «اگر زنی طواف خانه‌كعبه را انجام داد و دو ركعت نماز بعد ازطواف را هم ‌گزارد، سپس قاعده شد، سعی‌ بین صفا و مروه، را هم در حال قاعدگی انجام دهد اشكالی ندارد». بروایت سعید بن منصور اگرچه مستحب است‌ كه انسان در انجام تمام مناسك حج طاهر و پاك باشد و طهارت شرعاً مورد توجه است‌.

سعی بین صفا و مروه، سواره یا پیاده
می‌توان سعیه بین صفا و مروه را، سواره یا پیاده انجام داد، ولی پیاده بهتر است‌. در حدیث ابن عباس آمده است ‌كه پیامبرص پیاده سعی را انجام می‌داد، چون مردم فراوان، او را احاطه ‌كرده بودند و نزد او جمع شده بودند، سوار شدند، سوار شد تا مردم او را ببینند و از او سئوال‌ كنند. ابوالطفیل به ابن عباس ‌گفت‌: آیا طواف بین صفا و مروه سواره، سنت است‌؟‌ كه قوم تو می‌پندارند كه سنت می‌باشد. ابن عباس ‌گفت‌: هم راست‌ گفته‌اند و هم دروغ‌. گفتم‌: چگونه چنین چیزی ممكن است‌؟ ابن عباس‌گفت‌: پیامبرص كه مشغول سعی‌ بود، آنقدر مردم پیرامون او جمع شدند و می‌گفتند: این محمد است، این محمد است، تا اینكه دختران بالغ از خانه‌ها بیرون آمدند و پیامبرص هم مردم را كه در پیرامون او جمع شده بودند، آنان را بهم نمی‌زد و چون خیلی ازدحام زیاد شد، او از روی ناچاری سوار شدند.

بروایت مسلم و دیگران هر‌وله رفتن در بستر وادی بین «دومیل» و بقیه را با راه رفتن عادی، بهتر است‌. سواری در سعی‌ اگرچه جایز است ولی كراهت دارد. ترمذی گوید: ‌گروهی از اهل علم و همچنین شافعی، مكروه می‌دانند كه ‌كسی طواف خانه‌ كعبه و سعی بین صفا ومروه را سواره انجام دهد، مگراینكه عذری در میان باشد. مالكیه گویند: اگر كسی بدون عذری سواره، سعی‌ را انجام داد، باید ازنو آن را انجام دهد، اگر وقت باقی باشد و اگر وقت باقی نباشد، باید به خون ریختن گوسفندی آن را جبران ‌كند، زیرا برای كسی‌كه توانائی راه رفتن داشته باشد، پیاده سعی‌ بین صفا و مروه را انجام دادن واجب می‌باشد. ابوحنیفه هم چنین می‌گوید. و عمل سواری پیامبرص را بعلت ‌كثرت ازدحام و جمعیت مردم، در حضور او توجیه نموده‌اند و آن را عذری برای او شمرده‌اند، ‌كه مقتضی سواره انجام دادن آن شد. 

مستحب است كه بین دو میل را در فاصله صفا و مروه، سعی نمود
در فاصله بین دو میل مستحب است كه هر‌وله راه رفت وبقیه را با راه رفتن عادی‌. این مطلب قبلا در حدیث دختر ابوتجراه، بیان گردید كه در آن آمده بود كه پیامبرص آنقدر با هروله و شتاب می‌رفت كه زیرپوش ایشان بدوركمرش می‌چرخید و زانوان پیامبرص پیدا می‌شد. درحدیث ابن عباس آمده بود،‌كه ‌مشی با هروله و گام عادی بهتر می‌باشد. یعنی در بستروادی بین دومیل با هروله و بقیه آن را با رفتن عادی‌. اگر همه هفت دوربین صفا و مروه را باگامهای عادی برود، اشكال ندارد و جایز است‌. سعید بن جبیرگوید: عبدالله بن عمر را دیدم كه در بین صفا و مروه بطور عادی راه می‌رود. سپس‌ گفت‌: اگر با راه رفتن عادی، سعی بین صفا و مروه را انجام می‌دهم، برای اینست كه پیامبرص را دیده‌ام ‌كه چنین راه می‌رفت، و اگر هر‌وله می‌كنم برای اینست كه پیامبرص را چنین دیده‌ام‌. و من پیر شده‌ام‌. بروایت ابوداود و ترمذی‌. این استحباب برای مردان است ولی برای زن هروله مستحب نیست، بلكه او با راه رفتن عادی سعی‌ را انجام می‌دهد.

امام شافعی از عایشه روایت كرده است كه او زنانی را دید كه سعی‌ را با هر‌وله انجام می‌دهند، بدانان گفت‌: آیا ما -زنان پیامبرص- برای شما اسوه و مقتدی نیستیم‌؟ بر شما واجب نیست مگر اینكه سعی را با راه رفتن عادی انجام دهید.

مستحب است بركوه صفا و مروه رفت و رو بكعبه دعا كرد

مستحب است وقتیكه حاجی بر صفا و مروه صعود می‌كند، رو بكعبه بایستد و درباره دین و دنیای خویش، هرچه می‌خواهد، دعا كند. چنان مشهور است‌كه پیامبرص از در صفا، بیرون رفت‌. چون به صفا نزدیك شد، این آیه را خواند: +((( (((((((( (((((((((((((( ((( (((((((((( ((((_ [البقرة: 158]. «من از صفا شروع می‌كنم كه خداوند بدان شروع كرده است». ازكوه صفا بالا رفت تا اینكه خانه كعبه پدیدار شد، آنگاه رو به قبله ایستاد، سه بار توحید و تكبیر گفت و خدا را حمد كرد و گفت‌: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شئ قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الاحزاب وحده» نمود، سپس باگامهای عادی از آنجا به سوی مروه پائین آمد تا اینكه از مروه نیز بالا رفت و به خانه كعبه نگاه ‌كرد و بربالای ‌كوه مروه، همان دعاهائی را خواند كه بركوه صفا خوانده بود. نافع گوید: از عبدالله بن عمر شنیدم كه بركوه صفا دعا می‌كرد و می‌گفت‌: «اللهم إنك قلت: (ادعوني أستجب لكم) وإنك لاتخلف الميعاد، وإني أسألك - كما هديتني للاسلام - أن لا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم». «خداوندا تو گفته‌ای‌: مر‌ا بخوانید، دعای شما را اجابت می‌كنم، و بدون شك توخلاف وعده نمی‌كنی و من از تو مسئلت دارم، همانگونه ‌كه مرا بدین اسلام و پذیرش آن هدایت كرده‌اید، تا زمانی‌كه می‌میرم آن را از من نگیرید و من در حالی بمیرم كه مسلمان باشم».

دعای بین صفا و مروه
مستحب است‌ كه در بین صفا و مروه دعا و ذكر نمود و قرآن خواند. و روایت شده است كه پیامبرص در سعی‌ خویش می‌فرمود: «رب اغفر وارحم واهدني السبيل الاقوم» «خداوندا مرا بیامرز و به من رحم كن و مرا به راه راست و استوار هدایت كن». و روایت شده است كه می‌گفت: «رب اغفر وارحم، إنك أنت الاعز الاكرم» «‌با انجام طواف و سعی بین صفا و مروه اعمال عمره پایان می‌پذیرد».

و كسی كه احرام دارد، اگر بصورت «تمتع» احرام بسته باشد، با تراشیدن و یا كوتاه ‌كردن موی خود، احرام را پایان می‌دهد و آزاد است، و اگر بصورت «مقارن» -‌و یا مفرد-‌احرام بسته باشد، همچنان به حال احرام می‌ماند تا روز عید كه بعد از آن، از احرام آزاد می‌شود، در اینصورت همین سعی‌ بین صفا و مروه‌كه بهنگام طواف القدوم انجام داده است برایش كافی است و لازم نیست كه بعد از طواف فرض -طواف الافاضه -‌ دوباره سعی ‌كند. ولی اگر متمتع باشد بعد از طواف الافاضه باید مجدداً سعی‌ بین صفا و مروه را انجام دهد و تا روز یوم الترویه = هشتم ذی الحجه، در مكه بماند. و روز هشتم احرام به حج می‌بندد و تمام مناسك حج را انجام می د هد.

رفتن ‌به منی
سنت است ‌كه روز هشتم ذی ‌الحجه = یوم الترویه، به منی رفت‌. اگر بصورت افراد و مفرد، یا بصورت قران -مقارن، احرام بسته باشد، باید در حال احرام به منی برود، و اگر متمتع باشد روز هشتم از مكه احرام به حج می‌بندد و همانگونه‌ كه در میقات رفتار می‌نمود، رفتار می‌نماید. سنت است‌ كه از همان منزلی ‌كه در آن فرود آمده است، احرام ببندد. اگر در مكه است از آنجا احرام می‌بندد و اگردر خارج مكه است از آنجا احرام می‌بندد. در حدیث آمده است‌: «من كان منزله دون مكة فمهله من أهله، حتى أهل مكة يهلون من مكة» «هركس منزلش خارج مكه است ازهمان ‌-‌منزل خودش احرام ببندد و آنجا میقات او است و اهل مكه از خود مكه احرام می‌بندند»‌. مستحب است‌كه بهنگام رفتن به منی بسیار دعا كند و فراوان تلبیه ‌گوید و نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء و صبح را در آنجا بخواند و شب آنجا بماند و حاجی تا طلوع خورشید در روز نهم ذی‌الحجه از آنجا خارج نشود چون پیامبرص چنین‌ كرده است‌. اگر یكی از این چیزها را ترك كند او به سنت پیامبرص عمل نكرده است و چیزی برای جبران آن واجب نیست، زیرا عایشه در روز هشتم ذی‌الحجه - یوم الترویه، از مكه بیرون نیامد تا اینكه شب فرا رسید و یك سوم شب گذشت‌. بروایت ابن المنذر.

بیرون رفتن به منی پیش ازیوم الترویه(
) جایز است
سعید بن منصورازحسن بصری روایت‌كرده است‌كه‌ او یك روز‌یا دو روزپیش ازیوم الترویه از مكه خارج می‌شد. امام مالك آن را و همچنین اقامت در مكه تا شب روز هشتم را مكروه دانسته است، مگر اینكه روز هشتم جمعه باشد كه در آن صورت نماز جمعه را بخواند وآنگاه از مكه خارج شود.
رفتن به عرفا‌ت
سنت است‌ كه بعد از طلوع خورشید روز نهم ذی‌الحجه از راه «ضب» تكبیر و تهلیل و تلبیه گویان به سوی عرفات برود. محمد بن ابوبكر ثقفی ‌گوید: از انس بن مالك درباره تلبیه سئوال ‌كردم -‌این پرسش وقتی بود كه صبح عازم عرفات بودیم- كه شما همراه پیامبرص چكار می‌كردی‌؟ او جواب داد: بعضی تلبیه می‌گفتند و بعضی تكبیر می‌گفتند و بعضی تهلیل می‌گفتند و پیامبرص عمل هیچكدام را انكار نمی‌كردند. بروایت بخاری و دیگران‌. مستحب است در نمره فرود آید وآنجا برای وقوف در عرفات غسل نماید و مستحب است كه برای وقوف در عرفات بعد از زوال خورشید -‌ظهر شرعی- بدانجا وارد شود -‌پس از جمع بین نماز ظهر و عصر-.
وقوف در عر‌فات و فضیلت ‌آن

جابر گوید: پیامبرص گفت‌: «مامن أيام عند الله أفضل من عشر ذي الحجة» «‌نزد خداوند هیچ ایامی ازده روز اول ذی‌الحجه بهتر و بزرگتر نیست». مردی پرسید این ده روزاز ده روز جهاد در راه خدا هم بزرگتر است‌؟ پیامبرص فرمود:  «هن أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله». «‌آری چنین است آن ده روز از ده روز جهاد در راه خدا فضیلت بیشتری دارد».

«وما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا، فيباهي بأهل الارض أهل السماء فيقول: انظروا إلى عبادي، جاءوني شعثا غبرا ضاحين. جاءوا من كل فج عميق، يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، فلم ير يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة» «‌هیچ روزی نزد خداوند از روز عرفه بزرگتر نیست، خداوند به آسمان دنیا می‌آید و به اهل ز مین بر اهل آسمان مباهات می‌كند و خوبیهای آنان را برخ آسمانیان می‌كشد، و می‌گوید: ببینید بندگان من، پریشان موی و غبار آلود درگرمای سخت از راههای دور، آمده‌اند، به امید رحمت و مهربانی من و عذاب مرا ندیده‌اند، پس هیچ روزی دیده نشده است كه در آن باندازه روز عرفه مردم از آتش دوزخ رهائی پیدا كنند، یعنی در آن روز بیش از هر روز دیگر گناهان مردم آمرزیده می‌شود و از آتش دوزخ رهائی می‌یابند».

ابن المنذری گفته است كه آن را ابویعلی و بزار و ابن خزیمه و ابن حبان روایت كرده‌اند و متن از ابن حبان می‌باشد.

ابن المبارك بروایت از سفیان ثوری و زبیر بن علی و انس بن مالك گوید: پیامبرص در عرفات توقف نمود و نزدیك بودكه خورشید برگردد و گفت‌: ای بلال مردم را ساكت كنید، بلال برخاست و گفت‌: ای مردم به پیامبرص گوش فرا دهید و مردم گوش دادند، پیامبرص گفت‌: ای جماعت مردم، اندكی پیش از این جبریل به نزد من آمد و درود خدایم را به من ابلاغ كرد و گفت‌: همانا خداوند اهل عرفات و اهل مشعرالحرام را بیامرزید و از بدیهاشان درگذشت‌. عمر خطاب گفت‌: ای رسول خدا، این لطف خداوند تنها برای ما است‌؟ پیامبرص فرمود: این لطف خدا برای شما وبرای مردمان بعد از شما تا روز قیامت می‌باشد. عمر خطاب گفت‌: چه نیكو و فراوان است خیر خداوند.

مسلم و دیگران از عایشه روایت كرده‌اند كه پیامبرص گفت‌: «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو عزوجل ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟» «خداوند در روز عرفه بیش از روزهای دیگر، بندگان خود را از آتش دوزخ نجات می‌دهد و از این حیث هیچ روزی بپای روز عرفه نمی‌رسد و خداوند تعالی به بندگان خود نزدیك می‌شود و در نزد فرشتگان به بندگان خود مباهات می‌كند و نیكی بندگانش را برخ فرشتگان می‌كشد و می‌گوید: اینها چه می‌خواهند؟»‌.

ابوالدرداء ‌گوید: پیامبرص گفت‌: «ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر، ولا أدحر ولا أغيظ منه في يوم عرفة» «شیطان در روز عرفه بیش از هر وقت دیگر مورد تحقیر و اهانت و راندگی قرار می‌گیرد و از تمام روزهای دیگر خشمگین‌تر است، چون همه مردمان عرفه مورد لطف و بخشش خداوند قرار می‌گیرند».

(‌و این خشم شیطان بدانجهت است‌كه رحمت و بخشش خدا را نسبت بگناهان بزرگ می‌بیند و هیچوقت این همه مهر و بخشش خدا را ندیده است مگر در روز جنگ بدر)‌.

یكی گفت‌: ای رسول خدا، شیطان در روز جنگ بدرچه چیزی را مشاهده‌ كرد؟.
پیامبرص گفت‌: ‌او جبریل( را دید كه فرشتگان را رهبری می‌كند. مالك بصورت مرسل و حاكم بصورت موصول آن را روایت ‌كرده‌اند.

حكم وقوف در عرفا‌ت
باجماع علما وقوف در عرفات یكی از اركان بزرگ حج می‌باشد. زیرا احمد و صاحبان سنن از عبدالرحمن بن یعمر روایت كرده‌اند كه پیامبرص دستور داد كه جارچی جار دهد كه‌:  «الحج عرفة ، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك». «حج صحیح را كسی انجام داده است‌ كه وقوف در عرفات را بموقع دریافته باشد و پیش از طلوع فجر شب عید را در مزدلفه دریافته باشد». چنان پیداست كه وقوف در هر جزئی از عرفات حتی اگر لحظه هم باشد كفایت می‌كند.

وقت وقوف در عرفات
بنا برای جمهور علما از هنگام زوال خورشید در روز نهم ذی‌الحجه وقت وقوف در عرفات آغاز می‌گردد و هنگام طلوع فجر روز دهم پایان می‌یابد و در این فاصله چه در شب یا در روز در عرفات وقوف ‌كرده باشد، صحیح است‌. جز اینكه اگر روز در عرفات توقف ‌كند، بروی واجب است كه آن را تا بعد از غروب ادامه دهد. ولی اگرشب در آنجا توقف نمود، چیزی بر وی واجب نیست‌. و بمذهب امام شافعی ادامه توقف در عرفات تا شب، سنت می‌باشد.

مقصود از توقف درعرفات چیست؟
مقصود حضور بهم رسانیدن و وجود داشتن، در هریك از اجزاء عرفات است خواه بصورت خوابیده یا بیدار، و سواره یا پیاده، و نشسته یا بر پهلوی خوابیده باشد. و خواه پاك و طاهر باشد یا قاعده و حالت بعد از زایمان و یا جنب باشد.
درباره ‌كسی‌ كه بیهوش شده و تا اینكه از عرفات خارج می‌شود، بهوش نیاید، اختلاف ‌كرده‌اند. مالك و ابوحنیفه، آن را صحیح می‌دانند. شافعی و احمد و حسن بصری و ابوثور و اسحاق و ابن‌ المنذر، ‌گویند صحیح نیست، چون وقوف در عرفات یكی از اركان حج می‌باشد و همانگونه كه دیگر اركان حج در حال اغماء صحیح نیست، اینهم صحیح نیست‌. ترمذی بدنبال ذكر حدیث ابن یعمر، ‌كه قبلا گفته شد گوید: سفیان ثوری گفت‌: اهل علم از اصحاب پیامبرص و دیگران، بدین حدیث عمل می‌كنند و می‌گویند: اگر كسی پیش از طلوع فجر روز دهم در عرفات، توقف نكند او حج را در نیافته است‌. و رفتن بعد از طلوع فجر آن را جبران نمی‌كند، بلكه حج او به عمره تبدیل می‌شود و بر او واجب است كه سال آینده حج بگزرد و رای شافعی و احمد و دیگران هم بدینگونه است‌.

مستحب است كه در كنار "صخرات" در عرفات توقف نمود

توقف در هر قسمت و هر نقطه از عرفات‌كفایت می‌كند، مگر در بستر وادی «عرنه» كه در ناحیه غربی عرفات واقع است، كه توقف در آنجا باجماع كفایت نمی‌كند. مستحب است تا آنجاكه ممكن می‌باشد، توقف دركنار «صخرات = سنگهای بزرگ دامنه‌ كوه جبل‌الرحمه» یا نزدیك بدانجا باشد.

چون پیامبرص در آنجا توقف نمود وگفت‌: «وقفت هاهنا، وعرفة كلها موقف» «‌من اینجا توقف نمودم همه قسمتهای عرفات جای توقف می‌باشد»‌. بروایت احمد و مسلم و ابوداود از جابر.

غسل كردن برای وقوف در عرفات مستحب است
ابن عمر برای توقف در عرفات غسل می‌كرد. بروایت مالك و عمر در عرفات غسل‌ كرد و حال آنكه در احرام بود.

آداب توقف در عرفات و دعا كردن در آنجا 
لازم است كه در عرفات پیوسته طهارت كامل داشته باشد و رو بقبله فراوان استغفار و ذكر و دعا برای خویش و دیگران، ‌كند، در باره دین ودنیا با خشوع و ترس از خدای و با حضور قلب، دست بدعا بردارد. اسامه بن زید گوید: در عرفات پشت سر پیامبرص سوار بودم، او دستهایش را بدعا برداشته بود و دعا می‌كرد. بروایت نسائی‌. عمرو بن شعیب بروایت از پدرش و جدش گوید: بیشترین دعای پیامبرص در عرفات این برد: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شئ قدير» بروایت احمد و ترمذی كه متن او چنین است‌: «خير الدعاء، دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شئ قدير» «بهترین دعا، دعای روز عرفات است‌كه من و پیامبران پیش از من آن را گفته‌ایم‌: لااله الا الله وحده‌...». از حسین بن حسن مروزی روایت است كه از سفیان بن عیینه درباره بهترین دعای روز عرفات سئوال كردم‌. گفت‌: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له» . به وی گفتم‌: این ثنای خداست نه دعا. او گفت‌: مگر حدیث مالك بن الحارث را نمی‌دانی كه آن را تفسیر می‌كند؟ گفتم‌: توآن را برایم نقل كن‌. گفت‌: منصور از مالك بن الحارث برایم گفته است‌: خداوند می‌فرماید: «إذا شغل عبدي ثناؤه علي عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» «هرگاه ثنای من بنده‌ام را، از تقاضای چیزی از من مشغول دارد و او را از آن منصرف كند، به وی بهترین چیزی را می‌دهم كه بدرخواست كنندگان، عطا خواهم كرد». و اینست تفسیر سخن پیامبرص. سپس سفیان گفت‌: آیا مگر نمی‌دانی كه امیه بن ابی‌الصلت وقتی‌كه به نزد عبدالله بن جدعان رفت و از او طلب بخشش كرد، چه گفت‌؟ گفتم نخیر نمی‌دانم‌. گفت‌: امیه چنین گفت‌:
	 أأذكر حـاجـتي أم قد كفاني 
	حياؤك إن شيمتك الحيــاء

	وعلمك بالحقوق وأنت فرع
	لك الحسب المهذب والسناء

	إذا أثـنى عليـك المرء يـوما 
	كفـاه مـن تـعـرضـه الثنـاء


«‌آیا نیاز خویش را بگویم یا گفتن آن لازم نیست و شرم و آزرم تو برایم كافی و مستغنی از ذكر آن است، چون حیاء و آزرم جز و اخلاق و سرشت تو است و همچنین آگاهی تو از حقوق دیگران، مرا از گفتن آن بی‌نیاز می‌كند، تو شاخه‌ای هستی كه اصل و نسب و تبار تو، پاك و روشن و بی‌عیب است، اگر كسی تو را روزی، ثناء و ستایش‌كرد، برای او كافی و بس است، دیگر ذكر نیاز، موردی ندارد». سپس گفت‌: ای حسین این آفریده‌ای است، ‌كه ثنا را، بی‌نیاز از مسئلت و ذكر و درخواست، می‌داند پس آفریدگار جهان چه طور است‌؟.
بیهقی (‌با سند ضعیف‌) از علی بن ابیطالب روایت كرده است كه پیامبرص گفت‌: «إن أكثر دعاء من كان قبلي من الانبياء، ودعائي يوم عرفة، أن أقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شئ قدير، اللهم اجعل في بصري نورا، وفي سمعي نورا، وفي قلبي نورا. اللهم اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، اللهم أعوذ بك من وسواس الصدر، وشتات الامر، وشر فتنة القبر. وشر ما يلج في الليل وشر ما يلج في النهار، وشر ما تهب به الرياح، وشر بوائق الدهر» «بیشترین دعای پیامبران پیش از من و دعای من در روز عرفات آنست ‌كه بگوئیم‌: بجزذات الله كه یگانه است، هیچ معبود بحقی نیست، ‌كه شریك و انباز ندارد و پادشاهی و ستایش از آن او است و بر هر چیزی تواناست‌. خداوندا در چشم و گوش و دلم نور معرفت و هدایت قرار ده‌. خداوندا به من صبر و توان و گشایش در كار عطا كن‌. خداوندا از وسوسه‌های نفس و كارهای پراكنده و پریشان و بدی و شر و آشوب‌گور و شرو بدیهای شب و روز و شر آنچه بادها بدان می‌وزند و از شر تباهیهای هلاك كننده روزگار، بتو پناه می‌برم».

ترمذی نیز از او روایت كرده است كه بیشترین دعای پیامبرص در روز عرفات در مو‌قف چنین بود: «اللهم لك الحمد كالذي نقول، وخيرا مما نقول، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك مآبي، ولك رب تراثي، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ووسوسة الصدر، وشتات الامر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما تهب به الريح» «‌خداوندا ستایش من و بهتر از آن، از آن تو است‌. خداوندا نمازم و حج و قربانیم و زندگانی و مرگ من برای تو و بدست تو است و باز گشتم بتو است‌. پروردگارا میراث من ازآن تو است‌. خداوندا از عذاب قبرو وسوسه نفس و كارهای پراكنده و پریشان و شر و بدی كه بادها بدان می‌وزند -بادهای عذاب- بتو پناه می‌برم».

توقف در عرفات سنت ابراهیم خلیل( می‌باشد
مربع انصاری ‌گوید: پیامبرص گفت‌:  «كونوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث إبراهيم» «مناسك و عبادات حج را ادامه بدهید و دراین مكان توقف كنید، شما این سنت را از ابراهیم( به ارث برده‌اید وبرسنت اوهستید». بروایت ترمذی ‌كه آن را حدیث حسن دانسته است‌.

روزه روز عرفه
به ثبوت رسیده است‌كه پیامبرص در روز عرفه افطار كرده و روزه نبوده است و گفته‌: «إن يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق عيدنا - أهل السلام - وهي أيام أكل وشرب» «‌بیگمان روز عرفه و روزهای عید قربان و سه روز ایام التشریق -‌یازده و دوازده و سیزدهم ذی‌الحجه- روزهای جشن ما مسلمانان می‌باشد، كه روزگار خوردن و آشامیدن است»، و بثبوت رسیده است‌كه او ازروزه روز عرفه در عرفات نهی‌كرده است‌. و بیشتر اهل علم بدین احادیث استدلال‌ كرده‌اند بر اینكه مستحب است‌ كه حاجیان در روز عرفه روزه نباشند تا توانائی بیشتری برای ذكر و دعا داشته باشند. احادیثی‌كه در‌باره ترغیب و تشویق روزه‌ گرفتن روز عرفه است، مربوط بغیر حاجیان می‌باشد.

جمع بین‌ نما‌ز ظهر و عصر
در حدیث صحیح آمده است‌كه پیامبرص نماز ظهر و عصر را با هم در عرفات جمع كرده كه بانگ گفته شد، سپس اقامه، ‌كه پیامبرص نماز ظهر را خواند، سپس اقامه گفته شد و نماز عصر را خواند. اسود و علقمه گفته‌اند: خواندن نماز ظهر و عصر با امام به جماعت در عرفات از جمله تكمیل كارهای حج می‌باشد.

ابن المنذر گوید: باجماع اهل علم امام جماعت و پیشوای مسلمین نماز ظهر و عصررا در عرفات با هم جمع می‌كنند و هركس با امام نماز بخواند نیز باید جمع كند. اگر با امام نماز را بصورت جمع نخواند تنها خود اینكار را بكند. از ابن عمر نقل شده‌ كه او در مكه مقیم می‌شد و هرگاه به منی بیرون می‌رفت نماز را شكسته می‌خواند و عمرو بن دینار گوید: جابر بن زید به من گفت‌: من نماز را در عرفات شكسته می‌خوانم‌. سعید بن منصور آن را روایت كرده است‌.

روان شدن و سرازیر شدن از عرفات
سنت ا‌ست‌ كه بعد از غروب خورشید، بآرامی از عرفات دور شد و پراكنده گردید. پیامبرص به آهستگی و آرامی از عرفات دور شد، در حالیكه افسار شتر خویش را، آنقدر به سوی خود می‌كشید كه سرآن به جلوزین می‌خورد و می‌گفت‌: «ای مردم بر شما است كه آرامش را مراعات كنید، زیرا خوبی و نیكی در شتابزدگی نیست». بروایت مسلم و بخاری‌. آنان ‌گویند كه پیامبرص  «يسير العنق فإذا وجد فجوة نص» «‌پیامبرص بهنگام سرازیر شدن از عرفات - استوار و آرام و بنرمی گامی برمی‌داشت و چون فرصت می‌كرد و ازدحام كمتر می‌شد، سرعت بیشتری می‌گرفت». یعنی، بجهت مراعات مردم بآرامی راه می‌رفت و شتابش كمتر بود و چون ازدحام كمتر می‌شد و راه باز می‌گردید، شتاب بیشتر می‌گرفت تا آن را جبران كند و مستحب است ‌كه ذكر و تلبیه ‌گوید. زیرا پیامبرص تا موقع رمی جمره العقبه همچنان تلبیه‌گویان، راه می‌رفت‌. اشعث بن سلیم بنقل از پدرش گوید: «با ابن عمر از عرفات به سوی مزدلفه می‌آمدم‌ كه همچنان تكبیر و تهلیل می‌گفت، تا اینكه به مزدلفه آمدیم». به روایت ابوداود.

جمع بین نما‌ز مغرب و عشا‌ء در مزدلفه
چون حاجی به مزدلفه آید، نماز مغرب و عشاء را با یك اذان و دو اقامه می‌خواند، بدون اینكه در فاصله بین آنها، نمازسنت بخواند. در حدیث مسلم آمده است كه پیامبرص به مزدلفه آمد و نماز مغرب و عشاء را با یك اذان و دو اقامه با هم جمع كرد و در فاصله بین آنها هیچ نماز دیگری نخواند. جمع بین نماز مغرب و عشاء در مزدلفه باجماع علما سنت می‌باشد. اگر كسی همه نمازها را در وقت خویش بخواند، علما در آن اختلاف دارند. بیشتر علما آن را جایز می‌دانند و عمل پیامبرص را حمل بر اولویت ‌كرده‌اند، یعنی بهتر است كه آنها را با هم جمع كند. ثوری و صاحبان رای گفته‌اند: اگر كسی نماز مغرب را نرسیده به مزدلفه، خواند، بر وی ‌است‌كه آن را اعاده كند و خواندن هر یك از نماز ظهر و عصر در وقت مخصوص به خود را مكروه دانسته‌اند.

شب در مزدلفه ما‌ندن و توقف در آنجا‌ كردن
درحدیث جابرآمده است كه پیامبرص چون به مزدلفه آمد، نماز مغرب و عشاء را خواند، سپس بر پهلو خوابید تا اینكه سپیده صبح دمید، آنگاه نماز صبح را خواند، سپس برشتر خویش -‌قصواء- سوار شد تا اینكه به مشعر الحرام آمد و آنجا توقف نمود تا اینكه هوا بخوبی روشن شد و پیش از طلوع خورشید، از آنجا روان شد و راه افتاد. و به ثبوت نرسیده است كه آن شب را بیدار مانده باشد. و این بود سنت پیامبرص درباره شب بروز آوردن در مزدلفه و توقف در آنجا. امام احمد مبیت مزدلفه -‌شب در آنجا بروز آوردن- را برای غیرچوزبانان و آب دهندگان واجب می‌داند ولی برای آنان واجب نیست‌. ولی دیگر پیشوایان فقه تنها توقف در مزدلفه را واجب می‌دانند، نه شب بروزآوردن را. مقصود از توقف در آنجا آنست كه در آنجا وجود داشته باشی، بهر شكلی باشد، اشكالی ندارد. خواه بایستی یا بنشینی، راه بروی یا بخوابی‌. حنفیه می‌گویند: ‌كه واجب است حاجی پیش ازسپیده صبح روز قربانی، در مزدلفه حضوربهم رساند. اگر چنین نكند بروی واجب است‌كه آن را با ریختن خون قربانی جبران كند و فدیه دهد، مگر اینكه عذری داشته باشد، ‌كه در صورت داشتن عذر نه حضور در مزدلفه و نه قربانی، برای جبران آن، هیچكدام واجب نیست‌. 

مالكیه ‌گویند: تنها نزول و فرود آمدن در مزدلفه در شب پیش از طلوع فجر باندازه‌ای‌كه انسان بتواند بار و بنه را باز كند و از عرفات به منی برود، واجب می‌باشد مشروط بر آنكه عذری نداشته باشد. اگر عذری داشته باشد این نزول هم واجب نیست‌.

شافعیه‌ گویند: آنچه كه واجب است آنست كه در نیمه دوم شب عید پس از توقف در عرفات در مزدلفه حضور یابد. ماندن در آنجا شرط نیست و دانستن اینكه آنجا مزدلفه است هم شرط نیست، بلكه‌ گذشتن از آنجا كافی می‌باشد خواه بداند كه مزدلفه است یا نداند. سنت است كه نماز صبح را در اول وقت آن بخواند و سپس در مشعر الحرام توقف‌ كند تا اینكه هوا بخوبی روشن می‌شود و طلوع خورشید نزدیك می‌گردد و فراوان بذكر و دعا مشغول باشد. خداوند گوید: +(((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((( (((( ((((( (((((((((((( ((((((((((( ( ((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((( (((((( (((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((( (((( (((((((((( (((( (((((( ((((((( (((((((( ((((((((((((((((( (((( ( (((( (((( ((((((( ((((((( (((((_ [البقرة:198-199]. «چون از عرفات بازگشتید در مشعرالحرام در مزدلفه، خداوند را با ذكر و تهلیل و تسبیح یاد كنید و او را یاد كنید همچنانكه شما را هدایت نمود، اگرچه قبلا گمراه بودید و در جهالت و ضلالت بودید».
ای مكیان، از همانجا بازگردید كه مردم باز می‌گردند، یعنی مانند مردم شما نیز باید در عرفات توقف‌ كنید و توقف در عرفات بر شما نیز فرض است و از خدای تعالی آمرزش خواهید كه معبود به حق است‌. چه خدای تعالی آمرزنده و بخشاینده بر خلق است‌)‌. هرگاه پیش از طلوع خورشید از مزدلفه بسوی منی روان ‌گردید چون به «محشر» رسید باندازه فاصله یك سنگ پرتاب با شتاب راه می‌رود.

محل‌ توقف در مزدلفه
تمام مزدلفه جای توقف است جز «وادی محسر» (‌كه در بین منی و مزدلفه واقع است‌) جبیر بن مطعم‌ گوید: پیامبرص گفت‌: «كل مزدلفة موقف، وارفعوا عن محسر» «همه مزدلفه جای توقف است بغیر از «محسر»». بروایت احمد كه رجال آن موثوق به می‌باشند. ولی توقف در كنار، «قزح»(
). بهتر است‌.

در حدیث علی ابن ابیطالب آمده است كه چون پیامبرص صبح به مزدلفه وارد شد به «قزح» آمد و در آنجا توقف نمود و گفت‌: اینجا «قزح» است و قزح توقفگاه است و مزدلفه همه‌اش توقفگاه می‌باشد. بروایت ابوداود و ترمذی كه آن را «حسن صحیح» دانسته است‌.

كا‌رها‌ی روز عید قربا‌ن
كارهای روز عید قربان بدین ترتیب صورت می‌گیرد: نخست رمی جمرات سپس قربانی، سپس تراشیدن موی، سپس طواف الافاضه بدور خانه‌ كعبه‌.

مراعات این ترتیب سنت است‌. اگر یكی از مناسك را بر دیگری جلو انداخت، بنا برای اكثر اهل علم چیزی براو واجب نمی‌شود و قربانی برای جبران آن لازم نیست، و مذهب امام شافعی هم چنین است‌.

عبدالله بن عمرو گفت‌: پیامبرص در حجة‌الوداع درمنی توقف كرد و مردم از او پرسش می‌كردند، مردی آمد و گفت‌: ای رسول خدا من ندانستم و پیش از قربانی موی خود را تراشیدم‌. پیامبرص گفت‌: «اذ‌بح و لاحرج» «قربانی ‌كن كه هیچ اشكالی ندارد». سپس یكی دیگر آمد و گفت‌: ای رسول خدا من ندانستم، پیش از رمی جمره قربانی كردم‌. پیامبرص گفت‌: «ا‌رم و لاحر‌ج رمی جمره را انجام بده و هیچ اشكالی ندارد». در‌باره هیچ تقدیم و تاخیری سئوال نشد، مگر اینكه پیامبرص می‌گفت‌: «كارت را بكن و اشكال ندارد». ابوحنیفه گوید: اگر ترتیب را مراعات نكند و مناسكی را بر دیگری مقدم دارد، باید آن را با ریختن خون قربانی جبران‌كند. و گفته است «لاحرج» را كه پیامبرص گفت‌: برای برداشتن گناه است نه برای برداشتن فدیه یعنی فدیه بدهد و گناهكار نمی‌شود.

تحلل اول و تحلل دوم‌: بیرون‌ آمدن از احرام
پس از رمی جمره عقبه در روز عید و تراشیدن یا كوتاه ‌كردن موی سر، تمامی چیزهائی ‌كه بوسیله احرام بستن بر حاجی حرام شده بود، حلال می‌گردد، بغیر از همبستری با زنان‌. پس می‌تواند مواد خوشبو را استعمال‌ كند و لباس و جامه دوخته شده را بپوشد. اصطلاحاً در فقه این را «تحلل اول» ‌گویند. چون بعد از آن ‌كه طواف الافاضه را كه ركن حج است، انجام داد تمام ‌كارهائی ‌كه با بستن احرام بر وی حرام شده بود بر او، حلال می‌گردد، حتی همبستری با زنش، و این را «تحلل دوم» ‌گویند.

رمی جمرات(
) واصل و دلیل مشروعیت ‌آن
بیهقی بروایت از سالم بن ابی‌الجعد و او بروایت از ابن عباس گوید: ‌كه پیامبرص گفت‌: وقتی‌كه ابراهیم( برای انجام مناسك حج آمد و به محل جمرات رسید، شیطان در كنار جمره عقبه خود را به وی نشان داد كه ابراهیم( هفت سنگ ریزه به وی انداخت تا اینكه بزمین فرو رفت، سپس در كنار جمره دوم نیز شیطان بر او عارض گردید، ابراهیم( باز هم هفت سنگ ریزه به وی انداخت، تا اینكه بزمین فرو رفت‌. سپس بار دیگر در كنار جمره سوم بر او عارض شد كه او بازهم با انداختن هفت سنگ ریزه او را ازخود راند،‌كه شیطان بزمین فرورفت‌. ابن عباس گفت‌: شما شیطان را رجم می‌كنید و از خود می‌رانید و بدینوسیله از دین پدرتان ابراهیم پیروی می‌كنید. منذری و ابن خزیمه در صحیح خود و حاكم آن را روایت كرده‌اند و حاكم گفته‌: بشرط شیخین صحیح است‌.
حكمت رمی جمرات

امام محمد غزالی در «‌احیاء علوم الدین‌» ‌گفته است‌: باید مقصود كسی‌كه رمی جمرات می‌كند، انقیاد و تسلیم ‌كامل در برابر امر خدا و اظهار بندگی‌كامل برای او و مغتنم شمردن فرصت برای امتثال امر خداوند باشد، بدون اینكه دراین باره سهمی برای نفس و عقل خویش قایل باشد.

سپس حاجی باید بداند، كه در این كار، از حضرت ابراهیم پیروی می‌كند و قصد تشبه به او را دارد، كه شیطان ملعون و رانده شده، در این مكان در سر راه او قرار گرفت تا او را وسوسه ‌كند و شبهه‌ای در حج او داخل نماید یا او را بفریبد و مرتكب عصیان و نافرمانی گردد و در امتثال او امر خداوند سست شود. كه خداوند بوی دستور داد تا آن ملعون را با انداختن این سنگ ریزه‌ها، از خود براند و وسوسه و آرزوی او را، نقش بر آب‌ كند.

اگر این خیال بردل شما بگذرد: ‌كه حضرت ابراهیم شیطان را دید كه بر او ظاهر شده است‌، لذا آن را با انداختن سنگ ریزه‌ها از خود راند، ولی شیطان بر من ظاهر نمی‌شود كه او را ببینم و از خود برانم، بدان‌كه این خیال هم از وسوسه‌های شیطان می‌باشد، ‌كه آن را در قلب شما، انداخته تا عزم و تصمیم شما را در ر‌می جمرات سست كند و گمان كنی كه رمی جمرات فایده‌ای ندارد. و بیشتر ببازی می‌ماند، در نتیجه از آن غفلت كنی و بدان نپردازی‌. پس با جدیت تمام، دامن بكمر زن و ر‌می جمرات را، نیكو انجام ده و شیطان را از خود بران و پوزه‌اش را بخاك بمال‌. بدان‌ كه تو در ظاهر جمره عقبه را سنگ باران می‌كنی ولی در حقیقت شیطان را سنگ باران نموده‌ای و پشتش را شكسته‌ای، چون بحقیقت وقتی‌كه شیطان در یابد، ‌كه ت و امر خداوند را امتثال می‌كنی و تنها بخاطر بزرگداشت امر خداوند و اجرای فرمان او بدون پیروی از هوای نفس خویش، بدین‌كار مبادرت می‌كنی، پوزه‌اش بخاك مالیده می‌شود و از تو مأ‌یوس می‌گردد.

حکم ر‌می جمرات
جمهور علما گویند: رمی جمرات واجب است، ولی جزو ارکان حج نیست پس اگر کسی آن را ترک کرد باید برای جبران آن فدیه بدهد. چون مسلم و احمد و نسایی از جابر روایت ‌کرده‌اند که گفت‌: من پیامبرص را در روز عید قربان دیدم ‌که سوار بر مرکب خویش، رمی جمره می‌کرد و می‌گفت‌: «لتأخذوا عني مناسككم، فإني لاأدرى لعلي لا أحج بعد حجتي هذه» «ای مردم مناسک حج خود را از من فراگیرید، زیرا من نمی‌دانم، شاید این حج آخرین حج من می‌باشد و بعد از آن دیگر، حج نیایم اشاره به رحلت خویش فرموده است». عبدالرحمن تیمی گوید: پیامبرص درحجه‌الوع به ما امر کردند که با سنگ ریزه‌هائی باندازه دانه باقلا ر‌می جمار کنیم‌. طبرانی در «الکبیر» آن را با رجال صحیح و سند معتبر روایت‌ کرده است.

اندازه سنگ ریزه‌ها و جنس آنها

در حدیث فوق گفتیم که سنگ ریزه باندازه دانه باقلا و بقول اثرم بزرگتر ازدانه نخود و کوچکتر از فندق باشد. اکثر اهل علم این اندازه را مستحب، می‌دانند.، لذا اگر کسی با سنگ بزرگ رمی جمار نمود، کفایت می‌کند، ولی‌ کراهت دارد. امام احمد گوید: ‌کافی نیست مگر اینکه با سنگ ریزه باشد. همانگونه که خود پیامبرص بدان عمل نموده و از انداختن سنگ بزرگ نهی فرموده است‌.

سلیمان بن عمرو احوص ازدی از مادرش نقل می‌کند که گفت‌: در بستر وادی از پیامبرص شنیدم که می‌گفت‌: «يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا، إذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الحذف» «ای مردم مواظب باشید که بهنگام رمی جمرات‌ کسی را نکشید، با سنگهای باندازه دانه باقلا رمی جمار کنید». بروایت ابوداود.

ابن عباس‌گوید: پیامبرص به من گفت‌: بیا برایم سنگ ریزه جمع‌ کن، من سنگ ریزه‌هائی برایش جمع کردم که باندازه دانه باقلا بود چون آنها را بدست او دادم گفت‌: «بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك الذين من قبلكم الغلو في الدين» «سنگ ریزه‌ها باید بدین اندازه باشد. شما را از غلو و افراط در دین برحذر می‌دارم زیرا غلو و افراط در دین مردمان پیش از شما را دچار هلاکت ‌کرد». بروایت احمد و نسائی با سند حسن‌.

جمهور فقها این احادیث را حمل بر اولویت و استجاب کرده‌اند، و اتفاق دارند براینکه ر‌می جمرات جز با سنگ جائز نیست، پس با آهن و سرب و امثال آن صحیح نمی‌باشد. حنفیه مخالفت کرده و گویند با هر چیزی‌که از جنس خاک باشد درست است، سنگ باشد یاگل یا خشت یا خاک یا سفال‌. چون احادیث وارده درباره ر‌می جمرات مطلق هستند و عمل پیامبرص و اصحاب او حمل برافضلیت می‌شود، نه بر تخصیص‌. البته رای اول ترجیح دارد چون پیامبرص با سنگ ریزه و سنگ ریزه های باندازه هسته خرما یا دانه باقلا رمی جمار کرده است و غیر سنگ ریزه را شامل نمی‌شود، ولی انواع سنگ ریزه‌ها را در بر می‌گیرد.

سنگ ریزه را ازكجا با‌ید جمع‌ كرد؟
ابن عمر سنگ ریزه‌ها را از مزدلفه جمع‌آوری می‌كرد، و سعید بن جبیر نیز از آنجا جمع‌آوری می‌كرد و گفت‌: سنگ ریزه‌ها را از آنجا جمع می‌كردند و امام شافعی آن را مستحب می‌داند. و امام احمد گفته است از هر جا باشد اشكال ندارد. و قول عطاء و ابن المنذر نیز بر این است‌. زیرا در حدیث ابن عباس‌ كه قبلا گفته شد محل برداشتن و جمع آوری سنگ ریزه معین نشده است‌. اگر كسی سنگ ریزه را در محل رمی بردارد و بدان رمی‌كند، برای حنفیه و شافعی و احمد جایز است ولی كراهت دارد و برای ابن حزم كراهت ندارد و گفته‌: انداختن سنگ ریزه‌ای كه قبلا انداخته شده است جایز است و سواره سنگ انداختن نیز جایز است‌. زیرا نه قرآن و نه سنت از انداختن سنگ ریزه‌ای‌كه قبلا انداخته شده است نهی نكرده‌اند. سپس ابن حزم گوید: اینكه گفته‌اند كه ابن عباس روایت‌ كرده است‌ كه‌: «أن حصى الجمار، ما تقبل منه رفع «برداشتن سنگهای انداخته شده پذیرفته نمی‌شود». اگر چنین می‌بود و سنگها را بحال خود می‌گذاشتند می‌بایستی تا بحال جمرات هر یك‌كوهی شده باشد كه راه را می‌بست و چنین نیست (‌پس نمی‌توان آن را روایت معتبر دانست‌) ‌گوئیم‌: خیلی خوب، پس چه می‌شود؟ اگر انداختن این سنگها از عمرو قبول نشود پس از زید پذیرفته خواهد شد، زیرا گاهی شخصی صدقه‌ای می‌بخشد و خداوند از او نمی‌پذیرد سپس آن چیز بدست دیگری می‌رسد و او آن را صدقه می‌دهد و از او پذیرفته می‌شود.

و اما درباره سواره ر‌می جمرات كردن، عبدالله بن قدامه ‌گوید: پیامبرص را دیدم كه روز عید بر شتر خویش -‌صهباء- سوار بود و ر‌می جمرات می‌كرد، بدون اینكه كسی را بزند یا براند یا بگوید دور شوید».

تعداد سنگ ریزه

تعداد سنگ ریزه‌ها هفتاد یا چهل ونه عدد است كه روز عید هفت تا به سوی جمره العقبه انداخته می‌شود و روز یازدهم و دوازدهم بیست و یك عدد آنها بهر سه جمره هر یك هفت سنگ انداخته می‌شود و بیست و یك عدد دیگر بهمین ترتیب در روز سیزدهم به سوی جمرات انداخته می‌شود كه در این صورت تعداد سنگ ریزه‌ها هفتاد تا می‌شود. اگردر رمی جمرات، به روز عید و روزهای یازدهم و دوازدهم اكتفاكند تعداد سنگ ریزه‌ها (‌٤٩) چهل و نه عدد می‌شود.

بمذهب امام احمد و عطاء اگر حاجی پنج سنگ انداخته او را كفایت می‌كند و مجاهد گفته است، اگر شش سنگ انداخت بروی فدیه واجب نمی‌شود. سعید بن مالك ‌گوید: همراه پیامبرص از حج بر می‌گشتیم، یكی می‌گفت‌: من شش سنگ ریزه انداختم و یكی دیگر می‌گفت‌: من هفت سنگ ریزه انداختم وكسی، ‌كسی دیگر را، سرزنش نمی‌كرد.

روزها‌ی رمی جمرات
روزهای ر‌می سه روز یا چهار روز است‌: روز عید و دو روز از ایام التشریق، یا سه روز از ایام التشریق‌. خداوند می‌فرماید: «الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى» «خدارند را در روزهای معدود ذکر گوئید: هر کس بعد از عید قر‌بان شتاب کرد و دو روز در منی ماند و در روز دوازدهم از آنجا سوی مکه برگشت، بر او گناهی نیست و هرکس تقوی پیشه کرد و سه روز در منی ماند و در روز سیزدهم سوی مکه برگشت، بر او گناهی نیست».

رمی جمره در روز عید قربا‌ن

نیکوترین وقت برای رمی جمره در روز عید هنگام چاشت بعد از طلوع خورشید می‌باشد. چون پیامبرص در هنگام چاشت روز عید ر‌می جمره عقبه کرد. ابن عباس گوید: پیامبرص ناتوانان و ضعفای اهل بیت خود را جلو انداخت و گفت‌: «لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس» «جمره عقبه را رمی نکنید تا اینکه خورشید طلوع می‌کند». بروایت وتصحیح ترمذی.

اگر رمی جمره عقبه را تا آخر روز عید بتاخیر انداخت جایز است‌. ابن عبدالبر گوید اهل علم اجماع دارند براینکه اگر روز عید پیش از غروب رمی جمره عقبه کند درست است، اگرچه مستحب نیست‌.

ابن عباس گوید: روز عید قربان در منی از پیامبرص سئوال می‌کردند. مردی گفت‌: «رميت بعد ما أمسيت(
)، فقال:  «لا حرج». «من مساء -‌بعد از ظهر تا نزدیک غروب، ر‌می جمره ‌کردم، پیامبرص گفت‌: اشکال ندارد». بروایت بخاری‌.

آیا می‌توان رمی را تا شب بتا‌خیر انداخت؟

اگر کسی بنا به عذری نتواند درروزر‌می جمره‌ کند جایز است آن را تا شب بتاخیر اندازد. چون مالک از نافع روایت کرده است که دختر صفیه همسر ابن عمر در مزدلفه دچار زایمان شد که او همراه صفیه مادرش در آنجا ماند تا اینکه بعد از غروب خورشید روز عید در«منی» به ما پیوستند و ابن عمر بدانان امر کرد که ر‌می جمره ‌کنند و در آن اشکالی ندید. ولی تاخیر ر‌می جمره بدون عذر مکروه است و انجام آن در شب بنا برای حنفیه و شافعیه و روایتی از مالک و بنا بحدیث ابن عباس که گذشت موجب فدیه نیست، ولی امام احمد گوید: اگر کسی رمی جمره را تا انتهای روز عید قربان بتاخیر انداخت، نباید شب رمی جمره‌ کند، بلکه باید فردای آن روز بعداز ظهر بدان مبادرت کند.

ضعیفان و افراد معذور می‌توانند بعد از نیمه شب عید قربان رمی جمره کنند باجماع علما، هیچ‌کس مجاز نیست پیش از نیمه آخر شب عید رمی جمره ‌کند، ولی زنان و کودکان و ضعیفان و افراد معذور و چوزبانان شتر، این رخصت را دارند که از نیمه شب عید به بعدرمی جمره عقبه را انجام دهند. از عایشه روایت است که پیامبرص ام سلمه را شب عید فرستاد که ر‌می جمره عقبه ‌کند که پیش از فجر آن را انجام داد، سپس برای طواف الافاضه رهسپار مکه‌ گردید. بروایت ابوداود و بیهقی‌. او گفته است که اسناد آن صحیح است و اشکالی ندارد.

ابن عباس گوید: پیامبرص اجازه دادند که چوزبانان و شتر چرانان در شب عید رمی جمره عقبه کنند. بزار آن را روایت کرده و در اسناد آن مسلم بن خالد زنجی وجود دارد که ضعیف است‌. 

عروه بن الزبیر گوید: پیامبرص روز عید قربان به سوی ام سلمه چر خید وبه وی دستور داد که از مزدلفه راهی طواف الافاضه شود و به مکه برود و نماز صبح را در آنجا بگزارد. و آن روز نوبه ام سلمه بود که نزد پیامبرص باشد و پیامبرص دوست داشت که همراه او باشد. بروایت شافعی و بیهقی‌. عطاء گوید: یکی از «اسماء» برایم نقل کرد که او ر‌می جمره ‌کرد، من به وی گفتم: ‌که ما در شب جمره عقبه را ر‌می ‌کردیم و بسویش سنگ انداختیم‌. اسماء ‌گفت‌: ما در زمان پیامبرص چنان رفتار می‌کردیم‌. بروایت ابوداود.

طبری ‌گوید: شافعی به این حدیث ام سلمه و حدیث اسماء استدلال ‌کرده است که بعد از نیمه شب طواف الافاضه را جایز دانسته است‌. ابن حزم گوید: اجازه ر‌می جمره در شب مخصوص زنان می‌باشد نه مردان‌. برای مردان این اجازه نیست خواه، نیرومند باشند یا نیرومند نباشند. و آنچه ‌که از حدیث برمی‌آید آنست‌ که اگر کسی معذور باشد، می‌تواند شب عید، پیش افتد و رمی جمره عقبه ‌کند. ابن المنذر گوید: سنت آنست تا بعد از طلوع خورشید رمی جمره صورت نگیرد، همانگونه‌ که پیامبرص چنین‌ کرده است و رمی جمره قبل از طلوع فجر جایز نیست چون اگر کسی چنین کند مخالف سنت رسول خدا رفتار نموده است‌. و هر کس پیش از طلوع - فجر ر‌می جمره عقبه‌ کرد، بر وی، چیزی واجب نمی‌شود- تاوان ندارد -‌چون ‌کسی را سراغ ندارم‌ که ‌گفته باشد او را کفایت نمی‌کند.

رمی جمره عقبه ‌کردن بر فوق ‌آن
اسود گوید: عمر بن خطاب را دیدم ‌که بر فوق جمره ایستاده بود و آن را رمی می‌کرد - بر روی آن ایستاده بود و بدان سنگ ریزه می‌انداخت- از عطاء هم در این باره سئوال شد- گفت‌: اشکالی ندارد. این دو روایت را سعید بن منصور آورده است.

رمی جمار -‌سنگ انداختن به جمرات -‌در ایا‌م سه‌گا‌نه ایا‌م التشریق
وقت برگزیده و انتخاب شده برای رمی جمرات درسه روزه ایام التشریق از زوال خورشید ازخط استوا تا غروب خورشید می‌باشد. ابن عباس‌گوید: پیامبرص ر‌می جمار را انجام داد، بهنگام زوال خورشید یا بعد از زوال خورشید. بروایت احمد و ابن ماجه و ترمذی که آن را «حسن» دانسته است‌.

بیهقی بروایت از نافع ‌گوید: عبدالله بن عمر می‌گفت‌: ما در ایام التشریق به رمی جمرات مبادرت نمی‌کنیم تا اینکه خورشید از خط استوا زوال ‌کند.

اگر کسی رمی را تا شب بتاخیر انداخت، مکروه است و شب تا طلوع خورشید فردای آن شب، باید بدان کار مبادرت کند. همه پیشوایان مذاهب فقهی بر این مطلب اتفاق دارند، مگر ابوحنیفه که روز سوم پیش از زوال خورشید آن را جایز می‌داند، او بحدیث ضعیفی که ابن عباس در این باره روایت‌کرده نظر داشته است که گفته‌: «هرگاه خورشید روزآخر- روز سوم ایام التشریق- که موقع پراکنده شدن از «منی» است بالا آمد، جایز است ر‌می جمار کرد و آنگاه از «منی» به سوی مکه برگشت»‌. -‌اخیراً علمای مصر فتوی داده‌اند که هر روز پیش از زوال خورشید از خط استوا رمی جمرات جایز است-.
توقف و دعا خواندن بعد از رمی جمرات در ایا‌م التشریق
مستحب است‌که بعد از ر‌می جمرات رو به قبله ایستاد و بدعا و حمد و استغفار، برای خود و دیگر مسلمانان پرداخت‌. زیرا احمد و بخاری بروایت از سالم بن عبدالله و از پدرش گفته‌اند:‌که پیامبرص بروایت از سالم بن عبدالله بن عمر و از پدرش گفته‌اند: ‌که پیامبرص هر وقت ر‌می جمره اولی‌که در کنار مسجد است می‌نمود، هفت سنگ ریزه به سوی آن می‌انداخت و با انداختن هر سنگ الله اکبر می‌گفت و برمی‌گشت به طرف چپ به طرف بستروادی و روبه قبله می‌ایستاد و دست بدعا برمی‌داشت و این توقف او طول می‌کشید، سپس به رمی جمره دوم می‌پرداخت با هفت سنگ ریزه که با هریکی تکبیر می‌گفت، سپس بطرف چپ بطرف بستروادی برمی‌گشت و رو به قبله دست بدعا برمی‌داشت، سپس می‌رفت تا اینکه به جمره عقبه می‌رسید وبه سوی آن هفت سنگ ریزه پرتاب می‌کرد که با هریکی تکبیر می‌گفت، سپس برمی‌گشت و توقف نمی‌نمود. در حدیث آمده است که بعد از رمی جمره عقبه توقف نمی‌فرمودند، بلکه بعد از دو جمره دیگر توقف می‌فرمودند. علما برای آن ‌کار اصلی قرار داده وگفته‌اند: هر رمی‌که بعد از آن در آن روز رمی دیگر نباشد، توقف نزد آن لازم نیست و هر رمی‌که بعد از آن در آن روز رمی دیگر باشد، توقف هست‌. ابن ماجه بروایت از ابن عباس‌گوید: پیامبرص هرگاه رمی جمره عقبه می‌کرد می‌رفت و توقف نمی‌نمود.

مراعا‌ت ترتیب در رمی جما‌ر
آنچه‌ که از عمل پیامبرص به ثبوت رسیده، آنست که او از جمره اولی‌که به «منی» نزدیک است آغاز می‌کرد، سپس بدومی که بعد از آنست، می‌پرداخت، سپس برمی جمره عقبه می‌رفت‌. و پیامبرص فرموده است‌:  «خذوا عني مناسككم» «مناسک حج خود را از من فراگیرید».

سه نفراز پیشوایان مذاهب فقهی با توجه به عمل پیامبرص ترتیب بین رمی جمرات را بشرحی که گذشت شرط می‌دانند، همانگونه که پیامبرص انجام داده است‌. ولی آنچه حنفیه اختیار کرده‌اند، آنست که مراعات ترتیب مذکور سنت می‌باشد.

مستحب است با انداختن هر سنگ ریزه تكبیر گفت و دعا‌ كرد و سنگها را در میا‌ن انگشتا‌ن قرار داد:
از عبدالله بن مسعود و عبدالله بن عمر روایت است‌ كه آنان بهنگام ر‌می جمره عقبه می‌گفتند: خداوندا آن حج را از ما بپذیر و گناهانمان را بیامرز  «اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا» ابراهیم نخعی نیز گفته است این دعا را بعد از ر‌می جمره عقبه پسندیده دانسته‌اند. از وی پرسیدند: بعد از ر‌می هر جمره آن دعا را می‌خوانی‌؟ گفت‌: آری‌. عطاء نیز گفته است بعد از رمی وانداختن هرسنگ ریزه تكبیر بگوی‌. آن را سعید بن منصور روایت كرده است‌. این مطلب در حدیث جابر كه مسلم روایت كرده است نیز آمده است‌. در «الفتح» ‌گفته است‌. باجماع علما نگفتن تكبیر بعد از سنگ انداختن تاوان ندارد. سلمان بن احوص بنقل از مادرش‌ گوید: «كه او پیامبرص را دركنار جمره عقبه دید كه سواره بود و در میان انگشتانش سنگی بود كه آن را بسوی جمره انداخت و مردم نیز چنین كردند». بروایت ابوداود.

تعیین ‌نیا‌بت در سنگ انداختن
اگر کسی عذری از قبیل بیماری و غیرآن داشته باشد و نتواند شخصاً رمی جمار کند، ‌کسی را بجای خویش به نیابت می‌گزیند که این ‌کار را انجام دهد. جابر گفت‌: همراه پیامبرص به حج رفتیم و زنان و اطفال همراه ما بودند، و ما بجای اطفال تلبیه می‌گفتیم و رمی جمار می‌کردیم‌. بروایت ابن ماجه.

شب بروز آ‌وردن در منی
سه نفر از پیشوایان مذاهب اربعه ‌گویند، شب بروز آوردن در منی در شبهای ایام التشریق یا شبهای یازدهم و دوازدهم واجب می‌باشد و حنفیه آن را سنت می‌دانند. ابن عباس‌ گوید: هرگاه رمی جمار کردی هرجا می‌خواهی شب را بروز، آور بروایت ابن ابی شیبه‌. مجاهد گوید: اگر کسی اول شب در مکه باشد و آخر آن در منی یا برعکس اشکالی ندارد. ابن حزم ‌گوید: اگر کسی شبهای منی در آنجا نماند کار بدی مرتکب شده است و تاوانی ندارد و چیزی بر وی واجب نمی‌باشد.

باتفاق همه فقها شب در منی ماندن، برای کسانی‌که عذر دارند واجب نیست، مانند: سقایان و شتر چرانان و امثال آنان و چیزی بر آنان واجب نمی‌شود و تاوانی ندارند.

عباس عموی پیامبرص از پیامبرص اجازه خواست که شبهای منی در مکه بماند، بجهت اینکه متصدی سقایت حجاج بود. پیامبرص به وی اجازه داد. بروایت بخاری و دیگران‌. اصحاب سنن و ترمذی از عاصم بن عدی نقل کرده‌اند که پیامبرص به چوزبانان اجازه دادند که شب در منی نمانند.

چه موقع ‌از منی برگردند؟
سه نفر از پیشوایان مذاهب فقهی گفته‌اند: موقع برگشتن از منی به مکه پیش از غروب خورشید دوازدهم ذی الحجه بعد از رمی جمرات می‌باشد. حنفیه گویند: پیش از طلوع فجر روز سیزدهم ذی‌الحجه برگشتن اشکالی ندارد. اگر کسی بعد از غروب آن روز به مکه برگردد، مکروه است، چون مخالفت با سنت نبوی است و تاوانی بر وی نیست‌. 

چها‌ر پا‌یا‌ن قربا‌نی = هدی
هدی عبارت است از چهارپایانی که به حرم شریف جهت تقرب و نزدیکی بخداوند اهداء می‌شوند. خداوند فرماید: +(((((((((((( (((((((((((( ((((( (((( (((((((((( (((( (((((( (((((( (((((( ( ((((((((((((( (((((( (((( ((((((((( (((((((( ( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ( ((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((( ((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((_ [الحج: 36]. «‌و شترانی‌که برای قربانی به حرم شریف اهداء می‌کنید، آنها را برایتان از نشانه‌ها و شعایر دین الله قرار داده‌ایم، بشما در قربانی کردن آنها خیر فراوان می‌رسد، در حالیکه این شتران ایستاده‌اند و عیبی ندارند و شما می‌خواهید آنها را نحر کنید، نام خدا را یاد کنید در حال نحر ایشان، چون آن شتران بزمین افتادند از گوشت آنها بخورند و خواهندگان و ناخواهندگان و فقیران قانع و غیر قانع را از گوشت آنها بخورانید، ما همچنین آنها را برایتان مسخر کرده‌ایم و در اختیار شما قرار داده‌ایم که سپاس خدای را بجای آورید، گوشتها و خونهای آنها به خداوند نمی‌رسد لیکن این تقوای شما است که بخداوند می‌رسد و موجب رضای او می‌گردد.
عمر خطاب گفت‌: قربانی اهداء کنید، بی‌گمان خداوند قربانی و حیوان اهداء کردن را دوست دارد. پیامبرص یکصد شتر را قربانی کرد و این اهدای یکصد شتر از طرف او داوطلبانه بود نه واجب (‌یعنی بطور سنت این عمل را انجام داد نه بطور وجوب) 

بهترین‌ قربا‌نی
باجماع علما حیوانات اهداء شده برای قربانی، باید از جمله «نعم» شتر وگاو و بز و گوسفند نریا ماده -‌باشد و باتفاق بهترین آنها نخست شتر، سپس‌ گاو و سپس گوسفند است‌. چون شتر بعلت بزرگی بیشتربه سود فقیران است و گاو هم بهمین سبب از گوسفند بهتر می‌باشد. در اینکه برای یک شخص‌ کدام بهتر است اختلاف کرده‌اند،‌ که آیا یک هفتم شتر یا یک هفتم گاو یا یک ‌گوسفند بهتر است‌؟ بهرحال هرکدام بنفع فقرا باشد آن بهتر است.

کمترین چیزی ‌که برای‌ اهداء به خا‌نه خدا کفا‌یت می‌کند
انسان می‌تواند هر یک از این چهار پایان را که نام بردیم، به خانه خدا اهداء نماید و قربانی کند و پیامبرص بدلخواه خویش، یکصد شتر را پیشکش خانه خدا کرد و قربانی نمود و کمترین چیزی که برای یکنفر کفایت می‌کند، یک ‌گوسفند یا یک هفتم شتر یا یک هفتم ‌گاو می‌باشد، زیرا شتر وگاو هریک برای هفت نفر کافی می‌باشند. جابر گفت‌: ما همراه پیامبرص به حج رفتیم، برای هفت نفریک شتریا یک ‌گاو نحر نمودیم و قربانی کردیم‌. بروایت احمد و مسلم‌. لازم نیست که هر هفت نفر یا همه شرکاء، قصد تقرب بخدا را داشته باشند، بلکه اگر بعضی بقصد قربت و بعضی بقصد بهره‌ گرفتن از گوشت آن با هم شریک شدند، جایز می‌باشد. بخلاف حنفیه ‌که می‌گویند، قصد تقرب بخداوند از طرف همه شرکاء شرط می‌باشد.

چه موقع‌ قربا‌نی‌ کردن شتر وا‌جب میشود؟

قربانی کردن شتر، واجب نمی‌گردد، مگر اینکه کسی طواف الزیاره را در حال جنابت، یا حیض یا نفاس، انجام دهد یا اینکه بعد از توقف در عرفات و پیش از حلق و تقصیر موی به جماع و همبستری و همخوابگی اقدام کرده باشد یا اسماً نذر کرده باشد که شتری را قربانی کند که قربانی آن جایزباشد، در این صورت‌ها، قربانی کردن شتر واجب می‌گردد. در اینصورت اگر شتری را نیافت، بروی واجب است ‌که هفت راس‌ گوسفند را بجای آن قربانی کند. از ابن عباس روایت شده است که مردی پیش پیامبرص آمد و گفت‌: قربانی کردن شتری برمن واجب شده است، من قدرت خریدن آن را دارم ولی نمی‌یابم که بخرم و پیامبرص به وی دستور داد که هفت راس گوسفند بخرد و آنها را قربانی کند. بروایت احمد و ابن ماجه با سندی صحیح.

اقسا‌م هَدْی = قربا‌نی
هَدْی و اهداء حیوان قربانی به دو نوع تقسیم می‌شود: سنت و واجب‌. قربانی و هدی مستحب و سنت است برای حاجیانی ‌که بصورت «افراد» حج یا عمره می‌گذارند.

قربانی و هد‌ی واجب بشرح زیر می‌باشد:

1-‌٢- برای کسانی‌که بصورت «قران» و یا «تمتع» احرام بسته‌اند.

٣- برای کسانی‌که یکی از واجبات حج را ترک کرده باشند، مانند: ترک رمی جمار و ترک احرام از میقات و ترک جمع بین شب و روز بهنگام توقف در عرفات و ترک مبیت در مزدلفه -‌شب را در آنجا بروز نیاورده باشد- یا ترک مبیت درمنی یا ترک طواف الوداع‌.

٤- برای کسانی‌که یکی از محظورات و ممنوعات در حال احرام را مرتکب شده باشند. بغیر از جماع، مانند استعمال مواد خوشبو و تراشیدن موی و... .
5- برای کسانی‌که در «حرم» مرتکب جنایتی شده‌اند مانند ارتکاب شکار یا قطع درختان و غیره‌. همه اینها قبلا بیان شده است‌.

شرایط هدی = شرایط حیوان ‌قربانی
شرایط حیوانات قربانی بشرح زیر می‌باشد:

1- اگر غیر از گوسفند باشد باید «ثنی»(
) باشد ولی‌ گوسفند اگر شش ماه یا بیشتر از آن‌ گذشته و چاق باشد کفایت می‌کند. ثنی ابل آنست ‌که پنج سال تمام و ثنی گاو آنست که دو سال تمام و ثنی بز آنست که یک سال تمام داشته باشد. از این حیوانات ثنی و بیشتر از آن کفایت می‌کند.

٢- باید حیوان قربانی سالم باشد. پس حیوان ‌کور و لنگ و لاغر و معیوب جایز نیست‌. حسن بصری ‌گفته است‌: «اگر کسی شتری خریداری کرد برای قربانی که سالم بود ولی پیش از روز قربانی دچار کوری یا لنگی یا لاغری شد آن را قربانی ‌کند و صحیح است». بروایت سعید بن منصور 
حیوان نیکو گزیدن برای قربا‌نی مستحب است
مالک بنقل از هشام بن عروه و او بنقل از پدرش ‌گوید: ‌که او به فرزندان خود می‌گفت‌: ای فرزندانم حیوانی را برای قربانی در راه خدا انتخاب‌ کنید که از اهداء آن به عزیزان خود شرم نداشته باشید. بیگمان خداوند بزرگوارترین بزرگان و عزیزترین عزیزان است و شایسته است ‌که بهترین چیز به وی تقدیم‌ گردد.

سعید بن منصور گوید: ابن عمر در فاصله بین مکه و مدینه سوار بر یک شتر بختی ماده شده بود و گفت‌: به‌به چه شتری‌!! از آن فرود آمد و با پاره‌ کردن ‌کوهانش آن را برای قربانی و اهداء به مکه علامت‌ گذاشت و نامزد کرد.

نشا‌نه ‌گذاشتن بر حیوان قربا‌نی و قلاده بگردن آن‌ آویختن

اشعار= نشانه گذاری و علامت نهادن، عبارت است از شکافتن و بریدن گوشه‌ای از کوهان شتر و گاو اگر کوهان داشته باشد، تا اینکه خون از آن جاری‌ گردد و بدینوسیله اعلام می‌کند که این حیوان جهت قر‌بانی به خانه خدا اهداء شده است و کسی متعرض آن نگردد.

تقلید= قلاده بگردن نهادن یعنی یک تکه پوست یا چیزی دیگر بگردن حیوان آویختن تا بدینوسیله همه بدانند که آن حیوان، قربانی اهداء شده، به حرم شریف است‌. یک بار پیامبرص گوسفندی را اهداء نمود و چیزی بگردن آن آویخت و آن را همراه ابوبکر به مکه فرستاد که او در سال نهم هجری امیرالحاج بود. و از پیامبرص به ثبوت رسیده است‌ که حیوان هدی را «ا‌شعار» و «تقلید» ‌کرده است و بهنگام حضور در حدیبیه احرام به عمره بست‌. اکثر علما اشعار را مستحب می‌دانند، مگر ابوحنیفه.

فلسفه اشعا‌ر و تقلید
فلسفه آن بزرگداشت شعایر و عبادات خداوند و آشکار کردن آن و اعلام آن به مردم است تا مردم بدانند که این حیوانات قربانی خانه خدایند و به سوی آن برده می‌شوند تا قربانی گردند و وسیله تقرب بخداوند واقع شوند.

سواری‌ گرفتن از حیوان اهداء شده برای قربا‌نی
سواری‌ گرفتن از شتران قربانی و بهره گرفتن از آنها جایز می‌باشد، چون خداوند می‌فرماید: «لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق» «شما را است در این حیوانات قربانی -‌شتران- انواع منفعتها، به برنشستن به وقت حاجت و شیر آنها خوردن به وقت ضرورت تا وقت نام برده یعنی تمام شدن عبادت و فرا رسیدن هنگام قربانی سپس قربانگاه آنها به نزد این خانه محترم یعنی همه حرم است». ضحاک و عطاء ‌گفته‌اند: این منافع عبارت است از سواری بوقت حاجت و بهره گرفتن از پشم و شیر آنها. و اجل مسمّی آنست که قلاده بگردن آنها آویخته شود تا مشخص گردند که به حرم شریف اهداء شده‌اند. و گفته‌اند: مراد از «محلها إلى البيت العتيق» روز قربانی است در منی‌. ابوهریره گوید: پیامبرص مردی را دیدکه شتری را.

برای قربانی می‌برد، فرمود سوار آن شود. آن مرد گفت شتر قربانی است‌. مرتبه دوم یا مرتبه سوم به وی گفت‌: وای بر تو سوار آن شو. بروایت بخاری و مسلم و ابوداود و نسائی و این مذهب احمد و اسحاق و مشهور مذهب مالک است و شافعی گوید: بوقت حاجت سواری آن اشکالی ندارد.

وقت قربا‌نی و ذبح ‌کردن
درباره وقت ذبح حیوان قربانی اختلاف کرده‌اند. شافعی گوید: وقت قربانی روز عید قربان و روزها‌ی ایام ‌التشریق‌ ‌می‌باشد، چون پیامبرص فرموده است‌: «وكل أيام التشريق ذبح». بروایت احمد. اگر آن وقت گذشت، قربانی واجب را باید بصورت قضاء ذبح کرد. مالک و احمد گویند: وقتی ذبح حیوان قربانی، خواه واجب یا غیر واجب روزهای قربانی است‌. و حنفیه هم برای قربانی «متمتع»، و «مقارن» این رای را دارند ولی گویند قربانی نذری و کفارات و داوطلبانه و سنت در هر وقت ذبح آن صورت گیرد جایز است. از ابوسلمه بن عبدالرحمن و نخعی حکایت شده است که وقت ذبح از روز عید تا آخر ماه ذی‌الحجه است‌.

مکان و جا‌ی ذبح
قربانی کردن حیواناتی که به حرم شریف اهداء می‌شوند، خواه واجب یا سنت تنها باید در سرزمین حرم ذبح گردد و قربانی کننده مختار است که در هر نقطه از سرزمین حرم به ذبح قربانی خویش مبادرت ورزد. جابرگوید: پیامبرص گفت‌:  «كل منى منحر، وكل المزدلفة موقف، وكل فجاج مكة طرق، ومنحر» «همه سرزمین منی جای ذبح قربانی است و همه مزدلفه جای توقف است و همه راههای مکه راه و قربانیگاه می‌باشد». بروایت ابوداود و ابن ماجه‌. برای حاجیان بهتر است که در منی ذبح نمایند و برای کسی که عمره می‌کند بهتر است در مرو ه قر‌بانی کند، چون احرام هر دوی حج‌گزار و عمره‌گزار در آنجا پایان می‌یابد. نظیر حدیث فوق با همان معنی و الفاظ از مالک هم روایت شده است‌ که گفت، بمن رسیده است که پیامبرص در منی گفت‌: اینجا قربانیگاه است، همه منی قربانیگاه است و برای عمره گفت‌: اینجا یعنی مروه قربانیگاه است همه راههای مکه قر‌بانیگاه و جای ذبح قر‌بانی است.

مستحب است که شتر را نحر(
) کرد و دیگر حیوان‌ها را ذبح ‌نمود
مستحب است ‌که شتر را ایستاده نحر کنند و دست چپ آن را ببندند زیرا در احادیث چنین آمده است‌:

1- مسلم از زیاد بن جبیر روایت کرده است که ابن عمر از کنار مردی می‌گذشت که شتری را خوابانده بود که ذبح‌ کند گفت‌: بگذار بایستد و آن را ببندید آنگاه نحر کنید که سنت پیامبرتان چنین می‌باشد.

٢- جابر گوید: پیامبرص و یارانش شتر را نحر می‌کردند در حالیکه دست چپ آن را می‌بستند و با اتکا بر بقیه بدنش می‌ایستاد. بروایت ابوداود.

٣- ابن عباس در تفسیر «فاذكروا اسم الله عليها صواف» «یعنی پای چپ آن را ببندند و برسه پا بایستد و آنگاه آن را نحر کنید». بروایت حاکم.

ولی مستحب است که گاو و گوسفند را برپهلو خوابانید و آنگاه ذبح کرد. اگر شتر را ذبح کنند و گاو و گوسفند را نحر کنند، گویند مکروه می‌باشد. و بعضی‌ گفته‌اند مکروه نیست، مستحب است که شخص قربانی کننده خود عمل ذبح را انجام دهد، مشروط بر آنکه بخوبی ذبح را بداند و نیکو ذبح کند، در غیر اینصورت مستحب است که خود حضور داشته باشد. جایز نیست بکسی‌که حیوان اهداء شده به حرم شریف را ذبح می‌کند، به وی اجرت پرداخت گردد ولی می‌توان از گوشت آن به وی صدقه و احسان داد. چون علی بن ابیطالب می‌گوید: پیامبرص به من امر کرد که متصدی قربانی شتران او باشم و پوست و قسمت اکثر گوشت آنها را تقسیم کنم و چیزی از آنها به جزار= ذبح‌ کننده، ندهم و فرمود: «ما خود به وی چیزی می‌دهیم». به روایت همه راویان معتبر. و در حدیث آمده است که می‌توان کسی را بجای خویش بذبح حیوان قربانی گمارد و گوشت و پوست و زین و برگ و پالان آن را تقسیم کند. و نباید چیزی از آنها را به عنوان اجرت به ذبح کننده بدهد. ولی می‌توان اجرت کارش را از غیر گوشت و پوست و زین و پالان حیوان قربانی پرداخت نمود، چون پیامبرص فرمود: «نعطيه من عندنا» «‌ما از پیش خود چیزی به وی می‌دهیم». از حسن بصری نقل شده است که می‌توان پوست آن را به وی داد.
خوردن گوشت حیوان اهدا شده به حرم شریف
خداوند دستور داده است كه اهداء‌كننده از گوشت حیوان قربانی اهداء شده به حرم شریف، بخورد: «فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير» «خود از گوشت آن بخورید و آن را به فقیران و بینوایان بخورانید». بر حسب ظاهر معنی این امر قربانی واجب و سنت را دربر می‌گیرد. و فقیهان در آن اختلاف دارند. ابوحنیفه و احمد گویند: خوردن از گوشت قربانی «متعه حج» -تمتع- و قربانی «حج قران» و قربانی سنت جایز است و از غیر آنها جایز نیست‌. امام مالك گوید: اگر قربانی بخاطر تاوان تباه شدن و باطل شدن حج یا فوت حج‌ یا برای حج متعه و یا بطوركلی اهداء شده به حرم شریف باشد، خوردن از گوشت آن برای صاحبش اشكالی ندارد. ولی اگر برای فدیه اذیت و آزار جاندار یا تاوان شكار یا نذر فقراء و مساكین یا قربانی سنت مشروط بر آنكه پیش از رسیدن به محل قربانی هلاك گردد، خوردن از گوشت آن برای صاحبش جایز نیست‌. بقول شافعی بهیچ وجه خوردن از گوشت قربانی واجب جایز نیست مانند قربانی‌كه بعلت تاوان واجب می‌گردد بخاطر ارتكاب شكار ممنوع و تباه شدن حج و قربانی متعه و قران حج و قربانی‌كه با نذر واجب شده باشد. ولی اگر قر‌بانی سنت باشد صاحبش می‌تواند از گوشت آن بخورد و بدیگران صدقه و هدیه كند.

چه مقدار می‌توان از گوشت قربا‌نی خورد؟
كسی‌كه حیوانی را هدیه می‌كند برای قربانی در صورتیكه خوردن از گوشت آن بشرحی ‌كه‌ گذشت برای او مباح باشد، مقدارآن محدود نیست و می‌تواند نصف آن را بخورد و نصف دیگرش را صدقه بدهد. بعضی گفته‌اند یك سوم آن را می‌تواند بخورد و یك سوم را هدیه كند و یك سوم را صدقه بدهد.

تراشیدن يا كوتا‌ه ‌كردن موی
تراشیدن و كوتاه ‌كردن موی -‌حلق و ‌تقصیر- بموجب كتاب خدا و سنت رسول و اجماع علما ثابت شده است‌. خداوند گوید: +(((((( (((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((( (((((( (((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (( ((((((((((_ [الفتح: 27]. «‌براستی خداوند به خواب و آرزوی پیامبرش‌ص تحقق بخشید كه به وی وعده داده بود كه شما اگر خدا بخواهد داخل مسجدالحرام می‌شوید در كمال ایمنی در حالیكه سرتان را تراشیده و آن را كوتاه كرده‌اید بدون اینكه از كسی ترس و باكی داشته باشید».
مسلم و بخاری روایت كرده‌اند كه پیامبرص گفت‌: «رحم الله المحلقين ".قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال:  «رحم الله المحلقين  «قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال:  «رحم الله المحلقين ".قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين» «خداوند كسانی را كه بعد ازاتمام مراسم حج بموقع موی سر خود را می‌تراشند، مورد رحم و مهربانی خویش قرار دهد،‌ گفتند:‌ كسانی راكه موی خود را كوتاه‌ كنند چطور؟ در جواب همان جمله اول را تكرار فرمود. تا سه بار آنان ‌گفتند كسانی را كه موی خود را كوتاه می‌كنند چطور؟ را تكراركردند پس از بار سوم فرمود: خداوندكسانی را كه موی خود را كوتاه می‌كنند نیز مورد رحم و مهربانی خویش قرار دهد». چون تراشیدن موی سر بیشتر و بهترگویای صدق نیت و اخلاص عبادت می‌باشد تاكوتاه‌كردن آن‌. باز هم آن دوگفته‌اند: پیامبرص موی سر را تراشید و گروهی از یارانش نیزموی سر خود را تراشیدند و گروهی آن را كوتاه كردند. مقصود از «حلق» برداشتن موی سرمی‌ باشد خواه با تیغ آن را بتراشد یا آن را بكند. و اگر تنها به سه عدد موی اكتفا كند جایز است‌. مقصود از «تقصیر» آنست كه از موی سر خود باندازه سر انگشت بگیرد وكوتاه ‌كند. درباره حكم حلق و تقصیر اختلاف است‌. اكثر جمهور علما آن را واجب می‌دانند، پس اگر كسی آن را ترك كرد باید فدیه بدهد كه قربانی یك حیوان می‌باشد. شافعیه ‌گویند، یكی از اركان حج می‌باشد.

آغا‌ز وقت حلق و تقصیر
وقت آن برای حاجیان بعد از ر‌می جمره عقبه در روز عید قربان و بعد از ذبح قربانی است، اگر قربانی همراه داشته باشد. در حدیث معمر بن عبدالله آمده است كه پیامبرص چون قربانی خویش را درمنی نحرنمودگفت‌: «به من دستور داد كه سر خود را بتراشم». بروایت احمد و طبرانی‌.

وقت حلق و تقصیر در عمره بعد از فراغت از سعی بین صفا و مروه می باشد و اگر قربانی همراه داشته باشدبد از ذبح قربانی بدان مبادرت ‌می‌كند واجب ا‌ست كه حلق و تقصیر در سرزمین حرم شریف صورت گیرد و در ایام قربانی باشد و این نظر ابوحنیفه و مالك و روایتی ازاحمد می‌باشد. ولی بنظر امام شافعی و محمد بن الحسن و مشهور مذهب امام احمد تنها واجب است كه در سرزمین حرم باشد ولی ایام قر‌بانی واجب نیست اگر بعد از ایام قربانی هم آن را انجام دهد اشكالی ندارد.

انچه كه درمورد حلق سر مستحب می با‌شد در تراشیدن موی سر مستحب می‌باشد كه از طرف راست شروع‌ كرد سپس طرف چپ را تراشید وروبه قبله باشد و بعد از فراغت از آن تكبیر گوید و صلوات و درود بفرستد.

وكیع گوید: ابوحنیفه گفت‌: در پنج چیز از مناسك حج اشتباه كردم بدینگونه‌: وقتی‌كه می‌خواستم سرم را بتراشم نزد حجام رفتم و به وی گفتم چقدر مزد می‌گیری كه سرم را بتراشی‌؟‌ گفت‌: تو عراقی هستی‌؟‌ گفتم آری گفت‌: التزام و تعهد بر عبادت و گرفتن اجرت بر انجام یكی از مناسك حج درست نیست‌. بنشین، نشستم ولی رویم بطرف قبله نبود، او گفت‌: رویت را بطرف قبله بگردان‌. و من خواستم سرم را از طرف چپ شروع بتراشیدن كند، او گفت‌: ابتدا طرف راستت را سوی من‌ كن، ‌كه سوی راست خود را به سوی او برگردانم‌. او شروع كرد به تراشیدن و من ساكت بودم، او گفت‌: تكبیرگوی، شروع كردم به تكبیر گفتن تا اینكه برخاستم بروم، او گفت‌: كجا می‌خواهی بروی‌؟ گفتم‌: به منزل خودم می‌روم‌. او گفت‌: دو ركعت نماز بگزار آنگاه به منزلت برو در دل خود گفتم این حجام و دلاك عجب خردمند می‌باشد، به وی گفتم‌: این چیزها را كه به من گفتی، از كجا آموختی‌؟ او جواب داد: من عطاء بن رباح را دیدم كه چنین می‌كرد. این پیشامد را محب‌الدین طبری نقل كرده است‌.

مستحب است‌ کسی‌ که ‌کله بی‌مو دارد تیغ بر سر کشد:
جمهور علما گویند: مستحب است ‌کسی ‌که سرش مو ندارد -‌اصلع- پس از انجام مناسک حج تیغ بر سر خود کشد تا حلق صورت‌ گرفته باشد. ابن المنذر اجماع اهل علم را بر این مطلب ذکر کرده است، و ابوحنیفه آن را واجب می‌داند.

مستحب است بعد از حق و تقصیر نا‌خن را گرفت و سبیل را کوتا‌ه ‌کرد: مستحب است کسی که سرش را می‌تراشد یاکوتاه می‌کند ناخنها را بگیرد و سبیل خود را کوتاه‌ کند. زیرا ابن عمر هرگاه در حج یا عمره سرش را می‌تراشید ریش و سبیل را هم کوتاه می‌کرد. ابن المنذر گفته است‌: ثابت شده است‌ که پیامبرص چون سرش را تراشید، ناخنهایش را هم‌ گرفت‌.

بزنا‌ن دستور داده شده‌ که موی خود را کوتا‌ه‌ کنند نه اینکه آن را بتراشند
ابوداود و دیگران از ابن عباس روایت کرده‌اند که پیامبرص گفت‌: «ليس على النساء حلق وإنما على النساء التقصير» «‌تراشیدن موی بر زنان واجب نیست بلکه آنان موی خود را کوتاه ‌کنند». حافظ آن را حسن دانسته است.

ابن المنذر گوید: اهل علم بر آن اجماع دارند، زیرا حلق و تراشیدن موی سر در‌باره زنان مثله‌ کردن بحساب می‌آید.

زنان چقدر موی از سر خویش بگیرند؟
ابن عمر گوید: زن هرگاه خواست موی سرخود را کوتاه ‌کند، موی خویش را بر پیشانی جمع کند و باندازه سر انگشت از آن ‌کوتاه نماید.

عطاء‌ گوید: از موهای اطراف سرش‌ کوتاه ‌کند، خواه مویها بلند باشند یاکوتاه‌. سعید بن منصور هر دو روایت را ذکر کرده است‌. بعضی ‌گفته‌اند: اندازه‌ای‌که باید زنان از موی خویش کوتاه کنند، محدود نیست‌. شافعیه گفته‌اند: حداقل آن کوتاه کردن سه عدد موی می‌باشد. 

طواف الافا‌ضة
طواف الافاضة باجماع مسلمین رکنی است از ارکان حج، پس اگر کسی آن را انجام نداد، حج او باطل می‌باشد. چون خداوند می‌فرماید: «وليطوفوا بالبيت العتيق» «‌باید خانه قدیمی خدا را طواف ‌کنند». امام احمد گوید: باید در حین طواف نیت آن را هم داشته باشد. و سه نفر دیگر از پیشوایان مذاهب فقهی‌ گویند: نیت حج برای آنهم‌ کافی می‌باشد. پس اگر کسی نیت طواف الافاضه را بخصوص نکرد، برایش کفایت می‌کند.

جمهور علما گویند: طواف الافاضه هفت د‌ور می‌باشد. و ابوحنیفه فقط چهار دورآن را رکن حج می‌داند که اگر حاجی آنها را ترک کند، حج وی باطل می‌شود. ولی سه دور دیگر بنزد او واجب می‌باشند نه رکن‌. پس اگرکسی آنها را ترک کند حجش باطل نمی‌شود ولی باید به تاوان آن گوسفندی ذبح کند و خون بدهد.

وقت طواف الافا‌ضه
وقت آن برای شافعی و احمد از نیمه شب شب عید قربان شروع می‌شود و برای انتهای آن حدی بیان نشده است‌. ولی تا زمانیکه طواف الافاضه صورت نگیرد آمیزش «‌با زنان درست و حلال نیست‌. پس اگر کسی طواف الافاضه را بعد از ایام التشریق انجام داد قربانی بر وی واجب نیست تا آن را جبران کند، ولی این تاخیر مکروه است‌. و بهترین وقت آن هنگام چاشت -‌پیش ازظهر- روز عید قربان می‌باشد. و برای ابوحنیفه و مالک وقت آن با طلوع فجرروزعید -‌روزقربانی -‌آغاز می‌شود. ولی درباره آخروقت آن، آن دو با هم اختلاف دارند. ابوحنیفه گوید: انجام آن در هریک از روزهای عید قربان باشد واجب می‌باشد. ولی اگر آن را از ایام عید قربان بتاخیر بیاندازد، باید با فدیه آن را جبران کند. و مالک‌ گوید: تاخیر آن تا آخر ایام التشریق اشکالی ندارد، ولی تعجیل در آن بهتر است و وقت آن تا آخر ماه ذی‌الحجه می‌اشد و اگر تا بعد از‌ انقضای ماه ذی الحجه بتاخیرافتاد حج او صحیح است، ولی باید با فدیه آن را جبران وفدیه بدهد. چون برای او تمام ماه ذی‌الحجه جزو ماههای حج است.

زنا‌ن بهتر است ‌که طواف ا‌لافا‌ضة را زودتر انجا‌م دهند
مستحب است که زنان روز عید در انجام طواف الافاضة شتاب کنند، در صورتیکه نگران رسیدن ایام قاعدگی خویش باشند، عایشهل در روز عید قربان بزنان می‌گفت که در انجام طواف الافاضة، شتاب کنند، مبادا ایام قاعدگیشان فرا رسد.

عطاء ‌گفت‌: هرگاه زن خوف داشته باشد از این‌که ایام قاعدگیش فرا می‌رسد فوراً به طواف خانه بیت‌الله برود و بعد از آن رمی جمره کند و قربانی نماید. اشکالی ندارد که زن برای جلوگیری از قاعدگی و رفع آن دارو مصرف ‌کند تا بتواند طواف خویش را انجام دهد. سعید بن منصور از ابن عمر روایت ‌کرده است ‌که ا زاو سئوال شد، درباره زنی ‌که می‌خواهد داروی جلوگیری از قاعدگی بخورد تا بتواند طواف الافاضة را انجام دهد، او گفت‌: اشکالی در آن نمی‌بینم و گفت‌: آب درخت «‌اراک» خوبست برای آن‌ کار.

محب‌الدین طبری ‌گفت‌: اگر جلوگیری از قاعدگی و برطرف شدن آن، بدین شکل برای طواف معتبر باشد، پس برای انقضای عده و امثال آن نیز معتبر می‌باشد و همچنین استعمال دارو برای پیش انداختن موقع قاعده شدن نیز با توجه بدان، باید معتبر باشد.

فرود آمدن در «محصب» وادی ‌كه بین جبل النور و حجون است
ثابت شده است بعد از آنكه پیامبرص منی را بسوی مكه ترك گفت در «محصب» فرود آمد و نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء را در آنجا گزارد، و اندكی آنجا خوابید و ابن عمر نیز چنان رفتار می‌كرد. درباره مستحب بودن آن اختلاف است.

عایشه گفت‌: پیامبرص بدان منظور در «محصب» فرود آمد كه بیرون رفتن از منی برایش آسان ‌گردد، این عمل سنت نیست پس هركس خواست در آنجا فرود آید، و هركس نخواست فرود نیاید. خطابی گفت‌: فرود آمدن در «محصب» معمول بود، سپس متروك‌ گردید. ترمذی گفته است بعضی از اهل علم آن را مستحب می‌دانند. بدون اینكه واجب باشد، مگر اینكه كسی خود بخواهد. فلسفه فرود آمدن در آنجا سپاسگزاری بدرگاه خداوند است كه پیامبر خویش را در آنجا بر دشمنانش چیره گردانید كه بر علیه بنی‌هاشم و بنی‌المطلب پیمان بسته بودند وآنان را متاركه ‌كرده و متعهد شده بودند كه با آنان معامله و داد و ستد و مناكحه نكنند، مگر اینكه پیامبرص را رها كنند و به آنان تحویل دهند، ‌كه شكست خوردند.

ابن القیم گفته است‌: مراد و قصد پیامبرص آن بود كه شعار اسلام را آشكار كند در محلی‌كه‌ كافران شعار كفر و عداوت خدا و پیامبرص را آشكار كرده بودند. و این عادت پیامبرص بود كه همواره شعار توحید را بجای شعار كفر و شرك قرار می‌داد و جای‌گزین می‌كرد. همانگونه ‌كه پیامبرص دستور داد كه مسجد طایف را در محل استقرار بتهای «لات» و «عزی» بسازند.

‌عُمره
عمره بمعنی زیارت است كه مقصود از آن زیارت خانه كعبه و طواف بدور آن و سعی‌ و شتاب بین صفا و مروه و تقصیر و كوتاه‌ كردن موی سر می‌باشد.

علما بر مشروعیت آن اجماع دارند. ابن عباس گوید: «انجام زیارت عمره در ماه رمضان پاداش برابر با پاداش یك حج غیر واجب دارد». بروایت احمد و ابن ماجه‌. ابوهریره گوید: پیامبرص گفت‌: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» «زیارت عمره تا زیارت عمره دیگر كفاره ‌گناهان مدت زمان فاصله بین آنها است و حج مقبول جز بهشت پاداشی ندارد». بروایت احمد و بخاری و مسلم‌. قبلا نیز یادآور شدیم كه در حدیث آمده است‌:  «تابعوا بين الحج والعمرة» «بدنبال انجام حج زیارت عمره را نیز انجام دهید».

تكرار زیا‌رت عمره (‌در یك سال‌)‌:
1- نافع گوید: چند سال در زمان ابن الزبیر عبدالله بن عمر هرسال دو بار عمره را انجام می‌داد.

2- قاسم گفته است‌:‌ عایشهل سه بار در یك سال زیارت عمره را انجام داد. گفتند: آیا كسی آن عمل را بروی عیب‌ گرفت‌؟ او گفت‌: سبحان الله بر ام المومنین خرده بگیرند؟ و بیشتر اهل علم هم این رای را پذیرفته‌اند. امام مالك تكرار آن را در یك سال مكروه دانسته است‌.

انجا‌م زیا‌رت عمره در ما‌ه ها‌ی حج پیش‌ از حج جا‌یز است
كسی ‌كه بزیارت عمره می‌رود می‌تواند آن را در ماههای حج انجام دهد، بدون اینكه حج بگزارد، زیرا عمر بن خطاب زیارت عمره را در ماه شوال انجام داد و بمدینه برگشت، بدون اینكه حج بگزارد. و همچنین جایز است كه پیش از انجام مراسم حج مراسم عمره را انجام دهد. همانگونه كه عمر آن را نیز انجام داد. طاووس‌گفت‌: در زمان جاهلیت انجام زیارت عمره را در ماههای حج بدترین‌گناه می‌دانستند و می‌گفتند: «هرگاه ماه صفر تمام شد، و زخم پشت مركوب یا زخم پاهایش خوب شد وآثارراه حج برطرف‌گردید، موقع عمره فرا می‌رسد: «إذا انفسخ صفر، و برأ الدبر وعفا الاثر حلت العمرة لمن اعتمر» چون اسلام آمد به مردم دستور داد، ‌كه در ماههای حج زیارت عمره را انجام دهند. از آنوقت ببعد تا روز قیامت انجام عمره در ماههای حج مباح می‌باشد.

حكم‌ عمره
حنفیه و مالك عمره را سنت می‌دانند، چون جابر گفت‌: از پیامبرص درباره وجوب زیارت عمره سئوال شد، او گفت‌: نخیر. كه حدیث آن حسن و صحیح است‌. شافعیه و احمد آن را فرض می‌داند. چون خداوند فرموده است‌: «وأتموا الحج والعمرة لله» چون عمره بعد از حج‌ ‌ذكر شده و حج فرض است، پس عمره نیز فرض می‌باشد.

سخن ابوحنیفه و مالك ارجحیت دارد. در فتح العلام گفته است‌: احادیث دال بر فرضیت آن نمی‌توانند حجت فرضیت آن واقع شوند. ترمذی ازشافعی نقل كرده است كه احادیث مربوط به سنت بودن عمره ثابت نشده‌اند پس واجب است‌.

تعداد زیارتها‌ی عمره‌ ‌كه پیا‌مبرص انجام داده است
ابن عباس‌ گفت‌: «پیامبرص چهار بار زیارت عمره را انجام داده است‌: عمره حدیبیه، عمره القضاء، عمره‌ای ‌كه از جعرانه آن را انجام داد، و عمره‌ای ‌كه در حجه الودع صورت ‌گرفت»‌. احمد و ابوداود و ابن ماجه با سندی‌كه رجال آن مورد اعتبارند، آن را روایت ‌كرده است‌.

وقت انجام عمره

جمهور علما گویند: وقت انجام عمره تمام ایام سال است، پس در هر روزی از روزهای سال انجام ‌گیرد صحیح است‌. ابوحنیفه‌ گوید: انجام آن در پنج روز از ایام سال مكروه است‌: روزعرفه، روز عید قربان و سه روز ایام التشریق‌.

ابویوسف‌ گوید: در روز عرفه و سه روز بعد از آن مكروه می‌باشد و باتفاق آن را در ماههای حج جایز می‌دانند.

1- بخاری از عكرمه بن خالد روایت كرده است كه گفت‌: از عبدالله بن عمر درباره زیارت عمره پیش از حج سئوال كردم‌. او گفت‌: انجام زیارت عمره پیش از حج اشكالی ندارد. چون پیامبرص آن را پیش از حج انجام داده است‌.

2- از جابر روایت شده است كه عایشه قاعده شده بود، او تمام مناسك حج را انجام داد مگر طواف خانه خدا را، چون از قاعدگی پاك شد و طواف را انجام داد گفت‌: ای رسول خدا آیا شما حج و عمره را هردو انجام بدهی و من تنها حج بگزارم‌؟ پیامبرص به عبدالرحمن بن ابوبكر گفت‌: با وی به «تنعیم» برو. او به تنعیم رفت و احرام بست و عمره را در ماه ذی‌الحجه انجام داد. و بهترین اوقات آن ماه رمضان است همانگونه كه گذشت‌.

میقات مکانی عمره
کسی‌که می‌خواهد بزیارت عمره برود یا داخل مواقیت مکانی حج است یا خارج از آن‌. اگر خارج از مواقیت مکانی حج است، درست نیست‌ که بدون احرام از آنها بگذرد، چون بخاری‌ گوید: زید بن جبیر نزد عبدالله بن عمر رفت و از او سئوال کرد: من از کجا زیارت عمره خویش را شروع کنم‌؟ ‌گفت‌: پیامبرص میقات اهل نجدا را «قرن» و میقات اهل مدینه را «ذَالحُلَیْفَة»، و میقات اهل شام را «الجُحْفَة» فرض فرموده است‌. و برای ‌کسانی ‌که داخل مواقیت مکانی آن هستند برای عمره باید بخارج حرم بروند حتی اگر از ساکن حرم هم باشند. همانگونه‌که در حدیث بخاری آمده بود و در آن آمده بود که عایشه به سوی «تنعیم» بیرون رفت و احرام بست و آن عمل وی بدستور پیامبرص صورت ‌گرفت‌.

طواف الوداع
بدینجهت آن را طواف الوداع نام نهاده‌اندکه برای تودیع خانه خدا صورت می‌گیرد و آن را «طواف الصدر» نیز گویند، چون بموقع بازگشتن از مکه صورت می‌گیرد. در این طواف هروله نیست‌. برای حاجیان غیر مکی آخرین عملی است که صورت می‌گیرد. امام مالک در موطاء از عمر خطاب روایت کرده است که گفت‌: آخرین مناسک حج طواف خانه خدا است -‌سفرحج با طواف شروع و با طواف پایان می‌پذیرد چون مقصود از این سفرزیارت خانه خدا است -‌برای ساکنان مکه و برای کسانی‌که در حیض باشند لازم و مشروع نیست و ترک آن فدیه ندارد. ابن عباس‌گوید برای زنانی که در حال قاعدگی هستند این رخصت هست‌که بدون طواف الوداع مکه را ترک کنند. بروایت بخاری و مسلم‌.

در روایتی آمده است که آخرین پیوند و تماس مردم با خانه خدا طواف خانه خدا است، ولی زنان در حال حیض از آن معاف هستند.

آن دو بزرگوار از صفیه همسر پیامبرص روایت کرده‌اند که اوقاعده شده بود و آن را با پیامبرص در میان نهادند، پیامبرص گفت‌:  «أحابستنا هي؟  «فقالوا: إنها قد أفاضت. قال:  «فلا إذا» «‌آیا ما را بدین کار معطل کرده است‌؟‌ گفتند: ایشان رفته‌اند فرمود.پس اشکالی ندارد»‌.

حکم طواف ‌الوداع
باتفاق علما این طواف مشروع است‌. چون مسلم و ابوداود از ابن عباس روایت کرده‌اند که گفت‌: بعد از انجام مراسم حج مردم داشتند از هر طرف بدیار خویش برمی گشتند. پیامبرص فرمود: «لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت» «هیچکس پیش از خدا حافظی با خانه خدا پراکنده نشود و آخرین تماستان در مکه با خانه خدا باشد».

درباره آن اختلاف کرده‌اند. مالک و داود و ابن المنذر و شافعی گفته‌اند سنت است و ترک آن فدیه ندارد. حنفیه و حنابله و قولی از شافعی گویند: واجب است، هرکسی آن را ترک ‌کند باید فدیه بدهد و قربانی ‌کند.

وقت طواف ‌الوداع
وقت آن، هنگامی است که حاجی تمام اعمال و مراسم حج را انجام داده و قصد سفر از مکه را دارد تا آخرین تماس و پیوندش با خانه خدا باشد.

وقتی‏که حاجی طواف الوداع را انجام داد باید فوراً سفر خود را شروع کند بدون اینکه به داد و ستد پردازد و مدتی را اقامت کند. اگر این اعمال را انجام دهد، باید مجدداً طواف الوداع را بجای آورد. مگر اینکه در سر راهش نیازی را برطرف نماید یا چیزی را برای توشه راه خریداری کند که مورد نیازش باشد، چون آن کار مانع این نمی‌شود که آخرین تماس او با خانه خدا باشد و مستحب است که این دعای ماثور را بخواند. ابن عباس‌گوید دعای ماثور طواف الوداع آنست‌: «اللهم إني عبدك، وابن عبدك، وابن أمتك حملتني على ما سخرت لي من خلقك، وسترتني في بلادك حتى بلغتني - بنعمتك - إلى بيتك، وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن فارض عني قبل أن تنأى عن بيتك داري. فهذا أو ان انصرافي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولاببيتك، ولا راغب عنك، ولا عن بيتك. اللهم فأصحبني العافية في بدني، والصحة في جسمي، والعصمة في ديني، وأحسن منقلبي، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شئ قدير» «خداوندا من بنده تو و فرزند بنده توو فرزندکنیز توام، مرا برآن چیزسوار کردی‌که از آفریدگان تو است و آن را برایم رام فرمودی، و مرا در سرزمینهای خود با نعمت خود پوشاندی تا اینکه بخانه خود رساندی و مرا در انجام عبادات و مناسک حج یاری کردی، اگر از من راضی و خشنود هستی بر رضای خود بیفزای، در غیر اینصورت از حالا از من راضی شو و رضای خویش را به من عطاکن پیش از انکه خانه‌ام از خانه‌ات دور شود، اکنون وقت برگشتنم است اگراجازه دهی بدون اینکه ترا وخانه‌ات را با کسی و چیزی عوض کنم و بدون اینکه ازتو و خانه‌ات اعراض نمایم‌. خداوندا به بدن و جسم من عافیت و صحت عطاکن، و بدینم پاکدامنی و عصمت ارزانی دار و بازگشتنم را نیکوگردان و تا زمانی که مرا باقی می‌گذاری طاعت و فرمانبرداری خودت را، روزیم گردان، و خیر دنیا و آخرت را نصیبم‌کن و تو بر هر چیزی توانا هستی».

شافعی گوید: دوست دارم که حاجی پس از طواف الوداع در «ملتزم» بایستد که عبارت از فاصله بین رکن حجر و در خانه کعبه است، سپس آن حدیث را که ذکر کرده است برخواند.

کیفیت و چگونگی ادای حج
مستحب است که حاجی چون به میقات مکانی احرام، نزدیک شد، موی سبیل و موی سر را کوتاه کند و ناخنها را بگیرد و غسل کند یا وضو بگیرد و خود را خوشبو کند و لباس مخصوص احرام را بپوشد. چون به میقات رسید، دو رکعت نماز بخواند، آنگاه احرام ببندد بدینگونه اگر قصد «افراد» دارد، نیت حج مفرد کند، و اگر متمتع است نیت زیارت عمره ‌کند و اگر قصد «قران» دارد نیت حج و عمره هردو را بکند. این احرام رکن حج است وعبادت حج بدون آن صحیح نیست‌. اما تعیین نوع عبادت حج ازقبیل «افراد» و «تمتع» و «قران» فرض نیست‌. اگر بصورت مطلق بدون تعیین نوع حج، نیت‌ کند و احرام ببندد احرام او صحیح است و می‌تواند بدلخواه، یکی از این سه نوع را انجام دهد. همینکه احرام بست، ‌گفتن تلبیه با صدای بلند برای او یک عمل شرعی و دینی است‌. تلبیه را هرگاه از جای مرتفعی بالا رفت یا پائین آمد یا به‌ گروهی و کاروانی رسید یا با یکی برخوردکرد و در بامدادان و بعد از هر نمازی، با صدای بلند می‌گوید.کسی که در احرام است، باید از عمل جماع و عوامل برانگیزاننده آن و نزاع و کشمکش با دوستان و دیگران و جدل درباره چیزی که فایده‌ای ندارد، پرهیز کند ونباید ازدواج کند باکسی را بازدواج دیگری درآورد و ازپوشیدن لباس دوخته شده و کفشهائی‌ که بالاتر از قوزک پا را بپوشاند دوری ‌کند و برحذر باشد و سرش را نپوشاند و به مواد خوشبو دست نزند و موی خود را نتراشد و ناخن نگیرد و مطلقاً از پرداختن به شکار و کندن درختان و گیاهان حریم شریف مکه امتناع ورزد. چون وارد مکه شد مستحب است از قسمت بالا وارد شود و اگر ممکن باشد ازآب چاه «ذی طوی» واقع در «زاهر» غسل‌ کند سپس بکعبه روی آورد و از «باب السلام» وارد شود و دعاهای ماثور دخول در مسجدالحرام را بخواند و آداب ورود بمکه را مراعات کند و کمال خشوع و خضوع و فروتنی و گفتن تلبیه را، فراموش نکند. چون ‌کعبه شریف پدیدار شد دست بدعا بردارد و فضل و کرم و بخشش خدا را مسئلت نماید و دعای مستحب را بخواند. و مستقیماً به سوی حجرالاسود رود و آرام و بدون صدای لب، آن را ببوسد یا آن را با دست استلام کند.

و دست خود را ببوسد. اگر آن را نتوانست بدان اشاره کند. سپس در برابر آن بایستد و ذکر و دعای سنت و ماثور، بخواند، سپس طواف را ازآنجا شروع نماید و مستحب است که به هیات «اضطباع» لباس احرام بپوشد و با هر‌وله راه برود -‌در سه دو‌ر اول طواف- و در چهار دو‌ر بعدی با راه رفتن عادی، طواف کند. و سنت است که در هر د‌ور طواف رکن یمانی را استلام کند و حجرالاسود را ببوسد. چون از  طواف فارغ شد، به مقام ابراهیم برود و با خواندن آیه‌: +((((((((((((( ((( ((((((( (((((((((((( (((((((_ [البقرة: 125]. دو رکعت نماز طواف را بجای آورد، سپس به سر چاه زمزم برود و تا می‌تواند، از آن بنوشد. سپس به «ملتزم» برود و برای دین و دنیای خویش دعا کند. 

سپس حجرالاسود را استلام کند و از «باب الصفا» به سوی «‌صفا» بیرون رود و این آیه را بخواند: +((( (((((((( (((((((((((((( ((( (((((((((( ((((_ [البقرة: 158].  و از کوه صفا بالا رود و آنجا رو بکعبه دعاهای ماثور را بخواند و ذکر گویان و دعا کنان، به سعی‌ بین صفا و مروه بپردازد چون به «مابین المیلین» رسید هر‌وله کند، سپس که از آنجا گذشت، با گامهای عادی به سعی خویش ادامه دهد تا اینکه به مروه می‌رسد و از پله بالا رود و روبه قبله بذکر و دعا پردازد و بدینجا یک دور سعی بین صفا و مروه پایان می‌یابد و بدینگونه هفت بار سعی بین صفا و مروه را انجام می‌دهد. سعی بین صفا و مروه بنا بقول ارجح واجب می‌باشد. هر کس همه آن را یا قسمتی از آن را ترک کند باید فدیه دهد.
اگر کسی‌که سعی بین صفا و مروه را انجام می‌دهد، بصورت «متمتع» احرام بسته باشد بعد از آن موی سر خود را می‌تراشد یا کوتاه می‌کند، و عمره او پایان می‌پذیرد. و محظورات و محرمات احرام برایش حلال می‌گردد، حتی نزدیکی و همخوابگی با زنش‌. ولی کسانی‌که بصورت «افراد» یا بصورت «قران» احرام بسته باشند، باید تا پایان مراسم حج همچنان بحال احرام باقی بمانند و از محظورات احرام پرهیز کنند. «متمتع» در روز هشتم ذی‌الحجه از منزل خود احرام می‌بندد و همراه دیگران به منی می‌رود و شب در منی می‌ماند، چون خورشید طلوع کرد از آنجا رهسپار «عرفات» می‌گردد و کنار مسجد «نمره» فرود می‌آید و غسل می‌کند و نماز ظهر و عصر را بصورت جمع التقدیم و شکسته همراه امام می‌خواند، این در صورتی است که بتواند همراه امام نماز بخواند. اگر نتواند همراه امام نماز بخواند بر حسب امکان و توانائی خویش آن دو نماز را بصورت قصر و جمع می‌خواند و توقف در عرفه را آغاز نمی‌کند مگر بعد از زوال خورشید از خط استوا و در عرفات کنار صخره‌ها یا نزدیک بدان توقف می‌کند. چون پیامبرص در آنجا توقف فرموده بود. وقوف در عرفات یکی از ارکان بزرگ حج می‌باشد. بالا رفتن از «جبل الرحمه» سنت و لازم نیست‌. هنگام توقف در عرفات رو به قبله ایستاده تا فرا رسیدن شب مشغول ذکر و دعا و ابتهال باشد، چون شب فرا رسید سوی «مزدلفه» رود و نماز مغرب و عشاء را در آنجا بصورت جمع التاخیر بخواند و در آنجا شب را بروز آورد و چون سپیده صبح دمید در «مشعرالحرام» توقف کند و تا موقعی‌که هوا بخوبی روشن می‌گردد نزدیک طلوع خورشید مشغول ذکرخدا باشد و آنگاه سنگ ریزه‌ها را جمع کند و سوی منی برگردد. توقف در «مشعرالحرام» واجب می‌باشد، اگر کسی آن را ترک کند باید فدیه آن را بدهد. پس از طلوع خورشید با هفت عدد سنگ ریزه رمی‌ جمره عقبه‌کند، سپس حیوان اهدلی خویش را در صورت امکان ذبح می‌کند. و موی خود را می‌تراشد یا کوتاه می‌کند. همینکه حلق و تقصیر را انجام داد تمام چیزهائی که در احرام برایش حرام بوده است، حلال می‌گردد مگر همخوابگی با زنان که تا بعد از انجام طواف الافاضه حلال نیست‌. سپس به مکه برمی‌گردد و طواف الافاضه را انجام می‌دهد که رکن اساسی حج است و بهمان کیفیت طواف القدوم می‌باشد.که آن را طواف الزیاره هم می‌نامند، اگر حاجی متمتع باشد باید بعد از طواف الزیاره سعی بین صفا ومروه را هم انجام دهد. اگر بصورت «افراد» و یا «قران» احرام بسته باشد و بهنگام طواف القدوم سعی بین صفا و مروه را انجام دهد.

بعد از طواف الزیاره همه چیزهایی که در حال احرام، حرام بوده است حلال می‌گردد حتی همخوابگی و نزدیکی با زنان‌. سپس باید بعد از این طواف به «منی» برگردد و شب را در آنجا بروزبیاورد کسی که شب را در منی بروز نیاورد باید فدیه بدهد، چون مبیت در منی واجب می‌باشد. هرگاه روز یازده ذی‌الحجه خورشید از خط استواگذشت و زوال شد ر‌می جمرات، سنگ ریزه انداختن بدانها را آغاز می‌کند، ‌بدینگونه که ابتدا از جمره‌ای که به منی نزدیک است آغاز می‌کند، سپس جمره وسطی را رمی می‌کند که بعد از آن بذکر و دعا می‌پردازد. سپس جمره عقبه را ر‌می می‌کند و آنجا توقف نمی‌نماید و لازم است پیش از غروب هرسه جمره را هر یک با هفت سنگ ریزه ر‌می ‌کند و روزدوازدهم نیز همین کار را تکرار می‌کند. سپس حاجی مختار است که پیش از غروب روز دوازدهم به مکه مراجعت کند یا شب را در منی بماند و روز سیزدهم هم عمل ر‌می جمار را مجدداً تکرار کند. رمی جمار واجب است پس هر کس آن را ترک کند می‌تواند آن را با فدیه جبران نماید. هرگاه حاجی به مکه برگشت و اراده بازگشت به وطن خویش را نمود، باید طواف الوداع را انجام دهد و طواف الوداع واجب می‌باشد، کسی که طواف الوداع را ترک کرده باشد باید در صورت امکان به مکه برگردد و طواف الوداع را بجای آورد مشروط بر اینکه از میقات نگذشته باشد، اگر از میقات گذشت باید گوسفندی را ذبح کند. از آنچه که تا بحال ‌گفته‌ایم برمی‌آید که اعمال حج و عمره عبارت است از احرام بستن از میقات و طواف خانه کعبه و سعی بین صفا و مروه و تراشیدن موی سر که بدینکارها عمره پایان می‌یابد و برای حج توقف در عرفه و رمی جمار و طواف الافاضه و شب را روز آوردن در منی وقربانی و حلق و تقصیربدانها افزوده می‌شود. 

این بود خلاصه و چکیده اعمال حج و عمره‌.

مستحب است ‌که انسا‌ن در با‌زگشت به وطن تعجیل کند
ابوهریره گوید: پیامبرص گفت‌: «السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله» «‌سفر بخشی از عذاب است که شما را از خوردنی و نوشیدنیش باز می‌دارد، پس هرگاه نیاز خود را از سفر برآورده کردید، در بازگشت به سوی اهل وطن خویش شتاب ‌کنید». بروایت مسلم و بخاری‌.

از عایشه روایت است‌که پیامبرص گفت‌: «إذا قضى أحدكم حجه فليتعجل إلى أهله، فإنه أعظم لاجره» «‌هرگاه یکی از شما حج خود راگزارد در بازگشتن به سوی خانواده‌اش شتاب ورزد، زیرا این‌کار پاداش او را بیشتر می‌کند». بروایت دارقطنی‌. مسلم از علاء بن الحضرمی روایت کرده است که پیامبرص گفت‌: «يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا» «‌مهاجر -‌مسافر- بعد از انجام عبادات خویش سه روز اقامت کند و آنگاه راهی دیار خویش می‌گردد».

احصار

احصار در لغت عبارت است از منع کردن و حبس کردن‌. خداوند گوید: «يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا» «‌هرگاه برای حج یا عمره احرام بستید و شما را از انجام آن باز داشتند، از احرام بدرآئید و حیوانی راکه برایتان میسر باشد از قبیل‌گوسفند و گاو و شتر به خانه خدا هدیه ‌کنید و قربانی نمائید». این آیه وقتی نازل شد که پیامبرص و یاران او را در حدیبیه از زیارت بیت‌الله الحرام منع نمودند. مراد منع ازطواف در عمره و منع از توقف در عرفات یا طواف الافاضه در حج می‌باشد. علما درباره چیزی که موجب احصار و بازداشتن می‌شود اختلاف ‌کرده‌اند. مالک و شافعی گویند تنها دشمن می‌تواند سبب و عامل احصار واقع شود، چون این آیه درباره مانع شدن دشمن از زیارت و عمره پیامبرص در حدیبیه نازل گردیده است‌. و ابن عباس گوید: حصر تنها وقتی است که دشمن مانع شود.

بیشتر اهل علم از جمله حنفیه و احمد گفته‌اند: هرگونه عذری می‌تواند سبب احصار و مانع از انجام نثارت و عمره و حج واقع شود، خواه دشمن کافر یا یاغی باشد یا بیماری که انتقال و حرکت موجب افزایش آن گردد، یا ترس و خوف یا از دست دادن حقوق، یا نفقه و خرج زندگی یا مرگ محر‌م زن درراه و یا عذرهای دیگری از این قبیل باشد. تا جائیکه ابن مسعود فتوی داد برای مردی‌که مار او را گزیده بود،‌ که شرایط حصر را دارد. و از عموم معنی آیه استفاده کرده و گفته‌اند که عام تنها منحصربه سبب خود نیست، بلکه موارد دیگر را نیز شامل می‌شود. و این رای نیرومندتر از دیگر آراء و مذاهب می‌باشد.

کسی که در حج و عمره برایش مانعی پیش آید، واجب است گوسفند یا حیوان بالاتر از آن را قربانی کند:
آیه صراحت دارد که او حیوانی را که برایش میسر است ذبح کند. ابن عباس گوید: «پیامبرص را از انجام عمره منع کردند، او سرش را تراشید و سپس با زنانش همبستر گردید و حیوانی را که آورده بود نحر کرد تا اینکه سال بعد عمره را گذارد». به روایت بخاری. و جمهور علما بدان استدلال کرده‌اند که اگر برای کسی در راه ممانعت از حج و عمره پیش آید، بر وی واجب است که گوسفندی یا گاوی و یا شتری را ذبح کند، و مالک گفته است واجب نیست‌.

در «فتح العلام» ‌گفته است حق با امام مالک می‌باشد چون همه کسانی که در حدیبیه همراه پیامبرص بودند حیوانی را همراه نداشتند و حیوان قربانی را پیامبرص از مدینه با خود آورده بود، و مراد ازآیه‌: +((((((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((((_ [الفتح: 25]. «و هدی = حیوان قربانی، را از رسیدن به حرم منع ‌کردند». هم آنست ‌که هدی را که با خود آورده بودند و این آیه بر وجوب دلالت نمی‌کند.
در کجا حیوانی که بجهت احصا‌ر ذبح می‌شود، ذبح‌ کنند:
در فتح العلام گوید: اختلاف است که ذبح حیوان در حدیبیه در سرزمین حرم واقع شد یا در غیر آن‌؟ از ظاهر آیه فوق برمی‌آید که حیوان را در غیرسرزمین حرم ذبح کردند. درباره محل ذبح آن چند قول هست‌:

1- جمهور علما برآنند که هر جا فرود آید، آن را ذبح ‌کند، خواه سرزمین حرم یا غیرآن باشد.

٢-‌ حنفیه‌ گویند تنها باید در سرزمین حرم ذبح و نحر گردد.

٣- ‌ابن عباس و گروهی ‌گفته‌اند: اگر بتواند حیوان را به سرزمین حرم بفرستد واجب است که این کار را بکند و اگر نتواند آن را بدان جا بفرستد درهر جاکه مانع پیش آمده است باید در آنجا ذبح یا نحر شود.

کسی‌ که از زیا‌رت خا‌نه خدا منع شده است، بر وی‌ قضا نیست مگر اینکه حج‌ فرض داشته با‌شد:
ابن عباس در تفسیر «فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي» ‌گوید: هرگاه برای حج یا عمره احرام بست، سپس او را از رفتن به مکه منع ‌کردند، بر وی است حیوانی را که برایش میسر است، ذبح کند،‌گوسفند یا حیوان بزرگتر از آن اگر آن حج‌که او را از آن منع‌کرده‌اند، حج فرض و واجب باشد، بروی واجب است که آن را قضا کند، و اگر حج فرض نباشد، بلکه بعد از حج فرض بوده باشد، قضای آن لازم نیست. امام مالک گفته است‌: «به وی خبر رسیده است‌که پیامبرص و یارانش، به حدیبیه آمدند.
کسیکه احرام می‌بندد می‌تواند شرط ‌کند ‌که هرگاه بیما‌ری یا عذری پیش آید احرام او با‌طل گردد: 
بسیاری از دانشمندان می‌گویند کسی ‌که احرام می‌بندد می‌تواند به هنگام نیت احرام، شرط ‌کند که اگر بیمار شد احرام او بهم بخورد و او از آن آزاد گردد. مسلم از ابن عباس روایت کرده است که پیامبرص به «ضباعه» گفت‌: «حجي، واشترطي أن محلي حيث تحبسني» «ضباعه گفت من بیمارم و می‌خواهم به حج بروم، پیامبر به وی گفت‌: حج را بگزار و شرط ‌کن‌که هرگاه در راه آن بیماری برایم عارض شد من آزاد باشم و از احرام بیرون آیم». هرگاه کسی برایش عذری پیش آمد از قبیل بیماری یا غیرآن، اگر بوقت نیت احرام آن، شرط کرده باشد، می‌تواند از احرام بیرون آید و چیزی از قبیل فدیه یا روزه بروی واجب نمی‌شود.

پوشش‌ و پرده‌ کعبه شریف
مردم در دوره جاهلیت، خانه کعبه را می‌پوشاندند و اسلام نیز آن را پذیرفت‌. و اقدی بروایت از اسماعیل بن ابراهیم بن ابی حبیبه از پدرش گوید: «در دوره جاهلیت خانه کعبه را با پرده مخصوص از چرم قرمز رنگ می‌پوشاندند، سپس پیامبرص آن را با پارچه یمنی پوشانید و عمر خطاب ‌و عثمان عفان آن را با حریر مخصوص مصری می‌پوشانیدند، سپس حجاج بن یوسف آن را با دیبای مخصوص می‌پوشانید».

گویند: نخستین ‌کس ‌که خانه کعبه را پوشانید و برآن پرده فرو هشت اسعد حمیری «تبع» بود. عبدالله بن عمر، حریر مصری و پارچه‌های مخصوص و زینتی را تهیه می‌کرد و آن را برای پرده مخصوص‌ کعبه و پوشش آن بدانجا می‌فرستاد. بروایت مالک.

و اقدی از اسحاق بن ابی جعفر محمد بن علی روایت کرده است که مردم جامه مخصوص به کعبه اهداء می‌کردند. و پارچه‌های رنگارنگ را برای پوشش خانه کعبه هدیه می‌کردند. چون زمان یزید بن معاویه رسید، او پوشش آن را دیبا قرار داد و ابن الزبیر نیز از او پیروی می‌کرد و به مصعب بن الزبیر سفارش می‌داد که هر ساله دیبای ویژه پوشش خانه‌ کعبه را برایش بفرستد و در روز عاشورا برآن می‌پوشانید.

سعید بن منصور گوید: «عمر خطاب هر سال پرده و پوشش خانه کعبه را برمی‌داشت و آن را بر حاجیان تقسیم می‌کردند که در مکه آن را بردرخت «سمر» می‌انداختند و از آن سایبان درست می‌کردند و جامه نو بر کعبه می‌پوشانید».

خوشبو کردن خا‌نه‌ کعبه 

عایشه می‌گفت‌: خانه کعبه را با مواد خوشبو پاک و تمیز و شستشو دهید، زیرا تطهیر خانه کعبه با خوشبو کردن آن صورت می‌گیرد. ابن الزبیر تمام اندرون خانه کعبه را با مواد خوشبو پاکیزه می‌کرد و هر روز یک رطل «عود» خوشبو را در آنجا می‌سوزانید و روزهای جمعه دو رطل‌.

نهی‌ از الحا‌د و عصیا‌ن در حرم شریف

خداوند گوید: +((((( (((((( ((((( ((((((((((( (((((((( (((((((( (((( ((((((( ((((((( ((((_ [الحج: 25]. «‌و هرکس خواهد که در آن -‌حرم شریف- شرک ورزد و -‌عصیان کند و برمردم ستمی نماید به یقین به وی بچشمانیم عذابی دردناک و سخت». ابوداود از موسی بن باذان روایت کرده است که گفت‌: پیش یعلی بن امیه رفتم که گفت‌: رسول خداص فرمود: «احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه» «‌احتکار خوراکیها در حرم شریف عصیان و گناه است در آن». و بخاری در تاریخ کبیر از یعلی بن امیه نقل می‌کند که عمر بن خطاب گفت‌: احتکار طعام الحاد است.

احمد از ابن عمر روایت کند که او به نزد ابن الزبیررفت و دریافت که او در حجر اسماعیل نشسته است، بوی گفت‌: ای ابن الزبیر: پرهیز کن از اینکه در حرم خدا مرتکب الحاد و عصیان شوی، من‌گواهی می‌دهم ‌که خود از پیامبرص شنیده‌ام ‌که می‌گفت‌:  «يحلها رجل من قريش» «حرمت آن را از میان می‌برد یکی از مردان قریش». و در روایت دیگری بجای «‌یحلها» «‌سیلحد» آمده است‌که اگر این گناه او را باگناهان انس و جن و زن ‌کنند سنگینی‌گناه او بیشترخواهد بود، دقت کن ‌که تو ای ابن الزبیر آن مرد نباشی‌.  «سيلحد فيه رجل من قريش، له وزنت ذنوبه وذنوب الثقلين لوزنتها فانظر أن لا تكون هو». مجاهد گفته است ارتکاب گناهان در مکه چند برابر می‌شود، همانگونه که نیکی در آنجا چند برابر نیکی در جاهای دیگر می‌شود. از امام احمد سئوال شد که آیا بدی را بیش از یک بدی جزا باشد؟‌ گفت‌: نخیر، مگر در مکه ‌که آن شهر بسیار بزرگ است یعنی ارتکاب بدی در آنجا بیش از یک بدی جزا و سزا دارد.

غزو کعبه و حمله بدان

بخاری و مسلم از عایشه روایت ‌کرده‌اند که پیامبرص گفت‌: «يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الارض يخسف بأولهم وآخرهم  «قلت: يا رسول الله، كيف وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: " يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم» «در آخر زمان سپاهی به‌ کعبه حمله می‌کند، چون به بیابانی از زمین رسیدند همه آنها در زمین فرو می‌روند. گفتم‌: چگونه چنین می‌شود، در حالیکه در بین آنان افراد در ستکار و بازاری هستند که مشغول برآوردن نیازهای خویش می‌باشند و از آنان نیستند و گناهی ندارند؟ فرمود: اول و آخر آنها -‌همه آنها- را زمین فرو می‌برد،سپس در روز رستاخیز هرکس برطبق نیت و قصدی‌که داشت مورد محاسبه واقع می‌شود و برابر نیتش از او حساب‌ گرفته می‌شود».

مستحب است‌ که بسوی مسا‌جد سه‌گا‌نه‌ کوچید

سعید بن مسیب از ابوهریره روایت‌ کرده است که پیامبرص گفت‌: «لاتشد الرحال، إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الاقصى» «‌جز بطرف مساجد سه‌گانه، بار سفر نبندید: مسجدالحرام، و مسجد من در مدینه و مسجد الاقصی». بروایت بخاری و مسلم و ابوداود.

در روایت دیگری بهمین معنی آمده است‌: «انما يسافر إلى ثلاثة مساجد: مسجد الكعبة ومسجدي، ومسجد إيليا». از ابوذر روایت است که گفتم‌: ای رسول خدا کدام مسجد نخست در روی زمین بنیان نهاده شد؟ فرمود: مسجدالحرام، گفتم‌: سپس چه‌؟ گفت‌: مسجد الاقصی‌. گفتم‌: فاصله بین آنها چقدر است‌؟ گفت‌: چهل سال‌. سپس گفت‌: بعد از این دو مسجد، هر جا وقت نمازت فرا رسید نمازت را بگزارو فضیلت در آن است‌. چون این سه مسجد دارای فضیلتی هستند که در دیگر مساجد نیست، شرعاً جایز است به سوی آنها باربست و کوچید و آنجا رفت‌. جابر گوید: پیامبرص گفت‌: «صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه.إلا المسجد الحرام. وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه» «یک نماز در مسجد من در مدینه ثواب و پاداش بیش از یک هزار نماز در غیر مسجد الحرام را دارد و یک نماز در مسجدالحرام پاداش برابر یکصد هزار نماز در غیر آن را دارد». بروایت احمد با سندی صحیح‌.

انس بن مالک گوید: پیامبرص فرمود: «من صلى في مسجدي أربعين صلاة، لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار، وبراءة من العذاب، وبرئ من النفاق» «‌هرکس در مسجد من چهل نماز بگزارد و نمازی از وی فوت نشود از آتش دوزخ و عذاب و نفاق تبرئه می‌گردد». بروایت احمد و طبرانی با سندی صحیح‌. و در احادیث آمده است‌که فضیلت نماز در بیت‌المقدس پنجصد برابر نماز خواندن در دیگر مساجد است، بغیر از مسجد مسجدالحرام و مسجدالنبی.

آداب دخول در مسجدالنبی‌ص و آداب زیا‌رت روضه شریف
1- مستحب است که با آرامش و متانت و پاک و پاکیزه و خوشبوی وارد مسجد رسول شود و جامه نیکو و تمیزی که دارد بپوشد و بهنگام دخول پای راست را جلو اندازد و گوید: «أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، و سلطانه القديم، من الشيطان الرجيم.
بسم الله ، اللهم اغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب رحمتك».
٢- مستحب است که نخست بروضه شریف رود و دو رکعت نماز تحیة ‌المسجد را باکمال ادب و خشوع بگزارد.

٣- پس از فراغت از نماز تحیة المسجد بطرف قبر شریف رفته و پشت بطرف قبله و رو به قبر شریف پیامبرص سلام‌ کند وگوید: «السلام عليك يا رسول الله .السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا خيرة خلق الله من خلقه.السلام عليك يا خير خلق الله. السلام عليك يا حبيب الله.السلام عليك يا سيد المرسلين.السلام عليك يا رسول الله رب العالمين.السلام عليك يا قائد الغر المحجلين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك عبده ورسوله وأمينه وخيرته من خلقه. وأشهد أنك قد بلغت الرسالة، وأديت الامانة، ونصحت الامة، وجاهدت في الله حق جهاده» «درود بر تو ای رسول، ای نبی، ای بهترین آفریدگان خدای، ای برگزیده آفریدگان خدا، ای محبوب خدا، ای پیشوای رسولان، ای رسول رب العالمین، ای پیشوای‌کسانی‌که در درگاه خدا رو سفیدند و اهل نماز و وضویند،‌گواهی می‌دهم‌که بجز الله هیچ موجود شایسته عبادت و پرستش نیست وگواهی می‌دهم‌که تو بنده و رسول و امین و برگزیده خلق او هستی، و گواهی می‌دهم که تو رسالت خویش را تبلیغ نموده‌ای و امانت خویش را بجا آورده‌ای و خیرخواه امت خود بوده‌ای و آنگونه ‌که شایسته است در راه خداوند جهاد کرده‌ای». 
٤- سپس باندازه یک ذراع بطرف راست به عقب برمی‌گردد و برابوبکر صدیق سلام می‌کند و باندازه یک ذراع عقب می‌نشیند و برعمرفاروق سلام می‌کند.
5- سپس رو به قبله برای خویش و دوستانش و برادرانش و دیگر مسلمین هرکه بخواهد دعا کند، سپس برگردد.

6- نباید زائر بیش ا ز آنکه خود بشنود صدا را بلند کند و مسئولین باید مانع از صدای بلند دیگران شوند و با رفق و ملایمت آنان را بازدارند.

به ثبوت رسیده است‌ که عمر خطاب دو مرد را دید که در مسجد پیامبرص با صدای بلند دعا می‌کنند،‌ گفت‌: اگر می‌دانستم ‌که اهل این شهر هستید بگونه‌ای شما را می‌زدم‌ که بدرد آئید.

٧- باید از مالیدن چهره وتن به روضه شریف و روضه مبارک و بوسیدن آن پرهیز کنند. زیرا پیامبرص از آن نهی فرموده است‌. ابوداود از ابوهریره روایت کرده است که پیامبرص فرمود: «لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا. و صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني» «‌گورمرا محل جشن گرفتن و زیارتگاه همیشگی و تردد ورفت و آمد قرار مدهید، بلکه بر من درود و صلوات بفرستید، بیگمان درود وصلوات شما به من می‌رسد، در هرجا باشید». پس شما ای مردی‌که برسرگور پیامبرص هستی و ای‌ کسی‌که در اندلس هستی، هر دو بیک اندازه به پیامبرص نزدیکید و می‌توانید با گفتن درود و صلوات بر وی ارادت خود را تقدیم حضور ایشان دانند.

كثرت عبا‌دت در روضه مبا‌ركه پیا‌مبرص مستحب است
بخاری از ابوهریره روایت ‌كرده است كه پیامبرص گفت‌: «ما بين بيتي و منبري روضة من رياض الجنة ، ومنبري على حوضي» «‌فاصله بین خانه‌ام و منبرم باغی از باغهای بهشت است، یعنی آنقدر در آنجا عبادت و طلب علم دنبال می‌شود،‌ كه به بهشت شباهت پیدا می‌كند و منبر من بر اساس حوض ‌كوثر می‌باشد». = یعنی انسان را بدانجا می‌كشاند. یعنی محل نزول رحمت است و كسی ‌كه ملازم آن باشد، بفوز حوض‌كوثر نایل می‌شود.

مستحب است‌كه به مسجد قبا رفت و در آن نما‌ز گزارد
پیامبرص همه روزهای شنبه سواره یا پیاده بدانجا می‌رفت و درآنجا دو ركعت نماز می‌گزارد و مردم را نیز بدان‌كار ترغیب می‌نمود و می‌گفت‌: «من تطهر في بيته، ثم أتى مسجد قباء، فصلى فيه صلاة، كان له كأجر عمرة» «‌هركس خود را پاكیزه و تمییز كرد در منزلش سپس به مسجد قبا برود و در آنجا نمازی بگزارد پاداش یك زیارت عمره را دارد». بروایت احمد و نسائی و ابن ماجه و حاكم كه آن را صحیح الاسناد دانسته است.

فضا‌ئل مدینه
بخاری از ابوهریره روایت كرده است كه پیامبرص گفت‌: «إن الايمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها» «‌ایمان و اهل ایمان در مدینه جمع می‌شوند، همانگونه كه مارها برای معیشت پراكنده می‌شوند و چون احساس ترس‌ كردند به سوراخ خویش برمی‌گردند یعنی مدینه همیشه ماوای اهل ایمان است». طبرانی با اسناد نیكو از ابوهریره روایت كرده است كه پیامبرص گفت‌: «المدينة قبة الاسلام، ودار الايمان، وأرض الهجرة، ومثوى الحلال والحرام» «‌مدینه مركز اسلام و همچون قبه و گنبد اسلام را در ‌برگرفته است و خانه ایمان و سرزمین اقامتگاه مهاجران و پناهگاه حلال و حرام می‌باشد». عمر خطاب گوید: در مدینه نرخ اجناس بالا رفت و مردم به تنگنا افتادند و دچار سختی شدند، پیامبرص گفت‌: «اصبروا، وأبشروا فإني قد باركت على صاعكم ومدكم، وكلوا ولا تنفرقوا، فإن طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي لاربعة، وطعام الاربعة يكفي الخمسة والستة، وإن البركة في الجماعة، من صبر على لاوائها وشدتها، كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة، ومن خرج عنها، رغبة عما فيها أبدل الله به من هو خير منه فيها، ومن أرادها بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء» «‌شكیبا باشید و بر شما مژده بادكه من از خدای خود خواسته‌ام ‌كه در پیمانه‌های شما بركت و افزایش دهد، پس بخوب‌بد و پراكنده مشوید و اختلاف و تفرقه را كنار بگذارید. بیگمان طعام یكنفر از شما برای دو نفر كفایت می‌كند و طعام دو نفر برای چهار نفر و طعام چهار نفرتان برای پنج و شش نفر كفایت می‌كند و بدانیدكه بركت و فزونی نعمت با جماعت است و هرچه متحدترو پیوسته‌تر و مجتمعتر باشید بركت بیشتر دارید، هركس بر شدت و سختی آن شكیبا باشد در روز قیامت برای او شفاعت می‌كنم و بنفع او شهادت وگواهی خواهم داد و هركس از آن سختی و مضیقت به تنگ آید و جزع و فزع‌ كند و از آن روی‌گردان و گریزان باشد خداوند كسانی بهتراز او را بدانجا می‌فرستد و هر كس در حق مدینه قصد و نیت بدی و خرابی‌ كند خداوند او را بگدازد همانگونه كه نمك در آب گداخته می‌شود». بروایت بزار با سند نیكو. 

فضیلت مرگ در مدینه 
طبرانی با اسناد حسن از یك زن یتیم ثقفی كه د رنزد پیامبرص بود روایت‌ كرده است ‌كه پیامبرص گفت‌: «من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت، فإنه من مات بها كنت له شهيدا، أو شفيعا يوم القيامة» «‌هركس از شما بتواند در مدینه بمیرد، همان جا بمیرد، زیرا كه هركس در آنجا بمیرد من در روز رستاخیز برایش‌ گواهی دهم و او را شفاعت ‌كنم‌. یعنی هركس می‌تواند تا وقتی‌ كه مرگش فرا می‌رسد در آنجا بماند، چنین ‌كند...». لذا عمر خطاب از خدای خود خواست كه در مدینه بمیرد.

بخاری از نبد بن اسلم و او از پدرش روایت كرده است كه عمر خطاب گفت‌: «اللهم ارزقني شهادة في سيبلك واجعل موتي في حرم رسولكص». «‌خداوندا شهادت در راهت و مرگ در حرم شریف رسولت را نصیبم‌گردان».
والحمد لله رب ا‌لعالمین والصلاه والسلام علی محمّد وآله و ا‌صحابه واتباعه الی یو‌م الدین.

جنائز (‌مطالب مربوط به كفن ودفن مردگان‌)
رهنمود سنت نبوی درباره بیماری ‌و طبابت

بیماری‌: احادیث نبوی تصریح دارند باینكه بیماری‌كفاره و توان بدیها وگناهان است وگناهان را محو می‌سازد. اینك بعضی ازآن احادیث‌:

1- بخاری ومسلم از ابوهریره روایت ‌كرده‌اند كه پیامبرص فرمود: «من يرد الله به خيرا يصب منه» «خداوند خیرو نیكی هركسی را بخواهد وی را به بیماری مبتلا می‌نماید تا به او پاداش برساند»‌.

٢- باز هم از او روایت ‌كرده‌اندكه پیامبرص گفت‌: «ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه» «‌هر نوع رنج و درد و غم و اندوه وآزاری به مسلمان برسد، حتی اگر خاری به بدنش بخلد، خداوند آن را كفاره ‌گناهان او می‌سازد و آن را تاوان ‌گناهان او محسوب می‌نماید»‌.

٣- ‌بخاری از ابن مسعود روایت‌ كرده است‌كه گفت‌: من به پیشگاه رسول خدا رفتم واورا دیدم‌كه سخت تب‌كرده بود. به وی‌گفتم‌: ای رسول خدا توسخت تب كرده‌ای‌، او فرمود: آری من باندازه دو نفر از شما تب می‌كنم‌.گفتم‌: آن بدان علت است‌كه تو دو پاداش می‌بری‌. اوگفت‌:آری‌، چنین است‌: «ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها» «هرنوع آزاری‌به مسلمان برسد، حتی اگرآزار خاری در بدن فرو رفتن یاكمتر ازآن باشد، خداوند آنرا وسیله كفاره تاوان‌گناهان او قرار می‌دهد و سبب می‌گردد كه‌ گناهان از انسان محو شود و بریزد، همانگونه‌كه برگ درخت ازآن می‌ریزد»‌.

٤- ‌از ابوهریره روایت است‌كه پیامبرص گفت‌: «مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع من حيث أتتها الريح كفأتها، فإذا اعتدلت تكفا بالبلاء، والفاجر كالارزة صماء معتدلة حتى يقصمها الله إذا شاء» «مثل مومن در برابر بیماریها و مصائب‌، همچون‌كشت و زرع نورس است‌كه هرگاه باد آمد تسلیم است و در جهت باد متمایل می‌شود، بدون اینكه بشكند، چون باد آرام‌گرفت بلا را ازخویش دفع می‌كند وروی قامت خویش می‌ایستد (‌مومن نیز در برابر بیماریها و بلاها تسلیم خدا است و بامید اجر و پاداش مقاومت و شكیبائی پیشه می‌كند و خویشتن را نمی‌بازد) ولی فاجر و منافق‌، همچون درخت صنوبر سفت و سخت در برابر باد می‌ایستد وتسلیم نمی‌شود تا اینكه خداوند هروقت بخواهد آنرا درهم می‌شكند ‌یعنی خداوند اورا با بیماریها و بلاها آزمایش نمی‌كندو از این بابت مزدی و پاداشی به وی نمی‌رسد تا اینكه یكباره هلاك می‌شود»‌.

شكیبائی بهنگا‌م بیما‌ری
بر بیمار است ‌كه ناراحتی را تحمل ‌كند و شكیبا باشد، چون هیچ چیزی برای انسان‌، بهتر از شكیبائی نیست‌.

1- ‌مسلم از صهیب بن سنان روایت‌ كرده است كه پیامبرص گفت‌: «عجبا لامر المؤمن إن أمره كله خير - وليس ذلك لاحد إلا للمؤمن - إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له» «‌ازكار مومنان در شگفتم‌كه همه حالاتشان خیر است -‌تنها مومنان چنینند -‌هرگاه بخوشی و شادی برسند خدا را سپاسگزارند پس بخیرو نیكی دست می‌یابند و هرگاه به ناخوشی و ناراحتی برسند شكیبائی را پیشه می‌كنند و پاداش آن را می‌یابند، پس درآنصورت نیز بخیرو نیكی دست می‌یابند»‌.

٢- ‌بخاری از انس روایت كرده است كه‌گفت‌: از پیامبرص شنیدم‌كه می‌گفت‌: «إن الله تعالى قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة» «‌همانا خداوند می‌فرماید: هرگاه بنده خویش را بدرد چشم مبتلاكردم و چشمانش را از دست داد بجای آنها بهشت را بوی می‌دهم».

3-‌ بخاری و مسلم از عطاء بن ریاح از ابن عباس روایت ‌كرده‌اندكه‌گفت دلت می‌خواهد زنی از اهل بهشت را بشما نشان دهم‌؟ گفتم‌: آری‌.گفت‌: این زن سیاه است‌كه به پیشگاه پیامبرص آمد وگفت‌: من به بیماری صرع مبتلاهستم وخویشتن را برهنه می‌سازم و لباسم را از تن بیرون می‌آورم‌، در پیشگاه خداوند برایم دعاكن كه خود را برهنه نسازم‌،‌كه پیامبرص برایش دعاكرد. 
آه وناله و بی‌تا‌بی بیما‌ر
 برای بیمار جایز است‌ كه پیش پزشك و دوستش از رنج و دردی‌ كه می‌كشد شكوه‌ كند مادام اینكه شكوه او از روی خشم و عصبانیت و جزع و فزع نباشد و قبلا نیز این حدیث را: «إني أوعك كما يوعك رجلان منكم» «‌من باندازه دو نفر از شما سختی تب را می‌كشم‌« نقل‌ كرده‌ایم‌.

حضرت عایشه نیز در نزد پیامبرص ازسردردش شكوه نمود وگفت‌:"‌وا راساه"‌، پیامبرص نیزگفت‌: «‌بل انا وا را‌ساه» «‌وای سرمن نیزدرد می‌كند بلكه وای سرمن نیز درد می‌كند»‌. عبدالله بن الزبیر نیز ازاسماء دختر ابوبكركه زنش بود، احوال پرسی نمود و اوگفت‌: سخت در رنج و دردم‌. شایسته است بیمارپیش از اینكه از بیماری و رنج و درد آن شكوه‌كند، پروردگارخود را حمدكند. ابن مسعودگفته است‌: اگر پیش از شكوه‌، شكرگزاری‌كند، اشكالی ندارد. چون در حقیقت نزد خداوند شكوه كرده است و شكوه نزد خداوند جایزو مشروع است‌.

وحضرت یعقوب‌گفت‌: «إنما أشكو بثي وحزني إلى الله» «بحقیقت ازشدت حزن و اندوه خویش‌، تنها در نزد خداوند شكوه می‌كنم»‌. و پیامبرص نیزگفت‌: «اللهم إليك أشكو ضعف قوتي...» «خداوندا ازضعف وعجزو ناتوانی خویش‌، تنها به سوی تو شكوه می‌كنم‌...».
بیمار در ایام بیماری ثواب و پاداش‌ اعمال دوران تندرستی را دارد:
 بخاری از ابوموسی اشعری روایت كرده است‌كه پیامبرص گفت‌: «إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا» «‌هرگاه بنده خدا، بیمار شد یا به مسافرت رفت‌، ثواب و پاداش اعمالی‌كه در دوره تندرستی و اقامت انجام می‌داد، برایش نوشته می‌شود»‌.

عیادت بیما‌ر 
از جمله آداب اسلامی آنست‌كه مسلمان به عیادت بیمار برود و از وی احوالپرسی‌ كند و خبرگیری نماید تا بدینوسیله او را خوشحال‌كند و بوظیفه انسانی و اسلامی خویش نیز عمل‌كرده باشد. (‌چون مسلمانان بگردن هم حق دارند)‌. ابن عباس‌گفته است‌: عیادت بیمارنخستین روزسنت است وبعد ازآن یك عمل خیر داوطلبانه است‌. بخاری از ابوموسی روایت‌ كرده است‌كه پیامبرص فرمود: «أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني» «‌گرسنه را سیركنید و از بیمار عیادت نمائید و اسیر را آزاد سازید»‌.

بخاری و مسلم روایت ‌كرده‌اند: «حق المسلم على المسلم ست، قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده. وإذا مات فاتبعه» «حق مسلمان بر مسلمان شش چیز است‌: به وی‌گفتند: آنها چه چیزهائی هستند ای رسول خدا؟‌گفت‌: هرگاه وی را ملاقات‌كردی‌، بر او سلام كن‌. و هروقت ترا دعوت كرد (‌یا بكمك طلبید) وی را پاسخ مثبت ده‌، و هرگاه از تو خیرخواهی‌كرد و مشورت خواست وی را نصیحت‌كن وخیراو را بخواه‌، و هروقت عطسه‌كرد و «الحمدلله» گفت تونیزبه او بگو: يرحمك الله‌ -‌ خدا ترا مورد مهرخویش قراردهد- و هرگاه بیمار شد از او عیادت‌كن و چون مرد در تشییع جنازه‌اش شركت‌كن»‌. 

فضیلت عیا‌دت از بیما‌ر
1- ابن ماجه از ابوهریره روایت كرده است كه پیامبرص گفت‌: «من عاد مريضا نادى مناد من السماء طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا» «‌هركس از بیماری عیادت كند، منادیی در آسمان ندا در دهد كه‌: خوب كاری كردی شاد باشی‌، و رفتنت خوبست و شادی افزا و منزلی را در بهشت برای خویش مهیا كردی».

٢- مسلم از ابوهریره روایت ‌كرده است‌كه پیامبرص گفت‌: «إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت ان عبدي فلانا مرض فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني قال: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟! قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني؟ قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي» «همانا خداوند در روز قیامت می‌گوید: ای فرزند آدم من بیمار شدم و تو از من عیادت نكردی‌. اوگوید: ای پروردگار چگونه ترا عیادت‌كنم و حال آنكه تو پروردگار جهانیان هستی‌؟ خداوندگوید: مگر نمی‌دانی‌كه بنده‌ام فلانی بیمار شده بود و تو از او عیادت نكردی‌، مگرنمی‌دانستی‌كه اگراو را عیادت می‌كردی مرا آنجا می‌یافتی‌؟ ای فررند آدم‌، از تو طعام خواستم و تو به من طعام ندادی‌. اوگوید: ای پروردگارم‌، چگونه ترا غذا دهم و حال آنكه تو پروردگار جهانیان هستی‌؟ خداوندگوید: مگر نمی‌دانی فلانی بنده‌ام از تو طعام خواست و تو به وی ندادی‌، مگر نمی‌دانستی اگر او را اطعام می‌كردی پاداش آن را ازمن می‌یافتی‌؟ ‌ای فرزند آدم‌، از توآب خواستم و توآب به من ندادی‌. اوگوید: ای پروردگار چگونه ترا آب دهم و حال آنكه تو پروردگار جهانیان هستی‌؟ خداوندگوید: بنده‌ام فلانی از تو آب طلبید و تو به وی آب ندادی‌، مگر نمی‌دانستی اگر تو به وی آب می‌دادی پاداش آن را از من می یافتی‌؟»‌.

٣- ‌از ثوبان روایت است‌كه پیامبرص گفت‌: «إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع قيل يا رسول الله: وما خرفة الجنة؟ قال: جناها» «‌بیگمان هرگاه مسلمان از برادر بیمار مسلمان خود عیادت‌كرد تا وقتی‌كه برمی‌گرددگوئی‌كه مشغول چیدن میوه بهشت است‌. از پیامبرص سئوال شدكه «خرفه الجنه» بمعنی چیست‌؟ فرمود: میوه بهشت».

4-‌ ازعلی بن ابیطالب روایت است ‌كه‌ گفت‌: از پیامبرص شنیدم‌ كه می‌گفت‌: «ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة» «هرمسلمانی ‌كه در روز به عیادت برادر مسلمان خود برود تا اینكه شب فرا می‌رسد هفتاد هزار فرشته برایش دعای خیر می‌كنند و بر وی درود می‌فرستند و اگر در شب به عیادت او برود هفتاد هزار فرشته تا صبح او را دعای خیر می‌كنند و بروی درود می‌فرستند بعلاوه او را در بهشت میوه آماده و چیده شده خواهد بود». ترمذی آن را روایت ‌كرده و گفته است این حدیث «‌حسن» است‌. 
آداب شرعی عیا‌دت از بیمار 
 مستحب است‌که عیادت‌کننده برای بیمار طلب شفای الهی و عافیت و تندرستی‌کند و اورا به صبروشکیبائی و بردباری دعوت نماید و سخنانی‌گویدکه بیماررا خوش آید و موجب تقویت روحیه اوگردد. ازپیامبرص‌، روایت شده است که فرموده‌اند: «إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في الاجل، فإن ذلك لا يرد شيئا، وهو يطيب نفس المريض» «‌هرگاه پیش بیماررفتید، او را به طول عمرامیدوارکنید، بیگمان سخنان امیدوارکننده شما، چیزی را تغییر نمی‌دهد و حال آنکه روح بیماررا شاد می‌کند»‌.
پیامبرص هرگاه به عیادت‌کسی می‌رفت می‌گفت‌: «لا بأس طهور إن شاء الله» «خدا بد ندهد موجب پاکی ازآلودگی وکفاره‌گناهان خواهد شد ان شاء الله»‌. مستحب است تا آنجاکه ممکن باشد عیادت‌کوتاه و اندک انجام‌گیرد، تا اینکه بر بیمارگران نیاید مگر اینکه خود بیمار خواهان توقف بیشتر باشد.

عیادت زنا‌ن از مردان 
بخاری تحت عنوان‌: «باب‌، عياده النساء الرجال‌« گفته است‌: ام الدرداء به عیادت مردی از انصارکه ملازم مسجد بود، رفت‌. از حضرت عایشه روایت است که‌ گفت‌: وقتی‌که پیامبرص به مدینه وارد شد، ابوبکر و بلال بیمار گردیدند و من پیش آنان رفتم و گفتم‌: ای پدر چطور هستی‌؟ ای بلال تو چطور هستی‌؟.
ابوبکر هر وقت تب می‌کرد، می‌گفت‌:

«كل امرئ مصبح في أهله - والموت أدنى من شراك نعله» «‌هرکس درمیان خانواده خویش در معرض مرگ است و مرگ از بند کفش به انسان نزدیکتر است». 

و هرگاه تب بلال قطع می‌شد می‌گفت‌:

«ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل» 

«وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل».
«ای کاش می دانستم‌: آیا چنین شبی می‌آیدکه در جائی باشم‌که پیرامونم «‌اذخر» و «جلیل» سر برافراشته باشند؟

آیا شودکه روزی وارد چشمه «‌مجنه» شوم‌، وآیا چنین شودکه «‌شامه» و «‌طفیل» در برابر دیدگانم خودنمائی کند؟».
عایشه‌ گفت‌: به نزد پیامبرص‌. رفتم وماجرا را برایش بازگفتم‌: فرمود: «اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد.اللهم وصححها وبارك في مدها وصاعها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة» «خداوندا مدینه را نیزهمچون مکه و بیشتر ازآن پیش ما محبوب گردان‌، خداوندا وضع مدینه را بهبودی بخش و ازارزاق آنجا برایمان برکت و فزونی ارزانی دار، و تب و لرز را از مدینه دورگردان و آن را در «جحفه» قرار بده».

عیا‌دت مسلما‌ن از کا‌فر
عیادت مسلمان از کافر اشکال ندارد. بخاری تحت عنوان «باب عيادة المشرک» گفته است‌: از انس روایت است‌که یکنفر غلام یهودی در خدمت پیامبرص بود. او بیمارگشت و پیامبرص از وی عیادت می‌کرد و به وی‌گفت‌: مسلمان شوکه او نیز مسلمان شد. سعید بن المسیب از پدرش روایت‌کرده است‌که چون ابوطالب در بستر بیماری مرگ افتاد، پیامبرص به عیادت وی رفت‌. 

عیا‌دت از بیما‌ر مبتلا به چشم درد
ابوداود از زید بن ارقم روایت ‌کرده است ‌که‌ گفت‌: «من به چشم درد مبتلا شده بودم و پیامبر به عیادتم آمد»‌.

طلب دعا از بیمار 

ابن ماجه از عمر بن خطاب روایت‌کرده است‌که پیامبرص گفت‌: «إذا دخلت على مريض فمره فليدع لك.فان دعاءه كدعاء الملائكة» «هرگاه به عیادت بیمار رفتی از او بخواه‌که برایت دعای خیرکند. چه بیگمان دعای او همچون دعای فرشتگان به اجابت نزدیک است». 

صاحب «الزوائد»‌ گفته است‌: اسناد این حدیث صحیح و راویان آن موثوق به می‌باشند ولی حدیث منقطع است‌.

معا‌لجه و مداوا شارع مقدس در بیش از یک حدیث ما را به معالجه و مداوا امر فرموده است‌:
1-‌ بروایت احمد و اصحاب سنن و تصحیح ترمذی از اسامه بن شریک آمده است‌ که‌ گفت‌: «‌به پیشگاه پیامبرص و یارانش رفتم‌ که بسیار موقر و سنگین و با متانت بودند، سلام کردم‌، سپس نشستم‌. دیدم‌ که اعراب بیابان از اینجا و آنجا آمده‌اند و می‌گفتند: ای رسول خدا آیا ما مداوا و معالجه بکنیم‌؟ او گفت‌: مداوا و معالجه ‌کنید، زیرا خداوند برای هر دردی درمانی و دوائی آفریده است‌، مگر برای درد پیری که درمان ندارد». 

2- ‌بروایت نسائی و ابن ماجه و حاکم‌که آن را صحیح دانسته است‌. از انس بن مسعود آمده است‌که‌: پیامبرص گفت‌: «إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء فتداووا» «بی‌گمان خداوند هیچ دردی را نازل نکرده است مگر اینکه شفای‌ آن را نیز نازل کرده است‌، پس مداوا کنید»‌.

3-‌ بروایت مسلم از جابرآمده است‌که پیامبرص فرمود: «لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برئ باذن الله» «هر دردی را درمانی است‌، پس هرگاه درمان درد یافته شد باذن و اجازه خدارند بیمار شفا می‌یابد»‌.

مداوا با چیزی‌ که حرام ‌است
 جمهور علما بر آنند که مداوا با شراب و امثال آن از چیزهای دیگر که حرامند، حرام است و به احادیث زیر استدلال کرده‌اند:

1-‌ بروایت مسلم و ابوداود و ترمذی از وائل بن حجر حضرمی آمده است‌که‌: طارق بن سوید درباره شربت می‌که جهت مداوا می‌ساخت از پیامبرص سئوال کرد. پیامبرص گفت: «إنها ليست بدواء، ولكنها داء» «بیگمان می درمان نیست بلکه آن خود درد است»‌. از این حدیث برمی‌آیدکه مداوای با آن حرام است و خبر دادکه آن خود درد است‌.

2- ‌بروایت بیهقی و تصحیح ابن حبان ازام سلمه آمد‌ه است‌که پیامبرص گفت‌: «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم» «بیگمان خداوند شفای شما را در چیزی قرار نداده است‌که آن را بر شما حرام‌کرده باشد». بخاری آن را از ابن مسعود روایت کرده است‌.

3- بروایت ابوداود از ابوالدرداء آمده است که پیامبرص فرمود: «إن الله أنزل الداء والدواء.وجعل لكل داء دواء.، فتداووا، ولا تتداووا بحرام» «‌خداوند هم درد و هم درمان آفریده است‌، پس مداواکنید ولی با حرام مداوا نکنید»‌. در سند این حدیث اسماعیل بن عیاش وجود داردکه در میان شامیان موثوق به و در میان حجازیان ضعیف است‌. 

4- ‌بروایت احمد و مسلم و ترمذی و ابن ماجه از ابوهریره آمده است‌که‌گفت‌: «پیامبرص از درمان و دوائی خبیث و آلوده یعنی سم نهی‌کرده است».

ولی قطرات اندک می‌که ناپیدا است و مست‌کننده نیست اگر در ترکیب دارو وجود داشته باشد، حرام نیست و حکم حریر و ابریشم اندک در جامه را دارد. این سخن را صاحب المنار گفته است‌.

پزشک ‌کا‌فر 
 درکتاب «‌الآداب الشرعيه» ابن مفلح از شیخ تقی‌الدین (‌ابن تیمیه‌) نقل کرده است‌که‌: اگر پزشک یهودی یا نصرانی متخصص در طب مورد اطمینان و اعتماد باشند، طبابت آنان برای مسلمانان اشکالی ندارد. همانگونه که مسلمان می‌تواند نزد یهودیان ومسیحیان مورد اطمینان چیزی را به ودیعت بگذارد یا با آنان معامله و داد و ستد نماید. خداوند می‌فرماید: +(((((( (((((( ((((((((((( (((( ((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( (((( ((( (((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( (((((((( (((( ((( (((((( (((((((( (((((((((...((((_ [آل عمران: 75].«‌بعضی ازاهل‌کتاب هستندکه اگر مبالغ هنگفتی را به امانت پیش آنان بگذاری آن‌را بتو برمی‌گردانند و خیانت در امانت نمی‌کنند و بعضی دیگر ازاهل‌کتاب هستندکه اگر دیناری را پیش آنان به امانت بگذاری آن را بتو باز پس نخواهند داد مگر اینکه همواره مواظب و مراقب آنها باشی». در حدیث صحیح آمده است‌که چون پیامبرص هجرت‌کرد، یک مرد مشرکی را بعنوان راهنمای ماهری بمزدوری‌گرفت و او را بر جان و مال خویش امین دانست‌. و قبیله «خزاعه» بتمامی هم مسلمان و هم‌کافرشان جاسوسان و خبرچین پیامبرص بودند. و روایت شده است‌که پیامبرص دستور داد که حارث بن ‌کلده ‌که‌ کافر بود، طبابت ‌کند. ولی اگر ممکن باشد مسلمان نزد طبیب مسلمان برود، نزد او برود، همانگونه‌ که در ودیعه و معامله نیز با وجود فرد مسلمان جایز نیست ازاو عدول نماید. لیکن اگرمحتاج به امانت وامین شمردن «کتابی» یا طبابت وی باشد، می‌تواند چنین‌کاری را بکند بدون اینکه مشمول نهی ازولایت یهود و نصاری‌گردد یعنی اینکار ولایت آنها بشمار نمی‌آید. و بموجب آیه‌: +(((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((( ((((((((...((((_ [العنکبوت: 46]. «با اهل‌کتاب جز بنیکوئی و خوبی مجادله نکنید». بهتر است با آنان به نیکوئی رفتارنمود. اﻫ. 
ابوالخطاب درباره صلح «‌حدیبیه» ‌گفت‌: پیامبرص شخصی از قبیله‌ »خزاعه» را که‌ کافر بود بعنوان خبرچین و جاسوس‌، بمیان قریش فرستاد و خبر و گزارش او را نیز پذیرفت‌. از این حدیث برمی‌آید که می‌توان بطبیب ‌کافر مراجعه و سخن او را درباره بیماری و مداوا ومعالجه قبول نمود، مشروط براینکه متهم بدروغ و مظنون و مشکوک نباشد. 

جا‌یز بودن طبا‌بت زن 

برای طبیب مرد جایز است‌که زن را مداوا کند و برای زن هم جایز است‌ که بهنگام ضرورت مرد را مداوا کند. بخاری تحت عنوان‌: «هل يداوي الرجل المرأة والمرأة الرجل» گفته است‌: از ر‌بیع دخت معوذ بن عفراء روایت است که‌گفت‌: ما همراه پیامبرص به جنگ می‌رفتیم و مردم را آب می‌دادیم و خدمتشان می‌کردیم و کشتگان و مجروحین را بمدینه برمی‌گرداندیم‌.

حافظ درکتاب الفتح گفته است‌: مداوای اجانب و بیگانگان بهنگام ضرورت جایز است‌. و نگاه کردن و دست زدن و اعمال دیگر فقط بمقدار مورد نیاز جایز است‌. ابن مفلح درکتاب «‌الاداب الشرعیه» ‌گفته است‌: اگر زن بیمار شد و پزشکی غیراز مرد نبود، جایز است پزشک اندامهای مورد نیاز زن را ببیند حتی اگر «‌فرجين = شرمگاه پیش و پس او» نیز باشد و همچنین مرد با مرد نیزچنین است‌. ابن حملان گفته است‌: اگر پزشکی بغیراززن وجود نداشته باشد، پزشک زن می‌تواند اندامهای مورد نیازمرد را ببیند حتی اگر «‌فرجين = شرمگاه پیش وپس» او نیز باشد. قاضی نیز گفته است‌: برای پزشک جایز است‌ که بهنگام ضرورت و نیاز عورت‌، و شرمگاه زن را ببیند و همچنین زن ومرد نیزمی‌توانند بهنگام نیاز عورت وشرمگاه مرد را ببینند»‌. ا ﻫ‌.
مداوا و معا‌لجه با خواندن دعا‌ها 
 معالجه و مداوا با خواندن دعاها، اگر مشتمل بر نام و ذکر «‌الله» و با الفاظ و کلمات عربی مفهوم ومعنی‌دار باشد شرعاً اشکالی ندارد. زیرا اگرکلمات دارای معنی مفهوم نباشد احتمال داردکه معنی غیر مشروع و شرک‌آمیز داشته باشند. از عوف بن مالک روایت است‌که گفت‌: ما در دوره جاهلی برای یکدیگر دعاهائی می‌نوشتیم و مداوا را با نوشته‌ها می‌کردیم‌. ای رسول خدا نظر شما در این باره چیست‌؟ پیامبرص گفت‌: «اعرضوا علي رقاكم.لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك» «‌دعاها و نوشته‌های خود را برمن عرضه‌کنید. دعا ونوشته اگردرآن‌کلمات شرک آمیزی نباشد اشکالی ندارد»‌.
مسلم و ابوداود آن را روایت‌کرده‌اند و ربیع‌گوید: درباره دعای نوشته بمنظور شفا از امام شافعی سئوال‌کردم‌. اوگفت‌: اگر نوشته ازکتاب خدا باشد یاکلمات و الفاظ مشتمل بر ذکر خدا باشد، اشکالی ندارد.گفتم‌: آیا جایز است اهل‌کتاب برای مسلمانان دعای نوشته بدهند؟‌گفت‌: آری‌، اگر چیزی بنویسند یا بگویندکه مشتمل بر ذکر خدا یاکلمات‌کتاب خدا باشد اشکالی ندارد. 

 برخی از دعاها‌ئی‌که دراین باره نقل شده است

1-‌ بروایت بخاری و مسلم از عایشه آمده است‌که پیامبرص برای یکی از افراد خانواده‌اش دعائی می‌خواند و با دست راستش بر وی دست می‌مالید و می‌گفت‌: «اللهم رب الناس أذهب البأس أشف وأنت الشافي، لاشفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما».
«‌خداوندا ای پروردگار مردمان‌، این سختی را برطرف کن‌، خداوندا این ناراحتی را شفا ده‌، چه تنها تو شفا دهنده هستی‌، جز شفای تو شفای دیگری نیست‌. خداوندا، شفائی برسان‌که هیچ دردی و بیماریی را باقی نگذارد»‌.

2- ‌بروایت مسلم از عثمان بن ابی العاص آمده است‌که او از دردی‌که در تن خود احساس می‌کرد نزد پیامبرص شکوه نمود. پیامبرص به وی‌گفت‌: «ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل: باسم الله، وقل: سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر» «دست خود را برآن اندامت بگذارکه درد می‌کند و بگو: «‌باسم الله» و هفت بار نیز بگو: ‌اعوذ... از شر و دردی‌که در تن خود احساس می‌کنم به عز و قدرت خداوند پناه می‌برم و خویشتن را در امامن او می‌دارم»‌. عثمان‌گوید: بارها این دعا را خوانده‌ام و خداوند درد مرا شفا داده است‌. از آن ببعد همواره خانواده خویش و دیگران را بدان دستور دادم‌.

3- ‌بروایت ترمذی از محمد بن سالم آمده است‌که‌گفت‌: ثابت بن بنانی به من گفت «‌ای محمد، هرگاه عضوی از اندام تو دردگرفت‌، دست خود را بر آن اندام بگذار سپس بگو: «بسم الله أعوذ بعزة الله من شر ما أجد من وجعي هذا» «بنام خدا به عزت خداوند پناه می‌برم ازاین دردم»‌، سپس دست خود را بردار و آنگاه مجدداً آن را چند بار بصورت وتر و تاک تکرار کن»‌. زیرا انس بن مالک برایم ‌گفت‌:‌ که پیامبرص این سخن را به وی‌ گفته است‌.

4- ‌ازابن عباس نقل شده است‌که پیامبرص گفت‌: «من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك.إلا عافاه الله من ذلك المرض» «هرکس بعیادت بیماری برودکه اجلش فرا نرسیده باشد وهفت باربر سر او بگوید: اسال‌... از خداوند بزرگ و پروردگار عرش بزرگ می‌خواهم‌که ترا شفا دهد، آنگاه خداوند او را از آن بیماری شفا می‌دهد»‌. بروایت ابوداود و ترمذی‌که آن را «‌حسن» دانسته است و حاکم آن را بنا بشرایط بخاری «‌صحیح» دانسته است‌. 

5-بروایت بخاری از ابن عباس آمده است‌که پیامبرص برای حفظ حسن و حسین دعا می‌خواند و می‌گفت‌: «أعيذ كما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة» «ومن كل عين لامة» «‌به‌کلمات‌کامل و سخنان عظیم خداوند پناه می‌برم‌که شما را از شر و بدی هر شیطانی و هر جانور موذی و هر چشم زخمی در امان دارد»‌. و می‌فرمود: پدرتان ابراهیم خلیل این دعا را بر فرزندان خود اسماعیل و اسحاق می‌خواند. 

6-‌بروایت مسلم ازسعد بن ابی‌وقاص آمده است‌که او بیماربود و پیامبرص به عیادت وی آمد و سه بارگفت‌: «اللهم اشف سعدا» «‌خداوندا سعد را شفا بخش‌«‌. 

نهی‌ از تمیمه‌ها = چشم‌آویزها‌، با‌زوبندها
از چیزهائی‌ که مردم بمنظور دفع چشم زخم از اطفال و یا جلب قلوب به بازو و یا گردن اطفال یا دیگران آویزان می‌کنند پیامبرص نهی فرموده است‌.

تمیمه عبارت بود از مهره‌هائی ‌که اعراب بگردن یا بازوی اطفال خود آویزان می‌کردند و بگمان خود بدینوسیله آنان را از چشم زخم محفوظ می‌دارند یا نخهائی بودند که در آن سحر می‌دمیدند و یا چیزهائی بر روی‌ کاغذ می‌نوشتند که بدینوسیله مردان قلب زنان و یا زنان قلب مردان را به سوی خود متمایل نمایند. که اسلام این رسم نکوهیده را باطل ساخت و پیامبرص گفت‌: «هرکس بهر منظوری تمیمه‌ای را بخویشتن بیاویزد، بمراد و مقصود خویش نرسد»‌. 

اینک احادیث‌:

1- ‌بروایت عقبه بن عامرآمده است‌که پیامبرص گفت‌: «من علق تميمة فلا أتم الله له.ومن علق ودعة فلا أودع الله له» «هرکس تیمیه‌ای را بخویشتن بیاویزد خداوند مراد او را بکمال نرساند و مرادش ازآن حاصل نشود و هرکس‌گوش ماهی بخود ببندد، خداوند او را محفوظ و مصون نکند»‌. بروایت احمد و حاکم‌که اوآن را صحیح الاسناد دانسته است‌.

2- ‌بروایت ابن مسعود آمده است‌که او پیش همسرش رفت و دریافت‌که چیزی را بگردن خود بسته است‌، او آن راکشیده و پاره‌کرد وگفت‌: خانواده عبدالله بی‌نیاز است از اینکه چیزی را شریک خداوند قرار دهد،‌که هیچگونه سلطه و نیروئی ندارد. سپس‌گفت‌: از پیامبرص شنیده‌ام‌که می‌گفت‌:«إن الرقى والتمائم والتولة شرك» «بیگمان ادعیه و تمائم و توله شرک هستند». گفتند: ای عبدالله «‌رقی» و «تمائم‌« را می‌شناسیم و می‌دانیم‌، ولی «توله‌« را نشنیده‌ایم‌، «تو‌له‌« چیست‌؟ عبدالله‌ گفت‌: توله چیزی است‌که زنان برای اینکه نزد شوهرانشان محبوب ‌گردند می‌سازند و بخویشتن می‌بندند. بروایت و تصحیح حاکم و ابن جبان.

3- ‌بروایت عمران بن حصین آمده است‌که پیامبرص بر بازوی مردی حلقه‌ای مسین دید وگفت‌: «ويحك ما هذه؟» «‌وای برتو این چیست‌؟»‌، اوگفت‌: آن را برای آن بسته‌ام‌که درد «واهنه» را ازمن‌کم‌کند. پیامبرص گفت‌: «أما إنها لا تزيد إلا وهنا، انبذها عنك، فانك لومت وهي عليك ما أفلحت ابدا» «هان آن حلقه تنها برسستی و ناتوانی تو می‌افزاید. آن را از خود دور سازید. بیگمان اگر در حالی بمیری‌که آن حلقه بر بازوی شما باشد، تو هرگز رستگار نخواهی شد». 

«‌وهنه» رگی است‌که در شانه و بازو و دست می‌گیرد. بعضی‌گفته‌اند: رگی است که درشانه می‏‎گیرد، آن مرد حلقه را به بازوی خود بسته بودکه‌گمان می‌کرد این حلقه او را از رنج و درد «‌واهنه» محفوظ می‌دارد. پیامبرص او را ازآن‌کار منع فرمود وآن حلقه را نیزجزو تمائم بحساب آورد.

4- بروایت ابوداود از عیسی بن حمزه آمده است‌که اوگفت‌: نزد عبدالله بن حکیم رفتم و دیدم‌که اندامش قرمز شده است‌. به وی گفتم‌: «‌تمیمه» بخود نمی‌بندی‌؟‌گفت‌: پناه بر خدا ازآن‌کار، چه پیامبرص گفت‌: «من علق شيئا وكل إليه» «هرکس چیزی بخویشتن آویزان‌کند کار او بدان چیز سپرده می‌شود ‌این تهدید است چون همه چیز در دست خدا است‌»‌. 

آیا جایز است دعا‌هائی ‌وارده از کتا‌ب خدا و سنت رسولص را بخویشتن آویخت‌؟
 بروایت عمربن شعیب از پدرش و از جدش از عبدالله بن عمروبن العاص آمده است ‌که پیامبرص گفت‌: «إذا فزع أحدكم في النوم فليقل: اعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده، من همزات الشياطين وأن يحضرون فانها لن تضره» «‌هرگاه یکی از شما درخواب ترسید و وحشت او را فراگرفت بگوید: از غضب و عقاب خداوند و از شر و بدی بندگانش و از وسوسه‌های شیاطین و حاضر شدن آنها نزد من‌، به‌کلمات و سخنان ‌کامل خداوند پناه می‌برم‌که مرا در امان دارند. آنوقت هرگز نمی‌توانند به وی زیانی برسانند»‌.

عبدالله بن عمرو این دعا را به فرزندان بالغ و عاقل خود می‌آموخت و آنان ‌که بالغ نشده بودند برایشان می‌نوشت و بگردنشان آویزان می‌کرد. بروایت ابوداود و نسائی و ترمذی‌ که آن را «‌حسن غریب» دانسته و روایت حاکم‌ که آن را صحیح الاسناد دانسته است‌.

رای حضرت عایشه و مالک و بیشتر علمای شافعیه و روایتی از احمد نیز چنین است‌. ولی رای ابن عباس و ابن مسعود و حذیفه و حنفی‌ها و بعضی از علمای شافعیه و روایتی دیگری از احمد برآنست‌ که جایز نیست آیات و احادیث را نوشت و بخود آویزان‌ کرد چون در احادیثی‌که قبلا نقل شد نهی بطور عام آمده است‌. 

منع‌ کردن بیما‌ر از نشستن بین افراد تندرست
 اگر کسی به بیماری مسری مبتلا شده باشد جایز است او را از نشستن و آمیزش با اشخاص تندرست و محاوره و گفتگو با آنان منع‌ کرد. چون پیامبرص گفت‌: «لا يوردن ممرض على مصح» «بیمار به نزد تندرست نرود»‌. و صاحب شتران بیمار را گفت که شتران بیمار خود را پیش شتران سالم دیگران نبر. با اینکه از او نیز روایت شده است‌: «لا عدوى ولا طيرة» «پرهیز از بیماری و تفال به پرندگان و امثال آن جایز نیست‌«‌. و همچنین از پیامبرص روایت است‌که «مردی مبتلا به جذام آمده بودکه به پیامبرص بیعت‌کند. پیامبرص کسی را پیش او فرستاد که به وی خبر دهدکه پیامبرص بیعت او را پذیرفته است‌. و به وی اجازه نداد که به مدینه درآید».

نهی شده است از اینکه از سرزمین طاعون زده بیرون رفت و ا‌ز اینکه به سرزمین‌ طا‌عون شده داخل شد 
پیامبر نهی‌کرده است از اینکه‌کسی اگر در جائی بود و آنجا بیماری وبا شیوع داشت از آنجا خارج شود و برای دیگران نیز که خارج از آن منطقه هستند نهی‌ کرد که بدانجا داخل شوند. زیرا اینکار دیگران را در معرض بلا و آفت قرار می‌دهد و برای اینکه امکان داشته باشد تا بیماری را در منطقه محدود سازند و از انتشار آن جلوگیری‌ کنند،‌که آن را «‌قرنطینه بهداشتی = الحجر الصحی‌« می‌گویند. این مطلب را ترمذی روایت کرده وگفته «‌حسن صحیح‌« است‌. بروایت اسامه بن زید آمده است‌که پیامبرص درباره طاعون‌گفت‌: «بقية رجز أو عذاب أرسل على طائفة من بني إسرائيل، فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، وإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تهبطوا عليها» «‌طاعون باقیمانده عذابی است‌ که بر طائفه‌ای از بنی‌اسرائیل نازل شده بود. هرگاه درسرزمینی طاعون پدید آید و شما درآنجا بودید از آنجا خارج نشوید و هر گاه در سرزمینی پدید آمد که شما در آنجا نبودید، بدانجا نروید و آنجا فرود نیائید»‌. 

بخاری ازابن عباس روایت‌کرده است‌که عمربن خطاب بقصد شام ازمدینه بیرون رفت تا اینکه به «سرع‌« رسید و درآنجا امرای لشکر ابوعبیده بن الجراح و یارانش به وی سیدند و به وی خبردادند که در سرزمین شام طاعون و وبا آمده است‌.

ابن عباس‌گوید: عمر به من ‌گفت‌: مهاجرین اولی را برایم صدا کن‌. آنان را بمشورت دعوت‌ کرد و گفت‌: در سرزمین شام وبا و طاعون آمده است رای شما چیست‌؟ در میان آنان اختلاف پیش آمد. بعضی ‌گفتند: ما بقصد کاری بیرون آمده‌ایم و نمی‌پسندیم ‌که ازآن برگردیم و پشیمان شویم‌. گروهی دیگر گفتند: یاران پیامبرص و بقیه مردم با تو هستند ما نمی‌پسندیم ‌که آنان را بمیان وبا و طاعون ببری‌. 

عمر گفت‌: شما بروید و از پیرامون من پراکنده شوید. سپس ‌گفت‌: انصار را برایم بخوانید. من آنان را خواندم و کسی از آنان با وی مخالفت نکرد و گفتند: رای ما بر این است که مردم را برگردانی و آنان را بمیان وبا و طاعون‌زدگان نبری‌. عمر در میان مردم ندا در داد:‌ که من فردا برمی‌گردم‌. و مردم نیز از وی پیروی‌ کردند. ابوعبیده بن الجراح گفت‌: از «‌قدر» خدا می‌گریزید؟ عمر گفت‌: ایکاش غیر از تو ای ابوعبیده چنین سخنی‌ گفته بود، بلی ما از «قدر» خدا به «‌قدر» خدا می‌گریزیم‌. بمن بگو: اگر تو شترانی داشته باشی و در یک دره‌ای فرود آئی که یکطرف آن دارای علف و گیاه فراوان باشد و طرف دیگر آن بدون علف و گیاه و بد چراگاهی باشد، آیا اگر شتران را در طرف خوش آب و گیاه بچرانی به قضا و قدر خداوند عمل نکرده‌ای‌؟ و اگر در طرف بد آب و هوا بچرانی به قضا و قدر خدا عمل نکرده‌ای‌؟ در آنوقت عبدالرحمن بن عوف ‌که برای پاره‌ای از نیازمندیهای خویش غایب شده بود، فرا رسید و گفت‌: من دراین باره چیزی می‌دانم و از پیامبرص شنیده‌ام‌ که می‌گفت‌: «إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه» «هرگاه شنیدید که طاعون و وبا در سرزمینی وجود دارد بدانجا نروید و هرگاه شما در سرزمینی بودیدکه وبا و طاعون آمد ازآنجا بیرون نروید و ازآن فرارنکنید»‌. سپس عمر خدا را حمد و ستایش ‌گفت و برگشت‌. 

مستحب است‌ كه از مرگ یا‌د كرد و با اعما‌ل شا‌یسته خود را برای ‌آن ‌آما‌ده نمود 
شارع مقدس مردم را ترغیب‌كرده است‌كه فراوان از مرگ یادكنند و با انجام اعمال شایسته و رفتار نیكو خود را برای مرگ آماده نمایند و آن را از جمله ‌كارهای نیك انسان می‌شمرد. از ابن عمر روایت است‌كه پیامبرص گفت‌: «‌من همراه ده نفر به حضور پیامبرص رفتم‌كه من نفر دهم بودم‌، یكی از انصار برخاست وگفت‌: ‌ای پیامبر خدا هوشیارترین و دوراندیش‌ترین مردم كیست‌؟ فرمود: كسیكه بیشتر از دیگران بیاد مرگ باشد و بیشتر از دیگرن خود را برای مرگ آماده كند. اینان هوشیارترین مردمند و شرف دنیا و ارجمندی و احترام آخرت را بدست آورده‌اند»‌. و از او باز هم روایت شده است‌كه پیامبرص گفت‌: «أكثروا من ذكر هاذم اللذات» «فراوان از مرگ‌كه پایان دهنده لذتهای دنیوی است یاد كنید»‌. هر دو حدیث را طبرانی با اسناد حسن روایت‌ كرده است‌. بروایت ابن مسعود آمده است‌كه پیامبرص درتفسیرآیه‌: «فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام «‌خدا هركس راكه بخواهد هدایتش‌كند، دلش را برای پذیرش اسلام آماده می‌كند»‌. و فرمود: «إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح» «هرگاه نور (‌اسلام‌) داخل قلب انسان باشد قلب باز و منبسط می‌گردد». گفتند: آیا برای انشراح صدر نشانه‌ای وجود دارد تا از آن به انشراح صدر پی برد؟ فرمود: «الانابة إلى دار الخلود، والتنحي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل لقاء الموت» «‌بازگشت و تمایل به خانه جاویدانی (‌شیفته قیامت بودن‌) و دور شدن از خانه فریب و نیرنگ (‌بی‌توجهی بدنیا) و خود را با انجام‌كردار وگفتار نیكو آماده نمودن برای مرگ پیش از اینكه فرا رسد»‌. بروایت ابن جریركه طرق «‌مرسله» و «‌متصله» دارد و همدیگر را تقویت می‌بخشند.

تمنا‌ی مرگ پسندیده نیست 
 مكروه است‌ كه انسان تمنای فرا رسیدن مرگ‌ كند و برای آن دعا نماید، خواه این تمنی و دعا بعلت فقرو تنگ دستی یا بیماری و محنت و رنج و امثال آن باشد. بهرحال تمنای فرا رسیدن مرگ مكروه است‌. زیرا محدثین ازانس روایت‌ كرده‌اند كه پیامبرص گفته است‌: «لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرالي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي» «هرگز یكی از شما بعلت ناراحتی وگرفتاری‌كه دارد تمنای مرگ و درخواست فرا رسیدن آن نكند. اگر ناچار بود چنین تمنائی را بكند بگوید: خداوندا تا زمانی‌كه زندگی برایم خیر و سودمند است‌، مرا زنده نگاه دار و هرگاه مرگم برایم سودمندتر باشد مرا بمیران»‌.

فلسفه نهی از تمنای مرگ آنست‌كه در حدیث ام الفضل (‌همسر عباس عموی پیامبر) آمده است‌كه عباس بیماربود و پیامبرص به عیادت اوآمد عباس از بیماری شكوه‌كرد وآرزوی مرگ را نمود. پیامبرص گفت‌: «يا عباس يا «عم رسول الله لاتتمن الموت إن كنت محسنا تزداد إحسانا إلى إحسانك خير لك، وإن كنت مسيئا فإن تؤخر تستعتب خير لك.فلا تمن الموت» «‌ای عباس ای عموی رسول خدا تمنای مرگ نكن‌. اگر نیكوكار باشی و بر نیكیهای خود بیفزائی برایت بهتر است و اگر بدكار باشی و مرگت بتاخیر بیفتد و با استغفار و انابه طلب آمرزش‌گناهانت بكنی برایت بهتر است‌. پس آرزوی مرگ مكن»‌. به روایت احمد و حاكم‌كه‌گفته است بنا بشرایط مسلم این حدیث صحیح است‌.

اگركسی نگران باشدكه در این حال زندگیش برای دینش زیانمند است او می‌تواند آزوی مرگ‌كند بدون اینكه‌كراهت داشته باشد. زیرا ازپیامبرص نقل شده است‌كه دردعای خویش می‌گفت‌: «اللهم إني أسألك فعل الخيرات.وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في قومي فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك» «خداوندا از تودرخواست می‌كنم كه مرا به انجام‌كارهای خیر و ترك‌كارهای ناشایست و محبت بینوایان توفیق دهی‌،و مرا بیامرزی ومورد رحمت خود قراردهی‌، وهرگاه خواستی قومم را به فتنه‌ای و مصیبتی دچاركنی‌، مرا پیش ازانكه به فتنه مبتلا سازی بمیران‌. واز تو محبت تو و محبت دوستان ترا و محبت اعمالی راكه مرا به مهر تو نزدیك سازد درخواست می‌كنم»‌. ترمذی آن را روایت‌ كرده و آن را «‌حسن صحیح» دانسته است‌. در موطا بروایت از عمر بن خطاب آمده است‌كه او در دعا می‌گفت‌: «اللهم كبرت سني وضعفت قوتي، وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط» «خداوندا پیر شده‌ام و نیرویم سستی‌گرفته است و مردمان زیردستم پراكنده ‌گردیده‌اند، خداوندا پیش از انكه ضایع و تباه شوم و به تفریط و سست‌كاری دچار گردم‌، مرا به سوی خویش ببر -‌بمیران - »‌.

فضیلت طول عمر برای کسیکه نیکوکار با‌شد 
1- بروایت عبدالرحمن بن ابی‌بکره از پدرش آمده است که مردی ‌گفت‌: ای رسول خدا کدام‌ کس از همه بهتر است‌؟ پیامبرص گفت‌: «من طال عمره و حسن عمله» «کسیکه عمرش طولانی وعملش نیکو باشد»‌. اوگفت‌: ‌کدام‌ کس از همه بدتر است‌؟ پیامبرص گفت‌: «من طال عمره و ساء عمله» «کسیکه عمرش طولانی و عملش بد باشد»‌. به روایت احمد و ترمذی‌ که ‌گفته است «‌حسن صحیح» است‌.

٢-‌بروایت ابوهریره آمده است‌که پیامبرص گفت‌: «ألا أنبئكم بخيركم؟ قالوا: نعم يا رسول الله قال: خياركم أطولكم أعمارا وأحسنكم أعمالا» «‌آیا می‌خواهید بهترین شما را بشما بگویم‌؟ ‌گفتند: آری ای رسول خدا. اوگفت‌: بهترین شماکسانی هستندکه عمرشان طولانی‌تر وکردارشان بهتر و نیکوتر باشد»‌. بروایت احمد و دیگران با سند جید. 

کردار نیکو و شا‌یسته پیش‌ ازمرگ دلیل حسن عا‌قبت و عا‌قبت بخیر بودن است
 بروایت احمد و ترمذی و حاکم و ابن حبان از انس آمده است‌که پیامبرص گفت‌: «إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله قيل: كيف يستعمله؟ قال يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه عليه» «هرگاه خداوند خیرکسی را بخواهد او را پیش از مرگ، به انجام کارهای نیک و شایسته موفق می‌دارد، سپس در حال انجام اعمال صالح جان او را می‌گیرد»‌. 

مستحب است ‌كه انسا‌ن ‌نسبت به خدا حسن ظن داشته با‌شد 
 لازم است ‌كه شخص بیمار برحمت‌ گسترده خدا امیدوار و نسبت به پروردگار خویش حسن ظن داشته باشد. چه مسلم از جابر روایت‌ كرده است‌ كه‌ گفت‌: سه شب پیش از اینكه پیامبرص رحلت‌ كند از او شنیدم‌ كه می‌گفت‌: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله» «كاری نكنیدكه پیش ازمرگ بخداوند حسن ظن نداشته باشید - یعنی همیشه بخداوند حسن ظن داشته باشید»‌.

در حدیث آمده است‌كه باید همواره به خداوند امیدوار بود و امید عفو و گذشت او را داشت‌، تا انسان در حال امید به عفو خداوند بمیرد. و خداوندكه رحمن و رحیم و بخشنده و بزرگوار و صاحب‌كرم است‌، این حالت امیدواری و طلب عفو را دوست دارد و در حدیث نیز آمده است‌:«يبعث كل أحد على ما مات عليه «هركس برآن حالتی‌كه جان داده است‌، زنده خواهد شد»‌. بروایت ابن ماجه و ترمذی با سندی «جید»، از انس آمده است كه پیامبرص بر جوانی كه در حال احتضار بود وارد شد، فرمود: حال شما چطور است‌؟‌گفت‌: «‌بخداوند امیدوارم و از گناهان خود هراس دارم». پیامبرص گفت‌: «خصلتان لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوه وأمنه مما يخاف» «‌این دو خصلت در اینگونه مواقع در قلب هربنده‌ای وجود داشته باشند بیگمان خداوند امید وی را برآورده می‌كند و او را از آنچه‌كه از آن می‌ترسد ایمن می‌دارد».

مستحب ا‌ست ‌كسی‌ كه پیش میت می با‌شد بذكر و دعا بپردازد
 مستحب است درستكاران و صالحان نزد كسی كه در شرف مرگ قرار دارد، حاضر شوند و بذكر خدا و دعا بپردازند:

1- ‌بروایت احمد و مسلم و صاحبان سنن از ام سلمه آمده است‌كه پیامبرص گفت‌: «إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون» «هرگاه نزد بیمار یاكسی‌كه در حال احتضاراست حاضر شدید، دعای خیركنید چه بیگمان فرشتگان برای دعای شما «‌آمین» می‌گویند». ام سلمه‌گفت‌: چون ابوسلمه مرد نزد پیامبرص رفتم وگفتم‌: ای رسول خدا: ابوسلمه مرد. فرمود: «قولي: اللهم اغفر لي وله، وأعقبني منه عقبى حسنة» «بگو: خداوند مرا واورا بیامرز، و بجای اوكسی بهتر ازاورا بمن ارزانی دار»‌. و من نیز چنین‌گفتم و خداوند شوهربهترازاو را نصیب من كردكه «‌حضرت محمدص» بود.

2-‌ ودرصحیح مسلم ازام سلمه روایت شده است‌كه پیامبرص برابوسلمه (‌كه تازه جان داده بود) وارد شد و دیدكه چشمان او باز است‌، آنها را بر هم نهاد و فرمود: «إن الروح إذا قبض تبعه البصر» «هرگاه جان ازكالبد بیرون شد چشمان آن را دنبال می‌كنند». گروهی از خویشاوندان ابوسلمه گریه و زاری كردند. پیامبرص گفت‌: «لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون» «بجز دعای خیربرای خویش چیزی نگوئید، چه فرشتگان بدنبال آنچه‌كه شما می‌گوئید «آمین‌« می‌گویند». سپس‌گفت‌: «اللهم اغفر لابي سلمة وارفع درجته في المهديين، وأخلفه في عقبة الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين.وأفسح له في قبره، ونور له فيه» «خداوندا ابوسلمه را بیامرز و درجه و منزلت او را در میان هدایت یافتگان بالا ببر و خودت جانشین او باش در اینكه بازماندگانش را اصلاح‌كنی و در میان مردم بمانند و ما و او رابیامرز ای پروردگار جهانیان و درگورش‌گشایش پدید آور و آن را منورگردان»‌. 

چیزهائی‌كه به هنگا‌م احتضا‌ر سنت است
 سنت است ‌كه ‌بوقت احتضار، سنتهای زیر را مراعات نمود:

1- ‌سنت است بكسی‌كه درآستانه احتضار می‌باشد «لااله الا الله» را تلقین‌كرد. زیرا بروایت مسلم و ابوداود و ترمذی از ابوسعید خدری آمده است كه پیامبرص گفت‌: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله» «بكسانی‌كه درآستانه مرگ قرارمی‌گیرند،‌ لااله... را تلقین‌كنید»‌. بروایت ابوداود و تصحیح حاكم از معاذ بن جیل آمده است‌كه پیامبرص گفت‌: «من كان آخر كلامه لاإله إلا الله دخل الجنة» «كسی‌كه آخرین سخنش در دنیا لااله الا الله‌باشد به بهشت داخل می‌شود». این تلقین وقتی است‌كه بیمار نمی‌تواند ‌شهادت‌، را بر زبان جاری سازد ولی وقتی‌كه خود بیمار «‌شهادت» را بر زبان جاری می‌سازد، تلقین لازم نیست‌. و تلقین وقتی مفید است‌كه بیمار از هوش نرفته و عقلش سرجای بوده و توانائی تكلم را داشته باشد. زیراكسی‌كه خرد را از دست داده باشد امكان تلقین وی نیست‌. وكسی‌كه قادر به تكلم نباشد شهادت را بدل می‌گوید: علماگفته‌اند: نباید بر بیمار اصرار و الحاح‌كرد و نباید به وی‌گفت‌: بگو: «لااله الا الله» مبادا ناراحت شود و سخنان ناشایست‌گوید، بلكه باید شخصی كه نزد بیمار است بآرامی و بگونه‌ای‌كه بیمار بشنود بگوید «‌لااله الا الله» تا بیمار خود متوجه‌گردد و آن را تكراركند. هرگاه بیمار مختضر یك بار شهادت را بر زبان جاری‌كرد، لازم نیست‌كه تلقین را تكراركرد، مادام‌كه سخن دیگری را بدنبال آن نگفته باشد. اگرسخنی‌گفته باشد لازم است‌كه بصورت تعریض نه مستقیم تلقین را تكراركرد تا آخرین سخن وی توحید باشد. جمهورعلما برآن رای هستندكه در تلقین بیمار در حال مرگ تنهاگفتن «‌لااله الا الله» ‌كافی است چه ظاهر حدیث نیز همین را بیان می‌كند. ولی بعضی می‌گویند باید «‌شهادتین‌« را به وی تلقین‌كرد چون مراد تذكر توحید است و آن بصورت‌كامل با «‌شهادتین‌« تحقق پیدا می‌كند.

2- ‌سنت است بیمار مشرف بمرگ را، رو بقبله و بر پهلوی راست‌، خواباند. چون بروایت بیهقی و تصحیح و روایت حاكم از ابوقتاده آمده است‌،‌كه پیامبرص وقتی‌كه بمدینه آمد از براء بن معرور سراغ‌گرفت‌.گفتند: او وفات‌كرده است و وصیت نموده است‌كه ثلث (يك سوم‌) مال اورا به شما بدهند و بوقت احتضاراورا رو بقبله بخوابانند. پیامبرص گفت‌: او برابر فطرت رفتاركرده است‌. اینك من آن یك سوم مال او را به فرزندانش بخشیدم‌. سپس پیامبرص رفت و بر وی نماز خواند و گفت‌: «اللهم اغفر له وارحمه وأدخله جنتك وقد فعلت» «خداوندا او را بیامرز و او را مورد مهر خود قرار ده و او را به بهشتت درآور. و تو ای خداوند این دعا را پذیرفته‌ای». 

 حاكم‌گفته است دراین باره فقط همین حدیث را سراغ دارم‌. بروایت احمد آمده است‌كه‌: فاطمه دخت رسول خدا بوقت مرگ رو بقبله خوابید و بر دست راست تكیه نمود. این‌ كیفیت همان ‌كیفیتی است كه پیامبرص دستور داده است‌كه انسان بدینگونه بخوابد و آن را بدینگونه در قبر قرار دهند. و در روایتی از شافعی آمده است‌كه باید شخص محتضر را بر پشت خواباند، بگونه‌ای ‌كه پاهایش رو بقبله و سرش ‌كمی بلند باشد تا مستقیماً روبه قبله ‌گردد. قول اول سخن جمهوراست بهتر می‌باشد. 

3-‌ سنت است‌كه بر سر بیمار مشرف بمرگ سوره «یس» خواند. زیرا احمد و ابوداود و نسائی و حاكم و ابن حبان از معقل بن یسار روایت‌ كرده و حاكم و ابن حبان آن را تصحیح‌كرده‌اند.كه پیامبرص گفت‌: «يس قلب القرآن، لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له.واقرؤوها على موتاكم» «سوره «‌یس» قلب قرآن است‌، هركسی آن را بخواند و هدفش رضای خدا و پاداش روز رستاخیز باشد، خداوند گناهانش را بیامرزد. وآن را بربیماران مشرف بمرگ بخوانید»‌. راویان این حدیث را سست می‌دانند.

ابن حبان‌گفته است مراد از «مو‌تاکم‌« بیماران مشرف بمرگ است نه مردگان‌. و حدیثی‌كه امام احمد درمسند خویش آن را ازصفوان نقل‌كرده و این معنی را تائید می‌كند،‌كه‌گفته است‌: بزرگان می‌گویند: «‌هرگاه سوره یس را بوقت مرگ برسربیمار بخوانند جان‌كندن را بر وی آسان می‌سازد»‌. و صاحب «مسند الفردوس» آن را به ابوالدرداء و ابوذر نسبت داده است كه گفته‌اند: ‌پیامبرص گفت‌: «مامن ميت يموت فتقرأ عنده يس إلا هون الله عليه» «‌سوره یس را بر سر هر بیماری بخوانند جان دادن بر وی آسان خواهد شد».
4- ‌باید همینكه بیمار جان داد، چشمان وی را برهم نهاد. چه مسلم روایت‌ كرده است‌ كه پیامبرص بر ابوسلمه كه وفات ‌كرده بود وارد شد و دیدكه چشمانش باز است‌، آنها را بر هم نهاد وگفت‌: «إن الروح إذا قبض تبعه البصر» «چون جان از بدن بیرون شد چشم بدنبال او است».

5- باید روی مرده را پوشاند، تا مردم آن را نبینند و چهره دگرگون شده وی در معرض دید مردم نباشد. از حضرت عایشه روایت شده است‌كه چون پیامبرص وفات یافت‌، روی او را با دیبای راه راه یمانی پوشاندند. بروایت بخاری و مسلم‌. به اجماع بوسیدن مرده جایز است‌. زیرا پیامبرص عثمان بن مظعون راكه مرده بود، بوسید و ابوبكر صدیق نیز وقتی‌كه بر جنازه پیامبرص حاضر شد، میان دو چشمان وی را بوسید وگفت‌: «يا نبياه، يا صفياه.» «ای پیامبرا و ای پاكا و برگزیده خد ا».

6- همینكه مرگ‌كسی تحقق پذیرفت‌، باید فوراً سرپرست وی جهت تغسیل و تكفین و تدفین نماز خواندن بر او اقدام‌كند، مباداكه جنازه متعفن‌گردد. ابوداود از حصین بن وحوح روایت‌ كرده است‌كه طلحه پسر براء بیمارگشت و پیامبرص به عیادت او رفت و فرمود: «إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، فأذنوبي به وعجلوا، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهري أهله» «من چنان تشخیص می‌دهم‌كه طلحه مرده است‌. پس به من خبردهید و شتاب‌كنید، زیرا شایسته نیست‌كه جنازه مسلمان در میان خانواده‌اش محبوس بماند».

نباید جنازه مرده را بانتظار فرا رسیدن‌ كسی نگاه داشت‌، مگر به انتظار سرپرست و ولی میت‌ كه در آن صورت اگر گمان تعفن و تغییر حال جنازه نرود اشكال ندارد. 

احمد و ترمذی از علی بن ابیطالب روایت ‌كرده‌اند كه پیامبرص به وی‌گفته است‌: «يا علي: ثلاث لا تؤخرها الصلاة: إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والايم إذا وجدت كفئا» «ای علی سه چیزرا بتاخیرمیانداز: نمازهرگاه وقتش فرا رسید، جنازه هروقت پیش آمد (‌باید فورا به خاك سپرده شود)‌، وزن ومرد بیوه هرگاه همسرمناسب خود بیابند». 
7- ‌بعد از مراسم تكفین و تدفین باید به بازپرداخت دیون مرده اقدام شود. زیرا احمد و ابن ماجه و ترمذی از ابوهریره روایت كرده‌اندكه پیامبرص گفت‌: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه» «‌یعنی‌كارهركس پس از مرگش بوامی‌كه بر اواست بستگی دارد و هركسی درگرو وام خود می‌باشد تا تكلیف وام او روشن نگردد چشمش بدنبال آن است و به نجات وهلاك او حكم نمی‌گردد تا زمانی بازپرداخت شود». یا اینكه مقصود اینست تا وقتی‌كه وام وی پرداخت نگردد نمی‌تواند به بهشت برود. البته این مطلب درباره‌كسی است‌كه پس ازمرگش مالی و دارائیی داشته باشد و بازپرداخت وام از آن ممكن باشد. ولی اگركسی مالی نداشته باشد و قصد بازپرداخت وام خود را داشته باشد، اگر بمیرد خداوند وام وی را بازپرداخت می‌كند. همچنین اگركسی بدهكار باشدومالی نیز داشته باشد و قصد بازپرداخت وام خود را نیز داشته باشد و بمیرد، ولی وارثان او آن وام را بازپرداخت نكنند گناهش بگردن بدهكار نیست (‌بلكه بگردن وارثان از می‌باشد)‌. در صحیح بخاری بروایت ابوهریره آمده است كه پیامبرص گفته است‌: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله» «هر‌كس مالی را قرض‌كند وقصد بازپرداخت آن را داشته باشد، اگر پیش از بازپرداخت آن‌، بمیرد خداوند آن وام را بجای او بازپردازد، و هركس بقصد اتلاف و خوردن‌، مالی را قرض‌كند، اگرپیش از بازپرداخت آن‌، بمیرد خداوند او را بنابودی كشاند وگناه وام بگردنش می‌ماند». احمد و ابونعیم و بزار و طبرانی از پیامبرص روایت كرده‌اند كه فرمود: «يدعى بصاحب الدين يوم القيامة حتى يوقف بين يدي الله عزوجل فيقول: يا ابن آدم فيم أخذت هذا الدين، وفيم ضيعت حقوق الناس؟ فيقول: يا رب إنك تعلم أني أخذته فلم آكل ولم أشرب ولم أضيع، ولكن أتى علي إما حرق وإما سرق، وإما وضيعة، فيقول الله صدق عبدي، وأنا أحق من قضى عنك، فيدعو الله بشئ فيضعه في كفة ميزانه، فترجح حسناته على سيئاته، فيدخل الجنة بفضل رحمته» «‌در روز قیامت بدهكار فرا خوانده می‌شود، تا اینكه در پیشگاه خداوند می‌ایستد و خداوند به وی می‌گوید: ای فرزند آدم این بدهی را در چه راهی متحمل شده‌ای‌؟ و در چه راهی حقوق مردم را ضایع‌كرده‌ای‌؟ بنده جواب می‌دهد: ای پروردگار، بیگمان تو می‌دانی‌كه من آن وام را گرفته آن را نخورده و نیاشامیده و تباه نساخته‌ام‌، بلكه دچار حریق یا دزدی یا خسارت و هزینه‌های دیگر شده‌ام‌. خداوندگوید: بنده من راست‌گفت‌. و من شایسته‌ترین كس می‌باشم كه وام او را بازپرداخت‌كنم‌. پس خداوند دستور می‌دهدكه چیزی دركفه ترازوی اعمال نیك وی بركفه ترازوی اعمال بدش‌، رجحان پیدا می‌كند، در نتیجه بفضل رحمت ایزدی به بهشت می‌رود»‌. 
پیامبرص اباء داشت از اینكه بر جنازه مرده بدهكار، نماز بخواند. هنگامی‌كه فتوحات در زمان پیامبرص فراوان‌گردید و اموال غنایم هم فراوان شد، بر جنازه مرده بدهكار نماز می‌خواند و بدهی او را نیز بازپرداخت می‌كرد.

و در حدیث بخاری آمده است‌: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وعليه دين، ولم يترك وفاء، فعلينا قضاؤه.ومن ترك ما لا فلورثته» «من آنقدر به مسلمانان نزدیكم كه نزدیكتر از خودشان بخودشان می‌باشم‌، پس هركس بمیرد و بدهی داشته باشد، بدون اینكه مالی بجاگذاشته باشد بر ما است‌كه وام او را بازپرداخت نمائیم‌، ولی اگركسی بمیرد و مالی از خود بجای بگذارد آن مال برای ورثه او است». از این حدیث برمی‌آیدكه اگركسی بدهكار بمیرد، استحقاق داردكه وام او از بیت‌المال مسلمین پرداخت شود كه باید از سهم «غارمین» ‌كه یكی از مصارف زكات است‌، پرداخت‌گردد. و با مرگ او این وام ساقط نمی‌گردد.
مستحب است‌ كه بهنگا‌م مرگ ‌كسی دعا‌ كرد و استرجاع ‌نمود
 مستحب است وقتی ‌كه یكی از وابستگان می‌میرد دعا كرد و آیه: +...((((( (( (((((((( (((((((( (((((((((( (((((_ [البقرة: 156]. «ما همه ازآن خدائیم و به سوی او برمی‌گردیم»، را گفت‌. 
1- ‌احمد و مسلم از ام سلمه روایت ‌كرده‌اندكه‌گفته است‌: از پیامبرص شنیدم‌كه می‌گفت‌: «ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون.اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله تعالى في مصيبته، وأخلف له خيرا منها» «كسی‌كه دچار مصیبتی‌گردد، اگر بگوید: ما ازآن خدائیم و به سوی او برمی‌گردیم‌، خداوندا اجراین مصیبت را بمن عطاكن و بجای آن چیزی بهتربمن ارزانی دار، بدون شك خداوند پاداش و اجر این مصیبت را به وی دهد و چیز بهتری نصیب او خواهد نمود»‌. ام سلمه‌گوید: «‌هنگامی‌كه ابوسلمه مرد همان دعا و استرجاع را خواندم‌كه سرانجام خداوند پیامبرص‌، را نصیب من ساخت‌كه از او بهتر بود»‌.

2- ‌درسنن ترمذی ازابوموسی اشعری روایت شده‌كه پیامبرص گفت‌: «إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم، فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم.فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع.فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد» «هرگاه فرزندكسی مرد، خداوند به فرشتگان خودگوید: جان فرزند بنده‌ام راگرفتید؟ آنان‌گویند: آری‌. سپس خداوند گوید: میوه دل او راگرفتید؟ آنان‌گویند: آری‌. خداوندگوید: بنده‌ام چه‌گفت‌؟ آنان گویند: ترا ستایش و حمدگفت و استرجاع نمود. خداوندگوید: پس برای بنده‌ام در بهشت خانه‌ای بناكنید و نام آن را «خانه حمد و ستایش» بگذارید»‌. ترمذی‌گفته‌: این حدیث «حسن» است‌.

3-‌ در صحیح بخاری از ابوهریره روایت است‌كه پیامبرص گفت‌: «يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة» «برای بنده مومن من وقتی‌كه در دنیا دوستش را ازاو می‌گیرم واو شكیبا است و پاداش خدا می‌طلبد، هیچ پاداشی بجز بهشت نیست‌«.
4-‌ ابن عباس درتفسیر این آیه‌: +((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((( (( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ( (((((((((((((( (((( ((((((((((((((( (((((_ [البقرة: 156-157](
). گفت‌: خداوند خبرداده است‌كه اگرمومن دربرابركار خدا تسلیم باشد و پشیمان‌گردد و بهنگام مصیبت استرحاع‌گوید، سه خصلت نیكو برای وی نوشته می‌شود: دعای خیر خدا و رحمت خدا و یافتن راه هدایت.
مستحب است به خویشا‌وندان و یا‌ران میت خبرداد 
 علما مستحب می‌دانند كه به خویشاوندان و خانواده و دوستان میت و مردمان درستكار خبر مرگ میت داده شود، تا از پاداش شركت در تجهیز و تشییع جنازه محروم نگردند. زیرا گروه محدثین از ابوهریره روایت‌ كرده‌اند كه پیامبرص خبر مرگ نجاشی پادشاه حبشه را، همان روز مرگش به مردم داد و مردم را به «مصلی = نمازگاه» برد و یاران خود را به صف ‌كرد و بر وی چهار تكبیر گفت (‌نماز میت خواند)‌. امام احمد و بخاری از انس روایت‌ كرده‌اند كه پیامبرص خبر مرگ زید بن حارثه و جعفر بن ابیطالب و عبدالله بن رواحه را پیش از آنكه خبر مرگ آنان بمردم برسد به مردم اعلام ‌كرد. 

ترمذی‌گفته است‌: اشكال ندارد كه انسان خبر مرگ شخص را به خویشاوندان و برادران و دوستانش اعلام‌ كند. بیهقی‌ گفته است‌: از مالك بن انس خبر به من رسیده است‌كه او گفته است‌: دوست ندارم ‌كه برای مرگ‌ كسی در جلو درب مساجد گریه و زاری ‌كنند، ولی اگر كسی خبر مرگ ‌كسی را به حلقه‌های مردمان نشسته در مساجد را اعلام كند اشكالی ندارد.

اما آنچه كه احمد و ترمذی بطریق حسن از حذیفه روایت ‌كرده‌اند كه گفت‌: 
«هرگاه مردم ‌كسی را با خبر مرگ من نیازارید و من از پیامبرص شنیده‌ام‌ كه از خبر مرگ دیگران نهی می‌فرمود»‌. مقصود شیوه خبر دادن از مرگ دیگران بشیوه اهل جاهلیت عرب است ‌كه هرگاه مرد شریفی و بزرگی از اعراب می‌مرد، سواری را بمیان قبائل ‌گسیل می‌داشتند كه می‌گفت‌: اهای مردم‌! با مرگ فلان كس ملت عرب هلاك شد و گریه و زاری و شیون را سر می‌دادند.
گریه بر میت
 باجماع علما،‌گریه بر مرده اگر همراه با شیون و زاری و داد و هوار نباشد جایز است‌. در حدیث صحیح آمده است‌كه پیامبرص گفت‌: «إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم وأشار إلى لسانه.» «خداوند كسی را ‌بخاطر اشك چشم و اندوه قلب نمی‌آزارد و عذاب نمی‌دهد، بلكه عذاب یا رحمت بزبان مربوط می‌گردد یعنی زبان است‌كه باعث عذاب یا رحمت الهی می‌شود»‌. پیامبرص خود بهنگام مرگ پسرش ابراهیم‌گریه نمود و فرمود: «إن العين تدمع، والقلب يحزن. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون» «بیگمان چشم اشك می‌ریزد و دل اندوهگین می‌شود وما چیزی را نمی‏‎گوئیم مگراینكه خدای ما را راضی كند. بیگمان ما ای ابراهیم از فراق تو اندوهگین می‌باشیم»‌. و پیامبرص بهنگام مرگ امیمه دخترفرزندش زینب نیزگریه‌كرد. سعد بن عباده به وی‌گفت‌: ای رسول خدا تو نیزگریه می‌كنی‌؟ مگر ز‌بنب را ازگریه منع نمی‌كنی‌؟‌گفت‌: «إنما هي رحمة فجعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء» «این‌گریه رحمتی است كه خدا درقلب بندگان خود قرارداده است و خداوند تنها به بندگان صاحب رحم و مهربان خود، رحم می‌كند و مهر می‌ورزد»‌. طبرانی از عبدالله بن زید روایت‌ كرده است‌كه اوگریه بدون نوحه و زاری را جایز دانسته است‌. اگرگریه توام با فریاد و نوحه باشد موجب رنج و درد و عذاب مرده خواهد شد. 

از ابن عمر روایت است‌: وقتی‌كه حضرت عمر ضربت خورد، بیهوش‌گردید، اطرافیان با صدای بلند بر وی‌گریستند. چون به هوش آمدگفت‌: مگرنمی‌دانیدكه پیامبرص فرموده است‌: «إن الميت ليعذب ببكاء الحي» «بیگمان گریه زندگان موجب عذاب مرده است»‌.
ازابوموسی روایت است‌كه‌گفت‌: چون عمر بن خطاب مورد اصابت واقع شد، صهیب‌گفت‌: «‌وا اخاه» عمر به وی‌گفت‌: ای صهیب مگر نمی‌دانی كه پیامبرص فرموده است‌: «إن الميت ليعذب ببكاء الحي».
مغیره بن شعبه‌گفته است‌: من از پیامبرص شنیده‌ام‌كه می‌گفت‌: «من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه» «كسی‌كه بروی نوحه سرداده شود، آن نوحه موجب عذاب او خواهد شد»‌. این احادیث در بخاری و مسلم آمده است‌. از این حدیث‌ها برمی‌آیدكه مرده ازگریه و زاری و فریاد افراد خانواده‌اش ناراحت می‌گردد و بدش می‌آید. زیرا او صدای‌گریه آنان را می‌شنود و اعمال زندگان بزوی عرضه می‌گردد، نه اینكه بسبب‌گریه و زاری زندگان‌، مرده مورد عقاب و عذاب قرارگیرد، زیرا بموجب نص قرآن هیچ‌كسی بارگناه دیگری را بدوش نمی‌كشد.

ابن جریر از ابوهریره روایت‌كردكه‌گفته است‌: بیگمان اعمال وكردار شما بر خویشاوندان مرده شما عرضه می‌گردد. اگركردار شما نیكو باشد، خوشحال می‌شوند و اگركردار شما بد باشد، ناخشنود می‌گردند.احمد و ترمذی از انس روایت كرده‌اند كه پیامبرص گفت‌: «إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من الاموات، فإن كان خيرا استبشروا به، وإن كان غير ذلك قالوا: اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا». «بیگمان اعمال شما بر خویشاوندان و افراد عشیره مرده شما عرضه می‌گردد. اگراعمال شما نیك باشد، خوشحال می‌شوند واگر اعمال شما بد باشد، می‌گویند: خداوندا او را نمیران تا اینكه او را مثل ما هدایتش می‌كنی». ازنعمان بن بشیرروایت است‌كه عبدالله بن رواحه بیهوش شده بود و خواهرش «‌عمره» بر وی می‌گریست و صفاتی را برای اوبرمی‌شمرد. همینكه عبدالله به هوش آمدگفت‌: ای خواهر هر صفتی‌كه به من نسبت می‌دادی‌، به من می‌گفتند آیا تو چنین هستی‌؟.
بخاری این خبر را روایت‌ كرده است‌. 
نوحه‌گری: 
نوحه‌گری بمعنی شیون و زاری همراه با فریاد و صدای بلند و جزع و فزع می‌باشد و بصراحت احادیث نبوی آن را حرام می‌دانند. از ابومالك اشعری روایت است‌كه پیامبرص گفت‌: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الاحساب ، والطعن في الانساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة " وقال: " النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، ودرع من جرب» «در میان امت من چهار خصلت جاهلی وجود دارد،‌كه آنها را ترك نمی‌كنند: افتخار به اصل و تبار، نسبت دادن دیگران به غیر پدرانشان‌، و طعنه بر نسب دیگران زدن‌، و اعتقاد باینكه ستارگان در نزول باران موثرند، و شیون و زاری و نوحه‌گری‌. وگفت‌: زنی‌كه نوحه‌گری می‌كند، اگر پیش از مرگش‌، توبه نكند در روز قیامت پیراهن آغشته به قطران به وی بپوشانند و تمام بدنش را زخم فرا می‌گیرد كه شدت آتش دوزخ و عذاب آن بر وی بیشتر خواهد بود». بروایت احمد و مسلم‌.

مسلم و بخاری از ام عطیه روایت ‌كرده‌اند كه ‌گفت‌: «پیامبرص از ما پیمان‌گرفت كه شیون و نوحه‌گری نكنیم»‌. بزار از راویان موثوق به روایت‌ كرده است‌كه پیامبرص فرمود: «صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة: مزمار عند نعمة، وزنة عند مصيبة» «دو صدا و آواز، در دنیا و قیامت مورد نفرین هستند: آواز نی و مزمار بهنگام نعمت و آواز گریه بهنگام مصیبت»‌.
در صحیحین از ابوموسی آمده است‌كه گفت‌: «‌من بیزارم ازآن كس‌كه رسول خدا از او بیزار است‌. بیگمان پیامبرص از نوحه‌گران وكسانی كه بهنگام مصیبت سرشان را می‌تراشند و یقه خودشان را چاك می زنند، بیزار است».
امام احمد از انس روایت‌ كرده كه‌گفته است‌: پیامبرص بهنگام بیعت‌گرفتن از زنان پیمان می‌گرفت‌كه نوحه‌گری نكنند. آنان‌گفتند: ای رسول خدا زنانی هستندكه در دوره جاهلی درنوحه‌گری بماكمك می‌كردند، آیا ما در دوره اسلامی بدانان در نوحه‌گری یاری نكنیم‌؟ اوگفت‌: در اسلام نوحه‌گری نیست‌. 
سوگواری و عزاداری 
برای زن جایز است‌ كه برای خویشاوند مرده‌اش تا سه روز سوگواری‌كند، مادام كه شوهرش مانع از آن‌ كار نشود و بر وی حرام است‌،‌ كه بیش از سه روز سوگواری كند، مگراینكه مرده شوهرش بوده باشد،‌كه درآن صورت بروی واجب است تا پایان مدت «‌عده» برایش سوگواری كند،‌ كه چهار ماه و ده روز می‌باشد. زیرا گروه محدثین بجز ترمذی از ام عطیه روایت ‌كرده‌اندكه پیامبرص گفت‌: «لاتحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا.ولا تلبس ثوبا مصبوغا، إلا ثوب عصب ، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا، ولا تختضب، ولا تمتشط إلا إذا ظهرت، تمس نبذة من قسط، أو اظفار» «نباید هیچ زنی بیش از سه روز بر مرده سوگواری‌كند، مگر اینكه مرده شوهرش باشد،‌كه برای او چهار ماه و ده روز سوگوار می‌ماند. و نباید لباس رنگین بپوشد مگردیبای یمانی‌. و نباید سرمه بكشد ومواد خوشبو بكاربندد و نباید حنا بندد و موهایش را شانه‌كند مگر وقتی‌ كه از قاعدگی پاك شودكه درآن صورت برای رفع بوی بد قاعدگی می‌تواند از مواد خوشبو استفاده‌ كند»‌.

سوگواری عبارت است از ترك استعمال چیزهای زینتی از قبیل جواهرات و زینت‌آلات و سرمه‌كشیدن و پوشیدن حریر و استعمال مواد خوشبو و حنا و خضاب‌. زن بجهت وفا بشوهرش و مراعات حق او درمدت عده واجب است‌. این سوگواری را انجام دهد. 

در ایا‌م سوگواری پذیرائی از خا‌نواده میت مستحب ا‌ست
 عبدالله بن جعفر گفت‌: پیامبرص فرمود: «اصنعوا لآل جعفر طعاما، فإنه قد أتاهم أمر يشغلهم» «‌از خانواده جعفر پذیرائی‌کنید. زیرا آنان مصیبت برایشان پیش آمده و گرفتار می‌باشند»‌. بروایت ابوداود و ابن ماجه و ترمذی‌که آن را حسن و صحیح دانسته است‌. 

این‌کار بدین جهت مستحب است‌،‌که احسان و نیکی و تقرب و دلجوئی به همسایگان می‌باشد. امام شافعی می‌گوید: دوست دارم که خویشاوندان میت در ایام سوگواری از خانواده میت پذیرائی نمایند. زیرا سنت و عمل اهل خیر است‌. دانشمندان می‌گویند مستحب است‌که بر آنان اصرار کرد که غذا بخورند مبادا از روی شرم و حیا و اندوهگینی از خوردن غذا خودداری ‌کنند و ضعیف و لاغر شوند. ولی جایز نیست از زنان نوحه‌گر، پذیرائی نمود. زیرا اعانه بمعصیت است‌. پیشوایان فقه مکروه می‌دانند که خانواده میت برای دیگران طعام درست‌کنند و پذیرائی نمایند، زیرا این کار علاوه بر خسارت و زیان‌، بر مصیبت وگرفتاری آنان می افزاید و رفتاری است مانند رفتار مردمان جاهلیت‌. جریرگفته است‌: ما جمع شدن در خانه میت و غذا خوردن بعد از دفن در خانه وی را، از جمله نوحه‌گری می‌دانیم‌. بعضی از علماء این عمل را حرام می‌دانند. ابن قدامه‌گفته است اگر این کار بجهت نیاز و ضرورت باشد.جایزاست‌، زیراگاهی‌کسانی برای تسلیت و مراسم بخاک سپاری از شهرها و روستاها و مناطق دوردست بخانه میت می‌آیند و شب می‌مانند، لذا نمی‌توان از پذیرائی آنان خودداری نمود.

آما‌ده سا‌ختن کفن و گور پیش ‌از مرگ جا‌یز میبا‌شد
امام بخاری تحت عنوان‌: ‌»‌کسانی‌که در زمان پیامبرص کفن خود را آماده‌کرده و مورد انکار واقع نشده‌اند‌« از سهل روایت‌کرده است‌که زنی یک قطعه پارچه بافته شده را، پیش پیامبرص آوردکه یکنوع عبا ولباس پشمینه بود وگفت‌: آن را با دستان خود بافته‌ام و آورده‌ام تا به‌کسی بپوشانم‌. پس پیامبرص که بدان نیازمند بود، آن را گرفت و برای خود از آن لباسی دوخت‌. یکی از یاران آن را پسندید و به پیامبرص گفت‌: چقدرزیبا است‌، آن را به من بده‌. مردم‌‌گفتند:‌کارخوبی نکردی‌. پیامبرص آن را پوشیده و بدان نیاز داشت و تو می‌دانی‌که پیامبرص به‌کسی جواب رد نمی‌دهد و آن را از او درخواست‌کردی‌. آن شخص‌گفت‌: بخدای سوگند آنرا برای پوشیدن تقاضا نکردم‌، بلکه آن را برای‌کفن خود می‌خواهم‌. سهل‌گوید: سرانجام آن پارچه کفن وی شد.

حافظ‌ گفته است‌: بخاری قید: «‌فلم‌ بنکر عليه» را آورده است تا اشاره‌ای باشد بدینکه انکاری‌که واقع شده ازطرف اصحاب بدین جهت بوده است‌که آن پارچه را از پیامبرص درخواست نمود. ولی وقتی که‌گفت‌: آنرا برای کفن خود می‌خواهم‌، دیگرکسی بر وی انکار نکرد. از آن برمی‌آید که انسان می‌تواند، کفن و امثال آن را پیش از مرگ تهیه‌کند. و این سئوال پیش می‌آیدکه آیاکندن قبر هم پیش از مرگ جایز است‌؟ سپس می‌گوید: ابن بطال‌گفته است‌: از این حدیث مستفاد می‌گرددکه می‌توان هر چیز مورد نیاز را پیش از مرگ آماده ساخت‌. سپس ادامه می‌دهد و می‌گوید:‌گروهی از افراد صالح پیش ازمرگشان برای خودگورکنده بودند، ولی زین بن خیرگفته است‌: هیچیک از یاران پیامبرص پیش از مرگ برای خودگورنکنده‌اند. اگر این‌کار مستحب می‌بود، آنان چنین‌کاری را می‌کردند.

عینی‌گفته است‌: از اینکه هیچ‌کس از اصحاب پیامبرص این عمل را انجام نداده است‌، لازم نمی‌آیدکه جایزهم نباشد، زیرا هرچیزی‌که مسلمانان آن را نیکو بدانند آن چیزنزد خداوند نیزنیکو است‌، بویژه اگرگروهی از علمای برگزیده‌، آن را انجام داده باشند. امام احمدگفته است‌: اشکال نداردکه انسان زمینی را برای جای‌گورش خریداری‌کند و توصیه نمایدکه اورا درآنجا دفن‌کنند. از حضرت عثمان و حضرت عایشه و عمر بن عبدالعزیز روایت شده است‌که چنین‌کاری را کرده‌اند.

مستحب است ‌که انسا‌ن ‌آرزو کند درحرم مکه‌ی حرم مدینه بمیرد مستحب است‌که انسان آرزوی مرگ در یکی از حرمین شریفین را بنماید. زیرا بخاری از حضرت حفصه روایت‌ کرده است‌که حضرت عمر بن خطاب‌ گفت‌: 

خداوندا شهادت در راهت را نصیبم‌ کن‌. و مرگم را در شهر پیامبرت‌ص قرار بده‌. من به وی‌گفتم‌: اینکار چگونه است‌؟ اوگفت‌: اگر خدا بخواهد آن را روزی من‌،خواهد ساخت‌. 

طبرانی از جابر روایت‌کرده است‌که پیامبرص گفت‌: «من مات في أحد الحرمين بعث آمنا يوم القيامة» «‌هرکس دریکی از حرمین شریفین بمیرد، ازعذاب روزقیامت ایمن خواهد بود». در اسناد این حدیث موسی بن عبدالرحمن می‌باشد که‌- ابن حبان او را از جمله اشخاص موثوق به ذکرکرده است‌. دراسناد این حدیث عبدالله بن المومل نیزهست‌که امام احمد او را ضعیف دانسته و ابن حبان او را موثوق به دانسته است‌.
مرگ مفا‌جا‌ت = مرگ نا‌گها‌نی
 ابوداود از عبید بن خالد سلمی ‌یكی ازاصحاب پیامبرص روایت‌ كرده است ‌كه او یكبار از پیامبرص و یكبار از عبید روایت ‌كرده است‌: «موت الفجأة أخذة آسف»(
) «مرگ مفاجات جان‌ گرفتن با خشم است». این حديث از عبدالله بن مسعود و انس بن مالك و ابوهریره و عایشه نیزروایت شده است‌كه درآن جای سخن است‌. ازدی گفته است اسناد این حدیث طرق ‌گوناگون دارد و هیچكدام بمرتبه حدیث صحیح نرسیده‌اند. رجال اسناد حدیث عبیدكه ابوداود آنها را بیرون آورده است موثوق به می‌باشند. اگرچه «‌موقوف» است ولی اشكالی ندارد زیرا رای اشخاصی مثل او جای سخن نیست بویژه‌ كه یكبار آن را بصورت «‌مسند» آورده است‌.

ثواب‌ كسی‌ كه فرزندش بمیرد
 1- ‌بخاری از انس روایت‌ كرده است‌كه پیامبرص فرمود: «مامن الناس من مسلم يتوفى له ثلاثة لم يبلغوا الحنث (3) إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم» «هر مسلمانی‌كه سه تا بچه‌اش‌كه به سن بلوغ نرسیده باشند، پیش از خودش بمیرند، خداوند بخاطر ترحم برآن بچه‌ها او را به بهشت می‌برد»‌.

2- ‌بخاری و مسلم از ابوسعید خدری روایت كرده‌اند كه‌گفت‌: روزی زنان به پیامبرص گفتند: روزی را برای موعظه ما قرار بده‌. پیامبرص در موعظه‌اش فرمود: «أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا لها حجابا من النار» «هر زنی‌كه سه تا بچه‌اش پیش از وی بمیرند این بچه‌ها برای او در برابرآتش دوزخ پرده‌ای خواهند شد و مانع ورود وی به دوزخ می‌شوند»‌. زنی‌گفت‌: دوتا بچه چطور؟ اوگفت‌: دو تا هم‌. 
عمر متوسط مسلمان 
 ترمذی از ابوهریره روایت‌ کرده است که پیامبرص گفت‌: «أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين وأقلهم من يجوز ذلك» «‌عمرامت من (‌بطور متوسط‌) بین شصت تا هفتاد سال خواهد بود وکمترکسی است‌که از این حد تجاوز نماید»‌.
مرگ راحتی و آسودگی است
بخاری و مسلم از قتاده روایت‌کرده است که جنازه‌ای را ازکنار پیامبرص عبور می‌دادند. او فرمود: «مستريح ومستراح منه» «از رنج دنیا راحت شد و یا مردم از او راحت شدند».گفتند: ای پیامبرص چگونه است آن‌؟ فرمود: «العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب» «‌بنده مومن از رنج دنیا آسوده می‌گردد و بندگان خدا و مملکت و درختان و چهارپایان از شر بنده فاجر و نابکار آسوده می‌شوند»‌.
آما‌ده‌ کردن جنا‌زه میت 
 تجهیز میت واجب است‌، پس باید درمورد میت تغسیل و تکفین و نماز بروی خواندن و تدفین صورت‌ گیرد. بشرح زیر:
 غسل میت 
1- ‌حکم آن‌:
بنا برای جمهورعلما غسل میت مسلمان فرض‌کفایه است‌. بنابراین هرگاه یکی این‌کاررا انجام دهد از ذمه و عهده همه مکلفان ساقط می‌گردد. چون هم پیامبرص بدان دستور داده است و هم مسلمین پیوسته آن را انجام داده‌اند.
 2-‌ غسل چه ‌کسانی واجب است و غسل چه‌ کسانی واجب نیست‌:
غسل مسلمانی واجب است‌که در جنگ بدست‌کافران‌کشته نشده باشد.
3- غسل پاره‌ای از اندام مرده‌: 
در شستن و غسل پاره‌ای از اندام مرده مسلمان‌، فقهاء اختلاف‌کرده‌اند: بنا برای امام شافعی و امام احمد و ابن حزم پاره‌ای از اندام میت‌که جدا شود، باید غسل و کفن شده و بر آن نماز بخوانند. امام شافعی‌گفته است‌: پرنده‌ای در مکه دستی را بزمین انداخت‌، ‌که مربوط به واقعه جنگ جمل بود و ازروی انگشتری آن را شناختندکه دست عبدالرحمن بن عتاب بن اسید بود. آن را شستند و برآن نماز خواندند. این‌کار در محضر گروهی از اصحاب پیامبرص صورت‌ گرفته است‌. 
امام احمد گفته است‌: ابوایوب بر پای بریده‌ای که یافته بودند، نماز خواند. و عمر بن خطاب براستخوانهائی‌که یافته بودند، نماز خواند. ابن حزم‌گفته است‌: اگر پاره‌ای از تن مسلمان مرده‌، یافته شود، باید برآن نماز خواند و آن را شسته و کفن کرد، مگراینکه مربوط به شهید باشد. اوگفته است باید درحین نماز خواندن نیت نماز خواندن بر تمام اندام‌، جسم و روح او داشته باشد، امام ابوحنیفه و امام مالک گفته‌اند: اگراندام یافته شده‌، بیشترازنصف تن او باشد، شسته و برآن نماز خوانده می‌شود، در غیرآن صورت غسل و نماز خواندن برآن لازم نیست‌.
4- ‌شهید را غسل نمی‌دهند: 
شهید مسلمانی است‌که در جنگ بدست کافران‌کشته می‌شود. او را غسل نمی‌دهند، حتی اگر جنب نیز بوده باشد. او را در جامه‌اش که برای کفن کردن مناسب باشد،‌کفن می‌کنند. اگر جامه‌اش برای تکفین‌کفایت نکند، پارچه دیگری بدان می‌افزایند و اگر جامه‌اش بیشتر ازکفن سنتی باشد، قسمت اضافی آن را می‌گیرند. اورا همانگونه‌که آغشته بخون است‌، تدفین می‌کنند و نباید او را شست‌، امام احمد روایت‌ کرده است‌که پیامبرص گفته است‌:«لا تغسلوهم فإن كل جرح، أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة» «‌شهیدان را غسل مدهید، زیرا هرزخمی یا هر خونی از آنان در روز قیامت بوی مشک می‌دهد»‌.
پیامبرص دستوردادکه شهدای «‌احد» را آغشته بخون دفن‌کنند وآنان را غسل ندادند و بر آنان نماز نخواند. امام شافعی گفته است‌: شاید غسل ندادن و نماز نخواندن بر شهداء‌، بدانجهت باشد تا آنان آغشته بخون خود خدا را ملاقات‌کنند. 
زیرا در حدیث آمده است‌که بوی خون شهیدان‌، همچون بوی مشک ناب است‌. چون خداوند برایشان ارج و ارزش قایل است‌. لذا نیازی به نماز ندارند، و در ضمن کار مسلمانان نیز آسان می‌شود چون ممکن است درمیانشان زخمیان بوده و نگران برگشتن دشمن نیز باشند و زخمیان هم امیدوار باشندکه زودتر به خانواده خویش بپیوندند و ممکن است خانواده‌شان نیز چنین انتظاری داشته باشند.
بعضی‌گفته‌اند بدین جهت بر شهید نماز خوانده نمی‌شودکه نماز بر میت خوانده می‌شود و حال آنکه شهید زنده است‌. یا اینکه نماز برمیت شفاعت است برای او، و حال آنکه شهیدان بی‌نیاز از شفاعت هستند و آنان خود برای دیگران شفاعت می‌کنند. 
5- ‌شهدائی که غسل داده می‌شوند و بر آنان نماز خوانده می‌شود:
اما کشتگانی که در جنگ بدست کفارکشته نشده‌اند و شارع مقدس ایشان را شهید نامیده است‌، باید غسل داده‌شوند و بر آنان نماز نیز خوانده شود. زیرا اینگونه اشخاص درزمان زندگی پیامبرص غسل داده می‌شدند. و بعد از پیامبرص مسلمانان جسد پاک حضرت عمروحضرت عثمان و حضرت علی را غسل دادند و حال آنکه هرسه شهید بودند. اینک ما آن شهیدان را ذکر خواهیم‌کرد:
1- ‌از جابر بن عتیک روایت است‌که پیامبرص فرمود: «الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، وصاحب الحرق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع» «بغیر از کسانی‌که در راه خداکشته می‌شوند، هفت‌گروه شهید می‌باشند: کسانی که بدرد طاعون می‌میرند،‌کسانی‌که غرق می‌شوند،‌کسانی‌که به بیماری سینه پهلو می‌میرند،‌کسانی‌که به شکم درد می‌میرند،‌کسانی‌که در حریق می‌میرند،‌کسانی‌که در زیرآوار می‌میرند و زنانی‌که بر اثر زایمان می‌میرند. اینها همه شهید محسوب می‌شوند». امام احمد و ابوداود و نسائی با سند صحیح این‌حدیث را‌روایت کرده‌اند. 
2- ‌از ابوهریره روایت شده است که پیامبرص گفت‌: «ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد.قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل، قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: " من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، والغريق شهيد» «شما چه‌کسانی را شهید می‌دانید؟‌گفتند: ای رسول خدا ماکسانی را شهید بحساب می‌آوریم‌که در راه خداکشته شوند. پیامبرص گفت‌: بنابراین شهدای امّت من اندک خواهند بود.گفتند: پس شهداء چه‌کسانی هستند ای رسول خدا؟ او فرمود:‌ کسی‌ که در راه خدا کشته شود و کسیکه در راه اطاعت خدا بمیرد و کسی ‌که در اثر بیماری طاعون بمیرد و کسی ‌که در اثر شکم درد بمیرد و کسی‌ که غرق شود، همه اینان شهید هستند»‌. بروایت مسلم‌.
3- ‌از سعید بن زید روایت است ‌که ‌گفت‌:«من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد» «‌هرکس درراه دفاع ازمال و جان و دین و خانواده وناموس خودکشته شود او شهید است»‌. بروایت احمد و ترمذی‌که آن را صحیح دانسته است‌.
 6- کافر غسل داده نمی‌شود: 
بر مسلمان واجب نیست‌که کافر را غسل دهد. بعضی آن را جایز دانسته‌اند. 
پیروان امام مالک و امام احمد می‌گویند: نباید شخص مسلمان‌ خویشاوند کافر خویش را غسل دهد وکفن ودفن‌کند مگراینکه نگران تباه شدن آن باشدکه درآن صورت بر وی واجب است‌که آن را در خاک پنهان‌کند. زیرا احمد و ابوداود و نسائی و بیهقی روایت کرده‌اندکه‌: علی بن ابی‌طالب ‌گفت‌: به پیامبرص گفتم‌که عموی پیر وگمراه تو -‌ابوطالب- ‌مرد. او گفت‌:‌، برو او را درخاک پنهان‌کن وکاری را انجام نده تا اینکه به نزد من برگردی من رفتم او را در خاک پنهان‌کردم و به نزد پیامبرص برگشتم‌. او به من دستور دادکه غسل‌کنم و برایم دعای خیر نمود‌. ابن المنذرگفته است درباره غسل میت‌، سنتی‌که ازآن پیروی شود، نیست.
چگونگی ‌و كیفیت غسل‌ میت
واجب است‌ كه یكبار تمام بدن مرده شسته شود و غسل داده شود و یكبار كافی است اگرچه جنب یا قاعده نیز بوده باشد.
مستحب است ‌كه مرده را بر جای مرتفع‌تر از سطح زمین نهاد، و جامه رااز تنش بیرون آورد، و با چیزی روی عورت او را بپوشانند، مگر اینكه بچه باشد. و بهنگام غسل دادن میت‌، نبایدكسانی حضورداشته باشند، مگر اینكه حضورآنان مورد نیاز باشد. غاسل باید شخص مورد اطمینان و درستكار و امین باشد، تا اگر چیزهای خوب و پسندیده را از میت مشاهده نمود، آن را در میان مردم بازگوكند، و اگر چیزهای بد و ناپسند را مشاهده‌كرد، آنها را پنهان نماید.
ابن ماجه می‌گوید: پیامبرص گفته است‌:«ليغسل موتاكم المأمونون «غسل مردگان خود را به اشخاص امین واگذارید»‌. بر مرده‌شور واجب است‌كه نیت غسل میت كند، زیرا اومورد خطاب غسل قرارمی‌گیرد، سپس مرده شور، باید با ملایمت روی شكم میت فشارواردكند، تا احیاناً مواد دفع شدنی‌، دفع شود وكثافات وآلودگی و چرك بدنش را برطرف نماید وكهنه‌ای یاكیسه‌ای بر دست خویش بپیچد و عورت میت را نیز شستشو دهد، چون دست زدن بر عورت دیگران‌، حرام است‌. سپس باید وضوی میت را همچون وضوی نماز بگیرد. چه پیامبرص گفت‌: «ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها» «ازاندامهای طرف راست و اندام وضوی میت غسل را شروع كنید»‌. تا نشانه سفیدی اندامهای وضوی میت تجدیدگردد. سپس خوب است‌كه میت را سه باربا آب وصابون یا آب خالص غسل دهد وازطرف راست شروع‌كند. اگر تشخیص داد،‌كه با سه بار شستن پاك نمی‌شود، آن را به پنج بار یا هفت بار افزایش دهد. در خبر صحیح آمده است‌كه پیامبرص گفت‌: «اغسلنها وترا: ثلاثا أو خمسا أو سبعا، أو أكثر من ذلك إن رأيتن» «اورا طاق بشوئید: سه باریا پنج باریا هفت بار یا بیشتر اگر تشخیص دادیدكه مورد نیاز است»‌.
ابن المنذرگفته است‌: در صورت نیاز باید بدانان اجازه دادكه دفعات شستشو را بیشتر كنند، مشروط بر اینكه طاق باشد. اگر میت زن باشد مستحب‌است‌كه مرده‌شورمویهای او را بازكند و بشوید سپس آنها را مجدداً ببافد و درپشت سرش قراردهد. درحدیث ام عطیه آمده است‌كه آنان (‌زنان غسل دهنده‌) موی سر دختر پیامبر را سه قسمت‌كرده و بافتند. من از او پرسیدم‌، آیا آنها را بازگردند و پس از شستن به سه قسمت بافتند؟‌گفت‌: آری‌. درمتن مسلم ازقول ام عطیه آمده است كه‌: ما مویهای او را درسه قسمت بافتیم‌كه دوگیسوی طرفین و یك‌گیسوی پیشانی او بود. و درصحیح ابن حبان آمده است‌كه پیامبرص دستوردادكه مویهای اورا در سه‌گیس ببافند... وقتی‌كه غسل میت تمام شد لازم است با پارچه‌ای تمیز خشك شود تاكفنهایش تروخیس نگردد وخوب است‌كه چیزخوشبوئی روی آن نهاد. پیامبرص گفت‌: «إذا أجمرتم الميت فأوتروا» «هرگاه میت را با بوی خوش بخوردادید آن را طاق انجام دهید». بروایت بیهقی و الحاكم و ابن حبان‌كه دو نفر اخیر آن را «‌صحیح‌« دانسته‌اند.
ابو وائل‌گفته است‌: «‌علی بن ابی‌طالب مقداری مشك داشت كه سفارش كرد جسد وی را با آن خوشبوكنند وگفت‌: آن مقدا‌ر باقمیانده مشكی است‌ كه جسد پیامبرص با آن خوشبو شده است»‌. 
 جمهور علما برآنند كه ‌گرفتن ناخن و كوتاه‌ كردن موی سبیل یا زیرربغلی یا موی شرمگاه مرده‌كراهت دارد، و ابن حزم آن را جایز دانسته است‌.
علما اتفاق دارند بر اینكه اگر بعد از غسل و پیش ازكفن‌كردن‌، چیزآلوده‌ای از شكم مرده خارج شد، باید محل اصابت نجاست را شست ولی دراینكه آیا تجدید غسل لازم می‌باشد یا خیر، اختلاف است‌. بعضی گفته‌اند طهارت مجدد لازم نیست و بعضی برآنندكه وضوی مجدد لازم است و برخی می‌گویند: اعاده غسل واجب است‌. بیشترین چیزی‌كه درباره‌كیفیت غسل میت مورد توجه علما قرار گرفته است حدیثی است‌كه‌گروه محدثین آن را از ام عطیه روایت ‌كرده‌اندكه‌گفته است‌: وقتی‌كه دخت پیامبرص وفات‌كرده بود او بر ما وارد شد وگفت‌: «اغسلنها ثلاثا، أو خمسا، أو أكثر من ذلك - إن رأيتن - بماء وسدر واجعلن في الاخيرة كافورا، أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغن آذناه، فأعطانا حقوه فقال: أشعرنها إياه» «او را سه بار یا پنج بار یا بیشتر با آب و سدربشوئید وآخرین بار او را با آب وكافوربشوئید. هرگاه او را غسل دادید مرا خبركند. چون ما فارغ شدیم او را خبركردیم‌. او لنگ خود را بما داد وگفت آن را به وی بپوشانید»‌. دانشمندان‌گفته‌اند: بدانجهت‌كافور بر تن مرده پاشیده می‌شودكه خوشبو و خنك‌كننده است و در تن مرده بسرعت نفوذ می‌كند و موجب استحكام بدن میت می‌گردد و جانوران موذی را ازاو می‌راند و مانع می‌شودكه تن مرده بزودی متلاشی‌گردد. اگركافور نباشد هر ماده‌ای دیگركه این خواص را داشته باشدكافی است‌.
اگر آب نبا‌شد مّیت را تیمم می‌دهند
اگر آب موجود نباشد بجای غسل‌، میت را تیمم می‌دهند. زیرا خداوند می‌فرماید: «فإن لم تجدوا ماء فتيمموا» «‌اگر آب نیافتید تیمم كنید»‌. و پیامبرص می‌گوید: «جعلت لي الارض مسجدا وطهورا» «همه خاك روی زمین برای من سجده‌گاه و پاك‌كننده است». اگر تن مرده بگونه‌ای باشد كه با شستن با آب متلاشی می‌شود، باید آن را تیمم داد. همچنین اگر زنی در میان مردگان بیگانه و نامحرم فوت‌كند، یا مردی درمیان زنان بیگانه و نامحرم فوت نماید، باید تیمم داده شوند. ابوداود در میان احادیث مرسل خود و بیهقی هم از مكحول روایت ‌كرده‌اند كه پیامبرص گفته است‌: «إذا ماتت المرأة مع الرجال، ليس معهم امرأة غيرها، والرجل مع النساء، ليس معهن رجل غيره، فإنهما ييممان ويدفنان، وهما بمنزلة من لم يجد الماء» «‌هرگاه زنی همراه مردان بود و فوت‌كرد و زنی دیگر همراه نداشتند و مردی همران زنان بود و فوت‌كرد و مرد دیگری همراه نداشتند، هر دو باید تیمّم داده شوند و دفن گردند. آنان بمنزله‌كسی هستندكه آب را نیافته است‌»‌. بایدكسی زن را تیمّم دهد كه نسبت به وی محرم و خویشاوند باشد. اگرمحرمی نباشد دیگری می‌تواند پارچه‌ای بر دست خود بپیچد و آن را تیمّم دهد. این بود رای امام ابوحنیفه و امام احمد. 
امام مالك و امام شافعی می‌گویند: اگر مرد محرمی باشد باید آن زن مرده را غسل دهد نه تیمم چون آن زن مرده از بابت خلوت و عورت‌، نسبت به محرم‌، حكم مرد را دارد. ازامام مالك نقل شده است‌كه‌: اهل علم می‌گویند: اگرزنی مرد و درآنجا زنانی وجود نداشتندكه او را غسل دهند و همچنین‌كسی از محارم او یا شوهرش نیز وجود نداشتند، باید او را تیمّم دهند و بر صورت و دستان او خاك بمالند همانگونه‌كه دیگران تیمّم می‌كنند. واگرمردی فوت‌كرد و تنها زنان همراه او بودند، باید زنان او را تیمّم دهند. و ابن حزم می‌گوید در این صورت بناچار مردان زن مرده را وزنان مرد مرده را باید بشویند و پارچه ضخیمی بردست بپیچند وآب بربدن مرده می‌ریزند بدون این‌كه مستقیماً دست برتن وی بزنند وتیمم جای آب را نمی‌گیرد.
آیا زن و شوهر می‌توانند همدیگر را غسل‌ دهند؟ 
فقها اتفاق نظر دارند بر اینكه همسر می‌تواند شوهرش را غسل دهد. امام احمد و ابوداود و حاكم بصورت صحیح از حضرت عایشه روایت ‌كرده‌اند: «‌اگرآنگونه‌كه الان می‌دانم قبلا می‌دانستم‌،‌كسی به جز زنانش جسد پیامبرص را پس از فوت غسل نمی‌داد». درباره غسل دادن جسد زن از طرف همسرش اختلاف ‌كرده‌اند،‌ كه جمهور فقها آن را جایز می‌دانند، زیرا روایت شده است‌كه حضرت علی فاطمه دخت پیامبر و همسرش را غسل داد. دارقطنی و بیهقی آن را نقل‌كرده‌اند. پیامبرص به حضرت عایشه‌گفت‌: «لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك» «اگرتو پیش ازمن می‌مردی من ترا غسل می‌دادم وكفن می‌كردم»‌. بروایت ابن ماجه‌.
حنفی‌ها گفته‌اند: مرد نمی‌تواند جسد مرده همسرش را غسل دهد. اگر به جز شوهر كسی نباشد كه او را غسل دهد، شوهر باید او را تیمّم دهد. ولی مفاهیم احادیث خلاف‌گفته آنان را اثبات می‌كند.
زن می‌تواند ‌كودك را غسل ‌دهد
 ابن المنذر گفته است‌: علمائی ‌كه از آنان احادیث روایت شده است‌ گفته‌اند: زن می‌تواند جسد كودك خردسال مرده را غسل دهد. 
تكفین‌ میت 
1- حكم آن‌: 
تكفین میت به وسیله جامه‌ای‌كه همه تن او را بپوشاند حتی اگریك جامه هم باشد فرض‌كفایه است‌. بخاری از خباب روایت كرده است‌كه گفته است‌: همراه پیامبرص هجرت‌كردیم و در جستجوی رضای خدا بودیم‌، بنابراین به پاداش خویش در پیشگاه خداوند رسیدیم‌،‌گروهی از ما مردند و پاداشی در دنیا نصیب آنان نشد. از جمله مصعب بن عمیركه در جنگ احد بشهادت رسید. ما چیزی نداشتیم كه برایش كفن بسازیم‌، مگر عبای پشمینه‌ای كه هرگاه با آن سرش را می‌پوشاندیم‌، پاهایش بیرون می‌ماند و هرگاه با آن پاهایش را می‌پوشاندیم سرش بیرون می‌ماند،‌كه پیامبرص بماگفت‌: سرش را با عبا و پاهایش را باگیاهی خوشبوی‌كه «اذ‌خر» نام دارد بپوشانیم‌.
 2- ‌سنتهای تكفین‌: 
1- ‌پاكیزه و تمیزو پوشاننده تن مرده باشد. زیرا ابن ماجه و ترمذی‌كه آن را حسن دانسته است از ابوقتاده روایت كرده‌اند كه پیامبرص گفت‌: «إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه» «هرگاه یكی ازشما متصدی تكفین برادر مسلمانش شد، به نیكی برایش‌كفن بسازد و خوب آن را انجام دهد»‌.
2- ‌خوب است‌كه‌كفن سفید باشد. زیرا احمد و ابوداود و ترمذی‌كه آن را صحیح دانسته است از ابن عباس روایت كرده‌اند كه پیامبرص گفت‌: «البسوا من ثيابكم البيض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم» «جامه‌های سفید خود را بپوشید چون آنها بهترین جامه‌های شما هستند و مردگانتان را نیز در جامه سفید كفن ‌كنید»‌. 
 3- ‌پسندیده است‌كه‌كفن را خوشبوكنند. چه احمد و حاكم‌كه آن را صحیح دانسته است‌، از جابر روایت كرده‌اند كه پیامبرص گفت‌: «إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا» «هرگاه میت را بخور دادید سه بار بخورش دهید»‌. ابوسعید و ابن عمرو ابن عباس سفارش ‌كرده بودند با «‌عود» ‌كفنشان بخور داده شود.
4- ‌خوب است ‌كه ‌كفن مرد سه تكه وكفن زن پنج تكه باشد.گروه محدثین از عایشه روایت ‌كرده‌اندكه پیامبرص را در سه جامه سفید نازك تازه‌‌كتانی‌،‌كفن‌كردند كه پیراهن و عمامه نداشت‌. ترمذی‌گفته است بیشتراهل علم ازاصحاب پیامبرص و ازدیگران چنین عمل می كنند. سفیان ثوری‌گفته است مرد را در سه جامه‌كفن می‌كنند خواه یك پیراهن ودوملافه یا سه تا ملافه باشد. اگرسه ملافه نباشد یك جامه یا دو جامه‌كافی است‌، ولی اگركسی داشته باشد سه جامه بهتراست‌كه رای شافعی واحمد واسحاق نیزچنین است‌.گفته‌اندكه‌كفن زن خوب است پنج جامه باشد. ام عطیه‌گفته است‌كه پیامبرص یك لنگ و یك پیراهن و یك مقنعه و دو ملافه به وی داده است‌. ابن المنذر می‌گوید بیشتر اهل علم‌برآنندكه زن در پنج جامه كفن شود. 
3- تكفین مرده‌ای در احرم بوده باشد: 
هرگاه كسی در حال داشتن احرام حج بمیرد، همچون دیگران غسل داده می‌شود و او را در جامه احرام‌كفن می‌كنند و سرش را نمی‌پوشانند و او را خوشبو نمی‌كنند، چون هنوز حكم احرام او باقی است‌. چون‌گروه محدثین از ابن عباس روایت كرده‌اندكه گفت‌: در حالی كه مردی در عرفه همراه پیامبرص ایستاده بود، بناگاه ازمركبش فرو افتاد وگردنش شكست‌. خبراو را به پیامبرص دادند. او فرمود: «اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبيا» «‌او را با آب و سدر غسل دهید و او را در دو جامه‌اش كفن‌كنید، او را خوشبو نكنید وسرش را نپوشانید. زیرا خداوند روز قیامت او را لبیك‌گویان زنده می‌كند»‌. حنفیه و مالكیه می‌گویند: اگركسی در حال احرام بمیرد، احرام او پایان می‌یابد و بمانند دیگران تكفین می‌شود. بنابراین‌كفن او را می‌دوزند و سرش را می‌پوشانند و او را خوشبو می‌كنند. و می‌گویند: داستان آن مردكه در غرفه مرد اختصاص به وی دارد وعمومیت ندارد. ولی چنین پیدا است اینكه پیامبرص گفت‌: 
لبیك ‌گویان زنده می‌شود برای هركسی‌كه در حال احرام بمیرد تعمیم دارد و مادامی‌كه دلیلی برای اختصاص نیست‌، این حكم برای دیگران نیز هست‌.
 4-‌ كفن ‌گران قیمت كراهت دارد: 
لازم است‌كه‌كفن خوب و تمیزباشد وگران قیمت بودن آن لازم نیست و نباید انسان چیزی راكه از جمله عادت او نیست‌، بر خویش تحمیل نماید. شعبی‌گفته است‌كه علی بن ابیطالب به من‌گفت‌:‌كفن را از پارچه‌گرانقیمت نسازید، زیرا من از پیامبرص شنیده‌ام‌ كه می‌گفت‌: «لاتغالوا في الكفن فإنه يسلب سلبا سريعا» «‌كفن را از پارچه‌گرانقیمت نسازید زیرا بزودی پاره می‌شود و از بین می‌رود»‌. بروایت ابوداود كه در زنجیره راویان آن ابومالك وجود دارد،‌كه درباره او انتقاد شده است‌. حذیفه گفت‌: از پارچه‌گرانقیمت برای من‌كفن نسازید. دو جامه پاك و تمیز برای من بخرید. ابوبكر صدیق‌گفت‌: این جامه مرا بشوئید و دو جامه دیگر برآن بیفزائید و 
مرا درآنهاكفن‌كنید. عایشه به وی‌گفت‌: این جامه شما كهنه است‌. ابوبكر درجواب اوگفت‌: پارچه تازه برای زندگان بهتر است تا برای مردگان‌. چه‌كفن مرده به ترشحات و چرك او آلوده می‌شود. 
 5- كفن‌حریر: 
برای مردان‌كفن حریر حلال نیست ولی برای زنان جایز است‌. زیرا پیامبرص درباره طلا و حریرگفته است‌: «إنهما حرام على ذكور، أمتي حل لاناثها» «طلا و حریر بر مردان امتم حرام است و برای زنان امتم حلال است»‌.
بعضی ازاهل علم‌كفن حریررا برای زنان مكروه می‌دانند، زیرا آن را اسراف و اضاعه مال می‌دانند و بعلاوه از اینكه‌كفن را از پارچه ‌گرانقیمت بسازند نهی شده است وگفته‌اند: در حال حیات زن می‌تواند از حریر برای زینت خویش استفاده‌كند و بعد از مرگ كفن ساختن ازآن روا نیست‌. امام احمدگفته است‌: از اینكه زن را در پارچه حریری‌كفن‌كنند خوشم نمی‌آید و حسن و ابن المبارك و اسحاق آن را مكروه می‌دانند. ابن المنذرگفته است‌: از غیر آنان مخالفت با آنان را سراغ ندارم‌. 
 6- تهیه كفن میت از سرمایه او كارسازی میگر‌دد:
اگركسی مرد ومالی از خود بجای‌گذاشت‌، ازآن برای اوكفن تهیه می‌گردد و هزینه آن از سرمایه او پرداخت می‌شود. اگر او خود چیزی نداشته باشد، هزینه تكفین او بعهده‌ كسی است‌،‌كه نفقه میت به وقت زندگی بعهده او بوده است‌. اگركسی نداشت‌كه نفقه‌اش بعهده او بوده باشد، هزینه تكفین از بیت‌المال مسلمین پرداخت می‌گردد. اگر بیت‌المال نباشد، هزینه تكفین بعهده خود مسلمین است‌. زن نیز حكم مرد را دارد. ابن حزم ‌گفته است‌: هزینه تكفین و تدفین زن مرده از سرمایه او پرداخت می‌شود وشوهرملزم به پرداخت آن نیست‌. زیرا جزبمفاد نص قرآن یا سنت رسول اكرم‌ص نمی‌توان در اموال مسلمین تصرف نمود، چه پیامبرص گفته است‌: «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام» «بیگمان ریختن خون شما مسلمانان و استفاده غیرمشروع از اموالتان‌، بر شما حرام است‌، باید از آن پرهیز كنید».
خداوند نفقه ولباس و منزل وماوی دادن به زن‌رابرشوهرواجب‌كرده است و دراصطلاح شرع‌،‌كفن جزء پوشاك وگور جزء منزل و ماوای سكونت نیست‌. 
نما‌ز خواندن بر میت 
1- ‌حكم نماز میت‌: 
باتفاق پیشوایان فقه نماز میت فرض كفایه است‌، زیرا پیامبرص بدان دستورداده است و مسلمانان نیز همواره این عمل را انجام داده‌اند. بخاری و مسلم از ابوهریره روایت كرده‌اند: كه هرگاه مرده بدهكاری را پیش پیامبرص می‌آوردند، سئوال می‌كرد،‌كه آیا چیزی برای بازپرداخت وام و بدهی خود به جای نهاده است‌؟ اگر پاسخ می‌دادندكه او به اندازه بدهیش چیزی از خود بجای نهاده است‌، بر او نماز می‌خواند. در غیر این صورت به مسلمانان می‌گفت‌:«صلوا على صاحبكم» «‌بر دوستتان نماز بگذارید»‌.
2- فضیلت آن‌:
1- ‌محدثین از ابوهریره روایت ‌كرده‌اندكه پیامبرص گفت‌: «من تبع جنازة وصلى عليها، فله قيراط ومن تبعها حتى يفرغ منها فله قيراطان، أصغرهما مثل أحد " أو " أحدهما مثل أحد» «هركس جنازه‌ای را تشییع نماید و بر وی نماز نیز بگذارد، باندازه یك قیراط (‌-‌درهم‌) به وی پاداش می‌رسد و هركس جنازه را تشییع‌كند واورا دنبال نماید تا اینكه بخاك سپرده می‌شود پاداش او باندازه دو قیراط است كه هر قیراط از نظر سنگینی وزن در ترازوی پاداش اعمال در روز رستاخیز به اندازه كوه احد می باشد»‌.
2- ‌مسلم از خباب روایت‌ كرده است‌كه به عبدالله بن عمرگفت‌: مگر نمی‌شنوی كه ابوهریره چه می‌گوید؟ او از پیامبرص شنیده است‌كه می‌گفت‌: «من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من أجر، كل قيراط مثل أحد. ومن صلى عليها ثم رجع كان له مثل أحد.» «هركس همراه جنازه‌ای بیرون رفت از خانه‌اش و برآن جنازه نماز خواند، سپس تا مراسم تدفین بپایان می‌رسد، او را دنبال كرد، پاداش این عمل او اگرمجسم‌گردد دو برابركوه احد خواهد شد. هركس برآن جنازه نمازخواند سپس برگشت پاداش این عمل او اگرمجسم‌گردد باندازه‌كوه‌اُ‌حد است»‌.
خباب ابن عمررا به حضورحضرت عایشه فرستاد تا درباره سخن ابوهریره ازاو سئوال‌كند و نتیجه را به وی بازگوید. ابن عمرگفت‌: عایشه سخن ابوهریره را تصدیق كرده است‌. سپس ابن عمرگفت‌: بنابراین قیراطهای فراوانی را از دست داده‌ایم وكوتاهی نموده‌ایم و پاداش فراوانی از دستمان رفته است‌. 
2- ‌شراط نماز میت‌: 
چون واژه «‌نماز» بر نماز میت نیز اطلاق می‌شود بنابراین باید همه شرایط نمازهای فرض درآن مراعات شود. پس داشتن وضو و جنب نبودن و روبقبله بودن و داشتن ستر عورت‌، برای آن لازم و ضروری است‌.
مالك از نافع روایت‌ كرده است‌كه عبدالله پسر عمر می‌گفت‌: نباید بدون داشتن طهارت حقیقی بر جنازه نماز خوانده شود. فرق نماز میت با دیگر نمازهای فرض‌، دراین است‌كه نمازمیت وقت معین و مشخصی ندارد و هروقت جنازه آماده شد، باید بر آن نمازگزارد. حتی اگر اوقاتی باشد كه در آنها از نماز خواندن‌، نهی شده است‌. البته این رای حنفی‌ها و شافعی‌ها می‌باشد ولی امام احمد و ابن المبارك و اسحاق‌، نماز خواندن بر میت را بهنگام استوا و طلوع و غروب خورشید، مكروه دا‌نسته‌اند مگر اینكه از تغییر بوی آن‌، نگرانی باشدكه در آن صورت اشكال ندارد. 
3- ‌اركان نمازمیت‌: 
نماز میت نیز اركانی دارد،‌كه اگر یكی ازآنها ترك شود، نماز از نظر شرع باطل و بی‌اعتبار می‌باشد. از جمله‌:
1- ‌نیت‌: زیرا خداوند می‌فرماید: «وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين» «‌بدان دستور داده نشده‌اند مگر اینكه خداوند را پرستش‌كنند و دین را خالصانه ازآن خدا بدانند»‌. و پیامبرص نیز فرمرده است‌: «إنما الاعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» «‌ارزش اعمال به نیت می‌باشد و به هركسی آن چیزی می‌رسدكه قصد آن را داشته است».
قبلا به تفصیل ازنیت وكیفیت آن سخن‌گفته‌ایم‌كه از جمله اعمال قلبی است و تلفظ بدان مشروع نیست‌. 
2- ‌قیام ‌ایستاده خواندن آن برای‌كسی‌كه بتواند آن را ایستاده بخواند. جمهور علما آن را از جمله اركان نمازمیت می‌شمارند. بنابراین سواره برمیت نماز خواندن و یا بدون عذر نشسته نماز خواندن بر میت برای جمهورصحیح نیست‌. صاحب مغنی می‌گوید: جایز نیست‌كسی سواره بر میت نماز بخواند، چون قیام واجب در آن‌، مراعات نمی‌شود. ابوحنیفه و شافعی و ابوثور براین رای می‌باشند و من درآن خلافی سراغ ندارم‌. 
مستحب است كه در هنگام قیام‌، دست بسته نماز خواند، همانگونه كه در نمازهای فرض دست بسته خوانده می‌شود. بعضی‌گویند: مستحب نیست ولی رای اول بهتر است‌.
4-‌ تكبیرهای چهارگانه‌: بخاری و مسلم از جابر روایت ‌كرده‌اندكه پیامبرص بر «نجاشی‌« نماز خواند وچهار بار «الله اكبر» ‌گفت‌. ترمذی‌گفته است‌: بیشتر اهل علم از اصحاب پیامبرص و دیگران چنین عمل‌كرده‌اند و تكبیرات نماز میت را چهار بار دانسته‌اند. از جمله سفیان و مالك و ابن المبارك و شافعی و احمد و اسحاق نیز چنین رای داده‌اند.
بلند كردن دستها به هنگام تكبیر گفتن 
سنت آنست‌كه درنمازمیت تنها برای نخستین تكبیردستها را بلندكرد. زیرا غیر از این از پیامبرص چیزی بدستمان نرسیده است‌. شوكانی بعد از ذكر خلاف دراین باره وبررسی دلائل مخالفین می‌گوید: خلاصه برای غیرتكبیراول آنچنان چیزی از پیامبرص بدستمان نرسیده است‌كه شایستگی استدلال بدان را داشته باشد. افعال و اقوال اصحاب پیامبرص حجت نیست‌. پس باید تنها در وقت تكبیره الاحرام دستها را بلندكرد. زیرا برای دیگر تكبیرات دلیل شرعی ندارد، مگر اینكه بوقت انتقال از ركنی به ركنی دیگر باشد همانگونه‌كه در دیگر نمازها عمل می‌گردد و بدیهی است‌كه در نماز میت انتقال از یك ركن به ركن دیگر وجود ندارد.
4 و5- قرائت فاتحه بطورآهسته وفرستادن صلاه و سلام بر پیامبرص زیرا امام شافعی در مسند خود از ابوامامه بن سهل روایت‌ كرده است‌كه یكی از یاران پیامبرص به وی خبردادكه سنت نمازمیت آنست‌كه امام فاتحه را بعد از تكبیره الاحرام آهسته برای خود بخواند، سپس بر پیامبرص درود بفرستد و بهمراه تكبیرات‌، خالصانه برای میت دعاكند و بعد از تكبیرات‌، غیر فاتحه لازم نیست‌كه آیات دیگری از قرآن بخواند، سپس آهسته برای خود سلام بدهد. (‌رای جمهور فقهاء آنست‌كه برای امام سنت است‌ كه برای اطلاع دیگران تكبیرات وسلام را بلند بگوید) .
صاحب الفتح اسناد آن را صحیح دانسته است‌. بخاری از طلحه بن عبدالله روایت‌ كرده است‌كه‌گفت‌: من همراه عبدالله بن عباس بر جنازه‌ای نماز خواندم‌. او سوره فاتحه را خواند وگفت‌: خواندن این سوره سنت است‌. ترمذی این حدیث را روایت‌ كرده وگفته است‌: بعضی ازاهل علم درمیان اصحاب چنین عمل‌كرده‌اند. و دیگران خواندن فاتحه بعد از تكبیراول را برگزیده‌اند.كه امام شافعی و امام احمد و اسحاق نیزبر این رای هستند. برخی‌گفته‌اند قرائت فاتحه یا سوره‌ای دیگر در نماز میت لازم نیست‌، بلكه تنها ثنای خداوند و درود برپیامبرص و دعا برای مرده‌كفایت می‌كند.كه قول سفیان ثوری و دیگران ازاهل‌كوفه چنین می‌باشد.كسانی‌كه قرائت سوره فاتحه را در نماز میت فرض می‌دانند می‌گویند: پیامبرص نماز میت را بنام نمازنامیده است‌، چون‌گفت‌: «صلوا على صاحبكم» «‌براین یارخود نماز بخوانید»‌. و در جای دیگرگفته است‌: «لاصلاة لمن لايقرأ بأم القرآن» «كسی‌كه سوره فاتحه را نخوانده باشد نمازی نگزارده است‌«. (‌پس قرائت سوره فاتحه در نماز میت فرض می‌باشد)‌. 
چگونه ودرچه موقع باید در نمازمیت بر پیامبرص درود فرستاد: 
فرستادن درود و سلام بر پیامبرص بهر عبارتی باشد اشكال ندارد. پس اگر بگوید: «اللهم صل على محمد» ‌كفایت می‌كند. ولی پیروی ازآنچه‌كه ازاو روایت شده است بهترمی‌باشد. مانند: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كمال باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد». و ظاهراً این درود و سلام بعد از تكبیر دوم‌گفته می‌شود اگرچه درباره تعیین محل‌گفتن درود و سلام چیزی نیامده است‌.
6-دعا برای میت‌: باتفاق نظر فقهاء دعا برای میت یكی از اركان نماز میت می‌باشد. زیرا پیامبرص گفت‌: «إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء» «هرگاه بر میت نمازگزاردید خالصانه برای وی دعاكنید»‌. ابوداود و بیهقی و ابن حبان آن را روایت كرده‌اند و ابن حبان آن را صحیح دانسته است‌. هر نوع دعائی‌كافی است اگرچه اندك نیز باشد.
 مستحب است برای دعای میت یكی از دعاهای ماثوره زیر را انتخاب‌كرد:
1-‌ ابوهریره می‌گوید: پیامبرص درنمازمیت این دعا را خواند:«اللهم أنت ربها، وأنت خلقتها، وأنت رزقتها، وأنت هديتها للاسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئنا شفعاء له، فاغفر له ذنبه» «خداوندا تو پروردگار او هستی و تو او را آفریده‌ای‌، و تو او را روزی داده‌ای‌، و تو او را به اسلام هدایت‌كرده‌ای‌، و تو به نهان و آشكار او آگاهتری‌، ما بدرگاه تو به شفاعت آمده‌ایم‌، پس‌گناهان وی را بیامرز»‌. 
2- ‌وائله بن الاسقع‌گفته است‌: همراه پیامبرص بر جنازه یكی از مسلمین نماز می‌گزاردیم‌. من از او شنیدم‌كه می‌گفت‌: «اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك، وحبل جوارك.فقه من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق.اللهم فاغفر له وارحمه فإنك أنت الغفور الرحيم» «خداوندا بیگمان فلانكس پسر فلانكس در پناه حفظ و پیمان همسایگی تو است پس او را ازآشوب و فتنه‌گورو عذاب دوزخ محفوظ و مصون دار و این تنها تو هستی‌كه بوعده خود وفاكرده و برحق می‌باشی‌. خداوندا او را بیامرز و به وی رحم‌كن‌، بیگمان تو بسیارآمرزنده و مهربان هستی»‌. بروایت احمد و ابوداود. 
3- ‌عوف بن مالك‌گفته است‌كه من از پیامبرص شنیده‌ام‌كه در حال نماز بر جنازه‌ای گفت‌: «اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بماء وثلج وبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وقه فتنة القبر وعذاب النار» «خداوندا او را بیامرز و به وی رحم‌كن‌، و او را مورد عفو قرار ده‌. و او را بسلامت دار، و ازاو به نیكی پذیرائی‌كن و جایگاهش را فراخ‌گردان و او را ازگناهان پاك و پاكیزه‌گردان‌، همانگونه‌كه جامه آلوده با آب و برف و تگرگ پاك می‌شود. و او را از آلودگی‌گناه پاك ساز همانگونه‌كه جامه سفید از چرك و آلودگی پاك می‌شود، و خانه‌ای بهتر از خانه‌اش و اهلی بهتر از اهلش و همسری بهتر از همسرش را به وی عطاكن‌. و او را ازآشوب و فتنه‌گور و عذاب آتش بدور نگه دار»‌. بروایت مسلم‌. 
4- ابوهریره گفته است كه پیامبرص بر جنازه‌ای نمازگزارد وگفت‌: «اللهم اغفر لحينا وميتنا، وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الاسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الايمان، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تضلنا بعده» «بارالها زندگان ومردگان وكوچك وبزرگ ومرد وزن وحاضروغائب ما را بیامرز خداوندا هركس را از ما زنده می‌داری او را بر اسلام زنده دار، و هركس را از ما می‌میرانی او را بر ایمان درست بمیران‌، خداوندا ما را از اجر و پاداش او محروم مفرما، و بعد از او ما راگمراه مگردان»‌. بروایت امام احمد و صاحبان سنن‌.
اگر مرده‌كودك باشد مستحب است‌كه بر وی چنین دعاكرد: «اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وذخرا» «خداوندا او را برای ما پیش قراول وآماده‌كننده منزل دربهشت و پس‌انداز نیك بگردان‌«‌. بخاری و بیهقی آن را از جمله سخنان حسن بصری روایت ‌كرده‌اند. نووی‌گفته است اگر میت‌كودك پسر یا دختر باشد همین دعای‌: «اللهم اغفر لحينا وميتنا..الخ، وضم اليه: اللهم اجعله فرطا لابويه وسلفا وذخرا وعظة واعتبارا وشفيعا وثقل به موازينهما وأفرغ الصبر على قلوبهما ولا تفتنهما بعده، ولاتحرمهما أجره» «خداوندا این‌كودك‌، مهیاكننده منزل در بهشت و پیش قراول و پس‌انداز نیك و پند و عبرت و شفاعت‌كننده‌، برای والدینش باشد. خداوندا مرگ این‌كودك موجب سنگینتر شدن‌كفه ترازوی اعمال نیك‌والدینش باشد و بدل آنان شكیبائی عطاكن وآنان را بعد ازمرگ او دچارفتنه وآشوب مگردان وآنان را ازمزد وپاداش زحمت وی محروم‌، مفرما» .
 چه موقع باید دعای میت را گفت‌؟ 
شوكانی ‌گفته است‌: درباره تعیین دقیق محل خواندن این دعاها در نماز میت چیزی بدستمان نرسیده است‌. نمازگزار بدل خواه خود بعضی از این دعاها را انتخاب می‌كند وبعد ازتكبیراول یا دوم یا سوم یكباره آنها را می‌خواند یا درفاصله بین تكبیرها آنها را می‌خواند یا بین دوتكبیریكی ازآنها را می‌خواند تا بمفاد همه روایات در این باره عمل‌كرده باشد. چنان پیداست‌كه برای هر نوع میتی خواه مرد یا زن همان الفاظ وارد در احادیث پیشین خوانده می‌شود و تبدیل ضمایر مذكر به ضمیر مونث برحسب مورد، لازم نیست چون مرجع ضمایرواژه «‌میت» است وآن برای مرد و زن یكسان اطلاق و استعمال می‌گردد.
7-‌ دعای بعد از تكبیر چهارم‌: 
مستحب است بعد از تكبیر چهارم برای میت دعاكرد ولو اینكه بعد از تكبیر سوم‌نیز دعاكرده باشد. زیرا امام احمد از عبدالله بن اوفی روایت كرده است كه دخترش مرده بود و او چهار باربروی تكبیرگفت‌، سپس بعد از تكبیرچهارم باندازه فاصله بین دو تكبیر ایستاد و برای او دعاكرد.
سپس‌ گفت‌: پیامبرص در نماز میت چنین عمل می‌نمود. امام شافعی گفته است‌: بعد از تكبیر چهارم بگوید: «اللهم لا تحرمنا أجره، ولاتفتنا بعده» ‌و ابن ابی هریره‌گفته است‌كه پیشینیان بعد از تكبیر چهارم می‌گفتند: «اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار». «خداوندا پروردگارا در دنیا و آخرت به ما نیكی عطاكن و ما را ازآتش دوزخ مصون دار»‌.
8-‌ سلام دادن‌: 
 فقها بغیر از ابوحنیفه سلام دادن به طر‌ف راست و چپ را واجب می‌دانند نه ركن‌، و چنین استدلال كرده‌اند كه نماز میت نیز نماز است و خاتمه نماز با سلام دادن می‌باشد. ابن مسعودگفته است‌: سلام دادن نماز میت مانند سلام دادن نماز است‌كه اندكترین صیغه سلام دادن‌: «السلام عليكم، أو سلام عليكم» می‌باشد. امام احمدگوید: تنها یك بارسلام دادن بطرف راست سنت می‌باشد و اگرروبه جلو نیز سلام بدهدكافی است‌. زیرا پیامبرص و یاران او فقط یك بار سلام می‌دادند و در عصر خودشان‌كسی با آنان مخالفت نكرده است‌. امام شافعی دو بارسلام دادن را پسندیده‌كه ابتدا بطرف راست و سپس بطرف چپ می‌باشد. ابن حزم‌گفته است‌. سلام دوم هم ذكر و هم‌كار نیك است‌. 
 چگونگی‌ نما‌ز خواندن بر مّیت 
 نمازگزار بعد از اینكه شرایط را حایز گردید، باید قصد و نیت نماز گزاردن بر جنازه یا جنازه‌های حاضر را بكند و با گفتن تكبیره‌الاحرام دستها را بلند كند. سپس دست راست را روی دست چپ برسینه خود بگذارد و قرائت فاتحه را شروع‌كند. سپس تكبیرگوید و بدنبال آن درود و سلام بر محمدص بفرستد. سپس تكبیرگوید و برای میت دعاكند. سپس تكبیرگوید و بدنبال آن دعاكند. آنگاه سلام بدهد. 
ا‌مام در كجا‌ی جنا‌زه مرد یا زن با‌یستد؟
 سنت است ‌كه امام در برابر سر میت مرد و در برابر میانه تن میت زن بایستد. 
چون انس بر جنازه مردی نماز می‌خواند و در برابر سر او ایستاد. چون او را برداشتند جنازه زنی را آوردند و بر او نیز نماز خواند و در برابر میانه تن او ایستاد. از او پرسیده شد كه آیا پیامبرص در برابر جنازه مرد و زن چنین می‌ایستاد؟ او گفت‌: آری‌. احمد و ابوداود و ابن ماجه و ترمذی آن را حسن دانسته‌اند و آن را روایت كرده‌اند. 
طحاوی‌ گوید: این را ما بیشتر می‌پسندیم‌، زیرا اخبار و آثاری كه از پیامبرص روایت‌ كرده‌ایم آن را تایید می‌كند.
نماز خواندن بر بیش‌ از یک جنا‌زه
هرگاه مردگان همه مرد و یا زن ویا بیش ازیک نفربردند، همه آنها را باید بین قبله و امام به صف نهاد و هرکدام بهتر باشد نزدیکتر به امام نهاده می‌شود. آنوقت امام بیکباره برهمه آنها نمازمی‌خواند: ولی اگر جنازه مربوط به مردان و زنان باشد، امام می‌تواند برمردها جداگانه و بر زنها جداگانه و یا برهمه آنها با هم نماز بخواند که در صورت اخیر جنازه زنان جلوتربه طرف قبله و جنازه مردان عقب‌تر بطرف امام نهاده می‌شوند. 
ازنافع بن عمرروایت است‌که او بر ٩ (‌نه‌) جنازه مرد و زن با هم نماز خواندکه اول نزدیکتربه قبله زنان را به صف نهاد و سپس مردان را نزدیکتربه امام به صف نهاد. جنازه ام‌کلثوم دختر علی بن ابی‌طالب‌که زن عمر بن خطاب بود و جنازه پسرش زید را پهلوی هم نهادکه جنازه زیدنزدیکتر به امام وجنازه ام‌کلثوم نزدیکتر به قبله بود وامام جماعت آن روزسعید بن العاص بود ودرمیان مردم ابن عباس و ابوهریره و ابوسعید و ابوقتاده نیز وجود داشتند. مردی‌گفت‌: من از این عمل بدم آمد و به ابن عباس و ابوهریره وابوسعید وابوقتاده نگاه‌کردم وگفتم‌: این چه عملی است‌؟ آنان‌گفتند: سنت چنین است‌. نسائی وبیهقی آن را روایت‌کرده و حافظ‌گفته است اسناد آن صحیح می‌باشد.
و در حدیث آمده است‌که اگر جنازه‌کودک و زن با هم باشند، جنازه‌کودک نزدیک به امام و جنازه زن نزدیک به قبله نهاده می‌شود. اگر جنازه مردان و زنان و کودکان با هم باشندکودکان بین زنان و مردان نهاده می‌شوند.
مستحب است‌که در نما‌ز جما‌عت نماز میت‌، ما‌مومین در سه صف برابر و مساوی با‌یستند که حداقل هر صف 2 نفر می‌با‌شند
 چون مالک بن هبیره‌گفته اسث‌: پیامبرص ‌گفت‌: «ما من مؤمن يموت فيصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا ثلاثة صفوف إلا غفر له» «هرمومنی بمیرد وگروهی از مسلمانان بر وی نماز بخوانندکه به سه صف برسند خداوند ازگناهان وی درمی‌گذرد»‌. لذا مالک بن هبیره تلاش می‌کردکه‌اگرنمازگزاران اندک باشند، آنان را به سه صف‌کند. امام احمد و ابوداود وابن ماجه و ترمذهی‌که آن را حسن دانسته و حاکم‌که آن را صحیح دانسته است‌، آن را روایت‌کرده‌اند.
امام احمدگفته است دوست دارم اگر نمازگزاران برمیت اندک باشند آنها را به سه‌صف‌کنم‌. ازوی پرسیدند اگر بعد از شما چهارنفر بودند چه‌کارمی‌کنی‌؟‌گفت‌: آنها را دردو صف قرارمی‌دهم‌. و خوشش نیامده است‌که اگر سه نفر باشند آنان را در سه صف یکنفری قرار دهد.
مستحب است‌که جما‌عت نما‌زگز اران فراوان با‌شد 
مستحب است نمازگزاران نمازمیت فراوان باشند. زیرا از عایشه نقل شده است که پیامبرص گفت‌: «ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة»، «‌هرمیتی‌که‌گروه یکصد نفری بروی نمازبخوانند و برای او طلب آمرزش کنند، خداوند دعای آنان را می‌پذیرد و شفاعت آنان قبول می‌شود»‌. بروایت احمد و مسلم و ترمذی‌.
از ابن عباس روایت است‌ که ‌گفت‌: از پیامبرص شنیدم‌ که می‌گفت‌: «ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا، لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه» «‌هر مسلمانی‌که بمیرد و بر جنازه او چهل مسلمان موحد غیرمشرک نماز بگزارند خداوند آنان را برای میت شفیع قرار می‌دهدو شفاعتشان را می‌پذیرد». بروایت احمد و مسلم و ابوداود.
كسانی‌ كه پس از انعقاد و انجام پاره ای از مراسم نماز میت می‌رسند 
 اگركسی دیر رسید و در بعضی از تكبیرها جا مانده بود، مستحب است‌كه تكبیرها را پشت سرهم قضاكند. اگرچنان نكرد نیزاشكالی ندارد. ابن عمرو حسن بصری و ایوب سختیانی و اوزاعی ‌گفته‌اند: تكبیرهای فوت شده نماز میت قضا ندارد، بنابراین هروقت امام سلام داد شخص مسبوق نیز سلام می‌دهد. امام احمد نیز گفته است‌: اگرشخص مسبوق تكبیرها را قضا نكرد اهمیت ندارد. مولف مغنی نیز این رای را ترجیح داده است‌كه می‌گوید: ما قول ابن عمر رادارم‌كه در میان اصحاب‌كسی با وی مخالفت نكرده است‌. از حضرت عایشه روایت شده است‌ كه او گفته است‌:‌ گفتم ای پیامبر خدا من وقتی ‌كه بر جنازه‌ای نماز می‌خوانم بعضی از تكبیرها را نمی‌شنوم‌. پیامبرص در جواب او گفت‌: «ما سمعت فكبري، وما فاتك فلا قضاء عليك» «هر وقت شنیدی تو نیز تكبیر بگو و هر وقت نشنیدی و تكبیر را نگفتی‌، قضا ندارد». پس این حدیث صراحت دارد دراینكه اگركسی تكبیری را نگفته یا جا مانده بود، قضا ندارد. چون این تكبیرها پشت سرهم وپی درپی هستند، آنچه‌كه از دست رفت واجب نیست‌، همانگونه‌كه در تكبیرات نماز عیدین نیز چنین است‌. 
بر چه‌ کسانی نماز خوانده می‌شود و بر چه کسانی نماز خوانده نمی‌شود؟
 باتفاق رای فقها بر جنازه مسلمان نماز خوانده می‌شود، خواه مرد باشد یا زن‌، کوچک باشد یا بزرگ. ابن المنذرگفته است باجماع اهل علم هر وقت نشانه‌های زندگی در طفل شناخته شده باشد برجنازه وی خوانده می‌شود.
مغیره بن شعبه گفته است‌: پیامبرص گفت‌: «الراكب خلف الجنازة، والماشي أمامها قريبا منها عن يمينها أو عن يسارها، والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة» «در تشییع جنازه‌کسی‌که سوار است پشت سر جنازه وکسی‌که پیاده است در طرف راست و یا طرف چپ‌، نزدیک بدان قرار می‌گیرد وکودکی‌که سقط‌کرده است‌، بر وی نماز میت خوانده می‌شود و برای والدینش طلب مغفرت و رحمت می‌گردد»‌. بروایت احمد و ابوداود و نسائی و ترمذی‌که آن را صحیح دانسته و الفاظ و اندکی پس و پیش شده است‌.
نما‌ز بر جنینی ‌که سقط شده است
 جنین اگر پیش از چهار ماهگی سقط‌ کند، غسل و نماز ندارد، بلکه آن را، در پارچه‌ای‌. پیچیده و دفن می‌کنند. جمهور فقها دراین باره با هم اختلافی ندارند. اگر سقط جنین بعد از چهارماهگی باشد و صدائی یا عطسه‌ای یا حرکه‌ای‌که دال بر زندگی باشد ازاو سربزند، باتفاق رای فقها او را شسته و بروی نماز می‌خوانند. اگر آثارزندگی دروی دیده نشده باشد، بنا برای حنفی‌ها و امام مالک واوزاعی و حسن بصری‌، نماز بر وی خوانده نمی‌شود. چون ترمذی و نسائی و ابن ماجه و بیهقی از جابر روایت‌کرده‌اندکه پیامبرص گفت‌: «إذا استهل السقط صلي عليه و ورث» «هرگاه جنین سقط شده‌، نشانه‌های حیات و زندگی از خود بروز داد بر وی نماز خوانده می‌شود و احکام ارث نیز بر او جاری است»‌. در حدیث آمده است‌که برای نماز خواندن‌، داشتن نشانه‌های زندگی شرط است‌. احمد و سعید بن المسیب و ابن سیرین و اسحاق بمفاد همین حدیث می‌گویند: باید او را غسل داد و بروی نماز خواند. درحدیث آمده است‌که برجنین سقط شده‌، نماز خوانده می‌شود، چون در آن روح دمیده شده است‌، همانگونه‌که اگر نشانه‌های زندگی را از خود بروز دهد، باید بر وی نماز خواند. پیامبرص خبر داده است‌که بعد از چهار ماهگی در جنین روح دمیده می‌شود. بعضی‌گفته‌اند: این حدیث مضطرب و مشوش است و حدیثی قویتر از آن با آن معارض می‌باشد پس نمی‌توان بدان استدلال‌کرد.
نما‌ز خواندن بر شهید
 در احادیث صحیح تصریح شده است‌: بر شهیدی ‌که در جنگ بدست ‌کفار کشته شده است نماز خوانده نمی‌شود.
1- ‌بخاری از جابر روایت کرده است که پیامبرص دستور داد شهدای «احد» را آغشته بخون دفن‌کنند. آنان را غسل نداد و برآنان نماز نخواند.
2- ‌امام احمد و ابوداود و ترمذی از انس روایت کرده‌اند که شهدای «‌احد» آغشته بخون دفن شدند، بدون اینکه غسل داده شوند و بر آنان نماز خوانده نشد. در حالیکه دراحادیث صحیح دیگری آمده است‌که بر شهید نماز خوانده می‌شود. 
3- ‌بخاری از عقبه بن عامر روایت‌کرده است‌که پیامبرص بعد از هشت سال روزی به احد رفت و برشهدای آنجا نمازمیت خواند. مثل اینکه با این عمل خود می‌خواست مردگان و زندگان را وداع ‌گوید.
4- ‌از ابومالک غفاری روایت شده است‌که‌: «‌نه نفر از شهدای احد را می‌آوردند و دهمین نفرآنان حمزه بودکه پیامبرص برآنان نماز می‌خواند. سپس این نه نفر را برمی‌داشتند و نه نفر دیگر را می‌آوردند و پهلوی جنازه حمزه می‌گذاشتند و پیامبرص برآنان نماز می‌خواند و به همین ترتیب تا پیامبرص برهمه آنان نماز خواند، جنازه حمزه سیدالشهداء در جای خود مانده بود»‌. بیهقی این حدیث را روایت‌کرده وگفته است‌: این حدیث مرسل صحیح‌ترین حدیث درباره این موضوع می‌باشد. با توجه به اختلاف محتوای این احادیث آراء فقها نیزبا هم اختلاف دارد که بعضی همه را پذیرفته‌اند و برخی بعضی از روایات را بر بعضی دیگر ترجیح دادند. از جمله «‌ابن حزم‌« همه آنها را پذیرفته وگفته است‌: نماز خواندن بر شهید و نماز نخواندن بر آن هر دو نیکو می‌باشد. و در راویتی از امام احمد نیز چنین آمده است‌. 
ابن القیم نیز این رای را پسندیده وگفته است‌: «‌هرکس در نماز خواندن بر شهدا مختار است‌. می‌تواند بر آنان نماز بخواند یا نخواند. چون در هر دو مورد احادیث آمده است و این رای در یکی ازروایات امام احمد نیزآمده و به اصول مذهب او لایقتر می‌باشد و آنچه‌که ظاهراً درباره شهدای احد که هفتاد نفر بودند بنظر می‌رسد، آنست‌که بهنگام دفن پیامبرص برآنان نمازنخوانده است‌، چون اگربرآنان نماز می‌خواند از اصحاب و یاران پوشیده نمی‌ماند»‌. 
حدیث جابر بن عبدالله درباره ترک نماز بر شهدای احد صحیح و صریح می‌باشد. بویژه‌که پدرش عبدالله یکی از شهدای احد بود. بنابراین آگاهی او در این زمینه بیش از دیگران می‌باشد.
امام ابوحنیفه وسفیان ثوری وحببن بصری وسعید بن المسیب روایات مربوط به نماز خواندن بر شهدا را ترجیح داده‌اند. و نماز خواندن بر شهدا را واجب می‌دانند. امام مالک و امام شافعی و اسحاق و امام احمد در یکی از روایات عکس آن را ترجیح داده‌اند. امام شافعی‌گفته است‌: «‌احادیث و اخباری‌که‌گوئی عینی و متواتر می‌باشند تصریح دارند بدینکه پیامبرص بر شهدای احد نمازنخواند. روایتی که بموجب آن پیامبرص بر شهدای احد نماز خوانده و هفتاد بار بر حمزه سیدالشهداء تکبیرگفته است‌، بصحت نپیوسته است‌. 
کسی‌که این روایت را درمعارضه با روایات صحیح ذکرمی‌کند، شایسته است که ازخویشتن شرم و حیاکند و اما حدیث عقبه بن عامر خود تصریح دارد باینکه بعد از هشت سال پیامبرص برآنان نمازخواند و مثل اینکه پیامبرص چون نزدیک شدن رحلت خویش را احساس‌کرده بود، خواست بر ایشان دعاکند وطلب آمرزش نماید وازآنان وداع‌کند. پس این حدیث نمی‌تواند حکم ثابت شده را فسخ کند. 
کسی ‌که در جنگ زخمی شود و بعداً زنده بماند و بعداً بمیرد
 اگر کسی در جنگ زخمی ‌گردد، سپس مدتی زنده بماند و بعداً بمیرد، غسل داده شده و بر وی نماز خوانده می‌شود، اگرچه شهید به حساب می‌آید. زیرا پیامبرص دستور داد که سعدبن معاذر را، غسل بدهند و بر وی نماز نیز خواند. سعد درجنگ مورد اصابت تیری قرارگرفته بود ورگ دستش قطع شده بود،‌که اورا به مسجد بردند وچند روزی درمسجد ماند سپس زخمش بازشد و بر اثر آن بشهادت رسید. ولی اگر بعد از زخمی شدن زنده بودنش اندک باشد بدینمعنی‌که سخن‌گفته یا چیزی نوشیده وسپس مرده باشد، درآن صورت غسل داده نمی‌شود و بر وی نماز خوانده نخواهد شد. صاحب مغنی درباره فتوحات شام می‌گوید: مردی‌گفت‌: ‌من آب برگرفتم‌،‌که شاید بتوانم به پسرعمویم آب بدهم اگر زنده باشد، حارث بن هشام را دیدم و خواستم به وی آب بدهم‌. درآنوقت دیدم مردی به حارث می‌نگرد و حارث اشاره‌کردکه به وی آب بدهم‌، من رفتم‌که به وی آب بدهم‌. در آنوقت مردی دیگر نیز به وی نگریست‌. آن مرد نیزاشاره‌کردکه آب را به وی بدهم‌. سرانجام همه آنان پس از جنگ شهید شدند بدون این‌که از آن آب بنوشند و هیچکس ازآنان غسل داده نشدند و بر آنان نماز نخواندند.
حکم ‌کسی بعد از اجرای حدود می‌میرد
 اگرکسی در اثر اجرای حدودات شرعی بمیرد، غسل داده شده و بر وی نماز خوانده می‌شود. زیرا بخاری از جابر روایت کرده است که مردی از قبیله «‌اسلم» بحضور پیامبرص آمد و اعتراف ‌کرد که مرتکب «‌زنا» شده است‌. پیامبرص از وی روی برگردانید تا اینکه آن مرد چهار بار اعتراف ‌کرد و برعلیه نفس خود گواهی داد، آنوقت پیامبرص به وی‌ گفت‌: آیا تو دیوانه ‌هستی‌؟ او گفت‌: نخیر. پیامبرص فرمود: ازدواج ‌کرده‌ای؟ او گفت‌: آری‌. پیامبرص دستور داد او را در مصلای عید رجم ‌کنند. چون سنگ بر وی باریدن ‌گرفت‌، پا بفرار نهاد، او را گرفتند و بروی سنگ زدند تا اینکه جان داد. 
پیامبرص از او به نیکی یادکرد و بر وی نماز خواند. امام احمد گفته است‌: «ما کسی را سراغ نداریم‌ که پیامبرص بر وی نماز نخوانده باشد. مگر کسی‌ که پیش از تقسیم غنیمت اقدام بدزدی ازآن‌ کرده یا اقدام به خودکشی ‌کرده باشد».
 کسی‌ که پیش از تقسیم از اموال غنایم دزدی‌ کند، و کسی‌ که اقدام به خودکشی‌ کند و دیگر گناه‌ کاران‌: 
 جمهور علما می‌گویند برآنها نماز خوانده می‌شود. نووی می‌گوید: قاضی‌ گفته است‌: «بنا بمذهب همه علما بر هر مسلمانی و بر هر کس ‌که بروی حدودات جاری شده و بر کسی‌ که سنگسار شده و بر کسی ‌که اقدام به خودکشی ‌کرده و بر ولد الزنا نماز خوانده می‌شود».
اما اینکه روایت شده است‌که پیامبرص برکسی‌که ازاموال غنایم‌. پیش ازتقسیم مرتکب سرقت شده است و برکسی‌که اقدام به خودکشی‌کرده است‌، نمازنخوانده است‌، شاید بدین علت بوده است‌که مردم ازآن‌کارها دوری‌کنند، همانگونه‌که بر بدهکار نماز نخواند وگفت‌: دیگران بر او نماز خوانند. تا مردم درباره بدهکاری احتیاط کنند.
ابن حزم ‌گفته است‌: ‌بر هر مسلمانی خواه نیک یا بد،‌که در اثر اجرای حد شرعی‌کشته شده باشد یا در اثر ضربه جنگ ابزار یا در اثر طغیان و ستمگری ‌کشته شده باشد، باید امام یا غیر بر او نماز بگزارد. همچنین بر بدعت‌گذاری‌که به درجه کفر نرسیده و برکسی‌که خودکشی‌کند یا دیگران را بکشد، نیز باید نماز خوانده 
شود. حتی اگرکسی بدترین انسان روی زمین باشد ولی به مسلمانی بمیرد، باید بر وی نماز خوانده شود. زیرا سخن پیامبرص‌: «صلوا على صاحبكم»‌، عام است و هر مسلمانی را دربر می گیرد و بموجب آیه‌: +((((((( ((((((((((((((( ((((((((...((((_ [الحجرات: 10]. «‌بیگمان همه مومنان با هم برادرند»‌.هر مسلمانی یار و صاحب ما است‌. باز هم در جای دیگر خداوند می‌فرماید: +((((((((((((((((( ((((((((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((...((((_ [التوبة: 71]. «مردان و زنان مومن دوست و یار و سرپرست همدیگرند»‌. بنابراین هرکس نماز بر میت مسلم را منع‌کند، براستی دچار خطای بزرگی شده است‌. بیگمان مرده فاسق وگناهکار، بیش از مرده نیکو بدعای خیر برادران مومن خویش نیازمند می‌باشد. در حدیث صحیح آمده است که مردی درخیبرمرد و پیامبرص فرمود: «صلوا على صاحبكم إنه قد غل في سبيل الله» «من بر او نمازنمی‌خوانم شما بریار خودتان نماز بخوانید چون او راه خدا را درست نرفته و از غنایم چیزی برداشته است»‌.گویند:‌کالای او را بررسی‌کردیم‌، در میان آن مهره‌ای یافتیم‌که دو درهم نمی‌ارزید. 
در روایت صحیح از عطاء آمده است‌که او بر میت ولد الزنا و بر مادرش و بر کسانی‌که ملاعنه می‌کردند و برکسی‌که از او قصاص‌گرفته می‌شد و برکسی‌که سنگسارمی‌شد و برکسی‌که ازمیدان جنگ می‌گریخت وکشته می‌شد، برهمه آنها نماز میت می‌خواند و می‌گفت‌: هرکس «لا إله إلا الله»، را بگوید، من نماز بر وی را ترک نمی‌کنم و خداوندگفته است‌: +...(((( (((((( ((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((_ [التوبة: 113]. «‌یعنی وقتی طلب استغفار برای آنان صحیح نیست‌که مشخص‌گرددکه آنان اهل دوزخند و تا زمانی‌که مشخص نشده است ما باید برایشان طلب استغفارکنیم‌. پس بر آنان نماز می‌خوانیم». ابراهیم نخعی گفته است‌: «ما از نماز خواندن بر اهل قبله منع نشده‌ایم وهرکس خودکشی‌کند بروی نمازخوانده می‌شود. و سنت آن است‌که برسنگسار شده نماز خوانده شود»‌. بروایت صحیح از قتاده آمده است‌که‌گفته است‌: من‌کسی از اهل علم را سراغ ندارم‌که از نمازخواندن برگوینده «لا إله إلا الله»‌، امتناع کرده باشد. و بروایت صحیح ازابن سیرین آمده است‌که‌گفته است‌:‌کسی را نیافته‌ام که از نماز خواندن بر اهل قبله گناهکار شود. ابوغالب گوید: از ابوامامه باهلی پرسیدم‌: آیا بر می‌خواره نماز خوانده شود؟‌گفت‌: آری‌. چون امکان داردکه یکبار بر رختخواب درازکشیده و«لا إله إلا الله» ‌گفته و مورد آمرزش قرارگرفته باشد. در روایت صحیحی از حسن بصری آمده است‌که‌گفته است‌: هرکس «لا إله إلا الله»، را گفته و رو بقبله نماز خوانده باشد، بر وی نماز خوانده می‌شود. زیرا نماز دعا و شفاعت برای او است‌. 
نماز خواندن بر کا‌فر 
برای مسلمان جایزنیست‌که برکافرنماز بخواند. چون خداوندگفته است‌: +(((( ((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((( (((( (((((( (((((( (((((((((( ( (((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((...((((_ [التوبة: 84]. «هرگز بریکی از منافقین‌که می‌میرد نماز مخوان و برگور او حاضر مشو، زیرا آنان بیگمان به خدا و رسولش کفر ورزیده‌اند». و +((( ((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((((( (((( (((((( ((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((( ((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((( (((( ((( (((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( (((((((( (((((( ((((((( (((((( (( (((((((( ((((((...(((((_ [التوبة: 113-114]. «شایسته نیست‌که پیامبر و مومنان برای مشرکانی‌که مشخص شده است (‌اهل دوزخ می باشند طلب آمرزش‌کنند، حتی اگرآن مشرکان خویشاوندانشان باشند. ابراهیم خلیل هم بدان سبب برای پدرش طلب آمرزش‌کرد که به وی وعده داده بود. اما هنگامیکه برایش آشکارگردیدکه پدرش دشمن خدااست از او بیزاری جست». همچنین بر اطفال مشرکان نیز نماز خوانده نمی‌شود، زیرا آنان حکم پدران خود را دارند، مگرکسانی‌که به اسلام آوردنشان حکم‌کرده باشیم‌، بدینگونه‌که یکی از والدینش اسلام آورده باشد یا جدا از پدر و مادرش یا جدا از یکی ازآنان مرده یا اسیر شده باشد. در این صورت بر وی نماز خوانده می‌شود. 
نما‌ز خواندن بر گور 
بعد از تدفین هر وقت باشد نماز خواندن بر میت جایز است‌. حتی اگر پیش از تدفین بر وی نمازهم خوانده باشند. قبلاگفتیم‌:‌که پیامبرص بعد ازگذشت هشت سال برگور شهیدان «‌احد» نمازگزارد. اززید بن ثابت روایت شده است‌که‌گفت‌: ‌ما همراه پیامبرص بیرون رفته بودیم‌، هنگامیکه به «‌بقیع» وارد شدیم با یک‌گور تازه رو برو شدیم‌که پیامبرص ازآن سئوال‌کرد به ایشان‌گفته شدکه این‌گور تازه مربوط به زنی است‌که تازه وفات‌کرده است‌. پیامبرص اورا می‌شناخت وگفت‌: چرا مرا از مرگ اوآگاه نساختید؟‌گفتند: ای رسول خدا تو درخواب نیمروزبودی‌. چون روزه بودی نخواستیم ترا بیدارکنیم‌، مبادا موجب آزار و اذیت شما باشد. پیامبرص گفت‌: از اینکارها نکنید. هرگاه‌کسی از میان شما فوت‌کرد، مرا ازمرگ او آگاه‌کنید. بیگمان نماز خواندن من بر او برای او رحمت می‌باشد. سپس بر سر آن قبر رفت و ما را پشت سرخود به صف‌کرد و چهار بار بر وی تکبیر زد(
). احمد ونسائی و بیهقی و حاکم و ابن حبان آنرا روایت‌ کرده و دو نفر اخیر آن را تصحیح‌ کرده‌اند.
ترمذی‌گفته است‌: عمل بیشتر اهل علم از اصحاب پیامبرص و دیگران چنین است‌. وامام شافعی و احمد و اسحاق نیز چنین‌گفته‌اند. و در حدیث آمده است‌که پیامبرص برگوری نماز خواند و حال آنکه یارانش پیش از دفن بر وی نماز خوانده بودند. زیرا اصحاب او هیچ‌کسی را پیش از نماز خواندن بر وی‌، دفن نمی‌کردند. از اینکه یاران پیامبرص همراه پیامبرص بر قبری نماز خوانده‌اند برمی‌آیدکه این کار اختصاص به پیامبر نداشته است‌. ولی ابن القیم می‌گوید: «‌این سنن محکم و آشکار را حدیث متشابهی رد می‌کندکه فرموده است‌:» «لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها» «برگورها منشینید و بسوی آنها نمازمخوانید»‌.که این حدیث هم صحیح است و آنرا هم همان‌کسی‌گفته است‌که خود عملا بر قبر نماز خوانده است‌. این است سخن او و اینست عمل او. و ظاهراً منافاتی با هم ندارند. زیرا نمازی‌که ازآن نهی شده است نمازی است‌،‌که به سوی قبر خوانده می‌شود و آن غیر از نماز خواندن بر قبر می‌باشد. چون نماز خواندن بر قبر همان نماز میت است که اختصاص به مکان معینی ندارد و خواندن آن در غیر مسجد بهتر است نماز خواندن بر قبر میت همان نماز خواندن بر جنازه او است‌. نماز خواندن بر جنازه چه جنازه برروی زمین باشد و چه در بطن زمین‌، فرقی نمی‌کند. ولی نمازهای دیگررا شرعاً جایز نیست درگورستان و یا به سوی‌گورستان خواند. زیرا این‌کارگورستان را به صورت مساجد و سجده‌گاه مردم درمی‌آورد و حال آنکه پیامبرص از آن نهی کرده وکسانی راکه چنین‌ کنند نفرین‌کرده است‌. وآنان را بدترین مردم دانسته است که می‌فرماید: «إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد» «بیگمان بدترین مردم‌کسانی هستندکه به هنگام رستاخیز هنوز زنده می‌باشند وهمچنین‌کسانی‌که به سوی‌گورها سجده می‌کنند وگورستان را بصورت مساجد درمی‌آورند»‌. بنابراین نماز خواندن به سوی‌گورکه مورد نفرت پیامبرص قرارگرفته است با نماز خواندن برگورمرده‌که بارها پیامبرص آن را انجام داده است فرق بسیار دارد.
نما‌ز خواندن بر مرده ای که غا‌یب می‌با‌شد
 می‌توان بر کسی‌ که در شهر دیگری مرده است نماز خواند، خواه آن شهر دور باشد یا نزدیک‌. درآن صورت نماز گزار باید روبه قبله و با قصد و نیت نماز خواندن بر آن میت‌، نماز خود را بخواند، حتی اگر آن شهری ‌که مرده در آنجا است در جهت قبله هم نباشد. نمازگزار همان افعال و حرکاتی‌که در نماز خواندن بر میت حاضر انجام می‌دهد برای نماز بر میت غایب نیز انجام می‌دهد. زیراگروه محدثین از ابوهریره روایت کرده‌اند که‌: همان روزکه نجاشی پادشاه حبشه فوت کرده بود، پیامبرص به مردم خبر داد وآنان را به ‌مصلی = نمازگاه خارج شهر بیرون برد و یاران خود را به صف‌کرد و چهار تکبیر زد. (‌بدینوسیله برنجاشی نماز خواند)‌. ابن حزم‌گفته است‌: «می‌توان بر میت غایب نماز جماعت خواند. چه پیامبرص بر نجاشی نماز خواند و حال آنکه او در سرزمین حبشه فوت‌کرده بود و یاران پیامبرص نیز همراه او بر نجاشی نماز خواندند و این‌کار اجماع است از پیامبرص و یاران اوکه تخطی از آن جایز نیست»‌.
ابوحنیفه و امام مالک با نماز خواندن بر میت غایب مخالفت‌کرده و دلیل معتبری برای آن ندارند.
نما‌ز خواندن بر میت در مسجد
 اگر اطمینان باشد که جنازه مسجد را آلوده نمی‌کند، نماز خواندن بر وی در مسجد اشکالی ندارد، زیرا مسلم از حضرت عایشه روایت‌کرده است‌: «‌که پیامبرص در مسجد بر جنازه سهیل بن بیضاء نماز خواند»‌. و یاران پیامبرص در مسجد بر جنازه ابوبکر و عمرنماز خواندند بدون اینکه‌کسی آن را انکارکرده باشد. زیرا نماز میت هم مانند دیگر نمازها، است‌. امّا ابوحنیفه و مالک بدلیل حدیث‌: «من صلى على جنازة في المسجد فلا شئ له» «هرکس در مسجد بر جنازه‌ای نماز بخواند پاداشی به وی نمی‌رسد»‌. نماز میت را درمسجد مکروه می‌دانند. ولی این حدیث ضعیف است وفعل پیامبرص و فعل اصحاب پیامبرص با آن تعارض دارد. 
امام احمد بن حنبل‌ گفته است‌: این حدیث ضعیف است‌، زیرا تنها «‌صالح» مولای «‌توامه» آن را روایت کرده که او ضعیف است‌. ولی علمای حدیث گفته‌اند: در نسخه‌های صحیح و مشهور «سنن ابوداود»‌، به جای «‌فلا شيی‌ء له»‌، «‌فلا شيی‌ء عليه» (‌بر وی‌گناهی نیست‌) نوشته شده و آن را «‌صحیح»‌، دانسته‌اند.
 ابن القیم‌گفته است‌: رهنمود همیشگی پیامبرص آن نبوده است‌که درمسجد بر جنازه نماز بخواند، بلکه بیرون ازمسجد بر جنازه نمازمی‌خواند مگراینکه عذری بوده باشد. چه بسا پیش آمده باشدکه در مسجد بر جنازه نماز خوانده باشد، 
همانگونه که بر جنازه ابن البیضاء نماز خواند. بهرحال هر دو صورت جایز است ولی نماز خواندن بر میت بیرون از مسجد بهتراست‌. 
نما‌ز خواندن بر جنا‌زه در گورستا‌ن
جمهور علماء نماز خواندن بر میت را در میان ‌گورستان مکروه دانسته‌اند و آن را از علی بن ابیطالب و عبدالله بن عمرووابن عباس روایت‌کرده‌اند وعطاء ونخعی و شافعی و اسحاق و ابن المنذر نیز چنین رای داده‌اند. زیرا پیامبرص گفته است‌: «الارض كلها مسجد، إلا المقبرة والحمام» «‌در هر جای زمین می‌توان نماز خواند مگر در گورستان و حمام». و در روایتی از امام احمد آمده است‌که این‌کار اشکالی ندارد، زیرا پیامبرص بر قبری در میان‌گورستان نماز خوانده است‌. ابوهریره در وسط گورستان «‌بقیع» برقبر حضرت عایشه نمازخواندکه عبدالله بن عمردرآنجا حضور داشت و عمر بن عبدالعزیز نیز چنین‌کرده است‌.
زنان می‌توانند بر جنازه نماز بخوانند 
زنان نیز همچون مردان می‌توانند بر جنازه نماز بخوانند. خواه بصورت انفرادی یا همراه جماعت‌. عمر بن خطاب منتظر مادر عبدالله ماند تا اینکه او بر عتبه نماز گزارد. حضرت عایشه دستور دادکه جنازه سعد بن وقاص را پیش او بیاورند تا بر وی نماز بگزارد. نووی‌گفته است‌: و شایسته است‌که جماعت در نماز میت برای زنان نیز سنت باشد. همانگونه‌که در نمازهای جماعت برایشان سنت است‌. حسن بن صالح وسفیان ثوری و احمد و حنفی‌ها نیزچنین‌گفته‌اند وامام مالک‌گفته است که زنان باید نماز میت را بصورت انفرادی بخوانند.
چه‌کسی شایسته است بر جنازه میت نماز بخواند؟
 درباره شایسته‌ترین کسی‌ که بر جنازه میت نماز بخواند در میان فقها اختلاف است‌: بعضی گفته‌اند: شایسته‌ترین ‌کس برای اینکار به ترتیب اول «‌وصی» سپس امیر و حاکم و بعد از آن پدر یا جد یا نیا و بعد از آن پسر یا نوه و بعد از آن نزدیکترین خویشاوندان به ترتیب می‌باشد.حنبلی‌ها و مالکیه نیز چنین رای داده‌اند. برخی دیگر گفته‌اند: شایسته‌ترین‌ کس برای نماز میت به ترتیب‌: اول پدر میت‌، سپس جد او، سپس پسر او، سپس نوه پسری اوسپس برادرمیت سپس پسر برادر، سپس عموی او، سپس پسرعموی او می‌باشد. به همانگونه‌ که درجه خویشاوندی نیز بهمین ترتیب است‌. اینست مذهب امام شافعی و ابویوسف از پیروان ابوحنیفه‌. لیکن ابوحنیفه و محمد بن الحسن گفته‌اند: شایسته‌ترین کس برای نماز میت اول حاکم اگر حاضرباشد، سپس قاضی‌، سپس امام و حاکم محلی‌، سپس اگر میت زن باشد سرپرست او سپس خویشاوندان به ترتیب نسبت فوق‌که ذکرشد. ولی اگر پسر و پدر میت هر دو حاضر باشند، پدر بر پسر مقدم است‌. 
حمل جنازه و بردن ‌آن به محل دفن 
 درباره حمل جنازه و بردن آن به محل دفن مراعات‌کارهای زیراز نظرشرع جایز است: 
1- ‌تشییع جنازه و حمل آن عملی است شرعی‌. سنت است‌که درحمل جنازه جا را عوض نمود تا اینکه برهمه جوانب آن دورزد. ابن ماجه وبیهقی وابوداود و طیالی از ابن مسعود روایت کرده‌اندکه گفته است‌: هرکس جنازه‌ای را تشییع می‌کند، تلاش نمایدکه‌گوشه‌های مختلف تابوت جنازه را حمل‌کند زیرا این عمل سنت است‌. سپس اگر خواست بیشتر در حمل آن‌کمک‌کند و اگر نخواست آن را رها سازد. از ابوسعید روایت است‌که پیامبرص گفته است‌: «عودوا المريض، وامشوا مع الجنازة تذكركم الاخرة» «از بیما‌ر عیادت‌کنید و جنازه را تشییع‌کنید، این عمل شما را بیاد آخرت می‌اندازد». بروایت امام احمد از راویان موثوق به‌.
2- ‌باید در تشییع جنازه شتاب نمود. زیراگروه محدثین از ابوهریره روایت کرده‌اند که پیامبرص فرموده است‌: «أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم» «در تشییع جنازه شتاب‌کنید، زیرا اگر جنازه مربوط به شخص درستکاری باشد نسبت به وی نیکی‌کرده‌اید و اگر جنازه مربوط به شخص نادرستی باشد، شر و بدی را زودتر از دوش خویش برمی‌دارید»‌. امام احمد و نسائی و دیگران آن را روایت‌کرده‌اند. از ابوبکره روایت است‌که‌گفت‌: ما همراه پیامبرص بودیم و جنازه‌ای را حمل می‌کردیم‌. آنقدر به شتاب می‌رفتیم‌که شانه‌های ما تکان می‌خورد. بخاری در تاریخ خود نقل‌کرده است‌که بهنگام تشییع جنازه سعد بن معاذ پیامبرص آنقدربه شتاب می‌رفت‌که «‌نعلهای» مردم پاره شد. 
در «‌الفتح» ‌گفته است‌: بهرحال مستحب است‌که در تشییع و حمل جنازه شتاب نمود اما نه بگونه‌ای‌که موجب تباهی جنازه یا مشقت حمل‌کنندگان یا مشقت مشایعین باشد. چون در غیر اینصورت نظافت و پاکیزگی جنازه از بین می‌رود و مسلمانان بسختی می‌افتند. قرطبی‌گفته است‌: مقصود از آن حدیث اینست‌که در تدفین میت‌کوتاهی و سستی نشود، زیرا ممکن است جنازه تباه شود. 
3- ‌خوب است‌که درجلویا پشت سریا درطرف راست یا چپ جنازه ونزدیک بدان راه رفت. علما در این باره اختلاف دارند. جمهور علما و اکثر علم می‌گویند بهتر است‌که انسان در جلو جنازه راه برود. زیرا پیامبرص و ابوبکر و عمردر جلوآن راه می‌رفتند. احمد و صاحبان سنن آن را روایت کرده‌اند. حنفی‌ها می‌گویند بهتر است‌که مشایعین درپشت سر جنازه راه بروند چون پیامبرص به تبعیت از جنازه امرکرده است وتبعیت جنازه یعنی پشت سرآن راه رفتن‌. به رای انس بن مالک همه این حالات مساوی هستند چون پیامبرص فرمود: «الراكب يسير خلف الجنازة، والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها» «‌‌سواره پشت سر جنازه و پیاده پشت سرجنازه یا جلوآن یا درطرف راست یا طرف چپ آن و نزدیک بدان راه می‌رود»‌. 
چنان پیداست‌که همه اینکارها مباح است و خلاف در آن مورد تساهل واقع می‌شود. از عبدالرحمن بن ابزی روایت شده است‌که ابوبکر و عمر در پیش جنازه حرکت می‌کردند و علی بن ابی‌طالب پشت سر جنازه حرکت می‌کرد. از علی بن ابیطالب سئوال شدکه خلفای پیشین در پیش جنازه حرکت می‌کردند. اوگفت‌: آنان می‌دانستندکه رفتن پشت سر جنازه بهتراست ازرفتن در پیش آن‌. همانگونه‌که نماز جماعت بهتر است از نماز انفرادی‌. ولی آنان می‌خواستند بر مردم آسان گیرند. بیهقی و ابن ابی شیبه این روایت را ذکرکرده و حافظ سند آن را «‌حسن» دانسته ا‌ست‌. 
جمهور علما سواره تشییع جنازه نمودن را، مکروه دانسته‌اند مگر اینکه عذری باشد، ولی سواره برگشتن پس از تدفین را بدون کراهت جایز دانسته‌اند. ثوبان روایت‌کرده است‌که پیامبرص همراه جنازه‌ای بود، برای او مرکوبی آوردند، او از سوار شدن امتناع ورزید. در راه برگشت مجدداً برایش مرکوبی آوردند، او سوار شد»‌. در این زمینه از او سئوال شد. او جواب داد: «إن الملائكة كانت تمشي، فلم أكن لاركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبت» «همانا فرشتگان پیاده راه می‌رفتند، من نخواستم سوار شوم در حالیکه آنان پیاده راه می‌روند. سپس چون آنان رفتند من نیز سوار شدم»‌.
ابوداود وبیهقی و حاکم آن را روایت‌کرده‌اند. و حاکم آن را دارای شرایط حدیث صحیح نزد شیخین دانسته است‌. «‌پیامبرص همراه جنازه ابن دحداح پیاده از شهر بیرون رفت وسواره براسب برگشت»‌. ترمذی آن را روایت نموده و «‌حسن و صحیح» دانسته است‌. در حدیث پیشین‌گفته شد که «‌الراکب يمشی خلفها» شاید مقصود بیان جوازآن توام باکراهت باشد. حنفی‌ها می‌گویند سواره درتشییع جنازه شرکت کردن‌، اشکالی ندارد. اگرچه پیاده شرکت کردن‌، بهتر است‌، مگر اینکه عذری موجود باشد. بمفاد حدیث پیشین سنت است‌که سواره پشت سر جنازه حرکت‌کند و خطابی‌گفته است‌که در این باره اختلافی سراغ ندارم‌.
 كا‌رهايي كه همراه جنا‌زه مكروه است 
انجام‌ كارهاي زير در تشييع جنازه مكروه است‌:

1- ‌صداي بلند، خواه ذكر يا قرائت قرآن يا غيرآن باشد. ابن المنذرگفته است‌كه ما از قيس بن عباد روايت‌كرده‌ايم‌ كه می‌گفت‌: ياران پيامبرص ازصداي بلند، درسه مورد بدشان می‌آمد: بهنگام تشييع جنازه‌، بهنگام ذكرخدا وبهنگام جنگ‌. سعيد بن المسيب و سعيد بن جبير و حسن بصري و نخعي و امام احمد و اسحاق مكروه دانسته‌اندكه كسي بهنگام تشييع جنازه بگويد: «استغفروا له» برايش طلب استغفار كنيد. اوزاعي آن را بدعت دانسته است‌. فضيل بن عمروگفت‌: عبدالله ابن عمر همراه جنازه‌اي بود و شنيد كه يكي با صداي بلند می‌گويد: «استغفروا له» برايش طلب استغفاركنيد، خدا او را بيامرزد. عبدالله‌گفت‌: خدا ترا نيامرزد. نووي گفته است‌: خوب است‌كه همراه جنازه همچون سلف و پيشينيان با حال سكوت راه رفت و براي ذكروقرائت وغيرآن صدا را بلند نكرد. زيرا دراين حال سكوت براي خاطرجمعي وآسايش فكري تشييع‌كننده بهتراست ومقصود از تشييع جنازه نيز همين است و نبايد فريب مخالفان فراوان اين مطلب خورد. سر و صدائی‌كه جاهلان و نادانان همراه جنازه راه می‌اندازند و قرآن را با صداي بلند وكشيدن مخارج حروف بيش از حد مجاز، می‌خوانند، باجماع حرام است‌.

شيخ محمد عبده در اين باره فتوائي داردكه می‌گويد: صاحب كتاب «الفتح» می‌گويد: برای‌كسی‌كه پيش ازجنازه حركت مي كند مكروه است‌كه ذكررا با صداي بلند وآشكاربگويد، بلكه بايد آهسته و دردل خويش ذكر خدا را بنمايد. اين عمل بدعت است و در زمان پيامبرص و ياران او زمان تابعين و طبقه بعد ازآنان‌، وجود نداشته است‌. بنابراين شايسته است‌كه مردم را ازآن منع‌كرد.

 2- ‌روشن نمودن شمع و غير آن بعد از جنازه‌، از افعال مردمان جاهلي است‌. ابن المنذرگفته است‌: همه راويان اهل علم اين عمل را مكروه می‌دانند بيهقی‌گفته است‌: دروصيت عايشه و عباده بن الصامت و ابوهريره و ابوسعيد خدري و اسماء بنت ابوبكرآمده است‌كه با افروختن مشعل و شمع جنازه ما را تشييع نكنيد. ابن ماجه روايت‌كرده است كه ابوموسي اشعري بهنگام وفات گفت‌: با روشن كردن بخور منقل و مجمر ما را تشييع نكنيد.گفتند: در اين باره چيزي شنيده‌ای‌؟ ‌گفت‌: آري از پيامبرص شنيده‌ام‌. 
اگرمراسم تدفين در شب انجام‌گيرد و نيازي به روشن‌كردن شمع و مشعل باشد اشكالي ندارد. ترمذي ازابن عباس روايت‌كرده است‌كه پيامبرص به مزاري رفت و براي او چراغي روشن‌كردند. ترمذی‌گفته است‌: حديث ابن عباس «‌حسن» است‌.

 3- ‌نبايد پيش از نهادن جنازه بر زمين‌، تشييع كنندگان بنشينند. بخاری‌گفته است‌: هركس جنازه‌اي را تشييع‌كند، پيش از اينكه جنازه از روي دوش مردم به زمين نهاده شود ننشيند. اگركسي نشست به وي دستور داده می‌شودكه برخيزد. سپس از ابوسعيد خدري روايت شده است‌كه پيامبرص گفت‌: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا.فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع» «هرگاه جنازه‌اي را ديديد برخيزيد، هركس جنازه‌اي را تشييع نمود، تا اينكه جنازه را بر زمين می‌گذارند ننشيند»‌.
از سعيد مقبري و او از پدرش روايت‌كرده است‌كه‌گفت‌: ما جنازه‌اي را تشييع می‌كرديم‌، ابوهريره دست مروان راگرفت و هر دو نشستند پيش ازانكه جنازه بر زمين نهاده شود. ابوسعيد سررسيد و دست مروان راگرفت وگفت‌: برخيز. به خداي سوگند اين شخص (‌ابوهريره‌) می‌داند كه پيامبرص ما را از اين كار منع می‌نمود. ابوهريره‌گفت‌: او راست می‌گويد. حكم اين روايت را ذكركرده و بدان افزوده است‌كه‌: چون ابوسعيد به مروان‌گفت‌: برخيز، او برخاست وگفت‌: چرا مرا بلندكردی‌؟ آنوقت آن حديث را برايش‌گفت‌. مروان به ابوهريره‌گفت‌: چرا مرا ازآن مطلع ننمودی‌؟ ابوهريره‌گفت‌: تو امام بودي و نشستی‌، من نيز به پيروي از تو نشستم اين است مذهب بيشتر ياران پيامبرص و تابعين و حنفی‌ها و حنبلی‌ها و اوزاعي و اسحاق‌. ولي شافعيه‌گفته‌اند: نشستن تشييع‌كنندگان پيش از نهادن جنازه بر زمين مكروه نيست‌.
همه فقها اتفاق نظر دارند بر اينكه اگركسي پيش ازجنازه به محل تدفين برسد اشكال نداردكه در آنجا بنشيند تا جنازه بدانجا می‌رسد. ترمذي گفته است‌: از برخي از اهل علم از ياران پيامبرص و ديگران روايت شده است‌كه آنان از جنازه پيشي می‌گرفتند و پيش از رسيدن جنازه می‌نشستند و راي امام شافعي نيز چنين است‌. اگركسي نشسته بود و جنازه را آوردند لازم نيست بخاطر آن برخيزد. از امام احمد روايت شده است‌كه‌: اگر برخاست او را ملامت نمی‌كنم‌، و اگر بنشيند اشكالي ندارد.

٤-‌برخاستن بهنگام عبور جنازه‌. امام احمد از واقد بن عمر و بن سعد بن معاذ روايت‌كرده است‌كه‌گفت‌: در تشييع جنازه‌اي درميان بني سلمه شركت داشتم‌. من برخاستم و نافع بن جبير به من‌گفت‌: بنشين‌، من در اين باره برايت دليل و حجت ذكرمی‌كنم‌. محمود بن حكم زرقي برايم‌گفت‌كه او ازعلي بن ابيطالب شنيده است كه می‌گفت‌: پيامبرص به ما امرمی‌كردكه به هنگام عبورجنازه برخيزيم‌. سپس بعد از آن نشست و بماگفت بنشينيد. در روايت مسلم چنين آمده است‌: ‌پيامبرص را ديديم‌كه براي جنازه برخاست و ما نيز برخاستيم و او نشست و ما نيز نشستيم‌. ترمذی‌گفته است‌: حديث علي بن ابيطالب «حسن صحيح» است و در اسناد آن چهار نفر از تابعين هست‌كه آن را از همديگر روايت‌كرده‌اند و عمل اهل علم نيز چنين است‌. امام شافعی‌گفته است اين حديث اصحترين روايتي است دراين باره‌. اين حديث‌، حديث پيشين را: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا» نسخ می‌كند. امام احمدگفته است‌: اگرجنازه ازكنارشخص عبوركند آن شخص آزاد است‌: خواست برمی‌خيزد و خواست می‌نشيند ودليل اواين است‌كه روايت شده است‌: پيامبرص برخاسته و سپس نشسته است و اسحاق بن ابراهيم نيز چنين‌گفته است‌. 
 احمد و اسحاق ابن حبيب و ابن الماجشون ازمالكيه نيزبا آن موافقت نموده‌اند. نووی‌گفته است‌: بنظرم برخاستن بهنگام عبور جنازه مستحب می‌باشد. متولي و صاحب «‌المذهب» نيز چنين‌گفته است‌. ابن حزم می‌گويد: اگركسي جنازه‌اي را ببيند مستحب است‌كه برخيزد تا اينكه جنازه برزمين نهاده می‌شود يا اينكه جنازه از او دور می‌گردد. حتي اگر جنازه‌كافر نيز باشد. اين عمل مستحب است‌. 

اگركسي برنخاست اشكالي ندارد. دليل استحاب برخاستن روايتي است كه جماعت محدثين از ابن عمر و او از عامر بن ربيعه روايت‌كرده است‌كه‌: پيامبرص گفت‌: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع» «‌هرگاه جنازه‌اي را ديديد به احترام آن برخيزيد تا اينكه از شما دور می‌شود يا اينكه بر زمين نهاده می‌گردد»‌. امام احمد گفته است‌: «‌ابن عمر هرگاه جنازه‌اي را می‌ديد، برمی‌خاست تا اينكه جنازه ازاو دور می‌شد»‌. بخاري و مسلم از سهل بن حنيف و قيس بن سعد روايت كرده‌اندكه آنان در قادسيه نشسته بودند، جنازه‌اي را ازكنار ايشان عبور دادند، آنان برخاستند. بدانان‌گفته شد كه اين جنازه مربوط به اهل ذمه است‌. آنان گفتند: جنازه‌اي را ازكنار پيامبرص عبور می‌دادند و ايشان به احترام آن برخاست‌، به وي گفتند: اين جنازه شخص يهودي است‌. اوگفت‌: مگر نه اينكه انسان است‌؟ بخاري از ابوليلي روايت‌كرده است‌:‌كه ابن مسعود و قيس به احترام جنازه برمی‌خاستند. فلسفه برخاستن در روايتي از احمد و ابن حبان و حكم از عبدالله بن عمرو آمده است‌: ‌برخاستن به احترام‌كسي است‌كه جانها را می‌گيرد. ابن حبان‌گفته است به احترام و بزرگداشت خدائي است‌كه جانها را می‌گيرد. خلاصه علما در اين باره اختلاف دارند بعضي برخاستن به احترام جنازه را مكروه می‌دانند و برخي آن را مستحب وبرخي برخاستن يا برنخاستن را مساوي می‌دانند وهردسته وگروه براي خود دليل خاصي دارند. هركس در برابر اين اقوال و آراء آزاد است‌كه راي را برگزيند كه بدان اطمينان خاطر دارد. والله اعلم‌.

٥-‌شركت زنان در تشييع جنازه مكروه است‌. زيرا ام عطيه‌گفته است‌: «نهينا أن نتبع الجنائز، ولم يعزم علينا» «‌ما ازشركت درتشييع جنازه منع شديم ولي شركت درآن برما حرام نشد، يعني عدم شركت درآن برما واجب نگشت»(
)‌. بروايت احمد و بخاري و مسلم و ابن ماجه از عبدالله بن عمرو روايت است‌كه‌گفت‌: ‌ما همراه پيامبرص راه می‌رفتيم‌كه ناگاه او زني را ديد و ماگمان نمی‌كرديم‌كه او آن زن را، می‌شناسد. چون ما راه افتاديم‌، پيامبرص توقف نمود تا اينكه آن زن‌، به ايشان رسيد. معلوم شدكه آن زن فاطمه دخت پيامبرص است‌. پيامبرص گفت‌: «ما أخرجك من بيتك يا فاطمة؟» «چه چيز سبب شدكه تو از خانه بيرون آمدي اي فاطمه»‌. فاطمه‌گفت‌: نزد آن خانواده رفتم براي مرده‌شان طلب آمرزش‌كردم و به آنان تسليت‌گفتم‌. پيامبرص گفت‌: «لعلك بلغت معهم الكدى» «‌شايد با آنان به قبرستان رسيدی‌؟» فاطمه گفت‌: پناه بر خدا. از اينكه با آنان به گورستان بروم و حال آنكه از شما شنيده‌ام‌كه رفتن زنان را به‌گورستان نمی‌پسندي و چنين و چنان گفته‌اي پيامبرص گفت‌: «لو بلغتها ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك» «‌اگر با آنان به گورستان می‌رفتی‌، بهشت را نمی‌ديدی‌، مگر زمانی‌كه پدربزرگ پدرت به بهشت می‌رفت (‌يعني هرگز به بهشت نمی‌رفتی‌)»‌. احمد و حكم و نسائي و بيهقي اين روايت را ذكركرده‌اند. دانشمندان حديث شناس بر اين حديث خرده‌گرفته و گفته‌اند: اين حديث «صحيح» نيست زيرا در «‌اسناد» آن ربيعه بن سيف وجود دارد كه ضعيف می‌باشد و از اوكارهاي ناروا سر زده است‌.

ابن ماحه و حكم از محمد بن الحنفيه و او از علي بن ابی‌طالب روايت كرده‌اند كه‌گفت‌: «‌پيامبرص از خانه خارج شد و ديد كه ‌گروهي از زنان نشسته‌اند. به آنان گفت‌: چرا نشسته‌ايد؟‌گفتند به انتظار جنازه‌اي نشسته‌ايم‌. پيامبرص گفت‌: ايا شما جنازه را غسل می‌دهيد؟‌گفتند: خيرگفت‌: ايا جنازه را حمل می‌كنيد؟‌گفتند: خير. گفت‌: ايا ميت را به داخل‌گور می‌نهيد؟ ‌گفتند: خير. پيامبرص گفت‌:«فارجعن مأزورات غير مأجورات» «‌برويد به خانه‌هايتان برگرديد، در حالی‌كه‌گناهي مرتكب شده و پاداشي نبرده‌ايد»‌.

دراسناد اين حديث دينار بن عمروجود داردكه بگفته ابوحاتم مشهور نيست‌. و بگفته ارذي «متروک» است و بگفته خليلي در ارشاد اوكذاب و دروغگو می‌باشد. راي ابن مسعود و ابن عمرو ابوامامه و عايشه و مسروق و حسن و نخعي و اوزاعي و اسحاق و حنفيه و شافعيه و حنابله نيز بر اينست‌كه تشييع جنازه براي زنان مكروه است‌. ابن حزم می‌گويد: آنچه‌كه جمهور بدان استدلال ‌كرده‌اند صحيح نيست‌، بنابراين براي زنان تشييع جنازه جايز می‌باشد. اوگفته است‌كه ما تشييع جنازه را براي زنان مكروه نمی‌دانيم و آنان را از اين‌كار بازنمی‌داريم‌. رواياتی‌كه در اين باره آمده است صحيح نيستند. زيرا يا «‌مرسل» يا «‌مجهول» و يا از طريق‌كساني است‌كه نمی‌توان به سخنشان استدلال و احتجاج نمود. سپس او از حديث ام عطيه سخن‌گفته و می‌گويد: اگر ازحيث سند هم صحيح باشد، نمی‌تواند مورد احتجاج واقع شود زيرا آن حديث تنها بركراهت دلالت می‌كند. وما بطريق صحيح خلاف آن از شعبه روايت‌كرده‌ايم‌كه او ازوكيع و او از هشام بن عروه و او از وهب بن‌كيسان و او از محمد بن عمرو بن عطاء و او از ابوهريره روايت‌كرده است‌كه پيامبرص همراه جنازه‌اي بود، عمر بن خطاب زني را ديد و بر وي فريادكشيد. پيامبرص گفت‌: «دعها يا عمر. فإن العين دامعة، والنفس مصابة، والعهد قريب» «‌او را به حال خود بگذاراي عمرزيرا چشم اشك ريزان وروح مصيبت زده می‌باشد و هنوز مدت زيادي از مرگ ميت نگذشته است»‌. اوگفته است‌كه بطريق صحيح از ابن عباس آمده است‌كه او تشييع جنازه را براي زنان مكروه نمی‌دانست‌.
 ترك تشییع جنازه به خاطر كارهای ناشایست و ناروا 
صاحب‌ كتاب مغنی‌ گفته است‌: اگر تشییع كننده همراه جنازه چیز ناروائی را ببیند یا بشنود، اگر قادر بود كه آن را از بین ببرد، آن را انجام دهد در غیر این صورت دو نظر هست‌:
1- ‌آن را منكر می‌شود و به تشییع جنازه ادامه می‌دهد و با این‌كار وظیفه خودش را انجام داده و بخاطر كار باطلی (‌آن امر منكر) كار حقی (‌تشییع جنازه‌) را ترك نمی‌كند. 
2- ‌لازم است‌ كه برگردد، زیرا اینكار موجب می‌گردد كه چیز حرام و ممنوعی را ببیند یا بشنود و حال آنكه می‌توانست از آن پرهیز نماید.
تدفین میت 
 1- حكم تدفین‌: 
مسلمانان اجماع دارند بر اینكه دفن میت و پوشاندن جسد وی فرض‌كفایه می‌باشد. خداوند می‌فرماید: «ألم نجعل الارض كفاتا أحياء وأمواتا» «مگر ما زمین را دربرگیرنده و پوشاننده شما در حال مرگ و زندگی قرار ندادیم‌؟».
 
2- ‌تدفین میت در شب‌: 
به رای جمهور علما تدفین میت در شب و روز یكسان می‌باشد. زیرا پیامبرص مردی راكه با صدای بلند ذكرمی‌گفت‌، شبانه دفن‌كرد. حضرت علی‌، فاطمه دخت پیامبرص را شبانه دفن‌كرد. همچنین حضرت ابوبكرو حضرت عثمان و عایشه و ابن مسعود شبانه دفن شدند.
از ابن عباس روایت شده است‌كه‌: پیامبرص شبی بداخل مزاركسی رفت‌، برای او چراغی و شمعی روشن نمودند، پیامبرص به جهت قبله رفت وگفت‌: «رحمك الله.إن كنت لاواها تلاء للقرآن» «خداوند ترا بیامرزد. براستی تو بسیار دعاخوان و گریان و خواننده قرآن بودی»‌. پیامبرص چهار بار بر وی تكبیرگفت یعنی بر وی نماز میت خواند. ترمذی این حدیث را روایت‌ كرده وآن را «حسن» دانسته است‌. 
بیشتر اهل علم تدفین در شب را جایز دانسته‌اند. تدفین در شب وقتی جایز می‌باشدكه موجب ازبین رفتن هیچ حقی ازحقوق میت نگردد. ولی اگر تدفین در شب موجب‌گرددكه حقی ازمیت ضایع شود یا نتوانند بر وی نماز بخوانند و یا تدفین بصورت صحیح و شایسته انجام نگیرد، درآن صورت‌، از نظر شرع تدفین شبانه جایز نیست و مكروه می‌باشد. مسلم روایت‌ كرده است‌كه‌: «روزی پیامبرص درخطبه ازیكی ازیاران خود یاد نمودكه مرده بود و بصورت صحیح وكامل تكفین نشده بود و در شب تدفین شده بود، لذا منع‌كرد از اینكه‌كسی را در شب تدفین كنند مگر اینكه ضرورت چنان اقتضاكند»‌. ابن ماجه از جابر روایت‌ كرده است‌كه پیامبرص گفته است‌: «لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا» «مردگان خویش را در شب دفن مكنید، مگر اینكه مجبور بوده و چاره‌ای نداشته باشید»‌.
 3- ‌تدفین به هنگام طلوع و غروب و استوای خورشید:
باتفاق علما اگرامكان تغییربوی جنازه باشد، دفن آن دراوقات سه‌گانه بالا جایز است و مكروه نیست‌. اگرخوف تغییربوی جنازه نباشد بنا برای جمهور، دفن آن جایز است مگر اینكه تعمداً تدفین در آن اوقات صورت‌گیردكه در آن صورت مكروه می‌باشد. زیرا احمد و مسلم و اصحاب سنن از عقبه روایت ‌كرده‌اندكه‌گفته است‌: «پیامبرص ما را منع می‌كرد ازاینكه درسه موقع روزنمازبخوانیم و یا مردگان خود را دفن‌كنیم‌: بهنگام طلوع خورشید تا وقتی‌كه بالا می‌آید. و هنگامی‌كه خورشید در حال استوا است تا اینكه زوال می‌یابد و هنگامی‌كه خورشید نزدیك غروب است تا اینكه غروب می‌كند». حنبلی‌ها بدلیل همین حدیث دفن میت را در این اوقات سه‌گانه مكروه می‌دانند. 
 4- ‌مستحب است كه گور را عمیق بكنند: 
مقصود ازتدفین آنست‌كه مرده را آنچنان دفن‌كنندكه مانع نفوذ بوی آن به بیرون گردد و درندگان و پرندگان را ازآن بازدارد. بهر شكلی این هدف تامین‌گردد و این مطلب تحقق یابد، فریضه تدفین انجام یافته تلقی می‌شود. ولی لازم است‌كه باندازه قامت انسان‌گور را بكنند و عمق آن به اندازه قامت انسان باشد، زیرا نسائی و ترمذی ازهشام بن عامر روایت‌ كرده است و ترمذی آن را صحیح دانسته است‌كه گفت‌: درروز جنگ احد به حضورپیامبرص شكایت بردیم‌كه برای هرانسانی‌كندن یك گور دشوار است‌. پیامبرص گفت‌: «احفروا، وأعمقوا، وأحسنوا، وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد فقالوا: فمن نقدم يا رسول الله؟ قال: قدموا أكثرهم قرآنا وكان أبي ثالث ثلاثة في قبر واحد..» «‌گوررا عمیق وخوب بكنید و دونفر دونفر یا سه نفر سه نفر را در یك‌گور دفن‌‌ كنید.گفتند:‌ كدام یك را اول دفن‌ كنیم‌،‌ گفت‌: آنكس‌كه بیشتر از دیگران با قرآن آشنائی دارد. هشام‌ گفت پدرم سومین نفر بود كه در یك گور دفن شد»‌. ابن ابی‌شیبه و ابن المنذر از عمر روایت ‌كرده‌اندكه اوگفت‌:‌گور را به اندازه قامت یك انسان و اندكی بیشتر بكنید. ابوحنیفه و احمد گفته‌اند كه‌: گور باندازه نصف قامت انسان‌كنده می‌شود و اگر بیشتر باشد بهتر است‌.
5- ‌لحد (گور یك شكافه‌) بهتر است از شق (گور دو شكافه‌)‌: 
«لحد» آنست‌كه‌گور را رو به قبله بشكافند و روی آن را با آجریا امثال آن بپوشانند كه بشكل خانه مسقف درمی‌آید. «‌شق‌« شكافی است‌كه در وسط‌ گور كنده می‌شود و اطراف و جوانب آن با آجر و امثال آن می‌سازند. هر دوی آنها جایز می‌باشند، ولی «‌لحد» بهتر است‌. زیرا احمد و ابن ماجه از انس روایت ‌كرده‌اند كه گفت‌: هنگامی‌كه پیامبرص رحلت فرمود، دو نفر گوركن در مدینه بودند كه یكی «‌لحد» می‌كند و دیگری «‌ضريح = شق» مردم ‌گفتند با خدای خود استخاره می‌كنیم و بدنبال آنان می‌فرستیم هر كدام زودتر آمد، ‌كندن ‌گور پیامبرص را به وی می‌دهیم‌. بدنبال آنان فرستادند كه «‌لحد» ‌كن پیش از «‌ضریح» ‌كن آمد. لذا گور كندن پیامبرص را به وی واگذار نمودند. از این روایت برمی‌آید كه هر دو نوع ‌گوركندن جایز می‌باشد. احمد و صاحبان سنن از ابن عباس روایت ‌كرده‌اند و ترمذی آن را حسن دانسته است‌كه پیامبرص گفت‌: «اللحد لنا، والشق لغيرنا» «لحد برای ما است وشق و ضریح برای غیر ما است»‌.
 6-‌ چگونگی فروهشتن مرده بدرون ‌گور: 
سنت است‌كه اگرممكن باشد مرده را از قسمت آخر گور بدرون آن فرو هشت‌. 
زیرا ابوداود و ابن ابی شیبه و بیهقی از عبدالله بن زید روایت‌ كرده‌اند كه «‌او مرده‌ای را از طرف پاهایش بدرون‌گور نهاد وگفت سنت پیامبرص چنین است»‌. اگر بدین صورت امكان نداشت‌، هر طوری ‌كه ممكن باشد اشكال ندارد. ابن حزم‌گفته است‌: بهرشكلی‌كه ممكن باشد مرده را می‌توان بدرون‌گورفروهشت‌، خواه ازطرف قبله یا پشت به قبله و یا ازطرف سریا ازطرف پاها باشد. زیرا دراین باره نص خاصی در دست نیست‌. 
7- ‌مستحب است‌كه مرده را در داخل ‌گور رو به قبله خواباند و برای او دعای خیر كرد و بندهای ‌كفن را باز نمود:
اول طریقه‌ای‌كه اهل علم بدان عمل‌كرده‌اند، آنست‌كه مرده در داخل‌گور رو به قبله و برپهلوی راست خوابانده شود بگونه‌ای‌كه چهره وی به سوی قبله باشد. و كسی‌كه او را در درون‌گورجای می‌دهد مستحب است بگوید: «بسم الله وعلى ملة رسول الله، أو، وعلى سنة رسول الله» «بنام خدا و بر دین و سنت پیامبر خدا»‌. آنگاه بندهای‌كفن را باز نماید. از ابن عمر روایت است‌: آنگاه‌كه مرده را بدرون‌گور می‌نهادند، پیامبرص می‌فرمود: «بسم الله وعلى ملة رسول الله، أو، وعلى سنة رسول الله» احمد و ابوداود و ترمذی و ابن ماجه آن را روایت ‌كرده‌اند و نسائی نیز بصورت مسند و موقوف آن را آورده است‌.
 8- نهادن جامه درگور مكروه است‌: 
جهمورعلما مكروه می‌دانندكه جامه‌ای یا بالشی یا چیزی ازقبیل آن برای مرده درگور نهاده شود. به رای ابن حزم پهن‌كردن جامه زیر جسد میت درگور اشكالی ندارد. زیرا مسلم از ابن عباس روایت‌ كرده است‌كه درگور پیامبرص زیر جسد وی قطیفه سرخی را، پهن‌كرده بودند و خداوند این عمل مردم را در دفن پیامبر معصومش بحال خودگذاشت و ازآن‌، منع نكرد و بهترین مردمان روی زمین درآن وقت این عمل را انجام دادند و اجماع داشتند وكسی آن را انكارنكرد.
مستحب است‌كه آجری یا سنگی یا اندكی خاك بزیرسرمیت بنهند و،‌ كفن را از روی‌گونه راستش بردارند و گونه راستش را، روی آن بنهند.
عمر بن خطاب ‌گفت‌: هرگاه مرا درون لحد نهادید، ‌گونه‌ام را روی خاك بگذارید. ضحاك سفارش نمود، كه گره‌های كفنش را بازكنند وگونه‌اش را ازكفن بیرون بیاورند. مستحب می‌دانندكه آجری یا خاكی را درپشت مرده قرار دهند تا برپشت نیفتد بلكه بر پهلو بماند. ابوحنیفه و مالك و احمد مستحب می‌دانندكه جامه‌ای را روی زن بهنگام نهادن بداخل‌گور بكشند ولی برای مرد سنت نیست‌. و شافعیه این عمل را یكسان برای مرد و زن مستحب می‌دانند. 
9- مستحب است سه مشت خاك بر قبر بپاشند: 
مستحب است ‌كسانی ‌كه حاضر دفن جنازه هستند، سه مشت خاك بطرف سر میت بپاشند، زیرا ابن ماجه روایت‌ كرده است ‌كه: «‌پیامبرص بر جنازه‌ای نمازگزارد، سپس برگورآن مرده رفت‌، و سه مشت خاك بطرف سراو پاشید». 
امامان سه‌گانه (‌ابوحنیفه و مالك و احمد) مستحب می‌دانند بار اول‌كسی كه خاك را می‌پاشد بگوید: «منها خلقناكم» «شما را ازآن آفریدیم». و باردوم بگوید: «وفيها نعيدكم» «و در دل آن دوباره شما را به خاك تبدیل خواهیم‌كرد». و بار سوم بگوید: «ومنها نخرجكم تارة أخرى» «و بار دیگر شما را از آن بیرون خواهیم آورد»‌. زیرا روایت شده است‌كه پیامبرص هنگامی‌كه ام‌كلثوم دختر خود را درگور نهاد چنین گفت‌. احمد گفت‌: قرائت چیزی بهنگام پاشیدن خاك مطلوب نیست‌. زیرا این حدیث ضعیف می‌باشد. 
10- ‌مستحب است بعد از فراغت از تدفین میت برای او دعای خیرگفت‌:
مستحب است بعد از فراغت از تدفین میت‌، برای او طلب استغفار و تثبیت برایمان نمود. زیرا درآن هنگام مورد سئوال و بازخواست قرار می‌گیرد از عثمان روایت می‌باشدكه‌: ‌پیامبرص هرگاه از تدفین مرده فارغ می‌شد، برگوراو می‌ایستاد و می‌گفت‌: «استغفر والاخيكم وسلواله التثبيت فانه الآن يسأل» «‌برای برادرتان طلب استغفارو تثبیت ‌كنید. زیرا اكنون مورد سئوال واقع می‌شود». ابوداود و حاكم آن را روایت ‌كرده‌اند و حاكم آن را «‌صحیح» دانسته و بزار نیز آن را روایت‌ كرده وگفته است‌كه جز بدینوجه از پیامبرص روایت نمی‌شود.
رزین از علی بن ابیطالب روایت‌ كرده است كه او بعد از فراغت از دفن میت می‌گفت‌: «‌خداوندا این بنده تو است و به پیشگاه تو فرود آمده است و تو خداوند، بهترین میزبان هستی‌. او را بیامرز و جایش را فراخی ده»‌. 
ابن عمردوست داشت اول و پایان سوره بقره را بعد ازدفن برقبر بخواند. بیهقی آن را با سند «‌حسن» روایت‌ كرده است‌.
 11- ‌تلقین خواندن بر میت پس ازدفن‌: 
بعضی از اهل علم و امام شافعی مستحب می‌دانندكه بعد ازدفن‌، مرده مكلف را تلقین‌كرد، زیرا سعید بن منصور از راشد بن سعد وضمره بن حبیب وحكیم بن عمیر، روایت‌ كرده است‌كه گفته‌اند: هرگاه گور را تسویه نمودند و خاك روی آن ریخته شد، دوست داشتند،‌كه برسرقبرمرده‌، به وی‌گفته شود: ای فلانی بگو: «لاإله إلا الله، أشهد ان لا إله إلا الله» (‌سه بار)‌. ای فلانی بگو: «ربي الله» «پروردگارم الله است» «وديني الاسلام» «‌دینم اسلام است»، «ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم.» «پیامبرم محمد است» حافظ این خبر را در تلخیص ذكر كرده و ازآن سكوت نموده است‌. طبرانی از ابوامامه روایت‌ كرده است ‌كه ‌گفته‌: ‌هرگاه یكی از برادران دینی شما مرد، و بر وی خاك ریختید و قبر وی تسویه شد. یكی از شما بر سر قبر او بایستد و بگوید: ای فلان كس پسر فلان كس (‌نام مادرش را بگوید) او می‌شنود ولی جواب نمی‌دهد سپس بار دوم آن را تكرار كند، مرده برخاسته و می‌نشیند. سپس بارسوم آن را تكرار كند. مرده می‌گوید: ما را راهنمائی‌ كنید خدا ترا بیامرزد. ولی شما پاسخ او را نمی‌شنوید. آنگاه آن شخص خطاب به مرده بگوید: «اذكر ما خرجت عليه من الدنيا: شهادة ان لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأنك رضيت بالله ربا، وبالاسلام دينا، وبمحمد نبيا، وبالقرآن إماما، فان منكرا ونكيرا يأخذ كل واحد بيد صاحبه، ويقول: انطلق بنا ما يقعدنا عند من لقن» «بیاد آور آنچه ‌كه بهنگام خروج از دنیا می‌گفتی‌: ‌گواهی می‌دهم بر وحدانیت الله و بر پیامبری و بندگی محمد بن عبداللهص و بیاد آور كه تو الله را پروردگار و اسلام را دین خود و محمد بن عبدالله را پیامبرص خود و قرآن را پیشوا و سرمشق خود می‌دانستی و بدان راضی بودی‌. آنگاه منكر و نكیر (‌دو فرشته مامور سئوال درگور دست همدیگر را می‌گیرند و می‌گویند: ما چرا پیش كسی بنشینیم ‌كه حجت و دلیل به وی تلقین شده است‌. برویم بهتر است‌. یكی از پیامبرص پرسید: اگر آن شخص نام مادر مرده را ندانست‌؟ پیامبرص ‌گفت‌: او را بنام مادرش حواء بخواند». 
حافظ در تلخیص ‌گفته است‌: اسناد این روایت نیك است و‌ ضیاء آن را، دركتاب خود «‌احكام» قوی دانسته است‌. 
در سند این حدیث عاصم بن عبدالله وجود داردكه ضعیف است‌. هیثمی نیز گفته است در اسناد این روایت ‌گروهی هستند كه من آنان را نمی‌شناسم‌.
نووی ‌گفته است‌: اگرچه این حدیث ضعیف می‌باشد ولی مردم با آن آشنا هستند. و علمای محدث و دیگران در احادیث فضایل و ترغیب و ترهیب به اتفاق مسامحه را روا دیده‌اند. در تایید این روایت حدیث‌: «واسألوا له التثبيت» «و وصیت عمرو بن العاص را ذكركرده است‌كه آنها هردو صحیح می‌باشند. مردم شام از زمان اصحاب تا كنون بدینگونه عمل‌كرده‌اند».
بنا بقول مشهور مالكیه و بعضی از حنبلی‌ها تلقین مكروه می‌باشد.
اثرم‌ گفته است‌: به امام احمد گفتم‌: اینكه مردم بهنگام فراغت از دفن میت انجام می‌دهند و می‌گویند: ای فلانكس پسر فلانكس‌... چیست‌؟ امام احمد گفت‌:‌كسی را ندیدم‌كه چنین‌كند مگر اهل شام كه بهنگام مرگ ابوالمغیره چنین‌كردند. این عمل از ابوبكر بن ابو مریم و بزرگانشان روایت شده است‌كه چنین می‌كردند و اسماعیل بن عیاش هم حدیث ابوامامه را روایت می‌كرده است‌. 
برابر سنت چگونه با‌ید گور را ساخت 
 سنت است‌ که باندازه یک وجب‌ گور از سطح زمین برتر باشد تا دانسته شود که گور است‌ و ارتفاع بیش از آن حرام می‌باشد. زیرا مسلم و غیر او از هرون روایت کرده‌اندکه ثمامه بن شفی برایش‌گفته است که‌: ما در «‌برودس» در سرزمین روم همراه فضاله بن عبید بودیم‌. یکی از یاران ما مرد، فضاله دستور دادکه قبر او را تسویه‌کنیم (‌با خاک یکسان‌کنیم‌) سپس‌گفت‌: از پیامبرص شنیدم‌که دستور می‌داد: گوررا تسطیح‌کنید. از ابوهیاج اسدی روایت شده است ‌که‌ گفت‌: علی بن ابیطالب به من‌ گفت‌: هان ترا می‌فرستم بدنبال‌ کاری ‌که پیامبرص مرا، بدان مامورکرده بود: برو هر پیکر و مجسمه‌ای را دیدی نابودش ‌کن‌، و هرگوری را دیدی که از سطح زمین بلندتر باشد، تسطیح و صافش ‌کن‌. ترمذی ‌گفته است‌: «‌عمل اهل علم چنین است که ارتفاع قبر از سطح زمین را مکروه می‌دانند مگر باندازه‌ای‌، که تنها گور را مشخص‌کند تا مردم آن را لگدکوب وپایمال نکنند و برروی آن ننشینند». والیان و حاکمان اسلامی‌،‌گورهائی راکه بیش از حد مشروع ارتفاع داشت‌، ویران می‌ساختند وآن را عمل به سنت صحیح می‌دانستند.
امام شافعی می‌گفت‌: دوست دارم‌ که خاک‌گور از اطراف آن بیشتر نباشد دوست دارم‌ که خاک‌گور باندازه یک وجب و یا مانند آن از سطح زمین بلندتر باشد و مشخص‌گردد. و دوست دارم‌که بر روی‌گور، بنائی نباشد وگچ‌کاری نشود. زیرا این کار به تزئین و تکبر می‌ماند. و مرگ برای هیچکدام از این دو تا مناسب نیست‌، و من ندیده‌ام ‌که ‌گور یکی از مهاجرین و انصار با گچ‌، ساخته شده باشد. و من بعضی از والیان را دیده‌ام‌ که ساختمان و بنای ساخته شده را بر قبور ویران می‌ساختند و هیچکس از فقیهان را ندیده‌ام‌ که بر این عمل والیان خرده ‌گرفته باشد.
شوکانی‌گفته است‌: چنان پیدا است‌که ارتفاع قبور بیش از حد مجاز شرعی حرام باشد. یاران امام احمد وگروهی از پیروان امام شافعی و امام مالک بدان تصریح‌کرده‌اند. اما اینکه گفته‌اند که محظور نیست بدینجهت که این عمل از پیشینیان و متاخرین هر دو واقع شده وکسی آن را انکار ننموده است‌، همانگونه‌که امام یحیی و مهدی در “‌الغیث‌”‌گفته است این قول صحت ندارد. زیرا تنها چیزی‌که از این مساله فهمیده می‌شود، آنست‌که آنان از این مساله سکوت‌کرده‌اند. و سکوت در امور ظنی دلیل نمی‌شود.و حرام بودن بلند کردن‌گورها یک امر ظنی می‌باشد. گنبدها وزیارتگاههائی‌که برروی قبورساخته می‌شوند، حکم ارتفاع قبوررا دارند و بموجب حدیث‌، حرام می‌باشند و این عمل بمنزله قرار دادن گورها، بصورت مسجد می‌باشدکه پیامبرص کسی راکه چنین‌کاری بکند نفرین نموده است‌. خدا می‌داند که چقدر از ساختن بناها وگنبدها بر قبور، مفاسدی بوجود آمده است‌که باید بخاطر آنها بر اسلام‌گریست‌. از جمله آن مفاسد آن است‌که عوام بدان قبور آراسته شده‌، اعتقادی همسنگ اعتقاد کفار به بتها پیدا می‌کنند و آنها را تعظیم می نمایند و می‌پندارند که صاحبان آن قبور، می‌توانند سود و زیان برسانند. لذا آن مشاهد متبرکه را بصورت زیارتگاه درآورده و از آنها طلب برآوردن نیاز و مقاصد می‌کنند و از آنها چیزهائی را می‌خواهند که بندگان خدا آن چیزها را از خداوند طلب می‌کنند. عوام به سوی این زیارتگاهها و مشاهد متبرکه‌،‌کوچ می‌کنند وآنها را می‌بوسند و برآنها چهره می‌مالند و ازآنها استغاثه می‌کنند خلاصه سخن اینکه‌:هرچه مردمان جاهلی از بت‌های خود انتظار داشتند و می‌طلبیدند، عوام نیز امروز همین چیزها را از مشاهد مترکه انتظار دارند و می ‌طلبند. «انا لله وإنا إليه راجعون»‌. با وجود این‌کارهای ناشایست و این‌ کارهای ‌کفر آمیز، کسی را نمی‌بینی که به خاطر دفاع ازدین خود و مبارزه با خرافات برسر خشم آید و به مبارزه برخیزد. نه عالم و نه متعلم‌. نه امیرو نه وزیرو نه پادشاه‌،‌کسی خود را موظف بدفاع از حقایق دین نمی‌داند. ما درباره بسیاری از این معتقدان به قبور شنیده‌ایم‌،‌که در برابر خصم حاضرند به خدا قسم دروغ بخورند ولی اگربدانان‌گفته شود: ترا به شیخت و فلان پیر و مرشدت‌، فورا زبانشان بند می‌آید و حاضر نیستند بدانان قسم دروغین بخورند و به حق اعتراف می‌کنند. ازاین مطلب برمی‌آید،‌که‌کفراینها بالاتر است از کفرکسانی‌که می‌گویند خدا دومین دوتا (‌ثانی اثنین‌) یا سومین سه تا (‌ثالث ثلاثه‌) (‌مقصود مسیحیانی است‌که قائل به تثلیث می‌باشند)‌.
ای دانشمندان مومن و ای پادشاهان مسلمان‌، چه مصیبتی بزرگتر است از مصیبت‌کفر و چه بلائی زیان‌آورتر است از عبادت غیرخدا. چه مصیبتی بر مسلمانان سختتر است از این مصیبت‌که بدان ‌گرفتار آمده‌اند؟ اگر انکار این شرک آشکار واجب نباشد، پس انکار چه چیزی واجب است‌؟ شاعری‌ گفته‌:
	                        لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي
ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رماد


«اگر زنده‌ای را صدا می‌کردی می‌توانست بشنود ولی کسی را می‌خواهی که زنده نیست‌. اگر در آتش می‌دمیدی روشنی می‌داد ولی تو در خاکستر می‌دمی»‌. 
علمای اسلام فتوی داده‌اند بر اینکه مساجد و گنبدهائی‌ که روی قبور ساخته شده است‌، باید ویران گردد. ابن حجر درکتاب «‌زواجر» گفته است(
)‌: «واجب است که جهت تخریب مساجد و گنبدهائی که بر روی قبور ساخته می‌شود، مبادرت بعمل آید. زیرا آنها از «مسجد ضرار» زیان‌آورترند. زیرا آنها را بمنظور سرپیچی از فرمان پیامبرص اسلام ساخته‌اند. زیرا پیامبرص شخصا ازآنها نهی‌کرده و دستورداده است‌که‌، قبرهائی را که از سطح زمین مرتفعترند ویران سازند. واجب است‌ که قندیلها و چلچراغهای‌ گورستان از بین برده شوند و وقف و نذر آن صحیح نیست».
سا‌ختن ‌قبر بصورت بلند و شیب‌دار یا مسطح
 باتفاق فقهاء هر دو صورت ساختن‌ گور جایز است‌. طبری‌ گفته است‌: من دوست ندارم که‌گور را خارج از دو صورت‌: شیب‌دار بلند باندازه یک وجب از سطح زمین یا بصورت مسطح بسازند همانگونه‌که امروز مسلمانان چنین عمل می‌کنند. مقصود از تسطیح قبور آن نیست‌ که‌ کاملا همسطح زمین باشد، بلکه سطح آن‌کمی از زمین برتر باشد.
علما اختلاف دارند که‌کدام نوع بهتر است‌. قاضی عیاض از اکثر اهل علم نقل کرده است که شیب‌دار وکوهان مانند بهتر می‌باشد. زیرا سفیان نمّار به وی ‌گفته است‌که‌: قبر پیامبرص را چنان دیده است و بخاری نیز آن را روایت نموده است‌. 
رای ابوحنیفه و مالک و احمد و مزنی و بسیاری از علمای شافعیه نیز چنین است‌. 
امام شافعی ‌گفته است چون پیامبرص به تسویه و تسطیح قبور دستور داده است‌، این صورت بهتر می‌باشد. 
نشا‌نه و علامتی برا‌ی قبر نها‌دن
 بمنظور شناسائی جایز است‌ که بر گور سنگی یا چوبی‌ گذاشته شود. زیرا ابن ماجه از انس روایت ‌کرده است‌که‌: پیامبرص با نهادن سنگی‌، قبر عثمان بن مظعون را مشخص نمود»‌. آن سنگ را بدان منظور نهادکه مشخص باشد. درکتاب «‌الزوائر»‌، آمده است‌ که اسناد این حدیث «‌حسن» است‌. ابوداود آن را از مطلب بن ابی وداعه روایت ‌کرده است و در متن آن آمده است ‌که پیامبرص خود سنگ را برداشت و در کنار سر قبر او نهاد و گفت‌: «أتعلم بها قبر أخي، وادفن إليه من مات من أهلي» «‌بدانوسیله گور برادر خود را مشخص و معلوم می‌کنم و هرکس از خانوده‌ام بمیرد، درکنار او دفنش می‌کنم»‌. در حدیث آمده است‌ که مستحب می‌باشد، مردگان خویشاوند را درکنار هم به خاک بسپارند، زیرا برای زیارت آنها آسانتر است و می‌توان یک جا برایشان طلب آمرزش از خداوند نمود.
کندن‌ کفش در گورستا‌ن 
بیشتر اهل علم برآنندکه راه رفتن باکفش درمیان‌گورستان اشکالی ندارد. جریر بن حازم‌گفته است‌: حسن بصری و ابن سیرین را دیدم‌که در میان‌گورستان‌گام می‌زدند وکفش بپا داشتند. بخاری و مسلم و ابوداود و نسائی از انس روایت کرده‌اندکه پیامبرص گفت‌: «إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه.إنه ليسمع قرع نعالهم» «هرگاه مرده را درگورنهادند و یارانش برگشتند، بیگمان او صدای بهم خوردن کفشهایشان را می شنود». علمای دین به این حدیث استدلال‌کرده‌اندکه راه رفتن با کفش در میان‌گورستان جایز است‌. زیرا وقتی صدای بهم خوردن کفش شنیده می‌شودکه با آن راه بروند. امام احمد راه رفتن باکفش چرمی را در میان ‌گورستان مکروه دانسته است‌. زیرا ابوداود و نسائی و ابن ماجه از بشیر مولای پیامبرص روایت‌کرده‌اندکه پیامبرص مردی را دیدکه باکفش در میان ‌گورستان‌ گام می‌زند به وی فرمود: «يا صاحب السبتيتين ويحك ألق سبتيتيك» «ای ‌کسیکه ‌کفش چرمی دباغی شده بپا داری‌، وای بر تو،‌ کفشهایت را بیرون بیاور»‌. آن مرد نگاه ‌کرد، چون پیامبرص را شناخت ‌کفشها را دور انداخت‌. 
خطابی ‌گفته است‌: بنظر می‌رسدکه پیامبرص در پوشیدن این نوع‌کفش تکبر را مشاهده ‌کرده باشد لذا پوشیدن آن را در میان‌گورستان مکروه دانسته است‌. چون اینگونه‌ کفشها مخصوص مردمان مرفه و خوشگذران می‌باشد و پیامبرص دوست داشته است‌که ورود به‌گورستان در لباس تواضع و لباس اهل خشوع صورت‌گیرد. امام احمد هم وقتی آن را مکروه می‌داند که عذری نباشد. ولی اگر عذری باشد مانند خار یا نجاست و ناپاکی راه رفتن باکفش مکروه نیست‌. 
از پوشا‌ندن‌ گور نهی شده است
پوشش ضریح حرام است زیرا در آن اضاعه مال و هزینه‌کردن آن برای یک عمل غیر مشروع وجود دارد و عوام و توده مردم را گمراه می‌کند و سبب می‌گردد که‌ گور را تقدیس‌ کنند.
بخاری و مسلم از عایشه روایت‌کرده‌اند که پیامبرص برای یک جنگی بیرون رفته بود، من در غیاب او پارچه‌ای را بر روی در آویزان‌ کردم‌، چون او از سفر باز آمد و آن پارچه را دید، آن را کشید تا اینکه پاره شد، سپس‌گفت‌: «إن الله لم يأمرنا ان نكسو الحجارة والطين» «بیگمان خداوند به ما دستور نداده است که سنگ و گل را بپوشانیم».
بنا‌ی مساجد بر قبور و شمع روشن کردن در آنجا حرام است
بمقتضای احادیث صحیح و صراحت آنها، بنای مساجد بر گورها و روشن ‌کردن شمع و چراغ‌، برآنها حرام می‌باشد:
1-‌ بخاری و مسلم از ابوهریره روایت کرده‌اند که پیامبرص گفت‌: «قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» «مرگ بر یهودیان و از مهر خدا بدور باشند که‌ گور پیامبران خود را عبادتگاه و مساجد ساختند»‌. 
2- ‌احمد و اصحاب سنن بغیر از ابن ماجه از ابن عباس روایت‌کرده‌اند و ترمذی آن را حسن دانسته است‌، ‌که او گفت‌: پیامبرص زنانی راکه بزیارت قبور می‌روند و کسانی را که بر قبور مسجد می‌سازند و شمع و چراغ روشن می‌کنند نفرین‌ کرده است. 
 3-‌ در صحیح مسلم از عبد الله بجلی روایت است که او گفت: پنج روز قبل از اینکه پیامبرص رحلت کنند از او شنیدم که می گفت: «إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فان الله عزوجل قد اتخذني خليلا، كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك». «بیگمان من از اینکه در دنیا به‌کسی دل ببندم و او را دوست یگانه بگیرم به خدا پناه می‌برم‌. زیرا خداوند مرا دوست و خلیل خود قرار داده است‌، همانگونه‌ که ابراهیم علیه السلام را دوست و خلیل خود قرار داده است‌. اگر من در دنیا به کسی دل می‌بستم و او را، خلیل خود قرار می‌دادم آنکس ابوبکر می‌بود. مردمان پیش از شما بر قبور انبیاء و صلحا و درستکاران خود مسجد بنا می‌نمودند و بر آنها عبادتگاه می‌ساختند، هان‌، شما قبور را بصورت مساجد و عبادتگاه در می‌آورید و من شما را از آن‌کار نهی می‌کنم»‌.
4- ‌باز هم در صحیح مسلم از ابوهریره آمده است‌که پیامبرص گفته است‌: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» «خداوند نفرین ‌کند یهود و نصاری را که قبور انبیاء خود را بصورت مسجد درآوردند و آن را عبادتگاه‌ کردند»‌.
5- بخاری و مسلم از عایشه روایت‌ کرده‌اند که ام حبیبه و ام سلمه برای پیامبرص از کلیسائی سخن ‌گفتند که آن را در حبشه دیده بودند و در آن تصاویری از پیامبر خدا (‌عیسی‌) نصب شده بود. پیامبرص گفت‌: «إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرارالخلق عند الله يوم القيامة» «بیگمان آنان هرگاه مرد صالح و درستکاری در میانشان می‌مرد، بر قبر او مسجد و عبادتگاهی می‌ساختند و اینگونه تصاویر را در آنجا می‌نهادند، اینان در نزد خداوند، در روز قیامت بدترین مردم هستند»‌. 
صاحب ‌کتاب مغنی ‌گفته است‌: جایز نیست‌ که قبور را به صورت عبادتگاه و مسجد درآورد زیرا پیامبرص گفته است‌: «لعن الله زوارات القبور والمتخذات عليهن المساجد والسرج» «خداوند لعنت کناد زنانی را که بزیارت قبور می‌روند و آنجا را عبادت‌گاه ساخته و شمع و چراغ روشن می کنند». بروایت ابوداود و نسائی‌که در متن نسائی بجای «‌لعن الله» «‌لعن رسول الله» آمده است‌. اگر اینکار مباح می‌بود، پیامبر آنگونه اشخاص را لعن و نفرین نمی‌کرد. بعلاوه در این‌کار اضاعه مال بدون فایده می‌باشد و در تعظیم و بزرگداشت قبور افراط و زیاده‌روی‌، خواهد شد و شبیه به بت‌پرستی است وساختن مساجد برقبورهم بنا به همین روایت جایزنیست و پیامبرص گفته است‌: «لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» «‌که ما را برحذر می‌دارد از اینکه بمانند آنان رفتارکنیم»‌. این حدیث بین محدثین متفق علیه است‌. حضرت عایشه گفته است‌: بدین منظور قبر پیامبرص در فضای آزاد قرار داده نشد تاکه مردم آن را سجده‌گاه ومسجد و عبادتگاه نسازند، زیرا تخصیص قبور، به مکان نماز، بیشتر به تعظیم بت‌ها و تقرب بدانها می‌ماند و ما قبلا روایت‌کردیم‌که ابتدا پرستش بت‌ها از تعظیم اموات و ساختن تصاویر بزرگان درآنجا و دست برآن مالیدن و نماز آنجا گزاردن‌، آغازگردیده است(
)‌.

سر بریدن حیوان در کنا‌ر گور مکروه می با‌شد
شارع مقدس از سر بریدن حیوان درکنار گور اشخاص نهی‌کرده است‌. زیرا این عمل به اعمال مردمان دوره جاهلیت می‌ماند و موجب فخر و مباهات می‌گردد. ابوداود ازانس روایت‌کرده‌که پیامبرص فرمود: «لاعقر في الاسلام» «‌ذبح حیوان بر سرگور و درکنارگور خلاف اسلام است»‌.
عبدالرزاق‌ گفته است مردمان جاهلی‌ گاو و یا گوسفند را در کنار قبر بزرگان ذبح می‌کردند. خطابی ‌گفته است‌: مردمان جاهلی بر سر قبر مرد سخاوتمند شتر سر می‌بریدند و می‌گفتند: او را بدینگونه پاداش می‌دهیم‌، چون او در حال حیات چنین کاری را می‌کرد وازآن برای مهمانان خوراک تهیه می‌کرد، وما هم شتررا برگوروی سر می‌بریم تا درندگان و پرندگان آن را بخورند، تا او همانگونه‌که در حال زندگی خوراک دهنده و سخی طبع بود، درحال مرگ نیز چنین باشد. شاعری ‌گفته است‌:
	عقرت على قبر النجاشي ناقتي بأبيض عضب أخلصته صياقله
على قبر من لو أنني مت قبله لهانت عليه عند قبري رواحله


«من شتر خود را برسرقبرنجاشی با شمشیر بران و صیقلی شده سربریدم‌، زیرا می‌دانم اوکسی است‌که اگرمن پیش ازاو می‌مردم برایش آسان بودکه شتران خود را برسرقبرمن ذبح‌کند». بعضی‌گمان می‌کردندکه اگربرسرقبرکسی شترش را سر ببرند در روز رستاخیز سواره به «‌محشر» می‌رود و اگرچنین نکنند پیاده خواهد بود. 
البته این مطلب بنظرآنهائی بودکه به زندگی پس ازمرگ باورداشتند. 
ازنشستن بر گور و تکیه دادن بدان و پا نها‌دن برآن نهی شده است 
 این اعمال روا نیست چه ازعمرو بن حزم روایت است‌که‌: پیامبرص مرا دیدکه برگوری تکیه داده بودم‌. گفت‌: «لا تؤذ صاحب هذا القبر» «صاحب این گور را آزار مرسان». احمد با اسناد «‌حسن» آن را روایت‌ کرده است‌.
از ابوهریره روایت است‌که پیامبرص گفت‌: «لان يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر». «‌اگرکسی بر سر اخگری ازآتش بنشیند و جامه‌اش را بسوزاند و به پوستش برسد بهتر ازآنست‌که بر سرگوری بنشیند». بروایت احمد و مسلم و ابوداود و نسائی و ابن ماجه‌.ابن حزم‌گفته است این عمل حرام است‌، زیرا بر این‌کار وعید و تهدید شدید وجود دارد.گروهی از سلف از جمله ابوهریره نیزبراین قول می‌باشند. بنا بمذهب جمهور فقها این عمل مکروه می‌‌باشد.نووی‌گفته است‌: ازعبارت شافعی در ام و از سخن همه یاران چنین برمی‌آیدکه نشستن برگورکراهت تنزیهی دارد و بسیاری از فقهاء نیز بدان تصریح‌کرده‌اند و جمهور علما از جمله نخعی و لیثی و احمد و داود نیز چنین‌گفته‌اند. تکیه دادن بدان نیز همین حکم را دارد. ابن عمر از اصحاب و ابوحنیفه و مالک‌ گفته‌اند: نشستن برقبرجایز است‌. در «‌موطا» ‌گفته است‌: نشستن بر قبرکه مورد نهی واقع شده است‌. مراد ازآن نشستن جهت قضای حاجت باشد و در این باره یک حدیث ضعیفی هم ذکرکرده است‌. امام احمد این تاویل را سست دانسته وگفته‌: چیزی نیست‌. نووی‌گفته است‌: این تاویل سست یا باطل است و ابن حزم هم ازچند جهت آن را باطل دانسته است‌. البته این اختلاف در مورد نشستن بدو‌ن قصد قضای حاجت می‌باشد، ولی نشستن بمنظورقضای حاجت باتفاق همه فقها حرام است‌. همانگونه‌که باتفاق همه بهنگام ضرورت‌گام نهادن بر قبر جایز است مانند اینکه بدون‌گام نهادن برقبری‌، نتواند به قبر مرده خویش برسد.
از سا‌ختن قبر با‌ گچ و امثا‌ل ‌آن و نوشتن بر گور نهی شده است
از جابر نقل است‌که‌: «‌پیامبرص از ساختن قبر باگچ (‌و امثال آن‌) و نشستن برآن و ساختن بنائی برآن نهی فرموده است»‌. بروایت احمد و مسلم‌، نسائی و ابوداود و ترمذی‌که آن را صحیح دانسته است‌. و متن روایت ترمذی چنین است‌: «نهى أن تجصص القبور، وأن يكتب عليها وأن يبني عليها وأن توطأ» و درروایت نسائی‌: «أن يبني على القبر أو يزاد عليه أو يجصص أو يكتب عليه».
تجصیص بمعنی ساختمان باگچ می‌باشد. جمهور علما نهی را در این روایات حمل برکراهت‌کرده‌اند و ابن حزم ازآن معنی حرام استنباط نموده است‌.گویند این نهی بدین جهت شده ا‌ست‌که قبربرای فنا و از بین رفتن است نه برای اینکه باقی و جاودان باشد. آراستن آن باگچ‌کاری از جمله آرایشهای دنیاوی است‌که مرده بدان نیازی ندارد. برخی‌گفته‌اند بدین جهت نهی شده است‌که‌گچ با آتش سوزانده شده و پخته است‌، از زید بن ارقم نقل است‌که شخصی را دیدکه بنائی برگور پسرش می‌ساخت وآن را باگچ آرایش می‌داد. به وی‌گفت‌: بر وی جفاکردی وکار بیهوده انجام دادی‌، چیزی‌که با آتش پخته شده باشد او را به خداوند نزدیک نمی‌کند گل کاری روی قبر اشکالی ندارد. ترمذی ‌گفته است‌: بعضی ازاهل علم رخصت داده‌اند در اینکه می‌توان قبر راگل‌کاری‌کرد، از جمله حسن بصری‌. امام شافعی‌گفته است گل کاری قبر اشکالی ندارد. 
از جعفر بن محمد از پدرش روایت شده است‌که‌: قبر پیامبرص به اندازه یک وجب ازسطح زمین ارتفاع داشت وآن را با خاک قرمزگل‌کاری‌کرده بودند و برآن سنگریزه نهاده بودند. ابوبکر نجاد آن را نقل‌کرده و حافظ ابن الحجر در تلخیص از آن سکوت‌کرده است‌. همانگونه‌که علما گچ‌کاری قبر را مکروه دانسته‌اند، ساختن آن را با آجرو چوب یا دفن میت درتابوت را نیزمکروه دانسته‌اند مگراینکه زمین نرم و مرطوب باشدکه درآن صورت ‌کراهت ندارد. از مغیره روایت است‌که او از ابراهیم نقل‌کرده است‌که‌: آنان خشت خام را می‌پسندیدند و آجر را مکروه می‌دانستند ونی را دوست داشتند وچوب را مکروه‌. درحدیث ازکتابت روی قبور نهی شده است‌، ظاهراً نوشتن اسم مرده و غیرآن یکسان می‌باشد. حاکم بعد از تخریج این حدیث‌گفته است اسناد آن صحیح ولی بدان عمل نمی‌شود، زیرا پیشوایان مسلمین درشرق و غرب جهان اسلامی برروی‌گورهایشان می‌نویسندکه خلف آن را از سلف‌گرفته‌اند. ذهبی در تعقیب آن‌گفته‌: این عمل تازگی دارد و نهی بدانان نرسیده است‌. حنبلی‌ها می‌گویند نوشتن روی‌گور مکروه است خواه قرآن باشد یا نام مرده وشافعیه نیزبا آنان موافق هستند جزآنکه‌گویند اگرقبرمربوط به شخص صالح یا عالمی باشد نوشتن اسم وی و یا چیزی‌که موجب شناخت او باشد پسندیده است‌. به رای مالکیه نوشتن برروی‌گور اگرآیات قرآن باشد حرام و اگرچیزی باشدکه بیان نام یا تاریخ فوت او باشد مکروه می‌باشد. حنفی‌ها می‌گویند کتابت بر قبرکراهت تحریمی دارد مگر اینکه نگران از بین رفتن اثرآن را داشته باشند. ابن حزم‌گفته است اگر نام مرده را بر سنگی نقش‌کنند، آن را مکروه نمی دانیم. 
در حدیث آمده است نباید بیش از خاکی‌که ازگورکنده شده است برآن خاک ریخت چه از این عمل نهی شده است‌. بیهقی فصلی را تحت این عنوان‌: «باب لا يزاد على القبر أكثر من ترابه لئلا يرتفع» نوشته است‌. شوکانی‌گفته است مقصودش اضافه بر خاک خودگور است‌. ولی بعضی‌گفته‌اند مقصود بیهقی آنست‌که نباید مرده‌ای را بر قبر مرده دیگر دفن نمود. به رای شافعی معنی اول ترجیح داده شده است‌که‌گفته است‌: مستحب است‌که بیش ازخاکی‌که ازگورکنده شده برآن ریخته نشود. تا قبر زیاد از سطح زمین ارتفاع نداشته باشد و اگر بیشتر هم باشد اشکالی ندارد. 
دفن بیشتراز یکنفر در یک ‌گور
 راهنمود معمولی سلف آنست‌ که هر کس جداگانه در گوری دفن شود و دفن بیشتر از یکنفر در یک‌گور مکروه است‌، مگر اینکه تعداد مردگان فراوان باشد و حاضران اندک باشند یا از عهده کندن گور به قدرکافی عاجز باشند، که در آن صورت اشکالی ندارد. زیرا احمد روایت‌کرده و ترمذی آن را صحیح‌ ‌دانسته است که‌: انصاردر روز جنگ احد به حضور پیامبرص آمدند وگفتند: ما زخمی شده و بسیار خسته هستیم‌، چه‌کارکنیم‌؟ پیامبرص گفت‌: «گور گشاد و عمیق بکنید و دو نفر و سه نفر را در یک‌گور جای دهید. گفتند کدام یک را اول دفن کنیم‌؟‌ گفت‌:هرکس ‌که بیشتر قرآن حفظ داشته باشد»‌. 
عبدالرزاق با سندی «‌حسن» از وائله بن الاسقع روایت ‌کرده است ‌که‌: «یک مرد و یک زن را دریک قبردفن می‌کردندکه ابتدا مرد را دفن می‌کردند وسپس زن را پشت او قرار می‌دادند»‌. 
کسیکه در دریا بمیرد 
در مغنی آمده است که اگر کسی در دریا در میان کشتی مرد، امام احمد گفته است‌: اگر جائی برای دفن او سراغ داشته باشند یک روز یا دو روز صبر می‌کنند تا بدانجا برسند مشروط برآنکه مطمئن باشندکه جنازه فاسد و تباه نمی‌شود در غیر آن صورت‌، آن را می‌شویند وکفن می‌کنند و بدان داروی ضدعفونی می‌زنند و برآن نماز می‌خوانند، سپس یک وزنه‌ای سنگین بدان می‌بندند وآن را درآب می‌اندازند. که عطاء و حسن بصری هم چنین رای داده‌اند. حسن بصری‌گفته است‌: آن را در زنبیلی می‌نهند و بدریا می‌اندازند. امام شافعی گفته است‌: آن را خوب است که ببندند به دوتخته چوب تا آب دریا آنرا به ساحل ببرد، شاید بدست قومی بیفتد که آن را در خاک دفن‌ کنند. و اگر آن را بدریا هم انداختند،‌ گناهی را مرتکب نشده‌اند، ولی اولی بهتر است‌. زیرا مقصود از دفن حاصل شده است ولی اگر آن را در تابوت جای دهند به تغییر و فساد و تباهی و هتک حرمت مرده می‌انجامد. چه بسا برهنه وهتک حرمت شده درساحل بماند و بدست مشرکان بیفتد، پس آن را بدو تخته ببندند بهتر است‌. 
نها‌دن و کا‌شتن‌ نها‌ل بر گور 
 نشاندن نهال و دسته گل بر قبر مشروع نیست و دلیل شرعی ندارد. اما حدیثی ‌که بخاری از ابن عباس روایت ‌کرده‌ که پیامبرص از کنار دو قبر می‌گذشت و گفت‌: «إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما هذا فكان لا يستنزه من البول، وأما هذا فكان يمشي بالنميمة، ثم دعا بعسيب رطب فشقه باثنين، ثم غرس على هذا واحدا، وعلى هذا واحدا، وقال: " لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا» «‌صاحبان آن دوگور در عذابند و عذابشان به خاطر گناه بزرگی نیست‌، این یکی به خوبی خود را از ادرار تمیز و پاک نمی‌کرد و آن دگری سخن‌چینی می‌کرد، پس دستور داد یک شاخه تر خرما را برایش آوردند که آن را بدو قسمت‌ کرد و بر هر یکی ازآن نهالی ‌کاشت و گفت‌: شاید تا زمانی که خشک نشده‌اند موجب تخفیف عذاب آنان ‌گردند»‌. خطابی در جواب آن‌ گفته است‌: این کار در اثر برکت دعای پیامبرص بوده و اختصاص به وی دارد و گوئی ‌که پیامبرص مدت تاثیر دعای خویش را تا زمان خشک شدن آن شاخه‌ها بیان‌ کرده است‌. و این بدان معنی نیست‌ که خاصیت پذیرش دعا و تخفیف عذاب در شاخه تر هست ولی در شاخه خشک نیست‌. 
مردمان عامی در اکثر شهرها شاخه‌های خرما را بر گور مردگان خود می‌نشانند، بگمانم از این مطلب متاثر شده‌اند و هیچ دلیلی ندارند.
آنچه‌ که خطابی‌ گفته است صحیح و درست می‌باشد و اصحاب پیامبرص نیزاز این روایت همین مطلب را فهمیده‌اند. زیرا از هیچیک از یاران‌، پیامبرص نقل نشده است‌ که شاخه‌ای‌، نهالی یا دسته‌ گلی بر قبری نهاده باشند، مگر بریده الاسلمی ‌که او وصیت‌کرده بود: برگورش دو شاخه تر بنشانند. بروایت بخاری‌. بعید بنظر می‌رسد، نهادن دو شاخه تر برگور وکاشتن آن یک عمل شرعی باشد و همه اصحاب پیامبرص از آن بی‌خبر باشند بجز بریده اسلمی‌. حافظ در «‌الفتح» گفته است‌: مثل اینکه بریده معنی حدیث را عام دانسته و خاص آن دو مرد ندانسته است‌. ابن رشید گفته است ازگفته بخاری چنین برمی‌آید که این واقعه اختصاص بدان دو مرد داشته است‌. زیرا بدنبال آن‌گفته است‌: ابن عمر خیمه‌ای را بر سر قبر عبدالرحمن دید وگفت‌: ای غلام این خیمه را بینداز، زیرا تنها عملش می‌تواند بر وی سایه اندازد. و از سخن ابن عمر چنان برمی‌آید: چیزی‌که روی گور می‌نهند سودی به حال صاحب‌گور ندارد و تنها عمل انسان می‌تواند تاثیر داشته باشد. 
ا‌گر زنی بمیرد و در شکمش جنین زنده‌ای با‌شد
اگر زنی بمیرد و در شکم او جنین زنده باشد، چنانچه احتمال زنده ماندن آن برود واجب است‌ که شکم او را بشکافند و کالبد شکافی بعمل آید و بچه را بیرون آورند. رای پزشک خبره در این باره معتبر می‌باشد.
اگر یک زن‌ کتابی‌ که از یک مرد مسلمان حامله باشد و بمیرد و جنینی در شکمش باشد او را باید تنها دفن ‌کرد. بیهقی از واثله بن الاسقع روایت ‌کرده است ‌که یک زن نصرانی‌ که در شکمش بچه مسلمانی بود مرد و او را در جائی دفن‌ کردند که نه‌ گورستان مسلمانان بود و نه ‌گورستان نصاری‌. امام احمد آن را اختیار کرده است و گفته‌: چون آن زن‌ کافر است اگر در قبرستان مسلمانان دفن شود از عذاب او رنج می‌برند و اگر در گورستان‌ کافران دفن شود، بچه‌اش از عذاب کافران در رنج است‌. 
بهتر است مرده در گورستا‌ن دفن شود
ابن قدامه‌گفته است‌: به رای ابوعبدالله(
) دفن درگورستان مسلمانان بهتر است از دفن در خانه‌ها. زیرا ضرر و زیان آن برای ورثه زنده‌اش‌کمتر است‌، و بیشتر به سرای آخرت شباهت دارد و بیشتردرمعرض دعا و ترحم مومنان قراردارد. همواره اصحاب و تابعین و دیگران در صحرا دفن می شدند نه در خانه‌هایشان‌. اگرکسی سئوال‌کندکه چرا پیامبرص در منزلش مدفون‌گشت و دو نفراز یارانش در خدمت وی مدفونند؟ درجواب می‌گوئیم‌که حضرت عایشه‌گفت‌: بدان جهت پیامبرص در منزلش مدفون‌گشت تا مردم‌، آن را بصورت عبادتگاه و مسجد درنیاورند. بروایت بخاری‌. و پیامبرص نیز یاران خود را در «‌بقیع» دفن می‌کرد و پیروی از رفتار پیامبرص بهتر است‌، از پیروی از دیگران‌. یاران پیامبرص دفن در خانه را خاص پیامبرص می‌دانستند و روایت هم شده است که‌: «يدفن الانبياء حيث يموتون» «‌پیامبران در همانجا که می‌میرند دفن می‌شوند». بعلاوه مسلمانان خواستند قبر پیامبرص را ازکثرت رفت و آمد مصون و ازدیگر قبرها مشخص باشد.
از امام احمد سئوال شد که اگرکسی وصیت کردکه او را در منزلش دفن کنند، تکلیف چیست‌؟ او جواب داد که او را باید درگورستان همراه دیگر مسلمانان دفن کرد. 
از نا‌سزا گوئی به مردگا‌ن نهی شده است
فحش و ناسزاگوئی به مردگان مسلمان و برشمردن عیوب و بدیهای آنان‌، حلال نیست‌. زیرا بخاری از عایشه روایت کرده است‌که پیامبرص گفت‌: «لاتسبوا الاموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا» «به مردگان ناسزا و فحش مگوئید. چون بیگمان بر مبنای اعمالشان با آنان داوری می‌شود و آنان به پاداش اعمال خودشان رسیده‌اند». ابوداود و ترمذی با سندی ضعیف از ابن عمر نقل کرده است که پیامبرص گفت‌: «اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم» «محاسن مردگان خود را یادکنید و از یاد مساوی و بدیهای آنان خودداری ورزید»‌.
اما اگرمسلمانانی بوده باشندکه متجاهربه فسق یا بدعت بوده باشند وعمل فاسد مرتکب می‌شدند، اگرمصلحت مسلمین ایجاب‌کند بدگوئی ازآنان مباح می‌باشد. تا مردم از حال آنان پرهیزکنند و از اینگونه‌کردارها وگفتارها، نفرت داشته باشند و به آنان اقتدا نکنند. ولی اگر مصلحت ایجاب نکند بدگوئی آنان هم جایز نیست‌. 
بخاری و مسلم از انس روایت‌کرده‌اند:‌که ازکنار جنازه‌ای می‌گذشتند و از او به نیکی یاد کردند و او را ستودند، پیامبرص گفت‌: «وجبت». سپس ازکنار جنازه‌ای دیگرگذشتند و از وی بدگوئی کردند، اوگفت‌: «وجبت».
عمربن خطاب‌گفت‌: چه چیزی واجب شد؟ پیامبرص گفت‌: ازآن مرده ستایش و تحسین‌کردید و بهشت برایش واجب شد و از آن یکی بدگوئی نمودید، پس دوزخ برایش واجب شد، شما مردم راستگو، ‌گواهان خدا در زمین هستید.
 بدگوئی از مردگان‌کافر و نفرین آنها جایز می‌باشد: خداوند می‌فرماید: «لعن الذين كفروا من بني إسرائيل...، وقال: تبت يدا أبي لهب وتب» و لعن فرعون و امثال او در کتاب خدا آمده و مشهور است‌: «ألا لعنة الله على الظالمين».
خواندن قرآن در کنا‌ر قبر 
 
فقهاء درباره ثواب قرائت قرآن در کنار قبر، اختلاف دارند. امام شافعی و محمد بن الحسن از پیروان ابوحنیفه‌، آن را مستحب می‌دانند و می‌گویند برکت مجاورت برای مرده حاصل می‌شود. 
و قاضی عیاض و قرافی از مالکیه نیز با آن موافقت کرده‌اند. و امام احمد گفته است‌ که اشکالی ندارد. امام مالک و ابوحنیفه می‌گویند: چون دراین باره سنتی از پیامبرص نیامده است مکروه می‌باشد.
نبش‌ قبر 
علما اتفاق دارند بر اینکه‌: جائی‌ که مرده مسلمان درآن دفن می‌شود تا زمانی ‌که چیزی از گوشت و استخوان او باقی مانده باشد، آن محل موقوفه او به حساب می‌آید و نبش آن حرام است‌. هرگاه پوسیده شد و به خاک تبدیل‌ گردید، دفن دیگری در آن و بهره‌گیری از آن‌، برای ‌کشت و زرع و نهال‌ کاشتن و ساختمان و امثال آن جایز می‌باشد. اگر کسی قبری را حفر نمود و متوجه ‌گردید که استخوانهای آن مرده هنوز باقی مانده است‌، باید حفر را متوقف سازد حتی اگرازآن فارغ هم شده باشد، ولی اگر اندکی از استخوان او باقی مانده باشد، جایز است آن را درکنار مرده جدید دفن ‌کنند. 
اگر کسی را دفن‌کرده باشند، ولی هنوزبروی خاک نریخته باشند وبر وی نماز خوانده نشده بود، بایستی آن را ازگور بیرون آورند و بر وی نماز بخوانند، آنگاه مجددا دفن شود.
 لیکن اگر بروی خاک ریخته شده بود، نبش قبر و بیرون آوردن آن‌، بنا برای حنفیه و شافعیه و بروایتی از امام احمد، حرام است و بر گور وی نماز خوانده می‌شود. و بروایتی از امام احمد باید نبش قبر شود تا بر وی نماز خوانده شود بنا برای شافعی و مالک و احمد نبش قبر برای یک هدف صحیح ومشروع درست است مانند اینکه مالی و چیزی درگور جا مانده باشد یا اینکه مرده رو به قبله نباشد یا اینکه مرده غسل داده نشده باشد یا خوب تکفین نشده باشد، دراین موارد نبش قبرجایز است مگراینکه احتمال متلاشی شدن جسد درمیان باشدکه درآن صورت نباید نبش قبر بشود. 
لیکن حنفیه در این موارد نبش قبر را جایز نمی‌دانند و آن را مثله‌کردن می‌دانند، که از آن نهی شده است‌. ابن قدامه ‌گفته‌ است وقتی مثله است‌که جسد تغییرکرده باشد،‌که نباید نبش قبر شود وگفته است اگر بدون تکفین دفن شده باشد، در این باره دو رای موجود است‌: بعضی ‌گفته‌اند چون هدف از تکفین پوشیدن و ستر عورت مرده است واین هدف با تدفین حاصل شده است پس نبش قبر نمی‌شود. 
و برخی دیگرگفته‌اند، تکفین همچون غسل دادن واجب می‌باشد، پس باید نبش قبر شود و تکفین نیزبعمل آید. احمدگفته است اگر گورکن وسیله ‌کندن گور را فراموش کرده بود، می‌تواند گور را نبش‌ کند و اگر چیزی مانند کلنگ و تیشه و یا پول درآنجا مانده بود، اگر قیمتی داشته باشند، نبش قبر جایز است‌. از او سئوال شد، اگر بستگان میت حاضر به پرداخت بهای آنها باشند چطور؟ او گفت در اینصورت چه چیز می‌خواهند؟ (‌یعنی دیگر نبش موردی ندارد) این مطلب در روایتی از بخاری بنقل از جابرآمده است‌که‌: پیامبرص وقتی‌که عبدالله بن ابی (‌رئیس منافقین‌) مرد، رفت تا بر جنازه او حاضر شود و دریافت که او را دفن کرده‌اند، لذا (‌به احترام پسرش که از بزرگان اصحاب بود) دستور داد، او را از گور بیرون آورند که بیرون آورده شد، پیامبرص او را بر زانوانش نهاد و آب دهان خویش را بروی زد و بر وی پیراهنی پوشانید. 
 باز هم از جابر روایت است ‌که ‌گفته است‌: مردی را با پدرم دفن ‌کرده بودند که خوشم نیامد، تا اینکه (‌بعد ازشش ماه‌) نبش قبر کردم و پدرم را بیرون آوردم و او را جداگانه دفن ‌کردم‌. بخاری برای این دو حدیث یک باب جداگانه‌ای نوشته است‌: باب‌: «هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة ؟»، ابوداود از عبدالله بن عمرو روایت‌کرده است که گفت‌: «وقتی‌که بسوی طایف می‌رفتیم و ازکنار قبری عبور کردیم‌، پیامبرص گفت‌: این قبر ابورغال است‌که در این حرم بود و ازآن دفاع می‌کرد، چون ازآنجا بیرون آمد دچار مصیبتی شد که قومش در این مکان بدان ‌گرفتار آمده بودند و لذا در آنجا مدفون ‌گشت‌. و نشانه آن شاخه‌ای طلائی است‌که با وی دفن شده است‌، اگرازوی نبش قبرکنید آن را با وی خواهید یافت‌. مردم به سوی آن شتافتند وآن شاخه را بیرون آوردند»‌. خطابی‌گفته است‌: ازاین روایت برمی‌آیدکه نبش قبور مشرکین اگر درآن سودی برای مسلمین داشته باشد، جایز می‌باشد و قبر مشرکان حرمت قبر مسلمانان را ندارد. 
انتقا‌ل میت از جا‌ئی به جا‌ئی دیگر 
 بنا برای شافعیه نقل میت از شهری به شهری دیگر حرام است‌، مگر اینکه در نزدیک مکه یا مدینه یا بیت‌ المقدس باشدکه درآن صورت انتقال آن بدین اماکن جایز است‌، چه این اماکن شرعاً دارای شرف و فضیلت می‌باشند. اگرکسی وصیت کرد که جسد او را بغیر از این اماکن متبرکه انتقال دهند، وصیت او تنفیذ و اجرا نمی‌گردد، زیرا احتمال داردکه جسد تغییرکند و دفن بتاخیر افتد. و بیرون آوردن جسد ازقبر هم حرام است‌، مگر اینکه دلیل موجه و غرض صحیحی درکار باشد. مانند اینکه بدون غسل دادن دفن شده باشد یا آن را رو به قبله دفن نکرده باشند یا اینکه قبر در مسیر سیل باشد یا مرطوب باشدکه در این صورت اشکال ندارد. درمنهاج‌گفته است نبش قبر بعد از تدفین برای انتقال به جائی دیگر بهر منظوری باشد حرام است‌، مگراینکه ضرورتی ایجاب‌کند مانند اینکه بدون غسل یا درزمین و جامه غصبی یا رو به غیر قبله‌، دفن شده باشد یا مالی درآن افتاده باشد . 
بنا برای مالکیه انتقال میت از محلی به محل دیگر، پیش از تدفین و بعد ازآن‌، اگرمصلحتی آن را ایجاب‌کند، جایزاست مانند اینکه خوف غرق شدن آن‌، دربحر یا بیرون آوردن آن وسیله درندگان در بین باشد یا وابستگان او بخواهندکه بدانان نزدیک باشد و او را زیارت‌کنند یا اینکه بخواهند درگورستان خانوادگی خویش دفنش‌کنند، یا اینکه بامید برکت وفیض و فضیلت‌، به جائی دیگر، انتقالش دهند و امثال آن‌که در این صورت انتقال جنازه جایز می‌باشد، مگر اینکه موجب هتک حرمت و متلاشی شدن جنازه و تغییر بوی آن و شکستن استخوانهایش‌ گردد.
حنفی‌ها می‌گویند نقل میت از شهری به شهری دیگر، مکروه می‌باشد و مستحب است‌که هرکس درگورستان محلی دفن شود،‌که در آنجا مرده است‌، و نقل آن پیش از دفن تا مسافت یک میل یا دو میل‌که مسافت معمولی‌گورستان می‌باشد اشکالی ندارد. و بعد از دفن نقل آن حرام است مگر اینکه عذری در میان باشد. اگر فرزند زنی بمیرد و آن زن بخواهد آن را به شهر خویش انتقال دهد و بی‌تابی ‌کند، خواسته وی پذیرفته نمی‌شود. جنبلی‌ها می‌گویند: مستحب است‌که شهید در محل شهادتش دفن‌گردد.
امام احمدگفته است بموجب حدیث جابر: «ادفنوا القتلى في مصارعهم» «‌کشتگان را در همان محل‌که‌کشته شده‌اند دفن کنید». ابن ماجه روایت کرده است که «پیامبرص دستور داد که‌،‌کشتگان جنگ احد را در محل شهادتشان دفن‌کنید». اما غیرشهدا را نباید ازشهری به شهری دیگر نقل‌کرد مگراینکه دلیل موجهی دربین باشد. مذهب اوزاعی و ابن المنذر نیز چنین است‌. عبدالله ابن ملیکه‌ گفته است‌: 
عبدالرحمن فرزند حضرت ابوبکر درمیان سپاه اسلام به شهادت رسیده بود و او را به مکه حمل‌کردند وآنجا دفن‌گردید. چون عایشه به مکه آمد به سرقبراو رفت و گفت‌: به خدای سوگند اگربهنگام مرگت آنجا می‌بودم همانجا دفن می‌شدی و اگر آنجا در سر قبرت حاضر می‌بودم دیگر به زیارتت نمی‌آمدم‌، زیرا دفن میت در محلی‌که می‌میرد آسانتر است و تغییری در جنازه هم پیش نمی‌آید، ولی اگر دلیاب موجه و فایده‌ای درست در نقل آن باشد، اشکال ندارد.
امام احمدگفت‌: من در نقل میت از شهری به شهری دیگراشکالی نمی‌بینم‌. در این باره اززهری سئوال شد. اوگفت‌: سعد بن ابی وقاص وسعید بن زید را ازعقیق به مدینه حمل‌کردند.
تعزیت و تسلیت 
 تعزیت و تسلیت بمعنی دلجوئی‌کردن و طلب شکیبائی برای صاحبان میت است به منظور تخفیف اندوه و مصیبت‌. تعزیت و تسلیت‌ گفتن به صاحب مرده مستحب می‌باشد حتی اگر مرده‌ کافر ذمی هم باشد، زیرا ابن ماجه و بیهقی با سند حسن از عمرو بن حزم روایت‌ کرده‌اند که پیامبرص گفته است‌: «ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عزوجل من حلل الكرامة يوم القيامة» «‌هر مرمنی به برادر ایمانی خود، تسلیت مصیبتی را بگوید خداوند درروز قیامت جامه ‌کرامت را به وی می پوشاند».
لازم است تسلیت‌ گفتن به همه اهل و خویشاوندان مرده بزرگ و کوچک و مرد و زن‌ گفته شود (‌مگر دختر بسیار زیبا و آشوبگر که جز محارم نباید کسی به وی تسلیت گوید) 
تسلیت ‌گفتن پیش ازتدفین و بعد ازآن تا سه روز است مگر اینکه تسلیت‌گوینده یا صاحب میت غائب بوده باشند. درآن صورت بعد از سه روز نیز اشکالی ندارد. 
الفا‌ظ و کلما‌ت تسلیت 
هرگونه‌ کلماتی‌ که موجب تخفیف مصیبت و واداشتن مصیبت دیده بر شکیبائی و صبر وی ‌گردد،‌ کفایت می‌کند. ولی اگر به الفاظ ماثور منقول اکتفاکند بهتر می‌باشد. بخاری از اسامه بن زید روایت‌کرده‌که‌گفته است‌: دختر پیامبرص را نزد وی فرستادم‌که پسرم مرده است و نزد ما بیاید او پیام داده بودکه ضمن سلام بدان‌: «إن لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل شئ عنده بأجل مسمى، فلتصبر، ولتحتسب» «‌بیگمان چیزی راکه خداوندگرفته است ملک خود او می‌باشد و نزد شما امانت و عاریه بوده است وچیزی راکه می‌بخشد آنهم ملک اواست وبر حسب مشیت خویش در آن تصرف می‌کند و هر چیزی نزد خداوند زمان و مدت معینی دارد، چون مدتش تمام شد آن را پس می‌گیرد و تقدیم وتاخیردرآن راه ندارد، پس بی‌تابی نکنید و راه شکیبائی را پیش‌گیرید و اجر و پاداش آن را از خداوند بخواهید».
طبرانی و حاکم و ابن مردویه با سندی‌که یکنفر راوی ضعیف درآن هست‌، از معاذ بن جبل روایت‌کرده‌اندکه پسر معاذ مرده بود، پیامبرص طی نامه‌ای به وی تسلیت گفت که نوشته بود: «بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى معاذ بن جبل. سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد: فأعظم الله لك الاجر وألهمك الصبر، ورزقنا وإياك الشكر فإن أنفسنا وأموالنا وأهلنا من مواهب الله الهنيئة وعواريه المستودعة، متعك الله به في غبطة وسرور وقبضه منك بأجر كثير، الصلاة والرحمة والهدى، إن احتسبته فاصبر، ولا يحبط جزعك أجرك فتندم، واعلم أن الجزع لا يرد ميتا، ولا يدفع حزنا، وما هو نازل فكأن قد والسلام» «‌بنام خداوند بخشده و مهربان‌. ازمحمد پیامبر خدا به معاذ جبل‌، درود خدا بر تو، ترا به حمد و ستایش الله می‌خوانم‌که به جز او خدائی و معبودی نیست و بعد، خدا اجر و پاداش ترا فراوان گرداند و به تو شکیبائی دهد، و شکر و سپاس را روزی ما و شماگرداند، بدان‌که بیگمان جان ما و دارائی ما و خانواده ما، همه آنها از بخششهای گوارای خداوند می‌باشد و بعاریت پیش ما نهاده شده‌اند، خداوند به عوض مفقود به تو شادی و خوشی عطا فرماید وآن را در برابرپاداش فراوان ازشما بگیرد، بتو رحمت ودرود و هدایت بخشد اگر پاداش آن را از خدا می‌خواهی شکیبا و صبور باش‌، مواظب باش‌که جزع و زاری‌، اجر و پاداش ترا، باطل نکندکه پشیمان می شوی و پشیمانی سودی ندارد و بیقین بدان‌،‌که زاری و بی‌تابی مرده‌ای را برنمی‌گرداند و اندوهی را برطرف نمی‌سازد و آنچه‌که باید پیش آید پیش آمده است‌. والسلام»‌.
شافعی در مسند خود از جعفر بن محمد و او از پدرش و از جدش روایت‌کرده است‌که گفت‌: چون پیامبرص وفات یافت و مراسم تعزیه برقرارگردید ازکسی شنیدندکه می‌گفت‌: «إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك، ودركا من كل فائت، فبالله فثقوا وإياه فارجوا، فإن المصاب من حرم الثواب» «بیگمان وجود خداوند در برابر هرمصیبتی موجب آرامش خاطر و بهترین جانشین هرمرده و جبران‌کننده هر از دست رفته‌ای است‌، پس به خداوند اطمینان داشته و به او امیدوار باشید، براستی مصیبت زده کسی است‌که از پاداش محروم باشد»‌. زنجیره سند روایت ضعیف است‌.
دانشمندان گفته‌اند: اگر مسلمانی به مسلمانی دیگر درباره مرده مسلمانش به وی تسلیت‌گوید، این جملات را بگوید: «أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك، وغفر لميتك» «‌خداوند پاداش ترا فراوان و تسلیت و آرامش خاطر ترا نیکوگرداند و مرده‌ات را بیامرزاد». و مسلمان خطاب به مسلمان درباره مرده کافرش بگوید: «أعظم الله أجرك، وأحسن عزاءك». اگر مسلمان خطاب به کافری درباره مرده مسلمانش تسلیت می‌گوید بگوید: «أخلف الله عليك». «خدا برایت جبران‌کند»‌. صاحب مصیبت درجواب پس ازگفتن آمین می‌گوید: «آجرك الله» «خداوند پاداشت را بدهد». امام احمد گوید: اگر خواست با وی مصافحه می‌کند و اگر نخواست مصافحه نکند و هرگاه یکی را دیدکه به جهت مصیبت جامه‌اش می‌درد، او را دلجوئی و نصیحت‌کند و تسلیت‌گوید و نباید حقی را به خاطرباطلی رها سازد (‌تسلیت‌گفتن حق است و جامه دریدن باطل‌)‌. و اگر او را ازآن‌کار نهی‌کند، خوب است‌. 
نشستن برای تسلیت و تعزیه 
سنت آنست‌ که به خانواده و خویشاوندان میت تسلیت ‌گفته شود بدون این برای آن بنشینند، خواه تسلیت‌ گوینده و خواه تسلیت شنونده‌، نشستن برای آن جزو سنت نیست‌. و راهنمود سلف صالح نیز چنین است‌. امام شافعی در کتاب ام گفته است‌: نشستن ‌گروهی را، برای ماتم و سوگ پسندیده نمی‌دانم‌، حتی اگرگریه هم نکنند. زیرا این عمل موجب تجدید اندوه وهزینه وتکلف می‌گردد. نووی‌گفته است‌، امام شافعی و یارانش نشستن برای تعزیت و تسلیت را مکروه می‌دانند، و مقصودشان آن بوده است که نباید اهل و خویشاوندان میت‌، در جای معینی بنشینند و مردم برای تسلیت‌گفتن نزد آنان بروند بلکه باید دنبال‌کارها و حوایج خویش بروند. فرق نمی‌کند چه زنان بنشینند و چه مردان هردو مکروه است‌. 
محاملی نیز بدین مطلب تصریح‌کرده و آن را به صراحت از امام شافعی نقل کرده است‌. نشستن برای تسلیت و تعزیت‌کراهت تنزیهی دارد، ولی اگر موجب حدوث و بروز بدعتهای دیگری‌گردد، جزو محرمات و ناشایست بحساب می‌آید، زیرا در حدیث صحیح آمد٥ ا‌ست‌که‌: «أن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة» «هر امر دینی‌که پیامبر نگفته یا نکرده یا تقریرو تثبیت نکرده باشد، بدعت محسوب می‌گردد و هرگونه بدعت‌گزاری در دین‌،‌گمراهی است». امام احمد و بسیاری از حنفی‌ها این رای را پسندیده‌اند. و پیشینیان حنفیه‌ گفته‌اند: برای تعزیه سه روز نشستن در غیرمسجد اشکالی ندارد، مشروط برآنکه مرتکب محظورات و منهیات نشوند. 
آنچه‌که امروز مردم انجام می‌دهند از قبیل اجتماع برای تعزیت و تسلیت و برپای داشتن سراپرده و خیمه زدن و فرش کردن منازل و صرف اموال فراوان و هزینه‌های‌گزاف برای فخر و مباهات از جمله بدعتهائی است‌که زشت و ناپسند می‌باشد و بر مسلمانان است‌ که ازآن پرهیزکنند. و ارتکاب آنها حرام است‌، بویژه که در آن‌گونه مراسم چیزهائی انجام می‌گیردکه با راهنمود قرآن و سنت نبوی سازگار نیست‌. و از قبیل اعمال جاهلیت می‌باشند، همانند خواندن قرآن به آواز بدون مراعات آداب تلاوت‌، بدون اینکه مردم ساکت باشند، بلکه شروع می‌کنند به سخن پراکنی و سیگار دودکردن و امثال آن‌. در نزد بسیاری از صاحبان هوی و هوس‌،‌کار بدینجا خاتمه نمی‌پذیرد و به روزهای اول اکتفا نمی‌کنند، بلکه هفته و چله و سال روزو دومین سال و چندمین سال برایش برگزارمی‌کنند و این بدعتها را بدین مناسبت تکرار می‌کنند وکارهای دیگری راکه با عقل و نقل سازگار نیست‌،انجام می‌دهند. 
زیارت قبور 
زیارت قبور برای مردان مستحب می‌باشد. زیرا امام احمد و مسلم و صاحبان سنن ازعبدالله بریده روایت‌کرده‌اندکه او از پدرش شنیده است‌که‌: پیامبرص گفت‌: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها.فإنها تذكركم الاخرة» «من شما را اززیارت قبور نهی‌کرده بودم‌. ازاین ببعد به زیارت قبور بروید زیرا این عمل آخرت و قیامت را بیاد شما می‌آورد». ابتدا چون با دوران جاهلیت قریب العهد بودند و ازآن‌کار منع‌ شده بودند، زیرا درآنموقع ازگفتن سخنان زشت وناروا پرهیزنمی‌کردند. ولی بعدا که اسلام در دل آنها جای‌گرفت و احکام آنرا شناختند، شارع مقدس بدانان اجازه دادندکه قبور را زیارت‌کنند. از ابوهریره روایت است ‌که پیامبرص به زیارت قبر مادرش رفت و گریه‌ کرد و اطرافیانش را نیز به‌گریه انداخت‌، وگفت‌: «استأذنت ربي أن استغفر لها، فلم يؤذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي فزوروها، فإنها تذكر الموت» «‌از خدای خودکسب اجازه‌کردم تا برای مادرم طلب استغفار کنم‌، به من اجازه داده نشد، واز خداوندکسب اجازه‌کردم تا بزیارت او بروم‌، به من اجازه داده شد. پس به زیارت قبور بروید زیراکه یادآور مرگ است»‌. بروایت احمد و مسلم و صاحبان سنن مگر ترمذی‌.

با توجه به اینکه مقصود وهدف اززیارت قبوریادآوری وعبرت‌گیری می‌باشد، زیارت قبور کافران نیز بدینمنظور جایز است‌. اگر آن قبور مربوط به ستمکاران و مجرمانی است‌ که خداوند آنها را به سزای اعمالشان رسانده است‌، مستحب است بهنگام زیارت آنها، بر حال خویشتن‌گریست و نیازمندی خویش را به پیشگاه خداوند، عرضه داشت‌. زیرا بخاری از ابن عمر روایت‌کرده است‌که پیامبرص وقتی‌که به «حجره» سرزمین «‌ثمود» رسیدند به یاران خودگفت‌: «لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم» «‌به میان‌گور این مردمان در عذاب نروید مگر با چشمان‌گریان‌، اگر چشمانتان‌گریان نیست به میان آنان مروید، تا آنچه بدانان رسیده است به شما نیزنرسد، (‌تا شما نیز به سرنوشت آنان گرفتار نشوید)»‌. 
چگونگی زیا‌رت قبور 
 هرگاه‌کسی به سرقبررفت ودرمقابل روی میت قرارگرفت بروی سلام دهد و او را دعاکند و در این باره آمده است‌:
1- ‌از بریده روایت است که‌: پیامبرص به یاران خود یاد می‌داد،‌که هرگاه به زیارت قبور رفتند بگویند: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم فرطنا ونحن لكم تبع، ونسأل الله لنما ولكم العافية» «‌درود بر شما ای مومنان و مسلمانان ساکن این دیار، بیگمان ما نیز، اگرخدا بخواهد به شما می‌پیوندیم‌، شما پیش قراولان و پیشروان ما هستید و ما هم دنباله روان شما هستیم‌، برای خود و شما از خداوند در امان بودن از عذاب را مسئلت داریم». بروایت احمد و مسلم و دیگران‌.
2- ‌از ابن عباس روایت است‌که‌: پیامبرص ازکنارگورستان مدینه می‌گذشت و بدانان روی آورد وگفت‌: «السلام عليكم يا أهل القبور.يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالاثر» «‌درود بر شما ای مردم‌گورستان‌. خداوند ما و شما را بیامرزد. شما پیشگامان و ما بدنبال شما هستیم». بروایت ترمذی‌.
3- ‌از عایشه روایت است‌که‌: هروقت نوبه به من می‌رسید. پیامبرص آخرشب به گورستان بقیع می‌رفت و می‌گفت‌: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون.اللهم اغفر لاهل بقيع الغرقد» «درود بر شما ای خانه قوم مومنان‌، آنچه‌که به شما وعده داده شده بود، فردا به شما می‌رسد اینک به شما رسیده است‌، وبیگمان ما هم اگرخدا بخواهد به شما ملحق می‌شویم‌. خداوندا مردم‌گورستان بقیع را بیامرز». بروایت مسلم‌.
4-‌ باز هم از عایشه روایت است ‌که ‌گفت‌: به پیامبرص گفتم به مردگان چه بگویم‌؟ ‌گفت‌: «قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» «درود خدا بر مومنان و مسلمانان این سرزمین و خداوند متقدمین و متاخرین ما را بیامرزد و بیگمان ما نیز اگر خدا بخواهد به شما می‌پیوندیم»‌. 
و اماکارهائی‌که عوام انجام می‌دهندکه به ضریح قبور چهره می‌سایند و آنها را می‌بوسند و طواف می‌کنند، از جمله بدعتهای زشت و ناروائی است‌،‌که پرهیز از آنها واجب است و حرام می‌باشند. زیرا این اعمال مخصوص‌کعبه شریف است‌که نباید قبرهیچ پیامبری و ولی صالحی برآن قیاس شود و خیرونیکی در پیروی از سنت پیامبرص می‌باشد و هر چه شر و بدی است از بدعتها می‌خیزد. ابن القیم گفته است‌که پیامبرص هرگاه به زیارت قبور می‌رفت برای دعای خیر وآمرزش و طلب ترحم ومغفرت آنها می‌رفت‌. ولی مشرکان بزیارت قبورمی‌روند تا خود اموات را، بخوانند و خداوند را بدان اموات قسم می‌دهند و بوسیله آنها از خداوند برآوردن نیازها و اعانت و توجه او را می‌طلبندکه اینها همه خلاف رهنمود پیامبرص می‌باشد. زیرا رهنمود پیامبرص توحید و یکتاپرستی و طلب خیر و مغفرت برای مردگان است ولی رهنمود اینها شرک وبت پرستی وبدی بخودشان و به مردگان است‌. اینها سه‌گروهند: یا برای مرده دعا می‌کنند یا بوسیله مرده برای خودشان دعا می‌کنند یا دعاکردن درآنجا را بهتر از دعاکردن در مساجد می‌دانند، هرکس بدقت رهنمود پیامبرص و یارانش را بررسی‌کند، فرق بین این دو تا برایش‌ روشن می‌شود. 
زیارت‌ گورستا‌ن برای زنا‌ن 
امام مالک و بعضی از حنفیه و روایتی از امام احمد و بیشتر علما زیارت گورستان را برای زنان جایز می‌دانند. زیرا قبلا از عایشه نقل شدکه به پیامبرص گفت‌: بهنگام زیارت قبور چه چیز بگویم‌. از عبدالله بن ابی ملیکه آمده است‌که عایشه روزی ازگورستان می‌آمد،‌گفتم ای ام المومنین ازکجا می‌آئی‌؟ گفت به زیارت قبر برادرم عبدالرحمن رفته بودم‌. به وی‌گفتم‌: مگر پیامبرص از زیارت قبور (‌برای زنان‌) نهی نفرموده بود؟‌گفت‌: آری‌، او از زیارت قبور نهی کرده بود، سپس بدان دستور داد. به روایت حاکم و بیهقی‌که‌گفته است تنها بسطام بن مسلم بصری آن را روایت‌کرده است‌. و ذهبی آن را «صحیح» دانسته است‌. در صحیحین از انس آمده است‌که‌: رسول خدا ازکنار زنی‌که برگور بچه‌اش می‌گریست‌گذشت و به وی گفت‌: «اتقي الله، واصبري» «‌از خدا بترس و شکیبا باش». اوگفت‌: مصیبت من برای تو چه اهمیتی دارد. چون پیامبرص رفت‌، به وی‌گفته شد: او پیامبر خدا بود. آن زن بسیار ناراحت شد و بدر خانه پیامبرص رفت و دیدکه بر در او دربانی نیست و گفت‌: ای رسول خدا من ترا نشناختم‌. پیامبرص گفت‌: «إنما الصبر عند الصدمة الاولى» «‌شکیبائی آنست که در آغاز مصیبت و بهنگام نخستین مصیبت باشد». از این حدیث استدلال ‌کرده‌اند که پیامبرص بودن او را درگورستان منکر نشد و زیارت گورستان برای یادآوری آخرت است و این‌کار برای مرد و زن فرقی ندارد و مردان بیشتر از زنان بدین یادآوری نیازمند نمی‌باشند. ولی‌ گروهی زیارت ‌گورستان را برای زنان مکروه می‌دانند زیرا شکیبائی آنها اندک و جزع و زاریشان بسیار است‌. و در حدیثی هم بروایت احمد و ابن ماجه و تصحیح ترمذی آمده است‌: «لعن الله زوارات القبور» «نفرین بر زنان زیارت‌کننده قبور»‌. قرطبی‌گفته است لعنت و نفرین در این حدیث متوجه زنانی است‌که فراوان به زیارت قبور می‌روند، چه‌کلمه «زوارات»‌، صیغه مبالغه است و شاید بدین جهت باشدکه موجب تضییع حق شوهر و خودنمائی می‌گردد و بسیار فریاد و زاری می‌کنند و امثال اینها.
 گاهی‌گفته می‌شودکه اگراین مطالب نباشد اشکالی ندارد، چون برای مردان و زنان یاد مرگ نیکو است‌. شوکانی‌گفته است با این توجیه قرطبی تناقض ظاهر حدیث از میان می‌رود. 
کارها‌ئی‌ که برای مرده سودمند و نا‌فع است
آیا جایز است ثواب و پاداش اعمال به پیامبرص اهدا شود؟ باتفاق اگرکسی کارهای نیک انجام دهد، که بعد از مرگ او هم همچنان ادامه داشته باشند، و در حال زندگی خود سبب آنها بوده باشد، ثواب و پاداش آنها پس ازمرگ نیز به وی می‌رسد. زیرا مسلم و صاحبان سنن از ابوهریره روایت‌کرده‌اند که پیامبرص گفت‌: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» «هرگاه‌کسی مرد اعمال او پایان می‌پذیرد و چیزی وی را سود ندارد مگر سه چیز صدقه جاریه‌،‌کارنیکی‌که بعد ازاو هم باقی است وادامه دارد یا دانشی‌که بعد از او هم مورد استفاده دیگران است‌، یا فرزند شایسته و نیکوکاری‌که همواره وی را دعا می‌کند».
ابن ماجه از پیامبرص روایت‌کرده است‌که‌گفت‌: «إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، علما علمه ونشره، أو ولدا صالحا تركه أو مصحفا ورثه. أو مسجدا بناه، أو بيتا بناه لابن السبيل أو نهرا أكراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته، تلخه من بعد موته» «‌بیگمان اعمال و حسناتی‌که بعد ازمرگ به مومن می‌رسد عبارتند از: دانشی‌که تعلیم می‌دهد و بنشرآن‌کمک می‌کند، یا فرزند صالحی‌که از خود بجای می‌گذارد یا مصحفی‌که به ارث از او می‌ماند، یا مسجدی‌که بنا نهاده است یا خانه‌ای که برای راهگذران و مسافران ساخته باشد، یا رودخانه‌ای‌که آن را کرایه کرده باشد یا برای استفاده عموم‌، یا صدقه‌ای‌که درحال تندرستی وزندگیش از مال خودش بیرون‌کرده باشد. ثواب و پاداش اینها همه بعد از مرگ به وی می‌رسد»‌. 
مسلم از جریر بن عبدالله روایت‌کرده است‌که پیامبرص گفت‌: «من سن في الاسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم، ومن سن في الاسلام سنة سيئة كان عليه وزرها، ووزر من يعمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شئ» «‌هرکس سنت و راه و رسم نیکوئی در اسلام نهاد او پاداش آن عمل را دریافت می‌کند و باندازه پاداش‌کسانی‌که بعد از او به آن عمل رفتار می‌کنند نیز ثواب دریافت می‌دارد بدون اینکه از پاداش عاملان بدان‌، ‌کاسته شود و هرکس در اسلام بدعت و راه و رسم بدی نهاد، سزا و مکافات آن عمل به وی می‌رسد و باندازه سزا و مکافات‌ کسانی‌که بعد از وی بدان بدعت ویار بد، عمل می‌کنند نیز سزا دریافت می‌دارد بدون اینکه از سزا و عقاب آنها کم شود». اما اعمال دیگران‌که بعد از مرگ، برای مرده سودمند می‌تواند باشد و امکان دارد مرده از ثواب آنها برخوردارگردد، بشرح زیر می‌باشد:
1-‌ دعای خیرو طلب استغفاربرای مرده‌که با توجه به آیه زیر به اجماع به حال وی سودمند می‌باشد: خداوند می‌فرماید: «والذين جاؤا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم» «وآنکسان‌که بعد ازآنان می‌آیند و می‌گویند: پروردگارا ما را و برادرانمان راکه پیش از ما ایمان آورده‌اند بیامرز، و در دلهای ما کینه و خیانت به کسانی که ایمان آورده‌اند قرار مده (‌دلهایمان را ازکینه نسبت به آنان مصون دار) پروردگارا بیگمان تو بسیار مهربان و بخشایشگرهستی». و پیامبرص نیزگفته است‌: «إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء» «هرگاه برای مرده دعاکردید، خالصانه برایش دعاکنید»‌. و از دعاهای ماثور پیامبرص روایت شده است‌: «اللهم اغفر لحينا وميتنا» «خداوندا زندگان و مردگان ما را بیامرز»‌. همواره سلف و خلف امّت برای مردگان دعای خیرکرده و از خداوند برایشان خواستار رحمت و مغفرت بوده‌اند و کسی این عمل را منکرنشده است‌. 
2-‌ الصدقه‌: نووی حکایت کرده که علما اجماع دارند بر اینکه ثواب و پاداش صدقه و احسان به مرده می‌رسد، خواه از فرزندش به وی اهداء شود یا از دیگران‌. 
چه احمد و مسلم و دیگران از ابوهریره روایت‌کرده‌اندکه مردی به پیامبرص گفت‌: پدرم مرده و مالی را از خود بجای‌گذاشته و وصیت ننموده است‌، اگر من به جای وی صدقه و احسان بدهم‌کفاره‌گناهان وی می‌شود؟ پیامبرص فرمود: آری‌. از حسن و او از سعد بن عباده روایت‌کرده است‌که مادرش مرده بود وگفت‌: ای رسول خدا، مادرم مرده است‌، آیا می‌توانم به خاطر وی صدقه و احسان بدهم‌؟ گفت‌: آری‌.گفتم‌: چه صدقه و احسانی نیکوتر و بهتر است‌؟‌گفت‌: آب دادن به مردم‌. حسن بصری‌گفت‌: اینست‌که آل سعد در مدینه «خیرآب» نهاده‌اند. بروایت احمد و نسائی و دیگران‌. صدقه و احسان دادن درکنارگورستان و یا بهنگام تشییع جنازه یک عمل مشروع وشرعی نیست‌.
3- ‌الصوم = رو‌زه‌: بخاری و مسلم از ابن عباس روایت کرده‌اند که مردی به حضورپیامبرص آمد وگفت‌: ای رسول خدا مادرم مرده ویک ماه روزه را ترک‌کرده است آیا من می‌توانم به جای او روزه یک ماه را قضا نمایم‌؟ فرمود: «لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟» «اگرمادرت بدیگران بدهکارمی‌بود حاضر بودی آن را باز پرداخت ‌کنی‌؟» ‌گفت‌: آری‌. گفت‌: «فدين الله أحق أن يقضى» «بنابراین بازپرداخت بدهی خداوند، شایسته‌تر است»‌.
4- ‌الحج‌: بخاری از ابن عباس روایت‌کرده است‌که زنی از قبیله جهینه به حضور پیامبرص آمد وگفت‌: مادرم نذرکرده بودکه حج بگزارد و نتوانست حج بگزارد و مرد. آیا من می‌توانم به جای وی حج بگزارم‌؟ ‌گفت‌: «حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين، أكنت قاضيته؟ اقضوا فالله أحق بالقضاء» «‌به جای او حج بگزار. آیا اگر مادرت بدهکار بود، وام او را باز پرداخت می‌کردی‌؟ ‌گفت‌: پس دین خدا را بپردازید و دین خدا بهتر است‌که پرداخت‌گردد».
5- نماز: دارقطنی روایت‌کرده است که مردی‌گفت‌: ای رسول الله من پدر و مادری دارم‌که می‌خواهم در حال زندگیشان نسبت به آنها نیکی‌کنم و پس از مرگشان چگونه نسبت بدانان نیکی‌کنم‌؟ پیامبرص گفت‌: «إن من البر بعد الموت أن تصلي لهما مع صلاتك، وأن تصوم لهما مع صيامك» «‌یکی ازکارهای نیک بعد از مرگ آنها، آنست‌که همراه نماز خودت برای آنان نیز نماز بخوانی و همراه روزه خودت برای آنان نیز روزه بگیری»‌. 
6- قرائت قرآن‌: بنا برای جمهورعلمای اهل سنت ثواب قرائت قرآن به مرده می‌رسد. نووی‌گفته است بنا به مشهور مذهب امام شافعی ثواب قرائت قرآن به مرده نمی‌رسد. احمد بن حنبل ازگروهی از یاران امام شافعی‌گفته‌اند ثوابش می‌رسد. بهتر است‌که قاری القرآن بعد از فراغت از قرائت بگوید: خداوندا ثواب آنچه را که خوانده‌ام به فلانی برسان‌. در مغنی از ابن قدامه آمده است‌: احمد بن حنبل‌گفته است‌: هرگونه عمل خیری به مرده می‌رسد، چون دراین زمینه نصوصی آمده است ومسلمانان درهرشهری جمع می‌شوند وقرآن را می‌خوانند وآن را به مردگان اهداء می‌کنند، بدون اینکه‌کسی انکارکرده باشد. بنابراین اجماع می‌باشد. کسانی‌که می‌گویند ثواب قرائت به مرده می‌رسد شرط ‌کرده‌اند که قاری برای قرائت خود مزدی نگیرد. اگرقاری برای قرائت خود مزدگرفت حرام است وکسی که به وی مزد می‌دهد اوهم مرتکب حرام شده است وهیچ‌گونه ثوابی ازقرائت به قاری نمی‌رسد. زیرا احمد و طبرانی و بیهقی از عبدالرحمن بن شبل روایت‌ کرده‌اند که پیامبرص گفت‌: «اقرءوا القرآن، واعملوا...ولا تجفوا عنه ولا تغفلوا فيه، ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به» «قرآن را بخوانید واعمال نیک انجام دهید و ازقرآن دورنشوید و درآن غلونکنید وآن را وسیله معاش وارتزاق خویش مسازید وآن را وسیله ثروت اندوزی قرار مدهید»‌. ابن القیم‌گفته است عبادات دو قسمند: مالی و بدنی‌. چون شارع‌خاطرنشان کرده است باینکه ثواب صدقه می‌رسد، بنابراین ثواب دیگر عبادات مالی هم می‌رسد و چون شارع‌گفته است‌که ثواب روزه به مرده می‌رسد، بنابراین ثواب دیگر عبادات بدنی هم می‌رسد.
و شارع از وصول ثواب حج‌که مرکب از عبادت مالی و بدنی است نیز خبر داده است و هرسه تای آنها با نص ثابت شده و معتبر هستند.
نیت در اهدای ثواب و انجام عمل برای مرده شرط است
 کسی‌ که برای میت عملی را انجام می‌دهد بایستی نیت داشته باشدکه چنین کاری را می‌کند. ابن عقیل ‌گفته است اگر کسی طاعتی و عبادتی را بجای مرده‌ای انجام دهد ازقبیل نماز و روزه وقرائت قرآن و ثواب آن را به وی هدیه‌کرد، اگر قبلا نیت آن را داشته باشد، آن ثواب به میت مسلمان مورد نظر می‌رسد و برایش سودمند می‌باشد مشروط براینکه نیت مقدم یا توام ومقارن با آن عمل باشد و ابن القیم نیز این رای را ترجیح داده است‌.
بهترین چیز که به مرده اهداء می‌شود
ابن القیم‌ گفته است‌: گویند هر چیزی‌که برای مرده سودمندتر باشد بهتر است پس از آزاد کردن برده بجای او و سپس صدقه و احسان و پس ازآن روزه به جای او، قرار دارند و بهترین صدقه و احسان آنست‌که‌، با نیاز شخصی‌که مورد احسان قرار می گیرد، مطابقت داشته و مستمر باشد. پیامبرص گفته‌اند: «أفضل الصدقة سقي الماء»  «بهترین صدقه و احسان آب دادن به دیگران است»‌. بدیهی است‌که این در جائی است‌که آب اندک است و نیاز بنوشیدن آب‌، فراوان می‌باشد، و الا آب دادن برکنار جوی آب و رودخانه و قنات نمی‌تواند، بهتر از اطعام نیازمند به طعام باشد. همچنین استغفار و دعای خیر از روی اخلاص و صدق نیت برای مرده‌، در جای خودش‌، بهتر است از صدقه دادن به جای او.

بنابراین نماز خواندن بر جنازه و وقوف بر قبر مرده‌، جهت طلب استغفار برای او، سودمندتر است‌. باری‌، بهترین چیزی‌که به مرده اهداء می‌شود بدین ترتیب است‌: آزادی برده‌، سپس صدقه دادن و اهدای ثواب آن به وی‌، سپس استغفار و دعای خالصانه برای او، سپس حج به نیت او می‌باشد.
اهدای‌ ثواب  اعما‌ل به پیشگاه رسول خدا
 ابن القیم ‌گفته است‌: بعضی از فقهای متاخر اهدای ثواب اعمال را به پیامبرص مستحب می‌دانند و بعضی دیگر آن را بدعت به حساب آورده‌اند. زیرا اصحاب چنین‌کاری را نکرده‌اند. بیگمان هرکس هرگونه عمل خیری را انجام دهد، باندازه پاداش و ثواب آن عمل‌، پاداش به پیامبرص می‌رسد، بدون اینکه از مزد عامل و انجام دهنده آن‌کارکم شود، زیرا این پیامبرص است ‌که امّت خود را بانجام کارهای خیر ارشاد و راهنمائی و دعوت‌کرده است‌. و هرکس دیگران را، به خیر و نیکی رهنمود گردد، باندازه تمام‌ کسانی که رهنمود او را می‌پذیرند، مزد دریافت می‌کند بدون اینکه مزد آن اشخاص‌کاهش یابد. بدیهی است‌که امت پیامبرص بوسیله او هدایت یافته و به دانش رهنمون شده‌اند. بنابراین‌، چه ثواب و پاداش عمل خود را به پیشگاه او اهداء‌کنند و چه اهداء نکنند، او ثواب و پاداش خود را دارد.

فرزندا‌ن مسلما‌نا‌ن و فرزندان مشرکا‌ن 
فرزندان مسلمین‌ که پیش از بلوغ و احتلام می‌میرند، به بهشت می‌روند. چون بخاری از عدی بن ثابت روایت‌کرده است‌که او از براء شنید که‌ گفت‌: هنگامی ‌که ابراهیم فرزند پیامبرص وفات یافت او گفت‌: «إن له مرضعا في الجنة» «اوی دایه‌ای در بهشت دارد»‌.
حافظ در الفتح‌ گفته است از سخن بخاری چنین برمی‌آید که او عقیده داردکه فرزندان مسلمانان به بهشت می‌روند. از انس بن مالک روایت است‌که پیامبرص گفت‌: «ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم» «هر مسلمانی‌ که سه فرزندش پیش از رسیدن به سن تکلیف و ارتکاب‌ گناه‌ بمیرند، خداوند بفضل و رحمت خود نسبت بدان اطفال‌، او را به بهشت می‌برد»‌. طریقه استدلال بدین حدیث اینست‌ که بچه‌ها وسیله رفتن پدر و مادرشان به بهشت می‌شوند، چگونه خود از بهشت محروم می‌گردند؟‌ که هرگز چنین نیست‌. فرزندان مشرکان نیز بمانند فرزندان مومنان به بهشت می‌روند. نووی گفته است‌، اینست مذهب صحیح و رای محققین‌ که ما نیز آن را برگزیده‌ایم‌. زیرا خدا می‌فرماید: «وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا» «‌ما تا پیامبری را نفرستیم و دستورات خود را به وسیله او ابلاغ ننمائیم‌،‌ کسی را مورد عذاب و بازخواست قرار نمی‌دهیم»‌. هرگاه عاقلان و بالغان پیش از دعوت انبیاء از عذاب بدور باشند،بدیهی است که افراد نابالغ و غیرعاقل‌، بطریق اولی از عذاب در امان می‌باشند. احمد از خنساء دختر معاویه بن صریم و او از عمه‌اش روایت‌کرده است‌که‌گفت‌: گفتم ای پیامبر خداص چه‌کسی به بهشت می‌رود؟ اوگفت‌: «النبي في الجنة، والشهيد في الجنة، والمولود في الجنة» «پیامبر و شهید و اطفال در بهشتتد»‌. بقول حافظ اسناد آن حسن است‌.
سئوال‌ قبر 
بنا باتفاق آراء علمای اهل سنت و جماعت‌، هر انسانی بعد از مرگش مورد سئوال واقع می‌شود. خواه درگور مدفون باشد یا خیر اگرکسی را درندگان خورده باشند یا سوخته باشد یا جسم وی درهوا متلاشی شده یا دردریا غرق شده باشد، مورد بازخواست اعمال قرار می‌گیرد و در جزای اعمال خیر و پاداش نیک و در جزای اعمال بد پاداش بد می‌بیند. و اتفاق دارند بر اینکه پاداش نیک و بد برای روح و بدن هر دو می‌باشد. ابن القیم‌گفته است‌: بمذهب سلف امت و برای پیشوایان دین‌، هرگا‌ه‌کسی مرد یا در عذاب است یا در نعمت و شادی و این عذاب یا نعمت‌، برای روح و بدن هر دو می‌باشد و روح بعد از جدا شدن از بدن‌، یا در نعمت است یا در عذاب‌. و روح‌گاه‌گاهی با بدن تماس حاصل می‌کند و از این راه برای او نعمت یا عذاب پیش می‌آید. سپس‌که رستاخیز بزرگ پیش آمد ارواح به بدنها برمی‌گردند و ازگور بیرون می‌آیند و در پیشگاه بارگاه عدل الهی می‌ایستند و معاد جسمانی بین مسلمین و یهود و نصاری متفق علیه ‌است‌. 
مروزی‌ گفته است‌: امام احمدگفته است‌: عقیده به عذاب قبرحق است‌، ‌کسی آن را انکار نمی‌کند مگر اینکه‌گمراه وگمراه‌کننده باشد. ابن حنبل گوید به امام احمدگفتم‌: درباره عذاب قبر چه‌گوئی‌؟ او جواب داد: ما احادیث صحاح دراختیار داریم‌که بدانها ایمان داریم وآنها را قبول می‌نمائیم‌. و هر روایتی‌که با اسناد جید و معتبر از پیامبرص برسد بدان اقرار می‌کنیم‌. زیرا اگر ما سخنان پیامبرص را قبول نکنیم‌، این سخن الله را «وما آتاكم الرسول فخذوه» «هر آنچه راکه پیامبرص برایتان می‌آورد و می‌گوید بپذیرید». رد کرده‌ایم و با آن مخالفت نموده‌ایم‌. به وی گفتم‌: مگر عذاب قبر حق است‌؟ اوگفت‌: آری اهل عذاب درگور عذاب می‌شوند. او گفت از ابوعبدالله -‌احمد بن حنبل -‌شنیدم‌که می‌گفت‌: به عذاب قبر و به سئوال «منکر» و «نکیر» و سئوال در قبرایمان داریم‌. و «يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» «‌خداوند مومنان را دردنیا وآخرت با سخن استوار، محکم و استوار نگه می‌دارد»‌. مراد از فی الاخره درآیه در قبر می‌باشد. 
احمد بن القاسم‌گفت‌: ازاحمد بن حنبل پرسیدم آیا تو به منکرونکیروآنچه‌که درباره عذاب قبر آمده است اقرار می‌کنی‌؟ او گفت‌: سبحان الله ... آری بدان اقرار می‌کنیم وآن را می‌گوئیم‌. گفتم‌: عیناً لفظ منکر و نکیر می‌گوئی یا به لفظ دو فرشته‌؟ گفت‌: دقیقاً منکر و نکیر گفتم‌: ‌گویند لفظ منکر و نکیردر حدیث نیست‌. بلی مراد از این دو فرشته منکر و نکیر است‌. حافظ در الفتح‌ گفته است‌: احمد بن حزم و ابن هبیره‌ گویند تنها روح مورد سئوال واقع می‌شود بدون اینکه به جسد برگردد. ولی جمهوربا این رای مخالف می‌باشند ومی‌گویند روح به جسد یا به بعضی ازآن برمی‌گردد، همانگونه‌که درحدیث آمده است‌. اگرتنها به روح تعلق داشت ذکربدن بیمورد بود. متلاشی شدن جسم مانع ازاین نمی‌شودکه روح به جسم برگردد چون خداوند قادراست‌که جزئی از بدن را زنده‌کند و مورد سئوال واقع شود همانگونه که قادر است تمام اجزاء بدن را هم زنده‌کند.کسانی‌که می‌گویند تنها روح مورد سئوال واقع می‌شود، از این جهت چنین‌گفته‌اند که مشاهده می‌شود که در میت بهنگام سئوال اثری پدیدارنیست‌که بنشیند یا بایستد یاگورش تنگ یا وسیع باشد. 
 و همچنین اثری هم در بدار آویختگان و دیگران نیز مشاهده نمی‌شود. در جواب اینها بایدگفت‌:‌که اینگونه‌ کارها از قدرت خارج نیستند و در حال عادی نیز نظیر اینها دیده می‌شود، مثلا کسی‌که خوابیده و خواب می‌بیند، لذت و الم را احساس می‌کند بدون اینکه همنشین وی آن را دریابد، بلکه شخص بیدارگاهی در اثر شنیدن یا تفکراحساس لذت و الم می‌کند و همنشین او ازآن بی‌خبر است‌. چیزی که این اشخاص را دچار اشتباه‌ کرده است‌، قیاس غائب برشاهد وقیاس احوال بعد ازمرگ براحوال پیش ازمرگ است‌. چنان پیدا است‌که خداوند این‌کار را از چشم و گوش مردم پنهان داشته است تا توانائی زنده ماندن را داشته باشند و پنهان نشوند و فرار نکنند. و اندامهای دنیوی انسان قدرت و توانائی ادراک امور ملکوت و معنوی را ندارند، مگرکسانی‌که خدا بخواهد. واین عقیده جمهور، بموجب احادیث نبوی بثبوت رسیده است‌. زیرا پیامبرص گفته است‌: «إنه ليسمع خفق نعالهم» «‌بیگمان مرده صدای بهم خوردن‌کفش مشایعین را می‌شنود». و «تختلف أضلاعه لضمة القبر» «دنده‌هایش از فشارگوردرهم می‌شکند»‌. و «يسمع صوته إذا ضربه بالمطراق» «چون او را با تازیانه بزنند صدای او شنیده می‌شود». و «يضرب بين أذنيه» «بین دوگوش وی زده می‌شود»‌. «فيقعدانه» «‌او را می‌نشانند». و امثال اینگونه تعابیرکه در احادیث آمده است و، همگی از جمله صفات جسمانی می‌باشند. اینک به برخی از احادیث صحیح در این باره اشاره می‌کنیم‌:
1- ‌مسلم اززید بن ثابت روایت‌کرده است‌که‌گفت‌: موقعیکه پیامبرص در باغی متعلق به بنی النجاربرپشت استر خویش سواربود و ما همراه وی بودیم‌. نزدیک بودکه استرش اورا برزمین زند. بناگاه متوجه شدیم‌که آنجاگورشش یا پنج یا چهار نفر وجود دارد. پیامبرص گفت‌: چه‌کسی صاحبان این‌گورها را می‌شناسد؟ مردی گفت‌: من آنها را می‌شناسم اوگفت‌: چه موقع اینان مرده‌اند؟ او جواب داد: آنان بهنگام شرک مرده‌اند و مشرک بوده‌اند(
)‌. پیامبرص گفت‌: «ان هذه الامة تبتلى في قبورها.فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه» «‌بیگمان این امّت درگور مورد آزمایش قرار می‌گیرد. اگر خوف این نبودکه شما پوشیده نمی‌دارید از خداوند می‌خواستم آنگونه‌که من عذاب قبررا می‌شنوم‌، شما نیزآن را بشنوید»‌. سپس به ما روی نمود وگفت‌: ازعذاب دوزخ به خدا پناه ببرید. همه‌گفتند: «نعوذ بالله من عذاب النار» و گفت‌: از فتنه‌ها و آشوبهای آشکار و پنهان به خدا پناه ببرید. همه گفتند: «نعوذ وا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن» گفت از فتنه دجال و آشوبگر تباه‌کار به خدا پناه ببرید. همه‌گفتند: «نعوذ بالله من فتنة الدجال».
2-‌ بخاری و مسلم از قتاده و او از انس روایت کرده‌اند که پیامبرص گفت‌: «إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه، وإنه ليسمع قرع نعالهم، أتاد ملكان فيقعدانه، فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ - لمحمد - فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. قال: فيقولان: أنظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا. وأما الكافر، والمنافق، فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقولان. لادريت ولاتليت، ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة فيسمعها فيسمعها من يليه، غير الثقلين». «بیگمان هر بنده‌ای وقتی‌که درگور نهاده شد و یارانش او را بحال خودگذاشتند و برگشتند، او صدای پای آنها و بهم خوردن کفشهایشان را می‌شنود، دو فرشته به نزد او می‌آیند و او را می‌نشانند و به وی می‌گویند: درباره این مرد -‌محمد بن عبدالله -‌چه می‌گفتی‌؟ اگرآن مرده مومن باشد می‌گوید:‌گواهی می‌دهم‌که او بنده و فرستاده الله است‌. سپس به وی می‌گویند: بنگرجای خود را دردوزخ‌که خداوند آن را با بهشت برایت عوض نموده است و هردورا می‌بیند. ولی اگرکافر یا منافق باشد به وی‌گفته می‌شود: درباره این مرد چه می‌گفتی‌؟ می‌گوید: نمی‌دانم‌، همان چیزی را می‌گفتم‌که مردمان می‌گفتند. فرشتگان می‌گویند: خود نمی‌دانستید و ازکسی هم نپرسیدید و نخواندید؟ آنگاه با تازیانه آهنین ضرباتی به وی زده می‌شودکه از درد و رنج بخود می‌پیچد و فریادی سر می‌دهدکه بغیر از انس و جن همه صدای او را می‌شنوند».
3- ‌بخاری و مسلم و صاحبان سنن از براء بن عازب روایت‌کرده‌اندکه پیامبرص گفت‌: “‌مسلمان هرگاه درگور مورد سئوال واقع شد وگواهی دادکه لااله الا الله و محمّد رسول الله آنوقت مشمول مفهوم این آیه می‌شود: «يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة» و در روایت دیگری آمده است‌که به وی‌گفته می‌شود: خدای توکیست‌؟ او می‌گوید: «الله ربي، ومحمد نبيي» و اینست ‌که این آیه فوق شامل حال او می‌شود. 
4- ‌در مسند امام احمد و صحیح ابی حاتم آمده است‌که پیامبرص گفت‌: “‌هرگاه میت درگور نهاده شد، او صدای پایشان را می‌شنود که می‌خواهند برگردند. اگر میت مومن باشد نماز او نزدیک سرش و روزه در طرف راستش و زکات در طرف چپش و افعال خیرازقبیل صدقه واحسان و صله رحم و نیکی و بخشش نزدیک پاهایش می‌ایستند. هرگاه خواستند از طرف سر او را مورد سئوال قرار دهند نماز می‌گوید ازاینجا راه نیست‌. سپس ازطرف راست روزه و ازطرف چپ زکات و از طرف پاها خیرات و مبرات می‌گویند ازاینجا به سوی او راه نیست‌. آنگاه به وی گفته می‌شود: بنشین و او می‌نشیندکه خورشید در برابر او مجسم شده و در شرف غروب است‌. آنوقت ازوی سئوال می‌شود: درباره این مردکه درمیان شما بود چه می‌گوئی و چگونه بر وی شهادت می‌دهی‌؟ او جواب می‌دهد: بگذارید من نماز بخوانم و بر وی درود بفرستم‌. به وی می‌گویند بعداً اینکاررا می‌کنید، فعلا به سئوال ما جواب بده‌، بگو ببینیم درباره آن مرد چه می‌گوئی و چگونه شهادت می‌دهی‌؟ او جواب می‌دهد: محمد را می‌گوئید،‌گواهی می‌دهم‌که او رسول خدا است وازجانب حق آمده و حق را آورده است‌. به وی‌گفته می‌شود: براینقول زنده بودی و برآن مردی و با تصدیق بدان ان شاء الله زنده خواهی شد. سپس برای او دری از بهشت‌گشوده می‌گردد و به وی‌گفته می‌شود: این است جای تو وآنچه‌که خداوند درآنجا برای تو تهیه دیده است‌. او از مشاهده آن بسیار خوشحال می‌شود، سپس‌گوراو باندازه هفتاد ذراع‌گسترش می‌یابد و روشن و منور می‌گردد. و جسد او بدان چیز برمی‌گرددکه از آن‌، ساخته شده بود و روح او بدرون پرنده‌ای بنام - النسیم الطیب - می‌رودکه بر بالای درخت بهشت است‌. و اینست‌که خداوند می‌فرماید: «يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة». و درباره‌ کافر عکس این موضوع را ذکرکرده است‌. تا اینکه‌گفت‌: سپس‌گور بروی تنگ می‌گردد تا اینکه دنده‌هایش را می‌شکند و اینست آن زندگی تنگی‌که خداوند ازآن خبرداده است‌: «فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى» «یگمان او را خواهد بود زندگی سخت و تنگی و او را روزرستاخیزکور زنده خواهیم‌کرد و به محشر می‌بریم».
5- ‌در صحیح بخاری از سمره بن جندب آمده است‌که‌گفت‌: پیامبرص هرگاه نمازی می‌گزارد به ما روی می‌آورد و می‌گفت‌: «‌چه‌کسی از شما دیشب خوابی دیده است‌؟ اگرکسی رویائی می‌دید، آن را بازگو می‌کرد. و آنچه‌که خدا می‌خواست می‌گفت‌. روزی از ما سئوال کرد وگفت‌: کسی از شما خواب دیده است‌؟ ‌گفتیم‌: نخیر او گفت‌: لیکن من دیشب دو نفررا درخواب دیدم‌که به نزد من آمدند و دستم راگرفتند و مرا به سرزمین مقدس بردند، آنجا دیدم مردی نشسته است و مردی هم ایستاده است‌که یک چنگ آهنین دردست دارد وآن را درفک و گوشه‌لپ خود فرومی‌کند تا اینکه به پشت سرش می‌رسید وآنگاه درفک‌گوشه لپ دیگرش فرو می‌کندکه فک اولش خوب می‌شد و بهم می‌پیوست و دوباره همین عمل را تکرار می‌کرد.گفتم‌: چیست این‌؟ ‌گفتند: برو، رفتیم تا اینکه ازکنار شخصی‌گذشتیم‌که بر پشت‌گردن خوابیده بود و مردی بر سرش ایستاده بود و سنگی در دست داشت و سر او را بدان می‌شکست‌. هرگاه آن را می‌زد سنگ در دستش می‌چرخید و سر می‌خورد، چون آن شخص می‌خواست دوباره سنگ را بردارد، سنگ به سوی او برنمی‌گشت تا اینکه سرش التیام می‌یافت و مثل اول می‌شد و آنگاه دوباره این عمل تکرار می‌گردید. گفتم‌: این چیست‌؟ ‌گفتند: برو، رفتیم تا اینکه به شکافی چون تنوررسیدیم‌که دهنه وبالای آن وپایین آن‌گشاد بود و درآن آتش مشتعل بود، متوجه شدیم‌که درآنجا زنان و مردان برهنه‌ای هستندکه در زیرشان آتش می‌سوزد و زبانه می‌کشد، چون شراره آتش بآنان نزدیک می‌شد، آنان تا نزدیک دهنه آتشدان‌، بالا می‌آمدند و چون شراره فروکش می‌کرد و خاموش می‌شد، آنان به جای اول برمی‌گشتند. گفتم‌: این چیست‌؟‌گفتند: برو. رفتیم تا اینکه به رودخانه‌ای خونین رسیدیم‌که در آن مردی ایستاده بود و در وسط رودخانه مردی بودکه‌کومه‌ای از سنگ در جلو داشت‌، هرگاه آن مرد می‌خواست از رودخانه خارج شود، آن مرد دیگر سنگی بدهن وی می‌انداخت و او را بجای اولش برمی‌گرداند و هرگاه او می‌خواست خارج شود، این عمل را تکرار می‌کرد. گفتم این چیست‌؟‌ گفتند: برو. رفتیم تا اینکه به باغ و بوستانی سرسبزو خرم رسیدیم ‌که در آنجا درختی تنومند وجود داشت‌که در زیرآن درخت پیرمردی و اطفالی چند بودند و متوجه شدم‌که درنزدیکی آن درخت‌، مردی است‌که آتش روشن می‌کند، آن دو مرد مرا بالای آن درخت بردند و مرا آنجا به داخل خانه‌ای بردند،‌که هرگز زیباتر و بهتر از آن ندیده بودم‌،‌که در آن خانه پیرمردان و جوانان بودند، سپس مرا بالاتر بردند، بداخل خانه‌ای‌که زیباتر و بهتر بود.گفتم‌: امشب مرا به‌گردش بردید و گرداندید وآنچه را دیده‌ام به من بگوئید.گفتند: آری آن را بتو می‌گوئیم‌. آن شخص که فک و لپ خود را می‌شکافت او دروغگو است‌که دروغ از او نقل می‌شود تا اینکه همه آفاق جهان را برمی‏کند، پس تا روزقیامت این عذاب را می‌کشد.
وآن‌کس راکه دیدی وسرش را با سنگ می‌شکستند، اومردی است‌که خداوند قرآن را به وی‌آموخته است ولی اوشب به جای قرآن خواندن می‌خوابد وروزبدان عمل نمی‌کند، تا روز قیامت این عذاب او ادامه دارد. 
و آنان راکه در شکاف آتشین یافتی‌، آنان زناکارانند. و آن‌کس راکه در رودخانه دیدی او رباخوار است‌. و آن پیرمردکه زیر درخت بود ابراهیم خلیل بود و اطفال دور وبرش فرزندان مردم بودند وآنکس‌که آتش می‌افروخت خازن دوزخ بود. وآن خانه اولی خانه عموم مسلمانان و مومنان بود و این خانه دوم‌که درآن هستیم خانه شهیدان می‌باشد و من جبریل و این یکی‌که با من است میکائیل می‌باشد. پس گفتند: سرت را بردار و بالا را نگاه‌کن‌، چون بالا را نگریستم‌، قصری وکاخی دیدم همچون ابر سر به فلک‌کشیده‌،‌گفتند: اینهم منزل و سرای تو است‌.گفتم‌: مرا به حال خود بگذارید و به سرای خویش می‌روم‌گفتند: هنوز عمر تو باقی است وآن را بکمال نرسانده‌ای‌، اگر عمر خود را بکمال رسانده بودی‌، به خانه خود می‌رفتی‌. ابن القیم‌گفته است این روایت نص صریح است در عذاب برزخ وپیش ازرستاخیز. زیرا خواب پیامبران از وحی سرچشمه می‌گیرد و حقیقت و واقعیت دارد.
6- طحاوی از ابن مسعود روایت‌کرده است‌که پیامبرص گفت‌: «أمر بعبد من عباد الله أن يضرب في قبره مائة جلدة، فلم يزل يسأل الله ويدعوه حتى صارت واحدة، فامتلا قبره عليه نارا فلما ارتفع عنه أفاق، قال: علام جلدتموني؟ قالوا إنك صليت صلاة بغير طهور، ومررت على مظلوم فلم تنصره» «دستور داده شد که بیکی از بندگان خدا در قبرش یکصد تازیانه به او بزنند، اوهمچنان ازخداوند تقاضا می‌کرد و لابه می‌نمود تا اینکه تعداد آنها بیک تازیانه‌کاهش یافت وگورش پرازآتش شد، چون اوبه هوش آمدگفت‌: چرا مرا تازیانه زدید؟‌گفتند: تو یک نماز بدون وضو خوانده و ازکنار ستمدیده‌ای گذشتی و او را یاری نکردی»‌.
7- ‌ازانس روایت شده است‌که پیامبرص صدائی را از قبری شنید وفرمود: «متى مات هذا؟» «این شخص‌ کی مرده است‌؟» ‌گفتند: او در دوره جاهلیت مرده است‌. او از این خبر خوشحال شد وگفت‌:«لولا أن لاتدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر» «اگر خوف آن نبود که شما آن را پنهان نکنید یا اگر خوف آن نبود که از دفن مردگان خودداری ‌کنید، از خداوند می‌خواستم که عذاب قبر را بشنوید»‌. بروایت مسلم و نسائی‌. 
٨-‌از ابن عمر روایت شده است‌که پیامبرص گفت‌: «هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء، وشهده سبعون ألفا من الملائكة، لقد ضم ضمة ، ثم فرج عنه» «‌این شخصی‌که عرش برایش تکان خورد و درهای آسمان برویش‌گشاده‌گردید و هفتاد هزار ملائکه حاضر جنازه او شدند، ‌گور او را سخت بهم فشرد، سپس او را رها کرد»‌. بروایت بخاری و مسلم و نسائی‌(
).

قرارگا‌ه ارواح
 ابن القیم درفصل جداگانه‌ای سخنان دانشمندان مختلف را درباره جایگاه ارواح بعد ازمرگ را ذکرنموده است و قول راجح بنزد اوآنست‌که جایگاه ارواح در عالم برزخ با هم تفاوت فراوان دارند. بعضی از ارواح در «‌اعلی عليين» در «‌ملا اعلی» جای دارندکه عبارت است از ارواح انبیاء علیه السلام و آنان هم منازلشان با هم تفاوت دارد، همانگونه‌که پیامبرص آنان را در شب اسراء و معراج مشاهده‌کرد. برخی از ارواح (‌همانگونه ‌که در حدیث آمده است‌) به ‌گردن پرندگان سبز آویزان هستند که این پرندگان به آرزوی خویش در بهشت به سیر و سیاحت می‌پردازند، ‌که عبارت است از ارواح بعضی ازشهداء نه همه شهداء‌. زیرا روح بعضی ازشهیدان‌، بخاطر بعضی از حقوق مردم از قبیل بدهی و غیر آن‌، از دخول در بهشت منع می‌شوند همانگونه‌ که در مسند آمده است ‌که از محمد بن عبدالله بن حجش روایت است‌ که مردی پیش پیامبرص آمد و گفت‌: ای رسول خدا اگر در راه خدا کشته شوم پاداش من چیست‌؟ او فرمود: بهشت‌، چون آن مرد رفت پیامبرص ‌گفت همین الان جبریل به من ‌گفت‌: مگر اینکه وامی و قرضی داشته باشد.
همانگونه‌ که در حدیث دیگری آمده است‌: روح یار شما را دیدم‌ که‌ کنار دروازه بهشت حبس شده بود، پس جای بعضی از ارواح هم ‌کنار در بهشت است‌. و روح بعضی در گور محبوس می‌ماند مانند کسی ‌که عمامه‌ای از غنایم پیش از تقسیم دزدیده بود سپس به شهادت رسید و مردم‌ گفتند: خوشا به حال او که به بهشت می‌رود. پیامبرص گفت‌: «والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا في قبره» «سوگند بدانکس‌ که جانم در دست او است‌، همان عمامه‌ای ‌که پیش از تقسیم غنایم برداشته است درگور بر او آتش افروخته است»‌. جای بعضی از ارواح در دروازه بهشت می‌باشد. همانگونه که در حدیث ابن عباس آمده است‌: «ارواح شهداء درکنار رودخانه‌ای در دروازه بهشت در قبه و گنبد سبزی قرار دارند که هر روز بامدادان و شامگاهان روزیشان از بهشت می‌رسد». احمد آنرا روایت‌ کرده است جز جعفر بن ابی‌طالب‌ که خداوند هردو دست وی را به دو بال تبدیل‌ کرده است‌ که با آنها در بهشت پرواز می‌کند و بهرجا بخواهد می‌رود.
و برخی از ارواح در روی زمین محبوس می‌مانند و به «ملاء اعلی» نمی‌روند که ارواح پست و سفلی زمینی هستند. زیرا ارواح زمینی با ارواح آسمانی دریک جا گرد هم نمی‌آیند همانگونه‌ که دردنیا هم با هم جمع نمی‌شدند. روحی که در دنیا به معرفت پروردگار خویش نپرداخته و محبت و یاد خالق خود را کسب نکرده و بدان انس و تقرب حاصل ننموده است‌، آن روح پست و زمینی می‌باشد و بعد از مفارقت از بدن‌، هم همانجا می‌ماند. همانگونه ‌که روح علوی در دنیا با محبت و یاد الله و تقرب و انس به وی در زمین مشغول بوده است بعد از مفارقت از بدن با ارواح علوی همتای خود، محشور می‌گردد. هرکس در عالم برزخ و در قیامت باکسی است‌ که او را دوست دارد. خداوند در عالم برزخ و در عالم معاد ارواح را با همتا و همجنس خودشان مقارن می‌سازد، و ارواح مومنان را با ارواح طیب همانند خود، جمع می‌سازد و با هم بسر خواهند برد و محشور خواهند شد. و بعضی از ارواح در تنور زناکاران و بعضی در جوی خون شناورند و سنگ می‌بلعند. بنابر این جایگاه ارواح نیکان و بدان یکی نیست‌، بلکه بعضی در اعلی علیین و بعضی در اسفل السافلین قرار دارند. اگر انسان در اخبار و احادیث و آثار ماثوره‌ بیندیشد و آنها را بررسی نماید، بدلیل آن پی خواهد برد و در بین اخبار و روایات صحیح تعارضی نمی‌بیند و بعضی از آنها بعضی دیگر را تصدیق و تایید می‌کنند، ولی تفاوت در فهم این روایات و شناخت نفس انسانی و احکام آن وجود دارد و احوال ارواح با احوال بدان فرق فاحش دارد. آنها اگرچه دربهشتند درآسمان می‌باشند و با قبر و تن‌، درآن تماس و پیوند دارند و حرکات و انتقالات و صعود و هبوط آنها، آنقدر سریع است که توصیف پذیر نیست و تقسیم می‌شوند به ارواح آزاد ومحبوس وعلوی وسفلی‌، که بعد ازمفارقت ازبدن ازصحت ومرض و لذت و نعیم و عذاب دردناک. بیش از عذاب دنیا برخوردارند. حالت ارواح هنگامی‌که در بدن می‌باشند همانند جنین هستند در شکم مادر و ارواح بعد از مفارقت از بدن بمانند، بچه‌ای هستند که از شکم مادربیرون آمده است وآزاد است‌. این ارواح چهار حالت دارند،‌که هر حالت بزرگتر از حالت قبلی است و هر حالت شبیه به خانه‌ای است‌:
خانه اولی‌: خانه اول درشکم مادر است ‌که تنگی و ضیقت و غم و تاریکی سه گانه است‌.
خانه دومی‌: دنیا است ‌که درآن پرورش می‌یابد و بدان انس می‌گیرد و به‌ کسب خیر و شر و اسباب سعادت و شقاوت می‌پردازد.
و خانه سوم‌: عالم برزخ است‌ که ازخانه دنیا وسیع‌تر و بزرگتر است همانگونه‌ که خانه دوم از خانه اول بزرگتر و گسترده‌تر بود.
خانه چهارم‌: خانه سکونت همیشگی است ‌که بهشت یا دوزخ است و دیگر بعد ازاین خانه‌، خانه دیگری نیست وهرکس بدان چیز می رسد که برای آن آفریده شده و اعمال مناسب آن را انجام داده و بدان رسیده است‌. بدیهی است که هر خانه‌ای حکم خاص خویش را دارد. این خدای تبارک و تعالی است‌که ارواح را آفریده و پدید آورده و به آنها زندگی بخشیده و مرگ داده و بر حسب اعمال آنان در دنیا بعضی را سعید و بعضی را شقی نموده و درجات سعادت و شقاوت آنها را ازهم متفاوت‌کرده است‌، همانگونه‌که مراتب دانش و علوم و اعمال و اخلاق و نیروهایشان‌، با هم متفاوت است‌. هرکس ارواح را آنگونه که هستند، شناخت‌، گواهی خواهد دادکه‌: بجز الله هیچ معبود بحقی نیست‌. او است تنها و بی‌شریک‌. تنها او است مالک همه چیز، و همه ستایشها خاص اواست و تمام نیکی‌ها بدست اواست و بازگشت همه چیزو همه‌کس به سوی او است و تمام قوت و قدرتها ازآن او است و عزت و حکمت همه‌اش ویژه اومی‌باشد وکمال مطلق از هرجهت ازآن او است‌. و هرکس‌که نفس خود را شناخت‌، بدین حقیقت پی می‌بردکه پیامبران و رسولان خدا راستگویانند وآنچه‌که بتبلیغ آن مامور شده‌اند، حق و حقیقت بوده است و خرد و فطرت سلیم آن را می‌پذیرد وهرچیزی‌که خلاف‌گفته وکرده آنان باشد، باطل و بیهوده است‌.
ذكر و یا‌د خدا 
ذكر عبارت است ازتسبیح و تنزیه و حمد و ستایش و وصف خدا بصفات‌ كمال و جلال و جمال او با زبان و قلب‌. پس هرچیزی‌كه بزبان وقلب جاری شود و این معانی را برساند، ذكر خدا است‌.

1- ‌خداوند دستور داده است‌كه از او فراوان یادكنیم‌: + ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((( (((((((( (((( (((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((_ [الأحزاب: 41-42]. «ای ‌كسانی‌ كه ایمان آورده‌اید، فراوان از الله یاد كنید و هر صبح و شام او را تنزیه و تسبیح‌ كنید»‌.
2- ‌خداوند می‌گوید هر كس مرا یاد كند، من نیز از او یاد خواهم‌ كرد: +((((((((((((((( ((((((((((((...(((((_ [البقرة: 152]. و در حدیث قدسی آمده است‌ كه بخاری و مسلم روایت ‌كرده‌اند: «أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرَنِي، فإِنْ ذَكَرَنِي في نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ في نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي في مَلإٍ ذَكَرْتُهُ في مَلإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ، وَإِنْ اقْتَرَبَ إليَّ شِبْراً اقْتَرَبْتُ مِنْهُ ذِراعاً، وَإِنِ اقْتَرَبَ إِليَّ ذِرَاعاً اقْتَرَبْتُ إلَيْهِ بَاعاً، وإنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً» «هر گونه بنده‌ام به من‌ گمان ببرد من با وی چنان رفتار می‌كنم‌: اگرگمان‌كردكه خداوند دعایش را می‌پذیرد و دعاكرد خداوند دعای او را می‌پذیرد و اگر گمان‌ كرد كه خداوند او را می‌آمرزد و طلب استغفار نمود خداوند اورا می‌آمرزد. وقتی‌كه بنده من مرا یادكند من با وی هستم‌، اگرمرا در دل خویش بخواند و یادكند، من نیزاورا همانطوریاد می‌كنم (‌یعنی پاداش آن را به وی می‌دهم‌) و اگر مرا در ملاء عام یاد كند من او را در ملاء عامتر یاد كنم (‌یعنی پاداش برابر عمل است و از نوع آن می‌باشد) و اگر باندازه یك وجب با اعمال خویش از من نزدیك شود من باندازه یك ذراع به او نزدیك می‌شوم‌. بدان پاداش می‌دهم و پاداش بیش از عمل او است‌. و اگر باندازه یك ذراع به من نزدیك شود، من باندازه یك باع به وی نزدیك می‌شوم و اگر او با گامهای آهسته به سو من آید، من دوان به سوی اومی‌روم‌، یعنی هراندازه انسان بیشتر به سوی خدا روی آورد خداوند بیشتر به وی لطف و مرحمت می‌كند»‌.

3-‌ خداوند اهل ذكر را به «‌تفرد» سبقت گرفتن اختصاص داده است‌. پیامبرص در راه مكه ازكناركوه جمدان گذشت وگفت‌: «سبق المفردون» «‌هان شتاب‌كنید كه «مفردون» از ما پیش می‌گیرند»‌. گفتند: آنان كیانند؟ ای رسول خدا، فرمود: +...((((((((((((((( (((( (((((((( (((((((((((((((...((((_ [الأحزاب: 35]. «‌مردان و زنانی كه فراوان یاد خداوند می‌كنند»‌. بروایت مسلم‌. 

٤-‌پیامبرص گفت‌: زنده حقیقی ذكرگویان هستند. از ابوموسی روایت است‌كه پیامبرص گفت‌: «مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت» «‌مثل آنكسی‌كه یاد خدا می‌كند وآنكس‌كه یاد خدا نمی‌كند، مثل زنده ومرده است‌»‌.كه ذكرگویان زنده هستند. بروایت بخاری‌. 

5-ذكر و یاد خداگل سرسبد اعمال صالحه است‌. هركس موفق به ذكرویاد خدا شود منشورولایت خدا را بدست آورده است‌. لذا پیامبرص همواره دریاد خدا بود وشخصی به پیشگاه اوآمد وگفت‌: ای رسول خدا شرایع اسلام برمن فراوان شده است‌. چیزی را به من بگوكه بدان تمسك‌كنم وآن را، بكار بندم‌. پیامبرص گفت‌: «لا يزال فوك رطبا من ذكر الله» «همواره دهانت ازیاد خدا سیراب باشد. یعنی همراره یاد خدا بر زبانت باشد»‌. و به یاران خود می‌گفت‌: «ألا انبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم، ويضربوا أعناقكم؟» «‌آیا دوست دارید از بهترین اعمال و پاكترین‌كارهایتان‌، بنزد خداوند شما را خبر دهم‌،‌كه بیش از همه چیز درجه و منزلت شما را بالا می‌برد و برای شما بهتراست‌، ازبخشیدن طلاو نقره و بهتراست ازانكه با دشمن روبروشویدكه شماگردن آنها را بزنید وآنهاگردن شما را بزنند (‌یعنی جهاد)» همه ‌گفتند: آری ای رسول خدا دوست داریم‌كه ما را از آن باخبر كنید. فرمود: «‌ذكر الله» (‌یاد خدا)‌. بروایت ترمذی و احمد و حاكم‌كه آن را صحیح الاسناد دانسته است‌.

6- ذكر خداوند راه نجات می‌باشد - معاذ گفته است‌كه پیامبرص فرمود: «ما عمل آدمي قط أنجى له من عذاب الله، من ذكر الله عز وجل» «انسان هیچ عملی را انجام نداده است كه باندازه یاد و ذكر خداوند در رهائی او از عذاب خدا موثر باشد»‌. بروایت احمد.

٧-‌نزد احمد چنین آمده است‌كه پیامبرص گفت‌: «إن ما تذكرون من جلال الله عزوجل من التهليل والتكبير والتحميد يتعاطفن حول العرش، لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن، أفلا يحب أحدكم أن يكون له ما يذكر به؟» «‌آنچه راكه شما از عظمت خداوند یاد می‌كنید از قبیل «‌تهلیل» و «‌تكبیر» و «‌تحمید» - لاال الا الله و الله‌اكبر والحمد لله- ‌در پیرامون عرش خدا فراهم می‌آیند و جمع می‌شوند و بدورآن‌، می‌گردندكه صدائی همچون صدای زنبور عسل دارند و از صاحب خود یاد می‌كنند. آیاكسی از شما دوست‌نداردكه درآنجا ازاو یاد شود و چیزی داشته باشد كه موجب یادآوری او باشد»‌.

میزان ذكر كثیر چیست‌؟ 
خداوند دستور داده است ‌كه فراوان از او یاد شود و او خردمندان و هوشمندانی را كه‌ از تامل و دقت در آیات او بهره می‌برند چنین توصیف كرده است‌: +((((((((( ((((((((((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((...(((((_ [آل عمران: 191]. «كسانی‌ كه خداوند را در همه احوال‌، ایستاده و نشسته و بر پهلو خوابیده یاد و ذكر می‌كنند»‌. و +...((((((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((((((( (((((( (((( ((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ((((_ [الأحزاب: 35]. «خداوند برای مردان و زنانی‌كه فراران ذكر خدا كنند، آمرزش و پاداشی بزرگ آماده ساخته است‌»‌. 
مجاهد گفته است میزان و حد ذكر كثیر آنست‌كه انسان در حال ایستادن و نشستن و بر پهلو خوابیدن بذكر خدا مشغول باشد. از ابن الصلاح سئوال شدكه چه قدر باید ذكر خداكرد، تا مشمول آیه فوق شد؟.
او گفت‌: انسان وقتی مشمول آن می‌شود‌ كه بر اذكار ماثور و ثابت از پیامبرص در بامدادان و شامگاهان و در همه احوال در شب و روز مواظبت و ادامه داشته باشد و علی بن ابی طلحه از ابن عباس‌، در تفسیر این آیه روایت‌كرده است‌، كه خداوند هیچ عبادتی را بربندگان خویش فرض نكرده است مگراینكه برای آن حد ومیزانی معلوم‌كرده و پوزش اشخاص معذوررا هم نسبت به آن پذیرفته است جز ذكر و یاد اوكه برای آن حد و میزانی معین نكرده وكسی را نسبت بدان معذور نمی‌شمارد مگر اینكه از او ساخته نباشد بنابراین ذكر خداكنید در حال ایستادن و نشستن و بر پهلو خوابیدن در شب و روز، در خشكی و دریا، درسفر و حضر، در حال فقر و غنا، در حال بیماری و تندرستی در نهانی و آشكاری و در همه احوال‌. 

ذکر خدا همه فرمان برداریها را دربر میگیرد -‌همه طاعات ذکرند - 

 سعید بن جبیرگفته است‌: هرکس بهر نحوی طاعت و فرمان خدا را انجام داده باشد، ذکراوراکرده است‌. بعضی ازگذشتگان این عام را خاص تلقی‌کرده وگفته‌اند مراد بعضی از انواع ذکر است‌. از جمله عطاء که‌گفته است مجالس ذکر یعنی مجالسی‌که آنجا سخن ازحلال و حرام می‌رود. و ازچگونگی بیع و شری و داد و ستد ونمازوروزه ونکاح وطلاق و حج وامثال آن بحث می‌شود.

 قرطبی‌گفته است‌: مراد ازمجلس ذکر، مجلس علم وسخن ازکلام خدا و سنت رسول خدا و اخبار سلف صالح وکلام پیشوایان‌گذشته و پارسایان‌، به دوراز ریا و بدعت و مقاصد پست و آز و طمع‌ می‌باشد.

آداب ذکر 
هدف از ذکر تزکیه نفس و صفای قلب و بیداری و بینش درونی می‌باشد وآیه کریمه زیر نیز بدینمطلب اشاره دارد: +...(((((((( ((((((((((( ( (((( ((((((((((( (((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((((((( ( (((((((((( (((( ((((((((...((((_ [العکنبوب: 45]. «و نماز را به پای دار، چون بیگمان نماز انسان را ازگناه و عصیان و زشتیها و ناشایستیها باز می‌دارد و بیگمان یادکردن خداوند، از همه‌کارها بزرگتر است و تاثیر بیشتری در پرورش نفس انسان دارد». یعنی ذکر خدا بیشتر از نماز، نفس انسان را از فحشاء و منکر، باز می‌دارد. زیرا وقتی‌که ذکرکننده‌، قلبش را برای یاد خدا می‌گشاید، وآن را بزبان جاری می‌کند، خداوند با نور خویش‌، او را یاری‌کرده و ایمان و یقین وی‌، افزایش بیشتری می‌یابد و قلبش بر حق استقرار یافته و آرامش درونی برایش حاصل می‌گردد: +((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((( (((( ( (((( (((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((_ [الرعد: 28]. «آنان‌که ایمان آوردند و به آفریدگار خویش گرویدند، و می‌آرامد دلهایشان‌به ذکر پروردگار، بشنو و بیدار شو و بدان‌که به یاد خدای تعالی است آرامش دلهای مومنان»‌.
بدیهی است هرگاه دل به حق آرامش یافت‌، به سوی هدفهای عالی و عالیترین الگوی نمونه‌، متوجه می‌گردد وبسوی آن روان است‌، بدون اینکه ‌کششهای نفسانی و شهوانی‌، او را باز دارد، بنابراین ذکر خدا در زندگی انسان اهمیت حیاتی و نقش بزرگی دارد. ومعقول نیست‌که تنها ذکرزبانی این‌گونه نتیجه بخش باشد، بلکه باید قلب و زبان با هم هماهنگ وهمنوا باشند، و خداوند خود آداب ذکررا بیان فرموده است‌: +((((((((( (((((( ((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((( ((((( ((((( (((((((((((((( (((((_ [الأعراف: 205]. «و یادکن خداوند خویش را، در نهان به زاری زبان و ترس دل و جان‌، و فرود از بلندی‌که بود بیرون از حد فرمان‌، بامدادان و شبانگاهان و مباش از غافلان»‌.
این آیه اشاره دارد باینکه مستحب و پسندیده است‌که ذکر بطور سری و بدون صدای بلند، انجام‌گیرد. در یکی از سفرها، پیامبرص گروهی را دید که با صدای بلند دعا می‌کنند، فرمود: «يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه سميع قريب، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته» «‌ای مردم بس کنید و آهسته باشید وبه خود رحم‌کنید. چون شما خدا را می‌خوانید واو نه‌ کر است و نه غائب‌، بلکه شنوا و حاضر است‌. آنکس راکه می‌خوانید شنوا و نزدیک است‌، نزدیک‌تر به شما ازگردن مرکوبتان»‌. و آیه همچنین اشاره دارد باینکه در حال دعا باید انسان حالت شوق ورغبت وترس وبیم هم داشته باشد. (‌شوق به استجابت و ترس از عدم استجابت‌).
شایسته است‌که ذکرکننده پاک جامه و پاکیزه اندام و خوشبو باشد زیرا در این حال نفس انسان بانشاط‌تر است و تا آنجا که ممکن است روبه قبله باشد زیرا بهترین حالت نشستن آنست ‌که رو به قبله باشد.
رفتن به مجلس ذکر مستحب است 
نشستن در حلقه‌های ذکر خدا، مستحب و پسندیده است و در این باره چنین آمده است‌: 
1- ‌از ابن عمر روایت است‌که پیامبرص گفت‌: «إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا» «و هرگاه ازکنار مرغزارهای بهشت‌، عبورکردید در آنها بچرید یعنی بذکر مشغول شوید»‌. گفتند: مراد از ریاض جنت چیست‌؟ فرمود: «حلق الذكر، فإن لله تعالى سيارات من الملائكة يطلبون حلق الذكر.فإذا أتوا عليهم حفوا بهم» «مراد ازآن حلقه‌هاکه ذکر خدا است‌. خداوندگروهی از فرشتگان سیار را داردکه بدنبال حلقه‌های ذکر خداوند می‌گردند، وقتی‌که به سوی آنان آیند بدورشان حلقه می‌زنند».
 2- ‌مسلم از معاویه روایت‌ کرده است ‌که پیامبرص بر حلقه‌ای از یاران خود گذشت وگفت‌: چرا نشسته‌اید؟‌ گفتند: نشسته‌ایم‌ که ذکر و حمد خدا را بکنیم‌ که ما را به پذیرش دین اسلام راهنمائی ‌کرده و بر ما منت نهاده است‌. پیامبرص گفت‌: «الله. ما أجلسكم إلا ذاك، أما إني لم استحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة» «شما را به خدا سوگند، تنها بدینمنظور نشسته‌اید؟ آگاه باشید من شما را نه بدین جهت سوگند دادم‌که از کار شما در گمان باشم‌، بلکه جبریل پیش من آمد و به من خبر داد که خداوند به شما مباهات می‌کند و درحضور فرشتگان به شما می نازد و حسن عمل شما را بدانان می نمایاند و عمل شما را می پسندد»‌.
3- ‌مسلم از ابوسعید خدری و ابوهریره روایت‌ کرده است‌که آنان شهادت دادند که پیامبرص گفته است‌: «لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة، وذكرهم الله فيمن عنده» «قومی برای ذکرخدا نمی‌نشینند مگر اینکه فرشتگان بدورشان حلقه می‌زنند و رحمت خدا آنان را فرا می‌گیرد و آرامش خاطر می‌یابند، و خداوند در نزد کسانی‌که در پیشگاه او هستند از آنان یاد می‌کند»‌. 
فضیلت ذکر «‌لا اله الا الله» از روی ‌اخلاص
1- ‌از ابوهریره نقل است که پیامبرص گفت‌: «ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى يفضي إلى العرش ما اجتنبت الكبائر» «هرکس با اخلاص «‌لا اله الا الله» را بگوید درهای بهشت درآسمان بروی آن عمل اوگشوده می‌شود، تا اینکه آن عمل وی به عرش خدا می‌رسد، مادام‌که‌گوینده از ارتکاب‌گناهان‌کبیره دوره‌کند -‌الیه یصعد الکلم الطیب -» ترمذی آن را روایت‌ کرده وآن را «‌حسن غریب» دانسته است‌. 
2- ‌از ابوهریره روایت است که پیامبرص گفت‌: «جددوا إيمانكم» «ایمان خود را تجدیدکنید». گفتند: چگونه؟ فر مود: «أكثروا من قول: لا إله إلا الله» «‌فراران ذکر لا اله الا الله بگوئید». امام احمد آن را با اسناد نیکو و «حسن» روایت ‌کرده است‌. 
 ٣-‌از جابر نقل است‌که پیامبر گفت‌: «أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء: الحمد لله» «بهترین ذکر «لا اله الاالله» و بهترین دعا «الحمد لله» است»‌. بروایت نسائی و ابن ماجه و حاکم‌که آن را “‌صحیح"‌، الاسناد دانسته است‌.
فضیلت ذکر «‌تسبیح» و «‌تحمید»، و «‌تهلیل» و «‌تکبیر» و غیر آن
1- ‌از ابوهریره نقل است‌که پیامبرص گفت‌: «كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم» «‌دو جمله هست که برزبان آسان و ثوابش درترازوی اعمال سنگین و محبوب خداوند رحمان است‌: خداوندا ترا تسبیح نموده و به ستایش تو مشغولم‌. وپاک و منزه است پروردگار بزرگ‌»‌. بروایت شیخین و ترمذی‌.
2- ‌از ابوهریره نقل است‌که پیا مبرص گفت‌: «لان أقول سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، أحب إلي مما طلعت عليه الشمس» «گفتن این‌کلمات بنزد من پسندیده‌تر و محبوبتر است از هرآنچه‌که خورشید برآن تابیده است یعنی از تمام جهان‌»‌. بروایت مسلم و ترمذی‌.
3- ‌از ابوذر نقل است که پیامبرص گفت‌: «ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ " قلت: أخبرني يا رسول الله. قال:أحب الكلام إلى الله: سبحان الله وبحمده» «‌آیا می‌خواهی ترا از محبوبترین سخن بنزد خدا خبردهم‌؟‌گفتم‌: آری ای رسول خداگفت‌: محبوبترین سخن بنزد خدا «‌سبحان الله وبحمده‌« می‌باشد»‌. بروایت مسلم و ترمذی‌. متن روایت ترمذی چنین است‌: «ان أحب الكلام إلى الله عزوجل ما اصطفى الله لملائكته: سبحان ربي وبحمده، سبحان ربي وبحمده» «‌محبوبترین سخن در نزد خداوند ذکری است‌که خداوند آن را برای فرشتگانش برگزیده است‌: سبحان ...»‌.
4-‌ از جابر نقل است که پیامبرص گفت‌: «من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة» «هرکسی ذکرسبحان ... را بگوید برایش درخت خرمائی در بهشت‌کاشته می‌شود». بروایت ترمذی‌که آن را «‌حسن» دانسته است‌.
5- ‌از ابوسعید نقل است که پیامبرص گفت‌: «استكثروا من الباقيات الصالحات» «باقیات صالحات= ‌گفتار وکردار جاودانه را فراوان بگوئید و انجام دهید»‌. گفتند: چیستند آنها؟‌گفت‌: تکبیر و تهلیل و تسبیح و «الحمد لله و لا حول و لا قوه الا بالله»‌. بروایت نسائی و حاکم‌که آن را صحیح الاسناد دانسته است‌. «الله اکبر،لا اله الا الله، سبحان الله، و الحمد لله». 
6- از عبدالله نقل است‌که پیامبرص گفت‌: «‌شب اسراء با ابراهیم‌÷ ملاقات کردم‌، اوگفت‌: ای محمد سلام مرا به امت خود برسان و به آنان خبر ده‌که خاک بهشت پاک است و آب آن‌گوارا و زمین آن‌گسترده و دشت است و درختانش «سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر» می‌باشد. بروایت ترمذی‌. و طبرانی «ولا حول ولاقوة إلا بالله»، را بدان افزوده است‌.

7- ‌مسلم‌گوید: پیامبرص گفت‌: محبوبترین سخن بنزد خداوند چهار چیز است با هرکدام آغازکنی اشکالی ندارد: «سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر». 

8- ‌ازابن مسعود نقل است‌که پیامبرص گفت‌: «هرکس دوآیه آخرسوره بقره را درشب بخواند او راکفایت می‌کند». بروایت مسلم وبخاری‌. یعنی آن دو آیه بجای قیام شب و نماز شب او اکفایت می‌کند. بعضی‌گفته‌اند او را در آنشب ازآفات مصون می‌دارند. ابن خزیمه‌گفته است آن دوآیه حداقل قرائتی است‌که برای قیام شب کفایت می‌کند. ربنا لا تواخذنا...
9- ‌از ابوسعید نقل است‌که پیامبرص گفت‌: ‌آیا هریک از شما عاجز است از اینکه در یک شب یک سوم قرآن را بخواند؟ این پرسش برحاضران‌گران آمد وگفتند: کدامیک از ما توانائی این‌کار را دارد ای رسول خدا؟ اوگفت‌: «الله الواحد الصمد ثلث القرآن» «سوره اخلاص یک سوم قرآن است‌»‌. بروایت مسلم و بخاری و نسائی‌.

10- ‌ازابوهریره نقل است‌که رسول خداگفت‌: “‌هرکس روزی یکصد باربگوید: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير» او ثواب و پاداش برابرآزادی ده نفر را می‌برد و یکصد احسان و نیکی به حساب او نوشته می‌شود. و یکصد بدی از حساب او محو می‌گردد وآن روز تا شب این‌کلمات او را ازشیطان و وسوسه او مصون می‌دارند وکسی بهتر ازعمل او را انجام نمی‌دهد مگر اینکه‌کسی بیشتر از او این‌کلمات را بگوید. به روایت بخاری و مسلم و نسائی و ابن ماجه‌. مسلم و ترمذی و نسائی بدان افزوده‌اندکه «ومن قال سبحان الله وبحمده، في يوم مائة مرة، حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر» «هرکس سبحان الله و بحمده را در روز یکصد بار بگویدگناهان او محو می‌شوند حتی اگر باندازه‌کف دریا باشند». 

فضیلت استغفار
 از انس روایت است‌ که از پیامبرص شنیدم می‌گفت‌: «يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك - على ماكان منك - ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفرة» «ای فرزند آدم تو هرگاه مرا خوانده باشی و به من امید داشته باشی ترا آمرزیده‌ام - هرچه‌کرده باشی - بدان اهمیت نمی‌دهم‌. ای فرزند آدم اگرگناهان تو به ابرهای آسمان برسد سپس از من استغفار طلبی ترا بیامرزم واهمیت نمی‌دهم -‌برای من مهم نیست -‌ای فرزند آدم اگر گناهان توهمه زمین را فراگیرد وبه من شرک نورزی همه آنها را ازتو صرفنظر می‌کنم‌»‌. بروایت ترمذی ‌که آن را حدیث “‌حسن غریب‌” دانسته است‌. عبدالله بن عباس گفت‌: ‌کسی‌که پیوسته استغفارکند خداوند اندوههای او را بردارد و او را از سختیها رهائی دهد وآنچنان به وی روزی رساندکه به فکرش نمی‌رسد. بروایت ابوداود و نسائی و ابن ماجه و حاکم‌که آن را صحیح الاسناد دانسته است‌. 

ذکر چندین برابر و جوامع‌ کلم در ذکر
از جویریه ام المومنین روایت است‌که پیامبرص از نزد او بیرون رفت سپس بهنگام چاشت به نزد وی برگشت وگفت‌: «ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟» «‌تو هنوز بر آن حالتی هستی‌که صبح من از تو جدا شدم‌»‌. اوگفت‌: آری‌. پیامبرص گفت‌: «لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لووزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده، عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته» «‌من بعد از شما چهارکلمه را سه بارگفتم‌که اگر با همه آنچه‌که شما از صبح تا بحال‌گفته‌ای‌، وزن شود و سنجیده‌گردد، پاداش آن به اندازه ذکر شما است‌. سبحان الله‌... در حالیکه مشغول ستایش و تنزیه خدا هستم او را تسبیح می‌گویم باندازه شمارآفریدگان و باندازه رضای او و باندازه سنگینی عرش و باندازه کلمات بی‌شمار خداوند». بروایت مسلم و ابوداود. 

2- ‌پیامبرص زنی را دیدکه درپیش روی خود هسته‌های خرما یا سنگ ریزه دارد و تسبیحات خود را بدان می‌شمارد. پیامبرص به وی‌گفت به تو چیزی می‌آموزم و چیزی را بتو خبر می‌دهم‌،‌که آسانتر است و بهتر است از این‌کاری‌که تو می‌کنی و گفت‌: «سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الارض، وسبحان الله عدد ما خلق بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك» «‌خداوندا ترا باندازه شماره مخلوقات آسمانی و زمینی و مخلوقات بین زمین وآسمان و باندازه خالقیت تو و همه مخلوقاتت تسبیح می‌گویم و ترا تنزیه می‌نمایم‌. و تکبیر و تحمید و تهلیل و لاحول را بهمان منوال بگو»‌. بروایت اصحاب سنن و حاکم‌که آن را به شرط مسلم صحیح دانسته است‌. 

3- ‌از ابن عمر نقل است که پیامبرص برایشان گفت که بنده‌ای از بندگان خدا گفت‌: «يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك، ولعظيم سلطانك فعضلت بالملكين، فلم يدريا كيف يكتبانها "، فصعدا إلى السماء فقالا: يا ربنا إن عبدك قد قال مقالة لا ندري كيف نكبتها؟ قال الله - وهو أعلم بما قال عبده - ماذا قال عبدي؟ قالا: يا رب، إنه قد قال: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك.فقال الله لهما: اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها» «ای پروردگارا آنگونه ترا می‌ستایم‌که شایسته ذات شکوهمند و قدرت عظیم تو باشد. این ذکر فرشتگان کاتب اعمال را به سختی دچارساخت‌که نمی‌دانستند، چگونه آن را بنویسند، پس به آسمان صعودکردند وگفتند: ای پروردگارا آن بنده تو سخن وکلمه‌ای‌گفت‌که نمی‌دانیم چگونه آن را بنویسیم‌؟ خداوند که خود بهتر می‌دانست که بنده‌اش چه چیزگفته است‌گفت‌: چه چیزگفت بنده‌ام‌؟‌گفتند: ای پروردگارا اوگفت‌: یا رب لک الحمد... خداوند به آنان‌گفت آن را همانگونه‌که‌گفته است بنویسید تا اینکه او با من ملاقات می‌کند آنگاه خود پاداش وی را می‌دهم‌»‌. بروایت احمد و ابن ماجه‌.
شمارش ذکر با انگشتان دست ‌که بهتر از تسبیح است
 1- ‌از‌بُسَیْرَه نقل است‌که پیامبرص گفت‌: «عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس، ولا تغفلن فتنسين الرحمة، واعقدن بالانامل فإنهن مسئولات، ومستنطقات» «بر شما باد که تسبیح و تهلیل و تقدیس خداوند کنید و غافل مباشید مبادا که رحمت خدا را فراموش ‌کنید ذکر خود را با انگشتان دست بشمارید زیرا آنها مسئول هستند و مورد بازجوئی قرار می‌گیرند»‌. بروایت صاحبان سنن و حاکم با سند صحیح‌.

2-‌ عبدالله ابن عمرگفت‌: «‌پیامبرص را دیدم تسبیحات خود را با دست راست می‌شمرد». بروایت صاحبان سنن‌. 

پرهیز ا‌ز نشستن در مجا ‌لسی‌ که ذکر خدا و درود پیا‌مبر نیست
 از ابوهریره نقل است‌که پیامبرص گفت‌: «ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على النبيص إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة» «‌هر قومی اگر در مجلسی نشسته باشندکه ذکر خدا و درود بر پیامبرص درآنجا نبوده باشد، روز قیامت حسرت می‌خورند و بزیانشان تمام می‌شود»‌. ترمذی آن را روایت‌ کرده و احمد بدین صورت آورده است‌: «ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا كان عليهم ترة وما من رجل يمشي طريقا فلم يذكر الله تعالى إلا كان عليه ترة، وما من رجل آوى إلى فراشه فلم يذكر الله عزوجل إلا كان عليه ترة». «هرقومی در مجلسی نشسته باشندکه درآن یاد خدا نرفته باشد، آن مجلس درروزقیامت مایه حسرت ورنج آنان خواهد شد. هرکسی راهی را برود و خدا را بیاد نیاورد و ذکراو را نکرده باشد، موجب حسرت و وبال او خواهد شد، و هرکسی راهی را برود و ذکر خدا را نکرده باشد، موجب حسرت و افسوس او خواهد شد، حتی اگربه بهشت هم برود برای ثواب وپاداش آن پشیمانند وحسرت می‌خورند»‌. در روایتی آمده است‌: «لا كان عليهم حسرة، وإن دخلوا الجنة للثواب». درفتح العلام آمده است‌که این حدیث دلیل است بروجوب ذکرودرود وسلام بر پیامبرص در مجالس بویژه‌که‌کلمه «تره‌» درحدیث به «نار = آتش دوزخ» و یا عذاب تفسیر شده است و معلوم است‌که عذاب برای ترک واجب یا انجام فعل حرام می‌باشد و چنان پیدا است‌که ذکر و صلاه بر پیامبرص هر دو واجب هستند.

کفا‌ره مجلسی که سخنا‌ن بهم‌ آمیخته و لغو در آن گفته می‌شود
 از ابوهریره نقل است‌که پیامبرص گفت‌: «من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب اليك، إلا كفر الله له ما كان في مجلسه ذلك» «هرکس در مجلسی نشست ‌که سخنان یاوه و بیهوده از او زیاد سر زد، و پیش از آنکه از آن مجلس برخیزد و آن را ترک کند، بگوید: سبحانک ... خداوند آن را کفاره آن مجلس برایش به حساب می‌آورد»‌. 

کفا‌ره‌ کسی که برادر دینی خود را غیبت می‌کند
از پیامبرص روایت است‌که‌: «إن كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته، تقول اللهم اغفر لنا وله» «هرکس دیگری را غیبت‌کرد اگر بگوید: اللهم ...کفاره غیبت او خواهد شد».
مذهب برگزیده و مختار آنست ‌که ‌کفاره غیبت شخصی‌ که از وی غیبت شده است‌، طلب استغفار برای او و ذکر محاسن و صفات پسندیده او است و نیازی به اعلام به وی و طلب‌گذشت از او نیست‌. 
دعا و نیا‌یش 
1- ‌دستور به دعا و نیایش‌: 

خداوند دستور داده است‌که مردم او را بخوانند و در برابرش زاری و تواضع و فروتنی‌کنند و او خود وعده ‌کرده است‌،‌ که جواب دعای مردم را بدهد و به خواسته‌شان تحقق بخشد. 

1- ‌احمد و صاحبان سنن از نعمان بن بشیر روایت کرده‌اند که پیامبرص گفت‌: «إن الدعاء هو العبادة، ثم قرأ: (ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين)». «‌بیگمان دعا و نیایش عبادت و خداپرستی است‌، سپس این آیه را خواند: «‌مرا بخوانید و دعاکنید تا دعایتان را اجابت‌کنم» چه آنهاکه از عبادت من‌گردن‌کشی می‌کنند و سرباز می‌زنند هرآینه آنان بخواری به دوزخ‌، درآیند»‌. 

2- عبدالرزاق از حسن نقل کرده است که‌: یاران پیامبرص از او سئوال کردند: خدای ماکجا است‌؟ خداوند فرمود: «وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فلیستجیبوا الی ولیومنوا بی لعلهم یر‌شدون» «‌ای محمد چون بندگان من بپرسندت ازمن‌، من نزدیکم به ایشان به علم و رحمت‌. اجابت‌کنم دعای داعیان را به فضل و منت‌، پس ایشان اجابت‌کنند اوامرمرا و تصدیق‌کنند مرا در آنچه‌ گفتم تا ثبات یابند برآن راه راست‌که بدانان نمودم‌»‌. پس شرط اجابت دعا آن است‌که ما دعای خدا را اجابت‌کنیم و اوکه ما را بطاعت خویش خوانده است‌، اجابت‌کنیم تا او نیز ما را اجابت‌کند. 

3- ‌ترمذی و ابن ماجه از ابوهریره نقل‌کرده‌اندکه پیامبرص گفت‌: «ليس شئ أكرم على الله من الدعاء» «‌هیچ چیز به نزد خداوندگرامیتروگرانمایه‌تراز دعا نیست»‌. 

 4-‌ ترمذی روایت‌ کرده است‌که پیامبرص گفت‌: «من سره أن يستجيب الله تعالى له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء» «هرکس دوست دارد و خوشحال می‌شود از اینکه بهنگام سختیها و مصائب‌، خداوند دعای او را اجابت‌کند، و بهنگام‌گشایش و رفاه بسیار دعاکند»‌.

 5- ابویعلی از ا‌نس روایت‌ کرده است‌که پیامبرص از خدای بزرگ روایت‌ کرده است‌که‌: «أربع خصال: واحدة منهن لي، وواحدة لك، وواحدة فيما بيني وبينك، وواحدة فيما بينك وبين عبادي.فأما التي لي، لا تشرك بي شيئا، وأما التي لك، فما عملت من خير جزيتك عليه، وأما التي بيني وبينك، فمنك الدعاء وعلي الاجابة.وأما التي بينك وبين عبادي، فارض لهم ما ترضى لنفسك» «چهار خصلت است‌. یکی از آنها مال من است‌که به من شرک نورزی وآنچه‌که بتو اختصاص دارد، آنست‌که هر عمل نیک ترا پاداش دهم و اما آنچه‌که بین من و تواست آنست‌که تو دعا و نیایش‌کنی ومن اجابت‌کنم و اما آنچه‌که بین تو و بندگانم می‌باشد، آنست‌که هر چیزی‌که برای خود می‌خواهی‌، برای آنان نیز بخواهی و هرچه بخود پسندی به آنان نیز بپسندی»‌.

6- از پیامبرص بثبوت رسیده است‌که فرمود: «من لم يسأل الله يغضب عليه» «هرکس از خداوند چیزی نخواهد، خداوند بر وی خشمگین می‌شود».
7- عایشه‌گفت‌: پیامبرص فرمود: «لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة» «‌پرهیز و حذرمانع قضا و قدرنمی‌شود و دعا درباره آنچه‌که نازل شده وآنچه‌که نازل نشده است سودمند و مفید می‌باشد. بلا و مصیبت نازل می‌شود ودعا با آن برخورد می‌کند و تا روز قیامت با هم بنزاع و ستیز می‌پردازند»‌. بزار و طبرانی و حاکم آن را روایت‌ کرده و حاکم‌گفته صحیح الاسناد است‌.

8-‌ از سلمان فا‌رسی روایت است‌که پیامبرص گفت‌: «لايرد القضاء إلا الدعاء.ولا يزيد في العمر إلا البر» «‌قضا وقدررا هیچ چیزرد نمی‌کند مگردعا ونیایش وهیچ چیز موجب افزایش عمر نمی‌گردد، مگر اعمال نیک‌»‌. بروایت ترمذی‌که آن را حدیث حسن غریب دانسته است‌.

9- ‌ابوعوانه و ابن حبان نقل‌کرده‌اندکه پیامبرص گفت‌: «إذا دعا أحدكم فليعظم الرغبة، فإنه لا يتعاظم عن الله شئ» «هرگاه یکی از شما چیزی را از خداوند مسئلت می‌کند، چیزبزرگی را ازاو بخواهد، زیرا هیچ چیزبنزد خداوند بزرگ نیست واو بر همه چیز توانا است‌»‌.

 2- ‌آداب و روش دعا

برای دعا آداب و رسوم ویژه‌ای وجود داردکه مراعات آنها بهنگام دعا لازم است‌:

1- ‌درخواست چیزهای حلال از خداوند: 

حافظ بن مردویه از ابن عباس نقل‌کرده است‌که‌گفت‌: این آیه نزد پیامبرص خوانده شد: +((((((((((( (((((((( ((((((( ((((( ((( (((((((( ((((((( ((((((((...(((((_ [البقرة: 168]. «‌ای مردم از چیزهای پاک و حلال زمین بخورید».
سعد بن وقاص برخاست وگفت‌: ای رسول خدا برایم دعاکن‌که دعایم مورد اجابت قرارگیرد. او فرمود: «يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه أربعين يوما، وأيما عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار أولى به» «‌ای سعد روزی حلال بخورو ازروزی پاک و حلال استفاده‌کن‌، تا دعایت مورد اجابت واقع شود، سوگند بدانکس که جان محمد درقبضه قدرت او است‌، هرکس لقمه حرام بخورد تا چهل روز دعائی از او پذیرفته نمی‌شود، و هرکس از روزی حرام و ربا تغذیه‌کند، آتش دوزخ او را شایسته‌تر است و جایش دوزخ است‌»‌. در مسند امام احمد و صحیح مسلم از ابوهریره آمده است‌که پیامبرص گفت‌: «يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا.إني بما تعملون عليم .وقال: +((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((( (((((((((( ((( (((((((((((((...(((((_ [البقرة: 172]. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، ومطعمه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، يمد يديه إلى السماء: يا رب، يا رب، فأنى يستجاب لذلك» «‌ای مردم خداوند پاک است و بجز‌پاک نمی‌پذیرد و خداوند مومنان را بدان چیز امرکرده است‌،‌که پیامبران را بدان امرکرده است‌، که می‌فرماید «‌ای رسولان از روزی پاک و حلال بخورید وکار شایسته انجام دهید. بیگمان من ازکردار شما آگاهم و بدان دانا هستم‌» و «‌ای مومنان از روزی پاک و حلالی‌که روزیتان‌کرده‌ایم بخورید» سپس ازکسی یادکردکه به‌مسافرتهای طولانی می‌رود و پریشان موی و غبارآلود است و خوراک وپوشاک و غذایش حرام است‌که به آسمان دست دعا برمی‌دارد و می‌گوید: پروردگارا... چگونه دعای او پذیرفته می‌شود، هرگز»‌. 
2- ‌اگر ممکن باشد رو به قبله دعاکند. زیرا پیامبرص برای طلب نزول باران‌، بیرون رفت‌،‌که به دعا پرداخت و طلب نزول باران‌کرد ورو به قبله نموده بود.

3- ‌روزها و اوقات و حالات شریف و نیکو و بهتر را برای دعا برگزیند مانند روزهای عرفات و ماه رمضان و روزجمعه و یک سوم مانده به آخرشب‌، و وقت سحرگاهان و هنگام سجده و هنگام نزول باران و فاصله بین اذان و اقامه نماز و هنگام برخورد سپاه مومنین با دشمن وبهنگام ترس وخوف و رقت قلب ودل نرمی‌.

الف- ‌از ابی امامه نقل است‌که‌گفتند ای رسول خداکدام دعا بیشترمورد اجابت واقع می‌شود؟ فرمود: «جوف الليل الآخر» «در دل اواخر شب‌» و «دبر الصلوات المكتوبات» «و پس از ادای نمازهای فرایض پنجگانه‌»‌. به روایت ترمذی و با سندی صحیح‌.

ب- ‌ازابوهریره نقل است‌که پیامبرص گفت‌: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء فقمن أن يستجاب لكم» «‌نزدیکترین وقت انسان به خداوند، هنگامی است که انسان به سجده می‌رود، پس در سجده بسیار دعاکنید که به اجابت شایسته‌تر و نزدیکتر است‌»‌. بروایت مسلم در این باره احادیث فراوان در لابلای‌کتب‌، ذکر شده است‌. 

4- ‌بهنگام دعا دستهایش را تا برابر شانه‌ها بلندکنند چه ابوداود از ابن عباس روایت کرده است‌که گفت‌: در هنگام تقاضا و درخواست از خداوند، دستها را تا برابرشانه یا درهمان محدود بالا ببر و بهنگام استغفار با یک انگشت دست اشاره کن و بهنگام تضرع و زاری هردو دست خود را بگستران‌. از مالک بن دینار روایت است‌که پیامبرص گفت‌: «إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم، ولا تسألوه بظهورها» «‌هرگاه در ضمن دعا چیزی از خداوند مسالت‌کردید، باکف دستان خود (‌رو به آسمان‌) این مسالت را انجام دهید نه با پشت دستانتان‌»‌. و از سلمان روایت است که پیامبرص گفت‌: «إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا» «‌بیگمان پروردگاربزرگوارشما با آزرم و بخشنده وکریم است و هرگاه بنده او با اخلاص دست دعا به پیشگاه او بردارد ازاو شرم دارد از اینکه او را با دست خالی برگرداند»‌. یعنی همانگونه‌که انسان جوانمرد و سخی طبع شرم دارد ازاینکه نیازمند را با دست خالی برگرداند خداوندکه‌کرم محض است چگونه چنین‌کاری را می‌کند، هرگز.

5- ‌باید دعا و نیایش را با حمد و ستایش و ثنای خداوند و درود بر پیامبرص آغاز نمود (‌بدینگونه «الحمد لله رب ا‌لعالمين رالصلاه والسلام علی خير ‌خلقه محمد وآله اجمعين و بعد..») زیرا ابوداود و نسائی و ترمذی‌که آن را تصحیح‌کرده است‌، از فضاله بن عبید روایت‌ کرده‌اندکه پیامبرص از مردی شنیدکه در نماز دعا می‌کند بدون اینکه ثنا و ستایش خدا را بگوید و بر پیامبرص درود و سلام بفرستد،‌گفت‌: ‌این مرد شتاب بخرج داد‌. سپس او را خواند و به او یا بدیگران‌گفت‌: «إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه جل وعز، والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله» عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما يشاء «هرگاه‌کسی ازشما خواست بدعا پردازد، نخست تمجید و ثنای خداوند و درود بر پیامبرش‌ص را بجای آورد، آنگاه بدلخواه خویش دعا و نیایش‌کند»‌.

6-‌با حضورقلب وآگاهی و اظهارفقر و نیاز بدرگاه خداوند و عجزو لابه و زاری و صدای آرام بین آشکاری و پنهانی‌، بدعا بپردازد. خداوند می‌فرماید: «ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا» «بلند مگو دعای خویش را و پست مکن به یک بارگی‌، آوای خویش را و میان آن دو دار عا و ثنای خویش را»‌. و بازهم گفته است‌: «ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين» «بخوانید پروردگار خویش را به زاری و نهانی بیگمان او دوست نداردکسانی راکه ازحد واقعی درمی‌گذرند و دعای ناصواب می‌کنند و صدای خویش را بلند می‌کنند». ابن جریرگفته است‌: 

«‌تضرع‌، بمعنی خواری و فروتنی در برابر خدا و تسلیم به اطاعت او است»‌. و «‌خفیه» بمعنی خشوع قلبی و یقین درست به وحدانیت و ربوبیت خدا، در قلب خود نه بطورآشکار و از روی ریا. در صحیحین - بخاری و مسلم -‌از ابوموسی اشعری آمده است‌که مردم صدای خویش را بدعا بلند می‌کردند، پیامبرص گفت‌: «أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، يا عبد الله بن قيس ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة؟ لاحول ولاقوة إلا بالله» «ای مردم به خود رحم‌کنید و آهسته باشید، بیگمان شماکسی را نمی‌خوانیدکه‌کر و غایب باشد، بلکه او شنوا و بینا و حاضر است‌. آنکس‌که شما او را می‌خوانید، ازگردن شتر و مرکوبتان به شما، نزدیکتر است‌. ای عبدالله پسر قیس می‌خواهی سخنی را ازگنجینه‌های بهشت به شما بیاموزم‌؟ و آن‌: لاحول ولاقوة إلا بالله می‌باشد». احمد از عبدالله پسر عمر روایت کرده است‌که پیامبرص گفت‌: «القلوب أوعية، وبعضها أوعى من بعض، فإذا سألتم الله - أيها الناس - فاسألوه وأنتم موقنون بالاجابة، فإنه لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل» «‌دلها ظروف هستند و بعضی‌گنجایش بیشتری دارند. ای مردم هرگاه چیزی را، از خداوند مسئلت‌کردید آنگونه مسئلت‌کنید،‌که به اجابت آن یقین داشته باشید. زیرا خداوند بدعای‌کسی‌که با قلب غافل و بدون آگاهی، او را می‌خواند، جواب نمی‌دهد و او را اجابت نمی‌کند»‌. 

7-‌ نباید دعا درباره‌گناه یا قطع صله رحم باشد. زیرا احمد از ابوسعید روایت کرده است‌که پیامبرص گفت‌: «ما من مسلم يدعو الله عزوجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر؟ قال: الله اكثر» «هر مسلمانی‌که خدا را بخواند و دعائی را بکندکه درآن‌گناهی و قطع صله رحم نباشد، خداوند یکی از سه خصال را به وی می‌بخشد یا دعایش را در دنیا جواب می‌دهد و اجابت می‌کند و یا برای او ذخیره می‌کند و درآخرت پاداشش را به وی می‌دهد و یا اینکه باندازه آن بدی را از او باز می‌دارد. گفتند: پس ما فراوان دعا می‌کنیم‌. پیامبرص فرمود: و خداوند بیشتر ثواب می‌دهد و ازآن عاجز نیست‌»‌. 

 8- ‌نباید در اجابت تعجیل داشته باشید، زیرا مالک از ابوهریره روایت کرده است‌که پیامبرص گفت‌: «يستجاب لاحدكم ما لم يعجل يقول: دعوت فلم يستجب لي» «دعای شما مورد اجابت واقع می‌شود مادام‌که تعجیل نکنید و نگوئید: من دعا کردم ولی مورد اجابت قرار نگرفت‌»‌.

9-‌ دعا باید توام با باور و حزم به پذیرش آن باشد. زیرا ابوداود ازابوهریره نقل کرده است‌که پیامبرص گفت‌: «لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لا مكره له» «هیچ‌کس ازشما بهنگام دعا نگوید: خداوندا مرا بیامرز اگر خواستی‌. خداوندا مرا رحم کن اگر خواستی‌. بلکه تقاضا و مسئلت از خداوند باید بطور جدی و جزمی باشد. بدیهی است‌که‌کسی نمی‌تواند خداوند را به اکراه به چیزی وادارد».
10- ‌در دعا ازکلمات و سخنان جامع استفاده شود. همانگونه که خداوند راهنمائی فرموده است‌: «ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار» «پروردگارا دردنیا وآخرت به ما نیکی وحسنه عطاکن وما را ازآتش دوزخ مصون فرما»‌. زیرا پیامبرص کلمات جامع را دردعا می‌پسندید و غیرآنها را رها می‌کرد. در سنن ابن ماجه آمده است‌که‌: مردی پیش پیامبرص آمد وگفت‌: ای رسول خدا کدام دعا بهتر است‌؟ پیامبرص به وی گفت‌: از خدایت عفو و عافیت در دنیا و آخرت را مسئلت‌کن‌، سپس روزدوم وسوم نیزپیش پیامبرص‌، آمد وهمین سئوال را تکرارکرد و پیامبرص همان جواب را داد، پس پیامبرص گفت‌: «فإذا أعطيت العفو والعافية في الدنيا والآخرة فقد أفلحت» «هرگاه به تو عفو و عافیت دنیا و آخرت داده شد، بیگمان تو رستگار هستی‌»‌. باز هم درآنجا آمده است‌که پیامبرص گفت‌: «ما من دعوة يدعو بها العبد أفضل من: اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا الآخرة» «هیچ دعائی بهتر نیست از این دعا: اللهم‌... خداوندا من معافات و عافیت و سلامتی دنیا و آخرت را از تو مسئلت دارم‌»‌. 

11- ‌پرهیز از نفرین بر خود و خانواده و دارائی خود: از جابر نقل است که پیامبرص گفت‌: «لا تدعو ا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم.لا توافقوا من الله تبارك وتعالى ساعة نيل عطاء فيستجاب لكم» «خود را و فرزندان خود را و خدم و اموال خود را نفرین نکنید.کاری نکنیدکه این دعای نفرین در ساعاتی باشدکه خداوند دعا را می‌پذیرد، آنوقت نفرین مورد اجابت قرار می‌گیرد. و شما پشیمان می‌شوید».

12- ‌تکراردعا تا سه بار: از عبدالله بن مسعود روایت است‌که پیامبرص خوش داشت دعا را و استغفار را سه بار تکرارکند. بروایت ابوداود. 

13- ‌هرگاه‌کسی بخواهد برای شخصی دیگر، دعاکند اول برای خودش دعاکند سپس برای او. خداوند می‌فرماید: «ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان» «خداوندا ما را و برادران مومن پیش ازما را بیامرز»‌. ازابی بن‌کعب روایت است‌که پیامبرص هرگاه از یکی نام می‌برد برای او دعا می‌کرد و از خود می‌آغازید. بروایت ترمذی با اسنادی صحیح‌. 

14- ‌پس ازدعا دستها را بر چهره مالیده و حمد و تمجید وثنای خدا نمودن و درود بر پیامبرص فرستادن‌، دست بر چهره مالیدن از چند طرق روایت شده‌که همگی ضعیف هستند و حافظ ابن حجرگفته است‌که مجموعه آن روایت‌ها من حیث المجموع بدرجه حسن می‌رسند. 

دعای پدر و روزه‌دار و مسا‌فر و مظلوم
احمد و ابوداود و ترمذی با سند حسن روایت‌ کرده‌اندکه پیامبرص گفت‌: «ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم» «بدون شک سه دعا مورد پذیرش واقع می‌شوند: دعای پدر و مادر و دعای مسافر و دعای مظلوم‌»‌. ترمذی با سندی حسن آورده است که پیامبرص گفت‌: «ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، والامام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب: وعزتي لانصرنك ولو بعد حين» «دعای سه‌کس ردخور ندارد و پذیرفته می‌شود: روزه‌دار هنگام افطار، پیشوا و حاکم عادل و دعای مظلوم و ستمدیده‌، که خداوند دعایشان را بر بالا ابرها برد و درهای آسمان بر وی آنها گشوده می‌شود و خداگوید: به عزت خود سوگند ترا یاری خواهم داد ولو اینکه بعد از مدتی هم باشد»‌.

دعای غا‌ئبا‌نه برادر مسلمان برای برادر مسلما‌نش 
 مسلم و ابوداود از صفوان بن عبدالله نقل‌کرده‌اندکه‌گفت‌: به شام وارد شدم و نزد ابوالدرداء‌، به منزل وی رفتم و او را نیافتم بلکه ام الدرداء را یافتم اوگفت‌: آیا امسال قصد زیارت حج را داری‌؟‌ گفتم‌: آری‌. گفت‌: برایمان در پیشگاه خداوند دعا و طلب خیرکن زیرا پیامبرص می‌گفت‌: «‌دعای غائبانه مسلمان برای برادر دینیش‌، مورد اجابت واقع می‌شود. کسی‌که غائبانه برای دیگری دعا می‌کند، بر سر او فرشته‌ای ماموراست‌، هروقت او دعای خیرکرد، برای دیگران‌، آن فرشته می‌گوید آمین و من نیز بدین‌گونه برای تو دعای خیرمی‌کنم‌. صفوان‌گوید: به بازار رفتم و آنجا با ابوالدرداء ملاقات نمودم و او نیز نظیر این مطلب را برایم از پیامبرص نقل کرد»‌. 

2- ‌ابوداود و ترمذی نقل‌کرده‌اند که پیامبرص گفت‌: نزدیکترین دعا به اجابت‌،دعای غائبانه مسلمان برای مسلمان است‌که زودتر مورد اجابت واقع می‌شود. 

 3- ‌همین دو نفر از عمر روایت‌ کرده‌اندکه‌گفت‌: ‌از پیامبرص کسب اجازه کردم که بزیارت عمره بروم واوبه من اجازه داد وگفت‌: «لا تنسنا يا أخي من دعائك.
فقال عمر: كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا» «‌ای برادرما را از دعای خیر خودت فراموش مکن‌، عمرگفت‌: این سخن آنقدر مرا خوشحال‌کردکه حاضر نیستم آن را با دنیا معاوضه کنم یا این سخن بسیار مرا خوشحال‌کرد و باندازه یک دنیا برایم ارزش داشت‌»‌. 

 بعضی ‌از کلماتی ‌که شایسته است دعا را با آن آغاز نمود تا امید اجا‌بت بیشتر باشد:
1- ‌از بریده نقل است‌که پیامبرص ازمردی شنیدکه می‌گوید: «اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لاإله إلا أنت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد» «‌پروردگارا ترا بآنکه‌: ‌گواهی می‌دهم‌ که تنها تو یگانه معبود بحق هستی و بغیراز تو معبود بحقی نیست‌، و تو یگانه و بی‌نیاز و برطرف‌ کننده نیازهای مخلوقات هستی و توکسی هستی‌که نزادی‌کسی را وزاده نشدی -‌نه‌کسی ازوی زاده شده و نه او ازکسی زاده شده - و او را هیچ‌کس هرگز مانند نبود، از تو مسئلت دارم‌که‌... »‌. پیامبرص گفت‌: «لقد سألت الله بالاسم الاعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب» «‌تو درمسئلت خویش ازخداوند به اسم اعظمی متوسل شدی‌که هرگاه بدان اسم‌، چیزی ازاو خواسته شود، اجابت می‌کند»‌. بروایت ابوداود و ترمذی‌که آن را حسن دانسته است‌. 

منذری‌گفته است‌: شیخ ما ابوالحسن مقدسی‌گفت‌: اسناد آن مورد طعن و انتقاد نیست و در این باره حدیث بهتر از آن از نظر اسناد سراغ ندارم‌.

2- ‌از معاذ بن جبل نقل است‌که پیامبرص از مردی شنیدکه می‌گوید: «يا ذا الجلال والاكرام، فقال: " قد استجيب لك فسل» «ای باشکوه و بخشنده‌. پیامبرص گفتت‌: دعایت مورد اجابت واقع شد پس دعاکن و مسئلت نما»‌. بروایت ترمذی‌که آن را حسن دانسته است‌. 

3- ‌از انس نقل است‌که‌گفت‌: پیامبرص ازکنار ابوعیاش (‌زید بن صامت رزقی گذشت‌که مشغول دعا خواندن بود و می‌گفت‌: «اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، يا حنان يا منان، يا بديع السموات والارض، يا ذا الجلال والاكرام، يا حي يا قيوم، فقال رسوال اللهص: لقد سألت الله باسمه الاعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى» «‌پروردگارا من بدانجهت از تو مسئلت دارم‌که می‌گویم‌: همه ستایش‌ها ویژه تو است بجز تو معبود بحقی نیست ای پروردگار بسیار مهربان و نعمت دهنده و آفریننده آسمانها و زمین ای باشکوه‌کریم‌، ای همیشه زنده و پابرجا” پیامبرص گفت‌: تو خدا را با اسم اعظمش خواندی‌، اسمی‌که هرگاه بدان خوانده شود اجابت می‌کند و هرگاه بدان اسم از او مسئلت شود می‌بخشد و عطا می‌کند»‌. بروایت احمد و دیگران و حاکمان را با شرط مسلم صحیح دانسته است‌.

4- ‌از معاویه نقل است‌ که ‌گفت‌: از پیامبرص شنیدم‌ که می‌گفت‌: «من دعا بهؤلاء الكلمات الخمس، لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه: لا إله الا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.» بروایت طبرانی با اسناد «حسن»‌. هرکس با این جملات پنجگانه خدا را بخواند او را اجابت می‌کند. 

اذكا‌ر و دعاها‌ و نیایش ها‌ی با‌مدادان و شا‌مگا‌ها‌ن
 وقت اذكار بامدادان از طلوع فجر تا طلوع خورشید می‌باشد و وقت اذكار شامگاهان بین نماز عصر و غروب است‌.

1- ‌مسلم ازابوهریره نقل‌كرده است‌كه پیامبرص گفت‌: «من قال حين يصبح، وحين يمسي: سبحان الله وبحمده مائة مرة، لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه» «هركس بامدادان و شامگاهان یكصد بار “‌سبحان الله و بحمده‌“ را بگوید، در روز قیامت هیچكس عمل بهتر از عمل او را ندارد مگركسی كه باندازه اوگفته باشد یا بیشتر از او»‌.

2- ‌باز هم از ابن مسعود روایت‌كرده است‌كه پیامبرص چون شامگاهان فرا می‌رسید می‌گفت‌: «أمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير، رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر» «‌ملك ازآن الله وهمه ستایشها ازآن الله است‌، هیچ معبود بحقی نیست بغیراز الله‌كه او تنها و بی‌شریك است‌، ملك و ستایش ازآن او است و او برهر چیزتوانا و قادر است‌. پروردگارا بهترین چیزهائی‌كه در امشب و بعد ازآن‌، هست آن را از تو می‌طلبم‌، و از همه بدیهای امشب و بعد از آن بتو پناه می‌برم‌. پروردگارا ازكسل و بدفرجامی پیری و عذاب دوزخ و عذاب‌گور، بتو پناه می‌برم‌»‌. و چون صبح فرا می‌رسید باز هم همین‌كلمات را تكرار می‌كرد و بجای امسی اصبح می‌نهاد «أصبحنا وأصبح الملك لله‌...»‌.
3- ‌ابوداود از عبدالله بن حبیب روایت‌كرده است‌كه پیامبرص به من‌گفت‌: بگو. گفتم‌: ای رسول الله چه بگویم‌؟‌گفت‌:«قل هو الله أحد، والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شئ» «در هر بامدادان و شامگاهان سه بار سوره‌های اخلاص و معوذتین‌: قل اعوذبرب الفلق‌... و قل اعوذ برب الناس‌... را بخوان برایت از هر چیزی‌كفایت می‌كنند»‌. ترمذی‌گفت‌: این حدیث حسن و صحیح است‌. 

4-‌ باز هم از ابوهریره روایت‌كرده است‌كه پیامبرص به یاران خود تعلیم می داد: «إذا أصبح أحدكم فليقل: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى فليقل: اللهم بك أمسينا وربك أصبحنا، وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير» «هرگاه یكی از شما به صبح درآمد بگوید: خداوندا بنام تو و وسیله تو، وارد صبح شدیم و بنام توووسیله تووارد شامگاهان می‌شویم وزندگی ومرگ ما ازتوو وسیله تو است‌، و بازگشت ما هم به سوی تو است و چون وارد شامگاهان شد بگوید: خداوندا... »‌. ترمذی آن حدیث را حسن و صحیح دانسته است‌.

5- ‌در صحیح بخاری از شداد بن اوس و او از پیامبرص نقل‌كرده است‌كه‌گفت‌: «سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي. فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.من قالها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة» «‌بزرگترین استغفار این دعا است‌: خداوندا تو پروردگار منی و بجز تو هیچ معبود بحقی وجود ندارد،‌تو مرا آفریدی و من بنده توام و من تا آنجاكه توانائی داشته باشم بر عهد و پیمان و وعده توام‌. و از هر بدی‌كه آفریده‌ای و از شر مخلوقات تو بتو پناه می‌آورم‌، من به نعمتهای تو درحق خود اعتراف می‌كنم و بگناهان خویش نیز اقرار می‌نمایم‌، پس مرا بیامرز زیرا بجز تو،‌كسی نمی‌تواند گناهانم را بیامرزد. هركس این دعا را بهنگام شامگاهان بخواند وآنشب بمیرد، داخل بهشت می‌شود و هركس این دعا را بهنگام بامدادان بخواند و آن روز بمیرد، داخل بهشت می‌شود»‌. ودرسنن ترمذی از ابوهریره نقل است‌كه ابوبكر صدیق به پیامبرص گفت‌: مرا به چیزی امركن كه بامدادان و شامگاهان بخوانم‌. پیامبرص گفت‌: بگو «اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السموات والارض، رب كل شئ ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف سوءا على أنفسنا أو نجره إلى مسلم. قله إذا أصبحت وإذا أمسيت، وإذا أخذت مضجعك» «‌خداوندا ای آگاه برنهان و آشكار، ای آفریننده آسمانها و زمین‌، ای پروردگار همه چیز و مالك همه چیز، گواهی می‌دهم‌كه بجزتوهیچ معبود بحقی نیست‌. من ازشروبدی نفس خویش و از شر و بدی شیطان و دام او و از اینكه نسبت بخود یا دیگران بدی‌كنم‌، به تو پناه می‌آورم و خود را در پناه توقرارمی‌دهم‌. این دعا را بگو تا وقتی‌كه وارد بامدادان و شامگاهان می‌شوی و هنگامی كه بر تختخواب می‌روی‌»‌. ترمذی آن را حدیث حسن صحیح دانسته است‌.

7- ‌باز هم ترمذی از عثمان بن عفان روایت‌كرده است‌كه پیامبرص ،‌گفت‌: «ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شئ في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات فيضره شئ» «هر بنده‌ای بامدادان و شامگاهان سه بار بگوید: بسم الله‌... بنام الله‌كه با وجود نام او هیچ چیز درزمین وآسمان نمی‌تواند زیان برساند و او شنوا و دانا است‌، درآن شب و روز هیچ زیانی به وی نمی‌رسد»‌. ترمذی آن را حدیث حسن صحیح دانسته است‌.

8- ‌باز هم ترمذی از ثوبان و غیر او نقل‌كرده است‌كه پیامبرص گفت‌: «من قال حين يمسي وإذا أصبح: رضيت بالله ربا، وبالاسلام دينا، وبمحمدص نبيا، كان حقا على الله أن يرضيه» «هركس شامگاهان و بامدادان بگوید: رضیت‌... خرسند و راضیم‌كه پروردگارم الله و دینم اسلام و پیامبرم محمد بن عبدالله می‌باشد، برخدا است‌كه او را راضی و خشنودكند»‌. وآن را حدیث حسن صحیح دانسته است‌.

9- ‌باز هم ترمذی از انس روایت كرده است‌كه پیامبرص گفت‌: «من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم اني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه من النار، فمن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار، ومن قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباعه من النار، ومن قالها أربعا أعتقه الله من النار» «‌هركس صبح و شام بگوید: اللهم‌... خداوندا حالاكه من به بامداد درآمده‌ام ترا و همه عرشت را و فرشتگانت را و همه آفریدگانت راگواه می‌گیرم‌كه من اعتراف می‌كنم ومی‌گویم‌:‌كه تنها تو معبود بحق هستی و یگانه و تنهائی و شریكی نداری و محمد بن عبدالله بنده و فرستاده تو است‌، خداوند یك چهارم اندام او را از عذاب دوزخ رها می‌سازد و چون دوبارگوید نصف بدنش وچون سه بارگوید سه چهارم بدنش وچون چهاربار گوید تمام بدنش را ازآتش دوزخ برهاند»‌.

10- ‌در سنن ابی‌داود از عبدالله بن غنام آمده است كه پیامبرص گفت‌: «من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه، ومن قال مثل ذلك حين يمسي، فقد أدى شكر ليلته» «هركس بهنگام صبح و شام‌گوید: اللهم‌... خداوندا هر نعمتی‌كه من و دیگران داریم تنها از جانب تو است‌كه بی‌شریك هستی پس هر حمد و سپاسی شایسته تو است‌. او سپاس شب و روز خود را بجای آورده است‌»‌.

11- ‌درسنن و صحیح حاكم از عبدالله بن عمرآمده است‌كه‌: پیامبرص گفتن این كلمات را هنگام صبح و شام ترك نمی‌كرد: «اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والاخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي» «خداوندا از تو سلامتی دنیا و آخرت را مسئلت دارم‌. خداوندا عفو و سلامتی دین و دنیا و خانواده و مالم را از تو مسئلت دارم خداوندا عیبهایم را بپوشان و ترس وفزعم را برطرف‌كن‌. خداوندا مرا از همه جهات‌، از پیش و پس و راست و چپ و بالا و پائین محفوظ و مصون دارو بتو پناه می‌برم ازاینكه زمین مرا بخود فرو برد»‌.

12- ‌از عبدالرحمن بن ابی بكره آمده است‌كه او بپدرش گفت‌: ای پدرم ترا می‌شنوم كه هر بامداد دعا می‌كنی و می‌گوئی‌: «اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري.لا إله إلا أنت» «خداوندا بدنم وگوشم و چشمم را سلامتی عطاكن‌. بجز تو معبود بحقی نیست‌»‌. كه سه بار صبح وسه بارشام آن را تكرار می‌كنی‌. اوگفت‌: من شنیده‌ام‌كه پیامبرص در دعای خویش این كلمات را می‌خواند. و من دوست دارم‌كه سنت او را پیش‌گیرم‌. بروایت ابوداود. ابن السنی از ابن عباس از پیامبرص روایت‌كرده‌كه پیامبرص گفت‌: «من قال إذا أصبح: اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والاخرة، ثلاث مرات إذا أصبح وإذا أمسى، كان حقا على الله أن يتم عليه» «هركس بامدادان گوید: خداوندا من ازنعمت وسلامتی وپرده پوشی تو بهره‌مند شده‌ام از تو مسئلت دارم‌كه آنها را بر من در دنیا و آخرت تكمیل‌گردانی و باتمام برسانی‌». سه بار در بامدادان و سه بار شامگاهان‌، سزاوار است‌كه خداوند آنها را بر وی باتمام برساند. 

از انس روایت شده كه پیامبرص گفت‌: «أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم؟ قالوا: ومن أبو ضمضم يا رسول الله؟ قال:كان إذا أصبح قال: اللهم وهبت نفسي وعرضي لك.فلا يشتم من شتمه ولا يظلم من ظلمه ولا يضرب من ضربه» «‌آیا هریك ازشما نمی‌تواند بمانند ابوضمضم باشد؟‌گفتند: ای رسول خدا ابوضمضم چه‌كسی بود؟ پیامبرص گفت: اوكسی بود كه بامدادان می‌گفت‌: خداوندا من نفس خویش و آبروی خویش را به تو بخشیدم ودرراه تو ازآنهاگذشتم‌. پس اگركسی به وی ناسزا می‌گفت جوابش نمی‌داد واگركسی به وی ستم می‌كرد تلافی نمی‌نمود واگركسی او را می‌زد عمل به مثل نمی‌كرد».

از ابوالدرداء روایت شده‌كه پیامبرص گفت‌: «من قال في كل يوم حين يصبح وحين يمسي: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم، سبع مرات، كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والاخرة» «هركس هر روز بامدادان و شامگاهان هفت بار این دعای‌: حسبی الله‌... تنها خداوند برایم بس است و بجزاو هیچ معبود بحقی نیست و تنها بدو توكل دارم و او پروردگارعرش عظیم است را بخواند خداوند او را درهر كاری‌كه در دنیا و آخرت برایش اهمیت داشته باشد،‌كفایت می‌كند»‌. از طلق بن حبیب روایت است كه گفت‌: “‌مردی به نزد ابوالدرداء آمد وگفت‌: ای ابودرداء خانه‌ات سوخت‌. اوگفت‌: نسوخته است و خداوند چنین‌كاری را نمی‌كند، چون من‌كلماتی را بر زبان آورده‌ام‌كه از پیامبرص شنیده‌ام‌كه‌گفت‌: هركس آنها را درآغاز روزبرزبان راند تا وقت شامگاهان مصیبتی به وی نمی‌رسد و هركس درآخرروزآن كلمات را بخواند تا بامدادان مصیبتی به وی نمی‌رسد وآن‌كلمات اینست‌: «اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شئ قدير، وأن الله قد أحاط بكل شئ علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم» «خداوندا تنها تو پروردگار منی‌كه بجز تو هیچ معبود بحقی نیست وتنها برتو توكل دارم‌كه تو پروردگارعرش عظیم هستی‌، هرچیزی‌كه خدا بخواهد می‌شود وهرچیزی‌كه خدا نخواهد نمی‌شود. هر تلاش و كوششی تنها بدست خداوند بزرگوار و برتر است‌. و می‌دانم‌كه خداوند بر هر چیزی توانا است و علم خداوند بر هر چیزی محیط است‌، خداوندا از شر و بدی نفس خود و ازشر و بدی هر جنبنده‌ای‌كه زمامش بدست تو است‌، بتو پناه می‌برم‌، بیگمان راه پروردگارمن راه راست و صراط مستقیم است‌»‌.

در بعضی روایات آمده است‌كه ابودرداء‌گفت‌: بفرمائید برویم‌، او برخاست و دیگران هم با وی برخاستند و به طرف خانه او رفتند،‌كه پیرامون آن سوخته بود ولی آسیبی به خانه او نرسیده بود.

اذکار و نیایشهای هنگا‌م خوابیدن
 1- ‌بخاری از حذیفه و ابوذر روایت کرده است که گفتند: “‌هرگاه پیامبرص برختخواب می‌رفت می‌گفت‌: «باسمك اللهم أحياء وأموت» «‌بنام تو خداوندا زنده هستم و می‌میرم‌، مرگ و زندگیم بنام تو و در اختیار تو است‌»‌. و هرگاه از خواب بیدار شد، می‌گفت‌: «الحمدلله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور» «ستایش خدا را سزاست‌که ما را دوباره زنده نمود، بعد از اینکه ما را میرانده بود و پس از اینکه دوباره پس از مرگ زنده شدیم‌، بازگشتمان به سوی او است‌»‌. و رهنمود او چنان بودکه دست راست خود را بزیرگونه‌اش می‌نهاد ومی‌گفت‌: «اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك ثلاثا، ويقول: اللهم رب السموات ورب الارض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شئ، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والانجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الاول فليس قبلك شئ، وأنت الاخر فليس بعدك شئ، وأنت الظاهر فليس فوقك شئ، وأنت الباطن فليس دونك شئ، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر» «خداوندا بدان هنگام‌که بندگانت را زنده می‌کنی‌، مرا ازعذاب خود مصون دار سه بارآن را می‌گفت‌. و همچنین می‌گفت‌: ‌خداوندا ای پروردگارآسمان و زمین و عرش عظیم‌، ای پروردگار ما و همه چیزها، ای شکافنده دانه و هسته و رویاننده گیاهان و ای نازل‌کننده تورات و انجیل و قرآن‌، بتو پناه می‌برم ازبدی هر چیزی‌،‌که بد باشدکه زمام آن بدست تو است‌، تو اول هستی پس هیچ چیزپیش از تو نبوده است وتوآخرهستی پس هیچ چیزبعد ازتونخواهد بود وتوآشکاری پس هیچ چیزی آشکارترازتونیست و انت الباطن وتوآنچنان نهانی هستی‌که هیچ چیزازآن نهان‌تر نیست و ما را ببازپرداخت وام خود موفق بگردان و ما را بی‌نیازکن از فقر»‌. و بازهم پیامبرص می‌گفت‌:«الحمدلله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا، وآوانا، فكم ممن لا كافي ولا مؤوي» «‌ستایش خدای را،‌که بما خوراک و نوشیدنی داد و ما راکفایت کرد و پناه داد و چه بسا بسیارندکسانی‌که‌کسی ندارند،‌که آنان راکفایت‌کند و پناهشان بدهد»‌. 

 و هرگاه شب‌ها برختخواب می‌رفت‌کف دستان خود را جمع می‌کرد و درآنها می‌دمید و سوره «‌اخلاص» و «فلق» و «‌ناس» را می‌خواند سپس تا آنجا که امکان داشت دست بر اندامهای خویش می‌مالید که از سر و صورت و اندامهای پیشین آغاز می‌کرد و این عمل را سه بار تکرار می‌نمود. و دستور می‌دادکه هرکس برختخواب می‌رود و بر پهلو می‌خوابد بگوید: «باسمك ربي وضعت جنبي، وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين» «بنام تو ای پروردگارا پهلو بر خاک نهادم و برمی‌دارم‌، اگر در خواب جانم راگرفتی به من رحم‌کن و اگرآن را همچنان آزادگذاشتی‌، آن را بهمان چیزی‌که بندگان درستکارت را، حفظ می‌کنی‌، حفظ‌کن‌»‌. پیامبرص به حضرت فاطمه ‌گفت‌: 33بار تسبیح و33 بار تحمید و ٣٤ بار تکبیر بگو و بخواندن‌: «اللهم فاطر السموات والارض...ألخ» تا آخر و خواندن آیه الکرسی توصیه می‌فرمود. و خبر داد بدینکه هرکس آن را بخواند همواره در پناه خداوند خواهد بود. و به براء‌گفت‌: “‌هرگاه برختخواب رفتی‌، وضو بگیر همانگونه‌که برای نماز وضو می‌گیری‌، سپس بر پهلوی راست بخواب و بگو: «اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك. لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت ثم قال: فإن مت، مت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تقول» «خداوندا من نفس و جان خود را بتو تسلیم‌کردم وبتو روی آوردم وکارخود را بتوواگذاشتم ودر شوق ورغبت و ترس ووحشت‌، بتو پشت می‌بندم‌، دربرابرتوهیچ پناهگاه و محل نجاتی نیست مگر به سوی تو. بکتاب آسمانی تو ایمان آوردم‌که آن را برپیامبرت‌، نازل‌کردی و به پیامبرت نیز ایمان آوردم‌. اگر در آن شب بمیری با فطرت پاک خواهی مرد و این سخنان آخرین‌کلامت باشد».

دعا‌ی هنگا‌م بیداری از خواب
 پیامبرص امرکرد بکسی ‌که ازخواب بیدار می‌شود بگوید: «الحمد لله الذي رد علي روحي. وعافاني في جسدي، وأذن لي بذكره» «ستایش خدای راکه روحم را به من برگردانید و به تنم سلامتی داد و ازاو اجازه یافتم‌که از او یادکنم‌»‌. و چون از خواب بیدار می‌شود بگوید: «لا إله إلا أنت سبحانك، اللهم أستغفرك لذنبي، وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب» «‌هیچ معبود بحقی نیست بجزتو، ترا به پاکی وصف می‌کنم‌. خداوندا، از تو برای‌ گناهانم استغفار می‌کنم و رحمتت را مسئلت دارم‌. خداوندا دانشم را بیفزای و بعد از اینکه مرا هدایت‌کردی‌، دلم را منحرف مگردان‌، و رحمت خود را به من ارزانی دار، براستی تو بسیار بخشاینده‌ای‌»‌.

در حدیث صحیح آمده است‌که هرکس شب بیدار شود و نتوانست بخوابد، بگوید: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد وهو على كل شئ قدير، الحمد لله، وسبحان الله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله»، سپس بگوید: «اللهم اغفر لي» یا دعاکرد، دعایش مورد اجابت قرارمی‌گیرد. اگروضوگرفت و نماز خواند و نیایش‌کرد دعا و نمازش قبول می‌شود. 

ذکر بهنگا‌م ترس و بیخوابی و وحشت
از عمر بن شعیب از پدرش از جدش نقل است‌که پیامبرص گفت‌: «إذا فزع أحدكم في النوم فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده، ومن همزات الشياطين، وأن يحضرون، فإنها لن تضره» «‌هرگاه‌کسی در خواب ترس بر وی عارض شد، بگوید: ‌اعوذ... پناه می‌برم به کلمات تمام وکمال خدا، از اینکه از خشم و غضب و مکافات او و شر بندگانش و از وسوسه‌های شیاطین و ددان در امان باشم و از اینکه شیاطین به نزد من حاضر شوند، نیز در امان باشم‌. آنوقت شیاطین به وی زیانی نمی‌رسانند»‌. اوگفت‌: ابن عمرآن را به فرزندان بالغ و نابالغ خود می‌آموخت‌،‌آن را در صحیفه‌ای چک مانندی نوشته و بگردن خود آویخته بود. اسناد آن حسن است‌.

 از خالد بن ولید نقل است‌که یک شب به بی‌‌خوابی‌گرفتارآمد. پیامبرص گفت‌: دلت می‌خواهدکلماتی بتو یاد دهم ‌که چون آنها را خواندی خوابت ببرد؟ بگو: «اللهم رب السموات السبع وما أظلت ورب الارضين وما أقلت. ورب الشياطين وما أضلت، كن لي جارا من شر خلقك كلهم جميعا.أن يفرط علي أحد منهم أو أن يبغي علي عز جارك، وجل ثناؤك، ولا إله غيرك. أو لا إله إلا أنت» «خداوندا ای پروردگارآسمانهای هفتگانه وآنچه‌که برآن سایه می‌اندازند و ای پروردگار طبقات زمین و آنچه‌که بر پشت آنها است و ای پروردگارشیاطین و ددان وآنچه‌که‌گمراهش می‌سازند، مرا از شرو بدی همه آفریدگانت‌، درپناه خویش دار، بدون اینکه یکی ازآنها بتواند برمن شتاب‌کند به عقوبت‌، یا برمن طغیان و تجاوزکند. پناه تو عزیزاست و ثنای تو باشکوه و بغیر از تو، معبود بحقی نیست‌»‌.
طبرانی آن را در «‌الکبیر» و «‌الاوسط» خویش با اسناد جید آورده است‌، جز آنکه عبدالرحمن بن سابط از خالد نشنیده است‌، این مطلب را حافظ منذری تذکر داده است‌. طبرانی و ابن السنی ازبراء بن عازب نقل‌کرده‌اندکه مردی به نزد پیامبرص از وحشت و ترس‌، شکوه نمود. پیامبرص به وی‌گفت‌: بگو: «سبحان الله الملك القدوس رب الملائكة والروح، جللت السموات والارض بالعزة و الجبروت»(
) آن مرد آن دعا را گفت و خداوند ترس و وحشت را از او زایل‌کرد.

 اگر کسی در خواب چیزی را دید که از آن نا‌خشنود است، چه چیزی بگوید و چه ‌کار کند؟
 1-‌ جابرگوید پیامبرص گفت‌: «إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه» «‌هرکس خواب ناخوشی دید و ازآن ناخشنود بود، سه باربطرف چپ تف بیندازد و استعاذه کند- اعوذ بالله من الشيطان الرجيم - و پهلوئی را که بر آن خوابیده است تغییردهد -‌یعنی اگربرپهلوی راست خوابیده بود به پهلوی چپ یا برعکس برگردد - »‌. بروایت مسلم و ابوداود و ابن ماجه و نسائی‌.

2- ‌ابوسعید خدری‌گوید از پیامبرص شنیدم‌که می‌گفت‌: «إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإنما هي من الله، فليحمد الله عليها، وليحدث بما رأى، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان، فليستعذ بالله من شرها ولا يذكرها لاحد فإنها لا تضره» «هرگاه یکی از شما خوابی دید،‌که ازآن خوشحال شده است بداندکه آن از طرف خدا است‌، پس خدا را حمد و ستایش‌گوید، و آن را برای هر کس ‌که می‌خواهد ذکر کند، و هرگاه خواب ناخوشی دید، از شیطان است پس ازشر او بخدا پناه ببرد، وآن را برای ‌کسی نگوید. بتحقیق شیطان وی را زیان ندارد و زیان نرساند»‌. بروایت ترمذی‌که آن را «‌حدیث حسن صحیح» دانسته است‌. 
ذکر بهنگا‌م پوشیدن لباس
 1-‌ ابن السنی روایت‌ کرده‌ که پیامبرص بهنگام پوشیدن جامه یا پیراهن یا عبا یا عمامه می‌گفت‌: «اللهم إني أسألك من خيره وخير ما هو له، وأعوذ بك من شره وشر ما هو له» «خداوندا من خیر آن، را و خیر چیزی‌که دارد، از تو مسئلت می‌کنم و از شر آن و شری‌ که دارد، بتو پناه می‌برم‌»‌.

2- ‌از معاذ بن انس روایت است‌که پیامبرص گفت‌: «من لبس ثوبا جديدا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا، ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر الله له ما تقدم من ذنبه» «هرکس لباس تازه پوشید وگفت‌: ستایش خدائی راکه آن را به من پوشانید و روزی من ساخت‌، بدون اینکه تلاشی و نیروئی از من سر زده باشد.گناهان پیشین او آمرزیده می‌شود»‌. وگفتن‌بسم‌الله الرحمن الرحم ‌نیزمستحب است زیرا هر چیزی‌ که بدون نام خدا آغاز شود، ناقص است‌.
ذکر بهنگا‌م پوشیدن لبا‌س جدید
 1- ‌ابوسعید خدری‌گفت‌: پیامبرص هرگاه لباس نوی -‌عمامه یا پیراهن یا عباء - می‌پوشید می‌گفت‌: «اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له» «خداوندا ستایش ترا است‌که این لباس را به من پوشانیده‌ای‌، خیر و نیکی آن را و خیری‌که برایش ساخته شده است‌، از تو مسئلت دارم و از شر و بدی آن و بدی‌که برایش ساخته شده است‌، بتو پناه می‌برم‌»‌. بروایت ابوداود و ترمذی‌که آن را حسن دانسته است‌.
2-‌ ترمذی از عمر روایت‌ کرده است‌که‌گفت‌: از پیامبرص شنیدم‌، که می‌گفت‌: «من لبس ثوبا جديدا فقال: الحمد لله الذي كساني ما أواري (1) به عورتي، وأتجمل به في حياتي. ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق فتصدق به كان في حفظ الله وفي كنف الله عزوجل، وفي سبيل الله حيا و ميتا» «هرکس جامه جدیدی پوشید وگفت‌: ستایش خدای راکه جامه‌ای به من پوشانید،‌که بدان ستر عورت می‌کنم و زندگی خود را بدان می‌آرایم‌، سپس لباس‌کهنه را درراه خدا بدیگران ببخشد، او در حال مرگ و زندگی درحفظ و پناه و در راه خداوند خواهد بود»‌.
بهنگامی‌ که کسی لباس جدید پوشید نیکو است به وی چنین‌گفت‌:
1- ‌در حدیث صحیح آمده‌است‌که پیامبرص بعد از اینکه به ام خالد جامه نقش‌داری پوشانیدگفت‌: «أبلي وأخلفي» [‌آن راکهنه‌کنید] ‌. و اصحاب می‌گفتند: آن را کهنه‌کنید و خداوند لباس تازه بجای آن بتو بدهد. -‌ تبلي ويخلف الله -‌.
2- ‌پیامبرص عمر را دیدکه جامه تازه پوشیده است‌گفت‌: «البس جديدا وعش حميدا، ومت شهيدا سعيدا» «لباس تازه بپوشی و ستوده زندگی‌کنی و شهید و خوشبخت بمیری‌»‌. بروایت ابن ماجه و ابن السنی‌.
ذکر بهنگا‌م در آوردن جا‌مه
 ابن السنی از انس روایت‌ کرده است‌که پیامبرص گفت‌: «ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم، أن يقول الرجل المسلم إذا أراد أن يطرح ثيابه: بسم الله الذي لا إله إلا هو» «پوشش چشمان جن در برابر عورت انسان آنست‌که مسلمان بهنگام‌کندن و درآوردن جامه خویش بگوید: بنام خدائی‌که بجز او هیچ معبود بحقی نیست‌». 
اذکا‌ر بهنگا‌م خروج‌ از منزل
1- ‌ابوداود از انس نقل‌کرده است‌که پیامبرص گفت‌: «من قال - يعني إذا خرج من بيته -: بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له كفيت ووقيت وهديت، وتنحى عنه الشيطان فيقول لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي».
 «هرکسی‌که بهنگام بیرون رفتن از خانه‌گوید: بنام خدا و توکل بر خدا هیچ تلاش وکوشش به نتیجه نمی‌رسد، مگر بوسیله خداوند. به وی‌گفته می‌شود: ترا بسنده است‌. حفظ شدی و هدایت یافتی و شیطان از او دور می‌شود و به شیطان دیگر می‌گوید: تو چکار داری با مردی‌،‌که‌کفایت و وقایت و هدایت یافته است‌».
2-‌ در مسند احمد از انس آمده است‌: «بسم الله آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله» «بنام الله‌که به وی ایمان دارم و تمسک و توکلم بدوست‌،‌که هیچ تلاش وکوشش بدون توفیق او به نتیجه نمی‌رسد»‌. این حدیث «حسن» می‌باشد.
3- ‌صاحبان سنن ازام سلمه روایت‌ کرده‌اندکه‌گفت‌: هرگاه پیامبرص از منزل ما خارج می‌شد، روی بطرف آسمان می‌نمود و می‌گفت‌: «اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل، أو يجهل علي» «خدارندا پناه بر تر ازاینکه کسی راگمراه‌کنم یا خودگمراه شوم و باکسی را بلغزانم‌، یا خود دچارلغزش شوم‌، برکسی ستم‌کنم یا مورد ستم واقع شوم‌،‌کسی را بنادانی بکشم یا بنادانی‌کشانده شوم‌»‌. ترمذی‌گفته‌: این حدیث «‌حسن صحیح» است‌.
اذکا‌ر دخول بمنزل
 1- ‌در صحیح مسلم از جابر نقل است‌که‌گفت‌: از پیامبرص شنیدم‌که می‌گفت‌: «إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله، وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت، فإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء». «‌هرگاه کسی وارد خانه‌اش شد و بهنگام ورود وبهنگام صرف غذا نام خدا برد وذکرالله‌کرد شیطان خطاب به دیگر شیاطین می‌گوید: امشب در اینجا جای ماندن و شام ندارید. و هرگاه‌کسی در وقت ورود ذکر خدا نکرد، شیطان می‌گوید: امشب می‌توانید اینجا بمانید و اگر بهنگام صرف غذا ذکر خدا نکرد می‌گوید: جای ماندن شب و شام هم دارید»‌.
2- ‌در سنن ابوداود از مالک اشعری آمده است‌که پیامبرص گفت‌: «إذا ولج الرجل بيته فليقل اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا، ثم ليسلم على أهله» «‌هرگاه‌کسی وارد خانه‌اش شد بگوید: خداوندا بهترین موعد ورود و بهترین موعد خروج را ازتو مسئلت دارم‌. بنام خدا داخل شدیم و بنام خدا بیرون آمدیم و بر پروردگار خویش توکل نمودیم‌. سپس بر اهل خانه خود سلام ‌کند»‌.
3- ‌در سنن ترمذی از انس آمده است‌که‌گفت‌: پیامبرص به من‌گفت‌: «يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم تكن بركة عليك وعلى أهل بيتك» «ای پسرکم هرگاه براهل خویش وارد شدی‌، سلام‌کن‌.که برایت و برای خانواده‌ات برکت و فزونی می‌آرد»‌. ترمذی‌گفته است‌که این حدیث «حسن و صحیح» است‌.
ذکر موقعی که انسا‌ن از چیزی از دارائی خودش خوشش می‌آید
 هرگاه انسان از خانواده و اموال خود، چیزی را دید که موجب خوشحالی او شود لازم است‌که بگوید: «ماشاء الله‌، لاقوه‌الابالله» آنوقت ازآن بدی نخواهد دید. و اگر از آنها چیزی دید که او را خوشحال نمی‌کند بگوید: «الحمد لله على كل حال».
خداوند می‌فرماید: +(((((((( (((( (((((((( (((((((( (((((( ((( (((((( (((( (( (((((( (((( ((((((...((((_ [الکهف: 39]. [چرا بهنگام ورود در باغت‌، نگفتی‌: ماشاء الله‌..]"‌. ابن السنی از انس نقل کرده است که پیامبرص گفت‌: «ما أنعم الله على عبد نعمة في أهل ومال وولد فقال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله فيرى فيها آفة دون الموت» «‌هرکس خداوند نعمتی ازاهل ومال وفرزند بوی داده باشد و در برخورد با آن بگوید: ماشاء الله‌.. بجز مرگ درآن آفتی نمی‌بیند»‌. باز هم از پیامبرص روایت است‌که هرگاه او چیزی را می‌دید و از آن خوشش می‌آمد می‌گفت‌: «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» «‌ستایش خدائی راکه با نعمت او شایستگیها اتمام می‌پذیرند». و اگر چیزی می‌دید که از آن خوشش نمی‌آمد می‌گفت‌: «الحمد لله على كل حال». بروایت ابن ماجه‌. حاکم‌گفته است‌: این حدیث صحیح الاسناد است‌. 
ذکر هنگا‌م نگاه در آیینه
 1- ‌ابن السنی از علی روایت‌ کرده است ‌که پیامبرص هرگاه به آیینه می‌نگریست می‌گفت‌: «اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي». «‌ستایش خدای راست‌. خداوندا همانگونه‌که به من صورت نیکو بخشیده‌ای‌، سیرت نیکو نیز ببخش - همانگونه‌که صورتم را نیکو آفریده‌ای‌، سیرتم و اخلاقم را نیز نیکوگردان‌»‌. انس گوید: پیامبرص هرگاه چهره خویش را در آیینه می‌دید، می‌گفت‌: «الحمد لله الذي سوى خلقي فعدله، وكرم صورة وجهي فحسنها، وجعلني من المسلمين» «ستایش خدای راکه آفرید صورت ظاهریم را و آن را نیکوگردانید، و بچهره‌ام احترام بخشید و نیکویش‌گردانید و مرا از جمله تسلیم شدگان در برابر خودش قرار داد».
آنچه ‌که بهنگا‌م دیدن مبتلایا‌ن و بلازدگا‌ن گفته می‌شود
ترمذی بطریق حسن از ابوهریره روایت‌ کرده است‌که پیامبرص گفت‌: «من رأى مبتلى فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، لم يصبه ذلك البلاء» «هرکس مبتلا به آفتی را، دید وگفت‌: ستایش خدائی راکه به من عافیت و سلامتی داد و ازآنچه‌که تو بدان مبتلا هستی مرا سالم نگاه داشت و مرا بر بسیاری از مخلوقات برتری بخشید. آن آفت و بلا به وی نمی‌رسد»‌. نووی‌گفته است‌: این ذکررا باید آهسته بگوید، بگونه‌ای‌که شخص مبتلا نشنود، مبادا شخص مبتلا رنجیده‌گردد. مگر اینکه آفت شخص مبتلا، عصیان وگناه باشد،‌که در آن صورت شنیدن وی اشکالی ندارد، مگر اینکه‌گمان مفسده‌ای درکار باشد.
ذکر بهنگا‌م شنیدن با‌نگ خروس
 بخاری و مسلم از ابوهریره روایت کرده‌اند که پیامبرص گفت‌: «إذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان، فإنها رأت شيطانا، وإذا سمعتم صياح الديكة فسلوا الله من فضله، فإنها رأت ملكا» «هرگاه عرعرخر را شنیدید استعاذه‌کنید -‌اعوذبالله من الشیطان الرجیم‌-‌زیرا خر شیطان را دیده است‌. و هرگاه بانگ خروس شنیدید، از خداوند طلب فضل‌کنید. زیرا او فرشته را دیده است‌»‌. در متن حدیث از ابوداود آمده است‌: «إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمير بالليل فتعوذوا بالله منهن، فإنهن يرين مالا ترون» «هرگاه درشب صدای عوعو سگ و عرعر خر را شنیدید، ازآنها استعاذه کنید. زیرا آنها چیزی را می‌بینندکه شما آن را نمی‌بینید:.
ذکر بهنگا‌م وزش با‌د 
 ابوداود با اسناد حسن از ابوهریره روایت کرده است که گفت‌: از پیامبرص شنیدم‌که می‌گفت‌: «الريح من روح الله تعالى تأتي بالرحمة وتأتي بالعذب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها، وسلوا الله خيرها، واستعيذوا بالله من شرها» «باد از جانب خدا است‌گاهی رحمت می‌آورد وگاهی عذاب‌. هرگاه باد وزیدن‌گرفت بدان ناسزا و دشنام دهید، و خیرآن را از خدا بخواهید و از شرآن بخداوند پناه ببرید»‌. در صحیح مسلم از عایشه آمده است‌که‌گفت‌: هرگاه باد می‌وزید پیامبرص می‌گفت‌: «اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به» «خداوندا من خیرآن وخیری‌که درآن هست و خیرماموریتی‌که به وی سپرده شده است را از تو می‌خواهم‌. و ازشرآن و شرماموریتی‌که به وی سپرده شده است بتو پناه می‌برم»‌.

ذکر بهنگا‌م شنیدن رعد و برق 
ترمذی ازابن عمر روایت‌ کرده است‌که پیامبرص هرگاه صدای رعد و صاعقه را می‌شنید می‌گفت‌: «اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك» «خداوندا ما را با خشم وغضب خود مکش وما را با عذاب خودت هلاک مگردان و پیش ازآن ما را به سلامت دار»‌. با سند ضعیف‌.
ذکر بهنگا‌م رویت هلال 
 1- ‌طبرانی از عبدالله بن عمر نقل‌کرده است‌که پیامبرص هر وقت هلال را مشاهده می فرمودند می‌گفت‌: «الله أكبر، اللهم أهله علينا بالامن والايمان، والسلامة والاسلام، والتوفيق لما تحب وترضى، ربنا وربك الله» «‌الله اکبر خداوندا این هلال ماه را با امن و امان و سلامتی و اسلام و توفیق برای چیزی‌که می‌پسندی و بدان راضی هستی‌، بر ما تازه‌گردان‌. ای هلال‌، پروردگار ما و تو الله است‌»‌.
2-‌ ابوداود بطور مرسل از قتاده آورده است‌که پیامبرص هرگاه هلال را می‌دید می‌گفت‌: «هلال خير ورشد، هلال خير ورشد، آمنت بالله الذي خلقك ثلاث مرات، ثم يقول: الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا» «خداوندا این هلال‌، هلال خیر و هدایت باشد، به خدایی‌که ترا - ای هلال -‌آفریده است ایمان‌. دارم‌. سه بار آن را تکرارکند و بعد بگوید: ستایش خدای راکه فلان ماه را برد و فلان ماه‌را آورد»‌. 
اذکا‌ر الکرب و الحزن 
 1- ‌بخاری و مسلم از ابن عباس روایت‌ کرده‌اند که پیامبرص بهنگام مصیبت و اندوه می گفت‌: «لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السموات ورب الارض، ورب العرش الكريم» «هیچ معبود بحقی نیست مگرذات الله‌ که پروردگار آسمانها و زمین و پروردگار عرش عظیم و عرش ‌کریم است‌»‌.
2- ‌در ترمذی از انس آمده است‌که پیامبرص هرگاه پیشامدی برایش روی می‌داد می‌گفت‌: «يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث» «ای‌کسی‌که همیشه زنده‌ای‌، ای کسی‌که همیشه پابرجائی‌،‌که قوام همه چیز بتواست‌، رحمت ترا بفریاد می‌طلبم‌»‌.
3- ‌باز هم ترمذی ازابوهریره آورده است‌که پیامبرص هرگاه چیز مهمّی برایش پیش می‌آمد، رو به آسمان می‌گفت‌: «سبحان الله العظيم» و هر وقت فراوان تلاش می‌کرد در دعا، می‌گفت‌: «يا حي يا قيوم»‌.
4- ‌در سنن ابوداود از ابوبکره آمده است که پیامبرص گفت‌: «دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت» «نیایش مصیبت زده چنین است‌: اللهم‌... خداوندا رحمت ترا امید دارم‌، مرا یک لحظه به نفس خویش وامگذار، همه احوال مرا اصلاح‌کن‌، بجز تو معبود بحقی نیست‌» .
5- باز او از اسماء بنت عمیس روایت‌ کرده است‌که‌گفت‌: پیامبرص به من‌گفت‌: «ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب: الله الله ربي لا أشرك به شيئا» «دلت می‌خواهد کلماتی را بتو بیاموزم که بهنگام مصیبت آنرا بگوئی‌؟الله الله پروردگارمن است وهیچ چیزرا به وی شریک نمی‌گیرم‌»‌. درروایتی آمده است‌که این‌کلمات هفت بارگفته می‌شوند و تکرار می‌گردند.
6- ترمذی از سعد بن ابی وقاص روایت‌ کرده‌که‌گفت‌: پیامبرص فرمود: «دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين» (‌دعای حضرت یونس در شکم ماهی این بود: «لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين» هرکس بدان دعا نیایش‌کند نیایش او پذیرفته می‌گردد)‌. و در روایت دیگری از او آمده است‌که‌: «إني لاعلم كلمة لا يقولها مكروب إلا فرج الله عنه، كلمة أخي يونس عليه السلام» «‌من سخنی را می‌دانم‌که هر مصیبت زده‌ای اگرآن را بگوید: خداوند او راگشایش دهد وآن سخن برادرم یونس می‌باشد: لا اله‌...»‌.
٧-‌احمد و ابن حبان از ابن مسعود نقل کرده‌اندکه پیامبرص گفت‌: «ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن امتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه، وأبدله مكانه فرحا» «‌هرکس دچار غم و اندوهی شد، بگوید: خداوند من بنده تو و فرزندکنیز تو هستم‌، سرنوشتم در دست تو است‌، حکم تو درباره من نافذ است و قضای تو درباره‌ام عدالت است‌. ترا بهر نامی‌که داری و خود را بدان نامیده‌ای یا آن نام را در قرآن ذکرکرده یا بکسی آموخته‌ای‌، یا نزد خود، خود را بدان نامیده‌ای‌، قرآن را بهار دلم و نور سینه‌ام و مایه زدودن غم و اندوهم‌گردان‌، خداوند ببرکت این نیایش غم و اندوه او را بشادی تبدیل می‌کند».
ذکر بهنگا‌م برخورد با دشمن و بهنگا‌م ترس‌ از حاکم و فرمانروا
ابوداود و نسائی از ابوموسی نقل‌کرده‌اندکه پیامبرص هرگاه از قومی خوف داشت‌، می‌گفت‌: «اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم» «‌خداوندا خوف ترا در سینه‌شان می‌اندازیم ‌و از شرشان بتو پناه می‌آور‌یم‌»‌.
ابن السنی روایت‌ کرده است‌که پیامبرص در یکی ازجنگهاگفت‌: «يا مالك يوم الدين إياك أعبد وإياك أستعين» «ای مالک روز جزا، تنها ترا می‌پرستم و تنها از تو استعانت و یاری می‌جویم‌»‌. ا‌نس‌گوید: بدرستی من دیدم‌که فرشتگان از پس و از پیش مردان ‌دشمن- ‌را به زمین می‌زدند. از ابن عمرروایت شده است‌که پیامبرص گفت‌: «إذا خفت سلطانا أو غيره فقل لا إله إلا الله الحكيم الكريم سبحان الله ربي، سبحان الله رب السموات السبع ورب العرش العظيم، لا إله إلا أنت عز جارك، وجل ثناؤك» «هرگاه از پادشاهی یا دیگری خوف داشتی‌، بگو: بجز خدای حلیم وکریم هیچ معبود بحقی نیست‌. پروردگارخود را به پاکی ومنزهی وصف می‌کنم‌. وپروردگار آسمانهای هفتگانه را و پروردگار عرش عظیم را به پاکی ومنزهی وصف می‌کنم‌. خدایا بجز تو خدائی نیست و هرکس به تو پناه بیاورد عزیزاست و باشکوه است ثنای تو»‌. بخاری از ابن عباس روایت کرده که پیامبرص گفت‌: «حسبنا الله ونعم الوكيل» «خداوند ما راکافی وبس است و بهترین ضامن می‌باشد». حضرت ابراهیم بدانوقت‌که در آتش انداخته شدآن‌کلمات را بر زبان آورد و حضرت محمد هم وقتی‌که مردم به وی‌گفتند: مردم در برابرتو جمع شده‌اند، همین‌کلمات راگفت‌. از عوف بن مالک آمده است‌که پیامبرص وام و دین دو نفررا بازپرداخت‌،‌کسی‌که وام برای وی پرداخته شده بود، برگشت وگفت‌: «حسبنا الله ونعم الوكيل پیامبرص گفت‌: إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس فإذا غلبك أمر فقل: حسبي الله ونعم الوكيل» «بیگمان خداوند ناتوانی و بیکاری را نکوهش می‌کند. بروکارکن نگو چیست‌کار. هرگاه چیزی بر تو غلبه‌کرد و از عهده‌اش برنیامدی‌، بگو: حسبی الله‌»‌. 
چیزیکه بهنگا‌م ‌کا‌ر دشوار گفته می‌شود
 ابن السنی از انس روایت‌ کرده‌که پیامبرص گفت‌: «اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا.وانت تجعل الحزن سهلا» «خداوندا هیچ‌کارآسانی نیست مگر اینکه تو آن را آسان کرده‌ای و تنها تو هستی‌که بلندیها و بدیها و ناهمواریها را پست می‌کنی‌».
چیزیکه بهنگا‌م تنگی و سختی و معیشت‌ گفته می‌شود
ابن السنی از ابن عمر نقل‌کرده است‌که پیامبرص گفت: «ما يمنع أحدكم إذا عسر عليه أمر معيشته أن يقول إذا خرج من بيته: بسم الله على نفسي ومالي وديني، اللهم رضني بقضائك، وبارك لي فيما قدر حتى لا أحب تعجيل ما أخرت، ولا تأخير ما عجلت» «چه چیز مانع می‌شود شما را،‌که بهنگام سختی و تنگی معیشت بوقت خروج از منزل بگوئی‌: بنام الله بر روح و مال ودینم‌. خداوندا مرا بقضای خود راضی‌کن و درآنچه برایم مقدر شده است‌، برکت وافزونی ده‌، تا برای چیزی‌که برایم بتاخیر انداخته‌ای شتاب نکنم و برای چیزی‌که اکنون داده‌ای تاخیر و سستی نکنم‌»‌.
ذکر هنگا‌م بدهکا‌ری 
1- ‌ترمذی بطریق حسن از علی بن ابیطالب روایت‌ کرده است‌که بنده «‌مکاتبی = برده‌ای‌که با وی عقد به‌کتابت شده بود» پیش اوآمد وگفت ای علی من از عهده عقد به‌کتابت خود، برنمی‌آیم مراکمک و یاری‌کن‌. علی به وی‌گفت‌: دلت می‌خواهدکلماتی را بتوبیاموزم‌که پیامبرص آنها را به من آموخت‌. اگرآنها را بگوئی و باندازه‌کوه “‌صبر” بدهکار باشی خداوند ترا ببازپرداخت آن‌، توفیق می‌دهد؟ بگو: «اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك» «خداوندا مرا با روزی حلال از حرام بی‌نیازگردان و بجای حرام به من حلال عطاکن‌. و بفضل و بزرگی خودت مرا از غیر خودت بی‌نیازکن‌»‌.
٢-‌ابوسعیدگوید: روزی پیامبرص داخل مسجد شدکه آنجا با یک نفراز انصار بنام ابوامامه روبرو شد وگفت‌: «يا أبا أمامة مالي أراك جالسا في المسجد في غير وقت صلاة؟» «چرا ترا می‌بینم‌که درغیروقت نمازدرمسجد هستی‌؟‌». اوگفت‌: ای رسول خدا اندوهها و بدهیهائی‌که دارم مرا رها نمی‌کنند. او فرمود: «أفلا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ قلت :بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وأذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، واعوذ بك من العجز والكسل، واعوذ بك من الجبن والبخل، واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال» «دلت می‌خواهد سخنی را بتو بیاموزم‌که هرگاه آن راگفتی خداوند غم و اندوه ترا برطرف‌کند و ترا به بازپرداخت وام موفق دارد؟‌گفتم‌: آری ای رسول خدا. گفت‌: بامدادان و شامگاهان بگو: خداوندا از غم و اندوه بتو پناه می‌برم‌، و از ناتوانی و تنبلی و بی‌میلی به‌کار بتو پناه می‌برم‌. و ازترس و بخل و غلبه بدهکاری و قهر مردان بتو پناه می‌برم‌»‌. ابو امامه گوید: چنین کردم و خداوند غم و اندوه مرا برطرف‌کرد و مرا به پرداخت وام موفق نمود.
چیزیکه بهنگا‌م پیش‌آمد نا‌خوشا‌یندی یا غلبه چیزی‌گفته می‌شود
 ابن السنی گوید ابوهریره‌گفت‌: پیامبرص فرمود: «ليسترجع احدكم في كل شئ حتى في شسع نعله فانها من المصائب» «هریک ازشما برای هر پیشامد بدی‌، حتی اگراز دست دادن بندکفش باشد، استرجاع -‌انالله وانا ا‌لیه راجعو‌ن -‌کند»‌. استرجاع بمعنی‌گفتن «انا لله...» می‌باشد وآن لازم است برای هرنوع پیش‌آمد ناخوشایندی‌، که استرجاع‌کند حتی اگر بند کفشش باشد. مسلم از ابوهریره روایت‌ کرده است‌که پیامبرص گفت‌: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإذا أصابك شئ، فلا تقل: لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله، وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان» «‌مومن قوی و نیرومند -‌با اراده و با عمل -‌بهتر و پسندیده‌تر است‌، بنزد خدا از مومن ضعیف و سست اراده‌. برهرکار خیری‌که برای تو سودمند باشد، حریص باش و استعانت را تنها ازخدا بخواه و سست رای و ناتوان مشو. هرگاه پیشامد ناگواری شد، نگو: اگر من چنین و چنان می‌کردم چنین وچنان می‌شد، بلکه بگو: تقدیرخدا بود و هرچه خدا بخواهد آن می‌شود. بیگمان‌گفتن لو - اگر -‌راه را برای وسوسه شیطان باز می‌کند»‌.
کسی ‌که در معرض شک قرار می‌گیرد چه چیز بگوید؟
 1-‌ بخاری و مسلم از ابوهریره روایت کرده‌اند که پیامبرص گفت‌: «يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك، فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينته» «گاهی شیطان نزد یکی ازشما می‌آید، واورا وسوسه می‌کند و می‌گوید: فلان چیزرا چه‌کسی آفریده است‌، و فلان چیزرا چه‌کسی آفریده است‌؟ تا اینکه بدانحد پیش می‌رودکه می‌گوید: خدای ترا چه‌کسی آفریده است‌؟ وقتی بدانحد او را وسوسه‌کرد، او استعاذه‌کند -‌اعوذبالله من الشیطان الرجیم‌-‌گوید و بس کند».
2- ‌و در حدیث صحیح آمده است‌که پیامبرص گفت‌: ‌همواره‌، مردم در بین خویش‌، سئوال می‌کنند تا اینکه ‌گفته می‌شود: خداوند مخلوقات را آفریده است پس خداوند را چه‌کسی آفریده است‌؟ هرکس بدینمرحله رسید بگوید: بخدا و رسولش ایمان دارم‌. 
چیزی ‌که بهنگا‌م خشم‌ و غضب ‌گفته می‌شود بخاری و مسلم از سلیمان بن صرد روایت ‌‌کرده‌اند که ‌گفت‌: با پیامبرص نشسته بودم‌،‌که دو نفر بهم فحش و ناسزا و دشنام دادند،‌که یکی ازآن دو، چهره‌اش سرخ و برافروخته شد، پیامبرص گفت‌: «إني لاعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذهب عنه»، «من‌کلماتی را می‌دانم‌که اگرآنها را می‌گفت خشم او برطرف می‌شد. اگر می‌گفت‌: اعوذ... خشم او برطرف می‌شد»‌.
چیزی ‌که بهنگا‌م خشم‌ و غضب ‌گفته می‌شود
 بخاری و مسلم از سلیمان بن صرد روایت ‌‌کرده‌اند که ‌گفت‌: با پیامبر صلی الله علیه و سلم نشسته بودم‌،‌که دو نفر بهم فحش و ناسزا و دشنام دادند،‌که یکی ازآن دو، چهره‌اش سرخ و برافروخته شد، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت‌: «إني لاعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذهب عنه» «من‌کلماتی می‌دانم‌که اگرآنها را می‌گفت خشم او برطرف می‌شد. اگر می‌گفت‌: اعوذ... خشم او برطرف می‌شد»‌.

برخی از كلما‌ت قصا‌ر پیا‌مبرص در نیا‌یش
 1- ‌عایشه گفت‌: پیامبرص در دعا و نیایش از سخنان جامع وكلمات قصار خوشش می‌آمد و غیرآن را نمی‌گفت‌. اینك ما دعاهای لازم را ازاو ذكر می‌كنیم‌: از انس روایت است‌كه بیشترین دعای پیامبرص این دعا بود: «اللهم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذا ب النار» «‌خداوندا پروردگارا در دنیا و آخرت بما نیكی عطاكن و ما را از عذاب آتش دوزخ مصون دار»‌.
 2-‌ مسلم روایت‌كرده است‌كه پیامبرص از یكی از مسلمین عیادت می‌كردكه بسیار ضعیف و ناتوان شده بود. پیامبرص گفت‌: «هل كنت تدعو بشئ أو تسأله إياه؟ " قال نعم.كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الاخرة فعجله لي في الدنيا.فقال رسول اللهص: سبحان الله، لا تطيقه أو لا تستطيعه، أفلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار» «‌آیا دعائی می‌كردی‌؟‌گفت‌: آری‌. می‌گفتم‌: خداوندا عقابی و عذابی راكه درآخرت به من‌، می‌دهی‌، اكنون دردنیا به من ده‌. پیامبرص گفت‌: سبحان الله تو طاقت آن را نداری‌، چرا نگفتی‌: آللهم ربنا آتنا...»‌.
3- ‌احمد و نسائی روایت‌كرده‌اندكه سعد از یكی از پسرانش شنیدكه می‌گفت‌: خداوندا از تو بهشت و غرفه‌های آن و فلان چیز و فلان چیز را می‌خواهم و ازآتش دوزخ و اغلال و سلاسل آن‌، بتو پناه می‌برم‌. سعد گفت‌: از خداوند خیركثیری طلب‌كردی و از شركثیری به او پناه بردی و من از پیامبرص شنیده‌ام‌كه می‌گفت‌: گروهی خواهند بودكه در دعا زیاده‌روی می‌كنند و برای توكافی است‌كه بگوئی‌: «اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم اعلم، واعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم» «خداوندا من همه خیرونیكی‌ها را آنچه‌كه می‌دانم و آنچه‌كه نمی‌دانم‌، از تو می‌خواهم و از تمام بدیها و شرها آنچه كه می‌دانم و آنچه كه نمی‌دانم‌، بتو پناه می‌برم‌»‌.
آنان از ابن عباس روایت‌كرده‌اندكه پیامبرص این دعا را می‌خوانده است‌: «رب اعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي وانصري على من بغى علي، رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا لك مطواعا، لك ، مخبتا أواها إليك منيبا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، ، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، وسدد لساني واهد قلبي، واسلل سخيمة صدري» «‌خداوندا مرا اعانت و یاری‌كن وكسی را بر علیه من اعانت مكن‌، و مرا پیروزگردان وكسی را برمن پیروزمگردان‌،مكر و چاره‌جوئی‌، مرا بثمر برسان و مكر و چاره‌جوئی‌، بر علیه مرا بثمر مرسان‌، خداوندا مرا برای خود بسیار سپاسگزار و یاد كننده و ترسان و فرمان‌بردار و نالان بدرگاهت و پشیمان بسویت‌گردان‌، پروردگارا توبه‌ام را پذیرا باش وگناهم را ببخش و دعایم را اجابت‌كن و حجت و دلیلم را ثابت و استوار دار، و زبانم را راست وگویا و قلبم را هدایت یافته‌گردان وكینه و حقد را از دلم بیرون‌كن‌»‌.

مسلم اززید بن ارقم روایت‌كرده است‌كه‌گفت‌: من بشما نمی‌گویم مگر چیزی كه پیامبرص آن را می‌گفت‌: «اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والبخل والهرم، وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها، زكها انت خير من زكاها، إنك وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها» «خداوندا ازناتوانی و تنبلی و ترس و بخل و پیری و عذاب قبر، بتو پناه می‌برم‌. خداوندا به نفسم تقوی عطاكن و آن را پاك‌گردان‌،‌كه تو بهترین تزكیه دهنده نفس و سرپرست و مولای آن هستی‌. خداوندا از دانش بی‌سود و از قلب بدون خشوع و نفس سیری ناپذیر و دعای نامستجاب بتو پناه می‌برم‌»‌.
در صحیح حاكم آمده است‌،‌كه پیامبرص گفت‌: «أتحبون أيها الناس أن تجتهدوا في الدعاء؟ قالوا: نعم يا رسول الله قال: قولوا: اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» «ای مردم آیا دوست داید كه در دعا فراوان بكوشید؟‌گفتند: آری ای پیامبر. فرمود بگوئید: خداوندا ما را برذكرو شكرو حسن پرستش و عبادت خود یاری كن».
در روایت امام احمد آمده است‌: «ألظوا بيا ذا الجلال والاكرام»، «برگفتن یا ذا... مداومت كنید»‌.
باز اوگوید: پیامبرص می‌گفت‌: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك والميزان بيد الرحمن عزوجل، يرفع أقواما ويضع آخرين» «ای خدائی‌كه دلها همه در دست تو است‌، قلبم را بر دین خود ثابت نگه دار. ترازو در دست خداوند مهربان است‌. گروهی را بالامی‌برد واحترام وعزت می‌بخشد وگروهی را پائین می‌آورد و خواری و ذلت می‌بخشد«».

از ابن عمر روایت است كه پیامبرص می‌گفت‌: «اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجأة نقمتك وجميع سخطك» «خداوندا اززوال نعمت تو و تحول عافیت تو و عذاب ناگهانی تو و فراهم شدن ناخشنودی تو، بتو پناه می‌برم‌»‌. ترمذی گوید: پیامبرص گفت‌: «اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما، والحمد لله على كل حال، واعوذ بالله من حال أهل النار» «‌خداوندا وسیله دانشی‌كه به من آموخته‌ای‌، مرا سود و نفع برسان و چیزی راكه برایم سودمند است‌، به من بیاموز، و دانشم را بیفزای‌، در هر حال و احوالی ستایش خدای را است و پناه بر خدا از حال اهل دوزخ‌».
مسلم روایت‌كرده كه فاطمه به پیشگاه پیامبرص آمد و از او خادمی می‌خواست‌. پیامبرص به وی‌گفت‌: بگو: «اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شي، منزل التوراة والانجيل والقرآن، فالق الحب والنوى، أعوذ بك من شر كل شئ أنت آخذ بناصيته، أنت الاول فليس قبلك شئ وأنت الاخر فليس بعدك شئ، وأنت الظاهر فليس فوقك شئ، وأنت الباطن فليس دونك شئ اقض عني الدين وأغنني من الفقر» «خداوندا ای پروردگار آسمانهای هفتگانه و ای پروردگارعرش عظیم وای پروردگارما وهمه چیز، ای نازل‌كننده تورات وانجیل و قرآن‌، ای شكافنده و رویاننده هسته و دانه و از شر و بدی هر چیزی‌كه زمام آن بدست تواست‌، بتوپناه می‌برم‌. تونخستین موجودی هستی‌كه هیچ چیزبیش ازتو نبوده است‌. و توآخرین موجودی هستی‌كه هیچ چیز پس ازتو نیست‌. توآنچنان ظاهرو پیدائی‌كه هیچ چیزاز تو پدیدارترنیست و توآنچنان ناپیدائی‌كه هیچ چیزاز تو ناپیداتر نیست مرا ببازپرداخت دینم موفق‌كن و مرا از فقر بی‌نیازگردان‌»‌.
باز هم روایت شده است‌كه پیامبرص می‌گفت‌: «اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى» «خداوندا از تو هدایت و تقوی و پاكدامنی و بی‌نیازی می‌طلبم‌»‌. ترمذی با روایت حسن و حاكم از ابن عمر روایت‌كرده‌اندكه‌گفت‌:‌كمتر پیش می‌آمدكه پیامبرص ما، از مجلسی برخیزد و با این‌كلمات برای یارانش دعا نكند: «اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا، وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل تأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا» «خداوندا خشیت و ترس ازخود را، آن اندازه بما عطاكن‌،‌كه مانع عصیان ما شود و ازطاعت و فرمانبرداری خودت‌، آن مقدار، بما عطاكن‌كه ما را به بهشت تو برساند وآن اندازه یقین وباوری‌، بما ده‌كه مصائب دنیا را برما آسان‌كند. و تا آنگاه‌كه ما را زنده می‌داری‌، ما را ازنیروی شنوائی و بینائی و توان جسمی برخوردار و بهره‌مند ساز، وآن را به وارث ما نیزعطاكن وانتقام ما را ازدشمن‌، ممكن ومقدور،‌گردان و ما را بر دشمنان یاری رسان و ما را در دین بمصیبت‌گرفتار مكن‌،‌كه مبادا بزرگترین آرزویمان و هدف از دانشمان‌، دنیا باشد و بر ماكسانی را مسلط مگردان‌،‌كه به ما رحم و شفقت نمی‌كنند»‌.
صلاة و سلام بر پیا‌مبرص 
 خداوند فرماید: «إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما» «‌بیگمان خدای تعالی برپیامبردعا وثنا می‌گوید و هرفرشته خدا نیز او را دعا می‌گوید. ای‌مومنان شما نیز بر وی صلوات و سلام‌گوئید، و بر او درود فرستید».

معنی ‌صلاة بر رسول خداص 
بخاری از قول ابوالعالیه‌ گوید: صلاة خدا بر پیامبرص بمعنی ثنا گفتن و ستایش خدا است از پیامبرص در نزد فرشتگان و صلاة ملائکه بر پیامبرص بمعنی دعا است برای او. 
ترمذی بروایت ازسفیان ثوری وگروهی از اهل علم‌گویند: صلاة خدا به معنی رحمت وصلاة ملائکه بمعنی طلب استغفاراست‌. ابن‌کثیرگوید مقصود ازاین آیه آنست‌ که خدای تعالی به بندگان خود، از مقام و منزلت بنده و پیامبر خود، در نزد خودش درملاء اعلی خبرمی‌دهد، و می‌گوید:‌که او درنزد فرشتگان مقرب‌، او را ثنا می‌گوید و فرشتگان نیزاورا دعا می‌گویند، سپس خداوند به ساکنان عالم سفلی نیز 
دستورمی‌دهدکه اورا صلاة وسلام بفرستند تا صلاة وسلام عالم علوی با صلاة و سلام عالم سفلی‌، هماهنگ و جمع شود. و این معنی در احادیث فراوانی آمده است‌که برخی ازآنها را ذکر می‌کنیم‌:
1- ‌مسلم از عبدالله بن عمرو عاص روایت‌ کرده است‌که او از پیامبرص شنیدکه می‌گفت‌: «من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا» «هرکس یکبار بر من صلاة فرستد، خداوند ده بار بر وی صلاة می‌فرستد»‌.
2- ‌ترمذی از ابن مسعود روایت‌ کرده‌که پیامبرص گفت‌: «أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة» «نزدیکترین مردم به من‌، در روز قیامت‌،‌کسانی هستندکه بیشترین درود و صلاة را، بر من فرستاده باشند»‌. ترمذی آن را «‌حسن» دانسته و گفته یعنی شایسته‌ترین‌ کس به شفاعت من و نزدیکترین‌ کس از مجلس من‌،‌ کسی است که بیشتر بر من درود و صلاة فرستاده باشد. 
3-‌ ابوداود با اسناد صحیح از ابوهریره روایت کرده است‌که پیامبرص گفت‌: «لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم» «گور مرا میعادگاه نسازید. بر من صلاة و سلام بفرستید، بیگمان درود و صلاة و دعای شما به من می‌رسد، هرجاکه باشید. مقصود آنست‌که صلاة و سلام برپیامبرص بمنزله زیارت اواست‌، زیرا درهرجا صلاة و سلام بروی‌گفته شود، آن را می‌شنود و برای شنیدن درود بر وی حضور بر مزار شریف او، چندان لازم نیست‌»‌.
4- ‌ابوداود از اوس روایت کرده‌اند که پیامبرص گفت‌: «إن أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فان صلاتكم معروضة علي. فقالوا يارسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك، وقد أرمت: أي: بليت؟.قال: إن الله حرم على الارض أن تأكل أجساد الانبياء» «همانا بهترین روز شما، روز جمعه است‌، پس درآن روز برمن فراوان‌، درود و صلاة ‌گوئید، چون صلاة و درود شما، بر من عرضه می‌شود.گفتند: ای رسول خدا، چگونه صلاة ودرود ما برتو عرضه می‌شود وحال آنکه تودرخاک فرسوده و متلاشی شده‌ای‌؟ اوگفت‌: خداوند بر زمین حرام کرده است که تن پیامبران را بخورد، یعنی اجساد انبیاء در خاک فرسوده و پوسیده نمی‌شود».

5- در سنن ابوداود با اسناد صحیح از ابوهریره آمده است‌که پیامبرص فرمود: «مامن أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام» «هرکس برمن سلام و درودگوید، خداوند روح را به تن من باز آرد، تا جواب سلام او راگویم‌»‌.
6- امام احمد از ابوطلحه انصاری روایت کرده است که‌گفت‌: روزی صبح پیامبرص را دیدم‌،‌که خوشحال و شاد بود و شادی بر چهره او نمایان بود به وی عرض شدکه امروز ترا خوشحال و شادان می‌بینیم او در جواب‌گفت‌: «أجل: أتاني آت من ربي عزوجل فقال: من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها عشر حسنات، ومحا عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، ورد عليه مثلها» «‌آری‌، پیکی ازجانب خداوند به نزد من آمد وگفت‌: هرکس ازامت توترا صلاة وسلام و دعائی‌گوید، خداوند ده حسنه و نیکی به حساب او می‌نویسد و ده سیئه و بدی را از حساب او پاک می‌کند و به وی ده منزلت می‌بخشد و بر وی همان صلاة می‌فرستد و او را قرین رحمت خود می‌نماید». ابن‌کثیر گفته است‌: اسناد این حدیث نیکو است‌. 
7- ‌از ابوهریره روایت است‌که پیامبرص گفت‌: «من سره أن يكال له بالمكيال الاوفى - إذا صلى علينا أهل البيت - فليقل: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد» «هرکس می‌خواهد که در صلوات بر من فرستادن سنگ تمام بگذارد، بگوید: خداوندا بر محمد و زنانش‌که مادران مسلمین می‌باشند و بر فرزندانش و اهل بیتش درود و صلوه بفرست‌، همانگونه‌که برآل ابراهیم صلاة و رحمت فرستادی خدایا بیگمان تو ستوده و بزرگوار می‌باشی‌»‌. بروایت ابوداود و نسائی‌.
8- از ابی بن‌کعب روایت است‌که پیامبرص هرگاه دو سوم شب می‌گذشت برمی‌خاست و می‌گفت‌: «يا ايها الناس اذكروا الله.اذكروا الله.جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه» «ای مردم یاد خدا کنید، یاد خدا کنید، نفخه اولی آمد و بدنبال آن نفخه دوم‌، مرگ آمد با همه آنچه‌که با خود دارد، مرگ آمد با همه آنچه‌که با خود دارد».گفتم‌: ای رسول خدا من فراوان صلاة و سلام بر تو می‌فرستم‌، چقدر صلاة و درود خود را برای تو قراردهم‌؟ فرمود: هر اندازه که می‌خواهی‌. گفتم‌: یک چهارم‌؟ گفت‌: هر اندازه‌که می‌خواهی‌، اگر بیشتر باشد برای تو بهتراست‌.گفتم‌: نصف‌؟ فرمود هرچه بخواهی‌، اگربیشترباشد برایت بهتر است‌. گفتم‌: دو سوم‌؟ گفت‌: هرچه بخواهی اگر بیشتر باشد برای بهتر است‌. گفتم‌: همه اوقات خویش را در مجالس به‌گفتن صلاة و سلام بر تو اختصاص می‌دهم .
فرمود: «إذن تكفي همك ويغفر لك ذنبك» «بنابراین برای توکفایت می‌کند و گناهانت آمرزیده می‌شود». بروایت ترمذی‌.
آیا هر وقت نا‌م پیا‌مبرص برده شد گفتن صلاة و سلام بر وی واجب است؟
گروهی ازعلماگویند هروقت نام پیامبرص ذکرشدگفتن صلاة و سلام بروی واجب است از جمله آنان طحاوی و حلیمی می‌باشند که با حدیث حسنی ‌که ترمذی روایت‌ کرده است استدلال‌کرده‌اندکه از ابوهریره روایت است‌که پیامبرص گفت‌: «رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي، ورغم أنف رجل دخل عليه شهر رمضان ثم انسلخ قبل ان يغفر له، ورغم أنف رجل ادرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة» «خواربادکسی‌که درنزد او نام من برده می‌شود و اوبرمن صلاة وسلام نمی‌فرستد. خواربادکسی‌که درماه رمضان بطاعت خدا نپردازد تاگناهانش آمرزیده شود، یعنی از این فرصت استفاده نکند. خوار بادکسی‌که پدر و مادرش نزد او به پیری رسیده‌اند ولی او بوسیله آنان به بهشت نمی‌رود یعنی از این فرصت استفاده نمی‌کند که بدانان خدمت نماید و این خدمت سبب بهشت رفتن او باشد»‌. و همچنین به حدیث ابوذر استدلال ‌کرده‌اند که ‌گفت‌: پیامبرص فرمود: «إن أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصل علي» «براستی بخیل‌ترین‌کس‌، آنست‌که پیش او نام من برده شود، و او بر من صلاة نفرستد»‌.
گروهی‌گفته‌اندکه در یک مجلس فقط یک بار واجب است‌که اگر نام پیامبرص برده شد بروی صلاة وسلام فرستاد و دفعات دیگردرهمان مجلس واجب نیست‌، بلکه مستحب و پسندیده است‌. زیرا ابوهریره‌گفت‌: پیامبرص فرموذ: «ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة يوم القيامة، فان شاء عذبهم، وان شاء غفر لهم» «هر قومی اگر در مجلسی بنشینند ودرآن مجلس‌، یاد خدا نکنند و بر پیامبرشان صلاة نفرستند و درود نگویند، برایشان نقصی است در روز قیامت‌ که اگر خدا خواست‌، آنان را می‌بخشد و اگرنخواست‌، نمی‌بخشد یعنی ممکن است خداوند این بی‌توجهی آنان را ببخشد و ممکن است‌که نبخشد»‌. بروایت ترمذی که آن را حسن دانسته است‌. 
مستحب و پسندیده است‌که در حین‌نوشتن‌، هرگا‌ه نا‌م پیا‌مبرص ذکر شد، که صلاة و سلام را بر او نوشت
علما مستحب می‌دانندکه هروقت نام پیامبرص نوشته شد، صلاة وسلام براو نیز نوشته شود، ولی در این باره حدیث صحیحی‌که بتوان بدان استدلال‌کرد، نیامده است‌. خطیب بغدادی‌گفت‌: من بخط امام احمد بن حنبل دیده‌ام‌، که در بسیاری ازنوشته‌ها، پهلوی نام‌ محمدص صلاة و سلام را ننوشته است وگفته‌اندکه هروقت درنوشتن بنام محمدص می‌رسید شفاهاً صلاة و سلام را می‌گفت بدون این‌که آن را بنویسد.
صلاة و سلام 
نووی‌ گفته است‌: هرکس خواست‌ که صلاة بر پیامبرص بفرستد، بین صلاة و سلام جمع‌کند و بر یکی از آنها اقتصار ننماید و نگوید:«صلى الله عليه» یا «عليه السلام» بلکه بگوید:ص .
صلوات بر انبیا‌ء 
 فرستادن صلوات بر انبیاء و فرشتگان مستقلا مستحب است‌. برای غیر انبیاء به تبعیت انبیاء گفتن صلاة و سلام جایز است‌، همانگونه‌که در حدیث سابق ذکر کردیم‌: «اللهم صل على محمد النبي وازواجه ...» گفتن صلاة و سلام بر غیر انبیاء مستقلا مکروه است مثلا مکروه است بگوئی‌: عمر یا...ص 
واژگا‌نی که صلاة و سلام بدان ادا می شود
 مسلم از ابومسعود انصاری روایت‌ کرده است‌که بشیر بن سعدگفت‌: ای رسول خدا، خداوند ما را امرکرده است‌که بر تو صلاة و درود بفرستیم‌، چگونه ترا درود فرستیم‌؟ پیامبرص مدتی سکوت‌کرد، تا جائیکه پیش خودگفتیم‌: ای‌کاش سئوال نمی‌کرد سپس پیامبرص گفت‌: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.والسلام كما قد علمتم» (‌بگوئید اللهم‌... و سلام را همه می‌دانید)‌. 
ابن ماجه از عبدالله بن مسعود روایت‌ کرده‌که‌گفت‌: “‌هرگاه بر محمد صلاة گفتید، آن را نکوگوئید، زیرا شما چه می‌دانید شاید آن را بروی عرضه‌کنند. به وی گفتند: آن را به ما بیاموزید.گفت: بگوئید: «اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين، وإمام المتقدمين، وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير، وقائد الخير، ورسول الرحمة.اللهم ابعثه مقاما يغبطه به الاولون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد». «خداوندا، درودها و رحمتها و برکتهای خودت را برپیشوای پیامبران وپیشوای متقیان و خاتم پیامبران محمد بنده ورسولت‌، پیشوای خیرونیکی و رهبرخیرونیکی ورسول مهرو رحمت‌، بفرست‌. خداوندا او را به آنچنان مقام و منزلتی برسان‌که پیشینیان به وی غبطه خورند. اللهم صل‌...»‌.
ادعیه‌ سفر 
آنچه‌ که دربا‌ره سفر آمده ا‌ست 
ابوهریره‌ گفت‌: پیامبرص فرمود: «سافروا تصحوا، واغزوا تستغنوا» «به مسافرت پردازید تا از نعمت تندرستی برخوردارگردید و بجهاد بروید تا بی‌نیاز شوید»‌. بروایت احمد و تصحیح طحاوی‌. 
بیرون رفتن‌ بقصد چیزی که خداوند دوست دارد
ابوهریره ‌گفت‌: پیامبرص فرمود: «ما من خارج يخرج من بيته إلا ببابه رايتان: راية بيد ملك، وراية بيد شيطان، فإن خرج لما يحب الله عزوجل اتبعه الملك برايته، فلم يزل تحت راية الملك، حتى يرجع إلى بيته، وإن خرج لما يسخط الله، اتبعه الشيطان برايته، فلم يزل تحت راية الشيطان، حتى يرجع إلى بيته» «هرکس از خانه‌اش بیرون آید، بر دروازه او دو پرچم هست‌: یکی بدست فرشته و یکی بدست شیطان‌. اگر بقصد کاری بیرون آید، که مورد رضای خدا است فرشته با پرچمش اورا دنبال‌کند و او تا اینکه به خانه‌اش برگردد درزیر سایه پرچم و چتر فرشته است و اگر بقصد کاری بیرون آید که خدا را خوش نیاید، شیطان با پرچم خویش او را دنبال‌کند، و تا اینکه به خانه‌اش برگردد، در پر سایه و چتر شیطان است‌»‌. بروایت احمد و طبرانی‌که سند او نیکو است‌. 
مشورت و استخا‌ره پیش‌از بیرون ‌آمدن برای سفر
 لازم است ‌که مسافر پیش از خروج ازخانه با اهل خیرو صلاح مشورت ‌کند زیرا خدا فرموده است‌: +...((((((((((((( ((( ((((((((...(((((_ [آل عمران: 159]. «با یاران خود درکارها مشورت‌کن‌»‌. و در وصف مومنان می‌فرماید: +...(((((((((((( ((((((( ((((((((((...((((_ [الشوری: 38]. «مومنان‌کارشان در بین خود را به شوری برگزار می‌کنند»‌. قتاده ‌گفته است هر قومی‌که در راه رضای خدا به مشورت پرداخته باشند، و هدفشان رضای خدا باشد، بدون شک به بهترین‌کارشان هدایت می‌شوند . 
مسافر علاوه بر مشورت باهل خیروصلاح نیکو است‌که با خداوند نیزاستخاره کند. امام احمد ازسعد بن ابی‌وقاص روایت‌ کرده‌که پیامبرص گفت‌: «من سعادة ابن آدم استخارة الله، ومن سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله، ومن شقوة ابن آدم تركه استخارة الله، ومن شقوة ابن آدم سخطه بما قضى الله» «از سعادت انسان است‌، که با - خداوند استخاره کند و به قضای او راضی باشد و از بدبختی انسان است که استخاره با خدا را ترک‌کند و به قضای او راضی نباشد»‌. ابن تیمیه‌گفته است‌:‌کسی که با آفریدگار استخاره‌کرده است و با مردم بمشورت نشسته است‌، هرگز پشیمان نشده است‌. 
چگونگی ‌استخا‌ره با خداوند 
کسی‌که می‌خواهد استخاره‌کند، درهر وقت از شب یا روزباشد، دورکعت نماز غیر از فرض بخواند، خواه سنن راتبه یا تحیه المسجد باشد.که بعد از فاتحه هرچه دلش می‌خواهد ازآیات قرآن بخواند. پس ازآن دورکعت حمد خدا وصلاة وسلام بر پیامبرص را بگوید و بعد ازآن دعائی راکه بخاری روایت‌ کرده است بخواند:‌که جابرگفت‌: پیامبرص درهمه‌کارهای -‌کوچک و بزرگ -‌استخاره را به ما می‌آموخت همانگونه‌که سوره قرآن را به ما یاد می‌داد، می‌فرمود: «إذا هم أحدكم بالامر، فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني استخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي، ويسره لي، ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الامر شر لي، في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال - عاجل أمري وآجله - فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم أرضني به» «هرگاه یکی از شما خواست به کاری اقدام‌کند نخست دو رکعت نماز غیرفرض بخواند، سپس بگوید: خداوندا از دانش تو کسب خیر می‌کنم و خیر را می‌طلبم‌. و از قدرت تو قدرت و توانائی می‌طلبم و از فضل بزرگ تو طلب فضل می‌کنم‌. زیرا توقادرو توانا هستی ومن نیستم و تو عالم وآگاه هستی و من نیستم و تو دانا به همه نهانیها می‌باشی‌. خداوندا اگر می‌دانی‌که این‌کار -‌نیازخود را می‌گوید -‌برای دین ودنیایم سودمند است آن را برایم مقدوروآسان و میسورگردان‌، سپس برکت خود را درآن قرار بده‌. و اگر آن‌کار برای دین و دنیایم شر است و زیانمند، آن را از من بگردان و مرا نیز ازآن بگردان و پشیمان‌کن و خیر و صلاحم را در هر جا باشد، برایم مقدورکن و مرا بدان راضی و خرسندگردان‌»‌. البته باید بوقت خواندن «أللهم ان كان هذا الامر ...» نیاز خود را نام ببرد. برای قرائت در نماز استخاره و تکرارآن چیز بخصوص در حدیث صحیح نیامده است‌. نووی‌گفته است بعد از استخاره بایدکاری راکه دلش بدان رضایت می‌دهد، و بدان تمایل پیدا می‌کند، انجام دهد و تمایل قلبی پیش از استخاره را ملاک عمل قرار ندهد، بلکه اختیار خویش را رهاکند و بدانچه بعد از استخاره با خدا، قلبش بدان تمایل پیدا می‌کند، عمل نماید والا استخاره معنی ندارد و او در دعایش صادق نخواهد بود. 
مستحب است ‌که سفر را از روز پنجشنبه آغا‌ز کرد
 بخاری روایت‌ کرده است‌که هر وقت پیامبرص اراده سفر می‌کرد همیشه پنجشنبه‌ها را برمی‌گزید مگر بندرت‌. 
مستحب است پیش‌ ازخروج از خانه بقصد سفردو رکعت نما‌ز خواند
 مطعم بن مقدام‌گوید: پیامبرص گفت‌: «ما خلف أحد عند أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفرا» «کسی‌که قصد سفر دارد هیچ چیزی رابهتراز دو رکعتی‌که در خانه می‌خواند برای خانواده‌اش بجای نمی‌گذارد یعنی آن دو رکعت که بهنگام خروج ازخانه می‌گذارد، برای خانواده‌اش بهترین چیزی است‌که از خود به جای می‌گذارد»‌. به روایت طبرانی و ابن عساکرکه سند آن مفصل یا مرسل است‌.
مستحب است ‌که همرا‌ها‌ن سفر و رفقا را برای خو‌یش بگزینند
1- ‌امام احمد ازابن عمر روایت‌ کرده است‌که پیامبرص از تنها به سفررفتن نهی فرموده است‌. 
2- ‌بروایت ازعمر بن شعیب از پدرش و از جدش آمده است‌که پیامبرص گفت‌: یک سواره‌که تنها به سفر رود شیطان است و دو سوار دو شیطانند، و سه سوار قا فله‌اند . 
مستحب است‌ که مسا‌فر از خا‌نواده و خویشا‌وندانش خداحا‌فظی کند و از آنا‌ن طلب دعای خیرکند و برایشا‌ن دعا‌ی خیر نما‌ید.
1- ‌بروایت ابن السنی و امام احمد از ابوهریره آمده است که پیامبرص گفت‌: هرکس خواست به سفربرود به خانواده وکسانی‌که ازخود بجای می‌گذارد بگوید: شما را به خداوند می‌سپارم‌که ودیعه‌ها را ضایع نمی‌گرداند.

2- ‌بروایت امام احمد ازعمرآمده است‌که پیامبرص گفت‌: بیگمان هر چیزی‌که بعنوان ودیعه به خداوند سپرده شود، آن را حفظ می‌کند. 
3-‌ بروایت از ابوهریره آمده است‌که پیامبرص گفت‌: هرگاه یکی از شما قصد سفرکرد از برادرانش خداحافظی‌کند، زیرا خداوند بیگمان در دعای آنان خیر قرار داده است‌.
 4-‌ سنت آنست که خانواده و دوستان و یاران و تودیع‌کنندگان با این دعای ماثور، برای مسافر دعاکنند، سالم‌گفت‌: ابن عمر به هرکس‌که اراده سفر می‌کرد می‌گفت‌: به من نزدیک شو، تا ترا تودیع ‌کنم همانگونه‌ که پیامبرص با ما تودیع می‌کردکه می‌گفت‌: «استودع الله دينك، وأمانتك وخواتيم عملك» «حفظ دین ترا در سفر به خدای می‌سپارم و امانت خانواده و مالت را نیز به خداوند می‌سپارم و همچنان فرجام اعمالت را نیز بخداوند می‌سپارم‌که دچار مشقت و اهمال نشوی‌»‌. و در روایت دیگری آمده است‌که هرگاه پیامبرص کسی را تودیع می‌کرد، دستش را می‌گرفت وتا اودست پیامبرص را رها نمی‌کرد، پیامبرص دست اورا رها نمی‌کرد، و بعد ازآن همان دعای فوق را می‌خواند. ترمذی آن را «‌حسن صحیح» دانسته است . 
5- بروایت ازانس آمده است‌که مردی به حضور پیامبرص آمد وگفت‌: ای رسول خدا، قصد سفردارم‌، مرا توشه‌ای ارزانی دار، پیامبرص گفت‌: خداوند توشه تقوی را به تو ارزانی دارد، گفت‌: بیشتر می‌خواهم‌. گفت‌: خداوند گناهت را بیامرزد،‌گفت‌: بیشتر می‌خواهم‌،‌گفت‌: خداوند خیر و نیکی را برای تو آسان‌کند هر جاکه باشی‌!!. ترمذی آن را «حسن» دانسته است‌.
و بروایت از ابوهریره‌، مردی‌گفت‌: ای رسول خدا، قصد سفر دارم‌، مرا توصیه کن‌، پیامبرص گفت‌: بر تو بادیه تقوای خدا، پیشه‌کنی و به هرمحل بلندی رسیدی الله اکبر بگوی‌، و چون آن مرد برگشت‌که برود، پیامبرص گفت‌: خداوندا مسافتهای دور را بر وی نزدیک‌گردان و سفر را بروی آسان‌کن‌. ترمذی آن را «‌حسن» دانسته است‌. 
نیکو است‌ که از مسا‌فر بخواهند که در اما‌کن ‌نیکو و متبرکه برایشان دعای خیر کند
 عمرخطاب‌گفته است‌که از پیامبرص طلب اجازه‌کردم‌که به «‌عمره» بروم‌، او به من اجازه داد وگفت‌: «‌ای برادر ما را از دعای خیرت‌، فراموش مکن‌«‌. عمرگفت‌: براستی از این سخن پیامبرص آن قدر خوشحال شدم‌که برایم بیش از همه دنیا ارزشمند است‌. بروایت ابوداود و ترمذی‌که آن را “‌حسن صحیح‌“ دانسته است‌. 
دعا‌ها‌ی سفر
برای مسافرمستحب است‌که هرگاه بقصد سفراز منزل بیرون آمد «بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوز إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي» «بنام خدا، توکل بر خدا،‌که هیچ حول و قوتی جز دردست خدا نیست‌، پروردگارا، من به تو پناه می‌برم از این‌که گمراه گردانم‌کسی را یاگمراهم‌گردانند، و باکسی را دچار لغزش‌کنم و یا مرا بلغزانند، و یا برکسی ستم‌کنم ویا برمن ستم شود ویاکسی را دچارجهل ونادانی سازم ویا مرا دچار جهل و نادانی سازند»‌. سپس هر دعای ماثور و منقولی راکه دلش بخواهد، بخواند و اینک بعضی از این دعاهای ماثور: 
1- ‌بروایت از ابن عباس آمده است‌که پیامبرص هرگاه می‌خواست به سفری برود، می‌گفت‌: «‌پروردگارا، تو همسفر و جانشین در خانواده‌ام هستی‌، خداوندا، از همسفران بی‌کفایت و مصاحبت آنان‌، و از رنج بازگشت به تو پناه می‌آورم‌، خداوندا راه را بر ماکوتاه‌کن‌، و سفر را برای ما آسان‌گردان»‌. و هرگاه می‌خواست‌که برگردد می‌گفت‌: «آيبون تائبون عابدون، لربنا حامدون» «‌خداوندا، توبه‌کنان و عبادت‌کنان و ستایش‌گویان برای پروردگار خویش برمی‌گردیم»‌. و چون به نزد خانواده وارد می‌شد می‌گفت‌: «‌خداوندا توبه‌، توبه‌، به سوی پروردگار خود برمی‌گردیم‌، توبه و بازگشتی‌که بر ما گناهی باقی نگذارد»‌. بروایت امام احمد و طبرانی و بزار با سند رجال صحیح‌.
2- ‌بروایت از عبدالله بن سر‌جس‌، پیامبرص هرگاه بقصد سفر بیرون می‌رفت می‌گفت‌: «‌خداوندا از رنج سفر و اندوه بازگشت و فسادبعد از اصلاح و دعای مظلوم بر علیه خود و فرجام بد و سوء منظر در مال و خانواده‌، به تو پناه می‌آورم‌»‌. و چون برمی‌گشت‌، همان دعا را می‌گفت با این تفاوت‌که سوء منظردرخانواده را بر مال تقدیم می‌داشت‌. بروایت احمد و مسلم‌. 
دعای مسافر بوقت سوار شدن
 از علی بن ربیعه روایت است‌که‌گفت‌: علی بن ابیطالب را دیدم‌ که مرکوبی برایش آوردند تا برآن سوار شود، چون پای در رکاب نهاد،‌ گفت‌: بسم الله و چون بر پشت آن قرارگرفت‌، ‌گفت‌: «الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقربين» «‌پاک و منزه است آن خدای‌که آن را برایمان رام‌کرده است در حالیکه ما قدرت بر آن نداشتیم‌، و ما به سوی پروردگارخویش برمی‌گردیم‌»‌. سپس سه بارالحمد لله و سه بار الله اکبرگفت‌، سپس‌گفت‌: «سبحانك لا إله إلا أنت، قد ظلمت نفسي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت»، سپس خندید، من به وی‌گفتم‌: ای امیر مومنان از چه چیزی خنده‌ات گرفت‌، گفت‌: پیامبرص را دیده‌ام که همین کارها را انجام داد و سپس خندید، و من نیز ازاو پرسیدم‌که چرا می‌خندی ای رسول خدا؟‌گفت‌: وقتی که بنده می‌گوید: رب ا‌غفرلی خداوند ازوی تعجب می‌کند و می‌گوید: بنده می‌داند که غیرازمن‌کسی نمی‌تواندگناهان را بیامرزد. بروایت احمد و ابن حبان و حاکم‌که برآن را برابر شرط مسلم صحیح می‌داند.
و بروایت از أزدی آمده است‌که ابن عمر به وی آموخته است‌که رسول الله‌ص هرگاه بقصد سفر بر پشت شترش می‌نشست‌، سه بارالله ا‌کبرمی‌گفت‌، سپس این دعا را می‌خواند: «سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى: اللهم هون علينا سفرنا هذا واطولنا بعده: اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الاهل: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر (2) وكآبة المنقلب (3)، وسوء المنظر في الاهل والمال». چون برمی‌گشت همان دعا را تکرار می‌کرد به اضافه «آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون» [ترجمه آن در ضمن دعاهای پیش‌گذشت‌]‌‌. احمد و مسلم این روایت را تخریج‌کرده‌اند. 
دعایی‌ که مسافر در شب می‌خواند 
بروایت ازابن عمر آمده است‌که پیامبرص چون به جنگ یا به سفر می‌رفت و شب فرا می‌رسید، می‌گفت‌: «يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما دب عليك، أعوذ بالله من شر كل أسد وأسود ، وحية وعقرب، ومن شر ساكن البلد، ومن شر والد وما ولد» «ای زمین‌، پروردگار من و تو الله است‌، به الله پناه می‌برم از شر تو و آنچه‌ که در تو است و ازشر آنچه‌ که در تو آفریده شده و از شرآنچه که برپشت تو می‌جنبد، و به الله پناه می‌برم از شر هر درنده و گزنده و خزنده و مار و کژدم و از شر هرچه‌که در این سرزمین ساکن است و از شر هر والد و پدر و فرزندی‌»‌. بروایت احمد و ابوداود.
دعای مسافری‌ که در منزلی فرود می‌آید
 بروایت ازخو‌له دختر حکیم سلمی‌، پیامبرص گفت‌: هرکس درمنزلی فرود آید و بگوید: «أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق» «پناه می‌برم به سخنان کامل خداوند در قرآن‌، از شرآنچه‌ که آفریده است‌»‌. تا وقتی‌که ازآن منزل رخت سفر می‌بندد، چیزی به وی زیان نمی‌رساند، بروایت جماعت محدثین جز بخاری و ابوداود. 
دعای مسافر وقتی که مشرف بر شهر و یا مکانی شد و خواست درآن فرود آید 
بروایت از عطاء بن ابی مروان از پدرش آمده است‌که‌کعب به خدائی‌که دریا را برای موسی شکافت‌، سوگند خورد،‌که صهیب به وی‌گفته است‌:‌که پیامبرص هرگاه شهری و روستائی را می‌دید و می‌خواستیدوآن فرود آید، می‌گفت‌: «اللهم رب السموات السبع وما أظللن، ورب الارضين السبع وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن، ورب الرياح وما ذرين، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها» «خداوندا، ای پروردگارآسمانهای هفتگانه و آنچه‌که برآن سایه می‌اندازند، و ای پروردگار طبقات هفتگانه زمین و آنچه‌که بر پشت آنها است‌، و ای پروردگار شیاطین و آنچه‌که‌گمراه می‌سازند، و ای پروردگار یادها وآنچه‌که برمی‌انگیزند، از تو خیر و نیکی این شهر وآبادی و خیرو نیکی اهل آنجا و خیرآنچه‌که درآن است‌، می‌طلبم و مسئلت می‌نمایم و ازشرآن و ازشراهل آن وازشرآنچه درآن است‌، به تو پناه می‌آورم‌»‌. بروایت نسائی و ابن حبان و حاکم که آن را صحیح دانسته‌اند.
و بروایت از ابن عمر آمده است‌که‌گفت‌: ما همراه پیامبرص به مسافرت می‌رفتیم‌، هرگاه شهر و آبادی را می‌دیدکه قصد ورود بدان را داشت می‌گفت‌: «اللهم بارك لنا فيها (ثلاث مرات): اللهم ارزقنا جناها، وحببنا إلى أهلها وحبب صالحي أهلها إلينا» «سه بار می‌گفت‌: خداوندا ما را درآنجا برکت عطا فرما، خداوندا از ثمرات و میوه‌های آن ما را روزی‌گردان‌، و ما را نزد اهل آنجا محبوب‌گردان و مردمان درستکارآنجا را نیز نزد ما محبوب‌گردان‌»‌. بروایت طبرانی در «‌الاوسط» با سند جید. و بروایت از حضرت عائشه آمده است‌که‌گفت‌: هر وقت پیامبرص مشرف بر سرزمینی می‌شدکه می‌خواست بدان وارد شود، می‌گفت‌: «اللهم إني أسألك من خير هذه وخير ما جمعت فيها، اللهم ارزقنا جناها وأعذنا من وباها، وحببنا إلى أهلها، وحبب صالحي أهلها إلينا» [معنی آن در ضمن دعاهای پیش ‌گذشت‌] ‌. بروایت ابن السنی.
دعایی که مسافر در وقت سحر می‌خواند
بروایت از ابوهریره آمده است‌که پیامبرص در سفر در وقت سحر در آخر شب می‌گفت‌: «وسمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا وأفضل علينا، عائذا بالله من النار» «ستایش ما برای الله و ستایش ما ازنعمتهای او، و فضیلت نیکوی او بر ما را و نعمت نیکوی وی را به ما گواهی داد،‌ گواهی پروردگارا ما را همراهی‌کن و ما را ازآتش دوزخ و اسباب آن‌، مصون دار»‌.
دعایی که مسافر به‌ هنگام بالا رفتن از بلندی و یا فرود آمدن به دره‌ای و یا برگشتن‌، می گوید:
 1- ‌بروایت بخاری از جابر آمده است‌که‌گفت‌: هرگاه از بلندیی بالا می‌رفتیم الله ا‌کبر می‌گفتیم و هرگاه فرود می‌آمدیم سبحان الله می‌گفتیم‌.
2- ‌بروایت بخاری ازابن عمرآمده است‌که پیامبرص هرگاه ازحج یا عمره و یا جنگ برمی‌گشت‌، وقتی‌که برگردنه‌ای یا راه سختی و دشواری مشرف می‌گشت سه بارالله ا‌کبر می‌گفت‌، سپس می‌گفت‌: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير، آيبون تائبون، عابدون ساجدون، لربنا حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، و هزم الاحزاب وحده».
دعای مسافر وقتی که سوار برکشتی می‌شود
 1- ‌بروایت ابن السنی از حسین بن علی( آمده است‌که‌گفت‌: پیامبرص گفت‌: موجب حفظ و امنیت امّت من از غرق شدن‌، آن است ‌که وقتی سوار کشتی می‌شوند، این آیات را بخوانند: «بسم الله مجريها و مرساها إن ربي لغفور رحيم. وما قدروا الله حق قدره، والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون». 
 دعای سوارشدن برکشتی به هنگام اضطراب و طوفانی دریا
سوار شدن برکشتی به هنگام طوفانی در‌یا جایز نیست‌، چون ابوعمران جونی گفته است ‌که بعضی از یاران پیامبرص برایم ‌گفته‌اند که هرکس بر پشت بامی بخوابد که جان پناه ندارد، و از روی بام بیفتد، خداوند او را حفظ نمی‌کند و ذمّه از او بری است -‌چون برخلاف توکل و استفاده ازوسایل‌، رفتار نموده است‌. امام احمد آن را با سند صحیح روایت‌ کرده است‌. 
الزواج (ازدواج ‌کردن) 
نظام خانواده‌:
+...(((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((...(((_ [الحشر: 7]. 
ازدواج و پیوند دو جنس مخالف‌، جزو راهها و روشها و سنتهای خداوندی‌، در آفرینش و ایجاد نسلهاست‌،‌ که بطورکلی دنیای انسان‌ها و حیوانها وگیاهان را دربر می‌گیرد و بر همه آنها جاری است‌. خداوندگوید: +((((( ((((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((_ [الذریات: 49]. «‌ازهر چیزی‌، نرو ماده‌، آفریدیم‌، تا شما پندگیرید بدان‌»‌. و +((((((((( ((((((( (((((( ((((((((((( ((((((( ((((( (((((((( (((((((( (((((( ((((((((((( ((((((( (( ((((((((((( ((((_ [یس: 36]. «‌پاک و منزه است آن خدائی ‌که بیافرید همه جفتها و زوجهای نرو ماده‌، و همه انواع را ازآنچه زمینها برویاند و از تنهای ایشان و از دیگر آفریدگان‌،‌که ایشان ندانند»‌. طریق جفتگیری و ازدواج‌، اسلوب و شیوه‌ای است‌،‌که پروردگار بزرگ آن را برای توالد و تکاثر و ادامه نسل و استمرار زندگی برگزیده است و هردو جفت نر و ماده هرموجودی را، برای پذیرش این راه و شیوه توالد و تکاثر‌، بگونه‌ای آماده و مهیا ساخته است‌که هرکدام بنوبه خود، برای تحقق این هدف و غایت‌، نقش مثبت و فعال خویش را، بانجام می‌رسانند و شایستگی آن را دارد. خداوند می‌فرماید: +((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((( (((((((((...((((_ [الحجرات: 13]. «‌ای مردم همانا ما شما را از نر و ماده‌ای آفریدیم». +((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((...(((_ [النساء: 1]. «ای مردم تقوی پیشه‌کنید و پرواکنید ازنافرمانی خدائی‌که شما را ازیک نفس بیافرید و از نوع آن همسر و جفتش را بیافرید و از آن دو تا مردان و زنان فراوان بیافرید»‌. خداوند آفریدگار انسان نخواست که انسان چون دیگر مخلوقات باشد و از غرایز خویش بدون آگاهی و هوشیاری‌کامل‌، استفاده‌کند و پیوند نر و ماده آن‌، بدون ضابطه و قانون و مقررات ویژه‌ای باشد و درآن هرج ومرج پیش آید، بلکه درخور سیادت و بزرگواری انسانی‌، برای آن بگونه‌ای نظام و مقررات وضع‌کردکه شرافت وکرامت آن را مصون دارد. لذا پیوند مرد با زن را براساس احترام متقابل و رضایت شرعی طرفین وگفتن و اداکردن‌کلمات ویژه‌ای‌،‌که بیان‌کننده این رضایت خاطر هر دو طرف -‌ایجاب و قبول -‌باشد و برای این پیوند زناشوئی‌، حضورگواهان قرارداده است‌، و بدینگونه برای مهار غریزه جنسی و ارضای آن‌، راه درست و صحیح و بی‌خطر را پیش پای انسان نهاده است و نسل انسان را از تباهی نجات داده و ازآن حمایت‌کرده است و مقام زن را برتر از آن دانسته است‌،‌که چراگاه هر چرنده‌ای باشد و هرکس لجام گسیخته‌، از آن برخوردارگردد. و اساس خانواده را بر چهارچوبی و زیربنائی نهاده است‌که غریزه مادری و عاطفه پدری‌، آن را دربرر می‌گیرد وآن را هدف خود می‌داند،‌که در نتیجه محصول نیکو و میوه‌های تازه و پسندیده ببارمی‌آورد. اینست نظامی‌که خداوند برای جامعه بشری در نظرگرفته و بدان خشنود است و اسلام آنرا پذیرفته و غیرآن را نامقبول و مردود می‌دا‌ند.
ازدواجهایی‌که اسلام ‌آنها را مردود می‌داند و با‌طل ‌کرده است
1- ‌نکاح خَدَن‌: ازدواج نهانی ‌که می‌گفتند اگر پیوند زن و مرد پنهانی باشد، اشکالی ندارد و اگر این پیوند آشکارگردد، پستی و دنائت است که در قرآن‌کریم تحت عنوان «و لامتخذات ا‌خدان»‌، مورد نکوهش‌ قرارگرفته و مردود شناخته شده است‌.

2- ‌نکاح ‌البدل‌: که یکی به دیگری می‌گفت‌: توزنت را به من بده ومن هم زنم را به شما می‌دهم و چیزی اضافه برآن نیز بتو خواهم داد. 

دارقطنی آن را با سندی بسیار ضعیف روایت‌کرده است‌. حضرت عایشه غیراز این‌، دو نوع را ذکر کرده و گفته است‌، نکاح در دوره جاهلی چهارگونه بود:

1-‌ نکاح و ازدواج کنونی مردم ‌که ‌کسی از کسی دیگر، دخترش یا یکی از وابستگانش را، خواستگاری می‌کند و مهریه وکابین به وی می‌دهد و با او ازدواج می‌نماید .

2-‌ ازدواج دیگری‌ که ‌گاهی یکی به زنش می‌گفت‌: هرگاه از قاعدگی پاک شدی‌، کسی را نزد فلان ‌کس بفرست ‌که تو می‌خواهی از او بهره جنسی بگیری و شوهرش از او کناره می‌گرفت تا اینکه حاملگی همسرش با آن مرد معلوم می‌گردید، آنگاه اگر دلش می‌خواست مجدداً پیوند زناشویی را با او برقرار می‌کرد. و اینکار را برای بدست آوردن فرزندان نجیب و اصیل مرتکب می‌شدند که ازدواج لذت جوئی یا نکاح الاستبضاع لقب ‌گرفته بود.

3-‌ گروهی مرد، ‌کمتر از ده نفر، بر یک زن جمع می‌شدند و بنوبت با او همخوابه می‌شدند و از او برخوردار می‌گردیدند، چون آن زن آبستن می‌شد و وضع حمل می‌نمود، پس ازگذشت چند روز از زایمان بدنبال آن مردان می‌فرستاد و هیچ یک از آنان از حضور نزد وی امتناع نمی‌کردند. آنوقت زن‌‌ خطاب بدانان می‌گفت‌: همه شما از کاری که با من کرده‌اید، خبر دارید، اینک من بچه‌ای بدنیا آورده‌ام‌، سپس بدلخواه یکی را نام می‌برد و بچه بدو ملحق می‌شد و کسی حق نداشت از قبول آن امتناع ورزد. 

4- ‌گروهی از زنان بدکاره و زنا پیشه‌، در محل مخصوصی جمع می‌شدند و علامت ویژه‌ای‌، بر در خود نصب می‌کردند، تا مردم آنان را بشناسند و گروهی از مردان با هم اتفاق می‌کردند و بر یکی از آن زنان‌، داخل می‌شدند و از او بهره می‌گرفتند. هرگاه زنی ازآن زنان بدکاره‌، آبستن می‌شد و وضع حمل می‌نمود، آن مردان در نزد او فراهم می‌آمدند و قیافه شناسان را می‌خواندند و بچه را در میان آنان به کسی ملحق می‌کردند که با وی‌، شباهت داشت و فرزند او خوانده می‌شد و او از آن کار امتناع نمی‌کرد.

پس چون محمد بحق برگزیده شد و مبعوث ‌گردید، همه ازدواجها و نکاح‌های دوره جاهلیت را نابود ساخت و مردود دانست‌. مگر این نکاح و ازدواج متعارف امروز، ‌که اسلام آن را پذیرفت وآن هم تحقق نمی‌پذیرد مگر اینکه ارکان اصلی آن‌، «‌ایجاب» و «‌قبول» و شرط حضور گواهان‌، تحقق یابد. آنگاه عقد ازدواجی که موجب حلال بودن بهره‌گیری جنسی طرفین از همدیگر است‌، بکمال می‌رسد و صورت شرعی بخود می‌گیرد، وحقوق و تکالیف دینی هر دو مشخص می‌گردد. 
تشویق و ترغیب برای ‌ازدواج
اسلام بصورتهای متعدد وگوناگون‌، مردم را بازدواج و همسرگزینی تشویق‌کرده است‌.گاهی می‌گویدکه ازدواج ازجمله سنن و راه و روش انبیاء ورهنمود پیامبران است‌. بدیهی است‌که پیامبران خدا، پیشوایانی هستندکه اقتدا بدانان و بهره‌گیری از رهنمودهایشان‌، بر ما واجب می‌باشد. خداوند گوید: +(((((((( ((((((((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((...((((_ [الرعد: 38]. «ای محمد ما پیش از تو پیامبرانی فرستاده‌ایم و برایشان زنان و فرزندان قرار داده‌ایم و بدانان زن و فرزند بخشیده‌ایم‌»‌.
در حدیث ترمذی بروایت از ابوایوب آمده است‌که پیامبرص گفت‌: «أربع من سنن المرسلين: الحناء ، والتعطر، والسواك، والنكاح» «چهار چیز است‌که ازجمله سنن و آداب پیامبران خدا است‌: حنا بستن‌، خود را خوشبوکردن‌، مسواک وسواک زدن‌، و ازدواج و همسرگزینی‌». وگاهی اسلام ازدواج‌کردن را بعنوان منت نهادن بر مردم ذکرمی‌کند: + (((((( (((((( ((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((( ((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((((((...((((_ [النحل: 72]. «خداوند برایتان از جنس خودتان همسران و فرزندان و نوه‌ها قرار داده است و روزی پاکیزه و حلال روزیتان‌کرده است‌»‌. وگاهی از ازدواج بعنوان اینکه یکی ازآیات خداوند می‌باشد سخن می‌گوید: + (((((( (((((((((((( (((( (((((( ((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( ( (((( ((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((_ [الروم: 21]. «‌از جمله آیات خداوند آنست ‌که زنان و همسران را از جنس خودتان برایتان آفریده است تا بدانان آرام‌ گیرید و در بین شما مهر و محبت و رحم و شفقت قرار داده است همانا در این‌ کار نشانه‌ها و محبتها است برای‌ کسانی‌ که تفکر کنند و بیندیشند». گاهی انسان در پذیرش همسر و ازدواج دچار شک و تردید می‌شود و برای فرار از بدوش‌کشیدن بار تکالیف ازدواج‌، و تحمل سختیهای آن‌، از آن منصرف می‌گردد و ازبارمسئولیت شانه خالی می‌کند، اسلام به وی می‌گویدکه خداوند ازدواج را وسیله بی‌نیازی و غنا قرا داده است و خداوند این بارسنگین را از روی دوش او برمی‌دارد واو را قادرو توانا خواهد ساخت وبه وی آن چنان نیروئی می‌بخشد، که بر اسباب و وسایل فقر و تنگدستی‌، چیره شود که می‌فرماید: +(((((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((((( ( ((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( (((( ((( ((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( ((((_ [النور: 32]. «و بشوی دهید، بیوگان خویش را یعنی برای زنان بیوه و مردان بیوه خویش همسر اختیارکنید و همچنین برای بندگان وکنیزان پارسا و پاکدامن خود نیز، جفت بگیرید، اگرفقیر و درویش و بی‌چیزباشند، خدای تعالی از روی فضل و بخشش خویش آنان را غنی و بی‌نیاز می‌گرداند. بخشش و فضل خداوند فراوان است و او از حال بندگان خود آگاه است‌».
در حدیث ترمذی بروایت از ابوهریره آمده است‌که پیامبرص گفت‌: «ثلاثة حق على الله عونهم، المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الاداء، والناكح الذي يريد العفاف» «سه‌ کس هستندکه خدا را سزد که یاریشان ‌کند: مجاهد فی سبیل الله و کسی که با وی عقد به‌کتابت شده و می‌خواهد تعهد خود را انجام دهد وکسی‌که بقصد عفاف و پاکدامنی ازدواج‌کند و همسرگیرد»‌. براستی زن بهترین‌ گنجی است ‌که به پس‌انداز و پشتوانه مرد افزوده می‌شود. ترمذی و ابن ماجه بروایت از ثوبان‌گویند: چون این آیه نازل شد: +...((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((( (((((((((((( ((((((((( ((((((( ((((_ [التوبة: 34]. «کسانی‌که طلا و نقره می‌اندوزند و آن را در راه خدا انفاق و هزینه نمی‌کنند، بدانان مژده عذاب دردناک خد‌اوند را بدهید»‌.
او گفت‌: ما در یکی از سفرها همراه پیامبرص بودیم‌، یکی از یارانش بوی‌گفت‌: این آیه درباره طلا و نقره نازل شده است‌، ای کاش می‌دانستیم که چه مالی نیکو است تا آنرا پس‌اندازکنیم و بدان بپرداز‌یم‌؟ پیامبرص گفت‌: «لسان ذاكر، وقلب شاكر، وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه» «زبان ذکرگوی و قلب شکرگزار وزن وهمسرمومنی که شوی خود را برایمان یاری‌کند و فراغت خاطررا برایش فراهم آورد»‌.

طبری با سندی نیکو از ابن عباس روایت‌کرده است‌که پیامبرص، ‌گفت‌: «أربع من أصابهن فقد أعطي خير الدنيا والاخرة: قلبا شاكرا، ولسانا ذاكرا، وبدنا على البلاء صابرا، وزوجة لا تبغيه حوبا في نفسها وماله» «‌هرکس به چهار چیزدست یابد بی‌شک خیر دنیا و آخرت بوی داده شده است‌: دل شکرگزار و زبان ذکرگوی و بدن و تن صابر و بردبار بر بلایا و محنتها، و زن مومنی‌که در ناموس و مال شوی مرتکب خیانت نمی‌شود»‌. مسلم بروایت از عبدالله بن عمرو عاص گویدکه پیامبرص گفت‌: «الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة» «دنیا یک‌کالای زندگی است و بهترین کالای این دنیا زن درستکار می‌باشد».

گاهی و لحظه‌ای از لحظات بیداری روحی‌، این پندار برای انسان پیش می‌آید، که عزلت و انزوا، پیشه‌کند و از تمام‌کارهای دنیائی‌، دست بکشد و بعبادت پردازد و شب بیداری‌کند و روزها را روزه‌گیرد و از زنان‌کناره‌گیری اختیارکند و شیوه و طریقه رهبانیت را برگزیند،‌که با سرشت انسان منافات دارد. اسلام بدو می‌آموزدکه این شیوه وطریقه زندگی‌، با سرشت وفطرت پاک انسانی وبا دین اسلام منافات و مغایرت دارد و پیامبر اسلامیه برترین پیامبران خدای است و متقی‌ترین و پرهیزگارترین و خداترس‌ترین‌، انسان می‌باشد، روزه می‌گرفت و افطار هم می‌کرد و نماز شب را هم می‌خواند و بموقع از خواب نیز بهره می‌گرفت و با زنان نیز ازدواج می‌کرد. بدیهی است‌که هرکس خارج از رهنمودهای او، عمل‌کند نمی‌تواند شرف و افتخار انتساب به وی را داشته باشد. بخاری و مسلم از انس روایت‌کرده‌اند که پیامبرص گفت: «جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا - كأنهم تقالوها - فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم، قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا.فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لاخشاكم لله، وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني» «‌گروهی سه نفری به منزل همسران پیامبرص مراجعه کرده و درباره چگونگی وکمیت عبادت پیامبرص پرسش نمودند، چون بدانان پاسخ‌کافی داده شد،‌گوئی‌که آن مقدار عبادت پیامبرص را برای خود اندک می‌دانستند، لذاگفتند: ماکجا و پیامبرص کجا؟ خداوندگناهان‌گذشته و آینده او را آمرزیده است‌، یعنی این مقدار برای ما بسیار اندک است چون‌گناهان ما بسیار است‌. یکی از آنان‌گفت‌: من تمام شب را نماز می‌خوانم و همیشه آن را ادامه می‌دهم‌، یکی دیگرگفت‌: من همیشه روزه می‌گیرم و افطار نمی‌کنم یعنی تمام روزهای سال را بدون فاصله روزه می‌گیرم‌. سومی‌گفت‌: من درطول عمرخویش از زنان‌کناره می‌گیرم و هرگزازدواج نمی‌کنم‌. سپس پیامبرص آمد وگفت‌: شما هستید که چنین و چنان‌گفته‌اید؟ هان آگاه باشید و بدانیدکه به خدای سوگند، من بیش ازشما از خداوند و خشم وی می‌ترسم و از شما خدا ترس‌تر و پرهیزگارترم ولی من یک روز در میان روزه می‌گیرم و افطار می‌کنم و نماز می‌خوانم و به دنبال آن می‌خوابم و با زنان نیز ازدواج می‌کنم پس هرکس ازسنت و راه وروش من‌، روی گرداند او بر دین من نیست‌»‌.

براستی زن درستکار و مومن فیضی است از سعادت و سرچشمه جوشانی است از خوشبختی‌، که خانه و خانواده را لبریز از شادی و خوشی و نور می‌کند و این شادی همه را فرا می‌گیرد، ابوامامه از پیامبرص روایت کرده است که‌گفت‌: «ما استفاد المؤمن - بعد تقوى الله عزوجل - خيرا له من زوجة صالحة: إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله» «بعد از پرهیزگاری و تقوای خدا، مرد مومن هیچ چیزی را بهتر از زن صالح و درستکار، بدست نیاورده است‌، یعنی برای مرد مومن بعد از تقوای خدا هیچ چیزبهتر از زن صالح نیست‌، زن صالح و شایسته‌، یعنی زنی‌که‌: چون شوهر به وی دستور دهد فرمانبرداری‌کند، و چون به وی بنگرد او را خوشحال‌کند، و چون شوهر بر چیزی سوگند یادکند آن چیز را انجام دهد تا شوهرش بمقتضای سوگندش عمل‌کرده باشد، و هرگاه شوهرش غایب باشد، خیرخواه او باشد نسبت به ناموس و مال او و مرتکب خیانت نگردد»‌. بروایت ابن ماجه‌.

سعد ابن وقاص‌گوید: پیامبرص گفت‌: «من سعادة ابن آدم ثلاثة، ومن شقاوة ابن آدم ثلاثة: من سعادة ابن آدم: المرأة الصالحة، والمسكن الصالح، والمركب الصالح، ومن شقاوة ابن آدم: المرأة السوء، والمسكن السوء، والمركب السوء» «‌سه چیز مایه سعادت انسان است و سه چیز مایه شقاوت و بدبختی انسان است‌. زن شایسته و منزل و ماوی شایسته و مرکب و وسیله ایاب و ذهاب شایسته موجب و مایه سعادت انسانند و زن ناشایست و منزل و ماوی ناشایست و مرکب و وسیله ایاب و ذهاب ناشایست‌، مایه و موجب شقاوت انسانند»‌. احمد با سندی صحیح آن را روایت کرده است‌. طبرانی و بزار و حاکم در تفسیر این حدیث‌، حدیث دیگری را روایت کرده‌اندکه بروایت صحیح حاکم چنین است‌: «ثلاثة من السعادة: المرأة الصالحة، تراها تعجبك، وتغيب فتأمنها على نفسها ومالك، والدابة تكون وطيئة تلحقك بأصحابك، والدار تكون واسعة كثيرة المرافق، وثلاث من الشقاء: المرأة تراها فتسوءك، وتحمل لسانها عليك، وإن غبت عنها لم تأمنها على نفسها ومالك، والدابة تكون قطوفا فان ضربتها أتعبتك، وإن تركتها لم تلحقك بأصحابك، والدار تكون ضيقة قليلة المرافق» «‌سه چیزموجب سعادت انسان است‌: زن شایسته‌که چون اورا ببینی ترا مسرورسازد و چون از وی غایب شوی بوی اطمینان خاطر داری‌که به ناموس و مال تو خیانت نمی‌کند و مرکب و وسیله رفت وآمدی‌که رام وسریع السیراست وترا به یاران و رفقایت می‌رساند و خانه‌ای‌که وسیع وگسترده و دارای وسایل رفاه زندگی باشد. و سه چیزموجب شقاوت است زنی‌که چون آن را ببینی ترا ناخوش آید وز‌بانش را بروی تو می‌گشاید و ترا ناسزاگوید و چون ازوی غائب شوی ازوی اطمینان خاطر نداری‌که به ناموس و مال تو خیانت نکند و مرکب چموش وکندروی‌که اگر بر وی تازیانه زنی ترا خسته‌کند و اگرآن را تازیانه نزنی ترا به یارانت نمی‌رساند و جا می‌مانی و خانه‌ای تنگ‌که وسایل رفاه زندگی نداشته باشد».
ازدواج عبادتی است‌که انسان نصف دین خود را با آن تکمیل می‌کند وموجب می‌شودکه انسان با نیکوترین حال وپاک‌ترین وضع خدای خود را ملاقات‌کند. انس گوید: پیامبرص گفت‌: «من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الباقي» «‌هرکس را خداوند زن شایسته روزی‌کند، او را برنیمه دینش اعانت و یاری‌کرده است‌، پس او خود بکوشد وتقوای خدا پیشه‌کند، تا نیمه دیگرش را نگه دارد»‌. بروایت طبرانی و حاکم‌که آن را صحیح الاسناد دانسته است‌. بازهم اوگوید که پیامبرص فرمود: «من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر» «هرکس اراده کندکه پاک و پاکیزه خدای خویش را ملاقات‌کند، شایسته است‌که با زنان آزاده ازدواج‌کند»‌. بروایت ابن ماجه‌که آن را ضعیف دانسته است‌.

ابن مسعود گوید: اگر فقط ده روز از عمرم باقی مانده باشد، و بدانم‌ که در آخر آن ده روز، می‌میرم‌، چنانچه قدرت ازدواج داشته باشم‌، از ترس فتنه و آشوب تجرد، ازدواج می‌کنم‌!!.

فلسفه ازدواج
اسلام بدینجهت ازدواج را تشویق و ترغیب می‌کندکه برآن آثاری مترتب است که بسود فرد و جامعه و نوع انسانی بطورکلی می‌باشد:

1-‌ غریزه جنسی‌، نیرومندترین و شدیدترین غریزه انسانی است‌،‌که همواره انسان را برآن می‌دارد،‌که برای ارضای آن‌، راهی و فرصتی و جولانگاهی پیدا کند. چنانچه راه درست و صحیحی‌، برای اشباع و ارضای آن یافته نشود، انسان را دچار نابسامانیها و پریشانیها و لغزشها و پرتگاهها و انحرافات بس دشوار می‌گرداند.

ازدواج و انتخاب همسر ویژه نیکوترین راه طبیعی و سرشتی و مناسب‌ترین و بهترین جولانگاه سود مند و حیات بخش است ، برای سیراب نمودن و اشباع غریزه جنسی، در نتیجه تن انسان، آرامش می یابد و کشمکش و نزاع درونی پایان می گیرد، و آرام می شود، قرآن بدان اشاره دارد که می فرماید: +(((((( (((((((((((( (((( (((((( ((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( ( (((( ((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((_ [الروم: 21]. «و از نشانه های قدرت خداوندی است ، که برایتان از جنس خودتان، همسران آفرید، تا بدان انس و الفت گیرید و به وسیله آنها آرامش روحی و دلایل و نشانه هائی است برای کسانی که تفکر و تامل پیشه کنند».
ابو هریره گوید: پیامبرص گفت: «إن المرأة تقبل في صورة شيطان، وتدبر في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم من امرأة ما يعجبه فليأت أهله، فإن ذلك يرد ما في نفسه» «بیگمان زنان برای مردان وسوسه گرند و مردان را بوسوسه می اندازند چه روی کنند چه پشت‌کنند. در این معنی برای مردان یکسان است و شیطان از اینراه مردان را می‌فریبد، پس هرگاه یکی ازشما، درزن چیزی دید،‌که او را وسوسه‌کند و خوشش آید، برای دفع این وسوسه‌، به همسرخود مراجعه‌کند و با وی همبسترشود تا از این وسوسه رهائی یابد»‌. بروایت مسلم و ابوداود و ترمذی‌.

2- ‌ازدواج نیکوترین وسیله است برای صاحب فرزند شدن وکثرت زاد و ولد و استمرار زندگی و حفظ نسب‌که اسلام بدان بسیار اهمیت می‌دهد و حفظ آن را خواهان است‌. قبلا نیزگفتیم‌که پیامبرص فرمود: «تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الانبياء يوم القيامة» «‌با زنانی ازدواج‌کنید که مهربان و زاینده باشند، زیرا در روز قیامت من باکثرت و فراوانی شما، بر پیامبران الهی مباهات می‌کنم و افزونی می‌طلبم‌». 

کثرت نسل‌، دارای مصالح و منافعی است‌که ملت‌ها را بر آن می‌دارد،‌که بجمعیت توده مردم خویش بسیاراهمیت بدهند و برآن حریص باشند، بگونه‌ای که برای افرادی‌که فرزندانشان فراوان باشند، جایزه‌های تشویقی درنظر می‌گیرند و در مثل آمده است‌: «العزة للكاثر» «عزت ازآن‌کسی است‌که بیشترفرزند داشته باشد یا بیشتر دارد». این حقیقت همچنان بقوت خود باقی است و برآن نقص وکاهشی عارض نشده است‌. 

احنف بن قیس نزد معاویه رفت و دیدکه او «یزید» پسرش را، پیش روی خود نهاده و با خوشحالی به وی می‌نگرد، خطاب به احنف گفت‌: ای ابابحر، درباره فرزند نظر تو چیست‌؟ او مراد معاویه را فهمید وگفت‌: ای امیر مومنان فرزندان‌، پشتیبان ما، و ستون فقرات و میوه و ثمره دلهایمان و نور دیدگان ما هستند. بوسیله آنان بر دشمنان خود می‌تازیم و جانشینان ما، برای آیندگانند، پس برایشان زمین هموار و رام وآسمان سایه انداز و سایه‌گستر باش‌، اگر چیزی از تو خواستند بدانان بده‌، اگر طلب رضای توکردند، رضایت خویش را بدانان ارزانی دار، آنان را از بخشش خود محروم نگردان‌،‌که درغیرآن صورت‌، ازنزدیکی تو، سیرمی‌شوند و قرب ترا ملالت‌آورتلقی می‌کنند و ازادامه زندگی با تو بدشان می‌آید وبرای مردنت دقیقه شماری می‌کنند و با شتاب آن را، آرزو می‌کنند. معاویه‌گفت‌: خدا خیرت دهات ای ابابحر، براستی آنان همانگونه هستندکه‌، تو توصیف ‌کردی‌.

3-‌ بیگمان غریزه پدری و مادری‌، در سایه وجود طفل وکودک‌، رشد و تکامل می‌یابد و احساسات و مهر و شفقت و عاطفه انسانی‌،‌که انسانیت انسان بدون این فضایل بکمال نمی‌رسد، از اینراه‌، رشد و نمو می‌کند و پرورش می‌یابد.

4- ‌احساس مسئولیت در ازدواج و تحمل بارآن و مراعات حال فرزندان‌، انسان را بکار وکوشش وامی‌دازد و او را ناچار می‌سازد، که استعدادات خویش را بکار اندازد و شایستگی‌های خود را نیرو بخشد و برای انجام وظایف و تکالیف و مسئولیت‌های خویش‌، قیام‌کند و به تلاش و جد و جهد پردازد،‌که در نتیجه آن‌، درآمد سرانه و تولید و ثروت افزایش می‌یابد و استعدادها بکارگرفته می‌شوند. و مردم وادار می‌شوند، که خیرات و منافع و بهره‌هائی که‌، خداوند در طبیعت بودیعت نهاده است‌، استخراج‌کنند و از آن بهره‌ گیرند.

5- ازدواج سبب می‌گرددکه کارهای خانه و خانواده‌، بگونه‌ای تقسیم شود،‌که کارهای درونی وبیرونی خانه‌، نظام و سامان‌گیرد و مسئولیت مرد و زن‌، درکارهای مربوط بهرکدام‌، مشخص و معین‌گردد. پس زن بکارهای خانه و خانه‌داری و تربیت و پرورش فرزندان و ایجاد جو مناسب و شایسته برای استراحت و فراغت خاطر مرد، بگونه‌ای‌که خستگی مشاغل خویش را فراموش‌کند و آرامش و شادی یابد، 

می‌پردازد. ومرد هم بنوبه خود بکارمی‌پردازد و مایحتاج زندگی وخانه و خانواده و هزینه‌های روزمره را تامین می‌کند. این تقسیم عادلانه‌، موجب می‌گرددکه هرکدام بنوبه خویش‌، وظایف. طبیعی و سرشتی خود را بگونه‌ای‌، بانجام برسانندکه خدا را خوش آید و پسندیده مردم باشد و بهترین میوه و ثمره را ببارآورد.

6- پیوند خانواده‌ها وتقویت رشته مهر ومحبت بین خانواده‌ها و استحکام رابطه اجتماعی‌که از ثمرات ازدواج است‌، مورد تایید و تحسین و حمایت اسلام می‌باشد. زیرا جامعه‌ای که پیوند بین افراد آن‌، بر اساس محبت باشد، جامعه‌ای نیرومند و خوشبخت و سعادتیار است‌. 

7-‌ روزنامه «‌الشعب» (‌مصری‌) مورخه 1959/6/6 گزارش سازمان ملل متحد را انتشارداده بود و درضمن آن آمده بود: ‌کسانی‌ که ازدواج می‌کنند بیشتر از کسانی که ازدواج نمی‌کنند، عمر طولانی دارند،‌ کسانی‌که ازدواج نمی‌کنند خواه بیوه باشند یا از طلاق استفاده ‌کرده یا اصلا عزب بوده باشند، خواه مرد یا زن باشند، کمتر از کسانی ‌که ازدواج‌ کرده و همسر دارند، عمر می‌کنند. در آن ‌گزارش آمده بود: که مردم در همه نقاط جهان بازدواج در سن پائین روی آورده‌اند و عمر ازدواج کنندگان طولانی‌تر می‌باشد. این‌گزارش سازمان ملل‌، بر اساس بررسیها و تحقیقات وآمارهائی بود،‌که درخلال سال 1958 درسراسرجهان بعمل آمده بود و با توجه بدین آمارها، درگزارش آمده است‌که‌: معدل و میانگین مرگ و میر، در بین ازدواج کنندگان زن و مردکمتر بوده است از میانگین مرگ و میر، در بین زنان و مردانی‌که ازدواج نکرده‌اند و این نسبت در سنین مختلف عمر محفوظ بود. وگزارش چنین ادامه می‌یابد: بنابراین می‌توان گفت که از نظر بهداشتی و تندرستی‌، ازدواج برای زن و مرد، مفید می‌باشد تا جائیکه خطرات بارداری و زایمان‌، بسیار ناچیز شده است و دیگر زندگی ملتها را تهدید نمی‌کند و مشکلی ایجاد نمی‌نماید. سپس در گزارش آمده است‌که‌: میانگین سن ازدواج در سراسر جهان‌، امروز بیست و چهار سال برای زنان و بیست و هفت سال برای مردان می‌باشد. و چند سال است‌که 

متوسط سن ازدواج‌، برای زنان و مردان‌، بالاتر رفته و بیشتر شده است‌. 

حكم ازدواج‌ از نظر شرع اسلامی 
الف- ازدواج واجب‌: 

برای‌كسی‌كه قدرت ازدواج و تمایل روحی بدان دارد و نگران آنست‌كه‌، مبادا مرتكب زنا شود و توانائی ارتكاب‌گناه و فسق و فجور و امور شاقه را دارد، برای چنین‌كسی ازدواج واجب می‌باشد و چنین‌كسی‌، باید ازدواج‌كند، چون حفظ و صیانت نفس و پرهیز از حرام و ناشایست‌، واجب است و این پرهیز تنها از راه ازدواج میسر است‌. قرطبی‌گوید: كسی‌كه قدرت و استطاعت ازدواج دارد و برای روح و دین خود نگران می‌باشد، این نگرانی‌، از وی رفع نمی‌شود، مگر اینكه ازدواج‌كند و ازدواج برای او در این صورت واجب است وكسی در آن اختلاف ندارد. اگركسی آرزومند ازدواج بود، ولی ازپرداخت هزینه ازدواج و مخارج همسر گزینی خود ناتوان و عاجز بود، این گفته خدا شامل حال او می‌شود: +(((((((((((((((( ((((((((( (( ((((((((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((( ((( (((((((((...((((_ [النور: 33]. «كسانی‌كه نمی‌توانند ازدواج كنند تا زمانی‌كه خداوند از فضل و رحمت و بخشش خود، آنان را بی‌نیاز می‌كند، باید طریق عفت و پاكدامنی پیش گیرند»‌. اینگونه اشخاص باید بسیار روزه بگیرند، چون‌گروه محدثین از ابن مسعود روایت‌ كرده‌اندكه پیامبرص گفت‌: «يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر. وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء» «‌ای طبقه جوانان‌، هركس ازشما قدرت و توانائی زناشوئی دارد و می‌تواند ازدواج‌كند، او باید ازدواج‌كند، زیرا ازدواج او را از چشم چرانی حرام و ارتكاب فحشاء و ناشایست باز می‌دارد، و هركس نتواند، ازدواج‌كند وازعهده مخارج آن برنیاید، بروی است‌كه روزه بگیرد و بوسیله روزه‌گیری‌، قدرت شهوانی و نفسانی خویش را فرونشاند، وروزه برای اوبهترین وسیله است و بمنزله اخته شدن می‌باشد».
 ب- ‌ازدواج مستحب 

اما اگركسی آرزومند ازدواج بود و توانائی و استطاعت آنرا نیز داشت ولی این نگرانی را نداردكه اگر ازدواج نكند، مرتكب‌گناه وكارهای ناشایست شود، در این صورت ازدواج برای او مستحب است نه واجب و ازدواج برای اوی بهتر است از اینكه انزواگزیند و بعبادت پردازد، چون رهبانیت و ترك دنیا و اعراض از لذایذ مشروع آن بهیچ وجه دراسلام نیست و با طبیعت انسانی مخالفت دارد.

طبرانی از سعد بن ابی وقاص روایت‌ كرده است‌كه پیامبرص گفت‌: «إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة» «خداوند بجای ترك دنیا و اعراض از لذایذ آن‌، كه با سرشت انسان سازگار نیست‌، دین آسان و سهل و ساده و سازگار با سرشت انسان را، به مابخشیده است‌»‌.

بیهقی بروایت از ابی امامه‌گوید: پیامبرص فرمود: «تزوجوا فإني مكاثر بكم الامم، ولا تكونوا كرهبانية النصارى» «‌ازدواج‌كنید، چون من باكثرت شما، بر پیامبران و ملتهای دیگر، فزونی می‌طلبم و مباهات می‌كنم و مانند نصرانیان‌، طریقه رهبانیت و ترك دنیا و اعراض از لذایذ آن را، اختیار نكنید»‌. عمر به ابوالزوایدگفت‌: تنها دو چیزمی‌تواند مانع ازدواج توگردد: «‌عجزو ناتوانی یا فسق وفجور»‌. ابن عباس‌گوید: «‌وقتی عبادت عبادت كننده‌، كامل است كه ازدواج كرده باشد».

 ج- ازدواج حرام 

كسی ‌كه در امر زناشوئی و همبستری و تحمل هزینه ازدواج ونفقه همسر، دچار اختلال‌گردد وبرآن قدرت واستطاعت نداشته باشد و علاقه و میل شهوانی در وی نباشد، ازدواج برای او حرام است‌.

قرطبی ‌گوید: هرگاه‌كسی بداندكه او از نفقه و هزینه زندگی همسرش یا از پرداخت مهریه وكابین‌، یا انجام یكی ازحقوقات واجب آن‌، عاجز و ناتوان می‌باشد، برای او حلال نیست با زنی ازدواج‌كند، مگر اینكه حال خود را برای او بیان‌كند و توضیح دهد، یا اینكه در خود این قدرت را ببیندكه می‌تواند حقوقات واجب او را بجای آورد، و همچنین اگر شوهر دارای نقصی باشدكه او را از لذت و تمتع جنسی باز می‌دارد بر او واجب است‌كه این نقص را با زن در میان بگذارد، آنگاه به نكاح مبادرت ورزد تا موجب فریب زن نگردد، وزن فریفته نشود. و جایز نیست‌ كه مرد زن را با ذكرنسب ادعائی و ثروت ومال و صنعت و حرفه دروغین‌، فریب دهد وبا این دروغها، اورا بازدواج با خویش تشویق‌كند. و همچنین برزن نیز واجب است‌كه عیوب و نواقص خود را، پیش از ازدواج‌، برای مرد بیان ‌كند و توضیح دهد،‌كه او نمی‌تواند حقوق واجب بر خود را، انجام دهد یا او دارای عیب و نقصی است،‌كه مانع تمتع و لذت جنسی شوهر می‌شود، از قبیل‌: جنون‌، جذام‌، پیسی و برص یا بیماری خاص زنانه مربوط به آلت تناسل وامثال آن‌، برای زن نیز جایز نیست‌كه مرد را بفریبد، همانگونه‌كه فروشنده‌كالا نیز موظف است عیوب كالای خویش را، به خریدار بگوید. هرگاه یكی از زوجین‌، در همسر خود عیبی یافت‌، می‌تواند ازدواج را، فسخ ‌كند و بهم بزند. اگر عیب در زن باشد شوهر ازدواج را بهم می‌زند. و مهریه پرداختی را باز پس می‌گیرد. چون روایت شده است ‌كه پیامبرص با زنی از «‌بنی بیاضه» ازدواج‌ كرد، سپس دریافت ‌كه در پهلوی وی بیماری پیسی وجود دارد، لذا او را برگرداند و ازدواج را بهم زد و گفت‌: «دلستم علي» «شما تدلیس و فریبكاری و عیب پوشی ‌كردید».

درباره زنی ‌كه با مرد عنین -‌كسی‌كه قادر به عمل جماع نیست -‌ازدواج‌ كرد و خود را به وی تسلیم نمود، سپس بخاطر همین عیب از هم جدا شدند از امام مالك دوروایت مختلف نقل شده است‌: یك بار گوید: مرد موظف است‌ كه همه مهریه و كابین را به وی بدهد و بار دیگر گفته است‌: موظف است ‌كه نصف مهریه و كابین را به وی بدهد. و مبنای این اختلاف این است ‌كه چه چیزی موجب پرداخت مهریه می‌گردد؟ تسلیم شدن به مرد، یا دخول آلت تناسل و انجام عمل جماع‌؟ در این باره دو قول است‌ كه به تفصیل ازآن سخن خواهد رفت‌.

 د- ‌ازدواج مكروه 

در صورتیكه مرد، در امر زناشویی و همبستری و پرداخت هزینه و نفقه زن نتواند، از عهده آن برآید، بگونه‌ای‌كه ضرر و زیانی بزن وارد نیاید، بعلت اینكه زن بی‌نیاز و ثروتمند بوده باشد و چندان رغبتی و میل قوی‌، به همبستری نداشته باشد، دراین صورت ازدواج مكروه می‌باشد و اگراین ازدواج موجب ترك اطاعت خدا و یا موجب ترك اشتغال به تحصیل دانش‌گردد،‌كراهت آن شدت می‌یابد و بسیار ناپسند است‌. 

 ه- ‌ازدواج مباح 

هرگاه دواعی ازدواج‌، كه برشمردیم و موانع آن كه گفتیم‌، برطرف ‌گردند و در میان نباشند، آنگاه ازدواج مباح می‌باشد و انجام و عدم انجام آن مساوی است‌. 

كسی ‌كه قدرت‌ ازدواج دارد روا نیست ‌از آن ‌كناره بگیرد و عزلت گزیند و بعبا‌دت پردازد
1- ‌ابن عباس‌گوید: مردی از رنج تجرد و عزب بودن به پیا مبرص شكایت برد و گفت‌: آیا خود را اخته نكنم‌؟ پیامبرص گفت‌: «ليس لنا من خصى أو اختصى» «‌هركس خود را اخته ‌كند از ما نیست و بر شریعت ما نیست‌»‌. بروایت طبرانی‌.

2- ‌سعد بن وقاص‌ گوید: «‌پیامبرص از عثمان بن مظعون تبتل و ترك ازدواج و عزلت‌گزینی برای عبادت را نپذیرفت‌، اگر پیامبرص به وی اجازه می‌داد، ما خود را اخته می‌كردیم». بروایت بخاری‌. یعنی اگر پیامبرص به او اجازه ترك ازدواج و عزلت برای عبادت را می‌داد،‌ كار بجائی می‌كشید كه ما همگی خود را اخته می‌كردیم‌. 

طبری ‌گوید: عزلت‌گزینی ‌كه عثمان بن مظعون می‌خواست‌، عبارت بود از ترك ازدواج با زنان و ترك مواد خوشبو و ترك هر چیزی ‌كه موجب لذت جسمانی باشد، كه در حق او این آیه نازل‌ گردید: +((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((( (((( (((((( (((( (((((((((((( ( (((( (((( (( (((((( ((((((((((((((( ((((_ [المائدة: 87]. «‌ای مومنان حرام مكنید بر خویشتن‌، خوشی‌های آنچه كه خدای تعالی بر شما حلال‌ كرده است و از حد شرع تعدی و تجاوز مكنید، چون خدای تعالی دوست ندارد متعدیان و تجاوزكاران را»‌.
ازدواج بر حج مقدم است
اگركسی احتیاج به ازدواج داشت و از آن نگران بود كه با ترك ازدواج مبادا دچار زنا و ناشایست‌ گردد، آن را بر حج واجب و مقدم می‌دارد و اگر نگرانی آن را نداشت‌، حج را مقدم می‌دارد و نسبت به همه فرضهای‌ كفائی مانند تحصیل دانش و جهاد، نیز حال چنین است‌كه اگر با ترك ازدواج نگرانی ارتكاب زنا برایش پیش آید، ازدواج را مقدم می‌دارد، در غیر آن صورت‌، فرضهای‌ كفائی مقدم هستند. 

اعراض و انصراف از ازدواج و سبب آن
از آنچه تاكنون‌ گفته شد برمی‌آید كه ازدواج بسیار اهمیت دارد و كسی از آن بی‌نیاز نیست و تنها چیزی‌ كه می‌تواند مانع ازدواج‌ گردد بقول حضرت عمرخطاب عجز و ناتوانی و فسق و فجور می‌باشد، و معلوم‌ گردید كه رهبانیت و ترك ازدواج و عزلت وگوشه‌گیری‌، در اسلام نیست و بدیهی است‌كه اعراض و روی‌گردانیدن از ازدواج‌، موجب از دست رفتن منافع و مزایائی بسیار می‌گردد، و این‌كافی است‌كه جماعت مسلمانان را برآن دارد،‌كه تلاش‌كنند تا اسباب و وسایل آن را مهیا سازند و آن را برای مردم میسر و سهل و ساده‌كنند تا مردان و زنان بموازات هم‌، از آن برخوردارگردند. ولی متاسفانه در جهت عكس آن عمل می‌شود و خانواده‌های بسیاری هستندكه از این‌گذشتهای اسلامی و منش پاك آن‌، بیرون رفته‌اند و در راه آن دشواریها و سختیها و قید و بندها و موانع وگردنه‌های فراوان بوجود آورده‌اند، كه سبب شده است‌، تا مردان و زنان بسیاری‌، در معرض رنج و درد وآتش سوزان مجرد بودن‌، قرارگیرند، و از آن در عذاب باشند و سرانجام به انحرافات و روابط پست و نامشروع كشانده شوند. پدیده اشكال تراشی و عواقب بدی كه ناشی از مشكلات ازدواج‌، است‌، در جوامع روستائی كمتر از جوامع شهری بچشم می‌خورد، چون زندگی جامعه روستائی هنوز از اسراف و تبذیر و پیچیدگیهای زندگی شهری بدور است -‌باستثنای بعضی از خانواده‌های بسیارمرفه و ثروتمند - درحالیكه زندگی جامعه شهرنشین روزبروزپیچیدگی بیشتری می‌یابد وسخت‌ترو دشوارتر می‌گردد. كه قسمت اكثر این مشكلات و دشوایها، ناشی از مهریه و كابین‌های سرسام‌آور و سنگین و هزینه‌های كمرشكن و طاقت‌فرسای مراسم عروسی است‌كه مرد نمی‌تواند از زیر بار آن‌ كمر راست‌كند. و از طرف دیگر شیوه لباس پوشیدن زنان و در انظار عموم ظاهر شدن‌، بدین صورت شهوت‌انگیز و سبك‌، درمردان جوان‌، ایجاد شك و تردید می‌كند و ازنظرآنان‌، شایستگی و لیاقت این‌گونه زنان‌، برای زندگی مشترك‌، نیز سئوال قرار می‌گیرد و در انتخاب همسر احتیاط بیشتری می‌كنند. و چه بسا بعضی از مردم از ازدواج بكلی منصرف می‌شوند، چون بنظر خودشان زنانی‌كه اهلیت‌ و شایستگی تحمل بار مسئولیت زناشوئی و همسری داشته باشند، نمی‌یابند. پس بایستی برای تثبیت و پرورش زنان‌، بگونه‌ای‌كه پاكدامن و آبرومند و محترم باشند، و درباره مهریه وكابین و هزینه‌های ازدواج‌، راه افراط و اسراف پیش نگیرند، پس بناچار باید به تعالیم و آموزشهای ارزشمند اسلامی‌، برگردیم و بدانها عمل‌كنیم‌.
انتخا‌ب همسر 
همسر نیكو، موجب آرامش خاطر شوهر وكشتزار سودمند زندگی و شریك حیات وكدبانوی خانه و مادر فرزندان و پناهگاه قلب مرد و محرم اسرارو رازو نیاز او و مهمترین پایه و ركن خانواده می‌باشد. چون او است‌، كه فرزندان را بدنیا می‌آورد و بیشترین مزایا و صفات را، ازاوبه ارث می‌برند و درآغوش او عواطف و احساسات فرزندان‌، شكل می‌گیرد و بوجود می‌آید و زبان وآداب ورسوم و دین و رفتار اجتماعی خود را، از او می‌آموزند. لذا اسلام انتخاب همسر شایسته را، بسیار مورد عنایت و توجه قرار داده است و آن را بهترین‌كالای زندگی می‌داند،‌كه باید انسان درباره آن دقت كند و بر آن حریص باشد. و شایستگی زن از نظر اسلام‌، عبارت است از دینداری و داشتن فضائل اخلاقی و مراعات حقوق شوهرداری و حمایت فرزندان‌، اینها است چیزهائیكه مراعات آنها ضروری است و غیرازاینها از امور دنیوی‌، مادام‌كه از خیر و فضیلت و صلاح بدور باشد، مورد نهی و احتراز واقع شده است‌. 

بسیارپیش می‌آید،‌كه مردم به ثروت بسیاریا زیبائی فتنه‌گرو هوس انگیز یا مقام و منزلت یا نسب وشرف خانوادگی‌، چشم می‌دوزند، بدون اینكه به‌كمال اخلاق و پرورش روحی و حسن تربیت‌، توجه‌كنند، سرانجام ثمره چنین ازدواجی تلخ خواهد شد و نتایج زیانباری بكار می‌آورد، لذا پیامبرص از اینگونه ازدواجها و ازدواج بدینگونه‌، مردم را برحذر می‌دارد و می‌فرماید: «إياكم وخضراء الدمن، قيل: يا رسول الله وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في المنبت السوء»(
) «ازگلهای مزبله پرهیزكنید.گفتند:‌گلهای مزبله چه هستند ای رسول خدا؟ فرمود: زنان زیباكه در خانواده‌های بد و ناپاك تربیت یافته‌اند یعنی زیبائی صورت دارند نه زیبائی سیرت‌، كه زیبا هستند ولی پرورش نیافته‌اند»‌. و جای دیگر گفته است‌: «لا تزوجوا النساء لحسنهن، فعسى حسنهن أن يرديهن، ولا تزوجوهن لاموالهن، فعسى أموالهن أن تطغيهن، ولكن تزوجوهن على الدين ولامة خرماء ذات دين أفضل» «‌با زنان تنها بخاطر زیبائی‌شان‌، ازدواج نكنید، چون ممكن است كه زیبائی‌شان موجب هلاك و انحراف آنهاگردد و با آنان تنها بخاطر ثروت و مالشان‌، ازدواج نكنید، چون ممكن است ثروتشان‌، موجب طغیان و سركشی و عصیان آنان‌گردد، ولیكن با آنان بخاطر داشتن دین ازدواج‌كنید،‌كنیزی‌كه در بینی وگوش او شكاف باشد - نازیبا باشد - ولی دارای دین باشد از زن زیبای آزاده بی‌دین بهتر است‌»‌.

و می‌گوید: كسی كه مقصودش از ازدواج‌، ایجاد خانواده و مراعات كارهای مربوط بدان نباشد، حاصل او از این ازدواج خلاف مقصود و مراد او خواهد شد، می‌فرماید: «من تزوج امرأة لمالها لم يزده الله إلا فقرا، ومن تزوج امرأة لحسبها لم يزده إلا دناءة، ومن تزوج امرأة ليغض بها بصره، ويحصن فرجه، أو يصل رحمه، بارك الله له فيها وبارك لها فيه» «‌اگركسی تنها بخاطر ثروت با زنی ازدواج ‌كند، خداوند بر فقر و تنگ‌دستی او می‌افزاید. اگر كسی با زن زیبائی تنها بخاطر شرف و حیثیت خانوادگی ازدواج ‌كند، خداوند پستی و دنائت را نصیب او خواهد كرد، اگر كسی با زنی ازدواج ‌كند و هدفش از این ازدواج‌، چشم پوشی از دیگران و پرهیز از زنا و فحشاء یا برقراری پیوند صله رحم باشد، خداوند خیر و بركت هر دوی زن و شوی را، در آن قرار می‌دهد و موجب سعادت هر دو خواهد شد».

ابن حبان آن را ازجمله احادیث ضعیف ذكركرده است‌. مقصود آنست‌كه هدف نخستین و مقصد اول از ازدواج‌، این هدفهای پوچ دنیائی نباشد، چون اینها موجب برتری انسان نمی‌شوند. والا توجه بدانها در مرتبه دوم اشكالی ندارد، چون دین هادی و راهنمای عقل و قلب است‌، سپس در درجه دوم صفات دیگری‌كه مورد توجه و میل قلبی انسان است مراعات ‌گردد.

پیامبرص می‌فرماید: «تنكح المرأة لاربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك» «در ازدواج با زن‌، چهار صفت و حالت ممكن است مورد توجه مرد باشد و هدف قرارگیرد: ثروت و دارائی زن‌، حیثیت خانوادگی وشهرت‌، و زیبائی و جمال ظاهری‌، و دیانت و خداپرستی او، ای‌كسیكه زن می‌گیری نخستین هدفت انتخاب زن متدین و خداپرست باشد، اگر داشتن دین نخستین هدفت نباشد و بدنبال آن نروی‌، خداوند ترا فقیر و تنگ دست‌كند»‌. بروایت بخار ومسلم‌. پیامبرص صفات زن صالح وشایسته را زیبائی واطاعت ازخدا ونیكوئی و امانت دانسته است و بدینگونه فرموده است‌: «خير النساء من إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا أقسمت عليها أبرتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك» «بهترین زن آنست‌كه چون به وی نگریستی ترا خوشحال‌ كند -‌زیبا باشد - چون به وی فرمان دهی فرمان برد، و چون بر وی قسم خوری‌، چیزی‌ كه بر آن قسم خورده‌ای انجام دهد و نگذارد قسمت بشكند، و چون از او غائب ‌گردی -‌در غیبت تو -‌بر ناموس و مال خویش‌، ایمن باشی -‌خیانت ناموسی و مالی بتو نكند»‌. نسائی و دیگران با سندی صحیح آن را آورده‌اند.

از جمله مزایای دیگری‌كه باید در زن مورد خواستگاری‌، وجود داشته باشد، آنست كه از یك خانواده محترم و معروف بمیانه‌روی و معتدل المزاج و دارای آرامش اعصاب و بدور از انحرافات جنسی باشد، زیرا چنین زنی این شایستگی را خواهد داشت‌، ‌كه نسبت بفرزند مهربان باشد و حقوق شوهر را مراعات ‌كند.

پیامبرص از «‌اُ‌م هانی» خواستگاری‌كرد واو پوزش خواست وگفت‌: او فرزندانی دارد كه باید از آنها نگاهداری نماید. پیامبرص فرمود: «خير نساء ركبن الابل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره.وأرعاه على زوج في ذات يده» «‌بهترین زنانی‌كه بر شتر سوار شده‌اند -‌بهترین زن عرب -‌زن شایسته و درستكار قریش است‌كه نسبت بفرزندكوچك خود مهربان است و بخاطر سرپرستی او حاضر بشوهركردن نیست و نسبت بمال شوهرش امین و نگهبان خوبی است و در آن اسراف و تبذیر نمی‌كند»‌. بدیهی است‌كه از چنین زنی فرزند شایسته و نجیب‌، متولد می‌گردد كه بمادرش می‌ماند. 

پیامبرص می‌فرماید: «الناس معدن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام إذا فقهوا» «مردم معدنها وكانهائی هستند همچون‌كانهای طلا و نقره‌، مردمانی‌كه در دوره جاهلی بهترین بودند، در دوره اسلام نیز بهترین هستند، مشروط برآنكه فقه دین را فراگیرند».

«وهل ينتج الحطي إلا وشيجة ويغرس إلا في منابته النخل»
«‌آیا از درخت «وشیج» جز نیزه «‌خطی»، ساخته می‌شود؟ آیا درخت خرما، جز از ریشه خود می‌روید؟ یعنی از خطاكار خطاكاربار می‌آید و برعكس نیز»‌.

مردی از زنی خواستگاری‌كردكه در شرف و منزلت بپای او نمی‌رسید، زن این بیت را خواند:

«بكى الحسب الزاكي بعين غزيرة من الحسب المنقوص أن يجمعا معا»
«شرف و مفاخر اجدادی وگوهر نیك‌، اشك می‌ریزد از اینكه باگوهر پست وكم ارج وصلت كند»‌. 

چون صاحب فرزند شدن‌، از جمله هدفهای نخستین و اولیه ازدواج می‌باشد، لازم است‌كسی را انتخاب‌كند،‌كه فرزند بیاورد وعقیم و نازا نباشد و راه تشخیص آن سلامت مزاج و مقایسه وی با خواهران و عمه‌ها و خاله‌های او است‌. مردی از زن نازا و عقیمی‌، خواستگاری ‌كرده بود وآن را با پیامبرص درمیان نهاد وگفت‌: زن زیبا و نیك‌گوهری را خواستگاری‌كرده‌ام‌، ولی عقیم است و بچه نمی‌زاید. پیامبرص او را از آن‌كار نهی فرمود وگفت‌: «تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الامم يوم القيامة» «‌با زنانی ازدواج‌كنیدكه بچه زا و مهربان باشند، زیرا من در روز قیامت باكثرت شما بر پیامبران فزونی می‌طلبم و مباهات می‌كنم‌»‌. زن مهربان و «‌ودود» زنی است‌كه شوهر را دوست دارد و تلاش می‌كند دردل او جای‌گیرد و تمام‌كوشش‌. و توان خود را درراه‌كسب رضای او بكار می‌برد. انسان فطرتاً و ازروی سرشت انسانی خویش‌، زیبائی را دوست دارد و زیباپسند است‌، چنانچه همسرش زیبا نباشد، همواره از ته دل احساس می‌كندكه چیزی را از دست داده است و چیزی را ذاتاً‌كم دارد. هرگاه بر زیبائی دست یافت و همسر زیبا داشت‌، احساس آرامش خاطر می‌كند و از نظر عاطفی‌، خود را راضی و خرسند و سعادتیار می‌داند، لذا اسلام در انتخاب همسر، صفت زیبائی و جمال را، از قلم نیانداخته و بدان نیز توجه نموده است‌، چه در حدیث صحیح آمده است‌كه‌: «إن الله جميل يحب الجمال» «خداوند جمال مطلق است و جمال و زیبائی را می‌پسندد». مغیره بن شعبه اززنی خواستگاری‌كرد و آن را به پیامبرص خبر داد. پیامبرص به وی‌گفت‌: «إذهب فانظروا إليها، فانه أحرى أن يؤدم بينكما» «برو، او را ببین‌، چون اگراو را ببینی ممكن است موجب دوام محبت و معاشرت بین شما باشد -‌مبادا بعداً پشیمان شود و روابط سردی در بینشان پدید آید»‌. مردی زنی از انصار را خواستگاری كرده بود، پیامبرص وی را نصیحت‌كرد وگفت‌: «انظر إليها فان في أعين الانصار شيئا» «در وی بنگر و دقت‌كن‌، زیرا زنان انصار را در چشمان‌، چیزی است‌. یعنی ممكن است چشمان وی بیمار باشد و بعداً پشیمان شوی‌»‌.

جابربن عبدالله می‌خواست با زنی ازدواج‌ كند، لذا در كمین وی می‌نشست تا او را بخوبی ببیند و بسنجد و چیزهائی از او رویت ‌كند كه بوصلت او انجامد. پیامبرص بعضی از زنان را می‌فرستاد تا عیوب نهانی زنان مورد نظرش را كشف ‌كنند و به وی می‌گفت‌: «شمي فمها، شمي إبطيها، انظري إلى عرقوبيها» «‌دهانش و زبر بغلهایش را بو كن مبادا بوی ناخوشایند داشته باشد و پی‌های پشت پایش را - پاشنه -‌نیز ببین»‌. 

نیكو است ‌كه دوشیزه را برای همسری خویش انتخاب ‌كرد، چون دوشیزه ساده است و آشنائی با مردان دیگر ندارد و ازدواج با آن‌، بهتر است و بنیان ازدواج استحكام بیشتری می‌یابد و محبت شوهر بهتر در دل او جای می‌گیرد. چه‌ گفته‌اند: «فما الحب إلا للحبيب الاول» «‌محبت از آن معشوق نخستین است‌»‌. چون جابر بن عبدالله با زن بیوه‌ای ازدواج‌كرد، پیامبرص به وی ‌گفت‌: «هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك»؟ «‌چرا با دوشیزه‌ای ازدواج نكردی‌ كه با او بمداعبت و ملاعبت پردازی و او نیز با تو چنین ‌كند»‌. جابر گفت‌: پدرم فرزندان خردسال‌، از خود بجای گذاشته است‌كه نیاز به مراعات و سرپرستی و رسیدگی بحال وكارهایشان دارند و معلوم است‌ كه زن بیوه دراین باره تجربه و توانائی بیشتری دارد و با امور منزل و خانه‌داری آشناتر است.

شایان توجه است‌كه باید بین زن و شوهرازحیث سن و موقعیت اجتماعی و سطح فرهنگی و اقتصادی‌، تناسب و تقارب وجود داشته باشد، زیرا این تناسب و تقارب‌، در این جهات موجب دوام معاشرت و آمیزش و بقای الفت و انس آنها می‌گردد. ابوبكر و عمر فاطمه را از پیامبرص خواستگاری نمودند، پیامبرص در جوابشان‌ گفت‌: اوكوچك است‌. اما چون علی از او خواستگاری ‌كرد، فوراً جواب مثبت داد و او را به عقد نكاح او درآورد، اینها بود بعضی از معانی و ملاحظاتی‌ كه اسلام به داوطلبان ازدواج پیشنهاد می‌كند تا براساس آن‌گام بردارند وآن را رهنمود و راهنمای خویش سازند. ما اگر در انتخاب همسر بدین معانی و ملاحظات‌، توجه كنیم می‌توانیم از خانه خویش‌، بهشتی بسازیم كه فرزندان در آن در نعیمند و شوهران سعادتمند، و فرزندان شایسته و درستكار تحویل جامعه خواهیم داد كه جامعه خویش را بوجود خود بهره‌مند وكامیاب سازند. 

انتخا‌ب شوهر 
بر ولی و سرپرست زن وظیفه است‌،‌كه برای او شوهردیندار و نیكو سیرت و نیك خوی و محترم و آرام برگزیند،‌كه اگر خواست با آن معاشرت‌كند، معاشرت نیكوكند و اگر می‌خواهد ازآن جدا شود، مردانه و نیكو از او جدا شود.

امام محمد غزالی در احیاء العلوم‌ گوید:

رعایت جانب احتیاط‌، در حق زن مهم‌تر است‌، چون عقد نكاح‌، او را در موقعیت‌ كنیزان قرار می‌دهد، و برای او خلاص و رهائی دشوار است‌، ولی شوهر بهرحال قادراست زن را طلاق دهد و راه فرار برای او بازتر است‌. پس هركس دختر خود را به عقد نكاح ظالم یا فاسق یا بدخوی یا می خواره‌، درآورد، اودردین خود، مرتكب جنایت شده و درمعرض خشم و غضب خدا قرارگرفته است‌، زیرا صله رحم راگسسته وانتخاب بدی مرتكب شده است‌. مردی به حسن بن علی‌گفت‌: من دختری دارم‌، بنظر تو اورا به عقد چه‌كسی درآورم‌؟‌گفت‌: او را بكسی ده‌،‌كه تقوای خدا داشته باشد، چون او اگردوستش داشت‌، با احترام نگاهش می‌دارد و اگراز او خوشش نیامد، به وی ظلم نمی‌كند ونیكو ازاوجدا می‌شود. عایشه نیزگفته است‌: «نكاح برای زن بندگی می‌آرد، پس شما دقت‌كنیدكه زن تحت سرپرستی خویش را به چه‌كسی می‌دهید»‌.
پیامبرص گفت‌: «من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها» «هركس مولیه وزن زیر سرپرستی خویش را به عقد نكاح فاسق وتبه‌كار، درآورد، صله رحم اوراگسسته است‌»‌. ابن حبان بروایت از انس آنرا از جمله احادیث ضعیف و از قول شعبی با اسناد صحیح از جمله احادیث مورد اطمینان ذكركرده است‌. ابن تیمیه‌گفته است‌: اگركسی برفسق و فجوراصرار و ادامه داشت‌، نباید زن را به عقد نكاح وی درآورد. 

خواستگاری
 خطبه = بمعنی خواستگاری مصدرنوعی است‌، بروزن قعده وجلسه‌، به معنی طلب ازدواج ازکسی به وسیله‌ای ‌که متعارف بین مردم است‌. رجل خطاب یعنی مردی که بسیار خواستگاری می‌کند. خواستگاری از مقدمات ازدواج می‌باشد. خداوند آن را بدان جهت مطلوب و مشروع گردانیده است تا پیش از ازدواج‌، زوجین همدیگررا بشناسند و درباره همدیگر تحقیق‌کنند، و ازدواج ازروی آگاهی و شناخت و رهنمود درست‌، صورت‌گیرد.

از چه‌ كسی خواستگا‌ری بعمل می‌آید و خواستگاری از چه‌ كسی مبا‌ح ‌است
وقتی خواستگاری از زنی‌، مباح است‌كه دو شرط در وی تحقق یافته باشد: 

الف- ‌از موانع شرعی‌ كه با وجود آنها ازدواج و عقد نكاح درست نیست‌، خالی باشد. 

ب- ‌شرعاً‌ كسی پیش از او، ازآن زن خواستگاری نكرده باشد. اگر موانع شرعی‌، از ازدواج‌، در او موجود باشد، از قبیل اینكه حرمت ابدی یا موقتی داشته باشد، یا اینكه ‌كسی پیش از او، ازآن زن‌، خواستگاری ‌كرده باشد و هنوز جواب رد نشنیده باشد، خواستگاری از چنین زنی مباح نیست‌.

خواستگاری از زنی در حال گذراندن عده
اگر زنی در دوران عده باشد، خواه شوهرش مرده یا طلاق داده شده باشد، به طلاق رجعی‌، یا طلاق بائنه‌، در هر صورت خواستگاری از چنین زنی حرام می‌باشد. زیرا اگر زن مطلق رجعی باشد، هنوز پیوند ازدواج اوگسسته نشده و شوهرش تا پایان عده‌، هر وقت بخواهد، می‌تواند بدان مراجعه‌كند و پیوند زناشوئی را برقرارسازد. و اگر مطق به طلاق بائنه و قطعی باشد، بطور صریح و آشكارخواستگاری ازآن حرام است چون پیوند او با شوهرش‌ بكلی بریده نشده و او حق دارد پس ازاتمام عده با نكاح جدیدی او را مجدداً بعقد خویش درآورد. اگر كسی خواستگاری ازآن‌كند، برحق شوهرش تجاوزكرده است‌. درباره خواستگاری ازآن بطریق تعریض وكنایه بین علما اختلاف است و صحیح آنست‌كه جایزباشد. اگر زن در عده وفات شوهرش باشد در هنگام عده‌، خواستگاری باكنایه و تعریض ازاو جایز است‌، چون پیوند او با شوهرش به وسیله مرگ او قطع شده و دیگر شوهر حقی و پیوندی با او ندارد. از اینجهت با صراحت و آشكارا خواستگاری از او جایزنیست‌، چون ازیك طرف اندوهگین ودرسوك او است و از طرف دیگر، مراعات احساس و عواطف خانواده و اهل میت و ورثه او نیز لازم می‌باشد. خداوند می‌فرماید: +(((( ((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ( (((((( (((( (((((((( ((((((((((((((((( (((((((( (( (((((((((((((( ((((( (((( ((( (((((((((( (((((( (((((((((( ( (((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( ( (((((((((((((( (((( (((( (((((((( ((( (((( ((((((((((( ((((((((((((( ( (((((((((((((( (((( (((( ((((((( ((((((( (((((_ [البقرة: 235]. «وگناهی بر شما (‌مردان‌) نیست‌كه بطوركنایه از زنانی (‌كه شوهرانشان فوت‌كرده‌اند و درعده به سر می‌برند) خواستگاری‌كنید و یا در دل خود تصمیم بر این‌كار را بگیرید (‌بدون اینكه آن را اظهار نمائید)‌، خداوند می‌دانست شما آنان را یاد خواهیدكرد (‌و این‌گرایش فطری مردان نسبت به زنان است با خواسته طبیعی شما بشكل معقول مخالف نیست‌) ولی به آنان پنهانی وعده ازدواج ندهید، مگر اینكه به طرز پسندیده‌ای (‌و بطوركنایه‌) اظهاركنید (‌اما بهرحال‌) اقدام به ازدواج ننمائید تا عده آنان بسرآید و بدانیدكه خداوند آنچه راكه دردل دارید، می‌داند، پس از (‌مخالفت فرمان او) خویشتن را برحذر دانند و بدانید كه بیگمان خداوند بس آمرزنده و شكیبا است (‌و در مجازات بندگان شتاب نمی‌كند)‌». خواستگاری با كنایه و تعریض بدینگونه كه بگوید: «‌من می‌خواهم ازدواج‌كنم» یا بگوید «‌خیلی دوست دارم كه خداوند زن صالح و شایسته‌ای را نصیبم‌كند»‌. یا بگوید «خداوند خیری را برای تو میسر خواهدكرد و خیری در پیش داری‌»‌. تقدیم هدایا به زنی‌كه در عده است‌، جایز است و تعریض وكنایه به خواستگاری تلقی می‌شود، و جایز است‌كه شخص در نزد زنی‌كه در عده وفات شوهر است‌، از خویش ستایش كند و اوصاف خویش را بگونه‌ای برشمارد، كه تعریض وكنایه به ازدواج باشد. چون ابوجعفر محمد بن علی بن حسین چنین‌كاری راكرده است‌. سكینه دختر حنظله ‌گفت‌: علی پسر محمد پسر علی اجازه دخول خواست‌، درحالیكه هنوز عده وفات شوهرم منقضی نشده بود و اوگفت‌: ای فلانی تو می‌دانی‌كه خویشاوندی من نسبت به پیامبرص و علی تا چه حد می‌باشد و در میان عربها چه منزلتی دارم‌. من به وی‌گفتم‌: خدا ترا بیامرزد ای ابوجعفر، تو مردی هستی‌كه برای دیگران سرمشق می‌باشی و مردم از تو فرا می‌گیرند، چگونه در عده ازمن خواستگاری می‌كنی‌؟ ابوجعفر گفت‌: من از قرابت خود نسبت به پیامبرص و علی با تو سخن ‌گفتم‌، و پیامبرص نزد ام سلمه رفت در حالیكه او در سوگ و عده وفات شوهرش ابوسلمه بود، به وی ‌گفت‌: تو می‌دانی‌كه من پیامبر خدا و برگزیده اویم و درمیان قوم خود چه منزلتی دارم‌». این سخن پیامبرص خواستگاری‌ كنائی از او بود،‌ كه دارقطنی آن را نقل‌كرده است‌.
خلاصه سخن آنكه زن بهرشكلی در عده باشد، خواستگاری بطور صریح و آشكارو بدون پرده‌، ازاوحرام است و خواستگاری بدون‌كنایه و تعریض‌، نسبت به زنی‌كه شوهرش مرده و عده‌اش پایان نیافته ونسبت بزنی‌كه بطورقطعی طلاق داده شده و هنوز عده‌اش پایان نیافته‌، مباح می‌باشد. ونسبت بزنی‌كه بطورطلاق رجعی طلاق داده شده خواستگاری از او بهر شكلی حرام است‌، مادام كه عده او پایان نیافته باشد. 

اگركسی نسبت بزنی‌كه درعده است‌، بطورصریح خواستگاری نمود، ولی بعد از انقضای عده او را بعقد نكاح درآورد، علما درباره آن اختلاف دارند، امام مالك گوید: باید ازاو جدا شود، خواه با وی وصلت و همبستری ‌كرده باشد یا همبستر نشده باشد. 

امام شافعی‌گوید: عقد نكاح صحیح است‌، اگرچه چیزی را مرتكب‌ گردیده است‌كه صراحتاً ازآن نهی شده ولی جهت آنها با هم اختلاف دارد.

باتفاق علما اگر عقد نكاح هم در دوران عده واقع شود، باید از همدیگر جدا شوند، حتی اگربا وی همبسترهم شده باشد. درباره اینكه آیا می‌تواند بعداً با وی ازدواج كند، امام مالك و لیث و اوزاعی‌گویند: بعداً برای او، حلال نیست كه با چنین زنی ازدواج‌كند، ولی جمهورعلماگویند: او می‌تواند پس از انقضای عده هر وقت بخواهد باآن ازدواج‌كند.
خواستگا‌ری از زنی كه از وی دیگری خواستگاری كر‌ده است
اگركسی از زنی خواستگاری‌كرد، برای دیگری حرام است‌، ‌كه بر خواستگاری وی خواستگاری‌ كند و بر دست او بزند، چون اینكار تجاوز به حق خواستگار اول و بدی نسبت بوی می‌باشد، چه بسا این ‌كار موجب اختلاف بین خانواده‌ها وبهم زدن امنیت و آسایش دیگران ‌گردد. عقبه بن عامرگوید: پیامبرص فرمود: «المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل له أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر» «مومن با مومن برادر است‌، پس برای او حلال نیست‌ كه در معامله روی دست او بزند و مشتری را، سوی خود خواند و نباید ازكسی كه او خواستگاری ‌كرده است‌، خواستگاری نماید، مگر اینكه جواب رد را شنیده یا از آن دست‌كشیده باشد». بروایت احمد و مسلم‌. 

این حرمت وقتی است‌كه زن خواستگاری شده جواب مثبت داده و سرپرستی زن‌ كه اجازه‌اش معتبر است‌، بدان تصریح‌ كرده باشد. در این صورت است‌كه حرام است‌. 

امّا اگربه صراحت جواب رد به خواستگاراولی داده یا با تعریض وكنایه به وی جواب مثبت داده باشند، مثل اینكه به وی‌گفته باشند: نتوان از توگذشت‌. یا اینكه خواستگار دوم از خواستگار اول خبر و اطلاع نداشته باشد یا اینكه خواستگاری اولی‌، مورد اجابت و قبول زن واقع نشده و از آن امتناع‌كرده باشد، یا اینكه خواستگار اول به خواستگار دوم اجازه داده باشد، در همه این احوال‌، خواستگاری جایز است‌. 

ترمذی به نقل ازقول شافعی درمعنی آن حدیث‌گفته است‌: هرگاه‌كسی از زنی خواستگاری‌ كرد و زن راضی شد و به ازدواج با وی تمایل داشت‌، هیچكس حق ندارد از این زن خواستگاری كند. اگركسی از رضایت و تمایل آن زن نسبت به خواستگار اول اطلاع نداشت‌، خواستگاری او اشكالی ندارد. و اگر خواستگار دوم پس از جواب مثبت به خواستگار اول‌، خواستگاری‌كرد و با آن زن ازدواج نمود، عقد نكاح صحیح است‌، ولی‌گناهكار می‌شود. چون از چنین خواستگاری‌، نهی شده است و خواستگاری شرط صحت ازدواج و نكاح نیست‌، تا اگر خواستگاری صحیح نباشد، نكاح فسخ گردد، ولی داود گوید: اگر خواستگار دوم عقد نكاح بست‌، نكاحش فسخ می‌گردد، چه با آن همبستر شده باشد یا نشده باشد.

نگا‌ه و نظر بزنی‌ كه ا‌ز آن خواستگا‌ری می‌شود
دیدن زن پیش از خواستگاری‌، موجب شیرینتر شدن زندگی زناشوئی و سعادت و آرامش خاطر می‌گردد، تا زیبا‌ئی او موجب و انگیزه وصلت‌گردد و یا زشتی و زیبائی او موجب انصراف ازآن وصلت ‌گردد و دیگری را بجوید. كسی‌كه دوراندیش و دوربین است‌، پیش از ورود به محلی‌، خیر و شر آن را، می‌سنجد، آنگاه اقدام می‌كند. اعمش گفته است‌: هر ازدواج و وصلتی‌، كه پیش از دیدار زوجین صورت‌ گیرد، به غم واندوه می‌انجامد. دیدار زوجین‌، پیش ازازدواج‌، مورد تشویق و ترغیب شریعت اسلامی واقع شده است‌.

1- ‌جابر بن عبدالله گوید: پیامبرص فرمود: «إذا خطب أحدكم المرأة، فان استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها، فليفعل» «‌هرگاه یكی از شما از زنی خواستگاری‌كرد، اگر توانست بچیزهائی از او بنگرد،‌كه بازدواج با او منجر شود، ازآن‌كار غافل نشود و آن را بكند». جابرگوید: «‌زنی از بنی سلمه را خواستگاری كردم‌، دركمین آن می‌نشستم‌، تا اینكه چیزهائی از او دیدم و مشاهده‌كردم‌،‌كه بازدواج با وی منتهی شد». بروایت ابوداود.

2- ‌مغیره بن شعبه‌گوید: از زنی خواستگاری كردم‌، پیامبری به من‌گفت‌: «أنظر ت إليها،؟» ‌[او را دیده ای ؟]"گفتم‌: خیر.گفت‌: «أنظر إليها، فانه أحرى أن يؤدم بينكما» «او را ببین و به وی بنگر، چون این‌كارموجب می‌شودكه پیوند بین شما دوام بیشتری داشته باشد و انفاق و سازگاری بیشتری خواهید داشت‌». بروایت ابن ماجه و نسائی و ترمذی‌كه آن را حسن دانسته است‌.

3- ‌ابوهریره گوید: مردی زنی از انصار را خواستگاری كرد. پیامبرص به وی گفت‌: «أنظر ت إليها،؟» «آیا او را دیدی‌؟‌» ‌گفت‌: خیرگفت‌: برو او را بنگر، زیرا در چشم زنان انصارگاهی چیزهائی مشاهده می‌شود -گاهی معیوب است-.
نگاه به نا‌مزد تا چه حد مجاز است؟
جمهور علما گویند، خواستگار تنها می‌تواند به چهره و كف دستان زن مورد نظرش نگاه‌ كند، چون ازنگاه بر چهره زیبائی و زشتی او پدیدارمی‌شود و از نگاه بر كف دستان نرمی و خشونت اندام او معلوم می‌گردد.

داود ظاهری‌گفته است‌، او مجاز است‌كه بتمام اندام او نگاه‌كند. اوزاعی‌گوید: تنها مجاز است‌، به اندامهای‌گوشتین او بنگرد. دراحادیث مشخص نشده است‌ كه بكدام اندامها بنگرد، بلكه بطور مطلق از آن سخن رفته تا شخص بگونه‌ای به وی بنگرد،‌ كه مقصود خویش را حاصل ‌كند و نتیجه مطلوب بگیرد. بدلیل اینكه عبدالرزاق و سعید بن منصور گفته‌اند: عمر بن خطاب ام‌كلثوم را از علی ابن ابیطالب خواستگاری نمود و علی‌ گفت او كوچك است‌، من او را پیش تو می‌فرستم اگر بدان راضی شدی‌، او زن تو باشد، سپس ام‌كلثوم را پیش او فرستاد و عمر به ساق پای او نگاه كرد، و دامن او را بالا زد، ام‌كلثوم ‌گفت‌: اگر امیر مومنان نبودی آنچنان بر چهره‌ات سیلی می‌نواختم‌ ‌كه چشمانت‌ كور شود.

هرگاه خواستگار بزنی نگاه ‌كرد و او را نپسندید باید خاموش شود و سكوت پیشه‌ كند و چیزی نگوید تا زن را نیازارد و او را نرنجاند، چون شاید این زن ‌كه مورد پسند او نیست‌، دیگران او را بپسندند.

نگا‌ه ‌كردن به مرد 
زن نیز مجاز است ‌كه بخواستگار خویش بنگرد و ببیند كه او را می‌پسندد یا نمی‌پسندد. چون عمر خطاب‌ گفت‌: دختران خویش را، بعقد نكاح مردان زشت چهره در نیاورید، زیرا زنان نیز از مردان چیزهائی را می‌پسندند و چیزهائی را نمی‌پسندند. 

بیا‌ن اوصا‌ف 
نگاه ‌كردن برای جمال ظاهری و عدم جمال ظاهری است‌، ولی صفات اخلاقی و سیرت نیكو، از طریق توصیف شناخته می‌شود، شایسته است دراین باره اخلاق و صفات و رفتار و كردار و خوی و خلق زوجین از كسانی مورد پرسش و تحقیق قرار گیرد كه با آنان همسایگی و معاشرت دارند یا از افراد فامیل مورد اطمینان مانند مادر و خواهر پرسش بعمل آید.

پیامبرص ام سلیم را پیش زنی فرستاد وگفت‌: «انظري إلى عرقوبها و شمي معاطفها» «به ساق پا و پاشنه‌های او نگاه‌ كن و دهان و گردن و زیر بغل او را بوی ‌كن‌»‌. احمد و حاكم و طبرانی و بیهقی آن را روایت‌ كرده‌اند.

غزالی در احیاء‌ گفته است‌: باید درباره اوصاف زن یا مرد، تنها از افراد آگاه و راستگو و مطلع بر ظاهر و باطن سوال شود،‌كه از روی‌ حب و بغض و حسادت‌، زیاده‌روی و اهمال و تقصیر نكنند، چون سرشت اشخاص آنست كه در وصف زوجین‌، به افراط و تفریط می‌گرایند و كمتر پیش می‌آید كه دراین باره راست‌گویند ومیانه رو باشند، بلكه بیشترراه فریب ونیرنگ و ترغیب را پیش می‌گیرند. احتیاط در این باره بسیار مهم است تا انسان به همسر دلخواه خویش برسد و چشمش بدنبال دیگران نباشد. 

خلوت با نا‌مزد ممنوع است
خلوت با نامزد، حرام است‌، زیرا تا زمانی‌كه عقد نكاح بسته نشده است‌، برای خواستگار، حرام می‌باشد. و در شرع تنها نگاه‌كردن مجاز است والا همچنان بر او حرام است و در خلوت امكان دارد،‌كه مرتكب‌كار حرام شوند و فریب شیطان بخورند. اگر محرمی باشد با حضور او خلوت اشكال ندارد، چون امكان ارتكاب معصیت وكار ناشایست نمی‌رود.

جابر گوید: پیامبرص گفت‌: «من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها، فان ثالثهما الشيطان ...» «‌هركس بخداوند و روز رستاخیز ایمان داشته باشد، نباید با زنی بدون حضور محرم‌، خلوت‌كند، چون اگر زن و مرد نامحرم با هم خلوت‌كنند، سومین‌آنان شیطان است وآنان را وسوسه می‌كند و عامر بن ربیعه گوید: پیامبرص گفت‌: «لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له، فان ثالثهما الشيطان إلا محرم» «نباید مرد با زن نامحرم خلوت‌كند چون سوم آنان شیطان است مگر اینكه محرمی باشد»‌. بروایت احمد.

خطر و زیان اهمالكاری در خلوت نشستن با زن‌: 
بسیاری از مردم‌، درباره خلوت با زن‌، اهمال می‌كنند و به دختر و خویشاوندان خود، اجازه می‌دهند كه با نامزد و خواستگار، خلوت كنند، بدون اینكه كسی حضور داشته باشد، و با نامزد بهر جاگه بخواهند می‌روند. این‌كارسبب می‌گرددكه شرف و عفت وكرامت زن در معرض فساد و تباهی واقع شود،‌گاهی ازدواج صورت نمی‌گیرد، و علاوه بر اینكه شرف وكرامت زن و آبروی او لكه‌دار و خدشه‌دارگردیده است‌، ازدواج را هم از دست می‌دهد. در برابر این گروه سهل‌انگار و بی‌بند و بار،‌گروهی دیگر وجود دارند،‌كه راه افراط و سخت‌گیری و جمود مطلق درپیش می‌گیرند و اجازه نمی‌دهندكه خواستگار دخترانشان را ببیند و اصراردارندكه ندیده بدان راضی شود او را بعقد نكاح درآورد و تنها شب زفاف او را ببیند. 

گاهی پیش می‌آیدكه این دیدارناگهانی‌، بسیارغیرمترقبه و غیرقابل انتظاراست‌، كه منجر به جدائی وگسستن پیوند ازدواج می‌گردد. و بعضی تنها به نشان دادن عكس و تصویر زن به خواستگار، اكتفا می‌كنند، بدیهی است‌كه این‌كار، نمی‌تواند گویای حقیقت باشد و موجب شناخت‌گردد. بنابراین بهترین كار، در این باره آنچیزی است‌كه اسلام پیشنهاد می‌كند،‌كه بخوبی رعایت حال زوجین شده و حقوق هر دو مراعات گردیده است‌كه هر دو همدیگر را می‌بینند و از خلوت نشستن با هم پرهیزشده وشرف وآبروی زن ومرد، مورد حمایت قرارگرفته است‌. 

پشیما‌نی خواستگا‌ر و تا‌ثیر و عواقب ‌آن
خواستگاری مقدمه و پیش درآمد عقد ازدواج است و اكثراً به پرداخت تمام مهریه یا بعضی ازآن و پیش‌كش‌كردن هدایا و بخششها، منجرمی‌گردد و ازاینراه در جهت تقویت پیوند خویشاوندی و استواری و استحكام بخشیدن آن‌، اقدام می‌شود. وگاهی پیش می‌آید،‌كه خواستگار پشیمان می‌شود یا زن و فامیل او رضایت نمی‌دهند یا هردومنصرف می‌گردند و عقد نكاح صورت نمی‌گیرد، آیا این مسئله پس از خواستگاری‌، درست است‌، و آیا آنچه‌ كه به زن مورد خواستگاری‌، بخشیده شده‌، پس ‌گرفته می‌شود؟

خواستگاری تنها وعده ازدواج است‌، عقدی نیست ‌كه برای طرفین الزام آور باشد، انصراف ازآن و انجام ندادن ازدواج‌، حق طرفین است و شارع مقدس‌، برای خلف وعده مجازات مادی تعیین نكرده است‌، تا بمقتضای آن‌،‌كسی‌كه مرتكب خلف وعده شده است مجازات شود، اگرچه خلف وعده را، از جمله اخلاق نكوهیده شمرده است وآن را از صفات منافقین دانسته است‌، مگر اینكه ضرورتی پیش آیدكه بناچاری خلف وعده را الزام‌آوركند. در حدیث صحیح آمده است‌كه پیامبرص گفت‌: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان» «‌نشانه منافق سه چیز است‌: هرگاه سخن‌گوید، دروغ گوید. و هرگاه وعده دهد، خلف وعده‌كند و هرگاه برچیزی امین دانسته شود وامانتی به وی بسپارند، درآن خیانت‌كند»‌. چون عبدالله بن عمر، در آستانه احتضار قرارگرفت‌، گفت‌: به فلانكس از قریش بگوئید،‌كه من درباره دخترم به وی چیزی‌گفته بودم‌،‌كه شبیه بوعده بود، ونمی‌خواهم وقتی‌كه بلقاء الله می‌پیوندم‌، یك سوم نفاق -‌خلف وعده -‌داشته باشم‌، شما گواه باشید كه من دخترم را بعقد نكاح او درآوردم‌.

اگر خواستگار مهریه‌ای پرداخته باشد، حق دارد، كه آن را پس بگیرد، چون مهریه در برابرازدواج و عقد نكاح پرداخت می‌شود، و عوض و تعهد مالی آنست‌. مادام‌كه ازدواج صورت نگرفته است‌، زن استحقاق مهریه را ندارد و واجب است كه آن را پس بدهد و بصاحبش برگرداند، چون حق خالص او است‌.

اما هدایا، حكم هبه رادارد و صحیح آنست‌، وقتی‌كه هبه‌، تنها بمنظور تبرع محض و در راه خدا و بدون عوض باشد، پشیمان شدن ازآن جایز و روا نیست‌، چون همینكه شخص چیزی راكه به وی هبه شده است و بخشیده‌اند دریافت نمود، بملكیت وی درمی‌آید ومی‌تواند درآن تصرف‌كند، پشیمان شدن بخشنده و هبه‌كننده‌، موجب بهم زدن ملكیت او می‌شود، بدون اینكه رضایت داشته باشد و شرعا و عقلا این‌كار جایز نیست و باطل می‌باشد.
ولی هبه و بخشش چیزی‌، اگردربرابرعوض و پاداش باشد و طرف حاضرنشد، عوض و پاداش آن را بپردازد، اونیزمی‌تواند، پشیمان شود و هدیه خویش را مسترد دارد، پس در این صورت اگر زوج هدیه را در برابر ازدواج داده باشد، می‌تواند پشیمان شود و هدایای خویش را پس بگیرد، بدلایل زیر:
1- ‌صاحبان سنن از ابن عباس روایت‌ كرده‌اندكه پیامبرص گفت‌: «لا يحل لرجل أن يعطي عطية، أو يهب هبة فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده» «برای‌كسی حلال نیست‌كه از هدیه و عطیه و هبه خویش پشیمان‌گردد مگر پدركه می‌تواند از عطیه و چیزی‌كه بفرزندش بخشیده است پشیمان‌گردد»‌.

2- ‌باز هم از او روایت كرده‌اند:‌كه پیامبرص گفت‌: «العائد في هبته كالعائد في قيئه» «كسی‌كه هبه و هدیه بخشیده خود را پس بگیرد، مانندكسی است‌كه قی‌كرده خویش را، بخورد»‌.
3-‌ سالم از پدرش و او از پیامبرص روایت‌ كرده است‌كه «من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها» «‌هركس چیزی را بكسی بخشیده باشد مادام‌كه چیزی را دربرابر آن نگرفته است و او خود بدان شایسته‌تر است‌»‌.
طریقه جمع بین معانی و مفهوم این احادیث آن بودكه فوقا بدان اشاره شد واز كتاب "ا‌علام ا‌لموقعین‌"، نقل‌گردیده است كه می‌گوید: هركس بدون چشم داشت پاداش و عوض‌، چیزی را بكسی بخشیده باشد، حق پشیمان شدن را ندارد و هركس در برابر پاداش و چشم داشت عوض‌، چیزی بكسی بخشید، اگر طرف مقابل حاضر به تعهد خود نشد و از دادن پاداش و عوض خودداری‌كرد، بخشنده می‌تواند پشیمان شود و بخشیده خویش را، بازپس‌گیرد. بنابراین در بین مفاهیم احادیث فوق هیچگونه تضادی نیست‌.
 رای فقها دراین با‌ره 
آنچه ‌كه امروز در محاكم قضائی بدان عمل می‌شود، برابر مذهب حنفی است ‌كه می‌گوید، خواستگار حق دارد هدایای خویش را مسترد دارد، مشروط بر آنكه آن هدایا، بحالت اولیه خود مانده باشند و تغییری در آنها روی نداده باشد، بنابراین النگو، انگشتری‌،‌گردنبند و ساعت و امثال آن مسترد می‌گردد، در صورتیكه وجود داشته باشند. ولی اگر بحالت اولیه نمانده باشند، بدینگونه كه‌گم شده یا فروخته شده یا چیزی بدانها افزوده شده یا طعامی بوده و خورده شده‌، یا پارچه‌ای بوده و دوخته شده‌، خواستگار حق استرداد یا پرداخت بهای آنها را ندارد.
دادگاه محاكمه شرعی طنطا درمصردرمحاكمه بدوی درسال 1933 یك حكم قطعی را در این باره صادركرده بود و قواعد زیر را مقرر داشت‌:
1- ‌خواستگار هر چیزی را بنامزد بدهد، مادام‌كه داخل درعقد نكاح نباشد و شرایط عقد بحساب نیاید، هدیه شمرده می‌شود.
2- ‌هدیه در حكم و معنی هبه شرعی است‌.
3- هبه عقدی است تملیكی‌،‌كه بمجرد قبض و دریافت‌، تمام می‌شود وكسی كه آن را دریافت‌كند، می‌تواند درآن تصرف‌كند وخرید وفروش نماید وتصرف او نافذ و رواست‌.
4-‌ ازبین رفتن اصل چیزی‌كه بخشیده شده‌، یا مستهلك شدن آن‌، مانع پشیمان شدن و استرداد آن می‌گردد.
5- خشنده حق نداردكه غیرازعین مال خود چیزی را مطالبه ‌كند یعنی اگر عین مال خودش مانده باشد، تنها آن را مطالبه می‌كند. 
مالكیه دراین باره بین انصراف زن یا مرد فرق می‌گذارند ومی‌گویند اگرانصراف از ازدواج از طرف مرد باشد، حق استرداد هدایا را ندارد، اگر انصراف از ازدواج از طرف زن باشد، مرد حق داردكه تمام چیزهائی‌كه به وی بخشیده است‌، مسترد دارد، خواه بحال اولیه مانده یا از بین رفته باشد،‌كه در اینصورت اخیر، بدل آن را مسترد می‌دارد، مگر اینكه عرفاً این‌كار نشود یا اینكه شرط كرده باشند،‌كه عمل بمقتضای شرط یا عرف واجب می‌باشد. 
شافعیه‌ گویند: در اینصورت هدیه باید استرداد گردد، خودش مانده باشد یا از بین رفته باشد، اگرذات واصل آن چیزموجود باشد، خود آن را مسترد می‌دارد، در غیرآن صورت‌، باید قیمت آن را بپردازد. ما نیز بدانچه شافعیه گفته‌اند، راضی هستیم چون نزدیك برای ما است‌.
عقد نكا‌ح و ازدواج 
رضایت طرفین و توافق اراده طرفین‌، ركن حقیقی ازدواج می‌باشد. اما رضایت خاطر و توافق اراده‌، چون از تمایلات نفسانی و درونی است وكسی بر آن اطلاع ندارد، پس بایدكلمات و عباراتی دال بر تصمیم طرفین‌، برایجاد پیوند زناشوئی در بین آنان درمیان باشد تا این رضایت و تمایل درونی را بیان‌كند وعبارات و جملاتی بین دوطرف ازدواج رد و بدل‌گردد. آنچه‌كه نخست به وسیله یكی ازمتعاقدین و طرفین ازدواج ادا می‌شود و بر زبان می‌آید و بیانگر ایجاد پیوند زناشوئی است «‌ایجاب» نام داردكه می‌گویند: «انه اوجب» «او ایجاب‌كرد»‌. و آنچه‌كه بدنبال آن به وسیله طرف دوم ازدواج‌گفته می‌شود وصدور می‌یابد و بیانگر رضا و موافقت و پذیرش اوست «‌قبول» نام دارد. بنابراین‌، فقیهان می‌گویند: اركان تشكیل دهنده ازدواج «‌ایجاب» و «‌قبول» است‌. 
شرایط ایجا‌ب و قبول و انعقا‌د ازدواج
وقتی عقد نكاح تحقق می‌پذیرد وآثار مطلوب و نتاج شرعی ازدواج‌، برآن مترتب می‌گردد،‌كه شرایط زیر را داشته باشد:
1-‌ طرفین ازدواج‌، باید اهل تمییز باشند، اگر یكی ازآنها دیوانه یا صغیری باشد كه اهل تمییزنیست‌، عقد نكاح منعقد نمی‌گردد ودرست نیست‌.
2- «‌ایجاب» و «‌قبول» باید در یك مجلس واقع شوند، نباید بگونه‌ای باشند،‌كه سخن خارج ازموضوع در بین آنها بیاید، یا فاصله‌ای بین آنها واقع شود،‌كه عادتاً و عرفاً اعراض و انصراف از عقد نكاح بحساب آید. البته شرط نیست‌كه قبول بلافاصله بعد از ایجاب باشد. اگر مجلس طول‌كشید و فاصله افتاد، بین قبول و ایجاب و در این اثنا چیزی پیش نیامدكه اعراض‌و انصراف از ازدواج تلقی گردد، اشكالی ندارد و یك مجلس محسوب می‌شود. رای حنفی‌ها و حنبلی‌ها نیز چنین است‌. 
درمغنی آمده است‌: اگرفاصله افتاد بین قبول وایجاب‌، عقد صحیح است مادام كه مجلس بهم نخورده باشد و طرفین در مجلس باشند و از آن انصراف حاصل نشده باشد، چون مجلس حكم حالت عقد را دارد. بدلیل اینكه درعقود معاوضات و معاملات‌، جای غبن و خیار، همان مجلس وقوع عقد است‌. اگر پیش از ادای عبارات دال بر قبول‌، طرفین ازهم جدا شدند، «‌ایجاب» باطل می‌گردد دیگر پس از آن مجلس قبول تاثیری ندارد. چون از هم جدا شدن آنها، انصراف طرف «قبول» بحساب می‌آید. و همچنین اگر در مجلس ایجاب و قبول‌، بین آنها به وسیله چیزهائی فاصله افتادكه مجلس را قطع می‌كند و اعراض از قبول تلقی می‌شود، دیگر قبول تاثیر ندارد. از امام احمد سوال شد:‌گروهی نزد مردی رفتند به وی گفتند: فلانی را بنكاح فلانی دربیاور، اوگفت‌: او را بعقد فلانی درآوردم بر اینكه مهریه‌اش یكهزارباشد، آن‌گروه به نزد آن مرد برگشتند و بوی‌گفتندكه فلانی آن زن را بعقد تو، درآورد بر مهریه یكهزار، -‌دیناریا درهم اوگفت‌: قبول‌كردم آیا این عقد صحیح است‌؟ امام احمدگفت‌: آری‌. شافعیه‌گویند: نباید بهیچ وجه بین ایجاب و قبول فاصله‌ای ایجاد شود. آنان‌گویند: اگر بین ایجاب و قبول خطبه‌ای‌كوتاه فاصله افتاد بدینگونه‌كه ولی زن بگوید: او را بعقد تو درآوردم -‌زوجتك و زوج‌گفت‌: بسم الله والحمد لله و الصلاة والسلام علی رسول الله‌، نكاح وعقد ازدواج اورا پذیرفتم - قبلت نكاحها -‌اختلاف است شیخ ابوحامد اسفراینی می‌گوید: عقد صحیح است چون خطبه برای عقد شرعاً مجاز است و بدان دستور داده شده است‌، و مانع صحت عقد نكاح نیست‌، همانگونه‌كه تجدید تیمم در فاصله بین دو نماز جمع، ایجاد اشكال نمی‌كند.
گروهی دیگرگویند: عقد صحیح نیست چون بین ایجاب و قبول فاصله افتاده است همانگونه‌كه اگر با غیرخطبه هم فاصله افتد، صحیح نیست‌. و قیاس این مسئله برمسئله تیمم دربین دو نمازصحیح نیست‌، چون درفاصله بین دونماز، به تیمم امرشده است‌، ولی خطبه پیش از عقد است و پیش از عقد بدان دستورداده شده است نه درمیان ایجاب و قبول‌. امام مالك می‌گوید: فاصله اندك بین ایجاب و قبول اشكال ندارد. 
اختلاف از این جا ناشی می‌شودكه‌، قبول و پذیرش طرفین عقد، در یك زمان شرط انعقاد و صحت عقد است یا اینكه شرط نیست‌؟.
3- ‌نباید قبول با ایجاب مخالف باشد، مگر اینكه مخالفت قبول با ایجاب بسود ادا كننده ایجاب باشد،‌كه در این صورت بیشتر دلالت بر قبول می‌كند، اگرگوینده ایجاب‌گفت‌: دخترخود فلانی را به عقد ازدواج تو درآوردم‌، برمبلغ مهریه یكصد لیره - «زوجتك ابنتي فلانة، على مهر قدره مائة جنيه» -‌ و قبول‌ كننده ‌گفت‌: عقد ازدواج و نكاح وی را پذیرفتم بر مبلغ مهریه دویست لیره‌، این عقد صحیح است چون در قبول چیزی آمده است‌كه بیشتربصلاح طرف ایجاب یعنی زن است‌.
4- ‌هردوطرف عقد - ‌متعاقدین -‌ باید سخنانی را ازیك دیگربشنوندكه مقصود - از آن ایجاد پیوند زناشوئی باشد و بدانند كه این كلمات و سخنان بدینمنظور ادا می‌شوند، حتی اگرمعنی مفردات و تك تك‌كلمات والفاظ را جداگانه هم درنیابند و نفهمند، اشكال ندارد، چون هر دو می‌دانند، مقصود و نیت ازگفتن این‌كلمات و الفاظ‌، ایجاد پیوند زناشوئی بر مبنای دین است و آنچه‌كه معتبر می‌باشد، قصد و نیت است‌. 
الفاظی كه ایجاب و قبول بدان‌ها منعقد می‌شود:
 عقد ازدواج وقتی انعقاد وتحقق می‌یابد وصورت صحیح به خود می‌گیردكه به وسیله الفاظ وكلماتی و بزبانی‌، ادا و بیان شود،‌كه طرفین عقد بدون ابهام و پوشیدگی و بصراحت‌، ازآنها، معنی پیوند زناشویی و ایجاد ازدواج را، بفهمند و دریابند. شیخ‌الاسلام ابن تیمیه‌گوید(
)‌: هر چیزی‌كه مردم آن را وسیله ایجاد نكاح وازدواج تلقی‌كنند، بهرزبانی وهر لفظی و هر عملی و قول وفعلی باشد، نكاح و ازدواج منعقد می‌گردد و این پیوند تحقق می‌پذیرد و همه عقود دیگر نیز چنین است‌. فقهاء نیزدراین باره با شیخ‌الاسلام موافق هستند ولی تنها درباره «‌قبول» آن را می‌پذیرند ومی‌گویند بكاربردن لفظ خاصی برای «قبول» شرط نیست بلكه‌گفتن هر لفظی‌كه موافقت و رضایت را برساند برای تحقق «‌قبول» ‌كافی است مانند: قبلت = پذیرفتم‌، و وافقت = موافقت‌كردم‌، و امضیت = آن را روا دیدم و امضا نمودم‌، و تفذ‌ت = آن را تنفیذ و جاری ساختم و... و... اما درباره «ایجاب» علما باتفاق گفته‌اند:‌كه با لفظ نكاح و تزویج و مشتقات مانند آنها مانند: زوجتك‌... یا ا‌نكحتك‌، صحیح است و «‌ایجاب» تحقق می‌یابد، چون این دو لفظ و مشتقات آنها بصراحت و آشكارا، مقصود را می‌رسانند. ولی درباره‌گفتن الفاظ دیگر از قبیل‌: «‌هبه» یا «‌بیع» یا «‌تملیك» یا «‌صدقه» اختلاف است‌كه حنفی‌ها(
) [2] و «‌ثوری» و «‌ابوثور» و «ابوعبید» و «‌ابوداود» آن را جایز می‌دانند و می‌گویند: ایجاب عقد است و در عقود «‌نیت و قصد» معتبراست و برای صحت آنها اعتبارالفاظ مخصوص و ویژه شرط 
صحت نمی‌باشد، بلكه هر لفظی‌كه مورد اتفاق طرفین قرارگیرد و مفید معنی مطلوب شرعی باشد یعنی بین معنی لفظ مورد اتفاق‌، و معنی شرعی مورد نظر، اشتراكی وجود داشته باشد عقد صحیح است‌. زیرا پیامبرص زنی را بعقد نكاح مردی درآورد وگفت‌: «قد ملكتكها بما معك من القرآن» «‌آن را بملكیت تو درآوردم و بر این‌كه مهریه‌اش آنچه‌كه از قرآن همراه داری‌، به وی بیاموزی‌، باشد»‌. بروایت بخاری‌. 
ازدواج پیامبرص با لفظ «‌هبه» صورت تحقق یافته است پس برای ازدواج امتش‌نیز صحیح می‌باشد خداوند گفت‌: +((((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((...((((_ [الأحزاب: 50]. «‌ای پیامبر ما زنانی راكه مهریه وكابین‌شان را می‌پردازی بر تو حلال كردیم‌». تا می‌رسد به‌: +...(((((((((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((( ((((((((( ((( (((((((((((((( ((((((((( (((( ((( ((((( ((((((((((((((( ... ((((_ [الأحزاب: 50]. «‌و همچنین ای محمد اگر زن مومن آزاده‌ای‌، خویشتن را بتوهبه‌كرد، و خود را بتوبخشید، اگرتوبخواهی با وی ازدواج‌كنی‌، او را نیزبرتو حلال‌كردیم‌، و این شیوه ازدواج‌كه ازآن سخن رفت‌، تنها خاص تواست و برای مومنان امت تو نیست برای آنان در این باره احكام جداگانه‌ای هست‌...». علاوه بر آن می‌توان از «‌هبه» مجازاً معنی ازدواج اراده كرد، پس بناچار باید با كلمه «‌هبه» نیزازدواج صحیح و درست باشد، همانگونه‌كه طلاق نیزبا الفاظ‌كنائی‌، واقع می‌شود و صحیح است‌.
امام شافعی و احمد وسعید بن المسیب و عطاء می‌گویند، صیغه ایجاب تنها با الفاظ «تزویج» و «‌انكاح» و مشتقات آنها صحیح است‌، چون الفاظ دیگر غیر از این دوتا، مانند «‌تملیك» و «‌هبه» در معنی ازدواج بكار نمی‌روند. و چون در نزد آنان‌، شهادت و حضورگواهان‌، شرط صحت ازدواج و انعقاد آن می‌باشد، هرگاه غیر از تملیك نمی‌كند و با لفظ «‌اجاره»، و «‌اعاره» نیز صحیح نیست چون بر تملیك منفعت دلالت دارند نه بر تملیك اصل آنچیز و با لفظ «‌وصیت» نیز درست نیست‌كه برای افاده ملكیت بعد از مرگ است‌. 
 الفاظ تزویج و انكاح‌، بكار رودگواهان آن را در معنی ازدواج تلقی نمی‌كنند و ذهنشان معنی كنائی را در نمی‌یابد.
اجرای صیغه عقد نكا‌ح بغیراز زبان عربی
فقهاء اتفاق نظردارند براینكه اگر طرفین عقد ازدواج یا یكی ازآنها زبان عربی را نفهمد، ادای صیغه عقد بزبان غیراززبان عربی نیزجایزاست‌. ولی اگر هردو طرف زبان عربی را بفهمند وبتوانند صیغه عقد را بزبان عربی اداكنند، آیا دراین صورت بزبان غیر از زبان عربی اجرای صیغه عقد جایز است‌؟. 
ابن قدامه در مغنی‌گفته است‌: هركس بتواند صیغه نكاح را بزبان عربی‌گوید اجرای صیغه نكاح‌، بغیراززبان عربی برای اوصحیح نیست‌، شافعی نیزدر یكی از دو قول خود، چنین‌گفته است‌. ابوحنیفه‌گوید: در اینصورت نیز اگر با لفظ ویژه نكاح -‌كه معنی نكاح را درآن زبان برساند - و بغیراززبان عربی‌، صیغه را اجراكند، عقد نكاح صحیح است‌، همانگونه‌كه بزبان عربی نیز صحیح است‌. ولی بنظر ما صحیح نیست چون صیغه عقد بلفظ نكاح وتزویج ادا نشده است با اینكه می‌توانستند به عربی اجراكنند همانگونه‌كه اگر لفظ «احلال» را بكار ببرد نیزصحیح نیست‌. یعنی با وجود قدرت برگفتن صیغه عقد، بلفظ انكاح و تزویج‌، عدول از آنها، جایز نیست‌. ولی برای‌كسی‌كه عربی را نیكو نمی‌داند، اجرای صیغه عقد نكاح بزبان خودش صحیح است‌، چون او از غیر زبان خود، عاجز است و حكم «‌اخرس» و لال را دارد.
ولی باید معنی دقیق دولفظ عربی‌انكاح وتزویج را، درزبان خود، بگونه‌ای و با كلمات و الفاظی اداكند،‌كه معنی آنها را برساند.كسی‌كه عربی را نیكو نمی‌داند بر وی واجب نیست‌كه الفاظ نكاح را بزبان عربی یادگیرد. خطابی‌گوید: چیزی‌كه زبان عربی درآن شرط صحت باشد، با وجود قدرت یادگیری‌، تعلیم و یادگیری آن واجب است‌، مانند تكبیربزبان عربی‌. دلیل نظریه اول آنست‌كه نكاح خود واجب نیست پس تعلم ویادگیری اركان آنهم بزبان عربی واجب نشده است وبیع نیزچنین می‌باشد. ولی تكبیرخود واجب است‌، پس یادگیری آنهم بزبان عربی واجب است‌. اگر یكی از طرفین عقد نكاح‌، عربی را نیكو می‌دانست و دیگری نمی‌دانست آنكه عربی را می‌داند صیغه عقد را بزبان عربی ودیگری بزبان خودگوید. اگریكی ازآنها زبان دیگری را نمی‌دانست‌، بایدكسی‌كه زبان هردو را می‌داند و مورد اطمنان نیزمی‌باشد، بوی خبربدهدكه آنچه طرف می‌گوید دقیقا معنی لفظ نكاح می‌باشد. درحقیقت آنچه بنظرما می‌رسد اینست‌،‌كه این سختگیری‌ها لازم نیست ودین خدا آسان و سهل و ساده است و قبلا نیزگفتیم‌كه ركن حقیقی ازدواج رضایت طرفین است و ایجاب و قبول بیانگراین رضایت و دلیل آن می‌باشد، پس بهرزبانی این رضایت بیان گردد كافی است‌.
ابن تیمیه‌گوید: نكاح اگرچه تقرب بخدا و طاعت است‌، ولی مانند “‌عتق = آزاد كردن بنده و برده وصدقه واحسان‌، بهر زبانی بیان شود، صحیح است ولفظ خاص عربی یا غیرعربی‌، برای آن معین نشده است‌. بعلاوه اگر یكنفر غیرعربی فعلا عربی را یادگرفت‌، چه بسا مفهوم ازدواج را آنگونه‌كه در زبان خود بدان عادت‌گرفته است‌، درزبان عربی نفهمد. بلی اگرگفته شود: بدون نیازوضرورت‌، اجرای عقود و خطابات بغیر از زبان عربی‌، مكروه است سخن بیمورد نمی‌باشد. همانگونه‌كه از مالك و احمد و شافعی روایت شده است كه گفته‌اند اگر نیاز و ضرورت نباشد، عادت به‌گفتگو بغیر از زبان عربی‌، مكروه است‌.
ازدواج برای كسیكه لال است
ازدواج برای‌كسی‌كه لال است با اشاره مفهوم وگویا و دال بر مقصود، صحیح است همانگونه‌كه بیع و داد و ستدش نیز، صحیح است‌. چون اشاره‌، مفهم معنی است اگراشاره‌، مفهوم نباشد ومعنی مطلوب را نرساند، صحیح نیست‌، چون عقد ازدواج بین دو شخص است‌، باید هر دو آن را بفهمند. اگر شخص لال‌كتابت و نوشتن را بداند، اقرار به اشاره‌كافی نیست‌، بلكه باید آن را بنویسد.
عقد ازدواج ‌برای ‌كسی‌ كه خود حا‌ضر نیست
اگر یكی ازطرفین عقد نكاح غایب باشد، باید اوكسی را بفرستدكه وكیل او باشد یا نامه‌ای را بوی بنویسد كه خواهان ازدواج می‌باشد. و طرف دیگر اگر خواهان قبول و پذیرش آن باشد بایستی‌گواهان را حاضركند و عبارت نامه و را برایشان بخواند یا پیك و وكیل او را بدانان معرفی‌كند و در همان مجلس آن‌گواهان را برقبول این مطلب‌گواه بگیرد و آنگاه قبول ازدواج‌، درآن مجلس معزیراست و مقید بدان مجلس می‌باشد.
شرایط صیغه عقد نکا‌ح 
فقیهان شرط می‌دانند که لفظ «‌ایجاب» و «‌قبول» بایستی هر دو «زمان ماضی» باشند یا یکی «مضارع‌« و دیگری ماضی باشد. مثال اول‌: عاقد (‌طرف ایجاب‌)‌گوید: زوجتک ا‌بنتی [‌دخترم را بعقد نکاح تو درآوردم‌] قابل (‌طرف قبول‌)‌گوید: قبلت [‌آن را پذیرفتم‌]‌. 
مثال دوم‌: طرف ایجاب‌گوید: ا‌زوجک ابنتی [دخترم را بعقد ازدواج تو درمی‌آورم‌] طرف قبول‌گوید: قبلت [پذیرفتم‌]‌. بدینجهت فقهاء چنین شرط‌کرده‌اند که تحقق رضایت طرفین و توافق اراده آنها رکن وپایه اساسی وحقیقی ازدواج است و ایجاب و قبول بیانگر این رضایت و توافق می‌باشد. بنابراین باید در وقت عقد دلالت الفاظ ایجاب و قبول‌، برحصول رضایت و توافق‌، قطعی و یقینی باشد، شارع مقدس برای ایجاد و تحقق «‌عقود» صیغه ماضی را بکار برده است‌، چون دلالت آن بر حصول رضایت طرفین قطعی است و احتمال معنی دیگری نمی‌دهد. ولی صیغه‌های‌حال یا استقبال دروقت تکلم‌، بر حصول رضایت طرفین‌، دلالت قطعی ندارند، لذا اگر یکی‌گوید: ا‌زوجک ا‌بنتی‌، و دیگری‌گوید: اقبل (‌می‌پذیرم‌) ازدواج منعقد نمی‌شود چون ممکن است‌مراد از این الفاظ وعده ازدواج باشد، و وعده ازدواج در آینده‌، معنی عقد آنی و فوری آن‌، در زمان حال نیست‌. در حالیکه باید چنین باشد. 
اگر خواستگار بگوید: زو‌جنی ا‌بنتک [دخترت را بعقد نکاحم درآور] و طرف گفت‌: زوجتها لک [او را بعقد ازدواجت درآوردم‌] ازدواج منعقد و صحیح است چون قول خواستگارکه می‌گوید: «‌زو‌جنی» بر معنی وکالت دلالت دارد یعنی بوی وکالت می‌دهد این‌کار را بکند و درعقد جایزاست‌که یکی از طرفین بجای هر دو عقد را انجام دهد. پس هنگامی که خواستگارگفت‌: «‌زو‌جنی» و دیگری گفت‌: «‌قبلت» بدینمعنی است‌که اولی دومی را وکیل خودکرده است‌، و دومی بجای هر دو انشاء عقد می‌کند و صیغه را اجرا می‌نماید. 
صیغه عقد نکا‌ح‌ با‌ید قطعی و منجز با‌شد و قطعیت شرط است
صیغه عقد باید قطعی و منجرو مطلق باشد، نباید هیچگونه قیدی درآن باشد، پس اگرطرف ایجاب‌گفت‌: زوجتک ا‌بنتی‌، وطرف قبول‌گفت‌: قبلت‌، این عقد منجز و قطعی است و مادام‌که همه شرایط را دارد. آثارشرعی‌، برآن مترتب است‌،‌گاهی صیغه عقد شرطی دارد یا چیزی برای آینده بدان اضافه می‌شود یا بدان مقرون و همراه می‌گردد یا وقت معینی و یا شرطی‌، همراه دارد، بدیهی است‌که درهمه این احوال‌، عقد منعقد نمی‌شود و درست نیست‌. اینک به تفصیل این احوال را بیان می‌کنم‌. 
1- ‌صیغه عقد، معلق برشرطی ‌باشد: بدینگونه تحقق مضمون آن معلق و متوقف بر تحقق چیزدیگری باشد و اداتی ازادوات تعلیق را درضمن‌گفتن صیغه عقد ذکر کند، مانند اینکه خواستگارگوید: هرگاه استخدام شدم با دخترت ازدواج می‌کنم «ان التحقت بالوظيفة تزوجت ابنتك» و پدر دختر می‌گوید: قبلت (‌پذیرفتم‌) ازدواج بدینشکل صحیح نیست و عقد منعقد نمی‌شود چون ایجاد عقد ازدواج‌، بچیزی مقید و معلق شده است‌،‌که احتمال دارد درآینده تحقق پذیرد، و یا تحقق نپذیرد، بنابراین صحیح نیست چون عقد ازدواج موجب تملک تمتع فوری است و بلافاصله بعد از اجرای عقد، حق استفاده و برخورداری‌، از وجود منکوحه لازمه عقد است و نباید حکم آن‌، از آن متاخر باشد، در حالیکه معنی شرط - استخدام شدن -‌در حال تکلم صیغه عقد، وجود ندارد، و چیزی‌که بسته بوجود معدوم باشد، خود نیز معدوم است پس ازدواجی بدان صورت نمی‌گیرد. ولی اگر تعلیق ازدواج بر چیزی باشدکه در حال اجرای صیغه عقد وجود داشته باشد، ازدواج صورت می‌گیرد و صحیح است مانند اینکه بگوید: اگردخترت سنش بیست سال باشد با وی ازدواج‌کردم - إن كانت ابنتك سنها عشرون سنة تزوجتها - پدر دختر گوید: قبلت (‌پذیرفتم‌) و در واقع سن دختر بیست سال باشد. و همچنین اگر دختر گفت‌: اگر پدرم راضی شد خود را به عقد ازدواج تو درآوردم و خواستگارگفت‌: پذیرفتم و فوراً درهمانمجلس پدرش‌گفت‌: من راضی هستم‌. بازعقد نکاح صحیح است‌، چون دراینگونه موارد بظاهرصیغه عقد جنبه تعلیقی دارد ولی درواقع منجز و قطعی است‌.
2- ‌صیغه عقد بگونه‌ای باشدکه موکول بزمان آینده و مستقبل‌گردد، مانند اینکه خواستگار بگوید: بعد از یک ماه یا فردا دخترت را بعقد خویش درآوردم و پدر دختربگوید: قبلت‌، بدین صورت عقد نکاح صحیح نیست ومنعقد نمی‌شود نه در زمان حال و نه در زمان آینده‌، بهرحال درست نیست‌، چونموکول نمودن عقد نکاح‌، بزمان آینده‌، نمی‌تواند موجب تملک و حق برخوردای فوری از نتیجه ازدواج‌، در حال حاضر باشد.
3- ‌سومین صورت نادرست آنست‌،‌که عقد نکاح مقید به وقت معینی‌گردد مانند اینکه بگوید: بمدت یک ماه یا بیشتریاکمتراورا بعقد نکاح شما درآوردم‌، در این صورت ازدواج صحیح و حلال نیست‌، چون مقصود ازازدواج‌، ادامه معاشرت وآمیزش دائمی است برای توالد و تناسل و تربیت و پرورش فرزندان‌، لذا فقها و علما ازدواج موقت -‌متعه -‌وازدواج تحلیل -‌یعنی ازدواج با زنی‌که سه طلاقه شده وبمنظورحلال شدن برای شوهرش با نکاح مجدد -‌را باطل می‌دانند، چون هدف و مقصود از “‌متعه‌” و نکاح موقت‌، برخورداری از زن بصورت موقت است‌، نه دائمی و هدف از ازدواج تحلیلی تنها آنست‌که زن برای شوهر قبلیش حلال‌گردد. اینک بتفصیل از هردوی آنها سخن می‌گوئیم‌:
متعه = ازدواج موقت یا صیغه
متعه یعنی ازدواج موقت و ازدواج غیردائمی است بگونه‌ای ‌که ‌کسی با زنی ازدواج ‌کند بمدت یک روز یا یک هفته یا یک ماه و امثال آن‌. آن را بدین جهت متعه نام نهاده‌اند چون مرد به وسیله آن‌، برای لذت و تمتع موقت و مدت محدودی‌، به ازدواج اقدام می‌کند و هدف از آن فقط لذت و تمتع است‌.
باتفاق نظر پیشوایان مذاهب فقهی اهل تسنن‌، ازدواج موقت و متعه حرام است‌. و می‌گویند: هرگاه ‌کسی بدینصورت‌، صیغه عقد را جاری ‌کرد، نکاح او باطل است و بدینگونه بر ابطال آن استدلال کرده‌اند:
1- احکامی که قرآن برای ازدواج ‌گفته است‌، و بدان تعلق می‌گیرد، در ازدواج موقت نیست مانند طلاق‌، و عده‌، وارث‌، پس مانند دیگر نکاحهای باطل اینهم باطل می‌باشد.
2- ‌در احادیث نبوی‌، به حرمت آن تصریح شده است‌. سَبُرَۀ جهنی ‌گوید: ما در فتح مکه همراه پیامبرص بودیم و پیامبرص به ما اجازه داد تا از متعه زنان استفاده کنیم‌. ولی پیامبرص از مکه بیرون نرفت تا اینکه آن را مجددا تحریم ‌کرد. و در روایتی ابن ماجه‌ گوید: پیامبرص متعه را تحریم فرمود وگفت‌: «يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع، ألا وان الله قد حرمها إلى يوم القيامة» «‌ای مردم من ازدواج موقت و متعه را برای شما اجازه داده بودم‌، هان آگاه باشید، بتحقیق خداوند آن را تا روز قیامت و برای همیشه تحریم فرمود»‌. از علی بن ابیطالب روایت شده است‌ که گفت: پیامبرص در روز جنگ خیبر از نکاح متعه و گوشت خران اهلی نهی ‌کرد (
)‌.

- «‌در تکمله المجموع شرح مهذب امام ابواسحاق شیرازی در فقه شافعی ج 16/250 آمده است‌: محمد بن الحنفیه از پدرش علی بن ابیطالب روایت کرده است ‌که پیامبرص «نهی عن نکاح المتعه وعن لحوم الحمر ا‌لاهليه زمن ‌خيبر» بروایت احمد و بخاري و مسلم‌. عبدالله بن مسعود گفت‌: ما همراه پیامبرص بجنگ رفته بودیم و زنان ما همراه ما نبودند،‌ گفتیم‌: آیا خود را اخته ‌کنیم‌؟ پیامبر ما را از آن بازداشت و برای ما رخصت داد که برای مدت محدودی زنان را با دادن جامه‌ای بعنوان مهریه ازدواج ‌کنیم‌»‌. بروایت احمد و بخاری و مسلم‌. قرطبی در تفسیر بزرگ خود گوید: علما اختلاف دارند در اینکه چند بار نکاح متعه مباح و حرام شده است از سخن عبدالله مسعود که ‌گفت‌: ما به پیامبرص گفتیم‌: آیا خود را اخته‌ کنیم‌؟ برمی‌آید که متعه حرام بوده است اگر حرام نمی‌بود این تقاضا موردی نداشت‌، این بود که پیامبرص در حین جنگ بدان رخصت دادند سپس روز خیبر از آن نهی‌ کردند و بعداً در جنگ فتح مکه‌، دوباره اجازه دادند، سپس برای همیشه آن را حرام‌ کردند. (تفسیر قرطبی‌ج ٣/‌١٣٠ - 131 . مترجم‌) ‌- مولف فقه السنه در پاورقی می‌گوید: صحیح آنست ‌که متعه درسال فتح مکه برای همیشه حرام‌ گردیده است زیرا در صحیح مسلم آمده است‌،‌که در سال فتح مکه باجازه پیامبرص یاران او از متعه بهره گرفته‌اند اگر در خیبر حرام شده باشد، لازم می‌آیدکه دو بارنسخ شده باشد. بدیهی است‌که در شریعت اسلام دو بار نسخ روی نداده است لذا اهل علم دراین حدیث اختلاف‌کرده وگفته‌اند درآن تقدیم و تاخیر، روی داده است‌که باید چنین باشد: پیامبرص از خوردن‌ گوشت خران اهلی در روز خیبر نهی فرمود و همچنین ازمتعه النساء نیزنهی فرموده است و برای نهی از متعه النساء وقت معینی را ذکرنکرده است و در حدیث مسلم بیان شده است‌که نهی از متعه النساء در سال فتح مکه بوده است‌.
ولی امام شافعی امر در این حدیث را حمل بر ظاهر کرده و گفته است‌: هیچ چیزی را سراغ ندارم ‌که خداوند آن را حلال ‌کرده و بعد آن را حرام‌ کرده باشد سپس دوباره آن را حلال ‌کرده و سپس حرام‌ کرده باشد مگر نکاح متعه‌ که چنین بوده است‌. مترجم‌. ‌-
3-‌ عمر بن خطاب درایام خلافت خویش‌، برمنبر ازحرمت متعه سخن‌گفت و اصحاب با وی مخالفت نکردند، بدیهی است‌که اگر عمر بر خطا می‌بود، اصحاب از او نمی‌پذیرفتند.

4- خطابی ‌گفت‌: تحریم متعه مورد اجماع علما است‌، مگر بعضی از علمای شیعه ‌که آن را روا می‌دانند. و رای این‌گروه بنا بر قاعده آنان در مسایل خلافی‌،‌ که بآراء حضرت علی مراجعه و استدلال می‌شود، نباید صحیح باشد، چون درروایت صحیح از علی بن ابیطالب آمده است ‌که متعه نسخ شده است(
). و بیهقی نیز از امام جعفر بن محمد نقل‌ کرده است ‌که او گفت‌: نکاح متعه عیناً زنا می‌باشد.
5-‌ مقصود از متعه تنها قضای شهوت و تمتع جنسی است‌، در صورتی که بزرگترین هدفهای ازدواج تناسل و کثرت ‌نسل و محافظت بر اولاد و حفظ نسل است‌. بنابر این متعه از این جهت ‌که تنها برای رفع نیاز جنسی و تمتع جنسی است‌، شبیه بزنا می‌باشد. بعلاوه متعه برای زن‌، زیان‌آور است‌، چون او را بصورت‌ کالائی درمی‌آورد که دست بدست می‌گردد و برای فرزندان‌، نیز زیان‌آور است چون آنان خانه‌ای نمی‌یابند که در آن آرامش داشته و از پرورش و تربیت درست برخوردار گردند.
از برخی از یاران پیامبرص و از بعضی از تابعین‌، روایت شده است ‌که نکاح متعه حلال است و روایت آن از ابن عباس مشهور است‌(
)‌:

در تهذیب السنن آمده است ‌که ابن عباس متعه را بهنگام ضرورت و نیاز شدید مباح می‌دانست و آن را بطور مطلق مباح ندانسته است‌، چون به وی خبر رسید‌ که مردم فراوان بدان روی آورده‌اند، ازآن برگشت و پشیمان شد. و می‌گفت برای ‌کسی که بدان نیازی نداشته باشد حرام است‌. خطابی ‌گفت‌: سعید بن جبیر گفته‌: به ابن عباس‌ گفتم‌: می‌دانی چه کار کرده‌ای و چه فتوائی داده‌ای‌؟ قافله‌ها سخن ترا بدیگر جاها بردند و شاعران درباره آن سخنها گفتند. گفت‌: چه گفته‌اند؟ گفتم‌: گفته‌اند:
	قد قلت للشيخ لما طال محبسه يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس؟
هل لك في رخصة الاطراف آنسة تكون مثواك حتى رجعة الناس؟


«بدان پیرمرد گفتم‌، وقتی ‌که دوری او از خانواده و امتناع او از بهره و تمتع جنسی بدرازا کشید: ای دوست چرا از فتوای ابن عباس استفاده نمی‌کنی‌؟ آیا نمی‌خواهی دخترخوش بیان و نازک اندام‌، پیش شما باشد و از آن بهره‌گیری و همدم تو باشد تا اینکه مردم بدیار خویش برگردند و تو نیز بخانه‌ات برگردی‌؟»‌.
ابن عباس‌گفت‌: «إنا لله وإنا إليه راجعون»، به خدای سوگند، من بدان فتوی نداده و آن را اراده نکرده‌ام و آن را حلال ندانسته‌ام‌، مگر مثل حلال دانستن‌ گوشت مردار و خون و گوشت خوک و تنها آن را برای مضطر و کسی ‌که شدیداً نیازمند است‌، حلال دانسته‌ام و حکم «‌میته» و خون و «‌لحم خنزیر» را دارد.
شیعه امامیه آن را جایز می‌دانند و ارکان متعه بنزد آنان چنین است‌: 
1- ‌صیغه عقد که با لفظ‌: «زوجتک» و «انکحتک» منعقد می‌شود. 
2- ‌زن متعه‌ای‌که مسلمان یا اهل‌کتاب باشد و مستحب است‌ که زن مومن و پاکدامن برگزیده شود و عقد نکاح متعه با زن زناکار مکروه است‌.
3- ‌مهریه و کابین‌، نام بردن از مهریه شرط صحت آن است و مشاهده آن ‌کافی است‌، میزان مهریه بستگی به رضایت و توافق طرفین دارد، حتی اگر یک مشت گندم هم باشد. 
4- ‌مهلت و مدت ازدواج ‌که شرط عقد متعه است‌، بایستی بتوافق و تراضی طرفین محدود ومعین‌ گردد، مانند یک روز یا یک هفته یا یک سال یا یک ماه و امثال آن‌. 
احكا‌م ازدواج موقت ومتعه بنزد شیعه اما‌میه
1-‌ چنانچه از مهریه نامی نبرد و مدت را ذكر كند، عقد باطل است و اگر مهریه را در ضمن عقد ذكر كند، ولی از مدت نام نبرد بصورت عقد دائم درمی‌آید. 
2- ‌فرزند به مرد ملحق می‌شود. 
3- ‌طلاق و لعان به نكاح متعه تعلق نمی‌گیرد.
4- زن و شوهر از همدیگر ارث نمی‌برند. 
5- ‌فرزند از هر دو ارث می‌برد و هر دو نیز از او ارث می‌برند. 
6- ‌همینكه مدت معین شده منقضی شد، عده زن با دو حیض پایان می‌یابد اگر زن در سنی باشد كه حیض او قطع نشده باشد. اگر هنوز درسن حیض بود ولی قاعده نمی‌شد عده او چهل و پنج روز است‌.

تحقیق شوكانی در با‌ره متعه
او گوید: بهرحال ما تعبداً امر شارع را می‌پذیریم و روایت تحریم ابدی متعه بصورت صحیح بما رسیده است و مخالفت‌ گروهی از یاران پیامبرص با حرمت آن هیچگونه زیانی بدلیل و حجیت آن نمی‌رساند واگر بدان عمل‌كنیم وآن را جایز بدانیم در برابرشارع مقدس هیچگونه عذری و پوزشی نداریم‌. چگونه پوزش داشته باشیم و حال آنكه جمهوراصحاب‌، حرمت آن را پذیرفته و آن را برایمان روایت نموده‌اند. تا جائیكه ابن ماجه با اسناد صحیح‌، از ابن عمر روایت(
) ‌كرده است‌كه پیامبرص سه بار «‌متعه» را اجازه دادند، سپس آن را تحریم‌كردند، بخدای سوگند هركسی را سراغ داشته باشم‌كه متعه‌كند، و «‌محصن» باشد او را رجم خواهم‌كرد. ابوهریره بروایت از پیامبرص گوید: «هدم المتعة الطلاق والعدة والميراث» «سه چیز متعه را باطل ساخت‌: طلاق و عده وفات و میراث‌كه هیچیك ازآنها درآن وجود ندارند»‌. دارقطنی آن را تخریج نموده و حافظ آن را حسن دانسته است‌. وجود مومل بن اسماعیل دراسناد آن‌، آن را از «حسن» بیرون نمی‌آورد، چون قرائنی بدان ملحق و منضم شده است‌كه آن را بصورت حسن درآورده است‌.
اما اینكه بعضی‌گویند: حلال بودن متعه‌، مورد اجماع همه و مجمع علیه قطعی است و حرمت آن و حرام شدنش مورد اختلاف است و چیزی‌كه مورد اختلاف باشد ظنی است‌، چیزی‌كه ظنی باشد نمی‌تواند چیز قطعی را نسخ‌كند، در جواب آن‌گوئیم‌: اولا این ادعا را قبول ندایم‌كه ظنی نمی‌تواند قطعی را نسخ‌كند و چه دلیل بر آن دارند؟ مجرد اینكه این سخن قول جمهور است‌، برای‌كسی‌كه در مقام انكار و منع است‌، نمی‌تواند قانع‌كننده باشد و او دلیل عقلی و سمعی مبنای اجماع مسلمین را، مطالبه می‌كند. 

دوم اینكه نسخ متوجه ادامه استمرار حلال بودن متعه است و استمرار و ادامه حلال بودن آنهم‌، ظنی است نه قطعی‌. پس نسخ ظنی به ظنی است‌.
اما اینكه ابن عباس و ابن مسعود وابن بی‌كعب و سعید بن جبیرآیه ٢٤ سوره نساء را بدینصورت قرائت كرده‌اند: «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى...» برای كسانی‌كه برای ثبوت قرآن تواتر را شرط می‌دانند، قید اضافی آنها الی اجل مسمّی قرآن نیست و سنت هم نمی‌باشد، چون آن را بصورت قرآن روایت‌ كرده‌اند. پس قید اضافی آنها (‌الی اجل مسمّی‌) تفسیر آیه است و نمی‌تواند حجت باشد. و اما برای‌كسانی‌كه برای ثبوت قرآن تواتررا شرط نمی‌دانند هیچ اشكالی پیش نمی‌آید، چون نسخ چیزی‌كه بصورت ظنی قرآن باشد به وسیله چیزی‌كه بصورت ظنی سنت و حدیث باشد، اشكالی ندارد و نسخ ظنی به ظنی است‌، همانگونه‌كه در اصول فقه مورد بحث واقع شده است‌. پایان سخن شوكانی(
)‌.

زنی را به عقد نكا‌ح ‌در آوَرَد بقصد اینكه او را طلاق دهد
باتفاق علما اگركسی زنی را بعقد نكاح خود درآورد، بدون اینكه وقتی را شرط كرده و تعیین نموده باشد، ولی در نیت او باشد كه آن زن را بعد از مدتی یا بعد از رفع نیاز، در آن شهری‌ كه اقامت‌ گزیده است‌، طلاق دهد. در این صورت ازدواج صحیح است ولی اوزاعی آن را متعه تلقی ‌كرده و آن را صحیح نمی‌داند. شیخ محمدرشید رضا در تفسیر المنار با توجه بدینمطلب و تعلیق بر آن‌، گوید: سخت‌گیری علمای سلف و خلف درمنع نكاح متعه‌، و حرمت آن‌، موجب شده است‌كه عقد نكاح بقصد طلاق دادن را نیز منع‌ كنند، اگرچه فقها گفته‌اند: اگر شوهر در نیت و قصد خود نكاح موقت را اراده‌ كند و در ضمن اجرای صیغه عقد نكاح آن را شرط نكند، عقد نكاح او صحیح است‌. لیكن ‌كتمان این قصد ونیت خداع ونیرنگ و خیانت شمرده می‌شود و باطل شدن آن سزاوارتر است از باطل بودن متعه‌ای‌كه تعیین وقت درآن شرط شده باشد، چون بهرحال آن بتوافق وتراضی بین زن ومرد وولی زن‌، صورت می‌گیرد. وتنها فساد وتباهی‌كه درآن هست اینست‌كه پیوند ورابطه عظیم وسترك بین زن و مرد ببازی‌گرفته می‌شود وكار بجائی می‌كشدكه زنان و مردان بدنبال آرزوی خویش در چراگاه شهوات نفسانی ترددكنند. و زشتیهائی‌كه برآن مترتب می‌باشد، برهمه آشكاراست‌. اگراین نیت را پنهان‌كنند علاوه براینكه این مفاسد و زشتیها را دارد، موجب خیانت و نیرنگ و دشمنی وكینه‌ و عدم اطمنان و سلب اطمنان می‌گردد، تا جائیكه مردم سخن‌كسانی كه از ازدواج قصد پرهیزگاری و بمهاركشیدن شهوت از راه شرعی وكرامت انسانی‌، دارند و در قصد و نیت خود مخلص هستند و می‌‌خواهندكانون‌گرم خانواده را تشكیل دهند، نیزباورنمی‌كنند و از آنان نیز سلب اعتماد میشود.
ازدواج تحلیلی
این نوع ازدواج آنست‌ ‌كه ‌كسی با زن مطلقه بطلاق ثلاثه‌، پس از انقضای عده ازدواج‌ كند و با او همبستر شود، سپس او را طلاق دهد تا او را برای شوهر اولیش حلال گرداند.
حكم این ازدواج 
این نوع ازدواج از جمله‌گناهان‌كبیره و فحشاء بشمار است خداوند آن را تحریم نموده وكسی راكه بدان اقدام‌كند مورد لعن و نفرین قرار داده است‌.
1- ابوهریره‌گوید پیامبرص فرمود: «لعن الله المحلل والمحلل له» «‌خداوند محلل و كسی‌كه برای او محلل‌ گرفته می‌شود یعنی شوهر اولی‌، هر دو را نفرین‌كرده است‌». بروایت ترمذی ‌كه آن را حسن صحیح دانسته است‌. این حدیث بطرق گوناگون و متنهای مختلف از پیامبرص روایت شده است و عین این حدیث از عبدالله بن مسعود نیز روایت شده است و صورتهای دیگری نیز دارد اهل علم از یاران پیامبرص از جمله عمر بن خطاب و عثمان بن عفان و عبدالله بن عمر و دیگران بدان عمل‌كرده و فقهای تابعین نیز از آنان پیروی‌ كرده‌اند.
2- ‌عقبه بن عامرگوید: پیامبرص فرمودند: «ألا أخبركم بالتيس المستعار قالوا: بلى يا رسول الله.قال: هو المحلل،لعن الله المحلل والمحلل له» «‌‌آیا می‌خواهید بز نر عاریه‌ای را بشناسید؟‌گفتند: آری فرمود:‌كسی‌كه محلل می‌شود، خداوند لعنت‌كند محلل و كسی‌كه برایش محلل‌گرفته می‌شود»‌. بروایت ابن ماجه و حاكم‌. ابوزرعه و ابوحاتم آن را مرسل دانسته و بخاری آن را منكر و در اسناد آن یحیی بن عثمان هست‌كه ضعیف است‌. 
3- ابن عباس گوید: درباره محلل از پیامبرص سوال شد، فرمود: «لا.إلا نكاح رغبة، لا دلسة، ولا استهزاء بكتاب الله عزوجل، حتى تذوق عسيلته» «‌‌تحلیل درست نیست‌، نكاح وقتی صحیح است‌كه ازروی رغبت و میل باطنی باشد، نباید در نكاح تدلیس و پرده پوشی وفریب واستهزاء بی‏تاب خدا باشد، نكاح وقتی درست است‌كه ازروی رغبت ومیل باطنی باشد ومرد مزه زن را بچشد وبا وی همبستر گردد. یعنی ازدواج تحلیلی‌كه امروزها نهانی و با قرار قبلی طلاق‌، انجام می‌گیرد، حرام است و استهزاء بكتاب خداوند تلقی می‌گردد»‌. بروایت ابواسحاق جوزجانی .
4- ‌عمر خطاب ‌گفت‌: «لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا جمتهما» «‌هر محلل و فردی‌كه برای او محلل‌گرفته‌اند را پیش من بیاورند، هر دو را رجم خواهم‌كرد»‌.
از عبدالله بن عمر در این باره سوال شد،‌گفت هر دو زناكار هستند. بروایت ابن المنذر و ابن ابی شیبه و عبدالرزاق‌.
5- ‌مردی از عبدالله بن عمر سوال‌كرد وگفت‌: چه می‌گوئی درباره زنی‌كه با آن ازدواج‌ كرده‌ام تا او را برای شوهرش حلال‌كنم و او به من دستور نداده و نمی‌داند؟‌. ابن عمرگفت‌: نخیر، این ازدواج درست نیست‌، ازدواج وقتی درست است‌ كه از روی رغبت و میل باطنی باشد،‌ كه اگر از آن خوشت آمد، او را نگاه می‌داری و اگر از آن بدت آمد. از او جدا می‌شوی و ما در زمان پیامبرص اینگونه ازدواج را زنا می‌دانستیم‌. و گفت هرگاه ازدواج بقصد آن صورت ‌گیرد كه برای شوهر قبلی حلال گردد این زن و مرد همواره درحال انجام عمل زنا هستند و هر دو زناكارند حتی اگر بیست سال هم باشند. 
پس با توجه بدین نصوصی‌ كه ‌گذشت اینگونه ازدواج صحیح نیست و باطل است و حكم عقود فاسد دارد. پس محلل با این نكاح محصن نمی‌شود، چون زنا است وزن پس ازطلاق وی برای شوهرقبلی مباح نخواهد شد. زیرا لعن ونفرین در مورد انجام عملی صورت می‌گیرد،‌كه آن عمل ازنظر شریعت جایزنباشد. بنابراین با این ازدواج‌، زن برای شوهراولی حلال نمی‌گردد. حتی اگردرهنگام اجرای صیغه عقد، سخنی ازتحلیل نباشد وآن را شرط نكنند بازهم درست نیست چون نیت و قصد معتبر است و مادام‌كه چنین قصدی در بین بوده باشد، صحیح نیست‌. 
ابن قیم گفت‌:
اهل حدیث و اهل مدینه وفقهای مدینه‌، می‌گویند خواه تحلیل و محلل بودن را درضمن عقد شرط‌كنند یا فقط برآن موافقت‌كنند وآن را درنیت داشته باشند و بدان تصریح نكنند، هیچ فرقی نمی‌كند چون درعقود آنچه‌كه معزیراست‌، قصد و نیت است‌، وشرطی‌كه قبلا طرفین عقد برآن توافق‌كنند و با توجه بدان وارد عقد شوند، درست مانند آنست‌كه در هنگام عقد آن شرط راكرده باشند. و آنچه‌كه از الفاظ اراده می‌شود، معانی آنها است نه خود آنها و در این صورت معانی آن الفاظ حاصل است‌، پس الفاظ چیزی نیستند، جزوسایل وابزار، هرگاه هدف و غایات از آنها حاصل باشد، احكام بر آن مترتب است‌. پس چگونه‌گفته می‌شود،‌كه این ازدواج سبب می‌شودكه زن برای شوهر اولی آن حلال گردد، با اینكه در ازدواج برای محلل قصد موقت بودن دربین بوده است و قصد ادامه معاشرت وآمیزش و قصد حفظ نسل و تربیت و پرورش فرزندان و اهداف دیگرازدواج شرعی‌، در بین نیست‌؟‌. این ازدواج صوری و ظاهری بی‌محتوی و دروغ است و خیانتی است‌كه هرگزخداوند بدان راضی نیست ودرهیچ دینی آن را برای هیچ‌كس مباح نساخته و مفاسد و مضارآن بر هیچكس پوشیده نیست‌.
ابن تیمیه‌: دین خدا پاك‌ترو برترازآن است‌كه زنی را برمردی حرام‌كند، وآنگاه مردم بیایند و مرد دیگری را همچون فحلی به عاریه‌گیرند و زن را دراختیار او قرار دهند، مردی‌كه آنان‌، در حقیقت نمی‌خواهند، زن را به عقد ازدواج او درآورند و وی را به دامادی خود بپذیرند واوبا آن زن زندگی را بعنوان شوهرتا آخرعمربا وی بسربرد، بلكه تنها منظور ایشان ازاین‌كار این است‌،‌كه چنین مردی برآن زن بجهد و با اوهمبسترشود، وبدینوسیله آن زن برای شوهرنخستین حلال‌گردد!! این را جز زنا نمی‌توان نام نهاد، همانگونه‌كه اصحاب پیغمبر آن را چنین نام نهاده‌اند. راستی چگونه یك عمل حرام موجب حلال شدن چیزدیگری می‌شود؟ چگونه چیزی‌كه خود آلوده است‌، موجب پاكی چیزدیگری‌، می‌شود، و چیزی‌كه خود نجس و ناپاك است چیز دیگری را پاك می‌كند؟ 
ذات نایافته از هستی بخش كی تواندكه شود هستی بخش‌؟.
بركسی كه خداوند، اسلام و نور ایمان را، در قلبش جای داده باشد، پوشیده نیست‌كه این عمل تحلیل‌، اززشت‌ترین زشتیهاست‌،‌كه هیچ عاقلی آن را بخود روا نمی‌بیند، تا چه رسد بشریعت انبیاء بویژه شریعت بزرگترین و برترین انبیاء‌ كه عالی‌ترین شریعت است‌. پایان سخن ابن تیمیه‌. براستی حق نیز چنین است و مذهب مالك و احمد و ثوری واهل ظاهر و حسن و نخعی و قتاده و لیث و ابن المبارك هم همینطور است‌. و برخی‌گفته‌اند اگر در ضمن عقد شرط نشود، جایز است‌، چون درقضا حكم بظواهراست نه به مقاصد و نیات و اینها در عقود معتبر نیستند. امام شافعی ‌گوید: محللی‌كه عقد نكاحش باطل است‌، محللی است ‌كه زن را نكاح ‌كند تا او را برای شوهراولش حلال‌كند، سپس طلاقش دهد و اما كسی‌ كه در ضمن عقد نكاح این مطلب را شرط نمی‌كند نكاح او صحیح است‌.
ابوحنیفه و زفر گویند: اگر در ضمن عقد آن را شرط كرده باشد، بدینگونه‌كه تصریح نموده باشد، تا آن زن را برای شوهراولش‌، حلال ‌كند، درست است و برای شوهراول حلال می‌گردد ولی‌كراهت دارد. چون عقد ازدواج با شروط فاسد، فاسد می‌گردد پس بعد از طلاق محلل یا مرگ وی و بعد از انقضای عده‌، شوهر اول می‌تواند مجدداً با وی عقد نكاح ببندد. ولی ابویوسف‌گوید: این عقد فاسد است و عقد موقت بحساب می‌آید و محمد (‌بن الحسن‌) می‌گوید: عقد زن برای محلل صحیح است ولی سبب نمی‌گرددكه برای شوهر اول حلال ‌گردد. 
ازدواجی‌ كه سبب می‌گردد زن مطلق ‌بطلاق ‌ثلاثه -‌زن سه طلاقه - برای شوهر اول حلال گردد
هرگاه‌ كسی زنش را سه طلاقه‌ كرد، دیگر مراجعت بدان و نكاح مجدد آن برایش حلال نیست‌، مگر اینكه آن زن با مرد دیگری‌، بصورت صحیح و بدون قصد تحلیل‌، ازدواج ‌كند، پس هرگاه مرد دوم از روی رغبت با وی ازدواج‌ كرد و بصورت حقیقی با وی همبستر شد و هر دو لذت جنسی همدیگر را چشیدند، سپس با طلاق یا مرگ از او جدا شد، پس از انقضای عده اگر بخواهد مجدداً با شوهر اولش ازدواج ‌كند آن وقت برای شوهر اول ازدواج با آن حلال می‌گردد.
امام شافعی و احمد و بخاری و مسلم از عایشه روایت‌ كرده‌اند كه گفت‌: زن رفاعه قرظی نزد پیامبرص آمد وگفت‌: من نزد رفاعه و همسر او بودم‌، او مرا بصورت قطعی و طلاق بتی طلاق داد پس ازانقضای عده با عبدالرحمن بن الزبیر 
ازدواج‌كردم‌، ولیكن او چیزی داشت‌كه مانند تار جامه بود - یعنی آلت تناسلی او خیلی ناچیزبود -‌پیامبرص لبخند زد وگفت‌: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» «‌‌آیا می‌خواهی به نزد رفاعه برگردی‌؟ نخیراین جایزنیست‌، مگراینكه تومزه جنسی عبدالرحمن را بچشی واو نیزمزه جنسی ترا، بچشد یعنی باید جماع واقعی دربین شما پیش آید، آنگاه ترا طلاق داد، بعد از انقضای عده‌، می‌توانی مجدداً با او ازدواج‌كنی‌»‌.
چشیدن «‌عسیله‌» ‌كنایه از جماع است‌. و مراد از آن همان اندازه است كه آلت تناسلی هردو با هم برخورد پیداكند و موجب حد و غسل ‌گردد  و آیه قرآن نیز بدینمطلب اشاره می‌كند: +((((( ((((((((( (((( (((((( ((((( (((( (((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((( ( ((((( ((((((((( (((( ((((((( (((((((((((( ((( ((((((((((((( ((( (((((( ((( (((((((( ((((((( ((((...(((((_ [البقرة: 230]. «اگر او را طلاق سوم دهد، دیگر برای شوهر اول حلال نیست‌، تا شوهر دیگرنكند، اگر شوهر دوم او را طلاق داد، پس از انقضای عده او می‌تواند مجدداً با شوهر اول ازدواج كند، و بر آنان گناهی نیست‌، مشروط برآنكه بتوانند حدود و مقررات شرعی را مراعات‌كنند»‌.
بنابراین وقتی‌كه زنی‌، سه طلاقه شده است زمانی برای شوهراول حلال است‌، كه او را مجددا بعقد نكاح خود درآورد، ‌كه شروط زیر تحقق پذیرد:
1- باید ازدواج دوم از نظر شرعی ازدواج صحیح باشد.
2- ‌این ازدواج دوم باید با رغبت صورت ‌گرفته باشد.
3- ‌پس ازعقد باید عمل جماع بصورت حقیقی و كامل صورت ‌گرفته باشد. 
4- ‌بعد شوهر دوم برابر قوانین فقهی آن را طلاق دهد و عده طلاق را نیز بگذراند.
فلسفه این ازدواج
مفسرین و علما گفته‌اند كه فلسفه این ازدواج‌، آنست‌كه اگر مرد بداند،‌ كه بعد از سه طلاقه شدن زنش دیگر برای او حلال نیست‌، مگر اینكه با مردی دیگرازدواج كند، از طلاق خودداری می‌كند، چون غیرت و شهامت مردان این‌كار را قبول نمی‌كند، بویژه اگر شوهر دوم دشمن یا رقیب شوهراول باشد. صاحب تفسیرالمنار بر این افزوده وگفته است‌: مردی‌ كه زنش را طلاق می‌دهد، سپس احساس می‌كند كه از او بی‌نیازنیست و پشیمان می‌شود و بدو مراجعه می‌كند، سپس بعد ازآن از معاشرت با وی عاجزو خشمگین می‌گردد و دوباره او را طلاق می‌دهد، سپس باز پشیمان می‌شود و بار دوم نیزبوی مراجعه می‌كند و پیوند را برقرارمی‌سازد، دیگر آزمایش و امتحان اوكامل شده است‌، چون ممكن است‌كه طلاق اول بدون تامل و شناخت كامل و عدم آگاهی از نیاز او بوی‌، صورت گرفته باشد. ولی طلاق دوم . چنین نیست چون آن بعد ازپشیمان شدن از طلاق اول و درك اشتباه بودن آن‌، صورت‌گرفته است‌، لذاگفتیم‌كه آزمایش‌كامل می‌شود، پس اگر بعد از آن‌، بوی مراجعه‌كرد، بدینمعنی است‌كه نگاهداشتن او را بررها ساختنش‌، ترجیح می‌دهد. دیگربعید بنظرمی‌رسدكه پس ازطلاق سوم بتوانند با هم زندگی‌كنند وطلاق سوم بدینمعنی است‌، كه مراجعت بار دوم و ترجیح دادن نگاهداشن او بر رها ساختنش‌، اشتباه بوده است و رها ساختن بهتر و مرجح است و او از عقل و ادب نیكو برخوردار نبوده است‌كه بدان‌كار مبادرت‌كرده است‌، پس شایسته نیست كه زن همچون توپ فوتبال دراختیاراو باشد و بهرجاكه دلش خواست پرتش‌كند و هر وقت خواست‌، بدان مراجعه‌كند و بسوی خویش برگرداند، بلكه‌كار درست و صحیح آنست‌،‌كه برای همیشه از او جدا شود و دیگر اختیار آن زن از دست او بیرون آید. چون معلوم شده است‌كه با هم سازگاری ندارند و نمی‌توانندحدود و مقررات شرعی و الهی را مراعات‌كنند. اگر پس ازآن چنان اتفاق افتادكه این زن از روی رغبت با مردی دیگر ازدواج‌كرد، و اتفاق افتادكه از او نیز طلاق‌گرفت یا او مرد و شوهر اولی‌، دوباره علاقمند شد و دوست داشت‌كه با آن زن ازدواج‌كند و می‌داندكه در بستر دیگری خوابیده است و زن نیزببازگشت به نزد او رضایت داد و احتمال می‌دادكه با هم سازگاری پیداكنند و حدود و مقررات خدا را مراعات نمایند، در این صورت پس از انقضای عده ازدواج مجدد، اشكالی ندارد.
صیغه عقد نكا‌ح ‌وقتی كه با شرطی همراه با‌شد
اگرصیغه عقد با شرطی همراه باشد ودرضمن آن شرطی‌گفته شود، این شرط بصورتهای زیرخواهد بود: یا ازمقتضیات عقد است یا با عقد منافات دارد یا شرط بگونه‌ای است‌،‌كه بسود زن است یا شرطی است‌كه شریعت ازآن نهی‌كرده است‌، اینها هریك حالات و احكام خاصی دارندكه بشرح زیر خلاصه می‌شوند:
1-‌ شروطی باید بدانها وفا نمود:
شروطی‌كه از مقتضیات عقد و مقاصد و اهداف آنست‌، وفا بدانها واجب است وآنها تغییری درحكم خدا و رسول خدا ایجاد نمی‌كنند، مانند اینكه شرط شودكه بنیكوئی با زن رفتارنماید و هزینه زندگی او را بپردازد ومسكن و پوشاك او را تامین كند و درادای حقوقات شرعی ومراعات نوبه‌اش‌، اهمال نكند وآن زن بدون اذن و اجازه اواز خانه‌اش بیرون نرود و نافرمانی نكند و بدون اجازه اوروزه سنت را نگیرد و بدون اجازه اوكسی را بخانه او راه ندهد و بدون رضای او دركالاهایش تصرف نكند و امثال اینها. 
 2- ‌شروطی‌كه وفا بدان واجب نیست‌: 
شروطی را شرط‌ كند كه وفا بدانها واجب نیست، اگرچه عقد صحیح است‌. این شروط عبارتند از شروطی ‌كه با مقتضای عقد منافات دارند(
). مانند اینكه شرط كندكه نفقه و هزینه زن را نپردازد و یا با او همبستر نشود، یا اینكه شرط ‌كند،‌ كه مهریه و كابین نداشته باشد یا اینكه ازانزال جلوگیری ‌كند، یا اینكه شرط ‌كند كه زن نفقه و هزینه زندگی مرد را بپردازد یا چیزی را باو عطا كند، یا اینكه شرط‌ كند در هفته تنها یك شب نزد او باشد یا اینكه شرط‌ كند، ‌كه تنها روز پیش او باشد نه شب‌. 
همه این شروط و امثال آن باطل و فاسد هستند، چون با اصل عقد نكاح منافات دارند و حقوقی را ساقط می‌كنند كه با عقد واجب می‌گردند و پیش از آنكه عقد، منعقد شود، او این حقوق را ساقط می‌كند. پس این شروط صحیح نیستند، همان گونه‌ كه ‌كسی پیش از «بیع ‌شفعه» (‌به مبحث شفعه مراجعه شود) را ساقط ‌كند صحیح نیست‌. ولی خود عقد نكاح فی حد ذاته صحیح است‌، چون این شروط بر معانیی دلالت می‌كنند،‌كه زاید برعقد هستند وذكرآنها شرط نیست وجهل بدانها هم ضرری به عقد نمی‌رساند، پس عقد باطل نمی‌شود همانگونه‌كه اگر در ضمن عقد، مهریه حرام و ناروائی را، شرط‌كند، باز عقد صحیح است‌. چون ازدواج با عدم علم به عوض آن صحیح است‌، پس عقد با وجود فساد شرط و شرط فاسد، جایز است‌.
3- ‌شروطی كه ‌بنفع‌ زن ‌است‌: 
بعضی ازشروط بسود و نفع زن می‌باشد مثلاً اینكه شرط‌كندكه زن را ازخانه‌اش یا شهرش بیرون نبرد، یا اورا بمسافرت نبرد یا با وجود او، زن دیگری اختیارنكند و امثال آن‌. بعضی از علماگویند: در این صورت‌، ازدواج صحیح است و شروط لغو هستند، و لازم نیست‌كه مرد بدانها وفاكند و بعضی‌ گفته‌اند: وفا بدان شروط واجب است‌، چنانچه مرد بدانها وفا نكرد، زن می‌تواند نكاح خود را فسخ‌كند. ابوحنیفه و شافعی و بسیاری از اهل علم رای اول را برگزیده و استدلال ‌كرده‌اند كه‌:
1- پیامبرص گفت‌: «المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا» «‌مسلمانان باید به شروط خویش وفاكنند و عمل به شروط الزامی است مگر شرطی‌كه حرامی را حلال یا حلالی را حرام‌كندكه عمل بدان الزامی نیست‌»‌. این شروط‌كه درفوق ازآنها سخن رفت‌، موجب تحریم حلال می‌شوند، پس صحیح نیستند و وفای بدانها لازم نیست‌.
2-‌ پیامبرص فرمود: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط» «‌هر شرطی‌كه دركتاب خدا نباشد، باطل است اگرچه یكصد شرط هم باشد»‌. گفته‌اند كه‌: این شروط دركتاب خدا نیست چون عمل بدانها مقتضای شریعت نیست‌.
3-‌ گفته‌اند كه‌: این شروط نه بمصلحت عقد است‌ و نه ازمقتضای عقد رای دوم مذهب عمر بن خطاب وسعد ابن ابی وقاص و معاویه و عمروبن العاص و عمربن العزیز و جابر بن زید و طاووس و اوزاعی و اسحاق و حنابله می‌باشد و استدلال كرده اند كه :
1- خداوند می‌فرماید:  + ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((((...(((_ [المائدة: 1]. «ای مومنان عقدی كه بستید بدان وفاكنید و عهد و پیمان را بجا آورید»‌.
2- «المسلمون على شروطهم».كه قبلا نیز از آن سخن رفت‌.
3- بخاری و مسلم و دیگران از عقبه بن عامر روایت‌ كرده‌اندكه پیامبرص گفت‌: «أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج» «شایسته‌ترین شروطی‌كه باید بدانها وفا شود، شروطی است‌كه درضمن عقدگنجانده می‌شود وشروطی‌كه بوسیله آن زن را برخود حلال می‌كنید»‌.
4-‌ اثرم با اسناد خود، روایت‌كندكه مردی با زنی ازدواج‌كرد وشرط نمودكه در خانه خودش باشد، سپس خواست او را از آنجا منتقل نماید،‌كار بنزاع‌كشید و داوری را پیش عمر بن خطاب بردند، اوگفت‌: زن حق دارد، وفای بشرط را مطالبه كند «مقاطع الحقوق عند الشروط» «حقوق وقتی قطعیت پیدا می‌كند وتحقق می‌یابند،كه شرایط آنها تحقق یابد».
5- ‌چون اینگونه شروط بنفع وسود زن ومقصود اومی‌باشند ومانع تحقق هدف ازدواج نیز نمی‌باشند، پس وفای بدانها لازم است‌، همانگونه‌كه اگرافزایش مهریه را شرط‌كند باید بدان وفا نماید، چون بسود زن است‌. ابن قدامه‌كه این رای را ترجیح داده و رای اول را رد می‌كند و می‌گوید: اقوال اصحابی‌كه ازآنان نام بردیم‌، از طرف هیچ‌كس در زمان خودشان‌، مورد مخالفت واقع نشده و مخالفت با آن را در عصر خودشان سراغ ندایم‌، پس بصورت اجماع اصحاب درآمده است‌. وقتی كه پیامبرص می‌فرماید: «كل شرط ليس في كتاب الله ...الخ»، بدینمعنی است‌كه در حكم خدا و شرع او نیست‌، ولی این شروط‌كه‌گفته شد شرعی هستند و دلایل مشروعیت آنها را نیز ذكركردیم‌. بعلاوه اینجا اختلاف در شرعی بودن آن شرایط‌، مطرح است وكسی‌كه با آنها مخالف است‌، باید دلیل بیاورد. و ثابت‌كندكه این شرط موجب تحریم حلال می‌شود. ما در جواب‌گوئیم‌: چنین نیست بلكه خیار فسخ برای زن ثابت می‌شود،‌كه اگر مرد بدان وفا نكرد زن می‌تواند از آن استفاده كند. واینكه می‌گویند ازمصلحت عقد نیست‌، این سخن آنان را قبول نداریم‌، چون این شرط ازجمله مصالح ومنافع زن است و چیزی‌كه بمصلحت طرف عقد باشد، طبیعی است‌كه بمصلحت عقد نیز باشد.
ابن(
) رشد گوید: این اختلاف از معارضه عموم با خصوص ناشی شده است‌، عام در اینجا عبارت است از حدیث عایشه‌كه‌گفت‌: پیامبرص در ضمن خطبه به مردم‌گفت‌: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ولو كان مائة شرط»، و اما خاصی كه با آن معارض است حدیث عقبه بن عامراست‌كه‌گفت‌: پیامبرص فرمود: «أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج» و هر دو حدیث صحیح می‌باشند كه بخاری و مسلم آن را تخریج‌كرده‌اند. ولی مشهور بین اصولیین آن است‌كه در اینگونه موارد خصوص برعموم حاكم است‌كه دراینجا عبارت است ازلزوم عمل به شروط‌:
ابن تیمیه‌گوید(
)‌: مقاصد عقلاء چون درعقود داخل شود و ازجمله مصالحی باشدكه مقصود است‌، بكلی ازبین نمی‌رود مانند مهلت و مدت در عوضها و پول رایج بعضی ازكشورهاكه در ضمن عقد معامله‌، معین شده است و صفاتی‌كه برای كالای فروخته شده‌، در نظر گرفته می‌شود و حرفه‌ای ‌كه برای یكی از زوجین شرط می‌شود. گاهی از شروط چیزی استفاده می‌شود كه از مطلق استفاده نمی‌گردد بلكه با مطلق مخالف است‌. 
4- ‌شروطی‌كه شارع ازآنها نهی فرموده است‌:
شروطی‌ كه شارع از آنها نهی فرموده است وفا بدانها حرام است‌. مثل اینكه زن درضمن عقد شرط‌كندكه مرد «‌هووی» او را طلاق دهد. ابوهریره ‌گوید: پیامبرص «نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبيع على بيعه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها أو إنائها فإنما رزقها على الله تعالى» «‌پیامبرص نهی ‌كرد از اینكه كسی در خواستگاری و معامله و داد و ستد بردست برادر خود بزند یعنی اگركسی خواستگاری نمود تا جواب را نگرفته است‌كسی دیگرنرود برای خودش ازنامزد او خواستگاری‌كند و اگر كسی می‌خواهد چیزی را بفروشدكسی دیگرجنس خود را برجنس او عرضه نكند، وزنی طلاق «‌هوو‌ی» خود را خواستارنشود تاكاسه او را خالی‌كند یا زنی ازمردی تقاضا نكند كه زنش را طلاق دهد و با او ازدواج‌كند واو بجای آن بنشیند و از روزی و نفقه او بهره‌ گیرد بیگمان روزی او بر خدا است». متفق علیه‌. 
در روایت دیگر بجای «‌تسئل» «‌تشترط» آمده است‌. عبدالله بن عمرگوید: 
پیامبرص گفت: «لا يحل أن تنكح امرأة بطلاق أخرى» «حلال نیست كه با زنی بشرط طلاق دادن دیگری ازدواج شود». بروایت احمد.
بدیهی است‌كه نهی مقتضی فساد و بطالت منهی عنه است‌. زنی‌كه چنین شرطی می‌كند، فسخ عقد نكاح زن قبلی وابطال حق شوهر و حق زن اورا مطالبه می‌كند صحیح نیست‌، همانگونه‌كه بر او شرط‌كندكه بیع او فسخ‌گردد باز هم درست نیست‌. 
اگرسوال شود: پس چه فرق است میان اینكه زن درضمن عقد شرط‌كندكه با وجود او زن دیگری اختیار نكند. و اینكه در ضمن عقد شرط‌كندكه هووی او را طلاق دهدكه اولی را صحیح می‌دانید و دومی را باطل‌؟.
ابن القیم چنین پاسخ‌گفته است‌: اگر طلاق زن را شرط‌كند، بوی ضررو زیان می‌رساند و دلش را می‌شكند و خانه‌اش را خراب می‌كند و دشمنان را بوی شاد می‌نماید. اما در صورت اول نكاحی صورت نگرفته و پیوندی ایجاد نشده است تا این شرط آن را، بهم بزند ودر نص دینی بین آنها فرق شده است پس قیاس آنها با هم فاسد است واشتباه و نادرست‌. 
5- از جمله ازدواجهای مشتمل برشرط غیرصحیح و نادرست ازدواج شغار(
) است‌: ازدواج شغارآنست‌كه‌كسی زن تحت سرپرستی خود را بعقد نكاح‌كسی درآورد به شرط آنكه او نیز زن تحت سرپرستی خود را بعقد او درآورد و درمیان آنان هیچگونه مهریه وكابین وجود نداشته باشد. پیامبرص از اینگونه ازدواج نهی فرموده است‌: «لا شغار في الاسلام» «در اسلام ازدواج زن در برابر ازدواج زن دیگر بدون مهریه درست نیست و از رسوم و عادات دوره جاهلیت است».
بروایت ابن عمر وابن ماجه از طریق انس بن مالك‌. در”‌زوائد”‌گفته است‌: اسناد این حدیث صحیح و راویان آن مورد اعتماد هستند و شواهد صحیحی نیز برآن وجود دارد. و ترمذی هم از طریق عمران بن الحصین آن را روایت‌ كرده وگفته‌: حسن صحیح است‌.
2-‌ ابن عمرگفته است‌: پیامبرص از نكاح شغارنهی‌كرده است و شغار آنست‌كه كسی بدیگری‌گوید: دخترت یا خواهرت را بعقد نكاح من دربیاوربشرط آنكه من نیز دختر یا خواهرم را بعقد تو درآورم و در میانشان مهریه‌ای نباشد”‌. یعنی در واقع مهریه هریكی عقد نكاح آن دیگری باشد. بروایت ابن ماجه‌.
رأی علما‌ء دربا‌ره نكا‌ح شغار
جمهور علما بدین دو حدیث و روایت‌، استدلال ‌كرده و می‌گویند نكاح شغار اصلا منعقد نمی‌شود و باطل است‌. ابوحنیفه‌ گوید: نكاح صحیح است و برای هریك از دخترها و زنها «‌مهر المثل» بر شوهر او واجب می‌گردد. چون هر دو مرد چیزی را بنام مهریه نام برده‌اند كه صلاحیت مهریه واقع شدن را ندارد، چون قرار دادن زنی در برابرزن دیگرمال نیست تا مهریه واقع شود. فساد و تباهی دراین عقد به مهریه برمی‌گردد و فساد آن موجب فساد عقد نمی‌شود، همانگونه ‌كه زنی را بر شراب یا خوك و گراز عقد كند و شراب یا گراز را مهریه او قرار دهد كه در اینصورت عقد فسخ نمی‌گردد و “‌مهر المثل‌” بر او واجب می‌شود. 
چرا از نكا‌ح شغا‌ر نهی شده و دلیل آن چیست؟
علما در علت نهی ازآن اختلاف دارند: بعضی‌گفته‌اند: علت آن تعلیق و توقیف عقد است ومعلق بودن درعقد نكاح صحیح نیست‌، چون عقد باید قطبی باشد. و در این جا چنین نیست‌، زیرا می‌گوید: «‌ازدواج دخترم منعقد نمی‌شود تا اینكه ازدواج دخترت منعقد نشود»‌.
برخی ‌گفته‌اند: علت فساد آن‌، مشاركت در جماع و بهره‌گیری جنسی است و برخورداری از هریك ازآنها، مهریه دیگری قرار داده شده است و آن مالی نیست‌كه زن ازآن نفع ببرد وازاینراه نفعی عاید زن نمی‌شود، بلكه نفع و سود آن به ولی او برمی‌گردد،‌كه مالك حق تمتع و برخورداری از زن خود شده است در برابر اینكه حق برخورداری از دختر یا خواهر خود را بدیگری داده است‌. بدیهی است‌كه در این عقد بهردو زن ظلم می‌شود و هیچكدام مهریه‌ای نخواهند داشت‌كه ازآن سود ببرند. ابن القیم‌گفته است‌كه این بیان با زبان عربی سازگار است‌.

شروط صحت ازدواج
شروط صحت و درستی ازدواج‌، چیزهایی است ‌كه اگر آنها وجود نداشته باشند و تحقق نیابند، شرعاً ازدواج صورت نمی‌گیرد و احكام و حقوقات شرعی بدان تعلق نمی‌گیرند و آثار ازدواج برآن مترتب نمی‌شوند. این شرایط بشرح زیر است‌:
 1-‌ زنی‌كه مرد می‌خواهد با آن ازدواج‌ كند شرعاً ازدواج با او حلال باشد. پس نباید زن برابر مقررات شریعت اسلام بصورت موقت یا ابدی براوحرام باشدكه در جای خود -‌زنانی‌كه ازدواج با آنها حرام است -‌به تفصیل ازآن سخن خواهیم ‌گفت‌.
2- حضور گواهان بهنگام عقد ازدواج‌ كه مباحث مر‌بوط بدان‌، در سه چیز بیان می شود: 
الف-‌ بیان حكم حضور گواهان‌
ب- ‌شرایطی ‌كه باید در گواهان موجود باشد.
ج- ‌‌گواه ‌گرفتن زنان.

حكم حضور گواها‌ن در هنگا‌م عقد نكاح
جمهور علما گویند كه عقد ازدواج وقتی درست است و منعقد می‌شود، ‌كه برهان و دلیل آشكاری در بین باشد و این وقتی است‌،‌كه در حال اجرای صیغه عقد نكاح‌،‌ گواهان حضور داشته باشند و بدون حضورآنان عقد منعقد نمی‌شود، حتی اگر بوسیله دیگری نیز اعلام شود باز هم بدون حضور گواهان صحیح نیست‌.
هرگاه‌گواهان بهنگام عقد، حاضربودند و بنا به سفارش طرفین عقد، آن راكتمان كنند ومیان مردم ازآن سخن نگویند، دراین صورت عقد نكاح صحیح  است(
)‌‌. و به دلایل زیر استناد كرده‌اند:
1-‌ ابن عباس‌گوید: پیامبرص گفت‌: «البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة» «زنان فاحشه و بدكاره آنها هستندكه بدون حضورشاهد وگواه و بینه خود را بعقد نكاح درمی‌آورند»‌. بروایت ترمذی‌.
2- عایشه ‌گوید: پیامبرص فرمود: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» «هیچ نكاحی بدون حضور ولی و سرپرست زن و حضورگواهان عادل صحیح نیست‌»‌. بروایت دارقطنی‌. مفهوم نفی در این حدیث متوجه صحت است یعنی صحیح نیست‌. اگر بدون‌گواهان صحیح نباشد پس حضورگواهان شرط صحت است یعنی بدون گواهان صحیح نیست‌. اگر بدون‌گواهان صحیح نباشد پس حضورگواهان شرط صحت است چون عدم حضورگواهان موجب عدم صحت نكاح است وهرچیزی كه بدینگونه باشد شرط است‌.
3- ابوزبیر مكی‌ گوید: در نزد عمر خطاب از نكاحی سخن بمیان آمد كه ‌گواهان آن یك مرد و یك زن بودند، اوگفت‌: این نكاح پنهانی است و من آن را جایز نمی‌دانم و اگر من بدان اقدام می‌كردم رجم می‌شدم‌‌.

بروایت امام مالك در موطاء‌: این احادیث اگرچه ضعیف هستند ولی همدیگررا تقویت می‌كنند. ترمذی‌گفت‌: عمل اهل علم از اصحاب پیامبرص و از تابعین و دیگران نیز بر اینست وگفته‌اند: نكاح بدون حضورگواهان درست نیست و در میان آنان در این باره اختلافی پیش نیامده است ولی بعضی ازمتاخرین ازاهل علم درآن اختلاف كرده‌اند. 
4- ‌چون حق غیرمتعاقدین به حضورگواهان تعلق می‌گیردكه فرزند است پس برای حفظ نسب فرزند حضورگواهان شرط است تا پدر منكر نسب وی نشود و نسب فرزند ضایع نگردد. بعضی ازاهل علم‌گویند، بدون حضورگواهان عقد نكاح صحیح است‌:
از جمله اینان شیعه و عبدالرحمن بن مهدی و یزید بن هارون و ابن المنذر و داود هستند و ابن عمر و ابن الز‌بیر نیز بدان عمل‌ كرده‌اند. روایت شده است كه حسن فرزند علی بن ابیطالب بدون حضور گواهان ازدواج ‌كرد، سپس اعلام نمود كه نكاح كرده است‌. 
ابن المنذر گفت‌: درباره حضور دو شاهد وگواه‌، در نكاح خبری و حدیثی به ثبوت نرسیده است‌. یزید بن هارون‌گفت‌: خداوند به حضور گواهان درمعاملات و بیع امركرده است نه در نكاح‌. صاحبان رای برای نكاح حضورگواهان را شرط دانسته‌اند نه برای بیع و معاملات‌. هرگاه عقد نكاح بصورت‌كامل صورت‌گرفت و طرفین عقد آن را پنهان‌كردند وبكتمان آن توصیه نمودند، عقد صحیح است ولی چون امر به اعلان آن شده است این‌كتمان‌كراهت دارد. مذهب شافعی و ابوحنیفه و ابن المنذر چنین است‌. از جمله ‌كسانی‌كه آن را مكروه دانسته‌اند، عمر و عروه و شعبی و نافع می‌باشند. امام مالك‌ گوید اگر آن را پنهان‌كنند، نكاح فسخ می‌شود. ابن وهب از مالك روایت ‌كرده است ‌كه اگر مردی با زنی ازدواج‌كرد با حضور دو مرد سپس ازآنان خواست‌كه آن راكتمان‌كنند، باید از هم جدا شوند و مرد زن را طلاق دهد و نكاح درست نیست و در این صورت اگرمرد با زن همبسترشده باشد،‌باید مهریه‌اش را نیز بپردازد وگواهان مورد بازخواست و تعقیب قرار نمی گیرد. 
شرایط گواها‌ن 
شاهدان بایستی عاقل و بالغ باشند و سخن طرفین عقد را بشنوند و بدانند كه مقصود طرفین عقد از آن سخنان‌، عقد ازدواج است (‌اگر گواهان ‌كور باشند بایستی بیقین صدای طرفین عقد را از هم تشخیص بدهند و بشناسند)‌. اگر گواهان نابالغ یا دیوانه یا كر یا مست باشند، عقد نكاح صحیح نیست‌، چون وجود اینها از نظر شرع با عدم وجودشان‌، یكسان است‌.
شرایط عدالت‌ گواها‌ن
حنفیه‌ گویند: عدالت‌ گواهان شرط صحت عقد ازدواج نیست و با حضور گواهان فاسق نیز عقد نكاح صحیح است‌. هركس شایسته ولایت ازدواج باشد، شایستگی گواهی و شهادت بر ازدواج را نیز دارد. چون مقصود از حضورگواهان اعلان ازدواج است‌.
شافعیه با توجه به حدیث «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل». حضورگواهان عادل را شرط می‌دانند. اگر عقد ازدواج با حضورگواهان مجهول الحال صورت‌گیرد دو رای وجود دارد و مختار مذهب شافعی آنست‌كه صحیح است‌.
چون ازدواج درروستاها و بیابان و میان عامه مردم صورت می‌گیردكه حقیقت عدالت آنان شناخته نیست و اعتبار عدالت ایجاد مشقت می‌كند، لذا بظاهر حال اكتفا می‌شود وكافی است‌كه حال‌گواهان مجهول باشد و فسق آنها ظاهر نباشد. 
هرگاه بعد از عقد معلوم شد،‌كه‌گواه فاسق بوده است اشكالی ندارد چون شرط عدالت آنست‌كه فسق او ظاهر و آشكار نباشد و هنگام عقد فسق او مستور و پوشیده بوده است پس عدالت تحقق یافته است‌. 
گواهی دادن زنان 
شافعیه و حنابله در گواهان نكاح مرد بودن و ذكورت را شرط می‌دانند، بنابراین اگر عقد ازدواج با حضور یك مرد و دو زن صورت‌گیرد صحیح نیست‌. زیرا ابوعبیده از زهری نقل‌كرده است‌كه‌گفته است‌: ‌سنت پیامبرص برآن بوده است كه‌ گواهی زنان درباره «حدود» و «‌نكاح» و «‌طلاق» جایز نیست‌. چون عقد ازدواج‌، عقد مالی نیست و مقصود ازآن مال نمی‌باشد و معمولا بیشتر مردان درآن وقت حضور دارند پس با شهادت دو زن بثبوت نمی‌رسد، مانند «حدودات» شرعی‌. ولی حنفیه این شرط را قبول ندارند ومی‌گویند شهادت وگواهی دومرد یا یك مرد و دوزن‌كافی است‌. چون بمفهوم عام این آیه توجه دارند: «واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء» «دو نفر از مردانتان راگواه بگیرید، اگر دو مرد حضور نداشتند پس یك مرد و دو زن را از كسانی‌كه بگواهی آنان راضی هستیدگواه بگیرید»‌. وگویند: عقد ازدواج هم مانند بیع‌، عقد معاوضه‌ای است‌، پس با شهادت زنان همراه مردان صحیح است‌.
شرط حریت و آزادگی گواها‌ن
ابوحنیفه و شافعی حریت و آزاده بودن‌ گواهان را شرط می‌دانند و امام احمد آن را شرط نمی‌داند و عقد ازدواج با حضور دو گواه عبد را صحیح می‌داند، همانگونه كه در دیگرحقوقات پذیرفته می‌شود و می‌گوید: ازكتاب خدا و سنت رسول خدا نصی دردست نیست‌،‌كه‌گواهی عبد را نپذیرد وآن را ردكند، مادام‌كه درست‌كار و امین و راستگو باشد،‌گواهی عبد اشكالی ندارد.
شرط مسلما‌ن بودن گواها‌ن 
اگر ازدواج بین مرد و زن مسلمان باشد و هر دو مسلمان باشند فقها بدون اختلاف مسلمان بودن‌گواهان را شرط می‌دانند. ولی اگر مرد مسلمان با زن غیر مسلمان ازدواج‌كند، درگواهی‌گرفتن غیرمسلمان اختلاف دارند. احمد و شافعی و محمد بن الحسن‌گویند با حضورگواه غیرمسلمان عقد ازدواج صحیح نیست‌، چون ازدواج برای مسلمان است وگواهی‌ غیرمسلمان برآن قبول نیست‌. ابوحنیفه و ابویوسف اگر زن اهل‌كتاب باشد،‌گواهی دو نفراهل‌كتاب را جایز می‌دانند. و این نظریه در قانون احوال شخصیه پذیرفته شده است‌. 
عقد ازدواج، یك عقد شكلی است
هرگاه اركان و شرایط انعقاد عقد ازدواج تحقق پذیرفت‌، عقد ازدواج ‌كامل است ولیكن از نظر شرعی تا گواهان حضور نداشته باشند احكام و آثار شرعی بر آن مترتب نمی‌شود. چون حضور گواهان غیر از رضایت طرفین عقد است و از ماهیت آن بیرون است‌، از اینجهت آن را عقد شكلی ‌گویند و با عقد رضائی‌كه درانعقاد و تحقق آن‌، پیوستگی قبول ایجاب با هم‌كافی است مخالفت دارد و یكی نیستند، چون درآن تنها رضایت طرفین عقد ایجادكننده عقد و پدید آورنده آنست‌، مانند عقد اجاره وامثال آن‌كه بمجرد رضایت طرفین احكام شرعی برآن مترتب است و قانون نیزازآن حمایت می‌كند بدون اینكه بچیزی نیاز باشد.
شرایط قطعی و تنفیذ عقد و روا بودن‌ آن 
هرگاه عقد بصورت‌ كامل و صحیح واقع شد، برای اینكه نافذ و قطعی و روا باشد و محتاج به اذن و اجازه ‌كسی نباشد تحقق شرایط زیر ضروری است‌:
1- باید طرفین عقدكه آن را اجراكرده و پدید آورده‌اند، هر دو دارای اهلیت و شایستگی‌كامل یعنی عاقل بالغ حر باشند. اگر شایستگی یكی ازآنهاكامل نباشد بدینمعنی‌كه ناقص العقل یا نابالغ اهل تمییز، یا عبد باشد دراین صورت اگركسی اجرای عقدكرده است ‌كه خود شخصا برای خویش عقد می‌بندد، اجرای عقدش وقتی صحیح است‌كه ولی یا ار‌باب او اجازه‌اش بدهد، پس اگرولی یا ارباب، عقد جاری شده را، قبول داشت واجازه داد، آثارواحكام شرعی برآن مترتب می‌شود و قطعی وروا است و اگر اجازه نداد، آن عقد باطل می‌شود وآثارشرعی برآن مترتب نمی‌گردد و قطعیت نمی‌یابد.
2- باید هر دو طرف عقد، دارای صفتی باشند،‌كه حق انجام مستقیم عقد را برایش ایجاد كند. پس اگر اجراكننده عقد، فضولی وكسی باشد كه بدون داشتن وكالت یا ولایت‌، عقد را اجراكند، یا وكیل باشد ولی بخلاف آنچه‌كه درآن بوی وكالت داده شده است عمل ‌كند یا اجراكننده عقد، ولی باشد، ولیكن ولی نزدیكتر ازاو و مقدم بر او، وجود داشته باشد، در همه این احوال‌، اگر عقد، شرایط انعقاد و صحت را داشته باشد، صحیح است لیكن بشرط اجازه طرف ذی‌نفع و مسئول‌، آثار و احكام شرعی برآن مترتب می‌گردد.
شرایطی ‌كه با وجود آنها عقد ازدواج ا‌لزامی و قطعی می‌گردد
هرگاه عقد ازدواج بطوركامل اركان و شرایط صحت و شرایط تنفیذ را داشته باشد، الزام پیدا می‌كند وهیچیك اززوجین ودیگران‌، حق نقض و فسخ آن را ندارند و این پیوند، جز با طلاق یا مرگ یكی ازآنان‌گسسته نمی‌گردد و در عقد ازدواج اصل بر اینست‌. چون مقاصد و اهداف شرعی ازدواج‌، از قبیل ادامه معاشرت و آمیزش زناشوئی و تربیت فرزندان و پرورش و اداره آنها، جز از راه الزامی بودن و ثبوت استمرار این پیوند، امكان ندارد و بدون آن تحقق نمی‌پذیرد. لذا علما گفته‌اند: شرایط لزوم عقد ازدواج‌، دریك شرط خلاصه می‌شوندكه بعدازانعقاد و صحت و تنفیذ آن هیچیك ازطرفین ازدواج حق فسخ آن را نداشته باشند، چون اگریكی از آنان حق فسخ داشته باشد دیگر این عقد لزومیت نخواهد داشت و عقد لازم بحساب نمی‌آید.
چه موقع‌ و در چه صورتی عقد غیر لازم می‌گردد
اگر معلوم‌ گردد كه مرد زن را فریب داده یا زن مرد را فریب داده است عقد جنبه الزامی ندارد و طرفی‌كه زیان دیده است‌، می‌تواند آن را فسخ‌كند. مثلا اگرمردی با زنی ازدواج‌كرد و معلوم شد،‌كه مرد عقیم است و زن ازآن اطلاع نداشت‌، در این صورت هرگاه زن ازآن اطلاع حاصل‌كرد، حق داردكه عقد را نقض و فسخ‌كند، مگر اینكه او را قبول داشته و به معاشرت وآمیزش او راضی باشد، دراین صورت این حق از او سلب می‌گردد. 
مردی‌ كه عقیم بود، با زنی ازدواج‌ كرده بود، عمر بن خطاب به وی ‌گفت‌: بدان زن خبر ده‌ كه تو عقیم هستی و او را آزاد بگذار بین اینكه با تو بماند یا عقد نكاح را فسخ‌ كند. و همچنین یكی دیگر از صورت‌های فریب آنست‌كه مرد با زن ازدواج كند بر مبنای اینكه او مرد درستكار و راست می‌باشد، ولی بعداً معلوم شدكه او فاسق و تباهكاراست‌، دراین صورت نیز زن حق فسخ نكاح را دارد.
ابن تیمیه ‌گفته است‌: اگر مردی با زنی ازدواج‌كرد، بتصوراینكه او دوشیزه است ولی بعد معلوم شدكه دوشیزه و بكر نیست و بكارت او ضایع شده است‌، او می‌تواند نكاح را فسخ‌كند و مابه‌التفاوت مهریه دختربكر و زن بیوه را مطالبه‌ كند و اگر پیش از همبستری شدن‌، برآن عیب واقف شد، ونكاح را فسخ‌ كرد، مهریه بكلی ساقط می‌شود و همچنین اگر مرد در زن عیبی یافت‌،‌كه مانع‌كمال لذت و تمتع جنسی و موجب نفرت طبع است‌، بازهم عقد الزامی نیست‌، بنابراین اگر مرد دریافت‌كه زن مستحاضه و دائم الحیض است می‌تواند نكاح را فسخ‌ كند. یا دریافت ‌كه مجرای آلت تناسلی زن‌، بسته و مانع جماع است‌، باز هم حق فسخ دارد. و ازجمله بیماریهائی‌كه برای طرفین حق فسخ ایجاد می‌كند، لك و پیسی و دیوانگی و جذام است و علاوه برآن اگر آلت تناسلی مرد بریده شده و یا از عمل جماع عاجز -‌عنین -‌باشد یا كوچك باشد، زن می‌تواند نكاح خود را فسخ ‌كند. 
عیوبی ‌كه از نظر علما موجب فسخ‌ نكا‌ح ‌است 
فقهاء درباره فسخ نكاح بوسیله‌ عیوب با هم اختلاف دارند: 
1- گروهی از جمله داود و ابن حزم برآن هستندكه هیچ عیبی موجب فسخ نكاح نمی‌شود، هر اندازه این عیوب بزرگ باشند.
مولف «الروضه الندیه» ‌گوید: بضرورت و دلایل قطعی دینی ثابت شده است‌كه عقد نكاح یك عقد الزامی است و احكام زناشوئی ازقبیل همبستری و جماع و وجوب پرداخت نفقه وهزینه و امثال آن و ثبوت میراث و دیگر احكام شرعی برآن مترتب است‌. و همچنین بضرورت ثابت شده است‌كه خروج ازپیوند ازدواج تنها با طلاق یا مرگ می‌باشد. 
پس هركس‌ گمان ‌كند كه بوسیله اسباب دیگری‌، می‌توان پیوند نكاح راگسست‌، بر وی است‌كه با دلیل صحیح و ثابت شده بضرورت دینی‌، آن را باثبات برساند. عیوبی‌كه برشمرده‌اند برای اینكه وسیله فسخ‌ گردند، حجت و دلیل روشنی ندارند و چیزی ازآنها بثبوت نرسیده است واما آنچه پیامبرص خطاب به آن زن ازقبیله بنی بیاضه‌گفت‌: «الحقي بأهلك» صیغه‌، صیغه طلاق است‌، و بفرض اینكه احتمال غیرطلاق را نیزداشته باشد، واجب است‌كه ازآن اراده معنی یقینی راكرد، نه غیر آن‌. و فسخ نكاح بوسیله ناتوانی جنسی وعدم رجولیت -‌عنین -‌دلیل صحیحی ندارد. پس اصابا بقای نكاح است تا اینكه چیزی بثبوت می‌رسد،‌كه نكاح را باطل كند. براستی شگفت انگیزاست‌كه بعضی عیوب را موجب فسخ نكاح می‌دانند و بعضی را موجب نمی‌دانند. 
 2- ‌بعضی می‌گویند ازدواج با وجود بعضی ازعیوب‌، فسخ می‌گردد وبا بعضی دیگرفسخ نمی‌گردد. و اینان جمهوراهل علم هستند و برای مذهب خویش چنین استد لال كرده‌اند:
الف- ‌بدانچه‌كه زیدبن‌كعب یاكعب بن زید روایت‌ كرده است‌كه پیامبرص با زنی ازبنی غفارازدواج‌كرد، چون به نزد او رفت و جامه ازتن بدرآورد و بر بستر نشست‌، دریافت‌كه در پهلوی او پیسی و لك وجود دارد، لذا از بستر او دوری گرفت‌، سپس گفت‌: [لباست را بپوش‌، از مهریه‌ای‌كه بوی داده بود، چیزی از او پس نگرفت‌]"‌. بروایت احمد و سعید بن منصور.
ب- ‌ازعمربن خطاب روایت شده‌كه‌گفت‌: مردی كه فریب زنی را خورده باشد، بدینگونه‌كه دیوانه یا جذامی‌، یا دارای بیماری پیسی باشد، با توجه باینكه مرد از او برخوردار شده است‌، حق‌ گرفتن تمام مهریه‌اش را دارد و مرد حق دارد مهریه خود را از كسی بگیرد،‌ كه او را فریب داده است‌... بروایت مالك و دارقطنی‌. این‌گروه هم درباره عیوبی‌كه موجب فسخ نكاح می‌شود اختلاف دارند:
ابوحنیفه تنها قطع آلت تناسلی وناتوانی جنسی وعنین بودن را موجب فسخ نكاح می‌داند. و مالك و شافعی دیوانگی و پیسی و جذام و انسداد مجرای آلت تناسلی زن را نیز بدان افزوده‌اند و امام احمد علاوه بر آنچه‌ كه امامان سه‌گانه‌ گفته‌اند، عیب دیگری را بنام «‌فتقاء» (‌زنی‌كه مجرای پس و پیش او یكی شده باشد) اضافه ‌كرده است. 
 پژوهش وتحقیق دراین قضیه 
در حقیقت هریك از آرائی‌ كه برشمردیم‌، بنحوی معیوب است و شایان اعتبار نیست‌، چون زندگی زناشوئی بر اساس آرامش خاطر و مهر و شفقت نهاده شده است‌، وقتی‌كه در یكی از طرفین ازدواج‌، عیوب وكاستیها و بیماری‌هائی وجود داشته باشدكه موجب نفرت و دوری طبع طرف دیگر است‌، مقصود اصلی ازدواج‌، تحقق نمی‌یابد، لذا شارع مقدس طرفین ازدواج را -‌زوجین- ‌بین پذیرش و عدم پذیرش‌، مخیرگردانیده است‌. اما ابن القیم پژوهش شایان توجه در این باره بعمل آورده است‌ كه‌ گوید:
كوری‌، و لالی‌، وكری و بریده شدن هردو دست با هردو پا یا یكی ازآنها برای زن ومرد هردو یكی از عیوبی هستندكه نفرت انگیزاست و سكوت ازآنها درموقع اجرای عقد، بزرگترین وزشت‌ترین عیب پوشی و خیانت و فریب است و با دیانت منافات دارد. عمرخطاب به مردی‌كه عقیم بودگفت‌: برو به وی خبرده‌كه تو عقیم هستی و او را بین فسخ نكاح و ماندن نزد تو، مخیرگردان پس او درباره عیوب دیگری‌كه عقیم بودن به نسبت آنها،‌كمال بحساب می‌آید، چه می‌گوید و چگونه حكم می‌كند؟‌!! سپس ابن القیم می‌گوید: قیاس آنست‌كه هرعیبی‌كه موجب نفرت یكی ازآن دوگردد و با وجود آن هدف و مقصود نكاح‌كه مهرو شفقت زوجین به همدیگراست‌، حاصل نشود، موجب خیارو داشتن حق فسخ نكاح است‌. وقتی‌كه در داد و ستدكالا چنین باشد، در نكاح بطریق اولی باید چنین باشد. همانگونه‌كه شروط نكاح شایسته‌تر است‌كه بدانها وفا شود، تا شروط بیع و هرگز خدا و پیامبرش‌، فریفته شدن و مغبون بودن‌ كسی‌كه از راه فریب او را دچار زیان‌ كرده‌اند، ملزم نساخته‌اند،‌كه فریب و زیان را بپذیرد. هركس در مقاصد و اهداف شرعی و مصادرو موارد و عدل و حكمت آن تامل و دقت‌كند، و مصالح و منافع شرعی را، درنظر بگیرد. ترجیح این سخن‌، و همگامی وسازگاری آن با قواعد شریعت‌، ازدید او پنهان و پوشیده نمی‌ماند. یحیی بن سعید الانصاری از ابن المسیب روایت‌ كرده است‌كه‌گفت‌: عمر خطاب فرمود: هرزنی‌كه دیوانه یا جذامی یا دارای پیسی باشد و بعقد نكاح مردی درآید وآن مرد با اوهمبسترشده باشد و در‌بافت‌كه دارای یكی از این عیوب است‌، مرد می‌تواند نكاح را فسخ‌كند ولی چون با او همبستر شده است‌، باید مهریه او را بپردازد ولیكن بر ولی او است‌كه مهریه را به آن مرد پس بدهد، و خسارت او را جبران‌كند، چون ولی او مرتكب فریب و تدلیس شده است‌. 
شعبی از حضرت علی روایت‌ كرده است‌: هر زنی‌كه دارای بیماری جنون یا برص پیسی‌، یا جذام باشد یا انسداد مجرای تناسلی داشته باشد، چون بعقد نكاح‌كسی درآید، تا زمانی‌كه مرد با او همبسترنشده است‌، اگرازآن عیوب اطلاع حاصل‌كرد. حق خیار دارد،‌كه می‌تواند او را نگاه دارد یا اورا طلاق دهد و اگر با او همبستر شده باشد وكام‌گرفته باشد باید تمام مهریه او را بپردازد. 
وكیع بروایت ازسفیان ثوری واوازیحیی بن سعید واو ازسعید بن المسیب از عمر روایت‌ كرده‌اندكه‌گفت‌: هرگاه مردی با زنی ازدواج‌كرد و با او همبستر شد و از اوكام‌گرفت و دریافت‌كه اوكور یا پیس است زن تمام مهریه را می‌گیرد و مرد باید معادل آن را ازكسی بگیردكه او را فریب داده است‌. و مقصود عمر خطاب تنها این عیوب نبوده است و نخواسته است انحصاراً بدانها اشاره‌كند بلكه عیوب دیگر نیز كه ازاین قبیل باشند، همین حكم را دارند. و قاضی شریح نیزكه نمونه و ضرب‌المثل دانش و دین و قضاوت بود. بهمین‌ گونه حكم می‌كرد.
عبدالرزاق بروایت از معمر و او از ایوب و او از ابن سیرین‌گوید: مردی با مردی دیگر داوری را بنزد قاضی شریح بردند، یكی ازآنان‌گفت‌: این شخص به من‌گفت‌: من زیباترین زن را به ازدواج تو درمی‌آورم و حالا یك زن‌كور را برایم آورده است‌. قاضی شریح‌گفت‌: اگر عیب را بر تو پوشیده و نهان‌كرده است‌، عقد نكاح جایز نیست‌. دقت‌ كن ‌كه او گفت‌: هر عیبی‌كه موجب تدلیس و فریب مرد باشد، مرد می‌تواند نكاح را بهم بزند و فسخ ‌كند.
زهری‌ گوید: هر درد بی‌درمانی‌، موجب فسخ نكاح می‌شود. وگفت‌: هركس در فتاوای اصحاب و علمای سلف‌، تامل و دقت‌كند، درمی‌یابدكه آنان فسخ نكاح را ببعضی از عیوب اختصاص نداده‌اند و تنها روایتی از عمر بن خطاب رسیده است كه آن را در چهار عیب محدود و منحصردانسته است‌: تنها چهار عیب موجب فسخ نكاح زنان می‌شود: دیوانگی‌، جذام‌، پیسی و بیماری مربوط به فرج‌. و برای این روایت اسنادی بیش از «‌اصبغ» و «ابن وهب» از عمر و علی سراغ نداریم‌. و این مطلب از ابن عباس با اسناد متصل روایت شده است‌. تا اینجا آنچه‌كه‌گفته شد وقتی است‌كه زوج بطورمطلق صیغه عقد را جاری و شرطی را ذكرنكرده باشد. ولیكن اگردرضمن عقد، سلامت جمال وزیبایی را شرط‌كرده بود ومعلوم شد،‌كه زشت ونازیبا است یا شرط‌كردكه زن نوجوان باشد ومعلوم شدكه او پیرزنی است كه بعضی ازمویهایش سفید شده است یا شرط‌كرده بودكه دوشیزه باشد ولی دریافت‌كه دوشیزه نیست درهمه این احوال او حق فسخ نكاح را دارد. اگرپیش از همبستری و دخول باشد زن مهریه‌ای ندارد و اگربعد ازدخول و همبستری باشد مهریه‌كامل بدو تعلق می‌گیرد. اما اگرولی زن‌، زوج را فریب داده باشد، باید مهریه را برایش جبران ‌كند. 
و اگر زن عامل فریب مرد بوده باشد، مهریه‌اش ساقط می‌شود و اگر آن را در‌یافت كرده باشد، آن را به وی برمی‌گرداند. و امام احمد در یكی ازدو روایت ازوی‌، بدان تصریح‌كرده است‌. اگر مرد چنین شرطی راكرده باشد بر مبنای اصول و قیاس مذهب امام احمد، این مطلب موجه است‌. ولیكن یاران امام احمدگفته‌اند: هرگاه زن صفتی را درمرد شرط‌كند وخلاف آن ثابت شود زن حق خیارندارد مگراینكه صفت حریت را شرط‌ كند كه اگر معلوم شدكه اوحرنیست‌، بلكه عبد وبنده است‌، آنوقت حق خیاررا دارد و می‌تواند نكاح را فسخ‌ كند.
درصورتیكه نسب شریف‌، شرط شود و خلاف آن بثبوت رسید، دو نظریه هست‌. آنچه‌كه از مذهب و قواعد مذهب امام احمد، برمی‌آید آنست بین شرط كردن ازجانب مرد وازجانب زن‌، فرقی نیست‌، بلكه درصورت فقدان شرط‌، حق خیار و فسخ نكاح‌، برای زن شایسته‌تر و اولی است‌، چون زن نمی‌تواند با طلاق جدائی را اختیاركند و حال آنكه مرد چنین حقی را دارد. پس اگر مرد با وجود داشتن حق طلاق و امكان جدائی‌، حق فسخ نكاح را داشته باشد، زن‌كه چنین حقی و چنین امكانی را ندارد، حق فسخ و خیار، برای او شایسته‌تر است‌.
اگر معلوم شدك ه شوهردارای صنعت و حرفه‌ای است‌،‌كه پست و دنی بحساب می‌آید ولی ازنظردین وآبرو، هیچ عیبی ندارد، لیكن مانع‌كمال لذت واستمتاع زن می‌شود،‌گویند برای زن جایز است‌كه نكاح خود‌را فسخ‌كند، پس چگونه اگر زن شرط‌كندكه مرد جوان وآراسته وتندرست باشد، ولی معلوم شد،‌كه پیر و زشت و كور و كر و لال و سیاه چرده است‌، زن را بپذیرش چنین ازدواجی ملزم می‌سازند و او را از حق فسخ نكاح منع می‌كنند؟ براستی این نظربسیار متناقض و از عقل و قیاس و قواعد شرع‌، بدور است‌.
سپس ابن القیم می‌گوید: چگونه بیكی اززوجین‌، این امكان داده می‌شودكه اگر باندازه یك دانه عدس در دیگری پیسی یافت‌، حق داشته باشد كه نكاح خود را فسخ‌كند وی اگر دریافت‌كه او دچار بیماری‌گری است‌كه از پیسی مسری‌تر است این حق از او سلب می‌شود و همچنین بیماری‌های صعب‌العلاج و بی‌درمان دیگر؟‌!! هرگاه پیامبرص كتمان عیب‌كالا را بر بایع حرام‌كرده باشد و همچنین اگر كسی ازآن عیب اطلاع داشته بروی نیز حرام است‌كه عیب را از خریدارنهان‌كند و كتمان نماید، پس چگونه‌كتمان عیوب در نكاح را تحریم نمی‌كند؟‌!!.
فاطمه دخترقیس درباره ازدواج با معاویه وابوجهم با پیامبرص مشورت نمود و پیامبرص فرمود: «أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه» «اما معاویه مردی است فقیر و تنگ دست‌، و اما ابوجهم عصای سفر را از دوش نمی‌نهد». پس بیان عیوب درنكاح بهترو شایسته‌تر است و واجب است‌كه بیان شود. پس چگونه‌كتمان عیب و تدلیس و خیانت‌كه حرام هستند، در عقد نكاح موجب الزام آن می‌گردند، و صاحب عیب راكه مورد نفرت است‌، چون زنجیر بگردن طرف دیگرمی‌اندازد، بویژه وقتی‌كه سلامت و تندرستی شرط شده باشد و خلاف آن شرط حاصل باشد؟‌! بدیهی است‌كه تصرفات شرعی و قواعد و احكام آن‌، چنین چیزی را نمی‌پذیرد. والله اعلم‌.
ابومحمد ابن حزم‌گوید: اگرمرد سلامتی از عیوب را، شرط‌كرد، سپس هرگونه عیبی یافت‌، نكاح بكلی و ازاساس باطل است و منعقد نمی‌شود پس حق خیارو اجازه نفقه و میراثی‌، در بین نیست چون زنی‌كه او برآن داخل شده است‌، زنی نیست‌كه با او عقد ازدواج بسته است‌، چون او با زنی ازدواج‌كرده است‌،‌كه سالم و بدون عیب است و این زن چنین نیست‌، پس پیوند زناشوئی بین آنان برقرار نشده است تا این حقوقات را داشته باشد. پایان سخن ابن قیم(
).
 آنچه‌ كه امروز در محاكم و دادگا‌هها‌ی‌كشور مصر معمول است
بموجب ماده نهم قانون مدنی مصردرسال ١٩٢٠ میلادی بدینگونه عمل می‌شود: هرگاه در مرد آنچنان عیبی باشد،‌كه علاج ناپذیر یا معالجه آن بزمان نیاز داشته باشد و زن جزبا تحمل ضرر و زیان نتواند با وی معاشرت‌كند، هرگونه عیبی باشد مانند دیوانگی و جذام ولك و پیسی و امثال آن‌، خواه این عیوب یا عیب‌، قبل از ازدواج وجود داشته وزن ازآن بی‌اطلاع بوده باشد یا عیب بعد از ازدواج حادث و عارض شده است وزن بدان راضی نشود، در همه این احوال زن حق فسخ نكاح را دارد و می‌تواند خواستار جدائی شود. اگر زن پیش از ازدواج از عیب اطلاع داشت یا عیب بعد از عقد حادث شد، و زن بعد از علم بدان‌، بصراحت ازآن اظهار رضایت‌كرد یا عمل او دال برآن بود، طلب جدائی از او پذیرفته نمی‌شود. در هر حال در این صورت اگر از هم جدا شدند، طلاق قطعی و بائنه بحساب می‌آید. درباره اندازه عیب و شناخت آن و زیان و ضررش‌، از اهل خبره بایدكسب تكلیف كرد. بنزد حنفی‌ها اگرزن بالغه خود را از مرد همتا و نظیر خود، ازدواج‌كرد و مهریه‌اش كمتر از مهریه همطرازان و امثال خود بود، و نزدیكترین خویشاوندش‌، بدان راضی نبود او نیز همین حكم را دارد و می‌تواند خواهان جدائی‌گردد. و همچنین اگر ولی غیر از پدر و جد بود، و برای دختركوچك یا پسركوچك‌، عقد نكاح بسته بود وهردو با هم همتا وكف‌ء بودند ومهریه هم بامهریه امثال او برابر بود، بازهم ازدواج الزامی نیست و حق طلب تفرقه و جدائی برای هردو محفوظ است‌،‌كه در مبحث ولایت بتفصیل ازآن سخن خواهد رفت‌.
شرایط قا‌نونی پذیرش ادعا‌ی ازدواج
قانون‌گزار بشری برای قبول ادعای ازدواج شرایطی را وضع‌ كرده و برای انجام عقد ازدواج‌، بصورت رسمی و قانونی نیز شرایط دیگری معین و مقرر داشته است كه برای اتمام فایده باجمال آنها را بیان می‌كنیم‌:
مجوز كتبی و نوشته برا‌ی پذیرش‌ ادعا‌ی ازدواج = ثبت در دفا‌تر رسمی 
در فقرات چهارگانه از ماده ٩٩ از دستورالعمل قانون شماره ٧٨ سال ١٩٣١ كه مخصوص به لایحه تشكیل دادگاهها و محاكم شرعی و دستورالعمل متعلق بدان می‌باشد آمده است‌:
‌ادعای ازدواج یا طلاق یا اقرار بدانها، بعد از فوت یكی از زوجین‌، مربوط به حوادث سالهای پیش از ١٩٩١ میلادی بهنگام انكار پذیرفته نمی‌شود، خواه این ادعا بوسیله یكی از زوجین یا از طرف غیرآنان عنوان شود، این ادعا پذیرفته نمی‌شود مگراینكه با اسناد و اوراق خالی ازشبهه و تزویر، صحت آن مورد تایید قرارگیرد. با این حال ادعای ازدواج یا اقرار بدان‌،‌كه بوسیله یكی از زوجین‌، عنوان می‌شود و تنها مربوط است‌، به حوادث پیش از سال ١٨٩٧ با شهادت‌گواهان و بشرط شهرت عمومی آن‌، می‌توان آن را پذیرفت و قبول‌كرد. ولی تمام ادعاهای فوق را چه ازطرف یكی اززوجین یا ازطرف غیرآنان‌، عنوان شود و مربوط بحوادث سال ١٩١١ و بعد ازآن باشد، نمی‌توان قبول‌كرد، مگر اینكه به وسیله اوراق رسمی و دفترخانه‌های رسمی و یا بخط و امضای متوفی بثبوت رسیده باشد. و ادعای انكار ازدواج یا اقرار بدان را، نمی‌توان پذیرفت‌، مگر اینكه به وسیله سند رسمی ازدواج در حوادث و رویدادهای سال ١٩٣١ بثبوت رسیده باشد.
 در آیین‌نامه اجرائی و تفسیر این مواد چنین آمده است‌: 
قواعد و قوانین شرعی مبتنی بر اینست‌،‌كه قضاوت و داوری‌، اختصاص بزمان و مكان و رویدادها و اشخاص دارد و «ولی امر» حق دارد، قاضیان خود را از پذیرفتن بعضی ازدعاوی‌، منع‌كند و برای پذیرفتن دعاوی‌، با توجه باحوال زمان و نیاز اشخاص و صیانت و حفظ حقوق‌، از بازیچه قرارگرفتن و تباهی‌، شرایط و قیودی را وضع‌كند. ازگذشته بسیار دور، فقهاء بر این بوده‌اند و در بسیاری از احكام خویش این مبنا و اساس را قبول داشته‌اند، و لایحه‌های سالهای ١٨٩٧ و١٩١٠ محاكم شرعی‌، بسیاری از این مواد تخصیصی را، شامل بوده‌اند بویژه در امور مربوط بدعاوی ازدواج و طلاق و اقرار بدانها.
مردم بدین قیود وشرایط‌اُ‌نس و الفت‌،‌گرفته و بدانها راضی شده‌اند، چون بتا‌ثیر عظیم آنها، در حفظ و صیانت حقوق خانواده‌ها، پی برده‌اند. لیكن از حوادث و رویدادها برمی‌آید، كه درباره عقد ازدواج‌، كه اساس پیوند خانوادگی می‌باشد، هنوز نیاز بصیانت و احتیاط بیشتری است‌.
گاهی پیش می‌آید كه زن و مرد توافق می‌كنند و با هم ازدواج می‌نمایند، بدون اینكه درمحاضررسمی‌، آن را به ثبت برسانند، سپس یكی ازآنها پیوند ازدواج را انكارمی‌كند و دیگری در دادگاه از اثبات آن عاجز می‌ماند.
گاهی پیش می‌آید، ‌كه بعضی از اشخاص‌،‌كه دارای نیت سوء هستند و بنا به اهداف خاصی‌كه دارند، بدروغ و بهتان و یا برای رسوائی و بدنامی و یا هدف دیگری‌، ادعای پیوند زناشوئی با دیگری می‌كنند، بامید اینكه بآسانی آن را می‌توانند اثبات كنند، بویژه كه در فقه‌، بآسانی‌گواهی ازدواج پذیرفته می‌شود. گاهی با ورقه‌ای و سندی ادعای ازدواج می‌شود، كه اگر یكبار هم آن را بثبوت برساند، برای دفعات بعد موجب اثبات دعوی نمی‌شود. چرا نباید همواره عقد ازدواج با یك سند رسمی محكم بوقوع پیوندد، همانگونه‌كه در رهن و موقوفه عمل می‌شود و حال آنكه اهمیت ازدواج ازآنها خیلی بیشتراست‌.
برای اینكه مردم بدینكار مجبورگردند و برای اظهار شرافت و قداست عقد ازدواج و پیشگیری از مخالفت و انكار و جلوگیری از مفاسد فراوان‌، در این باره و برای احترام پیوند زناشوئی و خانوادگی‌، تتمه چهارم بشرح زیر به ماده ٩٩ افزوده شده است‌: ادعای انكار ازدواج یا اقرار بدان‌، پذیرفته نمی‌شود، مگر اینكه به وسیله سند رسمی ازدواج در رویدادهای واقع ازسال ١٩٣١ ببعد ثابت شده باشد. 
تحدید سن زوجین برای‌ اینكه رسما ازدواج ‌آنها پذیرفته شود
در بند پنجم از ماده ٩٩ از لایحه دستورالعمل احكام شرعی‌، آمده است كه‌: «‌ادعای ازدواج وقتیكه سن زن‌كمترازشانزده سال هجری قمری‌، یا سن مردكمتراز هیجده سال هجری قمری باشد، پذیرفته نمی‌شود مگر بدستور ما»‌.
در آیین‌ نامه اجرایی این بند چنین آمده است‌: 
«‌هرگاه درهنگام عقد ازدواج سن زن‌كمترازشانزده سال هجری و سن مردكمتر از هیجده سال هجری باشد، ادعای ازدواج پذیرفته نمی‌شود، خواه سن آنها در هنگام طرح دعوی همین اندازه باشد یا ازآن بیشتر باشد. چنان صلاح دانسته‌اندكه بمنظور تسهیل‌كار مردم و حفظ حقوق دیگران و احترام به علائم ازدواج و زناشوئی‌، تنها در یك حالت ادعای ازدواج زناشوئی پذیرفته نمی‌شود و آنهم وقتی است‌كه سن هردوی آنها یا سن یكی از آنها در هنگام ادعای ازدواج‌كمتر از سن قانونی باشد»‌. 
 تحدید سن‌ ازدواج ‌وقتی‌كه بصورت رسمی و مستقیم به وسیله زوجین اجرا گردد 
بند دوم از ماده ٣٦٦ لائحه اجرای احكام شرعی می‌گوید: «‌مباشره عقد ازدواج وگواهی و تصدیق ازدواج واقع شده‌، پیش از عمل بدین قانون‌، جایز نیست مگر اینكه بهنگام عقد سن زن شانزده سال و سن مرد هیجده سال بوده باشد»‌.
در این آیین‌نامه توضیحی این بند آمده است‌: ‌بیگمان عقد ازدواج در وضع اجتماعی و سعادت زندگی خانوادگی یا بدبختی آن‌، و توجه بحفظ نسل‌، یا عدم توجه بدان‌، دارای اهمیت بس بزرگ می‌باشد، اوضاع بگونه‌ای است‌،‌كه زندگی خانوادگی مستلزم داشتن استعداد وآمادگی فراوانی است‌، تا انسان بتواند بنیكوئی وخوبی وظایف آن را انجام دهد وغالباً زن وشوهر، پیش ازبلوغ به سن رشد مالی ٢١ سالگی از انجام آن عاجزند و شایستگی آن را ندارند، ولی چون بنیه و رشد جسمانی دختر پیش از پسر استحكام و نیرو می‌گیرد، و آنچه‌كه برای شایستگی زندگی زناشوئی دخترلازم است‌، زودتر تهیه می‌شود و بدست می‌آید، لذا مناسب تشخیص داده شده است‌كه سن ازدواج برای پسرهیجده سال و برای دخترشانزده سال باشد. با توجه بدین ملاحظات اجتماعی است‌،‌كه قانون‌گزار مصری برای مباشرت عقد ازدواج بصورت رسمی‌، سنی را معین‌كرده است‌، همانگونه‌كه سن قانونی پذیرش دعاوی‌، مربوط به ازدواج را نیز معین‌كرده است‌. و برای حفظ قانون تحدید نسل پیشگیری از ازدیاد جمعیت جهت مباشرت عقد قانون شماره ٤٤ ازسال 1933 صادرشده است وماده دوم آن چنین است‌:
ماده ٢- ‌هركس در برابر مراجع قانونی صالحه و دادگاههای مربوطه‌، بمنظور اثبات سن قانونی یكی اززوجین وصحت عقد ازدواج‌، سخنان دروغ وغیرصحیح ایراد نماید وگواهی نابحق بدهد یا اینگونه مطالب را بنویسد یا اوراقی را ارائه دهد، كه خلاف واقع و غیرصحیح باشد و عقد ازدواج بر اساس و مبنای این اقوال و اوراق و اسناد صورت‌گرفته باشد، اینگونه اشخاص به حبس مدتی‌كه از دو سال تجاوز نكند، یا پرداخت غرامت مالی‌كه بیش از یكصد جنیه مصری نباشد، محكوم می‌گردد. و هركس‌كه از نظر قانون مجری احكام ازدواج باشد و قانوناً از جمله مراجع صاله برای ثبت عقد ازدواج باشد، به عقد ازدواج اقدام كرده و بداند كه یكی از دو طرف ازدواج به سن قانونی نرسیده است‌، به حبس زندان یا پرداخت غرامت مالی‌،‌ كه بیشتر از دویست جنیه مصری نباشد، محكوم می‌گردد.
زنانی ‌که ا‌زدواج با ‌آنا‌ن حرام هست = زنا‌ن محا‌رم
 بدیهی است‌که هر زنی را نمی‌توان عقد نکاح‌ کرد، بلکه زنی‌ که عقد می‌شود نباید از جمله زنانی باشد،‌ که برشخص حرام است‌، خواه حرمت ابدی یا حرمت موقتی باشد. یعنی زنی‌که شخص می‌خواهد با وی ازدواج‌کند، نباید ازجمله زنان محارم او باشد.
حرام بودن ابدی یک زن‌، برای همیشه موجب حرام شدن ازدواج با وی است‌. 
 ولی حرام بودن موقتی تنها در حالتی است‌،‌که علت و دلیل حرام بودن موقتی‌، موجود باشد همینکه آن حالت وعلت برطرف شد، حرام بودن ازدواج با وی نیز منتفی می‌گردد. و ازدواج با وی بعد اززوال این حالت حلال است‌.
اسباب و علل حرام بودن ابدی بشرح زیر است‌: 1- ‌نسب‌، ٢-‌ مصاهره و پیوند خویشاوندی 3- شیرخوارگی‌،
‌که در این آیه آمده است: + ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((((((( (((((((( ((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((( (((( (((((((((( ((((((((( (((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((( ((( (((( ((((((...((((_ [النساء: 23]. «عقد نکاح با مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و خواهر پدرانتان و خواهران مادرانتان و دختران برادرانتان و دختران خواهرانتان و زنان‌که شما را شیرداده باشند و زنانی‌که با شما از یک پستان شیرخورده باشند و مادران زنان شما و دختران زنان شماکه در کنار شما و در تربیت و تیمارشمایند، از زنانی‌که به ایشان دخول‌کرده‌اید، ولی اگر دخول نکرده باشید بر شماگناه نیست‌که سپس جدایی ایشان‌، آنان را به زنی بگیرید، وزنان پسران شماکه از پشت و صلب شما هستند و جمع بین دو خواهر، مگرآنکه قبلا و پیش از اسلام‌، روی داده باشد، عقد نکاح همه اینها برشما حرام است و اینهایند حرام ابدی»‌. البته حرام موقت نیز انواع چند دارد که بعداً بیان می‌شود. اینک به تفصیل از حرام ابدی سخن می‌گوئیم‌: آنهاکه به نسب هستند 1- مادران 2- دختران ٣- خواهران 4- خواهران پدران 5- خواهران مادران 6- دختران برادران 7-‌دختران خواهران‌، این هفت قسم آنها هستندکه بسبب نسبی حرام ابدی هستند. 
هر زنی‌که حق ولادت را بر شما داشته باشد مادر محسوب می‌شود. بنابراین مادر خود شخص و مادر مادرش و جده‌اش و مادر پدرش و جده‌اش و بالاتر و بالاتر داخل در مفهوم «‌ام» هستند. 
 دخترعبارت است از هرزنی‌که تو بر وی‌، حق ولادت داشته باشی یا هرزنی‌ که نسب او به ولادت تو برمی‌گردد، بیک درجه یا بچند درجه. بنابراین دخترصلبی و دخترانش در مفهوم «‌بنت»‌، مندرج هستند.
اخت = خواهر عبارت است از هر زنی‌که در پدر و مادر یا دریکی ازآنها با تو شریک باشد.

عمه هر زنی‌که با پدرت یا پدر بزرگت‌، در پدر و مادر یا در یکی ازآنها با او شریک باشد، وگاهی عمه از جهت مادر است‌، بدینگونه که خواهر پدر مادرت می‌باشد. 
خاله عبارت است از هر زنی‌که با مادرت در پدر و مادر یا در یکی ازآنها با او شریک باشد. گاهی خاله از جهت پدر است بدینگونه که خواهر مادر پدرت می‌باشد . 
بنت الاخ = دختر برادر هر زنی‌که برادرت بواسطه یا بی‌واسطه بر وی حق ولادت داشته باشد.
بنت الاخت = دخترخواهرو هرزنی‌که خواهرت بواسطه یا بیواسطه بر وی حق ولادت داشته باشد. 
آنها‌ كه بسبب مصا‌هرت و خویشا‌وندی‌ ازدواجی حرام ابدی می‌شوند
1- ‌مادرهمسر و مادر مادرش و مادر پدرش و بالاتر و بالاتر، داخل در «‌ام زوجه» هستند: «‌واُ‌مّهات نسائكم». تنها عقد بستن دختر برای حرام شدن مادرش بر زوج كافی است و دخول بدو شرط نیست(
)‌.

2- دختر زنی كه بوی دخول‌كرده و با او همبستر شده باشدكه دختران دخترانش و دختران پسرانش و پاینتر و پاینتر، همه در آن داخل هستند، بموجب آیه‌: +(((((((((((((((( (((((((( ((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((( (((( (((((((((( ((((((((( (((((( (((( ((((((( (((((((((( _. ربائب جمع ربیبه عبارت است از دختر زنش از غیر او. او را بدانجهت ربیبه‌گویندكه همچون فرزند خودش او را تربیت می‌كند بدینجهت فرموده است‌: +(((((((( ((( ((((((((((_ چون اغلب دخترزن‌، تحت حمایت شوهر قرار می‌گیرد، پس بیان اغلبیت می‌كند و قید نیست تا اگر تحت حمایت مرد نباشد، ازدواج با وی حلال باشدكه نیست‌. ولی ظاهریه می‌گویند قید است پس اگردختر زن در حمایت او نباشد می‌تواند با او ازدواج كند و این مطلب از بعضی از یاران پیامبرص نقل شده است‌: مالك بن اوس‌گوید: من زنی داشتم‌،‌كه مرد و از او فرزند داشتم و بسیار برایش اندوهناك بودم‌، با علی بن ابیطالب ملاقات ‌كردم‌، اوگفت‌: ترا چه شده است‌؟‌گفتم‌: زنم مرده است‌. اوگفتا: آیا دختری دارد؟‌ گفتم‌: آری‌، در طایف است‌. گفتا: درحمایت و تربیت تو بوده است‌؟‌ گفتم نخیر. گفتا: با وی ازدواج كن ‌گفتم‌: پس‌.. +((((((((((((((( (((((((( ((( (((((((((( _ را چه ‌كار كنم‌؟ ‌گفتا: اوكه در تربیت و حمایت تو نبوده است‌. این وقتی حرام است‌كه در تربیت وكنار تو بوده باشد. جمهور علما این رای را نپذیرفته وگفته‌اند: این حدیث و روایت از علی بن ابیطالب ثابت نیست‌، چون ابراهیم بن عبید آن را از مالك بن اوس و او از علی روایت كرده است و این ابراهیم شناخته شده نیست و اكثر اهل علم او را نپذیرفته‌اند. 
3- ‌همسرفرزند وهمسرفرزند فرزند وهمسرفرزند دخترش و پاینتر و پاینتر. چون خداوند می‌فرماید: +(((((((((((( (((((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( _. حلائل جمع حلیله و بمعنی زوجه و همسر است‌.
4- ‌ز‌وجه ا‌لاب وزن پدر: همینكه پدركسی‌، با زنی‌، عقد نكاح بست‌، ولواینكه با او همبستر نشده باشد، آن زن بر پسر آن مرد حرام ابدی می‌شود. این‌گونه ازدواج‌ها در دوره جاهلیت رایج و شایع بوده است‌كه آن را «‌مقیت – مبغوض» می‌نامیدند. خداوند از آن نهی كرده و مورد نفرین و نكوهش خداوند واقع شده است‌. امام فخر رازی می‌گوید: مراتب قبح و زشتی سه‌گونه است‌: قبح عقلی‌، قبح شرعی‌، و قبح عادی‌. و خداوند هرسه قبح را برای اینگونه نكاح‌ها برشمرده وآن را بهرسه تای آنها توصیف فرموده است‌: + (((( (((((((((( ((( (((((( (((((((((((( ((((( (((((((((((( (((( ((( (((( (((((( ( ((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((_ [النساء: 22]. «‌نكاح مكنید زنانی راكه پدرانتان‌، آنان را نكاح‌كرده‌اند، مگرآنچه‌كه قبلا و پیش از اسلام‌، روی داده وگذشته است‌. براستی این‌كار بسیار زشت و مورد خشم و غضب خداوند است و بدترین راه است‌»‌. كه «‌فاحشه» اشاره به «قبح عقلی»، و «مقتاً»‌، اشاره به «‌قبح شرعی» و «‌ساء سبیلا» اشاره به «‌قبح عادی» می‌باشد.
ابن سعد ازمحمد بن‌كعب‌، در سبب نزول این آیه‌گفته است‌: در دوره جاهلی اگركسی می‌مرد و زنی از خود، بجای می‌گذاشت‌. پسرش اگر می‌خواست با وی ازدواج كند، حق تقدم داشت‌، مشروط بر آنكه مادرش نباشد. یا می‌توانست او را بهركس ‌كه می‌خواهد بدهد و بعقد او درآورد. چون ابوقیس بن الاسلت مرد، فرزندش “‌محصن" نكاح زن پدررا بارث برد، و چیزی را بعنوان هزینه و نفقه و میراث پدرش بوی نداد، آن زن بحضور پیامبرص رفت و ماجرا را، برایش نقل‌كرد. پیامبرص گفت‌: «ارجعي لعل الله ينزل فيك شيئا» «‌برو برگرد، شاید خداوند درباره تو چیزی نازل فرماید»‌. كه این آیه نازل شد: + (((( (((((((((( ((( (((((( (((((((((((( ((((( (((((((((((( (((( ((( (((( (((((( ( ((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((_ [النساء: 22]. 
حنفیه‌ گویند: هركس با زنی مرتكب زنا شد، یا اورا لمس‌كرد یا اورا بوسید یا بشهوت به فرج وشرمگاه وی نگاه‌كرد، برآن مرد محارم اصل و فرع آن زن حرام می‌گردد وآن زن نیزبراصل وفرع آن مرد حرام ابدی می‌شود!! چون برای حنفیه وسیله زنا نیز حرام بودن مصاهرت و خویشاوندی‌، ثابت می‌شود و عوامل و انگیزه‌ها و مقدمات زنا نیزچنین است وگفته‌اند: اگركسی با مادرزنش مرتكب زنا شد یا با دخترزنش زناكرد، زنش برای همیشه براوحرام خواهد شد. ولی جمهور علماگویند: به وسیله زنا پیوند مصاهرت و خویشاوندی‌، حاصل نمی‌شود و زنا نمی‌تواند وسیله حرام بودن ابدی‌، واقع شود ومحرمیت را حاصل نمی‌كند. بدلایل زیر:
1- ‌خداوند می‌فرماید: +...(((((((( ((((( ((( (((((((( (((((((((...((((_ [النساء: 24]. «‌بر شما حلال است غیر از آنچه كه درآیه ٢٣ سوره نساء و اول این آیه ذكرشد»‌. چون این آیه بعد اززنان محارم‌، ذكر شده است‌، زنان غیرمحارم راكه نكاح با آنها جایز است‌، ذكر می‌كند و نگفته است‌كه زنا از اسباب و وسایل تحریم ابدی یا موقتی است‌.
2- ‌عایشه‌ گوید: از پیامبرص درباره‌كسی ‌كه با زنی مرتكب زنا شده است‌، سوال شد و گفتند: آیا او می‌تواند با آن زن یا دخترش ازدواج ‌كند؟.
او گفت‌: «لا يحرم الحرام الحلال، إنما يحرم ما كان بنكاح» «حرام نمی‌تواند به وسیله تحریم حلال واقع شود، تنها جماعی موجب تحریم می‌شود،‌ كه پس ازعقد نكاح صورت ‌گرفته باشد». ابن ماجه آن را از ابن عمر روایت‌ كرده است‌.
3- این احكامی ‌كه - حنفیه - بر شمرده‌اند، مورد نیاز شدید مردم است وگاهی مردم بدان مبتلا می‌شوند، پس شایسته نیست‌،‌ كه شارع مقدس‌، ازآن سكوت‌كند و قرآن درباره آن نازل نشود، و سنت ازآن سخنی نگوید و خبری واثری درباره آن از اصحاب بثبوت نرسد، و حال آنكه نزدیك بدوره جاهلی بودند و ارتكاب زنا در دوره جاهلی شیوع و بروز داشت‌، اگر یكی ازآنان در شرع‌، مدركی برای آن سراغ می‌داشت‌، یا دلیلی و علتی و حكمتی‌، برآن دلالت می‌كرد، در این باره پرسش می‌كردند و دواعی و عوامل‌، برای نقل و روایت چیزی‌كه بدان مبتلا بوده‌اند فراوان بوده است‌. (‌و حال آنكه چیزی بثبوت نرسیده است)(
).

4-‌ زنا از آنگونه معانیی نیست‌ كه زن بوسیله آن بستر مرد گردد و تحریم مصاهرت و خویشاوندی‌، بدان تعلق‌ گیرد و حكم مباشرت و آمیزش بدون شهوت را دارد و شرعاً معتبر نیست‌.
زنا‌نی كه بسبب رضا‌ع و شیرخوارگی حرام ابدی هستند
تمام‌ كسانی‌ كه به وسیله نسب حرام ابدی بودند، وسیله رضاع وشیرخوارگی نیز تحریم ابدی می‌شوند كه عبارتند از مادر (‌ام‌) و دختر (‌بنت‌) و خواهر (‌اخت‌) و عمه‌، و خاله‌، و دختران برادران (‌بنات الاخ‌)‌، و دختران خواهران (‌بنات الاخت‌)‌. كه خداوند می‌فرماید:
+ ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ((((( (((((((((((( _ «‌برشما حرام است نكاح با مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و عمه‌هاتان و خاله‌هاتان و دختران برادران‌تان و دختران خواهرانتان و عمه‌هاتان و خاله‌هاتان و دختران برادران‌تان و دختران خواهرانتان و مادرانتان كه شما را شیر داده واز پستانشان شیر خورده‌اید و خواهرانتان كه با شما از یك پستان شیر خورده‌اند»‌. بنابراین مادر رضاعی حكم مادر نسبی و اصلی را دارد،‌كسی‌كه از پستان زنی شیر می‌خورد تمام‌كسانی‌كه به وسیله مادرخودش بر او حرام ابدی می‌شدند، از جانب مادررضاعی نیز براو حرام می‌شوندكه عبارتند از: 
1- ‌زنی‌كه نصاب مقررشرعی به وی شیر داده است‌، چون با این شیرخوردن از پستان او مادرش می‌شود. 
2- مادر زنی‌كه از پستانش شیر خورده است‌. چون جده او بشمار است‌.
3- ‌مادر شوهرزنی‌كه از پستانش شیر خورده است چون آن شوهر صاحب شیر است و جد او است‌.
4- ‌خواهر زنی‌كه از پستانش شیر خورده است چون خاله او است‌. 
5- ‌خواهرشوهر زنی‌كه از پستانش شیر خورده است چون عمه او است‌. 
6- دختران پسران و دختران زنی‌كه از پستانش شیر خورده ست‌، چون دختران برادران و خواهران اویند. 
 7- خواهر خواه خواهر رضاعی پدری و مادری یا خواهر رضاعی مادری یا پدری باشد(
)‌. 
خواهر رضاعی مادری‌: دختری‌كه مادر رضاعی بوی شیر داده است ولی از صاحب شیر و شوهركنونی یعنی پدر رضاعی نیست‌. مولف
شیرخوارگی كه سبب تحریم ابدی می‌شود
ظاهر آیه چنین است ‌كه با مطلق ارضاع و شیرخوارگی این تحریم ثابت می‌شود كه عبارت است از یك وعده شیرخوارگی‌ كامل‌، بدینگونه‌كه بچه پستان را بدهان بگیرد و از آن شیر بمكد و بدلخواه خود ازآن دهان بازكند، بدون اینكه عارضه‌ای موجب آن شده باشد. پس اگریك باریا دو بار، آن را مكید چون‌كمتراز یك وعده شیرخوارگی است و در تغذیه او تاثیری ندارد سبب تحریم نمی‌شود.
جماعت محدثین بجز بخاری بروایت از عایشه می‌گویند پیامبرص فرمود: «لا تحرم المصة ولا المصتان» «‌یكبار مكیدن یا دو بارمكیدن‌ كه شیر اندكی مكیده شود، موجب تحریم آن نمی‌گردد»‌. وما آن را ترجیح می‌دهیم‌.
علما و دانشمندان درباره آن آراء مختلفی دارندكه بشرح زیرآنها را خلاصه می‌كنیم‌:
1- چون «ارضاع» در قرآن بطور مطلق بیان شده است‌، بنابراین‌، خوردن‌كم یا زیاد شیر، مطرح نیست‌، بلكه مطلق شیرخوردن‌، موجب تحریم می‌شود و بخاری و مسلم هم ازعقبه بن الحارث روایت‌ كرده‌اند، ‌كه ‌گفته است‌: «‌من با ام یحیی دخت ابی اهاب ازدواج‌كرده بودم وكنیز سیاهی آمد وگفت‌: من بهر دوی شما شیر داده‌ام‌. من پیش پیامبرص رفتم و آن را برایش‌گفتم‌: اوگفت‌: وقتی‌كه چنین‌گفته شده است‌، چگونه چنین عملی را مرتكب شده‌ای‌؟‌... او را ترك ‌كنید». پیامبرص از تعداد دفعات شیر خوردن‌، سوال نكرد و به وی دستوردادكه او را ترك‌كند، از این برمی‌آیدكه تنها شیرخوردن معتبر است نه دفعات آن‌، پس همین كه ‌كسی از پستان زنی شیر خورد، این حكم تحریم ابدی برایش ثابت می‌شود.

بعلاوه «‌رضاع» عملی است‌،‌كه تحریم بدان تعلق می‌گیرد و سبب تحریم می‌شود، پس‌كم و زیاد آن یكسان است‌، همانگونه‌كه در «‌وطا = جماع» ‌كه موجب تحریم است‌،‌كم و زیاد آن یكسان است‌. و پرورش و رشد و نمای استخوان و گوشت با شیركم و شیرزیاد، هردو حاصل می‌شود. این مذهب علی وابن عباس و سعید بن المسیب و حسن بصری وزهری وقتاده و حماد واوزاعی و ثوری و ابوحنیفه و مالك و روایتی از احمد می‌باشد. 
2-‌ كمتر از پنج بار شیر خوردن متفرقه و جداگانه موجب تحریم نمی‌شود. چون مسلم و ابوداود و نسائی از عایشه روایت‌ كرده‌اند كه ‌گفت‌: در قرآن آمده بود: «عشر رضعات معلومات يحرمن» «ده بارشیرخوارگی معلوم موجب تحریم است». سپس به پنج بار شیر خوارگی معلوم تقلیل یافت و ده بارنسخ شد و تا زمانی‌كه پیامبرص وفات یافت «‌خمس رضعات معلومات» از جمله آیات قرآن خوانده می‌شود. و این مقیدكردن مطلق قرآن و سنت است ومقیدكردن مطلق‌، بیان است نه نسخ و نه تخصیص‌، حتی اگربراین رای اعتراض نشود به این‌كه قرآن تنها بصورت تواترثابت می‌شود، به این و اگر آنچه‌كه عایشه‌گفته است درست می‌بود بر رای مخالفین پوشیده نمی‌ماند، بویژه برعلی وابن عباس‌، بازهم می‌گوئیم‌: اگراین رای مورد این اعتراضها واشكالات قرارنمی‌گرفت بهترین و قوی‌ترین آراء بود، ولی با توجه بدین اعتراضات‌كه امام بخاری از آن عدول‌كرده و آن را روایت ننموده است‌. این رای مذهب عبدالله بن مسعود و یكی ازروایات از عایشه و عبدالله بن پیر و عطاء و طاووس و شافعی واحمد برحسب ظاهرمذهبش و ابن حزم و بیشتراهل حدیث می‌باشد. 
3- تحریم‌ ‌با ثبوت سه بار شیرخوارگی یا بیشتر ثابت می‌شود. چون پیامبرص فرمود: «لا تحرم المصة ولا المصتان». و این تصریح دارد باینكه باكمتر از سه بار شیر خوردن‌، تحریم ثابت نمی‌شود، پس تحریم منحصراً به وسیله بیش ازدو بارثابت می‌شود. رای ابوعبید و ابوثور و داود ظاهری و ابن المنذر و روایتی از امام احمد چنین است‌. 
شیر خوردن ‌بهر صورتی باشد موجب تحریم است 
تغذیه با شیرزنی‌، بهرشكلی باشد موجب تحریم است خواه آن را بنوشد یا در گلوی او بریزند یا ازراه بینی بمعده او برسد و از آن تغذیه ‌كند و گرسنگی را بر طرف نماید و باندازه یك بار شیر خوارگی بمعده‌اش برسد، چون در هر حال موجب پیدایش و رویش‌گوشت و استخوان می‌شود پس وسیله تحریم است‌. 
اگر شیر زنی با شیر دیگری مخلوط باشد
اگرشیر زنی با خوراك یا نوشیدنی یا درمان یا شیر حیوان‌، مخلوط‌گردید و بچه‌ای آن را خورد، دراینصورت اگرشیرزن برآن غلبه داشته و بیشترازآن مخلوط بود، موجب تحریم می‌شود واگرشیركمترازآن بود، موجب تحریم نمی‌شود واین است مذهب حنفی‌ها و مزنی و ابوثور. ابنالقاسم از مالكیه‌،‌گفته است‌: هرگاه شیر زن درآب یا غیرآن مستهلك ‌گردد و سپس به بچه داده شود، سبب تحریم نمی‌شود. 
امام شافعی و ابن حبیب و مطرف و ابن الماجشون از یاران امام مالك می‌گویند: اگرشیر تنها یا مختلط باشد و عین و ذات آن ازبین نرفته باشد موجب تحریم می‌گردد.
ابن رشد می‌گوید: سبب اختلاف اینست‌كه آیا اگرشیر با چیزدیگری مخلوط شد، حكم تحریم آن باقی است یا باقی نیست و نمی‌تواند سبب تحریم شود؟ همانگونه‌كه اگر نجاست با چیز طاهر و پاك و حلال مخلوط‌گردد، این اختلاف وجود دارد. اصل معتبردراینجا اینست‌كه آیا نام شیربرآن مخلوط اطلاق می‌شود یا نمی‌شود، اگرهمچنان نام شیر بر آن اطلاق شود، موجب تحریم می‌گردد و اگرنام شیربرآن اطلاق نشود، موجب تحریم نیست‌. همانگونه‌كه درباره آب مطلق اگربا چیزپاك آمیخته شود، اگرنام آب خالص ازآن سلب شود پاك‌كننده نیست‌. و اگر نام آب مطلق وآب خالص برآن اطلاق شود، پاك ‌كننده است‌.
 زن شیرده چگونه با‌ید با‌شد 
زنی‌كه شیر آن موجب تحریم می‌شود، زنی است‌ كه از دو پستان خود شیر دهد، خواه بالغ یا نا بالغ وخواه یائسه باشد یا غیر یائسه و خواه دارای شوهر باشد یا نباشد و آبستن باشد یا نباشد در همه این احوال شیرزن موجب تحریم می‌گردد.
درچه سنی شیرخوارگی برا‌ی بچه موجب تحریم می‌شود؟
شیرخوارگیی‌كه موجب تحریم می‌شود، باید در سن ‌كمتر از دو سال باشد همانگونه كه خداوند فرموده است‌: +(((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((( ((( (((((( ((((((((((((...(((((_ [البقرة: 233]. «‌مادرانی‌كه می‌خواهند دوره شیرخوارگی را بكمال برسانند دو سال‌كامل بچه‌های خود را شیر بدهند»‌. چون بچه در این مدت‌،‌كوچك است و شیر برای اوكافی است موجب افزایش‌گوشت او می‌گردد و جزئی از مادر شیرده خود، می‌شود پس ازنظر تحریم با فرزندانش شریك و سهیم می‌گردد. دارقطنی و ابن عدی از ابن عباس روایت‌ كرده‌اند كه ‌گفته‌: «لارضاع إلا في الحولين» «‌شیرخوارگی تنها ازدو سال بپایین است‌». و از پیامبرص روایت شده است‌كه فرمود: «لا رضاع إلا ما أنشز العظم، وأنبت اللحم» «‌‌شیرخوارگی وقتی موثر است‌كه موجب افزایش و رویش استخوان وگوشت گردد»‌. بروایت ابوداود.
و این وقتی است‌كه بچه درسن دو سالگی و پاینترازآن باشدكه از شیر خوردن استخوان وگوشتش رشد و نمو می‌كند. ام سلمه‌گوید: پیامبرص گفت‌: «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الامعاء، وكان قبل الفطام» «وقتی شیر موجب تحریم می‌شودكه بمعده برسد و معده ازآن تغذیه‌كند و بدان از غذای دیگربی‌نیاز شود و پیش از، از شیرگرفتن باشد»‌. بروایت و تصحیح ترمذی و ابن القیم‌كه آن را “‌منقطع‌” دانسته است‌. اگر بچه پیش از دو سالگی از شیرگرفته شده بود و با خوردن غذا از شیر بی‌نیازبود، و زنی ازپستان خود به وی شیرداد، بنا بقول ابوحنیفه و شافعی این شیر موجب تحریم ابدی ازدواج با محارم رضاعی می‌گردد، چون پیامبرص گفته است‌: «إنما الرضاعة من المجاعة» «‌‌بدرستی شیرخوارگی‌كه‌گرسنگی را رفع‌كند موثر است‌»‌. امام مالك‌گوید: شیرخوارگی بعد از دو سال‌كم و زیادش موثر نیست‌، و بمنزله آب نوشیدن است وگفته‌: اگربچه را پیش ازدو سال ازشیرگرفتند یا بوسیله ازشیر گرفتن از شیر خوردن بی‌نیازگردید، در این صورت شیرخوارگی برای او موجب تحریم نمی‌شود.
بنابراین‌، برای جمهور علما اگركسی در سن بیش از دو سالگی شیر زنی را بخورد این شیرخوارگی موجب تحریم نمی‌شود و نظر جمهور علما بهمان دلایلی است كه گذشت‌.
و گروهی از سلف و خلف‌گفته‌اند درهر سنی حتی در سن پیری اگركسی شیر زنی را بخورد، این تحریم برایش ثابت می‌شود وبا بچه‌كوچك هیچ فرقی ندارد و این رای عایشه همسرپیامبرص نیز می‌باشد. و این مطلب از علی بن ابیطالب وعروه بن الزبیروعطاء بن ابی رباح نیزروایت شده وقول لیث بن سعد و ابن حزم هم همین است‌. و استدلال كرده‌اند كه مالك از ابن شهاب روایت كرده است كه درباره شیرخوارگی بزرگسال‌، از او سوال شد، اوگفت‌: عروه بن الزبیر بمن خبر داد كه‌: پیامبرص به سهله دختر سهیل دستور داد تا به سالم از پستان خویش شیردهد و او نیز به وی شیر داد و او را فرزند خود می‌دانست‌. عروه‌گفت‌: عایشه بدان عمل می‌كرد و هركس را دوست می‌داشت‌كه پیش او برود، به خواهرش ام‌كلثوم و یا بدختران برادرش‌، دستور می‌داد كه بدان مرد از پستان خود شیر بدهند تا بر وی محرم گردد. 
مالك و احمد روایت كرده‌اند كه ابوحذیفه‌، سالم را بفرزندی خویش پذیرفته بود سالم برده آزاد شده یكی اززنان انصاربود، همانگونه‌كه پیامبرص نیز زید را آزاد كرد و به فرزندی خویش پذیرفته بود. دردوره جاهلی عادت برآن بود،‌كه پسر 
خوانده از پدرش ارث می‌برد و فرزند او خوانده می شد. تا اینكه خداوند فرمود: +((((((((((( (((((((((((( (((( (((((((( ((((( (((( ( ((((( (((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((((((((...(((_ [الأحزاب: 5]. «‌آنان را بنام پدران حقیقیشان بخوانید وآن‌كار نزد خداوند به عدالت نزدیكترو بهتر است‌، اگر نام پدرانشان را نمی‌دانستید آنان برادران دینی و موالی شمایند»‌. از آنوقت ببعد بنام پدرخود خوانده می‌شدند و اگرنام پدركسی معلوم نبود، مولی و برادر دینی خود خوانده می‌شد. سهله همسر ابوحذیفه به خدمت پیامبرص آمد و گفت‌: ای رسول خدا ما سالم را فرزند خود خوانده بودیم‌، او پیش من و ‌ابوحذیفه می‌آمد و مرا در جامه كار و لباس مخصوص خانه می‌دید، و حالا می‌دانید كه خداوند درباره پسرخوانده‌ها چه فرموده است‌، تكلیف چیست‌؟ پیامبرص فرمود: «أرضعيه خمس رضعات» «‌‌او را پنج بار شیر از پستان خود، باو بدهید»‌. از آن پس بمنزله فرزند شیری اوبود. زبنب دخت ام سلمه ازام سلمه روایت‌ كرده است‌كه او بعایشه‌گفت‌: براستی جوانی به نزد شما می‌آید،‌كه من دوست ندارم به نزد من بیاید، عایشه بوی‌گفت‌: آیا شما پیامبرص را اُ‌سوه حسنه و مقتدای خود می‌دانی‌؟ گفت‌: همانا زن ابوحذیفه به پیامبرص ‌گفت‌: سالم به نزد من می‌آید واومردی است كه سالم از اوبدگمان است‌. پیامبرص گفت‌: «أرضعيه حتى يدخل عليك» «‌به وی شیر دهید تا برتو محرم‌گردد و به نزد توآید». برگزیده این دو نظریه آنست‌كه ابن القیم بدان رسیده است اوگوید: بیگمان حدیث «‌سهله» نه منسوخ است و نه مخصوص و نه عام برای هركس‌، بلكه رخصتی است‌، برای ضرورت و نیاز، برای‌كسی‌كه ناچاراست ازاینكه به نزد زنی برود و برای آن زن سخت باشدكه خود را از او بپوشاند، همانگونه ‌كه برای سالم و سهله زن ابوحذیفه پیش می‌آمد. دراین حال اگر شخص بزرگسال شیرخورد موثر است و موجب تحریم می‌شود و اما در غیر این حالت‌، تاثیر ندارد مگر اینكه دركوچكی و بچگی‌، شیر خورده باشد، و مسلك و مذهب شیخ الاسلام ابن تیمیه نیز چنین است‌، احادیث مربوط به شیرخوارگی بزرگسال‌، یا مطلق هستند و بحدیث سهله مقید می‌گردند یا عام هستند برای همه احوال و تخصیص می‌یابند. و این بهتراست ازاینكه بگوئیم نسخ شده‌اند یا تنها به سهله اختصاص دارد و بهتر می‌توان به همه احادیث عمل نمود و قواعد شریعت‌، هم اینرا قبول دارد و بدان‌گواهی می‌دهد. پایان سخن ابن القیم‌.
 گواهی بر شیرخواری 
گواهی یك زن در شیرخوارگی مورد قبول است‌، مشروط برآنكه مورد اعتماد باشد چون عقبه بن ا‌لحارث‌ گفت‌كه او بااُ‌م یحیی بنت ابی اهاب‌، ازدواج‌كرده بود، كنیز سیاهی آمد وگفت‌كه بهردوی آنان شیر داده است‌، و عقبه‌گفت‌: آن را برای پیامبرص ذكركردم و ازآن زن دوری‌كردم وبه اوگفتم‌. اوگفت‌: چگونه با وی هستی و حال آنكه آن زن‌گفته است‌كه بهردوی شما شیرداده است‌. پیامبرص او را ازآن كار بازداشت‌. طاووس و زهری و ابن ابی ذئب و اوزاعی و روایتی از احمد باین حدیث استدلال كرده‌اند وگفته‌اندكه شهادت وگواهی یك زن درباره شیرخوارگی قبول است‌. جمهور علماگویندكه‌گواهی زن شیرده تنهاكافی نیست چون او بركار خویش‌ گواهی می‌دهد. ابوعبیده‌گوید: عمرو مغیره بن شعبه و علی بن ابیطالب و ابن عباس در این حال از تفرقه بین زن و شوهر امتناع ورزیده‌اند.
عمر خطاب‌ گفت‌: اگرگواهی و بینه موجود باشد بین زن و شوهری‌كه ادعای پیوند رضاع بین آنها شده است‌، حكم به تفرقه و جدائی می‌شود والاآنان را بحال خود بگذارید مگرآنكه آنان خود راه پرهیزگاری و احتیاط را انتخاب‌كنند و از هم جدا شوند. اگر این باب‌گشوده شد، هرزنی بخواهد می‌تواند بین زن و شوهر جدائی بیفكند. حنفی‌ها می‌گویندگواهان برشیرخوارگی باید دو مرد یا یك مرد و دو زن باشند و شهادت زنان تنها پذیرفته نمی‌شود. چون خداوند می‌فرماید: +...((((((((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((((( ( ((((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((((( (((( (((((((((((((...(((((_ [البقرة: 282]. «گواه بگیرید، دوگواه مرد ازمردانتان و اگردو مرد حضورنداشتند یك مرد و دو زن راگواه بگیرید ازكسانی‌كه بگواهیشان رضایت می‌دهید»‌.
بیهقی ‌گوید: زنی را پیش عمر بن خطاب آوردندكه‌گواهی داد برزن و شوهری كه بهردوی آنان از پستان خود شیرداده است‌. عمرگفت‌: قبول نیست مگراینكه دو مرد یا یك مرد و دو زن‌ گواهی دهند‌.
امام شافعی ‌گوید: بدینگونه ‌گواهی شیرخوارگی ثابت می‌شود و همچنین اگر چهارنفرزن‌ گواهی دهند چون دوزن حكم یك مرد را دارند و چون غالباً زنان در امورمربوط به شیرخوارگی وولادت اطلاع دارند، بازهم حكم رضاع وشیرخوارگی بثبوت می‌رسد. امام مالك‌گوید: درباره شیرخوارگی‌،‌گواهی دو زن پذیرفته می‌شود مشروط بر آنكه پیش از گواهی‌، سخن آنان دایر بر اثبات شیرخوارگی بین طرفین شیوع داشته و افشاء شده باشد. 
ابن رشد گوید: بعضی حدیث عقبه را حمل برمندوب‌كرده‌اند تا اصول احادیث با آن تضادی نداشته باشند و در روایتی از مالك نیز چنین آمده است‌.
 شوهر زن شیرده در حكم پدربچه شیرخواره‌ می‌باشد 
هرگاه زنی بچه‌ای را، از پستان خود شیر دهد، شوهرش حكم پدرآن بچه را پیدا می‌كند و برادر شوهرش نیز، عموی او محسوب می‌گردد بدلیل حدیث حذیفه‌كه قبلا ذكر شد. و بدلیل حدیث عایشه‌كه‌گفته‌: پیامبرص فرمود: «ائذني لافلح أخي أبي القعيس فانه عمك» «ای عایشه به افلح برادرابوالقعیس اجازه بده‌كه به نزد شما رفت وآمدكند، چون اوعم رضاعی شما است‌». چون زن ابوالقعیس به عایشه شیرداده بود. از ابن عباس سوال شد: مردی دوكنیزدارد، یكی از از آنها به‌كنیزی شیر داده و دیگری به غلامی شیر داده است آیا آن غلام -‌پسر جوان- ‌می‌تواند با آن‌ كنیزكه از كنیز دوم شیر خورده است ازدواج ‌كند. او گفت نخیر، چون تلقیح‌ كننده هردو یكی است یعنی شوهر هردو زن یكنفر است و این رای پیشوایان چهارگانه فقه و اوزاعی و ثوری می‌باشد. و علی و ابن عباس نیز از یاران پیامبرص بدان رای داده‌اند.
 سهل انگاری در امر شیرخوارگی
بسیاری ازمردم درامر شیرخوارگی سهل انگاری می‌كنند، از پستان زنی یا چند زن به بچه خود شیر می‌دهند، بدون اینكه ملاحظه‌كنند،‌كه فرزندان زن یا زنان شیرده و خواهرانشان و فرزندان شوهرانشان از مردان دیگر و خواهران شوهر زن شیرده چه‌كسانی هستند و بدون اینكه برای شناسایی آنها تلاشی بكنند و براحكام متعلق بدان وقوف یابند مانند: حرام بودن نكاح و حقوق خویشاوندی رضاعی‌كه درست مانند خویشاوندی نسبی می‌باشد.
چه بسا پیش می‌آید:‌كه شخص با خواهریا عمه یا خاله رضاعی خود ازدواج می‌كند و از آن خبر ندارد(
). واجب است‌ كه انسان در این باره احتیاط‌ كند تا در محظور و امر ممنوع واقع نشود. 
فلسفه تحریم ابدی نسبی در ازدواج
صاحب تفسیر المنار گوید(
): خداوند پیوندهای گوناگونی را بین مردم برقرار كرده است تا مردم ازاینراه با هم مهربورزند و دردفع مضاروجلب منافع‌، بهم‌دیگر یاری و یاوری‌كنند ونیرومندترین این پیوندها پیوند خویشاوندی وپیوند حاصل از ازدواج است‌، كه این دو پیوند هریك دارای درجات متفاوتی می‌باشند. در میان پیوندهای خویشاوندی‌، نیرومندترازهمه پیوند قرابتی بین اولاد یا والدین می‌باشد 
كه سرشارازمهرو عاطفه است‌. اگردركنه و ژرفای عاطفه پدرنسبت بفرزند، تعمق و تامل‌كند، درمی‌یابدكه او یك انگیزه فطری و سرشتی دارد،‌كه او را به تربیت و پرورش فرزندش وامی‌دارد، تا اینكه او هم مردی چون خود او شود و او را چون یكی از اندامهای خود می‌داند و درآینده خویش به وی اعتماد دارد و او را امید آینده خویش می‌داند و در نفس فرزند نیز، این احساس بوجود می‌آید،‌كه پدرش را منشا زندگی و ممد حیات وزیربنای پرورش و عنوان و سرلوحه شرف و افتخار خود می‌داند، و این احساس او را به بزرگداشت و احترام پدرش وامی‌دارد و از راه همین عاطفه و احساس مهرو شفقت است‌كه پدر بفرزند خویش مهرمی‌ورزد و او را مساعدت و یاری می‌كند، این بود آنچه‌كه استاد پیشوا محمد عبده‌گفته است‌: 
بدون شك عاطفه ومهر و مودت مادر نسبت به فرزند، بیش از عاطفه و مهر و مودت پدر نسبت به فرزند می‌باشد و این امر بركس پوشیده نیست‌،‌كه مهر مادر شدیدتر و ریشه‌دارتر و لطیفتر و نازكتر و باریك‌تر و سوزناكتر است‌، چون فرزند جنینی بوده‌كه ازخون او پرورش یافته است و خون مایه زندگی است‌، سپس‌كه به دنیا می‌آید، از شیرمادر تغذیه می‌كند و با هر مكیدنی‌كه به پستان وی می‌زند، مهر وعاطفه جدید تازه‌ای ازقلب اوبیرون می‌جهد ولذا طفل دردنیا هیچكس را بیش از مادرش دوست ندارد، در واقع با مهر او دیده بجهان می‌گشاید. سپس در مرتبه دوم به پدرش مهر می‌ورزد اگرچه مهر پدر بپایه مهر مادر نمی‌رسد، ولی پدر از احترام بیشتری برخوردار است‌. آیا جنابت و خیانت برفطرت پاك انسان نیست‌كه مهرومحبت و لذت شهوانی‌، مزاحم این مهربزرگ بین والدین و اولادگردد وآن را تباه سازد و این بهترین دستمایه زندگی را از دست دهد؟‌!!.
آری‌، ازاینجهت است‌كه تحریم ابدی نكاح امّهات = مادران درآیه تحریم مقدم بر همه و شدیدتر ازهمه است و بدنبال آن تحریم نكاح دختران خود شخص می‌آید. براستی اگر جنایت انسان بر فطرت پاك انسانی و بازیچه قرار دادن و تباه ساختن آن‌، معهود و مشهود نبود و سابقه فراوان نمی‌داشت‌، فطرت سلیم و پاك‌، حق داشت‌كه از تحریم ابدی مادران و دختران در شگفت باشد، چون فطرتش به وی حكم می‌كندكه‌كشش و میل بدانان ازقبیل محالات می‌باشد. (‌لیكن چون این جنایت معهود است تحریم ابدی آن جای شگفتی نیست‌)‌. پیوند بین برادران و خواهران‌، مانند پیوند بین والدین و اولادشان می‌باشد، چون همه آنها بمنزله اعضاء یك جسم واحد هستند، چون برادرو خواهری‌كه از یك اصل واحد هستند، نسبت بدان اصل با هم تفاوتی ندارند. و غالباً در یك آغوش و بیك شیوه پرورش می‌یابند و عاطفه اخوت بین آنان یكسان و بیك اندازه است و در هیچكدام قویتر از دیگری نیست‌. همانگونه‌كه عاطفه مادری و پدری‌، قویتر از عاطفه بنوت و فرزندی است‌، بنابراین اُ‌نس واُ‌لفت برادران و خواهران با همدیگر مساوی است و هیچ موانست دیگری بپای آن نمی‌رسد. چون در بین افراد بشر، هیچگونه پیوندی نیست‌،‌كه اینگونه مساوات را حاصل و عواطف مهر و اطمنان و اعتماد متقابل در بینشان وجود داشته باشد. حكایت است‌كه زنی نزد حجاج بن یوسف برای شوهروفرزند و برادرش شفاعت و میانجی‌گری‌كردكه حجاج می‌خواست آنان را بكشد. حجاج گفت شفاعت شما را فقط نسبت بیكی ازآنان می‌پذیرم‌، پس یكی را انتخاب‌كن‌. او برادرش را برگزید، حجاج پرسید چرا او را برگزیدی‌؟‌گفت‌: چون والدین من مرده‌اند، برادر عوض ناپذیر است و دیگر برادری نخواهم داشت‌، ولی می‌توان بجای شوهرو فرزند مانند آنان را دوباره بدست آورد. حجاج را ازآن خوش آمد و هرسه را به وی بخشید، وگفت‌: ‌اگرشوهررا انتخاب می‌كرد، نه برادرش را، هرسه را می‌كشتم‌. خلاصه سخن‌: پیوند برادری پیوندی است فطری ونیرومند و معمولا و عادتاً برادر و خواهر با هم تمایل جنسی ندارند. چون عاطفه اخوت‌، آن چنان مسئولیت روحی می‌آفریند،‌كه دیگر مخالفت با فطرت جائی ندارد. پس شریعت پاك به تحریم نكاح خواهر حكم‌كرده است تا برای بیماران فطری وكسانی‌كه از فطرت خویش منحرف هستند، مجالی برای جای‌گزینی انگیزه شهوت بجای عاطفه اخوت باقی نماند. و اما عمه و خاله از همان طینت و سرشت پدر و مادر هستند. در حدیث آمده است‌ كه «عم الرجل صنو أبيه» «‌عموی هركس همتای پدرش می‌باشد»‌. یعنی آنان مانند دو شاخه خرمایندكه از یك ریشه بیرون می‌آیند.
چون عمو از جنس پدر و خاله از جنس مادر است گفته‌اند: تحریم جده‌ها مندرج در تحریم مادران و داخل در آن است‌. دینی‌كه از فطرت انسان سرچشمه می‌گیرد شایسته است‌كه این پیوند را ملاحظه‌كند وآن را حفظ نماید وبدان ایجاد تراحم و تعاون‌كند و مغلوب شهوت نگردد، لذا نكاح عمّه‌ها و خاله‌ها را تحریم ابدی‌كند. دختران برادران و خواهران حكم دختران خود شخص را دارند، چون هركس برادر وخواهرش را بمانند خود می‌داند وكسی‌كه دارای فطرت سلیم و پاك باشد، چنین است‌. مگراینكه‌كسی بداعیه فطرت بیمارش‌، عاطفه‌اش نیز به بیماری انحراف دچارگردد، و از آن عدول‌كند. البته شكی نیست‌كه عاطفه هركس نسبت بدخترش‌، نیرومندتر است‌، چون پاره‌ای از او است و دركنف حفظ و عنایت او پرورش یافته است و‌انس واُ‌لفتش به برادرو خواهرش بیشتر است‌، تا بدخترانشان‌. فرق بین عمّه‌ها و خاله‌ها و دختران برادران و خواهران‌، آنست‌كه مهر و محبت عمّه و خاله‌، ناشی از عاطفه و ندای درونی است‌، ولی مهر و محبت آن دیگرها ناشی از احترام و تكریم است‌، بهر حال از نظر شهوانی‌، بیك درجه فطرت سالم‌، از تمایل بدانها دور است‌. در آیه بدانجهت عمّات و خالات پیش از بنات الاخ و بنات الاخت آمده است‌كه پیوند آنها از ناحیه پدر و مادر است و پیوند با پدر و مادر شریفتر و برتر است‌. این بود انواع خویشاوندی بسیار نزدیك‌كه مایه تراحم و تعاطف و مودت و همكاری بین مردم است و خداوند مهر و عاطفه واحترام آن را در روح و روان مردم آفریده است‌. خداوند نكاح بین آنان را حرام‌كرده است تا پیوند زناشوئی و مهرآن‌، متوجه‌‌كسانی‌گرددكه پیوند طبیعی یا نسبی سست و ضعیفی با شخص دارند، مانند اجانب و بیگانگان وطبقات خویشاوندان دور، مانند فرزندان عموها و عمّه‌ها و فرزندان دائی‌ها و خاله‌ها، آنوقت بین افراد بشر پیوند خویشاوندی‌، از راه ازدواج بمانند پیوند نسبی موجب مهر و مودت می‌گردد ودایره تفاهم و مهر ورزی بین مردم‌،‌گسترش می‌یابد.
این بود فلسفه روحی و روانی شریعت درباره تحریم ابدی محارم نسبی و خویشاوندی سپس می‌گوید: از طرف دیگر یك فلسفه فیزیولوژی زنده‌ای و بزرگی در تن آدم وجود دارد و آن اینست كه پیوند ازدواج بین اقارب و خویشاوندان نزدیك‌، موجب ضعف و ناتوانی نسل می‌گردد بگونه‌ای‌كه اگرتسلسل‌وار ادامه یابد بدرجه‌ای می‌رسد كه نسل قطع می‌گردد و پایان می‌یابد و برای آن دو سبب برشمرده‌اند: 
1- ‌فقها گویند: نیرو و توان نسل‌، برحسب نیرو و توان قوه انگیزه شهوت جنسی بین زوجین می‌باشد، هر اندازه نیروی شهوانی و جنسی بین آنان نیرومندتر باشد، نسلی قویتری از آن پدید می‌آید وگفته‌اند:‌كه نیروی شهوانی بین اقارب‌، سست است‌. لذا ازدواج با دختر عمو و دختر عمه و ... را مكروه دانسته‌اند.
درباره علت آن‌ گفته‌اند: شهوت جنسی احساس و شعوری منبعث و برخاسته از روح و نفس انسان می‌باشد، شعور و احساس و عواطف خویشاوندی‌، مزاحم و ضد آن است یا آن را ازبین می‌برد یا متزلزل وسست می‌گرداند.
2- ‌سبب دوم آنست‌كه پزشكان ازآن آگاه هستند و برای تقریب مفهوم آن ازذهن مردم عادی می‌گویند:‌كشاورزان می‌دانندكه اگر یك دانه پشت سر هم چند بار در یك زمین‌كاشته شود، بتدریج هر بازكشت آن ضعیف و ضعیفترمی‌گردد تا اینكه سرانجام از بین می‌رود چون مواد غذایی مناسب آن رو بكاهش می‌نهد و مواد دیگری‌كه از آنها تغذیه نمی‌كند، رو بافزایش می‌گذارند و مزاحم مواد غذایی آن می‌شوند. اگر همین نوع حبوبات را در زمین دیگر و حبوبات دیگری را در همین زمین بكارند، هردو بخوبی رشد و نمومی‌كنند. حتی اگراین نوع حبوبات درجای دیگری‌كاشته شوند و نوع دیگر از همین دانه‌ها، در این زمین‌كاشته شود مفید خواهد بود، بنابراین اگر در زمینی‌گندم بكارند و از محصول آن بذرگیری‌كنند و در همین زمین بكارند رشد ونموآن اندك وبازدهی‌كمتری خواهد داشت ولی اگربذر را ازگندم دیگری بگیرند و درآن زمین بكارند بهتررشد و نما می‌كند و بازدهی بیشتری خواهد داشت‌. زنان نیزكشتزاری هستندكه فرزندان درآن‌كاشته می‌شوند وگروههای مختلف مردم‌، مانند انواع مختلف بذر هستند، بنابراین لازم است كه افراد هر عشیره و تیره‌ای با افراد تیره و عشیره‌ی دیگری ازدواج‌كنند، تا فرزندان‌، خوب رشدكنند و نیكوپرورش یابند، چون بچه ازمزاج ومواد جسمانی والدین و ازاخلاق وصفات روحی آنان چیزهائی را به ارث می‌برد ودرچیزهائی با آنها تباین و اختلاف دارند، این توارث و تباین‌، دو سنت از سنتهای آفرینش خداوندی هستند، باید هردو نصیب و حظ خود را دریافت دارند، تا نسلهای بشری بموازات هم پیشرفت وترقی‌كنند وبهمدیگرهم نزدیك شوند ونیرووقوت واستعداد را از همدیگركسب كنندكه در ازدواج با اقارب این مزایا وجود ندارد و با این سنت همیشگی منافات دارد. بنابراین ثابت شده است‌كه ازدواج با خویشاوندان جسماً و روحاً زیان‌آور و منافی با فطرت و مخل به روابط اجتماعی و مانع پیشرفت و ترقی نسل بشری است‌. امام محمد غزالی در “‌احیاء العلوم‌“‌ گفته است‌: از جمله صفات و خصلتهائی كه مراعات آن در زن شایسته است‌، آنست كه نباید از خویشاوندان بسیار نزدیك شخص باشد. چون اگر زن و همسر از خویشاوندان نزدیك شوهر باشد، فرزندشان لاغر اندام خواهد بود و در این باره حدیثی را ذكركرده است‌،‌كه صحیح نیست‌. لیكن ابراهیم حربی در غریب الحدیث خود روایت‌ كرده است‌كه عمر خطاب به «‌آل سائب» ‌گفت‌: از مردمان بیگانه زن بگیرید تا فرزندانتان لاغر و ضعیف و نحیف نباشند. امام غزالی در استدلال بر آن‌گفته است‌: «‌شهوت و تمایلات جنسی برخاسته ازنظرو تماس جسمانی است و این دو معنی و احساس‌،در بیگانه قویتر و شدیدتر است‌،‌“‌كسی‌كه هر روز و همواره در معرض دید شخص می‌باشد، نگاه به وی احساس شهوانی را در او كمتر برمی‌انگیزد و كمتر وی را درك می‌كند» این دلیل غزالی در همه موارد صدق نمی‌كند وعمده همان چیزی است‌كه ما گفتیم .
فلسفه تحریم ابدی رضا‌عی
فلسفه تحریم رضاعی آنست‌كه خداوند خواسته است‌كه دایره خویشاوندی و پیوند قرابتی ما راگسترش دهد لذا پیوند شیرخوارگی را به پیوند نسبی ملحق نموده است چون قسمتی از اندام بچه شیرخوار، از شیر شیر دهنده پدید می‌آید پس چیزهایی را از طبیعت و اخلاق او به ارث می‌برد، همانگونه‌كه بچه خودش نیزچیزهائی را از مادر خود به ارث می‌برد. 
فلسفه تحریم از راه خو‌یشا‌وندی بسبب ازدواج = مصا‌هره
فلسفه تحریم بسبب خویشاوندی از راه ازدواج‌، آنست‌كه دخترهمسر و مادرش سزاوارتراست باینكه برشوهر حرام باشند، چون همسر هركس با وی پیوند روحی دارد و زیربنای ماهیت انسانی او است و وجودش بدون وجود همسر ناقص می‌نماید، پس شایسته است‌كه مادرش بمنزله مادر خود او باشد و از همان احترام برخوردار گردد. و براستی زشت و قبیح است‌كه مادر زن هووی او باشد، چون براستی تار و پود مصاهرت و خویشاوندی از راه ازدواج و دامادی‌، درست همانند تار و پود خویشاوندی نسب است‌. هرگاه‌كسی با زنی از تیره‌ای ازدواج‌كرد مانند یكی از افراد آن تیره خواهد شد ودرروح او یك پیوند مهرو محبت تازه‌ای نسبت بدان تیره پدید می‌آید. آیا می‌شود سبب بهم زدن این پیوندگردد و بین مادرو دختر هوویی برقرار سازد؟‌!! هرگز، چنین مباد، این مطلب براستی با فلسفه دامادی و خویشاوندی دامادی‌، منافات دارد و نظام عشیره و تیره را بهم می‌زند و تباه می‌سازد. آنچه‌كه با فطرت ومصلحت ذاتی شخص تناسب و همگامی دارد، آنست كه مادر و دختر همسر، بمنزله مادر و دختر خود شوهر باشند و همسرفرزند شخص نیز لازم است‌كه بمنزله دختر او باشد و همان عاطفه‌ای نسبت باو داشته باشد كه نسبت بدخترش دارد، همانگونه‌كه فرزند زن پدرش را بمنزله مادرش می‌داند. هرگاه خداوند برحمت و حكمت خود جمع بین دو خواهرو امثال آن را حرام‌كرده است تا تار و پود پیوند خویشاوندی دامادی به وسیله‌ای از وسایل هوویی و تنفر بین آنها آلوده نشود، چگونه معقول خواهد بودكه نكاح مادرودخترهمسروهمسر فرزند، برای پدر و همسر پدربرای فرزند حرام نباشد؟‌!! (‌هرگز چنین چیزی معقول و خردپسند نیست‌)‌. 
خداوند فرموده است‌كه فلسفه ازدواج آرامش و اطمینان خاطر طرفین ازدواج و ایجاد پیوند مهر و مودت بین آنان بوجود آوردن تار و پود پیوندی بمانند پیوند نسبی است‌: +(((((( (((((((((((( (((( (((((( ((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((...((((_ [الروم: 21]. «ازجمله نشانه‌ها وآیات خداوند آنست‌كه ازجنس شما برایتان همسر آفرید تا بدانان اُ‌نس‌گیرید و آرامش یابید و در بین شما مهر و مودت قرار داده است». خداوند آرامش روحی را مقید به پیوند زناشوئی نموده و خاص زوجین است ولی ایجاد عاطفه مهر و مودت بطور مطلق آمده‌، چون بین زوجین وكسانی بوجود می‌آیدكه بنحوی ازطریق تاروپود نسبی به زوجین ارتباط پیدا می‌كنند و با بدنیا آمدن فرزند افزایش یافته و تقویت می‌گردد. پایان سخن صاحب تفسیر منار. 
زنا‌نی‌که موقتاً نکا‌ح با آنا‌ن حرا‌م است 
 1-‌ جمع بین دو محرم 
جمع بین دو خواهر و بین زن و عمه‌اش و یا بین او و خاله‌اش با عقد نکاح یا ملک یمین‌، حرام است همانگونه‌که جمع بین هردو زنی‌که با هم قرابت و خویشاوندی داشته واگریکی مرد فرض شود و دیگری زن‌، ازدواجشان با هم حرام باشد، باز هم جمع بین آنان حرام است‌. بدلیل‌:
1- ‌خداوند فرموده است‌: +...((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((( ((( (((( ((((((...((((_ [النساء: 23]. «جمع بین دو خواهر بعقد نکاح یا ملک یمین حرام است مگراینکه دردوره جاهلیت ازشما سر زده باشدکه خداوند آن را عفوکرده است‌».
2- ‌بخاری و مسلم ازابوهریره روایت‌کرده‌اندکه پیامبرص ازجمع بین یک زن و عمه‌اش یا خاله‌اش (‌بعقد نکاح یا ملک یمین‌) نهی فرموده است‌.
3- احمد و ابوداود و ابن ماجه و ترمذی بطریق حسن از فیروز دیلمی روایت 
کرده‌اند که‌گفت‌: هنگامی‌که مسلمان شدم دو تا خواهر در عقد نکاح من بودند، پیامبرص گفت‌: هرکدام راکه می‌خواهی طلاق ده‌.
4- ‌ابن عباس‌گوید: پیامبرص نهی فرمود از اینکه شخص با زنی و عمه‌اش یا خاله‌اش با هم ازدواج ‌کند وگفت‌: «إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم» «اگر شما چنین‌کاری کردید، پیوند رحم خود را قطع‌کرده‌اید». قرطبی‌گفته است‌که ابومحمد اصیلی در فوائد خویش و ابن عبدالبر و دیگران آن را ذکرکرده‌اند.
5- ابوداود در مراسیل خود از حسین بن طلحه نقل‌کرده است‌که‌گفت‌: پیامبرص نهی‌کرد ازاینکه بین خواهران همسر در ازدواج جمع شود، مباداکه بقطع صله رحم انجامد. در حدیث ابن عباس و حسین بن طلحه به فلسفه این تحریم اشاره شده است‌که عبارت است از پرهیز ازقطع صله رحم بین خویشاوندان‌، چون جمع بین آنان بعقد نکاح‌، موجب حسادت وکینه بین آنان می‌گردد. وکمتر پیش می‌آیدکه دو هوو با هم‌کینه و حسادت نداشته باشند، این تحریم جمع درنکاح در عده نیز هم حرام است‌. پس اگرکسی زنش را طلاق داد و طلاقش «رجعی» بود، برای او جایز نیست‌که با خواهر زنش ازدواج‌کند یا با چهار زن دیگر بغیر از او ازدواج‌کند مگر اینکه عده‌اش منقضی‌گردد یعنی تا عده‌اش منقضی نگردد نباید تعداد همسرانش به چهار برسد چون هنوزازدواج بحال خود باقی است و هنوز می‌تواند به وی مراجعه‌کند و پیش ازانقضای عده اورا هروقت بخواهد برگرداند. اگراو را طوری طلاق دهدکه طلاقش بائنه و قطعی باشد ‌و حق «‌رجعت» نداشته باشد اختلاف است‌، علی و زید بن ثابت و مجاهد و نخعی و سفیان ثوری و حنفی‌ها و احمدگویند، تا پس از انقضای عده او، حق ندارد با خواهرش یا زن چهارم غیراز اوازدواج‌کند، چون دراثنای عده حکم عقد هنوز باقی است تا اینکه عده منقضی شود، بدلیل اینکه درحال عده شوهرموظف است نفقه اورا بپردازد. 
 ابن المنذرگوید:‌گمان می‌کنم‌که قول مالک باشد و ما نیزآن را قبول داریم‌که او می‌تواند با خواهرزنش یا زن چهارم دیگرازدواج‌کند. سعید بن المسیب و حسن و شافعی ‌گفته‌اند: چون بائنه شده است‌، عقد ازدواج پایان پذیرفته‌، پس جمع بین دو خواهر موجود نیست تا حرام باشد وزن چهارم نیزدرست است‌.
اگرکسی بین محارم جمع‌کرد، برای مثال دو خواهررا با هم ازدواج نمود، یا هر دو را با یک عقد نکاح‌کند یا دردوعقد، اگرهردورا با یک عقد نکاح‌کرد و در هیچیک مانع شرعی وجود نداشت‌، عقد هر دو فاسد است و احکام ازدواج فاسد برآن جاری می‌شود. پس واجب است‌که طرفین زواج از هم‌کناره بگیرند و جدا شوند، در غیر اینصورت دادگاه باید آنان را جبراً از هم جدا کند. اگر هنوز دخولی و جماعی صورت نگرفته بود، هیچیک مهریه ندارند، تنها عقد بخودی خود هیچگونه اثری برآن مترتب نیست و اگر جدائی بعد ازجماع ودخول صورت‌گیرد، هرکس‌که مورد جماع واقع شده و دخول درآن روی داده باشد، مستحق مهرالمثل یاکمترازآن‌، یا مبلغ مورد توافق و نامبرده در ضمن عقد می‌باشد و تمام آثار مترتب بر ازدواج فاسد برآن مترتب می‌شود اما اگر هر دو در یک عقد، عقد بسته شده باشند و در یکی از آنها مانع شرعی وجود داشته باشد، بدینگونه‌که همسرکسی دیگر باشد و یا در عده‌ کسی دیگر باشد و در دیگری هیچگونه مانع شرعی نباشد، در این صورت نکاح نسبت بآنکه خالی از مانع شرعی است‌، صحیح و نسبت بدیگری فاسد و احکام عقد فاسد برآن جاری می‌گردد.
اگر هر دو را با دو عقد متعاقب ازدواج‌کند و هر دو عقد دارای شرایط و ارکان درست عقد باشند و معلوم باشد که‌کدام یک‌، پیشتر عقد شده است‌، در این صورت عقد اولی صحیح و عقد دومی فاسد است واگرتنها عقد یکی ازآنها دارای شرایط و ارکان درست عقد باشد، تنها عقد او صحیح است خواه اولی باشد یا دومی‌. اگر اولی معلوم نباشد یا فراموش شده باشد، مانند اینکه بدو نفر وکالت بدهد وآنان دوزن را بعقد نکاح او درآورند، سپس معلوم شودکه هردوخواهرند و اولی معلوم نباشد یا فراموش شده باشد، یعنی معلوم نباشدکه‌کدام یک پیش از دیگری عقد شده است‌، هیچکدام ازدو عقد صحیح نیستند چون ترجیحی درکار نیست و بر هر دو عقد احکام ازدواج فاسد جاری می‌گردد(
).

2-3- ‌زن غیر و زنی که از غیر در عده باشد 
ازدواج با زنی‌که در نکاح دیگری است و یا با زنی‌که در عده دیگری باشد، بجهت مراعات حقوق او حرام می‌باشد. چون خداوند می‌فرماید: +((((((((((((((((( (((( (((((((((((( (((( ((( (((((((( (((((((((((((...((((_ [النساء: 24]. «یعنی نکاح زنانی‌که شوهر دارند برشما حرام است مگر اینکه اسیر شما شده و ملک یمین باشند، چون زنی‌که اسیر شده باشد پس از استبراء و برائت رحم نکاحش برای اسیرکننده حلال می‌باشد اگرچه شوهر هم داشته باشد. چون مسلم و ابن ابی شیبه از ابوسعید روایت کرده‌اند که گفت پیامبرص سپاهی را به “‌اوطاس‌”‌گسیل داشته بودکه با دشمن مصاف دادند و برآن پیروزگردیدند و زنانی را به اسارت‌گرفته بودند، بعضی از یاران پیامبرص از مجامعت و همبستری با آنان پروا می‌کردند چون در میان مشرکین پیش از اسارت شوهر داشتند». خداوند فرمود: +((((((((((((((((( (((( (((((((((((( (((( ((( (((((((( (((((((((((((...((((_ [النساء: 24]. یعنی زنانی‌که همسر دارند و به اسارت شما درآمده‌اند همینکه عده‌شان سپری شد برای شما حلال هستند. استبراء و برائت رحم زنان اسیر شده شوهردار، یک باربحیض می افتادن و قاعده شدن می‌باشد. حسن (‌بصری‌) گفت یاران پیامبرص پس از سپری شدن یک حیض زن اسیرشده شوهردار، با او همبسترمی‌شدند اما زنی‌که درعده دیگری باشد قبلا در مبحث خواستگاری ازآن سخن راندیم‌.
4-‌ زنی که سه طلاق شده باشد 
زنی‌که سه طلاق شده باشد دیگربرای شوهرش حلال نیست‌، مگراینکه با یک نکاح صحیح با شخص دیگری ازدواج‌کند و آنوقت بعد از اینکه از شوهر دوم طلاق‌گرفت پس ازانقضای عده نکاحش‌، برای شوهر اول حلال است‌که دوباره با وی ازدواج کند. 
 5-‌ عقدکسی که دراحرام حج یاعمره است 
برای کسی که در احرام است‌، نکاح برای خود یا دیگران بر وی حرام است‌، خواه بولایت یا وکالت آن نکاح را انجام دهد، فرقی نمی‌کند، حرام است‌. و عقد باطل است وآثارشرعی عقد نکاح‌، برآن مترتب نیست‌. چون مسلم و دیگران از عثمان بن عفان روایت‌کرده‌اند که‌گفت‌: پیامبرص فرمود: «لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب» «کسی‌که دراحرام است برایش روا نیست‌که‌کسی را نکاح‌کند یا کسی برای او نکاح شود و نباید خواستگاری‌کند»‌. بروایت ترمذی‌که او “‌و لا یخطب‌” را ذکر نکرده است‌. وآن را حدیث حسن دانسته است‌.
عمل بعضی ازاصحاب پیامبرص برآن بوده است ورای امام شافعی و احمد و اسحاق نیز چنین است و ازدواج را برای‌کسی‌که دراحرام باشد، صحیح نمی‌دانند و اگر ازدواج‌کرد، عقد ازدواج باطل است‌.
اینکه روایت ‌کرده‌اند که پیامبرص میمونه را در حال احرام عقد نکاح کرد، با حدیث مروی ازمسلم مخالفت دارد، چون اوگفته است‌که پیامبرص پیش از احرام با او عقد نکاح بست ترمذی‌گوید: در ازدواج پیامبرص با میمونه‌که در راه مکه‌، صورت‌گرفت‌، اختلاف است‌: بعضی گفته‌اند: پیش از احرام با وی ازدواج‌کرد ولی آشکار شدنش پس از احرام بود. سپس بعد از اتمام احرام با وی در «‌سرف» در راه مکه هبمستر شد.
گروهی از حنفی‌ها عقد کسی را که در احرام است حلال می‌دانند، چون احرام مانع صلاحیت وشایستگی زن برای عقد نکاح بروی جاری‌کردن‌، نیست بلکه تنها جماع وهمبستری ممنوع است نه صحت عقد.
6- ‌ازدواج باکنیز جاریه با وجود امکان و توانائی بر ازدواج با زن آزاده 
باتفاق علما ازدواج عبد باکنیز جایزاست و همچنین اتفاق دارند براینکه اگرزن آزاده بخواهد می‌تواند با عبد ازدواج‌کند مشروط بر اینکه خود و اولیای او راضی باشند. همانگونه که اتفاق دارند بر اینکه زن نمی‌تواند با بنده مملوک خویش ازدواج‌کند و هرگاه زن مالک شوهرخود شود و او را بملکیت خود درآورد، نکاحش باطل و فسخ می‌گردد و درباره ازدواج مرد آزاده با زن‌کنیز و برده اختلاف دارند. 
جمهور علماگویند: ازدواج مرد آزاده با زن‌کنیز، بدو شرط جایز می‌باشد: 
1- توانائی ازدواج با زن آزاده نداشته باشد.
2- ‌ترس و نگرانی داشته باشد از اینکه اگر زن نگیرد، مرتکب زنا شود.
و بدین آیه استدلال کرده‌اند: +((((( (((( (((((((((( ((((((( (((((( ((( ((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((( ((( (((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((((((((...((((_ [النساء: 25]. «اگرکسی از شما قدرت مالی و توانائی ازدواج با زنان آزاده و پاکدامن نداشت‌، او با کنیزان مومن و ملک یمین شما ازدواج‌کند». تا می‌رسد به‌: +...((((((( (((((( (((((( (((((((((( ((((((( ( ((((( ((((((((((( (((((( ((((((...((((_ [النساء: 25]. این ازدواج ناچاری باکنیز برده برای‌کسی جایز است‌که در صورت عدم ازدواج با کنیز برده نگران ارتکاب زنا باشد. قرطبی‌گوید: شکیبائی بر مجرد بودن و عزب بودن‌، بهتر از آنست‌که انسان باکنیز ملک دیگران‌، ازدواج‌کند. چون این‌کار سبب می‌شودکه فرزندش برده‌. و بنده دیگران گردد. چشم پوشی از شهوات نفسانی و داشتن شکیبائی و مکارم اخلاق‌، بهتر است از پستی و خواری‌. عمر خطاب‌گفت‌: هر مرد آزاده‌ای که با کنیزی و برده‌ای ازدواج کند، نصف آزادی خود را از دست داده است‌، چون فرزندش برده و بنده می‌شود. ضحاک بن مزاحم‌گوید: از انس بن مالک شنیدم‌که می‌گفت‌: از پیامبرص شنیدم‌که می‌فرمود: «من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر» «هرکسی‌که می‌خواهد پاک و پاکیزه با خدای خویش ملاقات کند، با زنان آزاده ازدواج کند»‌. ابن ماجه با سندی‌که در آن ضعف هست‌، این حدیث را روایت‌کرده است‌. 
ابوحنیفه‌گوید: مرد آزاده می‌تواند باکنیز و زن برده دیگران ازدواج‌کند حتی اگر قدرت ازدواج با زن آزاده هم داشته باشد، مگر اینکه زن آزاده در عقد نکاح وی باشدکه آنوقت جایز نیست‌که دراین حالت بر وی حرام است‌که باکنیزی ازدواج کند، چون رعایت‌کرامت و احترام زن آزاده لازم است‌.

 7- ‌ازدواج با زن زنا پیشه 
برای هیچ مردی حلال نیست‌که با یک زن زناکار ازدواج‌کند و همچنین برای هیچ زنی حلال نیست‌که با یک مرد زناکارازدواج‌کند مگراینکه آنها توبه‌کنند و براستی پشیمان شده باشند.
بدلیل‌: 1- ‌خداوند عفت و پاکدامنی را شرطی قرار داده است‌که پیش از ازدواج در هر دو طرف ازدواج وجود داشته باشد: +(((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( ( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((( ((((((((((((( (((( (((((( ( ((((((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((((((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( (((((( (((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((( (((((((((( (((((((((...(((_ [المائدة: 5]. «‌خداوند همه چیزهای پاک را برای شما حلال‌کرده است و همچنین طعام اهل‌کتاب از یهود و نصاری و ازدواج با زنان پاکدامن مومن و زنان پاکدامن اهل کتاب را حلال فرموده‌اند و این در حالی است‌که شوهران پاکدامن باشند و بدنبال . زناکاری و دوست‌گرفتن و روابط نامشروع با زنان نباشند»‌.
2- درباره ازدواج با کنیزان برای کسانی که توانائی ازدواج با زن آزاده را ندارند می‌فرماید: +...(((((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((...((((_ [النساء: 25]. «باکنیزان ازدواج‌ کنید و این ازدواج با اجازه صاحبان و اربابان آنها باشد، مهریه‌شان را به نیکوئی‌ و برابر عرف بپردازید، این‌ کنیزان باید پاکدامن و عفیف باشند و بدنبال زناکاری آشکار و نهان نباشند»‌.
3- در تایید این مطلب بصراحت آمده است‌: +((((((((( (( ((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((((( (((((((((((((( (( ((((((((((( (((( ((((( (((( (((((((( ( ((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((((((( (((_ [النور: 3]. «مرد زنا پیشه تنها زن زنا پیشه یا زن‌کافرمشرک را عقد می‌کند و تمایل ازدواج با وی را دارد و زن زناپیشه را تنها مرد زنا پیشه یا مردکافرمشرک عقد می‌کند. برمومنان حرام است‌که با زنا پیشگان یا مشرکان ازدواج‌کنند، بلکه تنها زنا پیشگان و مشرکان بچنین‌کار زشت اقدام می‌کنند».
4-‌ عمرو بن شعیب از پدرش او از جدش روایت‌کرده است‌ که مرثد بن ابومرثد غنوی اسیران مکه را با خود می‌برد، درمکه زن بدکاره و زناکاری بود بنام “‌عناق‌” ‌که با مرثد سابقه دوستی و رابطه نامشروع داشت‌. مرثد گوید: بحضور پیامبرص رفتم و گفتم‌: آیا من می‌توانم با «‌عناق» ازدواج‌کنم‌؟ پیامبرص سکوت ‌کرد. سپس آیه‌: +((((((((( (( ((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((((( _ نازل شد و پیامبرص مرا خواند و آن را بر من خواند و فرمود: «‌آن را نکاح نکن»‌. بروایت ابوداود و ترمذی و نسائی‌.
5- ابوهریره گوید: پیامبرص گفت‌: «الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله» «مرد زناکار و بدکاره‌ای‌که تازیانه حد خورده باشد، تنها با همانند خودش ازدواج می‌کند». شوکانی‌گوید: این توصیف برای‌کسی‌که غالباً وآشکارا به عمل زنا اقدام می‌کند و دلیل است بر اینکه حلال نیست برای مرد،‌که با زنی ازدواج‌کندکه بدکاره و زنا پیشه است و زنا از او ظاهر می‌شود و همچنین برای زن جایز نیست‌که با مردی ازدواج‌کندکه زنا از او سر می‌زند و زنا پیشه است‌. و آخر آیه قبلی‌که می‌گوید: +((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((((((_ بر این مطلب تصریح دارد.
زنا و ازدواج(
)
بین ازدواج و عمل تناسلی جنسی نامشروع فرق بزرگی وجود دارد. براستی ازدواج زیربنای جامعه و پایه وجود آن و قانون طبیعی و سرشتی است‌،‌كه سیر طبیعی جهان بر نظام آن در جریان و سنت خلقت است‌،‌كه بزندگی ارزش و بها می‌دهد و براستی ازدواج پایه مهر و محبت حقیقی و همكاری در زندگی و اشتراك در ساختمان خانواده و آبادی جهان است‌.
هدف اسلام ازتحریم نكا‌ح با زنا پیشه بدكا‌ره
اسلام نخواسته است‌كه مرد مسلمان پرده آبرو و ناموس خود را با دندانهای زن بدكاره بدرد و زن مسلمان زیردست مرد بدكاره زنا پیشه‌ای قرارگیردكه روح پست و بیمار دارد و با او شریك و سهیم باشد و تحت تاثیراو واقع شود و با این جسم آلوده بانواع میكربها و جرثومه فساد و مبتلا بانواع بیماریها، معاشرت‌كند و همخوابه ‌گردد، هدف اسلام از همه احكام و اوامرو نواهی و محرمات تنها سعادت بشر و ارتقای آن ببالاترین درجه سطحی است‌،‌كه خداوند می‌خواهد جنس بشر بدان برسد. 
زنا‌پیشگا‌ن ومردا‌ن و زنان بدكا‌ره‌، سرچشمه خطرناكترین بیما‌ري‌ها‌یند
چگونه زناپیشگان می‌توانند در دنیای خود سعادتمند باشند، در حالیكه سرچشمه خطرناكترین و زیانبارترین بیماري‌هایند و این بیماریها در همه اندامهایشان رسوخ و نفوذ كرده است‌؟‌!! - بویژه بیماری خطر ایدز و غیرآن‌ كه امروز خطر آنها آشكار شده است -
شاید بیماری‌های تناسلی مسری سیفلیس و سوزاك برای خطرناكی زناكاران بهترین دلیل باشد برای اینكه ریشه این فساد و بیماری باید ازروی جهان محو و نابودگردد جامعه‌ای‌كه این زناپیشگان در آن زندگی كنند، چگونه به سعادت نایل می‌شودكه بیماریهای روانی خویش را به نسل خود منتقل نموده و همراه با بیماریهای روانی‌، بیماریهای ارثی سیفلیس و سوزاك را نیز منتقل نمایند؟‌! آیا خانواده‌ای‌كه بسبب نابسامانی روانی و بیماریهای تناسلی‌، اطفال بد صورت و بدسیرت درآن زاده شوند، می‌تواند خوشبخت باشد؟
مشا‌بهت بین زنا‌پیشگا‌ن و مشركان
مسلمانی‌ كه از قرآن وسنت پیامبرص پیروی می‌كند ورهنمود پرورش روحي خویش را از آنها می‌گیرد، نمی‌تواند با زنا پیشه‌ای زندگی‌كند،‌كه نحوه تفكرش با تفكراو یكی نیست ونمی‌تواند با زنی معاشرت‌كند،‌كه زندگی سالم مانند زندگی او ندارد، و نمی‌تواند پیوند ازدواج را با موجودی برقرار سازد،‌كه دارای احساس و شعور او نیست‌، در حالیكه می‌داندكه خداوند درباره همسر می‌گوید: : +...(((((( ((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((...((((_ [الروم: 21]. «‌خداوند همسرانی را از جنس خودتان برایتان آفرید، تا بدانان اُ‌نس‌گیرید و آرامش خاطر پیداكنید و خداوند در میان شما مهر و مودت آفرید». چگونه بین مرد مسلمان و زن زناپیشه بدكاره‌، این مهر و مودت بوجود می‌آید؟ روح زناكار با روح مومن درستكار چگونه با هم می‌سازند و چگونه وسیله آرامش خاطر همدیگر را فراهم می‌آورند؟‌!.
مرد مسلمانی‌كه بخاطر فساد روحی و انحراف عاطفی زن بدكاره‌، نمی‌تواند با وی ازدواج‌كند و زندگی زناشوئی داشته باشد، بدیهی است‌كه نمی‌تواند با زنی مشرك وكافری ازدواج‌كند،‌كه عقیده و ایمان و باورش با او یكی نیست و بمانند او بزندگی نمی‌نگرد. و او فسق و فجور و نابكاری‌ را حرام نمی‌داند و عقاید و اعتقادات عالی اسلامی را باور ندارد، بلكه دارای اعتقادات باطل وگمراه است و با او فاصله فكری و عقلی فراوانی‌،‌دارد. لذا خداوند می‌فرماید: +(((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((( (((((((( ( (((((((( (((((((((( (((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((((((((( ( (((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((( ((((((((((( ( (((((((((( (((((((( (((((( (((( (((((((( (((((( (((((((((((( ( (((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((( ( (((((( (((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( ( ((((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((_ [البقرة: 221]. «با زنان مشرك وكافر نكاح مكنید مگر اینكه ایمان بیاورند و مسلمان شوند، براستی یك‌كنیز مسلمان بهتر است از یك زن آزاده مشرك‌، اگرچه این زن مشرك‌ زیبا ودلگیروشما را بسیار خوش آید. و زنان خود را به مردان‌كافر و مشرك مدهید و بعقد آنان را درمیاورید مگر اینكه مسلمان شوند و ایمان بیاورند، براستی زنان خود را بیك عبد و بنده مومن بدهید بهتراست تا اینكه به مشركان بدهید اگر چه این مردان مشرك برای شما دلگیر و خوش آیند باشند. چون مشركان شما را بسوی آتش دوزخ می‌خوانند و خود دوزخیند و خداوند شما را بسوی بهشت و آمرزش باذن خودش می‌خواند و اطاعت از امر او بهشت و مغفرت را بارمغان می‌آورد خداوند آیات و نشانه‌های قدرت و احكام خود را برای مردم بیان می‌كند شاید مردم متذكر شوند و راه سعادت را بیابند»‌. 
توبه‌،‌ گنا‌ها‌ن پیش‌ از خود را محو می‌سا‌زد 
هرگاه مردان و زنان زناپیشه و بدكاره ازكرده خود پشیمان شوند و باخلاص از روی نیت پاك‌، توبه واستغفاركنند وازگناه و زشت‌كاری بكلی منصرف شوند، و زندگی پاك و بدور ازگناه و آلودگی را، از سرگیرند و در این‌كار مصمم باشند، خداوند توبه‌شان را می‌پذیرد و برحمت و مهرگسترده خویش‌، آنان را در زمره بندگان صالح و شایسته خود داخل می‌كندكه می‌فرماید: +((((((((((( (( ((((((((( (((( (((( (((((((( ((((((( (((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((( (((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((( ( ((((( (((((((( ((((((( (((((( (((((((( ((((   ((((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((  (((( ((( ((((( ((((((((( (((((((( (((((( (((((((( (((((((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((( ( ((((((( (((( (((((((( (((((((( ((((_ [الفرقان: 68-70]. «بندگان خداكسانی هستندكه معبود دیگری را با خداوند نمی‌خوانند و توحید خالص دارند، و انسانی راكه خداوند قتل او و ریختن خونش را حرام شمرده است‌، به قتل نمی‌رسانند، جز بحق و در اجرای فرمان خدا. و زنا نمی‌كنند و دامان عفت خود را هرگز آلوده نمی‌سازند، هركس این‌گناهان بزرگ را مرتكب شود، گناهان بزرگی را مرتكب شده و مجازاتش را خواهد دید. عذاب چنین‌كسی در قیامت چند برابر و مضاعف می‌گردد و با خواری همیشه درآن خواهد ماند. مگر كسی‌كه توبه‌كند و ایمان آورد و عمل صالح انجام دهدكه خداوندگناهان این‌گروه توبه‌كننده را به حسنات تبدیل می‌كند و خداوند بسیارآمرزنده و مهربان است‌»‌. 
 مردی به نزد ابن عباس آمد وگفت‌: من پیش زنی می‌رفتم وبا وی عملی را انجام می‌دادم‌كه خداوند بر من حرام‌كرده است‌. اكنون آن زن موفق شده است‌كه توبه كند و من می‌خواهم با وی ازدواج‌كنم و مردم می‌گویند: «إن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة...» «مرد زناكار تنها با زن زناكار یاكافر مشرك ازدواج می‌كند»‌. آیا نظر شما چیست؟ 
ابن عباس‌گفت‌: این آیه شامل این زن نمی‌شود چون او توبه‌كرده و پشیمان شده است دیگر او «زانیه» نیست برو با وی ازدواج‌كن‌، هرگناهی باشد بگردن من‌. بروایت ابن ابی حاتم‌. ازابن عمر سوال شدكه اگر مردی با زنی مرتكب زنا شد، آیا می‌توانند با هم ازدواج كنند؟‌گفت‌: اگر توبه كنند و عمل صالح پیشه نمایند، می‌توانند با هم ازدواج‌كنند.
و عبدالله بن جابر هم چنین جوابی داده است‌. ابن جریرگوید: مردی از اهالی یمن‌، دریافت كه خواهرش مرتكب زنا شده است‌، لذاكارد بر رگهای‌گردن وی كشید و رگهایش را قطع‌كرد و مردم نگذاشتندكه او را بكشد، او را مداواكردند تا اینكه بهبودی یافت‌. سپس عمویش‌، خانواده خویش را بمدینه منتقل نمود و این دختر با وی رفت‌، این دخترقرآن خواند و عبادت را پیشه‌كرد تا اینكه از پارسارترین زنان خانواده خویش‌گشت‌. چنان پیش آمدكه برایش خواستگاری پیدا شد و خواستگاری او را از عمویش‌كردند. عموی او نمی‌خواست پنهان‌كاری و تدلیس كند و ازطرف دیگر دوست نداشت به برادرزاده‌اش هم خیانت‌كند. لذا به نزد عمر خطاب رفت و داستان برادرزاده‌اش را برای او نقل كرد. عمرگفت‌: اگر سابقه این دختر راكه توبه‌كرده است بازگوكنی‌، ترا سخت مجازات می‌كنم‌، هرگاه مرد درستكاری به نزد توآمد و توازاو رضایت داشتی‌، این دختررا بعقد نكاح اودرآور. در روایتی دیگر آمده است كه عمرگفت‌: می‌خواهی از سابقه او خبر دهی‌؟ می‌خوا‌هی چیزی راكه خداوند پوشانده است آشكار سازی‌؟ بخدای سوگند اگر كسی را از حال او باخبر سازی‌، آنچنان ترا مجازات خواهم‌كردكه عبرت و پند مردمان شهرها باشی‌، بروآن را همچون یك دختر پاكدامن عفیفه مسلمان‌، عقدكن و بشوهری ده‌. 
عمر بن خطاب‌گفت‌: تصمیم‌گرفته‌ام هركس راكه در دوره اسلام مرتكب زنا شده است نگذارم با زن پاكدامن و عفیف ازدواج‌كند. ابی بن‌كعب بوی‌گفت‌: ای امیر مومنان بزرگترین‌گناه شرك بخداست و خداوند توبه از آن را می‌پذیرد.
امام احمد می‌گوید: توبه زن وقتی صحیح است‌كه درمعرض امتحان قرارگیرد بدینگونه‌كه درمعرض وسوسه قرارگیرد،‌كه اگراجابت‌كرد توبه او صحیح نیست و اگرامتناع ورزید توبه او صحیح است‌. و دراین رای خویش از چیزی پیروی‌كرده‌كه از ابن عمر روایت شده است‌. ولی یارانش‌گفته‌اند(
): برای هیچ مسلمانی شایسته نیست‌كه زنی را بزنا بخواند و ازوی زنا طلب‌كند. چون این درخواست باید در خلوت صورت‌گیرد وخلوت با زن بیگانه جایزو حلال نیست‌، حتی اگربرای تعلیم قرآن هم باشد. پس چگونه حلال است‌كه برای وسوسه زناكردن بزنی با وی خلوت كند و بدین‌گونه امتحانش نماید؟‌!! بعلاوه اطمنان نیست‌كه اگر اجابت كرد، به معصیت برنگردد، پس اینگونه امتحان جایز و حلال نیست‌. چون توبه از دیگر گناهان و در حق دیگر مردمان و به نسبت دیگر احكام بدینگونه نیست كه امتحان شود پس اینجا هم نباید چنین باشد. 
امام احمد وابن حزم و ابن تیمیه وابن القیم می‌گویند پیش از توبه‌، ازدواج با زن زناكارحلال نیست وامام احمد شرطی را نیزبتوبه افزوده است وآن اینست‌كه باید عده‌اش نیز منقضی‌گردد. پس اگركسی با زن «‌زانیه» پیش از توبه‌كردن یا پیش از انقضای عده ازدواج‌كرد، این ازدواج فاسد است و باید از هم جدا گردند. درباره اینكه‌: عده‌اش سه بار حیض است یا یك بار حیض دو روایت ازاو رسیده است‌. 
بمذهب حنفی و شافعی ومالكی ازدواج مرد زنا پیشه با زن زنا پیشه و ازدواج زن زناپیشه با مرد زناپیشه جایزاست وبرای آنان زنا مانع صحت عقد نكاح نیست و ابن رشد گوید: این اختلاف در مفهوم +...(((((((((((((( (( ((((((((((( (((( ((((( (((( (((((((( ( ((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((((((( (((_ [النور: 3]. است‌كه این نهی برای ذم و نكوهش است یا برای تخریم‌؟ و این تحریم به زن برمی‌گردد یا بنكاح‌؟ جمهور علما معنی ذم و نكوهش را ازآیه فهمیده‌اند نه مفهوم تحریم را، زیرا در حدیث آمده است‌كه مردی بخدمت پیامبرص آمد ودرباره زنش‌گفت‌: زنم دست هیچكس را رد نمی‌كند ودست رد بر سینه كسی نمی‌زد پیامبرص گفت‌: طلاقش ده‌. آن مردگفت‌: او را دوست دارم‌. پیامبرص گفت‌: او را نگاه دار(
)‌. كسانی‌كه ازدواج با زن زناپیشه را جایز می‌دانند درباره عده آن تا احترام نطفه پاك شوهرمحفوظ باشد ونسب پاك وآشكاراوبا ولد الزنا مخلوط نشود اختلاف هست‌، امام مالك ازدواج با وی را تا عده‌اش منقضی نشود، ممنوع می‌داند و ابوحنیفه و شافعی‌گویند نیازی به انقضای عده نیست و عقد جایز است‌. شافعی عقد را جایز می‌داند حتی اگر زن از طریق زنا آبستن هم باشدگوید: این آبستنی احترامی و ارجی ندارد. ابویوسف و روایتی از ابوحنیفه می‌گوید: اگرآبستن باشد تا وضع حمل نكند عقد نكاح وی جایزنیست تا شوهر كاشته دیگران را آبیاری نكند. چون پیامبرص جماع با زن آبستن اسیرشده را، نهی كرد، تا اینكه وضع حمل‌كند. اگرچه بچه‌ای‌كه درشكم او است‌، ملك او می‌باشد، بازجماعش جایزنیست‌. پس زنی‌كه اززنا آبستن باشد، باید وضع حمل‌كند و بوی مهلت داده شود تا وضع حمل‌كند، اگرچه این حمل احترامی ندارد. چون نطفه شوهر محترم است نباید با آب زنا وگناه مخلوط و آمیخته‌گردد و این‌كار جایز نیست‌. چون پیامبرص نفرین‌كرده است‌كسی راكه با جاریه اسیره شده آبستن از 
غیر، جماع‌كند، اگرچه بچه رابطه و پیوندی با پدر خود ندارد و برده و ملك اسیر كننده می‌شود. بروایتی دیگر از ابوحنیفه عقد آن جایز است ولی جماع با او جائز نیست تا اینكه وضع حمل‌كند(
).
حا‌لت ابتداء با حا‌لت بقا فرق دارد 
بعد از مساله ازدواج با زناپیشه دانشمندان گفته‌اند: اگر زن شوهردار، مرتكب عمل زنا شد نكاح وی فسخ نمی‌شود و همچنین اگر مردی ‌كه زن دارد، مرتكب این عمل شنیع شد، نكاح او با زنش فسخ نمی‌شود. چون حالت ابتداء با حالت بقاء فرق دارد -‌یعنی اگر كسی پیش از ازدواج مرتكب این عمل شود، عقد ازدواج با وی دچار اشكال می‌گردد، ولی اگر زن شوهردار با مرد زن‌دار، مرتكب زنا شد، بقای ازدواج دچار اشكال نمی‌گردد. ازحسن و جابر بن عبدالله روایت شده است‌،‌كه اگر زن شوهردار مرتكب زنا شد، باید بین او و شوهرش جدائی انداخته شود و پیوند زناشوئی بهم بخورد. وامام احمد جدائی را مستحب دانسته وگفته‌: برای من نباید چنین زنی را نگاه داشت‌، چون اطمنان نیست از اینكه بستررا آلوده نسازد و فرزند دیگری را بوی ملحق نكند.
8- ازدواج ملاعنه 
كسی‌كه با زنی ملاعنه‌كند و هردو همدیگر را نفرین‌كرده باشند، ازدواج مجدد بین آنان حلال نیست و این زن بعد ازملاعنه برای همیشه بروی حرام می‌شود. 
خداوند در این باره می‌فرماید:
+ ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( ( ((((((( (((((( ((((((((((((( (((  ((((((((((((((( (((( (((((((( (((( (((((((( ((( ((((( (((( (((((((((((((( ((( _ [النور: 6-7]. «‌كسانی‌كه همسران خود را متهم (‌به عمل منافی عفت و زنا) می‌كنند وگواهانی جز خودشان ندارند، هریك از آنان باید چهار مرتبه بنام خدا شهادت دهدكه در این اتهام از راستگویان است‌. و در پنجمین بار بگوید: لعنت خدا بر او باد اگر در این اتهام از دروغگویان باشد. آن زن نیز می‌تواندكیفر زنا را از خود دوركند به این طریق‌كه چهار بار خدا را به شهادت طلبدكه آن مرد (‌در این نسبتی كه به او می‌دهد) از دروغگویان است‌. و در مرتبه پنجم بگوید: غضب خدا براو باد اگر آن مرد از راستگویان باشد...»‌.
9- ازدواج با زن‌ كافر مشرك 
باتفاق علما ازدواج مرد مسلمان با زن بت‌پرست و بیدین و ملحد و مرتد و برگشته از دین اسلام وگاوپرست و اباحی مذهب ملحد و امثال آنها حلال نیست‌، چون خداوند می‌فرماید: + (((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((( (((((((( ( (((((((( (((((((((( (((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((((((((( ( (((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((( ((((((((((( ( (((((((((( (((((((( (((((( (((( (((((((( (((((( (((((((((((( ( (((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((( ( (((((( (((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((...(((((_ [البقرة: 221](
).

 سبب نزول این آیه‌: 
1- ‌این آیه بقول مقاتل درباره ابومرثد غنوی و بقولی مرثد بن ابی مرثد بنام‌كناز بن حصین غنوی نازل شده است‌. پیامبرص اورا پنهانی به مكه فرستاده بود تا یكی از یاران پیامبرص را ازآنجا خارج سازد ودرمكه زن بدكاره‌ای بود بنام «‌عناق» كه در زمان جاهلیت او را دوست می‌داشت‌، مرثد به نزد او رفت و به وی‌گفت‌: همانا اسلام روابط نامشروع دوره جاهلی ما را حرام كرده است «‌عناق» پیشنهاد ازدواج نمود، اوگفت‌: باید از پیامبرص اجازه بگیرم‌. لذا به نزد پیامبرص رفت وكسب اجازه نمود، پیامبرص او را ازاین‌كارمنع نمود چون او مسلمان بود وآن زن مشرك وكافر(
)‌.

سدی بروایت از ابن عباس گوید: این آیه در‌باره عبدالله بن رواحه نازل شده است‌، اوكنیز سیاهی داشت و بر وی خشم‌گرفت و بدو سیلی نواخت و از آن‌كار نگران و ترسان شد، لذا به پیشگاه پیامبرص رفت و ماجرا را برایش تعریف نمود.
پیامبرص بوی ‌گفت‌: او چگونه آدمی است‌؟ عبدالله‌گفت‌: ای رسول خدا، او روزه می‌گیرد و نماز می‌گزارد و نیكو وضو می‌گیرد و بتوحید خدا و رسالت توگواهی می‌د هد. 
پیامبرص گفت‌: ای عبدالله او مومن می‌باشد. عبدالله گفت‌: سوگند بدانكس‌كه ترا بحق مبعوث داشته است اورا آزاد خواهم‌كرد و با وی ازدواج می‌نمایم و چنین كرد. 
برخی از مسلمین از وی انتقاد كردند وگفتند: با كنیز خود ازدواج‌كرده است. آنان می‌خواستندكه زنان تحت سرپرستی خودرا بعقد نكاح مشركین درآورند و از آنان برای خود زن بگیرند بخاطر توجه به نسب و اشرافیتشان‌كه خداوند این آیه را نازل فرموده است صاحب مغنی گوید: كافران دیگر، بغیر از اهل كتاب‌، حكم مشركین را دارند از جمله بت‌پرستان و سنگ پرستان و درخت و حیوان پرستان‌. اهل علم درحرام بودن ازدواج زنان و حیوان ذبح شده‌، اینها اختلاف نظر ندارند. و گفت‌: زن مرتد نكاحش حرام است برهر دینی‌كه باشد. (‌چنین پیدا است ‌كه مرتد اهل ‌كتاب نیز نكاحش حرام است‌)‌. 
ازدواج‌ با زنا‌ن اهل ‌كتا‌ب
برای مرد مسلمان ازدواج با زن آزاده اهل‌كتاب‌، حلال است‌. چون خداوند می‌فرماید: + (((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( ( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((( ((((((((((((( (((( (((((( ( ((((((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((((((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( (((((( (((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((( (((((((((( (((((((((...(((_ [المائدة: 5](
). ابن‌المنذر گفته است از هیچكس از پیشینیان خبر صحیح نرسیده است‌كه آن را حرام دانسته باشند.
درباره ازدواج با زن نصرانی و زن یهودی‌، از عبدالله بن عمر سوال شد. جواب داد: خداوند نكاح زنان مشرك را بر مردان مومن حرام‌كرده است و من شركی را بالاتر از این نمی‌دانم ‌كه زنی حضرت عیسی یا یكی از بندگان خدا را خدای خود بداند. 
قرطبی بنقل از نحاس‌ گوید: قول ابن عمر با سخن جماعتی‌كه قولشان حجت است مخالف می‌باشد، چون جماعتی ازاصحاب و تابعین نكاح با زنان اهل‌كتاب را حلال دانسته‌اند، ازجمله عثمان بن عفان و طلحه و ابن عباس و جابرو حذیفه و ازتابعین سعید بن المسیب و سعید بن جبیرو حسن بصری و مجاهد و طاووس عكرمه‌، و شعبی و ضحاك و فقیهان شهرهای اسلامی و در بین این دو آیه‌ای‌كه گذشت هیچگونه تعارضی نیست چون مفهوم ظاهری لفظ «شرك» اهل‌كتاب را شامل نمی‌شود بدلیل اینكه خداوند مشركین و اهل‌كتاب را جدا از هم ذكركرده است‌: + (((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((_ [البيّنة: 1]. كه مشركین بر اهل‌كتاب عطف شده و عطف برابر قواعد نحوی‌، مقتضی مغایرت است‌. و عثمان بن عفان با نائله دخت فرافصه‌كلبی نصرانی‌، ازدواج‌كرد و بعداً نائله نزد او مسلمان شد. و حذیفه نیزبا یك یهودی اهل مدائن‌، ازدواج ‌كرد. از جابر درباره نكاح با زن یهودی ونصرانی سوال شد؟‌ گفت‌: ما همراه سعد بن وقاص در زمان فتوحات با آنان ازدواج می‌كردیم‌.
ازدواج با زنان اهل‌ كتاب مكروه است 
ازدواج با زنان اهل‌كتاب اگرچه جایز است ولی مكروه می‌باشد، چون این اطمینان وجود ندارد،‌كه شوهرفریب زن را نخورد و بدین او متمایل نگردد یا با خانواده او دوستی نكند. اگر زنان اهل‌كتاب حربی و ساكن در غیردیار اسلام باشند كراهت بیشتری دارد، چون توده اهل‌كتاب‌كه با اسلام سر جنگ دارند، بیشتر می‌شوند. و بعضی ازاهل علم ازدواج با زنان اهل‌كتاب‌كه حربی و ساكن در غیر دیاراسلام باشند را حرام می‌دانند. ابن عباس آن را جایزو حلال ندانست و این آیه را تلاوت‌كرد: + (((((((((( ((((((((( (( ((((((((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((((( (((( (((((((((((( ((( (((((( (((( (((((((((((( (((( (((((((((( ((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( ((( (((( (((((( (((((((((( ((((_ [التوبة: 29]. «با اهل‌كتاب‌كه بخدا و روز رستاخیز و دین حق ایمان ندارند، بجنگید تا اینكه تسلیم شوند و دركمال خواری و تسلیم جزیه و سرانه و خراج بپردازند»‌. قرطبی‌گوید: ابراهیم نخعی این رای را شنید و از آن شگفت نمود.
فلسفه مبا‌ح بودن ازدواج با زنا‌ن اهل كتا‌ب
اسلام بدینجهت ازدواج با زنان اهل‌كتاب را مباح‌كرده است تا فواصل و موانع بین اهل‌كتاب و اسلام را از میان بردارد. چون ازدواج بهترین وسیله معاشرت و آمیزش و نزدیكی خانواده‌ها بهم می‌باشد و از این راه برای اهل كتاب فرصت بررسی اسلام و شناخت حقایق و اصول و مبادی آن پیش می‌آید و این خود شیوه‌ای از شیوه‌های علمی بهم نزدیك ساختن مسلمانان و اهل كتاب و دعوت برای هدایت به دین حق است‌. بنابراین‌كسی‌كه با اهل‌كتاب ازدواج می‌كند باید این مطلب را یكی ازاهداف و مقاصد خویش قرار دهد. -‌ولیكن امروز مسلمانان در خارج ازكشورهای اسلامی با زنان اهل‌كتاب ازدواج می‌كنند، نه آن مردان مقید بدین اسلام هستند و نه آن زنان مقید بدین خود می‌باشند و فرزندانشان همانند مادرانشان بار می‌آیند و شوهرانشان بسیار سست عقیده هستند و فرزندان هم تابع مادرانشان می‌باشند، قطعاً نباید این ازدواج صحیح باشد -‌مترجم -‌.
فرق بین زنان مشرك و زنان اهل كتا‌ب (
)
زن مشرك دینی نداردكه خیانت را بروی حرام و امانت را براو واجب‌كند واو را بنیكی و خیر دستور دهد و از شر و بدی برحذر دارد، بلكه او درگرو طبیعت و مزاج و تربیت عشیره‌ای خود و خرافات و اوهام بت‌پرستی و آرزوها و هواهای شیطانی خویش می‌باشد، بشوهرش خیانت می‌كند و عقیده فرزندش را تباه می‌سازد. اگر شوهر شیفته جمال و زیبائی او باشد، بگمراهی وگمراه سازی او نیز كمك می‌كند. اگر دیده واقع بین شوهر، فریفته زیبائی ظاهری او نباشد و خبث طینت و سیرت اورا زشت بداند، تمتع و لذت جوئی بجمال ظاهری نیزبراو تیره می‌گردد و حال بد وی‌، او راگریزان خواهد نمود. ولی فاصله بین مرد مومن وزن اهل‌كتاب آنقدر نیست و شكاف چندان عمیق نمی‌باشد چون او هم بخداوند ایمان دارد و او را می‌پرستد و به پیامبران خدا ایمان دارد و زندگی بازپسین و پاداش اعمال درآخرت را قبول دارد و اعمال خیر را واجب و اعمال شر را حرام می‌داند. فرق اساسی و جوهری بین آن دوایمان به نبوت حضرت محمدص است‌. بدیهی است‌كسی‌كه به اصل نبوت الهی ایمان دارد، تنها جهل مانع‌گشته است‌كه به نبوت ویژه حضرت محمدص خاتم الانبیاء ایمان بیاورد و بپذیردكه محمد نیزهمان پیام پیامبران پیشین و چیزی اضافه برآن بمقتضای حال زمان وبرای پیشرفت بشریت و بكارگیری استعدادهای بیشتر بشریت را، آورده است یا بعضی بر حسب ظاهر مخالف و منكررسالت حضرت محمدص هستند و درحقیقت وباطن آن را قبول دارند البته این‌گروه دوم اندك وگروه اول فراوانند . شاید براثرمعاشرت وآمیزش با مرد مسلمان‌، حقیقت وبرحق بودن دین اسلام وحسن شریعت وسیره پاك پیامبر اسلامص و تاییدات خداوندی و آیات آشكار نبوت پیامبر اسلام‌، بر وی آشكار و هویداگردد و در نتیجه ایمان اوكامل و اسلام بیاورد و اجر و پاداش خوبش را دو برابر دریافت دارد، چون هم به ادیان پیشین اعتقاد داشته و هم به آخرین دین آسمانی‌... پایان سخن المنار. همانگونه‌كه در تعلیق بر قسمت پیش‌گفتم امروز این زنان اهل‌كتاب با مشركان هیچ فرقی ندارند وكمتر پیش می‌آیدكه جذب اسلام شوند بلكه مردان سست عقیده مسلمان را نیزتابع خود می‌كنند و یا سستر می‌نمایند و تكلیف فرزندانشان نیز نامعلوم است - مترجم‌.
ازدواج با زنان مجوسی‌ (
)
ابن المنذرگوید: تحریم نكاح زنان مجوسی و خوردن‌گوشت حیوانات ذبح شده‌شان‌، مورد اتفاق علما نیست‌. لیكن بیشتر اهل علم آن را حرام می‌دانند چون كتاب آسمانی و پیامبر الهی ندارند و آتش را می‌پرستند. امام شافعی روایت‌ كرده است كه عمر خطاب گفت‌: من نمی‌دانم درباره مجوسیان چگونه رفتاركنم‌؟ عبدالرحمن بن عوف بوی‌گفت‌: از پیامبرص شنیدم‌كه می‌گفت‌: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» «درباره سلامت جان و جزیه با مجوسیان بمانند اهل‌كتاب رفتاركنید»‌. از این حدیث برمی‌آیدكه آنان اهل‌كتاب نیستند. ازامام احمد سوال شد آیا بنظرشما صحیح است كه مجوسیان دارای كتاب آسمانی هستند؟ اوگفت‌: خیر صحیح نیست و این ادعا باطل است وآن را دروغ بزرگ می‌دانم‌.
ابوثور ازدواج با زن مجوسی را حلال می‌داند بدلیل اینكه درباره اجازه اعطای آزادی دین و پرداخت جزیه بمانند یهود و نصاری با آن‌ها رفتار می‌شود.
ازدواج با زنا‌ن صا‌بئی 
صابئون قومی هستند بین مجوس و یهود و نصاری و خود دین خاصی ندارند. مجاهدگفته است‌: آنان فرقه‌ای از اهل‌كتابند و پیرو زبور هستند. و حسن بصری گفته‌: قومی هستندكه فرشتگان را عبادت می‌كنند.
عبدالرحمن بن زیدگفته است‌: آنان قومی هستندكه از یكی از ادیان‌، در جزیره مو‌صل پیروی می‌كنند، توحید را باور دارند -‌لااله‌الا الله‌- ‌ولی اعمال دینی وكتاب دینی و پیامبری ندارند، فقط به «‌لااله الا الله» قائلند و بهیچ پیامبری ایمان نیاورده‌اند. لذا مشركان به یاران پیامبرص می‌گفتند: اینان بمانند «‌صابئون» لااله الا الله می‌گویند. قرطبی گوید: آنچه كه از قول علما درباره مذهب صابئین برمی‌آید، آنست‌كه آنان موحد هستند و بتاثیرستارگان و عمل آنها درسرنوشت انسان‌، عقیده دارند. امام فخر رازی این نظر را برگزیده‌كه آنان ستاره -‌پرستند بدینمعنی‌كه خداوند، ستارگان را قبله عبادت و دعا قرار داده است و از طریق توجه بدانها، خدا را می‌پرستند یا بدینمعنی‌كه خداوند تدبیر و اداره كار جهان را بدین ستارگان‌، محول و واگذار نموده است‌. بنابراین نظر فقهاء درباره حكم ازدواج با زنان آن قوم مختلف است‌: بعضی گویند: اهل كتاب می‌باشند كه كتاب آسمانیشان دچار تحریف و تبدیل شده و با یهود و نصاری فرقی ندارند، بنابراین ازدواج با زنانشان جایز است‌، چون خداوند می‌فرماید: + (((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( ( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((( ((((((((((((( (((( (((((( ( ((((((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((((((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((...(((_ [المائدة: 5]. تا آخر آیه‌كه‌گذشت‌. اینست مذهب ابوحنیفه و دو نفر از یاران بزرگ او -‌ محمد و ابویوسف - گروهی درباره آنان متردد هستند چون ازحقیقت‌كارایشان اطلاع ندارند وگفته‌اند: اگر در اصول دین و تصدیق پیامبران و ایمان بكتب آسمانی موافق با یهود ونصاری باشند جزء آنها هستند واگربا آنان مخالف باشند، جزء آنان نیستند و حكم بت‌پرستان را دارند و این رای از شافعیه و حنابله روایت شده است‌. 
ازدواج با صا‌حبا‌ن‌ كتا‌ب غیر از یهود و نصا‌ری
حنفی‌ها براین عقیده می‌باشندكه هركس بیك دین آسمانی معتقد بوده وكتاب آسمانی داشته باشد مانند صحف ابراهیم و شیث وزبور داود÷ ازدواج با آن و خوردن ‌گوشت ذبیحه‌اش صحیح است مادام اینكه مشرك نباشد و حنابله نیز بقولی‌، بدان توجه كرده‌اند. چون اینگونه اشخاص نیز بیكی ازكتب خدا تمسك كرده و درست مانند یهود و نصاری هستند. 
بمذهب شافعیه و بقولی نزد حنابله‌، نكاح با زنان مجوسی و خوردن‌گوشت ذبیحه‌شان حلال نیست‌، چون خداوند می‌فرماید: +((( ((((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((((( ((( ((((((((( ((((( ((((( ((( ((((((((((((( (((((((((((( (((((_ [الأنعام: 156]. «ما این‌كتاب را - قرآن - ‌با این همه امتیازات نازل ‌كردیم تا نگوئیدكتاب آسمانی تنها بر دو طایفه پیش از ما (‌یهود و نصاری‌) نازل شده بود وما ازبحث و بررسی آنها بی‌خبربودیم‌»‌. یعنی تنها این دو طایفه صاحب كتابند.
بعلاوه این صحف وكتب تنها مواعظ و پند و اندرز هستند،‌ كتب احكام نیستند پس حكم‌ كتب آسمانی مشتمل بر احكام را، ندارند.
ازدواج ‌زن مسلما‌ن با غیرمسلما‌ن
باجماع علمای اسلام ازدواج زن مسلمان با غیرمسلمان حلال نیست‌، خواه این غیر مسلمان مشرك باشد یا از اهل‌كتاب‌. بدلیل اینكه خداوند می‌فرماید: +((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((((((( ( (((( (((((((( (((((((((((((( ( (((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((( ( (( (((( (((( (((((( (((( (((( ((((((((( ((((((...((((_ [الممتحنة: 10]. «‌ای مومنان هرگاه زنان مومن از دیاركفر هجرت‌كرده و بسوی شما آمدند آنان را امتحان‌كنید و از ایشان بپرسیدكه آیا تنها حب خدا ورسول و محافظت بردین اسلام‌، شما را به هجرت واداشته است و آنان‌گفتند: بلی چنین است از آنان بپذیرید، و خداوند داناتر است بایمان آنها، چون بایمان آنان علم و آگاهی پیدا كردید، آنان را بسوی كافران برنگردانید، چون آنان برای مردان‌كافر حلال نیستند و نه مردان كافر برای آنان حلالند»‌. 
فلسفه این‌كار اینست‌كه مرد حق سرپرستی و قیمی برهمسرش دارد و بر زن واجب است‌كه دركارهای نیكو، از او اطاعت‌كند و مردكافر ولایت و تسلط بر زن مسلمان پیدا می‌كند درصورتیكه نبایدكافربرمرد وزن مسلمان تسلط وولایت پیدا كند. چون خداوند می‌فرماید: +...((((( (((((((( (((( (((((((((((((( ((((( ((((((((((((((( ((((((( (((((_ [النساء: 141]. «خداوند بهیچ وجه و هرگزبرای‌كفران نسبت به مومنان راه تسلطی قرارنداده است‌»‌. بعلاوه شوهركافردین زن مسلمان را قبول ندارد وكتاب آسمانی او را دروغ می‌داند ومنكر رسالت و نبوت پیامبر اسلام است‌، چگونه خانواده‌ای با این اختلاف آشكار و گسترده می‌تواند، زندگی آرام و قابل دوامی داشته باشد. ولی برعكس اگر یك مرد مسلمان با یك زن‌كتابی ازدواج‌كند، دین او را قبول دارد وایمان به كتاب آسمانی او و ایمان به پیامبر او را جزء ایمان خود می‌داند و تا بدان ایمان نداشته باشد ایمانش كامل نیست‌. 
10- ازدواج با بیش از چهار زن كه در عقد نكاح او هستند در یك زمان
برای هیچكس حلال نیست‌كه در یك زمان بیش از چهار زن را در عقد نكاح داشته باشد، چون چهار زن برای هركس‌كافی است‌. و بیش ازآن‌، سبب می‌گردد كه آنگونه‌كه خداوند فرموده است زندگی زناشوئی بسامان نباشد و نیكو اداره نشود، بدلیل اینكه می‌فرماید: +(((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((( ((((((((((((( (((((((((((( ((( ((((( ((((( ((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ( (((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( (((( ((( (((((((( ((((((((((((( ( ((((((( (((((((( (((( (((((((((( (((_ [النساء: 3]. «و اگرمی‌ترسید ازاینكه (‌به هنگام ازدواج با دختران یتیم‌) رعایت عدالت درباره آنها را نكنید (‌از ازدواج با آنان صرف نظر نمائید) و با زنان دیگركه پاك و مورد توجهتان می‌باشند ازدواج‌كنید. دو، یا سه‌، یا چهار همسر، و اگر می‌ترسید عدالت را (‌درباره همسران متعدد) رعایت نكنید تنها به یك همسرقناعت نمائید و یا از زنان‌كنیزی‌كه مالك آنها هستید، استفاده‌كنید. این‌كار بهترشما را از ظلم و ستم بخود و دیگران باز می‌دارد»‌.
درباره سبب نزول این آیه بخاری و ابوداود و نسائی و ترمذی از عروه بن الزبیر روایت‌ كرده‌اندكه او درباره این آیه از عایشه همسر پیامبرص سوال‌كرد و او جواب دادكه‌: ای پسرخواهرم پیش می‌آمدكه دختریتیم تحت سرپرستی ولی خود باشد و با او درمال و دارائیش شریك بود، ولی و سرپرست شیفته مال و جمال او می‌شدو می‌خواست با او ازدواج‌كند، بدون اینكه در مهریه او رعایت عدالت‌كند و مانند دیگران به وی مهریه بپردازد، لذا از این‌كار منع شدند، مگر اینكه درباره آنان‌، رعایت عدالت‌كنند و بهترین مهریه متداول را، بدانان بپردازند و بدانان دستور داده شده است‌كه با زنان دیگركه مورد توجهشان است ازغیرآن دختران یتیمه‌، ازدواج كنند. عروه‌گفت‌: عایشه فرمودكه سپس مردم درباره دختران یتیمه بعد ازاین آیه‌، از پیامبرص استفتا نمودندكه خداوند این آیه را نازل‌ كرد: +((((((((((((((( ((( (((((((((((( ( (((( (((( ((((((((((( ((((((( ((((( (((((((( (((((((((( ((( ((((((((((( ((( (((((((( (((((((((((( (((((((( (( ((((((((((((( ((( (((((( (((((( ((((((((((((( ((( (((((((((((( ((((((((((((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((...(((((_ [النساء: 127]. «‌از تو درباره زنان سوال می‌كنند، بگو خداوند دراین زمینه به شما پاسخ می‌دهد و آنچه در قرآن درباره زنان یتیمی‌كه حقوق آنها را به آنها نمی‌دهید و می‌خواهید با آنها ازدواج‌كنید و همچنین درباره‌كودكان صغیر و ناتوان برای شما بیان شده است (‌قسمتی از سفارشهای خداوند در این زمینه می‌باشد و نیز به شما سفارش می‌كند كه با یتیمان به عدالت رفتاركنید وآنچه ازنیكیها انجام می‌دهید خداوند ازآن آگاه است (‌و به شما پاداش مناسب می‌دهد)‌»‌. عایشه‌گفت‌: آنچه‌كه خداوندگفت‌: در قرآن بر آنان خوانده می‌شود مراد آیه ٣ سوره نساء است‌كه «وإن خفتم أن ...» می‌باشد. و مراد از «‌...وترغبون أن تنكحوهن...» آنست كه شما هرگاه یتیمه‌ای كه تحت سرپرستیتان می‌باشد اگر مال و جمال نداشته باشد با وی ازدواج نمی‌كنید پس اگردختران یتیمه‌ای‌كه تحت سرپرستی شما هستند مال و جمال داشتند نیزبا آنان ازدواج مكنید، مگر اینكه درباره مهریه آنان عدالت را مراعات‌كنید. زیرا وقتی كه مال و جمال نداشتند، از ازدواج با آنان خودداری می‌كردند، بنابراین (‌در آیه ٣ سوره نساء‌) خداوند اولیای دختران یتیم را مخاطب ساخته و می‌فرماید: اگر دختر یتیمی تحت سرپرستی یكی از شما بود و می‌ترسید از اینكه مهریه مناسب و مهرالمثل بوی ندهد، از ازدواج با او خودداری‌كند و با زنان دیگركه فراوان هستند ازدواج‌كند و خداوند دایره را بر او تنگ نساخته است و ازدواج با یك تا چهار همسر را برایش حلال‌كرده است‌. و اگر ترسیدكه با بیش از یك زن نمی‌تواند عدالت را مراعات‌كند، بر وی واجب است ‌كه بیك زن بسنده ‌كند و یا به‌ كنیزان ملك خود اكتفا نماید. 
 اكتفا به چها‌ر زن از این‌ آیه مستفاد است
امام شافعی‌گوید: سنت رسول خداكه بیان‌كننده سخن خداوند است‌، دلالت دارد بر اینكه غیراز پیامبرص هیچ‌كس نمی‌تواند بیش از چهار زن را با هم در یك زمان داشته باشد و بین آنان جمع‌كند. این سخن شافعی مجمع علیه بین علما است مگرگروهی از شیعه‌كه جمع بین بیش ازچهار زن را جایز می‌داند وگروه دیگری از آنها حصری قایل نیستند وگروهی ازآنها به فعل رسول خدا تمسك می‌جویندكه برابرصحیح سنت تا ٩ زن را با هم داشته است‌. امام قرطبی سخن این‌گروهها را رد كرده است وگفته‌: عدد «مثنی» و «‌ثلاث‌» و «رباع» دلالت بر مباح بودن نه همسر در یك زمان با هم را ندارد همانگونه‌كه‌كسانی این ادعا را عنوان‌كرده‌اندكه از فهم معنی صحیح قرآن و حدیث پیامبروسنت او بدورند وازشیوه عمل ورفتارسلف امت روی‌گردان هستند وگمان كرده‌اند كه حرف ر‌بط ‌و برای جمع است  2+3+4=9) و در تایید این نظر خودگفته‌اندكه پیامبرص در یك زمان ٩ زن را با هم در عقد نكاح داشته و بین آنان جمع نموده است‌،‌كسانی‌كه بدین جهالت و نادانی وگمراهی رای داده‌اند رافضیه و بعضی از پیروان مذهب ظاهریه می‌باشند و »‌مثنی» را مانند اثنین اثنین دانسته‌اند و همچنین ثلاث و رباع‌. برخی از ظاهریه زشت‌تر از آن را گفته و ادعاكرده‌اند كه جمع بین ١٨ زن مباح است چون صیغه این اعداد مفید تكرارو «و» برای جمع می‌باشد. (‌مثنی = ٢ و ٢ و ثلاث = ٣و٣و رباع = ٤و٤) اینها همه دلیل جهالت وعدم آگاهی به زبان عربی وسنت نبوی و مخالفت با اجماع علمای امت مسلمان است‌، چون شنیده نشده‌كه‌كسی از یاران پیامبرص و تابعین بیش از چهارزن را در عصمت نكاح خود با هم در یك زمان داشته باشد. مالك در موطاء تخریج نموده و نسائی و دارقطنی در سنن خود آورده‌اند كه پیامبرص به غیلان بن امیه ثقفی‌كه به هنگام مسلمان شدن ده زن داشت‌گفت‌: «اختر منهن أربعا، وفارق سائرهن» «چهار تا را برگزین و ازبقیه آنهاكناره‌گیر»‌. ابوداود ازقول حارث بن قیس‌گفته‌: من وقتی‌كه مسلمان شدم هشت همسر داشتم وآن را با پیامبرص در میان نهادم فرمود: «‌چهار تا را برگزین‌»‌.
مقاتل‌گوید: قیس بن حارث هشت زن آزاده داشت چون این آیه نازل شد پیامبرص به وی دستور دادكه چهار تا را نگاه دارد و چهار تا را طلاق دهد و خود قیس بن حارث نیز چنین‌گفت‌. صواب آنست‌كه قیس بن حارث اسدی باشد همانگونه‌كه ابوداودگفته و محمد بن حسن هم دركتاب «السیر الكبیر» ‌گفته است كه آن شخص حارث بن قیس بوده ونزد فقهاء معروف آنست‌. وجمع بین بیش از چهار از خصوصیات و اختصاصات پیامبرص بوده است‌. اما اینكه گفته‌اند:‌كه «و» جامعه و بربیش ازچهاردلالت می‌كند قولی است ضعیف وخداوند با فصیح‌ترین وشیواترین زبان با عربان سخن‌گفته است‌. و عرب هرگزبرای‌گفتن نه نمی‌گوید دو و سه و چهارو همچنین بسیار زشت است ‌كه ‌كسی‌گوید: بده به فلانی چهار و شش و هشت و نگوید هیجده‌. بلكه «‌و» در این آیه برای بدل است یعنی بعوض دو تا با سه تا و بعوض ٣ تا با چهار تا ازدواج‌كن‌. لذا «‌و» را آورده نه «‌او»‌.
اگر «‌او» به جای «و» بود می‌بایستی‌ كسی‌كه دو زن دارد نتواند سه تا زن داشته و كسی‌كه سه تا زن دارد نتواند چهار تا زن داشته باشد. اما اینكه‌گفته‌اند: مثنی مقتضی اثنین و ثلاث مقتضی ثلاث و رباع مقتضی ار‌بع است آنان بچیزی حكم می‌كنندكه اهل زبان وآگاهان بلغت عرب با آنان موافق نیستند و براستی نادانی از خود نشان داده‌اند. و آنهاكه‌گفته‌اند مثنی مقتضی اثنین اثنین و ثلاث مقتضی ثلاثاً ثلاثاً و رباع مقتضی اربعاً اربعاً است آنان هم نفهمیده‌اند و ندانسته‌اند اثنین اثنین‌، ثلاثاً ثلاثاً و اربعاً اربعاً برای حصر عدد است و مثنی و ثلاث و رباع برای حصر نیست‌. اعداد معذوله درزبان عربی معنائی دارندكه در اعداد اصلی نیست مثلا اگر كسی بگوید: جاء‌ت الخیل مثنی یعنی دوتا دوتا آمدند جوهری‌گوید عدد معدول هم چنین است‌. غیر جوهری‌گفته‌اند: اگركسی‌گوید: جاء‌نی قوم ‌مثنی او ‌ثلاث او اُ‌حاد او اُ‌عشار، مقصودش آنست‌كه یك یك یا دوتا دوتا یا سه‌تا سه‌تا یا ده‌تا ده‌تا آمدند و این معنی در اصل مراد نیست چون اگركسی‌گوید: جاء‌تی قو‌م ثلاثه ثلاثه ا‌و عشره عشره او شماره قوم را در سه و ده حصركرده است‌، ولی اگرگوید: جاونی ثناء و ر‌باع شماره آنان را حصر نكرده بلكه مرادش آنست‌كه دوتا دوتا و چهارتا چهارتا آمدند خواه شماره‌شان فراوان باشد یا اندك‌. قصر و حصر عدد بر حداقل مقتضای پندار و ادعای بدون دلیل است‌. پایان سخن قرطبی‌. 
مراعا‌ت عدالت ومسا‌وا‌ت بین همسران متعدد واجب است 
خداوند تعدد زوجات و چند همسری را مباح‌كرده است و برعدد چهارقصرو حصرش‌كرده است و مراعات عدالت و مساوات بین آنان در خوراك و پوشاك و مسكن و بیتوته و شب ماندن پیش هریك را واجب‌كرده است وهمچنین درسایرامور مادی دیگر، مراعات این عدالت واجب است‌، بدون فرق بین زن فقیر و ثروتمند و بزرگ وكوچك و فربه ولاغر، اگركسی نتواند یاگمان‌كندكه این عدالت و مساوات را نمی‌تواند انجام دهد و بدان وفاكند، جمع بین آنان بر او حرام است اگرنتواند مراعات حقوق بیش ازدو تا راكند، عقدسومی حرام است و اگر بیش از سه را نتواند، عقد چهارمی حرام است و اگرمراعات حقوق بیش از یكی را نتواند عقد دومی حرام است‌. بدلیل‌: +...(((((((((((( ((( ((((( ((((( ((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ( (((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( (((( ((( (((((((( ((((((((((((( ( ((((((( (((((((( (((( (((((((((( (((_ [النساء: 3](
).
ابوهریره گوید: پیامبرص فرمود: «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل» «‌هركس دوزن داشته باشد و تمایلش تنها به یكی ازآن دو باشد، روز قیامت یكطرف اوكج است‌»‌. بروایت ابوداود و ترمذی و نسائی و ابن ماجه‌. بین مفهوم این آیه‌كه مراعات عدالت بین همسران را واجب‌كرده و این آیه ذیل‌كه مراعات عدل بین آنها را نفی می‌كند تعارضی وجود ندارد: +((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((( (((((((((( ( (((( (((((((((( (((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((((((((...(((((_ [النساء: 129 «و شما هرگز از محبت قلبی نمی‌توانید بین زنانتان مراعات عدالت‌كنید اگرچه برآن حریص نیزباشید پس افراط نكنید وبطوركلی تجاوزبرحق بعضی ازآنها ننمائیدكه آنها چون معلق باشند بدینگونه نه ازشوهربهره ببرند ونه آزاد باشندكه برای خود شوهردیگری برگزینند و بلاتكلیف بمانند...»‌.
چون دراین آیه مراد عدالت در تمایل قلبی ومحبت قلبی است و عدالت مورد مطلوب درآیه پیش‌، عدالت ظاهری و رفتاری است‌كه انسان برآن قدرت دارد ولی محبت قلبی و مهر درونی دراختیار انسان نیست و هیچ‌كس آن را نمی‌تواند، پس عدالتی‌كه نفی شده عدالتی است‌كه در محبت و مودت و جماع است‌. ابوعبیده گفت‌: مراد عدالت در این آیه دوم عدالت در مهر و جماع و همخوابگی است‌. ابوبكر بن العربی‌گفت‌: راست می‌گوید: چون این‌كار راكسی نمی‌تواند و قلب هر كسی دردست خدا است و هرگونه‌كه بخواهد درآن تصرف می‌كند و جماع نیز چنین است چون برخاسته ازشهوت و تمایل درونی است‌كه درآن زنی با زن دیگری فرق دارد، پس اگراین مطلب ازروی قصد و عمد نباشد اشكالی ندارد و بر وی باكی نیست چون برآن توانائی ندارد، پس تكلیفی بدان تعلق نمی‌گیرد. حضرت عایشه می‌گوید: پیامبرص در میان زنان خود مراعات قسم ونوبت می‌كرد و عدالت داشت و می‌گفت‌:
«اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تلك ولا أملك» «خداوندا این رعایت نوبه و قسمی است‌كه دراختیار من می‌باشد، پس مرا ملامت مكن بر آنچه كه در اختیار تو است و در اختیار من نیست»‌. ابوداود گفت‌: مراد پیامبرص محبت قلبی است ‌كه بدست خدا است‌. بروایت ابوداود و ترمذی نسائی و ابن ماجه‌. خطابی گوید: این دلالت دارد بر اینكه رعایت حقوق میان هووهای آزاده واجب است ونوبه همه باید مورد توجه باشد، آنچه‌كه مكروه است آنست ‌كه بگونه‌ای معاشرت‌كندكه حق بعضی پایمال شود، نه میلی قلبی و مهردرونی چون دل بدست انسان و دراختیاراو نیست‌. پیامبرص قسم و نوبه و رفتارظاهری را بطور مساوات مراعات می‌كرد و می‌گفت‌: «اللهم هذا قسمي...» و آیه +((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((((( _ در این باره نازل شده است‌. كسی‌كه همسران متعدد دارد می‌تواند بدلخواه خود هریكی را انتخاب‌كند ولی اگربقید قرعه میان آنها بعضی را انتخاب‌كند، بهتر است‌. زنان بدلخواه خود می‌توانند از نوبه خود صرف نظركنند، چون این حق خالص آنها است‌، می‌توانند آن را بدیگرهمسران مرد ببخشند.
عایشه گوید: پیامبرص هرگاه قصد سفر می‌كرد، میان زنانش قرعه می‌كشید، قرعه بنام هركس اصابت می‌نمود، او را با خود می برد و روزهای نوبه هریك را مراعات می‌كرد ولی سوده بنت زمعه نوبه خود را به عایشه واگذاركرده بود(
). 
زن می‌تواند شرط ‌كند كه شوهرش با وجود او زن دیگری ‌اختیا‌ر نكند 
همانگونه ‌كه اسلام تعدد زوجات را مشروط به توانائی مرد بر مراعات عدالت كرده است وآن را برچهارزن حصرنموده است به زن یا بولی زن نیز، این حق را داده است‌كه در ضمن عقد نكاح شرط‌كندكه شوهر، زن دیگری را با وجود او اختیار نكند و هووئی نداشته باشد. اگرزن در ضمن عقد چنین شرطی را بیان‌كرد، این شرط صحیح و لازم الاجراء است‌، چنانچه شوهر بدین شرط وفا نكند و بمقتضای آن رفتارننمود زن حق داردكه ازدواج را فسخ‌كند و این حق فسخ‌، ساقط نمی‌شود مگراینكه زن خود آن را ساقط‌كند یا خود بمخالفت شرط‌، رضایت دهد. امام احمد این رای را پذیرفته و ابن تیمیه و ابن القیم نیزآن را ترجیح داده‌اند.

چون اهمیت شروط وارزش آنها درازدواج بیش ازبیع واجاره وامثال آنها است پس وفای بدانها وملتزم بودن باجرای آنها واجبتروموكدتراست و برای استدلال بر این مذهب بدلایل زیر متوسل شده‌اند:
1- ‌بخاری و مسلم روایت‌ كرده‌اندكه پیامبرص فرموده است‌: «إن أحق الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج» «‌براستی شروطی‌كه بیش از هر چیزی وفای و التزام بدانها استحقاق و شایستگی دارد، شروطی است‌كه بدانها، همخوابگی با زنان را بر خویشتن حلال نموده‌اید»‌.

2- باز هم این دو از عبدالله بن ابی ملیكه روایت‌ كرده‌اندكه می‌گفت‌: مسور بن مخره‌مه برایم‌گفت‌كه او بر بالای منبراز پیامبرص شنیده است‌كه می‌گفت‌: «إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم من علي بن أبي طالب، فلا آذن، ثم لا آذن، ثم لا آذن، إلا أن يريد بن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما ابنتي بضعة مني، يريبني ما أرابها، ويؤذيني ما آذاها» «قبیله بنی‌هشام بن المغیره از من ‌كسب اجازه ‌كردند تا دختر خود را بنكاح علی بن ابی‌طالب درآورند، من چنین اجازه‌ای را نمی‌دهم‌، اجازه نمی‌دهم مگر اینكه فرزند ابوطالب دخترم را طلاق دهد و آنگاه دخترشان را نكاح ‌كند. چون دختر من پاره‌ای از تن من است‌، هر چیزی‌ كه او را ناخوش آید مرا نیز ناخوش آید و هر چیزی ‌كه او را بیازارد مرا نیز می‌آزارد». و در روایتی دیگر آمده است‌كه‌: «إن فاطمة مني وأنا أتخوف أن تفتن في دينها» «همانا فاطمه پاره‌ای از تن من است و من نگرانم از اینكه او در دین خود دچار پریشانی گردد»‌. سپس از داماد خود از بنی عبد شمس یاد نمود و او را بعنوان داماد خوب ستود و از او نیكو گفت و فرمود: «حدثني فصدقني، ووعدني فوفى لي، وإني لست أحرم حلالا، ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله في مكان واحدا أبدا» «‌او با من سخن‌ گفت و راست ‌گفت و مرا تصدیق نمود و به من وعده داد و بدان وفا كرد. براستی من حلالی را حرام و حرامی را حلال نمی‌كنم‌، ولیكن بخدای سوگند دختر رسول خدا و دختر دشمن خدا در یك خانه با هم جمع نمی‌شوند و هرگز شایسته نیست ‌كه چنین باشد»‌. ابن القیم‌ گوید: این حكم چند چیز را دربر می‌گیرد:
اینكه اگر مردی شرط ‌كرد كه با وجود زنش زن دیگری اختیار نكند، بر وی لازم است‌ كه به شرط خود وفا كند، اگر زنی دیگر اختیاركرد و ازدواج نمود، آنوقت زنش حق فسخ نكاح دارد. چون پیامبرص گفت‌:‌ كه این‌ كار فاطمه را می‌آزارد و او را خوش نیاید و هر چیزی ‌كه او را بیازارد و او را خوش نیاید پیامبرص را نیزمی‌آزارد و خوش نیاید. بدیهی است‌كه پیامبرص فاطمه را بنكاح علی درآورد بشرط آنكه اورا نیازارد و او را ناراضی نكند. و پدرش را نیز نیازارد و ناخشنود نكند، اگر این مطلب درمتن عقد وجود نداشته باشد بدیهی است‌كه در ضمن آن وجود داشته و لازمه آن بوده است‌. و اینكه پیامبرص درآن وقت از داماد دیگرش بنیكی یادكرده و از وفای بوعد و صداقت او سخن‌گفته است مقصود تشویق علی بدینكار است تا علی هم از او پیروی‌كند و بعهد خویش وفا نماید و با وجود فاطمه زن دیگری اختیارنكند و ازاین مطلب برمی‌آیدكه با وی شرط‌ كرده و می‌خواست اورا بروفای بعهد تشویق‌ كند، همانگونه‌كه داماد دیگرش چنین كرده است‌. و از این حدیث برمی‌آید كه شرط عرفی نیزحكم شرط لفطی دارد و عدم وفای بشرط برای طرف شرط‌، ایجاد حق فسخ می‌كند اگرعادت قومی چنان باشدكه زنانشان را ازدیارخود 
 بیرون نبرند و این امكان را بطورقطعی به شوهر ندهند و این عادتشان استمرار داشته باشد، این عادت در حكم شرط لفظی است و بر قواعد اهل مدینه انطباق كامل دارد. و بر مبنای قواعد امام احمد نیز شرط عرفی و عرف اهل محل‌، حكم شرط لفظی دارد، لذا كسی ‌كه جامه‌اش را به لباس شوئی یا گازر می‌دهد بر وی واجب است‌كه مزد آن را بپردازد وكسی‌كه خمیرخود را به نانوا وخوراك و طعام را به آشپزی می‌دهدكه مزد می‌گیرد یا بحمام می‌رود و بدلاك می‌گویدكه او را شستشو دهد و عادتاً او برای این كارمزد می‌گیرد و امثال اینها در همه این احوال بدون اینكه برای آنان اجرتی را شرط‌كرده باشد بروی لازم است‌كه اجرت المثل را بپردازد. بنابراین اگر زن از خانواده‌ای باشدكه عادتاً شوهر با وجود آن زن‌، زن دیگری اختیار نمی‌كند و خانواده‌اش وجود هوو برای دخترشان را نمی‌پذیرند، و عادتشان بدینگونه استمرار یابد، همین عادت مستمر، حكم شرط لفظی دارد. پس سید زنان جهان و دختر سید اولاد آدم برای اینكار شایسته‌ترین زن است‌، بنابراین اگرعلی درمتن قرارداد عقد نكاح نیز، این شرط را می‌كرد تنها برای تاكید می‌بود نه برای ایجاد و تاسیس شرط‌، چون عادت اهل مدینه و خانواده پیامبرص بر این استمرار داشت‌. در اینكه پیامبرص علی را منع نمود از اینكه بین فاطمه دخت پیامبرص و بین دخت ابوجهل جمع نماید، حكمت و فلسفه بدیع و جالبی است یعنی زن با شوهرش دریك منزلت ودرجه قراردارند وزن تابع شوهراست اگرزن در حد ذات خود، دارای درجه عالی باشد و شوهرش نیز چنین باشد، آنوقت زن هم خود دارای منزلت بزرگ است وهم بزرگی را ازشوهرش‌كسب می‌كند و شایسته مقام فاطمه و علی هم همین است‌. و خداوند نیز راضی نیست‌كه دختر ابوجهل دشمن سرسخت خدا، با دختر رسول خدا در یك مقام و منزلت و تحت ازدواج یك مرد باشند و شرعاً و عرفاً چنین‌كاری پسندیده نیست و پیامبرص نیز بصراحت در آن حدیث بدان مطلب اشاره كرد: «والله لاتجتمع‌...» پایان سخن ابن القیم ... و قبلا نیز رای فقهاء را درباره شرطی كه بنفع زن است‌، نقل‌ كردیم بدان مراجعه شود. 
فلسفه تعدد زوجا‌ت 
1- ‌خداوند مهر و رحمت خود را بانسان ارزانی داشته‌که تعدد زوجات را مباح کرده و آن را بچهار زن محدود نموده است‌. هرکس مادام‌که قدرت و توانائی مراعات عدالت و مساوات در نفقه و شب بسر بردن در بین زنان متعدد را، داشته باشد می‌تواند دریک زمان بیش از یک زن تا چهارزن را در نکاح خود داشته باشد همانگونه‌که‌گذشت‌. هرگاه خوف روا داشتن ستم بدانها و عدم وفا بانجام واجبات و تکالیف دربین باشد، ازدواج با بیش اریک زن حرام است‌، بلکه اگرخوف داشته باشدکه نتواند به حقوق یک زن وفاکند وازآن عاجزباشد، ازدواج با یک زن نیز حرام می باشد تا اینکه قدرت بر ازدواج را پیدا می‌کند(
).

البته تعدد زوجات نه واجب است و نه سنت بلکه چیزی است‌که اسلام آن را مباح‌کرده است چون‌گاهی منقضیات عمرانی و ضرورتهای اصلاحی پیش می‌آید که شایسته نیست قانونگذارآن را نادیده بگیرد و چشم پوشی ازآن روا نیست‌. 
2- دین اسلام یک رسالت انسانی بزرگی است‌،‌که مسلمانان مکلف بانجام آن شده‌اند و موظف می‌باشند،‌که آن را بهمه مردم جهان برسانند. بدیهی است وقتی می‌توانند این رسالت بزرگ را بانجام برسانند، ‌که دارای دولت قدرتمندی باشند، دولتی ‌که همه امکانات دولتی را از قبیل سرباز و دانش و صنعت وکشاورزی و تجارت و همه چیزهائی‌که برای وجود و بقای یک دولت نیرومند لازم است‌، داشته باشد و دیگران از آن بترسند و نفوذ کلمه و قدرت مادی را دارا باشد. این مطالب وقتی میسر است که دارای افراد فراوان و نیروی انسانی‌ کافی باشد، بگونه‌ای که در هر میدان از حوزه فعالیت انسانی‌، افراد وکارگران فراوانی موجود باشد. لذا گفته‌اند: «إنما العزة للكاثر» «عزت ازآن‌کسی است‌که نیروی بیشتری و افراد بیشتری داشته باشد». راه‌کثرت افراد ازدواج زودرس و در آغاز جوانی و تعدد زوجات و چند همسری است‌. امروز دولتهای جدید، ارزش عددی افراد جامعه خود وآثارآن را درافزایش میزان تولید و جنگها وگسترش نفوذ و قلمرو خود دریافته‌اند، لذا ازدواج را تشویق می‌کنند تا تعداد ساکنان‌کشور افزایش یابد و برای کثرت نسل جایزه تعیین می‌کنند تا بدینوسیله نیرو و سربلندی خویش را تضمین کنند. جهان‌گرد آلمانی «پول اشمید» به غنای نسل‌، نزد مسلمین توجه‌کرده وآن را یکی ازعناصرنیروی مسلمین و قوت وشوکت آنها بحساب آورده است و درکتاب “‌الاسلام قوه الغد”‌که در سال ١٩٣٦ انتشار یافته‌،‌گفته است‌: اساس نیرو و قوت در شرق اسلامی در سه عامل خلاصه می‌شود: 
1- در نیروی اسلام بعنوان یک دین اعتقادی که مسلمانان سخت بدان عقیده دارند و در معیارهای ارزشی اسلام و در اینکه این دین نژادهای مختلف با رنگها و فرهنگهای مختلف را با هم برادر و برابر ساخته است‌.
2- ‌و در فراوانی ثروت منابع طبیعی‌، در منطقه شرق اسلامی‌که از اقیانوس اطلس در مرزهای مراکش بطرف غرب تا اقیانوس آرام و تا مرزهای اندونزی در شرق امتداد دارد. 
این منابع متعدد، یک واحد اقتصادی سالم و نیرومندی را بوجود آورده است و آنچنان خودکفا است‌،‌که مسلمانان نیازی به اروپا و غیراروپا نداشته باشند مشروط برآنکه بهم نزدیک و متحد و با هم همکاری داشته باشند.
3- ‌سرانجام به عامل سوم اشاره می‌کند و می‌گوید: افزایش و فراوانی نسل بشری مسلمین‌، نیروی جمعیتی و عددی آنان را افزایش داده است هرگاه این سه نیرو فراهم آیند و مسلمانان بر وحدت عقیده و توحید و یکتاپرستی و برادری و اتحاد با هم یکی شوند و ثروت طبیعی‌شان جوابگوی افزایش عددی و جمعیتی‌شان باشد، آنگاه خطر اسلام وکشورهای اسلامی‌، برای نابودی اروپا جدی است و بطور جدی اروپا را تهدید می‌کند و در منطقه‌ای‌که مرکز همه جهان است‌، یک سیادت وآغائی جهانی‌،‌کسب می‌کنند. «‌پول اشمید» بعد ازتفصیل این عوامل سه‌گانه‌، از طریق آمارهای رسمی و از راه آنچه که درباره جوهر عقیده اسلامی می‌داند، بهمانگونه که در تاریخ مسلمین و تاریخ روابط آنان و هجومشان برای دفع تجاوز متجاوزین‌، متبلور است‌، پیشنهاد می‌کند که‌: بایستی دنیای غرب مسیحی‌، ملتها و حکومتها، با هم متحد شوند و جنگهای صلیبی را بشیوه‌های دیگری و مناسب با جریانات روز و زمانه حاضر از نو زنده‌کنند ولی بشیوه نافذ و قاطع و سرنوشت ساز(
)‌.

٣-‌گفتیم‌که دولت اسلامی بزرگ، دارای رسالت جهانی است و دولتی‌که دارای رسالت جهانی باشد فراوان در معرض خطرهای جنگ و جهاد قرار می‌گیرد و در نتیجه تعداد زیادی از افراد خود را از دست می‌دهد و بایستی بیوه زنان افراد شهید شده در این جنگها، مورد رعایت و توجه قرارگیرند و این حسن رعایت و توجه‌، تنها از راه ازدواج با آنها ممکن است‌. همانگونه‌که برای جبران افراد مفقود، جز از راه‌کثرت نسل و تعداد اسباب این‌کثرت‌، راه دیگری وجود ندارد.
4-‌ گاهی پیش می‌آید که در میان یک ملتی‌، تعداد زنان بیش از تعداد مردان آنست‌، همانگونه‌که معمولا در نسلهای بعد از جنگ‌، چنین است‌، بلکه حتی در حالت صلح نیز در میان بیشتر ملتها، تعداد زنان بیش از مردان و دختران بیش از پسران هستند چون بیشتر مردان‌کارهای سخت و طاقت فرسا را انجام می‌دهند، سطح سن مردان‌کمتر از زنان است و زنان بیشتر عمر می‌کنند. این افزایش تعداد زنان موجب جواز تعدد زوجات وچند همسری است و عمل بدان راگاهی واجب می‌گرداند، تا همه زنان دارای سرپرست وکفیل باشند و از انحرافات جنسی و ارتکاب رذائل‌، بدور باشند در غیر اینصورت‌، به‌کارهای ناشایست تن در می‌دهند و جامعه فاسد می‌گردد و اخلاقیات آن ازبین می‌رود یا اینگونه زنان مجبور خواهند شد،‌که زندگی خویش را درحرمان ورنج و بدبختی تجرد بسربرند و اعصاب آرام خود را از دست بدهند، آن وقت منبعی‌که می‌توانست ثروت و نیروی بشری جامعه را افزایش دهد، ضایع می‌گردد و تباه می‌شود.
براستی بعضی از دولتهائی که دریافته‌اندکه تعداد زنان بیش از تعداد مردانشان می‌باشد، مجبور شده‌اند که تعدد زوجات و چند همسری را علی‌رغم عقیده و عادات همیشگی خود، مباح بدانند چون راهی بهتر از آن ندیده‌اند. دکتر محمدیوسف موسی گفته است‌:
بیاد می‌آورم‌که من وگروهی از دوستان مصریم‌، سال ١٩٤٨ در پاریس بودیم و برای حضور درکنگره جهانی جوانان‌، بشهر «مونیخ» آلمان دعوت شده بودیم‌.
من و یکی از دوستان مصری‌، شانس آوردیم که درکمیسیون مشکل افزایش تعداد زنان بر تعداد مردان‌، درآلمان بعد از جنگ‌، شرکت‌کردیم و مشکلات مربوط به افزایش بیش از حد زنان‌، در آن‌کمیسیون بررسی می‌شد و بدنبال راه‌حل آبرومندانه می‌گشتند، پس از اینکه همه راه‌حلهای پیشنهادی رد شد، من و دوستم یگانه راه‌حل طبیعی راکه عبارت از چند همسری و تعدد زوجات بود، پیشنهاد کردیم‌، ابتداء این پیشنهاد با دهشت و روترشی و نفرت روبروگردید، ولی پس از بررسی عمیق و عادلانه‌،‌کنگره پذیرفت‌که بغیرازآن راه‌حل منطقی دیگری‌، بنظر نمی‌رسد و سرانجام این راه‌حل بعنوان یکی از راه ‌حلهای پیشنهادی‌ کنگره تصویب شد. بسیار خوشحال شدم بعد ازاینکه سال ١٩٤٩ بوطن برگشتم دیدم‌ که بعضی از روزنامه‌های مصری نوشته‌اند که مردم شهر «‌بن» پایتخت آلمان غربی‌، تقاضا کرده‌اند که در قانون‌ کشور آلمان تعدد زوجات و چند همسری مباح شناخته شود. 

5- آمادگی و توانائی عمل جنسی مرد بیش از زن می‌باشد، چون مرد از همان آغاز سن بلوغ و رشد تا دوران پیری و ازکار افتادگی آماده عمل جنسی است‌، در حالیکه زن در دوران قاعدگی ماهیانه‌که گاهی تا ده روز طول می‌کشد و در دوران زایمان و نفاس‌که‌گاهی تا چهل رو طول می‌کشد اصلا برای عمل جنسی آمادگی ندارد، بعلاوه در اوضاع و احوال دوران حاملگی و شیر دادن بچه نیز، زن برای تقارب جنسی آمادگی چندانی ندارد. و توانائی و استعداد باروری و حاملگی و زایش زن‌، بین چهل و پنج سالگی وپنجاه سالگی بپایان می‌رسد، درصورتیکه مرد تا بعد ازشصت سالگی نیزاین توانائی و باروری را دارد. پس باید اینگونه حالات زن مراعات شود و راه چاره‌های مسالمت‌آمیزی‌، برای آن پیداگردد.
هرگاه زن در این اوضاع و احوال از انجام وظایف زناشوئی‌، عاجز باشد، مرد در این مدت چکارکند؟ آیا بهترنیست‌که زنی دیگررا نیزاختیارکند و بدانوسیله عفت و عصمت خویش را نگه دارد و خود را بگناه و ناشایست آلوده نسازد؟ یا اینکه رفیقه‌ای و دوستی و معشوقه‌ای را انتخاب‌کند، که جز رابطه جنسی و حیوانی با وی ندارد. 
با توجه به اینکه اسلام بشدیدترین وجه زنا را حرام‌ کرده است و می‌فرماید: + (((( ((((((((((( (((((((((( ( ((((((( ((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((_ [الإسراء: 32]. «بهیچ وجه‌گرد زنا و عمل ناشایست آن مگردید براستی این عمل بسیار زشت و بدترین راه است‌»‌.
 و برای مرتکب عمل شنیع عقوبت و کیفر سختی و باز دارنده ای را، در نظر گرفته است +(((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ( (((( ((((((((((( ((((((( (((((((( ((( ((((( (((( ((( ((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ( (((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((((((( (((_ [النور: 2]. «هرگاه زن و مردی مرتکب عمل زنا شدند، هریک را یکصد تازیانه بزنید و درباره اجرای حدودات دین‌، بدانان رحم و شفقت نکنید اگر بخدا و روز رستاخیز ایمان دارید و این عذاب و شکنجه آنها در حضورگروهی از مومنان انجام‌گیرد تا مایه عبرت دیگران شود».
6- گاهی پیش می‌آیدکه زن نازا و عقیم وسترون است یا بگونه‌ای بیماراست‌که امید بهبودی وی نمی‌رود، با وصف این او علاقمند است‌که پیوند زندگی زناشوئی همچنان ادامه داشته باشد وحال آنکه شوهرهم علاقمند بوجود فرزند است وهم . می‌خواهدکه زنی داشته باشدکه‌کارهای خانگی او را بچرخاند. آیا خوب است‌که شوهر بدین واقعه دردناک راضی باشد و تنها با این زن نازا، زندگی‌کند، بدون اینکه بچه‌ای داشته باشد یا با این زن بیمار زندگی‌کند، بدون اینکه کسی کارهای خانوادگی جنسی او را اداره نماید و تنها این همه خسارت و زیان را متحمل‌گردد؟ یا اینکه بهتراست‌که ازآن زن جدا شود، در حالیکه آن زن می‌خواهد با او زندگی کند و این پیوند نگسلد، و مرد با جدائی خویش او را بیازارد؟ یا اینکه‌کاری‌کند،‌که هم خواسته درونی‌.خویش وهم خواسته درونی زن را برآورده سازد، بدینگونه‌که با زن دیگری نیز ازدواج‌کند و او را نیز نگاه دارد و مصلحت و منافع هر دو تامین گردد؟ معتقدم‌که این راه حل سوم بهترین راه‌حل و شایسته‌تر از همه آنها است‌، کسی‌که دارای دل زنده و ضمیر بیدارو عاطفه شریف باشد، نمی‌تواند آن را نپذیرد و بدان راضی نگردد. 
7- گاهی بعضی از مردان بحکم فطرت و سرشت روحی ومزاجی‌، دارای آنچنان تمایل شهوانی سرکشی هستند،‌که یک زن از عهده ارضای غریزه جنسی آنان‌، برنمی‌آید بویژه در مناطق‌گرمسیری‌. پس بجای اینکه اینگونه اشخاص بدوست بازی و معشوق بارگی بپردازندو از اینراه اخلاق خویش را تباه سازند، شرعاً بدانان اجازه داده شده است‌که از راه حلال و مشروع‌، و قانونی غریزه جنسی خویش را بصورت چند همسری ارضاء نمایند.
8- اینها بعضی بود از عوامل و انگیزه‌ها و اسبابی ویژه و همگانی‌که اسلام بعنوان فلسفه چند همسری مورد توجه قرار داده و مراعات نموده است‌.
بدیهی است‌که اسلام در قانونگذاری خویش بیک نسل خاصی از مردم و زمان محدود و معین‌، توجه ندارد، بلکه برای تمام مردم جهان در هر جا و مکانی و هر زمانی تا فرا رسیدن روز رستاخیز، قانونگذاری نموده است پس مراعات زمان و مکان دارای اعتبار ویژه‌ای می‌باشد و بایستی شرایط و اوضاع و مقتضیات افراد، در نظرگرفته شود و حریص بودن برمصالح ملت و اهمیت دادن بدان‌، از طریق‌کثرت و فراوانی توده مردم تا وسیله‌ای‌کارساز در جنگ و صلح باشد، مهمترین هدف‌ها بوده است که مورد توجه قانونگذار اسلامی واقع گردیده است‌.
9-‌ براستی این قانونگذاری و عمل بدان در جهان اسلامی موجب‌گردیده است که جهان اسلامی ازرذایل و پستیهای اجتماعی و نقایص وکاستیهای اخلاقی بدور ماند اگر براستی بدان عمل‌کنند، در حالی‌که در میان جوامعی‌که عملا به چند همسری باور دارند ولی آن را رسماً نمی‌پذیرند متاسفانه این رذائل شیوع دارد و فراوان است‌که اگر قانوناً نیز بدان روی آورند، آنان مصون خواهند شد. و این‌کار در جامعه اسلامی مدیون همین قانونگذاری اسلامی است‌.
براستی در میان جوامعی‌که چند همسری را حرام‌کرده و ممنوع می‌دانند مشاهده شده است که‌: 
1- ‌فسق و فجور شایع‌گردیده وگسترش یافته است‌، تا جائی‌که در بعضی جاها تعداد زنان فاحشه و بدکاره‌، بیش از زنان شوهرکرده و دارای شوهر می‌باشد. 
2- ‌بدیهی است اینکار موجب می‌شودکه تعداد فرزندان نامشروع فزونی بیشتری داشته باشد. حتی در بعضی مناطق تعداد فرزندان نامشروع (‌پنجاه درصد ( 50%‌) بیش از فرزندان مشروع است‌. در ایالات متحده آمریکا هر سال بیش از دویست هزار فرزند نامشروع و غیرقانونی متولد می‌شوند. در روزنامه «‌الشعب» ماه اوت ١٩٥٩ میلادی آمده است که‌: “‌آمار وحشتناک فرزندان نامشروع در ایالات متحده بار دیگر موضوع انحطاط سطح اخلاق در آمریکا و بدوش‌کشیدن بار سنگین مالیات دهندگان آمریکائی را، مطرح ساخته است و مورد جدال و سر و صدا قرارگرفته است چون باید بارسنگین تامین هزینه‌ای طاقت فرسای این سپاه فرزندان نامشروع را بدوش‌کشند و جای شگفتی نیست‌که اینگونه نگران و پریشان خاطر باشند، زیرا تعدادشان سالیانه از مرز دویست هزارگذشته است‌.
در رویاروئی با این مشکلات‌، مقامات رسمی در بعضی جوامع مسئله عقیم کردن زنانی‌که ازتعالیم و رهنمودهای دینی سرپیچی می‌کنند را، بررسی می‌نمایند (‌یعنی چاره را در این می‌بینندکه اینگونه زنان عقیم شوند تا از تعداد فرزندان نامشروع کاسته شود)‌. 
و در بعضی جاهای دیگر پیرامون پیشنهاداتی‌، مباحثه و مجادله در جریان است که بموجب آنها، باید کمک بزنانی ‌که بیش از یک بچه نامشروع بدنیا می‌آورند، قطع گردد. وزارت بهداشت و آموزش و امور اجتماعی ایالات متحده می‌گوید:
مالیات دهندگان آمریکائی‌، امسال باید برای تامین هزینه نگاهداری فرزندان نامشروع‌، بارسنگین مبلغ ( ٠ ٢١) میلیون دلار را بدوش‌کشند یعنی برای هرکودک ماهیانه ٢٧ دلار و ٢٩ سنت‌. بموجب آمارهای رسمی‌، تعداد آمار این‌گونه فرزندان نامشروع‌، از هفتاد و هشت هزار و نهصد نفر در سال ١٩٣٨ بتعداد دویست و ده هزار و هفتصد نفردر سال ١٩٥٧ افزایش یافته است‌. و در سال ١٩٥٨ وزارت امور اجتماعی تعداد اینگونه اطفال را، دویست و پنجاه هزار نفر ذکرکرده است‌، ولی آگاهان معتقدند که رقم صحیح آن اطفال‌، خیلی بیش از این تعداد می‌باشد. از آخرین آمارها چنین برمی‌آید،‌که میانگین تولید فرزندان نامشروع در طی دو نسل اخیر، در هریک هزار نفر سه برابر افزایش یافته است و این مطلب توام با افزایش تعداد پسران و دختران در شرف بلوغ‌، موجب خطر بیشتری می‌باشد.
و دانشمندان جامعه‌شناس‌، حقیقت دیگری را اعلام کرده‌اند،‌که بموجب آن‌، خانواده‌های ثروتمند معمولا تولد فرزند نامشروع دختران خود را پنهان می‌کنند و بآرامی و بدون سر و صدا آن بچه را بخانواده دیگری می‌سپارند تا آن را بفرزند خویش بپذیرند. پایان نوشته رورنامه «الشعب»‌.
3- ‌بثبوت رسیده است‌که این پیوندهای نامشروع آلودگی جنسی‌، موجب بروز بیماریهای جسمی و عقده‌های روانی و نابسامانی‌های عصبی می‌گردد. 
4- ‌از راه این تماسهای جنسی نامشروع عوامل سستی و ضعف وانحلال و از هم گسیختگی‌ روانی به همه سرایت ‌می‌کند.
5- اساس پیوندهای محکم و استوار بین زن و شوهر ازهم‌گسیخته می‌شود و زندگی زناشوئی دچار نابسامانی و آشفتگی می‌گردد و روابط و پیوندهای خانوادگی آنقدر از هم گسسته می‌شود، که چیزی باارزش بحساب نمی‌آید. و اصولا نظام خانواده متلاشی می‌گردد.
6- شجره صحیح نسب‌، تباه می‌شود تا جائیکه شوهرنمی‌تواند با جزم و یقین بگوید: این فرزندانی‌که اوآنان را پرورش می‌دهد، براستی از نطفه صلبی او هستند. این مفاسدی‌که برشمردیم و مفاسد دیگری از این قبیل‌، نتیجه طبیعی مخالفت با فطرت صحیح بشری وانحراف ازتعالیم و رهنمودهای درست الهی است و اینجا بهترین و نیرومندترین دلیل می‌باشند بر اینکه راه انتخابی اسلام‌، برای پیوند زناشوئی و چند همسری‌، بهترین و سالمترین راه است و این قانونگذاری اسلام، مناسب‌ترین قانون برای بشری است‌که بر روی‌کره زمین زندگی می‌کند و برای فرشتگان آسمان نیست‌. این مطلب را با ذکر دو پرسش و پاسخ‌که “‌الفونس اتیین دینیه‌” مطرح‌کرده است پایان می‌دهیم‌که می‌گوید:
 آیا ازبین رفتن چند همسری هیچ‌گونه فایده اخلاقی دارد؟
سپس خود پاسخ می‌دهد: براستی این امر مشکوک بنظر می‌رسد، زیرا فحشاء و ارتکاب اعمال نامشروع جنسی‌، که در بیشتر کشورهای اسلامی بندرت دیده می‌شود، از این ببعد در میان آنها نیز شیوع پبدا می‌کند و نتایج مخرب آن آشکار و گسترش می‌یابد. و همچنین در کشورهای اسلامی مشکل تازه‌ای پدید می‌آید،‌ که قبلا با آن آشنا نبوده‌اند. و آن عبارت است از تجرد و انصراف از ازدواج با زنان‌ که آثار فاسد و مخرب آن در کشورهائی‌ که تنها ازدواج با یک زن جایز است‌، پدیدار گردیده و این آثار تباه به نسبت بسیار وحشتناکی در کشورهای اسلامی پدید آمده است‌، بویژه در دوران بعد از توقف جنگها(
)‌.

چند همسری دارای قیودی است 
اجرای بد قوانین و عدم رعایت تعالیم اسلامی‌، بهانه‌ای و دلیلی شده است‌، برای ‌کسانی‌که می‌خواهند، چند همسری را بقیودی مقید سازند و تنها وقتی بکسی اجازه بدهند تا با بیش از یک زن ازدواج‌کند،‌که قاضی دادگاه یا مقامات مربوط بدینکار، احوال و اوضاع و میزان قدرت مالی او را بررسی‌کرده و از آن اطمینان حاصل نماید و آنوقت اجازه ازدواج را صادر نمایند. زیرا زندگی خانوادگی هزینه‌های کمرشکنی را ایجاب می‌کند، پس هرگاه با تعداد زوجات تعداد افراد خانواده فزونی یابد، مرد رئیس خانواردرتهیه هزینه زندگی دچاراشکال می‌گردد و بخوبی از عهده هزینه سنگین زندگی برنمی‌آید و نمی‌تواند افراد خانواده خود را بگونه‌ای تربیت‌کند،‌که افراد صالح و شایسته باشند و بنوبه خود از عهده تکالیف سنگین زندگی و عواقب آن برآیند. پس اینکار سبب می‌گردد،‌که جهل و نادانی و بیکاری افزایش یابد و عده فراوانی از افراد ملت منحرف ‌گردند و بصورت میکرب فساد جامعه پرورش یابند و فساد در جامعه ریشه دواند. بعلاوه اینروزهاکسی با بیش ازیک زن ازدواج نمی‌کند، مگربرای شهوترانی یا طمع مالی پس فلسفه تعدد زوجات وچند همسری مورد توجه او نبوده و بدنبال هدف مصلحتی آن نیست‌. و چه بسا پیش می‌آیدکه پس ازازدواج بعدی بحقوق اولیه زن او تجاوز می‌کند و فرزندانش را از آن زن‌، دچار زیان و خسران می‌نماید و آنها را از میراث محروم می‌سازد آنوقت است‌که آتش‌کینه و دشمنی در میان برادران و خواهران متولد شده از هووها مشتعل می‌گردد و این آتش بکانون خانواده‌ها سرایت می‌کند و دشمنی نیرو می‌گیرد وهرزنی تلاش می‌کندکه ازهووی خود انتقام بگیرد واین ملاحظات کوچک‌،‌ گاهی آنچنان شدت می‌گیرد و بزرگ می‌شودکه در پاره‌ای از موارد به قتل منجر می‌گردد. این بود بعضی از آثار ونتایج تعدد زوجات‌که سبب‌گردیده چند همسری مقید به قیودی‌گردد، و ما می‌گوئیم‌: منع چیزی‌که خداوند مباح‌کرده است‌، چاره‌کار نیست‌، بلکه چاره‌کار تعلیم و تربیت صحیح و آموزش احکام دین بمردم است‌. خداوند خوردن و نوشیدن را بدون اینکه از حد خویش تجاوزکند، مباح‌کرده است ولی هرگاه انسان اسراف و زیاده‌روی‌کند و بیش از حد لازم بخورد و بیاشامد مبتلا به بیماریها و دردها می‌شود و اینکار مربوط به خود خوردن و نوشیدن نیست‌، بلکه مربوط به پرخوری واسراف است وچاره آن منع خوردن و نوشیدن نیست‌، بلکه چاره آموزش مراعات آداب خوردن و پرهیز از چیزهای زیانمند است‌. پس‌کسانی‌که چند همسری را جایز نمی‌دانند و بر این رای خویش باوضاع و احوال واقعی‌کسانی‌که امروز بیش از یک همسر دارند، استدلال می‌کنند، آنان مفاسد و زیانهای منع این‌کار را نمی‌دانند، یا نسبت بدانها تجاهل می‌کنند. زیرا براستی زیان تعدد زوجات و چند همسری‌، خیلی‌کمتر است از زیان منع چند همسری‌، پس واجب است با انجام چیزی‌که ضررش‌کمتر است‌، از چیزی‌که ضررش بیشتر است‌، بپرهیزیم و قاضی را بحال خود بگذاریم تا درکاری‌که امکان ضبط آن نیست‌، دخالت نکند، زیرا آنچنان مقیاس ومعیارهای صحیح و درستی در دست نیست‌،‌که قاضی بوسیله آنها شرایط و اوضاع و احوال زندگی مردم را تشخیص دهد و حکم اجازه همسر دومی را صادرکند، وگاهی زیانش بیش از نفع آن می‌باشد. براستی مسلمانان از آغاز تا بامروز ازدواج با بیش از یک زن را جایز دانسته و بدان عمل‌کرده‌اند وکسی را سراغ نداریم‌که در صدد منع چند همسری برآمده باشد یا آن را بصورت پیشنهادی مقیدکرده باشد.
پس شایسته است‌که ما نیزهمچون آنان بدان راضی باشیم و دایره را برخویش تنگ نسازیم وشایسته نیست دایره‌گسترده رحمت خدا را برخود، تنگ‌کنیم ومزایا و فضایل و برتریهای قانونگذاریی که دشمنان بدان گواهی داده‌اند، تا چه رسد بدوستان‌،‌کاهش دهیم و آن را ناقص‌کنیم‌.
تاریخ ‌تعدد زوجا‌ت و چند همسری
در حقیقت این نظام چند همسری پیش از ظهور اسلام در میان ملت‌های فراوانی وجود داشته است‌: از جمله در میان ملل عبری وعربی و صقلبی یا اسلاوی‌که بیشتر مردمان‌کشورهای امروزی روسیه و لیتوانی و لیتونی و استونی و بلغاری و چکسلواکی و یوگوسلاوی بدان نژاد منسوب می‌باشند، این نظام حکم فرما بوده است‌. و همچنین درمیان بیشترملتهای آلمانی و سکسونی‌که بیشتر مردمان‌کشورهای آلمان و اتریش‌. و سویس و بلژیک و هلند و دانمارک و سوید و نروژ و انگلیس بدان منسوبند، نیز وجود داشته است‌، پس صحیح نیست‌که ادعا کنندکه این تنها اسلام است‌که نظام چند همسری را رایج‌کرده است‌، در واقع و نفس الامر، نیز این نظام چند همسری تا بامروزهم‌، درمیان ملل غیراسلامی مانند آفریقا و هندوستان و چین و ژاپن این رسم وجود دارد. پس ادعای انحصار این نظام در میان ملل مسلمان نیز صحیح نیست‌. در حقیقت دین مسیح نیزدر اصل پیوندی با تحریم چند همسری ندارد، چون در انجیل نصی صریح یافت نمی‌شود،‌که بموجب آن چند همسری حرام باشد. اگر می‌بینیم‌که مردمان اولیه مسیحی اروپائی‌، نظام تک همسری را انتخاب کرده‌اند، بدینجهت بوده است که بیشتر ملتهای اروپائی بت‌پرست‌،‌که در آغاز مسیحیت در میان آنها منتشرگشته است از جمله رومیها و یونانیها، آداب و رسوم رایج در میانشان پیش از مسیحی شدن‌، بر تحریم نظام چند همسری استوار بوده‌که بعد از پذیرفتن دین مسیح هم‌، بر نظام قبلی اجدادشان مانده‌اند، پس نظام تک همسری نظامی نبوده است‌که دین جدید مسیحیت آن را بدانان ارزانی داشته باشد، بلکه نظامی بوده‌که در دوران بت‌پرستی پیش از مسیحیتشان‌، بر آن بوده‌اند، تنها چیزی‌که هست‌، اینست که نظامهای کلیسائی پدید آمده بعد از پذیرفتن دین مسیح در میان آنها، همین تحریم چند همسری را پذیرفته و آن را جزو تعالیم و رهنمودهای دینی خود اعتبار کرده است‌، علی‌رغم اینکه در اسفار انجیل چیزی نیامده‌که براین تحریم دلالت‌کند.
در حقیقت نظام تعدد زوجات و چند همسری‌، تنها درمیان ملتهای پیشرفته و متمدن بوضوح و آشکار ظاهر شده و در میان ملتهای ابتدائی و عقب مانده اندک بوده است یا اصلا وجود نداشته است‌. همانگونه که این‌ مطلب را دانشمندان جامعه‌شناس و مورخین تمدنها، بیان‌کرده‌اند که در راس آنان «وسترمارک» و «‌هوبهوس» و «‌هیلبر» و «گنربرگ» قرار دارند.
براستی مشاهده می‌شودکه نظام تک همسری در میان بیشتر ملتهای عقب‌مانده و ابتدائی حکم‌فرما بوده است‌که زندگی خویش را از راه شکار حیوانات و میوه درختان که در طبیعت بوفور و بدون زحمت وجود داشته است‌،‌گذرانده‌اند و همچنین در میان ملتهایی که از دوران ابتدائی خویش‌، بسیار فاصله‌گرفته و جدیدا نظام‌کشاورزی را برگزیده‌اند. در حالیکه نظام چند همسری بصورت واضح و آشکار، تنها در میان ملتهائی پدیدار شده است‌که مراحل بزرگی از تمدن را پست سر نهاده‌اند، که عبارت هستند از ملتهائی که از مرحله شکار ابتدائی گذشته و بمرحله اهلی کردن حیوانات و پرورش و نگاهداری و بهره‌برداری‌، از آنها قدم نهاده‌اند و همچنین ملتهائی‌که از مرحله ابتدائی جمع‌آوری میوه د‌رختان جنگلی و کشاورزی ابتدائی گذشته و بمرحله کشاورزی واقعی رسیده‌اند،دانشمندان جامعه‌شناس و مورخین تمدنها، بر این رای هستند که دایره نظام چند همسری‌، بطور حتمی و بزودی‌گسترش می یابد و هراندازه تمدن و پیشرفت دایره‌اش وسعت گیرد، ملتهای بیشتری نظام چند همسری را می‌پذیرند. پس ادعای اینکه نظام چند همسری با تمدن عقب مانده ارتباط دارد، بهیچ وجه صحیح نیست‌، بلکه عکس آن با واقعیت زندگی انطباق دارد. این بود وضع صحیح نظام چند همسری از جنبه تاریخی و این بود موضعگیری دین مسیح در بوابرآن و این بود حقیقت مربوط به میزان انتشارآن در جهان و ارتباط آن با تمدن و پیشرفت‌، ما آن را بدین جهت ذکر نکرده‌ایم‌ که آن را موجه جلوه دهیم‌، بلکه بدینجهت آن را ذکر کرده‌ایم ‌که هر چیزی در جای خود قرار گیرد و معلوم‌ گردد که ماهیت حمله فرنگیها بدین نظام‌، چگونه موجب پایمال کردن و وارونه نشان دادن حقیقت و تاریخ می‌باشد.
 پایان جلد دوم، ادامه بحث ازدواج در جلد سوم
 ولايت در ازدواج 

 معني ولايت‌: ولايت يك حق شرعي است‌كه بمقتضاي آن كاري براي ديگري بصورت اجباري و بجاي او انجام مي‌گيرد. ولايت دو نوع است‌: ولايت عامه و ولايت خاصه‌. ولايت خاصه نيز دو نوع است‌: ولايت بر نفس و ولايت بر مال‌. مقصود ما در اينجا ولايت بر نفس در ازدواج مي‌باشد.
 شرايطي كه ولي بايد دارا باشد :

ولي بايد آزاد و عاقل و بالغ باشد خواه ‌»مولي عليه = شخص مورد ولايت‌» مسلمان يا غيرمسلمان باشد، پس بنده و ديوانه وكودك نابالغ نمي‌توانند، ولي شوند چون اينها نمي‌توانند براي نفس خود ولي باشند و براي خويش تصرف در امور بكنند، پس بطريق اهلي نمي‌توانند، ولي ديگران واقع‌ شوند و شرط چهارمي بر شروط سه‌گانه قبلي اضافه مي‌شود كه مسلمان بودن است‌، در صورتيكه «مولي عليه» مسلمان باشد چون و‌لايت غيرمسلمان براي مسلمان‌، جايز نيست‌. زيرا خداوند مي‌فرمايد: +...((((( (((((((( (((( (((((((((((((( ((((( ((((((((((((((( ((((((( (((((_ [النساء: 141] «و خداوند هرگز براي تسلط كافران بر مومنان راهي قرار نداده است».
 عدالت شرط نيست 
براي ولي عدالت شرط نيست‌، چون فسق موجب سلب شايستگي براي تزويج نمي‌باشد، مگر اينكه فسق او را به حد تهتك و پرده‌دري برساند، آنوقت نمي‌توان بوي اطمنان‌كرد و حق ولايت از او سلب مي‌شود. 

 آيا ولايت زن بر نفس خويش در ازدواج معتبر است 
بسياري ازعلما مي‌گويند زن نمي‌تواند خود و زن ديگري را تزويج ‌كند و ازدواج با ايجاب او منعقد نمي‌گردد. چون ولايت شرط صحت عقد است و عقد كننده ولي مي‌باشد و بر اين نظر خود چنين استدلال كرده‌اند:
1-‌ خداوند مي‌فرمايد: +(((((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((((((...((((_ [النور: 32]. «و بشوي دهيد زنان بيوه خويش را و جفت اختيار كنيد براي غلامان درستكار و پارسا و كنيزان خودتان». 
2- خداوند مي‌فرمايد: +(((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((( ((((((((...(((((_ [البقرة: 221]. «‌براي مشركين جفت مگيريد تا اينكه ايمان مي‌آورند». از اينجهت بدين دو آيه استدلال كرده‌اند كه خداوند درباره نكاح مردان را، مخاطب قرار داده نه زنان را، مثل اينكه تقدير معني آيه چنين مي‌شود: اي ولي‌ها، زنان تحت سرپرستي خود را، بنكاح مردان مشرك درمياوريد.
3- ابوموسي از پيامبرص روايت كرده است كه فرمود: «لا نكاح إلا بولي» «نكاح بدون ولي جايز نيست»‌، بروايت احمد و ابوداود و ترمذي و ابن حبان و حكم‌كه اين دو نفر اخير، آن را صحيح دانسته‌اند. معني نفي درحديث فوق متوجه صحت پس ازدواج بدون ولي باطل مي‌باشد همانگونه‌كه در حديث عايشه مي‌آيد 
4-‌ بخاري در تفسيرآيه ٢٣٢ بقره +(((( ((((((((((((( _ ازحسن بصري روايت ‌كرده‌ كه گفت‌: معقل بن يسار برايم‌ گفت ‌كه اين آيه درباره من نازل شده است‌:‌كه خواهرم را بعقد نكاح مردي درآورده بودم‌،‌ كه او سپس خواهرم را طلاق داد تا اينكه عده‌اش منقضي‌گرديد، او دوباره آمد و از خواهرم خواستگاري نمود، من بوي‌گفتم‌: او را بازدواج تو درآوردم و در اختيار شما قرارش دادم و احترام ترا رعايت‌كردم‌، ولي تو او را طلاق دادي و حالا آمده‌اي كه از او مجدداً خواستگاري كني‌!! نخير! بخداي سوگند هرگز او را بتو نخواهم داد، آن مرد مرد خوبي بود و هيچ اشكالي دركار او نبود و خواهرم نيز دوست داشت‌كه بنزد او برگردد، آنوقت اين آيه نازل‌گرديدكه‌: اي اوليا، باز مدا ريدشان از نكاح با همان ‌شويان كه آنان را به زني‌گرفته بودند.گفتم . اي رسول خدا كنون بدينكار اقدام مي‌كنم و خواهرم را مجددا بازدواج شوهر قبليش درآوردم‌. 
حافظ ابن حجر در‌ «‌الفتح» ‌گفته است‌كه سبب نزول اين آيه نيرومندترين حجت و صريحترين دليل است برمعتبربودن ولي درنكاح‌. زيرا اگر ولي معتبر نمي‌بود منع او در اين مورد، معني نداشت و اگر زن مي‌توانست‌، خود را نكاح ‌كند، نيازي به اجازه برادرش نبود، چون‌كسي‌كه اختيارش در دست خودش باشد، نمي‌گويند ديگري او را از آن ‌كار منع‌ كرد.
5- از عايشه روايت شده است‌كه پيامبرص گفت‌: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» «‌هر زني‌كه بدون اجازه ولي خود، خود را نكاح كرد، نكاح او باطل است‌، نكاح او باطل است نكاح او باطل است‌. در اين صورت اگر مرد با او همبستر شده باشد، بايد تمام مهريه را بوي بدهد، چون از او بهره‌مند شده وكام‌گرفته است‌، اگر اولياي زن با هم نزاع داشتند و نكاح صورت نمي‌گرفت‌، حكم ولي او است‌، چون اولياي او ساقط مي‌شوند و هركس ولي نداشته باشد ولي او حكم اسلامي است‌»‌. بروايت احمد و ابوداود و ابن ماجه و ترمذي‌كه آن را حسن دانسته و قرطبي آن را صحيح دانسته است‌.
قول ابن عليه از ابن جويج درباره اين حديث معتبر نيست‌،‌كه‌گفته است‌: درباره آن از زهري سوال‌كردم و اوگفت‌: از آن اطلاعي ندارم بغير از ابن عليه‌كسي اين سخن را از ابن جويج نقل نكرده است‌،‌گروهي آن را از زهري روايت‌كرده و از آن مطلب سخن نگفته‌اند. اگراين مطلب از زهري هم به ثبوت رسيده باشد، حجت نيست چون افراد مورد اطمنان‌، آن را از او نقل‌كرده‌اند، از جمله سليمان پسر موسي‌كه او پيشوائي مورد اطمنان بود و جعفر پسرربيعه‌... اگر زهري آن را فراموش كرده باشد، او را زياني ندارد، چون انسان از فراموشي مصون نيست‌. حكم‌گفته است‌: در اين باره روايت صحيح از زنان پيامبرص عايشه و ام سلمه و زينب‌... داريم‌، سپس تمام سي حديث را كه در اين باره است برشمرده است‌. 

ابن المنذرگويد: خلاف آن را از هيچيك از اصحاب خود سراغ ندارم‌.
6-‌ گويند: ازدواج مقاصد متعددي دارد و زن بيشتر اوقات‌، تحت تاثير حكم عاطفه قرار مي‌گيرد و انتخاب نيكوئي نمي‌كند و مقاصد عاليه ازدواج از دست او فوت مي‌شود، لذا زن از دخالت مستقيم در عقد نكاح‌، منع شده است و اين ‌كار به ولي و سرپرست او واگذارگرديده است تا مصالح و مقاصد ازدواج‌، بطوركامل حاصل شود. ترمذي‌گويد: در اين باره اهل علم از ياران پيامبرص از جمله عمر بن خطاب و علي بن ابيطالب و عبدالله پسر عباس و ابو هريره و پسر عمرو پسر مسعود و عايشه بدين حديث پيامبرص‌: «لانكاح إلا بولي» عمل‌كرده‌اند و از فقهاي تابعين‌، سعيد پسرمسيب و حسن بصري وشريح و ابراهيم نخعي و عمر پسر عبدالعزيز و ديگران نيز، بدان راي داده‌اند و سفيان ثوري و اوزاعي و عبدالله بن المبارك و شافعي و پسرشبرمه و احمد و اسحاق و پسرحزم و پسرابي ليلي و طبري وابوثور بر اين مذهب هستند. 

درباره داستان حفصه‌كه او بيوه بود و عمر او را بعقد پيامبرص درآورد و خودش خود را نكاح نكرد، طبري‌گويد: سخن‌كساني‌كه‌گفته‌اند: زن بالغي‌كه مالك نفس خود باشد، مي‌تواند خود را بازدواج ‌كسي درآورد، بدون اينكه ولي او صيغه عقد را جاري‌كند، بدين حديث باطل مي‌گردد. چون اگر چنين مي‌بود، پيامبرص از خود حفصه خواستگاري مي‌كرد، چون در اين صورت او نسبت به نفس خود اهلي‌تر از پدرش مي‌بود، و او را از كسي خواستگاري نمي‌كرد،‌كه مالك امر او نباشد و نمي‌توانست اولا او را عقدكند. و حال آنكه چنين نبود (‌بلكه او را از عمر خواستگاري‌كرد و عمر صيغه عقد او را جاري نمود).

ابوحنيفه و ابو يوسف‌گويند: زن عاقل بالغ‌، بيوه باشد يا دوشيزه‌، حق اجراي صيغه عقد خود را دارد و براي او مستحب است ‌كه اين ‌كار را به ولي خود وا گذارد، تا خويشتن را ازديد مردان بيگانه مصون دارد، چون اگرخود درمحضر مردان صيغه عقد را جاري‌ كند و او را خواهند ديد و يك نوع سرافكندگي‌، برايش بارمي‌آورد. 

و ولي وارث او حق اعتراض ندارد، مگر اينكه خود را بعقد نكاح شخصي همشان وكف‌ء خود درنياورد يا مهريه او از مهرالمثل‌ كمتر باشد. پس اگر خود را از غيركف‌ء نكاح‌كرد و ولي وارث او راضي نبود، بر مبناي آنچه ‌كه از ابوحنيفه و ابويوسف روايت شده است و بموجب فتواي مذهب حنفيه‌، اين ازدواج صحيح نيست‌، چون هر ولي بخوبي از عهده داوري برنمي‌آيد و هر قاضيي عادل نيست‌، لذا بعدم صحت اين ازدواج فتوي داده‌اند، تا هيچگونه خصومت و داوري پيش نيايد. در روايت ديگري آمده است‌كه ولي حق دارد اعتراض‌كند و از حكم بخواهد كه آنان را از هم جدا سازد، مادام‌كه فرزندي در بين نبوده يا آبستن نشده باشد تا بدينوسيله عار و ننگ را از خود دور سازد، در صورتيكه بچه‌اي بدنيا آمده يا زن آبستن باشد، ولي حق اعتراض ندارد، تا بچه ضايع نشود، و از جنين محافظت بعمل آيد. اگر مرد همشان با زن وكف‌ء وي بوده و مهريه از ميزان مهرالمثل ‌كمتر باشد، در صورتيكه شوهر بپذيرد، عقد لازم الاجرا است و اگر نپذيرد،‌كار بقاضي واگذار مي‌شود تا آن را فسخ‌‌كند. اگر زن ولي وارث نداشت بدينگونه‌كه اصلا ولي نداشته باشد يا ولي وارث نداشته باشد، در اين صورت هيچ‌كس حق اعتراض بر عقد وي را ندارد. خواه خود را ازكف‌ء يا غيركف‌ء نكاح‌كرده‌، و مهريه‌اش باندازه مهرالمثل يكمتر از آن باشد، چون اختيار اين‌كار بتمامي در دست او است و او در حق خالص خود، تصرف‌كرده است‌. و او وليي ندارد تا از ازدواج او با غيركف‌ء احساس ننگ و شرمندگي‌ كند و او مي‌تواند از مهرالمثل خود صرف‌نظركند. جمهور علماي حنفيه بدينگونه استدلال نموده‌اند:
1-‌ خداوند فرمايد: +((((( ((((((((( (((( (((((( ((((( (((( (((((( (((((( ((((((( ((((((( (((((((((... (((((_ [البقرة: 230]. «‌اگر شوهر براي بار سوم زنش را طلاق داد، ديگر آن زن براي او حلال نيست مگراينكه خود را از شوهر ديگري نكاح‌كند،‌كه بعد از طلاق دادن شوهر دوم‌، براي شوهر اول حلال مي‌شود».
2- خداوند گويد: +((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((((...(((((_ [البقرة: 232] «‌هرگاه زنان را طلاق داديد، وعده‌شان منقضي شد و خواستند با شوهر پيشين خود ازدواج‌ كنند مانع نشويد كه آنان خود را بنكاح شوهرانشان درآورند». دراين دو آيه فوق‌، ازدواج به خود زن نسبت داده شده و اصل در اسناد آنست كه به فاعل حقيقي نسبت داده شود...
3- زن درعقد بيع و معامله و عقود ديگر، مستقل مي‌باشد پس شايسته است‌كه درعقد ازدواج خود نيز، مستقل باشد، چون همه عقود با هم يكسان مي باشند و عقد ازدواج اگرچه اولياء هم در آن حق دارند با تصدي عقد از جانب زن‌، ملغي نمي‏گردد، چون اگرزن تصرف نيكو نكند و خود را از غير هم‌كف‌ء و همشان خويش نكاح‌كند، حق ولايت اولياء باقي است‌. زيرا عار و ننگ سوء تصرف‌، به اولياء برمي‌گردد (‌و مي‌توانند مانع شوند و يا آن را بهم بزنند)‌.گفته‌اند احاديث مر‌بوط به ولايت در ازدواج‌، درباره زناني است‌كه اهليت و شايستگي‌كامل ندارند مانند اينكه‌كوچك يا مجنون و ديوانه يا... باشند. در علم اصول آمده است كه تخصيص عام و حصر معني آن‌، بر بعضي از افراد آن با قياس جائزاست و بيشتر اهل اصول آن را پذيرفته‌اند.
 واجب است پيش از ازدواج از زن‌ كسب اجازه ‌شود 
هر اندازه درباره ولايت زن در ازدواج اختلاف وجود داشته باشد، واجب است كه ولي اززن اجازه بگيرد و پيش ازعقد، از رضايت او آگاه باشد، چون ازدواج يك معاشرت دائمي و شركتي است بين زن و مرد، مادام ‌كه زن رضايت نداشته باشد اتفاق و مهر و محبت و انسجام آنان دوام نخواهد داشت‌، لذا شريعت اسلام كراه و اجبار زن را بر ازدواج و رضايت بكسي‌ كه بدان رغبتي ندارد، منع‌ كرده است خواه زن بيوه باشد يا دوشيزه‌، و عقد نكاح پيش ازكسب اجازه از وي صحيح نيست و زن مي‌تواند فسخ نكاح را مطالبه‌كند و راي ولي مستبد را بهم بزند.
1- ‌از ابن عباس روايت شده است‌كه پيامبرص گفت‌: «الثيب أحق بنفسها من وليها.والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها» «‌زن بيوه درباره خويش استحقاق بيشتري دارد و بدون رضايت او ولي نمي‌تواند او را نكاح‌كند و از دوشيزه بايدكسب اجازه شود، اگر سكوت‌ كرد دليل بر رضايت او است‌». جز بخاري همه آن را روايت‌كرده‌اند، در روايتي از احمد و مسلم و ابوداود و نسائي آمده است ‌كه‌: «والبكر يستأمرها أبوها» «پيش از اينكه پدر دخترش را نكاح‌كند از او اجازه مي‌طلبد».
2- ابوهريره‌ گويد: پيامبرص گفت‌: «لا تنكح الايم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن.قالوا: يا رسول الله: كيف إذنها؟ قال: أن تسكت» «‌زن بيوه را عقد نكاح نمي‌بندند تا اين كه از او اجازه ‌گرفته شود، دوشيزه را نيز پيش از كسب اجازه عقد نمي‌كنند، سوال شد، اجازه او چگونه است‌،‌گفت‌: سكوت او بمنزله اجازه و رضايت است»‌. 

3- حسناء دخت خدام‌ گويد:‌كه پدرش او را كه بيوه بود، بعقد نكاح‌كسي درآورده بود و او به نزد پيامبرص رفت‌ كه پيامبرص نكاح او را نپذيرفت‌. جز مسلم همه آن را ذكر كرده‌اند.
4- ابن عباس‌گويد: دوشيزه‌اي به نزد پيامبرص آمد و گفت‌:‌كه پدرش او را بعقد كسي درآوده است و او ناخشنود است‌، پيامبرص به وي اختيار داد،‌كه آن را بپذيرد يا رد كند‌. بروايت احمد و ابوداود و ابن ماجه و دارقطني‌.
5- ‌از عبدالله پسر بريده و از پدرش روايت است كه‌گفت‌: دختر جواني به نزد پيامبرص آمد و گفت‌: پدرم مرا بعقد نكاح پسر برادرش درآورده است‌، تا بدينوسيله خست را از خويش دوركند و شان خود را بالا ببرد. پيامبرص نكاح را بدو واگذار كردكه اختيار پذيرفتن يا رد آن را داشته باشد. آن دخترگفت‌: من‌كاري را كه پدرم كرده است‌، قبول مي‌كنم و ليكن خواستم‌، بزنان بفهمانم‌كه پدران حق نكاح دختران را بدون اجازه آنان ندارند. بروايت ابن ماجه رجال راوي اين حديث رجال حديث صحيح است.

ازدواج دختر کوچک = صغيره
آنچه‌که تا بحال‌گفتيم درباره زن بالغ بود و ليکن به نسبت دخترکوچک و صغيره‌،پدر و جد مي‌توانند او را نکاح‌کنند، بدون اينکه از او اجازه بگيرند، چون او هنوز داراي راي نيست و پدر و جد حقوق او را مراعات و محافظت مي‌نمايند.
ابوبکر صديق‌، عايشه دخترکوچک خود راکه هنوز به سني نرسيده بودکه اجازه‌اش معتبر باشد، بدون اجازه او را از پيامبرص نکاح‌کرد و بعقد نکاح او درآورد و بهنگام بلوغ حق خيار نداشت‌. علماي شافعيه مستحب مي‌دانند که پدر يا جد دخترصغيره خود را نکاح نکنند تا اينکه بالغ شود و از او اجازه بگيرند تا دراسارت ازدواج نيفتد و ناخشنود نباشد.
جمهور علما گويند غير از پدر و جد هيچ وليي نمي‌تواند، دختر نابالغ را نکاح کند و اگرغير از پدر و جد صيغه عقد را جاري ‌کرد، عقد صحيح نيست‌. ابوحنيفه و اوزاعي و جماعتي از سلف‌گفته‌اند، همه اولياء مي‌توانند دختر نابالغ را تزويج ‌کنند و صحيح است ولي اگر بالغ شد حق خيار و فسخ نکاح را دارد و اين قول اصح است‌، چون روايت شده است‌که پيامبرص امامه دخت حمزه عمويش را تزويج نمود، در حاليکه او نابالغ بود و بوي حق خيار داد،‌که چون بالغ شود، مي‌تواند اگر راضي نباشد، نکاح خود را فسخ‌کند. پيامبرص بدانجهت او را تزوج نمودکه خويشاوند و ولي او بود، نه بدانجهت ‌که پيامبرص بوده است‌. چون اگر بدانجهت که پيامبر بود، او را نکاح مي‌کرد، حق خيار بهنگام بلوغ را نداشت‌، زيرا خداوند مي‌فرمايد: +((((( ((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((( ((((( (((( ((((((((((((( ((((((( ((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((( ((((((((((...((((_ [الأحزاب: 36]. «‌هيچ مرد و زن مومن حق ندارد درباره فرمان خدا و پيامبرش اختيار داشته باشند که اگر خواستند بپذيرند و اگر نخواستند نپذيرند»‌.
در ميان اصحاب پيامبرص عمر و علي و عبدالله پسر مسعود و فرزند عمر و ابوهريره بدين قول راي داده‌اند. 
 ولايت اجباري 

ولايت اجباري براي شخصي است‌که‌، فاقد اهليت و شايستگي تصرف باشد، مانند ديوانه بچه نابالغ‌،‌که تمييز و تشخيص نداشته باشد، و همچنين براي‌کسي که اهليت و شايستگي او ناقص باشد، مثل بچه و ديوانه‌اي‌که اهل تمييز و تشخيص باشند. معني ولايت اجباوي‌، آنست‌که ولي بدون اجازه و مراجعه به ‌“‌موليه = زن تحت سرپرستي‌“ خويش او را بعقد ازدواج درآورد و راي او را نپرسد و عقدش نافذ و مقبول و صحيح باشد، بدون اينکه متوقف بر رضاي موليه باشد.
شارع اين ولايت را بدينجهت اجباري ساخته است‌، چون نظر بمصالح موليه است‌، زيراکسي‌که فاقد اهليت و شايستگي باشد، يا اهليت و شايستگي او ناقص باشد از تشخيص مصالح‌ خويش عاجز است‌.
و او داراي آنچنان قدرت عقلي نيست‌،‌که قادر بدرک مصالح خويش درعقود و تصرفاتي باشد،‌که از او سر مي‌زند، زيرا او کوچک يا ديوانه يا ناقص العقل است‌، لذا تصرفات اينگونه اشخاص به ولي او واگذار شده است‌، ليکن کسي‌که فاقد اهليت و شايستگي باشد، اگر صيغه عقد نکاح را جاري‌کند، باطل است چون بعلت فقدان تمييز و تشخيص عبارات‌، او براي انشاي عقود و تصرفات‌، اعتباري ندارد. و ليکن اگرکسي‌که اهليت و شايستگي ناقص دارد، صيغه عقد نکاح را جاري کند، در صورتيکه شرايط لازمه عقد صحيح موجود باشد، چنانچه ولي او اجازه دهد عقد صحيح‌ است‌، و‌لي مي‌تواند اجازه دهد يا اجازه ندهد و صحت و لازم الاجرا بودن آن عقد متوقف بر اجازه ولي مي‌باشد.
حنفيه‌گويند: ولايت اجباري براي اطفال نابالغ و ديوانگان و ناقص العقلها، براي کساني است که در ارث عصبه نسبي مي‌باشند. اما غير حنفيه‌گويند: بين اطفال نابالغ با ديوانگان و ناقص العقلها فرق است و باتفاق ولايت ديوانگان و ناقص العقلها را به ترتيب براي پدر، جد، وصي‌، و حاکم مي‌دانند و درباره ثبوت ولايت اجباري برا‌ي پسر و دختر صغير، اختلاف دارند: امام مالک و امام احمدگويند براي پدر و وصي او مي‌باشد و ديگران بر آنها ولايت اجباري ندارند. و شافعي ثبوت آن را تنها براي پدر و جد مي‌داند.
 اولياء شرعي چه‌ کساني هستند؟
جمهور علما از جمله مالک و ثوري و ليث و شافعي‌گويند: اولياء در ازدواج عبارتند از «عصبه ارث» بنابراين دائي و برادران مادري و هيچيک از ذوي الارحام درارث‌، ولايت ازدواج ندارند.
امام شافعي‌گويد: عقد نکاح هيچ زني منعقد نمي‌گردد مگر اينکه خويشاوند نزديک او، آن را جاري سازد اگر ولي قريب نبود بايد ولي بعيد و اگر بعيد هم نبود بايد سلطان و حاکم اسلامي عقد نکاح او را جاوي‌کند(
)‌.
و بنابر مذهب امام شافعي اگر زني با اجازه ولي خود، خود را نکاح‌کرد يا بدون اجازه ولي در هر دو صورت ازدواج باطل است و توقف بر اجازه ولي ندارد. ابوحنيفه‌گويد: خويشاوندان غير عصبه نيز حق ولايت ازدواج را دارند صاحب کتاب ‌"الروضه النديه‌" در اين باره تحقيقي‌ کرده و گويد:
«بنا براي من بايد گفت‌: اولياء خويشاوندان زن هستند، بترتيب نزديکتر و نزديکتر،‌ کساني باشندکه اگر غير از آن‌، زن را از يک شخص غير کف‌ء نکاح ‌کرد احساس حقارت و شرمساري ‌کنند. اين معني اختصاص به «‌عصبات» ندارد بلکه در اشخاص صاحب سهم نيز پديد مي‌آيد مانند برادر مادري و ذوي‌الارحام مانند پسر دختر چه بسا اينگونه خويشاوندان غير عصبه‌، بيشتر احساس شرمساري‌ کنند و در اين معني از پسران عمو و امثال آن جلوتر باشند. پس دليلي نيست‌که ولايت براي نکاح را به «‌عصبات» اختصاص بدهيم‌، همانگونه که دليلي در دست نيست که ولايت ازدواج را، به‌کساني اختصاص دهيم که ارث مي‌برند. کساني‌که چنين مي‌پندارند، بايد دليلي يا روايتي داشته باشندکه معني ولايت در نکاح شرعا يا لغه چنين است‌. وليکن شکي نيست‌که بعضي از خويشاوندان از بعضي ديگر نزديکتر و شايسته‌ترند. و اين اولويت باعتبار استحقاق سهم‌الارث و استحقاق تصرف در آن نيست‌، تا درست مانند ميراث يا ولايت صغير و صغيره باشد، بلکه باعتبار آنست که اين خويشاوند تا چه اندازه احساس حقارت و شرمساري مي‌کند، اگر شرايط مناسب ازدواج موجود نباشد و اين کار اختصاص به خويشاوندان «عصبه» ندارد، بلکه در خويشاوندان ديگر نيز اين معني حاصل مي شود. و شکي نيست‌که دراين باره احساس بعضي از خويشاوندان‌، قويتر است پس پدران و فرزندان اولويت بيشتري دارند و بعد از آنان برادران ابو‌ين سپس برادران ابوي يا برادران مادري سپس فرزندان پسران سپس فرزندان دختران سپس فرزندان برادران سپس فرزندان خواهران سپس عموها سپس دائي‌ها... قرار دارند هرکس که بخواهد در ميان آنها کسي را ترجيح دهد بايد دليل داشته باشد اگر جز اقوال پيشينيان خود دليلي ندارند، ما از جمله‌کساني نيستيم‌که بر اينگونه دلايل تکيه‌کنيم»(
).
ولي مي‌تواند زن زير ولايت خويش را براي خود نکا‌ح ‌کند
مرد مي‌تواند زني‌که سرپرستي او را بعهده دارد، او را براي خويش نکاح‌کند، بدون اينکه نيازي به ولي ديگري باشد، مشروط برآنکه زن موليه‌، او را بعنوان شوهر خويش قبول‌کند. سعيد پسر خالد از ام حکيم دخت قارظ روايت‌کرده است که او به عبدالرحمن بن عوف‌گفت‌: چند نفر از من خواستگاري‌ کرده‌اند، هرکدام را مي‌پسندي‌، مرا به عقد نکاح او درآور. عبدالرحمن‌گفت اختيار اين کار را به من واگذار مي‌کني‌؟ اوگفت‌: آري‌؛ عبدالرحمن‌گفت‌: پس ترا بنکاح خويش درآوردم =قد تزوجتک ... و مالک‌گفت‌: اگر زن بيوه به ولي خود بگويد: مرا بازدواج هرکس‌که مي‌خواهي درآور، و او را بازدواج خويش درآورد يا او را بازدواج کس ديگري درآورد اين ازدواج لازم الاجرا است حتي اگر زن ازاصل شوهر، بي‌اطلاع باشد و او را نشناسد. اينست مذهب حنفيه و ليث و ثوري و اوزاعي‌.
امام شافعي و داوند مي‌گويند اگر ولي بخواهد موليه خويش را، براي خود نکاح کند، بايد سلطان و حاکم يا ولي ديگري‌که در مرتبه او يا دورتر باشد، او را بعقد نکاح او درآورد و خودش نمي‌تواند، چون ولايت درعقد شرط است پس‌کسي‌که نکاح‌کننده است‌، نمي‌تواند خودش پذيرنده نکاح باشد، همانگونه که کسي نمي‌تواند چيزي را بخودش بفروشد. ابن حزم راي شافعي و داود را مورد نقد قرار داده و مي‌گويد: ما اين حرف آنان را قبول نداريم‌، که نکاح‌کننده نمي‌تواند نکاح پذيرنده هم باشد، چون آنان دعوي بدون دليل ‌کرده و ما نيز دعوي بدون دليل مي‌کنيم‌، اما اينکه‌گفته‌اندکسي نمي‌تواند چيزي را بخودش بفروشد، اين سخن بدين شکل‌که‌گفته‌اند درست نيست‌، بلکه اگرکسي وکيل شده بود،‌که چيزي را بفروشد مي‌تواند آن را بخودش بفروشد و خودش آن را بخود، مشروط برآنکه‌: از خويشتن جانبداري ‌کند و اجحاف ننمايد. 
سپس در استدلال بر صحت چيزي‌که ترجيح داده است‌گويد: بخاري از انس روايت‌کرده است‌که‌: «پيامبرص صفيه را آزادکرد و با او ازدواج نمود و مهريه او را آزادي او قرار داد و در وليمه وي غذائي بنام «‌حيس» به مردم داد»‌. پس پيامبرص زن آزاد شده خويش را از خويش نکاح‌کرده و براي ديگران حجت مي‌باشد.
و خداوند نيز مي‌فرمايد: +(((((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((((( ( ((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( (((( ((( ((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( ((((_ [النور: 32].
پس هرکس‌کنيزي را برضا و رغبت او، از خود نکاح‌کند، بدرستي همان چيزي را انجام داده است‌که خداوند او را بدان امرکرده است و خداوند منع ننموده است که پذيرنده نکاح‌، مجري صيغه نکاح‌، براي خويش نباشد، پس صحيح است‌که اين کار واجب مي‌باشد. پايان سخن ابوحزم‌.
غيبت ‌ولي 

در صورتي ‌که ولي خويشاوند نزديک و جامع شرايط ولايت نکاح‌، حاضر باشد خويشاوند دو‌ر حق نکا‌ح‌کردن موليه را ندارد، براي مثال وقتي‌که پدر حاضر باشد برادر يا عمو يا... حق ولايت ازدواج را ندارد، اگر يکي ازآنها دخترصغيره يا امثال او را نکاح‌کرد، بدون اينکه پدراجازه يا وکالت داده باشد، اين عقد عقد فضولي است که صحت آن موکول و موقوف به اجازه پدر مي‌باشد. اما اگر ولي خويشاوند نزديک‌، غايب باشد، بگونه‌اي‌که خواستگار مناسب و هم‌کف‌ء انتظارکسب راي او را نداشت‌، در اينصورت ولايت به ولي بعد از او، منتقل مي‌گردد تا مصلحت از بين نرود و غايب بعد از برگشت حق اعتراض بر اين نکاح را ندارد، چون در حال غيبت حکم معدوم را دارد واين حق به ولي بعد ازاو منتقل مي شود واين مذهب حنفيه است . 

امام شافعي مي‌گويد: اگرولي قريب و نزديک حاضر باشد ولي بعيد و دور صيغه نکاح اجراکند، نکاح باطل است‌. اگر ولي نزديک غايب باشد ولي بعد از او حق نکاح‌کردن را ندارد، بلکه بايد قاضي نکاح را انجام دهد. در بدايه المجتهد آمده است‌که در اين باره اقوال امام مالک مختلفند. يکبار مي‌گويد: اگر ولي دور، نکاح را اجرا کرد و و‌لي نزديک نيز حضور داشت‌، نکاح فسخ مي‌شود، يکبارگفته است‌: نکاح جايز است و يکبارگفته‌: ولي نزديک در اين صورت مي‌تواند، نکاح را بپذيرد و مي‌تواند نکاح را فسخ‌کند، وگفته است‌:‌که همه اين اختلاف درباره ولي غير از پدرنسبت بدختر دوشيزه‌اش و درباره وصي نسبت به «محجور عليه» او مي‌باشد و در اين دو مورد اختلاف ندارندکه نکاح فسخ مي‌گردد. يعني اگرغير از پدر،‌کسي ديگر، دختر باکره او را نکاح‌کند، و او حضور داشته باشد، يا غير از وصي‌،‌کسي ديگر «‌محجور عليها» را نکاح کند، و وصي نيز حضور داشته باشد، در هر دو مورد، نکاح فسخ‌ مي‌گردد.
امام مالک نيز با امام ابوحنيفه موافق است در اينکه اگر ولي قريب و نزديک غايب باشد ولايت به ولي بعيد و دور منتقل مي‌گردد.
ولي قريب‌ که در زندان باشد، حکم کسي را دارد که دور است 

در «مغني» آمده است‌که‌: ولي قريب اگر در زندان يا اسارت باشد و نزديک هم باشد، وليکن مراجعت بدو امکان نداشت‌، اين حالت بمنزله دور بودن او است‌، چون اگرچه شخصاً و ذاتاً دور نيست وليکن چون ازدواج با نظر او امکان ندارد و متعذر است‌، لذا حکم بعيد و دور را دارد. چون اگر دورهم مي‌بود، بوي دسترسي امکان نداشت و هردو مثل هم هستند. بنابراين اگر معلوم نبودکه ولي دور است يا نزديک است يا معلوم بود،‌که نزديک است ولي محل و جاي اومعلوم نبود، بازهم بمنزله دوربودن او محسوب مي‌شود، چون دسترسي بوي ممکن نيست‌.
عقد نکاح به وسيله دو نفر ولي زن 

هرگاه زني را دو نفر ولي او نکاح ‌کنند، يا هردو عقد در يک زمان صورت مي‌گيرند، يا يکي از آنها پيش از ديگري صورت‌ گرفته است‌.
اگر هر دو در يک زمان صورت‌گرفته باشند، هردو باطل هستند. اگر به ترتيب يکي قبل ازديگري صورت‌گرفته بود، دراينصورت نکاح زن براي مرد اول صحيح است‌، خواه از طرف مرد دوم‌که پس از عقد اول با زن‌، ازدواج‌ کرده و نزديکي و همبستري نيز واقع شده باشد يا واقع نشده باشد، بهرحال زن همسر مردي است‌که ازدواج او جلوتر روي داده است‌. اگر مردي‌که بعد از وقوع عقد اول‌، زن بعقدش درآمده است با آن زن نزديکي و همبستري ‌کرده و از عقد او با غير خود، اطلاع داشته باشد، او زناکار و مستحق حد شرعي است و اگر از عقد زن با غير خود اطلاع نداشته باشد، زن به «‌عاقد» اول برگردانده مي‌شود و حد شرعي درباره او اجرا نمي‌گردد.
سمره‌ل گفته است که پيامبرص گفت‌: «أيما امرأة زوجها وليان فهي للاهل منهما» «‌هر زني راکه دو ولي او، او را از دو شخص نکاح‌کرده باشند، نکاح او براي اولي درست است و همسر او است»‌. بروايت احمد و اصحاب سنن و ترمذي‌که آن را ‌“‌صحيح‌“ دانسته است‌.
از مفهوم عام اين حديث‌، برمي‌آيد که زن براي اولي است‌، خواه دومي با او همبستر شده باشد يا خير. 
زني ‌که ولي ندارد و نمي‌تواند پيش قاضي برود و بوي دسترس ندارد 
قرطبي‌ گفته است‌: هرگاه زن در محلي باشد،‌ که سلطان و حاکم شرعي نيست و او ولي نداشته باشد، او بايد ولايت ازدواج خويش را بيکي از همسايگان مورد اطمنان خود واگذار کند تا او را انکاح‌ کند و در اين صورت‌، آن شخص ولي او بحساب مي‌آيد، چون ازدواج براي مردم ضروري و لازم است و بايد به بهترين صورت ممکن انجام پذيرد(
)‌.

بنابراين امام مالک نسبت به زن ضعيف الحال ‌گفته است‌: ‌که ‌کسي او را تزويج و نکاح مي‌کند، ‌که سرپرستي خود را بدو سپرده است‌. چون او نمي‌تواند به سلطان و حاکم مسلمين مراجعه‌کند، لذا بمنزله ‌کسي است‌ که سلطان و حاکم ندارد و بطور کلي مسلمانان ولي او هستند. 
امام شافعي‌گويد: اگر در ميان جماعتي زني بود،‌که ولي نداشت و او کار خود را بمردي از آنان وا گذاشت‌، تا اينکه او را نکاح کند، جايز است‌، زيرا اين عمل زن بمنزله تحکيم است و کسي ‌که حکم به وي واگذار شده جاي حاکم را مي‌گيرد.
جلوگيري ولي از نکاح موليه خود 

باتفاق علما ولي حق نداردکه مانع ازدواج موليه خودگردد و هرگاه شخص هم کف‌ء و مناسب‌، بخواهد با او ازدواج‌کند و بوي مهرالمثل بدهد، ولي حق نداردکه با منع او از ازدواج‌، بوي ظلم‌کند. اگر دراين حال ولي مانع از ازدواج اوشد، زن حق داردکه بقاضي مراجعه‌کند تا او را انکاح نمايد و دراين حالت ولايت ازدواج بولي ديگري‌که در مرتبه بعد از اين ولي ظالم قرار دارد منتقل نمي‌شود بلکه ولايت مستقيماً به قاضي منتقل مي‌گردد، چون اين ممانعت ظلم است و ولايت رفع ظلم بدست قاضي است‌. 
وليکن اگر ممانعت ولي از ازدواج‌، بسبب يک عذر مقبول و پسنديده باشد، مانند اينکه شوهر مناسب وکف‌ء نباشد يا اينکه مهريه‌، مناسب و باندازه مهرالمثل نباشد تا اينکه خواستگار مناسبتري پيدا شود، در اين صورت او عاضل و مانع محسوب نمي‌شود و ولايت از او منتقل نمي‌گردد.
معقل پسريسارگويد: من خواهري داشتم‌که او را از من خواستگاري مي‌کردند. پسرعمويم به نزد من آمد و او را بعقد نکاح او درآوردم‌، سپس او را بصورت طلاق رجعي طلاق داد و به وي مراجعه نکرد، تا اينکه عده او بپايان رسيد، چون برايش خواستگار آمد، دو‌باره او به نزد من آمد و او را خواستگاري‌کرد. من‌گفتم‌: نخير، بخداي سوگند هرگز او را از تو نکاح نخواهم ‌کرد و اين آيه درباره من نازل شد: +((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((((...(((((_ [البقرة: 232] «‌هرگاه زنان را طلاق داديد و عده خود را به پايان رسانيدند، مانع ازدواج آنها با همسران سابقشان نشويد...»‌. او گويد: لذا کفاره قسم را پرداخته و مجدداً خواهرم را بنکاح او درآوردم. 

به ازدوا‌ج ‌درآوردن دختر يتيم
پيش از بلوغ مي‌توان دختر يتيم را به نکاح ‌کسي درآورد و اولياء او عقد نکاح را اجرا کنند وپس از بلوغ دختر حق «‌خيار» دارد و مي‌تواند اگر راضي نباشد نکاح خويش را فسخ‌ کند. راي عايشه و احمد و ابوحنيفه چنين است‌:
خداوند مي‌فرمايد: +((((((((((((((( ((( (((((((((((( ( (((( (((( ((((((((((( ((((((( ((((( (((((((( (((((((((( ((( ((((((((((( ((( (((((((( (((((((((((( (((((((( (( ((((((((((((( ((( (((((( (((((( ((((((((((((( ((( ((((((((((((...(((((_ [النساء: 127]. «از تودرباره زنان سوال مي‌کنند، بگو خداوند در اين زمينه به شما پاسخ مي‌دهد و آنچه در قرآن درباره زنان يتيمي‌که حقوق آنها را به آنها نمي‌دهيد و مي‌خواهيد با آنها ازدواج‌کنيد...». عايشه گفته است‌: مراد دختر يتيمه‌اي است که تحت سرپرستي ولي خود مي‌باشد و ولي او بنکاح ‌کردن او رغبت و تمايل مي‌کند و مهرالمثل مناسب و شايسته او را نمي‌دهد. لذا اينگونه اولياء از ازدواج با دختر يتيم موليه خود، منع شده‌اند مگر اينکه درباره مهريه آنان راه عدل و قسط پيش‌گيرند.
در سنن‌ چهارگانه از پيامبرص روايت شده است‌که: «اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن صمتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها» «‌بايد از دختر يتيمه اجازه‌ گرفت‌، آنگاه او را نکاح ‌کرد، اگر سکوت ‌کرد، سکوت او بمنزله اجازه او است‌، اگر امتناع ورزيد، نکاح وي جايز نيست»‌.
امام شافعي‌گويد: تزوج و نکاح دختر يتيمه درست نيست مگر بعد از بلوغ‌، چون پيامبرص فرمود «‌اليتيمه تستامر» و بديهي است‌که‌کسب اجازه پس از بلوغ صورت مي‌گيرد چون‌کسب اجازه از صغيره و نابالغ فائده‌اي ندارد.
ازدواج ‌با يکنفر عقدکننده منعقد مي‌شود = يکنفر مي‌تواند وکيل زوجين با‌شد 
هرگاه يک شخص واحد، ولايت زوج و زوجه را داشته باشد، او مي‌تواتد عقد نکاح آنها را ببندد، پس جد و نيا مي‌تواند دختر کوچک پسرش را از پسر کوچک پسر ديگرش‌، نکاح کند و عقد نکاح آنها را جاري نمايد، همانگونه ‌که اگر وکيل هر دو باشد نيز مي‌تواند تنها عقد را جاري‌کند.
ولايت سلطان يعني ولايت قاضي
 در دو حالت ولايت به سلطان منتقل مي‌گردد: 
1- ‌در حالتي‌که اولياء با هم نزاع و مشاجره داشته باشند.
2- در حالتي‌که ولي موجود و حاضر نباشد، خواه اصلا وجود نداشته باشد يا غايب باشد. 
پس هرگاه مرد همکف‌ء و مناسب پيدا شد، و زن بالغه بوي راضي‌گرديد و هيچيک از اولياء زن حاضر نبودند، بدينمعني ‌که بيرون از ديار و شهر «‌زوجين» بوده و غايب باشند، ولو اينکه نزديک هم باشد، قاضي دراين حالت مي‌تواند عقد نکاح را انجام دهد، مگر اينکه زن و خواستگارش «‌زوجين» حاضر باشندکه تا آمدن ولي غايب انتظار بکشندچون اين مساله حق زن است و مي‌تواند صبرکند، اگرچه مدتي نيز طول بکشد... ولي اگر زن راضي نباشد، انتظارکشيدن برگشت ولي غايب واجب نيست‌..در حديث نبوي آمده است‌: «ثلاث لا يؤخرن وهن: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والايم إذا وجدت كفوا» «سه چيز را نبايد بتاخير انداخت‌: نمازهرگاه وقتش رسيد، جنازه هرگاه آماده شد، و زن بيوه هرگاه هم‌کف‌ء يافت و خواستگار مناسب برايش پيدا شد»‌. بروايت بيهقي و ديگران از علي بن ابيطالب‌ سند اين حديث ضعيف است دراين باره حديثي آمده است ‌که همگي سست هستندکه اين يکي ازهمه آنها بهتراست. 
وکالت‌ در ازدواج
وکالت بطورکلي ازجمله عقود جايزه است‌، چون در بسياري ازمعاملات‌، مردم بدان نياز دارند: باتفاق فقهاء هرعقدي راکه انسان خودش بتواند آن را انجام دهد، مي‌تواند براي آن وکيل بگيرد، مانند خريد و فروش و اجاره و حق خواهي و اقامه دعوي و مطالبه حقوق و داوري و ازدواج و طلاق و امثال اينها از جمله عقودي‌که نيابت را پذيرا هستند. بتحقيق پيامبرص براي برخي از ياران خويش‌، بعنوان وکيل آنان‌، عقد ازدواج را انجام داده است‌. ابوداود از عقبه پسر عامر روايت ‌کرده که پيامبرص به مردي‌ گفت‌: «أترضى أن أزوجك فلانة؟‌...» «‌آيا راضي هستي فلاني را به عقد ازدواج تو درآورم‌»، اوگفت‌: آري و به زن نيزگفت‌: «أترضين أن أزوجك فلانا» «‌آيا راضي هستي ترا به عقد ازدواج فلاني درآورم‌»‌. اوگفت آري پيامبرص عقد ازدواج آنان را بست و آن مرد با آن زن ازدواج و عروسي ‌کرد و هيچ مهريه‌اي را براي او فرض نکرد و چيزي را به وي نداد. آن مرد از جمله کساني بودکه در «‌حديبيه» همراه پيامبرص بودند، از غنايم خيبر سهمي داشتند. چون او در آستانه مرگ قرارگرفت ‌گفت‌: براستي پيامبرص فلان زن را بازدواج من درآورده است‌،‌که من مهريه‌اي براي او قرار نداده‌ام و چيزي را به وي نداده‌ام و من شما را گواه مي‌گيرم ‌که سهم خود از غنايم خيبر را، بعنوان مهريه به وي دادم‌، آن زن سهم او راگرفت و آن را بيک صد هزار فروخت‌‌. از اين حديث برمي‌آيدکه نفر مي‌تواند وکيل هر دو طرف ازدواج باشد.
از ام‌حبيبه روايت شده است‌که ‌او از جمله‌کساني بود،‌که به سرزمين حبشه مهاجرت‌کرده بود (‌پس از آنکه شوهرش مرد) نجاشي پادشاه حبشه ام حبيبه را بعقد ازدواج پيامبرص درآورد و حال آنکه ام حبيبه هنوز در حبشه بود. بروايت ابوداود کسي ‌که صيغه عقد را اجرا کرد عمر‌و، پسر اُ‌ميه ضمري بود که وکالت را از طرف پيامبرص داشت اما چون نجاشي مهريه او را پرداخت تزويج را به وي نسبت داده‌اند.

چه‌ کسا‌ني را مي‌توان وکيل کرد و چه‌کسا‌ني را نمي‌توان وکيل کرد

مردي که عاقل و بالغ و آزاده باشد چون داراي اهليت کامل و شايستگي کامل(
) است‌، مي‌تواندکسي را وکيل خودکند، چون هرکس‌که داراي اين صفات باشد، مي‌تواند خود براي خود کسي را عقدکند و هرکس‌که چنين شرايطي داشته باشد مي‌تواندکسي را وکيل خودکند. اما اگرکسي اهليت و شايستگي نداشت يا اهليت و شايستگي ناقص داشت او حق نداردکه ديگري را بجاي خود وکيل بگيرد، مانند: ديوانه‌، وکودک‌، و بنده و سفيه و سبک عقل‌، چون اينها خود نمي‌توانند، براي خود عقد نکاح ببندند و استقلال ندارند، پس نمي‌توانند وکيل بگيرند فقيهان درباره اينکه آيا زن بالغ و عاقل مي‌تواند براي نکاح‌کردن خود، وکيل بگيرد يا خير، اختلاف دارند چون دراينکه ازدواج با اجراکردن صيغه عقد از طرف او، منعقد مي‌شود يا خير، اختلاف دارند.... ابوحنيفه مي‌گويد چون او مي‌تواند خود را نکاح‌کند، پس وکيل‌گرفتن او چون وکيل‌گرفتن مردان صحيح است و مادام که اجراي‌عقد صيغه نکاح از حقوق او است پس حق داردکه ديگري را براي اجراي صيغه عقد وکيل بگيرد. اما جمهور علماگويند: ولي او حق دارد بدون وکالت از طرف او او را نکاح‌کند اگرچه رضايت او نيزمعتبر است‌. بعضي از علماي شافعيه بين ولي‌که پدر يا جد باشد با ولي‌که غير آنان باشد، فرق‌گذاشته‌اند و گفته‌اند: پدر و جد نيازي ندارند باينکه زن آنان را وکيل‌کند، ولي ديگران بدون وکالت دادن زن‌، حق نکاح او را ندارند. 
وکالت مطلق و وکالت مقيد 

وکالت دادن مي‌تواند بصورت مطلق و کلي باشد يا بصورت مقيد و محدود. وکالت مطلق‌: مانند اينکه‌کسي‌،‌کسي ديگررا، در عقد ازدواج‌، براي خود، وکيل کند، بدون اينکه آن وکالت را، بعقد زن معين با مهريه يا مقدارمعيني ازمهريه‌، مقيد کرده باشد. 
وکالت مقيد: مانند اينکه وکالت دادن را براي ازدواج با زن معين و مشخص يا زني از خانواده معين و يا مقدار معيني از مهريه‌، مقيد سازد.
درتوکيل مطلق بنا بنظرابوحنيفه وکيل بهيچ چيزي مقيد و محدود نشده است‌، پس اگربراي موکل‌خود، زن معيوبي يا زن غيرکف‌ء را عقد بست يا مهريه را بيش از مهرالمثل تعيين‌کرده بود، اين عقد صحيح است(
) و قابل اجرا است‌، چون مقتضاي اطلاق همين است‌. ابويوسف و محمد از ياران ابوحنيفه‌گفته‌اند: بايستي وکيل مقيد بسلامت وکفاء‌ت زن و مهرالمثل باشد و نبايد مهريه‌، آنقدر بيش از مهرالمثل باشد،‌که عادتا مردم آن را «‌غبن» بحساب آورند، دليلشان اينست‌:‌کسي که ديگري را وکيل خود مي‌کند، بدينمنظور است‌که او را ياري ‌کند و جانب مصلحت او را برگزيند. مقيد و محدود نکردن وکيل بدينمعني نيست‌که وکيل هرگونه زني را براي او عقدکند، بلکه بدينمعني است‌که زن همشان وهمکف‌ء را با مهريه مناسب و عادي برايش عقدکند وکيل بايد اين معني و مفهوم را ملاحظه‌کند و معتبر بداند، چون آنچه‌که عرف محل‌، بدان حکم مي‌کند، درست حکم چيزي را داردکه شرط شده باشد. اعتماد بر غير اين راي شايسته نيست‌.
در توکيل مقيد وکيل حق ندارد از مورد وکالت خويش‌، تجاوزکند، مگر اينکه مخالفتش‌ در جهت مصلحت موکل باشد و چيز بهتري را براي او انجام داده باشد، بدينگونه زن زيباتر و بهتر از آنچه ‌که موکل معين‌کرده بود، براي او انتخاب نموده باشد يا مهريه ‌کمتر از ميزان معين باشد. اگر مخالفت وکيل درجهت مصلحت موکل نبود، عقد نکاح صحيح‌ است ولي لازم نيست‌، بدينمعني‌که موکل اگرخواست آن را مي‌پذيرد و اگر نخواست آن را نمي‌پذيرد و انعقاد صحت نکاح منوط برضايت مو‌کل است‌.
حنفيه ‌گفته‌اند: اگر موکل زن باشد و مورد وکالت را معين نموده بود، وقتي مخالفت وکيل قابل اجرا است‌،‌که زن با آن موافقت‌کند، خواه مخالفت وکيل ازجهت ازدواج يا از جهت مهريه باشد، بهرحال منوط برضايت موکل است‌.
و اگر زن بطور مطلق وکالت داده بود وکسي را معين نکرده بود وگفت‌: تو وکيل من هستي‌که مرا بعقد ازدواج مردي دربياوري‌. و وکيل زن را براي خود يا پدرش يا فرزندش عقد بست‌، دراينصورت عقد لازم نيست چون وکيل متهم است وصحت و اجراي عقد، منوط بموافقت زن است‌که اگرراضي بود عقد لازم الاجرا است و الا لازم الاجرا نيست‌. در اين حالت اگر وکيل او را با مرد بيگانه همکف‌ء و بامهرالمثل عقد بست‌، عقد نکاح لازم الاجرا است‌، او و ولي اوحق رد و نپذيرفتن آن را ندارند. و اگر مرد همکف‌ء باشد ولي مهريه ‌کمتر از مهرالمثل باشد و عادتاً «‌غبن» بحساب آيد، دراينصورت عقد لازم الاجرا نيست‌، بلکه منوط به اجازه و موافقت زن و ولي او مي‌باشد. چون هردوي آنها در آن ذي حق هستند و اگر مرد انتخابي همکف‌ء نباشد عقد نکاح فاسد وباطل است‌، خواه مهريه ‌کمتر يا بيشتر از مهرالمثل بوده يا برابرباشد و صحت اين ازدواج متوقف براجازه زن يا ولي نيست چون اجازه نمي‌تواند ازدواج فاسد را به ازدواج صحيح تبديل کند، و اجازه تنها براي صورتهاي فوق معزير است نه براي اين صورت‌.
وکيل در ازدوا‌ج ‌نماينده و بيان‌کننده اراده موکل خود مي‌با‌شد
وکالت در ازدواج با وکالت در عقود ديگر اختلاف دارد، وکيل در ازدواج تنها نماينده و سفير و بيان‌کننده خواست و اراده موکل است و حقوقي‌که لازمه عقد است‌، براي او ايجاد نمي‌گردد، مهريه زن از او مطالبه نمي‌شود مگر اين‌که آن را از جانب زوج ضمانت‌کرده باشد. و اگر وکيل زوجه باشد نمي‌تواند او را بطاعت زوج وا دارد. و نمي‌تواند از جانب زن مهريه را تحويل گيرد، مگر به اجازه زن‌، چون وکالت دادن براي عقد ازدواج با انجام عقد اتمام مي‌يابد و پايان مي‌پذيرد. 
کفاء‌ت درازدواج 

تعريف‌ کفاءت‌:‌ کفاء‌ت بمعني مساوات و مماثلت است‌، بدينمعني‌که زن و مرد و زوجين درمنزلت و مرتبت و موقعيت اجتماعي و سطح اخلاقي و مالي‌، مساوي هم باشند، بدون شک هراندازه مقام و موقعيت و منزلت زن و مرد بهم نزديک و مساوي باشد، زندگي زناشوئي آنان‌، موفقتر و بهتر است و کمتر دستخوش شکست و نوميدي مي‌شود. 
حکم‌ کفاء‌ت از نظر فقه اسلامي 
کفاء‌ت چه حکمي دارد؟‌... تا چه اندازه معتبر است‌؟ ابن حزم ؟‌گويد: کفاء‌ت در از‌دواج معتبر نيست وگفته‌: هر مرد مسلماني مادام زناپيشه نباشد، حق دارد با هر زن مسلماني که زناپيشه نباشد، ازدواج کند. اوگويد: همه مسلمانان با هم برادرند پس نکاح دختر خليفه هاشمي قرشي، براي پسر سياهپوست غير معروف النسب‌، حر‌ام نيست‌، و مرد مسلمان فاسق‌که فسق را بغايت رسانده و زناکار نباشد براي زن مسلمان فاسق غير زنا کار، همکف‌ء بحساب مي‌آيد. چون خداوند گويد: +((((((( ((((((((((((((( ((((((((...((((_ [الحجرات: 10]. و خطاب به همه مسلمين مي‌فرمايد: +...(((((((((((( ((( ((((( ((((( ((((( ((((((((((((...(((_ [النساء: 3]. در آيه ٢٤ سوره نساء زناني‌که بر ما حرام هستند ذکرکرده وگفته‌: +...(((((((( ((((( ((( (((((((( (((((((((...((((_ [النساء: 24]. پيامبرص زينب ام المومنين را پيش از اينکه خود با وي ازدواج‌ کند، او را به عقد ازدواج زيد بنده آزاد شده خود درآورده بود و ضباعه دختر زبير پسر عبدالمطلب را بعقد نکاح مقداد درآورده بود.کساني‌که سخن ما را درباره زن و مرد فاسق نمي‌پذيرند نبايد ازدواج مرد فاسق را جز با زن فاسق جايز بدانند و برعکس نيز، بديهي است‌که تا بحال‌کسي چنين حرفي را نزده است و حال آنکه خداوند ميفرمايد: +((((((( ((((((((((((((( ((((((((...((((_ [الحجرات: 10]. و +((((((((((((((((( ((((((((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((...((((_ [التوبة: 71].
معتبر بودن‌ کفاء‌ت دراخلاق و استقا‌مت 

گروهي بر آنندکه کفاء‌ت در ازدواج معتبر است ولي تنها در استقامت و اخلاق معتبر است نه در نسب و حرفه و پيشه و ثروت و چيزهاي ديگر‌. پس مرد صالح و د‌رستکار که داراي نسب عالي نيست‌، مي‌تواند با زن صاحب نسب ازدواج کند وکسي‌که حرفه پستي دارد مي تواند با زني بلند قدر ازدواج نمايد وکسي‌که جاه و ،مقام و شهرتي ندارد، مي تواند با صاحب شهرت و جاه و مقام ازدوا ج کند، و فقير مي تواند با ثروتمند همسر شود، مادام که عفيف و پاک دامن باشد و هيچيک از اولياء زن حق اعتراض و طلب جدائي زوجين از هم را ندارند. اگر زن رضايت داشته باشد پايينتر بودن درجه و رتبه زوج از مرتبه و درجه ولي متصدي عقد، اشکالي ندارد. اگر مرد داراي استقامت اخلاقي نبود با زن صالح و درستکار همکف‌ء نيست و زن در اين صورت مي‌تواند، عقد را فسخ‌کند مشروط برآنکه دوشيزه باشد و پدرش او را باجبار بعقد ازدواج مرد فاسق درآورده باشد.
در کتاب بدايه المجتهد آمده است‌که در مذهب مالکيه اگر پدر دختر، دوشيزه خود را بعقد مرد ميگسار و يا فاسق درآورد، دختر حق داردکه از اين نکاح امتناع ورزد و همچنين اگر او را بعقد کسي درآورد که مالش حرام است يا بعقدکسي درآورد،‌که بسيار قسم طلاق ياد مي‌کند در همه اين احوال دختر حق امتناع دارد و حاکم در اين باره بررسي مي‌کند و آنان را از هم جدا مي‌کند. صاحبان اين مذهب چنين استدلال کرده‌اند.
1- ‌خداوند مي‌فرمايد: +((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((( ((((((((( ((((((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ( (((( (((((((((((( ((((( (((( (((((((((((...((((_ [الحجرات: 13]. «اي مردم بدرستي همه شما را از يک مرد و يک زن آفريده‌ايم و شما را گروه‌گروه و قبيله قبيله‌ کرده‌ايم تا بهتر همديگر را بشناسيد و بدانيد ارجمندترين شما به نزد خداوند کسي است‌ که بيش ازهمه تقوي پيشه کند»‌.
دراين آيه آمده است‌که همه مردم از نظر آفرينش و ارزش انساني برابرند و معيار و ارزش برتري تنها تقوا و پرهيزگاري است و هرکس حق خدا و مردم را بهتر ادا کند او برتر است‌. 
2- ترمذي با اسناد «حسن» از ابو حاتم مزني روايت‌ کرده است‌که پيامبرص گفت‌: «إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد كبير، قالوا يارسول اللهوإن كان فيه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه - ثلاث مرات» «هرگاه خواستگاري پيش شما آمد و از دين و اخلاق او راضي بوديد “‌موليه‌” خود را بعقد نکاح او در مي‌آوريد، اگر چنين ‌کاري را نکنيد در روي زمين فتنه و آشوب و فساد و تبه‌کاري بزرگي پديدار مي‌گردد گفتند: اي رسول خدا اگر در وي چيزهاي ديگري هم باشد!! گفت‌: همينکه از دين و اخلاق او راضي بوديد کافي است موليه خود را به وي بدهيد، سه بار اين سخن را تکرار فرمود»‌. دراين حديث خطاب به اولياء و سرپرستان زنان شده‌ که زنان تحت سرپرستي خود را به خواستگاران ديندار و امين و نيک اخلاق بدهند و اگر آنان را بعقد نکاح مردان د‌يندار و نيکو سيرت درنياورند و بدنبال حسب و نسب و جاه و ثروت باشند آنچنان آشوب و فتنه و فسادي بپا مي‌شودکه پايان ندارد.
3- ابوداود از ابوهريره روايت کرده که پيامبرص فرمود: «يا بني بياضة أنكحوا أبا هند، وأنكحوا إليه» «اي قبيله بني‌بياضه به ابوهند زن بدهيد و از او زن بگيريد»‌. اين شخص دلاک و حجام بود. در معالم السنن‌گفته است اين حديث براي مالک و پيروان او حجت و دليل است‌که درکفاء‌ت تنها دين معزير است نه غير آن‌. هند بنده آزاده شده بني‌بياضه بود و از آنان نبود.
4- ‌پيامبرص زينب دختر جحش را براي زيد پسر حارثه بنده آزاد شده خويش خواستگاري ‌کرد. زينب و برادرش عبدالله ازآن امتناع مي‌کردند چون در ميان قومش داراي نسب بودند، مادرشان «‌اميمه» دختر عبدالمطلب‌، عمه پيامبرص بود و زيد هم بنده آزاد شده بود. لذا اين آيه نازل شد: +((((( ((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((( ((((( (((( ((((((((((((( ((((((( ((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ( ((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((( (((( ((((((( (((((((( ((((_ [الأحزاب: 36] «‌هيچ‌- زن ومرد مومن حق ندارندکه هرگاه خدا و پيامبرش‌، بچيزي حکم‌ کردند، آنان در خلاف جهت حکم آنان چيزي براي خود انتخاب‌کنند. براستي هرکس در برابر خدا و پيامبرش نافرماني کند او آشکارا گمراه است‌»‌. لذا عبدالله به حضور پيامبر آمد و گفت‌: بهرچه مي‌خواهي امرکن تا آن را اجرا کنم‌. و زينب را بعقد نکاح زيد د‌ر آورد.
5- ابوحذيفه هند دختر وليد پسر عتبه پسر ربيعه را بعقد نکاح سالم درآورد و حال آنکه سالم بنده آزاد شده زني از انصار بود
6- ‌بلال پسر رباح با خواهر عبدالرحمن بن عوف ازدواج‌ کرد. 
 7- در‌باره کفاء‌ت در ازدواج از امام علي بن ابيطالب سوال شد، اوگفت‌: «الناس بعضهم أكفاء لبعض، عربيهم وعجميهم، قرشيهم وهاشميهم إذا أسلموا وآمنوا». «مردم وقتي‌که مسلمان و مومن باشند با هم برابر و مساوي و همکف‌ء هستند خواه عرب يا عجم و قريشي يا هاشمي باشند»‌. اينست مذهب مالکيه‌. شوکاني‌ گفت‌: از عمرو ابن مسعود و محمد پسر سيرين و عمر پسر عبدالعزيز نقل شده و ابن القيم هم آن را ترجيح داده است‌که آنچه مقتضاي حکم پيامبرص است آنست‌که‌کفاء‌ت و برابري و مساوات در دين بعنوان يک اصل و کمال معتبر مي‌باشد.
پس نبايد زن مسلمان بعقد کافر و زن پاکدامن بعقد مرد فاجر درآيد. و قرآن و سنت نبوي درباره ‌کفاء‌ت غير از اين چيز ديگري را معتبر ندانسته‌اند. بحقيقت نکاح زن مسلمان با مرد زنا کار پليد حرام شده و سخني از اعتبار نسب و صنعت و حرفه و ثروت بميان نيامده است و براي بنده پاکدامن مسلمان‌، نکاح زن صاحب نسب ثروتمند، جايز است‌. و براي قريشيها نکاح زنان غيرقريش و براي مردان هاشمي نکاح زنان غيرهاشمي و براي فقيران نکاح زنان ثروتمند، جايز است‌. و براي قريشيها نکاح زنان غيرقريش و براي مردان هاشمي نکاح زنان غيرهاشمي و براي فقيران نکاح زنان ثروتمند، جايز دانسته شده و روي داده است(
).
مذهب جمهور فقهاء دربا‌ره ‌کفاء‌ت
گفتيم‌که فقهاي مالکيه و علماي ديگر، درباره‌ کفاء‌ت بين زوجين‌، تنها استقامت و درستي اخلاق و دين و صلاح را معتبر مي‌دانند. فقهاي ديگرنيز اينرا قبول دارند و مرد فاسق راکف‌ء و مساوي با زن عفيفه و پاکدامن نمي‌دانند، ولي آنان تنها کفاء‌ت را منحصر بدينمعي نمي‌بينند بلکه چيزهاي ديگري را نيز در کفاء‌ت معتبرمي‌دانند که ما بشرح زير بدانها اشاره مي‌کنيم‌:
الف- نسب‌: عربها بعضي با بعضي ديگر از نظر نسب برابر وکف‌ء مي‌باشند و بعضي از قبايل قويش(
) با بعضي ديگر مساويند، غيرعربي با عربي در عربيت‌کف‌ء نيستند و قبايل ديگر عرب با قريشي‌ها برابر نمي‌باشند بدليل اينکه‌:
1- حاکم از «‌ابن عمر» روايت کرده که پيامبرص فرمود: «العرب أكفاء بعضهم لبعض، قبيلة لقبيل، وحي لحي، ورجل لرجل، إلا حائكا أو حجاما» «‌عربها بعضي با بعضي ديگرکف‌ء و برابرند، قبيله‌اي با قبيله‌اي ديگر و طايفه‌اي با طايفه‌اي ديگر و مردي با مردي ديگر اينها با هم برابرند مگر جولا يا دلاک و حجام‌که با غير خود برابر وکف‌ء نيستند».

2- بزاز از معاذ پسر جبل روايت کرده که پيامبرص گفت‌: «العرب بعضهم لبعض أكفاء، والموالي بعضهم أكفاء بعض» «‌عربها برخي با برخي ديگر و بندگان آزاد شده و موالي برخي با برخي ديگر برابرند»‌.
3- از عمر خطاب روايت است‌که‌گفت‌: «من از ازدواج زنان صاحب حسب و نسب با کساني که با آنان برابر نيستند ممانعت مي‌کنم» ‌داراقطني اين مطلب را روايت کرده است‌. اينکه «‌ابوحاتم» از «‌ابن عمر» درباره اين سخن عمر از او سوال کرد و «ابن عمر» گفت‌: اين سخت درو‌غ است و اصل و پايه‌اي ندارد. دارقطني‌گفته است‌که اين روايت از «ابن عمر» صحيح‌ نيست‌. ابن عبدالبرگفته است‌: اين روايت ناپسند و «‌منکر» و ساختگي و «موضوع» مي‌باشد. و اما حديث مروي از «معاذ بن جبل» در سلسله اسناد آن سليمان بن ابي الجون وجود دارد که بقول ابن القطان ناشناخته است‌. بعلاوه اين روايت از مرويات خالد بن معدان از معاذ است و حال آنکه خالد از جمله‌کساني نيست‌که از معاذ شنيده‌اند. صحيح آنست‌که درباره معتبر بودن کفاء‌ت نسبي در ازدواج هيچگو‌نه حديثي به اثبات نرسيده است‌. علماي شافعيه و حنفيه درباره معتبر بودن کفاء‌ت نسبي آنگو‌نه که در فوق بدان اشاره رفت با هم اختلا‌في ندارند. ليکن درباره برتري و تفاضل بين قريشيها با هم اختلا‌ف دارند. مثلا حنفيه مي‌گويند: قريشي با هاشمي کف‌ء و برابر است . و امابنابر صحيح مذهب شافعيه قريشي با هاشمي و مطلبي برابر وکف‌ء نيستند. و بروايت وائله بن الاسقع استدلال‌کرده‌اندکه‌گفت‌: پيامبرص فرمود: «إن الله اصطفى كنانة من بني إسماعيل، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار، من خيار، من خيار» «همانا خداوند قبيله کنانه را از ميان فرزندان اسماعيل برگزيده است و از ميان کنانه قريش را برگزيده است‌، و از ميان قريش بني‌هاشم را و از ميان بني‌هاشم مرا برگزيده و انتخاب‌کرده است پس من برگزيده از ميان برگزيده‌ها هستم‌». بروايت مسلم‌.
حافظ (‌ابن حجر) در «‌الفتح» ‌گفته‌که صحيح آنست‌که بني‌هاشم و بني‌المطلب برديگر عربها مقدم هستند وديگرعربها با هم برابرند. ولي خلاف آن به ثبوت رسيده است‌، چون پيامبرص دو دخترخود را به عثمان بن عفان و يک دختر خود «‌زينب» را به ابوالعاص بن الر‌بيع داد و حال آنکه هر دو از «‌عبدشمس» هستند. و علي بن ابيطالب دختر خود ام‌کلثوم را به عمربن خطاب داد وحال آنکه عمر «عدوي» است‌. 
بعلاوه شرف و افتخار علم و دانش برتر از هر نسبي و شرفي است‌... پس مرد عالم اگرچه نسب معروفي هم نداشته باشد با هر زني از هر قبيله‌اي‌کف‌ء و برابر است‌. چون پيامبرص فرمود: «الناس معادن، كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام إذا فقهوا» «‌مردمان نيز همچون طلا و نقره داراي‌کان و معدن هستند، آنهاکه در دوره جاهليت برگزيده بودند در دوره اسلام نيز برگزيده هستند مشروط برآنکه عالم و فقيه باشند». و خداوند مي‌فرمايد: +...(((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((...((((_ [المجادلة: 11]. «خداوند درجات مومنان و عالمان از شما را بالا مي‌برد و برايشان مرتبه و منزلت قائل است».
و باز هم مي‌فرمايد: +...(((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (( (((((((((((...(((_ [الزمر: 9]. «‌آيا عالمان با غيرعالمان برابرند‌؟ هرگز». آنچه‌که تا بحال‌گفتيم به نسبت اعتبارکفاء‌ت در ميان عربها بود، و اما در ميان غيرعربهاکفاء‌ت نسبي معتبر نيست از شافعي و بيشتر يارانش روايت شده است که در ميان غير عربها نيز بقياس بر عربها کفاء‌ت نسبي معتبر است‌. چون درميان غيرعربها نيز اگر زني با مردي ازدواج ‌کندکه نسب پايين‌تر از و‌ي دارد، آن را ننگ و عيب مي‌داند، پس چه فرقي با عربها دارند.
ب- ‌حريت و آزادي‌: بنابر اين زن آزاده با مرد بنده و عبد برابر نيستند و بنده آزاد شده با زن آزاده‌ که هرگزکنيز نبوده است مساوي نيستند. وکسي‌که يکي از اجدادش بنده بوده باشد با کسي که يکي از اجدادش بنده نبوده است برابر نمي‌باشند چون براي زن آزاده ننگ است‌که همسر بنده‌اي يا کسي‌که يکي از اجدادش بنده بوده است باشد. 

ج- اسلام‌: برابري در مسلمان بودن والدين و پدران‌، در ميان غيرعربها معتبر است اما درميان عربها معتبرنيست‌، چون آنان به فخر به پدران خود و نسب خوداکتفا مي‌کردند و به مسلمان بودن پدران خود افتخار نمي‌کردند. 
اما در ميان غيرعربها موالي و عجمها به مسلمان بودن پدران افتخار مي‌کردند... 

بنابراين زن مسلماني‌که پدر و اجداد مسلمان داشته باشد، با مرد مسلماني‌ که پدر و جد مسلمان نداشته باشد، برابر نيستند وکساني‌که تنها يک پدر مسلمان دارند با هم مساوي وکساني‌که پدر و جدي مسلمان دارند با هم برابرهستند، چون انسان را به پدر و جدش مي‌شناسند و بالاتر از آن مهم نيست و مورد توجه قرار نمي‌گيرد، ابو‌يوسف گويد: شناخت کامل هرکس به وسيله پدرش مي‌باشد پس کسي که پدرش مسلمان باشد با کسي که پدرانش مسلمان باشند مساوي هستند ولي ابو‌حنيفه و محمد پدر و جد را براي شناسايي هرکس معتبر مي‌دانند. 
د- ‌حرفه و هنر: اگر زن از خانواده‌اي باشد که دارا‌ي حرفه شريف و محترمي است با مردي ‌که حرفه و پيشه پستي داردکف‌ء و مساوي نيست‌. اگر حرفه و پيشه هر دو نزديک بهم باشد تفاوت آنها اشکالي ندارد. ملاک و معيار شرافت و عدم شرافت حرفه و پيشه‌، عرف و رسم محلي است‌، بنابراين پيش مي‌آيدکه حرفه‌اي در محلي و زماني داراي شرافت است‌، در حاليکه در محلي و زمان ديگري پست و کم ارزش بحساب مي‌آيد. کساني که حرفه را درکفاء‌ت معتبرمي‌دانند، بحديث قبلي استدلال کرده‌اند: «العرب بعضهم أكفاء لبعض....، إلا حائكا أو حجاما». از احمد بن حنبل سوال شد چگونه بدين حديث عمل مي‌کني و حال آنکه آن را ضعيف مي‌داني‌؟‌گفت‌: مردم بدان عمل مي‌کنند. صاحب مغني‌ گفته است‌: مراد او اينست که عرف مردم آن را قبول دارد. ضمناً صاحبان حرفه‌هاي بزرگ و شريف‌، ازدواج دختران خود با صاحبان حرفه‌هاي پست مانند جولاهي و دباغي و سپوري و کناسي را براي خود نقص و عار مي‌دانند. و عرف مردم نيز آن را پذيرفته و آن را معتبر مي‌دانند، پس به نقص نسبي شباهت يافته است‌. مذهب شافعيه و محمد و ابويوسف از حنفيه و روايتي از احمد و ابوحنيفه چنين است‌. در روايتي از ابويوسف آمده است که‌کفاء‌ت در حرفه وقتي معتبر است‌که تفاوت آنها خيلي فاحش باشد و بسيار با هم فرق داشته باشند.
هـ-ثروت و دارائي‌: علماي شافعيه در اعتبارکفاء‌ت مالي اختلاف دارند. 
گروهي آن را معتبرمي‌دانند. پس فقيربا ثروتمند مساوي وکف‌ء نيست‌. چون سمره روايت‌کرده‌ که پيامبرص گفت‌: «الحسب المال، والكرم التقوى» «ثروت و دارائي حسب انسان و تقوي و پرهيزگاري ‌کرامت و بزرگواري او است»‌. وگفته‌اند: هزينه زندگي فقير با هزينه زندگي ثروتمند يکسان نيست و اختلاف بين آنان را پيش مي‌آورد. گروهي از علماي شافعيه‌ کفاء‌ت مالي را معتبر نمي‌دانند چون ثروت مي‌آيد و مي‌رود و پايدار نيست وکساني‌که داراي مردانگي و مروت باشند به ثروت ودارائي نمي‌نازند و مباهات نمي‌کنند و بدين سخن شاعر استشهاد مي‌کنند:
	غنينا زمانا بالتصعلك والفقر وكلا سقاناو بكأسيهما الدهر
فما زادنا بغيا على ذي قرابة غنانا، ولا أزرى بأحسابنا الفقر


«روزگاري وسيله صعلوکيت و فقر و تنگ دستي غناي خويش را بدست مي‌آورديم و زمانه از ‌کاسه فقر و غنا بما چشانيده است‌. غناي ما سبب تجاو‌ز و ستم بر خويشاوندانمان نشده و فقيري و تنگ دستي ما سبب خواري و اهانت به حسب و نجابت ما نشده است»‌. 

حنفيه مال و ثروت را بدينگونه معتبر مي‌دانندکه مرد بايد مالک مهريه و نفقه و هزينه زندگي زن باشد، اگرکسي مالک آن دو يا يکي از آنها نباشد کف‌ء و برابر نيست. مقصود از داشتن مهريه آنمقدار است‌که معولا و در عرف محل بصورت نقدي دريافت مي‌شود چون بقيه آن عرفا نقدي دريافت مي‌گردد بلکه مهلت دارد و نداشتن آن اشکال ندارد. 
از ابويوسف نقل شده‌ که مالک بودن هزينه و نفقه و داشتن آن‌، معتبر است نه داشتن مهريه چون نسبت بدان سهل ‌انگاري مي‌شود اگرکسي پدرش ثروت و دارائي داشته باشد معمولا او را قادر بپرداخت مهريه مي‌دانند.
در روايتي از احمدکفاء‌ت مالي معتبر دانسته شده‌، چون اگر زن ثروت داشته باشد و شوهر تنگ دست باشد او دچار زيان مي‌گردد زيرا در نفقه او و هزينه زندگي فرزندانش‌ نابساماني و نقص پيش مي‌آيد و مردم فقر را نقصان و کاهش مي‌دانند و همانگونه ‌که به نسب افزون طلبي و نازش مي‌کنند به مال دنيا نيز افزون طلبي و مباهات مي‌کنند. بلکه بيشتر. 
و -‌سلامتي از عيوب و بي‌عيب بودن‌: ياران شافعي و بقول ابن نصر، مالک‌،بي‌عيب بودن و سلا‌متي از عيب را از جمله شروط ‌کفاء‌ت مي‌دانند. پس‌کسي که داراي عيبي باشد که موجب فسخ نکاح است کف‌ء و برابر با شخص سالم و تندرست نيست‌. ولي اگرعيب موجب فسخ‌ نکاح نباشد ليکن مايه نفرت طبع باشد مثل کوري و نقص اندام و زشتي فاحش دو نظريه وجود داردکه روياني کسي راکه داراي آن گونه عيوب باشد با شخص سالم برابر وکف‌ء نمي‌داند حنفي‌ها و حنبلي‌ها آن را معتبر مي‌دانند. در مغني آمده است‌که سلا‌متي از عيوب از شرايط کفاء‌ت نيست‌. چون بدون خلاف‌، نکاح با نبودن سلامتي باطل نيست ولي نبودن سلامتي حق "‌خيار" را براي زن بوجود مي‌آورد، نه براي اولياء‌، چون ضرر و زيان عدم سلامتي به زن مي‌رسد نه به اولياي او، و ولي زن حق داردکه از نکاح او با جذامي و ابرص و ديوانه ممانعت‌کند.
کفا‌ء‌ت نسبت به چه‌ کس ‌‌معتبر است؟‌:‌کفاء‌ت در ازدواج نسبت به زوج معتبر است نه نسبت به زوجه يعني مرد، بايدکف‌ء و برابر و همانند زن باشد و شرط نيست‌که زن‌کف‌ء و برابر با مرد باشد دليل بر اين مدعي‌:
1- پيامبرص گفت‌: «من كانت عنده جارية، فعلمها وأحسن تعليمها، وأحسن إليها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران» «‌هرکس‌کنيزي داشت و بخوبي اورا تعليم داد و نسبت به وي نيکي و احسان‌کرد، سپس او را آزاد نمود و با وي ازدواج‌کرد او دو اجردارد - اجرآزاد ساختن و اجر ازدواج با وي»‌. بروايت مسلم و بخاري‌.
2- هيچ‌کس با‌منزلت و مقام پيامبرص برابر نبوده است و نيست در حاليکه با زنان قبايل مختلف عرب و صفيه دخت «حييي» يهودي‌که مسلمان شد، ازدواج کرده است‌.
3- زن اگرداراي منزلت رفيع باشد او و اولياي او هستندکه عادتاً بر شوهري‌که منزلت‌کمتري دارد خرده و طعنه مي‌گيرند و تفاخر مي‌نمايند(
). اما مرد شريف و محترم اگر زنش منزلت پايينتري داشته باشد برآن تفاخري نمي‌کند و او را دست‌کم نمي‌گيرد و کوچک نمي‌شمارد.
 کفاءت حق زن و اولياي او است(
)‌: بنظر جمهوري فقهاء ‌کفاء‌ت حق زن و اولياي او است‌، پس ولي زن حق ندارد که او را از غيرکف‌ء نکاح‌کند مگر برضاي ا‌و ديگر اوليا . چون ازدواج او با غيرکف‌ء براي همه آنها سرافکندگي و عار ببار مي‌آورد و بدون رضايت همه آنها جايز نيست‌. اگر زن و اولياي او راضي شدند ازدواج جايز است چون وقتي آنان راضي باشند منعي درکار نيست و آنان ازحق خودگذشته‌اند. 
شافعيه مي‌گويند: اين حق تنها براي اوليائي است که ولايت مالي دارند. امام احمد در روايتي ‌گفته‌: اين حق براي همه اولياي نزديک و دور است هرکس از آنان راضي نباشد حق فسخ نکاح را دارد. در روايتي ديگر از احمد آمده است‌که‌ کفاء‌ت حق خدائي است پس زن و اولياء نمي‌توانند آن را اسقاط ‌کنند، ولي اين روايت مبني برکفاء‌ت ديني است و اين ‌کفاء‌ت ديني است‌که ساقط نمي‌شود.
کفاءت چه موقع معتبر است‌؟: ‌کفاء‌ت بهنگام بستن عقد ازدواج معتبر است‌، اگر بعد از اجراي عقد يکي از اوصاف‌کفاء‌ت تغييرکرد، اشکالي ندارد و موجب تغيير واقعيت عقد نمي‌شود و درعقد ازدواج تاثيري ندارد، چون شروط ازدواج بهنگام عقد معتبر هستند. 
حقوق زناشوئي
 هرگاه عقد نکاح بصورت صحيح و لازم الاجرا واقع شود، آثار لازمه آن بر آن مترتب مي‌گردد و بمقتضاي آن حقوق زناشوئي واجب مي‌شود. اين حقوق سه قسمند : 

1- ‌حقوقي‌که براي زن و مرد واجب مي‌باشد -‌حقوق واجبه زن برمرد 

2-‌ حقوقي‌که براي مرد برزن واجب مي‌باشد -‌حقوق واجبه مرد بر زن 
3- حقوق مشترک بين زن ومرد
چنانچه هر يک از زوجين تکاليف و وظايف و مسئوليت خويش را انجام دهند و از زير بار آن شانه خالي نکنند، وسايل آرامش خاطر و آسايش روحي براي آنان فراهم مي‌گردد و سعادت وکاميابي زندگي زناشوئي‌، بطورکامل حاصل مي‌شود. اينک بعضي ازحقوق زوجين را به تفصيل بيان مي‌کنيم‌:
  حقوق مشترک بين زوجين 
 1-‌ حلال بودن معاشرت و آميزش زناشوئي و برخور داري و لذت جوئي زوجين ازهمديگر. و اين عمل‌، حق مشترک هر دوي آنها است‌، هرچه براي شوهر از زنش حلال باشد همان چيز براي زن نيز از شوهرش حلال است‌. اين برخورداري و تمتع حق هر دوي آنها است و جز با مشارکت و تفاهم هردو حاصل نمي‌شود و ممکن نيست‌که براي يکي حاصل شود و ‌براي ديگري حاصل نشود.
2- حرمت مصاهره -‌حرام بودن از راه دامادي - يعني زوجه بر پدران و اجداد و فرزندان و فرزندان فرزندان شوهرش‌، حرام مي‌گردد، همانگونه که‌، مادران و دختران و فرزندان فرزندان زن‌، بر شوهرش حرام مي‌گردد.
3- ثبوث توارث بين زوجين بمجرد اتمام صيغه عقد نکاح‌. چنانچه بعد ازاتمام صيغه عقد يکي ازآن دو بميرد ولو اينکه همبستري و آميزش صورت نگرفته باشد، ديگري از وي ارث مي‌برد. 
4- ثبوت نسب براي فرزندي‌که متولد مي‌شود، از جانب پدرکه صاحب بستر مي‌باشد.
 5- ‌معاشرت و رفتار نيکو: بر هر دوي زوجين واجب است‌که معاشرت نيکو با هم داشته باشند تا در آرامش و سلامتي زندگي کنند. خداوند مي‌فر‌مايد: +...(((((((((((((( (((((((((((((((...((((_ [النساء: 19]. «با ز‌نانتان به نيکوئي معاشرت و رفتارکنيد».
حقوق واجبه زن بر شوهر 

1- حقو‌ق مالي‌: مهريه و نفقه و هزينه زندگي‌. 
2- حقوق غيرمالي‌: مانند مراعات نوبت و عدالت بين زنان در صورتيکه چندهمسر داشته باشد و مانند اينکه نبايد بهيچ وجه به وي زيان و ضرر برساند. اينک به تفصيل از آن سخن مي‌گوئيم‌:
 مهريه =‌کابين
اگرچه زن در دوره جاهليت مورد بي‌مهري قرار گرفته بود و حق تملک و احترام وي مراعات نمي‌شد، اسلام بتمامي جانب وي را مراعات‌کرد‌ه است و احترام او را در نظرگرفته و به وي حق تملک داده است‌، در صورتيکه در دو‌ره جاهليت ولي و سرپرست زن‌، در مال خالص او تصرف مي‌کرد، و به وي فرصت تملک و تصرف درمال خود نمي‌داد. اين بود که اسلام اين بار را از روي دوش او برداشت و برايش مهريه وکابين فرض کرد و آن را حق خالص زن بر مرد قرار داد، که ولي او در آن دخالتي ندارد و ولي و نزديکترين خويشاوندانش‌‌، حق ندارند که چيزي از او بگيرند، مگر برضايت و اختيار او. خداوند مي‌فرمايد:
+ (((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ( ((((( (((((( (((((( ((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((_ [النساء: 4].
 «‌يعني مهريه و کابين زنان‌که فرض است بدانان بپردازيد و هيچ چيزي در عوض آن قبول نيست اگر آنان بعد از اينکه مهريه را مالک شدند، بدون اکراه و اجبار و رو ‌دربايستي و نيرنگ قسمتي ازمهريه را به شما بخشيدند و بدان راضي بو‌دند آن را بگيريد و برايتان ‌گوارا است و گناهي ندارد». هرگاه زن از روي حياء و شرم يا ترس يا فريب خورد و او را نيرنگ زدند، چيزي از مال خود را داد گرفتن آن حلال نيست(
). خداوند مي فرمايد: +(((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((( ( (((((((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( (((( (((((((( (((((((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((((( ((((_ [النساء: 20-21]. «‌اگر تصميم ‌گرفتيد که همسر ديگري به جاي همسر خود انتخاب‌کنيد و مال فراوان به عنوان مهريه به او پرداخته‌ايد، چيزي از آن را نگيريد. آيا براي بازپس‌گرفتن مهريه زنان‌، متوسل به تهمت و گناه آشکار مي‌شويد؟ وچگونه آن را بازپس مي‌گيريد در حالي‌که شما با يک ديگر تماس و آميزش‌ کامل داشته‌ايد و از اين گذشته آنها پيمان محکمي هنگام ازدواج از شما گرفته‌اند»؟.
اين ميزان ومبلغ مهريه مورد توافق‌، علاوه براينکه زن را خوشحال مي‌کند، اورا وا مي‌دارد که سرپرستي و قيوميت مرد را بر خويش نيز، بپذيرد. خداوند مي‌فرمايد: +((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((( ((((( (((((( (((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((( (((((((((((((...((((_ [النساء: 34]. «مردان سرپرست و خدمتگزار و رهبر خانوادگي زنان هستند بخاطر برتريهائي‌ که از نظر نظام اجتماع خداوند براي بعضي نسبت به بعضي ديگر قرار داده است و به خاطر انفاقها و هزينه ها‌ئي‌که از اموالشان در مورد زنان مي‌کنند». 

بديهي است‌که اين‌کار موجب استواري روابط فيمابين و موجب ايجاد وسايل و اسباب مهر و محبت مي‌گردد. 
اندازه ‌مهريه 

با توجه باينکه از حيث فقر و غني و گشايش زندگي وتنگي معيشت مردم با هم متفاوتند و هر منطقه و ناحيه‌اي رسوم و عادات و آداب ويژه‌اي دارند، شريعت اسلام براي حداقل و حداکثر مهريه ميزاني را معين نکرده است و ميزان آن را به تشخيص و توان مالي و امکانات و عرف و عادات مردم واگذار کرده است تا هرکس بر حسب توان و امکانات و عادات خود، آن را معين و مقرر دارد. در نصوص ديني تنها چيزي که بدان اشاره شده است‌، آنست که بايد مهريه چيزي باشد که داراي قيمت و ارزش است و بکثرت و قلت آن‌، اشاره‌اي نکرده است و توافق و تراضي متعاقدين شرط است پست مهريه مي‌تواند يک انگشتر فلزي يا پيمانه‌اي از خرما يا آموزش قرآن و امثال آن باشد.
1- عامر بن ربيعه‌گويد: زني از بني فزاره مهريه خويش را يک جفت نعلين قرار داد پيامبرص گفت‌: «أرضيت عن نفسك ومالك بنعلين؟. فقالت: نعم .فأجازه» «آياراضي هستي بدينکارکه ملک شما يک جفت نعلين باشد و تمتع از نفس خود را باو واگذاري‌؟ ‌گفت‌: آري‌. پس پيامبرص آن را درست دانست‌». بروايت احمد و ابن ماجه و ترمذي‌که او آن را صحيح دانسته است‌.
2- ‌سهل بن سعدگويد: زني به حضور پيامبرص آمد وگفت‌: اي پيامبر خدا، من ،نفس خود را بتوبخشيدم‌، آن زن برخاست و مدتي از آن‌گذشت‌، مردي برخاست و گفت‌: اي رسول خدا اگر خود بدان نيازي نداري‌، او را به عقد نکاح من درآور، پيامبرص گفت‌: چيزي داري که مهريه او قرار دهي‌؟ اوگفت‌: جز اين جامه چيزي ندارم‌. پيامبرص گفت‌: اگر جامه‌ات را به وي بدهم‌، تو بدون جامه مي‌نشيني‌، چيزي ديگر بجوي‌ گفت‌: چيزي نمي‌يابم‌، پيامبرص گفت‌: چيزي را پيدا کن ولو اينکه يک حلقه انگشتري فلزي باشد. او جستجوکرد و بالاخره چيزي نيافت‌. پيامبرص گفت‌: 
آيا چيزي از قرآن را يادگرفته‌اي‌؟ اوگفت‌: فلان سوره و فلان سوره‌... را يادگرفته‌ام و نام آنها را برد. پيامبرص گفت‌: او را به ازدواج تو درآوردم و مهريه او را آنقدر قرآن قرار دادم‌که يادگرفته‌اي‌که به وي بياموزي‌. بروايت بخاري و مسلم‌.
در بعضي از روايات صحيح آمده است ‌که «علمها من القرآن» «مهريه او آن باشد که بعضي از قرآن را به وي بياموزي»‌. ازابوهريره روايت شده‌که اوآن مقدار قرآن را به بيست آيه برآورد کرده است‌. 

 3- ‌از انس روايت است‌که ابوطلحه از ام سليم خواستگاري ‌کرد. ام سليم‌ گفت‌: مثل ترا نمي‌توان جواب رد داد... ولي تو کافر و من مسلمان هستم و براي من حلال نيست‌که با تو ازدواج ‌‌کنم ‌‌اگرمسلمان شوي همين مسلمان شدنت مهريه‌ام باشد و غير از آن چيزي از تو نمي‌خواهم و او مسلمان شد و مهريه‌اش مسلمان شدن ابوطلحه بود‌. اين احاديث دلالت دارند بر اينکه مهريه را مي‌توان چيز اندکي قرار داد و همچنين منفعت را نيز مي‌توان مهريه قرار داد و بديهي است‌که تعلم و ياد دادن قرآن منفعت است‌. 
حنفي‌ها حداقل مهريه را ده درهم برآورد کرده‌اند، همانگونه ‌که مالکيه آن را به سه درهم برآورد نموده‌اند، اين برآورد متکي بدليل نيست‌که قابل اعتماد و اعتبار باشد. حافظ (‌ابن الحجر) گفته‌: درباره حداقل مهريه احاديثي آمده است که هيچکدام به ثبوت نرسيده‌اند. ابن القيم درباره تعليق براين احاديث‌که‌گذشت‌گفته است‌: اين بود چيزي‌که ام سليم براي مهريه خود و بخشيدن نفس خويش به ابوطلحه انتخاب‌کرد واسلام آوردن او را به سود خود تلقي نمود و آن را بهتر از مال و دارائيي مي‌دانست‌که شوهر به همسرخود مي‌دهد. وشرعاً مهريه هم بمنظور سود و نفع زن مقررگرديده است‌، پس هرگاه زن بدانش و دين و اسلام آوردن همسرش و قرائت قرآن راضي‌گردد، اين براي او بهترين و سودمندترين و بزرگترين مهريه مي‌باشد، پس عقد خالي ازمهريه نيست بنابر اين برآورد حداقل مهريه به سه درهم يا ده درهم را ازکدام نصي استنباط نموده‌اند و نمي‌توان بدانچه ما ذکر کرديم حکم بصحت مهريه را قياس‌کرد وآن را نص و قياس ناميد، چون اين زن با زني‌که خود را به پيامبرص بخشيد مساوي نيستند و اين ‌کار خاص و خالص پيامبرص مي باشد. زيرا او بدون ولي و مهريه خود را به پيامبرص هبه‌کرد و اين با مسئله مورد نظرما فرق دارد چون سخن ما در‌باره زني ا‌ست‌که هم ولي دارد وهم مهريه‌، اگرچه مهريه غيرمالي باشد. چون درمسئله ما، زن منفعت و سود خود را در برابراستفاده مادي و مالي قرار داده است . نفس خويش را بطور مطلق و بدون مهريه نبخشيده است‌، همانگونه‌که مالي را مي‌بخشد بخلاف زني‌که خود را به پيامبر، هبه‌کرد وخداوند اين عمل را به پيامبرص اختصاص داده است‌. اين بود مقتضاي اين احاديث‌. بعضي با آن مخالفت‌کرده و گفته‌اند: مهريه بايد مال و دارائي باشد و منافع‌ غيرمالي نمي‌توانند مهريه واقع شوند پس دانش مرد و تعليم نمي‌تواند مهريه واقع شود همانگونه که ابوحنيفه و احمد در روايتي‌گفته‌اند.
که حداقل مهريه را سه درهم و ده درهم دانسته‌اند پس با مقتضاي احاديث مخالفت نموده‌اند. در اين باره سخنان ديگري نيزگفته شده که دليلي ازکتاب و سنت و اجماع و قياس و قول اصحاب ندارند.
کساني‌که‌گفته‌اند اين احاديث فوق اختصاص به پيامبرص دارد و فسخ شده‌اند و يا گفته‌اندکه عمل اهل مدينه بر خلاف آنست‌، همه اين دعويها دعوي بدون دليل هستند و مردود مي‌باشند چون پيشواي اهل مدينه از تابعين‌، سعيد بن المسيب‌، دختر خود را با مهريه دو درهم نکاح‌کرد و کسي بروي خرده نگرفت بلکه آن را از فضايل و مناقب او شمرده‌اند. و عبدالرحمن بن عوف زني را با مهريه پنج درهم نکاح‌ کرد و پيامبرص چيزي نگفت‌. بديهي است‌که مقادير را صاحب شرع بايد معين‌کند. براي حداکثر مهريه هم حدي معين و محدود نگرديده است‌. از عمر بن خطاب روايت شده‌ که او بر بالاي منبر نهي‌کرد از اينکه مهريه بيش از چهارصد درهم باشد. سپس از منبر فرود آمد و زني از قويش بر او اعتراض‌کرد وگفت‌: مگر نشنيده‌اي که خداوند گويد: +...((((((((((((( ((((((((((( (((((((((...((((_ [النساء: 20] «و بعنوان مهريه مال فراواني را بيکي از آنها داده بوديد...» عمرگفت‌: پوزش مي‌خواهم‌. همه مردم بيش از عمر فقه را مي‌دانند. سپس برگشت و بالاي منبر رفت وگفت‌: من شما را منع‌کردم از اينکه مهريه زنان را بيش از چهار درهم بدهيد. من ازاين قول برگشتم‌، هر‌کس ازمال خود هرچه دوست دارد بعنوان مهريه تعيين‌کند. سعيد بن منصور و ابويعلي آن را با سند نيکو ذکرکرده‌اند. 
عبدالله بن مصعب‌گويد: عمرگفت‌: اي مردم مهريه زنان را بيش از چهل «‌اوقيه» نقره ندهيد، هرکس اوقيه‌اي را برآن بيفزايد، من آن زيادي را به بيت‌المال مي‌دهم زني‌گفت‌: تو چنين حقي را نداري‌، عمر گفت چرا؟ اوگفت‌: چون خدا مي‌فرمايد: +...((((((((((((( ((((((((((( (((((((((...((((_ «‌عمرگفت‌: اينک زني درست گفت و مردي اشتباه کرد»‌.
مهريه و کابين فراوان و سنگين ‌کراهت دارد 

به هرحال اسلام مي‌خواهد فرصت ازدواج براي افراد و زن و مرد بيشتري از جامعه فراهم‌ گردد، تا همه از لذت جنسي حلال و پاک برخوردارگردند و اين وقتي بکمال خود مي‌رسد،‌که راه ازدواج و وسيله آن آسان و سهل و ساده و در امکان همه باشد، بگونه‌اي‌که فقيران و افراد تنگ دست‌که قسمت اکثريت جامعه را تشکيل مي‌دهند و توانائي پرداخت مبالغ سنگين را ندارند، از عهده آن برآيند و توان مالي آن را داشته باشند. لذا اسلام مهريه‌هاي سنگين و فراوان را مکروه مي‌داند و خبر داده است‌، که هرچه مهريه اندک‌تر باشد، ازدواج مبارکتر و بافضيلت‌تر است‌، و اندک بودن مهريه از ميمنت و خوش يمن بودن ازدواج مي‌باشد. حضرت عايشه از پيامبرص روايت کرده است که پيامبرص گفت‌: «إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة» «براستي بابرکت‌ترين ازدواج‌، ازدواجي است‌که هزينه و زحمت آن‌کمتر و آسان‌تر باشد»، و گفت‌: «يمن المرأة خفة مهرها، ويسر نكاحها، وحسن خلقها وشؤمها غلاء مهرها، وعسر نكاحها، وسوء خلقها» «‌مبارکي وممينت زن کم بودن مهريه و آسان بودن ازدواج با وي و نيکوسيرتي و خوش اخلاقي اواست و ناميموني و نامبارکي زن سنگين بودن مهريه و دشواري ازدواج با وي و بداخلاقي او است»‌.
متاسفانه بيشتر مردم اين تعاليم بزرگ را ناديده‌گرفته وازآن تجاوزکرده و عادات ورسوم دوره جاهلي را پيش‌گرفته ومهريه را سنگين مي‌گيرند وتا مبالغي سنگين و کمرشکن از جانب زوج پرداخت نشود، بانجام ازدواج مبادرت نمي‌کنند و زن بصورت کالائي درآمده است که در معرض‌ «مزاد» و حراج و تجارت قرارگرفته است‌. اين کار سبب گرديده است که مردم فراوان شکوي و زاري کنند مردان و زنان يکسان از اين بحران و دشواري ازدو‌اج در رنج‌ باشند و زيان بينندو از اين را بديها و مفاسد فراواني پيش آيد و بازار ازدواج کساد گردد دسترسي به حلال سخت‌تر باشد از دسترسي به حر‌ام‌. 
 مهريه نقدي و مهريه نسيه‌اي 

مهريه را مي‌توان بصورت نقدي يا نسيه‌اي قرار داد يا اينکه بعضي از آن نقد و بعضي ديگر وعده‌دار باشد، همانگونه که عرف و عادت مردم محل است‌، رفتارمي شود . 

پرداخت قسمتي از مهريه بصورت نقدي مستحب و پسنديده است‌. چون از ابن عباس رو‌ايت شده است‌که پيامبرص علي ابن ابي طالب را پيش از آنکه چيزي به فاطمه پرداخت کند از زفاف با او، منع نمود. علي‌گفت‌: چيزي ندارم حضرت محمد فرمود پس زره «حطمي» شماکجا است؟ علي آن را به فاطمه داد‌. برو‌ايت ابوداو‌د و نسائي و حاکم که آن را «‌صحيح» دانسته است‌. ابوداود و ابن ماجه از عايشه رو‌ايت‌‌کرده‌اندکه‌گفت‌: «پيامبرص به من امرکرد که زني را به نزد شوهرش ببرم‌، قبل ازآنکه چيزي را به و‌ي بدهد»‌. از اين حديث برمي‌آيدکه شو‌هر پيش از آنکه چيزي از مهريه را به همسرش بدهد مي‌تواند با و‌ي همبستر گردد، و حديث ابن عباس مي‌رساندکه مستحب است پيش از آنکه با وي همبسترگردد، مبلغي از مهريه را پرداخت کند. 
اوزاعي‌گفته است‌: مردم مي‌پسنديدند،‌که پيش از آنکه شوهر بر زن و‌ارد شود، چيزي را به وي بدهد. زهري‌گفته‌: ‌بما رسيده است‌که سنت آنست پيش ازآنکه به نزد زن برود نفقه يا لباسي را به وي تقديم‌کند و عمل مسلمانان بر اين رويه بوده است. 

شوهر مي‌تواند وحق دارد برزن خود، وارد شود وبرزن است‌که خويشتن را به وي تسليم‌کند ونبايد شوهررا منع‌کند، حتي اگر شوهر مهريه نقدي قراردادي را نيز نپرداخته باشد اگرچه به شوهر حکم مي‌شود،‌که مهريه نقدي را پرداخت‌کند. ابن حزم‌گفته است‌:‌کسي‌که ازدواج‌کرد و از مهريه نام برده شد يا ازآن نامي نبرده باشد، حق دارد به نزد زن خود برود، خواه زن دوست داشته باشد يا دوست نداشته باشد. و به شوهرحکم مي‌شودکه مهريه را پرداخت‌کند، خواه دوست داشته باشد يا ازآن بدش آيد. و نمي‌توان شوهر را از دخول بر زن خويش منع‌کرد. فوراً به نفع مرد حکم مي‌شودکه پيش زن خود برود، و به مرد نيزحکم مي‌شودکه برحسب امکانات خود مهريه را پرداخت نمايد. اگر نامي از مهريه نبرده بودند، به او حکم مي‌شودکه «‌مهرالمثل» را بپردازد، مگر اينکه با هم بر مبلغ‌کمتر يا بيشتر توافق‌کنند. ابوحنيفه‌گويد: ‌شوهرحق دارد پيش زن خود برود خواه زن بپذيرد يا نپذيرد، و اين درصورتي است‌که مهريه نقدي نباشد چون زن خود به مهريه غيرنقدي راضي شده واين موجب اسقاط حق شوهرنمي‌شود. اما اگرمهريه همه‌اش يا قسمتي ازآن نقدي باشد شوهرنمي‌تواند پيش او برود، مگر اينکه به شرط خود وفاکند و مبلغ مورد توافق را بپردازد و در اين صورت زن حق دارد مانع شوهرشود واو را به نزد خود راه ندهد، مگراينکه مهريه مورد توافق را بپردازد و به شرط خود وفاکند‌. ابن المنذرگويد: تمام کساني که از اهل علم هستند و ما از آنان چيزي بخاطر داريم‌، اجماع دارند براينکه زن حق دارد مانع شوهر شود و او را نپذيرد، مگر اينکه مهريه‌اش را بپردازد. صاحب محلي اين راي را مورد بررسي و مناقشه قرار داده و گفته است‌: 
«هيچ‌کس از مسلمين در اين امر مخالفتي ندارد که از زمان اجراي صيغه عقد نکاح‌، زن همسر مرد مي‌شود و هر دو براي همديگر حلال هستند، هرکس مانع نزديکي مرد به زن شود، تا اينکه مهريه يا غيرآن را مي‌پردازد، اومانع وصلت بين زن و مرد شده است بدون اينکه دليلي ازکتاب خدا يا سنت رسول خدا داشته باشد. ولي حقيقت آنست که نبايد هيچکدام از حق خود محروم و ممنوع شوند، پس مرد حق نزديکي را دارد، خواه زن بخواهد يا نخواهد و زن حق‌گرفتن مهريه خود را دارد، مرد بخواهد يا نخواهد»‌. پيامبرص اين سخن را پذيرفته است‌: «أعط كل ذي حق حقه» «‌حق هرکس را به وي بدهيد»‌.
چه موقع مهريه مورد توافق همه‌اش واجب مي‌شود 

در يکي از حالات زير مهريه بر شوهر واجب مي‌شود: 

1- ‌هرگاه مرد با زنش همبستر شد و با وي نزديکي نمود، مهريه بر او واجب مي‌شود. زيرا خداوند مي‌فرمايد: +(((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((( ( (((((((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( (((( (((((((( (((((((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((((( ((((_ [النساء: 20-21]. «‌و اگر تصميم‌گرفتيدکه همسر ديگري به جاي همسر خود انتخاب‌کنيد و مال فراواني به عنوان مهريه به او پرداخته‌ايد، چيزي ازآن را نگيريد،آيا براي باز پس‌ گرفتن مهريه زنان‌، متوسل به تهمت وگناه آشکار مي شويد؟ و چگونه آن را بازپس مي‌گيويد در حالي‌که شما با يک ديگر تماس وآميز‌ش‌کامل داشته‌ايد و از اين‌گذشته آنها پيمان محکمي هنگام ازدواج از شما گرفته‌اند»‌.
2- ‌هرگاه يکي از زوجين پيش از همبستري بميرد باجماع همه علما مهريه واجب مي‌گردد.
3- ‌بنظرابوحنيفه هرگاه زوج با زوجه بصورت صحيحي با هم خلوت‌کنند با همين خلوت که هيچ مانع آميزش در ميان نبوده است‌، زن استحقاق همه مهريه قراردادي را پيدا مي‌کند، بدينگونه که هر دو در جائي با هم خلوت کنند که هيچگونه مزاحمت و ممانعت در بين نباشد و هيچکدام عذر شرعي يا ظاهري يا طبيعي مانع از همبستري نداشته باشند، مانع شرعي مانند اينکه يکي از آنان روزه فرض داشته باشد يا درحال حيض باشد، مانع حسي و ظاهري مانند اينکه يکي از آنان بگونه‌اي بيمار باشدکه همبستري و آميزش با وجود آن / امکان نداشته‌، باشد، و مانع طبيعي بدينگونه‌که شخص سومي همراه آنها باشد.
ابوحنيفه بروايت ابوعبيده از زائده بن ابي اوفي استدلال کرد که گفته است‌: ، «‌خلفاي راشدين حکم‌کرده‌اندکه هرگاه در برروي زوجين بسته شود و پرده آويزان وکشيده‌گردد، مهريه واجب مي‌گردد». زيرا در اينصورت تسليم‌کامل از جانب زن حاصل شده و خود را در اختيارشوهر قرار داده است‌، پس مهريه ‌که عوض و بدل از همين کار است‌، واجب مي‌شود و ثابت مي‌گردد. شافعي و مالک و داود با اين راي مخالفت ورزيده‌اند وگفته‌اند: ‌وقتي همه مهريه واجب مي‌گردد،‌که دخول و همبستري ‌کامل صورت‌گيرد وبا وجود خلوت صحيح بدون همبستري‌، تنها نصف مهريه واجب مي‌شود. چون خداوند مي‌فرمايد: +((((( ((((((((((((((( ((( (((((( ((( ((((((((((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((((( ((( ((((((((((...(((((_ [البقرة: 237]. «هرگاه زنان را پيش ازآنکه با آنان همبستر شويد، طلاق داديد بايد نصف مهريه‌اي‌که براي آنان بر خود فرض‌کرده‌ايد بدانان بپردازيد». يعني وقتي ‌که طلاق صورت‌گيرد و هنوزنزديکي حقيقي و همبستري‌ کامل صورت نگرفته باشد نصف مهريه واجب مي‌شود. پس در حالت خلوت ‌کامل هم چون همبستري و جماع صورت نگرفته است‌، همه مهريه واجب نمي‌شود. شريح فاضي ‌گفته است‌که نشنيده‌ام ‌که خداوند درکتاب خود از در و پرده ذکري بميان آورده باشد، هرگاه ‌گمان رودکه مرد با زن تماس ‌کامل حاصل نکرده است‌، تنها نصف مهريه واجب مي‌شود. سعيد بن منصور از ابن عباس روايت‌کرده است‌که او مي‌گفت‌: اگر زني پيش شوهرش برود و مرد گويد که با وي تماس‌کامل نداشته‌ام تنها نيمه مهريه بر وي واجب مي‌گردد‌. و عبدالرزاق هم ازاو روايت‌کرده است که‌گفت‌: همه ‌مهريه واجب نمي‌شود مگر اينکه‌ جماع ‌‌کامل ‌صورت ‌گيرد.
در ازدواج فاسد چون جماع صورت ‌گيرد همه مهريه واجب مي‏‎گردد 

هرگاه مردي با زني عقد ازدواج بست وبا وي همبسترشد، سپس معلوم‌گرديدکه برابر دستور شرع‌، اين ازدواج صحيح نيست‌، چون جماع صورت‌گرفته است‌، همه مهريه‌اي‌که تعيين شده است بر مرد واجب مي‌گردد. چون ابوداود روا‌يت‌کرده که ‌بصره ابن اکثم با دوشيزه‌اي ازدواج‌کرد و با وي همبسترگرديد و دريافت‌ که او حامله است‌، اين مطلب را با پيامبرص در ميان نهاد. پيامبرص گفت‌: «چو‌ن با وي همبستر شده‌ايد مهريه او بر شما و‌اجب شده است‌. و آنان را از هم جداکرد»‌. از اين حديث برمي‌آيدکه در نکاح غير صحيح و فاسد، مهريه نام برده شده‌، واجب مي‌شود و همچنين از آن استنباط مي‌شودکه هرگاه کسي با زني ازدواج کرد و دريافت ‌که از عمل زنا آبستن مي‌باشد، نکاح فاسد و باطل است‌‌.
 ازدواج بدون نام بردن از مهريه 

ازدواج بدون ذکر مهريه وکابين‌،‌که «زواج التفويض» ناميده مي‌شود بنا براي عامه اهل علم صحيح است چون خداوند ميفرمايد: +(( ((((((( (((((((((( ((( (((((((((( (((((((((((( ((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((((( (((((((((...(((((_ [البقرة: 236]. «‌يعني اگرکسي پيش ازآنکه با زنش تماس کامل حاصل کرده باشد و پيش از آنکه براي وي مهريه‌اي فرض‌کرده باشند، او را طلاق دهد بر وي‌گناهي نيست‌». بديهي است‌که طلاق پس ازدواج ميباشد پس ازدواج بدون ذکر مهريه نيز ازدواج صحيح است اگرکسي ازدواج‌کرد بد‌ون ذکر مهريه و شرط نمودکه مهريه‌اي بر وي واجب نباشد، مالکيه‌گويندکه اين ازدواج صحيح نيست و ابن حزم‌گويد: اين نکاح فسخ مي‌شود، چون پيامبرص گفت‌: «وكل شرط ليس في كتاب الله عزوجل فهو باطل» «‌هر شرطي‌که درکتاب خدا نباشد باطل است‌»‌. شرط عدم پرداخت مهريه درکتاب خدا نيست پس باطل است بلکه ابطال آن درکتاب خدا است‌: +(((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((...(((_ [النساء: 4]. «‌مهريه زنان را که فرض است بدانان بپردازيد»‌. بنابراين نکاح بدون مهريه و بشرط نداشتن مهريه منعقد نمي‌گردد و ‌صحيح نيست‌. حنفيه‌گويند: چون مهريه نه رکن ازدواج است ونه شرط آن‌، پس نکاح بدون مهريه صحيح است‌.
 واجب شدن مهرالمثل پس از همبستري يا پس از مرگ پيش از همبستري 

هرگاه زوج با زوجه همبسترشود، يا پيش ازهمبستري فوت‌کند دراين حالت زن مهرالمثل و ارث را از او مي‌برد و مستحق آنها است‌. چون ابوداود از عبدالله بن مسعود روايت‌کرده است‌که‌گفت‌: در اينگونه مسائل راي خود را مي‌گويم اگر صواب و درست بود از طرف خدا است و اگر اشتباه باشد از من است‌. بنظرمن در اين حالت زن مستحق‌گرفتن مهرالمثل است بدون کم و زياد وبايد عده نگه دارد و ارث هم مي‌برد. معقل بن يساربرخاست وگفت‌: من‌گواهي دهم‌که تو دراين مساله حکمي‌کردي که مانند حکم پيامبرص درباره «‌بر‌وع» دختر «‌واشق» است‌، مذهب ابوحنيفه و احمد و داود و اصح قول شافعي نيزچنين است‌.
مهرالمثل 

مهرالمثل يعني مهريه‌اي ‌که زن استحقاق دريافت آن را پيدا مي‌کند و مانند مهريه زني است ‌که بهنگام عقد از نظر سن و زيبائي و مال و عقل و دين و دوشيزگي و عدم آن و شهر و سرزمين و داشتن فرزند و نداشتن فرزند و امثال آن درست مثل او است چون عادتاً ارزش مهريه و مقدارآن با توجه بدين صفات تعيين مي‌گردد و اين صفات در مقدار مهريه موثرند. آنچه که در مهرالمثل از نظر خويشاوندانش معتبر است آنست‌که مانند خواهرش و عمه‌اش و دختران عمويش باشد. احمد گفته است در مهرالمثل خويشاوندان «عصبه» و «‌ذوي‌الارحام» معتبرند، اگر از خويشاوندانش زني نباشد که متصف بصفات او باشد براي تعيين مهرالمثل زن بيگانه‌اي از خانواده همانند خانواده پدرش در نظرگرفته مي‌شود.
ازدواج‌کردن دختر صغيره با مهريه ‌کمتر از مهرالمثل 

امام شافعي و داود و ابن حزم و ياران ابوحنيفه - محمد و ابويوسف -‌گويند: 
جايز نيست‌ که پدر دختر صغيره خود را، با مهريه ‌‌کمتر از مهرالمثل نکاح‌ کند و حکم پدر در اين باره لازم الاجراء نيست و بايستي مهريه او بميزان مهرالمثل رسانده شود، چون مهريه حق او است و پدر حق حکم‌کردن در مال او را ندارد. ابوحنيفه‌گويد: هرگاه پدر دختر خردسال خود را با مهريه ‌‌کمتر از مهرالمثل نکاح کرد، اين نکاح جايز است و براي غير پدر و جد جايزنيست‌.
 نصف کردن مهريه 

اگرکسي براي زنش مهريه‌اي مقرر و معين‌کرد و پيش از همبستري او را طلاق داد، بر وي واجب است‌که نيمه مهريه را بپردازد. چون خداوند مي‌فرمايد: +((((( ((((((((((((((( ((( (((((( ((( ((((((((((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((((( ((( (((((((((( (((( ((( ((((((((( (((( (((((((((( ((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ( ((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ( (((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ( (((( (((( ((((( ((((((((((( ((((((( (((((_ [البقرة: 237]. «‌واگر زنان را پيش ازآنکه با آنان تماس بگيريد وآميزش جنسي‌کنيد، طلاق دهيد در حالي‌که مهريه‌اي براي آنان تعيين‌کرده‌ايد، لازم است نصف آنچه را که تعيين ‌کرده‌ايد، به آنها بدهيد، مگراينکه آنها حق خود را ببخشند ويا اگرصغيرو سفيه هستند، ولي آنها يعني آنکس‌که عقد ازدواج بدست اوست آن را ببخشد واگر شماگذشت‌کنيد و تمام مهريه را به آنها بدهيد به پرهيزگاري نزديک‌تر است و گذشت و نيکوکاري را در ميان خود فراموش نکنيدکه خداوند به آن‌چه انجام مي‌دهيد بينا است‌»‌. 
 متعه يعني نيکوئي و کمک مالي نسبت به زن طلاق داده شده واجب‌ است 

هرگاه مردي زنش را پيش از آميزش و وصلت جنسي طلاق داد و مهريه‌اي رابراي او تعيين نکرده بود، بر وي واجب است‌که بفراخور دارائيش به وي “‌متعه‌” پرداخت کند تا چيزي را که از اينراه از دست داده است‌، جبران نمايد. و اين پرداخت “‌متعه‌” عبارت است از تسريح جميل و تسريح به احسان -‌به نيکوئي از او جدا شدن و او را رها ساختن- ‌که در قرآن آمده است‌: +...((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((...(((((_ [البقرة: 229]. «‌يا آنان را به نيکوئي نگاه داريد، يا به نيکوئي و احسان‌، آنان را آزادکنيد». باجماع علما زني‌که با وي آميزش نشده و مهريه‌اي برايش تعيين ننموده‌اند، جز «متعه» هيچ حقي ديگر ندارد و ميزان پرداخت «متعه» نيز بسته به ميزان ثروت و دارائي مرد در نوسان است و اختلاف دارد و حد و مرز مشخصي ندارد. خداوند مي‌فرمايد: +(( ((((((( (((((((((( ((( (((((((((( (((((((((((( ((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((( ( (((((((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((((( ( ((((( ((((( ((((((((((((((( (((((_ [البقرة: 236]. «اگر زنان را پيش ازآميزش جنسي و تعيين مهريه‌، به عللي‌، طلاق داديد،‌گناهي بر شما نيست و در اين موقع آنها را با هديه‌اي مناسب بهره‌مند سازيد، آنکس‌که توانائي دارد به اندازه توانائيش و آنکس که تنگ دست است به اندازه خودش‌، هديه‌اي شايسته و مناسب حال دهنده وگيرنده باشد و اين بر نيکوکاران الزامي است‌». 
مهريه‌اي ‌که ساقط مي‌شود 

در حالي‌که زن پيش ازآميزش جنسي از شوهر جدا شود و جدائي از جانب زن بوده و زن عامل جدائي باشد، همه مهريه ساقط شده وچيزي ازآن برشوهر واجب نيست مانند اينکه زن مرتد شود يا بعلت فقر و تنگ دستي شوهر يا عيبي دراو ،عقد نکاح را فسخ‌کند يا شوهربعلت عيبي درزن‌، نکاح را فسخ‌کند يا فسخ نکاح بعلت خيار بالغ شدن باشد، در اين حالت علاوه بر اينکه مهريه واجب نيست‌، پرداخت "‌متعه‌"، و هديه‌مناسب نيز واجب ‌نمي‌گردد؛ چون زن عوض و بدل مهريه را پيش ازتسليم تلف نموده است پس عوض آن هم ساقط مي‌گردد، همانگونه‌که بايع جنس فروخته شده راپيش از تسليم به خريدار تلف ‌نمايد، بهاي آن را نمي‌گيرد. هرگاه زن شوهر خودرا پيش ازآميزش و همبستري از پرداخت مهريه معاف‌کند و او را تبرئه نمايد، يا آن را به وي ببخشد، باز هم مهريه ساقط مي‌گردد، چون حق خالص او است واو خود ازآن‌گذشت‌کرده است‌.
اضافه و افزايش مهر پس از عقد نکاح 

ابوحنيفه‌گويد: مبلغ افزايشي و اضافي بر مهريه‌، پس از عقد، چنانچه آميزش و همبستري صورت‌ گرفته يا شوهر بميرد واجب و ثابت مي‌گردد. اما اگر زن را پيش از همبستري طلاق دهد تنها نيمه مهريه بر شوهر واجب مي‌شود. 
مالک‌گويد: آنچه‌که بر مهريه اضافه شده است‌، اگر همبستري صور‌ت‌گرفته باشد همه‌اش واجب و ثابت مي‌شود و اگر پيش از همبستري او را طلا‌ق دهد، نصف مبلغ اضافي ونصف مهريه تعيين شده را مي‌گيرد. اگر شوهر پيش از‌ آميزش و همبستري بميرد و هنوز زن مبلغ اضافي را نگرفته باشد، مبلغ اضافي ساقط مي‌شود وبموجب عقد تنها مبلغ مهريه تعيين شده واجب مي‌گردد.
امام شافعي‌گويد: مبلغ‌ اضافه برمهريه هبه و بخشش است از جانب مرد، اگر زن آن را دريافت نمود، جايزاست و اگرآن را دريافت نکرد، باطل مي‌شود. امام احمد گفته‌:‌که آن مبلغ‌ حکم اصل مهريه را دارد.
مهريه پنهاني و مهرين آشکار
هرگاه طرفين عقد ازدواج‌، پنهاني بر مهريه‌اي توافق‌ کردند ولي در ظاهر و بصورت آشکار در ضمن عقد از مهريه‌اي بيشتر نام بردند، سپس در ميانشان اختلاف پيش آمد و بقاضي مراجعه‌ کردند، قاضي بکداميک حکم‌ کند؟.
ابو يوسف (‌حنفي‌)‌ گويد: چون مهريه پنهاني مورد توافق هر دو طرف بوده و بيانگر اراده حقيقي و مقصود دو طرف عقد مي‌باشد، بايد قاضي بدان حکم ‌کند. 
برخي ‌گفته‌اند: چون حکم بمقتضاي ظاهر است و مهريه ي مذکور درضمن عقد معلوم است و مهريه پنهاني را خداوند مي‌داند، لذا بايد قاضي به مهريه ي مذکور در ضمن عقدکه معلوم است و مهريه پنهاني را خداوند مي‌داند، لذا بايد قاضي به مهريه‌اي مذکور در ضمن عقد حکم‌کند،‌که مذهب ابوحنيفه و محمد و ظاهر قول امام احمد بنا بروايت اثرم است و قول شعبي و ابن ابي ليلي و ابوعبيد نيز چنين است . 

گرفتن‌ مهريه 

اگر زوجه صغيره باشد پدرش مي‌تواند مهريه‌اش را بگيرد، چون او سرپرست مال وي مي‌باشد پس همانگونه‌که بهاي‌کالاي فروخته شده وي را مي‌گيرد مي‌تواند مهريه‌اش نيز بگيرد.
اگر زوجه صغيره‌، پدر و جد نداشته باشد ولي و سرپرست مالي او مي‌تواند مهريه‌اش را بگيرد و بصندوق مخصوص دادگستري بسپارد که ويژه اين‌گونه مسايل است‌. و بدون اجازه دادگاه درآن تصرفي نمي‌شود. اما مهريه زن بالغ و رشيدي‌که دوشيزه نباشد ولي نمي‌تواند آن را بگيرد، مگر با اجازه او، چون او حق تصرف در مال خويش را دارد. پدر اگر با حضور وي مهريه را بگيرد و او سکوت اختيارکند اين سکوت بمنزله اجازه دادن او بحساب مي‌آيد و ديگر زوج تعهدي نسبت بدان ندارد و ذمه‌اش تبرئه مي‌گردد، چون همانگونه که اجازه مي‌دهد براي‌گرفتن بهاي کالاي فروخته شده‌اش‌، مي‌تواند اجازه‌گرفتن مهريه‌اش را، نيز بدهد. دوشيزه بالغه عاقله رشيده (
) نيز حکم غير دوشيزه را دارد و پدر بدون اجازه او حق ندارد مهريه‌اش را بگيرد. برخي‌گفته‌اند پدر حق دارد بدون اجازه وي مهريه‌اش را بگيرد چون عادت و عرف چنين است و چون دوشيزه حکم صغيره را دارد. 
جهيزيه

جهيزيه عبارت است ازلوازم منزل كه زن و خانواده وي‌، آن را تهيه مي‌بينند و آن را با خويش به خانه شوهر مي‌برد. عرف و عادت برآن جاري است‌،‌كه زن جهيزيه و اثاث منزل با خويش به خانه شوهر ببرد و اين‌كار موجب شادي و دلگرمي زن بهنگام زفاف مي‌باشد. نسائي از علي بن ابيطالب روايت كرده است كه گفت‌: پيامبرص بعنوان جهيزيه قطيفه‌اي و مشكي و بالشي‌كه باگياه خوشبوي «‌اذخر» پر شده بود بفاطمه داد.
جهيزيه تنها عرف و عادت مردم است‌، والا شوهرمسوول تهيه منزل مسكوني بصورت شرعي ومسوول لوازم خانگي واثاث منزل‌، مي‌باشد، نه همسر، وهمسر در اين باره‌كوچكترين مسئوليتي ندارد و مهريه در اين باره هيچ نقشي ندارد، حتي اگر براي تهيه اثاث منزل مهريه را بالا بگيرند، باز هم زن مسوول نيست‌: چون در حقيقت مهريه هر اندازه باشد، دربرابر حق برخورداري جنسي‌، زن استحقاق‌گرفتن آن را پيدا مي‌كند، نه براي تجهيز خانه زناشوئي‌، مهريه حق خالص‌زن است‌، پدرو شوهر و هيچكس درآن حقي ندارد.
مالكيه ‌گويند: مهريه حق خالص زن نيست‌، لذا براي او جايزنيست ازآن بر خويشتن نفقه‌كند يا ازآن قرض و وام خود را باز پردازد، اگرچه در صورتيكه مهريه فراوان باشد و او بدان نيازمند باشد، مي تواند ازآن هزينه‌كند و مقدار اندكي ازآن‌، را در راه نيكي و بنيكوئي تصرف نمايد و بدهي اندكي راكه دارد، ازآن بازپرداخت‌كند. گويند بدين جهت نبايد ازآن هزينه‌كند، زيرا بروي لازم است‌كه در برابر مهريه‌اي نقدي‌كه پيش از زفاف مي‌گيرد يا در برابر مهريه‌اي غيرنقدي‌كه پيش از زفاف وعده‌اش فرا رسيده باشد و آن را مي‌گيرد، بنحو احسن و برابرعرف و عادت امثال خويش‌، خود را براي شوهرآماده و مجهز مي‌سازد. اگرگرفتن مهريه تا بعد از زفاف بتاخيرافتاد، برزن لازم نيست‌كه ازآن لوازم منزل را تهيه ببيند، مگراينكه در ضمن عقد آن را شرط‌كرده باشند. و يا عرف وعادت چنان باشد.
قانونگذاران قوانين احوال شخصيه - در مصر - در اين باره از مذهب امام مالك الهام‌گرفته‌اند در ماده شماره ٦٦ آن آمده است‌: بر زن لازم است‌كه بفراخور حال خود و متناسب با مهريه‌اي‌كه پيش اززفاف مي‌گيرد، خويشتن را مجهز نمايد مگر اينكه برغيرآن توافق شده باشد. اگر چيزي ازمهريه پيش از زفاف پرداخت نشده بود، زن براي جهيزيه الزامي ندارد مگر اينكه توافقي صورت‌گرفته يا عرف بدان حكم كند(
).
 جهيزيه را اگر زن از مال خويش خريداوي‌كرده باشد يا پدرش برايش خريده باشد، مال خالص او و ملك شخصي او است‌، شوهر يا غير او درآن حقي ندارند، پس‌او مي‌تواند به شوهرش و مهمانان او حق استفاده ازآن را بدهد يا مانع آن‌گردد، اگر امتناع ورزد،‌كسي حق مجبوركردن آن را ندارد.
امام مالك گويد: شوهر حق دارد از جهيزيه زنش برابر عرف و عادت استفاده كند.
 نفقه 
در اينجا مقصود از نفقه تهيه و آماده‌كردن مايحتاج و لوازم زندگي همسر مي‌باشد، از قبيل‌: خوراك‌، پوشاك‌، مسكن‌، خدمات لازمه و درمان و امثال آنها حتي اگر ثروتمند هم باشد. نفقه همسر بموجب قرآن و سنت نبوي و اجماع‌، واجب است‌.
1- ‌خداوند مي‌فرمايد: +...((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( ( (( (((((((( (((((( (((( (((((((((...(((((_ [البقرة: 233]. «و برآن‌كسي‌كه فرزند براي اومتولد شده يعني پدر، لازم خوراك و پوشاك مادر را بطور شايسته و فراخور حال خود (‌در مدت شير دادن بپردازد، حتي اگرطلاق‌گرفته باشد) هيچكس موظف و مكلف به پرداخت مقدار بيش از توانائي خود نيست...»‌.
بديهي است كه در اين آيه مراد از «‌مولودله» پدر بچه است و مقصود از «رزق» «‌طعام» و خوراك‌كافي است و «‌كسوه» بمعني لباس و «‌بالمعروف‌« يعني آنچه كه شرعاً معمول است‌، بدون افراط و تفويط‌.
2- +((((((((((((( (((( (((((( (((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((((((( (((((((((( ( ((((( (((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((...(((_ [الطلاق: 6]. «زناني راكه طلاق مي‌دهيد، آنان را در جائي سكني دهيدكه خود سكونت‌كرده و در اختيار خودتان مي‌باشد و توانائي آن را داريد، به عمد ازبابت مسكن بدانان زيان مرسانيد وآنان را دچارفشار و تنگي نكنيد تا خود را رها سازند، و اگرآن زنان طلاق داده شده‌، آبستن حامله بودند، بايد هزينه مناسب زندگي آنان را تامين‌كنيد تا اينكه زايمان مي‌كنند‌. و فارغ مي شوند»‌.
3- +((((((((( ((( (((((( (((( ((((((((( ( ((((( (((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((( ( (( ((((((((( (((( ((((((( (((( (((( (((((((((...(((_ [الطلاق: 7]. «‌كسي‌كه ثروتمند است بايد بمقتضاي ثروت و امكانات خود هزينه زن طلاق داده شده را، تامين‌كند وكسي‌كه تنگ دست و فقير است‌، بايد بر حسب توان مالي و امكانات خود، هزينه زندگي او را تامين و خدا هر‌كس را باندازه‌اي مكلف و موظف مي‌كند كه توان آن را دارد و خداوند در اختيارش قرارداده است‌...»‌. و اما از نظر سنت نبوي‌:
1- مسلم روايت كرده است كه پيامبرص در حجه الوداع فرمود: «فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بكلمة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن، وكسونهن بالمعروف...» «اي مومنان درباره زنان خود، تقواي خدا را، پيشه كنيد و مواظب حال آنها باشيد، زيرا بموجب‌كلام خداوند و از راه آن برآنان دست يافته‌ايد و بفرمان و سخن خداوند معاشرت و آميزش با آنان را حلال‌كرده‌ايد پس امانت خدايند دردست شما. و حق شما برآنان است بكسي‌كه او را دوست نداريد اجازه ورود به خانه را ندهند -‌و بشما خيانت ناموسي نكنند -‌اگرنافرماني‌كردند و از فرمان شما خارج شدند براي اينكه آنان را تنبيه‌كنيد، آنان را بزنيد نه بگونه‌اي‌كه زبان بينند. و برشما واجب است‌كه خوراك و پوشاك شايسته وفراخور-‌ حال آنان را و بر حسب امكانات خود تهيه‌كني»‌.
2- بخاري و مسلم از عايشه روايت‌ كرده‌اند كه هند دختر عتبه‌ گفت‌: اي رسول خداي ابوسفيان مرد خسيس و تنگ چشم است و به من و بچه‌ام چيزي‌، نمي‌دهد مگر چيزي‌كه بدو‌ن اطلاع او مي‌گيرم‌. پيامبرص گفت‌: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» «‌‌چيزي‌كه‌ كفايت تو و بچه‌ات را مي‌كند برابر عرف و عادت و آنگونه‌كه شايسته است از مال وي بردار‌يد و هزينه‌كنيد».
3- ‌از معاويه قشيري روايت شده‌كه‌گفت‌: به پيامبرص گفتم‌: اي رسول خدا حق زن ما برما چيست‌؟ پيامبرص فرمود: «تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت» «‌حق زن برشما آنست‌كه هرگاه خود خوراك خوردي بوي نيزخوراك دهي و هرگاه لباس براي خود تهيه‌كردي براي وي نيزلباس مناسب تهيه‌كني وهيچگاه برچهره وي نزني و وي را ناسزا نگوئي و او را ترك نكني مگردرمنزل يعني اگرپيش آمدكه اورا ترك‌كني و اورا ناسزاگوئي تنها در منزل چنين‌ كاري ‌كن و نبايد ديگران ازآن كار بااطلاع باشند»‌.
و اما اجماع
ابن قدامه گفته است ‌كه اهل علم اتفاق دارند براينكه نفقه زنان بر شوهران بالغ‌، واجب مي‌باشد مگر اينكه نافرماني ‌كند. چون در واقع شوهر زن را از هرگونه تصرف وكسب منع مي‌كند، پس بايد هزينه مناسب زندگي وي را تامين ‌كند.
سبب وجوب نفقه 
شارع مقدس بدانجهت نفقه زن را بر مرد واجب‌كرده است‌،‌كه بمقتضاي عقد صحيح ازدواج‌، زن به شوهر خود اختصاص پيدا مي‌كند و حقوق تمتع و لذت جوئي و بهره‌وري جنسي شوهر، به وي تعلق مي‌گيرد وكاملا دراختيار او است و بر او واجب مي‌شود كه از فرمان شوهرش اطاعت كند و در منزل او اقامت گزيند و كارهاي خانه را روبراه‌كند و فرزندانش را تربيت و پرورش ونگاهداري نمايد پس در مقابل اين‌كارها، بر شوهر واجب است تا زماني كه پيوند زناشوئي‌، ميانشان برقرار است‌،‌كفاف زندگي و نيازمندي‌هاي شايسته او را تامين‌كند. مگر اينكه نافرماني‌كند ياكاري انجام دهدكه مانع نفقه شود، دراين صورت بدين اصل‌كلي عمل مي‌شود: «كل من احتبس لحق غيره ومنفعته، فنفقته على من احتبس لاجله» «‌هركس به خاطرحق كسي بازداشته شود و بنفع او، او را بازدارند، پس نفقه و هزينه او برآنكس است‌كه بخاطر وي او را بازداشته‌اند»‌.
 شرايط استحقاق نفقه 
براي اينكه نفقه زن بر شوهر واجب شود، شروط زير لازم است‌: 
1- ‌بايد عقد ازدواج بصورت صحيح و معتبر از نظر شرع‌، صورت‌گرفت باشد. 
 2- ‌بايد زن خود را به شوهرش تسليم‌كند.
3- ‌بايد زن مانع برخورداري جنسي شوهر نشود.
4- ‌بايد به هر جاكه شوهرش مي‌خواهد برود مگر اينكه زن تشخيص، دهدكه شوهر در مسافرت قصد زيان بوي را دارد و يا در مسافرت و انتقال بر نفس يا مال خويش ايمني نداشته باشد. 
5- ‌بايد زن و شوهر هردو توانائي برخورداري جنسي و زناشوئي را داشته باشند. 
چنانچه يكي از شرايط فوق موجود نباشد، نفقه واجب نمي‌شود. چون اگر عقد ازدواج صحيح نباشد، بر زوجين واجب است‌كه بمنظور جلوگيري از فساد فورا از هم جدا شوند، و همچنين اگرزن خود را به شوهر تسليم نكند، يا مانع برخورداري عمل جنسي و زناشوئي شود و يا حاضر نباشد با شوهرش بجائي بر‌ودكه او مي‌خواهد، در اين‌گونه موارد نفقه واجب نمي‌شود.
چون دراين احوال زن خود را وقف انجام حقوق شوهر نكرده است‌، همانگونه كه اگرفروشنده‌،‌كالاي فروخته شده را به خريدار ندهد يا بطوركامل آن ر‌ا دراختيار خريدار، قرار ندهد، پرداخت بهاي آن واجب نمي‌شود.
و براي اينكه حضرت پيامبرص با عايشه ازدواج‌كرد و بعد از دو سال‌، با وي زفاف و نزديكي‌كرد و تنها وقتي نفقه وي را داد،‌كه با وي زفاف‌كرد، و نفقه‌گذشته او را نداد. 
اگرزن‌، خود را دراختيار شوهرقرارداد. وليكن زن آنقدركوچك وكم سن و سال بود،‌كه عرفاً نمي‌شد با وي آميزش‌كرد. بنا براي مالكيه و صحيح مذهب شافعي نفقه وي‌، واجب نمي‌شود، چون امكان برخورداري كامل جنسي از او بوجود نيامده است پس استحقاق دريافت عوض آن‌كه نفقه است‌، را ندارد. وگفته‌اند اگر زن خود را در اختيار شوهر قرار داد و زن بزرگ بود و شوهركوچك بود، صحيح آنست‌كه نفقه واجب مي‌شود، چون امكان برخورداري جنسي از جانب زن‌كامل است و اين شوهر است كه نمي‌تواند از آن برخوردارگردد، پس نفقه واجب مي‌شود، همانگونه‌كه اگر زن خود را تسليم‌كند و شوهر بزرگ باشد، ولي از زن بگريزد، باز هم نفقه او واجب مي‌شود.
فتواي حنفيه اينست‌كه اگرشوهر، زن كم سن وسال وكوچك خود را، بمنظور اُ‌نس واُلفت در خانه‌اش‌، نگه داشت‌، نفقه او واجب مي‌گردد، چون شوهر، خودش بدين عدم استيفاي‌كامل حقوق خود راضي شده است و اگر او را در خانه‌اش نگه ندارد، نفقه‌اش واجب نمي‌شود(
).
اگر زن‌، خود را به شوهر تسليم‌كرد و حال آنكه بگونه‌اي بيمار بود،‌كه مانع آميزش با شوهربود، نفقه او واجب مي‌باشد، چون حسن معاشرت زناشوئي ورفتارنيكو و شايسته با زن‌،‌كه خداوند بدان امركرده است‌، حكم نمي‌كند كه موجب تضييع حق واجب اوگردد،‌كه نفقه است‌.
زني‌كه مجراي عمل جنسي او مسدود باشد، يا لاغر اندام باشد يا داراي عيبي باشدكه مانع آميزش جنسي‌گردد وبا وجود آن شوهر نتواند با وي آميزش‌كند، اين زن هم حكم زن بيمار را دارد،‌كه ازآن سخن رانديم‌، يعني نفقه‌اش واجب است‌. و همچنين اگرخود را تسليم ‌كرد ولي شوهر «عنين‌» يا (‌مقطوع الذكر” يا «‌اخته» بود، يا بگونه‌اي بيمار بودكه نمي‌توانست با زنان آميزش‌كند، يا بخاطر بدهكاري يا ارتكاب جرمي‌، زنداني شده بود، در همه اين احوال نفقه زن واجب مي‌شود، چون از جانب زن امكان برخورداري جنسي وجود دارد و مانع و عذر از جانب شوهر است و زن قصوري نكرده است بلكه شوهر خود حق را ضابع‌كرده است‌.
اگر زن بدون اجازه شوهر و بدون عذر شرعي‌، از خانه زناشوئي خود به خانه ديگري نقل مكان‌كند، يا بدون اجازه شوهر به مسافرت برود يا بدون اجازه او براي حج احرام بندد، در اين احوال نيز نفقه بر او واجب نيست‌. اما اگربا اجازه اوبه سفر رفت يا براي حج احرام بست يا شوهرنيز همراه او بود، نفقه ساقط نمي‌گردد، چون در اينصورت زن از فرمان ودسترسي شوهر خارج نشده است‌. اگرزن با شوهرش در خانه‌اي اقامت داشت و از او نخواسته بود،‌كه از اين خانه نقل مكان كند، و مانع آميزش و عمل جنسي شوهر شد، نفقه‌اش ساقط مي‌گردد. اما اگراز او خواسته بود كه نقل مكان‌كند و شوهر امتناع ورزيد و زن هم مانع‌ عمل جنسي و آميزش،‌گرديد، نفقه‌اش ساقط نمي‌شود.
اگر زن بجهت جرمي‌كه مرتكب شده است يا بجهت بدهكاري و يا بظلم‌، زنداني شده بود، نفقه‌اش واجب نيست مگر اينكه شوهر خود از او طلبكار باشد و او را زنداني كند، چون شوهر خود مانع برخورداري خويش شده است‌، بايد نفقه‌اش را بدهد. اگركسي زن را غصب‌كند ومانع وصلت بين زن و شوهرشود، در مدت غصب زن‌، نفقه‌اش واجب نيست‌. اگر زن حرفه و پيشه‌اي داشته باشد و شوهر مانع بيرون رفتن او شود و زن بيرون رفت و بحرفه‌اش پرداخت‌، نفقه‌اش واجب نيست‌. 
اگر زن بجهت روزه سنت‌، يا اعتكاف سنت‌، خود را بشوهر تسليم نكرد، نفقه‌اش‌، واجب نيست‌. در همه اين احوال‌كه‌گذشت‌، چون زن بدون عذر شرعي‌، حق برخورداري شوهر را ضابع‌كرده است‌، استحقاق دريافت نفقه را ندارد. ولي اگر زن عذر شرعي داشت‌، نفقه ساقط نمي‌شود مانند اينكه چون شوهر برابر شرع‌،منزل مناسب ندارد و يا از شوهر بر نفس و مال خويش ايمن نيست‌، از فرمان و اطاعت او خارج‌گردد، در اينصورت چون شر‌عا عذر دارد، نفقه‌اش واجب است‌. 
 زن مسلمان مي‌شود بدون اينكه شوهرش مسلمان شود 
اگر زن و شوهر هردوكافر بودند و بعد از همبستري‌، زن‌، مسلمان شد و شوهر مسلمان نشد طبيعي است‌كه شوهرحق تمتع جنسي ازاوندارد، ولي نفقه او ساقط نمي‌شود و شوهرموظف بپرداخت آن است‌، چون اين شوهر است‌كه خود مانع آميزش‌گرديده و قادر است‌كه مانع آميزش را از ميان بردارد و اسلام بياورد، پس نفقه زن ساقط نمي‌شود، همانگونه‌كه مسلمان اگراز پيش زنش غيبت‌كند، نفقه زن ساقط نمي‌گردد.
مرتد شدن ‌شوهر مانع نفقه‌ نمي‌گردد 
اگر بعد از همبستري‌، شوهر مرتد شد و ازدين اسلام برگشت‌، نفقه زن ساقط نمي‌گردد، چون اين شوهر است‌كه بسبب مرتد شدنش‌، حق برخورداري از همسرش را از دست داده است و او مي‌تواند اين مانع را از ميان بردارد و به اسلام برگردد. اما اگر زن از دين برگردد، نفقه‌اش ساقط مي‌شود چون او با ارتكاب اين معصيت‌، حق برخورداري شوهرش را ضايع‌كرده است و از فرمان شوهر خارج شده و حكم ناشزه و نافرمان دارد.
 مذهب ظاهريه درباره سبب استحقاق نفقه 
راي علماي ظاهريه درباره سبب وجوب نفقه‌، اينست‌كه تنها زناشوئي موجب وجوب نفقه است و هرگاه زناشوئي تحقق پذيرفت‌، نفقه واجب مي‌گردد. آنان بدون توجه به شروطي‌كه‌گذشت‌، نفقه زن صغيره و ناشزه و نافرمان را واجب مي‌دانند. ابن حزم‌گويد: از وقتي‌كه مرد با زن عقد نكاح بست‌، بايد نفقه او را بپردازد، خواه او را به همبستري خوانده باشد يا نخوانده باشد، حتي اگر منكوحه درگهواره باشد، هم نفقه‌اش واجب است‌، نافرماني‌كند يا نكند، ثروتمند باشد يا فقر، پدر داشته باشد يا نداشته باشد. دوشيزه باشد يا نباشد، آزاده باشد ياكنيز، شوهر بايد بفراخور حال خود، نفقه او را بدهد(
).
ابن حزم‌گويد: ابوسليمان و يارانش و سفيان ثوري‌گفته‌اند: نفقه صغيره از همان زمان عقد نكاح واجب است‌. درباره زني‌كه بحالت خشم از خانه شوهر، خارج شده است از «حكم پسر عتيبه» استفتا شدكه آيا نفقه‌اش واجب است‌؟‌گفت‌: آري‌. اوگفت‌: منع‌كردن زن ناشزه و زني‌كه از فرمان شوهر خارج شده است از نفقه‌، منع نفقه از او از هيچيك از ياران پيامبرص نقل نشده است‌. بلكه اين عمل ازنخعي و شعبي و حماد بن ابي سليمان و حسن بصري و زهري‌... نقل شده و روايت گرديده است‌، و ما براي آنان‌، حجت و دليلي را سراغ نداريم‌. جز اينكه‌گفته‌اند: نفقه در برابر جماع و عمل آميزش است‌، پس هرجا آميزش نباشد نفقه نيز نيست‌. پايان سخن ابن حزم با تصرف اندك‌.
ميزان و اندازه نفقه 
هرگاه زن وشوهربا هم زندگي‌كنند وشوهرنفقه وهزينه زندگي را تامين نمايد و لوازم مايحتاج زندگي زن را از قبيل خوراك و پوشاك و امثال آن بعهده‌گيرد، ديگر زن حق ندارد چيزي را بعنوان نفقه مطالبه‌كند، چون در اينصورت شوهر وظايف خود را انجام داده است‌. اگر شوهر بخيل و تنگ چشم باشد و مايحتاج وكفايت زندگي او را تامين نكند، يا او را بدون نفقه و بناحق رهاكند، زن حق دارد، نفقه خويش را ازقبيل خوراك و پوشاك ومسكن مناسب و غيرآن را، ازحقوقات شرعي مطالبه نمايد و قاضي مي‌تواند بدان حكم كند و هرگاه صحت دعواي زن‌، ثابت شود قاضي بايد شوهررا به پرداخت و تامين نفقه او ملزم نمايد. همانگونه ‌كه اگر زن بالغ و رشيد باشد، مي‌تواند برابر عرف بقدركفايت نفقه خويش ازمال شوهر بردارد و براي خويش هزينه‌كند، اگرچه شوهرازآن بي‌اطلاع هم باشد. چون شوهروظيفه واجب خود را انجام نداده است وزن مستحق حقوق خويش مي‌باشد واگربتواند شايسته است بدست خود حق خود را بگيرد. بدليل اينكه احمد و بخاري و مسلم و ابوداود و نسائي از عايشه روايت‌كرده‌اند كه هند زن ابوسفيان‌گفت‌: اي رسول خداي ابوسفيان مرد تنگ چشم و بخيل و خسيس است وكفايت زندگي من و بچه‌ام را به من نمي‌دهد، مگر چيزي‌كه من بدون اطلاع او بردارم و براي خويش هزينه‌كنم‌. پيامبرص فرمود:
«خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» «‌بدون اسراف و برابر عرف و عادت‌كفايت زندگي خود و بچه‌ات را برداريد». ازاين حديث برمي‌آيدكه نفقه عبارت است از كفايت زندگي زن برابرعرف وعادت وفراخور شان اوكه اين مقدار برحسب زمانها و مكانها و احوال و اشخاص مختلف‌، متفاوت و درنوسان مي‌باشد. مولف “‌روضه النديه‌”‌گويد:‌كفايت زندگي نسبت به طعام و خوراك‌، تمام چيزهايي راكه زن بدان نياز دارد در‌بر مي‌گيرد. پس ميوه و تنقلات و لوازم معمولي روزهاي جشن و چيزهايي‌كه بر حسب استمرار، بصورت مالوف و مانوس درآمده است بگونه‌اي‌كه اگرنباشد زيان يا رنجش و تكدرخاطر، حاصل شود ودارو وامثال آن را همه و همه را شامل مي‌شود. و آيه‌: +...((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((((...(((((_ [البقرة: 233]. «‌بر پدر بچه واجب است‌كه خوراك و پوشاك شايسته و فراخور حال مادران را تا‌مين‌كنند»‌. چون اين آيه نص است‌، درتعيين نوعي ازنفقات و بموجب آن روزي و خوراك زن واجب مي‌شود و خوراك‌، تمام چيزهائي راكه بدان اشاره‌كرديم‌، شامل مي‌شود. سپس به راي بعضي از فقهاء اشاره‌كرده است‌كه‌گفته‌اند: پرداخت بهاي داروها و مزد پزشك واجب نيست‌، چون آنها براي حفظ تن مي‌باشند، همانگونه‌كه بر مستاجرواجب نيست مزد اصلاح و تعميرخانه درشرف ويراني را بپردازد، ولي او ترجيح داده است‌،‌كه هزينه معالجه و مداوا نيز داخل در نفقه است و واجب مي‌باشد، و از قول صاحب «‌الغيث» گويد: دواء و دارو، براي حفظ روح است و شباهت به نفقه دارد. وآن‌گفته او حق است‌، چون پيامبرص ‌گفت‌: و «‌ما يكفيك» و درآيه «رزقهن» بطور مطلق آمده است و هردو لفظ در حديث و آيه عام مي‌باشند و اختصاص آن به بعضي ازمستحقين‌، مانع ديگران بدان نيست‌. پس از مجموع آنچه كه ذكركرديم‌، ثابت شدكه شوهر و ياكسي‌كه بايد نفقه را بدهد، بر وي واجب است‌كه‌، برابر عرف و عادت و فر‌اخور شان خود، نفقه را بدهد و مراد آن نيست كسي‌كه نفقه به وي داده مي‌شود، خودكفايت خويش را بردارد، تاگمان اسراف در بعض احوال پيش آيد، بلكه مراد آنست‌كه بايد، نفقه‌كافي و بدون اسراف تامين گردد و تسليم وي شود و مقدارآن را اهل خبره ياكارآزمودگان‌، تعيين مي‌كنند، و معني «بالمعروف» درآيه همين است يعني نه افراط و نه تفويط‌.
البته اگر مرد از تسليم نفقه لازم خودداري‌كرد، مي‌توانيم اجازه دهيم‌،‌كسي‌كه نفقه‌اش لازم است‌، اگر اهل رشد و تمييز باشد،‌كفايت خويش را بردارد، مگر اينكه اسراف پيشه باشد، در اينصورت به وي اين اجازه داده نمي‌شود، چون خداوند مي‌فرمايد: +...((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((((...(((((_ [البقرة: 233]. «‌اموال خود را بدست سفيهان خود مدهيد»‌. سپس‌گويد: ليكن اگر نفقه دهنده از پرداخت نفقه امتناع‌كند و نففه شونده اهل رشد و تمييزنباشد، بايدگرفتن نفقه را به ولي او يا مرد عادلي واگذايم‌. پايان سخن صاحب روضه النديه‌. 
از جمله چيزهائي‌كه براي زن واجب و داخل در نفقه است‌، وسايل مورد نياز نظافت و بهداشت زن است‌، از قبيل شانه و صابون و روغن مخصوص شامپو و غير ذلك‌، برابر عرف و عادت‌. 
شافعيه‌گويند تهيه مواد خوشبو براي زن اگر براي رفع بوي بد باشد، داخل در لوازم بهداشت است و لازم است و اگربراي لذت و برخورداري باشد، لازم نيست‌، چون حق شوهراست و نمي‌توان او را براي استيفاي حق خويش مجبور ساخت‌. 
راي حنفيه درباره مقدار نفقه 
علماي حنفي‌گويند: شريعت نفقه را معين و مشخص نكرده است‌، بر شوهرواجب است‌كه‌كفايت زندگي را ازقبيل خوراك و نان خورش وگوشت وسبزي و ميوه و روغن و روشنائي و ديگرچيزهائي‌كه برابر عرف متعارف‌، لازم است‌، تامين نمايد و اين چيزها هم بر حسب زمانها و مكانها و احوال‌... مختلف است‌. و تهيه لباس تابستاني وزمستاني نيزواجب است‌. و براي تهيه اين وسايل حال ثروت و غنا و فقرو تنگ دستي شوهر، مورد توجه است نه حال زن‌، چون خداوند مي‌فرمايد: +((((((((( ((( (((((( (((( ((((((((( ( ((((( (((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((( ( (( ((((((((( (((( ((((((( (((( (((( ((((((((( ( (((((((((( (((( (((((( (((((( ((((((( (((_ [الطلاق: 7]. «كسي‌كه ثروتمند است‌، بايد بمقتضاي ثروت و امكانات خود، نفقه زن طلاق داده شده را تا‌مين‌كند وكسي‌كه تنگ دست و فقير است‌، بايد بر حسب توان مالي و امكانات خويش نفقه او را تا‌مين‌كند، و خداوند هركس را باندازه‌اي موظف و مكلف مي‌كند،‌كه توان آن را دارد و خداوند در اختيارش قرار داده است و خداوند بعد از تنگ دستي حال وي رابه فراخي تبديل مي‌گرداند».
و باز مي‌فرمايد: +((((((((((((( (((( (((((( (((((((( (((( ((((((((((...(((_ [الطلاق: 6]. «زناني راكه طلاق مي‌دهيد، آنان را در جائي سكني دهيدكه خود سكونت‌كرده و در اختيار خودتان مي‌باشد و توانائي آن را داريد».
نظر مذهب شافعيه درباره مقدار نفقه 
شافعيه مقدار نفقه را به اندازه‌كفايت زندگي‌، بيان نكرده‌اند، بلكه‌گفته‌اند: مقدار نفقه ازنظرشرع معين شده است‌، اگرچه آنان هم مانند حنفيه حال تنگي و فراخي شوهر را در نظرگرفته‌اند وگويند: شوهر ثروتمندكسي است‌كه مي‌تواند از مال و كسب خود، نفقه را تامين‌كند و او بايد براي هر روز دو «‌مد»(
) نفقه بدهد وكسي‌كه نمي‌تواند نفقه خود را ازمال وكسب خود تامين‌كند، بايد براي نفقه هرروز يك «مد» بدهد وكسيكه متوسط الحال است روزانه يك «‌مد» و نيم نفقه بدهد. و براي نظر خود بدين آيه‌: +((((((((( ((( (((((( (((( ((((((((( ( ((((( (((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((( ...(((_ [الطلاق: 7]. استدلال‌كرده‌اند كه بين ثروتمند و فقير فرق گذاشته و بر هر يك‌، بفراخور توان ماليش نفقه را واجب كرده و ميزان و مقدار آن را، بيان ننموده است پس واجب مي‌باشدكه از روي اجتهاد مقدار آن را بر حسب امكانات اشخاص معين نمود. و نزديكترين چيزي‌كه نفقه بقياس بدان تعيين مي‌شود، مقدار طعام دركفاره است‌كه بر حسب شرع و براي جلوگيري ازگرسنگي‌، يك وعده غذا واجب‌گرديده است و بيشترين چيزي‌كه دركفاره‌، براي اعطاء به «‌مسكين» واجب مي‌شود دو «‌مد» است در فديه ارتكاب محرمات در حج ‌كمتر چيزي‌كه دركفاره جماع در رمضان، واجب مي‌شود، يك «مد»‌، است‌. پس اگرمتوسط الحال بين اين دو تا باشد، يك «‌مد» ونيم مي‌شود. چون نه ثروتمند است تا دو «‌مد» بدهد ونه فقيراست‌كه يك «‌مد» بدهد بنابراين حد وسط بين آنها يك «‌مد» ونيم مي‌شود. وگفته‌اند: اگر حدكفايت زنان را در نظر بگيريم‌، بدون تعيين مقدار،‌كار به نزاع وكشمكش هميشگي مي‌كشد‌، پس تعيين اين مقدارشايسته و مناسب است‌. و اين اضافه برطعام ضروري است ازقبيل نان خورش وگوشت و ميوه و امثال آن‌.
وگفته‌اند: پوشاك زن نيز بر حسب حال مرد و توانائي و عدم توانائي او واجب مي‌باشد، پس اگر شوهر ثروتمند باشد، بايد لباس فاخر و مناسب حال خود، برابر عرف و عادت محل برايش تهيه‌كند و اگر شوهر فقير باشد، بايد لباس ضخيم پنبه‌اي وكتاني و امثال آن را برايش تهيه‌كند و اگر شوهر متوسط الحال باشد لباس متوسط بين اين دوتا را تهيه مي‌كند. و برشوهراست‌كه بفراخورحال خود با توجه بدانچه‌كه‌گذشت منزل مجهز به اثاث را نيز در اختيار همسرش قرار دهد. وگفته‌اند: اگر شوهر تنگ دست باشد حداقل‌كفايت همسرش را از خوراك و نان خورش و لباس تابستاني و زمستاني تهيه ميكند و اگر متوسط الحال باشد برابر عرف و عادت وخوراك و پوشاك مناسبتري برايش تهيه مي‌كند. بدين جهت درخوراك و پوشاك عرف و عادت درنظرگرفته مي‌شود، چون دفع ضرر و زيان از همسرواجب است‌، بنابراين برابر عرف حد وسط ‌تعيين مي‏‎گردد .
 آنچه ‌كه امروز در دادگاههاي خانواده بدان عمل مي‌شود(
)
بموجب ماده16 قانون شماره ٢٥ سال ١٩٢٩ امروز در دادگاههاي (‌مصر) برابرمذهب شافعيه وبعضي ازحنفيه وضع مالي شوهربراي تعيين نفقه زن درنظرگرفته و بدان عمل مي‌شود.كه نص آن چنين است‌: «‌تعيين مقدارنفقه زن برحسب حال و وضع مالي شوهرتعيين مي‌گردد و وضع وحال زن مورد توجه نيست‌». واين رفتار دادگاه عادلانه و موافق با معني دوآيه‌اي است‌كه‌گذشت تعيين مقدار نفقه بصورت جنسي يا نقدي مي‌توان نفقه را بصورت اجناس معيني از قبيل نان و نان خورش و پوشاك مشخص ومعين نمود ومي‌توان بهاي نقدي جهت خويد مايحتاج ولوازم زندگي را نيز تعيين‌كرد. با توجه به امكانات شوهر مي‌توان نفقه را بصورت‌ ساليانه يا ماهيانه يا هفتگي يا روزانه تعيين نمود، امروز در دادگاههاي (‌مصر) قيمت خوراك همسر ماهيانه و قيمت پوشاك شش ماهه تعيين مي‌گردد باعتباراينكه درسال بدو دست لباس تابستاني و زمستاني نياز دارد. برخي از قضات ماهيانه مبلغي را براي خوراك و پوشاك و منزل برابر وضع مالي شوهر تعيين مي‌كنند.
 وقتي كه‌ ‌نرخ ‌كالاها و يا وضع ‌مالي ‌شوهر تغيير كند
هرگاه بعدا نرخ‌كالا هاي زندگي‌يا وضع مالي شوهرتغييركرد، بدينمعني‌كه نرخ كالاها افزايش ياكاهش يافت ووضع مالي شوهر بهتريا بدترباشد، بايستي همه اين احوال و اوضاع در نظرگرفته شود. پس اگر نرخ‌كالاها افزايش يافت يا وضع مالي شوهر بهتر شد، زن حق دارد افزايش نفقه خويش را مطالبه‌كند و اگر نرخ كالاها كاهش يافت يا وضع مالي شوهربدترشد شوهرمي‌تواندكاهش نفقه را مطالبه‌كند. 
 اشتباه در تعيين ميزان نفقه
هرگاه بعد از تعيين ميزان نفقه معلوم شدكه برابر حال و وضع مالي شوهر اين مقدار براي زندگي زن‌ كفايت نمي‌كند، زن مي‌تواند تجديدنظر در تعيين مقدار نفقه را مطالبه‌كند و بر قاضي لازم است‌كه با ملاحظه حال شوهر خوراك و پوشاك‌كافي براي زن را تعيين‌كند. 
بدهي نفقه بدهي صحيح و ثابت در ذمه شوهر است 
گفتيم هرگاه شروطي‌كه‌گذشت موجود باشد نفقه زن برشوهرواجب است پس هرگاه اين نفقه با وجود شرايط و اسباب واجب‌گرديد و شوهراز پرداخت آن امتناع نمود، نفقه بصورت بدهي ثابت درذمه شوهردرمي‌آيد، مادام‌كه آن را نپردازد يا او را تبرئه نكنند ذمه اوتبرئه نخواهد شد وساقط نمي‌گردد. واين قول علماي شافعيه است و از زمان صدور قانون شماره ٢٥ سال ١٩٢٠ (‌در دادگاههاي مصري‌) بدان عمل مي‌شودكه در ضمن آن آمده است‌:
ماده 1-‌ زني‌كه خود را تسليم نمود ولو حكما باشد نفقه‌اش بدهي ثابت درذمه شوهر اعتبار مي‌گردد و از زمان امتناع شوهرو وجوب آن‌، بدهي بحساب مي‌آيد و نيازي به حكم قاضي يا توافق طرفين نيست و تا زماني‌كه پرداخت نشود با شوهررا تبرئه نكنند، اين بدهي ساقط نمي‌شود.
ماده 2- زني‌كه طلاق داده مي‌شود و استحقاق نفقه را دارد از زمان طلاق‌، نفقه وي دين و بدهي بر ذمه شوهر اعتبار مي‌گردد، همانگونه‌كه در ماده قبلي‌گذشت همراه اين قانون بخشنامه ضميمه آن از طرف وزارت دادگستري (‌مصر) صادر شده كه برقرار زير است: 
1- ‌نفقه همسريا همسرطلاق داده شده‌، اززمان امتناع شوهر و وجوب آن دين و بدهي ثابت درذمه شوهرمحسوب مي‌گردد، بدون حكم قاضي يا رضايت طرفين‌. 
2- بدهي نفقه جزو ديون صحيحه است و تا زماني‌كه پرداخت نشود يا او را تبرئه نكنند ساقط نمي‌گردد. ازاين دو حكم لازم مي‌آيدكه‌:
1-‌ زن يا زن مطلقه مي‌تواند نفقه قبل ا‌ززمان شكايت و مطالبه خويش را تقاضا كند، اگرچه اين مدت‌،‌بيش از يك ماه باشد،‌مشروط بر اينكه ادعاكند كه در اين مدت طولاني ياكوتاه‌، نفقه او واجب بوده و شوهر وظيفه خويش را انجام نداده است و مادام‌كه برابر ماده ١٧٨ اين لائحه مدعاي او ثابت شد، شوهر به پرداخت آن ملزم مي‌گردد.
2- ‌بدهي نفقه بامرگ يكي از زوجين و با طلاق‌، اگرچه خلعي هم باشد، ساقط نمي‏گردد پس زن مطلقه مي‌تواند بطوركلي نفقه عقب افتاده خويش را مطالبه‌كند تا زماني‌كه زناشوئي برقرار است مگر اينكه نفقه عوض و بدل طلاق يا خلع قرار داده شده باشد.
3- ‌نشوز و نافرماني زن نفقه عقب ا‌فتاده پيش از نافرماني او را ساقط نمي‌كند، بلكه اين‌ نافرماني وجوب نفقه زن‌ يا زن در عده در حال نافرماني را، ساقط مي‌كند. پس از صدور اين قانون (‌در مصر) برخي از زنان از آن سواستفاده كرده و نفقه خويش را مطالبه نمي‌كردند، تا اينكه در اثرگذشت زمان بصورت مبلغ‌كمرشكني درمي‌آمد ‌آنوقت تمام نفقه عقب افتاده را مطالبه مي‌كردندكه شوهرنمي‌توانست از زير بار آن بيرون آيد واز پرداخت آن عاجز مي‌گشت يا در تنگنا واقع مي‌شد. قانون براي رفع اين مشكل چاره انديشيد و جلو اين زيان و ضرر،شوهران را گرفت‌، لذا در بند ٦ ماده ٩٩ قانون شماره ٧٨ سال ١٩٣١ لائحه دادگاههاي شرع آمده است‌كه‌: «‌دعوي مطالبه نفقه عقب افتاده‌گذشته‌كه از تار‌يخ طرح شكايت در دادگاه‌، بيش از سه سال ميلادي باشد، مورد قبول دادگاه نيست‌»، و در تبصره توضيحي اين قانون در اين بند آمده است‌كه‌: “‌ادعاي نفقه مدت زمان‌گذشته براي بيش از سه سال از تاريخ دعوي پذيرفته نمي‌شود. چون احتمال دارد از اين حق سواستفاده شود و براي سالهاي فراوان نفقه عقب افتاده مطالبه گردد و شخص مدعا عليه نتواند ازعهده آن برآيد، عادلانه تشخيص داده شدكه صاحب حق نفقه بايد در ادعاي حق خويش تاخير نكند، چنانچه بيش از سه سال تاخيركرد، مطالبه او از نظر دادگاه پذيرفته نمي‌شود و در اين‌كار براي صاحب حق نفقه زياني نيست چون مي‌تواند قبل ازگذشت سه سال حق خويش را مطالبه‌كند(
)‌. وتا بامروز بدين قانون عمل مي‌شود. 
تبرئه از بدهي نفقه و عوض پذيري آن 
هرگاه نفقه‌اي‌كه زن استحقاق دريافت آن را پيدا مي‌كند، از زماني‌كه شوهر بدون عذر شرعي از پرداخت آن امتناع مي‌ورزد بصورت دين صحيح و ثابت در ذمه شوهر درمي‌آيد، پس زن مي‌تواند شوهررا از پرداخت همه آن يا از پرداخت بعضي از آن معاف نمايد و او را تبرئه‌كند وليكن نمي‌تواند او را از پرداخت نفقه آينده معاف و تبرئه‌كند، چون هنوز بصورت بدهي ثابت درنيامده است و تبر‌ئه براي بدهي ثابت است‌. ليكن اگر نفقه بصورت ماهانه يا سالانه و امثال آن معين شده بود، زن مي‌تواند نسبت بيك ماه آينده يا يك سال آينده شوهر را تبرئه و معاف‌كند. چنانچه نفقه بصورت بدهي صحيح و ثابت اعتبارگردد، جز با پرداخت يا تبرئه از عهده و ذمه شوهر ساقط نمي‌شود، پس چنانچه شوهر نيز بدهي و ديني در ذمه همسرش داشته باشد و يكي ازآنها خواست‌كه اين بدهي‌ها را معاوضه‌كنند و بجاي همديگري بگذارند و يكي خواست در برابر طلبش از بدهيش معاف‌گردد،چون هردو بدهي دويك مرتبه هستند، اين عمل صحيح است و به وي جواب مثبت داده مي‌شود. علماي حنابله را در اين باره راي خاصي است‌كه مي‌گويند فرق است بين اينكه زن ثروتمند باشد يا فقيرباشد، اگر زن ثروتمند باشد شوهر مي‌تواند طلب خود را از او را بجاي نفقه منظور نمايد. چون بدهكار مي‌تواند بدهي خويش را از اموال خود بازپرداخت‌كند و نفقه او مال او است اما اگر زن تنگ دست و فقير باشد شوهر نمي‌تواند طلب خود را از او بجاي نفقه منظور نمايد، چون پرداخت دين و بدهي وقتي واجب است‌كه بدهكار چيزي اضافه بر قوت و معيشت خود، داشته باشد ودراين صورت طلب شوهر اضافه بر معيشت او نيست و خداوند دستور داده است‌كه به بدهكار تنك دست‌، مهلت داده شود تا وقتي‌كه برايش‌ گشايش و فراخي پيش مي‌آيد كه مي‌فرمايد: +((((( ((((( ((( (((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((...(((((_ [البقرة: 280]. «‌هرگاه بدهكار در سختي و تنگي معيشت و فقر باشد، به وي مهلت داده مي‌شود تا زماني‌كه‌ گشايش و فراخي براي او پيش مي‌آيد»‌. پس واجب است‌كه شوهربراي پرداخت طلب و دين خود به همسرش مهلت بدهد و نفقه او را پرداخت كند. 
 پيش‌ پر‌داخت نفقه و عارض شدن‌ چيزي ‌كه زن را از استحقاق ‌نفقه ‌مي‌اندازد 
هرگاه شوهر پيش ازموعد، براي مدت مستقلي مانند يك‌ماه يا يك سال نفقه زن را قبلا پرداخت‌، سپس در اثناي اين مدت‌، رفتاري يا حالتي پديد آمد، كه بموجب آن‌، زن استحقاق دريافت نفقه را ندارد، بدينگونه‌كه يكي از زوجين بميرد يا زن طريقه نافرماني شوهررا پيش‌گرفت - ‌ناشزه شد - ‌شوهر حق دارد، نفقه اين مدتي‌كه زن استحقاق نفقه را ندارد، از وي مسترد نمايد، چون نفقه را بدينجهت دريافت نموده بودكه خود را وقف استيفاي حق شوهركند، وقتي‌كه بسبب مرگ يانشوز و نافرماني اين مطلب منتفي‌گشت بر وي واجب مي‌گرددكه نفقه اين مدت باقيمانده راكه قبلا پرداخت شده است‌، به شوهر برگرداند و مذهب امام شافعي و محمد بن الحسن نيز چنين است‌. (‌ولي امام ابوحنيفه و ابويوسف مي‌گويند شوهر حق ندارد نفقه پيش پرداختي را مسترد دارد چون اين‌كار او بمنزله صله رحم و پيوند بين زوجين است و پيوند بين زوجين قابل رجوع نيست‌).
 نفقه زني ‌كه در عده است‌: 
زني‌كه درعده طلاق رجعي يا در عده حاملگي باشد، استحقاق دريافت نفقه را دارد چون خداوند درباره زني‌كه در عده طلاق رجعي است ميفرمايد:
+((((((((((((( (((( (((((( (((((((( (((( ((((((((((...(((_ [الطلاق: 6]. «زناني راكه بصورت طلاق رجعي طلاق داده‌ايد، در جائي سكونت دهيد كه خود آنجا هستيد و درخور توانائي و امكان مالي شما است‌». و درباره زنان حامله مي‌گويد: +...((((( (((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((...(((_ [الطلاق: 6]. «و اگر زنان طلاق داده شده آبستن باشند تا زماني‌كه وضع حمل‌كنند نفقه و هزينه زندگي آنان را بدهيد»‌.
اين آيه اخير دلالت دارد بر اينكه نفقه زن حامله واجب است‌، خواه مطلقه رجعي يا مطلقه بائنه و قطعي يا در عده وفات شوهرباشد.
اما زني‌كه بصورت بائنه و قطعي طلاق داده شده و شوهرحق رجوع به وي را ندارد و حامله هم نيست‌، علما دربار‌ه وجوب نفقه او اختلاف دارند:
1- ‌امام مالك و شافعي مي‌گويند: منزل و محل سكونت بوي دادن واجب است ولي نفقه‌اي ندارد. چون خداوند مي‌فرمايد: +((((((((((((( (((( (((((( (((((((( (((( ((((((((((...(((_ [الطلاق: 6].
2- ‌عمر بن خطاب و عمر بن عبد‌العزيز و ثوري و حنفي‌ها مي‌گويند: او حق محل سكونت و نفقه را دارد. آنان به مفهوم عام آيه فوق استدلال‌كرده و مي گويند بموجب آن دادن محل سكونت واجب است‌، و هر وقت محل سكونت شرعاً واجب باشد، نفقه نيز به تبعيت آن واجب مي‌گردد، چون در طلاق رجع، و در وقتي‌كه زن حامله باشد و بمجرد برقراوي پيوند زناشوئي به تبعيت محل سكونت‌،نفقه نيزواجب مي‌شود پس درطلاق بائنه‌، نيز چنين است‌.
عمربن خطاب وعايشه منكرحديثي شدندكه فاطمه دخترقيس آن را نقل‌كرده است‌. عمرگفت‌: و براي سخن زني كه احتمال حفظ و نسيان دارد، كتاب خدا و سنت پيامبرخود را رها نمي‌كنيم‌. وقتي‌كه فاطمه سخن عمررا شنيد وگفت‌: بين من و شماكتاب خدا باشدكه مي‌گويد: +...(((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ( ((((((((((( (((( (((((((( ( (( ((((((((((((( (((( ((((((((((( (((( (((((((((( (((( ((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( (((((((( ((((((( (((( ( ((((( (((((((( ((((((( (((( (((((( (((((( ((((((((( ( (( ((((((( (((((( (((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((( (((_ [الطلاق: 1]. «هر وقت خواستيد زنان را طلاق بدهيد، وقتي بدين‌كار اقدام‌كنيد،‌كه زنان پاك‌ باشند و در حال پاكي با آنان نزديكي نكرده باشيد و پس از طلاق‌، عده آنان‌كه سه طهركامل است كامل‌كنيد و درباره آنان تقواي خدا پيشه‌كنيد، و آنان را از منزلشان بيرون مكنيد وآنان نيز نبايد بدون رضايت طرفين از منازل خود بيرون روند، مگر اينكه گناه آشكاري وعمل زشتي را مرتكب شوند. اينها است حدود ومقررات خداوند و هركس ازحدود و مقررات خداوند تجاوز و سرپيچي‌كند براستي به خويشتن ستم كرده است‌. شما چه مي‌دانيد، شايد در اين فاصله‌كه زن مطلقه را درمنزل خويش نگه مي‌داريد پشيمان شويد و با اوآشتي‌كنيد وبه وي رجوع نمائيد»‌. پس اين آيه مربوط به طلاق رجعي است نه سه طلاقه‌، چون بعد ازسه طلاقه‌، چيزي پيش نمي‌آيد و رابطه بكلي قطع مي‌شود.
3- بقول امام احمد و داود و ابوثور و اسحاق و به نقل از علي ابن ابيطالب و ابن عباس و جابر‌وحسن بصري و عطاء وشعبي و ابن ابي ليلي و اوزاعي و مذهب اماميه پس ازسه طلاق بائنه زن استحقاق نفقه و مسكن را ندارد.
و اينان بحديثي استدلال‌كرده‌اندكه بخاري و مسلم از فاطمه دختر قيس روايت كرده‌اند كه‌ گفت‌: «‌در زمان پيامبرص شوهرم مرا سه طلاقه‌گفت و نفقه و مسكن برايم قرار نداد». در بعضي از روايات چنين آمده است كه‌: پيامبرص گفت‌: «إنما السكنى والنفقة لمن لزوجها عليها الرجعة» «‌مسكن و نفقه براي زن مطلقه‌اي است‌كه شوهرش حق مراجعت به وي ‌را دارد و مي‌تواند پشيمان شود و اورا مجددا به زني قبول‌كند»‌. در روايت احمد و مسلم و ابوداود و نسائي آمده است‌كه پيامبرص به وي گفت‌: «لا نفقة لك، إلا أن تكوني حاملة» «‌تو استحقاق دريافت نفقه از شوهرت را نداري‌، مگر اينكه از او حامله باشي»‌.
نفقه زني ‌كه شوهرش غايب است 
در قانون شماره ٢٥ سال ١٩٢٠ (‌مصر) ماده -‌٥ -‌آمده است‌: 
اگر شوهر غايب باشد و مدت فراواني از غيبت وي نگذشته باشد(
) و مال آشكاري داشت‌، قاضي حكم مي‌كند،‌كه نفقه زن از آن مال تامين شود. و اگر بر حسب ظاهر و بصورت آشكار مالي نداشت‌، قاضي بطرق متداول عذر او را مي‌پذيرد ومهلتي برايش تعيين مي‌كند، اگردراين مدت‌كه تعيين شده است شوهرنفقه زن را نفرستاد بعد ازانقضاي مهلت قاضي اين زن را بجاي شوهرغايب طلاق مي‌دهد . 
اگر غيبت شوهر طولاني باشد و تماس با وي آسان نباشد، بعلت اينكه مجاب سكونت او مجهول است يا اينكه مفقود شده است و ثابت شد،‌كه مالي ندارد تا زنش ازآن نفقه خويش را تامين‌كند، قاضي زن را بجاي او طلاق مي‌دهد.
حقوق غيرمادي زن 
قبلاگفتيم‌كه زن بر شوهرش حقوق مادي دارد از قبيل مهريه و نفقه و حقوق غيرمادي نيز بر ذمه او دارد، ‌كه بشرح زير بيان مي‌شود: 
1- ‌حسن معاشرت و رفتار نيكو 
1- ‌نخستين چيزي‌كه بر شوهر واجب است‌كه درباره زنش آن را مراعات‌كند،احترام و بزرگداشت و حسن معاشرت و رفتار نيكو، با وي برابر عرف و عادت است‌. و تا آنجاكه ممكن است بايد ازاو دلجوئي‌كند و دل وي را بدست آورد و رفتار او را تحمل‌كند يا بر آن شكيبا باشد. خداوند مي‌فرمايد: +...(((((((((((((( ((((((((((((((( ( ((((( ((((((((((((((( (((((((( ((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( (((( ((((( ((((((( (((((((( ((((_ [النساء: 19]. «‌با زنان خود بنحوشايسته و برابرعرف و عادت معاشرت‌كنيد. اگردرآنان عيبي ديديد و از آن خوشتان نيامد، شكيبا باشيد شايد در آن چيزي‌كه شما از آن بدتان مي‌آيد، خداوند برايتان خير و منفعت فراوان در آن قرار بدهد»‌. از جمله مظاهر اخلاق كامل و رشد و نمو ايمان‌، آنست‌كه مرد با همسرش مهربان و ملايم باشد. پيامبر بزرگوار اسلام مي‌فرمايد: «أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم» «‌كاملترين مومن از حيث ايمان‌،‌كسي است كه اخلاق نيكوتر داشته باشد. بهترين شماكسانيندكه نسبت بزنانشان بهتر رفتار مي‌كنند»‌. مراعات احترام و بزرگداشت زن‌، نشانه شخصيت متكامل مرد است و اهانت‌كردن و خوار داشتن زن‌، نشانه پستي و دنائت است‌. پيامبرص مي‌فرمايد: «ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم» «تنهاكساني زنان را بزرگ مي‌دانند و محترم مي‌شمارندكه جوانمرد باشند و تنهاكساني به زنان اهانت مي‌كنند وآنان را خوار مي‌دارندكه پست و لئيم باشند»‌. بنرمي رفتاركردن و ملايمت و با وي شوخي و ملاعبت نمودن‌، نشانه مراعات احترام اوست‌. پيامبرص با عايشه آنقدر ملايمت و ملاطفت مي‌نمود،‌كه با او مسابقه مي‌گذاشت‌، در اين باره عايشه مي گويد: «‌سابقني رسول الله فسبقته‌، فلبثنا حتي‌اذا ارهقني اللحم‌سابقني فسبقني فقال هذه بتلك» «پيامبرص با من مسابقه مي‌گذاشت و من ازاوسبقت مي‌گرفتم تا اينكه بعدها در اثر چاقي او از من سبقت‌گرفت و فرمود: اين يكي به تلافي آن يكي‌»‌. بروايت احمد و ابوداود.
احمد و صاحبان سنن روايت‌كرده‌اند كه پيامبرص گفت‌: «كل شئ يلهو به ابن آدم، فهو باطل، إلا ثلاثا: رميه عن قوسه، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، فإنهن من الحق» «هرچيزي‌كه انسان را سرگرم و مشغول‌كند باطل است مگرسه چيز: تيراندازي‌، و تربيت اسب وتمرين سواركاري وشوخي وملاعبت مرد با همسرش‌كه اين سه چيز حقند و باطل نيستند اگرچه انسان را هم بخود مشغول و سرگرم مي‌كنند»‌.
از جمله اكرام و احترام زن آنست‌كه مرد او را همپايه خويش سازد و او را بسطح‌ خود برساند و از اذيت و آزار وي بپرهيزد و سخني نگويدكه او را رنجه سازد. ازمعاويه فرزند حبده روايت است‌كه‌گفت‌: از پيامبرص پرسيدم‌كه حق زن ما بر ما چيست‌؟ پيامبرص گفت‌: «أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت» «‌حق زن بر شما آنست‌كه هرگاه خود خوراك خوردي بوي نيزخوراك بدهي و هرگاه لباس پوشيدي به وي نيزلباس بپوشاني و برچهره وصورت اوسيلي نزني واورا زشت وقبيح نسازي واورا ترك نكني و با وي سخن بد نگوئي مگر در خانه‌ات»‌.
زن هميشه داراي‌كمال نيست و بر مرد است‌،‌كه او را همانگونه‌كه هست بپذيرد و با او بسازد پيامبرص مي‌گويد: «استوصوا بالنساء خيرا، المرأة خلقت من ضلع أعوج وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج» «زنان را به نيكي سفارش‌كنيد، براستي زن از دنده‌كج‌- پهلو آفريده شده است و كجترين قسمت دنده بالاترين آنست‌كه اگر بخواهي آن را راست‌كني شكسته مي‌شود و اگرآن را بحال خود بگذاري همچنان‌كج‌- مي‌ماند -‌بديهي است چيزي‌كه كج وسالم باشد بهتراست ازچيزي‌كه شكسته شود-‌». بروايت بخاري و مسلم از اين حديث برمي‌آيدكه در سرنوشت و طبيعت زن‌كج خلقي هست و تلاش براي اصلاح آن‌، دشوار و غيرممكن است و مانند دنده كج‌كماني است كه راستي را نمي‌پذيرد. و با توجه بدين صفت‌، بايد مصاحبت وي را پذيرفت و به بهترين وجه ممكن با وي رفتار و معاملت نيكو داشته باشي‌، مع‌الوصف نبايد از تربيت و راهنمائي او غافل شد وكج رفتاري او را دركارها بايد به وي گوشزد نمود، گاهي پيش مي آيدكه مرد ازمزايا و فضايل زن چشم مي‌پوشد، وآنها را ناديده مي‌گيرد و تنها بعضي از خصال و خوي ناپسند او را مي‌بيند و در نظر خويش متجسم مي‌نمايد. لذا اسلام توصيه مي‌كندكه مردان بايد بين خوبيها و بديهاي زن موازنه برقرار سازند، زيرا زنان همان‌گونه‌كه چيزهاي ناپسند دارند، چيزهاي پسنديده نيز دارند پيامبرص مي‌فرمايد: «لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا، رضي منها خلقا آخر» «نبايد مرد مومن زن مومن را مبغوض دارد، زيرا اگرازبعضي ازاخلاق او بدش مي‌آيد، از بعضي از اخلاق او خوشش مي‌آيد»‌.
2- صيانت و حفظ زن 
بر شوهر واجب است‌كه در حفظ و صيانت همسر خود بكوشد و از همه چيزهائي‌كه شرافت او را مخدوش مي‌نمايد وآبروي او را لكه‌دار مي‌سازد وكرامت وارج اورا مورد اهانت و خواري قرارمي‌دهد وشهرت وآوازه او را بدنام مي‌كند، او را حفظ و صيانت نمايد، اينست غيرتي‌كه خداوند ازآن خوشش مي‌آيد.
بخاري ازابوهريره روايت‌كرده‌كه پيامبرص گفت‌: «إن الله يغار، وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم عليه» «‌براستي خداوند غيرتي است و مومن نيز غيرتي است‌. غيرت خداوند وقتي است‌كه بنده اوكاري را انجام دهدكه براو حرام شده است - يعني خداوند ناخشنود مي‌گردد و آن را نمي‌پذيرد»‌.
از عبدالله بن مسعود روايت شده است‌كه پيامبرص گفت‌: «ما أحد أغير من الله، ومن غيرته حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وما أحد إليه المدح من الله، ومن أجل ذلك أثنى على نفسه، وما أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين» «هيچكس از خداي تعالي غيرتي‌تر نيست و بدينجهت است‌كه زشتيها و ناشايستيهاي پيدا و ناپيدا و آشكار و پنهان را حرام‌كرده است‌، و هيچكس باندازه خداوند ازمدح و ستايش خوشش نمي‌آيد، و بدينجهت است‌كه خويشتن را ستوده است‌. و هيچكس به اندازه خداوند از پوزش و عذر بدرگاه او خوشحال نمي‌گردد و لذا پيامبران را مبعوث‌گردانيده است‌كه مردم را برحمت وعفو وي بشارت دهند و مردم را از عذاب و بادافره نافرماني او بترسانند». 
روايت شده است‌كه سعد بن عباده‌گفت‌: ‌من اگر مردي را با زنم ببينم بدون گذشت او را با شمشير مي‌كشم پيامبرص گفت‌: «أتعجبون من غيرة سعد.لانا أغير منه، والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله، حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» «‌آيا از غيرت سعد در شگفت هستيد، بخداي سوگند من از او غيرتي‌ترم و خداوند از من غيرتي‌تر است و لذا خداوند كارهاي زشت و ناشايست را آشكارا و نهان‌، حرام كرده است».
از ابن عمر روايت شده كه پيامبرص گفت‌: «ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوث، ورجلة النساء» «سه كس به بهشت نمي‌روند: كسي‌كه از پدر و مادرش نافرماني ‌كند وكسي‌كه ديوث و بي‌ناموس باشد و زني‌كه خود را بمردان شبيه سازد و لباس مردان بپوشد».
نسائي و جزار و حاكم آن را روايت‌كرده‌اند و بقول حاكم اسناد آن صحيح است‌. و از عمار بن ياسر روايت شده‌كه پيامبرص گفت: «ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا: الديوث، والرجلة من النساء، ومدمن الخمر.قالوا: يارسول الله: أما مدمن الخمر فقد عرفناه.فما الديوث؟ قال: الذي لا يبالي من دخل على أهله قلنا: فما الرجلة من النساء؟ قال: التي تتشبه بالرجال» «سه‌كس هرگز به بهشت نمي‌روند: ديوث و «رجله النساء» و مدمن الخمر،‌ گفتند: اي رسول خدا ما مي‌دانيم كه مدمن الخمر يعني مي‌گسار و شراب خوار، ديوث به چه‌كسي‌گفته مي‌شود؟‌ گفت‌: ديوث كسي است‌كه برايش مهم نيست‌كه چه‌كسي پيش زن و بچه او مي‌رود، وگفتند: رجله النساء چيست‌؟‌ گفت‌: زني‌كه خود را بمردان شبيه سازد»‌. طبراني آن را روايت‌كرده و منذوي‌گفته است كه در ميان راهيان آن‌كسي مورد نقد واقع نشده است‌.
همانگونه‌كه برمرد واجب است‌كه نسبت به زنش غيرت داشته باشد، از او نيز خواسته مي‌شود كه در غيرت خود راه اعتدال پيش‌گيرد و بسيار سوء‌ظن نداشته باشد و راه مبالغه و اسراف پيش نگيرد،‌كه تمام حركات و سكنات زن خويش را دنبال‌كند و سوء‌ظن را از حد بگذراند ونبايد درپي عيب جوئي وي باشد، زيرا اين گونه اخلاق ورفتارپيوند ورابطه زناشوئي را بهم مي‌زند وموجب قطع صله رحم مي‌گرددكه خداوند به صله رحم امركرده است‌.
پيامبرص مي‌فرمايد: «إن من الغيرة ما يحبه الله، ومنها ما يبغضه الله، ومن الخيلاء ما يحبه الله، ومنها ما يبغضه الله، فأما الغيرة التي يحبها الله: فالغيرة في الريبة، والغيرة التي يبغضها الله: فالغيرة في غير ريبة ... والاختيال الذي يحبه الله اختيال الرجل بنفسه عند القتال، وعند الصدمة...، والاختيال الذي يبغضه الله الاختيال في الباطل...» «‌براستي غيرتي است‌كه خداوند آن را دوست دارد و غيرتي است‌كه خداوند آن را دوست ندارد و خودپسندي و تكبري است‌كه خداوند آن را دوست دارد و خودپسندي و تكبري است‌كه خداوند آن را دوست ندارد. غيرتي‌كه خداوند آن را دوست دارد آنست‌كه بر اثر شك وگمان پيش آيد و غيرتي‌كه خداوند ازآن خوشش نمي‌آيد آنست‌كه بدون شك وگمان باشد بلكه ناشي از سوظن و بدگماني باشد. و خودپسندي و تكبري‌كه خدا ازآن راضي است آنست‌كه بهنگام جنگ و برخورد با دشمن مرد از خود نشان مي‌دهد. وآنچه‌كه خداوند ازآن ناخشنود است آنست‌كه خودپسندي و تكبر بيهوده و باطل باشد»‌. بروايت ابوداود و نسائي و ابن حبان از جابر ابن عنبره‌. 
 حضرت علي ‌گفته است‌: «‌نسبت بزنت بيش از اندازه غيرتي مباش‌ كه از خويشتن نيز سوء‌ظن داشته باشي‌»‌. 
 3- ‌مباشرت و همبستري با همسر 
ابن حزم‌گفته است برمرد فرض وواجب است‌كه با همسرخود جماع نمايد و همبسترگردد، حداقل در هر بار طهركه از قاعدگي پاك مي‌گردد، يك بار با وي آميزش نمايد، اگر قدرت آن را داشته باشد، در غير اين صورت مرتكب عصيان و نافرماني خداوند شده است‌. چون خداوند مي‌فرمايد: +...((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((((((( ((((...(((((_ [البقرة: 222]. «چون زنانتان از قاعدگي پاك شدند، آنگونه كه خداوند بشما اجازه داده است با آنان نزديكي و آميزش ‌كنيد».
جمهور علماء نيز همچون ابن حزم‌گفته‌اند، اگر مرد عذري نداشته باشد، اين عمل در مدت طهر يك بار بر وي واجب است‌. اما شافعي‌گفته است اين‌كار بر وي واجب نيست‌، چون جماع و آميزش حق او است و مانند ديگرحقوق بر او واجب نيست‌كه استيفاي حق نمايد. امام احمدگفته است بر مرد واجب است‌كه در مدت چهار ماه حداقل يك بار با زنش آميزش نمايد، چون خداوند براي “‌مو‌لي =‌كسي‌كه ايلاء كرده است‌” اين مدت را مقدركرده است پس براي ديگران نيز چنين است‌. 
امام احمدگفته است اگرمردي به مسافرت رفت وزنش را با خود نبرد و بدون عذر و پوزش مراجعت نكرد، تنها شش ماه مي‌تواند مراجعت نكند، پس از آن بوي نوشته مي‌شودكه برگردد اگربرنگشت‌، حاكم بين زن و شوهرجدائي مي‌اندازد و زن را طلا‌ق مي‌دهد. دليل او روايتي است‌كه ابوحفص با اسناد خود از زيد بن اسلم روايت كرده كه گفت‌:
شبي عمر بن خطاب در مدينه به‌گشت و حراست پرداخت و ازكنار خانه‌اي گذشت‌كه زني در آن اين ابيات را مي‌خواند: 
	تطاول هذا الليل واسود جانبه وطال علي أن لا خليل ألاعبه
والله لولا خشية الله وحده لحرك من هذا السرير جوانبه
ولكن ربي والحياء يكفيني وأكرم بعلي أن توطأ مراكبه


چقدر اين شب دراز و تاريك است و مدتي است طولاني ‌كه دوستي ندارم تا با وي ملاعبت كنم بخداي سوگند اگر تنها ترس از خدا نبود، ‌كناره‌هاي اين تخت تكان مي‌خورد و ديگري بر آن مي‌خوابيد و ليكن خدا و شرم و حياء از او، مانع من مي‌شود و شوهر خود را بزرگ مي‌دارم و نمي‌گذارم‌ كسي پا جاي پاي او بگذارد و كسي بر مركوب او سوار شود]‌. عمر بن خطاب از حال وي پرسيد،‌ گفتند: اين زني است‌ كه شوهر او در راه خدا مي‌جنگد و مدتي است غايب است عمر نزد او فرستاد و گفت به خانه او بيايد تا احساس تنهائي نكند و شوهرش را نيز از جبهه جنگ برگرداند. سپس پيش دخترش حفصه ام‌المومنين رفت و از او پرسيد كه يك زن چقدر مي‌تواند دوري شوهرش را تحمل ‌كند؟ حفصه ‌گفت‌: سبحان الله‌ كسي چون تو از همچون من ‌كسي‌، چنين سوالي را مي‌كند؟ عمر گفت‌: اگر بخاطر حال مسلمانان نبود چنين سوالي را از تو نمي‌كردم‌. حفصه ‌گفت‌: تا پنج يا شش ماه زن مي‌تواند دوري شوهر را تحمل ‌كند. لذا عمر براي جنگجويان اسلامي شش ماه را تعيين نمود كه يك ماه را در راه باشند و چهارماه در ميدان جنگ بمانند و يك ماه را هم در راه مراجعت صرف ‌كنند كه جمعاً مدت دوري از خانواده‌شان شش ماه طول بكشد.
امام محمد غزالي از علماي شافعيه‌ گفته است شايسته است‌كه هر چهار روز يك بارمرد با همسرخود آميزش نمايد واين‌كاربعدالت نزديكتراست‌، چون تعداد زنان مجاز شرعي چهار تا است پس تا اين اندازه تاخيرروا است‌. البته اين مقدار بر حسب نياز زن به خويشتن داري ‌كم و زياد مي‌شود و بر مرد واجب است‌كه نياز جنسي زن را تامين‌كند اگرچه بعلت شرم و حياء و دشواري اثبات‌، دعوي مطالبه جماع و آميزش ثابت نمي‌گردد و وفاي بدان دشوار است‌.
محمد بن معن غفاري ‌گفت‌: زني نزد عمربن خطاب آمد و گفت‌: اي امير مومنان براستي شوهر من‌، در روز روزه است و بشب مشغول عبادت مي‌باشد و من دوست ندارم از او شكايت كنم در حاليكه مشغول اطاعت خداوند است‌. عمر به وي‌ گفت‌: آري شوهر، شوهر تو است‌. بازهم زن اين سخن را تكرار كرد و عمر همين جواب را به وي داد... كعب اسدي‌ گفت‌: اي امير مومنان اين زن شكايت و شكوه دارد، از اينكه شوهرش از بستر او دور است و با او همبستر نمي‌شود. عمر گفت‌: همانگونه‌كه مقصود وي را فهميده‌اي‌، در بين آنان داوري‌كن‌. كعب‌ گفت‌: شوهر اين زن را پيش من حاضر كنيد، و او را حاضركردند.كعب به وي‌ گفت‌: زنت از تو شكايت دارد. اوگفت‌: اين شكايت در باره خوراك و آشاميدني است‌؟ ‌گفت‌: نخير. 
 پس آن زن به سخن آمد و گفت‌:
	يا أيها القاضي الحكيم رشده ألهى خليلي عن فراشي مسجده
زهده في مضجعي تعبده فاقض القضا، كعب، ولا ترده
نهاره وليله ما يرقده فلست في أمر النساء أحمده


‌«اي قاضي كه از روي رشد و آگاهي داوري مي‌كني و داوريت خردمندانه است عبادت و نماز شب موجب ‌گرديده ‌كه شوهر از همبستريم غافل‌ گردد. عبادت او را بترك همخوابگي‌كشانده است‌: اي‌كعب داوري‌ كن و آن را بپذير. او شب و روز نمي‌خوابد و من‌كار او را درباره زنان نمي‌پسندم».
شوهر آن زن ‌گفت:
«زهدني في النساء وفي الحجل أني امرؤ أذهلني ما نزل في سورة النحل وفي السبع الطول وفي كتاب الله تخويف جلل».
«براستي چيزي‌كه در سوره نحل و در سوره‌هاي بلند هفتگانه و آنچه‌كه درباره خوف بزرگ و روزقيامت درقرآن آمده است مرا درباره زنان و زينت و آرايش آنهابي‌توجه و بي‌علاقه ساخته است‌».
كعب گفت:
 «إن لها عليك حقايا رجل نصيبها في أربع لمن عقل  فأعطها ذاك ودع عنك العلل». 
 «اي مرد او برتو حقي دارد. بهره او نسبت به چهار زن تعيين مي‌شود يعني اگر چهار زن داشتي ازچهار روز و شب يك شبانه روز نوبه او بود، پس حق اورا بجاي آر و بهانه‌جوئي مكن».
سپس ‌كعب ‌گفت‌: خداوند براي تو حلال ‌كرده است‌كه دو زن يا سه زن يا چهار زن داشته باشي‌، بنابراين ازهر چهار شبانه روز سه شبانه روزش مال شما است‌كه در آنها خداي خويش را عبادت‌كني و يك شبانه روزنوبت زنت مي‌باشدكه بحال وي برسي و حقوق زناشوئي او را بجاي آري‌...
عمر بن خطاب به‌ كعب ‌گفت‌: بخداي سوگند من نمي‌دانم از كداميك از اين دو كار شما تعجب‌كنم‌ و خرسندگردم‌؟ از اينكه مقصود آنها را فهميدي‌، يا از اين داوري‌كه در بين آنان ‌كردي؟ پس برو ومن ترا به منصب قضاوت دربصره‌ گماردم و آنجا در بين مردم داوري كن. 
در سنت صحيح نبوي آمده است‌كه همبستري وآميزش با همسر از جمله صدقاتي است ‌كه خداوندپاداش نيك آن را به مرد عطا مي‌كند. مسلم روايت‌كرده است‌كه پيامبرص ‌گفت‌: «ولك في جماع زوجتك أجر.قالوا يا رسول الله: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر! فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر» «‌... هركس با همسر خويش همبستري و آميزش كند، نزد خداوند مزد و پاداش دارد. گفتند:‌،‌اي رسول خدا آيا اگر ما به تمايلات شهواني‌ خويش‌ پاسخ دهيم‌، پاداش داريم‌؟‌... او فرمود: آيا اگر بجاي همسرتان با زنان بيگانه وحرام برشما، همبسترمي‌گشتيد بر شما گناهي مي‌بود؟... پس اگر با زنانتان ‌كه برشما حلال هستند، همبستر شويد، پاداش نيكو مزد نزد خداوند داريد، چون به امر او عمل‌كرده‌ايد».
مستحب است‌كه مرد با همسرخويش مداعبت وملاعبت وملاطفت‌كند و او را ببوسد و مراعات حال اورابنمايد تا او نيزنيازهاي جنسي خويش را برآورده‌كند. ابويعلي از انس‌بن مالك روايت‌كرده است‌كه پيامبرص گفت‌: «إذا جامع أحدكم أهله فليصدقها، فإذا قضى حاجته قبل أن تقضي حاجتها فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها...» «هرگاه يكي از شما با همسر خود آميزش‌كرد.و همبستر شدبا وي راست ومخلص باشد. وقتي‌كه پيش ازاو نيازش برآورده مي‌شود و بكام خويش مي‌رسد، شتاب نكند تا او نيز بكام خويش برسد و نيازش برآورده شود... »‌. قبلانيزگفتيم كه پيامبرص در پاسخ بيكي ازيارانش‌گفت‌: «هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك» «چرا دوشيزه‌اي را بزني نگرفتي‌كه توبا او ملاعبت‌كني واو نيز با تو ملاعبت‌كند».
حجاب و ستر عورت بهنگام جماع 
اسلام دستور داده است‌، كه انسان در همه احوال‌، ستر عورت كند مگر اينكه كشف عورت مورد نياز باشد. ‌بهز پسر حكيم از پدرش و از جدش روايت‌ كرده‌ كه گفت‌: گفتم‌: «اي رسول خدا،‌ كدام قسمت از عورت خود را ‌بهنگام جماع بپوشانيم و كدام قسمت را نپوشانيم‌؟... گفت‌: عورت خود را هميشه بپوشان و ستر عورت‌ كن مگر پيش زنت يا كنيزت‌.
گفتم‌: اي رسول خدا اگر مردم با هم باشند چطور؟‌... گفت‌: اگر برايت ممكن شد كه كسي ترا نبيند، نگذار كسي ترا ببيند. گفتم‌: اگر كسي تنها باشد چطور؟‌... گفت‌: خداوند كه هميشه و همه جا هست پس از او شرم و حيا كردن رواتر است»‌. ترمذي اين‌روايت را آورده‌ و آن را «حسن»‌ دانسته‌ است .
از اين حديث برمي‌آيد كه بهنگام جماع مي‌توان ‌كشف عورت نمود ولي با اين حال هم شايسته نيست‌ كه زن و شوهر پيش يك ديگر كاملا برهنه باشند.
عتبه بن عبد سليمي‌گويد: پيامبرص گفت‌: «إذا أتى أحدكم أهله فليستتر، ولا يتجردا تجرد العيرين» «‌هرگاه يكي از شما با همسر خويش همبسترشد، خود را بپوشاند. براي آنان شايسته نيست همچون خران خود راكاملا برهنه سازند»‌. ابن ماجه اين روايت را نقل‌كرده است‌.
از عبدالله پسر عمر روايت است‌كه پيامبرص گفت‌: «إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم، إلا عند الغائط، وحين يفضي الرجل إلى أهله، فاستحيوهم وأكرموهم» «از اينكه خود را برهنه سازيد بپرهيزيد، زيرا با شماكساني -‌فرشتگاني هستندكه ازشما دور نمي‌شوند مگربوقت قضاي حاجت وهنگام آميزش با همسرتان‌، پس ازآنان شرم و حياكنيد و آنان راگرامي داريد»‌. ترمذي اين روايت آورده و آن را «‌غريب» دانسته است. حضرت عايشه‌ گفت‌: «‌هرگز پيامبرص عورت مرا نديده ومن نيزهرگزعورت او را نديده‌ام‌»‌. 
بسم الله گفتن بوقت جماع 
سنت است‌ كه انسان جماع را با استعاذه و نام خدا شروع ‌كند. بخاري و مسلم و ديگران از عبدالله فرزند عباس روايت‌كرده‌اندكه پيامبرص گفت‌: «لو أن أحدكم إذا أتى أهله، قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقنا. فإن قدر بينهما في ذلك ولد، لن يضر ذلك الولد الشيطان أبدا» «‌چنانچه يكي از شما بوقت جماع بگويد: بنام خدا، خداوندا، شيطان را از ما و از فرزندي‌كه نصيب ما مي‌كني‌، دور گردان، اگر تقدير چنين باشد كه با اين جماع فرزندي نصيبشان ‌گردد، هرگز شيطان وي را آسيب نمي‌رساند».
بازگوكردن آ‌نچه‌كه بهنگام جماع بين زوجين مي‏‎گذرد حرام است 
بازگوكردن جماع ونقل آن براي ديگران مخالف با مردانگي و جوانمردي است و آنچنان سخن بيهوده و پوچي است‌،‌كه بدان نيازي نيست و فايده‌اي ندارد. و شايسته است‌كه انسان ازگفتن آن پرهيزكند مگر اينكه نيازي به‌گفتن آن باشد. در حديث صحيح آمده است‌: «من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه» «‌نشانه نيكو مسلمان بودن آنست ‌كه از سخن بيهوده و كار بيفايده بپرهيزد». خدا كساني را كه از سخنان پوچ و كار بيهوده پرهيز مي‌كنند مي‌ستايد: +((((((((((( (((( (((( ((((((((( ((((((((((( (((_ [المؤمنون: 3]. «‌و كساني ‌كه از سخنان ياوه و كار بيهوده روي ‌گردانند». اگر نيازي به بازگوكردن آن باشد اشكالي ندارد. گويند زني پيش پيامبرص شكايت‌كرد كه شوهرش از عمل جماع عاجز و ناتوان است‌. شوهرش درحضور پيامبرص گفت‌: «‌او را همچون تكه چرم‌، پاره مي‌كنم‌». اگر زن يا شوهر به تفصيل‌ كار آميزش خود را ذكر كند و راز بين خويش را و كردار وگفتار خويش را فاش‌كنند حرام است‌.
 ابوسعيد ازپيامبرص روايت‌كرده است‌كه‌گفت‌: «إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة: الرجل يفضي إلى المرأة، وتفضي إليه، ثم ينشر سرها» «‌بدترين مردم در روزقيامت ازحيث منزلت درنزد خداكسي است‌كه با زن خود آميزش نموده وزن نيزبا وي آميزش‌كرده است سپس او راز وي را فاش مي‌كند». امام احمد اين روايت را نقل‌كرده است‌.
ابوهويره ‌گويد: پيامبرص نمازگزارد و چون سلام داد، روي به مردم نمود و گفت‌: سر جاي خود بنشينيد. آيا در ميان شماكسي هست‌كه هرگاه با زن خود همبستر شود ودررا بروي خويش ببندد و پرده آويزان‌كند، سپس چون بيرون آيدگويد: با زن خود چنين و چنان‌كردم‌؟‌... همه ساكت شدند وكسي دم نزد. سپس روي بزنان نمود وگفت‌: و آيا در ميان شما نيز چنين كسي هست‌؟‌... دختر جوان «كعب» بريك زانونشست و سركشيد تا پيامبرص اورا ببيند وسخن اورا بشنود، و گفت‌: آري بخداي سوگند، هم مردان و هم زنان از آن‌، سخن مي‌گويند. پيامبرص گفت‌: آيا مي‌دانيد كساني كه چنين ‌كنند به چه كساني مي‌مانند؟‌... براستي چنين زنان و مرداني‌، به شيطان نر و ماده‌اي مي‌مانند كه در سر راه همگاني نشسته و با هم همبستر مي‌شوند و مردم آنان را نظاره مي كنند. 
احمد و ابوداود اين روايت را نقل‌كرده‌اند. 
عمل لواط با همسر 
فطرت پاك وطبع سليم از عمل لواط با همسرنفرت دارد و آن را نمي‌پذيرد و شريعت اسلام نيز آن را حرام نموده است‌. خداوند مي‌فرمايد: +(((((((((((( (((((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((...(((((_ [البقرة: 223]. «زنان شما مركز بذرافشاني شما هستند و مزرعه سودمند شما مي‌باشند، شما هر زمان و هر جاكه بخواهيد مي‌توانيد با آنها آميزش‌ كنيد و بكشتزار خويش برويد و بذرافشاني كنيد»‌. بديهي است كه «‌حرث» محل كاشتن و كشتن است و مراد در آيه محل تولد بچه است ‌كه ‌كشته در اينجا، فرزند است پس امر بكشتن و كاشتن‌، جماع از راه مشروع است نه لواط‌، بنابر اين‌، لواط حرام است‌. 
ثعلب ‌گفته است‌: ارحام زنان ما زمين‌ كشتزار ما مي‌باشد كه بر ما است آن را بكاريم و بر خداوند است‌كه آن را سبزكند و بروياند و لذا مي‌فرمايد: +...((((((((((( (((( (((((( (((((((((( ((((...(((((_ [البقرة: 222]. «و چون پاك شدند از طريقي ‌كه خدا به شما فرمان داده و آنگونه‌ كه خداگفته است با آنان آميزش كنيد...»‌. و +(((((( ((((((((_ بمعني بهر كيفيت كه مي‌خواهيد،‌ مي‌باشد. درباره سبب نزول اين آيه بخاري و مسلم روايت‌ كرده‌اند كه‌: ‌يهوديان در زمان پيامبرص گمان مي‌كردند كه اگر مرد از پشت با زنش جماع‌ كند بچه‌اش لوچ احول خواهد بود و نصاري نيز از يهوديان پيروي مي‌كردند و خداوند در رد ايشان اين آيه را نازل فرموده‌: +(((((((((((( (((((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((...(((((_ [البقرة: 223]. يعني مادام‌ كه از لواط پرهيز كنيد و مقصودتان بذرافشاني و باروري و ادامه نسل و حفظ آن باشد جماع را بهر كيفيتي ‌كه دلتان بخواهد اشكالي ندارد. احاديث نبوي صراحت دارند براينكه عمل لواط با همسر حرام و ممنوع است‌. امام احمد و ترمذي و ابن ماجه گويند. پيامبرص گفت‌: «لا تأتوا النساء في أعجازهن.أو قال: في أدبارهن» «‌با زنانتان عمل لواط‌ انجام ندهيد». راويان اين حديث موثوق به هستند. عمرو بن شعيب از پدرش و از جدش روايت‌كرده است‌كه پيامبرص فرمود: هركس از پشت با زنش نزديكي‌كند او عمل لواط‌ كوچك را انجام داده است‌. احمد و صاحبان سنن از ابوهريره روايت‌ كرده‌اند كه پيامبرص گفت‌: «ملعون من أتى امرأة في دبرها» «‌كسي ‌كه از پشت با زن خود نزديكي‌ كند و مرتكب عمل لواط گردد او ملعون و نفرين شده است‌»‌. ابن تيميه‌ گويد: هركس از پشت با زنش نزديكي‌كند و مرتكب عمل لواط شود، اگر زنش از او اطاعت ‌كند و بدين عمل تن در دهد هر دو مورد تعزير شرعي قرار مي‌گيرند و اگر زن اطاعت نكند بايد اين زن و شوهر از هم جدا كرده شوند همانگونه‌ كه دو نفر فاجر كه مرتكب ‌گناه مي‌شوند از هم جدا كرده ‌مي‌شوند.
جلوگيري ‌از انزال ‌‌و محدود کردن ‌نسل 
قبلا گفتيم‌ که اسلام ‌کثرت نسل و ازدياد آن را مورد تشويق قرار داده است زيرا ازدياد جمعيت‌، در ميان ملتها و اقوام‌، مظهر و نشانه نيرو و قدرت مي‌باشد که گويند: «وإنما العزة للكاثر» «‌عزت و افتخار از آن‌گروه بيشتر است‌». و آن را اسلام يکي از عوامل مشروعيت ازدواج قرار داده است‌، که پيامبرص گفت‌: «تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الامم يوم القيامة» «‌با زنان مهربان و زناني که بچه‌زا هستند و بچه مي‌زايند ازدواج ‌کنيد، براستي در روز قيامت من به کثرت جمعيت شما بر ديگر ملتها و اديان‌، مباهات و افتخار مي‌کنم‌»‌. با اين حال در شرايط و احوال ويژه‌اي‌، اسلا‌م محدود کردن نسل و جلوگيري از حاملگي را منع نکرده است‌، خواه اين پيش‌گيري از حاملگي به وسيله دارو باشد يا بوسايل ديگري صورت‌گيرد. بنابراين اگرکسي داراي عائله فراوان باشد و نتواند فرزندان خود را بنحو صحيح و شايسته تربيت‌کند، برايش مباح و جايز است‌که از حاملگي زنش جلوگيري ‌کند و برنامه تنظيم خانواده را اجرا نمايد. و اگر زن ضعيف و ناتوان باشد يا پشت سر هم بزايد و هر سال حامله شود يا شوهرش تنگ دست باشد، بازهم جلوگيري از بارداري مباح و جايز است‌، بلکه بعضي از علماگفته‌اند دراين اوضاع و احوال جلوگيري نه تنها مباح بلکه سنت است‌. امام محمد غزالي‌ گويد: اگر زن نگران از دست دادن جمال و زيبائي خود باشد، حق زوجين است‌که از حاملگي وي جلو‌گيري کنند. 
عده بسياري از اهل علم ‌گفته‌اند بطورکلي جلوگيري از حاملگي و تنظيم خانواده مباح است و بدينگونه استدلال ‌کرده‌اند:
1- بخاري و مسلم از جابر روايت کرده‌اند که اوگفت‌: “‌ما در زمان پيامبرص از انزال جلوگيري مي‌کرديم‌، و قرآن بر پيامبرص همچنان نازل مي‌شد يعني پيامبرص از اين عمل مااطلاع داشت و اگر ممنوع بود، قرآن آن را منع مي‌کرد.
2- مسلم از جابر روايت کرده است که گفت‌: ما در‌زمان پيامبرص از انزال پيش‌گيري مي‌کرديم و اين عمل ما بگوش پيامبرص نيز رسيده بود و از آن اطلاع پيداکرده بود و ما را ازآن منع نمي نمود.
امام شافعي گويد: ما ازگروهي از ياران ‌پيامبرص روايت کرده‌ايم که آنان جلوگيري از انزال را جايز دانسته‌اند و در آن اشکالي نديده‌اند. بيهقي گفته است‌: سعدبن ابي وفاض و ابوايوب انصاوي و زيد بن ثابت و ابن عباس و ديگران جلوگيري از انزال را جايز دانسته‌اند و مذهب مالک و شافعي نيز چنين است‌.
عمر بن خطاب و علي بن ابيطالب -‌خدايشان بيامرزاد -‌اتفاق نظر دارند بر اينکه وقتي اسقاط حمل و سقط جنين‌، بچه‌کشي محسوب مي‌شود،‌که هفت مرحله بر وي‌گذشته باشدوآنها را طي‌کرده باشد -‌قاضي ابويعلي و ديگران با اسناد خود از عبيد بن رفاعه و ازپدرش نقل‌کرده‌اندکه‌گفت‌: علي بن ابيطالب و ز‌بير و سعد و گروهي از اصحاب پيامبرص درنزد عمر بن خطاب نشسته بودند و از مساله «‌عزل جلوگيري ازانزال بمنظور پيش‌گيري» سخن بميان آمد، همه‌گفتند: اشکالي ندارد. مردي‌گفت‌: مردم‌گمان مي‌کنندکه اين عمل هم يکنوع «‌زنده بگورکردن بچه» است علي بن ‌‌بيطالب‌گفت‌:وقتي زنده بگورکردن تحقق مي‌پذيرد،‌که جنين هفت مرحله را طي‌کرده باشد. مرحله پرورش از خاک‌، مرحله تبديل به نطفه‌، مرحله تبديل به زن بسته‌، مرحله تبديل به پاره‌گوشت‌، مرحله پديد آمدن استخوان بندي بدن‌، مرحله رويش‌گوشت براندامها، و مرحله شکل پذيري‌. عمر بن خطاب اين سخن را از علي شنيد وگفت‌: راست‌گفتي‌، خدايت عمر طولاني دهاد‌.
ظاهريه‌ گويند: جلوگيري از حاملگي حرام است و آنان بروايتي استدلال ‌کرده‌اند که جذامه دختر وهب‌ گفته است‌:گروهي ازمردم درباره جلوگيري ازانزال -‌عزل -‌از پيامبرص سوال‌کردند، پيامبرص گفت‌: «ذلك هو الواد الخفي» «‌اين عمل يکنوع بچه زنده بگورکردن پنهاني است».
امام محمد غزالي درباره اين روايت‌گفته است‌: در «‌صحيح» احاديث صحيحي آمده است ‌که بموجب آنها جلوگيري از انزال مباح است و اينکه پيامبرص گفته است‌: «ذلك الواد الخفي»، درست مانند «الشرك الخفي»  است‌ که کراهت و مکروه بودن آن عمل را مي‌رساند نه حرام بودن آن را و مقصود از کراهت هم خلاف الاولي است‌يعني پرهيزازاين عمل بهتر است‌. و اين عمل خوب نيست همانگونه که‌ گويند: نشستن در مسجد بدون ذکر و نماز خواندن مکروه است يعني خوب نيست بعضي از علماي حنفيه مي‌گويند: جلوگيري از انزال بمنظور پيشگيري از حاملگي وقتي مباح است ‌که زن رضايت داشته باشد در غيراين صورت مکروه است . 
سقط جنين 
 پس از اينکه نطفه در رحم زن قرارگرفت و يکصد و بيست روز بر آن گذ‌شت و جنين شد، انداختن و سقط آن حلال نيست‌، چون قتل نفس محسوب مي‌شود و موجب عقوبت دنيا و آخرت مي‌باشد.
اما اسقاط جنين و از بين بردن حاملگي پيش ازگذشت اين مدت (‌120 روز) چنانچه سببي و عذري در بين باشد مباح است و اگر سببي و عذر حقيقي در بين نباشد مکروه است‌. صاحب «‌سبل السلام» ‌گفته است‌: ‌جواز يا عدم جواز اسقاط جنين پيش ازآنکه در وي روح دميده شود از اختلاف در جواز و عد‌م جواز جلوگيري از انزال -‌ عزل - ناشي مي‌شود. بنابراين‌کساني‌که «‌عزل» را جايز مي‌دانند سقط جنين را نيز جايز مي‌دانند وکساني‌که «‌عزل» را حرام مي‌دانند به طريق اولي سقط جنين را حرام مي‌دانند و حرمت آن بيشتراست‌. و هرکاري راکه زن بمنظوراز بين بردن حاملگي انجام دهد همين حکم را دارد(
). پايان سخن مولف سبل السلام‌. امام محمد غزالي مي‌فرمايد: اسقاط جنين جنايت بر موجود بحساب مي‌آيد و اين جنايت درجات و مراحلي دارد: وقتي‌که نطفه در رحم قرارگرفت و با آب وي آميخته شد و براي پذيرش زندگي آمادگي يافت تباه ساختن و از بين بردن آن جنايت مي‌باشد. وقتي‌که به خون بسته و پاره‌گوشت تبديل شد تباه ساختن آن جنايت بيشتري مي‌باشد، وقتي‌که درآن روح دميده شد وشکل‌کاملي بخودگرفت زشتي اين جنايت بيشتر و بيشتر مي‌گردد.
ايلاء‌= سوگند خوردن بر ترک عمل زناشوئي با همسر 
ايلاء درلغت بمعني امتناع ورزيدن از چيزي است به وسيله سوگند يادکردن‌ و دراصطلاح شريعت و فقه اسلامي بمعني امتناع ورزيدن ازهمبستري و جماع با همسربه وسيله سوگند خوردن مي‌باشد. خواه اين قسم خوردن و سوگند يادکردن‌، بنام خدا يا بنام روزه يا صدقه و احسان يا حج يا طلاق باشد.
مردمان جاهليت وقتي‌که مي‌خواستند زن را در تنگنا قرار دهند و بوي زيان و ضرر برسانند، سوگند ياد مي‌کردندکه با زن خود در مدت يک سال يا دو سال يا بيشتر نزديکي نکنند و بوي دست نزنند‌، بنابراين حالي را براي زن پيش مي‌آوردند که زن از مزاياي همسري استفاده نمي‌کرد و همسر نبود و مطلقه نيز بحساب نمي‌آمد، تا بتواند شوهر ديگري اختيار کند. خداوند تعالي خواست براي اين عمل زيانبخش حد و مرزي تعيين ‌کند، لذا براي آن مدت چهار ماه را معين فرمود،‌ که شوهردر اين مدت همه جوانب‌کار خويش را بنگرد و بسنجد، شايد پشيمان‌گردد و به اشتباه خود پي ببرد. اگر خلال اين مدت يا در آخر اين مدت پشيمان شد و برگشت‌، بدينمعني‌که با زن خود نزديکي نمود و سوگند را شکست و کفاره و تاوان شرعي آن را پرداخت‌، چه بهتر، او اين حق را دارد. در غير اين صورت پس از گذشت اين مدت‌، زن مطلقه است و شوهر بايد او را طلاق دهد و زن از بي‌تکليفي در مي آيد.
خداوند مي‌فرمايد: +(((((((((( ((((((((( ((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( ( ((((( ((((((( (((((( (((( ((((((( ((((((( ((((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((( ((((((( ((((((( (((((_ [البقرة: 226-227]. «کساني که از زنان خود «‌ايلاء» مي‌کنند (‌يعني سوگند ياد مي‌کنندکه با آنها آميزش جنسي ننمايند) حق دارند چهار ماه انتظار بکشند (‌و در ضمن اين چهار ماه وضع خود را با همسر خويش) از نظر زندگي و ادامه زناشوئي و يا طلاق و جدائي ازهم روشن سازند، اگردراين فرصت بازگشتند و پشيمان شدند (‌اشکال ندارد و جزکفاره چيزي بر آنان نيست) زيراخداوند آمرزنده و بسيار مهربان است (‌و از اين عمل ناشايست‌گذشت ميکند)‌. و اگر تصميم به طلاق و جدائي‌گرفتند (‌که آنهم شرايطي دارد، مانعي ندارد) خداوند شنوا و دانا است (‌دراين صورت بخشش ومغفرت خداوند مسلم نيست بلکه او از همه اسرار آگاه است و از نيت مرد باخبر مي‌باشد)»‌.
مدت ايلاء 
فقها اتفاق نظر دارند بر اينکه اگرکسي سوگند يادکندکه بيش از چهارماه با زنش آميزش نکند او مرتکب عمل «‌ايلاء» شده است و اگر سوگند يادکندکه چهار ماه با او آميزش نکند درباره او اختلاف نظر دارند:ابوحنيفه وياران او مي‌گويند حکم “‌ايلاء‌” براي او ثابت است‌ و جمهور علماء و از جمله پيشوايان سه‌گانه فقه -‌شافعي‌، مالک و احمد -‌مي‌گويند حکم «‌ايلاء» براي او ثابت نيست چون خداوند چهار ماه را به او مهلت داده است و پس ازگذشت چهارماه است‌که بايد به وي مراجعت‌کند وکفاره سوگند را بپردازد و يا او را طلاق دهد. 
حکم ايلاء 
هرگاه ‌کسي سوگند ياد کند که با زن خود آميزش وهمبستري نکند، اگرد‌رخلال چهار ماه از وقتي‌که سوگند را يادکرده است با او نزديکي و آميزش جنسي نمود «‌ايلاء» پايان مي‌يابد و بر او واجب است‌که کفاره و تاوان شرعي شکستن قسم را پرداخت کند. 
چنانچه چهار ماه بپايان رسيد و با زنش آميزش جنسي نکرد، جمهور علماء مي‌گويند: زن حق دارد از شوهر مطالبه‌ کند که يا با او آميزش ‌کند يا او را طلاق دهد. اگر شوهر از هر دوي آنها امتناع ورزيد، امام مالک مي‌گويد:
حاکم حق دارد بمنظورجلوگيري اززيان و ضرر زن‌، اورا طلاق دهد. و براي امام شافعي و احمد و ظاهريه قاضي نمي‌تواند اورا طلاق دهد، بلکه بايد شوهر را در تنگنا قراردهد و او را حبس و زنداني‌کند، تا خود زنش را طلاق دهد.ولي حنفيه مي‌گويند چنانچه چهار ماه بپايان رسيد و شوهر حاضر به آميزش جنسي نشد، بمجرد تمام شدن مدت‌، زن خود بخود بصورت طلاق قطعي و طلاق بائنه‌، مطلقه محسوب مي‌شود و ديگر شوهر حق ندارد به وي مراجعت ‌کند، چون او در اين مدت سوء ‌استفاده ‌کرده و از حق خويش استفاده ننموده است و بدون عذرو پوزش ازآميزش با وي امتناع ورزيده است وحق همسرخود را ضايع‌ کرده و نسبت به او ظلم و ستم ‌کرده است‌.
امام مالک‌گويد: اگرکسي با ترک عمل زناشوئي قصد زيان و ضرر رساندن به زنش را داشته باشد حکم «‌ايلاء» درمورد وي اجرا مي‌شود حتي اگرسوگند هم ياد نکرده باشد چون بهرحال زيان وضررحاصل شده همانگونه‌که اگرقسم مي‌خورد و زيان حاصل بود «‌ايلاء» بود، مادام‌که زيان و ضرر حاصل شود، حکم «‌ايلاء» ثابت مي‌گردد اگرچه سوگند هم نخورده باشد.
 طلاقي‌ که به وسيله ايلاء واقع مي‌شود
طلاقي‌که بر اثر ايلاء پيش مي‌آيد «‌طلاق بائن» و قطعي است چون اگر طلاق رجعي بود شوهرمي‌توانست زن را مجبوربرجعت‌کند چون رجعت حق او است‌، زيرا اگر طلاق رجعي باشد، مصلحت زن مراعات نمي‌گردد وزيان وضرر از وي دفع نمي‌شود، و اين مذهب امام ابوحنيفه است‌.
و براي امام مالک و شافعي و سعيد بن المسيب و ابوبکر بن عبدالرحمن اين طلاق «‌رجعي» است چون دليلي دردست نيست‌که «طلاق بائن» باشد و اين طلاق نسبت بزني است‌که عمل جنسي با وي صورت‌گرفته است و دربرابر عوض نيست‌، و عودت به وي صورت نگرفته است‌. پس رجعي است‌.
 عقد زني‌ که با وي ‌ايلاء شده 
جمهور علما مي‌گويند: زني‌ که با وي «‌ايلاء» شده و پس از گذشت مدت چهار ماه مطلقه شده است‌، بايد مانند ديگر زنان مطلقه «‌عده» بگيرد. جابر ابن زيد گفته است‌: اگر اينگونه زنان در مدت چهار ماهي که شوهرشان با آنان نزديکي نکرده است سه بار قاعده شده و سه حيض ديده باشند «‌عده» بر ايشان لازم نيست‌. ابن رشد گفته ‌که ‌گروهي قول وي را پذيرفته و از ابن عباس نيز روايت شده است‌. او استدلال ‌کرده‌ که «عده» براي برائت رحم است و در اين چهار ماه برائت رحم براي وي حاصل شده است‌. 
حقوق شوهرکه بايد از جانب همسر مراعات شود 
ازجمله حقوق و وظايفي‌ که زن بايد نسبت به شوهرش مراعات‌ کند اينست‌ که در غيرمعصيت خداوند، بايد از اوامر شوهرش اطاعت نمايد و به وي خيانت مالي و ناموسي نکند و از ارتکاب هرگونه عملي ‌که شوهرش را به تنگ آورد، و او را دچار مضيقه ‌کند پرهيز نمايد و با وي روترشي و اخم نکند و بگونه‌اي و بشکلي ظاهر نشود که شوهرش را خوش نيايد... اينها ازجمله بزرگترين حقوقي است‌که شو‌هر بر همسرش دارد. 
حاکم از عايشه روايت‌کرده است که‌گفت‌: ‌از پيامبرص پرسيدم که چه کسي بيش از همه بر زن حق دارد و حق او از حق ديگران بزرگتر است‌؟‌... او فرمود: شوهرش‌گويد: سپس پرسيدم‌که چه‌کسي بيش از همه برمردم حق دارد و حق او بر مرد بزرگتراست‌؟‌...گفت‌: ‌مادرش‌، پيامبرص بر مراعات اين حق تاکيد مي‌کند و مي‌فرمايد: «لو أمرت أحدا أن يسجد لاحدلامرت المرأة أن تسجد لزوجها، من عظم حقه عليها» «‌اگرکسي را به سجده‌کردن به‌کسي غيرازخدا دستورمي‌دادم‌، به زن مي‌گفتم که براي شوهرش سجده‌کند، ازبس‌که حق شوهربرزنش بسياربزرگ است -‌ولي سجده براي غيراز خدا جايز نيست -‌»‌. اين حديث را ابوداود و ترمذي و ابن ماجه و ابن حبان روايت کرده‌اند. خداوند در توصيف زنان شايسته مي‌فرمايد: +...((((((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( (((((( ((((...((((_ [النساء: 34]. «زنان شايسته آنها هستندکه پارسايند و خداپرست و در غيبت شوهرانشان به آنان خيانت ناموسي و مالي - نمي‌کنند و بدستور و حفظ و نگاهداشت خداوند اين امانت را بانجام مي‌رسانند» ‌که مقصود از «قانتات» زنان مطيع است و مراد از «حافظات للغيب» آنست که در حال غيبت شوهرانشان بدانان خيانت ناموسي و مالي نمي‌کنند. براستي اين بزرگترين مرتبه و منزلت زن است ومراعات اين حق بزرگ موجب تداوم زندگي زناشوئي و سعادت و خوشبختي آنان مي‌گردد. در حديث آمده است‌که پيامبرص گفته است‌: «خير النساء من إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك» «‌بهترين زن وهمسر، زني وهمسري است‌که چون به وي بنگري ترامسرورکند -‌زيباروي باشد و چون به وي دستوردهي از تو اطاعت و فرمانبرداوي کند. و چون درنزد او حاضرنباشي نفس خويش و مال تو را حفظ‌کند -‌درغيبت تو خيانت ناموس ومالي نسبت به تومرتکب نشود -‌» زني‌که اين سيرت وروش و خوئي داشته و اين حقوق را مراعات‌کند شرعاً مجاهد في سبيل الله به حساب مي‌آيد. ابن عباس روايت‌کرده است‌که‌: زني به حضور پيامبرص آمد وگفت‌: اي رسول خدا من نماينده و فرستاده زنان به حضور تو مي‌باشم خداوند جهاد را بر مردان واجب‌کرده است‌که اگر پيروزشدند و موفق‌گرديدند پاداش مي‌گيرند و اگر شهيد شوند، در نزد خداوند زنده‌اند و روزي خويش را در‌يافت مي‌دارند. و ما زنان بر آنان مي‌ايستيم و بحال آنان مي‌رسيم ما را در اين کار چه پاداش است‌؟‌... پيامبرص گفت‌: «أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة الزوج واعترافا بحقه يعدل ذلك وقليل منكن من يفعله...» «بگو بزناني‌که آنان را ملاقات مي‌کني‌که فرمانبرداري زنان از شوهرانشان و اعتراف بحقوق شوهران و مراعات آن‌، برابر است با جهاد مردان درراه خدا و پاداش آن را دارد. و اندکند از شما زناني‌که اين حقوق را مراعات‌کنند». براستي اين حق بقدري بزرگ است‌که اسلام آن را با انجام فراض ديني و اطا‌عت از خدا برابر دانسته است‌.
ازعبدالرحمن پسر عوف روايت است‌که پيامبرص گفت‌: «إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت» «هرگاه زن نمازهاي پنجگانه فرض را بگزارد و روزه ماه رمضان را بگيرد و خيانت ناموسي به شوهرش نکند و پاکدامن باشد و از شوهرش فرمانبرداري کند در روزقيامت به وي‌گفته مي‌شود: برو به بهشت و ازهر دوي مي‌خواهي داخل شو»‌. 
احمد و طبراني اين حديث را روايت‌کرده‌اند:
از ام سلمه روايت است‌که پيامبرص گفت‌: «أيما امرأة ماتت، وزوجها عنها راض، دخلت الجنة» «هر زني بميرد و شوهرش از او راضي باشد به بهشت مي‌رود». 
بيشترين چيزي‌که زن را به عذاب دوزخ‌گرفتار مي‌سازد، نافرماني او از شوهرش و ناسپاسي او در برابر نيکي و نيکوئي شوهرش مي‌باشد.
از ابن عباس روايت است‌که پيامبرص گفت‌: «اطلعت في النار فإذا أكثر أهلها النساء.
يكفرن العشير، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر، ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط» «‌بدوزخ نگريستم و بدان سرکشيدم‌،‌ديدم‌که بيشتر اهل دوزخ زنان هستند چون نسبت به شوهر خويش ناسپاسي مي‌کنند اگربا يکي ازآنان در تمام عمرنيکي‌کني‌، سپس يک بار چيزي را ازشما ببيندکه خوشش نيايدگويد: هرگزاز تو خير و خوشي نديده‌ام‌»‌. بخاري آن را روايت‌کرده است‌.
از ابوهريره روايت است‌که پيامبرص گفت‌: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجئ، فبات غضبان، لعنتها الملائكة حتى تصبح» «‌هرگاه مردي زنش را بررختخواب خويش خواند، وزن ازرفتن امتناع ورزيد ومرد شب را با خشم بروزآورد،فرشتگان تا سپيده صبح آن زن را نفرين مي‌کنند»‌. بروايت احمد و بخاري و مسلم البته اطاعت و فرمانبرداري زن از مرد بطور مطلق نيست‌، بلکه بايد اين اطاعت در کارهاي خيروبرابرعرف وعادت باشد، پس اگروي را به معصيت وگناه امرکند بر وي واجب است‌،‌که با امرشوهرش مخالفت‌کند، چون درمعصيت خالق‌، اطاعت مخلوق روا نيست‌. زن نبايد روزه سنت بگيرد و حج سنت بگزارد و از خانه‌اش بيرون رود مگر با اجازه و اذن شوهرش‌. ابوداود طيالسي از عبدالله بن عمر روايت کرده است‌که پيامبرص گفت‌: «حق الزوج على زوجته ألا تمنعه نفسها، ولو كان على ظهر قتب وأن لا تصوم يوما واحدا إلا بإذنه، إلا لفريضة، فإن فعلت أثمت، ولم يتقبل منها، وألا تعطي من بيتها شيئا إلا بإذنه، فإن فعلت كان له الاجر، وعليها الوزر، وألا تخرج من بيته إلا بإذنه، فإن فعلت لعنها الله وملائكة الغضب حتى تتوب أو ترجع، وإن كان ظالما» «حق شوهر بر همسرش آنست‌ که زن خويشتن را دراختيارشوهربگذارد حتي اگربرروي زين اسب هم چنين تقاضائي ازاو بکند و نبايد روزه -‌سنت -‌را بگيرد مگربا اجازه او مگر روزه فريضه‌که درآن نيازي به اجازه او ندارد. اگر زن بدون اجازه او روزه سنت را بگيردگناه کار مي‌گردد و از وي پذيرفته نمي‌شود و نبايد چيزي از مال او ببخشد مگر با اجازه او، اگر بدون اجازه شوهر چيزي از مال او بخشيد، اجر و پاداشش براي شوهر وگناهش براي زن است و نبايد بدون اجازه شوهر از خانه‌اش بيرون رود. اگرچنين‌کرد خداوند وفرشتگان غضب بروي نفرين‌کنند تا اينکه توبه کند يا برگردد. حتي اگرشوهرش ستمکارنيزباشد نبايد بدون اجازه او بيرون رود». 
راه ‌ندادن بکساني‌ که شوهرش از آنان بدش مي‌آيد 
از جمله حقوق شوهر بر همسر آنست‌که به خانه او راه ندهد کساني راکه شوهرش از آنان بدش مي‌آيد، مگر با اجازه او از عمرو پسر احوص جشمي روايت است ‌که او در حجه ‌الوداع از پيامبرص شنيد،‌ که بعد از حمد و ثنا و ذکر و وعظ گفت‌: «ألا، واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة  فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ألا إن لكم على نسائكم حقا، ولنسائكم عليكم حقا، فحقكم عليهن ألا يوطئن فروشكم من تكرهونه، ولا يأذن في بيوتكم من تكرهونه، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن» «هان اي مردم با زنان خود نيک رفتا ري‌کنيد و بدانان سفارش نمائيد، براستي آنان در اختيار شما هستند و امانت خدايند و چون اسيرند پيش شما، و شما غير از بهره‌گرفتن جنسي‌، مالک چيز ديگري ازآنان نيستيد، مگر اينکه‌کار زشت و ناشايستي را مرتکب شوند، اگر چنين‌کردند -‌يعني اگرنافرماني نمودند با آنان در يک رختخواب مخوابيد ‌آنان را بگونه‌اي بزنيدکه آسيب نبينند و اگر بعد ازآن از شما اطاعت نمودند و نافر‌ماني را ترک‌کردند، برآنان بهانه مگيريد و به نيکي رفتارکنيد. هان اي مردم شما بر زنانتان حقي داريد وآنان نيز بر شما حقي دارند. حق شما است برآنان‌که نگذارندکساني راکه شما دوست نداريد، بخانه شما پا بگذارند و آنان را بخانه شما راه ند‌هند و اجازه ندهندکه داخل شوند... هان اي مردم حق زنان بر شما است‌که در تهيه لباس و خوراک برايشان به نيکي رفتارکنيد و بحال ايشان برسيد»‌. بروايت ابن ماجه و ترمذي‌که آن را حديث حسن صحيح دانسته است‌.
خدمت زن به شوهرش 
اساس پيوند بين زن وشوهر، برپايه مساوات بين مرد وزن درحقوق ووظايف قرار دارد. زيرا خداوند مي‌فرمايد: +...(((((((( (((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((...(((((_ [البقرة: 228]. «همانگونه‌که براي مردان حقوقي است‌که زنان موظف بانجام آن هستند براي زنان نيز حقوقي است‌که برابرعرف و عادت مردان موظف بانجام آن هستند و هر دو بايد برابر شريعت با همديگر رفتارنمايند. چون مردان مالک طلاقند و مهريه و انفاق زن برآنان واجب است‌، مردان بر زنان درجه ي برتري دارند»‌. اين آيه حقوق مساوي برابر با حقوق مردان را به زنان داده است پس هر چيزي‌که از زنان خواسته شود، از مردان نيز خواسته مي‌شود. 
اسلام اساس‌و پايه رفتار متقابل بين زن و شوهرو تنظيم‌‌زندگي بين آنان را بر اساس و پايه فطري وسرشتي نهاده است: چون‌مرد بيش از قدرت وتوانائي کار و کسب و تلاش وکوشش خارج ازمنزل را دارد، و زن بيش ازمرد بر اداره‌کار خانگي و تربيت و پرورش فرزندان‌و فراهم نمودن وسايل آسايش خانگي‌، توانائي دارد، مرد بچيزي موظف و مکلف شده است‌که با حال او مناسبت دارد و زن هم بچيزي موظف و مکلف شده است که با سرشت او سازگار است‌. بنابراين کار خانه و خانوادگي از داخل و خارج‌سامان ونظام مي‌گيرد وآنوقت هيچکدام از زن و شوهر، موجبات انقسام وازهم گسيختگي خانه را فراهم نمي‌کنند واين مسئوليت را بعهده نمي‌گيرند.
پيامبرص در ميان علي و فاطمه داوري نمود و خدمات خانگي و داخل خانه را به فاطمه سپرد وکار وکسب خارج از خانه را بعهده علي واگذاشت‌.
بخاري ومسلم روايت‌کرده‌اند که فاطمه به حضورپيامبرص رفت و از سستي و ناتواني دستهايش شکوه نمود و از او خواست ‌که زني را به خدمتگزاري او بگمارد. پيامبرص گفت‌: «ألا أدلكم على ما هو خير لكما مما سألتما: إذا أخذتما مضاجعكما فسبحا الله ثلاثا وثلاثين، واحمدا ثلاثا وثلاثين، وكبرا أربعا وثلاثين، فهو خير لكما من خادم» «‌آيا مي‌خواهيد شما را بچيزي راهنمائي ‌کنم‌ که برايتان‌،‌ از خدمتگزار بهتر باشد؟‌ هرگاه برختخواب رفتيد و بر پهلو خوابيديد، 33 بار سبحان الله و 33 بار الحمد لله و 34 بار الله‌ اکبر بگوئيد، اين براي شما از خادم بهتر است‌». از اسماء دختر ابوبکر روايت است ‌که ‌گفت‌: من تمام‌ کارهاي خانگي ز‌بيربن عوام -‌شوهرم -‌را انجام مي‌دادم و او اسبي داشت ‌که من به وي رسيدگي مي‌کرد‌م و علفش را مي‌دادم و آن را پرورش مي‌نمودم‌. او ‌آن را ‌آب و علف مي‌داد و سطل را درست مي‌کرد و خمير را مي‌ساخت و خرما را از فاصله دو سوم فرسخ بر سر مي‌نهاد و بخانه مي‌آورد.
از اين دو حديث برمي‌آيد که زن موظف است‌، بانجام‌ کارهاي خانگي‌، همانگونه‌ که‌ مرد موظف است به نفقه دادن وي‌. فاطمه دخت پيامبرص از رنج کارهاي خانگي ‌که انجام مي‌داد پيش پيامبرص شکوه نمود و پيامبرص به علي نگفت‌:‌که انجام خدمات خانگي بعهده فاطمه نيست‌، بلکه بعهده خود شمااست‌. و همچنين پيامبرص وقتي ديدکه اسماء دختر ابوبکرکارهاي خانگي شوهرش را انجام مي‌دهد به وي نگفت‌:‌که بر تو خدمتي نيست بلکه او را در انجام خدمات خانگي بحال خود گذاشت‌. و همچنين پيامبرص نسبت به انجام خدمات زنان پيامبرص در خانه چيزي نگفته‌اند، و حال آنکه مي‌دانست‌که در ميان آنان ‌کساني هستندکه ناراضي مي‌باشند وکساني هستندکه راضي هستند ابن القيم‌گفته است‌: اين مطلب چيزي است‌که درآن شکي نيست و براي اين‌کار ميان شريف و غير شريف و فقير و غني‌، فرقي نيست و ديديم‌که شريفترين زنان جهان به نزد پيامبرص رفت و از خدمات خانگي شکوه نمود و او به شکايت او ترتيب اثر نداد. بعضي از علماي(
) مالکيه ‌گفته‌اند: بر زن است‌که خدمات مسکن و منزل خود را انجام دهد، اگر بعلت ثروتمندي پدرش يا مرفه الحال بودن او، شريف و آبرومند باشد، بر وي است‌که‌کار منزل و خادم را اداره‌کند و اگر متوسط الحال باشد بايد رختخواب انداختن و امثال آن را نيز انجام دهد و اگر پاينتر باشد بايد کارهاي خانگي و پخت و پز و شستشو را نيز انجام دهد و اگراز زنان‌کرد و ديلم وکوهستان باشد، بايدکارهايي را انجام بدهدکه عرفاً و عادتاً زنانشان بر عهده دارند و مردان نيز در قبال زنان مسئوليت دارند که خداوند مي‌فرمايد: +...(((((((( (((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ...(((((_ [البقرة: 228]. «‌همانگونه که بر مردان حقوقي است برابر عرف در برابر زنانشان، بر زنان نيز حقوقي است برابر عرف در قبال شوهرانشان‌»‌.
و از زمانهاي بسيار دور و امروز نيز اينگونه خدمات درکشورهاي اسلامي بعهده زنان بوده و هست‌. زنان پيامبرص و زنان اصحاب اوکارهايي از قبيل تهيه آرد به وسيله دست آس و نان پزي و پخت و پز و فرش‌گستردن و پذيرائي وامثال آن را انجام مي‌دادند وکسي را در ميان آنان سراغ ندايم‌،‌که از انجام آنها خودداري‌کرده باشد، بلکه اگر زنانشان ‌کوتاهي مي‌کردند آنان را مي‌زدند و آنان را بخدمت مي‌گماردند...اگر آنان مستحق انجام اين خدمات نبودند، اين خدمات را از آنان نمي‌خواستند. و اينست مذهب صحيح‌، برخلاف آنچه‌که مالک و ابوحنيفه و شافعي‌گفته‌اند:‌که زن موظف بانجام هيچگونه خدمتي نيست وگويند: عقد ازدواج مقتضي تمتع و برخورداري جنسي است نه مقتضي استخدام وبکارگيري و بذل منافع... و آنچه‌که دراحاديث آمده است از باب داوطلبانه و مکارم اخلاق مي‌باشد. 
دروغ مصلحت آميز بين زوجين
حفظ نظام وانسجام خانه و تقويت پيوندهاي خانوادگي از جمله هدفهائي هستندکه بخاطر حفظ و نگهداشت آنها دروغ مصلحت‌آميز را مي‌توان‌گفت و براي مصلحت مي‌توان صدق و راستگوئي را ناديده‌ گرفت‌.
روايت شده‌ که ابوعذره دولي در دوران خلافت عمر بن خطاب زناني راکه با آنها ازدواج مي‏‎کرد، بصورت خلعي طلاق مي‌داد واين عمل ناپسند او در ميان زنان شهرت پيداکرد و داستاني ازآن بوجود آمد،‌که او را خوش نمي‌آمد، چون او ازاين رويداد مطلع‌گرديد، دست عبدالله بن الارقم‌گرفت و به منزل خويش برد سپس به زنش گفت‌:‌ترا بخدا سوگند مي‌دهم‌، آيا مرا دشمن مي‌داري‌؟ زنش گفت‌: مرا به خداوند سوگند مده‌. ابوعذره گفت‌: بدرستي ترا بخداوند سوگند مي‌دهم‌. زنش در جواب‌گفت‌: آري از تو بدم مي‌آيد.
او ابن الارقم‌ گفت‌: آيا مي‌شنوي‌؟ سپس با هم به پيش عمربن خطاب رفتند و خطاب به وي ‌گفت‌: ‌شما مي‌گوئيد که من به زنان خود ستم مي‌کنم و آنان را بصورت خلعي طلاق مي‌دهم‌. از ابن الارقم سوال‌ کن‌، عمراز او سوال‌کرد و او ماجرا را بازگو نمود.
عمرکسي را بدنبال زن ابوعذره فرستاد و او همراه عمه‌اش آمد. عمر به وي گفت‌: تو بودي‌که خطاب به شوهرت ‌گفتي ‌که از تو بدم مي‌آيد و ترا دشمن مي‌دانم‌؟ آن زن‌گفت‌:‌ من از اين عمل خويش توبه مي‌کنم و به امر خداوند برمي‌گردم‌. او مرا به خداوند سوگند داد و من نخواستم دروغ بگويم‌. آيا تو راضي هستي من دروغ بگويم اي امير مومنان‌؟ عمر گفت‌: آري‌، دروغ بگو، اگر زني شوهرش را دوست ندارد آن را به وي نگويد. چون حداقل خانه‌، خانه‌اي است که بر اساس محبت نهاده مي‌شود، شما بايد برمبناي اسلام و شرافت خانوادگي با هم معاشرت وآميزش‌کنيد. يعني مهم آنست‌که قوانين اسلام و حيثيت خانوادگي را مراعات‌کنيد، محبت خيلي مهم نيست -‌يعني محبت نقش اول را ندارد بلکه اسلام و شرافت خانوادگي مهمتراست - . بخاري و مسلم از ام‌کلثوم روايت‌کرده‌اندکه او از پيامبرص شنيده است که مي‌گفت‌: «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا، أو يقول خيرا» «‌کسي‌که بمنظور اصلاح بين مردم دروغ‌، مي‌گويد و خيري را افزايش مي‌دهد و اصلاح مي‌کند يا نيک مي‌گويد، او دروغ‌گو نيست‌»‌. او گفت‌: من از او نشنيده‌ام که براي هيچکاري دروغ‌گفتن را جايز دانسته باشد مگر براي سه چيز: 
در جنگ‌، و براي اصلاح ميان مردم و در سخن‌گفتن مرد با همسرش‌ که در اين موارد دروغ مصلحت‌آميز را جايز دانسته است‌. از اين حديث بصراحت برمي‌آيدکه دروغ مصلحت‌آميز روا است‌.
مرد مي‌تواند همسر خويش را در منزل زناشوئي خويش نگه ‌دارد 
شوهر مي‌تواند مانع بيرون رفتن همسرش ازمنزل خود شود، وزن حق ندارد از آنجا بيرون رود، مگر با اجازه او(
)‌. البته بايد منزل و مسکن شايسته حال آن زن باشد و براي زندگي خانوادگي مناسب باشد،‌که آن را مسکن شرعي مي‌نامند. 
اگر مسکن شايسته حال زن نباشد و به وي اجازه ندهدکه حقوق زناشوئي مراد ازازدواج را بدست آورد، زن ملزم به استقرار و استقامت در آن خانه نيست‌، چون مسکن شرعي ندارد. براي مثال اگر در خانه افراد ديگري باشند،‌که وجود آنها مانع معاشرت زناشوئي‌گردد.يا به وي ضرربرسانند يا با وجود آنها، نگران‌کالاهاي خود باشد يا خانه وسايل رفاهي ضروري نداشته باشد، يا وضع خانه بگونه‌اي باشدکه زن ازآن وحشت‌کند، يا همسايگان بد داشته باشد در اين احوال منزل و مسکن شرعي نيست و زن ملزم به سکونت درآن نمي‌باشد. 
انتقال همسر
مرد مي‌تواند زنش را بهر جاکه بخواهد منتقل‌کند. چون خداوند مي‌فرمايد: +((((((((((((( (((( (((((( (((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((...(((_ [الطلاق: 6]. «زنان خود را در جائي سکونت دهيدکه خود هستيد برابر امکان و توانائي خودتان بدانان زيان و ضررمرسانيد تا آنان را در تنگنا قرار دهيد وکار را برآنان تنک‌کنيد»‌. مقصود آنست که مراد ومقصود ازانتقال‌، زيان وضرر رساندن بزنان نباشد، بلکه اين انتقال بمنظور زندگي ومعيشت زناشوئي باشد. ولي اگرمقصود ازانتقال زن به جائي ديگر، ضررو زيان او يا در تنگنا قرار دادن او باشد، تا از اينراه مقداري از مهريه خود را به وي ببخشد يا از مقداري از نفقه‌اش صرفنظرکند، يا زن در خانه جديد امنيت نداشته باشد حق داردامتناع ورزد و قاضي نيز حق دارد بعدم استجابت او حکم‌کند و فقها افزوده‌اند،‌که نبايد در اين انتقال، زن خوف ضرر داشته باشد بدينگونه که راه امن نباشد يا‌مشقتي‌. برايش پيش آيدکه عادتاً برايش قابل تحمل‌نباشد يا از دشمن خوف داشته باشد دراينصورتها نيز زن مي‌تواند ازسفر و انتقال امتناع ورزد. در يکي از بخشنامه‌هاي قضائي آمده است که‌: 
‌چون مصلحت زوجين يا عدم مصلحت‌، درانتقال منزل و سفر محد‌ود و مضبوط نيست‌، تشخيص آن را به هوش و ذکاوت و عدالت و حکمت قاضي واگذار نموده و آن را بصورت مطلق‌ گفته‌اند... بديهي است‌که تنها اينکه شوهر جاي اطمينان براي زنش مي‌باشد،‌ کافي نيست براي اينکه مصلحت زن در اين باشدکه مجبور به پذيرش انتقال به منزل جديد گردد.
بلکه بايد اوضاع واحوال مربوط به زن واوضاع واحوال مربوط به شوهرووضع شهر مبدا و شهر مقصد، نيز مراعات‌گردد و در نظرگرفته شود بدينمعني مصلحتي که بهانه انتقال است‌، بايد معتبر باشد وکمترپيش آيدکه اين مقصود بدون قبول غربت و تحمل دوري از محل‌، حاصل شود يا بگونه‌اي باشدکه شوهر قادر به پرداخت هزينه کوچ کردن امثال زن خود باشد، و آنقدر سرمايه داشته باشد يا حرفه‌اي بداندکه وسيله آن بتواند هزينه ‌زندگي خود و همسرش را تامين‌کند. يا راه بگونه‌اي باشدکه از حيث جان و مال وآبرو امن باشد و يا زن بتواند مشقت سفررا تحمل‌کند يا محلي‌که مي‌خواهد بدانجا نقل مکان ‌کند، جاي تب‌خيز و محل بيماري وبا و امراض ديگر نباشد و اختلاف حرارت و برودت آن دو محل بگونه‌اي نباشدکه براي مزاجها و طبيعتها غيرقابل تحمل باشد و محل جديد بگونه‌اي باشد که‌کرامت و احترام وآبروي زن محفوظ‌ باشد و به وي ضررو زيان مادي يا معنوي نرسد وامثال اينگونه چيزهاکه با توجه به اشخاص مختلف وظروف و مقتضيات و امکانات مختلف از نظر قاضي هوشيار پنهان نمي‌مانند. اينها بود بهترين چيزهائي که در اين زمينه بايد مراعات شوند. 
شرط بيرون نبردن زن از خانه‌اش در ضمن عقد 
اگر کسي با زني ازدواج ‌کرد و با وي ‌شرط نمود که او را از خانه‌اش بيرون نبرد يا او را از شهر خود به شهر ديگري نبرد، بر شوهر واجب است ‌که به شرط خود وفا کند، چون پيامبرص فرمود: «إن أحق الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج» «‌شايسته‌ترين شرطي‌که بايد بدان وفا شود شرطي است‌که وسيله آن معاشرت و آميزش با زن را برخود حلال مي‌کنيد يعني شرايط ضمن عقد»‌.
بروايت بخاري و مسلم و ديگران ازعقبه بن عامر -‌ و اينست مذهب احمد و اسحاق بن راهويه و اوزاعي‌، فقهاي ديگر غير اينها گفته‌اند که مراعات اين شروط و وفاي بدانها لازم نيست و شوهر مي‌تواند زن را از خانه‌اش بجاي ديگر نقل مکان کند. ودرباره حديث فوق‌گفته‌اند: مقصود شرطي است‌که مربوط به مهريه و حقوق زناشوئي باشد که ازمقتضاي عقد مي‌باشند نه چيزهاي ديگري‌که چندان با عقد ارتباطي ندارند وازمقتضاي آن نيستند. و قبلا درباره شروط ازدواج به تفصيل سخن گفته‌ايم و اختلاف علما را بيان نموده‌ايم‌.
منع زن از کار کردن 
علما ميان‌ کارهائي‌که به‌کاهش حق شوهر يا زيان او منتهي مي‌شوند يا موجب خروج زن از خانه شوهر مي‌گردند و ميان‌کارهائي‌که زيان و ضرري براي شوهر ندارند فرق گذاشته‌اندکه گروه اول را منع نموده و گروه دوم را جايز مي‌دانند. ابن عابدين از فقهاي حنفيه ‌گفته است‌:
خلاصه سخن‌: بايد زن را از کارهائي منع ‌کرد،‌ که حق شوهر را کاهش مي‌دهد يا به وي زيان مي‌رساند يا موجب بيرون رفتن زن ازخانه وي مي‌شود و اما نبايد او را از کارهائي منع ‌کرد که زيان و ضرري براي شوهر ندارند و همچنين نبايد شوهر زن را از بيرون رفتن براي‌کارهائي‌که از جمله فرض‌کفايه هستند مانند قابلگي و غير آن منع کند. 
بيرون رفتن زن از خانه‌ بمنظور طلب علم و دانش 
‌اگر علمي‌ که زن درطلب آنست‌، بر وي واجب باشد -‌مانند تعليم فرايض ديني - بر شوهر واجب است ‌که آن علم را به وي بياموزد، در صورتيکه خودش بتواند به وي بياموزد، اگر شوهر چنين ‌کاري را نکند، برزن واجب است‌ که خود پيش علماء و مجالس علم برود و احکام دين خود را بياموزد، حتي اگر شوهرش راضي هم نباشد... ولي اگر زن احکام دين و واجبات را مي‌دانست يا شوهر خود فقيه ديني بود و حاضر بود احکام را به وي بياموزد، زن حق بيرون رفتن براي طلب علم را ندارد مگر با اجازه شوهرش‌.
تاديب همسر بوقت نافرماني «نشوز»
خداوند مي‌فرمايد: +...(((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ( (((((( (((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((((((...((((_ [النساء: 34]. «‌زناني راکه خوف نافرماني و نشوزآنان را داريد، نخست نصيحت‌کنيد و اندرز نمائيد تا اصلاح‌ گردند سپس با آنان همخوابگي نکنيد تا اصلاح شوند، اگرآنهم موثرنشد آنان را بزنيد -‌بدون اينکه بدانان زيان برسانيد - اگر با هريک از اين شيوه‌هاي تاديب‌، ادب شدند و از شما اطاعت و فرمانبرداري‌کردند بر آنان بهانه‌جوئي مکنيد و بنيکي معاشرت و رفتار نمائيد و در پي آزار آنان مباشيد»‌.
نشوز زن يعني نافرماني از شوهر يا خودداري از همخوابگي و همبستري يا بيرون رفتن ازمنزل بدون اجازه شوهر.
پند و نصيحت دادن زن بايد بگونه‌اي باشدکه خدا را بياد اوآورد و او را از عذاب خداوند ترسانيد و اطاعت ازشوهرو وظايف و تکاليف او را در قبال شوهر که بر وي واجب است بيادش آورد و بوي تذکر دهد چنانچه اين وظايف را انجام ندهد در پيشگاه خداگناهکار مي‌گردد و اين‌کارها موجب مي‌گرددکه شوهر نيزبوظايف خويش عمل نکند ونفقه وخوراک و پوشاک اورا قطع‌کند.
مراد ازترک رختخواب آنست‌که با وي نخوابد و همخوابگي نکند و اما با وي ترک سخن‌گفتن بيش از سه روز جايز نيست‌. چون ابوهريره‌گويد: پيامبرص گفت‌: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام» «براي هيچ مومن و مسلماني روا نيست‌که با مومن و مسلماني ديگر بيش از سه روز ترک سخن‌کند»‌.
درابتداي نشوزو نافرماني نبايد زن راکتک زد، چون معني آيه چنين است‌: اگر پند موثرنشد و نافرماني ادامه داشت با آنان ترک همخوابگي‌کنيد و اگرآن هم موثر نشد و پند و ترک و همخوابگي او را براه راست نياورد، شوهر مي‌تواند بر اين نافرماني او راکتک بزند... پيامبرص مي‌فرمايد: «إن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه.فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح» «‌براستي حق شما است بر زنازبان‌که بدون اجازه شما کساني را که از آنان خوشتان نمي‌آيد، بخانه شما راه ندهندو نگذارند اينگونه اشخاص به خانه شما پا بگذارند، اگر چنين‌کردند آنان را بزنيد بگونه‌اي‌که آسيب وزيان نبينند شايد متنبه‌گردند و پيوند زناشوئي ‌گسسته نشود»‌. شوهرنبايد چهره يا اندامهاي خطرناک زن را بزند، چون مقصود تاديب و تنبيه است نه اتلاف و زيان وي‌. 
ابوداود از حکيم بن معاويه قشيري و او از پدرش روايت کرده است که گفت‌: گفتم اي رسول خدا حق همسر ما بر ما چيست‌؟ اوگفت‌: «أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت» «‌حق زن بر شما آنست‌که هرگاه خود خوراک خوردي به وي نيزبدهي وهرگاه خود لباس پوشيدي به وي نيزلباس بپوشاني -‌براي اونيزلباس بخري- ‌و برچهره اونزني واو را زشت ننمائي و به وي زشت نگوئي واو را ترک نکني مگردرخانه خود يعني دربيرون منزل نبايد با او ترک سخن يا ترک همخوابگي ‌کني‌»‌.
خودآرائي زن براي شوهرش 
بسيار پسنديده است‌که زن با سرمه وحنا و مواد خوشبووديگر وسايل زينتي و آرايشي خود را براي شوهرش آرايش و زينت دهد احمد ازکريمه دخت همام روايت‌کرده است‌که او به عايشه‌گفت‌: اي ام المومنين درباره «‌حنا» نظرت چيست‌؟ عايشه‌ گفت‌: ‌«محبوب من -‌پيامبرص ازرنگ «‌حنا» خوشش مي‌آمد وبوي آن را نمي‌پسنديد. حنا بستن در ميان دو حيض يا بهنگام حيض و قاعدگي بر شما زنان حرام نيست‌‌»‌. 
خودآرائي و زينت نمائي زن 
 تبرج يعني زن افراط‌کند در آشکار نمودن و ظاهر ساختن اندامهائي که پنهان کردن و پوشيدن آنها واجب است در اصل تبرج بمعني بيرون رفتن ازقصر وکاخ مي‌باشد سپس درمعني بيرون رفتن زن ازحشمت و شکوه حال زنانگي وآشکار ساختن اندامهاي هوس انگيز و فتنه‌گر و نشان دادن زيبائيها بکار رفته است‌.
 تبرج و خودنمائي زن در قرآن 
کلمه تبرج در قرآن در دو مورد آمده است‌: اول در سوره نورکه خداوند مي‌فرمايد: +((((((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((( (( ((((((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((((( ((((((((( ( ((((( (((((((((((((( (((((( ((((((...((((_ [النور: 60]. «‌زنان ازکار افتاده‌که جاذبه جنسي را از دست داده و ديگر اميدي به ازدواج ندارند، بر آنهاگناهي نيست‌که لباس رويين خود -‌حجاب -‌را بر زمين بگذارند وآن را نپوشند به شرط آنکه در برابرمردم خودنمائي نکنند و خود را زينت ندهند با اين حال اگرخود را بپوشانند وتعفف کنند براي آنها بهتر است‌...».
بار دوم درسوره احزاب‌که به سختي خداوند آن را زشت مي‌شمارد وازآن نهي مي‌فرمايد: +...(((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((((( (((((((((...((((_ [الأحزاب: 33]. «‌اي زنان پيامبرص بمانند زنان دوره جاهليت اول زيبائيهاي خويش را درمعرض ديد مردم قرار ندهيد و آنچه‌که بايد پوشيده شود، آشکار و ظاهر نسازيد»‌.
منافات تبرج و خودنمائي با دين و تمدن 
براستي مهمترين چيزي‌که موجب تمييز و جدائي انسان از حيوان شده است پوشيدن لباس و بکار بردن وسايل زينتي و آرايشي است‌که خداوند مي‌فرمايد: +((((((((( ((((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((( ( ((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((( ( ((((((( (((( (((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((_ [الأعراف: 26]. «‌اي فرزندان آدم‌، ما براي شما آفريديم لباسي راکه بدان خود را مي‌پوشانيد وهمچنين لباس زينتي وآرايشي را. واينرا بدانيدکه اگربا لباس تقوي و پرهيزگاري آراسته بشويد بهتر است‌. و اين از جمله آيات خداوند است‌، باشدکه مردم متذکرشوند وآگاه‌کردند»‌. لباس وآرايش و زينت‌، براستي دو مظهر از مظاهر تمدن و انسانيت مي‌باشند و بنابراين نپوشيدن لباس و بکار نبردن زينت و دوري ازآنها، برگشتي است به حيوانيت و زندگي ابتدائي و توحش زندگي‌، در حاليکه راه طبيعي خويش را طي مي‌کند، نمي‌تواند بعقب برگردد، مگر اينکه حادثه‌اي اتفاق افتد و توقفي پيش آيد،‌که موجب دگرگوني و تغييرات در آراء و افکراگردد و زندگي را در مسير قهقري و برگشت به عقب قرار دهد و انسان دست‌آوردهاي تمدن و پيشرفت انساني را فراموش‌کند با آن را برخويشتن تحميل نمايد. 
بنابراين اگر پوشيدن لباس از جمله لوازمات زندگي انسان پيشرفته باشد، اين لزوم به نسبت زن از اولويت بيشتري برخوردار است‌، چون لباس است‌که دين و شرف وکرامت وعفت وحياء وآزرم اورا حفظ مي‌کند واين صفات براي زن بيشتر آراستگي دارد تا مرد، پس حفظ حشمت وآبرو و شکوه زن را بيشترسزاواراست تا مرد. 
شرف و حياء و عفت‌ گرامي‌ترين چيزي است‌که زن دارد و حفظ و نگهداشت آنها، حفظ انسانيت زن در بالاترين شکل آن است‌.
بسود زن و بسود جامعه نيست‌که زن اين صيانت ذاتي وآبرو و حشمت‌ ‌را رها سازد، بويژه‌که غريزه جنسي بطورکلي سخت‌ترين و شديدترين غريزه است . پوشيدن لباسهاي نازک و اندام نما وکشف حجاب‌، تحريک‌کننده اين غريزه است و آن را از بند رها مي‌نمايد. قرار دادن حدود و قيود و ايجاد موانع دربرابر آن از شدت و حدت آن مي‌کاهد و شراره آن را خاموش مي‌کند وآن را بگونه‌اي تهديب و پاکيزه مي‌نمايد،‌که با انسان وکرامت و شرافت او تناسب داشته باشد. از اينجهت است ‌که اسلام نسبت به لباس و پوشش زن‌، عنايت و توجه ويژه‌اي مبذول داشته است و قرآن برخلاف ديگرمسايل جزئي‌، لباس وپوشش زن را به تفصيل مورد بحث قرار داده و حدود آن را بيان‌کرده است‌، در صورتيکه درمسايل ديگر بجزئيات نپرداخته است‌. اينست‌ که مي‌فرمايد: +((((((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((((((((((( ( ((((((( (((((((( ((( (((((((((( (((( ((((((((((...((((_ [الأحزاب: 59]. «‌اي پيامبر به زنانت و دخترانت و زنان مومنان بگوکه تن پوش و بالاپوش خويش را ازسر تا به قدم بپوشند واين‌کار موجب مي‌گرددکه زنان آزاده از زنان غيرآزاده تشخيص داده شوند وکسي مزاحم آنان نشود و آزار و رنج نبينند... »‌.
توجيه خطاب در اين آيه به زنان و دختران پيامبرص و زنان مومنين دليل بر آنست‌که اجراي اين فرمان الهي بدون استثناء از همه زنان خواسته مي‌شود هر اندازه پاک و عفيف باشند، حتي اگر در پاس و عفت در مرتبه زنان و دختران پيامبرص نيز باشند موظف به اجراي اين فرمان هستند. قرآن بدين وسيله اهميت فراوان داده و به تفصيل آن را بيان داشته و اندامهائي راکه بايد پوشيده شوند و اندامائي راکه نبايد پوشيده شوند معين‌کرده است‌که مي فرمايد: +((((( (((((((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((( (((((( ((((((( ( (((((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((((( ( (((( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((((((...((((_ [النور: 31]. «به زنان باايمان بگو چشمان خود را از نگاه هوس آلود فروگيرند و دامان خويش را حفظ کنند و آلوده نسازند و زينت و اندام خود را جز آن مقدار که ظاهر است آشکار ننمايد و اطراف روسري‌هاي خود را بر سينه خود افکنند (‌تاگردن و سينه‌شان پوشانده شود) و زينت خود را آشکار نسازند مگر براي شوهرانشان‌...»‌. 
حتي اگر زن پيرزن و عجوزه‌اي باشد که‌ کسي بدان رغبت نکند وخود نيز رغبتي نداشته باشد، بهتر است اين امر را مراعات کند. خداوند مي‌فرمايد: +((((((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((( (( ((((((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((((( ((((((((( ( ((((( (((((((((((((( (((((( ((((((...((((_ [النور: 60]. «زنان ازکار افتاده‌اي که اميد به ازدواج ندارند گناهي بر آنها نيست‌که لباسهاي روئين بر زمين بگذارند و حجاب نداشته باشند مشروط برآنکه در برابر مردم خودآرائي و خودنمائي نکنند. و اگر خود را بپوشند و حجاب داشته باشند براي آنها بهتر است‌...»‌. اسلام آنقدر بدين مسئله اهميت داده است که پيامبرص سن مراعات حجاب و حفظ حشمت وآبروي زن را بيان‌کرده است‌که مي‌فرمايد: «يا أسماء: إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح لها أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه» «اي اسماء (‌دخت ابوبکر) براستي وقتي‌که زن به سن قاعدگي رسيد براي و شايسته نيست‌که بغير از چهره وکف دستان او ديده شود».
براستي زن بيش ازهرچيزي ديگرمرد را وسوسه مي‌کند واو را مفتون مي‌سازد، لذا پيامبرص مي‌فرمايد: «إن المرأة إذا أقبلت أقبلت ومعها شيطان، وإذا أدبرت أدبرت ومعها شيطان» «‌براستي وقتي‌که زن روي مي‌نمايد يا پشت مي‌کند شيطان حاضرمي‌شود و در صدد وسوسه‌کردن مردان است يعني در هر حال زنان براي مردان وسوسه انگيزند و شيطان از اين راه وارد مي‌شود»‌.
برهنگي زن و نشان دادن اندام‌هاي فتنه‌انگيز وي‌، او را از بزرگترين ويژگي‌هايش که حياء وآزرم و شرف و عفت است‌، دور مي‌سازد و او را از مقام انساني زن پايين مي‌آورد. و تنها جهنم مي‌تواند او را از اين آلودگي پاک سازد. پيامبرص مي‌فرمايد: «صنفان من أهل النار لم أرهما: رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر، ونساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليشم من مسافة كذا وكذا» «دوگروه از اهل دوزخ را نديدم‌: مرداني که تازيانه‌هائي چون دم گاو در دست داشتند - شايد مراد کارفرمايان ستمکار باشد - و زناني که بصورت ظاهر لباس پوشيده ولي تمام اندامهايشان پيدا است يعني زناني که لباسهاي نازک و تن نما مي پوشند و حجاب را مراعات نمي‌کنند.که خود منحرف هستند وديگران را نيزبه انحراف مي‌کشانند اينگونه زنان هرگزبه بهشت نمي‌روند وبوي آن را نمي‌شنوند درحالي که بوي بهشت در مسافت‌هاي چنين و چنان شنيده مي‌شود و احساس مي‌گردد». پيامبرص در زمان خويش پاره‌اي مظاهر تبرج و خودنمائي زنان را مي‌ديد، لذا بدانان گوشزد فرمود که اين کار نافرماني خدا است و فسق بحساب مي‌آيد و آنان را برراه راست برمي‌گردانيد و مسئوليت آن انحراف را بگردن اولياء و شوهرانشان مي‌انداخت و آنان را به عذاب دوزخ تهديد مي‌کرد:
1- ‌موسي بن يسارگفته است‌که‌: زني ازکنارابوهريره‌گذشت‌که بوي خوش از او فراوان بمشام مي‌رسيد. به وي‌گفت‌: اي‌کنيز خداوند بکجا مي‌روي‌؟ او جواب داد به مسجد، ابوهريره‌گفت‌: خود را خوش بوکرده‌اي‌؟‌گفت‌: آري‌.گفت‌: برگرد و خود را بشوي‌. چون من از پيامبرص شنيدم‌که مي‌گفت‌: «لا يقبل الله صلاة من امرأة خرجت إلى المسجد وريحها تعصف حتى ترجع فتغتسل» «‌خداوند نماززني راکه به مسجد مي‌رود و خود را شديدا خوش بو ساخته است نمي‌پذيرد مگر اينکه برگردد و خود را بشويد و غسل کند». 
پيامبرص بدينجهت دستور دادکه غسل‌کند تا بوي خوش و تند او زايل گردد.
2- ابوهريره گويد: پيامبرص گفت‌: «أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن العشاء» «هر زني ‌که بخور کرده و خود را خوشبو نموده است‌، براي نماز عشاء -‌نماز خفتن -‌در مسجد حاضر نشود». بروايت ابوداود و نسائي‌. 
3- ‌ازعايشه روايت شده‌که‌گفت‌: درحاليکه پيامبرص در مسجد نشسته بود زني از قبيله مزينه ‌که خود را آرايش داده بود با ناز و تکبر، وارد مسجد شد. پيامبرص گفت‌: «يا أيها الناس: انهوا نساءكم عن لبس الزينة والتبختر في المسجد، فإن بني اسرائيل لم يلعنوا حتى لبس نساؤهم الزينة وتبختروا في المسجد» «‌اي مردم زنان خود را منع‌کنيد ازاينکه در مسجد خود را بيارايند و با تبختر و ناز راه بروند. براستي قوم بني‌اسرائيل مورد لعن و نفرين قرارنگرفتند مگرزماني‌که زنانشان در مسجد خود را آراستند و با تبختر و ناز و تکبر راه رفتند»‌. بروايت ابن ماجه‌.
عمر بن خطاب از اين فتنه ويرانگر مي‌ترسيد و بقاعده «الوقاية خير من العلاج» «‌پيشگيري بهتر از درمان است‌»‌. پيش از آنکه چيزي و فتنه‌اي روي دهد، خود رابراي مقابله با آن آماده مي‌ساخت‌.گويند شبي نگهباني مي‌داد ودرشهرمي‌گرديد و شنيدکه زني اين بيت مي‌خواند:
	هل من سبيل إلى خمر فأشربها أم
	هل من سبيل إلى نصر بن حجاج


«‌آيا مي‌ پيدا مي‌شودکه بنوشم يا آيا راهي بوصلت نصر بن حجاج دارم‌؟». عمرگفت‌: تا عمرهست چنين چيزي براي توممکن نيست‌.
چون شب روزشد، نصربن حجاج را احضارکرد واورا ديدکه مرد بسيارزيبائي است لذا دستورداد،‌که موهاي او را بتراشند و دريافت‌که زيباتر شده است لذا براي اينکه زنان را وسوسه نکند اورا به شام تبعيد نمود. 
چه چيز موجب اين انحراف بي‌حجابي شده است‌؟ 
جهل و ناداني و تقليدکورکورانه‌، موجب اين انحراف شده و مردم از خط مستقيم منحرف گشته‌اند، بگونه‌اي که براي مسلمانان عادي گشته است که زنان خود را بي‌حجاب و نيم‌برهنه ببينند و زنان مسلمان اندام هوس انگيز خود را در معرض ديد مردم قرار دهند وآرايش و زينت خود را نشان دهند و سينه وکمرو پشت و بازووساق پاي بلورين خويش را برهنه سازند وموي خود را بي‌محاباکوتاه کنند و بکار بردن مواد رنگي و خوشبو و لباسهاي هوس‌انگيز و تحريک‌کننده را ضروري بدانند و براي بنمايش گذاشتن «‌مد»‌ هاي لباس‌، موسمهاي ويژه‌اي پديد آيد،‌که انواع لباسهاي فريبنده و شهوت‌انگيز درآن بنمايش‌گذاشته شود. امروززنان رفت وآمد به اماکن فسق و فجورورقص ولهوولعب و تئاتروسينما وانجمن‌ها و باشگاهها و کاباره‌ها را از جمله مظاهر افتخارات و تمدن و پيشرفت مي‌دانند و اين پستي و انحطاط در پلاژها و سياحتگاههاي تابستاني به انتها درجه خفت و پستي خود مي‌رسد. 
و امروز بصورت يک امر عادي درآمده است‌که مسابقات زيبائي برگزار مي‌شود که زنان درآنها تمام زيبائي خود را در برابر مردان آشکار نموده و تمام اندامهاي خويش را در برابرديدگان تماشاچيان و بينندگان در معرض امتحان و مقايسه آنها با يکديگر قرار مي‌دهند و آنها را بنمايش مي‌گذارند و تماشاچيان هوس باز بدانها مي‌نگرند و روزنامه‌نگاران و فيلمبرداران و ديگروسايل اعلام اين نمايشها را ضبط و ثبت ومخابره مي‌کنند ووسيله ترويج اين بي‌عفتيها و پستيها وفريبندگيها مي‌گردند و زنان را فريب مي‌دهند تا آنان را بدين سطح و درجه پست حيواني برسانند و تجارت لباسها و پارچه‌ها نيز در اين بازار فساد و بي‌شرمي‌، نقش پراهميتي را بعهده دارند. 
 نتايج زيانبار اين انحراف و پستي 
از جمله نتايج اين انحرافات عبارت است ازکثرت فسق و فجور وگسترش زنا و فحشاء و بهم خوردن اساس خانواده و رها کردن و اهمال واجبات ديني و عدم توجه به تربيت اطفال وکودکان و عدم رغبت به ازدواج و پيش آمدن مشکلات ازدواج‌، زيرا دسترسي به معاشرتها و آميزشهاي حرام‌، بسيار آسانتر است تا دسترسي به روابط مشروع وحلال -‌بطورکلي اين پرده دري وبي‌بند وباري اخلاق و آداب و رسوم مورد پسند همه اديان و مذاهب را نابود ساخته است‌.
اين انحرافات بدرجه‌اي رسيده است که هرگز بدل مسلمان خطور نمي‌کرد که داعيان اين فساد و مسخ شدگي انسان‌، براي ترويج‌کار خود، شيوه‌هاي متعددي براي زيبائي و بکار بردن وسايل زينت و آرايشي را، بکارگرفته‌اند و براي آن برنامه خاصي تنظيم نموده و درآموزشگاههاي خود، تدريس مي‌کنند و براي آن به تبليغ مي‌پردازند براي مثال در روزنامه «‌الاهرام» تحت عنوان‌: «‌مع المراه = همراه با زن» آمده برد:
«نخستين آموزشگاه براي آرايش موي زنان در اسکندريه»
بعد از يک ماه يک معلم آگاه آلماني در آموزشگاه بتدريس مي‌پردازد. براي نخستين بار اتحاديه آرايشگاههاي موي زنان‌، در اسکندريه‌، آموزشگاه آرايش و اصلاح موي زنان را تاسيس مي‏‎كند، اين آموزشگاه بوسيله‌کمکها و اعانات اعضاي اتحاديه بوجود آمده است‌،که يکي سشوار و ديگري اطو و ديگري .... و .... بدان بخشيده است و اتحاديه ساختمان کوچکي را براي آن اجاره کرده باميد اينکه زيربناي آموزشگاه بزرگ آينده ‌گردد.
اتحاديه‌، همه اعضاء صاحب شغل خود را، موظف نموده است‌که براي اظهار و ابراز نظريات و بيان تجارب و دروس علمي خويش‌، دربرابر هنرآموزان آموزشگاه حاضر شوند. صبح ديروز يکي ازاعضاء اتحاديه با القاء خطابه‌اي‌، درباره چگونگي کوتاه‌کردن موي و شيوه‌هاي فني آن‌، درمحل اتحاديه‌، اين آموزشگاه را افتتاح نمود سپس يک نوع آرايش موي را ‌بنام «شعله» ‌که ازابتکارات خودش بود، براي يکي از «‌مانکن‌ها» انجام داد و در حين عمل‌، آن را شرح مي‌کرد.
دراين آموزشگاه هنر آرايش مو و بافتن آن و رنگ‌آميزي و رنگها و کوتاه‌کردن مو و ناخن ‌گرفتن و ديگر مسايل مربوط به آرايش و پيرايش تدريس ‌مي‌شود.
رئيس اتحاديه قاهره‌که مهمان اتحاديه اسکندريه بود مي‌گويد:
 اين آموزشگاه پنج ماه است‌که در قاهره تاسيس شده و در اين مدت‌کوتاه نتيجه آن درخشان‌ بوده است‌، چون هنرآموزان مرد و زن درآنجا از تبادل افکار بين اعضاء اتحاديه بهره مي‌برند،‌ که انواع آرايشها را برايشان انجام مي‌دهند و شرح مي‌کنند و اين‌کار سطح و درجه اين شغل را بالا مي‌برد. 
علاوه بر آن هنرآموزان از حضورکارشناسان آلماني و سخنرانيهاي علمي و نظري آنان‌، استفاده مي‌کنند و در ماه آينده يک‌کارشناس آلماني به آموزشگاه اسکندريه مي‌آيد و درماه آينده اتحاديه مسابقه‌اي را در فن آرايش مو برگزار مي‌کند و به برنده آن «‌جايزه جمهوري درفن آرايش مو» را اعطا مي‌نمايد. و درآغاز تدريس در آموزشگاه هفتگي خواهد بود‌. پايان آنچه که اهرام انتشارداده بود.
اينها بعلاوه اموال سرسام‌آوري است‌،‌که براي خريدن وسايل آرايش و زيبائي مصرف مي‌شود، تنهادر قاهره يکهزار سالن آرايش و زيبائي قرار دارد و در سال دهها ميليون قلم روژلب و عطرو پودرمخصوص توزيع مي‌گردد.
اين فساد و بي‌بند و باري به ناحيه و منطقه خاصي اختصاص ندارد بلکه بهمه جا سرايت کرده و از دانشگاهها و دانشسراهاي تعليم و تربيت و دانشکده‌هاي مختلف سر درآورده است‌، در حاليکه مي‌بايست اين اماکن از اين انحطاط وپستي مصون باشند تا حرمت وآبروي خويش را حفظ ‌کنند. 
در روزنامه «‌اخبار اليوم» بتاريخ 29/9/1962 چنين آمده بود:
«‌دختران جوان دانشگاه بين حريم دانشگاه و سالن نمايش لباس فرقي قائل نيستند»‌: در اين روزها هر سال‌که دانشگاه‌، درهاي خويش را بر روي دانشجويان باز مي‌کند روزنامه و مجلات مقالاتي را درباره دختر دانشگاهي انتشار مي‌دهند و پيرامون نوع لباس و نوع آرايش او جدلهائي برمي‌‌انگيزند..گروهي لباس يکسان و متحدالشکل پيشنهاد مي‌کنند وگروهي او را از بکار بردن «‌مکياژ» و غير منع مي‌کنند . 
زن نويسنده‌اي‌گفته بود: من اين نظرات را تاييد نمي‌کنم چون ايمان دارم باينکه انتخاب نوع لباس شخصيت زن را افزايش مي‌دهد و به تکوين ذوق او مساعدت مي‌کند... و دختران در بيشتر دانشگاههاي خارج لباس متحدالشکل نمي‌پوشند و از آرايش و پيرايش و بکاربردن «‌مکياژ» محروم نمي‌شوند ولي با اين حال هم صاحبان اين آراء و نظريات افراطي را سرزنش نمي‌کنم‌... چه اين دختردانشگاهي ما است‌که آنان را باظهار و ابراز اين نظريات واداشته است چون او نمي‌داند لباس و “‌مکياژ“ مناسب دانشجوئي خويش را انتخاب‌کند و در اين راه‌کوششي هم نمي‌نمايد... در بيشتر مواقع او بين حريم دانشگاه و سالن نمايش مدهاي لباس وکارناوال فرقي نمي‌گذارد، چه او با مد زود دامن آنچنان تنگي را باکفش پاشنه بلند مي‌پوشدکه او را از حرکت بازمي‌دارد... وقتيکه مي‌خواهد آن را تغيير دهد آن‌ را با دامن آنچنان گشادي عوض مي‌کندکه مانع رفتن رفيقه‌اش مي‌شود و او را بيشتر به‌يک «‌آباژور متحرک» شبيه مي‌سازد.گذشته ازآن اگر دفاتر وکتب خويش را فراموش‌کند محال است آرايشهاي‌گوناگون‌گوش و سينه و بازوان و موي خود راکه بسيار غيرمتناسب و بي‌ذوق است فراموش کند... سپس زن نويسنده بمقاله خويش ادامه مي‌دهد و مي‌گويد: بنظر من منشاء همه اين‌کارها اينست‌که دختر دانشگاهي ما تحصيلات دانشگاهي را جدي نمي‌گيرد... او بيشتر در فکر زيبائي و آرايش و جمال خويش است‌... در حاليکه اگر فرهنگ زن بعالي‌ترين درجه ارزش خود برسد عکس اين مطلب صحيح است وکسب دانش بايد وجهه اصلي دختر دانشگاهي باشد... البته مقصود من اين نيست‌که دختر دانشگاهي درباره لباس و آرايش و زيبائي خويش اهمال ‌کند... بلکه مقصودم اين است‌که او نخست بدروس خود اهميت بدهد سپس به آرايش و زينت چهره خويش بپردازد، اگر حرمت دانشگاه را مراعات نمي‌کند»‌لااقل»‌، پوست چهره خويش را با بکاربردن مواد آرايشي تباه نسازد وآن را مراعات‌کند. چون او درسني است‌که زيبائي و طراوت طبيعي او بسيارزيباتر است از اين مواد آرايشي مصنوعي‌... سپس ازاو مي‌خواهم‌که بکار بردن وسايل زينتي را محدودکند و لباسهاي ساده‌اي بپوشدکه رنگ و نوع آن با حال دختر دانشگاهي تناسب داشته باشد -‌چند نوع مد را نام مي‌برد -‌بهرحال بايد لباسي بپوشدکه سرو صداي دانشجويان ديگر را سبب نشود... من از دختر دانشجو مي‌خواهم اينگونه رفتارکند و از اولياي او مي‌خواهم‌که درباره لباس و رفتار او مراقبت و نظارت‌کامل داشته باشند. در دنياي امروز نبايد نخستين هدف دختر اين باشدکه با نوع لباسي جلب نظر ديگران را بکند... بلکه او بايد با دانش و فرهنگ و ذوق سليم خود را بيارايد نبايد آرزوي او اين باشدکه منشي و سکرتير شود تا به تلفنهاي مديرکل پاسخ دهد، امروز ميدان عمل براي او باز است و مي‌تواند برکرسي وزارت تکيه بزند... ‌.
اين بود آنچه‌که يکي از نويسندگان زن در «‌الاخبار» نوشته و به جنس خويش تاخنه و رفتار نکوهيده آنان را مورد انتقاد قرار داده است‌.
اين اوضاع و احوال لباس و آرايش زنان مصري موجب برانگيختن اهتمام زنان بيگانه‌اي شده است که از قاهره ديدن کرده‌اند. چون زن غربي نمي‌دانست که زن شرقي تا چه اندازه دچار انحراف و پستي و تقليد شده است‌... در «‌اهرام» مورخه ٢٧ مارس ١٩٦٢ در موضوع «‌مع المراه» اين عنوان آمده است‌: «‌زن غربي خرسند نيست ازاينکه زن شرقي از او تقليدکند». تحت اين عنوان آمده است‌که زنان سياح و جهانگرد غربي‌که بقاهره آمده‌اند، اهميت دادن زنان عربي به مدهاي لباس زنان غربي و تقليدکردن ازآنها را درلباس و رفتارو طبيعت‌، نمي‌پسندند، و خيال نکنند که اين عمل بر شهرت وآوازه آنها در خارج مي‌افزايد. اين راي يک زن روزنامه‌نگار انگليسي است‌که اخيرا از قاهره ديدن نموده و مقاله‌اي را در مجله خويش نوشته است که در آن مي‌گويد:‌‌.
«براستي وقتي‌که در فرودگاه پياده شدم‌، شگفت زده شدم چون با چيز غيرمنتظره‌اي روبروگرديدم‌. من گمان مي‌کردم که زن شرقي را با ويژگي‌هاي شرقيش خواهم ديد. البته مقصود زني نيست‌که حجاب وروبند پوشيده باشد بلکه مقصود زن متمدن است‌که لباس مناسب‌کار خود را پوشيده و چهره و رنگ و ويژگي شرقي خود را داشته باشد و بمانند مردم شرق رفتارکند ولي من چنين چيزي را نديدم‌، آنجا همان زني را ديدم‌که بوقت پياده شدن در فرودگاههاي اروپائي ديده مي‌شود، با همان لباس و آرايش و مواد آرايشي‌، حتي با همان شيوه گفتارو رفتار وگاهي با همان زبان اروپائي فرانسوي يا انگليسي‌. براستي شگفت زده شدم و برايم غيرمنتظره بودکه دريافتم‌که زن شرقي‌گمان مي‌کند، تمدن و پيشرفت يعني تقليد و پيروي اززن غربي‌، و او فراموش‌کرده است‌که با حفظ چهره وويژگي شرقي زيباي خويش‌، مي‌تواند به تمدن و پيشرفت و ترقي دلخواه خود برسد»‌. روزنامه «‌جمهوريه» مورخه ٩ ژوئيه ١٩٦٢ تحت عنوان زن نويسنده آمريکائي مي‌گويد: از آميزش و اختلاط جلوگيري‌کنيد وآزادي زن را محدود و مقيد سازيد. مقاله‌اي را انتشار داده و سخنان صريح وگرانبهائي را از قول آن زن بخوانندگان تقديم داشته بود که گفته است‌:
‌روزنامه ‌نگار آمريکائي بانو «‌هيلسيان ستانسبري» بعد از چند هفته اقامت در قاهره آنجا را ترک‌کرد. او درمدت اقامت خود در قاهره از مدارس و دانشگاههها، اردوگاههاي جوانان و موسسات اجتماعي و مراکز نوجوانان و زنان و اطفال و بعضي از خانواده‌ها در محلات مختلف شهر، بمنظور يک برسي‌، تحقيقاتي درباره مشکلات جوانان و مشکلات خانواده‌ها، در جامعه عربي ، بازديد بعمل آورد و ببرسي پرداخت. خانم "هيلسيان" روزنامه‌نگار سياروجهانگردي است که با بيش از ٢٥٠ روزنامه و نشريه آمريکائي‌، همکاري دارد و ملاقات روزانه او را تحت عنوان «مشکلات جوانان زير بيست سال» هر روز ميليونها نفر مي‌خوانند. او روزنامه‌نگار باتجربه‌اي است و بيش از بيست سال در راديو و تلويزيون و روزنامه‌نگاري کار کرده است و او درسن پنجاه و پنج سالگي به همه کشورهاي جهان مسافرت کرده است بعد ازاينکه «جمهوريه» اورا چنين معرفي کرده ويک ماه را درمصربسربرده است چنين مي‌گويد: براستي جامعه عربي جامعه کامل و سالمي است و شايسته اين جامعه است که تقاليد و آداب و رسوم خويش را که در حد معقول دختران و پسران جوان را محدود و مفيد مي‌سازد، حفظ نمايد و آن را رها نسازد. اين جامعه و اجتماع با جامعه و اجتماع اروپائي، و آمريکائي، تفاوت بسيار دارد. شما آداب و رسوم موروثي داريد که محدود بودن و مفيد بودن زن و احترا‌م نسبت بپدر و مادر را لازم و ضروري و واجب مي‌داند، علاوه بر آن پرهيز از بي بند و باري جامعه غربي را که امروز جامعه و خانواده اروپائي‌، و آمريکائي‌، را تهديد مي کند نيز واجب مي‌شمارد. لذا قيودات و محدوديتهايي که جامعه عربي براي دختران جوان زير بيست سال لازم و واجب مي‌داند، شايسته و سودمند مي‌باشند با توجه بدين، مطلب من بسهم خويش به شما -‌شرفيان -‌توصيه مي‌کنم که آداب ورسوم و اخلا‌ق خويش را نگاه داريد و از اختلاط و آميزش پسران با دختران جلوگيري‌کنيد و آزادي دختران جوان را محدود و مفيد سازيد بله بدوران حجاب اسلامي ، برگرديد و مطمئن باشيد که اين براي شما بهتراست از بي‌بند و باري و آزادي و هرزگيهاي اروپا و آمريکا.
از اختلاط و آميزش دختران و پسران زير بيست سال جدا پرهيزکنيد چون براستي ما در آمريکا از اين بابت با مشکلات فراوان روبرو شده‌ايم‌، جامعه آمريکائي بصورت جامعه بسيار پيچيده و دشواري درآمده‌که سرشار از انواع بي‌بند و باري و هرزگي و فساد است‌. قربانيان اين آميزش واختلاط و آزادي پيش ازسن بيست سالگي‌، زندانها و پياده‌روها وکافه‌ها وکاباره‌ها و مراکز فساد پنهاني را مملو ساخته ا‌ست‌.
اين آزادي که ما بدختران و پسران جوان خود داده‌ايم از آنان باندهاي جوانان بي‌بند و بار و باندهاي «‌جيمز دين» و باندهاي مواد مخدر و بردگان را بوجود آورده است‌، براستي اين اختلاط و آميزش پسر و دختر و اين بي بند و باري و آزادي باصطلا‌ح آزادي - در جامعه اروپائي و آمريکائي نظام خانوادگي و ارزشها و اخلاق را تهديد مي‌کند و در معرض نابودي قرار داده است‌، دختران جوان زير بيست سال در اين جامعه جديد ما با پسران اختلاط و آميزش مي‌کنند و «چاچا» مي‌رقصند و شرابخوارگي و ميگساري مي‌کنند و سيگار مي‌کشند و مواد مخدر مصرف مي‌نمايند و اين کارها را بنام تمدن و آزادي و بي‌بند و باري انجام مي‌دهند. شگفت‌تر از آن در جامعه اروپا و آمريکا اين نوجوانان اين اعمال ناشايست‌‌راباطلاع خانواده و جلو چشم آنان انجام مي‌دهند، بلکه با والدين و معلمين و سرپرستان خود در اين باره دهن‌کجي مي‌کنند و بتحدي مي‌پردازند و بنام آزادي و اختلاط و لااباليگر‌ي و بي‌بند و باري و تمدن‌، اين دهن‌کجي را مرتکب مي‌شوند. در چند دقيقه ازدواج مي‏‎کنند و بعد از چند ساعت طلاق مي‌گيرندو اين‌کار بيش از يک امضاء و مبلغ اندکي پول وعروس يک شبه هزينه ديگري را برايشان ندارد. يا چند شبي طول مي‌کشد آنگاه طلاق اتفاق مي‌افتد... و چه بسا ازدواج مجدد و بدنبال آن بار ديگر طلاق براي اينگونه افراد پيش مي‌آيد.
چاره اين وضع نابسامان و انحرافات 
بدون شک بايد براي رهائي از اين اوضاع نابسامان و نابودکننده برنامه قاطعي تدوين گردد و نکات زير مراعات شود:
1- ‌افزايش آگاهي و بينش ديني جوانان و مردم و آگاه ساختن مردم از خطرات واقع شدن در اين منجلاب فساد و دستخوش شدن اين امواج ويرانگر.
 2- ‌تعيين سن قانوني براي حمايت ازاخلاق وآداب و رسوم و تنبيه و مواخذت شديدکساني‌که خلاف آن رفتار مي‌کنند.
3- ممنوع ساختن تصاوير برهنه و منافي عفت و جلوگيري از انتشارو چاپ آنها در روزنامه‌ها و مجلات و نشريه‌ها وکنترل شديد دوزندگان لباس و منع مدهاي سبک و خلاف اخلاق و دين‌. 
4- جلوگيري از مسابقات زيبا‌ئي و رقص‌هاي گناه‌آلود و تحقير و اهانت اين چيزها و امثال آنها. 
5- ‌انتخاب وگزينش لباسهاي مناسب شبيه به لباس زنان راهبه - يا پوشش اسلامي مناسب- ‌و مجبور ساختن زنان‌کارمند به پوشيدن آن‌گونه لباسها.
6- ‌هرکس ازخويش شروع‌کند واول خود را بسازد و بعد ديگران را دعوت‌کند. 
 7- ‌تعريف وستايش ازفضيلت وآبرو و عفت و با حجابي زنان شايسته و الگو قرار دادن آنها.
8- ايجاد سرگرميهاي مناسب و آبرومندانه و پرکردن اوقات فراغت مردم تا مجالي براي اين لهو و لعب و بي‌بند و باري نماند.
9- ‌عملي ساختن اين‌کار و راه چاره‌، زمان مي‌خواهد و برنامه درازمدت براي آن تدوين شود چون اين راه چاره‌، نياز بوقت فراوان دارد. 
پاسخ ‌به يک شبهه 
بعضي از مردم دوست دارند با اين امواج ويرانگر همآهنگ وبا قافله آن همگام شوند، چون اينان مي‌پندارند،‌که اين امواج فساد ويرانگر، يک دگرگوني حتمي برخاسته از تمدن جديد و لازمه آن مي‌باشد.
 ما مخالف تغييرو تحول و دگرگوني صحيح نيستيم وخواهان آن هستيم‌که اين تحولات صحيح به منتهي درجه خويش برسد... ليکن ازاين مي‌ترسيم‌که مردم اين تغيير و تحول و دگرگوني را درزمينه دين واخلاق وآداب و رسوم تفسيرکنند، و دامنه آن را تا بدانجا بکشانند. زيرا دين و تعاليم اخلاقي و آداب و رسوم وابسته بدان‌، از وحي الهي سرچشمه‌ گرفته و خداوند آن را براي هر عصر و زمان و مکاني بنياد نهاده است و قابل تغيير و تبديل نيست‌. چنانچه تغيير و تبديل درکارهاي دنيائي جايز و روا باشد در دين خدا جايز نيست‌.
اين دين است‌که افقهاي‌گسترده جهان را براي عقل انساني‌گشوده و عقل را به تفکر و نگرش درآن مي‌خواند، تا از نيرو و انرژي و برکات آن بهره‌ گيرد و زندگي خويش را دگرگون سازد وبه منتهي درجه پيشرفت وترقي ممکن ومقدورخويش برسد... ما بايد بدين نکته توجه‌کنيم‌که چه چيزي قابل تغييرو تحول است وچه چيزي تغيير و تحول را نمي‌پذيرد. دين بازيچه‌اي نيست‌که در فرمان هوا و هوسها باشد و شهوات و آرزوها آن را توجيه‌کنند(
).
آرايش مرد براي همسرش 
مستحب است‌كه مرد نيز خود را براي همسرش بيارايد. ابن عباس‌گفت‌: 
همانگونه‌كه زنم خود را براي من مي‌آرايد، من نيز خود را براي او مي‌آرايم‌. چقدر دوست دارم‌كه او بتمام وكمال خود را براي من آرايش دهد و حق مرا بكمال بدهد تا مستحق وسزاواراين باشدكه من نيزبتمام وكمال خود را براي او بيارايم وحق او را بكمال بدهم‌. چون خداوند مي‌فرمايد: +...(((((((( (((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((((((...(((((_ [البقرة: 228]. «‌هما‌نگونه كه زنان موظف باداي حقوق مردان هستند مردان نيز موظف باداي حقوق زنان مي‌باشند چه همانگونه‌كه حقوقي بر آنها است آنان نيز حقوقي دارند». 
قرطبي درباره اين سخن ابن عباس مي‌گويد: علماگفته‌اند: زينت وآرايش مردان بر حسب احوال آنان تفاوت مي‌كند و اختلاف دارد و براي هركس در اوضاع و احوال يكنوع زينت وآرايش سزاوار و سازگار است‌. چه بسا يكنوع آرايش در يك وقت مناسب است و در وقتي ديگر سزاوار نيست و آرايشي براي جوانان شايسته است وآرايشي براي پيرمردان شايسته است و شايسته و سازگار با جوانان نيست‌. ودر‌باره لباس نيز چنين است درهمه اينها بايد مرد بگونه‌اي رفتاركندكه با او سازگار و با سن و احوال او تناسب داشته و زنش را خوشحال‌ كند و توجه او را از ديگر مردان بسوي خويش جلب نمايد“‌. سپس‌ گويد: استعمال مواد خوشبو و مسواك و خلال دندان و نظافت و پاكيزگي و تراشيدن موي زايد و گرفتن ناخن اينها چيزهاي آشكاري است ‌كه موافق طبع همه مي‌باشد. خضاب براي مردان مسن و انگشتري براي پيران و جوانان زينت و آرايش است‌. مرد بايد اوقاتي را برگزيند كه زن نياز به مردان دارد كه در آن اوقات او را بي‌نياز سازد و موجب عفت وي شود و او را از نگاه و سركشيدن بديگر مردان غني سازد. اگر مرد در خود عجز و ناتواني يافت ‌كه نمي‌تواند حق همخوابگي زن را ادا نمايد بر وي است‌ كه با استعمال داروهاي مقوي و مخصوص اين ‌كار خود را تقويت ‌كند تا حق زن را ادا نمايد وموجب عفت او گردد(
)‌. 
داستان ام زرع(
)
از عايشه روايت شده است‌که‌: يازده زن با هم نشستند و پيمان بستند که هيچ خبري را درباره اوصاف شوهران خويش از همديگر پنهان نکنند:
زن او‌ل ‌گفت‌: شوهر من چون‌ گوشت شتر لاغر و غير مرغوب است ‌که بر قله ‌کوه صعب العبور واقع شده باشد که نه راه آن‌کوه آسان است‌ که از آن بالا رفت و نه گوشت آن شتر چرب و مرغوب است‌،‌ که برايش سختي را تحمل‌کرد. -‌يعني شوهرش بسيار بخيل و بد اخلاق است و انسان از او مايوس مي‌شود - زن دومي گفت‌: من از خبر بي‌فايده بودن شوهر خود سخن نمي‌گويم و خبر او را فاش مي‌سازم‌. خبر او بسيار دراز است و معايب او بسيار است مي‌ترسم چيزي از آن را ترک بکنم‌، لذا با اشاره بدان اکتفا مي‌کنم‌. و تنها مي‌گويم‌ که رگها و عصبهاي اندام او پيچيده‌اند و رگها و عصبهاي شکمش نيز چنين است -‌يعني ظاهر پوشيده و باطن بدي دارد و عيوب بسيار و روح پيچيده و بدور از مکارم اخلاق دارد-.
زن سومي ‌گفت‌: شوهر من بالاي بلند ناپسندي دارد و ظاهر زيباي بي‌محتوي و بداخلاق است اگر درباره او سخن‌ گويم و به وي رسد مرا طلاق مي‌دهد و اگر درباره او سکوت کنم معلقه‌ام نه شوهر دارم‌ که از او استفاده کنم و نه مطلقه‌ام که شوهر ديگر اختيارکنم - يعني با اينکه بد اخلاق است باز هم دوستش دارم‌-.
زن چهارمي‌ گفت‌: شوهر من مانند شبهاي «‌تهامه» است نه بسيار سرد است و نه بسيار گرم نه از او ترسي دارم و نه رنجي‌.
يعني خوش معاشرت و معتدل الحال است نه اذيت وآزاري دارد و نه بدي‌، از شر و بدي او ايمن هستم و بد اخلاق نيست ‌که از معاشرت او در رنج باشم‌.
زن پنجم‌ گفت‌: شوهر من چون بداخل خانه مي‌آيد پلنگ است و چون بخارج خانه مي‌رود شير است و ازآنچه به من سپرده است بازخواست نمي‌کند -‌يعني چون پلنگ با شرم و حياء است و شر و بدي اندک دارد بسيار مي‌خوابد و بسيار جهنده است او را مي‌ستايد. و دربيرون خانه بردشمنان چون شير است و جوانمرد و سخي طبع و مسامحه‌گر است-‌.
زن ششم ‌گفت‌: شوهر من چون مي‌خورد فراوان مي‌خورد و پر طمع است‌. و چون مي‌نوشد تا ته مي‌نوشد و چيزي را باقي نمي‌گذارد. وچون مي‌خوابد لحاف را تنها بخود مي‌پيچد و ازمن روي‌گردان است‌. و بچيزي دست نمي‌کشد و ازکسي دلنوازي نمي‌کند يعني چون‌ کسي ناتوان و تنبل مي‌خوابد و به امور زناشوئي توجهي ندارد. 
زن هفتم‌ گفت‌: ‌شوهر من بي‌بهره و احمق است و هيچگونه خاصيتي ندارد وهمه دردها و علتهاي مردم در وي جمع است يا سرت را مي‌شکند يا تنت را مجروح مي‌سازد يا هردو را بر تو جمع مي‌کند. -‌يعني او زنان را مي‌زند يا سر مي‌شکند يا تن را زخمي مي‌سازد يا هر دو را انجام مي‌دهد.
زن هشتم ‌گفت‌: شوهر من چون خرگوش نرم و ملايم و چون‌ گياه «‌زرنب» خوشبو و معطراست‌. -‌يعني نرم و لطيف و خوشبو است-‌.
زن نهم ‌گفت‌: خانه شوهرم داراي ستون بلند است و بند شمشيرش بلند است و شجاع و دلير است‌. خاکستري خانه‌اش فراوان است پس جوانمرد و سخي طبع و مهمان نواز است‌. و خانه‌اش از انجمن و عامه مردم‌، نزديک و در دسترس همه مي‌باشد.
زن دهم‌ گفت‌: شوهر من مالک است‌، مي‌داني مالک کيست‌؟ مالک از اين هم بهتر است‌. او شتراني دارد که خوابگاههاي فراوان دارند. آنها را کمتر بچرا مي‌فرستند تا براي ذبح و پذيرائي از مهمان آماده ودردسترس باشند و چون صداي عود و موسيقي شنيدند مي دانندکه وقت آن رسيده است‌که براي مهمان ذبح شوند. اينست مالک‌. 
زن يازدهم‌ گفت‌: شوهر من ابوزرع است ابوزرع کيست‌؟ گوشهايم را از گوشواره طلا و لولو سنگين ‌کرده است‌. و اندامهاي تنم را ازگوشت مملو نموده است يعني نعمتهاي او آنقدر زياد است‌که چاق و فربه شده‌ام -‌مرا خوشحال نموده و بزرگ مي‌دارد، پس خود را بزرگ و خوشحال مي‌دانم- من در خانواده‌اي بودم که گوسفندان اندک داشت وبا زحمت وتلاش مرا بچنگ آورد ومرا بخانواده‌اي بردکه داراي اسب و شتر و خرمن و خرمن‌کوب و غربال بود. پيش او سخن مي‌گويم اومرا تقبيح‌ نمي‌کند ونازمرا مي‌کشد وسخن مرا رد نمي‌کند. بامدادان تا ديرگاه مي‌خوابم او مرا بيدار نمي‌کند، چون خدمتگذار داريم‌ که ‌کارهاي خانه را انجام دهد و پيش او انواع نوشابه‌ها را با تاني و آرامي مي‌نوشم‌.
اما ام ابي زرع‌، مي‌داني ام ابي ازرع‌‌کيست‌؟‌کاسه‌اش هميشه پر است و لب‌ريز مي‌باشد و خانه‌اش‌گشاد وسيع است‌.
پسر ابوزرع مي‌داني او کيست‌؟ خوابگاهش کوچک است باندازه کشيدن شمشير از غلاف‌، يعني تنها در آنجا مي‌توان شمشير از غلاف کشيد، خوراکش بازوي بزغاله است - اندک مي‌خورد - يعني‌کار اين پسر بر وي بسيار آسان است چون وقت قيلوله و خواب نيمروزي وارد مي‌شود، بسيار اندک مي‌خوابد و زود مي‌رود و نيازي به طعام ندارد و چون طعام بخورد بقدر اندک و سد رمق اکتفا مي‌نمايد پس او ظريف و لطيف است -‌دختر ابوزرع مي‌داني او کيست‌؟.
او مطيع پدر و مادر است و جامه خويش را پر مي‌سازد يعني بکمال جسماني رسيده است - ‌واو مايه خشم وغيظ هووي خويش است يعني آنقدربا نعمت و نيکو است‌که مورد حسادت او است - 
جاريه ‌کنيز ابوزرع ميداني اوکيست‌؟ او راز ما را فاش نمي‌سازد و طعام و خوراک ما را خوب مي‌پزد و درآن خيانت نمي‌کند و خانه را نيکو تمييزو نظافت مي‌نمايد، ابوزرع وقتي از خانه بيرون مي‌رود که ظرف او پر از شير باشد، يعني بامداد زود بيرون مي‌رود، به زني مي‌رسدکه دو بچه همراه داردکه چون دو بچه پلنگ بودند و درآغوش او دو دانه انار مي‌يافتند - يعني زن جوان وکم سن و سال بود و بچه‌هايش درآغوش او بازي مي‌کردند و از پستانهايش شير مي‌خوردند -‌مرا طلاق داد و با او ازدواج‌کرد. 
من بعد ازاو با مرد شريف و بزرگواري ازدواج‌کردم‌که بر اسب چابک سوار بود و نيزه خطي داشت و بجنگ مي‌رفت و غنايم فراوان برايم بازمي‌آورد و از هر حيواني يک جفت به من مي‌داد و مي‌گفت‌: اي ام ازرع خودت بخور و با خويشاوندان نيزصله رحم بجاي آرو بدانان نيزبده و بخوران‌. اگرهمه آنچه‌که او به من مي‌دادگردآوري مي‌کردم به‌کوچکترين ديگ پخت و پز ابوزرع نمي‌رسيد. عايشه‌گفت‌: پيامبرص گفت‌: من براي تو مانند ابوزرع‌، براي ام زرع بودم(
) اين حديث را شيخان -‌بخاري و مسلم -‌و نسائي روايت‌کرده‌اند.
 خطبه پيش از عقد ازدواج 
مستحب است‌كه عقدكننده يا غيراو پيش ازاجراي عقد نكاح‌، خطبه‌اي ايراد كند كه حداقل آن «الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله» مي‌باشد.
1- ‌ازابوهريره روايت است‌كه پيامبرص فرمود: «كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء» «‌هر خطبه‌اي‌كه درآن تشهد يعني شهادتين نباشد بمانند دستي است كه جذام زده باشد». بروايت ابوداود و ترمذي‌كه آن را حديث «‌حسن غريب» دانسته است‌.
2-‌از ابو‌هريره روايت است‌كه پيامبرص گفت‌: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله، فهو أقطع». بروايت ابوداود و ابن ماجه‌.
يعني هركار مهمي‌كه صاحبش بدان اهميت بدهد و مورد توجه و اهتمام او باشد اگر آن را با ذكر خدا و بنام خدا آغاز نكند،‌كار او بركت ندارد و از بركت خداوند بدور است‌، مراد تنها «الحمد لله» نيست بلكه مقصود آنست‌كه با نام و ياد خدا آغاز شود در احاديث ديگري نيز بدينمطلب اشاره شده است‌. 
بهتر است‌ كه پيش از اجراي صيغه عقد نكاح‌، خطبه حاجت را بخواند.
عبدالله بن مسعودگفت‌: خداوند به پيامبرص جوامع خيروخواتم خير و فواتح خير را آموخته است يعني سخنان او جامع و دربرگيرنده همه نيكيها و پايان همه خوبيها و آغازگر تمام خيرات هستند. او خطبه نماز و خطبه حاجت و نيازرا به ما آموخت كه خطبه نماز - تشهد - چنين است‌: «التحيات لله والصلوات والطيبات.السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله»  خطبه نياز و حاجت چنين است‌: «إن الحمدلله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.من يهد الله فلامضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله...ثم تصل خطبتك بثلاث آيات من كتاب الله»
1- +((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((( (((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( (((((_ [آل عمران: 102].
2- +((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ( ((((((((((( (((( ((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ( (((( (((( ((((( (((((((((( (((((((( (((_ [النساء: 1].
 3- +((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((  (((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ( ((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((( ((((( ((((((( (((((((( ((((_ [الأحزاب: 71]. 
«براستي هرگونه ستايش و ثنائي سزاوار خداوند است‌. پس او را مي‌ستائيم و از اوكمك و ياري مي‌طلبيم و ازاو طلب آمرزش داريم و از بديهاي نفس خويش و از اعمال بد خويش بدو پناه مي‌بريم‌.كسي راكه خداوند هدايت‌كندكسي را ياراي گمراه ساختن او نيست‌. وكسي كه برابر اوامر خداوند گمراه باشد و بفرمان خدا نباشدكسي را ياراي هدايت او نيست‌. بدل اقرار مي‌كنم و بزبان‌گواهي مي‌دهم‌كه بجزالله هيچ موجودي استحقاق پرستش و عبادت ندارد و اوتنها وبي‌شريك است و همچنين‌گواهي مي‌دهم‌كه محمد بن عبدالله بنده و رسول و فرستاده او است سپس سه آيه زيررا بدنبال آن بخواند:
1- «‌اي مومنان آنگونه‌كه شايسته تقواي خدا است تقوي پيشه‌كنيد -‌اوامراو را و نواهي او را بدرستي اجراكنيد - تلاش‌كنيدكه در حالي بميريدكه مسلمان باشيد يعني همواره مسلمان‌كامل باشيد تا بوقت مرگ نيزچنين باشيد». 
2- ‌«اي مردم تقواي پروردگارتان را پيشه‌كنيد، پروردگاري‌كه شما را از يك نفس واحد آفريد و از همان نفس و از جنس او همتا و جفت او را نيز بيافريد و ازآنان مردان و زنان فراوان بوجود آورد. تقواي خدا را پيشه‌كنيد، خدائي‌كه در قسم و خواهش او را و خويشاوندان را ياد مي‌كنيد، براستي هميشه خداوند مراقب حالشما است». 
3- «‌اي مومنان تقواي خدا را پيشه‌كنيد و سخنان نيكو و استوار بگوئيد، خداوند اعمال شما را اصلاح مي‌كند وگناهان شما را مي‌آمرزد. براستي هركس از فرمان خداوند و پيامبر او اطاعت و پيروي‌كند او بفوز عظيم و رستگاري بزرگ نايل آمده است»‌. 
اين حديث را صاحبان سنن روايت‌كرده‌اند و اين متن از ابن ماجه است‌.
اگركسي درآغاز عقد خطبه نكاح را ايراد نكند، نكاح صحيح است‌: مردي از بني‌سليم‌ گويد: زني نفس خويش برپيامبرص عرضه داشته بود تا او را بهركس‌كه مي‌خواهد عقدكند. من آن زن را از پيامبرص خواستگاري‌كردم‌، پيامبرص گفت‌: «زوجتكها بما معك من القرآن» «‌شما دوتا را با هم عقد بستم و مهريه او مقدار قرآني باشد كه تو مي‌داني و آن را به او بياموزي‌»‌. ديگر خطبه‌اي ايراد نكرد.
فلسفه آغاز عقد با خطبه
در «حجه الله البالغه» آمده است‌ كه ‌مردمان جاهلي پيش از عقد نكاح افتخارات قوم خويش را برمي‌شمردند و پس از ذكر آن‌، مطلب خويش را ادا مي‌كردند، اين رسم نيكو همچنان ماند و به ايراد خطبه تبديل ‌گرديد و ايراد خطبه موجب مي‌گردد، جريان عقد شهرت پيداكند ودرملاء عام و با اطلاع مردم و درجلو چشم آنان صورت‌گيرد و اين ‌كار نيكو است تا مردم ازنكاح باخبرشوند ونكاح با زنا فرق داشته باشد...
بعلاوه خطبه براي‌كارهاي مهم ايراد مي‌شود و اهميت دادن به نكاح و ازدواج و بزرگ جلوه دادن آن نيكو و پسنديده است‌، لذا پيامبرص اصل خطبه خواندن پيش از نكاح را پذيرفت و اوصاف و الفاظ آن را تغيير داد، و نشان دادكه براي هر مقامي مقالي مناسب است و هر عملي شايسته است‌كه با شعايرخداوند آغازگردد تا دين حق در همه شئون مومنان پرچم خويش را بيفرازد و شعارها و علامات خود را آشكار نمايد، لذا پيامبرص انواع ذكر و حمد و ستايش و استغفار و استعانت و استعاذت و توكل و تشهد و آياتي از قرآن مجيد را در آن ‌گنجانيده است‌. براي اينست‌كه مي‌فرمايد: «وكل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الحذماء وقوله كل كلام لا يبدأ فيه بحمدالله فهو أجذم فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح» «فرق بين وصلت حلال و حرام آنست‌كه وصلت حلال ونكاح شرعي اين عمل با صداي آشكار و آواز و ترانه و دف صورت‌گيرد و همه از آن اطلاع يابند در حاليكه در وصلت حرام‌كسي خبر ندارد»‌.
 دعاي بعد از عقد نكاح 
مستحب است‌كه پس از عقد نكاح براي زوجين دعاهاي ماثور و منقول از پيامبرص را بخوانند: 
1- ‌از ابوهريره روايت است‌كه پيامبرص هرگاه بكسي تبريك ازدواج مي‌گفت و عقد نكاح را براي‌كسي مي‌بست مي‌گفت‌: «بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير» «خدا برايت بركت دهد و مباركت باشد و وصلتان را بخيرگرداند».
2-‌ از عايشه روايت است‌كه‌گفت‌: ‌پيامبرص با من ازدواج‌كرد و مادرم پيش من آمد و مرا بخانه پيامبرص برد و درآنجاگروهي از زنان انصار جمع بودند وگفتند: «على الخير، والبركة وعلى خير طائر» «انشاء‌الله بخيرو بركت و طالع وبخت نيكو باد». بروايت بخاري و ابوداود.
3- ‌از حسن - بصري - روايت است‌كه‌گفت‌: ‌‌عقيل پسر ابوطالب با زني از بني‌جشم ازدواج كرد.به وي‌گفتند: «بالرفاء والبنين» اوگفت‌: چيزي را بگوئيد كه پيامبرص گفته است‌: «بارك الله فيكم، وبارك عليكم» «خداوند بركت خويش را در شما قرار دهد و بركت او بر شما باد»‌. بروايت نسائي‌.
اعلان و اعلام ازدواج
شرعا پسنديده است‌كه ازدواج اعلان و اعلام‌گردد، تا با ازدواج و نكاح پنهاني كه ازآن نهي شده است‌، فرق داشته باشد و نشان داده شودكه با اين عمل حلال‌كه خداوند آن را حلال و پاك و پاكيزه‌كرده است‌، خوشحال مي‌باشند و اين عمل شايستگي آن را دارد،‌كه همه مردم خاص و عام و خويش و بيگانه ازآن اطلاع داشته باشند و تبليغي باشد براي‌كساني‌كه بازدواج‌، رغبتي نشان نمي‌دهند و بازار ازدواج رواج و رونق پيداكند. اين اعلام و اعلان بايد بصورتي باشد،‌كه عرف و عادت جامعه مردم برآن جاري است‌، مشروط برآنكه باكارهاي خلاف شرع و دين از قبيل ميگساري و آميزش و اختلاط زنان و مردان و امثال آن منتهي نشود.
1- ‌از عايشه روايت شده است‌كه پيامبرص گفت‌: «أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه الدقوف» «اين نكاح و ازواج شرعي را اعلان‌كنيد و درمساجد و در حضور مردم صيغه عقد را اجراكنيد و بشادي آن دف بزنيد و شادي‌كنيد». بروايت احمد و ترمذي‌كه آن را «‌حسن» دانسته است بدون شك اجراي مراسم عقد نكاح درمساجد بهترين وسيله اعلام و اعلان آنست چون مسجدها بهترين اماكن اجتماع مردم هستند بويژه دردوران اوليه اسلامي‌كه بزرگترين مراكز اجتماع توده مردم بودند. 
2- ‌ترمذي روايت‌كرده است و آن را «‌حسن» دانسته و حاكم روايت‌كرده وآن را «‌صحيح» دانسته است‌كه يحيي بن سليم‌ گفت‌: من به محمد بن حاطب‌گفتم‌: من با دو زن ازدواج كرده‌ام كه در هيچيك از آنها مراسم آواز و دف برقرار نشد. محمد گفت‌: پيامبرص فرموده است‌: «فصل ما بين الحلال والحرام الصوت بالدف» «‌فرق وصلت حلال با وصلت حرام آنست‌كه دروصلت حلال مراسم آواز و دف زني برگزا ر مي‌گردد».
آواز خواني بهنگام ازدواج 
براي شادي و نشاط روح با سرگرمي سالم وتفريحات روا دين اسلام آوازخواني بهنگام ازدواج را مباح دانسته و آن را تشويق نموده است‌. ليكن بايد اين آوازها از هرزه درائي و بي‌بند و باري و ياوه‌گوئي و ناسزا و فحش‌ و دشنام خالي باشد.
1- ‌ازعامربن سعد روايت است‌كه‌گفت‌: ‌“‌براي مراسم عروسي پيش قرظه پسر كعب و ابومسعود انصاري رفتم و ديدم‌كه‌كنيزان آواز مي‌خوانند،‌گفتم‌: شما ياران پيامبرص و از جنگجويان بدرهستيد، آيا پيش شما و در حضور شما، چنين‌كاري صورت مي‌گيرد!!! گفتند: “‌اگر دلت مي‌خواهد با ما بنشين و بشنو و اگر دلت نمي‌خواهد برو... لهوو لعب و تفريحات سالم بهنگام عروسي برايمان رخصت داده شده است‌“‌. بروايت نسائي و حاكم‌كه آن را «صحيح» دانسته است‌.
2- حضرت عايشه‌، فارعه دختراسعد را بخانه شوهرش -‌نبيط بن جابر انصاري برد و خود نيز با او رفت‌. پيامبرص گفت‌: «يا عائشة ما كان معكم لهو؟ فإن الانصار يعجبهم اللهو» «‌اي عايشه چرا سرگرمي نداريد؟ براستي مردم مدينه از سرگرمي و تفريحات سالم خوششان مي‌آيد». بروايت بخاري و احمد و ديگران در بعضي از روايات اين حديث آمده است‌كه پيامبرص گفت‌: «فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف، وتغني؟» «‌آيا با وي‌كنيزي راگسيل‌كرده‌ايدكه دف بزند و آواز بخواند؟»‌. عايشه‌گفت‌: اي رسول خدا آن‌كنيز چه چيز بخواند؟ پيامبرص گفت‌: اين ترانه را بخواند:
	أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم
ولو لا الذهب الاحمر ما حلت بواديكم
ولولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاريكم


«‌آمديم بسوي شما آمديم بسوي شما بما درود وتحيات بفرستيد، ما نيزبشما درود و تحيات مي‌فرستيم اگرطلاي سرخ نبود دختر ما به وادي شما و محله شما نمي‌آمد و اگرگندم‌گندم‌گون و سرخ نبود دختران شما چاق و فربه نمي‌شدند»‌. ازر‌بيع دختر معوذ روايت است‌كه‌گفت‌: وقتيكه ازدواج‌كردم و مراسم عروسيم برقرار شد، پيامبرص آمد وكنار من نشست‌،‌كنيزان ما شروع بزدن دف‌كردند و ترانه‌هائي در وصف پدران من كه در جنگ بدركشته شده بودند مي‌خواندند(
). 
يكي ازآنها در ضمن آوازي‌كه مي‌خواند گفت‌: «...وفينا نبي يعلم ما في غد» «‌در ميان ما پيامبري است‌كه از علم غيب خبر دارد»‌. پيامبرص گفت‌: اين يكي را نگو و چيزهايي را بگو كه قبلا مي‌گفتيد(
)‌. بروايت ابوداود و بخاري و ترمذي‌.
پند و اندرز و سفارش به زوجه 
توصيه و سفارش و اندرز به زني كه به شوهر داده مي‌شود مستحب مي‌باشد. 
انس گفت‌: ياران پيامبرص هرگاه زني را بخانه شوهر مي‌فرستادند و برايش زفاف مي‌كردند او را پند و اندرز مي‌دادند كه شوهر خود را خدمت ‌كند و حقوق او را مراعات نمايد. 
عبدالله پسر جعفر پسر ابوطالب بدختر خويش توصيه‌كردكه‌: «إياك والغيرة، فإنها مفتاح الطلاق» «‌از غيرت و حسودي و حساسيت پرهيزكن چون براستي اين خوي و خصلت‌كليد طلاق مي‌باشد».
«وإياك وكثرة العتب، فإنه يورث البغضاء» «‌هان از عتاب و خورده‌گيري پرهيزكن‌. زيرا براستي اين رفتار موجب دشمني و ناخشنودي مي‌گردد».
«وعليك بالكحل فإنه أزين الزينة» «هان بر تو بادكه همواره خود را با سرمه بيارائي چون براستي زيباترين آرايش مي‌باشد»‌.
«وأطيب الطيب، الماء» «‌آب پاكترين چيز است لذا همواره با آب خود را نظافت كن».
پند و اندرز و نصيحت مرد به همسرش
 ابوالدرداء به زنش‌گفت: «إذا رأيتني غضبت فرضني.وإذا رأيتك غضبى رضيتك.وإلا لم نصطحب» «هرگاه مرا خشمناك ديدي مرا راضي ‌كن و هرگاه من ترا خشمناك ديدم‌، ترا راضي مي‌كنم‌، در غير اين صورت نمي‌توانيم با هم زندگي را ادامه بدهيم‌».
مردي خطاب به زنش چنين‌ گفته است‌:
 «خذي العفو مني تستديمي مودتي ولا تنطقي في سورتي حين أغضب
ولا تقريني نقرك الدف مرة فإنك لا تدرين كيف المغيب 
ولا تكثري الشكوى فتذهب بالقوى ويأباك قلبي، والقلوب تقلب
فإنى رأيت الحب في القلب والاذى إذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهب».
«از عفو وگذشت من استفاده‌كن و اگر نسبت بمن‌گذشت داشته باشي همواره مودت ومحبت مرا خواهي داشت‌، وقتي‌كه مي‌بيني من خشمگين هستم در حين خشم وشدت من‌، سخن مگوي‌، ومرا سرزنش مكن ومرا هيچگاه چون دف مزن‌، براستي تو نمي‌داني مردي‌كه در اثر خشم عقل را از دست داده است چگونه مي‌باشد فراوان شكوه مكن زيرا شكوه تو نيروي مرا از بين مي‌برد و دلم از تو مي‌گريزد، دلها در حال دگرگوني هستند. براستي من دريافته‌ام‌كه هرگاه آزار و مهرو محبت ورنج وآزاردردلي جمع شوند مهرو محبت مي‌گريزد ورنج وآزارمي‌ماند وآنها با هم جمع نمي‌شوند».
پند و اندرز مادر بدخترش هنگام ازدواج او
عمرو بن حجر پادشاه‌ كنده از ام اياس دختر عوف بن محلم شيباني خواستگاري كرد و چون شب زفاف فرا رسيد مادرش امامه دختر حارث با وي خلوت ‌كرد و با وي درباره اساس زندگي خوشبخت خانوادگي و حقوق شوهر بر زن، وظايف زن نسبت بشوهر سخن راند وگفت‌: ‌“‌اي دخترم اگر بخاطر فضل و ادب‌، مادر دخترش را پند و اندرز و سفارش نمي‌كرد، من ترا بدينجهت نصيحت نمي‌كردم ولي اگرچه تو با فضيلت و ادب هستي‌، سفارش و توصيه و نصيحت يادآورنده براي غافل وكمك و معونت براي عاقل است‌. اگر زني بدليل ثروت پدر و مادرش و نياز شديد پدرو مادرش به وي‌، از شوهر بي‌نياز مي‌گرديد، تو از همه مردم بي‌نيازتر بودي به شوهر، ولي بدانيدكه زنان براي وصلت با مردان آفريده شده‌اند، و مردان نيز براي وصلت با زنان آفريده شده‌اند. دخترم فضائي راكه ازآن بيرون آمده و درآن پرورش يافته‌اي ازآن جدا مي‌شوي‌، و لانه‌اي راكه در آن بزرگ شده‌اي‌، پشت سر مي‌گذاري و به آشيانه‌اي مي‌روي كه آن را نمي‌شناسي‌، و همنشيني را خواهي داشت‌، كه بدان الفت نگرفته‌اي‌، او مالك و مراقب و پادشاه شما است‌، تو براي اوكنيز خوبي باش‌، او نيز براي تو عبدي و غلامي خواهد شد. در برابر او همواره ده خصلت را داشته باش‌كه او برايت ذخيره و اندوخته‌اي خواهد شد: 
1-2-‌ با قناعت و خشنودي به وي دربرابراو تسليم باش و به وي دل بسپار، و از او فرمانبرداري‌كن وگوش شنوا داشته باش‌. 
3-‌4‌- مواظب چشمان و بيني او باش و نگذار چشمان او از تو زشتي بينند، و بيني او از تو بوي بد استشمام كند. 
5-6- ‌مواظب وقت خواب و طعام او باش‌. زيرا گرسنگي ‌كشيدن پي در پي شراره آتش بپا مي‌كند ووقت تلخي خواب‌، آتش خشم را بيفروزد.
7-8-  مواظب ثروت و دارائي او باش و از آن حراست‌كن و حشم و خدم او را مورد رعايت و لطف قرار ده‌، در مال او حسن تقدير و درباره عيال او حسن تدبير داشته باش‌. 
9-10- ‌از اوامراو نافرماني نكن و اسرار او را فاش مكن -‌مطيع و رازدار باش -‌زيرا اگر با اوامر او مخالفت‌كني آتش خشم درسينه‌اش برافروزي‌، و اگر رازدار نباشي ورازش را فاش‌كني از خيانت و غدر او ايمن نيستي‌. سپس بدان وقتي‌كه اواندوهين است پيش او شادي مكن‌، و وقتي‌كه او خوشحال است پيش او اندوهگيني از خود نشان نده و از اين دوكار پرهيزكن‌. 
وليمه = سور ازدواج
 1-‌ تعريف آن‌:‌ 
كلمه وليمه از «ولم» بمعني جمع و گردهمائي ‌گرفته شده است زيرا زوجين هم با هم جمع مي‌شوند ودر عرف و عادت بمعني طعام و غذائي است‌كه براي مراسم عروسي و زفاف آماده مي‌شود. دركتاب «‌قاموس» آمده است‌: وليمه طعام و غذاي عروسي يا هر طعامي‌كه براي دعوت و ضيافت و امثال آن ساخته مي‌شود، مي‌باشد. او‌لم‌، يعني وليمه ساخت -‌سور داد-‌.
2- ‌حكم آن از نظر شرع 
جمهور علماگويند: وليمه سنت موكده است و پيامبرص برآن تاكيد نموده است‌: 
1- ‌پيامبرص به عبدالرحمن بن عوف‌گفت‌: «أولم.ولو بشاة» «‌وليمه بده حتي اگر گوسفندي هم باشد»‌.
2- ‌انس‌گفته است‌: پيامبرص براي عروسي زينب بيش از همه زنانش وليمه داد، 
وليمه او را يك‌گوسفند داد گوسفندي سربريد و ياران خود را بدان ضيافت نمود - بروايت بخاري و مسلم‌. 
3- ‌از بريده روايت است‌كه‌گفت‌: چون علي از فاطمه خواستگاري‌كرد پيامبرص فرمود: «إنه لابد للعرس من وليمة» «براستي براي عروسي وليمه لازم و ضروري است‌»‌. بروايت احمدكه بقول حافظ در سند آن اشكالي نيست‌.
4- انس گفت‌: «‌پيامبرص براي هيچيك از زنانش باندازه زينب وليمه نداد، مرا بدنبال مردم مي‌فرستاد كه مردم را دعوت‌كنيم‌، بدانان نان وگوشت دادم تا اينكه همه سير شدند»- شايد برايشان‌كباب‌كرده باشد. 
5- بخاري روايت‌كرده است‌كه پيامبرص در عروسي يكي از زنانش از مقدار دو 
«‌مد» جو طعام ساخت و وليمه داد. البته اين اختلاف و تفاوت بين وليمه زنان پيامبرص به فضيلت بعضي ازآنها برديگري بستگي ندارد، بلكه بستگي به حالت ،‌داشتن و نداشتن پيامبرص داشته است‌. يعني هرچه داشت ازآن وليمه مي‌ساخت‌. 
3- وقت وليمه 
وقت وليمه بستگي به عرف و عادت مردم دارد: بهنگام عقد يا بعد ازعقد يا بهنگام زفاف و عروسي يا بعد ازآن است‌. بخاري‌گويد: پيامبرص بعد از زفاف با زينب مردم را به وليمه دعوت‌كرد. 
4- پاسخ دادن به دعوت وليمه 
كسي‌كه به وليمه و مراسم عروسي دعوت مي‌شود بروي واجب است‌كه دعوت را اجابت‌كند، چون اين‌كار موجب اهتمام بدان و خوشحال‌كردن داماد و راضي و خرسند ساختن او مي‌باشد:
1- از ابن عمر روايت است كه پيامبرص گفت‌: «إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها» «‌هرگاه يكي از شما به وليمه‌اي دعوت شد، دعوت را اجابت‌كند و بدان برود»‌. 
 2- از ابوهريره روايت است كه گفت‌: پيامبرص فرمود: «ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله» «‌هركس دعوت را اجابت نكند براستي از خدا و پيامبرش نافرماني كرده است». 
3- ‌از او روايت است‌كه پيامبرص گفت‌: «لو دعيت إلى كراع لاجبت، ولو أهدي إلي ذراع لقبلت» «اگر مرا براي پاچه -‌گاو وگوسفند -‌دعوت‌كنند اجابت مي كنم و اگر ساق حيواني را به من هديه‌كنند مي‌پذيرم‌»‌. بخاري اين احاديث را روايت‌كرده است‌.
اگر دعوت همگاني باشد و بطور مشخص براي شخصي يا جماعتي نباشداجابت وپذيرش واجب نيست بلكه مستحب نيزنمي‌باشد مثل اينكه دعوت‌كننده بگويد: اي مردم دعوت به وليمه مرا نيزبپذيريد، بدون اينكه‌كسي را تعيين‌كند يا اينكه دعوت‌كننده بكسي گويد: بهركس رسيدي او را دعوت‌كن‌، همانگونه كه پيامبرص چنين‌كرد: انس‌گويد: پيامبرص ازدواج‌كرد و با زنش زفاف نمود. لذا مادرم ام سليم غذاي مخصوص «‌حيس - غذايي از خرما و روغن وكشك» را ساخت وآن را درظرفي ريخت وگفت‌: آن را براي رسول خدا ببر، آن را براي او بردم‌. اوگفت‌: آن را بگذار. سپس‌گفت‌: فلاني وفلاني و هركس راكه به وي رسيدي دعوت‌كن‌. من ‌كساني را كه نام برده بود و كساني راكه با آنان برمي‌خوردم دعوت كردم‌‌. بروايت مسلم‌. 
بعضي‌ گفته‌اند: اجابت دعوت دعوت‌كننده فرض‌ كفايه است -‌اگر بعضي رفتند فرض از ديگران ساقط مي‌شود -‌بعضي آن را مستحب مي‌دانند. قول اول ظاهرتر است زيرا عصيان تنها براي ترك واجب است‌. 
‌و پيامبرص گفت‌: هركس آن را ترك‌كند مرتكب عصيان شده است البته اين مربوط به دعوت وليمه عروس است‌. 
اما دعوت به وليمه نكاح بقول جمهورعلما مستحب است نه واجب برخي از علماي شافعيه گفته‌اند: اجابت و پذيرش هر دعوتي واجب مي‌باشد و ابن حزم مي‌پندارد كه اين قول جمهور اصحاب و تابعين است‌. چون از محتواي احاديث برمي‌آيدكه اجابت هر دعوتي خواه دعوت ازدواج و عروسي باشد يا دعوت غير آن لازم و واجب مي‌باشد.
5- شرايط وجوب اجابت دعوت 
حافظ ابن حجر در «‌الفتح» ‌گفته است‌: شرايط وجوب پذيرش و اجابت دعوت بشرح زير است‌:
1- ‌دعوت‌كننده بايد مكلف و آزاده و عاقل و اهل تمييز باشد.
2- ‌نبايد دعوت را به ثروتمندان اختصاص دهد و فقيران را ازآن محروم‌كند. 
 3- ‌نبايد دعوت بخاطر دوستي شخصي يا ترس از وي باشد.
4- ‌بنا بقول اصح دعوت‌كننده بايد مسلمان باشد.
5- ‌بنا بقول مشهور دعوت بايد اختصاص به روز اول داشته باشد.
6- و نبايد اين دعوت مسبوق بدعوت ديگري باشدكه در آن صورت اجابت دعوت اول واجب است نه دومي‌. 
7- ‌نبايد در مجلس دعوت چيزي باشدكه موجب آزارورنج مدعو باشد ازقبيل منكران و غيرآن -‌كه درآن صورت اجابت واجب نيست‌.
8- ‌نبايد شخص دعوت شده عذري و پوزشي داشته باشد -‌چون با وجود عذر وجوب ساقط مي‌شود -‌بغوي‌گفته است‌: اگركسي عذري داشته يا راه دورباشد و برايش ايجاد مشقت و رنج‌كند، عدم اجابت دعوت اشكالي ندارد. 
6- ‌دعوت‌كردن ثروتمندان بدون فقيران مكروه است 
دعوت ثروتمندان به وليمه بدون فقيران مكروه است‌. از ابوهريره روايت است كه پيامبرص گفت‌: «شر طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله» «بدترين طعام وليمه‌، وليمه‌اي است‌كه مردمان فقير را ازآن منع مي‌كنند و حال آنكه آنان حاضر به اجابت هستند و مردمان ثروتمند را بدان مي‌خوانند و حال آنكه آنان حاضر به اجابت نيستند. هركس دعوت را اجابت نكند و نپذيرد براستي از خدا و پيامبرص نافرماني كرده است‌». و در روايت بخاري چنين است‌: «شر الطعام طعام الوليمة: يدعى لها الاغنياء، وتترك الفقراء» «‌بدترين .طعام‌، طعام وليمه‌اي است‌كه ثروتمندان را بدان دعوت مي كنند و فقيران را بدان نمي‌خوانند»
ازدواج غير مسلمانان 
در ازدواج غيرمسلمين قاعده عام اينست‌كه «‌‌اگر مسلمان شدند چيزهاي موافق شرع ازآنان پذيرفته شود‌». پيامبرص درباره نكاحهاي‌كافران پرسجوئي نكرده است كه آيا داراي شرايط معتبر دراسلام بوده تا صحيح باشد يا آن شرايط را نداشته و باطل است‌؟ 
بلكه در حال اسلام شوهر بدان توجه‌كرده است‌كه اگر ادامه آن از نظر مقررات اسلامي اشكال نداشته باشد، آن را بحال خود گذاشته است‌، اگرچه در دوران جاهليت صورت‌گرفته و شرايط لازم را از قبيل وجود ولي و حضورگواهان را نداشته باشد. و اگر ازنظرمقررات اسلامي آن جايزنبوده باشد آن را نپذيرفته است مانند اينكه‌كسي مسلمان شود و محرمي را يا دو خواهر يا بيشتررا تحت نكاح داشته باشد،‌كه آن رانپذيرفته و نكاح را بهم زده است‌، اينست اصلي‌كه سنت پيامبرص آن را برايمان مقرر داشته است و چيزي‌كه با سنت پيامبرص مخالف باشد بدان توجه نمي‌شود(
)‌.
كسي مسلمان شود و دو خواهر را با هم داشته باشد، يكي را برمي گزيند 
ضحاك بن فيروز از پدرش روايت‌كرده است‌كه‌گفت‌: «‌وقتي كه من مسلمان شدم دو خواهررا با هم بهمسري داشتم‌كه پيامبرص به من دستور دادكه يكي از آنها را طلاق دهم‌»‌. اين حديث را احمد و صاحبان سنن و شافعي و دارقطني و بيهقي روايت‌كرده‌اند و ترمذي آن را «‌حسن» و ابن حبان «‌صحيح» دانسته است‌. 
اگر مردي مسلمان شد و بيش از چهار همسر داشت چهار تا از آنها را برمي‌گزيند 
از ابن عمر روايت شده‌كه‌گفت‌: «‌غيلان ثقفي مسلمان شد و در دوره جاهلي (‌پيش از مسلمان شدنش‌) ده همسر داشت‌كه همگي با وي اسلام آوردند كه پيامبرص به وي دستور دادكه چهارتا را از ميان آنها برگزيند و بقيه را بحال خود بگذارد». احمد و ترمذي و ابن ماجه و شافعي و ابن حبان و حاكم آن را «تخرج» نموده و ابن حبان و حاكم آن را «‌صحيح» دانسته‌اند.
وقتي‌ که يکي از زوجين اسلام را مي‌پذيرد و ديگري نمي‌پذيرد 
هرگاه عقد نکاح بين زوجين پيش ازپذيرش اسلام ازطرف آنها بسته شده بود سپس هر دو اسلام آوردند اگر ادامه ازدواج ازنظر مقررات اسلامي اشکالي نداشته باشد اين ازدواج قبول است همانگونه‌که قبلا نيزاز حکم آن سخن رفت‌.
ولي اگريکي ازآنها اسلام را پذيرفت و ديگري نپذيرفت‌، اگرزن اسلام بياورد و مرد اسلام نياورد، نکاح فسخ مي‌گردد و  عده(
) برزن واجب مي‌شود. اگردرمدت عده زن‌، شوهرنيزاسلام را بپذيرد و مسلمان شود، اوبراي همسري زنش شايسته‌تراست و اولويت دارد. زيرا به اثبات رسيده است که «عاتکه» دختر وليد بن مغيره يکماه پيش از شوهرش صفوان بن اميه مسلمان شد، بعد از يکماه صفوان نيز مسلمان شد، پيامبرص ادامه پيوند زناشوئي و نکاح آنان را پذيرفت‌‌‌.
ابن شهاب ‌گويد: «ما زني را سراغ نداريم‌که به سوي پيامبرص هجرت‌کرده و شوهرش در ديارکفر مانده باشد و هجرت آنان را از هم جدا نساخته باشد، مگر اينکه شوهر نيز پيش از انقضاي عده زنش اقدام به هجرت‌کرده باشد. و نشنيده‌ايم که بين چنين زن و شوهري‌، جدائي افتاده باشد، وقتي‌که در زمان عده زن‌، شوهر نيز اسلام آورده باشد‌»‌.
اگر شوهر بعد از انقضاي عده زن مسلمان شود، و زن شوهري اختيار نکرده باشد، و هر دو به ادامه نکاح پيشين راضي باشند، نکاح اولي معتبر و ادامه پيوند زناشوئي اشکالي ندارد، حتي اگر مدت طولاني نيزگذشته باشد، زيرا پيامبرص وقتي‌که دو سال بعد از هجرت زينب دخترش‌، شوهر او «ابوالعاص» مسلمان شد مجددا زينب را به وي پس داد، بدون اينکه نکاح جديد و مهريه‌اي جديد در بين باشد. بروايت احمد و ابوداود و ترمذي‌که او آن را ‌»‌حسن» و «‌اسناد» آن را بدون اشکال دانسته و حاکم آن را به روايت ابن عباس «‌صحيح» دانسته است‌.
ابن القيم‌ گفته است‌: ‌‌اگرکسي مسلمان شد و زنش مسلمان نمي‌شد پيامبرص بين آنان جدائي نمي‌انداخت‌، بلکه هر وقت ديگري مسلمان مي‌شد مادام که زن شوهر ديگري اختيار نکرده بود، ادامه نکاح را بحال اول مي‌پذيرفت‌... اين بود سنت معلوم پيامبرص ‌.
امام شافعي گفت‌: ابوسفيان بن حرب در «‌مرالظهران»‌ وادي «‌خزاعه» مسلمان شد. پيش از اينکه مکه فتح شود، قبيله «‌خزاعه» در ديار اسلام مسلماناني داشتند، ابوسفيان به مکه برگشت وهند دخترعتبه همسرش هنوزمسلمان نشده بود، ريش او راگرفت وگفت‌: اين پيرمردگمراه را بکشيد، سپس روزهاي فراواني‌گذشت‌که هند نيزمسلمان شد و حال آنکه پيش از مسلمان شدنش‌، درقلمرو اسلام نبود و ابوسفيان درآنجا مسلمان شده بود و هنوزهند مسلمان نشده بود، چون هنوز عده‌اش نگذشته بود، سپس مسلمان شد و بر همان نکاح اولي و پيوند زناشوئي ماندند... 
وحکيم بن حزام واسلام آوردن اونيزچنين بود. زن صفوان بن اميه وزن عکرمه پسرابوجهل نيز، درمکه مسلمان شدند،‌که زن عکرمه درمکه درقلمرو اسلام بود، پيامبرص ‌که درمکه پيروزشد، عکرمه به يمن فرارکردکه قلمروکفروجنگ بود و صفوان نيزآهنگ آنجا را داشت‌. سپس صفوان به مکه‌که قلمرو اسلام بود، برگشت و در جنگ حنين حاضرگشت و شرکت نمود و حال آنکه هنوزکافر بود، سپس مسلمان شد وهنوزعده زنش منقضي نشده بود وبا همان نکاح اول زنش پيش او ماند .
آگاهان به دانش «‌مغازي» ‌گويند: ‌زني از انصار همسر مردي بود در مکه‌،‌که او مسلمان شد و به سوي پيامبرص در مدينه هجرت‌کرد و هنوز عده‌اش منقضي نشده بود،‌که شوهرش نيز هجرت‌کرد و پيوند زناشوئي آنان بحال خود ماند.
پايان سخن ابن القيم‌.
صاحب «‌الروضه النديه» بعد از نقل سخن ابن القيم‌گويد: ‌من مي‌گويم که مسلمان شدن زن با بقاي شوهرش برکفر، بمنزله طلاق نيست زيرا اگرچنين بود بعد از انقضاي عده جز با رضايت زن و تجديد عقد نکاح‌، پيوند زناشوئي آنها امکان نداشت‌. خلاصه سخن اينست‌که اگر زني مسلمان شد و پس از مسلمان شدن به حيض افتاد و از آن پاک گرديد، مي‌تواند شوهري ديگر اختيارکند و با او ازدواج نمايد، اگر باکسي ازدواج نمود و بعد ازآن شوهرش نيز مسلمان شد، ديگرشوهر قبلي بر او حقي ندارد. و اگرشوهر نکرده بود، او همچنان در عقد شوهراولي خود مي‌باشد وتجديد عقد ورضايت طرفين معتبرنيست‌. اينست آنچه‌که مقتضاي ادله است اگرچه با سخنان مردم مخالفت داشته باشد. و حکم مرتد شدن يکي از زوجين نيز چنين است‌. زيرا اگر مرتد پشيمان شود و دوباره به اسلام برگردد، در حکم‌کسي است‌که برکفر باقي مانده و سپس اسلام آورده است‌.
طلاق 
1- ‌طلاق چيست؟
واژه طلاق از اطلاق بمعني رها ساختن و ترک‌کردن و بحال خودگذاشتن‌،‌گرفته شده است‌گفته مي‌شود: «أطلقت الاسير» «اسير را رها ساختم»، وقتي‌که بند از وي بگشائي واو را رها وآزاد سازي‌. و دراصطلاح شرع اسلامي طلاق بمعني‌گشودن و پاره‌کردن پيوند زناشوئي و پايان دادن به علاقه و رابطه زناشوئي مي‌باشد.
 2- ‌طلاق پسنديده نيست و مکروه مي‌باشد 
برقراري و برپائي پيوند زندگي زناشوئي از جمله هدفهائي است‌که اسلام برآن حريص است و بدان اهميت فراواني مي‌دهد. و عقد ازدواج براي دوام و ابديت تا پايان زندگي است تا زوجين بتوانند، از خانه مشترک خود، پناهگاه هميشگي بسازند و در سايه‌گسترده آن هردو بياسايند و از نعمت و لذت زندگي سعادتمند،برخوردارگردند و اين امکان را داشته باشند تا فرزندان شايسته و درستکار بار بياورند. لذا پيوند ورابطه بين زن و شوهراز مقدس‌ترين و استوارترين پيوندها است 
وبراي اينست‌که خداوند پيمان و عهد بين زن وشوهروعقد نکاح را ميثاق غليظ و پيمان استوار و سنگين ناميده است‌که مي‌فرمايد: +...(((((((((( (((((( (((((((((( (((((((( ((((_ [النساء: 21]. «زنان با عقد نکاح ازشما پيمان و عهد استوارو سنگيني‌گرفته‌اند»‌. پس وقتي‌که علاقه و پيوند بين زوجين بدينگونه استوارو محکم و مويد است‌، نبايد درآن اخلال‌کرد و از اهميت آن‌کاست و آن را سبک‌گرفت‌. و هر چيزي‌که اين پيوند استوار و پيمان محکم را، سست و ضعيف‌کند ازنظر اسلام منفور و مبغوض است چون منافع و مصالح هريک اززوجين را از بين مي‌برد و تباه مي‌سازد.
از ابن عمر روايت است‌که پيامبرص گفت‌: «أبغض الحلال إلى الله - عزوجل – الطلاق»(
) «‌منفورترين و مبغوض‌ترين‌کار حلال به نزد خداي بزرگ طلاق است =اگرچه حلال است ولي خداوند از آن ناخشنود است». بنابراين هر انساني که بخواهد اين علاقه و پيوند بين زوجين را تباه سازد و بگسلاند او ازنظر اسلام از روش اسلام خارج شده و افتخار انتساب به اسلام را ندارد. پيامبر بزرگوار اسلام مي‌فرمايد: «ليس منا من خبب امرأة على زوجها» «کسي‌که زني را برشوهرش تباه سازد واو را برعليه او بشوراند و موجب تباهي پيوند زناشوئي‌گردد برروش ما نيست‌». گاهي پيش مي‌آيدکه بعضي اززنان مي‌خواهند شوهرزنان ديگر را فريب دهند و خود بجاي همسر او قرارگيرند. اسلام به شدت از اين‌کار نهي مي‌کند. از ابوهريره روايت است‌که پيامبرص گفت‌: «لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح، فإنما لها ما قدر لها» «هيچ زني نبايد خواهان طلاق داده شدن خواهرديني خودگردد تا او طلاق‌گيرد و او خود بوصلت شوهر وي نايل‌گردد او خود مي‌تواند شوهري را انتخاب‌کندکه سرنوشت او با وي بسته است يعني نبايد زني شوهرزن ديگري را فريب دهد تا خود بجاي زن اوقرارگيرد واوزنش را طلاق دهد يا زني را فريب دهدکه از شوهرش طلاق‌گيرد و بعد ازاو خود بجاي او با وي وصلت‌کند»‌. 
زني‌که بدون عذرو سبب‌، خواهان‌گرفتن طلاق از شوهرش ميباشد بوي بهشت بر وي حرام است يعني به بهشت نمي‌رود و بوي بهشت را نمي‌شنود. از “‌ثوبان‌“ روايت است که پيامبرص گفت‌: «أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس، فحرام عليها رائحة الجنة»(
) «‌هرزني‌که بدون سبب و بدون پيش آمدن مشکلي ازشوهرش خواهان طلاق باشد بوي بهشت بروي حرام است و او به بهشت نمي‌رود».
3- ‌حکم طلاق و توصيف ‌شرعي آن
فقهاء درباره حکم طلاق اختلاف دارند. صحيحترين راي‌، راي فقهاي حنفيه و حنبليه است‌که مي‌گويند طلاق حرام وممنوع است مگراينکه بدان نيازمبرم پيش آيد. و آنان بدين حديث استدلال‌کرده‌اندکه پيامبرص مي فرمايد: «لعن الله كل ذواق، مطلاق» «‌خداوند لعنت و نفرين‌کند هرکسي‌که در پي شهوت‌راني است و براي لذت ذايقه خويش‌، زنان را بسيار طلاق مي‌دهد يعني پيوسته يکي را طلاق داده و ديگري را عقد مي‌کند»‌. زيرا طلاق‌کفران نعمت خدا است‌. چه ازدواج خود يکي ازنعمتهاي خدا است وطلاق اين پيوند را بهم مي‌زند. بديهي است‌که‌کفران نعمت خداوند حرام است و حلال نيست مگر اينکه ضرورت و اضطرارپيش آيد. يکي ازراههاي ضرورت نيازبه طلاق اينست‌که شوهر ازرفتارزنش مشکوک‌گردد يا اينکه قلبا هيچگونه تمايلي و علاقه‌اي با زنش نداشته باشد چون تغيير و تحول در قلب‌ها تنها در دست خداوند است وکسي را بر آن دست نيست‌. 
اگر نيازي به طلاق نباشد و مجوزي براي آن پيش نيايد، آنوقت اقدام به طلاق کفران نعمت خدا است و شوهربدينکارش مرتکب بي‌ادبي شده و اين‌کارمکروه و ممنوع است‌، فقهاي حنبلي دراين باره نيکو تفصيل سخن داده‌که بشرح زيرآن را خلاصه مي‌کنيم‌: آنان مي‌گويند:‌گاهي طلاق واجب وگاهي حرام وگاهي مباح و گاهي سنت ومندوب است‌. وقتي‌که حکمين‌ وداوري طرفين‌، بعدم سازش زوجين  راي دادند وگفتند: طلاق تنها وسيله قطع نزاع و اختلاف آنها است‌، آن وقت طلاق واجب مي‌گردد.
و همچنين اگرکسي به «‌ايلاء» اقدام‌کرد و چهار ماه توقف نمود و بزنش مراجعه نکرد باز هم طلاق واجب مي‌گردد. چون خداوند مي‌فرمايد: +(((((((((( ((((((((( ((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( ( ((((( ((((((( (((((( (((( ((((((( ((((((( ((((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((( ((((((( ((((((( (((((_ [البقرة: 226-227]. «‌کساني‌که با زنان خويش «ايلاء‌» مي‌نمايند يعني سوگند ياد مي‌کنندکه با ايشان آميزش جنسي ننمايند، حق دارند چهار ماه انتظار بکشند و بايد بدانندکه خدا از چنين سوگندي خوشنود نيست ودرضمن اين چهارماه بايد وضع خود را با همسر خويش از نظر زندگي و طلاق روشن سازند. در اين فرصت اگر پشيمان شدند و بازگشت‌کردند و سوگند خويش را ناديده‌گرفتند و با زنان خود همبسترشدند چه بهتر،‌کفاره سوگند را مي‌پردازند و ازدواج بحالت خود باقي است چون خداوند بسي آمرزنده و مهربان است‌. و اگر تصميم بر جدائي گرفتند و در اين مدت بازنگشتند پس از انقضاي آن يکي از دو راه در پيش است برگشت به زندگي زناشوئي عادي يا طلاق به اختيار يا به اجبار و بايد بدانندکه گفتار وکردارشان از ديد خدا پنهان نمي‌ماند چه خداوند شنوا و دانا است‌»‌.
و اما طلاقي‌که بدون نيازصورت‌گيرد، حرام است چون هم به شوهروهم به همسرم هردو زيان مي‌رساند و بدون نياز، مصلحت و سود هردو طرف را از ميان مي‌برد و حکم اتلاف مال را دارد، پس حرام است‌. زيرا پيامبرص فرموده است‌که‌: «لا ضرر ولا ضرار» «نبايد بخود و ديگران ضرر و زيان رساند»‌. و در روايت ديگري آمده است‌که اينگونه طلاق مکروه است چون پيامبرص مي‌فرمايد: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» «طلاق مبغوض‌ترين حلال است به نزد خداوند يعني اگرچه حلال است ولي خداوند از آن بسيار ناخشنود است‌»‌. و در روايت ابوداود متن حديث چنين است‌: «ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق» «‌هيچ چيز حلالي نيست‌که خداوند به اندازه طلاق از آن ناخشنود باشد»‌. بدين جهت مبغوض و منفور است‌ که بدون نياز صورت‌گرفته و بهم زننده عقد نکاح است‌که مشتمل است بر مصالح پسنديده‌، پس مکروه است چون پيامبرص آن را حلال ناميده است‌. 
اما طلاق مباح وقتي است‌که بسبب بداخلاقي زن يا عدم سازش و متضرر و زيانمند بودن بدان و عدم حصول غرض و مراد از او بدان نياز پيدا شود در اينصورت اقدام به طلاق مباح است‌.
و اما طلاق پسنديده و مندوب وقتي است‌که زن درانجام و اداي حقوق واجبه الهي اهمال و کوتاهي ‌کند و شوهر نتواند او را بر انکار مجبور سازد مثل اينکه نمازو امثال آن را بجاي نياورد يا پاکدامن نباشد بقول امام احمد دراينصورت براي شوهر شايسته نيست‌ که چنين زني را نگاه دارد، چون او موجب ‌کاهش و نقصان دين او است و احتمال دارد که بستر وي را نيز آلوده سازد و بچه‌اي را بوي ملحق سازد که از او نيست‌، در اين حال اشکال ندارد که چنين زني را در تنگنا قرار دهد تا حاضر به طلاق‌ گردد و خويشتن را باز خرد و از مهريه‌اش بگذرد. چون خداوند مي‌فرمايد: +...(((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((( (((((((((((((((( (((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((...((((_ [النساء: 19]. «‌زنان را نگاه نداريد تا بر آنان فشار آوريد و در تنگنا قرارشان دهيد تا از قسمتي از مهريه‌اي ‌که بدانان داده‌ايد بگذرند، مگر اينکه کار زشت فحشاء آشکار مرتکب شوند». ابن قدامه گفته است که احتمال داردکه طلاق دراين دو مورد واجب باشد اوگفته است‌: وقتي‌که در بين زن و شوي اختلاف و نزاع و جدائي باشد يا زن بخاطر دفع ضرر ازخود به «خلع» راضي باشد طلاق «‌مندوب» و پسنديده است‌.
حکمت و فلسفه طلاق
ابن سينا درکتاب شفاء گويد: «‌شايسته است که براي زن و شوي راهي براي جدائي آنها از هم باشد و اين راه از هر طرف بسته نباشد، چون بستن راه جدائي بطورکلي ضرر و زيانهائي را ببار مي‌آورد. براي مثال بعضي از مزاجها بهيچ وجه با هم سازگار نيستند و نمي‌توانند با هم الفت‌گيرند، هر اندازه انسان بخواهد بين آنها الفت و نزديکي بوجود آورد، شر و جدائي و خلاف درميان آنان بيشترمي‌شود و زندگي تلخ مي‌گردد -‌دراين صورت چاره طلاق است -‌گاهي پيش مي‌آيدکه زن با شوهر نابرابر و غيرکف‌ء روبرو مي‌شود و بوي مبتلا مي‌گردد يا شوهر بگونه‌اي است‌که نيکو رفتار نيست و معاشرت با وي سخت است يا مزاجا بگونه‌اي‌که طبيعت از وي ‌گريزان است و ماندن با وي سبب تمايل‌و رغبت بديگران مي‌گردد، چون بهرحال شهوت يک امرطبيعي وفطري است‌. چه بسا اين‌کارموجب فساد و فحشاء مي‌شود. و چه بسا پيش مي‌آيدکه زن و شوي صاحب اولاد نمي‌شوند،‌که اگراين ازدواج بهم بخورد وزن شوهرديگري ومرد زن ديگري اختيارکند، بتوانند صاحب بچه بشوند، پس بايد راهي براي جدائي باشدکه طلاق است ولي بايد در آن سخت‌گير بود و آخرين چاره باشد»‌.
طلاق نزد يهوديان
 آنچه ‌که در شريعت يهود تدوين ‌گرديده و بدان عمل مي‌شود، آنست‌ که طلاق بدون عذر و سبب مباح است‌، مانند اينکه مرد بخواهد با زن زيباتر از زن خود ازدواج‌ کند، پس مباح است ‌که براي اين ‌کار، زن خود را طلاق دهد، ليکن طلاق بدون عذر نيکو و پسنديده نيست‌. عذرهايي که مجوز طلاق مي‌تواند واقع شود بنظر و راي آنان دو قسم است‌:
1- ‌عيوب جسماني‌: مانند چشم درد و بيماري‌هاي چشم‌، و لوچي‌، و بوي بد دهان‌، و بيرون آمدن پشت يا سينه -‌حدب -‌و لنگي‌، و نازائي‌.
2- عيوب اخلاقي‌: مانند وقاحت و بي‌شرمي‌، پرحرفي‌، بي‌نظافتي‌، و بخل‌، و عناد، و اسراف‌، و آزمندي‌، و شکم باره‌، و پر اشتها و علاقمند به خوراکي ها و تفاخر به باطل و فخر فروش‌، و زنا که نيرومندترين عذر است نزد آنان ‌که اشاعه آن‌ کافي است اگرچه به ثبوت هم نرسيده باشد. -‌اينها بود عذرهايي‌ که مرد مي‌تواند بدانها متوسل شود -‌و اما زن حق ندارد خواهان طلاق باشد اگرچه همه اين عيوب در شوهرش بوده و زناکاري او به ثبوت رسيده باشد. 
طلاق در مذاهب مسيحي 
بازگشت مذاهب مسيحي‌كه امروز ملل غرب بدان پاي‌بندند به سه مذهب زيرا ست : 
1- مذهب كاتوليك 
2- مذهب ارتودكس 
3- مذهب پروتستان 
در مذهب‌ كاتوليكي طلاق بطور كلي حرام است و هيچ عذري هر اندازه بزرگ باشد، نمي‌تواند مجوز طلاق واقع شود. حتي خيانت در امر زناشوئي نمي‌تواند مجوز طلاق باشد و دراين صورت تنها مجوز ترك همبستري و جدائي جسمي است و از نظر شريعت در مذهب‌ كاتوليك پيوند زناشوئي همچنان معتبر است و هيچيك از زوجين در خلال مدت جدائي‌، نمي‌توانند با ديگري ازدواج‌ كنند چون اين‌كار تعدد زوجات بحساب مي‌آيد و تعدد زوجات و چند همسري بهيچ وجه در ديانت مسيح مباح نيست‌. كاتوليها در مذهب خود براي اين مطلب به انجيل استناد مي‌كنند كه در اصحاح ١٠ آيه ٨ و ٩ انجيل مرقس بر زبان مسيح چنين آمده  است ‌‌(
): «و اين دو يك تن خواهند بود چنانكه ازآن پس دو نيستند بلكه يك جسد. پس آنچه خدا پيوست انسان آن را جدا نكند‌»(
)‌.
دو مذهب ديگرمسيحي در پاره حالات محدود طلاق را مباح مي‌دانند از جمله در حالات خيانت ناموسي ولي آنها نيز بعد از طلاق براي زن و مرد ازدواج با ديگري را حرام مي‌دانند وآنان‌كه درحال خيانت ناموسي طلاق را مباح مي‌دانند به انجيل متي استناد مي‌كنندكه بزبان مسيح مي‌گويد(
): «‌وگفته شده است هركه از زن خود مفارقت جويد، طلاق نامه بدوبدهد. ليكن من بشما مي‌گويم هركس بغير علت زنا زن خود را ازخود جداكند باعث زناكردن اومي‌باشد وهركه زن مطلقه را نكاح‌كند زناكرده باشد‌»(
) مذاهب مسيحي براي زن و مرد پس ازطلاق ازدواج را حرام مي‌دانند وبراي آن به انجيل مرقس استناد مي‌كنندكه مي‌گويد: هركه زن خود را طلاق دهد و ديگري را نكاح‌كند درحق وي زناكرده باشد. واگرزن ازشوهر خود جدا شود و منكوحه ديگري‌گردد مرتكب زنا شود(
).
طلاق نزد عربان در دوره جاهلي 
حضرت عايشه‌ گويد: ‌در دوره جاهلي و آغاز اسلام‌، مرد هر وقت مي‌خواست زنش را طلاق مي‌داد و هرگاه پيش از انقضاي عده به وي مراجعه مي‌کرد، او همچنان زن وي بود، حتي اگر يکصد بار يا بيشتراين‌کار را مي‌کرد، مي‌توانست تا جائي‌که مردي به زنش‌گفت‌: “‌بخداي سوگند، هرگز ترا طلاق نمي‌دهم‌که بطور قطعي ازمن جدا شوي‌، طلاق تو بائنه‌گردد -‌و هرگز ترا نيزپناه نخواهم داد -‌با تو همبسترنمي‌شوم زنش‌گفت‌: چگونه اين‌کار را مي‌کني‌؟ ‌گفت‌: ترا طلاق مي‌دهم و همينکه عده‌ات در شرف اتمام بود، به تو مراجعه مي‌کنم‌.
و مجدداً ترا طلاق مي‌دهم و بهمينطور... اين زن پيش حضرت عايشه رفت و اين ماجري را برايش بازگفت‌. عايشه تا پيامبرص آمد چيزي نگفت وسکوت‌کرد و چون پيامبرص آمد، اين ماجري‌ را برايش گفت‌. پيامبرص نيز تا اينکه قرآن نازل شد، سکوت‌کرد و خداوند چنين فرمود: «الطلاق مرتان.فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» «‌طلاق دو باراست -‌آن طلاقي‌که حق مراجعت به زن درآن محفوظ است دو بار است‌. بعد از دو مرتبه طلاق‌، يکي از دوکار را بايدکرد: -‌نگاهداري زن بگونه شايسته و عادلانه با رهاکردن او با نيکي و بايستگي و بدوراز ظلم و جور، بعد از طلاق سوم حق مراجعت سلب مي‌شود، مگر بعد از ازدواج راستين با شوهر ديگري و وقوع طلاق ميان او و شوهردوم‌». عايشه‌گويد ازآن ببعد مردم درباره طلاق تجديد نظرکردند، خواه ‌کساني ‌که زن را طلاق داده بودند و چه‌ کساني‌ که زن را طلاق نداده بودند‌‌. بروايت ترمذي‌. 
طلاق تنها حق مرد است(
)
 اسلام حق طلاق را تنها به مرد داده است‌، چون او براي برقراري پيوند زناشوئي و ازدواج هزينه‌هاي مالي فراواني متحمل شده است‌، بيشتراززن ببقاي اين پيوند و ادامه آن دلبستگي دارد، و مي‌داند اگر به طلاق اقدام‌کند و بخواهد مجددا ازدواج نمايد و زن ديگري را اختيارکند، بايد هزينه‌هاي سنگين ديگري را متحمل شود، لذا بقاي ازدواج برايش اهميت بسزائي دارد. علاوه برآن مي‌داندکه براو است‌که بايد باقيمانده مهريه و هزينه‌اي را بنام «‌متعه الطلاق» و نفقه دوران عده او را نيز بپردازد و مقتضاي عقل و خرد و مزاج سالم اينست‌که او بيشتر‌از زن ناملايمات را تحمل‌کند و همينکه خشمگين شد، به طلاق اقدام نکند يا اگر خشمي را يا بداخلاقي را از زن ديد، آن را تحمل‌کند و بسرعت درباره طلاق تصميم نگيرد. زن زودتر خشمگين مي‌گردد و تحمل کمتري دارد و عواقب طلاق باندازه مرد، گريبانگير او نيست و برايش هزينه برنمي‌دارد و براي‌کوچکترين بهانه‌، احتمال دارد پيوند زناشوئي را بهم بزند واين رشته را پاره‌کند. اواگرحق طلاق داشته باشد، بهر بهانه‌اي ازآن استفاده‌کند.گواه بر صحت اين ادعا اينست‌که دراروپا چون زن و مرد هر دو حق طلاق دارند، آمار طلاق بسيار است و چند برابر مسلمين ازآن استفاده مي‌کنند . 
طلاق دادن چه‌كسي معتبر است؟ و طلاق چه‌كسي واقع مي‌شود؟ 
علماء اتفاق نظردارند براينكه وقتي‌كه شوهرمي‌تواند زن خود را طلاق دهد و طلاق او موجب جدائي است‌،‌كه عاقل و بالغ و مختار باشد. بنابراين اگر ديوانه يا بچه يا مجبور و مكره باشد طلاق او لغو و باطل و بي‌اعتبار است‌، چون طلاق از جمله تصرفاتي است‌كه آثار و نتايج آن‌، درزندگي زوجين آشكار است‌، پس طلاق دهنده بايد داراي اهليت و شايستگي‌كامل بوده تا تصرفاتش صحيح و معتبر باشد. و اهليت و شايستگي وقتي است‌،‌كه عقل و بلوغ و اختيار باشد و در اين باره صاحبان سنن از علي بن ابيطالب روايت كرده‌اند كه فرموده است‌: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يعقل» «از سه‌گروه قلم تكليف برداشته شده است‌: ازكسي‌كه در خواب است تا اينكه بيدارگردد. از بچه وكودك تا اينكه احتلام شود و بالغ‌گردد. ازديوانه تا اينكه عاقل‌گردد و خرد را بازيابد».
از ابوهريره روايت است‌كه پيامبرص گفت‌: «كل طلاق جائز، إلا طلاق المغلوب على عقله» «هر نوع طلاقي جائز و روا است مگر طلاق‌كسي‌كه عقل را از دست داده و ديوانه شده است»‌. بروايت ترمذي و بخاري بصورت «‌موقوف»‌. ابن عباس گفته است‌: اگر دزدان‌كسي را مجبور به طلاق‌كنند اين طلاق معتبر نيست‌. بروايت بخاري‌. 
فقها و دانشمندان در مسائل طلاق‌كه از اشخاص زير سر بزند اختلاف دارندكه آن را به اجمال ذكر مي‌كنيم‌: 
1- ‌طلاق مكره =‌كسي‌كه به اجبارزن خود را طلاق مي‌دهد. 
2- ‌طلاق سكران =‌كسي‌كه در حال مستي زن خود را طلاق مي‌دهد.
3- ‌طلاق هازل =‌كسي‌كه بغيرجد وازروي هزل و شوخي ومزاح‌، زن خود را طلاق مي‌دهد.
4- ‌طلاق الغضبان =‌كسي‌كه در حال خشم و عصبانيت زن خود را طلاق مي‌د هد. 
5- ‌طلاق غافل و ساهي =‌كسي‌كه از روي غفلت و سهوزن خود را طلاق مي‌دهد. 
6-‌ طلاق مدهوش =‌كسي‌كه در حال بيهوشي لفظ طلاق را برزبان مي‌آورد. 
1- ‌طلاق مكره 
كسي‌كه مورد اكراه و اجبار واقع مي‌شود. اراده و اختياري از خود ندارد، بديهي است‌كه اراده و اختيار، اساس و زيربناي تكليف مي‌باشند، پس وقتي‌كسي اراده و اختيار داشته باشد، مكلف نيست و مسئول تصرفات خود نمي‌باشد، چون او درواقع مجري اراده ديگري است و از خود اراده ندارد. بنابراين اگركسي به اجباركلمه كفرآميز بر زبان راند، كافر نمي‌شود چون خداوند مي‌فرمايد: +...(((( (((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((((...(((((_ [النحل: 106]. «‌مگركسي مجبور بگفتن كلمات‌كفرآميزگردد و آن را بر زبان راند، ولي ايمان در قلب او جاي دارد»‌.
كسي‌كه به اكراه مسلمان مي‌شود، اسلام آوردن او معتبر نيست وكسي‌كه به اكراه زن خود را طلاق دهد، طلاق او صحيح نيست و شرعا اعتباري ندارد. از پيامبرص روايت شده است‌: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» «‌قلم تكليف از خطاء و نسيان و اكراه در امت من برداشته شده است يعني اگركسي ازروي اشتباه و خطاء و نسيان و فراموشي و اكراه و اجباركاري را انجام دهد، مسئوليت شرعي ازوي برداشته شده ومسئول عمل خويش نيست‌»‌.
 ابن ماجه وابن حبان ودارقطني و طبراني و حاكم اين حديث را تخريج نموده و نووي آن را «حسن» دانسته است‌. و راي مالك و شافعي و احمد و داود نيز چنين است و عمر بن الخطاب و عبدالله پسرش و علي بن ابيطالب و ابن عباس نيزچنين گفته‌اند. ابوحنيفه و يارانش مي‌گويند طلاق مكره صحيح است و طلاقش واقع مي‌شود آنان علاوه بر اينكه با جمهور اصحاب پيامبرص مخالفت كرده‌اند، دليلي نيز بر راي خويش ندارند.
 2- طلاق مست 
جمهور فقهاء مي‌گويند:‌كسي‌كه در حال مستي الفاظ طلاق را بر زبان آورد طلاقش مي‌افتد و صحيح است چون باراده خود به مستي اقدام‌كرده و خود سبب فساد و تباهي عقل خويش را فراهم آورده است‌.
گروهي‌گفته‌اند: مست و ديوانه يكسانند و طلاق مست لغو و بيهوده است و اعتبار ندارد و صحيح نيست‌، چون او فاقد عقل است و عقل مناط ومنشاء تكليف است و خداوند مي‌فرمايد: +((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( ((( ((((((((((...((((_ [النساء: 43]. «اي مومنان در حال مستي نماز مخوانيد و اصلا بدنبال مستي نباشيد چون مست نمي‌داند چه مي‌گويد، پس مستي نكنيد تا بدانيد در نماز چه مي‌گوئيد»‌. پس خداوند سخن وگفتار مست را غيرمعتبرگردانده است چون او نمي‌داند چه مي‌گويد. و ثابت شده است‌كه عثمان بن عفان طلاق مست را معتبر نمي‌دانست‌. گروهي از اهل علم‌گفته‌اندكه‌: هيچيك از ياران پيامبرص در اين نظر با عثمان مخالفت نكرده است‌. و مذهب يحيي بن سعيد الانصاري و حميد بن عبدالرحمن و ربيعه و ليث ابن سعد و عبدالله بن الحسين و اسحاق بن راهويه و ابوثور و شافعي بنا بيكي از دو قولش‌كه مزني از علماي شافعيه آن را اختياركرده است نيز چنين است‌. و روايتي از امام احمد كه مذهبش برآن قرارگرفته و مذهب همه اهل ظاهريه و ابوجعفر طحاوي وابوحسن‌كرخي از حنفيه نيز چنين مي‌باشد. 
 شوكاني ‌گفته است مستي‌كه عقلش زايل شده است طلاق اومعتبرنيست‌، چون او عقل كه مدار و مناط تكليف است ندارد و شارع مقدس عقوبت و تاوان او را معين‌كرده است‌، ما نبايد براي خود ازآن عقوبت الهي بيشتربراي او تعيين‌كنيم و بگوئيم بجهت تنبيه و عقوبت طلاقش نيزمي‌افتد و او از دو جهت خسران ديده و زيانمند گردد. اخيرا در محاكم و دادگاهها بدين مذهب حكم مي‌شود: در قانون شماره ٢٥ سال ١٩٢٩ در ماده اول از آن آمده است‌: “‌طلاق مست و مكره واقع نمي‌شود و معتبر نيست‌‌.
3- ‌طلاق خشمگين 
كسي‌كه خشمگين است نمي‌داند چه مي‌گويد و چه چيزي ازاو سرمي‌زند و درباره گفته‌اش نمي‌انديشد. چون اراده‌اش سلب شده است‌، طلاق او واقع نمي‌شود و معتبر نيست‌. احمد و ابوداود و ابن ماجه و حاكم از عايشه روايت كرده‌اند و حاكم آن را صحيح دانسته است‌كه پيامبرص گفت‌: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق» «در حال اغلاق طلاق وآزادكردن معتبرنيست» وكلمه اغلاق به خشم و به اكراه و به جنون و ديوانگي تفسير و معني شده است‌.
همانگونه كه در زادالمعاد آمده است‌، ابن تيميه گفته است‌: حقيقت معني «‌اغلاق‌» آنست‌كه قلب انسان بروي بسته باشد، بدون قصد سخن‌گويد يا از سخن خود آگاه نباشد، گو اينكه در قصد و اراده بر وي بسته است و اين معني‌، طلاق «‌مكره» و «مجنون» وكسي‌كه قصد و اراده نداشته باشد و معني سخن خود رانفهمد، همه را در برمي‌گيرد و شامل مي‌شود. خشم و غضب برسه نوع است‌: 
1‌- خشم وغضبي‌كه عقل را زايل‌كند وشخص خشمگين معني سخن خود را نداند و ازآن امر آگاهي و شعورنداشته باشد. طلاق چنين شخصي بدون خلاف واقع نمي‌شود و معتبر نيست‌. 
2- ‌كسي كه هنوز در آغاز خشم و غضب است و مي‌تواند درباره‌گفته خويش بينديشد و اراده را از دست نداده است‌، طلاق چنين شخص در اين حالت واقع مي‌شود و معتبر است‌. 
3- ‌خشم و غضب شدت‌گرفته ولي عقل شخص بكلي ازميان نرفته است و خشم و غضب بگونه‌اي است‌كه مانع مي‌شود،‌كه قصد و نيت درست و حسابي داشته باشد و چون خشم فرو نشست ازافراط و زياده‌روي خويش پشيمان مي‌شود. در‌باره طلاق شخص در چنين حالتي‌، اختلاف است ولي نظر موجه و درست آنست‌،‌كه در اين حالت طلاق نيفتد و معتبر نباشد. 
 4- ‌طلاق هازل و مخطي‌ء 
جمهور فقهاء‌گويند: اگركسي از روي هزل و لعب و بدون قصد حقيقت‌، الفاظ طلق را بزبان آورد، طلاقش واقع مي‌شود و معتبراست‌، همانگونه‌كه نكاحش نيز صحيح است‌. چون احمد و ابوداود و ابن ماجه و ترمذي‌كه آن را «‌حسن» دانسته است و حاكم‌كه آن را صحيح دانسته است‌، همگي از ابوهريره روايت‌كرده‌اندكه پيامبرص گفت‌: «ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة» «سه چيز است‌كه درآنها جد و هزل‌، جدي تلقي مي‌شود و چه بصورت جدي و راستي يا بصورت هزل و شوخي بر زبان آورده شوند، معتبر مي‌باشند و معني آنها صحيح است‌: نكاح و طلاق و مراجعت بزن بعد از طلاق اول ودوم»‌. اگرچه در «اسناد» اين حديث عبدالله بن حبيب است‌كه مورد اختلاف مي‌باشد ولي احاديث ديگري معني آن را تاييد وتقويت مي‌كنند.
بعضي‌گفته‌اندكه در حال هزل وشوخي طلاق معتبرنيست و واقع نمي‌شود، از جمله آنها امام محمد باقر و امام صادق و ناصر از زيديه مي‌باشند و بنا بقولي در مذهب احمد و مالك نيز چنين است‌. چون اين‌گروه‌گويند براي وقوع و اعتبار طلاق شرط است‌كه ناطق بگفته خويش راضي باشد، ومعني آن را بداند ومقتضاي آن را اراده‌كند. بنابراين اگر نيت و قصد همراه آن نباشد جزو «‌ايمان» لغو و بيهوده محسوب مي‌شود و مانند سوگندهاي بدون قصد است‌. چون خداوند مي‌فرمايد: +(((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((( ((((((( ((((((( (((((_ [البقرة: 227]. «‌اگر قصد و اراده طلاق‌كردند، خداوند سخن آنان را مي‌شنود و برنيت وقصد آنان آگاه است‌». بديهي است‌كه عزم وقتي است‌،كه عازم واراده‌كننده‌، بصورت قطعي و جزم فعل يا اترك فعل خويش را اراده‌كند و از آن آ‌گاه باشد و پيامبرص مي‌فرمايد: «إنما الاعمال بالنيات» «زماني‌كار و عمل معتبر است‌،‌كه قصد و اراده آگاهانه با آن همراه باشد»‌. و طلاق عملي است‌كه نيازمند به نيت و قصد و اراده دارد وكسي‌كه هزل و شوخي مي‌كند، عزم و آهنگ و نيت ندارد.
بخاري از ابن عباس روايت‌كرده است ‌كه‌: «إنما الطلاق عن وطر» «طلاق وقتي صحيح است‌كه طلاق دهنده بدان نيازمند باشد و آخرين چاره‌كار باشد و مقصودش وقوع طلاق باشد».
و اما كسي‌كه از روي اشتباه و بدون اراده و بسبق اللسان‌، الفاظ طلاق را بر زبان مي‌راند، فقهاي حنفيه ‌گويند: از نظر قضائي و داوري طلاق او واقع مي‌شود و معتبر است و اما از نظر ديني در بين او و پروردگارش طلاقش واقع نشده و زنش همچنان برايش حلال است‌. -‌ولي از نظر قضائي چون تشخيص خطاء و اشتباه براي داور و قاضي دشوار است به وقوع آن حكم مي‌كند ولي تشخيص آن براي خداوند آسان است پس اگر در بين خود و خدايش به اشتباه به طلاق اقدام‌ كرده باشد معتبر نيست -‌.
5- ‌طلاق غافل و ساهي 
كسي‌كه از روي غفلت و بي‌خبري و به سهو، الفاظ طلاق را بر زبان مي‌آورد حكم هازل مخطئي -‌شماره ٤ -‌را دارد. فرق هزل‌كننده و خطاكننده اينست‌كه طلاق هزل‌كننده بنظر شرع و دين و بنظر قضائي هر دو واقع مي‌شود، بنابر نظر كساني‌كه چنين راي داده‌اند. و اما طلاق خطاكننده وكسي‌كه به اشتباه به طلاق اقدام‌كرده است‌، ازنظر قضائي معتبر است و از نظر شرع و دين معتبر نيست‌. چون طلاق را نمي‌توان بازيچه و محل شوخي و لعب قرار داد.
6- ‌طلاق‌كسي‌كه بيهوش است 
مدهوش -‌بيهوش- ‌كسي است‌كه بسبب صدمه‌اي يا تصادفي عقل و فكر خود را از دست داده است‌، طلاق چنين شخصي واقع نمي‌شود، همانگونه‌كه طلاق مجنون و ديوانه و مكره وازهوش رفته وكسي‌كه بعلت پيري يا بيماري يا فاجعه و مصيبتي‌، عقل خود را از دست داده است‌، واقع نمي‌شود. 
طلاق‌ کدام زن مي افتد و صحيح است‌؟
وقتي طلاق دادن زني صحيح است‌که طلاق بدان زن تعلق بگيرد و او محل طلاق باشد، در حالات زيرطلاق زن واقع مي‌شود:
1- ‌عقد زناشوئي بين او و شوهرش‌، بصورت حقيقي بسته شده و اين پيوند موجود باشد. 
2-‌ زن درعده طلاق رجعي يا درعده طلاق «‌بائن» ‌کوچک باشد چون دراين دو حالت پيوند زناشوئي حکماً بين آن دو، معتبر و برقرار است‌، تا اينکه عده‌اش منقضي گردد... 
3- زن در عده باشد و اين عده بر اثر جدايي باشدکه طلاق محسوب مي‌شود، مانند اينکه جدائي در اثر مسلمان شدن زن و امتناع شوهر از پذيرش اسلام پيش آيد، يا جدائي بسبب «‌ايلاء» باشد، چون جدائي در اين دو حالت‌، بنا بمذهب علماي حنفي طلاق محسوب مي‌گردد.
4- وقتي‌که زن در عده جدايي از شوهر است‌که اين جدائي‌، فسخ نکاح محسوب مي‌شود، بگونه‌اي‌که اين جدائي‌، عقد را اساساً و اصلا بهم نزند و حلال بودن را زايل نکند... مانند جدائي در اثر مرتد شدن زن‌، چون فسخ نکاح در اين حالت براي يک امر عارضي است‌،‌که مانع‌- بقاء عقد و پيوند زناشوئي مي‌گردد و حال آنکه عقد بصورت صحيح و درست واقع شده بوجود آمده است‌... در اين حالات زن را، مي‌توان طلاق داد و او محل وقوع طلاق واقع مي شود.
چه نوع زناني محل وقوع طلاق واقع نمي‌شوند و طلاق بدانان تعلق نمي گيرد؟ 
 گفتيم‌ که طلاق زني واقع مي‌شود،‌ که او محل وقوع طلاق باشد... پس اگر زني محل وقوع طلاق نباشد و طلاق به وي تعلق نگيرد، طلاق براو واقع نمي‌گردد... بنابر اين اگر زني بسبب عدم‌ کفاء‌ت و نابرابري يا بسبب کاهش مهريه او از ميزان مهرالمثل يا بسبب خيار بلوغ يعني درکوچکي عقد اوبسته شده وچون بزرگ وبالغ شد، بدان راضي نيست و مي‌تواند آن را فسخ‌کند - يا بسبب فساد عقد، اهليت طلاق ندارد، هرگاه يکي ازشرايط صحت عقد وجود نداشته باشد وفساد آن معلوم گرديده است‌، فسخ نکاح‌کند، درهمه اين موارد، طلاق چنين زني صحيح نيست‌، چون طلاق به وي تعلق نمي‌گيرد، چون دراين حالات عقد در اصل و اساس بهم خورده و از بين رفته است و عقدي وجود ندارد تا طلاق و رهائي ازآن لازم باشد. بنابراين اگر مرد دراين حالات به زنش بگويد: انت طالق = ترا طلاق دادم‌. سخن او لغو و پوچ است و اثري برآن مترتب نمي‌گردد...
و همچنين اگر کسي پيش از آميزش جنسي و همبستري و پيش از خلوت صحيح با وي‌، اورا طلاق دهد، بعد ازآن طلاق به وي تعلق نمي‌گيرد. چون بمجرد طلاق دادن پيوند زناشوئي بين آنان قطع مي‌گردد و او نسبت به شوهرش‌، حکم بيگانه را پيدا مي‌کند ومحل وقوع طلاق نيست‌، چون نه زن اواست ونه عده‌اي لازم دارد - تا درعده احتمال رجوع به وي باشد -. پس اگرکسي به منکوحه خودکه هنوز حقيقتاً يا حکماً با وي همبستر نشده است‌،‌گفت‌: انت طلالق -‌ترا طلاق دادم انت طالق انت طالق‌. باگفتن جمله اول‌، در‌بار اول‌، زن بطور «‌بائنه‌» و قطعي مطلقه مي‌گردد، چون بهنگام‌گفتن باراول پيوند زناشوئي موجود بود. پس باردوم و سوم و... لغو و پوچ است‌، چون بدان هنگام پيوند زناشوئي بکلي قطع شده بوده است چون براي چنين زني عده لازم نيست -‌وقتي ‌که عده نباشد، پيوند بکلي قطع مي‌شود ولي تا عده منقضي نشده است‌، هنوز پيوند باقي است (
).
و همچنين اگرخطاب بزني‌که ازاو بيگانه است و پيوند زناشوئي با وي نداشته است يا خطاب بزنش‌که مطلقه بوده و عده‌اش تمام نشده است بگويد: «‌انت طالق»  سخنش پوچ و بي‌اثراست‌. چون بعد ازطلاق سوم درحال عده و بعد ازآن جدائي آنها ازهم حالت «بينونت ‌کبري» بخود مي‌گيرد و ديگرطلاق مفهوم و معني ندارد... - بعد از طلاق اول و دوم در حال عده حالت «بينونت صغري»‌ است چون امکان وصلت بازهم هست -‌.
 طلاق پيش از ازدواج 
طلاق پيش از ازدواج بي‌اثر است و واقع نمي‌شود، مثل اينکه‌کسي بگويد: هر وقت با فلاني ازدواج‌ کردم‌، او را طلاق دادم و او مطلقه است و طلاقش واقع شود، زيرا ترمذي از عمرو بن شعيب از پدرش از جدش روايت‌کرده است‌که پيامبرص گفت‌: «لانذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولاطلاق له فيما لا يملك» «بني‌آدم نمي‌تواند چيزي را نذرکندکه مالک آن نيست و نمي‌تواندکسي را آزادکند که مالک او نيست و نمي‌تواند زني را طلاق دهدکه هنوز بعقد نکاح او درنيامده است و مالک او نيست‌». ترمذي‌گفته اين حديث «حسن» و بهترين چيزي است‌که دراين باره روايت شده است و قول اکثراهل علم ازاصحاب پيامبرو ديگران است‌. و اين قول ازعلي بن ابيطالب وابن عباس و جابربن يزيد وگروهي ازفقهاي تابعيبن و شافعي نيز نقل شده است‌. 
ابوحنيفه‌گويد: اين طلاق را طلاق معلق‌گويند و اگرشرط تحقق پذيرد، طلاق واقع مي‌شود، خواه طلاق دهنده زن بخصوصي راگفته يا عموم زنان راگفته باشد. امام مالک‌گويد: اگر عموم زنان راگفته باشد، طلاقش واقع نمي‌شود و اگر زن بخصوصي راگفته باشد، طلاق او واقع مي‌شود. مثال عموم مثل اينکه بگويد:«إن تزوجت أي أمرأة فهي طالق» «هرگاه با هرزني ازدواج‌کردم اوآزاد و مطلقه است‌»‌. و مثال خصوص مثل اينکه بگويد: «إن تزوجت فلانة» -‌نام‌ کسي را ببرد فهي طالق.
 چيزي‌ که طلاق بدان واقع مي‌شود 
هر چيزي‌که مشعربه پايان دادن به رابطه و پيوند زناشوئي باشد و براين معني دلالت‌کند، موجب وقوع طلاق است‌، خواه آنرا تلفظ‌کند و برز‌بان بياورد يا آن را براي زنش بنويسد يا لال باشد وبوسيله اشاره اين معني را بيان‌کند يا بوسيله پيک اين معني را بزنش ابلاغ نمايد. 
 طلاق به وسيله الفاظ 
دلالت لفظ بر معني‌گاهي صريح و آشکار است وگاهي‌کنايه است‌. صريح آنست‌که بمجرد برز‌بان آوردن لفظ‌، معني ازآن فهميده مي‌شود: مثل «انت‌ طالق، و مطلقه‌ و همه الفاظ مشتق ازکلمه «‌طلاق»‌، امام شافعي‌گفته است‌: الفاظ صريح طلاق سه‌تا است‌: طلاق -‌رهائي-‌و فراق -‌ جدائي- ‌و سراح -‌ آزادي و رهائي -‌ که در قرآن ‌آمده‌اند.
گروهي ازفقهاي ظاهريه مي‌گويند تنها بدين سه لفظ طلاق درست است‌، چون اين سه لفظ در شريعت آمده است‌. و اين عبادت است و از شروط عبادت‌، الفاظ است پس بايد به الفاظي اکتفاکرد،‌که در شريعت آمده و براي آن ذکر شده است (
). 
 طلاق وسيله الفاظ‌ کنائي 
الفاظ‌کنائي طلاق‌کلماتي هستندکه احتمال معني طلاق و غير آن را دارند. 
مانند: ‌انت بائن= تو از من جدا هستي و دوري‌. در زبان عربي‌کلمه «بينونت» همانگونه‌که معني دوري و جدائي از ازدواج را مي‌دهد، معني دوري و جدائي از شر را نيز مي‌دهد. يا مانند اينکه به زنش بگويد: «امرک بيدک»‌. کار تو بدست تو است‌که احتمال دارد مقصود آن باشدکه عصمت تو در دست تو است و تو مالک آن هستي واحتمال دارد مقصود آن باشدکه تو درتصرف خود آزاد هستي و حريت تصرف داري‌. يا بگويد: ‌انت علي حرام = تو بر من حرام هستي‌.که احتمال دارد مقصودش آن باشد تمتع و برخورداي جنسي توبر من حرام است‌. و احتمال دارد مقصودش آن باشدکه اذيت و آزار تو بر من حرام است‌.
درالفاظ صريح نيازي به قرينه‌اي‌که مراد و نيت را بيان‌کند نيست و طلاق واقع مي‌شود، چون دلالت آن الفاظ بر معاني خود واضح و آشکار و روشن است‌. در الفاظ صريح شرط است‌که آن الفاظ درارتباط با زن يا خطاب به وي بکارروند و به وي نسبت داده شوند، مانند اينکه بگويد: زوجتي طالق = زنم آزاد است‌. يا ا‌نت طالق = تو اي زن آزاد هستي‌. اما در الفاظ‌کنائي مصاحبت و همراهي نيت طلاق دهنده با استعمال آن الفاظ‌، شرط است و تا نيت همراه آن نباشد، طلاق واقع نمي‌شود. اگر طلاق دهنده بگويد مراد ومقصودم از لفظ صريح طلاق‌، طلاق نبوده است‌، بلکه معني ديگري را در خاطر داشته‌ام‌، از نظر قضائي و داوري شرعي از او پذيرفته نمي‌گردد و طلاقش واقع مي‌شود. ولي اگر طلاق دهنده بگويد: مراد و مقصودم ازلفظ‌کنائي طلاق‌، طلاق نبوده است بلکه معني ديگري را قصدکرده‌ام از نظر قضائي و داوري شرعي از او پذيرفته مي‌شود و طلاقش واقع نمي‌گردد، چون لفظ معني طلاق و غيرآن را دارد. و چيزي‌که بيان‌کننده مراد است‌، همان نيت و قصد و اراده او است و مذهب مالک و شافعي چنين است‌، چون بخاري و ديگران از عايشه روايت‌کرده‌اندکه‌: ‌دختر «جون» چون به نزد پيامبرص رفت و بر او وارد شد، و پيامبرص به وي نزديک شد او گفت‌: «أعوذ بالله منك، فقال لها: عذت بعظيم، الحقي بأهلك» «از تو به خداوند پناه مي‌برم‌. پيامبرص به وي‌گفت‌: بخداي بزرگ پناه بردي و تو در پناه او هستي‌، برو پيش خانواده‌ات و من با توکاري ندارم»‌. در صحيحين و ديگرکتب حديث آمده است‌که‌: به‌کعب بن مالک‌گفته شد:
پيامبرص به تو امر مي‌کندکه از زنت‌کناره بگيري‌. اوگفت‌: مقصودش چيست‌؟ طلاقش بدهم يا چه‌کارکنم‌؟ پيامبرص گفت‌: «بل اعتزلها ولا تقربنها» «‌ازاوکناره بگير و به وي نزديک مشو»‌‌. لذاکعب به زنش‌گفت‌: «الحقي بأهلك» «برو به خانواده‌ات ملحق شو»‌‌. از اين دو حديث برمي‌آيدکه «الحقي بأهلك» اگر توام با نيت طلاق باشد، طلاق محسوب مي‌گردد. و اگر مراد ازآن طلاق نباشد، طلاق بحساب نمي‌آيد. و امروزنيز بدين مطلب عمل مي‌شود. زيرا درقانون شماره ٢٥ سال١٩٢٩ (‌مصر) در ماده چهارم آمده است‌: ‌الفاظ ‌کنائي طلاق‌ که احتمال معني طلاق و غير آن را دارند زماني طلاق محسوب مي‌شوند که توام با نيت و قصد طلاق دهنده باشند، و مراد او از آنها طلاق باشد.
حنفيه مي‌گويند: درالفاظ‌ کنائي اگرنيت طلاق همراه آنها باشد يا وضع وحال بر اراده معني طلاق از آنها دلالت‌کند بدانها طلاق واقع مي‌شود. در قانون (‌مصر) به مذهب حنفي اکتفا نشده ودلالت حاليه معتبرنيست بلکه بايد حتماً طلاق دهنده از آن اراده معني طلاق‌کند تا طلاق واقع شود. 
 آيا حرام ‌کردن زن بر خود موجب وقوع ‌طلاق‌مي‌شود؟ 
هرگاه مردي زنش را بر خود تحريم ‌کند، يا مرادش آنست‌ که ذات زن و عين او بر وي حرام است يا مراد ازلفظ تحريم طلاق و رهائي زن است و معني لغوي تحريم را قصد نکرده است‌. 
در حالت اول موجب وقوع طلاق نمي‌شود. زيرا ترمذي ازعايشه روايت‌کرده است‌که اوگفت‌: پيامبرص با زنان خود «‌ايلاء» کرد و آنها راکه حلال بودند بر خويش حرام نمود سپس آنان را مجدداً بر خويشتن حلال نمود وکفاره يمين و تاوان قسم شکسته را پرداخت‌کرد.
درصحيح مسلم ازابن عباس روايت است‌که‌ گفت‌: ‌هرگاه مردي زن خود را بر خود تحريم‌کرد و برخويش حرام نمود. اين حرام‌کردن طلاق نيست‌، بلکه قسم و سوگند است که بايد کفاره ‌آن را بپردازد. سپس او گفت‌: + (((((( ((((( (((((( ((( ((((((( (((( (((((((( ((((((((...((((_ [الأحزاب: 21]. «‌براستي پيامبرص براي شما سرمشق و الگوي نيکوئي و بهترين اسوه است». نسائي از او روايت‌کرده است‌که‌: ‌مردي پيش او -ابن عباس- ‌آمد وگفت‌: 
«‌من زن خويش را بر خود حرام کرده‌ام‌». ابن عباس به وي‌گفت‌: «‌دروغ گفته‌اي‌، چون زن توبرتوحرام نيست يعني وقتي‌که خداوند آن را برتوحلال‌کرده است تو نمي‌تواني حلال را حرام‌کني‌،مگر اينکه برابر دستور خدا». سپس اين آيه را خواند: +((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((( (((( (((( ( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( ((( (((( (((((( (((( (((((( (((((((( (((((((((((((...(((_ [التحریم: 1-2]. «‌اي پيامبرص تو چرا چيزي‌که خداوند بر تو حلال‌کرده است حرام مي‌کني‌. و بدين‌کاررضايت زنانت را مي‌طلبي -چنين‌کاري شايسته نيست- خداوند از تو مي‌گذرد و ترا مي‌بخشد چون او آمرزنده و مهربان است‌. خداوند بر شما فرض‌کرده است‌که قسم خود را بگشائيد وکفاره آن را بپردازيد. (‌در اين آيه تصريح است باينکه تحريم خود سوگند است‌»‌.
«بنابراين تو بايد سنگين‌ترين کفاره راکه آزادي يک بنده است بپردازي‌». در حالت دوم‌که مراد شخص ازلفظ تحريم طلاق دادن باشد طلاق واقع مي‌شود چون لفظ تحريم‌کنايه است ودرکنايات وقتي‌که همراه با نيت طلاق باشند موجب وقوع طلاق ‌هستند.
سوگند به قسمهاي ‌مسلمين‌ (
)
هرکس به قسمهاي مسلمين سوگند يادکرد، سپس بمقتضاي آن عمل ننمود و سوگند را نقض‌کرد(
) به نظرعلماي شافعيه‌کفاره قسم بروي لازم است وطلاق او نمي‌افتد و چيزي ديگر نيز بر او نيست‌. در اين باره چيزي از امام مالک نقل نشده است‌. ليکن علماي متاخر مالکيه در اين مورد با هم اختلاف دارند. برخي‌گفته‌اند: اگرکسي سوگند (‌به طلاق وامثال آن‌) خورد وبمقتضاي آن عمل نکرد، تنها بايد از اين عمل خويش استغفارکند وآمرزش طلب نمايدکه اين‌گناه را مرتکب شده است‌. وآنچه نزد علماي مالکي مشهوراست وبدان فتوي مي‌دهند آنست‌، آنچه‌که مسلمانان عادتاً بدان سوگند مي‌خورند وبدان عمل مي‌کنند، بايد برابر عرف و عادت بدان عمل کنند‌(
).
عرف و عادت مردم مصر آن بود،‌که به «‌الله‌» و «‌طلاق» ‌سوگند مي‌خوردند(
). بنابراين اگرکسي به قسمهاي رايج مسلمين سوگند خورد، سپس بمقتضاي آن عمل نکرد براو لازم است‌که‌کفاره قسم بپردازد و طلاقش‌نيز مي‌افتد. ديگررفتن به مکه و روزه‌گرفتن بر ويب لازم نيست آنگونه‌که در روزگاران‌گذشته عمل مي‌کردند. چون امروزکسي چنين قسم نمي‌خورد. 
ابهري‌ گفته است‌: چنين شخصي تنها بايد استغفارکند. برخي‌گفته‌اند بايدکفاره قسم بپردازد همانگونه که علماي شافعيه‌گفته‌اند.
اين اختلاف در ميان علماي مالکي وقتي است‌که شخص مقصودش از اين سوگند طلاق نباشد و اگرمقصودش ازآن قسم طلاق باشد و بمقتضاي آن عمل نکرد قسم بروي لازم مي‌باشد (‌يعني طلاق او واقع مي‌شود)‌. ما خود راي ابهري را ترجيح مي‌دهيم‌که اگرکسي چنين قسمي يادکرد و بمقتضاي آن عمل نکرد تنها بايد از اين قسم خويش طلب استغفار نمايد.
 طلاق به وسيله نوشتن و کتابت 
نوشتن طلاق موجب افتادن طلاق مي‌باشد يعني اگرکسي به وسيله نوشتن زنش را طلاق دهد اگرچه قادر به تلفظ و نطق بدان باشد طلاق او واقع مي‌شود. چون شوهرهمانگونه‌که مي‌تواند زن خود را با تلفظ طلاق‌، طلاق دهد با نوشتن آن براي زنش نيز مي‌تواند. فقها شرط‌کرده‌اندکه الفاظ طلاق واضح و روشن و خوانا و آشکاروخطاب بزنش و براي اونوشته باشد مثلابراي او بنويسد يا فلانه انت طالق = اي فلان ترا طلاق دادم و تو ازپيوند ازدواج با من آزاد هستي‌. اگرنوشته خطاب بزنش و براي او نباشد، بدينگونه‌که بر روي ورقه‌اي بنويسد: ا‌نت طالق‌، زوجتي طالق = ترا طلاق دادم‌. زنم را طلاق دادم‌. اين طلاق واقع نمي‌شود مگراينکه نيت و قصد و اراده طلاق دادن زنش با آن همراه باشد. زيرا احتمال داردکه اين عبارات را بدون قصد طلاق نوشته باشد ومقصودش تمرين خط يا زيبائي خط باشد، نه طلاق دادن زنش‌. 
 اشاره‌ لال 
وسيله تفهيم و ارتباط لال اشاره است‌، لذا اشاره او بمنزله تلفظ است‌، پس اگر شخصي لال‌، بگونه‌اي اشاره‌کند،‌که مقصود او پايان دادن به پيوند زناشوئي از آن‌،فهميده شود، طلاق او مي‌افتد و معتبر است‌. بعضي از فقهاگويند وقتي اشاره لال در‌باره طلاق قبول است وموجب وقوع طلاق مي‌شود،‌که‌کتابت و نوشتن را نداند و توانائي نوشتن را نداشته باشد يعني شرط پذيرفتن اشاره از وي ندانستن نوشتن است‌. چه اگر نوشتن را بداند و توانائي‌آن را داشته باشد، اشاره‌کافي نيست‌، چون کتابت بهتربرمقصود دلالت مي‌کند و عدول و تجاوز ازآن جايزنيست‌، مگربجهت ضرورت و عجز ازکتابت‌، تاکتابت ممکن باشد اشاره پذيرفته نمي‌شود. 
 فرستادن پيک جهت ابلاغ طلاق 
اگرکسي پيکي به نزد زنش بفرستد، تا پيام طلاق را به وي ابلاغ‌کند، طلاق او واقع مي‌شود و در اين حالت پيک بمنزله شخص طلاق دهنده است و طلاق او معتبر است‌.
گواه گر‌فتن بر طلاق 
جمهور فقهاي سلف و خلف مي‌گويند طلاق بدون‌ گواه‌ گرفتن برآن جايز است و واقع مي‌شود، زيرا طلاق يکي از حقوق شوهر است و احراز حق و مباشرت آن نيازي به ‌گواه و بينه ندارد(
).
و از پيامبرص و از ياران او چيزي روايت نشده است‌که بر مشروعيت ‌گواه‌ گرفتن بر طلاق دلالت کند(
)‌. فقهاي شيعه اماميه با اين مطلب مخالفت کرده وگفته‌اند: براي صحت طلاق و وقوع آن ‌گواه ‌گرفتن برآن لازم و شرط است‌. بدين آيه استدلال کرده‌اند که درسوره طلاق آمده است‌: +...((((((((((((( (((((( (((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((...(((_ [الطلاق: 2]. «دو نفر عادل راگواه بگيريد و براي خدا اقامه شهادت‌کنيد»‌. طبرسي گويد: چنان پيدا است‌که امر به‌ گواه‌ گرفتن بر طلاق باشد. و اين مطلب از پيشوايان اهل بيت روايت شده و ظاهر آنست ‌که اين امر براي وجوب و شرط صحت وقوع طلاق است(
).
کساني که گواه گرفتن بر طلاق را واجب مي‌دانند و گويند: بدون بينه و گواه طلاق ‌واقع ‌نمي‌شود 
در ميان اصحاب از جمله‌‌ کساني‌ که‌ گواه ‌گرفتن بر طلاق را واجب مي‌دانند و آن را شرط صحت طلاق دانسته‌اند حضرت علي بن ابي‌طالب اميرالمومنين و عمران بن حصين هستند و از تابعين امام محمد باقر و امام جعفر صادق و فرزندانشان از پيشوايان اهل بيت و عطاء و ابن جريج و ابن سيرين هستند. در جواهر الکلام از علي روايت شده‌که مردي در‌باره طلاق از او سوال ‌کرد و اوگفت‌: ‌آيا همانگونه ‌که خداوند “‌امر کرده است دو مرد عادل را گواه‌ گرفته‌ايد؟ او گفت‌: نخير علي به وي گفت‌: برو طلاق توطلاق نيست و چنين طلاقي معتبر نمي‌باشد.
ابوداود در سنن خود از عمران بن حصين روايت‌کرده‌که ازاو سئوال شد در باره مردي‌که زنش را طلاق داده است سپس با وي همبستر شده و بر طلاق دادن و مراجعت بدان‌گواه نگرفته است‌؟ در جواب‌گفت‌: «طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها، ولا تعد» «شيوه طلاق ومراجعت توبرابرسنت پيامبرص نبوده است‌. بر طلاق زنت و مراجعت بدان‌گواه بگيريد و ديگر چنين کاري را نکنيد». در علم اصول‌گفته شده است‌که‌: اگر صحابي بگويد سنت چنين است بمنزله آنست‌که آن را از پيامبرص روايت‌کند و سخن را به او برساند و اين قول صحيح است‌. چون وقتي صحابي مي‌گويد: سنت چنين است يعني سنت کسي‌که پيروي ازوي واجب است‌که پيامبرص مي‌باشد ومقصود او بيان شريعت است نه معني لغوي‌کلمه و بيان عادت واين مطلب در جاي خود به تفصيل بيان شده است‌. 
شيخ سيوطي در تفسير «‌الدر المنثور» در تفسير آيه: +((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((( ((((((((...(((_ [الطلاق: 2]. از قول عبدالرزاق از قول ابن سيرين نقل‌کرده است‌که مردي درباره‌کسي‌که زن خود را طلاق داده است و سپس به وي مراجعت‌کرده و نه بر طلاق و نه برمراجعت‌گواه نگرفته است از عمران بن حصين سوال‌کرد. عمران‌گفت‌: بدکاري‌کرده است‌: طلاق او بدعت و خلاف سنت و مراجعت او نيزخلاف است او بايد برطلاق دادن و برمراجعت بزنش‌گواه بگيرد و از اين عمل خويش استغفارکند‌. اينکه عمران اين عمل را منکر شده و آن را بزرگ دانسته و از آن برحذر داشته و به او دستور داده‌که استغفارکند و آن را معصيت دانسته است مي‌رساند که‌گواه گرفتن بر هر دوکار را واجب دانسته است همانگونه که ظاهر سخن او نيز چنين است‌. درکتاب «‌الوسايل» از امام ابوجعفر الباقر روايت شده‌که‌گفته است‌: «الطلاق الذي أمر الله عز وجل به في كتابه، والذي سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يخلي الرجل عن المرأة، إذا حاضت وطهرت من محيضها، أشهد رجلين عدلين على تطليقه، وهي طاهر من غير جماع، وهو أحق برجعتها ما لم تنقض ثلاثة قروء، وكل طلاق ما خلا هذا فباطل، ليس بطلاق». «طلاقي‌که خداوند درکتاب خود بدان امر کرده و برابرسنت رسول خدا است آنست‌که زنش را وقتي طلاق دهد وازاوکناره بگيردکه بحيض افتاده و ازحيض پاک شده و در حال پاکي با وي جماع وآميزش نکرده باشد و برطلاق دادن وي دومرد عادل را شاهد وگواه بگيرد تا زماني‌که سه حيض -‌يا سه طهر-‌بروي بگذرد شوهرش شايسته‌ترين‌کس است‌که مي‌تواند. به وي مراجعت‌کند. هر طلاقي‌که خالي از اين موضوع باشد و برابر آن نباشد باطل است و طلاق نيست‌».
امام جعفرصادق‌گفته است‌: «من طلق بغير شهود فليس بشئ» «هرکس زنش را بدون حضورگواه طلاق دهد طلاق او معتبر نيست و چيزي بحساب نمي‌آيد». سيد مرتضي درکتاب «‌الانتصار» گفته است‌: حجت و دليل اماميه بر اينکه گواه گرفتن دو مرد عادل بر طلاق دادن شرط صحت مي‌باشد و اگرگواه نباشد طلاق واقع نمي‌شود چون خداوندگويد: +...((((((((((((( (((((( (((((( ((((((((...(((_ [الطلاق: 2]. خدا به گواه‌گرفتن امرکرده است و در عرف شرع ظاهر امر مقتضي وجوب است‌. و حمل آن بر استحباب و عدول از وجوب خروج از عرف شرع است و دليلي برآن نيست‌. سيوطي در «‌الدر المنثور» از عبدالرزاق و عبد بن حميد از قول عطاء روايت‌کرده است که‌: اوگفت‌: «النكاح بالشهود، والطلاق بالشهود، والمراجعة بالشهود» «‌براي نکاح و طلاق و مراجعت بعد از طلاق‌گواه لازم است»‌. امام ابن‌کثيردر تفسير خود ازابن جريج روايت‌کرده‌که عطاء در تفسير +...((((((((((((( (((((( (((((( ((((((((...(((_ [الطلاق: 2]. ‌گفته است‌که نکاح و طلاق و رجوع به زن بعد ازطلاق -‌اول و دوم -‌جايزنيست مگربا حضوردوگواه عادل‌. همانگونه‌که خداوند فرموده است‌: مگر اينکه عذري در بين باشد.
اينکه عطاء گفته است بدون‌گواه جايز نيست‌، مي ساندکه او حضور گواه را واجب دانسته است زيرا اين دو مطلب را با نکاح مقارن و مساوي ساخته است و شرط‌ گواه در نکاح واضح و آشکار است‌. حالا که هويدا و آشکار شد، ‌که وجوب گواه ‌گرفتن بر طلاق‌، برابر مذهب اين مردان بزرگ از اصحاب و تابعين است‌، معلوم مي‌گرددکه ادعاي اجماع بر سنت و مندوب بودن آن‌که در بعضي ازکتب فقه نقل شده است‌، بمعني اجماع مذهبي است نه اجماع اصولي ‌که در «مستصفي» چنين تعريف شده است‌: 
‌«اجماع عبارت است از اتفاق و گردهمائي امت حضرت محمد بويژه‌، بر يک کاري ازکارهاي ديني‌، پس نمي‌توان مراد اجماع اصولي باشد چون مخالفت اصحاب وتابعين و مجتهدين بعدي‌ که ازآن سخن رفت‌، اين اجماع را بهم مي‌زند و نقض مي‌کند». از آنچه‌که از سيوطي و ابن‌کثير نقل ‌کرديم‌، معلوم مي‌شود که وجوب گواه ‌گرفتن‌، برطلاق تنها، سخن علماي اهل بيت نيست آنگونه ‌که سيدمرتضي در کتاب «‌الانتصار» نقل‌کرده است‌. بلکه مذهب عطاء و ابن سيرين و ابن جريح نيز مي‌باشدکه ما پيش از اين بدان اشاره‌کرديم‌. 
صيغه طلاق بايد قطعي و منجز باشد 
صيغه طلاق و الفاظي ‌که براي طلاق‌گفته مي‌شود سه صورت دارد: يا منجز و قطعي است و يا معلق است و يا به آينده نسبت داده مي شود -‌منجزه‌، معلقه‌، و مضافه الي المستقبل -
‌منجز: صيغه منجز آنست‌که بر هيچ شرطي معلق نباشد و بزمان آينده نسبت داده نشود، بلکه قصد و مراد گوينده ازآن وقوع فوري و حالي طلاق زنش باشد مانند اينکه شوهر به همسرش بگويد: «‌ا‌نت طالق» همين که‌ گوينده اين صيغه را بر زبان آورد و اهليت تکليف داشت‌، و زن نيز از کساني بود،‌ که طلاق برآنها واقع مي‌شد. فورا طلاق واقع مي‌شود و حکم اجرا مي‌گردد.
معلق‌: صيغه معلق آنست ‌که شوهر حصول طلاق را معلق وموقوف به حصول شرطي‌کند، مانند اينکه شوهر به همسر خود بگويد: «إن ذهبت إلى مكان كذا، فأنت طالق» «‌اگر تو بدانمحل رفتي تو آزاد هستي و طلاق تو واقع شود».
براي صحت تعليق و وقوع طلاق بدان سه شرط لازم است 
 1- بايد چيزي‌که شرط مي‌شود در حال طلاق دادن موجود نباشد و امکان وجود آن بعد ازطلاق باشد. اگر تعليق بر چيزي باشدکه در حين صدور صيغه طلاق وجود دارد مثل اينکه بگويد: «إن طلع النهار فأنت طالق» «‌هرگاه خورشيد طلوع کرد تو آزاد و مطلقه هستي». و حال آنکه در اثناي روز چنين صيغه‌اي را بر زبان آورد اگرچه بظاهر معلق است ولي در حقيقت منجزو قطعي است‌. و طلاقش واقع مي‌شود. و اگر تعليق بر امر محال باشد لغو و پوچ است مثل اينکه بگويد: اگر شتر از سوراخ سوزن رد شد تو آزادي - «إن دخل الجمل في سم الخياط فأنت طالق»‌.
2-‌ در حين صدور عقد و تعليق‌، زن بايد محل طلاق و در عصمت او باشد و طلاق وي تعلق‌گيرد.
3- ‌درحين حصول معق عليه نيزبايد آن زن تحت نکاح و عصمت او باشد و پيوند زناشوئي بکلي ‌گسسته نشده باشد.
تعليق دو گونه است 
قسم اول‌: تعليقي است‌که مراد ازآن قسم است تا ديگري را بر انجام يا عدم انجام‌ کاري وادارد و يا او را بباور کردن به خبري و قبول‌کردن آن تشويق نمايد اين قسم را «تعليق قسمي» مي‌گويند. مثل اينکه ‌کسي به زن خودگويد: «إن خرجت فأنت طالق» «هرگاه بيرون رفتي طلاقت واقع شود يا اگر بيرون بروي طلاق تو واقع شود»‌. که قصد اوآنست‌، او را ازخروج و بيرون رفتن منع‌کند نه اينکه او را طلاق بدهد. قسم ‌دوم آنست‌ که قصد شوهر وقوع طلاق است‌. بهنگام حصول شرط‌،‌که آن را «‌تعليق شرطي»‌‌ گويند. مانند اينکه ‌کسي بزنش‌ گويد: «إن أبرأتني من مؤخر صداقك فأنت طالق» «اگر مراد از باقيمانده مهريه‌ات يا همه مهريه‌ات‌که بتاخير افتاده است تبرئه‌کني‌، تو آزاد هستي و مطلقه مي‌باشي‌»‌. در اين دو قسم تعليق براي جهمور علما طلاق واقع مي‌شود و مي‌افتد. و ابن حزم برخلاف آن معتقد است وگويد: طلاق واقع نمي‌شود. ابن تيميه وابن القيم در اين باره دامنه سخن راگسترده‌ترکرده وگفته‌اند: طلاق معلقي‌که درآن معني قسم باشد واقع نمي‌شود و نمي‌افتد و درآن کفاره يمين وتاوان قسم واجب مي‌شود، مشروط برآنکه «‌محلوف عليه = چيزي‌که برآن قسم خورده‌اند». حاصل شود.کفاره قسم اطعام ده نفر بي‌نوا يا لباس آنها است اگرآن را نداشت بايد سه روز روزه بگيرد.
در‌باره طلاق شرطي‌گفته‌اند: اگر ‌معلق عليه‌= چيزي‌که شرط شده است حاصل شود، طلاق مي‌افتد.
ابن تيمه‌گويد: الفاظي‌که مردم در‌باره طلاق بر زبان مي‌آورند، سه‌گونه‌اند:
 1- ‌صيغه تنجيز و قطعي و بدون شرط‌، مانند اينکه‌کسي به زنش‌گويد: «‌انت طالق» «‌تو مطلقه هستي»‌. در اين صورت بطورقطعي طلاق مي‌افتد و قسم نيست و باتفاق‌کفاره و تاوان شکستن قسم لازم نيست‌.
2- صيغه و صورت تعليقي مانند اينکه‌کسي‌گويد: «‌يلزمني الطلاق لافعلن هذا «‌طلاق زنم واقع شود، چنين مي‌کنم‌». اهل لغت و زبان وگروههائي ازعلما و عامه مردم اتفاق نظر دارند، بر اينکه اين‌گونه سخن قسم است نه طلاق و مقصودگويند طلاق دادن زنش نيست‌.
3- صيغه و صورت تعليقي مانند اينکه‌کسي‌گويد: «إن فعلت كذا فامرأتي طالق» «‌اگرچنين‌کاري را بکنم‌... طلاق زنم بيفتد و زنم مطلقه باشد». دراين صورت اگر مرادگوينده قسم باشد و حال آنکه ازطلاق دادن زنش بي‌زار باشد و همانگونه‌که از مرتد شدن بي‌زار است‌، از طلاق دادن زنش نيز بي‌زار باشد، اين سخن وي قسم است و حکم صورت اول را دارد -‌بنابراين تنهاکفاره يمين بروي واجب مي‌شود - و اگر مرادش واقع شدن جزاء بهنگام واقع شدن شرط باشد، يعني اگر چنين کاري مرتکب شود زنش مطلقه باشد، در اين صورت سخن وي قسم تلقي نمي‌شود. مثلا اگرکسي‌گفت‌: «إن أعطيتني ألفا فأنت طالق» «هرگاه مبلغ يکهزار... به من داديد تومطلقه هستي‌». «وإذا زنيت فأنت طالق» «‌هرگاه تومرتکب زنا شدي تومطلقه هستي‌»‌. ومقصودش اين باشدکه هرگاه او مرتکب فحشاء شود طلاقش واقع شود ومقصودش تنها قسم خوردن يا تهديد اونباشد، دراين صورت سخن اوقسم تلقي نمي‌شود وکفاره وتاوان قسم براي آن نيست وتا آنجاکه من سراغ دارم‌، هيچ فقيهي خلاف آن را نگفته است‌. بلکه هرگاه شرط حاصل شود طلاق اومي‌افتد.
اما صيغه تعليقي و شرطي‌که مر‌اد و مقصودگوينده ازآن تشويق و ترغيب‌، انجام يا منع‌ کردن ازانجام‌کاري يا تصديق و تکذيب باشد و بخواهد اگر با اين‌کار مخالفت‌کند چيزي را بر خود ملزم سازدکه ازآن بدش مي‌آيد، در اين حالت سخن وي قسم تلقي مي‌گردد، خواه بلفظ قسم يا صيغه شرطي باشد بهرحال همه مردم از عرب و غيرعرب‌، اين سخن را سوگند مي‌دانند نه طلاق‌. هرگاه سخن او سوگند تلقي شود، بديهي است‌که سوگند دو حکم دارد يا سوگند جدي ومنعقده است‌که اگرشکسته شد،‌کفاره و تاوان آن واجب مي‌گردد يا سوگند جدي ومنعقده و محترم است ولي‌کفاره و تاوان ندارد،‌که اين شق سوم درکتاب خدا و سنت رسول خدا نيست و بروجود آن دليلي وجود ندارد.
امروز مردم -‌در مصر -‌ چگونه عمل مي‌کنند؟ 
امروزه ماده دوم قانون شماره ٢٥ سال ١٩٢٩ - مصر- درباره طلاق معلق چنين مي‌گويد: «‌طلاق غيرجدي و غيرقطعي -‌طلاق غيرمنجز- ‌هرگاه مقصود ازآن واداشتن بکاري يا جلوگيري از ارتکاب آن باشد، واقع نمي‌شود و نمي‌افتد‌». در بخشنامه توضيحي اين ماده چنين آمده است‌: ‌شارع و قانون‌گذار بنابر راي برخي ازعلماي حنفيه ومالکيه وشافعيه‌، سوگند وقسم خوردن به طلاق را پوچ و لغومي‌داند و بنابراي علي بن ابيطالب صيغه تعليقي نيزاگربمعني قسم باشد پوچ و لغو است و راي شريح قاضي و داود ظاهري و ياران او نيز چنين است‌.
اما صيغه طلاق‌ که به آينده نسبت داده و موکول مي‌شود
اين وقتي است‌که طلاق مقارن با زماني‌گردد و بزماني موکول شود،‌که هرگاه زمان آن فرا رسيد، طلاق واقع شود مانند اينکه‌کسي بزنش‌گويد: «أنت طالق غدا» «فردا طلاق تو بيفتد». «انت طالق إلى راس السنة» «تا سر سال طلاق تو بيفتد». هرگاه در موعد مقرر زن در ملک او باشد طلاقش واقع مي‌شود، ابوحنيفه و مالک‌گويند: اگرکسي به زنش ‌گويد: «أنت طالق إلى سنة» «تا يک سال طلاق توبيفتد» فورا طلاق اوواقع‌ مي‌شود و لازم نيست‌که يک سال بگذرد. ولي شافعي و احمدگويند پس از تمام شدن يکسال‌، طلاقش واقع مي‌شود‌.
ابن حزم‌گويد: هرگاه‌کسي گفت‌: «إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق» «هرگاه ماه سرآمد وتمام شد طلاق توبيفتد» يا چيزي شبيه بدين عبارت را بگويد. نه الان ونه در موعد مقرر، طلاق او واقع نمي‌شود. زيرا نه قرآن و نه سنت نبوي ازوقوع چنين طلاقي سخن نگفته‌اند. تا آنجاکه ما مي‌دانيم خداوند طلاق دادن زن مدخول بها = زني‌که با وي همبستري شد. وغيرمدخول بها = زني‌که با وي همبستري صورت نگرفته است‌، بما ياد داده است‌که اين شيوه طلاق ازآن نيست‌. «ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه» «هرکس از حدود و مقررات خداوند بگذرد و تجاوزکند بخويشتن ستم‌کرده است‌». بعلاوه اگر طلاقي درزمان وقوع آن واقع نشود يعني وقتي‌که بدان تلفظ مي‌گردد نيفتد محال است‌که درزماني غير وقوع آن‌، بيفتد يعني در زماني بيفتدکه لفظ طلاق درآن جاري نشده است‌‌.
طلاق سني =‌مطابق با سنت نبوي‌، و طلاق بدعي= غير مطابق با سنت 
طلاق سني آنست‌که برابرسنت نبوي و بدستور شرع باشد، بدينگونه‌که شوهر زن خود راکه با وي همبسترشده است‌، درحال طهرو پاکي ازحيض‌،‌که درآن حال و بعد از پاکي با وي نزديکي نکرده باشد يک طلاقه‌کند. زيرا خداوند مي‌فرمايد: +(((((((((( ((((((((( ( ((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((...(((((_ [البقرة: 229]. يعني طلاق مشروع و برابر شرع خدا آنست‌که يک طلاقه باشد و بدنبال آن «‌رجعت» صورت‌گيرد سپس باردوم نيزيک طلاقه باشدکه رجعت و مراجعت به زن بدنبال آن ميسرگردد. بعد از طلاق دوم شوهر تنها دو راه در پيش دارد يا بايد برابر عرف و عادت مردم و بگونه لايق و شايسته ونيکواورا نگاه دارد، وبا وي زندگي‌کند، و يا بگونه شايسته ولايق ونيکو از او جدا شود و ديگر مراجعت جايز نيست‌. و خداوند مي‌فرمايد: +((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((...(((_ [الطلاق: 1]. «‌يعني وقتيکه اراده‌کرديدکه زنان خود را طلاق دهيد، در حالي آنان را طلاق دهيد،‌که به استقبال عده بروند، يعني وقتيکه ازحيض پاک شده و دراين پاکي بعد از حيض يا «نفاس‌‌« نزديکي با آنان صورت نگرفته باشد، به طلاق اقدام‌کنيد. فلسفه آن اينست‌که زن اگر در حال حيض طلاق داده شود، بديهي است‌که به استقبال عده نمي‌رود و عده وي طولاني مي‌گردد، چون بقيه دوران حيض از عده محسوب نمي‌گردد و بزيان زن تمام مي‌شود واگردرزمان طهر بعد ازحيض يا نفاس‌که نزديکي صورت‌گرفته باشد، طلاق داده شود معلوم نيست که آبستن است يا آبستن نيست و نمي‌داندکه عده‌اش با سه حيض و طهر باشد يا وضع حمل‌؟‌»
نافع از عبدالله بن عمر روايت‌کرده است‌که او در زمان پيامبرص زن خود را در حال حيض طلاق داد، عمر بن خطاب - پدرش - در اين باره از پيامبرص پرسش نمود. پيامبرص به عمر گفت‌: «مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله سبحانه أن تطلق لها النساء» «به وي دستور ده ‌که بزنش مراجعه‌کند، سپس او را پيش خويش نگاه دارد تا اينکه از حيض پاک مي‌شود، سپس دوباره به حيض درمي‌آيد و دوباره از حيض پاک مي‌شود، در اين حال اگر خواست او را براي خويش نگاه دارد و بزندگي زناشوئي ادامه دهند و اگر دلش خواست پيش ازآنکه با وي در اين پاکي نزديکي‌کند، او را طلاق دهد. اينست عده‌اي‌که خداوند دستور داده است‌که زنان در آن حال طلاق داده شوند».
درروايت ديگري آمده است‌که‌: ابن عمر زن خود را درحال حيض يک طلاقه کرد و عمربن خطاب آن را درحضورپيامبرص بازگوکرد،‌که پيامبرص به وي‌گفت‌: «مره فليراجعها، ثم ليطلقها إذا طهرت، أو وهي حامل» «به وي امرکن‌که بزنش مراجعه کند، سپس هرگاه پاک شد يا حامله بود، او را طلاق دهد»‌. اين روايت را نسائي و مسلم و ابن ماجه و ابوداود تخريج نموده‌اند.
از ظاهر اين روايت پيدا است‌:‌که طلاقي‌که در پاکي بعد از حيضي‌، واقع شود، طلاق برابرسنت است نه طلاق بدعتي و خلاف سنت‌. اين مذهب ابوحنيفه روايتي از احمد مي‌باشد و شافعي نيز در يکي از دو قول خويش بدان راي داده است و اينان بظاهر حديث استدلال‌کرده وگويند منع بخاطر حيض بوده است و چون ازحيض پاک شد، موجب تحريم ازبين مي‌رود، پس دراين پاکي بعد ازحيض طلاق جايز است‌، همانگونه‌که اوقات ديگر پاکي‌، جايزاست ليکن در روايت اولي آمده است‌: «ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر» پس مشتمل است برزيادتي‌که عمل بدان واجب است‌. صاحب روضه النديه ‌گويد اين روايت نيز در صحيحين -‌مسلم و بخاري -‌است و از دو جهت برروايت دومي ترجيح دارد و بنا بر يکي از دو روايت ازاحمد و يکي از دو صورت از امام شافعي‌، مذهب آنان و ابويوسف و محمد از ياران ابوحنيفه است‌.
طلاق بدعتي يا طلاق غيرسنتي 
طلاق بدعتي آنست‌که برابردستورجاري شرع وسنت نبوي‌، نباشد مانند اينکه کسي زنش را يکباره وبا يک‌کلمه سه طلاقه‌کند -‌مثل اينکه بگويد هرسه طلاقش واقع شود -‌يا اينکه در يک مجلس سه باراو را يک طلاقه‌کند، مثل اينکه سه بار بگويد: «أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق»، يا اينکه در حال حيض يا نفاس يا در حال پاکي‌که درآن با وي نزديکي‌کرده است‌، او را طلاق دهد. جمهور علما بر آنند که طلاق بدعي حرام است وکسي که بدان اقدام کند گنه‌کار مي‌گردد. و همچنين جمهورعلماء برآنندکه طلاق بدعي -‌اگرچه حرام است -‌واقع مي‌شود ومي‌افتد و بدلايل زير استدلال کرده‌اند.
1- ‌طلاق بدعي درمفهوم عام و کلي آيات مربوط به طلاق مندرج است ومفهوم آيات آن را شامل مي‌شود.
2- ‌ابن عمر تصريح‌کرده است باينکه او در حال حيض زنش را طلاق داد و پيامبرص به وي دستور دادکه بزنش مراجعه‌کند و اين بار برايش يک طلاق بحساب آمد(
). 
گروهي ازعلماء -‌ازجمله ابن عليه ازسلف و ابن تيميه وابن حزم و ابن القيم- مي‌گويند: طلاق بدعي واقع نمي‌شود و طلاق نيست(
)‌ وگويند مفهوم عام طلاق در آيات‌، شامل آن نمي‌شود، چون طلاق بدعي طلاقي نيست‌که خداوند آن را اجازه داده است‌، بلکه طلاقي است خلاف امر خدا، چون خداوند مي‌فرمايد: +(((((((((((((( ((((((((((((_(
)‌. و پيامبرص به عمرگفت‌: «مره فليراجعها ...» و در خبر صحيح آمده است‌که پيامبرص چون اين خبررا شنيد، خشمگين‌گرديد و بديهي است‌که پيامبرص از چيزي‌که حلال باشد خشمگين نمي‌شود. اما اينکه ابن عمرگفت‌: «طلاق به حساب آمد» بيان نکرده است‌که چه‌کسي آن را طلاق به حساب آورده است‌. بلکه امام احمد و ابوداود و نسائي از او نقل‌کرده‌اند،‌ که «أنه طلق امرأته وهي حائض فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرها شيئا» «او زنش را در حال حيض طلاق داد و پيامبرص او را برگرداند و درآن اشکالي نديد وآن را چيزي ندانست‌»‌. واسناد اين روايت صحيح است وکسي‌که آن را مورد انتقاد صحيح قرار نداده است و بصراحت درآن آمده است‌که پيامبرص آن را چيزي ندانست و بدان اهميت نداد،پس سخن ابن عمر نمي‌تواند معارض‌کلام پيامبرص باشد، چون روايت ابن عمر حجت است نه راي او. و اما روايت‌: «مره فليراجعها  ويعتد بتطليقة» «به وي امرکن‌که بزنش مراجعه‌کند وآن را يک طلاقه بحساب آورد»، اگرصحيح باشد ظاهرا معتبر است ولي بقول ابن حزم وابن القيم صحيح نيست‌.
در اين باره رواياتي آمده است‌، که در اسناد آنها اشخاص گمنام و ناشناس و دروغ‌گو وجود داردکه هيچ‌کدام حجت نيستند.
 خلاصه سخن اينست‌: باتفاق نظر همه‌، طلاقي‌که مخالف طلاق سنتي باشد، طلاق بدعي ناميده مي‌شود و در حديث صحيح آمده است‌،‌که پيامبرص فرموده است‌: «...أن كل بدعة ضلالة» «... هر بدعتي‌گمراهي است‌». وکسي در آن خلاف نداردکه اين طلاق -‌طلاق بدعي -‌مخالف طلاقي است‌که خداوند درکتاب خود بصورت قانون‌، بيان کرده و پيامبرص نيز در‌باره ابن عمرگفته‌اند. بديهي است چيزي‌که مخالف شرع خدا و پيامبرش باشد مردود و باطل است‌. چون در حديث «‌متفق عليه» بروايت از عايشه آمده است‌،‌که پيامبرص فرمود: «كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد» «‌هر عمل وکار ديني‌که امر ما بر آن نباشد، مردود و باطل است‌». بنابراين هرکس‌گمان‌کند و بگويد: طلاق بدعي حکمش لازم الاجرا است‌، و طلاق بدعي مطابق امرپيامبرص نيست و اگرکسي چنين بدعتي را مرتکب شد، طلاقش مي‌افتد و او مقيد بدان است‌، و بايد حکمش را بپذيرد. اين سخن وقتي پذيرفتني است‌،‌که بر آن دليل باشد. -‌ظاهرا برآن دليلي نيست‌.
کساني ‌که طلاق بدعي را معتبر نمي‌دانند و گويند نمي‌افتد
1- عبدالله بن عمر 2- سعيد بن المسيب 3-‌ طاووس از ياران ابن عباس‌، خلاس بن عمرو و، ابوقلابه از تابعين نيز چنين راي داده‌اند. و امام ابن عقيل از پيشوايان حنبلي و پيشوايان اهل بيت و ظاهريه و يک روايتي ازامام احمد و ابن تيميه نيزاين راي را برگزيده‌اند. 
 
طلاق دادن زن آبستن 
طلاق دادن زن حامله و آبستن‌، هر وقت باشد جايز است‌. زيرا مسلم و نسائي و ابن ماجه و ابوداود روايت ‌کرده‌اند، که ابن عمر زني را در حال حيض يک طلاقه کرده بود و عمر آن را براي پيامبرص بازگو کرد و پيامبرص گفت‌: «مره فليراجعها، ثم ليطلقها إذا طهرت، أو وهي حامل» «به وي امرکن‌ که بزنش مراجعه‌ کند سپس وقتي او را طلاق دهد که در حال طهر و پاکي يا آبستن باشد». علماء نيز چنين ‌گفته‌اند. جز اينکه حنفي‌ها در آن اختلاف دارند: ابوحنيفه و ابويوسف‌گفته‌اند: بايد فاصله بين دو طلاق يک ماه باشد تا سه طلاقه ‌کامل ‌گردد. محمد و زفر گفته‌اند: نبايد شوهرش او را بيش ازيک طلاق‌گويد و او را بحال خود بگذارد تا وضع حمل مي‌کند سپس بعد از وضع حمل طلاقهاي ديگرش را نيز بگويد(
)‌.
طلاق دادن زني‌که يائسه است -‌يعني بسني رسيده‌که حامله نمي‌شود -‌وطلاق دادن زن صغيره و خردسال و زني‌که حيض و قاعدگي او قطع شده و ديگر قاعده نمي‌شود : 
طلاق دادن اينگونه زنان وقتي برابرسنت است‌،‌که يک طلاقه باشد وهيچ شرط ديگري ندارد. 
تعداد طلاق
هرگاه ‌کسي با زنش همبسترگرديد و نزديکي ‌کرد سه طلاق او را مالک مي‌شود و سه طلاق بر وي دارد. علماء اتفاق نظر دارند بر اينکه حرام است‌کسي با يک لفظ هرسه طلاق را واقع ‌کند و يکباره با يک لفظ زنش را سه طلاقه ‌کند، يا در يک طهر و پاکي سه بار پي در پي او را طلاق دهد. در‌باره فلسفه تحريم آن‌ گفته‌اند: اگر کسي چنين عمل وکاري را مرتکب شود وزنش را سه طلاقه‌کند، پس از پشيماني راه ملاقات مجدد و از سرگرفتن پيوند زندگي مشترک براين زن و شوهر بسته مي‌شود و ديگر امکان ندارد و چنين شخصي با اين عمل خود خلاف شريعت رفتارکرده است‌، چون شارع طلاق را بدين سبب‌، متعدد قرارداده است‌، تا بعد ازپشيماني راه از سرگرفتن پيوند زندگي زناشوئي آنان ميسر باشد.گذشته ازآن‌کسي‌که زنش را يکباره سه طلاقه مي‌کند، بزنش ضرروزيان مي‌رساند، چون با اين طلاق راه حلال شدن مجدد وي را مي‌بندد و اين حق او را ضايع ‌کرده است‌. 
نسائي از محمود بن لبيد روايت‌کرده است‌که‌: مردي زنش را به يک باره سه طلاقه‌کرده بود، پيامبرص خشمگين شد و برخاست وگفت‌: «ايلعب‌ بکتاب الله و انا ‌بين اظهرکم» «‌آياکتاب خداوند بازيچه قرارمي‌گيرد در حالي‌که هنوزمن درميان شما هستم‌؟‌» مردي برخاست وگفت‌: اي رسول خدا او را نکشم‌؟‌....
ابن القيم در اغاثه اللهفان‌گويد: پيامبرص کسي راکه چني نطلاقي مرتکب شده بود، بازي‌کننده و مسخره‌کننده به‌کتاب خدا خواند، چون براي طلاق راهي را برگزيده بود،‌که خلاف راه خدا بود و چيزي را خواسته بود،‌که خداوند نخواسته بود. چون خداوند مي‌خواهد اگرکسي خواست‌که زنش را طلاق دهد، بگونه‌اي او را طلاق دهد،‌که بعد از پشيماني بتواند او را مجدداً بزير حباله نکاح و عصمت خويش درآورد وبه وي مراجعه‌کند وآن مرد بگونه‌اي زنش را طلاق داده بود،‌که نمي‌توانست بعد از پشيماني به وي مراجعه‌کند يا نکاح نمايد.
بعلاوه سه طلاقه‌کردن بيک باره مخالف گفته خداوند است‌: +(((((((((( (((((((((_ «طلاقي‌که مراجعه بعد ازآن صحيح است دو مرتبه است‌».
کلمه «مرتان» و «مرات» در زبان قرآن و سنت بلکه در زبان عربي و در زبان ديگر ملتها، وقتي است‌که تدريجي و هر بار بعد از بار ديگر باشد، پس هرگاه «‌مرتان» و «مرات‌‌« بيک باره‌گفته شود و تدريج وکرات متعدد مراعات نگردد. از حدود و قانون خداوند تخطي شده و معني‌کتاب خدا مراعات نشده است‌. پس چگونه و چه شده است‌که شخصي‌، از لفظي‌،‌که شارع حکمي را برآن مترتب ساخته و ترتيبي را براي آن قايل شده است‌، او معنيي را اراده مي‌کندکه خلاف وضد قصد و اراده شارع است‌؟‌!! پايان سخن ابن القيم گفتيم‌: ‌که علماء اتفاق نظر دارند بر اينکه سه طلاقه بيک بار حرام است ولي اختلاف دارند دراينکه اگرکسي چنين عمل حرامي را مرتکب شد، و زنش را با يک لفظ و بيک. باره‌، سه طلاقه‌کرد، آيا طلاق او مي‌افتد يا خير؟ و اگر طلاقش مي‌افتد، يک طلاقش مي‌افتد يا سه طلاقش‌؟‌!.
جمهور علماء برآنندکه طلاق او مي‌افتد(
)‌. و برخي برآنندکه چنين طلاقي نمي‌افتد. 
کساني‌که اين طلاق را معتبرمي‌دانند ومي‌گويند طلاق چنين شخصي مي‌افتد با هم اختلاف دارند، بعضي ‌گويند: زنش سه طلاقه مي‌شود. و برخي ديگرگفته‌اند: فقط يک طلاقه مي‌شود.
بعضي‌گفته‌اند: اگر زنش مدخول بها = با وي همبستر شده باشد، سه طلاقه مي‌شود و اگرمدخول بها نباشد فقط يک طلاقه مي‌شود.
قائل به طلاق ثلاثه 
کساني ‌که مي‌گويند سه طلاقش مي‌افتد بدلايل زير استدلال ‌کرده‌اند:
1- ‌آيه: +((((( ((((((((( (((( (((((( ((((( (((( (((((( (((((( ((((((( ((((((( (((((((((...(((((_ [البقرة: 230]. «هرگاه زنش را طلاق داد ديگر بعد ازآن اين زن براي او حلال نيست مگر اينکه باکسي ديگرازدواج‌کند و از او طلاق بگيرد و مجدداً با شوهر اولي ازدواج‌کند آنوقت حلال است‌».
2- ‌آيه‌: +((((( ((((((((((((((( ((( (((((( ((( ((((((((((( (((((( (((((((((( (((((( (((((((((...(((((_ [البقرة: 237]. «اگرزنان خود را پيش ازآنکه با آنان همبستر شده باشيد طلاق داديد و مهريه‌اي را براي آنان بر خود فرض کرده باشيد.... »‌.
3-‌ آيه‌: +(( ((((((( (((((((((( ((( (((((((((( ((((((((((((...(((((_ [البقرة: 236]. «بر شماگناهي نيست اگر زنان خود را طلاق داديد... »‌. ازظاهر اين آيات چنين پيدا است‌که يک طلاقه يا دو طلاقه يا سه طلاقه صحيح است‌، چون دراين آيات بين يک طلاقه يا دوطلاقه يا سه طلاقه فرقي نيامده است‌.
4-‌ آيه‌: +(((((((((( ((((((((( ( ((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((...(((((_ [البقرة: 229].(
) از ظاهر اين آيه برمي آيدکه سه طلاقه يا دوطلاقه بيک باره يا بدفعات متعدد جايزاست ومي‌افتد و معتبر است‌.
5- حديث سهل بن سعدکه‌گفت‌: «لما لا عن أخو بني عجلان امرأته، قال: يا رسول الله ظلمتها إلى أمسكتها: هي الطلاق، هي الطلاق، هي الطلاق» «وقتي‌که يکي از بني‌عجلان با زنش ملاعنه‌کردگفت‌: اي رسول خدا من اگر او را نگاه دارم بوي ظلم مي‌کنم‌، پس او مطلقه است‌، او مطلقه است او مطلقه است‌». بروايت احمد.
6-‌ از حسن روايت است‌که‌گفت‌: «عبدالله بن عمر برايمان نقل‌کردکه زنش را در حال حيض يک طلاقه‌کرد. سپس خواست بعد ازدو حيض و دو طهرديگراو را دو طلاق ديگر دهد. اين خبر بگوش پيامبرص رسيد وگفت‌: اي ابن عمر خداوند بتو چنين امر نکرده است‌، براستي تو خلاف سنت رفتارکردي. سنت آنست‌که به استقبال طهر و پاکي بروي و براي هر طهري او را يک طلاق دهي‌»‌. عبدالله‌گفت‌: پيامبرص به من امرکردکه من به زنم مراجعه‌کردم‌، سپس‌گفت‌: هرگاه زنت پاک شد يا او را طلاق ده يا او را به نيکي وشايسته نگاه دار و بزندگي با او ادامه ده‌. گفتم‌: اي رسول خدا اگر او را سه طلاقه ‌کنم مي‌توانم به و‌ي مراجعه‌ کنم‌. فرمود: نخير، با سه طلاقه او از شما جدا مي‌شود - بائنه مي‌گردد - و از تو دور مي‌گردد. بروايت دارقطني . 
7-‌ عبدالرزاق درکتاب «‌مصنف» خود بنقل از عباده بن الصامت‌گويد: “‌نياي من يک زن خود را يکهزارطلاقه‌کرد. سپس او به حضورپيامبرص رفت واين مطلب را براي او نقل کرد، پيامبرص به عباده گفت‌: «ما اتقى الله جدك، أما ثلاث فله.وأما تسعمائة وسبع وتسعون فعدوان وظلم.إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له» «نياي تو تقواي خدا را پيشه نکرد و ازمعصيت او پرهيز ننمود. او تنها حق سه طلاق دارد و٩٩٧ طلاق ديگر ظلم و ستم است و نافرماني خدا است‌،‌که خداوند اگر بخواهد او را مي‌بخشد». در روايت ديگري آمده است «إن أباك لم يتق الله فيجعل له مخرجا.بانت منه بثلاث على غير السنة، وتسعمائة وسبع وتسعون، إثم في عنقه» «‌براستي پدرت تقواي خدا نکرده است تا او را از عذاب دوزخ برهاند. طلاق زنش سه تا است و با سه طلاق‌که خلاف سنت است از او براي هميشه جدا مي‌شود و ٩٩٧ طلاق ديگر گناهي است درگردن او»‌.
8-‌ در حديث رکانه آمده است‌که پيامبرص او را قسم دادکه مرادش از طلاق بتي وسه طلاقه فقط يک طلاق بوده است‌؟ وازاين حديث برمي‌آيد اگراوسه طلاق را اراده مي‌کرد ‌طلاق معتبر بود و سه طلاقش مي‌افتاد. و اين در طلاق بتي پيش مي‌آيد بدينگونه‌که به زنش بگويد: ا‌نت طالق البته‌.
اينست مذهب جهمور تابعين وگروه بسياري از اصحاب و پيشوايان مذاهب چهارگانه فقهي اماکساني‌که مي‌گويند طلاق ثلاثه بيک باره‌، يک طلاق بحساب مي‌آيد به دلايل زير استدلال کرده‌اند:
1- ‌مسلم روايت‌کرده است‌که ابوالصهباء به ابن عباس‌گفت‌: «‌مگر ندانسته‌اي‌که سه طلاقه‌، بيک باره درزمان پيامبرص و زمان ابوبکروآغاز دوره خلافت عمر يک طلاقه بحساب مي‌آمد؟ ابن عباس‌گفت‌: آري مي‌دانم بازهم ازاو روايت شده است که‌گفت‌: در زمان پيامبرص و دوره خلافت ابوبکر و دو سال از خلافت عمر سه طلاق‌، بيک باره‌، يک طلاق بحساب مي‌آمد. سپس عمرگفت‌: مردم در چيزي‌که بدانان مهلت داده شده است و صورت تدريجي آن توصيه شده است‌، شتاب مي‌کنند - بدانان‌گفته شده در سه نوبت و بتدرج از حق سه طلاقه استفاده‌کنند، ولي بيک باره از آن استفاده مي‌کنند، ولي بيک باره از آن استفاده مي‌کنند.ايکاش اين عمل آنان را به اجرا درمي‌آورديم -‌يعني هرکس سه طلاقه بر زبان آورد، سه طلاق برايش حساب‌کنيم‌، وبه وي حق مراجعت ندهيم‌، سرانجام اين حکم را اجرا کرد و بدان عمل نمود». يعني قبلا بجاي سه طلاق‌، يک طلاق را بحساب مي‌آوردند، و حال آنکه ازدو سال خلافت عمرببعد تا امروزسه طلاق را بيک باره‌، سه طلاقه بحساب مي‌آورند.
2- عکرمه از ابن عباس روايت‌کرده است‌که «‌رکانه» در يک مجلس زن خود را سه طلاقه‌کرد. سپس پشيمان شد و براي زنش بسيار اندوهگين‌گرديد... پيامبرص از او سوال کرد چگونه او را طلاق گفته‌اي‌؟ «‌رکانه» گفت‌: سه طلاقه‌اش کرده‌ام‌. پيامبرص گفت‌: «‌در يک مجلس»‌؟ اوگفت‌: آري‌. پيامبرص گفت‌: «فإنما تلك واحدة.فأرجعها إن شئت فراجعها» «‌بدرستي اين سه طلاقه شما چون در يک مجلس بوده است‌، يک طلاقه بحساب مي‌آيد پس اگردلت مي‌خواهد بوي رجوع‌کن و پشيمان شو. و او چنين‌کرد و به وي مراجعت‌کرد». بروايت احمد و ابن تيميه‌.
ابن تيميه در فتاواي خويش (‌ج 3/22)گفته است‌:
«‌در ادله شرعي» قرآن‌، و سنت نبوي‌، و اجماع‌، و قياس‌ چيزي نداريم‌که بموجب آن اگرکسي بيک بارزن خود را سه طلاقه‌کرد، هرسه طلاقش واقع شود. 
نکاح چنين شخصي با زنش بيقين ثابت شده و بيقين زنش نيز بر غيراو حرام است اگراو را به حکم سه طلاقه ملزم‌کنيم‌، زنش را براي غيراو مباح مي‌نمائيم‌، در حاليکه بر وي حرام است و اين عمل وسيله مي‌شود، براي نکاح تحليلي و رواج محلل در زمان پيامبرص و خلفاي راشدين وي روي نداده و صورت وقوع نيافته است و هرگز نقل نشده است‌که در زمان آنان زني پس ازسه طلاقه و طلاق سوم‌، وسيله محلل مجددا به شوهرش برگردانده شده باشد. بلکه پيامبرص محلل وکسي که برايش محلل‌گرفته مي‌شود هر دو را نفرين و لعنت‌کرده است‌، سپس ابن تيميه مي‌گويد: خلاصه چيزي‌که پيامبرص آن را بصورت قانوني شرعي لازم الاجرا براي امتش بيان داشته است و مقررکرده است‌، نمي‌توان آن را تغيير داد، زيرا بدرستي نسخ احکام ديني بعد ازپيامبرص ممکن نيست‌. پايان سخن ابن تيميه وشاگرد او ابن القيم‌گفته است‌:
در خبر صحيح آمده است‌که در زمان پيامبرص و دوره خلافت ابوبکر و آغاز دو‌ره خلا‌فت عمر بن خطاب سه طلا‌ق بيک باره و در يک مجلس‌، يک طلاق بحساب مي‌آمده است‌. اگرچه مدت فراو‌اني از اين مطلب گذشته است ولي مي‌توان چنين تصور کرد که اصحاب پيامبرص نيز بر اين راي بوده‌اند ولي اين راي به وي نرسيده است‌، اين مطلب اگرچه محال بنظر مي‌رسد -‌که ياران او راي داده باشند و پيامبر ازآن بي‌اطلاع باشد -‌و‌لي براين دلالت مي‌کندکه اصحاب پيامبرص در زمان زندگي پيامبرص و در زمان ابوبکر صديق چنين فتوي مي‌دادند و خود پيامبرص هم بدان فتوي داده است‌. اينست فتواي او و عمل يارانش‌که مشخص و معلوم است و معارضي ندارد. ولي عمر بن خطاب چنين مصلحت دانست‌ که بعنوان تنبيه و مجازات و براي منع مردم ازگفتن سه طلاقه‌، سه طلاقه را سه طلاق حساب‌کند، تا مردم بدين بي‌توجهي بيک باره زن خود را سه طلاقه نکنند و اين اجتهاد او بود با توجه به مصلحتي‌که مي‌پنداشته است‌. ولي ترک چيزي‌که پيامبرص بدان فتوي داده و يارانش در زمان او و دو‌ره خليفه‌اش برآن بوده‌اند، جايز نيست‌، حالاکه حقيقت معلوم و روشن شده است‌، بگذار مردم هرچه مي‌خواهند بگويند. و تنها توفيق از خدا است‌. پايان سخن ابن القيم‌. شوکاني‌گفته است ‌اين مطلب -‌سه طلاق در يک مجلس يک طلاق بحساب آيد- ‌را صاحب «البحر» از ابوموسي و بروايتي از علي‌ عليه السلام وابن عباس وطاووس و عطاء و جابر و ابن زيد و هادي و قاسم و باقر و احمد ابن عيسي‌، و عبدالله بن موسي بن عبدالله و بروايت از زيد بن علي نقل‌کرده است وجماعتي ازعلماي متاخرنيزاز جمله ابن تيميه و ابن القيم وگروهي از محققين بدان راي داده‌اند و ابن مغيث درکتاب «‌الوثايق» آن را از محمد بن وضاح نقل‌کرده است و و همچنين فتوي بدان را ازگروهي از مشايخ «‌قرطبه» مانند محمد بن بقي و محمد بن عبدالسلام و ديگران را نيزنقل‌کرده است‌. و ابن المنذر آن را از ياران ابن عيسي مثل عطاء و طاووس و عمر و ابن دينار نقل کرده است‌. بازهم ابن مغيث در همان‌کتاب آن را ازعلي بن ابي‌طالب و‌ابن مسعود و عبدالرحمن بن عوف و زبير نقل‌کرده است‌. پايان سخن ابن مغيث‌. 
اخيرا در دادگاههاي مصر نيز چنين عمل مي‌شود. در ماده ٣ قانون شماره ٢٥ سال ١٩٢٩ چنين آمده است: ‌طلاقي‌که لفظا يا اشاره همراه عدد باشد يک طلاق بحساب مي‌آيد(
).
اما دليل و حجت‌کساني‌که سه طلاق بيک باره اصلا طلاق بحساب نمي‌آورند اينست که مي‏‎گزيند اين طلاق يک طلاق بدعي و خلاف سنت است و اين گروه طلاق بدعي را معتبر نمي‌دانند و آن را پوچ و لغو مي‌شمارند. 
اين مذهب از بعضي از تابعين حکايت شده و ازابن عليه و هشام ابن الحکم نيز رو‌ايت شده و ابوعبيده و بعضي از اهل ظاهر هم بدان راي داده و مذهب امام باقر و امام صاد‌ق و ناصر و ديگرکساني‌که طلاق بدعي را معتبر نمي‌دانند چنين است‌، چون سه طلاق بيک لفظ ‌واحد يا با الفاظ پي در پي در يک مجلس از جمله طلاق بدعي است‌. و اماکساني‌که بين زن «مدخول بها» و «‌غير مدخول بها» فرق گذاشته‌اند جماعتي از ياران ابن عباس و اسحاق بن راهويه مي‌باشند. -‌که قبلا بيان شد. 
طلاق بتي =‌قطعي و نهائي 
طلاق بتي آنست‌که زوج بگويد ا‌نت طالق البته‌، ترا طلاق نهائي دادم‌. 
ترمذي‌گويد: اهل علم ازاصحاب پيامبرص و ديگران درباره طلاق بتي و قطعي که درآن رجوع بزن جايزنيست اختلاف ‌کرده‌اند: ازعمر بن خطاب روايت شده‌که او طلاق بتي را يک طلاقه بحساب آورده است و از علي بن ابيطالب روايت شده‌که او طلاق بتي و قطعي را سه طلاقه بحساب آورده است بعضي ازاهل علم‌ گفته‌اند اين مساله به نيت و قصد طلاق دهنده بستگي دارد اگر مقصودش يک طلاقه باشد يک طلاق بحساب مي‌آيد و اگر مقصودش سه طلاق باشد سه طلاق بحساب مي‌آيد و اگر مقصودش دو طلاق باشد تنها يک طلاق بحساب مي‌آيد اين قول منسوب است به ثوري و اهل ‌کوفه‌. 
مالک بن انس‌ گويد: اگر طلاق بتي در‌باره زني باشدکه شوهرش با وي همبستر شده سه طلاقه بحساب مي‌آيد. امام شافعي‌ گويد: اگر طلاق دهنده يک طلاق را اراده‌کند يک طلاق بحساب مي‌آيد و مي‌تواند بزنش رجوع ‌کند و اگر دو طلاق را اراده‌کند يا سه طلاق را اراده‌کند نيت وي معتبر است و برابر نيت او رفتار مي‌شود. 
طلاق رجعي و طلاق بائن 
بطور کلي طلاق يا رجعي است -‌که بعد ازآن مراجعت بزن و برگرداندن وي بزير عصمت نکاح ممکن است -‌يا طلاق بائن مي‌باشد -‌که جدائي زن و شوهربدنبال آن قطعي است -‌طلاق بائن نيز بطلاق بائن صغري و طلاق بائن‌کبري تقسيم مي‌شود. هريک ازاقسام مذکور در فوق حکم خاص و ويژه خود داردکه بشرح زير بيان مي‌گردد: 
طلاق ‌رجعي 
طلاق رجعي طلاقي است‌که شوهرآن را درباره همسرخودکه بطورحقيقي با وي همبستر شده است‌، اعمال مي‌کند بدون اينکه در برابر مال يا چيزي باشد. و مسبوق بطلاق نباشد يا تنها مسبوق بيک طلاق باشد. خواه اين طلاق به وسيله الفاظ صريح يا به وسيله الفاظ‌کنائي طلاق‌، واقع شده باشد فرق نمي‌کند. بنابر اين هرگاه شوهر نسبت بزن خودکه با وي همبسترنشده يا اگربا وي همبسترشده است در برابر مال او را طلاق دهد يا طلاق مکمل طلاق ثلاثه باشد يا طلاق بائن باشد در همه اين احوال اين طلاق رجعي نيست‌. و بدنبال آن رجوع بزن ممکن نمي‌باشد. در ماده پنج قانون شماره ٢٥ سال ١٩٢٩ مصر آمده است‌ که‌:
هر طلاقي رجعي است‌، مگر طلاقي‌ که مکمل سه طلاقه باشد يا طلاق پيش از وقوع همبستري زن و شوي باشد يا طلاق دربرابرمال باشد يا بموجب اين قانون و قانون شماره ٢٤ سال ١٩٢٠ (‌مصر) طلاق بائن شناخته شود، “‌طلاقي ‌که بموجب اين دو قانون طلاقي بائن بشمار مي‌رود، عبارت است از طلاقي‌ که بسبب عيب در شوهر يا غيبت شوهر يا حبس و زندان شوهر يا براي پرهيز از زيان و ضرر واقع مي‌گردد و صورت مي‌گيرد.
دليل اين مطلب آيه زير است‌: +(((((((((( ((((((((( ( ((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((...(((((_ [البقرة: 229]. «طلاق رجعي دو باراست بعد ازآن دو بار، ديگر مراجعت جايزنيست يا بايد زن را به نيکي وبطورشايسته نگاه دارد و يا به نيکي و بطورشايسته اورا آزاد کند و از او جدا شود».
يعني طلاقي‌که خداوند بدان رخصت داده است و قانون شرع است‌، آنست‌که بتدريج و بدفعات صورت‌ گيرد و براي شوهر جايز باشد، ‌که بعد از طلاق اول و بعد ازطلاق دوم اگر پشيمان شد پيش ازانقضاي عده به وي رجوع‌کند و بطور شايسته و نيکو او را نگاه دارد و او را بنکاح خويش برگرداند و به نيکي با وي معاشرت‌کند. البته وقتي شوهر اين حق را داردکه طلاق رجعي باشد. خداوند مي‌فرمايد: +((((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((((( ( (((( (((((( (((((( ((( (((((((((( ((( (((((( (((( (((( ((((((((((((( ((( (((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ( ((((((((((((((( (((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((...(((((_ [البقرة: 228]. «و زنان مطلقه بايد بعد ازطلاق به مدت سه بارعادت ماهانه و يا سه بارپاک شدن از حيض انتظار بکشند و عده نگهدارند تا روشن شودکه حامله نيستند و اگر درايمان خود صادق هستند و راست مي‌گويندکه به خدا و روز رستاخيز باور دارند، براي آنان حلا‌ل نيست‌که خدا آنچه را اعم از جنين يا خون ماهانه در رحم ايشان آفريده است‌، پنهان‌کنند و شوهران آنان براي برگرداندن ايشان به زندگي زناشوئي و از سر گرفتن آن در اين مدت عده از ديگران سزاو‌ارترند، در صورتي‌که شوهران براستي خواهان اصلاح باشند ونخواهند به همسران خود زيان برسانند و خيانت نمايندکه در اين صورت سر و کارشان با خدا است». و در حديث نيز آمده است‌که پيامبرص به عمرگفت‌: به عبدالله امرکن‌که بزنش مراجعه‌کند‌‌. اين حديث متفق عليه است‌. اما به استثناي حالات سه‌گانه‌اي‌ که ‌گذشت‌، از طلاق رجعي بنص قرآن‌کريم ثابت شده است‌: طلاقي‌که مکمل سه طلاقه باشد، موجب جدائي زن و شوي از هم بطور قطعي است و ديگر اين زن بعد از اين طلاق بر شوهر حرام است و او نمي‌تواند او را مجددا بزير نکاح خويش درآورد، مگر اينکه بدون قصد تحليل شوهر ديگري اختيارکند و بعدا از او طلاق بگيرد که بعد از انقضاي عده‌، نکاح مجدد او براي شوهر اولش بلامانع‌ است‌، خداو‌ند مي فرمايد: +((((( ((((((((( (((( (((((( ((((( (((( (((((( (((((( ((((((( ((((((( (((((((((...(((((_ [البقرة: 230]. «‌هرگاه شوهرزن خود را طلاق سوم داد ديگراين زن بعد ازسه طلاقه براي شوهر خود حلال نيست‌، مگر اينکه شوهر ديگري اختيارکند سپس بعد از طلاق از او و انقضاي عده‌، براي شوهر اولش مجددا مي‌تواند بعقد نکاح درآيد».
يعني اگر بعد ازدو طلاق اولي براي بار سوم آن را طلاق داد بعد از اين طلاق مکمل سه طلاقه‌، براي شوهرش حلال نيست مگراينکه با نکاح صحيحي با شخص ديگري ازدواج‌کند و پس ازطلاق و اتمام عده از شوهردوم به نزد شوهر اول برگردد و با وي ازدواج نمايد.
طلاق اگر پيش از همبستري صورت‌گيرد، موجب جدايي قطعي زن و شوي مي‌گردد چون زن دراين حالت عده‌اي ندارد و مراجعت بزن تنها درحال عده ميسر است‌، وقتي‌که عده نباشد، مراجعت ميسر نيست‌.
خداوند مي‌فرمايد: +((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((( (((((( ((( ((((((((((( ((((( (((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((((((((( ( (((((((((((((( (((((((((((((( (((((((( ((((((( ((((_ [الأحزاب: 49]. «‌ا‌ي‌‌کساني که ايمان آورده‌ايد، هنگامي که زنان باايمان را ازدواج کرديد، و قبل از همبستر شدن‌، طلاق داديد، عده‌اي براي شما بر آنها نيست‌،‌که بخواهيد حساب آنرا نگاه داريد، آنها را با هديه مناسبي بهره‌مند سازيد و به طرز شايسته‌اي آنها را رهاکنيد». 
زني‌که پيش ازهمبستري و بعد از خلوت با وي طلاق داده شود، طلاق موجب جدائي قطعي است و طلاق بائنه است ولي براي احتياط عده بر و‌ي واجب است‌، ليکن مراجعت به وي صحيح‌ نيست‌. 
و طلا‌قي ‌که در برابر مال باشد و زن بوسيله مالي و پولي نفس خويش را ازبند شوهر رها سازد، اين طلاق بائن است و واجب جدائي قطعي است‌. چون زن اين مال را داده تا عصمت خويش را آزاد سازد و خود را برهاند و اين وقتي است‌که طلاق قطعي و بائنه باشد خداوند مي فرمايد: +...(((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((( (((( (((( ((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( (((((...(((((_ [البقرة: 229]. «‌پس اگر اي‌گروه مومنان بيم داشتيدکه حدود الهي را رعايت کنيدگناهي بر ايشان نيست‌که زن فديه و عوضي بپردازد و در برابر آن طلاق بگيرد ...».
حکم طلاق ‌رجعي 
طلاق رجعي مانع اين نيست‌ که شوهر پس از آن از زنش بهره ‌گيرد، چون اين نوع طلاق عقد ازدواج و زناشوئي را بکلي از بين نمي‌برد و ملکيت تمتع شوهر بر زن هنوز باقي است و در حلال بودن آن تاثير بجاي نمي‌گذارد، اگرچه اين طلاق سبب جدائي خواهد بود، ولي پس از نقضاي عده است‌که اثر جدائي و حرمت بر آن مترتب مي‌شود و تا زماني‌که زن درعده است‌، اين اثر بر آن مترتب نيست وپس از انقضاي عده و عدم مراجعت بوي‌، اثر حرمت بر آن مترتب مي‌گردد و زن بطور قطعي از او جدا مي‌شود. بنابراين‌، طلاق رجعي مانع بهره‌مندي و برخورداري شوهر از زن نيست‌، هرگاه پيش از انقضاي عده يکي از آن دو بميرد ديگري از او ارث مي‌برد و نفقه زن واجب مي‌باشد و طلاق و ظهار و ايلاء نيز بدان ملحق مي‌شود. طلاق رجعي موجب سر رسيدن وقت پرداخت مهريه‌اي نمي‌شودکه مهلت آن مرگ يا طلاق باشد، بلکه پس از انقضاي عده مهلت پرداخت باقيمانده مهريه سرمي‌رسد و وقت آن است‌. مراجعت بزن درمدت عده حق شوهراست و اين حق را شارع مقدس به وي داده است‌، لذا شوهر نمي‌تواند اين حق را ازبين ببرد بنابراين اگر بگويد: ديگر حق رجعت برايم نيست‌، مي‌تواند پشيمان شود و زن را مجدداً بزير نکاح خويش برگرداند. چون خداوند مي‌فرمايد: +...((((((((((((((( (((((( ((((((((((( ((( (((((((...(((((_ [البقرة: 228]. «در مدت عده شوهرانشان شايسته‌تر از ديگران هستند که آنان را بزير عصمت نکاح خويش برگردانند»‌. پس هرگاه مراجعت و رجوع مجدد بزن حق شوهر باشد، رضايت وآگاهي زن ازآن شرط نيست و نيازي به ولي زن ندارد واين حق به شوهران داده شده‌: +...((((((((((((((( (((((( ((((((((((( ((( (((((((...(((((_ [البقرة: 228].، پس مي‌توانند از آن استفاده‌کنند و گواه ‌گرفتن برآن نيز شرط نيست اگرچه پسنديده و نيکو است تا زن بعدا آن را انکار نکندکه شوهرش به او مراجعت‌کرده است زيرا خداوند مي‌فرمايد: +...((((((((((((( (((((( (((((( ((((((((...(((_ [الطلاق: 2]. «‌دو نفر عادل از خودتان راگواه بگيريد»‌.
مراجعت بزن مي‌تواند از راه‌گفتار صورت‌ گيرد مثل اينکه بگويد: «راجعتک» «اي زن ترا مجددا بزير عصمت نکاح خويش برگرداندم‌»‌، يا بوسيله رفتار و عمل باشد مثل اينکه با وي همبسترگردد، يا موجبات همبستري را با وي انجام دهد مثل بوسيدن ومعاشرت وآميزش توام با شهوت وبازي مخصوص زن و شوي‌.
امام شافعي ‌گويد: براي‌ کسي ‌که قادر بگفتار باشد مراجعت تنها از راه قول صريح صحيح است و از راه جماع و موجبات جماع ازقبيل بوسه وآميزش با شهوت صحيح نيست چون بنظر او طلاق نکاح را از بين مي‌برد (‌پس بايد با صراحت نکاح را برقرار سازد و اين قول است نه فعل‌)‌.
ابن حزم ‌گويد: ‌اگر شوهر در مده عده با زنش همبستر شد، اين عمل وي مراجعت بزن محسوب نمي‌گردد مگراينکه بگويد: «راجعتک» و برآن‌ گواه بگيرد و پيش از انقضاي عده بزنش نيز اطلاع دهد که به وي مراجعه‌ کرده است‌. اگر بزنش مراجعه‌کند وگواه برآن نگيرد، مراجعت او صحيح نيست‌. زيرا خداوند مي‌فرمايد: +((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((( ((((((((...(((_ [الطلاق: 2]. «‌هرگاه زنان مطلقه مدت عده را بپايان بردند يا بطرز شايسته و نيکوآنان را نگاه داريد و پيوند زناشوئي را ادامه دهيد يا بطرزشايسته ازآنان جدا شويد و دو نفرگواه عادل از خودتان بر آن بگيريد»‌. 
خداوند بين مراجعه و طلاق وگواه‌گرفتن فرق قايل شده است پس نمي‌شود بعضي ازآنها را ازهم جداکرد مثل اينکه‌کسي مراجعت‌کند وگواه برآن نگيرد يا زنش را طلاق دهد و برآن‌گواه نگيرد از حدود و مقررات خداوند سرپيچي‌کرده است و پيامبرص نيز فرموده است‌: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهورد» «هرکس عملي را مرتکب شود و امر و دستورما برآن نباشد -‌برابر دستور ما نباشد -‌اين مردود است‌». پايان سخن ابن حزم‌. 
ابوداود و ابن ماجه و بيهقي و طبراني از عمران بن حصين نقل ‌کرده‌اند که‌: 
‌درباره مردي‌که زنش را طلاق داده سپس در مده عده با وي همبسترشده است و نه بر طلاق او و نه بر مراجعت به وي‌، ‌گواه نگرفته است حکم او چيست‌؟ او در جواب‌گفت‌: «‌نه طلاقش برابر سنت نبوي بوده و نه مراجعت او برابر سنت نبوي بوده است‌. بر طلاق دادن و بر مراجعت هر دوگواه بگير، و ديگر چنين‌کاري نکن‌‌»‌. 
حجت و دليل امام شافعي بر اينکه طلاق نکاح را از بين مي‌برد 
شوکاني‌ گويد: ظاهر آنست ‌که سخن پيشينيان درباره مراجعت بزن پس از طلاق درست باشد. زيرا عده مده خيار شوهراست‌که پشيمان شود و بزنش مراجعه‌کند و اين اختيار و استفاده ازآن بقول و بفعل هر دو صحيح است و از ظاهر آيه‌: +...((((((((((((((( (((((( ((((((((((( ((( (((((((...(((((_ [البقرة: 228]. و از ظاهر حديث پيامبرص «مره فليراجعها» نيز پيدا است که مراجعه عملي و مراجعه با فعل جايزاست چون مراجعه را به‌گفتاراختصاص نداده است پس کسي که ادعاي اختصاص بگفتار دارد، بايد بر سخن خويش دليل بياورد(
)‌. 
شوهر چه چيزهايي از زن مطلقه رجعيه خويش را مي‌تواند ببيند؟ 
 ابوحنيفه‌ گويد: مطلقه رجعيه مي تواند براي شوهرش خود را بيارايد و خوشبو کند و بوي نزديک شود، لباس آراسته بپوشد و انگشتان خويش را آشکار سازد و سرمه به چشم بکشد. ولي شوهر حق ندارد بر وي داخل شود، مگر اينکه زن از دخول او خبر داشته باشد، خواه مرد خود بصراحت‌گويد،‌که مي‌آيد يا ازحرکات و افعال او اين مطلب را بفهمد. امام شافعي‌گويد: زن مطلقه رجعيه بطور قطعي بر شوهر طلاق دهنده‌اش حرام است‌.
امام مالک‌گويد: شوهر حق ندارد با وي خلوت‌کند و بر وي وارد شود، مگر اين زن خود اجازه دهد و شوهر نبايد به موي اونگاه‌کند. با حضور ديگران اشکال نداردکه با وي غذا بخورد ولي ابن القاسم‌گويد: امام مالک پشيمان شده وگفته است‌: غذا خوردنشان با هم مباح نيست‌.
طلاق رجعي موجب‌ کاهش شماره طلاق است
هر شوهري مالک سه طلاق بر همسر خود مي‌باشد، طلاق رجعي موجب کاهش تعداد طلاق مي‌شود، بنابراين اگر طلاق رجعي براي بار اول باشد، دو طلاق باقي مي‌ماند و اگر براي بار دوم باشد و بحساب آيد، يک طلاق باقي مي‌ماند و مراجعه بعد ازآن اين‌کاهش عدد را از بين نمي‌برد. بلکه اگرشوهراو را بحال خود بگذارد تا اينکه عده‌اش بپايان برسد و به و‌ي مراجعه نکند، وزن براي خود شوهر ديگري اختيار کند، ‌سپس از او طلاق بگيرد و مجددا با شوهر اولش نکاح نمايد، اين‌کاهش عدد طلاق بحال خود باقي است‌، و شوهرکردن او براي مرتبه دوم در اين‌کاهش هيچ‌نه اثري ندارد. بازهم تنها يک طلاق باقي مي‌ماند. زيرا از عمربن خطاب سوال شد: مردي زنش را دو طلاقه‌کرده و عده‌اش بپايان رسيده و اين زن با شخص ديگري ازدواج نموده و سپس از او طلاق‌گرفته و مجددا با شوهر اول ازدواج کرده است‌؟.
گفت‌: او همچنان دو طلاقه است -‌يعني شوهرش تنها حق يک طلاق ديگردارد و بعد از آن اگر او را طلاق دهد، ديگر براي او حلال نيست و حق مراجعت ندارد مگر اينکه شوهري ديگر اختيارکند و بعد از جدا شدن از او دوباره با وي ازدواج کند و اين مطلب از علي بن ابيطالب و زيد و معاذ و عبدالله بن عمرو و سعيد بن المسيب و حسن بصري نيزنقل شده است‌. 
طلاق بائن 
قبلا گفتيم‌: طلاق بائن آنست‌که مکمل طلاق ثلاثه -‌سومين طلاق- ‌باشد يا طلاق دادن پيش از همبستري با زن يا طلاق دادن در برابر مال باشد. ابن رشد در بدايه المجتهد مي‌گويد: جدايي و بينونت در طلاق بائن‌، از جهت عدم همبستري و ازجهت تکميل سه طلاقه و ازجهت عوض مالي درخلع‌، ناشي شده است اگرچه فقهاء درباره خلع اختلاف دارند،‌که خلع طلاق است يا فسخ نکاح‌.
همه علماء اتفاق نظر دارند بر اينکه سه طلاقه وقتي موجب بينونت و جدائي کامل زن آزاده مي‌گردد،‌که بدفعات متعدد صورت‌گرفته باشند، نه بيک باره‌، زيرا خداوند مي‌فرمايد: «‌الطلاق مرتان‌...» و درباره سه طلاقه بيک باره با يک لفظ فقهاء با هم اختلاف دارند(
)‌.
ابن حزم براين راي است‌که طلاق بائن طلاقي است مکمل سه طلاقه باشد يعني سومين طلاق است يا طلاق دادن زن پيش ازوقوع همبستري با وي مي‌باشد، و فقط همين دو نوع است‌. و مي‌گويد:
ما در دين اسلام ازکلام خدا و پيامبرش‌، هرگز چيزي نيافته‌ايم‌که بموجب آن طلاق بائني ‌که مراجعت بزن در عده بدنبال آن صحيح نيست‌، جز طلاق سه‌گانه‌، خواه با يک لفظ و بيک باره يا بدفعات متفرقه باشد وجزطلاق دادن زني‌که هنوز شوهرش با وي همبستر نشده است تنها همين دوصورت‌، طلاق بائن است و غير از اين هر چه ‌گفته‌اند سخنان بدون دليل و حجت است(
).
قوانين احوال شخصيه -‌در مصر -‌طلاق دادن بسبب وجود عيب در شوهر يا بسبب غيبت شوهر يا زندان بودن او يا بسبب زيان وضرر را، نيزبطلاق بائن ملحق ساخته‌اند و بعد ازآن هم حق مراجعت براي شوهر نيست‌.
اقسام طلاق بائن 
 طلاق بائن بدو قسمت بينونت صغري‌که طلاق‌کمتر ازسه طلاقه است و بينونت‌کبري‌که طلاق مکمل سه طلاقه است تقسيم مي‌شود.
 حکم طلاق بينونت صغري يا جدائي موقت 
طلاق بائن اگربينونت صغري باشد يعني‌کمتر از سه طلاق‌، بمجرد اينکه طلاق واقع شد پيوند زناشوئي را ازبين مي‌برد و همينکه اين پيوند ازبين رفت‌، ديگر اين زن براي شوهرش حکم بيگانه دارد و براي شوهرش حلال نيست درمدت عده از وي بهره‌مند و برخوردار گردد و اگر يکي اززن و شوي پيش ازانقضاي عده يا بعد از آن بميرد، هيچکدام از همديگر ارث نمي‌برند و مهريه‌اي ‌که مهلتش مرگ يا طلاق باشد بمحض وقوع طلاق بائن موعد پرداختش سر مي‌رسد. البته شوهري‌که زن خود را بصورت بينونت صغري طلاق داده باشد، يعني هنوزسه طلاقه نشده باشد مي تواند مجدداً با نکاح مجدد و مهريه مجدد او را بعقد ازدواج خويش درآورد بدون اينکه نياز به تحليل باشد، هرگاه او را مجدداً بعقد ازدواج درآورد، تعداد طلاق بهمان صورت قبلي است يعني اگر يک طلاق داده بود هنوز مالک دو طلاق و اگر دو طلاق و دومين طلاق بود مالک يک طلاق ديگر که سومين طلاق است مي باشد. 
حکم طلاق بائن بصورت بينونت‌کبري 
حکم بينونت‌کبري بتمامي مانند بينونت صغري است مگر اينکه نکاح مجدد براي شوهر جايز نيست مگر اينکه زن شوهر ديگري اختيارکند وآن شوهر با وي همبستر شود و قصد تحليل نداشته باشد، آنگاه زن پس از طلاق و انقضاي عده مي‌تواند مجددا با شوهر اوليش ازدواج ‌کند، چون در اين صورت زن سه طلاقه شده است‌.
خداوند مي‌فرمايد: +((((( ((((((((( (((( (((((( ((((( (((( (((((( (((((( ((((((( ((((((( (((((((((...(((((_ [البقرة: 230]. «‌يعني اگر شوهرزن خود را سه طلاقه‌کرد يا سومين طلاق راگفت ديگراين زن براي شوهرش حلال نيست و نکاح و مراجعت صحيح نيست‌»، مگر اينکه زن شوهر ديگري اختيارکندکه بعد از طلاق از او، نکاح مجدد براي شوهر اوليش جايز است چون پيامبرص به زن رفاعه ‌که سه طلاقه شده بود گفت‌: «لا. حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» «نخيرحق بازگشت به شوهرخود رفاعه را نداري تا اينکه شوهرديگري را اختيارکني‌که هر دو مزه جنسي همديگر را بچشيد و بصورت واقعي همبستري صورت‌گيرد، و آنوقت بعد از طلاق از او، مي‌تواني با شوهرت رفاعه مجددا ازدواج کني‌»‌. بروايت بخاري و مسلم‌.
مساله هدم = از بين بردن تعداد طلاقهاي کاهش يافته‌: باتفاق نظر همه علماء بعد از بينونت‌کبري هرگاه زن با شخصي ديگر ازدواج ‌کرد، سپس از او طلاق‌ گرفت و بعد از انقضاي عده پيش شوهر اول برگشت و با وي مجددا ازدواج کرد. اين ازدواج مجدد حلال بودن تازه‌اي را، برايشان پديد مي‌آورد و شوهر مجددا مالک سه طلاق ديگرمي‌گردد. چون وسيله شوهردوم حلال بودن ازدواج اول و عوارض آن پايان پذيرفته وکاهش طلاقهاي اولي از بين رفته است‌.
ولي درباره زني‌که بعد از بينونت صغري شوهر ديگري اختيارکند و سپس از او طلاق بگيرد و بعد از انقضاي عده مجددا با شوهر اولي خود ازدواج ‌کند، اختلا‌ف است‌. بنظر ابوحنيفه و ابويوسف درست مثل حالت بينونت‌کبري است و اين ازدواج مجدد حلال بودن تازه‌اي را سبب مي‌گردد و اثر ازدواج اول از بين رفته است پس شوهر مالک سه طلاقه جديد مي‌گردد. و محمد مي‌گويد: درست مانند طلاق رجعي است يعني بعد از ازدواج مجدد تعداد طلاق‌ها بحالت قبلي مي‌ماند يعني اگر قبلا يک طلاق داده بوده پس از شوهرکردن با شخصي ديگر و ازدواج مجدد با شوهرش‌، شوهرش تنها مالک دو طلاق است و اگر ازدواج در بينونت صغري بعد از دو طلاق روي داده بود، مالک يک طلاق است اين مساله را مساله هدم ناميده‌اند يعني آيا ازدواج با شوهر دوم تعداد طلاقهاي‌کاهش يافته شوهر اولي را ازبين مي‌برد، همانگونه‌که ازدواج پس از سه طلاقه آن را از بين مي‌برد يا خير؟.
طلاق دادن وقتي که شوهر در بيماري مرگ است
در قرآن و سنت صريح‌ نبوي درباره حکم طلاق‌کسي‌که در بيماري مرگ است سخني بميان نيامده است‌. ليکن بصورت صحيح از ياران پيامبرص آمده است‌که عبدالرحمن بن عوف‌، همسر خود «‌تماضُر» را در حال بيماري مرگش‌، سومين طلاق‌گفت که حضرت عثمان بن عفان حکم‌کرد که او از عبدالرحمن بن عوف ارث ببرد. وگفت‌: من عبدالرحمن را متهم نمي‌کنم باينکه خواسته باشد ازحق ارث زنش بگريزد يعني بدينجهت درحال بيماري او را طلاق داده باشد تا از او ارث نبرد وليکن خواستم بسنت نبوي عمل‌کنم‌، لذا به وي ارث دادم‌‌‌. 
 گويند: ابن عوف خودگفته بود: من او را بجهت اينکه به وي زيان برسانم و يا براي فرار از ميراث و ارث بردن وي‌، او را طلاق نمي‌دهم و منکر ارث بردن او نيستم. 
و همچنين رو‌ايت شده است‌که خود حضرت عثمان زن خود «ام البنين» دختر عيينه‌ بن حصن فزاري را درحالتي طلاق دادکه در خانه‌اش محاصره شده بود. چون عثمان بشهادت رسيد، ام‌البنين پيش حضرت علي رفت و ماجري را برايش‌گفت‌. حضرت علي به وي ارث داد وگفت‌: اورا نگهداشت تا اينکه مشرف برمرگ شد سپس از او جدا گشت‌‌‌. 
بنابراين فقيهان درباره طلاق دادن در بستر بيماري مرگ اختلاف‌کرده‌اند: فقهاي حنفي‌ گفته‌اند، اگرکسي‌، در بيماري مرگ زنش را طلاق بائنه بدهد و بميرد زن از او ارث مي‌برد... و اگر بعد از انقضاي عده بميرد زن ارث نمي‌برد. و همين طور اگر شوهر در حين مبارزه با يکي‌، زنش را طلاق بائنه‌گويد يا درحاليکه مي‌خواهند از او قصاص بگيرند، زنش را طلاق دهد يا درحاليکه مي خواهند او را رجم‌کنند، زنش را طلاق دهد، اگر در اين احوال بميرد ياکشته شود، باز هم اگرعده‌اش منقضي نشده باشد، از شوهرش ارث مي‌برد. 
و اگر شوهر بنا بدرخواست زن‌، او را طلاق دهد يا بوي‌گويد: اينک اختيار نفس خودت را بتو دادم‌، و زن خود را طلاق داد ونفس خويش را برگزيد يا درآن بيماري زن خود را «‌خلع» کرد و طلاقش را باز خريد، در همه اين احوال شوهر پيش از انقضاي عده مرد، زن ارث نمي‌برد. فرق بين اين دو صورت اينست‌که در صورت او‌لي شوهر بدينجهت زنش را طلاق مي‌دهد تا او را از حق ارث محرو‌م نمايد، و برخلاف نيت اوبا وي رفتار مي‌گردد -‌چون اين حق را خدا به وي داده است لذا اين حق او بجاي خود باقي است و اين طلاق را طلاق فرار از حق ناميده‌اند. 
ولي درصورت دو‌م طلاق بمنظور فرار از حق نيست‌، زيرا زن خود آن را برگزيده و بدان راضي شده و آن را خواسته‌ است‌ کسي‌که محصور باشد يا در صف جنگ باشد و زنش را بصورت طلاق بائنه طلاق دهد، همين حکم را دارد.که احمد و ابن ابي ليلي گفته‌اند: بعد از انقضاي عده‌اش مادام که با ديگري ازدواج نکرده باشد ارث مي‌برد. مالک و ليث‌گفته‌اند: او ارث مي‌برد. خواه در عده باشد يا نباشد و خواه ازدواج‌کرده باشد يا نکرده باشد.
امام شافعي ‌گويد: ارث نمي‌برد.
در بدايه المجتهدگويد: اين اختلاف از اينجا ناشي مي‌شودکه آيا عمل به »‌سد ذرايع» = پيشگيري از ضرر و زيان‌، واجب است‌؟ چون بيمار براي فرار از حق ارث زن و محروم‌کردن او از سهميه ارثش‌، او را طلاق مي‌دهد،‌کساني‌که «‌سد ذرايع» را واجب مي‌دانند براي جلوگيري از ضرر و زيان ارث بردن زن را واجب مي‌دانند. و کساني‌که «‌سد ذرايع» را واجب نمي‌دانند و طلاق و حکم آن را واجب مي‌دانند، ارث زن بعد ازطلاق درآن حال را واجب نمي‌دانند، اين دسته مي‌گويند: اگر طلاق معتبراست و واقع مي‌شود، بايد همه احکام آن بدنبال آن بيايد لذا مي‌گويند: اگر زن بعد از اين طلاق بميرد، شوهرش از او ارث نمي‌برد. و اگرطلاق معتبرنيست و واقع نمي‌شود، پس پيوند زناشوئي با احکامش باقي است‌. بهرحال مخالفان اين نظريه بايد از دو جواب يکي را برگزينند. چون براستي دشوار است‌که‌گفته شود: درشرع نوعي طلاق هست‌،‌که بعضي ازاحکام طلاق را بدنبال دارد و بعضي ازاحکام ازدواج و زناشوئي را نيز بدنبال دارد. و دشوارتر آنست که فرق بگذارند که اين صحيح است يا صحيح نيست‌، زيرا اين نوع طلاق‌، طلاقي است‌که حکم آن موقوف است باينکه صحيح باشد يا صحيح نباشد. براستي همه اين اقوال درشرع بسيار دشوار است‌. ولي قائلين بدين سخن‌، انس و عادت گرفته‌اند که بگويند: 
عثمان و عمر بدان فتوي داده‌اند تا جائي مالکيه‌گمان مي‌کنند اجماع اصحاب بر آن منعقد است‌. البته آن سخن درست است چون مشهوراست‌که ابن الزبير با آن مخالفت ‌کرده است‌. و اما کسي‌ که مي‌گويد. اين زن بعد ازطلاق اگردر عده باشد و شوهرش بميرد ارث مي‌برد بدين جهت است‌که عده را يکي از احکام زناشوئي مي‌داند وطلاق چنين زني را شبيه بطلاق رجعي مي‌داند واين قول از عمر و عايشه روايت شده است‌. 
اماکسي‌که مي‌گويد: زماني ارث مي‌بردکه ازدواج مجدد نکرده باشد و عدم ازدواج زن را شرط بردن ارث مي‌داند، بدين سبب است که همه مسلمين اجماع دارند بر اينکه يک زن نمي‌تواند دريک زمان از دو شوهر ارث ببرد. و کساني‌ که ارث بردن او را واجب مي‌دانند علت را اتهام شوهر بفرار از حق تفسير کرده‌اند (‌که بعد از شوهرکردن اين کار منتفي مي‌گردد)‌.
بازهم‌گويد: اگرزن خود در بيماري مرگ شوهرش‌، خواهان طلاق باشد يا شوهر خود اختيار نفس و کار او را بوي وا گذاشت و زن از اين اختياراستفاده‌کرد، و خود را طلاق داد. 
بين علماي فقه اختلاف است‌: ابوحنيفه مي‌گويد: اصلا در اين صورت ارث نمي‌برد. اوزاعي بين تمليک و طلاق فرق‌گذاشته است يعني اگر شوهرش‌ به وي گفت‌: تو مالک نفس خود هستي و زن خود را طلاق داد ازشوهرش ارث نمي‌برد ولي اگر بدرخواست او شوهر او را طلاق داد ارث مي‌برد. امام مالک بين اين حالات فرق نگذاشته است و همه را يک سان مي‌داند و مي‌گويد: اگر زن بميرد شوهرش بعد از اين طلاق از او ارث نمي‌برد ولي اگر شوهر بميرد زن از او ارث مي‌برد. 
براستي اين سخن با اصول مخالف است‌. پايان سخن ابن رشد بدايه المجتهد 2/86.
ابن حزم‌گويد درباره طلاق بيمار و غيربيمار با هم فرقي ندارند پس طلا‌ق بيمار خواه در اين بيماري بميرد يا نميرد، فرق با طلاق شخصي غير بيمارندارد. بنابراين اگرکسي درحال بيماري زنش را يک باره سه طلاقه‌کند يا سومين طلاق وي را بدهد يا پيش ازهمبستري زنش را طلاق دهد، مرد يا زن پيش از اتمام عده يا بعد از اتمام ‌آن بميرد يا طلاق رجعي باشد و شوهر به وي مراجعه نکرد و مرد يا زن بعد از تمام شدن عده مرد درهمه اين احوال زن از شوهرش ارث نمي‌برد و شوهر هم از زنش ارث نمي‌برد و طلاق مرد غيربيمار براي زن بيمار و طلاق مرد بيمار براي زن بيمار هم همينطور است و هيچ فرقي نمي‌کند. همچنين است طلاق ‌کسي‌که براي کشتن نگه داشته‌اند يا طلاق زني ‌که حامله وگرانبار است‌، اينها مسايلي است‌که مردم درآنها با هم اختلاف دارند(
).
واگذاري طلاق بخود زن يا وکيل گرفتن براي آن 
طلاق ازجمله حقوق مسلم شوهر است او مي‌تواند زنش را خودش طلاق دهد يا طلاق را بخود زن واگذار کند،‌که خودش را طلاق دهد و مي‌تواند ديگر را براي طلاق دادن‌، وکيل خودکند. 
واگذاري طلاق به خود زن يا وکيل‌گرفتن‌، مانع اين نمي‌شودکه او خود هرگاه خواست ازآن حق استفاده‌کند. ظاهريه با اين قول مخالفت‌کرده و مي‌گويند: شوهر حق ندارد طلاق را بخود زن واگذار کند يا ديگري را وکيل‌ کند تا زنش را طلاق دهد. 
ابن حزم‌گويد: هرگاه‌کسي طلاق را به زنش واگذارکرد، او بدان ملزم نيست و طلا‌ق زن واقع نمي‌شود، خواه خود را طلاق داده يا طلاق نداده باشد، چون خداوند طلاق را از حقوق مردان قرار داده نه از حقوق زنان (‌پس زنان نمي‌توانند از آن استفاده کنند)‌. 
الفاظي‌که براي تفويض و واگذاري طلاق بزن بکار مي‌رود بشرح زير است‌: 
1- «‌ا‌ختاري ‌نفسک»‌= اختياردار خودت هستي‌.
2- «امرک بيدک»=‌کار تو بدست تو است‌.
3- ‌‌‌طلقي ‌نفسک ان ‌شئت = هرگاه خواستي خودت را طلاق بده‌.
فقها درباره هريک ازاين صيغه‌ها اختلاف دارند و آراء و مذاهب متعددي دارند که بشرح زير خلاصه مي‌گردند: 
1- ‌اختاري نفسک 
فقيهان مي‌گويند اين صيغه موجب وقوع طلاق مي‌شود، زيرا از نظر شرع اسلا‌مي اين صيغه از جمله صيغه‌هاي طلاق است زيرا خداوند مي‌فرمايد: +((((((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( ((( ((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((((( ((((  ((((( ((((((( (((((((( (((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((( (((( (((((( ((((((((((((((( ((((((( ((((((( (((((((( ((((_ [الأحزاب: 28-29]. «‌اي پيامبرص به همسرانت بگو: اگر شما زندگي دنيا و زرق و برق آن را مي‌خواهيد، بيائيد هديه مناسب و بهره‌اي بشما بدهم و شما را به طرز نيکوئي رها سازم -‌طلاق دهم -‌و اگرشما رضاي خدا و پيامبرش و سراي آخرت را مي‌خواهيد خداوند براي نيکوکاران شما پاداش بزرگ آماده‌کرده است‌». چون اين آيه نازل شد پيامبرص نزد عايشه رفت و به وي‌گفت‌: «إني ذاكر لك أمرا من الله على لسان رسوله، فلا تعجلي حتى تستأمري أبويك» «‌اي عايشه براستي چيزي را از طرف خداوند و بر زبان پيامبرش بتو خواهم‌گفت‌، شتاب نکنيد در پاسخ دادن بآن تا اينکه درباره پاسخ بدان با والدينت مشورت مي‌کني آنگاه پاسخ بده‌».
عايشه ‌گفت‌: اي پيامبر خدا چيست اين مطلب‌؟ پيامبرص اين آيات فوق را بر وي خواند. عايشه گفت‌: درباره تو اي رسول خدا با پدر و مادرم مشورت کنم‌؟ هرگز، بلکه من خدا و پيامبرص و سراي آخرت را مي‌خواهم وآن را براي خود برمي‌گزينم‌. و از تو خواهشمندم‌که اين مطلب و خواسته را با زنانت در ميان نگذاري و از آنان نخواهي‌که مشورت بکنند.
پيامبرص گفت‌: «لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها.إن الله لم يبعثني...الخ» «‌هر زني از آنان اگر از من سوال‌کند به وي اطلاع مي‌دهم‌. زيرا خداوند مرا نفرستاده است که‌...»‌. سپس همه زنان پيامبرص مثل عايشه خداوند و پيامبرش و سراي آخرت را برگزيدند و از زندگي پر زرق و برق دنيائي منصرت شدند. بخاري و مسلم و ابوداود و ترمذي و نسائي و ابن ماجه از عايشه روايت کرده‌اندکه گفت‌: «‌پيامبرص به ما اختيار داد و ما او را برهمه چيز برگزيديم و او را اختيارکرديم و آن را چيزي بحساب نياورد - اختيار را طلاق به حساب نياورد -‌»‌. و در روايت مسلم آمده است‌که او گفت‌: «‌پيامبرص به زنان خود اختيار نفس خودشان را داد و اين اختياردادن‌، بمعني طلاق دادن نبود»‌. 
از اين حديث برمي‌آيدکه اگر آنان نفس خويش و آرزوهاي نفساني را برمي‌گزيدند نه پيامبر را، آنوقت طلاق مي‌شد و همين لفظ براي طلاق بکار مي‌رود(
). هيچيک از فقيهان در اين مساله اختلافي ندارند. ولي اگر زن نفس خويش را برگزيد طلاق او چگونه مي‌افتد وکدام نوع است‌؟ بين فقها اختلاف است‌:‌گروهي‌گويند: يک طلاق او بصورت طلاق رجعي مي‌افتد. اين راي ازعمر و ابن مسعود و ابن عباس و عمر بن عبدالعزيز و ابن ابي‌ليلي و سفيان و شافعي و احمد و اسحاق روايت شده است‌. 
برخي‌گفته‌اند: اگر در اين صورت‌، زن نفس خويش را برگزيد، يک طلاق او بصورت طلاق بائن مي‌افتد و اين مذهب از علي بن ابيطالب روايت شده و علماي حنفي نيزچنين مي‌گويند. مالک بن انس‌گويد: اگرزن دراين صورت نفس خويش را برگزيد سه طلاقه مي‌شود -‌بينونت‌کبري- ‌و اگر شوهرش را برگزيد يک طلاقش 
مي‌افتد و علماي حنفيه مي‌گويند: 
وقتي باکلمه اختيار طلاق واقع مي‌شودکه‌کلمه «نفس» درکلام مرد يا زن آمده باشد. مثلا اگر مرد بزنش‌گويد: ا‌ختاري و زن‌گفت‌: ا‌خترت (‌اختيارکن و برگزين‌. او گفت‌: اختيارکردم و برگزيدم‌) چون ذکري ازنفس نشده است موجب وقوع طلاق نمي‌شود پس ذکر نفس را شرط مي‌دانند. 
  2-‌ امرک بيدک(
)
هرگاه مردي بزنش ‌گفت‌: «امرک‌بيدک» و زن خودش را طلاق داد. يک طلاقش مي‌افتد. و اين راي عمر و عبدالله بن مسعود و مذهب سفيان و شافعي و احمد مي‌باشد روايت شده‌که مردي پيش عبدالله بن مسعود آمد وگفت‌: “‌همان‌گونه‌که در ميان مردم اختلاف پيش مي‌آيد، بين من و زنم اختلافي پيش آمد. زنم‌گفت‌: اگر آنگونه‌که‌کار من -‌طلاقم -‌بدست شما است بدست من مي‌بود، آنوقت مي دانستي که چکار مي‌کردم‌؟ منهم‌گفتم‌: آنچه‌که ازکار تو-‌طلاق تو -‌بدست من است بدست تو باشد. زن فورا گفت‌: «فأنت طالق ثلاثا» «‌پس تو سه طلاقه هستي‌».
عبدالله به وي‌گفت‌: بنظر من يک طلاقه است و يک طلاق شما افتاده است نه سه طلاق‌. و تا زماني‌که در عده است‌، تو شايسته‌ترين‌کسي هستي‌که او را داشته باشي و به وي مراجعت‌کني و در اين باره با اميرالمومنين عمربن الخطاب ملاقات مي‌کنم‌. سپس عبدالله نزد عمر رفت و ماجري را بازگوکرد، عمرگفت‌: خداوند چيزي را در اختيار و بدست مردان قرار داده است‌، آنان مي‌خواهند چيزي را که خداوند بدستشان داده است‌، در اختيار و بدست زنان قرار دهند، خاک بدهنشان - خاک برسرشان -‌تو چه‌گفتي درباره آن‌؟ عبدالله گفت‌: من‌گفتم‌: بنظرمن يک طلاقه است و شوهرش مستحق‌ترين‌کسي است‌که او را بزير نکاح خويش برگرداند عمر گفت‌: راي من نيز همين است و اگر راي شما غير از اين بود، تو حقيقت را نيافته بودي (
).
حنفيه مي‌گويند: در اين صورت يک طلاق بائن مي‌افتد و حق رجوع براي شوهرش نيست زيرا وقتي شوهر زن را مالک ‌کار خويش مي‌کند مقتضي آن است‌ که نيرو و تسلط مرد بر زن از بين برود و چون زن آن را باختيار خويش پذيرفت واجب است‌که ديگر مرد تسلطي بر او نداشته باشد مادام‌که حق مراجعت داشته باشد تسلط او از بين نرفته است‌. -‌پس نبايد طلاق رجعي باشد -‌. 
در اين صورت نيت شوهر معتبر است يا نيت زن‌؟ 
امام شافعي مي‌گويد: نيت و قصد شوهر معتبر است اگر مقصودش از اين واگذاري يک طلاق باشد، يک طلاقش مي‌افتد و اگر نيتش سه طلاق باشد سه طلاقش مي‌افتد. شوهر مي‌تواند درباره خود طلاق و درباره عدد آن‌، در هر دو صورت‌: اختيار و تمليک‌، منکر قول زن‌گردد. غير امام شافعي‌که‌گفته‌اند نيت زن معتبر است پس اگر نيت زن بيش از يک طلاق باشد برابر نيت او رفتار مي‌شود، چون زن بصراحت مي‌تواند مالک سه طلاقه بشود، پس بکنايت نيز مي‌تواند مالک آن شود، همانگونه‌که شوهر چنين است‌. بنابراين مذهب‌، اگر زن خود را سه طلاقه کرد و شوهرش‌گفت‌: من تنها حق يک طلاق را به وي واگذارکرده بودم به سخن مرد توجهي نمي‌شود و به سخن زن حکم مي‌گردد و مذهب عثمان و ابن عمر و ابن عباس چنين مي‌باشد. و عمر بن خطاب و ابن مسعود مي‌گويند: تنها يک طلاقش واقع مي‌شود همانگونه‌ که در داستان عبداله بن مسعود گذشت‌.
آيا واگذاري‌ کار زن به وي مقيد به همان مجلس است يا براي بعد از آن مجلس نيز معتبر است‌؟ 
ابن قدامه درمغني‌گفته است‌: هرگاه شوهرکارزن را -‌درباره طلاق به وي واگذار کرد اين اختيار و تمليک‌، براي هميشه است و مقيد به همان مجلس نيست اين راي از علي ابن ابيطالب روايت شده و ابوثور و ابن المنذر و حکم نيز بدان راي داده‌اند. امام مالک و امام شافعي و اصحاب راي‌گفته‌اند: اين اجازه و تمليک اختصاص بهمان مجلس دارد و بعد ازجدا شدن ازآن مجلس‌، اجازه و تمليک حق طلاق دادن اززن سلب مي‌شود. چون شوهر بدين صيغه او را صاحب اختيارکرده و خاص آن مجلس است‌، همانگونه که «ا‌ختاري» نيز خاص همان مجلس است‌. او راي اول را ترجيح‌ داده است زيرا علي بن ابيطالب به مردي‌که‌کار زنش را به وي وا گذاشته بود،‌گفت‌: اين حق مال او است تا زماني‌که او پشيمان‌ گردد و نکول نمايد. “‌او گويد: در ميان اصحاب‌کسي را سراغ نداريم‌، ‌که با اين راي مخالفت‌کرده باشد پس اين راي بصورت اجماع اصحاب درآمده است‌. بعلاوه اين صيغه بمنزله وکالت دادن به و‌ي درطلاق است پس حکم آن تراخي و تاخير و مدت طولاني است همانگونه‌ که شخص بيگانه‌اي را وکيل‌کند.
وقتي‌که شوهر پشيمان مي‌شود 
ابن قدامه ‌گويد: اگر شوهر از قول خود پشيمان‌گردد وگفت‌: چيزي را که بتو واگذار کرده بودم‌، فسخ نمودم حق تمليک طلاق زن باطل مي‌شود و ديگر زن نمي‌تواند خود را طلاق دهد. عطاء و مجاهد و شعبي و اوزاعي و نخعي و اسحاق چنين گفته‌اند. 
زهري و ثوري و مالک و اصحاب راي مي‌گويند: شوهر ديگر حق پشيمان شدن و بازگشت از قول خود را ندارد، چون بزنش مالکيت طلاق بخشيده است ديگرحق پشيماني ندارد. 
ابن قدامه‌گويد: اگر شوهر بعد از دادن اجازه واگذاري حق طلاق به وي با او همبستر گرديد و نزديکي کرد، بمعني بازگشت از اين واگذاري حق طلاق به وي مي‌باشد. زيرا اين واگذاري خود نوعي حق وکالت دادن به وي است و تصرف وکالت دهنده در چيزي‌که درآن وکالت داده است وکالت را باطل مي‌کند و هرگاه زن اين حق واگذاري را ردکند و بشوهرش برگرداند اختيار او باطل مي‌گردد همانگونه‌که وکالت نيز بفسخ آن باطل مي‌گردد(
).
3- ‌طلقي نفسک ان شئت
علماي حنفي ‌گفته‌اند: هرگاه‌کسي به زنش‌گفت‌: خودت را طلاق ده و نيتي نداشت يا نيت يک طلاق داشت‌. وزنش هم‌گفت‌: طلقت ‌نفسي = خود را طلاق دادم‌. اين يک طلاق رجعي است‌. و اگرزن خود را سه طلاقه‌ کرد وشوهرش نيزآن را اراده ‌کرد هر سه طلاقش مي‌افتد.
هرگاه شوهر به زنش‌ گفت‌: طلقي ‌نفسک = خودت را طلاق بده‌. و زن‌گفت‌: ابنت نفسي = نفس خود را از تو جداکردم‌. طلاق او واقع مي‌شود.
و اگر زن بگويد: ا‌خترت ‌نفسي = نفس خود را برگزيدم‌. طلاق نمي‌افتد. هرگاه به وي‌گفت‌: طلقي ‌نفسک متي ‌شئت = هر وقت خواستي خودت را طلاق ده‌. او مي‌تواند دراين مجلس و بعد ازآن خود را طلاق بدهد.
هرگاه مردي بکسي‌گويد: طلق ا‌مراتي = زنم را طلاق بده‌. او مي‌تواند درآن مجلس يا بعد ازآن او را طلاق دهد. ولي اگربه مردي‌گفت‌: طلقها‌ان ‌شئت = اگر خواستي زنم را طلاق ده‌. او مي‌تواند بخصوص در همين مجلس زنش را طلاق دهد . 
وكالت‌ گرفتن در طلاق
هرگاه ‌كسي‌ كار -‌طلاق -‌زنش را بديگري واگذاشت‌، صحيح است و حكم آن را داردكه آن را به خود زن واگذاركرده باشد. يعني در همان مجلس و بعد ازآن نيز مي تواند اين ‌كار را انجام دهد.
امام شافعي نيزدرباره واگذاري طلاق به غير اززن با اين راي موافقت‌كرده است چون وكالت‌گرفتن است‌، خواه بگويد: «أمر امرأتي بيدك» «‌كار طلاق زنم بدست تو است‌» يا «جعلت لك الخيار في طلاق امرأتي» «درباره طلاق زنم بتو اختيار دادم‌» يا «طلق امرأتي» «‌زنم را طلاق ده‌»‌.
ياران ابوحنيفه‌گفته‌اند: اين عبارات درباره غير زن مانند آنست كه بزن بگويد: 
«‌اختاري»‌ پس اختصاص بهمان مجلس دارد و تنها درآن مجلس مي‌تواند زن او را طلاق دهد. صاحب «‌المغني» گويد: بنظر ما اين وكالت مطلق است و مانند وكالت در بيع است پس اختصاص به آن مجلس ندارد و بعد ازآن نيزمي‌تواند و تاخير و تراخي درآن جايزاست‌. وتا زماني‌كه شوهرآن را فسخ نكند يا با همسرش همبستر نشود او مي‌تواند زن موكل خود را يك طلاقه يا سه طلاق‌كند همانگونه‌كه زن نيز مي توانست . 
شوهر نمي‌تواند اين امر طلاق را بكسي واگذاركندكه وكالت وي صحيح نيست پس بايد عاقل و بالغ باشد. هرگاه شوهر امر طلاق را در اختيار ديوانه يا بچه نابالغ قرار داد و او زن وي را طلاق داد، اين طلاق صحيح نيست‌. و اصحاب راي آن را صحيح مي‌دانند(
)‌.
عام بودن و مقيد بودن در صيغه‌هاي وكالت(
)
اين صيغه‌هاي وكالت و واگذاري طلاق‌،‌گاهي مطلق هستند بدينمعني‌كه شوهر كارزن را به وي واگذارمي‌كند يا زن نفس خويش را انتخاب مي‌كند، بدون اينكه آن را بچيزي مقيد سازند و چيزي برآن بيفزايند، دراين صورت زن اگردرآن مجلس حضورداشته باشدكه‌كارطلاق به وي واگذارشده است تنها درآن مجلس مي‌تواند خود را طلاق دهد. 
و اگر درآن مجلس نباشد تنها در مجلسي مي‌تواند خود را طلاق دهدكه از اين واگذاري اطلاع پيدا مي‌كند. بنابراين هرگاه مجلس به پايان رسيد يا مجلسي‌كه اين حق درآن به وي واگذارشده است تغييركرد، يا مجلسي‌كه زن از واگذاري اين حق اطلاع پيداكرده بپايان رسيد، و زن خود را درآن مجالس طلاق نداد، ديگربعد ازآن مجالس حق طلاق را ندارد. چون صيغه وكالت واگذاري طلاق مطلق بوده و ظاهراً اختصاص بهمين مجلس حاضررا دارد و پس از اتمام مجلس چنانچه ازآن استفاده نشده باشد، ديگر زن نمي‌تواند از آن استفاده‌كند. و اين حالت وقتي است‌كه قرينه‌اي نباشدكه اين مطلق را عام‌كند ولي اگر قرينه‌اي دال بر عام بودن آن باشد، اختصاص بدان مجلس ندارد براي مثال اگرشوهر درمجلس عقد ازدواج اين حق را به زن واگذاركند چنانچه فهميده مي‌شودكه اين واگذاري حق طلاق به زن اختصاص بدان مجلس ازدواج ندارد، بلكه عام است و او بعدا نيز مي‌تواند از آن استفاده‌كند. زيرا معقول نيست‌كه مقصود شوهر همان مجلس باشد. در يكي از دادگاههاي شرعي مصري حكمي صادر شده بود داير بر اينكه اگر كار واگذاري طلاق به زن درهنگام عقد ازدواج صورت‌گيرد و بصورت مطلقي باشد، اين اجازه مقيد بدان مجلس نيست بلكه زن هروقت خواست مي‌تواند خود را طلاق دهد و الا فايده‌اي براي اين واگذاري حق‌، متصور نخواهد بود. و اين حكم در دادگاه تجديدنظر تاييد شد.
گاهي الفاظ واگذاري حق طلاق بزن‌، عام هستند مانند اينكه بگويد: «اختاري نفسك متى شئت» يا «أمرك بيدك كلما أردت» «‌هر وقت خواستي نفس خويش را انتخاب‌كن يا هرگاه خواستي‌كار تو بدست تو است‌».
دراين حالت زن هروقت بخواهد مي‌تواند خود را طلاق دهد چون شوهراين حق را بصورت عام به وي واگذاركرده است‌.
گاهي الفاظ واگذاري حق طلاق به زن موقت ومقيد به وقت معيني هستند مثل اينكه در مدت يك سال اين حق را به وي واگذار كند... .
در اين حالت زن مي‌تواند تنها در وقت معين از آن حق استفاده‌كند و بعد از گذشت آن وقت اين حق را ندارد. 
واگذاري حق طلاق به زن در حين عقد ازدواج و بعد از آن
واگذاري حق طلاق به زن درحين عقد ازدواج و بعد ازآن جايزاست ولي حنفيه مي‌گويند: اگر اين حق در حين عقد واگذارگردد، شرط است‌که ابتداء کننده به واگذاري و درخواست‌کننده آن‌، نخست زن باشد نه شوهر مثل اينکه درحين عقد زن بگويد: «زوجت نفسي منك على أن يكون أمري بيدي أطلق نفسي كلما أريد» «‌من نفس خويش را به عقد ازدواج تو درآوردم بشرط اينکه‌کار من -‌طلاقم -‌بدست خودم باشد و هرگاه خواستم خود را طلاق بدهم‌». مرد هم خطاب بزن درحين عقد بگويد: قبت = قبول‌کردم‌. باگفتن اين قول ازطرف زوج ازدواج‌کامل مي‌شود و زن مي‌تواند هروقت بخواهد خود را طلاق دهد، چون قبول زوج اول متوجه ازدواج و سپس متوجه واگذاري حق طلاق بزن مي‌گردد يعني بدينمعني است‌که ابتدا ازدواج را مي‌پذيرد و سپس حق واگذاري طلاق به وي‌. ليکن اگر ابتداکننده به ايجاب شوهرباشد ودرضمن ايجاب حق طلا‌ق را نيزبزن واگذارکند مثل اينکه در حين عقد نخست مرد بگويد: «تزوجتك على أن تكون عصمتك بيدك تطلقين نفسك كلما أردت» «‌ازدواج ترا مي‌پذيرم و ترا بعقد ازدواج خود درآوردم بشرط آنکه‌کار عصمت و پاکدامني شما -‌طلاقت- ‌بدست تو باشد و هر وقت دلت خواست خودت را طلاق بده وطلاق تو بدست تواست‌». و زن هم درجواب بگويد: قبلت = پذيرفتم‌. ازدواج ‌کامل مي‌شود ولي حق واگذاري طلاق صحيح نيست و زن نمي‌تواند خويشتن را طلاق دهد. فرق بين اين دو صورت اينست‌که درصورت اول شوهرحق واگذاري طلاق را بعد از وقوع ازدواج پذيرفته و بعد ازآنکه ازدواج‌کامل شده او مالک طلاق گرديده و مي‌تواند آن را واگذارکند. و اما درصورت دوم پيش از آنکه مالک طلاق شود و ازدواج صورت‌گيرد آن را واگذارکرده است و هنوز ازدواج کامل نشده است پس حق واگذاري طلاق را ندارد وقتي‌که زن‌گفت‌: پذيرفتم فقط ازدواج صحيح است نه واگذاري طلاق‌.
حالاتي ‌که در آنها قاضي به طلاق دادن اقدام مي‌کند 
درقانون سال ١٩٢٠ و ١٩٢٩ (‌مصر) با استفاده از اجتهاد فقهاء و مراعات حل و فصل‌ کار مردم بسادگي و بگونه‌اي‌که با روح آسان‌گير شريعت اسلام همگامي داشته باشد، اين حالات مشخص شده چون نص صحيح و صريح - ‌ازکتاب وسنت در اين باره نداريم‌. 
درقانون شماره ٢٥ سال ١٩٢٠ آمده است‌که وقتي شوهرحاضر بپرداخت نفقه زن نباشد يا شوهر عيب قانوني داشته باشد قاضي مي‌تواند به طلاق اقدام‌ کند و در قانون شماره ٢٥ سال ١٩٢٩ نيز آمده است‌: وقتي‌که ادامه ازدواج موجب زيان و ضرر باشد يا شوهر بدون عذر شرعي غيبت داشته باشد و يا شوهر محبوس و زنداني باشد قاضي مي‌تواند به طلاق اقدام‌کند. و اينک حکم هريک از اين موارد را همراه با مواد خاص قانون در اين باره را بيان مي‌کنيم بغير از طلاق دادن بخاطر عيب در شوهرکه قبلا ازآن سخن رفته است‌.
طلاق دادن زن از طرف قاضي بجهت عدم پرداخت نفقه 
امام مالک و امام شافعي و احمد مي‌گويند اگر شوهر حاضر بپرداخت نفقه ضروري از قبيل حداقل غذاء و پوشاک و مسکن براي زمان حال و آينده نشد، در صورتيکه زن حاضر بمطالبه طلاق باشد، اگر شوهر مال و دارائي آشکاري نداشته باشد قاضي مي‌تواند اقدام به طلاق کند ولي اگر مالي داشته باشد قاضي حکم مي‌کندکه نفقه زن از آن پرداخت‌گردد. اين‌گروه بشرح زير بر مذهب خويش استدلال کرده‌اند:
1-‌ شوهر مکلف است باينکه زن خود را بطرز شايسته و نيکو نگه دارد يا او را آزادکند و بطرز شايسته او را طلاق دهد چون خداوند مي‌فرمايد: +...((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((...(((((_ [البقرة: 229] «‌‌بدون شک عدم پرداخت نفقه با «‌امساک بمعروف» منافات دارد و امساک بمعروف نيست ».
2- خداوند مي‌فرمايد: +...(((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((((((((...(((((_ [البقرة: 231]. «‌زنان خود را بجهت زيان رساندن بدانان نگه نداريد وآنان را ميازاريد تا بدانان ظلم‌کنيد و آنان از مهريه‌شان بگذرند و طلاق بگيرند»‌. و پيامبرص مي‌فرمايد: «لا ضرر ولا ضرار» «‌نبايد ضرر و زيان بديگران رساند و نبايد زيان و ضرر را پذيرفت‌». چه چيزي بيش از ترک نفقه بزن زيان مي‌رساند: پس بر قاضي لازم وضروري است‌که اين زيان وضرررا برطرف 
کند. 
3- ‌هرگاه مقرر باشدکه بخاطر وجود عيبي در شوهر قاضي بين زن و شوهر جدائي بيندازد بديهي است‌که رنج و آزار عدم پرداخت نفقه شرعي براي زن بيشتر است از رنج و آزار وجود عيب در شوهر، پس جدائي انداختن بين آنان بجهت عدم پرداخت نفقه شايسته‌تر و او‌ليتر است‌.
علماي حنفيه ‌گويند: قاضي نمي‌تواند بخاطر عدم پرداخت نفقه بين آنان جدائي اندازد، خواه اين عدم پرداخت تنها از امتناع و خودداري شوهر سرچشمه گيرد يا بجهت فقر و نداري شوهر باشد. و چنين دليل آورده‌اند:
1-‌ خداوند مي‌فرمايد: +((((((((( ((( (((((( (((( ((((((((( ( ((((( (((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((( ( (( ((((((((( (((( ((((((( (((( (((( ((((((((( ( (((((((((( (((( (((((( (((((( ((((((( (((_ [الطلاق: 7]. «هرکسي‌که ثروت و دارائي دارد بايد ازآن نفقه زن خود را بپردازد و هرکس اندک روزي باشد باندازه آنچه‌که خداوند به وي داده است نفقه زنش را بپردازد. براستي خداوند هرکسي را باندازه آنچه‌که به وي داده است مکلف مي‌سازد. خداوند عسرت وتنگي را به‌گشايش و يسر تبديل مي‌کند».
ازامام زهري درباره مردي‌که از نفقه زنش عاجزاست سوال شد؟‌که آيا بين آنان جدائي انداخته مي‌شود و ازهم جدا مي‌شوند؟‌. اوگفت‌: بايد صبرکرد و ازهم جدا نشوند و اين آيه فوق را خواند.
2- در ميان اصحاب و ياران پيامبرص کساني بوده‌که داراي‌گشايش حال و ثروت بوده‌اند وکساني هم بوده‌اندکه تنگ حال و معسر و فقير بوده‌اند و شنيده نشده‌که پيامبرص بين مردي و زنش بخاطر عدم توانائي پرداخت نفقه جدائي انداخته و آنان را از هم جداکرده باشد.
 3- ‌براستي زنان پيامبر، ازاو چيزهائي خواستندکه نداشت و او يک ماه ازآنان کناره‌گرفت و بدينجهت آنان را تنبيه‌کرد و عقوبت نمود.
هرگاه مطالبه چيزي‌که شوهرندارد مستوجب عقوبت و تنبيه باشد بديهي است که طلب جدائي بهنگام فقر و نداري ستمي است‌که توجه بدان شايسته نيست و عدم توجه بدان اوليتر است‌.
4- هرگاه براي کسي که توانائي پرداخت نفقه را دارد، خودداري او از پرداخت نفقه ظلم و ستم است و وسيله رفع اين ظلم وستم فروختن مال او است براي نفقه‌، يا حبس و زنداني‌کردن او است تا حاضر بپرداخت نفقه شود و تا زماني‌که و‌سايل ديگري براي رفع اين ظلم باشد، نبايد به طلاق و جدائي متوسل شد. بنابراين قاضي براي رفع اين ظلم نبايد، بطلاق متوسل شود. بنابراين اگر قاضي از طرف شوهري ‌که صاحب حق است‌، بطلاق متوسل نمي‌شود زيراکه طلاق مبغوضترين حلال است بنزديک خداوند، پس چگونه به طلاق پناه مي‌برد درحاليکه طلاق تنها راه چاره نيست و راه ديگر براي رفع ظلم وجود دارد. و اين وقتي است‌که شوهر قادر بپرداخت نفقه باشد و اگرقادربپرداخت نفقه نباشد ظلمي ازاو سر نزده است‌، چون خداوند هرکسي را باندازه توانش مکلف مي‌سازد. در قانون سال ١٩٢٠ (‌مصري‌) آمده است‌:
ماده (‌٤) ‌هرگاه شوهر از پرداخت نفقه زنش خودداري‌کرد، هرگاه مال آشکاري داشته باشد، قاضي حکم مي‌کندکه از اين مال او نفقه زن پرداخت‌گردد. و اگر مال آشکاري نداشت و نگفت‌که او «‌معسر» يا «‌موسر»‌ است وليکن اصرار داشت بر اينکه حاضر بپرداخت نفقه نيست‌، قاضي فورا زن او را طلاق مي‌دهد.
و اگرادعاي عدم توانائي پرداخت نفقه را نمود و نتوانست آن را ثابت‌کند قاضي زنش را طلاق مي‌دهد واگرآن را ثابت‌کرد او را مدتي مهلت مي‌دهدکه بيش از يک ماه نباشد اگر بعد از آن نتوانست نفقه‌اش را پرداخت‌کند، قاضي زنش را طلاق مي دهد. 
 ماده 5: هرگاه از غيبت شوهر مدت طولاني نگذشته باشد، اگر شوهر مال آشکاري داشت قاضي ازآن نفقه زن را مي‌پردازد و اگر مال ظاهري نداشت قاضي بجاي شوهر پوزش خواهي مي‌کند و مهلتي را براي اين‌کارتعيين مي‌کند، اگردراين مدت شوهر نفقه زنش را نفرستاد يا حاضر نشدکه او را نفقه دهد، بعد ازگذشت مهلت‌، قاضي زن او را طلاق مي‌دهد. و اگر از غيبت شوهر مدت طولاني مي‌گذشت وراه وصول به وي آسان نبود، يا محل او مجهول وگمنام بود، يا اصلا مفقود الاثر بود، و ثابت شدکه او مالي ندارد تا نفقه زن از آن تامين‌ گردد، قاضي زن او را طلاق مي‌دهد. و احکام اين ماده درباره کسي که زنداني است و توانائي پرداخت نفقه را ندارد نيز اجرا مي‌شود.
ماده ٦: وقتي‌که قاضي زن را طلاق مي‌دهد اين طلاق رجعي است هرگاه شوهر توانائي پرداخت نفقه را پيداکرد و در هنگام عده آماده پرداخت نفقه شد مي‌تواند بزن خود مراجعه‌کند، و اورا بزير نکاح خود برگرداند و هرگاه توانائي پرداخت نفقه او باثبات نرسيد و آمادگي پرداخت نفقه را نيافت مراجعت صحيح نيست‌.
طلاق دادن از طرف قاضي بجهت رفع ضرر و زيان 
امام مالک‌ گويد(
)‌: هرگاه زن ادعاکندکه شوهر آنچنان ضرر و زياني به او مي‌رساندکه براي امثال آنان ادامه معاشرت و همزيستي با وجود آن‌، مقدورنيست‌، مي‌تواند از قاضي بخواهد که بين او و شوهرش جدائي اندازد، مثل اينکه زن ادعا کندکه شوهرش او را مي‌زند يا به وي ناسزا مي‌گويد يا آزار و ايزاهاي ديگري‌ که تحمل آنها برايش مقدور نيست يا ادعاکندکه شوهرش او را بر ارتکاب قول و فعل ناسزا و زشت مجبور مي‌کند. هرگاه اين ادعاي زن با شاهد و بينه يا اعتراف شوهر به ثبوت رسيد و اين ايذاء و آزار بگونه‌اي بود،‌که ادامه معاشرت و همزيستي امثال آنان با وجود آن‌، مقدور نبود و قاضي از اصلاح ميانه آنان عاجز بود، قاضي زن را بصورت طلاق بائنه طلاق مي‌دهد. هرگاه زن نتواند صدق ادعاي خود را به ثبوت برساند يا شوهر حاضر به اعتراف صدق ادعاي او نشد، زن بايد دعوي خويش را ترک گويد . 
هرگاه زن شکواي خويش را تکرار نمود و طلب طلاق‌کرد و براي دادگاه صدق ادعاي او محرز نشد و به ثبوت نرسيد، قاضي بايد دو نفر حکم مرد عادل و بالغ و عاقل را تعيين‌کند،‌که از حال آنان آگاه باشند و بتوانند بين آنان سازش برقرارکنند و تا آنجاکه ممکن باشد از بستگان آنها باشند، در غيرآن صورت‌، از ديگران انتخاب مي‌شوند و برآنان واجب است‌که علت نزاع را جستجوکنند و تا آنجاکه مقدور است در پي سازش و اصلاح باشند، سپس اگر از سازش و اصلاح بين آنان عاجز گشتند وتقصير از هر دو بود يا تقصير از شوهر بود و يا حقيقت روشن نشد، حکمين با يک طلاق بائن آنها را از هم جدا مي‌کنند(
)‌. و اگر تقصير از زن باشد با طلاق خلعي آنها را از هم جدا مي‌کنند.
و اگر حکمان نتوانستند به اتفاق نظر برسند، قاضي دستور تحقيق و جستجوي بيشتري مي‌دهد و اگرباز هم نتوانستند بتوافق برسند، قاضي آنان را با دو نفر ديگر تغيير مي‌دهد و دو نفر ديگر را بجاي آنان تعيين مي‌کنند.
بر حکمان واجب است‌که راي مورد اتفاق نظرخود را به قاضي بگويند و گزارش دهند. و بر قاضي نيز واجب است‌که حکم آنان را به اجرا بگذرد، بدليل اينکه خداوند مي‌فرمايد: +(((((( (((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((...((((_ [النساء: 35]. «هرگاه نگران جدائي بين زن و شوهرشديد، يک داور از طرف خانواده شوهر و يک داور از طرف خانواده زن را بفرستيد تا در بين آنان اصلاح کنند هرگاه داوران سازش و اصلاح را اراده کنند، خداوند آنان را موفق مي سازد»‌.
باز هم خداوند مي‌فرمايد: +...((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((...(((((_ [البقرة: 229]. «فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» حالاکه امساک بمعروف ممکن نيست بايد تسريح باحسان و طلاق آبرومندانه باشد و پيامبرص نيز فرموده است‌: «لاضرر ولا ضرار» «‌نبايد ضرر را پذيرفت و نبايد ضرر را بديگران رساند». 
و در قانون شماره ٢٥ سال ١٩٢٩ آمده است‌:
ماده (‌٦)‌: هرگاه زن ادعاکردکه شوهر به وي زيان مي‌رساند و اين زيان بگونه‌اي است که ادامه معاشرت و آميزش با وجود آن براي امثال آنان مقدور نيست او مي‌تواند ازقاضي تقاضاي طلاق‌کند و آنگاه قاضي بصورت طلاق بائن او را طلاق مي‌دهد مشروط بر آنکه اين ادعاي زن به ثبوت برسد و قاضي از اصلاح بين آنان عاجز باشد. هرگاه مرد طلب ردکرد و شکواي زن تکرارگرديد و ادعاي ضرر به ثبوت نرسيد، قاضي دو نفر را بداوري مي‌فرستد که برابر ماده‌هاي 1،10،9،8،7عمل مي‌کنند: 
ماده ٧: اگرممکن باشد بايد حکمين دومرد عادل ازخانواده زوجين باشند و اگر از خانواده آنها ممکن نشد از غيرآنها انتخاب مي‌شوندکه بايد ازحال زوجين اطلاع داشته و قادر به اصلاح و سازش بين آنان باشند.
ماده ٨: بر حکمين است‌که موجبات نزاع وکشمکش بين زوجين را بدانند و براي اصلاح بين آنان‌،‌ کوشش ‌کنند، درصورت امکان اين اصلاح بگونه‌اي باشدکه معين و مشخص باشد.
ماد٥ ٩: هرگاه حکمان از اصلاح عاجزگشتند و تقصير از شوهر يا از هر دو بود و يا مقصرمعلوم نگرديده‌، حکمين حکم بطلاق وجدائي مي‌کنندکه يک طلاق بائن خواهد بود. 
ماده ٠ا: هرگاه حکمين‌ اختلاف پيدا کنند، قاضي دستور مي‌دهدکه تحقيق بيشتر بکنند چنانچه اين اختلاف ادامه يابد، قاضي دو نفر ديگر را به حکميت تعيين مي‌کند. 
ماده ١1: بر حکمين لازم است‌که نتايج‌‌ کار خود را به قاضي‌گزارش‌ کنند. و بر قاضي نيز واجب است‌که بمقتضاي‌گزارش آنان حکم را اجراکند.
 طلاق دادن بجهت غيبت شوهر 
بمذهب امام مالک و احمد قاضي مي‌تواند در صورت غيبت شوهر براي اينکه ضرر را از زن دفع ‌کند او را طلاق دهد(
). پس هرگاه شوهر غيبت‌کند، زن مي تواند خواهان طلاق و جدائي‌گردد، حتي اگر شوهر مالي داشته باشدکه از آن نفقه وي تامين گردد بشرط آنکه‌:
1-‌ غيبت شوهر بدون عذر قابل قبول باشد. 
2- ‌زن با غيبت شوهر متضررگردد. 
3- ‌غيبت شوهر درشهري باشدکه زن درآنجا نيست يعني شوهر درشهر محل سکونت زن نباشد. 
 4- ‌يک سال قمري بر زيان ديدن و متضرر بودن زن بگذرد. 
بنابراين اگرغيبت شوهر موجه و توام با عذر مقبول باشد، مثل اينکه شوهربراي کسب علم و دانش غيبت‌کرده است يا در طلب تجارت و بازرگاني باشد. يا درشهر ديگرکارمند باشد يا در محل دوري‌، سرباز و نظامي باشد، در اينصورت طلب طلاق و جدائي از زن پذيرفته نمي‌شود و همچنين اگر غيبت شوهر در شهر محل اقامت زن باشد نيز اين درخواست از او پذيرفته نمي‌شود. 
باز هم اگرشوهر از زنش دور باشد و بزنش ضرر برساند او مي‌تواند بخاطر دوري او، تقاضاي طلاق‌ کند نه به خاطر غيبتش‌، ليکن بايد يک سال قمري از اين متضرر بودنش بگذرد و زن احساس وحشت و ترس کند و نگران ارتکاب ‌کارهاي حرام باشد . 
گذشتن يک سال براي امام مالک است و برخي‌گفته‌اند سه سال و امام احمد گويد حداقل مدتي‌که زن مي‌تواند بعد از آن‌، تقاضاي طلاق‌کند شش ماه است‌. 
زيرا اين مدت بيشترين وقتي است‌که يک زن مي‌تواند غيبت شوهرش را تحمل‌کند همانگونه‌که قبلا آن را از استفتاء عمر و فتواي حفصه دخترش‌، نقل‌کرديم‌.
طلاق دادن زن بجهت زنداني بودن شوهرش
طلاق دادن بجهت زنداني بودن شوهر، نيز بمذهب امام مالک و امام احمد از اين مقوله است زيرا زنداني و حبس شوهر موجب ضرر و زيان زن و دوري او مي‌باشد. پس هرگاه حکم به سه سال يا بيشتر براي حبس شوهر صادرشد و حکم دادگاه نهائي بود و قابل پژوهش نبود و حکم درباره او اجرا شد و از تاريخ اجراي حکم يک سال يا بيشترگذشت‌. زن مي‌تواند بجهت ضرر و زيان و دوري از شوهرش‌، از قاضي تقاضاي طلاق‌کند، چنانچه ادعاي زن به ثبوت برسد قاضي او را يک طلاق بائن مي‌دهد، بمذهب امام مالک و بمذهب امام احمد، نکاح او فسخ مي‌گردد . 
ابن تيميه مي‌گويد: زن‌کسي ‌که اسير و زنداني است و امثال آنها از جمله‌کساني که زنانشان نمي‌توانند از و‌جود آنها برخوردار گردند، برابر اجماع‌، درست حکم زن کسي را دارند که مفقود الاثر باشد.
در ماه ١٢ قانون آمده است‌: هرگاه شوهر يک سال يا بيشتر بدون عذر مقبول غيبت‌کند، چنانچه زنش ازدوري و غيبت او متصررگردد و دوري او را تحمل نکند مي‌تواند از قاضي تقاضاي طلاق ‌کندکه طلاق بائن خواهد بود اگر چه شوهرش مالي داشته باشدکه نفقه زن از آن تامين ‌گردد. 
ماده ١٣: هرگاه وصول نامه به شوهر غايب ممکن باشد، قاضي مهلتي را برايش تعيين مي‌کندکه در طي آن مهلت‌، اگرشوهر حاضرنشد پيش زن بيايد يا او را نزد خود ببرد يا او را طلاق دهد، قاضي خود زن را طلاق مي‌دهد. همين‌ که مدت مهلت بپايان برسد و شوهر حاضر بهيچ يک از اين‌کارها نشود، و عذر مقبولي ارائه نداد، قاضي زن را يک طلاق بائن مي‌دهد. چنانچه وصول نامه به شوهر غايب ممکن نباشد قاضي بدون مهلت و پوزش خواهي ازشوهر، زن را طلاق مي‌دهد.
ماده ٤ا: اگرکسي بسه سال يا بيشتر بصورت حکم نهائي و بگونه‌اي‌که آزاديش مقيدگردد، محکوم شود، بعد ازگذشت يک سال زن مي‌تواند بجهت دفع ضرر، تقاضاي طلاق‌کند اگرچه شوهر مالي داشته باشدکه نفقه زن ازآن پرداخت شود و از طلاق بخاطر وجود عيب در شوهر قبلا سخن‌گفته شده است‌.
خلع و طلاق خلعي 
زندگي زناشوئي وقتي امکان داردکه آرامش و محبت ومهر و حسن معاشرت و انجام وظايف زوجين وجود داشته باشد و بدون وجود اين معاني ممکن نيست‌. 
گاهي پيش مي‌آيد که شوهر از همسرش ناخشنود است يا همسر از شوهرش ناراضي است‌. در اين‌گونه موارد اسلام توصيه مي‌کندکه طرفين صبر و شکيبائي پيشه‌کنند و نصيحت مي‌کندکه شايد اين چيزي‌که موجب ناخوشايندي است‌، سرانجام خوبي داشته باشد خداوند مي‌فرمايد:
+...(((((((((((((( ((((((((((((((( ( ((((( ((((((((((((((( (((((((( ((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( (((( ((((( ((((((( (((((((( ((((_ [النساء: 19].
«‌با زنازبان معاشرت نيکوکنيد اگر ازآنان بدتان آمد، شايد از چيز بدتان آمده باشد،‌که خداوند برايتان در آن خير و سود فراوان قرار داده باشد...».
در حديث صحيح آمده است‌که‌: پيامبرص فرمود: «لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر» «‌نبايد مرد مومني از زن مومني بدش بيايد، زيرا اگر از يک خوي و خلق وي ناخشنود باشد از خوي و اخلاق ديگر او راضي و مسرور مي‌گردد». 
ليکن‌گاهي پيش مي آيدکه ناخشنودي ونزاع بين زن و شوي فزوني مي‌گيرد و چاره آن سخت و دشوار است و صبر و شکيبائي پايان مي‌يابد و آرامش و مهر و محبت و انجام وظايف طرفين‌، از خانه آنان رخت مي‌بندد و زندگي زناشوئي سازش ناپذير مي‌شود در اين‌گونه مواقع‌، اسلام يگانه راه چاره و اجتناب ناپذير را جايز و روا مي‌داند (‌که طلاق باشد)‌.
چنانچه ناخوشايندي از طرف مرد باشد، طلاق در دست او است و حق او مي‌باشد و مي‌تواند برابر شريعت خداوند از آن استفاده کند. ولي اگر اين عدم رضايت و ناخوشايندي از جهت زن باشد، اسلام به وي اجازه داده است‌که به شيوه طلاق خلعي خود را از پيوند زناشوئي او نجات دهد، بدينگونه‌که در برابر طلاق چيزي راکه بنام پيوند زناشوئي ازاوگرفته بوده آن را به وي پس بدهد تا بدين پيوند پايان دهد.
در اين باره خداوند مي‌فرمايد: +...(((( (((((( (((((( ((( ((((((((((( (((((( (((((((((((((((( ((((((( (((( ((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((( (((( ( (((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((( (((( (((( ((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( (((((...(((((_ [البقرة: 229]. «‌... و براي شما حلال نيست‌که چيزي از آنچه مهر ايشان کرده‌ايد يا بديشان داده‌ايد بازپس بگيريد، مگر اينکه شوهر و همسر بترسند که نتوانند حدود خدا را رعايت ‌کنند و پابرجا دارند. پس اگر اي‌ گروه مومنان بيم داشتيدکه حدود الهي را رعايت نکنند،‌گناهي بر ايشان نيست‌که زن فديه و عوضي بپردازد و در برابر آن طلاق بگيرد... ». گرفتن فديه و عوض در برابر طلاق از طرف شوهر از عدل و انصاف بدور نيست‌، چون به وي مهريه داده و مخارج ازدواج را پرداخته و هزينه‌هاي عروسي و نفقه وي را پذيرفته و زن در برابر همه اين‌کارهاي شوهر، راه انکار پيش‌گرفته و تقاضاي فراق و جدائي مي‌کند و خواهان طلاق است‌، پس از انصاف و عدل دور نيست آنچه را که از او گرفته است‌،به وي پس بدهد. 
 اگر ناخوشايندي و عدم رضايت از هردو طرف باشد، چنانچه شوهر خواهان جدائي و فراق باشد او مالک طلاق است و بايد عواقب و پي‌آمدهاي آن را بپذيرد. 
واگرزن خواهان طلاق باشد او هم مي‌تواند ازطلاق خلعي استفاده‌کند و عواقب و پي‌آمدهاي آن را بپذيرد و عوض و فديه طلاق را بپردازد.
گويند درزمان جاهلي طلاق خلعي بوده است‌. زيرا عامربن الظرب دختر خود را بعقد ازدواج پسر برادرش عامر بن الحارث درآورده بود، چون عامر پيش زنش رفت زن از او دوري ‌کرد و نفرت نمود و او نزد عمويش شکايت ‌کرد. عمويش‌ گفت‌: 
من نمي‌خواهم‌ که تو از زنت و از مالت بگذري و هر دو را از دست بدهي‌، اينک او را در برابر پس دادن آنچه ‌که به وي داده‌ايد، باز مي‌خرم و او را طلاق خلعي بده‌. يعني در برابر پس دادن آن مال‌، او را از تو خلع نمودم و رها ساختم‌.
 تعريف و توصيف شرعي خلع
خلعي‌ که اسلام آن را مباح نموده است ازخلع الثوب يعني جامه را از تن بيرون آورد،‌گرفته شده است‌، زيرا زن جامه مرد و مرد جامه زن است‌، خداوند مي‌فرمايد: +...(((( ((((((( (((((( ((((((((( ((((((( ((((((...(((((_ [البقرة: 187]. «‌زنان شما لباس شما و شما لباس آنان هستيد»‌. اين نوع جدا شدن را اسلام فديه نام نهاده است‌، زيرا زن وسيله چيزي‌که به شوهرش مي‌پردازد، فديه نفس خود را مي‌دهد و خويشتن را آزاد مي‌کند و نفس خود را بازمي‌خرد. 
فقهاء در تعريف خلع‌گفته‌اند: خلع آنست‌که شوهر در برابر عوض و بدلي‌، از زنش جدا شود و او را طلاق دهد.
دليل خلع حديثي است‌که بخاري و نسائي آن را از ابن عباس روايت‌کرده‌اند که گفت‌: زن ثابت بن قيس بن شماس بخدمت پيامبرص آمد و از شوهرش شکوه نمود 
و‌گفت‌: اي رسول خدا، من مي‌خواهم از شوهرم جدا شوم و اين‌کار را بجهت بد اخلاقي و بي‌ديني او نمي‌کنم يعني از اخلاق بد و نقصان دين او شکايت ندارم ولي از صورت ظاهري او خوشم نمي‌آيد و او زشت چهره است و مي ترسم‌که اين 
ناخوشايندي از او، مرا به تقصير در انجام وظايفم وا دارد و کفران و ناسپاسي شوهر را دوست ندارم پيامبرص به وي گفت‌: «أتردين عليه حديقته؟» «آيا حاضر هستيد باغي راکه بتو داده است به وي پس‌ بدهي‌». زن‌گفت‌: آري حاضرم‌. پيامبرص گفت‌: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» «‌اي ثابت پس دادن باغ را از او بپذير و او را يک طلاقه کن».
الفاظي ‌که در طلاق خلعي بکار مي‌رود 
فقهاء‌گفته‌اند: لازم است براي خلع از لفظ خلع و مشتقات آن يا لفظي‌که اين معني را برساند، استفاده شود مثل براء‌ت و فديه ولي اگر بلفظ خلع يا لفظي‌که معني آن را دارد نباشد، مانند اينکه بگويد: «أنت طالق في مقابل مبلغ كذا،» «ترا در برابر فلان مبلغ طلاق دادم‌» و زن ‌گفت‌: قبلت‌: پذيرفتم‌. اين طلاق است در برابر مال و خلع نيست‌. ابن القيم اين راي را مورد بررسي و نقد قرار داده و گفته است‌:
«‌‌هرکس به حقيقت عقود توجه‌کند، مقاصد و اهداف عقود را در نظربگيرد نه الفاظ آن را، خلع را فسخ نکاح مي‌داند بهرلفظي ادا شود حتي اگر بلفظ طلاق هم باشد».
و اين راي يکي از دو نظريه ياران امام احمد مي‌باشد. و شيخ‌الاسلام ابن تيميه نيزآن را انتخاب‌کرده و از ابن عباس نقل نموده است‌.
سپس ابن تيميه مي‌گويد:‌کسي‌که الفاظ را معتبر مي‌داند و درکنار الفاظ توقف مي‌کند و دراحکام عقود، الفاظ را معتبرمي‌داند، خلع راگر با لفظ طلاق باشد طلاق مي‌شمارد نه خلع‌‌‌.
سپس ابن القيم راي ابن تيميه را ترجيح مي‌دهد ومي‌گويد: قواعد فقه و اصول آن ‌گواهي مي‌دهند، بدينکه در عقود آنچه‌که مراعات مي‌شود حقيقت و معاني آنها است نه شکل و الفاظ آنها. و در تاييد آن‌گفته است‌: پيامبرص در‌باره خلع به ثابت بن قيس‌گفت‌: زنت را يک طلاقه‌کن‌. وبزنش دستوردادکه با يک حيض عده بگيرد و اين بصراحت مي‌رساندکه اين طلاق او فسخ نکاح و خلع بوده است اگرچه با الفاظ طلاق بيان شده است‌. بعلاوه خداوند احکام فديه را برآن جاري ساخته است بديهي است‌که فديه اختصاص به لفظ مشخصي ندارد و خداوند لفظي را براي آن معين نکرده است و طلاق فديه‌اي‌، طلاقي است مقيد و ويژه‌، و داخل در احکام طلاق مطلق وکلي نيست و احکام خاص خود را دارد، همانگونه‌که از نظر رجعت و عده‌گرفتن با سه طهر يا سه حيض برابر سنت صحيح‌ ،داخل در احکام طلاق نيست(
)‌.
عوض طلاق در خلع 
همانگونه‌که قبلاگفته شد، خلع عبارت است ازبرداشتن و ازميان بردن ملکيت بوسيله نکاح‌، درمقابل مال‌. بنابراين مال و عوض يک جزء اساسي است ازمفهوم و معني خلع ومادام‌که عوض نباشد و تحقق نيابد، خلع صورت نمي‌گيرد و تحقق نمي‌يابد. پس هرگاه شوهر خطاب بزنش‌گويد: ‌«خا‌لعتک» و سکوت‌کند و از عوض نام نبرد خلع نمي‌شود. اگر نيت طلاق داشت‌، طلاق رجعي مي‌شود و اگر نيتي نداشته باشد چيزي نيست‌، چون لفظ خلع براي طلاق از جمله الفاظ‌کنايه است و محتاج نيت مي‌باشد. 
هر چيزي‌که جايز باشد، مهريه واقع شود، جايز است عوض خلع نيز واقع ‌گردد 
علماي شافعيه مي‌گويند: خلع در برابر مهريه يا بعضي از آن يا در برابر مال ديگري غير از مهريه واقع شود صحيح است‌، خواه آن مال ديگر از مهريه بيشتر باشد ياکمتر. خواه آن عوض عين و ذات اشياء و نقد باشد يا بدهي و وام و يا منفعت باشد، فرق نمي‌کند. قاعده‌کلي آن اينست‌: ‌که هر چيزي‌که جايز باشد که مهريه واقع شود، جايز است‌که عوض و بدل خلع نيز واقع شود، چون خداوند بطور عموم فرموده است‌: «...فلا جناح فيما افتدت به» «‌بر وي‌گناهي نيست‌که در برابر طلاق از او، فديه و بدل بگيرد -‌بقول معروف مهرم آزاد جانم حلال -‌».
بعلاوه خلع عقدي است بر تمتع و برخورداري‌، پس شبيه نکاح است‌. عوض خلع بايد معلوم و مال باشد و ديگرشرايط عوض را نيزداشته باشد مانند قدرت بر تسليم و استقرار و ثبوت ملکيت عوض دهنده و غيرآن‌. زيراکه خلع‌ يک عقد معاوضه‌اي است و درست شبيه بيع و صداق مي‌باشد و در خلعي ‌که صحيح باشد اين مساله درست است‌.
و اما در خلع فاسد، علم بدان شرط نيست - يعني لازم نيست ‌که او بداند که فاسد است‌، پس حکم برآن مترتب مي‌شود -‌پس اگر کسي زن خود را در برابر عوض مجهول و غيرمعين‌، خلع ‌کرد، مثل اينکه اورا در برابر جامه‌اي غيرمعين يا در برابر جنيني‌ که در شکم اين حيوان است يا بشرط فاسدي‌، خلع‌ کرد مثل اينکه زن حامله باشد و او را بشرط فاسدي خلع‌ کرد مثل اينکه زن حامله باشد و او را بشرط ندادن نفقه خلع‌ کرد يا بشرط اينکه محل سکونت به وي ندهد يا در برابر يکهزار بمدت نامعلوم و امثال آن خلع‌ کرد، در همه اين احوال خلع نيست و طلاق زن بصورت بائن واقع مي‌شود و شوهر موظف است ‌که مهرالمثل را به وي بپردازد. اما چرا درخلع فاسد جدائي حاصل مي‌شود؟ زيرا خلع يا فسخ نکاح است يا طلاق‌، اگر فسخ نکاح باشد، نکاح بسبب فساد عوض‌، فاسد نمي‌شود، پس فسخ نکاح نيز در برابر عوض فاسد فاسد نمي‌شود. چون فسخ عقود مانند خود عقود هستند. و اگر خلع فاسد، طلاق است معلوم است‌که طلاق بدون عوض است و‌قتيکه طلاق بدون عوض واقع مي‌شود، پس با وجود عوض فاسد نيز، واقع مي‌شود مانند نکاح‌که اگر مهرو عوض فاسد هم باشد، نکاح صحيح است بلکه بطريق اولي چون طلاق قويتراست و سرايت مي‌کند.
ولي چرا در صورتيکه عوض فاسد باشد، مهرالمثل بزن تعلق مي‌گيرد؟ بدينجهت است‌که اگر عوض فاسد باشد، عوض ديگر برمي‌گردد پس از خلع، چون حق برخورداري و تمتع جنسي اززن قابل برگشت نيست‌، پس بايد عوضش که مهريه است برگردد و چيزي‌که شبيه بدان باشد، برآن قياس مي‌شود. بعلاوه چيزي ‌که رکن چيزي نباشد، جهل بدان ضرر ندارد، مانند مهريه ‌که جهل بدان براي نکاح ضرر ندارد.
از جمله صورتهاي فساد عوض در خلع مانند اينکه بگويد: ترا در برابر آنچه‌که در مشتم مي‌باشد خلع‌کردم‌، طلاق بائن واقع مي‌شود و زن مستحق مهرالمثل است . 
در اين صورت اگر در مشتش چيزي نباشد درکتاب وسيط‌گفته است که اين طلاق‌، طلاق رجعي است ولي غير او گفته‌اند طلاق بائن است و بزن مهرالمثل تعلق مي‌گيرد. 
مالکيه گفته‌اند خلع در برابر چيزي‌ که در معرض هلاک است‌، جايز مي‌باشد مانند جنين ‌که درشکم ‌گاو يا امثال آن است‌. هرگاه جنين هلاک شد چيزي به شوهر تعلق نمي‌گيرد و طلاق بصورت طلاق بائن واقع مي‌شود. و خلع در برابر چيزي‌که موصوف نمي‌شود و در برابر ميوه‌اي ‌که هنوز نرسيده است و در برابر اينکه اگر وضع حمل‌کرد حضانت و نگاهداري فرزند به عهده زن نباشد، جايز است و درست مي‌باشد و حق نگاهداري ازفرزند به شوهر تعلق مي‌گيرد و به وي منتقل مي شود، هرگاه شوهر زنش را در برابرعوض و بدل حرامي‌، خلع‌ کرد، مانند شراب‌، يا مال دزدي ‌که از آن اطلاع دارد. در آن وقت چيزي بشوهر تعلق نمي‌گيرد و طلاق بائن خواهد بود. و شراب ريخته مي‌شود و مال دزدي به صاحبش برگردانده مي‌شود. ولازم نيست‌که زن بجاي آن چيزي به شوهرش بدهد. چون شوهرخود از حرام بودن آن آگاه بوده است‌، خواه زن بداند يا نداند، فرق نمي‌کند. ولي اگرزن از حرمت عوض اطلاع داشته باشد و شوهرازآن مطلع نباشد، خلع لازم نيست و خلع صورت نمي‌گيرد.
افزايش عوض خلع از آنچه ‌که زن از شوهر گرفته است 
جمهور فقهاء مي‌گويند جايز است شوهر بيش ازآنچه‌که بزن داده است‌، در عوض خلع از او بگيرد، چون خداوند مي‌فرمايد: +...(((( ((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( (((((...(((((_ [البقرة: 229]. «‌بر آنها گناهي نيست‌که شوهرازآنچه زن فديه مي‌دهد و نفس خود را بدان آزاد مي‌کند و طلاقش را مي‌گيرد، از او اخذ نمايد» و اين شامل اندک و بسيار مي‌شود.
بيهقي از ابوسعيد خدري روايت‌ کرده ‌که ‌گفت‌: ‌“‌خواهرم زن يکي از انصار بود و در ميان آنان اختلاف پيش آمد و داوري را بحضور پيامبرص بردند. پيامبرص بخواهرم‌ گفت‌: «أتردين حديقته؟» «آيا حاضر هستي باغي راکه بتو داده است به وي برگرداني‌؟‌» خواهرم‌گفت‌: حاضرم اضافه برآن نيزبه وي بدهم‌. سپس باغ را به وي برگرداند و اضافه برآن نيز به وي داد‌(
)‌.
برخي از علما گفته‌اند: براي شوهر جايزنيست‌ که بيش ازآنچه به وي داده است از او بگيرد. چون دارقطني با اسناد صحيح روايت‌کرده است‌که ابوالزبير گفت‌: زنم که با من اختلاف دارد، من يک باغ به وي داده‌ام‌، پيامبرص خطاب بزن اوگفت‌: آيا حاضرهستي باغي راکه بتو داده است به وي برگرداني‌؟ زن‌گفت‌: آري و بيش ازآن نيزمي‌دهم‌. پيامبرص گفت‌: اضافه برآن لازم نيست فقط باغش را به وي برگردان‌. زن گفت‌: حاضرم‌‌.
اين اختلاف از اينجا ناشي شده است‌که بعضي مي‌خواهند معني عام و شامل قرآن در اين باره را، با احاديث «اُ‌حادي» تخصيص و محدود نمايند. پس ‌کساني ‌که گمان مي‌کنند معني عام قرآن را مي‌توان با احاديث «‌اُ‌حادي» تخصيص داد مي‌گويند: افزايش برآنچه‌که شوهر بزن داده است‌، جايز نيست در برابر خلع از او بگيرد. وکساني‌که اين تخصيص را جايز نمي‌دانند، گرفتن افزايش بر آن را جايز مي‌دانند. در «بدايه المجتهد» آمده است‌ که‌: ‌«‌کساني‌که عوض خلع را شبيه بديگر عوضها در معاملات مي‌دانند گويند: مقدار و اندازه عوض بستگي به رضايت طرفين دارد. وکساني‌که بظاهر حديث حکم مي‌کنند،‌گرفتن مقدار افزايش برآنچه که به وي داده است را، جايز نمي‌دانند. گوئي‌که آن راگرفتن مال بدون حق مي دانند»‌.
خلع بدون اينکه سببي و علتي باشد 
خلع وقتي جايزاست‌که موجبي ومقتضيي براي آن باشد. مانند اينکه مرد عيبي دراندامها داشته يا بد اخلاق باشد و يا حقوق زن را مراعات نکند يا اينکه زن از اين بترسد که با چنين شوهري نتواند حدود ومقررات الهي را مراعات نمايد و نتواند با وي حسن معاشرت‌ او مصاحبت داشته باشد، همانگونه ‌که از ظاهر آيه پيدا است‌. 
اگر براي خلع سببي و موجبي‌، در ميان نباشد خلع‌ محظور و ممنوع است‌، زيرا احمد و نسائي از ابوهريره روايت کرده‌اند که گفت‌: «المختلعات هن المنافقات» «‌زناني خلع مي‌شو‌ند که در امر زناشوئي منافق و سازش ناپذيرند»‌. بعضي از علما، خلع بدون سبب و موجب را مکروه مي‌دانند نه حرام‌.
 خلع با رضايت و سازش زوجين 
خلع وقتي صورت مي‌گيردکه به تراضي و توافق زوجين باشد، چنانچه طرفين توافق و تراضي نکنند، قاضي مي‌تواند شوهر را به خلع مجبور و ملزم سازد. زيرا ثابت و همسرش به پيامبرص شکايت بردند و پيامبرص ثابت را ملزم ساخت‌که باغش را پس بگيرد و زنش را طلاق دهد، همانگونه‌که در حديث‌گذشت‌.
نزاع ‌که از طرف زن باشد کافي است براي خلع 
شوکاني‌گويد: از ظاهر احاديث وارد دراين باب برمي‌آيد،‌که تنها نزاع و اختلاف که از طرف زن باشد، ‌کافي است براي خلع ‌“‌ولي بن المنذرگويد وقتي خلع جايز است‌که نزاع و عدم سازش از هر دو طرف -‌زوجين -‌باشد. او بظاهر آيه استدلال کرده است‌. طاووس و شعبي وگروهي از تابعين نيز چنين‌‌گفته اند...گروهي از اين دسته پاسخ داده‌اند از جمله طبري‌که‌گفته‌اند: هرگاه زن حقوق و وظايف خويش را نسبت به شوهر انجام نداد، سبب مي‌گرددکه شوهر نيزاز او بدش آيد وآنوقت نزاع وکشمکش از طرفين است و بدين جهت است‌،‌که مخالفت تنها بزن نسبت داده است و اينکه پيامبرص درباره مخالفت چيزي از ثابت سوال نکرد و از او توضيح نخواست‌، بلکه همينکه زن اعلام داشت‌که از او بدش مي‌آيد، از ثابت سوال نفرمود، مويد آنست‌که مخالفت و نزاع شوهر معتبر نيست‌.
 بدرفتاري با زن‌، براي اينکه حاضر بپذيرش خلع شود، حرام است‌: 
بر شو‌هر حرام است‌ که با عدم انجام وظايفش درباره زنش‌، اورا بيازارد تا خسته شود وطلاق خلعي را بپذيرد. اگر شوهر چنين‌کرد، خلع باطل است و بدل و عوض آن بزن برگر‌دانده مي‌شود، حتي اگر قاضي نيز بدان حکم‌کرده باشد.
و اين‌کار بدين جهت حرام است‌،‌که زن از دو جهت متضرر مي‌شود، که هم شوهرش را از دست بدهد و هم زيان مالي را تحمل کند. 
خداوند مي‌فرمايد:
+ ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((( (((((( ((( ((((((((( (((((((((((( ((((((( ( (((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((( (((((((((((((((( (((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((...((((_ [النساء: 19]. «‌اي مومنان براي شما حلال نيست‌که زنان را بارث ببريد در حاليکه از اين موضوع ناخوشايند هستند، و آنان را درتنگنا و مضيقت قرارندهيد تا به خلع راضي شوند و شما بعضي ازمهريه‌شان را پس بگيريد، هرگزچنين‌کاري را نکنيد، مگراينکه فحشاء آشکاري را مرتکب شوند،‌که درآن صورت اشکال ندارد»‌. و + (((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((( ( (((((((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ((((_ [النساء: 20]. «‌‌هرگاه خواستيد بجاي زنازبان‌، زن ديگري اختيارکنيد و بززبان مهريه زيادي داده بوديد، او را تحت فشار قرار ندهيد تا او را مجبورکنيدکه چيزي را بشما بدهد و از شما طلاق بگيرد و به وي بهتان نکنيد و تهمت نبنديد تا بدين‌کار راضي شود آيا چنين‌کارزشتي را مرتکب مي‌شويد؟ هرگز چنين نکنيد». 
بعضي از علماگويند: اگرچه اين فشار و تضييق حرام است‌، ولي خلع قابل اجرا است و اما امام مالک‌گويد: خلع در چنين حالتي طلاق است نه خلع‌ و قابل اجرا است‌. و بر شوهرواجب است‌که عوض خلع‌ راکه ازاوگرفته است به وي برگرداند. 
خلع در حالت حيض و حالت طهر و پاکي هر دو جايز است 
جوازخلع‌، مقيد بوقت معين نيست‌، درحال حيض ودرحال پاکي و طهر هر دو جايز است چون خداوند آن را بطور مطلق بيان‌کرده و آن را به زمان خاصي مقيد ننموده است‌. خداوند مي‌فرمايد: +...(((( ((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( (((((...(((((_ [البقرة: 229]. چون پيامبرص حکم خلع را نسبت به زن ثابت بن قيس بطور مطلق‌گفته است‌. بدون اينکه دراين باره تحقيق فرمايد و تفصيل را از زن استفسارکند. بديهي است‌که حالت حيض در 
زنان چيز نادري نيست‌، پس اگر لازم مي‌بود، پيامبرص آن را از او سوال مي‌کرد. امام شافعي گفته است عدم پي‌گيري تفصيل درباره قضاياي احوالاتي که احتمال آنها مي‌رود، بمنزله عام بودن و شامل بودن همه احوال است و پيامبرص از آن زن استفسار نکرد،‌که آيا درحال حيض است يا خير؟ چيزي‌که مورد نهي واقع شده طلاق در حال حيض است تا عده زن بدرازا نکشد. درباره خلع اين مطلب مطرح نيست چون زن خود طالب فراق و جدائي است و نفس خويش را خلع مي‌نمايد و به طولاني بودن عده راضي است‌.
 خلع وقتي‌که شوهر خطاب به بيگانه آن را جاري ‌کند 
شوهر مي‌تواند با شخص بيگانه‌اي‌، توافق ‌کند بر اينکه زنش را خلع‌کند و اين شخص بيگانه تعهد کند،‌که عوض وبدل خلع را به شوهر بپردازد. و جدائي بين زن و شوهر واقع شود، و اين شخص بيگانه ملتزم بپرداخت عوض خلع‌گردد، در اين حال خلع متوقف بررضايت زن نيست‌، چون شوهر مالک طلاق است و مي‌تواند بدون رضايت زن طلاق را واقع‌ سازد و پرداخت بدل و عوض خلع برآن شخص‌که آن را پذيرفته است‌، واجب مي‌باشد.
ابوثور گويد: اين خلع‌ صحيح‌ نيست‌، چون اين‌کار سفاهت و بي‌خردي است‌که شخصي قبول‌کند، در برابر آزادي زن‌کسي ديگري‌، مالي را بپردازد و دادن مال در برابر چيزي‌که براي شخصي فايده ندارد، سفاهت است و تصرف سفيه صحيح نيست و ملکيت براي و‌ي حاصل نيست‌. علماي مالکيه‌گويند: وقتي اين عمل صحيح است که هدف شخص بيگانه از پرداخت مال خود، در برابر خلع زن شخص ديگر، ايجاد مصلحت يا دفع مفسده باشد، ولي اگرمقصودش زيان و ضرر وي باشد، اين خلع‌ صحيح نيست‌. در کتاب «‌مواهب الجليل» آمده است‌: «‌‌شايسته و لازم است‌که‌گفته شود،‌که وقتي اين‌گونه خلعها در مذهب ما صحيح است‌،‌که هدف شخص‌ بيگانه از پرداخت عوض وبدل خلع بشوهرآن زن‌، حصول مصلحت با دفع مفسده‌اي باشد، که بدين شخص بيگانه مربوط مي‌گردد و هدف او از آن‌، ضرر و زيان رساندن بدان زن نباشد»‌.
اما آنچه‌که امرو‌ز مردم درکشورما مي‌کنند،‌که يک شخص بيگانه ملتزم مي‌شود که عوض خلع را بپردازد و تنها مقصودش اينست‌که نفقه زن مطلقه از شوهرش ساقط شود، نبايد در منع آن بطورکلي اختلافي وجود داشته باشد. و اينکه اگر اين کار روي داد و شخص مرتکب اين عمل‌گرديد، آيا طلاق دهنده مي‌تواند از آن عوض منتفع گردد، جاي نظر است‌.
خلع سبب مي‌گردد که ‌کار زن بدست خودش باشد 
جمهور علما از جمله پيشوايان مذاهب چهارگانه فقهي برآنندکه هرگاه مردي زنش را خلع نمود زن مالک نفس خود مي‌شود،‌کاراو بدست خود او است و مرد حق مراجعت به وي را ندارد، چون اين مال را بدل خلع پرداخته تا از بند زناشوئي او رهائي يابد، اگرمرد بتواند به وي مراجعه‌کند، هدف و غايت زن ازاين فديه دادن حاصل نمي‌شود. تا جائيکه اگرشوهرچيزي راکه از زن‌گرفته است‌، به وي برگرداند و زن نيزآن را بپذيرد، مرد حق نداردکه در عده به وي مراجعه‌کند چون همينکه 
خلع صورت‌گرفت طلاق بائن مي‌شود و زن از او جدا مي‌گردد. از ابن المسيب و زهري روايت شده است‌که اگرمرد خواست بزنش مراجعت‌کند، چيزي را که از او گرفته است بايد در حال عده به وي برگرداند و بر رجعت به وي‌ گواه بگيرد. 
جايز است زن خلع شده را با رضايت وي عقد بست
شوهر مي‌تواند زن خلع شده‌ خود را با رضايت او در عده مجددا عقد کند و با او ازدواج مجدد نمايد. 
خلع‌کردن زن صغيره‌اي‌ که اهل تمييز است 
حنفي‌ها مي‌گويند: اگر زن صغيره‌اي ‌که اهل تمييز است‌، با شوهر خود خلع‌کند و نفس خويش را آزاد نمايد، طلاق او بصورت طلاق رجعي واقع مي‌شود و لازم نيست بر اوکه مالي بشوهرش بپردازد.
بدينجهت طلاق او واقع مي‌شود، چون عبارتي‌که شوهر براي خلع بکار مي‌برد بمعني تعليق طلاق بقبول و پذيرش زن است و اين تعليق صحيح است‌، چون از کسي صادر شده است‌که اهليت آن را دارد و معلق عليه‌که پذيرش و قبول زن است‌، حاصل‌گرديده است و زن اهليت براي قبول را دارد، چون براي قبول معتبر، تمييز و تشخيص اوکافي است وگفتيم‌که او صغيره مميزه باشد، پس چون معلق عليه تحقق يافته است طلاق معلق نيزتحقق مي‌يابد. اما اينکه بروي لازم نيست‌که مال را بشوهرش بپردازد، بدينجهت است‌که او صغيره مي‌باشد و اهليت بخشش مال را ندارد، چون براي اهليت تبرع و بخشش مالي‌، عقل و بلوغ و عدم حجر بجهت سفه يا بيماري‌، شرط مي‌باشد. اما اينکه طلاق رجعي است‌، بدين سبب است‌که چون التزام مالي از طرف زن صحيح نمي‌باشد، طلاق مجردي خواهد بود که مالي در برابرآن پرداخت نمي‌گردد پس طلاق رجعي مي‌شود.
خلع صغيره‌اي ‌که اهل تمييز نيست 
خلع زن صغيره‌اي‌که اهل تمييز نباشد اصلا طلاق نيست‌، چون اهل تمييز نيست پس قبول وي معتبر نمي‌باشد، پس معلق عليه تحقق نيافته است تا معلق تحقق يابد. 
خلع زني‌که محجور عليها باشد 
گفته‌اند: هرگاه زني بعلت سفاهت وسبک عقلي‌، محجور عليها بوده و از تصرف منع شده باشد و شوهر با وي خلع ‌کند برمالي و او بپذيرد، طلاق او رجعي خواهد بود و بر او لازم نيست از اين بابت چيزي بشوهرش بپردازد، او حکم صغيره مميزه داردکه تصرف ماليش صحيح نيست و قبول او معتبر است‌. 
خلعي ‌که بين ولي زن صغيره و شوهرش واقع مي‌شود 
هرگاه خلع‌ بين ولي زن صغيره وشوهرش واقع شود، بدينگونه‌که شوهر بپدر زن بگويد: «خلعت بنتك على مهرها» «‌‌دخترت را در برابر پس دادن مهريه‌اش خلع کردم‌». يا بگويد: دخترت را در برابرفلان مبلغ ازمال او، خلع کردم و پدرش عوض و بدل خلع را تضمين نکند وتنها بگويد:‌قبلت‌، طلقت‌، دراين صورت زن وپدرش ملزم بپرداخت مال به شوهر نيستند. ليکن طلاق واقع مي‌شود، چون طلاق معلق است بقبول وقبول واقع‌، شده است‌، بديهي است‌که پدراهليت قبول را دارد، پس طلاق واقع مي‌شود. 
اما اينکه زن ملزم بپرداخت مال نيست‌، براي اينست‌که اهليت ملزم بودن تبرعات را ندارد. اما اينکه پدرش ملزم بپرداخت مال نيست‌، براي اينست‌که آن را تضمين نکرده است وآن را بعهده نگرفته است‌. وقتي‌کسي ملتزم چيزي نشده باشد بر وي الزامي نيست‌. لذا اگرآن را تضمين‌کند ملزم بپرداخت آن مي‌باشد.
برخي‌گفته‌اند: در اين حال طلاق واقع نمي‌شود چون معلق عليه قبول پرداخت بدل است‌، نه قبول تنها. چون آن صورت تحقق نيافته است پس معلق نيز تحقق نمي‌يابد و اين قول ظاهر مي‌باشد، ليکن بقول اول عمل مي‌شود. 
خلع زني ‌که بيمار است 
بدون خلاف اگر زني دربيماري مرگ خلع را بپذيرد، جايز است همانگونه ‌که زن تندرست مي‌تواند اين‌ کار را بکند و فرقي با هم ندارند. ولي درباره مبلغي‌ که واجب است‌، بشوهر بپردازد اختلاف کرده‌اند، مبادا زن بحساب ورثه درباره شوهر پرو‌ا کند و بيش از ارثش بشوهر بپردازد، تا سهم ورثه ‌کمتر گردد. 
اين اختلاف بشرح زير است‌:
امام مالک‌گفته است‌: عوض خلع بايد باندازه ارث شوهر از او باشد، اگر از اندازه سهم الارث شوهر بيشتر باشد، حرام است بايد مبلغ اضافي برگردانده شود و اطلاق واقع مي‌شود و اجرا مي‌گردد و هرگاه شوهر تندرست باشد از همديگر ارث نمي برند . 
حنابله نيزمانند مالک مي‌گويند: اگرزن در آن حال به اندازه ميراث شوهر ازاو يا کمترازآن خلع نمود ونفس خويش را بازخريد، خلع صحيح است وشوهر حق رجوع ندارد واگربر مبلغ بيش ازآن‌، خلع را پذيرفت‌، خلع صحيح است ومقدار اضافي باطل است‌.
 امام شافعي‌گويند: اگر بر مقدار مهرالمثل خود، خلع را پذيرفت‌، خلع‌ صحيح‌ است و اگر بيش از مهرالمثل باشد، مقدار اضافي از يک سوم ماترک پرداخت مي شود و تبرع و بخشش بحساب مي‌آيد.
اما حنفي‌ها مي‌گويند اين خلع صحيح است بشرط آنکه عوض خلع بيش ازيک سوم مايملک زن نباشد، چون تبرع و بخشش در بيماري مرگ وصيت بحساب مي‌آيد و وصيت براي بيگانه تنها در يک سوم ماترک قابل اجرا است وشوهر پس از خلع اجنبي و بيگانه مي‌باشد.
گفته‌اند: اگر اين زن بيمار در حال عده بميرد شوهر کمترين چيز از اين سه چيز را مي‌گيرد: بدل خلع، يک سوم ماترک‌، وارث شوهراز وي‌، يعني ازاين سه تا هرکدام کمتر باشد آن را مي‌گيرد. زيرا زن در بيماري مرگش با شوهر توافق‌کرده و دست بيکي شده‌اند که زن بدل خلع‌ را سنگين ‌گرفته و سهم او را بيش از ارثش‌ از او قرار داده است لذا بجهت احتياط و حفظ حقوق ورثه او،‌کمترينش به وي تعلق مي‌گيرد و بدينگونه در جهت خلاف توطئه آنان‌، عمل مي‌شود.گفتيم‌: اگر زن در حال عده بميرد به شوهرش‌ کمترين اين سه چيز تعلق مي‌گيرد. ليکن اگر زن از اين بيماري بهبود يافت و درآن بيماري نمرد، تمام آنچه‌که زن در برابر خلع نام برده است به شوهرش تعلق مي‌گيرد، زيرا معلوم مي‌گرددکه تصرف زن در بيماري مرگ نبوده 
است. 
اما اگرزن بعد از انقضاي عده بميرد تمام بدل خلع که مورد توافق آنها بوده است به شوهر تعلق مي‌گيرد، بشرط آنکه از يک سوم ‌“‌ترکه‌“ افزونتر نباشد. چون در حکم وصيت است آنچه که امروز در دادگاههاي شرع پس از صدور قانون١٩٤٦ (‌مصري‌) بدان عمل مي‌شود، اينست‌که اگر زن مرد خواه در عده يا بعد از انقضاي آن باشد از بدل خلع‌ و يک سوم ترکه هرکدام‌کمترباشد آن به شوهرتعلق مي‌گيرد. زيرا اين قانون وصيت را براي وارث و غير وارث جايز مي‌داند و بشرط آنکه از يک سوم ‌“‌ترکه‌“ بيشتر نباشد، آن را قابل اجرا مي‌داند ونيازي به اجازه هيچ نيست‌. 
 بنابراين نيازي نيست‌که فرض‌کنيم‌که زن خواسته است بيشتر از سهم الارث را بشوهرش بدهد و او را از آن‌کار منع‌کنيم‌.
آيا خلع طلاق است يا فسخ نکاح‌؟
با توجه بگفته پيامبرص‌: «خذ الحديقة وطلقها تطليقة» «‌‌باغ را از او بگير و او را يک طلاق ده‌» جمهور علما برآنندکه خلع طلاق بائن است‌. زيرا فسخ آنست‌که مقتضي فراق و جدائي باشد و شوهر در آن اختياري نداشته باشد و حال آنکه در خلع شوهر اختيار دارد پس خلع فسخ نيست‌.
بعضي از علما ازجمله امام احمد وداود از فقهاء و ابن عباس و عثمان بن عفان و ابن عمراز اصحاب برآن راي هستندکه خلع فسخ نکاح است چون خداوند در قرآن فرموده است‌: + (((((((((( (((((((((...(((((_ [البقرة: 229]. و بدنبال آن از فديه دادن زن سخن‌گفته است سپس بدنبال آن مي‌فرمايد: + ((((( ((((((((( (((( (((((( ((((( (((( (((((( (((((( ((((((( ((((((( (((((((((...(((((_ [البقرة: 230]. چنانچه فديه دادن زن - خلع -‌نيز طلاق باشد پس طلاقي‌که زن بعد ازآن براي شوهرش حلال نخواهد بود، مگر اينکه شوهر ديگري اختيارکند و پس از طلاق دادن او و بعد از انقضاي عده مجددا با وي عقد نکاح بندد، طلاق چهارم خواهد بود نه طلاق سوم وحال آنکه چنين نيست‌.
اين دسته‌گويند فسخ با تراضي طرفين جايزاست همانگونه‌که درفسخ بيع پيش مي‌آيد(
)‌.
ابن القيم مي‌گويد: چيزي‌که برآن دلالت داردکه خلع طلاق نيست اينست‌که طلاق بعد از همبستري‌، اگر تعداد سه طلاق تمام نشده باشد، سه حکم برآن مترتب مي‌گردد،‌که هيچکدام برخلع‌ مترتب نمي‌شود، چنانچه خلع طلاق مي‌بود اين احکام برآن نيزمترتب مي‌شد و حال آنکه نيست‌:
اول‌: پس از طلاق شوهر مي‌تواند بزن خود مراجعت ‌کند. 
دوم‌: طلاق موجب‌کاهش عدد سه طلاقه است چنانچه سه طلاقه تمام شود نکاح مجدد زن براي شوهرش تنها وقتي جايزمي‌باشدکه زن شوهر ديگري اختيار کند و با وي همبستر شود. 
سوم‌: عده طلاق سه طهريا سه حيض است‌. 
برابر نص صريح و به اجماع ثابت شده است‌که در خلع رجوع بزن صحيح نيست‌. و برابر سنت و اقوال اصحاب ثابت شده است‌،‌که عده خلع تنها يک بارحيص است‌(
).
و برابرنص صريح ثابت شده است‌که خلع بعد ازدو طلاقه شدن زن جايزاست و شوهر مي‌تواند بعد از خلع او را سومين طلاق نيز بگويد، چنانچه خلع طلاق مي‌بود ديگر بعد ازآن شوهرنمي‌توانست زن را، سومين طلاق بگويد. پس معلوم گشت‌که خلع طلاق نيست‌. 
نتيجه اين خلاف اينست‌:‌گروهي‌که خلع را طلاق مي‌داند، آن را طلاق بائن بحساب مي‌آورد، پس اگر خلع بعد از دو طلاقه باشد، نکاح مجدد بدون محلل جايز نمي‌باشد -‌وگروهي‌که خلع را فسخ مي‌داند آن را طلاق بحساب نمي‌آورد، بنابر اين‌ کسي‌ که زن خود را بعد از دو طلاقه خلع‌کند، سپس پشيمان شود مي‌تواند بدون محلل با زنش مجدداً ازدواج‌کند و نيازي به محلل نيست چون او تنها دو طلاق را قبلاگفته است و خلع لغو و پوچ است و از نظر کاهش عدد طلاق تاثيري ندارد. در حاليکه بقول‌کساني‌که خلع را طلاق مي‌دانند اگر خلع بعد از دو طلاق باشد تعداد سه طلاقه‌کامل مي‌شود و نکاح مجدد نياز به محلل دارد.
 آيا به زني‌ که خلع شده طلاق تعلق مي‏‎گيرد؟ 
خواه خلع را طلاق بدانيم يا فسخ بحساب آوريم‌، به زني‌که خلع شده طلاق تعلق نمي‌گيرد و همينکه خلع صورت‌گرفت برابرهر دومذهب زن ازشوهر خود بيگانه و نامحرم مي‌گردد بنابراين نيازي به طلاق نيست‌.
ابوحنيفه‌گويد: براي زن خلع شده طلاق لازم است و طلاق به وي ملحق مي‌شود لذا براي او شوهر نمي‌تواند با خواهر زني‌که طلاق بتي داده شده است ازدواج ‌کند. چون هنوز رابطه بکلي قطع نشده است‌. 
 عده زني ‌که طلاق خلعي شده است 
درسنت نبوي ثابت شده‌که عده زن خلع شده يک حيض است درداستان ثابت بن قيس آمده‌که پيامبرص به وي‌گفت‌: «خذ الذي لها عليك وخل سبيلها» «‌آنچه‌که بر تو دارد از او بگير و آزادش کن - طلاقش ده‌». اوگفت‌: اطاعت مي‌شود. پيامبرص بزن او دستور دادکه تنها يک حيض را عده بگيرد و بخانواده خود ملحق‌گردد‌. 
نسائي آن را با اسنادي روايت‌کرده ‌که راويان آن موثوق به هستند. 
عثمان و ابن عباس نيز چنين راي داده‌اند و در روايتي از امام احمد نيز چنين آمده است‌که صحيحترين روايت از او است‌. و مذهب اسحاق بن راهويه نيز چنين است و شيخ‌الاسلام ابن تيميه آن را برگزيده وگفته‌: مقتضاي قواعد شريعت چنين است‌. زيرا عده بدينجهت سه حيض است تا زمان و مدتي‌که مراجعت شوهر در آن صورت مي‌گيرد طول بکشد وشوهر اين فرصت را داشته باشد تا بتدريج پشيمان گردد و بتواند بدو مراجعه نمايد: وقتي‌که مراجعت صحيح نيست مقصود از عده برائت رحم و اطمينان يافتن است ازاينکه زن آبستن نباشد و يک حيض براي اين مطلب کافي است‌.
همانگونه ‌که براي استبراء رحم نيز يک حيض‌کافي است‌.
ابن القيم ‌گفته است‌که مذهب عثمان بن عفان و عبدالله بن عمر و ر‌بيع دختر معوذ و عمويش از بزرگان اصحاب چنين است و در ميان اصحاب کسي با آنان مخالفت نکرده است‌: همچنين ليث بن سعد از نافع مولاي ابن عمر روايت‌کرده است‌که او از ربيع دختر معوذ پسر عفراء شنيده است‌که او براي عبدالله بن عمر نقل‌کردکه درزمان عثمان بن عفان شوهرش او را خلع ‌کرده بود و عمويش پيش عثمان رفت و به وي‌گفت‌:‌که امروزدخترمعوذ ازشوهرش خلع‌ پذيرفته است آيا از خانه او نقل مکان بکند؟ عثمان‌گفت‌: نقل مکان‌کند و آنان از همديگر ارث نمي‌برند. و لازم نيست عده‌اي بگيرد. ليکن نبايد شوهرکند تا اينکه يک حيض را مي‌بيند مبادا آبستن باشد. عبدالله بن عمرگفت‌: عثمان از ما بهتر و داناتر. مي‌باشد. درکتاب «الناسخ والمنسوخ» از ابوجعفر نحاس نقل شده‌که اين مساله در ميان اصحاب پيامبرص اجماع است‌... ليکن مذهب جهمور علماء آنست‌که عده زن خلع شده‌، سه حيض است اگر از زناني باشدکه قاعده مي‌شوند.
 نشوز مرد = سرپيچي از انجام وظايف و تمرد از حقوق زن 
هرگاه زن نگران اين باشدکه شوهرش بعلت پيري يا بيماري يا زشتي او از او روي برگرداند و وظايف شوهر را نسبت به وي انجام ندهد، برآنان‌گناهي نيست‌که با هم صلح وسازش‌کنند وبا هم توافق نمايند، اگرچه دراين سازش‌ زن براي جلب رضايت شوهرش از بعضي از حقوق خويش صرف نظرکند وگذشت نمايد. زيرا خداوند مي‌فرمايد:
+ (((((( (((((((((( ((((((( (((( ((((((((( (((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((( (((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( ( ((((((((((( ((((((...(((((_ [النساء: 128]. «هرگاه زني ترس داشته باشدکه شوهرش در انجام وظايف خود کوتاهي‌کند يا ترس ازاين داشته باشدکه از او روي بگرداند و نسبت به وي بي‌توجه باشد. دراين صورت برآنان‌ گناهي نيست ‌که در ميان خود با هم توافق و صلح و سازش‌ کنند و صلح و سازش از جدائي و طلاق بهتر است‌». بخاري درباره اين آيه از عايشه روايت ‌کرده ‌که ‌گفت‌: «‌اين در حالي است‌که زن پيش شوهر خود مي‌باشد که شوهر چيزي از او نمي‌خواهد و به وي توجهي ندارد و مي‌خواهد او را طلاق دهد و زن ديگري را اختيارکند، دراين حال زن به شوهرخود مي‌گويد: مرا نگهدار و طلاقم نده‌، با زن ديگري ازدواج‌کن و تو از نفقه من و نوبت خوابيدن پيش من معاف و آزاد هستيد».
ابوداود از عايشه روايت کرده است که‌: 
‌«‌سوده دختر زمعه وقتي‌که پير شده بود مي‌ترسيد که پيامبرص -‌ بعلت عدم رغبت به وي -‌ از او جدا شود،‌ گفت‌: اي رسول خدا من حاضرم نوبت همخوابگي و روزهاي خويش را به عايشه واگذار کنم و پيامبرص اين پيشنهاد وي را پذيرفت‌. و گفت‌: درباره اين رويداد آيه‌: + (((((( (((((((((( ..._ نازل‌گرديد. - و بر اين توافق صحه گذاشت -».
در مغني آمده است‌: هرگاه زن با شوهر خود سازش و توافق ‌کرد که از نوبت روزهاي همخوابگي خود يا از نفقه خويش چشم پوشي‌ کند يا از هر دوي آنها بگذرد جايز است‌... هرگاه زن پشيمان شد مي‌تواند اين حقوق خويش را مطالبه‌کند.
اما احمدگفته است‌: اگرمردي مرتکب غيبت از زن خود گردد و به وي‌ گويد: اگر به اين غيبت من رضايت مي‌دهي خوب‌، والا خود بهتر مي‌داني‌، زن هم درپاسخ او مي‌گويد: من راضي هستم‌، جايزمي‌باشد. و زن هروقت پشيمان شد مي‌تواند ازاين رضايت برگردد.
 نزاع و اختلاف بين زوجين 
هرگاه بين زن و شوهر نزاع و اختلاف شديد، پيش آمد و دشمني آنان بالا گرفت و ترس آن در بين بود که از هم جدا شوند و زندگي زناشوئي آنان در معرض از هم پاشيدگي قرارگرفت‌، حاکم شرع دو نفر داور را تعيين مي‌کند تا کار آنان را بررسي کنند و آنچه‌که بمصلحت آنان است انجام دهند تا بين آنان صلح و سازش‌کنند و زندگي زنا شوئي را ادامه دهند يا بدان خاتمه دهند و طلاق را پيشنهاد کنند خداوند مي‌فرمايد: +(((((( (((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((...((((_ [النساء: 35]. «‌هرگاه از اختلاف و نزاع بين زن و شوهر نگران بوديد و ترس داشتيد يک داور از خانه مرد و يک داور از خانواده زن بفرستيد تاکار آنان را بررسي‌ کنند و آنچه ‌که بمصلحت آنان است انجام دهند». شرط داوران آنست ‌که عاقل و بالغ و عادل و مسلمان باشند. و لازم نيست‌که حتما از خانواده زن و شوهر و فاميل آنان باشند اگر از غير خانواده آنان باشند نيز جايز است‌، ليکن بموجب آيه بهتر است ‌که از خانواده آنها باشند چون دلسوزترند و از حال آنان آگاهتر هستند و معني «‌امر» در آيه برندب حمل مي‌شود. 
داوران مي‌توانند بدون رضايت زوجين يا وکالت از جانب آنان هرکاري راکه آن را بمصلحت زوجين تشخيص دهند، انجام دهند، پيوند زناشوئي را به حال خود باقي بگذارند يا آن را پايان دهند.
اينست راي و مذهب علي بن ابيطالب وابن عباس وابوسلمه ابن عبدالرحمن و شعبي و نخعي و سعيد بن جبيرو مالک و اوزاعي و اسحاق و ابن المنذر و قبلا در فصل جداگانه‌اي از آن سخن‌گفتيم‌.
ظهار 
ظهار ازکلمه «‌ظهره» بمعني پشت ‌گرفته شده است و دراصطلاح شرع آنست‌ که شوهر به زن خود گويد: «أنت علي كظهر أمي» «‌تو بر من چون پشت مادرم هستي‌: يعني همانگونه ‌که پشت مادرم بر من حرام است تو نيز بر من حرام هستي‌». در کتاب فتح آمده است‌که بدينجهت پشت و ظهر ذکر شده است نه اندامهاي ديگر، چون معمولا و غالبا محل سواري پشت است ولذا مرکب سواري را «‌ظهره» ناميده‌اند. و زن نيز بدان تشبيه شده است چون مرکوب مرد است‌‌. 
«‌ظهار» در دوره جاهلي طلاق محسوب مي‌شد و اسلام اين حکم را باطل ساخت و ظهار را وسيله تحريم زن بر مرد قرار داد، مگراينکه شوهرکفاره و تاوان آن را بپردازد. هرگاه مردي با زنش ظهار نمود و مقصودش طلاق بود، طلاق نيست بلکه ظهار است و هرگاه مردي زنش را طلاق داد و مقصودش ظهار بود طلاق است نه ظهار. بنابراين اگرگفت‌: «ا‌نت علی کظهر ‌اُ‌مّي» و مقصودش از آن طلاق باشد، اين ظهار است و طلاق نيست و طلاق او واقع نمي‌شود. ابن القيم‌گويد: چون ظهار در زمان جاهليت طلاق بود و منسوخ ‌گشت پس جايز نيست دوباره بحال اول برگردد و ظهار طلاق باشد. و اوس بن الصامت بقصد طلاق با زن خود ظهار نمود و حکم ظهار درباره او اجرا شد، نه حکم طلاق‌. بعلاوه ظهار درباره حکم خود صراحت دارد پس جايزنيست آن را کنايه از حکمي بگيريم ‌که شرع خدا آن را باطل ساخته است‌. بديهي است‌که مراعات حکم خدا و قضاي خدا شايسته‌تر و واجبتر است‌‌. 
باجماع علما ظهار حرام است و اقدام بدان جايز نيست زيرا خداوند مي‌فرمايد: +((((((((( (((((((((((( (((((( (((( (((((((((((( ((( (((( ((((((((((((( ( (((( ((((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((( ( (((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((((((( ( (((((( (((( (((((((( ((((((( (((_ [المجادلة: 2]. «‌کساني‌که ازشما با زنان خود ظهار مي‌کنند، بايد بدانندکه زنانشان مادران آنان نيستند و مادران آنان نيستند مگر زناني که آنان را مي‌زايند، و براستي اينگونه اشخاص‌که با زنان خود ظهارمي‌کنند، سخن زشت و ناشايست و دروغي را مرتکب شده‌اند و گناه بزرگي است براستي خداوند بخشنده و آمرزنده است‌، شايد اين‌گناه بزرگ را عفو کند»‌.
در‌باره اصل ظهار در سنن آمده است‌که اوس بن صامت با زن خود خوله دختر مالک بن ثعلبه‌، ظهار نمود که اين زن درباره اين ظهار با پيامبرص مجادله‌کرد و شکايت خود را به سوي خداوند برد و خداوند بر بالاي هفت آسمان‌، شکايت او را شنود. خوله‌ گفت‌: اي رسول خدا وقتي‌که اوس بن صامت با من ازدواج‌ کرد، من زن جوان و مورد رغبت مردان بودم و حالا که سني از من‌ گذشته و فرزندان فراواني ‌دارم مرا پيش خود چون مادرش‌ کرده و با من ظهار نموده است‌، پيامبرص خطاب به وي گفت‌:
«ما عندي في أمرك شئ» «درباره‌کار تو چيزي پيش من نيست از دست من‌کاري برنمي‌آيد». خوله‌گفت‌: «اللهم إني أشكو إليك» «‌خداوندا حالاکه پيامبرت مي‌گويد کاري از دستم برنمي‌آيد، من شکايت خود را پيش تو مي‌آورم و از توکمک مي طلبم»‌.
روايت شده ‌که اوگفت‌: «‌اي پيامبرص من فرزندان خرد وکوچکي دارم اگر آنها پيش اوس بمانند تلف مي‌شوند و اگر آنها را خودم ببرم‌ گرسنگي مي‌کشند»‌. که قرآن درباره او نازل شد... .
عايشه‌ گفت‌: حمد و ستايش خاص خدائي است‌،‌که همه ناله‌ها و صداها را مي‌شنود، براستي خو‌له دخترثعلبه آمد پيش پيامبرص و به او شکايت ‌کرد و من در گوشه خانه بودم‌،‌که بعضي ازسخنان خوله را نمي‌شنيدم و بر من مخفي مي ماند و بدنبال آن قرآن نازل شد:
+(((( (((((( (((( (((((( ((((((( ((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( ((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((((((((( ( (((( (((( ((((((( ((((((( (((_ [المجادلة: 1]. «‌براستي خداوند سخن آن زن را مي‌شنودکه درباره شوهرش با تو مجادله مي‌کرد و شکايت خود را به خداوند برداشت‌، خداوند مجادله و محاوره شما را مي‌شنود براستي خداوند شنوا و بينا است‌...» پيامبرص در جواب خوله پس از اين آيه فرمود: 
بايد او به ‌کفاره ارتکاب اين جرم برده‌اي را آزادکند. خوله گفت‌: او ندارد که برده‌اي را آزادکند. پيامبرص گفت‌: پس دو ماه پشت سر هم و بدون فاصله روزه بگيرد، خوله‌گفت‌: اي رسول خدا او پيرمرد است و نمي‌تواند روزه بگيرد و بروي روزه نيست‌. پيامبرص ‌گفت‌: پس شصت مسکين را اطعام‌کند. خوله‌گفت‌: اوچيزي ندارد تا صدقه و احسان بدهد. پيامبرص گفت‌: من او را با يک‌کيسه خرماکمک مي‌کنم وخوله‌گفت‌: من نيزبا يک‌کيسه خرما او راکمک مي‌کنم‌. پيامبرص فرمود: ا‌حسنت‌ = آفرين نيکوکردي‌. پس بجاي او شصت نفرمسکين را اطعام‌کن و پيش پسرعمويت برگرد. 
در سنن آمده است‌که سلمه پسر صخر بياضي در ماه رمضان با زنش ظهار نمود و يک شب پيش ازتمام شدن ماه رمضان با وي همبستر شد پيامبرص به وي ‌گفت‌: ا‌نت بذاک يا سلمه‌؟ آيا تو چنين ‌کاري را کرده‌اي سلمه‌؟‌ گفت‌: «اي رسول خدا من چنين ‌کاري را مرتکب شده‌ام - دو بار آن را تکرار کرد - و من در برابر امر خداوند صابر و شکيبا هستم و هر حکمي را که خداوند بتو نشان داده است در‌باره من اجرا کن پيامبرص گفت‌: بنده‌اي را آزاد کن‌. سلمه گفت‌: سوگند بدانکس‌ که بحق ترا پيامبرص کرده است‌، جز گردن خود گردن ديگري را مالک نيستم‌ که آن را آزاد کنم‌. پيامبرص گفت‌: پس دو ماه پشت سر هم روزه بگير، او گفت‌: مگر نه اينست ‌که در روزه و در اثر آن مرتکب اين‌ کار شده‌ام‌؟‌... پيامبرص گفت‌: يک وسق = شصت صاع خرما به شصت نفر مسکين بده‌. سلمه‌ گويد: ‌گفتم‌: سوگند بدان ‌کس ‌که ترا بحق پيامبر کرد، ديشب بدون طعام شب را بروز آورديم و طعامي نداريم‌. پيامبرص گفت‌: برو پيش بني رزيق تا صدقه خود را بتو بدهند و آن را اطعام شصت نفر مسکين‌ کن‌. يعني زکات بني رزيق را بتو بدهند که شصت صاع آن را اطعام شصت نفر مسکين ‌کن و بقيه را خودت و عيالت بخوريد. گويد: پيش قوم خود رفتم و گفتم‌: نزد شما در تنگنا و مضيقه بودم و نسبت به من راي خوب نداشتيد و نظرتان درباره من خوب نبود ليکن پيش پيامبر، گشايش و حسن راي را يافتم و صدقه و زکات شما را به من داده است‌»‌.
 آيا ظهار تنها اختصاص به پشت مادر دارد؟ 
جمهور علماگويند ظهار اختصاص به مادر دارد يعني تنها اگر بگويد تو بر من مانند پشت مادرم هستي‌، ظهار مي‌شود، همانگونه ‌که در قرآن و سنت آمده است‌. پس اگر گفت‌: «انت علی کظهر‌ اُ‌مّي» ظهار است ولي اگر بزنش بگويد: «ا‌نت علی کظهر‌اُ‌ختي» «‌تو بر من چون پشت خواهرم هستي‌». ظهار نيست‌.
 برخي‌گفته‌اند: همه محارم قياس بر مادر مي‌شوند(
) و اگر پشت هر محرمي را بگويد ظهار مي‌شود. از جمله کساني که چنين‌گفته‌اند علماي حنفي و ا‌وزاعي و ثوري و شافعي در يکي از دو قولش و زيد بن علي مي‌باشند، اينان‌گويند: ظهار اينست‌که شوهر زنش را در تحريم و حرام بودن‌، بيکي از محارم خود تشبيه ‌کند، مقصود محارم ابدي است خواه به نسب يا مصاهره و دامادي و يا رضاعي و شير خوارگي باشد چون علت آن تحريم ابدي و موبد است‌. 
اگرکسي بزنش‌گويد: او خواهرم و مادرم است و مقصودش اين باشدکه باندازه آنها برايم محترم و موقر است‌، اين اظهار نمي‌شود.
ظهار از چه‌کسي صحيح است‌؟ 
ظهار تنها وقتي صحيح است‌که شوهر عاقل بالغ مسلمان اين تشبيه را خطاب بزنش‌گويد، زني‌که با ازدواج صحيح و قابل اجرا بعقد وي درآمده باشد.
ظهار موقت 
ظهارموقت آنست‌که شوهرتا مدتي معلوم با زنش ظهارکند وبگويد: «انت علي كظهر أمي إلى الليل» «‌تو تا شب بر من مانند پشت مادرم هستي‌».
سپس پيش از پايان مدت با وي همبستر شد و نزديکي ‌کرد. اينهم ظهار است و حکم ظهار مطلق دارد. 
حطابي‌گفته است‌: هرگاه در ظهار موقت مرتکب ‌گناه نشد و تا پايان مدت با وي همبستر نگرديد علما درباره حکم آن اختلاف دارند:
مالک و ابن ابي ليلي گفته‌اند: هرگاه کسي بزنش‌گفت‌: «‌انت علی كظهر أمي إلى الليل» بروي لازم است‌ که‌کفاره ظهار بپردازد اگر چه با وي همبستر هم نشده باشد. و بيشتر اهل علم‌ گفته‌اند: اگر عهد خود را نشکند و در اين مدت با وي نزديکي نکند بر وي‌ کفاره‌اي لازم نيست‌، سپس خطابي‌گويد: امام شافعي درباره ظهار موقت دو قول دارد که بموجب يکي ازآنها ظهار موقت ظهار نيست‌.
نتيجه و اثر ظهار چيست‌؟ 
هرگاه ‌کسي با زنش ظهار کرد و ظهارش صحيح بود دو اثر برآن مترتب مي‌گردد: اثر اول‌: بر او حرام است‌که با زنش همبسترگردد مگر اينکه کفاره ظهار بپردازد. چون خداوند مي‌فرمايد: +...(((( (((((( ((( (((((((((((...(((_ [المجادلة: 3]. «‌بايد پيش از آنکه با هم تماس داشته باشندکفاره پرداخت‌گردد». و مقصود از تماس همبستري و جماع است همانگونه که همبستري حرام است مقدمات آن نيز از قبيل بوسه و معانقه و امثال آن حرام است و اينست مذهب جمهور علما. 
بعضي از اهل علم -‌از جمله ثوري و يکي از دو قول امام شافعي -گفته‌اند: پيش ازکفاره‌، تنها جماع و همبستري حرام است‌، چون تماس درآيه‌کنايه از جماع است‌. اثر دوم‌: وجوب‌کفاره با عودت و برگشتن است‌. 
 عودت در ظهار چيست‌؟
علما درباره عودت در ظهار اختلاف دارند: قتاده و سعيد بن جبير و ابوحنيفه و ياران او گفته‌اند: اراده و قصد جماع‌ که باظهار حرام شده است‌، عودت مي‌باشد و برگشتن از تصميم ظهار بشمار مي‌رود. چون همينکه شخص اراده آن‌کرد بمعني پشيمان شدن از عزم و تصميم قبلي است و مي‌خواهد با زنش تماس داشته باشد خواه عملا تماس برقرار کند يا خير.
- بنابر اين‌کفاره واجب مي‌شود - 
امام شافعي‌گويد: نگه داشتن زن بعد از ظهار در مدتي‌ که مي‌تواند او را طلاق دهد برگشتن و عودت است زيرا تشبيه زن به مادر مقتضي جدائي از او است و نگه داشتنش و طلاق ندادنش خلاف آن است پس همينکه او را نگه داشت و طلاق نداد بمنزله پشيمان شدن از قول خود مي‌باشد، چون پشيمان شدن از قول مخالف با آن مي باشد. 
امام مالک و امام احمدگفته‌اند: برگشتن و پشيمان شدن از ظهار تنها تصميم بر جماع است‌، اگر چه عملا جماعي هم صورت نگرفته باشد.
داود و شعبه و اهل ظاهرگفته‌اند: اعاده لفظ ظهار موجب کفاره است آنان مي‌گويند:‌ کفاره باعاده ظهار واجب مي‌گردد نه باگفتن ظهار اول‌.
همبستري پيش از دادن ‌کفاره 
هرگاه کسي پيش از دادن‌کفاره ظهار با زنش همبستري‌کرد، همانگونه‌که قبلا گفته شد حرام است و اين عمل موجب سقوط‌ کفاره و چند برابرشدن آن نمي‌گردد بلکه بحال خود مي‌ماند و يک‌کفاره ‌کفايت مي‌کند صلت بن دينار گويد: من درباره کسي‌که ظهارکرده و پيش از دادن‌کفاره با زنش همبستر شده باشد، از ده نفر فقيه سوال کرده‌ام‌. همگي‌گفته‌اند: تنها يک‌کفاره بر وي واجب است‌.
کفاره ظهار چيست‌؟ 
کفاره ظهار آزادکردن يک بنده و برده است‌. اگر ظهارکننده آن را نيافت و نتوانست بايد دو ماه پشت سرهم روزه بگيرد و اگر آن را نيز نتوانست بايد شصت مسکين را اطعام کند، چون خداوند مي‌فرمايد: +((((((((((( (((((((((((( ((( ((((((((((((( (((( (((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((( (((((( ((( ((((((((((( ( ((((((((( (((((((((( ((((( ( (((((( ((((( ((((((((((( ((((((( (((  ((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((( (((((( ((( ((((((((((( ( ((((( (((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((...(((_ [المجادلة: 3-4]. «‌و کساني از شماکه با زنانشان «‌ظهار» گويند سپس ازآنچه‌گفته‌اند برگردند و پشيمان شوند. يعني بخواهند چيزي را که حرام‌ کرده‌اند حلال نمايند -‌برآنها است آزاد کردن بنده‌يي‌، پيش از آنکه بهم برسند و با زنانشان همبستر شوند بايد اينکار را بکنند. اينست پندي‌که خداوند بشما مي‌دهد و خدا بدانچه مي‌کنيد آگاه است‌. و هرکه بنده‌يي نيابد براو است بجهت ‌کفاره ظهار دو ماه پيوسته و پشت سرهم روزه بگيرد پيش از انکه بهم برسند و با هم همبستر شوند و هر کس نتوانست دو ماه روزه بگيرد بايد شصت فقير ومسکين را طعام دهد، اين براي آنست‌که بخدا و رسولش ايمان آوريد...»‌.
براستي در پرداخت تاوان وکفاره ظهار سخت‌گيري شده تا در حفظ و مراعات پيوند زناشوئي سعي شود و بر زن ظلم و ستم نرود چون شوهر وقتي‌ که تشخيص دهد کفاره ظهار سنگين است پيوند زناشوئي را محترم مي‌شمارد و از ظلم و ستم بر زنش خودداري مي‌کند. 
فسخ نکاح و بهم زدن عقد نکاح 
فسخ عقد يعني شکستن و نقض آن و بهم زدن پيوندي‌ که زن و شوهر را بهم مي‌پيوندد،‌گاهي اين فسخ بسبب نقص و کاستي است‌که در عقد واقع شده است و گاهي بسببي است‌که بر عقد عارض شده و مانع بقاي آن مي‌باشد.
مثال فسخ بسبب نقص و خللي‌ که در عقد واقع شده است‌:
1- ‌هرگاهي عقد ازدواج با زني بسته شد و بپايان رسيد سپس معلوم ‌گرديدکه آن زن خواهرشيري و رضاعي زوج است عقد نکاح فسخ مي‌گردد.
2- ‌پدر يا جد براي پسرکوچک يا دخترخود عقد نکاح بست سپس پسر يا دختر کوچک بالغ گرديد، هريک از آنان اختيار دارند که اين پيوند زناشوئي را باقي بگذارند يا بدان پايان دهند که آن را «‌خيار البلوغ» مي‌نامند، هرگاه يکي از آنها پايان پيوند زناشوئي را برگزيد و آن را خاتمه داد اين عمل وي فسخ عقد مي‌باشد. مثال فسخ بسببي‌ که بر عقد نکاح عارض مي‌شود.
1-‌ هرگاه يکي اززوجين ازدين اسلام برگشت ومرتد شد و پشيمان نگرديد عقد نکاح بسبب ارتداد وبرگشتن ازدين فسخ مي‌گردد و اين سبب در حين عقد نبوده و بعدا عا‌رض شده است‌.
2- ‌هرگاه شوهرمسلمان شد و زنش از پذيرفتن اسلام امتناع‌کرد و بر شرک باقي ماند، عقد نکاح و پيوند زناشوئي آنان فسخ مي‌گردد. ليکن اگر زن مشرک نباشد و اهل‌کتاب باشد عقد نکاح همچنان صحيح باقي مي‌ماند چون در آغاز هم عقد نکاح با اهل‌کتاب جايز است نه با مشرک‌.
جدائي ‌که بر اثرفسخ عقد، بين زوجين پيش مي‌آيد، غيراز جدائي براثر طلاق است زيرا طلاق به طلاق رجعي و طلاق بائن تقسيم مي‌شود. طلاق رجعي فورا پيوند زناشوئي را نمي‌گسلاند، و هنوز باقي است‌. تا اينکه عده‌اش بگذرد. و طلاق بائن فورا اين پيوند را مي‌گسلاند وبدان پايان مي‌دهد ليکن فسخ عقد چه سبب نقص وخلل درعقد باشند يا بسببي باشدکه بعد ازعقد پيش آمده است فورا پيوند زناشوئي را پايان مي‌دهد و مي‌گسلاند.
و از طرف ديگر جدائي بر اثر طلاق موجب‌کاهش عدد طلاق مي‌شود، زيرا هر‌گاه مردي زن خود را بصورت طلاق داد سپس‌ درعده به وي مراجعه‌کرد و او را بزير نکاح خود برگرداند يا پس از انقضاي عده مجددا با وي ازدواج‌کرد، اين طلاق بروي حساب مي‌شود وپس از آن شوهر تنها مالک دو طلاق ديگر بر آن زن است‌. و اما فرقت و جدائي بر اثر فسخ عقد، موجب‌کاهش عدد طلاق نمي‌گردد. براي مثال هرگاه عقد نکاح بسبب خيارالبلوغ فسخ شد، سپس زوجين براي هم ديگرپشيمان شدند و مجددا ازدواج‌کردند شوهر همچنان مالک سه طلاق بر وي مي‌باشد. براستي علماي حنفي خواسته‌اندکه براي تشخيص جدائي براثر طلاق از جدائي بر اثر فسخ عقد نکاح‌، ضابطه‌اي عام و فراگير بگذارند، لذاگفته‌اند: هر فرقت و جدائي که ازطرف شوهرباشد و از طرف زن ممکن نشود و زن نتواند بدان اقدام ‌کند، آن را طلاق مي‌گويند. و هرجدائي‌که از طرف زن باشد و بسبب شوهر نباشد يا از طرف مرد باشد و ممکن است‌ که زن نيز آن را انجام دهد، آن را فسخ مي‌گويند.
فسخ عقد نکاح توسط حکم‌ قاضي
درپاره‌اي حالات سبب فسخ‌- عقد روشن و واضح است و نيازي به حکم قاضي بدان نيست‌، مانند اينکه براي شوهر و زن‌، رو‌شن و ثابت‌گرددکه خواهر و برادر شيري و‌ رضاعي هستند، آنوقت بر زوجين واجب است‌که خود عقد نکاح را بهم بزنند وآن را فسخ‌ کنند. 
در پاره‌اي از حالات‌، سبب فسخ‌ عقد آشکار نيست‌،‌که در اين صورت نياز به حکم قاضي دارد و متوقف بر حکم او است‌، مانند اينکه شوهرمسلمان شود و زن مشرک از پذيرفتن اسلام امتناع نمايد، در اين صورت نياز به حکم قاضي دارد زيرا ممکن است‌که زن از پذيرفتن اسلام امتناع نکند که در آن صورت عقد فسخ نمي‌شود. 
لعان 
لعان ازکلمه «‌لعن» ‌گرفته شده ‌که بمعني دوري از رحمت خدا است زيرا ملاعن =‌کسي‌که به لعان اقدام مي‌کند در مرتبه پنجم مي‌گويد: «لعنت و نفرين خدا بر او باشد اگر از دروغگويان باشد و ادعايش راست نباشد»‌. برخي‌گفته‌اند: لعان بمعني ابعاد و دور ساختن است و متلاعنان يعني زن و شوي‌، اقدام‌ کننده به لعان را، بدينجهت بدين اسم ناميده‌اند که بدنبال لعان گناه و طرد ديگري را بدنبال دارد و بدون شک يکي از آنان دروغگو و ملعون و مطرود است و هريک از آنان ديگري را طرد مي‌کند و بسبب تاييد تحريم از او دور مي‌شود. 
حقيقت لعان اينست‌که هرگاه کسي زن خود را به ارتکاب زنا متهم ساخت‌، چهار بار سوگند مي‌خورد که او از راست‌گويان مي‌باشد و ادعايش راست است و بار پنجم مي‌گويد: لعنت خدا بر وي باشد اگر او از دروغگويان و ادعايش دروغ باشد. و زن نيز اگر بخواهد او را تکذيب‌کند چهار بار سوگند ياد کند که شوهرش از دروغگويان است و ادعايش دروغ است و در بار پنجم بگويد غضب خدا بروي باد اگر شوهرش از راست‌گويان باشد.
دليل شرعي لعان و مشروعيت آن 
هرگاه م‌ردي زن خو‌د را به ارتکاب زنا متهم ساخت‌، و زن بدان اقرار و اعتراف نکر‌د و مرد هم از ادعاي خويش‌ پشيمان نگشت، خداوند مقرر فرموده است که «‌لعان»، کنند(
) و ملا‌عنه نمايند.
بخاري از ابن عباس روايت‌ کرده که ‌هلا‌ل بن اميه در حضور پيامبرص زن خود را متهم به ‌زنا -‌قذف -‌با شريک بن سحماء نمو‌د، پيامبرص به و‌ي‌ گفت‌: «البينة، أو حد في ظهرك» «‌بايد گواه بياري در غير اين صورت حد قذف بر تو جاري مي‌گردد». هلال ‌گفت‌: اي رسول خدا هرگاه يکي از ما مردي را در حال همبستري با زن خود ديد برود بدنبال ‌گواهان و گواه بياورد.؟‌!! و پيامبرص در جواب او مي‌گفت‌:  «البينة، وإلا حد في ظهرك». هلال گفت‌: سوگند بدان‌کس‌ که ترا بحق مبعوث‌کرده و به پيامبري برگزيده است بدون شک من راستگويم‌. و بدانيد که خداوند چيزي را بر تو نازل مي‌کندکه پشت مرا از تازيانه حد تو تبرئه مي‌کند، و بدنبال آن جبريل امين اين آيه را بر پيامبرص نازل کرد: +((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( ( ((((((( (((((( ((((((((((((( ((( ((((((((((((((( (((( (((((((( (((( (((((((( ((( ((((( (((( (((((((((((((( (((  (((((((((((( ((((((( ((((((((((( ((( (((((((( (((((((( (((((((((( (((((( ( ((((((( (((((( (((((((((((((( ((( ((((((((((((((( (((( (((((( (((( (((((((((( ((( ((((( (((( ((((((((((((( (((_ [النور: 6-9]. «و‌کساني که همسران خود را متهم به عمل منافي عفت - زنا -‌مي‌کنند و گواهاني جز خودشان ندارند، هريک از آنها بايد چهار بار به نام خدا شهادت دهد که او از راستگويان است و در پنجمين بار گويد: لعنت خدا بر او باد اگر در اين ادعاي خويش از درو‌غگويان باشد آن زن نيز مي‌تواند کيفر زنا را از خود دور کند به اين طريق ‌که او چهار بار خدا را به شهادت طلبدکه آن مرد در اين نسبتي‌که به او مي‌دهد از دروغگويان است و در مرتبه پنجم بگويد: غضب خدا بر او باد اگر آن مرد -‌شوهرش -‌از راستگو‌يان باشد و او مرتکب زنا شده باشد ».
 پيامبرص به سوي زن برگشت و هلال آمد و برابر رهنمود آيه شهادت داد و پيامبرص مي‌گفت‌: «إن الله يعلم أن أحد كما كاذب.فهل منكما تائب؟»(
) «‌خداوند مي‌داندکه يکي از شما دوتا دروغگويست آياکسي از شما توبه مي‌کند و پشيمان مي‌شود؟».
زن نيز برابر آيه شهادت داد و چون مرتبه پنجم شد او را نگه داشتند و به وي گفتند: اين مرتبه پنجم بسيارسخت است و اگر دروغ بگوئي ترا به غضب خدا دچار مي‌سازد(
)‌. ابن عباس گفت‌: زن دچار تزلزل و اضطراب شد و عقب کشيد تا جائيکه ماگمان‌کرديم او پشيمان مي‌شود و اعتراف مي‌کند، سپس زن ‌گفت‌: 
هرگز قوم خود را رسوا نمي‌سازم و بار پنجم را نيز گفت‌. پيامبرص گفت‌: «أبصروها، فإن جاءت به أكحل العينين ، سابغ الاليتين، خدلج الساقين، فهو لشريك بن سحماء» «اين زن حامله است و ببينيدکه اگر فرزندش متولد شد و چشمان سياه و باسنهاي بزرگ و ساقهاي پر و ضخيم داشت او از شريک بن سحماء است‌»‌.
و فرزند آن زن‌که متولد شد همانگونه بودکه پيامبرص گفته بود و پيامبرص گفت‌: «لو لا ما مضى من كتاب الله كان لي ولها شأن» «اگر حکم اين ماجري در قرآن نيامده بود من با اين زن کار داشتم و بگونه‌اي ديگر درباره او رفتار مي‌کردم و بر او حد جاري مي‌نمودم ولي برابر کتاب خدا لعان حد را از آن دور مي‌سازد». صاحب بدايه المجتهدگفته است‌: اما از جهت معنوي بدينجهت است‌که بستر موجب الحاق نسب به صاحب بستر است (‌مقصود بستر شرعي است و زن تحت نکاح هرکس باشد بستر از آن او است‌)‌.
 بنابراين هرگاه براي صاحب بستر محقق‌گرديدکه بستر او فاسد شده است بايد راهي باشدکه اين بستر را از خود دور سازد و فرزند نامشروع را به وي ملحق نسازد و اين راه ‌حل ملاعنه و لعان است پس لعان حکمي است‌که بموجب‌کتاب خدا و سنت رسول خدا و قياس و اجماع ثابت شده است چون بطورکلي در اين باره اختلافي و‌جود ندارد -‌بنابراين بنظر مي‌آيد که بعد از ملاعنه فرزند به شوهر نسبت داده نمي‌شود - . 
 لعان ‌کي خواهد بود؟ 
لعان در دو صورت روي مي‌دهد: 
صورت اول آنست‌که شوهر همسر خود را به “‌زنا” متهم‌کند و چهار نفرگواه نداشته باشدکه اين اتهام او را تاييدکنند.
صورت دوم آنست‌که شوهر بگويد زنش از او آبستن نيست‌. درصورت اول وقتي لعان درست است‌که مرد درباره‌ي زناي همسرش يقين داشته باشد مانند اينکه خود شخصا او را درحال زنا ديده باشد يا همسرش خود به زنا اعتراف‌کرده و بدل او بگذرد که راست مي‌گويد. 
درصورت اول بهتراست‌که زنش را طلاق دهد و با او ملاعنه نکند چنانچه شوهر درباره زناي همسرش يقين نداشته و برايش ثابت نشده باشد جايز نيست‌که اين اتهام را به وي بزند. 
انکار آبستن شدن همسرش از او وقتي ميسر است‌،‌که ادعاکند که از وقتي‌که با او عقد نکاح بسته است با او همبستر نشده است يا اينکه ادعا کند که او پيش از گذشت شش ماه از زمان همبستري بچه زاييده است يعني ادعاکندکه هنوز از نخستين همبستري‌که امکان دارد بچه مربوط بدان باشد، هنوز شش ماه نگذشته است يا اينکه ادعاکند که بيش از يک سال از همبستري ما مي‌گذرد و حال آنکه او زاييده است‌... 
 حاکم تنها کسي است‌که به لعان حکم مي‌کند 
بهنگا‌م ملاعنه بايستي حاکم و‌جود و حضور داشته باشد و شايسته است‌ که به زن تذکر و پند دهد، همانگونه ‌که در حديث ابوداو‌د و نسائي و ابن ماجه آمده و ابن حبان و حاکم آن را تصحيح‌ ‌کرده است‌: «أيها امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم، فليست من الله في شئ، ولن يدخلها الله الجنة، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه، احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الاولين والاخرين» «‌هر زني‌کسي را داخل قومي کند،‌که ازآن قوم نباشد -‌يعني بچه زنا را به شوهر خود ملحق ‌کند -‌او بهچ وجه در راه خدا نيست و برفرمان خدا نيست و خداوند او را به بهشت نمي‌برد و هر مردي فرزند خويش را منکر شود و به وي بنگرد، خداوند از او در حجاب خواهد شد - يعني از رحمت خدا محروم مي‌گردد و خداوند دعاي او را نشنود، همانگونه ‌که کسي اگر در حجاب باشد صداي‌کسي ديگر را نمي‌شنود -‌و خداوند او را در حضور اولين وآخرين رسوا خواهد ساخت‌». حاکم بايد معني اين حديث را براي زن و مرد بازگوکند.
در لعان عقل و بلوغ شرط است 
علاوه بروجود حاکم عقل و بلوغ زوجين نيز در لعان شرط است و اين امر مورد اجماع است‌. 
لعان بعد از احضار گواهان 
هرگاه شوهر بر زناي همسر خودگواهان احضار کرد، آيا مي‌تواند ملاعنه‌ کند؟ 
ابوحنيفه و داودگفته‌اند: حق ملاعنه ندارد، زيرا ملاعنه در عوض شهود است يعني بخاطر نبودن شهود وگواهان است‌، چون خداوند مي‌فرمايد: +((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((( (((((( (((((((((( (((( (((((((((((...(((_ [النور: 6]. امام مالک و شافعي مي‌گويند: در اين صورت نيز شوهر مي‌تواند ملاعنه کند، زيرا گواهان در دفع فراش و بستر تاثير ندارند.
آيا لعان قسم است يا گواهي‌؟ 
براي امام مالک و امام شافعي و جمهور علما لعان قسم و سوگند است‌، اگرچه شهادت ناميده مي‌شود، زيرا هيچکس براي خويش شهادت و گواهي نمي‌دهد. چون در بعضي از روايات حديث ابن عباس آمده است‌: «لو لا الايمان لكان لي ولها شأن» «بجاي‌کتاب خدا در حديث قبلي در اين روايت ايمان آمده است يعني اگر بخاطر قسمها نبود، من با و‌ي‌کار داشتم و بر او حد جاري مي‌کردم‌».
امام ابوحنيفه و يارانش مي‌گويند: لعان گواهي و شهادت است چون خداوند فرموده است‌: «فشهادة أحد هم أربع شهادات بالله» و همچنين روايت ابن عباس نيز در حديث قبلي همين مطلب را تاييد مي‌کندکه‌گفت‌: «هلال آمد و شهادت داد سپس زن برخاست و شهادت داد...». 
کساني‌که لعان را قسم و سوگند مي‌دانند گفته‌اند: لعان بين هر زن و شوهري درست و صحيح است‌، خواه آزاد باشند يا بنده يا يکي از آنها آزاد باشد خواه هر دو عادل باشند يا فاسق باشند يا يکي ازآنها فاسق باشد.
وکساني‌ که آن را شهادت و گواهي مي‌دانند نه قسم ‌گفته‌اند:
لعان تنها بين زن و شوهري صحيح است‌که هر دو اهليت و شايستگي شهادت را داشته باشند پس هر دو بايد مسلمان و آزاده باشند.
بنابراين اگر هر دو بنده باشند يا حد قذف بر آنان جاري شده باشد يا تنها يکي از آنان اهليت و شايستگي شهادت را داشته باشد، در اين احوال لعان جايز نيست‌. ابن القيم‌ گفته است‌: صحيح آنست‌که لعان هم سوگند است و هم شهادت است و در واقع شهادتي است‌که با سوگند و تکرار، مورد تاکيد و تاييد قرارگرفته است‌. و سوگندي است‌که بلفظ شهادت و تکرار، استوارگرديده و بسيار جدي شده است چون حال و اوضاع‌، تاکيد را اقتضا مي‌کند و بدينجهت است‌که ده نوع تاکيد در آن معتبر است‌: 
اول‌: ذکر لفظ شهادت‌. 
 دوم‌: ذکر قسم و سوگند بيکي از نامهاي خداوند که جامع‌ترين معاني اسماي حسني نام «الله» جل ذکره‌ مي‌باشد.
سوم‌: تاکيد جواب‌، وسيله حروف تاکيد جواب قسم از جمله «ان» و «لام» جواب قسم‌. و آوردن صيغه اسم فاعل که «‌صادق» و «‌کاذب‌« است‌. و بجاي آن از فعل‌: «‌صدق» و «کذب» استفاده نشده است‌. 
چهارم‌: اين مطلب چهار بار تکرار شده است‌. 
پنجم‌: مرد بار پنجم خود را نفرين مي‌کند و مي‌گويد اگر از دروغگويان باشد لعنت خدا بر او باد. 
 ششم‌: دربار پنجم به وي اطلاع داده مي‌شود که مرتبه پنجم براي دروغگو موجب عذاب خدا است و عذاب دنيا بسيار آسانتر و سبک‌تر از عذاب قيامت است‌. 
هفتم‌: مرد لعان خود را موجب و مقتضي عذاب بر زن قرار مي‌دهد و مي‌خواهد عذاب را بگردن زن بيندازد که اجراي حد شرعي يا حبس وزنداني است ولعان زن هم موجب دفع‌ و رفع عذاب از وي مي‌گردد.
هشتم‌: بدون شک اين لعان موجب عذاب براي يکي ازآنها خواهد شد دردنيا يا در آخرت‌.
نهم‌: جدائي بين زن و شوهر لعنت‌کننده همديگر و ويراني خانه زناشوئي و شکسته شدن هردوي آنها بوسيله فراق‌.
دهم‌: تاکيد و تاييد اين جدائي باينکه حرمت و جدائي آنان هميشگي است پس بدينجهت است‌که لعان قسم و سوگند توام با شهادت است و شهادت توام با قسم است. 
نفرين‌کردن مرد يعني لعنت بر خويش را مي‌پذيرد، بمنزله گواه دادن است‌، 
بنابراين اگر زن عقب‌نشيني‌کند و حاضر به لعان نباشد، شهادت مرد قبول و قابل اجرا است و حد شرعي بر زن جاري مي‌گردد و شهادت مرد مفيد خواهد بود. 
سوگند و شهادت مرد موجب دو چيز است‌: سقوط حد شرعي «قذف» از او و واجب شدن اجراي حد درباره زن‌. اگر زن نيز لعن را بپذيرد و در برابر لعان مرد، او نيز لعن بر خود و غضب خدا را بپذيرد، در آن صورت لعان مرد تنها سقوط حد «‌قذف» بر او را موجب مي‌گردد و بر زن نيز حد جاري نمي‌گردد و واجب نيست‌. 
پس لعان مرد نسبت بخودش هم شهادت است و هم قسم و سوگند. و نسبت بزن موثر نيست‌. اگرلعان تنها سوگند باشد، بمجرد سوگند خوردن مرد بر زن‌، حد جاري نمي‌شود. و اگرشهادت تنها باشد تنها با گواهي دادن يک مرد بر عليه زن‌، بر زن حد جاري نمي‌شود. هرگاه زن عقب‌نشيني‌ کند جنبه شهادت و قسم مرد نسبت به وي قدرت بيشتري مي‌يابد چون او بر سخن خويش متاکد است و زن ‌کاملا عقب‌نشيني کرده و تهمت را پذيرفته است و اين دليل آشکاري است بر صدق‌ گفتار مرد که در اين صورت حد را از او ساقط و بر زن واجب مي‌کند و اين بهترين حکم و داوري است‌. 
که خداوند مي‌فرمايد: +...(((((( (((((((( (((( (((( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((((_ [المائدة: 50]. «‌چه‌کسي بهتر و نيکوتر از خداوند داوري مي‌کند براي قومي که ايمان داشته باشند يعني مومنان داوري خدا را بهترين داوري مي‌دانند».
از اينجا پيدا است‌که «‌لعان» قسمي است‌که درآن معني شهادت است و شهادتي است‌که درآن معني سوگند و يمين مي‌باشد. 
لعان مردکور و لال 
هيچ کس درباره جواز لعان‌ کور اختلاف ندارد. ليکن درباره جواز لعان لال اختلاف است‌: مالک و شافعي‌گفته‌اند: اگر سخن و اشاره لال مفهوم باشد لعان او نيز جايز است‌. امام ابوحنيفه مي‌گويد: چون لال اهليت و شايستگي شهادت دادن را ندارد ملاعنه او جايز نيست‌. 
 چه ‌کسي ملاعنه را آغاز مي کند؟ 
باتفاق علما، سنت آنست‌که مرد ملاعنه را آغازکند و پيش از زن‌گواهي و شهادت دهد. 
در‌باره وجوب تقديم مرد بر زن در ملاعنه اختلاف است‌:
امام شافعي و غير او گفته‌اند: تقديم مرد بر زن در ملاعنه واجب مي‌باشد بنابر اين هرگاه زن پيش از مرد ملاعنه‌کرد، لعان او معتبر نيست دليلشان اينست‌ که لعان براي دفع حد قذف از مرد است پس اگر ملاعنه از زن آغازگردد، براي دفع اتهامي تلاش شده است ‌که هنوز ثابت نشده و عنوان نگرديده است‌.
امام ابوحنيفه و مالک‌گفته‌اند: اگر زن ملاعنه را آغاز کند صحيح و معتبر است و دليلشان اينست‌که درآيه شريفه مسئله لعن زن با حرف عطف و ربط «‌و» عطف شده و «و» مقتضي مراعات ترتيب بين معطوف ومعطوف عليه نيست بلکه براي مطلق جمع آن دو با هم مي‌باشد.
بازگشت و امتناع از لعان 
بازگشت و امتناع از لعان يا از جانب شوهر است يا از جانب زن و همسر. اگر شوهر بازگشت‌ کرد و امتناع ورزيد، بايستي بر وي حد قذف جاري‌ گردد. چون خداوند مي‌فرمايد: +((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( ( ((((((( (((((( ((((((((((((( (((_ [النور: 6]. «‌کساني‌که به زنان خود اتهام زنا مي‌زنند و جز خودشان‌ گواهي ندارند بايد اينگونه اشخاص چهار بار خداوند را بگواهي طلب کنند که آنان در اين اتهام از راستگويان هستند...»‌.
چنانچه شوهر شهادت نداد او در اين اتهام زدن از نظر قذف مثل بيگانه است و بر ‌وي حد قذف جاري مي‌گردد. چون پيامبرص فرمود:
«البينة أو حد في ظهرك...» «‌بايدگواهان بياري يا حد قذف بر تو جاري مي‌شود». و اينست مذاهب پيشوايان سه‌گانه فقه‌. ليکن ابوحنيفه‌گفته است‌: حد قذف درباره او جاري نمي‌گردد بلکه بايد حبس و زنداني‌گردد تا اينکه ملاعنه‌کند يا خود را تکذيب نمايد. چون خود را تکذيب نمود آنوقت حد قذف بر او واجب مي‌شود. هرگاه زن از شهادت و لعان امتناع ورزد، بمذهب امام مالک و امام شافعي حد زناي محصن بر او اجرا مي‌گردد و ابوحنيفه‌گويد: حد بر وي جاري نمي‌گردد، بلکه زنداني مي‌شود تا اينکه ملاعنه‌کند يا به زنا اقرار نمايد. اگرمرد را تصديق‌ کرد حد زنا به وي تعلق مي‌گيرد.
ابوحنيفه به‌گفته پيامبرص استدلال ‌کرده است‌که فرمود: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، أو كفر بعد إيمان، أو قتل نفس بغير نفس» «‌ريختن خون مسلمان حلال نيست‌، مگر به سه سبب‌: ارتکاب زناي محصنه يا مرتد شدن يا کشتن‌ کسي در غير قصاص‌». بعلاوه ريختن خونها بسبب امتناع از شهادت حکمي است‌که اصول و قواعد آن را رد مي‌کند. زيرا بسياري از فقهاء بسبب نکول وامتناع‌، پرداخت خسارات مالي را واجب نمي‌دانند، بنابراين بطريق اولي نبايد بسبب نکول و امتناع‌، ريختن خون واجب باشد.
ابن رشدگويد: «بطورکلي قاعده‌کلي شرعي درباره ريختن خون آن است‌که نبايد خونها ريخته شوند مگراينکه‌گواهان عادل يا اعتراف بسبب ريختن آن‌، تحقق پذيرد و نبايد اين قاعده عام را با اسم مشترک تخصيص داد»‌. چنان پيدا است‌که راي امام ابوحنيفه در اين باره به صواب نزديکتر است ان شاء الله‌. ابوالمعالي که خود شافعي مذهب است درکتاب خود «‌البرهان» بقوت قول ابوحنيفه درباره اين مساله اعتراف کرده است‌.
جدائي بين زن و شوهر متلاعن 
هنگاميکه زن و شوي ملاعنه‌کردند، براي هميشه از هم جدا مي‌شوند و حرمت پيوند زناشوئي آنان براي هميشه است‌.
از ابن عباس روايت است‌که پيامبرص گفت‌: «المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا» «زن وشوي‌که به لعان اقدام‌کنند و ملاعنه نمايند هرگاه ازهم جدا شدند هرگزبا هم جمع نمي‌شوند». 
اين دو روايت را دارقطني آورده است‌. 
اين جدائي هميشگي‌، بدين علت است‌که در ميان آنان آنچنان دشمني و از هم بريدگي بوجود آمده است‌،‌که بايد براي هميشه باشد، چون اساس زندگي زناشوئي برآرامش و محبت و مهر استوار است و اين اساس و زير بنا در بين اين دو تا از بين رفته و ويران شده و عقوبتشان آنست‌که براي هميشه از هم جدا شوند. 
هرگاه مرد خود را تکذيب نمود، فقهاء درباره او اختلاف دارند جمهور فقها با توجه به احاديث قبلي‌گفته‌اند: هرگز با هم جمع نمي‌شوند.
امام ابوحنيفه‌گفته است‌: هرگاه مرد خود را تکذيب نمود حد قذف بروي زده مي‌شود و مي‌تواند مجددا با او عقد نکاح ببندد و استدلال نموده‌اندکه هرگاه او خود را تکذيب نمود، حکم ملاعنه باطل مي‌شود همانگونه ‌که اگر زن حامله باشد فرزند به وي ملحق مي‌گردد پس خود زن نيز به وي برمي‌گردد. زيرا سببي‌که موجب حرمت هميشگي بود ندانستن صدق‌گفتار يکي ازآنها بود،‌که معلوم نبودکدام يک راست مي‌گويد با اينکه حتماً يکي از آن دروغگو بود. و بعد از تکذيب‌، اين مشکل از بين مي‌رود پس حرمت ابدي هم‌که محصول آن بود، نيز ازميان مي‌رود.
چه موقع بايد از هم جدا شوند؟ 
امام مالک‌گويد همينکه هر دوي زن و شوهر از ملاعنه فارغ شدند، اين جدائي تحقق مي‌يابد. 
امام شافعي‌گويد همينکه مرد لعان را تمام‌کرد جدائي تحقق مي‌يابد. 
ابوحنيفه و احمد و ثوري‌گويند: اين جدائي بايد به حکم حاکم باشد تا اين حکم صادر نشود، جدائي تحقق نمي‌يابد. 
 آيا اين جدائي طلاق است يا فسخ نکاح‌؟ 
جهمور علماء‌گويند اين جدائي فسخ نکاح است‌. ابوحنيفه گويد: طلاق بائن است چون سبب جدائي از طرف مرد عنوان شده است و تصور نمي‌رود که از جانب زن عنوان‌ گردد. و هر جدائي که از جانب مرد باشد، طلاق است نه فسخ‌. جدائي در اينجا مانند جدائي بسبب ‌عنين بودن = عاجز بودن شوهر ازعمل جنسي‌، است‌که حاکم بدان حکم مي‌کند.
دليل گروه اول آنست‌که بسبب حرمت ابدي‌، زن شبيه به محارم مي‌شود و مي‌گويند فسخ نکاح بسبب لعان مانع مي‌شود که به زن نفقه و حق مسکن درمدت عده تعلق گيرد. 
چون نفقه و حق مسکن درعده طلاق بزن تعلق مي‌گيرند نه درعده فسخ‌، آنچه که ابن عباس درباره داستان ملاعنه نقل‌کرده است‌، اين راي را تاييد مي‌کندکه روايت کرده است که پيامبرص حکم کرد که زن حق نفقه و مسکن ندارد، زيرا تصرف آنها بوسيله طلاق يا وفات نيست -‌نفقه ومسکن بعد از طلاق و وفات به زن تعلق مي‌گيرد - 
احمد‌- اين رو‌ايت را نقل‌کرده است‌. 
پس از لعان فرزند به مادر ملحق مي‌گردد 
هرگاه لعان تمام شد مرد فرزند را از خود ندانسته ونسبش با او قطع مي‌گردد و ‌او پدر فرزند نيست و نفقه زن نيز ساقط مي‌گردد. و اين پدر و فرزند از هم ارث نمي‌برند و به مادرش ملحق مي‌شود و با مادرش از همديگر ارث مي‌برند. زيرا عمر و بن شعيب از پدر و از جدش روايت‌کرده است‌که پيامبرص درباره فرزند بعد از لعان حکم ‌کرد که او از مادرش ارث مي‌برد و مادرش نيز از او ارث مي‌برد و کسي‌که به مادر بچه در آن صورت اتهام بزند هشتاد تازيانه به وي زده مي‌شود -‌حد قذف به وي زده مي‌شود -‌. -‌يعني بعد از لعان‌کسي حق نداردکه اين زن را متهم‌کند و اين بچه را ولد الزنا بنامند -‌اين روايت را احمد آورده است‌. 
دلايلي‌که اقامه شده است بر اينکه فرزند به صاحب بستر تعلق مي‌گيرد معني اين حديث را تاييد مي‌کند. زيرا بعد ازاينکه لعان صورت ‌گرفت صاحب بسترآن را نفي‌کرده پس فراموشي در بين نيست‌.
وهرکس درباره آن بچه به زن اتهام زنا بزند بايد به وي حد قذف زده شود چون زني‌ که ملاعنه‌کرده است جزو زنان «‌محصنه» است و چيزي بر او ثابت نشده است پس هرکس به فرزندش اتهام «‌ولد الزنا» بزند مرتکب قذف شده و حد قذف بر و‌ي واجب مي‌شود، همانگونه‌که اگرکسي بمادرش نيز تهمت زنا بزند بر و‌ي نيز حد قذف زده مي‌شود. اين نسبت به احکامي است‌که لازمه او است‌. 
اما نسبت به احکامي‌که خدا براي‌کافه مردم مقررکرده است اينست‌که از باب احتياط اين فرزند، فرزند پدرش تلقي مي‌شود پس نبايد زکات مال خود را به و‌ي بدهد چنانچه پدر او را بکشد قصاص نمي‌شود و محرميت بين او و فرزندان اين فرزند برقرار است و شهادت اين پدر و فرزند براي همديگر جايز نيست و اين فرزند مجهول النسب تلقي نمي‌شود وکسي حق الحالق او را به خود ندارد. هرگاه پدر خود را در اتهام تکذيب‌کند، نسب فرزندش ثابت مي‌شودکه از او است و تمام آثار لعان نسبت به فرزند از بين مي رود. 
عده 
کلمه عده ازکلمه «‌عدد» و «احصاء» بمعني شمارش گرفته شده است يعني مدت زماني طهر و حيضي‌که زن آن را مي‌شمارد.
عده اسم است براي مدت زماني‌که زن بعد از وفات شوهر يا بعد از جدائي شوهر از او، در آن مدت ازدواج امتناع مي‌کند. عده از زمان وجود سبب -‌وفات يا جدائي -‌آغاز مي‌شود. عده در دوره جاهليت نيز معروف بوده و آن را ترک نمي‌کردند. چون درآن مصالحي وجود دارد که اسلام نيز آن را باقي ‌گذاشت و پذيرفت و علماء بر وجوب عده اجماع دارند چون خداوند مي‌فرمايد: +((((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((((((...(((((_ [البقرة: 228]. «زناني‌که طلاق داده مي‌شوند بايستي سه حيض يا سه طهر صبرکنند».
و پيامبرص به فاطمه دختر قيس‌گفت‌: «اعتدي في بيت أم مكتوم» «‌در خانه‌ ام مکتوم عده بگير و سه طهر يا سه حيض را حساب‌کن‌».
فلسفه شرعي عده
الف- ‌دانستن برائت و پاکي رحم زن تا نسبها با هم مخلوط نشوند.
ب-‌ فرصتي باشد براي زن و شوهر که اگر تشخيص دادند خير و صلاحشان در پيوند دوباره با هم است پشيمان شوند و زندگي زناشوئي را ازسر گيرند.
ج- ‌اشاره است به پي بردن به اهميت عظمت ‌کار نکاح‌ که بوجود نمي‌آيد، مگر اينک مرداني براي آن فراهم آيند و گسسته نمي‌شود مگر اينکه زمان طولاني بگذرد، اگر چنين نباشد بمنزله بازي‌کودکان خواهد بود،‌که زود صورت مي‌گيرد و زود هم از هم مي‌پاشد.
د- ‌مصالح نکاح و‌قتي بکمال مي‌رسد،‌که زن و شوي به ادامه اين عقد نکاح اطمنان داشته باشند، هر‌گاه پيش‌آمدي موجب گسستن اين پيوند گردد، بايد فرصتي باشد تا درآن فرصت‌، زن صبرکند و انتظار بکشد و رنج را قبول‌کند، شايد پشيمان شوند(
)‌.
 انواع عده
انواع عده بشرح زير است‌:
1-‌ عده زني‌که قاعده و حيض مي‌شودکه سه حيض است‌.
2- ‌عده زني‌که از حيض و قاعدگي مايوس شده است‌که سه ماه است‌.
3- ‌عده زني‌که شوهرش مرده است ‌که چهار ماه و ده روزاست مشروط بر آنکه آبستن نباشد. 
 4- عده زني که حامله باشدکه عده او وضع حمل است اين بود خلاصه‌اي در‌باره عده‌که بشرح زير تفصيل آن را بيان مي‌کنيم زن يا مدخول بها است و همبستري با وي صورت‌گرفته است‌، يا مدخول بها نيست و همبستري با وي صورت نگرفته است‌. 
 عده زني‌ که با وي همبستري صورت نگرفته است 
زني‌که همبستري با وي صورت نگرفته باشد، هرگاه طلاق داده شود بروي عده‌اي نيست‌، چون خداوند مي‌فرمايد: +((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((( (((((( ((( ((((((((((( ((((( (((((( (((((((((( (((( (((((( ((((((((((((((...((((_ [الأحزاب: 49]. «اي مومنان هرگاه زنان مومن را نکاح‌کرديد، سپس پيش ازانکه با آنان همبستري‌کنيد، آنان را طلاق داديد، شما بر آنان عده‌اي نداريد و لازم نيست عده‌اي را بگيرند و مدتي از ازدواج با ديگري خودداري‌کنند»‌. اگر زن مدخول بها نباشد و شوهرش بميرد، بر وي واجب است‌که عده بگيرد، همانگونه‌که زن مدخول بهاي شوهر مرده‌، عده مي‌گيرد. زيرا خداوند مي‌فرمايد: +((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((...(((((_ [البقرة: 234] (
). «کساني‌که از شما مي‌ميرند و زناني را پس از خود بجاي مي‌گذارند، اين زنان بايد چهار ماه و ده روز صبرکنند و از ازدواج خودداري نمايند»‌.
بجهت وفاي شوهرمتوفا و مراعات حق او است‌،‌که اين زن غيرمدخول بها که همبستري با وي صورت نگرفته است‌، بايد چهارماه و ده شب صبرکند و از ازدواج خودداري نمايد.
عده زني ‌که مدخول بها است و همبستري با وي صورت ‌گرفته است (
)
+((((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((((((...(((((_ [البقرة: 228]. «زناني‌که طلاق داده مي‌شوند بايد سه قرء صبرکنند و ازدواج ننمايند».
«‌قروء» جمع «‌قرء» است و «‌قرء» بمعني حيض است پس عده آنها ديدن سه نوبت حيض است‌. ابن القيم اين راي را ترجيح داده است و مي‌گويد: لفظ «‌قرء» در کلام شارع مقدس تنها بمعني «‌حيض» بکاررفته است‌.
و درکلام شارع حتي در يک مورد هم بمعني «طهر = پاکي ازحيض» بکارنرفته است بنابر‌اين دراين آيه حمل لفظ «‌قره‌ء» برمعني معهود ومعروف‌ کلام شارع بهتر است‌. زيرا پيامبرص خطاب به زن مستحاضه = هميشه در حيض‌،‌گفت‌: «دعي الصلاة أيام إقرائك» «‌در روزهاي حيضت نماز را ترک کن‌». بديهي است که پيامبرص کلام خدا را بيان مي کند و بزبان قوم او قرآن نازل شده است‌، ازنظرقاعده (‌اصول فقه‌) هرگاه يک لفظ مشترک درکلام او در يکي از معاني مشترک استعمال شد، در موارد ديگر نيز اين لفظ به همين معني بکار مي‌رود و حمل بر آن معني‌، واجب است‌، مگر اينکه اراده معني ديگري از آن در موردي ثابت شده باشد. البته اين استعمال پيامبرص زبان قرآن مي‌شود که خطاب بما آمده است‌، اگر چه در سخن ديگران اين لفظ معني ديگري داشته باشد. پس هرگاه ثابت شدکه شارع لفظ «قرء» را بمعني حيض بکار برده است‌، مي‌دانيم‌که اين زبان شارع است و در شرع همين معني را از آن اراده مي‌کنيم و سياق آيه نيز بر همين معني دلالت داردکه مي فرمايد:
+...(((( (((((( (((((( ((( (((((((((( ((( (((((( (((( (((( (((((((((((((...(((((_ [البقرة: 228]. «براي آنان حلال نيست‌، آنچه راکه خداو‌ند در رحمشان آفريده است‌، پنهان کنند». 
بيشتر مفسرين مي‌گويند: آنچه‌که خداو‌ند در رحم آنها آفريده است يا حيض است يا حاملگي‌. چيزي‌که در رحم خلق شده حيض وجودي است‌که علماي سلت و خلت آن راگفته‌اند. و هيچ‌کس آن را بمعني طهر نگفته است و خداوند مي‌فرمايد: +((((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((((( ( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((((...(((_ [الطلاق: 4]. «‌عده زنان شماکه از حيض مايوس شده‌اند و از سن حيض گذشته‌اند، اگر در خوني‌که از آنان جاري مي‌شود شک‌رکرديدرکه آيا از خون حيض است يا غيررحيض‌، عده‌شان سه ماه است‌. و همچنين عده زنان شما که هنوز به سن حيض نرسيده‌اند، نيز سه ماه است‌. و عده زنان آبستن و حامله آنست‌که وضع‌- حمل کنند همينکه وضع حمل ‌کردند عده‌شان پايان مي‌يابد»‌.
و در جاي ديگر در قرآن آمده است‌: +...(((((((((((((( ((((((((((((...(((_ [الطلاق: 1]. «يعني آنان را وقتي طلاق دهيدکه به استقبال عده بروند نه وقتي‌که در آن هستند». عده‌اي‌که زن مطلقه باستقبال آن مي‌رود حيض است نه طهر چون در حال طهر به استقبال طهر نمي‌رود بلکه به استقبال حيض مي‌رود(
)‌.
حداقل مدت عده با سه «‌قُرء» 
علماي شافعيه مي‌گويند: حداقل مدتي‌که زن ممکن است سه قرء را ببيند، سي و دو روز و يک ساعت است بدينمعني‌که شوهر زنش را درحال طهر طلا‌ق دهد و بعد از طلاق يک ساعت از مدت ظهر او باقي باشدکه اين يک ساعت براي او يک «‌قرء» است‌، سپس بعد از اين يک ساعت قاعده شود و يک روز در حيض باشد سپس ازحيض پاک شود و پانزده روزپاک باشدکه «‌قرء» دوم مي‌شود. سپس بعد از پانزده رو‌ز قاعده شود و يک روز قاعدگيش طول بکشد سپس پانزده رو‌ز پاک باشد که مي‌شود «قرء» سوم‌. سپس براي بار سوم قاعده شود، چون به قاعدگي سوم پا نهاد عده‌اش بپايان مي‌رسد. 
اما ابوحنيفه مي گويد حداقل مدت سه «‌قرء» شصت رو‌ز است و نزد ياران او محمد و ابويوسف - ٣٩ رو‌ز است‌. 
نزد ابوحنيفه عده با حيض شروع مي‌شود و حداکثرمدت آن ده روز است سپس از حيض پاک مي‌شودکه پاکيش ١٥ روز طول مي‌کشد. بار دو‌م نيز ده رو‌ز براي حيض و پانزده رو‌ز براي پاکي و بارسوم ده روزبراي حيض‌که عده بپايان مي‌رسد و مجموعا شصت روز طول مي‌کشد.
هر‌گاه‌، مدت شصت رو‌زگذشت و زن ادعاکردکه عده‌اش بپايان رسيده است اگر قسم بخورد سخن او قبول است و براي شوهر ديگري حلال است‌که با و‌ي ازدو‌اج کند. 
و‌لي ياران ابوحنيفه براي هر بار سه روز که حداقل است حساب مي‌کنند و براي دو پاکي بين سه حيض‌ هريک ١٥ روزکه جمعا مي‌شود ٣٩ رو‌ز حساب مي‌کنند(
)‌. 
 عده زناني ‌که قاعده نمي‌شوند 
اگرزن بعلت‌کوچکي و صغر سن يا بعلت پيري و کبر سن قاعده نشود عده او سه ماه است‌، خواه اين زن بزرگ سال اصلا قاعده نشده باشد، يا قاعده شده باشد و بعدا قاعدگيش قطع شده باشد. چون خداوند مي‌فرمايد: +((((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((((( ( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((((...(((_ [الطلاق: 4]. [‌سوره طلاق ترجمه آن‌گذشت‌]‌.
ابن ابي هاشم در تفسير خود از عمر بن سالم و او از ابي بن‌کعب روايت‌کرده است‌که اوگفت‌:‌گفتم اي رسول خداکساني هستندکه در مدينه در‌باره عده زنان چيزهائي مي‌گويندکه در قرآن نيست و از آنها ذکري نرفته است‌، درباره زنان صغير که هنوز به سن حيض نرسيده‌اند و در‌باره زنان پير و بزرگ سال و زنان حامله‌که خداوند اين آيه را -‌آيه فوق -‌نازل‌کرده است -‌پس مدت عده زنان حامله آنست‌که وضع حمل‌کنند. و چون وضع حمل‌کردند عده‌شان پايان مي‌يابد. جرير روايت را بدينگونه نقل‌کرده است‌: وقتي‌که آيه‌اي درسوره بقره درباره عده زنان نازل شد. من گفتم‌: اي رسول خدا مردم مدينه مي‌گويند: عده بعضي از زنان مانده است‌که در قرآن ذکر نشده است‌: عده زنان کم سن و سال‌که هنوز به سن حيض نرسيده‌اند و عده زنان پير و بزرگ سال ‌که حيض آنان قطع شده و عده زنان حامله ‌که اين آيه -‌آيه فوق -‌در سوره نساء‌کوچک -‌سوره طلاق -‌نازل‌گرديد: +((((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((( ((((((((((((( _ ‌گفته است مقصود پيرزني است‌که قاعده نمي‌شود يا زني‌که از حيض باز ايستاده است که اينگونه «‌قرء‌ها» برايشان معتبر نيست‌. و در‌باره «... ان ارتبتم‌...» گفته‌: يعني اگرشک‌کرديد پس عده آنها سه ماه است‌. مجاهدگفته‌: يعني اگرشک کرديد و نمي‌دانستيد عده زني که از حيض باز ايستاده است‌، چقدر است يا نمي‌دانستيد عده زني‌که قاعده نمي‌شود، چقدر است‌، بدانيدکه عده آنها، سه ماه است‌، يعني اگر از حکم آنها سوال مي‌کنيد و شک داريد، براستي خداوند آن را برايتان بيان کرده است‌. 
حکم زني‌که قاعده مي‌شود ولي بعد از طلاق خون حيض نمي‌بيند
هرگاه زني که معمولا قاعده مي‌شود، طلاق داده شد، سپس بنابر عادت هميشگي خود قاعده نشد و نمي‌دانست‌که سبب آن چيست‌، عده او يک سال است‌. او مدت ٩ ماه انتظار مي‌کشد تا برائت رحم برايش معلوم‌گردد چون مده معمولي آبستني ٩ ماه است‌. هرگاه دراين مدت آبستني او معلوم نشد، ظاهرا چنان پيدا است‌که آبستن نيست‌، پس ازآن بايد سه ماه مانند زناني‌که از حيض مايوس شده‌اند انتظار بکشد و از ازدواج امتناع‌کند، اينست چيزي‌که عمر بن خطاب بدان حکم‌کرده است‌. امام شافعي‌گفته است در بين مهاجر و انصارکسي را سراغ نداريم که با اين حکم عمر مخالفت‌کرده باشد.
سن يَأس از حيض 
دانشمندان فقيه درباره سن ياس از حيض اختلاف دارند: 
برخي گفته‌اند: پنجاه سال و برخي گفته‌اند: شصت سال‌، در حقيقت اين سن ياس نسبت بزنان مختلف فرق مي‌کند و ضابطه مشخصي ندارد.
شيخ‌الاسلام «‌ابن تيميه» ‌گفته است‌: سن ياس نسبت بزنان مختلف اختلاف دارد و دربين زنان سن متفق عليه براي آن نيست و مقصود از آيه اينست ‌که هر زني‌که از خود مايو‌س شود، ازاينکه قاعده‌گردد، و اميدي بدان نداشته باشد، پس هرگاه زني از قاعدگي و حيض مايوس شد، و بدان اميدي نداشت‌، او «آيسه» است‌، ديگر سن او مطرح نيست‌، خواه چهل سال داشته باشد يا بيشتر ياکمتر. و زني‌که اميدي به قاعدگي و حيض داشته باشد «يائسه» نيست اگرچه پنجاه سال هم داشته باشد(
). 
 
عده زن حامل و آبستن 
عده زن آبستن‌، آنست‌که وضع حمل‌کند خواه طلاق داده شده يا شوهرش مرده باشد. چون خداوند مي‌فرمايد: +(((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((((...(((_ [الطلاق: 4]. «‌عده زنان آبستن آنست‌که وضع حمل‌کنند همينکه وضع حمل‌کنند عده‌شان تمام مي شود»‌‌.
ابن اقيم در «‌زادالمعاد» ‌گفته است‌: ازاين آيه برمي‌آيدکه هرگاه زني دوقلوآبستن باشد وقتي عده‌اش تمام مي‌شودکه هر دو بچه را بزايد و باز هم ازاين آيه برمي‌آيد که عده «‌ا‌ستبراء» نيز وضع حمل است و همينکه و‌ضع حمل‌شد عده پايان مي‌يابد خواه بچه زنده باشد يا مرده تام الخلقه باشد يا ناقص الخلقه‌، در وي روح دميده شده يا روح دميده نشده باشد، بهرحال با وضع حمل عده تمام مي‌شود.
از سبيعه اسلمي روايت است‌که او زن سعد بن حواله بودکه از جمله جنگجويان «‌بدر» است در «‌حجه ا‌لوداع» سعد وفات‌کرد و سبيعه ‌که از او آبستن بود بلافاصله پس ازمرگ او وضع حمل‌کرد و همينکه ازخون «‌نفاس» پاک شد، خود را براي استقبال از خواستگاران آراست‌، مردي از «‌بني عبدالدار» بنام ابوالسنابل بن ‌بعکک‌ بروي وارد شد وگفت‌: چه خبراست‌که ترا آرايش‌ کرده مي‌بينم‌، شايد قصد ازدواج داريد؟ بخداي سوگند تو نمي‌توانيد ازدواج‌کنيد مگر اينکه چهار ماه و ده روز از فوت شوهرت بگذرد. سبيعه ‌گفت‌: چون اين سخن را به من ‌گفت‌: من جامه خويش جمع‌کردم و صبرکردم تا اينکه شب فرا رسيد و شب به حضور پيامبرص رفتم و در اين باره از ايشان پرسش نمودم و او برايم فتوي داد که با وضع حمل عده‌ام تمام شده و به من امرکرد که اگر صلاح مي‌دانم ازدواج ‌کنم‌‌.
ابن شهاب ‌گفته است‌: «‌بنظرم اگر بعد از وضع حمل ازدواج ‌کند اشکالي ندارد حتي اگر هنوز خون بعد از زايمان «‌نفاس» هم داشته باشد، ليکن در اين صورت تا از خون پاک شود نبايد شوهرش با او همبستر گردد»‌.
اين روايت را بخاري و مسلم و نسائي و ابن ماجه “‌‌تخريج‌”‌ کرده‌اند. دانشمندان اسلامي مي‌گويند: آيه‌: +((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((...(((((_ [البقرة: 234]. «‌کساني‌که از شما مي‌ميرند و بعد از خود زناني را بجاي مي‌گذارند، زنانشان بعد از فوت شوهر بايستي چهار ماه و ده روز صبرکنند و از ازدواج خودداري ورزند و بعد از آن اگر خواستند شوهرکنند«».
درباره‌ي زناني است‌که حامله نيستند. و آيه‌: +(((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((((...(((_ [الطلاق: 4]. «‌عده زنان حامله آنست‌که وضع حمل‌کنند» درسوره طلاق مربوط است به عده زنان حامله‌. پس بين اين دوآيه تعارضي وجود ندارد.
 عده زني‌ که شوهرش مرده است 
زني‌که شوهرش مرده باشد عده‌اش چهار ماه و ده روز است بشرط آنکه حامله نباشد. چوي خداوند مي‌فرمايد: +((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((...(((((_ [البقرة: 234]. اگرکسي زنش را بصورت طلاق رجعي طلاق داد ه هنوز عده زن بپايان نرسيده بود،‌که شوهر فوت‌کرد، در اين صورت چون رابطه زناشوئي قطع‌ نشده است زن بايد بعد از فوت شوهر عده چهارماه و ده روز را نگه دارد، چون شوهرش مرده است -‌در صورتيکه حامله نباشد.
عده زن مستحاضه = هميشه در حيض 
عده زن مستحاضه با سپري شدن حيض‌هاست‌، اگر عادت ماهيانه‌اش معلوم باشد بايد عادت خود را درحيض و طهر مراعات‌کند، چون سه حيض ازاوگذشت عده‌اش تمام مي‌شود. و اگر از حيض مايوس باشد عده‌اش سه ماه است‌.
مراعات عده بعد از ازدواج غير صحيح واجب است
هرگاه ‌کسي از روي «‌شبهه» يا اشتباه با زني همبستر شد، بر آن واجب است که عده را مراعات‌کند زيرا همبستري به «‌شبهه» حکم همبستري با نکاح را دارد و نسب را ايجاد مي‌کند. پس عده براي آن واجب است‌.
و همچنين اگر ازدواج فاسدي صورت‌گرفته و همبستري روي داده باشد، نيز مراعات عده واجب است(
)‌.
هرگاه‌کسي با زني مرتکب زنا شد، برآن زن عده واجب نيست‌. چون عده براي حفظ نسب است و با ارتکاب زنا، نسب ثابت نمي‌شود، راي علماي حنفيه و شافعيه و ثوري چنين است‌. 
 و راي ابوبکر و عمر نيز همين است‌. امام مالک امام احمدگفته‌اند: موجب عده است درباره اينکه آيا براي «‌استبراء» و پاکي رحمش سه حيض لازم است يا يک حيض دو روايت از امام احمد نقل شده است‌. 
تغيير عده از حيض به ماهها 
هرگاه‌کسي زن خود را طلاق داد و زن قاعده مي‌شد، سپس او مرد، اگر طلاق رجعي باشد، بر زن واجب است عده وفات راکه چهار ماه و ده روز است نگه دارد چون پيوند زناشوئي با طلاق رجعي قطع نمي‌شود و هنوز زن او بحساب مي‌آيد، لذا اگر در حال عده طلاق رجعي‌، يکي از آن دو بميرد از همديگر ارث مي‌برند. ولي اگر طلاق بائن باشد، عده طلاق به عده وفات تبديل نمي‌گردد، چون بمجرد وقوع طلاق بائن پيوند زناشوئي‌گسسته مي‌گردد. پس مرگ شوهر پس از گسستن پيوند زناشوئي روي داده است‌، لذا اگر در حال عده طلاق بائن‌، يکي از آن دو بميرد از همديگر ارث نمي‌برند، مگر اينکه شوهر فراري محسوب شود. يعني براي فرار از ارث زنش را طلاق دهد. 
طلاق ‌کسي ‌که از ارث فرار مي‌کند 
طلاق فراري يعني‌کسي‌که دربيماري مرگ است بدون رضايت زنش او را طلاق بائن مي‌دهد سپس آن شخص در حالي‌که هنوز عده زنش بپايان نرسيده است بميرد، اين طلاق فرار از ارث ناميده مي‌شود. لذا امام مالک مي‌گويد: «‌اين زن از او ارث مي‌برد حتي اگر او بعد از انقضاي عده زن بميرد ولو اينکه اين زن با شوهر ديگري ازدواج‌کرده باشد باز هم از او ارث مي‌برد تا به خلاف قصد و نيت بدي او، با وي معامله شود»‌.
امام ابوحنيفه و محمد مي‌گويند: در اين حال حکم تغيير مي‌کند و عده او، طولاني‌ترين اين دو عده است‌: عده طلاق و عده وفات‌، هرکدام طولانيترباشد بايد آن را مراعات‌کند، اگرعده طلاق بيشترو طولانيتر باشد آن را مراعات مي‌کند و اگر عده وفات طولانيتر باشد آن را مراعات مي‌کند. يعني اگر مدت سه حيض بيش از چهارماه و ده روز طول بکشد آن را مراعات مي‌کند و اگر چهار ماه و ده روز بيش از مدت سه حيض باشد آن را مراعات مي‌کند و اين بدينجهت است‌ که زن از حقوق خود از ارث محروم نگردد و ارثي را که شوهر مي‌خواست‌، زن را از آن محروم ‌کند، و به وسيله طلاق از آن بگريزد، علي‌رغم نيت او، بزن برسد. ليکن ابويوسف از ياران ابوحنيفه‌گويد: زن طلاق داده شده در اين حال‌، تنها عده طلاق را مراعات مي‌نمايد، حتي اگر مدت عده طلاق ‌کمتر از مدت عده وفات -‌چهار ماه و ده روز - باشد ظاهرترين قول شافعي آنست‌که اين زن ازشوهر خود ارث نمي‌برد، همانگونه که اگر در حال تندرستي آن را طلاق بائن مي‌داد ارث نمي‌برد، دراين حال نيز چنين است‌. و دليل او اينست‌که پيش ازمرگ پيوند زناشوئي‌که سبب ارث بردن آنان از همديگر است‌،‌گسسته است و اينکه‌گمان مي‌رود،‌که ممکن است طلاق بمنظور فرار از ارث باشد، معتبر نيست چون مناط و ملاک احکام شرعي‌، اسباب ظاهري است نه نيات پنهاني‌. و علما اتفاق نظردارند براينکه اگراو زنش را در بيماري مرگ خود طلاق بائن دهد، و بر حسب اتفاق زن پيش ازاو بميرد مرد از او رث نمي‌برد. هرگاه زن مطلقه يک بار يا دو بار در عده به حيض افتاد، سپس ازحيض ايستاد و مايوس شد، دراين صورت او بايد عده سه ماهه را مراعات‌ کند نه عده سه حيض را چون تکميل عده با ديدن حيضها ممکن نيست‌، زيرا حيض قطع‌گرديده است‌. و ممکن است‌که عده را با از سرگرفتن آن‌، وسيله ‌گذشت سه ماه آغاز کند و گذشت سه ماه بجاي سه حيض است‌. 
تغيير عده باگذشتن سه ماه به عده به وسيله سه حيض
هرگاه زن مطلقه بعلت صغر سن يا رسيدن به سن ياس ازحيض‌، عده خود را با سه ماهه آغازکرد، سپس او قاعده شد و بحيض افتاد بايد عده خود را وسيله ديدن سه حيض سپري‌کند، چون اصل سه حيض است وسه ماه بدل از آن است و حالا که اصل آمد، بدل از اعتبار ساقط است‌. ولي اگر سه ماه تمام شده باشد سپس بحيض افتاد لازم نيست عده را با ديدن حيضها ازسرگيرد، چون اين حالت بعد از سپري شدن عده پديد آمده است‌، هرگاه زني عده خود را با حيضها ياگذشتن ماهها آغازکرده باشد، سپس معلوم شدکه او حامله است عده او بوضع حمل تغيير مي‌يابد و وضع حمل دليل قطعي بر براء‌ت رحم است‌. 
انقضاي عده 
هرگاه زني حامله باشد، با وضع حمل‌، عده وي پايان مي‌پذيرد و هرگاه عده با ماهها باشد از وقت جدائي حساب مي‌شود(
)‌. يا از وقت وفات شوهر برايش‌حساب مي‌شود تا اينکه سه ماه يا چهار ماه و ده روزاش باتمام مي‌رسد.
اگر عده با حيض باشد هرگاه سه حيض تمام شد، عده پايان مي‌يابد و شناخت آن تنها از قول خود زن ميسر است(
)‌.
زني‌که در حال عده است بايد در خانه زناشوئي خويش بماند 
زني‌که در عده است تا مدت انقضاي عده‌اش بايد درخانه زناشوئي خود بماند و حلال نيست‌که او ازخانه شوهرش بيرون رود وبراي شوهرش نيزحلال نيست‌که او را بيرون ‌کند. هرگاه طلاق واقع شد يا جدائي حاصل‌گرديد و درآن حال زن در خانه شوهر نبود، همينکه زن ازآن اطلاع پيداکرد بروي واجب است‌که به خانه شوهر برگردد. خداي بزرگ مي‌فرمايد: +((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ( ((((((((((( (((( (((((((( ( (( ((((((((((((( (((( ((((((((((( (((( (((((((((( (((( ((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( (((((((( ((((((( (((( ( ((((( (((((((( ((((((( (((( (((((( (((((( (((((((((...(((_ [الطلاق: 1]. «‌اي پيامبرص هرگاه اراده کرديدکه زنازبان را طلاق دهيد وقتي اينکار را بکنيدکه زنان به استقبال عده بروند يعني پاک باشند و در آن پاکي با آنان همبستري صورت نگرفته باشد و عده را تا سه حيض‌کامل‌کنيد و تقواي پروردگارتان را داشته باشيد و چيزي راکتمان نکنيد. بعد از طلاق تا سپري شدن عده‌، آنان را از خانه‌هايشان بيرون مکنيد و آنان نيز بدون رضايت طرفين بيرون نروند مگراينکه زنان‌گناه زشت وآشکاري مرتکب شوند و براي شما به اثبات رسيده باشد، در آن صورت اخراج آنها اشکالي ندارد. اين است مقررات و حدود الهي هرکس از حدود و مقررات الهي تجاوزکند بخويشتن ستم روا داشته است‌». از فر‌يعه دختر مالک پسر سنان‌که خواهر ابوسعيد خدري است روايت شده‌ که «او پيش پيامبرص آمد و از او سوال نمودکه آيا او بخانواده خويش برگردد و پيش آنها برود‌؟ زيرا شوهرش بردگاني را تعقيب‌کرده بودکه‌گريخته بودند تا اينکه درمحلي بنام «قدوم» در شش ميلي مدينه بدانان رسيد و او را کشتند. حالا پيش خانواده‌ام برگردم‌؟ اگر برگردم مرا در منزل او نمي‌گذارند و نفقه‌ام را نمي‌دهند، پيامبرص فرمود: برو پيش خانواده‌ات‌. اوگويد: ازپيش پيامبرص بيرون رفتم وهنوز حجره يا مسجد را ترک نکرده بودم‌، مرا صداکرد يا دستور دادکه مرا پيش او بخوانند، وقتي‌که پيش او برگشتم‌گفت‌: چه‌گفتي‌؟ من داستان شوهرم را برايش مجددا بازگوکردم‌. او فرمود:درمنزل شوهرت بمان تا اينکه عده‌ات بپايان مي‌رسد. اوگفت‌: تا چهارماه و ده روز عده‌ام بپايان رسيد در منزل خويش ماندم‌. اوگويد: چون پسر عفان در زمان خلافتش -‌بدنبال من فرستاد و در‌باره اين ماجري از من پرسش و سوال نمود، من ماجري را برايش نقل‌کردم و او ازآن پيروي نمود و بدان حکم‌کرد» اين روايت را ابوداود و نسائي و ابن ماجه و ترمذي‌که آن را «‌حسن صحيح» دانسته است‌، روايت کرده‌اند و عمر بن خطاب زناني را که شوهرشان مرده بود -و عده‌شان تمام نشده بود- از بيابان برشان مي‌گرداند و مانع حج رفتن آنان مي‌گرديد. و زن بيابان نشين مستثني است او مي‌تواند با خانواده و اهل خويش‌کوچ‌کند اگر اهل‌کوچ باشند. عايشه و ابن عباس و جابر بن زيد و حسن و عطاء با اين نظر و راي مخالفت کرده‌اند. و از علي و جابر نيز روايت شده است‌. 
عايشه فتوي مي‌دادکه زن شوهر مرده در حال عده مي‌تواند بيرون رود و او خواهرش ام‌کلثوم راکه شوهرش طلحه بن عبيدالله‌کشته شده بود، با خود براي زيارت “‌عمره‌” به مکه برد. 
عبدالرزاق‌گفته است‌: ابن جريج بما خبر دادکه عطاء بروايت ازابن عباس‌گفت‌: خداوندگفته است‌: عده زن شوهر مرده چهار ماه و ده روز است و نگفته است در منزل خودش ايام عده را بپايان ببرد. پس هرجا بخواهد ايام عده‌اش را سپري مي‌کند. 
باز ابوداود از ابن عباس روايت کرده است که ‌گفته‌: اين آيه بودن عده در نزد خانواده شوهر را نسخ‌کرده است‌. و در‌باره وصيت بزن چيزي نگفته است‌. پس او اگر بخواهد مي‌تواند ازآن بيرون رود. چون خداوند مي‌فرمايد: +...(((((( (((((((( (((( ((((((( (((((((((( ((( ((( (((((((( (((( (((((((((((...(((((_ [البقرة: 240]. «هرگاه خود بيرون رفتند در‌باره اين بيرون رفتن آنان برشما گناهي نيست چون آنان خود درباره خود چنين رفتارکرده‌اند».
عطاء‌ گفت‌: سپس آيه ميراث آمد وحق سکونت را نسخ‌کرد و زن هرجا بخواهد ايام عده‌اش را سپري مي‌کند.
فقيهان درباره بيرون رفتن زن در حال عده از خانه‌اش اختلاف دارند: حنفي‌ها گفته‌اند: زن مطلقه رجعيه يا بائنه ‌نه شب و نه روز، حق بيرون رفتن ازمنزل خويش را ندارد. ليکن زني‌که شوهرش مرده است در روز و پاره‌اي از شب‌، حق دارد از منزلش خارج شود. ولي نبايد جز درمنزل خويش جاي ديگر بخوابد و شب را بروز آورد. گفته‌اند: فرق اين دو تا، در اين است‌که زن مطلقه نفقه‌اش از مال شوهر است پس مانند زنش حق خروج از خانه او را ندارد. ولي زن شوهرمرده نفقه‌اي ندارد پس او بايد روزانه براي اصلاح حال خويش بيرون رود. وگفته‌اند: بر وي واجب‌است‌که عده را در منزلي بسر ببردکه در حال جدائي جهت سکونت وي تعيين شده است‌. 
وگفته‌اند: اگر منزلي‌که از خانه مرده نصيب او شده‌، برايش‌کافي نباشد يا ورثه شوهرش او را از سهم خود بيرون‌کردند، در اين صورت مي‌تواند نقل مکان‌کند، چون معذور است‌. سکونت در خانه‌اش درمدت عده عبادت است وعبادت هم با عذر ساقط مي‌شود. و مي‌گويند: اگر‌کرايه خانه بسيار بود و او از پرداخت آن عاجز بود، مي تواند خانه ارزانتري اجاره‌کند و نقل مکان نمايد... از اين سخنشان برمي‌آيد که‌کرايه مسکن بعهده زن است‌. و سکونت درمنزل شوهرش بعلت‌گراني اجاره از عهده‌اش افتاده و لذاگفته‌اند: در آن قسمت از خانه سکونت مي‌کندکه سهم‌الارث او است‌، اگر برايش‌کفايت‌کند، و اين بدين جهت است‌که براي زن شوهر مرده‌، حق سکونت قايل نيستند، خواه حامله باشد يا حامله نباشد(
). و تنها براو واجب است‌که در خانه‌اي بماندکه در حال مرگ شوهرش درآنجا سکونت داشت و شب و روزآنجا بماند.... اگر ورثه حاضرشدند خانه را برايش عوض‌کنند چه بهتر و الا او بايدکرايه مسکن را بپردازد. 
حنبلي‌ها مي‌گويند: زني‌که درعده باشد روزها حق بيرون رفتن ازمنزل را دارد خواه شوهر مرده باشد يا مطلقه‌. 
ابن قدامه‌ گويد: زني‌که در عده باشد مي تواند براي رفع نيازهاي خويش روزانه از خانه خارج شود، خواه عده طلاق داشته باشد يا عده وفات‌.
جابرگفته است‌: خاله‌ام سه طلاقه شده بود. او براي بريدن نخلستان خويش بيرون رفته بود، مردي به وي رسيد و او را از بيرون رفتن درعده منع‌ کرد. خاله‌ام اين ماجري را براي پيامبرص بازگوکرد. پيامبرص گفت‌: «أخرجي فجذي نخلك لعلك أن تتصدقي منه أو تفعلي خيرا» «‌از خانه بيرون برو و خرمايت را بچين‌، شايد از آن صدقه بدهي يا وسيله‌کار خيري انجام بدهي‌»‌. نسائي و ابوداود آن را روايت‌کرده‌اند. مجاهد روايت‌کرده است وگفته‌: مرداني در جنگ اُ‌حد بشهادت رسيده بودند زنانشان به خدمت پيامبرص آمدند وگفتند: اي رسول خدا ما شبها در منزل خود مي‌ترسيم آيا مي‌توانيم شبها پيش يک ديگر بخوابيم‌؟ و روزها بمنازل خود برگرديم؟ او فرمود: «تحدثن عند إحداكن حتى إذا أردتن النوم فلتؤب كل واحدة إلى بيتها» «‌پيش همديگربنشينيد وبا هم بگفتگوبپردازيد تا وقتيکه مي‌خواهيد بخوابيد آنگاه هرکس بمنزل خود برود»‌. هيچيک حق ندارد در غير منزل خود شب را بروز آورد و شب هم حق نداريد از منزل بيرون رويد، مگر اينکه ضرورتي آن را ايجاب‌کند، چون در شب‌گمان فساد مي‌رود ولي در روز چنين نيست و در روز براي رفع نيازها و تامين زندگي و خريد مايحتاج‌، تلاش مي‌شود وکوشش بعمل مي‌آيد.
سوگواري زني ‌که در عده است 
بر زن واجب است‌که در مده عده براي شوي متوفاي خويش سوگوار باشد و اين مطلب مورد اتفاق همه فقهاء است‌، ليکن درباره زني‌که طلاق بائن داده شده است اختلاف دارند: حنفي‌هاگفته‌اند: سوگواري بر وي نيز واجب است‌. و ديگران گفته‌اند: سوگواري بر وي واجب نيست‌. قبلا از سوگواري سخن‌گفته‌ايم‌.
نفقه زني‌ که در عده است 
باتفاق همه فقها، زن مطلقه‌اي‌که طلاقش رجعي باشد مستحق دريافت نفقه و حق سکني است‌. و درباره زني‌که طلاقش بتي و قطعي است‌، اختلاف‌کرده‌اند: امام ابوحنيفه مي‌گويد: او نيز مستحق نفقه و حق سکونت مي‌باشد، چون او نيز مکلف است‌که ايام عده را درمنزل زناشوئي خويش سپري‌کند، پس بخاطرحق شوهربر و‌ي حبس شده است‌، بنابر اين نفقه‌اش واجب مي‌باشد و اين نفقه از وقت وقوع طلاق بدهي ودين صحيح‌ بحساب مي‌آيد. و نيازي به تراضي طرفين يا حکم قاضي ندارد. و تبرئه از اين دين وقتي حاصل مي‌شودکه اداء و پرداخت‌گردد يا آزاد شود امام احمدگفته‌: چنين زني مستحق نفقه وحق سکونت نيست چون فاطمه دختر قيس‌گفت‌: شوهرش او را طلا‌ق بتي داده بود و پيامبرص به وي‌ گفت‌: «ليس لك عليه نفقة» «‌تو بر وي نفقه‌اي نداري‌». امام شافعي و امام مالک‌گفته‌اند: در هر حالتي او حق سکونت دارد، ولي حق نفقه ندارد، مگر اينکه حامله باشد، چون عايشه و سعيد ابن المسيب حديث فاطمه دختر قيس را بر وي انکارکرده‌اند.
امام مالک‌گفته است‌: از ابن شهاب شنيدم‌که مي‌گفت‌: “‌زني‌که طلاق بتي داده شده است نبايد از منزل خود خارج شود تا اينکه عده‌اش پايان مي‌يابد. و او حق نفقه ندارد، مگر اينکه حامله باشد.که در صورت حامله بودن تا وضع حمل بايد نفقه وي داده شود. سپس‌گفت‌: و اين راي ما است‌.
حضانت و سرپرستي بچه 
کلمه حضانت از «‌حضن» بمعني زير بغل تا پهلو گرفته شده است زيرا دو «‌حضم» هر چيزي‌، دو پهلوي آنست و عرب مي‌گويد: «حضن الطائر بيضه» «يعني پرنده تخم خود را زير بال‌ گرفت‌».
حضانت زن از بچه نيز بدين منزلت است‌،‌گوئي‌که زن بچه را زير بال خويش مي‌گيرد. فقهاء در تعريف فقهي حضانت گفته‌اند: عبارت است از نگهداري و سرپرستي بچه پسر يا دختر يا انسان‌ کم عقلي‌ که اهل تمييز نباشد و نتواند مستقلا کار خود را اداره‌کند و اين سرپرستي‌، بگونه‌اي باشد که ‌کار او را اصلاح ‌کند و او را ازچيزهايي‌که برايش زيان دارد و آزار مي‌رساند، حفظ نمايد و او را از نظر جسمي و روحي و عقلي پرورش دهد تا بتواند مسئوليات و وظايف زندگي خويش را بعدا عهده‌دار شود و اين توانائي را بيابد. 
حضانت و سرپرستي نسبت به پسر و دخترکوچک واجب است‌، زيرا اهمال و سهل‌انگاري بچه را در معرض نابودي و هلاکت قرار مي‌دهد(
)‌. 
 حفاظت وسرپرستي حقي است مشترک 
حضانت و سرپرستي حق‌کودک است چون او احتياج دارد که‌کسي از او حفاظت کند و کار او را بعهده‌گيرد و او را پرورش نمايد. مادرش حق دارد که حضانت او را بعهده بگيرد چون پيامبرص بزني ‌گفت‌: «أنت أحق به» «‌تو براي سرپرستي وي شايسته‌تر هستي‌»‌. مادام که بهره‌مندي از وجود سرپرست حق کودک باشد، هرگاه معلوم و معين‌گردد،‌که‌کودک بمادرش نيازمند است و غير از او کسي ديگر نيست‌، مادر براي پذيرفتن سرپرستي کودک مجبور مي‌گردد و باجبار بايد آن را بپذيرد تا حق‌کودک در تربيت و تاديب ضايع نشود، و اگر سرپرستي و حضانت بچه براي مادر معين نشد، بدينمعني که‌کودک مادربزرگ داشت و او حاضر بود که بچه را نگهداري کند و مادر از نگهداري او خودداري مي‌ورزيد، در اين صورت حق حضانت مادر ساقط مي‌گردد، چون خود از پذيرفتن آن خودداري کرده است‌. 
در بعضي ازاحکامي‌که دادگاههاي شرعي صادرکرده‌اند، اين مطلب مورد تاييد قرارگرفته است‌. دادگاه شرع «‌جرجا» بتاريخ 13/7/1933 چنين حکمي صادرکرده بود:‌کسي که عهده‌دار حضانت است وکودک‌، هر دو، ذي‌حقند، ليکن حق‌کودک در حضانت قويتر است از حق عهده‌دار حضانت‌. هرگاه عهده‌دار حضانت حق خود را 
ساقط‌ کرد و آن را نپذيرفت‌، حق‌کودک از بابت حضانت ساقط نمي‌شود. در حکم دادگاه «‌عياط» در اکتبر ١٩٢٨ چنين آمده است‌: رگاه غير از مادرکودک‌، حاضر به پرداخت هزينه سرپرستي و نگهداري‌کودک شيرخواره ‌گرديد، حق حضانت مادر نسبت به اين بچه شيرخواره ساقط نمي‌گردد، بلکه همچنان حق سرپرستي و نگهداري در دست مادر است و تا زماني که بچه شيرخواره است‌، اين حق از او گرفته نمي‌شود. تا بچه بوسيله محروم بودن از مادرمهربان‌، دچار زيان نگردد، چون مادر از همه مردم نسبت به‌کودک مهربانتر و شکيباتر است(
)‌.
مادر براي نگهداري فرزند از پدر شايسته‌تر است 
عالي‌ترين نوع تربيت و پرورش براي فرزند تربيتي است‌که درآغوش پدر و مادر صورت‌گيرد، زيرا رعايت و ملاحظه و سرپرستي آن دو، موجب رشد جسماني و عقلاني و ‌روحاني آن‌کودک مي‌شود و او را براي زندگي مهيا مي‌سازد. هرگاه زن و شوهر از هم جدا شدند و فرزندي خردسال داشتند، مادر براي نگهداري و سرپرستي او از پدر شايسته‌تر است مگراينکه مانعي باشدکه حق تقدم را به پدر بدهد يا اينکه‌کودک بگونه‌اي باشدکه خود اختيار داشته و نيازي به خدمت زنان براي او نباشد. بدين جهت مادر شايسته‌تر است‌، که ولايت حضانت و رضاع را داشته باشد، چون به تربيت و پرورش‌کودک آشناتر و تواناتراست و شکيبائي مادر نسبت به تربيت فرزند خيلي بيش از پدر است و وقت بيشتري دارد، لذا بخاطر مراعات مصلحت‌کودک مادر بر پدر مقدم است‌، از عبدالله بن عمر و روايت است که زني گفت‌: «يارسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء ، وحجري له حواء وثديي له سقاء، وزعم أبوه أنه ينزعه مني» «اي رسول خدا اين فرزند من است‌که درشکم من پرورده شده و در آغوشم آرميده و از پستانم شير خورده و پدرش‌گمان مي‌کندکه بايد او را از من بگيرد».
«فقال: أنت أحق به ما لم تنكحي» «تا زماني‌ که ازدواج نکرده‌اي‌، تو براي سرپرستي وي شايسته‌تر و مستحق‌تري و حق تقدم با تو است‌».
احمد و ابوداود و بيهقي و حاکم ‌که آن را صحيح دانسته‌اند وگفته‌اند يحيي بن سعيدگفته است از قاسم بن محمد شنيدم‌که مي‌گفت‌: عمربن خطاب يک همسر انصاري داشت‌که عاصم بن عمر از او متولد شد، سپس عمر از آن زن جدا شد و چنين پيش آمد که عمر روزي به «‌قباء» آمد و عاصم پسرش را ديد،‌ که در صحن مسجد به بازي مشغول است‌، بازوي او راگرفت و او را با خود سوارکرد، در آن وقت مادربزرگ عاصم رسيد و با عمر به نزاع پرداخت‌، تا اينکه براي داوري به نزد ابوبکرصديق رفتندکه عمرمي‌گفت‌: فرزند من است و آن زن هم مي‌گفت‌: فرزند من است‌. ابوبکرگفت‌: اين زن و بچه را بحال خود بگذار، و عمر ديگر سخني نگفت(
)‌.
امام مالک آن را در موطا روايت‌کرده است‌. ابن عبدالبرگفته است اين حديث از جهات و طرق منقطع و متصل مشهوراست واهل علم آن را پذيرفته‌اند. دربعضي روايات آمده است‌که ابوبکر( گفت‌: «الام أعطف وألطف وأرحم وأحنى وأخير وأرأف، وهي أحق بولدها ما لم تتزوج» «‌مادر باعطوفت‌تر و نرمخوتر و مهربانتر و دلسوزتر و نيکوتر و بارافت‌تر است پس او براي نگهداري بچه شايسته‌تر است‌، مادام که ازدواج نکرده باشد»‌. و اينست آنچه‌که ابوبکر صديق درباره شايسته‌تر بودن مادر براي نگهداري ‌کودک‌ گفته است‌.
 کساني‌ که داراي حق حضانت و سرپرستي هستند به ترتيب 
نظر باينکه حق حضانت ابتدا از آن مادر است‌، فقهاء گفته‌اند قرابت و خويشاوندي مادر، بر قرابت و خويشاوندي پدر، مقدم است‌، بنابراين ترتيب بين صاحبان حق حضانت بدين‌گونه است‌: ابتدا مادر است‌، سپس اگر مانعي پيش آيد و مانع از تقدم مادر باشد، اين حق به مادر مادر منتقل مي‌گردد، هراندازه پيشتر برود سپس اگرمانعي براي حق تقدم وي پيش آيد، اين حق به مادر پدر منتقل مي‌شود، سپس اگر براي او نيز مانعي باشد، به خواهر پدري و مادري منتقل مي‌شود، سپس از او به خواهر مادري سپس به خواهر پدري و از او به دختر خواهر ابويني و از او به دختر خواهر مادري و از او به خاله ‌که خواهر ابويني مادر است و از او به خاله که خواهر مادري باشد و از او به خاله پدري که خواهر پدري مادر باشد، سپس از او بدختر خواهر پدري و از او بدختر برادر ابويني و از او بدختر برادر مادري و از او بدختر برادر پدري‌، سپس به عمه‌اي‌که خواهرابويني پدر باشد و ازاو به عمه‌اي‌که خواهر مادري پدر باشد و از او به عمه‌اي‌که خواهر پدري پدر باشد و از او به خاله مادر و از او به خاله پدر و از او به عمه مادر و از او به عمه پدر که در همه آنها ابويني بر ديگران مقدم است‌، منتقل مي‌گردد. هرگاه بچه‌کوچک هيچ يک از اين خويشاوندان و نزديکان را نداشته باشد، يا هيچ خويشاوندي نداشته باشد که اهليت حضانت و نگهداري او را داشته باشد، حق حضانت به عصبه محارم از مردان به ترتيب ارث منتقل مي‌گردد. پس اين حق به پدر و از او به پدر پدرش هرچه پيشتر رود، سپس به برادرابويني و از او به برادر پدري و از او به پسر برادر ابويني و از او به پسر برادر پدري‌، سپس به عمويي‌که برادر ابويني پدر است و از او به عمويي ‌که برادر پدري پدراست و از او به عموي پدرکه برادر ابويني جد باشد و از او به عموي پدرکه برادر پدري جد باشد، منتقل مي‌شود.
سپس اگر از رجال عصبه محارم نيزکسي نباشد يا اگر باشد وليکن اهليت حضانت نداشته باشد، اين حق حضانت بچه‌، به مردان محرم غيرعصبه مي‌رسد پس به جد مادري و از او به برادرمادري و ازاو به پسر برادر مادري‌، سپس به عموي مادري و از او به دائي که برادر ابويني مادر باشد و از او بدائي که برادر پدري مادر باشد و از او به دائي که برادر مادري مادر باشد، مي‌رسد. 
اگر طفلي هيچکدام از اين خويشاوندان و محارم دور و نزديک نداشت‌، قاضي کسي را تعيين مي‌کندکه سرپرستي و تربيت او را بعهده بگيرد، تربيت‌کساني‌که حضانت را بعهده دارند به ترتيب فوق است‌، چون براستي حضانت و نگهداري طفل بسيارضروري و مهم است و شايسته‌ترين‌کس براي آن خويشاندان هستند و در بين خويشاوندان نيز بعضي از بعضي ديگر بهترند.
بنابراين اولياء و خويشاوندان‌کودک برهمه مقدم هستند چون مصالح‌کودک در آن است و اگر اولياء نباشند يا صلاحيت و اهليت حضانت را نداشته باشند، اين حق به خويشاوندان ديگربه ترتيب نزديکي مي‌رسد، اگرهيچ خويشاوندي نباشد حاکم مسئول تعيين‌کسي است‌،‌که صلاحيت حضانت و نگهداري‌کودک را داشته باشد . 
 شرايط کسي که براي حضانت اهليت دارد 
زني‌که حضانت و نگهداري و تربيت ‌کودک را، بعهده دارد و کار او را سرپرستي مي‌کند، بايدکفاء‌ت و قدرت و توانايي انجام اين وظيفه را داشته باشد وقتي‌کفاء‌ت و قدرت هست‌،‌که شرايط زير در وي موجود باشد و چنانچه يکي ازاين شرايط را نداشته باشد، حق حضانت از او ساقط مي‌شود: 
1- عقل‌: پس سبک عقل و ديوانه ‌که نمي‌توانند شئون خويش را اداره‌کنند، سرپرستي و اداره کار ديگري به آنان واگذار نمي‌شود، چون ذات نايافته از هستي بخش‌کي تواندکه شود هستي بخش‌،‌کسي‌که چيزي نداشته باشد نمي‌تواند آن را بديگران ببخشد.
2- ‌بلوغ‌: چون‌کسي‌که بالغ نباشد اگرچه اهل تمييز و تشخيص هم باشد، ولي او خود محتاج است ‌که‌ کسي ‌کار او را سرپرستي ‌کند و از او نگهداري نمايد، پس او نمي‌تواند سرپرستي ديگري باشد.
3- ‌قدرت و توانائي تربيت را داشته باشد پس‌ کور يا کسي‌که چشمش ضعيف است و بيماري‌که بيماري مسري دارد يا بيماري‌که نمي‌تواند،‌کارهاي کودک را سرپرستي‌کند و پيرزني‌که پا به سن‌گذاشته و خود به مراعات ورسيدگي ديگران نيازمند است‌، و زني‌که هميشه خانه را رها مي‌کند و امکان دارد که از اين بابت کودک ضايع و زيانمند گردد، يا زني ‌که باکسي مي‌نشيندکه او بيماري مسري دارد يا باکسي مي‌نشيندکه از آن‌کودک خوشش نمي‌آيد، اگرچه فاميل وخويشاوندکودک هم باشد، چون نمي‌تواند بخوبي حال او را رعايت‌ کند و فضاي مناسبي براي او بوجود بياورد، هيچيک از اينهاکه برشمرديم صلاحيت حضانت و نگهداري از کودک را ندارند.
4- ‌امانت و اخلاق نيکو: بنابراين زني‌که فاسق باشد به وي اطمينان نيست‌که وظايف حضانت را انجام دهد و چه بسا امکان دارد که اخلاق‌کودک نيزتباه شود و بشيوه او پرورش يابد و اخلاق او را فراگيرد. ابن القيم در انتقاد و بررسي اين شرط گفته است‌: اگرچه صاحبان امام احمد و شافعي و ديگران‌، در حضانت‌، عدالت را شرط مي‌دانند، ولي صواب آنست‌که شرط نباشد. و اشتراط آن بسيار بعيد است‌. براستي اگر عدالت براي متصدي حضانت شرط باشد، اطفال جهان ضايع و تباه مي‌شوند و مصيبت و مشقت مردم بزرگ خواهد بود وهمه درتنگنا قرار مي‌گيرند و از آغاز اسلام تا بامروز، اطفال فاسقان تحت سرپرستي آنها بوده وتا قيام قيامت نيز چنين خواهد بود و کسي متعرض آنان نشده است‌، و اکثريت جامعه را همواره فاسقان تشکيل داده‌اند. 
هرگاه بعلت فسق پدر و مادر يا يکي ازآنها، بچه را از آنان بگيرند، اين عمل «‌عسر و حرج» عجيبي پديد مي‌آورد و هميشه درهر عصر و زماني و درهرشهر و دياري‌، بخلاف آن عمل شده است‌. اين شرط بمنزله شرط عدالت در ولايت نکاح است و همواره در هر عصري و هرشهر و دياري نکاح واقع مي‌شود و تعطيل نمي‌گردد با اينکه اکثرکساني ‌که ولايت نکاح را بعهده دارند، فاسق هستند و همواره در ميان مردم فسق حکم فرما بوده است‌. ‌پيامبرص و ياران او هيچ‌کس را بعلت فسق از تربيت و حضانت فرزندش و همچنين از ولايت در نکاح منع نکرده‌اند. عرف و عادت مشهور مردم بر اين جاري است‌که اگر مردي خود فاسق باشد ولي درباره تربيت فرزندش‌، احتياط مي‌کند و او را تباه نمي‌سازد و برخير و نيکي او حريص و آزمند است و براي او مي‌کوشد و خلاف آن نسبتاً ‌کمتر مشاهده مي‌شود. 
و شارع مقدس در اين باره به انگيزه طبيعي خيرخواهي ‌کودک‌، اکتفا مي‌کند.
اگر فاسق حق حضانت و ولايت نکاح را نمي‌داشت‌، بيان آن از طرف پيامبرص براي مردم از جمله بهترين امور بود و پس مردم بنقل آن اهميت شايان مي‌دادند و اين عمل بطريق توارث نقل مي‌گرديد، و بدان عمل مي‌شد. چگونه مردم آن را فراموش مي‌کردند و رها مي‌ساختند و بخلاف آن عمل مي‌کردند. اگر فسق با حضانت منافات مي‌داشت‌، مي‌بايستي‌کسي‌که مرتکب زنا مي‌شود، يا شراب 
مي‌نوشد يا گناه ‌کبيره‌اي را مرتکب مي‌گردد، بين او و فرزندان کوچکش جدائي بوجود آيد و سرپرستي را برايشان پيداکنند. خدا داناتر است بصواب‌. 
5- مسلمان بودن‌: بنابر اين‌ کافر حق حضانت کودک مسلمان را ندارد. چون حضانت ولايت است وکافر نمي‌تواند ولي مسلمان باشد، که خداوند مي‌فرمايد: +...((((( (((((((( (((( (((((((((((((( ((((( ((((((((((((((( ((((((( (((((_ [النساء: 141]. «هرگز خداوند ولايت‌ کافران بر مومنان را نمي‌پذيرد و آن را قرار نداده است‌»‌. حضانت هم مانند ولايت ازدواج و نکاح و ولايت مالي است‌. و ممکن است زني‌ که ‌کافر باشد کودک را نيز بر دين خويش پرورش دهد و او را برطريقه آن دين بارآورد. و بعداً دشوار است‌که بچه اين دين را ترک‌کند و اين بزرگترين زيان است براي‌ کودک‌. پيامبرص مي‌فرمايد: «كل مولود يولد على الفطرة إلا أن أبويه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه» «‌هر نوزادي ‌که متولد مي‌شود بر فطرت پاک انساني است سپس والدينش او را يهودي يا نصراني يا زردشتي و مجوسي مي‌کنند»‌.
علماي حنفيه و ابن القاسم از مالکيه و ابوثور مي‌گويند زن‌ کافر نيز حق حضانت کودک مسلمان را دارد. چون حضانت ازشيردادن و خدمت بچه تجاوز نمي‌کند و هردوي اين‌کار از زن‌کافر روا است و مي‌آيد.
ابوداود و نسائي روايت‌کرده‌اندکه رافع بن سنان مسلمان شد و زنش امتناع ورزيد از اينکه مسلمان شود. او به پيشگاه پيامبرص رفت وگفت‌: دخترم -‌را مي‌خواهم -‌که دختر از شيرگرفته شده يا شبيه آن بود. و رافع هم‌گفت‌: دخترم را مي‌خواهم‌. پيامبرص گفت‌: «اللهم أهدها» «خداوندا او را هدايت‌کن‌»‌، آن دختر بچه بپدرش متمايل‌گرديد و پدرش او را با خود برد.
علماي حنفي‌گفته‌اند: اگرچه جايز است زن‌ کافر حضانت را داشته باشد ولي شرط است‌که آن زن مرتد نباشد، چون بنظر ايشان مرتد مستحق زندان است تا اينکه پشيمان شود و به اسلام برگردد يا اينکه در زندان بميرد پس او فرصتي ندارد براي حضانت‌کودک‌. اگر توبه‌کرد و به اسلام برگشت حق حضانت نيز بوي بر مي‌گردد، هرگاه سبب زوال حق حضانت از ميان رفت حضانت برمي‌گردد. 
6- ‌نبايد مادر بچه ازدواج‌کرده باشد، هرگاه ازدواج ‌کرد حق حضانت از او ساقط مي‌گردد. زيرا عبدالله بن عمرو روايت‌کرده است‌که زني‌گفت‌: اي رسول خدا اين فرزند من است‌،‌که در شکم من پرورش يافته و در آغوشم آرميده و از پستانم شير خورده و پدرش‌گمان مي‌کندکه او را از من مي‌گيرد.
پيامبرص فرمود: «أنت أحق به ما لم تنكحي» «‌تو تا زماني‌که ازدواج نکرده‌اي براي نگهداري او شايسته‌تر هستي و حق بيشتري داري‌». بروايت احمد و ابوداود و بيهقي و حاکم‌که آن را صحيح دانسته است‌.
اين سقوط حق حضانت بعد از ازدواج‌، وقتي است‌که با بيگانه ازدواج‌کند هرگاه با يکي از خويشاوندان نزديک و محرم‌ کودک مانند عمويش ازدواج‌ کند حق حضانت او ساقط نمي‌شود. چون عمو خود حق حضانت را دارد وآنچنان باکودک پيوند و خويشي داردکه او را به مهر و شفقت و رعايت حال او وا دارد، بنابراين، زن و شوي هر دو براي‌کفالت و نگهداري کودک همکاري خواهند کرد. ولي اگر با بيگانه ازدواج‌کند چنين نيست‌، چون بيگانه نسبت به بچه مهرو شفقتي ندارد وبزن امکان نمي‌دهدکه به وي چندان توجه‌کند، بنابراين براي پرورش استعدادهاي او، فضاي مناسبي نيست‌. حسن بصري وابن حزم مي‌گويند: بهيچ وجه حق حضانت بعد از ازدواج ساقط نمي‌گردد.
7- ‌حريت و آزادي است‌: زيرا بنده و برده بکار ار‌باب خود مشغول است و براي حضانت طفل فراغتي ندارد. 
ابن القيم‌: براي اشتراط حريت دليلي نيست‌،‌که قلب بدان اطمينان ‌کند و حال آنکه پيشوايان مذاهب سه‌گانه آن را شرط‌ کرده‌اند.
امام مالک درباره شخص آزاده‌اي که از کنيزي فرزندي دارد گفته است‌: “‌مادر براي نگهداري بچه‌اش داراي حق بيشتري است‌، مگر اينکه مادر کنيزش فروخته شده باشد،‌که در آن صورت پدرش مستحق‌تر است و اينست مذهب صحيح‌. 
اجرت و مزد حضانت و نگهداري 
اجرت و مزد حضانت مانند اجرت و مزد شيرخوارگي است‌که مادر استحقاق دريافت آن را ندارد تا زمانيکه همسر پدر طفل باشد، يا در عده او باشد، چون از نفقه زناشوئي يا از نفقه عده استفاده مي‌کند، خداوند مي‌فرمايد: +(((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((( ((( (((((( (((((((((((( ( ((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((((...(((((_ [البقرة: 233](
). «مادران تا دو سال‌کامل فرزندان خود را شير مي‌دهند اگر بخواهند دوران کامل شيرخوارگي را مراعات کنند، بر پدر بچه شيرخواره واجب است‌که نفقه و لباس مادر را تامين ‌کند و برابر عرف و عادت و بطريق نيکو آن را بعهده بگيرد»‌. 
ليکن بعد از انقضاي عده استحقاق دريافت اجرت و مزد نگهداري و حضانت کودک را دارد، همانگونه که استحقاق دريافت اجرت شير دادن را نيز پيدا مي‌کند. چون خداوند مي‌فرمايد: +...(((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( ( (((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( ( ((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( ((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((_ [الطلاق: 6]. «اي مردان زنان مطلقه حامله خود را نفقه بدهيد تا اينکه وضع حمل مي‌کنند چنانچه حاضرشدند پس از وضع حمل بچه را نيز شير بدهند مزد شيرخوارگي را برابر مشورت و توافق بين خودتان بدانان پرداخت کنيد. اگر بر مزد شير دادن توافق نکرديد و مادر بيش از وسع شما را مي‌خواست بچه را براي شير خوردن بدايه‌اي بسپاريد تا او را شير بدهد». غير از مادر کسي‌که بچه را حضانت مي‌کند از زمان آغاز حضانت استحقاق دريافت مزد حضانت را دارد مانند دايه‌اي‌ که براي شير دادن‌کودک بمزدوري‌ گرفته مي‌شود. همانگونه‌که اجرت و مزد حضانت و رضاع بر پدر واجب است‌، مشروط بر اينکه مادر خانه‌اي نداشته باشدکه بچه را در آن حضانت و نگهداري‌کند.هرگاه پدر توانائي مالي داشته باشد، مزد خادم و احضار او نيز بر پدر واجب است اگر مادر به خادم نياز داشته باشد. نفقه و هزينه کارهاي ضروري و نيازهاي اصلي‌کودک از قبيل خوراک و پوشاک و رختخواب و هزينه معالجات طبي و بهداشتي و امثال آن که‌کودک بدانها نياز دارد، از همان ابتداي حضانت بر پدر واجب است و در ذمه او دين و بدهي است‌که تا آن را پرداخت نکند يا او را معاف ننمايند تبرئه نمي‌شود. 
حضانت و نگهداري مجاني و خيرخواهانه 
هرگاه در ميان خويشاوندان‌ کودک‌، ‌کسي بود که اهليت حضانت را داشت و حاضر بود داوطلبانه و مجاني حضانت او را بعهده بگيرد و مادرش حاضر نبود که جز با اجرت از او نگهداري‌کند، اگر پدر توانائي مالي داشته باشد مجبور مي‌شود که مزد حضانت را به مادر بپردازد و نبايد در اين صورت ‌کودک را به شخص داوطلب داد، بلکه بايد پيش مادرش بماند و پدرش مزد وي را بپردازد. چون نگهداري مادر از هرکس ديگر بهتر است و پدر نيز توانائي پرداخت مزد نگهداري را دارد.
ليکن در حالتي که پدر تنگ دست باشد وکسي از خويشاوندان ‌که اهليت حضانت را دارد داوطلب باشد از او نگهداري ‌کند چون پدر تنگ دست و فقيراست و نمي‌تواند مزد را بپردازد، بناچار بچه را بشخص داوطلب مي‌سپارند. البته اين وقتي است‌که نفقه بر پدر واجب باشد. اگر بچه خود مالي داشته باشد از آن بروي نفقه مي‌شود، در اين صورت اگر داوطلبي باشدکه مجاناً از او نگهداري‌کند بخاطر حفظ مالش بچه را به وي مي‌دهند، چون او هم خويشي دارد و هم اهليت حضانت را دارد. 
هرگاه پدر تنگ دست باشد و بچه هم مالي نداشته باشد و مادرش جز با اجرت حاضر به نگهداري از وي نباشد، و درميان محارم‌ کودک‌کسي حاضر به نگهداري از او نباشد، در اين صورت مادر را مجبور مي‌کنند که از او حضانت‌ کند و اجرت و مزد آن دين و بدهي است بر پدر که تا آن را پرداخت نکند يا او را آزاد نکنند تبرئه نمي شود . 
انتهاي دوران حضانت
هرگاه طفل پسر يا دختر به سن تمييز و استقلال رسيد و از خدمت زنان بي‌نياز گرديد وتصور مي‌رفت‌که به تنهائي مي‌تواند نيازهاي اولي و اصلي خويش را انجام دهد مانند اينکه تنها بتواند غذا بخورد و لباس بپوشد و خويشتن را پاکيزه سازد، مدت و دوره حضانت پايان مي‌يابد. براي آن مدت معيني نيست ‌که با پايان ‌گرفتن آن پايان يابد.
بلکه آنچه‌که ‌معتبر است‌، تمييز يافتن و بي‌نيازي بچه است‌،‌که هرگاه تمييز پيدا کرد و از خدمت زنان بي‌نياز گرديد و توانست نيازهاي اصلي و اولي خويش را خود انجام دهد، دوره حضانت وي پايان مي‌يابد. 
آنچه‌که در مذهب حنفي و ديگران بدان فتوي داده مي‌شود آنست‌که هرگاه پسر هفت سالگي را تمام‌کرد مدت حضانت پايان مي‌يابد. و براي دختر آن مدت نه سالگي است تا بتواند تعامل با عادت ماهيانه را از نگهدارنده‌اش ياد بگيرد و بدان آشنا شود.
درباره تحديد سن حضانت در قانون شماره ٢٥ سال ١٩٢٩ ماده ٢٠ چنين آمده است:
‌قاضي مي‌تواند اجازه دهدکه ازهفت سال تا ٩ سال از پسر نگهداري شود و از دختر از ٩ سالگي تا يازده سالگي نگهداري شود، هرگاه معلوم شود که مصلحت آنان در اين است‌. تشخيص مصلحت پسر و دختر بعهده قاضي است‌. در يادد اشت تفسيري و آيين‌نامه اجراي آن چنين آمده است‌: تا بحال چنين عمل مي‌شده است که دوران حضانت پسر از هفت سالگي و دوران حضانت دختر از ٩ سالگي پايان مي‌يافت‌. به تجربه ثابت شده است‌ که ‌گاهي اين سن‌ کافي نيست و بچه هنوز نياز به نگهدارنده دارد و سپردن آن به غير زنان‌، براي وي خطر دارد، بويژه اگر پدر با زن ديگري ازدواج کرده باشد.
لذا فراوان پيش آمده است‌،‌که زنان شکايت‌کرده‌اندکه چرا در اين وقت‌کودک را از آنان مي‌گيرند. بعلاوه در مذهب حنفي‌ها گفته مي‌شود که پسر را وقتي بايد به پدرش سپردکه از خدمت زنان بي‌نياز باشد و دختر وقتي به پدرش داده مي‌شود که بسني رسيده باشدکه مشتهي و شهوت‌انگيز باشد. فقها در تعيين اين سن براي پسر و دختر با هم اختلاف دارندکه براي پسر بعضي هفت سال و بعضي ٩ سال ذکر 
کرده‌اند و براي دختر بعضي ٩ سال و بعضي ١١ سال ذکر کرده‌اند لذا وزارت دادگستري مصلحت را در آن مي‌بيندکه اختيار را به قاضي بدهدکه دوره حضانت پسر را بمصلحت وي تا ٩ سال و حضانت دختر را تا ١١ سال افزايش دهد و اگر مصلحت ديد مي‌تواند آنان را بغير از زنان نيز بسپارد. ماده 20(
).
در سودان 
دکتر محمديوسف موسي‌گفته است‌که در دادگاههاي شرعي سودان عادت بر آن جاري است‌که دوره / حضانت پسردرسن هفت سالگي ودوران حضانت دختر در سن نه سالگي پايان مي‌يابد لذا در اين باره قانون شرعي شماره 34 در تاريخ 12/12/1932 صادرگرديدکه در ماده اول آن چنين آمده است‌: قاضي مي‌تواند بعد ازهفت سال‌، دوره حضانت پسر را تا دوره بلوغ تمديدکند و دوره حضانت دختر را بعد از ٩ سال تا زماني‌که شوهر مي‌کند و همبستري با وي صورت مي‌گيرد، تمديد کند. مشروط برآنکه مصلحت آنان دراين باشد و پدر و ديگر اوليا مي‌توانند در اين مدت‌که بچه پيش مادرش يا ديگري است‌، براي تاديب وتعليم وتر‌بيت اوکوشش کنند وآن را بعهده بگيرند.
سپس ماده دوم چنين مي‌گويد: «‌بعد ازهفت سال براي پسر و نه سال براي دختر از بابت حضانت اجري و مزدي پرداخت نمي‌شود»‌. 
و در ماده سوم آمده است‌: «هرگاه پدر، دختر خود را بازدواج ‌کسي درآورد تا حق حضانت وي ساقط گردد، اين حق حضانت ساقط نمي‌شود تا اينکه دختر توانائي همبستري داشته باشد و عملا همبستري صورت ‌گيرد»‌. 
هرگاه به نشريه عمومي مورخه 18/6/1942 که در خرطوم در مورخه 5/12/1942 صادرگرديده است بنگريم مي‌بينيم که اين مواد سابق را شرح کرده است‌که خلاصه آن چنين است‌:
1) قانون شرعي رقم ٣٤ سن حضانت پسررا به سن بلوغ افزايش داده است و سن حضانت دختر را تا زمان ازدواج و همبستري افزايش داده است و اين خلاف چيزي است‌که در مذهب امام ابوحنيفه معروف است و اين حالتي است‌که قانون شرعي سودان با مذهب امام ابوحنيفه مخالفت‌کرده و بمذهب امام مالک عمل کرده است‌. چنين پيدا است‌که اين حالت استثنايي است و براي عمل بدان مراعات نکات زير لازم است‌: 
1- قاضي وقتي مدت حضانت را تمديد مي‌کندکه حضانت‌کننده خودش از دادگاه بخواهدکه بچه تحت حضانت وي باقي بماند، چون مصلحت وي درآنست يا مانع تسليم بچه به ورثه‌، عصبه او باشد بخاطر مصلحت بچه‌. هرگاه ورثه عصبه بچه‌، موافقت نکندکه بچه پيش حضانت‌کننده بماند، حضانت‌کننده موظف است دليل خويش را براي نگهداري بچه بيان‌کند يا دادگاه خود درباره مصلحت پسر يا دختر تحقيق مي‌کند، هرگاه حضانت‌کننده دليل خويش را بيان نکرد يا دلايلش کافي نبود و براي دادگاه هم ثابت نشد،‌که ماندن بچه پيش او به مصلحت بچه است‌، در اين صورت دادگاه ورثه عصبه بچه را پيرامون ادعاي حضانت‌کننده قسم مي‌دهد، اگرقسم خوردکه باقي ماندن بچه پيش حضانت‌کننده بصلاح بچه نيست‌، دادگاه حکم مي‌کندکه بچه به وي تسليم شود و اگر حاضر به قسم نشد دادگاه به ادعاي او پاسخ نمي‌دهد و بچه پيش حضانت‌کننده مي‌ماند.
2-‌ اما هرگاه بين حضانت‌کننده و عصبه بچه تعارضي نباشد يا حضانت‌کننده حاضر نباشد بلکه غايب باشد بر دادگاه است‌ که برابر مذهب امام ابوحنيفه عمل کند و بچه‌اي راکه از سن حضانت تجاوز کرده است به ورثه عصبه تسليم‌کند مشروط برآنکه اهليت نگهداري وي را داشته باشد. و مکلف نيست‌که اثبات‌کند که مصلحت بچه در اين است‌.
5-‌ هرگاه حضانت‌کننده در وقت طلب تسليم دختر کوچک‌، غايب باشد حق دارد با حکم دادگاه معارضه‌کند و خواهان باشدکه بچه پيش او بماند. و دادگاه با وي مانندکسي رفتار مي‌کندکه حاضر است‌.
4- ‌هرگاه محکمه شرعي حکم داد باينکه بچه حضانت شده بنا بمصلحت در بين زنان بماند و بدان فتوي داد، سپس مصلحت تغييرکرد و بار ديگر داوري را به محکمه بردند، بعد از تحقيق و اثبات اينکه به مصلحت بچه نيست‌که پيش حضانت‌کننده بماند، محکمه مجاز است‌که بچه را به عصبه وي تسليم‌کند(
). 
بعد از انتهاي مدت حضانت پسر و دختر اختيار خود را دارند 
هرگاه پسر به سن هفت سالگي يا سن تمييز رسيد، مدت حضانت وي پايان مي‌يابد. چنانچه پدر و حضانت‌کننده توافق‌کنندکه بچه پيش يکي ازآنان بماند اين توافق قابل اجرا است‌. .
اگر آن دو با هم اختلاف يا نزاع داشته باشند، پسر مختار است‌که هرکدام را برگزيند و هرکس را برگزيد او از اولويت برخوردار است(
) چون ابوهريره روايت کرده است‌که زني پيش پيامبرص آمد وگفت‌: اي رسول خدا شوهرم مي‌خواهد پسرم را پيش خود ببرد درحاليکه پسرم ازچاه «‌ابي‌عنبه» درفاصله يک ملي مدينه - برايم آب مي‌آورد و برايم سودمند است‌. پيامبرص خطاب به پسرگفت‌: «هذا أبوك وهذه أمك.فخذ بيد أيهما شئت» «اين پدرت و اين يکي مادرت مي‌باشد، هرکدام را مي‌خواهي دستش را بگير»‌. پسردست مادرش را گرفت و مادرش او را با خود برد. ابوداود آن را روايت‌ کرده است‌.
عمر بن خطاب و علي بن ابيطالب و شريح قاضي بدان حکم‌ کرده‌اند و مذهب شافعي و حنبلي‌ها نيز چنين است‌.
چنانچه پسر هر دو را بخواهد يا هيچ‌کدام را انتخاب نکرد يکي ازآن دو بقيد قرعه مقدم است‌. 
ابوحنيفه مي‌فرمايد: پدر حق اولويت دارد، و صحيح نيست‌که پسر حق اختيار داشته باشد، چون او سخنش معتبر نيست و مصلحت خود را تشخيص نمي‌دهد چه بساکسي را انتخاب‌کندکه پيش او بازي مي‌کند و او را تربيت و تاً‌ديب نمي‌کند و جلو آرزوهاي او را نمي‌گيرد و سرانجام بفساد اخلاق او مي‌انجامد، بعلاوه اوهنوز بالغ نشده و حق اختيار ندارد و حکم بچه‌کمتر ازهفت سال را دارد.
امام مالک‌گويد: تا زماني‌که دندانهاي شيريش بيفتد مادرش نسبت به وي حق بيشتري دارد. ابن بود حکم پسرکوچک و بمذهب امام شافعي دخترکوچک نيز چنين است ولي ابوحنيفه مي‌گويد: نسبت بدخترکوچک مادر حق بيشتري دارد تا اينکه ازدواج مي‌کند يا بالغ مي‌گردد، امام مالک مي‌گويد: 
نسبت بدخترکوچک مادر حق بيشتري دارد تا اينکه شوهر مي‌کند و با وي همبستري صورت مي‌گيرد. 
حنبلي‌ها گويند: هرگاه دختر به سن نه سالگي رسيد حق اختيار ندارد و پدر نسبت به وي حق بيشتري دارد و تا سن نه سالگي مادرحق بيشتردارد. در شريعت نصي عامّي نداريم‌که بطور مطلق يکي از والدين را بر ديگري مقدم دارد يا بطور مطلق بچه را بين انتخاب يکي از والدين مختار سازد. 
علما اتفاق دارند بر اينکه بطور مطلق يکي از والدين براي اين کار معين نشده است‌. بلکه هرگزکسي‌که دشمني دارد و تفريط کار و سهل‌انگار است برکسي‌که نيکوکار و عادل و نيکو است‌، مقدم داشته نمي‌شود آنچه که در اين زمينه معتبر است‌، قدرت و توانائي بر حفظ و صيانت‌کودک است‌. بنابراين اگر پدر اهمال‌کند يا ناتوان باشد يا ناراضي و مادر بخلاف او باشد، در اين صورت مادر براي حضانت شايستگي و حق بيشتري دارد. همانگونه‌که از سخنان ابن القيم نيز چنين فهميده مي‌شودکه‌گفته است‌:‌کسي را که با انتخاب‌ کودک يا با قيد قرعه يا باختيار خودش او را مقدم مي‌داريم و حق تقدم به وي مي‌دهيم‌، بنا به مصلحت‌ کودک اين‌کار را مي‌کنيم و وقتي چنين مي‌کنيم‌که مصلحت او در اين باشد. چنانچه مادر در نگهداري او از پدر بهتر و باغيرت‌تر باشد مادر بر پدر مقدم و قرعه و انتخاب‌کودک اعتباري ندارد، چون ضعيف العقل است و بيکاري و بازي را ترجيح مي‌دهد، وقتي که چنين‌کسي را انتخاب‌کند، اعتباري ندارد، بلکه‌کسي معتبراست‌که براي او بهتر و سودمندتر باشد و از شريعت اسلام غير از اين فهميده نمي‌شود.
پيامبرص فرمود: «مروهم بالصلاة لسبع، واضربوهم على تركها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع» «‌وقتي‌که‌کودکان شما به هفت سالگي رسيدند آنان را بنماز خواندن امر کنيد و در ده سالگي اگر نماز نخوانند آنان را بزنيد تا نماز را ترک نکنند و در ده سالگي رختخوابشان را از هم جدا سازيد»‌.
خداوند مي‌فرمايد: + ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((((((...(((_ [التحریم: 6].«اي مومنان خودتان و خانواده‌‌تان را از موجبات آتش دوزخ حفظ کنيد آتش دوزخ‌که سوخت آن انسانهاي تبه‌کار و سنگ است‌. پس مواظب باشيد که کارهائي انجام ندهيد که بعذاب آتش دوزخ گرفتار شويد»‌. حسن بصري گفته است‌: «‌فرزندان خود را دانش و ادب و فقه آموزيد».
هرگاه مادر بچه را در مدرسه بگذارد و به وي قرآن بياموزد وکودک بازي و معاشرت با همسالان خود را برآن ترجيح دهد و پدرش دراين باره به وي‌کمک کند، در اين صورت مادر براي نگهداري او بهتر و حق بيشتري دارد و قرعه و انتخاب‌کودک اعتبار ندارد و عکس آن هم صادق است‌.
هرگاه يکي از والدين درباره‌کودک اوامر خدا و پيامبرص را مراعات نکند و اوامر خدا و پيامبرص را تعطيل‌کند و ديگري برعکس او آنها را مراعات مي‌کرد پس او نسبت به‌کودک حق بيشتري دارد. 
ابن القيم ‌گويد: از استاد خود -‌ابن تيميه- ‌شنيدم‌که مي‌گفت‌: ‌پدر و مادري پيش حاکم بر سربچه‌شان به نزاع برخاستند، حاکم بچه را مخيرساخت‌که يکي را انتخاب‌کند. بچه پدرش را انتخاب‌کرد.
مادرش به حاکم ‌گفت‌: از او سوال‌کن ‌که چرا پدرش را برگزيد، قاضي از او سوال کرد، بچه جواب دادکه مادرم هر روز مرا به مکتب مي‌فرستد و ملا مرا کتک مي‌زند و پدرم مرا به حال خود مي‌گذارد که باکودکان بازي‌کنم‌، سرانجام قاضي حکم داد که‌کودک بايد پيش مادرش باشد وگفت‌: تو براي نگهداري او شايسته‌تر هستي و حق بيشتري داري‌‌.
استاد ما -‌ابن تيميه گفت‌: هرگاه يکي از والدين ‌کار آموزش و امور واجبات ديني بچه را ترک‌کرد او «‌عاصي» تلقي مي‌شود و عاصي و کسيکه مرتکب عصيان شود، ولايتي بربچه ندارد. بلکه هرکسي در ولايت خويش مرتکب عصيان شود و وظيفه واجب خويش را انجام ندهد، ولايت او ساقط مي‌گردد. بلکه بايد او يا دست از ولايت بکشد وکسي به جاي او تعيين شودکه وظيفه واجب خود را انجام دهد يا بايدکسي با او تعيين شودکه همراه او وظيفه واجب را انجام دهد، چون هدف آنست تا آنجاکه ممکن است فرمان خدا و رسولش بجاي آورده شود. پايان سخن ابن القيم‌. 
کار بچه با پدر و مادرش
علماي شافعيه مي‌گويند: هرگاه پسر مادرش را براي نگهداري انتخاب‌کرد، او بايد شبها نزد مادرش باشد و روزها پدرش مي‌تواند او را به مدرسه و يا به‌کارگاه بفرستد، چون هدف مصلحت بچه است و مصلحت او دراين است‌. و اگر بچه پدرش را برگزيد، شب و روز نزد او مي‌ماند و نبايد او را از زيارت و ديدار مادرش محروم نمايد.
چون منع او از اين‌کار، تشويقي است براي نافرماني والدين و قطع صله رحم‌، هرگاه بچه بيمار شد مادر براي پرستاري او شايسته‌تر و مستحق‌تر است‌. چون در حال بيماري حکم بچه‌کوچک را دارد،‌که نياز به مواظبت و مراقبت بيشتري پيدا مي‌کند و مادر براي اين‌کار استحقاق و شايستگي بيشتري دارد.
اگر بچه دخترباشد و يکي ازآنها را برگزيد شب و روز بايد نزد او بماند و از زيارت ديدار ديگري منع نشود، بدون اينکه اين زيارت و ديدار طول بکشد. زيرا جدائي پدر و مادر از همديگر مانع آنست‌که بچه بيش از حد لازم در خانه ديگري بماند، اگر دختر بيمار شد باز هم مادر براي پرستاري او شايسته‌تر است هرگاه يکي ازوالدين بيمار شد و بچه پيش آن ديگري بود، نبايد او از عيادت و حضور بهنگام مرگ درنزد وي و تشييع جنازه اومنع شود. هرگاه بچه يکي ازآن دورا انتخاب‌کرد و به وي تسليم‌گرديد سپس پشيمان شد و ديگري را برگزيد بچه به وي داده مي‌شود و از اولي‌گرفته مي‌شود. چنانچه مجدداً براي اولي پشيمان شد بهرحال بر حسب آرزو و اشتهاي بچه عمل مي‌شود. که ‌گاهي اين وگاهي آن يکي را انتخاب مي‌کند همانگونه که در خوردني و نوشيدني ذوق و اشتهاي او مراعات مي‌گردد براي اين ‌کار نيز بخواست او توجه مي‌شود.
انتقال کودک 
هرگاه يکي از والدين براي نياز خويش به مسافرت رفت و ديگري مقيم بود، مقيم براي نگهداري بچه استحقاق بيشتري دارد چون مسافرت براي ‌کودک بويژه اگر شيرخواره باشد زيانمند است و او را تباه مي‌کند و اين مطلب را بطور مطلق گفته‌اند و سفر حج را استثنا نکرده‌اند.
هرگاه يکي از والدين از محل خود به شهر ديگري نقل مکان‌کند، تا درآنجا اقامت نمايد، و آن شهر و راه آن خطرناک بود، يا شهر يا راه خطر داشت‌، هرکدام مقيم باشد، براي نگهداري بچه شايسته‌تراست‌. اگر شهر و راه هر دو بدون خطر و ترس باشند. دو قول است‌که دو روايت از احمد مي‌باشد.که بموجب يک قول حضانت براي پدراست تا بتواند بچه را تربيت و تعليم و تاديب نمايدکه قول مالک و شافعي نيز چنين است و قاضي شريح بدان حکم‌کرده است‌.
قول‌دوم مي‌گويد که مادر شايسته‌تر است و حق بيشتري براي اين کار دارد. و قول سومي نيز هست‌که مي‌گويد: اگر پدر نقل مکان‌کند مادر براي نگهداري بچه شايسته‌تر است و اگر مادرنقل مکان‌کند و نقل مکان وي به شهري باشدکه درآنجا نکاح‌کرده بودند، باز هم مادر براي نگهداري بچه شايسته‌تر است و اگرنقل مکانش به غير آن شهر باشد، پدر براي نگهداري بچه شايسته‌تر است و اين قول ابوحنيفه است‌.
از ابوحنيفه روايت ديگري نيز نقل‌کرده‌اند،‌که اگر مادر از شهر به ده مي‌رفت پدر براي حضانت ‌کودک شايسته‌تر است‌. و اگر مادر از شهري به شهري ديگربرود. مادر براي حضانت شايستگي بيشتري دارد. اينها همه اقوالي هستندکه هيچکدام دليلي ندارند،‌که دل بدان اطمينان‌کند و آرامش يابد.
صواب آنست‌که درباره‌کودک جانب احتياط مراعات شود و مصلحت او در نظر باشد اقامت يا مسافرت و انتقال به جاي ديگر مهم نيست‌، بلکه مصلحت او مهم است‌، درهرجا و پيش هرکس‌، مصلحت و سود و حفظ او مراعات‌گردد، آن را بايد اختيارکرد و اقامت يا انتقال تاثيري درآن ندارد.
اين مسائل همه در حالي است‌که هدف از مسافرت يکي از والدين‌، زيان رساندن بديگري وگرفتن بچه از او نباشد. اگر هدف يکي از مسافرت اين باشد به وي جواب داده نمي‌شود. والله الموفق‌.
احکام قضات شرع و دادگستري(
)
احکام شرعي دادگاهها درباره قضاياي خاص و مشکلات آنها بي‌شمار است و شمارش آنها دشوار مي‌باشد. قسمت اکثر اين احکام داراي دلالات و قواعدي هستندکه ازآن سرچشمه‌گرفته و مبادي خاص خود را دارند. دراين جا بدين اکتفا مي‌کنيم‌که بدين حکم اشاره‌گذرائي داشته باشيم‌:
حکم او‌ل‌: از محکمه شرعي جزائي در «‌کرموز» بتاريخ دهم آوريل ١٩٣٢ صادر گرديده است و از طرف دادگاه شرع ابتدائي اسکندريه بتاريخ ٢٩ مارس١٩٣٢ مورد تاييد واقع شد:
پدري مدعي بود چون زنش در شهري اقامت دارد،‌که از شهر محل وقوع ازدواج آنان دوراست‌، بايد دخترکوچکش پيش او باشد و حق حضانت مادرساقط گردد، دادگاه دعوي او را ردکرد. دادگاه در حکم خود بدين استنادکرده است‌که از نظرفقه اسلامي مادر شايستگي و حق بيشتري دارد براي حضانت‌کودک‌، خواه بعد از جدائي يا پيش از جدائي باشد و از نظر فقه نافرماني زن موجب اسقاط حق حضانت او نمي‌شود. بر پدر واجب است هرگاه بخواهد،‌کودک خويش را پيش خود ببرد و از مادرش بخواهدکه از او اطاعت ‌کند و مادام‌که پيوند زناشوئي برقرار است‌، پيش او باشد، اگر چنين نکند و بخواهد تنها بچه پيش او باشد او ستمکار است و بدعواي او پاسخ داده نمي‌شود. چون اين کار سبب مي‌شود که حضانت مادر و حق ديدن بچه‌اش از دستش برود. بنابراين حکم‌، اين قاعده را مقرر داشته است‌:‌که هرگاه مادرکودک بخواهد،‌کودک خويش را با خود ببرد، ولو بجاي دوري نيز باشد، پدر حق ندارد بچه را از او بگيرد، مادام که پيوند زناشوئي برقرار باشد، چون شوهر تسلط شوهري بر او دارد ومي‌تواند او را باطاعت خويش وادارد و مادر و بچه را هر دو پيش خود داشته باشد. 
براي زني‌که در عده باشد نيز اين حکم صادق است‌، چون او نيز بايد در منزل عده اقامت کند. 
حکم دوم‌: دادگاه جزائي «‌بيا»، بتاريخ ٢٥ مارس ١٩٣١ حکمي صادرکرد که بتاريخ ٢٠ ژوئيه ١٩٣١ در دادگاه استيناف‌کلي «‌بني سويف» مورد تاييد واقع شد. پدري مي‌خواهد پسرکوچکش پيش او باشد، چون او نمي‌تواند از شهر خود بشهر مادر بچه و نگهدارنده او برود و او را ببيند و پيش از شب برگردد، و مادام ‌که مادر بچه در آن شهر باشد، که موطن او است او نمي‌تواند اين کار را بکند. در حقيقت فاصله بين آن دو شهر هم چندان زياد نبود،‌که او را از رفتن بدانجا و ديدن بچه و برگشتن پيش از فرا رسيدن شب‌، منع‌کند، خواه دوري پدر از شهر مادر باراده او باشد يا نباشد، فرقي نمي‌کند. دادگاه بخواست پدر پاسخ مثبت نداد. چون بهرحال مادر گناهي نداشت‌.
از وقايع اين دعوي چنين فهميده مي‌شود،‌که‌: مدعي با مدعي عليها درشهر او «‌بني‌مزار» - ازدواج‌کرده بود سپس دختري نصيبش شده بود بعد از آن زن از او طلاق‌ گرفته و با وضع حمل عده‌اش پايان يافته و پس از اتمام عده در شهر «‌بيا» اقامت ‌گزيده بود و ٢٩ اکتبر ١٩٣٠ ازدادگاه آنجا حکم‌گرفته بودکه حضانت دختر با او است نه با پدرش‌، و پدر همچنان در شهر «‌بني‌مزار» اقامت داشت‌. سپس اين شخص بحکم وظيفه اداري‌، ناچار در شهر «‌اسيوط» اقامت گزيده بود. و بدادگاه شکايت‌کرد که دخترش‌که بيش از دو سال و هشت ماه ندارد، بايد به وي داده شود‌(
).
حکم سوم‌: در تاريخ ٢٥ اکتبر ١٩٢٧ از دادگاه شهر «‌دمنهور» حکمي صادر شده بودکه قابل استيناف نبود و مقرر داشته بود که شرعاً حضانت‌کننده طفل‌، اگر غير از مادر باشد، حق ندارد بچه را بدون اجازه پدرش‌، از شهر پدر، بيرون ببرد.
ليکن بعضي از فقها اين‌ کار را ممنوع مي‌دانند وقتي‌که آن دو شهربا هم تفاوت و فاصله‌اي داشته باشند،‌که اگر پدربراي ديدن بچه بدان شهربرود، نتواند پيش ازفرا رسيدن شب‌، بمنزل خود برگردد. ولي اگر آن دو شهرنزديک باشد، چنين نيست و حضانت‌کننده مادر يا غير او باشد، فرق نمي‌کند (
). و بدينگونه ما ضروري مي‌دانيم‌که بر احکام قضات شرع اطلاع پيداکنيم‌، چون بحقيقت اين‌گونه احکام تطبيقي عملي نصوص فقه اسلامي است‌،‌که درآنها مشکلات عملي زندگي‌، بررسي شده وقاضي اين نصوص را در پرتو واقعيت زندگي پياده مي‌کند.
پايان ترجمه قسمتي از جلد دوم عربي فقه السنه تحت عنوان‌: نظام الاسرة بتاريخ 7/7/1364 سنندج‌.
حدود(
)
«‌حدود» جمع «‌حد» است‌ كه بمعني فاصله و مانع بين دو چيز است‌. گويند چيزي‌ كه چيزي را از چيزي ديگر جداكند از جمله حدود الدار و حدود الارض‌، يعني حريم خانه وحريم زمين يا مرزهاي خانه ومرزهاي زمين‌.

در زبان عربي حد بمعني منع است و دراصطلاحات شرع‌، عقوبات وكيفرها را «حدود» مي‌گويند چون اغلب اين حدود،‌گناهكار را بعد از اجراي آنها از بازگشت مجدد بگناهي‌كه براي آن‌كيفر شده است‌، بازمي‌دارد. وگاهي خودگناه و معصيت را «‌حد» مي‌گويند: +...(((((( ((((((( (((( (((( ((((((((((((...(((((_ [البقرة:187].(
) «اينهاكه برشمرديم معصيت در پيشگاه خدا است بدانها نزديك مشويد»‌.
 «حد» شرعاً عقوبت وكيفري است‌كه بجهت حق الله(
) اجرا مي‌گردد. بنابراين «‌‌تعزير»(
) داخل حدود نيست چون ميزان آن و نوع آن معين نشده و براي و نظر حاكم شرع موكول‌ گرديده است و قصاص نيز از تعريف حدود خارج مي شود چون قصاص حق بشر است نه حق الله‌.
 جرائم الحدود: گناها‌ني‌كه حد آنها مقرر شده است 
كتاب خدا وسنت نبوي عقوبتها وكيفرهائي معين ومشخصي را براي جرمها و جناياتي معين‌، مقرر داشته‌اند كه بدانان «‌جرائم الحدود» گفته مي‌شود. كه عبارتند از «زنا، قذ‌ف‌، سرقت‌، مستي‌، محاربه‌، رده و ارتداد، و بغي»‌.

هركس يكي از اين جرائم را مرتكب شود بايستي در‌باره وي عقوبت وكيفري اجرا گردد كه در شرع بيان شده است‌: 
عقوبت وكيفر جرم «‌زنا» براي‌كسي‌كه «‌محصن» نباشد تازيانه و شلاق و چوب است و براي‌كسي‌كه «‌محصن» باشد «‌رجم» است‌.

خداوند مي‌فرمايد: +(((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((((((( ((((((((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( ( ((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((( (((((((( (((( (((((( ((((((( ((((_ [النساء: 15].(
) «و زناني از زنان شما مسلمانان كه كار زشت و ناشايست (‌زنا) انجام مي‌دهند بر آنان چهارگواه بگيريد، هرگاه چهارگواه بر زشتكاريشان گواهي دادند آنان را در خانه‌هايشان زنداني‌كنيد تا زشتكاريشان در جامعه شيوع نيابد و اين حكم را ادامه بدهيد تا آنكه بميرند و يا خداي يكتا راهي براي ايشان قراردهد. (‌اين حكم درآغاز اسلام بود وبعد منسوخ شد تا اگرزن زشتكارشوي ناكرده باشد، اورا يكصد تازيانه بزنند و يك سال تبعيدكنند، اگرمحرمي با او باشد. و اگر زن زشتكارنكاح‌كرده و شوهري‌كرده بود و باز زشتي نموده باشد، او را سنگساركنند، براي مرد نيز بهمينطور رفتار مي‌شود. نكاح ناكرده يكصد چوب و نكاح‌كرده سنگساركردن‌» و پيامبرص مي‌فرمايد: «خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد مائةو نفي(
) سنه ،الثيب بالثيب جلد مائة، والرجم» (
) «از من يادگيريد، ازمن ياد گيريد، خداوند تكليف زنان و مرداني راكه مرتكب زنا و عمل ناشايست و نامشروع جنسي مي‌شوند، معلوم فرموده است اگرمرد نكاح ناكرده با زن شوي ناكرده مرتكب زنا شوند، جزا وكيفرشان آنست‌كه هريك يكصد چوب وشلاق بخورند، و يك سال تبعيد شوند و اگر مرد نكاح ‌كرده و زن شوي‌كرده‌، مرتكب زنا شوند هردو بايد يكصد شلاق و تازيانه بخورند و سنگسارگردند».
اينك براي تكميل فائده عبارات زير را از تيسيرالوصول نقل مي‌كنم‌:

ازابن عباس روايت است‌كه مردي ازقبيله بكر بن ليث نزد پيامبرص آمد و چهار بار اقرار كرد كه با زني مرتكب زنا شده است و او نكاح ناكرده بود، پيامبرص دستور دادكه يكصد تازيانه به وي زدند سپس از زن سوال شد، آن زن ‌گفت بخداي سوگند آن مرد دروغ مي‌گويد. پيامبرص دستورداد هشتاد تازيانه را نيز بعنوان حد قذف به وي زدند.

ازبريده روايت است‌كه ماعز پسر مالك اسلمي نزد پيامبرص آمد وگفت اي رسول خدا من بخويشتن ستم‌كرده‌ام و مرتكب زنا شده‌ام و مي‌خواهم مرا از اين گناه پاك‌كنيد -‌حد زنا درباره من اجرا شود -‌پيامبرص به وي پاسخ رد داد. فرداي آن روز نيز بحضور پيامبرص آمد وهمين مطلب را تكرار نمود و پيامبرص باردوم نيزبه وي پاسخ رد داد وكسي را بميان قوم او فرستاد تا از آنان سوال‌كندكه آيا او ديوانه است‌؟.
گفتند. ما او راكامل العقل مي‌دانيم و در عقل وي خللي نيست و او را از مردان درستكار خود مي‌دانيم و بار سوم نيز بخدمت پيامبرص آمد و همين تقاضا را تكرار نمود. باز هم پيامبرص از قوم او تحقيق‌كرد،‌گفتند او داراي تن سالم و عقل‌كامل است‌. و چون بار چهارم اعتراف‌كرد و تقاضاي اجراي حد زنا كرد پيامبرص دستور داد برايش‌گودالي‌كندند و او را سنگسار نمودند.

درروايت ديگري آمده است‌كه زني از قبيله غامد مشهور به «غامديه» به حضور پيامبرص آمد وگفت اي رسول خدا من مرتكب زنا شده‌ام مرا از اين ‌گناه پاك‌ كنيد. پيامبرص به وي پاسخ رد داد، فرداي آن روز باز هم بحضور پيامبرص آمد وگفت‌:اي رسول خدا چرا به من پاسخ رد مي‌دهي‌؟ شايد با من نيز مانند «‌ماعز» رفتاركني‌، بخداي سوگند من آبستن هستم‌. پيامبرص فرمود: حالاكه نمي‌خواهي راز خود را بپوشاني‌، برو تا وقتي‌كه وضع حمل مي‌كني‌. چون او وضع حمل‌كرد، بچه را در كهنه‌اي پيچيد و بحضور پيامبرص آمد وگفت‌: اينك بچه را زائيده‌ام‌. پيامبرص فرمود: فعلا برو و به وي شير بده تا او را از شير مي‌گيري‌. چون دوران شيرخوارگي بچه بپايان رسيد باز او را بخدمت پيامبرص آورد وگفت‌: اينك بچه را از شيرگرفته‌ام و اينك او دارد نان مي‌خورد. آنوقت پيامبرص بچه را بيكي‌ از مسلمانان سپرد و دستور داد برايش‌ گودالي‌ كندند تا سينه‌اش و به مردم دستور داد كه او را سنگسار كنند واو را زخم‌كردند. خالد بن وليد به سر او سنگي زد كه ازسرش خون جهيد و بچهره خالد اصابت‌كرد لذا بدان زن ناسزا گفت‌ كه پيامبرص شنيد وگفت‌: اي خالد بس كنيد، قسم بدانكس‌كه جانم در دست اوست‌، اين زن آن چنان توبه‌اي‌ كرده است‌كه‌، اگرماليات بگير رشوه‌خوار و ستمكار اين توبه را مي‌كرد خداوندگناهان او را مي‌پذيرفت‌. سپس پيامبرص بر او نماز خواند و او را دفن‌كردند. بنقل از تيسير الوصول ‌ج 2 6/8 مترجم‌.

و عقوبت وكيفر جرم قذف و اتهام به زنا هشتاد تازيانه است خداوند مي فرمايد: +((((((((((( ((((((((( ((((((((((((((( (((( (((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( ( (((((((((((((( (((( (((((((((((((( (((_ [النور: 4]. «كساني‌كه به زنان پاكدامن و عفيف اتهام زنا مي‌زنند، سپس نمي‌توانند چهارگواه براي اثبات اين اتهام احضاركنند، هشتاد چوب بدانان بزنيد و از اين ببعد هرگز از آنان شهادت و گواهي را نپذيريد و اينان فاسقان و تبه‌كارند». 

و عقوبت وكيفر جرم سرقت و دزدي بريدن دست است خداوند مي‌فرمايد: +(((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((( ((((((( ((((((( ((((( (((( ( (((((( ((((((( ((((((( ((((_ [المائدة: 38]. «دست مرد دزد و زن دزد را ببريد اين بريدن دست دزد، عقوبتي است از طرف خدا به‌ كيفر عملي‌كه انجام داده‌اند و بعنوان مجازات الهي و براي عبرت ديگران‌، و خداوند توانا و حكيم است»‌. مبادا بجاي كيفر بريدن دست‌،‌كيفر ديگري بكار بريد،‌كه جلو دزدي نخواهد گرفت‌، دزدي برداشتن و تصرف در مال ديگري است به پنهاني ودزدكي و وقتي اين سرقت موجب بريدن دست است‌،‌كه دزد شريك در آن مال نباشد و شبهه‌اي درآن نبوده و حق نفقه برصاحب مال نداشته باشد و از محل امني دزدي صورت‌گرفته و ارزش يك چهارم مثقال طلا داشته باشد، وقتي‌كه دزدي ثابت شد،‌كف دست راست دزد بريده مي‌شود. 
كيفر و عقوبت فسا‌د وتبا‌هي در روي زمين‌كشتن يا بدار زدن يا تبعيد يا بريدن دست و پا در جهت مخالف است خداوند مي‌فرمايد: +((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( ((( (((((((( (((((((( ((( (((((((((((( (((( (((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( ( ((((((( (((((( (((((( ((( (((((((((( ( (((((((( ((( (((((((((( ((((((( ((((((( ((((_ [المائدة: 33]. «‌كفر و جزاي كساني‌كه با دوستان خدا و پيغمبرش يعني با مسلمانان مي‌جنگند وكوشش به فساد و تبهكاري درروي زمين مي‌كنند يعني به جنگ برمي‌خيزند و راهزني مي‌نمايند سزايشان اينست‌كه كشته شوند اگركسي راكشته بودند يا اينكه به دار آويخته شوند وكشته شوند اگر هم‌كسي راكشته‌اند و هم مال را دزديده‌اند. يا اينكه دست و پايشان در جهت مخالف بريده شود يعني دست راست و پاي چپ‌شان بريده شود اگر مال را برده وكسي را نكشته‌اند. يا اينكه تبعيد شوند از محلشان اگر مردم را ترسانيده بودند بدون اينكه مال راگرفته ياكسي راكشته باشند و زندان‌كردن يا تنبيه بگونه‌اي‌كه مايه عبرت و اندرزگرفتن ديگران باشد نيز حكم تبعيد را دارد اين‌كيفر و جزائي‌كه بيان شد مايه رسوائي و خواري است در دنيا و آخرت و در آخرت عذاب عظيم و مجازات بزرگي دارند».
وكيفر وسزاي ميخوارگي ومستي هشتاد چوب است يا چهل چوب است‌كه تفصيل آن درجاي خود در همين فصل بيان مي‌شود.

وكيفر و عقوبت مرتد شدن و از دين اسلام برگشتن ‌كشتن‌ ا ست چون پيامبرص فرموده است‌: «من بدل دينه فاقتلوه» «‌هركس دين خود را تغيير دهد و از دين اسلام برگردد او را بكشيد».

وكيفر و عقوبت بغي وتجا‌وز و عدوان نيز كشتن‌ است زيرا خداوند مي‌فرمايد: +((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ( (((((( (((((( (((((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((( (((((( (((((((( (((((( (((((( (((( ( ((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( ( (((( (((( (((((( ((((((((((((((( (((_ [الحجرات: 9]. «‌هرگاه دوگروه از مومنان با هم به جنگ برخاستند در ميانشان اصلاح و سازش‌كنيد و صلح برقرار سازيد اگر يكي ازآن دو گروه تجاوز را از حد گذرانيد و بر ديگري تعدي و تجاوز نمود و بدان‌. ادامه داد و حاضر بصلح و سازش نشد با آن گروه تجاوزكار به جنگ برخيزيد تا اينكه به دستور خداوند برمي‌گردد و برابر دستور خدا صلح را مي‌پذيرد. اگربرگشت و حاضر به صلح شد درميان آنان صلح برقرار كنيد و از راه عدالت تخطي نكنيد. در حكم خود عدالت پيشه و با انصاف باشيد براستي خداوند عدالت پيشگان را دوست مي‌دارد»‌. و پيامبرص نيز مي‌فرمايد: «إنه ستكون بعدي هنات وهنات.فمن أراد أن يفرق أمر المسلمين وهم جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان» «‌براستي بعد از من درميان شما شر و فتنه‌ها و فسادها و تباهيها بوجود مي‌آيد، پس هركس خواست وحدت مسلمين را بهم بزند وجمع آنان را پراكنده سازد او را با شمشيرگردن بزنيد هركس مي‌خواهد باشد»‌.
اين‌كيفرها و عقوبتات براي‌ اين جرائم عا‌دلانه است با توجه باينكه اين‌كيفرها و عقوبات مصالح عمومي را تحقق بخشيده و حافظ و نگهدارنده امنيت عمومي مردم جامعه است عين عدالت و عالي‌ترين شيوه آنست‌.

چون براستي «‌زنا» زشت‌ترين و ناشايست‌ترين جرم و جنايت است و موجب تجاوز و عدوان بر اخلاق و شرافت وكرامت انسان مي‌باشد و نظام زندگي خانه و خانواده‌ها را متلاشي مي‌سازد و آنچنان فساد و تباهي و بدي را رواج مي‌دهدكه اساس هستي وكيان فرد و جامعه را درهم مي‌ريزد و هستي امت را از ميان مي‌برد. با اين حال اسلام در اثبات اين جرم وگناه بزرگ بسيار احتياط‌كرده و شروطي را براي آن قرارداده است‌كه تحقق آن تقريباً محال مي‌نمايد، عقوبت «‌زنا» بيشتر براي بازداشتن و تهديد و ترس از ارتكاب آن است و پيش از آنكه عقوبت عملي آن مورد توجه باشد جنبه تهديد و ارعاب از ارتكاب آن مورد توجه است‌.

و اتها‌م مردان و زنان پا‌ك دامن به ارتكا‌ب «‌زنا» كه تشكيل خانواده داده‌اند از جمله جرائمي است‌كه روابط و پيوند استوار خانواده‌ها را مي‌گسلاند و بين زن و شوهر جدائي مي‌اندازد و اساس و اركان خانواده را درهم مي‌ريزد، بديهي است‌كه خانه نخستين سلول بناي جامعه است‌، هرگاه خانه و نظام آن‌، درست باشد، نظام جامعه و اجتماع نيز درست است و فساد و تباهي خانواده موجب فساد و تباهي جامعه است‌. بنابراين اگركسي بچنين جرم و جنايتي اقدام‌كند ونتواند چهارگواه‌كه اتهام او را تاييدكنند، احضار نمايد، هشتاد چوب به وي زدن‌، نهايت حكمت و مراعات كامل مصلحت خانه و خانواده است تا بيهوده‌كرامت و شرافت انساني‌، مخدوش نگردد و براي او بدنامي پديد نيايد.

 دزدي موجب تجا‌وز و تعدي بر اموال مردم‌، و به بازي‌گرفتن آن است و بديهي است‌كه اموال محبوب‌ترين چيزها نزد مردم مي‌باشد، بنابراين تعيين بريدن دست براي دزد، تا ديگران از ارتكاب و اكتساب اين جرم و جنايت‌، خودداري‌كنند وگرد آن نيايند، موجب مي‌گرددكه هركس از مال و دارائي خويش اطمينان داشته باشد و نسبت به عزيزترين وگرانبهاترين چيزهايش‌، احساس آرامش خاطركند. براستي بزرگترين افتخارات شريعت اسلام است‌كه اينگونه بمصالح عمومي توجه دارد و نتيجه عملي اجراي اين قانون الهي‌، دركشورهائي‌كه آن را اجرا مي‌كنند به وضوح و آشكاري نمايان گرديده است و اموال و دارائي مردم از دست دزدان و عصيانگران قانون و بازيچه قرارگرفتن دارائي مردم‌، محفوظ و مصون مانده و اين امنيت ادامه دارد. 

در اين اواخر اتحاد جماهير شوروي متوجه گرديده بود كه كيفر زندان براي دزدان ازكثرت دزدي جلوگيري نمي‌كند و آن را به حداقل نمي‌رساند، لذا بناچار مجازات دزدان را سخت‌تر كرد و براي دزدي‌ كيفر اعدام با گلوله باران را تعيين‌كرد، كه سخت‌ترين‌كيفر ممكن است(
)‌.

محا‌ربا‌ني‌كه در روي زمين فسا‌د بپا مي‌كنند و آتش فتنه مي‌افروزند و امنيت عمومي را مختل مي‌سازند و پريشاني و هرج ومرج بوجود مي‌آورند و براي واژگوني نظام و نظم موجود، مي‌كوشند، حداقل كيفر اين‌گونه اشخاص آنست‌كه يك دست و يك پاي آنان در جهت مخالف بريده شود يا از محل تبعيدگردند. 

شراب و ميخوارگي موجب فقدان عقل و رشد و درك شرابخوار مي‌شود، هرگاه انسان عقل و رشد و درك و تمييز خود را از دست داد، هركار زشت و حماقتي را مرتكب مي‌گردد، چنانچه حد شرب خمر به وي زده شد ازيكطرف مانع بازگشت وي بدين‌كار و موجب عبرت و خودداري ديگران نيز از ارتكاب چنين جرمي مي‌شود. 

اجراي حدود وا‌جب است 
اجراي حدود براي مردم سودمند است‌، زيرا سبب مي‌شودكه جرائم از بين برود ياكمتر شود و عاصيان از عصيان خود برگردند وكسي‌كه وسوسه هتك حرمات را دارد ازآن پشيمان‌گردد وامنيت جاني و مالي و ناموسي و شهرتي و نيك نامي و آزادي وكرامت‌، براي همه تحقق يابد.

نسائي و ابن ماجه از ابوهريره روايت‌كرده‌اندكه پيامبرص فرمود: «حد يعمل به في الارض خير لاهل الارض من أن يمطروا أربعين صباحا»(
) «حدي‌كه در روي زمين اجرا شود و بدان عمل‌گردد براي مردم بركتش از بركت باران چهل روز بيشتر و بهتر است»‌. 

هركاري كه مانع اجراي حدود الهي‌گردد، تعطيل و عدم اجراي احكام الهي تلقي مي‌شود وجنگ با خداست‌، زيرا اين‌كاربمعني تصويب زشتيها وناپسنديها و اشاعه شر و تباهي است‌.

احمد و ابوداود و حاكم‌كه آنرا صحيح دانسته‌، روايت‌كرده‌اند كه پيامبرص فرمود: «من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فهو مضاد الله في أمره» «هركس براي عدم اجراي حدي از حدود الهي‌، شفاعت و ميانجي‌گري‌كند و واسطه عدم اجراي آن شود، او با خداوند به مخالفت برخاسته است».

چه بسا پيش مي‌آيدكه انسان از جنايتي‌كه جاني مرتكب شده است‌، غافل است و از عقوبت وكيفرآن غافل نيست‌، و وقتي ديدكه جاني‌كيفر شده است‌، چون از جنايت غفلت نموده است و تنها اجراي‌كيفر را مي‌بيند، دلش بحال جنايت‌كارمي‌سوزد، قرآن‌كريم بدين نكته توجه نموده است و آن را خلاف ايمان و منافي با آن مي‌داند، زيرا ايمان مقتضي آنست‌كه مومن پاك و پاكيزه و بدور از جرائم باشد و سطح اخلاقي و ادبي فرد و جامعه بسيار بالا و استوار است‌، خداوند مي‌فرمايد:
+(((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ( (((( ((((((((((( ((((((( (((((((( ((( ((((( (((( ((( ((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ( (((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((((((( (((_ [النور: 2].

«هريك از زن و مرد زناكار را يكصد چوب و تاز‌يانه بزنيد و هرگز حدود الهي را تعطيل نكنيد و بسبب ميانجي‌گري و محبت و رافت‌، مانع اجراي حدود نشويد، هرگز در دين خدا و در اجراي احكام او رافت شما را نگيرد كه مانع اجراي حكم او شويد اگر به خدا و روز جزا ايمان داريد، بايد گروهي از مومنان مجازات وكيفر آنها را مشاهده كنند»‌. براستي رافت و رحمت نسبت بجامعه بسيار با اهميت‌تر است از رافت و رحمت نسبت يك فرد جنايت پيشه‌، پس نبايد رحمت وشفقت و رافت مانع اجراي حد درباره جنايتكار شود.
در اجراي حدود و قوانين الهي سختگيري از حزم و عقل حكايت مي‌كند تا مردم عبرت‌گيرند و بجنايت عادت نكنند.

ميا‌نجي‌گري در حدود الهي

حرام است ‌كه‌كسي براي عدم اجراي حدي از حدود الهي ميانجي‌گري‌كند و موجب شودكه حدي از حدود الهي تعطيل‌گردد، چون براستي اين‌كار سبب مي‌شودكه يك مصلحت عمومي محقق‌، از ميان برود و مردم به ارتكاب جنايات تشويق شوند و اين كار رضايت دادن به رهائي مجرم ازكيفر و عواقب جرمش مي‌باشد. 

اين ميانجي‌گري و تلاش‌، براي پوشش‌گناه و عدم اجراي حكم‌، وقتي حرام است‌ كه‌ كار جاني بدادگاه و بحاكم رسيده باشد، چون در آنوقت است‌كه شفاعت مانع‌ مي‌شود كه حاكم وظيفه اوليه خويش را انجام دهد، و براي تعطيل حدود فتح باب خواهد شد(
) ليكن پيش از اينكه قضيه نزد حاكم برسد، تلاش براي پرده‌پوشي روي جنايت و شفاعت نزد حاكم اشكالي ندارد.

ابوداود و نسائي و حاكم ‌كه آن را (‌صحيح‌) دانسته است‌، از عمرو بن شعيب و او از پدرش و از جدش روايت‌كرده‌اند كه پيامبرص فرمود: «تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب» «‌درميان خودتان ازاجراي حدود صرف نظركنيد، چون وقتي اجراي حد به من رسيد اجراي آن واجب مي‌گردد. يعني نگذاريد مسئله حد به حاكم برسد و خود بر آن پرده پوشي‌كنيد، ليكن چون به حاكم رسيد، اجراي آن واجب است‌، تا مايه عبرت ديگران شود»‌.

احمد و اهل سنن از صفوان بن اميه روايت‌كرده‌اند و حاكم آن را (‌صحيح‌) دانسته است‌كه پيامبرص مي‌خواست دست‌كسي راكه عباي صفوان را دزديده بود، ببرد و صفوان بن اميه درباره او ميانجي‌گري‌كرد پيامبرص به وي‌گفت‌: «هلا كان قبل أن تأتيني به ؟!» «‌چرا پيش از آنكه او را پيش من بياوريد، برايش شفاعت نكرديد؟».

از عايشه روايت است‌كه‌: زني ازقبيله مخزوم همواره متاعي وكالائي را ازمردم بعاريت مي‌گرفت و بعداً آن را منكر مي‌شد و حاضر به استرداد آن نمي‌گرديد. 

پيامبرص دستور داد، دست او را بعنوان دزدي ببرند، خانواده او به نزد اسامه بن زيد رفتند و از او خواستندكه نزد پيامبرص برايش ميانجي‌گري‌كند و او درباره آن زن با پيامبرص سخن‌گفت‌، پيامبرص فرمود: «يا أسامة، لا أراك تشفع في حد من حدود الله عزوجل». «اي اسامه ترا نبينم‌كه درباره عدم اجراي حدي از حدود الهي شفاعت كني‌». سپس پيامبرص برخاست و براي مردم خطبه‌اي ايراد فرمود و درضمن آن گفت‌: «إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوا.والذي نفسي بيده، لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها». «‌براستي بدينجهت مردمان پيش ازشما هلاك شده‌اندكه هرگاه شخصي شريف و مشهوري‌، دزدي مي‌كرد او را بحال خود مي‌گذاشتند و حد را اجرا نمي‌كردند وهرگاه شخص ضعيف و ناتوان وگمنامي دزدي مي‌كرد دست او را مي‌بريدند، سوگند بدان‌كس‌كه جانم در دست اوست اگر فاطمه دختر محمد دزدي مي‌كرد، دستش را مي‌بريدم و قطع مي‌كردم‌»‌. لذا پيامبرص دستور داد دست زن مخزومي را بريدند.

بروايت احمد و مسلم و نسائي‌.

حدود بهنگا‌م وجود شبهه و شك ساقط مي‌شوند 
حد عقوبتي و كيفري است‌، ‌كه براي جنايتكار زيان جسمي و بدني دارد و او را بدنام مي‌كند، و هتك حرمت و آبروريزي و آزار و شكنجه هيچكس حلال نيست‌، مگر اينكه دليل حقي براي اين‌كار باشد، و اين حق وقتي ثابت مي‌شود،‌كه دليل و دلائل محكم و استواري برآن موجود باشد، و شكي و گماني در ميان نباشد، هرگاه شك بميان آمد، مانع يقين است و مبناي احكام بريقين مي‌باشد. لذا تهمت و شكها و گمانها معتبر نيستند، چون احتمال خطاء درآن مي‌رود و بايد حتماً دليل يقين و ثابت براي آن باشد از ابوهريره روايت است‌كه پيامبرص گفت‌: «ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا» «مادام‌كه براي دفع حدود و عدم اثبات آنها، بهانه‌اي و شبهه‌اي پيدا كرديد، آنها را از بندگان خدا دوركنيد».

از حضرت عايشه روايت است‌كه پيامبرص گفت‌: «أدرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الامام لان يخطئ في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة» «‌تا آنجاكه مي‌توانيد حدود را از مسلمانان دوركنيد، هرگاه براي مسلمان راه رهائي ازحد را پيداكرديد او را به حال خود بگذاريد، زيرا اگر امام درعفو و بخشش و چشم پوشي‌، دچار اشتباه و خطاء شود، يعني اگركسي به خطاء كسي را عفوكند بهتر است تا اينكه بخطاء‌كسي راكيفر و عقوبت نمايد».

بروايت ترمذي‌كه آن را موقوف دانسته و موقوف بودن آن بر بيش از يك نفر از اصحاب صحيح‌تر است‌، چون روايت شده است كه بيش از يكنفر از اصحاب پيامبرص چنين كرده‌اند. 

شبهات و اقسام آن 
علماي حنفي و شافعي از شبهه‌ها و شكها، سخن‌گفته‌اند و هر دسته راي و نظري مخصوص خويش را دارد،‌كه بشرح زير به اجمال بيان مي‌شوند:

1- شبهه در محل وقوع‌ كار خود فعل جنايت است يعني شبهه در جائي‌كه عمل موجب حد درآن روي داده است‌، مانند اينكه شوهر با زن خود درحالي حيض يا درحين روزه‌داري‌، نزديكي‌كند يا اينكه با همسرخود عمل لواط انجام دهد، دراين گونه موارد شبهه درمحل‌كار حرام واقع شده است زيرا محل وقوع فعل ‌كه زن باشد ملك شوهر است و او حق دارد كه با زنش ‌كه ملك حلال او است معاشرت و آميزش داشته باشد، اگرچه حق ندارد در حال حيض و روزه‌داري با او همبستري كند وبا وي عمل لواط انجام دهد، ليكن همين كه ملك اوست و او حق مباشرت و معاشرت با او را دارد، ايجاد شبهه مي‌كند و چنين شبهه‌اي‌، مانع اجراي حد مي‌شود و حد را از او دور مي‌كند، خواه ‌كسي‌ كه مرتكب اين عمل شده معتقد به حرام بودن اين‌ كار باشد يا نباشد، زيرا اساس شبهه اعتقاد و گمان نيست‌، بلكه اساس آن محل فعل است و تسلط شرعي فاعل برآن‌، چون شرعاً شوهر بر زن تسلط دارد و ملك او است‌. اين قسم را «‌شبهه در محل» ‌گويند.

2- ‌شبهه در فاعل 
مانند اينكه زني را به خانه‌كسي ببرند و او گمان‌كند،‌كه همسر او است و با وي همبستر شود، سپس برايش معلوم ‌گردد،‌كه همسر او نيست‌، چون فاعل معتقد بوده است ياگمان داشته است‌ كه زن او است و كار حلال انجام مي‌دهد، و بگمان اينكه همسر او است با وي همبسترگرديده است‌، ايجاد شبهه مي‌كند و اين شبهه موجب دوري حد از او و دفع آن مي‌شود.
ولي اگر فاعل و مرتكب شونده عمل‌، عالم باشد باينكه اين عمل حرام است ديگر شبهه نيست و حد از او دفع نمي‌شود.

3- شبهه در جهت فعل آنست‌كه در حلال بودن يا حلال نبودن آن اشتباه روي دهد، مانند اينكه فقها در‌باره‌كاري‌، اختلاف داشته باشند،‌كه بعضي آن را جايز و حلال مي‌دانند و برخي ديگر آن را حلال و جايز نمي‌دانند، پس همين وجود اختلاف شبهه‌اي است‌،‌كه موجب دوري و دفع حد مي‌شود، براي مثال امام ابوحنيفه نكاح بدون حضور و اذن ولي را و امام مالك نكاح بدون حضور شهود و گواهان را، جايز مي‌دانند و جمهور فقهاء اين‌گونه ازدواجها را جايز نمي‌دانند، پس اگركسي زني را بدون اذن و حضور ولي يا بدون حضور شهود نكاح‌كرد و با وي همبستري نمود، جمهور علما بروي حد را جاري نمي‌كنند، چون نكاحش مختلف فيه مي‌باشد و اين ختلاف ايجاد شبهه مي‌كندكه حد را دفع‌كرده و از او دور مي‌سازد، حتي اگر فاعل خود عقيده بحرمت اين فعل نيزداشته باشد، بازهم حد از او دفع و دور مي‌شود، چون اين اعتقاد او در حد ذات خودش‌، هيچ تاثيري ندارد، مادام ‌كه فقها در حلال بودن يا حرام بودن اين نكاح‌، اختلاف دارند.

راي و نظر علماي حنفي

بنا به راي علماي حنفي شبهه به دو قسم تقسيم مي‌شود. 

1-‌ شبهه در فعل = شبهه في الفعل 
شبهه در فعل درباره كسي صادق است‌،‌ كه كاري را كه انجام مي‌دهد، بر وي مشتبه شود، نه‌ كسي‌ كه ‌كار بر وي مشتبه نمي‌شود. اينگونه شبهه نسبت بكسي ثابت مي‌شود،‌كه حلال بودن و حرام بودن‌كاري‌كه انجام مي‌دهد، براو مشتبه‌گردد -‌و دنرباره‌ كار او دليل سمعي نباشدكه مفيد حلال بودن آن باشد، بلكه او خود چيزي را دليل قرار دهد كه در واقع دليل نيست- ‌مانندكسي‌كه زنش را سه طلاقه كرده است يا زنش را بصورت طلاق بائن‌، بر مالي‌، طلاق داده است و در هر دو صورت درحال عده با وي همبسترشود. دراينصورت نكاح‌كه موجب حلال بودن زن بود، بوسيله طلاق از بين رفته است و تنها نكاح درباره حق فراش و احترام بر شوهران در حال عده باقي مانده است‌، و همبستري در اين صورت جايز نيست و حرام است و زنا مي‌باشد بنابراين موجب حد است مگر اينكه شوهركه مرتكب همبستري شده است مدعي شودكه او اشتباه‌كرده وگمان‌كرده‌كه حلال است‌. 

چون اين‌گمان او بر يك نوع دليل‌، متكي است‌كه مي‌گويد: اين نكاح درباره حق فراش و احترام پيش شوهر هنوز باقي است و گمان ‌كرده است‌كه بنابراين هنوز براي او حلال است‌. اين‌گمان او اگر چه در حقيقت نمي‌تواند دليل باشد، ولي چون آن را دليل پنداشته است‌، شبهه‌اي ايجاد مي‌كندكه موجب دفع حد مي‌گردد.

براي شبهه درفعل شرط است‌كه دراصل دليلي براي تحريم آن فعل نباشد و مرتكب آن عمل جنائي‌، معتقد به حلال بودن آن باشد، چنانچه دليلي برتحريم آن فعل باشد يا اعتقاد به حلال بودن آن ثابت نباشد، اصلا شبهه‌اي وجود ندارد و چنانچه ثابت شودكه جنايت كار، حرام بودن آن كار را، مي‌دانسته است‌، اجراي حد بر او واجب مي‌باشد.

2- ‌شبهه در محل 
اين نوع شبهه را شبهه حكمي وشبهه ملكي نيزمي‌نامندكه شبهه درباره اشتباه درحلال بودن محل فعل از نظرشرع بوجود مي‌آيد، دراين نوع شبهه شرط است‌كه شبهه از حكمي از احكام شريعت ناشي شده باشد و وقتي تحقق مي‌يابدكه يك دليل شرعي باشد،‌كه حرام بودن آن را نفي‌كند وگمان و پندار مرتكب شونده‌ كار معتبرنيست‌، فرق نمي‌كندكه به حلال بودن آن عمل معتقد باشد يا حرام بودن آن بداند. چون اين شبهه بوسيله وجود دليل شرعي بوجود آمده است نه بوسيله آگاهي يا عدم آگاهي مرتكب عمل‌، ازحلال بودن يا عدم آن‌.

چه ‌كسي حدود شرعي را اجرا مي‌كند
فقهاء اتفاق نظر دارند بر اينكه مجري و اقامه كننده حدود الهي حاكم شرعي است ياكسي‌كه حاكم او را بجاي خود تعيين‌كرده باشد و هيچ‌كس حق نداردكه خودسرانه اين كار را انجام دهد.

طحاوي از مسلم پسر يسار روايت كرده كه گفت‌: يكنفر اصحابي مي‌گفت‌: «الزكاة، والحدود، والفئ، والجمعة إلى السلطان» «گرفتن زكات و اجراي حدود و جمع غنيمت و اقامه نمازجمعه بعهده سلطان و حاكم است‌»‌. طحاوي ‌گفته‌:‌ كسي را در ميان اصحاب‌، سراغ نداريم‌كه با راي اين يكنفر صحابي مخالفت‌كرده باشد(
). بيهقي از خارجه پسر يزيد و او از پدرش و همچنين از ابوالزناد و او از پدرش و او از فقهاي مدينه كه سخنشان در فقه معتبر است‌، نقل‌كرده‌اند كه مي‌گفتند ‌نبايد هيچكس حدود را اجراكند مگر سلطان و حاكم‌، ليكن مالك و ارباب برده وكنيز، مي‌تواند حد زنا را برآنها اجراكند‌.

گروهي از سلف از جمله امام شافعي‌گفته‌اند، سيد و مالك مي‌تواند بر مملوك خود، حد جاري‌كند و آنان به روايتي از اميرالمومنين علي بن ابيطالب استدلال كرده‌اندكه اوفرمود: يك زن خادمه پيامبرص مرتكب عمل خلاف شرع شده بود كه موجب حد بود وپيامبرص به من دستوردادكه بروي حد اجرا كنم‌. من به نزد آن زن رفتم و دريافتم ‌كه هنوز خون ريزي دارد، نزد پيامبرص برگشتم و ماجري را برايش‌گفتم‌، او فرمود: «إذا جفت من دمها فأقم عليها الحد، أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم» «‌هرگاه خونش قطع شد بروي حد جاري ساز، بركساني‌كه «ملك يمين» شما هستند اگر حد واجب شد، حد را اجراكنيد».

اين حديث را احمد و ابوداود و مسلم و بيهقي و حاكم روايت‌كرده‌اند. امام ابوحنيفه مي‌گويد: ارباب و مالك برده وكنيز نيز، خود حق ندارند حد را اجراء‌كنند، بلكه بايد آن را به سلطان بگويند.

  پرده پوشي و رازداري دربا‌ره حدود شرعا پسنديده است
گاهي پيش مي‌آيد كه پرده‌پوشي و رازداري‌، در حق گنه‌كاران وكساني كه در منجلاب جرائم فرو رفته‌اندو مرتكب گناهان شده‌اند، چاره سودمندي واقع مي‌شود و سبب مي‌گرددكه بعد از ارتكاب اين اعمال شنيع‌، پشيمان شوند و با اخلاص‌كامل توبه‌كنند و زندگي پاك و آبرومندانه‌اي را، از سرگيرند.

لذا از نظر شرع اسلام پسنديده است كه در حق گناه‌كاران پرده‌پوشي كني و در افشاي جنايت آنان شتاب بخرج ندهي‌.

از سعيد بن المسيب روايت شده‌كه‌گفت‌: «شنيدم‌كه مردي از قبيله «اسلم» بنام «‌هزال» نزد پيامبرص از مردي شكوه مي‌نمودكه مرتكب زنا شده بود و اين ماجرا پيش ازنزول آيه حد قذف (‌آيه ٤ سوره نور) بود، پيامبرص فرمود: «يا - هزال - لو سترته بردائك كان خيرا لك» «‌اي هزال اگر با رداي خويش بر آن پرده‌پوشي مي‌كردي‌، برايت بهتر بود».

يحيي بن سعيد گويد: درمجلسي اين حديث را نقل‌كردم‌كه يزيد پسر نعيم پسر هزال درآنجا بود وگفت‌: «‌هزال جد من بود و اين حديث حق است و راست مي‌باشد»‌.

ابن ماجه از ابن عباس روايت‌كرده‌كه پيامبرص گفت‌: «من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه كشف الله عورته حتى يفضحه في بيته» «‌هركس عيب برادر مسلمان خود را بپوشد، خداوند در جزاي آن روز قيامت عيب او را مي‌پوشد و هركس عورت و عيب برادر مسلمان خود را آشكار كند و رازدار نباشد، خداوند عيب او را برملا مي‌سازد تا جائي كه او را در خانه‌اش رسوا مي‌كند». 

مادام كه پرده‌پوشي از نظر شرع پسنديده باشد، بايستي شهادت بگناه ديگران خلاف الاولي و مكروه باشد، چون هرچيزي‌كه انجامش مندوب و پسنديده باشد، عدم انجام و ترك آن مكروه است به‌كراهت تنزيهي‌. البته اين پرده‌پوشي و عدم افشاي‌گناه‌، نسبت بكسي پسنديده و مندوب است‌،‌كه به عمل «زنا» عادت نكند و هتك حرمت را پيشه خود نساخته باشد و تظاهر و تجاهر به فسق نكند، چون اگر كسي چنين باشد شهادت بدان و افشاي راز وي بهتراست‌، چون هدف شرع اسلام خالي بودن زمين خدا و جامعه ازگناهان و زشتكاري و فواحش است‌، و اين هدف وقتي تحقق مي‌‌يابد كه ‌گناهكاران پشيمان شوند و توبه‌كنند يا آنان را ازگناه بازدارند و تنبيه‌گردند، پس هرگاه مردم نسبت به عمل زنا و فحشاء حريص باشند و بدان اهميت ندهند و اين عمل زشت اشاعت پيدا كند، پرده پوشي و عدم توجه بدان‌، موجب توبه وترك آن نمي‌شود بلكه اجراي حدود الهي بهترين چاره است و نبايد آن راكتمان‌كرد، برخلاف‌كساني‌كه يك بار يا چند بار پنهاني و بدور از چشم ديگران‌، مرتكب اين عمل شنيع مي‌گردند در حاليكه ترسان و هراسان توبه‌كرده و ازآن‌كرده زشت خود پشيمان مي‌گردند درباره اينگونه اشخاص مستحب و پسنديده است‌كه پرده پوشي شود و برآنان‌گواهي نداد(
).

مسلما‌ن خود با‌يد نسبت بخود پرده ‌پوشي كند 
برهرمسلماني لازم است‌كه درباره نفس خود به افشاي جرم وجنايت نپردازد و كارگناه خود را پيش ديگران نگويد و نزد حاكم نيز اعتراف و اقرارنكند، چون اگر خودش اقراركند، حاكم بايد حد شرعي را درباره او اجراكند. امام مالك در موطاء از زيد بن اسلم روايت‌كرده است‌كه پيامبرص گفت‌: «يا أيها الناس: قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله...من أصاب شيئا من هذه القاذورة فليستتر بستر الله، فإنه من يبد لنا صفحته، نقم عليه كتاب الله» «اي مردم وقت آن رسيده است‌كه شما ازگناهاني‌كه موجب حد شرعي هستند پرهيزكنيد و اجتناب ورزيد تا حدي درباره شما اجرا نشود... چنانچه يكي ازشما مرتكب اين آلودگيها شود، آن را پنهان‌كند و پرده خدا برآن بكشد يعني فقط خداوند آن را بداند و توبه‌كند وآن را افشا نكند، چون هركس راز خويش را فاش‌كند و حال خود را وگناهي‌كه مرتكب شده است براي ما بازگويد، ما برابركتاب خدا با وي رفتارمي‌كنيم و حد الهي را، بر وي جاري مي‌سازيم »‌. 

اجراي حدود كفاره و تا‌وان ‌گناها‌ن مي باشند 
بيشتر علما بر آن هستندكه هرگاه حدود شرعي درباره ‌گناهكاران اجرا شود، اجراي اين حدود كفاره و تاوان آن ‌گناهان مي‌باشند و در روز قيامت بابت آن ‌گناه معذب نمي‌شوند. زيرا بخاري و مسلم از عباده بن الصامت روايت‌كرده‌اند كه ‌گفت‌: ما در مجلسي در خدمت پيامبرص بوديم كه ‌گفت‌: «تبايعوني على أن تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه، فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه» «‌اي مردم به من بيعت‌كنيد براينكه به خداوند شرك نورزيد وزنا نكنيد ودزدي نكنيد و هيچ نفس محترمي را كه خداوندكشتن او را حرام‌كرده است‌. نكشيد مگر بحق و در اجراي فرمان خدا، هركس بدين بيعت وفاكند و مفاد آن را اجرا نمايد مزد و پاداش او نزد خداوند است‌، هركس يكي از اين‌گناهان را مرتكب شد و كيفر و عقوبت آن را ديد و حد در‌باره‌ي او جاري شد، اجراي اين حدكفاره و تاوان آن‌گناه است - بجز شرك‌كه كفاره ندارد -‌و هركس مرتكب اين‌گناهان شد و خداوند آن را بر وي پوشيد يعني گناه خود را آشكارنكرد وكسي ازآن اطلاع نيافت‌كار او با خداست‌كه اگر بخواهد او را مي‌بخشد و اگر خواست او را عذاب مي‌دهد»‌.

اجراي حد شرعي‌، اگرچه كفاره و تاوان گناهان است‌، بازدارنده از ارتكاب گناهان نيزمي‌باشد، پس اجراي حدود هم جبران مي‌كنند و هم بازدارنده مي‌باشند. 

 اقامه حدود در سرزمين و ديار جنگ 
گروهي از علما مي‌گويند در ديار و سرزمين جنگ نيز بمانند دياراسلام حدود اجرا مي‌شوند و با هم فرقي ندارند، چون امر به اقامه حدود عام است و اختصاص به سرزمين خاصي ندارد. يعني اگركسي در زمين غيراسلامي نيز مرتكب اعمال ناشايست شد و شرايط اجراي حد بوجود آمد، بايد حد بروي جاري‌ گردد.

از جمله‌كساني‌كه چنين‌ گفته‌اند مالك و ليث بن سعد هستند.

امام ابوحنيفه و ديگران‌ گفته‌اند: هرگاه اميري در سرزميني مشغول جنگ باشد در سربازخانه و اردوگاه خود، بر هيچ‌كس از سپاهيان‌، حد را جاري نمي‌كند مگر اينكه امير و پيشواي مصر و يا شام يا عراق يا امثال آنها باشد كه دراين صورت در پادگان حدود را اجرا مي‌كند.

اينها مي‌گويند اجراي حدود در ديار جنگ‌،‌گاهي سبب مي‌شودكه شخص جنايتكار از ترس اجراي حد به‌كافران و دشمنان ملحق شود و اين نظر و راي آنان راجح است‌. زيرا اين حد از حدود الهي است و بهنگام جنگ ازاجراي آن نهي شده است مبادا موجب چيزي شود كه ازآن بدتر باشد و فساد ببارآورد، امام احمد و اسحاق فرزند راهويه و اوزاعي و ديگران از علماي اسلام‌،‌گفته‌اند كه در سرزمين دشمن حدود اجرا نمي‌گردد. و اصحاب پيامبرص بر آن اجماع دارند. ابو‌محجن ثقفي نمي‌توانست از شراب خواري خودداري‌كند و در جنگ قادسيه شراب خورده بودكه سعد بن وقاص او را بدانجهت زنداني‌كرد و دستور دادكه او را به زنجير بكشند، وقتي‌كه جنگ بين مسلمانان و سپاه ايران درگرفت‌، ابومحجن با تاسف اين شعر راگفت‌: 
	كفا حزنا أن تطرد الخيل بالقنا
	وأترك مشدودا علي وثاقيا


 «اين اندوه و غم براي من بس است‌كه ببينم تيراندازان‌، سواران را دور مي‌سازند 
در حاليكه من‌كه مرد اين ميدانم بزنجيركشيده شده‌ام‌] سپس از زن سعد بن وقاص خواهش‌كرد وگفت‌: مرا آزادكن ‌كه بجنگ بروم و با تو شرط مي‌كنم‌كه اگر از جنگ سالم برگشتم‌، خود مي‌آيم وپاي خود را بزنجيرمي‌كشم واگركشته شوم خداوند به تو رحم خواهدكرد،‌كه مرا رها ساخته‌اي‌. زن سعد او را آزاد كرد و او بر اسب سعد كه «بلقاء» نام داشت‌، سوار شد و نيزه‌اي برداشت و بميدان جنگ بيرون رفت و آنچنان شجاعت و دلاوري از خود نشان داد، كه سعد و مسلمانان را شگفت زده كرده بود تا جائي‌كه‌گمان مي‌كردندكه فرشته است و براي ياري و مساعدت آنان فرستاده شده است‌. 

چون دشمن شكست خورد او برگشت و پاي خود را بزنجير كشيد، زن سعد ماجري را براي سعد بازگو نمود وسعد او را آزاد نمود وقسم خورد كه بروي حد جاري نكند، چون به سپاه مسلمين نيرو بخشيد و دلاوري فوق‌العاده از خود نشان داد . سپس ابومحجن توبه نمود وميخوارگي را ترك نمود. پس تاخير اجراي حد يا اسقاط آن داراي مصلحتي بود،‌كه براي امير و مسلمانان از اجراي آن خيلي بهتر بود. 

از اجراي حدود در مسا‌جد نهي شده است مبا‌دا آلوده شوند
ابوداود از حكيم بن حزام روايت‌كرده است كه گفت‌: «پيامبرص از اينكه در مسجد قصاص شود يا اشعارخوانده شوند يا حدود اجراگردد نهي فرموده است‌. 

آيا قا‌ضي حق دا‌رد بمقتضا‌ي علم و اطلاع خود حكم‌ كند؟

علماي ظاهريه مي‌گويند برقاضي فرض و واجب است‌كه درباره خون‌ريزي و قصاص‌ و اموال و زنا و حدود، برابرعلم و اطلاع خويش حكم‌ كند، خواه اين علم و اطلاع او از كيفيت واقعه پيش از ولايت و قضاوت او باشد، يا بعد از آن باشد فرق نمي كند.

و نيرومندترين حكم آنست‌كه آن را برابر علم خود اجراكند، چون بدان يقين دارد سپس در مرتبه بعدي حكمي‌كه برابر اقرار شخص جنايت‌كار باشد، سپس حكمي كه برابر اقرار گواهان باشد، چون خداوند مي‌فرمايد: +((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((...(((((_ [النساء: 135]. «اي مردمي‌كه مومن هستيد همواره راستكاري و عدالت بپاي داريد و راستگو و عادل باشيد و بحق گواهي دهيد وگواهي دادزبان براي رضاي خدا باشد، نه چيز ديگر»‌.
و پيامبرص نيز فرموده است‌: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فان‌ لم ‌يستطع فبقلبه وذلك اضعف ا‌لايمان» «هركس از شماكار زشتي و ناشايستي وخلاف شرع ديد، با دست خود آن را تغييردهد و از آن جلوگيري ‌كند و اگرنتوانست با نيروي قهريه چنين‌كاري را بكند با گفتارخويش مانع آن شود و بر عليه آن تبليغ كند و اگر آن را نيز نتوانست‌، در دل خود با آن موافق نباشد و دوستدار آن نگردد،‌كه اين ضعيف‌ترين ايمان است‌»‌.

پس صحيح است‌كه قاضي بايد قسط و عدل را اجراكند و اين درست و عادلانه نيست‌كه ظالم را بحال خود بگذارد تا به ظلم خود ادامه بدهد، پس بر قاضي است كه اگر منكري و كار ناشايستي را ديد، آن را با دست خود تغيير دهد و حق هركس را به وي برساند، در غير اين صورت او خود ظالم است‌.

ليكن جمهور فقهاء مي‌گويند: قاضي حق ندارد، برابر علم خود عمل‌كند، حضرت ابوبكرگفت‌: اگر مردي را ببينم‌ كه‌كاري مرتكب شده است‌كه موجب حد است‌، حد را بر او اجرا نمي‌كنم تا اينكه‌گواهان آن نزد من بيايند و به ثبوت آن شهادت دهند.

بعلاوه قاضي هم مانند ديگران است‌، حق ندارد چيزي راكه ديده است‌، بدان حكم كند مگر اينكه گواهي بر آن كاركامل گردد. هرگاه قاضي كسي را ديد كه مرتكب زنا شده ونتوانست سه نفرديگررا بگواهي بگيرد و اتهام زنا را بدان شخص داد، بايد بر وي حد (‌قذف‌) جاري شود، بنابراين اگرقاضي نتواند چيزي راكه ديده است‌، برزبان آورد، بطريق اولي نمي‌تواند بدان حكم‌كند و حكم بدان حرام و دليل آن قول خداوند است كه مي‌فرمايد:
+...(((((( (((( ((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((( ((((( (((( (((( (((((((((((((( ((((_ [النور: 13].
«هرگاه كه چنين گواهان چهار نفرگواه - نياوردند، آنان در پيشگاه خداوند دروغگويانند». يعني اگرگواهان براتهام به زنا به چهار نفرنرسند در حكم خداوند دروغ‌گو به حساب مي‌آيند.
مي و مي‌خوارگي 
مي‌خوارگي به تدريج حرام ‌گرديد

مسلمانان همچنان مي‌خوارگي مي‌كردند تا اينكه پيامبرص از مكه به مدينه هجرت‌كردند و مسلمانان با توجه به شر و فساد و تباهي‌كه درميخوارگي و قمار مي‌ديدند درباره آن دو فراوان از پيامبرص پرس و جو مي‌كردندكه خداوند اين آيه را نازل فرمود: +((((((((((((( (((( (((((((((( (((((((((((((( ( (((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( (((((((( ((( (((((((((((...(((((_ [البقرة: 219]. «اي محمد، درباره مي و ميخوارگي و قمار و انواع آن از تو مي‌پرسند، بدانان بگو در باده و قمار گناه بس بزرگ است و براي مردمي‌ كه تجارت مي‌كنند منافعي نيز دارد ليكن‌گناه آن دو بزرگتر است از منفعت آنها، بديهي است‌كه هيچ عاقلي‌كاري را كه‌ گناه و زيانش بيش از نفع آن باشد نمي‌كند»‌.
يعني ميخوارگي و قماربازي‌گناه بزرگي است چون هر دو سبب زيانهاي مادي و معنوي و ديني و تباهي اخلاق مي‌باشند، دركنار اين گناه بزرگ و زيان مادي و معنوي‌، براي مردم منافعي مادي ناچيزي نيز دارندكه تجارت به مي فروشي و كسب مال در قماربازي بدون رنج فراوان است ولي‌گناه و زيان آنها خيلي بيش از سود آنها است واين خود جانب تحريم آنها را ترجيح مي‌دهد اگرچه بصورت قطعي آنها را تحريم نكرده است‌، سپس بعد ازاين آيه‌كه تا حدي ميخوارگي را محدودكرد آيه ديگري درباره تحريم ميخوارگي به هنگام نماز خواندن نازل شد، تا كساني‌كه به ميخوارگي عادت‌كرده وآن را جزئي از زندگي خود ساخته بودند، بتدريج ازآن دست بكشند وآن را رها سازند.كه مي‌فرمايد: +((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( ((( ((((((((((...((((_ [النساء: 43]. «‌اي مومنان در حاليكه مست شده‌ايد و مي نوشيده‌ايد، به نماز نزديك مشويد تا اينكه بهوش باشيد و بدانيد چه مي‌گوئيد»‌. 
در‌باره سبب نزول اين آيه آورده‌اندكه مردي در حال مستي نماز مي‌خواند و سوره (‌كافرون‌) را بدين صورت خواند. « قل يا أيها الكافرون. أعبد ما تعبدون...». بجاي لا اعبد ما تعبدون و اين رويداد مقدمه‌اي بود براي تحريم ابدي و نهائي مي خوارگي سپس بعد از اين ‌گام دوم در تحريم باده و مي و ميخوارگي حكم خداوند به تحريم هميشگي و نهائي آن نازل شدكه مي‌فرمايد: +((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((   ((((((( ((((((( (((((((((((( ((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((((( ((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((( (((((( (((( (((((( ((((((((((( ( (((((( (((((( (((((((((( ((((_ [المائدة: 90-91]. «‌اي مومنان براستي مي وميخوارگي و قمار‌بازي و بتها وتيرهاي فال زني‌، همه پليد و از كارهاي شيطاني است و از آنها بپرهيزيد تا رستگار شويد كار شيطان همه ناپاك و پليد است و مي و هر چيز مست‌كننده‌اي‌، و قمار‌بازي و بتها و تيرهاي فال زني همه‌،‌كارهاي شيطاني است و رستگاري در پرهيز از آنها است‌، آنگونه ‌كه از آتش مي‌پرهيزيد از اين پليديها نيز بپرهيزيد كه همه آنها حرام و ناپاك و پايمال ‌كننده عمرو مال و شخصيت و خان ومان برانداز است‌، مقصود شيطان از دچار شدن شما به آن پليديها، معلوم است‌. قصد او اينست‌كه از طريق ميخوارگي و قماربازي ميان شما دشمني‌كينه و شر و فتنه بپاكند و شما را از ياد خدا و نماز باز دارد آيا با اين حال و تفصيل ازآنهاخودداري نمي‌كنيد؟‌! بايد خودداري كنيد، چون وظيفه مومن پاكي و پرهيز از ناپاكي است و پذيرفتن فرمان خدا است‌»‌. در اين آيه‌كه ميسر و انصاب و ازلام برخمر عطف شده و با هم آمده‌اند، بنظرمي‌آيدكه حكم همه آنها بشرح زير است‌.
1-‌ آلوده و ناپاكند و خردمندان آنها را پليد و ناپاك مي‌دانند.

2- ‌همه آنها از اعمال شيطان و وسوسه شيطان مي‌باشند.

3-‌ بنابراين واجب است‌كه از آنها دوري نمود و پرهيزكرد تا انسان آماده براي رستگاري و نجات باشد. 

4- ‌شيطان مي‌خواهد از راه ارتكاب اين پليديها و آراستن آنها در چشم مردم‌، در ميان‌شان دشمنانگي وكينه و عداوت پديد آورد و اين خود يك فساد و تباهي دنيائي است پس ميخوارگي و قماربازي فساد و تباهي مادي و دنيايي است‌. 

5- شيطان از راه ميخوارگي و قماربازي مي‌خواهد مردم را از ياد خدا و نماز گزاردن غافل نمايد و اينهم يك فساد و تباهي ديني است -‌پس فساد و تباهي ديني و دنيائي دارند بنابراين نبايد كسي بدين مفاسد و تباهي‌ها بپردازد وكوچكترين مقدار از آنها جايز و روا نيست‌.

آيه فوق آخرين حكم تحريم است ‌كه درباره ميخوارگي و باده‌گساري نازل شده وحكم تحريم قطعي ونهائي آن است‌.

عبد بن حميد از عطاء نقل‌كرده است‌كه اولين چيزي‌كه در‌باره تحريم «خمر» نازل شد آيه: +((((((((((((( (((( (((((((((( (((((((((((((( ..._ بود كه برخي از مردم‌گفتند. ما آن را مي‌نوشيم چون منافعي دارد و برخي ديگرگفتند چيزي‌كه در آن‌گناه باشد سودي و خيري ندارد بنابراين‌، آن را نمي‌نوشيم‌. سپس آيه: +((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( ((( ((((((((((...((((_ [النساء: 43]. نازل‌گرديدكه بعضي از مردم مي‌گفتند مي‌ مي‌نوشيم و در خانه خود مي‌نوشيم وگروهي ديگرمي‌گفتند چيزي‌كه مانع ما از نماز خواندن همراه ديگرمسلمانان باشد خيري و سودي ندارد. بنابراين ازآن پرهيز كردند. سپس آيه: +((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ..._ نازل شد و مردم را بطور قطعي و نهائي از باده‌گساري نهي‌كرد و مردم بدان پايان دادند و اين تحريم قطعي بعد از «جنگ احزاب» بود، از قتاده نقل شده است‌كه خداوند درسوره مائده بعد از جنگ احزاب درسال چهارم يا پنجم هجري براي هميشه مي خوارگي را تحريم نمود و ابن اسحاق‌گفته است اين تحريم بعد از جنگ بني النضير در سال چهارم هجري روي داده است‌كه اين قول راجح مي‌باشد. 

دمياطي در كتاب سيره خويش‌ گفته است‌، تحريم قطعي مي خوارگي در سال «حديبيه» سال ششم هجري بوده است(
).

 اسلام درباره تحريم مي و مي‌خوارگي پافشاري نموده است‌ 

هدف از تعاليم اسلامي ايجاد شخصيت قوي و نيرومند جسمي و روحي و عقلي مسلمان است و بديهي است‌كه تحريم مي و همه مسكرات با اين هدف بزرگ هماهنگي‌كامل دارد چون بدون شك مسكرات بطور كلي شخصيت و اساس هستي انسان را ضعيف و متزلزل مي‌سازد، بويژه پايه خرد و عقل را سست مي‌گرداند . 

يكي از شاعران گفته است‌:
	شربت الخمر حتى ضل عقلي
	كذاك الخمر تفعل بالعقول


«مي خوردم تا اينكه عقلم‌ گم شد اينست ‌كار مي با خردها»
بديهي است‌كه چون عقل ناپديد شد، انسان به حيوان شرور و خطرناك تبديل مي‌گردد و فساد و تباهي و شرها از او سرمي‌زند كه قتل و تجاوز وفحش و فحشاء و پرده دري و افشاي اسرار و خيانت بدين و وطن از جمله آثار آنست‌. و اين شر و تباهي مي‌خواره بخود او و به همسايگان و دوستانش و بهركس‌كه بدين بدبختي گرفتارآيد و بوي نزديك شود، مي‌رسد.

از علي بن ابيطالب نقل شده است‌ كه گفت‌: او همراه حمزه عمويش بود،‌ كه علي دو تا شتر پير داشت و مي‌خواست با آنها گياه خوشبوي «‌اذخر» را جمع‌آوري كرده و همراه يكنفر زرگر يهودي آن را به زرگران بفروشد تا با بهاي آن بتواند «وليمه‌» فاطمه را بهنگام عروسي راه بيندازد، عادت حمزه بر آن بود كه با گروهي از انصار باده‌گساري مي‌كرد و كنيزي داشت ‌كه برايش آواز مي‌خواند، او شعري براي حمزه خواند كه وي را به سر بريدن آن دو شتر و خوردن از گوشت لذيذ و لذيذترين اندام آنها تشويق نمود لذا حمزه شوريد و درحال آنها را سر بريد و از كوهان و جگر آنها برايش‌ كباب‌ كردند كه بخورد، علي چون اين وضع را ديد، رنجيده خاطر گرديد و اشك درچشمانش حلقه زد و جاري‌ گرديد، و شكايت حمزه را پيش پيامبرص برد كه پيامبرص همراه علي و زيد بن حارثه پيش حمزه رفت و او را سرزنش نمود و حمزه‌ كه مست بود و چشمانش سرخ شده بود، به پيامبر و همراهان نگاه‌ كرد و گفت‌: آيا شما جز بندگان پدرم چيز ديگري هستيد؟‌!! پيامبرص چون او را مست ديد، بعقب برگشت و از آنجا بيرون آمدند. اينست آثار مي خوارگي‌ كه چگونه با عقل و خرد مي‌خواره بازي مي‌كند و هوش او را مي‌ربايد لذا شرع اسلام بدان نام «اُ‌م الخبائث» (‌مادر پليديها) داده است‌.

از عبدالله بن عمرو روايت است ‌كه پيامبرص گفت‌: «الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر، ومن شرب الخمر ترك الصلاة، ووقع على أمه وخالته وعمته» «‌هر مسكر و خمري مادر همه فحشاء و بزرگترين ‌گناه ‌كبيره است هركس مي بخورد و مست شود نماز را ترك مي‌كند و چون خرد و هوش از دست دهد احتمال دارد كه با مادر و خاله و عمه‌اش نيز همبستر شود چون در حال مستي تشخيص و خرد و هوش ندارد و فرق بين محرم و نامحرم نمي‌گذارد».

اين روايت را طبراني در كتاب «‌الكبير» خويش از قول عبدالله پسر عمرو نقل كرده است و همچنين آن را از قول ابن عباس نيز با عبارت «من شربها وقع على أمه» «هركس مي بخورد ممكن است‌ كه با مادر خويش همبستر شود» ذكركرده است‌. همانگونه‌ كه شريعت اسلام بدان نام «ام الخبائث» داده است بر حرمت و ناروائي آن نيزبسيارتاكيدكرده وهركس راكه مي بخورد و با آن نسبتي داشته باشد لعن و نفرين‌كرده است و او را خارج از دايره ايمان مي‌داند و او را مومن بحساب -نمي آورد .

 از انس روايت است‌كه پيامبرص گفت‌: «لعن في الخمر عشرة: عاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها، وبائعها، وآكل ثمنها، والمشتري لها، والمشترى له» «‌درارتباط با مي و مي خوارگي ده ‌كس نفرين شده‌اند:‌كسي‌كه آب انگور را براي مي مي‌گيرد و فشارنده آن و نوشنده‌اش و بردارنده‌اش وكسي‌كه براي او برده مي‌شود و ساقي و فروشنده وكسي‌كه بهاي فروش آن را مي‌خورد وكسي‌كه آن را مي‌خرد و كسي‌كه برايش خريده مي‌شود»‌. 

ابن ماجه و ترمذي آن را روايت‌كرده و ترمذي آن را حديث غريب دانسته است‌. از ابوهريره روايت است‌كه پيامبرص گفت‌: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن»(
).
«‌كسي‌كه مرتكب زنا مي‌شود وكسي‌كه مرتكب سرقت مي‌شود و كسي‌كه مي مي‌خورد در حين ارتكاب اين اعمال مومن نيست‌، چون اگر ايمان به حرمت آنها داشته باشد، مرتكب آنها نمي‌شود پس درآن حال ايمان از قلب مي‌گريزد». 

اين حديث را احمد و بخاري و مسلم و ابوداود و ترمذي و نسائي روايت كرده‌اند. جزاي‌كسي‌كه در دنيا مي بخورد، آنست‌كه در قيامت ازآن محروم‌ گردد چون در دنيا براي خوردن آن شتاب نموده است‌، در آن جهان از آن محروم مي‌گردد. پيامبرص گفت‌: «من شرب الخمر في الدنيا ولم يتب، لم يشربها في الاخرة، وإن دخل الجنة» «‌هركس در دنيا مي بخورد و از آن توبه نكرده باشد، درقيامت از آن نمي‌نوشد حتي اگرچه داخل بهشت هم بشود»‌. 

 تحريم مي و ميخوارگي در دين مسيح 
همانگونه‌كه مي‌گساري در اسلام حرام است در دين مسيح نيز حرام بوده است گروهي از مردم از روساي(
) دين مسيح در «وجه قبلي» در مصر در‌باره منع مسكرات در طي مصاحبه‌اي طلب فتوي نمودند.كه آن دسته ازعلماي دين مسيح، پاسخ دادندكه همه‌كتب آسماني انسان را از مسكرات منع‌كرده‌اند و رئيس‌كليساي ارتدكس روسيه با نص صريح‌كتاب مقدس بر تحريم مسكرات استدلال‌كرده است سپس‌گفت‌: بطور اجمال در هركتاب آسماني مسكرات حرام شده است خواه از آب انگور يا ازمواد ديگر باشد مانند جو و خرما و عسل و سيب و غيره‌.

از جمله شواهدي‌كه در عهد جديدكتاب مقدس يعني انجيل آمده است‌، قول «‌بولس» است‌كه در رساله‌اش به اهل «افسس» (5/8) مي‌گويد:

«‌با مي و خمري‌كه درآن خلاعت وبي‌بند و باري است‌، مستي نكنيد ودر» ‌اكوه (11) از مخالطت وآميزش با مست نهي‌كرده وگفته است‌: مستان به ملكوت آسمانها نايل نمي‌شوند وآن را به ارث نمي‌برند (‌غلاه‌. ٢١ «اكو 10.9.6». 
زيانهاي مي خوارگي 
دكتر عبدالوهاب خليل در مجله ‌التمدن الاسلامي زيانهاي روحي و جسمي و اخلاقي وآثار بد آن را براي فرد و جامعه خلاصه‌كرده است وگفته‌: هرگاه ازعلماي دين و پزشكي و اخلاقي و جامعه‌شناسان و اقتصاد دانان بپرسيم جواب همه آنها درباره مي خوارگي و آن قطعي است‌. 

مسكرات يك چيزبيش نيست‌كه نبايد مي خورد چون زيان علماي دين مي‌گويند: مي حرام است چون مادر همه پليديها است‌، دانشمندان طب مي‌گويند: مي‌خوراگي بزرگترين خطري است‌كه بشريت را تهديد مي‌كند، نه تنها زيانهاي آن ازمواد سمي آن حاصل مي‌شود، بلكه عواقب و فرجام وخيمي نيز دارد و راه را براي بيماريهاي خطرناك مهيا مي‌سازدكه‌كمترين آنها «‌سل» است چون بدن و جسم را ضعيف و ناتوان ساخته و مقاومت جسم را در برابر بيماريها از بين مي‌برد و در همه جهازها و دستگاه‌هاي بدن اثر مي‌گذارد بويژه دركبد و دستگاه عصبي‌. لذا جاي شگفتي نيست‌كه مي خوارگي موجب مهمترين بيماريهاي عصبي باشد و بزرگترين عامان ديوانگي و بدبختي و مجرميت بحساب مي‌آيد. مي خوارگي نه تنها براي خود مي خواره زيان دارد، بلكه درنسلهاي بعد از او نيز عواقب آن باقي مي‌ماند و براستي علت و عامل بدبختي و فقر و افلاس و ذلت و خواري و فساد و تباهي است و هرقومي‌كه بدان مبتلا باشد از نظرمادي و معنوي و بدني و روحي و عقلاني و جسماني رو به تباهي مي‌رود. 

علماي اخلاق مي‌گويند: اگركسي بخواهد متانت و وقار و عفت و پاكدامني و شرف ومردانگي و بلند طبعي ومناعت طبع داشته باشد، نبايد چيزي را مصرف كندكه بدين صفات حميده و پسنديده زيان برساند و آنها را تباه سازد. بديهي است كه مي خوارگي چنين است‌.

جامعه شناسان مي‌گويند: براي اينكه جامعه انساني بهترين نظام و تربيت را داشته باشد، نبايد با ارتكاب اعمالي‌كه نظم و سامان و انسجام جامعه را مختل سازد، جامعه خويش را آلوده نمود و بي‌بند و باري را رواج داد و تفرقه و جدائي ايجاد نمود و از اين راه بدشمنان ‌كمك‌ كرد.

اقتصاد دانان مي‌گويند: هر پولي‌كه براي منافع خويش خرج وهزينه‌كنيم براي ما و ميهن نيرو و قوت مي‌آورد و هرپولي‌كه درراه زيان و ضرر خود هزينه‌كنيم زيانش براي ما و ميهن مي‌باشد. 

بنابراين ميليونها پول‌كه براي صرف انواع مسكرات هزينه مي‌شود و بيهوده و عبث مي‌رود زيانهاي جبران ناپذيري دارند و ماديات ما را از پيشرفت باز مي‌دارد و مردانگي و نخوت و مناعت طبع ما را از بين مي‌برد.

 بنابراين مي‌بينيم‌كه عقل حكم مي‌كندكه از صرف انواع مسكرات دوري‌كنيم‌. هرگاه حكومت در اين باره راي‌كارشناسان آگاه و دانشمندان را بخواهد، بدون اينكه يك دينار هزينه صرف شود، جواب و پاسخ‌كامل بدست مي‌آيد، چون همه آنان باتفاق نظرزيانمند بودن آن را باوردارند وحكومت هم ازملت تشكيل شده و جزئي ازآنست‌، پس ملت ازدولت مي‌خواهد اين ضرر و زيان را منع‌كند و مسئول آ نست‌. 
اگر در جامعه‌اي صرف مسكرات ممنوع باشد، افراد آن جامعه داراي بنيه‌اي قوي ونيرومند و تندرستي خواهند بود و تصميم وآهنگ نيرومند وعقل پخته و سالمي خواهند داشت و اينست مهمترين وسايل و اسبابي‌كه موجب بالا رفتن سطح‌ بهداشت دركشور مي‌شود. و همچنين پايه اساسي بالا رفتن سطح اجتماعي و اخلاقي و اقتصادي جامعه است‌، چون بار اكثر وزارت ‌خانه‌ها را سبك مي‌كند بويژه وزارت دادگستري‌، آنوقت ‌كاخ نشينان دادگستري و زندانها اندك خواهند بود و زندانها از زندانيان خالي مي‌گردد و مي‌توانند براي‌كارهاي اصلاحي‌، جامعه مورد استفاده واقع شوند. اينست تمدن و پيشرفت و نهضت و بيداري‌. واينست پيشرفت وآگاهي و شعور.

و اينست معيار و ميزان پيشرفت ملتها.

واينست تعاوني حقيقي‌كه با هم دست بدست هم بدهيم و اين آفت زيان‌آور را از جامعه خويش دور سازيم و اينست‌كار جدي وگسترده و ثمربخش‌. +(((((( ((((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((((((((...(((((_ [التوبة: 105]. «‌بگوكاركنيد و بكوشيدكه خدا و پيامبرش و مومنان عمل و كار شما را مي‌بينند»‌.
پايان خلا‌صه مجله تمدن اسلامي‌.

اين زيانها و ضررهائي كه برشمرديم‌، بگونه‌اي ثابت شده‌اند كه مجالي براي شك و ترديد باقي نگذاشته‌اند. تا جائيكه بسياري از دولتهاي هوشيار با ميخوارگي مبارزه مي‌كنند وآن را منع مي‌نمايند از جمله دولتهائي‌كه تلاش‌كرد تا آن را منع‌ كند كشور آمريكا بودكه (‌مرحوم‌) ابوالاعلي المودودي در «‌تنقيحات» چنين ‌گفته است‌: حكومت آمريكا مي خوارگي و مسكرات را منع كرد و آن را از كشور خود دور ساخت و تمام وسايل تمدن‌ كنوني را در راه تبليغ بر عليه آن بكار گرفت‌، از قبيل مجلات و مجالس سخنراني و تصاوير و سينما كه بخوبي زشتي و قباحت ميخوارگي و مضار و زيانهاي آن را نشان مي‌دادند.

و هزينه‌هايي‌كه دولت بر ضد مي خوارگي هزينه‌كرده است به شصت ميليون «‌دلار» تخمين مي‌زنند و در حدود ده ميليون صفحه برعليه آن مطالب نوشته شد و در مدت چهارده سال اجراي قانون تحريم مسكرات‌، هزينه‌اي در حدود (٢٥٠) ميليون ليره مصري متحمل‌گرديد. و سيصد نفر در راه اجراي آن قانون‌، اعدام و (532335) نفر زنداني‌گرديدند و خسارات و زيانها به (‌16) ميليون ليره مصري و املاك مصادره شده بميزان مبلغ چهارصد ميليون ليره مصري بالغ‌گرديد. ليكن نتيجه تمام اين تلاشها وكوشش‌ها اين بود،‌كه مردم آمريكا بيشتر شيفته مسكرات شدند و در مصرف آن عناد بخرج مي‌دادند، تا جائيكه در سال (1933) حكومت آمريكا بناچاري اين قانون را ملغي ساخت و صرف مشروبات الكلي را بطور مطلق دركشور خود مباح و آزاد نمود‌. پايان سخن ابوالاعلي‌.

آمريكا علي‌رغم تلاشهاي عظيمي ‌كه براي تحريم مسكرات مبذول داشت‌، شكست خورد و از انجام هميشگي آن ناتوان‌ گرديد.

ليكن دين اسلام كه امت مسلمان را بر اساس دين و داشتن ايمان در قلب آنان‌، پرورش ‌داده است و با تعاليم حيات بخش خود، دلشان را زنده و بيدار نموده است‌، هيچيك ازاين تلاشهاي دولت آمريكا را بخرج نداد و اين هزينه‌ها را متحمل نشد، بلكه فرماني از طرف خداوند داير بر تحريم آن صادرگرديد، و روح مومنان بدان پاسخ مثبت داد و براي هميشه آن را از برنامه زندگي خود حذف‌كردند.

بخاري و مسلم از انس بن مالك روايت ‌‌كرده‌اند كه ‌گفت‌: «‌ما جز مي‌كه از خرما گرفته مي‌شود مشروب ديگري نداشتيم‌. من مشغول مي دادن به ابوطلحه و ابوايوب و مردان ديگري از ياران پيامبرص بودم و آنان در خانه ما مي مي‌نوشيدند، بناگاه مردي آمد وگفت‌: آيا آن خبر به شما رسيده است‌؟‌ گفتيم‌: نخيركدام خبر؟ - گفت‌: براستي مي خوارگي حرام شده است بنابراين اي انس اين‌كوزه‌هاي مي را بريزيد. ديگراين مردان‌كه درآنجا نشسته بودند، بعد از سخن آن مرد مي نخواستند و بدان لب نزدند. آري اينست نتيجه ايمان و تاثير آن در مومن»‌.
خمر و مي چيست و بچه چيز اطلاق ‌مي‌شود؟ 
خمر عبارت است از مايعات معروفي‌ كه از تخمير بعضي حبوبات يا ميوه‌ها بدست مي‌آيدكه مواد قندي و نشاسته‌اي آنها به الكل تبديل مي‌شود چون داراي باكتريهائي هستند كه مي‌توانند مواد خاصي را تراوش نمايند،‌ كه وجود آنها براي عمل تخمير ضروري است‌. اين مايعات را بدينجهت خمر مي‌نامند چون عقل را مي‌پوشانند و ادراك و تشخيص را تباه مي‌سازند -‌چون خمر بمعني پرده و پوشش است -‌اين بود تعريف طبي خمر. 

هر چيزي كه مستي‌آور و سكرزا باشد «‌خمر» ناميده مي‌شود از هر ماده‌اي كه ساخته شود، مهم نيست بنابراين هر چيز مستي‌آوري از هر نوع و جنسي باشد، از نظر شرع اسلام «‌خمر» ناميده مي‌شود و حكم آن را دارد و حرام است‌، خواه از انگور يا خرما يا عسل يا گندم يا جو يا هر چيزي شبيه بدان ساخته شود.

چون همه آنها زيان فردي و عمومي و زيان خاص و عام دارند و مانع ياد خدا و مانع نماز خواندن و موجب پيدايش دشمني و كينه در بين مردم هستند، لذا حرام مي‌باشند و شارع بين آنها فرقي قائل نيست‌، ‌كه اندكي از مسكري را حلال و اندكي از نوع ديگر آن را حرام بداند، بلكه همه آنها بدون استثناء حرام مي‌باشند. فرمان تحريم مسكرات صريح و صحيح و قاطع و واضح و روشن است و شك بردار نيست .

1- امام احمد و ابوداود از ابن عمر روايت‌كرده‌اندكه پيامبرص گفته است‌: «كل مسكر خمر، و كل خمر حرام» «هرگونه مواد مستي‌آور، خمراست و هرگونه خمري حرام است» .

2- بخاري و مسلم روايت‌كرده‌اندكه عمر بن خطاب بر روي منبر پيامبرص خطابه ايراد مي‌كردكه در ضمن آن‌گفت‌: «‌اي مردم براستي بدستور خداوند «خمر» حرام شده است‌كه آن را از پنج چيز مي‌سازند. از انگور، و از خرما، و از عسل و از گندم و ازجو، هر چيزي‌كه عقل را بپوشاند و مانع تشخيص آن شود، خمراست‌». اينست سخن امير مومنان عمر خطاب و سخن او حجت است‌، چون بزبان 
عربي و به شريعت اسلام داناتراست ونقل نشده است‌كه‌كسي ازياران پيامبرص بااين گفتار او مخالفت كرده باشد. 

3-‌ مسلم از جابر روايت‌كرده است‌،‌كه مردي از يمن در‌باره مشروبي‌كه در يمن مي‌نوشند و آن را از ذرت مي‌سازند و آن را «‌آ‌لمز‌ر» مي‌نامند، از پيامبرص سئوال نمود، پيامبرص فرمود: «أمسكر هو؟» «‌آيا مست‌كننده است‌؟‌»‌. او جواب دادكه آري مست‌كننده است‌. پيامبرص فرمود: «كل مسكر حرام...، إن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال ".قالوا يا رسول الله: وما طينة الخبال؟ قال: " عرق أهل النار " أو قال: " عصارة أهل النار» «هر چيز مست‌كننده‌اي حرام است‌... براستي خداوند پيمان‌كرده است‌كه هركس مواد مسگر و مست‌كننده بنوشد، بوي از آب‌گل خبال بدهد،‌گفتند: آب‌گل خبال چيست‌؟ فرمود: عرق اهل جهنم‌، ياكنداب دوزخيان و فاضلاب آنان»‌.

4- ‌دركتب سنن ازنعمان بن بشير روايت شده است‌كه پيامبرص گفت‌: «إن من العنب خمرا، وإن من التمر خمرا، وإن من العسل خمرا، وإن من البر خمرا، وإن من الشعير خمرا» «‌آنچه‌كه ازانگور و خرما و عسل وگندم وجو مي گيرند، خمراست و حرام مي‌باشد - يعني مواد مست‌كننده‌اي‌كه از آنهاگرفته مي‌شود حرام است‌»‌.

5- ‌از حضرت عايشه روايت شده است‌كه‌گفت‌: «كل مسكر حرام، وما أسكر الفرق منه فمل ء الكف منه حرام» «‌هر چيز مست كننده‌اي حرام است و هر چيزي كه بپيمانه (16) رطلي آن مست‌كننده باشد يك مشت ازآن نيز حرام است‌».

6- احمد و بخاري و مسلم از ابوموسي اشعري روايت كرده‌اندكه گفت‌: «گفتم اي رسول خدا درباره دو نوع مشروب‌كه ما آنها را در يمن مي‌سازيم برايمان فتوي بده‌،‌. يكي بنام «البيع» ‌كه از عسل جوشان و تخمير شده‌گرفته مي‌شود و ديگري به نام «‌المزر» ‌كه از ذرت و جو ساخته مي‌شود. پيامبرص كه خداوند كلمات جامع پرمعني بوي داده بودگفت‌: «كل مسكر حرام»‌.
7- ‌ازحضرت علي روايت شده است‌كه پيامبرص آنان را ازصرف «جعه» ‌كه آب جو است منع و نهي فرمود، ابوداود و نسائي آن را روايت‌كرده‌اند. اينست راي و نظر فقهاي اصحاب وتابعين واين راي با دلايلي‌كه قبلاگفتيم و با نظرفقهاي شهرها «امصار» و مذهب اهل حديث و مذهب محمد از ياران ابوحنيفه مخالفت ندارد و فتوي برآن است‌. 

و فقهاي عراق و ابراهيم نخعي و سفيان ثوري و ابن ابي ليلي و شريك و ابن شبرمه و فقهاي ديگركوفي و بيشتر علماي بصره و ابوحنيفه با اين راي مخالفت كرده‌اند وگفته‌اند: 

هر مشروب مست‌كننده‌اي‌كه ازآب انگورگرفته مي‌شود بسيار و اندكش حرام است و اما مواد مست‌كنند اي‌كه ازغيرآب انگورگرفته مي‌شوند مقدار بسياري‌كه مست‌كند حرام و مقداراندكي‌كه مست نمي‌كند حرام نيست بلكه حلال است و اين راي و نظر با دلايلي‌كه قبلا ذكركرديم‌كاملا مخالفت دارد.

امانت علمي اقتضاء داردكه براي ذكردلايل اين فقيهان خلاصه سخن ابن رشد در «‌بدايه المجتهد» را ذكركنم‌كه اوگويد (
)‌:

جمهور فقهاي حجاز و جمهور محدثين مي‌گويند: نبيذ و همه مشروباتي‌كه مست‌كننده باشد اندك و بسيارآنها حرام است‌.

 و علماي عراق وابراهيم نخعي از تابعين و سفيان ثوري و ابن ابي ليلي و شريك و ابن شبرمه و ابوحنيفه و ديگر فقهاي ‌كوفي و بيشتر علماي بصره در‌باره مشروبات غير از مي مي‌گويند:‌كه مقدار مستي‌آور آنها حرام است نه خود آنها. علت اختلاف آن است‌ كه آثار و احاديث و روايات و قياسها با هم در اين باره با هم تعارض دارند. علماي حجاز درباره اثبات مذهب خود دو راه پيش‌گرفته‌اند:

يكي اينكه بروايات و اخبار وارده در اين باره استناد مي‌كنند.
دوم اينست‌كه آنان هر نبيذ و چيزي ‌كه مستي‌آور باشد خمر مي‌نامند و خمر هم بكلي حرام است‌. 
مهمترين روايتي‌كه اهل حجاز بدان متمسك و استدلال جسته‌اند، روايتي است 
كه مالك آن را از ابن شهاب و او از ابوسلمه بن عبدالرحمن و او از عايشه روايت كرده است‌كه‌گفت‌: «‌درباره» البتع و نبيذ عسل از پيامبرص سئوال شدگفت‌: «كل شراب أسكر فهو حرام» «‌هر مشروب مست‌كننده‌اي حرام است‌»‌. بخاري آن را نقل كرده است‌.
يحيي بن معين‌گفته‌ كه اين روايت صحيح‌ترين حديثي است‌كه در‌باره تحريم مسكرات از پيامبرص نقل شده است‌.
و همچنين مسلم از ابن عمر نقل كرده است‌كه گفت‌: پيامبرص فرمود: «كل مسكر خمر، وكل خمر حرام». اين دو حديث هردو صحيح هستندكه حديث اول مورد اتفاق همه راويان حديث است و حديث دوم را تنها مسلم صحيح دانسته است‌. ابوداود و نسائي و ترمذي از جابر بن عبدالله نقل كرده‌اندكه پيامبرص گفت‌: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» «‌چيزي‌كه مقدار بسيار آن مست‌كند، مقدار اندك آن نيز حرام است‌»‌. در‌باره اين نص اختلاف وجود دارد.
اما طريقه دوم‌كه مي‌گويند هرگونه نبيذي مست‌كننده‌اي «خمر» ناميده مي‌شود از دو راه آن را اثبات كرده‌اند.
يكي از طريق اشتقاق‌ كلمه‌كه اسماء را بطريقه اشتقاق ثابت مي‌كنند. 
دوم از جهت سماع و شنيدن از شارع‌كه شارع آنها را خمر ناميده است‌.
از جهت اشتقاق مي‌گويند: مي و باده را بدينجهت «‌خمر» مي‌نامند كه عقل را مخامره مي‌كند و مي‌پوشاند بنابراين از نظر زبان و لغت و اشتقاق هر چيزي ‌كه عقل را بپوشاند نام «‌خمر» برآن اطلاق مي‌شود،‌ كه اين طريقه بين علماي اصول و علماي خراسان‌، مورد اختلاف است‌. 
و اما طريقه دوم از جهت سماع است‌كه مي‌گويند: اگرچه مواد مست‌كننده در لغت «‌خمر» ناميده نمي‌شوند ولي در اصطلاح شرع «خمر» ناميده شده‌اند،‌كه اين حديث ابن عمر بدان تصريح داردكه‌گذشت و از ابوهريره نيز روايت كرده‌اند كه پيامبرص گفت‌: «الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة» «‌خمر از اين دو درخت ساخته مي‌شود: خرما و تاك‌»‌.
باز هم از ابن عمر روايت شده‌كه پيامبرص گفت‌: «إن من العنب خمرا، وإن من العسل خمرا، ومن الزبيب خمرا، ومن الحنطة خمرا...وأنا أنها كم عن كل مسكر» «خمر را از انگور و عسل و مويز وكشمش وگندم مي‌گيرند... من شما را از هر چيز مست كننده‌اي نهي مي‌كنم‌».
اين بود دلايل حجازيان درباره تحريم همه نبيذها.
اما كوفيان براي مذهب خود بظاهر آيه‌: + ((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((((...((((_ [النحل: 67]. «از ميوه‌هاي خرما و انگور مواد مستي‌آور و روزي نيكوئي مي‌سازيد»‌. استدلال‌كرده و همچنين رواياتي و قياس معنوي را نيز دراين باره ذكر كرده‌‌اند . گفته‌اندكلمه «‌سكر» در آيه به معني مسكراست‌، اگرخود آب خرما وانگور حرام بود، خداوند آن را رزق و روزي نيكو نمي‌ناميد، پس آنچه حرام است مستي است نه عين آب انگور و خرما.
و اما رواياتي‌كه نقل‌كرده‌اند مشهورترين آنها روايت ابوعون ثقفي است‌كه از عبدالله بن شداد و او از ابن عباس روايت‌كرده كه پيامبرص فرمود: «حرمت الخمر لعينها، والسكر من غيرها» «‌خود خمرحرام است و از چيزهاي ديگر مستي آنها حرام است نه خود آن چيزها»‌. 
گويند اين نصي است‌كه تاويل‌بردار نيست‌. اهل حجاز اين روايت را ضعيف مي‌دانند چون بعضي راويان آن بجاي «والمسكر من غيرها» «المسكر من غيرها» را روايت‌كرده‌اند. از جمله اين روايات حديث شريك از سماك بن حرب با اسناد خود از ابوبرده بن نياراست‌كه‌گفت‌: پيامبرص فرموده‌: «إني كنت نهيتكم عن الشراب في الاوعية، فاشربوا فيما بدا لكم ولا تسكروا» «من شما را از مشروبي‌كه دركوزه‌ها است‌، نهي‌كرده بودم‌، پس هر مشروبي را بنوشيد ولي مستي نكنيد و مست نشويد» ‌كه طحاوي آن را ذكركرده است‌.
ازابن مسعود روايت است‌كه‌گفته است‌: «من نيز مانند شما حاضر بودم‌كه نبيذ حرام شد و از آن اطلاع دارم و شاهد دوباره حلال شدن آن بودم‌، من آن را بخاطر سپردم و شما آن را فراموش‌كرديد»‌.
از ابوموسي روايت است ‌كه ‌گفت‌: ‌پيامبرص من و معاذ بن جبل را به يمن فرستادگفتيم اي رسول خدا درآنجا دونوع مشروب هست‌كه ازگندم و جو ساخته مي‌شوندكه يكي را «‌المذر» و ديگري را «‌البتع» مي نامند. آيا ازآنها ننوشيم‌؟‌!...
پيامبرص ‌گفت‌: «اشربا ولا تسكرا» «ازآن بنوشيد ولي مست نشويد». كه آن را نيزطحاوي ذكركرده است‌... از اينگونه اخبار ضعيف‌، در اين باره ياد كرده‌اند. 
اما استدلال نظري و منطقي آنها اينست‌كه خداوند درقرآن علت تحريم «خمر» را مانع‌ بودن آن از ذكر خدا و سبب شدن آن براي ايجاد دشمني وكينه دربين مردم 
ذكركرده است‌، كه مي‌فرمايد:
+ ((((((( ((((((( (((((((((((( ((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((((( ((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((( (((((( (((( (((((( ((((((((((( ( (((((( (((((( (((((((((( ((((_ [المائدة: 91](
).
اين علت تنها در مقداري وجود داردكه مست‌كننده باشد، پس مقداري كه مست‌كننده نباشد نبايد حرام باشد، مگراينكه اجماع برآن باشد مانند خمري‌كه از انگور ساخته مي‌شودكه باجماع اندك و بسيار آن حرام است‌، ولي در مشروبات ديگر چنين نيست تنها مقدار مستي‌آور حرام است‌.
وگفته‌اند اينگونه قياسها حكم نصي داردكه شرع بعلت آن اشاره كرده است‌. دانشمندان متاخر از اهل نظر و راي‌گفته‌اند از نظر دليل سمعي و روايتي حجت اهل حجاز قوي‌تر است و از نظر قياس طريقه عراقيان آشكارتر است‌.
و اين اختلاف ازاينجا ناشي شده است‌كه آيا قياس بر روايات و آثار مقدم است يا آثار و روايات برقياس مقدم است‌،‌كه در تعارض اين دوگونه دليل اختلاف پيش آمده است حجازيان آثار را مقدم مي‌دانند و عراقيان قياس را مقدم مي‌دانند -‌ولي حق آنست‌كه آثار و روايات اگر نص ثابتي باشند، بايستي بر قياس مقدم داشته شوند. ليكن اگر ظاهر الفاظ آثاراحتمال تاويل داشته باشد، فرق مي‌كند و جاي نظر است‌كه آيا بايد لفظ را تاويل نمود و بين قياس و اثر توافقي بوجود آورد،‌كه بمحتواي هر دو عمل شود؟ يا اينكه ظاهر لفظ بر قياس مقدم است‌؟ اين مسئله مورد اختلا‌ف است و بر حسب قوت الفاظ ظاهروقوت قياس‌، در بين آنها، ترجيح برقرار مي‌گردد و اين كار نياز به درك عميق عقلي و استنباط عقلي دارد،‌كه كار هركس نيست همانگونه‌كه با ذوق سخن موزون از غيرموزون تشخيص داده مي‌شود، چه بسا هر دو ذوق با هم مساوي باشند... لذا اختلاف فزوني يافته تا جائيكه گفته‌اند: «‌هر مجتهدي مصيب است»‌. 
قاضي‌گفته است‌: آنچه‌كه بنظر من مي‌رسد -‌والله اعلم- ‌آنست‌كه سخن پيامبرص كه‌ گفته است‌: «كل مسكر حرام» اگرچه احتمال داردكه مقصود آن باشدكه مقدار مست‌كننده هر نوع مشروبي حرام است‌، نه جنس مشروب مست‌كننده‌. ولي تعليق تحريم به جنس آن نه بمقدارآن ظاهرتر و غالبتر بنظر مي‌رسد. زيرا دور نيست‌كه شارع مقدس اندك و بسيار مواد مست‌كننده را حرام‌كرده باشد بخاطر جلوگيري از فساد و تشديد در حرمت آن‌، اگر چه زيان و ضرر تنها از مقدار بسيارآن ناشي مي‌شود و باجماع ثابت شده است‌كه مراد شارع در «‌خمر» مشروبي كه از انگور و خرماگرفته مي‌شود، جنس آنست نه مقدار مست‌كننده آن‌، و جنس معتبراست‌. بنابراين بايد هرچيزي‌كه همان علت تحريم خمر را دارا است‌، حكم آن را داشته باشد وكسي‌كه بين آنها فرق مي‌گذارد، بايد اقامه دليل‌كند و دليل بياورد.
اگرچه آنان صحت اين روايت را «ما أسكر كثيره فقليله حرام» قبول ندارند. چون اگر صحت آن را قبول‌كنند نمي‌توانند با نص صريح مخالفت‌كنند وتعارض بين نص و قياس صحيح نيست و درآن هنگام قياس معتبرنيست‌، بعلاوه شرع خبرداده است كه در «‌خمر» زيان و منفعت هر دو وجود دارد. «قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس» اگر جمع بين نبودن زيان و ضرر و بين وجود منفعت‌، اراده شود (‌يعني چيزي زيان نداشته باشد و در عين حال داراي منفعت هم باشد) قياس اقتضا مي‌كندكه مقدار فراوان آن حرام و مقدار اندك آن حلال باشد.
اما چون شرع اسلام در‌باره «خمر» حكم مضرت و زيان آن را، بر منفعت آن تغليب داده است واندك و بسيارآن را منع نموده است‌، پس بايد درتمام چيزهايي كه علت تحريم خمر وجود دارد، اين حكم جاري باشد (‌اندك و بسيارآنها حرام باشد) مگراينكه يك دليل شرعي بين آنها تفاوت قائل باشد وآن را استثناء‌كند. و اتفاق كرده‌اند بر اينكه «نبيذ» خوردن مادام‌كه شدت طرب و مستي «‌خمر» در آن پديد نيايد حلال است چه پيامبرص فرموده است‌: «فانتبذوا، وكل مسكر حرام» «از نبيذ استفاده‌كنيد ولي هر چيزي‌كه مست‌كننده باشد حرام است‌».

و ثابت شده است‌كه پيامبرص «‌نبيذ» مي‌ساخت وآب ميوه مي‌گرفت و در روزهاي دوم و سوم آن را مي‌ريخت‌. و درباره دو مسئله با هم اختلاف كرده‌اند، يكي در‌باره ظروفي‌كه درآنها «‌نبيذ» ساخته مي‌شود و بعمل مي‌آيد. و دوم درباره  ساختن «‌نبيذ» از دو چيز مانند دو نوع خرماي «بسر» و «‌رطب» و «‌خرما» و «‌مويز»(
). پايان خلاصه سخن ابن رشد در بدايه المجتهد.
مهمترين انواع «‌خمر» و مشروبات الکلي 
 شراب با نامهاي مختلف در بازار يافته مي‌شود و گاهي باعتبار و نسبت درصد وجود الکل در آن باقسام ويژه‌اي تقسيم مي‌شود براي مثال بنامهاي‌: «‌براندي» و «‌وسکي» و «رومي» و «‌ليکور» و غيرآن وجود دارندکه نسبت درصد الکل موجود در آنها از 40% تا 60% در نوسان است و در شرابهاي ديگري بنام «جن» و «‌هلندي» و «‌ژنوي» اين نسبت به 33% تا ٤٠% و در انواع ديگري مانند «‌بورت» و «‌شري» و «‌ماديرا» به ١٥ % تا ٢٥ % و در بعضي از شرابهاي سبک مانند «‌کلارت» و «هوک» و «شامپاني» و «‌برجاندي» به ١٠% تا ١٥% در انواع آبجوها از قبيل «‌اپيل» و «پورتر» و «‌استون» و «‌مونيخي» و «‌بوظه» و آنچه‌ که از نيشکر تخمير شده و مواد ديگري مي‌سازند به ٢% تا ٩% مي‌رسد. 
 نوشيدن آب ميوه و نبيذ پيش از تخمير 
نوشيدن آب ميوه و نبيذ پيش از تخميرجايزاست‌. زيرا بروايت ابوداود و نسائي و ابن ماجه از ابوهريره آمده است‌که او گفت‌: 
‌اطلاع يافتم ‌که پيامبرص روزه مي‌گيرد، لذا در صدد برآمدم که بهنگام افطار «نبيذي» را برايش ببرم‌که خود آن را در «‌دباء» ساخته بودم سپس آن را برايش بردم و او ديد که تخمير شده و مي‌جوشد لذا فرمود:
«إضرب بهذا الحائط، فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر» «‌اين را بديوار بزن -‌دور بريز زيرا براستي‌ کسي اين را مي‌نوشد که بخداوند بزرگ و روز رستاخيز ايمان نداشته باشد -‌حرام است‌». امام احمد در‌باره آب ميوه ازابن عمر نقل‌کرده است‌که از او سوال شد و اوگفت‌: «‌آن را بنوش مادام‌ که شيطانش فرا نگرفته باشد. از او سوال شد بعد از چند روز شيطانش فرا مي‌گيرد؟‌ گفت‌: بعد از اينکه سه روز ازآن بگذرد»‌. مسلم و ديگران از ابن عباس نقل کرده‌اند که «‌او از مويز براي پيامبرص شربت درست مي‌کرد و پيامبرص آن روز و فردا و پس فردا نيز تا شب سوم ازآن مي‌نوشيد سپس دستور مي‌دادکه آن را به خادم بدهند يا آن را بريزند»‌. ابوداودگفته است‌. يعني بعد از سه روز آن را نگاه نمي‌داشت چون احتمال فساد و تخمير درآن مي‌رفت و براي اينکه بيشترنماند فرمود آن را به خادم بدهند يا بريزند‌.
مسلم و غير او از حضرت عايشه نقل‌کرده‌اندکه اوگفت‌: «‌براي پيامبرص هنگام صبح نبيذ -‌شربت -‌مي‌ساخت چون شام مي‌رسيد پيامبرص پس ازصرف شام از آن مي‌نوشيد اگرچيزي اضافه مي‌آمد -‌براي اينکه تخمير نشود آن را دورمي‌ريخت يا ظرف را ازآن خالي مي‌کرد وشب مجدداً نبيذ تازه‌اي برايش مي‌ساخت‌که بعد از صرف صبحانه از آن مي‌نوشيد.
او گفت‌: صبح و شب ظرف آن را مي‌شست‌. و اين سخن با حديث ابن عباس منافات نداردکه‌گفت‌: از آن امروز و فردا و پس فردا مي‌نوشيد تا شب سوم چون کلمه «‌ثلاث» مشتمل است بر زيادتي‌که منافي با آن نيست و همه آنها روايات صحيحي مي‌باشند(
) .

و از سيره پيامبرص چنان معلوم است‌که هرگز شراب نخورده است نه قبل از بعثت ونه بعد ازبعثت‌، بلکه ازاينگونه نبيذي نوشيده است‌که هنوزشراب نشده و تخمير در آن بعمل نيامده است همانگونه که در اين احاديث بدان تصريح گرديده بود. 
  باده‌اي‌که به سرکه تبديل شود 
در «‌بدايه المجتهد» آمده است‌. علماء اجماع دارند بر اينکه هرگاه مي «‌خمر» بخودي خود تبديل به سرکه شود، خوردن و استعمال آن جايز است و اشکالي ندارد . 
اما اگر باده بقصد سرکه شدن‌، نگاه‌داري شود، درآن اختلاف‌کرده‌اند و سه قول درآن وجود دارد. حرمت‌،‌ کراهيت و مباح بودن(
) اين اختلاف ازمعارضه قياس با «‌اثر» اخبار نقل شده از ياران و تابعين و از اختلاف در مفهوم اثر پديد آمده است‌. 
زيرا ابوداود و مسلم و ترمذي از انس بن مالک نقل‌کرده‌اندکه ابوطلحه درباره يتيماني‌که خمر را به ارث برده بودند از پيامبرص پرسش نمود؟‌.
پيامبرص فرمود: «أهرقها»، آن را دور بريز. ابوطلحه‌گفت‌: آن را به سرکه تبديل نکنم‌؟ پيامبرص فرمود: نخير(
).
کساني‌ که نهي و منع ‌کردن پيامبرص را درتبديل مي مال يتيم به سرکه‌، حمل بر پيش‌گيري از فساد کرده‌اند، اين عمل را مکروه مي‌دانند. و کساني ‌که علتي براي نهي از آن را نفهميده‌اند، آن را حمل بر حرمت‌کرده‌اند.
و بعضي معتقد هستندکه نهي ازچيزي دليل برفساد «‌منهي عنه» نيست نهي از چيزي دليل برفساد آن چيز نيست -‌پس قول اين دسته بر قول‌کساني‌که قايل بتحريم هستند، اشکال‌گرفته مي‌شود.
قياسي ‌که بموجب آن تبديل خمر به سرکه حرام است‌، اينست ‌که‌: 
 بضرورت شرعي دانسته شده است که احکام مختلف‌، براي ذات اشياء مختلف‌، وضع شده است يعني‌. هرچيزي حکم خاص خود را دارد و بديهي است که ذات خمر غير از ذات خل = سرکه است و باجماع علما سرکه حلال است بنابراين هرگاه ذات خمرکه حرام است به ذات سرکه ‌که حلال است‌، تبديل يافت بايستي حلال باشد و اين فرق نمي‌کند که اين خمر و مي بهر وسيله‌اي به سرکه تبديل‌گردد، اين حکم برايش ثابت مي‌شود(
).
 مخدرات 
اين بود حکم خمر و مشروبات‌ که از آن سخن رفت‌، اما چيزهائي ديگري نيز هستند که نوشيدني نيستند ولي عقل را زايل مي‌کنند مانند: بنگ و حشيش و ديگر چيزهايي‌ که تخديرآور و مخدر هستند، اينها نيز حرام مي‌باشند، چون مست کننده‌اند و قبلا گفتيم‌ که مسلم روايت‌ کرده است‌ که پيامبرص ‌گفت‌: «كل مسكر خمر، و كل خمر حرام» «‌هر چيز مست‌کننده و مخدر «‌خمر» است و هرخمري حرام است‌»‌. ازشيخ عبدالمجيد سليم مفتي سرزمين مصر در‌باره حکم شرعي مواد مخدر بشرح زير سوال شده بود که حکم شرعي سوالات زير است‌؟
1- استعمال مواد مخدر؟
2- ‌تجارت با مواد مخدر و منافع حاصله از تجارت با مواد مخدر؟ 
3- ‌کشت و زراعت خشخاش و حشيش‌، بقصد فروش يا بقصد استخراج مواد مخدر از آنها براي مصرف شخصي يا براي فروش و تجارت‌؟
4- ‌سود حاصله از اين طريق‌،‌ که آيا اين سود و ربح، حلال است يا سود و ربح آن حرام است‌؟
آن بزرگوار بشرح زير پاسخ‌گفته بود. 
 1 - استعمال مواد مخدر 
هيچ‌کس شک وگمان ندارد در اينکه استعمال اين‌گونه مواد، حرام است‌، زيرا زيانهاي جسمي و مفاسد اخلاقي و روحي اين مواد فراوان است‌، اين مواد عقل را زايل و فاسد مي‌کنند و زيان و فساد جسمي فراوان بهمراه دارند، پس امکان ندارد که شريعت اسلام استعمال آنها را روا دارد، زيرا شريعت اسلام چيزهائي را حرام کرده است‌،‌که فساد و زيان آنها از فساد و زيان مواد مخدرکمتر است‌، لذا بعضي ازعلماي حنفيه گفته‌اند: 
«کسي ‌که حشيش را حلال بداند، زنديق و بدعت‌گذاراست»‌. و اين دليل آشکار و واضح است‌، بر حرمت آنها، بعلاوه بيشتر اين مواد مخدر عقل را زايل‌کرده و مي‌پوشانند و آنچنان لذت و طرب و خوشحاليي در استعمال کنندگان آنها پديد مي‌آورند که بدان عادت مي‌کنند و معتاد مي‌شوند، و پيوسته آن را استعمال مي‌نمايند- و ترک نمي‌کنند و آنها جزو چيزهائي هستندکه خداوند درکتاب عزيز خويش آنها را حرام نموده و پيامبرص نيزگفته است‌. که هرمسکري خمر و هرخمري حرام است‌. 
شيخ الاسلام ابن تيميه درکتاب خود «‌السياسه الشرعيه» در اين باره به تفصيل سخن‌گفته است‌که خلاصه آن چنين است‌.
بيگمان حشيش حرام است و هرکس آن را استعمال‌کند، بايد بروي حد جاري شود، همانگونه‌که بر شارب خمر و مي‌خوار حد شرعي اجراء مي‌گردد. حشيش پليدتر و خبيثتر از باده است زيرا که هم عقل و هم مزاج را تباه مي‌کند تا جائي‌که استعمال‌کننده آن‌، در قوه جنسي ناتوان مي‌شود و بديوثي و زن بمزدي و مفاسد ديگر مي‌کشاند و مانع از ذکر خدا و نماز خواندن است‌، بنابراين جزو چيزهائي است‌که خدا و پيامبرص آنها را حرام‌کرده‌اند و لفظا و معنا حکم آنها را دارد. ابوموسي اشعري‌گفت‌. اي رسول خدا دباره دو مشروب ‌که در يمن مي‌ساختيم ازشما طلب فتوي مي‌کنيم‌، حکم آنها چيست‌؟.
 يکي «البتع» مشروبي ‌که از عسل مي‌سازند و آن را مي‌جوشانند تا اينکه غليظ شود و ديگري «‌المزز» مشروبي‌که از ذرت و جو ساخته مي‌شود و آن را مي‌جوشانند تا اينکه غليظ گردد او گفت‌: پيامبرص که خداوند جوامع الکلم و خواتم الکلم را به وي داده است‌گفت‌: «كل مسكر حرام» «هر چيزي‌که مست‌کننده باشد حرام است‌»‌. بروايت بخاري و مسلم‌. 
از نعمان بن بشير روايت است‌که پيامبرص گفت‌: «إن من الحنطة خمرا، ومن الشعير خمرا، ومن الزبيب خمرا، ومن التمر خمرا، ومن العسل خمرا.وأنا أنهى عن كل مسكر» ‌«‌بيگمان مشروبي راکه ازگندم و جو و مويز و خرما و عسل مي‌سازند -‌مست‌کننده و خمر است‌، و من از هرچيزي‌که مست‌کننده باشد، مردم را نهي مي‌کنم -‌مدار بر مست‌کردن است‌، مهم نيست‌که از چه چيز ساخته شده و بعمل آمده است‌»‌. بروايت ابوداود و غير او. قبلا از ابن عمر نقل شدکه‌:
«كل مسكر خمر وكل مسكر حرام» «هر مست کننده‌اي خمر است و هر مست کننده‌اي حرام است‌»‌. و درروايت‌ ديگر چنين است «كل مسكر خمر وكل خمر حرام» هر دو روايت را مسلم آورده است‌.
از حضرت عايشه روايت شده است‌که‌گفت‌: پيامبرص فرمود: «كل مسكر حرام، وما أسكر الفرق منه فمل ء الكف منه حرام» «‌هر مسکري و مست‌کننده‌اي حرام است و هر چيزي‌که مست‌کننده باشد و مقدار فراوان از آن مست‌کننده باشد، اندک آن نيزحرام است‌، حتي اگر باندازه يک مشت باشد»‌. ترمذي‌گفته اين حديث «‌حسن» است . 
ابن السني از چند وجه روايت‌کرده است که‌: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» «‌هرچيزي که مقدار بسياري از آن مست‌کننده باشد مقدار اندک آن نيز حرام است‌»‌. حافظان حديث آن را صحيح دانسته‌اند.
از جابر روايت شده که مردي از پيامبرص سوال کرد وگفت‌: ما باده‌اي را مي‌خوريم ‌که آن را در سرزمين خود از ذرت مي‌سازيم و «‌مزر» ناميده مي‌شود. 
 پيامبرص گفت: آيا مستند کننده است‌؟‌گفت‌: آري‌. پيامبرص گفت‌: «كل مسكر حرام، إن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا يا رسول الله: وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار  أو قال: عصارة أهل النار» «‌هر چيزي مست‌کننده حرام است خداوند بر خود عهدکرده است‌که هرکس مواد مست‌کننده بنوشد در روز قيامت از «‌طينه الخبال» به وي بنوشاند . گفتند: طينه الخبال چيست اي رسول خدا؟.
فرمود: عرق اهل دوزخ يا گفت‌: فاضلاب و فشرده اهل دوزخ است‌» بروايت مسلم‌. از ابن عباس‌ روايت است‌ که پيامبرص گفت‌: «كل مخمر وكل مسكر حرام» «‌هر چيزي‌که عقل را بپوشاند -‌عقل را زايل‌کند- ‌و هر چيزي‌که مست‌کننده باشد حرام است‌»‌. بروايت ابوداود.
احاديث در اين باره بسيار و مشهورند که پيامبرص در همه آنها با کلمات جامعه‌اي ‌که خداوند بوي ارزاني داشته است بيان فرموده‌اند که هر چيزي‌ که عقل را بپوشاند ومانع تشخيص عقل شود و مست‌کننده باشد حرام است و فرق نميکند که از چه چيز ساخته مي‌شود و خوردني است يا نوشيدني‌. 
مدار بر مست کردن و زايل نمودن عقل است‌. بعلاوه ‌گاهي از شراب نان خورش ساخته مي‌شود و بجاي نوشيدن آن را مي‌خورند فرقي نمي‌کند وگاهي نوشيدني و حشيش نيز چنين است هيچ فرق نمي‌کند درهمه حالات هردو حرام مي باشند و اينکه بعضي از مواد مخدر بعد از وفات پيامبرص يا بعد از دوران پيشوايان فقهي بوجود آمده‌اند، در ماهيت قضيه حرام بودن آنها تاثيري ندارد، زيرا همه آنها درمفهوم عام‌کتاب و سنت درباره مسکر داخل هستند و مندرجند. 
پايان خلاصه سخن ابن تيميه/. و او در ضمن فتاواي خويش نيز فراوان درباره مواد مخدر سخن رانده‌اند، ‌که خلاصه فتاواي او نيز چنين است‌.
اين حشيش -‌و مواد مخدر-‌لعنتي و کساني‌که آنها را مي‌خورند و حلال مي‌دانند که موجب خشم خدا و خشم رسول او و خشم بندگان مومن خدا است و صاحبان آنها را در معرض عقوبت و عذاب خداوند قرار مي‌دهد، اينها داراي زيانهاي ديني و عقلي واخلاقي ومزاجي و جسمي هستند ومزاجها وطبيعتها را بفساد مي‌کشانند تا جائيکه مردمان بسياري را ديوانه ساخته و بخواري و دنائت و پستي و رزالت کشانده و دچار نموده است‌،‌که مفاسد خمر و باده بمراتب ازآنها کمتر است‌، پس حرمت آنها بيش ازحرمت مي خوارگي است و باجماع مسلمين مستي با آنها حرام است‌. 
و هرکس مواد مخدررا حلال بشمارد و بزعم خود آنها را حلال بداند ازاو خواسته مي‌شودکه توبه‌کند، اگر توبه‌کرد خوب والا اگر توبه نکند، بعنوان مرتد کشته مي‌شود و بر جنازه او نمازميت اقامه نخواهد شد و درگورستان مسلمين دفن نمي‌شود و برابر نصوصي‌که دلالت بر حرمت اندک و بسيار خمر و هر مسکري دارند، مقدار اندک مواد مخدر نيز حرام است‌. 
پايان خلاصه فتاواي ابن تيميه در اين باره‌. 
و شاگرد او امام و پيشواي محقق ابن القيم نيز از او پيروي‌کرده و در «زادالمعاد» چيزي‌گفته‌که خلاصه آن بقرار زير است‌:
خمر شامل هرنوع مسکري و هر ماده مست‌ کننده‌اي مي‌شود، خواه مايع باشد يا جامد، آب فشرده و گرفته شده ازميوه باشد يا بوسيله طبخ وجوشيدن بعمل آيد، پس لقمه فسق و فجور -‌حشيش نيزدرآن داخل است‌، چون تمام اينها در مفهوم منصوص و صريح و صحيح رسيده از پيامبرص داخل مي‌باشندکه نه در سند آن اشکال و نه در متن آن اجمال است‌. زيرا بطور صحيح از ايشان روايت شده است‌. «... كل مسكر خمر ...» و بطور صحيح از اصحاب ‌پيامبر صلي ا نقل شده است که گفته‌اند هر چيزي‌که عقل را بپوشاند و زايل‌کند، خمر است بديهي است‌که اصحاب پيامبرص بيش از همه معني خطاب و مراد پيامبرص را فهميده‌اند و ازآن آگاهتر بوده‌اند. بعلاوه اگر لفظ سخن پيامبرص شامل اين مواد مخدر نباشد، قياس صريح‌که اصل و فرع‌، درآن از هرجهت با هم برابرند، حکم مي‌کندکه همه انواع مسکرات در حکم حرمت و تحريم‌، برابر و مساويند و فرق نهادن بين آنها و بين انواع آنها، فرق نهادن بين ده چيزي است‌،‌که در همه جهات با هم متماثل و برابرند‌. ا ﻫ‌. 

صاحب «سبل السلام شرح بلوغ المرام» ‌گويد: هر چيزي‌که مست‌کند حرام است‌، از هر چيزي بعمل آيد و ساخته شود، اگرچه نوشيدني هم نباشد، مانند حشيش و امثال آن از حافظ بزرگ ابن حجر نقل شده است‌که‌ گفته‌: «‌هرکس بگويد که حشيش مست نمي‌کند و سکرآور نيست‌، بلکه تخدير و سستي و رخوت مي‌آورد، او مکابره کرده است و سخن بدون دليل مي‌گويد.
چون براستي حشيش همان طرب و سکر و نشئه‌اي را پديد مي‌آورد که باده پديد مي‌آورد»‌. از ابن البيطار طبيب نقل شده‌ که‌: اين حشيشي که در مصر بدست مي آيد جداً مست‌کننده و سکرآور است مشررط بر آنکه بوزن يک درهم يا دو درهم - (‌هر درهم بوزن ٤٨ جبه‌) از آن خورده شود. زشتيهائي ‌که در اثر مصرف حشيش در اخلاق انسان بوجود مي‌آيد، فراوان هستند که برخي از دانشمندان يکصد زيان ديني و دنيائي آن را برشمرده‌اند ومضار و قبائح و زشتيهاي آن درافيون (‌ترياک‌) نيز وجود داردکه از آن ترياک بيشتر است‌‌ اﻫ‌.
شيخ‌الاسلام ابن تيميه و شاگرد او ابن القيم و دانشمندان ديگر گفته‌اند اينست حقيقتي ‌که دليل بدان منتهي مي‌گردد و نفس بدان آرام مي‌گيرد و آن را مي‌پذيرد. 
حالا که برابر نصوب‌کتاب و سنت و سخن دانشمندان دين مضار و مفاسد و حرمت حشيش معلوم‌ گرديد، افيون و ديگر مواد مخدري‌که امروز ساخته مي‌شوند و زيان و ضررشان بمراتب از حشيش بيشتر است‌، از هر نوعي باشند، حرام هستند چون بمانند شرابي‌که از انگورگرفته مي‌شود عقل را مي‌پوشانند، بلکه شديدتر از آن و زيانبارتر از آن مي‌باشند.
و امکان ندارد که شريعت اسلام هيچيک از مخدرات مرگبار و خانمان برانداز را مباح بداند و هرکس چنين چيزهائي را حلال بداند، از جمله‌کساني‌که بر خداوند دروغ مي‌بندند و چيزي را بخداوند نسبت مي‌دهند،‌که نمي‌دانند و قبلا گفتيم‌که بعضي از علماي حنفيه چنين اشخاصي را زنديق و مبتدع مي‌دانند، بيگمان اگر کسي‌که دباره حشيش قول بخلاف بودن‌ کند، زنديق باشد وکساني‌که مواد مخدر ديگر راکه از حشيش زيانبارتر و مخرب‌تر و فساد برانگيزترند، حلال بداند استحقاق بيش از اين را دارند و بيشتر مستحق اين نام نکوهيده‌اند.
پس چگونه شريعت اسلامي اينگونه مخدرات را که ضرر و زيان مادي و جسمي و معنوي و اخلاقي و فردي و اجتماعي آنها ملموس و عيان است‌، مباح مي‌داند؟‌!! همانگونه‌که در پرسش نيزآمده بود. با وجود اينکه مبناي شريعت اسلامي برجلب مصالح خالص يا جنبه مصلحتي برتر و دفع و دورساختن مفاسد و زيانها است‌. چطور خداوند سبحان‌که عليم و حکيم است مقدار اندک و بسيار باده انگوري را به جهت اينکه داراي فساد اخلاقي و مادي و جسمي‌ است و بجهت اينکه استعمال مقدار اندک آن منجر به مقدار بسيار آن نيز مي‌شود، و وسيله آن مي‌گردد، حرامش مي‌کند، آنوقت مواد مخدري را که فساد و زبان اخلاقي وعقلي و ديني و جسمي و مزاجي بيشتري را دارند، مباح مي‌کند؟‌!! هرگزچنين چيزي امکان ندارد. اين سخن کسي است‌که کاملا از دين اسلام بي‌خبر و زنديق و مبتدع باشد، همانگونه‌که قبلا نيزگفته شد، پس استعمال اين مخدرات بهرشکلي و بهر صورتي باشد، حرام است خواه خوردنش يا نوشيدنش يا بوئيدنش يا بلعيدنش يا تزريق آن باشد. و اين‌کار بسيار آشکار و روشن است و نيازي به تامل ندارد.
2-‌ تجارت با مواد مخدر و آنها را وسيله سود تجارتي قرار دادن 
درباره حرمت فروش مواد مست‌کننده و باده احاديث بسياري از پيامبرص روايت شده است‌. از جمله مسلم و بخاري از جابر روايت کرده‌اند که پيامبرص فرمود: «إن الله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والاصنام» «‌بدرستي خداوند خريد و فروش شراب و مردار و خوک و بتها را حرام‌ کرده است‌»‌. و از او احاديث بسياري روايت شده است‌که محتواي آنها اينست‌که هر چيزي‌که خداوند انتفاع و بهره‌گيري ازآنها را حرام‌کرده باشد، خريد و فروش و خوردن بهاي آن‌ها نيز حرام است‌. از پاسخ پرسش اول معلوم شد،‌که شرعاً نام «‌خمر» بر اين مخدرات نيز اطلاق مي‌شود پس نهي از خريد و فروش خمرشامل نهي از خريد و فروش اين مخدرات نيز مي‌گردد. همانگونه که دلايل تحريم فروختن چيزهائي که خداوند حرامش‌کرده است شامل تحريم فروختن مواد مخدر نيز مي‌گردد.
بنابراين بوضوح وآشکارا پيدا شدکه تجارت با مواد مخدر و آن را بصورت حرفه وکسب سودآوري قراردادن‌، حرام است علاوه برآنکه فروختن مواد مخدر و تجارت با آن‌کمک و اعانه به معصيت و رواج دادن بدان است‌، بدون شبهه اعانه به معصيت حرام است‌، چون قرآن کريم مي‌فرمايد: +...(((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((( ( (((( (((((((((((( ((((( (((((((( (((((((((((((((...(((_ [المائدة: 2]. «‌در انجام ‌کار نيک و تقوا و پرهيزکاري با همديگر بازي کنيد و براي انجام ‌گناه و تجاوز و ظلم بهمديگري ياري نکنيد».
و لذا بحقيقت فقها درست‌گفته‌اند،‌که فروختن آب انگور بکسي‌که از آن ماده مي‌سازد حرام است و اين معامله باطل است‌، چون اعانه به معصيت مي‌باشد. 
3- کشت و زراعت خشخاش و حشيش بقصد فروش و استخراج ماده مخدر از آنها براي استعمال شخصي يا براي تجارت‌. 
اين‌کار بدون شک و بدلايل زير حرام است‌:
او‌لا ابوداود و ديگران از ابن عباس روايت کرده‌اند، که پيامبرص گفت‌: «إن من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار» «‌بدرستي هرکس در هنگام رسيدن و چيدن انگور، آن را نگه دارد، تا اينکه آن را بکسي فروشد که از آن مي و باده مي‌سازد او خود را بآتش دوزخ انداخته است‌». از اين نص بطور صريح و دلالت نص برمي‌آيدکه زراعت وکشت حشيش و افيون و خشخاش بدينمنظور حرام مي‌باشد. 
 ثانيا اين عمل اعانه به معصيت است زيرا استعمال آن و تجارت بدان حرام و معصيت است‌، پس‌کشت آن وفروش آن اعانه به معصيت مي‌باشد و قبلاگفتيم‌که اعانه به معصيت خود معصيت محسوب مي‌گردد.
ثالثا کشت اين مواد بدينمنظور رضايت به استعمال آن از طرف مردم و تجارت کردن درآن است‌، بديهي است‌که راضي بودن به معصيت نيز معصيت مي‌باشد. 
چون انکار نمودن با منکر وکارهاي ناپسند، در هر حال بر مسلم واجب و فرض است يعني مسلمان بايد از عمل منکر و ناپسند به دل ناخشنود و دشمن آن باشد. بلکه در صحيح مسلم آمده است‌که پيامبرص گفت‌: «إن من لم ينكر المنكر بقلبه -بالمعنى الذي أسلفنا- ليس عنده من الايمان حبة خردل» «بدرستي‌کسيکه قلبا منکرزشتي و ناپسند نباشد، بدان معني‌که‌گفتيم -‌باندازه يک دانه خردل ايمان در قلب او جاي ندارد»‌. گذشته از آن ‌کشت و زراعت حشيش و افيون از جهت ديگري نيز معصيت است‌. زيرا وقتي‌که برابر قوانين مملکت‌کشت آن منع شده است‌،‌کشت آن حرام و معصيت است‌، چون اطاعت از ولي امر درکارهائي‌که معصيت و نافرماني خدا و پيامبر نباشد، باجماع مسلمين واجب است‌، همانگونه‌که امام نووي درشرح خود بر مسلم در «باب طاعه الامراء» آن را ذکر نموده است‌. و استعمال مواد مخدر و تجارت درآنها نيز بموجب اين دليل اخيرهم حرام مي‌باشد.
4- ‌سود حاصله از بيع مخدرات 
قبلا گفتيم‌ که فروش مواد مخدر حرام است بنابراين بهاي آن‌ها نيز حرام مي‌باشد، زيرا:
اولا خداوند مي‌فرمايد: + (((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((((((...(((((_ [البقرة: 188]. «اموال همديگر را در ميان‌ ‌خودتان به باطل مخوريد». يعني نبايد اموال خودتان را در بين همديگر به باطل بگيريد و بخوريد و درآن معامله نکنيد و اخذ اموال بباطل از دو راه صورت مي‌گيرد . 
 1- ‌اخذ مال وکسب آن از راه ظلم و ستم و از راه دزدي و خيانت و عصب و امثال آنها. 

2- ‌کسب مال و اخذ آن از راه حرام و ممنوع مانند قماربازي ياکسب آن از راه معاملات و داد و ستد حرام مانند «ر‌با» و بيع و فروش چيزهائي‌که خداوند انتفاع بدانها را حرام ‌کرده است مانند.
«‌خمر» ‌که به تعبير شرع همه مخدرات را شامل مي‌شود همانگونه‌ که اندکي پيش از اين از آن سخن رفت‌. اينها همه حرام هستند اگرچه مالک با طيب خاطر و رضايت خويش آنها را بفروشد.
ثانيا احاديث فراواني نقل شده‌که بمقتضاي آنها چيزهائي‌که انتفاع بدانها حرام باشد بهاي فروش آنها نيز حرام است‌.
ابن ابي شيبه از ابن عباس نقل‌کرده‌که پيامبرص گفت‌: «إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه» «‌براستي هرگاه خداوند چيزي را حرام‌کند بهاي فروش آن را نيزحرام مي‌کند»‌. درکتاب زادالمعاد چنين آمده است‌. ‌جمهور فقهاء‌ گفته‌اند: هرگاه انگور به‌کسي فروخته شودکه از آن مي مي‌سازد، خوردن بهاي آن حرام است بخلاف اينکه فروخته شود بکسي‌که آن را براي خوردن مي‌خرد که بهاي آن حرام نيست‌. و همچنين اگر اسلحه بکسي فروخته شودکه با مسلماني مي‌جنگد بهاي آن اسلحه حرام است ولي اگر اسلحه بکسي فروخته شودکه باکافران مي‌جنگد، بهاي آن حلال و از طيبات است‌. و همچنين اگر حرير بکسي فروخته شودکه پوشيدن آن براي او حرام است‌، بهاي آن نيز حرام و خوردن آن جايز نيست‌. ولي اگرآن را بکسي بفروشدکه پوشيدن آن براي او جايز است‌، خوردن بهاي آن جايز است‌. پس وقتي‌که برابر راي جمهور فقها که راي درستي نيز هست‌، فروش چيزهائي که انتفاع و بهره‌گيري ازآنها حلال است اگربکسي فروخته شوندکه آنها را درراه معصيت بکار مي‌گيرد، بهايش حرام مي‌باشد، پس بديهي است‌که بهاي چيزهائي که بهره‌گيري وانتفاع ازآنها حلال نيست مانند مخدرات -‌بطريق اولي بايد بهاي آنها حرام باشد و حرمت آن واضح‌تر است‌. هرگاه بهاي اين مخدرات حرام باشد پس شرعا ناپاک و آلوده است -‌آلودگي معنوي -‌و انفاق و هزينه بهاي آنها در راه خدا، مانند صدقات يا حج‌ ،مقبول نيست و ازاين راه ثوابي و پاداشي به انفاق‌کننده تعلق نمي‌گيرد. چون مسلم از ابوهريره روايت‌کرده است‌که پيامبرص گفت‌: «إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر بما أمر به المرسلين.» فقال تعالى:+ ((((((((((( ((((((((( ((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((...((((_ [المؤمنون: 51]. «خداوند پاک است و جز پاک را نمي‌پذيرد و خداوند به پيامبران خود دستور داده است که اي پيامبران تنها از چيزهاي پاک و حلال بخوريد و اعمال شايسته انجام دهيد».
و باز هم خداوند مي‌فرمايد: + ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((( (((((((((( ((( ((((((((((((( ((((((((((((( (( ((( ((((((( ((((((( ((((((((((( (((((_ [البقرة: 172]. «اي مومنان از چيزهاي حلالي بخوريدکه روزيتان کرده‌ايم و سپاس الله را بجاي آوريد اگر تنها او را پرستش مي‌کنيد يعني تنها روزي حلال بخوريد و تنها الله را پرستش‌کنيد و سپاسگزاراو باشيد». سپس پيامبرص از مردي سخن‌گفت‌که سفرطولاني مي‌کند و موي ژوليده و پريشان دارد و غبارآلود است و دست خود را به سوي آسمان بلند مي‌کند و يا رب‌... يا رب‌... بدعا و زاري مي‌پردازد و حال آنکه خوراک و طعامش حرام است و نوشيدنيهايش حرام است و لباس و پوشاکش حرام است و با حرام تغذيه شده و پرورش يافته است پس چگونه دعاي‌ او مورد پذيرش و اجابت واقع مي‌شود؟‌!!.
و در حديثي‌که امام احمد در مسند خويش از ابن مسعود روايت‌کرده آمده است که پيامبرص گفت‌: «والذي نفسي بيده لا يكسب عبد مالا من حرام، فينفق منه، فيبارك له فيه: ولا يتصدق فيقبل منه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده في النار، إن الله لا يمحو السئ بالسئ، ولكن يمحو السئ بالحسن، إن الخبيث لا يمحو الخبيث» «‌قسم بدانکس‌که جانم بدست او است هرکس مال حرام بدست آورد و از آن هزينه و انفاق‌کند، خداوند نعمت او را افزون نمي‌نمايد و به وي برکت ارزاني نمي‌دارد و اگر از آن مال حرام صدقه و احسان بدهد، از وي پذيرفته نمي‌شود و اگرآن را بر جاي بگذارد و از او به ارث بماند، موجب افزايش عذاب او در دوزخ مي‌گردد. براستي خداوند بدي را با بدي محو نمي‌گرداند بلکه بدي را با نيکي محومي‌نمايد چون هرگز آلوده آلودگي را نمي‌زدايد و پاک نمي‌کند».

و درکتاب «جامع‌ العلوم و الحکم» تاليف «ابن رجب» در اين باره احاديث بسياري و آثاري فراوان از ياران پيامبرص نقل‌گرديده است‌. از جمله ابوهريره از پيامبرص روايت کرده‌که او فرموده است‌: «من كسب ما لا حراما فتصدق به لم يكن له أجر، وكان إصره - يعني إثمه وعقوبته – عليه» «‌هرکس مال حرامي را بدست آورد و ازآن صدقه و احسان داد او مزد و پاداشي نزد خداوند ندارد وگناه و عقوبت آن مال حرام بر وي است‌». و در ضمن احاديث مرسل «قاسم بن مخيمر» آمده است‌که پيامبرص فرموده‌اند: «من أصاب مالا من مأثم فوصل به رحمه، أو تصدقه به، أو أنفقه في سبيل الله، جمع ذلك جميعا ثم قذف به في نار جهنم» «‌هرکس از راه ‌گناه ‌آلود‌ي مالي را بدست آورد، وبوسيله آن صله رحم‌کند يا از آن صدقه واحسان بدهد يا آن را درراه خدا خرج و انفاق نمايد، همه آنها جمع‌کرده مي‌شوند و او را بوسيله آنها در آتش دوزخ مي‌اندازند» و در شرح «‌ملاعلي القاري» بر «‌اربعين نووي» از پيامبرص روايت شده است که «أنه إذا خرج الحاج بالنفقه الخبيثة، فوضع رجله في الغرز - أي الركاب - وقال لبيك، ناداه ملك من السماء: لالبيك ولاسعديك، وحجك مردود عليك» «‌براستي هرگاه‌کسي با مال و هزينه حرام‌، بقصد زيارت خانه خدا و انجام حج راه افتاد و از ديار خويش بيرون آمد و پاي در رکاب نهاد وگفت‌: خداوندا اينک بخدمت آمدم‌، فرشته‌اي او را ندا در دهدکه اين بخدمت آمدن وسعادت خواستن تو قبول نيست و حج‌- تو مردود است و مورد پذيرش خداوند نيست و بزيان تو است -‌مال بد بيخ ريش صاحبش‌». اين احاديث در مجموع‌، مفاهيم همديگر را تاييد و تقويت مي‌کنند، رويهم رفته بر اين دلالت دارندکه خداوند از مال حرام و ناپاک صدقه و احسان و حج و هيچگونه تقرب بخداوند را وسيله آن نمي‌پذيرد و لذا علماي حنفيه با صراحت ‌گفته‌اند: انفاق و هزينه براي حج از مال حرام‌، حرام است‌.
خلاصه آنچه که گفتيم‌:
1- استعمال همه مواد مخدر از جمله حشيش و ترياک وکوکايين و امثال آن‌،حرام است‌. 
2- ‌تجارت و داد و ستد با مواد مخدر و حرفه و وسيله ‌کسب قراردادن آنها، حرام ا ست . 
3- ‌زراعت وکشت حشيش و خشخاش و امثال آن بقصد بدست آوردن مواد مخدر براي استفاده شخصي يا براي تجارت‌، حرام است‌.
4- سود و ر‌بح حاصله از راه تجارت با مواد مخدر، حرام و ناپاک است و استعمال آن در راه خدا و تقرب بخداوند بوسيله آن‌، مورد قبول خداوند نيست و حرام است . 
اگرچه در اين باره بطور خسته‌کننده سخن را بدرازا کشانديم‌، ليکن قصدمان بيان حق وکشف صواب بود تا شبهه و ترديد جاهلان و نادانان -‌و سوداگران مرگ و رذالت از ميان برخيزد و دانسته شود، که قول بحلال بودن مخدرات از اباطيل و گمراهيهاي تبه‌کاران وگمراه سازان است‌»‌.
من دراين سخن خويش و آنچه ‌که برگزيدم برکتاب خداوند و سنت رسول خدا و اقوال و سخنان فقهائي‌، متکي بوده‌ام ‌که با اصول و اهداف شريعت غراء محمدي سازگار و همآهنگ بوده است‌.
پايان سخن دانشمند بزرگ شيخ عبدالمجيد سليم/. 
حد شرعي شارب الخمر = ميخواره و استعمال مواد مخدر 
همه فقها متفقند بر اينكه اجراي حد در‌باره شرابخوار و مي‌خواره واجب است واين حد بصورت شلاق زدن مي‌باشد ليكن درباره تعداد ضربه شلاق حد ميخواره اختلاف دارند... 

 علماي حنفيه و امام مالك بر آنندكه حد ميخواره و شارب الخمر(
) هشتاد ضربه تازيانه يا ضربه شلاق است‌. 
و بمذهب امام شافعي چهل ضربه شلاق مي‌باشد. و از امام احمد دو روايت نقل شده است‌. دركتاب مغني آمده‌كه در اين باره دو روايت است‌.
او‌ل اينكه حد آن هشتاد شلاق و تازيانه است‌كه امام مالك و سفيان ثوري و ابوحنيفه و پيروان آنان بر اين راي هستند. زيرا اجماع اصحاب رسول خدا بر آن بوده است‌. چون روايت شده است‌كه عمر بن خطاب در‌باره حد شارب خمر با مردم مشورت و رايزني‌كرد عبدالرحمن بن عوف‌گفت‌: آن را بمانند خفيف‌ترين حدود -‌حد قذف -‌قرار بده‌كه هشتاد ضربه تازيانه و شلاق است‌.
كه حضرت عمر هشتاد ضربه تازيانه زد و آن را براي خالد وابوعبيده درشام نيز نوشت‌. روايت شده ‌كه حضرت علي در آن مشورت ‌گفت‌: «‌هرگاه‌كسي مستي‌ كند، هذيان و خلاف حقيقت ‌گويد: و هركس هذيان ‌گويد مرتكب دروغ و افتراء مي‌گردد، پس درباره او حد مفتري و قذف كننده را اجراء كنيد«»‌. اين روايت را جوزجاني و دارقطني و ديگران نقل كرده‌اند.
روايت دوم آنست ‌كه حد شارب خمر چهل ضربه شلاق و تازيانه است‌كه يكي از علماي حنبلي بنام ابوبكر آن را انتخاب‌كرده است‌. 
و مذهب امام شافعي نيز چنين است‌، چون حضرت علي در زمان حضرت عثمان چهل ضربه شلاق به وليد بن عقبه زد وگفت‌: «جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين. وكل سنة وهذا أحب إلي» «حضرت رسول و بدنبال او ابوبكر چهل ضربه تازيانه وشلاق زده‌اند و عمر هشتاد ضربه شلاق زده است و اين چهل عدد - نزد من پسنديده‌تر است‌»‌. رواه مسلم
ازانس نقل شده است‌كه مردي را بحضور پيامبرص آورده بودندكه مي خورده بود، پيامبرص با «نعلين» درحدود چهل ضربه به وي زد، سپس در زمان ابوبكرنيز مردي را پيش او آوردند كه مي خورده بود، همينگونه با وي رفتاركرد. سپس در زمان عمر نيز مردي را پيش او آوردند،‌كه مي نوشيده بود،‌كه عمر درباره حدود با مردم مشورت نمود و عبدالرحمن بن عوف‌گفت‌: «‌حداقل حدود هشتاد ضربه شلاق است» مراد او حد قذف بود -‌كه حضرت عمرهشتاد ضربه شلاق به وي زد. 
بروايت بخاري و مسلم‌. 
رفتار پيامبرص حجت است و نمي‌توان رفتار پيامبرص را براي رفتار ديگران ترك نمود يعني تا رفتار پيامبرص باشد رفتارديگران ملاك عمل نيست‌. و بركاري كه مخالف فعل حضرت رسول و ابوبكر و علي باشد، اجماع منعقد نمي‌گردد، پس اينكه عمر ابن خطاب هشتاد ضربه زده است چهل ضربه دوم حمل بر تعزير صلاح ديد امام مي‌شود و امام هرگاه صلاح ديد، مي‌تواند تعزير روا دارد.
و ترجيح داده مي‌شودكه عمربن خطاب‌كسي راكه قوي و نيرومند بوده و دائم الخمر بوده باشد، هشتاد ضربه شلاق زده است وكسي راكه ضعيف بوده و دچار لغزش شده است چهل ضربه شلاق زده است‌.
ولي دستور دادن به‌كشتن شارب الخمر هرگاه ‌كه اين عمل از او بسيار سر زند 
منسوخ شده است از قبيص بن ذويب روايت شده‌كه پيامبرص فرمود: «من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه - في الثالثة أو الرابعة- " فأتي برجل قد شرب فجلده، ثم أتي به، فجلده، ثم أتي به، فجلده، ورفع القتل، وكانت رخصة». «‌هركس مي بنوشد اورا شلاق بزنيد، اگردوباره نوشيد بازهم اورا شلاق بزنيد اگربازهم نوشيد او را بازهم شلاق بزنيد، اگربازهم نوشيد او را بكشيد. -‌پس ازمرتبه سوم يا چهارم -‌سپس مردي را پيش پيامبرص آوردند كه مي نوشيده بود، اورا شلاق زد. سپس بار ديگر او را آوردند باز هم او را شلاق زد سپس بار ديگر او را آوردند او را باز هم شلاق زد و از كشتن او صرفنظركرد و اين عمل پيامبرص بصورت رخصت درآمد يعني اين عمل اوكه ازكشتن صرفنظر فرمود، بدينمعني است ‌كه ‌كشتن شراب خوار منسوخ شده است‌». 
حد شرعي شارب الخمر = ميخواره چگونه ثابت مي‌شود 
حد از دو طريق ثابت مي‌گردد: 
الف‌) با اعتراف و اقرار خود شخص‌كه مي خورده است‌.
ب‌)‌گواهي دو نفر عادل داير بر اينكه ‌كسي مي خورده است‌، درباره ثبوت حد با بوي «خمر» فقهاء اختلاف دارند. 

علماي مالكي ‌گويند: هرگاه نزد حاكم شرع دو نفر عادل ‌گواهي دادندكه از كسي بوي مي مي‌آيد حد بر او واجب مي‌گردد.
زيرا بوي دلالت بر استعمال و خوردن مي دارد همانگونه ‌كه دلالت صدا و خط نيز معتبر است‌. 
امام ابوحنيفه و امام شافعي مي‌گويند. حد با آمدن بوي مي ازكسي‌، ثابت نمي‌شود، زيرا بوي‌هاي متشابه وجود دارد و شبهه ايجاد مي‌گردد، كه شايد بوي مي نباشد و شبهه براي دفع‌ حدودكافي است‌، و احتمال دارد با ديگران تماس داشته و همنشيني‌كرده است يا او را بر نوشيدن مي مجبور ساخته باشند.
بعلاوه‌گاهي چيزهاي غير مي نيز بوي را مي‌دهند و بوي مشترك دارند. و اصل آنست‌كه شخص از عقوبت بري باشد و حال آنكه شارع مقدس مايل است‌كه حدود با شبهات دفع ‌گردند.
شروط اقامه و اجراي حد 
براي اجرا‌ي حد شرب خمر شروط زير بايد موجود باشد. 
1- ‌شخص بايد عاقل باشد تا بروي حد جاري‌گردد چون تا عقل نباشد تكليف نيست بنابراين‌كسي‌كه ديوانه يا ابله و بي‌خرد باشد بر او حد جاري نمي‌گردد. 
2- ‌شخص بايد بالغ باشد تا بر او حد اجراگردد پس هرگاه‌ كودك نابالغ مي خورد چون مكلف نيست به وي حد زده نمي‌شود.
3- شخص بايد داراي اختيار باشد تا بر او حد جاري ‌گردد. 
پس اگركسي را مجبوركنند بنوشيدن باده حد زده نمي‌شود، خواه اين اجبار و اكراه با تهديد به قتل ياكتك وضرب وجرح سخت يا اتلاف وتباه‌كردن همه مال او باشد. چون اكراه‌ گناه را از او ساقط مي‌كند، پيامبرص مي‌فرمايد: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه» «‌ازامت من‌كسي‌كه از روي خطاء و فراموشي و اجبار و اكراه مرتكب ‌گناهي شود از او سلب مسئوليت شده است‌»‌.
هرگاه از او سلب مسئوليت شده باشد بر او حدي نيست‌. چون حد بجهت ‌گناه و معصيت است‌. اضطرار و ناچاري نيز حكم اكراه و اجبار را دارد، بنابراين اگركسي آبي نيافت و نگران بودكه ازتشنگي تلف شود و به مشروب مست‌كننده‌، دسترسي داشت مي‌تواند ازآن بنوشد و اگرخوف و نگراني تلف شدن ازگرسنگي را داشت نيزچنين است چون ضرورت محظور و حرام را مباح مي‌كند.
خداوند مي‌فرمايد: +...(((((( (((((((( (((((( ((((( (((( ((((( (((( (((((( (((((((( ( (((( (((( ((((((( ((((((( (((((_ [البقرة: 173]. «‌پس هركس درتنگنا افتاد و بضرورت و ناچاري در تنگنا افتاد و گناهكار و متجاوز از حد نبوده باشد بر وي‌گناهي نيست‌كه از چيزهاي ممنوع حاجت و نياز خود را برآورد بيگمان خداوند بسيار آمرزگار و مهربان است و از اين ارتكاب حرام و ممنوع او مي‌گذرد ».
در مغني آمده است كه عبدالله بن حذافه اسير روميان شده بود و فرمانرواي ستمگر روم او را در خانه‌اي زنداني‌كرده بود كه مي‌آميخته با آب و كباب ‌گوشت خوك در آنجا نهاده بودند تا از گوشت خوك بخورد ومي را بنوشد و او را سه روز در آن خانه نگاه داشت‌كه از هيچكدام نخورد، سپس او را ازآن خانه بيرون آوردند مبادا كه بميرد و خطاب به آنان ‌گفت‌: بخداي قسم‌كه خداوند خوردن آنها را براي من حلال‌كرده است‌، چون من مضطرم و ناچار، ولي من نخواستم‌كه شما را به ارتكاب امر خلاف دين اسلام خوشحال‌كنم‌.
4- ‌بايد بداند آنچه‌كه مي‌خورد مست‌كننده و مي است‌، پس اگر چيزي خورد و ندانست ‌كه مي است و معلوم شدكه مي بوده است او معذور است و حد بر او جاري نمي‌گردد. 
 اگركسي به وي تذكر داد،‌كه اين چيزي‌كه تو مي‌خوري مي است آنگاه معذور نيست چون از او رفع جهالت شده و اصرار او بر ارتكاب معصيت بعد از اينكه به و‌ي خبر داده‌اند، او را مستحق اجراي حد ساخته و حد درباره او بايد جاري‌گردد. 
هرگاه كسي چيز مست‌كننده‌اي را بخورد كه «خمريت» آن در بين فقهاء مورد اختلاف باشد، در اينصورت حد بروي جاري نمي‌گردد چون اين اختلاف علما در «خمريت» آن ايجاد شبهه مي‌كند و بهنگام وجود شبهه حد ساقط و دفع مي‌شود. و اگركسي آب انگور ترشيده و جوشيده و غليظ شده و كف‌كرده راكه باجماع فقهاء حرام است بنوشد و بگويد بعلت اينكه در سرزمين جنگي باكفار اقامت داشته يا تازه مسلمان شده است و از حر‌ام بودن آن بي‌اطلاع بوده است حد از او ساقط مي‌شود و عذر وي مقبول است‌.
ولي اگر چنين شخصي در ديار اسلام باشد و تازه مسلمان نباشد، عذر او مقبول نيست و ادعاي جهل به تحريم از او پذيرفته نمي‌شود، چون اين مسئله از ضروريات دين است‌، بنابراين حد بر او جاري مي‌گردد. 
حريت و مسلمان بودن شرط اقامه و اجراي حد نيستند 
حريت و اسلام شرط اقامه و اجراي حد بركسي نيستند، بنابراين اگر بنده و عبد مي بنوشد مورد تعقيب واقع مي‌شود چون او مورد تكليف است و اوامر و نواهي الهي و خطاب تكليف‌، به وي تعلق مي‌گيرد مگر در بعضي ازكارهايي‌كه انجامش براي او دشوار باشد، بعلت گرفتاري او بخدمت كردن اربابش كه آن تكليف از او ساقط است مانند نماز جمعه و جماعت‌. 
و خداو‌ند دستورداده است‌كه از مي خوارگي اجتناب شود و اين امر به اجتناب شامل انسان آزاده و برده‌، هر دو مي‌شود و اجتناب از ميخوارگي براي بنده و برده دشوار نيست‌. و ضرر و زيان آن براي بنده وآزاد‌ه يكسان است‌. و تنها در عقوبت و حد با هم تفاوت دارند،‌كه عقوبت بنده نصف عقوبت آزاده است بنابراين عقوبت بنده مي خوار بيست ضربه شلاق يا چهل ضربه شلاق مي‌باشد همانگونه‌كه در اجراي حد بر آزاده نيز اين اختلاف وجود داشت‌. 
همانگونه‌كه حريت شرط اقامه حد نيست‌، مسلمان بودن نيز شرط نيست بنابراين اهل‌كتاب از يهود و نصاري‌كه داراي شناسنامه ‌كشور اسلامي هستند و تابع يك دولت اسلامي مي‌باشند و بتعبير فقهي اهل ذمه باشند، مانند قبطيان در سرزمين مصر و يا مانند اهل‌كتاب‌كه تابع دولتهاي بيگانه نمي‌باشند و برابر قرارداد دركشور اسلامي اقامت دارندكه به تعبير فقهي «‌مستامنين» ناميده مي‌شوند و اجازه اقامت موقت دارند اينها همه چنانچه در ديار اسلام مرتكب باده‌گساري گردند 
حدود شرعي برآنان اجراء مي‌گردد، چون دراين سرزمين اسلامي درسود و زيان با ما شريك هستند وگذشته از آن در اديان اهل كتاب نيز باده‌گساري حرام است همانگونه‌كه قبلا بدان اشاره شد و آثار و نتايج زشت مي خوارگي و مواد مخدر براي زندگي فردي و عمومي مردم يكسان است و اسلام مي‌خواهد جامعه‌اي‌كه در زير پرچم اسلام است از انحطاط و پستي و زيانهاي اخلاقي و جسمي و ضعف و سستي درهمه جهات چه مسلمين وچه غيرمسلمين‌، بدور و جامعه‌اي پاك و منزه و متحد باشد واينست مذهب جمهور فقهاء ‌كه حق است و نبايد ازآن عدول نمود،ولي علماي حنفي مي‌گويند مي اگر چه نزد ما مسلمين بعلت حرمت‌، مال محسوب نيست و احترامي ندارد، ولي نزد اهل‌كتاب مال است و داراي ارزش است و اگر مسلماني آنرا دور بريزد بايد بهاي آن را بصاحبش از اهل‌ كتاب بپردازد و نوشيدن مي از نظر اهل ‌كتاب مباح است و ما ماموريم ‌كه آنان را در دين خود آزاد بگذاريم پس اگر يكي از اهل‌ كتاب مي خورد نبايد عقوبت در مورد او اجرا شود و بفرض اينكه دركتاب اصلي آنان حرام باشد، ما حق نداريم آنان را تعقيب ‌كنيم‌، چون بحرمت آن معتقد نيستند و ما موظف هستيم ‌كه برابر عقيده‌شان با آنان رفتار نمائيم نه بمقتضاي آنچه‌ كه حقيقت است با توجه به نفس حقيقت‌.
مداواي با خمر و مواد مخدر 
مردم در دوره جاهلي پيش از اسلام مي را بعنوان مداوا مي‌نوشيدند چون اسلام آمد مردم را از اين مداوا منع كرد و مي را حرام ساخت‌.
امام احمد و مسلم و ابوداود و ترمذي از طارق ابن سويد جعفي روايت‌كرده‌اند كه او درباره مي از پيامبرص سوال نمود و پيامبرص او را آن منع‌ كرد. طارق‌گفت‌: «‌‌من آن را براي درمان و دوا مي سازم»‌. پيامبرص گفت‌: «إنه ليس بدواء، ولكنه داء» «‌بيگمان مي درمان نيست بلكه درد است‌»‌.
ابوداود از ابوالدرداء روايت كرده كه پيامبرص گفت‌: «إن الله أنزل الداء والدواء، فجعل لكم داء دواء، فتداووا، ولا تتداووا بحرام» «‌خداوند همانگونه كه درد را آفريده‌، دواء را نيز براي آن آفريده است پس دردها را دواكنيد ولي از حرام دواء نسازيد و در دواي خويش از حرام استفاده نكنيد».

گاهي پيش از اسلام براي پرهيز از سرما و شدت سردي هوا مي‌ مي‌خوردند و اسلام اينكار را نيز ممنوع ساخت‌. 
ابوداود روايت كرده است كه ديلم حميري از پيامبرص سوال كرد وگفت‌: اي رسول خدا ما درسرزمين سردي هستيم وهواي سردي دارد و در آنجا كارسخت و دشوار داريم و ما براي اينكه در برابر سرماي شديد و سختي‌كار مقاومت‌كنيم از گندم شرابي درست مي‌كنيم و آن را مي‌خوريم‌كه مقاومت ما را مي‌افزايد؟ پيامبرص فرمود: «هل يسكر؟» «‌آيا آن شراب مست مي‌كند؟‌» ديلم حميري ‌گفت‌: آري مست مي‌كند. پيامبرص گفت‌: ازآن دوري‌كنيد و آن را نخوريد. ديلم‌گفت‌: مردم ازآن دست نمي‌كشند. پيامبرص گفت‌: «فإن لم يتركوه فقاتلوهم» «‌اگر ازآن دست نكشيدند با آنان جنگ كنيد»‌.
بعضي از اهل علم‌گفته‌اند: اگر دواي حلالي نباشدكه جاي آن دواي حرام را بگيرد مداوا با «‌خمر» جايزاست مشروط برآنكه شخص براي لذت و مستي ازآن استفاده نكند و از حد و مقدار مجاز پزشك‌، تجاوز نكند همانگونه‌كه در حال اضطرار نيز استفاده از خمر جايز است‌. فقها براي اين‌كار مثال آورده‌اندكه‌: شخصي لقمه‌اي درگلويش‌گيركرده و به آب دسترسي ندارد، درآن حال اگربه مي دسترسي باشد، مجاز است از آن استفاده‌كند. يا اينكه‌كسي در سرماي سختي‌گرفتار آمده و مشرف برهلاك باشد و بچيزي دسترسي نداشته باشدكه خود را ازهلاك و سرما نجات دهد، جز پياله‌اي يا جرعه‌اي از مي‌، در آن حال مي تواند ازآن استفاده ‌كند. يا اينكه ‌كسي دچار نارسائي قلبي شده و مشرف بمرگ است‌، خود مي‌داند يا اينكه پزشك بوي خبر داده است‌،‌ كه تا مقدار معيني از مي نخورد از آن رهائي نمي‌يابد، لذا از آن مي‌خورد. اينست ميزان و حد براي اينكه ضرورات مخطورات را مباح مي‌گرداند. =الضرورات تبيح المظورات.
حد زنا 
1- ‌اسلام مردم را به ازدواج خوانده و آن را تشويق مي‌كند، زيراكه ازدواج سالمترين طريقه بكارگيري و تصرف در نيروي غريزه جنسي مي‌باشد و بهترين وسيله ممكن است‌، براي ايجاد نسلي‌كه زن و شوهر به تربيت آن مي‌پردازند و پرورش و مراعات و سرپرستي وي را بعهده مي‌گيرند و ازدواج نيكوترين وسيله كاشتن نهال عواطف مهرو محبت و پاكي و شادي و رحمت متقابل و شرافت و نزاهت و عزت نفس و بلند طبعي است و از اين راه است‌كه سلاله و فرزند انسان مي‌تواند بگونه‌اي پرورش يابدكه مسئوليت خويش را انجام دهد و با تلاش و كوشش خود در پيشرفت و تعالي و برتري زندگي سهيم‌ گردد.
2- ‌همانگونه ‌كه اسلام نيكوترين راه را براي بهره‌گيري وتصرف درغريزه جنسي و توجيه آن وضع‌ كرده و معين نموده است‌، انسان را ازتصرف در غريزه جنسي در راه غيرمشروع منع‌كرده است و انسان را برحذرداشته است ازاينكه با هر وسيله‌اي اين غريزه را برانگيزد تا اينكه اين غريزه از راه و روش مرسوم خويش منحرف نگردد، بنابراين اسلام اختلاط زن و مرد و رقص مشترك و تصاوير شهوت‌انگيز و آو‌از و موسيقي زشت و مستهجن و نگاههاي شهوت‌آلود و هرچيزي راكه برانگيزانند‌ه شهوت و غريزه جنسي نامشروع باشد يا انسان را به فحش و ناسزا بكشاند، منع نموده و حرام‌كرده است‌. تا ازاين راه عوامل ضعف و سستي و انحلال در خانه و خانواده راه نيابد و نفوذ نكند.
3- ‌اسلام زنا را يك جرم و جنايت قانوني مي‌داند،‌كه مستحق سخت‌ترين عقوبتها است‌، زيراكه عواقب آن بسيار وخيم است و سبب بسياري از بديها و جرائم مي‌گردد. 
پيوندهاي بي‌بند و بار و معاشرتهاي جنسي نامشروع‌، جامعه را به پرتگاه نيستي و از همپاشيدگي تهديد مي‌كند، علاوه بر اينكه از پست‌ترين رذالتها است‌، خداوند مي‌فرمايد: +(((( ((((((((((( (((((((((( ( ((((((( ((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((_ [الإسراء: 32]. «‌يعني هرگز گرد كارهائي نگرديد كه انسان را بزنا مي‌كشاند (‌مانند نظربا شهوت و لمس و بوسه و غير ذلك از مقدمات زنا، پس وقتي‌كه مقدمات حرام باشد، خود زنا بطريق اولي‌) -‌بيگمان زنا فحشاء و جرم آشكار و قبيح و بد روشي است‌».
4- ‌زنا سبب مستقيم انتشار بيماريهاي خطرناكي است‌كه بدن و جسم را بنابودي مي‌كشاند و اين بيماريها را از طريق وراثت از پدران بفرزندان و نوه‌ها و نسلهاي بعدي منتقل مي‌سازد مانند: سيفليس و كورك و زخم - و امروز ايدز -‌و امثال آن‌. 
5-‌ زنا يكي ازاسباب و راههائي است‌كه به جرم و جنايت قتل منتهي مي‌گردد چون وجود غيرت درانسان طبيعي وسرشتي مي‌باشد وكمترپيش مي‌آيدكه جوان مرد و انسان با مروت و زن پاكدامن‌، به انحراف جنسي تن در دهد، بلكه مرد در اينگونه مواردگمان مي‌كند، چيزي‌كه مي تواند لكه عار و ننگ را از دامان او و خانواده‌اش بشويد، تنها خون است و لذا به قتل مبادرت مي‌كند. 
6-‌ زنا نظام خانواده را بفساد مي‌كشاند وزيربناي خانواده را بهم مي‌ريزد و پيوند زناشويي را مي‌گسلاند و فرزندان را در معرض سوء تربيت و پرورش ناهنجار قرار مي‌دهد، چه بسا به آوارگي و انحراف و جرم و جنايت منجرگردد. 
 7- ‌زنا موجب ضايع شدن نسب و تمليك اموال بغير صاحبان حقيقي آن در ارث مي‌شود چون ممكن است فرزند ازآن ديگري باشد.
8- ‌زنا موجب فريب و زيان شوهرمي‌گردد، چون ممكن است زنا به حاملگي منجر شود آنگاه شوهر بچه‌اي را مي‌پروراند كه در حقيقت ازآن او نيست‌. 
9- ‌زنا يك پيوند موقتي است‌كه هيچگونه مسئوليت را بدنبال ندارد و يك عمل حيواني صرف است‌كه يك انسان شريف از چنين عملي پرهيز مي‌كند و آن را شايسته خويش نمي‌داند. خلاصه سخن اينست ‌كه بطور قطعي به اثبات رسيده است كه زيانهاي زنا بسيار است و كسي در آن شك ندارد،‌ كه اين عمل شنيع بزرگترين سبب فساد و انحطاط آداب واخلاق و پديد آورنده ‌كشنده‌ترين بيماريهاي جنسي و رواج دهنده پرهيز از ازدواج و روي آوردن به معشوقه بازي و بزرگترين انگيزه خوش‌گذراني و اسراف و ارتكاب ‌گناه و فسق و فجور مي‌باشد.
بدون شك تعقيب زناكار و بعقوبت رساندن او اگر چه موجب زيان و ضرر و هلاك مجرم مي‌گردد، ولي دراجراي اين عقوبت حفظ نفوس و آبروها و حمايت از خانواده‌ها مي‌باشد، چون خانواده خشت زيربناي جامعه مي‌باشند،‌كه اگر خانواده سالم و درست باشند، جامعه سالم و درست است واگرفاسد و تبه‌كارباشند جامعه نيز فاسد است‌، ماندگاري و بقاي ملتها بوسيله اخلاق فاضله وآداب عالي و دوري از پستي و آلودگي و گناه و انحطاط است‌، اسلام به غريزه جنسي توجه‌كامل نموده است‌، همانگونه‌كه ازدواج را مباح دانسته است تعدد زوجات را نيز برابر ضوابط شرعي جايز دانسته است تا بوسيله حلال‌، بتواند از ارتكاب حرام پرهيزكند و عذري براي مرتكب جنايت باقي نماند. 
اسلام بمان اندازه ‌كه مردم را از ارتكاب اين جرم شنيع برحذر داشته و از آن ترسانده است‌، درباره اجراي عقوبت سخت آن نيز احتياط نموده است:
1-‌ ازجمله احتياط اينست‌كه حدود با وجود شبهه ساقط مي‌شوند وتنها وقتي حد زنا اجرا مي‌گردد كه وقوع اين جريمه بطورقطعي به ثبوت رسيده باشد.
2- ‌براي اثبات اين جريمه و جنايت چهار شاهد وگواه مرد عادل ضروري است وگواهي زنان و مردان فاسق مورد پذيرش نيست‌. 
3-‌ بايد همه‌گواهان بطور محسوس و يقيني عمل جنسي و ارتكاب زنا را مشاهده ‌كرده باشند همانگونه ‌كه ميله را در سرمه‌دان و طناب را در چاه آب مي‌بينند و بديهي است‌كه اثبات چنين چيزي اگر محال نباشد، بسيار سخت است‌. 
4- ‌چنانكه سه نفر از اين چهار نفرگواهي بوقوع اين جريمه بدهند و نفر چهارمي برخلاف گواهي آنان‌گواهي دهد، يا اينكه يكي از اين چهار نفر ازگواهي خويش منصرف‌گردد، بايد حد قذف درباره اين‌گواهان اجراگردد.
اينست احتياطي‌كه اسلام براي اثبات اين جرم و جريمه مقرركرده است‌كه اثبات قطعي آن ممكن نيست -‌يا بسياردشواراست -‌اين عقوبت بيشتر به تهديد و ترساندن و اعلام خطر مي‌ماند تا به تحقق و اجراي آن شايدكسي سوال‌كند: اگر اجراي حد زنا بعلت دشواري و عدم امكان ثبوت آن‌، بندرت اقامه و اجرا مي گردد. پس چرا اسلام آن را مقرر داشته است‌؟.
جواب آنست‌كه قبلاگفتيم‌: اسلام زنا را يك جريمه بسيارخطرناك و زشت و عامل فساد و تباهي مي‌داند، لذا براي عدم ارتكاب آن پيش از وقوع‌، هزاران پيش‌بيني‌كرده است‌،‌كه درنظرگرفتن اين عقوبت يكنوع منع و زجر است نسبت به اين جريمه و جرمي‌ كه انگيزه‌ها و عوامل زيادي دارد، بويژه‌كه غريزه جنسي اگر سخت‌ترين غرايز بشري نباشد از جمله سخت‌ترين آنها است‌.
بنابراين شايسته است‌كه سخت‌ترين غريزه چنانچه در مسير انحراف قرار گيرد، سخت‌ترين عقوبت را نيز داشته باشد تا از شدت و حدت آن بكاهد.
 تحريم تدريجي زنا 
بسياري ازفقها معتقدندكه تعيين عقوبت و كيفر زنا بصورت تدريجي بوده است، همانگونه‌ كه در تحريم شراب و خمر و تشريع فريضه روزه‌، نيز تدريج بوده است‌. گويند در ابتدا عقوبت زنا سرزنش و توبيخ شديد بوده است‌. خداوند مي‌فرمايد: +((((((((((( (((((((((((((( ((((((( ((((((((((((( ( ((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((...((((_ [النساء: 16]. «‌و آن مردان و زناني‌كه اقدام به ارتكاب آن عمل زشت مي‌كنند، آنها را آزار دهيد و اگر براستي توبه‌ كنند و اصلاح نمايند به جبران گذشته خود بپردازند، از آنها درگذريد... »‌. سپس اين حكم به حبس در منزل مبدل ‌گشت‌، خداوند مي‌فرمايد: +(((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((((((( ((((((((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( ( ((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((( (((((((( (((( (((((( ((((((( ((((_ [النساء: 15]. «وكساني از زنان شماكه مرتكب زنا مي‌شوند چهار نفر از مسلمانان را به عنوان شاهد بر آنها بطلبيد، اگر گواهي دادند آنان (‌زنان زناكار) را در خانه‌هاي خود نگاه داريد و حبس كنيد تا مرگشان فرا رسد يا اينكه خداوند راهي براي آنها قراردهد».
سپس خداوند دستور نهائي داد و راه را مشخص نمودكه عقوبت زناكاري‌كه ازدواج نكرده باشد يكصد ضربه شلاق و عقوبت زناكاري‌كه ازدواج‌كرده باشد رجم و سنگسار تا‌ مرگ را قرارداد. -‌مرگ با رجم و سنگساري -. 

 و اين عقوبت تدريجي بدين جهت بوده است تا جامعه پيشرفت‌كند و بسوي عفت و پاكدامني گام بردارد و اين انتقال و ترك عادات فاسد گذشته براي مردم دشوار نباشد و دچار تنگنا و سختي نگردند و براي اين نظريه خويش با حديث عباده بن ‌صامت استدلال كرده‌اند كه پيامبرص فرمود: «خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» «‌احكام دين خود را ازمن بياموزيد: خداوند عقوبت وكيفر زنان زناكار را مشخص و معين فرمود: 
زناي زني‌كه ازدواج نكرده است با مردي‌كه ازدواج نكرده است‌كيفرشان يكصد ضربه شلاق‌ يك سال تبعيد است وكيفر زناي زني‌كه ازدواج‌كرده باشد با مردي كه ازدواج‌كرده باشدكيفرشان يكصد ضربه شلاق و اعدام با سنگساركردن است‌». البته اين حكم شامل مردان نيز هست يعني‌كيفر زناي مرد ازدواج ناكرده يكصد ضر‌به شلاق و كيفرمرد زناكاري‌ كه ازدواج‌كرده باشد يكصد ضربه شلا‌ق و اعدام با سنگسار كردن است‌. بروايت مسلم و ابوداود و ترمذي‌.
بر حسب ظاهرما معتقديم‌كه اين دو آيه سوره نساء- ‌١٥ و ١٦ - درباره حكم سحاق و لواط(
) است وحكم اين دوتا با حكم زنا متفاوت است‌كه درسوره نور بيان‌گرديده است‌.كه آيه پانزده سوره نساء‌: +(((((((((( ((((((((( (((((((((((((..._ درباره سحاق و آيه شانزده سوره نساء‌: +((((((((((( (((((((((((((( ..._ درباره لواط است‌.
1- يعني زناني‌ كه با همديگر به سحاق اقدام مي‌كنند و با گواهي چهار نفر به ثبو‌ت رسيد، آنان را در خانه‌هاي خودتان جداگانه و تنها حبس كنيد تا از زنان منحرف ديگر دور باشند و نتوانند بدين عمل زشت اقدام ‌كنند تا اينكه مي‌ميرند يا اينكه با توبه اصلاح مي‌شوند يا ازدواج مي‌كنند و از اين عمل شنيع بي‌نياز مي‌گردند . 
٢-هرگاه برابر گواهي ‌گواهان باثبات رسيد كه دو مرد با هم مرتكب لواط شده‌اند آنان را برابر كيفر شرعي مجازات كنيد . چنانچه پيش از اجراي كيفر شرعي و اجراي حد، پشيمان شدند و توبه ‌كردند و اعمال خويش را اصلاح‌ كردند و نفس خويش را از اين آلودگي پاك ساختند از آنان صرفنظر كنيد و حد را درباره آنان اجرا مكنيد (
). 

زنايي كه موجب حد است
 هرنوع پيوند جنسي‌ كه بر اساس دستور شريعت نباشد زنا به حساب مي‌آيد نظر باينكه زنا از نظر شرع اسلام جرم و جنايت است‌، بنابر اين عقوبت و كيفر شرعي بر آن مترتب مي‌گردد و كسي‌ كه مرتكب چنين عمل خلاف شرع شود، بايستي حد شرعي در باره او اجراگردد زنائي‌كه موجب حد است‌، وقتي تحقق مي‌يابدكه سر آلت تناسلي مرد «حشفه» يا اندازه آن براي‌ كسي‌ كه مقطوع ا‌لحشفه است در آلت تناسلي زني‌ كه شرعا بر او حرام است نهان شود و بعبارت ديگر فرو رفتن سر آلت مرد در فرجي‌ كه حرام است و براي مزاج سالم و معتدل مورد اشتها است و شبهه نكاح وجود نداشته باشد، اگرچه انزالي هم صورت نگرفته باشد‌(
). چنانچه تمتع جنسي و بهره‌گيري جنسي با زن بيگانه در غير فرج و آلت تناسلي صورت ‌گيرد موجب حد مقرر و معين شرعي براي زنا نيست اگرچه مقتضي تعزير است‌.
ازابن مسعود روايت است‌كه‌گفت‌: مردي پيش پيامبرص آمد وگفت‌: من با زني از دورترين نقطه شهر مشغول بازي شده و از وي‌ كام يافته‌ام بدون اينكه دخول در فرج صورت‌گرفته باشد و بوي دست زده باشم‌. اينك به جرم خود اعتراف مي‌كنم و در خدمت شما هستم و هر حدي و كيفري‌ كه لازم مي‌داني در‌باره من اجرا كن‌. عمر بن خطاب كه حاضر بود گفت‌: خداوند پرده ترا بپوشاند، اي كاش پرده پوشي مي‌كردي و راز خويش را آشكار نمي‌نمودي‌. پيامبرص در جواب او چيزي نگفت‌. آن مرد رفت‌، سپس پيامبرص كسي را بدنبال او فرستاد و او را برگرداند و پيامبرص اين آيه را بر وي خواند: + (((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((((((( ( (((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ( ((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((_ [هود: 114]. «‌نماز را در دو طرف روز -‌نمازصبح و عصر- ‌و اوقاتي از شب برپاي دار چرا كه اعمال نيكو و حسنات آثار اعمال زشت و سيئآت را برطرف و محو مي‌نمايد اين تذكري است براي آنها كه اهل تذكرند و پند مي‌پذيرند». مردي در ميان مردم‌ گفت‌: اي رسول خدا اين اميد تنها براي او است يا براي عموم مردم است پيامبرص گفت‌: براي همه مردم است‌‌. اين روايت را مسلم و ابوداود و ترمذي نقل كرده‌اند. 
 حد بکر = زن و مرد ازدواج ناکرده 
 باتفاق فقهاء حد زناي مرد و زن ازدواج ناکرده آزاد يکصد ضربه شلاق است و در اجراي اين حد، مرد ازدواج ناکرده با زن ازدواج ناکرده هيچ فرقي ندارند، بر هر دو يکسان حد جاري مي‌گردد. چون خداوند در سوره نور (‌آيه ٢) مي‌فرمايد: +(((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ( (((( ((((((((((( ((((((( (((((((( ((( ((((( (((( ((( ((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ( (((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((((((( (((_ [النور: 2]. «‌بر هريک از زن و مرد زناکار -که ازدواج ناکرده باشند -‌يکصد تازيانه و شلاق بزنيد(
) و در اجراي حدود الهي‌کوتاهي نکنيد و حدود را بطورکامل اجراکنيد و آن را بر اثر شفاعت ديگران تعطيل نکنيد و يا بصورت ناقص اجرا نکنيد. اگر براستي بخداوند و روز رستاخيز ايمان داريد و بايستي‌گروهي از مومنان -‌سه نفر يا بيشتر يا چهار نفر علاوه بر چهار نفر؟ گواهان - بر اجراي حد زنا بر آنان گواه و حاضر باشند و ناظر بر شکنجه آنان باشند تا براي مردم عبرت بيشتري باشد»‌. 
 شلاق و تبعيد با هم 
همه فقها بر اينكه زناکار بايد يکصد ضربه شلاق بخورد اتفاق نظر دارند ولي در اضافه تبعيد بدان اختلاف دارند: 
1- ‌امام شافعي و امام احمد گويند: زناکار علاوه بر اينکه بايستي يکصد ضربه شلاق بخورد، بايستي يک سال نيز تبعيد گردد. زيرا که بخاري و مسلم از ابوهريره و زيد بن خالد روايت ‌کرده‌اند که يک مرد اعرابي به پيشگاه پيامبرص آمد و گفت‌: اي رسول خدا ترا بخدا با کتاب خدا براي من حکم ‌کن و طرف نزاع او که از او آگاه‌تر و داناتر بود گفت‌: آري برابر کتاب خدا در بين ما حکم‌ کن و به من اجازه بفرما که مطلب مورد نزاع را بيان‌کنم‌. پيامبرص گفت‌: بگو: آن مرد گفت‌: پسر من مزدور و کارگر اين شخص بوده و با زن او مرتکب عمل زنا شده است و به من خبر داده‌اند که بايد پسرم رجم و سنگسار گردد. من فديه پسر خود را يکصد راس ‌گوسفند و يک کنيز داده‌ام‌، سپس از اهل علم سوال‌ کردم که بمن خبر دادند که پسرم بايد يکصد ضربه شلاق بخورد و يکسال تبعيد گردد و زن اين شخص بايد سنگسار گردد و رجم شود.
پيامبرص فرمود: «والذي نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله - الوليدة والغنم رد عليك.وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام - واغد يا أنيس (رجل من أسلم) إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها». «قسم بدانکس‌ که جانم در دست او است باکتاب خدا و برابر آن در بين شما حکم و داوري مي‌کنم‌. کنيز و گوسفند شما بشما برگردانده مي‌شود و مال خود شما است و پسرت بايد يکصد ضربه شلاق بخورد و يکسال تبعيد شود و شما اي انيس -‌مردي بود از قبيله اسلم -‌فردا پيش زن اين شخص برو اگر اعتراف به زنا کرد او را رجم ‌کن و سنگسار نما». گويند: فردا انيس پيش زن آن مرد رفت و او اعتراف‌ کرد که مرتکب زنا شده است‌. لذا پيامبرص دستور داد که او را سنگسار کردند . 
بخاري از ابوهريره روايت‌کرده است‌ که پيامبرص در‌باره ‌کسي‌که ازدواج نکرده و مرتکب زنا شده بود، حکم‌کرد که اورا يکسال تبعيدکنن و يکصد ضربه شلاق بخورد. مسلم از عباده بن الصامت نقل کرده است که پيامبرص گفت‌: «خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم»(
) «‌احکام خود را از من فراگيريد از من فراگيريد، اينک براستي خداوند راه زنان زناکاررا مشخص‌کرده است‌:‌کيفر و جزاي زناي زن ازدواج نکرده و زناي مرد ازدواج نکرده، يکصد ضربه شلاق و يکسال تبعيد است و کيفر و حد زناي زن شوهر کرده و زناي مرد ازدواج ‌کرده يکصد ضربه شلاق و سنگسارکردن است»‌.
خلفاي راشدين پس از اجراي حد، حکم به يکسال تبعيد نيز کرده‌اند و کسي با اين حکم آنان مخالفت نکرده است‌، حضرت ابوبکر صديق شخصي را که مرتکب زنا شده بود پس از اجرا حد او را به «‌فدک» تبعيد کرد. و حضرت عمر شخصي را که مرتکب زنا شده بود پس از حد به مصر تبعيد کرد و حضرت علي شخصي را که مرتکب زنا شده بود پس از حد به بصره تبعيد کرد. علماي شافعيه مي‌گويند بين اجراي حد و تبعيد ترتيب لازم نيست هرکدام راکه بخواهند مي‌توانند جلو بياندازند و براي تبعيد شرط است‌که محل تبعيد باندازه مسافت قصر صلاه(
) -فاصله‌اي و مسافتي‌که شرعا مجوزي شکسته خواندن نماز است- ‌از محل سکونت اصلي آن شخصي دور باشد چوت هدف آنست‌که ازخانواده و وطن خود دور بماند و احساس غربت و بيگانگي‌کند و کمتر از اين مسافت بمنزله حضر است و تبعيد بحساب نمي آيد. 
 اگر حاکم او را به مسافت دورتري تبعيدکند براي او جايز است اگر زني تبعيد شود بايد محرمي يا شوهر(
) همراه او باشد اگر محرم يا شوهر بدون مزد و اجرت حاضر نباشد همراه او برود پرداخت اجرت به وي لازم است و بايد از مال زن پرداخت شود. 
2- ‌امام مالک و اوزاعي‌ گفته‌اند تبعيد مرد آزاده ازدواج ناکرده ‌که مرتکب زنا شده واجب است ولي زن آزاده‌اي ‌که مرتکب زنا شده و ازدواج ناکرده است تبعيد نمي‌شود چون زن بمنزله عورت است و تبعيد با اين وصف منافات دارد.
3- ‌امام ابوحنيفه‌گفته است‌که لازم نيست‌که تبعيد به حد اضافه‌گردد مگر اينکه حاکم آن را مصلحت بداندکه دراين صورت تبعيد زن ومرد برحسب تشخيص او و بمسافتي است‌که خود صلاح مي‌داند. 
حد زناي محصن = زن و مرد ازدواج کرده 
علماء بر اين اتفاق نظر دارندکه اگر زن ازدواج‌کرده يا مرد ازدواج‌کرده مرتکب زنا شدند بايد رجم و سنگسار شوند(
). و چنين استدلال‌کرده‌اند:
1- ‌از ابوهريره روايت است‌که مردي در مسجد پيش پيامبرص آمد وگفت‌: اي رسول خدا: من مرتکب عمل زنا شده‌ام‌. پيامبرص از او روي برگرداند تا چهار بار اين اعتراف را تکرارکرد و پيامبرص به وي توجه نکرد ولي چون چهار بار اين گواهي را برعليه نفس خويش داد پيامبرص اورا خواند وگفت‌: «أبك جنون؟» «‌آيا تو ديوانه‌اي‌؟‌» ‌گفت‌: نخير. پيامبرص گفت‌: «فهل أحصنت؟» «ازدواج کرده‌اي‌؟‌» ‌گفت‌: آري‌. پيامبرص گفت‌: «اذهبوا فارجموه» «او را ببريد و رجم‌کنيد و سنگسار نمائيد». 
 ابن شهاب‌ گويد:‌کسي به من خبر دادکه از جابر بن عبدالله شنيده بود که‌ گفت‌: من از جمله ‌کساني بودم ‌که در رجم آن مرد شرکت داشتيم‌، او را در «‌مصلي = جاي نماز عيد» رجم‌کرديم وقتي ‌که باريدن سنگ به سوي او سرازير شد، فرار کرد و ما در «‌حره» به و‌ي رسيديم و او را سنگسار کرديم‌. اين رو‌ايت متفق عليه است‌. و اين دليل است‌که احصان با يک بار اقرار و اعتراف از شخصي ثابت مي‌گردد و جواب دادن به «‌نعم = آري» خود اقرار است‌.
2- از ابن عباس نقل است‌که عمر بن خطاب در ضمن خطابه گفت‌: «خداو‌ند حضرت محمدص را به حق مبعوث‌کرده و قرآن بروي نازل نموده است و ‌از جمله آنچه بر و‌ي نازل شده آيه رجم است‌که آن را خوانده و حفظ‌ کرده‌ايم‌، پيامبرص برابر آن به رجم زناکار محصن پرداخته و ما نيز چنين‌کرده‌ايم‌. من نگران اين هستم که اگر زمان ط‌ولاني بگذرد، ‌کسي بگويد: ما درکتاب خدا اثري از رجم نمي‌بينيم آن گاه مردم‌ گمراه شوند با ترک فريضه‌اي‌که خداوند آن را نازل‌کرده و بدان دستور داده‌اند،‌که هر مرد و هر زني محصني و ازدواج ‌کرده‌اي مرتکب زنا شود که‌گواهاني برآن‌ گواهي دهند يا اينکه زن بي‌شوهري‌که قبلا ازدواج ‌کرده آبستن‌گردد يا وسيله اعتراف مرتکب شونده جرم ثابت شود، بايستي مرتکب زنا در اين حال رجم‌گردد. بخداي قسم اگر ترس نبودکه مردم بگويند: عمر چيزي به قرآن افزو‌ده است آيه رجم را دستور مي‌دادم‌که بنويسند. اين روايت را بطور مختصر يا مطول شيخين و ابوداو‌د و ترمذي و نسائي رو‌ايت کرده‌اند.
درکتاب نيل الاو‌طار آمده است‌که ثبوت حکم رجم مورد اجماع همه مي‌باشد درکتاب «‌البحر» از خوارج نقل شده‌که رجم واجب نيست و ابن العربي نيز از خوارج چنين حکايت‌کرده است‌. وآن را ازبعضي از علماي معتزله مانند «نظام» و يارانش نيز حکايت‌کرده است‌. و آنان بر اين ادعاي خويش هيچ سندي ندارند جز اينکه مي‏‎گويند درقرآن نيست و اين باطل است‌. زيرا حکم رجم با سنت متواترکه بر آن اجماع است ثابت شده است و برابر روايت عمر بن خطاب‌که جماعت محدثين بزرگ از او روايت‌کرده‌اند برابر نص قرآن نيز ثابت شده است‌. عمرگفت‌: آية رجم ازجمله چيزهائي است‌که برپيامبري نازل شده و ما آن را خوانده وحفظ کرده‌ايم و پيامبرص حکم رجم را اجراکرده و ما نيز به پيروي از او اجرا کرده‌ايم‌. نسخ تلاوت و قرائت آيه‌اي مستلزم نسخ حکم آن نيست‌. همانگونه‌که ابوداود آن را از حديث ابن عباس بيرون آورده است‌. امام احمد و طبراني درکتاب «الکبير» از حديث امامه به سهل و او از خاله‌اش «عجماء» نقل‌ کرده است‌که «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة بما قضيا من اللذة» «هرگاه شيخ وشيخه = زن و مرد پير و ازدواج کرده مرتکب عمل زنا شوند بسبب لذتي‌ که ديده‌اند آنان را سنگسار کنيد»‌.
از جمله چيزهائي است‌که جزو قرآن است و بر پيامبرص نازل‌گرديده است ابن حبان در صحيح خود از ابي بن ‌کعب چنين نقل‌کرده است‌ که‌:
سوره احزاب باندازه سوره بقره بوده و آيه: «الشيخ والشيخة ...الخ» جزو آن سوره بوده است‌(
).

اقسام زنا‌کا‌ران 
 زناکار يا ازدواج ناکرده -‌بکر -‌يا ازدواج ‌کرده -‌محصن -‌مي‌باشد و هرکدام حکم جداگانه و خاص خويش را دارند.
شرايط احصان 
 براي اينکه زناکار محصن بحساب آيد و حکم رجم در‌باره او اجرا گردد، بايد شرايط زير در او موجود باشد: 
1- ‌مکلف باشد يعني بالغ و عاقل باشد چون اگر ديوانه يا غيربالغ باشد حد درباره او اجرا نمي‌شود بلکه تعزير مي‌گردد.
2- ‌آزاد و حر باشد چون اگر بنده ياکنيز باشد حکم رجم درباره آنها اجرا مي‌شود. چون خداو‌ند درباره کنيزها مي‌فرمايد: +...(((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((( ((( ((((( ((((((((((((((( (
) (((( (((((((((((...((((_ [النساء: 25]. «‌چنانچه‌کنيزها به عمل زشت زنا اقدام‌ کنند شکنجه و کيفر آنها نصف شکنجه و کيفر زنان آزاده است‌». بديهي است‌که رجم قابل تجزيه و نصف شدن نيست پس بايد پنجاه ضربه شلاق بخورند.
3- ‌زن يا مرد وقتي محصن است‌که قبلا با ازدواج صحيح ازدواج ‌کرده و عمل آميزش جنسي را انجام داده باشد اگر چه انزالي هم صورت نگرفته باشد. اگر عمل جمع‌ با نکاح صحيح درحال حيض يا احرام نيز صورت‌گرفته باشد بازهم محصن بحساب مي‌آيد. اگر عمل جماع و آميزش جنسي وسيله يک نکاح فاسد صورت گرفته باشد احصان حاصل نمي‌شود و ادامه ازدواج نيز لازم نيست يعني براي اينکه کسي محصن بحساب آيد ادامه ازدواج صحيح شرط نيست پس اگرکسي بصورت صحيح شرعي ازدواج ‌کرد و يک بار عمل جنسي و جماع را انجام داد سپس پيوند زناشوئي ‌گسست و بعد از آن شخصي مرتکب زنا شد، در اين حال محصن است و کيفرآن رجم وسنگسارکردن است‌. وزن نيزچنين است پس هرگاه زني ازدواج‌کرد و عمل جنسي را انجام داد سپس طلاق‌گرفت و بعد از طلاق مرتکب زنا شد او محصن بحساب مي‌آيد و کيفرش رجم و سنگسارکردن است‌. 
 مسلمان و کافر براي اجراي ‌کيفر رجم يکسان است
همانگونه ‌که مسلمان اگر مرتکب زنا شود و ثابت‌گردد بايد حد درباره او اجرا شود. اگر کافر ذمي يا مرتد نيز مرتکب زنا شوند و به ثبوت برسد بايد حد شرعي درباره آنها نيز اجراگردد. زيرا ذمي همينکه پذيرفت در جامعه مسلمين زندگي‌کند اجراي احکام مسلمين را نيز پذيرفته است‌. و ثابت شده‌که پيامبرص دو نفر يهودي محصن راکه مرتکب زنا شده بودند، رجم‌کرد. اما درباره مرتد بدينجهت حد درباره او اجرا مي‌گردد که ارتداد او را از اجراي احکام مسلمين بر او معاف نمي‌دارد و احکام اسلامي همچنان شامل او مي‌شود. 
از ابن عمر روايت است‌که يهوديان زن و مردي يهودي راکه زنا مرتکب شده بودند به حضور پيامبرص آوردند. پيامبرص گفت‌: «ما تجدون في كتابكم؟  فقال: تسخم وجوههما ويخزيان. قال: كذبتم إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين» «در کتاب آسماني شما چه چيزي در اين باره آمده است‌؟‌ گفتند: چهره آنان سياه مي‌شود و آنگاه خوار و رو سياه مي‌گردند. پيامبرص گفت‌: شما دروغ‌گفتيد، براستي درکتاب شما حکم رجم وجود دارد. اگر راست مي‌گوئيد تورات بياويد و آن را بخوانيد»‌. آنگاه يهوديان شخصي را آوردندکه تورات خوان بود و تورات را قرائت کرد تا اين به جائي رسيد و بر آن دست نهاد و به وي ‌گفته شد:
دستت را بردار و دستش را برداشت و ديدند که حکم رجم در آن مي‌درخشد، و روشن است و آشکار گفتند: اي محمد: براستي درآن حکم رجم هست ولي ما آن را در ميان خود پنهان مي‌کرديم لذا پيامبرص دستور داد تا هر دو را رجم‌کردند. عبدالله بن عمرگويد:
-‌آن مرد را ديدم‌که خود را سپر آن زن مي‌ساخت و او را از سنگهائي‌ که بسويشان مي‌انداختند حفظ مي‌کرد. بخاري و مسلم آن را روايت‌ کرده‌اند. در روايت احمد آمده است‌که نام قاري اعور آنان «صوريا» بود.
از جابر بن عبدالله آمده است‌که‌گفت‌: «پيامبرص يک مرد از يهود و يک مرد از اسلم را رجم‌کرد(
)». بروايت احمد و مسلم‌.
از براء بن عازب روايت است‌که‌گفت‌: ‌يک مرد يهودي را از کنار پيامبرص عبور دادند که چهره‌اش را با ذغال سياه کرده و کتک زده بودند و شلاق خورده بود. پيامبرص آنان را صدا زد وگفت‌: آيا حد زنا را درکتابتان - تورات چنين مي‌يابيد‌؟.
گفتند: آري‌. پيامبرص يکي از علماي يهود را خواند و به وي‌گفت‌: ترا بدان خدائي قسم مي‌دهم‌که تورات را برموسي فرو فرستادکه بمن بگوئي آيا حد زنا درکتاب شما -تورات- ‌چنين است وآن را چنين مي‌يابيد؟ آن مرد عالم يهودي‌گفت‌: نخير. 
واگر مرا چنين قسم نداده بودي‌، من حد رجم را که در تورات است به تو نمي‌گفتم‌. -‌آري حد زنا در تورات رجم است -‌ولي چون زنا در ميان اشراف ما فراوان گشت‌، ما هروقت مرد شريفي را مي‌گرفتيم‌که مرتکب زنا شده بود اورا بحال خود مي‌گذاشتيم وهروقت زنا برشخص ضعيفي ثابت مي‌گشت حد را درباره او جاري مي‌کرديم‌. سپس خود گفتيم‌: بيائيد بر چيزي توافق‌کنيم‌که آن را درباره شريف و وضيع و محترم و نامحترم يکسان اجراکنيم‌. اين بودکه بجاي رجم‌کردن‌، رو سياه زدن و شلا‌ق زدن را قرار داديم و پيامبرص گفت‌: «اللهم إني أول من أحيا أمرك إذا أماتوه» «‌خداوندا من نخستين‌کسي بودم ‌که اين امر و حکم از ميان رفته شما را در ميان قوم يهود زنده مي‌کنم‌». لذا دستور دادکه آن مرد زناکار يهود را رجم‌کردند. سپس اين آيه نازل‌گشت‌: + ( ((((((((((( (((((((((( (( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((( (((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((((( (((((((( ( (((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((( ((((((((( ( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((((((( ( (((((((((( (((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( ( ((((( (((((( (((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((( (((( (((( ((((((( ( (((((((((((( ((((((((( (((( (((((( (((( ((( ((((((((( ((((((((((( ( (((((( ((( (((((((((( (((((( ( (((((((( ((( (((((((((( ((((((( ((((((( ((((_ [المائدة: 41]. «‌اي فرستاده خدا منافقان که با زبان مي‌گويند ايمان آورده‌ايم و قلب آنان ايمان نياورده است و درمسيرکفر و نفاق بر يک ديگر سبقت مي‌گيرند، اينان ترا اندوهگين نکنند و همچنين از يهوديان که اين راه را مي‌پيمايند -‌ترا اندوهگين نکنند -‌آنان زياد به سخنان توگوش مي‌دهند تا دستاويزي و بهانه‌اي براي تکذيب تو بيابند، آنان جاسوسان جمعيت ديگري هستندکه خود آنها نزد تو نيامده‌اند -‌از بسکه تکبر دارند و آنان روساي قوم يهود هستندکه- ‌آنان سخنان -‌کلام تورات- ‌را ازمحل خود تحريف مي‌کنند -‌آن را تبديل يا پنهان مي‌نمايند تا آن را ازمعني صحيح دورکنند -‌و مي‌گويند اگراين را (‌که ما مي‌خواهيم‌) به شما دادند (‌و محمد بر طبق خواسته شما داوري‌کرد) بپذيريد والا دوري‌کنيد، و عمل ننمائيد. قرآن بيان مي‌کندکه چگونه‌کتاب آسماني خود را بازيچه قرارداده بودندکه هرگاه مرد شريف و ثروتمندي ازآنان مرتکب‌گناه مي‌شد و حکم تورات درباره او شديد بود، و آن مرد رشوتي به علماي يهود مي‌داد مي‌گفتند: برو پيش محمد اگرحکم او خفيفتر ازحکم تورات بود که مراد ما است آن را بپذيريد و اگرچنين نبود از او دورشويد و پرهيزکنيد وکسي را که خداوند (‌براثر گناهان پي در پي‌) بخواهد مجازات کند تو قادر به دفاع از او نيستي‌، آنها کساني هستند (‌بواسطه اعمال خودشان‌) که خدا نخواسته دلهايشان را پاک کند، در دنيا رسوائي و درآخرت مجازات بزرگ نصيب آنان خواهد شد»‌. 
و مي‌گويند: «‌برويد پيش محمد اگردستورداد به رو سياه ‌کردن و شلاق زدن زاني محصن قبول‌کنيد و اگردستور برجم داد از او دوري‌کنيد و بپرهيزيد»‌. و خداوند اين آيات را نازل فرمود: +...((((( (((( ((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((((((((( (((( (((((((((((((( ((((_ [المائدة: 44] و +...((((( (((( ((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((_ [المائدة: 45]. و +((((( (((( ((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((((((((( (((( (((((((((((((( ((((_ [المائدة: 47]. «‌کساني‌که برابرآنچه‌که خداوند نازل‌کرده است و مطابق آن حکم نکنندکافر و ظالم و فاسق هستند»‌. براء‌گفت‌: «اين آيات هم‌کافران را شامل مي گردد»‌. اين روايت را مسلم و احمد و ابوداود ذکرکرده‌اند‌(
).
راي فقها درباره حد کافر 
 صاحب‌کتاب البحر اجماع را نقل‌کرده است بر اينکه‌کافر حربي چون مرتکب زنا شود بايد شلاق زده شود امام شافعي و ابويوسف (‌از حنفيه‌) و قاسميه‌گفته‌اند اگرکافربالغ و عاقل وحر باشد و در مذهب خود و بنا بعقيده خود با نکاح صحيحي ازدواج‌کرده باشد محصن است و بايد بکيفر زنا رجم‌ گردد.
ابوحنيفه و محمد و زيد بن علي و ناصر و امام يحيي بن زيد گفته‌اند: چنين شخص ‌کافري اگرمرتکب زنا شود بايد بکيفر زنا يکصد ضربه شلاق بخورد و رجم نشود زيرا از جمله شرايط احصان و محصن بعقيده اين‌گرو‌ه اسلام است وکسي‌که مسلمان نيست محصن بحساب نمي‌آيد. و اينکه پيامبرص آن دو يهودي را رجم کرد بنا بحکم تورات بود که خود يهوديان بدان عقيده داشتند. 
امام يحيي‌گفته است‌ که ‌کافر ذمي حکم‌ کافر حربي دارد. 
امام مالک مي‌گويد برکافر ذمي حد نيست‌. 

اما كافر حربي‌ که به وي امان داده شده بعقيده اهل عترت و شافعي و ابويوسف بايد حد درباره او جاري ‌گردد. 
ابن عبدالبر مبالغه ‌کرده و گفته است‌که به اتفاق وقتي زناکار محصن رجم مي‌شود که مسلمان هم باشد پس اگرمسلمان نباشد محصن نيست پس رجم نمي‌شود. 
ولي شافعي و احمد اسلام را شرط احصان نمي‌دانند و ر‌بيعه استاد امام مالک و برخي از علماي شافعيه اسلام را شرط احصان مي‌دانند(
).

شلاق ‌و رجم باهم 
ابن حزم و اسحاق بن راهويه و از تابعين حسن بصري مي‌گويند: اگر شخص محصن مرتكب زنا شود، نخست يكصد ضربه شلاق به وي زده مي‌شود سپس سنگسار مي‌گردد تا اينكه بميرد. و بحديث عباده بن الصامت استدلال كرده‌اند كه قبلا نيز نقل شد: «خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم»  بروايت ابوداود و مسلم و ترمذي‌.
ازعلي بن ابيطالب ‌كرم الله و جهه روايت شده ‌كه او روز پنجشنبه شخصي را بنام «شراجه» يكصد ضربه شلاق زد، و روز جمعه او را رجم‌كرد وگفت‌: او را برابركتاب خدا شلاق مي‌زنم و برابرگفته رسول خدا او را رجم مي‌كنم‌‌. امام ابوحنيفه و مالك وشافعي مي‌گويند: شلاق زدن ورجم با هم جمع نمي‌گردند وتنها رجم و سنگسار كردن براي حد زناي محصن‌ كافي است‌. و ازاحمد دو روايت نقل شده‌كه خرقي ظاهرترين آنها را برگزيده است‌كه جمع‌- بين دو شلاق و رجم است‌. و روايت دوم برابر مذهب جمهور فقها است‌كه تنها رجم‌كردن است و ابوحامد آن را برگزيده است و استدلال جمهور بر آنست‌كه پيامبرص «‌ماعز» ‌و «غامديه» و دو نفر يهودي را رجم‌كرد و بهيچ ‌كدام شلاق نزد و خطاب به «ا‌نيس‌ اسلمي» گفت‌: «اگرآن زن به ارتكاب زنا اعتراف‌كرد او را رجم‌كن‌»‌‌. و دستور ندادكه او را شلاق بزنند در حاليكه اگر شلاق زده شود بايد پيش از رجم باشد. و ابوهريره ازمتاخرين دراسلام است آن را روايت‌كرده است بنابراين اين روايت‌، روايت قبلي راكه داير بر جمع هر دو حد مي‌باشد، نسخ‌كرده است سپس ابوبكر و عمر نيز در دوران خلافت خود تنها به رجم اكتفاكردند و بين «جلد و رجم» جمع نكرده‌اند.
شيخ دهلوي مي‌گويد ناسخ و منسوخي دركار نيست و اين دو روايت با هم تعارض ندارند بلكه امرموكول به اراده حاكم است‌كه اگر بخواهد هر دو حد را با هم جمع‌ مي‌كند واگرنخواست بيكي اكتفا مي‌كند وگفته است به نزد من چنين پيدا است‌كه حاكم مي‌تواند بين هردوحد جمع نمايد و مستحب است‌كه تنها به رجم اكتفاكند چون پيامبرص چنين‌كرد. و فلسفه اين‌كار اينست‌كه رجم عقوبتي است كه بر نفس مجرم جاري مي‌گردد و منع از زنا بواسطه آن حاصل مي‌شود و زدن شلاق عقوبتي است اضافي‌كه ترك آن جايزاست بنابراين بنظر من مي‌توان به رجم تنها اكتفا نمود. 
براي اقامه حد شرايط زير شرط است 
 1- عقل 2- بلوغ 3-‌اختيار 4-‌علم به تحريم
بنابراين بر صغير و غيربالغ و ديوانه وكسي‌كه مجبور و مكره باشد حدي نيست چون حضرت عايشه روايت‌كرده است‌كه پيامبرص گفت‌: «رفع القلم عن ثلاث : عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل» «‌از سه‌كس رفع تكليف شده و مكلف نيستند: شخص بخواب رفته تا وقتي‌كه بيدار مي‌شود و كودك تا وقتي‌كه بالغ ‌گردد و ديوانه تا وقتي‌كه عاقل‌گردد». احمد و اصحاب سنن و حاكم آن را روايت‌كرده‌اند وگفته‌اند بنا به شرايط شيخين حديث صحيح است و ترمذي آن را «‌حسن» دانسته است‌. اما شرط علم به تحريم بدينجهت است‌كه او را بعلت ارتكاب حرام حد مي‌زنند وكسي‌كه علم به تحريم نداشته باشد به نظرخود حرامي را مرتكب نشده است و پيامبرص پس از اينكه ماعز اعتراف به زنا كرد از او سوال‌كردكه آيا مي‌داني زنا چيست‌؟ -و حرام است‌؟-‌و روايت شده‌كه كنيز سياهپوستي را نزد حضرت عمر آوردند و گفتند: او مرتكب زنا شده است‌. او تازيانه‌اش را تكان داد و گفت‌: «أي لكاع زنيت؟ فقالت: من غوش بدرهمين» «‌اي پست مرتكب زنا شده‌اي‌؟‌ گفت‌: آري با «غوش» در برابر مزد دو درهم چنين عملي را مرتكب شده‌ام»‌.
عمر با علي و عثمان و عبدالرحمن بن عوف‌كه در حضور او بودند مشورت‌كرد وگفت‌: راي شما چيست‌؟.
علي ‌گفت‌: بنظر من او را بايد رجم‌كني‌. عبدالرحمن‌گفت‌، راي من نيز چنين است‌كه برادرت علي مي‌گويد. 
عثمان‌گفت‌: بنظر من او بدين‌كار اهميت نمي‌دهد و آن را حرام نمي‌داند چون آن را آسان مي‌گيرد و امر خدا در‌باره حد براي‌كسي است‌كه از حكم خدا اطلاع داشته باشد و بنظرمي‌رسدكه اين زن ازحكم حرمت آن اطلاع ندارد و عمرگفت‌: راست مي‌گوئي -‌او را بحال خود وا گذاشت -
حد به چه چيزي ثابت مي ‌شود 
حد با يكي ازدو چيزبه اثبات مي‌رسد: اقرار و اعتراف شخص به ارتكاب زنا يا به اقرار و گواهي چهار نفر شاهد. 
ثبوت حد با اقرار 
اقرار و اعتراف همانگونه كه گفته‌اند «‌سيد الادله» و بهترين دليل است‌. و پيامبرص اعتراف «‌ماعز» و «‌غامديه» را پذيرفت و هيچ يكي از پيشوايان فقه دراين مطلب اختلاف ندارند اگرچه درباره تعداد دفعات اقراري‌كه موجب ثبوت حد مي شود اختلاف كرده‌اند:
شافعي ومالك و داود و طبري وابوثور گفته‌اند براي لزوم حد يك بار اعتراف و اقرار به زناكافي است‌. چون ابوهريره و زيد بن خالد روايت‌كرده‌اندكه پيامبرص گفت‌: «اغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها» (
) آن زن اعتراف‌كرد و انيس او را رجم نمود و از تعداد دفعات اعتراف سختي نگفت‌.
حنفي‌ها مي‌گويند: بايد چهار بار متفرقه در چهار مجلس جداگانه اعتراف و اقرار كند و ‌احمد و اسحاق نيز همين طور گفته‌اند ولي مجالس متفرقه را شرط ندانسته‌اند و مذهب اول راجح است‌. 
پشيمان شدن از اقرار و اعتراف موجب سقوط حد است 
علماي شافعي و حنفي و احمدگفته‌اند: پشيمان شدن و برگشت از اقرار موجب سقوط حد است(
) چون احمد و ترمذي از ابوهريره روايت‌كرده‌اند: «ماعز وقتي ديدكه سنگ بشدت بسوي او پرتاب مي‌شود و احساس الم و دردكرد فراركرد تا اين ازكنار مردي‌گذشت‌كه استخوان فك شتر در دست داشت و او را با آن استخوان زد و مردم نيز شروع‌كردند به زدن او تا اينكه مرد، اين واقعه را براي پيامبرص بازگوكردند پيامبرص گفت‌: «هلا تركتموه!؟» «‌چرا او را بحال خود نگذاشتيد!؟» ترمذي آن را حديث حسن دانسته است‌. و از جهات مختلف اين روايت از ابوهريره نقل شده است‌. اه . ابوداود و نسائي از طريق جابر روايت كرده‌اندكه چيزي شبيه بدان‌كه در ضمن آن آمده است ‌كه چون سنگ بر وي باريدن‌گرفت فرياد زد وگفت‌: اي قوم مرا پيش پيامبرص برگردانيد، براستي قوم من‌، مراگشتند و مرا فريب دادند و به من خبردادندكه پيامبرص مرا نمي‌كشد. و ما از او دست برنداشتيم تا اينكه او راكشتيم‌. چون نزد پيامبرص برگشتيم و اين ماجرا را برايش بازگو كرديم‌ گفت‌: «فهلا تركتموه وجئتموني به!!؟» «‌پس چرا او را رها نكرديد و او را پيش من نياورديد!!؟‌».
 مردي‌كه به زنا با زني اقرار كند و زن منكر باشد 
هرگاه مردي به ارتكاب زنا با زني معيني اقراركرد و زن منكر شد و آن را انكار نمود، تنها برآن مرد حد اجرا مي‌شود و آن زن حدي ندارد زيرا احمد و ابوداود از سهل بن سعد روايت‌كرده‌اند «‌كه مردي نزد پيامبرص آمد وگفت‌: با فلان زن ‌كه او را نام برد، مرتكب زنا شده است پيامبرص بدنبال آن زن فرستاد و او را خواند و ازاو سوال‌كرد. آن زن منكرشد لذا پيامبرص آن مرد را حد زد وآن زن را بحال خود گذاشت»‌. 
مراد ازاين حد حد زنائي است‌كه شخص خود اعتراف بدان‌كرده است و مراد حد قذف به زن نيست همانگونه ‌كه مالك و شافعي ‌گفته‌اند.
اوزاعي و ابوحنيفه‌ گفته‌اند: اگر مردي اقرار به زناكرد و زن منكر شد ايجاد شبهه مي‌شود لذا تنها حد قذف درباره آن مرد اجرا مي‌گردد نه حد زنا. و بر اين راي اعتراض شده است‌كه انكار زن اقرارآن مرد را باطل نمي‌كند.
ازهادويه ومحمد و بروايتي ازشافعي آمده است‌كه بچنين مردي هم حد زنا و هم حد قذف زده مي‌شود. زيرا ابوداود و نسائي از ابن عباس روايت كرده‌اند كه «مردي ازقبيله بكربن ليث نزد پيامبرص آمد و اقرار كرد كه با زني چهار بار زنا كرده است چون او ازدواج نكرده بود پيامبرص يكصد ضربه شلاق به او زد سپس از او خواست كه‌ گواهان بر عليه آن زن احضار كند. آن زن ‌گفت‌: او دروغ مي‌گويد اي رسول خدا. آنوقت پيامبرص هشتاد ضربه نيز براي افترا به وي زد»(
).
ثبوت حد زنا باگواهي ‌گواهان 
چون اتهام به زنا داراي اثر بسيار بدي است و مرتبه و منزلت زن و مرد را بسيار پايين مي‌آورد وكرامت و شرافت آنها را از بين مي‌برد و براي خودشان و خانواده‌شان و فرزندانشان عار و ننگ بار مي‌آورد، لذا اسلام در اثبات اين جريمه و جنايت بسيار سخت‌گيري‌كرده است‌، بگونه‌اي‌كه راه اتهام ننگ ابدي و هميشگي زدن به پاكدامنان را بسته است‌كه هركسي بگزاف و براي‌كوچكترين دشمني و كينه اي، نتواند پاكان را متهم سازد پس براي‌گواهي برزنا شروط زيررا معتبر دانسته است : 
1- شرط او‌ل گواهان بايد چهار نفر مرد باشند برخلاف‌گواهي دادن بر ساير حقوق، خداوند مي‌فرمايد: +(((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((((((( ((((((((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( ( ((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((( (((((((( (((( (((((( ((((((( ((((_ [النساء: 15](
). همچنين در سوره نور آيه چهارم آمده است‌: +((((((((((( ((((((((( ((((((((((((((( (((( (((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((...(((_ [النور: 4]. ‌كه در هر دو آيه سخن از چهار نفرگواه رفته است اگر تعداد گواهان از چهار نفر مردكمتر باشد گواهي درباره زنا يا قذف مقبول و پذيرفتني نيست‌. 
آيا اگر تعداد شهداء از چهار نفر كمتر بودند حد بر آنان جاري مي‌شود؟ 
علماي حنفي و مالك و راجج ازمذهب امام شافعي و احمد براين هستندكه بر آنان حد جاري مي‌گردد و حد زده مي‌شوند چون حضرت عمرسه نفر را كه برعليه مغيره گواهي داده بودند حد زدكه عبارت بودند از ابوبكره و نافع‌- و شبل ابن معبد. بنا به قول ضعيفي‌گواهان و‌قتي‌كه به حد نصاب نرسند، حدي زده نمي‌شود چون قصد آنان اداي شهادت بوده است نه قذف‌كسي‌كه بر عليه او شهادت داده‌اند و اين راي مرجوح و سست است در نزد شافعيه و حنفيه‌، و مذهب ظاهريه است‌. 2- شرط دو‌م ثبوت حدگواهان بايد بالغ شند. چون قرآن از «رجل» نام برده است‌: +...((((((((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((((( ( ((((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((((( (((( (((((((((((((...(((((_ [البقرة: 282]. «‌و دو نفر از مردان خود را بگواهي‌گيريد و اگر دو مرد نبودند يك مرد و دو زن‌، از ميان‌‌كساني‌گواه‌كنيدكه مورد رضايت و اطمينان شما هستند (‌اين دو زن بهمراه يك ديگر بايد شاهد قرارگيرند تا اگر يكي انحرافي يافت ديگري بدو يادآوري كند»‌. پس اگر گواهان بالغ نباشند گواهي آنان پذيرفته نمي‌شود چون آنوقت‌گواه مرد نيست وگواهي او مورد رضايت نيست اگرچه در حالي باشد كه بتواند اداي شهادت‌كند باز هم گواهيش پذيرفته نمي‌شود چون پيامبرص گفت‌: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق» «از سه‌كس رفع تكليف و مسئوليت شده است‌: ازكودك تا اينكه بالغ شود و از بخواب رفته تا اينكه بيدارگردد و ازديوانه تا اينكه عقل به وي برگردد»‌.كودك اهليت تولي وسرپرستي مال خويش را ندارد پس نمي‌تواند متولي شهادت بر غير خود باشد. چون شهادت نيز از قبيل ولايت و داخل در آن است‌.
3-‌ شرط سوم‌گواه بايد عاقل باشد پس‌گواه ديوانه و سفيه بنا بمفهوم و معني حديثي‌كه ذكر شد مورد قبول نيست‌. هرگاه‌گواهي‌كودك بعلت نقصان عقل پذيرفته نشود، بطريق اولي‌گواهي ديوانه و سفيه پذيرفته نمي‌شود.
4- شرط چهارم گواه بايد عادل باشد. چون خداوند مي‌فرمايد: +...((((((((((((( (((((( (((((( ((((((((...(((_ [الطلاق: 2]. «‌دو نفر عادل از خودتان را بگواه بگيريد»‌.
و +((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((((((( ((( (((((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((( (((((((((( (((((((((( (((_ [الحجرات: 6]. «‌اي مومنان اگر فاسقي خبري به شما داد تحقيق كنيد مبادا قومي را از روي ناداني مورد اصابت قرار بدهيد و آنگاه بركرده خويش پشيمان شويد و پشيماني سودي ندارد»‌.
5- ‌شرط پنجم‌گواه بايد مسلمان باشد. خواه‌گواهي بر عليه مسلمان باشد يا بر عليه غيرمسلمان و همه پيشوايان فقه بر اين اتفاق نظر دارند.
6-‌ شرط ششم معاينه و مشاهده عيني عمل زنا يعني بايد آلت تناسلي مرد را در آلت تناسلي زن ببينند همانگونه‌ كه ميله سرمه را در سرمه‌دان و طناب در چاه را مي‌بينند چون پيامبرص به ماعز گفت‌: 
«لعلك قبلت، أو غمزت، أو نظرت؟» «شايد او را بوسيده باشي يا با او غمزه‌ كرده يا نگاه‌ كرده باشي‌؟‌».گفت نخير اي رسول خدا چنين نيست‌. پيامبرص با لفظ صريح و بدون ‌كنايه از او سوال‌كرد. گفت‌: آر‌ي‌. پيامبرص گفت‌: «كما تغيب المرود في المكحلة والرشا في البئر؟» «‌همانگونه‌ كه ميله در سرمه‌دان و طناب در چاه پنهان مي‌شود تو نيز آلت تناسلي خود را در آن پنهان ‌كردي‌؟» ماعز گفت‌: آري‌. نگاه ‌گواهان در اين حال براي شهادت جائز است همانگونه ‌كه نگاه طبيب و پزشك و قابله و ماما جايز است. 
7- ‌شرط هفتم بايدگواه با صراحت‌گواهي دهد نه باكنايه و معني دخول را بتصريح‌ ‌گويد همانگونه ‌كه در حديث قبلي‌گفته شد.
8-‌ شرط هشتم بايدگواهي‌گواهان مربوط به يك مجلس و يك نشست باشد، جمهور فقها مي‌گويند: بايد اين‌گواهي‌گواهان مربوط به يك مجلس باشد نبايد زمان و مكان ‌گواهي اختلافي داشته باشد اگربصورت متفرقه بيايند شهادت وگواهي آنان پذيرفته نيست‌. 
علماي شافعيه و ظاهريه و زيديه اين شرط را قبول ندارند و مي‌گويند اگر چهار نفرگواهي دادند فرق نمي‌كند كه با هم باشند يا متفرقه‌،‌گواهي آنان پذيرفته مي‌شود، چون خداوند شهود را نام برده و از مجالس سخن نگفته است‌. چون گواهان‌ كه با هم متفق و همآهنگ و يكسان باشند، قبول است اگرچه مجالس جداگانه باشد مانند ديگر گواهي‌ها. 
9- ‌شرط نهم مردانگي‌،‌گواهان حد، بايد همگي مرد باشند شاهدان زنا بايد همه مرد باشند و شهادت زنان قبول نيست در اين باره ابن حزم مي‌گويد براي زنا نيز شهادت دو زن عادل بجاي يك مرد قبول است بنا بنظر او شهادت سه مرد و دو زن و يا شهادت دو مرد و چهار زن و يا شهادت يك مرد وشش زن و يا شهادت هشت نفر زن بدون وجود مردان مورد قبول است‌. 
10- ‌شرط دهم شهادت بايدكهنه نشده باشد و زماني از آن نگذشته باشد چون حضرت عمرگفت‌: هرقومي‌كه بروقوع زنا شهادت دهند و شهادت شان مربوط بزمان حاضروتازه نباشد، بلكه مربوط بزمان دوري باشد شهادت آنها ازروي‌كينه است و مورد قبول نيست‌. علماي حنفي‌گويند: هرگاه شاهدان بر حدوث زنا شهادت دهند بعد ازاينكه زماني ازآن‌گذشته باشد شهادت اين‌گواهان قبول نيست زيرا مي‌گويند شاهد هرگاه شاهد حدوث اين واقعه باشد، مخير است بين اينكه فورا شهادت بدهد و شهادت خود را در راه خدا و براي طلب پاداش از او ادا نمايد و يا اينكه بر جاني و مجرم پرده‌پوشي و راز نگه‌داري‌كند. چنانچه ازگفتن و بازگوكردن اين حادثه سكوت‌كرد تا اينكه مدتي برآن‌گذشت اين دليل است بر اينكه او جنبه پرده‌پوشي و رازداري را اختياركرده و برگزيده است و چون بعد از آن‌گواهي دهد حمل براين مي‌شودكه ازروي‌كينه و دشمني شهادت مي‌دهد نه براي رضاي خدا و شهادت اينگونه اشخاص بجهت تهمت وكينه پذيرفته نمي‌شود. همانگونه‌كه عمر نيز چنين‌گفت‌: و نقل نشده است‌كه‌كسي اين سخن عمر را انكاركرده باشد پس در حكم اجماع است و اجماع بحساب مي‌آيد.
اين وقتي است‌كه عذري مانع تاخير شهادت نشده باشد. پس اگر در تاخير شهادت عذر ظاهري باشد، مانند دوري مسافت راه تا محل قاضي شرع يا بيماري شاهد يا موانعي ازاين قبيل‌كه دراين صورت شهادت پذيرفته مي‌شود اگرچه قديم هم شده و مدتي ازآن‌گذشته باشد.
علماي حنفي‌ كه اين شرط را معتبر دانسته‌اند مدتي براي آن تعيين نكرده‌اند بلكه آن را موكول به نظر قاضي نموده‌اند كه بمقتضاي اوضاع واحوال آن را تقدير و تعيين مي‌كند و تعيين وقت را غيرممكن و دشوار دانسته‌اند چون عذرها متفاوت و مختلف مي‌باشند. 

بعضي از علماي حنفي‌،‌گذشت بيش از يك ماه را كهنه و قديمي دانسته و برخي ديگرگذشت بيش از شش ماه راكهنه و قديم بودن بحساب آورده‌اند،‌كه بعد از آن شهادت‌ پذيرفته نمي‌شود. 
 اما بنظر جمهور فقهاي مالكي و شافعي و ظاهريه و شيعه زيدي قديم شدن و كهنه بودن‌، تاثيري در گواهي ‌گواهان ندارد و گواهي قبول است هر اندازه دير هم شده باشد. حنبلي‌ها هم دو راي دارند كه يكي موافق با ابوحنيفه و يكي موافق با راي جمهور فقها است‌. 
آيا قاضي مي‌تواند برابر آگاهي و علم و اطلاع خود عمل ‌كند؟ 
بنا به راي علماي ظاهريه برقاضي فرض است‌كه در مورد خونها و قصاص و اموال و‌قضاياي ناموسي و حدود برابرعلم و اطلاع خويش عمل‌كند خواه اين علم و اطلاع او مربوط بدوران قضاوت او يا پيش از قضاوت او باشد. و نيرومندترين قضاوت او وقتي است‌كه برابر اطلاع و علم خودش باشد چون يقين بحقيقت دارد سپس حكم به اقرار طرف درمرتبه دوم و حكم برابر گواه ‌گواهان درمرتبه سوم قرار د ارند .
چون خداوند مي‌فرمايد: +( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((...(((((_ [النساء: 135]. «‌اي مومنان عدالت و قسط را بپاي داريد و براي رضاي خداوند گواهي د هيد»‌.
پيامبرص نيز فرموده است‌: «من رأى منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه...» «‌هركس از شماكار بدي و نامشروع ديد آن را با دست خود تغيير دهد و مانع آن شود و اگرنتوانست با دست خود آن را تغييردهد واز آن جلوگيري‌كند با زبان و گفتار از آن نهي‌كند و با آن مخالفت نمايد... ». پس قاضي بايد قسط و عدل را اجراكند و بر او واجب است و اين عدالت و قسط نيست‌كه ظالم و‌ ستمكار را بحال خود بگذارد و مانع ظلم او نشود و آن را تغييرندهد و فرض است بر او كه مانع هر كار بد و منكري شودكه بدان علم دارد و ازآن آگاه است و بايد با دست خود و قدرت قانوني خود ازآن جلوگيري‌كند و حق را به حقدار برساند و ‌الا او خود ظالم مي‌شود. ولي جمهور فقهاء برآن هستندكه قاضي حق ندارد برابرعلم واطلاع خود قضاوت‌كند و حكم صادركند -‌يعني بايد بر شواهد و مدارك غير ازاطلاع خودش متكي باشد و حكم صادركند چون ابوبكر چه گفت‌: «‌اگر مردي را ببينيم‌كه مرتكب‌كاري شده است‌كه موجب حد است او را حد نمي‌زنم تا اينكه‌گواهان نزد من بر وي ‌گواهي دهند»‌. بعلاوه قاضي نيز مانند ديگر مردم است او حق ندارد چيزي راكه ديده است بگويد مگر اينكه‌گواهي‌كامل نزد او محرزگردد. چنانچه قاضي‌كسي را متهم بزنا كرد، بعلت اينكه او خود او را ديده است و نتوانست‌گواهان كامل فراهم آورد -‌چهار نفر يا خودش همراه سه نفر ديگرلازم است‌كه براو حد قذف جاري شود. چنانچه نطق بدانچه‌كه مي‌داند بر وي حرام باشد، پس بطريق اولي عمل بدان حرام است و دليل اين راي آنست‌كه خداوند مي‌فرمايد: +...(((((( (((( ((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((( ((((( (((( (((( (((((((((((((( ((((_ [النور: 13]. «‌هرگاه شهداء را حاضر نكنند نزد خداوند آنان دروغگو محسوب هستند و مانند دروغگو با آنان رفتار مي‌شود»‌. 
 آيا به وسيله آبستني و حاملگي حد ثابت مي‌شود؟ 
جمهور علماء برآن هستندكه مجرد حاملگي و آبستني موجب ثبوت حد نمي‌شود، بلكه بايد يا خود شخص اعتراف‌كند يا اينكه‌گواهان‌كافي وجود داشته باشند. و براين راي استدلال ‌كرده‌اندكه حدود با وجود شبهات برطرف مي‌شود. از حضرت علي روايت شده‌كه خطاب بيك زن حامله ‌گفتند: «استكرهت؟ " قالت: لا. قال: " فلعل رجلا أتاك في نومك» «‌آيا ترا بر اين كار مجبوركرده‌اند؟‌گفت‌: نخير. حضرت‌ گفتند: شايد مردي در وقت خوابيدن پيش شما آمده باشد». راويان موثق از حضرت عمر روايت‌ كرده‌اند «‌كه او زني راكه حامله شده وگفته بود: خوابش سنگين است و مردي در خواب پيش او آمده و به وي تجاوزكرده و هنوز ندانسته است‌كه چه‌كسي بوده است قولش را پذيرفت و به وي حد نزد»‌. 
امام مالك و ياران او گفته‌اند: هرگاه زني حامله شد و شوهري براي اومعلوم نبود و دانسته نمي‌شدكه او مجبورگرديده است‌، بايد حد بر او جاري شود. وگفته‌اند: 

 اگر ادعاي اجبار و اكراه كند، بايستي دليلي بياوردكه اجبار و اكراه او. را ثابت‌كند. متاب اين‌كه او ادعاي بكارت‌كند و چون با وي همبستر شوند خون پارگي پرده بكارت داشته باشد يا اينكه در اثر اين اجبار و استكراه خويش را رسوا سازد و خود را مفتضح‌ نمايد. و همچنين اگرادعاكندكه در اثر ازدو‌اج حامله شده است مادام‌كه گواهان اقامه نكند دعواي او پذيرفته نمي‌شود و در اين راي خود به قول حضرت عمر استدلال كرده‌اند: كه گفت‌: «الرجم واجب على كل من زنا من الرجال والنساء إذا كان محصنا: إذا كانت بينة، أو الحمل، أو الاعتراف» «‌رجم هر مرد و زن زناكاري ‌كه محصن باشد واجب است مشروط براينكه‌گواهي براين‌كار باشد يا زن حامله باشد يا خود مرد يا زن اعتراف‌كنند». 
حضرت علي‌گفت‌: «‌اي مردم زنا دو نوع است‌: زناي پنهاني وزناي آشكار ‌زناي پنهاني آنست‌كه‌گواهان آن را ببينند وگواهي دهند و زناي آشكارآنست‌كه حاملگي آشكار باشد يا شخص زناكار خود اعتراف نمايد»‌. گفته‌اند: اين بود گفتار اصحاب پيامبرص و در زمان خودشان‌كسي باگفته آنان مخالفت نكرده است پس بصورت اجماع درآمده است‌. 
 
چنانچه چيزي پيدا شود كه دال بر برائت باشد حد ساقط مي‌گردد 
هرگاه از جانب زن يا از جانب مرد چيزي ظاهرشود،‌كه بطور قطع دال بر اين باشدكه از هيچيك ازآن دو زنا روي نداده است‌، مثل اينكه زن هنوزدوشيزه باشد و پرده بكارتش بر جاي باشد يا اينكه زن «‌رتقاء»(
) يا «‌مسدود (
)» ا‌لفر‌ج‌ باشد يا اينكه آلت تناسلي مرد بريده شده يا مرد «‌عنين»(
) باشد در همه اين احوال حد ساقط مي‌گردد...گويند: حضرت پيامبرص علي بن ابيطالب را بسراغ‌كسي فرستاد كه نزد يكي اززنان رفت وآمد مي‌كرد تا اورا بكشد. علي رفت و او را يافت‌ كه در آب خود را مي‌شست دست او را گرفت و او را ازآب بيرون‌كشيد تا بكشدش ولي او را ديد كه آلت تناسليش بريده شده است لذا او را رها كرد و پيش پيامبرص برگشت و بدو خبر داد (
) [8]‌.

 ممكن است‌ كه بچه بعد از شش ماه متولد گردد 
هرگاه زني شوهركرد و بعد از شش ماه بچه‌اي زائيد بر او حدي نيست‌. امام مالك‌گويد: بمن خبر رسيده است‌كه زني را پيش عثمان آوردندكه بعد از شش ماه كه از ازدواجش‌گذشته بود بچه‌اي زائيده بود. عثمان دستور دادكه او را رجم‌كنند. حضرت علي‌گفت‌: او هيچ‌گناهي ندارد. چه خداوند دركتاب خودگويد: +...((((((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((...((((_ [الأحقاف: 15]. «و دوران حاملگي و از شيرگرفتن بچه سي ماه مي‌باشد». و باز هم گفته‌: +(((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((( ((( (((((( ((((((((((((...(((((_ [البقرة: 233]. «‌مادراني كه مي‌خواهند دوران شيرخوارگي بكمال برسانند و تكميل‌كنند دو سال تمام به بچه خود شير بدهند»‌. 
بنابراين براي مدت حاملگي شش ماه مي‌ماند پس او نبايد رجم شود. عثمان كسي را بدنبال آن زن فرستاد تا از اجراي حكم جلوگيري شود ولي حكم رجم او اجرا شده بود. 
چه وقت بايد حد زده شود؟ 
در بدايه المجتهد آمده است‌(
): جمهور فقهاء بر آن هستندکه نبايد درگرماي شديد و در سرما و همچنين بر کسي ‌که بيمار است حد اجرا گردد. گروهي‌ گفته‌اند از جمله احمد و اسحاق‌، حد در حالات فوق نيز بايد اجرا گردد. 
و آنان با دو حديث مروي از حضرت عمر استدلال‌کرده‌اندکه او درحالي حد را بر «‌قدامه» اجرا کردکه بيمار بود. اوگفت‌: سبب اختلاف از معارضه ظواهر مفهوم حد ناشي گرديده است که اقامه‌کننده حد ظن غالب ندارد باينکه نفس شخصي حد خورده تلف مي‌گردد. پس‌کساني‌که تنها امر به اقامه حدود را بطور مطلق در نظر مي‌گيرند، بدون استثناء مي‌گويند بايد بر مريض نيز حد جاري‌گردد و‌کساني‌که به مفهوم حد توجه دارند مي‌گويند بيمارتا اينکه بهبودي مي‌يابد نبايد حد درباره او اجرا شود و در شدت‌ گرما و سرما نيز نبايد حد را جاري ساخت‌. 
شوکاني ‌گويد درکتاب «‌البحر» اجماع نقل شده بر اينکه زاني غير محصن را و زاني بيماري راکه اميد شفاي او مي‌رود بايد مهلت داد تا اينکه شدت‌گرما و سرما از بين مي‌رود. اگر بيمار بگونه‌اي باشدکه اميد شفاي او نرود و از او مايوس باشند امام هادي و ياران شافعي‌گفته‌اند: او را بايد با شاخه خرما: «عثکول» حد زد اگر تحمل آن را داشته باشد. ناصر از پيشوايان زيديه و المريد بالله نيزگفته‌اند: بيمار را نبايد حد زد ولو اين از بهبودي او مايوس باشند و قول اول ظاهرتراست بعلت حديثي ‌که از ابي امامه بن سهل بن حنيف روايت شده است‌:‌ کسي ‌که بايد مورد رجم قرار گيرد، هرگاه عذر بيماري و غير آن را داشته باشد، پيشوايان اهل بيت و علماي شافعيه و حنفيه و مالک ‌گفته‌اند نبايد بعلت بيماري يا غير آن به وي مهلت داد، بلکه بايد حد را درباره او اجرا نمود، چون اتلاف و هلاک او مقصود است‌. 
مروز‌ي ‌گفته است‌: بعلت شدت ‌گرما يا سرما يا بيماري اجراي حد زاني بتاخير انداخته مي‌شود خواه با قرار خود شخص ثابت شده باشد يا بوسيله ‌گواهان‌.
اسفرائني‌گفته است تنها بعلت بيماري حد بتاخير انداخته مي‌شود و درگرما و سرما فورا يا بعد ازثبوت بوسيله‌گواهان‌، حکم رجم اجرا مي‌شود امّا بعد از ثبوت به اقرار خود شخص يا عکس آن حکم اجرا نمي‌شود. زني‌که مرتکب زنا شده و آبستن باشد حکم رجم درباره اواجرا نمي‌شود تا اينکه بچه را بزايد و بوي شيردهد اگرکسي نباشدکه بچه را شيردهد، آنگاه پس ازاتمام دوره شيرخوارگي بچه‌، حکم درباره او اجرا مي‌گردد.
ازعلي بن ابيطالب روايت است‌که «‌کنيزي ‌از آن پيامبرص مرتکب زنا شده بود، پيامبرص به من دستور داد تا وي را حد بزنم‌. وقتيکه پيش او رفتم دريافتم‌ که مدتي از دوره نفاس او نگذشته بود ترسيدم‌ که اگر او را حد بزنم بميرد لذا او را رها کردم و ماجري را براي پيامبرص باز گفتم‌. فرمود خوب‌ کاري ‌کردي‌. او را بحال خود بگذار تا اينکه بهبودي مي‌يابد و تندرست مي‌گردد»‌. بروايت احمد و مسلم و ابوداود و ترمذي‌که آن را صحيح دانسته است‌. 
کندن خندق و چاه براي‌ کسي ‌که رجم مي‌شود
احاديث در اين باره با هم اختلاف دارند در بعضي احاديث ‌کندن خندق و گودال براي او تصريح شده و در بعضي ديگر بدان تصريح نشده است‌. امام احمد گفته است‌: بيشتر احاديث برآن هستند که ‌کندن حفره لازم نيست‌. از همين اختلاف احاديث اختلاف فقهاء پديد آمده است‌. مالک و ابوحنيفه ‌گفته‌اند براي شخصي ‌که رجم مي‌شود حفره‌اي ‌کنده نمي‌شود و ابوثور گفته است براي او حفره ‌کنده مي شود آنگاه او را رجم مي‌کنند. 
از حضرت علي روايت شده‌که او هنگامي‌که دستور داد تا «شراحه همدانيه‌» را رجم‌کنند او را بيرون آورد و حفره‌اي برايش‌کندند و او را داخل حفره قراردادند و مردم بدور او حلقه زدند و شروع‌کردند برجم ‌کردن او.
و اما شافعي قابل باختيار شده است و بويژه براي زن از وي روايت شده است‌که حفره‌کنده مي‌شود. و بمذهب اهل بيت مستحب است‌که براي مرد تا ناف و براي زن تا پستان خندق و حفره‌اي‌کنده شود آنگاه برجم آنها اقدام‌گردد. و مستحب است‌که لباس زن را محکم بر وي ببندند بگونه‌اي‌که اگر برايش خندقي نکنده باشند بوقت تکان خوردن و اضطراب نشان دادن از او،‌کشف عورتي نشود. باتفاق علما زن بوقت رجم‌ کردن بايد نشسته باشد و جمهور علما برآن هستند که بوقت رجم مرد بايد ايستاده باشد و مالک ‌گويد مرد نيز بايد نشسته باشد و ديگران ‌گفته‌اند امام مختار است که کدام راه را انتخاب کند. 
حضور امام و حاکم و شاهدان بوقت رجم (
)
شوکاني در نيل الاوطار گويد: صاحب «بحر» از عترت و امام شافعي حکايت کرده‌که براي امام و حاکم لازم نيست بوقت رجم‌کردن زاني حضور بهم رساند و اين راي حق است چون دليلي براي وجوب نيست و قبلا نيز گفتيم‌ که پيامبرص دستور داد که «‌ماعز» را رجم‌کنند و خود همراه مردم بيرون نرفت‌. و برابر اقرار خود «‌ماعز» زناي او به ثبوت رسيده بود. و برخلاف‌گمان بعضي پيامبرص در رجم «غامديه» نيزحضور بهم نرسانيد. 
صاحب تلخيص‌گفته‌: در هر دو حديث نيامده است‌که پيامبرص حاضر شده باشد و از بعضي از سلسله روات اين حديث برمي‌آيد که حاضر نشده است‌. و امام شافعي بدين مطلب جزم دارد و گفته‌: از سنن ابوداود و ديگران برمي‌آيد که پيامبرص در وقت رجم‌کردن «‌غامديه» حضور نداشت بنابر اين معلوم مي‌گردد که حضور براي شاهدان و امام واجب نيست‌. ليکن ابن دقيق العيد حکايت‌کرده است که فقهاء مستحب مي‌دانندکه اگر زناي محصن به وسيله اقرار و اعتراف خود شخص زاني ثابت شده باشد امام رجم را آغازکند و اگر به وسيله شهود باثبات رسيده باشد شاهدان رجم را آغازکنند.

 حاضر شدن ‌گروهي از مومنين در وقت رجم
در سوره نور آيه (‌٢) مي‌فرمايد: +(((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ( (((( ((((((((((( ((((((( (((((((( ((( ((((( (((( ((( ((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ( (((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((((((( (((_ [النور: 2]. «بر هر يک از زن و مرد زناکار -‌که ازدواج ناکرده باشند -‌يکصد ضربه شلاق بزنيد و در اجراي حکم دين خدا رافت و عطوفت مانع نشودکه حد را اجرا نکنيد، اگر بخداوند و روز رستاخيز ايمان داريد و بايدگروهي از مومنان در وقت شکنجه آنان حضور داشته باشند»‌. 
علما به اين آيه براستحباب حضور گروهي ازمومنان دروقت اقامه و اجراي حد استدلال‌کرده‌اند و در تعداد اين گروه اختلاف کرده‌اند: بعضي گفته‌اند: چهار نفر و برخي‌گفته‌اند سه نفر، برخي‌گفته‌اند ٢ نفر و برخي‌گفته‌اند هفت نفر يا بيشتر. 
شلاق زدن حد 
ابوحنيفه و امام شافعي مي‌گويند بغير از آلت تناسلي و صورت بهمه اندامهاي شخص حد زده مي‌شود وابوحنيفه سررا نيز مستثني‌ کرده است مالک‌ گويند: مرد را براي هر حدي بايد برهنه ساخت بغير از حد قذف ‌که برهنه ساختن او لازم نيست‌. مرد را بايد نشسته حد زد نه ايستاده (
)‌. نووي ‌گفته است‌: بگفته ياران ما اگربا شلاق حد را بزنند بايستي متوسط بين شاخه ني وعصا باشد وچنانچه با شاخه درخت بزنند بايد سبک و بين خشک و ترباشد و ضربت بايستي متوسط باشد و ضارب دست را بالاتر از سرخود نبرد ودست را پايين هم نيندازد بلکه بازوي خود را بطور معتدل بالا ببرد. 
مهلت دادن بزناکار ازدواج ناکرده 
زناکار غير محصن تا زوال شدت‌گرما وسرما مهلت داده مي‌شود و همچنين اگر بيمار باشد و اميد شفاي او باشد نيز مهلت داده مي‌شود. اگر بيماري او بگونه‌اي باشدکه انتظار بهبودي او نمي‌رود ياران شافعي‌گفته‌اند: او را بايد با شاخه خرما حد زد اگر توان تحمل آن را داشته باشد، ابوداود و غير او از يکي از انصار روايت کرده‌اندکه مردي از انصار از شدت بيماري شکوه مي نمود و بگونه‌اي شده برد که تنها استخوان و پوست ازاو مانده بود، جاريه‌اي مربوط بيکي از انصار پيش او رفت و با ديدن او ابراز خوشحالي‌کرد و سرانجام با او مرتکب زنا شده بود. وقتي‌که مردمان قومش بعيادت او رفتند او اين ماجري را برايشان بازگوکرد وگفت‌: برايم از حضور پيامبرص استفتاء‌ کنيد که من باکنيزي‌که پيش من آمده بود مرتکب زنا شده‌ام‌. آنان اين ماجري را براي پيامبرص ذکرکردند وگفتند: ماکسي را سراغ نداريم‌که مثل او بيمار و ناتوان باشد. اگر او را پيش تو مي‌آورديم استخوانش باز مي‌شد و او تنها پوست و استخوان است‌. 
پيامبرص دستور دادکه يکصد شاخه نازک و باريک «شمراخ»(
) را با هم بسته و با يک ضربه به وي بزنند بجاي يکصد ضربه جداگانه‌.
آيا کسي‌ که در اثر يکصد ضربه شلاق حد بميرد ديه‌اي دارد؟ 
 هرگاه ‌کسي در زير ضربات شلاق حد بميرد ديه‌اي ندارد - پرداخت تاوان خون وي لازم نيست‌، نووي درشرح خود برصحيح مسلم‌گفته است‌: باجماع علماء اگر کسي درزير ضربات شلاق حد بميرد خواه امام وحاکم خود بروي بزند يا «‌جلاد» حاکم به دستور وي براو شلاق بزند ديه و کفاره‌اي ندارد نه برحاکم و نه بر جلاد و نه از بيت‌المال آنچه تا بحال‌گفتيم درباره حد شرعي «‌زنا» بود اينک برخي ديگر از جر‌ائم و احکام آنها را در پايين شرح مي‌دهيم‌.
1- ‌لواط: عمل قوم لوط 
 بيگمان جريمه و عمل زشت لواط ازجمله پست‌ترين و بزرگ‌ترين جرائم مي‌باشد. اين عمل ازجمله زشتيهائي است‌که فساد و تباهي و زيان آن‌، براي مردم و فطرت انساني و دين و دنيا، آشکار است‌، بلکه براي زندگي زيانبار است‌. و خداوند بزرگترين و سخت‌ترين عقوبت را نسبت به قوم لوط عليه السلام انجام داد،‌که زمين آنان را فروبلعيد و باران و رگبارسنگ بر آنان بارانيد و سزاي اين عمل شنيع آنان را بدينگونه داد. و خداوند آن را درقرآن‌کريم براي پيامبرص بازگوکرد تا براي جامعه بشري درسي و عبرتي فراموش نشدني باشد و همواره نصب العين جامعه باشد:
+ (((((((( (((( ((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( ((((( (((( (((((( ((((( (((((((((((((( ((((  (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((( (((( ((((( (((((((((((( ( (((( ((((((( (((((( ((((((((((( (((( ((((( ((((( ((((((( (((((((((( (((( ((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((((( ( (((((((( ((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((( (((( (((((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((( ((((((( ( ((((((((( (((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((((_ [الأعرف: 80-84].
و باز گويد: + ((((((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((( (((((( ((((((( (((((( ((((((( ((((((( (((((( (((((( ((((((( ((((  ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ( ((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((( (((((((( (((((( ( ((((((((((( (((( (((( ((((((((( ((( (((((((( ( (((((((( ((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((( ((( ((((( ((( ((((((((( (((( ((((( (((((((( (((((((((( ((( ((((((( (((( ((((( (((( (((( ((( (((((( (((((( (((( ((((((( (((((( (((((( ((((((( (((( (((((((( (((((((( ((((( (((((( ((((((( ((( (((((((((( (((((((( ( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((((( (((( (((((((((( ((((((( (((((( (((( (((((((((((( ( ((((((( (((((((((( (((( ((((((((((( ( (((( (((((((((((( ((((((((( ( (((((((( ((((((((( ((((((((( (((( ((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((((( (((((((( ((((  (((((((((( ((((( ((((((( ( ((((( (((( (((( ((((((((((((( ((((((((( ((((_ [هود: 77-83]. " 

«‌بخاطر بياوريد لوط را هنگامي‌که به قوم خودگفت‌: آيا عمل شنيعي انجام مي‌دهيدکه تاکنون احدي ازجهانيان پيش از شما اين عمل ننگين را انجام نداده است‌؟‌!!آيا شما ازروي :‌شهوت به سراغ مردان مي‌رويد نه بسراغ زنان‌؟‌!ا براستي شماگروه تجاوز کار و ستم پيشه هستيد!!.
ولي پاسخ قومش چيزي جز اين نبود که ‌گفتند اينها را ازشهر و آبادي خود بيرون کنيدکه اينها افراد متظاهري هستند و رياکارند: ‌آلودگان همواره پاکان را به رياکاري متهم مي‌کنند (‌چون‌کار به اينجا رسيد وگستاخي را از حد گذراندند) ما او و خاندانش را رهائي بخشيديم جز همسرش‌که با بازماندگان (‌در شهر) بود و با آنان همعقيده بود. و (‌سپس چنان‌) باراني بر آنها فرستاديم (‌باراني از سنگ که آنها را نابود ساخت‌) اکنون بنگر سرانجام‌کار مجرمان به‌کجاکشيد.و هنگامي‌که رسولان ما -‌فرشتگان مامور ما -‌به سراغ لوط آمدند، او از آمدنشان ناراحت شد و قلبش پريشان‌گشت وگفت‌: امروز روز سختي است - چون ابتدا فرشتگان را که در جامه انسان بودند نشناخت -‌(‌چون قومش مهمانان لوط را ديدند) به سرعت به سراغ لوط (‌و مهمانانش‌) آمدند و قبلا نيز اين ‌کارهاي ناپسند و شنيع‌ و ننگين را انجام مي‌دادند. لوط‌ گفت‌: اي قوم من اينها دختران من هستند - (‌مقصود دختران لوط يا دختران قومش مي‌باشد که دختران قوم هر پيامبري بمنزله دختران او هستند) -‌آنان براي شما پاکيزه‌ترند از مردان بفرمائيد با آنها ازدواج ‌کنيد و از اعمال شنيع‌ و ننگين لواط صرف نظرنمائيد. از خدا بترسيد و مرا در مورد مهمانانم رسوا مسازيد، آيا در شما يک مرد رشيد و عاقل و شايسته وجود ندارد؟‌!! (‌که شما را از اين اعمال ننگين باز دارد) ‌گفتند: تو که مي‌داني ما نيازي و ميلي بدختران تو -‌بزنان -‌نداريم و تو خوب مي‌داني ما چه مي‌خواهيم‌؟‌!.
گفت‌: (‌افسوس‌) اي کاش در برابر شما قدرتي داشتم يا تکيه‌گاه و پشتيباني محکمي دراختيار من بود (‌آنگاه مي‌دانستم با شما ددمنشان چه‌کنم‌؟‌! (‌چون لوط در ميان قوم خود غريب بود و ازعراق همراه عمويش ابراهيم بدانجا مهاجرت‌کرده بود لذا مي‌گويد: ايکاش قوم و فاميلي در اينجا داشتم‌که درراندن شما به من‌کمک کند)‌. 
فرشتگان ‌گفتند: اي لوط ما رسولان و پيکان پروردگار توايم‌، آنان هرگز دستشان به تو نمي‌رسد و بتو دسترسي پيدا نخواهندکرد. دردل شب پيش ازطلوع فجر با خانواده‌ات از اين شهرحرکت‌کن و هيچيک ازشما پشت سرش را نگاه نکند، مگر همسر تو که او هم بهمان بلائي‌که آنهاگرفتار مي‌شوندگرفتار خواهد شد، موعد آنها صبح است آيا صبح نزديک نيست‌؟‌!!.
هنگامي‌که فرمان ما فرا رسيد آن (‌شهر و ديار) را زير و زبرکرديم و زير و رو شد و باراني از سنگ‌:‌گلهاي متحجر متراکم بر روي هم و پي در پي بدون فاصله بر آنها بارانيديم و نازل‌کرديم‌. سنگهائي‌ که نزد پروردگارت نشاندار بود و خاص آنان بود و بکسي ديگر اصابت نمي‌کرد و اين سرزمين قوم تبهکار از ستمگران مشرک قريش دور نيست (‌و در راه خود بشام از آنجا عبور مي‌کنند)»‌.
پيامبرص بکشتن‌کسي‌که مرتکب اين عمل بي‌شرمانه مي‌گردد دستور داده است و او را نفرين و لعن‌کرده است‌. ابوداود و ترمذي ونسائي و ابن ماجه از عکرمه از ابن عباس روايت کرده‌اند که پيامبرص گفت‌: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل والمفعول به» «هرکس را يافتيدکه مرتکب عمل بي‌شرمانه قوم لوط مي‌گردد فاعل و مفعول هردو را بکشيد»‌. متن اين روايت نزد نسائي چنين است‌: «لعن الله من عمل عمل قوم لوط.لعن الله من عمل عمل قوم لوط.لعن الله من عمل عمل قوم لوط» «‌سه بارگفت خداوند لعنت کند هرکسي راکه مرتکب عمل قوم لوط مي‌گردد يعني لواط مي‌کند».
شوکاني‌گفته است‌: «چقدرشايسته ومستحق است‌کسي راکه مرتکب اين جرم و رذيله و پستي مي‌شود بگونه‌اي‌کيفردهندکه عبرت و پند براي ديگران باشد و بگونه‌اي شکنجه گرددکه آتش شهوت فاسقان تبهکار را خاموش سازد. براستي کسي‌که اين عمل زشت قوم لوط را مرتکب شود،‌که پيش از قوم لوط احدي از جهانيان بدان مبادرت نورزيده بود، شايسته است‌که عذاب و شکنجه وکيفرسخت و زشت وجانکاهي مانند آنان ببيند و بآتش آنان بسوزد. خداوند اين قوم تبهکار را در زمين فرو برد و ريشه‌شان را از بيخ‌کند و همه را نابودکرد»‌. اﻫ.
اسلا‌م بدينجهت درکيفر و شکنجه اين عمل بي‌شرمانه سختگيري نموده است چون زيانهاي فردي و اجتماعي آن بسيار آشکار و خطرناک است‌.
دکتر محمد وصفي درکتاب «‌الاسلام و الطب» زيانهاي آن را بدينگونه برشمرده است: 
 
1-‌ عدم تمايل به زن و انصراف از آن 
عمل لواط سبب مي‌گردد شخصي‌که به لواط عادت‌کرده نسبت بزن تمايل نداشته باشد و‌گاهي اين عدم تمايل بدرجه‌اي مي رسد که مرد از مباشرت با زن ناتوان و عاجز مي‌شود. 
بنابراين مهمترين و‌ظيفه ازدواج که ايجاد نسل است بحالت تعطيل درمي‌آيد و از بين مي‌رو‌د، اگر اين مرد سرانجام موفق بازدواج ‌گردد، همسرش يکي از قربانيان اين عمل زشت او مي‌شود و هرگز آرامش نخواهد داشت و از مهر و شفقت‌که زيربناي زندگي زناشوئي است‌، محروم خواهد بود، بنابراين زندگي دردناکي خواهد داشت‌که نه زني است ‌که شوهرخوبي داشته باشد ونه آزاد ومطلقه است‌که شوهر ديگر‌ي اختيارکند. 
2- تاثير بد روي اعصاب 
عادت لواط نخست بجنگ اعصاب مي‌رود و روي اعصاب تاثير خاصي دارد. يکي از نتايج آن عکس‌العمل روحي است در اخلاق‌ و رفتار فرد،‌که از صميم قلب چنان مي‌پنداردکه او براي اين آفريده نشده است‌که مرد باشد و احساس و شعور او دچار انحراف جنسي شديدي مي‌گردد و احساس مي‌کندکه بهمجنس خود تمايل دارد و افکار خبيث و پليد او متوجه اعضاي تناسلي همجنس خود مي‌شود. از اينجا است‌که مي‌توان علت حقيقي اسراف و زياده‌ روي بعضي از جوانان منحط به خودآرائي و تقليد زنانه را بروشني فهميد،‌که‌گردهاي مختلف و پمادهاي ‌گوناگون بچهره خويش مي‌زند و مي‌خواهند با رنگ سرخ‌، بگونه زدن‌، خود را زيبا جلوه دهند و سرخاب مي‌زنند، و ابروان را باريک‌کرده و با ناز و تبحتر و کرشمه راه مي‌روند و امثال اينگونه ادا و اطواري در هر جا مشاهده مي‌کنيم و بسيار مي‌بينيم‌. بيگمان کتابهاي طب تعداد بسياري از اين انحرافات را ثابت نموده که از ذکر آنها خودداري مي‌کنم‌. 
زيانهاي نفسي و روحي لواط تنها بدين عکس‌العمل روحي منحط پايان نمي‌يابد، بلکه اين عمل ننگين و زشت‌، نيروهاي نفساني طبيعي را نيز دچار ناتواني ساخته و شخص را در معرض بيماريهاي عصبي انحرافي و بيماريهاي روحي زشتي‌، قرار مي‌دهدکه از زندگي احساس لذت نمي‌کند و صفت انساني و مردانگي را از او سلب مي‌نمايد. و آلودگيهاي ارثي ويژه‌اي در او پديد مي‌آورد وآفات عصبي پنهان در او را ظاهر مي‌سازد و آنها را بر او مسلط مي‌نمايد. مانند: بيماريهاي روحي ساديسم و ‌ماسوشيتي وفيتشيزم = منحرف مي‌خواهد رغبت و تمايلات خود را با تحمل رنج و الم اشباع نمايد و امثال آن‌.
3-‌ تاثير بد روي مغز
علاوه بر زيانهايي‌که برشمرديم‌، عمل لواط اختلالات زيادي در توازن عقل و وسواس فکري و حواس پرتي بوجود مي‌آورد،‌که تصورات او دچار رکود غريبي شده و بلاهت عقلي آشکاري و ضعف شديد اراده در او پديدار مي‌گردد.
اين بدين سبب است‌که ترشحات غدد داخلي‌که ترشحات غدد د‌رقيه = تيروئيد» و غددکليوي و غير آن مي‌باشند رو بنقصان وکاهش مي‌گذارند و لواط تاثير مستقل روي آنها دارد وآنها را دچاراختلال و اضطراب مي‌کند و وظايف خود را بخوبي انجام نمي‌دهند. ميان لواط و بيماري روحي «‌نيوستانا» (
) رابطه بسيار نزديک و استواري موجود است‌که شخصي معتاد دچار بلاهت وکودني و دروغگوئي و عدم تمرکز فکر و بي‌خردي و سبک مغزي مي‌شود.
 4- ماليخولياء 
لواط يا خود مستقيما سبب ظهور بيماري ماليخوليا مي‌شود يا يکي از عوامل نيرومند بروز و ظهور و برانگيختن آنست‌.

بدون شک اين عمل زشت و ننگين روي اين بيماري شديد اثر مي‏‎گذارد و آن را چند برابر نموده و عوارض آن را بسيار پيچيده مي کند، چون اين عمل موجب انحراف وظيفه اعضاء مي‌شود و تاثير بسيار بدي روي اعصاب بدن دارد.
5- ‌لواط يک عمل نارساي جنسي است 
لواط يک عمل جنسي انحرافي است و براي اشباع غريزه جنسي‌ کفايت نمي‌کند چون از ملامسه و تماس اصلي و طبيعي بدور است و مجموعه عصبي جنسي را ارضاء نمي‌کند و اثر کوبندگي بدن روي اندام تناسلي دارد و براي اندام‌هاي ديگر بدن نيز زيانبخش و زيان‌آور است‌.
هرگاه بدقت فيزيولوژي جماع و مباشرت جنسي و وظيفه طبيعي و سرشتي‌ که اندام و آلت تناسلي بهنگام مباشرت و جماع انجام مي‌دهند، مورد بررسي قرار دهيم و سپس آن را با نتيجه و انجام عمل لواط مقايسه و برابرکنيم‌، بخوبي مي‌فهميم‌که چقدر با هم فاصله دارند و تفاوت از کجا تا بکجا است‌. و بخوبي درمي‌يابيم ‌که موضع و محل لواط‌، هيچگونه تناسبي با عمل جنسي ندارد.
6- سستي مستقيم عضلات اندام تناسلي و پاره شدن نسوج آن

لواط موجب مي‌گرددکه درآلت تناسلي سستي و پاره شدن نسوج و بافتهاي آن و ريزش بعضي ازاجزاء آن پديد آيد و شخص نمي‌تواند بخوبي مانع دفع مواد منوي شود و آنرا نگه دارد و تسلط خود را برآن از دست مي‌دهد لذا اينگونه اشخاص فاسق نمي‌توانند خود را بخوبي‌ کنترل‌کنند و همواره آلوده بدين مواد متعفن مي‌باشندکه بدون اراده و بدون احساس از آنان خارج مي‌شود.
7- ر‌ابطه بين لواط و اخلاق
لواط خود يک آلودگي اخلاقي و بيماري روحي خطرناک است‌، لذا همه اشخاص مبتلا بدين بيماري ننگين‌، بداخلاق و داراي طبيعت فاسد مي‌باشند که تقريباً بين فضايل و رذايل امتيازي قايل نيستند، داراي اراده ضعيف‌اند و وجداني ندارندکه آنان را سرزنش‌کند و آنان را از اين رذيلت باز دارد، هيچ مانع روحي ندارند که آنان را از افتادن بجان کودکان بي‌گناه و خردسال بازدارد و مانع شدت عمل آنان شود، در راه اشباع اين عاطفه و عادت فاسد، و در ارتکاب جرائم و جنايتي‌که بسيار مي‌شنويم و اخبار آن را از راديو و مجلات و جرايد مي‌شنويم و مي‌خوانيم‌، بسيارگستاخ و بي‌شرمند. تفاصيل جنايات و جرائم و حوادث آنان را در دادگاهها وکتب طب مي‌يابيم‌.
8-‌ رابطه ميان لواط و تندرستي و سلامتي عمومي بدن 
علاوه برزيانهايي‌که برشمرديم لواط اشخاص را دچار نفس تنگي و خفقان قلب مي‌کند و بعلت ضعف عمومي‌که عارض آنها مي‌شود در معرض تاخت و تاز امراض مختلف قرار دارند. 
9- ‌تاثير لواط بر آلت تناسلي 
لواط موجب ضعف مراکز انزال منوي در بدن مي‌شود و عناصر زنده منوي را از بين مي‌برد و بر ترکيب مواد مني نيز اثر مي‌گذارد. 
و بعد از مدت اندکي و بتدريج به عقيم بودن مي‌انجامد و اين عقيم بودن به انقراض و زوال نسل لواط گران مي‌انجامد.
10- ‌تيفوئيد و غير 
مي‌توان‌گفت‌: لواط سبب ابتلاء به بيماري خطرناک تب تيفوئيد و امثال آن از بيماريهاي واگير و خطرناک مي‌شودکه ميکرب آنها از راه آلودگي با مواد ترشحي‌که کانون ميکربهاي مختلف است منتقل مي‌گردد و مايه بيماريهاي‌گوناگون مي‌شود. 
11- بيماريهاي زنا 
بديهي است‌که بيماريهائي‌که به وسيله زنا منتشر و منتقل مي‌شوند به وسيله لواط نيز پراکنده و منتقل مي‌گردند.که خود صاحبان اين بيماري را پيش ازهمه درو مي‌کنند و بنابودي مي‌کشانند. 
ازآنچه‌که‌گذشت فلسفه تشربع اسلامي درتحريم لواط را بخوبي مي‌فهميم و دقت و سختگيري در رسوائي و شکنجه لواط‌گر، برايمان آشکار مي‌شود و باهميت از بين بردن اين جرثومه‌هاي فساد و رهائي جهان از شر و تباهي آنها پي مي‌بريم‌. 
 آراء فقهاء درباره حکم لواط 
با اينکه فقها و علماء اجماع دارند بر تحريم اين جرم و جنايت و سخت‌گيري درباره مرتکب آن‌، ولي درباره تعيين‌کيفر و عقوبت مقرره آن اختلا‌ف دارند:
1-‌ گروهي بر آن هستند که بط‌ور مطلق بايد کشته شود. 
2-‌ گرو‌هي بر آن مي‌باشند که حد لواط مانند حد زنا است ‌که ازدو‌اج ناکرده غير ‌محصن و بکر بايستي شلاق زده شود و ازدواج ‌کرده -‌محصن -‌رجم ‌گردد. 
3-‌ گرو‌هي قايل به تعزير هستند.
مذهب او‌ل‌: اصحاب پيامبرص و ناصر و قاسم بن ابراهيم و يکي از دو قول شافعي بر آن مي‌باشندکه حد لواط قتل وکشتن است اگرچه محصن هم نباشد 
يعني هرکس مرتکب لواط شود بايدکشته شود. خواه فاعل و خواه مفعول هر دو بايد کشته شوند. و استدلال کرده‌اند:
1- ‌از عکرمه از ابن عباس روايت شده‌ که پيامبرص گفت‌: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» «‌هرکس را يافتيدکه عمل قوم لوط عليه السلام را مرتکب مي‌شود چه فاعل و چه مفعول به هردو را بکشيد».
صحاح ششگانه بجز نسائي آن را روايت‌کرده‌اند در «‌نيل» آمده ‌که حاکم و بيهقي نيزاسناد آن را بيرو‌ن آورده و حافظ ابن حجر رجال آن را موثوق به دانسته جزآنکه گفته است‌ که مختلف فيه است‌. 
2- ‌از حضرت علي هم نقل شده است‌که او هرکس راکه مرتکب اين عمل شده رجم‌کرده است‌. بيهقي آن را بيرو‌ن آورده و تخريج نموده است‌.
 امام شافعي گفته است‌که ما بدين عمل او استناد کرده و هرکس مرتکب اين عمل شود ازدواج ‌کرده يا ازدواج نکرده -‌محصن و غيرمحصن-‌ کيفرش را قتل و کشتن مي‌دانيم‌. 
3- ‌از حضرت ابوبکر روايت شده‌که او اصحاب را بمشورت خواند درباره‌ کسي که عمل‌ لواط را مرتکب مي‌شود. آن سخن علي بن ابيطالب از همه شديدتر و تندتر بود که فرمود «‌اين‌گناهي است‌که هيچ امتي از امتها مرتکب آن نشده‌اند مگر يک امت و مي‌دانيد که خداوند با آن امت چگونه رفتارکرد. بنظرما چنين اشخاص بايد با آتش سوزانده شوند»‌. لذا ابوبکر به خالد بن وليد نوشت و به وي دستور دادکه چنين اشخاصي را بسوزاند. بيهقي اين روايت را تخريج نموده و در اسناد آن «‌ارسال» مي‌باشد. 
شوکاني‌گفته است‌: رويهم اين احاديث مي‌تواند مورد احتجاج و استدلال قرار گيرند. ولي اين‌گروه درباره چگونگي‌کشتن مرتکب اين عمل ننگين با هم اختلاف دارند: 
-‌ازابوبکر و علي روايت شده‌که نخست چنين شخصي را بايد با شمشيرکشت سپس جسدش را بايد سوزاند چون براستي معصيت بزرگي است‌. بقول عمر و عثمان بايد او را در زير آوار کشت و ديوار بر او خراب نمود. و بقول ابن عباس او را بايد از بام بلندترين ساختمان شهر پايين انداخت‌.
يغوي از شعبي و زهري و مالک و احمد و اسحاق حکايت‌کرده‌که او بايد رجم گردد. و ترمذي نيزآن را ازمالک و شافعي و احمد و اسحاق حکايت‌کرده است‌. از نخعي روايت شده‌که اگر مي‌شد دو بار زاني را رجم‌کرد مي‌بايستي مرتکب لواط را دو بار رجم بکنند. 
منذري‌گفته است ابوبکر و علي و عبدالله بن زبير و هشام بن عبدالملک مرتکب عمل لواط را مي‌سوزاندند.
مذهب دوم‌: سعيد بن المسيب و عطاء بن ابي بتاج و حسن بصري و قتاده و نخعي و ثوري و اوزاعي و ابوطالب و امام يحيي و شافعي در يکي از دوقولش بر آن هستندکه حد مرتکب لواط مانند حد زنا است‌که بکر و ازدواج نکرده -‌غير محصن -‌يکصد ضربه شلاق مي‌خورد و آنگاه يکسال تبعيد مي‌شود. و کسي‌که محصن و ازدواج کرده باشد رجم مي‌گردد. و استدلال کرده‌اند که‌:
1- عمل لواط نوعي از انواع زنا است چون بهرحال - فرج شامل جلو و عقب است-‌و لواط هم داخل شدن فرجي درفرجي است مانند زنا پس معني عام دلايل و ارده درباره زناي محصن و غير محصن شامل حال هر دو طرف مرتکب لواط - (‌فاعل و مفعول به‌) -‌نيز مي‌گردد. و حديثي نيز از پيامبرص روايت شده‌که فرمود: «إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان» «‌هرگاه مردي با مردي لواط کرد هر دو مرتکب زنا شد ه ا ند»‌. 
2- ‌بفرض اينکه معني عام دلايل وارده درباره زنا شامل حال لائط و ملوط (‌هردو طرف عمل لواط‌) نشود بقياس ملحق به زنا هستند و چون زناکاران با آنان رفتار مي شود. 
مذهب سوم‌: ابوحنيفه و المويد بالله و مرتضي و شافعي بنا بقولي برآن هستند که مرتکب اين عمل شنيع بايد تعزيرگردد چون اين عمل زنا نيست و حکم زنا درباره آن اجرا نمي‌گردد.
شوکاني مذهب اول را ترجيح داده و قول آخر و مذهب سوم را ضعيف دانسته است چون با دلايل مخالفت دارد. و بنقد و بررسي مذهب دوم پرداخته وگفته‌: بفرض اينکه دلايل عام زناکه بين محصن و غيرمحصن فرق‌گذاشته‌اند شامل مرتکب جرم و جنايت قوم لوط نيزبشود، دلايل وارده درباره قتل فاعل و مفعول در لواط بطور مطلق تخصيص يافته‌اند (
) و بفرض اينکه دلايل زنا شامل آنا نشود باطل‌کننده قياس هستند. چون قياس با وجود نص جايز نيست و معتبر نمي‌باشد همانگونه که در اصول فقه بيان شده است‌.
2-‌ استمناء 
بدون شك استمناء مرد با دست خود است از جمله اعمالي است‌كه با ادب و اخلاق شايسته انسان منافات دارد و بسيار تحقيرآميز است‌. فقهاي اسلام درباره حكم آن اختلاف دارند.گروهي بطور مطلق آن را حرام مي‌دانند. 
گروهي‌ديگر مي‌گويند در بعضي حالات حرام و در بعضي اوقات واجب است و گرو‌هي ديگر آن را مكروه دانسته‌اند.
گروه اول ‌كه آن را حرام دانسته‌اند عبارتند از مالكيه و شافعيه و زيديه‌. و دليل آنها اينست‌كه مي‌گويند: كه خداوند دستور داده است مردان آلت تناسلي خويش را حفظ‌كنند و بكار نگيرند مگر نسبت بهمسر شرعي يا «‌ملك يمين»‌. هرگاه مرد از اين دو حالت‌گذشت و استمناء‌ كرد از آنچه‌كه خداوند برايش حلال‌كرده است تجاوز نموده و مرتكب حرام شده است خداوند مي‌فرمايد: +((((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((( ((( (((( (((((( ((((((((((((( (((( ((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((((( (((( (((((((((((( (((_ [المؤمنون: 5-7](
). «و آنهاكه دامان خود را (‌فرج خويش را) از آلودگي به بي‌عفتي حفظ مي‌كنند مگر برزنان شرعي خود و كنيزان خود كه دراين‌كارشان مورد ملامت قرار نمي‌گيرند (‌يعني تنها آميزش جنسي با همسران خود و كنيزانشان دارند كه در بهره‌گيري از آنها ملامت نمي‌شوند)‌. و هركس غير از اين دو طريق را طلب‌كند تجاوزگر است». 
اماگروهي‌كه‌گفته‌اند در بعضي حالات استمناء حرام و در بعضي حالات ديگر واجب است اينها علماي حنفي هستندكه مي‌گويند: درحالاتي‌كه مرد ترس و خوف ارتكاب زنا دارد اگر به استمناء مبادرت نكند، بنا بقاعده ارتكاب اخف الضررين ارتكاب ضرركمتر -‌استمناء واجب مي‌شود. و هرگاه استمناء براي جلب شهوت و برانگيختن آن باشد حرام است‌. وگفته‌اند هرگاه شهوت بركسي غلبه ‌كند و همسري يا كنيزي پش او نباشد، جايز است‌كه بقصد تسكين شهوت استمناء كند . 
اما علماي حنبلي‌ گفته‌اند: استمناء حرام است مگر اين‌كسي از ترس ارتكاب زنا بدان مبادرت‌كند در حالي زن ياكنيزي نداشته و قادر به ازدواج نباشد در اين حال استمناء براي او اشكالي ندارد. 
اما ابن حزم استمناء را مكروه و ناپسند مي‌داند و مي‌گويد:‌گناهي ندارد. چون تماس به آلت تناسلي با دست چپ باجماع امت مباح است و در حال استمناء چيزي اضافه بر مباح انجام نداده جز تلاش براي انزال مني‌. و انزال مني هم حرام نيست چون خداوند حرامها را بيان فرموده است‌: +...(((((( (((((( ((((( ((( (((((( ((((((((((...(((((_ [الأنعام: 119]. «‌براستي خداوند به تفصيل چيزهائي راكه بر شما حرام‌كرده بيان‌كرده است». و استمناء جزو چيزهايي نيست‌كه خداوند حرمت آن را بيان‌كرده باشد پس بدليل +...(((((( ((((( ((( ((( (((((((( ((((((((...((((_ [البقرة: 29]. «‌تمام آنچه در زمين است (‌غير ازآنچه حرمت آن را بيان‌كرده است‌) براي شما آفريده است»‌‌. و گفته‌: بدين جهت استمناء مكروه است چون مكارم اخلاق و فضايل نيست‌. و براي ما روايت شده ‌كه ‌گروهي آن را مكروه و گروهي آن را مباح مي‌دانند: ازجمله ابن عمرو عطاء آن را مكروه و ابن عباس و حسن بصري و بعضي از بزرگان و تابعين آن را مباح دانسته‌اند. حسن (‌بصري‌) گفته است كه در غزوات اين عمل را انجام مي‌دادند. مجاهد گفته‌: 
گذشتگان براي حفظ عفت به جوانان خود مي‌گفتندكه استمناء‌كنند. حكم زن در مورد استمناء مانند مرد است يعني اگر زن نيز با دست خود استمناء ‌كند نيز همين حكم را دارد»‌. 
٣-‌سحاق‌: مساحقه(
)
مساحقه باتفاق علما حرام است‌. چون احمد و مسلم و ابوداود و ترمذي روايت كرده‌اند كه پيامبرص فرمود: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد» «نبايد مرد به عورت مرد بنگرد و نبايد زن به عورت زن بنگرد و نبايد مردي با مردي ديگر در يك جامه با هم جمع شوند و نبايد زني با زن ديگر در يك جامه واحد باشند يعني نبايد بدن و جسم آنها با هم تماس و اصطكاك داشته باشد»‌.
بديهي است‌ كه مساحقه مباشرت و تماس بدني دو زن است بدون اينكه دخولي صورت‌ گيرد پس چون دخول صورت نمي‌گيرد مساحقه موجب تعزير است نه حد همانگونه ‌كه مردي با زني تماس جسمي برقرار كند بدون اينكه عمل جنسي و دخولي صورت‌ گيرد و جماعي واقع شود.
4-‌ تجاوز جنسي به حيوان و بهيمه 
علما اجماع دارند بر اينكه تجاوز و جماع با حيوان حرام است و در‌باره‌ كيفر و عقوبت‌ كسي ‌كه بچنين عملي مبادرت‌ كند اختلاف نظر دارند:
از جابر بن زيد روايت شده‌ كه او گفت‌: هركس به حيواني تجاوز كند درباره او حد جاري مي‌شود -‌يعني حد شرعي زنا و از حضرت علي روايت شده ‌كه او گفت‌: 
اگر كسي به حيواني تجاوز كند و ازدواج‌ كرده (‌محصن‌) باشد بايد رجم شود. 
و از حسن -‌ازپيروان ابوحنيفه -‌روايت شده‌ كه هركس به حيوان تجاوز كند بمنزله زناكار است»‌. امام ابوحنيفه و امام مالك و امام شافعي بنا بقولي و المويد بالله و الناصر و امام يحيي بن زيد گفته‌اند اين عمل زنا نيست بلكه واجب است‌ كه چنين شخصي تعزير شود. 
و بنا بقول ديگري از شافعي بايد چنين شخصي‌ كشته شود. چون عمرو بن ابي عمرو از عكرمه و او از ابن عباس روايت‌كرده است‌كه پيامبرص گفت‌: «وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة» «‌هركس به حيوان تجاوزكرد او را بكشيد و آن حيوان را نيز بكشيد». احمد و ابوداود و ترمذي آن را روايت‌كرده‌اند و ترمذي‌گفته‌: اين روايت را تنها از طريق عمرو بن ابي عمرو مي شناسيم‌. 
ترمذي و ابوداود از حديث عاصم از ابي رزين از ابن عباس روايت‌كرده است‌كه اوگفت‌: «من أتى بهيمة فلا حد عليه» «‌هركس به حيواني تجاوزكرد بر او حدي نيست»‌. و ذكركرده است‌كه اين روايت اصح است‌.
ابن ماجه ازابن عباس روايت‌كرده است‌كه‌گفت پيامبرص فرموده‌: «من وقع على ذات محرم فاقتلوه، ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة» «‌هركس به‌زن محرمي تجاوز كرد او را بكشيد و هركس به حيواني تجاوزكرشدهد او را همراه حيوان بكشيد». شوكاني‌گفته‌: از اين حديث برمي‌آيد كه حيوان‌كشته مي‌شود بعلت اينكه ابوداو‌د و نسائي روايت‌ كرده ‌كه از ابن عباس سوال شدكه چرا حيوان‌كشته مي‌شود 
-گناه او چيست‌؟‌گفت‌:‌گمان نمي‌كنم‌كه رسول اين راگفته باشد، جز آنكه مكروه دانسته‌كه‌گوشت آن خورده شود و حال آنكه با آن چنين عملي صورت‌گرفته وبآن تجاوز شده باشد»‌. و قبلاگفته‌كه مباداگفته شودكه اين همان حيوان است‌كه با آن چنين و چنان شد. 
و بنظر حضرت علي و بنا بقولي ازشافعي‌گوشت چنين حيواني‌كه بدان تجاوز حرام است و بايد آن را سربريد. وبنا بقول ديگري ازشافعي وبقولي قاسميه و ابوحنيفه و ابويوسف‌، خوردن‌گوشت چنين حيواني مكروه است به‌كراهت تنزيهي يعني بهتراست‌كه خورده نشود. 
صاحب «البحر» ‌گفته‌: بايد چنين حيواني سربريده شود اگرچه‌گوشتش خوردني نباشد يعني اگرچه حلال‌گوشت هم نباشد مبادا نوزاد زشتي و ناقص الخلقه ازآن متولدگردد. همانگونه‌كه نقل شده‌كه چوپاني به حيواني تجاوزكرد و بچه ناقص الخلقه‌اي زاد. پايان سخن صاحب بحر. شوكاني‌گويدكه اين حديث‌: «نهى عن ذبح الحيوان إلا لاكله» «‌حيوان را جز براي خوردن نبايد ذبح ‌كرد»‌. عام است و بوسيله حديث فوق تخصيص يافته است‌. پايان سخن شوكاني(
).
5- ‌وط‌ء و تجاوز كردن به اكراه و اجبار 
هرگاه به اكراه و اجبار و زور به زني تجاوز شد، بر او حدي نيست‌. چون خداوند مي‌فرمايد: +...(((((( (((((((( (((((( ((((( (((( ((((( (((( (((((( ((((((((...(((((_ [البقرة: 173]. «‌هركس دچار اضطرار و ناچار گردد و در تنگنا گير كند بدون اينكه خود قصدي داشته و از حد نياز تجاوز نكند بر او اثم و گناهي نيست‌»‌.
و پيامبرص گفته‌: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه» «‌قلم تكليف و گناه در حال خطاء و فراموشي و اجبار و اكراه از امت من برداشته شده است»‌. در زمان پيامبرص زني را به اجبار به ارتكاب زنا وادار كرده بودند كه پيامبرص حد را از او برداشت و در‌باره او حد جاري نفرمود‌.
گويند: زني نزد حضرت عمر آمد و گفت‌: تشنه بودم و نزد چوپاني رفتم و از او آب خواستم و او حاضر نشد به من آب بدهد مگر اينكه خود را در اختيار او بگذارم و من نيز در برابر آب دادن چنين عملي را كردم‌. به حضرت علي‌ گفت‌: نظرت چيست‌؟‌ گفت‌: او ناچار بوده و مضطر است‌. لذا چيزي بدان زن داد و او را بحال خود گذاشت‌. 
اكراه و اجبار فرق نمي‌كند كه بدينصورت باشد كه مرد بر آن غلبه‌ كند و از عهده‌اش برنيايد يا او را تهديد كند، هيچكس از اهل علم با اين امرمخالفت نكرده است‌. بلكه درباره وجوب صداق و مهريه براي آن زن اختلاف دارند: 
مالك و شافعي ‌گويند: مهريه او واجب مي‌گردد، يعني مرد زاني بايد به وي مهريه بدهد. مالك در موطاء از ابن شهاب روايت كرده ‌كه در زمان عبدالملك بن مروان مردي به زور و اكراه به زني تجاوز كرده بود و او دستور داد كه آن مرد بدان زن مهريه بدهد. ابوحنيفه ‌گفته است‌: مهريه ندارد. صاحب بدايه المجتهد گويد: علت اختلاف اينست ‌كه آيا مهريه عوض و بدل تمتع و برخورداري جنسي است يا فريضه ازدواج است‌، هركس آن را بدل و عوض تمتع‌- و برخورداري جنسي بداند در جماع حلال يا حرام آن را واجب مي‌داند. و كسي‌ كه مي‌گويد مهريه فريضه‌اي است كه خداوند آن را به زن و شوهر شرعي اختصاص داده است آن را واجب نمي‌داند. 
و راي ابوحنيفه اصح است‌. 
باقي بودن پرده بكارت 
اگر چهار نفرگواهي دادند،‌كه زني مرتكب زنا شده است و چند زن مورد اطمينان گواهي دادند، كه اين زن هنوز بكر است‌، و پرده بكارتش بر جاي است‌، بنظر ابوحنيفه و شافعي و احمد و شيعه زيديه‌، اين‌گواهي زنان داير بر بقاي پرده بكارت او شبهه تلقي مي‌شود و موجب سقوط و دفع حد ازآن مي‌گردد و حدي در‌باره اين زن و گواهان بر عليه او اجرا نمي‌گردد.
6- ‌اشتباه در وط‌ء و عمل جنسي
هرگاه زن بيگانه‌اي را براي مردي آماده و آرايش‌ كردند و به وي‌ گفتند: اين زن و همسر تو است و او نيز با وي جماع‌ كرد و معتقد بود كه همسر خودش مي‌باشد، باتفاق بر وي حدي نيست‌. و اگر بوي‌ گفته نشد كه اين زن تو است‌، باز هم همين حكم را دارد. و همچنين اگر در بستر خود زني يافت و گمان ‌كرد كه زن خودش مي‌باشد و با وي همبستر گرديد، يا زن خود را صدا زد و زن ديگري آمد و گمان ‌كرد كه زن خودش آمده است و با وي همبستر گرديد، در هر دو صورت بر او حدي نيست‌. در هر مورد كه خطاء و اشتباه درجماع و وطه مباح پيش آيد، حكم چنين است‌. 
اما اشتباه و خطاء در وط‌ء و جماع محرم و حرام‌، موجب اجراي حد است براي مثال اگر كسي زني را پيش خود بخواند كه بروي حرام باشد، و زن ديگري پيش او آمد و او با آن همبستر شد، بگمان اينكه او همان زني است‌ كه پيش خود خوانده است‌، بايد بر او حد جاري شود و اگركسي زني را پيش خود بخواند كه براو حرام است و درجواب او همسر خودش آمد او بگمان اينكه همان زن است ‌كه بر او حرام است‌، با وي همبستر شد و نمي‌دانست‌ كه زن خودش مي‌باشد بر او حدي نيست اگرچه با اين گمان نابجا گناهكار مي‌شود.
7- ‌وط‌ء و جماع در نکاحي که مورد اختلاف باشد 
وقتي‌که بر اثر نکاحي‌که صحت و درستي آن مورد اختلاف علماء باشد، جماعي و همبستريي صورت‌گيرد، اجراي حد شرعي زنا واجب نيست‌، چون اختلاف علماء شبهه تلقي مي‌گردد و شبهه موجب دفع و عدم اجراي حد شرعي مي‌گردد.
بنابراين در ازدواج موقت (‌متعه‌) و ازدواج شغار(
) و ازدواج با خواهري‌که خواهرش از همين شخص درعده طلاق بائن است‌، و ازدواج محلل وازدواج بدون حضور ولي زن و بدون حضورگواهان و ازدواج با زن پنجم در حاليکه هنوز زن چهارم در عده طلاق بائن باشد، در همه اين احوال حدي واجب نيست بعلت همين اختلاف علماکه شبهه تلقي مي‌گردد. بخلاف علماي ظاهريه‌که هرجماعي و وطئي ‌که بر اثر نکاح باطل و فاسد صورت‌گيرد آن را موجب حد شرعي زنا مي دانند. 
 8- وط‌ء و همبستري بدنبال نکاح باطل
هر ازدواج و نکاحي‌که علماء بربطلان و عدم صحت آن اجماع داشته باشند اگر بر اثر آن همبستري صورت ‌گيرد، موجب اجراي حد شرعي درباره مرتکبين زنااست . 
مانند همبستري با زن پنجم‌که بعد ازچهار زن موجود عقد شده باشد يا مانند همبستري با زن بيگانه‌اي‌که همسر دارد و شخصي با او عقد نکاح بندد و با وي همبسترشود و مانند نکاح با زني‌که هنوز در عده ديگري است و مانند نکاح مجدد را زني‌ که مطلقه بطلاق ثلاثه است و هنوز با شخص ديگري ازدواج نکرده است در همه اين احوال اگر بدنبال چنين نکاح همبستري صورت‌گيرد، موجب حد شرعي است و چنين نکاحي شبهه تلقي نمي‌گردد. 
 حد شرعي ‌قذف 
 1- ‌تعريف قذف‌: 

قذف درلغت بمعني انداختن سنگ يا غير آن است خداوند به مادر حضرت موسي ‌گفت‌: +(((( ((((((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((((( ((( (((((((((...((((_ [طه: 39]. «‌او را در تابوت بيانداز و تابوت را بدريا بيانداز... ».
اتهام به زنا و قذف به زنا، نيز از اين معني‌گرفته شده‌که قذف دراصطلاح شرع يعني اتهام زنا بکسي زدن‌. توگوئي‌که زنا را به سوي او انداخته است‌.
 2- ‌حرام بودن قدف 
اسلام مي‌خواهدکه آبرو و حيثيت و شهرت و نام و کرامت مردم‌، محفوظ و مورد حمايت باشد وکسي بدانها تعرض نکند، لذا زبان بدگويان را قطع مي‌کند و در تعرض بناموس و آبروي ديگران را مي‌بندد و نمي‌گذارد کسي آبروي ديگران را باز‌يچه قرار دهد، و آن را معيوب نمايد و اشخاص و افرادي را که داراي نفس ضعيف و روحيه ناتوان هستند، باز مي‌دارد از اينکه شرف و حيثيت و آبروي ديگران را جريحه‌دار نمايند و هرزه‌گوئي و سخنان پوچ را درباره مردم بگويند و بشدت از آن جلوگيري مي‌کند و مانع مي‌شود از اينکه درباره مومنان به اشاعه فحشاء و تهمت بپردازند، تا اينکه زندگي مومنان از اشاعه اينگونه اراجيف و بديها محفوظ و مصون و پاکيزه باشد. لذا اسلام بصورت قطعي قذف و تهمت به زنا را تحريم‌کرده است وآن را يکي ازگناهان‌کبيره وگناهان بسيار زشت شمرده است و آن را موجب حد شرعي مي‌داند وهرکس بدين اتهام مبادرت ورزد خواه زن يا مرد باشد بايستي هشتاد ضربه شلاق به وي زده شود وبعد ازآن ديگرگواهي او پذيرفته نشود و براو حکم مي‌شود به فسق و لعن و طرد از رحمت خدا و استحقاق عذاب دنيا وآخرت‌، مگر اينکه صحت و درستي قول قذف‌کننده با دلايل ترديد ناپذير ثابت‌گردد، بدينمعني‌که چهار نفرگواهي بدهندکه شخص مورد اتهام مرتکب اين فحشاء و گناه زشت شده است‌،‌که خداوند مي‌فرمايد:
+((((((((((( ((((((((( ((((((((((((((( (((( (((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( ( (((((((((((((( (((( (((((((((((((( ((( (((( ((((((((( (((((((( (((( (((((( ((((((( ((((((((((((( (((((( (((( ((((((( ((((((( (((_ [النور: 4-5].
+(((( ((((((((( ((((((((( (
) ((((((((((((((((
) (((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((( ((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((( ((((((( ((((  (((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ((((   (((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((_ [النور: 23-25]. +(((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((( (((((((((( ((((((((((((...((((_ [النور: 19].
«‌‌وکساني‌که زنان پاکدامن را متهم مي‌کنند سپس چهارگواه بر ادعاي خود نمي‌آورند، آنها را هشتاد ضربه تازيانه بزنيد وگواهيشان را هرگز نپذيريد و بيگمان آنان فاسقانند، مگرکساني‌که بعد ازآن توبه ‌کنند و با اعمال صالح‌ اين نقيصه را جبران‌کنندکه خداوند غفور و رحيم است‌، باشدکه آنان را ببخشايد»‌. و «‌‌کساني‌که زنان پاکدامن و بيخبراز هرگونه آلودگي و مومن را متهم بزنا و فحشاء مي‌سازند، در دنيا و آخرت از رحمت الهي بدورند و عذاب بزرگي در انتظارشان است‌. درآن روز که زبانها و دستها و پاهايشان بر ضد و بر عليه آنها به اعمالي که مرتکب مي‌شده‌اند گواهي مي‌دهد. در آن روز خداوند جزاي واقعي آنها را بي‌کم وکاست مي‌دهد و مي‌دانندکه خداوند حق آشکار است و شکي بر حقانيت او نيست و آشکار و ترديد ناپذير است‌» و «‌‌‌‌براستي‌کساني‌که دو‌ست دارند که فحشاء و اعمال زشت در ميان مومنان اشاعه پيدا کند، عذاب دردناکي در دنيا و آخرت در انتظارشان مي‌باشد».
بخار‌ي و مسلم روايت ‌کرده‌اند که پيامبرص گفت‌: «اجتنبوا السبع الموبقات قالوا وما هن يارسول الله؟. قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات» «‌اي مومنان از هفت چيز هلاک‌کننده اجتناب‌کنيد.گفتند: چيستند آنها اي رسول خدا؟‌ گفت‌: شريک و انباز براي خدا قرار دادن‌. و سحر، وکشتن نفس‌که خداوند آن را حرام کرده است (‌قتل بناحق‌)‌. و رباخوري‌، و خوردن مال يتيم بناحق‌. و فرار از جنگ مذهبي و جهاد، و اتهام زنا نسبت به زنان پاکدامن مومن‌که بيخبر از آلودگي و گناهند».
و سبب نزول اين حکم تحريم قذف داستان افک و اتهامي بودکه براي ام امومنين حضرت عايشه‌لپيش آمد اوگفت‌: چون خداوند مرا از آن اتهام و افک تبرئه ساخت ومرا معذو‌ر داشت‌، پيامبرص بر منبر رفت و داستان تحريم اتهام زنا بزنان مومن و مردان مومن و حرمت قذف را بيان داشت و ‌آيات قرآن را که دراين باره فرود آمده بودند تلاوت فرمود و چون از منبر پايين آمد، دستور دادکه آن دو مرد و يک زن را حد قذف بزنندکه مردان عبارت بودند از حسان بن ثابت شاعرپيامبرص و مسطح (‌که فاميل حضرت ابوبکر نيز بود) و زن «حمنه» بود. ابوداود اين روايت را ذکرکرده است‌. 
‌‌شرايط قذف 
قذف تحت تحقق شرايطي موجب حد مي‌شود و جريمه مستحق عقوبت بحساب مي‌آيد که تا اين شرايط تحقق نپذيرد، جرم بحساب نمي‌آيد. که بعضي از اين شرايط مربوط است به اتهام زننده و قاذف و بعضي ازآنها مربوط است به متهم و مقذوف (‌کسي‌که مورد اتهام واقع شده‌)‌. و برخي ازآنها مربوط هستند به خود اتهام نسبت داده شده‌. 
شرايط اتهام زننده و قاذف: 
قاذف وقتي مورد حد قرار مي‌گيردکه شرايط زير در وي موجود باشد: 
1- عقل 
2- بلوغ 
3- ‌اختيار. 

چون اينها شرايط تکليف مي‌باشند و تا اين شرايط نباشد، تکليف نيست‌. هرگاه ديوانه ياکودک يا شخصي باجبار و اکراه ‌کسي را متهم به ارتکاب زناکند، هيچکدام مورد حد شرعي قذف قرار نمي‌گيرند. چون پيامبرص فرمود: «رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق ويقول: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه» «‌قلم تکليف از سه‌کس برداشته شده‌: از خوابيده تا اينکه بيدار شود و ازکودک تا اينکه بالغ‌گردد و از ديوانه تا اينکه بهبودي يابد»، و «‌رفع تکليف شده ازامت من درحال خطاء و اشتباه و فراموشي و در حال اجبار و اکراه»‌.
چنانچه‌کودک در شرف بلوغ باشد بگونه‌اي‌که اتهام او موجب رنجش و آزار مومن باشد، بايد بصورت مناسب حال خودش تعزير شود.
 شرايطي که بايد در متهم و مقدوف باشد 
شرايط مقذوف بشرح زير است‌: 
 1- ‌عقل‌: چون حد شرعا براي جلوگيري از آزار و اذيت و زيان متهم است وکسي که عقل نداشته باشد ضرر و زيان و آزار را احساس نمي‌کند پس اتهام‌کننده به وي مورد حد قرار نمي‌گيرد. 
2- بلوغ: متهم بايد بالغ باشد چون اگرکسي اتهام به پسر و دختر غير بالغ بزند، حد درباره او اجرا نمي‌گردد. پس هرگاه‌ کسي دو‌شيزه غير بالغي را متهم بزناکرد و دختر در حال و کيفيتي بودکه وط‌ء و جماع با وي امکان داشت‌، جمهور علما گفته‌اند: اين اتهام قذف نيست چون جماع با چنين دختري زنا محسوب نمي‌شود چون به خود او حد زده نمي‌شود و اتهام زننده بايد تعزير گردد.
امام مالک ‌گويد: چنين اتهامي قذف است و اتهام زننده و قاذف بايد مورد حد واقع شود، ابن العربي‌گفته است‌: «اين مساله جاي شک است و احتمال شک دارد. ليکن امام مالک آبرو و حيثيت متهم را درنظرگرفته و غير او جانب اتهام زننده و قاذف و پشت او را مورد حمايت قرارداده‌اند. و حمايت از آبرو و حيثيت متهم بهتر است‌، چون اتهام زننده با زبان خود راز او راکشف‌کرده و راز او را فاش ساخته پس بايد به وي حد زده شود و خود سبب اين‌کارشده است‌. 
ابن المنذرگفته‌: «و امام احمد درباره‌کنيز و دختر نه ساله‌گفته‌:‌کسي‌که وي را به زنا متهم‌کند، حد زده مي‌شود وهمچنين اگرکودک پسر، بالغ شود اتهام زننده به او را مي‌زنند»‌. 
اسحاق‌ گفته است‌: هرگاه‌کودکي‌که قادر به وط‌ء باشد، اتهام زنا به‌کسي بزند به وي حد زده مي‌شود و دختري‌که ازنه سالگي بگذرد و به‌کسي نسبت زنا دهد به وي حد زده مي‌شود. 
ابن المنذرگويد: اگرکسي اتهام زنا به‌کودکي بزندکه بالغ نشده باشد، به اتهام زننده حد زده نمي‌شود چون اين حرف او دروغ تلقي مي‌گردد و بعلت اينکه موجب اذيت و آزار شده است‌، تعزير مي‌شود.
٣-‌اسلام‌: متهم بايد مسلمان باشد تا اتهام آورنده به وي مورد حد قرارگيرد. اگر متهم از غير مسلمين باشد بنابر راي جمهور علماء قاذف مورد حد قرار نمي‌گيرد، ولي اگريک نصراني يا يهودي‌، يک مسلمان آزاده را متهم بزنا سازد بايستي نصراني يا يهودي مانند مسلمانان هشتاد ضربه تازيانه بخورد. 
4-‌ حريت و آزادي‌: اگرشخصي آزاده‌اي‌، بنده و برده را متهم به زناکند حد قذف به وي زده نمي‌شود. خواه آن برده‌، بنده اتهام زننده باشد يا ملک غيراو باشد. چون مرتبه و درجه برده با مرتبه و درجه انسان آزاده متفاوت و مختلف است‌، اگرچه اتهام شخص آزاده نسبت به بنده و برده حرام است ولي موجب حد قذف نيست‌. چون بخاري و مسلم روايت‌کرده‌اندکه پيامبرص گفت‌: «من قذف مملوكه بالزنا أقيم عليه الحد يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال» «‌‌هرکس مملوک و بنده خود را به زنا متهم کند در روز قيامت حد درباره او اجرا مي‌گردد، مگر اينکه راست‌گفته باشد و اتهامش واقعيت داشته باشد»‌. علماء گفته‌اند بدينجهت پيامبرص گفته که در قيامت بر او حد اجرا مي‌شود، چون درآن جهان بندگي و ملکيت نيست و همه انسانها برابرند و عبد و آزاده يکسان هستند وکسي ازکسي بزرگتر و شريفتر نيست‌، مگراينکه تقواي بيشتري داشته باشد و تنها امتيازو برتري با تقوي است و بس‌. لذا درآن جهان قصاص هرکس برايش‌گرفته مي‌شود مگراينکه مظلوم‌، ظالم را غفوکند و در دنيا بدينجهت اين مساوات و مکافات برقرار نيست‌، تا رابطه و علاقه و پيوند بين بندگان و اربابانشان بهم نخورد وفايده تسخيرو سيادت ازميان نرود و حرمت و احترام و فضيلت و منزلت برقرار باشد.
هرگاه‌کسي به‌کسي اتهام زنا بزند وگمان کندکه او بنده و برده است‌، سپس معلوم شدکه او برده و بنده نيست‌، بايد به اتهام زننده حد زده شود. و ابن المنذر اين را برگزيده است و حسن بصري‌گفته نبايد به وي حد زده شود.
اما ابن حزم برخلاف راي جمهور فقهاء مي‌گويد هرکس عبد و بنده را متهم بزنا کند، بايد به وي حد زده شود واز اين بابت فرق بين عبد وآزاده نيست وحر و عبد يکسان هستند. وگفته‌: اينکه‌گفته‌اندکه بنده وکنيز احترام و آبروئي ندارند، سخني است پوچ و سخيف‌، مومن بهر صورت و در هر حال‌، داراي احترام بزرگي است‌. چه بسا بنده‌ي جلفي درنزد خداوند از يک خليفه قريشي بزرگترباشد و‌ اين راي ابن حزم بسيار پسنديده و برحق است‌، اگر با نص و متن حديث قبلي برخورد و اصطکاک نمي‌داشت‌. 
5- ‌عفت و پاکدامني 
شخص‌ متهم بايد نسبت به اتهام وارده پاکدامن و عفيف باشد، اگرچه بط‌ورمطلق پاکدامن و عفيف نباشد، يعني نسبت به اتهام وارده پاک باشد، خواه نسبت بکارهاي ديگر پاک باشد يا خير. پس اگرکسي در اول بلوغ مرتکب زنا شد، سپس توبه‌کرد و حالش خوب شد و عمر طولاني نمود، سپس‌کسي او را به زنا متهم ساخت‌، بر اتهام زننده حدي نيست ولي بايد تعزيرگردد، چون چيزي را آشکار و اشاعه نموده است‌که واجب است پنهان‌کردن و پرده پوشي آن‌.
 شرايطي‌که بايد در نفس اتهام وجود داشته باشد
درباره اتهام بايد صراحتا يا بصورت تعريض آشکار، اتهام بزنا وارد شود خواه بلفظ اين تصريح و تعريض را اداکند يا آن را بنويسد.
تصريح‌ مثل اينکه خطاب به‌کسي بگويد: يا زاني = اي زناکار. ياکلماتي را بر زبان آوردکه اين معني را برساند مثل اينکه ازاو نفي نسب‌کند و اورا ولد الزنا بنامد. ومثال تعريض مثل اينکه درحال نزاع ودعوي بگويد: من زنا پيشه و زنا کارنيستم و مادرم نيز زناکار نيست‌. 
علما درباره تعريض اختلاف دارند 
امام مالک‌گفته است‌: تعريض ظاهر و روشن و آشکارحکم تصريح دارد، چون عرفا و عادتا کلمات رسا و ادا کننده مقصود، حکم نص صريح دارد، اگرچه لفظ در غير اين موضع‌ نيز بکار مي‌رود و حضرت عمر رضي الله عنه اين راي را انتخاب‌کرده است‌. مالک ازعمره دخت عبدالرحمن روايت‌کرده است‌که «دو مرد درزمان حضرت عمر بهم دشنام دادندکه يکي از آنها گفت‌: «بخدا نه پدرم زاني بوده و نه مادرم زاني بوده است»‌. عمر در اين باره از ياران مشورت خواست‌. يکي‌گفت‌: او پدر و مادرش را ستوده است‌. و ديگران‌گفتند: براي پدر و مادرش غير ازاين نيزمدح هست بنظر ما بايد او را هشتاد ضربه تازيانه زد»‌.
ابن مسعود و ابوحنيفه و شافعي و ثوري و ابن ابي ليلي و ابن حزم و شيعه و روايتي از امام احمد بر آنست‌که در تعريض به قاذف حد زده نمي‌شود چون تعريض متضمن احتمال است و احتمال خود شبهه است و حدود با وجود شبهه دفع مي‌شوند ولي ابوحنيفه و شافعي مي‌گويند چنين شخصي بايد تعزيرگردد. صاحب‌کتاب «الروضه النديه» راي درست را بيان داشته‌که‌گفته است‌: «حقيقت آنست‌که مراد از «رمي محصنات» درکتاب خداوند آنست ‌که قاذف و اتهام زننده‌، لفظي را برزبان براندکه درلغت يا ازنظر شرع يا ازنظر عرف و عادت اتهام بزنا را برساند و از قرائن و احوال چنين برآيدکه مرادگوينده اتهام بزنا است و غير از آن مرادي نداشته است و تاويل مقبولي براي سخن خود ذکرنکرده باشدکه حمل‌کلام او برآن صحيح باشد، دراين صورت برچنين شخصي بدون شک وشبهه بايد حد قذف زده شود و همچنين اگر لفظي را بگويدکه احتمال زنا را نداشته باشد يا بطور مرجوح احتمال زنا داشته باشد، ولي اقرارکند که مقصود او از اين لفظ اتهام بزنا است‌، واجب است‌که براو حد جاري شود. اما اگر بگونه‌اي تعريض‌کندکه احتمال زنا را داشته باشد ولي هيچ قرينه و نشانه حالي يا مقالي نباشدکه مراد او اتهام بزنا است در آن صورت بر او چيزي نيست چون جائز نيست بمجرد احتمال او را سرزنش‌کرد و رنجاند و آزرد»‌. 
چگونه حد قدف ثابت مي‌شود؟ 
حد قذف با يکي از دو چيز زير ثابت مي‌شود: 
1- قاذف و اتهام زننده خود اقرار و اعتراف به قذف‌کند.
2- ‌با ده نفر عادل‌ گواهي دهند که شخصي مرتکب قذف شده است -‌البته در آيه گواهان را چهار نفر ذکر کرده است‌. 
 عقوبت وکيفر دنيائي قادف 
هرگاه‌ گواهي بر صحت سخن قذف‌کننده وجود نداشته باشد، واجب است‌که عقوبت مادي با زدن هشتاد تازيانه نسبت به وي اعمال‌گردد و با نپذيرفتن شهادت و ‌گواهي هميشگي او و حکم به فاسق بودن اوکه ديگر نزد خدا و مردم عادل محسوب نمي‌شود، عقوبت وکيفر تاديبي معنوي درباره او بعمل مي آيد. و اين دو کيفر به وسيله آيه‌اي‌که قبلا نقل شد مقررگرديده است‌: + ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((((( (((( (((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( ( (((((((((((((( (((( (((((((((((((( (((   (((( ((((((((( (((((((( (((( (((((( ((((((( ((((((((((((( (((((( (((( ((((((( ((((((( (((_ [النور: 4-5]. چنانچه قاذف توبه نکند اين عقوبت او مورد اتفاق علما است‌.
علماي اسلام در دو مساله مربوط به قدف اختلاف دارند 
1-‌ آيا کيفر و عقوبت قذف نسبت به حر و عبد يکسان است يا خير؟ 
2- ‌هرگاه قذف‌کننده توبه‌کرد آيا اعتبار و احترام او بحال او‌ل برمي‌گردد و‌گواهي او شرعا مقبول است يا خير‌؟.
درباره مساله اول اينست که هرگاه عبدي و بنده‌اي‌، انسان آزاده و ازدواج کرده‌اي را قذف نمود و ‌او را به زنا متهم ساخت‌، واجب است‌که به و‌ي حد قذف زده شود. ولي آيا حد او نصف حد آزاده است يا مثل حد او است‌‌؟ اختلاف است‌. درسنت پيامبراين حکم ثابت نشده است‌که نصف حد حر است و يا مثل حد حر است‌. لذا در ميان فقهاء اختلاف نظر پيش آمده است‌که اکثر علما و اهل علم مي‌گويند هرگاه جرم قذف بر عبدي ثابت شد، عقربت و کيفر وي چهل ضربه تازيانه است چون بمانند حد زنا حد قذف نيزنسبت به بنده وبرده نصف مي‌گردد. چون قرآن مي‌فرمايد: +...(((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((( ((( ((((( ((((((((((((((( (((( (((((((((((...((((_ [النساء: 25]. «‌‌هرگاه کنيزکان مرتکب عمل زنا شدند حد شرعي زنا درباره آنان نصف حد زناي آزاده است يعني پنجاه ضربه تازيانه»‌. 
امام مالک گويد: ابوالزناد گفت ازعبدالله بن عامر بن ربيعه در اين باره سوال‌کردم اوگفت‌: من زمان عمربن خطاب و عثمان بن عفان و خلفاء را همين طوردريافتم و کسي را نديده‌ام‌که درتهمت زنا و ارتکاب قذف بيشتر از چهل ضربه به عبد و بنده زده باشد. 
از ابن مسعود و زهري و عمر بن عبدالعزيز و قبيصه بن ذويب و اوزاعي و ابن حزم روايت شده‌که عبد و برده را در حد قذف هشتاد تازيانه مي‌زنند چون حدي است بجهت حق انسان‌ها واجب شده و جنايت و جرم درباره آبرو و حيثيت متهم روي داده و جنايت و جرم با بندگي و آزادي فرقي نمي‌کند وجنايت است چه حرو چه عبد آن را انجام بدهد.
ابن المنذرگفته است علماي شهرهاي‌کوفه و بصره وشام و حجاز و مصر -‌قول اول است و من نيزنظرم چنين است -‌يعني چهل تازيانه ‌و در «‌مسوي» گفته است که اهل علم نيزبرآن هستند. مولف «الروضه النديه» راي اول را مردود دانسته وراي دوم ترجيح داده وگفته است‌: آيه قرآن عام است و مفهوم و معني آن درباره حر و عبد يکسان است‌. بخش متهم نمودن عبد براي حر سخت‌تر است از بخش متهم نمودن حر براي حر و درباره حد قذف از طرف شارع نيامده است‌که آن را درباره عبد نصف‌کنيد (‌و درحد زنا تصريح شده است‌که نصف حد آزاده و حر است‌) -‌و بيشترآن را بر حد زنا قياس‌ کرده‌اند و الا نه درقرآن و نه درسنت دراين باره چيزي نيامده است‌. وآيه: +...(((((((((((( (((((( ((( ((((( ((((((((((((((( (((( (((((((((((...((((_ [النساء: 25]. درباره حد زنا است نه حد قذف و الحاق قذف به زنا خالي ازاشکال نيست‌، بويژه‌که علت آنها با هم يکي نيست و يکي ازآنها صرفا حق الله است و دومي «حق الله» و «حق الناس» است‌. درباره مساله دوم‌: باتفاق نظر فقها تا زماني‌که قذت کننده توبه نکرده است 
شهادت و گواهي او پذيرفته نمي‌شود، چون مرتکب جرمي شده است‌که بفسق او حکم شده و فسق موجب از بين رفتن عدالت است و عدالت براي شهادت شرط مي‌باشد و حال اينکه او ازاين فسق خود توبه نکرده است و تازيانه زدن اگر چه ‌کفاره و تاو‌ان ‌گناهي است‌که مرجب شده است و او را از عذاب قيامت مي‌رهاند، ولي موجب از بين رفتن صفت فاسق بودن از او نمي‌شود،‌که اين صفت موجب عدم پذيرش شهادت او است‌. 
ولي اگر توبه‌کرد و توبه او نيکو شد آيا اعتبار و احترام قبلي را مي‌يابد و ‌گواهيش پذيرفته مي‌شود يا خير؟ در اين باره فقها دو راي دارند:
راي اول بر اينست‌که پس از توبه خالصانه‌، شهادت و گواهي‌کسي‌که حد قذف خورده است‌، قبول است و اين راي منسوب است به مالک و شافعي و احمد و ‌ليث و عطاء و ‌سفيان بن عينيه و شعبي و قاسم و سالم و زهري‌. حضرت عمرخطاب به يکي از اشخاصي‌که حد قذف خورده بودگفت‌: «اگر توبه‌کني‌گواهي ترا مي‌پذيرم. 
اما راي دوم بر اينست ‌که پس از توبه نيزگواهي‌کسي‌که حد قذف خورده باشد پذيرفته نمي‌شود و اين راي به علماي حنفيه و اوزاعي و ثوري و حسن و ‌سعيد بن جبير منسوب است‌. اين اختلا‌ف راي از تفسير اين آيه ناشي شده‌ که  مي‌فرمايد: +...((( ((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( ( (((((((((((((( (((( (((((((((((((( ((( (((( ((((((((( ((((((((...(((_ [النور: 4-5]. در اين آيه به هر دو امر عدم پذيرش‌گواهي و حکم به فاسق بودن او برميگردد يا اين تنها به دو‌مي يعني حکم به فاسق بودن او برمي‌گردد،‌کساني‌که استثناء را به هر دو امر برمي‌گردانند پس‌ از توبه ‌گواهي اينگونه اشخاص‌ را پذيرفته مي‌دانند و‌کساني‌که استثناء را به امر دوم مربوط مي‌دانند مي‌گويند هرگز گواهي آنها قبول نيست‌. 
 چگونگي توبه کسي‌که حد قدف خورده است 
عمر بن خطاب‌گفته‌: توبه قاذف وکسي‌که به قذف اقدام‌کرده است آنست‌که د‌رباره قذفي‌که حد آن را خورده است خود را تکذيب‌کند. وگفت‌:‌کساني‌که بر عليه مغيره (‌بن شعبه‌)‌؟ ‌فراهي داده‌اند، هرکس خود را تکذيب کند بر آينده ‌گواهي او را جايز مي‌دانم و هر کس‌ چنين نکند، گواهيش را جايز نمي‌دانم‌. پس شبل بن معبد و نافع بن الحارث بن‌ کلده هر دو خود را تکذيب‌کردند و پشيمان شدند و توبه کردند و ابوبکره پشيمان نشد و توبه نکرد و لذا گواهي او پذيرفته نمي‌شد. و اين مذهب شعبي است و از اهل مدينه حکايت شده است‌. 
و گروهي از علما گفته‌اند توبه کسي که به قذف اقدام‌کرده است آنست‌که درستکار و صالح و نيکو حال‌ گردد، اگرچه خود را تکذيب نکند. و همينکه از اين اتهام خود پشيمان شود، ازآن استغفار و طلب آمرزش نمايد و ديگر بدان مبادرت نکند و به آن برنگردد، ‌کافي است و اين مذهب مالک و ابن جرير است‌.
آيا پدر و مادر اگر فرزند خود را قدف کنند، حد مي‌خورند؟ 
ابوثور و ابن المنذرگفته‌اند: هرگاه پدر يا مادر فرزند خود را متهم به ارتکاب زنا کنند بايستي حد قذف درباره آنها نيز اجرا شود يعني اگر زنا ثابت نشد. چون ظاهر قرآن عام است وفرقي را بين هيچ قاذف و مقذوفي نگذاشته است‌. و علماي حنفي و شافعي ‌گفته‌اند: آنان حد نمي‌خورند چون بنظر آنان يکي از شرايط قاذف آنست که پدر يا مادر متهم نباشد. 
چون اگر پدر يا مادر به قتل فرزند خود اقدام‌کنند حد قصاص درباره آنان جاري نمي‌گردد. پس حد قذف بطريق اولي نبايد جاري‌گردد. اگرچه بايد تعزير شوند چون بهرحال قذف اذيت و آزار مسلمان است‌.
تکرار شدن قدف نسبت به يک شخص 
هرگاه قذف‌کننده شخصي را بيش از يک بار به ارتکاب زنا متهم‌کند، اگر قبلا براي يکي از اين قذفها، حد نخورده باشد، يک بارحد براي همه آنهاکفايت مي‌کند ولي اگر يک باربراي قذف نسبت بدان شخص حد خورده بود وسپس مجددا به قذف او برگشت باردوم نيز حد درباره او اجرا مي‌شود و همچنين هر اندازه متهم را قذف‌کند و حد درباره او جاري شود و دوباره اتهام را تکرارکنند، اجراي حد درباره او تکرار مي‌شود. 
 اتهام زنا به‌ گروهي دادن 
هرگاه شخصي جماعتي را به ارتکاب زنا متهم کند نظر فقها درباره حکم او مختلف است و سه دسته شده‌اند: 
1- ‌بنا بمذهب ابوحنيفه و مالک و احمد و ثوري براي همه آنها يک بار حد درباره او اجرا مي‌شود. 
2-‌ بنا بمذهب شافعي و ليث بتعداد افراد آن‌گروه بايد حد قذف درباره او اجرا گردد. 
3- گويند فرق است ميان اين همه را يک جا متهم‌کند و بگويد: اي زناکاران (‌يا زناه يا اينکه خطاب به تک تک آنها بگويد: اي زاني‌که درصورت اول يک حد براي همه‌کافي است و در صورت دوم بتعداد افرادي جماعت‌، بايد حد درباره او اجرا شود . 
ابن رشد گويد: مستمسک‌ کساني ‌که يک حد راکافي مي‌دانند حديث انس و ديگران است‌که‌: هلال پسر اميه زن خود را متهم ‌کرد باينکه با «شريک به سمحاء» مرتکب زنا شده است اين مطلب در حضور پيامبرص مطرح ‌گرديد،‌که ميان هلال و همسرش «ملا‌عنه» برقرارکرد و حدي درباره «شريک» اجرا نفرمود. و اهل علم بر اين اجماع دارندکه هرکس زنش را متهم به زناکند بايد هر دو «ملاعنه»‌(
) کنند. و مستمسک کساني‌که مي‌گويند بايستي به تعداد افراد درباره او حد قذف جاري گردد اينست‌که مي‌گويند اين حد حق انسانها است اگر برخي از حق خود بگذرند و او را عفو کنند و ‌همگي او ‌را نبخشند اين حد ساقط نمي‌شود پس براي هريک‌، حد جداگانه‌اي است‌. 
اماکساني که فرق نهاده‌اند بين اينکه همه را رويهم در يک جمله يا چند جمله يا د‌ر يک مجلس يا چند مجالس متهم‌کند، بدينجهت است‌که مي‌گويندکه تعدد قذف موجب تعدد حد است هرگاه متهمين متعدد باشند و قذف نيز متعدد مي‌باشد واجب است‌که حد متعدد باشد والا چنين نيست‌. آيا حد شرعي قدف از حق الله است يا از حق انسانها است‌؟. 
ابوحنيفه مي‌گويد حد قذف از حقوق الهي است بنابراين هرگاه حاکم اطلاع يافت‌که‌کسي مرتکب قذف شده است‌، واجب است بر او که حد را درباره قاذف اجراکند، حتي اگر چه متهم آن را مطالبه نکند. و اگرمتهم نيز قاذف را عفوکند اين حد ساقط نمي‌شود. 
و توبه قاذف تنها بين او و خداوند برايش سودمند است (‌موجب سقوط حد نيست‌) و اگر قذف‌کننده بنده باشد مثل حد زنا، حد او نيز نصف مي‌گردد يعني براي او چهل تازيانه است‌. 
امام شافعي مي‌گويد: حد قذف حق الله نيست بلکه از حق انسانها است‌، بنابراين حاکم وامام وقتي اين حد را اجرا مي‌کند،‌که متهم خواهان اجراي آن باشد، اگرمتهم قاذف را عفوکند، حد ساقط مي‌گردد و اين حق جزو ارث متهم است پس اگرمتهم بميرد اين حق به وارث اومنتقل مي‌گردد و اگروارث متهم را عفوکند، حد ساقط مي‌شود و توبه قاذف براي او سودي ندارد، مگر اينکه متهم او را حلال‌کند. 
 ساقط شدن حد قدف 
اگر قذف كننده چهار گواه بر مدعاي خويش بياورد، حد از او ساقط مي‌شود، چون حضورگواهان موجب نفي صفت قذف از او مي‌گردد،‌كه موجب حد است‌. وقتي‌كه‌گواهان شهادت بدهند، زنا ثابت مي‌گردد و قذف منتفي است‌. آنوقت بر متهم حد زنا زده مي‌شود چون مرتكب زنا شده است‌.
و همچنين اگرمتهم خود به زنا اعتراف‌كند وسخن قاذف را تصديق‌كند حد از قاذف ساقط مي شود. 
هرگاه زني شوهر خود را به ارتكاب زنا متهم‌ كند، اگر شرايط حد در وي موجود باشد بايد به وي حد قذف زده شود. ولي اگر شوهرزن خود را متهم به ارتكاب زنا كند و گواهان برآن اقامه نكند حد قذف درمورد شوهر اجرا نمي‌شود بلكه زن و شوي بايد ملاعنه‌ كنند بهمانگونه‌ كه در فصل «لعان» از آن سخن ‌گفته شد. 
ارتداد و رده = مرتد شدن واز دين اسلام برگشتن 
رده در لغت يعني بازگشت از همان راهي كه ازآنجا آمده است و ارتداد هم همچنين است جز آنكه اختصاص به‌كفر دارد.
رده از نظر شرع يعني برگشت وپشيمان شدن مسلمان عاقل بالغ‌، ازدين اسلام و كافر شدن او به اختيار و اراده خودش‌، بدون اينكه كسي او را مجبوركرده باشد، براي مذكر و مونث فرقي نمي‌كند. مرتد شدن ديوانه وكودك معتبر نيست‌، چون مكلف نيستند(
).

چون پيامبرص فرموده است‌: «رفع القلم عن ثلاث : عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يعقل»(
) احمد و صاحبان سنن آن را روايت‌كرده و ترمذي آن را «حسن» دانسته است‌. و حاكم‌گفته‌كه بشرط شيخين اين حديث صحيح است‌.
اگركسي را مجبوركنندكه بكلمه‌كفر تلفظ‌كند، ولي درقلبش ايمان باشد و قلبا مومن باشد، از مسلمان بودن خارج نمي‌شود. چون عمار بن ياسر را مجبوركردند كه به‌كلمه‌كفر تلفظ نمايد وآن را تلفظ نمود و خداوند دراين باره چنين فرمود: + ((( (((((( (((((( (((( (((((( (((((((((((( (((( (((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( ((( (((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((( ((((( (((( (((((((( ((((((( ((((((( (((((_ [النحل: 106]. «‌‌كساني‌كه بعد از ايمان‌ كافر شوند ‌به جز آنهاكه تحت فشار و اجبار واقع شده‌اند، در حالي‌كه قلبشان آرام با ايمان است و ايمان در قلبشان جاي‌گرفته است‌، وليكن آنهاكه سينه خود را براي پذيرش‌كفر گشوده‌اند و قلبا به ‌كفر راضي هستند غضب خداوند برآنها است و عذاب عظيمي در انتظارشان مي‌باشد»‌.
ابن عباس‌‌گفت‌: مشركان عمار و پدر و مادرش سميه و صهيب و بلال و خباب و سالم راگرفته بودند وآنان را سخت شكنجه مي‌نمودند و سميه را بدو تا شتربسته بودند و نيزه‌اي را در شرمگاه او فرو كرده و به وي‌ گفته بودندكه تو بخاطر مردان اسلام آورده‌اي‌. و بدينوسيله‌كشته شد -‌بشهادت رسيد -‌و شوهرش نيز كشته شد. اين دو نفر نخستين شهيداني هستند كه در راه اسلام بشهادت رسيدند. ولي عمار تحت فشار و اجبار آنچه ‌كه از او خواسته بودند بدان تلفظ ‌كرد و آن را بر زبان آورد سپس پيش پيامبرص رفت و آن را براي او بازگو نمود و اظهار بي‌تابي ‌كرد. پيامبرص به وي‌گفت‌: قلبت را چگونه مي‌يابي‌؟ گفت‌: قلبم با ايمان آرام است وايمان درآن مستقراست‌. پيامبرص فرمود: اگرباز هم شما را تحت فشار قرار دادند همين‌كار را بكن و اشكالي ندارد. 
 آيا بر گشتن‌ كافري از ديني بديني ديگر كه آن هم‌ كفر است‌، ارتداد بحساب مي‌آيد؟ 
گفتيم‌: هرگاه مسلماني از دين اسلام خارج شد مرتد است و حكم خداوند در‌باره مرتدان نسبت به اواجرا مي‌شود. ولي آيا مرتد شدن تنها بمسلمانان خارج از دين اسلام اختصاص دارد يا اينكه شامل غيرمسلمين نيز مي‌شود؟‌، وقتي ‌كه ‌كافري دين خود را ترك‌ كند و بيك دين ‌كفر ديگري بگرود آنهم ارتداد است‌؟
چنين پيدا است‌كه شخص‌كافر هرگاه دين خود را رها ساخت و يك دين‌كفر ديگر را، از ميان اديان‌كفر برگزيد، نبايد به وي تعرض نمود و بايد او را با دين تازه‌اش بحال خود گذاشت‌، چون از يك دين باطل بدين باطل ديگري‌گرايش نموده و منتقل شده است و معروف است‌كه مي‌گويند: الكفر مله واحده همه‌كفرها يك دين و يك ملت واحد هستند ولي انتقال از اسلام بيك دين ديگري از اديان‌، انتقال است از هدايت و دين حق به‌كفر وگمراهي و خداوند مي‌فرمايد: + ((((( (((((((( (((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((((((( ((((((...((((_ [آل عمران: 85]. «‌‌هركس غيرازدين اسلام ديني ديگري را طلب‌كند از او پذيرفته نمي‌شود و آن دين‌كه غير از اسلام باشد، باطل است»‌. و در بعضي از روايات آمده است كه «من خالف دينه دين الاسلام فاضربوا عنقه» «‌‌هركس دينش مخالف با دين اسلام باشدگردنش را بزنيد». طبراني بصورت «مرفوع» آن را از ابن عباس روايت‌كرده است‌. شافعي در اين باره دو قول دارد:
1- هرگاه ‌كافري دينش را تغيير داد و دين‌كفر ديگري را انتخاب كرد، از او پذيرفته نمي‌شود يا بايد اسلام بياورد ياكشته مي‌شود. روايتي از احمد نيز چنين ا ست . 
2-‌ اگر كافري دين خود را تغيير داد و دين دومش مساوي با دين اولش يا بهتراز آن بود، بايد اورا بحال خودگذاشت و اگر دين دومي ناقصتر از دين اولش بود، نبايد به وي اجازه داد، براي مثل اگر يهودي دين خود را تغييرداد و نصراني شد اورا بايد بحال خود گذاشت‌، چون هر دو مثل هم يك دين آسماني مي‌باشند و بعدا دچار تحريف و تغيير شده و وسيله دين اسلام خداوند آنها را نسخ‌كرده است‌. و همچنين اگر زردشتي و مجوسي دين خود را بدين يهود يا نصاري تغييردهد، بايد اورا بحال خودگذاشت‌، چون اين دو دين ازدين مجوس بهترند چون اگرانتقال بدين مماثل و همانند جايز باشد، انتقال بدين بهتر بطريق اولي جايز است ولي اگر يهودي يا نصراني دين خود را بدين مجوسي تغيير داد از او پذيرفته نمي‌شود، چون انتقال بدين ناقصتر است‌. 
 مسلمان با ارتكاب‌ گناه كافر نمي‌شود 
اسلام عبارت است از عقيدت و شريعت يعني ايمان و عمل بمقتضاي آن‌. 
عقيدت عبارت است از ايمان به‌: 
1- ‌الهيات 2- نبوات 3- رستاخيز و بازخواست حساب در روز باز پسين‌. 
شريعت عبارت است از: 
1- عبادات مانند: نماز، روزه‌، زكات‌، حج
2- ‌آداب و اخلاق اسلامي مانند: صدق و وفاء و امانت 
3- ‌معاملات و داد و ستد برابر قوانين اسلام از قبيل‌: خريد و فروش‌...
4- ‌روابط خانوادگي و نظام خانواده برابرمقررات اسلامي از قبيل ازدواج و طلاق و... 
5- عقوبات جنائي از قبيل قصاص و حدودات و... 
6- روابط و علايق بين‌المللي از قبيل معاهدات و پيمانها و قراردادها و بدينگونه درمي‌يابيم كه اسلام يك روش همگاني انساني است‌، كه همه جوانب وكارهاي زندگي را دربر مي‌گيرد و اينست مفهوم عام اسلام‌، آنگونه‌كه قرآن‌كريم و سنت نبوي مقرر داشته و مسلمانان درصدر اسلام فهميده و بدان عمل‌كرده‌اند. وآن را در همه اوضاع و احوال عمومي و خصوصي تطبيق و اجراكرده‌اند. و هركسي‌كه اين دين را بپذيرد و بدان وفادار باشد عضو اين جامعه مسلمان بحساب مي‌آيد و فردي از افراد امت اسلامي است و احكام اسلام بر وي جاري و تعاليم و رهنمودهاي اسلام بر او تطبيق و اجراء مي‌گردد. ليكن افراد مردم از نظر ذكاوت وكند ذهني‌، و نيرومندي و ناتواني و قدرتمندي و عدم قدرت‌، وكارائي و عدم‌كارائي وكوشائي و عدم‌كوشائي و جدي بودن و مقصر بودن با هم تفاه‌تهاي آشكاري دارند و اختلافات افراد از نظرنيروهاي جسماني و روحاني و عقلاني واضح و روشن است وبا توجه بدين اختلافات وبرحسب اوضاب و احوال ومحيط زندگي افراد بعضي از اسلام بسيار نزديك و بعضي ديگر از آن دور مي‌باشند. خداوند مي‌فرمايد: + (((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((( ( (((((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((...((((_ [فاطر: 32]. «‌‌سپس اين‌كتاب آسماني (‌قرآن كريم‌) را به گروهي از بندگان برگزيده خود (‌در ميان امتهاكه از همه امتها برترند) به ميراث داديم (‌يعني آنان را پاسدار آن قرار داديم‌) (‌اما) از ميان آنان عده‌اي بر خويشتن ستم‌كردند (‌در معاصي اسراف ‌كر‌دند تا جائي‌ كه ‌گناهانشان از حسناتشان بيشتر شد) و عده‌اي به اذن خدا در نيكيها از همه پيشي ‌گرفتند (‌و اعمال خيرشان بيشتر از اعمال شرشان بود و اعمال شرشان محوگرديد و پيش ازهمه داخل بهشت شدند) واين فضيلت بزرگي است». 
ليكن اين دور شدن از اسلام تا زماني‌كه فرد وفادار و معتقد بدان باشد، او را از دايره اسلام خارج نمي‌سازد، بنابراين هرگاه از مسلماني لفظي سر زد و سخني بر زبان راند،‌كه دلالت بركفر او مي‌كرد، ولي او معني حقيقي آن را قصد نكرده بود و يا فعلي و كاري از او سر زد،‌كه ظاهراً بركفر دلالت مي‌كرد، ولي قصد او از آن عمل‌،اين نبودكه دين خويش را تغييردهد، دراين صورت به‌كافر شدن او حكم نمي‌شود وكافر تلقي نمي‌گردد، اگرچه از اسلام دور شده است‌. هر اندازه فرد مسلماني مرتكب‌گناهان و جرائم ‌گردد نمي‌توان او را به خروج از اسلام و مرتد بودن متهم ساخت‌. مادام‌كه ايمان در قلبش باقي باشد.
بخاري از پيامبرص رو‌ايت‌كرده است‌كه فرمود: «من شهد أن لا إله إلا الله، واستقبل قبلتنا، وصلى صلاتنا، وأكل ذبيحتنا، فهو المسلم، له ما للمسلم، وعليه ما على المسلم» «‌‌هركس گواهي دهدكه غير ازالله هيچ معبود بحقي نيست وبه قبله ما روي آرود ونماز ما را بخواند و حيوان را مثل ما سرببرد وكشته ما را بخورد او مسلمان است و هرچه بسود مسلمانان باشد بسود او نيزهست و هرچه به‌ زيان مسلمانان باشد بزيان او نيز هست - ‌اسلا‌م حكم بظاهر مي‌كند و حساب قلب و نهاد مردم با خداوند است‌». پيامبرص بتاكيد مردم را برحذر داشته‌اند ازاينكه همديگر را بكفر متهم ‌كنند، چون اين اتهام جنايت بزرگي است و بسيار خطرناك است‌. بروايت مسلم ازابن عمر آورده است كه پيامبرص فرمود: «إذا كفر الرجل أخاه، فقد باء بها أحدهما» «‌هركس برادر مسلمان خويش را بكفرمتهم سازد بيگمان يكي از آنان بدان ‌گرفتار مي‌شود و گناهش‌ گريبانگير يكي از آنان مي‌گردد»‌.
 چه موقع مسلمان مرتد بحساب مي‌آيد؟ 
مسلمان وقتي خارج از اسلام و مرتد بحساب مي‌آيد،‌كه قلباً‌ كفر را بپذيرد و دلش بدان راضي باشد و عملا نيز بمقتضاي ‌كفر خويش رفتاركند، چون خداوند مي فرمايد: +...(((((((( ((( (((((( (((((((((((( (((((((...(((((_ [النحل: 106]. «‌وليكن‌كساني‌كافر هستند كه از صميم قلب‌كفر را بپذيرند»‌. و پيامبرص مي‌فرمايد: «إنما الاعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» «‌‌بدون شك ارزش اعمال از نيت و قصد ناشي مي‌شود و بهركس آنچيزي مي‌رسدكه قصد و نيت آن راكرده است -‌قصد و نيت معتبر است نه ظاهراعمال و اقوال‌»‌. و چون تنها خداوند بر اساس دروني و نيات قلبي مردم آگاه است بايد وقتي به‌كفركسي حكم‌كنيم‌كه دلايل قطعي غيرقابل تاويل در دست داشته باشيم تا جائي‌كه به امام مالك نسبت داده شده است‌ كه گفت‌: «اگر ازكسي رفتاري يا قولي سر زند كه ٩٩ درصد (‌99%) احتمال‌كفر وي را داشته باشد و يك درصد ( ١ %‌) احتمال ايمان وي را داشته باشد بدان يك درصد عمل مي‌شود و او را مومن تلقي مي‌كنند». 

از جمله چيزهايي كه بركفر صريح دلالت مي‌كنند 
1- ‌انكار چيزي‌كه از بديهيات و ضروريات دين اسلام است مانند انكار وحدت الله و انكار خالقيت الله و انكار وجود فرشتگان و انكار نبوت حضرت محمدص و انكار قرآن كه وحي خدا است و انكار رستاخيز و پاداش اخروي اعمال و انكار فرضيت نماز و زكات و روزه و وجوب حج‌.
2-‌ مباح دانستن چيزي‌كه همه مسلمين بر تحريم آن اتفاق و اجماع دارند: مانند مباح دانستن‌: شرب مسكرات‌، زنا، ربا،‌گوشت خوك‌، و حلال دانستن خون و مال كساني‌كه بي‌گناه هستند‌(
).

3- حرام دانستن چيزي كه مسلمانان بر حلال بودن آن اتفاق و اجماع دارند، مانند: حرام دانستن طيبات و چيزهاي پاك‌.
4- ‌دشنام و ناسزاگوئي و استهزاء به پيامبر بزرگوار اسلام و ديگر انبياء خدا. 
 5-‌ دشنام و ناسزاگوئي بدين و انتقاد از قرآن و سنت نبوي و عمل نكردن بي‏تاب خدا و سنت پيامبرص اسلام و تفضيل و ترجيح‌ دادن قوانين بشري برآنها. 
 6-  هركس ادعا كندكه بعد از پيامبر اسلام بر وي وحي صادر مي‌شود اوكافر است‌. 
7- ‌انداختن مصحف شريف قرآن در نجاسات و آلودگيها و همچنين‌كتب احاديث و اين عمل را از روي اهانت و خفت و سبك شمردن آنها انجام دهد و به محتواي آنها توهين‌كند. 
8- ‌استخفاف و اهانت بيكي از نامهاي خداوند بزرگ يا بيكي از اوامر و نواهي يا وعد و وعيدهاي او، مگر اينكه تازه مسلمان باشد و از احكام اسلام هنوز اطلاع درستي نداشته باشد و حدود خداوند را نشناسدكه اين عمل او را برجهل و ناداني و عدم شناخت و آگاهي وي حمل مي كنند وكافر بحساب نمي‌آيد.
در اين باره مسائلي پيش مي‌آيد كه همه مسلمانان بر آن اجماع و اتفاق نظر دارند، ولي تنها اهل دانش و خاصه ازآن اطلاع دارند نه عامه مردم‌،‌كه منكرين اين گونه مسايل‌، كافر بحساب نمي‌آيند، بلكه بعلت جهل و عدم آگاهي از آنا، معذورند، چون آگاهي برآنها در ميان توده مردم شيوع ندارد مانند اينكه اگركسي عمه يا خاله زني را تحت نكاح داشته باشد، نمي‌تواند آن زن را نيز براي خود نكاح كند و نكاح وي در آن حال با وجود عمه يا خاله‌اش‌، حرام است‌. و مانند اينكه قاتل عمدي ارث نمي‌برد و يا اينكه سهم الارث مادر بزرگ يك ششم است و امثال اينگونه مسائل‌. (‌يعني اگركسي منكرآنها شد،‌كافرنمي‌شود چون تنها خواص مسائل را مي‌دانند)‌. وسوسه‌هاي نفساني تاثيري ندارند، زيرا خداوند مردم را برآنها مواخذه نمي‌كند، مسلم از ابوهريره روايت‌كرده است‌كه‌:
پيامبرص گفت‌: «إن الله عزوجل تجاوز لامتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو يتكلم به» «‌‌بيگمان خداوند وسوسه‌هاي نفساني امت مرا تا زماني ‌كه بدانها عمل نكنند يا بر زبان نياورند، بخشيده و از آنها گذشت فرموده است‌»‌.
مسلم ازابوهريره روايت‌كرده است ‌كه‌ گفت‌: «گروهي از ياران پيامبرص بخدمت او آمدند و از او سوال‌كردند و گفتند: ما گاهي در فكر و خاطر خويش چيزهائي مي‌يابيم و چيزهائي بخاطرمان مي‌گذردكه از بس‌ كه آنها را بزرگ مي‌دانيم و گناهي بزرگ تلقي مي‌كنيم ‌كه نمي‌توانيم آنها را بر زبان آوريم‌، تا چه رسد بدانكه بدانها عقيده داشته باشيم‌، پيامبرص فرمود: مگر چنين چيزي را در خود يافته‌ايد؟‌گفتند: آري‌. پيامبرص گفت‌: اين وسوسه‌ها نشانه ايمان‌ كامل است و زياني ندارد»‌.
مسلم از ابوهريره روايت كرده است‌كه پيامبرص گفت‌: «لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: (هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله؟) فمن وجد من ذلك شيئا، فليقل: آمنت بالله» «‌همواره پرسشهائي براي مردم پيش مي‌آيد و سوال مي‌شودكه‌: خداوند مردم را آفريده است پس چه‌كسي خداوند را آفريده است‌؟ هركس در دل خويش با چنين سوالي روبرو شد، بگويد: من به «الله» ايمان دارم و قلباوجود او را مي‌پذيرم‌»‌. 
عقوبت و كيفر مرتد
ارتداد و برگشتن از دين اسلام‌، جرمي و گناهي است بس بزرگ‌،‌كه تمام اعمال صالح و رفتارها نيكوي پيش از مرتد شدن را، باطل و بي‌اثر مي‌سازد و از اعتبار مي‌اندازد و در قيامت مستوجب عذاب سخت و بزرگ مي‌باشد خداوند مي‌فرمايد: +...((((( (((((((((( ((((((( ((( (((((((( (((((((( (((((( ((((((( (((((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((( (((((((((( (((((((((((( ( (((((((((((((( ((((((((( (((((((( ( (((( (((((( (((((((((( (((((_ [البقرة: 217]. «‌‌... و هركس از شما از آيين خود -‌اسلام - برگردد و درحال ‌كفر بميرد، چنين ‌كساني اعمالشان در دنيا و آخرت بر باد مي‌رود و ايشان ياران آتش (‌دوزخ‌) مي‌باشند و در آن جاويدان مي‌مانند و مانند ديگر كافرانند»‌.
معني آيه اينست‌:‌كه هركس از دين اسلام برگردد و پشيمان شود و كفر را اختيارنمايد و بر اين‌كفر استمرار و دوام داشته باشد تا اينكه مي‌ميرد، تمام اعمال خير و نيك او باطل و برباد مي‌شود ودر دنيا از ثمره و بهره آن محروم مي‌شود، چون ديگر نه خود و نه مالش و نه خانواده‌اش در حمايت و امان مسلمين نيست و از حقوق مسلمين برخوردار نمي‌باشد و از نعمت آخرت و پاداش اعمال نيك‌كه انجام داده است نيز بي‌بهره است و در عذاب دردناك آخرت جاويدان مي‌ماند. دين اسلام علاوه بر آن‌، در دنيا كيفر و عقوبت سختي را نيز براي مرتد مقرر داشته است‌كه پيش از عقوبت قيامت و آخرت بدان مي‌رسد و اين‌ كيفر دنيائي او عبارت است از كشتن او(
) بخاري و مسلم ازابن عباس روايت ‌كرده‌اند كه پيامبرص گفت‌: «من بدل دينه فاقتلوه» «‌‌هركس دين خود را تغيير داد -‌يعني هر مسلماني ‌كه ‌كافر شد او را بكشيد -‌اگر پشيمان نشد» از ابن مسعود روايت شده است‌كه پيامبرص گفت‌: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، وقتل نفس بغير نفس» «‌‌روا نيست‌كه خون مسلماني ريخته شود مگر اينكه يكي از سه چيز را مرتكب‌ گردد: بعد از ايمان آوردن ‌كافر شود، و يا بعد از ازدواج مرتكب زنا شود و يا كسي را بنا حق بكشد -‌كه در اين موارد ريختن خون او برابر دستور شرع حلال است -‌». و از جابر روايت است‌كه زني بنام «ام مروان» مرتد شد پيامبرص دستور داد كه اسلام را بروي عرضه‌كنند، اگرتوبه ‌كرد و پشيمان شد و به اسلام برگشت چه بهتر والا بايستي‌ كشته شود. آن زن امتناع ورزيد از اينكه به دين اسلام برگردد، لذا كشته شد. دارقطني و بيهقي آن را روايت‌ كرده‌اند(
) .

و ثابت شده است‌كه حضرت ابوبكر صديق خليفه اول با عربهاي مرتد جنگيد تا اينكه پشيمان شدند و به دين اسلام برگشتند. و درميان علما اختلافي نيست در اينكه قتل مرتد واجب است‌، بلكه درباره زني‌ كه مرتد شود، اختلاف است‌. 
ابوحنيفه مي‌گويد: اگرزني مرتد شد نبايد كشته شود بلكه بايد حبس و زنداني گردد و هرروز اسلام را بر وي عرضه‌ كنند و از او بخواهند كه توبه ‌كند تا اينكه پشيمان مي‌شود و به اسلام برمي‌گردد تا اينكه درحبس مي‌ميرد، چون پيامبرص از كشتن زنان نهي فرموده است‌، ولي جمهور فقهاء با آن مخالفت‌كرده‌اند و گفته‌اند: كيفرزن مرتد مانندكيفرمرد مرتد است وبا هم فرقي ندارند وكيفر مرتد قتل است خواه زن باشد يا مرد، چون آثار و زيانهاي ارتداد مرد و زن با هم برابراست‌. و بعلاوه حديثي از معاذ نقل شده است‌كه حافظ (‌ابن حجر) آن را حسن دانسته است‌كه او گفته است‌: وقتي‌كه پيامبرص مرا به يمن فرستاد گفت‌: «أيما رجل ارتد عن الاسلام فادعه، فإن عاد، وإلا فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الاسلام فادعها، فإن عادت، وإلا فاضرب عنقها» «‌‌هر مردي‌كه از اسلام برگشت و مرتد شد، او را مجدداً به اسلام بخوان‌، اگر به اسلام برگشت چه بهتر والا گردنش را بزن و هر زني ‌كه از اسلام برگشت و مرتد شد او را مجدداً به اسلام دعوت ‌كن اگرقبول‌ كرد و به اسلام برگشت چه بهتر والا گردنش را بزن‌»‌. و اين حديث نص است در محل نزاع و نزاع را قطع مي‌كند. و بيهقي و دارقطني نقل‌كرده‌اند،‌كه ابوبكر صديق رضي الله عنه زني را بنام «ام قرفه» كه‌كافر شده بود بعد از اينكه اسلام آورد، مجددا او را به اسلام خواند و از او خواست‌كه توبه‌كند، او توبه نكرد و ابوبكر دستور دادكه او را بكشند. و اما اينكه پيامبرص دستور داده‌اند كه زنان را نكشند، اين دستور براي زمان جنگ و در حال جنگ است‌ كه زنان ضعيف و ناتوانند و در جنگ شركت ندارند و پيامبرص در جنگ زني را ديد كه ‌كشته شده بود و فرمود: «ما كانت هذه لتقاتل» «‌‌نمي‌بايستي اين زن‌كشته بشود». سپس دستور دادكه نبايد زنان‌كشته شوند.
در همه حدود شرعي زنان بدون استثناء با مردان شريك هستند، همانگونه‌ كه اگر زن ازدواج‌كرده (‌محصنه‌) مرتكب زنا شد، بايستي رجم‌ گردد، اگر زني مرتد شد بايستي حد ارتداد كه قتل است درباره او اجراء‌گردد. و فرقي با هم ندارند.
فلسفه قتل مرتد 
اسلام يك برنامه‌كامل زندگي است‌، پس عبارت است از دين و دولت و عبادت و فرماندهي و قرآن وشمشير و روح و ماده و دنيا و آخرت مبتني برعقل ومنطق و متكي بر دليل و برهان است و در دين اسلام و عقيدت و شريعت (‌احكام اعتقادي و عملي‌) آن چيزي وجود ندارد،‌كه با فطرت انسان سازگار نباشد و در دين اسلام چيزي نيست‌كه مانع رسيدن انسان بكمال مادي و معنوي و تربيتي او باشد، بنابراين هركس وارد در اسلام شود، حقيقت آن را مي‌شناسد و حلاوت آن را مي‌چشد، پس هر كس بعد از اينكه اسلام را پذيرفت‌، سپس از آن خارج ‌گشت و پشيمان شد، در واقع‌ بر عليه حق و منطق و دليل و برهان‌، قيام‌كرده و از جاده مستقيم بيرون آمده است و منكر آن ‌گشته و از راه عقل سليم و فطرت پاك انساني‌، منحرف‌گرديده است - بديهي است‌كسي‌كه بدين درجه برسد، او به پست‌ترين درجه انحطاط و نهايت پستي و رزالت سقوط‌ كرده است و شايسته نيست‌كه چنين انساني زندگي داشته باشد و يا بر بقاي او محافظت شود، زيرا چنين شخصي در زندگي‌، هدف ارزشمند و مقصد شريفي ندارد. اين از يك طرف و از طرف ديگر اسلام بعنوان يك برنامه عمومي زندگي و نظام‌كامل و شامل‌، براي سلوك و رفتار انساني‌، نيازمند است‌كه يك بافت و نظامي داشته باشدكه از آن حمايت‌كند و جوشني و سپري داشته باشد،‌كه آن را مصون دارد‌. چون هرنظامي بدون حمايت و حراست و حفظ آن چيزهائي‌كه اركان آن را در هم مي‌ريزد، نمي‌تواند پابرجا باشد و كيان و هستي آن متزلزل مي‌شود و بهترين راه و نيومندترين وسيله براي حمايت از يك نظام و حفظ آن‌، آنست‌كه خروج بر عليه آن و بيرون رفتن از آن‌، منع ‌گردد و بشدت ازآن دفاع شود، چون خروج بر عليه يك نظام و بيرون رفتن از آن‌، هستي آن را تهديد مي‌كند و آن را رو به سقوط سوق مي‌دهد.

بديهي است‌كه خروج بر عليه اسلام و پشيمان شدن و مرتدگشتن از آن‌، شورشي است بر عليه آن و در همه قوانين وضعي و انساني نيز جزاي شورش و قيام بر عليه نظام دولت و اوضاع مقرر ، ‌كيفر آن قتل است‌. هرگاه انساني بر عليه نظام دو‌لت موجود خواه در نظام و رژيم‌ كمونيستي يا در نظام و رژيم سرمايه‌داري باشد، قيام ‌كند و از آن نظام خارج شود، او را بارتكاب خيانت بزرگ نسبت به ميهن خويش متهم مي‌كنند و خيانت بزرگ نسبت به ميهن‌،‌كيفر و عقوبتش تنها اعدام مي‌باشد. 
بنابراين اسلا‌م دركيفر و عقوبت مرتدان‌، راه منطقي و منطبق بر قوانين نظامهاي بشري را، پيش‌ ‌گرفته است‌. 
طلب توبه و پشيماني از مرتد 
بسيار پيش‌ مي‌آيد كه ارتداد و برگشتن از دين اسلام‌، در اثر شك و شبهه‌ها و ترديدهاي نفساني است‌،‌كه بر نفس انسان عارض و مزاحم ايمان او مي گردد. پس بايستي فرصتهائي براي رهائي از اين شكوي و شبهات‌، مهيا شود و دلايل و براهيني اقامه‌گردد،‌كه ايمان را بقلب برگرداند و يقين و آرامش را در دل جاي دهد، 
و ترديد و شكوك را برطرف سازد. بنابراين واجب است‌كه از مرتد طلب توبه و پشيمان شدن‌، بعمل آيد، اگرچه بارها مرتكب ارتداد شده باشد و بايستي به وي ملتي داده شود،‌كه بار ديگر بخويشتن برگردد و وسوسه‌هاي خويش را تكذيب كند و افكار خود را بررسي نمايد و نتيجه نهائي بگيرد، آنگاه اگر بعد ازكشف شبهات و رفع شك و ترديد، موضع خويش را تغيير داد و بدين اسلام برگشت و به شهادتين‌: «اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله» اقراركرد و اعتراف نمود بدانچه ‌كه منكرش بود و از هر ديني‌ كه مخالف اسلام باشد بيزاري و دوري نمود، توبه او پذيرفته مي‌شود، در غير اين صورت حد ارتداد بر وي اجرا مي‌گردد. 
بعضي از علما مهلت توبه و مناقشه فكر خويش را سه روز براي مرتد تعيين كرده‌اند و برخي ديگر مدت را تعيين نكرده و گفته‌اند بايستي‌كرارا توجيه‌گردد و با وي بحث و استدلال بعمل آيد، تا اينكه ظن غالب حاصل شود،‌كه او ديگر به اسلام برنمي‌گردد، آنگاه حد ارتداد درباره او جاري مي‌شود‌(
). كساني‌كه سه روز مهلت دادن به مرتد را معتبر دانسته‌اند، بروايتي استدلال كرده‌اند كه «‌بموجب آن مردي از شام بحضور حضرت عمر آمد و عمر به وي‌ گفت‌: آيا از سرزمينهاي دور خبر داري‌؟ اوگفت‌: آري‌، مردي بعد از اينكه اسلام آورده بود، كفر پيشه كرد، حضرت عمرگفت‌: با او چه‌كاركرديد؟‌گفت‌:‌ گردن او را زديم و او را كشتيم‌. عمر گفت‌: چرا او را سه روز در خانه‌اي حبس نكرديد،‌كه هر روز به وي يك ‌گرده نان مي‌داديد و از او طلب توبه و پشيمان شدن مي‌كرديد، شايد توبه مي‌كرد و به امر خداوند برمي‌گشت‌. خداوندا توگواه هستي‌كه من آنجا حضور نداشته‌ام و بدان امر نكرده‌ام‌، و چون از آن اطلاع حاصل كردم‌، بدان رضايت ندادم‌، خداوندا من از ريختن خون او بتو پناه مي‌آورم و ازآن بيزارم»‌. امام شافعي آن را روايت‌كرده است‌. گروه دوم بروايت ابوداود استنادكرده‌اندكه‌گويد: معاذ بن جبل به يمن رفت و در نزد ابوموسي اشعري مردي را يافت‌كه بزنجير كشيده بودند،‌گفت‌: اين چيست‌؟ ابوموسي‌گفت‌: او مردي است يهودي‌كه اسلام آورده است سپس مجددا بدين يهود برگشته است‌. معاذگفت‌: من نمي‌نشينم تا اينكه اوكشته شود... اينست حكم پيامبر خداص. و سه بار اين سخن را تكراركرد، پس دستور داد تا او راكشتند. و ابوموسي پيش ازآمدن معاذ بيست روز از او طلب توبه‌ كرده بود يا مدت قريب بدان‌. و از طريق عبدالرزاق نقل شده است كه دو ماه از وي خواستند كه دوباره مسلمان شود. شوكاني‌‌گويد:‌كساني‌كه مي‌گويند بايد از او طلب توبه بعمل آيد با هم اختلاف دارندكه آيا يك بارطلب توبه از او كافي است‌؟ يا اينكه بايستي سه بار از او طلب توبه بعمل آيد و اين سه بار در يك مجلس يا در سه روزباشد؟ ابن بطال از حضرت علي نقل‌كرده است‌كه يك ماه از او طلب توبه مي‌شود و از نخعي نقل شده‌كه براي هميشه تا مي‌ميرد(
).

احكام مرتد
 هرگاه مسلماني مرتد شد و از اسلام برگشت‌، حال او تغيير مي‌كند و نسبت به او بمانند يك مسلمان رفتار نمي‌گردد و معاملت با وي تغيير مي‌يابد و احكامي درباره وي ثابت مي‌گردد،‌كه بشرح زيرآنها را خلاصه مي‌كنيم‌.
1- پيوند زناشوئي.
هرگاه زن يا شوهرمرتدگشت‌، پيوند زناشويي بين آنان ‌گسسته مي‌شود و ازدواج آنان ديگر از نظرشرع اسلامي معتبر نيست‌، چون مرتد شدن هريك ازآنان‌، موجب جدائي بين آنان مي‌گردد، اين جدائي بر اثر مرتد شدن يكي از آنها، فسخ نكاح بحساب مي‌آيد، پس هرگاه هركدام‌كه مرتد شده بود، پشيمان‌گشت و دوباره به اسلام برگشت‌، اگر بخواهند زندگي زناشوئي را با هم از سرگيرند، بايستي عقد نكاح مجدد با مهريه‌اي جديد بعمل آيد‌(
). و نمي‌تواند با زني از پيروان دين جديدي‌كه بدان ‌گرويده است ازدواج ‌كند چون او بسبب مرتد شدن مستحق قتل است و اين فرصت به وي داده نمي‌شود.
 2- ارث مرتد .
كسي كه مرتد مي‌شود از هيچيك از خويشاوندانش ارث نمي‌برد، اگر اين خويشاوند پيش ازاو بميرد، چون او ديني ندارد و كسي‌كه دين ندارد، از خويشاوند مسلمان خرد، ارث نمي‌برد. هرگاه مرتد به اسلام برنگشت‌، وكشته شد، يا خود مرد مال و دارائي او به وارثان مسلمانش مي‌رسد، چون او از زمان مرتد شدنش در حكم مرده است‌. «يك پيرمرد نصراني راكه اسلام آورده بود، و سپس از اسلام برگشته بود، بحضور علي آوردند، حضرت علي به وي‌گفت‌: شايد بدين جهت از اسلام برگشته‌اي تا به ارثي دست يابي وسپس به اسلام برگردي‌؟‌ گفت‌: نخير. سپس ازوي پرسيد: شايد از زني خواستگاري كرده‌اي و آن را به تو نداده‌اند، لذا از دين برگشته‌اي تا او را بعقد شما درآورند، سپس دوباره مسلمان شوي‌؟‌ گفت‌: نخير. حضرت علي به وي‌گفت‌: پس حالا به اسلام برگرد و مجددا مسلمان شو. او گفت‌: به اسلام برنمي‌گردم تا اينكه مسيح را ملاقات مي‌كنم‌.
لذا حضرت علي دستور دادكه ‌گردنش را زدند و ميراثش را به فرزندان مسلمانش داد. ابن حزم‌گفته است‌كه ازابن مسعود نيزاينگونه روايت شده است‌. و ليث بن سعد و اسحاق بن راهويه نيزبدين راي داده‌اند و مذهب ابويوسف و محمد و روايتي از احمد نيز بر اين است‌. 
3- ‌مرتد بر غير خود ولايت ندارد.
مرتد بر غير خود ولايت ندارد، پس نمي‌تواند متولي عقد ازدواج دخترانش گردد يا براي پسران‌كوچك خود ازدواج ‌كند. و هر عقدي‌كه نسبت بدانان انجام داده باشد شرعا باطل مي‌باشد، چون بسبب مرتد شدن ولايت از او سلب شده است. 
 مال مرتد 
مرتد شدن‌، اهليت تملك را از مرتد سلب نمي‌كند، و ملكيت او بر مالش همچنان باقي است و از نظر مالكيت و امور مالي مانند كافر اصلي است و حق دارد در اموال خويش بر حسب ميل خود تصرف‌كند و تصرفات مالي او نافذ و مجري است‌، چون اهليت او از اين بابت‌كامل است‌. اينكه او بسبب مرتد شدن استحقاق قتل و كشتن را دارد، حق تملك و تصرف را از او سلب نمي‌كند. چون شارع عقوبت و كيفر مرتد را تنها قتل و كشتن او تعيين‌كرده است‌، بنابراين حكم او مانند حكم كسي است‌كه به قصاص يا برجم بروي حكم شده است‌،‌كه ملكيت يا تصرف مالي از او سلب نمي‌شود. 
ملحق شدن مرتد به سرزمين ‌كافران 
هرگاه مرتد به سرزمين حربي و كافران ملحق شود، اموال او همچنان در ملكيت او باقي مي‌ماند و در اختيار شخص اميني گذارده مي‌شود و فرار او موجب سلب ملكيت او نمي‌شود. 
مرتد شدن زنديق و دهري 
ابوحاتم سجستاني و ديگران مي‌گويند: «‌زنديق» كلمه‌اي است فارسي كه اصل آن «‌زنده گرو» بوده يعني كسي كه بدوام دهر و روزگار معتقد باشد سپس گويد: ثعلب‌گفته است‌: دركلام عرب «زنديق» نيست بلكه «زندقي» مي‌گويند براي‌كسي كه بسيار حيله‌گر باشد. «زنديق» را بدينمعني‌كه مردم اراده مي‌كنند «ملحد» و «دهري» مي‌گويند، كه بدوام دهر عقيده داشته باشد.
جوهري گفته است «‌زنديق»، از ثنويه است (‌دو خدائي‌)‌. الحافظ ابن حجر عسقلاني ‌گويد: بقول مولفين‌كتب «ملل و نحل» «‌زندقه» پيروان «ديصان» و «‌ماني» و «‌مزدك» مي‌باشند(
).
نووي گويد: «‌زنديق» كسي است كه ديني از خود بسازد و نحله‌اي بياورد.خلاصه سخن صاحب مسوي چنين است‌: ‌كسي‌كه مخالف دين حق است اگربه دين حق اعتراف نكند و در ظاهر و باطن بدان ايمان نياورد، او را «‌كافر» مي‌نامند، و اگر در ظاهر و بزبان بدين حق اعتراف‌كند و در نهان و بقلب بدان‌كافر باشد، او را «منافق» مي‌نامند. و اگر در ظاهر و باطن بدين حق اعتراف‌كند ولي بعضي از مسايل ضروري دين را برخلاف روش اصحاب و تابعين و اجماع امت اسلامي تفسير و تاويل ‌كند او را «زنديق» مي‌نامند. مانند اينكه‌كسي بگويد: قرآن حق است و بهشت و جهنم‌كه درقرآن آمده است نيز حق است ولي مراد از بهشت همان سرور و شادماني حاصل از صفات و ملكان محموده و پسنديده است و مراد از جهنم همان ناخشنودي و نكوهشي است‌كه از صفمات وملكات مذموم و ناپسند حاصل مي‌شود و در خارج و واقع بهشتي و جهنمي وجود ندارد، چنين شخصي زنديق است‌. و اين گفته پيامبرص «أولئك الذين نهاني الله عنهم» «‌اينان گروهيند كه خداوند مرا از آنان نهي كرده است‌». درباره منافقان است نه درباره زنديقان‌، سپس مسوي گويد: همانگونه‌كه شريعت اسلام ‌كيفر و جزاي مرتدان را قتل قرار داده است تا مرتدان از ارتداد برگردند و مذهب پوچ خويش را رها سازند، همين‌كيفر و سزاي زنديقان را نيز قتل قرار داده است تا از تاويلات و تفسيرات فاسد و گمراه ‌كننده خويش در دين دست بردارند و منصرف‌گردند.
سپس ‌گفته است‌: تاويل دو نوع است‌، تاويلي‌كه با نص صريح و قطعي قرآن و سنت نبوي و اتفاق نظر و اجماع امت اسلامي مخالفت ندارد.
و تاويلي است‌كه با نص صريح و قطعي قرآن و سنت و اجماع برخورد و مخالفت داردكه آن را «زندقه»  مي‌نامند و مستوجب‌كيفر است‌.
بنابر اين هركس منكر شفاعت باشد يا منكر رويت و ديدن خدا در روز قيامت باشد يا منكر عذاب قبر و سوال فرشتگان -‌منكر و نكير- ‌باشد يا منكر «صراط» و «حساب» باشد خواه بگويد براويان اين احاديث اطمينان ندارم يا بگويد براويان اعتقاد و اطمينان دارم ولي حديث را تاويلي‌كند و تاويل فاسد او بگونه‌اي باشدكه قبلا آن را نگفته باشند او زندين است‌.

و همچنين‌ كسي ‌كه از شيخين ابوبكر صديق و عمر فاروق بدگوئي ‌كند و بگويد آنان اهل بهشت نيستند با وجود اينكه حديث متواتر هست درباره اينكه پيامبرص بدانان مژده بهشت داده است يا اينكه بگويد محمد خاتم النبيين است ولي معني خاتم النبي آنست‌كه بعد از او نبايد كسي را «نبي» ناميد (‌نه اينكه ديگر بعد از او نبي نمي‌آيد) يا بگويد: نبوت‌كه بمعني انساني است مبعوث از جانب خداوند براي هدايت مردم و اطاعت او واجب است و او ازگناهان و از بقاء بر خطا معصوم است و نبوت بهمين معني در امامان بعد از او نيز موجود است‌(
)چنين اشخاصي زنديق هستند. و جمهور متاخرين علماي حنفي و شافعي اتفاق دارند بر اينكه ‌كيفر چنين اشخاصي قتل است‌. و الله اعلم و خدا داناتر است به صواب‌. پايان سخن صاحب مسوي. 
 آيا ساحر كشته مي‌شود؟ 
باتفاق نظر علما سحر اثر ‌بخش است و باتفاق علما هركس سحر را حلال بداند كافر مي‌شود. ليكن علما اختلاف دارند در اينكه آيا سحر كه اثر دارد، آيا اين اثر حقيقت است يا تخيل و آيا سحر خود كفر است يا كفر نيست‌؟.
بنابراين درباره خود ساحر نيز اختلاف كرده‌اند:
ابوحنيفه و مالك و احمدگفته‌اند: ساحري‌كه سحر را تعليم مي‌دهد و سحر مي‌كند، چون‌كافر است بايد بدون طلب توبه از وي‌، او را كشت‌.
علماي شافعيه و ظاهريه مي‌گويند: اگر فعل ساحر يا كلامي‌ كه بدان سحر مي‌كند،‌كفر باشد ساحربوسيله آن مرتد بحساب مي‌آيد و احكام مرتد بروي جاري است مگر اينكه توبه‌كند. و اگر فعل او و كلام او كفر نباشد،‌كشته نمي‌شود چون او كافر نشده است بلكه مرتكب عصيان و گناه شده است‌.
چنان پيدا است‌كه سحر از جمله‌گناهان‌كبيره است و ساحر بسبب سحرش كشته نمي‌شود، مگر اينكه معتقد به حلال بودن آن باشدكه در آن صورت مرتد است‌، پس ساحربوسيله خود سحرمستحق قتل نيست‌، بلكه بسبب حلال دانستن چيزي‌كه خداوند آن را حرام مي‌داند، مستحق قتل است‌.
ابوهريره روايت كرده است كه پيامبرص گفت‌: «اجتنبوا السبع الموبقات، فقيل: يارسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، وأكل ما اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات» «‌‌از هفت ‌گناه كبيره‌اي ‌كه هلاك‌كننده هستند بپرهيزيد، سوال شد كه اي پيامبر خدا چه چيزهستند آنها؟ فرمود: شريك قرار دادن براي خدا، و سحر، و كشتن ‌كسيكه خداوند كشتن او را حرام‌كرده است‌، مگر بحق و بدستور اسلام‌، و خوردن مال يتيمان‌، و خوردن ربا، و فرار در جهاد و متهم ساختن زنان پاكدامن مومن به زنا]‌، ابن حزم دلايل ‌كفر ساحر و وجوب قتل او را بررسي ‌كرده و مورد مناقشه قرار داده است و گفته:به صحت پيوسته است‌كه سحر خودكفر نيست‌، چنانچه سحر كفر نباشد قتل ساحر حلال نيست‌، چون پيامبرص گفته است‌: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، ونفس بنفس» «‌ريختن خون مسلمان حلال نيست مگر در سه مورد:‌كافر شدن بعد از مسلمان شدن -‌مرتد -‌و مرتكب شدن زنا بعد از ازدواج و ارتكاب قتل‌كسي بناحق‌». ساحركافر نيست همانگونه كه بيان داشته‌ايم‌. و معلوم است‌كه مرتكب قتل و زنا هم نشده است و درباره قتل او نص صحيحي هم نيامده است تا به اين سه دسته ملحق شود مانند محارب با خداكه درباره او نص صريح آمده است‌، پس او به اين سه دسته ملحق مي‌شود.
سپس ادامه مي‌دهد و مي‌گويد: پس بيقين و بدون شك ثابت شدكه ريختن خون ساحر حرام است‌. شيعه معتقد است‌كه ساحر مرتد و حكم او حكم مرتد است.
كا‌هن و عراف(
)
امام ابوحنيفه مي‌گويد:‌كاهن و عراف مستحق قتل هستند چون حضرت عمر گفت‌: هركاهن و ساحري را بكشيد. و در روايتي از او آمده است‌كه اگر توبه‌كنند كشته نمي‌شوند. متقدمين حنفيه مي‌گويند:‌كاهن يا عراف اگر معتقد باشد كه شياطين مي‌توانند هرچه را او بخواهد، انجام مي‌دهند،‌كافر مي‌شود و اگر معتقد باشدكه‌كهانت و عرافت‌، تخيل است نه حقيقت‌،‌كافر نمي‌شود. 
محا‌ربت با خدا و راهزني(
)
 حرابت و محار‌بت با خدا چيست‌؟ 
حرابت‌كه قطع الطريق و راهزني نيز ناميده مي‌شود عبارت است از خروج و طغيان و ياغي‌گري طايفه‌اي وگروهي مسلح‌، در سرزمين اسلامي‌، بمنظور ايجاد هرج و مر‌ج و خون ريزي و ربودن اموال و هتك ناموس و آبروي مردم و اتلاف محصولات و كشتن حيوانات و تلف‌كردن آنها و هدفشان از اين‌كارها مقابله با دين و اخلاق و نظام و قانون باشد.
فرق مي‌كند اين گروه مسلح از مسلمانان باشند يا ازكافران‌، تحت حمايت مسلمانان - ذميين - يا از افراد هم پيمان با مسلمانان ياكافران حربي باشند، در ماهيت قضيه تغييري نمي‌دهد مادام‌كه اين ياغي‌گري در قلمرو اسلام باشد، و مادام‌كه عدوان و تجاوز اين‌گروه بر هركس واقع شود،‌كه خون او در حمايت است و پيش از محاربه در مصونيت بوده است‌، خواه از مسلمانان باشد يا ازكافران تحت حمايت مسلمانان‌، همانگونه‌كه اگر جماعتي خروج‌كنند و طغيان نمايند، عنوان محاربت با خدا شاملشان مي‌شود، اگر فردي نيز اين راه را پيش‌گيرد اين عنوان شاملش مي‌شود، پس هرگاه فردي از افراد داراي قدرت و تسلط و نيروئي باشد و بجان و مال و ناموس جماعتي تجاوز نمايد او نيز محارب با خدا و راهزن است و هچنين اگر جماعتهاي مختلف نيز چنين‌كنند وكارهائي را پيشه ‌كنند كه نظم عمومي و جان و مال و ناموس مردم را بخطر اندازند، در مفهوم «حرابته داخل هستند مانند باند و دسته‌هاي كشتار و ترور و باندهاي دزديدن اطفال و كودكان و باندهاي سرقت و دزدي از بانكها و خانه‌هاي مردم و باندهاي دزديدن زنان و دختران براي تجاوز بدانها و فسق و فجور و باندهاي ترور حاكم و اولياي امور، بمنظور ايجاد فتنه و آشوب و ناامني و باندهاي نابودكردن مزارع وكشتن حيوانات و دامها عنوان محارب بر همه آنها اطلاق مي‌شود. كلمه «حرابه» از حرب بمعني جنگ‌گرفته شده است‌، چون شخص يا اشخاص و جماعاتي‌كه بر عليه نظام موجود جامعه و نظم عمومي وآسايش همگاني‌، قيام مي‌كنند از يك طرف با توده مردم مي‌جنگند و ازطرف ديگر با تعاليم و قوانين اسلامي‌كه براي امنيت و آسايش عمومي و حفظ حقوق مردم است‌، مي‌جنگند. پس اين طغيان و خروج از قوانين‌، محار‌به است همانگونه‌كه اين قيام برعليه مردم ودين مردم‌، حرابت و جنگ با خدا ناميده مي‌شود، قطع طريق و راهزني نيز ناميده مي‌شود. زيرا اين عمل سبب مي‌شودكه راه‌ها بسته شود و مردم رفت و آمد نكنند از ترس اينكه جانشان يا مالشان يا ناموسشان بخطر افتد يا از ترس اينكه با چيزي روبرو شوندكه قدرت مقابله با آن را ندارند بعضي از فقيهان آن را «سرقت‌كبري = دزدي بزرگ» ناميده‌اند‌(
).

 محاربت با خدا جرم بزرگ است
محاربت با خدا يا راهزني بزرگ ازجرمهاي بزرگ و گناهان‌ كبيره بحساب مي‌آيد لذا خداوند براي‌كساني‌كه بدين جرم بزرگ مبادرت مي‌ورزند سخت‌ترين عبارت و كلمات را بكاربرده است مانند محارب با خدا و رسول خدا و برانگيزندگان فساد و تباهي در روي زمين و سخت‌ترين ‌كيفر و عقوبت را برايشان تعيين فرموده است‌كه از همه عقوبتها سخت‌تر است‌.كه مي‌فرمايد: +((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( ((( (((((((( (((((((( ((( (((((((((((( (((( (((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( ( ((((((( (((((( (((((( ((( (((((((((( ( (((((((( ((( (((((((((( ((((((( ((((((( ((((_ [المائدة: 33]. «‌‌آنهاكه با خدا و پيامبر او بجنگ برمي‌خيزند و با خدا و پيامبرص مخالفت مي‌كنند و در روي زمين دست به فساد مي‌زنند (‌و با تهديد به اسلحه به جان و مال و ناموس مردم حمله مي‌كنند)‌ كيفر و سزاشان آنست ‌كه‌ كشته و اعدام شوند يا بداركشيده شوند يا يكي از دستهايشان و يكي از پاهايشان بعكس يك ديگر (‌دست راست و پاي چپ‌) بريده شود يا ازآن سرزمين (‌سرزمين خود) تبعيد شوند. اين مجازات براي آنان خواري در دنيا است و در آخرت مجازات و عذاب بزرگي دارندكه عذاب دوزخ است‌»‌. و پيامبرص مي‌فرمايد هركس مرتكب اين جنايت‌ گردد از شرف و افتخار انتساب به اسلام بدور است‌كه مي‌فرمايد: «من حمل علينا السلاح فليس منا» «‌هركس بر عليه ما سلاح بردارد و بناحق با ما بجنگد، او برراه و هدايت ما نيست چون سلاح مسلمان براي آنست‌كه آن را دركمك و ياري و دفاع از اسلام و مسلمين بكار گيرد نه براي‌كشتن و ترساندن و ناامني مسلمانان‌»‌.
بخاري و مسلم آن را از ابن عمر روايت كرده‌اند. هرگاه چنين كسي‌كه در حال زندگي اين شرف انتساب به اسلام را نداشته باشد، بعد ازمرگ نيز آن را ندارد، زيرا مردم در حال حيات و زندگي هرگونه و بر هرحالتي باشند آنگونه مي‌ميرند و برهر حالي بميرند آنگونه زنده مي‌شوند. ابوهريره روايت‌كرده است‌كه پيامبرص گفت‌: «من خرج على الطاعة، وفارق الجماعة ومات، فميتته جاهلية» «‌‌هركس از اطاعت حاكمي از حاكمان اسلامي‌كه بر حكومت وي اجماع حاصل شده است خروج‌كند و از جماعت مردم كه بر اطاعت حاكم خود اتفاق كرده‌اند و جامعه‌شان نظمي بخود گرفته است و وحدتشان بوجود آمده و از حمله دشمن محفوظ هستند جدا شود و بيرون آيد، و در اين حال بميرد او بمانند كافران و مردمان جاهلي مي‌ميرد و از جامعه مسلمين بريده است‌»‌. مسلم آن را نقل ‌كرده است‌.
شرايط محاربت = چه‌كسي در حكم محارب است 
براي محاربين شرايطي وجود دارد تا مستحق‌‌كيفر مقرر و معين محار‌بت شوند و اين جرم و جنايت درباره آنان ثابت‌گردد:
1-‌ تكليف‌: بايد اهل تكليف باشند.
2- مسلح باشند.
3- بيرون از مناطق آباد باشند(
).
4- ‌اقدام آشكارا يعني خود را آشكار سازند. البته علما درباره همه اين شروط اتفاق ندارند بلكه درباره آنها اختلافاتي وجود داردكه بشرح زير خلاصه مي‌گردد: 
 1- ‌شرط تكليف 
كسي محارب شناخته مي‌شودكه عاقل و بالغ باشد، چون اين دو صفت شرط تكليف و شرط اجراي حدود درباره مجرم مي‌باشند. پس‌كودك نابالغ و ديوانه هر اندازه در اعمال محاربت شركت داشته باشند «محارب» بحساب نمي‌آيند چون شرعاً اهل تكليف نيستند و در اين باره فقها اختلاف ندارند ولي درباره‌ كودكان و ديوانگاني ‌كه با محار‌بين شركت داشته و در عمل «حرابت» سهيم باشند اختلاف دارند. 
كه آياكيفرو عقوبت از محاربين ساقط مي‌شود بعلت اينكه از اطفال و ديوانگان همكارشان ساقط مي‌شود؟ 
علماي حنفيه مي‌گويند: هرگاه عقوبت و كيفر از بعضي از مجرمين ساقط شد از بقيه نيزساقط مي‌شود، باعتبار اينكه همه مجرمين مسئوليت مشترك دارند و هرگاه كيفر محارب با خدا ساقط شد درباره اعمالي كه مرتكب شده‌اند بعنوان جرائم عادي بدانها نگاه مي‌شود و كيفرهاي عادي‌كه براي اين جرائم در نظرگرفته شده در‌باره مجرمين محاربين اجرا مي‌شود. براي مثال اگر جرم ارتكاب قتل باشد به «ولي دم» و ورثه مقتول مراجعه مي‌شودكه ولي دم و صاحب خون مي‌تواند گذشت كند و مي‌تواند قصاص‌كند و همينطور بنسبت ديگر جرائم رفتار مي‌گردد كه‌ كيفر هر جرمي مشخص شده است‌. 
 و مقتضاي مذهب مالكي و مذهب ظاهريه و ديگران آنست‌كه هرگاه حد وكيفر محارب با خدا ازكودكان و ديوانگان ساقط شد، از افراد بالغ و عاقل و مكلف‌كه با آنان شريك بوده‌اند ساقط نمي‌شود چون حد محارب با خدا حق الله است و درباره حق الله افراد مورد توجه نيستند بلكه اجراي حد مورد توجه است‌. 
مرد بودن و مذكربودن و حريت و آزاد بودن براي محارب بودن شرط نيستند چون مونث بودن و بنده و برده بودن در جرم و جنايت محاربت تاثيري ندارد.گاهي زن و عبد و بنده همان قدرت و نيروئي دارندكه ديگران دارند و مي‌توانند تدبير و مشاركت بسزا در تمرد و عصيان داشته باشند و اسلحه بدوش بكشند‌(
). پس در احكام محاربه با ديگران فرقي ندارند. 
2-‌ شرط حمل سلاح و مسلح بودن 
براي محاربين شرط است‌كه اسلحه داشته باشند چون محاربين با نيروي سلاح و تكيه بر آن بدين عمل مبادرت مي‌كنند، پس هرگاه اسلحه نداشته باشند نمي‌توانند ازخود دفاع‌كنند ومانع حمله بخود شوند. هرگاه با عصا و سنگ مسلح باشند آيا محاربند؟ فقها دراين باره اختلاف نظردارند: امام شافعي و مالك و حنابله و ابويوسف و ابوثور و ابن حزم مي‌گويند اينگونه اشخاص نيز محارب هستند چون نوع سلاح و كثرت آن معتبر نيست بلكه قطع طريق و راهزني معتبر است پس اين عمل با هر وسيله‌اي انجام‌گيرد محار‌بت است ولي ابوحنيفه‌گفته است چنين اشخاصي محارب نيستند.
3- شرط صحراء و دوري از آباداني 
بعضي فقها شرط ‌كرده‌اند كه اعمال محاربت بايستي در صحرا و بيابان صورت گيرد تا عاملان آن محارب شناخته شوند اگر در داخل شهر و روستا آن را انجام دهند محارب نيستند. چون آنچه‌كه واجب است حد قاطع الطريق است و قطع طريق و راهزني در صحرا و بيابان است و در شهركمك و ياري امكان دارد و متجاوزين شوكت و قدرتي ندارند پس محارب نيستند بلكه دزدند و اختلاس‌گرند و اختلاس حدي ندارد. اين مذهب ابوحنيفه و ثوري و اسحاق و اكثر فقهاي شيعه است و خرقي از علماي حنابله در وجيز نيز آن را گفته است‌.
گروهي ديگر از فقهاء برآن هستندكه حكم شهر و روستا و صحرا و بيابان يكي است چون مفهوم آيه عام است و هر محار‌بي را شامل مي‌شود بعلاوه زيان محار‌بت در شهر بزرگتر است پس بطريق اولي اين مجازات شامل حال محارب در شهر مي‌گردد. بنابراين همه باندهاي جنايت‌كار دزدي و سلب و نهب و قتل‌، محارب هستند. 
و اين مذهب امام شافعي و حنابله و ابوثور و اوزاعي و ليث و مالكيه و ظاهريه است‌. چنين پيدا است‌كه اين اختلاف بتبعيت اختلاف ولايات و شهرها پديد آمده است‌كسي‌كه صحراء و بيابان را شرط دانسته است اوضاع غالب منطقه و محلي خويش را در نظرگرفته است و يا در زمان آنان در شهرها اين محار‌به پيش نيامده است و برعكس‌كساني‌كه صحراء را شرط نمي‌دانند درشهرها نيز با اين حال رو برو بوده‌اند. لذا امام شافعي مي‌گويد وقتي‌ كه نيروي حاكم ضعيف باشد اين حالات ناامني نيز جزو محابه بحساب مي‌آيد و اگر نيروي حاكم ضعيف نباشد محاربه نيست بلكه اختلاس است‌.
4- شرط مجاهره و آشكارا بودن 
از جمله شروط محاربه آنست‌كه بايستي اين اعمال ايجاد ناامني و بهم زدن نظم عمومي و قتل و خون‌ريزي بصورت آشكارا و علني صورت‌گيرد، اگر اموال را پنهاني بدزدند آنان دزدند و حكم سارق بر آنان اطلاق مي‌شود. و اگر اموال را بربايند و فراركنند آنان دزدند و حكم قاطع الطريق و راهزن درباره آنان جاري نمي‌شود. 

 وهمچنين اگر يك نفر يا دو نفر بر آخر قافله يورش بردند و چيزي نبودند آنان نيز قاطع الطريق نيستند چون قدرتي و قوتي ندارند. ولي اگر بر عده اندكي يورش برند و بر آنها غلبه ‌كنند قاطع الطريق ومحارب بحساب مي‌آيند و اينست مذهب شافعيه و حنفيه و حنابله و مالكيه‌، و ظاهريه با اين مذهب مخالفت‌ كرده‌اند ابن‌العربي مالكي گفته است آنچه‌ كه بنظرم مي‌رسد اينست‌كه محار‌به عام است خواه در شهر باشد يا در بيابان اگر چه بعضي از بعضي فاحشتر و زشت‌تر است ولي بهرحال محاربه شامل آن مي‌شود و معني حرابت و راهزني در آن موجود است‌، اگركسي در شهر با چوبدستي و امثال آن خروج‌كرد و طغيان نمود، بايستي با شمشير او را كشت‌، چون سزاي او سخت‌تر است و او دزدكي و پنهاني و با استفاده از غفلت ديگران براهزني پرداخته است و عمل و رفتار او از مجاهره و آشكارا اقدام ‌كردن‌، زشت‌تر است‌. لذا در قتل آشكارا و مجاهره عفو صحيح است و تبديل به قصاص مي‌شود، ولي در قتل ترور و كشتن پنهاني‌، عفو صحيح نيست و محاربه بحساب مي‌آيد پس نتيجه مي‌گيريم‌كه راهزني موجب قتل است‌، سپس گفته است‌: روزگاري‌كه متصدي قضاوت بودم از دست‌گروهي مسلمان‌، شكايت پيش من آوردند كه بر عليه‌گروهي خروج‌كرده و راهزني نموده و زني را بزور از شوهرش‌گرفته‌اند و به وي تجاوزكرده بودند سپس آنان را تعقيب‌كرده و دستگير نموده بودند و پيش من آوردند، من در اين باره از مفتياني كه خداوند مرا بدانان گرفتار ساخته بود، سوال كردم‌، جواب دادند اين راهزنان ‌كه بدين زن تجاوز كرده‌اند، محارب نيستند چون محابت درباره اموال است نه درباره ناموس‌. من در جواب آنان ‌گفتم‌: «إنا لله وإنا إليه راجعون»‌، عجبا مگر ندانسته‌ايدكه محاربت درباره ناموس زشت‌تر است از محاربت درباره اموال و تجاوز به ناموس خطرناكتر و زشت‌تر از تجاوز به اموال است و مردم راضي هستند كه اموال و دارائيشان را در جلو چشمشان بربايند و بگيرند ولي هرگز رضايت نمي‌دهندكه زن و دخترشان را جلو چشمشان بربايند و بگيرند و تصرف‌كنند؟‌!!. 
اگر عقوبت سخت‌تر و بالاتر از عقوبتي‌كه خداوند براي محارب تعيين ‌كرده است‌، وجود مي‌داشت‌، براي‌كساني بودكه تجاوز ناموسي‌كنند و ناموس مردم را بربايند. بيگمان مصاحبت با شما، نادانان بويژه درباره قضاوت و فتوي‌، بزرگترين مصيبت است و مصيبتي بالاتر ازآن نيست‌، قرطبي‌گفته است‌: تروريست درست مانند محارب است پس اگركسي‌كوشش‌كندكه انساني را بكشد، براي اينكه مالش را بربايد و تصرف‌كند اگرچه بروي او اسلحه نكشد بلكه داخل خانه‌اش شود يا در مسافرت او را همراهي‌كند، سپس به وي زهر بخوراند و او را بكشد او محارب است و بعنوان حد محارب با خداكشته مي‌شود، نه بعنوان قصاص و سخن ابن حزم نيزقريب بدين مضمون است‌كه مي‌گويد:‌ كسي‌كه به نزاع مي‌پردازد و راهگذران را مي‌ترساند و در راهها ايجاد ناامني مي‌كند و فساد بر پا مي‌دارد، مسل‌ باشد يا بدون سلاح‌، در شب باشد يا در روز، در شهر باشد يا در بيابان‌، در قصر خليفه باشد يا در مسجد، خواه سپاه داشته باشد يا نداشته باشد، مردمان بيابان مورد تعرض قرارگيرند، يا اهل روستا، در خانه خويش سكونت داشته يا در قلاع حصين باشند، اهل شهر بزرگ يا اهل شهركوچك‌، يكنفر يا بيشتر باشند، هركس راهگذران را مورد يورش و حمله قرار دهد و ياكشتار يا نبودن اموال يا ايجاد ضرب و جرح يا هتك ناموس در راهها ايجاد ناامني و خوف و وحشت‌كند، خواه زياد باشند يا اندك‌، محارب با خدا هستند و حد محارب درباره آنها اجرا مي‌گردد. 
بنابراين مذهب ابن حزم درباره محاربان با خدا از همه مذاهب گسترده‌تر و وسيع‌تر است و مذهب مالكيبه نيزچنين است زيرا هركس بهر وسيله و بهر صورت در راهها ايجاد ناامني و رعب و وحشت‌كند محارب است و مستحق عقوبت محارب با خدا است‌. 
عقوبت وكيفر محاربت با خدا
خداوند درباره عقوبت محاربت با خدا مي‌فرمايد: +((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( ((( (((((((( (((((((( ((( (((((((((((( (((( (((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( ( ((((((( (((((( (((((( ((( (((((((((( ( (((((((( ((( (((((((((( ((((((( ((((((( (((( (((( ((((((((( (((((((( ((( (((((( ((( ((((((((((( (((((((((( ( (((((((((((((( (((( (((( ((((((( ((((((( ((((_ [المائدة: 33-34]. «‌‌كساني‌كه با خدا و رسول او محاربه مي‌كنند و در زمين به فساد دست مي‌زنند سزايشان اينست كه ‌كشته شوند يا بداركشيده شوند يا يكي از دستها و يكي از پاهايشان بعكس يكديگر (‌دست راست و پاي چپ‌) بريده شود يا ازآن سرزمين تبعيد شوند. اين مجازات براي آنان خواري در دنيا است و در آخرت مر ايشان را عذابي بزرگ است مگر آنها كه قبل از دست يافتن شما برآنان توبه‌كنند، بدانيد (‌خدا توبه آنها را مي‌پذيرد) خداوند آمرزنده و مهربان است‌»‌.
اين آيه درباره مسلماناني نازل شده است‌كه خروج ‌كرده و در راهها ايجاد ناامني و فساد و تباهي‌كرده بودند، بدليل +(((( ((((((((( (((((((( _.
چون علما اجماع دارند براينكه مشركان هرگاه بدست مسلمانان بيفتند و اسلام بياورند اسلام جان و مالشان را حمايت مي‌كند اگرچه پيش از اسلام آوردنشان گناهاني را مرتكب شده باشندكه مستوجب عقوبت باشد:
+((( (((((((((( (((((((((( ((( (((((((((( (((((((( ((((( ((( (((( ((((((...((((_ [الأنفال: 38]. «‌‌بگو به‌كافران‌كه اگر دست از كفر بردارند و اسلام بياورند گناهان و كارهاي ‌گذشته‌شان مورد بخشش قرار مي‌گيرد».
پس مقرر شد كه اين آيه درباره محار‌بين اسلامي نازل شده است و معني آن چنين است‌كه بوسيله ايجاد هرج و مرج و اضطراب و نگراني و ترس‌، با مسلمانان بجنگ پرداخته و با مخالفت و عصيان با تعاليم اسلامي و با اسلام نيز، بجنگ پرداخته‌اند و آنان را بدين جهت محارب با خدا و رسول او ناميده است‌،‌كه جنگ با مسلمانان و مخالفت با مصالح عمومي مسلمين‌، بمنزله جنگ با خدا و رسول او است همانگونه‌كه درآيه ٩ سوره بقره مي‌فرمايد: +(((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((...(((_ [البقرة: 9]. «‌‌با خداوند و مومنان به مخادعه مي‌پردازند». پس محاربه در اين آيه مجازي است‌. قرطبي ‌گفته است: +(((((((((((( (((( ((((((((((((_ استعاره و مجاز است زيراكسي نمي‌تواند با خداوند جنگ كند و كسي از عهده او برنمي‌آيد و او از اضداد و انداد بدور و پاك و منزه است پس مضاف مخذوف است يعني «يحار‌بون اولياء الله» از بس‌كه خداوند اذيت و آزار اولياي خويش راگناه بزرگ مي‌داند، جنگ با آنان را بخود نسبت داده است همانگونه‌كه قرض و وام دادن به فقيران و بينوايان را، قرض دادن به خود بحساب آورده است‌: +((( ((( ((((((( (((((((( (((( ((((((( (((((((...(((((_ [البقرة: 245]. وبدينوسيله مهرو عطوفت مردم را نسبت بدانان جلب فرموده است و در حديث صحيح آمده است «استطعمتك فلم تطعمني» «‌خداوند مي‌فرمايد: اي بنده من‌، من ازتو طلب طعام‌كردم‌، تو به من طعام ندادي يعني بندگان نيازمند من از تو طلب طعام‌كردند... »‌. پايان سخن قرطبي 
 شان و سبب نزول اين آيه‌: 33 مائده‌: 
جمهور علما مي‏‎گويند جمعي از مشركان عرب از قبيله معروف (‌عرنيه‌) به مدينه آمدند و مسلمان شدند اما آب و هواي مدينه به آنها نساخت و بيمار شدند و رنگشان زرد شد، پيامبرص براي بهبودي آنان دستورداد، به خارج مدينه درنقطه خوش آب و هوائي از صحرا كه شتران زكات را براي چرا به آنجا مي‌بردند، بروند و ضمن استفاده ازآب و هواي آنجا، از شير تازه شتران نيز به حدكافي استفاده‌كنند. آنها چنين‌كردند و بدانجا رفتند و چون بهبودي يافتند بجاي تشكر از پيامبرص چوپانان شتران را كشتند و دست و پايشان را بريدند و چشمانشان را كور كردند و شتران را غارت‌ كرده و از دين اسلام برگشتند و مرتد شدند.
پيامبرص دستور داد آنان را تعقيب ‌كنند و بزودي دستگير شدند و بحضور پيامبرص آوردند و دستور داد دست و پايشان را بريدند و چشمانشان را كور كردند كاري‌ كه با چوپانان ‌كرده بودند با آنان شد -‌و آنان را در خارج مدينه در زمين سنگلاخي «حره» انداختند، طلب آب مي‌كردند و كسي بدانان آب نمي‌داد تا اينكه از تشنگي جان دادند»‌.
ابوقلابه ‌گويد: آنان قومي بودند،‌كه دزدي و قتل و كفر بعد از ايمان را مرتكب شدند و محارب با خدا و رسول خدا بودند و خداوند اين آيه را: +((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((...((((_ [المائدة: 33]. نازل كرد.
عقوبت و كيفرهايي ‌كه اين آيه مقرر داشته است 
عقوبت و كيفري‌كه اين آيه براي محاربان با خدا و رسول خدا،‌كساني‌كه به جان ومال مردم حمله مي‌كنند و در روي زمين فساد برپا مي‌كنند، تعيين‌كرده است يكي از چهار مجازات وكيفرهاي زير است‌: 
1- ‌كشته شوند. 
2- يا بدار آويخته شوند. 
3-‌يا دست راست و پاي چپ آنها بريده شود.
4-‌يا از زميني‌كه درآن زندگي مي‌كنند تبعيد شوند.
اين ‌كيفرها با حرف عطف «او» درآيه آمده‌اند و بعضي از علماگويند اين حرف عطف «او» براي تخيير و ترديد است و مي‌فهماندكه حاكم مي‌تواند يكي از اين مجازاتها را برحسب مصلحتي‌كه خود با توجه به اوضاع و احوال تشخيص مي‌دهد اجراكند نه همه آنها را و بدون توجه به نوع جرمي‌كه مرتكب شده‌اند، خود يكي از اين مجازاتها را انتخاب مي‌كند.
ولي بيشتر علماگفته‌اند حرف عطف «او - يا» در اين آيه براي تنويع است نه براي تخيير، پس بايستي حاكم با توجه به نوع جرم و متناسب با آن به ترتيب يكي از آنها را انتخاب‌كند و حاكم مخير نيست‌ كه بدلخواه خود يكي ازآنها را انتخاب كند(
).

 دليل ‌كساني ‌كه حرف عطف «او = يا» را براي تخيير مي‌دانند 
اين‌گروه مي‌گويند مقتضاي لغت عرب و نظم آيه تخيير را مي‌رساند و در سنت چيزي ثابت نشده است‌ كه بمموجب آن معني «و» درآيه غير تخيير باشد، پس هركس محارب با خدا و رسول خدا باشد و در روي زمين به فساد و تباهي دست بزند سزا و كيفر او يا قتل است يا بدار كشيدن يا دست و پا بريدن يا تبعيد است‌. 
 حاكم بر حسب مصلحتي‌كه خود تشخيص مي‌دهد يكي از اين‌كيفرها را برمي‌گزيند، خواه محار‌بان دست به قتل و كشتار نزده باشند و خواه مال را نبوده باشند يا نربوده باشند و خواه يك جرم مرتكب شده باشند يا بيش از يك جرم و در آيه چيزي نيامده است‌،‌كه بموجب آن حاكم بتواند بيش از يكي از اين چهار كيفر را در‌باره محاربان اجراكند يا آنان را بدون مجازات بگذارد.
قرطبي گفته است‌: ابوثور گفته‌: امام و حاكم اسلامي بر حسب ظاهر آيه در اجراي يكي از مجازاتها، مختاراست‌. امام مالك و ابن عباس و سعيد بن المسيب و عمر بن عبدالعزيز و مجاهد و ضحاك و نخعي همگي‌گفته‌اند امام و پيشواي مسلمين مخير است در اينكه يكي ازكيفرهاي چهارگانه فوق را درباره محاربان با خدا اجراكند. ابن عباس‌گفته است‌: هرجاكلمه «او» در قرآن باشد معني تخيير را افاده مي‌كند و اين قول بهتر با ظاهر اين آيه نيز مي‌خواند.
ابن‌كثيرگويد: بر حسب ظاهر «ا‌و» براي تخيير است همانگونه‌كه در آيات نظير اين نيز براي تخيير است مانند آيه زير در كيفر صيد و شكار: +...(((((((((( ((((((( ((( (((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((( ((((((( (((((((((((( (((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((( (((((( ((((((( ((((((((...((((_ [المائدة: 95]. «‌اي كساني كه ايمان آورده‌ايد شكار را در حال احرام به قتل نرسانيده و هركس از شما عمداً آنرا به قتل برساند بايد كفاره‌اي معادل آن از چهارپايان بدهد كفاره‌اي‌كه دو نفر عادل از شما معادل بودن آنرا تصديق‌كنند و به صورت قرباني به (‌حريم‌) ‌كعبه برسد يا بجاي قربان اطعام مستمندان ‌كند يا معادل آن روزه بگيرد... »‌.
و مانند آيه زير در‌باره ‌كفاره فديه‌: +...((((( ((((( (((((( (((((((( (((( (((((( ((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((( (((( (((((((( (((( ((((((...(((((_ [البقرة: 196]. «‌هركس از شما بيمارباشد يا درسرش ناراحتي باشد (‌و ناچار بايد سرش را بتراشد) فديه و كفاره‌اي كه مي‌دهد عبارت است از روزه يا صدقه و احساني يا گوسفندي قرباني كند... »‌، يا درباره ‌كفاره و تاوان قسم مي‌فرمايد: +...((((((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( (((( (((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((...((((_ [المائدة: 89]. «‌‌كفاره و تاوان شكستن قسم اطعام ده نفر مسكين است ازمتوسط خوراك خانواده‌اش يا ده نفر را لباس بپوشاند يا بنده‌اي را آزادكند...»‌. در اين آيات حرف عطف «او» براي تخيير است پس دراين آيه نيز براي تخيير است‌. 
 حجت و دليل ‌كساني ‌كه مي‏‎گويند «او» براي تنويع است 
گروه دوم‌ كه مي‌گويند «ا‌و» براي تنويع عقوبت است يعني حاكم با توجه به نوع جرم‌، يكي از اين چهار عقوبت را تعيين مي كند. استدلال‌كرده‌اند به روايتي‌كه از ابن عباس نقل شده است و ابن عباس از همه بيشتر از لغت و زبان عرب و معني قرآن كريم آگاه بوده است‌. امام شافعي در مسند خود از او روايت‌كرده است‌كه اوگفت‌: «هرگاه محاربان دست بكشتار و ربودن و گرفتن اموال زدند، بدار كشيده مي‌شوند و هرگاه تنها كشتار كردند و اموال را نگرفته بودندكشته مي‌شوند و ديگر بدار آويخته نمي‌شوند. هرگاه اموال گرفته باشند و كشتار نكرده بودند، دست راست و پاي چپشان بريده مي‌شود و هرگاه در راهها ايجاد ناامني ‌كرده بودند و ترس و وحشت پديد آورده و اموالي را تصرف نكرده بودند، تبعيد مي‌شوند.
ابن ‌كثيرگفته است‌: «حديثي‌كه ابن جريرطبري در تفسير خود روايت‌كرده است اگر سندش صحيح باشد،‌گواه بر اين تفصيل است‌،‌كه ابن عباس‌ گفته است‌ كه مي‌گويد: علي بن سهل و وليد بن مسلم از يزيد بن حبيب برايمان نقل‌كرده‌اند كه عبدالملك بن مروان طي نامه از انس بن مالك درباره اين آيه سوال‌كرد. انس به وي نوشت و به وي خبر داد كه اين آيه درباره‌ گروهي از عرني ها از قبيله «بجيله» نازل شده است‌كه ازاسلام برگشته و چوپان شتران صدقه راكشته وشتران را با خود برده و در راهها ايجاد ناامني و خوف و ترس نموده و تجاوز ناموسي‌كرده بودند و حضرت پيامبرص از جبرائيل درباره داوري درباره محارب سوال كرد كه گفت: «هركس مالي را دزديد و در راهها ترس و ناامني پديد آورد در مكافات دزدي دستش را ببر و درمكافات ناامني راهها پايش قطع‌كن و هركس قتل‌ كرده بود او را بكش‌، و هركس مرتكب قتل شده بود و در راهها ترس و ناامني ايجادكرده بود و به ناموس مردم تجاوز كرده بود او را بدار آويزان‌ كن»‌.
وگفته‌اند:‌كسي‌كه ترجيح مي‌دهد آيه براي تفصيل عقوبتهاي محارب است‌، نه براي تخيير مي‌گويد: خداوند براي اولين فساد و تباهكاري‌، درجاتي قرار داده است چون افساد و تباهي آنها متفاوت است‌، بعضي به‌كشتار و بعضي به نبودن اموال و بعضي به هتك ناموس و بعضي به از ميان بردن‌كشت و زرع و دامها دست مي‌زنند. بعضي از راهزنان دو نوع از اين جرمها را مرتكب مي‌شوند و بعضي بيشتر از دو تا را مرتكب مي‌شوند بنابراين حاكم نمي‌تواند مخير باشد درعقوبت و مجازات هركس كه بخواهد بدل خواه خود، بلكه بايد هرمجرمي را برحسب ميزان و درجه جرمش و افسادي ‌كه ‌كرده است‌، مجازات نمايد و عدل و انصاف همين است‌،‌كه خداوند مي‌فرمايد: + ((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((...((((_ [الشوری: 40]. «‌سزا و مجازات هر بدي متناسب با آن و مانند آن است‌»‌. مذهب امام شافعي و مذهب امام احمد بنا باصح روايات از او و قول ابوحنيفه با تفصيلي در آن‌، چنين است‌.كاشاني در بدايع(
) راي‌كساني‌كه «او» را در آيه 33 مائده براي تخيير دانسته‌اند بطور علمي نقدكرده است و مي‌گويد: تخييري‌كه دراحكام مختلف برحسب صورت ظاهربا حرف تخيير «ا‌و» آمده است وقتي ظاهرآن اجراء‌، مي‌گرددكه سبب وجوب آن يك چيز و يك جرم باشد، همانگونه‌كه دركفاره شكستن قسم و كفاره شكار در سرزمين حرم در حال احرام است‌، ولي هرگاه سبب وجوب مختلف باشد بايستي براي هرجرم و نوع آن حكم جداگانه‌اي باشد همانگونه‌كه خداوند مي‌فرمايد: +...((((((( (((((( (((((((((((((( (((((( ((( ((((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((( ((((((( ((((_ [الکهف: 86]. ‌كه در اينجا ذوالقرنين بين اين دو تا مخير نيست بلكه براي هريك حكم جداگانه بيان شده است چون سبب وجوب يكي نيست بلكه با هم اختلاف دارند و تاويل آيه چنين است‌: هركس ظلم‌كرد او را عذاب‌كن و هركس ايمان آورد و عمل صالح پيشه‌كرد با او به نيكوئي رفتاركن‌. مگر نمي‌بيني‌كه خداوند مي‌فرمايد: + ((((( ((((( ((( (((((( (((((((( (((((((((((( (((( (((((( (((((( (((((((( (((((((((((((( (((((((( ((((((( (((( ((((((( (((( ((((((( (((((((( (((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((((...((((_ [الکهف: 87]. «‌‌گفت‌: هركس ستم پيشه‌كرد او را شكنجه خواهيم‌كرد سپس در آن جهان بسوي خدايش برگردانده مي‌شود و خداوند نيز او را عذاب سخت خواهد داد و اما كسي‌كه ايمان آورد و عمل صالح پيشه‌كرد او را پاداش نيكو است‌». راهزني در حد ذات خود متنوع است اگرچه در اصل راهزني است و يكي مي‌باشد ولي‌گاهي راهزني تنها به اخذ مال است و گاهي در راهزني تنها قتل وكشتار هست وگاهي راهزن هر دو را مرتكب مي‌شود وگاهي راهزن تنها به ايجاد ناامني راهها مي‌پردازد، پس سبب وجوب مجازات مختلف است بنابراين نبايد «او» براي تخيير باشد بلكه بايد براي بيان حكم جهت هر نوع جرم باشد. يا احتمال تخيير و تنويع هر دو را دارد پس نبايد بطور قطع بر تخيير حمل شود وهرگاه آيه شريفه درباره مطلق محارب برظاهرتخييرحمل نشود يا برترتيب حمل مي‌شود و يا در هرحكمي نوعي از انواع راهزني درنظرگرفته مي‌شود، گوئي‌كه خداوند فرموده است‌: بيگمان جزاء و مجازات‌ كساني‌كه محارب با خدا و رسول هستند و در زمين فساد مي‌كنند آنست‌كه‌كشته شوند اگركشتار كرده و دست به قتل زده بودند و يا بايد بدار آويخته شوند اگرمال نبوده و مرتكب قتل شده بودند و يا بايد دست راست و پاي چپشان بريده شود اگر تنها مال را دزديده بودند يا بايستي تبعيد شوند اگر راهها را ناامن‌كرده بودند‌(
). جبريل÷ اينگونه براي پيامبرص بيان‌كرد بود وقتي‌كه ابويرده اسلمي و يارانش براهزني پرداخته و راه را بر كساني‌گرفته بودندكه آمده بودند تا اسلام بياورند او÷ ‌گفت‌: «إن من قتل قتل، ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، ومن قتل وأخذ المال صلب، ومن جاء مسلما هدم الاسلام ما كان قبله من الشرك» «‌بيگمان كسي‌كه مرتكب قتل شده است كشته مي‌شود و كسي‌كه مال را برده است و مرتكب قتل نشده است‌، دست راست و پاي چپش بريده مي‌شود وكسي‌كه مرتكب قتل و بردن مال هردو شده است بدار كشيده مي‌شود و هركس مسلمان شود اسلام تمام اعمال شرك‌آميز پيشين او را خنثي ساخته و بي‌اثر مي‌نمايد»‌.
تفصيل و گسترش راي ‌كسانيكه مي گويند تنوع عقوبت و مجازات بستگي به اختلاف جرم دارد گفتيم ‌كه بنا براي جمهور فقهاء عقوبت و مجازات برحسب نوع جرم متنوع است و اين تنوع مجازات به اقسام زير تقسيم مي‌گردد:
1- ‌محار‌بان تنها راهگذران را ترسانده و راه را بسته باشند و چيزي ديگر را مرتكب نشده باشند دراين صورت مجازات آنها آنست‌كه اين مفسدين از آن منطقه كه بفساد پرداخته‌اند، بمنطقه‌اي ديگري از سرزمين اسلامي تبعيد شوند، مگراينكه اين مفسدان‌كافر باشند،‌كه درآن صورت مي‌توان آنان را بمنطقه ديگري از سرزمين كفر تبعيدكرد. فلسفه تبعيد آنست‌كه اين‌گروه نتيجه بد عمل خويش را با تبعيد و بيرون راندن از منطقه خود بچشند و منطقه نيز از شر و فساد آنان پاك‌گردد و مردم خاطره دردناك آنها و عواقب سوء كار آنها را فراموش‌ كنند. امام مالك‌گفته است‌، معني و مقصود از تبعيد آنست‌كه در ديار ديگر زنداني شوند تا پشيمان مي‌شوند و توبه‌شان ظاهر مي‌گردد. و ابن جرير طبري نيز اين معني را برگزيده است‌.
علماي حنفي مي‌گويند تبعيد بمعني زنداني‌كردن آنها -‌يعني ازجامعه تبعيد شوند - و در زندان بمانند تا اينكه اصلاح شوند و اصلاحشان آشكارگردد. چون زندان بمعني خارج شدن از دنياي‌ گسترده و درآمدن بدنياي تنگ و كوچك است و كسي كه زنداني شده است‌گوئي از روي زمين تبعيد شده است‌، مگر از محل زندانيش‌. 
و در اين معني بقول يكي از زندانيان استناد كرده‌اند كه مي‌گويد:
	خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها
إذا جاءنا السجان يوما لحاجة
	فلسنا من الاموات فيها ولا الاحيا

عجبنا وقلنا: جاء هذا من الدنيا!


«‌ما از دنيا بيرون شده‌ايم اگر چه از اهل دنيائيم‌. ما در دنيا در حالي هستيم‌كه نه مرده‌ايم و نه زنده‌ايم هرگاه روزي زندانبان براي نيازي پيش ما مي‌آيد تعجب مي‌كنيم و مي‌گوئيم‌: اين شخص از دنيا مي‌آيد ببينيم چه خبر دارد!!»‌.
2-‌ راهزني‌كه تنها بگرفتن اموال صورت‌گرفته باشد، بدون قتل و كشتار، مجازات محاربان در اين صورت‌، بريدن دست راست و پاي چپ است‌. 
چون اين جنايت با توجه به اينكه از طريق راهزني صورت‌گرفته است‌، بيش از سرقت است پس مجازاتش بيش از سرقت و دزدي است‌. بايستي فوراً محل اندام بريده شده را با آتش يا روغن جوشيده يا هروسيله‌ي ديگرداغ شود تا خونش قطع شود و از مرگ او جلوگيري شود. بدينجهت دست و پا او در جهت مخالف بريده مي‌شود تا انتفاع بدانها از ميان نرود و بتواند از دست چپ و پاي راست باقيمانده بهره و سودگيرد. اگر بار ديگر اين شخص مجازات شده‌، براهزني پرداخت‌، اين بار دست چپ و پاي راست او نيز بريده مي‌شود. ولي جمهور فقها شرط ‌كرده‌اند كه مال دزديده شده بحد نصاب برسد و در جاي امن باشد، چون سرقت و دزدي جرم مشخصي است و مجازات ويژه‌اي داردكه هرگاه اين جرم‌، روي داد مجازات آن بتبع آن پيش مي‌آيد، خواه مرتكب اين جرم يكنفر يا جماعتي باشند. هرگاه مال دزديده شده‌، بحد نصاب نرسد و در جاي امن نباشد، دست دزدان قطع نمي‌شود. اما اگر دزدان جماعتي باشند آيا شرط است‌كه سهم هريك ازآنها بحد نصاب دزدي برسد يا اينكه شرط نيست‌؟ 
ابن قدامه به اين سوال پاسخ داده وگفته است هرگاه جماعتي رويهم مالي را دزديدند كه بحدنصاب مي‌رسيد، ولي سهم هر نفر از آنها تنها، بحد نصاب دزدي نمي‌رسيد، بايستي مجازات دزدي درباره همه بعمل آيد به قياس بدانچه‌كه درمبحث سرقت‌ گفتيم‌. ولي قياس قول امام شافعي و صاحبان راي آنست‌كه هرگاه سهم هريك ازآنها به حد نصاب نرسد بريدن دست و پاي آنها واجب نيست و نبايستي براي دزدان شبهه‌اي نيز پيش آمده باشد.
امام مالك و علماي ظاهريه با اين راي موافق نيستند و رسيدن مال دزديده شده را بحد نصاب و درجاي امن بودن آن را شرط نمي‌دانند. چون راهزني خود جرمي و جنايتي است‌،‌كه قطع نظر از حد نصاب و جاي امن‌، مستوجب مجازات است و جرم راهزني غير از جرم دزدي است و مجازات آنها هم يكي نيست‌. زيرا خداوند براي دزدي حدنصاب قايل شده و براي راهزني هيچ شرطي را قرار نداده است بلكه تنها مجازات محارب را ذكركرده است‌، بنابراين بايد مجازات راهزني را بكمال و تمام ببينند. 
هرگاه در ميان جانيان و جنايتكاران‌، كسي باشد كه با صاحبان اموال دزديده شده‌، خويشاوندي و محرميت داشته باشد، بنابر اي علماي حنابله و يكي از دو قول شافعي او از مجازات معاف و بقيه جنايتكاران مجازات مي‌شوند، و علماي حنفي مي‌گويند چون وجود اين شخص خويشاوند، ايجاد شبهه مي‌كند، مجازات درباره هيچكدام اجرا نمي‌گردد چون جنايتكاران مسئوليت مشترك دارند هرگاه مجازات از شخص خويشاوند ساقط‌ گشت‌، از بقيه نيز ساقط مي‌گردد.
ابن قدامه راي شافعي و حنابله را ترجيح داده مي‌گويد: «اين شبهه تنها درباره يكنفر است و اختصاص بدو دارد و حد شرعي ازبقيه ساقط نمي‌گردد»‌. يعني شبهه اسقاط حد از شخصي خويشاوند، بديگران سرايت نمي‌كند و تنها درباره او حد شرعي اجرا نمي‌گردد. پايان سخن ابن قدامه. 
3-‌ راهزني با قتل و كشتار تنها صورت‌گرفته باشد نه با بردن اموال اين نوع راهزني مستوجب قتل محار‌بين است‌، هرگاه حاكم برآنان دست يافت‌، همه را مي‌كشد اگرچه قاتل در ميان آنان تنها يكنفر باشد، همانگونه‌ كه نگهبانان آنان‌ كشته مي‌شوند چون همه آنان در راهزني و فساد برانگيختن در روي زمين شريك وسهيم هستند و گذشت صاحب خون و وارث مقتول و راضي شدن او به خونبها، اعتباري ندارد چون عفو و گذشت وارث مقتول و رضايت او به خونبها وقتي اعتباردارد كه قصاص باشد نه راهزني و محابت با خدا. 
4- راهزني با قتل و بردن اموال باشد، مجازات آن‌ كشتن و بدار آويختن است يعني مجازات محاربان آنست‌كه زنده بدار آويخته شوند تا اينكه بميرند يعني بايستي شخص را بر چوبي يا ستوني يا امثال آن با قامت‌ كشيده و دستان ‌كشيده محكم بست و او را زد تا اينكه بميرد. برخي ازفقها مي‌گويند اول آنها را بايدكشت سپس جسدشان را براي عبرت و پند ديگران بدار آويخت‌. برخي‌گفته‌اند نبايد اجساد بيش از سه روز روي چوبه داربماند، تمام آنچه‌كه‌گفته شد اجتهاد پيشوايان فقهي است‌، در زمينه تفسير آيه محاربه و هريك براي قول خود دليل صحيحي دارد. 
كساني كه مي‌گويند حاكم اختيار دارد كه يكي از مجازات‌هاي مقرر در آيه را برگزيند، نظرشان به حرف عطف «او» درآيه است و مي‌گويند حاكم هرمجازاتي را كه بوسيله آن از فساد جلوگيري شود و مصلحت عمومي تحقق يابد انتخاب مي‌كند و در اختيار او است‌. وكساني‌كه مي‌گويند براي هر جرمي مجازات معيني مي‌باشد كه در آيه آمده است‌، نظرشان تحقق عدالت است‌كه بوسيله آن از مفاسد جلوگيري مي‌شود و مصالح تحقق مي يابد. بهرحال همگي اتفاق نظر دارند كه بايستي هدف شريعت كه پيش‌گيري از مفاسد و تحقق مصالح است‌، تامين گردد و اين اجتهاد پيشوايان فقه براي اولياي امور فهم نصوص شريعت را آسان مي‌كند و راه اجتهاد را ميسر مي‌گرداند و طالب علم را در وصول بحقيقت ‌كمك مي‌كند. بدون شك از محاربان مفسد و تبهكار اعمال شنيع ديگري سر مي‌زند كه فقط بدانها اشاره نكرده‌اند كه مي‌توان در پرتو آراء فقهاء و استنباط آنها از آيه‌، احكام مناسب و فراخور نوع جنايتها را استنباط و استخراج نمود. 

  رد يك اعتراض و دفع يك اشكال 
در المنار آمده است كه عبد بن حميد و ابن جرير از مجاهد روايت‌كرده‌اند كه مقصود ازفساد (‌درآيه 33 مائده‌) زنا و دزدي و كشتن زنان و از بين بردن‌كشت و زرع و حيوانات است و همه اين‌كارها ازجمله فساد و تباهي در روي زمين است‌. بعضي از فقيهان بر قول مجاهد اشكال وارد آورده‌اند كه اين گناهان و مفاسد در شرع اسلام‌، هريك داراي عقوبت و مجازات ويژه‌اي هستند، غير از آنچه در آيه آمده است‌، مثلا زنا و دزدي و قتل هريك حد و مجازات مشخصي دارند و درباره اتلاف كشت و زرع و حيوانات ميزان خسارت تعيين و حاكم بر حسب اجتهاد خويش دستور تعزير مي‌دهد وكسي‌كه مرتكب اين زيانها و خسارات شده است‌، بايستي خسارت را بپردازدكساني‌كه اين اشكال راگرفته‌اند، متوجه نيستند كه مجازات اين آيه براي محاربان مفسدي است‌،‌كه اطاعت اولياي امور و حكم شرعي را قبول ندارند و طغيان كرده‌اند ولي آن حدودي را كه گفته‌اند، براي افراد دزد و زناكاراني است‌كه در برابر حكم شرع منقاد و مطيع و در اختيار حكومت هستند.
و قرآن حكم آنان را بصورت اسم فاعل مفرد ذكركرده وكساني هستندكه بصورت انفرادي مرتكب اين جنايات مي‌شوند: + (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((...((((_ [المائدة: 38]. وقال:+ (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ...(((_ [النور: 2]. اين افراد كارهاي خويش را پنهاني انجام مي‌دهند و آشكارا و بزور بدين فسادها اقدام نمي‌كنند، تا موجب انتشار فساد، واقع شوند و ديگران از آنان پيروي‌كنند، و دسته و باند وگروه تشكيل نمي‌دهند، تا بزور در برابر قانون شرع‌، از خود دفاع‌كنند، پس اين افراد گناهكارمشمول عنوان محارب با خدا و رسول خدا و مفسدين نيستند و دراينجا آنچه‌كه مراد است اينست‌كه افراد بايستي هر دو وصف محاربت و فساد را با هم داشته باشند و هرگاه فقهاء بطور مطلق محاربين ‌گفته‌اند مقصودشان محاربين مفسدين هستند و اين دو وصف با هم ملا‌زمت دارندكه محار‌بان هميشه مفسدين هستند. پايان سخن المنار.
 وظيفه حاكم وملت در برابر حرابت و راهزني 
حاكم و ملت هردو در برابر حمايت ازنظم عمومي و استقرار امنيت و آرامش و حفظ حقوق افراد و محافظت از خون و اموال و ناموسشان مسئوليت مشترك دارند پس هرگاه‌ گروهي و دسته‌اي ياغي شدند و در راهها ناامني ايجادكردند و براهزني پرداختند و زندگي مردم را در معرض هرج و مرج و اضطراب و نابساماني قرار دادند، بر حاكم واجب است‌كه با آنان بجنگ بپردازد، همانگونه ‌كه پيامبرص با «عرني‌ها» بجنگ پرداخت و همانگونه‌كه خلفاي پيامبرص نيز چنين‌كردند و برمسلمانان نيز واجب است‌كه براي ريشه‌كن‌كردن محاربان مفسد و براي سركوبي آنها با حكومت همكاري‌كنند تا اينكه مردم ازامنيت و آرامش برخوردار گردند و در صلح و صفا و امنيت بيارامند و هركس بكاري خويش پردازد و در فكر رفاه و آسايش و منافع خويش و خانواده و ملت خود باشد، هرگاه اين ياغيان شكست خوردند در ميدان جنگ و پراكنده شدند وقدرت و شوكتشان بهم خورد، و شكسته شد، تعقيب باقيماندگان و كشتن زخميان متوقف مي‌گردد مگر اينكه مرتكب جنايت قتل و دزديدن و ربودن اموال شده باشندكه در اين صورت مورد تعقيب قرار مي‌گيرند تا اينكه همگي دستگير شوند و برآنان حد محاربت و راهزني اجرا مي‌گردد. 
توبه ‌كردن و پشيمان شدن محاربان و راهزنان پيش از اينكه دستگير شوند 
هرگاه محابان مفسد پيش از دستگيري و قدرت حاكم بر آنها توبه‌كنند و پشيمان شوند خداوند گناهان قبلي آنان را بخشيده و از مجازات راهزني معافند چون خداوند مي‌فرمايد:
+...((((((( (((((( (((((( ((( (((((((((( ( (((((((( ((( (((((((((( ((((((( ((((((( ((((   (((( ((((((((( (((((((( ((( (((((( ((( ((((((((((( (((((((((( ( (((((((((((((( (((( (((( ((((((( ((((((( ((((_ [المائدة: 33-34]. «‌اينست پاداش و مجازات آنان كه در دنيا رسوائي و خواري است براي آنان و درآخرت عذاب سخت در انتظارشان است مگر كساني‌كه پيش از اينكه برآنان دست يابيد توبه ‌كنند بدانيدكه خداوند بسيار آمرزنده و مهربان است و آنان را مي‌بخشد».
چرا اگر پيش از اينكه دستگير شوند توبه‌كنند، مشمول عفو واقع مي‌شوند، چون توبه ‌كردن و پشيمان شدن‌، پيش از اينكه دستگيرشوند و برآنان دست يابند،دليل بر آنست‌كه هنوز در دلشان بيداري و آگاهي هست و تصميم دارندكه يك زندگي پاك و پاكيزه و بدور از افساد و تبهكاري و راهزني و محار‌بت با خدا و رسول خدا را پيش‌گيرند، لذا عفو خداوند شامل حالشان مي‌شود و همه حقوق الهي درباره آنان ساقط مي‌گردد اگر كارهائي را مرتكب شده باشندكه مستوجب عقوبت و مجازات الهي باشد. 

اما حقوق بندگان خدا از آنان ساقط نمي‌شود پس مجازات آنان نسبت به حقوق بندگان مجازات راهزني و محاربت با خدا نيست بلكه از نوع مجازات قصاص خواهد بود و سر وكارشان باكسي است‌كه جنايت در مورد او انجام‌گرفته است نه با حاكم و حكومت پس اگرمرتكب قتل شده بودند حتميت‌كشتن از آنان ساقط مي‌شود و صاحب خون و ولي مقتول مي‌‌تواند گذشت‌ كند و مي‌تواند قصاص نمايد. 
(‌در صورتيكه اگر بمانند محارب با آنان رفتار مي‌شد صاحب خون حق‌گذشت ندارد و حاكم بايد آنان را بقتل برساند)‌. و اگر مرتكب قتل و بردن اموال هر دو شده باشند بدار آويختن و حتميت قتل از آنان ساقط مي شود و قصاص و ضمانت اموال تلف شده باقي مي‌ماند (‌در صورتيكه اگر بمانند محارب با آنان رفتار مي‌شد مي‌بايستي حاكم آنان را بدار بزند و بحتمي بكشد)‌، و اگر تنها مرتكب بردن اموال شده باشند واجب بودن دست و پاي بريدن‌شان ساقط مي‌گردد، اگر اموال باقي باشد از آنان پس‌گرفته مي‌شود و اگر باقي نباشد ضامن اموال تلف شده هستند چون در آنصورت حكم غصب پيدا مي‌كند نه راهزني پس چون غصب است نبايد در ملكيت آنان بماند. بلكه بصاحبانش مسترد گردد يا اينكه حاكم آن اموال را پيش خود نگه مي‌دارد تا صاحبانش شناخته مي‌شوند. زيرا وقتي توبه‌شان صحيح است كه اموال ربوده شده را بصاحبانش برگردانند.
هرگاه حكومت و اولياي امور بنا بمصلحت عمومي تصميم بگيرند از حقوق مالي بر ذمه مفسدان‌گذشت كنند و آنان را از بازپرداخت و استرداد اموال معاف دارند بر حكومت و اولياي امور واجب است كه اين اموال را از بيت‌المال عمومي بصاحبانش استرداد نمايد ابن رشد در كتاب با ارزش خود «بدايه المجتهد» اقوال علماء را درباره اين مساله بدينگونه خلاصه مي‌كند ومي‌گويد:
«و اما درباره اينكه توبه‌كردن محاربان پيش از دستگيري چه چيزي را از آنان ساقط مي‌كند علما چهار نظر دارند: 
1- ‌توبه‌كردنشان تنها حد و مجازات راهزني و محاربت را از آنان ساقط مي‌كند والا مجازات‌هاي ديگر درباره حقوق الهي و حقوق بندگان درباره آنان اجرا مي‌گردد. و اين قول امام مالك است‌.
2-‌ قول دوم آنست‌كه چون توبه‌كردند مجازات راهزني و محاربت و همه حقوق الهي از قبيل مجازات زنا و شرب خمر و قطع دست در سرقت و دزدي ازآنان ساقط مي‌شود ولي حقوق مردم درباره اموال و خون ريزيها از آنان ساقط نمي‌شود مگر اينكه صاحبان اموال و خونها گذشت‌ كنند(
).

3- توبه‌كردنشان موجب رفع و سقوط همه حقوق الهي مي‌شود و درباره خونريزي و اموال بدانچه كه موجود است و درباره آنچه باقيمانده است حكم شرعي اجرا مي‌گردد.
4- قول چهارم آنست‌كه توبه‌كردنشان موجب سقوط همه حقوق مردم درباره آنان مي‌گردد چه درباره خون ريزي و چه در‌باره اموال مگر درباره اموالي‌ كه بعينه باقي مانده باشدكه بايستي بصاحبانش برگردانده شود.
شرايط توبه ‌كردن محاربان پيش از دستگيري 
توبه ظاهر و باطني دارد فقه اسلامي به ظاهر توبه نگاه مي‌كند نه باطن توبه‌، چون بغير از خداوندكسي از باطن ديگران خبر ندارد. پس هرگاه بر حسب ظاهر محارب با خدا و رسول خدا پيش ازدستگيري توبه‌كرده‌، توبه او پذيرفته مي‌شود و آثار توبه قابل اجرا است‌، بعضي از علما شرط ‌كرده‌اند كه بايستي محار‌بان از حاكم طلب امان نامه ‌كنند، و حاكم آن را بپذيرد آن وقت مقبول است و برخي‌ گفته‌اند طلب امان از حاكم شرط نيست و بر امام و حاكم واجب است‌كه توبه هركس را بپذيرد و برخي‌ گفته‌اند تنها انداختن اسلحه و رها كردن محل جرم و افساد و دور شدن از آنجا و تامين مردم‌ كافي است و نيازي به مراجعه به امام و حاكم نيست‌. ابن جريرگفت‌: علي و وليد بن مسلم برايمان‌گفتندكه ليث ‌گفته است‌كه موسي مدني كه امير ما بود گفت‌:‌كه علي اسدي براهزني و محاربت پرداخت و راهها را ناامن كرده بود و خون ريخت و مال را ربوده بود، پيشوايان و مردم او را تعقيب‌كردند او از خويشتن دفاع‌كرد و نتوانستند او را دستگيركنند تا اينكه علي اسدي از يكنفر اين آيه را شنيد: +( (((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( (( ((((((((((( ((( (((((((( (((( ( (((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((( ( ((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ((((_ [الزمر: 53]. «‌بگو اي بندگان من ‌كه در ستم بر خويشتن اسراف كرده‌ايد از رحمت خداوند مايوس و نااميد مشويد - (‌بزرگي‌گناهتان مانع پشيمان شدنتان نشود و از عفو خدا نااميد مشويد - براستي خداوند همه‌گناهان را (‌بغير از شرك اگر بخواهد) مي‌بخشايد چون خداوند براستي بسيار آمرزنده و مهربان است‌»‌. و بدنبال آن تحت تاثير قرار گرفت و توبه‌ كرد و بدان مرد گفت‌: اي بنده خدا باز هم اين آيه را برايم بخوان آن مرد قرائت آيه را تكراركرد و علي اسدي شمشير خود را درنيام نهاد و در حالي‌كه توبه‌كرده بود سحرگاهان بمدينه آمد، غسل‌ كرد سپس بمسجدالنبي رفت و نماز صبح را بجاي آورده سپس نزد ابوهريره در ميان ياران او نشست‌، چون هوا روشن شد مردم او را شناختند و بسوي او يورش بردند او گفت‌: شما برمن حقي نداريد و راه شما برمن بسته است چون پيش ازاينكه مرا دستگيركنيد من خود توبه ‌كردم و خود آمدم‌. ابوهريره‌ گفت‌: او راست مي‌گويد و دست او را گرفت و با خود او را پيش مروان بن الحكم برد كه امير مدينه بود در زمان معاويه‌. ابوهريره ‌گفت‌: اين علي اسدي است‌كه آمده و توبه‌ كرده است و بر او راهي نداريد و نمي‌توانيد او را بكشيد. و تمام ‌گناهان او را بخشيدند و او را بحال خود گذاشتند.
گويد: علي‌ كه توبه ‌كرده بود براي جهاد در راه خدا بيرون رفت و بجنگ دريائي مسلمانان با روميان رفت‌كه مجاهدان اسلام كشتي خود را بكنار يكي از كشتيهاي روميان رساندند، علي خود را بميان ‌كشتي روميان انداخت سرنشينان ‌كشتي از ترس علي همگي بيك طرف‌ كشتي پناه بردند و كشتي تعادل خود را ازدست داد و واژگون شد و علي و روميان همگي غرق شدند و بدينگونه علي بشهادت رسيد. 
پيش از آنكه جانيان پيش حاكم برده شوند اگر توبه ‌كنند حدود از آنان ساقط مي شود 
گفتيم هرگاه محاربان پيش از دستگيري و قدرت بر آنها توبه ‌كنند حد و مجازات راهزني و محار‌بت از آنان ساقط مي‌شود چون خداوند مي‌فرمايد:
+(((( ((((((((( (((((((( ((( (((((( ((( ((((((((((( (((((((((( ( (((((((((((((( (((( (((( ((((((( ((((((( ((((_ [المائدة: 34].
و اين حكم تنها مقصور بر حد محار‌بت و راهزني نيست بلكه حكمي است‌كه همه جنايتكاران را شامل مي‌شود، بنابراين هركس مرتكب جرمي شودكه مستوجب حد شرعي باشد سپس پيش از اينكه او را پيش حاكم برند و از او شكايت شود، توبه ‌كند حد شرعي از او ساقط مي‌گردد. زيرا هرگاه حد شرعي از محار‌بان تبهكار ساقط شود بطريق اولي از غير آنان ساقط مي‌گردد، چون جرمشان از جرم محار‌بان ‌كمتر و سبكتر است و ابن تيميه اين را‌ي را ترجيح داده وگفته است‌: «‌هركس پيش ازشكايت به حاكم و بردن او پيش حاكم از زنا و دزدي و مي خوارگي توبه‌ كند و پشيمان شود چون هنوز قضيه او پيش حاكم شرع مطرح نشده و از او شكايت بعمل نيامده است‌، صحيح آنست‌كه حد شرعي از او ساقط‌ گردد 
 همانگونه‌كه باجماع درباره محاربان حكم چنين است‌كه اگر پيش از دستگيري توبه كنند، از مجازات محاربت معاف مي‌باشند»‌.
و قرطبي‌گفته است‌: اما شراب خوارگان و زناكاران و دزدان هرگاه توبه‌كنند و اصلاح شوند و پيش ازمراجعه به امام و حاكم اين توبه و اصلاح آنان معروف و مشخص و شناخته باشد و سپس پيش امام و حاكم برده شوند، شايسته نيست‌كه حد شرعي درباره آنان اجراگردد، ولي اگر آنان را پيش حاكم و امام بردند و ادعا كردند كه ما توبه ‌كرده‌ايم از آنان پذيرفته نمي‌شود چون در اين حالت مانند محار‌باني هستند كه مغلوب و دستگير شده‌اند كه ادعاي توبه از آنان نيز پذيرفته نمي گردد. 
ابن قدامه اين اختلاف را تفصيل داده وگفته است‌: «اگركسي از محاربان‌كه حد محاربت بر او است توبه‌كرد و اصلاح شد درباره او دو روايت است‌:
در يكي از آن دو روايت آمده است‌كه با توجه به: +((((((((((( (((((((((((((( ((((((( ((((((((((((( ( ((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((...((((_ [النساء: 16]. «‌‌آن دوكس از شما كه جرم زنا را مرتكب مي‌شوند آنان را با اجراي حد شرعي بيازاريد، سپس اگر توبه ‌كردند و اصلاح پيشه كردند از آنان صرف نظركنيد»‌. و حد شرعي دزد را ذكركرده سپس مي‌فرمايد: +((((( ((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((( ((((((( (((((((( ( (((( (((( ((((((( ((((((( ((((_ [المائدة: 39]. «‌پس هركس توبه‌كرد از ارتكاب دزدي و اصلاح شد براستي خداوند بسيار آمرزنده و مهربان است‌»‌. و پيامبرص گفته است‌: «التائب من الذنب كمن لاذنب له» «‌‌كسي‌كه از گناه توبه ‌كند مانند كسي است كه‌ گناه ندارد و بمنزله عدم ارتكاب گناه است‌»‌.كسي‌كه گناه نداشته باشد بر او حدي نيست‌. وقتي به پيامبرص خبر دادند كه ماعز به هنگام اجراي حد شرعي زنا فرار كرد و گفت مرا فريب دادند و پشيمان شد از اقرارش‌، پيامبرص گفت‌: «هلاتركتموه يتوب فيتوب الله عليه؟!» «‌چرا او را بحال خود نگذاشتيد كه توبه‌كند و خداوند توبه‌اش را بپذيرد؟‌»‌. چون اين حق خالص خداوندي است و حق خالص خداوند با توبه ساقط مي‌شود مانند حد محاربت‌. 
روايت دوم آنست‌ كه حد شرعي با توبه ساقط نمي‌شود و اين قول مالك و ابوحنيفه و يكي از دو قول شافعي است و اينان مي‌گويند خداوند فرموده است‌: + (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ...(((_ [النور: 2]. «‌‌بر هريك از مرد و زني ‌كه مرتكب زنا شده‌اند يكصد ضربه شلاق بزنيد»‌. و اين حكم عام است توبه‌كنندگان و غير آنان را نيز يكسان دربر مي‌گيرد و درباره دزدان هم بطور مطلق‌گفته است + (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((...((((_ [المائدة: 38]. «‌هر مرد و زني‌كه مرتكب دزدي شوند دستشان را ببريد»‌. زيرا پيامبرص «ماعز» و «غامديه» را رجم‌ كرد و دست‌ كسي را كه بدزدي اقرار كرده بود بريد در حاليكه اينها كه خود آمده بودند و قصد پاك شدن از گناه را داشتند و خواهان اجراي حدگرديده بودند اين اقرارشان خود توبه است و پيامبرص اين‌كار آنان را توبه ناميد و درباره زني‌گفت‌:
«لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من أهل المدينة لو سعتهم»(
) و عمرو بن سمره پيش پيامبرص آمد و گفت‌: اي رسول خدا من شتري را از فلان قبيله دزديده‌ام‌، پس مرا از آن پاك‌كن يعني حد دزدي را بر بر من اجرا كن‌. پيامبرص دستور داد حد شرعي را درباره او اجراگرديد، زيرا حد كفاره و تاوان ‌گناه است‌، پس با توبه ساقط نمي‌شود مانند كفاره شكستن قسم و قتل و چون شخصي خود بيايد و بگويد مانند محار‌بي است‌كه بر آن دست يافته باشند همانگونه‌كه حد شرعي بعد از دستگيري بر محارب از وي ساقط نمي‌شود از اينهم با توبه ساقط نمي‌شود. بنا بقولي‌ كه توبه حد شرعي را ساقط مي‌كند باز هم اختلاف است‌ كه آيا مجرد توبه ‌كردن براي اسقاط حدكافي است يا اينكه بايد عملش نيز اصلاح‌گردد. در اينهم دو وجه هست: 
1- ‌يكي اينست‌كه بمجرد توبه حد ساقط مي‌شود و ظاهر قول ياران ما اينست چون توبه ساقط‌ كننده حد است و مانند توبه محارب پيش از دستگيري مي‌باشد. 
2- ‌تنها توبه ‌كافي نيست بلكه اصلاح عمل نيز معتبر است چون خداوند مي‌فرمايد: +...((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((...((((_ [النساء: 16]. «‌اگر توبه‌كردند و اصلاح شدند از آنان چشم پوشي‌كنيد و آنان را ببخشيد». و +((((( ((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((( ((((((( (((((((( ( (((( (((( ((((((( ((((((( ((((_ [المائدة: 39]. «‌‌هركس توبه‌كرد و بعد از ظلم و ستم اصلاح شد آنگاه خداوند بسيار آمرزگار و مهربان است‌»‌. بنابراين لازم است‌كه پس از توبه مدتي بگذرد تا راستي توبه و نيت درست او معلوم ‌گردد، و اين مدت هم معلوم و مشخص و محدود نيست‌. بعضي از ياران امام شافعي گفته‌اند اين مدت بايد يكسال باشد. و تعيين اين مدت صحيح بنظر نمي‌رسد چون تعيين وقت است بدون اينكه چيزي دال بروقت معين وجود داشته باشد پس جايز نيست‌. 
دفاع انسان از خود و از ديگران 
هرگاه متجاوزي بكسي تجاوزكند خواه بخواهد او را بكشد يا مالش را ببرد، يا از او هتك ناموس‌كند و تجاوز ناموسي نمايد، او حق دارد از خويشتن و مالش و ناموسش و آبرويش دفاع نمايد و با متجاوز بجنگد و در دفاع از خود راه آسانتر را انتخاب ‌كند، اگر نشد بتدريج و ترتيب راه سخت‌تري را برگزيند بنابراين اول سعي كند با سخن‌گفتن تجاوز را دفع ‌كند، يا با فرياد كشيدن يا با استعانت و طلب ياري از مردم‌، اگر دفع ظالم و راندن وي با اين شيوه ممكن باشد.
اگر جز با زدن دفع تجاوز نمي‌شد، بايد متجاوز را بزند و از خود براند و اگربراي دفع متجاوز، نياز به ‌كشتن او بود و جز با كشتن او دفع تجاوز نمي‌شد بايد او را بكشد و قصاص و كفاره و ديه مقتول هم ندارد، چون مقتول ظالم و متجاوز بوده است و كسي‌كه ظالم و متجاوز باشد ريختن خونش حلال است و خون وي تضمين ندارد. اگر شخصي مظلوم و متعدي عليه در حال دفاع از خويشتن و دفاع ازمال و ناموسش كشته شد او شهيد است‌:
1- ‌خداوند مي‌فرمايد: +(((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((((( ((( ((((((((( (((( ((((((( ((((_ [الشوری: 41]. «‌و كسي‌كه بعد از مظلوم شدن ياري طلبد ايرادي براو نيست‌. يعني نه‌كس حق دارد مانع از اين‌ كار شود و نه او را ملامت و سرزنش و مجازات ‌كند و نه در ياري‌ كردن چنين مظلومي ترديد به خود راه دهد، چراكه انتصار و استمداد حق مسلم هر مظلومي است و ياري مظلومان وظيفه هر انسان آزاده و بيداري است‌».
2- ‌از ابوهريره روايت است‌ كه مردي پيش پيامبرص آمد وگفت‌: اي‌ رسول خدا اگرمردي آمد و مي‌خواست مالم را بگيرد من چه ‌كار كنم‌؟ پيامبرص گفت‌: مال خود را به وي مده‌ گفت‌: اگر با من جنگ‌كند چه‌كاركنم‌؟ فرمود: با وي جنگ‌كن‌.گفت‌: اگر مرا كشت چه‌؟ فرمود: تو شهيد هستي‌. گفت‌: اگر من او را كشتم چه مي‌شود؟ فرمود: او بجهنم مي‌رود»‌. 
3- ‌بخاري روايت‌كرده است‌كه پيامبرص گفت‌: «من قتل دون ماله فهو شهيد.
ومن قتل دون عرضه فهو شهيد» «‌هركس در برابردفاع از مال خود كشته شود او شهيد است و هركس دردفاع ازناموس و آبروي خود كشته شود او شهيد است‌». 
 4- گويند: زني براي جمع‌آوري هيزم بيرون رفته بود و مردي او را دنبال ‌كرد تا او را فريب دهد و به وي تجاوز كند. آن زن سنگي به سوي آن مرد پرتاب‌كرد و او را كشت و شكايت آن را پيش حضرت عمر خطاب بردند. او گفت‌: او بحق ‌كشته شده است‌، بخداي قسم چنين ‌كسي خونبها ندارد و هرگز ديه‌اي براي او نيست‌.
همانگونه‌كه واجب است انسان از جان و مال و ناموس خود دفاع‌كند همچنين برانسان واجب است‌كه از جان و مال و ناموس ديگران نيز دفاع ‌كند مشروط برآنكه بر خويشتن ايمن باشد و خويشتن را هلاك نكند. چون دفاع از غير از قبيل تغيير منكر و محافظت بر حقوق ديگران است و پيامبرص مي‌فرمايد: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الايمان» «‌هركس از شما كار زشت و ناپسندي را ديد مانع آن شود، اگر نتوانست با قدرت از آن جلوگيري‌ كند، پس با سخن خويش آن منكر را تغيير دهد و از آن جلوگيري‌كند و اگر نتوانست با زبان خود از آن جلوگيري‌ كند، قلباً با آن موافق نباشد و با آن همآهنگي نكند وآن را تشويق ننمايد و اين سومي حداقل مقتضاي ايمان است و ضعيفترين ايمان است‌»‌.
پس دفاع از جان و مال و ناموس ديگران‌كه در معرض ظلم و تجاوز قرار گرفته‌اند از قبيل تغيير منكر است و بايستي بر حسب توان و امكان براي دفع آن ‌كوشيد.
حد سرقت و دزدي 

اسلام با توجه به اينکه مال عصب وشاهرک زندگي است‌، مال و ملکيت افراد را محترم شمرده است‌، چون ملکيت هم مقتضاي فطرت انسان است و هم انسان را بکار وا مي‌دارد و هم عدالت درآن است‌. و اسلام حق مالي و ملکيت مردم را، حق مقدس و محترمي قرار داده است‌،‌که براي هيچکس بهيچ عنواني حلال نيست بر اين حق مسلم مردم تجاوز نمايد، لذا اسلام سرقت و دزدي‌، و غصب اموال مردم‌، و اختلاس‌، و خيانت در اموال و ربا و غش و بازيچه قرار دادن پيمانه و وزن و رشوت و رشوه‌گيري و بطورکلي اينها و همه ‌کارهايي از اين قبيل را، حرام‌ کرده است و اخذ مال و تصرف آن بدون يک سبب شرعي و مشروع‌، خوردن مال ديگران و تصرف باطل در آن قلمداد کرده است‌، و درباره دزدي و سرقت بسيار سختگيري نموده و حکم‌ کرده است دستي‌ که مرتکب سرقت‌ گردد بايد بريده شود.

و در اين حکم‌، فلسفه آشکار و روشني است‌، چون دست خيانت پيشه و دستي که با آن دزدي صورت‌ گرفته است‌، بمنزله عضو و اندام بيمار يک جسم است‌که بايستي آن را بريد، تا بقيه جسم سالم بماند و باتفاق همه قوانين و مطابق با عقل سالم‌، هميشه جزء فداي ‌کل مي‌شود. بريدن دست دزد، بهترين عبرت و پند است‌، براي ‌کساني‌ که هوس دست درازي بمال مردم دارند، ديگر جرئت نکنندکه دست بمال مردم دراز کنند، در نتيجه اموال مردم محفوظ و مصون مي‌ماند. خداوند مي‌فرمايد: +(((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((( ((((((( ((((((( ((((( (((( ( (((((( ((((((( ((((((( ((((_ [المائدة: 38]. «دست راست مرد دزد و دست راست زن دزد را به‌کيفر عملي‌که انجام داده‌اند به عنوان مجازات الهي قطع‌کنيد و ببريد يعني خداوند اين دست بريدن را کيفر دزدي قرار داده است‌، نه مجازات تلف مال و خداوند توانا و حکيم است و مي‌داندکه دزدي نظام جامعه را بهم مي‌زند و مخالف امر خدا، بزيان همه جامعه است»‌.
 فلسفه سخت گيري در کيفر و مجازات ‌سرقت 

در‌باره اينکه چرا خداوند در مجازات و کيفر دزدي اموال‌، سخت‌گيري کرده است ولي در تجاوزهاي ديگر به اموال به اندازه دزدي سخت‌گيري نشده است‌، در شرح نووي برمسلم آمده است‌که قاضي عياض‌گفت‌: با واجب‌ کردن بريدن دست دزد، خداوند اموال مردم را مصون و محفوظ داشت‌، و براي غير سرقت اين مجازات را تعيين نکرده است مانند اختلاس(
) و انتهاب‌(
) و غصب‌، چون اين موارد به نسبت دزدي‌کمتر هستند و دزدي فراوان است و فراوان پيش مي‌آيد. و در اختلاس و انتهاب و غصب امکان دارد، بکمک اولياي امور اموال را برگرداند و اقامه بينه و گواه ‌گرفتن‌، برآن آسان است بخلاف سرقت‌ که ‌گواه ‌گرفتن بر آن آسان نيست و کمتر گواه بر آن پيدا مي‌شود، پس دزد براي جامعه بسيار خطرناک است‌، لذا مجازات و کيفر دزدي .بسيار شديد است تا مردم از آن خودداري کنند.

(‌بيگمان اگر دسترنج مردم بي‌رنج‌، بدست سارق افتد و اين جرم شوم در ميان جامعه رواج يابد، اقتصاد جامعه‌که خود عامل بزرگي‌، براي بقاء آن و رواج عقايد مذهبي و تحکيم مباني ديني است‌، دستخوش زوال مي‌گردد و فقرعمومي خيردنيا و آخرت را از مردم مي‌گيرد. پس مبارزه با سرقت و سالم نگاهداشتن اقتصاد جامعه و جلوگيري از سقوط معنوي آن‌، تعيين مجازاتي‌که متناسب با اين جرم شنيع باشد، . لازم و ضروري است و بحق بريدن دست‌، بشرط وجود شرايط بهترين عامل بازدارنده براي‌کساني است که قصد ارتکاب بزه را دارند)‌. 

انواع سرقت و دزدي 

1-‌ سرقتهائي ‌که موجب تعزيرند. 

2- ‌سرقتهائي‌ که موجب حدند. 

سرقت و دزدي‌ که موجب تعزير است آنست‌ که شرايط اقامه و اجراي حد در آن تحقق نيافته باشد. 

پيامبرص درباره‌کسي‌که دزدي‌کرده بود و شرايط قطع يد در وي موجود نبود حکم ‌کرد که دو برابر آن شيئي دزديده شده‌، تاوان و غرامت بدهد، و نسبت به‌کسي که ميوه سردرختي را دزديده بود، و نسبت بکسي‌ که ‌گوسفند را از چراگاه دزديده بود، اين حکم را کردندکه در مورد اول دست ميوه دزد و دزد خرما را قطع نکرد و فرمود هرکس ميوه‌اي را خورد و بدان نياز داشت‌، چيزي بر وي نيست و هرکس چيزي را ازآن محل بيرون برد، بايد دو برابر تاوان و خسارات آن را بدهد وکيفر آن را نيز ببيند و عقوبت شود و هرکس ميوه را از محل خشک‌کردن بدزدد چنانچه قيمت آن بمقدار نصاب را دزديد برسد، بايستي مجازات قطع يد شود. و درباره صورت دوم يعني‌ ‌کسي‌ که ‌گوسفند را از چراگاه بدزدد حکم ‌کرد که دو برابر قيمت آن را بپردازد و براي عبرت و بعنوان مجازات الهي مورد ضرب قرارگيرد. و اگر کسي گوسفند را از آغل بدزدد چنانچه قيمت آن به حد نصاب برسد دست او بريده مي‌شود و بدان حکم ‌کرد. 

امام احمد و نسائي و حاکم آن را روايت ‌کرده و حاکم آن را صحيح دانسته است‌. سرقت و دزدي‌که عقوبت و مجازات آن حد است دو نوع مي‌باشد:

اول سرقت صغري يا دزدي ‌کوچک ‌که مجازات و کيفر آن بريدن دست راست دزد است‌. 

دوم سرقت‌کبري و دزديدن اموال بزورکه آن را محاربت يا راهزني مي‌نامند که قبلا از آن سخن رانديم و به تفصيل مجازات و کيفر آن را بيان‌کرديم و اينجا تنها از سرقت صغري و دزدي‌کوچک سخن خواهيم‌ گفت‌:

تعريف‌ سرقت 

سرقت يعني ربودن و دزديدن چيزي‌، مخفيانه و پنهاني‌. گويند: ا‌سترق السمع يعني پنهاني‌گوش داد. گويند يسارق النظر اليه يعني از غفلت او فرصت جست تا به و‌ي بنگرند. در قرآن ‌کريم آمده است‌: +(((( (((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((( ((((((( ((((_ [الجر: 18]. «مگر جني ‌که پنهاني و دزديده ‌گوش فرا دهد که شهاب آشکاري و آتش پديدار او را دنبال مي‌کند»‌. که قرآن ‌گوش دادن پنهاني را استراق و دزدي نام نهاده است در قاموس آمده است‌که سرقت بمعني آمدن پنهاني و مخفيانه براي نبودن مال‌غير، از حرز و جاي امن مناسب آن‌. ابن عرفه‌گفته است عربها سارق را بکسي مي‌گويندکه مخفيانه به جاي امن و حرز بيايد و چيزي را که از آن او نيست با خود ببرد. از اين دو تعريف برمي آيد،‌که سرقت سه چيز را در بر مي‌گيرد: 

1- ‌مال دزديده شده از آن خود دزد نباشد بلکه ملک غير باشد. 

2-‌ آن را مخفيانه و پنهاني ربوده باشد. 

3-‌ مال دزديده شده در ، «حرز» و جاي امني باشد.

بنابراين‌، اگر مال دزدي ملک غير نباشد يا آن را بصورت آشکارا برده باشد يا مال درحرز نبوده باشد، اين نوع سرقت سرقتي نيست‌که موجب بريدن دست مي‌باشد. 

اختلاس و انتهاب و خيانت غير از سرقت است‌(
)
مختلس ومنتهب و خائن سارق نيستند پس دست آنان بريده نمي‌شود اگر چه تعزير دارند. از جابر روايت شده‌ که پيامبرص فرمود:

«ليس على خائن ، ولا منتهب ، ولا مختلس قطع» «کسي‌ که مرتکب خيانت شود در ظاهر خيرخواه مالک باشد ولي مال او را ببرد، و کسي‌که مال را غصب مي‌کند و آشکارا آن را مي‌برد و بر زور و قدرت خويش متکي است و کسي‌که آشکارا مالي را مي‌ر‌بايد و فرار مي‌کند، اينها سارق نيستند و مجازاتشان بريدن دست نيست‌»‌. صاحبان سنن و حاکم و بيهقي آن را روايت‌ کرده‌اند و ترمذي و ابن حبان آن را صحيح دانسته‌اند. 

از محمد بن شهاب زهري روايت شده است‌که مردي را پيش مروان بن الحکم آوردندکه ‌کالائي را ربوده و فرار کرده بود - اختلاس کرده - نخست خواست که دست او را ببرد، سپس بدنبال زيد بن ثابت فرستاد و از او در اين باره سوال‌کرد و زيد جواب داد که در اختلاس دست بريدن نيست = « ليس في الخلسة قطع». مالک در موطاء آن را نقل‌کرده است‌.

ابن القيم ‌گفته‌: بريدن دست دزد و سارق براي دزديدن سه در هم و نبريدن دست مختلس و منتهب و غاصب نيز از حکمت ‌کامل خداوند و شارع مقدس است زيرا پرهيز و احتراز از دزد ممکن نيست‌ . زيرا او ديوار خانه‌ها را سوراخ مي‌کند و جاي امن و حرز را بهم مي‌زند و قفل را مي‌شکند و صاحب‌کالا تنها مي‌تواند بدور مال خويش ديوار بکشد و بر در آن قفل بزند و بيش از آن نمي‌تواند پرهيزکند و احتياط نمايد. اگر شارع مجازات بريدن دست را براي دزد تعيين نمي‌کرد همواره مردم بدزدي از يک ديگر مي‌پرداختند و آنوقت زيان و ضرر مردم فراوان مي‌گشت و مردم سخت گرفتار دزدان مي‌شدند بخلاف مختلس و منتهب‌، زيرا کسي که به انتهاب دست مي‌زند آشکارا و درجلو چشم مردم مال را مي‌ربايد، مردم مي‌توانند بردست او بزنند و از حق مظلوم دفاع ‌کنند و پيش حاکم‌گواهي بدهند. و کسي‌که به اختلاس اقدام مي‌کند از غفلت مالک و ديگران بهره مي‌گيرد و فرصت مي‌يابد تا حدکوتاهي از مالک و مردم است‌، که او اين فرصت را يافته است‌، اگر مالک و ديگران بيدار باشند و آگاه‌، او نمي‌تواند اختلاس کند او مانند سارق نيست و باندازه سارق خطرناک نمي‌باشد، بلکه بيشتر به خيانت‌کار خيانت پيشه شباهت دارد.

بعلاوه اختلاس بيشتر در غير محل حرز صورت مي‌گيرد زيرا او ترا غافل مي‌کند و از غفلت و عدم احتياط شما استفاده مي‌کند و مال را مي‌ربايد و معمولا مي‌توان از آن پرهيزکرد و او نيز مانندکسي است‌که به نهب و نبودن آشکارمال دست مي‌زند. و ‌حال غاصب آشکار است و بطريق اولي نبايد دستش بريده شود. ليکن با ضرب و شکنجه و زندان طولاني وکيفر با اخذ اموال و غرامت ازآنان مي‌توان از تجاوز آنان جلوگيري نمود.

انكار نمودن مال عاريتي 

فقهاء اختلاف دارند كه آيا انكار نمودن مال عاريتي سرقت است يا خير؟ جمهور فقهاء مي‌گويند دست چنين شخصي بريده نمي‌شود چون قرآن و سنت دست بريدن را در كيفر و مجازات سرقت واجب نموده‌اند و كسي كه عاريه را انكاركند سارق نيست‌. 

 امام احمد و اسحاق و زفر و خوارج و اهل ظاهر مي‌گويند دست چنين شخصي نيز بعنوان دزدي قطع مي‌گردد. زيرا احمد و مسلم و نسائي از عايشه روايت‌كرده‌اند كه‌گفت‌: يك زني از قبيله مخزومي بود، ‌كه ‌كالاي مردم را به عاريت مي‌گرفت سپس آن را انكار مي‌كرد، پيامبرص دستور داد كه دست او را ببرند. خانواده اين زن پيش اسامه بن زيد رفتند و از وي خواستند كه پيش پيامبرص براي آن زن شفاعت‌ كند. اسامه بحضور پيامبرص رفت و براي آن زن شفاعت‌كرد. پيامبرص گفت‌: «يا أسامة، لاأراك تشفع في حد من حدود الله عزوجل» «اي اسامه ترا نبينم ‌كه درباره حدي از حدود خداوند شفاعت كني و مانع اجراي مجازات خداوند گردي‌»‌. سپس پيامبرص برخاست و خطبه‌اي ايراد فرمود وگفت‌: «إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها» «براستي مردمان پيش از شما بدينجهت هلاك شدند چون هرگاه انسان شريف و بانسبي بدزدي اقدام مي‌كرد او را بحال خود مي‌گذاشتند و او را مجازات نمي‌كردند و هرگاه انسان ضعيفي و ناتواني دزدي مي‌كرد او را مجازات مي‌كردند و دستش را مي‌بريدند. قسم بدان ‌كسي‌كه جانم در دست او است اگر اين زن‌ كه دزدي‌ كرده است‌، فاطمه دختر محمد مي‌بود، باز هم دستش را مي‌بريدم يعني در اجراي مجازات شرعي تبعيض نيست‌»‌‌. سپس دستور داد دست آن زن مخزومي را بريدند.
ابن القيم از اين راي دفاع‌ كرده و منكر عاريه را بمقتضاي شرع دزد و سارق دانسته است‌. در «زادالمعاد» گفته است‌: پيامبرص منكر عاريه را داخل در اسم سارق و مندرج در آن دانسته است‌، همانگونه كه همه مسكرات را داخل در اسم «خمر» دانسته است‌، تا مراد خداوند را بمردم فهمانده باشد. صاحب روضه النديه گفته است‌:‌ كسي‌كه منكر عاريه مي‌شود و آن را انكار مي‌كند، اگر چه بر حسب لغت عرب سارق نيست ولي برحسب شرع سارق است و شرع برلغت مقدم است‌. ابن القيم در «اعلام الموقعين» مي‌گويد: فلسفه و مصلحت اين‌كار بسيار آشكار 

 است چون عاريت‌گرفتن و عاريت دادن از مصالح عمومي مردم و ضروري است و مردم از آن بي‌نياز نيستند. وقتي كه كسي بدان نياز دارد و ضرورت برايش پيش مي‌آيد واجب است‌كه به وفا عاريه داد، خواه در برابر مزد يا مجاني و هميشه هم امكان ندارد كه بر عاريه‌ گواه ‌گرفت و شرعاً و عاده و عرفا نمي‌توان از عاريه دادن پرهيز كرد. كسي‌كه مالي را مي‌دزدد و مال مردم را مي‌گيرد باكسي‌كه مال مردم را عاريه مي‌گيرد، سپس آن را انكار مي‌كند، با هم فرقي ندارند و اين بخلاف ‌كسي است‌كه وديعه و امانت را انكار مي‌كند، با هم فرقي ندارند و اين بخلاف‌ كسي است كه وديعه و امانت را انكار مي‌كند، چون مالك خود كوتاهي‌ كرده ‌كه مال را پيش چنين شخصي به امانت و وديعت نهاده است و او را امين دانسته است‌. 

نباش =‌ کسي که ‌گور را نبش مي کند و کفن مي‌دزدد، ‌کفن دزد 
فقهاء درباره‌ کسي‌که قبرها را نبش مي کند و کفن مردگان را مي‌دزدد و کفن دزد است نيز اختلاف دارند. 

جمهور علما چنين ‌کسي را دزد تلقي ‌کرده و مي‌گويند مجازات او بريدن دست مي‌باشد، چون او دزد است در حقيقت قبر حرز و جاي امن است‌. ابوحنيفه و محمد بن الحسن و اوزاعي و ثوري مي‌گويند مجازات ‌کفن دزد تعزير است نه قطع‌ يد، چون عنوان او «‌نباش» است نه سارق پس حکم سارق او را شامل نمي‌شود و چون او مالي را برده است‌ که ملک‌کسي نيست چون مرده مالک نيست و قبر هم حرز و جاي ا‌من بحساب نمي‌آيد.

 صفات و شرايطي‌ که اعتبار آنها در سرقت واجب است 

از تعريف‌هاي سابق برمي‌آيد که اعتبار صفات معين و مشخصاتي لازم است‌که درسارق و چيزي‌که دزديده شده و محل دزدي موجود باشد تا سرقت از نظرشرع تحقق يابد و مستوجب حد شرعي‌ گردد. اينک ا‌ين صفات را بيان مي‌کنيم‌:

 صفات و شرايطي‌که واجب است‌، در سارق در نظر گرفته شود 
1) صفاتي که واجب است در سارق اعتبار گردد و وجود داشته باشد، تا مستوجب حد سرقت‌گردد بشرح زير است‌:

1- شخصي‌ که مرتکب دزدي شده باشد بايد مکلف باشد يعني بالغ و عاقل‌. بنابراين اگر کودک نابالغ يا ديوانه مرتکب دزدي شدند، حد سرقت درباره آنها اجراء نمي‌گردد. البته‌کودک را تاديب و تعزير مي‌نمايند.

لازم نيست ‌که دزد مسلمان باشد. پس هرگاه ‌کافر ذمّي يا مرتد مرتکب دزدي گرديد بايد مجازات شود ودستش قطع‌ گردد(
) همانگونه ‌که اگر مسلمان مال ذمي را بدزدد مجازات دزدي درباره او اجراء مي‌گردد.

2- دزد باختيار و اراده خويش سرقت کند. پس اگر کسي او را باجبار و اکراه بسرقت وا دارد او دزد و سارق بحساب نمي‌آيد، چون اکراه و اجبار اختيار را سلب مي‌کند و سلب اختيار موجب سقوط تکليف است پس چنين شخصي مکلف نيست‌. 

3- ‌نبايد براي سارق در مال مسروقه شبهه ملکيت باشد، چون اگر شبهه‌اي براي او تصور باشد، مجازات قطع يد اعمال نمي‌گردد. لذا اگر پدر يا مادر، مال فرزندشان را بدزدند، مجازات دزدي درباره آنان اعمال نمي‌گردد، چون پيامبرص خطاب به کسي‌گفت‌: «أنت ومالك لابيك» «تو و مالت از آن پدرت مي‌باشي‌»‌‌. و اگر پسر هم مال پدر يا مادر يا مال هر دو را بدزدد، اين مجازات درباره او اعمال نمي‌شود. چون عادتا و معمولا فرزند در مال پدر و مادرش دستش باز است‌، جد پدري يا جد مادري هم حکم پدر دارد، عمود و ستون نسبي اعلي يعني نياکان و اجداد و ستون نسبي اسفل يعني فرزندان و فرزندان آنها، نيز همين حکم را دارند و بقول ابوحنيفه و ثوري مجازات قطع يد در‌باره هيچيک از ذوي‌الارحام نيز اعمال نمي‌شود، مانند عمه‌، و خاله و خواهر و عمو و دائي و برادر. چون قطع يد موجب قطع صله رحم مي‌شود و خداوند دستور داده است ‌که صله رحم بجاي آورده شود. و بعلاوه اين گروه حق ورود بمنزل شخصي خويشاوند خويش را دارند، بنابر اين بمنزله صاحب خانه مي‌باشند و خانه نسبت به آنان حرز نيست و او مانند مهماني است‌که اجازه ورود بخانه را يافته است‌، پس اگر دزدي ‌کردند مجازات قطع يد درباره آنها اعمال نمي‌شود. امام مالک و شافعي و احمد و اسحق مي‌گويند اگر ذوي الارحام مرتکب دزدي شوند، چون شبهه مالي درباره آنان وجود ندارد، مجازات قطع يد درباره آنان اعمال مي‌شود. ليکن اگريکي از زوجين ازديگري دزدي‌کرد، چون شبهه اختلاط و آميزش و شبهه مالي با هم دارند، پس حرز درباره آنان اعمال نمي شود ، چون هم شبهه مالي وجود دارد و هم حرزکامل نيست و اين مذهب ابوحنيفه و مقتضاي يکي از دو قول شافعي و احمد است‌. مذهب امام مالک و ثوري و روايتي ازاحمد و يکي از دو قول شافعي آنست‌که اگر زن و شوهر جدا از هم زندگي‌کنند و کالاهايشان از هم جدا باشد، هرکدام مرتکب دزدي از ديگري شود، مجازات ‌قطع يد درباره او اعمال مي‌گردد، چون حرز کامل است و هر يک مستقل مي‌باشند.

اگر غلامي شخصا(
) از اربابش چيزي بدزدد مجازات قطع يد درباره او اعمال نمي‌گردد. از عبدالله ابن عمر روايت است‌ که ‌گفت‌: مردي غلام خود را به حضور عمر آورد و گفت‌: اين غلام من آينه‌اي را از همسرم دزديده است بفرمائيدکه دستش را قطع‌کنند. عمرگفت‌: «مجازات قطع يد بر وي نيست‌، چون او خادم شما است و کالاي شما را برداشته است‌». اينست مذهب عمر و عبدالله بن مسعود و هيچيک از اصحاب با آنان مخالفت نکرده است‌. هرگاه کسي از مسلمين از بيت‌المال مسلمين چيزي بدزدد، مجازات قطع يد بر وي نيست‌. زيرا روايت شده که يکي از عاملان عمر خطاب به وي نوشت‌که اگر يکي از بيت‌المال چيزي دزديد، چه کارش کنم‌؟.
عمر گفت‌: «دست او را قطع مکن زيرا هرکسي از مسلمانان در بيت‌المال سهمي و حقي دارد»‌. شعبي روايت‌ کرده است ‌که مردي از بيت‌المال مرتکب دزدي شد و خبرآن به علي بن ابيطالب رسيد و گفت‌: «او در بيت‌المال سهمي دارد و دست او را قطع نکرد»‌. و از عمل و قول علي و عمر برمي‌آيد که آنان بدينجهت دست چنين شخصي را قطع نکرده‌اند،‌که براي چنين شخصي شبهه ملکيت وجود دارد و شبهه مانع اعمال مجازات حد شرعي است‌.

ابن قدامه گفته است‌: هرگاه کسي از مالي مرتکب دزدي شود،‌که خود در آن شريک باشد وکسي از غنيمت مرتکب دزدي شود که درآن حق داشته باشند(
)، يا پدرش يا اربابش درآن غنيمت حق داشته باشد، مجازات قطع يد درباره او اعمال نمي‌شود. و اينست مذهب جمهور علما. و‌لي امام مالک مي‌گويد با توجه به ظاهر آيه ‌که عام است و تخصيص نيافته است‌، بايد دست چنين‌کساني قطع شود.

ابن ماجه از ابن عباس روايت ‌کرده اسث‌که بنده‌اي از بندگان‌،‌که خود در غنايم جنگي جزو «خمس» بود از اموال غنايم‌ که سهم «خمس» بود مرتکب دزدي شد و او را پيش پيامبرص بردند که دست او را قطع نکرد و فرمود: «مال الله سرق بعضه بعضا» «خمس مال خدا است و اينک بعضي از مال خدا بعضي از مال خدا را دزديده است‌، چون بنده خود مال خدا و سهم خمس است و هر چه داشته باشد آن نيز جزو خمس است».

هرگاه کسي از بدهکار خود که از باز پرداخت وام خودداري مي‌کند، يا بکلي منکر وام است‌، مالي را بدزدد مجازات قطع يد درباره او اجرا نمي‌شود، چون اين دزدي او استرداد وام خودش تلقي مي‌شود، مگر اينکه بدهکار به بدهي خود اعتراف داشته و قادر بپرداخت آن باشد، در اين صورت اگر طلبکار مرتکب دزدي شود دست او قطع مي‌شود چون شبهه‌اي ندارد.

اگرکسي مال عاريه را از دست مستعير -‌عاريه‌گيرنده -‌دزديد مجازات قطع يد درباره اين دزد اعمال نمي‌شود چون دست مستعير دست امانت است نه دست مالک و دزدي از مالک مجازات قطع يد دارد.

هرگاه‌کسي مالي را غصب ‌کرد و يا دزديد و آن را احراز نمود و در حرز نهاد سپس دزدي آمد و اين مال مسروقه و مغصوبه را از او دزديد، شافعي و احمد مي‌گويند دست چنين دزدي قطع‌ نمي‌شود، چون حرز او حرزي نيست‌ که مالک بدان راضي باشد، امام مالک ‌گويد:‌که دست او قطع مي‌شود چون بهرحال مرتکب دزدي از حرز شده و شبهه‌اي در آن ندارد.

هرگاه مردم در تنگنا و سختي قرارگيرند و يکي مرتکب دزدي خوراک و مواد خوراکي شد، اگراين طعام و مواد خوراکي موجود و در دسترس باشد و بتواند آن را تهيه‌کند، دست چنين دزدي قطع مي‌شود، چون نيازي بدزدي آن ندارد. و اگر آن مواد خوراکي موجود نباشد و از تهيه آن عاجز باشد، مجازات قطع درباره او اعمال نمي‌شود، چون او براي حفظ خود بدان نياز دارد و در آن داراي حق است و حضرت عمرگفت‌: در وقت قحط و خشکسالي‌ که ‌گرسنگي عمومي وجود داشته باشد، مجازات قطع يد نيست‌.

مالک در «موطاء» روايت ‌کرده‌که چند نفر از بندگان «حاطب» شتري را از يکي ازمردان قبيله مز‌بنه دزديدند و آن را نحرکردند. و شکايت آن را پيش عمر خطاب بردند او به‌کثير بن الصلت دستور دادکه دست آنان را قطع‌کند سپس عمر به حاطب گفت‌: بگمانم اين بندگان را گرسنگي مي‌دهيد، بخداي سوگند چنان غرامتي از شما مي‌گيرم ‌که برايت سخت باشد، سپس خطاب به صاحب شترگفت‌: بهاي شترت چقدر بود؟ مزني ‌گفت‌: بخداي سوگند آن را به چهارصد درهم نمي‌دادم‌. عمرگفت‌: اي حاطب هشتصد درهم به وي بده و ابن وهب روايت ‌کرده است‌که بعد از آنکه عمر به‌کثير بن الصلت دستور داده بود که دست بندگان سارق را قطع‌کند، بدنبال او کسي را فرستادکه آن بندگان را پيش او آورد و او رفت و آن بندگان را آورد، آنگاه خطاب به عبدالرحمن بن حاطب گفت‌: هان اگرگمان نمي‌بردم که از آنان کار مي‌کشيد و گرسنه نگاهشان مي‌داريد و گرسنگيشان مي‌دهيد، بگونه‌اي‌ که اگر دستشان بحرام هم برسد، آن را مي‌خورند، دستور مي‌دادم ‌که دستانشان را ببرند ولي بخداي سوگند حالا که دستانشان را قطع نمي‌کنم از تو آنچنان غرامتي مي‌گيرم‌ که ترا بدرد آورد و برايت دردناک باشد.

صفاتي که بايد در مال مسروقه باشد تا موجب حد شرعي گردد 

اما صفاتي‌که معتبر است در مال مسروقه باشد تا موجب حدگردد عبارتند از: 

1-‌بايستي مال بوده شده‌، ماليت داشته و قابل ملکيت شرعي بوده و فروش آن شرعا حلال باشد. وشرعا بتوان در عوض آن چيزي‌گرفت‌. پس اگر کسي مشروبات الکلي يا خوک وگراز را دزديد، مجازات قطع يد درباره او اعمال نمي‌شود، حتي اگر مالک آنها کافر ذمّي هم باشد، چون خداوند ملکيت آنها و استفاده از آنها را براي مسلمان و کافر ذمي يکسان حرام‌کرده است‌(
).

و همچنين اگر آلات و ابزار لهو و لعب را دزديد مانند: عود، و کمانچه و سرنا و امثال آنها چون اينها وسايل و ابزارهائي هستندکه بيشتر اهل علم استعمال آنها را جايز نمي‌دانند، پس از جمله چيزهائي نيستند که ماليت و ملکيت و فروش آنها شرعا صحيح باشد و کساني‌که استعمال اين ادوات لهو و لعب را جايز و مباح مي‌دانند آنان نيز با ديگران متفقند دراينکه مجازات آنها قطع يد نيست‌، چون شبهه ماليت وجود دارد و بهنگام وجود شبهه حد ساقط مي‌شود.

 علما درباره دزديدن کودک آزاده غير مميز اختلاف کرده‌اند که ابوحنيفه و شافعي‌گفته‌اند اگر کسي مرتکب دزدي‌ کودک صغير غيرمميز شود، مجازات قطع‌ يد ندارد بلکه بايد تعزيرشود، چون‌ کودک آزاده غير مميز مال نيست اگر چه وسايل زينت و جامه نيز داشته باشد با وجود اينکه اين وسايل زينت و جامه‌اش مال است ولي دزد آنها را بتبعيت ‌کودک دزديده است و مقصود اصلي او نبوده‌اند. (‌ابويوسف گفته است اگر وسايل زينت يا جامه‌کردک به قدر نصاب دزدي برسد مجازات دزد قطع يد است چون اگر آنها را تنها مي‌دزديد مجازاتش قطع يد بود)‌.
امام مالک مي‌گويد: اگرکسي کودک آزاده صغير غير مميز را بدزدد مجازات او قطع يد است‌، چون براستي‌کودک از بزرگترين اموال است و قطع يد سارق بخاطر خود مال نيست بلکه بدانجهت است‌که مال مورد تعلق نفوس است و تعلق و علاقه نفوس به‌کودک آزاده بيشتر است‌، تا تعلق و علاقه نفوس بکودک بنده‌، در حاليکه مجازات سارق‌کودک بنده قطع يد است پس مجازات سارق‌ کودک آزاده بطريق اولي قطع يد است‌.

و مجازات دزد کودک صغير غير مميز بنده قطع يد است چون او مال و داراي ارزش و قيمت است‌. ولي مجازات دزدکودک بنده مميز و داراي تمييز قطع يد نيست چون او اگر چه مال است و قابل خريد و فروش مي‌باشد ولي چون برنفس خويش تسلط دارد مال محرز بحساب نمي‌آيد و حرز او کامل نيست‌.

اما درباره چيزي‌که تملک آن جايز است و فروش آن جايزنيست مانند سگي‌که براي حراست و نگهباني و حفظ ‌کشت و زرع و شکار جايز است آن را نگهداري‌کرد و مانند گوشت قرباني ‌که تملک آن جايز است و فروش آن جايز نيست‌. اشهب از علماي مالکيه‌گفته است مجازات دزد چنين سگي‌که نگهداريش و تملک آن جايز است قطع يد است و اگر وجود سگ ضروري نباشد ونگهداريش جايز نباشد دزد آن مجازات قطع يد ندارد.

و اصبغ‌ از علماي مالکيه درباره گوشت قرباني گفته است‌: اگرکسي حيواني قرباني را پيش از ذبح دزديد، مجازاتش قطع يد است و اگر بعد از ذبح دزديد مجازاتش قطع يد نيست‌. 

و در‌باره دزدي آب و برف و گياه و نمک و خاک صاحب مغني ‌گفته است‌: اگر کسي آب را دزديد مجازاتش قطع يد نيست‌. ابوبکر و ابواسحاق آن را گفته‌اند چون عادتا آب ماليت ندارد و در اين باره خلافي را سراغ ندارم‌.

اگر کسي‌ گياه يا نمک را دزديد بقول ابوبکر مجازات قطع يد ندارد چون درشرع آمده است‌که همه مردم در آنها مشترک و سهيم هستند و حکم آب را دارند. و ابواسحاق بن شاملا گفته است مجازات دزدي آنها قع يد است چون‌ گياه و نمک عاده ماليت دارند و شبيه به ‌کاه و جو هستند.

قاضي ‌گفته است‌که يخ و برف‌، حکم آب را دارند چون آب منجمد است ولي بنظر مي‌رسدکه حکم نمک داشته باشد،‌که تغيير صورت داده‌اند و از آب موجود آمده‌اند مانند نمک‌. و اما دزدي خاکي‌که چندان مورد رغبت نيست مانند خاکي‌که براي‌ گلکاري يا ساختمان آماده شده است مجازات قطع يد ندارد، چون مال نيست ولي خاکي ‌که داراي قيمت است و عادتا بهاي‌ گزاف دارد مانند خاک ارمني‌ که براي درمان و شستشو يا رنگ سازي بکار مي‌رود دو احتمال دارد:

1-‌ مجازاتش قطع يد نيست چون از جنسي است‌که ماليت ندارد مانند آب است . 

2- ‌مجازاتش قطع يد است چون عادتا مال است و براي تجارت به شهرها حمل مي‌شود پس شبيه به عود هندي است‌(
).

اما سرقت مالي‌که اصل آن مباح و مشترک است‌، مانند انواع ماهيهاي دودي و نمک زده و غيرآن و مانند انواع پرندگان از قبيل مرغ و کبوتر و مرغابي و غير آن مادام ‌که محرز و در حرز نباشند مجازات دزدي آنها قطع يد نيست‌. و اگر در حرز و محرز باشند علما درباره مجازات دزدي آنها اختلاف دارند. مذهب مالکيه و شافعيه آنست‌که در اين صورت مجازات دزد قطع يد است چون سارق به سرقت مالي پرداخت‌که داراي قيمت است و در حرز مي‌باشند. 

حنفيه و حنابله مي‌گويند مجازات قطع يد ندارد. زيرا از پيامبرص روايت شده که گفت‌: «الصيد لمن أخذه» «شکار از آن‌کسي است‌که آن را مي‌گيرد»‌. پس اين حديث ايجاد شبهه مي‌کند و شبهه موجب سقوط حد است‌.

عبدالله بن يسارگفته است‌: «مردي را پيش عمر بن عبدالعزيز آوردند که مرغي دزديده بود. عمرخواست دست او را قطع ‌کند که سالم بن عبدالرحمن به وي‌ گفت‌: عثمان بن عفان‌ گفت‌: ‌مجازات قطع يد براي پرنده دزد نيست‌»‌.

در روايتي آمده است‌که عمر بن عبدالعزيز از سائب بن يزيد استفتاء کرد، او گفت‌: من‌کسي را نديده‌ام ‌که درباره پرنده دزدي‌، مجازات قطع يد اعمال‌ کرده باشد پس مجازات اين شخص‌ که مرغ دزديده است قطع يد نيست‌که عمر او را رهاکرد. بعضي از فقهاء گفته‌اند: طير و پرنده‌اي ‌که مباح است پرنده شکاري است‌، نه مرغ خانگي و مرغابي اهلي چون اينها وحشي نيستند پس مجازات دزدي آنها نيز قطع يد است‌.

امام ابوحنيفه‌گفته است‌: مجازات ‌کسي‌ که طعام و خوراکي تر بدزدد مانند: شير و گوشت و ميوه‌جات و همچنين مجازات دزدي حشيش و هيزم و چيزهائي‌که بزودي فساد بدانها راه مي‌يابد، قطع يد نيست اگر چه قيمت آنها از حد نصاب دزدي هم تجاوز کند. چون اين اشياء چندان مورد رغبت و تمايل نيستند و معمولا مالک آنها بدانها بخل نمي‌ورزد پس نيازي نيست‌ که درباره جلوگيري از آنها مجازات قطع يد برقرار گردد و معمولا حرز آنها ناقص است و از پيامبرص روايت شده است‌که فرمود: «لا قطع في تمر ولا كثر» «مجازات دزدي خرما و پيه خرما قطع يد نيست‌». و شبهه مالکيه نيز موجود است چون آنها را عمومي و همگاني مي‌دانند، چون پيامبرص گفته اسث‌: «الناس شركاء في ثلاثة: الماء، والكلا، والنار» «مردم در سه چيز با هم شريک و سهيم هستند: آب و چراگاه و گياه و آتش‌»‌‌. و از جمله چيزهائي‌که فقها درباره مجازات دزدي آن اختلاف دارند مصحف شريف قرآن‌کريم است ابوحنيفه مي‌گويند چون همه مسلمين در مصحف داراي حق هستند پس درآن ملکيت خصوصي نيست بنابر اين مجازات دزدي آن قطع يد نيست‌.

مالک و شافعي و ابوثور و ابويوسف از ياران ابوحنيفه ‌گويند اگر قيمت مصحف به حد نصاب برسد مجازات دزدي آن قطع يد است‌.

2- ‌شرط دوم مال مسروقه آنست‌ که مال مسروقه به حد نصاب مقرر شرعي برسد، زيرا بايستي ضابطه‌اي براي اجراي حد وجود داشته باشد و بايد چيزي ‌که دزديده شده است داراي قيمت و ارزشي باشد که فقدان آن موجب ضرر و زيان گردد زيرا مردم معمولا درباره چيزهاي اندک‌، مسامحه و چشم پوشي مي‌کنند. و سلف امت درباره چيزهاي ‌کم ارزش و بي‌ارزش‌، دست دزد را قطع نمي‌کردند. فقهاء درباره حد نصاب شرعي و مقدار آن‌، با هم اختلاف دارند.

جمهور علماء گويند: مقدار مال دزديده شده وقتي موجب قطع يد است‌، که ارزش آن يک چهارم دينار طلا -‌يک چهارم مثقال شرعي طلاي خالص سکه‌دار يا سه درهم نقره باشد يا قيمت آن برابر آنها باشد. فلسفه تعيين اين مقدار آشکار است زيرا هزينه روزانه يک شخص مقتصد و خانواده‌اش اين مقدار است و اين مقدار براي چنين شخصي دريک روزکفايت مي‌کند وکفايت هزينه يک روز شخصي و خانواده تحت تکفلش براي اغلب مردم داراي اهميت است‌. زيرا از عايشه روايت شده است‌که پيامبرص براي يک چهارم دينار و بيشتر از آن دست سارق را قطع‌ مي‌کرد. و در روايت مرفوعي آمده است‌که «دست سارق قطع نمي‌شود مگر اينکه مال دزديده شده‌، يک چهارم دينار طلا يا بيشتر از آن يا مقدار برابر ارزش آن باشد»‌. احمد و مسلم و ابن ماجه آن را روايت ‌کرده‌اند. و در روايت مرفوع ديگري از نسائي آمده است «لا تقطع اليد فيما دون ثمن المجن» «براي‌کمتر از قيمت يک سپر جنگي دست دزد قطع نمي‌شود». از عايشه سوال شدکه بهاي يک سپر جنگي چقدر است‌؟ او گفت‌: يک چهارم دينار طلا. و حديث مروي از ابن عمر در صحيح بخاري و مسلم نيز آن را تاييد مي‌کند،‌که بموجب آن پيامبرص براي دزدي سپري‌که قيمت سه درهم بود، دست دزد را قطع ‌کرد. و بمذهب علماي حنفي مقدار نصاب دزدي‌ که موجب قطع يد است‌، ده درهم است و براي ‌کمتر از آن قطع يد نيست و بروايت بيهقي و طحاوي و نسائي از ابن عباس و روايت عمرو بن شعيب از پدرش و جدش استدلال‌ کرده‌اند که قيمت سپر جنگي را ده درهم تعيين کرده‌اند. حسن بصري و داود ظاهري مي‌گويند با توجه به ظاهرآيه بايستي براي دزدي اندک و بسيار مجازات قطع يد اعمال گردد و بخاري و مسلم از ابوهريره روايت کرده‌اندکه پيامبرص گفت‌: «لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الجمل فتقطع يده» «خداوند لعنت ‌کند سارق را که يک تخم‌مرغ مي‌دزدد و دستش قطع مي‌شود و يک شتر مي‌دزدد و دستش قطع مي‌شود يعني هم براي يک تخم‌مرغ و هم براي يک شتر دستش قطع مي‌شود»‌‌. جمهور علما گفته‌اند:‌که اعمش راوي اين حديث‌، بيضه رابه بيضه حديدي =‌کلاه ‌خود که براي جنگ پوشيده مي‌شود، تفسيرکرده است‌،‌که عبارت است از سپر و مانند سپر است و بعضي‌گفته‌اند قيمت بيضه حديدي‌ که براي جنگ پوشيده مي‌شود از قيمت سپر بيشتر است و مقصود از شتر چيزي است‌که قيمت آن برابر چند درهم باشد.

برخي ‌گفته‌اند: مقصود از حديث آنست‌که بحقيقت تخم‌مرغ دزد سرانجام شتر دزد هم مي‌شود. 

يک چهارم دينار سابق برابر بود با سه درهم و در الروضه النديه آمده است‌که‌: شافعي ‌گفت‌: ربع دينار موافق است با روايت سه درهم‌. چون در زمان پيامبرص يک دينار طلا برابر بود با ١٢ درهم نقره‌. و درباره ديه قاتل نيز آمده است‌که ديه يک هزار دينار طلا يا دو ازده هزار درهم است‌.

ابوحنيفه و يارانش مي‌گويند نصابي‌که موجب قطع يد است ده درهم يا يک ديناراست يا کالاهائي‌که ارزش و قيمت آنها همين اندازه يا بيشتر باشد و براي‌کمتر از آن مجازات قطع يد نيست‌. زيرا قيمت يک سپر در زمان پيامبرص بنا بروايت عمرو بن شعيب از پدرش و جدش ده درهم بوده است‌. و اين مقدار قيمت و بهاي يک سپر جنگي از ابن عباس نيز روايت شده و بيشتر به احتياط نزديک است‌.بنابراين براي مقدارکمتر از ده درهم اين روايت ايجاد شبهه مي‌کند و شبهه موجب سقوط حد است‌. 

در حقيقت تعيين قيمت سپر به ده درهم با احاديث صحيحتري روبرو است‌که قيمت آن راکمتر تعيين‌کرده‌اند همانگونه که قبلا گذشت‌.

مالک و احمد نيز بنا بظاهرترين روايات از او گفته‌اند: حد نصاب سرقت يک چهارم دينار يا سه درهم يا قيمت برابر آنها ازکالاهاي ديگر است‌، تعيين قيمت به دراهم خاص است و در نرخ‌، بعضي را با بعضي ديگر نبايد قيمت‌گذاري‌کرد. يکي از شاعران -‌گويا ابوالعلاء المعري - اعتراض‌کرده وگفته چرا فقها خون بهاي يک دست را پنجصد دينار تعيين‌کرده‌اند، ولي براي يک چهارم دينار آن را قطع مي‌کنند که گفت‌: 
	يد بخمس مئين عسجد وديت
تناقض مالنا إلا السكوت له
	ما بالها قطعت في ربع دينار؟
ونستجير بمولانا من العار


«دستي‌که خونبهاي آن و ديه‌اش پنجصد دينار طلا است‌، چرا براي يک چهارم دينار قطع مي‌شود. اين تناقض است و ما جز سکوت چاره‌اي نداريم و از اين ننگ بخداي خويش پناه مي‌بريم»‌.

براستي اين معترض توفيق نداشته است‌که فلسفه احکام اسلامي را بفهمد. 

اسلام براي حفظ مال و حفظ نظم جامعه براي ربع دينار دست دزد را قطع يد مي‌کند. و براي حفظ دست‌که باارزش است ديه و خونبهاي آن را پانصد دينار قرار داده است (‌و بقول قاضي عبدالوهاب مالکي‌) «لما کانت امينه کانت ثمينه‌، و لما خانت هانت» «چون دست امين است ارزشمند وگرانبها است‌، و چون خيانت‌ کند خوار و پست و بي‌ارزش است‌»‌‌. 

 و شاعر ديگري در پاسخ آن‌گفته است‌:

	يد بخمس مئين عسجد وديت
حماية الدم أغلاها، وأرخصها
	لكنها قطعت في ربع دينار

خيانة المال فانظر حكمة الباري


«دستي‌که ديه آن پانصد دينار طلائي است‌، ولي براي دزدي يک چهارم دينار طلائي قطع مي‌شود، اين حمايت از آن و حمايت از حفظ خون است ‌که آن را ارزشمند و گرانبها ساخته است و اين خيانت مالي است‌ که آن را ارزان و بي‌ارزش کرده است حکمت و فلسفه احکام خدا را ببينيد»‌. 
 چه موقع بايد مال مسروقه را تعيين قيمت کرد؟ 
امام مالک و علماي شافعيه و حنابله مي‌گويند: قيمت مال مسروقه بهنگام سرقت معتبر است و نرخ آن روزکالاي مسروقه مورد نظر است‌. و ابوحنيفه مي‌گويد قيمت روز اجراي حکم قطع يد معتبر است‌.

سرقت همگاني 
هرگاه ‌گروهي به سرقت مقداري مال اقدام‌كردند بگونه‌اي‌كه سهم هريك ازآنان بحد نصاب دزدي مي‌رسيد باتفاق نظر فقها مجازات قطع يد درباره همه آنان اجرا مي‌گردد. ولي اگر مال مسروقه بحد نصاب دزدي رسيده باشد ولي اگر بين آنان تقسيم شود سهم هريك بحد نصاب نرسد، در بين فقهاء اختلاف است‌:

جمهور فقها مي‌گويند: در اين صورت هم بايستي دست همه آنان قطع گردد ابوحنيفه مي‌گويند: وقتي دست همه قطع مي‌شودكه سهم هريك بحد نصاب برسد. ابن رشدگفته است‌:‌كساني‌كه مي گويند بايستي دست همه را قطع‌ كرد، بنظر آنان عقوبت و مجازات قطع يد با توجه به مال مسروقه است‌،‌كه به حد نصاب رسيده است و اشخاص مورد توجه نيستند و براي حفظ مال تنها مال مورد نظر است . 

 وكساني‌كه مي‌گويند قطع هر يد منوط است‌، باينكه مقدار نصاب را دزديده باشد و حرمت و احترام دست را در نظر دارند، مي‌گويند دستهاي متعدد را براي اندازه‌اي ‌كه خداوند براي قطع يك دست معين فرموده است‌، نبايست قطع‌كرد. 
شرايطي كه درمحل سرقت معتبر است 

شرط اساسي در محل سرقت اينستكه آن محل داراي حرز باشد و حرز جائي است‌كه مال را بجهت نگهداري درآن حفظ‌ كنند. مانند: خانه و منزل و دكان و طويله حيوانات و خوابگاه حيوانات و جاي نگهداري ميوه خشك و امثال آن‌، بر حسب عرف و عادت‌. و ضابطه شرعي براي حرز نداريم‌، بلكه حرز بودن و حرز نبودن را عرف و عادت مردم هرمحل تعيين مي‌كند، و شريعت اسلامي بدينجهت حرز را معتبر دانسته است‌،‌كه حرز دليل بر عنايت و توجه صاحب مال بدان است و مي‌خواهد آن را از تباهي و ضايع شدن حفظ‌كند و ازآن نگهداري‌كند. و دليل شرط بودن حرز روايتي است‌كه عمرو بن شعيب از پدرش و از جدش روايت‌كرده است كه از پيامبرص شنيده است‌كه مردي از او سوال‌كردكه درباره حيواني‌كه در مزرعه مي‌چرد و نگهبان دارد، نظرت چيست‌؟ اگركسي آن را بدزدد.

پيامبرص گفت بايستي دزد دو برابر بهاي آن را بپردازد و بكيفر عمل زشتي‌كه انجام د‌اده است‌، مورد ضرب قرار گيرد تا رسوا شود، و حيواني ‌كه از اصطبل و آغل دزديده شود اگرقيمت آن به حدنصاب يعني بهاي يك سپربرسد،‌كيفرآن قطع يد است(
) آن مرد سوال‌كرد: اي رسول خدا اگر كسي ميوه را قبل از چيدن از درخت و پاك‌كردن وگندم را قبل از خرمن دزديد چطور است‌؟

پيامبرص فرمود: «من أخذ بفيه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شئ، ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب نكال، وما أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن»(
). «كسي‌كه چيزي -‌ظاهرا از ميوه -‌بدزدد و بخورد و دامن خويش را از آن پر نسازد و فقط باندازه نيازش از آن خورده باشد مجازاتي بر وي نيست و هركس چيزي ازآن -‌ظاهرا ازباغ -‌با خود برد بايد دو برابربهاي آن را بپردازد و بعنوان ‌كيفر آن عمل زشت او را تعزير نمود و مورد ضرب قرار داد. چيزي‌ كه ازخرمن يا جاي خشك‌كردن ميوه دزديده شود چنانچه باندازه بهاي يك سپر باشد يعني يك چهارم مثقال طلا، مجازات آن قطع يد است‌»‌‌.

اين روايت را احمد و نسائي و حاكم ذكركرده و ترمذي آن را صحيح و حسن دانسته است‌. 

عمرو بن شعيب از پدرش و از جدش از پيامبرص روايت‌كرده است‌كه پيامبرص گفت‌: «لا قطع في تمر(
) معلق ولا في حريسة الجبل، فإذا أواه المراح أو الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن» «دزدي خرماي روي درخت و دزدي ‌گوسفندي ‌كه شب فرا مي‌رسد و هنوز به خوابگاه خود نرسيده است‌، مجازاتش قطع يد نيست ولي هرگاه گوسفند به خوابگاه و محل نگهداري رسيد و ميوه درخت به محل خشك‌كردن و نگهداري رسيد، مجازات دزدي آنها قطع يد است اگر بهاي آنها به حد نصاب برسد»‌‌. از اين دو حديث برمي‌آيدكه حرز و محل امن‌كالا معتبر است تا مجازات قطع يد اعمال گردد. 

ابن القيم‌گفته است «پيامبرص مجازات قطع يد را از كسي‌كه ميوه را از روي درخت مي‌دزدد، ساقط كرده است و براي‌كسي‌كه ميوه را از انبار يا ميدان خشك كردن آن مي‌دزدد مجازات قطع يد را ثابت كرده است‌». ابوحنيفه گفته است اين بدينجهت است‌كه حرز معتبر است چون مال در غير محل حرز ماليت آن ناقص است‌، چون فساد و تباهي زود بدان سرايت مي‌كند. و اين اصل را براي هر مالي‌كه فساد بدان راه داشته باشد و ماليت آن ناقص باشد اصل قرار داده است‌. و قول جمهور فقها صحيحتر است زيرا پيامبرص براي مال سه حالت بيان‌ كرده است‌. 

1- ‌حالتي‌كه دزد بقدر نياز خود از آن مي‌خورد كه چيزي بر وي نيست‌. 

2-‌ حالتي‌كه دو برابر مال برده شده تاوان مي‌دهد و بعنوان‌ كيفر مورد ضرب قرار مي‌گيرد بدون اينكه مجازات قطع‌ يد درباره او اعمال‌گردد و آن وقتي است‌كه ميوه را از درخت بچيند و از باغ بيرون ببرد (‌و ياگوسفند و امثال آن را پيش از رسيدن به محل نگهداري ازكوه بربايد)‌.

3- ‌حالتي‌كه مجازات دزدي آن قطع‌ يد است و آن وقتي است‌كه ميوه را از انبار يا ميدان خشك‌كردن آن بدزدد، خواه ميوه بكلي خشك شده يا بتمامي خشك نشده باشد كه محل دزدي ميوه معتبر است‌، نه خشكي و تر بودن آن و دليل آن اينست‌كه پيامبرص مجازات قطع يد را ازكسي‌ كه‌گوسفند را از چراگاه مي‌دزدد ساقط ‌كرد و اين مجازات را براي‌كسي‌كه آن را از آغل يا خوابگاه مي‌دزدد واجب نموده است‌ پايان سخن ابن القيم‌. 

جمهور فقهاء حرز محل را معتبر مي‌دانند. و گروهي از فقهاء حرز محل را براي مجازات قطع يد معتبر نمي‌دانند، از جمله امام احمد و اسحاق و زفر و ظاهريه زيرا كه آيه: +((((((((((( ((((((((((((((..._ عام است و احاديث منقول از عمرو بن شعيب چون مورد اختلاف هستند نمي‌توانند آيه را تخصيص دهند و مراد از اين عام را خاص كنند. 

ابن عبدالبر اين سخن را رد كرده است وگفته‌: هرگاه راويان موثوق به احاديث عمرو بن شعيب را روايت‌ كنند، عمل بدانها واجب است‌. 
 حرز و محل امن با توجه به اموال مختلف متفاوت است

محل حرز با توجه به اموال مختلف متفاوت است و حرز هر چيزي بستگي بعرف و عادت مردم دارد،‌گاهي چيزي در وقتي حرز است و در وقتي ديگر حرز نيست‌. براي مثال خانه و منزل براي‌كالاي منزل و اسباب و اثاثيه خانه حرز است و خرمن و محل خشك‌ كردن‌، براي‌گندم و ميوه حرز است و اصطبل و آغل و طويله و خوابگاه شبانه براي حيوانها و دامها حرز است‌...

انسان براي خويش حرز است 

هركسي براي خود و جامه و رختخوابش حرز است‌، خواه در مسجد يا خارج آن باشد پس هركس‌كه در راه عمومي نشسته وكالاي خود را همراه داردكالاي او حرز تلقي مي‌شود، خواه بيدار باشد يا خوابيده‌. پس هركس ازانساني پول نقد يا كالايش را بدزدد، همينكه‌كالا و پول را برد، مستحق مجازات قطع يد است‌، چون موجب قطع‌ تصرف مالك برملك او شده است‌.

فقهاء ‌گويند اگر مالك خوابيده باشد، شرط است‌كه مال مسروق را در زير پهلو يا زير سر نهاده باشد. و بروايتي استدلال كرده‌اند كه احمد و ابوداود و ابن ماجه و نسائي و حاكم از صفوان بن اميه نقل‌ ‌كرده‌اند كه ‌گفت‌:

درمسجد خوابيده بودم و عبائي داشتم آن را در زير سر نهاده بودم و آن را از من دزديدند. ما سارق را دستگير كرديم و او را پيش پيامبرص برديم‌، كه دستور داد دست او را قطع‌كنند.گفتم‌: اي رسول خدا آيا براي عبائي‌كه قيمت آن سي درهم است‌، دست او را قطع‌ مي‌كني‌؟ من آن را به وي بخشيدم‌. پيامبرص گفت‌: «‌فهلا ‌قبل ان‌ ‌تا‌تيني به‌؟» «چرا پيش از آنكه او را پيش من بياوري او را عفو نكردي و عبا را به وي نبخشيدي ؟».

 و از اين حديث استدلال مي‌شود كه شرط اجراي مجازات قطع يد آنست ‌كه مالك مال مسروقه را مطالبه‌كند و شكايت پيش حاكم ببرد و مال خود را مطالبه ‌كند. پس اگر پيش از شكايت به حاكم مالك مال مسروقه را به سارق بخشيد يا به وي فروخت مجازات قطع يد از سارق ساقط مي‌گردد، همانگونه ‌كه درباره صفوان بصراحت فرمود: چرا پيش از اينكه او را پيش من بياوي او را نبخشيدي‌؟‌!!.
يعني اگر پيش از آن او را مي‌بخشيد مجازات اعمال نمي‌شد. 

طرار = جيب‌بر 
فقهاء درباره طرار و جيب‌بر اختلاف دارند: گروهي گفته‌اند مجازات او قطع يد است‌، خواه دست درجيب شخص‌ كند و مال و محتويات آن را بيرون آورد يا اينكه جيب را ببرد و مال و محتويات آن‌، از او بيفتد، سپس آن را بردارد. فرق نمي‌كند. و اين قول مالك و اوزاعي و ابوثور و يعقوب و حسن بصري و ابن المنذر است‌. 

ابوحنيفه و محمد بن الحسن و اسحق‌گفته‌اند: محتواي جيب دركيسه‌اي باشد و بيرون از جيب باشد يا جيب روئي لباس باشد و جيب‌بر، آن را زد و دزديد مجازات او در اين صورت قطع يد نيست‌. و اگر در كيسه‌اي باشد كه داخل جيب باشد يا جيب لباس -‌زيرين باشد و جيب‌بر، دست در جيب او برد و آن را دزديد مجازات او قطع يد است‌. 

مسجد حرز است 
براي چيزهائي كه معمولا در مسجد نهاده مي‌شوند از قبيل فرش و سجاده و چراغ و لوستر و حصير و ديگر ابزار و وسايل معمولي مسجد، مسجد حرز است پس هركس چيزي را ازمسجد دزديد مجا‌زات او قطع يد است چون مال را از حرز ربوده است‌. 

پيامبرص دزدي را كه از مسجد سپري را كه درصفه و ايوان زنان نهاده شده بود، دزديد او را با قطع يد مجازات ‌كرد و قيمت آن سپر سه درهم بود. احمد و ابوداود و نسائي آن را نقل‌ كرده‌اند.

و همچنين اگر كسي در مسجد يا تزئينات در مسجد را كه داراي قيمت و ارزش بود، دزديد مجازاتش قطع يد است‌، چون مال محرز و بدون شبهه را دزديده است‌. علماي شافعيه‌ گويند اگركسي قنديلها و لوستر و حصيرهاي مسجد را دزديد مجازات او قطع يد نيست‌، چون وسايل مسجد وقف منافع مسلمين است و سارق نيز در آن ذي نفع و ذي حق است -‌پس ايجاد شبهه مي‌كند -‌مگر اينكه دزد كافر ذمي باشد چون حقي در مسجد ندارد مجازات او قطع يد است‌.

سرقت از خانه و منزل 

فقهاء اتفاق نظر دارند بر اينكه‌، وقتي خانه و منزل حرز و محل حرز تلقي مي‌شود،‌كه درآن قفل شده باشد. و همچنين اتفاق نظر دارند كه اگر كسي از خانه اختصاصي و خانه ‌كه مشترك نيست‌، چيزي دزديد تا از خانه و منزل بيرون نرود مجازات قطع يد درباره او اجرا نمي‌شود. 

و فقهاء درباره مسايلي با هم اختلاف دارند كه صاحب كتاب «‌الافصاح عن معاني الصحاح» آن‌ها را ذكركرده و گفته است‌:

اگر دو نفر با هم خانه‌اي را بريدند و ديوارخانه را شكافتند و شكافي ايجادكردند يكي از آنان از نقب داخل خانه شد و كالاي مسروقه را برداشت و به ديگري كه در بيرون خانه محرز بود، داد يا آن مال مسروقه را براي او بيرون انداخته و او آن را برداشت‌، علما با هم در مجازات آنها اختلاف دارند:

مالك و شافعي و احمد گفته‌اند: مجازات قطع يد درباره آن‌كس اعمال مي‌شود كه بداخل خانه رفته است نه درباره آنكس‌ كه بيرون خانه قرار دارد. و ابوحنبفه ‌گفته است‌: مجازات قطع يد درباره هيچكدام اجرا نمي‌شود. و درباره ‌گروهي‌كه با هم در سوراخ ‌كردن و نقب خانه با هم شركت داشته و همگي بداخل خانه محرز رفته و بعضي از آنها با هم مالي را كه بحد نصاب رسيده است بيرون مي‌آورند و برخي از آنان در بيرون آوردن آن مال‌كمكي نمي‌كنند. علما با هم اختلاف دارند: ابوحنيفه و احمد مي‌گويند: مجازات قطع يد درباره همه جماعت اجرا مي‌شود. و مالك و شافعي‌گفته‌اند مجازات قطع تنها براي آنها است ‌كه‌ كالا را بيرون مي‌آورند.
و درباره اينكه يكي از دزدان از شكافي و نقبي كه ايجادكرده‌اند داخل شده و كالا را از داخل بنزد يك سوراخ و شكاف آورده و آن را آنجا رها كند و ديگري از بيرون دست را داخل سوراخ ‌كرده و آن‌ كالا را از حرز خارج‌كند، اختلاف‌ كرده‌اند: ابوحنيفه گويد مجازات قطع‌ براي هيچكدام نيست‌. امام مالك گويد مجازات قطع يد براي آن يكي است‌ كه ‌كالا را بيرون آورده است دو قول دارند كه بعضي مي‌گويند دست او نيز قطع‌ مي‌شود و بعضي برخلاف آن راي داده‌اند.

امام شافعي‌ گويد: تنها آن يكي‌ كه ‌كالا را از حرز خارج‌كرده است مجازات قطع يد مي‌شود. امام احمد مي‌گويد: دست هر دو قطع مي‌شود. شيخ ابواسحاق شيرازي درمهذب مي‌گويد: هرگاه دو مرد دزد ديوار خانه محرزي را سوراخ‌ كردند و يكي از آنها مال را برداشت و آن را درگوشه‌اي از سوراخ نهاد و ديگري آن را بيرون برد. در آن دو قول است‌: قول اول مي‌گويد واجب است دست هر دو را قطع‌ كرد چون اگر مجازات قطع يد را براي هر دو واجب ندانيم اين طريقي و راهي خواهد بود براي اسقاط مجازات قطع‌ يد.

و قول دوم مي‌گويد: دست هيچكدام قطع‌ نمي‌شود همانگونه ‌كه ابوحنيفه نيز چنين‌ گفته است و صحيح آنست‌. زيرا هيچكدام مال را از حرز خارج نكرده‌اند. اگر يكي از آنها ديوار خانه را سوراخ ‌كرده و مال را خارج نكرده است‌. و دومي مال را از محل غير حرز بيرون آورده است و حرز شرط است‌. پايان سخن مهذب‌.

حد سرقت چگونه ثابت مي‌شود؟ آيا متوقف است بر طلب صاحب مال مسروقه‌؟
وقتي حد سرقت بر سارق جاري مي‌شود كه صاحب مال مسروقه از حاكم‌، اجراي حد را مطالبه كند(
) و اقامه دعوي ‌كند و اثبات نمايد. زيرا درخواست داوري صاحب مال و مطالبه مال مسروقه شرط است‌. هرگاه دو نفر عادل گواهي بدهند يا خود سارق اعتراف ‌كند حد ثابت مي‌شود. 

بقول امام مالك و علماي شافعيه و حنفيه يك بار اقرار كافي است چون پيامبرص دست دزد سپر و دزد عباي صفوان را قطع ‌كرد و نقل نشده است‌.كه دزد را بتكرار اقرار امر كرده باشد.

و تكرار اقراري ‌كه در بعضي حالات نقل شده است براي يقين حاصل كردن و اثبات آن بوده است‌. 

امام احمد و اسحاق و ابن ابي ليلي‌گفته‌اند: بايستي حتما دو بار اقرار و اعتراف تكرار شود. 

دعوي ملكيت مال مسروقه از جانب سارق 
هرگاه سارق مالي را از حرز دزديد و بحد نصاب رسيده بود و با اقامه بينه بر وي ثابت شد و او ادعا نمود كه مال مسروقه ملك خود او است‌، امام مالكي گفته است بهيچ وجه ادعاي او قبول نيست و واجب است ‌كه دست او قطع‌ گردد. و ابو‌حنيفه و شافعي گفته‌اند مجازات قطع يد درباره او اعمال نمي‌شود و امام شافعي او را «السارق الظريف» نام نهاده است = سارق شوخ طبع‌.
تلقين کردن به سارق چيزي موجب اسقاط حد از وي است 
مندوب و پسنديده است‌که قاضي چيزي را به سارق تلقين‌کندکه موجب اسقاط حد باشد. زيرا ابو اميه مخزومي روايت ‌کرده است‌که دزدي را پيش پيامبرص آوردند و او بدزدي اعتراف نمود ولي هيچ‌ کالائي با وي نبود. پيامبرص به وي‌گفت‌: من‌گمان نمي‌کنم ‌که تو دزدي‌کرده باشي‌؟ او گفت‌: بلي من مرتکب دزدي شده‌ام‌. دو بار يا سه بار پيامبرص اين حرف خويش را تکرار کرد و آن شخص هربار اقرار مي‌کرد. 
احمد و ابوداود و نسائي آن را با اسناد موثوق به روايت کرده‌اند، عطاء گفته است‌: دزد را پيش قاضي مي‌آوردند و قاضي بدزد مي‌گفت‌: آيا تو دزدي‌ کرده‌اي‌؟ بگو: نه‌.
عطاء گويد: ابوبکر و عمر بهنگام قضاء و داوري چنين مي‌کردند. از ابوالدرداء روايت شده‌ که‌ کنيزي را پيش او آوردند که دزدي‌ کرده بود. از او سوال‌ کرد: تو دزدي کرده‌اي‌؟ بگو: نه‌. او گفت‌: نه. عمر او را رها کرد. 
حد و مجازات سرقت 
هرگاه جرم سرقت ثابت شد و شرايط محرزگرديد اجراي حد بر سارق واجب است و دست راست او از مفصل‌کف و بند مچ(
) قطع مي‌شود.
چون خداوند مي‌فرمايد: +(((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((...((((_ [المائدة: 38](
). «دست مرد و زن دزد را ببريد... »‌‌.
هيچکس نه صاحب مال مسروقه و نه حاکم حق ندارد،‌ که سارق را عفو کند و مجازات را درباره او اجرا نکند. همانگونه ‌که جايز نيست مجازات قطع يد را بمجازات خفيفتري تبديل‌کنند، يا اجراي آن را بتاخير اندازند، يا آن را تعطيل‌ کند بخلاف شيعه‌ که مي‌گويند اگر صاحب مال مسروقه‌، سارق را عفوکند، مجازات قطع يد ساقط مي‌گردد و مي‌گويند: حاکم مي‌تواند براي مصلحت‌، مجازات، واجب قطع يد را از بعضي از مردم ساقط‌ کند، يا براي مصلحت آن را بتاخير اندازد و اين راي مخالف اهل سنت است‌که از پيامبرص روايت مي‌کنند که‌گفت‌: «تجافوا العقوبة بينكم، فإذا انتهي بها إلى الامام فلا عفا الله عنه إن عفا» «درباره عقوبت و حدود در ميان خودتان سخت‌گيري‌ کنيد و چون مجازات و عقوبت به حاکم و امام رسيد. اگرآن را عفوکند خداوند او را عفو نکناد».
هرگاه دزد براي بار دوم مرتکب دزدي شد پاي چپ او قطع مي‌گردد. چنانچه براي بار سوم مرتکب دزدي‌گردد علما درباره مجازات او اختلاف دارند: ابوحنيفه‌گفته است‌: تعزير مي‌گردد و زنداني مي‌شود.
شافعي و غير او مي‌گويند چنانچه مرتبه سوم دزدي‌کرد دست چپ او قطع مي‌شود سپس اگر مرتبه چهارم نيز دزدي‌کند پاي راست او نيزقطع مي‌گرد‌د سپس اگر بعد ازآن نيزمرتکب دزدي شود تعزير مي‌گردد سپس اگربعد ازآن نيز مرتکب دزدي شود تعزير مي‌گردد و زنداني مي‌شود. 
داغ کردن دست سارق بعد از بريدن آن 
بطورکامل بريدن و داغ‌کردن دست سارق‌، بعد از بريدن‌، لازم است تا خون آن قطع‌گردد و سارق تلف و هلاک نشود. البته هر وسيله‌اي‌که مانع خونريزي و جلوگيري از تلف شدن او گردد کفايت مي‌کند.
از ابوهريره روايت شده است‌که دزدي را پيش پيامبرص آوردند که عبائي را دزديده بودگفتند: اي رسول خدا اين دزد است و دزدي ‌کرده است‌. 
 پيامبرص گفت‌: گمان نکنم دزدي کرده باشد. سارق گفت‌: چرا دزدي کرده‌ام‌. پيامبرص گفت‌: «اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ، ثم ائتوني به» «او را ببريد و دستش را ببريد سپس ازخونريزي وي جلوگيري‌کنيد سپس اورا پيش من بياوريد»‌‌. دست او را بريدند و او را پيش پيامبرص آوردند پيامبرص به وي‌گفت‌: در پيشگاه خداوند توبه کن‌. او نيزگفت‌: تبت الي الله = توبه‌کردم و پشيمان شدم‌. پيامبرص گفت‌: خداوند توبه‌ات را بپذيرد. دارقطني و حاکم بيهقي آن را روايت ‌کرده‌اند و ابن القطان آن را صحيح دانسته است‌.
دست بريده، سارق را بگردن او آويختن 
براي خوار شمردن و عقوبت دزد و عبرت ديگران‌، شارع دستور داده است‌که دست بريده سارق را بگردن وي بياويزند.
ابوداود و نسائي و ترمذي در روايت حسن و غريب و ضعيف از عبدالله بن محيريز روايت کرده‌اند که گفت‌: 
از فضاله سوال ‌کردم درباره آويختن دست بريده سارق بگردن او، نظرت چيست‌؟ آيا سنت است‌؟ او گفت‌: دزدي را پيش پيامبرص آوردند،‌ که دستش بريده شده بود و دستور داد،‌که آن را بگردنش بياويزند.
تضمين مال دزدي و اجراي حد شرعي با هم 
هرگاه مال مسروقه باقي باشد بصاحبش داده مي‌شود. چون پيامبرص گفت‌: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» «هر دست ضمانت چيزي را که ‌گرفته است بعهده دارد تا آن را بصاحبش برمي‌گرداند يعني مسوول چيزي است‌که‌گرفته است‌»‌‌. و اين مذهب شافعي و احمد و اسحاق است‌. چنانچه مال مسروقه در دست سارق تلف شود، بايد عوض و بدل آن را تضمين‌کند. و دستش نيزقطع مي‌شود، ضمانت مال و قطع يد هر دو واجب هستند، زيرا ضمان حق‌ الناس و قطع يد حق الله است و هيچيک مانع ديگري نيست‌. مانند: ديه و کفاره ‌که با هم جمع مي‌شوند.
ابوحنيفه‌ گويد: اگر مال مسروقه تلف شده باشد، سارق نبايد غرامت آن را بپردازد. زيرا غرامت با مجازات قطع يد جمع نمي‌شود چون خداوند تنها از قطع يد سخن‌گفته است نه از غرامت‌. 
مالک و ياران اوگفته‌اند: اگرمال مسروقه تلف شده باشد، اگرسارق فراخ دست باشد و مالي داشته باشد، بايد غرامت آن را بدهد و اگرتنگ دست باشد .چيزي بر وي نيست‌. 
جنايا‌ت
 
جنايات جمع جنايه و از جني يجني بمعني‌ اخذ گرفته ومشتق شده است جني الثمر يعني ميوه را ازدرخت چيد. و جني علي قومه جنايه يعني درحق ،قوم خود گناهي را مرتکب شدکه بدان مواخذه خواهد شد. 
مراد از جنايت در عرف شرع ارتکاب هرکار حرامي است‌، وکار و فعل حرام آنست‌ که شرع اسلام آن را حرام و منع‌کرده و ازآن نهي نموده باشد، بدان جهت‌که براي دين يا جان‌، يا عقل و خرد، يا آبرو و ناموس‌، يا مال ضرر و زيان داشته باشد. 
بنابراين هرچيزي ‌که براي دين يا جان يا عقل يا ناموس يا مال شخصي ضرر و زيان داشته باشد، حرام است و جنايت مي‌باشد، در اصطلاح فقهاء اين جرائم و جنايات بدو قسم تقسيم مي‌شوند:
قسم اول‌: «‌جرائم الحدود» جرائمي‌که شرع براي آنها مجازات و حد تعيين‌کرده است . قسم دوم‌: «جرائم القصاص»(
) جرائمي که شرع اسلام براي آنا قصاص قرار داده است‌. جرائم قصاص جناياتي است‌ که برنفس و جان شخصي واقع مي شود يا برکمتر از جان شخص واقع مي‌شود و موجب مرگ نمي‌شود مانند جراحات و زخمي شدن اندامها يا قطع و بريدن عضوي ازاعضاء بدن‌.
اينست اصول مصالح ضروري و اساسي و بايسته‌اي ‌که محافظت و حفظ و نگهداشت آنها واجب است تا مردم و زندگي اجتماعي آنها محفوظ و مصون بماند قبلا در بحث حدودات از جرائم حدود و مجازات و عقوبات آنها به تفصيل سخن رانديم و اينک در اين فصل از جرائم قصاص سخن مي‌گوئيم و درآغاز بعنوان پيش درآمد بحث از ديدگاه اسلام راجع بمحافظت براسلام و حفظ آن و قصاص دردوره جاهلي و قصاص در دوره اسلامي و قصاص نفس يعني قصاص جناياتي‌که بمرگ منجر مي‌گردند و قصاص‌کمتر از قصاص نفس يعني جناياتي‌که بمرگ منتهي نمي‌شوند، سخن خواهيم‌گفت‌. 
جنايات از نظر قانون‌، خطرناکترين جرايم مي‌باشندکه ماده دهم قانون عقوبات (‌مصري‌) جنايات را چنين تعريف مي‌کند: جرائمي‌که مجازات آنها اعدام يا اعمال شاقه هميشگي يا اعمال شاقه موقتي يا زندان است‌.
محافظت نفس و حفظ جان از نظر اسلام 
کرامت انسان 
خداوند سبحان به انسان‌کرامت بخشيده و او را خود آفريده و به وي جان داده و فرشتگان را به سجده و تعظيم وي دستور داده است و آنچه ‌که درميان آسمانها و طبقات زمين است مسخر و رام اوکرده است و او را در روي زمين جانشين خويش ساخته تا راز طبيعت را بفهمد و نيروها و استعدادات خاصي را به وي داده است تا درکره زمين سيادت‌کند تا بآخرين‌کمال مادي و ارتقاء روحي خويش برسد و ممکن نيست‌که اين اهداف خويش را تحقق بخشد و به نهايت درجه خواسته‌هاي خود برسد، مگراينکه همه عناصر و مواد پيشرفت و ترقي و رشد و نمو را داشته 
باشد و به حقوق‌کامله خود برسد و نخستين حقوقي‌که اسلام براي انسان تضمين کرده است‌، عبارتند از:
حق حيات وزندگي‌، و حق تملک‌، و حق حفظ ناموس‌، حق حريت و آزادي‌، و حق مساوات و برابري‌، و حق آموزش اين حقوق براي هرانساني قطع نظر از رنگ و يا دين و نژاد و يا ميهن و يا موقعيت و مرکزيت اجتماعي‌، واجب و ضروري است و لازمه انسانيت انسان است‌. خداوند مي‌فرمايد: +(((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((_ [الإسراء: 70].

«ما بني‌آدم را گرامي داشتيم (‌به وي نطق و بيان و تمييز و خرد و دانش و قامت نيکو و تسلط برزمين و بهره‌گيري از آن را داديم و آنان را در خشکي و دريا بر مرکبهاي رهوار حمل ‌کرديم و اسباب معاش و معاد با سير در طلب آنها برايشان آسان ساختيم و از انواع روزيهاي پاکيزه آنان را روزي داديم و آنان را بر بسياري از خلق خود برتري بخشيديم‌»‌.
پيامبرص در خطبه حجه الوداع درآخرين حج خويش فرمود: «أيها الناس، ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ألا هل بلغت، اللهم فاشهد، كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله، وعرضه...». «اي مردم بيگمان تعرض به خون شما و جان شما و اموال شما بر شما حرام است همانگونه که هرگونه تعرض به هر چيزي در اينروزتان روز عرفه در اين ماه‌تان‌، ماه ذي‌الحجه در اين شهرستان شهر مکه بر شما حرام است‌... هان اي مردم آيا من پيام خدا را رساندم و ابلاغ‌کردم و تبليغ نمودم‌؟ خداوندا تو گواه باش‌که من پيام ترا رسانيدم‌، تعرض به جان و مال و ناموس مسلمان برمسلمان حرام است‌...»‌.
حق حيات و حق ‌زندگي 
نخستين و عالي‌ترين حق از حقوق انسان‌،‌که بايد مورد عنايت و توجه قرار گيرد، حق حيات و زندگي است‌که بسيارمقدس و محترم است و بهيچ وجه انتهاي حرمت آن و تجاوز به حريم آن‌، حلال و روا نيست‌. خداوند مي‌فرمايد: +(((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((( (((( (((( (((((((((((...((((_ [الإسراء: 33]. «و کسي را که خداوند کشتن او را حرام شمرده به قتل نرسانيد جز به حق يعني قتل انسان حرام است مگر وقتي ‌که مرتد شود يا مرتکب زناي محصن‌ گردد يا مرتکب قتل عمد شود»‌. پيامبرص حقي را که موجب روا بودن قتل نفس است‌، در حديثي ‌که از ابن مسعود روايت شده است تفسير فرموده‌اند: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لاإله إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة» «ريختن خون و کشتن انسان مسلماني‌که ‌گواهي مي‌دهد باينکه جز ذات الله هيچکس و هيچ چيز استحقاق پرستش را ندارد و محمد ابن عبدالله پيامبر و رسول خدا است‌، حلال نيست‌، مگر درسه مورد: ‌کسي‌که بعد از ازدواج مرتکب زنا شود.کسي ‌که مرتکب قتل بناحق شده است و کسي‌که دين خود را يعني دين اسلام را رهاکرده و ازجامعه مسلمانان جدا شده است‌»‌‌.
بخاري و مسلم آن را روايت کرده‌اند. و خداوند مي‌فرمايد: +(((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((( ( (((((( (((((((((((( ((((((((((( ( (((( (((((((((( ((((( ((((((( (((((((( ((((_ [الإسراء: 31]. «و فرزندانتان را از ترس فقر وگرسنگي به قتل نرسانيد، ما آنها را و شما را روزي مي‌دهيم‌، مسلما قتل آنها گناهي بزرگ است‌»‌‌.
و خداوند مي‌فرمايد: +((((((( ((((((((((((((( (((((((( ((( ((((((( (((((( (((((((( (((_ [التکویر: 8-9]. «و بياد آور آن روزي‌که قتل دختران زنده بگور شده مورد بازخواست قرار خواهدگرفت‌که بچه گناهي کشته شده‌اند و گناهشان چه بوده است‌»‌‌. 
خداوند براي‌کساني‌که قتل و کشتار را رواج مي‌دهند و سنت و راه و روش خود مي‌سازند، آن چنان عذاب و شکنجه‌اي قرار داده است‌که آن را براي هيچ جنايت کاري قرار نداده است‌. پيامبرص مي‌فرمايد: «ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم كفل من دمها، لانه كان أول من سن القتل» «هرکس بظلم‌ کشته شود بهره‌اي از گناه خون و قتل او بگردن قابيل است‌که بظلم هابيل راکشت و قتل ظالمانه را سنت و روش ساخت و اولين ‌کس بودکه اين‌کار را رواج داد»‌ (
). بروايت بخاري و مسلم‌. اسلام آنقدر بر حمايت از حفظ جان حريص است‌که‌کسي راکه خون ريزي و کشتن را حلال بداند به اشد مجازات تهديدکرده است و مي فرمايد: +((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((((((( (((((((( ((((( (((((((( (((((((( ((((_ [النساء: 93]. «هرکس به عمد و بنا حق مومني را بکشد سزايش آتش‌ دوزخ است ‌که جاويدان در آن مي‌ماند و خداوند بر وي خشم مي‌گيرد و او را از رحمت خويش طرد نموده و عذاب بزرگ و دردناکي برايش آماده ساخته است‌»‌.که دراين آيه مجازات قاتل را در قيامت عذاب دردناک و جاويدان بودن در آتش دوزخ و غضب و لعنت خداوند و عذاب عظيم قرار داده است‌. براي اينست‌که ابن عباس گفت‌: «لا توبة لقاتل مؤمن عمدا» «کسي‌که مومني را به عمد و بنا حق بکشد توبه‌اش پذيرفته نمي‌شود»‌. چون اين آيه آخرين حکم آسماني است‌که درباره قاتل نازل شده و چيزي آن را نسخ نکرده است اگر چه جمهور فقهاء برخلاف آن هستند و توبه را شامل حال او نيز مي‌‌دانند. و پيامبرص مي‌فرمايد: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق» «بيگمان فناء و نيستي دنيا نزد خداوند آسانتر است‌، ازکشتن بنا حق يک مومن يعني‌کشتن مومن آنقدر عظيم وگناه است‌»‌‌.
ابن ماجه با سند حسن آن را از «براء» روايت ‌کرده است‌.
ترمذي با سند حسن از ابوسعيد روايت ‌کرده است‌که پيامبرص گفت‌: «لو أن أهل السماء وأهل الارض اشتركوا في دم مؤمن، لاكبهم الله في النار» «اگرتمام ساکنان آسمان و زمين درکشتن و ريختن خون يک مومن شرکت‌کنند خداوند همه‌شان را بمجازات آن در آتش دوزخ اندازد»‌‌. 
 بيهقي از ابن عمر روايت ‌کرده است‌که پيامبرص گفت‌: «من أعان على دم امرئ مسلم بشطر كلمة، كتب بين عينيه يوم القيامة: آيس من رحمة الله» «هرکس با نيم ‌کلمه در قتل مسلماني شرکت داشته و بکشتن او کمک‌کرده باشد در روز قيامت برپيشاني او نوشته مي‌شود: او از رحمت خدا مايوس است‌»‌‌.
و اين بدان جهت است‌که قاتل بنائي را خراب مي‌کند که خداوند آن را ساخته است و حيات و زندگي را از مقتول مي‌گيرد و تجاوز است بحقوق خويشاوندان و افراد خانواده او که بوجود او احساس عزت و سربلندي مي‌کردند و از وجودش بهره‌مند بودند و با فقدان او از وجود ارزشمند او محروم مي‌گردند. قتل حرام است خواه قتل مسلمان يا کافر ذمي يا خودکشي باشد. 
در احاديث بتصريح آمده است‌ که قاتل ‌کافر ذمّي بنا حق‌، در آتش دوزخ است بخاري از عبدالله بن عمرو بن العاص روايت کرده است‌که پيامبرص گفته است‌: «من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها بوجد من مسيرة أربعين عاما» «هرکس کافري را بکشد که با مسلمين عهد و پيمان دارد يا مسلماني به وي امانت داده باشد يا حاکم به وي امان داده باشد يا با وي عقد جزيه بسته شده باشد چنين شخصي بوئي از بهشت نمي‌برد با وجود اينکه بوي بهشت از مسافت چهل سال راه احساس مي‌شود يعني داخل بهشت نمي‌شود»‌. و درباره خودکشي خداوند مي‌فرمايد: +...(((( ((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((((...(((((_ [البقرة: 195]. «با دست خود، خود را به هلاکت مياندازد»‌ و باز هم مي‌فرمايد: +...(((( (((((((((((( ((((((((((( ( (((( (((( ((((( (((((( (((((((( ((((_ [النساء:29]. «با دست خود، خود را مکشيد براستي خداوند با شما مهربان است‌»‌‌.
بخاري و مسلم از ابوهريره روايت ‌کرده‌اند که پيامبرص گفت‌: «من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا» «هرکس خود را از کوهي بيندازد و خويشتن را بکشد او در آتش دوزخ جاي دارد و جاويدان در آن مي‌ماند و هلاک مي‌شود و هرکس سمّي بنوشد و خود را بکشد او با اين سم که خود آن را مي ‌نوشد، خود را به آتش ابدي دوزخ ‌گرفتار مي‌نمايد و هرکس خود را با ابزار آهنين،‌که در دست دارد برخود بزند و خود را بکشد بدست خود نفس خود را بآتش جا‌ويدان جهنم گرفتار مي‌سازد».
بخاري از ابوهريره روايت کرده که پيامبرص گفت‌: «الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعن نفسه يطعن نفسه في النار» «هرکس‌ که خود را خفه مي‌کند او خود را با آتش دوزخ خفه ‌کرده است و هر کس‌ که خود را مورد طعنه و ضربت قرار دهد او نفس خود را با آتش دوزخ مي‌کشد و گرفتار مي‌کند و هر کس خود را از جاي بلندي پرت‌ کند، خود را بميان آتش دوزخ پرت مي‌کند»‌‌. جندب بن عبدالله از پيامبرص روايت ‌کرده است‌ که ‌گفت‌: «كان فيمن قبلكم رجل به جرح، فجزع، فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقأ الدم حتى مات قال الله تعالى: " بادرني عبدي بنفسه: حرمت عليه الجنة» «پيش از شما مردي بود که مجروح بود و بي‌تابي و جزع‌کرد و کاردي برداشت و دست خود را با آن بريد همينکه خون از وي جاري شد و بند نيامد، او مرد، خداوند مي‌فرمايد: بنده من بر شتافتن بحضور من شتاب نمود و من در برابر اين عمل بد او بهشت را بر او حرام ‌کردم‌»‌‌. بروايت بخاري‌. و درحديث به اثبات رسيده است‌که «من قتل نفسه بشئ عذب به يوم القيامة» «هرکس خود را با هر چيزي بکشد در روز قيامت به وسيله همان چيز شکنجه و عذاب خواهد شد»‌‌. تا آنجا که اسلام قتل را شنيع و زشت مي‌داند که علاوه برآنچه‌ که ‌گفتيم کسي‌که به قتل فردي از افراد مبادرت‌کند او را بمنزله آن مي‌داند که او همه مردم را بقتل رسانده است بديهي است‌که اين مطلب نهايت شناعت و قبح قتل را از نظر اسلام مي‌رساند و آن را جرم بسيار ناپسند مي‌داند خداوند مي‌فرمايد: +...((((((( ((( (((((( ((((((( (((((((( (((((( (((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((( ((((((((...((((_ [المائدة: 32]. «... براستي بيگمان هرکس نفسي را بکشد، بدون اينکه او مرتکب قتل شده باشد، يا بدون اينکه در زمين فساد و تباهي بپاکرده باشد، آنقدر جرمش بزرگ است‌که‌گوئي همه مردم راکشته است وهرکس نفسي را زنده‌کند و زندگي او را نجات دهد، آنقدر پاداش اين عمل او بزرگ است‌که‌گوئي همه مردم را زنده‌کرده است‌»‌. چون مسئله خون ريزي و حفظ جان از نظر اسلام بسيار با اهميت است.
بروايت مسلم نخستين چيزي‌که در روز قيامت مورد بازخواست و بررسي و محاسبه قرار مي‌گيرد، مسئله خونها و جانها است يعني در ميان حقوق عباد اين نخستين حق است و در ميان حقوق بين خدا و مردم نمازنخستين چيز است ‌که بررسي ومحاسبه مي‌گردد، پس هردو حديث صحيح هستند. خداوند بدان جهت قصاص قتل را، اعدام قاتل قرار داده است تا از او انتقام‌گرفته شود و ديگران عبرت و پند گيرند و جامعه از آلودگي و پليدي جرمهائي پاک شود،‌که نظم عمومي و امنيت عمومي را مضطرب و پريشان و مختل مي‌سازند. لذا خداوند مي‌فرمايد: +(((((((( ((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((_ [البقرة: 179]. «بدون شک قصاص و انتقام‌گرفتن ازقاتل موجب حفظ جان و ادامه زندگي شماست اي خردمندان و آن گاه هرکس بخود جرئت نمي‌دهدکه بکشتن ديگران مبادرت ورزد چون مي‌داند خود نيزکشته مي‌شود و اين فلسفه بر خردمندان و دانايان پوشيده نيست شايد اين قصاص سبب‌گردد شما ازکشتار همديگر پرهيز نمائيد»‌‌. اين مجازات و عقوبت قصاص در همه شريعتهاي اديان الهي پيشين مقرر و ثابت بوده است در شريعت حضرت موسي در فصل بيست و يکم از سفرخروج آمده است‌: «هرکس انساني را بزند و او بميرد هر آينه ‌کشته شود و ليکن اگرشخصي عمداً برهمسايه خود آيد تا او را بمکر بکشد، آنگاه او را از مذبح من‌کشيده بقتل برسان‌ و ‌و هرکه پدر يا مادر خود را زند هرآينه‌کشته شود. و ‌و اگر اذيتي ديگر حاصل شود آنگاه جان بعوض جان بده و چشم بعوض چشم و دندان بعوض دندان و دست بعوض دست و پا بعوض پا و داغ بعوض داغ و زخم بعوض زخم و لطمه بعوض لطمه‌»‌.
و در شريعت مسيح بعضي مي‌گويند برابر مبادي دين مسيح نبايد قاتل‌کشته شود و بگفته ‌اصحاح پنجم انجيل متي بنقل از حضرت عيسي÷ استدلال مي‌کنند که مي‌گويد: «‌ليکن من بشما مي‌گويم با شرير مقاومت مکنيد بلک‌، هرکه برخساره راست تو طپانچه زند ديگري را نيزبسوي او بگردان‌. و اگرکسي خواهد با تو دعوي‌کند و قباي ترا بگيرد عباي خود را نيز بدو واگذار. و هرگاه‌کسي ترا براي يک ميل مجبور سازد دو ميل همراه او برو».
وگروهي ديگر مي‌گويند شريعت مسيح نيز براي قاتل عقوبت اعدام قرار داده است و بدين‌گفته حضرت مسيح‌ عليه السلام استدلال مي ‌کنندکه فرمود: «من نيامده‌ام‌ که ناموس و قانون خدائي را -‌احکام تورات -‌برهم زنم بلکه براي آن آمده‌ام تا آن را بکمال و باتمام برسانم‌»‌. و قرآن نيز اين مطلب را تاييد مي‌کندکه از قول حضرت عيسي نقل مي‌کند: +(((((((((((( (((((( (((((( (((((( (((( ((((((((((((...((((_ [آل عمران: 50]. «من احکام پيش از خود راکه در تورات آمده است تاييد و تصديق مي‌کنم‌»‌‌. و قرآن نيز به حکم تورات درباره قصاص اشاره مي‌کند: +((((((((((( (((((((((( ((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((...((((_ [المائدة: 45]. «و ما در تورات بر آنان فرض کرديم‌که جان بعوض جان وچشم بعوض چشم و بيني بعوض بيني وگوش بعوض گوش و دندان بعوض دندان و زخمها قصاص دارند».
شريعت بين جان انسانها با يک ديگر تفاوت ننهاده است و جان را بعوض جان گفته است پس قصاص حق است خواه مقتول بزرگ باشد ياکوچک‌، مرد باشد يا زن‌، فرق نمي‌کند همگي حق حيات و زندگي دارند و حلال و روا نيست تحت هيچ عنوان اين حق حيات و زندگي مورد تعرض قرارگيرد و تباه شود، حتي در قتل خطاء و غير عمدي نيزخداوند قاتل را معاف ازمسئوليت ندانسته است و رباي قتل خطاء و اشتباهي‌، آزادکردن بنده‌اي را ديه و خونبها قرار داده است و مي‌فرمايد: +((((( ((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((( ( ((((( (((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((( ((( (((((((((((...((((_ [النساء: 92]. «براي هيچ فرد با ايماني مجاز نيست ‌که فرد باايماني را به قتل برساند، مگر اينکه اين‌ کار از روي خطا و اشتباه از او سر زند و درعين حال‌کسي‌که فرد با ايماني را از روي خطا به قتل برساند بايد يا يک برد‌ه مومن آزاد کند و خونبهائي به کسان مقتول بپردازد مگراينکه آنها خونبها را ببخشند...»‌‌. و بدين جهت اسلام براي قتل از روي خطاء عقوبت و مجازات مالي تعيين‌کرده و واجب نموده است تا احترام جان محفوظ بماند و بذهن‌ کسي خطور نکند که براي جان ديگران اهميت قايل نشود و بدينجهت است تا مردم در ارتباط با جان و خون مردم احتياط‌ کنند و از فساد و تباهي جلوگيري‌گردد و کسي ببهانه خطاء و اشتباه به قتل‌کسي ديگر اقدام نکند و اسلام آنقدر از حفظ جان مردم حمايت مي‌کند، که سقط جنين را بعد از اينکه در جنين جان دميده شد، حرام ‌کرده است مگر اينکه يک سبب و عامل جدي و حقيقي براي اين‌کار موجود باشد مانند اينکه جان مادر در خطرباشد و يا عذرهاي مانند آن‌. و هرکس بدون حق و بناحق به اسقاط جنين اقدام کند بر وي واجب است‌،‌که بنده‌اي يا کنيزي را آزاد کند.
مقايسه‌اي بين قصاص در دوره جاهلي و قصاص در دوره اسلامي 
نظام قصاص در ميان اعراب بر اين اساس استوار بود، که هرگاه فردي از افراد قبيله مرتکب جنايت قتل مي‌شد تمام قبيله مسوول اين جنايت بود مگر اينکه آن قبيله فرد جنايتکار را از خويش طردکند و دست از حمايت او بردارد و در مجامع عمومي آن را اعلام ‌کند. لذا صاحب خون و ولي مقتول قصاص ازجاني و غير او را از قبيله او مطالبه مي‌نمودند و گاهي دامنه اين مطالبه‌، آنقدرگسترده مي‌گرديد، که آتش جنگ را درميان دو قبيله قاتل و مقتول مشتعل مي‌ساخت‌. هرگاه قبيله مقتول از شرافت و سيادت بيشتري برخوردار مي‌بود، دامنه مطالبه خون مقتول گسترش بيشتري پيدا مي‌کرد. بعلاوه بسيار پيش مي‌آمد،‌که بعضي از قبايل مطالبه خون مقتول را در بوته اهمال مي‌گذاشت و از قاتل حمايت وسيع مي‌نمود و باولياي مقتول اصلا توجهي نمي‌کردند درنتيجه آتش جنگ‌هاي طولاني مشتعل مي‌گرديد و جانهاي بي‌گناه فراوان تباه مي‌شد و خونهاي پاک ريخته مي‌گرديد.
چون اسلام آمد، اين نظام و روش ظالمانه را برهم زد و براي آن حد و مرزي نهاد واعلام داشت‌که تنها جاني و قاتل‌، مسوول جنايت و قتل است و گناه و مسووليت ارتکاب جنايت‌، تنها بعهده ‌کسي است‌،‌که مرتکب جنايت و قتل شده است‌. لذا قرآن مي‌فرمايد: +((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( ( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( (((((( (((((( ((((( (((( ((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ( ((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ( (((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((( ((((((( ((((( (((((((( ((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((_ [البقرة: 178-179]. «اي مومنان درباره‌ کشتگان حکم قصاص، برشما واجب شده است‌که آزاد در برابرکشتن آزاد و برده در برابر کشتن برده و زن در برابر کشتن زن‌ کشته مي‌شود پس اگرکسي از قاتلين از خون برادر ديني مقتول خود مورد عفو واقع شد و ولي مقتول از قتل قاتل‌، صرف‌نظرکرد و به خونبها راضي گشت و حکم قصاص به خونبها تبديل‌گرديد، بايد از راه پسنديده پيروي شود و در طرز پرداخت ديه‌، حال پرداخت‌کننده را درنظر بگيرد و قاتل نيز با نيکي ديه را به ولي مقتول بپردازد و در آن مسامحه نکند. اين حکم يعني جايز بودن قصاص و جايز بودن تبديل آن به ديه‌، تخفيف و رحمتي است از ناحيه پروردگارشما بر شما، ‌که دست شما را بازگذاشته و يکي را بطورحتم واجب نکرده است‌، بلکه بميل خود مي‌توانيد هرکدام را انتخاب‌کنيد. پس هرکس بعد از آن تجاوزکند، بدينمعني‌که غير از قاتل را بکشد يا بعد از عفو و گذشت و اخذ ديه و خونبها، باز هم قاتل را بکشد، بسبب اين تجاوز و تعدي عذاب دردناکي خواهد داشت‌، که هم در دنيا قصاص مي‌شود و هم درآخرت بآتش دوزخ عذاب خواهد شد و براي ‌شما در قصاص حيات و زندگي است اي صاحبان خرد، باشد که تقوي پيشه‌ کنيد يعني قصاص سبب مي‌شود که جانهاي فراواني مورد حمايت قرارگيرند و بيهوده ‌کشته نشوند وکسي به قتل اقدام نکند يا کمتر اتفاق افتد درنتيجه جان قاتل و مقتول‌هاي ديگر و ديگران در امان خواهد ماند».
  هرگاه اولياي مقتول قصاص را انتخاب ‌کردند نه عفو و گذشت را 
صاحب تفسير بيضاوي در تفسير اين آيه‌گفته است‌: در زمان جاهليت ميان دو قبيله بزرگ خون ريزيهائي روي داده بود که يکي از آن دو قبيله از ديگري قدرتمندتر بود، لذا قسم خوردندکه ما مردان آزاده شما را در برابر قتل بندگان و مردان را در برابر قتل زنان از شما مي‌کشيم‌. چون اسلام آمد داوري را پيش پيامبرص بردند که اين آيه براي رفع اين نزاع نازل‌گرديد و پيامبرص دستور دادکه از هم جدا شوند و نزاع برطرف شد. پايان سخن بيضاوي‌.
اين آيه بچيزهاي زير اشاره مي‌کند 
1-‌ خداوند نظام جاهلي را در اين باره بهم زد و آن را باطل اعلام‌کرد. و مساوات و برابر بودن را در ميان‌کشتگان فرض و واجب ساخت‌. که هرگاه قصاص را برگزيدند نه عفو و گذشت را و خواستند آن را اجرا کنند، مرد آزاده هرگاه مرد آزاده را کشته باشد بجاي او کشته مي‌شود و بنده هرگاه بنده را کشته باشد بقصاص او کشته مي‌شود و زن هرگاه زن را کشته باشد بقصاص او کشته مي‌شود. 
قرطبي گفته‌: 
اين آيه حکم نوع را بيان‌کرده است‌که‌گفته هرنوعي نوع خود را بکشد بجاي او کشته مي‌شود يعني اگر حرحررا و عبد عبد را و زن زن را بکشد بجاي او کشته مي‌شود و بيان نکرده است‌که اگر نوعي نوعي ديگر را کشت حکم آن چيست مثلا حر عبد را يا عبد حر را يا زن حر را يا زن عبد را يا بر عکس‌. پس اين آيه محکم و روشن و صريح است‌.
و در آن اجمالي است‌که به وسيله آيه: +((((((((((( (((((((((( ((((((( (((( ((((((((( (((((((((((...((((_ [المائدة: 45]. تا آخر آيه‌، و پيامبرص نيز وقتي‌که يک مرد يهودي را که زني را بقتل رسانده بود، دستور قصاص و قتل وي را داد، اجمال اين آيه را بيان فرموده است‌.
مجاهد چنين‌گفته است‌. 
 2- ‌هرگاه ولي مقتول و صاحب خون‌، قاتل را عفو کرد و از وي‌گذشت نمود، او حق دارد از قاتل خونبها مطالبه‌ کند، ولي حال پرداخت‌کننده را در نظر بگيرد و زور و سختي بخرج ندهد و قاتل نيزبايد بدون طفره دادن و بدو ن کم و کاست خونبها را پرداخت کند. 
3- ‌و اين حکم شرعي خداوندکه مي‌توان قصاص را به ديه تبديل‌کرد،‌کار آساني و رحمتي است از خداوند که ‌کار را آسان و گسترده ‌گرفته و يکي را بصورت، حتمي معين نکرده است‌. بيان مي‌دارد. 
4- ‌هرکس به قاتل تجاوزکند بدينمعني‌که بعد ازگذشت و عفو او را بکشد 
برايش عذاب دردناکي خواهد بودکه يا دردنيا قصاص مي‌شود وکشته مي‌شود يا اينکه در آخرت عذاب دوزخ در انتظار او است‌.
بخاري از ابن عباس روايت ‌کرده است‌ که: «در ميان بني‌اسرائيل تنها قصاص بود نه ديه و خونبها، و خداوند باين امت اسلامي فرمود: +(((((( (((((((((( (((((((((((_... تا آخر آيه‌». و مراد از عفو در قرآن آنست‌که در قتل عمد ديه را بپذيرد و اتباع بمعروف آنست‌که طرفين قاتل و ولي مقتول راه نيکو پيش‌گيرند و حال هم‌ديگر را مراعات کنند و خداوند حکم واجب برگذشتگان را بر شما نيز فرض نکرده است بلکه به شما اجازه تبديل قصاص به ديه را داده است تا تخفيف و رحمتي از جانب او نسبت بشما باشد.
5- و خداوند بدانجهت به قصاص دستور داده است‌، چون بيگمان قصاص موجب زندگي و بقاي زندگي مردم است‌، زيرا قاتل وقتي بداندکه اورا مي‌کشند از تصميم به قتل پشيمان مي‌شود،‌که هم حيات خود را و هم حيات مقتول را حفظ کرده است زيرا بقتل اقدام نمي‌کند و هر دو جان باقي مي‌مانند.
6-‌ خداوند ولايت بر قصاص را بولي مقتول واگذارکرده است‌، همان‌گونه ‌که در نزد عربها نيز چنين بودکه مي‌فرمايد: +...((((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( (((( ((((((( (((( (((((((((( ( ((((((( ((((( ((((((((( ((((_ [الإسراء: 33]. «هرکس بناحق‌کشته شود، بدرستي اين حق ر‌ا به ولي او داده‌ايم‌که قصاص وي را بخواهد و او نيز در قتل و قصاص اسراف نکند و او منصور و پيروز است»‌‌.
مقصود از «ولي» در اين آيه‌کسي است‌که حق مطالبه خون مقتول را داردکه براي جمهورعلما وارث مقتول است و براي مالک عصبه مقتول است زيرا وارث حق مطالبه خون مقتول را دارد نه سلطه حاکمه پس هرگاه وارث و ولي مقتول مطالبه حکم قصاص نکند، جاني مورد قصاص قرار نمي‌گيرد. و مراد از سلطان در آيه تسلط بر قاتل است و اين بدينجهت است‌که مبادا بدون رضايت او قاتل مورد عفو واقع شود زيرا درآن صورت ولي مقتول خشمگين مي‌شود و مي‌شورد و به کشتن قاتل اقدام مي‌کند و قتل تکرار مي‌گردد که بايد اين قاتل نيزکشته شود.
7- ‌صاحب تفسير المنار در تعليق بر اين آيه مي‌گويد: اين آيه بزرگ مقرر داشته است‌ که آنچه ذاتا مورد توجه است حيات است و زندگي‌، و قصاص و اجراي آن خود يکي از وسايل توجه واهميت دادن به زندگي است‌، زيراکسي‌که بداند اگربه قتل اقدام‌کند او را خواهندکشت‌، از قتل پشيمان مي‌شود و برمي‌گردد و بدينوسيله دو جان -‌قاتل و مقتول -‌محفوظ و سالم خواهند ماند ولي اکتفاء به ديه و خونبها گرفتن‌، موجب نمي‌گرددکه هرکس ازخون ريزي و اقدام به قتل پشيمان‌گردد و در صورتيکه قادر بدان باشد از آن خودداري کند، زيرا هستندکساني که حاضرند در برابر دست يافتن بر دشمن خود، از مال فراوان بگذرند. بدون شک اين آيه آنقدر نيکو و زيبا حکم قصاص را مطرح‌کرده است‌،‌که بشاعت و زشتي جان‌گرفتن -‌از قاتل را- ‌ازميان مي‌برد و انسان به آساني حکم مساوات را مي‌پذيرد، زيرا آيه قتل جاني و قاتل را قتل و اعدام نناميده است‌، بلکه آن را مساوات بين مردم نام نهاده است‌،‌که موجب زندگي خوشبخت وآرام جامعه خواهد شد.
قصاص نفس
هر نوع تجاوز بنفس موجب حکم قصاص نيست، زيرا گاهي تجاوز بنفس صورت تجاوز عمدي و ارادي دارد وگاهي شبيه به عمدي و ارادي است وگاهي اين تجاوز بدون قصد و بصورت خطاء و اشتباه روي مي‌دهد وگاهي غير از همه اينها است‌. بنابراين واجب شدکه انواع قتل را و نوعي راکه موجب حکم قصاص است بيان کنيم‌. 
انواع قتل 
قتل سه نوع دارد: 1- ‌قتل عمد 2- ‌قتل شبيه به عمد 3- ‌قتل خطاء‌. 
قتل عمدي 
قتل عمد آنست‌که شخص مکلفي‌، از روي قصد و اراده و به عمد، انساني را بناحق بکشد و ظن او غالب باشد باينکه او را بجاي او خواهند کشت‌. بنابراين وقتي قتل عمد صورت تحقق مي‌پذيردکه ارکان زير درآن موجود باشد: 
1- بايد قاتل عاقل و بالغ و اراده‌کننده قتل باشد.
شرط عقل و بلوغ بدان جهت است‌که حضرت علي بن ابيطالب روايت ‌کرده است که پيامبرص گفت‌: «رفع القلم عن ثلاث: عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم» «از سه‌کس قلم تکليف برداشته شده است‌: ازديوانه تا اينکه ديوانگيش زوال يابد از خوابيده تا اينکه بيدار شود و ازکودک تا اينکه بالغ گردد و محتلم شود». احمد و ابوداود و ترمذي آن را روايت ‌کرده‌اند.
و اما شرط عمد بودن بدان سبب است‌که ابوهريره گفت‌: مردي در زمان پيامبرص مرتکب قتل شده بود واورا پيش پيامبرص بردند پيامبرص قاتل را به ولي مقتول و صاحب خون سپرد و قاتل‌گفت‌: اي رسول خدا من نمي‌خواستم او را بکشم‌. پيامبرص به ولي مقتول ‌گفت‌: «أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار» «اما اگر او راست بگويدکه او را به عمد و از روي قصد نکشته باشد و تو او را بجاي مقتول بکشي بآتش دوزخ‌گرفتار خواهي شد»‌. 
 ولي مقتول او را آزادکرد، با تسمه‌اي چرمي شانه آن مرد را بسته بودند پس از 
اينکه ولي مقتول او را رهاکرد، بيرون رفت و آن تسمه چرمي را بدنبال‌، خود مي‌کشيد و از آن پس او را ذالنسعه مي‌ناميدند.
ابوداود ونسائي و ابن ماجه و ترمذي‌که آن را صحيح دانسته است‌، آن را روايت کرده‌اند. ابوداود گفته است که پيامبرص فرمود: «العمد قود، إلا أن يعفو ولي المقتول» «قتل عمد قصاص دارد مگر اينکه ولي مقتول قاتل را عفو کند»‌.
ابن ماجه روايت ‌کرده است‌که پيامبرص گفت‌: «من قتل عامدا فهو قود، ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والنا س أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولاعدلا» «هرکس به عمد و قصد،‌کسي را بکشد، اين قتل او سبب قصاص است و هرکس مانع قصاص ازاو شود، لعنت خدا و فرشتگان و مردم بر او باد. خداوند از او توبه و فديه را نمي‌پذيرد»‌.
2-‌ بايد مقتول آدمي باشد و بنا حق‌ کشته شود و خون او مباح نباشد.
3- و ابزاري‌ که بدان قتل صورت‌گرفته است‌، بايد از نوع ابزار و آلاتي باشدکه غالباً سبب قتل شود.
چنانچه اين ارکان سه‌گانه تحقق نپذيرد، اين قتل قتل عمدي نيست و قتل عمدي تلقي نمي‌شود. 
ادات و ابزار قتل 
شرط ابزار قتل آنست‌که غالباً و بيشتر به قتل انجامد، خواه تيز و برنده باشد يا تلف‌کننده باشد، چون بهرحال درگرفتن جان با هم يکسان هستند و هر چيزي‌که موجب ازهاق روح و ازميان رفتن آن باشد، وسيله و ابزار قتل است‌. بخاري و مسلم از پيامبرص روايت ‌کرده‌اندکه او دستور داد که سر يک نفر يهودي را و همچنين سر يک ‌کنيزي را در ميان دو سنگ بشکنند، و اين حديث خلاف نظريه ابوحنيفه و شعبي و نخعي را ثابت مي‌کند که‌ گفته‌اند چنانچه‌کسي با وسيله سنگي‌کشته شود قصاص ندارد. 
 بنابر اين‌کشتن بوسيله سوزاندن با آتش و يا خفه‌کردن با آب و يا انداختن از محل مرتفع و ديوار برسر وي خراب‌کردن و يا خفه‌کردن و بند آوردن نفسهاي وي و يا حبس‌کردن و از وي طعام و شراب منع‌کردن تا اينکه از تشنگي و گرسنگي بميرد و يا او را جلو حيوان درنده انداختن همه آنها کشتن و قتل عمدي تلقي مي‌شود، و قصاص دارد و همه اين ابزارها از جمله ابزارهائي هستند که معمولا موجب قتل مي‌شوند، پس هرگاه ‌گواهان بر عليه‌ کسي‌ که بي‌گناه باشد، ‌گواهي دهند که وي مرتکب قتل شده است‌، سپس اين شخص بموجب ‌گواهي آنان قصاص شد، و کشته‌گرديد و آنگاه ‌گواهان از گواهي خويش پشيمان شدند و گفتند به قصد و اراده خواستيم او را بکشتن بدهيم‌، ‌گواهان قاتلان عمدي تلقي مي‌شوند.
هرکس غذاي مسمومي را جلو کسي ديگري بگذارد و بداندکه مسموم است و غذا خورنده از مسموم بودن آن اطلاع نداشته باشد، چنانچه بدان غذا بميرد از آن شخص‌که غذاي مسموم به وي داده است‌، قصاص بعمل مي‌آيد و قتل عمدي تلقي مي‌شود. 
بخاري و مسلم روايت ‌کرده‌اند که «يک زن يهودي پيامبرص را به وسيله‌ گوشت مسموم‌ گوسفندي‌، مسموم‌ کرد و پيامبرص از آن لقمه‌اي خورد، سپس آن را دور انداخت و بشر بن براء نيز همراه پيامبرص از آن ‌گوشت خورد. نخست پيش از آنکه کسي از آن ‌گوشت مسموم بميرد پيامبرص آن زن را عفو کرد و بعد از آنکه بشر بن براء در اثر آن سم جان داد و وفات نمود، دستور داد از آن زن قصاص بگير واو را به تلافي بشر بکشند. چون ابوداود روايت ‌کرده است‌که پيامبرص بکشتن آن زن يهودي امرکرد». 
قتل شبه عمد
قتل شبه عمد آنست‌که يک انسان مکلف‌، يک انسان بي‌گناه را بناحق به وسيله چيزي بکشدکه عادتا اين وسيله بقتل منجر نمي‌گردد، مانند اينکه او را با عصاي کوچک وسبکي و يا سنگي‌کوچک بزند يا او را سيلي بزند يا با شلاق و امثال آن بزند. 
اگر با عصاي سبک يا سنگ ‌کوچک يک ضربه يا دوضربه زد و مضروب بدان ضربه مرد، اين قتل عمدي نيست بلکه قتل شبه عمد است (
)‌.

هرگاه در اينصورت ضربت بجائي اصابت‌کندکه موجب مرگ مي‌شود يا مضروب خردسال باشد يا بيمار باشد و معمولا چنين مضروبي غالباً مي‌ميرد يا اينکه مضروب قوي بود ولي ضارب ضربات را پي در پي مي‌نواخت تا اينکه مضروب مرد، درهمه اين احوال قتل عمدي است‌. 
چرا قتل شبه عمد را بدين نام ناميده‌اند؟ زيراکه قتل در اين صورت متردد بين خطاء و عمد است‌، چون مقصود ضارب آن نيست‌که او را بکشد، بلکه مقصودش آنست‌که اورا بزند ومضروب سازد، پس شبه عمد است زيرا نه عمد محض است ونه خطا محض‌. 
با توجه باينکه عمد محض نيست قصاص ساقط مي‌شود چون اصل آنست‌که خونها محفوظ ومصون ‌گردند و ريختن خون‌کسي مباح نيست مگربا دليل آشکارو روشن‌. وبا توجه به اينکه خطاي محض نيست‌، چون بهرحال بعمد او را زده است‌، بر وي واجب است‌که خون بهاي سنگين بپردازد. دارقطني از ابن عباس روايت کرده است‌که پيامبرص گفت‌: «العمد قود اليد، والخطأ عقل لا قود فيه، ومن قتل في عمية بحجر أو عصا أو سوط، فهو دية مغلظة في أسنان الابل» «سزاي قتل عمد قصاص است‌که قاتل بعوض مقتول‌کشته مي‌شود و قتل خطاء قصاص ندارد بايستي براي آن خونبها داد و هرکس در فتنه و آشوب و بلا کشته شود و قاتل معلوم نباشد با سنگ يا عصا يا شلاق‌ کشته شود بايد خونبهاي سنگين وي شتران نيرومند و جوان داده شود»‌. 
احمد و ابوداود از عمرو بن شعيب و او از پدرش و از جدش روايت ‌کرده‌اندکه پيامبرص گفت‌: «عقل شبه العمد مغلظ، كعقل العمد، ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس، فتكون الدماء في غير ضغينة ولاحمل سلاح» «خونبهاي قتل شبه عمد سنگين است مانند خون بهاي قتل عمدکه به خونبها تبديل‌گردد سنگين است و صاحب قتل شبه عمدکشته نمي‌شود زيرا شيطان بميان مردم مي‌جهد و خونهائي ريخته مي‌شود بدون اينکه ‌کينه‌اي در بين باشد يا سلاحي درميان باشد»‌. احمد و ابوداود و نسائي آورده‌اندکه پيامبرص در خطبه روزفتح مکه‌گفت‌: «ألا وإن قتيل خطأ العمد بالسوط والعصا والحجر» «هان اي مردم‌کشتن با شلاق و عصا و سگ قتل خطاء عمدي و شبه عمدي تلقي مي شود»‌.
 قتل خطاء
قتل خطاء و اشتباهي آنست‌ که شخص مکلف‌کاري را انجام دهدکه برايش مباح است مانند اينکه به سوي حيوان شکاري يا به سوي هدف تيراندازي‌کند و تير او بر حسب تصادف به شخص بي‌گناهي اصابت‌کند و او را بکشد يا اينکه چاهي بکند و انساني درآن بيفتد يا دامي بگسترد يا تله‌اي بنهد در جائي‌ که جايز نيست و شخصي درآن بيفتد و بميرد اينها همه‌اش قتل خطاء مي‌باشد.
قتلي ‌که به وسيله شخص غيرمکلف مانند کودک و ديوانه به عمد صورت ‌گيرد ملحق به قتل خطاء مي‌باشد. 
آثار و نتايج مترتب برقتل
ما گفتيم‌ که قتل سه قسم عمد، شبه عمد و خطاء دارد، هر يک از آنها آثار و نتايج مترتبه خاص خود را دارد. اينک اثر هريک را بيان مي‌کنيم‌:
  موجبات قتل خطاء 
قتل خطاء موجب دو چيز است يکي ديه بر عاقله خفيف است‌که بايستي در خلال سه سال پرداخت ‌گردد،‌که بهنگام سخن از ديه از آن سخن خواهيم‌گفت‌. دوم‌ کفاره است ‌که عبارت است از يک آزاد کردن بنده مومن سالم از عيوب مخل بکار و کسب و اگر بنده‌اي را نيافت ‌که آزادکند، بايستي دو ماه پشت سر هم روزه باشد(
). و دليل اين‌کفاره اين آيه است‌:
+((((( ((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((( ( ((((( (((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((( ((( ((((((((((( ( ((((( ((((( ((( (((((( ((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ( ((((( ((((( ((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ( ((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((( (((( ( ((((((( (((( (((((((( (((((((( ((((_ [النساء: 92]. «براي هيچ فرد با ايماني جايز و صحيح و شايسته نيست ‌که فرد باايماني را به قتل برساند، چون ايمان مانع اينکار است‌، مگر اينکه اين‌کار از روي خطا و اشتباه از او سر زند و در عين حال هرکس فرد با ايماني را از روي خطاء و اشتباه به قتل برساند، بايد يک برده آزادکند و خونبهائي به‌کسان او بپردازد، مگر اينکه آنان خونبها را ببخشند -‌و اگر مقتول از جمعيتي بود،‌که با شما دشمن مي‌باشند و کافر حربي هستند، ولي مقتول مومن بود که بنا بعللي در ميان آن‌ کافران مانده بود، بايد تنها يک برده آزاد کند و پرداختن خونبها لازم نيست و اگر از جمعيتي باشدکه ميان شما و آنها پيماني برقرار است يعني مقتول از کافراني بودکه با شما عهد و پيمان دارند وکافر نيز بود، بايد خونبهاي مقتول را به‌کسان او بپردازد و يک برده مومن نيز آزاد کند و آن‌کس‌که دسترسي به آزاد کردن برده مومن ندارد دو ماه پي در پي روزه بگيرد. اين يکنوع تخفيف و توبه الهي است و خداوند دانا و حکيم است‌».
 هرگاه جماعتي مردي را از روي اشتباه و خطاء ‌کشتند جمهور علما گفته‌اند که بايد هريک از اين جماعت جداگانه ‌کفاره را بدهد يعني هر يک بايد يک برده مسلمان آزادکند يا دو ماه پي در پي روزه بگيرد. و گروهي‌گفته‌اند برهمه آنها يک کفاره واجب است‌.
فلسفه‌ کفاره 
قرطبي‌گفته است‌: درباره علت وجود کفاره اختلاف دارند: برخي گويند اين کفاره براي آنست‌که قاتل ازگناه ترک احتياط و خويشتن‌ داري پاک‌ گردد و چون او احتياط نکرده است و انسان بي‌گناهي بر دست وي هلاک شده است‌، پس مرتکب گناه شده است و باکفاره پاک مي‌گردد. 
برخي ‌گفته‌اند بدان جهت‌کفاره واجب شده است‌که قاتل نفسي را از حق حيات و نعمت زندگي محروم‌ کرده است‌، پس موجب تعطيل حقي ازحقوق خداوند درباره مقتول شده است وکسي راکشته است‌،‌که نام بنده خدا بر او بوده و يکي از بندگان خدا را که ممکن بود از وي‌، بندگان ديگري بوجود بيايند، از حق حيات و نعمت تصرف در امور حلال محروم ‌کرده است و ممکن بود از نسل اين عبد خواه کوچک باشد يا بزرگ، آزاده باشد يا برده‌، مسلمان باشد يا کافر،‌کساني بوجود آيند که عبادت و طاعت خداوند را پيش‌ گيرند، پس قاتل بايد بتاوان اين عمل‌کفاره بدهد اگر اين معاني و اوصاف درقاتل خطاء موجود است‌، براي قاتل عمدي بيشتر صدق مي‌کند پس برهردوي آنهاکفاره واجب است‌.که بعداً به تفصيل ازآن سخن خواهيم گفت‌.
 موجبات قتل شبه‌عمد 
قتل شبه عمد موجب دو چيزاست‌: 
1- گناهکار شدن‌. چون بهرحال مرتکب قتل بناحق شده وخوني را ريخته است که خداوند آن را حرام ‌کرده و بدان ارزش و بها داده است‌.
2- ديه بر عاقله يعني خويشاوندان پدري قاتل‌، بايد ديه سنگين و خونبهاي مقتول را -‌در سه سال - پرداخت‌کنندکه اندازه و مقدار آن را بعداً بيان مي‌کنيم‌. 
 موجبات ‌قتل عمد 
موجبات قتل عمد چهار چيز است‌: 
1- گناهکار شدن 2- ‌محروم شدن از ارث و وصيت ٣-‌کفاره ٤-‌قصاص يا گذشت اولياي مقتول‌. 
الف‌: هرگاه قاتل از ورثه مقتول باشد، از ماترک مقتول و خونبهاي او چيزي به ارث نمي‌برد، خواه قتل عمدي يا قتل خطاء باشد. فقهل در اين باره‌ گفته‌اند:
«من استعجل الشئ قبل أو انه عوقب بحرمانه» «هرکس پيش از فرا رسيدن چيزي براي رسيدن بدان شتاب‌کند، مجازاتش آنست‌که از آن محروم شود»‌. ب‌: بيهقي از خلاس روايت ‌کرده است‌که مردي سنگي انداخت‌که به مادرش اصابت کرد و در اثر آن مادرش جان داد. آن مرد نصيب خود را از ارث او خواست‌، برادرانش به وي گفتند: تو در ماترک مادر نصيبي نداري و داوري را پيش حضرت علي بردند و او گفت: «حقك من ميراثها الحجر، فأغرمه الدية.ولم يعطه من ميراثها شيئا» «حق تو از ميراث و ي محروميت است و او را بپرداخت ديه و خونبهاي مادرش محکوم‌کرد و از ميراث وي چيزي به او نداد». 
عمرو بن شعيب از پدرش و از جدش روايت ‌کرده است که پيامبرص گفت‌: «ليس للقاتل من الميراث شئ» «قاتل ‌که از جمله ورثه مقتول باشد از او ارث نمي‌برد». اين حديث معلول و مخدوش است درباره «مرفوع» بودن و «‌وقف» بودن آن اختلاف است ولي شواهدي داردکه آن را تقويت مي‌کند و نيرو مي‌بخشد.
ابوداود و نسائي و ابن ماجه روايت کرده‌اند که پيامبرص گفت‌: «ليس للقاتل شئ، وإن لم يكن له وارث، فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئا» «براي قاتلي که از جمله ورثه مقتول باشد هيچ ارثي نيست‌.کساني ازاو ارث مي‌برندکه مرتکب اين جرم نشده باشند اگر هيچ وارثي نداشث جز قاتل‌، او از ارث محروم است و ماترک او بر نزديکترين‌کسان به وي بغير از قاتل تقسيم مي‌شود، براي مثال اگر فرزندي پدرش را کشت و او تنها همين فررند را وارث داشت فرزندش از ارث محروم مي‌گردد و چنانچه نوه‌اي داشته باشدکه بوسيله فرزندش محروم مي‌شد حالا اين نوه از مقتول ارث مي‌برد درصورتيکه قبلا با وجود پسرمقتول جزو ورثه نبود»(
) مذهب اکثراهل علم چنين است‌. و حنفيه و شافعيه نيز بر همين مذهب مي‌باشند. و هادويه و امام مالک بر آن هستندکه اگر قتل خطاء و اشتباهي باشد، قاتل فقط از ديه مقتول محروم مي‌شود ولي از مال او ارث مي‌برد.
زهري و سعيد بن جبير و ديگران‌گفته‌اند در اينصورت قاتل از ارث محروم نمي‌شود. و همچنين هرگاه موصي له -‌کسي‌که بنفع وي وصيت شده -‌موصي - وصيت‌کننده -‌را بکشد وصيت باطل مي‌گردد.
صاحب البدايع ‌گفته است‌: قتل بناحق جنايت بزرگي است و مستلزم شديدترين زجر و منع است‌، پس همانگونه که قاتل از ميراث محروم مي‌شود، بايد بعنوان مجازات وصيت نيز درباره او باطل‌گردد و از وصيت نيز محروم‌گردانده شود. خواه قتل عمدي باشد يا قتل خطاء و اشتباهي‌، چون برحال قتل خطاء نيزقتل است و بابت آن ديه‌گرفته مي‌شود و فرق نمي‌کند وصيت‌کننده پيش از جنايت يا بعد از جنايت براي او وصيت‌کرده باشد، در هر حال از وصيت محروم مي‌شود.
ج- ‌کفاره درحالي‌که صاحب خون‌گذشت‌کند يا صاحب خون به خونبها راضي گردد: هرگاه در مورد قاتل قصاص بعمل آيد بر وي‌کفاره واجب نيست‌. امام احمد از وائله بن الاصقع روايت ‌کرده است که‌:‌گروهي از «بني‌سليم» بخدمت پيامبرص آمدند وگفتند: يکي از ما بوسيله قتل مستحق آتش دوزخ شده است‌. پيامبرص فرمود: «فليعتق رقبة يفد الله بكل عضو منها عضوا منه من النار» «او بنده‌اي را آزاد کند که خداوند در برابر هر اندامي از آن برده آزاده شده‌، اندامي را از او از آتش دوزخ آزاد مي‌کند». و در روايت ديگري با سندي ديگر از او روايت شده که ‌گفت‌: «ما درباره دوستي از دوستان خود پيش پيامبرص رفتيم وگفتيم او با ارتکاب قتل آتش دوزخ را مستحق شده است‌. او فرمود: «أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار». اين روايت را ابوداود و نسائي ذکرکرده‌اند.
شوکاني در نيل الاوطارگفته است‌: حديث وائله دليل برآنست‌که در قتل عمد نيزکفاره بايد پرداخت شود. و اين وقتي است‌که قصاص نشود و قاتل مورد عفو واقع شده باشد يا وارث مقتول به ديه و خونبها راضي شده باشد. اما وقتي‌که در مورد قاتل قصاص بعمل آيد بر وي‌ کفاره‌اي نيست‌، بلکه همينکه بعوض مقتول کشته مي‌شود اين خودکفاره است زيرا در حديث عباده‌ که قبلا ذکر شد و در حديث ابونعيم در «المعرفه» آمده است که پيامبرص گفت‌: «القتل كفارة» و اين حديث را خزيمه بن ثابت نقل‌ کرده و در اسناد آن ابن لهيعه است‌. حافظ‌ گفته است روايت ابن وهب از او «حسن» است و طبراني در «‌الکبير» آن را از حسن بن علي بصورت موقوف نقل‌کرده است‌. 
 د- ‌قَوَد و قصاص يا عفو
قاتل بايد قصاص شود و در عوض مقتول‌کشته‌گردد، يا مورد عفو قرار گيرد، چنانچه مورد عفو قرارگرفت يا بايد ديه و خونبها بپردازد يا بر غير ديه شرعي صلح کنند، اگر چه بيش ازديه شرعي باشد و ولي خون و وارث شرعي مقتول‌، مي‌تواند مجاناً نيز صلح‌کند که اين بسيار بهتر است‌.که خداوند مي‌فرمايد: +...((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((...(((((_ [البقرة: 237]. «اگر گذشت‌کنيد از قصاص بتقواي شما نزديکتر و بهتراست و فضيلت و بزرگواري بين خويش را فراموش مکنيد» (
)‌.
هرگاه صاحب خون و وارث مقتول‌، قاتل را بخشيد و مورد عفو قرار داد، ديگر حقي نداردکه قاتل را تعزير کند. ولي مالک و ليث‌گفته‌اند بعد ازگذشت و عفو وارث شرعي مقتول‌، حاکم بايد قاتل را با يک سال زندان و يکصد ضربه شلاق تعزير کند(
).

قصاص يا عفو از قاتل بدليل آيه زير واجب است‌: +((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( ( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( (((((( (((((( ((((( (((( ((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ( ((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ( (((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((( ((((((( (((((_ [البقرة: 178]. «اي مومنان در‌باره ‌کشتگان حکم قصاص برشما واجب شده است‌: ‌که آزاد در برابر کشتن آزاد و برده در برابرکشتن برده و زن در برابرکشتن زن کشته مي‌شود. پس اگرکسي از قاتلين از خون برادر ديني مقتول خود مورد عفو و گذشت واقع شد و ولي مقتول ازکشتن قاتل صرف نظرکرد و به خونبها راضي‌گشت و حکم قصاص به خونبها تبديل‌گرديد بايد از راه پسنديده پيروي شود و در شيوه پرداخت ديه و خونبها حال پرداخت‌کننده را در نظربگيرد و قاتل نيز با نيکي ديه را به ولي مقتول بپردازد و در آن مسامحه نکند. اين حکم يعني جايزبودن قصاص و جايز بودن تبديل آن به خونبها، تخفيف و رحمتي است از ناحيه خداوند شما بر شما که دست شما را بازگذاشته ويکي را بطورحتم واجب نکرده است بلکه بميل خود مي‌توانيد هرکدام را انتخاب‌کنيد. پس هرکس بعد از اين‌، تجاوزکند بدينمعني که غير از قاتل را بکشد يا بعد ازگذشت و اخذ خونبها بازهم قاتل را بکشد بسبب اين تجاوز و تعدي عذاب دردناک خواهد داشت‌که هم در دنيا قصاص مي‌شود و هم درآخرت با آتش دوزخ عذاب خواهد شد».
بخاري و مسلم از ابوهريره روايت ‌کرده‌اند که پيامبرص گفت‌: «من قتل له قتيل فهو يخير النظرين: إما أن يفتدي، وإما أن يقتل» «هرکس‌کسي از او کشته شد او مي‌تواند يکي از اين دو راه را انتخاب‌کند يا درعوض مقتول فديه و خونبها بگيرد و يا قاتل او را بکشد»(
).

کار قصاص يا عفو در دست ولي مقتول است‌،‌که عبارت است از ورثه شرعي مقتول‌که اگردلشان خواست قصاص را طلب مي‌کنند و اگربخواهند مي‌توانند قاتل را عفوکنند حتي اگر يکي از ورثه مقتول قاتل را عفوکند، ديگر قصاص ساقط مي‌گردد، چون قصاص قابل تجزيه نيست و تجزيه ناپذير است‌. محمد حسن‌، يار ابوحنيفه روايت ‌کرده است‌که مردي را پيش عمر خطاب آوردندکه مرتکب قتل عمد شده بود، عمر دستور دادکه او را بکشند ولي بعضي از اولياي مقتول از او گذشت‌کردند، باز هم عمر خطاب دستور داد او را بکشند. عبدالله بن مسعود گفت اي اميرمومنان اين نفس قاتل مربوط به همه اولياي مقتول است‌، وقتي‌که يکي از آنان او را عفوکرد، اين نفس را زنده ساخته است و آنان‌ که عفو نکرده‌اند، نمي‌توانند با اضاعه حق ديگري‌، حق خود را بگيرند. عمر گفت‌: نظرت چيست‌؟ عبدالله‌ گفت‌:بنظر من بايد از مال قاتل خونبها بآنانکه‌ گذشت نکرده‌اند، بدهي و سهم آن‌کس را که او را عفوکرده است‌کسرنمائي‌، عمرگفت‌: پس نظرمن نيز همين است‌. محمد بن الحسن نيزگفت‌: من نيز چنين مي‌بينم و قول ابوحنيفه نيز چنين است‌. هرگاه درميان ورثه مقتول ‌کودک نابالغي باشد بايستي تا هنگام بلوغ او صبرکنند تا او نيز بتواند از اختيار شرعي خويش استفاده‌کند، چون قصاص حق همه ورثه است و کودک تا بالغ نگردد اختيارش معتبر نيست‌.
هرگاه همه ورثه بشرط پرداخت خونبها قاتل را عفوکنند يا يکي از ورثه او را عفو کند بر قاتل واجب است‌که فوراً از مال خويش ديه مغلظه و خونبهاي سنگين بپردازد و در مبحث «ديات» به تفصيل از آن سخن خواهيم‌ گفت‌.
شرايط وجوب قصاص 
 وقتي قصاص‌کردن واجب مي‌شودکه شرايط زير تحقق يابد:
1- ‌مقتول بايد معصوم الدم يعني بيگناه باشد و شرعاً خون ريختن وي حلال نباشد. پس اگرمقتول ‌کافر جنگي يا مرتکب زنا شده يا مرتد شده باشد، قاتل ضامن خون او نيست نه بقصاص و نه بديه و خونبها. چون اين‌گونه جانيان مهدور الدم و خونشان ضايع است و محترم نيستند.
بخاري و مسلم از ابن مسعود روايت کرده‌اند که پيامبرص گفت‌: «لا يحل دم امرئ مسلم: يشهد أن لاإله إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاثة: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة» «ريختن خون مسلمان يعني‌کسي که گواهي دهدکه هيچ معبود بحق وجود ندارد جز ذات الله و گواهي دهدکه محمد بن عبدالله رسول خدا است‌، جايز و حلال نيست مگر در سه مورد: زن و مردي‌که داراي همسر باشند و مرتکب زنا شوند، وکسي‌که مرتکب قتل بنا حق شده وکسي که دين خويش را ترک‌کرده و ازجماعت مسلمين جدا شده و مرتد گرديده است‌». 
2-‌3‌-‌ بايد قاتل عاقل و بالغ باشد تا درباره او قصاص اجراگردد. بنابراين برکودک نابالغ وديوانه و سفيه قصاص نيست چون آنان مکلف نيستند و قصد صحيحي يا اراده آزادي ندارند.
هرگاه ديوانه بگونه‌اي باشد که‌گاه‌گاهي افاقه يابد و بسر عقل برگردد و در حين افاقه و آگاهي مرتکب قتل شود، از او قصاص بعمل مي‌آيد. و همچنين اگرکسي عقل خود را دراثرمستي ازدست بدهد و مرتکب قتل بشود، بايد قصاص شود. 
از مالک روايت شده‌که بوي خبر رسيده است‌که مروان بن الحکم به معاويه نوشت‌که مردي را پيش او آورده‌اند و او در حا‌ل مستي مرتکب قتل مردي شده است‌، معاويه به وي نوشت‌که او را بعوض مقتول بکشيد و قصاص‌کنيد. 
هرگاه‌کسي چيزي بنوشد و گمان ‌کند که مسکر و مست‌کننده نيست و در اثر شرب آن عقلش زايل شد ودر آن حال مرتکب قتل‌گرديد بروي قصاص نيست‌. و در حديث از پيامبرص آمده است‌که فرمود: «رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ» «قلم تکليف از سه‌کس برداشته شده است‌: ازکودک تا اينکه بالغ‌گردد، و از ديوانه تا اينکه بسر عقل برمي‌گردد و از خوابيده تا اينکه بيدار مي‌گردد »‌.
امام مالک‌ گفت‌: اجماع پيش ما برآنست‌که‌: «‌قصاص در بين‌کودکان نيست و قتل آنان تا زماني‌که حدودات شرعي بر آنان واجب نگردد و تا زماني که احتلام نشده‌اند قتل خطاء و اشتباهي تلقي مي‌گردد و بدرستي قتل‌کودک خطاء است»‌. 
4-‌ قاتل بايد درقتل اختيار و اراده از خود داشته باشد زيرا اکراه و اجبار اراده را از او سلب مي‌کند و هرکس‌که اراده نداشته باشد بر وي مسئوليت نيست هرگاه صاحب اقتدار و سلطاني‌، کسي را بر قتل ديگري اجبار و اکراه کند، و او کسي را بنا حق‌کشت‌، دراينصورت بايد درمورد امرکننده قصاص بعمل آيد وکشته شود نه درباره مامور و بايد مامور نيزمجازات شود ولي بقتل نرسد.
و ابوحنيفه و داود و يکي از دو قول شافعي بر اين راي هستند.
حنفيه گفته‌اند: اگر شخصي را بر اتلاف مال مسلماني مجبورکردند و او مي ترسيدکه اگراين اتلاف را انجام ندهد، نگران جان خود باشد يا نگران از دست دادن اندامي از اندامهايش باشد، او مي‌تواند مرتکب اين اتلاف‌گردد و صاحب مال مي‌تواند اکراه کننده و اجبارکنده را، ضامن مال خود بداند و از وي خسارت بخواهد . 
اگرکسي را تهديد بقتل ‌کردند، تا مرتکب قتل ديگري‌گردد، او نبايد بر اين قتل اقدام‌کند، بايد صبرکند تا اينکه‌کشته مي‌شود، اگر در برابر تهديد به قتل اقدام‌کرد او گناهکار است و قصاص بر اکراه کننده و دستور دهنده و تهديدکننده است اگر قتل عمد باشدگروهي‌گفته‌اند در هر صورت مامور بايدکشته شود نه آمر چون مامور مباشرت قتل‌ کرده است و اين برابر قول دوم شافعي است‌.
گروهي از جمله مالک و حنابله‌گفته‌اند آمر و مامور هر دو بايدکشته شوند، مگر اينکه ولي دم و صاحب خون ‌گذشت‌کند، اگر ورثه مقتول‌گذشت‌کردند ديه و خونبها واجب مي‌گردد. چون قاتل با ارتکاب قتل باقي ماندن خويش را خواسته است‌، و مکره و اکراه ‌کنند با تهديد سبب قتل شده است و اين وسيله غالبا ً‌کارساز است‌. هرگاه مکلفي غير مکلفي را امر نمودکه ديگري را بکشد مانند اينکه ‌کسي ديوانه و کودک را دستور دهد تا کسي را بکشند، قصاص بر امر کننده است چون مباشر قتل و انجام دهنده آن آلت دست و ابزار امر کننده است‌. پس بر مباشر قتل قصاص واجب نيست بلکه قصاص برمسبب قتل است‌(
).
هرگاه حاکم بکسي دستور قتل دهد و قتل بناحق باشد، مامور يا مي‌داندکه اين قتل بناحق و ظلم است يا نمي‌داند. 
اگر مامور عالم باشد باينکه اين قتل ظلم و ناحق است و با علم بدان امر او را انجام داد بر او قصاص واجب است‌، مگر اينکه صاحب خون‌گذشت‌کند،‌که درآن صورت بر او خونبها واجب مي‌گردد، چون با علم بناحق بودن آن مرتکب قتل گرديده است‌، پس معذور نيست وگفته نمي‌شودکه او از طرف حاکم مامور است و معذور، چون يکي از قواعد اسلام اينست‌که طاعت مخلوق درمعصيت خالق جايز نيست يعني اگر مخلوق عصيان و عدم اطاعت خداوند را دستور دهد، اطاعت از او جايز نيست‌. همانگونه‌که پيامبرص آن را فرموده است‌.
واگرآن شخص عالم نباشد باينکه آن شخص مستحق قتل نيست و نداندکه قتل او بناحق است پس بقتل او اقدام‌کرد، قصاص يا ديه و خونبها در صورت عفو بر دستوردهنده بقتل است نه بر مباشر بقتل زيرا در اين صورت معذور است چون طاعت حاکم در غير معصيت خدا واجب است‌. 
هرگاه‌ کسي آلت قتل را در اختيار غير مکلف قراردهد و بوي دستور قتل ندهد و شخص غيرمکلف به قتل اقدام‌ کرد، چيزي برآن شخص‌که وسيله را در اختيار او قرار داده است واجب نيست‌. 
5- نبايد قاتل اصل مقتول باشد يعني نبايد پدر يا مادر او باشد پس اگر پدري پسرش را يا نوه‌اش را يا فرزند نوه‌اش را بکشد براو قصاص نيست بهر وسيله‌اي از وسايل قتل عمد مرتکب قتل شود قصاص نمي‌شود. ولي هرگاه فرزندي يکي از والدينش را بکشد باتفاق نظر علماکشته مي‌شود چون والدين سبب حيات و زندگي فرزند خود هستند، نبايد فرزند سبب مرگ آنها شود وحيات را ازآنها سلب کند. بنابراين اگر ولد يکي از والدين خود را بکشد از او قصاص مي‌شود. ترمذي از ابن عمر آورده است‌که پيامبرص گفت‌: «لا يقتل الوالد بالولد» «پدر را بجاي پسر و بعوض آن نمي‌کشند»‌. ابن عبدالبرگفته است‌: اين حديث در حجاز و عراق نزد اهل علم «مشهور» است و «‌مستفيض»‌. عمل اهل مدينه نيز برآن است و از عمر خطاب نيز روايت شده است‌. 
يحيي بن سعيد از عمرو بن شعيب روايت ‌کرده است‌که مردي ازبني مدلج بنام قتاده شمشيري را بسوي پسرش انداخت و شمشير به ساق پاي وي خورد وآن را زخمي‌کرد و سرانجام پسرش مرد، سراقه بن جعشم پيش عمرخطاب رفت وآن داستان و ماجري را براي او نقل‌کرد و عمر به وي‌گفت‌: برو در «ماء قديد» حاضر شو و يکصد و بيست شترآماده‌کن تا اينکه من نيز در آنجا حاضر شوم‌، چون عمردر آنجا حاضرشد از اين شتران سي عدد حقه = شترماده سه سال را تمام‌کرده و سي عدد جذعه شتر٤ سال تمام‌کرده و چهل عدد خلفه و شترآبستن را انتخاب‌کرد سپس‌گفت‌: برادر مقتول‌کيست و کجا است‌؟‌... او گفت‌: اينک منم‌!! عمرگفت اينها را بگير زيرا پيامبرص گفت‌: «ليس لقاتل شئ» «هرگاه پدر قاتل فرزند خود باشد چيزي بر وي نيست‌»‌.
 امام مالک با اين راي مخالفت‌کرده است وگفته‌: هرگاه پدري پسرش را خوابانيد و او را سربريد چون قتل عمد است پدر بعوض پسر مقتولش قصاص مي‌شود چون هيچ شبهه‌اي درآن نيست‌. چون آنچه‌که موجب قتل است عمد داشتن است و عمد بودن يک امر خفي است بدان حکم نمي‌شود مگر اينکه قرائن احوال آن را اثبات‌کند و در اين صورت عمد بودن ثابت مي‌شود. اما اگر پدر بدان شکلي ‌که گفتيم بقتل فرزندش اقدام نکند و احتمال داشته باشد که قصد جان‌گرفتن او را نداشته است‌، بلکه مقصودش تاديب او بوده است‌، اگرچه اين شيوه براي غير او حکم قتل عمد را داشته باشد، قصاص نمي‌شود. پدر بدين جهت با غير پدر فرق دارد چون پدر بر فرزند خود شفقت دارد و او حق دارد که پسرش را تاديب‌کند، اگر او را خشمگين نمايد پس برآن حمل مي‌شودکه قصد قتل اورا نداشته است‌، چون مهر بين پدر و فرزند بسيار نيرومند است‌. 
6- بايد مقتول در حال وقوع قتل مکافي‌ء و برابر با قاتل باشد بدينمعني‌که در دين و آزادي با هم برابر باشند پس اگر مسلماني‌کافري راکشت يا آزادي برده‌اي را کشت‌، برآن قصاص نيست چون تکافوء و برابري و مساوات بين قاتل و مقتول نيست ولي اگر کافري مسلماني را بکشد يا برده‌اي آزاده‌اي را بکشد قاتل آنها قصاص خواهد شد. 
اسلام اگرچه فرق و امتيازات را ازميان مسلمانان برداشته و بين شريف و وضيع وبين زشت وزيبا وبين فقير و ثروتمند و بين بلند و کوتاه و بين قوي وضعيف وبين سالم و بيمار و بين‌کامل الجسم وناقص الجسم و بين‌کوچک و بزرگ و بين مذکرو مونث‌(
) فرق قايل نشده است ولي باز هم بين مسلمان و کافر و آزاد و برده فرق قايل شده و آنان را ازنظر ارزش خون بها و احترام خون آنها برابر نمي‌داند پس اگر مسلماني‌کافري را يا آزاده‌اي برده‌اي را بکشد بر هيچکدام آنها قصاص نيست و دليل آن حديثي است‌که حضرت علي از پيامبرص نقل‌کرده است‌که‌گفت‌: «ألا لا يقتل مؤمن بكافر» «هان بدانيد که مومن بعوض‌کافر و در برابر قتل او کشته نمي‌شود». احمد و ابوداود و نسائي و حاکم ‌که صحت آن را تاييدکرده است نقل کرده‌اند. 
باز هم بخاري از علي نقل‌کرده‌که ابوجحيفه به وي‌گفت‌: «هل عندكم شئ من الوحي ما ليس في القرآن؟...قال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن، وما في هذه الصحيفة .قلت: وما في هذه الصحيفة؟... قال: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ، وفكاك الاسير، وألا يقتل مسلم بكافر». «آيا شما چيزي از پيام وحي داريدکه در اين قرآن موجود نباشد؟ اوگفت‌: سوگند بدان‌کس‌که دانه را سبز ميکند و روح را مي‌آفريند، هيچ چيزي از وحي پيش ما نيست‌ که در قرآن نباشد، مگرفهم و دانشي‌که خداوند درباره فهم قرآن بمردم عطا مي‌کند و مگر محتواي اين صحيفه که در دست دارم‌. گفتم‌: صحيفه‌اي که در دست داري‌؟ گفت‌: (‌پيامبرگفته است‌) خون مومنان با هم برابراست -‌يعني هرمومني مومن ديگررا بکشد دربرابرکشتن اوکشته مي‌شود و ديه و قصاص آن برابر است -‌و اسير بايد آزاد شود و مومن در برابرکافر و بعوض قتل او کشته نمي‌شود و قصاص درباره مومن قاتل‌کافر، بعمل نمي‌آيد »‌. 
و اين مطلب به نسبت‌کافر حربي وکافري‌که در حال جنگ با مسلمانان است مجمع عليه است‌.که باجماع علما اتفاق نظردارندکه اگرمومني يکنفرکافر درحال جنگ را کشت درباره او حکم قصاص اجرا نمي‌شود. اما درباره‌کافر ذمي وکافر همپيمان ومعاهد نظرفقهاء مختلف است‌. جمهورعلماي فقه برآنندکه مسلمان در برابر قتل اين دو تا کشته نمي‌شود چون احاديث صحيح در اين باره فراوان است و مخالف آنها نيامده است‌.
علماي حنفيه و ابن ابي ليلي‌گفته‌اند که‌: هرگاه مسلماني ‌کافر جنگي را کشت قصاص نمي‌شود همانگونه‌ که جمهور گفته‌اند و درباره ‌کافر ذمي و معاهد مخالفت کرده و گفته‌اند: 
هرگاه مسلماني يک نفر کافر ذمي يا معاهد را بناحق بکشد بايد در برابر آنها او نيز کشته شود چون خداوند مي‌گويد: +((((((((((( (((((((((( ((((((( (((( ((((((((( (((((((((((...((((_ [المائدة: 45]. «ما در تورات برآنان فرض‌کرده‌ايم‌که هر نفسي مرتکب قتل نفسي ديگر شود بايدکشته شود و نفس در برابر نفس است‌». بيهقي آن را از عبدالرحمن بيلماني نقل‌کرده‌که پيامبرص يک مومني را که‌کافر معاهدي راکشته بود، قصاص‌کرد. وگفت‌: «أنا أكرم من وفى بذمته» «من کريمترين ‌کسي هستم‌که بذمه خويش وفاکرد»(
). وگفته‌اند باجماع مسلمين هرگاه مسلماني مرتکب دزدي از کافر ذمي بشود دستش قطع مي‌گردد پس هرگاه حرمت و احترام مال او مانند مال مسلمان است بايد خونش نيز بمانند خون مسلمان محترم باشد. پيش قاضي ابويوسف شکايت شدکه مسلماني يکنفرکافر ذمي راکشته است‌، بر وي حکم به قصاص‌ کرد، مردي رقعه‌اي و نبشته‌اي پيش او آورد و آن را بسوي او پرتاب‌کرد و درآن نوشته بود: اي‌کسيکه مسلماني را بجاي کافري کشتي تو ستم‌کردي‌، و ستم‌کار و عادل با هم مساوي نيستند، اي مردمان و شاعران بغداد و نواحي «استرجاع» کنيد و براي دينتان‌گريه نمائيد و صبر پيشه‌کنيد، بر اين مصيبت‌که صبرکننده مزد و پاداش نيکو مي‌يابد، قاضي ابويوسف باکشتن مسلماني در برابر قتل‌کافري مرتکب ستم بردين شد. قاضي ابويوسف پيش هارون الرشيد رفت و اين خبررا به وي داد و نامه را برايش خواند، هارون الرشيد گفت‌: «اين‌کار را درياب و جبران‌کن تا فتنه و آشوب برپا نشود...»‌. 
قاضي ابويوسف بيرون آمد و صاحبان خون و اولياي مقتول را طلب‌کرد و از آنان شاهد وگواه خواست‌که جرم قاتل را ثابت‌کنند و صاحبان خون نتوانستند گواهان بياورند و نسبت قتل رابه قاتل باگواهان ثابت کنند لذا قصاص را از قاتل ساقط کرد. 
مالک و ليث گفته‌اند: اگر مسلماني يکنفرکافر ذمي را بکشد بجاي اوکشته نمي‌شود مگر او را ترور کند و‌غيله او را بکشد بدينمعني ‌که او را بر پهلو بخواباند و سرش را ببرد، بويژه اگر بخاطر مالش باشد،‌که در اين صورت قصاص مي‌شود. 
تا اينجا درباره اين بودکه مسلمان‌کافر را بکشد اما درباره اينکه اگر مسلمان آزاده‌اي‌، بنده‌اي را بکشد در اينصورت آزاده در برابر برده و بنده کشته نمي‌شود، ولي اگر بنده و برده‌اي مسلمان‌، آزاده‌اي راکشت او کشته مي‌شود، و قصاص اجرا مي‌گردد. چون دارقطني از عمرو بن شعيب و او از پدرش و از جدش روايت ‌کرده است‌که‌: مردي بنده خود را در حبس و از روي عمد کشته بود، يعني او را زنداني کرده و چيزي به وي نداده بود تا اينکه مرده بود. 
پيامبرص يکصد ضربه تازيانه به وي زد و يکسال او را تبعيد کرد و سهم او را از غنايم مسلمين باطل ساخت و او را قصاص نکرد و به وي دستور دادکه بنده‌اي را آزاد کند. و خداوند فرموده است‌: +(((((((( ((((((((((( _ «آزاد در برابر آزاد»‌. و اين تعبير براي حصر است يعني حر و آزاد تنها در برابر حر و آزادکشته مي‌شود بنابراين هرگاه شخص آزاد بنده‌اي راکشت‌، بايد بهاي او را بپردازد هر اندازه‌که باشد اگرچه بهاي او از مبلغ و ميزان ديه و خونبهاي آزاد نيز بگذرد، و افزونتر باشد. البته اين وقتي است‌که بنده غيرخود را بکشد، اما اگر شخص آزاد بنده خود را بکشد، مجازات او همانست‌که درحديث آمده است -‌يعني يکصد ضربه شلاق و يکسال تبعيد و آزاد کردن يک برده و مذهب جمهور فقهاء از جمله مالک و شافعي و هادويه و احمد چنين است و ابوحنيفه‌ گفته است‌: هرگاه آزاده بنده را بکشد،‌ کشته مي شود، مگر اينکه مالک و سيد او باشد، چون در آيه عام است: +((((((((( (((((((((((_. و اين عام همه حالات را در‌بر مي‌گيرد مگراينکه تخصيص يابدکه سنت پيامبرص آن را تخصيص داده است‌که فرمود: «لا يقاد مملوك من مالكه.ولا ولد من والده» «مالک بجاي مملوک و پدر بجاي فرزندکشته نمي‌شود»‌. اگر اين حديث صحيح باشد قوي است‌.
ولي بخاري‌گفته اين روايت از طريق عمر بن عيسي است‌که او ‌منکر الحديث است‌. نخعي با عمل به معني عام «النفس با‌لنفس» گفته است مطلقاً هر آزاده‌اي بنده‌اي را بکشد کشته مي‌شود. 
7- نبايد قاتل در ارتکاب قتل باکساني شريک باشد،‌که قصاص برآنها واجب نيست‌. هرگاه ‌کسي با او درقتل شرکت داشته باشدکه براو قصاص واجب نيست در اين صورت قصاص بر هيچکدام واجب نمي‌باشد، بلکه بايد خونبها پرداخت گردد 
مانند اينکه شخصي از روي عمد با کسي از روي خطاء يا مکلفي با حيوان درنده‌اي يا مکلفي يا غيرمکلفي مانندکودک و ديوانه‌، در قتل با هم شرکت داشته باشند. 
چون دراين صورت شبهه وجود دارد وبا وجود شبهه حدود ساقط مي‌شوند. و قتل هم قابل تجزيه نيست و تقسيم پذيرنيست واحتمال داردکه قتل بوسيله‌کسي حادث شده باشدکه بروي قصاص نيست يا بوسيله‌کسي باشدکه بروي قصاص است بهرحال اين شبهه و احتمال‌، قصاص را ساقط مي‌کند و چون قصاص ساقط شود، بدل و عوض آن ‌که ديه و خونبها است‌، واجب مي‌شود. امام مالک و امام شافعي با اين نظر مخالفت‌کرده‌اند و مي‌گويند: مکلف بايد قصاص شود و بر غيرمکلف است‌که نصف ديه و خونبها را بپردازد. با اين تفاوت مالک آن را ديه برعاقله قرار داده و شافعيه مي‌گويند بايد از مال غيرمکلف نصف ديه پرداخت ‌گردد. 
 قتل غيله يا ترور يا قتل ناگهاني
امام مالک‌گويد قتل غيله آنست‌که‌کسي‌، ديگري را فريب دهد و داخل خانه يا منزل يا محل اوشود و اورا بکشد يا مالش را ببرد. مالک‌گفته است‌: بنظرما چنين شخصي بايدکشته شود و صاحب خون و وارث شرعي مقتول‌، حق ندارد که او را عفوکند بلکه عفو بدست سلطان است‌. غير مالک فقهاي ديگرگفته‌اند ترور با غير آن فرق ندارد، قصاص وعفو آن هم مانند ديگر قتلها است و عفو يا قصاص هر دو بدست صاحب خون و ورثه مقتول است نه سلطان‌.
هرگاه جماعتي شخصي را بکشند صاحب خون و ورثه‌، مي‌توانند هرکس را بخواهند از قاتلين بکشند و هرکس را بخواهند عفوکنند و از او خونبها بگيرند. 
و اين مطلب از ابن عباس روايت شده است‌. سعيد بن المسيب و شعبي و ابن سيرين و عطاء و قتاده نيز چنين‌گفته‌اند و مذهب شافعي و احمد و اسحاق نيز چنين است‌. گويند: «زني با دوستش -‌فاسقش -‌فرزند شوهرش راکشته بودند. يعلي بن اميه‌که عامل عمربن خطاب بود -‌در يمن -‌اين قضيه را براي او نوشت و ازاو نظر خواست‌. عمر در اين باره نتوانست تصميم بگيرد. علي بن ابيطالب‌گفت‌: اي امير مومنان اگر چند نفر با هم لاشه‌اي بدزدند،‌که هريک اندامي را از آن بدزدد آيا دست همه را قطع مي‌کني‌؟ عمرگفت‌: آري‌. علي‌گفت‌: پس دراين قضيه نيز حکم چنين است‌».
لذا عمر براي يعلي بن اميه عامل خود نوشت‌: ‌که هر دو را بکش و اگر تمام اهل صنعاء در اين قتل شرکت داشتند همه را مي‌کشتم‌‌.
امام شافعي مي‌گويد: «ولي مقتول مي‌تواند همه قاتلين را بکشد يا هرکس ازآنان را خواست بکشد و بقيه را عفوکند و سهم خونبهائي راکه بدانان تعلق مي‌گيرد از آنان وصول نمايد، براي مثال اگر قاتلان دونفر بودند و يکي را قصاص‌کرد و ديگري را بخشيد، نصف خونبها را ازاو بگيرد و اگرقاتلان سه نفر باشند دو تا راکشت از سومي‌که عفو شده باشد يک سوم خونبها را مي‌گيرد». 
اگر جماعتي يک نفر را بکشد همه آنان قصاص مي‌شوند
هرگاه جماعتي در قتل يک نفر با هم شريک باشند، همه آنان در برابر اوکشته مي‌شوند، خواه تعدادشان فراوان باشد يا اندک‌. اگرچه همه آنان مباشرت قتل را نکرده باشند. چون امام مالک در «‌الموطاء‌« روايت ‌کرده است‌که «‌گروهي پنج نفر، يا هفت نفر مردي را ترورکرده بودند و با حيله و نيرنگ او را بقتل رسانده بودند، عمر بن خطاب همه آنان را در برابر اوکشت وگفت‌: اگرهمه مردم صنعاء در قتل او با هم همکاري‌کرده بودند همه آنان را بجاي او مي‌کشتم‌»‌.
علماي شافعيه و حنابله شرط کرده‌اندکه شرکت آنان بايد بگونه‌اي باشد که عمل هريک به تنهائي موجب قتل باشد و اگر بگونه‌اي نباشدکه عمل هريک مستقلا موجب قتل باشد درآنصورت قصاص نيست‌.
مالک‌ گفته است‌: «بنظر ما درقتل عمد اگر چند نفر آزاد، يک نفر آزاده را بکشند، همه‌شان‌کشته مي‌شوند وهمچنين اگرچند زن يک زن را بکشند يا چند بنده يک بنده بکشند همه‌شان‌کشته مي‌شوند»‌. صاحب «مسوي» ‌گويد: عمل اکثر اهل علم بر اين است‌که اگرجماعتي درقتل يک نفرشرکت داشتند و برآن جمع شده بودند همه‌شان‌کشته مي‌شوند و قصاص درباره همه اجرا مي‌شود. و بنظر اين فقيهان مصلحت در اين است‌، چون قصاص براي حفظ نفس است و اگرجماعتي را براي يک نفر نکشند هرکس خواست‌کسي را بکشد، ازگروه ديگرکمک مي‌گيرد تا قصاص درباره او اجراء نگردد، وآنوقت فلسفه مشروعيت قصاص از بين مي‌رود که حفظ حيات انفس است‌.
ابن اربير و زهري و داود و ظاهريه گفته‌اند: چون خداوند گفته است‌: +((((((((( (((((((((((_. جماعتي را براي يک نفر نبايدکشت‌. 
هرگاه مردي مردي را نگه داشت تا ديگري او را بکشد 
هرگاه مردي مردي را نگه داشت و ديگري او را کشت و قاتل نمي‌توانست او را بکشد مگر باکمک نگه دارنده ومقتول نيز نمي‌توانست از دست نگه ‌دارنده خود را رهاکند، در اين صورت هر دو بجاي اوکشته مي‌شوند، چون در قتل او شريک بوده‌اند . 
و اين مذهب مالک و ليث و نخعي است‌، و شافعيه و حنفيه مخالفت‌کرده‌اند و گفته‌اندکه قاتل کشته مي‌شود و نگه‌دارنده بايد در زندان بماند تا اينکه بميرد بپاداش اينکه مقتول را نگه داشته بود تا اينکه کشته شود. چون دارقطني از ابن عمر روايت کرده است که پيامبرص گفت‌: «إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر، يقتل الذي قتل، ويحبس الذي أمسك» «هرگاه مردي مردي را نگه داشت و ديگري او را کشت قاتل‌کشته مي‌شود وکسيکه او را نگه داشته بود، زنداني مي‌شود»‌. ابن القطان صحت اين حديث را تاييدکرده و ابن حجرگفته است‌که رجال آن مورد اعتماد هستند. امام شافعي آورده است‌که مردي مردي را نگه داشته بود و مردي ديگر از روي عمد او را کشت و علي بن ابيطالب حکم‌کرد باينکه قاتل‌کشته شود و ديگري زنداني‌گردد تا اينکه بميرد.
ثبوت قصاص 
 قصاص بطرق زير ثابت مي‌شود
1- با اقرار قاتل به قتل‌، زيرا گفته‌اند: «الاقرار سيد ا‌لادله» «اقرار بهترين دليل است‌». از وائل بن حجر روايت شده‌که‌گفت‌: من در حضور پيامبرص نشسته بودم که مردي آمد ومرد ديگري را با طناب همراه خود مي‌کشيد وگفت اي رسول خدا اين شخص برادرم راکشته است‌. پيامبرص گفت‌: اگر او اعتراف نکند بر عليه او گواهان و بينه داري‌؟‌... سپس پيامبرص خطاب بدان شخص گفت‌: آيا تو او را کشته‌اي‌؟‌... او پاسخ داد: آري وي راکشته‌ام‌... تا آخر حديث‌که مسلم و نسائي آن را روايت کرده‌اند.
٢- دوم اينکه قصاص با گواهي دادن دو نفر عادل ثابت مي‌گردد. از رافع بن خديج روايت است که گفت‌: مردي از انصار در خيبرکشته شده بود... اولياي او پيش پيامبرص رفتند و ماجري را براي اوگفتند: پيامبرص گفت‌: آيا دو نفرگواه دارند؟ که بدانند چه کسي او را کشته است‌؟‌... تا آخر حديث که ابوداود آن را روايت کرده است‌. 
ابن قدامه در مغني‌گفته است‌: درباره قتل‌، شهادت و گواهي يک مرد و دو زن قبول نيست‌. و همچنين‌ گواهي يک نفرهمراه قسم و سوگند خوردن خوانخواه نيز قبول نيست و دراين باره ميان اهل علم خلافي سراغ نداريم‌، چون قصاص ريختن خون است‌، در مجازات ريختن خون ديگري‌، و در مجازات جنايت احتياط در آن لازم است شر ط است‌که در گواه عادل باشند همانگونه‌که در حدود نيز چنين است‌. اين احتياط لازم و واجب است خواه قصاص برمسلمان ياکافر يا حر و آزاده يا عبد واجب‌گردد، چون براي دفع مجازات احتياط مي‌شود.
استيفا‌ي قصاص و اجراي آن 
براي اجراي قصاص سه شرط لازم و ضروري است‌:
1-‌ بايد مستحق اجراي قصاص و خواهان قصاص عاقل و بالغ باشد. اگر عاقل و بالغ نباشد هيچ‌کس در استيفاي قصاص بجاي او نمي‌نشيند نه پدر و نه وصي و نه حاکم‌. 
بلکه بايد قاتل و جنايتکار زنداني شود تا زماني‌ که ‌کودک بالغ ‌گردد و ديوانه بهبودي يابد، زيرا معاويه هدبه بن خشرم را که مرتکب قتل شده بود، زنداني‌کرد تا اينکه پسر مقتول بالغ‌گرديد و اين عمل معاويه در عصر اصحاب بوده وکسي اين عمل او را منکر نشده است‌.
2- ‌بايد همه اولياي مقتول و صاحبان خون وي بر اجراي قصاص و استيفاي آن اتفاق نظرداشته باشند، پس بعضي ازآنان تنها حق ندارند، خواهان اجراي قصاص باشند در صورتيکه بعضي از ورثه مقتول غايب ياکودک يا ديوانه باشند، بايد صبر کرد تا غايب برگردد و کودک بالغ‌ گردد و ديوانه بخود آيد و بهبودي حاصل‌کند، پيش از آنکه اختيار داشته باشد. چون کسي که درکاري اختياري داشته باشد، نمي‌توان اختيار را از وي‌گرفت‌، زيرا اين‌کار موجب سلب اختيار از او مي‌شود. 
ابوحنيفه‌ گفته است‌که بزرگان مي‌توانند حقوق خويش درقصاص را مطالبه‌کنند 
و منتظر بلوغ‌ کودکان نباشند. اگر يکي از اولياي مقتول قاتل را عفوکرد قصاص ساقط مي‌شود و به ديه و خونبها تبديل مي‌گردد چون قصاص قابل تقسيم و تجزيه نيست‌. 
3- نبايدکشتن جنايتکار و قصاص از وي‌، موجب تجاوز بحق زندگي ديگري شود پس هرگاه قصاص بر زن آبستني واجب ‌گردد، او را نمي‌کشند تا اينکه وضع حمل‌کند و به وي شير آغوز بدهد، چون‌کشتن زن حامله موجب تجاوز به جنين مي‌گردد و همچنين ‌کشتن آن زن پيش از اينکه نخستين شيرش و آغوزش را بوي بدهد، موجب زيان او خواهد شد و بوي ضرر مي‌رساند، سپس بعد از شير و آغوز بوي‌ دادن‌، اگرکسي پيدا شدکه به بچه شير بدهد بچه بوي داده مي‌شود و از ‌مادرش قصاص بعمل مي‌آيد، چون غير او بسرپرستي او مي‌پردازد. و اگرکسي پيدا نشود که‌ کودک را شير بدهد و بسرپرستي بچه بپردازد نبايد از مادر قصاص بعمل آيد تا اينکه بچه را دو سال‌کامل شير دهد و او را از شير بگيرد آنگاه از او قصاص بعمل مي‌آيد.
ابن ماجه از پيامبرص روايت ‌کرده ‌که ‌گفت‌: «إذا قتلت المرأة عمدا لم تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا، وحتى تكفل ولدها.وإذا زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا، وحتى تكفل ولدها» «هرگاه زني از روي عمد مرتکب قتل شد،‌کشته نمي‌شود تا اينکه آنچه درشکم دارد مي‌زايد اگرحامله باشد و تا اينکه بچه را کفالت مي‌کند و بعد از آن قصاص درباره او بعمل مي‌آيد. و هرگاه زني مرتکب زنا شد و بچه درشکم داشت حد رجم درباره اوجاري نمي‌شود، تا اينکه وضع جنين مي‌کند و تا اينکه بچه راکفالت مي‌کند»‌.
و همچنين اگر زن حامله مرتکب جنايت اعضاء و اندامها شود، از وي قصاص بعمل نمي‌آيد تا اينکه وضع حمل مي‌کند، اگر چه به وي آغوز و نخستين شير را هم ندهد و براي حد زنا نيز اگر رجم باشد چنين است‌.
کي قصاص اجرا مي‌شود و قصاص صورت تحقق مي‌پذيرد؟ 
وقتي قصاص اجرا مي‌شود که اولياي خون هم حاضر باشند و بالغ بوده و قصاص را مطالبه‌کنند. هرگاه قصاص بهر وسيله معتبري به اثبات رسيد، فوراً تنفيذ و اجرا مي‌گردد مگر اينکه قاتل زن حامله باشدکه درآن صورت قصاص بتاخير انداخته مي‌شود تا اينکه وضع حمل‌کند، همانگونه‌که پيش از اين ازآن سخن رانديم. 
قصاص به وسيله چه چيز اجرا مي‌گر‌دد؟ 
در قصاص اصل بر آنست‌که قاتل همانگونه کشته شود و بطريقه‌اي از وي قصاص گردد که خود قتل را بدانگونه انجام داده بود. چون مقتضاي مماثله و مساوات اينست مگر اينکه تعذيب و شکنجه او طول بکشد،‌که شمشير براي او راحت‌تر است و چون خداوند گفته است‌: +...(((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ((( (((((((((( ((((((((((...(((((_ [البقرة: 194]. «پس هرکس برشما تعدي نمود شما نيزبهمانگونه و همان روش‌که برشما تعدي‌کرده است بروي تعدي‌کنيد»‌. و باز هم مي‌فرمايد: +(((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((( ((( (((((((((( (((((...(((((_ [النحل: 126]. «هرگاه معاقبه و مجازات‌کرديد همانگونه معاقبه و مجازات‌کنيد که مجازات و معاقبه شده‌ايد»‌.
بيهقي از براء آورده است‌که پيامبرص گفت‌: «من غرض غرضنا له ، ومن حرق حرقناه، ومن غرق غرقناه» «هرکس‌کسي را هدف تير قرار دهد و بدانگونه او را بکشد ما نيز او را هدف تير قرار مي‌دهيم و او را بهمانگونه مي‌کشيم‌. و هرکس وسيله حريق و آتش‌کسي را بکشد ما نيز او را بوسيله حريق و آتش او را مي‌کشيم‌. و او را مي‌سوزانيم‌، و هرکس‌کسي را غرق‌کند و او را بدان وسيله بکشد ما نيز او را غرق خواهيم‌ کرد و همانگونه از او قصاص مي‌گيريم‌»‌.
پيامبرص يکنفر يهودي را که زني را با سنگ زدن برسرش‌کشته بود، همانطور با سنگ زدن برسرش‌ کشت يعني دستور دادک وي را بهمانگونه بکشند. 
 علما اين قيد را افزوده‌اند، اين وقتي است‌که وسيله‌اي راکه قاتل بکار برده است‌،انجام دادن آن جائز باشد، ولي اگر قاتل براي قتل وسيله‌اي را مورد استفاده قرار دهد،‌که جايز نباشد، بلکه حرام باشد از آن استفاده نمي‌شود مثلا اگر کسي از سحر استفاده‌کرده بود جايز نيست او را بوسيله سحرکشت‌، چون سحر حرام است‌. 
علماي شافعيه‌گفته‌اند اگرکسي‌کسي را به وسيله مي و خمر خفه‌کرده بود بايد او را با سرکه خفه‌کرد و بعضي‌گفته‌اند در اينگونه موارد مماثلت و مساوات در قتل ساقط مي‌شود. 
علماي حنفيه و هادويه‌گفته‌اند: قصاص بايد تنها به وسيله شمشير انجام‌گيرد. چون بزار و ابن عدي از ابوبکره آورده‌اند که پيامبرص گفت‌: «لاقود إلا بالسيف» «قصاص نيست مگر با شمشير»‌. چون پيامبرص از مثله ‌کردن نهي‌کرده است و گفت‌: «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة» «هرگاه براي قصاص به قتل اقدام‌کرديد بصورت نيکو و مناسب بدان اقدام‌کنيد و هرگاه حيواني را ذبح کرديد نيکو ذبح کنيد»‌.
و گفته‌اند که طرق حديث ابوبکره همه ضعيف مي‌باشند و اما نهي پيامبرص از مثله ‌کردن با اين آيه تخصيص پيدا کرده است‌: «وإن عاقبتم، فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وقوله: فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم». 
آ‌يا قاتل در حرم مکه کشته مي‌شود؟ 
 باتفاق نظرعلما هرکس درحرم مکه مرتکب قتل شود، جايز است او را کشت و هرگاه ‌کسي درخارج حرم مرتکب قتل شده بود سپس به حرم پناه برد، يا قتل بروي بسببي از اسباب قتل‌، واجب‌گرديد، مانند مرتد شدن و سپس به حرم پناهنده شد. امام مالک‌گفته است او را در حرم بايد کشت‌، و احمد و ابوحنيفه‌گفته‌اند: او را نبايد درحرم‌کشت‌، ولي بايد بروي تنگ‌گرفت و چيزي بوي فروخته نشود و چيزي ازاو نخرند تا اينکه ازحرم بيرون آيد و در خارج حرم‌کشته مي‌شود.
سقوط قصاص
بعد از اينکه قصاص واجب شد با يکي از اسباب زير ساقط مي‌گردد:
1-‌ همه اولياء مقتول يا يکي ازآنان قاتل را عفوکنند بشرط اينکه عفوکننده عاقل و اهل تميز باشد، چون عفو از جمله تصرفاتي است‌که‌کودک و ديوانه مالک آن نيستند -‌هرگاه اولياء‌گذشت‌کردند حاکم حق ندارد دخالت‌کند و مانع عفو شود، همانگونه‌که اگر اولياء طالب قصاص باشند حاکم حق ندارد مستقلا گذشت‌ کند.
2- هرگاه جاني و قاتل فوت‌کرد يا اندامي‌که به وسيله آن جنايت را انجام داده بود نابود شد، قصاص ساقط مي‌شود چون قصاص ممکن نيست پس ديه و خونبها واجب مي‌شودکه از ماترک او به اولياء مقتول پرداخت‌گردد و اين مذهب حنابله و يکي از اقوال شافعي است‌. 
مالک و حنفيه ‌گفته‌اند: «‌ديه و خونبها واجب نمي‌گردد چون حقوق اولياء بر رقبه وگردن قاتل است و او نيز فوت‌کرده است و آنان هيچگونه حقي بر ورثه قاتل ندارند در ملکي‌که از مقتول بدانان رسيده است»‌.
دليل‌گروه اول آنست‌که حقوق اولياي مقتول منوط ومتعلق است بشخص قاتل يا بذمه او و آنان مخيرند که ‌کدام را برگزينند و هرگاه يکي ازآن دو تا ازبين رفت ديگري واجب مي‌شود.
3- هرگاه بين جاني و مجني عليه يا اولياي او صلح برقرار شد، قصاص ساقط مي شود. 
انجام قصاص حق حاکم شرعي است
مطالبه قصاص حق ولي خون است‌، همانگونه‌که قبلاگفتيم و ايجاد امکانات استيفاي قصاص حق حاکم است‌.
قرطبي‌گفته است دراين خلاف نيست‌که‌کشتن قاتل حق ولي امر و حاکم است و او بايد آن را اجراکند، اقامه حدود و اجراي قصاص بر اولياي امور فرض است‌. 
 زيرا خداوند قصاص را از همه مومنين خواسته است و براي همه مومنين ممکن نيست‌که دستجمعي برقصاص اجماع‌کنند، لذا سلطان و حاکم براي اجراي حدود و قصاص و غيرآن نائب همه آنان است‌.
صاوي در حاشيه خود بر تفسير جلالين درباره علت آن‌گفته است‌: هرگاه ثابت شدکه قتل عمدي و عدواني است بر حاکم واجب است‌که به ولي مقتول امکان دستيابي برقاتل را بدهد وآنگاه حاکم بايد درباره قاتل چيزي را انجام دهدکه ولي مقتول انتخاب مي‌کند، خواه قتل قاتل يا عفو آن يا اخذ ديه از او باشد و ولي مقتول حق ندارد، بدون اجازه حاکم بر قاتل تسلط يابد (
)‌. چون اين‌کار موجب فساد و تخريب و بي‌نظمي خواهد شد. هرگاه ولي مقتول‌، قاتل را پيش از اجازه حاکم بکشد، بايد تعزيرگردد.
بر حاکم است‌که ابزار قتل در قصاص را بررسي ‌کند، مبادا موجب شکنجه و آزار اضافي او باشد و حاکم مي‌تواند کساني را بوکالت خود بگمارد،‌که آن را بنحو احسن انجام بدهند و مزد و هزينه اجراي اين‌کار بر بيت‌المال مسلمين است‌. 


کشتن قاتل بدست غير ولي مقتول =گرفتن فرصت کشتن قاتل از صاحبان خون
ابن قدامه ‌گفته است‌: هرگاه غير ولي مقتول و صاحب خون‌، قاتل را بقتل رساند. قاتل او بايدکشته شود و ورثه مقتول اول‌، بايد خونبها بگيرند و شافعي چنين‌گفته است‌. 
حسن بصري و مالک گفته‌اند: قاتل دوم‌کشته مي‌شود و خون اولي باطل مي‌گردد، چون ديگر محلي براي آن نمانده و قاتل ديگر زنده نيست‌.
از قتاده و ابي هاشم روايت شده‌که قاتل دوم قصاص نمي‌شود، چون خون قاتل اول مباح بوده است پس قتل او موجب قصاص نمي‌شود.
حجت و دليل جمهورآنست‌که قتل قاتل اول براي غير اولياي مقتول مباح نشده و هنوز قتلش واجب نگرديده است‌، پس قاتل قاتل اول قصاص مي‌شود. 
آيا قصاص همچنان بايد بماند يا الغاء گردد؟ 
امروز پيرامون مجازات اعدام جدلها برخاسته و مقالاتي پيرامون آن انتشار يافته و فلاسفه و قانونگذاران‌، بدان پرداخته‌اند مانند: روسو و بنتام و بکاريا و ديگران‌.که بعضي مجازات اعدام را تاييد و بعضي با آن به مقابله و به معارضه برخاسته و خواهان الغاي آن هستند و دلايل آنان چنين است‌.
1- ‌اين مجازات حقي است‌که دولت بنام جامعه‌اي‌که ازآن دفاع مي‌کند، مالک آن مي‌باشد و ضرورت محافظت بر جامعه و حمايت از آن‌، مقتضي اين مجازات است و جامعه به فرد حيات و زندگي نداده است تا بتواند آن را مصادره‌کند و بازپس گيرد. 
2- ‌گاهي اوضاع و بدبختي‌، براي بيگناهي چنان پيش مي‌آيندکه موجب حکم اعدام وي به خطاء مي‌گردد و جبران و اصلاح اين خطاء ممکن نيست چون اعاده حيات و زندگي به مقتول ديگر امکان ندارد.
3-‌ مجازات اعدام سخت و غيرعادلانه است‌.
4- ‌و بالاخره مجازات اعدام لازم نيست و دليلي نيست بر اينکه مجازات اعدام موجب تقليل جرائمي شودکه مستوجب اعدام است و اعدام در کاهش اين جرائم تاثير چنداني نداشته است‌.
کساني‌که معتقد به بقاي مجازات اعدام هستند اين دلايل را رد کرده‌اند و در جواب دليل اول‌گفته‌اند که همان‌گونه‌که جامعه حيات را بفرد نداده تا حق مصادره آن را داشته باشد، جامعه حريت و آزادي را نيز بفرد نداده است با اين حال حکم به مصادره حريت مي‌کند، در مجازاتهاي ديگري که آزادي را مقيد کند و قبول اين دليل بطورمطلق مستلزم آنست‌که هر نوع مجازاتي‌که آزادي را مقيدکند، قانوني و مشروع نباشد. بعلاوه مجازات اعدام تنها براي کفارت خطاي جنايت‌کار نيست‌، بلکه براي دفاع از حق بقاي جامعه نيز مي‌باشدکه بايد هر عضوي و اندامي‌که موجب تهديد وجود جامعه وبي‌نظمي آن مي‌شود، قطع‌گردد، پس ضرورت حفظ نفس و مواظبت بر حفظ‌کيان و هستي جامعه‌، بناچار موجب ضرورت اجراي مجازات اعدام است‌. 
و دليل دوم‌که مي‌گويد: مجازات اعدام ضرر بزرگي است‌که اصلاح و توقيف و جلوگيري از آن ممکن نيست اگر حکم‌ ظالمانه صادر شود، در جواب ‌گفته‌اند در همه مجازات‌ها احتمال خطا موجود است و چيزي‌که بخطا اجرا شده جبران آن ممکن نيست‌. بعلاوه احتمال خطا در مجازات اعدام آنقدر نادر است که گوئي وجود ندارد، چون قاضيان بسيار احتياط مي‌کنند و از حکم به اعدام پرهيز دارند و تا دلائل محکم نداشته باشند به مجازات اعدام دستور نمي‌دهند.
درباره دليل سوم اينکه گفته‌اند مجازات اعدام لازم نيست گفته‌اند: جزاء از جنس عمل است‌، قتل نيز عادلانه نيست‌، ‌کسي‌ که ‌کار غيرعادلانه را مرتکب شده است‌، نبايد انتظار پاداش عادلانه داشته باشد. 
درباره دليل چهارم اينکه‌ گفته‌اند مجازات اعدام عادلانه نيست اين قول مردود است‌. زيرا برابر راي راجح در علم مجازاتها، وظيفه مجازاث وکيفر يک وظيفه مفيد و سودمند است يعني جامعه را از شر جرائم حمايت مي‌کند و از ميزان جرائم مي‌کاهد. 
و اين بدينمعني است‌که بايد مجازات و عقوبت با بزرگي و خطرناک بودن جرم‌، تناسب داشته باشد. اگر ارتکاب جرم موجب تحقق هوي و آرزوي نفسي مجرم است‌، ترس از مجازات با آن مقابله مي‌کند و او را از ارتکاب اين جرم و تحقق هواي نفساني باز مي‌دارد. پس هرگاه مجازات وعقوبت متناسب با جرم باشد، جاني را از ارتکاب آن باز مي‌دارد، چون بهرحال بين جرم و مجازات آن‌، سنجشي بعمل مي‌آورد و خوف از مجازات بازدارنده و مانع ارتکاب جرم مي‌شود.
با توجه بدين دو ديدگاه بيشتر قوانين موجود در جهان مجازات اعدام را پذيرفته‌اند از جمله قانون مجازات مصري در شرايط خاصي اعدام را قبول دارد. و بعضي از دولتها مجازات اعدام را لغو کرده‌اند. 
 قصاص بغير از نفس يعني قصاص غير از کشتن 
همانگونه که قصاص در نفس ثابت مي‌شود و شخص قاتل کشته مي‌شود، قصاص در غيرنفس نيز ثابت مي‌شود وآن دو نوع است‌:
1- اطراف = اندامها 
2- جروح و زخمها
قرآن‌کريم نظام قصاص را در تورات بدينگونه بيان‌کرده است‌: +((((((((((( (((((((((( ((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((( ( ((((( (((((((( ((((( (((((( ((((((((( ((((( ( ((((( (((( ((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((_ [المائدة: 45]. «يعني خداوند در تورات بر يهود فرض‌کرده است‌که هرکس‌کسي را بکشد در برابر او کشته مي‌شود و هرکس چشم‌کسي را در‌بياورد چشمش را درمي‌آورند، بدون فرق بين اينکه چشم‌کوچک باشد يا بزرگ و جوان باشد يا پير چشم در برابر چشم‌». و بيني بجاي بيني و در برابر آن بريده مي‌شود وگوش در برابرگوش بريده مي‌شود و دندان در برابر دندان‌کنده مي‌شود اگر چه دندان کسي که از وي قصاص مي شود بزرگتر باشد از دندان‌کسي که دندانش شکسته شده است‌. و زخمها نيز قصاص مي‌شوند مادام ‌که قصاص آنها ممکن باشد و هرکس قصاص را تصديق‌کند و تسليم آن باشد و بقصاص تن در دهد اين‌کفاره و تاوان‌گناهي است‌که مرتکب شده است و اين حکم اگرچه براي امتهاي پيش از ما بوده براي ما نيزقابل اجرا و تنفيذ است چون پيامبرص آن را تثبيت‌کرده است‌. بروايت بخاري و مسلم از انس بن مالک آمده است‌که ر‌بيع دخت نضر بن انس دندان يک‌کنيزي را شکسته بود بر آن حکم‌کردندکه تاوان و خسارات آن را بگيرند، قوم آن‌کنيزگفتند ما حتماً قصاص مي‌خواهيم انس برادر ر‌بيع گفت‌: اي رسول خدا تو مي‌خواهي دندان ر‌بيع را بشکني‌، سوگند بدانکس‌ که ترا بحق مبعوث ‌کرده است‌. دندان او را نمي‌شکني‌. پيامبرص گفت‌: اي انس حکم‌کتاب خدا قصاص است‌. سپس قوم آن ‌کنيز ر‌بيع را عفو کردند. پيامبرص گفت‌: برخي از بندگان خدا هستندکه اگر قسم بخورند خداوند قسمشان را نمي‌شکند و آنان را به اجراي قسمشان موفق مي‌دارد. و آنچه گفتيم همه‌اش درباره اين بود که اين اعمال از روي عمد صورت‌گرفته باشند ولي اگر ازروي خطاء باشد براي آنها خونبها فرض است‌.
شرايط قصاص بغير از نفس و بغير از قتل
براي قصاص غيرازقتل شرايط زير بايد متحقق باشد تا قصاص صورت‌گيرد: 1- عقل 2- ‌بلوغ(
) 3- تعمد در جنايت 4-‌ بايد خون جاني و مجني عليه برابر باشد. براي مساوات و برابر بودن آنها عبوديت و بندگي وکفر تاثير دارد نه صفات ديگر. پس اگر شخص حر و آزاده‌اي بنده‌اي را زخمي‌کرده باشد يا اندامي را از او قطع کرده باشد، از او قصاص نمي‌شود و اگرمسلماني‌کافري را زخمي يا اندامي از او را بريده باشد از او نيز قصاص نمي‌شود، چون مساوات و برابري خونشان موجود نيست چون ارزش خون بنده نسبت به آزاده و ارزش خون ذمي نسبت بخون مسلمان‌کمتر است‌، پس هرگاه قصاص واجب نباشد بدل و عوض آن‌که ديه و خونبها است‌، واجب مي‌گردد ولي اگرعکس آن باشد يعني عبدي جراحتي به شخص آزاده‌اي رسانده باشد يا کافر ذمي جراحتي به مسلماني رسانده باشد، آنان قصاص مي‌شوند. و بنا بنظر حنفي‌ها بين مسلمان وکافر نيز قصاص اندامها واجب است ‌. 
باز هم‌گفته‌اند: بغير از قتل نفس در ميان زن و مرد براي اندامها قصاص نيست بلکه ديه است‌. 
قصاص در اندامهاي بدن = يا قصاص در اطراف 
ضابطه و قاعده قصاص اندامها آن است‌که هر اندامي که داراي مفصل معلوم باشد مانند مرفق = آرنج -‌و مچ دست و پا براي آن اندام قصاص هست وهراندامي که مفصل معلومي نداشته باشد، قصاص ندارد زيرا اگر مفصل باشد مماثله و مساوات ممکن است و اگر اندام مفصل نداشته باشد، مماثله و مساوات ممکن نيست‌. 
پس هرکس انگشتي را از کسي از بين ببرد يا دست را از مچ قطع‌ کند يا از آرنج قطع ‌کند يا پاي اورا ازمفصل قطع‌کند يا چشم اوراکورکند و دربياورد يا بيني او را ببرد ياگوش اورا ببرد يا دندان او را بکند يا آلت تناسلي مرد را قطع‌کند يا خايه‌ها را قطع‌کند از چنين شخصي قصاص مي‌شود چون مماثله و مساوات ممکن است‌. 
شرايط قصاص در اندام‌ها 
براي قصاص در اندامها سه شرط لازم است‌: 
1- ‌ايمن بودن ازحيف و ظلم و تجاوز در قصاص‌، بدينمعني‌ که قطع از مفصل يا از جائي صورت‌گرفته باشد،‌که حد مشخصي دارد، همانگونه‌که بدانها اشاره شد. پس اگرکسي استخواني غيرازدندان را شکست‌، يا بداخل آن ضربه‌اي زد، قصاص ندارد و همچنين اگر بعضي از بازو را شکست‌. چون در اينگونه موارد احتمال دارد که حيف و ظلم پيش آيد و مماثله و مساوات انجام نگيرد، لذا ايمن نيستندکه انجام قصاص به حيف و ميل منتهي نشود، پس قصاص صورت نمي‌گيرد.
2- ‌بايد هر دو اندام درنام و محل مثل هم باشند. پس دست راست بجاي دست چپ و برعکس قطع نمي‌شود و يا هيچ انگشتي بجاي انگشت ديگري قطع نمي‌شود چون اسماء مساوي نيستند و بجاي اندام زايد، اندام اصلي نيز قصاص نمي‌شود، اگرچه با توافق طرفين هم باشد. چون در محل و منفعت با هم مساوي نيستد، بلکه اندام بايد در برابر اندام زايدي مثل خود، از نظر محل و خلقت‌، واقع شود. 
3- ‌دو طرف جاني و مجني عليه‌، بايد از نظرصحت وکمال مساوي باشند پس يک اندام سالم بجاي يک اندام فلج‌گرفته نمي‌شود و دستي‌که داراي انگشتان‌کامل است‌، بجاي دستي‌ که انگشتان ناقص دارد قطع نمي‌شود ولي عکس آن صحيح است يعني يک دست فلج را مي‌توان در برابر يک دست صحيح قطع‌ کرد.
قصاص در جراحات عمدي
زماني در جراحات و زخمهاي عمدي قصاص صورت مي‌گيرد،‌كه اين عمل ممكن باشد، بگونه‌اي‌كه بتوان جراحت و زخمي مساوي با جراحت مجني عليه و شخصي مورد تجاوز، انجام داد، بدون كم و زياد. اگرمساوات و مماثله بدون تجاوز از مقدار لازم‌، يا بدون احتمال خطر يا بدون زيان رساندن اضافي‌، ممكن نباشد قصاص واجب نيست بلكه ديه و خون‌بها واجب مي‌شود. چون پيامبرص در مورد زخم سر و ضربه مغزي و ترك خوردن استخوان و زخم عميق و شكستن استخوان‌، قصاص را برداشته و هر جراحتي‌ كه موجب تلف شود، نيز همين حكم را دارد مانند شكستن استخوان‌گردن و ستون فقرات و ران و امثال آنها.
و زخمهايي‌ كه در صورت و سر ،واقع شوند، قصاص ندارند مگر زخمي‌ كه در سر باشد و استخوان را پديدار كرده و از روي عمد باشد،‌كه آ ن قصاص دارد. 
و در فصل «ديات» از همه زخمها سخن خواهيم‌گفت‌. و درباره زبان و شكستن استخوان بغير از دندان قصاص نيست چون نمي‌توان بدون ظلم و تجاوز از حد، قصاص را انجام داد. 
هركس مردي را زخمي‌كرد بدينگونه‌كه استخوانش ترك برداشت و بهبودي يافت‌، يا دست‌كسي را ازنصف بازو قطع‌كرد، بروي قصاص نيست و حق نداردكه دست او را از آن محل قطع‌كند ولي مي‌تواند دست او را از مچ ببرد و براي بقيه شكسته حكومت بگيرد يعني در برابر نيمه ديگر بازو تاواني بگيردكه حاكم تعيين مي‌كند اگركسي استخوان مردي را شكست‌، غير از دندان‌، مانند دنده يا دستي را قطع‌كرد كه فلج بود، يا پائي بريد كه انگشت نداشت‌، يا زباني را بريدكه لال بود، يا چشمي را در آورد،‌ كه ‌كور بود، يا انگشتي را بريدكه زايد بود، درهمه اينها قصاص نيست بلكه بايد تاوان و ديه‌اي را بگيردكه حاكم عادل تعيين مي‌كند يعني شخص مجروح ديه‌اي را مي‌گيردكه حاكم عادل تعيين مي‌كند.
گروهي درقطع يا زخمي كردن اندام شخصي با هم اشتراك دارند
علماي حنابله بر آن هستندكه اگر جماعتي با هم در قطع عضوي يا در ايجاد جراحتي‌، شركت داشتند، موجب قصاص است اگر افعال همه آنها مشخص باشد برهمه آنها قصاص واجب است‌، چون از حضرت علي روايت شده‌كه دو نفرپيش او شهادت دادند، برشخصي‌كه مرتكب دزدي شده بود لذا حضرت علي دست او را قطع ‌كرد سپس مردي ديگر آمد آن دو گواه ‌گفتند ما اشتباه ‌كرديم اينست دزد و درباره اولي دچار اشتباه شديم‌. حضرت علي‌گواهي و شهادتشان را بر عليه مرد دوم رد كرد و خونبهاي دست بريده آن شخص را نيز از آنان ‌گرفت و گفت‌: اگر مي‌دانستم‌كه درگواهي دادن بدروغ بر عليه او تعمد داشتيد و از روي عمد اين‌كار راكرده‌ايد دست هر دوي شما را قطع مي‌كردم‌.
واگر افعال اين جماعت متفرق باشد، يا هريك ازگوشه‌اي اين اندام را قطع‌كرده است‌، در اين صورت برآنان قصاص نيست‌. امام شافعي و امام مالك‌گفته‌اند تا آنجا كه ممكن باشد از اين جماعت قصاص مي‌شود و اندامشان قطع مي‌گردد و در جراحت و زخم هم از آنان قصاص مي‌شود ، همانگونه‌كه اگر در قتل نفسي با هم شريك باشند، همه‌شان‌كشته مي‌شوند بجاي او. علماي حنفيه و ظاهريه گفته‌اند دو دست براي يك دست قطع نمي‌شود، هرگاه دو نفر دست يك نفررا قطع‌كردند برهيچكدام قصاص نيست بلكه بايد هر يك نصف ديه و خونبها را بدهد.
 قصاص سيلي و ضربت و دشنام 
اگر کسي ‌کسي ديگررا سيلي يا مشت يا ضربت زد يا به وي دشنام و ناسزاگفت مي‌تواند از او قصاص کند، چون خداوندگفته است‌: +...(((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ((( (((((((((( (((((((((( ( ((((((((((( ((((...(((((_ [البقرة: 194]. «... هر کس بشما تجاوز کرد همانگونه‌که او بشما تجاوز کرده است شما نيز بوي تجاوز کنيد و تقوي داشته باشيد و از اندازه نگذريد»‌. و جاي ديگر مي‌فرمايد: +((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((...((((_ [الشوری: 40]. «پاداش هر بدي بدي است مانند آن‌»‌. و در سنت پيامبرص نيزچنين آمده است ولي شرط است‌که اگرشخصي مشت يا سيلي يا ضربت خورده بود يا دشنامي شنيد، درست مانند آن را نسبت به جاني و متجاوز انجام دهد، چون مقتضاي عدالت که بموجب آن قصاص مشروع گرديده است‌، چنين است‌. همانگونه‌که شرط است‌که در قصاص سيلي و مشت و ضربت بر چشم يا محلي‌که‌گمان تلف مي‌رود، نبايد زده شود، در قصاص دشنام و ناسزاگوئي نيز نبايد دشنام حرام باشد، پس نبايدکسي راکه او را تکفيرکرده است تکفيرکند و باکسي راکه درباره او مرتکب دروغ شده يا پدرش را لعنت‌ کرده يا مادرش را ناسزا گفته است‌، نبايد او نيز درباره او مرتکب دروغ شود يا پدرش را لعن‌کند يا مادرش را ناسزا گويد. چون تکفير مسلمان و دروغ‌گفتن درباره او هر دو حرامند و پدر و مادرش درباره لعن و نفرين و ناسزاگوئي بدو دخالتي نداشته‌اند، پس نبايد درباره آنان چنين عملي انجام‌گيرد. و حق داردکسي را لعنت‌کند يا ناسزاگويدکه او نيز چنين‌ کرده است و هرسخن زشتي راکه‌گفته است بعنوان قصاص به وي برگرداند. قرطبي‌ گفته است‌: هرکس ترا ظلم‌کرد حق خويش را از وي بگير، باندازه ستمي که ازشما رفته است وهرکس بتو فحش وناسزاگفت درست مثل آن را به وي بگو و هر کس از آبروي شما بدگوئي‌کرد تو نيز ازآبروي او بدگوئي‌کن و به پدر و مادر و فرزند خويشاوندان او تجاوز مکن و تو حق نداري درباره او دروغ بگوئي‌، اگرچه او درباره تو دروغ ‌گفته باشد، زيرا معصيت نبايد با معصيت مقابله شود. چنانچه‌کسي بتوگفت‌: اي‌ کافر، براي تو جايزاست‌که بگوئي‌: توکافر هستي‌. و اگرگفت‌: اي زاني تو در قصاص به وي بگو: اي دروغگو، اي شاهد دروغ‌، اگر تو نيز به وي بگوئي‌: اي زاني‌، تو مرتکب دروغ شده‌اي وگناهکار مي‌شوي‌. اگرکسي طلب ترا نمي‌داد و طفره مي‌رفت‌، در حاليکه داشت و عذري نداشت‌. به وي بگو: اي ظالم اي مال مردم خور. پيامبرص گفت‌: «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته» «طفره رفتن غني و ثروتمند وکسي‌که مي‌تواند بدهي ديگران را بپردازد و امتناع‌کند موجب حلال طعنه بر آبرو و عقوبت و مجازات او مي‌شود»‌. درباره آبرويش بدان تفسيري‌که گفتيم و اما مجازاتش آنست‌که بايد زنداني شود(
).
قصاص‌کردن سيلي و مشت و ضربت و دشنام از خلفاي راشدين و ديگران از اصحاب و تابعين باثبات رسيده است‌، بخاري‌گفته است‌که ابوبکر و علي و ابن الزبير و سويد بن مقرن از سيلي و امثال آن قصاص‌کرده‌اند. ابن المنذرگفته است‌: ضربت شلاق و عصا و سنگ اگر از روي عمد باشد و بکشتن منجرنشود، قصاص دارد و جماعتي از اصحاب حديث نيز برآنند. 
دربخاري آمده است‌که عمر بن خطاب‌کسي راکه با شلاق او را زده بود قصاص کرد و علي بن ابي‌طالب نيز از سه ضربه شلاق قصاص ‌کرده و شريح قاضي نيز شلاق و سيلي و خراش زدن چهره را قصاص‌ کرده است‌.گروهي بسيار از فقهاي بصره و کوفه با اين مخالفت‌کرده‌اند وگفته‌اند چون مساوات و مماثله دراين چيزها مقدور نيست پس قصاص در اين‌گونه چيزها مشروع نيست‌. چنانچه در اينها قصاص واجب نباشد تعزير در اينها واجب است و شيخ‌ الاسلام ابن تيميه راي اول را ترجيح داده است وگفته‌: درجواب‌کساني‌که مي‌گويند مماثله در اين‌گونه چيزها ممکن نيست مي‌گوئيم‌: اين جنايات بايستي مجازات داشته باشند يا قصاص يا تعزير هرگاه تعزير جايز باشدکه خود تعزير از نظر جنس و مقدار مضبوط و مشخص نيست چرا قصاص‌که مضبوط و مشخص است بهتر و سزاوارتر نيست و عدالت بر حسب امکان در قصاص معتبر است‌، بديهي است هرگاه ضارب سيلي بخوردکه مانند سيلي خودش باشد يا نزديک بدان‌، اين بيشتر به عدالت نزديکتر است تا او را تعزير کنند با ضربه شلاق‌. چيزي‌ که مستمسک منع قصاص قرار گرفته است خوف از ظلم است‌، بچيزي منتهي مي‌شود که ظلم بيشتري دارد يعني در تعزير ظلم بيشتري است تا قصاص‌، پس آنچه‌که در سنت آمده است عادلانه‌تر و بهتر است‌. پايان سخنابن تيميه‌. 
قصاص در اتلاف مال 
 
هرگاه ‌کسي مال‌ کسي را تلف‌کرد مانند اينکه درختش را قطع ‌کند ياکشت و زرع او را تباه ‌کند يا خانه‌اش را ويران سازد يا جامه‌اش را بسوزاند آيا مي‌تواند از او قصاص بگيرد و کار مثل ‌کار او را انجام دهد؟ علما در اين باره دو راي دارند:
1-‌ راي اول بر اين است‌که قصاص در اين موارد مشروع نيست چون از يک طرف افساد و تباهکاري است و ازطرف ديگر ملک و زمين و لباس با هم متماثل نيستند. 
2-‌ راي دو‌م براينست‌که قصاص مشروع است‌، چون اهميت و ارزش قصاص در انفس و اندامها بيشتر است از قصاص در اموال‌، وقتي که قصاص در نفس و اندامها جايز باشد، قصاص در اموال اوليتر و سزاوارتر است‌، چون اهميت اموال خيلي کمتر است‌. براي اينست ‌که اگراهل حرب و نزاع با ما اموال ما را تباه‌کنند ما نيز مي‌توانيم اموالشان را تباه‌کنيم مانند قطع درختان مثمر و اگر قول بمنع‌ آن کرده باشند وقتي است‌که بدان نيازي نباشد و ابن‌القيم اين راي را ترجيح داده است و گفته‌: درباره اتلاف‌، اگر مال تلف شده‌، داراي احترام باشد، مانند حيوان و بندگان جايز نيست‌که صاحب مال تلف شده مال تلف‌کننده را، تلف‌کند و مقابله بمثل نمايد. 
و اگر مالي تلف شده‌، داراي احترام نباشد مانند جامه‌اي‌که پاره‌اش‌کند و ظرفي که آن را بشکند، قول مشهور آنست‌که صاحب مال حق ندارد نظير مال خودش را تلف‌کند، بلکه بايد قيمت آن يا مثل آن را بگيرد. قياس مقتضي اينست نظير مال تلف شده خويش را، تلف‌کند همانگونه ‌که مالش را تلف‌کرده‌اند. پس مي‌بايستي جامه‌اش را پاره‌کند همانگونه که جامه او را پاره کرده است‌. و عصايش را بجاي عصاي خويش بشکند، اگر قيمت آنها برابر باشد و عدالت آنست و منع قصاص بموجب نص يا قياس يا اجماع نيست واين عمل بخاطر حق الله حرام نيست و بديهي است‌که حرمت و احترام مال بيش از احترام و حرمت نفس و اندامهاي بدن نيست‌، پس شارع‌که اجازه داده است‌، نفس را در برابر نفس و اندام را در برابر اندام‌، تلف‌کنند بطريق اولي اجازه مي‌دهدکه مال را در برابر مال تلف‌کند. و فلسفه قصاص جز از اين راه حاصل نمي‌شود و از اين راه بيشترکينه‌اش و خشمش فرو مي‌نشيند. و ممکن است‌که جاني هدفي داشته باشد در آزار و اذيت مجني عليه و اتلاف مالش و قيمتش را بپردازد و اين‌کار برايش دشوار نباشد چون ثروتمند است و از اينراه خشم خويش را با مجني عليه انجام مي‌دهد و مجني عليه زيان ديده و خشمگين باقي مي‌ماند و اعطاي قيمت مال تلف شده خشم او را فرو نمي‌نشاند، مگر اينکه او نيز تلافي‌کند و طعم زيان را بوي بچشاند و از اينراه دل خود را خنک کند پس قصاص بهتر است و بهتر با فلسفه قصاص سازگار است‌.
فلسفه شريعت‌کامل اسلام و قياس شرعي مانع اتلاف است ولي آيات زير که قبلا خوانده شده است اين اتلاف را جايز مي‌داند و مقتضي آنست‌:
+...((((((((((((( (((((((( (((((((( ((( (((((((((( (((((((((( ..(((((_ [البقرة: 194]  +((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((...((((_ [الشوری: 40]. +(((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((( ((( (((((((((( (((((...(((((_ [النحل: 126]. فقهاء تصريح کرده‌اند باينکه سوزاندن کشت و زرع کافران و قطع درختانشان جايزاست مشروط بر اينکه ‌کافران نيز با ما چنين‌کرده باشند و مساله اتلاف نيز نظير همين مساله است و خداوند عمل اصحاب پيامبرص را در سوزاندن نخلستان يهوديان تثبيت‌کرد چون اين عمل باعث خواري آنان شد و از اين برمي‌آيد که خداوند رسوائي جنايتکار ستمکار را دوست دارد و آن را قانون شرعي قرار داده است‌. 
هرگاه شرعاً سوزاندن مال وکالاي‌کسي‌که پيش از تقسيم غنايم چيزي از آن برداشته جايز باشد چون بر مال مسلمين تجاوز و تعدي ‌کرده و در غنايم مسلمين خيانت در امانت نموده است‌، بطريق اولي بايد جايزباشد اگرکسي مال مسلماني را بناحق سوزاند مالش را بسوزانند. هرگاه مجازات مالي در حق الله جايز و مشروع باشدکه خداوند گذشتش و مسامحه‌اش فراوان است بطريق اولي مجازات مالي در حق مردم‌که بسيار نسبت بمال دلبستگي و بخل دارند، جايز مي‌باشد.
خداوند قصاص را بدان جهت قانوني کرده است تا منع تجاوز و عدوان مردم شود، پرداخت خسارت و تاوان مالي ممکن است‌، ظلم مالي مجني عليه را جبران کند، ولي قصاص‌، ‌کاملتر و شايسته‌تر و مناسبتر بحال بندگان خدا است و بهتر کينه و خشم مجني عليه را فرو مي‌نشاند و بهتر موجب حفظ نفوس و جانها و اندامهاي بدن مردم مي‌گردد والا هرکس ‌کينه و دشمني کسي را بدل داشته باشد، او را مي‌کشد يا اندامش را قطع مي‌کند، سپس ديه‌اش را مي‌پردازد و حکمت و مصلحت و رحمت خداوند مانع اينست و اين مسئله بعينه در عدوان و تجاوز مالي نيز موجود است‌. 
اگرکسي بگويد در مسئله اموال مي‌توان با دادن نظيرمال تلف شده‌، آن را جبران کرد، در جواب‌گفته مي‌شود اگر مجني عليه بدان راضي باشد، اشکالي ندارد همانگونه‌که اگر در قصاص اندامها نيز اگر با ديه راضي شود، مي‌تواند، پس اصل قياس همين است و قياس درست شد و هر دو احمد: احمد بن حنبل و احمد بن تيميه چنين‌گفته‌اند. و در روايتي از موسي به سعيد آمده است‌که‌: صاحب‌کالاي تلف شده مختار است اگر خواست لباس مانند لباس پاره شده‌اش را پاره مي‌کند و اگر خواست نظيرجامه خويش را مي‌گيرد. پايان سخن ابن القيم‌. 
ضمان المثل
باتفاق نظرعلما اگرکسي چيزي را استهلاک نمود يا مواد خوراکي يا نوشيدني يا سنجيدني را فاسد ساخت‌، او ضامن مثل آنست‌، بايد مثل آن را تضمين‌کند.
حضرت عايشه مي‌گويد: هيچکدام از زنان پيامبرص مانند صفيه غذا نمي‌پختند. روزي غذائي پخت و آن را براي پيامبرص فرستاد، من از شدت غيرت و حسادت بر خود لرزيدم و ظرف غذا را شکستم و گفتم‌: اي رسول خدا کفاره و تاوان آنچه ساخته بود چيست‌؟ پيامبرص گفت‌: 
«ظرفي مانند ظرف او و طعامي مانند طعام او». ابوداود آن را روايت ‌کرده است‌. درباره چيزي‌ که ‌کيل و وزن نمي‌شود، اگرمستهلک‌گردد يا فاسد شود، اختلاف دارند علماي شافعيه و حنفيه ‌‌گفته‌اند کسي‌ که چنين چيزي را فاسد يا مستهلک نمايد، ضامن مثل آن است و نبايد قيمت آن را بپردازد، مگر اينکه يافتن مثل آن متعذر باشد چون خداوند گفته است‌:
+...(((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ((( ((((((((((..(((((_ [البقرة: 194]. و اين عموم آيه همه اشياء را دربر مي‌گيرد و حديث عايشه نيز آن را تاييد مي‌کند و مالکيه مي‌گويند: تلف‌کننده ضامن قيمت آن است نه مثل آن‌.
تجاوز و تعدي با جراحت يا اخد مال 
هرگاه انساني با ايجاد جراحت يا اخذ مال‌، بر انسان ديگري تعدي و تجاوزکرد، آيا معتدي عليه‌ مي‌تواند خود، حق خويش را بگيرد، اگربدان دسترسي داشته باشد يا خير؟.
 آراء علما دراين مورد مختلف است و بيش از يک راي دارند. قرطبي جواز آن را ترجيح داده است وگفته‌:... صحيح آنست‌که اين‌کار جايز باشد، بهر نحو بتواند آن را وصول ‌کند، مادام ‌که سارق و دزد بحساب نيايد و مذهب امام شافعي نيز چنين است و داود آن را از مالک نيز روايت ‌کرده است و ابن المنذر نيز چنين ‌گفته است و اين عربي هم آن را برگزيده است و آن را خيانت نمي‌داند، بلکه وصول بحق است و پيامبرص هم گفته‌اند:
« أنصر أخاك ظالما أو مظلوما» «برادرت را ياري‌کن چه ستم‌کار باشد يا ستمد يده».
بديهي است ‌گرفتن حق از ظالم‌،‌ کمک است به وي‌، چون ديگر ظلمي درگردن وي باقي نمي‌ماند،‌که بدان مواخذه شود. چون هند بنت عتبه زن ابوسفيان نزد پيامبرص از شوهرش شکايت ‌کرد وگفت‌: ابوسفيان مردي است بخيل و آنقدر نفقه را بمن نمي‌دهد،‌که مرا و فرزندم راکفايت‌کند، مگر اينکه بدون اطلاع او چيزي از مال او را بردارم و هزينه کنم‌. آيا از اين بابت گناهکار مي‌شوم‌؟ پيامبرص گفت‌: «خذي ما يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف» «آنقدرکه کفايت تو و فرزندت را مي‌کند بنيکوئي بگيرو هزينه ‌کن‌»‌. پس پيامبرص براي وي مباح‌کرد که باندازه مورد نيازش را بردارد نه بيشتر و اينها همه‌اش در خبر صحيح آمده است‌... و آيه‌: +((((( (((((((((( _، خلاف را بکلي ازميان برمي‌دارد. اما اگر مالي را يافت‌که مربوط به تلف‌کننده مال او است‌، ولي از جنس مال خودش نيست‌، علما اختلاف دارندکه بعضي‌گفته‌اند جز با حکم حاکم نمي‌تواند آن را بجاي مال خودش بردارد.

شافعي دو قول دارد بنابر اصح اقوال او بقياس بر اينکه اگر از جنس مال او باشد مي‌تواند آن را بردارد، پس در اينصورت هم مي‌تواند اگر برآن دست يافت تصرف کند. و قول دومش مي‌گويد چون خلاف جنس مال خودش مي‌باشد، نمي‌تواند آن را تصرف ‌کند. 
بعضي‌گفته‌اند: باندازه قيمت مال تلف شده خود از آن را تصرف مي‌کند و مقدار آن را برمي‌دارد و اين قول صحيح است چون ما آن را با دليل بيان‌کرده‌ايم‌”‌. پايان سخن قرطبي 
 قصاص کردن از حاکم 
حاکم نيز فردي از افراد امت است‌، امتيازي بر ديگران ندارد، مگر امتيازي که وصي و وکيل دارد و او نيز حکم ساير افراد امت را دارد و احکام درباره او نيز يکسان جاري مي‌گردد. هرگاه حاکم بر يک فردي از افراد امت‌، تعدي و تجاوزکرد، از او قصاص‌گرفته مي‌شود، چون نسبت به احکام خداوند با ديگران فرقي ندارد و احکام خداوند براي همه مسلمين يکسان است از ابونضره و او از ابوفراس روايت کرده است که گفت‌: عمر بن خطاب برايمان خطبه‌اي خواند و گفت‌: «بخداي سوگند اي مردم من عاملان و فرمانروايان را براي اين نمي‌فرستم‌که شما را بزنند و اموالتان را ببرند، بلکه آنان را بدينجهت مي‌فرستم‌که دينتان را و سنت پيامبرتان را بشما بياموزند پس نسبت بهرکس غير از اين عمل‌کردند، او بمن شکايت‌کند و آن را بمن برساند، سوگند بدان ‌کس‌ که جان عمر در دست او است از او قصاص مي‌گيرم و او را قصاص مي‌کنم‌». 
عمرو بن عاص‌ گفت‌: اگر يکي از عاملان‌، يکي از رعاياي خويش را ادب‌کند از او قصاص مي‌کني‌؟ عمرگفت‌: آري بخداي سوگند از او قصاص مي‌گيرم‌. چگونه من از او قصاص نگيرم در حاليکه پيامبرص را ديدم ‌که از خويشتن قصاص‌گرفت‌.
ابوداود و نسائي آن را روايت کرده‌اند. نسائي و ابوداود از ابوسعيد بن جبير رو‌ايت کرده‌اند که ‌گفت‌: در حاليکه پيامبرص چيزي را بين ما ياران خود تقسيم مي‌کرد در آن حال مردي بر روي پيامبرص افتاد و پيامبرص با شاخه خشک خرما ضربتي به وي زد و آن مرد نيز فرياد کشيد. پيامبرص به وي‌ گفت‌: «تعالى فاستقد، فقال الرجل: بل عفوت يا رسول الله» «بيا قصاص‌کن -‌تو نيز بر من ضربتي با آن شاخه بزن - آن مردگفت‌: من ترا بخشيدم اي رسول خدا»‌. از ابوبکر صديق روايت کرده‌اند که مردي به وي شکايت‌کرد و گفت‌: يکي از عاملان تو دست مرا قطع‌ کرده است‌. ابوبکر گفت‌: اگر راست بگوئي قصاص ترا از او مي‌گيرم .
بروايت رببع امام شافعي‌گفته‌: از عمر بن خطاب آمده است ‌که گفت‌: «من پيامبرص را ديده‌ام ‌که از خويشتن قصاص ‌کرده و ابوبکر را نيز ديده‌ام‌ که از خويشتن قصاص‌ کرده است و من نيز از خويشتن قصاص مي‌کنم‌»‌.
آيا اگر شوهر زنش را آ‌سيبي رساند از او قصاص مي‌شود؟ 
 ابن شهاب ‌گفته است سنت آنست‌که اگر مردي زنش را جراحتي رساند، بر وي واجب است‌که ديه آن را بپردازد و از او قصاص نمي‌شود، امام مالک آن را تفسير کرده وگفته است‌: هرگاه مردي از روي عمد، چشم زنش راکور کرد يا دستش را شکست يا انگشتش را بريد يا امثال آن را انجام داد و در همه موارد عمد داشت از او قصاص مي‌شود. 
اما اگرمردي زنش را با طناب يا شلاق و امثال آن زد و در اثر آن ضربت آسيبي بدان زن رسيدکه شوهرش آن را اراده نکرده بود و براي آن تعمدي نداشت بايد ديه آن را بپردازد و از او قصاص نمي‌شود. صاحب مسوي‌گفته است اهل علم بر اين تاويل مي باشند.
قصاص جراحات وقتي بعمل ميآيد که جراحات خوب شده و بهبودي يافته باشند 
تا زماني‌که جراحت خوب نشده و بهبودي‌کامل نيابد و مجني عليه سلامتي خويش را باز نيابد و از سرايت آن بديگر اعضاي بدن‌، اطمينان حاصل نشود، از جاني قصاص بعمل نمي‌آيد. اگر جراحت باندامهاي ديگر بدن سرايت‌ کرد، جاني ضامن آن نيز مي‌باشد. در سرماي شديد و گرماي شديد، قصاص اجرا نمي‌شود، بايد آن را بتاخير انداخت‌، مبادا کسي‌که مورد قصاص واقع شده است بميرد. هرگاه درگرما يا سرما قصاص جاري شد يا وسيله ابزار کندي يا مسمومي قصاص شد و شخصي جاني تلف شد، بايد بقيه ديه و خونبها او را بپردازند. يعني از ديه‌ او ديه جنايت‌ کم مي‌شود و بقيه به صاحب خون وي داده مي‌شود. 
از عمرو بن شعيب و از پدرش و از جدش روايت شده است‌که‌: «مردي را با شاخي بر زانو زده بودند. او پيش پيامبرص آمد و گفت‌: برايم قصاص بگيريد.گفت‌: صبرکن تا خوب مي‌شوي و بهبودي مي‌يابي‌. مجددا پيش پيامبرص آمد و گفت‌: برايم قصاص بگيريد. پيامبرص برايش قصاص‌گرفت‌. سپس پيش پيامبرص آمد و گفت‌: لنگ شده‌ام‌. پيامبرص گفت‌: من بتوگفتم صبر کن تا نتيجه آسيب تو معلوم شود و آنوقت براي تو قصاص مي‌گيريم ولي تو نافرماني مرا کردي و صبر نکردي‌. خداوند ترا دور سازد و لنگي تو باطل شد يعني ديگر بابت لنگي ادعائي نبايد داشته باشي»‌. 
سپس پيامبرص دستور داد تا اينکه آسيب ديده بهبودي نيابد نبايد براي او قصاص‌ گرفت‌، احمد و دارقطني آن را روايت ‌کرده‌اند. فهم امام شافعي از اين واقعه اين بود که انتظار کشيدن تا بهبودي آسيب ديده سنت و مندوب مي‌باشد. چون پيامبرص پيش از بهبودي مي‌توانست قصاص ‌کند پس انتظار بهبودي سنت است‌. ديگر پيشوايان فقهي‌ گفته‌اند انتظار بهبودي واجب است و پيامبرص بدان جهت پيش از بهبودي اجازه قصاص داد، چون نمي‌دانست‌که سرنوشت آسيب ديده چه مي‌شود. هرگاه جاني از روي عمد انگشت ‌کسي را قطع‌ کرد، و شخصي آسيب ديده او را بخشيد وگذشت‌کرد، سپس زخم بکف هم سرايت‌کرد يا موجب مرگ اوشد، اگر در برابر مال‌گذشت و بخشش‌کرده باشد، يعني مالي از جاني‌گرفته و او را عفو کرده باشد، مي‌تواند ديه محل سرايت را نيز از او مطالبه ‌کند و اگر مجاناً او را عفو کرده باشد، حق مطالبه ديه محل سرايت را ندارد و هدر است‌. در صورتي که ديه محل را از او مطالبه‌کند، ارش و تاران محل جنايت را از ديه محل سرايت ‌کسر مي‌کنند و باقيمانده را قطع مي‌کنند. 
اگر جاني بر اثر قصاص بميرد 
 کسي‌که از او قصاص شده اگر بر اثر زخم قصاص بميرد نظر علماء درباره او مختلف است جمهور علماء مي‌گويند هيچ چيزي بر قصاص‌ گيرنده نيست چون او تعدي نکرده است زيرا اگر سارق بر اثر قطع دستش بميرد باجماع چيزي نيست بر کسي‌که دست او را قطع‌ کرده است و اينهم درست مثل آنست‌.
ابوحنيفه و ثوري و ابن ابي ليلي ‌گفته‌اند: ‌... هرگاه شخصي جاني براثر جراحت بميرد بر قصاص ‌گيرنده ديه بر عاقله واجب مي‌شود چون قتل خطاء تلقي مي‌گردد. 
ديه: خونبها 

تعريف ديه 

ديه مالي است‌که بسبب وقوع جنايت واجب مي‌شود و به مجني عليه يا اولياي او پرداخت مي‌گردد. «وديت القتيل» «‌يعني خونبها و ديه مقتول را پرداختم». ديه براي چيزهائي پرداخت مي‌شودکه قصاص دارد و براي چيزهائي نيز پرداخت مي‌شودکه قصاص ندارد و ديه را «‌عقل» نيز مي‌نامند بدان جهت ديه را «‌عقل» ناميده‌اند چون قاتل وقتي مرتکب قتل شد، شتران ديه را جمع مي‌کند وآنها را در حياط اولياي مقتول زانو مي‌بندد تا بآنان تسليم شوند. «عقلت عن فلان» «‌يعني غرامت و ديه و خونبهاي جنايتش را پرداختم‌».

نظام ديه و خونبها درميان اعراب معمول بوده واسلام نيزآن را پذيرفته است و دليل آن سخن خداوند است‌که مي‌فرمايد: +((((( ((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((( ( ((((( (((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((( ((( ((((((((((( ( ((((( ((((( ((( (((((( ((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ( ((((( ((((( ((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ( ((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((( (((( ( ((((((( (((( (((((((( (((((((( ((((_ [النساء: 92]. «‌براي هيچ فرد باايماني جايز ولايق و صحيح نيست‌که فرد با ايماني را که برادر ايماني او است به قتل برساند چون براستي ايمان مانع اين کار است مگراينکه اين‌کار از روي خطا و اشتباه از او سر زند و در عين حال‌ کسي‌که فرد باايماني را ازروي خطا به قتل برساند بايد يک برده مومن را آزاد کند و خونبهائي نيز به‌کسان او بپردازند مگراينکه آنها خونبها را ببخشند و اگر مقتول از جمعيتي باشد که دشمن شما هستند و بين شما و ايشان جنگ است و کافرند ولي مقتول با ايمان بوده باشد و قاتل ازآن خبرنداشت‌، تنها يک برده مومن را آزادکند، چون ديه او ساقط شده است و قوم ‌کافرش از او ارث نمي‌برند پس ديه لازم نيست و اگر از جمعيتي باشدکه ميان شما و آنها پيماني برقرار است بايد خونبهاي او را به کسان او بپردازيد و يک برده نيز آزاد کند و آن ‌کس‌ که دسترسي به آزاد کردن برده ندارد دوماه پي در پي روزه مي‌گيرد ‌اين نوع تخفيف و توبه الهي است و خداوند دانا و حکيم است». 
ابوداود از عمرو بن شعيب و او از پدرش و او از جدش روايت کرده است که گفت‌: «قيمت ديه درزمان پيامبرص هشتصد دينار يا هشتهزار درهم بود و در آنوقت ديه اهل ‌کتاب نصف ديه مسلمين بود و بر همين منوال بود تا زمان خلافت حضرت عمر بن خطاب‌ که روزي در خطبه‌گفت‌: هان اي مردم بدانيدکه قيمت شترگران شده است»‌. 

لذا بر اهل شام و مصر يک هزاردينار طلا و بر اهل عراق دوازده هزار ورق و بر صاحبان ‌گاو دويست راس‌گاو و بر صاحبان گوسفند دو هزار راس گوسفند و بر صاحبان لباس ز‌بنت دويست لباس = زير جامه و ردا يا پيراهن و شلوار. فرض نموده و ديه را آن مقدار قرار داد.

امام شافعي در مصرگفت‌: صاحبان طلا و ورق نقره و بعبارت ديگر مردمان هرجا بايد قيمت شتران ديه را بپردازند هراندازه باشد مرجح آنست‌که بطور قطعي و بدون شک به اثبات نرسيده است‌که پيامبرص ديه را بغير از شتران نرخ‌گذاري کرده باشد تا عمر جنس آن را افزايش داده باشد بلکه اين افزايش عمر بمقتضاي افزايش نرخ و قيمت روز شتر بوده است‌. 
 فلسفه ديه 

مقصود از ديه و خونبها جلوگيري و منع از ارتکاب جنايت و حمايت از جان مردم است لذا خونبها و ديه بايستي آنقدرسخت باشد و مبلغ آن‌کلان و سنگين باشدکه مکلفين را دچار درد و مشقت و مضيقه‌ گرداند، بديهي است اين هدف وقتي تامين مي‌گردد، که مقدار ديه آنقدر زياد باشد که اموال جنايتکاران را بسيار کاهش دهد و در پرداخت آن به مجني عليه تا ورثه او دچار مضيقه شوند، ديه جزائي است‌که مجازات و عوض هر دو را در بر مي‌گيرد (
).
 مقدار و اندازه ديه و خونبها 
پيامبرص خود ميزان ديه را تعيين فرموده است‌که ديه مرد مسلمان آزاده يکصد شتر براي صاحبان شتر (
). و دويست راس ‌گاو براي صاحبان ‌گاو و دو هزار گوسفند براي صاحبان گوسفند و يکهزار دينار طلا براي صاحبان طلا و دوازده هزار درهم براي صاحبان نقره و دويست دست لباس براي صاحبان لباس پس‌کساني‌که ديه را بپردازند هريک ازاينها را بتوانند، حاضرکنند و بپردازند، برديه‌گيرنده واجب است که آن را قبول‌کند. خواه جاني از اهل آن نوع باشدکه مي‌پردازد يا نباشد يعني صاحبان شتر مي‌توانند گاو يا گوسفند يا نوعهاي ديگر را بپردازند و عکس آن نيز جايز است‌. چون او بهرحال ديه واجب را پرداخته است‌. 
 قتلي ‌که موجب ديه و پرداخت خونبها مي‌باشد 
باتفاق نظرعلما در قتل خطاء و قتل شبه عمد و قتل عمدي‌که يکي از شرايط تکليف را فاقد باشد، مانند قتل به وسيله مجنون ياکودک‌ (
)‌. 

و همچنين در قتل عمدي‌که حرمت و احترام مقتول‌کمتر است از احترام قاتل مثل اينکه آزاده بنده و برده را بکشد، باز هم ديه واجب مي‌شود.

همچنين اگرکسي درخواب روي‌کسي واقع شود و او را بکشد باکسي از محل مرتفعي بيفتد و روي‌کسي سقوط‌ کند و او را بکشد با کسي چاهي راکنده باشد و کسي درآن بيفتد وبميرد و يا کسي‌ که بوسيله از دحام ‌کشته شود، در همه اين موارد ديه واجب مي‌شود. در اين باره ازحنش بن المعتمر از علي بن ابيطالب آورده‌اند که گفت‌: «‌پيامبرص مرا به يمن فرستاده بود، به نزد قومي رسيديم ‌که براي شکار شير چاهي و حفره‌اي کنده بودند، تا آن را شکار کنند، که در آن شير مي‌افتاد. روزي مردي درآن چاه افتاد و او نيز خود را بشخص ديگري آويخت و او نيز بديگري آويخت تا اينکه سرانجام چهار نفر در آن افتادند و شيري‌که در آن چاه بود هر چهار نفر را زخمي ‌کرد و مردي با نيزه ‌کوتاهي شير را کشت و هر چهار نفر بر اثر زخم شير مردند اولياي مرد اولي بر عليه اولياي دومي سلاح ‌کشيدند و نزديک بود که جنگ در گيرد و حضرت علي نزديک آنان رفت و گفت‌: ‌آيا مي‌خواهيد با هم جنگ‌ کنيد در حاليکه هنوز پيامبرص زنده است‌»؟‌.

من درميان شما داوري مي‌کنم اگر به داوري من راضي شديد چه بهتر و الا بعضي از شما را بر بعضي ديگر مي‌گمارم تا اينکه پيش پيامبرص برويد و او درميان شما داوري مي‌فرمايند، هرکس از آن تجاوز کند، ديگر حقي ندارد. همه قبائلي که اين چاه را کنده‌اند بايد بشرح زير ديه را بپردازند که از آن قبائل يک چهارم ديه و يک سوم ديه و نصف ديه و ديه‌ کامل جمع‌ کنيد. ديه اول يک چهارم ديه است‌، چون بيش از سه نفر را هلاک‌ کرده است و دومي يک سوم ديه را دارد و سومي نصف ديه و چهارمي ديه‌ کامل‌. آنان اين حکم حضرت علي را نپذيرفتند و گفتند: پيش پيامبرص مي‌رويم‌. لذا بخدمت پيامبر رفتند که در آنوقت در مکه نزد مقام ابراهيم بود و داستان و ماجري را برايش نقل ‌کردند. پيامبرص داوري حضرت علي را پذيرفتند. امام احمد آن را با عباراتي ديگر قريب بدان نقل ‌کرده است و ديه را بر قبائلي‌ گذارد که موجب اين ازدحام شده بودند.

از علي بن رباح لخمي روايت شده‌که در زمان خلافت عمر بن خطاب ‌کوري در هنگام حج اين شعر را مي‌خواند: «أيها الناس لقيت منكرا هل يعقل الاعمى الصحيح المبصرا جرا معا كلاهما تكسرا» «‌اي مردم با چيز زشتي و ناپسندي روبرو شدم‌، آيا کور ديه و خونبهاي شخص بيناي درست و سالم را مي‌پردازد که هر دو با هم همديگر را کشيدند و هر دو شکسته شدند»‌. و اين ماجرا بدينشرح بود:‌که مرد بينا کوري را دست مي‌کشيد و هر دو با هم در چاهي افتادند که ‌کور روي بينا افتاد و بينا مرد و عمر حکم ‌کرد که‌ کور بايد ديه آن شخص مقتول بينا را بپردازد.

دار قطني آن را روايت ‌کرده است‌. در حديث آمده است‌که مردي نزد چند خانوار رفت و از آنان تقاضاي آب ‌کرد که به وي آب ندادند تا اينکه از تشنگي تلف شد و حضرت عمر خونبها و ديه او را از آنان ‌گرفت‌.

امام احمد در روايت ابن منصور آن را نقل‌کرده وگفت‌: من بدان راي مي‌دهم‌. اگر کسي برکسي ديگر ناگهان فرياد کشيد، و او از صيحه و فرياد او جان داد، بر آن شخص ‌که فرياد کشيده است‌، ديه واجب مي‌شود. اگر کسي صورت وچهره خود را تغيير داد و کودکي را ترساند و کودک ديوانه شد، آن شخص ضامن او مي‌باشد. 

 ديه مغلظه و ديه مخففه 

ديه دو نوع است مغلظه يا سنگين و مخففه يا سبک‌،‌که ديه سبک بهنگام قتل خطاء و ديه سنگين بهنگام قتل شبه عمد واجب مي‌شود.

امام شافعي و حنابله مي‌گويند: در قتل عمدي اگر صاحب خون‌ گذشت‌ کند و قاتل را عفوکند در اينصورت ديه سنگين واجب مي‌شود.

ولي ابوحنيفه مي‌گويد درقتل عمد ديه‌اي نيست بلکه درقتل عمد چيزي واجب مي‌شود که طرفين برآن صلح و توافق مي‌کنند و بايد بصورت نقدي و بدون وعده پرداخت گردد. 

ديه سنگين عبارت است از يکصد شتر که چهل تاي آنها آبستن باشند. چون احمد و ابوداود و نسائي و ابن ماجه از عقبه بن اوس و از يکي از اصحاب نقل کرده‌اند که پيامبرص گفت‌: « ألا إن قتل خطأ العمد بالسوط، والعصا، والحجر فيه دية مغلظة: مائة من الابل، منها أربعون من ثنية إلى بازل عامها، كلهن خلفة»(
) «هان قتل خطاء شبه عمدکه يه وسيله شلاق وعصا وسنگ روي دهد ديه آن سنگين است‌که يکصد شتر است‌که چهل عدد آنها از شتراني باشدکه به شش سالگي پا نهاده باشند يا به نه سالگي پا نهاده باشند و نيرو و قوت‌ کامل داشته و همه آنها آبستن باشند يعني همه چهل نفرآنها حامله باشند». 

ديه مغلظه بويژه بايد شتر باشد و غير شتر جايز نيست چون شارع بدان تصريح کرده است‌. دراينگونه موارد مدار برسماع وشنيدن نصوص شرعي است و راي در آن دخالتي ندارد، چون از موضوع مقدرات است و سرنوشت ساز مي‌باشد و از طرف شارع تعيين‌گرديده است‌.

در ماههاي حرام و بلد الحرام -‌مکه معظمه -‌و در جنايت نسبت به خويشاوند ديه مغلظه است 

امام شافعي مي‌گويد اگر در سرزمين حرم مکي و در ماههاي حرام و نسبت به خويشان نزديک و محرم شرعي‌، قتل يا جراحت روي دهد ديه اين جنايت ديه مغلظه مي‌باشد چون خداوند اين محرمات را بزرگ بحساب آورده است و چون در اين موارد جنايت بزرگ است‌، پس ديه آن نيز بزرگ است و ديه مغلظه مي باشد. از عمر و قاسم بن محمد و ابن شهاب روايت شده است‌که دراينگونه موارد يک سوم بديه افزوده مي‌گردد.

ابوحنيفه و مالک مي‌گويند اين اسباب‌، سبب سنگين بودن و مغلظه بودن ديه نمي‌شوند چون دليل خاصي براي اينکار نيست چون ديات منوط بقول شارع مي‌باشند و مغلظه قرار دادن ديه در مورد قتل خطاء از اصول شرع بدور است‌.

ديه بر چه‌کسي واجب است‌؟ 

ديه‌اي‌ که بر قاتل واجب است دو نوع است: 

1-‌ ديه‌اي ‌که بر خود جاني خواه مرد يا زن واجب مي‌گردد و بايد از مال او پرداخت‌گردد.که عبارت است از ديه قتل عمد وقتي‌که قصاص ساقط ‌گردد. 

ابن عباس‌گويد: عاقله و خويشاوندان ديه قتل عمدي و اعترافي و ديه صلح در قتل عمدي را نمي‌پردازند. يعني اينها ديه بر عاقله نيست‌. و هيچکس از اصحاب با او مخالفت نکرده است‌. مالک از ابن شهاب روايت‌ کرده ‌که ‌گفته است‌:

درباره قتل عمد سنت آنست يعني روال‌کار پيامبر چنين بوده است‌ که هر وقت اولياي مقتول‌ گذشت مي‌کردند و قصاص نمي‌نمودند، که ديه از مال خاص قاتل پرداخت مي‌شد، مگر اينکه اعضاي فاميل و خانواده برضايت خويش به وي‌کمک کنند. 

چرا عاقله و فاميل ديه هيچيک از اين موارد سه‌گانه را نمي‌پردازند 

1- در صورت قتل عمد و در صورت اقرار جاني بجنايت و در صورت صلح کردن‌، ديه بر عاقله نيست‌، چون بهرحال عمدي بودن جنايت موجب عقوبت و کيفر است و شايسته نيست مجازات او تخفيف پيدا کند و فاميل درعوض او، ديه با قسمتي ازآن را بپردازد، و درصورت اقرار چون موجب ديه خود اقرار به قتل است‌، و موجب ديه خود قتل نيست بلکه اقرار به قتل است و اقرار تنها درباره اقرار کننده صدق مي‌کند وگريبان او را مي‌گيرد و بديگري سرايت نمي‌کند. اگر جاني اقرار بصلح‌کند باز هم ديه بر عاقله نيست‌، چون عوض و بدل صلح وسيله قتل واجب نشده است بلکه با انعقاد قرارداد صلح واجب شده است‌، و بعلاوه جاني بايد مسئوليت جنايت خويش را بگردن بگيرد و بدل و عوض چيز تلف شده بر تلف کننده است‌. 

2- ‌دوم ديه‌اي است‌که بر خود قاتل واجب مي‌شود، ولي افراد فاميل و «‌عاقله» اين مسئوليت را بجاي او انجام مي‌دهند. در صورتيکه عاقله و فاميلي داشته باشد، بطريق تعاون و همکاري بوي‌کمک مي‌کنند و اين در صورتي است‌که قتل شبه عمد با خطاء باشد و همچنين قتل عمد کودک و ديوانه نيز ديه بر عاقله دارد و قاتل هم خود نيز مانند افراد عاقله‌اش سهيم است در ديه‌، چون بهرحال او قاتل است‌، پس نبايد مستثني باشد، شافعي‌ گفته است در اين صورت چيزي از ديه بر قاتل نيست‌، چون او معذور است‌. 

بدين جهت افراد فاميل را «‌عاقله» مي‌گويند چون از ريختن خون جلوگيري مي‌کنند، چون عقل ا‌لبعير يعني پاي شتر را بست‌. و کلمه عقل هم مانع از فرو رفتن در قبايح و زشتي مي‌شود وگوئي پاي صاحبش را از وقوع در زشتي‌ها مي‌بندد. پس عاقله جماعتي از افراد فاميل و خويشاوند هستند که ديه را مي‌پردازند عقلت ا‌لقتيل يعني ديه‌اش را پرداختم و عقلت عن القاتل يعني بجاي او ديه لازم بر او را پرداختم‌.

عاقله عبارت است از عصبه مرد يعني خويشاوندان مذکر بالغ هرکس و جهت خويشاوندي از طرف‌ (
) پدر باشد مشروط بر آنکه عاقل وگشاد دست و مال‌دار باشند. که کور و بيمار زمين‌گير و پير را نيز اگر ثروتمند و مال‌دار باشند شامل مي‌گردد. مونث و فقير و کودک و مجنون و ديوانه وکسي‌که دينش با دين جاني يکي نيست هيچکدام داخل در عاقله نيستند چون مبناي عاقله بودن بر ياري و مساعدت است و اينها اهل ياري و مساعدت نيستند. دليل شرعي ثبوت ديه بر عاقله آنست‌که دو زن از قبيله هزيل با هم جنگيدند که يکي از آنا بسوي ديگري سنگي انداخت و او را که آبستن بود،‌کشت و پيامبرص حکم‌کرد که عاقله و فاميلهاي پدري آن زن به جاي او ديه او را بپردازند. بخاري و مسلم آن را از حديث ابوهريره روايت کرده‌اند. 

در زمان پيامبرص عاقله عبارت بود از قبيله جنايت‌کار و تا زمان عمر همچنين عمل مي‌شد که عاقله عبارت بود از قبيله‌ کسي‌که مرتکب جنايت شده است‌. اما چون عمر سپاهيان را منظم ساخت و ديوانها را مدون نمود، عاقله را از اهل ديوان قرار داد بر خلاف آنچه‌که در زمان پيامبر بود. يعني‌کساني را عاقله قرار داد که بموجب ديوان يک قوم خويشاوند بحساب مي‌آمدند.

سرخسي‌گفته است اگرکسي سوال‌کند چگونه اصحاب پيامبرص برخلاف حکم پيامبرص اجماع مي‌کنند؟ ما در جواب مي‌گوئيم‌: اين عمل اجماع است بموافقت حکم پيامبرص نه بر خلاف آن‌، و فلسفه آن اينست‌ که چون آنان مي‌دانستندکه پيامبر ديه بر عاقله را بدانجهت بر عشيره و قبيله قرار مي‌دادکه قوت و نيروي هرکس درآن وقت بوسيله قبيله‌اش بود، ولي بعد از آنکه حضرت عمر ديوانها را ترتيب داد اتکاي هرکس بديوان خانوادگيش مي‌بود و هرکس با توجه به ديوان خانوادگي خود و دفاع از ديوان يا قبيله خويش مي‌جنگيد‌. پايان سخن سرخسي‌. 

 اگرچه علماي حنفي بدينمطلب راضي شده‌اند ولي مالکيه و شافعيه اين نظر را نپذيرفته‌اند، چون مي‌گويند بعد از پيامبرص ديگرنسخ وجود ندارد و هيچکس حق ندارد حکم زمان پيامبرص را تغييردهد.
ديه بر عاقله داراي مدت و مهلت سه سال است و بصورت مدت‌دار و موجل واجب مي‌شود و علما در اين مورد اتفاق نظر دارند (
).

اما ديه‌اي‌که برخود قاتل و درمال او واجب مي‌شود، بصورت نقدي است بنابر نظر امام شافعي‌. چون مهلت و مدت تنها براي تخفيف حال عاقله است‌، پس قتل عمدي محض بدان ملحق نمي‌شود. ولي حنفيه مي‌گويند براي قاتل نيز در قتل عمد مثل قتل خطاء مهلت و مدت سه ساله معزير است‌. 

واجب شدن ديه بر عاقله در قتل شبه عمد و خطاء از قاعده عمومي اسلامي مستثني است‌که مي‌گويد: هرانساني مسئول نفس خويش است و بر تصرفات نفسي خويش مورد محاسبه قرارمي‌گيرد: «لاتزر وازرة وزر أخرى» «هيچکس جرم و تاوان و بار سنگين مسئوليت ديگري را بدوش نمي‌کشد» و همچنين حديث نبوي‌که مي‌فرمايد: «لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه، ولا بجريرة أخيه» «هيچکس بجرم پدرش و برادرش مواخذه نمي‌شود». که نسائي آن را از ابن مسعود روايت کرده است‌. 

ولي اسلام بجهت همدردي و مواسات با جاني عاقله را موظف به اشتراک در بدوش ‌کشيدن بار مسئوليت در اين حالت ‌کرده است‌. تا او را ياري‌ کنند در جنايتي که بدون قصد از او سرزده است و بوي ‌کمک ‌کنند. 

اسلام دراين مورد نظام معاونت و همياري و پشتيباني قبيله‌اي عربي را پذيرفته است و فلسفه آن آشکار و روشن است‌. زيرا وقتي‌که قبيله بداند مسئوليت تحمل ديه بدوش او است و بايد در اداي آن مشارکت‌کند، تلاش مي‌کندکه افراد منتسب بخويش را از ارتکاب جرائم باز دارد و آنان را به سلوک رفتار درست و مستقيم توجيه مي‌کند و بدين وسيله از ارتکاب جرائم خطاء و اشتباهي پرهيز مي‌کنند. جمهور فقهاء مي‌گويند وقتي ديه بر عاقله است و عاقله آن را مي‌پردازد و درآن شرکت مي‌کندکه از ثلث ديه کامل تجاوز کند و اگرکمتر از ثلث ديه باشد از مال جاني پرداخت مي‌شود (
)‌.

و بنظر امام مالک و احمد بر هيچکس از عصبه اندازه معين از ديه واجب نيست يعني ميزان ديه برعاقله مشخص نشده بلکه حاکم ميزان پرداختي هرکس را با توجه به حال او و با اجتهاد خويش معين مي‌کند و از نزديکترين شخص فاميل و خويشاوند شروع مي‌کند تا بدورترين مي‌رسد. 

امام شافعي مي‌گويد بر ثروتمند و غني يک دينار و بر فقير نيم دينار واجب مي‌شود و بنظر او بر حسب ترتيب قرابت و خويشاوندي مرتب مي‌گردد که اول خويشاوندان نزديک از فرزندان پدرش سپس از فرزندان جدش سپس از فرزندان فرزندان فرزندان پدرش آغاز مي‌گردد و اگر قاتل عصبه نسبي و ولائي نداشت ديه واجب بر او از بيت‌المال پرداخت مي‌گردد. چون پيامبرص مي‌فرمايد: «أنا ولي من لا ولي له» «‌من ولي‌کسي هستم ‌که ولي ندارد». اگر قاتل فقير باشد و عائله و خويشاوندانش نيز فقير باشند و استطاعت پرداخت ديه را نداشته باشند باز هم بايد ديه او از بيت‌المال پرداخت‌گردد. و همچنين اگر مسلمانان مردي را در جنگ کشتند و گمان کردند که کافر است‌، سپس معلوم‌ گرديد که او مسلمان بوده است‌، بايد ديه او از بيت ‌المال پرداخت‌گردد.

امام شافعي و غير او روايت کرده‌اند که‌: پيامبرص دستور داد ديه «‌يمان» پدر حذيفه را که مسلمانان او را در روز جنگ احد کشتند و نمي‌شناختند، از بيت‌المال بپردازند. و اگر کسي در ازدحام کشته شود واجب است که ديه او از بيت‌المال پرداخت‌گردد چون مسلمان است و در ازدحام مسلمين‌کشته شده است‌. مسدد روايت ‌کرده است‌که درروز جمعه مردي در ازدحام‌کشته شد و حضرت علي ديه او را از بيت‌المال پرداخت نمود.

آنچه‌ که ازکلام حنفيه فهميده مي‌شود آنست‌که ديه در آن دوران از مال جاني پرداخت مي‌شد. درکتاب «‌الدر المختار» آمده است که‌: همياري در باب ديه بر عاقله اصل است‌، پس هرگاه اين همياري وکمک وجود داشته باشد ديه بر عاقله وجود دارد و اگر همياري وکمک نباشد، ديه بر عاقله نيست‌. حالا که نظام قبيله‌گري وکمک و همياري افراد فاميل موجود نيست پس بايد ديه از بيت‌المال پرداخت شود. اگر بيت‌المال چيزي نداشت يا بيت‌المال منظم نبود، ديه از مال جاني و قاتل پرداخت مي‌شود. 

ابن تيميه ‌گفته است‌: «‌درقتل خطاء اگر وصول ديه از عاقله متعذر باشد، بايد ديه از مال جاني وصول گردد». 

ديه الاعضاء = ديه اندامهاي بدن

 در بدن انسان اعضاء و اندامهائي هستند كه يك عضو بيشتر ندارند مانند بيني و زبان و اندام تناسلي‌... و برخي از اندامها هستند كه دو عضو دارند مانند: دو چشم و دوگوش و دولب و دو لثه و لحيه و دو دست و دو پا و دو خايه و دو پستان زن و دو پستان مرد و دو نشيمنگاه انسان و دو لب آلت تناسلي زن و برخي اندامها، اجزاء بيشتري دارند. 

هرگاه انساني از انسان ديگري يك اندام يك عضوي يا اندام دو عضوي را تلف كرد ديه آن بصورت‌كامل واجب مي‌شود و اگر يك عضو از دو عضو را تلف‌كرد نيمه ديه واجب مي‌شود. پس ديه بيني‌كامل است چون فايده آن در جمع‌آوري بويها به وسيله قصبه بيني است‌كه بدماغ متصل است و هرگاه اين قصبه قطع‌گردد، ديگر در بيني فايده‌اي نيست‌. 

و اگر زبان قطع ‌گردد باز هم ديه‌كامل واجب مي‌شود، چون ديگرانسان قادر به نطق و تكلم نيست‌كه امتيازانسان از ديگر حيوانات بوسيله آنست‌. و اگرانسان نطق نداشته باشد مصالح وي از ميان مي‌رود و نمي‌تواند اغراض و اهداف خويش را بديگران بفهماند و مقاصد خويش را روشن و بيان‌كند.

اگر قسمتي از زبان قطع شود و بوسيله آن شخص از نطق وكلام عاجزباشد باز هم ديه‌ كامل واجب مي شود چون با قطع ‌كل فرق ندارد.

اگر قطع زبان بگونه‌اي باشد كه شخص از نطق به بعضي ازحروف عاجزباشد و بعضي ديگر را بتواند نطق‌كند، ديه بر حروف تقسيم مي‌شود و برمبناي آنها ديه اخذ مي‌گردد. زيرا روايت شده‌كه حضرت علي ديه را برحسب حروف و تلفظ بدانها تقسيم‌كرد و هر حرفي راكه مي‌توانست تلفظ‌كند ديه آن ساقط مي‌شد و هر حرفي راكه نمي‌توانست تلفظ ‌كند ديه آن را مي‌گرفت‌.

و با قطع آلت تناسلي مرد ديه ‌كامل است‌، اگرچه فقط حشفه = راس ذكر را قطع كرده باشد، چون منفعت همخوابگي و نگاه داشتن ادرار بوسيله آنست‌. اگر پشت كسي را بزنند و نتواند راه برود، ديه‌كامل واجب مي‌شود. براي هر دو چشم ديه كامل و براي يك چشم نصف ديه و براي پلك‌هاي چشم‌ها تمام ديه و براي پلكهاي يك چشم نصف ديه و براي يك پلك يك چهارم ديه وبراي هر دو گوش تمام ديه و براي يك‌گوش نصف ديه و براي هر دو لب تمام ديه لب و براي يك لب نصف ديه لب خواه لب بالا يا لب پائين باشد. و براي هر دو دست تمام ديه دست و براي يك دست نصف ديه و براي هر دو پا تمام ديه و براي يك پا نصف ديه واجب مي‌شود. براي قطع انگشتان دست و انگشتان پا ديه ‌كامل است و براي هر انگشت ده شتر ديه واجب است و انگشتان با هم فرقي ندارند، براي انمله = سرانگشتان دست و پا هريك‌، يك سوم يك دهم ديه است‌، هرانگشت سه مفصل دارد و انگشت شست ابهام -‌دو مفصل دارد و براي هر مفصل از آنها نصف يك دهم ديه است‌.

براي قطع هردو خصيه و خايه مرد، تمام ديه و براي يك خايه نصف ديه و براي دو تا الييه نشيمنگاه نيز تمام ديه و براي يك الييه نصف ديه و براي دو لب آلت تناسلي زن و براي دو پستان زن و مرد نيز ديه‌كامل و براي يكي لبه و يك پستان نصف ديه واجب مي‌شود. براي همه دندانها با هم ديه‌كامل و براي هردندان پنج شتر ديه است و دندانها با هم مساوي هستند. پس هرگاه دنداني مورد اصابت واقع شد ديه خود دارد و همچنين اگر سياه شد و انداخته شود نيزهمچنين است‌.
ديه منافع اعضاء و اندامها 

هرگاه انساني‌، انسان ديگري را مورد ضرب و اصابت قرار داد و عقل او از ميان رفت و ديوانه شد، ديه‌كامل او واجب مي‌شود، چون به وسيله عقل‌، انسان از ديگر حيوانات جدا مي‌شود و بوسيله عقل بر ديگر حيوانات امتياز پيدا مي‌كند. و همچنين اگر هر حواسي از حواس او از ميان رفت ديه‌كامل واجب مي‌شود مانند ‌شنوائي يا بينائي يا بويائي يا چشائي يا سخن‌گفتن با تمام حروف‌، چون آراستگي و زيبائي هر يك از اين حواس بواسطه همين فايده و منافع آنها است پس وقتي اين منافع نباشد ديگر اين حواس بهره‌اي ندارند و زنده نيستند. در زمان حضرت عمر مردي مرد ديگري را زده بود،‌كه شنوائي وبينائي و قدرت عمل جنسي و خرد خود را از دست داده بود ولي زنده بود و حضرت عمر دستور دادكه چهار ديه از او بگيرند. 

هرگاه بينائي يك چشم يا شنوائي يك‌گوش از بين رفت نصف ديه واجب مي‌شود خواه چشم ديگر يا گوش ديگر صحيح و سالم باشد يا نباشد.

نوك هر دو پستان زن ديه‌كامل و براي يكي نصف ديه است براي دو لب آلت تناسلي زن ديه‌كامل و براي يكي نصف ديه واجب مي‌شود.

هرگاه ‌كسي ‌كه يك چشم دارد و اعور است و آن چشم او مورد اصابت قرار گرفت و بينائي را از دست داد، ديه‌كامل واجب مي‌شود چون اين يك چشم براي او بهره و فايده دو چشم را داشت و براي موهاي چهارگانه زير ديه كامل واجب است: 

1- ‌موي سر 2- موي ريش بتمامي 3- موي ابروان چشم 4-‌ مژگان هر دو چشم پس براي يك ابرو نصف ديه و براي هر يك از مژگان چشم‌ كه چهار تا مي‌شوند يك چهارم ديه واجب است و براي موي سبيل بستگي به نظر و ارزشيابي قاضي دارد. 

ديه زخم سر و صورت = شجاج 

زخمي‌كه در سر و صورت پيش آيد، شجاج ناميده مي‌شودكه دركتب فقهي به ده نوع تقسيم شده است‌كه از اين ده قسم تنها زخم موضحه عمدي قصاص دارد. بدين جهت اين نه قسم ديگرقصاص ندارند زيرا مماثله ومساوات درمكافات و تاوان آنها ممكن نيست‌. اقسام شجاج و زخمهاي سر و صورت بشرح زيرمي‌باشند: 

 1) خارصه‌: پارگي اندك پوست‌.

2) باضعه‌: زخمي‌كه علاوه بر پارگي پوست‌گوشت نيز شكاف برداشته است‌. 

3) داميه يا دامغه‌: زخمي‌كه خون ازآن مي‌چكد و خون ازآن مي‌ريزد. 

4) المتلاحمه‌: زخمي‌كه شكاف‌گوشت آن عمق داشته باشد.

5) السمحاق‌: زخمي‌كه تنها پرده نازكي مانده است‌كه به استخوان برسد. 

6) موضحه‌: زخمي‌كه شكاف آن بگونه‌اي است‌كه استخوان پيدا شده است و نمايان است‌. 

7) هاشمه‌: زخمي‌كه بگونه‌اي باشدكه استخوان شكسته و خرد شده باشد.

 8) المنقله‌: زخمي‌كه بگونه‌اي باشدكه استخوان پيدا و نمايان و شكسته و خرد شده و استخوانهايي از آن جابجا شده است‌.

9) مامومه يا آمه‌: زخمي‌كه بقدري عميق است‌كه از استخوان‌گذشته و به پوشش نازك مغز رسيده است‌. 

10) الجائغه‌: زخمي‌كه به داخل سر نفوذ كرده است‌. 

براي هريك از اين زخمها بغير از موضحه -‌شماره شش- ‌حاكم شرع مقدار و ميزان بهاي پرداختي تاوان را تعيين مي‌كند و برخي‌گفته‌اند مزد طبيب و هزينه معالجه بايد پرداخت شود. ولي زخم موضحه اگر عمدي باشد قصاص دارد و اگر خطاء باشد نصف يك دهم ديه دارد، خواه زخم زياد باشد يا اندك‌كه پنج شتر مي‌شود.
اين مطلب از پيامبرص ثابت شده است‌كه در نامه‌اش به عمرو بن حزم از آن سخن رانده است‌. اگر زخمهاي موضحه متفرقه و پراكنده و متعدد باشند، براي هريك‌، پنج شتر واجب است‌. و ديه زخم موضحه در غيرسر و صورت بستگي به نظر حاكم شرع دارد.

براي زخم هاشمه -‌يك دهم ديه‌كه ده شتر است مي‌باشد. و اين مطلب از زيد بن ثابت روايت شده است و مخالفي درميان اصحاب ندارد. و براي زخم منقله يك دهم و نصف يك دهم يعني پانزده شتراست‌. و براي زخم مامومه يك سوم ديه است باجماع علما. و براي زخم جائغه نيز باجماع يك سوم ديه است اگر زخم مامومه و جائغه‌كاملا بداخل سر نفوذكردند، هر دو جائغه هستند و دو سوم ديه كامل واجب مي‌شود. 

 ديه زن 

ديه زن درقتل خطاء نصف ديه مرد است و همچنين ديه اندامهاي بدنش و ديه زخمهايش نصف ديه اندامها و جراحات مرد است و اكثر اهل علم بر اين راي مي باشند. 

از عمر خطاب و علي ابيطالب و عبدالله مسعود و زيد ثابتش روايت شده است‌ كه ‌گفته‌اند، ديه زن نصف ديه مرد است و نقل نشده ‌كه‌كسي با آنان مخالفت ‌كرده باشد پس نظر و راي آنان بصورت اجماع درآمده است و دليل ديگرآن آنست‌كه در ارث و شهادت زن نصف مرد بحساب مي‌آيد.

برخي ‌گفته‌اند ديه و خونبهاي زن و مرد با هم مساوي هستند تا اينكه مي‌رسد بيك سوم ديه ‌كامل يا نصف باقي مانده‌. از آن‌ گذشت با هم مساوي نيستند.
نسائي و دارقطني آورده‌اند و ابن خزيمه بصحت آن راي داده و از عمرو بن شعيب و از جدش روايت‌كرده‌اندكه پيامبرص گفت‌: «عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديته» «ديه زن و مرد مساوي است تا مي‌رسد بيك سوم ديه مرد». يعني از آن ‌كه ‌گذشت ديگر مساوي نيست‌.

امام مالك در موطاء و بيهقي از ربيعه بن عبدالرحمن آورده‌اند كه او گفت‌: «‌از سعيد پسر مسيب سوال كردم‌: ديه انگشت زن چقدر است‌؟ ‌گفت‌: ده شتر است‌. گفتم براي دو انگشت چقدراست‌؟ ‌گفت‌: بيست شتراست‌.گفتم‌: براي سه انگشت چقدر است‌؟ گفت‌: سي شتر است‌.گفتم براي چهار انگشت چقدر؟ ‌گفت‌: بيست شتر است‌. گفتم‌: وقتي‌كه جراحت بيشتر شد و مصيبت شديدتر گشت‌، ديه و خونبها كم مي‌شود؟‌!! سعيد گفت‌: آيا تو عراقي هستي‌؟‌ گفت‌: من يك دانشمندي هستم‌ كه مي‌خواهد بيقين برسد يا جاهلي هستم‌ كه مي‌خواهد ياد بگيرد. سعيد گفت‌: ‌سنت اين است اي برادر زاده‌ام‌»‌. امام شافعي اين راي را بمناقشه‌ كشيده و بيان‌ كرده است‌ كه مقصود از سنت سنت زيد بن ثابت است ‌كه چنين راي داده است نه سنت پيامبرص. 

امام شافعي ‌گفته است‌: «‌هرگاه‌ كلمه سنت بطور مطلق ‌گفته شد مراد سنت رسول اللهص است و روايت شده است‌كه بزرگان اصحاب برخلاف راي زيد بن ثابت فتوي داده‌اند اگر مراد سنت رسول اللهص بود بزرگان اصحاب با آن مخالفت نمي‌كردند، پس بايد مراد از قول سعيد بن المسيب‌ كه‌گفته است «سنت است» سنت زيد بن ثابت باشد. چون اين راي تنها از زيد بن ثابت بطور موقوف روايت شده است‌. بعلاوه نمي‌توان‌گفت‌: اين راي منسوب به پيامبر است‌، چون منتهي به «‌محال» مي‌شود بدينمعني‌كه هر اندازه درد و رنج زن بيشتر باشد و مصيبت او فراوان‌تر باشد خونبهاي آن‌ كمتر گردد كه چنين چيزي محال است و نسبت آن به پيامبرص جايزنيست‌، چون ممكن نيست‌كه جنايت از نظر شرع تاوان نداشته باشد و زشت‌تر آن است‌ كه تاواني‌كه بوسيله جنايتي واجب شده باشد با جنايت ديگري ساقط گردد!!»‌.
ديه و خونبهاي اهل‌كتاب 

ديه اهل ‌كتاب - خواه ذمي باشند يا همپيمان و در امان باشند - هرگاه كشته شوند، نصف ديه مسلمان است‌، پس ديه و خونبهاي يك مرد اهل‌كتاب‌، نصف ديه يك مرد مسلمان و ديه يك زن اهل‌كتاب نصف ديه يك زن مسلمان است‌. چون عمرو بن شعيب از پدرش و از جدش آورده است‌،‌كه پيامبرص حكم‌كرده است باينكه ديه و خونبهاي اهل‌كتاب نصف ديه و خونبهاي مسلمان است‌‌. امام احمد آن را روايت‌كرده است‌. همان‌گونه‌كه ديه قتل اهل‌كتاب‌، نصف ديه قتل مسلمان است‌، ديه جراحت و زخم آن نيز نصف ديه جراحت و زخم مسلمان است‌. امام مالك و عمر بن عبدالعزيز نيز چنين راي داده‌اند. امام ابوحنيفه و ثوري بنا بروايت از عمر و عثمان و ابن مسعودگفته‌اندكه ديه اهل‌كتاب مانند ديه مسلمين است‌، چون خداوند مي‌فرمايد: +...((((( ((((( ((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((...((((_ [النساء: 92]. «هرگاه مقتول از قومي بود كه با شما عهد وپيمان داشت بايد ديه و خونبهاي او را بخانواده‌اش داد و بنده مومني را نيز آزاد كرد».
زهري‌ گفته است‌: «‌ديه يهودي و نصراني و هر شخصي ذمي مثل ديه مسلمان است‌»‌. او گفت‌: درزمان پيامبرص و ابوبكر و عمر و عثمان و علي چنين بود تا اينكه زمان معاويه فرا رسيد كه او نصف ديه را در بيت‌المال مي‌نهاد و نصف ديگر را به اولياي مقتول مي‌داد. سپس عمر بن عبدالعزيز به پرداخت نصف ديه حكم‌كرد. و آن نصف را كه معاويه براي بيت‌المال برقرار كرده بود. لغو نمود.

زهري ‌گفت‌: برايم اين امكان پيش نيامد كه به عمر بن عبدالعزيز بگويم و به او متذكر شوم و به وي خبر بدهم‌ كه ديه اهل ذمّه‌ كامل است نه نصف‌.

امام شافعي مي‌گويد: ديه اهل ذمه يك سوم ديه مسلمان است و ديه بت‌پرست و مجوسي همپيمان و در امان دو سوم از يك دهم ديه مسلمان است‌. و دليل آن در اين باره اينست ‌كه اين مقدار كمترين چيزي است ‌كه‌گفته شده است‌. و تا زماني‌كه يقين يا حجت وجود نداشته باشد ذمه اشخاص برائت دارد. بنابراين ديه آنان هشتصد درهم است از دوازده هزار درهم‌. 

و از عمر و عثمان و ابن مسعود روايت شده است‌كه ديه زنانشان اهل ذمه نصف است‌. درباره اينكه آيا پس از پرداخت ديه مقتول اهل ذمه يا همپيمان‌ ،‌كفاره نيز واجب است‌؟ ابن عباس و شعبي و نخعي و شافعي‌ گفته‌اند كفاره نيز واجب است و طبري نيز آن را اختياركرده است‌. 

ديه جنين 

هرگاه جنايتي و آسيبي بريك زن آبستن وارد شد، خواه بعمد يا به خطا و (‌جنين‌) مرد وليكن مادرش نمرد ديه آن جنين «‌غره»‌ (
) است خواه جنين از مادر جدا شده و مرده خارج شود يا درشكم مادرش بميرد، خواه پسريا دخترباشد فرق نمي‌كند و ديه آن «‌غره» مي‌باشد.

هرگاه جنين زنده ازمادر جدا شود، سپس بميرد ديه آن‌ كامل است‌،‌كه اگر پسر باشد يكصد شتر و اگر دختر باشد پنجاه شتر است‌. و علائم و نشانه‌هاي حيات و زندگي عبارتند از: عطسه يا تنفس يا گريه يا فرياد يا حركه يا امثال آنها.

اگر بچه در شكم مادرش مرده باشد، امام شافعي شرط كرده است كه بايد صورت او ظاهر شده و روح دروي دميده شده باشد، بدينمعني بايستي صورت و شكل آدمي از قبيل دست و انگشت دراو ظاهر شده باشد، آنوقت بايد «‌غره» براي او پرداخت شود. امام مالك چنين شرطي را معتبر نمي‌داند وگفته است‌كه هر چيزي راكه زن بيندازد و سقط‌ كند مضغه گوشت پاره -‌يا علقه- ‌لخته خون ‌باشد، مادام‌كه معلوم باشدكه / بچه است و زن حامله بوده است‌، بايد براي آن «‌غره» پرداخت شود. 

و راي امام شافعي ترجيح داده مي‌شود، زيرا اصل برائت ذمه و عدم وجوب غره است‌، مادام‌كه جنين شكل نگرفته و صورت انسان در آن ظاهر نشده است نبايد چيزي واجب باشد(
).
 اندازه «‌غره» از نظر شرع 

شعبي و علماي حنفي ‌گفته‌اند «‌غره» پانصد درهم است‌. بنا بحديث ابوبريده بروايت داود نسائي يكصدگوسفند است‌. و بعضي‌گفته‌اند پنج شتر است‌.

از ابوهريره روايت شده است‌كه پيامبرص حكم‌كردند باينكه ديه جنين «‌غره» است‌ كه يك عبد يا يك ‌كنيز است‌. امام مالك از ابن شهاب و او از سعيد بن المسيب روايت‌كرده است‌كه پيامبرص درباره جنين‌كه در شكم مادركشته شود عبدي ياكنيزي ديه آن داده مي‌شود.كسيكه برعليه او حكم شده يعني محكوم بود گفت‌: چگونه من ديه و غرامت چيزي را بدهم‌ كه نمي‌نوشد و نمي‌خورد و حرفي نمي‌زند و فريادي نمي‌كشد و چنين چيزي «‌هدر» است‌. پيامبرص در پاسخ او گفت‌: «إن هذا من إخوان الكهان» «چنين شخصي از برادران ‌كاهنان است‌». آنچه‌كه‌گفتيم به نسبت جنين زن مسلمان بود و اما به نسبت جنين زن ذمي، صاحب بدايه المجتهد گفته است‌: 

 بقول مالك و شافعي و ابوحنيفه ديه آن يك دهم ديه مادرش مي‌باشد و قبلا گفتيم‌كه بقول ابوحنيفه ديه ذمي مانند ديه مسلمان است‌. و بقول شافعي ديه ذمي يك سوم ديه مسلمان است و بقول مالك ديه ذمي نصف ديه مسلمان است‌. 

 ديه جنين بر چه‌كسي واجب مي‌شود؟ 

امام مالك و يارانش و حسن بصري و بصريان مي‌گويند ديه جنين بايد از مال جاني وكسيكه مرتكب جنايت شده است‌، پرداخت‌گردد و علماي حنفيه و شافعيه و كوفيان مي‌گويند: ديه جنين‌، ديه بر عاقله است‌، چون قتل جنين قتل خطاء است و ديه آن بر عاقله است زيرا اگر چه قتل مادر عمدي باشد، نسبت به جنين خطاء تلقي مي‌شود. 

از جابر روايت شده است‌كه پيامبرص پرداخت «‌غره» قتل جنين را بر عاقله ضارب قرار داد، و از شوهر زن و فرزندش آغاز نمود‌. و اما امام مالك و حسن بصري‌گفته‌اند اگر ضربت عمدي باشد، ديه جنين نيز مثل ديه قتل عمد است‌، ولي راي اول درستتر است‌. 

 ديه جنين بچه ‌كسي داده مي‌شود يعني براي چه‌كسي واجب مي‌شود كه بگيرد؟

مالكيه و شافعيه و ديگران مي‌گويندكه ديه جنين بسود وارثان او برابر مقررات شرع اسلامي واجب مي‌گردد و حكم آن مانند حكم ديه موروثي مي‌باشد. برخي گفته‌اند: ديه جنين از آن مادر است‌، چون جنين بمانند اندامي از اندامهاي او است‌، پس ديه جنين بويژه براي او است‌. 

آيا كفاره واجب است‌؟ 

باتفاق نظر علما هرگاه جنين زنده از مادر جدا شود، سپس بميرد علاوه بر ديه، كفاره نيز واجب مي‌گردد. اما اگر جنين مرده خارج شود، آيا باز هم ‌كفاره واجب است‌؟ 

 امام شافعي و ديگران گفته‌اند: براي جنين مرده نيز كفاره واجب است چون بنا براي او در قتل عمد و خطاء براي هردو،‌كفاره واجب است‌. ابوحنيفه مي‌گويد: كفاره واجب نيست چون حكم عمد برآن غالب است و درقتل عمد براي اوكفاره واجب نيست‌. 
امام مالك‌گفته است چون بين عمد و خطاء متردد است‌كفاره آن مستحب است‌. 

 ديه بعد از بهبودي پرداخت مي‌شود 
 امام مالك‌گفته است‌: باجماع نزد ما در جنايت خطاء ديه و خونبها پس از بهبودي و تندرستي يافتن مجروح، پرداخت مي‌گردد و اگر استخواني از دست يا پا يا اندام ديگري‌، ازكسي در صورت خطاء شكسته شد، سپس بهبودي يافت و به هيئت اوليه خويش برگشت‌، در آنصورت ديه‌اي واجب نمي‌شود(
). اگر اندام ناقص باشد يا در آن نقصي پديدار گردد، بر حسب نقص ديه آن تعيين مي‌گردد و گفته است اگر اين استخوان شكسته‌، از آن استخوان‌هائي باشدكه پيامبرص نام برده و ديه‌اش را تعيين‌كرده است‌، برابر گفته و عمل پيامبرص ديه آن پرداخت مي‌گردد و اگر از جمله آنها نباشد و در سنت از آن خبري نيامده بود و براي آن ديه‌اي مشخص نشده بود، ديه آن از روي اجتهاد معلوم و مشخص مي‌گردد. 

وجود مقتولي در ميان قومي‌ كه به نزاع و مشاجره پرداخته‌اند
هرگاه قومي و دسته‌اي بمشاجره ونزاع پرداختند وكشته‌اي در ميانشان يافته شد و قاتل آن معلوم نبود وكسي نمي‌دانست‌كه چه‌كسي او را كشته است ديه مقتول واجب است‌.

ابوداود روايت‌كرده‌كه پيامبرص گفته است‌: «من قتل في عميا في رميا، يكون بينهم بحجارة أو بالسياط أو ضرب بعصا، فهو خطأ، وعقله عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود، ومن حال دونه، فعليه لعنة الله وغضبه، لا يقبل منه صرف ولاعدل» «‌كسيكه در شلوغي و جنجال‌كشته مي‌شود و قاتل معلوم نباشد و بوسيله پرتاب سنگ يا شلاق يا ضربه عصا كشته شود اين قتل قتل خطاء مي‌باشد و ديه آن مانند ديه قتل خطاء است و هركس بصورت عمدي‌كشته شود بايد بابت قتل او قصاص بعمل آيد و هركس مانع اجراي قصاص شود  يا هركس مانع اجراي حدود الهي اعم از ديه و قصاص شود لعنت و خشم خدا بر او باد و اعمال خيريه داوطلبانه و تطوع وفرايض از او پذيرفته نمي‌شود».

علما اختلاف دارند درباره اينكه چه كسي بايد ديه را در اينموارد بپردازد؟ ابوحنيفه‌ گفته است‌ كه ديه بر عاقله قبيله‌اي است‌كه در ميان آنان‌كشته يافته شده است‌، البته وقتي اين قبيله ديه بر عاقله مقتول را مي‌پردازدكه اولياي مقتول مدعي نباشدكه قاتل از غير از اين قبيله است‌، يعني اگر اولياي مقتول اين قبيله را قاتل ندانند و قاتل را از غير از اين قبيله معرفي‌كنند، قبيله‌اي ‌كه ‌كشته در ميان آنان يافته شده است‌، مسئول پرداخت ديه نيست‌. 

امام مالك مي‌گويد: ديه بر عهده‌كساني است‌كه با اولياي مقتول نزاع ‌كرده‌اند. امام شافعي‌ گفته است‌: اگر اولياي مقتول قتل را بفرد معيني يا طايفه معيني نسبت بدهند بايستي «‌قسامه» بعمل آيد در غير اين صورت براي مقتول ديه و قصاصي در ميان نيست‌.

امام احمدگفته است‌: اين ديه بر عاقله ديگران است مگر اينكه اولياي مقتول آن را به شخص معيني نسبت بدهندكه درآن صورت «‌قسامه» بعمل مي‌آيد.

ابن ابي ليلي و ابويوسف‌ گفته‌اند: ديه مقتول بر هر دو گروه طرف نزاع مي‌باشد يعني‌ گروه اولياي مقتول و طرف نزاع آنها.
اوزاعي‌گفته است‌: ديه مقتول بر هر دو گروه طرف نزاع است مگر اينكه ‌گواهي و بينه‌اي از غيرطرفين نزاع قاتل را مشخص ومعين و معرفي‌ كند كه درآن صورت از قاتل ديه و يا قصاص‌گرفته مي‌شود.

کشتن قاتل بعد از اخذ ديه و خونبها 
هرگاه صاحب خون و اولياي مقتول ديه و خونبها راگرفتند برايشان حلال و روا نيست ‌که قاتل را بکشند. ابوداود از حسن بصري و او از جابر بن عبدالله روايت ‌کرده است‌،‌ که پيامبرص گفت‌: «لاأعفى من قتل بعد أخذ الدية» «‌خداوند مالش را زياد نکند و او را بي‌نيازنسازدکسيکه بعد از اخذ ديه و خونبها قاتل را بکشد».

دارقطني روايت کرده است از ابي‌شريح خزاعي که‌گفت‌: از پيامبرص شنيدم‌: مي‌گفت‌: «من أصيب بدم أو خبل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه: بين أن يقتص، أو يعفو، أو يأخذ العقل، فإن قبل شيئا من ذلك ثم عدا بعد ذلك فله النار خالدا فيها مخلدا» «‌هرکس دچارمصيبت قتل يا زخم و جراحت و لنگي شد، او در انتخاب يکي از سه چيز آزاد است و مي‌تواند يکي از سه چيز را انتخاب‌کند، اگر بخواهد غير از آنها، راه چهارم را انتخاب‌کند، مانع او شويد و بر دستان او بزنيد: يا بايد قصاص شرعي را بپذيرد و خواهان آن‌گردد يا جاني را عفوکند يا ديه وخونبها را بگيرد. اگر يکي از آنها را پذيرفت سپس تجاوزکرد و خلاف آن را رفتارنمود، آتش جهنم ازآن او است و جاودانه درآن مي‌ماند». هرگاه ولي مقتول بعد از آن‌، قاتل را کشت برخي از علما گفته‌اند او مانند کسي است‌که مستقيماً و ابتداء مرتکب قتل شده است پس ولي قاتل اولي‌، اگر خواست او را قصاص مي‌کند و مي‌کشد و اگر خواست مي‌تواند او را عفوکند وليکن قاتل دوم در آخرت چون برخلاف دستور شارع رفتار کرده است‌، معذب خواهد شد. برخي ديگر از علما گفته‌اند بطور حتم ، بايدکشته شود و نبايد حاکم اجازه دهد،‌که او مورد عفو واقع‌گردد. بعضي‌گفته‌اند اختيار او در دست حاکم است و بسته براي حاکم است ‌که‌ کدام‌ طريق را براي او پيشنهاد کند. 
برخورد دو سوار با هم 
ابوحنيفه و مالک ‌گفته‌اند: هرگاه دو سوار با هم تصادم ‌کردند و برخورد نمودند و هر دو مردند بايستي هريک از آنها ديه ديگري را بپردازد و ديه هردو ديه بر عاقله است‌. اما شافعي ‌گفته است هريک بايد نصف ديه ديگري را بپردازند چون هريک از آنها با عمل خود و رفيقش‌ کشته شده است‌.

 ضمانت صاحب حيوان = صاحب حيوان ضامن اعمال آن است

هرگاه حيوان شخصي با دست يا پا يا دهانش بچيزي آسيب برساند، صاحب آن حيوان‌، ضامن مي‌باشد و بايد غرامت آن را بپردازد و اين قول شافعي و ابن ابي ليلي و ابن شبرمه است‌. مالك و ليث و اوزاعي ‌گفته‌اند: اگر سوار يا افسار كش يا راننده حيوان‌، بوسيله زدن يا حركتي‌، حيوان را بدين عمل وادار نكرده باشد، ضامن آن نيست اگر سببي دركار باشد و يكي ازاشخاص فوق‌، حيوان را به تلف‌كردن چيزي واداشته باشد، آن شخص حكم تلف‌كننده را دارد. چنانچه صاحب حيوان بعمد حيوان را بارتكاب جنايت موجب قصاص وادارد، بايد از صاحب حيوان قصاص بعمل آيد، چون در اين صورت‌، حيوان بمنزله آلت و وسيله ارتكاب جنايت صاحبش مي‌باشد، پس صاحبش مرتكب جنايت عمدي شده است‌. و اگر حيوان بدون قصد و اراده عمدي صاحبش‌، موجب پيش آمدن جنايت شد، اگر موجب ديه باشد ديه برعاقله است و اگرمالي به وسيله حيوان تلف شود، غرامت آن از مال جاني‌ كه حيوانش مرتكب جنايت شده است پرداخت مي‌گردد.

ابوحنيفه مي‌گويد: اگركسي سواربر حيواني باشد و آن حيوان با پاهايش انساني را لگد بزند و بميرد ديه‌اي ندارد، چون سوار نمي‌تواند پشت سر خود را كنترل ‌كند، ليكن اگر حيوان با دستهايش موجب تصادم يا آسيبي بشود، سوار ضامن مي‌باشد، چون او مي‌تواند حيوان را از جلو كنترل‌كند و آن را از آن ‌كار منصرف سازد. و گفته است هرگاه ‌كسي حيواني را مي‌راند و از آن زين يا لگام يا باري و چيزي افتاد و به انساني برخورد كرد، راننده حيوان ضامن مي‌باشد و بايد غرامت و تاوان آن را بپردازد. 

هرگاه حيواني‌گريخت و بمالي يا انساني‌، در شب يا در روز، آسيب رساند، صاحب حيوان ضمانتي بعهده ندارد، چون در آن تعمدي و قصدي نداشته است‌. هرگاه ‌كسي سوار بر چهارپائي شد و مردي ديگر آن چهار پا را زد يا سيخنك زد و انساني را زير دست و پا گرفت يا جفتك و لگد زد، يا رم ‌كرد و با كسي تصادم ‌كرد و او را كشت‌، سوار ضامن ‌نيست‌، بلكه خسارت و تاوان بعهده‌ كسي است‌كه حيوان را زده يا سيخنك نموده يا رم داده است‌. اگر چهار پا خود آن شخص تحريك‌كننده را لگد زد و مرد خونش هدر مي‌باشد، چون خودش سبب آن ‌كار بوده است و سوار تقصيري ندارد. 

اگر چهار پا سوار را در اثر تحريك آن شخص به زمين زد وكشت‌، خونبها و ديه مقتول بر عاقله شخصي تحريك‌كننده است‌. هرگاه چهارپائي در سر راه خود، شاشيد يا مدفوع انداخت و راه مي‌رفت و شخص ديگري در اثر آن پايش لغزيد، و هلاك شد، صاحب حيوان ضامن نيست حتي اگر آن را نگاه داشته بود، باز هم ضامن نيست‌. 

افساركش و سوار و راننده چهارپا ضامن خسارت آن چهارپا هستند
 هرگاه‌ كسي افسار حيوان را در دست داشته باشد، باكسي بر آن سوار باشد يا كسي آن را براند و با چيزي تصادم‌ كرد و بدان ضرر رساند، آن شخص ضامن زيان و ضرر عملي است‌، ‌كه حيوان واردكرده است‌. حضرت عمركسي راكه اسبش را مي‌راند و شخصي را زير پا گرفت وكشت‌، محكوم به پرداخت ديه و خونبها نمود. 

 ظاهريه مي‌گويند در هيچيك از اين حالات اين اشخاص ضامن نيستند، چون پيامبرص گفت‌: «جرح العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس» «‌آسيب حيوان و افتادن در چاه آب و آسيب ديدن در معدن هدر مي‌باشند و در معادن وگنجينه و دفينه خمس مي‌باشد».
اين سخن ظاهريه وقتي درست مي‌باشد،‌ كه چهار پا افساركش و سوار و راننده نداشته باشدكه در اين صورت باجماع علما چيزي راكه حيوان تلف‌كند، براي آن ضمانتي وجود ندارد. 

ضمانت نسبت به حيواني‌ كه نگه داشته شده و متوقف مي‌باشد
اما حيواني‌كه متوقف است اگر بچيزي آسيب رساند، بقول ابوحنيفه صاحبش ضامن خسارت آن مي‌باشد حتي اگرصاحبش آن را درجاي خويش و محل مناسب نيز بسته باشد، باز هم ضامن مي‌باشد از نعمان بن بشير روايت است‌كه پيامبرص گفت‌: «من وقف دابة في سبيل من سبل المسلمين، أو في سوق من أسواقهم،فأوطأت بيد أو رجل فهو ضامن» «هركس چهارپائي را در يكي از راههاي مسلمين متوقف سازد يا در يكي از بازارها نگه دارد وآن چهارپاكسي با دست يا پا لگد زد يا آسيب رساند شخص صاحب آن ضامن مي‌باشد».

دارقطني اين حديث را روايت‌كرده است‌. امام شافعي‌گفته است اگر چهارپا را بنحو شايسته و در محل مناسب متوقف‌كرده بود و نگه داشته بود ضامن نيست و اگر چنين نباشد ضامن است‌. 

ضمانت نسبت به‌كشت و زرع و ميوه‌ها و چيزهائي‌كه حيوانات تلف مي كنند 

جمهور علما ازجمله مالك و شافعي و اكثر فقهاي حجاز مي‌گويند: اگرحيوان در روز كسي يا مال غير را تباه سازد، صاحب حيوان ضامن نيست زيرا در عرف و عادت مردم‌، صاحبان باغها و بستانها در روز از آنها محافظت مي‌كنند و صاحبان حيوانات عرفا و عادتا در روز آنها را آزاد مي‌گذارند و شب‌ها آنها را به خوابگاه برمي‌گردانند، پس‌ كسي ‌كه با اين عادت و عرف عمومي مخالفت مي‌كند ازراه و رسم مردم خارج شده و خود سبب تضييع مال خود شده است‌. البته اين وقتي است‌كه مالك حيوان همراه آن نباشد و اگرخود مالك همراه حيوان باشد او ضامن چيزي است‌كه حيوان تلف‌كرده است‌، خواه سوار بر آن باشد يا آن را براند و يا زمام و افسار آن را بدست داشته باشد يا نزديك آن ايستاده و خواه آن را با پا يا دست يا دهان تلف كند. 

آنان بحديثي استدلال‌كرده‌اندكه امام مالك از ابن شهاب و او از حرام بن سعيد بن المحيصه روايت‌كرده است‌كه‌: شتر براء بن عازب داخل بستان مردي شده بود و زيان و خسارتي ببار آورده بود پيامبرص حكم‌كرد باينكه صاحب باغ و بستان موظف است‌، در روز از بستان و باغ خود، مواظبت و محافظت‌كند و اگر چهارپايان در شب چيزي را تباه‌كنند و تلف نمايند، صاحبان آنها ضامن مي‌باشند.

ابوعمر بن عبدالبرگفت‌: اين حديث اگرچه «‌مرسل» است ولي مشهور مي‌باشد. پيشروان حديث آن را «‌مرسل» دانسته و افراد مورد اعتماد آن را روايت كرده‌اند و فقهاي حجاز بدان عمل‌كرده و آن را پذيرفته‌اند. و در مدينه نيز بدان عمل ‌كرده‌اند. 

و كافي است‌كه اهل مدينه و باقي اهل حجاز بدان عمل‌كرده باشند.

«‌سحنون» از علماي مالكيه ‌گفته است‌، اين حديث براي مدينه و امثال آن صادق است‌، كه باغها و بستانهايشان داراي ديوار جداگانه هستند و محصورند و اما در جاهائي ‌كه‌ كشتزارها بهم پيوسته هستند و مانع ندارند و همچنان باغهائي‌كه ديوار ندارند و بهم پيوسته هستند، صاحبان چهارپايان ضامن چيزهائي مي‌باشند، كه چهارپايانشان تلف مي‌كنند، خواه در روز و خواه در شب باشد. علماي حنفيه گفته‌اند اگرمالك حيوانات همراه آنها نباشد چه شب باشد يا روز ضامن آنها نيستند بخاطر همان حديثي كه قبلا نقل شد: «جرح العجماء جبار...» علماي حنفيه همه اعمال حيوانات را قياس بر «‌جرح = زخم» آنها كرده‌اند. اگر مالك آنها همراه آنها باشد دراين صورت اگرمالك آنها را سوق دهد در هر صورت ضامن چيزي است‌كه تلف‌كنند. اگرآنها را دنبال خود بكشد يا سوار بر آنها باشد تنها ضامن چيزي است كه با دهان يا با دست تلف‌كنند وضامن چيزي نيستندكه با پا تلف‌كنند. جمهور علما در جواب آنان‌گفته‌اند: حديثي‌كه حنفيه بدان استدلال كرده‌اند، عام است و وسيله حديث براء بن عازب تخصيص يافته است‌. البته اين درباره ‌كشت و ميوه‌ها است و درباره غير آنها ابن قدامه در مغني ‌گفته است‌: «‌اگر چهار پا غير از كشت و زرع را تلف‌كند، صاحبش ضامن آن نيست‌، خواه شب باشد يا روز، مادام‌كه دست صاحب حيوان بر آن نباشد، يعني مادام‌كه در دسترس او نباشد»‌.

از شريح -‌قاضي -‌نقل شده‌‌كه‌گله‌گوسفندي شبي بكشت‌زاري‌كه بدور آن ديوار كشيده بودند، رفت و او حكم‌كرد باينكه صاحب‌ گله‌گوسفند ضامن مي‌باشد. و شريح اين آيه را خواند: +...(((( (((((((( ((((( (((((( ((((((((((...((((_ [الأنبیاء: 78]. «وقتي‌ كه‌ گله قرم در آن چريده برد» وگفته نفش = چريدن بدون شبان‌. درشب پيش مي‌آيد نه درروز. ولي ثوري‌گفته است اگر روز هم باشد صاحبش ضامن است چون آنها را آزاد گذاشته و كوتاهي‌ كرده است‌. بعلاوه ما قول پيامبرص را نيز داريم‌كه فرمود «جرح العجماء جبار» كه متفق عليه است‌. و بموجب آن هدر است‌. و اما «‌نفش» كه درآيه آمده است مراد از آن چريدن در شب مي باشد و طبيعي است‌كه اين در مورد كشتي است‌ كه حيوانات با چريدنشان در آن‌، آن را تباه مي‌سازند و بچراي در آن علاقه دارند و مشتاق مي‌باشند ولي در غيركشت چنين نيست پس نمي‌توان غيركشت و زرع را برآن قياس‌كرد، چون اشتهاي حيوانات بچريدن درآن بيشتر است‌‌. پايان سخن مغني‌. 

ضمانت چيزي‌ كه پرندگان آن را تلف مي‌كنند 
برخي از علماء مي‌گويند: زنبور عسل و كبوتر و مرغابي و مرغ و پرندگان حكم چهارپايان را دارند و كسي‌ كه آنها را نگهداري مي كند و در روز آنها را آزاد كند و دانه بردارند صاحب آنها ضامن نيست چون عادتاً و عرفاً اينگونه پرندگان رها مي‌شوند و آزاد گذاشته مي‌شوند.

برخي ديگر گفته‌اند اگر صاحبانشان آنها را رها كنند و چيزي را تلف نمايند ضامن مي‌باشند. و همچنين ‌كسي ‌كه پرنده شكاري مانند صقر و باز داشته باشد و آن را رهاكند و پرندگان و حيوانات مردم را تلف و تباه سازند اوضامن مي‌باشد و اين راي صحيح است‌.

ضمانت چيزي‌كه سگ يا گربه آن را تلف مي‌كند 
در مغني آمده است‌: ‌كسي كه سگ‌گزنده نگهداري‌ كند و آن را آ‌زاد و رها سازد و 

كسي را گاز گرفت يا حيواني راگازگرفت يا جامه‌كسي را سوراخ‌كرد، درشب يا در روز باشد صاحب آن‌، ضامن چيزي است‌كه تلف‌كرده است‌، چون او با نگهداري چنين چيزي خودكوتاهي‌كرده و مقصراست‌. مگراينكه‌كسي بدون اجازه او داخل خانه‌اش شده باشد،‌كه درآن صورت ضامن نيست‌، چون آن شخص‌كه بدون اجازه وارد خانه او شده است مرتكب عدوان و تجاوز شده و خود سبب‌گرديده ‌كه سگ او راگاز بگيرد و اگركسي با اجازه صاحب خانه وارد خانه او شد و سگ او راگاز گرفت‌، صاحب خانه ضامن مي‌باشد، چون او خود سبب اتلاف شده است‌. 

اگر سگ بغير از گاز گرفتن‌، موجب تلف شد، مانند اينكه در ظرف‌كسي سر نهاد يا درآن شاشيد، صاحب سگ ضامن نيست‌، چون اين عمل به سگ‌گزنده اختصاص ندارد. قاضي گفته است‌: «‌هرگاه كسي گربه‌اي را نگهداري مي‌كرد كه جوجه مردم را مي‌خورد، او ضامن چيزي است ‌كه تلف مي‌كند، همانگونه‌ كه ضامن چيزي مي‌باشدكه سگ ‌گزنده‌اش تلف مي‌كند. وفرق نمي‌كندكه شب باشد يا روز ولي اگر گربه به جوجه خوردن عادت نكرده باشد، صاحبش ضامن چيزي نيست‌كه تلف‌كرده است همانگونه كه درباره سگ نيز چنين مي‌باشد. اگر سگ‌گزنده‌اي يا گربه‌اي نزد انساني حاضر شد، بدون اينكه او آنها را نگه‌داري‌كرده يا انتخاب‌كرده باشد و موجب تباهي چيزي‌گردد آن شخص ضامن نيست‌، چون خود سگ يا گربه موجب تلف شدن و سبب آن مي‌باشد و او درآن دخالتي ندارد».

حيواني‌ كه‌ كشته مي‌شود و حيواني‌ كه‌ كشته نمي‌شود 

از حيوانات تنها چيزهائي‌ كشته مي‌شوند كه پيامبرص دستوركشتن آنها را داده باشد. كه عبارتند از: غراب‌، عقاب‌، موش‌، مار، كژدم‌، سگ‌گزنده‌، و وزغ = نوعي قورباغه‌. و هر جانوري ‌كه ضرر داشته باشد حكم اينها را دارد مانند: زنبورموذي و پلنگ و گربه و‌حشي و شير وامثال آنها اين جانوران ‌كشته مي‌شوند اگر چه حمله نيز نكرده باشند. 

حضرت عايشه ‌گفته است‌: پيامبرص دستورداد كه پنج جانور فاسق و تباهكار را بكشند چه در سرزمين حرام باشد يا در زمين حل‌: غراب‌، عقاب يا صقر،‌گژ‌دم‌، موش و سگ‌گزنده‌. بخاري و مسلم آن را روايت‌كرده‌اند. در «‌صحيحين» از حديث ام شريك آمده است‌:‌ «كه پيامبرص دستور داد وزغها را بكشند و آنها را فاسقك ناميد»‌. پس هر وقت اين جانوران ‌كشته شوند دركشتن آنها ضمانتي وجود ندارد. و همچنين‌كشتن درندگان ديگر و حشرات اگر چه اهلي نيز شده باشند و دراين سخن اجماع علما وجود دارد.

مگر گربه‌كه قتل آن موجب پرداخت قيمت مي‌شود مگر اينكه ازحد خود تجاوزكرده باشدكه درآن صورت ضمانت برآن نيست‌. مرغ شانه بسر- (‌هدهد) و مورچه و زنبورعسل و پرستو و صردكه نوعي‌گنجشك است و قورباغه غير از وزغ اينها و امثال اينها كه ضرري ندارد نبايدكشته شوند. نسائي از ابن عمر روايت كرده كه پيامبرص گفت‌: «من إنسان يقتل عصفورا، فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله يوم القيامة عنها، قيل يا رسول الله: وما حقها؟ قال: يذبحها ويأكلها، ولا يقطع رأسها ويرمي بها» «‌‌هركس‌گنجشكي يا جانور كوچكتر ازآن را بكشد و حق آن را مراعات نكند خداوند در روز قيامت او را بازخواست مي‌كند. گفتند: اي رسول خدا حق اين‌ گونه جانوران چيست‌؟ فرمود: آنست‌كه ذبح شرعي شوند و گوشتشان را بخورند نه اينكه سرشان را قطع‌ كنند و آنها را دور بريزند» و هرگاه‌كسي اين نوع جانوران را بكشد بر او است‌كه توبه‌كند و بر او ضمانتي نيست‌. از ابن عباس روايت است‌كه پيامبرص ازكشتن چهار جاندار نهي‌ كرد: «‌مورچه‌، زنبور عسل‌، شانه بسر و صرد كه نوعي گنجشك كوچك است»‌. 

 چيزهائي كه ضمانت در آنها نيست 
هرگاه وقوع جنايت بسبب خود ظالم متجاوز رخ دهد يعني ظالم متجاوز خود سبب وقوع جنايت برخود شود اينگونه جنايت هدر است وقصاصي برآن نيست و ديه نيز ندارد از جمله‌:

1-‌ كسي ديگري راگاز بگيرد و دندانش سقوط‌كند يا بشكند يعني شخصي‌كه گازگرفته شده سعي‌كرد خود را از دست او خلاص‌كند در نتيجه دندان‌گاز گيرنده افتاده يا فكش‌كنده شد، دراين صورت‌كسي‌كه براي دفاع ازخود مرتكب اين عمل شده مسئوليتي ندارد چون او تجاوزي نكرده است‌. بخاري و مسلم از عمران بن حصين روايت‌كرده‌اندكه مردي دست مردي ديگر راگازگرفت وآن مرد سعي‌كرد كه دست خويش را ازدهان او بيرون‌كشد درنتيجه دو دندان پيشين‌گازگيرنده افتاد، آنان داوري را بحضور پيامبرص بردند، او فرمود: «يعض أحدكم يد أخيه كما يعض الفحل ...لادية لك» «‌آيا شما مانند شتر نر دست برادرت راگاز مي‌گيري‌؟‌!!... براي تو ديه و خونبهائي نيست‌». مالك ‌گفته است‌: بايد ديه او داده شود ولي اين حديث حجتي است برعليه او. 

2- ‌نگاه‌ كردن در خانه ديگران بدون اجازه‌: هرگاه‌كسي بخانه ديگري سركشيد و نگاه‌ كرد، خواه از لاي در يا سوراخي يا امثال آن باشد اگر در اين نگاه‌كردن تعمدي نداشت بر او باكي نيست‌. 

مسلم روايت‌كرده است‌كه از پيامبرص درباره نظر و نگاه ناگهاني سوال شد. گفت‌: «اصرف بصرك» «‌رو‌يت را بگردان». ابوداود و ترمذي روايت كرده‌اند و پيامبرص به علي گفت‌: «لاتتبع النظرة النظرة، فإن لك الاولى، وليست لك الثانية» «‌نگاه را بدنبال نگاه نياور چون نگاه اول بنفع شما بخشيده شده و نگاه دوم بنفع شما نيست‌». 
اگر كسي بعمد و بدون اجازه صاحب خانه بخانه ‌كسي سر كشيد و نگاه ‌كرد او حق دارد چشمش‌ را كور كند و بر او ضمانتي نيست‌. احمد و نسائي از ابوهريره روايت كرده‌اند كه پيامبرص گفت‌: «من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم، ففقأوا عينه فلادية له، ولا قصاص» «‌هركس از بالا بخانه قومي نگريست بدون اينكه آنان اجازه داشته باشند و چشمش را كوركردند يا آسيب رساندند براي چشمش ديه و قصاصي نيست‌». بخاري و مسلم از او روايت كرده‌اند كه پيامبرص گفت‌: «لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن، فخذفته بحصاة ففقأت عينه،ما كان عليك جناح» «‌اگر مردي از بالاي خانه شما بشما نگاه‌كرد وتو اجازه نداده بودي و به وي سنگ ريزه انداختي و چشمش راكوركردي يا آسيب رساندي بر توگناهي نيست‌». از سهل بن سعد روايت شده‌كه مردي از سوراخ در خانه پيامبرص نگاه مي‌كرد و پيامبرص شانه‌اي در دست داشت‌كه موي سر را بدان شانه مي‌كرد و بدان مردگفت‌: «لو أعلم أنك تنظر، لطعنت بها في عينك، إنما جعل الاذن من أجل النظر» «‌اگرمن مي دانستم‌ كه شما نگاه مي‌كني اين شانه را درچشم شما فرو مي‌كردم‌. براستي اجازه خواستن را براي نگاه كردن قرار داده‌اند». و علماي شافعيه و حنابله براين راي مي‌باشند و اين حديث را مستمسك قرار داده‌اند. 
علماي حنفيه و مالكيه در آن مخالفت ورزيده و گفته‌اند: اگر كسي بدون اجازه صاحب خانه بدان نگريست و صاحب خانه به وي سنگ ريزه‌اي پرتاب‌ كرد يا او را با شاخه‌اي زد و بوي آسيب رساند صاحب خانه ضامن مي‌باشد چون اگر آن مرد داخل خانه او شود و بدان بنگرد و بدون نزديكي جنسي با زنش مباشرت‌ كند و تماس برقرار نمايد حق ندارد چشمش را كور كند يا به وي آسيبي برساند. چون چنين ‌گناهي مجازاتي بدين سنگيني ندارد و اين عمل با احاديث صحيحي‌ كه گذشت مخالفت دارد. ابن القيم جوزي راي اول را ترجيح داده است وگفته‌: اين سنتها را بدين دليل رد كرده‌اند كه مخالف با اصول مي‌باشند، زيرا خداوند كندن چشم را در برابر كندن چشم روا داشته است نه بسبب جنايت نظر كردن‌. لذا اگر كسي با زبان بركسي مرتكب جنايت شد زبانش را قطع نمي‌كنند. و اگركسي استراق سمع‌كرد و به وي‌گوش فرا داد،‌گوش او را نمي‌برند.گفته مي‌شود اين سنتهائي‌كه رد شده‌اند از بزرگترين اصول مي‌باشند و چيزي‌كه با اين سنتها مخالف باشد، خلاف اصول است نه چيزي‌كه با اين سنن موافق باشد و سخن شما كه مي‌گوئيد: 
«‌شرع خداوند چشم در برابر چشم قرار داده است اين حكم در قصاص است و در قصاص حق مي‌باشد و اما اندام و عضو متجاوزي كه جز با سنگ انداختن بدان نمي‌توان تجاوز آن را دفع نمود از مصاديق مثبت و منفي اين آيه نيست و آيه شامل آن نمي‌شود. و آيه درباره آن حرفي نزده است و سنت ابتداء‌، حكم آن را بيان ‌كرده و با قرآن مخالفتي ندارد و اين چشم‌ كوركردن غيراز چشم ‌كور كردن در قصاص است و غيراز دفع حمله ‌كننده به آسانترين شيوه و وسايل است‌، چون مقصود آنست ضروري را ازخويش دفع ‌كند، هرگاه دفع با عصا ممكن باشد لازم نيست با شمشير اين‌كار را بكند. اما اين‌ كسي‌كه با نگاه‌ كردن به «‌نامحرم» مرتكب تجاوز مي‌شود نمي‌توان از آن احتراز و پرهيز كرد، چون او پنهاني و دزديده نگاه مي‌كند و كار او غير ازكار جنايت‌كننده و حمله‌كننده است‌،‌كه هنوز تجاوزش تحقق نپذيرفته است و اين نگاه‌كردن معمولا و غالباً پنهاني صورت مي‌گيرد و تنها كسي‌كه او را مشاهده مي‌كند او را مي‌بيند، اگرشخص صاحب خانه را مكلف ‌كنند كه بايدگواهان و بينه احضار كند و بر وقوع آن استدلال‌ كند، برايش ممكن نيست و اگربه اوگفته شودكه اين تجاوز و عدوان را به آسانترين وسيله دفع‌كند. جنايت عدوان و تجاوز و عدوان را به آسانترين وسيله دفع‌كند. جنايت عدوان و تجاوز با نگاه‌ كردن بخودش و حريمش هدر مي‌رود و ضايع مي‌گردد و شريعت‌ كامل اسلام اين را نمي‌پذيرد كه حق ‌كسي ضايع شود پس نيكوترين راه ممكن وشايسته‌ترين راه براي حفظ ما ودفع جاني و متجاوز آنست‌كه در سنت پيامبرص بيان شده و هيچ نص معارضي هم ندارد و نمي‌توان ‌گفت‌كه سنگ انداختن صاحب خانه درست نيست‌. زيرا او سنگ مي‌اندازد، و اين چشم تجاوز گراست‌كه آن را در معرض تلف قرارداده است و او را بهلاكت نزديك ‌كرده است و سنگ انداز به او ظلمي نكرده است و او است‌ كه با نگاه‌ كردنش مرتكب خيانت و ظلم شده است و شريعت اسلام ‌كاملترو بزرگتراز آنست حق ‌كسي‌كه هتك حرمتش شده و مي‌كوشد از خويش دفاع‌ كند ضايع نمايد و او را بعد از اقامه بينه به تعزير حوالت دهد. پس خداوند حكم مي‌كند و مومنان حكم خداوند را بهترين و نيكوترين حكم مي‌دانند»‌. پايان سخن ابن القيم‌.
3- ‌كسي‌كه بخاطر دفاع از جان و مال و ناموس خود مرتكب قتل شود:‌كسيكه شخصي يا حيواني را براي دفاع از جان خود يا جان ديگري يا براي دفاع ازمال خود يا مال ديگري يا براي دفاع از آبرو و ناموس خود بكشد و مرتكب قتل شود، چيزي بر او نيست‌، چون دفع زيان و ضرر از جان و مال واجب مي‌باشد و اگر براي دفع ضرر جز قتل چاره‌اي و راهي نباشد، مرتكب قتل مي‌شود و چيزي بر قاتل نيست‌. مسلم از ابوهريره روايت كرده‌ كه ‌گفت‌: مردي بحضور پيامبرص آمد وگفت‌: اي رسول خدا اگر كسي آمد و قصد مال مرا كرد چه‌‌كارش‌كنم‌؟ ‌گفت‌: «مال خود را به وي مده‌ گفت‌: اگربا من جنگيد چه طور؟‌ گفت‌: ‌با وي بجنگ ‌گفت‌: اگر مراكشت چه مي‌شود؟‌ گفت‌: ‌تو شهيد هستي‌‌. گفت‌: اگراو راكشتم چه مي‌شود؟‌ گفت‌: ‌او بجهنم مي‌رود» ابن حزم‌گفته است‌: اگر دزدي يا غير دزد خواست مال شخصي را بظلم بگيرد اگر صاحب مال بتواند متجاوز را بنحوي طردكند و مانع اوشود برايش جايزنيست‌كه اورا بكشد و اگردراين حال او را كشت بايد قصاص شود و اگر انتظار داشت و احتمال مي‌داد كه ممكن است دزد از او سبقت بگيرد و او را بكشد دراين صورت صاحب مال دزد را بكشد و بروي چيزي نيست چون از نفس خويش دفاع مي‌كند . 
ادعاي مرتكب قتل‌ كه بخاطر دفاع مشروع مرتكب آن شده است 
هرگاه قاتل مدعي‌گرديد كه بخاطر دفاع از جان يا ناموس و آبرو و يا دفاع از مال مرتكب قتل مقتول ‌گرديده است‌، اگر توانست ‌كه اقامه بينه‌كند وگواه آورد قول او پذيرفته مي‌شود و قصاص و ديه‌اي بر او نيست و اگر بر دعوي خويش اقامه بينه نكرد، قول او پذيرفته نمي‌شود وتعيين تكليف ومجازات او به اولياي مقتول موكول و واگذار مي‌گردد،‌ كه اگر خواستند او را عفو مي‌كنند و اگر بخواهند او را قصاص مي‌نمايند. چون اصل برائت است تا اينكه عدم برائت و محكوميت ثابت مي‌گردد. 
از حضرت علي سوال شدكه اگركسي مردي را همراه زنش يافت و هر دو را كشت‌، چه ‌كار بايدكرد؟ او جواب داد: اگر نتواند چهارگواه دال برارتكاب زنا بياورد بدست اولياي مقتول سپرده مي‌شود تا او را بكشند: «إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته» هرگاه قاتل نتوانست اقامه بينه‌كند او را تسليم اولياي مقتول مي‌كنند تا او را بكشند و اگرقاتل نتوانست اقامه بينه‌كند و صاحب خون و ولي مقتول اعتراف‌ كرد باينكه قتل در راه دفاع مشروع صورت‌ گرفته است مسئوليت از عهده قاتل ساقط مي‌گردد و قصاص و ديه از او ساقط مي‌شود.
 سعيد بن منصور درسنن خود از عمربن خطاب روايت‌كرده است‌كه «‌او روزي مشغول صرف غذا بود كه دريبافت مردي شمشيري خون آلود در دست دارد و مي‌دود و گروهي او را تعقيب مي‌كنند وبدنبال او مي‌دوند، آن مرد پيش عمر آمد و نزد او نشست و آن‌ گروه ‌كه او را تعقيب مي‌كردند رسيدند و گفتند: اي امير مومنان اين شخص يكنفر از ما را كشته است‌. حضرت عمر خطاب بدان مردگفت‌: چه مي‌گويند؟‌ گفت‌: اي امير مومنان من رانهاي همسرم را مورد ضربت قرار دادم اگر كسي در ميان رانهاي او بوده باشد او را كشته‌ام‌. عمر خطاب به آن قوم‌گفت‌: او چه مي‌گويد؟‌ گفتند: اي اميرمومنان او ضربتي با شمشير زده است‌كه ضربت بر ميان آن مرد و دو ران آن زن وارد آمده است‌».
عمر شمشير او را گرفت و تكان داد سپس آن را به وي پس داد وگفت‌: «إن عادوا فعد» «‌اگر بارديگر نيز چنين‌كردند همين عمل را تكراركن‌». و از زبير روايت شده ‌كه او روزي ازسپاه عقب مانده بود وكنيزي همراه او بود. دو مرد پيش او آمدند و به وي‌گفتند: چيزي بما بده‌. او طعام و خوراكي‌كه داشت بسوي آنها انداخت‌. سپس گفتند: اين‌كنيزرا براي ما بگذار و او چنان ضربتي برآن دو مرد وارد آورد كه هردو را با يك ضربت بدو نيم ‌كرد. 
ابن تيميه ‌گفته است اگر قاتل ادعا نمودكه مقتول باو حمله نموده است و او براي دفاع او را كشته است و اولياي مقتول اين سخن او را انكاركردند. اگر مقتول شخصي معروف به نيكي و خوبي بوده باشد و در جائي‌ كشته شده ‌كه محل تهمت وگمان نبود، قول قاتل پذيرفته نمي‌شود و اگر مقتول معروف به فجور وفسق بوده باشد و قاتل معرو‌ف به نيكي وخوبي باشد، قول قاتل پذيرفته مي‌شود، مشروط بر آنكه قسم بخورد بويژه اگر مقتول سابقه تعرض بقاتل را داشته و اين‌كار معروف بوده باشد. 
ضمانت چيزي‌كه به وسيله آتش تلف شود 
كسيكه بطور عادي در خانه خويش آتش روشن‌ كند و بادي وزيدن‌گرفت و شراره‌هائي ازآن آتش بهوا پريد و موجب سوختن شخصي يا مالي‌ گرديد، هيچگونه ضمانت بر او نيست‌. وكيع از عبدالعزيز بن حصين و او از يحيي بن يحيي غساني نقل ‌كرده ‌كه‌ گفت‌: مردي براي خود آتش افروخت و از آن آتش شراره‌اي جهيد و چيزي را كه مربوط به همسايه‌اش بود سوزاند و دراين باره به عبدالعزيز بن حصين نوشت‌ كه چنين جواب داد: پيامبرص گفته است‌: «العجماء جبار» «‌چيزي‌كه به وسيله زبان بسته تلف شود هدر است‌». و من‌ گمان مي‌كنم‌ك ه آتش نيز حكم «‌عجماء» داشته باشد. 
تباه‌كردن ‌كشت و زرع ديگري 
 اگركسي زمين خود را بيش ازحد معمول آبياري‌كرد وكشت و زرع ديگري را تباه ساخت ضامن مي‌باشد و اگر آب از جائي جوشيد و بيرون آمدكه ازآن اطلاع نداشت ضامن نيست‌، چون تعدي و تجاوزي از او سر نزده است‌. 
غرق شدن ‌كشتي 
 كسي‌كه‌كشتي داشته باشد و با آن مردم و چهار پايانشان را عبور دهد. اگر بدون دخالت او،‌كشتي غرق شد و خود سبب غرق شدن آن نشده بود، صاحب‌كشتي در قبال تلفات آن ضمانتي ندارد و اگر در غرق شدن آن دخالت داشته باشد و مقصر باشد ضامن تلفات آن است‌. 
ضمانت طبيب و پزشك 
همه علما اتفاق نظر دارند در اينكه اگر انساني فهم و درايت و تجربت پزشكي نداشته باشد و بيماري را مداوا و معالجه‌كند، و اين مداوا و معالجه او موجب رساندن آسيبي به بيمارگردد، بدرستي او مسئول اين جنايت خود مي‌باشد و ضامن است و بايد ضرري راكه وارد آورده است جبران‌كند، چون اين عمل او در اين شرايط تعدي و ظلم بحساب مي‌آيد، و بايد از مال خود غرامت بپردازد و ضمانت در مال است‌. زيرا عمرو بن شعيب از پدرش و او از جدش روايت ‌كرده است‌كه پيامبرص گفت‌: «من تطبب، ولم يعلم منه قبل ذلك الطب، فهو ضامن» «كسي‌كه طبابت كند و قبلا طبابت او معلوم نباشد اگر موجب زيان و ضرري ‌گردد ضامن مي‌باشد». بروايت ابوداود و نسائي و ابن ماجه‌. عبدالعزيز پسر عمربن عبدالعزيز گفت‌: يكي از هياتهايي ‌كه پيش پدرم آمده بود برايم نقل ‌كرد كه پيامبرص گفت‌: «أيما طبيب تطبب على قوم لا يعرف له تطبب قبل ذلك فأعنت فهو ضامن» «هر طبيبي ‌كه براي قومي طبابت‌كند وطبابت او پيش ازآن معروف وشناخته شده نباشد و او به بيمارضرري رساند او ضامن مي‌باشد». بروايت ابوداود.
ولي اگر طبيب عالم بطبابت درمعالجه و مداوا اشتباه‌كرد، فقهاء مي‌گويند بروي لا‌زم است ديه بيمار را بپردازد و اين ديه بر عاقله او است بنا براي اكثر فقهاء‌. - چنانچه بيمار بميرد قصاص واجب نمي‌شود بلكه ديه واجب است چون معالجه با اجازه بيمار بوده است - 
بعضي ‌گفته‌اند ديه از مال خود پزشك واجب مي‌شود. دراينكه طبيب را ضامن دانسته‌اند براي مواظبت بر حفظ ارواح مردم و آگاه ساختن پزشكان بوظايف‌شان و در پيش‌ گرفتن احتياطات لازم دركارهايشان كه متعلق بزندگي مردم است‌، مي‌باشد. از امام مالك روايت شده ‌كه چيزي بر طبيب واجب نمي‌شود. 
مردي‌ كه پرده حايل جلو و عقب زنش را يكي‌ كند =‌افضاء 
 هرگاه مردي با زن خود جماع ‌كرد و منجر به افضاء شد يعني پرده فاصله بين سوراخ جلو و عقب او را از بين برد و هر دو مجري را يكي ساخت‌. اگرزنش بزرگ سال باشد و معمولا براي جماع و همخوابگي صلاحيت داشته باشد و براي امثال او معمولي باشد مرد ضامن نيست و بر او چيزي نمي‌باشد ولي اگر زن خردسال باشد و معمولا امثال او براي همخوابگي تناسب نداشته باشد، بايد ديه آن را بپردازد. 
كلمه افضاء از ماده «‌فضاء» گرفته شده‌كه بمعني مكان وسيع مي‌باشد و بمعني جماع و همخوابگي نيزآ مده است‌كه خداوند مي‌فرمايد: +(((((((( (((((((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((( ((((((...((((_ [النساء: 21]. «‌چگونه مهريه را از زن مطلقه‌تان پس مي‌گيريد درحاليكه با وي همخوابه شده‌ايد». و بمعني لمس و دست زدن نيز آمده است‌كه پيامبرص مي‌فرمايد: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره، فليتوضأ» «‌كسي‌كه با دست خود آلت تناسلي خود را لمس‌ كرد و دست زد وضويش باطل است بايد وضو بگيرد براي چيزهايي‌ كه نيازمند وضو است‌».
و در اصطلاح شرع و در اين فصل افضاء بمعني ازاله پرده‌اي است‌كه حايل بين سوراخ جلو و عقب زن قرارگرفته است‌(
).

ديوار بركسي خراب شود و او را بكشد 
هرگاه ديواري بسوي راه يا بسوي ملك ديگري ‌كج شود و متمايل ‌گرديده باشد سپس ديوار سقوط‌ كند و بر شخصي فرود آيد و او را بكشد، اگر قبلا از مالك ديوار خواسته باشند،‌ كه آن را خراب ‌كند و او با اينكه امكان داشت ولي آن را خراب نكرده بود، او ضامن چيزي است ‌كه بوسيله خراب شدن ديوار تلف شده است درغير اين صورت ضامن نيست‌(
).

بروايت اشهب از مالك اگر وضع ديوار بگونه‌اي باشد كه نمي‌توان از ايجاد اتلاف ايمن بود، صاحب ديوار ضامن چيزهاي تلف شده مي‌باشد خواه از او خواسته باشندكه خرابش‌كند يا نخواسته باشند و خواه بر او گواه‌گرفته باشند يا گواه نگرفته باشند. 
وبنابر مشهورترين روايات از احمد و ظاهرترين وجه نزد علماي شافعيه صاحب ديوار ضامن نيست‌. 
ضمانت‌ كسي‌ كه بئر و چاه را مي‌كند
هرگاه انساني چاهي‌كند وكسي در آن افتاد اگر چاه‌كن چاه را در ملك خويش كنده باشد يا در ملك غير و با اجازه او كنده بود، دراين احوال ضامن نيست و اگر در ملك غيرو بدون اجازه مالك حفركرده بود، ضامن است‌. اگردرملك خويش يا در ملك غيربا اجازه مالك يا در ارض موات چاه را بكند، ضامن نيست چون پيامبرص گفت‌: «البئر ‌جبار» يعني در اين حالت اگركسي درآن افتاد وهلاك شد خونش هدر است و ديه ندارد. 
امام مالك‌ گويد: اگر چاه را در جائي‌كنده بود،‌كه معمولا براي چاه مناسب‌- بود و عرفا جاي چاه بود، چاه‌كن ضامن نيست و اگر از حد معمولي تجاوز كرد‌ه باشد ضامن است‌. 
اگر كسي ‌كسي ديگر را ماموركردكه از چاه فرو رود يا از درخت بالا رود و او نيز اين ‌كار را كرد، ولي هلاك شد امركننده ضامن نيست‌، چون او را مجبورنساخته و بر او اكراه نكرده است‌، و همچنين اگر حاكم‌كسي را براي اين‌كار بمزدوري وكرايه گرفت و هلاك شد، او ضامن نيست چون ازاو جنايتي وتجاوزي سرنزده است‌. اگركسي خود را يا بچه‌اش را بكسي سپردكه خوب شنا مي‌داند وغرق شد بر ‌شناگر ضمانتي نيست‌. 
اجازه‌ گرفتن براي اخذ طعام و غير آن 
جمهور علماگفته‌اند براي‌كسي جايزنيست‌كه حيوان ديگري را بدوشد مگر با اجازه آنان‌. اگركسي درگرسنگي و تنگنا گيركرد و ناچار بود بدوشيدن شير حيوان ديگري و مالك و صاحب حيوان حاضر نبود، او مي‌تواند شير را بدوشد و بنوشد و بهاي آن را بمالي حيوان بپردازد. و خوراكهاي ديگر و ميوه درختان نيز همين حكم را دارد، چون اضطرار و ضرورت حق ديگران را باطل نمي‌كند. مالك ازنافع‌ و او از ابن عمر روايت ‌كرده‌ كه پيامبرص گفت‌: «لا يحتلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه، أيحب أحدكم أن يؤتى مشربته فتكسر خزانته، فينتقل منها طعامه، وإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه» «‌هيچ حيوان ديگري را بدون اجازه او ندو‌شد آيا يكي از شما درست داردكه به انبار او بروند وآن را بشكنند وطعام و خوراكش را ببرند و براستي پستان حيوانات انبار و خزانه خوراك صاحبانشان مي باشند، پس كسي حيوان ديگري را بدون اجازه او ندوشد». امام شافعي مي‌گويد در صورت اضطرار اگر كسي حيوان ديگري را دوشيد و نوشيد، ضامن نيست چون اضطرارموجب سقوط مسئوليت مي‌شود، زيرا شارع اجازه داده است واجازه و ضمانت با هم جمع نمي‌شوند، يعني نمي‌شود كه شارع به مضطر اجازه بدهد و ضامن هم باشد. 
قسامه 
قسامه بمعني حسن و زيبائي وجمال بكارمي‌رود و دراين جا -‌فقه اسلامي مراد از آن‌: «‌قسمها» است و از ماده ا‌قسم يقسم اقساماً و قسامه‌گرفته شده است قسامه مصدري است از «‌قسم»‌ گرفته شده همانگونه ‌كه «‌جماعه» از جمع‌ گرفته شده است قسامه در شرع بدين شكل است ‌كه‌: مقتولي يافته شود و قاتل آن معلوم نباشد جماعتي و گروهي كه ممكن است قاتل در ميان آنان باشد و علامتي و نشانه‌اي ظاهري هم وجود داشته باشد كه قاتل از آنان باشد، بدين معني‌ كه مقتول بين‌ گروه دشمنان يافته شود،‌كه در ميان آنان‌ كسي ديگري نباشد، يا جماعتي و گروهي در خانه‌اي يا صحرائي جمع شده باشند و پس از رفتن آنان جنازه مقتولي يافته شود، يا مقتول را در ناحيه‌اي پيدا كنند كه‌ آنجا مردي باشد، آلوده به خون وي‌، دراين احوال و اوضاع «‌قسامه» اجرا مي‌گردد، پس اگرمقتول درشهري يا در يكي از راههاي آن يا نزديك آن يافته شود درميان اهل شهر ‌قسامه‌، بعمل مي‌آيد، اگر جنازه‌اي درفاصله ميان دو شهر يافته شود، قسامه نسبت باهالي نزديكترين شهربه وي بعمل مي‌آيد، كيفيت وچگونگي «‌قسامه» بدينشكل است‌كه ولي مقتول پنجاه نفررا ازاهالي شهر برمي‌گزيند تا همگي قسم بخورند،‌كه اين مقتول را بقتل نرسانده‌اند و قاتل اورا نيز نمي‌شناسند. اگر قسم بخورند ديه از عهده آنان ساقط مي‌شود و اگراز قسم خوردن امتناع ‌كنند، ديه و خونبهاي مقتول بر همگي اهل شهر واجب مي‌گردد و اگركار تعيين قاتل بر همه مشتبه و ملتبس ‌گردد، بايد ديه مقتول از بيت‌المال عمومي پرداخت گردد. 
نظام عربي‌كه اسلام آن را قبول‌كرد و پذيرفت = قسامه 
«قسامه» در دوران جاهليت عربي معمول بوده است چون اسلا‌م آمد آن را بهمان شكل خود پذيرفت‌، فلسفه اينك اسلام آن را قبول‌كرد، اين بود‌كه اين نظام يكي از مظاهر حمايت از جانهاي مردم است‌، تا خون مقتول هدر نرود و‌كسي بيخود كشته نشود‌. 
بخار‌ي و نسائي از ابن عباس آورده‌اند،‌كه نخستين قسامه در جاهليت بدينشكل اتفاق افتاد كه‌: «مردي از قبيله قريش‌ از طايفه ديگري از قريش‌، مرد‌ي را از بني هاشم به مزدوري گرفته بود، و همراه او رفت‌، باكارو‌ان شترانش‌. مردي از بني هاشم از كنار او گذشت‌، كه بند جوال او پاره شده بود و باين مرد هاشمي گفت‌: 
بفرياد‌م برس و يك زانوبند شتر را بمن بده تا جوال خود را بدان بيندم و شتر را رم نده‌. مرد هاشمي يك زانوبند را به و‌ي دادكه جوال خود را بدان بست‌. چون در منزلي‌، فرود آمدند، مرد هاشمي‌كه مزدور مرد قرشي بود، همه شتران، را زانو بست مگر يك شتر را. صاحب شتران گفت‌: چرا تنها اين يك شتر زانويش بسته نشده است در ميان همه شتران‌.؟‌ گفت‌: آن يكي زانوبند ندارد گفت‌: پس زانوبندش‌كجا است؟ سپس‌ با عصاي خويش او را زدكه اين ضربه منجر به‌ كشتن اين، مرد هاشمي گرديد. پيش از اينكه بميرد مردي از يمن ازكنار او گذشت به وي ‌گفت‌: آيا شما در مراسم حج‌ حاضر مي‌شوي‌؟ مرد يمني‌گفت‌: بدانجا نمي‌روم و شايد رفتم‌. گفت‌: آيا حاضر هستي روزي روزگاري پيامي را از من ابلاغ كني‌؟ مرد يمني گفت‌: آري‌. گفت‌: هر و‌قت در مراسم حاضر شدي‌.؟ جار بكش‌: اي قريش‌. چون ترا جواب دادند. جار بكش‌: اي بني‌هاشم‌. چون ترا جواب دادند بگو: ابوطالب‌ كجا است‌. 
بوي خبر بده‌كه فلانكس‌ بر سر يك زانوبند شتر مراكشت‌. و آن مرد بعد از اين سخن مرد. 
چون آن مردكه هاشمي را به مزدوي‌گرفته بعد بمكه برگشت‌. ابوطالب پيش او رفت و گفت‌: يار ما را چه‌ كار كردي‌؟‌. گفت‌: او بيمار شد و خوب از او نگهدار‌ي ‌كردم و مرد و او را دفن‌كردم و بخاك سپردم‌. ابوطالب‌ گفت‌: از تو چنين مي‌سزد. مدتي طول‌كشيد سپس آن مرد يمني براي مراسم حج حاضرگرديد وگفت‌: اي قريش گفتند: بفرما اين قبيله قريش است‌.گفت‌: اي آل بني هاشم‌. گفتند: بفرما اين بني هاشم است‌. گفت‌: ابوطالب كجا است‌؟ گفتند: بفرما اين ابوطالب است‌. گفت‌: 
فلاني بمن توصيه‌كرد،‌ كه پيام او را به تو برسانم‌كه فلانكس برسريك زانوبند شتر او راكشت‌. ابوطالب پيش آن مرد رفت وگفت‌: ما سه چيزرا به شما پيشنهاد مي‌كنيم هركدام را مي‌خواهي انتخاب ‌كن‌: يا يكصد شتر بما بده چون يار ما و رفيق ما راكشته‌اي يا اگرمي‌خواهي پنجاه نفر از قوم تو قسم يادكنندكه تو او را نكشته‌اي واگراين را هم نمي‌پذيري ترا بجاي او خواهيم‌ كشت‌. اين مرد پيش قوم خود رفت و بدانان خبر داد. گفتند: قسم مي‌خوريم‌. زني از بني‌هاشم‌كه بيكي از مردان اين قبيله شوهركرده و از او پسري داشت پيش ابوطالب آمد وگفت‌:
اي ابوطالب پسرم را بجاي يكي ازآن پنجاه نفرمرد قبول نكن و او را مجبور بقسم خوردن نكن و مجبورش نكن‌كه قسم بخورد و بعد بوبال آن‌گرفتارآيد. ابوطالب از او پذيرفت‌. و مردي از اين قبيله هم پيش ابوطالب آمد وگفت‌: تو خواسته‌اي‌كه بجاي دادن يكصد شتر پنجاه مرد قسم بخورند پس سهم هر مردي دو شترمي‌شود اگرقسم نخورم اينك من حاضرم دو شتر بشما بدهم و مرا مجبور بقسم خوردن نكني‌، ابوطالب از او قبول‌كرد سپس چهل و هشت مرد ازآن قوم قسم خوردندكه مرد هاشمي بدست اين مرد از قبيله ماكشته نشده است‌. ابن عباس گفت‌: سوگند بدان‌كس‌كه جانم بدست او است يك سال طول نكشيده بودكه همگي اين چهل و هشت نفركه قسم خوردند مردند وكسي ازآنان زنده نماند». 
درباره حكم بقسامه اختلاف است 
علما در اين باره اختلاف دارندكه آيا حكم به قسامه واجب است يا خير؟ جمهور فقهاء گفته‌اند حكم بدان واجب مي‌باشد وگروهي از علماگفته‌اند حكم بدان جايزنيست‌. ابن رشد در بدايه المجتهد گفته است‌: اما وجوب حكم به قسامه بطور مطلق مي‌باشدكه جمهور فقهاي بزرگ شهرها «‌الامصار» مانند مالك و شافعي‌، و ابوحنيفه و احمد و سفيان و داود و يارانشان و فقها‌ي ديگر امصار بدان راي داده‌اند. و طايفه‌اي از علما از جمله سالم بن عبدالله و ابوقلايه و عمر بن عبدالعزيز و ابن عليه گفته‌اند حكم به قسامه جايز نيست‌. مستمسك و اتكا‌ي .جمهور فقهاء حديثي است‌كه روايت آن از پيامبرص آمده است‌ كه به حديث حويصه و محيصه معروف است و باتفاق اهل حديث حديث صحيح است و‌لي درباره الفا‌ظ آن حديث و متن آن اختلاف دارند. و اتكاي‌گروه دوم در عدم جواز حكم به قسامه آنست كه‌:
قسامه با بعضي از اصول شرع ‌كه اجماع بر صحت آنها است مخالفت دارد از جمله يكي از اصول شرع آنست ‌كه انسان نبايد قسم بخورد مگر بر چيز‌ي‌كه بطور قطعي بدان آگاه است و بدان علم دارد يا بطور محسوس آن را مشاهده ‌كرده است‌. پس چگونه اوليا‌ي مقتول يا اولياي قاتل قسم مي‌خورند درحاليكه هيچكدام شاهد جريان بقتل رسيدن مقتول نبوده‌اند بلكه گاهي آنان در شهر‌ي و مقتول در شهر ديگري مي‌باشد. لذا بخاري از ابوقلابه روايت كرده است كه «‌عمر بن عبدالعزيز روزي تخت خود را در معرض ديد مردم قرار داد و تخت خويش‌ را ابر‌از نموده و بمردم اجازه داد كه پيش او درآيند و روزي بمردم كرد و گفت‌: درباره قسامه چه مي‌گوئيد؟ مردم شرو‌ع ‌كردند بسر و صدا وگفتند: مي‌گوئيم قسامه بحقيقت موجب قصاص است و خلفا بدان عمل‌كرده‌اند. سپس رو‌ي بمن -ابوقلابه- ‌كرد و مرا به مردم نشان داد و من ‌گفتم‌: اي اميرمومنان اكنون بزرگان عرب و رو‌ساي سپاهها پيش تو هستند. بگو ببينم اگر پنجاه نفر مرد گواهي بدهند كه مردي در دمشق مرتكب زنا شده است در حاليكه آنان مرد را نديده‌اند آيا او را رجم مي‌كني‌؟ عمر ابن عبدالعزيز گفت‌: نخير.
و من -ابوقلابه- ‌گفتم‌: آيا اگر پنجاه مرد گواهي بدهند بر عليه مرد‌ي كه او در «حمص» مرتكب دزدي شده است و حال آنكه او را نديده‌اند آيا دستش را قطع‌ مي‌كني‌؟ عمر گفت‌: نخير. و دربعضي روايات آمده است‌:‌گفتم‌: پس چرا اگر قومي پنجاه نفري در پيش شما بودند وگواهي دادندكه فلانكس فلانكس راكشته است و حال آنكه از پيش تو نرفته‌اند و در آنجا نبوده‌اند چطور بقول آنان قصاص اجرا مي‌كني و شهادتشان را مي‌پذيري‌؟ مي‌گويد: سپس عمر بن عبدالعزيز درباره قسامه به ولايات نوشت‌كه اگر هر قومي دوگواه عادل آوردندكه فلاني فلاني راكشته است از او قصاص بعمل آوريد و شهادت پنجاه نفر در قسامه موجب قتل قاتل و قصاص از او نمي‌شود و بدان عمل نكنيد»‌. 
يكي ديگر از اصول آنست‌كه قسمها در از بين بردن مكافات خونها و قتل نفس تاثيري ندارند يكي ديگر از اصول آنست‌كه «ان البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر» «هركس‌كه ادعائي‌كند بايد اقامه بينه نمايد و اگر او نتوانست اقامه بينه ‌كند و گواه بياورد، بايد منكر ادعا، قسم بخورد».
و از حجتهاي آنها اينست كه «‌در اين احاديث روايت نكرده‌اند كه پيامبرص به قسامه حكم‌كرده باشد بلكه قسامه يك حكم و داوري زمان جاهلي بوده و پيامبرص با آنان تلطف و نرم خوئي‌كرد تا بدانان نشان دهدكه چگونه حكم به قسامه لازم نيست برابر اصول اسلام و لذا بصاحبان خون‌كه انصار بودندگفت‌: آيا پنجاه قسم و سوگند مي‌خوريد؟‌.
آنان گفتند: چگونه قسم بخوريم در حاليكه مشاهده نكرده‌ايم‌؟ اوگفت‌: يهود برايتان قسم مي‌خورند. آنان گفتند: چگونه قبول مي‌كنيم قسمهاي قوم‌كافر را؟ گفته‌اند: اگر سنت آن مي‌بود كه قسم بخورند اگرچه آن را مشاهده نكرده باشند، به آنان مي‌گفت پيامبرص كه‌: قسم خوردنتان سنت مي‌باشد. وگفته‌اند حالاكه اين آثار و اخبار نص صريح درباره حكم و داوري به قسامه نيستند وبايد تاويل شوند، آنها را بگونه‌اي تاويل ‌كنيم‌ كه با اصول اسلام ملايمت داشته باشند بهتر است‌.

اماكساني‌كه داوري و حكم به قسامه را قبول‌كرده‌اند بويژه امام مالك‌گفته‌: 
 سنت قسامه سنت جداگانه و ويژه‌اي است‌كه موجب تخصيص اصو‌ل مي‌گردد مانند ديگر سنن مخصصه وگمان‌كرده است‌كه علت پذيرش احتياط‌ كردن درباره خونها است زيرا قتل چون بسيار پيش مي‌آمد و اقامه بينه و گواهي برآن اندك مي‌بود و قاتل در محلهاي خلوت اقدام به قتل مي‌كرد، لذا اين سنت پذيرفته شد براي حفظ جانها. 
ولي اين علت و فلسفه درباره راهزنان و دزدان نيز صادق است كه گواهي بر دزدي و راهزني نيز مشكل است با توجه بدين‌كار امام مالك گواهي‌كساني‌كه مالشان ربوده شده بر عليه ربايندگان را نيز جايز و مقبول دانسته است اگر‌چه اين مطلب با اصول اسلام مخالفت دارد، چون‌كساني‌كه مالشان ربوده شده مدعي هستند و اصولا گواهي خود مدعي قبول نيست‌» پايان‌گفته ابن رشد‌.
تعزير 

1- تعزير 
كلمه تعزيركه مصدر باب تفعيل است بمعني تعظيم و ياري آمد‌ه است مانند:  +(((((((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((((((...(((_ [الفتح: 9]. «‌تا با خدا و پيامبراو ايمان بياوريد و او را بزرگ داريد و به اوكمك و ياري‌كنيد». و اين‌كلمه بمعني اهانت نيز آمده وگفته مي‌شود: «عزر فلان فلاناً» يعني او را مورد اهانت و خواري قرار داد تا از گناه و كرده ناشايست خويش باز گردد. 
مقصود از تعزير در اصطلاح شرع اسلامي تاديب وتنبيه است بر:‌گناهي‌كه شرعا مجازات وكفاره‌اي ندارد پس مجازات وكيفري تاديبي است كه حاكم آن را روا مي‌دار‌د بعلت ارتكاب جنايتي يا معصيتي‌كه شرع براي آن‌كيفر و مجازات تعيين نكرده باشد ياكيفر و مجازاتش را تعيين كرده ولي شرايط اجراي مجازات شرعي تحقق نپذيرفته است مانند تماس و مباشرت با زن بدون انجام عمل جنسي يا مانند دزدي چيزي‌كه موجب قطع يد نيست ويا مانند جنايتي‌كه قصاص ندارد و يا مانند سحاق و طبق زدن زنان با هم ومانند قذف بغير زنا. چون معصيت‌ها وگناهان برسه قسم هستند. 
1- گناهاني‌كه حد مشخص شرعي دارند ولي‌كفاره و تاوان ندارند مانند حدودي كه قبلا ازآنها سخن رفت‌. 
2-‌‌ گناهاني ‌كه ‌كفاره و تاوان شرعي دارند ولي حدي برايشان تعيين نشده است مانند نزديكي با همسر در ايام رمضان و يا در موقع احرام‌.
3- گناهاني‌كه در شرع برايشان‌كفاره و حدي تعيين نشده است مانند اين‌گناهاني كه ازآنها سخن رفت در اين‌ گونه ‌گناهان تعزير بر حسب تشخيص حاكم شرع واجب ميباشد(
).

2- ‌دلايل شرعي تعزير 
دليل اصلي مشروعيت تعزير حديثي است‌كه ابوداود و ترمذي و نسائي و بيهقي از بهز بن حكيم و او از پدرش و از جدش روايت‌كرده است كه پيامبرص درباره اتهام زدن‌، حكم بزندان داد يعني متهم را زنداني‌كرد. حاكم راي بصحت اين خبر داده است‌. 
و اين حبس‌كردن براي احتياط بوده است تا اينكه حقيقت آشكارگردد. بخاري و مسلم و ابوداود از هاني بن نيار آورده‌اند كه او از پيامبرص ‌شنيده است كه مي‌گفت: «لا تجلدوا فوق عشرة أسواط، إلا في حد من حدود الله تعالى» «در تعزير بيش از ده شلاق نزنيد مگردر حدي از حدود الهي باشدكه بيشتر بزنيد». به اثبات رسيده است‌كه عمربن خطاب تعزير و تاً‌ديب مي‌كرد با تراشيدن سر و تبعيدكردن و شلاق زدن همانگونه‌كه دكانهاي مي فروشان را آتش مي‌زد و دهي راكه در آنجا مي مي‌فروختند نيز آتش زد و دستور دادكه قصر وكاخ سعد بن ابي وقاص را دركوفه آتش بزنند، چون وقتي‌كه در آنجا مي‌نشست ازمردم پنهان مي‌گرديد‌.
او براي خويش شلا‌ق ويژه‌اي -دره- ساخته بود كساني راكه استحقاق زدن داشتند، شلاق مي‌زد و خانه‌اي را بزندان اختصاص داده بود و زني راكه نوحه‌گري مي‌كرد، آنقدر زد تا اينكه مويهايش پديدارگرديد. 
پيشوايان سه‌گانه فقهي بغير از شافعي‌گفته‌اند تعزير براي ‌كارهائي‌ تعزير دارند واجب است و شافعي‌گفته است‌كه تعزير واجب نيست‌. 
 3-‌ فلسفه مشروعيت تعزير و فرق آن با حدود شرعي 
اسلام بدينجهت تعزير را مقرر داشته است تا وسيله آن‌گناهكاران و مخالفين نظام‌، تنبيه و تاديب‌گردند، فلسفه تعزير همان فلسفه و حكمت حدو‌د الهي است كه قبلا بيان‌گرديد، جز آنكه از سه جهت با حدود فرق دارد:
1- ‌همه مردم درحدود با هم مساوي هستند در صورتيكه تعزير نسبت باشخاص مختلف فرق مي‌كند. هرگاه مرد بزرگواري دچار لغزش شد مي‌توان از لغزش او صرفنظركرد و او را مورد عفو قرار داد و اگر مورد مجازات وكيفر قرارگيرد، لازم است عقوبت وكيفر او از عقوبت و‌كيفر اشخاص پائينتر از او، كه همان لغزش را مرتكب شده‌اندكمتر باشد، چون منزلت او شريفتر است‌. -‌در حدود چنين نيست - احمد و ابوداود و نسائي و بيهقي روايت كرده‌اند كه پيامبرص گفت‌: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، إلا الحدود» يعني هرگاه‌كسي معروف به شرو تباهي نيست‌، دچارلغزشي شد يا مرتكب گناه صغيره‌اي‌گرديد، يا مرد مطيع و نيكو‌كاري بود، و براي اولين بارمرتكب خطا و گناه شد او را مواخذه و مجازات نكنيد و اگر بايستي كه مجازات شو‌د، مجازاتش خفيف باشد، مگر در حدود‌كه همه در حدو‌د يكسان هستند. 
2- ‌وقتي‌كه داوري حدود الهي پيش حاكم رفت‌، و حاكم برآن اطلاع پيداكرد شفاعت و ميانجيگري درباره آنها جايز نيست‌، در حاليكه براي تعازير شفاعت و وساطت براي تخفيف يا صرفنظركردن ازآن جايز است‌. 
3- ‌اگر كسي در تعزير بميرد، ضمانت دارد. عمر بن خطاب زني را ترسانده بود، آن زن دچار شكم درد و لاغري شد و سقط جنين‌كرد و بچه‌اي مرده بدنيا آورد او ديه بچه را قبول‌كرد -‌بعضي‌گفته‌اند ديه را بايد از بيت‌المال داد و برخي ‌گفته‌اند ديه را بايد از عاقله ولي امر گرفت‌. 
ابوحنيفه و مالك ‌گفته‌اند تعزير نيز مانند حدود است و درآن ضمانت و چيزي واجب نيست‌. 
4- بيان اوصاف تعزير 
تعزيرگاهي با قول است مانند توبيخ و زجر و پند و اندرز و گاهي عملي است بر حسب اقتضاي حال مرتكب خلاف‌، مانند شلاق زدن و حبس و بند كردن و تبعيد و عزل و دشنام‌. 
ابوداود روايت‌كرده است‌كه مرد مخنثي را پيش پيامبرص آوردندكه دست و پايش را حنا بسته بود، پيامبرص پرسيدكه حال او چيست‌؟‌.
گفتند: او بزنان تشبه مي‌كند. پيامبرص دستورداد او را به نقيع تبعيدكنندگفتند: اي رسول خدا او را بكشيم‌؟‌ گفت‌: «إني نهيت عن قتل المصلين» «براستي مرا ازكشتن نمازگزاران منع كرده‌اند».
تعزير با تراشيدن ريش جايزنيست و همچنين تعزير با خراب‌كردن و ويران كردن خانه‌ها و خراب ‌كردن باغ و بستانها و از بين بردن ‌كشت و زرع و ميوه‌ها و درختان جايز نيست‌. همانگونه‌كه تعزير با بريدن بيني و بريدن‌گوش يا بريدن لبها يا بريدن انگشتان جايز نيست چون اين‌گونه موارد از اصحاب روي نداده است و معروف نبوده است‌. 
 5-‌ تعزير بيشتر از ده شلاق و تازيانه 
در حديث هاني بن نيار آمده بودكه پيامبرص از زدن بيش از ده شلاق نهي‌كرده است ‌كه احمد و ليث و اسحاق و جماعتي از شافعيه آن حديث را مستمسك قرار داده‌اند و گفته‌اند: بيش از ده شلاق و تازيانه‌اي كه شارع مقرركرده است جايز نيست‌.
امام مالك و شافعي و زيد بن علي وگروهي ديگرگفته‌اند: تعزير بيش از ده شلاق جايز است ولي نبايد به حداقل حدود برسد.گروهي مي‌گويند نبايد تعزير يك معصيت وگناه‌، باندازه حد آن برسد، براي مثال نبايد تعزيرنظركردن و تماس و مباشرت غير از جماع با زن‌، به اندازه حد زنا برسد و نبايد تعزير دزدي از غير محل حرز و امن به اندازه مجازات دزدي برسدكه قطع‌ يد است و نبايد حد د‌شنامي غير از قذف به اندازه حد قذف برسد. برخي ‌گفته‌اند كه ولي امر و حاكم با اجتهاد و راي خويش و برحسب جرم و با مراعات مصلحت ميزان و اندازه تعزيررا تعين مي‌كند. 
6- ‌تعزير با قتل 
گروهي از علماء تعزير با قتل را جايز دانسته و بعضي ديگر جايز ندانسته‌اند. ابن عابدين به نقل ازابن تيميه‌گفته است‌: «يكي از اصول نزد حنفيه اينست‌كه‌گناهي‌كه مجازاتش قتل نيست اگر تكرار گردد امام و پيشواي مسلمين مي‌تواند مجازات آن را قتل تعيين‌ كند مانندكشتن با سنگ‌گران و بار سنگيني‌، و مانند لواط‌ كه اگر تكرار گردد امام مي‌تواند دستوركشتن فاعل و انجام دهنده اينگونه‌كارها را، صادر كند. و همچنين امام و پيشواي مسلمين مي‌تواند در صورتي‌كه صلاح بداند ميز‌ان حد را نيز افزايش بدهد»‌.
7- ‌تعزير با اخذ مال و جريمه مالي
تعزير مالي و تنبيه و تاديب با جريمه مالي جايز است مذهب ابويوسف و مالك چنين است‌. صاحب «‌معين الحكام» ‌گفته است‌:‌ كسيكه ‌گفته است مجازات و تنبيه مالي نسخ شده و منسوخ گرديده است‌، بيگمان او در نقل و استدلال از مذاهب پيشوايان فقهي دچار اشتباه شده و دعوي منسوخ شدن آن‌كار آساني نيست و اينگونه اشخاص دليلي ازسنت و اجماع ندارند كه موجب صحت دعوي آنان باشد مگر اينكه بگويند: بنا بر مذهب ياران ما جايز نيست‌. و ابن القيم ‌گفته است‌: پيامبرص تعزير را با محروم‌كردن از سهميه استحاقي از غنايم انجام داده است و فرموده است‌كه مانع دادن زكات را باگرفتن نصف مالش يا قسمتي ازآن تعزيركنند در مبحث زكات قبلاگفته شد.
بروايت احمد و ابوداود و نسائي از پيامبرص آمده است‌كه گفت‌: «من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها، وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا» «‌هركس زكات اموال خويش را باميد اجر و پاداش از طرف خداوند پرداخت كند مزد و پاداش او را خواهد داد و هركس از پرداخت زكات مال خويش امتناع ورزد ما زكات مقرر را ازاو مي‌گيريم و نصف مالش يا قسمتي ازآن را بعنوان تعزيرو تنبيه و تاديب از او مي‌گيريم و اين تعزير دستوري است از دستورات پروردگارمان‌».
8-‌ تعزير از جمله اختيارات و حقوق حاكم مي‌باشد 
چون حاكم مدعي العموم و بر عامه مسلمين ولايت دارد، تعزير ازاختيارات او است و بدست او است‌. در «‌سبل السلام» آمده است‌ كه غير از امام تنها سه‌كس حق تعزيردارند، يعني تعزير بدست امام و در اختيار او است و سه‌ كس ديگر نيز بغير از او حق تعزير را دارند: 
1- ‌پدر. پدر حق دارد برسر تعليم وآموزش‌، فرزندكوچك خود را تعزير و تاديب كند و يا او را از اخلاق بد و نكوهيده بازدارد. بنظر مي‌رسد كه اگر مادر كفالت و سرپرستي كودك را بعهده داشته باشد نيز حق دارد كه اگر بچه‌اش در آموزش كوتاهي‌كند يا اخلاق نكوهيده داشته باشد او را تنبيه و تاديب ‌كند و حق دارد او را بنماز خواندن امركند و اگر نماز نخو اند او را بزند. پدر جق ندارد فرزند بالغ خود را تعزيركند حتي سفيه نيز باشد. 
2- ‌سيد و مالك برده وكنيز بنابر اصح اقوال مي تواند نسبت به حقوق خويش و حقوق خداوندي آنها را تعزيركند.
3- ‌شوهر حق دارد زن «ناشزه» و غير مطيع خويش را تعزيركند همان‌گونه ‌كه بصراحت در قرآن آمده است‌. آيا شوهر مي‌تواند بجهت ترك نماز و امثال آن او را كتك بزند يا خير؟.
چنان پيدا است ‌كه اگر پند و اندرز در اين باره موثر نشد شوهر اين حق را داشته باشد، چون حق دارد باكار خلاف شر مخالفت نمايد و منكر را انكار كند و شوهر از جمله‌كساني است‌كه مكلف است نخست با دست و قدرت مانع كار بد شود و اگرآن ممكن نشد با زبان مانع شودو آنهم ممكن نشد قلبا با آن مخالفت كند و ‌در اينجا بايد شوهر دو شيوه او‌لي را برگزيند. پايان مطلب سبل السلام‌. و معلم نيز مي‌تواند كودكان را تاديب كند.
9- ضمانت در تعزير 
پدر هرگاه فرزند خويش را تعزير و تاديب ‌كند و شوهر هرگاه همسر خويش را تاديب و تعزيركند و حاكم هرگاه محكوم را تاديب و تعزيركند هيچكدام ضامن خسارت وارده نيستند مشرو‌ط بر آنكه اسراف نكنند و بيش از حد لازم را انجام ندهند، چنانچه هر يك از آنها اسراف‌كند در تاديب و تعزير متجاوز محسوب مي‌شود و متجاوز نسبت بچيزي‌كه تلف‌كرده است ضمانت دارد. 
 پايا‌ن جلد سوم‌، ‌ادامه بحث ديه در جلد چها‌رم 
جهاد 
جهاد از کلمه جهد بمعني طاقت و مشقت ‌گرفته شده است ‌گفته مي‌شود: جاهد، يجاهد، جهاداً و مجاهده اين وقتي است‌که شخص تمام ‌کوشش و نيروي خويش را بکار اندازد و بذل ‌کند و مشقت و سختي را در جنگ با دشمن و دفاع تحمل نمايد،‌ که امروز بدان جنگ‌ گفته مي‌شود و جنگ يا حرب عبارت است از برخورد مسلحانه بين دو دولت يا بيشتر. جنگ و وقوع آن براي انسانها يک امر طبيعي است و کمتر امتي و نسلي است‌،‌که جنگ را نديده باشد و شرايع و اديان پيشين‌؛ نيز بدان اقرار کرده‌اند در اسفار تورات که در اختيار يهود است و شرايع و اديان پيشين‌، نيز بدان اقرار کرده‌اند در اسفار تورات‌که در اختيار يهود است جنگ و حرب در زشت‌ترين صورت تخريب و ويراني و اهلاک و اسارت‌، بيان شده و مورد تصويب قرار گرفته است در سفر تثنيه در «‌الصحاح» بيست شماره ١٠ و بعد از آن آمده است‌: ‌وقتي به شهري نزديک آئي تا با آن جنگ نمائي آنرا براي صلح ندا بکن و اگر ترا جواب صلح بدهد و دروازه‌ها را براي تو بگشايد، آنگاه تمامي قومي‌که در آن يافت شوند، بتو جزيه دهند و ترا خدمت نمايند و اگر با تو صلح نکرده‌، با تو جنگ نمايند، پس آن را محاصره‌ کن و چون يهوه خدايت آن را بدست تو سپارد، جميع ذکورانش را بدم شمشير بکش‌، ليکن زنان و اطفال و بهايم و آنچه درشهر باشد، يعني تمام غنيمتش را براي خود به تاراج ببر و غنايم دشمنان خود را که يهوه خدايت بتو دهد، بخور با همه شهرهائيکه از تو بسيار دورند که از شهرهاي اين امتها نباشند، چنين رفتار نما. اما از شهرهاي اين امتهائيکه يهوه خدايت ترا بملکيت مي‌دهد، هيچ ذي نفس را زنده مگذار بلکه ايشان را يعني «‌حتيان» و «‌اموريان» و «‌کنعانيان» و «‌فرزيان» و «‌حويان» و «‌يبوسيان» را چنانکه يهوه خدايت ترا امر فرموده است‌، بالکل هلاک ساز ‌کتاب مقدس سفر تنبيه اصحاح بيست شماره ١٠ تا ١٧ ص ٣٠٦ -‌٣٠٥) و در انجيل «‌متي» که در اختيار مسيحيان است در فصل دهم شماره ٣٤ و مابعد آن مي‌گويد:

«‌گمان مبريد که آمده‌ام تا سلامتي بر زمين بگذارم نيامده‌ام تا سلامتي بگذارم بلکه شمشير را. زيرا که آمده‌ام تا مرد را از پدر خود و دختر را از مادر خويش و عروس را از مادر شوهرش جدا سازم‌. و دشمنان شخص‌، اهل خانه او خواهند بود و هرکه پدر يا مادر را بيش از من دوست دارد، لايق من نباشد و هر که پسر يا دختر را از من زياده دوست دارد، لايق من نباشد و هر که صليب خود را برنداشته از عقب من نيايد، لايق من نباشد، هر که جان خود را دريابد آنرا هلاک سازد و هرکه‌ جان خود بخاطر من هلاک‌ کرد، آن را خواهد دريافت»‌. (‌انجيل متي فصل ١٠ و بعد شماره‌هاي ٣٤ و ٤٠) ص 16.

قانون بين‌المللي نيز شرايط و اوضاعي راکه جنگ درآن جايز و روا است مقرر داشته و براي آن قواعد و مبادئي و نظامهائي را وضع ‌کرده ‌که از بديها و بدبختيهاي آن مي‌کاهد، اگرچه بهنگام تطبيق و عمل هيچيک ازآن مقررات پياده نمي‌شود و مورد توجه قرارنمي‌گيرد.

مشروعيت و دلايل جهاد در اسلام 

خداوند پيامبرخود را براي همه مردم جهان فرستاده است و به وي دستور داده است تا همه مردم را به هدايت و دين حق بخواند و او تا زماني‌ که درمکه بود مردم را بسوي خدا دعوت مي‌کرد و از حکمت و موعظه نيکو بهره مي‌گرفت و طبيعي بودکه قوم او اين دعوت را که خطر جدي بود، براي مصالح مادي و اخلاقي متداولشان‌، نپذيرند و با آن به دشمني برخيزند. رهنمود خداوند به پيامبرص اين بود که اين دشمني و مخاصمه ايشان را با صبر و شکيبائي و عفو و گذشت‌، استقبال کند و روبرو شود:
+(((((((((( (((((((( ((((((( (((((((( (((((((((((((...((((_ [الطور: 48]. «‌بخاطر انجام حکم پروردگارت شکيبائي پيشه‌کن و امر او را ابلاغ ‌کن‌، ما ترا مي‌بينيم و ترا حفظ مي‌کنيم و نمي‌گذار‌يم مشرکان ترا مغلوب‌کنند»‌. و +(((((((((( (((((((( (((((( ((((((( ( (((((((( ((((((((((( ((((_ [الزخرف: 89]. «‌از آزار و شکنجه آنان صرف نظرکن و بگو سلام‌، سرانجام خواهند فهميد»‌. +...(((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((_ [الحجر: 85]. «‌به نيکوئي و به بهترين وجه از آنان ‌گذشت ‌کن‌»‌. +((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((( (( ((((((((( ((((((( ((((...((((_ [الجاثية: 14]. «‌بگو بمومنان ‌‌که ‌گذشت‌ کنند نسبت بکساني که از عذاب خداوند نمي‌ترسند و نمي‌دانند که روزهائي در پيش است‌ که خداوند از آنان انتقام مي‌گيرد»‌. و خداوند اجازه نداده است که بدي را با بدي و شکنجه را با شکنجه برابري‌کنند و با کساني‌که با دعوت اسلامي مي‌جنگيدند جنگ‌کنند و با کساني ‌که زنان و مردان مومن را دچار فتنه و آشوب ‌کرده بودند، مقابله بمثل‌ کنند و با آنان جنگ را راه بياندازد.
+(((((((( ((((((((( (((( (((((((( (((((((((((( ( (((((( (((((((( ((((( ((((((((( ((((_ [المؤمنون: 96]. «‌بدي آنان را به بهترين وجه دفع کن و ما بتوصيفات ايشان داناتريم و مي‌دانيم چه مي‌گويند و چه مي‌کنند تو راه نيک خويش پيش‌ گير و حسابشان با ما است‌». و تمام جهادي‌ که درمکه به پيامبرص امر شده بود جهاد به وسيله قرآن و حجت و برهان و دلايل نيکو بود نه جنگ‌: +...(((((((((((( ((((( (((((((( (((((((( ((((_ [الفرقان: 52]. «‌بنابراين از کافران پيروي مکن و به وسيله قرآن با آنها جهادي بزرگي بنما»‌.

چون شکنجه و آزار مشرکان شدت‌گرفت و ظلم وستم ادامه و استمرار يافت‌، تا جائيکه بآخرين درجه خود رسيد و نقشه ترور پيامبرص را کشيدند، پيامبرص ناچارگرديد که ازمکه به مدينه هجرت‌کند و ياران خويش را نيز به هجرت بخواند، بعد از اينکه ١٣ سال از بعثت و دعوت او گذشته بود:

+(((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ( ((((((((((((( (((((((((( (((( ( (((((( (((((( (((((((((((((( ((((_ [الأنفال: 30]. «به خاطر بياور هنگامي را که ‌کافران نقشه مي‌کشيدند و توطئه مي‌کردند که تو را به زندان بيفکنند و حبس‌ کنند يا به قتل برسانند و يا ازمکه اخراج‌کنند آنها چاره مي‌انديشيدند و تدبير مي‌کردند و خداوند هم تدبير مي‌کرد و چاره مي‌انديشيد و خداوند بهترين چاره انديش و مدير و مدبر است‌»‌.
+(((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((...((((_ [التوبة: 40]. «اگر او را (‌محمد) کاري نکنيد مهم نيست چون براستي خداوند او را ياري‌ کرده است‌»‌.
در مدينه پايتخت و مرکز جديد اسلام‌، چون دشمنان‌، مسلمانان را محاصره کرده بودند و مسلمانان ناچار بودند،‌که شمشير بکشند و از جان خويش دفاع‌کنند و راه را براي دعوت دين خود هموار سازند، خداوند بدانان اجازه جنگ و دفاع داد و نخستين آيه‌اي‌که در اين باره نازل شد اين آيه بود: +(((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( ( (((((( (((( (((((( (((((((((( ((((((((( ((((  ((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( (((((((( ((((( (((( ((( (((((((((( ((((((( ((((...((((_ [الحج: 39]. «‌به آنها که جنگ برآنان تحميل شده است اجازه جهاد داده شده است يعني مي‌توانند مسلحانه جهادکنند، چراکه مورد ستم قرارگرفته‌اند و خداوند قادر است برنصرت و ياري آنها، همانها که بناحق ازخانه و لانه خود بدون حق و بدون هيچ دليلي از د يار خود اخراج شدند و تنهاگناهشان اين بودکه مي‌گفتند: پروردگار ما الله است‌... »‌.
+...(((((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((( (((((( (((( (((((((( ( ((((((((((((( (((( ((( ((((((((((( ( (((( (((( (((((((( ((((((( (((( ((((((((( ((( ((((((((((( ((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((( ( (((( ((((((((( ((((((((( ((((_ [الحج: 40-41]. «‌و اگر خداوند بعضي از مردم را بوسيله بعضي ديگر دفع نکند ديرها و صومعه‌ها و معابد يهود و نصاري و مساجدي‌ که نام خدا درآن بسيار برده مي‌شود، ويران مي‌گردد و خداوندکساني راکه او را ياري ‌کنند و از آيينش دفاع نمايند ياري مي‌کند، خداوند قوي و شکست ناپذير است‌. ياران خداکساني هستندکه هرگاه در زمين به آنها قدرت‌ بخشيديم نماز را برپا مي‌دارند و زکات را ادا مي‌کنند و امر به معروف و نهي از منکر مي‌نمايند و پايان همه‌کارها از آن خدا است‌».
دراين آيات سه چيز براي علت جنگ ذکر شده است‌:

1-‌ مسلمانان مظلوم واقع و برآنان تعدي شده است و بناحق از ديار خود اخراج شده‌اند و تنها علت اخراجشان پيروي از دين حق است و اينکه مي‌گويند: پروردگار ما الله است‌. 

2-‌ اگر خداوند اجازه اين دفاع را نمي‌داد همه معابد و مساجدي‌ که فراوان نام الله درآنها برده مي‌شود ويران مي‌گرديد بسبب ظلم‌ کافران ‌که به الله و روز رستاخيز ايمان نمي‌آورند.

3- ‌اينکه هدف از جهاد پيروزي و قدرت يافتن در زمين و حکم راني‌، و برپاي داشتن نماز و دادن زکات و امر بمعروف و نهي از منکر مي‌باشد.

 سال واجب شدن جهاد 

در سال دوم هجرت خداوند قتال و جنگ را فرض‌ کرد و آن را واجب نمودکه فرمود: +(((((( (((((((((( ((((((((((( (((((( (((((( (((((( ( (((((((( ((( ((((((((((( ((((((( (((((( (((((( (((((( ( (((((((( ((( ((((((((( ((((((( (((((( (((( (((((( ( (((((( (((((((( ((((((((( (( ((((((((((( (((((_ [البقرة: 216]. «خداوند جنگ با دشمنان را بر شما فرض‌کرده است در حاليکه شما از آن بدتان مي‌آيد و شايد از چيزي بدتان بيايد که در واقع براي شما خير و نيکي است و شايد چيزي را دوست داشته باشيد که در واقع براي شما شر و بدي است و الله مي‌داند و شما نمي‌دانيد»‌. 
جهاد فرض کفايه(
) است 

جهاد برهمه افراد مسلمين فرض نيست بلکه فرض‌کفايه است هرگاه بعضي از مردم بجهاد پرداختند و خطر دشمن برطرف شد و بي‌نيازي حاصل شد وجوب آن از بقيه افراد ساقط مي‌گردد. خداوند مي‌فرمايد: +( ((((( ((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((((((( ( (((((((( (((((( ((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((_ [التوبة: 122]. «‌شايسته نيست مومنان همگي به سوي ميدان جهاد کوچ ‌کنند و بجنگ بروند. چرا از هر گروهي طايفه‌اي از آنان ‌کوچ نمي‌کند و طايفه‌اي بماند تا در دين و معارف و احکام اسلام آگاهي پيداکنند و به هنگام بازگشت به سوي قوم خود آنها را انذار کنند تا از مخالفت فرمان پروردگار بترسند و خودداري کنند»‌. و مي‌فرمايد: +((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((( (((( (((((((((( (((((((( ((((_ [النساء: 71]. «‌اي مومنان احتياط لازم بکنيد در دسته‌هاي پراکنده يا بط‌ور دسته جمعي‌، بجنگ با کفار برويد»‌. در بخاري از قول ابن عباس آمده است‌: که «‌انفروا ثبات» بمعني در دسته‌هاي متفرق و سريه‌هاي پراکنده است‌.
+(( ((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((((( ( (((((( (((( (((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((((( (((((((( ( (((((( (((((( (((( (((((((((((( ( (((((((( (((( (((((((((((((((( ((((( (((((((((((((( ((((((( (((((((( ((((_ [النساء: 95]. «افراد با ايماني که بدون بيمار‌ي و ناراحتي از جهاد بازنشستند با مجاهداني که در راه خدا با مال و جان خود جهاد کردند، يکسان نيستند خداوند مجاهداني راکه با مال و جان خود جهاد نمودند، بر قاعدان برتري بخشيده و بهر يک از اين دو دسته به نسبت اعمال نيک‌شان خداوند وعده پاداش نيک داده است و مجاهدان را بر قاعدان برتري و پاداش عظيمي بخشيده است». مسلم از ابوسعيد خدري روايت کرده که پيامبرص گروهي از جنگجويان را به سوي بني لحيان از قبيله هذيل‌ گسيل داشت و گفت‌: «لينبعث من كل رجلين أحدهما، والاجر بينهما» «از هردو نفر يکي را بايد فرستاد و پاداش بين هر دو مشترک است‌»‌. و اگر جهاد بر همه افراد واجب مي‌شد، مصالح دنيوي مردم تباه مي‌شد، پس واجب است‌که تنها بعضي آن را انجام دهند.
چه موقع جهاد فرض عين است؟ 

تنها در صورتهاي زير جهاد بصورت فرض عين درمي‌آيد:

1-‌ وقتي‌که فرد مکلف در صف جنگ حاضر شود، در اين حالت جهاد براي او فرض عين است‌، و نمي‌تواند از آن شانه خالي کند. خداوند مي‌فرمايد: +((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( ((((_ [الأنفال: 15]. «اي مومنان هرگاه با حمله کافران مواجه شديد، و بشما حمله‌کردند، بدانان پشت مکنيد».
2- ‌هرگاه دشمن به مکاني يا شهري يا کشوري حمله‌کند،‌که مسلمانان در آنجا هستند و آنجا را تصرف ‌کند، برهمه مردم آنجا واجب است‌،‌که دشمن را از خاک خود بيرون برانند، وبا وي بجنگند. دراين صورت براي هيچ فردي حلال و جايز نيست‌،‌که از مواجهه با دشمن شانه خالي‌کند و وظيفه خويش را بانجام نرساند. البته اين درصورتي است‌که دفع دشمن جز با بسيج همگاني ممکن نگردد. خداوند مي‌فرمايد: +((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((( ((((((((...(((((_ [التوبة: 123]. «‌اي مومنان باکافراني‌که به شما نزديکترند پيکارکنيد (‌دشمن دورتر شما را از دشمن نزديک غافل نکند) وآنها بايد در شما شدت و خشونت احساس‌کنند يعني ترس از دشمنان دور شما را از تجاوز دشمنان نزديک منصرف نسازد، بلکه با آنان پيکار و نبرد کنيد و بيرونشان کنيد».

3- هرگاه حاکم اسلامي از يکي از مکلفان‌، طلب رفتن بجهاد کرد، او نمي‌تواند شانه ازآن خالي‌کند و جهاد نسبت به او فرض عين مي‌شود. چون ابن عباس روايت کرده است‌که پيامبرص گفت‌: «لاهجرة بعد الفتح، ولكن جهادونية، وإذا استنفرتم فانفروا» (
) «‌بعد از فتح مکه ديگر فرار از عذاب کافران جايز نيست بلکه بايد جهاد کرد و نيت را خالص‌گرداند و هرگاه بجنگ با کافران دعوت شديد بر شما واجب است‌که اجابت‌کنيد، پس بجنگ برويد»‌، بروايت بخاري‌. يعني اگر حاکم از شما خواست‌که براي جنگ باکافران بيرون رويد، فرمان او را اجرا کنيد. خداوند مي فرمايد :

+((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((( ((((( ((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((((((( ((((( (((((((( ( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ( ((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( ((( (((((((((( (((( ((((((( ((((_ [التوبة: 38]. «‌‌اي مومنان چرا هنگامي‌که به شماگفته مي‌شود به سوي جهاد در را خدا حرکت‌کنيد سنگيني بر زمين مي‌کنيد و سستي به خرج مي‌دهيد آيا به زندگي دنيا به جاي آخرت راضي شده‌ايد با اينکه متاع زندگي دنيا در برابرآخرت چيزکمي بيش نيست‌».
بر چه ‌کسي جهاد واجب است 

جهاد بر مرد مسلمان عاقل بالغ تندرست واجب مي‌شود، مشروط بر اينکه آنقدر مال داشته باشد،‌که براي هزينه خود و خانواده‌اش کفايت‌کند تا اينکه از جهاد فارغ مي‌شود. پس بر غير مسلمان و زن و کودک و ديوانه و بيمار، واجب نيست پس اگر اين‌ گروهها از جهاد تخلف ‌کنند بر آنها حرجي نيست چون ضعف آنها، مانع ‌کفاح و پيکار آنها است و در ميدان جنگ فايده‌اي ندارند،‌که قابل اعتماد باشد و چه بسا وجودشان در ميدان جنگ ضرر بيشتري داشته باشد، در مقابل سودي اندک‌.

و خداوند مي‌فرمايد: +(((((( ((((( ((((((((((((( (((( ((((( (((((((((((( (((( ((((( ((((((((( (( ((((((((( ((( (((((((((( (((((( ((((( ((((((((( (( ((((((((((((...((((_ [التوبة: 91]. «‌‌برضعيفان و بيماران و آنها که وسيله‌اي براي انفاق در راه جهاد ندارند، ايرادي نيست که در ميدان مبارزه‌، شرکت نکنند، هرگاه براي خدا و رسولش خيرخواهي‌کنند و از آنچه در توان دارند، مضايقه ننمايند.... ». 
و خداوند مي‌فرمايد:

+(((((( ((((( (((((((((( (((((( (((( ((((( (((((((((( (((((( (((( ((((( ((((((((((( ((((((...((((_ [النور: 61]. «‌‌برکور و لنگ و بيمار باکي و گناهي نيست‌که بجهاد نروند». از ابن عمر روايت شده‌ که ‌گفت‌: «‌براي جنگ اُ‌حد مرا بر پيامبرص عرضه نمودند، درحاليکه چهارده ساله بودم و پيامبرص بمن اجازه حضور در جهاد را نداد»‌.

مسلم و بخاري آن را روايت کرده‌اند. چون جهاد عبادت است و جز بر بالغ واجب نمي‌شود، احمد و بخاري از عايشه روايت‌ کرده‌اند که ‌گفت‌:‌گفتم‌: اي رسول خدا آيا بر زنان جهاد واجب است‌؟ فرمود جهادي‌که درآن جنگ نباشد، بر زنان نيز واجب است‌که عبارت است از: حج و عمره‌ و در روايت آمده است پيامبرص گفت‌: براي زنان جهاد عبارت است از حج مقبول و بهترين جهاد حج مقبول است‌. واحدي و سيوطي در «‌الدر المنثور» و مجاهد روايت کرده‌اند که گفت‌: «‌ام سلمه گفت‌: اي رسول خدا مردان بجهاد مي‌روند و ما بجهاد نمي‌رويم و براي ما نصف ميراث مردان هم هست»‌؟‌!!.

 که خداوند اين آيه را نازل‌کرد: +(((( (((((((((((( ((( (((((( (((( ((((( (((((((((( (((((( (((((( ( (((((((((((( ((((((( (((((( ((((((((((((( ( (((((((((((((( ((((((( (((((( (((((((((((( ( ((((((((((( (((( ((( (((((((((( ( (((( (((( ((((( ((((((( (((((( (((((((( ((((_ [النساء: 32]. «‌‌و آرزو مکنيد چيزي راکه خداي متعال بعضي از شما را به آن بر بعضي ديگربرتري داده است ازجهت دنيا يا از جهت دين‌، مبادا که شما را به حسد و بغض بکشاند، براي مردان بهره‌اي است و ثوابي بآنچه ‌که انجام مي‌دهند از اعمال صالحات مثل جهاد و غير آن و براي زنان نيز بهره و ثوابي است به آنچه‌که انجام مي‌دهند از اعمال صالحات مثل عبادت خدا و اطاعت شوهر و تربيت فرزندان و تعليم ديگران و از خداوند بخواهيد آنچه حاجت به آن داريد که از فضل خود آن را بشما بدهد محققا خداوند بهمه چيز دانا است‌. يعني مردان‌کار خاص خود دارند که بدان مکلف شده‌اند و زنان نيز کار خاص خويش دارندکه بدان مکلف شده‌اند، پس نبايد هيچکدام عمل خاص ديگري را آرزو کند واو را به حسادت بکشاند و براي هر دسته ميدان عمل و سبقت ‌گسترده است‌»‌. و اين دو نفر از عکرمه روايت کرده‌اند که زنان تقاضاي جهادکردند وگفتند: «‌اي‌کاش خداوند بر ما نيز جهاد فرض کرده بود، تا ما نيز ثواب و بهره چون مردان بيابيم» ‌که اين آيه فوق نازل شد. البته جنگيدن زنان ‌که بموجب اين آيه مشروع نيست‌، ولي بيرون رفتن زنان همراه مجاهدان‌، براي پرستاري وکارهاي درماني و خدماتي و غير آن اشکالي ندارد. زيرا از انس روايت شده که‌: «‌چون در روز جنگ احد مسلمانان از کنار پيامبرص دور شدند، من عايشه دخت ابوبکر و ام سليم را ديدم‌که دامن بکمر زدند بگونه‌اي‌که خلخالهاي پايشان را ديدم‌، آنان شروع‌کردند به آب‌کشيدن و مشکهاي آب را بر پشت خود حمل مي‌کردند و بجنگ جويان آب مي‌دادند، سپس دوباره مي‌رفتند آب مي‌آوردند و بمردم مي‌دادند». اين روايت را شيخين ذکر کرده‌اند. باز از انس نقل است‌که پيامبرص در جنگ بود و ام سليم و زناني از انصار همراه او بودند که به جنگجويان آب مي‌دادند و مجروحان را مداوا مي‌کردند. بروايت مسلم و ابوداود و ترمذي‌. 
 اجازه گرفتن از والدين براي جهاد 

هرگاه شرايط وجوب جهاد موجود باشد، اجازه‌گرفتن از والدين معتبر نيست‌. ليکن براي جهاد داوطلبانه و غير فرضي‌، اجازه گرفتن از والدين مسلمان آزاده يا يکي از آنها لازم است‌. ابن مسعود گويد: «‌از پيامبرص سوال‌کردم‌:‌کدام عمل بنده به نزد خدا پسنديده‌تر است‌؟ فرمود: نماز بموقع خواندن ‌.گفتم‌: سپس چه‌؟ فرمود: نيکي در حق والدين‌.گفتم‌: سپس چه‌؟ فرمود: جهاد در راه خدا». بروايت مسلم و بخاري .

ابن عمرگويد: «مردي بحضور پيامبرص آمد و از او اجازه رفتن بجهاد خواست پيامبرص گفت‌: آيا والدين شما زنده هستند؟ گفت‌: آري‌. پيامبرص گفت‌: جهاد خويش را با خدمت بدانان انجام بده‌. بروايت بخاري و ابوداود و نسائي و ترمذي که آن را صحيح دانسته است‌. درکتاب «‌شرعه الاسلام» آمده است که‌کسي بايد براي جهاد در راه خدا بيرون رود،‌که از اهل و اولاد و خدمت بوالدين فارغ باشد و از اين بابت نگراني نداشته باشد. زيرا اين ‌کارها برجهاد مقدم است بلکه بزرگترين و برترين جهاد مي‌باشند».

 اجازه‌گرفتن از طلبکار براي جهاد 

کسي‌که بدهکار است و نمي‌تواند وام خويش را بپردازد، نمي‌تواند به طور داوطلبانه براي جهاد غيرفرضي بيرون برود مگر اينکه از طلبکار اجازه بگيرد يا چيزي را برهن وي بگذارد يا ضامن معتبري و ثروتمندي داشته باشد. امام احمد و مسلم از ابوقتاده نقل‌ کرده‌اند، ‌که از پيامبرص سوال‌کرد،‌که‌: آيا اگر در راه خداکشته شوم ‌گناهانم آمرزيده مي‌شود؟ پيامبرص فرمود: «نعم وأنت صابر محتسب، مقبل غير مدبر، إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك» «‌‌آري بشرط اينکه شکيبا باشيد در جستجوي رضاي خدا، بدين‌ کار مبادرت‌کنيد و در برابر دشمن بجنگيد و نگريزيد مگر از وام ‌که جهاد آن را از بين نمي‌برد. و اين مطلب را جبريل بمن‌گفت‌»‌.

 کمک و ياري طلبيدن از فاجران وکافران در جهاد و جنگ در جنگ باکافران استعاونت و ياري طلبيدن از منافقين و فاسقين جائز و روا است‌. زيرا عبدالله بن ‌ابي رئيس منافقان و ديگر منافقان همراه پيامبرص براي جهاد مي‌رفتند و داستان ابو ‌محجن ثقفي که مرد شرابخواره‌اي بود و قهرمانيهاي او در جنگ با ايرانيان‌، مشهور است‌. اما درباره استعانت و ياري جستن از کافران در جنگ آراء فقهاء مختلف است‌، مالک و احمدگفته‌اند: جائز و روا نيست از آنان ياري جستن و بطور مطلق جائز نيست‌که کمک و ياري ‌کنند‌. مالک ‌گفته است‌: جائز است ‌که ‌کافران در جنگ خدمه مسلمانان باشند.

ابوحنيفه گفته است‌: اگر اسلام حاکم و فرمان روا باشد، استعانت جستن از کافران وکمک کردن آنها بطور مطلق جائز است‌. اگر شرک حکم فرما باشد، اين مطلب‌کراهت دارد و پسنديده نيست‌. امام شافعي‌گفته است اين مطلب بدو شرط جائز است‌: 

1- در صورتيکه مسلمانان اندک باشند و مشرکان فراوان باشند، استعانت به کافران جائز است‌. 

2- ‌در صورتيکه حسن راي مشرکان به اسلام و تمايلشان بدان احساس شودکه استعانت بدانان اين تمايل را درآنان بيشترمي‌کند. ولي در ازاء مشارکتشان در جنگ بايد چيزي بدانان داده شود و درغنايم جنگي سهيم نيستند و امّا بايد بدانان پاداش داده مي‌شود. 

 ياري جستن و پيروزي خواستن بوسيله ضعفاء و ناتوانان 

1- ‌ازمصعب بن سعد بن ابي وقاص نقل شده‌که‌گفت‌: پدرم مي‌پنداشت ‌که بر ديگران فضلي و برتري دارد. پيامبرص گفت‌: «هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟» «‌‌آياگمان مي‌کنيد اگر بخاطر ضعيفان نبود شما پيروز مي‌شديد و بشما روزي داده

مي‌شد؟‌». بروايت بخاري و نسائي که متن نسائي چنين است‌: «إنما ينصر الله هذه الامة بضعيفها، بدعوتهم، وصلاتهم وإخلاصهم» «‌‌بدرستي خداوند اين امت اسلام را بوسيله ضعيفانش نصرت و ياري مي‌دهد يعني بسبب دعاهايشان و نمازشان و اخلاصشان»‌.

2- ‌از ابوالدرداء روايت است‌ که ‌گفت‌: از پيامبرص شنيدم‌که مي‌گفت‌: «ابغوني في الضعفاء، فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم» «‌‌رضاي مرا در ميان ضعيفان بجوئيد - با رسيدگي بحال ايشان رضاي مرا بجوئيد -‌بدرستي بسبب ضعيفانتان روزي داده مي‌شويد و به نصرت و پيروزي مي‌رسيد»‌. بروايت صاحبان سنن‌.

3- از ابوهريره روايت است که پيامبرص گفت‌: «رب أشعث، مدفوع بالباب، لو أقسم على الله لابره» «‌چه بسا اشخاص ژوليده موي پريشان حال هستند،‌که ظاهرشان توجه مردم را جلب نمي‌کند و از درها رانده مي‌شوند، ليکن آنقدر نزد خداوند ارج و قرب دارند که هرگاه چيزي از خداوند بطلبند خداوند دعايشان را اجابت مي‌فرمايد»‌. 

فضيلت جهاد و شهادت طلبي در راه خدا 

جهاد برترين عبادت داوطلبانه است‌: جهاد موجب فرمانروائي فرمان خدا و سخن خدا و استقرار هدايت خدا در زمين است و سبب مي‌گردد،‌که دين خدا متمرکزگردد و استوار شود. بنابراين ازهر عبادت داوطلبانه و حج و عمره سنت و نماز سنت و روزه سنت برتراست يعني ثواب و فضيلت حج و عمره سنت و نماز و روزه سنت بدرجه ثواب جهاد نمي‌رسد.گذشته ازآن جهاد موجب مي‌گرددکه همه انواع عبادات نظم و سامان خاص اسلامي بخود گيرد، خواه عبادتهاي ظاهري يا باطني‌، زيرا جهاد موجب عبادات باطني زهد و پارسائي نسبت به دنيا و دوري وطن و دوري از تمايلات دنياوي و نفساني مي‌گردد، تا جائيکه اسلام جهاد را «‌رهبانيت» نام نهاده است چه در حديث آمده است‌که «رهبانية أمتي: الجهاد في سبيل الله» «‌رهبانيت امت من و ترک دنيايشان‌، جهاد در راه خدا است‌»‌.

جهاد درراه خدا مظهر و ثمره عشق وايمان و يقين و توکل بخدا است و مظهراعلاي فداکاري با جان و مال است و معامله و داد و ستد است با خدا با جان و مال‌، که خداوند مي‌فرمايد:

+( (((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((( (((((( (((((((((( ( (((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((((((( ( ((((((( (((((((( ((((( ((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ( (((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((( ( ((((((((((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((( ( ((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( (((((_ [التوبة: 111]. «‌‌حقاکه خدا جانها و مالهاي مسلمانان‌: مومنان را خريد تا برايشان بهشت باشد کسانيکه جان و مال خود را بخدا فروخته‌اند ببهاي بهشت‌. درراه خدا مي‌جنگند و در اينراه مي‌کشند و کشته مي‌شوند. اين نويد حق است و ثابت است براي مومنان نزد خدا: درتورات و انجيل به ثبوت رسيده همانگونه‌که درقرآن نيزثابت است و چه‌کسي است‌که وفاکننده‌تر به پيمان خود از خدا باشد بنابراين بر شما مژده باد و خوش وقت باشيد به خريد و فروش ‌که با خداي خود انجام داده‌ايد و آنچه فروخته شده مايه بهره‌مندي بزرگ است‌ که منتهاي آرزوي مومن را دربر دارد».
اسلام جهاد را بسيار بزرگ مي‌داند و ببزرگي از آن يادکرده است‌. در سوره‌هاي مدني قرآن‌، و بسختي‌کساني را که جهاد را ترک کرده و از آن روي برگردانده‌اند، مورد نکوهش قرار داده و آنان را به نفاق و بيمار دل وصف کرده است‌.

مجاهد بهترين مردم است

از ابن عباس روايت است که پيامبرص گفت‌: «ألا أخبركم بخير الناس؟ رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله ألا أخبركم بالذي يتلوه: رجل معتزل في غنيمة له يؤدي حق الله فيها.ألا أخبركم بشر الناس: رجل يسأل باللهولا يعطي به» «‌‌هان نمي‌خواهيد بشما خبردهم‌که بهترين مردم‌‌ کيانند؟‌کساني‌که زمام و افسار اسب خويش را در راه خدا نگه داشته‌اند يعني مجاهدان في سبيل الله‌، مي‌خواهيد بشما خبر دهم‌که بعد از او چه کساني قرار دارند؟ مردي که گله‌اي کوچک از گوسفندان دارد و از مردم کناره‌گرفته و حقوق الله را درباره اين ‌گله ‌کوچک خويش ادا مي‌کند. آيا نمي‌خواهيد که بشما خبربدهم‌که بدترين مردم چه‌کسي است‌؟ مردي‌که بنام خدا چيزي از او بخواهند و او نمي‌دهد يعني از او خواسته مي‌شودکه ترا بخدا فلان چيز را به من بده و او نمي‌دهد و احترام نام الله را نگه نمي‌دارد يا اين‌که او بنام خدا از مردم چيزي مي‌طلبد ولي اگر مردم بنام خدا از او چيزي بطلبند نمي‌دهد»‌.

از پيامبرص سوال شدکه بهترين مردم چه‌کسي است‌؟ قال‌: «مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله.قالوا: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره» «‌‌مومني‌که با جان و مال خود در راه خدا مي‌جنگد.گفتند: سپس چه کسي‌؟ فرمود: مومني که بدور از مردم در دره‌اي از دره‌ها، از مردم کناره گرفته و بتقواي خدا مشغول است‌، و شرش بمردم نمي‌رسد»‌. از اين حديث برمي‌آيدکه عزلت وگوشه‌نشيني و پرهيز از اختلاط و آميزش با مردم نيکو است‌، و در اين مطلب بين علما اختلاف مشهود است‌:

بنا بمذهب شافعي و بيشترين علماء اختلاط و آميزش با مردم بهتر است‌، مشروط بر آنکه اميد سلامتي از فتنه‌ها باشد وگروهي معتقدندکه اعتزال وگوشه نشيني بهتر است‌.

جمهور علما گويند مقصود از اين حديث‌، اعتزال و گوشه‌نشيني در زمان فتنه‌ها و جنگ است‌، درآن وقت اعتزال و گوشه‌نشيني بهتر است يا درباره‌ کسي است‌که مردم از شر او ايمن نيستند و او تاب تحمل مردم را ندارد و يا امثال اينگونه اشخاص‌. 

بيگمان پيامبران صلوات الله عليهم و جمهور اصحاب و تابعين و علماء و پارسايان همواره با مردم اختلاط و آميزش داشته‌اند و از فوايد اين عمل برخوردار بوده‌اند، از قبيل نماز جماعت و نماز جمعه و تشييع جنازه و عيادت بيماران و حلقه‌هاي ذکر و امثال آن‌. نام «‌شعب»= دره براي مثال است و مقصود ازآن مطلق اعتزال وگوشه‌نشيني است چون معمولا اينگونه محلات از مردم خالي بوده‌اند و نظير اين حديث نيز داريم ‌که از پيامبرص درباره نجات و رهائي سوال شد فرمود: «أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك» «‌‌زبان خويش را نگه دار و ملازم خانه‌ات باش و برگناه خويش‌گريه‌کن‌»‌.

بهشت از آن مجاهد است 

از ترمذي روايت است‌که مردي قلبا متمايل به عزلت و گوشه‌نشيني بود و در اين زمينه از پيامبرص سوال‌کرد، پيامبرص گفت‌: «لا تفعل، فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته سبعين عاما، ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة: اغزوا في سبيل الله. من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة» «‌‌اين‌کار را نکن‌. چون براستي اقامت يکي از شما در جهاد در راه خدا برتر است از نماز خواندن وي هفتاد سال در خانه‌اش آيا دوست نداريد که خداوند شما را بيامرزد و شما را به بهشت ببرد. برويد در راه خدا جهادکنيد هرکس باندازه اينکه شتري را مي‌دوشند و انگشتان را براي دوشيدن پستان مي‌بندند و باز مي‌کنند، يا باندازه فاصله بين دو بار دوشيدن شتر، در راه خدا جهادکند، بهشت براي او واجب مي‌گردد»‌.

مقام مجاهد در بهشت يکصد درجه ارتفاع دارد

از ابوسعيد خدري روايت شده‌که پيامبرص گفت‌: «أبا سعيد، من رضي بالله ربا، وبالاسلام دينا، وبمحمد نبيا وجبت له الجنة» «‌‌اي ابوسعيد هرکس الله را بپروردگار خود و اسلام را بدين خود بپذيرد و محمد را بپيامبري قبول‌کند بهشت براي او واجب مي‌گردد». 

ابوسعيد از آن بسيار خوشحال‌گرديد و گفت‌: اي پيامبرص خدا آن را بار ديگر برايم تکرارکن و چنين کرد. سپس گفت‌: « وأخرى يرفع بها العبد مائة درحة في الجنة ما بين كل درجتين، كما بين السماء والارض» «‌‌عمل ديگري است که مقام بنده را در بهشت يکصد درجه رفعت مي‌بخشدکه ارتفاع هر درجه باندازه بين آسمان و زمين مي‌باشد»‌. ابوسعيد گفت‌: چيست اين عمل اي رسول خدا؟ ‌گفت‌: «الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله». پيامبرص گفت‌: «إن في الجنة مائة درجة، أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، مابين الدرجتين كما بين السماء والارض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة، وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة» «‌‌بيگمان در بهشت يکصد درجه و پله هست‌، که خداوند اين درجات رفيع را براي مجاهدان در راه خدا آماده‌کرده است‌،‌که فاصله هر دو درجه باندازه بين زمين و آسمان است‌. پس هرگاه از خدا چيزي طلب‌کرديد، از او فردوس بخواهيد چون فردوس اوسط بهشت و بالاي بهشت و بالاي عرش خدا است‌، و رودهاي بهشت از آنجا سرچشمه مي‌گيرند ». 

 هيچ عملي بپاي جهاد در راه خدا نمي‌رسد 

از ابوهريره روايت است‌که از پيامبرص سوال شد، چه چيزي با جهاد در راه خدا برابري مي‌کند؟ فرمود: نمي‌توانيد آن را دريابيد و استطاعت آن را نداريد. دو بار يا سه بار اين پرسش تکرار شد و پيامبرص چنين پاسخ داد. درمرتبه سوم‌ گفت‌: «مثل المجاهد في سيبل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لايفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله» «‌مثل مجاهد في سبيل الله مانندکسي است‌که روزها روزه و شبها شب نماز بخواند و بيدار باشد و آيات خدا را بخواند و اين نماز و روزه او ادامه داشته باشد تا اينکه اين مجاهد از جنگ برگردد يعني در مدت جهاد او اگر کسي بچنين عباداتي مشغول باشد، چقدر ثواب مي‌برد، مجاهد نيزاين مقدار ثواب مي‌برد»‌. بروايت پنج نفر از محدثين بزرگ. 

سلام و امنيت و صلح و سا‌زش در اسلام

امنيت و آسايش و سلام يكي از اصول و مبادي است‌كه خداوند ريشه‌هاي آن را در روح مسلمين عميقاً ‌كاشته است‌. بگونه‌اي‌كه جزئي از هستي و عقيده‌اي از عقايد مسلمين مي‌باشد. اسلام از همان آغاز پيدايش و درخشيدن نور خويش‌، مردم را بصلح و سازش و آرامش و سلام دعوت مي‌كرد و صداي آن در آفاق جهان طنين انداخت و نقشه‌اي براي آن طرح كرد كه انسانيت را بدان برساند. براستي اسلام زندگي را دوست دارد و آن را مقدس مي‌شمارد و مردم را بدوست داشتن زندگي مي‌خواند لذا انسانها را از خوف و ترس آزاد مي‌سازد و بهترين راه و روش را ترسيم مي‌كند تا انسانيت بگونه‌اي زندگي ‌كند كه متوجه اهداف و مقاصد خويش در پيشرفت و ترقي باشد و در سايه امنيت و آسايش و رفاه بيارامد.

لفظ اسلام كه عنوان و نام اين دين مي‌باشد ازكلمه «‌سلام»‌ گرفته شده است چون سلام و اسلام در فزوني آرامش وامنيت و اطمينان خاطربهم مي‌رسند وسلام يكي از نامهاي خداوند اين دين مي‌باشد، چون مبادي و آداب و رسوم و برنامه دين او امنيت و سلامتي را براي مردم تامين مي‌نمايد. و كسي‌كه بار اين رسالت بزرگ را بدوش داشت‌، پرچم صلح و سازش و سلام را بدوش داشت و آن را برافراشت‌، چون پيام‌آور هدايت و نور و خير و بينش و خرد براي بشريت بود. و او خود را اينگونه معرفي نمود. «انما أنا رحمة مهداة» «‌‌براستي من‌رحمت هديه شده از طرف خدايم‌»‌. و قرآن كريم نيز به وي مي‌فرمايد: +(((((( ((((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((((((( (((((_ [الأنبیاء: 107]. «‌ما ترا جز براي رحمت عالميان نفرستاده‌ايم‌»‌. درود مسلمين‌كه دلها را بهم پيوند مي‌دهد و استحكام پيوند بين آنان را سبب مي‌شود و هر انسان مسلماني را ببرادرش مرتبط مي‌سازد «‌سلام» مي‌باشد. شايسته‌ترين كس و نزديكترين‌كس نزد خداوند كسي است‌كه درسلام وصلح با مردم پيشقدم مي‌گردد. و اهداي صلح وسلام بجهان و افشاي سلام جزئي از ايمان مومنان است‌.
خداوند بدينجهت «‌سلام» را درود مسلمين قرار داده است‌ كه بيانگر اين حقيقت باشدكه دينشان دين آرامش و امنيت و سلامتي است و خودشان اهل صلم و سازش و دوستدار آن مي‌باشند.

د‌ر حديث نبوي آمده است‌كه پيامبرص فرمود: «إن الله جعل السلام تحية لامتنا، وأمانا لاهل ذمتنا» «‌خداوند «‌سلام» را تحيت و درود براي امت ما ‌و امان و اطمينان خاطر براي‌كساني قرار دادكه در ذمه و در پناه ما هستند»‌ و شايسته نيست‌ كه هيچ انساني پيش از آغاز سخن باكلمه «‌سلام» سخن خود را باكسي ديگرشروع نمايد -يعني هر انساني شايسته است اول سلام و بعدكلام را شعار خويش سازد و اين رهنمود اسلام است- ‌و فلسفه آن اينست‌كه «‌سلام» امان است و تا امان نباشدكلام مفهوم ندارد. مسلمان مكلف است‌كه در حال مناجات با خداي خويش بر پيامبر خدا سلام و درود بفرستد وهمچنين بر نفس خويش و بربندگان درستكار و صالح خداوند نيز سلام و درود بفرستد چون مسلمان از مناجات با خدا فارغ شد و بدنيا روي آورد، روي آوردنش بدنيا از راه سلام و رحمت و بركت باشد. درميدان جنگ و كشتار نيز اگر حريف و طرف مقابل ‌كلمه «‌سلام» بر زبان آورد برجنگجوي مسلمان واجب مي‌باشدكه از جنگ با وي خودداري‌كند. خداوند مي‌فرمايد: +...(((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((...((((_ [النساء: 94]. «وكسي‌كه بشما «‌سلام» مي‌كند به وي نگوئيد تو مومن نيستي‌»‌‌. و درود خداوند براي مومنان در روز قيامت «‌سلام» مي‌باشد: +...(((((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((( ((((( ((((( ((((_ [الرعد: 23]. «‌فرشتگان از هر دري برمومنان وارد مي‌شوند و مي‌گويند: «‌سلام عليكم»»‌‌. و قرارگاه و محل بندگان صالح در آخرت. «دار الامن والسلام» «‌خانه امنيت و سلامتي‌»‌ مي‌باشد. +(((((( (((((((((( (((((( ((((( ((((((((((...((((_ [یونس: 25]. و +(((((( ((((( (((((((((( ((((( (((((((((...(((((_ [الأنعام: 127]. و اهل بهشت جز «‌سلام» سخن و قولي ديگري را نمي‌فهمند: +(( ((((((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((((( ((((   (((( ((((( (((((((( (((((((( ((((_ [الواقعة: 25-26]. «بهشتيان در آنجا سخن لغو و گناهي را نمي‌شوند ‌جز سخن سلام سلام‌»‌‌. وكثرت تكرارلفظ «‌سلام» بدينگونه با اين شيوه‌كه در جو ديني و روحي است‌، مي‌تواندكه همه احساسها را بيداركند و افكارو انظار را بدين مبد‌ا و مقصد عالي و رفيع متوجه نمايد.
 دين اسلام بسوي ايدآلي و نمونه واقع شدن‌گام برمي‌دارد 
بيگمان دين اسلام آنقدر ايدالي فكر مي‌كند و بسوي آن‌گام برمي‌داردكه عدالت را واجب‌كرده و ظلم و ستم را حرام‌كرده است‌، و آنقدر تعاليم و آموزشهاي عالي و ارزشهاي برتر و مودت و رحمت و مهرباني و تعاون و همكاري و ايثار و فداكاري را مورد توجه قرار داده است‌كه بحيات و زندگي لطافت بخشيده و دلها را سرشار از عطوفت ساخته و بين انسانها عقد اخوت بسته و برادري برقرار نموده است‌. اسلام علاوه بر همه اينها، براي عقل و خرد انساني احترام‌، و براي فكربشري ارزش قايل است و خرد و انديشه را دو وسيله از وسايل تفاهم و اقناع بشري قرار داده است‌. اسلام هيچكسي را بريك عقيده معيني مجبور نمي‌سازد و هيچ انساني را ملزم بيك نظريه خاصي درباره وجود و هستي يا طبيعت يا انسان نمي‌كند، حتي درباره دين و قضاياي آن مقرر مي‌داردكه‌: +(( ((((((((( ((( (((((((((...(((((_ [البقرة: 256]. «نسبت بپذيرش دين اكراهي نيست»‌‌. و وسيله پذيرش دين را استعمال و بكارگيري عقل و خرد و انديشه و فكر و دقت نظر در مخلوقات و جهان و هستي قرار داده است‌. خداوند مي‌فرمايد: +(( ((((((((( ((( ((((((((( ( ((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((...(((((_ [البقرة: 256]. «‌در پذيرش دين اكراه و اجباري نيست چون راه راست و هدايت و راه گمراهي و ضلالت مشخص گرديده است هركس اختيار دارد كدام يك را بپذيرد»‌.

بازهم مي‌فرمايد: +(((((( (((((( (((((( (((((( ((( ((( (((((((( (((((((( (((((((( ( ((((((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((((_ [یونس: 99]. «اگرخداوند مي‌خواست مي‌توانست همه مردم را مجبور سازد كه ايمان بياورند ولي خداوند نخواست‌كه مردم اختيار نداشته باشند بلكه به مردم اختيار و خرد و انديشه عطاكرده است تا مسئول عمل خويش باشند آيا تو مي‌خواهي مردم را مجبور سازي تا ايمان بياورند؟‌»‌‌، +((((( ((((( (((((((( ((( (((((((( (((( (((((((( (((( ( (((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((( (( ((((((((((( (((((_ [یونس: 100]. «هيچ نفسي تا خداوند اجازه ندهد نمي‌تواند ايمان بياورد، خداوند با اجازه خودش به بشر اختيار داده است و عذاب و آلودگي را بركساني قرار داده است‌كه در انتخاب دين خويش از خرد استفاده نمي‌كنند»‌‌. 
+(((( (((((((((( (((((( ((( ((((((((((((( (((((((((( ( ((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (((((( (( ((((((((((( (((((_ [یونس: 101]. «بگو بنگريد بدانچه‌ كه درآسمانها و زمين است و آنها را بررسي‌كنيد تا بخالق ومدبر . . جهان‌ پي ببريد براي قومي‌كه راه لجاج و عدم ايمان را پيش‌گرفته‌ايد آيات كوني خداوند و پند و اندرزها و اندرزها سودي ندارد»‌‌.
و رسالت و وظيفه پيامبر خداوند نيز، تنها ابلاغ اوامر و نواهي خدا و دعوت بسوي او بود و خداوند مي‌فرمايد: +((((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((   (((((((((( ((((( (((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((_ [الأحزاب: 45-46]. «‌اي پيامبر ما ترا فرستاديم ‌كه شاهد و گواه بر حال مردم و مژده دهنده رستگاري براي ‌كساني كه راه خدا را برمي‌گزينند و ترساننده براي‌كساني‌كه از راه او سرپيچي مي‌كنند، باشيد و با اجازه خدا مردم را بسوي او بخوانيد و چراغ پرتو افشان هدايت باشيد براي پيداكردن راه هدايت‌»‌‌. 
روابط انساني بين ‌مردم ‌در اسلام 

 اسلام تنها بتعريف ومدح اين مبدا و مقصد عالي اكتفا نمي‌كند بلكه علايق و روابط بين افراد و گروهها و جماعات و بين دولتهاي جهان را براساس رابطه «‌سلام» و امنيت و برابري قرار داده است‌، خواه علاقه و رابطه مسلمانان‌ با يكديگر و يا علاقه و رابطه مسلمانان با غيرمسلمانان ‌كه اينك ببيان آن مي پردازيم‌:

 علاقه ‌و رابطه‌ ‌مسلمانان‌ با يك‌ديگر

1- ‌اسلام براي اين آمد تا قلبها را با هم جمع و صفها را با هم‌ مرتبط سازد، و هدفش ايجاد يك‌جامعه متحد و هماهنگ و پرهيز از عوامل تفرقه و جدائي و ضعف و سستي و دوري از اسباب شكست و ناتواني است‌، تا اين جامعه متحد و همآهنگ بتواند هدفهاي عالي و مقاصد شريف و اهداف شايسته رسالت بزرگ اسلام را تحقق بخشد و بدانها متجلي ‌گرددكه عبارتند از عبادت الله و يكتاپرستي و اعلاء‌كلمه حق و بر پا داشتن حق و حقيقت و انجام خير و نيكي و جهاد و مبارزه براي زندگي در سايه امنيت و آسايش مردم‌. 

بنابراين اسلام با توجه به همه اين مبادي و مقاصد، روابط و پيوندهائي بين افراد جامعه پديد مي‌آورد تا اين هستي و جامعه متحد را بيافرينند و استوار و مستحكم سازند و امتياز اين پيوندها اينست‌كه پيوندهاي تربيتي و اخلاقي و ادبي و معنوي هستند كه استعداد و پذيرش رشد و نمو و ماندگاري و بقاء را دارند و از قبيل پيوندهاي مادي نيستند كه با از بين رفتن عوامل و دواعي و انگيزه‌هاي خود از بين مي‌روند و ماندگار نيستند و وقتي ‌كه مورد نياز نباشند پايان مي‌پذيرند.

اين پيوندها ازپيوندهاي خوني و نژادي و رنگي و زباني و ميهني و مصالح مادي و ديگر پيوندهاي بين مردم قويتر و نيرومندتر مي‌باشند.

اين پيوندها اين خاصيت را دارند كه بين مسلمانان دستگيره محكمي باشد و آنچنان بنيان متحد و مستحكمي باشدكه تفرقه و جدائي را نپذيرند و گره محكم آنها قابل باز شدن نباشد. نخستين پيوند ادبي و تربيتي‌، پيوند ايمان است و آن محوري است‌كه همه مومنان در سراسر جهان پيرامون آن بهم مي‌رسند و نقطه اجتماع آنها است‌. ايمان برادري محكمتر از برادري نسبي پديد مي‌آورد: +((((((( ((((((((((((((( ((((((((...((((_ [الحجرات: 10]. و +((((((((((((((((( ((((((((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((...((((_ [التوبة: 71]. «.....براستي مومنان برادر همديگرند. مردان و زنان مومن سرپرست و ولي و دوست يك ديگرند»‌‌. «المسلم أخو المسلم» «‌مسلمان با مسلمان برادر است‌»‌‌، پس سرشت ايمان اينست‌كه اتحاد را پديد آورد نه تفر‌قه را و جامعه را متحد سازد نه پراكنده و از هم‌گسسته‌. «المؤمن ألف مألوف، ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف» «‌مومن‌ كسي است‌كه بديگران الفت مي‌گيرد و ديگران نيز با وي الفت مي‌گيرند كسي كه چنين نباشد در وي خيري نيست‌»‌‌. مومن با مومن همچون بناي ساختمان است‌كه بعضي آجرهاي آن برخ ديگررا نگهميدارند پس همچون يكديگر احساس مي‌كنند و شعورشان يكسان است و در شادي و غم همديگر شريك و سهيمند و خود را جزء يك ديگر مي‌پندارند «... مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر» «‌مومنان دردوستي و مهر و عطوفت نسبت بيك ديگر همچون يك تن واحد هستند كه هرگاه اندامي بدرد آمد ديگر اندامهاي‌ بدن نيز در اين درد شريك مي‏‎باشند و تب و شب‌ بيداري آنها را نيز فرا مي‌گيرد»‌‌. سعدي عليه الرحمه چه خوش در ترجمه آن سروده است‌:
	بني‌آدم همه اعضاء يك پيكرند
چو عضوي بدرد آورد روزگار
تو كز محنت‌ د‌يگران بيغمي
	كه درآفرينش ز يك‌گوهرند

دگر عضوها را نماند قرار
نشايد كه نامت نهند آدمي


اسلام اين پيوند و علاقه را استحكام مي‌بخشد و مسلمانان را به پيوستن به جماعت متحده و جمع شدن در رشته اتحاد آن مي‌خواند و مسلمانان را از هر چيزي‌كه اين پيوند مستحكم را سست و ضعيف ‌كند برحذر مي‌دارد و مي‌گويد جامعه متحد و همآهنگ همواره در زير چتر حمايت خداوند و در دست او است‌: «يد الله مع الجماعة، ومن شذ، شذ في النار» «‌دست خدا با جماعت مردم است و هركس ازجماعت و اتحاد مسلمانان بيرون رود بآتش دوزخ مي‌رود»‌. چون آرامش طبيعي انسان در جماعت همآهنگ است و نفس راحتي مي‌كشد، جماعت را رحمت مي‌شمارد: «الجماعة رحمة، والفرقة عذاب» «‌اجتماع و اتحاد رحمت و تفرقه و جدائي عذاب است»‌‌. تجمع هر اندازه‌كوچك باشد از تنهائي بهتر است‌. هر اندازه تجمع بيشتر و افراد آن افزوني بيشتري داشته باشند آن جامعه بهتر و نيكوتر است: «الاثنان خير من واحد، والثلاثة خير من الاثنين، والاربعة خير من الثلاثة، فعليكم بالجماعة، فإن الله لن يجمع أمي إلا على الهدى» «‌دو نفر بهترند از يك نفر و سه نفر با هم باشند بهترند از دو نفر و چهار نفر با هم باشند بهترند از سه نفر و... پس برشما باد كه هميشه با جماعت و توده مردم باشيد چون خداوند امت مرا -‌پيامبراسلام -‌جز برهدايت و راه راست جمع نمي‌كند يعني هميشه اجتماع و جامعه متحد مسلمانان بهتر از پراكندگي و تفرقه و جدائي است‌»‌. و عبادتهاي اسلام بصورت اجتماعي و جماعت ادامي‌شوند و برگزار مي‌گردند مثلا نماز جماعت سنت است و يك نماز بجماعت بهتر است از بيست و پنج نماز بتنهائي و ثواب بيشتري دارد.

و زكات معامله‌اي است بين ثروتمندان و فقيران و آنها را با هم جمع مي‌كند و روزه ماه رمضان‌، هم يك نوع مشاركت اجتماعي است‌كه همه با هم روزه مي‌گيرند و همه درگرسنگي و تشنگي‌كشيدن با هم مساوي مي‌باشند، درمدت معيني از روز و حج عبادتي است كه مسلمانان از سراسر جهان هر سال در موسم معين و براي مقدس‌ترين هدف در يك نقطه پيرامون هم ‌گرد مي‌آيند: «وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يقرأون القرآن ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة، وحفتهم الرحمة، وذكرهم الله في ملا عنده» «‌هرگروه و قومي ‌كه در يكي از خانه‌هاي خدا پيرامون هم جمع مي‌شوند و قرآن را تلاوت‌ كنند و آن را در ميان خويش تدريس نمايند خداوند بدانان آرامش خاطر مي‌بخشد و رحمت خدا آنان را دربر مي‌گيرد و خداوند از آنان نزد فرشتگان مقرب ياد مي‌كند -‌خداوند آنان را برخ فرشتگان مقرب مي‌كشد»‌‌. براستي پيامبرص بسيار تلاش مي‌كرد و حريص بود براينكه مسلمانان مجتمع و متحد باشند. حتي بشكل ظاهري هم باشد: روزي برخي از مسلمانان را ديدكه بطور پراكنده نشسته‌اند فرمود: «اجتمعوا» «‌پيرامون هم فراهم آييد» آنان بگونه‌اي فراهم آمدندكه اگر عباي خويش را بر آنان مي‌انداخت‌، همه را در زير آن جاي مي‌داد. پس هرگاه جماعت و اتحاد و تجمع مسلمانان نيروئي باشدكه دين خدا را حمايت و دنياي مسلمين را حراست‌كند. بديهي است‌ كه تفرقه و جدائي و پراكندگي دين و دنياي مسلمانان را تباه نمي‌سازد لذا اسلام بشديدترين وجه از تفرقه نهي‌كرده است چون تفرقه راه شكست وهزيمت را مي‌گشايد و هيچ چيزي باندازه تفرقه و جدائي قدرت و نيروي مسلمانان را به تحليل نبرده است و عقب ماندگي و زيان خسران و شكست و خواري و تمام رنجهاي مسلمين‌، نتيجه مستقيم تفرقه و جدائي آنها است‌. خداوند مي‌فرمايد: +(((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((( (((((( ((( (((((((((( (((((((((((((( ( (((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((( (((((_ [آل عمران: 105]. «مانند كساني مباشيد كه بعد از اينكه دلايل روشن يافتند تفرقه پيش‌گرفتند واختلاف‌كردند و بدين جهت آنان را عذاب بزرگ در انتظار است‌»‌‌. +...(((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((...((((_ [الأنفال: 46]. «نزاع نكنيد و با هم دشمني ننمائيد چون در اثر آن دچار شكست خواهيد شد و نيروي خويش را از دست مي‌دهيد و قدرت نخواهيد داشت‌»‌‌. +((((((((((((((( (((((((( (((( (((((((( (((( (((((((((((...(((((_ [آل عمران: 103]. «بريسمان خدا چنگ بزنيد همگي و پراكنده مشويد يعني از دستورات خداوندكه مايه اتحاد شما است پيروي‌ كنيد و راه تفرقه پيش مگريد»‌‌
+(((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((   (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((...((((_ [الروم: 31-32]. «از مشركان مباشيد از آن ‌كساني‌كه در دين خويش راه تفرقه و جدائي پيش‌گرفتند و دسته و دسته و گروه گروه شدند يعني تفرقه و پراكندگي در دين بشري مي‌انجامد»‌‌. +(((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( (((((( (((((((( ((( ((((((...(((((_ [الأنعام: 159]. «‌كساني‌كه آيين و دين خود را پراكنده ساختند - وحدت ديني را بهم زدند و به دسته‌جات ‌گوناگون و مذاهب مختلف تقسيم شدند هيچگونه ارتباطي با آنها نداري و از آنان نيستي‌»‌‌. پيامبرص مي‌فرمايد: «لا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا» «‌اختلاف نكنيد براي اينكه مردمان پيش از شما در دين با هم اختلاف‌ كردند و هلاك شدند»‌‌. وقتي جماعتي وحدت و همبستگي خود را مي‌تواند حفظ‌ كند كه هر فردي از افراد آن جماعت‌، حاضر باشد جان و مال خود را فداي آن جماعت‌كند، آنوقت است‌كه جماعت متحد مي‌ماند. و هر فردي دركارهاي مربوط بجامعه‌، خود را دراختيار جامعه مي‌گذارد، خواه از نظر مادي يا از نظر مالي و دانش و راي و فكر «فالناس عيال الله، أحبهم إلى الله أنفعهم لعياله» «مردم بمنزله عيال و افراد تحت تكفل خداوند هستند دوست‌ترين مردم پيش خداكساني هستندكه سود و نفع‌شان براي عيال خداوند بيشتر باشد»‌. «خير الناس أنفعهم للناس» «بهترين مردم سودمندترين آنها است براي مردم‌»‌‌. «إن الله يحب إغاثة اللهفان» «خداوند فرياد رسي مظلومان را دوست دارد»‌‌. «اشفعوا تؤجروا» «‌براي ديگران شفاعت‌كنيد تا اجر و پاداش اخروي يابيد»‌‌. 
«المؤمن مرآة المؤمن، يكف عنه ضيعته ويحوطه من ورائه» «‌مومن آيينه مومن است از مال و دارائيش دفاع مي‌كند و از او حفظ غيبت مي‌كند يعني وقتي‌كه حاضرنيست از منافع او حمايت مي‌كند و مواظبت او است‌» «إن أحدكم مرآة أخيه، فإن رأى منه أذى فليحطه عنه» «‌هريك از شما مومنان آيينه برادر مومنتان مي‌باشيد پس هرگاه از برادر مومنتان آزاري و كار بدي ديديد آن را از او دور سازيد - عيوب همديگر را برطرف سازيد و نمايانگر همديگر باشيد»‌. 

اسلام بدينگونه مي‌خواهد روابط و پيوندهائي در ميان مسلمانان پديد آورد تا بتواند جامعه متحد و همآهنگ و نيرومندي بوجود آورد كه بتواند با حوادث و روي‌دادها روبرو شود و تجاوز دشمنان را دفع نمايد و مكايدشان را باطل سازد و توطئه‌شان را در نطفه خفه ‌كند. 

امروز مسلمين چقدر بدين اتحاد و تجمع نيازمندند در شرايط امروز اگر مسلمين متحد باشند فريضه اسلامي خويش را انجام مي‌دهند و رسالت سياسي خويش را احراز و آن چنان نيروي نظامي قدرتمندي را كسب مي‌كنند كه از كيان و وجودشان حمايت مي‌كند و مي‌توانند يك وحدت اقتصادي بدست آورند كه تمام ثروتهاي مورد نيازشان را در اختيارشان بگذارد.

ضعف ديني و انحطاط اخلاقي و عقب ماندگي علمي در ميان مسلمين از نتايج بد فعاليتهاي استعمارگران است كه تنها وحدت هدف و وحدت‌كلمه و اتحاد نيرومند و بهم پيوستگي تنگاتنگ مي‌تواند، اين آفات خطرناك اجتماعي و اخلاقي و ديني را از آنان دور سازد و اين زنگ را بزدايد.

جنگ با باغيان ‌که برهم زننده وحدت هستند 
اين بود پيوندهائي‌که مسلمين را بهم مرتبط مي‌سازد و اصل برآنست‌که اين پيوندها حفظ‌ گردد. پس هرگاه رويدادي موجب گسستن اين پيوندها گردد و گره اخوت و برادري را از هم بگسلد و گروهي راه بغي و عصيان پيش‌گيرند و بر ديگران تجاوزکنند، جنگ با باغي متجاوز واجب مي‌گردد، تا اينکه بعدل و راه راست برگردد، و خود را بآغوش جامعه برگرداند و بوحدت جامعه بازگردد. خداوند مي‌فرمايد:

+((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ( (((((( (((((( (((((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((( (((((( (((((((( (((((( (((((( (((( ( ((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( ( (((( (((( (((((( ((((((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((((( ( ((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((_ [الحجرات: 9-10]. «هرگاه دوگروه ازمومنان با هم نزاع‌کردند و جنگ نمودند درميان آنها صلح برقرارسازند و اگر يکي از آنها بر ديگري تجاوزکند با طايفه ظالم پيکارکنيد تا به فرمان خدا باز گردد هرگاه بازگشت و زمينه صلح فراهم شد در ميان آن دو، برطبق عدالت صلح برقرار سازيد و عدالت پيشه کنيدکه خداوند عدالت پيشه‌گان را دوست دارد. 
مومنان برادر يکديگرند بنابراين ميان دو برادر خود صلح و سازش‌کنيد و تقواي الهي پيشه‌کنيد تا مشمول رحمت او شويد»‌‌. اين آيه مقررمي‌داردکه هرگاه مومنان با هم بجنگ پرداختند واجب است‌که جماعتي ازاهل راي فوراً دخالت‌کنند و بين طرفين جنگ‌، صلح برقرارسازند در اين حالت اگرگروهي برگروهي تجاوز نمايد و بصلح تن درنداد، و راضي نشدکه صلح برقرارگردد، برهمه مسلمين واجب است‌ که براي جنگ با اين ‌گروه متجاوز و باغي فراهم آيند و با وي بجنگند تا بصلح راضي گردد. حضرت علي با گروه متجاوز جنگيد، همانگونه‌که حضرت ابوبکر صديق نيز با باغيان متجاوزي‌که از پرداخت زکات خودداري مي‌کردند، جنگيد. و باتفاق نظر فقهاء اين‌گروه باغي و متجاوز با همين عمل بغي و تجاوز،‌ کافر نمي‌شود و از دين اسلام بيرون نمي‌روند. چون قرآن‌کريم آنان را مومن ناميده همانگونه‌که طرف مقابل و مقاتل را نيز مومن ناميده است‌، چون ميفرمايد: +((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((((((( (((((((((((((..._ لذا اگر کسي ازگروه باغي از جنگ کنارکشيد و بدان پشت نمود، کشته نمي‌شود همانگونه‌که مجروحانشان را نيز نبايدکشت‌. و اموالشان غنيمت نيست و زنان و اطفال آنان نيز اسير بحساب نمي‌آيند، تا بنده وکنيزگردند. و ضامن چيزهائي نيستندکه در حال جنگ تلف مي‌کنند، خواه موجب تلفات جاني يا تلفات مالي گردند و اگر کساني از اين ‌گروه باغي بقتل برسند بايد تغسيل و تکفين درباره آنها بعمل آيد و بر آنها نماز خوانده شود.
اماکشتگان‌ گروه برحق و عادل شهيد مي‌باشند بنابر اين غسل و نماز برآنها لازم نيست چون در جنگي کشته شده‌اند که خداوند بدان دستور داده است و آنان منزلت شهيدان در جنگ باکافر را دارند. البته اين وقتي است‌که باغيان بر عليه امامي خروج ‌کنندکه مسلمانان در قطري از اقطار جهان اسلامي به وي بيعت‌کرده و باتفاق او را پذيرفته باشند و اين خروج و شورش همراه با امتناع از اداء حقوقي از حقوق مقرره براي مصالح جامعه يا براي مصالح افراد باشد و مقصودشان از اين ‌کار عزل امام باشد.

خلاصه سخن اينست‌که بايد صفاتي ويژه‌اي باشند تا شورشيان را ممتازسازد و وصف و صفت «‌بغاه = باغيان» برآنها انطباق يابد و اين صفات خاصه بدين شرح است : 

1- خروج و بيرون رفتن از اطاعت حاکم عادلي‌که خداوند اطاعت او را بر مسلمين واجب‌کرده است زيرا اطاعت اولياي امور مسلمين نيز واجب است‌. 

2- ‌اين خروج و شورش ازجماعت نيرومندي و مقتدري روي دهد و شورشيان آنچنان قدرت و نيروئي داشته باشند که حاکم براي مطيع‌ کردن آنها نيازمند به آماده کردن مردان و صرف اموال و جنگ باشد. اگر شورشيان قوتي و نيروئي نداشته باشند، يا اگر افراد معدودي باشند يا نيرو و آذوقه دفاع از نفس خويش را نداشته باشند، صفت باغي و «‌بغاه» برآنها انطباق ندارد، چون تسخير آنها و مطيع‌کردنشان و بزير اطاعت در آوردنشان آسان است‌.

3- ‌بايد اين شورشيان و باغيان براي شورش برعليه امام و حاکم توجيهي روائي داشته باشند و اگر براي اين‌کار خود انگيزه موجهي نداشته باشند «‌باغي» نيستند بلکه «‌محارب» هستند. 

4- بايد رئيسي مطاعي داشته باشند که نيروي خويش را از او بگيرند چون جماعتي‌که فرماندهي نداشته باشد، قوت و نيروئي ندارد.
اينست شان و حال باغيان و حکم خدا درباره آنها.

اما اگر جنگ شورشيان براي‌کارهاي دنيائي و براي رياست طلبي و نزاع با اولياي امور باشد اين خروج و طغيان مشمول صفت «‌باغي» نيست بلکه «‌محاربت» بحساب مي‌آيد و محارين با خدا حکم ديگري دارندکه با حکم «‌باغين» تفاوت دارد که عبارت است از حکمي‌که در اين آيه آمده است‌: +((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( ((( (((((((( (((((((( ((( (((((((((((( (((( (((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( ( ((((((( (((((( (((((( ((( (((((((((( ( (((((((( ((( (((((((((( ((((((( ((((((( (((( (((( ((((((((( (((((((( ((( (((((( ((( ((((((((((( (((((((((( ( (((((((((((((( (((( (((( ((((((( ((((((( ((((_ [المائدة: 33-34]. «‌براستي‌کيفر و مجازات‌کساني‌که مرتکب «‌محاربه» با خدا و رسول خدا مي‌شوند و درزمين فساد برپا مي‌کنند و با تهديد به اسلحه به جان و مال و ناموس مردم حمله مي‌برند. اين است‌که اعدام شوند يا بدار آويخته ‌گردند و يا دست راست و پاي چپ آنها بريده شود و يا از سرزمين خود تبعيدگردند. اين رسوائي آنها در دنيا است و در آخرت مجازات بزرگي دارند. مگر آنها که قبل از دست يافتن شما بر آنان توبه ‌کنند، بدانيد (‌خدا توبه آنها را مي‌پذيرد) خداوند آمرزنده و مهربان است‌»‌‌. پس اينها «‌محان‌بين» هستند جزايشان‌ کشتن يا بدار آويختن يا بريدن دست راست و پاي چپ يا زنداني و تبعيد ازسرزمين خود بر حسب راي حاکم درباره آنها و جرائمي ‌که مرتکب شده‌اند، مي‌باشند هرکس از محاربين‌کشته شود بدوزخ مي‌رود و هرکس در جنگ با اين محاربين‌ کشته شود، شهيد مي‌باشد. هرگاه هر دو طرف جنگ و قتال‌، براي عصبيت نژادي و يا طلب رياست با هم بجنگ بپردازند هردو طايفه «‌باغي» و حکم «‌باغي» درباره آنها اجرا مي‌شود.
علاقه و پيوند بين مسلمانان و غير مسلمانان 
پيوند مسلمين با غيرمسلمين پيوند و علاقه تعارف و آشنائي و تعاون و همکاري و نيکي و عدالت است‌، درباره تعارفي‌ که منجر به تعاون و همکاري مي‌گردد خداوند مي‌فرمايد: +((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((( ((((((((( ((((((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ( (((( (((((((((((( ((((( (((( ((((((((((( ( (((( (((( ((((((( ((((((( ((((_ [الحجرات: 13]. «‌اي مردم ما همه شما مردمان را از يک مرد و يک زن آفريده‌ايم -‌پس همه با هم برادر و برابريد -‌و شماها راگروه گروه و قبايل مختلف آفريده‌ايم- ‌پس امتيازي بر يک ديگر نداريد و هدف از اين گروه‌ گروه و قبايل آفريدنتان آنست‌که همديگر را بشناسيد و بدانيد ميزان و معيار برتري وکرامت در پيش خداوند، تقواي شما است هرکس از هر نژاد و قبيله‌اي باشد و تقوايش بيشتر باشد، نزد خداوند برتر و محترمتر است‌. خداوند آگاه ودانا به همه چيزها و ظاهر و باطن مردم است‌»‌. خداوند در توصيه به نيکي و عدالت مي‌فرمايد: +(( ((((((((((( (((( (((( ((((((((( (((( (((((((((((((( ((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((((((( ( (((( (((( (((((( ((((((((((((((( (((_ [الممتحنه: 8]. «‌خداوند شما را از نيکي و عدالت درباره‌کساني‌که در دين با شما نجنگيده‌اند و شما را از دين باز نداشته‌اند و شما را از ديارتان بيرون نکرده‌اند باز نمي‌دارد و نهي نمي‌کند پس مي‌توانيد با آنان نيکي کنيد و با عدالت با ايشان رفتارکنيد براستي خداوند عادلان را دوست مي دارد»‌‌. 
از جمله مقتضيات اين علايق و پيوندها تبادل مصالح و اتحاد منافع و تقويت روابط و پيوندهاي انساني است و اين پيوندها با موالات و دوستي باکافران يکي نيست چون موالات و دوستي و اتحاد باکافران وقتي مورد نهي قرارگرفته است‌که اين موالات برضد مسلمين و بر عليه آنها باشدکه درآن صورت همپيماني و کاري و موالات باکافران و همچنين رضايت بکفر آنها ممنوع و حرام است‌، زيرا همکاري با کافران و کاري آنها برعليه مسلمين‌،‌کيان و جامعه اسلامي را درمعرض زيان و ضرر قرار مي‌دهد و قوت و شوکت و نيروي جماعت مومنان را ضعيف و سست مي‌کند و رضا بکفر، خود کفر است‌که اسلام آن را ممنوع و حرام مي‌داند. اما موالات باکفار بمعني مسالمت و صلح جوئي و معاشرت به نيکي و معاملت نيکو و تبادل مصالح و همکاري بر تقوي و نيکي از جمله چيزهائي است‌،‌که اسلام بدان دعوت مي‌کند و مردم را بسوي آن مي‌خواند. 
تضمين و تامين آزادي ديني براي غير مسلمانان 
با توجه بدينمطالب است‌که اسلام بين‌کافران ذمي و مسلمين مساوات برقرار کرده و در منافع و مضار با هم شريک مي‌باشند و آزادي دينيشان را تضمين ‌کرده است‌: 

او‌لا: هيچ‌ کافر ذمي را بر ترک دين خود مجبور نمي‌کند و او را ملزم به پذيرفتن عقيده معيني نمي‌نمايد. +(( ((((((((( ((( ((((((((( ( ((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((...(((((_ [البقرة: 256]. «هيچ اکراه و اجباري در پذيرش دين نيست چون راه رشد و هدايت از راه‌ گمراهي و ضلالت مشخص ‌گرديده است»‌. 

ثانيا‌: اهل‌کتاب حق دارندکه شعاير ديني خود را انجام دهند و معابد و کليساهايشان ويران نمي‌گردد و صليبشان شکسته نمي‌شود پيامبرص فرمود: «اتركوهم وما يدينون» «‌آنان را بحال خود بگذاريد و به ترک دينشان مجبورنکنيد آنان و دينشان را بحال خود بگذار‌يد»‌‌. اسلام اين حق را به همسر يهودي و نصراني مسلماني مي‌دهد،‌که به ‌کليسا و معبد خود برود و مراسم و شعاير دين خود را بپاي دارد و شوهر حق ندارد او را از اين‌کار بازدارد. 

ثالثا‌: اسلام براي اهل ذمه‌، چيزهائي راکه دينشان برايشان مباح دانسته مباح کرده است‌، خواه طعام باشد يا غير طعام‌. پس خوکهايشان‌کشته نمي‌شوند و شرابشان ريخته نمي‌شود، مادام که در دينشان جايز باشد. پس اسلام براي آنان تسهيلات بيشتري قايل است‌، چون اين اشياء را براي مسلمانان حرام مي‌داند. 

 رابعا‌: اهل ذمه در قضاياي ازدواج و طلاق و نفقه‌، داراي آزادي‌کامل هستند و مي‌توانند بر حسب خواست خود، رفتار نمايند بدون‌اينکه اسلام حدود و قيودي برايشان وضع کرده باشد. 

 خامسا: اسلام‌کرامت و حقوق آنها را مورد حمايت قرار داده است و بدانان اين آزادي را داده است که در حدود عقل و منطق‌، بجدل و مناقشه بپردازند و ملزم بمراعات ادب و اخلاق باشند و از خشونت و زور دوري‌کنند. خداوند مي‌فرمايد: +(((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ((((_ [العنکبوت: 46]. «‌اي مومنان با اهل‌کتاب مجادله مکنيد مگر مجادله باحسن يعني وقتي‌که با اهل ‌کتاب مجادله مي‌کنيد از راه عقل و منطق و جدال با حسن استفاده‌کنيد مگر اينکه اهل‌ کتاب درجدال خويش مرتکب ظلم و تجاوز از حق بشوند و از راه عقل و منطق دور شوند در آن صورت بدانان بگوئيد: ما ايمان داريم بدانچه از طرف خدا بر ما نازل شده و بدانچه ازطرف خدا برشما نازل شده است‌، خداي ما وخداي شما يکي است وما در برابر دستورات و امر و نهي او تسليم هستيم‌»‌.
سادسا‌: در بعضي از مذاهب اسلامي‌، اهل ذمه با مسلمانان در مجازات و کيفر مساوي مي‌باشند و در ارث هر دو يک سان محروم مي‌شوند بدينمعني‌که ذمي از خويشاوند مسلمان خود ارث نمي‌برد و مسلمان نيز از خويشاوند ذمي خويش ارث نمي‌برد، پس هر دو بطور مساوي محروم هستند.

سابعا‌: اسلام طعام اهل کتاب و خوردن گوشت ذبح شده‌شان و ازدواج با زنانشان را نيز حلال دانسته و براي مسلمان مباح‌کرده است‌. خداوند مي‌فرمايد: +(((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( ( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((( ((((((((((((( (((( (((((( ( ((((((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((((((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( (((((( (((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((( ( ((((( (((((((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((((( (((((( ((( (((((((((( (((( (((((((((((((( (((_ [المائدة: 5]. «امروز چيزهائي براي شما حلال شد و همچنين غذاي اهل‌کتاب براي شما حلال است و غذاي شما نيزبراي آنها حلال مي‌باشد -‌يعني براي شما حلال است‌که غذاي خود را بدانان بدهيد- ‌و نيز زنان پاکدامن مسلمان و زنان پاکدامن ازاهل‌کتاب براي شما حلال هستندکه با آنان ازدواج‌کنيد هنگامي‌که مهريه آنها را بپردازيد و پاکدامن باشيد نه اينکه زنا کار و بدنبال دوست‌گرفتن پنهاني و نامشروع با آنها باشيد. و کسي‌که انکارکند وکفر ورزد بدانچه ‌که بايد به آن ايمان بياورد، اعمال او باطل و بي‌اثر مي‌گردد و در سراي ديگر از زيانکاران خواهد بود»‌‌.

ثامناً‌: اسلام براي مسلمانان مباح کرده است که بديدن غير مسلمانان و عيادت بيمارانشان بروند و هدايائي بدانان تقديم دارند و داد و ستد و امثال آن با آنان‌کنند ازاين جمله درحديث آمده است‌: هنگامي‌که پيامبرص وفات‌کرد درع و جوشن او در رهن و گرو يک نفر يهودي بود،‌که پيامبرص به وي بدهکار بود و برخي از ياران پيامبرص وقتي ‌که يک‌گوسفندي سرمي‌بريدند به خادم خود مي‌گفتند از همسايه يهودي ما شروع‌ کن‌. صاحب «‌بدايع» ‌گفته است‌: غير مسلمين‌ در شهرهاي مسلمين سکونت مي‌کردند و بداد و ستد مشغول بودند و اين داد و ستد ازنظر شرع جايز بود، تا وسيله‌اي باشد براي آشنا شدنشان با اسلام و اسلام آوردنشان و اجازه اقامت سکونت در شهرهاي مسلمانان بهترين وسيله بود براي اين ‌کار و داد و ستد آنها نيز براي مسلمانان سودمند بود. 

موالات و دوستي با غيرمسلمانان ‌كه مورد نهي است
اين بود پيوند و علاقه مسلمانان با غير مسلمانان و اصل برآن است واين علايق بهم نمي‌خورد و دگرگون نمي‌گردد، مگر اينكه غير مسلمانان خود از جانب خود با دشمني وكينه ورزي اين پيوندها و علايق را درهم شكنند وپاره پاره‌كنند و برعليه مسلمين‌، اعلان جنگ‌كنند و بدسيسه و توطئه بپردازند،‌كه درآنصورت قطع رابطه با آنان بصورت يك امر واجب ديني و وظيفه اسلامي‌، درمي‌آيد علاوه برآنكه قطع رابطه‌با آنان ‌يك عمل سياسي و درست است‌، معامله بمثل نيز مي‌باشد،‌كه خود خواستار آن‌ گرديده‌اند. قرآن‌كريم پيروان خويش را بدين حقيقت متوجه مي‌سازد و حكم نهائي را در آن صادر فرموده است‌: +(( (((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((( ((((( ((((((((((((((( ( ((((( (((((((( ((((((( (((((((( (((( (((( ((( (((((( (((( ((( ((((((((( (((((((( ((((((( ( ((((((((((((((( (((( ((((((((( ( ((((((( (((( ((((((((((( ((((_ [آل عمران: 28]. «مومنون نبايد غير مومنان ‌كافر را دوست نزديك و سرپرست خود انتخاب ‌كنند و هركس چنين‌كند بهيچ وجه و در هيچ چيز از خداوند نيست -‌كاراو مورد رضايت خدا نيست و رابطه او بكلي از پروردگار گسسته است- ‌مگر اينكه از آنها بپرهيزيد و بخاطر هدفهاي مهمتري تقيه‌كنيد و خداوند شما را از نافرماني خويش برحذر مي‌دارد و بازگشت شما به سوي خداست يعني اگركافران را بدوستي‌گرفتيد و بر عليه مصالح مسلمين با آنان پيوند برقرار ساختيد، خدا سزاي آن را بشما خواهد داد»‌‌. اين آيه معاني زير را در‌بر دارد:
1- ‌مسلمانان را از موالات و دوستي و كاري و مساعدت دشمنان برحذر مي‌دارد، زيرا بسيار خطرناك است‌. و خود را در معرض خطر قرار دادن است‌. 

2- ‌هركس بچنين عملي اقدام‌كند او از خداوند بريده و هيچگونه رابطه‌اي با خداوند ندارد. 

3- ‌چنانچه مسلمانان در حالت ضعف و ناتواني باشند و از آزار و زيان آنان خوف داشته باشند، براي مسلمانان جايز است‌كه دركمال احتياط بصورت ظاهر با كافران موالات و دوستي برقرارسازند و درضمن آن دراين مدت براي دفع خطري كه آنان را تهديد مي‌كند و با آن روبرو هستند، خود را آماده نمايند و باصطلاح اين دوستي دوستي تاكتيكي و استراتژيكي است‌، و باز هم قرآن دراين زمينه مي‌فرمايد: +((((((( (((((((((((((((( (((((( (((((( (((((((( (((((((( (((((  ((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((( ((((( ((((((((((((((( ( ((((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (( (((((((( (((((  (((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((((((( (((( ((((( (((((((((( (((((((( (((( (((((((( ((((( (((((((((((((( ((((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((( (((((((((( ( (((((((( ((((( ((((((((((( ( (((( (((( ((((((( (((((((((((((((( (((((((((((((((( ((( (((((((( (((((((( (((((  ((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((( ((((( (((((( (((((( ((((( (((( ((((((((( (((((( ((((( (((((((( ((((( ((((( (((((((((((((( ((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((((((( ( (((((( (((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((((( ( ((((( (((((((( (((( (((((((((((((( ((((( ((((((((((((((( ((((((( (((((_ [النساء: 138-141]. «به منافقان بشارت ده كه مجازات دردناكي در انتظار آنها است‌. همانها كه ‌كافران را بجاي مومنان دوست خود برمي‌گزينند، آيا اينها مي‌خواهند از آنان‌كسب عزت و آبرو كنند با اينكه همه عزتها مخصوص خدا و از آن او است‌ ؟ و خداوند درقرآن (‌اين حكم را) بر شما نازل‌كرده و به شما دستور داده ‌كه هنگامي‌كه بشنويدكه افرادي آيات خدا را انكار و استهزاء مي‌نمايند -‌اگر در مجلس آيات خدا مورد كفر و استهزاء واقع شد -‌يا آنها ننشينيد، تا به سخن دگري بپردازند، زيرا دراين صورت شما هم مثل آنان خواهيد بود خداوند منافقان وكافران را همگي در دوزخ جمع مي‌كند. منافقان همانها هستندكه پيوسته انتظارمي‌كشند ومراقب شما هستند اگرفتح و پيروزي نصيب شماگردد، مي‌گويند آيا ما با شما نبوديم (‌پس ما نيزسهيم در افتخارات و غنائم هستيم‌) و اگر بهره‌اي نصيب‌ كافران ‌گردد، مي‌گويند آيا ما شما را تشويق به مبارزه و عدم تسليم در برابر مومنان نمي‌كرديم‌؟ (‌پس با شما سهيم خواهيم بود) خداوند در ميان شما در روز رستاخيز داوري مي‌كند و هرگز براي كافران نسبت به مومنان راه تسلطي قرار نداده است‌»‌‌. اين آيات متضمن معاني زير مي باشند:
1- ‌همانا منافقان ‌كساني‌، هستند كه ‌كافران را بدوستي بر مي گزينند و با آنان مودت مي‌،‌ورزند و پنهاني آنها را ياري مي‌كنند و از ولايت و دوستي مومنان تجاوز كرده و اعتراض مي نمايند. 

2- ‌اينان با اين عمل‌ خويش عزت و آبرو و قوت خود را پيش كافران طلب‌كنند و اين عملشان خطا است‌، چون در واقع عزت و آبرو و قدرت واقعي همه اش‌، از آن خدا و پيامبر او و مومنان است‌: +...(((( (((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((( (((((((((((((((( (( ((((((((((( (((_ [المنافقون: 8].
3- ‌اين منافقان مراقب هستند،‌كه حال مومنان چه طور خواهد شد، اگر خداوند فتح و ظفر و پيروزي‌، نصيب آنان كرد، مي‌گويند: ما دردين وجهاد با شما هستيم و اگركافران بهره‌اي ازاين پيروزي يافتند، اين منافقان به‌كافران مي‌گويند: آيا ما شما را محافظت نكرديم و اذيت و آزار مومنان را از شما دور نساختيم‌، كه آنان را خوار ساختيم و اسرارشان را برشما برملا نموديم‌، تا اينكه پيروز شديد، پس از آنچه كه بدست آورده‌ايد، سهم ما را نيز بدهيد. 

4- ‌براستي خداوند هرگز كافران را بر مومناني‌كه در ايمان خود اخلاص دارند و حدود خدا را مراعات مي‌كنند، پيروز نمي‌كند و هرگزكافران اين امكان را نخواهند يافت‌،‌كه برمومنان صادق و مخلص و متقي‌، پيروز شوند. (‌پس اگر مومنان مغلوب كافران‌ گردند، بايد درحال خويش تجديدنظركنند و بدانند اخلاص و اتحاد و عمل بدين را مهمل گذاشته‌اند)‌. گروهي از مسلمانان با گروهي ازكافران دوستي برقرار كرده بودند، چون با هم قرابت و خويشاوندي داشتند يا همسايه بودند يا با هم پيمان داشتند و اين موالات و دوستي براي سلامتي جامعه مسلمين خطرناك بود لذا خداوند مومنان را ازاين موالات و دوستي زيانمند برحذر داشت وگفت‌: +((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (( ((((((((((((( ((((((( ((((((( ((( (((((((( (((( (((((( (((((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((( (((((((( ( (((( ((((((( (((((( ((((((((( ( ((( ((((((( ((((((((((( (((((_ [آل عمران: 118]. «‌اي كساني كه ايمان آورده‌ايد از غير خود يعني از غير مومنان محرم اسرار انتخاب نكنيد. آنها از هرگونه شر و فسادي درباره شماكوتاهي نمي‌كنند، آنها دوست دارند شما در زحمت و رنج باشيد (‌نشانه‌هاي‌) دشمني از دهان آنها آشكار است و آنچه در دل پنهان دارند از آن هم مهمتر است ما آيات و راههاي پيشگيري ازشر آنها) را براي شما بيان‌كرديم اگر انديشه و خرد خود را بكار اندازيد»‌‌. در اين آيه مومنان منع شده‌اند از اينكه غيرمومنان را محرم اسرار و دوستان خود قراردهند وآنها را بر اسرار و رازهاي خويش مطلع سازند و اسرار ويژه مسلمانان را در اختيار آنها قرار دهند، زيرا اين دوستي خاص‌، موجب فساد و تباهي امور مسلمين مي‌شود و كافران دوست دارند و آرزو مي‌كنندكه مومنان دچار ضرر و زيان گردند. و خطاب به مومنان مي‌فرمايد علامات دشمني آنها ازسخنانشان پيدا است چون دشمني آنها با شما بقدري شديد است‌،‌كه برايشان دشوار است آن را پنهان‌كنند و براستي دشمني وكينه و عداوت و حقد آنها در دلشان نيست بشما نيرومندتر و شديدتراز آنست‌كه بزبان مي‌آورند وكينه‌شان بسيار شديد است .و سرشت و طبيعت ايمان مانع از اين است‌،‌ كه مومن با دشمني موالات و دوستي‌كند،‌كه منتظرفرصت يافتن از او باشد تا بر وي ضر‌به وارد كند، اگرچه اين ‌كافر نزديكترين خويشاوند او باشد. قرآن‌ كريم مي‌گويد: +(( (((((( ((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((( (((( (((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ((((((((((((( ( (((((((((((( (((((( ((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((...((((_ [المجادلة: 22]. «تو نمي‌يابي قومي‌كه بخدا و روز رستاخيز ايمان داشته باشند و با اين حال ‌كساني را دوست داشته باشندكه مخالفت امر خدا و پيامبر او را مي‌كنند يعني‌ كساني‌كه مومن باشند نمي‌شود نسبت بدشمنان خدا و پيامبرص دوست باشند، و براي مومنان شايسته نيست‌كه چنين باشند و مومنان از دوستي با دشمنان خدا و پيامبرص دوري مي‌كنند حتي اگر اين ‌كافران دشمن خدا و رسول پدرانشان يا فرزندانشان يا برادرانشان يا قوم و قبيله و عشيره‌شان باشند، چنين مومناني‌كه ازكافران دشمن خدا و پيامبر دوري مي‌كنند و با آنان دوستي برقرار نمي‌سازند و مهر نمي‌ورزند، خدا ايمان را در دلشان ثابت‌كرده وآنان را بنور لطف و علم و هدايت خويش تا‌ييدكرده است‌...»‌.
اين آيه بوضوح بيان مي‌داردكه براي مومن صحيح نيست‌كه با دشمنان ديني خود مودت و صداقت داشته باشد، اگرچه اين دشمنان پدر يا برادر يا فرزند او باشند، بنابراين حكم قرآن با اين‌كساني‌كه با استعمارگران و دشمنان عرب و مسلمانان همكاري مي‌كنند واضح و آشكار است و اين ‌كار تنها خيانت است بخدا و كتاب خدا و برسول خدا و به پيشوايان مسلمين و به عامه مسلمين و اينگونه اشخاص‌كه خود را مسلمان مي‌دانند حق اسلام و حق تاريخ و حق همسايگي و حق مظلومان و حق ميهن خويش و حق حال و آينده آن را مراعات نكرده‌اند و اين خيانت پيشگان با اين رفتار و تصرفشان خود را به شيطان فروخته و رسوائي و ننگ را براي خويش مسجل‌كرده‌اند رسوائي روزگار و ننگ هميشگي‌.....

اعتراف بحقوق فرد و کرامت و احترام او در اسلام
 اسلام بعد از اينکه سلامتي و امن و آسايش را مورد ستايش قرار داده است و پيوند و علاقه بين مردم را برمبناي سلام و امنيت قرارداده است‌، انسان را از حيث اينکه انسان است‌، محترم مي‌داند و براي اوکرامت قائل است‌، و انسان را بطور مطلق صرفنظر از نژاد و رنگ و دين و زبان و ميهن و قوميت و موقعيت اجتماعي‌، محترم و مکرم مي‌داند. خدا مي‌فرمايد: +(((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((_ [الإسراء: 70] «‌با اعطاي نطق و تمييز و خرد و شناخت و صورت زيباي خلقت و تسلط برزمين و ما فيها و باتمتع بدان‌، انسان راکرامت و برتري بخشيديم و وسايل زندگي و معاش و معاد او را با جستجو در خشکي و دريا، برايش ميسر ساختيم‌،‌که روزي پاک و لذت بخش خويش را، تحصيل‌کند و انواع روزيها و لذات را باو داديم‌که بديگر مخلوقات نداديم و او را بر بسياري ازآفريدگان خود، برتري بخشيديم برتري بزرگي‌، پس بر آنان است‌که شکر اين نعمت را بجاي آورند»‌‌.
از جمله مظاهر اين ‌کرامت‌، آنست‌که خداوند انسان را بدست خود آفريده و از روح خود بوي دميده و فرشتگان را به سجده انسان امر کرده و تمام آنچه‌که در زمين و آسمان است‌، مسخر انسان‌کرده و انسان را سيد و آقاي اين ستاره وکره خاکي ساخته است‌، و او را جانشين خود نموده تا بعمارت و آباداني و اصلاح زمين بپردازد و براي اينکه اين تکريم‌، يک حقيقت واقعي و اسلوب زندگي باشد، اسلام همه حقوق انسان را تضمين و تامين‌کرده و حمايت و صيانت اين حقوق را واجب کرده‌، خواه اين حقوق حقوق ديني يا حقوق مدني يا حقوق سياسي باشند، از جمله اين حقوق‌: 

1-‌ حق حيات و زندگي‌که هرفردي حق داردکه ذات خويش را صيانت نموده و ازآن حمايت‌کند ودفاع نمايد پس تجاوز بر ذات هيچکس حلال نيست مگراينکه مرتکب قتل شود يا اينکه در زمين آنچنان فسادي بپاکندکه مستوجب قتل وکشتن باشد. خداوند مي‌فرمايد:
+(((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((( (((((( (((((((((((( ((((((( ((( (((((( ((((((( (((((((( (((((( (((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((( ((((((((...((((_ [المائدة: 32]. «بعلت اينکه قابيل هابيل را بظلم‌کشت بر قوم بني‌اسرائيل واجب‌کرديم‌که هرکس‌کس ديگري را بکشد، بدون اينکه او مرتکب قتل شده باشد، يا بدون اينکه در زمين فساد بپا کرده باشد،‌گوئي‌که همه مردم راکشته است‌، چون حرمت خونها و احترام آنها را از بين برده و کشت و کشتار را رواج داده و مردم را برآن جري وگستاخ ساخته است‌، يا بدانجهت‌ که قتل يکنفر بيگناه مانند قتل همه مردم موجب غضب خدا است‌. و هرکس نفسي را زنده‌کند وسبب بقايب حيات آن شود بدينمعني ‌که او را عفوکند يا ازقتل منع نمايد ويا مردم را ازهلاک نجات دهد، ‌گوئي‌که همه مردم را زنده ساخته است و اين‌کمک را نسبت بهمه مردم‌ کرده است‌»‌.
در حديث صحيح آمده است‌: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة...» «ريختن خون مسلمان حلال نيست مگر در سه‌حالت‌:‌کسي‌که مرتکب قتل شده است‌. کسي‌ که زن‌ گرفته يا شوي‌کرده و مرتکب زنا شده است و کسي‌ که مرتد شده است و کسي ‌که مرتد شده و از جماعت ديني خويش جداگرديده است‌... »‌‌.
2-‌ حق حفظ و صيانت مال‌: همانگونه‌که نفس و جان محترم و معصوم است مال نيز چنان است بنابراين اخذ مال غيربا وسايل غير مشروع حلال نيست‌. خدا مي‌فرمايد:
+((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((( ((( ((((((( ((((((((( ((( ((((((( ((((((((...((((_ [النساء: 29]. «‌اي مومنان اموال خودتان را دربين خودتان بباطل مخوريد مگر اينکه معامله وداد وستد باشد با رضايت خودتان يعني مگر از راه داد و ستد شرعي‌»‌‌. پيامبرص فرموده است‌: «من أخذ مال أخيه بيمينه، أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة» «‌هرکس مال برادر ديني خود را بناحق با دست راست خود بگيرد يعني تصرف عدواني‌کند خداوند آتش دوزخ را براي او واجب مي‌کند و بهشت را بر اوحرام مي‌کند»‌‌. يکي گفت‌: اي پيامبرص اگر آن مال اندک نيز باشد؟ پيامبرص گفت‌: «وإن كان عودا من أراك...» «‌اگرچه چوبي از اراک باشد»‌‌. اراک همان درختي است که از آن «‌سواک» درست مي‌کنند. 
3- ‌حق حفظ آبرو و ناموس‌: هتک حرمت و آبروي مردم حلال نيست‌، اگرچه با يک سخن سرد نيز باشد. خداوند مي‌فرمايد: +(((((( (((((((( (((((((( (((((((( (((_ [الهمزة: 1]. «‌عذاب شديد در روز رستاخيز از آن‌ کسي است‌که مردم را عيب مي‌کند و عيب مردم را بطريق اشاره روشن آشکار و پخش‌ کند و براي ‌کسي است‌که عيوب مردم را سر ز‌بانها اندازد و از آن سخن گويد و در ميان مردم پراکنده‌کند...»‌‌.
4-‌ حق الحريه‌: اسلام نه تنها حمايت و دفاع ازجان و مال و آبرو را مقرر مي‌دارد بلکه آزادي عبادت و آزادي فکر و انديشه و آزادي انتخاب شغل براي ‌کسب وسايل زندگي و آزادي استفاده از همه موسسات دولتي را نيز مقرر مي‌دارد. و اسلام دولت را موظف مي‌کند و برآن واجب مي‌داندکه اين حقوق را محافظت‌کند، و براستي حقوق انسان تنها در اينها محصور نمي‌شود بلکه انسان حقوق ديگري نيز دارد از جمله :
1- ‌حق مسکن و ماوي‌: هرانساني حق دارد که مسکن و ماوائي داشته باشدکه درآن آرام‌گيرد و حق داردکه در هر منطقه سکونت اختيارکند و بدون حجر و منع در روي زمين بگردد و از نقطه‌اي به نقطه ديگر برود و هيچگونه موانعي درسر راه او ايجاد نگردد و تبعيد و راندن و زنداني‌کردن هيچ فردي جايزنيست‌، مگر اينکه بر حق ديگري تجاوز نمايد و قانون براي او مجازات طرد يا زنداني را پيشنهاد کرده باشد و اين وقتي است‌،‌که به حقوق ديگران تجاوز نمايد و امنيت و آسايش ديگران را مختل سازد و بي‌گناهان را مورد تهديد قرار دهد. و خداوند دراين باره مي فرمايد: +((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( ((( (((((((( (((((((( ((( (((((((((((( (((( (((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( ( ((((((( (((((( (((((( ((( (((((((((( ( (((((((( ((( (((((((((( ((((((( ((((((( (((( (((( ((((((((( (((((((( ((( (((((( ((( ((((((((((( (((((((((( ( (((((((((((((( (((( (((( ((((((( ((((((( ((((_ [المائدة: 33-34]. «براستي جزاي‌ کساني‌که محارب با خدا و رسول او باشند و درزمين فساد و تباهي بپاکنند، آنست‌که ‌کشته و اعدام شوند يا بدار آويخته شوند يا دست راست و پاي چپشان بريده شود يا از ديار خود تبعيد گردند، اينست رسوائي وکيفر دنيائيشان و در قيامت نيز عذاب بزرگي در انتظارشان خواهد بود، مگرکساني که پيش از دستگيري توبه‌ کنند و پشيمان شوند و بدانيدکه خداوند بخشنده و مهربان است‌»‌‌. 
2- ‌حق تعليم و راي و ابراز آن‌ 
و همچنين از جمله حقوق حق تعليم مي‌باشدکه هرفردي حق دارد آنقدر آموزش و تعليم بيندکه خردش را روشن‌ کند و وجود خويش را ارتقاء دهد وسطح فکري خود را بالا ببرد.
و همچنين هرانساني حق دارد راي خويش را بيان‌کند و حجت واستدلال خود را بگويد وحق را آنگونه‌که هست برملا سازد. اسلام مصادره راي و جنگ با فکر آزاد را ممنوع ساخته است‌، مگر اينکه راي آن شخص و فکر و انديشه او، براي جامعه زيانبخش باشد.
پيامبرص هنگام بيعت با ياران خود با آنان شرط مي‌کرد،‌ که حق را پنهان نکنند و آن را آشکار سازند، اگر چه تلخ و بزيان خودشان نيز باشد و همچنين ازآنان بيعت مي‌گرفت‌که در راه رضاي خدا، از سرزنشگران و طعنه طعنه‌کنندگان نترسند و پيامبرص خبر مي‌دهد که‌:
«الساكت عن الحق شيطان أخرس» «‌کسي‌که از حق سکوت مي‌کند و آن را برملا نمي‌سازد او شيطان لال است‌»‌‌. و قرآن‌کريم مي‌گويد: +(((( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( (((( (((((((((((((( (((((((((((( (((( (((((( ((( ((((((((( (((((((( ((( ((((((((((( ( (((((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((((((( ((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((( (((((((((( ( ((((((( (((((((((( (((((((((( (((((_ [البقرة: 159-160]. «‌براستي ‌کساني ‌که پنهان مي‌کنند دلايل: روشن و هدايتي‌که ما نازل کرده‌ايم بعد از آنکه آنها را درکتاب خويش براي مردم بيان داشته‌ايم‌. اينان را خداوند لعنت مي‌کند و لعنت‌کنندگان نيز آنان را لعنت مي‌کنند، مگر کساني ‌که اين کتمان حق را مرتکب شده و سپس پشيمان شده و توبه‌کرده و کار خويش را با اعمال نيک اصلاح و جبران نموده و خطاء و اشتباه وگناه خود را نيزبرملا ساخته و برگردند من اينان را مي‌بخشم و توبه‌شان را مي‌پذيرم و من بسيار توبه پذير و مهربانم‌»‌‌. و سرانجام و نه بعنوان آخرين حقوق‌، اسلام مقرر مي‌داردکه هرگرسنه حق داردکه اطعام‌گردد و هر برهنه حق داردکه لباس پوشانيده شود و هر بيماري حق داردکه مداوا گردد و هر شخص ترسان و نگراني‌، حق دارد که بدون فرق بين رنگ و دين و زبان و نژاد به وي تامين و امنيت داده شود، همه مردم دراين حقوق مساوي هستند. اينها است تعاليم و رهنمودهاي اسلام در تثبيت و تقرير و بيان بعضي از حقوق انسان و اينها تعاليمي است‌که مصلحت و خير همه را دراين دنيا دربر مي‌گيرد و بالاترين امتيازي‌که در اين حقوق است اينست‌که از همه مکتبها و مذاهبي‌که از حقوق انسان سخن‌گفته‌اند پيشي‌گرفته است و اسلام اين تعاليم و رهنمودها را بعنوان ديني‌که موجب تقرب بخداوند است مقرر داشته و قرار داده است همانگونه‌که نماز و ساير عبادت موجب تقرب بخدا است اين تعاليم نيز چنين هستند. 
مجازات پايمال ‌کردن حقوق ديگران 
بيگمان هرکس حقوقي دارد و اين حقوق هستندکه به انسان اجازه مي‌دهند که در افقهاي ‌گسترده رها شود تا بکمال خويش برسد و پيشرفت و ترقي ممکن خود را بدست آورد، خواه پيشرفت و ترقي مادي يا معنوي و ادبي و اخلاقي باشد.
بنابراين هرگونه تقويت و تنقيص و در معرض فوت قرار دادن و کاهش بوجود آوردن در حقي از حقوق انسان‌، جرم وگناه بحساب مي‌آيد و بدين جهت است‌که اسلام جنگ را بهرشکل و صورتي باشد، منع مي‌کند، چون جنگ با توجه باينکه تجاوز و تعدي بحق مقدس و حيات و زندگي است‌، و هر چيزي ‌که زندگي را اصلاح کند، ويران مي‌نمايد لذا اسلام جنگ‌، توسعه طلبي وگسترش نفوذ و اقتدار و سلطه جوئي و سيادت طلبي را، منع‌کرده است و مي‌گويد:
+(((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((( (( (((((((((( ((((((( ((( (((((((( (((( (((((((( ( ((((((((((((((( ((((((((((((( ((((_ [القصص: 83]. «‌آري اين سراي آخرت را تنها براي کساني قرار مي‌دهيم که اراده برتري جوئي در زمين و فساد و تباهي را ندارند و عاقبت و سرانجام نيک براي پرهيزگاران است»‌‌‌.
و اسلام جنگ انتقام و عدوان و ظلم را نيز منع ‌کرده و گفته است‌: +...(((( (((((((((((((( ((((((((( (((((( ((( ((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( ( (((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((( ( (((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((((( ( ((((((((((( (((( ( (((( (((( ((((((( ((((((((((( (((_ [المائدة: 2]. «‌و خصومت و کينه به جمعيتي‌ که شما را از آمدن به مسجدالحرام (‌در سال حديبيه‌) مانع شدند، نبايد اين خصومت شما را وادار به تعدي و تجاوز کند و همواره در راه نيکي و پرهيزگاري با هم تعاون و همکاري‌کنيد و هرگز در راه‌گناه و تعدي همکاري ننمائيد و از خداوند بپرهيزيد و تقواي او پيشه ‌کنيد که مجازاتش شديد است‌»‌‌. و اسلام جنگ و ويرانگري و تخريب و تدمير را نيز منع ساخته و گفته است‌: +(((( ((((((((((( ((( (((((((( (((((( ((((((((((((...((((_ [الأعراف: 56]. «پس از اينکه در روي زمين اصلاح برپا شد، فساد و تباهي نکنيد»‌‌. 
چه موقع جنگ مشروع و جايز است‌؟
از نظر اسلام قاعده‌ کلي و اصلي آنست‌که سلامتي و امنيت برقرار باشد پس جنگ حالت استثنائي دارد و براي آن هيچ مجوزي نيست‌، مگراينکه دريکي ازدو حالات زير باشد:
حالت اول‌: وقتي ‌که جان و آبرو و مال و ميهن‌، مورد تجاوز قرار گيرد که براي دفاع از اين مقدسات جنگ مشروع و روا است‌. خداوند مي‌فرمايد: +(((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((( (((((((((((((((( (((( (((((((((((( ( (((( (((( (( (((((( ((((((((((((((( (((((_ [البقرة: 190]. «‌در راه خدا بجنگيد باکساني‌که با شما مي‌جنگند يعني‌کساني‌که مانع برپائي راه خدا هستند، بخاطر آن با آنان بجنگيد و در اين جنگ تدافعي مرتکب تجاوز بحقوق ديگران وگذشت از حق و عدالت نشويد، چون براستي خداوند متجاوزان را دوست نمي‌دارد و گذشت از حق و عدالت پسنديده خداوند نيست‌»‌‌. از سعد بن زيد روايت است‌که پيامبرص گفت‌: «من قتل دون ماله، فهو شهيد، ومن قتل دون دمه، فهو شهيد، ومن قتل دون دينه، فهو شهيد، ومن قتل دون أهله، فهو شهيد» «‌هرکس درموقع دفاع از مال و جان و دين و خانواده و ناموس خودکشته شود او شهيد است يعني دفاع و جنگ در اينگونه موارد مشروع است‌»‌‌. بروايت ابوداود و ترمذي و نسائي‌. و خداوند مي‌فرمايد: +...((((( (((((( (((( ((((((((( ((( ((((((( (((( (((((( ((((((((((( ((( (((((((((( (((((((((((((((...(((((_ [البقرة: 246]. «‌ما را چه شده است‌که در راه خداوند جهاد و جنگ نمي‌کنيم در حاليکه ما را از ديارمان و از ميان فرزندانمان رانده‌اند، پس شرايط جهاد محقق شده است برايمان‌، پس بايد بجنگيم‌»‌‌.
حالت دو‌م‌: جنگ براي دفاع از دعوت به سوي خدا و حمايت از تبليغ دين خدا، بنابراين هرکس مانع تبليغ دين خدا و دعوت بسوي اوشود، بدينمعني‌که مومنان را بيازارد يا مانع ايمان آوردن مردم و دخول مردم در دين خدا گردد، يا مانع تبليغ مبلغين و داعيان‌گردد، جنگ با او واجب و دفاع از دعوت بسوي خدا است‌. دليل مشروعيت آن‌:
1- خداوند مي‌فرمايد: +(((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((( (((((((((((((((( (((( (((((((((((( ( (((( (((( (( (((((( ((((((((((((((( ((((( ((((((((((((((( (((((( ((((((((((((((( (((((((((((((( ((((( (((((( ((((((((((((( ( (((((((((((((( (((((( (((( (((((((((( ( (((( (((((((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((((( ((((( ( ((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ( ((((((((( (((((((( (((((((((((((( ((((( (((((( ((((((((((( (((((( (((( ((((((( ((((((( ((((( (((((((((((((( (((((( (( ((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( (( ( (((((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((( ((((( ((((((((((((( (((((_ [البقرة: 190-193]. «و در راه خدا و براي اعلاي کلمه حق و عزت بخشيدن دين خدا، بجنگيد باکساني‌که با شما مي‌جنگند و با آنان به نبرد و جهاد برخيزيد و از حد خود تجاوز نکنيد و مرتکب تجاوز و عدوان نشويد، بدينمعني ‌که جنگ را آغاز گر باشيد يا کساني را بکشيد که از کشتن آنها شرعا نهي شده است‌، مانند زنان و کودکان و پيران و صاحبان معابد و همعهد و پيمانان و پرداختن به مثله و مبادرت بجنگ بدون آغاز دعوت‌، براستي خداوند متجاوزين از حکم خود را و تعدي‌کنندگان را دوست نمي‌دارد. اين‌کافراني راکه با شما مي‌جنگند هرکجا يافتيد بکشيد و از آنجا که شما را بيرون ساختند (‌مکه‌) بيرونشان کنيد و فتنه و بلاء انسان ‌که موجب آزار و شکنجه او است ازکشتار هم بدتراست -آنان‌ که شما را ازسرزمينتان بيرون‌کرده‌اند و از دين شما را باز مي‌دارند و مانع عقيده شما مي‌گردند، اين‌کارشان از جنگ در سرزمين حرم زشت‌تر است- ‌و با آنها در نزد مسجدالحرام جنگ نکنيد تا آنها در آنجا با شما بجنگند پس اگر با شما در آنجا جنگ‌کردند لازم نيست ازآنجا بگريزيد، درآنجا با آنان جنگ‌کنيد و آنان را بقتل برسانيد، چون خودشان هتک حرمت مسجدالحرام راکرده‌اند، چنين است جزاي کافران ‌که چون حرمت خدا را مراعات نکردند، ديگر حرمت و احترامي برايشان نيست و اگر از جنگ خودداري‌کردند، خداوند آمرزنده و مهربان است يعني اگر از شرک و جنگ دست برداشتند، خداوندگذشته آنان را مي‌بخشد و شما نيز از تعرض و جنگ با ايشان دست برداريد و با اين متجاوزين پيکار کنيد تا فتنه و بت‌پرستي و سلب آزادي از مردم باقي نماند و دين‌، مخصوص خداگردد و بغير از خداوندکسي و چيزي در حرم او پرستيده نشود وکسي بخاطر دينش مورد آزار و اذيت قرار نگيرد. پس اگر از روش نادرست خود دست برداشتند مزاحم آنها نشويد زيرا تعدي جز بر ستمکاران روا نيست‌»‌‌. اين آيات متضمن نکات زير مي‌باشد:
1- ‌امر بقتال و جنگ باکساني شده است‌که تجاوزکرده و جنگ را آغازکرده‌اند و اين جنگ براي دفع تجاوز واجب است‌. و جنگ براي دفاع از جان در همه اديان و شرايع و مذاهب و مکاتب‌، مشروع است و در آيه بصراحت ‌گفته است‌: +(((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((( (((((((((((((((( (((( (((((((((((( ( (((( (((( (( (((((( (((((((((((((((_.
2- اما کساني که تجاوز را آغاز نکرده‌اند، آغاز جنگ با آنان جايز نيست چون خداوند از اعتداء و تجاوز نهي‌کرده است و ظلم و ستم را حرام‌کرده است‌، (((( ((((((((((((.
3- اينکه خداوند از عدوان و تجاوز نهي‌کرده است‌، بدين جهت است‌که متجاوزان و تعدي ‌کنندگان را دوست نمي‌دارد، مشعر بدان است‌که اين نهي حکم قطعي و غيرقابل نسخ است‌، چون خداوند خبر مي‌دهدکه اعتداء و تجاوز را دوست نمي‌دارد و نسخ در اخبار نيست‌، چون اعتداء ظلم است و خداوند هرگز ظلم را دوست نخواهد داشت‌.
4- اين جنگ مشروع پاياني دارد و هدفي‌، پس هرگاه اين هدف تامين ‌گرديد جنگ متوقف مي‌شود،‌که عبارت است از دفع فتنه و دفع آزار و شکنجه مومنان و تامين آزادي عقيده و آزادي برپاي داشتن مراسم عبادت خدا و ايمن بودن از تجاوز و عدوان ديگران‌.
دوما: دليل دوم مشروعيت دفاع از دعوت خدا: خداوند مي‌فرمايد: +((((( (((((( (( (((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((((((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((( ((( ((((((( (((((((( ((((_ [النساء: 75]. «‌چرا در راه خدا و براي رهائي مردان و زنان و کودکاني ‌که بدست ستمگران تضعيف شده‌اند پيکار نمي‌کنيد؟ همان افراد ستمديده‌اي ‌که مي‌گويند خدايا ما را از اين شهر(‌مکه‌)‌ که اهلش ستمگرند ببيرون ببر و براي ما از طرف خود سرپرستي قرار بده و از براي ما از طرف خود يار و ياوري تعيين فرما»‌‌.
اين آيه نيز دو سبب از اسباب جنگ را بيان ‌کرده است‌. اول قتال و جنگ در راه خدا که هدف بالاي دين است تا اينکه فتنه‌اي نباشد و دين خالص و مخصوص الله با شد . 
دوم اينکه جنگ براي رهائي مستضعفاني باشدکه در مکه اسلام آورده و نتوانسته‌اند هجرت‌کنند و قريش به آزار و شکنجه آنان پرداخته‌اند و آنان را در فتنه و بلاء قرار دادند تا جائي‌که از خداوند رهائي طلب کردند، اين‌ گروه نيازمند حمايت و دفاعي هستندکه شکنجه و عذاب ستمکاران را از آنان دفع نمايد و بآنان امکان آزادي دين و عقيده ارزاني دارد.
دليل سوم‌: خداوند مي‌فرمايد: +...(((((( ((((((((((((((( (((((( (((((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((( (((((( (((((((((( ((((((( ((((_ [النساء: 90]. «... بنابر اين اگر از شما کناره‌گيري‌ کردند و از پيکار با شما دست‌ کشيدند و پيشنهاد صلح با شما را دادند، خداوند به شما اجازه نمي‌دهدکه متعرض آنان شويد و به پيکار ادامه دهيد»‌‌. پس اين قومي‌که با قوم خود نجنگيدند و با مسلمانان نجنگيدند و از جنگ با طرفين ‌کناره‌گرفتند و اين کناره ‌گيريشان يک کناره‌گيري حقيقي بود و از آن اراده صلح و سازش مي‌کردند، مومنان حق ندارند متعرض اين دسته شوند.
دليل چهارم‌: خداوند مي‌فرمايد: +( ((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( ((((( (((( ( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((...((((_ [الأنفال: 61-62]. «‌اگر آنان قصد صلح و سازش‌کردند تو نيز قصد صلح و سازش‌ کن و برخدا توکل‌ کن خداوند شنوا و دانا است و اگر بخواهند ترا بفريبند و راه خدعه و نيرنگ پيش‌گيرند براستي خدا براي تو بس است‌»‌‌. در اين آيه دستور داده شده است که هرگاه دشمن خواهان صلح وسازش شد، بايد صلح او را پذيرفت‌، حتي اگر چه اين صلح خواهي و طلب سازش او از راه خدعه و نيرنگ باشد.
دليل پنجم‌: همگي جنگهاي پيامبرص براي دفاع بوده و هيچيک ازآنها جنگ تجاوز گرانه نبوده و بجنگ آغاز نکرده است‌. جنگ با مشرکين عوب و نقض پيمانهاي آنها بعد ازفتح مکه برهمين مبناي دفاعي بود -‌چون معلوم شدکه آنها ديگربه عهد و پيمان پاي‌بند نيستند -‌واين مطلب بخوبي ازسخن خداوند آشکار مي‌شود: +(((( (((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( (((((( (((((( ( (((((((((((((((( ( (((((( (((((( ((( (((((((((( ((( (((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((( ((((((((((( (((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ( ((((((((( (((( (((((( ((( (((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( ((((_ [التوبة: 13-15]. «‌آيا باگروهي‌که پيمانهاي خود را شکستند و تصميم به اخراج پيامبرص گرفتند پيکار نمي‌کنيد؟ در حالي‌ که آنها نخستين بار پيکار با شما را آغازکردند آيا ازآنها مي‌ترسيد؟ با اينکه خداوند سزاوارتر است‌که از او بترسيد اگر مومن هستيد -‌يعني شما نبايد ازجنگ باکافر بترسيد بلکه بايد ازمخالفت با امرخداوند بترسيد چون خداوند دستور جنگ با آنان را داده است‌. با آنها پيکارکنيدکه خداوند آنان را به دست شما مجازات مي‌کند و آنها را رسوا مي‌سازد و سينه‌ گروهي از مومنان را شفا مي‌بخشد و برقلبشان مرهم مي‌نهدکه حاضر ميدان جنگ نبوده‌اند و خشم دلهاي آنها را ازميان مي‌برد و خدا توبه هرکس را بخواهد و شايسته بداند مي‌پذيرد و خداوند عالم و حکيم است‌»‌‌. چون همه‌کافران با هم متحد شدند ودر برابر مسلمانان صف آرائي‌کردند و از يک‌کمان تير انداختند، خداوند دستور دادکه با همه آنها بجنگ برخيزيد: +...(((((((((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((((((((( (((((((( ( (((((((((((((( (((( (((( (((( ((((((((((((( ((((_ [التوبة: 36]. «‌.. با همه مشرکين بجنگ برخيزيد همانگونه ‌که همه مشرکين با شما پيکار مي‌کنند -‌به هنگام نبرد با مشرکين به جمعي پيکارکنيد، همانگونه‌که آنها بصورت جمعي با شما پيکار مي‌کنند- ‌و يقين بدانيدکه خداوند با پرهيزکاران است و آنان را ياري مي‌کند»‌‌. و اما جنگ با يهود بدينجهت بود که آنان قبلا و بعد از هجرت با 
پيامبرص عهد و پيمان بستند سپس بزودي پيمان خود را شکستند وبا مشرکين و منافقين بر عليه مسلمين يکي شدند و بدانان پيوستند و در جنگ احزاب با مسلمانان بجنگ برخاستند پس خداوند فرمود: +(((((((((( ((((((((( (( ((((((((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((((( (((( (((((((((((( ((( (((((( (((( (((((((((((( (((( (((((((((( ((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( ((( (((( (((((( (((((((((( ((((_ [التوبة: 29]. «باکساني ازاهل‌ کتاب‌ که به خدا و به روز جزا ايمان ندارند و آنچه راکه خدا و رسول او تحريم‌کرده‌اند حرام نمي‌شمرند و آيين حق را نمي‌پذيرند، پيکارکنيد تا زماني‌که جزيه را بدست خود با خضوع و تسليم بپردازند»‌‌.
باز هم مي‌فرمايد: +((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((((( ( (((((((((((((( (((( (((( (((( ((((((((((((( (((((_ [التوبة: 123].«‌اي مومنان جنگ‌کنيد باکافران مشرک جزيره العرب که نزديک شما هستند براي اينکه کافران بدانندکه جزاي خشونت خشونت است و شدت و سختي را در شما ببينند و بدانيد که خدا با پرهيزکاران است و آنان را نصرت و پيروزي و معونت اعطا مي‌فرمايد»‌‌. 
دليل ششم‌: پيامبرص از کنار زن مقتولي گذشت و گفت‌: «ما كانت هذه لتقاتل» «‌شايسته نبود .چنين شخصي‌کشته ‌شود و او اهل جنگ نيست و او با جنگ جويان جنگ نمي‌کرد»‌‌. از اين سخن او برمي‌آيد که علت حرمت‌کشتن او آن بود که با جنگ جويان بجنگ نمي‌پرداخت‌. پس سبب جنگ‌کردن ما با ايشان جنگ کردن آنان با ما بود، نه‌کافر بودنشان يعني تنهاکافر بودن مجوز جنگ نيست‌.
دليل هفتم‌: پيامبرص ازکشتن راهبان و کودکان نهي فرمود بهمان علتي که از کشتن آن زن نهي فرموده است‌.
دليل هشتم‌: اسلام اجبار و اکراه را راهي براي دخول بدين اسلام قرار نداده است‌، بلکه راه پذيرش دين را بکارگيري عقل و خرد و فکر و انديشه و دقت در عظمت و شکوه آفرينش آسمانها و زمين قرار داده است‌، خداوند مي‌فرمايد: +(((((( (((((( (((((( (((((( ((( ((( (((((((( (((((((( (((((((( ( ((((((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((( ((((( (((((((( ((( (((((((( (((( (((((((( (((( ( (((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((( (( ((((((((((( ((((( (((( (((((((((( (((((( ((( ((((((((((((( (((((((((( ( ((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (((((( (( ((((((((((( (((((_ [یونس: 99-101]. 
«اگر خداي و پروردگار تو مي‌خواست‌، حکمت آفرينش و اساس تکوين را بر آن قرار مي‌دادکه همه مردم در روي زمين ايمان بياورند حتماً چنين مي‌شد، ولي حکمت خدا چنين نيست آيا تو مي‌خواهي مردم را مجبور سازي بر چيزي‌که خداوند نخواسته است‌؟ معلوم است چيزي‌که خداوند نخواسته باشد، هرگز نمي‌شود -‌تا از روي اجبار ايمان بياورند؟ يعني‌ اينکار نه وظيفه تو است و نه در اختيار تو (‌برابر آيات بقره ٢٧٢ وشعراء ٣و فاطر٨) هيچ نفسي نمي‌تواند ايمان بياورد، مگر با اجازه خداوند و توفيق و اراده او و خداوند کساني را که دلايل ‌و براهين او را نمي‌فهمند، دچار خذلان و رسوائي مي‌نمايد. بگو اي مردم در آيات و نشانه‌هاي موجود در آسمانها و زمين تفکر و انديشه‌کنيدکه دلالت بر توحيد و کمال قدرت او دارند و آيات و نشان‌ها و پيامبران انذار کننده براي قومي که ايمان نمي‌آورند سودي ندارد»‌. و در جاي ديگر مي‌فرمايد: : +(( ((((((((( ((( ((((((((( ( ((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((...(((((_ [البقرة: 256]. «براي پذيرش دين اجبار و اکراهي درکار نيست چون راه هدايت و رشد از راه ‌گمراهي و ضلالت مشخص شده است‌»‌. و ثابت شده است‌که پيامبرص اسيراني مي‌گرفت و سراغ نداريم اينکه پيامبرص کسي را از آنان بر پذيرش اسلام مجبورکرده باشد. و ياران او نيز چنين رفتار مي‌کردند. احمد از ابوهريره روايت کرده است که ثمامه حنفي اسيرگرديده بود و پيامبرص پيش او مي‌رفت و مي‌فرمود: «ما عندك يا ثمامة؟» «اي ثمامه حال شما چطور است‌؟‌»‌‌.
ثمامه در پاسخ ‌گفت‌: اگر مرا بکشي کسي راکشته‌اي که خون دارد و انتقام خونش را مي‌گيرند و اگر منت بگذاري و مرا آزاد کني برکسي منت‌گذاشته‌اي‌ که سپاسگزار است و اگر مال دنيا مي‌خواهي ما حاضريم ‌که مال دنيا بتو بدهيم‌، هر اندازه ‌که مي‌خواهي‌. و ياران پيامبرص دوست داشتند که فديه بگيرند و مي‌گفتند: ما چه‌ کار داريم بکشتن او، پيامبرص از کنار او گذشت و او اسلام آورد پس او را آزاد کرد و او را به بستان ابوطلحه فرستاد و به وي دستور داد که غسل‌ کند و خود را شستشوي دهد و او نيز غسل‌کرد و دو رکعت نماز بگزارد. پيامبرص گفت‌: «لقد حسن إسلام أخيكم» «‌نيکو شد اسلام آوردن برادرتان = خوب شدکه برادرتان اسلام آورد»‌‌. و اما درباره نصاري و ديگران پيامبرص با هيچکدام جنگ نکرد، مگر اينکه ابتدا بعد از جنگ حديبيه بسوي همه پادشان و ملوکها پيکها فرستاد و آنان را پذيرش اسلام خواند و دعوت نمود،‌که بسوي قيصر روم و خسرو ايران و مقوقس پادشاه مصر و نجاشي پادشاه حبشه و پادشاهان و ملوک عرب درشرق و شام پيک و پيغام فرستادکه از نصاري و ديگران‌گروهي اسلام آوردند و نصاراي شام ‌گروهي از مسلمانان جديد را کشتند پس نصاري نخست با مسلمانان جنگ آغازکردند و بظلم و تجاوز مسلمانان را کشتند. چون نصاري باکشتن مسلمانان جنگ را آغاز کردند پيامبرص سپاهي را بامارت زند بن حارثه و بعد از او بامارت جعفر بن ابيطالب و بعد از او بامارت عبدالله بن رواحه بر سر آنها فرستادکه نخستين جنگ مسلمانان با نصاري بود، که در موته در سرزمين شام روي داد وگروه فراواني از نصاري دربرابر سپاه اسلام صف آرائي‌کردند و فرماندهان سه‌گانه بشهادت رسيدند و سرانجام خالد بن وليد پرچم فرماندهي را بدست ‌گرفت‌. (‌و توانست با فرماندهي حکيمانه‌اش جنگجويان مسلمان را نجات دهد)‌.

از آنچه‌که گذشت بوضوح روشن مي‌شود که اسلام اجازه جنگ نداده است‌، مگربراي دفع عدوان و تجاوز و حمايت و دفاع از دعوت ديني و منع ظلم و ستم و تامين آزادي دين و عقيده‌. در آنصورت جنگ فريضه‌اي از فرايض ديني و واجبي از واجبات مقدس بشمار مي‌آيد و نام «‌جهاد» برآن اطلاق مي‌شود. اينک جهاد را بيان مي‌کنيم‌: 
فضيلت شهادت
 پيامبرص گفت‌: «يكلم أحد في سيبل الله - والله أعلم بمن يكلم في سبيل الله - إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك» «هرکسي در راه خدا زخمي شود - و خدا داناتر است بکسي‌که در راه خدا زخمي مي‌شود -‌در روز قيامت بحالي مي‌آيدکه از زخمش خون مي‌چکد که رنگش رنگ خون و بويش بوي مشک است»‌‌. 
محمد بن ابراهيم‌گفت‌: وقتي‌که عبدالله بن المبارک به جهاد مي‌رفت‌، من براي تودبع او رفتم اين ابيات را بر من املاء‌کرد وآنها را همراه من براي فضيل عياض فرستاد: 
	يا عابد الحرمين لو أنصرتنا
من كان يخضب خذه بدموعه
أو كان يتعب خيله في باطل
ريح العبير لكم، ونحن عبيرنا
ولقد أتانا من مقال نبينا
لا يستوي غبار أهل الله في
هذا كتاب الله ينطق بيننا
	لعلمت أنك في العبادة تلعب
فنحورنا بدمائنا تتخضب

فخيولنا يوم الصبيحة تتعب

وهج السنابك والغبار الاطيب
قول صحيح صادق...لا يكذب
أنف امرئ ودخان نار، لا يكذب

ليس الشهيد بميت، لا يكذب


«اي عابد حرمين اگر ما را مي‌ديدي‌، مي‌دانستي که تو در عبادت ببازي مشغول هستي‌، يعني عبادت تو در برابر عبادت جهاد ما، چون بازي مي‌نمايد -‌اگرکسي گونه‌اش را با اشک خونين رنگ مي‌کند، ما سينه خويش را با خون خويش رنگ مي‌کنيم‌. اگرکسي اسب خويش را بباطل خسته مي‌کند، ما اسبان خويش را در غارات بامدادان خسته مي‌کنيم‌. بوي خوش مشک و عبير شما را است و براي ما جرقه آتش سم اسبان بهنگام حمله و گرد و غباري‌که بپا مي‌کند، بمنزله عبير و بوي خوش است‌، سخن راست و صحيح پيامبرص که دروغ نمي‌گويد بما رسيده است‌، بديهي است‌که غبار اهل الله و دود در بيني هيچکس يکسان نيست و اين مطلب دروغ نيست‌. -‌اگر شما را دود بخار عود است‌، ما را غبار مجاهدت است- ‌اينست کتاب خدا که مي‌گويد شهيدان زنده‌اند و اين سخن دروغ نيست‌]‌. محمد ابن ابراهيم گفت‌: نامه عبدالله را درمسجدالحرام به فضيل عياض دادم‌، چون آن را خواند اشک از چشمانش سرازير شد و گفت‌: ابو عبدالرحمن راست‌گفت و او مرا نصيحت‌کرد، سپس‌ گفت‌: آيا تو از کساني هستي ‌که حديث را مي‌نويسند؟.
گفتم‌: آري‌. گفت‌: پس اين حديث را بنويس بپاداش آوردن نامه ابوعبدالرحمن بسوي ما و چنين بر من املاء ‌کرد فضيل عياض‌: ‌منصور بن المعتمر از قول ابوصالح‌ از ابوهريره برما حديث‌کرد، ‌که مردي ‌گفت اي رسول خدا عملي به من آموز که به وسيله آن به ثواب و پاداش مجاهدان في سبيل الله نايل‌گردم‌. پيامبرص گفت‌: «هل تستطيع أن تصلي فلاتفتر، وتصوم فلا تفطر؟» «‌آيا مي‌تواني بدون انقطاع نماز بخواني و بدون افطار روزه بگيري‌؟‌»‌‌.
اوگفت‌: اي رسول خدا من ناتوانتر از آنم‌ که چنين چيزي را بتوانم‌. پس پيامبرص گفت‌: «فوالذي نفسي بيده لو طوقت ذلك ما بلغت المجاهدين في سبيل الله» «‌بدانکس‌ که جانم دردست اوست اگرآن را مي‌توانستي انجام بدهي‌، باز بثواب مجاهدان در راه خدا نمي‌رسيدي‌»‌‌. «أو ما علمت أن المجاهد ليستن في طوله فيكتب له بذلك الحسنات» «مگر نمي‌داني‌که مجاهد باندازه ‌گامهايي‌که در طول راه برمي‌دارد براي او حسنات نوشته مي‌شود»‌. پيامبرص بياران خويش‌گفت‌:
«لما أصيب إخوانكم بأحد، جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر، ترد أنهار الجنة، وتأكل من نمارها، وتأوي إلى قناديل من ذهب، معلقة في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مأكلهم، ومشربهم، ومقيلهم، قالوا: من يبلغ إخواننا عنا أنا أحياء في الجنة نرزق، لئلا يزهدوا في الجهاد، فقال الله تعالى: أنا أبلغهم عنكم. وأنزل: +(((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((((( (((( (((((((((( ( (((( (((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((( (((( ((( ((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((((( ((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((  ((((((((((((((( (((((((((( ((((( (((( (((((((( (((((( (((( (( ((((((( (((((( ((((((((((((((( (((((_ [169-171].  «چون برادران شما در جنگ احد بشهادت رسيدند و مورد اصابت واقع شدند خداوند ارواح آنان را درشکم پرندگان سبزي قرار داد که وارد آبهاي رودهاي بهشت مي‌شوند و از ميوه‌هاي بهشت مي‌خورند و اين پرندگان بر قنديلها و لوسترهاي طلائي آويزان در سايه عرش مي آرامند و پناه مي‌برند چون اين ارواح پاک خوراک و آشاميدني پاک و آرامگاه و خوابگاه پاک را يافتند گفتند چه‌ کسي هست از طرف ما به برادران ما اعلام و ابلاغ کندکه ما در بهشت زنده هستيم و بما روزي داده مي‌شود، تا برادران ما بدانند و نسبت به جهاد بي‌ميل نباشند خداوند فرمود: من اين پيام شما را بدانان ابلاغ مي‌کنيم و اين آيه را نازل فرمود: «‌وگمان مبر که ‌آنهائي‌که در راه خداکشته شدند، مردگانند، خير، نمرده‌اند، بلکه زندگانند نزديک پروردگارشان‌، روزي داده مي‌شوند، خوشيها و ميهمانيها دارند، خوشوقت هستند به آنچه خدا از فضل و کرم خود به ايشان عطا فرموده است (‌مرتبه شهادت داد و زندگي جاويد بخشود و بزرگداشتها مقرر فرمود و شادمان وآسوده خاطرند درباره‌کسانشان‌که بعد از ايشان زنده مانده و به ايشان نرسيده‌اند از اينکه ترسي نيست برايشان و نه هم اندوهگين شوند. شادماني مي‌کنند به نعمتهائي‌که از خدا به ايشان مي‌رسد، مي‌بينند فضل و رحمت خدا درباره شهداء از حد تصور بيرون است و محقق مي‌بينندکه خدا ضايع نمي‌کند مزد و ثواب نکوکاران و مومنان را».
و پيامبرص گفت‌: «أرواح الشهداء في حواصل طير خضر، تسرح في الجنة حيث شاءت» «ارواح شهداء در چينه‌دان پرندگان سبزي است که در سراسر بهشت مي‌گردند و روانند و هرجا بخواهند مي‌روند»‌. پيامبرص گفت‌: «الشهيد لا يجد ألم القتل إلا كما يجد أحدكم ألم القرصة» «شهيد ازقتل خويش رنج نمي‌بيند مگر باندازه رنج نشگون ‌گرفتن که شما احساس مي‌کنيد»‌. پيامبرص گفت‌: «أفضل الجهاد أن يعقر جوادك، ويراق دمك» «‌برترين و بهترين جهاد آنست‌که اسبت پي شود و خون خودت ريخته گردد»‌. از جابر بن عتيک روايت شده‌که پيامبرص گفت‌: «الشهادة سبع - سوى القتل في سبيل الله -: المطعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، وصاحب الحرق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة» «‌شهداء ثوابي‌ که اجر و مزد شهيد را دارند، بغير از شهيد واقعي‌که در راه خدا در جنگ بشهادت مي‌رسد هفت‌گروه هستند:‌کسي‌که به بيماري طاعون بميرد و کسي‌ که غرق شود وکسي‌که در اثر بيماري ذات‌الريه بميرد و کسي‌که در اثر بيماري شکم درد بميرد وکسي‌که در اثر حريق بميرد وکسي‌که دچارآتش سوختگي‌گردد و کسي‌که در زير آوار بميرد و زني‌که بر اثر زايمان بميرد، همگي اين هفت‌گروه شهيد اخروي و ثوابي محسوبند»‌. احمد و ابوداود و نسائي با سند صحيح آن را روايت کرده‌اند .
از ابوهريره روايت شده است‌که پيامبرص گفت‌: «ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله: من قتل في سبيل الله، فهو شهيد.قال: إن شهداء أمتي إذن لقليل. قالوا: فمن هم يا رسول الله؟  قال: من قتل في سبيل الله، فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله، فهو شهيد، ومن مات في الطاعون، فهو شهيد، ومن مات في البطن، فهو شهيد، والغريق شهيد».
«‌شما چه کساني را در ميان خود شهيد مي‌دانيد و شهيد بحساب مي‌آوريد؟‌گفتند اي رسول خدا کسي‌ که در راه خداکشته شود شهيد است‌. پيامبرص گفت‌: پس با اين حال شهداي امت من اندک خواهند بود. گفتند: پس‌کيانند شهيد اي رسول خدا؟ فرمود: کسي‌که در راه خداکشته شود يا کسي‌ که در راه خدا بميرد وکسي‌که با بيماري طاعون يا شکم درد يا در اثر غرق شدن بميرد، همگي شهيد هستند». بروايت مسلم‌. و از سعيد بن زيد روايت شده‌ که پيامبرص گفت‌: «من قتل دون ماله، فهو شهيد، ومن قتل دون دمه، فهو شهيد، ومن قتل دون دينه، فهو شهيد، ومن قتل دون أهله، فهو شهيد» «‌هرکس در راه دفاع از مال و جان و دين و خانواده خويش‌کشته شود شهيد مي‌باشد»‌. بروايت احمد و ترمذي‌که آن را صحيح دانسته است‌.
علماء گفته‌اند: مراد و مقصود از شهادت اين گروه بغير از شهيد در راه خدا آنست‌، که در قيامت ثواب و مزد شهداء در راه خدا را دارند، ولي در دنيا بمانند شهيد با آنان رفتار نمي‌شود، پس بايد شسته شوند و بر آنان نماز خوانده شود. شهداء برسه دسته هستند: شهداء دردنيا وآخرت‌که عبارت هستند ازکساني‌که در جنگ باکفار کشته مي‌شوند. دوم شهداي اخروي که احکام شهيد در دنيا بر آنان اجرا نمي‌گردد، از قبيل اين‌ گروهها که در احاديث‌گذشت و سوم ‌کساني‌که در دنيا شهيد هستند و‌لي در قيامت شهيد نيستند و اجرو پاداش شهيد را ندارند مانند کسي که از غنايم چيزي بردارد و بدزدد و يا در حال فرار از کافران ‌کشته شود. از عبدالله ابن عمر روايت شده که پيامبرص گفت‌: «يغفر الله للشهيد كل ذنب، إلا الدين» «‌خداوند همه ‌گناهان شهيد را مي‌آمرزد بجز و‌ام و قرض را».
و مظالم و اموال غصبي و بظلم‌ گرفته شده حکم وام و قرض دارد مانند قتل و خوردن اموال مردم بناحق و امثال آن‌. 
جهاد براي برتري بخشيدن بسخنان و حکم خدا = براي اجرا فرامين الهي وقتي جهاد، جهاد حقيقي بحساب مي‌آيد که تنها بخاطر رضاي خدا صورت گيرد و مراد از آن اعلا‌ي‌ کلمه الله و اجراي فرمان خداوند باشد. و بمنظور برافراشتن پرچم حق وحقيقت و راندن باطل و بذل جان درراه رضاي خدا باشد. هرگاه مراد و هدف از جهاد، بهره‌هاي دنيائي و چيزهاي ديگري غير از رضاي خدا باشد، در حقيقت جهاد بحساب نمي‌آيد. برخي براي احراز منصب و مقام و برخي براي بدست آوردن غنيمت يا اظهار شجاعت يا رسيدن بشهرت‌، مي‌جنگند که اينگونه اشخاص بهره‌اي از ثواب و پاداش و مزد شهيد ندارند.
از ابوموسي آمده است‌، ‌که گفت‌: مردي بحضور پيامبرص آمد وگفت‌: مردي هست براي بدست آوردن غنيمت مي‌جنگد و مردي هست براي حصول شهرت مي‌جنگد و مردي هست براي اينکه بشجاعت مشهورگردد، مي‌جنگد،‌کدام يک از آنها در راه خدا به حساب مي‌آيند؟ پيامبرص گفت‌: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله» «‌کسي در راه خدا مي‌جنگدکه بمنظوراعلاي فرمان خدا و کلمه الله به جنگ مبادرت‌کند».
ابوداود و نسائي روايت‌کرده‌اندکه مردي‌گفت‌: اي رسول خدا آيا مردي‌که براي مزد وشهرت بجنگد، چه چيزي نصيب او خواهد شد؟ پيامبرص گفت‌: «‌چيزي از پاداش اخروي نصيب او نخواهد شد. آن مرد سه بار اين پرسش را تکرارکرد. 
 پيامبرص گفت‌:
«لاشئ له، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا، وابتغي به وجهه» «او بهره‌اي ندارد. براستي خداوند تنها عمل خالص را مي‌پذيرد و عملي‌که تنها بقصد رضاي او انجام پذيرد»‌. براستي نيت و قصد، روح عمل است و بدان ارزش مي‌بخشد، هرگاه عملي ازنيت خالص خالي باشد. در حقيقت بي‌جان و مرده بحساب مي‌آيد و در نزد خداوند ارزشي ندارد.
بخاري از ابن عمر روايت‌کرده است‌که پيامبرص گفت‌: «إنما الاعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» «بدرستي چيزي‌ که به عمل ارزش مي‌دهد نيت است و براي هرکس تنها چيزي هست‌که نيت آن راکرده است‌»‌. و اخلاص است‌که ارزش واقعي را به عمل مي‌بخشد و لذا انسان مي‌تواند با اخلاص درجه شهادت راکسب کند، اگرچه شهيد هم نشود. پيامبرص مي‌گويد: «من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداءوإن مات على فراشه» «‌هرکس با نيت صادق از خداوند شهادت را بطلبد، خداوند او را بدرجه شهداء مي‌رساند اگرچه بر بستر خويش بميرد»‌. پيامبرص مي‌گويد: «إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا، ولا قطعتم واديا، إلا كانوا معكم، حبسهم العذر» «براستي اقوامي وگروههائي در مدينه هستند که شما مجاهدان بهر جائي رفته باشي و هر واديي را طي‌کرده باشيد، آنان قلبشان با شما است و تنها عذرشان آنان را از شما باز داشته است‌».
هرگاه انگيزه جهاد، اخلاص براي خدا نباشد، بلکه انگيزه آن‌، چيزي و هدفي از اهداف دنيائي و مادي باشد، نه تنها مجاهد از ثواب و پاداش اخروي‌، محروم مي‌شود بلکه نفس خويش را در معرض عذاب اخروي در قيامت قرار مي‌دهد. از ابوهريره نقل است‌که‌گفت‌: از پيامبرص شنيدم که مي‌گفت‌: «إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه: رجل استشهد. فأتي به فعرفه نعمه، فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لان يقال: جرئ فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه، وقرأ القرآن، فأتي به فعرفه نعمه، فعرفها. قال فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن .قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم. وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه، وأعطاه من أصناف المال. فأتي به فعرفه نعمه، فعرفها.قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيهالك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال: هو جواد، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه، ثمألقي في النار».
«‌همانا اولين ‌کسي که در روز قيامت بر وي داوري مي‌گردد، مردي است‌که بشهادت رسيده است واورا مي‌آورند و خداوند نعمتهاي خويش بر وي عرضه مي‌کندکه بدانها اعتراف مي‌نمايد وآنها را مي‌شناسد و به وي مي‌گويد: در دنيا در برابر اين نعمتها چه کار کردي‌؟ اوگويد: خداوندا در راه تو جنگيدم تا اينکه شهيد شدم‌. خداگويد: دروغ‌گفتي‌. تو براي آن جنگيدي‌که‌گفته شود، او شجاع و دلاور است و بدان رسيدي‌. سپس دستور داده مي‌شود که او را بر روي مي‌کشند و بآتش دوزخ مي‌اندازند. و مردي هست‌که دانش را مي‌آموزد و عالم مي‌گردد و قرآن مي‌خواند، او را مي‌آورند و خدا نعمتهاي خود را بر وي عرضه مي‌دارد و بوجود آنها اعتراف مي‌کند. گويد: در ازاء اين نعمتها در دنيا چه‌کردي‌؟ گويد: دانش را فراگرفتم و تعليم دادم و قرآن را خواندم‌. بوي‌گويد: دروغ‌گفتي بلکه دانش آموختي تاگفته شود اودانشمند است و قرآن را خواندي تاگفته شود اوقاري قرآن است و بدان رسيدي سپس دستور داده مي‌شودکه او را بر روي بکشند تا اينکه بآتش دوزخ انداخته مي‌شود و مردي هست‌که خداوند انواع ثروتها و اموال را به او داده است‌. او را مي‌آورند و نعمتهاي خدا را بر او عرضه مي‌کنند و بدانها اعتراف مي‌نمايد.گويد در ازاء اين نعمتها در دنيا چه کارکردي‌؟ گويد: هر راهي را که ديدم هزينه‌کردن درآن مورد پسند شما است‌، مال خويش را هزينه ‌کردم و رضاي تو جستم‌. بوي‌گفته مي‌شود تو دروغ‌گفتي‌. بلکه بدينجهت اموال خويش را بخشيدي ‌که‌ گفته شود: او جوانمرد و سخي طبع است و بدان رسيدي‌. سپس دستور داده مي‌شودکه او را بر روي بکشند تا اينکه بآتش دوزخ اندخته شود»‌. مسلم اين روايت را ذکر کرده است‌.

 مزد مجاهدان
مجاهد هر اندازه مخلص باشد وقتي‌که از غنيمت چيزي بردارد از اجر اخروي او مي‌کاهد. از عبدالله پسر عمرو روايت است‌که پيامبرص گفت‌: «ما من غازية، أو سرية تغزو، فتغنم، وتسلم، إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم» «هر دسته وگروهي که بجهاد برود و غنايمي بگيرد و سالم از جنگ برگردد، دو سوم مزد و اجر اخروي خويش را در دنياگرفته است‌»‌. «وما من غازية أو سرية تخفق أو تصاب، إلا تم أجورهم» «‌هر دسته وگروهي‌که بجهاد رود و شکست بخورد يا مورد اصابت واقع مي‌شود بتمامي مزد اخروي خويش را يافته است‌»‌. نووي‌ گفته است معني حديث چنين است‌که غازياني‌که بجهاد مي‌روند هرگاه سلامت برگشتند يا غنيمت‌گرفتند مزد و پاداش اخروي آنهاکمتر است از مزد و پاداش اخروي مجاهداني‌که سالم برنمي‌گردند يا سالم برمي‌گردند ولي غنايمي نصيبشان نشده است و غنيمت خود در برابرجزئي ازمزد جهاد آنان است‌، پس هرگاه غنيمت يافتند به دو سوم مزد جهاد خويش در دنيا دست يافته‌اند واين غنيمت خود نيزجزء پاداش جهاد آنان است و اين مطلب با مفاهيم احاديث صحيحي مشهور و منقول از اصحاب مطابقت دارد: «منا من مات ولم يأكل من أجره شيئا.ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهديها: أي يجتنيها» «برخي از ما در جنگ مردند و ازپاداش خويش چيزي نخوردند -‌مراد غنايم است -‌و برخي از ثمره دسترنج خويش برخوردار شدند. يعني‌کشته نشدند و از غنايم برخوردار شدند»‌. اين تفسيري‌که براي اين احاديث ذکرکرديم درست و صحيح است و ظاهرحديث نيزچنين است‌. و حديث صريح و صحيحي نداريم ‌که با آن مخالفت‌کند پس تفسير ما صحيح‌- و معتبر است و غيرازآن احتمال ديگري ندارد. و قاضي عياض نيز اين معني را برگزيده است‌. پايان سخن نووي‌.
ابوداود از ابوايوب روايت کرده که پيامبرص گفت‌: «ستفتح عليكم الامصار، وستكونون جنودا مجندة، يقطع عليكم فيها بعوث، فيكره الرجل منكم البعث فيها، فيتخلص من قومه، ثم يتصفح القبائل يعرض نفسه عليهم، يقول: من أكفه بعث كذا، وذلك الاجير، إلى آخر قطرة من دمه» «‌شهرهائي بر شما فتح و گشوده مي‌شود و شما بصورت مجموعه‌اي از سپاهيان درمي‌آييد. دراين شهرها دسته‌هائي از شما تعيين مي‌شود و به تشکيل دسته‌هائي موظف مي‌گرديد. ممکن است‌کسي پيدا شود درميان شماکه نخواهد جزء دسته قوم خويش باشد، پس ازميان قوم خويش بيرون مي‌رود و خود را بر قبايل عرضه مي‌کند و مي‌گويد چه‌کسي حاضر است مرا بمزدوري بگيرد، تا بجاي او در جنگ شرکت‌کنم و جزء دسته اعزامي‌، بجاي او بروم اينگونه اشخاص مزدور هستند و نصيبشان از جهاد تنها مزدي است‌،‌که مي‌گيرند تا آخرين خونشان چنين هستند و ثواب جهاد را ندارند»‌.
 فضيلت مرزداري در راه خدا در برابر دشمن 
در ميهن اسلامي هميشه مرزهائي وجود دارد،‌ که ممکن است دشمن ازآنجا به قلمرو اسلام نفوذکند، پس واجب است‌ که اين مرزها بگونه‌اي استوار گردند و استحکاماتي درآنجاها بوجود آيد،‌ که دشمن از ضعف آن سواستفاده نکند و نتواند به قلمرو اسلامي تجاوزنمايد. اسلام حمايت از مرز را بسيار تشويق‌کرده و دستور مي‌دهد، که اين مرزها بگونه‌اي تقويت شوند و سپاهيان براي آنها آماده‌گردند،‌که قدرت و نيروئي براي مسلمين بحساب آيند. و ماندن در اين مرزها و حمايت ازآنها، -‌راي جهاد در راه خدا را «‌رباط» ناميده است‌، که حداقل ماندن در «‌رباط» براي ثواب اخروي يک ساعت و حداکثر آن چهل روزکامل است و برترين و بافضيلت‌ترين مرزداري‌، آنست‌که در مرزي بحفاظت مشغول‌گردد،‌که بيشتر خطر دشمن آن را تهديد مي‌کند، باتفاق علماء ماندن در مرز ثواب بيشتر دارد، تا ماندن در شهر مقدس مکه‌، و در فضيلت مرزداري اسلامي احاديث زير وارد شده است‌: مسلم از سلمان روايت‌ کرده ‌که ‌گفت‌: از پيامبرص شنيدم‌که مي‌گفت‌: «رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله (2) الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان» «‌هرکس يک شب و روز در مرز براي حمايت آن بماند ثوابش بيشتراست ازثواب روزه يک ماه و شب بيداري و عبادت شبانه آن ماه‌. و اگر بميرد اين عمل او همچنان ازنظر ثواب بر او جاري است و روزي او نيز بوي داده مي‌شود و از فتنه‌ها ايمن است‌»‌. اشاره به آيه قرآن است‌: +...(((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( (((((_ [آل عمران: 169].
وگفت‌: «كان ميت يختم على عمله، إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمى عمله إلى يوم القيامة ويأمن فتنة القبر» «‌هرکس بميرد ثواب عملش قطع مي‌شود و ديگر ثوابي بابت آن عمل ندارد، مگرکسي‌که در مرزداري اسلامي بميردکه ثواب عمل او قطع نمي‌شود و تا روز قيامت ثواب آن همچنان در افزايش است و از فتنه قبر ايمن مي‌گردد»‌.
 فضيلت تيراندازي به نيت جهاد
 اسلام مسلمين را تشويق مي‌کند بر اينکه تيراندازي و پيکار به نيت جهاد در راه خدا را ياد بگيرند و براي تمرين تيراندازي و ورزش جنگي و پيکار بسيار تشويق کرده است‌. عقبه بن عامرگويد: از پيامبرص شنيدم‌که بر روي منبر مي‌گفت‌: «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي» «‌خداوند مي فرمايد: قدرت و نيروي خويش را براي پيکار باکافران و دشمنان اسلام مهيا سازيد هان آگاه باشيد براستي قوت يعني تيراندازي ‌يا استعمال اسلحه‌هاي متداول روزي سه بار اين جمله را تکرار فرمود». بروايت مسلم‌.
بازهم از او است‌که‌گفت‌: از پيامبرص شنيدم‌که مي‌گفت‌: «ستفتخ عليكم أرضون، فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه، إن الله يدخل بالسهم الواحد الجنة ثلاثة نفر: صانعه والممد به والرامي به في سبيل الله» «‌سرزمينهائي بر شما فتح مي‌شود وگشوده مي‌گردد هيچکس از شما عاجز نباشد از اينکه با تيرهاي خويش تمرين‌کند و سرگرم باشد چون خداوند بوسيله يک تيرسه‌کس را به بهشت مي‌برد:‌کسي‌که آن را براي دفاع اسلامي مي‌سازد وکسي‌که بدان‌کمک مي‌کند و يا آن را مي‌فروشد وکسي ‌که در راه خدا آن را مي‌اندازد»‌.
 اسلام بسيار شدت بخرج داده است درباره ‌کسانيکه تيراندازي را ياد مي‌گيرند و آن را فراموش مي‌کنند و براي‌کسي‌که بدون عذرآن را، فراموش‌کند، بسيار مکروه و ناپسند دانسته است‌.
3- پيامبرص گفت‌: «من علم الرمي ثم تركه فليس منا، أو  قد عصى...» «‌هرکس تيراندازي آموخت‌، سپس آن را رها کرد او از ما نيست يعني برروش ما نيست يا گفت‌: اوگناه مرتکب شده است‌». بروايت مسلم‌.
4- پيامبرص گفت‌: «كل شئ يلهو به الرجل باطل، إلا رميه بقوسه، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، فإنه من الحق» «‌هرچيزي‌که مرد بدان سرگرم شود وبا آن بازي‌کند باطل است‌، مگر بازي و سرگرمي با تير وکمان و تربيت اسب و بازي و سرگرمي با خانواده‌اش که اينها از حق محسوب مي‌گردند و باطل نيستند»‌. قرطبي مي‌گويد خدا بهترمي‌داند ولي من‌گمان مي‌کنم‌که معني حديث اينست‌که هر چيزي‌که مرد بدان سرگرم باشد بدون اينکه فايده دنيائي واخروي داشته باشد باطل است و بهتر است‌که ازآن اعراض نمايد ولي اين سه چيزي‌که در حديث آمده است اگر چه براي سرگرمي و نشاط هم باشد، در واقع داراي فايده است‌، چون تمرين و تعليم تيراندازي و اسب سواري ازکارهاي مفيد جنگ و پيکار است‌، و ملاعبت و مداعبت با همسر به مهر و محبت هردو کمک مي‌کند و شايد از آن همسر، فرزند موحد متولدگردد پس اين سه چيزحق هستند. پايان سخن قرطبي‌.
پيامبرص گفت‌: «يا بني إسماعيل، أرموا فإن أباكم كان راميا» «اي فرزندان اسماعيل تيراندازي کنيد چون پدرتان اسماعيل تيرانداز بود»‌. فرا گرفتن اسب سواري و استعمال اسلحه‌هاي جنگي متداول‌، فرض کفايه است وگاهي برابر شرايط مخصوص بصورت فرض عين درمي‌آيد.
جنگ در دريا فضيلت بيشتري دارد تا جنگ در خشکي
 بديهي است‌که جنگ دردريا چون خطربيشتري دارد پس مزد اخروي آن بيشتر ا ست. 
1- ‌ابوداود از ام حرام روايت‌کرده است‌که پيامبرص گفت‌: «المائد في البحر له أجر شهيد، والغرق له أجر شهيدين» «هرکس در دريا دچار تهوع و قي‌گردد اجر و مزد يک شهيد دارد و هرکس غرق ‌گردد اجر و مزد دو شهيد دارد»‌.
2- ابن ماجه از ابو امامه روايت کرده است که گفت از پيامبرص شنيدم که مي‌گفت‌: «شهيد البحر مثل شهيدي البر والمائد في البحر كالمتشحط في دمه في البر وما بين الموجبتين كقاطع الدنيا في طاعة الله، وإن الله وكل ملك الموت بقبض الارواح، إلا شهيد البحر فإنه يتولى قبض أرواحهم.ويغفر لشهيد البر الذنوب كلها إلا الدين، ويغفر لشهيد البحر الذنوب والدين» «اجر يک شهيد در دريا دو برابراجر شهيد در خشکي است و کسيکه در دريا دچار سرگيجه و تهوع شود اجرش مانندکسي است‌که درخشکي در خون خويش بغلطد وکسي‌که فاصله ومسافت دوموج را طي‌کند مانندکسي است که دنيا را باطاعت خدا بپايان برده باشد و خداوند ملک الموت عزرائيل -‌را مامور قبض ارواح‌کرده است‌، مگر شهداي در دريا راکه خود قبض ارواحشان مي‌کند و همه ‌گناهان شهيدان خشکي را مي‌آمرزد مگر بدهکاري را و همه گناهان شهداي دريا را باضافه بدهکاري مي‌آمرزد»‌.
صفات فرمانده جهاد 
 فخري صفاتي‌که بايد در يک فرمانده جنگي سپاه وجود داشته باشد، بقرار زير برشمرده است‌: 
«‌برخي از حکيمان ترک‌گفته‌اند: فرمانده سپاه بايد ده خوي و خصلت حيوان را داشته باشد: جرات وشجاعت شير، وحمله و صولت خوک‌، و مکاري ونيرنگبازي روباه و شکيبائي سگ برزخم و جراحت و غارت و شبيخون‌گرگ‌، و پاسداري و حراست‌کرکي= ‌کلنگ وسخاوت خروس و شفقت خروس برجوجه‌ها و پرهيزو احتياط زاغ و چاقي تعروکه هرچه بيشتر رنج سفر ببيند چاقتر مي‌شود يعني نبايد سفر و رنج فرمانده را لاغر و خسته نمايد»‌. 
 جهاد همراه نيکوکاران و بدکاران 
در جهاد شرط نيست‌که حاکم عادل باشد يا فرمانده نيکوکار باشد، بلکه در هر صورت جهاد واجب است‌. وگاهي پيش مي‌آيدکه مرد فاجر و تبه‌کار، در ميدان جنگ دلاورتر وکارآزموده‌تر از ديگران است‌.
 وظيفه فرمانده سپاه در جهاد 
وظايف و تکاليف واجب فرمانده نسبت به سربازان بشرح زير است‌:
1-‌ با آنان مشورت‌کند و راي آنان را بپرسد و نبايد مستبد به راي خويش باشد و بدون آنان تصميم بگيرد. چون خداوند مي‌فرمايد: +...((((((((((((( ((( ((((((((...(((((_ [آل‌ عمرات: 159]. «‌و با ايشان مشورت کن درکار»‌. از ابوهريره نقل است که گفت‌: «‌کسي را نديده‌ام که باندازه پيامبرص با ياران خويش مشورت‌ کرده باشد». احمد و شافعي اين روايت را آ ورده‌اند. 
2- ‌فرمانده بايد با سپاهيان خويش مهربان و ملايم باشد حضرت عايشه‌گفت‌: از پيامبرص شنيدم که مي‌گفت‌: «اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم، فارفق به» «‌خداوندا هرکس از امت من بر سرکاري ولايت و فرماندهي يافت و با زيردستان خود ملايم و مهربان رفتارکرد، تو نيز با وي مهربان باش‌»‌. مسلم آن را آورده است‌. از معقل بن يسار روايت است‌که گفت‌: پيامبرص گفت‌: «ما من أمير يلي أمور المسلمين، ثم لا يجتهد لهم، ولا ينصح لهم، إلالم يدخل الجنة» «‌هرکس فرمانده مسلمانان باشد و براي آنان تلاش وکوشش نکند و از نصيحت و خيرخواهي آنان دربغ‌ ورزد، او داخل بهشت نخواهد شد». ابوداود از جابر روايت‌ کرد که‌ گفت‌: «پيامبرص ازمسير سپاه عقب مي‌ماند و ضعيف را کمک مي‌کرد و با خود مي‌برد و بر ترک مرکوب خويش مي‌نشاند و راهنمائي مي‌کرد»‌. 
3- ‌فرمانده بايد سپاهيان تحت فرماندهي خويش را امر بمعروف و نهي از منکر کند تا در معاصي و گناهان نيفتند. 
4- فرمانده بايد گاه و بيگاه سپاهيان را بازرسي‌کند تا از سربازان خويش اطلاع درست داشته باشد و مردان و ابزارهائي‌ که براي جنگ صلاحيت ندارند از رده خارج‌کند وکساني راکه سربازان را وادار به ترک جنگ مي‌کنند يا شايعات مي‌پراکنند از صف سپاه خويش بيرون‌کند و بگويد اينان‌کمک نمي‌توانندکرد و قدرتي ندارند و همچنين تصميماتي بگيرد درباره ‌کساني که اخبار و اسرار نظامي افشا مي‌کنند و فتنه انگيزي مي‌نمايند.
5- ‌فرماندهان جزء را معرفي‌کند. 
6- ‌پرچم و علمها را بدست خويش ببندد.
7- ‌قرارگاههاي شايسته انتخاب ‌کند و بخوبي از آنها حفاظت و حراست نمايد.
8- براي شناسائي حال دشمن و اخبار آنها جاسوسان ‌گسيل دارد. 
از جمله راهنمودهاي پيامبرص آن بود،‌که هرگاه اراده جنگي مي‌کرد، از آن نام نمي‌برد، بلکه از غيرآن نام مي‌برد، يعني ازجنگ محلي سخن مي‌گفت و قصد جاي ديگري مي‌کرد،‌که قبلا براي آن تصميم‌گرفته بود. و جاسوساني مي‌فرستاد تا خبردشمن را برايش بياورند و خود سپاهيان را مرتب مي‌کرد و خود پرچمها و لواها را مي‌بست‌. ابن عباس‌گفت‌: پرچم پيامبرص سياه و لواي او سفيد بود. ابوداود آن را روايت کرده است‌. 
 وصيت‌ها و سفارشات ييامبرص بفرماندهانش 
ابوموسي اشعري‌گويد: پيامبرص هرگاه يکي از يارانش را براي‌ کاري گسيل مي‌داشت مي‌فرمود: «بشروا، ولا تنفروا، ويسروا، ولا تعسروا» «هرکس را که به اسلام آوردن او اميدوار هستيد و هر کس را که توبه ‌کند و ايمان بياورد و عمل صالح پيشه کند بوي مژده رحمت خدا بدهيد و با تهديد و تخويف مردم را متنفر وگريزان مسازيد و بر مردم آسان بگيريد و شدت و سختي بخرج ندهيد، چون اين شيوه بهتر است براي جلب مردم بدين‌»‌.
باز هم اوگويد: پيامبرص من و معاذ را به يمن روانه نمود وگفت‌:
«يسروا ولاتعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وتطاوعا، ولا تختلفا» «‌آسان بگيريد و سخت مگيريد مژده بدهيد وگريزان مسازيد با هم موافق باشيد و اختلاف مکنيد»‌. هردو حديث را شيخين روايت‌کرده‌اند انس‌گويد: پيامبرص گفت‌: «انطلقوا باسم الله، وبالله، وعلى ملة رسول الله، ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا، ولا امرأة ، ولا تغلوا، وضموا غنائمكم، وأصلحوا، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين» بروايت ابوداود «‌برويد با خدا و بنام خدا و بر دين رسول خدا، پير مردان از کار افتاده را مکشيد - مگر اينکه در جنگ شرکت‌کنند يا صاحب راي و تدبير جنگي باشند، چون پيامبرص دستور داد که زيد بن صمّه راکه بيش از يکصد و بيست سال داشت و داراي راي و تدبير بود بکشند- و کودکان را مکشيد و زنان را مکشيد -‌مگر اينکه زنان در جنگ شرکت‌کنند يا فرمانده باشند يا داراي راي و تدبير جنگي باشند- ‌و از غنايم دزدي مکنيد و درآن خيانت ننمائيد و غنايم را جمع‌کنيد و اصلاح و احسان‌ کنيد براستي خداوند محسنين و نيکوکاران را دوست دارد»‌.
وصيت و سفارش حضرت عمربن خطاب به فرماند‌هان 
عمرخطاب براي سعد بن وقاص و سربازان همراه وي نوشت‌، اما بعد: من ترا و سربازانت را در هر حال به تقواي خدا سفارش مي‌کنم و بدان دستورمي‌دهم‌، چون براستي تقواي خدا بهترين ابزار و اسلحه بر عليه دشمن و نيرومندترين تدبير جنگي مي‌باشد. 
و من ترا و سربازانت را امرمي‌کنم باينکه ازمعاصي وگناهان بيشتر پرهيز کنيد تا از دشمن‌، چون خطر گناهان سپاه براي آنها بيشتر است‌، از خطر دشمن و براستي چيزي‌که موجب پيروزي مسلمانان مي‌شود، آنست که دشمنانشان نافرماني خداوند را مي‌کنند، و اگر گناهان دشمن و نافرمانيشان براي خدا نمي‌بود، ما دربرابر آنان قوتي ونيروئي نداشتيم‌، چون نه تعدادمان بمانند تعداد آنان است و نه ابزارمان و سلاحمان چون سلاح و ابزار ايشان است‌، چنانچه درگناه و نافرماني الله با آنان مساوي باشيم‌، قوت و قدرت ايشان بيش از ما است و اگر با فضيلت خويش بر ايشان پيروز نشويم‌، با قدرت خويش نمي‌توانيم بر ايشان پيروز شويم‌، هان بدانيد که در مسيرتان از جانب خداوند ماموراني برشما گماشته شده‌اند،‌که مي‌دانند شما چه‌کار مي‌کنيد، پس ازآنان شرمتان باد که ‌کار ناشايست بکنيد و حالا که در راه خدا مي‌جنگيد از او نافرماني مکنيد، و نگوئيد:‌ که دشمن ما از ما بدتر است‌، پس بر ما پيروز نمي‌شود، زيرا چه بسا اقوامي بوده‌اند که بدتر از خودشان بر آنان پيروز و مسلط شده‌اند، همانگونه‌که بني‌اسرائيل چون خشم خدا را برانگيختند و مرتکب گناهان شدند،‌کافران مجوس را بر آنان مسلط‌ گردانيد که در سرزمين ايشان بفساد پرداختند و کشتار و ويراني و سلب و نهب براه انداختند و اين وعده حتمي خداوند است -‌که نتيجه فساد و تباهي‌، نابودي و شکست است- ‌از خداوند کاري بخواهيد که بر نفس خويش پيروز شويد، همانگونه ‌که از او کاري مي‌خواهيد تا بر دشمنان پيروزشويد، ما همين خواسته را از خداوند داريم براي خود و شما.
و در مسير راه با مسلمانان برفق و مدارا باش و در راه رفتن‌، آنان را بسختي ميانداز و خسته‌شان مکن و در طول راه از منازلي‌که موجب رفاه آنان باشد دربغ و کوتاهي مکن‌، تا اينکه وقتي بدشمن رسيدند، سفر قوه و نيروي آنها را به تحليل نبرده باشد، چون سپاهيان شما بطرف دشمني مي‌روندکه در ديار خويش مقيم است و ازجان و مال خويش حمايت مي‌کنند و هر هفته يک شب و روز به افراد خويش استراحت بده و بگذار اقامت‌کنند و بياسايند و جان تازه‌اي بگيرند و اسلحه وکالاي خويش را بزمين بگذارند. و اردوگاهها و منازل سپاهيان خويش را بدور از دهات و مناطق سکونت اهل صلح و اهل ذمه قرار بده و نگذار کسي از سپاهيانت بميان آن روستاها و بداخل آنان برود، مگرکسي‌که بدين و درستي ايمان او اطمينان داشته باشي‌. و نگذار هيچ چيزي بردوش اهل صلح و ذمه سنگيني‌کند، چون آنان با تو عهد و پيمان دارند و محترمند. شما با وفاي بدانان و آنان با تحمل شما و شکيبائي بر عهد و پيمان‌، مورد آزمايش قرارگرفته‌ايد، تا زماني‌که تحمل شما را داشته باشند و بر عهد و پيمان خويش شکيبا باشند با آنان خير و نيکي ‌کنيد و با ظلم و ستم براهل صلح‌، پيروزي براهل جنگ و حرب‌، مجوئيد و هرگاه بر زمين دشمن قدم ‌گذاشتيد. در ميان خود و ايشان جاسوسان بگماريد وکار آنان بر شما مخفي نماند و همواره از عربها يا از ديگران‌کساني پيش شما باشندکه به نصيحت و صداقت آنها اطمينان داشته باشي‌. زيرا دروغگو ترا سودي ندارد اگر چه بعضي از خبرهايش نيز راست باشد.کسي‌که خيانت‌کند و اهل غش و خيانت باشد او جاسوس است بر عليه تو نه بسود تو. وقتي‌که به سرزمين دشمن نزديک شدي طلايع و ديده‌بانان فراوان بگمار و دسته‌هائي بمناطق دشمن گسيل دار، که بمناطق دشمن نفوذ کنند و امدادات دشمن و منافع او را قطع ‌کنند و ديده‌بانان و نگهبانان در پي‌کشف اسرار دشمن باشند. براي ‌گشتي‌ها و ديده‌بانان‌، مردان باتدبير و دلاور و شجاع از ميان ياران خود انتخاب‌کن و بر اين ‌کار بگمار و بهترين و چابکترين اسبان را برايشان انتخاب‌کن‌، که هرگاه با دشمن برخورد کردند، دشمن دريابد که با قدرت انديشه و راي تو روبرو است و از وجود آنان انديشه تو را بخواند. 
وکار دسته‌هاي نفوذي را يکساني واگذار،‌که اهل جهاد و شجاعت باشند و داراي سابقه درخشاني باشند. و کسي را از روي هوي و هوس‌، بدين‌کار مگمار، چون در اين صورت انديشه و راي وکار خويش را بيشتر ضايع مي‌کني‌، بجاي اينکه با اهل ويژه و خاصه خويش محابات و پروا کني‌.گشتي‌ها و دسته‌هاي نفوذي خويش را به جاهائي و جهاتي روانه مکن‌ که نگران غلبه دشمن يا تباه شدن آنها يا شکست آنها بدست دشمن باشي‌. 
چون با دشمن روبرو شدي و او را در برابر خود ديدي قسمت‌هاي دور سپاه و گشتي‌ها و دسته‌هاي نفوذي را، همگي پيرامون خويش جمع‌کن‌، و بتمامي تدبير و قوت و نيروي فکري و مادي خويش را فراهم‌آور و خود را آماده‌کن -‌در آماده‌ باش کامل باش سپس در حمله شتاب مکن و تا زماني‌که جنگ ترا مجبور نسازد، در حمله شتاب مکن تا اينکه نقاط ضعيف دشمن و اسرار او و ميدان جنگ او راکشف مي‌کني و شناسائي‌کامل از سرزمين دشمن بدست مي‌آوري و بمانند او سرزمين او را مي‌شناسي‌، آنگاه دشمن هرکاري انجام داد، تو مقابله بمثل مي‌کني‌، سپس مواظب سپاه خويش باش و بر آنان جاسوس بگمار و بيدار باش و هوشکار باش‌ که مورد شبيخون قرار نگيري و هر اسيري‌که با دشمن عهد و پيمان داشته باشد گردنش را بزن تا بدين وسيله دشمن خدا و دشمن خود را بترساني- ‌يا هر اسيري ‌که عهد و پيمان شکني ‌کرده باشدگردنش را بزن‌...- ‌وکار تو و سربازانت و پيروزيت بر دشمن‌، بدست خدا است و استعانت و ياري از خدا است‌. 
وظايف سربازان
 وظيفه و تکليف واجب سربازان در برابر فرمانده اطاعت محض است‌، مادام‌که فرمانده امر بگناه و معصيت نکند. ابوهريره از پيامبرص روايت‌ کرده ‌که ‌گفت‌: «من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الامير فقد أطاعني، ومن يعص الامير فقد عصاني» «هرکس از من اطاعت‌کند براستي از خداوند اطاعت‌کرده است - چون اطاعت از پيامبر دستور خدا است - و هرکس از من اطاعت نکند او از خدا اطاعت نکرده است و هرکس از اميري اطاعت کند براستي او از من اطاعت کرده است و هرکس از امير خويش اطاعت نکند او از من اطاعت نکرده است‌»‌. 
اما اگر فرماندهي به معصيت و گناه دستور دهد، اطاعت از او مورد نهي قرار گرفته است زيرا اطاعت مخلوق در معصيت خالق روا نيست‌. بخاري و مسلم از حضرت علي روايت کرده‌اند که او گفت‌: «‌رسول خدا سريه‌اي را بمناطق دشمن روانه‌کرد و مردي از انصار را بر آنان‌گمارد و بآنان دستور دادکه دستور او را بشنوند و اطاعت‌کنند، آن دسته در يک مورد با آن فرمانده مخالفت‌کردند و او را عصباني ساختند، پس او دستور دادکه افرادش هيزم جمع ‌کنند و هيزم جمع‌کردند، سپس دستور دادکه آتش روشن‌ کنند و آتش روشن‌کردند، سپس‌گفت‌: مگر پيامبرص به شما دستور نداده است‌که او امر مرا بشنويد و اطاعت‌کنيد؟‌گفتند: چرا، بما دستور داده است‌. 
گفت‌: پس همگي بميان اين آتش برويد. همگي همديگر را نگاه ‌کردند و گفتند: ما بدين سبب به پيامبرص پناه آورده‌ايم ‌که از آتش محفوظ باشيم و لذا بميان آتش نرفتند و امر او را اطاعت نکردند تا اينکه خشم آن فرمانده فرو نشست و آتش خاموش شد. پس چون برگشتند اين داستان را براي پيامبرص بازگو کردند که پيامبرص گفت‌: «لو دخلوها، ما خرجوا منها أبدا، وقال: لاطاعة في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف» «‌اگر امر او را اطاعت مي‌کردند و بميان آتش مي‌رفتند ديگر هرگز از آن خارج نمي‌شدند -‌يعني بآتش دوزخ نيزگرفتار مي‌شدند ‌و گفت‌: در معصيت خالق و ارتکاب‌گناه‌، طاعتي نيست اطاعت براي ‌کارهاي خوب است نه براي کارهاي‌ گناه و معصيت‌»‌. 
 واجب است پيش از شروع جهاد از دشمن دعوت بعمل آيد 
واجب است مسلمانان پيش از آغاز جنگ از دشمن دعوت بقبول اسلام بعمل آورند. مسلم از بريده نقل ‌کرده است که‌: پيامبرص هرگاه براي سپاه يا دسته‌اي اميري تعيين مي‌کرد او را وصيت و سفارش مي‌کرد، باينکه تقواي خدا پيشه‌ کند وبا مسلمانان همراهش به نيکي رفتار کند، سپس مي‌گفت‌: «‌بنام خدا و در راه خدا جنگ کنيد، با کافران جنگ کنيد، بجنگ برويد و جهاد کنيد و از اموال غنايم مدزديد و خيانت در غنايم مکنيد و کسي را مثله نکنيد و کودکان و پيران را مکشيد و چون با دشمن خويش از مشرکين روبرو شديد آنان را به سه خصلت و خوي دعوت کنيد هرکدام را قبول‌کردند، ازآنان بپذيريد و ازآنان دست بکشيد. اول آنان را به اسلام دعوت‌کنيد چون پذيرفتند شما نيز بپذيريد و از آنان دست برداريد سپس آنان را دعوت‌کنيد که ازسرزمين خويش بسرزمين مهاجران نقل مکان‌کنند و بآنان خبر بدهيدکه اگر چنين‌کنند مثل مهاجران خواهند بود، هر چيزي‌که بنفع آنان باشد بنفع آنان نيزخواهد بود و هرچيزي‌که بضرر آنان باشد بضرر آنان نيز خواهد بود، اگر هجرت را نپذيرفتند -‌و اسلام آوردند- بآنان خبر بده ‌که حال آنان مانند اعراب مسلمان است و حکم خداکه درباره آنها جاري مي‌گردد درباره آنان نيز جاري مي‌گردد مانند اعراب باديه مسلمان هستندکه تا در جهاد شرکت نکنند از غنايم و فيئي نصيبي ندارند -‌پس تا با مسلمانان در جهاد شرکت نکنند سهم و نصيبي از غنايم و فيئي بدانان داده نمي‌شود. اگر اسلام را نپذيرفتند و از اسلا‌م آوردن امتناع ورزيدند از آنان جزيه بخواهيد وخراج بگيريد، چنانچه جزيه را قبول کردند از آنان بپذيريد و از آنان دست بکشيد. و اگر جزيه را نيز رد کردند و نپذيرفتند،پس از خداوند استعانت وکمک بخواهيد و با آنان بجنگيد و هرگاه اهل قلعه‌اي را محاصره‌کرديده و از شما خواستندکه بر ايشان عهد و ذمه خدا و رسولش بدهي‌، اينرا از ايشان مپذيريد و بگوئيد نخير، ولي عهد و پيمان خودتان و يارانتان را برايشان قرار بدهيد زيرا شما اگر عهد و پيمان خود و يارانتان را بشکنيد، برايتان آسانتر است تا اينکه عهد و پيمان خدا و پيامبرص را بشکنيد. و هرگاه اهل قلعه‌اي را محاصره‌کرديد و از شما خواستند که آنان را برحکم خدا فرود آوريد ازآنان قبول مکنيد ولي آنان را برحکم خويش فرود آوريد، زيرا شما نمي‌دانيدکه آيا حکم خدا را درباره آنان مي‌يابيد يا خير-‌ولي خودتان بحکم خودتان آگاه هستيد مراد آنست که باحترام خدا و پيامبرص از عهد و پيمان آن دو بپرهيزيد و عهد و پيمان خودتان را بدانان بدهيد همه محدثين بجز بخاري آن را روايت‌کرده‌اند.
يکي از سپاههاي مسلمين قصري و کاخي ازکاخهاي ايران را محاصره ‌کرده بود و امير آن سپاه «‌سلمان فارسي» بود. گفتند: اي ابوعبدالله دستور حمله بايشان را نمي‌دهي‌؟‌گفت‌: مرا بحال خود بگذاريد تا آنان را دعوت‌کنم‌، همانگونه‌که من از پيامبرص شنيدم‌،‌که دعوت مي‌کرد، پس بنزديک آنان رفت وگفت‌: براستي من مردي از شما اهل ايرانم و فارسي هستم و عربها ازمن اطاعت مي‌کنند اگراسلام را بپذيريد شما نيز مثل ما هستيد و در منافع و مضار ما شريک مي‌باشيد و اگر اسلام را نمي‌پذيريد و مي‌خواهيد بر دين خويش بمانيد ما بشما اين اجازه را مي‌دهيم‌، بشرط اينکه بما جزيه بدهيد و در برابر ما خوار و تسليم باشيد و بزبان فارسي اين سخن را با آنان ‌گفت‌،‌که آنوقت شما پسنديدگان نيستيد. و اگر هيچکدام از اين دو تا را نپذيريد، اينک بشما اعلام مي‌کنيم و با شما مي‌جنگيم‌. آنان جواب دادند، ما کساني نيستيم‌ که جزيه بدهيم‌، ولي با شما آماده جنگيم‌.گفتند: اي ابوعبدالله آيا دستور حمله بآنان نمي‌دهي‌؟ ‌گويد: او سه روز اين دعوت خويش را بر آنان عرضه داشت تا بلکه اسلام بياورند. سپس بعد از سه روزگفت‌: بدانان حمله‌ کنيد و ما حمله ‌کرديم و آن ‌کاخ را گشوديم»‌. ترمذي اين را روايت ‌کرده است‌.
ابويوسف ‌گفت‌: تا آنجا که ما سراغ داريم هيچگاه پيامبرص با قومي روبرو نشده است‌، مگر آنکه آنان را باطاعت خدا و پيامبرص دعوت‌کرده است -‌اگر نپذيرفته باشند با آنان جنگيده است- صاحب «‌الاحکام السلطانيه» مي‌گويد: کساني که دعوت پذيرش اسلام به آنان نرسيده باشد، اقدام بجنگ آنان بر ما حرام است و حرام است‌که آنان را غافل ‌گير کنيم و بر آنان شبيخون زنيم و به ‌کشتار و تحريق و سوزاندنشان بپردازيم و پيش از آنکه دعوت اسلام را بايشان اعلام‌ کنيم و معجزات نبوت و دلايل قانع کننده‌اي که ايشان را به اجابت راهنمائي‌کند، حرام است که جنگ را با ايشان آغاز کنيم‌.
سرحسني از پيشوايان حنفي مي‌گويد: شايسته است بلافاصله پس از دعوت‌، بجنگ اقدام نشود، بلکه بايد پس از دعوت يک شب بدانان مهلت داد تا درباره آن بينديشند و تدبير مصلحت خويش‌ کنند. فقهاء مي‌گويند اگر امير سپاه‌، پيش از انذار و تهديد و دعوت‌، بيکي ازآن سه چيزي‌که قبلا گفته شد جنگ را آغاز کرد و بطور غافلگيرانه و در شبيخون بعضي از دشمنان را به قتل رساند، ضامن خونبهاي جان آنها است‌. 
بلاذري در فتوح البلدان نوشته است‌، که اهل سمرقند بفرماندار خويش «‌سليمان بن ابي السري» گفتند: ‌که براستي «قتيبه بن مسلم باهلي» بما خيانت‌کرد و ظلم نمود، درحاليکه خدا عدالت و انصاف را اظهار کرده است پس بما اجازه بده تا براي شکايت از او هياتي را پيش اميرالمومنين ارسال داريم‌، اگر ما حقي داشته باشيم او حق ما را مي‌دهد چون ما بدان حق نياز داريم سليمان بدانان اجازه دادکه هياتي را بحضور اميرالمومنين «‌عمر بن عبدالعزيز»‌ گسيل داشتند چون عمر بن عبدالعزيز بر شکايت ايشان اطلاع يافت طي نامه‌اي به سليمان نوشت که‌: همانا اهالي سمرقند از ظلم و ستمي‌که بدانان رسيده است بمن شکايت‌کرده‌اندکه قتيبه بر آنان حمله‌کرده و آنان را از سرزمينشان بيرون رانده است‌، همينکه نامه من بدست شما رسيد، آنان را در محضر قاضي بنشان تا قاضي بشکايت آنان رسيدگي کند. اگر قاضي بنفع آنان راي داد، سربازانت را به اردوگاه و سرزمين خودشان برگردان همانگونه‌ که پيش ازحمله قتيبه‌ بوديد و بهمان حال پيش ازجنگ برگرديد. 
سليمان «‌جميع بن حاضر» را بعنوان قاضي و داور تعيين نمود و او حکم‌کردکه سربازان اعراب از سمرقند بيرون روند و باردوگاه خويش پيش از فتح سمرقند برگردند، و آنگاه بمقابله اهالي سمرقند برخيزند،‌که آنگاه يا مجدداً صلح تازه‌اي برقرار سازند، يا اينکه بزور سمرقند را فتح‌کنند.
مردم «‌سند» ‌گفتند ما بدانچه روي داده است‌، راضي هستيم و جنگ را تجديد نمي‌کنيم‌. چون مردمان صاحب رايشان ‌گفتند: ما با اين قوم اختلاط ‌کرديم و آميختيم و آنان بما تامين داده‌اند و ما نيز بدانان تامين داده‌ايم و اگر دوباره با آنان بجنگيم نمي‌دانيم چه‌ کسي پيروز مي‌شود و اگرما پيروز نشويم‌ کينه و دشمني آنان را براي خودکسب مي‌کنيم‌، لذا کار را بهمان حال‌گذاشتندکه شده بود و راضي شدند و بعد از اينکه عدالت اسلام را ديدند و از آن خشنود شدند، ديگر بنزاع برنخاستند و از عدالت اسلام خشنودگشتند و داوطلبانه و با اختيارکامل اسلام را پذيرفتند. و سراغ نداريم‌که هيچ قومي در عدالت و مراعات انصاف بدان حد رسيده باشد. 
دعاء و اوراد مجاهدان بهنگام جنگ 
 يکي از آداب و رسوم جنگ آنست‌که مجاهدان از خداوند سبحان‌، طلب استعانت‌کنند و استغاثه نمايند و از او ياري و امداد بخواهند، چون براستي پيروزي و نصرت در دست خدا است‌. زيرا راهنمود پيامبرص و يارانش بعد از او، چنين بوده است‌.
1- از ابوداود روايت است‌که پيامبرص گفت‌: «ثنتان لا تردان: الدعاء عند النداء، وعند البأس، حين يلحم بعضهم بعضا» «دو چيز است‌که پذيرفته مي‌شود و رد نمي‌گردد: دعاء هنگام اذان و دعاي هنگام سختي جنگ ‌که ‌گروهي با گروهي ديگر درگير مي‌شوند»‌.
2- خداوند مي‌فرمايد: +(((( (((((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((...(((_ [الأنفال: 9]. «‌بياد آوريد هنگامي راکه از خداي خويش استغاثه مي‌کرديد و او دعاي شما را اجابت‌کرد»‌. 
3- هر سه نفر از عبدالله بن ابي اوفي روايت‌کرده‌اند که رسول خدا در يکي از پيکارهاي خويش با دشمن صبرکرد تا اينکه خورشيد از خط استوا مايل‌گرديد سپس درميان مردم به ايراد خطبه برخاست وگفت‌: اي مردم‌.. آرزوي روبرو شدن با دشمن را مکنيد و از خداوند عافيت و سلامت بخواهيد و چون با دشمن برخورد کرديد در برابر او مقاومت‌کنيد و بدانيد که بهشت در سايه شمشيرها است‌. «أيها الناس: لا تتمنوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف» سپس گفت‌: «اللهم منزل الكتاب، ومجري السحاب، وهازم الاحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم» «‌خداوندا اي نازل‌کننده ‌کتاب و اي روان ‌کننده ابرها و اي شکست دهنده احزاب و دسته‌ها، آنان را شکست بده و ما را پيروز نما بر عليه ايشان‌»‌.
4- يکي از دعاهاي پيامبرص بهنگام جنگ دعاي زير بود: «اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل» «خداوندا تو پشتيبان و ياور من هستي و بوسيله تو تدبيرهاي دشمن را باطل مي‌کنم و به وسيله تو حمله مي‌کنم و با دشمن مي‌جنگيم‌»‌. بروايت صاحبان سنن‌.
5- بخاري و مسلم روايت کرده‌اند که پيامبرص در روز جنگ احزاب خندق - چنين گفت‌: «اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم الاحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم» «خداوندا اي نازل کننده ‌کتاب اي سريع الحساب‌، احزاب و گروههاي متحد کافران را شکست ده خداوندا شکستشان بده و متزلزلشان ‌گردان‌»‌.
قتال =‌ جنگ 
اسلام عالم انساني را بهدايت خويش دعوت مي‌کند و بدان بسيار اهميت مي‌دهد، تا جامعه انساني در سايه سايه گستر آن بياسايد و متنعم ‌گردد. و اشعار مي‌دارد که تنها امت اسلامي است‌،‌ که رسالت اعلاء‌ کلمه حق را بدوش دارد و مامور تبليغ دين خدا و ابلاغ وحي الهي است‌، و از او خواسته شده است‌که ملتها و شعوب عالم را آزاد سازد. و از اينجهت است‌،‌که امت اسلامي بهترين امت مي‌باشد ونسبت آن با سايرامم نسبت استاد به شاگرد است و مادام‌ که امت اسلامي از چنين اهميتي برخوردار باشد، بر وي واجب است‌که براي حفظ ‌کيان و هستي و اوضاع داخلي خويش بکوشد وبراي اينکه حق خويش را بدست خود بگيرد، پيکارکند و بجهاد بپردازد تا در جائي قرارگيرد، که خداوند برايش قرار داده است و مکانت واقعي خويش را بدست آورد وهرگونه سستي و تکاهل دراين زمينه از گناهان بزرگ است‌،‌ که خداوند پاداش و سزاي آن را با ذلت و خواري و انحلال و فناء و از هم گسيختگي مي‌دهد، و اسلام ازسستي و ضعف و دعوت به صلح و سازش تا زماني که امت بهدفهاي خود نرسيده و هدفهاي خويش را تحقق نبخشيده است‌، نهي مي‌فرمايد و صلح و سازش دراينگونه موارد را بيمعني و ترس قلمداد مي‌کند و آن را رضايت به زندگي پست مي‌داند. در اين باره خداوند مي‌گويد:
+(((( ((((((((( (((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((_ [محمد: 35]. «هرگز سست نشويد و دشمنان را به صلح (‌ذلت بار) دعوت نکنيد درحالي‌که شما برتريد و خداوند با شما است و چيزي از ثواب اعمالتان را هرگزکم نمي‌کند»‌.
يعني وقتي‌که نشانه‌هاي پيروزي و برتري شما در جنگ آشکار شد، چگونه با پيشنهاد صلح‌که مفهومش عقب نشيني وشکست است‌، پيروزيهاي خود را عقيم مي‌گذاريد؟ 
شما اي مومنان‌که از نظر عقيده و عبادت و اخلاق و ادب و دانش و عمل از دشمن برترهستيد چگونه ازخود سستي نشان مي‌دهيد و بصلح دعوت مي‌کنيد. صلح و سازش در اسلام همواره وقتي صورت مي‌گيردکه از روي قدرت و قوت باشد. ولذا خداوند صلح و سازش را بطورمطلق نپذيرفته است‌، بلکه آن را مشروط کرده است باينکه دشمن دست از عدوان و تجاوز خود بردارد و ظلمي و ستمي در روي زمين نماند و کسي بخاطر دينش مورد فتنه و آزار قرار نگيرد و کسي مانع‌ ما تبليغ دين حق نشود، هرگاه يکي از اين اسباب موجود باشد، خداوند اجازه جنگيدن مي‌دهد و در چنين جنگي است‌،‌که جانها فدا مي‌شوند و کوچک شمرده مي‌شوند و زندگي و ارواح قرباني مي‌گردند. براستي ديني از اديان يافت نمي‌شود که صاحبانش را به خوض در گرداب جنگ‌ها و تحمل سختيهاهاي آن سوق دهد و آنان را درراه خدا و حق و حقيقت و در راه مستضعفان و بخاطر زندگي شرافتمندانه بميدانهاي جنگ بکشاند، بغير از دين اسلام و تنها دين اسلام است‌،‌که از پيروان خود چنين توقعي دارد،‌کسي‌که آيات قرآني و سيره عملي پيامبرص و خلفاي راشدين وي را بعد از او مورد بررسي قرار دهد، بوضوح و آشکارا بدينمطلب پي مي‌برد. خداوند سبحان اين امت را براي بذل آخرين توانهاي خويش دعوت مي‌کند، و مي‌فرمايد: +(((((((((((( ((( (((( (((( ((((((((((...((((_ [الحج: 78]. «‌در راه خدا آنگونه که شايسته و حق جهاد او است جهادکنيد». و بيان داشته است که اين جهاد شايسته‌، عبارت است از ايمان عملي‌که دين بدون آن بکمال نمي‌رسد و مي‌فرمايد: +(((((((( (((((((( ((( (((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((( (((((( (( ((((((((((( ((( (((((((( ((((((( ((((((((( ((( (((((((((( ( (((((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( (((_ [العنکبوت: 2-3]. «‌آيا مردم ‌گمان ‌کرده‌اند که به حال خود رها مي‌شوند و همينکه گفتند ايمان آورديم و عملي انجام نداده باشند،‌کافي است‌، در حاليکه هنوز مورد آزمايش قرار نگرفته‌اند نخير چنين نيست‌، بلکه بايد مورد آزمايش قرارگيرند. ما کساني راکه پيش از آنان بودند آزموديم (‌و اينها را نيزامتحان مي‌کنيم‌) بايد علم خدا درمورد کساني ‌که راست مي‌گويند و کساني‌که دروغ مي‌گويند تحقق يابد». اين آيه توضيح مي‌دهدکه اين امتحان عملي و ايمان عملي سنت الهي است با مومنان و تنها راه پيروزي و راه بهشت‌، همين آزمايش و امتحان و ايمان عملي است‌، و مي‌فرمايد: +(((( (((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( (((((((( ((( ((((((((( ( (((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((( (((((( (((( ( (((( (((( (((((( (((( ((((((( (((((_ [البقرة: 214]. «‌آياگمان‌کرده‌ايد که تنها با يافتن راه به بهشت وارد مي‌شويد، پيش از آنکه بشما برسد آنچه به پيشينيان رسيد: به ايشان رسيد سخت‌ترين سختيها و زيانمنديها، از دشمني‌ کافران و تنگدستي و بيماري و جنگها، بطوريکه بر خود لرزيدند و بدرجه‌اي از سختي رسيدندکه پيغمبرشان و کساني‌که با وي ايمان آورده بودند، مي‌گفتند چه موقع ياري خدا مي‌رسد، و وحي مي‌آمد که نترسيد و آگاه باشيدکه ياري خدا نزديک است‌»‌. اسلام بر مومنان واجب‌کرده است‌،‌که خود را مهيا کنند و ابزار و وسايل لازم را نيز تهيه نمايند،‌که مي‌فرمايد: +((((((((((( ((((( ((( ((((((((((((( (((( (((((( ((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( (((((( (((( ((((((((((((...((((_ [الأنفال: 60]. «‌و آماده سازيد براي جهاد با دشمنان خدا آنچه بتوانيد از نيرو و قوت و از بستن اسب و نگه‌داري آن براي جهاد و آنچه که بدان ماند از وسايل جنگي روز، آماده‌ کنيد اين وسايل جنگي و نيروئي‌که مي‌توانيد تا بوسيله آنها دشمنان خدا و دشمنان خودتان را بترسانيد...»‌.
البته اين آمادگي نيرو و استعدادات جنگي‌، بر حسب ظروف و مقتضيات روز است و لفظ «‌قوه» در اين آيه شامل همه وسايلي است‌که مي‌تواند دشمن را درهم شکند و در حديث صحيح آمده‌که پيامبرص گفت‌: «ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي» «مراد از «‌قوه» در آيه همانا تيراندازي است براستي جالب است که توپ و تانگ و موشک و بمب‌انداز همه تيرانداز هستند»‌. از جمله اين آمادگي احتياط ‌کامل و سربازگيري ‌کساني است‌،‌که براي جهاد قدرت دارند: «يأيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا» «‌اي مومنان در برابر دشمن احتياط و پرهيز کنيد و بيدار و آماده باشيد و برخيزيد براي جهاد با دشمنان بحالت گروههاي پراکنده ‌که ‌گروهي پس ازگروه ديگر بجهاد رويد و يا اينکه همه با هم با دشمن جهادکنيد». بديهي است اين هوشکاري و آمادگي وقتي تحقق مي‌پذيردکه آمادگي و احتياط لازم خشکي و زميني و دريائي و هوائي مراعات شده باشد و اسلام دستور مي دهدکه در هر حال‌، بايد با دشمن روبرو شد، چه درسختي و چه در فراخي‌، در حال نشاط و در حال ناخشنودي که مي‌گويد: «انفروا خفافا وثقالا و جاهدوا با‌مو‌الکم و انفسکم في سبيل الله ذلکم خير لکم ‌ان‌کنتم‌ تعلمو‌ن» «‌به جهاد برويد در حال نشاط و سبک باري و در حال سختي و سنگين باري‌، پياده و سواره‌، در تندرستي و ناخوشي در حال غني و فقر و جهاد کنيد به جان و مال‌تان در راه خدا آن رفتن به جهاد برايتان بهتر است اگر بدانيدکه جهاد بهتر است پس بجهاد برويد و سنگيني و سستي نشان ندهيد»‌. اسلام برقدرت و قوت معنوي و روحيه نيرومند، بيشتر تکيه مي‌کند، تا بر قوت و قدرت مادي‌، لذا به تحريک همتها و برانگيختن عزائم و تصميمها مي‌پردازد و مي‌فرمايد:
+((((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ( ((((( ((((((((( ((( ((((((( (((( (((((((((( (((( (((((((( (((((((( ((((((((( ((((((( (((((((( (((( ((((( (((((( (( (((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((((((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((( ((( ((((((( (((((((( ((((_ [النساء: 74-75]. «‌پس بايد بجنگند در راه خدا، براي اعلاء دين خدا، مردمي‌که مي‌فروشند زندگي دنيا را به آخرت وکسيکه مي‌جنگند درراه خدا، خواه‌کشته شود و به شرف شهادت برسد و يا پيروز شود، مي‌دهيم او را مزدي بزرگ‌: ثواب بسيار (‌جهاد في سبيل الله‌که اينهمه فضيلت دارد بايد همه مومنان درآن راغب باشند) دين خدا را پيروز گردانند و ضعفاء مسلمين را از زير دست‌ کافران بيرون آرند چنانکه فرمود: چيست شما راکه جنگ نمي‌کنيد در راه خدا براي نجات مستضعفان از مردان و زنان وکودکان مسلمان‌که کافران نمي‌گذارند هجرت‌کنند و آنان را مي‌آزارند يعني مانعي براي جنگيدن شما باکفار، براي نجات مستضعفان وجود ندارد، ابن عباس مي‌گويد: من و مادرم از همين مستضعفان بوديم‌: مردمي‌که مي‌گفتند اي پروردگار ما، بيرون ببر ما را، از اين قريه (‌مکه‌) ‌که مردمش بسبب‌ کفرشان بما ستم مي‌کنند و برايمان قرار بده ازنزد خودت‌، ياري دهنده‌اي ‌که ‌کارهاي ما را بدست بگيرد و ما را از ستم ‌کافران برهاند و قرار بده براي ما نصرت دهنده‌اي‌که ما را عزت دهد (‌وخداي متعال دعاي آن مستضعفان را اجابت فرمود و براي قسمتي از ايشان ميسر فرمودکه بمدينه هجرت‌کنند و آن قسمتي‌که درمکه باقي ماندند هم رسول الله مکه را فتح فرمود و عتاب بن اسيد از بني اميه را بر ايشان اميرکرد و او ازآنان حمايت‌کرد و آنان را عزيزترين اهل مکه قرار داد) مومنان‌که در راه خدا مي‌جنگند هرگاه بيدار و هوشيار و دانا باشند و مسلح و متحد الکلمه باشند...».
و مومنان را دلنوازي و شکيبائي مي‌دهد و مي‌گويد اگر شما دچار الم و درد و سختي مي‌شويد بدانيدکه دشمنان نيز چنين هستند و حال آنکه اهداف شما با اهداف آنان تفاوت و اختلاف‌کلي دارد اگر در راه اين اهداف بزرگ، شما را رنجي برسد شايسته است‌که مي‌فرمايد: 
+(((( ((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ( ((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( ( ((((((((((( (((( (((( ((( (( ((((((((( ( ((((((( (((( (((((((( (((((((( (((((_ [النساء: 104]. «و سست و ناتوان نشويد در تعقيب و رفتن بدنبال ‌گروه ‌کافران‌، براي جنگيدن با آنان‌، اگرشما مي‌ناليد ازدرد زخمها و جراحتها، آنان نيز مثل شما از اين زخمها و جراحتها رنج مي‌برند و مي‌نالند و با اين حال از جنگ با شما ترسي بدل ندارند در حاليکه شما از فضل خدا اميدواري داريد که آنها ندارند، شما اميد پيروزي و ثواب برآن داريد و آنان چنين اميدي ندارند پس شما مسلمانان بايد بيشتر رغبت به جنگ و جهاد با آنان داشته باشيد...»‌. باز هم مي‌فرمايد:
+((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((( ((((((( (((( ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ( (((( (((((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((_ [النساء: 76]. «‌مومنان در راه خدا مي‌جنگند و کافران در راه طاغوت و شيطان مي‌جنگند. پس شما اي مومنان با ياري دهندگان دين شيطان ‌که ‌کفر است بجنگيد بر آنان پيروز مي‌شويد، حقا که چاره جوئي و تدبير شيطان ضعيف و ناتوان است و در برابر تدبير خدا براي پيروزي مومنان نمي‌تواند مقاومت کند»‌. 
يعني مومنان داراي هدف عالي هستند و رسالتي دارندکه براي تحقق آن مي‌جنگند که عبارت است از رسالت تبليغ حق و خير انسانيت و اعلاي ‌کلمه حق و دين خدا. و مومنان را بر ثبات و پايداري تشويق مي‌کند و آن را واجب مي‌داند که مي‌گويد:
+((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( ((((   ((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((( (((((( (((((( (((((( (((((((( ((((( (((( ((((((((((( (((((((( ( (((((((( ((((((((((( ((((_ [الأنفال: 15-16]. «اي مومنان هرگاه در ميان جهادکافران را ملاقات ‌کرديد و با انبوه ‌کثير آنان روبرو شديد و بسيار بنظر مي‌رسيدند بدانان پشت نکنيد و شکست اختيار نکنيد و هرکس در آن هنگام بدانان پشت‌کند مگر در صورتي ‌که هدفش‌کناره‌گيري از ميدان براي حمله مجدد و يا به قصد پيوستن به‌گروهي ديگر از مجاهدان بوده باشد، چنين‌کسي‌ گرفتار غضب پروردگار خواهد شد و ماواي او جهنم خواهد بود و چه بد جايگاهي است‌»‌. باز هم قرآن به ثبات و قوت معنوي امر مي‌فرمايدکه مي گويد:
+((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( (((( (((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((( ( (((((((((((((( ( (((( (((( (((( ((((((((((((( ((((_ [الأنفال: 45-46]. «اي مومنان هرگاه در ميدان نبرد با گروهي از کافران روبرو شديد در جنگ با آنان پايداري‌کنيد و هزيمت و شکست را براي خود مپسنديد و يادکنيد خدا را يادکردن بسيار و دعا کنيد و از او بخواهيدکه شما را پيروزکند تا بهره‌مند و رستگارشويد (‌مومن بايد هميشه حتي درمعرکه و پيکار بياد خدا باشد و بياري اواعتماد داشته باشد چون در راه اجراي فرمان او و پيامبرش مي‌جنگد) و از فرمان خدا و رسولش اطاعت‌کنيد و نزاع و کشمکش مکنيد تا سست نشويد و قدرت و شوکت و هيبت شما از ميان نرود و استقامت‌کنيدکه خداوند با استقامت‌کنندگان است و آنان را پيروز مي‌گرداند»‌.
بدنبال آن قرآن از روحيه دلاوري مومنان پرده برمي‌داردکه در دفاع خويش حاضر بفداکاري هستند،‌که مومنان بين دو چيز، يکي را انتخاب مي‌کنند و شق سومي وجود ندارد،‌که يا مي‌کشند و پيروز مي‌شوند و ياکشته مي‌شوندکه مي‌فرمايد:
+(((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((( (((((( (((((((((( ( (((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((((((( ( ((((((( (((((((( ((((( ((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ( (((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((( ( ((((((((((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((( ( ((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( (((((_ [التوبة: 111]. «حقاکه خداوند جانها و مالهاي مسلمانان و مومنان را خريد تا برايشان بهشت باشدکساني‌که خود و مال خود را ببهاي بهشت بخدا فروخته‌اند در راه خدا مي‌جنگند و در اينراه مي‌کشند وکشته مي‌شوند اين نويد و بشارت حق است براي مومنان نزد خدا در تورات و انجيل و قرآن به ثبوت رسيده است و چه‌کسي به پيمان خويش از خدا وفا کننده‌تر است پس بشما مژده باد و خوشوقت باشيد به خريد و فروشي‌که با خداي خود انجام داده‌ايد و اين معامله شما با خدا مايه بهره‌مندي بزرگ است‌».
که براستي بهره بزرگي است‌که درحالت اول پيروزي و در حالت دوم شهادت و رسيدن به بهشت است +(((( (((( ((((((((((( (((((( (((( ((((((( ((((((((((((((((...((((_ [التوبة: 52]. «بگو آيا براي ما انتظار داريد مگر يکي از دوکار نيکو که هرکدام بهترين‌ عاقبت را دارد: پيروزي يا شهادت‌... »‌. بايد دانست ‌که کشته شدن در راه خدا مرگ ابدي نيست بلکه انتقال است به چيزي ‌که بهتر و برتر و باقي‌تر و جاويدان‌تر است و براستي فناي در راه خدا عين بقاء و جاويدانگي است‌. +(((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((((( (((( (((((((((( ( (((( (((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((( (((( ((( ((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((((( ((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( (((( ((((((((((( ((((( ((((((((((((((( (((((((((( ((((( (((( (((((((( (((((( (((( (( ((((((( (((((( ((((((((((((((( (((((_ [آل عمران: 169-171]. «‌قبلا ترجمه‌اش‌گذشت در همين بخش‌». خداوند هميشه با مجاهدان است و آنان را تنها نمي‌گذارد: +(((( (((((( (((((( ((((( (((((((((((((((( (((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( ( ((((((((( ((( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((( ((((((( ((((_ [الأنفال: 12]. «‌به خاطر بياور هنگامي راکه پروردگارت به فرشتگان وحي‌کرد که من با شما هستم ‌کساني راکه ايمان آورده‌اند ثابت قدم بداريد، بزودي در دلهاي‌کافران ترس و وحشت مي‌افکنم ضربه‌ها را بر بالاتر از گردن (‌بر سرهاي دشمنان فرود آريد و دست و پاي آنها را ازکار بيندازيد»‌. سپس خداوند بر اين کارشان وعده ثواب و پاداش دنيا و حسن ثواب آخرت مي‌دهد: +((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((((( ((((((( (((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((((( ( ((((((((( (((((( (((((( ((( ((((((( ((((((((((( (((( (((((((( (((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((( ((((((( (((((( ( ((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( (((((((((((( ( (((((( ((((( (((( (((((((( ((((((( ( ((((((((( ((((((((((((((( ((((_ [الصف: 10-13]. «اي مومنان آيا مي‌خواهيد شما را به تجارتي و معامله‌اي راهنمائي‌کنم‌که شما را از عذاب دردناک جهنم نجات دهد؟ آنست‌که بطور يقيني و بدون شک بخدا و رسول او ايمان بياوريد و با جان و مال‌تان در راه خدا جهاد کنيد اين معامله برايتان بهتر است اگر از اهل علم باشيد و بدانيدکه نجات قيامت بهتر است‌. اگر چنين کنيد خداوند گناهان شما را بيامرزد و شما را داخل در بهشتهائي مي‌کند که در زير درختان آن رودها روان است و در بهشت جاويدان منازل و مساکن نيکوئي بشما خواهد داد و اين پيروزي بزرگي است و پاداش ديگري‌که بشما مي‌دهد آنست‌که بدان بسيار علاقمند هستيد وآن عبارت است از پيروزي ‌که خدا بشما مي‌دهد و فتح مکه فتح نزديکي‌که نصيبتان مي‌شود و اي محمد مومنان را بدان بشارت دهيد»‌.
و بدين منوال قرآن‌کريم مسلمانان پيشين را تربيت‌کرد و در روحيه ايشان آنچنان ايمان و يقيني پديد آورد که حق و باطل را ازهم جدا ساخت و آنان را به پيروزي و فتح و استقرار در زمين رساند. +((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((_ [محمد: 7]. «اي مومنان اگر خدا را ياري ‌کنيد و اوامر او را اطاعت‌کنيد و در راه او بجنگ پردازيد، شما را پيروز مي‌گرداند و قدمهاي شما را ثابت و استوار مي سازد»‌. +(((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((((((((( ((( (((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((( ((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((((((((( ((((( (((((( (((((((((( ((((((( ( (((((((((((((( (( ((((((((((( ((( ((((((( ( ((((( (((((( (((((( ((((((( (((((((((((((( (((( (((((((((((((( ((((_ [النور: 55].  «خداوند به کساني از شما که ايمان آورده‌اند و اعمال صالح انجام داده‌اند وعده مي‌دهد که آنها را قطعاً خليفه روي زمين خواهدکرد، همانگونه‌که پيشينيان را خلافت روي زمين بخشيد و دين و آييني را که براي آنها پسنديد پابرجا و ريشه‌دار خواهد ساخت و خوف و ترس آنها را به امنيت و آرامش مبدل مي‌کند، آنچنانکه تنها مرا مي‌پرستند و چيزي را براي من شريک نخواهند ساخت و کساني‌که بعد از آن‌ کافر شوند فاسقند»‌. 
مقاومت و پايداري در برابر هجوم دشمن واجب است 
ثبات و مقاومت و ايستادگي در برابر دشمن واجب مي‌باشد و فرار حرام است +((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((_ [الأنفال: 45]. «‌در همين بخش ترجمه آن‌گذشت‌».
+((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( (((( ((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((( (((((( (((((( (((((( (((((((( ((((( (((( ((((((((((( (((((((( ( (((((((( ((((((((((( ((((_ [الأنفال: 15-16]. «درهمين بخش تفسيرشد»‌.
اين آيات ثبات و مقاومت و ايستادگي در برابر دشمن را واجب مي‌سازند و فرار را حرام مي‌گردانند مگر در دو حالت‌که برگشتن از برابر دشمن جايز است‌.
حالت او‌ل‌: بشرطي از برابر دشمن بگريزد که او را فريب دهد و بخواهد جبهه خويش را عوض‌کند برحسب شرايط و مقتضيات حال مثلا مي‌تواند از يک محل تنگ و سخت بجاي ديگري‌که شرايط مناسبتر دارد نقل مکان‌کند يا از محلي‌که استتار و پوشش ندارد بمحل ديگري ‌که پوشش دارد نقل مکان‌کند يا از محل پست و پايين بجاي بالاتر و بلندتري نقل مکان‌کند بشرط اينکه در ميدان جنگ و پيکار اين نقل بمصلحت او باشد. 
حالت دو‌م‌: بشرطي فرارکند که به گروهي ديگر از مسلمانان بپيوندد يا از آنان کمک بطلبد خواه اين‌گروهي‌که بآنان مي‌پيوندد يا استمداد مي‌کند نزديک باشند يا دور. سعيد بن منصور گويد که عمر خطاب‌گفت‌: ابوعبيده -‌که در عراق مي‌جنگيد اگر بسوي من مي‌آمد من براي ا و «‌فئه» مي‌شدم يعني آمدنش به نزديک من فرار محسوب نمي‌شد-‌، در حاليکه ابوعبيده درعراق بود و عمر خطاب در مدينه‌. و باز هم‌گفت‌: که من براي هر مسلماني «‌فئه» هستم يعني در هر ميداني مسلمانان شکست بخورند و بسوي من بيايند وکمک طلبند فرارنيست -‌ابن عمر روايت‌ کرده است‌که آنان به پيامبرص روي آوردند چون او از خانه‌اش پيش ازنماز صبح بيرون آمد و حال آنکه آنان از دشمن فرار کرده بودند همگي‌گفتند: ما فراريان هستيم پيامبرص گفت‌: «بل أنتم العكارون ، أنافئة كل مسلم» «نخير بلکه شماکساني هستيدکه جبهه خويش را عوض‌کرده‌ايد و براي استمداد به نزد من آمده‌ايد و من «‌فئه» هر مسلماني هستم هر مسلماني براي استمداد و تقويت پيش من آيد، فرار محسوب نمي شود».
در اين دو حالت که بيان شد جنگجو مي‌تواند از برابر دشمن بگريزد چون اين فرار ظاهري در پيش‌گرفتن راه مناسبتري است‌، براي مبارزه با دشمن و تاکتيک محسوب مي‌شود. در غير اين دو حالت فرار از برابر دشمن ‌گناه ‌کبيره است و موجب عذاب بزرگ الهي است‌، پيامبرص مي‌فرمايد: «اجتنبوا السبع الموبقات قالوا: وما هن يا رسول الله؟. قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف» «‌اي مومنان از هفت‌گناه بزرگ و هلاک‌کننده پرهيز و اجتناب ‌کنيد گفتند: اي رسول خدا اين هفت چيز چه هستند؟ فرمود: شريک و انباز براي خداوند قرار دادن و سحرکردن و کشتن به ناحق که خداوند آن را حرام کرده است و ر‌باخواري و مال يتيم خواري و فرار در جنگ با دشمن و در برابر هجوم دشمن‌». «وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات» «‌و اتهام زنا دادن بزنان پاکدامن مومن غافل از اتهام و از گناه»‌.
دروغ و نيرنگ و خدعه در جنگ
در جنگ با دشمن ارتکاب خدعه و نيرنگ و دروغگوئي براي‌ گمراه سازي دشمن جايز است مادام‌که به نقض پيمان و اخلال به امان منجر نشود. از جمله خدعه‌ها اينست که فرمانده دشمنان را فريب دهد و بدانان وانمود کند که تعداد سربازانش بسيار فراوانند و نيرو و قوات او شکست ناپذيرند بخاري از جابر روايت کرده است‌که پيامبرص ‌گفت‌: «الحرب خدعة» «‌جنگ فريب و نيرنگ است و فريب و نيرنگ از جمله ابزار جنگ است‌»‌. مسلم از ام‌کلثوم دخت عقبه روايت ‌کرده است که‌گ فت‌: «من سراغ ندارم و نشنيده‌ام ‌که پيامبرص هيچگونه دروغي را که مردم مي‌گويند جايز دانسته باشد، جز در جنگ و اصلاح بين مردم و دروغ مصلحت‌آميز مرد با زنش و دروغ مصلحت‌آميز همسر با شوهرش‌».
فرار از دشمني که دو برابر خودي باشد 
قبلا بيان ‌کرديم‌ که فرار در جنگ با دشمن حرام است‌، مگر در دو حالت‌که بيان شد. بايد يادآور شد وقتي‌که تعداد افراد دشمن بيش از دو برابر افراد خودي باشد، نيز فرار در جنگ جايز است‌، ولي اگر افراد دشمن دو برابر يا کمتر باشد فرار حرام و گناه کبيره است‌، خداوند مي‌فرمايد: +((((((((( (((((( (((( ((((((( (((((((( (((( ((((((( ((((((( ( ((((( ((((( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ( ((((( ((((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((( (((( ( (((((( (((( ((((((((((((( ((((_ [الأنفال: 66]. «حال خداي متعال تخفيف داد بشما و دانست‌که در شما ناتواني هست پس اگر شما يکصد مرد شکيبا باشيد بردويست نفر کافر چيره مي‌شويد و اگر شما يکهزار مرد شکيبا باشيد بر دو هزارکافر چيره مي‌شويد و اين چيرگي شما بفرمان خدا و اراده او است‌، بنابراين بايد با دو برابر خود جهادکنيد و در برابرشان پايداري کنيد و خدا همراه شکيبايان است‌، به مددکاري‌شان‌. در ابتداء که تعداد مسلمانان اندک بود، مسئوليت‌شان بيشتر بود و بعدکه بيشتر شدند از مسئوليت‌شان‌کاسته شد و برايشان تخفيف داده شد»‌. 
صاحب مهذب گفته است‌: اگر تعداد کافران بيش از دو برابر تعداد مسلمانان باشد، فرار جايز است‌، ليکن اگر ظن غالب داشتند که هلاک نمي‌شوند، پايداري بهتر است و اگرگمان مي‌کردند،‌که هلاک مي‌شوند دو نظر و راي وجود دارد: 
 او‌ل‌: برگشتن و ترک مقاومت لازم است‌، چون خداوند گفته است‌: +...(((( ((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((((...(((((_ [البقرة: 195]. «بدست خويشتن خويش را در هلاکت ميندازيد»‌.
دو‌م‌: انصراف مستحب و پسنديده است‌، و واجب نيست‌، چون اگرکشته شوند بفيض شهادت نايل مي‌گردند. 
اگر تعداد کافران از دو برابر تعداد مسلمانان بيشتر نبود، اگر گمان نمي‌کردند که هلاک مي‌شوند، فرار جايز نيست و اگر گمان مي‌کردند که هلاک مي‌شوند، دو وجه ا ست: 
1- ‌باز هم فرار جايز است با توجه به +...(((( ((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((((...(((((_ [البقرة: 195]. 

2- ‌جايز نيست با توجه بظاهر آيه ٦٦ انفال‌. حاکم‌ گفته است اين مطلب به ظن غالب و اجتهاد مجاهد بستگي دارد، اگر گمان کند که مقاومت ممکن است‌، فرار حلال نيست و اگر گمان‌کند،‌ که هلاک مي‌شود، جايزاست فرارکند بسوي دسته‌اي از مسلمانان‌، اگرچه دورهم باشند، مشروط بر آنکه قصد فرار از جهاد و انصراف از جهاد نداشته باشد”‌. 
ابن ماجشون بروايت از مالک مي‌گويد: اعتباردو برابر بودن در قوت و نيرو است نه در عدد، پس اگر يکنفر مسلمان در برابر يکنفر کافر قرار گيرد، که اسب بهتر و سلاح بهتر و قدرت و نيروي بهتري دارد، جايز است‌که فرارکند و اين ظاهر است‌. 
رحمت و شفقت درجنگ 
 اسلاميه جنگ را بعنوان يک ضرورت مباح مي‌داند، پس براي آن‌، اندازه قائل است و در جنگ بايد تنها کساني ‌کشته شوند،‌که در پيکار شرکت دارند و اما کسي که از جنگ پرهيز مي‌کند،‌کشتن وي يا تعرض به وي‌، بهيچ حال جايز وحلال نيست‌.
و همچنين اسلام ‌کشتن زنان و کودکان و بيماران و پيران و راهبان و زاهدان و پارسايان و اجيران و اجراء را نيز حرام‌کرده است‌. و مثله ‌کردن و کشتن حيوانات و تباه ‌کردن مزارع و کشتيها و آبها و پرکردن و آلوده کردن چاههاي آب و تخريب خانه‌ها را همگي حرام‌ کرده است و کشتن مجروح و تير خلاص بوي زدن و دنبال کردن فراري را نيز حرام‌کرده است‌، چون جنگ در اسلام بخودي خود، مطلوب نيست بلکه مثل يک عمل جراحي است‌ که نبايد از حد ضرورت و محل نياز تجاوز کند، در اين باره سليمان بن بريده از پدرش روايت ‌کرده ‌که پيامبرص هرگاه اميري را براي سپاهي يا دسته‌اي تعيين مي‌کرد، بوي سفارش مي‌کرد،‌که خودش تقواي خدا پيشه‌کند و نسبت به مسلماناني‌که همراه او هستند راه خير و نيکي پيش‌گيرد، سپس مي‌گفت‌: «أغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولاتغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدا» «بنام خدا و در راه او بجنگيد و جنگ‌کنيد باکافران‌، بخدا، جنگ‌کنيد و خيانت و دزدي مکنيد وکسي را مثله نکنيد و کودکان را نکشيد»‌.
و نافع از عبدالله بن عمر نقل‌کرده است‌،‌ که در يکي از غزوات‌، پيامبرص زني را يافتند که‌ کشته شده بود، پيامبرص آن را انکار کرد و ازکشتن زنان وکودکان نهي فرمود. بروايت مسلم‌.
رباح بن ربيع ‌گويد: ‌که پيامبرص در يکي از غزوات‌، ازکنار زن‌‌کشته‌اي ‌گذشت و شايد همان زن‌ کشته در حديث قبلي باشد، بر جنازه وي ايستاد، سپس‌گفت‌: «ما كانت هذه لتقاتل» «نمي‌بايستي اين زن‌کشته بشود». سپس بسران اصحاب خود نگاه کرد و خطاب بيکي از آنان ‌گفت‌: «الحق بخالد بن الوليد، فلا يقتلن ذرية، ولاعسيفا أي أجيرا ولا امرأة» «‌برو به خالد بن الوليد ملحق شو به وي بگو که بتاکيد کودکان و مزدوران براي خدمات و زنان را نکشد»‌. عبدالله بن زيدگفت‌: پيامبرص از کشتن خردمند و مثله نهي ‌کرد. بروايت بخاري عمران به حصين‌ گفت‌: پيامبرص همواره ما را برصدقه و احسان تشويق مي‌کرد و ما را از مثله‌کردن دشمن برحذر مي‌داشت‌. 
در وصيت و دستورالعمل ابوبکر صديق به اسامه بن زيد بهنگام ارسالش به شام آمده بودکه‌: «‌خيانت نکنيد و از غنايم ندزديد و غدر و خيانت نکنيد وکسي را مثله نسازيد وکودکان خردسال را نکشيد و پيران فرتوت را نکشيد و زنان را نکشيد و درختان خرما را نشکنيد و قطع مکنيد و نسوزانيد و درختان ميوه را قطع نکنيد و گوسفند وگاو و شتر را جز براي خوردن سر نبريد و ازکنار اقوامي خواهيد گذشت که اوقات خويش را بديرها اختصاص داده‌اند و راه زهد و پارسائي و رهبانيت‌، پيش گرفته‌اند، آنان را بحال خويش بگذاريد و متعرض آنها مشويد». و سيد و سرور ما عمر خطاب نيز چنين دستوراتي صادر مي‌کرد، در يکي از نامه‌هايش بفرماندهان آمده است‌که‌: «‌درغنايم دزدي مکنيد و غدر و خيانت مکنيد وکودکان را مکشيد و درباره‌ کشاورزان تقواي خدا پيشه‌کنيد». در وصاياي او آمده است‌که‌: «‌پيران و زنان وکودکان را نکشيد، مواظب باشيد بهنگام حمله و شبيخون اين‌گروهها را نکشيد و ازکشتن آنها پرهيزکنيد»‌.
حمله شبيخون و حمله شبانه بر دشمن 
 حمله شبانه و غارت و شبيخون جايز است‌. ترمذي‌ گويد: بعضي از اهل علم غارت و حمله شبانه را جايز دانسته و بعضي آن را ناپسند دانسته‌اند. احمد و اسحاق ‌گفته‌اند: حمله غافلگيرانه شبانه بر دشمن اشکالي ندارد. از پيامبرص سوال شد که در حمله شبانه به مشرکان‌ گروهي از زنان و کودکان‌کشته مي‌شوند پيامبرص گفت‌: «هم منهم» «‌آنان نيزجزء آنان هستند». بخاري ومسلم آن را از اصعب بن جثام روايت کرده‌اند. 
امام شافعي‌گويد: نهي ازکشتن زنان وکودکانشان وقتي هست‌که مشخص و جدا ازآنها باشند ولي حمله شبانه و غارت جايز است اگر چه زنان و کودکان نيز در ميان 
آنان باشند. 
پايان جنگ 
در شرايط زير جنگ خاتمه يافته تلقي مي‌گردد: 
1- ‌اگر همه محار‌بين دشمن يا بعضي از آنان‌، اسلام بياورند و داخل دردين خدا گردند، در اين حال آنان مسلمان تلقي مي‌شوند و در سود و زيان با مسلمانان سهيم هستند و حقوق و واجبات مسلمانان برآنان اجراء مي‌گردد.
2- ‌وقتي ‌که دشمنان تقاضاي توقف جنگ براي مدت معيني بنمايند و درآن حال واجب است که خواسته آنان اجابت گردد، همانگونه ‌که پيامبرص در صلح حديبيه چنين‌ کرد.
3- ‌دشمنان حاضر بپرداخت جزيه باشند، با تمايل باينکه بردين خويش بمانند که بموجب اين تقاضاي آنان پيمان عقد ذمه در بين آنان و مسلمانان بسته مي‌شود. 
4- دشمنان شکست بخورند و ما پيروز بشويم‌که آنان جزو غنايم مسلمانان مي‌شوند . 
5-‌ گاهي برخي جنگجويان دشمن طلب امان و پناهندگي يا دخول در قلمرو اسلامي مي‌کنند، که در اينصورت بايد بتقاضاي آنان پاسخ مثبت داد بنابراين باختصار درباره چهار چيز سخن خواهيم‌گفت‌:
1- پيمان صلح و متارکه جنگ 2- عقد ذمه 3- غنايم 4- پيمان امان و اماتنامه 

 
1- الهدنه(
) = صلح و سازش و متارکه جنگ و آتش‌بس‌.
 کي آتش‌بس و صلح واجب مي‏‎گردد؟

پيمان مصالحه و آتش بس آنست‌که طرفين براي مدت زماني پيمان آتش بس با هم ببندند،‌ که‌گاهي به صلح منجرگردد و در دو حالت اين مهادنه و مصالحه واجب مي‌گردد: 
حالت اول‌: هرگاه دشمن طلب عقد مصالحه و آتش‌ بس‌کند، در اين صورت پاسخ‌ مثبت به تقاضاي وي واجب مي‌گردد، حتي اگر دشمن قصد فريب و خيانت هم داشته باشد، ولي در اين حال‌، احتياط و مواظبت و آمادگي و آماده‌باش کامل‌، واجب است‌، چون خداوند مي‌فرمايد: +((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( ((((( (((( ( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((...(((( _ [الأنفال: 61-62]. «هرگاه دشمن‌ کافر متمايل و تسليم به صلح شد و هيبت و شکوه و مقاومت شما دردلشان ترس و خوف ايجادکرد تو نيز با صلح موافقت ‌کن و با آنان حاضر به امضاي پيمان صلح باش اگر چه قادر بجنگ با آنان هم باشي چون اين ‌کار بيشتر آنان را به اسلام علاقمند مي‌سازد و درصلح خويش از مکر و کيد و نيرنگ آنان خوف و ترس نداشته باش و بر خداوند متکي و متوکل باش‌، چون او خود شما را حفظ مي‌کند و براستي خدا اقوالشان را مي‌شنود و احوالشان را مي‌داند. و اگر بخواهند با اين صلح ترا بفريبند و نيرنگ بکار برند بدرستي نصرت و ياري خداوند براي تو کافي است بنابراين از کيد و پيمان شکني آنها مترس‌»‌. 
پيامبرص درجنگ حديبيه با مشرکان مکه مصالحه و آتش بست‌کرد و مدت آن را ده سال معين فرمود و اين‌ کار براي جلوگيري از خون ريزي و رغبت درصلح بود. از براء بن غارب روايت است‌که چون پيامبر و يارانش را از زيارت خانه‌کعبه و دخول درمکه منع ‌کردند، اهل مکه با وي مصالحه‌کردند براينکه (‌سال بعد) داخل مکه شود و سه روز در مکه اقامت‌کند، و تنها شمشير و نيام آن را همراه داشته باشند و کسي را از مسلمانان مکه همراه خويش از مکه خارج نسازد و هرکس از همراهانش اگر متمايل باقامت در مکه باشد، مانع او نشود و به علي بن ابيطالب گفت‌: شرايط صلح بين ما را بنويس‌: «‌بسم الله الرحمن الرحيم‌. اين چيزي است حکم مي‌کند برآن محمد رسول الله مشرکان ‌گفتند: ما اگر بدانيم‌ که تو رسول خدائي از تو پيروي مي‌کنيم‌. پس بنويس محمد بن عبدالله‌. پيامبرص به علي دستور داد تا آن را پاک‌ کند و علي‌گفت بخداي سوگندکلمه رسول الله را پاک نخواهم‌ کرد. پيامبرص گفت‌: ‌کلمه رسول الله را به من نشان بده و علي آن را نشان داد و پيامبر خود آن را پاک‌کرد. سپس علي نوشت‌ «ابن عبدالله»‌. پس‌ پيامبرص در سال بعد، سه روز درمکه اقامت‌کرد، چون روز سوم فرا رسيد بعلي ‌گفتند که اينک سه روز گذشت بيارت -‌محمد -‌بگو که برابرشرط ازمکه بيرون رود، او نيز به پيامبرص خبر داد و فرمود: آري‌. پس ازمکه بيرون رفت‌. مسور بن مخرمه ‌گويد پيمان بسته بودند که ده سال جنگ نکنند و مردم دراين ده سال ايمن باشند و چمدانها بسته و محکم باشد و دزدي و خيانت نباشد و مردم بر جان و مال ايمن باشند». بروايت بخاري و مسلم و ابوداود. 
حالت دوم ‌که مصالحه و متارکه واجب گردد
در ماههاي حرام‌که در آنها آغاز جنگ حلال نيست عبارتند از: ذوالقعده و ذوالحجه و محرم و رجب‌. مگراينکه دشمن خود دراين ماهها جنگ را آغازکند، در آن هنگام جنگ براي دفع تجاوز دشمن واجب مي‌باشد، و اگر جنگ قبلا شروع شده و ادامه داشته باشد، و اين ماهها فرا رسد جنگ مباح است بشرط اينکه دشمن حاضر بپذيرش مصالحه و متارکه و آتش بس نباشد. 
خداوند مي‌فرمايد: +(((( (((((( (((((((((( ((((( (((( ((((((( (((((( ((((((( ((( ((((((( (((( (((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( ( ((((((( ((((((((( ((((((((((( ( (((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((( ( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((((((((( (((((((( ( (((((((((((((( (((( (((( (((( ((((((((((((( ((((_ [التوبة: 36]. «‌تعداد ماهها نزد خداوند در کتاب آفرينش الهي از آن روزکه آسمانها و زمين را آفريد، دوازده ماه است‌که از آن چهار ماه‌، ماه حرام است و جنگ درآن ممنوع مي‌باشد. اين آيين ثابت و پابرجاي الهي است‌، بنابراين دراين ماهها به خود ستم مکنيد وازهرگونه خونريزي بپرهيزيد و با مشرکان به هنگام نبرد دسته جمعي پيکارکنيد همانگونه‌که آنها دسته جمعي با شما پيکار مي‌کنند و بدانيد خداوند با-‌پرهيزکاران است‌».
پيامبرص در خطبه حجه الوداع‌ گفت‌: «‌اي مردم براستي تاخير در ماههاي حرام و جابجا کردن آنها کفر است و خداوند بدانوسيله کافران را گمراه مي‌سازد که بآرزوي خودشان سالي ماههاي حرام را حلال و سال ديگر آن را حرام مي‌کنند، تا بتعداد ماههاي حرام‌که خداوند جنگ و نزاع را در آنها حرام‌کرده است‌، موافقت کنند و چهارماه ديگر را بجاي آنها تعيين مي‌کردند و بدانيدکه زمان مي‌چرخد و در دوران است‌، مانند هيئتي روزي‌که خداوند در آسمان‌ها و زمين آفرينش را انجام داد و براستي درکتاب خدا -‌لوح المحفوظ ‌روزي‌که آسمانها و زمين را آفريد تعداد ماهها را دوازده ماه قرار داد،‌که چهارتاي آنها ماههاي حرام هستند،‌که سه تاي آنها پشت سر هم و يکي تک افتاده‌: ذوالقعده و ذوالحجه و محرم و آن يکي ماه رجب مي‌باشدکه در بين ماههاي جمادي الثاني و شعبان واقع شده است‌. هان اي مردم آيا رسالت خويش را ابلاغ ‌کردم‌؟ خداوندا توگواه باش‌... ». چيزي که درباره نسخ ماههاي حرام آمده است‌، ضعيف است چون چيزي درآن نيست‌که بر نسخ دلالت کند .
2- عقد ذمه يا بستن پيمان ذمه و حمايت
ذمه عبارت است از پيمان و امانتنامه و عقد ذمه آنست‌كه حكم اسلامي يا نائب او با بعضي از اهل‌كتاب يا با غيرآنان ازكفار پيمان مي‌بندد كه ‌كفرشان را نگه دارند و بموجب عقد ذمه بدانان اجازه بدهدكه بر دينشان باقي بمانند بدو شرط‌: 
شرط اول‌: احكام حكومت اسلامي و احكام اسلامي را في الجمله بپذيرند و آنها را مراعات كنند. 
شرط دوم‌: جزيه و سرانه و خراج بپردازند.
اين عقد بر شخصي‌كه آن را بسته است‌، مادام‌كه زنده باشد و بر ذريت و نسل بعد از او نيز قابل اجرا و ساري باشد و دليل اجراي اين عقد قول خدا است‌كه مي‌فرمايد: 
+(((((((((( ((((((((( (( ((((((((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((((( (((( (((((((((((( ((( (((((( (((( (((((((((((( (((( (((((((((( ((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( ((( (((( (((((( (((((((((( ((((_ [التوبة: 29]. «بكساني از اهل‌كتاب ‌كه بخدا و روز رستاخيز ايمان نمي‌آورند، و آنچه را كه خداوند و رسولش حرام‌كرده‌اند، حرام نمي‌شمرند و آيين حق را نمي‌پذيرند، پيكاركنيد و با آنان بجنگيد تا زماني‌كه بدست خويش جزيه مي‌دهند در حاليكه تسليم شده و با خضوع ‌كامل هستند و منقادند»‌.
بخاري روايت كرده ‌كه مغيره در روز جنگ نهاوند گفت‌: پيامبرمان بما دستور داده است‌كه با شما بجنگيم تا زماني‌كه خداي يگانه را پرستش‌كنيد يا جزيه پرداخت‌كنيد. و اين عقد دائمي است و محدود بوقت معيني نيست‌، مادام‌كه كاري صورت نگيردكه آن را نقض‌كند.
عواقب و موجبات اين عقد
هرگاه عقد ذمه بسته شد، نتيجه مترتب برآن‌، اينست‌كه جنگ با اهل ذمه حرام است و حفاظت اموالشان و صيانت آبرو و ناموسشان و ضمانت آزاديهايشان و خودداري از آزارشان واجب مي‌گردد، چون از علي بن ابيطالب روايت شده كه گفت‌: 
«‌اهل ذمه بدينجهت جزيه مي‌پردازند تا خونشان چون خون ما باشد و اموالشان چون اموال ما باشد»‌. و قاعده عامه فقهاء آنست‌كه هرچه بنفع ما باشد بنفع آنان نيز مي‌باشد و هرچه بضرر ما باشد بضرر آنان نيز مي‌باشد.
احكامي‌كه بر اهل ذمه اجرا مي‏‎گردد 
احكام اسلامي از دو جهت بر اهل ذمه اجراء مي‌گردد: 
1- ‌معاملات مالي اسلامي بر اهل ذمه اجراء مي‌گردد پس براي اهل ذمه جايز نيست‌ كه تصرفاتي انجام دهندكه مخالف با تعاليم اسلامي باشد، مانند معاملات ربوي و ديگر عقودي‌كه در قوانين اسلامي حرام مي‌باشند. 
2- ‌مجازات و عقوبات مقرره اسلامي و حدودات اسلامي درباره اهل ذمه اجرا مي‌گردد پس هرگاه‌ كاري مرتكب شوند،‌كه در فقه اسلامي حد داشته باشد، حد درباره آنها نيز اجراء مي‌گردد زيرا ثابت شده است كه پيامبرص حد رجم را درباره يك زن و مرد يهودي ‌كه مرتكب «‌زناي محصن» شده بودند، اجراء‌ كرد.
ولي در شعاير ديني و عقايد و عبادات و احوال شخصيه از آزادي مطلق برخوردار مي‌باشند، چون يك قاعده فقهي است «‌آنان را در دين خود آزاد بگذاريد»‌. هرگاه دراين مسائل داوري خويش را پيش ما بياورند، ما مختار مي‌باشيم در اينكه بمقتضاي قوانين اسلامي در ميان آنان داوري ‌كنيم يا داوري را نپذيريم‌. خداوند مي‌فرمايد:  +((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((( (((((((( ( ((((( (((((((( (((((((( ((((( ((((((((( ((((((( ( (((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( ( (((( (((( (((((( ((((((((((((((( ((((_ [المائدة: 42].
«هرگاه اهل‌كتاب بتو مراجعه ‌كردند و داوري را پيش تو آوردند، در ميانشان داوري كن يا از آن اعراض ‌كن‌، اگر اعراض‌ كردي نمي‌توانند بتو زياني برسانند و اگر داوري كردي داوري از روي عدل و داد كن‌، چون براستي خداوند داوري ‌كنندگان بعدل و داد را بسيار دوست مي‌دارد»‌. اين بود آنچه متعلق به شرط اول بود و اما شرايط جزيه را بشرح زير بيان مي‌كنيم‌.
جزيه و تعريف‌ آن 
كلمه جز‌يه از جزاء گرفته شده است ‌كه عبارت است از مالي و ماليات سرانه سالانه‌اي كه بر اهل كتاب گذاشته مي‌شود، كه در ذمه و عهد و پيمان مسلمانان داخل مي‌شوند. 
 دليل شرعي جزيه‌ گرفتن
دليل شرعي آن‌: خداوند مي‌فرمايد: +(((((((((( (((((((((..._ آيه 29 سوره توبه كه در همين فصل گذشت بخاري و ترمذي از عبدالرحمن بن عوف روايت كرده‌اند كه پيامبرص از مجوسيان «‌هجر» جزيه‌گرفت‌. و ترمذي روايت ‌كرده است‌كه پيامبرص ازمجوسيان بحرين جزيه‌گرفت و عمرخطاب از ايرانيان جزيه ‌گرفت و عثمان عفان از ايرانيان يا بربرها جزيه‌گرفت‌. 
فلسفه مشروعيت جزيه ‌گرفتن 
اسلام در برابر فرض زكات بر مسلمانان‌، بر اهل ذمه جزيه واجب ‌كرده است تا هر دوگروه با هم مساوي باشند، چون هر دوي مسلمانان و اهل ذمه‌، در زير سايه يك پرچم واحد هستند و از همه حقوق و مزاياي يك دولت بيك نسبت استفاده مي‌كنند و برخوردار مي‌باشند و چون مسلمانان در سرزمين اسلامي از اهل ذمه حمايت مي‌كنند و آزادي آنها را تامين مي‌نمايند، پس اهل ذمه در برابرآن دفاع و حمايت از آنان‌، بايد به مسلمانان جزيه بپردازند و خداوند اين وظيفه را بر آنان واجب‌كرده است و تا زماني‌كه اهل ذمه اين وظيفه را انجام دهند، حمايت و محافظت و دفع اذيت‌، از آنان بر مسلمانان واجب مي‌باشد.
جزيه از چه ‌كساني‌ گرفته مي‌شود 
جزيه از همه ملتهاي مغلوبه‌اي ‌كه با آنها عقد ذمه و پيمان حمايت بسته شود گرفته خواهد شد، خواه اهل‌ كتاب يا مجوسي يا غيرآنها باشند و خواه عرب يا عجم باشند(
)‌.

با نص صريح قرآن‌كريم ‌گرفتن جزيه از اهل ‌كتاب به اثبات رسيده و از راه سنت صحيح ثابت شده‌ كه از مجوسيان نيز جزيه ‌گرفته مي‌شود و غير آنها بدانها ملحق مي‌باشند.
ابن القيم‌گفت‌: مجوسيان اهل شرك هستند وكتابي ندارند و گرفتن جزيه ازآنها دليل است بر اينكه از همه مشركين جزيه پذيرفته مي‌شود و پيامبرص بدينجهت جزيه را از مشركين عرب نگرفت چون همه بت‌پرستان عرب پيش از نزول آيه جزيه‌، اسلام آوردند زيرا اين آيه بعد از جنگ تبوك نازل شد و در آنوقت پيامبرص از جنگ با عربهاي بت‌پرست‌، فارغ شده بود.
و همه اعراب سرزمين عربستان‌، اسلام را پذيرفته بودند. و قبل از آن از يهوديان كه با پيامبرص جنگيدند، نيز جزيه نگرفت‌، چون هنوز اين آيه نازل نشده بود و چون بعد از جنگ تبوك اين آيه نازل شد، از عربهاي نصراني جزيه پذيرفت و همچنين از مجوسيان‌. و اگر بت‌پرستي مانده بود در جزيره‌العرب‌، از آنان نيز مي‌پذيرفت‌، همانگونه كه از صليب پرستان و ديگر بت‌پرستان و آتش پرستان پذيرفت‌. وكفر برخي باكفر برخي ديگر هيچ فرقي ندارد، بعلاوه كفر بت‌پرستان عرب شديدتر ازكفر مجوسيان نبود، چه فرقي هست بين بت‌پرستان و آتش‌پرستان‌، بلكه ‌كفر مجوسيان شديدتر بود چون بت‌پرستان عرب ربوبيت و پروردگاري و خالقيت الله را قبول داشتند و بغير از الله هيچ خالق ديگري قائل نبودند و بت‌ها را بدانجهت مي‌پرستيدندكه آنان را به الله نزديك سازند و براي عالم دو صانع و دو خالق قائل نبودند،‌كه يكي خالق خير و ديگري خالق شر باشد، آنگونه كه مجوسيان مي‌گويند و بت‌پرستان نكاح مادر و دختر و خواهر را حلال نمي‌دانستند و بر بقاياي دين ابراهيم خليل÷ بودند و اما مجوسيان اصلا اهل كتاب نبودند و دين هيچ پيغمبري از پيامبران پيشين را قبول نداشتند، نه در عقائدشان و نه در شرايعشان‌. و داستاني كه مي‌گويد مجوسيان‌، اهل كتاب بودند، ولي چون پادشاهشان با دختر خويش جمع شد و ازدواج ‌كرد، اين ‌كتاب و شريعت نسخ ‌گرديد و برداشته شد اين سخن بهيچ وجه صحت ندارد و اگر اين داستان نيز صحيح مي‌بود، ديگر اهل‌كتاب نبودند، چون‌كتابشان و شريعتشان برداشته شده و باطل‌ گرديده بود پس بر چيزي نمانده بودند. در حاليكه معلوم است‌كه عربها بر دين ابراهيم بودند و ابراهيم÷ صحف و شريعت داشت و تغييري ‌كه عربهاي بت‌پرست در شريعت و دين ابراهيم÷ پديد آورده بودند، بزرگتر از تغيير و ديگر گوني مجوسيان در دين‌شان نبود، اگر بپذيريم‌ كه ‌كتاب داشتند. چون سراغ نداريم كه مجوسيان بدين هيچ پيغمبري تمسك‌كرده باشند، درحاليكه عربها چنين نبودند پس چگونه حال مجوسيان‌كه زشت‌ترين دين داشتند، بهتر از مشركين عرب بود، همانگونه‌ كه مي‌بينيد اين قول صحيح‌ترين دليل است‌. پايان سخن ابن القيم‌. 
شرايط اخذ جزيه 
براي ‌گرفتن جزيه‌، حريت و عدل و رحمت‌، شرط است پس بايد از كساني‌ گرفته شودكه داراي اين شرايط باشند: 
1- ‌نرينه و مذكر بودن ، 2-‌ اهل تكليف ، 3- ‌حريت‌، چون خداوند مي‌فرمايد: +(((((((((( ((((((((( (( ((((((((((( ((((((...((((_ [التوبة: 29]. كه در اين فصل بيان و تفسير شد. يعني از كساني ‌كه از روي قدرت و دارائي قادر بپرداخت جزيه باشند، جزيه بگيريد، پس جزيه بر زن و كودك و برده و بنده و ديوانه واجب نيست‌، همانگونه‌ كه ازمسكيني كه مستحق صدقه است‌، نيز گرفته نمي‌شود و همچنين ازكسي‌كه قدرت‌كاركردن ندارد وكسي كه كور است يا زمين‌گير و ازكار افتاده است و امثال آن از بيماران و ناتوانان‌. 
و بر راهبان د‌يرها نيز واجب نيست‌، مگر اينكه جزو اغنياء و ثروتمندان باشند. مالك( گويد: «سنت بدين حكم‌كرده است‌كه جزيه بر زنان اهل‌كتاب و كودكانشان نيست و جزيه تنها از مرداني‌گرفته مي‌شودكه به حد بلوغ رسيده باشند».
 اسلم روايت ‌كرده است‌كه عمر خطاب به اميران سپاه خويش نوشت‌: «‌از زنان و كودكان جزيه مگيريد و تنها از مرداني جزيه بگيريد كه برريششان تيغ زده شده باشد يعني مردان بالغي‌كه ريش درآورده‌اند»‌. بديهي است‌كه مجنون حكم‌ كودك دارد. 
اندازه جزيه و مقدار آن 
صاحبان سنن از معاذ بن جبل روايت ‌كرده‌اندكه پيامبرص چون او را به يمن روانه‌كرد به وي دستوردادكه از هر مرد بالغي‌ كه محتلم شده باشد يك دينار جزيه بگيرد يا معادل آن لباس اهل يمن‌. سپس عمر خطاب مقدار آن را افزايش داد كه از صاحبان طلا براي هر نفر چهار دينار و از صاحبان نقره و سيم چهل درهم براي هر سال مقرر فرمود. و اين امر از اين ناشي مي‌شودكه پيامبرص از فقر و تنگ دستي مردم يمن خبر داشت و عمر خطاب از ثروتمندي و توانمندي اهل شام اطلاع داشت‌، پس هر يك با توجه باوضاع مالي مردم مبلغ و اندازه آن را معين فرموده‌اند. 
 بخاري ‌گويد از «‌مجاهد» پرسيدندكه چرا اهل شام چهار دينار طلا و اهل يمن يك دينار مي‌پردازند؟ اوگفت‌: اين‌كار با توجه به قدرت مالي آنها تعيين شده است‌. ابوحنيفه و روايتي از احمد اين نظر را پذيرفته‌اند كه گفته‌اند: «‌بر ثروتمند ٤٨ درهم و برمتوسط ٢٤ درهم وبر فقير ١٢ درهم معين است و اين حد را بين اقل و اكثر بيان كرده‌اند»‌.
امام شافعي و روايتي از احمد مي‌گويد كه حداقل يك دينار است و حداكثر بستگي به اجتهاد و نظسرو تشخيص واليان مي‌باشد. مالك و روايتي ديگر از احمد كه راجح آنست مي‌گويد:، «‌‌حد معيني براي حداقل و حداكثر نيست بلكه بستگي به نظر و اجتهاد ولي امراست تا نسبت بحال و وضع هر كسي آن را تعيين ‌كند». و نبايد هيچ‌كسي موظف بپرداخت چيزي‌گردد كه قدرت پرداخت آن را ندارد.
افزون ‌كردن بر حد مشخص جزيه 
جايز است ‌كه بر اهل جزيه شرط شود،‌ كه علاوه بر پرداخت مقدار جزيه پذيرائي از مسلماناني‌كه از منطقه آنان مي‌گذرند، نيز بعهده بگيرند.
 احنف بن قيس ‌گويد: عمر خطاب بر اهل ذمه شرط‌ كرد كه‌: يك شبانه روز از مسلماناني‌كه از محل آنان عبور مي‌كنند پذيرائي‌كنند و پلها را اصلاح ‌كنند و هر مسلماني‌ كه در ديارشان ‌كشته شود، بايد خونبهاي او بپردازند. احمد آن را روايت كرده است‌.

اسلم‌ گويد كه اهل جزيه شام پيش عمر خطاب آمدند و گفتند: هرگاه مسلمانان از ديار ما مي‌گذرند ما را موظف مي‌كنند كه با كشتن‌ گوسفند و مرغ مهمانشان ‌كنيم و ضيافتشان دهيم‌. عمر( گفت‌: «‌‌از آنچه‌كه خود مي‌خوريد بدانان بدهيد و چيزي بر آن ميفزائيد»‌.
نبايد از اهل ‌كتاب و ديگران چيزي ‌گرفته شود كه برايشان دشوار است
پيامبرص دستور دادكه نسبت به اهل‌كتاب برفق و مدارا رفتار كنيد و آنان را بچيزي مكلف مسازيد كه فوق طاقت و قدرتشان باشد. ابن عمرگويد: آخرين سخن پيامبرص آن بود كه ‌گفت‌: «احفظوني في ذمتي» «ذمه مرا حفظ‌كنيد يعني‌كساني را كه بنام اسلام با آنان عقد ذمه مي‌بنديد مواظبشان باشيد»‌. در حديث است‌:
«من ظلم معاهدا أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه» «‌كس بر اهل ذمه و پيمان بستگان‌، ستم‌ كند يا او را به چيزي ‌كه فوق توانش است‌، مكلف سازد، من خصم اويم و حجت بر عليه او هستم‌»‌.
ابن عباس روايت كرده است كه «‌در اموال اهل ذمه جز عفو و گذشت چيزي نيست». 

كسي ‌كه مسلمان شود جزيه از او ساقط مي‌گردد
 بنا بحديث مرفوعي‌كه ابن عباس روايت ‌كرده است «ليس على المسلم جزية» «‌بر مسلمان جزيه‌اي نيست‌». پس هركسي مسلمان شد جزيه از او ساقط مي‌شود. احمد و ابوداود آن را روايت‌ كرده‌اند.

ابوعبيده‌گويد: «‌يكنفر يهودي اسلام آورد و از او جزيه مطالبه‌كردند به اوگفته شد بدينجهت اسلام آوردي تا جزيه ندهي گفت‌: ‌بر مسلمان جزيه نيست‌‌ به عمر خطاب نوشتند: او گفت‌: بر مسلمان جزيه نيست و نوشت‌ كه نبايد از او جزيه ‌گرفته شود»‌. 
بستن عقد ذمه با هموطنان و كساني‌ كه در ميهن خويش هستند 
 همانگونه ‌كه عقد ذمه با كساني جايز است‌كه مي‌خواهند با مسلمانان و در سايه اسلام زندگي كنند، با كساني كه مي‌خواهند بدور از مسلمانان و در ديار خويش زندگي‌كنند نيز جايز است‌، ‌كه عقد ذمه بسته شود. چون پيامبرص با نصرانيان نجران‌، عقد ذمه بست با اينكه در اماكن خويش ماندند و در ديار خويش سكونت گزيده بودند بدون اينكه ‌كسي از مسلمانان با آنان باشد.كه اين معاهده مشتمل بود بر حمايت از آنان -‌حفظ حريت و آزادي شخصي و ديني و اقامه عدالت در بينشان و گرفتن حقشان از ظالم‌. و خلفاي راشدين بعد از پيامبرص اين عهد و پيمان را محترم شمرده و آن را تنفيذ نمودند و تا زمان هارون الرشيد عباسي نيز ادامه داشت‌،‌كه او خواست آن را نقض‌ كند و محمد بن الحسن ‌كه او را از آن ‌كار منع ‌كرد و اينست نص و متن آن عقد و پيمان‌.
«لنجران وحاشيتها جوار الله، وذمة محمد النبي رسول اللهص، على ما تحت أيديهم من قليل أو كثير، لا يغير أسقف من أسقفيته، اولا راهب من رهبانيته، ولا كاهن من كهانته، وليس عليه دنية، أي لا يعامل معاملة الضعيف، ولا دم جاهلية، ولا يخسرون ولا يعسرون، ولا يطأ أرضهم جيش، ومن سأل منهم حقا فبينهم النصف، غير ظالمين ولامظلومين، ومن أكل ربا من ذي قبل، أي في المستقبل، فذمتي منه بريئة، ولا يؤخذ رجل منهم بظلم آخر، وعلى ما في هذا الكتاب جوار الله، وذمة محمد النبي الامي رسول الله أبدا، حتى يأتي الله بأمره». «‌بمفاد اين معاهده بمردم نجران و حومه پناه خدا و ذمه و پيمان محمد رسول الله اعطاء مي‌گردد بر اينكه تمام اموال اندك و بسيارشان در اختيار خودشان باشد كه هيچ اسقفي از اسقفيت و هيچ راهبي از رهبانيت و هيچ‌كاهني ازكهانت آن تغيير داده نمي‌شود يعني آزادي مراسم ديني خواهند داشت‌. و با مردم نجران و حومه همچون ضعيفان و ناتوانان معامله و رفتار نخواهد كرد و از خونهاي دوره جاهلي معافند. و بدانان زيان رسانده نمي‌شود و تنگ دست گردانده نمي‌گردند و هيچ سپاهي بر سرزمينشان قدم نمي‌گذارد و هركس از آنان حقي بخواهد بايد باانصاف باشدكه نه ظالم و نه مظلوم واقع شوند و هركس از آنان در آينده معاملات نبوي انجام دهد اين پيمان من شامل او نمي‌شود و هيچ ‌كس از مردم آنجا بسبب ظلم ديگري مورد مواخذه قرار نمي‌گيرد و تا زماني‌كه امر و دستور خدا مي‌رسد مفاد اين نامه و پيمان‌نامه درجوار خدا و عهد و ذمه محمد پيامبرص امي رسول خدا براي هميشه باقي خواهد ماند»‌. هرگاه يكي از روساء خواسته باشدكه از اين معاهده سو استفاده ‌كند و بر اهل اين پيمان‌نامه ستم‌كند از آن باز داشته شده است‌.
 در «‌مبسوط» سرخسي آمده است‌: «‌هرگاه پادشاهي بخواهد درباره اهل ذمه بدلخواه خويش عمل‌كند و به قتل و بدار زدن و امثال آن ‌كه در قلمرو اسلام جايز و صحيح نيست دستور دهد و حكم‌كند اين تصرفات از او پذيرفته نمي‌شود، چون امكان دادن بظالم‌كه بر ظلم خويش بماند، با وجود امكان جلوگيري از او، حرام است و اهل ذمه تنها در معاملات ملزم به احكام اسلامي هستند، پس شرط‌كردن برخلاف عقد ذمه باطل است‌، پس اگر صلح يا ذمه را برابر شرايطي اعلام‌ كند،‌كه در اسلام صحيح نيست‌، شرايط مخالف مورد اعتبار نيست‌، چون پيامبرص مي‌فرمايد: «كل شرط ليس في كتاب الله باطل» «هر شرطي‌كه دركتاب خدا و موافق با آن نباشد باطل است‌».
چه چيزهائي موجب نقض عهد و پيمان‌نامه مي‏‎گردد 
هرگاه اهل ذمه از پرداخت جزيه امتناع‌كنند، عهد ذمه نقض مي‌گردد يا اگر از التزام به احكام اسلامي شانه خالي‌كنند،‌كه حاكم بدان حكم‌كرده است يا بر مسلماني تجاوز و تعدي‌كنند، بدينمعني‌كه مرتكب قتل مسلماني شوند باكسي را از دين مرتد كنند يا مرتكب زنا با زن مسلمان شوند يا با زن مسلماني ازدواج‌ كنند يا مرتكب لواط شوند يا راهزني‌كنند يا جاسوسي نمايند يا جاسوسان را پناه دهند يا از خدا و رسول و قرآن و دين اسلام بدگوئي‌كنند، باز عهد و پيمان نقض مي‌شود، چون اين اعمال براي جان و مال آبرو و حيثيت و اخلاق و دين مسلمانان زيانمند مي‌باشند به ابن عمرگفته شد: ‌كه راهبي به پيامبرص دشنام مي‌دهد گفت‌: اگر مي‌شنيدم او را ميكشتم، زيرا ما به وي امان نداده‌ايم كه بمقدسات دينمان دشنام دهند. 
و همچنين اگراهل ذمه به سرزمين ‌كفر ملحق شوند، پيمان ايشان باطل مي‌گردد ولي اگر مرتكب امر ناپسنديده‌ گردند يا درباره مسلماني مرتكب قذف شوند، پيمان نقض نمي‌گردد، هرگاه شخصي پيمان ذمه‌اش نقض شد، اين نقض درباره زنان و اولادش نيست‌، چون موجب نقض تنها از آن شخص سرزده است وتنها اورا دربر مي‌گيرد. 
هرگاه حكم عقد ذمه در مورد شخصي يا اشخاصي‌، نقض شد حكم اسير پيدا مي‌كنندكه اگر اسلام بياورند قتلشان حرام است‌، زيرا اسلام سوابق ‌كفر را باطل و بي‌اثر مي كند.
دخول غير مسلمانان به مساجد و بلاد اسلامي 
درباره دخول غير مسلمانان از كفار به مسجدالحرام و ديگر مساجد و سرزمينهاي اسلامي‌، بين فقهاء اختلاف است‌، همگي بلاد اسلامي نسبت به‌كفار به سه دسته تقسيم مي‌شوند: 
قسم اول‌: سرزمين حرم مكه‌كه بهيچ وجه هيچ ‌كافري ذمّي يا غيرذمّي‌، حق دخول بدانجا را ندارد، چون از اين آيه اين حكم برمي‌آيد: +((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((((((( (((((( (((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((...((((_ [التوبة: 28]. «اي مومنان براستي مشركان آلوده‌اند پس بعد از امسال ديگر هيچ يك از آنان به مسجدالحرام نزديك نشود -‌تا چه رسد بدينكه بدان داخل شود»‌.
شافعي واحمد و مالك براين راي هستند. پس هرگاه پيكي از طرف‌ كافران بيايد و امام و پيشواي مسلمين در سرزمين حرم باشد، به وي اجازه داده نمي‌شود كه پيش امام آيد، بلكه بايد امام خود به بيرون حرم برود و او را ملاقات‌ كند يا اينكه كسي را پيش او بفرستد تا پيام او را بشنود ولي ابوحنيفه و اهل ‌كوفه با اجازه امام يا خليفه يا نائبش دخول ‌كافر همپيمان را به حرم جايز دانسته است‌، بشرط اينكه بعنوان مسافر داخل شود نه بعنوان اقامت‌. و براي او كافر معاهد مي‌تواند بخانه كعبه نيز داخل شود. 
قسم دوم‌: از سرزمين اسلامي يعني حجاز تنها، از يمامه تا يمن و نجد و مدينه شريفه نبويه ‌كه ‌گويند نصفش جزو تهامه و نصفش جزو حجاز است‌، و بعضي گفته‌اند همه‌اش جزو حجاز است‌. كلبي ‌گفته است‌: حدود حجاز عبارت است از فاصله مابين دوكوه «‌طي‌ء» و راه عراق بدين جهت حجاز ناميده شده چون فاصله بين تهامه و نجد واقع شده است و برخي ‌گفته‌اند: چون حاجز بين «‌نجد» و «‌سراه» واقع شده است و برخي‌گفته‌اند چون حاجز نجد و تهامه و شام شده است‌. حربي گفته است‌: تبوك نيز از حجاز است و ‌كافران مي‌توانند با اجازه وارد سرزمين حجاز شوند ولي نبايد درآنجا اقامت‌كنند بيش از سه روزكه اقامت مسافر است‌.
و ابوحنيفه ‌گفته است اقامت ‌كافران و ماندن آنها در حجاز اشكالي ندارد. حجت و دليل جمهور حديثي است‌كه مسلم از ابن عمر روايت ‌كرده است‌كه اوگفت‌: از پيامبرص شنيده است‌كه مي‌گفت‌: «لاخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب فلا أترك فيها إلا مسلما» «‌بتاكيد يهود و نصاري را از جزيره العرب بيرون خواهم راند ودر آن بجز مسلمان كسي را نمي‌گذارم‌»‌. و غير از مسلم بر اين روايت افزوده‌اند كه وصيت فرمود وگفت‌: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» «مشركين را از جزيره العرب بيرون برانيد»‌. ابوبكر بدين‌كار نپرداخت و فرصت نكرد و حضرت عمر در خلافت خود آنان را ازآنجا بيرون راند و تبعيدشان‌كرد و براي تاجرانشان فقط اجازه اقامت سه روز مي‌داد. و از ابن شهاب آمده است‌كه پيامبرص گفت‌: «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب» «نبايد دو دين در جزيره العرب ‌گردهم آيند»‌. مالك اين روايت را در «‌موطاء» بصورت مرسل بيرون آورده است‌. مسلم ‌گويد كه جابرگفت‌: از پيامبرص شنيدم‌ كه مي‌گفت‌: «إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم» «‌براستي شيطان مايوس شده است‌كه ديگر نمازگزاران او را در جزيره‌العرب بپرستند ولي مي‌خواهد بين نمازگزاران سخن چيني و دو بهم زني كند». سعيد بن عبدالعزيز گفته حدود جزيره العرب عبارت است از: مابين وادي - القري -‌تا پايان يمن تا مرز عراق تا ساحل دريا‌. 
غير او گفته‌اند: حد و مرز جزيره ا‌لعرب از انتهاي عدن‌ ابين تا روستاهاي عراق درجهت طولي و از جده وحومه آن از سواحل دريا تا مرزهاي شام درجهت عرض مي‌باشد . 
 قسم سوم‌: ديگر سرزمينهاي اسلامي است‌كه ‌كافران با عهد و پيمان و عقد ذمه و امانت ‌نامه مي‌توانند در آنجا اقامت‌كنند. ليكن بدون اجازه مسلمانان حق دخول در مساجد ندارند و اين راي شافعي است و ابوحنيفه مي‌گويد بدون اجازه مي‌توانند داخل مسجد شوند و مالك و احمد مي‌گويند بهيچ حال حق دخول در مساجد را ندارند. 
غنا‌ئم و انفا‌ل و تعريف ‌آنها 
غنائم جمع غنيمت بمعني چيزي است‌كه انسان با سعي و تلاش بدان مي‌رسد. 
شاعر مي‌گويد: 
	وقد طوفت في الآفاق حتى
	رضيت من الغنيمة بالاياب


«درآفاق زمين بسيار گرديدم تا اينكه بازگشت را بجاي غنيمت پذيرفتم و بازگشتن را غنيمت شمردم»‌. و در اصطلاح فقه عبارت از اموالي است‌كه در جنگ و پيكار از دشمن‌گرفته مي‌شود و انواع زير را دربر مي‌گيرد:
1- ‌اموال منقول 2- ‌اسيران 3- ‌زمين و خاك دشمن 
غنايم را انفال نيز مي‌گويند كه جمع «‌‌نفل» بمعني زيادت است‌،‌كه غنايم موجب افزايش اموال مسلمانان است‌. قبايل عربي پيش از اسلام هرگاه مي‌جنگيدند و برخي بر برخي ديگر غالب مي‌شدند، اموال غنايم را كه از دشمن‌گرفته بودند، بر جنگجويان خود تقسيم مي‌كردند وسهم بزرگي را از آن براي رئيس قبيله اختصاص مي‌دادند، كه يكي از شاعران بدان اشاره كرده وگفته است‌:
	لك المرباع منها والصفايا
	وحكمك والنشيطة والفضول


«اي رئيس يك چهارم غنيمت و آنچه تو خود انتخاب مي‌كني و آنچه‌كه پيش از جنگ بدست جنگجويان مي‌افتد و آنچه ‌كه بعد از تقسيم‌، اضافه مي‌ماند، همه‌اش از آن تو است»‌.
غنيمت تنها در دين اسلام براي مسلمانان حلال گرديده است 
خداوند غنيمت را براي اين امت احلال ‌كرده است و خداوند گرفتن آن را حلال كرده است كه مي‌فرمايد: +((((((((( ((((( (((((((((( ((((((( (((((((( ( ((((((((((( (((( ( (((( (((( ((((((( ((((((( ((((_ [الأنفال: 69]. «‌از آنچه‌كه از غنيمت نصيب شما مي‌شود، بخوريد پاك و حلال است و تقواي خدا پيشه‌كنيد از اينكه خيانت‌كنيد. براستي خداوند غفور و رحيم است‌».
در حديث صحيح آمده است‌كه اين حلال بودن غنيمت خاص امت اسلامي است و در ديگر اديان الهي نبوده است و چيزي از غنايم براي ايشان حلال نبوده است. 
بخاري و مسلم از جابر بن عبدالله روايت كرده‌اند كه پيامبرص گفت‌: «أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر.وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة، فليصل.وأحلت لي الغنائم، ولم تحل لاحد قبلي.وأعطيت الشفاعة.وبعثت إلى الناس عامة» «به من پنج چيزاعطا شده است‌كه به هيچ يك از پيامبران پيش از من اعطا نشده‌اند: بفاصله مسافت يكماه راه‌، ترس از من بدل دشمن مي‌افتد. همه روي زمين براي من مسجد و پاك شده است‌،‌ كه هركس هرگاه و هر جا وقت نمازش فرا رسد، بايد نمازش را بخواند نيازي به مسجد خاص و آب نيست‌، و براي من غنائم حلال شده است‌، در حاليكه براي هيچكس پيش ازمن حلال نشده است‌، و مقام شفاعت عظمي بمن داده شده است و من براي همه مردم روي زمين مبعوث شده‌ام‌، در حاليكه پيامبران پيشين براي قومي خاص مبعوث مي‌شدند». چون خداوند عجز و ناتواني ما را ديد پس غنايم را براي ما حلال كرده است‌. 
مصارف غنائم 
نخستين برخورد مسلحانه بين پيامبرص و مشركان قريش در روز هفدهم ماه رمضان سال دوم هجرت در بدر روي داد و نتيجه اين پيكار بزرگ به پيروزي قطعي و بزرگي‌، براي پيامبرص و مسلمانان منتهي گرديد. و براي اولين بار از زمان بعثت‌، مسلمانان حلاوت و شيريني پيروزي را احساس‌كردند و خداوند آنان را بر دشمناني پيروز و مسلط‌كرد،‌كه در طي زبانزده سال بر آنان ظلم و ستم‌كرده بودند و آنان را بنا حق از خانه و ديارشان بيرون رانده و تسلط بر اموالشان پيداكرده بودند و تنها جرمشان از نظر مشركان اين بودكه‌: مي‌گفتند: پروردگار ما «‌الله» است‌. مشركان شكست خورده فراري‌، در اين جنگ اموال بسياري را از خود بجاي‌گذاشته بودند، كه مسلمانان پيروز آنها را جمع آوري‌كرده و سپس درميان خود اختلاف‌كردند،‌كه اين اموال از آن‌ كيست‌؟ آيا از آن‌كساني است كه بدنبال دشمن و براي تعقيب وي بيرون رفته‌اند؟ يا از آن ‌كساني است‌كه پيرامون پيامبرص جمع شده و از او در مقابل دشمن حمايت كرده‌اند؟.
براي پاسخ بدين پرسشها است‌كه قرآن مجيد راهنمائي مي‌كند و مي‌فرمايد حكم در غنايم و تقسيم آن بخدا و پيامبرص برمي‌گردد و بدست خدا و رسول او است‌،‌كه درآيه اول سوره انفال خداوند مي‌فرمايد: +((((((((((((( (((( (((((((((( ( (((( (((((((((( (( ((((((((((((...(((_ [الأنفال: 1]. «اي محمد درباره تقسيم غنايم و انفال از تو سوال مي‌كنند، بگو غنايم از آن خدا و پيامبر او است و حكمش بدست آنان است‌»‌.
چگونگي تقسيم غنايم
براستي خداوند چگونگي تقسيم غنايم را بيان‌كرده است‌: +( (((((((((((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((( (( ((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((( (((((((((( ((( ((((((( ((((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((((( ( (((((( (((((( ((((( (((((( ((((((( ((((_ [الأنفال: 41]. «و بدانيد آنچه‌كه در جنگ از قبيل طلا و نقره و كالا و اسيران‌، از دشمن به غنيمت مي‌گيريد بدرستي يك پنجم آن از آن خدا و رسول خدا و خويشاوندان رسول خدا و يتيمان و بينوايان و راهگذران مستحق مي‌باشد اينست حكم غنايم ‌كه بايد به پنج قسمت تقسيم شودكه يك قسمت در اختيار پيامبر است و چهار قسمت ديگر بين مجاهدان تقسيم مي‌شود اگر بخداوند ايمان داريد و همچنين اگر ايمان داريد بدانچه در روز جنگ بدر بر بنده خويش محمد نازل‌ كرديم‌، از ملايكه و آيات و پيروزي درآن روز، ‌كه جدائي ميان حق و باطل بود و روز برخورد و بهم رسيدن‌، دو گروه ‌كافر و مسلمان بود و خدا بر همه چيز توانا است و از توانائي او بود كه شما را با شمار اندك و سلاح اندك و سواره اندك بر كافران پيروزي داد»‌.
در اين آيه تصريح شده است بدينكه خمس و يك پنجم غنايم براي خدا و پيامبرص و خويشاوندان پيامبرص و يتيمان مومنان و فقيران و راهگذران دور مانده از وطن خويش و بي‌هزينه مي‌باشد. و ذكر نام الله براي تبرك است‌.
سهم خدا و رسول درجهت مصرف «‌فيئي» مصرف مي‌شود، بنابراين آن را براي دستگيري فقيران و تهيه اسلحه جنگي و ساز و برگ نظامي و جهاد و ديگر مصالح عمومي هزينه مي‌كنند.
ابوداود و نسائي از عمرو بن ‌عبسه روايت كرد ه‌اند كه گفت‌: «پيامبرص برايمان نماز خواند و شتري از شتران غنايم‌، در پيش روي ما قرار داشت‌، چون پيامبرص نماز را بپايان برد و سلام داد، از پهلوي شتر موئي ‌كند و گفت‌: «لا يحل لي من غنائكم مثل هذا إلا الخمس، والخمس مردود فيكم» «از غنايم شما باندازه اين موي شتر برايم حلال نيست مگر خمس آن و آن خمس نيز بشما برمي‌گردد و برشماها تقسيم مي‌گردد و سودش و نفعش بشما برمي‌گردد»‌. چون خمس نيز براي فقيران و تهيه سازو برگ جنگي و جهاد، هزينه مي‌گردد، و اما هزينه‌هاي پيامبرص از اموالي بود كه در جنگ بني‌نضير از اموال آنان‌، خداوند نصب پيامبرص نمود. مسلم از عمر بن خطاب روايت ‌كرده است‌: «‌اموال بني‌نضير از جمله چيزهائي بودكه خداوند آن را نصيب و بهره پيامبرش‌گردانيد و مسلمانان در آن هيچگونه دخالتي نداشتند و اسب خويش را در آن خسته نكرده بودند و بدون جنگ بدست آمده بود و ويژه پيامبرص بود كه هزينه يك سال خانواده خويش را ازآن تامين ‌كرد و بقيه را براي خريدن اسبان و ابزار و وسايل جنگي در راه خدا بمصرف رسانيد». 
 سهم ذوي القربي‌: مخصوص خويشاوندان پيامبر از بني‌هاشم و بني‌المطلب بود كه همواره پشتيبان و مدافع و يار و ياور پيامبرص بودند نه ديگر خويشاوندان او كه همواره در پي شكست و دشمني و عناد با وي بودند.
بخاري و احمد از جبير بن مطعم روايت‌‌ كرده‌اند كه‌ گفت‌: چون روز جنگ خيبر و پيروزي درآن فرا رسيد پيامبرص سهم ذوي القربي از خمس غنايم آن را بر بني‌هاشم و بني‌مطلب تقسيم‌كرد. جبير گويد من و عثمان بن عفان پيش پيامبر رفتيم وگفتيم‌: اي رسول خدا ما منكر فضيلت بني‌هاشم نيستيم چون موقعيت ترا در ميان آنان ميدانيم و خدمات آنان را نيز مي‌دانيم ولي برادران ما از بني‌مطلب را چرا بر ما ترجيح دادي و بدانان از غنايم سهم ويژه دادي و ما را محروم ‌كردي در حالي‌كه ما نيز نسبت بدانان در برابر شما در يك منزلت هستيم‌؟ پيامبرص گفت‌: «إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام.وإنما بنو هاشم وبنو المطلب شئ واحد» «‌براستي بني مطلب هيچگاه نه در دوره جاهليت و نه در دوره اسلام از من جدا نشدند و انگشتان دستان خويش را درميان هم قرار داد و گفت‌: براستي بنوهاشم و بنومطلب يك چيزند و يكي هستند وبا هم يك حكم دارند»‌.
از اين سهم‌، غني و فقير و دور و نزديك اين دو طايفه و مذكر و مونث آنان مي‌توانند بگيرند و براي مذكر دو برابر سهم مونث مي‌باشد.
و اينست مذهب امام شافعي و امام احمد و از ابن عباس و زين‌العابدين و باقر روايت شده‌كه در اين عطاء فقير و غني و مذكر و مونث و كوچك و بزرگ با هم برابرند و استحقاق دريافت سهم مساوي دارند، چون همگي يك سان مشمول مفهوم قرابت و خويشاوندي پيامبرند و اين سهم از خمس مي‌تواند محروم شدن بني‌هاشم و بني‌مطلب را از زكات جبران‌كند. زيرا خداوند اين سهم را بدانان بخشيده است و پيامبرص نيز در تقسيم‌، سهم آنان را مراعات‌ كرده  است و در حديث نيز نيامده است‌كه پيامبرص بعضي را بر بعضي ديگر برتري داده باشد. امام شافعي ‌گفته است سهمي راكه بوسيله قرابت و خويشاوندي‌، استحقاق دريافت آن را پيدا مي‌كنند، بميراث شباهت پيدا مي‌كند، پس بايد بمانند آن تقسيم شود. پيامبرص از سهم ذوي‌القربي هم بعمويش عباس‌كه ثروتمند بود و هم به عمه‌اش صفيه بهر دو اعطاء مي‌فرمود.
و اما سهم يتامي و يتيمان را به اطفال مسلمين مي‌داد، بعضي‌گفته‌اند بايد به يتيمان فقير داد و بعضي‌ گفته‌اند به يتيمان فقير و غني بهر دو داده مي‌شود، چون يتيمان ناتوان و ضعيفند اگر چه ثروتمند هم باشند. بيهقي با اسناد صحيح از عبدالله بن شقيق و او از مردي روايت ‌كرده است‌كه‌گفت‌: من در وادي القري بحضور پيامبرص رفتم و او در برابر اسبي ايستاده بود، بوي گفتم‌: اي رسول خدا درباره غنيمت چه مي‌گوئي‌؟‌... او فرمود يك پنجم از آن خدا و چهار پنجم باقي از آن سپاهيان و مجاهدان است‌. گفتم‌: كسي استحقاق بيشتري ندارد؟‌...
«لا، ولا السهم تستخرجه من جيبك، ليس أنت أحق به من أخيك المسلم» «نخير، حتي سهمي‌كه آن را از جيب خود بيرون مي‌آوري تو نسبت بدان از برادر مسلمانت استحقاق بيشتري نداري‌». و در حديث آمده است‌: «وأيما قرية عصت الله ورسوله، فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم» «هر دهي و شهري ‌كه خلاف امرخدا و رسول او رفتاركند، يك پنجم آن از آن خدا و رسول او است و بقيه آن از آن شما است‌»‌. و اما چهار پنجم باقيمانده بر سپاهيان تقسيم مي‌شود.كه مردان آزاده بالغ عاقل بدان اختصاص دارند، بنابراين زنان و بندگان وكودكان غير بالغ و ديوانگان از سهم سپاه نصيبي نمي‌برند وسهمي ندارند چون شرط بردن سهم غنايم عبارت است از مرد بودن و آزادي و حريت و بلوغ و عقل‌. و در ميان جنگجويان‌، قوي و ضعيف و كسي‌كه جنگ‌كرده و عملا در جنگ بوده و باكساني ‌كه در جنگ عملا شركت نداشته‌اند، يكسان سهم مي‌گيرند.
احمد ازسعد بن مالك روايت‌ كرده است ‌كه ‌گفت‌:‌ گفتم اي رسول خدا مردي ‌كه حامي قوم خويش است با ديگران سهمش يكسان است‌؟ پيامبرص گفت‌: اي پسر ام سعد مادرت بعزايت بنشيند، مگر نمي‌داني كه شماها را بخاطر ضعيفانتان خداوند روزي مي‌دهد و پيروزتان مي‌گرداند؟‌.
دركتاب «‌حجه الله البالغه» آمده است‌: «‌كساني را كه امير و فرمانده سپاه آنان را براي مصلحت سپاه بكارهائي و ماموريت‌هايي ‌گسيل مي‌دارد مانند پيكها وگشتيها و پيشگامان و جاسوسان‌، اگر چه عملا در نبرد شركت نداشته باشند، باز هم سهم خود را مي‌گيرند، همانگونه‌كه پيامبرص از غنايم جنگ «بدر» سهمي به عثمان نيز داد چون او برابر دستور پيامبرص براي پرستاري از همسرش رقيه دخت پيامبر در جنگ شركت نكرد و پيامبرص به وي‌گفت‌: «إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه» «براستي تو با اين‌كارت پاداش مردي را داري‌كه در جنگ بدر شركت‌كرده است و از غنايم به وي سهمي داد»‌. اين روايت را بخاري از ابن عمر نقل ‌كرده است‌. 
نحوه تقسيم سهام غنايم بدين منوال است‌كه پياده يك سهم و سواره سه سهم دارد. چون دراحاديث صحيح بصراحت آمده است‌كه پيامبرص به سوار و اسبش سه سهم مي‌داد و بمجاهدان پياده ‌كه اسب نداشتند يك سهم مي‌داد.
و اين عمل پيامبرص بدين جهت بود چون سواره زحمت بيشتري داشت و مي‌بايستي از اسبش نيز مواظبت‌ كند و محتاج‌كسي بودكه اسب را برايش نگهداري كند و تاثير سوار در جنگ سه برابر تاثير و نقش پياده بود‌(
). براي غير اسب سهمي درنظر گرفته نمي‌شود، چون از پيامبرص نقل نشده است‌كه براي غير اسب سهمي داده باشد و حال آنكه در جنگ بدر، هفتاد شتر وجود داشت و هيچيك از جنگهاي پيامبرص از وجود شترداران خالي نبوده است‌، چون اغلب وسيله رفت و آمد شتربوده است‌، اگر چنانچه پيامبرص براي شتر سهمي مي‌داد حتما نقل مي‌شد و بما مي‌رسيد و يارانش نيز بعد از او براي شتر سهمي در نظر نگرفته‌اند. براي بيشتر از يك اسب هم سهمي در نظرگرفته نمي‌شود، چون از پيامبرص و يارانش روايت نشده است‌كه براي بيشتر از يك اسب سهمي داده باشند، بعلاوه دشمن هم تنها بر يك اسب جنگ مي‌كند و سوار مي‌شود، ابوحنيفه ‌گويد: براي بيش از يك اسب هم سهم در نظرگرفته مي‌شود، چون هر سواري كه اسب بيشتري داشته باشد فايده بيشتري دارد و غناي بيشتري و زحمت بيشتري دارد. فرق نمي‌كند اگر كسي اسب را عاريه بگيرد يا اجاره‌ كند، باز هم براي او سهم در نظر گرفته مي‌شود و اگر كسي اسبي را غصب‌كرده باشد، سهم آن به صاحبش تعلق مي‌گيرد.
اضافه سهم غنايم يا نفل از غنيمت 
امام و رهبر مي‌تواند سهم بعضي از جنگجويان را باندازه يك سوم سهم يا يك چهارم سهم اضافه بدهد و اين قسمت اضافي را نيز از خود غنايم پرداخت نمايد، مشروط برآنكه در جنگ با دشمن از خود شجاعت و لياقت نشان داده و آنچنان ضربه‌اي بر دشمن وارد آورده باشد،‌كه استحقاق سهم اضافي را داشته باشد و اين مذهب احمد و ابوعبيد است‌(
) و اين بموجب حديثي است كه از حبيب بن مسلمه روايت شده است‌كه پيامبرص يك چهارم را به «‌سرايا» بعد از جداكردن خمس در آغاز داد و بعد از بازگشت يك سوم بعد از خمس را بدانان مي‌داد. بروايت ابوداود و ترمذي و در يكي از جنگها پيامبرص به سلمه بن الاكوع سهم پياده و سواره را هر دو پرداخت و به وي پنج سهم اعطاء فرمود چون درآن جنگ بسيار شايستگي و كارآيي از خود نشان داده بود.
 جامه و سلب از آن قاتل و جنگنده است
سلب عبارت است از اسلحه و جنگ ابزار و جامه دشمن مقتول و وسايل آرايش جنگي وي‌. ولي جواهرات و پول نقد و وسايل ديگر وي جزو سلب نيست بلكه جزو غنايم است‌،‌گاهي پيش مي‌آيدكه فرمانده جنگجويان را تشويق مي‌كند و مي‌گويد: هركس هركس را از دشمن بكشد، اسلحه و جنگ ابزار مقتولين = سلب = از آن او است و بديگر افراد سپاه تعلق ندارد. چون پيامبرص «‌سلب» را به قاتل و جنگجو داده است و از آن خمس نيز نگرفته است‌. و اين مطلب را ابوداود از عوف بن مالك اشجعي و خالد بن الوليد روايت ‌كرده است‌.
ابن ابي شيبه از انس بن مالك روايت‌ كرده است‌كه‌: براء بن مالك در روز جنگ «‌داره» ازكنار «‌مرزبان»‌ گذشت و بر خوان زين آنچنان ضربتي و نيزه‌اي به وي زد كه او راكشت و اسلحه و جنگ‌ابزار وي = سلب وي = سي هزار ارزش داشت‌. اين خبر به ‌گوش عمر بن خطاب رسيد و به ابوطلحه ‌گفت‌: «‌ما از سلب خمس نمي‌گيريم ولي سلبي‌كه نصيب براء بن مالك شده است مال بسياري است و نظرم اينست‌كه از او خمس بگيرم». ابن سيرين‌گفت‌: اين اولين سلبي بود كه دراسلام از آن خمس گرفته شد.
از سمله بن الاكوع نقل شده ‌كه يكنفر جاسوس مشركين را پيش پيامبرص آوردند كه پيامبرص در سفر بود و با ياران خود نشست و مشغول سخن‌ گفتن بود،‌كه جاسوس فراركرد و گريخت‌، پيامبرص گفت‌: او را دنبال‌ كنيد و بكشيد من او را دنبال‌ كردم و او راكشتم و پيامبرص سلب و وسايل او را به من داد. 
 كساني ‌كه از غنايم سهمي ندارند 
قبلا گفتيم ‌كه شرط بردن سهم از غنايم‌: بلوغ و عقل و ذكورت و حريت است‌. پس هركس اين شرايط را نداشته باشد، سهمي از غنايم نمي‌برد، اگرچه مي‌تواند، بدون داشتن سهم‌، از غنايم چيزي بگيرد و كمتر از سهم باشد. سعيد بن المسيب گفت‌: در صدر اسلام‌، هرگاه ‌كودكان و بندگان در جنگ حضور مي‌يافتند، از غنايم عطايايي بدانان داده مي‌شد. 
 ابوداود از عمير روايت كرده است كه گفت‌: من در جنگ خيبر همراه اربابانم حضور داشتم و درباره من با پيامبرص سخن‌ گفتند. گفت او برده است و مملوك‌، و دستور داد از كالاهاي ‌كم بهاء‌، چيزي بمن دادند. در حديث ابن عباس آمده است كه از پيامبرص سوال شد كه آيا زن و مملوك و برده‌، اگر در جنگ حاضر باشند، سهمي معين از غنايم دارند؟‌... پيامبرص پاسخ داد كه سهم مشخصي ندارند، مگر اينكه از غنايم قوم بدانان چيزي عطا گردد. از ام عطيه روايت است ‌كه گفت‌: ما همراه پيامبرص بجنگ مي‌رفتيم و مجروحان را مداوا مي‌كرديم و از بيماران پرستاري بعمل مي‌آورديم و او از غنايم مقدار اندكي بما مي‌بخشيد‌. ترمذي بطريق مرسل از اوزاعي آورده است‌كه‌گفت‌: در جنگ خيبر پيامبرص به ‌كودكان سهمي عطا كرد و آنان را سهيم نمود، يعني مقدار اندكي بدانان بخشيد. از يزيد بن هرمز آمده است‌كه «‌نجده حروري» در نامه‌اي پنج مطلب را از ابن عباس سوال‌كرد و گفت‌: بمن خبر بده‌ كه‌: آيا پيامبرص زنان را در جنگ شركت مي‌داد؟ آيا از غنايم بدانان سهمي مي‌داد، آيا كودكان را مي‌كشت‌؟ دوران يتيمي يتيمان ‌كي به پايان مي‌رسد؟ خمس از آن كيست‌؟.
ابن عباس ‌گفت‌: اگر ترس‌كتمان علم نبود بوي جواب نمي‌دادم و بوي نمي‌نوشتم‌، سپس بوي نوشت‌كه تو طي نوشته‌ات پرسيده بودي‌كه آيا پيامبرص زنان را بجهاد و جنگ مي‌برد؟ بلي پيامبرص زنان را بجنگ و جهاد مي‌برد كه مجروحان را مداوا مي‌كردند و بدانان از غنايم چيزي داده مي‌شد، ولي سهم معيني نداشتند و پيامبرص كودكان را نمي‌كشت آيا تو كودكان را نمي‌كشي؟ و نوشته‌اي‌كه دوره يتيمي يتيمان‌كي بپايان مي‌رسد؟ بجان خود قسم مي‌خورم ‌كساني هستندكه موي ريششان روييده ولي نمي‌توانند حق خويش را بگيرند و نمي‌توانند نفس خويش راكنترل ‌كنند. پس هرگاه يتيم توانست مصالح و منافع نفس خويش را بمانند ديگران مراعات كند، آنوقت يتيمي وي تمام مي‌شود و نوشته‌اي كه خمس از آن كيست‌؟ ما مي‌گوئيم از آن ما است و قوم ما آن را ازما منع‌كرده‌اند. جز بخاري پنج نفر از محدثين بزرگ آن را روايت كرده‌اند.
 كساني ‌كه مزدور و اجير مي‌شوند براي جنگ و غير مسلمانان از غنايم سهمي ندارند 
كساني‌كه براي معاش و زندگي خويش شغل سپاهيگري انتخاب مي‌كنند و براي اين‌كار اجير و مزدور مي‌شوند، در غنايم حقي ندارند، اگر چه در جنگ هم شركت كنند چون آنان قصد جنگ را نكرده و براي جهاد و قصد جهاد بيرون نيامده‌اند، بلكه براي‌گرفتن اجرت بجنگ آمده‌اند و سپاهيان امروز نيز همين حكم را دارند، چون جنگ و شركت در جنگ با دشمن حرفه و پيشه آنها است و اما درباره غير مسلمانان ذمي‌ كه در جنگ و جهاد شركت مي‌كنند نظر فقها مختلف است‌: 
علماي حنفي و بروايتي از شافعي بدانان مقدار اندكي از غنايم اعطاء مي‌شود ولي سهم مشخصي ندارند و همچنين از امام شافعي روايت شده است‌كه بايد امام و رهبر آنان را اجير كند و اجرت‌شان را از مالي بپردازد كه مالك معيني ندارد و اگر اين كار را نكرد، سهم پيامبرص از غنايم را بدانان بدهد. ثوري و اوزاعي‌ گفته‌اند برايشان سهمي تعيين مي‌شود. 
غلول يا سرقت و دزدي از غنايم 
دزدي از غنيمت حرام است‌، چون اين عمل موجب شكستن قلوب مسلمين مي‌شود و اختلاف‌كلمه مومنين را سبب مي‌گردد و مسلمانان را وا مي‌دارد كه بدزدي بپردازند، و از جنگ غافل‌ گردند و سرانجام موجب شكست و هزيمت مسلمانان مي‌شود. لذا دزدي و سرقت از غنيمت از گناهان‌ كبيره است و مسلمانان بر اين اجماع دارند. خداوند مي‌فرمايد: +((((( ((((( ((((((((( ((( (((((( ( ((((( (((((((( (((((( ((((( (((( (((((( (((((((((((((...(((((_ [آل عمران: 161]. «هرگز شايسته نيست‌كه پيامبر در غنيمت خيانت‌كند در روز قيامت آن را خواهد آورد يعني جزاي آن خيانت را از او خواهند گرفت‌...»‌. 
پيامبرص دستور داد كه خائن بغنايم و مرتكب دزدي از غنايم را عقوبت و مجازات‌كنند و كالاي او را سوزاند و او را زد. تا عبرت ديگران شود و مردم ديگر بچنين كاري اقدام نكنند.
 ابوداود و ترمذي از عمر بن خطاب روايت كرده‌اند كه پيامبرص گفت‌: «إذا وجدتم الرجل قد غل فاحرقوا متاعه واضربوه» «‌هرگاه كسي را يافتيد كه از غنيمت دزدي‌ كرده است‌ كالاي او را بسوزانيد و او را بزنيد». گويد در همان ‌كالاي ‌كسي‌كه از غنيمت دزدي كرده بود، مصحفي را يافتيم و درباره آن از سالم سوال كرديم‌. گفت‌: مصحف را بفروش برسانيد و پول آن را صدقه بدهيد و آن را نسوزانيد.
از عمرو بن شعيب و او از پدرش و جدش روايت ‌كرده است‌كه پيامبرص و ابوبكر و عمر كالاي‌ كسي را كه مرتكب دزدي از غنيمت شده بود سوزانده‌اند و او را نيز زده‌اند. و احاديث ديگري از پيامبرص روايت شده است‌كه بموجب آنها پيامبرص به سوزاندن ‌كالاي ‌كسي‌كه مرتكب دزدي از غنيمت مي‌شود و به زدن او دستور نداده است‌. 
بنابر اين حاكم مي‌تواند بر حسب راي و صلاحديد خويش رفتاركند اگر صلاح ديدكه‌كالاي او را بسوزاند و او را بزند. بچنين ‌كاري اقدام‌ كند و اگر مصلحت غير آن باشد آن را انجام دهد.
بخاري از عبدالله بن عمرو روايت ‌كرده است‌ كه‌ گفت‌: مردي بنام‌ كركره بر كالاي پيامبرص نظارت داشت و مرد، پيامبرص فرمود او در آتش دوزخ است‌، مردم رفتند درباره وي تحقيق ‌كردند ديدند كه او عبائي را از غنايم دزديده بود.
ابوداود روايت كرده است‌كه «در روز جنگ خيبر يكي از ياران پيامبر فوت‌كرد خبر فوت وي به پيامبرص رسيد فرمود: ‌برويد بر يارتان نماز بخوانيد مردم ازاين سخن چهره درهم‌ كشيدند و ناراحت شدند،‌كه چرا پيامبرص بر وي نماز نمي‌خواند. لذا فرمود: ‌اين يار شما در راه خدا مرتكب خيانت در غنيمت شده است‌»‌. كالاي وي را گشتند در ميان آن مهره‌اي از مهره‌هاي يهوديان يافتندكه ارزش دو درهم نداشت‌. 
 بهره ‌گرفتن از مواد خوراكي پيش از تقسيم غنايم
مواد خوراكي و علوفه چهارپايان از مساله غلول مستثني است‌، زيرا تا زماني‌ كه جنگجويان در سرزمين دشمن هستند، مي‌توانند از آنها استفاده‌ كنند ولو اينكه بر آنان تقسيم نشده باشد.
1- بخاري و مسلم از عبدالله بن مغفل روايت ‌كرده‌اند كه گفت‌: «‌در روز جنگ خيبر يك‌ كيسه پيه پيداكردم و آن را برداشتم وگفتم امروز از اين چيزي بكسي نمي‌دهم‌، برگشتم و ديدم‌كه پيامبرص مي‌خنديد -يعني چيزي نگفت و سكوت كرد و سكوت پيامبرص دليل بر رضايت است -‌».
2- ‌ابوداود و حاكم و بيهقي از ابن اوفي آورده‌اند كه ‌گفت‌: در جنگ خيبر، طعامي را يافتيم ‌كه هركس مي‌آمد باندازه‌ كفايت خويش از آن برمي‌داشت و مي‌رفت‌.
3- بخاري از ابن عمر روايت ‌كرده ‌كه گفت‌: ما در جنگهايمان عسل و انگور مي‌يافتيم‌ كه آن را مي‌خورديم و بر نمي‌داشتيم‌.
در برخي روايات از ابوداود آمده است‌كه از آن‌ها خمس‌ گرفته نمي‌شود. مالك در «موطاء» ‌گفته‌: من اشكالي نمي‌بينم‌ كه مسلمانان وقتي ‌كه بسرزمين دشمن وارد شدند، هر طعامي را بيابند بخورند پيش از آنكه تقسيم شود و اگر همه را بخورند هيچ اشكالي در آن نمي‌بينم و گفته است‌: بنظر من شتر و گاو و گوسفند نيز بمنزله طعام هستند و مسلمانان همينكه بسرزمين دشمن داخل شدند، از آنها نيز مي‌خورند همانگونه ‌كه از خوراك و مواد خوراكي مي‌خورند. يعني مي‌توانند ذبح كنند و شيرشان را بخورند. 
و گفت‌: اگر سپاهيان از مواد و اشياء نخورند و صبركنند تا همه مردم حاضر تقسيم مي‌شوند، سپاهيان را زيان دارد و اگر همه آن را بشيوه نيكو و بدون اجحاف بخورند و بدان نياز داشته باشند، در آن اشكالي نمي‌بينيم‌، ولي بنظر من جنگجو نبايد از آن ذخيره و پس‌انداز كنند براي خانواده‌اش‌، بهنگام مراجعت‌.
مسلمان مال خويش را پيش دشمن بيابد از آن خودش است 
هرگاه جنگجويان مسلمان اموال مسلمين را كه در دست دشمنان بوده است‌، استرداد كنند و پس بگيرند، صاحبان آن اموال براي تصرف آن اولويت دارند و جنگجويان حق ندارند، چيزي از آن را تصاحب‌كنند، چون آن اموال جزو غنايم نيست‌. 
1-‌ از ابن عمر روايت شده‌ كه اسبش‌گريخت و دشمن آن را گرفت‌، مسلمانان بر آن دست يافتند و اسب به وي برگردانده شد و اين عمل در زمان پيامبرص روي داد. 
2- ‌عمران بن حصين ‌گفت‌: «‌مشركان برچراگاه مدينه حمله آوردند و عضباء ناقه مخصوص پيامبرص و يك زن مسلمان را با خود بردند. در يكي ازشبها كه مشركين خوابيده بودند، زن برخاست و خواست فراركند، بر هر شتري دست نهاد شتر صدا كرد تا اينكه به «‌عضباء» رسيد،‌كه شتر رام و آرامي بود، سوار برآن شد و بطرف مدينه روان‌گرديد، و نذر كرد كه اگر خداوند او را نجات دهد، اين شتر را سر خواهد بريد و نحر مي‌كند، چون بمدينه رسيد مردم عضباء را شناختند. او را پيش پيامبرص بردند. آن زن به پيامبرص خبر دادكه نذر كرده است‌،‌كه اين شتر را نحر كند، پيامبرص گفت‌: «بئس ما جزيتها، لا نذر فيما لا يملك ابن آدم، ولا نذر في معصية» «‌بد جزائي بدان دادي‌. انسان نمي‌تواند چيزي را نذركند كه مالك آن نيست‌، نذر در معصيت قبول نيست‌»‌.
و همچنين هرگاه يك‌كافر حربي اسلام آورد، و مسلمان شد اگر مال مسلماني را در دست داشته باشد آن مال به صاحبش برگردانده مي‌شود.
كافر حربي مسلمان مي‌شود 
هرگاه ‌كافر حربي مسلمان شد و به قلمرو اسلام مهاجرت‌ كرد و در سرزمين جنگي زن و فرزند و مالش را ترك‌كرده بود زن و فرزند و مال او حرمت و احترام ذريت مسلمان و مال مسلمان را پيدا مي‌كند، پس هرگاه مسلمانان بر آنها دست يابند، آنها جزو غنايم نيستند و بصاحبش برگردانده مي‌شوند، چون پيامبرص گفت‌: «قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأمولهم...» «هرگاه هركس‌كلمه شهادتين و توحيد را بر زبان آورد براستي آنان خود و مال خود را برمن حفظ‌ كرده‌اند يعني مسلمانان حق تعرض جان و مال آنان را ندارند»‌.
اسيران جنگي 
قسم دوم از غنايم‌:
اسيران جنگي نيز از جمله غنايم مي‌باشند و آنان دو دسته هستند: قسم اول‌: زنان وكودكان قسم دوم‌: مردان بالغ جنگجو ازكفار وقتي‌كه زنده بدست مسلمانان بيفتند كه اسلام حق را بحاكم و رهبر مي‌دهد،‌كه با مردان جنگجوي اسير برابر مصلحت مسلمين رفتار كند و از آزاد كردن آنها و بر آنها منت نهادن يا از آنان فديه‌گرفتن و آزادي در برابر فديه و يا كشتن آنها، هركدام را اصلح و انفع بداند، آن را انجام دهد. منت نهادن برآنها يعني آنان را مجاني آزاد كند. فديه ‌گاهي با مال است يعني در قبال آزادي خود، بايد مالي پرداخت كنند. و گاهي فديه عبارت است از آزادي اسيران مسلمان در برابر آزادي آنها. در جنگ بدر اسيران در برابر فديه مالي آزاد شدند و در حديث و روايت صحيح آمده است‌،‌كه پيامبرص دو نفر ياران اسير خود را با يك نفر ازمشركان بني‌عقيل معاوضه ‌كرد، ‌كه احمد آن را روايت ‌كرده و ترمذي آن را صحيح دانسته است‌.
خداوند ‌مي‌فرمايد: +((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((( (((((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((( (((((( ((((((( (((((((( (((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((...(((_ [محمد: 4]. «هرگاه در ميدان كارزار و جنگ با كافران روبرو شديد گردنهايشان را بزنيد و همچنان ادامه دهيد تا به اندازه‌كافي دشمن را درهم بكوبيد و دركشتن آنها مبالغه‌كنيد، در اين هنگام اسيران دشمن را محكم ببنديد، سپس يا بر آنها منت بگذارند و آزادشان‌ كنيد يا در برابر آزادي از آنها فديه بگيريد و اين وضع ادامه يابد تا جنگ بار سنگين خود را بر زمين نهد...»‌.
 مسلم از انس روايت ‌كرده است‌كه پيامبرص اسيراني كه‌گرفته بود هشتاد نفر بودند آزادشان كرد، در حاليكه آنان از كوههاي تنعيم بر پيامبرص و يارانش فرود آمده بودند، تا بهنگام نماز صبح آنان را بكشند و دراين باره آيه زير نازل شد +(((((( ((((((( (((( (((((((((((( ((((((( (((((((((((((( ((((((( (((((((( (((((( (((( (((((( (((( (((((((((((( ((((((((((...((((_ [الفتح: 24]. «‌تنها او است ‌كسي‌كه دست آنان را از شما بازداشت و دست شما را از آنان باز داشت در دره مكه بعد از آنكه شما را بر آنان پيروز گردانيد»‌.
و درفتح مكه به اهل مكه ‌گفتند: «اذهبوا فأنتم الطلقاء» «برويد شما آزاد هستيد»‌. براي امام جايز است‌كه هرگاه مصلحت تقاضا كند، اسيران را بكشد. همانگونه‌كه به اثبات رسيده است‌كه پيامبرص دستور داد كه نضر بن حارث و عقبه بن معيط در روز جنگ بدر و ابو عزه جمحي را در روز جنگ اُ‌حد بكشند. و در اين باره خدا مي‌فرمايد: +((( ((((( ((((((((( ((( ((((((( (((((( (((((((( (((((( (((((((( ((( ((((((((...((((_ [الأنفال: 67]. «براي پيامبرص شايسته نيست كه اسيران داشته باشد تا اينكه كفر را ريشه‌كن سازد... »‌. و اين مذهب جمهور علماء است‌كه امام و رهبر مي‌تواند يكي از سه راه قبلي را انتخاب كند. حسن بصري و عطاء ‌گفته‌اند اسير كشته نمي‌شود بلكه يا مجاناً آزاد مي‌شود يا از او فديه آزادي گرفته مي‌شود. زهري و مجاهد و گروهي از علماء گفته‌اند بهيچ وجه‌گرفتن فديه از اسيران‌ كافر جايز نيست و مالك‌گفته است آزادي بدون فديه و بهاي آزادي جايز نيست و علماي حنفي‌گفته‌اند منت نهادن با اخذ فديه و غيرفديه جايز نيست ‌. 
رفتار با اسيران 
اسلام با اسيران يك رفتار انساني مهربانانه دارد و مردم را به اكرام و احسان نسبت بدانان مي‌خواند وكساني راكه نسبت به آنان نيكي مي‌كنند مي‌ستايد و از آنان به نيكي ياد مي‌كند. خداي متعال مي‌فرمايد:
+((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( ((( ((((((( (((((((((((( (((((((( (((( (( ((((((( ((((((( (((((((( (((( (((((((( (((_ [الدهر: 8-9]. 
«مردان خداكساني هستندكه بنا بمحبت خداوند طعامي راكه دوست دارند در راه او به فقيران و يتيمان و اسيران مي‌دهند و مي‌گويند ما اين طعام را براي جلب رضاي خدا به شما مي‌دهيم و از شما پاداشي و سپاسي نمي‌خواهيم‌». 
ابوموسي اشعري از پيامبرص روايت مي‌كند كه گفت‌: «فكوا العاني ، وأجيبوا الداعي، وأطعموا الجائع، وعودوا المريض» «اسيران را آزادكنيد و داعي را اجابت‌ كنيد و گرسنه را سير نمائيد و از بيمار عيادت‌كنيد». قبلاگفتيم‌كه ثمامه بن اثال بدست مسلمانان اسير شد و او را بحضور پيامبرص آوردند فرمود: «أحسنوا إساره» «او را بنيكي اسيركنيد يعني بخوبي با وي رفتاركنيد»‌. وگفت‌: «اجمعوا ما عندكم من طعام فابعثوا به إليه» «طعامي و خوراكي ‌كه داريد برايش جمع‌آوري‌ كنيد و به وي تقديم داريد»‌.كه صبح و شام از شيري‌ كه براي پيامبرص مي‌دوشيدند، به وي نيز مي‌دادند . 
پيامبر او را به اسلام دعوت ‌كرد و او نپذيرفت و گفت: اگر مال مي‌خواهيد بگو هرچه مي‌خواهي براي فديه آزادي مي‌دهيم‌. پس پيامبرص بر وي منت نهاد و او را بدون فديه آزاد كرد و همين رفتار پيامبرص موجب ‌گرديد كه مسلمان شود و در كتب صحاح درباره جنگ بني‌المصطلق آمده است‌كه در ميان اسيران جويريه دخت حارث وجود داشت و پدرش حارث بن ضرار بمدينه آمد و شتران زيادي با خود آورد تا دخترش را بخرد و آزاد كند و در وادي العقيق ‌كه چند ميل با مدينه فاصله دارد، دو شتر را كه خيلي دوستشان داشت پنهان‌ كرد و آنها را در دره‌اي رها كرد تا برگردد چون بمدينه وارد شد پيش پيامبرص آمد و گفت‌: اي محمد دختر من پيش شما است و اينك فداي آزادي او را آورده‌ام‌. پيامبرص گفت پس‌ كو آن دو شتري‌ كه در عقيق پنهان ‌كردي‌، در فلان دره‌؟ پس حارث ‌گفت‌: «أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله» بخداي سوگند جز خدا ترا بر اين كار مطلع نساخت و همراه حارث دو پسرش نيز ايمان آوردند و مسلمان شدند و دخترش نيز اسلام آورد كه پيامبرص او را از پدرش براي خود خواستگاري‌ كرد و با وي ازدواج نمود، وقتي‌كه اصحاب اين را ديدند گفتند: پس اين اسيران‌كه در اختيار ما هستند همگي خويشاوندان پيامبرند، لذا بر آنان منت نهادند و بدون فديه همه را آزاد كردند. لذا حضرت عايشه ‌گفت‌: «‌من زني را سراغ ندارم‌كه باندازه جويريه براي قومش خير و بركت داشته باشد، چون ازدواج او با پيامبرص موجب آزادي يكصد خانواده از بني مصطلق‌ گرديد»‌. بنابر اين ازدواج پيامبرص با جويريه براي اين چنين ‌كار بزرگي بود، نه براي ارضاي شهوت نفساني‌، بلكه براي مصلحت شرعي بود كه بدنبال آن مي‌گشت‌، چون اگر براي شهوت مي بود مي‌توانست بعنوان اسير جنگي و ملك يمين او را تصاحب ‌كند.
 استرقاق = بنده‌گيري و برده طلبي و به بندگي‌ گرفتن 
در قرآن‌كريم نصي نيست‌كه بموجب آن برده‌گيري مباح باشد، بلكه در قرآن فقط دعوت بآزادي بردگان بصراحت آمده است و به اثبات نرسيده است‌،‌كه پيامبرص اسيري را برده ‌كرده باشد بلكه اسيران و بردگان مكه و بني مصطلق و حنين را آزاد كرد و به اثبات رسيده است‌كه او بردگاني جاهلي راكه پيش او بوده‌اند نيز آزاد كرده و بردگاني‌كه به وي اهداء شده‌اند نيز آزاد كرده است‌.
ولي خلفاي راشدين بعنوان معامله بمثل‌، بعضي از اسيران خود را برده ساخته‌اند و آنان هم در همه احوال و هر صورتي برده‌گيري و برده سازي را مباح ندانسته‌اند همانگونه ‌كه شرايع و اديان الهي و قوانين بشري نيز چنين بوده است‌. بلكه تنها در جنگهاي مشروع و علني از جانب مسلمين بر عليه دشمتان‌ كافر، اسيران جنگي را برده مي‌ساختند و صورتهاي ديگر برده سازي و برده‌گيري را لغو ساختند و آن را شرعا حرام و غير معتبر و ناروا مي‌دانستند، با اينكه اسلام مصدر و سرچشمه برده سازي را بدينگونه محصور و محدود ساخت‌، از جانب ديگر با بردگان بسيار نيكو و جوان مردانه با بردگان برخورد مي‌كرد و با آنان رفتار كريمانه داشت و درهاي متعددي براي آزادي آنان ‌گشود و مشروع ساخت‌، آنگونه ‌كه در زير بدانها اشاره مي‌شود. 
رفتار با برده 
براستي اسلام براي بردگان احترام قائل است و با آنان به نيكوئي رفتارمي‌كند و برايشان آغوش مهرگشوده و بدانان اهانت و خواري ننموده است و در موارد زير اين مطلب بوضوح بچشم مي‌خورد:
1- نسبت بدانان بسيار سفارش‌كرده است از جمله‌:
+((((((((((((( (((( (((( ((((((((((( ((((( ((((((( ( ((((((((((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((( (((((((( (((((((((((((...((((_ [النساء: 36]. «خداي يگانه را پرستش‌كنيد و چيزي و كسي را براي او شريك و انباز قرار ندهيد و نسبت بوالدين و خويشاوندان و يتيمان و فقيران و بينوايان و همسايه نزديك و دور و رفيق هم پهلو خواه زن و همسر يا رفيق در سفر و راهگذر بازمانده از سفر و به بردگان‌ كه دست راست شما آنان را تصاحب‌كرده است نسبت بهمه آنها خوبي و نيكي‌كنيد»‌.
از علي÷ روايت است‌ كه ‌گفت‌: پيامبرص مي‌گفت‌: «اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم» «درباره بردگاني‌كه تصاحب مي‌كنيد تقواي خدا پيشه‌كنيد»‌.
2-‌ اسلام نهي‌كرده است‌كه بردگان بنامي يا اسمي خوانده شوند،‌كه دلالت بر تحقير و خواري آنان‌كند، چون پيامبرص گفت‌: «لا يقل أحدكم عبدي أو أمتي وليقل فتاي وفتاتي، وغلامي» «‌هيچكس از شما نگويد بنده يا كنيز من بلكه بگويد پسر جوان يا دختر جوانم يا جوان من‌»‌.
3-‌ اسلام دستور داده است‌كه خوراك و پوشاك مالك و مملوك و برده و اربابش يكي باشد. ابن عمر گويد: پيامبرص گفت‌: «خولكم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم» «خادمان شما برادران شما هستندكه خداوند آنان را زير دست شما قرارداده است پس هركس برادرش ‌كه همنوع او است زير دست و خادم او باشد از غذايي‌كه مي‌خورد باو بدهد و از لباسي‌كه خود مي‌پوشد باو بپوشاند و آنان را بكارهائي مكلف نكنيد كه آنان را بسختي اندازد و از عهده‌اش برنيايند و اگر چنين‌كاري‌كرديد خودتان آنان را كمك‌كنيد تا از عهده‌اش برآيند»‌.
4- ‌اسلام نهي‌كرده است از اينكه بندگان مورد ظلم و آزار و شكنجه قرارگيرند. از ابن عمر روايت شده كه پيامبرص گفت‌: «من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته عتقه» «‌هركس بنده مملوك خويش را سيلي يا كتك بزند كفاره و تاوان اين‌ گناه او آزاد كردن او است‌». ابومسعود انصاري گفت‌: در حالي كه من غلام خود را مي‌زدم بناگاه صدايي از پشت سر خود شنيدم و ديدم ‌كه پيامبرص است مي‌گويد: «اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام» «بدان اي ابو مسعود خداوند بر تو بيشتر قدرت دارد تا شما بر اين غلام و خادمت‌».
ابومسعود مي‌گويد گفتم‌: «او در راه خداوند آزاد است»‌. حضرت گفت‌: «ان لم تفعل لمستك النار» «اگر اين كار را نمي‌كردي بآتش دوزخ مي‌سوختي‌». و اسلام اين حق را به قاضي و حاكم داده است ‌كه هرگاه تشخيص داد ارباب با برده و بنده و غلامش رفتارسخت و ناهنجاري دارد، آن بنده را آزاد كند و بآزادي وي حكم صادر كند. 
5- ‌اسلام ار‌بابان بندگان را به تعليم و تاديب بندگان خود خوانده است‌. پيامبرص گفت‌: «من كانت له جارية فعلمها، وأحسن إليها وتزوجها، كان له أجران في الحياة وفي الاخرى. أجر بالنكاح والتعليم، وأجر بالعتق» «هركس كنيزي داشته باشد و او را تعليم دهد و به وي رفتارنيكو داشته باشد وبا او تزويج كند و به همسري خويش درآورد، او دو پاداش و مزد خواهد داشت يكي مزد و پاداش دنيوي و ديگري مزد و پاداش اخروي مزد و پاداشي براي انكاح و ازدواج و تعليم وي و مزدي براي آزاد ساختنش».
 راه آزادي بندگان 
اسلام براي آزادي‌، درهاي متعددي گشوده و راههاي نجات از بردگي را بيان داشته است و وسايل متعدد وگوناگوني براي رهائي بندگان از بندگي‌، پديد آورده است: 
1- اسلام آزادي بندگان را راهي به رحمت و بهشت خدا قرار داده است‌. خداوند مي‌گويد: +(((( (((((((((( (((((((((((( (((( (((((( ((((((((( ((( (((((((((((( (((( (((( (((((((( ((((_ [البلد: 11-13]. «چرا از اين‌ گردنه نمي‌گذريد و نمي‌دانيد گذشتن از اين‌گردنه چيست‌؟ آزادي بندگان يعني با آزاد كردن بندگان مي‌توانيد از همه سختيها بگذريد و برضاي خدا برسيد»‌.
مردي عرب بياباني نزد پيامبرص آمد و گفت‌: اي رسول خدا عملي را به من نشان بده ‌كه مرا به بهشت وارد سازد. پيامبرص گفت‌: «عتق النسمة، وفك الرقبة» «‌آزادي نفسي و جاني و رهائي‌گردني از بند بندگي‌»‌. آن مردگفت‌: اي رسول خدا مگر «نسمه» و «‌رقبه» يكي نيستند؟ پيامبرص گفت‌: «لا، عتق النسمة أن تنفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في ثمنها» «‌آزادي نسمه آنست‌كه به تنهائي او را آزاد كني و فك رقبه آنست‌كه در پرداخت بهاي وي به وي‌كمك‌كني‌، چون ممكن است‌كه عقد به كتابت كرده باشد»‌.
2- ‌آزادي بنده ‌كفاره قتل خطاء است‌ كه خدارند مي فرمايد: +...((((( (((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((...((((_ [النساء: 92]. «هركس مومني را بخطا بكشد بايد بنده مومني را آزادكند»‌.
3- هركس قسم خود را نقض‌ كند و بشكند، بايد برده‌اي را آزاد كند كه خدا مي‌فرمايد: +...((((((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( (((( (((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((...((((_ [المائدة: 89].  «‌هركس قسم خويش را نقض‌كند، بايدكفاره و تاوان آن‌، ده نفر را آنگونه كه بطور متوسط خانواده خويش را اطعام مي‌كند، اطعام نمايد يا برايشان لباس تهيه كند يا بنده‌اي را آزاد كند و بآزادي او كمك‌ كند»‌.
4- كسي‌كه با همسر خويش مرتكب «‌ظهار» شود كفاره اين‌گناه او آزادي بنده‌اي است كه خدا مي‌فرمايد +((((((((((( (((((((((((( ((( ((((((((((((( (((( (((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((( (((((( ((( (((((((((((...(((_ [المجادلة: 3]. «‌كساني‌كه نسبت بزنان خويش مرتكب «‌ظهار»، مي‌شوند سپس از گفته خويش پشيمان مي‌گردند، بايستي پيش از آنكه با زنانشان تماس جنسي برقرار كنند و مباشرت نمايند، بتاوان آن بنده‌اي را آزادكنند»‌.
5- ‌اسلام يكي از مصارف زكات را خريدن بندگان و كمك به آزادي آنها قرار داده است يعني بدانان زكات داده شود تا خود را بخرند و آزاد كنند كه مي‌فرمايد: +((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((((...((((_ [التوبة: 60]. «‌براستي مصارف صدقات و زكات عبارتند از: بينوايان و فقيران وكساني كه بجمع‌‌آوري زكات مشغول هستند وكساني‌ كه بعنوان جلب نظر و تاليف و دلجوئي بدانان داده مي‌شود و بندگاني‌كه مي‌خواهند خويشتن را آزادكنند، مي‌باشد». 
6- اسلام امركرده است‌كه با بندگان بر مبلغي مال عقد به ‌كتابت شود:‌كه مي‌فرمايد: +...((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( (((( (((((((((( ((((((( ((((((( ( ((((((((((( (((( ((((( (((( (((((((( ((((((((((...((((_ [النور: 33]. «بندگان و بردگاني‌كه خواهان عقد به‌كتابت مي‌شوند با آنان عقد به ‌كتاب‌كنيد، اگر در آنان خير و نيكي سراغ داشتيد و از مال خدا كه به شما داده است‌، بدانان بدهيد تا بتوانند به عقد خويش وفا كنند يعني از سهم زكات‌ كه حق الله است بدانان ‌كمك‌ كنيد تا موفق به آزادي خويش شوند».
7- ‌هركس نذر كند كه بنده‌اي را آزاد كند وفاي به نذر بر او واجب مي‌شود هرگاه مقصودش تحقق پيدا كرد. 
پس معلوم شدكه اسلام منبع و سرچشمه برده سازي و برده‌گيري را محدود و تنگ‌ كرده است و با آنان بسيار كريمانه معامله و رفتار نموده است و درهاي‌ گوناگون و متعددي براي آزادي آنها گشوده است‌، تا بدينوسيله زمينه آزادي نهائي آنان را از زير يوغ بردگي فراهم آورد و آنچنان بسوي آنان دست مهر و ياري‌، دراز كرده است كه در طي روزگار هرگز فراموش نمي‌شود.
سرزمين دشمنان جنگي‌ كه جزو غنايم است 
زمينهايي‌كه بزور تصرف مي‌شود هرگاه جنگجويان مسلمان سرزميني را فتح ‌كردند و با جنگ و كشتار بزور آن را متصرف شدند و مردمان صاحبش را از آنجا راندند، حاكم اسلامي در بين دو چيز مخير و آزاد است‌كه انجام دهد:
1- ‌اينكه آن را بر جنگجويان تقسيم‌ كند(
).

٢-‌اينكه آن را بر مسلمين وقف ‌كند.

هرگاه آن را وقف مسلمين‌كرد، بايد برآن خراج‌ (
) و ماليات مستمر تعيين ‌كندكه ازكساني وصول مي‌شود،‌كه زمين را در اختيار دارند، خواه مسلمانان باشند يا كافر ذمي و در واقع اين خراج ‌اُ‌جرت و مزد زمين محسوب است و هر سال‌گرفته مي‌شود. و در اصل خراج و تعيين آن ازكارهاي حضرت عمر خطاب بودكه براي زمينهاي مفتوحه شام و مصرو عراق تعيين نمود.
سرزمينهائي‌ كه صاحبانش از ترس يا از روي صلح آن را ترك ‌كرده‌اند
همانگونه ‌كه تقسيم زمينهاي مفتوحه بر فاتحين يا وقف آن برمسلمين واجب است‌، همچنين اين عمل در زمينهايي‌كه صاحبانش از ترس فرار كرده‌اند، نيز واجب است يا صاحبانش فرار نكرده‌اند بلكه با ايشان صلح كرده‌ايم‌، بر اينكه زمينهايشان مال ما باشد و در برابر خراج و پرداخت آن بدانان اجازه مي‌دهيم كه روي آن كار كنند.
اما اگر با آنان صلح‌كنيم براينكه زمينشان از آن خودشان باشد و بما خراج زمين بدهند، اين خراج حكم جزيه دارد پس اگر مسلمان شوند اين خراج نيز ساقط مي‌شود. هرگاه خراج ‌اُ‌جرت و مزد باشد ميزان آن بسته بنظر حاكم است و بر حسب اجتهاد و تشخيص خويش آن را تعيين مي‌كند، چون اين ‌كار بر حسب امكنه و ازمبه مختلف اختلاف پيدا مي‌كند و تفاوت مي‌نمايد. پس سزاوار نيست‌ .از آنچه‌ كه عمر تعيين‌ كرده است پشيمان شد، چيزي‌كه حضرت عمر و ديگران تعيين‌ كرده‌اند بحال خود مي‌ماند و هيچكس حق ندارد آن را تغيير دهد، مادام ‌كه سبب تغيير نكند، چون تعيين و تقدير او حكم است و قابل تغيير نيست‌.

عجز و ناتواني از آباداني و عمارت زمين خراجي
كسي كه زمين خراجي در اختيار داشته باشد و از آباداني و عمارت آن عاجز باشد بر يكي از دو كار زير مجبور مي‌شود و ملزم به انجام يكي از آنها است‌: 
1- ‌آن را اجاره بدهد 2- از آن دست بردارد.
چون در واقع اين زمين مال مسلمين است و تعطيل آن بهيچ وجه جايز نيست‌. 
ارث در زمينهاي مفتوحه و بغنيمت‌ گرفته شده 
در اين زمينها ارث مجري است و بوارث‌كسي منتقل مي‌شود كه در دست او بوده است بهمانگونه ‌كه بر آن‌ كار مي‌كرده است‌.
فيي‌ء 
كلمه «‌‌فيئي» از «‌فاء يفيي‌ء» بمعني رجع و برگشت‌ گرفته شده است و شرعاً مالي است‌ كه مسلمين آن را بدون جنگ از دشمنان خويش بگيرند و آنست‌كه خداوند در سوره حشر بدان اشاره فرموده است‌: +(((((( (((((((( (((( (((((( (((((((((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( (((( (((((( (((( ((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((( (((((((( ( (((((( (((((( ((((( (((((( ((((((( ((( (((( (((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( (((((((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((( (((((((((( (((( (( ((((((( ((((((( (((((( (((((((((((((( ((((((( ( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ( ((((((((((( (((( ( (((( (((( ((((((( ((((((((((( ((( (((((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((( ( (((((((((((( (((( ((((((((((((( (((  ((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((( ((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((( ((((((((( ((( ((((((((((( ((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((((( ((((((((( ( ((((( ((((( (((( ((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((( ((((((((((( ((((((( (((( (((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((( ((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((( (((((((( ((( (((((((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((_ [الحشر: 6-10].
«‌آنچه راكه خداوند به رسولش از آنها (‌از يهود) باز گردانده است چيزي است كه شما براي بدست آوردن آن زحمتي نكشيده‌ايد نه اسبي تاختيد و نه شتري يعني بدون جنگ بدست آمده است (‌و اين طور نيست‌كه پيروزيها هميشه نتيجه جنگهاي شما باشد.) 
ولي خداوند رسولان خود را برهركس بخواهد مسلط مي‌سازد و خداوند برهمه چيز و همه‌كس توانا است‌. آنچه راكه خداوند از اهالي اين آباديها به رسولش باز گردانده است و بدون جنگ نصيب او كرده است آن مال از آن خدا و رسول او و خويشاوندان او و يتيمان و مستمندان و در راه ماندگان است و اين بخاطر آنست‌كه اين اموال عظيم‌، دست بدست ميان ثروتمندان شما نگردد»‌.
آنچه را رسول خدا براي شما آورده است و احكامي‌كه بشما مي‌گويد، آن را بگيريد و قبول و اجراكنيد و آنچه راكه ازآن نهي‌كرده است و شما را ازآن منع نمايد‌، ‌از آن خودداري نمائيد و از مخالفت با خدا بپرهيزيد و تقواي الهي پيشه كنيد،‌كه خداوند شديد العقاب است و مجازات او سخت است‌. 
اين اموال ‌فيئي براي مهاجراني است كه از خانه وكاشانه و اموال خود رانده شده‌اند. آنان فضل الهي و رضاي او را مي‌طلبند و خدا و رسول او را، كاري مي‌كنند براستي‌ آنان ‌راستگويانند. 
 و يكي ديگر از مصارف آن‌كساني هستند كه در دارالهجره (‌مدينه رسول‌) و در خانه ايمان قبل از مهاجران‌، سكونت‌ گزيده‌اند. آنان‌كساني راكه به سويشان هجرت كنند دوست مي‌دارند و در دل خود نيازي بدانچه به مهاجران داده شده است احساس نمي‌كنند و آنان را بر خود مقدم مي‌دارند و ترجيح مي‌دهند، هرچند شديداً فقير هم باشند، ‌كساني ‌كه خداوند آنها را از بخل و حرص نفس خويش بازداشته است رستگارند.
وكساني‌كه بعد از آنها آمدند و مي‌گويند: پروردگارا ما و برادرانمان راكه در ايمان بر ما پيشي‌گرفتند بيامرز و در دلهايمان حسد وكينه‌اي نسبت به مومنان قرار مده‌؛ پروردگارا تو مهربان و رحيمي‌.
خداوند در اين آيات از مهاجريني كه بمدينه مهاجرت كرده‌اند و پيش از فتح مكه اسلام آورده‌اند و از انصار كه اهل مدينه هستند و مهاجرين را پناه و ماوي دادند و كساني‌كه بعد از اين دوگروه پديد مي‌آيند، تا روز قيامت ‌نام برده است‌.
 تقسيم اموال فيئي 
قرطبي ازقول مالك مي‌گويد تقسيم اموال فيئي موكول به نظر و اجتهاد امام دارد كه هر اندازه خودش بخواهد و لازم بداند برمي‌دارد و ازآن با اجتهاد خويش بخويشاوندان مي‌دهد و باقيمانده را در راه مصالح مسلمين بمصرف مي‌رساند و خلفاء راشدين بر اين قول بوده و بدان عمل‌كرده‌اند و سخن پيامبرص نيز برآن دلالت مي‌كند: «ما لي مما افاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم» «از آنچه خداوند نصيب شماكرده است چيزي ازآن ما نيست جزخمس آن و آن خمس نيز مآلا بشما برمي‌گردد»‌. براستي او آن را به خمسها و ثلثها تقسيم نكرده است و كساني‌كه درآيه ذكرشده بعنوان تنبيه و آگاهي برآنها ذكرشده‌اند، چون اين‌ گروه‌ها مهم‌ترين ‌كساني هستند كه فيئي بدانان داده مي‌شود و بعنوان حصر نيست‌.
زجاج در تاييد مالك و استدلال بنفع او مي‌گويد. خداوند گفت‌: +((((((((((((( (((((( (((((((((( ( (((( (((( (((((((((( ((((( (((((( ((((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((( ((((((((((...(((((_ [البقرة: 215]. «‌از تو مي‌پرسند چه چيزي را انفاق مي‌كنند؟ بگو آنچه از خير و مال خود انفاق مي‌كنيد و مي‌بخشيد براي پدر و مادر و خويشاوندان و يتيمان و مستمندان و در راه ماندگان است»‌.
 و باجماع هركس مي‌تواند بغير از اينها نيز انفاق ‌كند و احسان و صدقه خويش را بغيراين اصناف هم بدهد اگر مصلحت بداند. نسائي از قول عطاء مي‌گويد: «‌خمس خدا و خمس رسول يكي است پيامبرص از آن براي خود برمي‌داشت و از آن مي‌بخشيد و هركجا مي‌خواست مي‌نهاد و بهركس مي‌خواست مي‌داد و هركاري مي‌خواست با آن مي‌كرد»‌. 
دركتاب حجه الله البالغه آمده است‌: سنن دركيفيت تقسيم «فيئي»‌، با هم اختلاف دارند هرگاه «‌فيي‌ء» را پيش پيامبرص مي‌آوردند همانروز آن را تقسيم مي‌كرد به متاهل دو سهم و به مجرد يك سهم مي‌داد. و ابوبكر آن را به بنده و آزاد مي‌داد و ميزان نياز و كفايت را در نظر مي‌گرفت‌.
و عمر خطاب در ديوان خويش سوابق و نيازهاي اشخاص را مورد توجه قرار مي‌داد. هركس را با توجه به شخص او و سابقه‌اش يا با توجه بشخص او و كارهايي كه انجام داده و يا با توجه بخودش و عيال و اهلش و يا با توجه باو و نيازش مورد عطا و بخشش قرارمي‌داد. ماحصل اين اختلاف اينست اين ‌كار را با اجتهاد خويش انجام مي‌دادند و هركس مصالح زمان خويش را در نظر مي‌گرفت‌. 
عقد امان يا اماننامه 
هرگاه يكي از محاربين دشمن تقاضاي اماننامه ‌كند از و پذيرفته مي‌شود و او در امان خواهد بود بهيچ وجه تعدي و تجاوز به وي جايز نيست‌. خداوند مي‌فرمايد: +(((((( (((((( ((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((((( (((( (((( (((((((((( ((((((((((( ( ((((((( (((((((((( (((((( (( ((((((((((( (((_ [التوبة: 6]. «و اگر يكي ازمشركان از تو پناهندگي بخواهد به او پناه ده تا كلام خدا را بشنود و در آن بينديشد، سپس او را به محل امنش برسان چرا كه آنها گروهي ناآگاهند»‌.
چه ‌كساني حق پناهندگي و اماننامه دادن را دارند؟ 
اين حق براي مردان و زنان و آزادگان و بندگان يكسان ثابت است يعني همگي مي‌توانند به ‌كافران پناه و امان بدهند و هريك مي‌توانند بهركس از افراد دشمن‌كه امان مي‌خواهد امان و پناه بدهد و همه افراد مسلمانان اين حق را دارند، مگر كودكان و ديوانگان هرگاه ‌كودكي يا ديوانه‌اي كسي را از دشمنان امان داد اين امان دادن آنها صحيح نيست‌. 
احمد و ابوداود و نسائي و حاكم از حضرت علي روايت‌ كرده‌اند كه رسول خدا گفت‌: «ذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم، وهم يد على من سواهم» «‌ذمه و عهده همه مسلمين يكي است و پايين‌ترين مسلمانان مي‌تواند اين ذمه را بعهده گيرد و مسئوليت آن را بپذيردكه براي ديگران قابل اجرا است و همه مسلمانان با هم در برابر دشمن يك دست و متحدند»‌.
بخاري و ابوداود و ترمذي از ام هاني‌ء دخت ابوطالب روايت ‌كرده‌اند كه ‌گفت‌: گفتم اي رسول خدا فرزند «‌ام علي» مي‌گويد، مردي را بنام (‌فلان ابن هبيره راكه من او را پناه و امان داده‌ام‌، خواهدكشت‌. پيامبرص گفت‌: «قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ» «‌كسي راكه تو امان و پناه داده‌اي ما نيز او را پناه و امان داديم‌»‌.
نتيجه اعطاي امان و پناهندگي 
هرگاه تقاضاي امان و امان خواهي بلفظ يا باشاره مقررگرديد، و به وي اعطاء شد ديگر تجاوز بر شخص امان داده شده‌، جايز نيست زيرا كسي‌كه امان و پناه به وي داده شد، و او پناه خواست‌، او نفس خويش را حفظ‌ كرده است از اينكه ‌كشته شود و جان خويش را حفظ ‌كرده است از اينكه برده ‌گرفته شود.
از حضرت عمر روايت شده است ‌كه خبر بوي رسيدكه يكي از جنگجويان و مجاهدان اسلامي‌، بيكي از جنگجويان ايراني ‌گفت‌: نترس سپس آن شخص را كشت‌. لذا طي نامه‌اي بفرمانده سپاه نوشت‌: «‌بدرستي به من‌گزارش شده است و خبر رسيده ‌كه ‌گروهي از مردان شما،‌ كافر را دنبال مي‌كنند، تا اينكه بكوه پناه مي‌برد و از جنگ خودداري مي‌كند، سپس يكي از شما به او مي‌گويد: «‌نترس» سپس چون او را دريافت‌، مي‌كشد -‌.يعني چنين موردي پيش آمده است -‌سوگند بدان‌كس ‌كه جانم در دست او است‌، مادام ‌كه بمن خبر برسد كه‌ كسي چنين‌كاري بكند - از اين ببعد -‌گردنش را قطع مي‌كنم و او را بجاي آن شخص خواهم ‌كشت‌»‌.
بخاري در تاريخ خود و نسائي از پيامبرص روايت كرده‌اند كه گفت‌: «من أمن رجلا على دمه فقتله، فأنا برئ من القاتل وإن كان المقتول كافرا» «‌هركس ‌كسي را امان دهد و به وي بگويد تو بر خون خود ايمن هستي‌، سپس او را بكشد، من از چنين قاتلي بري‌ء و بيزارم اگر چه مقتول ‌كافر هم باشد»‌.
بخاري و مسلم و احمد از انس روايت‌ كرده‌اند كه پيامبرص گفت‌: «لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة» «‌هر غادر و عهد شكني در روز قيامت و رستاخيز پرچم خاص خود را دارد كه بدان شناخته مي‌شود».
اين حق امان چه زمان ثابت مي‌شود و معتبر است 
همينكه امان اعطاء شد، اين حق ثابت مي‌شود و از همان زمان ‌كه امان داده شد، معتبر و نافذ الاجرا است‌، ليكن اقرار نهائي‌، وقتي است‌كه حاكم يا فرمانده سپاه آن را اقرار كند. چون حاكم يا فرمانده امان را اقرار و اثبات‌كرد، امان اعتبار كلي مي‌يابد.
و شخص امان داده شده‌، از اهل ذمّه محسوب مي‌گردد و در سود و زيان مسلمانان شريك و سهيم ‌خواهدگرديد. الغاي اين اماننامه جايز نيست‌، مگراينكه ثابت شود كه از اين حق سواستفاده مي‌كند و مي‌خواهد به مسلمانان ضرر برساند، مثل اينكه بر عليه مسلمين و بسود قوم خود بجاسوسي پردازد و عليه مسلمين جاسوسي‌كند كه در آنصورت اين حق امان از او سلب مي‌شود.
 
عقد امان براي منطقه‌اي بطور عمومي 
اعطاي امان دادن و پناهندگي از سوي افراد مسلمان‌، وقتي جايز و صحيح است كه براي امان يكنفر يا دو نفر باشد، ولي عقد امان و اعطاي پناهندگي براي مردم ناحيه‌اي‌، بطور عموم صحيح نيست‌، مگر اينكه امام و پيشواي مسلمين با اجتهاد خويش بدان اقدام ‌كند و مصلحت را درنظر گيرد و در پي آن باشد مانند عقد ذمه ‌كه به وسيله امام و پيشواي مسلمين بسته مي‌شود، اگر اين‌كار در اختيار افراد عادي مسلمين باشد، سرانجام موجب ابطال و الغاي حكم جهاد خواهدگرديد (
). 

 پيك و قاصد، حكم‌كسي را دارد ‌كه به وي امان داده شده است 
پيك و مامور مذاكرات فيمابين‌، حكم‌كسي را دارد كه به وي امان داده شده است‌، خواه نامه همراه داشته باشد يا براي صلح درميان دو طرف متقابل رفت و آمد كند يا درتلاش آتش‌بس باشد، تا فرصتي پيش آيد، براي انتقال مجروحين و مقتولين از ميدان جنگ‌.
پيامبرص به دو پيك «‌‌مسيلمه» كذاب‌ گفت‌: «لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما» «اگر بدينجهت نبود كه پيكان ‌كشته نمي‌شوند،‌گردنتان را مي‌زدم و شما را ميگشتم ولي پيك‌كشته نمي‌شود»‌. احمد و ابوداود از نعيم بن مسعود اين حديث را نقل‌ كرده‌اند (
).

قريش ابورافع را بصورت پيك خدمت پيامبرص فرستادند. ايمان در قلب او جاي ‌گرفت وگفت اي رسول خدا من بسوي قريش برنمي‌گردم و با شما مي‌مانم و مسلمان مي‌شوم پيامبرص گفت‌: «إني لا أخيس بالعهد، ولا أحبس البرد فارجع إليهم آمنا، فإن وجدت بعد ذلك في قلبك ما فيه الان، فارجع إلينا» «براستي من عهد شكني نمي‌كنم و بعهد و پيمان خيانت نمي‌كنم و پيكان را حبس نمي‌كنم و نگه نمي‌دارم پس تو دركمال امن و آرامش بسوي قريش برگرد آنگاه اگر اين احساس ايمان راكه اكنون در دل داري باز هم در خود احساس‌كردي بسوي ما برگرد»‌. احمد و ابوداود و نسائي آن را ذكر كرده و ابن حبان بصحت آن راي داده است‌.
در كتاب خراج ابو يوسف و «‌السيرالكبير» محمد آمده است‌كه‌: رسول و پيك و پيام‌آور شروطي دارد كه بايد مسلمانان بدانها وفا كنند و آنها را مراعات نمايند و اين عمل واجب است و صحيح نيست‌كه مسلمانان درباره پيك دشمن غدر و عهد شكني‌كنند حتي اگر كافران‌ گروگانهاي مسلمين را هم بكشند ما پيكهاي دشمن را نمي‌كشيم‌، چون پيامبرص مي‌فرمايد: «وفاء بغدر خير من غدر بغدر» «وفاء در برابر غدر و خيانت بهتر است از خيانت و غدر در برابر غدر و خيانت‌»‌.
 مستأمن = ‌كسي ‌كه مصونيت دارد و ذمي نيست و پناهندگي مي‌خواهد 
 مستامن عبارت است از كافر حربي‌كه بقلمرو اسلام داخل مي‌شود و امنيت مي‌يابد و به وي امان داده مي‌شود(
) بدون اينكه نيت اقامت هميشگي و توطن داشته باشد بلكه مي‌خواهد مدتي‌كمتر از يكسال اقامت‌كند اگر بيش از يكسال بماند و قصد اقامت دائمي داشته باشد، آنوقت حكم ذمي دارد و تابع دولت اسلامي است و بمانند اهل ذمه با او رفتار مي‌شود.
هرگاه ‌كسي مستامن بحساب آمد و به وي امان داده شد، همسر و پسران نابالغ و دخترانش بطوركلي و مادرش و مادربزرگانش و خدمت كارانش، مادام‌ كه اين‌گروه با‌ او زندگي ‌كنند، در امان خواهند بود و مستامن بحساب مي‌آيند و تابع شخص برخوردار از حق «‌مستامن» هستند و دليل اين‌، سخن خداي است‌كه مي‌فرمايد: + (((((( (((((( ((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((((( (((( (((( (((((((((( (((((((((((...(((_ [التوبة: 6]. قبلا ترجمه شد.
حقوق مستأمن و پناهنده 
هرگاه يك دشمن جنگي‌، به وسيله امان نامه به قلمرو اسلام درآمد او از حق حفظ نفس و مال و ديگر حقوق و مصالح خويش برخوردار مي‌شود تا زماني‌كه بعقد امان تمسك نموده و بدان وفادار باشد و از آن انحراف پيدا نكند. و حلال نيست‌كه آزادي وي را مقيد ساخت و مطلقاً جايز نيست او را متوقف و زنداني نمود، خواه بقصد اسارت يا بقصد زنداني كردن‌، بخاطر اينكه از رعاياي دشمن است‌، يا بخاطر اينكه بين ما و آنان حالت جنگ برقرار است‌. 
سرخسي گفته است‌: بحكم امان دادن‌، اموال آنها تضمين شده است و ممكن نيست‌كه اموال آنان را بحكم اباحه‌گرفت و مباح دانست‌. و حتي اگر آن شخص به سرزمين‌ كفر برگردد اگر چه به نسبت ذات وي امان تمام مي‌شود و باطل مي‌گردد، ولي حرمت و ضمانت مال او هنوز بحال خود باقي است‌. در مغني‌ گفته است‌: 
«‌هرگاه ‌كافر حربي به وسيله عقد امان به قلمرو اسلام داخل شد و مال خويش را پيش مسلماني يا يك نفر ذمي به وديعه نهاد يا مال خود را بدانان قرض داد، سپس خودش به سرزمين ‌كفر برگشت‌. مي‌بينيم‌، اگر او بعنوان تاجر يا پيك يا سياحت و تفريح يا براي‌كاري به سرزمين‌ كفر برگشته بود، تا آن را انجام دهد، سپس به سرزمين اسلام برگردد در اينصورتها هم نفس و جانش و هم مالش در امان است‌، چون با بيرون رفتنش قصد بيرون رفتن از سرزمين اسلام را نداشته و نيت آن را نداشته است و حكم ذمي را دارد. و اگر به سرزمين جنگ با دشمن داخل شده و قصد اقامت و توطن را داشته باشد، امان وي باطل مي‌گردد نسبت بجانش ولي اموالش هنوز در امان است‌، چون دخول وي در سرزمين اسلام بوسيله عقد امان شامل مالش نيزشده است و هرگاه دخول وي در سرزمين جنگ‌، موجب ابطال امان نسبت بجانش شود، نسبت بمالش بحال خود باقي است‌، چون ابطال بنفس او تعلق دارد نه بمالش‌». 
 وظيفه چنين شخصي‌كه امان‌ گرفته است 
وظيفه چنين شخصي آنست ‌كه امنيت و نظم عمومي را حفظ ‌كند و بر عليه آنها خروج نكند و بجاسوسي و مراقبت اوضاع نپردازد. اگر بر عليه مسلمين و بسود دشمنان اسلام بجاسوسي پرداخت‌، آن وقت‌ كشتنش حلال است‌.
تطبيق حكم اسلام بر وي 
قوانين مالي اسلامي بر شخص امان داده شده تطبيق داده مي‌شود و برابر نظام و حقوق اسلامي‌، عقد بيع و داد و ستد و ديگر عقود را انجام مي‌دهد و از معاملات ربوي وي جلوگيري مي‌شود، چون اينگونه معاملات در اسلام حرام است و اگر بر حق يك مسلماني تعدي‌كند، بمقتضاي شريعت اسلامي‌، عقوبات و مجازات درباره او اجرا مي‌شود. و همچنين اگر بر يك ذمّي نيز تعدي‌كند يا بر شخص امان داده شده ديگري‌. چون ‌گرفتن حق مظلوم از ظالم و برپاي داشتن عدالت از وظايفي است‌كه مسامحه و سهل انگاري درآن حلال نيست‌. و اگر برحقوق الهي تعدي و تجاوز كند، مانند ارتكاب جرم زنا بمانند مسلمانان با وي رفتار مي‌شود و مجازات اسلامي در حق وي اجرا مي‌گردد، چون اينگونه جرائم جامعه اسلامي را فاسد و تباه مي‌كند‌(
).

مصادره اموال شخصي امان داده شده
اموال چنين شخصي مصادره نمي‌شود، مگراينكه با مسلمانان بجنگند و آنوقت كه اسيرگردند، بصورت برده و عبد درمي‌آيند و دراين حال مالكيت وي برمال او نيز از بين مي‌رود، چون در اين حال استحقاق مالكيت ندارد. و استحقاق وراثت نيز از آنها زايل مي‌شود. اگرچه در اين وقت هنوز در سرزمين اسلام باشند، چون استحقاق وراثت وقتي است‌كه شخصي بميرد و اين وقتي است ‌كه آنها بميرند و حال آنكه نمرده‌اند. و اموال چنين اشخاصي به بيت‌المال مسلمين تحويل داده مي‌شود بر مبناي اينكه جزو غنايم است‌.
و اگر بر بعضي از مسلمانان يا افراد ذمي‌، قرضي نيز داشته باشد، ساقط مي‌شود چون‌كسي نيست آن را مطالبه‌كند و شايستگي آن را داشته باشد. 
ميراث چنين شخصي 
هرگاه شخص امان داده شده در سرزمين اسلامي بميرد، يا در سرزمين دشمن بميرد، مالكيت او بحال خود باقي است‌، و بقول جمهور مالكيت به ورثه او منتقل مي‌گردد، برخلاف نظر شافعي‌. بنابراين وظيفه دولت اسلامي است‌،‌كه اموال او را بورثه‌اش منتقل كند، و برايشان ارسال دارد، اگر او ورثه‌اي نداشت‌، اين اموال او فيئي مسلمين محسوب مي‌گردد. 

عهد و پيما‌نها 
احترام بعهود و پيمان‌ها 
چون احترام بعهد و پيمانها بسيارنيكو است و نقش مهمي دارد و در محافظت بر صلح و آرامش‌، اهميت نقش آن‌، در حل مشكلات و نزاعها و تسويه علاقات و پيوندها، غيرقابل انكار و بديهي است‌، لذا احترام بعهود و پيمانها يك وظيفه اسلامي است‌. 
عربها گويند: «‌‌هركس با مردم آميزش و رفتار كند و بدانان ظلم ننمايد و با آنان سخن ‌گويد و مرتكب دروغ نشود و بوعده خويش وفا كند، براستي مردانگي و مروت چنين شخصي‌،‌كامل است و عدالت او آشكار و برادريش واجب است»‌. براستي اين سخن حق است‌، چون هركس با مردم رفتارنيكو داشته باشد و بوعده خويش وفاكند و راستگو باشد، اين دليل كمال مردانگي و مظهر عدالت است‌، و دوستي و برادري چنين شخصي شايسته است‌. 
خداوند به وفا و التزام بهمه عهود و التزامات‌، دستور داده است خواه اين عهود و التزامات‌، با خدا يا با خلق خدا باشد: +((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((((...(((_ [المائدة: 1]. «اي كساني‌كه ايمان آورده‌ايد به عقود و عهودي ‌كه بسته‌ايد وفاكنيد»‌.
هر نوع تقصير و كوتاهي در وفاي بعهدگناه بزرگي محسوب مي‌گردد و مستوجب خشم و غضب خدا است‌. +((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((( (( ((((((((((( ((( (((((( ((((((( ((((( (((( ((( (((((((((( ((( (( ((((((((((( (((_ [الصف: 2-3]. «اي مومنان چرا چيزي را مي‌گوئيدكه انجامش نمي‌دهيد، پيش خداوندگناه بزرگ و موجب خشم او است‌كه چيزي را بگوئيد و بدان عمل نكنيد»‌.
هر نوع عهدي‌كه انسان بر خويشتن ببندد و بدان متعهدگردد، درباره آن مورد محاسبه و بازخواست قرار مي‌گيرد. +...((((((((((( (((((((((((( ( (((( (((((((((( ((((( ((((((((( ((((_  [الإسراء: 34]. «بعهدي‌كه مي‌بنديد وفا كنيد براستي عدم وفاي بعهد مورد بازخواست قرار مي‌گيرد»‌. حق وفاي به عهد بر دين مقدم است‌: +...((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((( ((((( (((( (((((((((((( (((( (((((( (((((( (((((((((((( ( (((((( (((((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((...((((_ [الأنفال: 72]. «‌وكساني كه ايمان آورده‌اند و مهاجرت نكرده‌اند شما ولايت و سرپرستي آنها را نداريد تا اينكه هجرت نكنند و اگر در دين از شما كاري بخواهند بر شما واجب است‌كه بدانان ‌كمك‌كنيد مگر بر عليه قومي باشدكه بين شما و ايشان پيماني وجود دارد»‌. ملاحظه مي‌شودكه در اينجا حق وفاي بعهد و پيمان بر حق دين مقدم است -‌وفاي بعهد و پيمان خود جزو ايمان است‌. پيامبرص مي‌فرمايد: «إن حسن العهد من الايمان» «براستي نيك عهدي در اثر ايمان و جزئي از آن است‌»‌. بگفته حاكم صحيح است و ذهبي آن را قبول داشته است‌. جزاي وفا بعهد و پيمان چيزي نيست مگر بهشت‌: +((((((((((( (((( (((((((((((((( (((((((((((( (((((((( ((( ((((((((((( (((( (((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((( (((((((((((( (((( (((((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((( (((((( (((((((((( ((((_ [المؤمنون: 8-10]. «و كساني ‌كه امانات و عهد و پيمان را مراعات مي‌كنند و امانت‌دار و درست عهد و پيمانند و كساني‌ كه بر نماز خواندن خود مداومت دارند براستي اينانندكه بهشت و جنات فردوس را به ارث مي‌برند و جاويدان درآن مي‌مانند»‌.
بر†استي درست عهدي و نيكو پيمان داري‌، از اخلاق پيامبران و رسولان خداوند† بوده است‌:
+(((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((((( ( ((((((( ((((( ((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ((((((( ((((_ [مریم: 54]. «در اين كتاب از اسماعيل يادكن براستي راست وعده و وعده نگه‌دار بود و رسول و نبي بود»‌. و پيامبرص اسلام در اين خلق و خوي براستي نمونه اعلاي انساني بود. عبدالله بن ابي‌الحمساء ‌گفت‌: من قبل از بعثت چيزي از پيامبرص خريده بودم و اندكي از بهاي ‌كالا مانده بود به وي وعده داده بودم ‌كه آن را برايش ببرم‌، در جاي خودش‌، لذا فرمود: «يافتى لقد شققت علي، أنا ها هنا منذ ثلاث أنتظرك» «‌اي جوانمرد تو مرا به شفقت انداختي من سه روز است بخاطر وفاي بعهد در اينجا انتظار شما را مي‌كشم كه برگردي»‌.
پيامبرص بعد از هجرت با يهوديان عهد و پيمان بست‌ كه آنان بر دين خود بمانند و اموالشان مصون باشد، بشرط اينكه بر عليه او به مشركين قريش‌ كمك و كاري نكنند. كه يهوديان اين عهد و پيمان را شكستند، سپس پوزش خواستند و بعد مجدداً پيمان را شكستند و برگشتند كه خداوند فرمود: +(((( (((( (((((((((((( ((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((((( (( ((((((((((( (((( ((((((((( (((((((( (((((((( (((( (((((((((( (((((((((( ((( ((((( (((((( (((((( (( ((((((((( ((((_ [الأنفال: 55]. «براستي بدترين جانوران و موجودات نزد خداوندكساني هستند كه كافر شدند و ايمان نمي‌‌آورند،‌كساني‌كه از آنان عهدگرفته‌ايد سپس عهد و پيمان خدا را بهم مي‌زنند و هر بار آن را نقض مي‌كنند و آنان متقي نيستند و نا پرهيزگارانند»‌.
 ثعلبه با خداي خويش عهد و پيمان ‌كردكه هرگاه خداوند در روزي او گسترش و وسعت پديد آورد و او را از فضل خويش بي‌نياز كند حق هر ذي حق را بدهد، چون خدا روزي و رزق او را بسط و گسترش داد و ثروت و مال او را فراوان ‌گردانيد، اين عهد را بهم زد و پشيمان شد و بربندگان خدا بخل ورزيد و خداوند در حق او چنين فرمود: +((((((((( (((( ((((((( (((( (((((( ((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((((( (((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( ((((  (((((((((((((( (((((((( ((( ((((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((( (((( ((( ((((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( ((((_ [التوبة: 75-77]. 
«‌از آنها كساني هستند،‌كه با خدا پيمان بسته‌اند،‌كه اگر خداوند ما را از فضل خود روزي‌كند، قطعاً صدقه خواهيم داد و از شاكران خواهيم بود، امّا هنگامي‌كه خداوند از فضل و نعمت خود، به آنها بخشيد، بخل ورزيدند و سرپيچي‌ كردند و روي‌گردان شدند. اين عمل (‌روح‌) نفاق را در دلهايشان‌، تا روزي ‌كه خدا را ملاقات‌كنند، برقرار ساخت‌، اين بخاطر آنست‌كه از پيمان الهي تخلف جستند و دروغ‌گفتند و خلاف وعده خويش عمل‌كردند»‌.
چون مرگ عبدالله بن عمر فرا رسيد گفت‌: «‌براستي مردي از قريش دخترم را خواستگاري كرده بود و من وعد گونه‌اي بوي داده بودم‌، بخداي دوست ندارم با يك سوم نفاق -‌خلف وعده- ‌خداي را ملاقات‌كنم‌، شما را گواه مي‌گيرم‌،‌ كه من دخترم را بازدواج وي درآوردم‌»‌.
عبدالله اشاره بحديث زير مي‌كند كه پيامبرص مي‌فرمايد: «ثلاث من كان فيه فهو منافق، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان» «سه خصلت و خوي هست‌كه در هركس جمع شوند او منافق است اگر چه روزه بگيرد و نماز بخواند و بگويد كه مسلمان است‌:‌كسي‌كه هرگاه سخن‌ گفت مرتكب دروغ شود و هرگاه وعده داد، خلف وعده‌ كند و هرگاه امين دانسته شد، در امانت خيانت‌كند»‌. حديث را بخاري روايت ‌كرده است‌. خداوند در بد شمردن و شناعت خلاف وعده و بهم زدن عهد و پيمان مي‌فرمايد: +((((((((((( (((((((( (((( ((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((((( ( (((( (((( (((((((( ((( ((((((((((( ((((  (((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((( (((((( (((( (((((((( (((( (((((( ( ((((((( ((((((((((( (((( ((((( ( ((((((((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( ((( ((((((( ((((( ((((((((((((( ((((_ [النحل: 91-92]. «هنگامي‌كه با خدا عهد بستيد، به عهد او وفا كنيد و سوگندهاي موكد خويش را بعد از اينكه تاكيد كرديد روي آنها، آنها را نشكنيد در حالي ‌كه خدا را كفيل و ضامن و حاضر بر آنها قرار داده‌ايد، خداوند از آنچه انجام مي‌دهيد آگاه است‌. همانند و مثل آن زن سبك مغز مباشيد كه پشمهاي تابيده خود را پس از آنكه مستحكم مي‌تابيد، باز مي‌كرد و وا مي‌تابيد. آنچنان مباشيد كه سوگند و پيمان خود را وسيله خيانت و فساد قرار دهيد، بخاطر اينكه گروهي جمعيتشان ازگروه ديگر بيشتر است (‌كه كثرت دشمن را بهانه‌اي براي شكست بيعت با پيامبرص مي‌شمردند -‌يعني شما نيز بهانه جوئي مكنيد براي نقض عهد و پيمان‌) -‌خداوند مي‌خواهد با اين وسيله شما را آزمايش‌كند و روز قيامت و رستاخيز آنچه را كه درآن اختلاف داشتيد، براي شما روشن مي‌سازد». 
شرايط عهد و پيمان 
عهد و پيماني‌كه احترام بدان واجب و وفاي بدانها لازم است‌، بايد شرايط زير را داشته باشد.
1- ‌نبايد آن عهد و پيمان با حكمي از احكام شرع اسلام كه مورد اتفاق همه است‌، مخالفت داشته باشد. پيامبرص مي‌فرمايد: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط» «هر شرطي‌كه مخالف باكتاب خدا و حكم او باشد و در كتاب خدا نباشد باطل است اگرچه يكصد بار هم شرط شده باشد»‌.
2- ‌بايد عهد و پيمان از روي رضا و اختيار صورت ‌گرفته باشد، چون اكراه و اجبار اراده را سلب مي‌كند و عقدي ‌كه شرط حريت و اختيار و آزادي در آن نباشد احترامي ندارد. 
3- بايد عقد و پيمان‌ كاملا واضح و آشكار باشد و بدون اشكال و پيچيدگي باشد، تا بهنگام تطبيق‌، احتياج بتاويل نداشته و اختلاف ايجاد نكند.
بهم زدن عهود و پيمانها 
عهود و پيمانها بهم زده نمي‌شوند مگردر يكي ازحالات زير:
1- ‌وقتي موقت بوقتي باشند،‌كه آن وقت پايان پذيرد يا محدود بظروف معيني باشندكه آن مقتضيات و ظروف‌، پايان يافته باشند.
ابوداود و ترمذي از عمر بن عنبسه روايت كرده است كه گفت‌: از پيامبرص شنيدم مي‌گفت‌: «من كان بينه وبين قوم عهد، فلا يجلن عهدا، ولا يشدنه، حتى يمضي أمده، أو ينبذ إليهم على سواء» «‌هر كس با قومي وگروهي عهدي و پيماني داشته باشد آن را بهم نزند و استحكام نبخشد تا اينكه مدت آن را بپايان مي‌برد يا عهد و پيمان را بسوي آنان مي‌اندازد و ابطال آن را بدانان اعلام مي‌كند»‌. قرآن مي‌گويد:
+(((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((((((( (((( (((( (((((((((((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ( (((( (((( (((((( ((((((((((((( (((_ [التوبة: 4]. «مگر كساني از مشركين ‌كه با آنها عهد بسته‌ايد و چيزي از آن فرو گذار نكرده‌اند و احدي را برضد شما تقويت ننموده‌اند و پيمان خود را بهم نزده‌اند، پيمان آنان را تا پايان مدتشان محترم بشماريد زيرا خداوند پرهيزكاران و متقيان را دوست مي‌دارد»‌.
2- ‌وقتي ‌كه دشمن در عهد و پيمان اخلال‌ كند. خدا مي‌فرمايد: +...((((( (((((((((((((( (((((( (((((((((((((((( (((((( ( (((( (((( (((((( ((((((((((((( (((_ [التوبة: 7]. «‌تا هر زمان آنان بر عهد و پيمان استقامت داشتند شما نيز استقامت داشته باشيد، براستي خدا متقيان را دوست مي‌دارد»‌. +((((( (((((((((( (((((((((((( ((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((( ( (((((((( (( ((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((    (((( (((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( (((((( (((((( ( (((((((((((((((( ( (((((( (((((( ((( (((((((((( ((( (((((( ((((((((((( ((((_ [التوبة: 11-13].  «و اگر پيمانهاي خود را پس از عهد خويش بشكنند و آيين شما را مورد طعن قرار دهند با پيشوايان ‌كفر پيكار كنيد، چرا كه آنها پيماني ندارند، شايد دست بردارند. آيا با گروهي‌كه پيمانهاي خود را شكستند و تصميم به اخراج پيامبر گرفتند، پيكار نمي‌كنيد؟ در حاليكه آنها نخستين بار پيكار با شما را آغاز كردند. آيا از آنها مي‌ترسيد؟ با اينكه خداوند سزاوارتر است‌ كه از او بترسيد اگر مومن هستيد»‌.
3- وقتي كه نشانه‌هاي غدر و دلايل خيانت‌، از آنان ظاهر شد: +((((((( ((((((((( ((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ( (((( (((( (( (((((( ((((((((((((((( ((((_ [الأنفال: 58].  «و هرگاه با ظهور نشانه‌هائي از خيانت‌گروهي بيم داشته باشي‌، و نگران باشي كه عهد خود را شكسته و حمله غافلگيرانه ‌كنند، به طور عادلانه به آنها اعلام ‌كن‌ كه پيمانشان لغو شده است‌، زيرا خداوند خائنان را دوست نمي‌دارد»‌. 
اعلام پايان پيمان و عهد بجهت پرهيز از خيانت 
هرگاه حاكم فهميد كه بين مسلمين و همپيمانان خيانت واقع شده است‌، تا زماني‌ كه بهم خوردن پيمان و الغاي آن را بدشمن اعلام نكند، و خبر نقض پيمان‌، بدور و نزديك نرسد، جنگ با آنان حلال نيست‌، تا آنان غافل نشوند، چون اسلام اين را نمي‌خواهد:
+((((((( ((((((((( ((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ( (((( (((( (( (((((( ((((((((((((((( ((((_ [الأنفال: 58].  چون بر اساس اسلام وفا در برابر غدر ديگران‌، بهتر است از غدر در برابر غدر، محمد بن الحسن دركتاب «‌السير الكبير» گويد: ‌اگر امير مسلمين‌ كسي را سوي پادشاه دشمن بفرستد، تا الغاي عهد و پيمان را به وي اعلام‌كند، شايسته نيست در اين ميان مسلمين حمله غافلگيرانه ‌كنند، يا باطراف مملكت آنان يورش برند، مگر اينكه وقت ‌كافي بگذرد، تا اينكه پادشاه دشمن بتواند خبر نقض پيمان و الغاي آن را به اطراف مملكت خويش برساند، تا غافلگير نشوند، با اين حال اگر مسلمانان بيقين مي‌دانستند، كه هنوز با گذشت وقت كافي‌، پادشاه بقوم خود خبر نداده است‌، پسنديده و مستحب آنست‌كه برآنان حمله غافلگيرانه نكنند، تا اينكه آنانرا از الغاي پيمان مطلع‌كنند، چون اين ‌كار شبيه به خدعه و نيرنگ است‌. همانگونه‌ كه بر مسلمين است‌كه از خديعه و نيرنگ پرهيزكنند، برآنان است‌كه از شبه خديعه و نيرنگ نيز پرهيزكنند.
در زمان حكومت عبدالملك بن مروان چنان پيش آمد، ‌كه مردم قبرص مرتكب حادثه بزرگي شدند، عبدالملك خواست پيمان صلح با آنان را ملغي ‌كند، لذا با فقيهان عصر خود بمشورت نشست از جمله با ليث بن سعد و مالك بن انس مشورت‌ كرد، ليث بن سعد به وي نوشت‌: براستي مردم قبرص متهم به غش و خيانت با اهل اسلام و هواداري و خيرخواه دشمنان رومي هستند و خداوند مي‌فرمايد: +((((((( ((((((((( ((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((...((((_ [الأنفال: 58]. «‌لذا بنظر من پيمانشان را لغو كن و يك سال بدانان مهلت بده تا همگي از آن مطلع شوند».
اما مالك بن انس در فتواي خويش نوشت‌ كه‌: اعطاي امان و پيمان صلح به مردم قبرص بسيار قديم است و از واليان همواره مورد تاييد قرار گرفته است و سراغ ندارم كه هيچ حاكمي پيمانشان را نقض‌ كرده باشد، يا آنان را از سرزمينشان بيرون رانده باشد، لذا بنظر من هرچه زودتر الغاي پيمان و امان را بدانان اعلام ‌كن‌، تا حجت بر آنان‌ كامل ‌گردد چون خداوند مي‌فرمايد: +...(((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((...(((_ [التوبة: 4]. «عهد و پيمانشان را تا آخر مدتشان بپايان بريد»‌. اگربعد از اين اخطار درست رفتار نكردند، و دست از غش و خيانت برنداشتند و خيانتشان به اثبات رسيد، آنگاه بعد از اعلام الغاي عهد و پيمان و اتمام حجت‌، بدانان حمله مي‌كني و خداوند ترا پيروز مي‌گرداند.
 برخي از پيمانهاي پيامبرص 
1 ‌ پيامبر با «بني ضمره» يكي از قبايل عرب معاهده صلح و امان بست و اينست نص و متن قرار داد صلح‌: «هذا كتاب محمد رسول الله لبني ضمرة، بأنهم آمنون على أموالهم وأنفسهم، وأن لهم النصر على من رامهم، إلا أن يحاربوا في دين الله، مابل بحر صوفة، وإن النبيص  إذا دعاهم إلى النصرة أجابوه، عليهم بذلك ذمة رسوله، ولهم النصر من برمنهم واتقى» «اين نامه محمد رسول خدا است‌، براي قبيله بنو ضمره ‌كه بموجب آن مال و جانشان از طرف مسلمانان در امان است و هركس بدانان حمله‌كند و قصد ايشان كند، بر مسلمين است‌كه ايشان را كاري‌كنند و نصرت دهند، مگر اينكه با دين خدا بجنگ برخيزند و مدت اين پيمان تا زماني است‌كه آب دريا پشم را تركند -‌يعني مادام شرايط صلح را بهم نزنند، براي هميشه اين پيمان بحال خود باقي است -‌و يكي ديگر از شرايط صلح آنست‌كه هرگاه محمد آنان را بياري بخواند بايد بياري او بشتابند و در مقابل در پناه خدا و رسول خواهند بود و عهده ذمه خدا و رسول را دارند و هركس از آنان راه بر و تقوي پيشه‌كند، از ياري ما برخوردار است‌»‌.
2- همينكه پيامبرص در مدينه استقرار يافت‌، پيمان حسن همجواري را با يهوديان برقرار ساخت‌، ‌كه اينكه ترجمه آن‌: 
بسم الله الرحمان الرحيم 
اين نامه محمد نبي و رسول خدا است‌ كه بموجب آن مومنان و مسلمانان قريش و اهل شهر يثرب و پيروانشان و كساني‌ كه بدانان ملحق مي‌شوند وكساني‌كه با آن‌ها مجاهده مي‌كنند،‌كه همگي در برابر ديگر مردمان يك امت واحده و متحد هستند: 
مهاجرين قريش بر حال قبلي خويش مي‌باشند،‌كه ديه و خونبهاي مقتولين مي‌گيرند و مي‌دهند و اسيران خود را بنيكي و برابر عرف و عدالت در بين مومنان فديه مي‌دهند.
بنوعون هم برحال قبلي خويشند وديه قبلي خويش را برقرار مي‌سازند وهر طايفه‌اي اسيران خود را برابر عرف و به نيكي و عدالت در بين مومنان فديه مي‌دهند . 
و بنو الحارث از خزرج بر حال قبلي خويشند و ديه قبلي خويش را برقرار مي‌سازند و هر طايفه‌اي اسيران خويش را برابر عرف و بنيكي و عدالت در بين مومنان فديه مي‌دهند. 
 و بنوساعده برحال قبلي خويشند و ديه قبلي خويش را برقرار مي‌سازند و هر طايفه‌اي اسيران خويش را برابر عرف و به نيكي و عدالت در بين مومنان فديه مي‌دهند. 
وبنو جشم برحال قبلي خويشند وديه اوليه و قبلي خويش را برقرار مي‌سازند و هر طايفه‌اي اسيران خويش را برابر عرف و بنيكي و عدالت در ميان مومنان فديه مي‌دهند. 
و بنونجار بر حال قبلي خويشند و ديه خويش را برقرارمي‌سازند و هر طايفه‌اي اسيران خود را برابر عرف و بنيكي و عدالت در ميان مومنان فديه مي‌دهند.
و بنوالنبيت برحال قبلي خويشند و ديه قبلي خويش را برقرار مي‌سازند و هر طايفه‌اي اسيران خود را برابر عرف و بنيكي و عدالت در ميان مومنان فديه مي‌دهند. 
و بنواوس برحال قبلي خويشند و ديه قبلي خويش را برقرار مي‌سازند و هرطايفه‌اي برابر عرف و بنيكي و عدالت در ميان مومنان اسيران خويش را فديه مي‌دهند. 
و مومنان در ميان خود نبايدكسي راكه در زير بار سنگين بدهكاري و عيالواري فرح و شادي را از دست داده است‌، بحال خود بگذارند، بلكه بايد برابر عرف و بنيكي‌ در فديه دادن و ديه دادن‌، به وي ‌كمك‌كنند و نسبت به وي بخشش داشته باشند.
هيچ مومني نبايد با مولاي مومني بدون اجازه او پيمان ببندد. و ‌همه مومنان متقي دربرابر متجاوزين از خود و كسي‌كه از سرشت ظلم پيروي‌كند، يا مرتكب گناه وعدوان و تجاوز و فساد بين مومنان شود، با هم يك دست و بر عليه او هستند، حتي اگر فرزند يكي از آنان هم باشد و هيچ مومني حق ندارد كه مومني را بجاي كافري بكشد و حق نداردكافري را برعليه مومني ياري‌كند وذمه و عهد خدا يكي است و پائين‌ترين مومنان حق دارد ذمه وعهد خدا را به هركسي اعطاكند ومومنان موظف به پيروي ازآن هستند -‌يعني اگر بكسي امان داد -‌و مومنان با هم دوست و مولاي همديگرند و همپيمان محسوب مي‌شوند.
و هركس از يهود تابع ما شود، او از ياري ما و مساوات در رفتار برخوردار است‌، بدون اينكه مورد ستم قرارگيرد يا برعليه او ياري‌كنند -‌يعني دربرابر ظلم و ياري ديگران بر عليه او از او حمايت مي‌كنيم‌.
و صلح و سازش با مومنان يكي است‌، هيچ مومني حق ندارد بدون مومن ديگري در جنگ درراه خدا، صلح براي خويش برقراركند و ديگرمومنان را درنظر نگيرد، مگر اينكه اين صلح بعدالت و براي همه باشد (
).

و جنگجويان و غازيان ما موظف هستند بنوبه از پي همديگرباشند، و بجاي هم جنگ‌كنند و نوبت عوض‌ كنند. و همه مومنان در برابر خونشان‌ كه در راه خدا ريخته مي‌شود، ولي همديگر هستند و موظف به تلافي و انتقام‌گرفتن براي همديگر هستند و بايد خون همديگر را كه در راه خدا ريخته شده است‌، انتقام بگيرند. و همه مومنان متقي بر بهترين هدايت و راستترين آن هستند.
و نبايد هيچ مشركي مال و جان قريشيان را پناه دهد و ازآن حمايت‌كند و نبايد در برابر مال و جان قريشيان مانع مسلمين‌گردد -‌يعني مشركان هم پيمان مسلمين‌، حق حمايت ازقريش ندارند -‌ و هركس مومني را بدون علت وموجب قتل وبدون ارتكاب جرم مشخصي‌، بكشد قاتل مورد قصاص قرار مي‌گيرد و بجاي او كشته مي‌شود، مگراينكه ولي مقتول به خونبها وديه راضي باشد و همه مومنين برعليه قاتل هستند و براي آنان حلال نيست‌، جزآنكه بر عليه قاتل قيام‌كنند، تا از او حق گرفته شود. 
و براي هيچ مومني‌كه بمحتواي اين صحيفه اقرارمي‌كند و بخدا و روز رستاخيز باور دارد و ايمان آورده است‌، حلال نيست‌كه حادثه آفرين و بدعت‌گذار و گناهكار را ياري ‌كند، يا پناه بدهد و هركس چنين‌كسي را ياري‌كند، يا پناه دهد، بر او لعنت خدا و خشم خدا در روز رستاخيز باد و درآن روز هيچ تصرف و عدلي از او پذيرفته نمي‌شود. 
و شما اي مومنان درهرچيزي اختلاف داشته باشيد، حكم در آن بخدا و رسول او محمدص برمي‌گردد.
وقوم يهود، مادام‌كه درجنگ شركت دارند، بايد درهزينه جنگي سپاه با مومنان سهيم باشند، و هرگروه ازآن دو هزينه خويش را بپردازند.
و يهوديان بني‌عوف با مومنان يك امت واحده و متحد هستندكه مومنان دين خود و يهوديان دين خود را دارند، خواه خودشان يا موالي‌شان‌، مگركسي كه مرتكب ظلم يا جرم وگناهي شودكه او-‌ظالم وگناهكار -‌تنها خود و خانواده خود را هلاك و تباه مي‌كند. 
و يهوديان بني‌نجار نيز از حقوق يهوديان بني‌ عوف برخوردارند. 
و يهوديان بني‌ساعده نيز مثل يهوديان بني‌عوف هستند. 
و يهوديان بني جشم نيزمثل يهوديان بني عوف هستند.
ويهوديان بني ثعلبه هم مثل يهوديان بني‌عوف هستند، مگركسي‌كه ظلم‌كند يا مرتكب‌گناه شودكه او فقط خود و خانواده خود را هلاك و تباه مي‌كند و جفنه از بني‌ثعلبه مانند خود بني‌ثعلبه است‌، وبني ‌شطبيه هم مثل خود يهود بني‌عوف هستند و خوبي ونيكي غير از گناه است و يكسان نيستند و موالي ثعلبه مانند خود ثعلبه هستند و دوستان و همپيمانان يهود مانند خود يهوديان هستند و هيچ‌كس از يهوديان حق خروج از مدينه را ندارند، مگر با اجازه محمدص و جراحت و زخم خون ريزي التيام نمي‌پذيرد و هركس مرتكب فتي و جنايت شود زيان آن بخود او و خانواده‌اش برمي‌گردد. مگركسي ‌كه مورد ظلم واقع شده باشد. و خداوند با بهترين و نيكوترين اينها است‌. 
 بر يهوديان است‌كه نفقه و هزينه خويش را بپردازند و برمومنين است‌كه نفقه و هزينه خويش را بپردازند و بر همه آنها است‌كه اگركسي با مردماني‌كه در اين صحيفه نامشان آمده است‌، جنگ‌كند همديگر را ياري‌ كنند و بايد با هم ديگر مشورت‌كنند و خيرخواه همديگر باشند و در خوبي و نيكي با همند، نه درگناه و بدي‌. و هيچ‌كس بگناه همپيمانش بازخواست نمي‌شود، و ياري ‌كردن از آن ستمديده و مظلوم است -‌يعني وقتي مسلمين در جنگ همپيمانان خود شركت مي‌كنند،‌كه جنگ مشروع باشد -‌و بايد يهوديان مادام‌كه در جنگند و جنگ مي‌كنند، در هزينه و نفقه با مومنان سهيم باشند.
و داخل شهر يثرب‌، براي همه‌ كساني ‌كه نامشان در اين صحيفه آمده است محترم و بااحترام است و همسايه هركس مثل او است‌، بدون اينكه زيان برساند يا جنايت‌كند يعني درضرر و گناه يك حكم ندارند و هيچ حريم ‌كسي مورد پناه قرار نمي‌گيرد مگر باذن اهل آن‌. و هر حادثه‌اي يا نزاع و خلافي بين مردماني روي دهد كه دراين صحيفه نامشان آمده است و خوف فسادي رود، حكم دركارشان ومرجع حل اختلاف بدستور خدا و پيامبر او است و خداوند با متقي‌ترين و نيكوترين چيزي و كسي است‌كه در اين صحيفه است‌.
و قريش وكساني‌كه قريش را ياري‌كنند نبايد پناه داده شوند. و اگركسي به يثرب حمله‌كند، همه‌كساني‌كه در اين صحيفه نامشان آمده است‌، بايد همديگر را ياري كنند و هرگاه بصلح و پوشيدن جامه صلح خوانده شوند بايد بپذيرند وآنان نيز بصلح خوانده شوند، مومنان نيز بايد بپذيرند مگركسي‌كه در راه مخالفت با دين خدا مي‌جنگدكه دراين صورت مومنان صلح با آنان را نمي‌پذيرند و بر هركس لازم است‌كه حصه خويش را از جانب خويش انجام دهد.
و يهود اوس و موالي آنها بمانندكساني هستند،‌كه دراين صحيفه نامشان آمده است درنيكي وخوبي محض ودرخوبي ونيكي با هم برابرند. نه درگناه و بدي و هركس مسئول عمل بد خويش است و خداوند با راست‌ترين و بهترين چيزي است كه در اين صحيفه آمده است‌. 
اين صحيفه دفاع از ظالم و گناهكار نمي‌كند و در برابر ظالم و گناهكار مسئوليت ندارد و هركس بيرون رود، ايمن است وهركس در مدينه بنشيند ايمن است‌، مگر اينكه ظلم‌كند يا مرتكب‌گناه شود،‌كه درآن صورت ايمن نيست وخداوند متقي و نيكوكار را پناه مي‌دهد و محمد رسول خدا است‌(
).

أَيْمان 
ايمان جمع يمين است‌كه بمعني دست راست يعني دست مقابل دست يسري چپ -‌است و پيمان را بدان جهت يمين ناميده‌اند، چون هرگاه مردم پيمان مي‌بستند، هريك از طرفين پيمان‌، دست راست يك‌ديگر را مي‌گرفتند و بعضي گفته‌اند بدينجهت پيمانها را «‌ايمان» گفته‌اند چون پيمانها در حفظ و نگه‌داشت اشياء‌، بمانند دست راست و يمين هستند. 

ليكن «يمين» در شرع اسلامي عبارت است از تثبيت و تحقيق و تاكيد چيزي به وسيله ذكر نام «‌الله» يا ذكر صفتي از صفات الله يعني قسم خوردن بنام الله يا بصفات او -‌اين سوگند خوردن خود عقدي است‌كه شخص عزم خويش را بر انجام‌كاري بدان تقويت مي‌بخشد. «يمين» و «‌حلف‌،» و «ايلاء» و «‌قسم» بيك معني هستند. 

يمين وقتي صحيح است‌كه بنام الله يا صفتي از صفات او باشد

سوگند صحيح نيست مگر با ذكر نام الله يا صفتي از صفات او باشد، خواه صفات ذات يا صفات افعال خدا باشند. مانند: به الله قسم‌، به غزت الله قسم‌، به كبرياي الله قسم به قدرت يا ارادت يا علم خدا قسم‌. و سوگند به مصحف يا بقرآن يا بسوره‌اي يا به آيه‌اي نيز داخل «‌يمين» است‌. در قرآن‌كريم خداوند مي‌فرمايد: 

+((((( ((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((( (((((((((( ((((_ [الذریات : 22-23]. «ودرآسمان است روزي شما و آنچه به شما وعده داده مي‌شود پس قسم و سوگند به پروردگار آسمان و زمين آن مطلب حق است همانگونه‌كه شما سخن مي‌گوئيد».
+(((( (((((((( ((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((( ((( ((((((((( ((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((((((((( ((((_ [المعارج: 40-41]. «پس سوگند به پروردگار مشرقهاي هرسال و مغربهاي آن ‌كه ما توانائيم براينكه بهتر از ايشان آوريم وكسي درقدرت از ما پيشي نمي‌گيرد و اگر ما بخواهيم اينرا كسي بر ما غلبه نمي‌كند»‌.
از ابن عمر روايت شده‌كه مي‌گفت‌: سوگند پيامبرص چنين بود: «لا، ومقلب القلوب» «نه‌، سوگند به دگرگون‌ كننده و تغيير دهنده دلها».

ابوسعيد حذري‌گويد: هرگاه پيامبرص در دعا و نيايش مبالغه مي‌كرد مي‌گفت‌: «والذي نفس أبي القاسم بيده...» «سوگند بدانكس كه جان ابوالقاسم بدست او است‌...»‌. بروايت ابوداود.

كلمات «‌ايم الله» و «عمر الله» و «اقسمت عليك» قسمند 

چون «ايم الله» بمعني «‌والله» يا «‌و حق الله» است پس قسم و سوگند است و جمله «يمين الله» نيز نزد فقهاي حنفي و مالكيه‌ها سوگند است چون بمعني «‌بخدا سوگند مي‌خورم» است‌. شافعيه مي‌گويند وقتي قسم بحساب مي‌آيد كه شخص از آن قصد و نيت سوگند كند، پس اگربقصد سوگند چنان‌گفت‌، يمين منعقد است و سوگند است در غير آنصورت نه‌. از امام احمد دو روايت نقل شده‌كه اصح آنست كه سوگند نيست‌.

و «‌عمرالله» درنزد حنفيه و مالكيه سوگند است چون بمعني «‌به حيات خدا و بقاي وي قسم» مي‌باشد شافعي و احمد و اسحاق ‌گفته‌اند قسم نيست‌، مگر اينكه بدان قصد و نيت سوگندكند. و «‌اقسمت ‌عليك» و «اقسمت بالله» بعضي علما گفته‌اند مطلقاً قسم نيست و بيشتر علماگفته‌اند: وقتي قسم است‌كه بدان قصد سوگندكند. مالك‌گفته است‌: اگرسوگند يادكننده ‌گفت‌: اقسمت بالله اين سخن وي قسم و سوگند است و اگرگفت‌: «‌اقسمت» يا «اقسمت عليك» قسم نيست مگر اينكه از آن نيت و قصد قسم‌كند.

سوگند خوردن مسلمانان بصورت‌هاي معمولي 

قسمهاي تعارفي 

قبلا در مجلد دوم‌گفتيم از قسمهاي معمولي مسلمانان‌، چيزي لازم نمي‌آيد مثلا اگركسي قسم خورد و گفت‌: «‌اگر چنين‌ كاري‌كردم روزه يك ماه بر من باد» يا «حج بيت‌الله الحرام بر من باد: ياگفت‌: «‌اگر چنين ‌كاري راكردم حلال بر من حرام باشد» يا گفت‌: «‌اگر چنين‌كاري راكردم تمام مايملك من صدقه و احسان باشد». در اينگونه سوگندها و امثال آنها اگر خلاف قسم رفتار كرد، و سوگند را شكست‌، بايد كفاره شكستن يمين بپردازد و ظاهر اقوال علما چنين است و بعضي ‌گفته‌اند چيزي نيست و چيزي بروي لازم نمي‌آيد. وبرخي‌گفته‌اند اگر برخلاف آنها رفتاركند، بايد چيزي راكه بدان متعهد و ملتزم شده است انجام دهد. 

قسم خوردن باينكه او مسلمان نيست يا قسم‌ خوردن باينكه او از اسلام بيزار و بري است 

اگر كسي سوگند خورد،‌كه او يهودي يا نصراني است‌، اگراين‌كار را بكند يا از خدا و پيامبرص بدور است اگر اين كار را بكند، و بعد آن‌، آن ‌كار را انجام داد، جماعتي از علما از جمله شافعي گفته‌اند اين قسم نيست وكفاره ندارد چون اين سخنهاي او بمعني تهديد و زجر شديد است‌.

ابوداود و نسائي بنقل از بريده و او از پدرش آمده است‌كه پيامبرص گفت‌: «من حلف فقال: إني برئ من الاسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الاسلام سالما» «هركس قسم خورد وگفت‌: من از اسلام بيزار و بري‌ء هستم‌. اگر دروغ گويد او همانطور است‌كه ‌گفته و مجازاتش آنست‌ كه مسلمان نيست و اگر راست گفت بسلامتي به اسلام برنمي‌گردد -‌اگر مقصودش از چنين قسمي آن باشد كه آن كار را نكند با اين سوگندكافر نمي‌شود و بايد بگويد: لا اله الا الله محمد رسول الله‌ص و از خدا استغفار كند و توبه نمايد و اگر مقصودش آن باشدكه آن‌كار را انجام دهد با اين قسمش (‌نعوذ بالله‌)‌ كافر مي‌شود»‌.

ثابت بن ضحاك ‌گويد پيامبرص گفت‌: «من حلف بغير ملة الاسلام فهو كما قال» «هركس بغير از دين اسلام سوگند خورد با او آنگونه رفتار مي‌شود و او برابر قسمش است»‌.

حنفيه و احمد و اسحاق و سفيان و اوزاعي مي‌گويند اينگونه‌كلمات قسم هستند و اگر قسم بدروغ واقع شود، بايدكفارت بدهد و اين‌ گفتار آنان قسم است‌.

قسم بغير خدا حرام است و ممنوع 

هرگاه بغير از ذكرنام الله يا يكي از صفات او قسم منعقد نشود، پس سوگند بغير آن حرام است چون قسم بمعني تعظيم چيزي است‌كه بدان قسم خورده شده است و اين‌گونه تعظيم‌ها اختصاص به الله دارد -‌و قسم يك نوع عبادت است و خاص خدا است -‌پس هركس بغير الله و صفات او قسم بخورد، مانند قسم به پيامبرص يا قسم به اولياء الله يا قسم به پدر يا مادر يا كعبه يا هر چيزي ديگركه باشد، قسم او صحيح نيست و منعقد نمي‌شود و اگر چنين قسمي بشكند بروي كفاره‌اي نيست ولي چون چنين تعظيمي را براي غير خدا قايل شده است‌، ‌گناهكار مي‌گردد: 

1- از ابن عمر روايت شده است‌كه پيامبرص عمر خطاب را در ميان قافله‌اي يافت‌،‌كه او به پدرش سوگند مي‌خورد،‌ كه پيامبرص آنان را صدا زد: «ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم.فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت» «هان آگاه باشيد خداي بزرگ شما را نهي مي‌كند از اينكه بپدرانتان سوگند بخوريد. هركس 

 مي‌خواهد سوگند بخورد يا بخداي سوگند بخورد يا ساكت شود». عمر گفت‌: بخداي سوگند از وقتي كه اين سخن را از پيامبرص شنيدم ديگر به «‌اباء» پدرانم سوگند نخوردم نه اينكه خود بپدر قسم بخورم و نه اينكه آن را از ديگري نقل‌كنم‌.

 2- عبدالله ابن عمر از مردي شنيد،‌كه قسم مي‌خورد، و مي‌گويد: «لا، والكعبة» عبدالله گفت‌: من از پيامبرص شنيدم‌كه مي‌گفت‌: «من حلف بغير الله فقد أشرك» «هركس بغيراز الله سوگند بخورد براستي مرتكب شرك بخدا شده است‌»‌.

3- ابوهريره‌ گفت‌: پيامبرص گفت‌: «من حلف منكم فقال في حلفه: باللات والعزى: فليقل: لا إله إلا الله.ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق» «هركس سوگند خورد و درسوگندش ‌گفت به لات و عزي سوگند باگفتن‌: لا اله الا الله‌كفاره آن را بدهد و هركس بدوست خود گفت‌: بيا تا با تو قماركنم دركفاره آن صدقه بدهد»‌.

4- ‌ابوداود آورده است «من حلف بالامانة فليس منا» «هركس‌كه به امانت -‌يعني بغير خدا هر چيزي باشد حتي امانت قسم بخورد -‌او برراه و طريقه ما نيست‌». 

5- پيامبرص گفت‌: «لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالانداد - أي الاصنام - ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون» «بپدرانتان و مادرانتان و ببتها سوگند نخوريد. و سوگند نخوريد مگر بنام الله و سوگند نخوريد مگر در حالي‌كه صادق و راستگو هستيد -‌قسم دروغ نخوريد -‌»‌. ابوداود و نسائي آن را از ابوهريره روايت كرده اند. 

قسم خوردن بغير از الله بدون اينكه براي آن تعظيم قايل شود 

از قسم بغير خدا بقصد تعظيم آن نهي شده است‌. همانگونه‌كه قسم بخداوند بقصد تعظيم خدا است‌، ولي اگركسي در قسم خوردنش بغير از خدا، مقصودش تعظيم آن نباشد، بلكه منظورش تاكيد سخن باشد، آن مكروه است نه حرام‌، چون مشابهت به تعظيم خدا دارد و مشعر بدان است‌. چون پيامبرص در پاسخ آن اعرابي گفت‌: «أفلح وأبيه» «بجان پدرش رستگار شد».

 بيهقي‌گفت‌: اينگونه قسمهاي عادي‌، براي تاكيد كلام بدون قصد تعظيم‌، برزبان عربها جاري مي‌شد، و نووي هم اين راي را تاييد كرد وگفت‌: اين پاسخ رضايت بخش است‌.
سوگند خوردن خدا بمخلوقات خودش 

عادت عربها برآن بودكه سخن آغاز شده به قسم را مورد اهتمام قرار دهند، و بدان‌گوش دهند، و خاموش شوند، چون فكر مي‌كردند كه ‌گوينده با قسم خود مي‌فهماند، كه مطلبي‌كه مي‌خواهد بگويد، مهم است و او بدان جهت قسم مي‌خوردكه سخن خويش را تاكيد بيشتري ببخشد و با توجه بدين احساس عمومي‌، در ميان عربها است‌،‌كه خداوند در قرآن‌كريم بچيزهاي زيادي از مخلوقات خود قسم مي‌خورد. مانند: +(...((((((((((((((( ((((((((((( (((_ [ق: 1]. و +((((((((((( (((((((((( (((_ [الشمس: 1]. و +(((((((((( ((((( (((((((( ((( (((((((((((( ((((( (((((((( (((_ [الیل: 1-2]. و امثال اينگونه قسمها. و اين دليل برآنست‌كه اين چيزهايي كه بدانها سوگند ياد شده است‌، مطلبي كه بدنبال آنها مي‌آيد، داراي حكمت و فلسفه‌هاي فراواني مي‌باشند. از جمله توجه بدين اشياء و مخلوقات‌، براي پند و عبرت و دقت و تامل درآنها، تا راه صواب را درآنها بيابند.

خداوند بقرآن‌كريم سوگند خورده است‌، تا بما بفهماندكه قرآن‌كلام خدا است و تمام وسايل سعادت‌، درآن مي‌باشد وبفرشتگان سوگند خورده است‌، تا بيان‌كندكه آنها بندگان و آفريدگان خاضع و مطيع خدايند، و خداياني نيستند كه قابل پرستش باشند.

و به خورشيد و ماه و ستارگان سوگند خورده است‌، چون داراي فوائد و منافع بيشماري هستند، و تغيير حالت آنها از حالي بحالي ديگر، دلالت بر حدوث و مخلوق بودن آنها دارد، و بنابر اين خالق و صانع و آفريدگاري دارند،‌كه حكيم و درستكار است و غفلت از شكر وي جايز نيست و توجه بوي لازم است‌.

وبه باد و «‌طور» و قلم و آسمان و برجهايش سوگند خورده است‌. چون همه آنها از آيات خداوند مي‌باشند و دقت و تفكر در آنها واجب مي‌باشد.

و اما چيزهائي‌كه قسم به آنها ياد شده و بخاطر آنها سوگند خورده است‌، مهمترين آنها وحدانيت خداوند است و رسالت و نبوت پيامبرص و رستاخيز اجساد مردگان بار ديگر و روز قيامت مي‌باشند، چون همه اينها اساس و زير بناي دين اسلام مي‌باشند، كه بايستي در اعماق جان مومنان ريشه بدوانند، و قسم خوردن به مخلوقات از جمله چيزهائي است‌كه بخداوند اختصاص دارد و غير 

خداوند حق ندارند، بمخلوقات خدا سوگند بخورند. و ما انسان‌ها صحيح نيست كه جز به الله و صفتي از صفات او قسم بخوريم‌.

شرط يمين و قسم و ركن آن 

از جمله شرايط قسم آنست‌كه قسم خورنده بايد حداقل بالغ مسلمان مختار باشد و چيزي‌كه برآن قسم مي‌خورد،امكان انجام دادن آن را داشته باشد و اگر از روي اكراه واجبار، قسم بخورد، منعقد نمي‌شود و ركن آن‌، الفاظ مستعمل درآن و تلفظ بدانها است‌. 

 حكم قسم خوردن 

حكم يمين آنست‌كه قسم يادكننده چيزي را كه برآن قسم خورده است‌، انجام دهد تا صادق و نيكوكار باشد، يا از انجام آن خودداري‌كند، تا شكننده قسم و گناهكار محسوب نشود تاگناهكار نشود وكفاره آن واجب‌گردد.

اقسام قسمها و سوگندها 

قسمها به سه دسته تقسيم مي‌شوند: 1- ‌قسم لغو 2- ‌قسم منعقده يا جدي 3- ‌قسم غموس يا قسم دروغين بمنظور پايمال‌كردن حقي‌.

 سوگند لغو و حكم‌ آن 
يمين لغو: سوگندي است‌، بدون قصد سوگند خوردن‌،‌ مانند سوگندهاي تعارفي‌: بخداي بايد بخوري يا بنوشي يا بيائي وامثال اينگونه تعارفات‌كه شخصي قصد قسم خوردن ندارد، بلكه از سخنان ساقطه و بيهوده مي‌باشند.

از حضرت عايشه روايت است كه اين آيه‌: +(( ((((((((((((( (((( ((((((((((( (((( (((((((((((((...(((((_ [البقرة: 225]. «خداوند شما را با قسمهاي لغو و غيرجدي و بدون قصد مواخذه نمي‌كند». درباره قول مردي نازل شد كه گفت‌: « لا والله .وبلى والله. وكلا والله». بروايت بخاري و مسلم و ديگران‌. 
مالك و علماي حنفي و ليث و اوزاعي‌ گفته‌اند: «‌يمين لغو آنست‌كه شخص بر چيزي قسم بخورد كه ‌گمان ‌كند، راست است‌، سپس ظاهر مي‌شودكه خلاف آن است‌، پس خطاء از آب درمي‌آيد»‌. از احمد دو روايت مانند هر دو مذهب روايت شده‌اند. 

حكم چنين قسمي آنست‌ كه ‌كفاره و مواخذه ندارد. 

 يمين منعقده و سوگند جدي و حكم آن 

اين نوع يمين و قسم‌، سوگندي است‌كه قسم يادكننده‌، بقصد و به جد، بدان اقدام مي‌كند و برآن مصمم است‌، پس سوگند عمدي و مقصود و جدي است و يك سخن لغو و بيهوده و بدون قصد نيست‌،‌كه بر زبان جاري شود، و جنبه تعارف و عادت داشته باشد بلكه ‌كاملا جدي است‌.

برخي‌گفته‌اند يمين منعقده وجدي آنست‌كه شخص بركاري قسم بخورد كه در آينده‌، آن را انجام دهد يا انجام ندهد.

حكم چنين قسمي آنست‌كه اگر آن را بشكنند و بمقتضاي آن عمل نكنند، واجب است‌كه‌ كفاره و تاوان آن را بدهند. خداوند مي‌فرمايد: +(( ((((((((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( (((((_ [البقرة: 225]. «خداوند شما را با قسمهاي لغو و بدون قصد، مواخذه نمي‌كند ولي درقسمهائي‌كه قلبتان قصد آن را مي‌كند و بر آن تصميم داريد، شما را مواخذه مي‌كند و خداوند آمرزنده و درستكار است‌»‌. و باز هم مي‌فرمايد:
+(( ((((((((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( ( ((((((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( (((( (((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( (((( ((((((((( (((((((( ( ((((( (((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( ( ((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((( ( (((((((((((((( ((((((((((((( ( ((((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((_ [المائدة: 89]. «خداوند شما را به قسمهاي لغو و غيرعمدي مواخذه نمي‌كند ولي شما را برشكستن قسمهاي منعقده و جدي و مصممانه مواخذه مي‌كند.كفاره و تاوان‌ كسي‌كه چنين قسمي را بشكند و بمقتضاي آن عمل نكند، آنست‌كه ده نفر مستمند را اطعام دهد از غذاي متوسطي‌كه خودشان مي‌خورند يا بده نفر لباس بپوشاند يا بنده‌اي را آزادكند و اگر آنها را نداشت و نيافت سه روز روزه بگيرد اينست‌كفاره و تاوان سوگندهايتان اگر بمقتضاي آنها عمل نكرديد. هرگاه قسم خورديد، سوگندهاي خويش را حفظ‌كنيد يعني بمقتضاي آنها عمل‌كنيد، اين چنين خداوند آيات و احكام خود را براي شما بيان مي‌كند باشدكه شكرگزار باشيد »‌. 
يمين غموس و حكم‌ آن 

يمين غموس‌ كه آن را «‌صابره» نيز گويند، عبارت است از سوگند دروغي كه بمنظور پايمال‌كردن حقوق ديگران ادا مي‌شود، يا سوگندي است‌كه بقصد فسق و فجور و خيانت خورده مي‌شود. اين‌گونه قسمها از جمله‌ گناهان‌ كبيره مي‌باشند، و كفاره و تاوان ندارند(
) چون‌گناه اين گونه قسمها بزرگتر و بيشتر از آن است‌، كه كفاره و تاوان داشته باشد و بدينجهت غموسه= فرو برنده‌، ناميده شده‌اند، چون كسي راكه چنين قسمهائي بخورد، او را در جهنم فرو مي‌برند و موجب شكنجه آتش دوزخ مي‌شوند و از چنين قسمي توبه واجب است و اگر بر اثر اين‌گونه قسمها حقوقي ضايع شده باشد رد حقوق بصاحبان آن نيز واجب است‌.خداوند مي فرمايد:

+(((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( (((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( ((( ((((((( (((( ( (((((((( ((((((( ((((((( ((((_ [النحل: 94]. «و سوگندهاي خود را وسيله تقلب و خيانت و نفاق در ميان خود قرار ندهيد، مبادا گامهاي ثابت بر اثر ايمان شما، متزلزل ‌گردد و بخاطر بازداشتن مردم از راه خدا آثار سوء آن را بچشيد و براي شما عذاب عظيم خواهد بود »‌.

1- احمد و ابوالشيخ از ابوهريره روايت كرده‌اند كه پيامبرص گفت‌: «خمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله، وقتل النفس بغير حق، وبهت مؤمن، ويمين صابرة يقطع بها مالا بغير حق» «پنج چيز كفاره ندارد يعني‌گناه آنها آنقدر بزرگ است‌كه هيچ چيزآنها را جبران نمي‌كند: شريك براي خدا قرار دادن وكشتن‌كسي بناحق و بهتان زدن به مومن و قسم بدروغ‌كه بوسيله آن مالي را بناحق براي خودكسب‌كنند يا ازديگري قطع كنند».

2- بخاري از عبدالله بن عمرو روايت‌كرده ‌كه پيامبرص گفت‌: «الكبائر: الاشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس» «گناهان كبيره عبارتند از: شريك براي خدا قرار دادن و نافرماني والدين و كشتن‌كسي بناحق و سوگندن بدروغ براي پايمال كردن حقوق ديگران »‌.

ابوداود بنقل از عمران بن حصين بنقل از پيامبرص : «من حلف على يمين مصبورة كاذبا فليتبوأ بوجهه مقعده من» «هركس سوگند بدروغ ياد كند تا حقوقي را پايمال‌كند، خودش جايگاه خويش را در دوزخ آماده‌كند»‌.

 مبناي قسمها و سوگندها بر عرف و نيت استوار است

كار سوگندها برعرف و عادات رايجه مردم است نه بر معاني لغوي و نه بر اصطلاحات شرعي‌، پس اگركسي سوگند خورد كه ‌گوشت نخورد و ماهي خورد، قسمش شكسته نشده است و خلاف مقتضاي سوگند خود رفتارنكرده است اگرچه خداوند ماهي را نيزگوشت نام نهاده است‌، مگر اينكه شخص مرادش ازگوشت‌، ماهي نيز بوده باشد، يا اينكه در عرف قوم او معمولا گوشت را بر ماهي نيز اطلاق كنند. 

اگركسي برچيزي قسم خورد و توريه ‌كرد و در نيت و قصد خود، چيزي ديگر اراده ‌كرده باشد، نيت و قصد او معتبر است‌، نه الفاظش‌. مگر اينكه ديگري او را بر چيزي سوگند دهدكه دراين صورت نيت او معتبرنيست‌، بلكه نيت و قصد قسم دهنده معتبر است‌، اگر چنين نباشد سوگند در دادگاه و داوري سودي نخواهد 

داشت‌. نووي ‌گفته است‌: در همه احوال در سوگند نيت ‌كسي‌كه سوگند مي‌خورد معتبراست‌، مگر وقتي ‌كه قاضي‌كسي را سوگند دهد يا نايب او دردعوي‌كه بر وي وارد شده است‌، دراين صورت نيت قاضي و نايب او معتبراست و دراين صورت توريه صحيح نيست و در احوال ديگر توريه صحيح است وگناهكار نمي‌شود و قسمش شكسته نمي‌شود. اگر چه براي امر باطلي و حرام باشد. دليل بر اينكه در سوگند خوردن نيت‌كسي‌كه قسم مي‌خورد معتبر است‌، مگر اينكه ديگري او را قسم دهد روايتي است از ابوداود و ابن ماجه بنقل از سويد بن حنظله‌ كه ‌گفت‌: ما بقصدديدار پيامبرص بيرون رفتيم و وائل بن حجر با ما بود و يكي ازدشمنانش اورا گرفت و مردم پرهيز داشتند از اينكه قسم بخورند و من قسم خوردم ‌كه او برادر من است و وائل نيست‌، لذا او را رها كرد، سپس بخدمت پيامبرص رفتيم و بوي خبر دادم ‌كه همراهان پرهيز داشتند از اينكه قسم بخورند و من قسم خوردم‌ كه او برادر من است‌. پيامبرص گفت‌: تو راستي را گفتي‌: «المسلم أخو المسلم» «مسلمان برادر مسلمان است‌»‌. و دليل بر اينكه هرگاه ‌كسي را قسم بدهند نيت قسم دهنده معتبر است‌، روايتي است كه مسلم و ابوداود و ترمذي از ابوهريره روايت كرده‌اند كه پيامبرص گفت‌: «اليمين على نية المستحلف» «در سوگند دادن نيت قسم دهنده معتبر است‌»‌. و در روايتي ديگر آمده است‌: «يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك» «سوگند خوردن تو بر چيزي معتبراست‌كه صاحب و رفيق تو تو را بر آن تصديق كند». و مراد از صاحب ‌كسي است‌ كه طرف دعوي است و او را قسم مي‌دهد. 

در حال نسيان و خطاء سوگند شكسته نمي‌شود 

اگركسي قسم خورد كه ‌كاري را نكند، سپس از روي فراموشي آن ‌كار را انجام داد يا بخطا مرتكب آن شد، قسم او باطل نمي‌شود و گناهكارنمي‌شود، چون پيامبرص فرمود: «إن الله تجاوز لي عن أمتي: الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» «خداوند فراموشي و خطاء و كاري‌كه بر آن مجبور شده‌اند، از امت من درگذشته است‌»‌.. و خداوند مي‌فرمايد:

«وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به» «دركاري‌كه به خطاء مرتكب مي‌شويد برشمّا گناهي نيست»‌.

 قسم ‌كسي ‌كه به اكراه سوگند خورد، لازم الاجرا نيست 

اگركسي باجبار وادار به سوگند خوردن بر چيزي شود، لازم نيست‌ كه بدان وفا كند و اگر بمقتضاي آن عمل نكرد گناهكار نمي‌شود(
) بعلت همان حديثي‌ كه در مبحث نسيان گذشت‌. بعلاوه كسي كه باكراه و اجبار وادار بكاري شود. از او اراده سلب شده است و سلب اراده موجب سقوط تكليف است‌. لذا پيشوايان بزرگ سه‌گانه فقهي مي‌گويندكه يمين و سوگند كسي‌كه مجبور شود، اصلا منغقد نمي‌شود بخلاف ابوحنيفه‌ كه مي‌گويد منعقد مي‌شود. 

استثناء در سوگند خوردن 

كسي‌كه در قسم خود بگويد: ان شاء الله او استثناء كرده و گناهكار نمي‌شود يعني با ترك عمل بمقتضاي سوگند كفاره نمي‌دهد. ابن عمر گويد: پيامبرص گفت‌: «‌اگر سوگندي ياد كرد و گفت‌: ان شاء الله بر او گناهي و نقض سوگند نيست»‌. احمد و ديگران اين روايت را نقل‌كرده‌اند و ابن حبان بصحت آن راي داده است‌.

تكرار سوگند 

اگركسي بريك چيزيا چند چيزسوگند را تكراركرد، سپس بمقتضاي آن عمل نكرد و قسم را نقض‌كرد، ابوحنيفه و مالك و روايتي از احمد مي‌گويند: براي هر قسمي بايد يك‌كفاره جداگانه بدهد و علماي حنابله ‌گفته‌اند اگركسي چند قسم خورده باشد و سبب آنها يكي باشد و اين تكرار قبل از دادن ‌كفاره يكي از آنها باشند، يك‌كفاره براي همه آنها كافي است چون همه از يك جنس هستند ولي اگر سبب سوگند يكي نباشد مانند سوگند بخدا و ظهار، درآن صورت چون موجب كفاره از يك جنس نيستند بايد كفاره هركدام جداگانه داده شود. و در هم تداخل ندارند. 

كفاره و تاوان سوگند

كلمه‌ كفاره صيغه مبالغه ‌كفر است بمعني ستر و پرده پوشي و در اينجا مقصود از كفاره اعمالي است‌كه بعضي ازگناهان را مي‌پوشاند و جبران مي‌كند و اثر مواخذه بدان‌گناهان را دردنيا و آخرت از بين مي‌برد.كفاره سوگند جدي و منعقده‌، وقتي‌كه سوگند خورنده بمقتضاي آن عمل نكند، بشرح ز‌ير است‌:

1- ‌اطعام دادن

2- لباس پوشانيدن

3-‌آزادي برده‌اي بنا باختيار شخص و اگر هيچ يكي از آن سه را نتوانست بايد سه روز روزه بگيرد. اين سه چيز كه شمرده شد، بترتيب تصاعدي است از نظر فضيلت يعني پايين‌ترين آنها اطعام و متوسط لباس و عالي‌ترين آزادي بنده است‌.

خداوند مي‌فرمايد: +...((((((((( ((((((((((( ( ((((((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( (((( (((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( (((( ((((((((( (((((((( ( ((((( (((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( ( ((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((( ( (((((((((((((( ((((((((((((( ( ((((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((_ [المائدة: 89]. «... كفاره اين‌گونه سوگندها عبارت است از خوراك دادن به ده نفر مستمند از غذاي معمولي و متوسطي‌ كه به خانواده خود مي‌دهيد يا جامه دادن به ده نفر ازمستمندان و يا آزاد كردن برده‌اي‌، اما اگر كسي هيچ يك از اين سه‌ كار نتوانست سه روز روزه بگيرد. اين كفاره سوگندهايي است‌كه مي خوريد، سوگندهاي خود را حفظ‌ كنيد. خداوند اين چنين آيات خود را براي شما بيان مي‌كند تا شكر او را بجاي آوريد»‌.

فلسفه ‌كفاره 

عدم عمل بمقتضاي سوگند -‌حنث -‌خلف وعده و عدم وفاي بوعده است پس كفاره و تاوان براي جبران آن لازم و واجب است‌.

اطعام 

هيچ نص شرعي مقدار طعام و نوع آن را بيان نكرده است و دراينگونه موارد ميزان و نوع آن را عرف و عادت تعيين مي‌كند، پس طعامي‌كه شخص مي‌دهد از نوعي و باندازه‌اي است‌،‌كه معمولا به اهل خانواده خود، مي‌دهد كه نه از عالي‌ترين طعام هنگام جشن و مناسبتها است و نه از پايين‌ترين طعامي است‌كه‌گاهي خود مي‌خورد. پس اگركسي معمولا طعام غالب خانواده‌اش ‌گوشت و سبزي و نان‌گندم است‌، پايينتر از آن جايزنيست‌، بلكه بايد مثل آن يا بهتر از آن باشد. چون مثل حد وسط است و اگر عاليتر باشد مثل و بالاتر از آن دارد و اشكالي نيست‌. طبيعي است كه اين اطعام با اشخاص و مناطق و كشورها، فرق مي‌كند و بستگي به عرف هركس و هر محلي است‌.

 اما مالك‌گفته است در مدينه يك «‌مد» ‌كافي است ولي در شهرهاي ديگر زندگي غير از زندگي ما را دارند، بايد از حد وسط غذا و طعام‌، برابر زندگي خويش اطعام كنند. چون در آيه مي‌گويد: +(((( (((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((( _. و مذهب داود و يارانش چنين است‌.

فقيهان شرط ‌كرده‌اند كه اين افراد مستمند، بايد مسلمان باشند ولي ابوحنيفه فقيران اهل ذمه را نيز جايز مي‌داند. ابوحنيفه مي‌گويد اگر مستمندي را ده روز اطعام كردكافي است و ديگران ‌گفته‌اندكافي نيست بلكه اين ده روزه يك نفر محسوب مي‌شود. 

كفاره اطعام بركسي واجب است‌ كه استطاعت و توان مالي داشته و اين مقدار طعام از نفقه خود و افراد تحت تكفلش زيادي باشد. بعضي از علما حد استطاعت را پنجاه درهم‌گفته‌اند آنگونه‌ كه قتاده‌ گفته و يا بقول نخعي بيست درهم‌.

لباس 

آنچه‌كه لباس ناميده مي‌شود و حداقل آن لباس جامه معمولي يك مرد فقير است‌، ‌كه ‌كفايت مي‌كند، چون لباس در آيه به حد متوسط مقيد نشده است‌. پس يك پيراهن بلند و بيجامه شلوار كافي است‌، همانگونه ‌كه عبا يا بيجامه شلوار و رداء كافي است‌. كلاه يا عمامه يا كفش يا منديل يا حوله ‌كفايت نمي‌كند، حسن بصري و ابن سيرين‌گفته‌اند: آنچه‌كه واجب است دو جامه زير و بالاپوش است‌. سعيد بن المسيب ‌گفته عمامه‌اي ‌كه بر سرپيچد و عبائي ‌كه بر خود پوشد،‌كافي است‌. عطاء و طاوس و نخعي ‌گفته‌اند، يك جامه‌اي‌ كه كاملا او را بپوشاند مانند ملافه يا رداء كافي است‌، ابن عباس‌گفته براي هر مسكين عبائي يا ردائي‌ كافي است. 

امام مالك و احمد گفته‌اند بايد بهر مستمندي از زن و مرد جامه‌اي بدهد كه شرعاً و بر حسب حال خود بتوانند درآن نماز بخوانند.

 آزادي بنده 
بنا بر راي ابوحنيفه و ابوثور و ابن‌المنذر آزادي يك برده از بند عبوديت بطور مطلق‌كافي است حتي اگركافر هم باشد، چون درآيه بصورت مطلق آمده است‌. ليكن جمهور علماگويند برده آزاد شده بايد مومن باشد، چون مطلق در اين آيه بر مقيد دركفاره قتل خطاء و ظهار قياس و حمل مي شود كه آنجا: «تحرير رقبة مؤمنة» آمده است‌.

 روزه بهنگام عدم استطاعت 

هركس نتوانست يكي از آن سه چيزقبلي را انجام دهد، بروي واجب است‌كه سه روز روزه بگيرد. اگربنا بيك عذر شرعي مانند بيماري و غيره‌، نتوانست سه روز روزه بگيرد، بايد نيت و قصد كند كه بهنگام استطاعت آن سه روزه را بگيرد و اگر نتوانست عفو خداوند شاملش مي‌شود. چون عفو خدا وسيع است‌، تتابع و پشت سرهم بودن درآن سه روزه شرط نيست بلكه پي درپي يا متفرقه جايز است‌، اينكه حنفيه و حنابله تتابع را شرط دانسته‌اند، صحيح نيست‌. چون ‌كلمه «متتابعات» ‌كه در بعضي قراتها آمده است شاذ و غير معروف است و بدان استدلال درست نيست‌، چون قرائت شاذه‌، قرآن نيست و حديث صحيح نيز در تفسيرآيه از پيامبرص روايت نشده است‌.

 پرداخت قيمت‌ كفاره

پيشوايان سه‌گانه بغير از ابوحنيفه دادن و پرداخت قيمت‌كفاره را ازقبيل اطعام يا لباس راكافي نمي‌دانند ولي ابوحنيفه جايز مي‌دانند.

پرداخت ‌كفاره پيش از نقض قسم يا بعد از آن 

باتفاق همه فقها، وقتي‌كفاره قسم واجب مي‌شود،‌كه بمقتضاي آن عمل نكند و باصطلاح فقها «‌حنث» پيش آيد و اينكه آيا شخص مي‌تواند قبل از اينكه «‌حنث» پيش آيد،‌كفاره آن را پرداخت‌كند، آنوقت خلف وعده ‌كند و برخلاف مقتضاي قسم خود رفتاركند؟ جمهورفقها براين هستندكه اين عمل جايزاست و همين طور بعد از آن نيز جايز است و بروايت مسلم و ابوداود و ترمذي در حديث آمده است «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل» «هركس بر چيزي سوگند خورد، سپس تشخيص داد،‌كه عدم وفاي بدان برايش بهتر است‌،‌كفاره سوگندش را بپردازد و آنچه برايش بهتر است انجام دهد».
در اين حديث اشاره شده است‌كه ‌كفاره دادن پيش از عدم وفا به سوگند جايز است‌.

هرگاه پيش از شكستن قسم و عدم وفاي بدان‌،‌كفاره را پرداخت‌، آنگاه بر خلاف مقتضاي قسم رفتار كرد شروع درگناه نيست‌، چون با پرداخت‌ كفاره پيش از آن بمانند يك عمل مباح درآمده است و باز بموجب روايت ديگري از مسلم تاخير كفاره نيز جايز است‌: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها، وليكفر عن يمينه» «هركس بر چيزي سوگند خورد و تشخيص دادكه عدم وفاي بدان و برخلاف آن عمل‌كردن‌، برايش بهتر است‌، آن‌ كار را كه برايش بهتراست انجام دهد، سپس‌كفاره يمين خود را بپردازد»‌. وگفته‌اند: چنين‌كسي با عملش مرتكب معصيت شده و احتمال دارد كه پيش ازكفاره بميرد، شايد با توجه بدين فلسفه و حكمت بوده است كه پيامبرص بپرداخت‌ كفاره پيش از ارتكاب معصيت ارشاد فرموده است -‌چون اگر قبلاكفاره را بدهد اصلا معصيتي را مرتكب نشده است -‌ابوحنيفه مي‌گويد كفاره حتما بايد بعد از ارتكاب معصيت شكستن قسم باشد. چون آنوقت موجب آن تحقق پيدا مي‌كند. و براي ابوحنيفه معني اين فقره از حديث‌: «‌... فليكفر عن يمينه، وليفعل الذي هو خير» آنست ‌كه قصد پرداخت‌ كفاره ‌كند و آن‌گاه چيزي‌كه برايش خوب است‌، انجام دهد. مانند اين آيه‌: +((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((...((((_ [النحل: 98]. «هرگاه قرآن خواندي بخداوند پناه ببر = اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بگو». يعني هرگاه اراده خواندن قرآن ‌كردي‌... ولي قول اول ارجح است‌.
  عدم وفا بسوگند بجهت مصلحت جايز است

اصل آنست‌كسي‌كه سوگند مي‌خورد، بمقتضاي آن عمل‌كند، ولي اگر مصلحت بهتري را درعدم وفا بدان مي‌ديد، مي تواند از آن عدول‌كند و بخلاف آن عمل كند وكفاره پرداخت نمايد. خداوند گويد: +(((( ((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( (((((_ [البقرة: 224]. «نام خدا را در معرض قسمهايتان قرار مدهيد كه بوسيله قسمها از نكوكاري و پرهيزگاري و اصلاح ميان مردم دست بكشيد - (‌يعني نام خدا بايد وسيله تشويق بركارهاي خير باشد و قسم بنام خدا براي پايداري بر نكوكاري و تقوي و تعظيم ذات خدا است‌، نه اينكه قسم براي خودداري از نكوكاري باشد، هرگاه قسمي يادكرديدكه در آن قسم امتناع از خوبي باشد، آنچه بهتر است‌، انجام دهيد و قسم خود راكفاره دهيد، براي مثال اگرقسم يادكرديد به ارحام خود خوبي نكنيد، خوبي به ارحام خود بكنيد وكفاره قسم را بدهيد) و خدا شنوا است مي‌داند قسم را براي چه ياد مي‌كنيد، دانا است به قسم و قصدتان به آن(
)‌».
اين آيه بگونه ديگر نيز تفسير شده است‌(
)يعني نام خدا را در معرض سوگندهاي خود قرار ندهيد و براي اينكه نيكي ‌كنيد و تقوي پيشه سازيد و در ميان مردم اصلاح‌كنيد سوگند ياد ننمائيد. مقصود نهي از گستاخي و جسارت در بسيار سوگند خوردن بنام الله است‌، تا عظمت نام الله پيش او پايين نيايد.

يعني خداوندگشودن و بهم زدن قسم را با دادن ‌كفاره مشروع‌ كرده است‌. يعني اجازه داده است‌كه براي مصلحت به قسم خود وفا نكنيد وكفاره آن را بدهيد. احمد و بخاري و مسلم روايت‌كرده‌اند كه پيامبرص گفت‌: «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير، وكفر عن يمينك» «هرگاه برچيزي قسم يادكردي و تشخيص دادي‌كه خلاف آن بهتر است‌، آنچيزي را كه بهتر است انجام بده وكفاره قسمت را بپرداز».

اقسام سوگندها باعتبار چيزي‌كه بر آن قسم ياد مي‌شود

بنابراين مي‌توان باعتبار چيزي‌كه قسم بر آن ياد مي‌شود، قسم را باقسام زير 

تقسيم كرد: 

1- ‌بر چيزي قسم يادكند كه انجام فعل واجب يا ترك ‌كار حرام باشد يعني قسم ياد كند كه واجب را انجام دهد و از حرام پرهيزكند، در اينگونه موارد عدم وفا به سوگند و شكستن آن‌، حرام است‌، چون در اينگونه موارد قسم براي تاكيد انجام تكليف الهي و عبادت است‌.

2- ‌بر چيزي قسم ياد كند كه منجر به ترك واجب و فعل حرام شود، در اينگونه موارد عدم وفا بسوگند و شكستن آن واجب است‌، چون بر ارتكاب معصيت سوگند يادكرده است وكفاره نيز بر وي واجب مي‌گردد.

3- ‌برچيزي قسم ياد كند كه فعل و ترك آن مباح باشد، دراينگونه موارد عدم وفا به سوگند مكروه است و وفا بسوگند پسنديده و مندوب است‌.

4- ‌بر ترك مندوب و سنت و فعل مكروه سوگند يادكند در اينگونه موارد عدم وفا بسوگند مندوب و نيكو است و قصد اصرار در ادامه سوگند و وفاي بدان مكروه است و كفاره واجب است‌. 

5-‌ بر فعل مندوب و ترك مكروه قسم يادكند. اين اطاعت خدا است وفاي بدان نيكو و مندوب و عدم وفا بدان مكروه و ناپسند است‌.

نذر 
نذر عبارت است از يك تقرب بخدا كه در اصل شرع لازم نيست خود را ملتزم بانجام آئيني و اين التزام را وسيله لفظي اداكني‌،‌كه مشعر به انجام آن باشد، مثل اينكه بگويد: بر من باد به اين مبلغ را درراه خدا صدقه بدهم‌. يا بگويد: اگر خدا بيمارم را شفا دهد، برمن باد كه سه روز روزه بگيرم و امثال آنها. نذر از كسي صحيح است‌ كه بالغ و عاقل باشد و مختار ولو اينكه ‌كافر هم باشد، پس اسلام شرط صحت نذر نيست‌.

نذر يك عبادت باستاني است 
خداوند از قول مادر حضرت مريم‌، ذكر كرده است كه نذ‌ركرد، آنچه كه در شكمش دارد نذر خدمت الله باشد + (((( ((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((( (((( ((( ((( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ( (((((( ((((( (((((((((( ((((((((((( ((((_ [آل عمران: 35].  «موقعي كه زوجه عمران مي‌گفت‌: اي پروردگارا من بحقيقت نذر نمودم براي تو آنچه‌كه در شكم دارم (‌پسري كه‌) محرر و خالص براي خدمت بيت‌المقدس باشد، پس بپذير از من اين نذر را محققا تو شنواي دانائي‌»‌. و خداوند به مريم امر مي‌كند:
+...((((((( (((((((( (((( (((((((((( ((((((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((((((((( ((((((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ((((_ [مریم: 26]. ‌«پس اگركسي را از بشر ديدي‌، بگو همانا با خداي خود نذر كرده‌ام‌ كه ساكت باشم‌، پس امروز با هيچكس سخن نخواهم‌گفت‌»‌.
نذر در دوره جاهليت 

خداوند از مردمان جاهلي چيزهائي را نقل كرده است كه بدان بخدايانشان تقرب مي‌كردند از قبيل نذرهائي‌كه بمنظورطلب شفاعت نزد خداوند و نزديكي به وي انجام مي‌دادند: +((((((((((( (( ((((( (((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( (( (((((((((((( (((((((( ((((((((((((((( ( ((((( ((((( (((((((((((((((( (((( (((((( ((((( (((( ( ((((( ((((( (( (((((( (((((( (((((( (((((((((((((( ( (((((( ((( ((((((((((( (((((_ [الأنعام: 136].«و قرار مي‌دادند مشركان عرب وكافران مكه‌، براي خدا از آنچه خدا خود آفريده است ازكشتنيها و حيوانات‌، بهره‌اي ‌كه آن را صرف مهمانان و مسكينان كنند و براي بتهايشان هم بهره‌اي قرار مي‌دادند كه به خدمتكاران بتكده مي‌دادند و مي‌گفتند اين براي خدا است و اين براي شريكان يعني بتها است‌، اگر از بهره خدا چيزي در بهره بتها مي‌افتاد، نمي‌گرفتند و مي‌گفتند: آنچه براي بتها است به خدا نمي‌رسد و آنچه براي خدا است‌، به بتهاي ما مي‌رسد، چه بد حكمي بود اين حكمشان»‌. 
شرعي بودن نذر در اسلام و دليل آن

دليل شرعي بودن نذر، قرآن و سنت نبوي است‌: درقرآن آمده است‌: +(((((( (((((((((( (((( (((((((( (((( ((((((((( (((( (((((( (((((( (((( (((((((((((...(((((_ [البقرة: 270]. «هر چيزي را كه در راه خدا نفقه‌ كنيد و هر نذري را كه ‌كرده باشيد خداوند از آن آگاه است‌»‌.

سپس مي‌فرمايد: +(((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((_ [الحج: 29]. «سپس بعد از قرباني‌، بايد آلودگي‌هاي بدن خود را با حلق و تقصير و چيدن ناخن و لباس پوشيدن ازخود دور كنند و برطرف سازند و به نذرهائي ‌كه‌ كرده‌اند وفا كنند و برگرد خانه ‌گرامي و قديمي‌كعبه طواف افاضه‌كنند»‌. و در جاي ديگر +(((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((( ((((((( (((((((((((( (((_ [الإنسان: 7](
) «و آنان به نذر خود وفا مي‌كنند و مي‌ترسند از روزي ‌كه شر آن ‌گسترده است‌».
و درسنت نبوي آمده است‌كه‌: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه» «هركس نذركندكه خدا را اطاعت ‌كند يعني نذرش مشروع باشد اطاعت خويش را انجام دهد و بنذرش وفا كند و هركس نذركند كه خدا را عصيان نمايد اين عصيان را مرتكب نشود، چون نبايد مرتكب عصيان شد، پس نبايد دراين صورت به نذر وفا كند»‌. بخاري و مسلم از عايشه روايت كرده‌اند، اگر چه اسلام نذر را شرعي ساخته است‌، و آن را يك عمل مشروع مي‌داند ولي آن را نمي‌پسندد. در روايتي از ابن عمر آمده است‌ كه پيامبرص از نذركردن نهي فرمود و گفت‌: «إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل» «به وسيله نذر كار خيري صورت نمي‌گيرد، بلكه موجب بيرون آمدن از بخل مي‌شود»‌. بروايت بخاري و مسلم 

چه نذري صحيح است و چه نذري صحيح نيست 

هرگاه نذر موجب تقرب بخدا باشد، صحيح و وفاي بدان واجب مي‌باشد. و اگر نذر موجب ارتكاب عصيان و گناه ‌گردد، منعقد نمي‌شود و صحيح نيست‌، مانند نذر براي قبور و نذر براي اهل معاصي و فسق و فجور يا مانند اينكه نذر كند كه شراب بنوشد يا كسي را بكشد يا نماز را ترك‌ كند يا والدينش را اذيت‌كند. اگر چنين چيزهائي و امثال آنها را نذركرد، وفاي بدان واجب نيست‌، بلكه انجام دادن آن حرام است و براي عدم وفاي بدان ‌كفاره‌اي لازم نيست(
) چون نذر در اصل باطل بوده و منعقد نشده است‌، چون پيامبرص مي‌فرمايد: «لا نذر في معصية» «در معصيت خدا نذر صحيح نيست‌»‌، و بنا براي جمهور فقهاء و مالكيه و شافعيه در اينگونه نذرها كه وفاي بدان حرام است‌، بعنوان تنبيه و زجر و سخت‌گيري‌، واجب است‌كه كفاره يمين نيز بدهند. 

 نذر مباح 

قبلا گفتيم ‌كه نذر اگر موجب قربت و تقرب بخدا باشد، صحيح است و اگر موجب معصيت باشد صحيح نيست و اما نذر مباح چه طور؟ مثل اينكه بگويد: خداوندا بر من باد كه سوار بر اين قطار شوم‌، يا اين جامه را بپوشم‌. جمهور علماء گفته‌اند اين‌گونه چيزها نذرنيست و چيزي بدانها لازم نمي‌شود احمد روايت‌كرده است كه پيامبرص در اثناي خطبه ديد كه يك نفر اعرابي در آفتاب ايستاده است گفت‌: ترا چه شده است‌؟ ‌گفت‌: نذركرده‌ام ‌كه تا پيامبرص خطبه‌اش را تمام مي‌كند در جلو آفتاب باشم‌. پيامبرص گفت‌: «ليس هذا بنذر، إنما النذر فيما ابتغي به وجه الله» «اين نذر نيست بلكه نذر آنست‌ كه براي رضاي خدا و تقرب به وي باشد»‌.

احمد گفته است نذر مباح نيز منعقد مي‌شود و نذركننده مختار است‌كه بدان وفا كند يا نكند و اگر بدان وفا نكند بر وي لازم است‌،‌ كه ‌كفاره بدهد و مولف «‌الروضه النديه‌» اين مذهب را ترجيح داده است و گفته است‌: نذر مباح مصداق نذر است و عموم امر وفاي به نذر، شامل آن مي‌گردد. و روايت ابوداود اين نظر او را تاييد مي‌كند:‌ كه زني‌ گفت‌: اي رسول خدا من نذر كرده بودم‌، ‌كه هرگاه از اين جنگ سالم برگشتي بر سر تو دف بزنم پيامبرص به وي‌ گفت‌: به نذر خويش وفا كن‌. و دف زدن اگر مباح نباشد يا مكروه است يا شديدتر از مكروه‌. و بهرحال تقرب بخدا نيست‌. اگرمباح است پس اين دليل وجوب وفاي به نذرمباح است و اگر مكروه باشد، اجازه وفاي بنذر مكروه‌، بطريق اولي دليل وفاي بنذر مباح مي‌باشد.

نذر مشروط و نذر غير مشروط 

نذرگاهي مشروط وگاهي غيرمشروط است‌. اول‌: نذر مشروط عبارت است از ملتزم شدن به قربتي و عادتي بهنگام پيش آمدن نعمتي يا دفع مصيبتي و عذابي مانند اينكه بگويد: اگر خداوند بيمارم را شفا داد، بر من باشد كه سه روز روزه بگيرم يا ده نفر مستمند را اطعام ‌كنم يا اگر خداوند آرزويم را تحقق بخشيد، برمن باد كه چنين و چنان ‌كنم و اگر مطلوب حاصل شود، لازم است ‌كه به نذر خويش وفا كند. دوم‌: نذر مطلق ‌كه نذر مي‌كند بر من باد كه دو ركعت نماز بخوانم‌، بدون اينكه آن را بچيزي ببندد و وفاي بدينگونه نذرها لازم است‌، چون حديث نبوي‌: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» شامل آن مي‌شود.

نذر براي مردگان 

دركتب علماي حنفي آمده است‌ كه نذر براي مردگان بيشتر عمل عوام است و آنچه‌ گرفته مي‌شود از پولها و شمعها و اشياء ديگر براي قبور اولياء كرام و قبور بزرگان بجهت تقرب بدانان‌، مثل اينكه بگويد: اي سيد و سرور من فلان‌ كس‌... اگر مسافرم سالم برگشت يا بيمارم خوب شد يا فلان نيازم برآورده شد اين مقدار يا مبلغ پول يا خوراك يا شمع يا روغن چراغ يا امثال آن نذر تو باشد، باجماع علما اينگونه نذرها باطل و حرام است بدلايل زير:

 1- ‌اينها نذر براي مخلوق است و نذر براي غير خدا جايز نيست‌، چون نذر عبادت است و عبادت براي غير خدا صحيح نيست‌.

2- ‌كسي‌كه براي او نذر شده مرده است و مرده نمي‌تواند چيزي را مالك ‌گردد. 

3- اگرگمان كند كه مرده بدون خدا مي‌تواند، دركارها تصرفي كند، اين عقيده كفراست‌، پناه بر خدا. مگر اينكه بگويد خداوندا اگر بيمارم را شفا دادي‌، يا مسافرم را سالم برگرداندي يا نيازم را برآوردي‌، براي تو نذرمي‌كنم‌كه مستمندان در گاه فلان ولي را اطعام‌كنم يا براي فلان مسجد فرش و سوخت بخرم يا فلان مبلغ پول بمتصدي و سرپرستي امورات آن بدهم و امثال اينگونه‌ كارها كه نفع فقراء در آن است‌، و در اينصورت نذر براي خدا است و ذكر ولي بعنوان مصرف نذر است‌،‌كه محل صرف و خرج اين نذر را ساكنين خانقاه يا مسجد آن ولي قرار داده است‌. و از اينجهت معتبر است‌.

و جايز نيست‌ كه نذر را به غني و شريف و اشرافي و صاحب منصب وصاحب نسب يا صاحب علم بدهد مگر اينكه فقير باشند و درشرع به اثبات نرسيده است كه دادن نذر به غني و ثروتمند جايز باشد.

نذر كردن عبادت در جاي معيني 
اگر كسي نذركند كه نماز يا روزه‌اي يا قرائت قرآني يا اعتكافي را در يك جاي معيني انجام دهد، اگر آن محل و مكان در شرع داراي مزيتي باشد مانند نماز در مسجدالحرام و مسجدالنبي و مسجدالاقصي‌، لازم است بدان وفا كند والا اگر مكان داراي مزيت شرعي نباشد از جمله نذوري نيست‌ كه خداوند وفاي بدان را دستور داده است‌. و نذر متوجه آن چيز مي‌شود كه خداوند بدان دستور داده است مثلا نماز را بايد بخواند و مكان مهم نيست‌.

علماي شافعيه‌ گفته‌اند: هرگاه كسي نذر كرد كه چيزي را بر اهل شهر معيني صدقه‌كند بروي واجب است‌كه به نذر خويش وفا كند و اگر نذركردكه در شهر معيني روزه بگيرد بروي واجب است‌ كه روزه را بگيرد، چون عبادت است و تقرب بخدا. و تعيين مكان براي روزه معني ندارد پس مي‌تواند در غير آن شهر نيز روزه بگيرد و اگر نذركرد كه در شهرمعيني نمازبگزارد مي‌تواند آن نماز را در غير آن شهر نيز بخواند چون نماز با اختلاف محل فرق نمي‌كند، مگر در مسجدالحرام يعني تمام سرزمين حرم و مسجد مدينه پيامبرص و مسجدالاقصي پس هرگاه نذر كرد كه در يكي از آن سه محل نماز بخواند، حتماً بايد بنذر خويش وفا كند چون فضيلت نماز در آنها با جاهاي ديگر خيلي فرق مي‌كند. چون پيامبرص فرمود: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى» «جز بسوي سه مسجد بار نبنديد: مسجدالحرام و مسجدالنبي در مدينه و مسجد الاقصي در بيت‌المقدس‌»‌. و براي تعيين مكان تصدق و صدقه دادن نذري‌، نيز به دليل نقلي استدلال ‌كرده‌اند كه عمرو بن شعيب از پدرش و او از جدش روايت ‌كرده است ‌كه «‌زني بحضور پيامبرص آمد و گفت‌: اي رسول خدا من نذر كرده‌ام‌كه چيزي را در فلان محل قرباني‌ كنم‌. محلي را نام برد كه مردمان جاهلي در آنجا ذبح مي‌كردند. پيامبرص گفت‌: براي بت قرباني مي‌كني‌؟ ‌گفت‌: نخير گفت‌: براي مجسمه و تمثال بت قرباني مي‌كني‌؟‌ گفت‌: نخير پيامبرص ‌گفت‌: پس به نذر خويش وفا كن‌»‌. علماي حنفي ‌گفته‌اند: اگر كسي ‌گفت‌: «‌بر من باد كه براي خدا دو ركعت نماز در فلان محل بخوانم يا فلان مبلغ را بر فقراي فلان شهر صدقه ‌كنم» بنا براي ابوحنيفه و دو يارش مي‌تواند در غير آن محل به نذر خويش وفاكند چون مقصود از نذر تقرب بخدا است و نفس محل در تقرب بخدا دخالتي ندارد. و اگر نذر كرد يك نماز دو ركعتي در مسجدالحرام بگزارد و آن را در مسجدي‌ گزارد كه از حيث شرف و فضيلت از آن پايين‌تر بود يا اصلا شرف و فضيلتي نداشت نمازش قبول و به نذر خويش وفا كرده است چون مي‌گويند مقصود از آن نذر قربت بخداي بزرگ است و اين تقرب درهر جائي تحقق مي‌يابد. 

نذر كردن براي شيخ معيني

اگر كسي چيزي را براي شيخ معيني نذر كرد، اگر آن شيخ زنده باشد ونذركننده قصد داشته باشدكه بعلت فقرو نيازش در حين زندگي بروي صدقه‌كند اين نذر صحيح است و از جمله احسانهائي است‌كه اسلام آن را تشويق‌كرده است‌. و اگر آن شيخ مرده باشد و ناذر و نذر كننده قصد استغاثه از او داشته باشد و از وي طلب برآوردن نيازي‌كند، اين نذر معصيت است و وفاي بدان جايز نيست‌.

كسي نذر كند كه روزه بگيرد و از آن عاجز باشد 

كسي روزه واجب يا شرعي را نذركند و از وفاي بدان عاجز باشد، خواه بعلت پيري و سن زياد يا بعلت بيماري‌ كه اميد شفاي آن نيست‌، او مي‌تواند افطار كند و 

كفاره يمين بپردازد يا بجاي روزه هر روزي طعام يكنفر مستمند را بدهد. برخي گفته‌اند احتياطاً بايد هر دو را انجام دهد.

قسم خوردن باينكه تمام مالش را صدقه بدهد 

اگركسي‌گفت‌: سوگند ياد كند كه تمام مال او صدقه باشد ياگفت‌: همه مال من در راه خدا. اين نذر را «‌نذر لجاج» مي‌نامند و بقول شافعيه بايدكفاره يمين بدهد. امام مالك‌گفته است‌: بايد يك سوم مالش را بدهد. ابوحنيفه‌ گفته است‌. در اينگونه موارد مالي مراد خواهد بود كه از اصل آن زكات واجب است نه اموال غير زكوي از قبيل باغ وملك وزمين وآب وامثال آنها. 

كفاره نذر 

هرگاه نذركننده بدان وفا نكرد، يا پشيمان شد، بر وي لازم است‌كه‌كفاره يمين بدهد. عقبه بن عامرگفت‌: پيامبرص گفت‌: «كفارة النذر إذا لم يسم (‌شيئاً‌) كفارة يمين» «كفاره نذر وقتي‌كه از چيزي نام نبرده باشد كفاره قسم است‌»‌. بروايت ابن ماجه و ترمذي ‌كه آن را حسن و صحيح غريب دانسته است.

 كسي‌كه بميرد و بر وي نذر روزه باشد 
ابن ماجه روايت‌كرده است‌كه زني بخدمت پيامبرص آمد و پرسيدكه مادرم مرده است و او نذر روزه داشت و پيش از آنكه به نذرش وفا كند، مرد. پيامبرص گفت‌: «ليصم عنها الولي» «ولي او بايد بجاي او روزه بگيرد».
بيع = دا‌د و ستد و معا‌ملات 

 سرخيزي در طلب روزي
ترمذي از صخر غامدي روايت‌ كرده است‌،‌كه پيامبرص گفت‌: «اللهم بارك لامتي في بكورها» «خداوندا تلاش سحرخيزانه امت مرا در طلب روزي‌، مبارك‌گردان‌»‌. و گفت‌: هرگاه پيامبرص دسته سپاهي يا لشكري را گسيل مي‌داشت‌، اول روز آنها را روانه مي‌كرد، و اين صخر خود مرد تاجرپيشه‌اي بود، هرگاه ‌كاروان تجارتي راگسيل مي‌داشت‌، اول روز آنها را روانه مي‌كرد،‌كه ثروتمند شد و مالش فراوان شد.
كسب حلال 
از علي÷ روايت شده است‌ كه پيامبرص گفت‌: «إن الله تعالى يحب أن يرى عبده.يعني في طلب الحلال» «براستي خداوند دوست دارد بنده خويش را ببيند كه در راه كسب حلال سعي و تلاش مي‌كند»‌. بروايت طبراني و ديلمي‌.
از ‌مالك بن انس روايت است‌ كه پيامبرص گفت‌: «طلب الحلال واجب على كل مسلم» «طلب ‌كسب حلال برهر مسلماني واجب است‌»‌. طبراني آن را روايت‌كرده و منذري‌گفته اسناد آن حسن است ان شاء الله‌.
رافع بن خديج گفته‌كه آورده‌اند: از پيامبرص سوال شد:‌ كدام ‌كسب حلال‌تر و مبارك‌تر است‌؟ فرمود: «عمل المرء بيده، وكل بيع مبرور» «عمل انسان بدست خودش و هر داد و ستدي ‌كه از عمل حرام و غش و خيانت خالي باشد». اصول مكاسب زراعت و تجارت و صنعت است‌، و پاكترين آنها آنست‌كه انسان بدست خود انجام دهد و چيزي‌كه از غنايم در جهاد بدست مي‌آيد و بعضي‌گفته‌اند. تجارت‌. احمد و بزار و طبراني از ابن عمر با سندي‌ كه راويانش مورد وثوق هستند، روايت ‌كرده‌اند. 
وجوب علم و آگاهي به احكام داد و ستد و بيع و معاملات
هر كس‌كه بكسب و داد و ستد مي‌پردازد، بر وي واجب است‌،‌كه عالم وآگاه باشد از چيزهائي‌ كه معاملات و كسب را صحيح يا فاسد مي‌كنند تا معاملات او صحيح و تصرفاتش بدور از فساد باشد. آورده‌اند كه عمر خطاب در بازار مي‌گرديد و بعضي تجار و بازرگان را شلاق مي‌زد و مي‌گفت‌:
‌نبايد در بازار ما - اسلامي -‌كسي معاملات و داد و ستد كند، مگر اينكه فقه معاملات را بداند والا خواهي نخواهي دچار ر‌باخواري مي‌شود” متاسفانه امروز بسياري از مسلمين در يادگيري معاملات درست‌، برابرفقه اسلامي‌، اهمال مي‌كنند و اين جنبه را بكلي مورد غفلت قرار داده‌اند و بگونه‌اي درآمده‌اند كه بحرام خواري اهميت نمي‌دهند و مبالات نمي‌كنند، برايشان مهم نيست هر اندازه سود و نفع بيشترو بيشتر باشد وكسب چند برابر شود،‌گوششان بدهكار حلال و حرام نيست و براستي اين اشتباه بزرگي است‌، زيرا بازرگانان بايد براي رفع اين نقيصه‌، تلاش كنند تا حلال وحرام ومباح و غير مباح را ازهم جدا سازند وكسب حلال و پربركت داشته باشند و حتي‌المقدور از شبهات و شكوك بدور باشند. پيامبرص مي‌فرمايد: «طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة» «طلب و كسب دانش و آگاهي بر هر مسلمان مرد و زني واجب و فريضه است‌»‌. پس هركس‌كه در پي‌كسب حلال و حلال خواري باشد و بخواهد اطمينان و رضاي مردم را داشته باشد، بايد از اين مطلب آگاه باشد.
نعمان بن بشير گويد: پيامبرص گفت‌: «الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة ، فمن ترك ما يشتبه عليه من الاثم كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الاثم أوشك أن يواقع ما استبان.والمعاصي حمى الله.من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه» «حلال واضح و آشكار است‌ كه چيزي است ‌كه شارع فعل آن را خواسته است‌. و حرام نيز آشكار است‌كه چيزي است‌كه شارع ترك آن را خواسته است و در ميان حلال و حرام چيزهائي هست‌كه نزد بعضي از مردم محل اشتباه است‌كه آراء علما درآن با هم اختلاف دارند.كسي‌كه امور مشتبهه را ترك ‌كند ازترس اينكه مبادا بحرام دچار شود نسبت به‌كارهائي‌كه تكليف آنها روشن است‌، بيشتر احتياط مي‌كند و بيشتر دوري مي‌كند. يعني بطريق اولي نزديك حرام نمي‌رود. و كسي‌كه بر ارتكاب‌ كارهاي مشكوك و مشتبهه فيه ‌گستاخ و جسور باشد، نزديك است‌كه نفس خويش را بكارهاي حرام نيز دچاركند يعني‌كسي كه بسيار دنبال كارهاي مكروه مي‌گردد، بالاخره خود را دچار ارتكاب حرام مي‌كند. گناهان و حرامها قرق شده و قدغن شده خدايند وكسي‌كه درپيرامون حمايت شده و قرق شده‌، بچراند نزديك است ‌كه‌گوسفندان خود را به قرق شده در آورد يعني‌كسي‌كه از مرزهاي حرام برنمي‌گردد سرانجام مرتكب حرام مي‌شود»‌. بروايت بخاري و مسلم‌.
 معني بيع 
كلمه بيع درلغت بمعني مطلق مبادله است و دو لفظ «بيع» - ‌فروختن -‌ و «‌شراء» - خريدن -‌ بمعني هم بكار مي‌روند و از جمله الفاظي هستندكه براي معاني متضاد بكار مي‌روند و مشترك هستند.
«بيع» ‌در اصطلاح شرع اسلامي‌، مبادله مالي است به(
) مال ديگر بر سبيل تراضي طرفين‌. يا نقل ملكيتي‌(
) است‌، در برابر عوض(
) بر سبيل و بشيوه‌اي ‌كه از نظر شرع(
) مجاز باشد. 
دليل شرعي جواز بيع و معاملات 
دليل شرعي و روا بودن بيع و معاملات‌، قرآن و سنت نبوي و اجماع امت اسلامي است‌.
دليل آن از قرآن‌: +...(((((((( (((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((...(((((_ [البقرة: 275]. «خداوند بيع را حلال و ربا را حرام ‌كرده است‌». و دليل آن از سنت نبوي‌: «أفضل الكسب عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور» «نيكوترين‌كسب‌، عمل انسان است بدست خودش و هر معامله‌اي‌كه از حرام و غش و خيانت خالي باشد»‌. و امت اسلامي اجماع ‌كرده‌اند بر اينكه از زمان پيامبرص تا بامروز بيع و معاملات وجود داشته و روا بوده است‌.
فلسفه‌ و حكمت ‌بيع 
خداوند بمنظور اينكه بر بندگان خويش ميدان زندگي راگسترش دهد بيع را حلال‌كرده است چون هر فردي از افراد انسان نياز مبرم و قطعي به مواد خوراكي و پوشاكي و چيزهاي ديگر مورد نياز دارد و مادام ‌كه زنده باشد و از آنها بي‌نياز نيست و بديهي است‌كه هر انساني‌، نمي‌تواند همه آن چيزهاي مورد نياز خويش را فراهم آورد، پس مجبوراست‌كه آنها را از ديگران بگيرد و براي اين‌كار، هيچ راهي بهتر و كاملتر از شيوه مبادله نيست‌، پس چيزي راكه از نياز خودش زيادي است‌، و بدان نيازي ندارد، مي‌دهد و چيزي را از ديگران مي‌گيردكه بدان نيازمند مي‌باشد.

  اثر فعلي شرعي بيع
هرگاه عقد بيع و اتفاق بر تبادل‌ كالا صورت‌گرفت و همه اركان و شرايط آن‌كامل و درست باشد ملكيت بايع و فروشنده بركالا به مشتري و خريدار منتقل و ملكيت مشتري برثمن وعوض وبها به بايع منتقل مي‌شود و هركدام مي‌توانند درچيزي‌كه به آنان منتقل شده است‌، تصرف مشروع نمايند. -‌يعني ملكيت‌كالا به مشتري و ملكيت بها به فروشنده منتقل مي‌گردد -.
  اركان و پايه‌هاي بيع
بيع‌(
) يا ايجاب وقبول منعقد مي‌شود و براي چيزهاي حقير و پيش پا افتاده و معمولي ايجاب و قبول نيست و تنها تبادل كالا و بها كافي است‌كه بدان بيع المعاطات‌گويند و اين‌كار بستگي به عرف و عادات غالب مردم دارد و براي ايجاب وقبول الفاظ معيني لازم نيست چون درعقود، مقاصد و معاني معتبرند نه الفاظ و مباني -‌مقصود بيان رضايت خاطر طرفين است‌، بهرگونه‌كه حاصل شود -‌آنچه‌كه معتبر است رضايت بدين مبادله‌كالا و بها است و چيزي باشدكه بردادن و گرفتن از طرفين دلالت كند يا براي اين كار قرينه‌اي دلالت كننده‌اي باشد بر اين رضايت خاطر و بيان‌كننده تملك و تمليك باشد، مثل اينكه بايع‌گويد، فروختم يا دادم يا آن را بملك تو درآوردم‌، يا آن چيز از آن تو باشد يا بفرما بهاي آن را بده‌. و مثل اينكه مشتري‌گويد: خريدم‌، ياگرفتم‌، يا قبول‌كردم‌، يا بدان راضي هستم‌، يا بفرما بهاي آن را بگير.
 شرايط صيغه بيع 
در ايجاب و قبول‌ كه صيغه‌هاي عقد هستند شرايط زير لازم است‌.
 1- ‌كه هردو با هم در يك مجلس با هم‌گفته شوند و فاصله مضري ميان آنان نباشد يعني در ‌يك مجلس باشند بدون فاصله‌.
2- در چيزي‌كه تراضي برآن‌، ازكالا و بهاي آن واجب است‌، بايد ايجاب و قبول با هم توافق داشته باشند، اگر ايجاب و قبول توافق داشته باشند، اگر ايجاب و قبول توافق و تناسب نداشته باشند، بيع منعقد نمي‌شود براي مثال اگر بايع بگويد: اين جامه را به پنج تومان به تو فروختم‌، و مشتري بگويد: آن را به چهار تومان قبول كردم‌، چون ايجاب و قبول با هم توافق و تناسب ندارند اين بيع منعقد نمي‌شود. 
3- ‌بايد ايجاب و قبول به «‌صيغه» ماضي باشند -‌تا دلالت برتحقق وقوع رضايت طرفين‌كند- مانند اينكه بايع‌گويد: بعت = فروختم‌. مشتري‌گويد: قبلت = قبول كردم‌. يا بصيغه مضارعي باشدكه از آن اراده حال شده باشد، مثل ابيع = مي‌فروشم‌، و اشتري =مي‌خرم يعني الان مي‌فروشم و الان مي‌خرم‌. اگر از صيغه مضارع اراده استقبال شود يا ادات استقبال محض بر سر آن درآيد اين وعده بيع است‌، نه خود بيع و وعده عقدي شرعاً عقد نيست و عقد شرعي بدان منعقد نمي‌شود و چنين عقدي صحيح نيست‌. 
عقد صيغه بيع به وسيله نوشتن 
همانگونه ‌كه عقد بيع به تلفظ ايجاب و قبول منعقد مي‌شود، به وسيله‌كتابت و نوشتن صيغه‌ها و لفظ‌ها نيز منعقد مي‌شود بشرط آنكه هريك از متعاقدين از يكديگر دور باشند يا اينكه طرف معامله لال باشد و نتواند سخن بگويد، هرگاه بايع و مشتري دريك مجلس باشند و عذري ازسخن‌گفتن درميان نباشد، عقد به وسيله كتابت درست نيست‌، چون ‌كلام و سخن‌گفتن‌كه ظاهرترين نوع دلالت است‌، بر رضايت خاطر، از آن عدول نمي‌شود بغير آن‌، مگر اينكه بحقيقت از اين عدول چاره‌اي نباشد. و دركتابت نيز شرط است‌،‌كه در همان مجلس‌كه نوشته بدست طرف مي‌رسد، جواب قبول را بنويسد. 
عقد بواسطه فرستاده و پيك 
همانگونه‌كه عقد به وسيله تلفظ به ايجاب و قبول وكتابت آنها منعقد مي‌شود، اگر يكي ازمتعاقدين پيكي پيش طرف آخر بفرستد، نيز منعقد مي‌شود، بشرط اينكه طرف همينكه به وسيله پيك از ايجاب خبر يافت‌، قبول‌كند. وقتي‌كه در اين دو صورت قبول حاصل شود، عقدكمال مي‌يابد و تمام است‌. و براي ‌كمال عقد آگاهي «‌موجب» از قبول لازم نيست‌.
عقد از طرف ‌لال 
همچنين به وسيله اشاره معروف‌ آخرس و لال نيز منعقد مي‌گردد، چون اشاره او بيان‌كننده رضاي خاطر او است‌، مانند نطق بزبان و درست با آن برابر است‌. اگر شخص‌ لال و گنگ‌، نوشتن را بداند مي‌تواند به وسيله نوشتن معاملات را انجام دهد. اينكه بعضي‌گفته‌اند: براي بيع الفاظ معيني شرط است‌، نه در قرآن و نه در سنت نبوي چيزي در اين باره نيامده است‌. بلكه هر چيزي‌كه رضايت طرفين را برساند كافي است‌. 
شرايط بيع 
براي صحت ودرستي بيع، شرايطي لازم است تا بيع صحيح باشد: برخي ازآنها مربوط به عاقد و معامله ‌گر مي باشند وبرخي از آنها بچيزهائي پيوند داردكه برآن‌ها معامله واقع مي‌شود يعني مالي‌كه نقل ملكيت آن بطرف ديگر مقصود است‌، خواه كالا يا بها و باصطلاح ثمن يا مبيع باشد(
).

شرايط ‌مربوط به عاقد و اجرا كننده عقد بيع 
ازجمله شرايط عقد، عقل و تمييز است پس عقد ديوانه و مست وكودك و غير مميز صحيح نيست‌، اگرمجنون و ديوانه طوري باشدكه زماني مجنون و زمان ديگر بخود مي‌آمد، چنانچه در حال بخود آمدن عقدي نمايد، صحيح است و عقدي‌كه در حال جنون مي‌بندد صحيح نيست‌. و كودكي ‌كه اهل تمييز باشد، عقدش صحيح است و متوقف بر اجازه و اذن ولي او است‌ كه اگر ولي او آن را اجازه دهد، شرعاً معتبر است‌. 
 شرايط معقود عليه و چيزهائي بر آن‌ها عقد جاري مي‌شود 
در چيزهائي‌ كه عقد برآنها جاري مي‌شود، شش شرط بايد موجود باشد:
1-‌ طهارت عين و ذات آن چيز كه بايد پاك باشد 2-‌ انتفاع بدان و سودمند بودن آن 3- ‌اجراكننده عقد، مالك آن باشد ٤-‌اجراكننده عقد، قادر بتسليم آن باشد 5- بدان علم داشته باشد 6- ‌مبيع وكالاي فروخته شده قابل قبض باشد. وتفصيل آن‌ها چنين است‌:
1- ‌چيزي‌كه عقد روي آن جاري مي‌گردد، يعني‌كالا بايد ذاتاً پاك باشد. جابر گويد: از پيامبرص شنيدم ‌كه مي‌گفت‌: «إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام» «براستي خداوند فروختن شراب و مردار و خوك و بتها را حرام‌كرده است‌»‌. گفته 
شد: اي رسول خدا نظرت درباره پيه مردار چطور است‌، كه بدان ‌كشتيها را اندوده مي‌كنند و پوستها را بدان چرب مي‌كنند و مردم خود را بدان مي آرايند و جلاء مي‌دهند؟‌ گفت‌: نه‌، آن حرام است‌. «‌لا، هو حرام» ضمير «هو» در اين حديث به بيع برمي‌گردد يعني بيع آن حرام است‌، نه انتفاع بدان‌، چون در اين حديث پيامبرص بيع پيه مردار را برشخص يهودي عيب دانست و او را از بيع آن بازداشت‌، نه از انتفاع بدان‌، بنابر اين انتفاع به پيه مردار، بدون بيع و معامله بدان‌، جايز است زيرا براي چرب‌كردن پوست و جلا دادن موي سر بدان و براي غير از خوردن بشرط داخل نشدن در بدن آدمي بكار مي‌رود. در اينگونه موارد اشكالي ندارد. ابن القيم در «‌اعلام الموقعين» ‌گفته است درباره‌كلمه «‌حرام» در اين حديث دو قول است‌: 
او‌ل اينكه اين افعال ‌كه مورد پرسش هستند حرام مي‌باشند.
دوم بيع پيه مردار حرام است‌، اگرچه مشتري براي اين‌كارها، آن را بخرد. اين دو قول بر اين مبني هستند،‌كه آيا سئوال از فروختن پيه براي سود جستن آن در اين كارها بوده است‌، يا سئوال از اين‌گونه انتفاعها بوده است‌؟ و قول اول را شيخ و استاد ما برگزيده است‌كه آن ظاهرتر است‌.
چون اول پيامبرص آنان را از حرام بودن اين انتفاع خبر نداد، تا آنان نياز خود را بدان ذكر كنند. بلكه پيامبرص آنان را از تحريم بيع خبرداد وآنان‌گفتند ما آن را براي اين منافع مي‌فروشيم‌. پس بيع و فروش پيه مردار را برايشان اجازه نداد و آنان را از بيع آن منع‌كرد نه ازسود بردن و استعمال آن‌، و بين عدم جواز بيع چيزي و حلال بودن انتفاع بدان‌، هيچگونه تلازم نيست‌. پايان سخن ابن القيم‌.
سپس پيامبرص گفت‌: «قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه» «خدا يهود را بكشد -‌مرگشان باد -‌چون خداوند پيه مردار را حرام‌كرد، آن را آب كردند و گداختند سپس فروختند و بهاي آن را خوردند»‌.
علت و فلسفه حرام بودن بيع اين سه چيز اولي -‌خمر و ميته و خنزير بقول جمهور نجاست‌(
) است يعني چون نجس هستند پس بيع آنها حرام است‌. بنابراين‌، اين حكم شامل هر چيز نجس و آلوده‌اي مي‌شود.
علماي حنفي و ظاهريه هر چيزي راكه داراي منفعت باشد از آن استثناء‌ كرده‌اند وگفته‌اند چيزي‌كه نجس است و داراي منفعت است‌، بيع آن شرعاً حلال است‌، لذا، بيع پهن و سرگين و زباله‌هاي نجس را كه بضرورت براي باغ و بستانها استعمال دارد و براي سوخت و كود بكار مي‌روند، حلال مي‌دانند. و همچنين بيع و فروش هر نجسي كه در غير خوردن و آشاميدن مورد بهره‌برداري قرارگيرد، حلال است مانند روغن نجس‌كه براي اندودن و جلا دادن بكار مي‌روند و رنگ نجسي‌كه براي رنگ رزي فروخته مي‌شود و امثال اينها، مادام‌كه استفاده و بهره‌برداري ازآنها براي خوردن نباشد بلامانع است‌. 
بيهقي با سند صحيح روايت‌كرده‌كه از ابن عمر سئوال شد درباره روغني‌كه در آن موش افتاده باشد گفت‌: بدان جلا دهيد و پوست را چرب‌كنيد -‌يعني نخوريد. پيامبرص از كنار گوسفند مردار شده‌اي «‌ميمونه» ‌گذشت و ديد كه لاشه آن آنجا افتاده است‌، فرمود: «وهلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعم به؟». «چرا پوستش را دباغي نكرديد كه از آن بهره گيريد»‌. گفتند: اي رسول خدا مردار است‌. فرمود خوردن مردار حرام است‌، پس از اين سخن او استفاده مي‌شود كه استفاده و انتفاع غير از خوردن‌، جايز است و مادام‌كه انتفاع بدان جايز باشد بيع و فروش آن نيز جايز است‌، بشرط اينكه براي بهره‌گيري و انتفاع مباح باشد(
).

دوم‌: چيزي‌كه عقد روي آن واقع مي‌شود، بايد قابل بهره‌برداري و انتفاع از آن باشد پس بيع وفروش حشرات و مار و موش جايز نيست‌، مگر اينكه از آنها بهره‌اي و نفعي عايد شود. 
و فروختن‌ گربه و زنبور عسل و ببر و پلنگ و شير و چيزهايي‌. كه بدرد شكار و صيد مي‌خورند و چيزهايي‌كه از پوستشان بهره‌برداري مي‌شود، اگرچه حلال گوشت هم نباشند، جايز است‌، چون تفرج و لذت از مشاهده آنها و شنيدن آواز آنها از جمله هدفهاي مقصود و مباح است‌.
وفروختن سگ از اينجهت جايز نيست‌كه پيامبرص از آن نهي‌كرده است و آنهم مقصود سگ غير تعليم ديده است و غير از سگهائي است‌كه براي نگهباني و نگه‌داري‌ گله و كارهاي ديگر نگهداشته مي‌شوند يعني فروختن آنها هم جايز است‌. ابوحنيفه‌ گفته است فروختن سگ - بطور مطلق - جايزاست‌. عطا و نخعي‌ گفته‌اند: تنها فروختن سگ شكاري جايز است‌، چون پيامبرص از بهاي سگ مگر سگ شكاري نهي فرموده است‌. نسائي آن را از جابر روايت‌كرده است و حافظ رجال اسناد آن را موثوق به دانسته است‌. 
آيا اگر كسي سگي را تلف‌كرد پرداخت قيمت آن واجب است يا خير؟ شوكاني گفته است‌: ‌كسي‌ كه بيع آن را حرام مي‌داند پرداخت قيمت آن را واجب نمي‌داند. و كسي‌كه بيع آن را جايز بداند پرداخت قيمت آن را واجب مي‌داند وكسي‌كه دربيع آن تفصيل قايل شده -‌براي بيع آن شرايط قايل شده است و برخي را جايز و برخي را غير جايز دانسته است -‌در پرداخت لزوم قيمت نيز، تفصيل قايل شده است‌. از مالك روايت شده است‌كه فروختن آن جايز نيست ولي پرداخت قيمت تلف شده واجب است‌. و همچنين از وي تنها كراهت بيع آن روايت شده است‌. ابوحنيفه‌ گفته است بيع آن جايز و كسي‌ كه آن را تلف ‌كند، ضامن قيمت آن مي‌باشد.
 فروختن ابزار آ‌لات غناء و موسيقي
و فروختن ابزارآلات غناء و موسيقي نيز، همين حکم را دارد، چون غنا و موسيقي در جاي خود جايز است و آنچه براي فائده مباحي بکار مي‌رود و فايده مباحي ازآن اراده مي‌شود، حلال است و شنيدنش نيزمباح است‌، پس بنابر اين غنا و موسيقي يک منفعت شرعي است و خريد و فروش ابزار آن نيز جايز است و آنها داراي قيمت مي‌باشند و قيمتي هستند. نمونه‌هاي غناي حلال و آواز خواندن مباح‌: 1- آواز خواني مادران براي آرامش اطفالشان 2-‌ آواز خواني صاحبان اعمال و حرفه‌ها در حين عمل براي تخفيف خستگي و تعاون و همکاري 3- ‌آواز خواني در هنگام شادي براي اعلام آن شادي و آشکار ساختن آن 4- ‌آواز خواني در اعياد و جشنها براي اظهار شادي ٥- آواز خواني براي نشاط و شادي در جهاد و جنگ مشروع‌. 
و همچنين در هر عمل طاعتي و مباحي‌ که آواز خواني موجب سرور نفس و سرعت و شتاب و سرحالي درکار باشد، غناء و آواز خواندن چيزي نيست جز سخن‌گفتن‌،‌که زيباي آن زيبا است و زشت آن زشت است‌، اگر بر آواز خواندن‌، چيزي عارض‌ گرددکه آن را از دايره حلال خارج سازد، حرام مي‌گردد و غيرحلال بحساب مي‌آيد. مانند اينکه آواز خواندن براي تحريک شهوت يا دعوت بفساد و فسق و فجور يا مشوق شر و تباهي‌ گردد و يا انسان را از عبادات و اطاعات خدا باز دارد، در آنصورت بخاطر اين عوارض حرام مي‌گردد نه در حد ذات خودش‌. چون آواز خواني در حد ذات خودش‌، حلال است و اين عوارض آن است‌که آن را از دايره حلال خارج مي‌سازد.
بنابراين احاديث مربوط به نهي از غنا و آواز خواندن‌که وارد شده‌اند، حمل بر اين عوارض مي‌شوند و مقصود غنائي است‌که اين عوارض را داشته باشند. 
دليل حلال بودن آواز خواندن 
1- ‌بخاري ومسلم و ديگران روايت‌ کرده‌اند از حضرت عايشه ‌که حضرت ابوبکر پيش وي آمدند، در حاليکه دو کنيز برايش آواز مي‌خواندند و دف مي‌زدند و رسول خدا آنجا جامه‌اي بر خويش پوشيده بود. ابوبکر آن دو کنيز را از خواندن منع ‌کرد. پيامبرص جامه را از روي خويش‌ کنار زد و گفت‌: «دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد» «اي ابوبکر آنان را بحال خويش بگذار اينروزها ايام عيد است‌».
2- ‌امام احمد و ترمذي با اسناد صحيح روايت ‌کرده‌اند که پيامبرص براي يکي از جنگها از مدينه بيرون رفته بود چون بمدينه برگشت‌. يک‌کنيز سياهي پيش ايشان آمد وگفت اي رسول خدا من نذر کرده بودم ‌که اگر خداوند ترا به سلامتي برگرداند در پيشگاه تو دف بزنم و آواز بخوانم‌، پيامبرص گفت‌: «إن كنت نذرت فاضربي فجعلت تضرب» «اگر نذر کرده‌اي پس بزن و شروع ‌کرد بزدن‌»‌.
٣-‌بطور صحيح بما رسيده است‌که جماعت‌کثيري از اصحاب و تابعين به آواز خواندن و زدن آلات طرب‌ گوش داده‌اند، براي مثال از ميان اصحاب‌، از عبدالله بن الزبير و عبدالله بن جعفر و ديگران و از ميان تابعين از عمربن عبدالعزيز و شريح فاضي و عبدالعزيز بن مسلمه مفتي مدينه و ديگران‌.
سو‌م چيزي‌که برآن عقد جاري مي‌شود و بفروش مي‌رسد بايد ملک اجرا کننده عقد باشد يعني ملک فروشنده باشد يا ازطرف مالک به وي اجازه داده شده باشد، اگر خريد و فروش پيش از اذن و اجازه مالک واقع شود، از تصرفات فضولي به حساب مي‌آيد. 
بيع فضولي بيعي است‌که بدون اجازه مالک‌کالا صورت مي‌گيرد مانند اينکه شوهربراي همسرش چيزي بخرد، بدون اينکه او اجازه خريد آن چيز را به وي داده باشد يا چيزي ازمال وي بفروشد بدون اينکه او اجازه فروش آن را به وي داده باشد ياکسي مال ‌کسي ديگر را بفروشدکه او خود غايب باشد يا چيزي را براي او بخرد بدون اجازه او، آنگونه ‌که معمولا پيش مي‌آيد. عقد بيع فضولي عقد صحيحي است ولي لزوم و اجراي آن متوقف بر اجازه مالک يا ولي‌(
) مالک است‌،‌که‌. اگر اجازه داده تنفيذ و اجرا مي‌گردد و اگر اجازه نداد باطل است‌. دليل اين مطلب روايتي است‌که بخاري از عروه بارقي آورده است‌، ‌که ‌گفت‌: پيامبرص ديناري به من داد و گفت برو گوسفندي براي من بخر من با آن دينار دو گوسفند برايش خريدم‌ که يکي از آن دو را بدو دينار فروختم‌، پس يک‌گوسفند و يک دينار برايش آوردم به من گفت‌: «بارك الله في صفقة يمينك» «خداوند اين معامله ترا پر برکت‌ کناد»‌. و ابوداود و ترمذي از حکيم بن حزام روايت‌کرده‌اند که پيامبرص او را فرستاد تا يک حيوان قرباني برايش بخرد با يک دينار او يک حيواني قرباني خريد با يک دينار و آن را بدو دينار فروخت‌، سپس ‌گوسفندي ديگر بجاي آن خريد با يک دينار که آن را همراه يک دينار بخدمت پيامبرص آورد و پيامبرص گفت‌: «بارك الله لك في صفقتك.» پس در حديث اول‌: عروه ‌گوسفند دوم را که ملک پيامبرص شده بود، بدون اجازه مالکش‌ که پيامبرص باشد، فروخت و چون برگشت و به وي خبرداد او را بر آن کار اقرار نمود، و برايش دعاي خيرکرد.
پس اين دليل است‌، برصحت خريدن‌ گوسفند دوم و فروختن آن بعداً پس دليل است بر صحت داد و ستد، کسي براي ديگري بدون اجازه او. ولي مبادا از اينراه ضرري متوجه او شود، متوقف بر اذن و اجازه او است‌. 
و در حديث دوم حکيم ‌گوسفندي براي پيامبرص خريد سپس آن را فروخت‌، با اينکه ملک پيامبرص شده بود. سپس‌ گوسفند دوم را برايش خريداري ‌کرد و از او اجازه نگرفته بود. و پيامبرص اين تصرف او را قبول ‌کرد و به وي دستور داد که آن را قرباني ‌کند و برايش دعاي خير نمود، پس اين دليل است بر اينکه فروختن ‌گوسفند اولي و خريدن‌گوسفند دوم‌؛ صحيح بوده است اگر اين داد و ستد صحيح نمي‌بود پيامبرص آن را انکار مي‌نمود و به بر هم زدن آن داد و ستد دستور مي‌داد.
چهارم چيزي‌که برآن عقد جاري مي‌شود بايد قدرت تسليمي شرعي و حسي برآن وجود داشته باشد، پس چيزي‌که بر تسليم حسي آن قدرت نيست‌، مانند ماهي درآب‌، بيع آن صحيح نيست‌.
احمد از ابن مسعود روايت‌کرده است‌که‌گفت‌: «‌ماهي درآب را نخريد، چون آن فريب است و زيان»‌. 
بصورت مرفوع از عمران بن حصين از رسول خدا روايت شده است‌،‌که از بيع غائص نهي‌کرده است بدينگونه ‌که غواص به‌کسي بگويد، اين بار بدريا فرو مي‌روم و هرچه بيرون آوردم‌، مال تو باشد، بدين بهاي‌. وهمچنين فروختن جنين درشکم مادرش‌. و همچنين است فروختن پرنده‌اي ‌که پرواز کرده و معمولا بر نگردد و برگشت او بمحل خود احتمال نرود. اگر آن پرنده عادت داشته باشد،‌که بمحل خود برگردد ولو اينکه شبانه باشد، باز هم بقول اکثر علما فروختن آن صحيح نيست مگر زنبور عسل‌(
)‌، چون پيامبرص نهي‌کرده است از اينکه انسان چيزي را بفروشد که نزد او نيست‌، و دردسترس او نيست‌. بخلاف حنفيه‌ که مي‌گويند اگرعادت به برگشتن محل خود داشته باشد، فروختن آن جايز است‌، چون مي‌تواند آن را تسليم کند، مگر زنبورعسل‌. و همچنين پيامبرص از فروختن نطفه و مني و آب حيوان نرينه‌، براي تخم‌گيري نهي فرموده است چون قابل قيمت ‌گذاري نيست و معلوم نمي‌باشد و نمي‌توان آن را تسليم نمود، خواه از آن اسب يا شتر يا گوسفند باشد. 
بروايت بخاري و غير او. 
و جمهور علما فروش آن و اجاره حيوان نر را نيز، براي جفت‌گيري حرام دانسته‌اند، مگر اينکه کسي خودش بميل و دلخواه خود، چيزي بصاحب حيوان فحل بپردازد. در ازاء اينکه آن را با حيوان ماده خودش جمع‌کرده و جفت داده است‌. 
بعضي‌گفته‌اند اجاره حيوان فحل‌، براي جفت‌گيري در مدت معلومي جايز است و حسن بصري و ابن سيرين بر اين راي هستند. از مالک و قولي از شافعي و حنابله نيز روايت شده است‌. 
و همچنين فروختن شير در پستان حيوان جايز نيست‌، چون قبل از اينکه دوشيده شود، مجهول است و موجب زيان مي‌شود. شوکاني مي‌گويد: مگر اينکه بگويد پيمانه‌اي از آن شيري‌ که در پستان آن حيوان است را، بشما فروختم و شير دايه مستثني است‌که بعلت شدت نياز به فروختن آن‌، جايز است‌.
 و همچنين فروختن پشم برپشت حيوان نيز جايز نيست‌، چون تسليم آن غير ممکن است‌، چون مبيع با غيرمبيع آميخته است‌. از ابن عباس روايت شده‌که پيامبرص از فروش خرما پيش از آنکه قابل خوردن باشد و پشم بر پشت حيوان(
)، و شير در پستان و کره در شير و ماست‌، نهي فرموده است‌. بروايت دارقطني‌.
فروش چيزي‌که مالک از تسليم آن شرعاً عاجز باشد، مانند چيزي‌که در گرو و رهن يا در توقيف باشد، نيز جايز نيست و همچنين جدائي بوسيله بيع بين حيوان و بچه‌اش نيز، جايز نيست‌، چون اين عمل موجب عذاب حيوان مي‌شود. پيامبرص از آن نهي فرموده است‌. و برخي علما آن را بقياس بر ذبح و سر بريدن‌، جايز دانسته‌اند و اين راي بهتر است‌. 
و اما فروش قرض و وام به بدهکار را، جمهور فقهاء جايز دانسته‌اند و اما فروش آن را بغير بدهکار، علماي حنفي و حنابله و ظاهريه صحيح نمي‌دانند، ولو اينکه بشرط تسليم‌کردن بدهکار نيز باشد، چون بايع بر تسليم آن قادر نيست و چون شرط تسليم به غيربايع است‌، پس شرطي است فاسد و بيع را تباه مي‌سازد.
پنجم بايد مبيع وکالاي فروخته شده و ثمن و بهاي آن‌، هر دو معلوم و مشخص باشند. اگرهر دو يا يکي‌، مجهول باشد، بيع صحيح نيست‌، چون درآن فريب و نيرنگ است‌.
گاهي از مبيع با مشاهده‌کردن آن‌، در چيزي معين ‌کافي است‌، اگرچه اندازه و مقدارآن را هم نداند، همانگونه ‌که درمعاملات تخميني و گزافه فروشي و سرجمع فروشي‌، پيش مي‌آيد.
 اما مبيع وکالاي فروخته شده‌اي‌که در ذمه فروشنده است‌؛ اندازه و صفات آن براي طرفين معامله معلوم و معروف باشد و ثمن و بها نيز بايد ازنظر صفت و اندازه و مدت معلوم باشد. اما فروختن چيزي‌ که در مجلس عقد معامله نيست و چيزي‌که ديدن آن مشقت يا ضرر دارد، و بيع تخميني و بدون سنجش و گزافه فروشي‌، حکم هريک را بعداً جداگانه ذکر خواهيم‌ کرد.
فروختن چيزي‌ که در مجلس معامله حاضر نباشد 
فروختن چيزي‌که از مجلس عقد بيع، غايب باشد، جايز است بشرط اينکه بگونه‌اي وصف شود،‌که بعلم به آن منجر گردد. سپس اگرآن چيز برابر آن وصف بود، بيع لازم و قابل اجرا است‌، و اگر برابر آن وصف واقع نشد، آن طرف‌که آن را نديده بود، حق خيار دارد،‌در اينکه بيع را قبول‌کند يا رد نمايد، فرق نمي‌کند کدام از بايع و مشتري آن را نديده باشد، اين حق را دارد.
روايت بخاري و غير او از ابن عمر است‌ که‌ گفت‌: در «‌وادي القري» چيزي را به اميرالمومنين عثمان فروختم‌، در برابر مال او که در خيبر بود. ابوهريره گويد: پيامبرص گفت‌: «من اشترى شيئا لم يره فله الخيار إذا رآه» «هرکس چيزي راخريد و آن را نديده بود، چون آن را ديد، حق خيار دارد»‌. دارقطني و بيهقي آن را روايت کرده‌اند و در اسناد آن عمر بن ابراهيم ‌کردي هست‌که ضعيف است‌.
 فروختن چيزي در ديدنش مشقت يا ضرري باشد
همچنين بيع ‌چيزهائي ‌که غايب هستند، بشرط اينکه توصيف شوند، يا اوصاف آنها عادتاً و عرفاً معلوم باشد مانند فروش خوراکهاي محفوظ درظرفي -‌کنسرو و داروهاي داخل قوطي وکپسول اکسيژن و حلبي نفت و بنزين و گاز و امثال آنها،‌که جز بوقت استعمال درآنها باز نمي‌شود، چون بازکردن درآنها يا مشقت دارد يا ضرر- و فروش ميوه‌هائي ‌که در زير زمين هستند، مانند هوچ و پياز و سيب‌زميني و چيزهايي از اين قبيل‌،‌که نمي‌توان بيکباره همه آنها را بيرون آورد، چون براي صاحبانش مشقت‌ دارد و فروختن آنها بتدريج هم داراي عسر و حرج است‌، و چه بسا موجب فساد و از حيز انتفاع افتادن آنها باشد،‌نيز جايز است و اينگونه محصولات در مزارع بزرگ با اجراي عقد و پيمان معامله در مزرعه‌، فروخته مي‌شوند، بدون اينکه آنها را بيرون آورد، چون براي صاحبانش مشقت دارد و فروختن آنها بتدريج هم داراي عسر و حرج است‌، و چه بسا موجب فساد و از حز انتفاع افتادن آنها باشد، نيز جايز است و اينگونه محصولات در مزارع بزرگ با اجراي عقد و پيمان معامله در مزرعه‌، فروخته مي‌شوند، بدون اينکه آنها را بيرون بياورند. 
هرگاه ظاهر شد،‌که اينگونه محصولات با امثال خود تفاوت فاحش دارند،‌ که موجب زيان و ضرر بيکي از متعاقدين مي‌شود، خيار ثابت مي‌شود،‌ که طرف مختار است‌که معامله را تنفيذ کند، يا آن را فسخ نمايد، همانگونه ‌که اگر تخم مرغ خريد و دريافت ‌که فاسد شده است‌، حق خيار دارد براي رفع ضرر از خودش‌(
).
بيع تخميني و گزافه فروش 
 گزاف يا تخميني آنست‌ که مقدار تفصيل آن معلوم نيست و اين‌گونه معاملات در ميان اصحاب پيامبرص در زمان او متعارف و معمول بوده است‌که متعاقدين عقد معامله اجرا مي‌کردند روي ‌کالائي محسوس‌ که مقدار آن معلوم نبود، مگر وسيله تخمين اشخاص خبره و آگاه‌، ‌که در اينگونه موارد کمتر اشتباه مي‌کردند،و اگر زياني و ضرري هم مي‌بود اندک بود و عادتاً قابل ‌گذشت و تسامح بود. ابن عمر گفت‌: مردم در بالاي بازار طعام را با تخمين مي‌فروختند، پيامبرص آنان را از اين‌ کار بازداشت‌، تا اينکه آن را نقل مي‌کنند.
پس پيامبرص بيع تخميني آنان را قبول ‌کرده است ولي آنان را ازبيع قبل ازنقل آن نهي فرمود. ابن قدامه‌ گفته است بيع‌ کومه و خرمن مواد غذائي بدون ‌کيل و وزن که اصولا کيل و وزن ندارد، بصورت تخميني جايز است و در آن خلافي سراغ نداريم اگر چه بايع و مشتري مقدار آن را ندانند.
ششم اگر مبيع را در برابر عوضي بدست آورده است بايد مقبوض و تسليم شدني باشد و تفصيل آن بشرح پر است‌:
فروختن ميراث و وصيت و وديعه و چيزهائي ‌که مالکيت آنها، در برابر عوضي حاصل نمي‌شود. قبل از قبض و بعد از آن جايز است‌. و همچنين اگرکسي چيزي خريد مي‌تواند آن را بفروشد يا هبه ‌کند يا در آن تصرفات شرعي‌کند، بعد از آنکه آن را قبض‌ کرده و در اختيار گرفته باشد. 
اما اگر هنوز آن را قبض نکرده و در اختيار نگرفته باشد، هرگونه تصرفات شرعي درآن جايز است‌. بجز بيع و فروش‌. 
اما چرا هرگونه تصرف غير از بيع در آن صحيح است‌، براي اينکه مشتري بمجرد عقد بيع مالک آن خواهد شد، و حق دارد در ملک خويش آنگونه ‌که مي‌خواهد، تصرف کند. 
ابن عمر گفت‌: سنت برآن بود که هر مالي‌ که بر آن معامله واقع مي‌شد و صيغه عقد جاري مي‌گرديد همه‌اش از آن مشتري مي‌شد بروايت بخاري‌. ولي تصرف با بيع و فروش پيش از قبض و تسليم آن‌، جايز نيست‌، چون احتمال دارد که مبيع نزد بايع اول هلاک شده باشد، آنوقت بيع غرر و ضرر و فريب خواهد بود، و بيع غرر جايز نيست و صحيح نمي‌باشد، خواه‌ باغ و املاک و زمين و آب باشد، يا مال منقول باشد و خواه مقدار و اندازه آن مشخص باشد، يا تخميني‌. زيرا احمد و بيهقي و ابن حبان از ‌حکيم بن حزام با اسناد حسن روايت ‌کرده‌اند،‌که اوگفت‌: اي رسول خدا من چيزهائي مي‌خرم‌که نمي‌دانم چه چيز برايم حلال است و چه چيزهائي برايم حرام است‌؟ 
فرمود: «إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه» «هرگاه چيزي را خريدي‌آن را نفروش تا اينکه قبض مي‌کني و در اختيار مي‌گيري‌»‌. بروايت بخاري و مسلم.
‌مردم د‌ر زمان پيامبرص هرگاه مواد خوراکي را تخمين مي‌زدند، منع مي‌شدند که آن را بفروشند، مگر اينکه آن را بمنزل خود نقل ‌کند، و آنگاه بفروشند. و فروش يکي‌ از نقدين -‌طلا ونقره -‌با هم پيش ازقبض از اين قاعده مستثني است‌. چون ابن عمر درباره فروختن شتر بدينار و گرفتن درهمها بجاي آنها از پيامبرص سئوال‌ کرد و پيامبرص به وي اجازه داد. يعني مي‌توان پولي را بجاي پول ديگري ‌گرفت‌. 
معني قبض و تسليم داشتن 
‌البته قبض به نسبت هر چيز فرق مي‌کند -‌در باغ و ملک و زمين‌، آزادگذاشتن دست مشتري‌ که ملک بموجب عقد بوي منتقل شده است‌ که‌ در آن تصرف ‌کند و از آن بهره‌برداري نمايد مانند کشتن زمين و سکونت درمنزل و نشستن در ز‌يرسايه درخت يا ميوه چيدن و امثال اينها خود قبض و تسليم است‌.
و قبض در چيزهائي‌که نقل آنها ممکن است يعني اموال منقول مانند مواد خوراکي و پوشاکي و حيوان و امثال آن بطريقه زير است‌:
اول‌: با دريافت مقدار پيمانه و وزن اگر از اين قبيل اشياء باشد.
دوم‌: با انتقال آن از جاي خودش اگر تخميني روي آن معامله واقع شده باشد. 
سوم‌: در غير اينها براي قبض به عرف و عادت مردم محل مراجعه مي‌شود. 
دليل اينکه قبض در منقولات با دريافت مقدار هست‌، روايت بخاري است‌که پيامبرص به عثمان بن عفان ‌گويد: «إذا سميت الكيل فكل» «هرگاه در بيع نامي از کيل و پيمانه بردي پس پيمانه‌کن‌»‌. و اين دليل است بر وجوب‌ کيل‌کردن و پيمانه نمودن‌، وقتي‌که پيمانه و کيل آن شرط شده باشد و وزن نيز برآن قياس مي‌شود، چون با هم مشترک هستند، چون هر دو معيار تقدير و تعيين اشياء هستند پس در هر چيزي ‌که با تعيين مقدار تمليک مي‌شود، واجب است‌که قبض با دريافت مقدار صورت ‌گيرد، خواه مواد خوراکي باشد يا غير خوراکي‌. 
و دليل وجوب انتقال چيزهائي‌که تخميني خريده مي‌شوند، در محل آنها روايتي است از ابن عمرکه بخاري و مسلم آورده‌اند که او گفت‌: ما از کاروانيان و قافله‌ها، مواد خوراکي را تخميني مي‌خريديم‌، پس پيامبرص ما را منع ‌کرد که آن‌ها را بفروشيم پيش از آنکه از جاي خود منتقل سازيم‌.
و اين اختصاص به مواد خوراکي ندارد، بلکه شامل اشياء ديگر مانند پنبه وکتان و امثال آنها نيز مي‌شود، هنگامي‌که بصورت تخميني و سرجمع فروخته شوند، چون هيچ فرقي با هم ندارند.
اما غير از اينها که نصي درباره‌ آنها نيامده است‌، به عرف رايج مردم در اينگونه موارد، مراجعه مي‌شود، پس هرجا نص باشد بدان عمل مي‌کنيم و هرجا نص ‌نباشد بعرف رايج و متداول مردم مراجعه مي‌کنيم‌، براي قبض و تسليم‌.
 فلسفه وجود قبض
فلسفه نهي از فروش اشياء پيش از دريافت و تسليم نمودن علاوه برآنچه ‌که ‌گفته شد، آنست‌ که فروشنده اگر کالا را بفروشد و مشتري آن را قبض نکند، ‌کالا در ضمانت فروشنده مي‌ماند و اگرهلاک شود خسارتش را فروشنده متحمل مي‌شود نه مشتري و هرگاه مشتري پيش ازقبض آن را بفروشد وسودي نصيب او شود، از چيزي سود برده‌ ا‌ست ‌که تحمل خسارت آن را بدوش نداشته و مسئوليتي نداشته است‌. 
و در اين باره صاحبان سنن ‌از پيامبرص روايت کرده‌اند که نهي کرد از فروش سودي‌ که براي آن ضمانتي بعهده نداشته‌اند. يعني‌کسي سود مي‌برد که ضمانت داشته باشد. 
براستي مشتريي ‌که چيزي را پيش از آنکه قبض ‌کند بفروشد مانند کسي است‌که مبلغي از مال را بديگري بدهد تا در برابر آن بيشتر از او بگيرد و تنها فرقش اين است که نيرنگ‌ کرده و براي تحقق اين قصد خودش‌کالاي معامله شده را بميان آورده و حقه‌اي سوارکرده و اين عمل او شباهت تمام با ربا دارد.
بيگمان ابن عباس متوجه اين نکته شده است‌که از او سئوال ‌کردندکه چرا از آن نهي شده است‌،‌که پيش از قبض ‌کالا آن را بفروشند گفت‌: اين بيع درهم بدرهم است و طعام هدف نيست‌.
 گواه ‌گرفتن بر عقد خريد و فروش

خداوند برگواه گرفتن در داد و ستد امر کرده است‌: +...(((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ( (((( (((((((( ((((((( (((( (((((((...(((((_ [البقرة: 282]. «بهنگام خريد و فروش‌گواه بگيريد و نبايد به شخص نويسنده و شاهد زياني متوجه شود... »‌.
و امر به ‌گواه‌ گرفتن برداد و ستد سنت است اين امر براي وجوب نيست و راهنمائي و ارشاد است‌، بدانچه درآن خير و مصلحت مردم است پس اين امر براي وجوب نيست آنگونه ‌که بعضي فهميده‌اند از جمله عطاء و نخعي و جعفر طبري‌. جصاص درکتاب احکام القرآن ‌گفته است‌: بين فقهاي «‌امصار» اتفاق نظر است در اينکه دستور و امر بکتابت وگواه گرفتن و چيزي بعنوان رهن وگرو قرار دادن‌،براي وجوب نيست‌، بلکه مندوب است و ارشاد و راهنمائي است بچيزي‌که سود و مصلحت و مراعات احتياط در دين و دنيا درآن وجود دارد. و امر بهيچيک ازآنها براي وجوب نيست‌، بنقل از پيشينيان امت و خلف امت‌، ثابت شده است‌که عقود معاملات داد و ستد و وام دادن بدون حضور گواهان صورت مي‌گرفته و علماي شهرها نيز از آن اطلاع داشته و مخالفتي با آن نکرده‌اند، اگر چنانچه گواه ‌گرفتن واجب مي‌بود، علما بر آن اعتراض مي‌کردند و آن را منکر مي‌شدند و اين مطلب مي‌رساندکه امر بدان را مندوب دانسته‌اند و از عصر پيامبرص تا بامروز چنين نقل شده است‌. اگر اصحاب پيامبرص و تابعين در معاملات خويش‌گواه مي‌گرفتند، اين مطلب بصورت متواتر و آشکار نقل مي‌شد و عدم ‌گواه ‌گرفتن را منکر مي‌شدند. و چون بصورت عمومي چنين چيزي ازآنان نقل‌ نشده است‌، پس ثابت مي‌گردد که نوشتن و گواه‌ گرفتن در وام دادنها و معاملات و داد و ستدها واجب نيست‌. 
فروختن بر فروختن ديگران 
مانع شدن از فروش‌ کالاي ديگران با فروش ‌کالاي خود بيع بر بيع ديگران و فروختن وداد و ستد برفروختن و داد وستد ديگران حرام است چون ابن عمر روايت ‌کرده است‌که پيامبرص گفت: «لا بيع أحدكم على بيع أخيه» «هيچکس از شما در هنگامي که برادرش ‌کالائي را مي‌فروشد او کالاي خويش را بجاي ‌کالاي او نفروشد و مانع فروش‌کالاي او نشود»‌.
اين حديث را احمد و نسائي روايت کرده‌اند. در صحيحين از ابوهريره روايت شده‌که پيامبرص مي‌گفت‌: «لا يبيع الرجل على بيع أخيه» و بروايت احمد و نسائي و ابوداود و ترمذي‌ که آن را حسن دانسته است آمده ‌که «أن من باع من رجلين فهو للاول منهما» «هرکس يک چيز را بدو نفر فروخت‌، آن چيز از آن اولي است‌»‌. و نووي در شرح آن‌گفته است‌که‌: «‌بدينگونه ‌که يکنفر کالايي را بشرط «حق خيار» بيکنفر بفروشد و شخص ديگري بيايد به خريدار پيشنهاد کندکه تو خريد خود را فسخ‌ کن و معامله را بهم بزن‌که من چيزي مانند آن را به بهاي ‌کمتري از آن بتو مي‌فروشم‌. (‌اين صورت بيع بربيع ديگري بود)‌. وصورت شراء برشراء ديگري بدينگونه است که‌،‌حق خيار از آن فروشنده باشد -‌در صورت اول حق خيار از آن خريدار بود -‌که شخصي بيايد و به فروشنده پيشنهاد کند که تو معامله را بهم بزن‌ که من آن ‌کالا را با بهاي بيشتري از شما مي‌خرم‌. اين عمل چه در فروش و چه در خريد يک عمل گناهکارانه است و در شرع‌ ازآن نهي شده است‌. ولي اگر کسي بدين عمل‌که از آن نهي شده است‌، اقدام ‌کرد، علي‌رغم اينکه‌گناه است‌، ليکن معامله صورت مي‌گيرد ودرست است بنزد علماي شافعيه و ابوحنيفه و فقهاي ديگري‌، و براي داود بن علي پيشواي ظاهريه معامله اومنعقد نمي‌شود و از امام مالک دراين باره دو روايت نقل شده است». پايان سخن نووي‌.
و اين نوع فروش بر فروش يا خريد بر خريد ديگران بخلاف «‌مزايده» است‌ که مزايده جائز است و حرام نيست‌، چون در «‌مزايده» هنوز عقد معامله صورت نگرفته و ثابت نشده است و باثبات نرسيده است ‌که پيامبرص کالائي را عرض‌کرده بود براي فروش و مي‌گفت‌: چه‌کس حاضر است‌که بيشتر بخرد. 
 هرکس چیزی را بدو کـس فروخت‌ آن چیز از آن‌ اولی است
هرکس چیزی را بکسی فروخت سپس آن را بدیگری نیز فروخت‌، فروش آن بدومی باطل است‌، چون چیزی را فروخته است‌که مال او نیست و ملک خریدار اولی شده است‌، خواه فروش دوم در مدت حق خیار واقع شده باشد یا بـعد از انقضای مدت خیار، چون ‌کالای به فروش رفته‌، بمجرد عقد اولی از ملکیت او خارج شده است‌. سمره از پیامبرص روایت ‌کرده است ‌که‌: «أيما امرأة زوجها وليان فهي للاول منهما.وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للاول منهما». «هرزنی را که دو نفر ولی او، او را بعقد ازدواج دو نفر درآوردند آن زن بعقد ازدواج آنکس درمی‌آید که اول صورت‌گرفته است و هر کس‌ کالائی را بدو کس بفروشد کالا از آن اولی است‌»‌. 
افزایش بها در برابر افزایش مدت است
 می‌توان ‌کالائی را با بهای نقد و حاضر فروخت همانگونه ‌که می‌توان آن را با بهای نسیه و قرض و مهلت‌دار فروخت و با رضایت طرفین جایز است‌که بعضی از بهای‌کالای فروشی نقد و بعضی دیگر قرضی و مهلتی باشد. هرگاه بهای ‌کالای به فروش رفته نقد نباشد و فروشنده بعلت تاخیر مدت پرداخت‌، بها را افزایش دهد جائز است چون مدت و زمان در بهای‌ کالا تاثیر دارد. و علمای شافعیه و حنفیه این را گفته‌اند و همچنین زید بن علی و الموید بالله و جمهور فقها، چون ازمفهوم عام دلایل این مطلب استنباط می‌شود و شوکانی آن را ترجیح داده است‌.
 دلالی و حق ‌العمل‌ کاری 
 امام بخاری‌گفته است‌که ابن سیرین و عطاء و ابراهیم و حسن در دلالی و حق‌العمل کاری و واسطه بین فروشنده و خریدار، بجهت تسهیل عقد معامله‌، اشکالی ندیده‌اند. ابن عباس گفته است که اشکالی ندارد که فروشنده بکسی بگوید، این جنس و این ‌کالای مرا بدین مبلغ بفروش و هر چه افزون برآن فروختی‌،مال خودت باشد. 
ابن سیرین‌گفته است هرگاه فروشنده به واسطه بگوید، این‌ کالای مرا بدین مبلغ بفروش و هر سودی علاوه برآن حاصل شد، ازآن تو باشد یا بین من و تو مشترک باشد اشکال ندارد، و جایز است‌. پیامبرص فرموده است که‌: «المسلمون على شروطهم» «مسلمانان باید شرایطی را که مقرر می‌دارند بدان وفا کنند»‌. این حدیث را احمد و ابوداود و حاکم از ابوهریره روایت‌ کرده و بخاری آن را بصورت معلق ذکر کرده است‌. 
فروشنده‌ای ‌که باکراه چیزی را بفروشد و او را مجبور کنند 
 جمهور فقها شرط کرده‌اند، که فروشنده در عقد فروش‌ کالای خویش‌، باید اختیار داشته باشد، هرگاه بناحق او را مجبور بفروش مال خود کنند، این بیع و فروش منعقد نمی‌شود. چون خداوند می‌فرماید: +...(((( ((( ((((((( ((((((((( ((( ((((((( ((((((((...((((_ [النساء: 29] (
). «مال همدیگر را مخورید مگر اینکه از طریق تجارت و بازرگانی و از طریق خشنودی رضایت طرفین باشد... ». و پیامبر ص می‌فرماید‌:
«إنما البيع عن تراض» «بیع و فروش باید با خشنودی و رضایت خاطر باشد». و باز می‌فرماید: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه» «از امت من خطاء و ارتکاب چیزی از روی اشتباه و فراموشی و چیزی‌که برآن مجبور و مکروه شده‌اند، برداشته شده است و بدان بازخواست نمی‌شوند»‌. این حدیث را ابن ماجه و ابن حبان و دارقطنی و طبرانی و بیهقی و حاکم نقل‌کرده‌اند، درحسن بودن و ضعف آن اختلاف است‌. ولی اگر کسی را بحق بر فروش مالش مجبورکردند، آنوقت بیع صحیح است مانند اینکه ‌کسی را مجبور بفروش خانه‌اش بکنند تا برای توسعه و گسترش راه یا معبری یا مسجدی یا مقبره‌ای مورد استفاده قرار گیرد یا اینکه‌کسی را مجبورکنندکه برای بازپرداخت وام و بدهکاری خویش‌ کالایش را بفروشد یا برای تامین هزینه زندگی زن و بچه یا پدر و مادرش درهمه این موارد عقد فروش صحیح است‌. چون رضایت شارع مقدس بجای رضایت صاحب‌کالا می‌نشیند.
عبدالرحمن بن‌ کعب‌ گوید: معاذ بن جبل جوان سخی طبعی بود و چیزی را پیش خود نگه نمی‌داشت و آنقدر بدهی داشت‌،‌که همه دارائیش را در بر می‌گرفت و بحضور پیامبر ص آمد تا با طلبکارانش سخن‌ گوید. اگر بنا بود کسی را از این ‌کار معاف بدارند حتماً از معاذ صرفنظر می‌کردند، بخاطر اینکه پیامبر ص او را مورد نظر داشت‌. ولی پیامبر ص همه دارائی معاذ را فروخت و دیون او را پرداخت و چیزی برای معاذ باقی نماند.
بیع و فروش ‌کسی که مضطر و ناچار است
 گاهی پیش می‌آید که انسان ناچار است برای بازپرداخت دیون و بدهیهای خود یا برای ضروریات زندگی‌، تمام یا قسمتی ازمایملک خود را بکمتر از قیمت واقعی بفروشد. این‌گونه عقود جایز است‌، ولی‌ کراهت دارد و فسخ نمی‌شود ازنظر شرع و پسندیده است در این ‌گونه موارد به شخص مضطر کمک و مساعدت‌ کرده شود یا به وی وامی پرداخت گردد، تا از این تنگنا خارج شود. از مرد گمنام و ابی‌داود روایت شده‌ که پیرمردی از بنی تمیم ‌گفت‌: علی بن ابیطالب درخطابه‌ای به ماگفت‌: «‌روزگار سختی برمردم می‌آید،‌ که ثروتمندان برمال خود دندان می‌فشارند و از مال خود بکسی کمک نمی‌کنند، در حالیکه بدانان چنین امر نشده است»‌. و خداوند می‌فرماید: +...(((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((...(((((_ [البقرة: 237]. «احسان و بخـشش بین خویش را فراموش مکنید »‌.
با کسانی ‌که مضطرند، عقد بیع صورت می‌گیرد، ولی پیامبر ص از بیع مضطر و بیع غرر و ضرر و زیان و فریب و فروش میوه پیش از آنکه رسیده شود؛ نهی فرموده است‌.
بیع بمنظور فرار از ظلم =بیع ‌التلجئه
هرگاه ‌کسی ترس داشت‌، از اینکه ستمکاری بر مال او تجاوز و تعدی‌کند، لذا چنان نشان داد،‌که آن چیز را می‌فروشد و بمنظور فرار از ظالم عقد بیع را بگونه‌ای جاری ساخت‌،‌که تمام شرایط و ارکان بیع را در‌بر داشت‌، این عقد صحیح نیست چون هر دو طرف عقد قصد بیع نکرده و بیع مقصود آنان نیست و این عملشان مانند شوخی تلقی می‌شود. برخی‌گفته‌اند چون ارکان و شرایط بیع را دارد عقد صحیح است‌. 
ابن قدامه گفته است‌، اینگونه بیعها که ‌تلجئه نامیده می‌شوند و بمنظور دیگری اجرا می‌گردند، باطل می‌باشند. امام ابوحنیفه و امام شافعی‌گفته‌اند، چون شرایط و ارکان بیع موجود است و چیزی‌که معامله را فاسدکند، وجود ند‌ارد، بیع صحیح است همانگونه ‌که اگر طرفین بر شرط فاسدی توافق‌کنند، سپس عقد بیع را جاری کنند، بدون اینکه این شرط فاسد را درضمن عقد بیان‌کنند، این بیع صحیح است‌. ولی بنظر ما چون قصد بیع نداشته‌اند، این عملشان شوخی تلقی می‌شود و بیع صحیح نیست‌. پایان سخن ابن قدامه‌. 
اجرای عقد بیع با استثناء ‌کردن چیزی مشخص و معلوم از آن
جایز است ‌که‌کسی‌ کالائی را بفروشد و چیز معلومی را از آن استثناء‌ کند، مانند اینکه یک مجموعه درخت را بفروشد و یک درخت را استثناء‌ کند،‌ یا یک مجموعه ساختمانها را بفروشد و منزلی را استثناء ‌کند، یا زمینی را بفروشد و یک محل مشخصی را از آن استثناء‌ کند. 
از جابر نقل شده است که پیامبر ص از بیع «‌محاقله» و «‌مزابنه»(
) و استثناء در بیع نهی‌کرده است‌، مگر اینکه میزان آنها مشخص و معلوم باشد، پس اگر چیزی را بصورت غیر معلوم و مجهول استثناء ‌کرد، بیع درست نیست‌، چون موجب زیان و ضرر و فریب می‌شود و مجهول است‌.
 پیمانه و وزن را بکمال دادن در داد و ستد 
 خداوند امرکرده است که باید پیمانه و وزن را بکمال داد و می‌فرماید: +...((((((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((((...(((((_ [الأنعام: 152]. «و پرکنید پیمانه را -‌که ‌کم‌کردن از حق مردم حرام است و ترازو را به عدالت میان وزنه و جنس یکسان‌ کنید،‌ که وزنه‌ کم نهادن و کمتر از مقدار لازم و کم ‌کردن از حق مردم‌، حرام است چه در پیمانه و چه در وزن عدالت بکار برید»‌.  +((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( ((((_ [الإسراء: 35]. «چون پیمانه ‌کردید و به پیمانه فروختید، پیمانه را بکمال بدهید و پرکنید و چون به وزن فروختید وزن درست وکامل بدهید و وزنه درست بگذارید و این پیمانه درست دادن و وزن‌ کامل نهادن‌، برای شما بهتر و عاقبت و فرجام بهتری دارد»‌. و از بازی کردن با پیمانه و وزن و کم دادن آنها شدیداً نهی فرموده است‌: +(((((( ((((((((((((((((( ((( ((((((((( ((((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((( ((( (((( (((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((((( ((( (((((((( ((((((( (((  (((((( ((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((((( (((_ [المطففین: 1-5]. «وای بر کم فروشانی‌ که چون برای خود کیل ‌کنند و از مردم چیزی بخرند، پیمانه را پر می‌کنند و بکمال می‌گیرند و هرگاه برای مردم پیمانه ‌کنند یا وزن نمایند و چیزی بمردم بفروشند، پیمانه و وزن را کم می‌دهند و آن را بکمال نمی‌دهند. مگر اینان گمان نمی‌کنند و یقین ندارند که فردای قیامت زنده می‌شوند و در روز بزرگی از آنان حساب پس‌گرفته می‌شود و در آن روز بزرگ در پیشگاه‌ خداوند جهانیان مردم در مقام حساب و بازخواست می‌ایستند»‌.
مندوب است‌ که کفه ترازو ترجیح داشته باشد یعنی اندکی ‌سنگین باشد
 سوید بن قیس‌گوید: من و مخرقه عبدی پارچه‌ای را از هجر آورده بودیم و آن را به مکه بردیم و پیامبر ص از کنار ما گذشت و خواست از ما جامه‌ای را بخرد و به وی فروختیم و در آن جا مردی بود،‌که در برابر مزد،‌کالاهای فروشی را وزن می‌کرد پیامبر ص به وی‌ گفت‌: «زن وأرجح» «وزن ‌کن و اندکی سنگن وزن ‌کن‌»‌. ترمذی و نسائی و ابن ماجه آن را بیرون آورده‌اند و ترمذی آن را «‌حسن صحیح» دانسته است‌. 
گذ‌شت و آسان گیری در خرید و فروش‌، خوش‌ معامله بودن
بخاری و ترمذی از جابر آورده‌اند که پیامبر ص گفت‌: «رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى» «خداوند بیامرزد و رحم ‌کناد مردی را که بهنگام فروختن و خریدن و طلب حق خود نمودن‌، باگذشت و بخشنده است و خوش معامله می‌باشد » 
بیع غرر = ‌بیعی ‌که درآن امکان عد‌م رضایت و فریب و نیرنگ باشد 
بیع غرر عبارت است از بیعی ‌که در آن ابهامی باشد، با احتمال ضرر و زیان و مخاطره‌ای یا قماری باشد،‌که شارع مقدس ازآن نهی‌کرده است و آن را منع نموده است‌. نووی‌ گفته است‌: نهی از بیع غرر، خود اصلی است از اصول شرع اسلام‌،‌که مسائل فراوانی را در‌بر می‌گیرد، از بیع غرر دو چیز استثناء شده است‌:
اول‌: چیزی‌که داخل در جنس بفروش رفته است‌، بگونه‌ای‌که اگر آن را جداگانه بفروشند بیع آن صحیح نیست‌، مانند فروش زیر بناء و پایه آن‌، بتـبعیت خود بناء‌، یا فروش شیر در پستان بتبعیت‌ خود حیوان‌.
دوم‌: چیزی‌که معمولا مورد مسامحه و چشم پوشی است‌، یا بدانجهت‌ که اندک و حقیر است یا بدانجهت‌ که تمییز و تشخیص و تعیین آن‌، دشوار است‌، مانند داخل شدن در حمام‌، در برابر مرد که مدت زمان توقف مردم در حمام و میزان مصرف آب متفاوت و مختلف است و مانند نوشیدن از آبی‌که محرز شده یا مانند جبه‌ای و قبائی‌ که آن را با پنبه انباشته‌اند -‌در اینگونه موارد اگر چه ابهام و عدم تعیین وجود دارد ولی جایز است -‌شارع مقدس موارد مختلف بیع غرر را بیان ‌کرده است‌، اینک بعضی موارد آن راکه در دوره جاهلی رواج داشته و مورد نهی قرار گرفته است‌:
1- ‌نهی از فروختن زمین و تعیین آن به وسیله سنگ انداختن = بیع الحصاة
در دوره جاهلی‌ گاهی زمین را می‌فروختند که مساحت آن معلوم نبود، سپس مبنای مساحت آن را با انداختن سنگ معلوم می‌کردند و می‌گفتند هرجا که سنگ انداخته شده‌، بزمین افتاد، آنجا انتهای زمین فروخته شده باشد، یا اینکه چیز مجهولی می‌فروختند و سپس سنگ می‌انداختند و می‌گفتند برهر چیزی افتاد آن چیز کالای فروخته شده باشد، این نوع عقد را بیع ا‌لحصاه می‌نامیدند چون منتهی به ضرر و خدعه و نیرنگ می‌شود، ازآن نهی شده است‌.
2- ‌نهی از ضربه الغواص 
گاهی با غواصان عقد معامله می‌بستند، که این بار که بدریا فرو می‌روی‌، هر چیزی را که بیرون آوردی‌، بدین مبلغ از تو می‌خریم و طرفین عقد را، ملزم به اجرای مفاد عقد می‌کردند،‌که مشتری بهای و مبلغ نامبرده‌ شده را می‌پرداخت‌، حتی اگر چه غواص چیزی بدست نمی‌آورد و غواص‌ که فروشنده بود، نیز هرچیزی را که پیدا می‌کرد می‌بایست به خریدار بدهد، اگر چه ارزش آن چند برابر مبلغی بوده باشدکه‌گرفته بود. 
این نوع معامله را «‌ضر‌به ا‌لغواص» می‌نامیدند. از این نیز نهی شده است‌. 
3- ‌بیع النتاج‌: عقد بیع را برآنچه ‌که از حیوان بدست می‌آید می‌بستند، مانند بچه‌ای‌که در شکم داشت یا شیری‌که در پستان داشت‌. از این نیز نهی شده است‌.
4- ‌بیع الملامسه‌: بدینگونه هرکس بر جامه‌ای یا کالائی مربوط به شخص دیگری دست می‌نهاد، این عمل موجب انعقاد بیع می‌شد، بدون اینکه از حال آن جامه یا آن‌ کالا اطلاع درست داشته باشند، یا اینکه رضایت وجود داشته باشد. از آن نیز نهی شده است‌. 
5- بیع المنابذه‌: بدینگونه‌که طرفین بیع و شراء آنچه‌ که دارند برای یک دیگر بیندازند و این عمل بجای ایجاب و قبول باشد، بدون رضایت طرفین‌. از آن نیز نهی شده است‌. 
6- بیع محاقله‌: فروختن‌ کشتزار و حبوبات‌، پیش از آنکه برسد، بمقدار معلوم و پیمانه معلوم از طعام مثلا بگوید این‌ گندم‌زار را که هنوز نرسیده است و در خوشه است‌، بدینمقدار پیمانه ‌گندم بتو می‌فروشم‌، از آن نیز نهی شده است‌.
7- ‌بیع المزابنه‌: فررخــتن خـرمای روی درخت -‌رطب- ‌بمقدار معین از خرمای چیده شده‌، یا فروش انگور روی درخت تاک بمقدار مشخص مویز ازآن نیز نهی شده است‌. 
8- ‌بیع المخاضره‌: فروختن میوه خام وکال‌، پیش از رسیده شدن‌.
9- ‌فرو‌ختن پشم بر پشت حیوان پیش از چیدن آن‌. 
10-‌ فروختن‌ کره در شیر 
11- ‌فروختن تا زمانی‌ که بچه‌ای ‌که هنوز در شکم حیوان است‌، آبستن می‌شود: 
یعنی چیزی را بفروشد بمدت زمانی‌که بچه‌ای‌که در شکم حیوان است آبستن می‌شود. در صحیحین آمده است‌ که مردمان جاهلی گوشت حیوان ذبح شده را می‌فروختند تا زمانی‌ که بچه‌ای ‌که در شکم مادر است‌، آبستن می‌شود. که پیامبر ص مردم را از آن نهی فرمود. همه اینگونه معاملات داخل در بیع غرر هستند و چیزی که روی آن معامله شده است مجهول و غیر مشخص است‌، لذا مورد نهی شارع واقع شده‌اند. 
خریدن چیزی‌ كه غصب‌ شده یا دزدیده ‌شده حرام است
 بر مسلمان حرام است‌، ‌كه چیزی را بخرد،‌كه می‌داند آن چیز بنا حق ازصاحبش گرفته شده است و غصب می‌باشد چون‌ گرفتن چیزی بناحق از دست مالكش‌، موجب نقل ملكیت از دست مالك آن نمی‌شود، پس در حقیقت خریدن آن چیز، خریدن از غیرمالك است علاوه براین‌كه درست نیست‌، این عمل اعانت به تجاوز و گناه است و اعانه به معصیت می‌باشد و كمك بدزد و غاصب است‌. بیهقی روایت كرده است كه پیامبر ص گفت‌:
«من اشتري سرقة وهو يعلم أنها سرقة فقد اشترك في إثمها وعارها» «هركس مال دزدیده شده‌ای را بخرد و بداندكه آن مال دزدی است‌، براستی او درگناه و عار و ننگ آن شریك است‌»‌.
فروختن انگور به‌ كسی كه از آن شراب و می می‌سازد و فروختن اسلحه برای‌ آشوب و فتنه 
فروختن انگور بكسی‌كه از آن می می‌سازد و فروختن اسلحه درهنگام فتنه و آشوب به اهل جنگ و كسانی ‌كه در جنگ هستند، و فروختن هرچیزی‌، برای یك مقصد و هدف حرام‌، جایز نیست‌. هرگاه چنین عقدی واقع شد، باطل است‌. بنظر ابوحنیفه و شافعی اگر عقد دارای اركان و شرایط درست بیع باشد، نفس عقد صحیح است و هدف غیر مباح درآن مستتر است و مجازات آن بخداوند موكول می شود . 
امّا چرا بنظر جمهور علما باطل است‌؟ چون مقصود از عقد انتفاع هردو طرف معامله است‌، با دریافت عوض و بدل‌، فروشنده از بهای‌ كالای خویش و مشتری از كالای خریداری شده‌، سود می‌برند و در اینگونه موارد سود و انتفاع مورد نظر حاصل نمی‌شود چون به ارتكاب حرام می‌انجامد وكمك ومساعدت برواج ‌گناه و تجاوز از حد شرع است و خداوند آن را ممنوع ساخته است‌: +...(((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((( ( (((( (((((((((((( ((((( (((((((( (((((((((((((((...(((_ [المائدة: 2]. «بر انجام احسان و تقوی بهم دیگر كمك و همیاری كنید و در انجام و ارتكاب گناه و تجاوز از حق ظلم و عدوان‌،همدیگر را یاری و مساعدت نكنید»‌. ابن عمرگوید كه پیامبرص گفت‌: «لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه» «خداوند لعنت و نفرین ‌كناد می و می‌گسار را و ساقی آن را و فروشنده و خریدار آن را و آب‌ گیرنده آن از انگور و آب‌گرفته شده آن را و بردارنده آن و كسی‌كه برایش برده می‌شود، همه را لعنت‌ كناد»‌. «و من حبس العنب أیام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا، فقد تقحم النار على بصير» «هركس انگور را در روزهای چیدن نگه دارد و آن را نفروشد تا اینكه خریداری فرا رسد كه از آن می می‌سازد، آن شخص آگاهانه خود را بمیان آتش دوزخ انداخته است‌»‌. و عمر بن الحصی‌ گفت‌: «‌پیامبرص از فروختن اسلحه درهنگام فتنه و آشوب نهی فرمود»‌. بیهقی آن را بیرون آورده است‌. ابن قدامه ‌گفت‌: براستی فروختن آب انگور به ‌كسی‌كه معتقد است‌كه از آن می می‌سازد، حرام است‌. 
حالاكه این مطلب ثابت شد،‌ كه اگر فروشنده از قصد و هدف خریدار مطلع گردید، از راه‌ گفتن خودش یا از قرائن خاصه‌، آن را فهمید، این بیع حرام و باطل است‌. 
ولی اگر این‌كار احتمال داشت و درست مشخص نبود،‌كه هدف مشتری چه چیز است مانند اینكه آن را بكسی بفروشدكه حالش معلوم نبود، یا خریدار هم می می‌ساخت و هم سركه و چیزی نگفت‌،‌ كه دلالت بر آن‌ كند،‌كه از آن می می‌سازد، در این صورت بیع جائز است‌. و این حكم ‌كلی‌، هر چیزی را كه مقصود از آن حرام باشد، در برمی‌گیرد مانند فروش سلاح به اهل جنگ یا فروش‌ سلاح به راهزنان یا فروش سلاح درهنگام فتنه و آشوب یا اجاره دادن منزل به می فروش یا برای فروش می و امثال آنها، درهمه این موارد بیع حرام و عقد بیع باطل است‌. پایان سخن ابن قدامه. 
نهي از كثرت ‌سوگند خوردن در معاملات
 1- ‌پيامبرص ازقسم خوردن فراوان در داد و ستد، نهي‌كرده است‌: «الحلف منفقة للسلعة ، ممحقة للبركة» «قسم خوردن ‌كالاي فروشي را رواج مي‌دهد و بركت را از ميان مي‌برد»‌. بخاري و ديگران آن را از ابوهريره روايت‌ كرده‌اند. قسم خوردن در بيع موجب مي‌گردد كه به تعظيم و بزرگداشت نام «الله»‌ كمتر توجه‌ گردد، و چه بسا موجب فريب مشتري شود، لذا از آن نهي شده است‌.
2- ‌مسلم روايت‌كرده است‌: «إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق» «شما را برحذر مي‌دارم از اينكه در بيع و معامله‌، فراوان سوگند يادكنيد، زيرا اين ‌كار، اگرچه موجب رواج‌ كالا است‌، ولي بركت را از بين مي‌برد». 
3-‌ پيامبرص گفت‌: «إن التجارهم الفجار، فقيل: يا رسول الله، أليس قد أحل الله البيع؟ قال: نعم، ولكنهم يحلفون فيأثمون، ويحدثون فيكذبون» «براستي تاجران فاجران هستند، گفته شد: اي رسول خدا مگر نه اينست‌كه خداوند بيع و معامله را حلال ‌كرده است‌؟ فرمود چرا حلال است ولي تاجران قسم مي‌خورند و دچارگناه مي‌شوند و قسمشان بدروغ است و سخن مي‌گويند و مرتكب دروغگوئي مي‌گردند». احمد و ديگران با اسناد صحيح آن را روايت ‌كرده‌اند. 
4- ‌بروايت ابن مسعود پيامبرص گفت‌: «من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان» «هركس بناحق برمال مسلماني سوگند يادكند او درحالي خدا را ملاقات مي‌كند كه خداوند بروي خشمناك است‌»‌. گفت‌: سپس پيامبرص مصداق آن را ازكتاب خدا برايمان قرائت‌ كرد: +(((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((( ((((((( (((((((((((( (( ((((((( (((((( ((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (((( (((( ((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((( ((((((( ((((((( ((((_ [آل عمران: 77]. «براستي‌كساني‌كه بعهد خدا و سوگندهاي خويش‌، بهاي اندكي را مي‌خرند، آنان در سراي آخرت بهره اي از رحمت خدا ندارند و روز رستاخيز خداوند با آنان سخن نمي‌گويد و بدانان نمي‌نگرد و آنان را از گناهانشان تزكيه و پاك نمي‌گرداند و عذاب سخت و دردناكي در انتظارشان مي‌باشد». اين روايت متفق عليه است‌. 
5- بخاري روايت‌كرده ‌كه يكنفر اعرابي بحضور پيامبرص آمد و گفت‌: اي رسول خداي ‌گناهان‌ كبيره چه چيزهائي هستند؟‌ گفت‌: شرك بخداي بزرگ گفت‌: بعد از آن چه‌ چيز؟‌ گفت‌: قسم خوردن بدروغ يعني با قسم خوردن بدر‌وغ مال مسلمان را بدست آورد و مسلمان را از مالش ببرد كه آن را «‌يمين غموس» نامند چون سبب مي‌شودكه صاحبش را در آتش دوزخ فرو برد و گرفتار سازد و بنزد بعضي ازفقيهان چنين قسمي‌كفاره ندارد چون زشتي آن آنقدر است و گناه آن آنقدر بزرگ است‌،‌كه امكان تدارك و جبران آن باكفاره ممكن نيست‌.
6- ابوامامه اياس فرزند ثعلبه حارثي‌ گفت‌: پيامبرص چنين ‌گفت‌: «من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك» «هركس با قسم خودش مسلماني را از حق خود دور سازد و او را از آن محروم نمايد، براستي خداوند آتش دوزخ را برايش واجب مي‌گرداند و بهشت را براو حرام مي‌كند. مردي‌گفت‌: اگرچه آن حق اندك نيز باشد؟ پيامبرص گفت‌: اگر چه شاخه‌اي از درخت اراك باشد». بروايت مسلم‌. 
خريد و فروش در مسجد
امام ابوحنيفه عقد بيع را در مسجد جائز دانسته است‌، ولي حاضر كردن‌ كالا را بهنگام بيع درمسجد مكروه دانسته است‌. بجهت مراعات مسجد و مالك و شافعي نيز بيع در مسجد را جائز دانسته‌اند ليكن‌ گفته‌اند: مكروه است‌.
امام احمد بيع درمسجد را غيرصحيح و حرام دانسته است‌. پيامبرص مي‌گويد: «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك» «هرگاه ديديد كه‌كسي در مسجد چيزي مي‌فروشد يا چيزي مي‌خرد به وي بگوئيد: خداوند اين تجارت شما را سودآور نكند و از آن خيري نبيند»‌.
فروختن بهنگام اذان و بانگ نماز جمعه
ببيع و فروش بهنگام ضيق وقت‌، براي نمازهاي فرض و بهنگام اذان و بانگ نماز جمعه‌، حرام است و براي امام احمد علاوه بر اينكه حرام است‌. بيع نيز صحيح نيست و منعقد نمي‌شود(
).

زيرا خداوند مي‌فرمايد: +((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((( ((( (((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((( (((((( (((( ((((((((( (((((((((( ( ((((((((( (((((( (((((( ((( ((((((( ((((((((((( (((_ [الجمعة: 9]. «اي مومنان هرگاه اذان نماز جمعه در روزجمعه ‌گفته شد به ذكر خدا و اداي نماز جمعه بشتابيد و بيع و داد و ستد را رهاكنيد اين‌كار برايتان بهتر است اگر بدانيد»‌. اين نهي به نسبت روز جمعه بهنگام اذان مقتضي فساد و تباهي عقد بيع است و ديگرنمازهاي فرض نيز بر آن قياس مي‌شود.
معامله بصورت توليه و مرابحه و وضيعه جائز است 
هرگاه فروشنده و خريدار از بهاي كالاي خريداري شده اطلاع داشته باشند، توليه يعني فروش با اصل سرمايه بدونيم و زياد و مرابحه يعني فروش با اصل بهائي‌ كه ‌كالا بدان خريده شده با اضافه سود مشخصي و معلومي و وضيعه يعني فروش باكمتر از بهاي خريداري شده‌، هر سه صورت در معامله جايز است‌.
فروش و خريداري مصحف شريف
 باتفاق فقهاي اسلامي‌، خريدن مصحف جايز است ولي درصحت فروختن آن اختلاف كرده‌اند: 
پيشوايان فقهي چهارگانه باستثناي امام احمد و علماي حنابله آن را جايز و مباح مي‌دانند و حانبله آن را حرام مي‌دانند امام احمد گفت‌: در‌باره جواز فروختن مصحف‌ها رخصتي سراغ ندارم‌. 
فروختن خانه‌هاي مكه و اجاره آنها 
 بسياري از فقهاي اسلام از جمله اوزاعي و ثوري و مالك و شافعي و بقولي ابوحنيفه آن عمل را جايز دانسته‌اند .
 فروختن ‌آب

آب درياها و رودها و باران و چشمه‌ها و امثال آن براي همه مردم مباح است و اختصاص بهيچ ‌كس ندارد و تا زماني‌كه در دريا و بستر رودها و جاي خود باشند فروش آن جايز نيست و در حديث آمده است‌ كه پيامبرص گفت‌: «الناس شركاء في الماء والكلا والنار» «مردم در آب و علف و آتش با هم شريك و سهيمند و مالكيت خصوصي ندارند»‌. هرگاه يك انسان اين چيزها را احراز كند يا در ملك خويش چاهي بكند يا ابزار و آلاتي براي استخراج آب نصب‌كند، آنوقت ملك او مي‌شوند و در اين صورت بيع آب جايز است‌.
ثابت شده است وقتي‌كه پيامبرص بمدينه آمد، در آنجا چاهي بود بنام «‌رو‌مه» از آن يكنفر يهودي ‌كه از آن آب مي‌فروخت و مردم مي‌خريدند و پيامبرص مردم را از خريدن آب از وي منع نكرد تا اينكه بعداً عثمان بن عفان آن را خريد و وقف مسلمانان كرد.
 در اين صورت فروش آب مانند هيزمي است‌كه جمع‌كردن آن مباح است و پس از احراز آن فروختن آن‌، حلال است‌. در حديث آمده است‌كه پيامبرص گفت‌: «لئن يحتطب أحدكم حزمة من حطب فيبيعها خيرله من أن يسأل الناس، أعطوه أو منعوه» «اگر يكي از شما هيزم جمع‌ كند و آن را بفروشد برايش بهتراست ازاينكه ازمردم‌گدائي كند، خواه خيري به او عطاكنند يا نكنند»‌. هرگاه آب بفروش رود، اگر وسيله‌اي باشد براي تعيين ميزان مصرف آن اشكالي ندارد و تعيين ميزان مصرف بدان وسيله صحيح است‌. و اگر وسيله و ابزاري براي تعيين ميزان مصرف نباشد، به عرف و عادت مردم براي ضبط آن عمل مي‌شود. و اينها همه‌اش براي احوال عادي است‌، ليكن در وقت اضطرار و بهنگام ضرورت و احوال غيرعادي‌، بر مالك آب واجب است‌، كه آب را بدون بها در اختيار مردم بگذارد. ابوهريره ‌گويد: پيامبرص گفت‌: «‌ثلاثه لايكلمهم الله يوم القيامه: رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده و رجل حلف علي ‌سلعه ‌بعد ا‌لعصر ‌كذباً و رجل بايع اماماً فان ا‌عطاه وفي له و ان لم ‌يعطه لم يف له» «سه كس هستند كه در روز رستاخيز خداوند با آنان سخن نمي‌گويد: مردي‌ كه راهگذر را از نوشيدن آب اضافي ‌كه دارد باز دارد و مردي ‌كه بعد از نماز عصر بركالاي فروشي خويش بدروغ سوگند ياد كند، و مردي‌كه با امام و پيشواي خويش بيعت ‌كند كه اگر امام چيزي به وي بدهد بدرستي عمل را انجام دهد و بوظيفه خويش وفا كند و اگر چيزي به وي ندهد به وي وفا نكند وعمل خويش را درست انجام ندهد»‌.
بيع الوفاء = بيع الشرط 
 بيع الوفا آنست‌كه يكنفركه احتياج به پول دارد، زمين و آب و ملك خود را به مبلغي بكسي مي‌فروشد، بدين شرط‌ كه هر وقت قادرشد كه آن مبلغ را كه در برابر ملك خود گرفته است‌، مسترد دارد و باز پرداخت‌ كند آن ‌گاه ملك او به خودش برگردد و حكم آن بنا به ارجح آراء نزد ما حكم رهن و گرو گرفتن دارد. 
بيع الاستصناع يا فروش ‌سفارشي
خريدن و فروختن‌كالاهاي صنعتي بصورت سفارشي‌، پيش از ساختن استصناع عبارت است از خريدن ‌كالاي صنعتي‌، ‌كه بعداً برابر خواسته خريدار ساخته مي‌شود و طبق سفارش او خواهد بود. اين نوع خريد و فروش پيش از اسلا‌م وجود داشته وامت اسلامي برمشروعيت وصحت آن اجماع دارد و ركن و پايه آن ايجاب و قبول طرفين معامله است‌، اين نوع معامله در همه‌كالاهاي صنعتي‌كه ساخته مي‌شوند، جايز است‌.
و حكم آن افاده ملكيت بها وكالاي مصنوعي است‌. 
شرايط صحت آن معامله سفارشي و پيش فروش
 بايستي جنس‌ كالائي ‌كه ساخته مي‌شود و نوع و صفت وكيفيت و اندازه آن بگونه‌اي بيان شود،‌كه هيچگونه ابهامي و نزاعي پيش نيايد وكاملا مشخص‌گردد. در اينگونه موارد مشتري بوقت رويت‌كالاي ساخته شده اختيار داردكه آن را با تمام بهاي قراردادي بپذيرد يا اينكه بر مبناي «خيار رويت» آن عقد را فسخ‌كند، خواه برابر شرايطي‌كه خواسته است ساخته شده باشد يا خير و اين راي ابوحنيفه و محمد بن الحسن شيباني است‌. 
ليكن ابويوسف ‌گفته است اگركالاي ساخته شده برابر اوصاف و شرايط قراردادي ساخته شده بود، بجهت جلوگيري از ضرر و زيان صانع‌، مشتري حق خيار ندارد چون ممكن است‌كه مشتري ديگري‌، آن‌كالا را بدان قيمت از او نخرد. 
 فروختن ميوه‌ها و محصولات ‌كشاورزي
 فروختن ميوه‌ها پيش ازاينكه برسند و فروختن محصولات ‌كشاورزي پيش از اينكه دانه‌ها استحكام يافته و سخت و سفت شده باشند، صحيح نيست‌، مبادا كه تلف شوند و قبل از جمع‌آوري دچار آفتي‌ گردند.
 1- ‌بخاري و مسلم از ابن عمر روايت ‌كرده‌اند كه پيامبرص بايع و مشتري را منع فرموده‌اند از اينكه ميوه‌ها را خريد و فروش‌ كنند، پيش از اينكه صلاحيت و قابل استفاده باشند. 
2- ‌و مسلم از وي روايت‌كرده ‌كه پيامبرص بايع و مشتري را نهي‌كرده‌اند از اينكه خرما را پيش از ظاهر شدن علايم رسيدن درآن و خوشه حبوبات را پيش ازسفيد شدن آن‌، خريد و فروش‌كنند تا از آفت ايمن باشند.
3- بخاري از انس روايت‌ كرده‌كه پيامبرص گفت‌: «أرأيت إن منع الله الثمرة، بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟» «بمن بگو اگر خداوند مانع رسيدن ميوه شد و آن را به آفتي دچار كرد، چگونه يكي ازشما مال برادرش را -‌كه ازاو خريده و بهايش را پرداخته است - مي‌گيرد»‌.
اگرميوه‌ها پيش ازاينكه به صلاحيت استفاده از آناه رسيده باشند، و محصولات كشاورزي پيش ازاينكه حبوبات سخت وسفت شده باشند، بفروش روند مشروط بر آنكه فوراً جمع‌آوري‌ گردند، اگر قابل استفاده و بهره‌برداري باشند، و ملك مشاع نباشند، بلكه مشخص و معين باشند، عقد بيع صحيح است‌، چون دراين صورت احتمال تلف و ترس ازآفت وجود ندارد.
ولي اگر فروخته شده بودند، بشرط جمع‌آوري و چيدن‌، سپس مشتري آن را بحال خود گذاشت‌، تا اينكه بخوبي برسند، اختلاف است‌: برخي‌گفته‌اند بيع باطل مي‌شود و برخي ‌گفته‌اند بيع باطل نمي‌شود و هر دو درمقدار اضافه شريك هستند. اين حكم‌ كه ذكر شد، به نسبت آنست‌كه ميوه‌ها و محصولات به مالك درختان ميوه و مالك زمين فروخته نشوند، ولي اگرآنها را بمالي اصل آنها پيش از رسيدن بفروشند بيع صحيح است همانگونه ‌كه آنها را با اصل خود بفروشند صحيح است يعني درخت را با ميوه و زمين را با محصول‌. و اگرمحصول را پيش از رسيدن آن‌، بمالك زمين بفروشند، چون تسليم‌كالا براي مشتري بنحو كمال وجود دارد، بيع صحيح است‌. 
 صلاحيت استفاده از ميوه‌ها را چگونه بايد فهميد؟ 
رسيدن و صلاحيت استفاده از ميوه سرخ شدن و زرد شدن آنست‌. بهرحال براي هرميوه‌اي صلاحيت و رسيدن آن برابر عرف و عادت مشخص مي‌شود.
بخاري و مسلم از انس آورده‌اند كه پيامبرص از فروختن ميوه پيش از صلاحيت و رسيدن نهي‌كرده است‌. گفتند: رسيدن ميوه چگونه است‌؟ ‌گفت‌: «‌قرمز و زرد شود». 
رسيدن انگور آنست‌كه شيرين شود و نرم شود و زرد يا سياه شود بستگي به نوع انگور دارد و ديگر ميوه‌ها وقتي رسيده تلقي مي‌شوندكه خوردن آنها نيكو و خوشمزه باشند و نشانه رسيدن در آنها ظاهر باشد. بخاري و مسلم از جابر روايت كرده‌اندكه پيامبرص از فروش ميوه نهي‌كردند تا اينكه خوردنش مطبوع باشد.
رسيدن محصولات‌كشاورزي و حبوبات با سخت شدن دانه‌هاي آنها معلوم مي‌شود وبنزد علماي حنفي يعني ازآنها خوف فساد و تباهي نرود وميوه بخوبي ظاهر شود. 
 فروختن ‌ميوه‌هائي كه بتدريج مي‌رسند 
هرگاه صلاحيت و رسيدن بعضي ازميوه‌اي يا محصول زراعيي‌، آشكار شد و برخ ديگرش هنوزنرسيده بود، مي‌توان همه را چه آنكه رسيده و چه آنكه نرسيده سرجمع دريك عقد بفروش رساند، واين بيع جايز است بشرط اينكه عقد متوجه يك بهره ويك نوبه محصول‌گردد و اگرمحصول بگونه‌اي باشدكه چند نوبت بهره مي‌دهد، باز هم عقد جايز است درصورتيكه عقد بعد از رسيدن نوبه اول محصول و نوبر آن باشد مانند درخت موزكه چند نوبت ثمره مي‌دهد و مانند خيار و امثال آن در صيفي‌جات و سبزيجات و مانندگلها و امثال آنها. و اين راي فقهاي مالكي و بعضي از فقهاي حنفي و علماي حنابله است‌، و بدينگونه استدلال‌كرده‌اند:
1- از طريق شارع مقدس ثابت شده است‌،‌كه هرگاه بعضي از ميوه‌اي رسيده باشد و برخ ديگرش نرسيده باشد، فروختن آن جايز است‌، زيرا نرسيده تابع رسيده است‌. دراينجا نيز با توجه به قيمت ميوه موجود عقد صورت مي‌گيرد وآن قسمت كه هنوز موجود نشده است تابع آن است‌.
اين وقتي است‌كه همه ميوه‌ها را سرجمع بخرد ولي اگر برخي را بخرد، هر درختي حكم خود را دارد.
2- ‌اگر اينگونه معاملات جايز نباشد يا نزاع و كشمكش پيش مي‌آيد و يا اموال بصورت تعطيل درمي‌آيند. زيرا اينگونه عقدها بيشتر در مزارع بزرگ پيش مي‌آيد و مشتري نمي‌تواند همه محصول آن مزارع بزرگ را جمع‌آوري ‌كند مگراينكه مدتي طول بكشد وچه بسا درخلال آن‌، نوبه قسمت دوم ميوه نيزفرا رسد وبا قسمت اول مخلوط شود و تميزو تشخيص آن دو تا دشوارخواهد بود درنتيجه نزاع پيش مي‌آيد و يكي از متعاقدين ناچار مي‌شودكه مال ديگري را بخورد وكمتر پيش مي‌آيد كه مشتري حاضر باشد، اينگونه ‌ميوه‌ها را جداگانه بخرد، در نتيجه مال فروشنده ضايع مي‌گردد و موجب ضرر و زيان او مي‌شود.
پس بايد در اينگونه موارد فروختن و خريدن همه محصول سرجمع‌، درست باشد و قول بعدم جواز موجب عسرو حرج ومشقت مي‌گردد،‌كه خداوند آن را ازما برداشته است‌:
+...((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((((( (((( ((((((...((((_ [الحج: 78](
). «خداوند در دين عسر و حرج بر شما نگذاشته است‌»‌. 
ابن عابدين اين راي را ترجيح داده و مجله احكام شرعي نيزآن را پذيرفته است‌. 
فروش گندم درخوشه
فروش‌گندم و جو در خوشه و باقلا در پوست و همچنين برنج و كنجد و گردو و بادام در پوست جايز است چون مي‌توان ازآنها بهره و سود برد و پيامبرص از فروش خوشه تا زماني‌كه سفيد مي‌شود و از آفت درامان خواهد بود، نهي‌كرده است پس اگر سفيد شد و از آفت ايمن‌گرديد، درست است چون مورد  نياز و ضرورت است و احتمال غرر و ابهام و ضرر احتمالي قابل چشم پوشي است و اين مذهب علماي حنفيه و مالكيه است‌. 
افت آفات وضع الجوائح
جوائح جمع جائحه بمعني آفتي است‌كه محصول زراعي يا ميوه‌ها دچار آن مي‌شوند و بر اثر آن از ميان مي‌روند، بدون اينكه دست آدمي درآن دخالت داشته باشد مانند خشك سالي و سرمازدگي و بي‌آبي و امثال آن‌.
 جوائح يا آفات حكم خاص خود را دارند. هرگاه ميوه‌ها بعد از ظهور علائم صلاحيت و رسيدن بفروش رفتند و فروشنده آنها را بوسيله تخيله‌كردن در اختيارمشتري و خريدار قرارداد بدينمعني‌كه به وي اجازه تصرف داد سپس بوسيله آفتي از بين رفتند پيش از آنكه وقت چيدن آنها فرا رسد، در اين صورت ضمانت آنها بعهده فروشنده است و بر خريدار واجب نيست‌كه بهاي آنها را پرداخت نمايد، چون پيامبرص دستور داد كه افت آفات درنظر گرفته شود و اين روايت را مسلم از جابر روايت‌ كرده است‌. و در متن روايتي آمده است‌ كه‌:
«إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من ثمنه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟» «هرگاه ميوه‌اي را به برادرت فروختي يعني بهركس ميوه فروختي سپس دچارآفت زدگي شد، آنگاه براي تو حلال نيست‌كه بهاي آن را از مشتري بگيري، بچه وسيله مال برادرت را بناحق مي‌گيري يعني بدون اينكه چيزي به وي داده باشي‌، چگونه بهاي آن را مي‌گيري‌»‌، و اين در صورتي است‌كه فروشنده ميوه را با اصل درخت نفروخته باشد، يا ميوه را بصاحب درخت نفروخته باشد، يا خريدار براي جمع‌آوري آن عادتا تاخيري نكرده باشد، چون در اين حالات در ضمانت خود مشتري است و مشتري بايد بهاي آن را بپردازد ولو اينكه با آفت از بين هم رفته باشد و اگر تلف شدن ميوه بوسيله آفات نباشد بلكه به وسيله آدمي صورت گرفته باشد، در اين صورت مشتري مختار است‌، بين اينكه معامله را فسخ ‌كند و بهاي پرداختي را از فروشنده پس بگيرد و بين اينكه بيع را فسخ نكند و قيمت‌كالاي تلف شده را از تلف‌كننده بگيرد.
اين راي احمد بن حنبل و ابوعبيده و گروهي از ياران حديث است و ابن القيم آن را ترجيح داده است‌. در «‌تهذيب سنن ابي‌داود» آمده است‌: ‌كه جمهور علماء برآن هستندكه امر به ‌افت آفات و وضع جوائح براي سنت است نه وجوب‌. بعنوان طريقه احسان و نيكي نيكو است ‌كه بايع بهاي ‌كالاي تلف شده به وسيله آفات را از مشتري نگيرد واين امر بر سبيل وجوب نيست و بايع ملزم نيست باينكه بهاي آن را نگيرد .
امام مالك گفته است از يك سوم ببالا اگر تلف شود افت حساب مي‌گردد و قيمت آن پرداخت نمي‌گردد و اگر از يك سوم‌كمتر باشد تاثيري ندارد وكسر نمي‌شود. ياران اوگفته‌اند يعني اگر آفت‌ كمتر از ثلث‌، ميوه را تلف‌كند، از مال مشتري است و اگرآفت بيش از ثلث را، تلف‌كند از مال فروشنده است‌.كساني‌كه امر در اين حديث را بر ندب و استجاب حمل‌كرده‌اند، نه بر وجوب‌، استدلال كرده‌اندكه اين آفت و بلا بعد از استقرار ملكيت مشتري پديد آمده است‌، و مشتري مالك آن شده است‌، سپس آفت پيش آمده است‌، اگر مشتري اراده ‌كند كه بعد از خريد، آن را بفروشد يا ببخشد اين تصرف او جايز و صحيح است‌، در حالي‌كه پيامبرص نهي‌كرده است از سود بردن و ر‌بح چيزي‌كه در ضمانت شخص نباشد. پس هرگاه فروش صحيح باشد، ضمانتش نيز ثابت مي‌گردد.
و پيامبرص نهي‌كرده است از اينكه ميوه را پيش ازظاهر شدن صلاحيت و رسيدن بفروشد اگر آفت و آسيب بعد از ظاهر شدن علائم رسيدن و از مال فروشنده باشد، اين نهي از فروش پيش از رسيدن فايده‌اي در‌بر نخواهد داشت‌. پس بعد از ظاهر شدن علائم رسيدن تماماً ملك مشتري مي‌شود و خود ضمانت آن را بعهده دارد. پايان سخن تهذيب‌. 
شرايط در بيع و معامله 
شرايط در بيع دو قسم است‌، قسمت اول شرايط صحيح و لازم و قسمت دوم شرايط باطل‌كننده عقد بيع‌.شرايط او‌ل شرايطي هستندكه موافق مقتضاي عقد بيع مي‌باشند كه سه ‌نوع‌اند: 
1- ‌شرطي‌ كه بيع مقتضي آنست مانند شرط‌كردن قبض‌كردن ازطرفين و حاضر بودن بها چون تقابض مقتضاي عقد است‌.
2- ‌شرط‌كردن چيزي‌كه از مصلحت عقد باشد نه مقتضاي آن‌، مانند اينكه بهاي كالا نقد نباشد يا بعضي ازآن نقد نباشد بلكه قرض باشد وداراي مهلت يا شرط كردن يك صفت خاص دركالا مانند اينكه شرط‌كنندكه حيوان بايد شيرده باشد يا آبستن باشد يا مانند اينكه باز به شرط شكاري بودن‌، خريداري شود، دراين احوال اگرشرط موجود باشد، عقد بيع لازم الاجرا است و اگر شرط موجود نباشد، مشتري مي‌تواند بعلت فقدان شرط عقد را فسخ‌كند و بهم بزند. پيامبرص مي‌فرمايد: «المسلمون على شروطهم» «مسلمانان برشروط خود هستند و موظف باجرا و مراعات آن مي‌باشند»‌. و همچنين اگر كالا برابر شرط بيان شده نباشد، مشتري مي‌تواند از قيمت ‌كالا بشكند بتناسب فقدان شرط و از ارزش آن بكاهد و ميزان‌كاهش قيمت متناسب با شرط مفقود باشد. 
3- ‌شرط ‌كردن چيزي ‌كه داراي نفع مشخصي براي فروشنده يا خريدار باشد مثل اينكه خانه‌اي را بفروش برساند و شرط ‌كند كه منفعت آن درمدت زمان معلومي از آن او باشد مثل اينكه شرط‌ كندكه يك ماه و يا دو ماه درآن سكونت‌كند يا اينكه حيواني را بفروشد و شرط‌ كندكه او را تا جاي معيني برساند و سوار برآن شود. 
چون مسلم و بخاري روايت‌ كرده‌اندكه جابر شتري را به پيامبرص فروخت و شرط كرد كه تا مدينه خود بر آن سوار شود. اين راويت متفق عليه است‌. 
و همچنين خريدار نيز مي‌تواند نفع معيني را بر بايع و فروشنده شرط ‌كند مثل اينكه شرط‌ كندكه اين‌كالائي راكه خريده است‌، فروشنده آن را به محل معيني ببرد(
). يا اينكه‌كالا را از هم جدا كند يا بدوزد يا قواره قواره‌ كند.
گويند محمد بن مسلمه يك بسته هيزم از يكنفر خريده بود و بر وي شرط‌ كرده بودكه آن را برايش بخانه حمل‌كند، و اين عمل مشهور شد وكسي بر وي انكاري نكرد. و مذهب احمد و اوزاعي و ابوثور و اسحاق و ابن المنذر چنين است‌. امام شافعي و علماي حنفي چنين بيعي را صحيح نمي‌دانند، چون پيامبرص از بيع با شرط نهي‌كرده است‌. ليكن اين نهي بصحت نپيوسته است يعني اثبات نشده‌ كه نهي‌كرده باشد. بلكه از دو شرط در بيع نهي‌كرده است‌. يعني دو شرط در ضمن عقد بيع باشد درست نيست‌.
قسم دوم از شرايط بيع شرايطي است كه فاسد هستند و شرايط فاسد داراي انواع مختلف مي‌باشند.
1- ‌شرطي‌كه اساس عقد بيع را باطل‌كند مانند اينكه يكي از طرفين در ضمن عقد عقد ديگري را بر طرف ديگر شرط‌ كند، مثل اينكه فروشنده بخريدار بگويد: 
من اين چيز را به شما مي‌فروشم بشرط اينكه تو نيز فلان چيز را به من بفروشي‌، يا فلان مقدار يا فلان چيز را بمن قرض بدهي‌. دليل بطلان اين شرط‌، سخن پيامبرص است‌كه‌: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع» «سلم و بيع با هم و دو شرط درضمن بيع حلال نيست‌»‌. ترمذي آن را روايت ‌كرده و صحيح دانسته است‌. امام احمد گفته است هرچيزي‌كه دراين معني باشد همين حكم را دارد مثل اينكه بگويد: اين چيز را بشما فروختم بشرط اينكه دخترت را بعقد نكاح من درآوري يا بشرط اينكه دخترم را بعقد نكاح تو در آورم و اين ‌گونه عقدها هيچكدام صحيح نيستند ومذهب امام شافعي و ابوحنيفه و جمهور فقهاء چنين است‌. ا
امام مالك عقد بيع را صحيح دانسته و عوض مذكور در شرط را فاسد دانسته است وگفته است‌: «‌من به لفظ فاسد اگر معلوم و حلال باشد توجهي نمي‌كنم بلكه فقط بيع مورد نظر است‌». 
2- ‌شرطي‌كه با آن بيع درست است وليكن شرط باطل است مثل شرطي‌ كه منافي با مقتضاي عقد بيع باشد مانند اينكه فروشنده برخريدار شرط‌ كندكه تو نبايد اين‌كالايي‌كه ازمن مي‌خري بفروشي يا بشرط اينكه آن را نبخشي و هبه نكني چون پيامبرص مي‌فرمايد: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط» «هرشرطي‌كه دركتاب خدا نباشد باطل است اگر چه يكصد شرط هم باشد»‌. اين حديث متفق عليه است‌. 
و مذهب احمد و حسن بصري و شعبي و نخعي و ابن ابي ليلي و ابوثور چنين است‌. ليكن امام ابوحنيفه و امام شافعي بيع را در چنين حالي فاسد مي‌دانند.
٣-‌شرطي‌كه با وجود آن بيع منعقد نمي‌شود مثل اينكه‌ كسي‌ ‌بگويد: اين چيز را بتو فروختم اگر فلاني راضي باشد يا اگرفلان چيز را برايم آوردي و همچنين است هر نوعي بيعي‌كه معلق بريك شرط باشد درمستقبل وآينده چون معلوم نيست‌. 
بيع العربون 
بيع العربون آنست‌كه خريدار چيزي را بخرد و قسمتي از بهاي آن را به فروشنده بدهدكه اگرآن معامله تمام شد و تنفيذ گرديد، آن مبلغ از بهاي‌كل آن چيزمحسوب گردد واگرمعامله صورت نگرفت و تنفيذ نشد، فروشنده آن مبلغ راكه‌گرفته است براي خويشتن نگه دارد، بعنوان اينكه هبه و بخشش مشتري است نسبت به وي‌. 
جمهور فقها چنين بيعي را صحيح نمي‌دانند چون ابن ماجه ‌روايت‌ كرده است كه پيامبرص از بيع العربون نهي‌كرده است‌. امام احمد اين حديث ابن ماجه را ضعيف شمرده و بيع عربون را جايز دانسته است‌، چون او از نافع بن عبدالحارث 
 روايت‌كرده است‌كه او از صفوان بن اميه خانه‌اي براي حضرت عمر خريد بمبلغ چهار هزار درهم‌كه آن را زندان سازد كه اگرحضرت عمر راضي شد عقد بيع قابل اجرا باشد و اگر حضرت عمر راضي نشد چهارصد درهم از آن صفوان باشد.
ابن سيرين و ابن المسيب ‌گفته‌اند: اگر مشتري ازكالا بدش آيد فروشنده‌كالا را پس بگيرد و چيزي را با آن بگيرد اشكال ندارد و ابن عمر نيز آن را جايز دانسته ا ست‌. 
فروختن بشرط برائت از عيوب 
هركس چيزي را بفروشد بشرط اينكه او از هر عيب مجهولي‌كه درآن چيزباشد، برئي باشد، نمي‌تواند از عيوبي‌كه در آن چيز پديدار گردد برائت داشته باشد، پس هرگاه خريدار در آن چيز، عيبي يافت او حق خيار دارد و مي‌تواند معامله را بهم بزند، چون اين عيب مجهول‌، بعد از بيع ثابت مي‌شود، پس پيش از بيع ساقط نمي‌گردد. اگر فروشنده عيب راگفت يا مشتري او را از عيوب بعد ازعقد بيع ‌آزاد كرد، فروشنده از عيب تبرئه مي‌شود. به اثبات رسيده است‌كه عبدالله بن عمر بنده‌اي را به زيد بن ثابت فروخت به هشتصد درهم بشرط برائت از عيوب آن‌، يعني هر عيبي داشته باشد اومسئول نباشد. زيد درآن عيبي يافت وخواست آن را به ابن عمر برگرداند و او نپذيرفت واو داوري را پيش عثمان بن عفان برد. عثمان به ابن عمر گفت‌: آيا حاضرهستي‌كه قسم بخوري‌كه از اين عيب بي‌اطلاع بودي‌؟ ابن عمر گفت‌: نخير. پس عثمان بنده را به ابن عمر برگرداند كه او آن را بيك هزاردرهم فروخت‌. امام احمد و ديگران آن را ذكركرده‌اند. ابن القيم‌گفت‌: اين اتفاق ايشان را مي‌رساند براينكه معامله وعقد بيع با وجود شرط برائت ازعيوب صحيح است و چنين شرطي جايزاست و اتفاق عثمان و زيد را مي‌رساند براينكه فروشنده اگراز عيب اطلاع داشته باشد -‌بدون اينكه از آن نام ببرد- ‌و برائت از عيب را شرط‌كند چنين شرطي او را سودي ندارد.
اختلاف بين فروشنده و خريدار
هرگاه فروشنده و خريدار در قيمت اختلاف كردند و در ميانشان‌گواهي و شاهدي و بينه‌اي نبود سخن فروشنده توام با سوگند خوردنش‌، پذيرفته مي‌شود ومشتري مختاراست بين اينكه‌كالا را با همان بهائي‌كه فروشنده مي‌گويد، بپذيرد و بين اينكه سوگند بخوردكه آن‌كالا را به بهاي اندكتري از او خريده است‌، در آن صورت اگرسوگند خورد ازآن تبرئه مي‌گردد وكالا را به فروشنده برمي‌گرداند، خواه كالا مانده باشد يا اينكه تلف شده باشد و دليل آن اينست‌كه ابوداود از عبدالرحمن بن قيس بن الاشعث و او از پدرش و از جدش روايت كرده است ‌كه‌: «اشعث بنده‌هائي را ازبندگاه خمس از عبدالله خريد به بيست هزار-‌؟‌ -‌و عبدالله بهاي آنها را از او خواست و اشعث‌گفت‌: من آنها را بده هزار خريده‌ام نه بيست هزار عبدالله گفت يكنفر انتخاب‌كن‌كه بين  من و تو داور باشد. اشعث‌ گفت‌: تو خود داوري بين من و خويش باش‌. عبدالله‌ گفت‌: من از رسول الله شنيده‌ام‌كه مي‌گفت‌: «إذا اختلف البيعان ليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان» «هرگاه فروشنده و خريدار در قيمت‌كالاي فروخته شده اختلاف داشتند و در ميانشان‌ گواهي و بينه‌اي نبود، سخن صاحب ‌كالا- ‌فروشنده -‌معتبراست‌، يا معامله را فسخ مي‌كنند»‌. علما اين حديث را پذيرفته‌اند. 
امام شافعي اين حديث را عام دانسته -‌كه نياز به مخصص دار‌د -‌و گفته است‌: همانگونه كه اگر فروشنده و خريدار در بهاي كالا اختلاف داشتند، هر در سوگند مي‌خورند اگر در مدت و اجل يا در‌باره «‌خيارشرط» يا در‌باره رهن يا در‌باره ضمانت و ضمان اختلاف داشتند باز هم همديگر را سوگند مي‌دهند.
حكم بيع ‌فاسد
بيع صحيح آنست‌كه موافق دستور شارع صورت‌گرفته باشد و اركان و شرايط بيع را داشته باشدكه موجب ملكيت‌كالاي فروخته شده براي خريدار و ملكيت بها براي فروشنده و حلال بودن بكارگيري آنها است براي هر دو.
هرگاه عقد بيع مخالف با دستور و امرشارع باشد آن بيع صحيح نيست‌، بلكه فاسد و باطل مي‌باشد. پس بيع فاسد بيعي است‌كه مطابق شرع اسلام نباشد و لذا آن بيع درست نيست و منعقد نمي‌گردد وحكم شرعي برآن مترتب نيست و موجب مالكيت نمي‌شود، اگرچه مشتري‌كالاي فروخته شده را تصرف هم‌كرده باشد، چون حرام موجب ايجاد ملكيت حلال نمي‌شود. قرطبي‌گفته است‌: «‌هربيع و معامله‌اي‌كه ازحرام آشكار ناشي شده باشد، فسخ مي‌گردد. پس بر خريدار است كه خود كالا را بصاحبش برگرداند و اگر بدست اوتلف شده بود بايد قيمت آن را اگر داراي قيمت بود مسترد گرداند، مانند زمين و ملك وكالا و حيوان و مثل و مانند آن را بصاحب كالا برگرداند، مانند چيزهائي‌كه پيمانه دارند يا وزن دارند، خواه خوراكي يا كالاي ديگري باشند‌»‌. 
 ربح و سود ناشي از بيع فاسد 
حنفي‌ها مي‌گويند هرگاه فروشنده‌كالائي را فروخت‌، در حالي‌كه بيع فاسد بود، و او بهاي آن راگرفته‌، و درآن تصرف‌كرده بود و سودي نيز برده بود، بر او است‌كه عقد بيع را فسخ‌كند و بها را به خريدار برگرداند، و سود حاصله را صدقه و احسان بدهد چون اين سود را از طريق غيرمشروع و نهي شده بدست آورده است و بنص قرآن بر او ممنوع است‌.
هلاك شدن و تلف‌شدن جنس فروخته ‌شده پيش از تحويل ‌گرفتن ‌مشتري 
 1- ‌هرگاه جنس فروخته شده همه‌اش يا بعضي ازآن‌، پيش از آنكه مشتري آن را تحويل بگيرد بوسيله خود مشتري هلاك وتلف شد، اين بيع فسخ نمي‌گردد وعقد بيع بحال خود مي‌ماند و بر او است‌،‌كه تمام بهاي آن را بپردازد، چون او خود سبب هلاك آن شده است‌.
2- ‌هرگاه جنس فروخته شده به وسيله فعل بيگانه‌اي و شخص غير از طرفين بيع ، هلاك شده باشد، مشتري مختار است‌كه بهاي آن را از تلف‌كننده و هلاك كننده بگيرد، يا اينكه عقد بيع را فسخ‌كند.
3- ‌هرگاه تمام جنس فروخته شده پيش از تحويل به مشترك‌، به وسيله خود فروشنده تلف شده باشد و يا آن جنس خودش‌، خودش را هلاك‌كرده باشد و يا اينكه بوسيله يك آفت آسماني هلاك شده باشد در اين صورتها عقد بيع فسخ مي‌گردد. 
4- ‌هرگاه بعضي ازكالاي فروخته شده به وسيله فروشنده هلاك شده باشد بنسبت آن جزء هلاك شده‌، بهاي آن ساقط مي‌شود، ومشتري مختاراست دراينكه باقيمانده آن را با بهاي باقيمانده بگيرد، يا آن را رد كند. 
5- اما وقتي ‌كه بعضي ازجنس فروخته شده به وسيله خود آن جنس هلاك شده باشد و بفعل آن اين هلاك روي داده باشد هيچ چيز از بهاي او از مشتري ساقط نمي‌شود، ليكن مشتري مختار است در اينكه عقد بيع را فسخ‌كند و يا اينكه باقيمانده جنس را با تمام بها بپذيرد.
6- ‌هرگاه به وسيله يك آفت آسماني‌، نقصي دركالاي به فروش رفته‌، روي داد، باندازه و به نسبت آن كاهش‌كه در آن پديد آورده آمده است از بهاي آن كاسته مي‌شود، سپس مشتري مختاراست بين اينكه عقد بيع را فسخ‌كند يا اينكه باقيمانده را با باقيمانده بهاي آن بپذيرد.
هلاك شدن‌كالاي فروخته ‌شده بعد از تحويل ‌گرفتن ‌مشتري
هرگاه جنس فروخته شده بعد ازقبض و تحويل به مشتري هلاك شد، درضمان مشتري است و او ملزم به پرداخت بهاي آن مي‌باشد، اگر در آن عقد خياري براي فروشنده شرط نشده باشد، و اگر خياري براي فروشنده شرط شده باشد، خريدارملزم است باينكه بهاي آن را بپردازد يا مثل آن را بفروشنده برگرداند. 
تعيين نرخ و نرخ گذاري‌ كالاها = تسعير (‌قيمت‌گذاري‌) 
تسعير يعني تعيين بهاي مشخص و محدودي براي ‌كالاهائي ‌كه بفروش مي‌روند بگونه‌اي ‌كه بمالك ظلم نشود و بمشتري نيز اجحاف نرود. قيمت‌گذاري عادلانه‌. 
از نرخ گذاري و تعيين نرخ اجناس نهي شده
صاحبان سنن با اسناد صحيح از انس روايت‌كرده‌اند كه‌گفت‌: ‌“‌مردم‌گفتند اي رسول خدا بهاي كالاها گران شده و نرخ بالا رفته است‌، برايمان نرخ ‌كالاهاي فروشي را تعيين ‌كن‌. پيامبرص گفت‌: «إن الله هو المسعر، القابض الباسط الرازق.وإني لازجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني مظلمة في دم ولا مال» «براستي تنها خداوند است قيمت‌گذار و نرخ‌گذار واقعي و كم و زيادكننده اشياء و روزي دهنده‌، همانا من اميدوارم‌كه خداي خويش را ملاقات‌كنم درحاليكه‌كسي ازشما ازمن مطالبه و شكوه‌اي خوني و مالي نداشته باشد»‌. يعني در خون و مال‌كسي مرتكب ظلمي نشده باشم‌. علما از اين حديث استنباط كرده‌اند،‌كه دخالت حاكم و فرمانروا در تعيين نرخ‌كالاهاي مردم‌، حرام است‌، چون احتمال ارتكاب ظلم -‌بمشتري يا بايع- مي‌رود و مردم آزادند درتصرفات مالي خويش و تصرف درملك خويش و حجر و حدي بر آنان نهادن‌، در اينگونه موارد منافي با آزادي آنان است و مراعات مصلحت مشتري بهتر از مراعات مصلحت فروشنده نيست‌، پس حالا كه مصالح هردو با هم برابر است‌، واجب است كه بدانان اجازه داده شود، كه در‌باره مصلحت و منافع خويش اجتهاد كنند و با هم توافق حاصل نمايند.
شوكاني ‌گفته است‌: براستي مردم بر اموال و دارائي خويش مسلط هستند، و نرخ گذاري و تعيين نرخ‌، حجر گذاشتن برآنها است‌، و جلو تصرف و آزادي آنان را مي‌گيرد. و امام و رهبر موظف است‌، برعايت و ملاحظه مصلحت و منافع همه مسلمين و نظر و توجه بمشتري و منافع او و شكستن قيمت‌كالا بهتر نيست از توجه و نظر او بمصالح و منافع فروشنده با بالا بردن قيمت‌كالاي او، پس نسبت به او منافع هر دو يكسان و در مقابل هم قرار دارند، پس واجب است‌ كه بهر دوگروه امكان داده شود، كه براي نفع و زيان خويش تلاش كنند و اجتهاد نمايند. و ملزم ساختن صاحب‌كالا باينكه بايستي‌كالاي خويش را ببهائي بفروشد كه بدان راضي نيست‌، منافي با اين آيه است‌: +...(((( ((( ((((((( ((((((((( ((( ((((((( ((((((((...((((_ [النساء: 29] «مگر اينكه تجارت و داد و ستدي باشد ناشي از رضايت طرفين از شما»‌.
بعلاوه تعيين قيمت‌كالاها موجب مي‌گردد كه ‌كالاها را پنهان‌كنند و خودبخود، پنهان‌ كردن ‌كالاها، موجب بالا رفتن قيمت آنها بزيان و ضرر فقيران و بينوايان است‌، كه نمي‌توانند آنها را بخرند، درحاليكه ثروتمندان براي خريدن آنها، از بازار مخفي و آزاد، قوي و نيرومند هستند. و در نتيجه زيان ‌كلي و غبن فاحش‌، پيش مي‌آيد و هردوي فقير و ثروتمند درمضيقه و عسر و حرج واقع مي‌شوند، و مصالح و منافع هيچكدام تحقق نمي‌پذيرد- ‌ثروتمند گران مي‌خرد و فقير هم محروم مي‌شود. 
تخفيف درنرخ ‌بهنگا‌م نياز 
هرگاه فروشندگان ظلم‌ كردند و از حد خويش تجاوز كردند، و بر مردم اجحاف نمودند، بگونه‌اي‌ كه براي بازار زيان‌آور بود، واجب است بر حاكم‌كه دخالت‌كند و بمنظور حفظ و صيانت حقوق‌ كافه مردم و بمنظور جلوگيري از احتكار و براي نجات مردم از حرص و طمع و ستم تجار و بازرگانان‌، خود نرخ و بهاي اجناس را تعيين‌ كند. 
لذا امام مالك نرخ‌گذاري و تعيين قيمت را جائز مي‌داند، وگروهي از علماي شافعيه نيز بهنگام‌ گراني اجناس چنين عملي را جايز مي‌دانند. و گروهي از پيشوايان زيديه و گروه ديگري نيز دربسياري ازكالاها تعيين نرخ و تسعير را روا مي‌دانند، از جمله سعيد بن المسيب و ر‌بيعه بن عبدالرحمن و يحيي بن سعد الانصاري‌كه همگي آنان اگر مصلحت جامعه تقاضاكند، آن را جائز دانسته‌اند.
صاحب هدايه‌گفته است‌: «‌لازم نيست براي سلطان كه براي مردم نرخ تعيين‌كند و اين عمل شايسته نمي‌باشد ولي هرگاه صاحبان طعام و مواد خوراكي‌، تحكم و اجحاف مي‌كردند و قيمت‌ها را فراوان بالا مي‌بردند، و تجاوز آشكاري بحقوق توده مردم مي‌شد، و قاضي از حفظ حقوق مسلمانان برنمي‌آمد، مگر با تعيين نرخ و تعيين بهاي‌كالاها، درآن صورت سلطان مي‌تواند با مشورت اهل راي و اهل خبره و بصيرت‌، بچنين كاري اقدام كند». 
احتكار 
احتكار آنست‌كه چيزي را بخرند و آن را پنهان‌كنند و از مردم منع‌كنند، تا آن چيز در ميان مردم‌كمياب‌گردد و در نتيجه قيمت آن‌گران شود، و بالا رود و از اينراه مردم متضررگردند.
بعضي از علماء دايره موادي راكه احتكار شامل آنها مي‌شود، محدودكرده‌اند. 
امام شافعي و احمد مي‌گويند تنها مواد خوراكي و طعام مردم‌،‌كه قوت روزانه مردم است‌، مشمول احتكار است و بعضي اين دايره را وسيعتركرده وگفته‌اند در هر چيزي‌كه موجب ضرر و زيان‌ گردد و قيمت آن متعادل نباشد و بهاي آن با بهاي اشياء احتكاري تعادل و هماهنگي نداشته باشد مشمول احتكار مي‌شود و حرام است بعضي‌گفته‌اند اگركسي محصول زراعت خويش را يا ساخته دست خود را احتكاركند اشكالي ندارد حكم احتكار آنست‌كه شارع آن را حرام ‌كرده است و از آن نهي فرموده است‌، چون موجب حرص و طمع و آز فراوان و بداخلاقي و در تنگنا قرار دادن مردم مي‌شود.
1- ابوداود و ترمذي و مسلم از معمر روايت كرده‌اند كه پيامبرص گفت‌: «من احتكر فهو خاطئ» «هركس احتكار كند او خطاكار است‌»‌.
2- احمد و حاكم و ابن ابي شيبه و بزار راويت ‌كرده‌اند كه پيامبرص گفت‌: «من احتكر الطعام أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه» «هركس مواد خوراكي را تا چهل شبانه روز، احتكار كند و آن را در اختيار مردم قرارندهد، براستي او از خداوند بري است و خداوند از او بيزار است‌»‌.
3- رزين در «جامع» خود گفته است‌، كه پيامبرص گفت‌: «بئس العبد المحتكر: إن سمع برخص ساءه، وإن سمع بغلاء فرح» «بد بنده‌اي است‌، محتر بدكار كه هرگاه ارزاني كالاها راكه موجب رفاه مردم است بشنود او ناشاد است و هرگاه ‌گراني نرخ‌كالاها را بشنودكه موجب ناخشنودي خلق است او شاد است‌».
4- ابن ماجه و حاكم از ابن عمر روايت‌كرده‌اند كه پيامبرص گفت‌: «الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون» «كسي ‌كه ‌كالاها را ببازار جلب مي‌كند از روزي حلال بهره‌مند است وكسي‌كه آنها را احتكار مي‌كند و محتكر است‌، ملعون و از رحمت خداوند رانده شده است‌». جالب‌كسي است‌كه ‌كالاها را به بازار مي‌آورد و با سود اندك آنها را مي‌فروشد. 
5- ‌احمد و طبراني از معقل بن يسار روايت‌ كرده‌اند كه پيامبرص گفت‌: «من دخل في شئ من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله تبارك وتعالى أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة» «هركس در قيمت‌گذاري و تعيين نرخ ‌كالاي مسلمين دخالت كند تا قيمت آنها را گران‌ كند، شايسته است‌كه خداوند او را در روز قيامت درآتش بزرگ بنشاند»‌. 
 چه موقع احتكار حرام است‌؟ 
گروهي بسيار از فقها برآن هستند،‌كه وقتي احتكار حرام است‌،‌كه شرايط سه گانه زير را داشته باشد: 
1- جنس احتكار شده‌، مازاد بر احتياجات ساليانه خود و افراد تحت تكفل او باشد، چون جايز است‌كه هر فردي باندازه ‌كفايت هزينه ساليانه خود و خانواده‌اش را، ذخيره ‌كند، همانگونه‌ كه پيامبرص ‌چنين مي‌كرده است‌.
2- شخص محتكر آن اجناس احتكاري را بانتظار زماني نگه داشته باشد، كه قيمت‌كالاها گران شود، تا آنوقت با بهاي بسيارگران بفروش برساند، و از نيازشديد مردم بدان سوء استفاده ‌كند و جنس خود را بقيمت‌گران بفروش برساند.
3- ‌احتكار درزماني صورت مي‌گيردكه مردم بدان مواد احتكار شده از قبيل مواد خوراكي و پوشاكي و غير آن نيازمند باشند. اگرآن مواد درنزد برخي از تجار وجود داشته باشد و مردم بدان نيازي نداشته باشند - بعبارت ديگر آن مواد وكالاها در بازار موجود باشد، - نگه داشتن آنها احتكار محسوب نمي‌شود، چون در اين صورت ضرر و زياني بمردم نمي‌رسد.
خيار 
 خيار عبارت از آنست‌كه دو طرف معامله يا يكي از آنها بتوانند، حق انتخاب داشته باشند، در اينكه معامله را فيصله بدهند و اجراء نمايند يا اينكه آن را لغو و فسخ سازند و هركدام را بهتردانستند آن را برگزينند هريك حق پشيماني دارد و اين خيار داراي اقسامي است بشرح زير:
1- خيار المجلس
هرگاه در مجلسي عقد بيع صورت‌گرفت وايجاب و قبول از فروشنده و خريدار بوقوع پيوست و عقدكامل‌گرديد، هريك از طرفين عقد حق دارند مادام‌كه در مجلس محل وقوع عقد باشندكه عقد بيع را ابقاء يا الغاء ‌كنند مگراينكه درضمن عقد شرط‌كرده باشندكه هيچكدام حق خيار مجلس نداشته باشند. زيراگاهي پيش مي‌آيد كه يكي از طرفين عقد بيع درايجاب يا قبول شتاب بخرج مي‌دهد، سپس برايش روشن مي‌گرددكه مصلحت و سود او در عدم اجراي اين عقد است‌، لذا شارع اين حق را به وي داده است‌كه مصلحتي راكه ممكن است‌، در اثر شتاب از او ضايع ‌گردد، جبران‌كند و آن را دريابد و پشيمان شود.
بخاري و مسلم از حكيم بن حزام روايت‌كرده‌اندكه پيامبرص گفت‌: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما» «فروشنده و خريدار تا زماني‌كه از هم جدا نشده‌اند حق خيار و پشيماني دارند، پس اگر همديگر را تصديق‌كردند و با هم راست‌گفته باشند و برايشان روشن شد،‌كه مصلحت هر دو در آن معامله است‌، بيعشان مبارك است و برايشان خير و بركت دارد و اگر چيزهائي را از هم ‌كتمان كرده بودند و با هم دروغ‌گفته بودند، آنوقت بركت و خير بيعشان ازميان رفته است -‌يا جمله دعائيه باشد: يعني اگربهم راست گفتند و روشن شدكه راست‌گفته‌اند خداوند معامله‌شان را مبارك‌گرداند و اگرراست نگفته باشند و صفاتي را از هم پنهان‌كرده باشند، خداوند خيرو بركت آن را نابودكناد»‌. از اين حديث برمي‌آيدكه هريك از طرفين عقد بيع‌، حق داردكه بيع را ابقاء‌كند و آن را روا دارد، يا آن را الغاء و فسخ‌كند، تا زماني‌كه جسماً از هم جدا نشده‌اند اين حق را دارند و اين جدا شدن با جسم ازهمديگر، درهر حالتي برمبناي آن حالت منظور مي‌گردد، براي مثال در خانه كوچكي وقتي‌كه يكي از آن خانه خارج شد، جدائي محسوب مي‌گردد، و درمنزل بزرگ وقتي جدائي محسوب مي‌شودكه دوگام يا سه‌گام ازآن دور شده و قصد دخول در مجلس ديگري‌كند، پس اگر با هم ماندند وبا هم برخاستند يا با هم رفتند تا زماني‌كه اين حالت تغيير نكرده است‌، جدائي محسوب نمي‌شود.
راجح و برتر آنست‌كه تفرقه وجدائي موكول به عرف وعادت مردم محل است وآنچه در عرف مردم جدائي بحساب آيد، بدان حكم مي‌شود، وآنچه‌كه درعرف جدائي بحساب نيايد، بدان حكم نمي‌شود كرد. 
بيهقي از عبدالله ابن عمر روايت‌كرده است‌كه‌گفت‌: من مالي را به اميرالمومنين عثمان بن عفان فروختم ‌كه آن مال من در «وادي» بود، به مالي ازآن اميرالمومنين‌كه آن در خيبر بود، چون معامله صورت‌گرفت‌، پس پس مي‌رفتم تا اينكه از منزلش خارج شدم‌، ازترس اينكه مبادا معامله را لغو كند و پشيمان شود،و سنت برآن بود كه طرفين معامله تا زماني‌كه از هم جدا نشده‌اند، حق خيار دارند و مي‌توانند پشيمان شوند -‌پس با جدا شدن و بيرون رفتن ازمجلس انعقاد بيع‌، اين حق ساقط مي‌شود و مذهب جمهور علما از اصحاب و تابعين بر اين است و از پيشوايان فقه احمد و شافعي آن را پذيرفته وگفته‌اند: «خيار المجلس» در همه عقود از قبيل بيع و صلح و حواله‌، و اجاره و بطوركلي درهر عقد معاوضه‌اي ‌كه مقصود از آن حصول مال باشد، وجود دارد(
).
ولي در عقودي لازمه‌اي ‌كه مقصود از آنها عوض مالي نيست‌، مانند عقد ازدواج و «خلع» در آنها «‌خيار المجلس» ثابت نيست و همچنين در عقود غير لازمه مانند «‌‌مضار‌به» و «‌شركت» و «‌وكالت» خيار المجلس نيست‌.
چه موقع حق پشيماني ساقط مي‌شود؟
خيارالشرط وقتي ساقط مي‌شودكه طرفين عقد آن را بعد ازعقد ساقط‌كنند و شرط‌كنندكه حق خيارنداشته باشند و اگر يكي ازآن دو، حق خيارخود را ساقط كند، حق طرف ديگر باقي است و با مرگ يكي از آنها نيز حق خيار از هر دو ساقط مي‌شود.
2- خيار الشرط 
خيارالشرط آنست‌كه يكي ازطرفين معامله چيزي را بخرد، بشرط آنكه درمدت معيني حق خيار داشته باشد، اگرچه اين مدت طول بكشد(
) ‌كه در طي اين مدت اگرآن چيز خواست بيع را قبول و ابقاء مي‌كند و اگر نخواست مي‌تواند آن را لغو سازد و باطل‌كند. اين شرط براي هر دو يا يكي جايزاست و دليل مشروع بودن آن اينست‌:
1-‌آنچه ‌كه از ابن عمر روايت شده است‌كه پيامبرص ‌گفت‌: «كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار» «دربين خريدار و فروشنده هيچ بيعي نيست تا اينكه از هم جدا مي‌شوند مگر بيع الخيار» يعني تا ازهم جدا نشوند بيع بين آنان بصورت عقد لازم الاجرا درنمي‌آيد مگراينكه يكي ازآنان يا هر دو شرط‌ كنندكه تا مدت معيني حق خيار داشته باشندكه بر مبناي شرط رفتار مي‌شود.
2- ‌باز هم از او روايت شده است‌كه پيامبرص گفت‌: «إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخبر أحدهما الاخر فيتبايعا على ذلك فقد وجب البيع» «هرگاه دو كس با هم عقد بيع بستند، تا زماني‌كه ازهم جدا نشده‌اند و با هم هستند، حق خيار دارند -‌پس اگر از هم جدا شدند، حق خيار ساقط مي‌شود -‌مگر اينكه يكي از آنان ديگري را مخير سازد در مدت معيني و برآن شرط عقد بيع را اجرا كنند، در آنصورت بيع واجب و لازم الاجرا مي‌گردد»‌. اين حديث را سه نفر از محدثين بزرگ صاحبان صحاح روايت‌كرده‌اند. پس هر وقت آن مدت شرط شده مورد توافق‌، سپري شد، و بيع فسخ نگرديد، بيع صورت لازم الاجرا پيدا مي‌كند. اگر يكي ازآن دو بگويد: خيار الشرط را ساقط‌كردم‌، خيار ساقط مي‌شود، همانگونه ‌كه اگر مشتري دركالائي كه خريده است‌، تصرف‌كرده باشد مانند وقف‌كردن آن‌، يا هبه نمودن آن‌، يا آن را در معرض فروش‌گذارد و برآن قيمت نهاد، دراين صورتها حق خيار الشرط او ساقط مي‌شود، چون اين‌گونه تصرفات دليل بررضايت او بدان كالا است‌. و تا زماني‌كه خيار داشته باشد، تصرفش روان و نافذ است‌. 
3- خيار العيب 
نهان ‌كردن عيب بهنگام فروش ‌كالا حرام است‌. 
كتمان عيب ‌كالاي فروشي‌، بوقت عقد بيع و پنهان‌ كردن آن، حرام است‌: ‌كسي كه‌ كالاي معيوبي دارد بر وي حرام است‌ كه آن را بفروشد، مگر اينكه عيب آن را براي مشتري بيان‌ كند:
1- ‌از عقبه بن عامر روايت شده‌ كه ‌گفت‌: از پيامبرص شنيدم‌كه مي‌گفت‌: «المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه» «مسلمانان با هم برادرند و براي برادر حلال نيست‌ كه چيزي به برادر مسلمان خود بفروشد و درآن عيبي باشد، مگر اينكه برايش بيان‌كند پس تا عيبش را نگويد فروش آن حلال نيست‌»‌. 
بروايت احمد و ابن ماجه و دارقطني و حاكم و طبراني‌.
2- عداء بن خالدگفت‌: پيامبرص برايم نوشت‌: «هذا ما اشتراه العداء بن خالد بن هوذه من محمد رسول الله اشترى منه عبدا أو أمة، لا داء، ولا غائلة، ولا خبثة، بيع المسلم من المسلم» «اينست چيزي كه عداء ا... از محمد رسول الله خريده است‌، از او بنده يا كنيزي ‌كه در آن دردي و غائله و آلودگي نباشد، آنگونه ‌كه بيع يك مسلمان با مسلمان است‌كه -‌يا عيب نداشته باشد يا عيب را بگويد-‌»‌.
3- ‌پيامبرص مي‌گويد: «من غشنا فليس منا» «هركس با ما غش و خيانت ‌كند ازما نيست »‌.
حكم بيع با وجود عيب هرگاه عقد بيع تمام شد و براستي مشتري از عيب موجود دركالاي خريداري شده آگاه بود، آنوقت عقد بيع لازم الاجرا است و خريدار حق خيار ندارد، چون بدان راضي شده است‌. 
و اما وقتي‌كه مشتري ازعيب اطلاع نداشته باشد، سپس بعد از اجراي عقد بيع‌، ازآن مطلع شد، درآنصورت عقد بيع صحيح است ولي لازم الاجرا نيست و مشتري مي‌تواند كالا را پس بدهد و قيمتي راكه پرداخته است پس بگيرد يا اينكه معامله را قبول‌كند ولي بنسبت نقصي‌كه اين عيب در قيمت‌كالا ايجاد مي‌كند، مقداري ازبهاي آن را ازفروشنده مسترد دارد، مگر اينكه با وجود عيب خود راضي باشد يا علامات و نشانه‌هاي رضايت از او مشاهده شود، مثل اينكه آن را در معرض فروش قرار دهد يا ازآن بهره‌گيري‌ كرده باشد يا در آن تصرف نموده باشد، درآن صورت بيع لازم الاجرا است‌. ابن المنذر مي‌گويد: حسن بصري و شريح قاضي و عبدالله بن الحسن و ابن ابي ليلي و ثوري و صاحبان راي مي‌گويند: «‌هرگاه‌ كسي كالائي را خريد وآن را بعد از اطلاع از عيب موجود درآن‌، در معرض فروش قرار داد، ديگر حق خيار ندارد و خيار او ساقط مي‌شود» و قول شافعي نيز چنين است‌. 
اختلاف ‌بين ‌متبايعين=‌ ‌فروشنده‌ و خريدار 
هرگاه فروشنده و خريدار اختلاف داشتند كه اين عيب نزد كداميك دركالا پديدار شده است و احتمال هر دو طرف را داشت و براي هيچكدام شاهد و بينه‌اي نبود، سخن فروشنده با سوگند خوردنش مورد قبول است وعثمان بن عفان چنين حكم‌كرده است و برخي‌گفته‌اند: سخن سخن مشتري است با سوگند خوردنش و آنگاه‌كالا را به فروشنده برمي‌گرداند. 
خريدن تخم ‌مرغ فاسد 
هركس تخم‌مرغ خريد و آن را شكست و در‌يافت‌كه فاسد است‌، اگر بخواهد تمام بهاي آن را ازفروشنده پس بگيرد، چون در اين صورت عقد بيع فاسد بوده است‌، زيرا كه‌كالا دراين حال از مال بودن -‌ماليت- ‌خارج شده و لازم نيست‌كه آن راكه شكسته است به فروشنده برگرداند چون فايده‌اي ندارد.
خراج ‌ضمان ‌دارد 
هرگاه عقد بيع فسخ شد وكالاي فروخته شده فايده‌اي و بهره‌اي داشت‌، درآن مدت‌كه نزد مشتري بوده و بهره ازآن حاصل شده‌، آن فايده ازآن مشتري است‌. از حضرت عايشه روايت شده‌ كه پيامبرص گفت‌: «الخراج بالضمان» «خراج ضمانت دارد يعني منافع در مقابل ضمانت‌»‌. بروايت احمد و صاحبان سنن و تصحيح ترمذي‌. يعني منفعت و سودي‌كه ازكالا نزد مشتري حاصل مي‌شود، ازآن مشتري است‌، چون مشتري ضامن آن‌كالا است و اگر تلف شود بعهده او است‌، پس سودش ازآن كسي است‌كه ضامن آن است‌. 
براي مثال اگركسي حيواني خريد و چند روزي ازآن بهره‌اي برد، سپس درآن عيبي آشكار شد،‌كه بقول اهل خبره مربوط به زمان پيش ازبيع است‌، مشتري حق داردكه اين بيع را فسخ‌كند و اين بهره حاصله ازآن اوست‌، بدون اينكه بابت آن چيزي به فروشنده پس بدهد.
در برخي از روايات آمده است‌،‌كه مردي غلامي را خريد و از وي بهره برد، سپس در وي عيبي يافت و آن را بسبب آن عيب به فروشنده برگرداند. فروشنده گفت‌: بهره بنده‌ام چه مي‌شود؟ پيامبرص فرمود: «الغلة بالضمان» «بهره آن در برابر اينكه ضمانت بعهده مشتري بوده است ازآن او مي‌باشد»‌. بروايت ابوداود وگفته در اسناد آن چيزي نيست‌. 
4- خيار التدليس در بيع = خيار بسبب عيبي‌كه فروشنده پنهان‌كرده است 
هرگاه فروشنده تدليس‌كند يعني عيب‌كالاي خود را پنهان‌كند و بسبب‌ كتمان كردن عيب‌كالابهاي آن را موقتاً بالاببرد اين عمل او حرام است و مشتري تا سه روز حق خيار داردكه در طي اين سه روزكالا را بفروشنده برگرداند. و بعضي‌گفته‌اند خيار فوري است‌، همينكه فهميد اگركالا را برنگرداند، ديگر خيارش ساقط مي‌شود. 
حرمت آن بدان سبب است‌،‌كه مرتكب غش و نيرنگ و فريب شده است و پيامبرص گفت‌: «من غشنا فليس منا». و اما ثبوت خيار رد و برگرداندن كالا به فروشنده‌، براي اينست كه بروايت ابوهريره پيامبرص گفت‌: «لا تصروا الابل والغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر» «كاري نكنيد كه چند روز شتر يا گوسفند را ندوشيد تا نشان دهيدكه پستان بزرگ و پرشيري دارد و علاقه و رغبت خريدار را جلب‌كند، هركس چنين حيواني را خريد او اختيار دارد، بعد ازدوشيدن‌كه آن را نگه دارد يا آن را برگرداند. همراه با يك صاع = ٢٩٤٩ گرم - خرما يا قوت غالب‌، بجاي شيري‌كه از آن استفاده ‌كرده است‌، مشروط بر آنكه زايد بر هزينه نگه ‌داريش باشد». بروايت بخاري و مسلم ابن عبدوالبر گفت‌:"‌اين حديث اصل و دليل نهي از غش و فريب و نيرنگ در داد و ستد است و همچنين دليل است بر اينكه‌ ‌تدليس و كتمان كاري يا ظاهر سازي اصل صيغه عقد بيع را فاسد نمي‌كند ودليل است براينكه مدت خيار سه روز است و دليل است براينكه تصريه = بستن يا ندوشيدن پستان حيوان بمنظور فريب مشتري حرام است و موجب ثبوت حق خيار براي مشتري مي‌گردد“‌. و هر چيزي ‌كه تدليس بحساب آيد همين حكم را دارد. 
اگر اين تدليس بدون قصد فروشنده از او سرزده باشد، حرم منتفي مي‌گردد ولي براي جلوگيري ازضرر حق خيار براي مشتري ثابت مي‌شود.
5- خيار الغبن يعني خيار بجهت مغبودن بودن مشتري يا بايع 
غبن بمعني ضرر و زيان‌،‌گاهي متوجه فروشنده مي‌شود مانند اينكه چيزي‌كه پنج تومان ارزش دارد به سه تومان فروخته باشد وگاهي متوجه خريدار مي‌شود، ما‌نند اينكه چيزي‌كه سه تومان ارزش دارد به پنج تومان خريده باشد. پس هرگاه كسي چيزي فروخت يا چيزي خريد و مغبون شد، مشروط برآنكه قيمت‌كالا را نمي‌دانست و از معامله و داد و ستد بخوبي اطلاع نداشت او حق خيار دارد و مي‌تواند ازبيع پشيمان ‌گردد و عقد را فسخ‌كند، چون درآن صور‌ت اين بيع مشتمل بر خدعه و نيرنگ مي‌شود،‌كه مسلمان بايستي از خدعه و نيرنگ بدور باشد و پرهيز از آن واجب است‌، هرگاه اين غبن براي‌ كسي پيش آمد، او حق خياردارد، بين اينكه معامله را لازم الاجرا كند يا آن را لغو سازد. 
ليكن آيا بمجرد غبن و زيان، خيار ثابت مي‌شود؟ برخي از علما گفته‌اند بايد غبن فاحش باشد و زيان و ضرر بسيار آشكار و سنگين باشد تا حق خيار ثابت شود و بر خي گفته‌اند بايد غبن بيك سوم قيمت اصلي برسد و برخي‌گفته‌اند مجرد غبن كافي است‌. 
بدين جهت اين قيد را افزوده‌اند كه ‌كمتر پيش مي‌آيد كه بيع از مطلق غبن خالي باشد و غبن اندك معمولا هم قابل چشم پوشي است و بهترين راي آنست‌كه غبن بستگي به عرف وعادت دارد وعرف وعادت آن را معين مي‌كند و هر چيزي‌كه بر حسب عرف و عادت غبن محسوب‌گردد، موجب خياراست و هرچيزي‌كه عرفاً و عادتاً غبن نباشد موجب خيار نيست‌. و اين مذهب احمد و مالك است و برآن استدلال‌ كرده است‌، بدانچه بخاري و مسلم از ابن عمر روايت كرده‌اند. در حضور پيامبرص از شخصي بنام حبان بن منقذ نام بردند كه در بيع و معاملات فريب مي‌خورد پيامبرص گفت‌: «إذا بايعت فقل: لا خلابة» «هرگاه باكسي بيع‌كردي بگو: خدعه‌اي دركار نباشد». ظاهراً اين شرط خيار را ثابت مي‌كند، خواه غبني باشد يا نباشد. ابن اسحاق در روايت يونس بن بكير و روايت عبدالاعلي از او بدان افزوده است‌: «ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال،فإن رضيت فأمسك، وإن سخطت فاردد» «سپس تو مختار هستي در هر كالائي ‌كه مي‌خري تا سه روز، آنوقت اگرراضي شدي بيع را نگه دار و اگر ناراضي بودي‌،‌كالا را بصاحبش برگردان و بيع را فسخ كن»‌.
اين مرد زنده بود تا اينكه زمان خلافت عثمان را دريافت و عمرش بيكصد وسي سال رسيده بود. مردم درزمان خلافت عثمان فراوان شده بودند و هركس‌كه چيزي مي‌خريد و به وي‌گفته مي‌شدكه تو در آن مغبون شده‌اي‌، پشيمان مي‌شد و يكي از اصحاب براي او گواهي مي‌داد كه پيامبرص سه روز را براي خيار غبن قرار داده است لذا پول وي را به وي برمي‌گرداندند. و جمهور علماء برآن هستندكه غبن موجب ثبوت خيار نيست‌، چون دلايل دال برحلال بودن بيع عام هستند، و لازم الاجرا مي‌باشند بدون اينكه بين غبن و غير غبن فرقي‌ گذاشته باشند، و درباره حديثي‌ ‌كه ‌گذشت‌ گفته‌اند آن مرد ضعيف العقل بوده است اگرضعف عقلش او را از حد تمييز بيرون نبرده بود، و تصرف او حكم ‌كودك بحد تمييز رسيده را داشت‌،‌كه به وي اجازه تجارت داده شده باشد،‌كه بهنگام غبن حق خياردارد، چون پيامبرص بوي تلقين فرمود، ‌كه در هنگام بيع بگويد: لا خلابه يعني بشرط اينكه فريب و نيرنگي دركار نباشد پس بيع و شراء او مشروط بعدم خدعه وفريب شده بود و در حقيقت به خيار الشرط برمي‌گردد.
 خريد از وارد كنندگان ‌كالا در بيرون‌ شهر

يكي ازصورتهاي غبن و فريب خوردگي «تلقي ا‌لجلب» است يعني‌كارواني به تجارت رفته و در سر راه برگشت پيش از ورود به شهر يكي باستقبال آنان مي‌رود و پيش از آنكه از نرخ‌كالا در شهر اطلاع داشته باشند،‌كالا را از آنان به نرخ ارزانتر از نرخ شهر مي‌خرد، هرگاه آنان پي برند باينكه دچار زيان شده‌اند، حق خيار دارند براي اينكه دچار ضرر نشوند چون مسلم از ابوهريره روايت‌كرده است ‌كه پيامبرص . نهي‌كرده است از اينكه واردكنندگان ‌كالا را پيش از ورود به شهر استقبال‌كنند و چيزي ازآنان بخرند و گفت‌: «لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار» «آورندگان ‌كالا به بازار شهر را خارج از شهر ملاقات مكنيد كه از آنان خريد كنيد و هركس چنين‌ كاري‌كرد و چيزي خريد، چون فروشنده ببازار آمد حق خيار دارد و اگر مغبون باشد مي‌تواند پشيمان شود». و «نهي» در اين حديث بنزد اكثر علما براي تحريم است‌. 
توطئه و سازش براي بالا بردن قيمت‌ كالا 
از جمله‌ كارهائي ‌كه مورد نهي واقع شده و حرام است‌، تناجش است‌ كه‌كسي بيايد بهاي ‌كالا را با ترافق قبلي‌ گران ‌كند، و زياد نمايد، تا قيمتش را بالا ببرد و حال آنكه نمي‌خواهد آن را بخرد، بلكه هدفش آنست‌كه ديگري را بفريبد تاكالا را بدان قيمت ‌گران و زياد بخرد. 
دربخاري و مسلم ازابن عمرنقل شده‌كه‌گفت‌: پيامبرص از اين عمل نهي ‌كرد و باتفاق علما اين عمل حرام است‌. حافظ بن حجر درفتح الباري‌ گفته است‌: اگر در اين صورت بيع واقع شد، درصحت آن اختلاف است‌. ابن المنذر بنقل ازگروهي از اهل حديث گفته است كه چنين بيعي فاسد است و قول ظاهريه و روايتي از مالك نيز چنين است و مشهور نزد علماي حنبلي نيز چنين است، اگر اين عمل با توافق قبلي مالك به وسيله او صورت‌ گرفته باشد.
مشهور مذهب مالكي در اينگونه موارد ثبوت خيار است‌، براي مشتري بقياس بر حيواني‌كه شيرش را ندوشيده باشند تا وانمود كنندكه پستان پرشير و بزرگي دارد و قولي در مذهب شافعيه نيز چنين است‌.
بنا به اصح مذهب شافعيه وقول حنفيه چنين بيعي صحيح است ولي‌گناه دارد. 

اقاله يا فسخ عقد بيع 
 هركس چيزي خريد، سپس متوجه شدكه بدان نيازي ندارد، يا چيزي را فروخت سپس متوجه شد كه خودش بدان نياز دارد، هر دو مي‌توانند طالب بهم زدن بيع و فسخ عقد آن‌گردند، و از نظر اسلام اقاله و پذيرفتن فسخ چنين بيعي مورد رغبت واقع شده و اسلام بدان تشويق ‌كرده است‌.
ابوداود و ابن ماجه از ابوهريره روايت كرده‌اند كه پيامبرص گفت‌: «من أقال مسلما أقال الله عثرته» «هركس فسخ عقد بيع مسلماني‌كه پشيمان شده است‌، بپذيرد خداوند لغزش او را صرفنظر مي‌كند و مي‌پذيرد». اقاله‌، فسخ بيع است نه بيع‌، و پيش از قبض و تحويل ‌كالا اقاله جايز است و خيار المجلس و خيارالشرط و «شفعه» درآن نيست چون بيع نيست پس هروقت عقد بيع فسخ شد، هريك از متعاقدين مال خود را پس مي‌گيرد،‌كه مشتري پول و بهاي خود و بايع اصل‌ كالاي خويش را تحويل مي‌گيرند. هرگاه اصل‌كالاي فروخته شده تلف شده بود يا مجري صيغه بيع و عقد وفات يافت‌، يا قيمت بالا رفت يا كاهش يافت‌، در آنصورت اقاله درست نيست و صحيح مي‌باشد. 
 سَلَم يا سَلَف = پيش پرداخت بهاء و پيش فروش‌ كالا
 سلم و سلف يعني ‌كالاي وصف شده‌اي با اوصاف معيني‌، بصورت في الذمّه با بهاي نقدي و حاضري بفروش رساندن‌. فقها آن را بيع نيازمندان مي‌نامند، چون در حقيقت فروختن چيزي است‌كه فعلا وجود ندارد، ليكن ضرورت و نياز هر دو طرف عقد، اقتضاي آن را مي‌كند، چون صاحب سرمايه نياز‌مند آنست‌ كه‌كالا را بخرد و صاحب‌كالا به بهاي آن پيش ازحصول آن ‌كالا، نياز دارد، تا آن را براي نفقه و هزينه خود وكشت وكارش تا برسد، بمصرف برساند، پس اين نوع بيع از مصالح ضروري و مورد نياز است‌. 
خريدار را «مسلم» يا «رب السلم» و فروشنده را «مسلم‌ا‌ليه» و كالاي فروخته شده را «المسلم فيه» و بهاي آن را «راس مال السلم يا سرمايه سلم» مي‌نامند.
 دليل شرعي سلم 
دليل شرعي آن به قرآن‌كريم وسنت نبوي و اجماع مسلمين به ثبوت رسيده است‌. 
1- ‌ابن عباس‌گفت‌: «‌من‌گواهي مي‌دهم‌كه سلم تضمين شده تا مدت معيني را، خداوند دركتاب خود حلال‌كرده و بدان اجازه داده است‌». سپس اين آيه را خواند: +((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((( (((((((((((((...(((((_ [البقرة: 282]. «اي مومنان هرگاه چيزي را تا زمان معيني به قرض داديد آن را بنويسيد»‌.
2- ‌بخاري و مسلم روايت‌كرده‌اندكه وقتي‌كه پيامبرص ‌. بمدينه آمد مردم ميوه‌ها را يك ساله يا دو ساله سلم و پيش فروش مي‌كردند. پيامبرص گفت‌: «من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» «هركس پيش خريد يا پيش فروش مي كند پيمانه و وزن و مدت تحويل را معلوم‌ كند»‌. ابن المنذر گفته است‌كه همه اهل علمي‌كه ما از آنان بخاطر داريم‌، اجماع دارند بر اينكه سلم جايز است‌.
 مطابقت سلم با قو‌اعد شريعت اسلام 
 شرعي بودن سلم با مقتضاي شريعت مطابق و متفق و سازگار است و با قواعد آن مي‌خواند و مخالفتي با قياس ندارد، زيرا همانگونه ‌كه در بيع جايز است تاخير پرداخت بهاي‌ كالا، در سلم نيز تاخير تحويل ‌كالاي فروشي جايز است‌، بدون اينكه با هم فرقي داشته باشند.
و خداوند مي‌فرمايد: +...((((( ((((((((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((( (((((((((((((...(((((_ [البقرة: 282].. و دين عبارت است از تخير و مهلت اموال تضمين شده در ذمه شخص و هرگاه ‌كالاي فروخته شده‌، توصيف شده و معلوم و مشخص و تضمين شده‌، در ذمه باشد و مشتري اطمينان داشته باشد، كه فروشنده‌كالاي فروخته شده را سر موعد بتمام وكمال تسليم مي‌كند، در آنصورت‌كالاي فروخته شده‌، خود بصورت وامي درمي‌آيد كه مهلت و تاخير پرداخت آن جايزاست‌، و بقول ابن عباس مشمول مفهوم آن آيه فوق خواهد شد. 
 و سلم مشمول آن نهي نمي‌شود كه پيامبرص نهي فرموده است ازاينكه انسان چيزي راكه نزدش نيست بفروشد،‌كه به حكيم بن حزام‌گفت‌: «لا تبع لا ليس عندك» «چيزي‌كه پيش تو نيست آن را مفروش‌»‌. چون مقصود آنست چيزي‌كه قدرت بر تسليم آن نداري و نمي‌تواني آن را تحويل دهي‌، آن را مفروش چون چيزي‌كه برآن قدرت تسليم‌ كردن نداشته باشد، بحقيقت نزد او نيست‌، درآنصورت فروختن آن فريب يا ريسك است و باستقبال خطر رفتن‌. اما فروختن چيزي‌كه اوصافش بيان شده و درذمه خود آن را تضمين‌كرده و ظن غالب‌ داردكه امكان تسليم‌كردن آن را بموقع خود دارد از اين مقوله نيست‌. 
شرايط سلم و پيش خريد و پيش پرداخت 
براي صحت سلم وسلف خري‌، شرايطي لازم است‌كه تحقق آنها شرط است و اين شرايط بعضي به سرمايه تعلق دارند و برخي به «مسلم فيه» تعلق دارند:
 شرايط سرمايه و راس المال‌:
1-‌ جنس آن بايد معلوم باشد
2- ‌مقدار و ميزان آن بايد معلوم باشد.
3- ‌بايد در مجلس عقد سلم بفروشنده تحويل‌گردد. 
شرايط مسلم فيه ياكالاي فروخته شده در سلم
1- ‌بايد في الذمّه باشد نه حاضر، چون اگر حاضر باشد بيع است‌.
2- ‌بايد بگونه‌اي توصيف شودكه مقدار و اوصاف آن مشخص باشد و موجب تمايز آن از غير باشد، تا فريب و نزاع بميان نيايد. 
3- ‌مهلت ومدت بايد معلوم باشد. آيا درست است مهلت را اينگونه تعيين‌كنند: تا وقت درو و چيدن ميوه يا وقت آمدن حجاج يا تا وقتي ‌كه عطاء و بخشش و حقوق را مي‌دهند؟ امام مالك‌گفته است اگرماهها و سالهاي آن معلوم باشد، اشكال ندارد. 
شرط‌ مهلت ‌و مدت 
جمهور برآنندكه اجل و مهلت و مدت در سلم معتبر است و سلم بصورت نقدي و حالي درست نيست و شافعيه‌گفته‌اند هرگاه سلم بصورت موجل با احتمال فريب و زيان جايز باشد، بطريق اولي بصورت نقدي و حاضري جايز است و ذكراجل و مهلت در حديث براي آن نيست‌ كه مهلت و اجل شرط باشد بلكه مراد آنست‌كه اگر حاضر نباشد و مهلت داشته باشد بايد مهلت معين و معلوم ‌گردد. شوكاني‌ گفته است‌: حق آنست‌كه شافعيه‌گفته‌اند كه اجل و مهلت معتبر نيست چون دليلي بر اعتبار آن نيست و حكم تعبدي بدون دليل لازم نيست‌. اما اينكه گفته‌اند: لازم مي‌آيد اگر اجل و مهلت دركار نباشند، بيع چيزي باشدكه معدوم است و اين عمل فقط در سلم مجاز است‌.
و تنها چيزي‌كه سلم را ازبيع جدا مي‌كند همان مهلت و اجل است‌: درجواب مي‌گوئيم فرق بين آنها دراجراي صيغه است‌كه درآنجا بيع و دراينجا سلم است و اين مقداركافي است‌.
در مسلم فيه شرط نيست ‌كه نزد مسلم اليه باشد 
در سلم شرط نيست ‌كه «‌مسلم اليه» در حين وقوع عقد مالك مسلم فيه باشد يعني شرط نيست‌كه درآن وقت‌كالا موجود باشد بلكه مراعات اين مي‌شودكه سر موعد و مهلت‌، بتواند مالك آن بشود: بهنگام انقضاي مهلت‌، اگرمبيع و مسلم فيه منقطع‌ گردد يعني مسلم‌اليه مالكيت برآن نداشته باشد، عقد فسخ مي‌گردد و پيش از اتمام مهلت اگر منقطع‌ گردد اشكالي ندارد يعني در وقت تحويل بايد فروشنده مالك آن كالا باشد.
بخاري ازمحمد بن مجالد روايت‌كرده است‌كه‌گفت‌: عبدالله بن شداد و ابو برده مرا فرستادند نزد عبدالله بن ابي اوفي وگفتند: از او سوال‌كن آيا اصحاب پيامبرص در زمان او گندم را پيش خريد و پيش فروش مي‌كردند؟ عبدالله‌گفت‌: ما باكشاورزان و نصاراي شام‌گندم و جو را پيش خريد مي‌كرديم وهمچنين روغن زيتون با پيمانه معلوم و مهلت و مدت معلوم‌. گفتم‌: اصل اين خبر او به چه‌كسي برمي‌گردد؟‌گفت‌: ما او را از اين مطلب نمي‌پرسيديم‌. سپس آنان مرا نزد عبدالرحمن بن ابزي فرستادند و از او پرسيدم‌،‌ گفت‌: ياران پيامبرص در زمان پيامبرص پيش فروش و پيش خريد مي‌كردند و از آنان سوال نكرديم ‌كه آيا كشت‌زار دارند يا ندارند؟
 عقد سلم با سكوت از موضع و محل تحويل و تسليم ‌كالا فاسد نمي‌شود

اگرمتعاقدان در سلم ازمحل تسليم ‌كالا سخني بميان نياورند، عقد سلم صحيح است و محل خود مشخص مي‌گردد، چون در حديث ذكري از موضع و محل تحويل نشده است اگر محل تسليم شرط بود، پيامبرص آن را ذكر مي‌كرد، همانگونه كه‌كيل و وزن و مهلت و اجل را ذكر كرده است‌. 
 سلم در شير و خرماي رطب 
قرطبي ‌گفته است‌: ‌و اما سلم‌كردن در شير و خرماي رطب با شروع ‌كردن بدان مسئله‌اي است‌كه درمدينه روي داده و اهل مدينه بر آن اجماع دارند. و اين مسئله بر قاعده مصلحت مبتني است‌، چون احتياج مردم بگرفتن روزانه شير و رطب مسلم است وگرفتن هر روزه آن و پرداخت بهاي روزانه آن دشوار است‌، چه بساكه روزي پول همراه نداشته باشد وگاهي قيمت نيز در طي ايام تفاوت و اختلاف پيدا كند و صاحب خرما و شير نيز بپول نياز دارد، چون اين ‌كالاهاي او نيز پيش او هستند و نياز بفروختن آنها دارد، پس چون هر دو در نيازمندي با هم شريك هستند اين رخصت داده شده است تا در اين حال سلم كنند بقياس بر عرايا(
) و غير آن از نيازمنديهاي اصلي و مصالح عمومي يعني شير و خرماي رطب را پيش خريدكند و بتدريج هر روز مقداري بگيرد و بهايش را پرداخت ‌كند.
آيا مي‌توان غير كالاي سلم شده را بعوض آن گرفت
جمهور فقهاء برآن هستندكه نمي‌توان غيركالاي سلم شده را بجاي آن‌گرفت و تا زماني‌كه عقد سلم باقي باشد، جايز نيست‌، چون در اين صورت قرض‌كالاي سلم شده را، پيش از اينكه قبض‌كرده باشد فروخته است و بعلاوه پيامبرص گفته است‌: «من أسلف في شئ فلا يصرفه إلى غيره» «هركس چيزي را سلم ‌كرد آن را -‌پيش از قبض و تحويل‌گرفتن -‌بكسي واگذار نكند»‌. و امام مالك و احمد آن را جايز دانسته‌اند.
 ابن المنذرگفت‌: از ابن عباس به ثبوت رسيده است‌كه‌گفت‌: ‌هرگاه در چيزي سلم ‌كردي تا مدت معيني‌، اگر خود آن چيز را گرفتي چه بهتر والا چيزي بعوض آن بگير كه از آن ناقص‌تر باشد و دو بار سود مبر، شعبه اين مطلب را ذكركرده است و اين خود قول صحابي است و قول صحابي مادام ‌كه مخالفي نداشته باشد، خود حجت است‌. و اما در میان راویان حدیث فوق «‌عطیه بن سعد» وجود دارد كه بدو احتجاج نمی‌شود و سخنش حجت نیست در روایت حدیث‌. 
ابن القیم این مذهب را ترجیح داده و دلایل هر دو طرف را بررسی ‌كرده و گفته است‌: پس به اثبات رسیده است‌كه برای تحریم‌گرفتن عوض چیزسلم شده‌، نصی و اجماعی و قیاسی نیست و نص و قیاس مقتضی مباح بودن آن می‌باشند. وقتی‌كه نزاع پیش آید مراجعه بكتاب خدا و سنت نبوی واجب است و اما هرگاه عقد سلم به وسیله اقاله یا چیز دیگری فسخ‌گردید: برخی ‌گفته‌اند گرفتن عوض قرض سلم شده‌، از غیر جنس خودش جایز نیست و برخی‌گفته‌اندگرفتن عوض آن جایز است 
 و آن مذهب امام شافعی و اختیار شده قاضی ابویعلی و ابن تیمیه است‌. ابن القیم گفته است‌: صحیح اینست چون جنس سلم شده عوضی است‌، مستقر و ثابت در ذمه فروشنده و معاوضه دادن آن مانند دیون و قرضهای دیگر جایز است‌.
ربا و رباخواری 
كلمه ربا درلغت بمعنی زیادت و فراوانی است و در اصطلاح فقهی مراد زیادت بر سرمایه است‌، زیاد یا كم باشد، خداوند می‌فرماید: +...((((( (((((((( (((((((( ((((((( ((((((((((((( (( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((((_ [البقرة: 279]. «هرگاه توبه ‌كردید سرمایه خودتان از آن شما است‌، ستم مكنیدكه سود طلب‌كنید و بشما نیز نباید ظلم بشود كه از مایه‌كم گیرید »‌.
حكم‌ ربا 
ربا و سود طلبی بدان شیوه خاص‌، در همه ادیان آسمانی حرام بوده است‌، چه دردین یهود و چه دردین مسیح و چه در اسلام‌. درعهد قدیم آیه ٢٥ فصل ٢٢ از سفر خروج آمده است‌: «‌هرگاه مالی را بیكی از فرزندان شعب من قرض دادی‌، با وی چون طلبكار رفتار مكن‌، و از وی سود و ر‌بح مالك را طلب مكن‌»‌. بازهم درآیه ٣٥ فصل ٢٥ از سفر ولایین آمده است‌: «‌هرگاه برادرت نیازمند شد او را حمل‌ كن و نیاز وی را برطرف ساز.. از او سود و منفعتی مگیر و مطلب‌»‌.
لیكن یهودیان برای‌گرفتن ربا و ر‌بح، از غیر یهودی منعی نمی‌بیند، آنگونه ‌كه در آیه ٢٠ ازفصل ٢٣ ازسفر تثنیه آمده است‌،‌كه قرآن درسوره نساء آیه ١٦١ این پندار ایشان را ردكرده است‌: +(((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((( ((((((...(((((_ [النساء: 161]. «یكی دیگر از جرائم بنی‌اسرائیل آن بوده است‌ كه ربا می‌گرفتند در حالیكه از آن منع شده بودند»‌. و در كتاب عهد جدید آیه 34 و ٣٥ از فصل ٦ از انجیل لوقا آمده است: «‌هرگاه بكسی قرض دادید و از او انتظار پاداش و فزونی داشتید، پس چه فضیلت برای شما شناخته می‌شود؟ ولیكن اعمال نیك و خیرات‌ كنید و قرض بدهید، بدون اینكه منتظر فایده و ربا و سود آن باشید، آنوقت است‌كه پاداش شما فراوان خواهد بود». 
علمای یهود بر تحریم قطعی ربا اتفاق نظر دارند و بدین نصوص استناد می‌كنند «سكوبار» ‌گفته است‌: «‌هركس ‌گویدكه ربا معصیت و گناه نیست او ملحد خارج از دین بحساب می‌آید»‌. پدر «‌بوتی» ‌گفته است‌: براستی سودخواران و ربا خواران در زندگی دنیا شرف خویش را از دست می‌دهند، و شایسته آن نیستندكه بعد از مرگشان تكفین شوند. قرآن‌كریم درچند جای بر حسب ترتیب ز‌مانی از ر‌با سخن گفته است‌. در آیه‌های مكی چنین آمده است‌: +(((((( (((((((((( (((( (((((( ((((((((((((( (((( ((((((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((( (((( ( (((((( (((((((((( (((( (((((((( (((((((((( (((((( (((( (((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((_ [الروم: 39]. «و آنچه بخلق خدای بدهید به امید فزونی تا به زیادت از آن مكافات ‌كنندتان‌. به نزد خدای تعالی زیادت نشود آن‌. وآنچه بدهید بعنوان زكات برای پاكی تن و مال و رضای خدا در آن طلب‌كنید، شما پاداش آن را چند برابر می‌یابید»‌.
و در آیات مدنی بصراحت ربا را حرام‌كرده است و چنین آمد‌ه است‌: +((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( ((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( (((((_ [آل عمران: 130]. «ای مومنان ربا نخورید در حالیكه چند برابر بر سود و بر اجل و مهلت آن می‌افزائید، تقوای خدا پیشه ‌كنید تا برستگاری برسید»‌.
 و آخرین چیزی كه درباره ربا بعنوان قانون دینی آمده است‌، اینست‌: +((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ((( (((((( (((( (((((((((((( ((( (((((( ((((((((((( (((((  ((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((( (((( (((((((((((( ( ((((( (((((((( (((((((( ((((((( ((((((((((((( (( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((((_ [البقرة: 278-279]. «ای مومنان تقوای خدا پیشه‌كنید و از وی بترسید و آنچه را كه از ربا و رباخواری مانده است‌، رهاكنید و از آن دست بكشید اگر مومنان هستید و براستی ایمان آورده‌اید. اگر چنین‌كاری نكردید آگاه باشیدكه شما با خدای تعالی و با رسول وی بجنگ برخاسته‌اید یعنی بدشمنی با خدا و رسول برخاسته‌اید پس آماده جنگ با آنان باشید و اگر توبه ‌كنید و از آن دست بردارید، اصل سرمایه شما بدون رباء و سود حاصله ازآن شما است‌، پس با سود طلبی‌تان ستم مكنید و بر شما نیز ستم نرود كه از اصل سرمایه كمتر بگیرید»‌. 
و در این آیه بطور قاطعانه سخن اشخاصی رد شده است كه‌گفته‌اند رباخواری وقتی حرام است‌،‌كه چند برابر باشد، زیرا در این آیه تنها اصل سرمایه بدون زیادی بر آن قابل برگرداندن بیان شده است‌. و این آخرین آیه‌ای است‌كه در این باره نازل شده است‌. 
بیگمان رباخواری ازگناهان كبیره و بزرگ است‌. بخاری و مسلم از ابوهریره روایت كرده‌اند كه پیامبرص گفت‌: «اجتنبوا السبع الموبقات ".قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات» «از هفت گناه بزرگ كه هلاك‌كننده است پرهیزكنید.گفتند: چیست آنها ای رسول خدا؟ ‌گفت‌: شریك برای خدا قرار دادن‌، سحر و جادوگری‌، و كشتن انسان بناحق‌كه كشتن انسان حرام است مگربحق باشد، و برابر دستورحق باشد و رباخواری و خوردن مال یتیمان و فرار كردن از جهاد در روز حمله دشمن و متهم ساختن زنان پاكدامن ناآگاه و مومن‌، به زنا»‌.
بتحقیق خداوند هركسی راكه بنحوی درعقد ربا شركت‌كند، مورد لعن و نفرین قرار داده است‌، چه طلبكاری‌كه آن را می‌گیرد و چه بدهكاری كه آن را می‌پردازد و نویسنده‌ای ‌كه عقد آن را و قرار داد آن را می‌نویسد و گواهانی ‌كه بر آن‌ گواهی می‌دهند. بخاری و مسلم و احمد و ابوداود و ترمذی‌كه آن را صحیح دانسته است از جابر بن عبدالله روایت‌كرده‌اند كه پیامبرص گفت‌: «لعن الله آكل الربا، ومؤكله، وشاهديه، وكاتبه» «خداوند رباخوار و ربا دهنده و گواهان بر آن و نویسنده عقد آن را لعنت و نفرین ‌كرده است‌». دارقطنی از عبدالله بن حنظله روایت‌كرده است‌كه پیامبرص گفت‌: «الدرهم ربا أشد عند الله تعالى من ست وثلاثين زنية في الخطيئة» «بدون شك یك درهم ربا خوردن‌، ‌گناهش پیش خداوند تعالی ازسی و‌شش زنا سخت‌تر است و گناهش بیشتر است‌»‌. 
و باز هم او فرموده است‌: «الربا تسعة وتسعون بابا، أدناها كأن يأتي الرجل بأمه» « ربا خواری ‌گناهش نود و نه درجه است‌كه‌كمترین آن مانند آنست‌ كه ‌كسی با مادرش مرتكب زنا شود، یعنی باندازه نود و نه ‌گناه‌، ‌گناه دارد كه ‌كمترین این نود و نه گناه زنا با مادر است‌»‌. 
فلسفه حرام بودن رباخواری 
رباخواری در همه ادیان آسمانی حرام بوده است زیرا ضرر و زیان آن در جامعه فراوان است‌: 
1- رباخواری موجب ایجاد دشمنی بین افراد جامعه شده و روح تعاون و همكاری را از بین می‌برد و همه ادیان آسمانی بویژه اسلام مردم را به تعاون و همكاری و همیاری و ایثار دعوت می‌كنند، و از خودخواهی و خودپسندی و سودجوئی شخصی و بهره‌كشی و سواستفاده از زحمات دیگران و استثمار نمودن افراد مردم‌، برحذر داشته‌اند. 
2- ر‌باخواری موجب ایجاد یك طبقه مرفه و خوشگذرانی می‌گردد،‌كه خود به هیچ‌كاری تن نمی‌دهند و موجب تراكم و جمع شدن سرمایه و اموال در دست آن طبقه مخصوص می‌گردد، بدون اینكه زحمتی و رنجی را متحمل شده باشند. و آنان حكم ‌گیاهان هرزه و طفیلی را پیدا می‌كنندكه از رنج دیگران تغذیه و رشد می‌كنند. و اسلام‌كار و عمل را تمجید می‌كند و برای ‌كارگران احترام قایل است و بهترین و عالی‌ترین وسیله‌كسب را،‌كار می‌داند چون بیگمان‌ كار مهارت و روح معنوی را در هر فردی بالا می‌برد.
3- رباخواری یكی از وسایل استعمارگران است و دامی است كه استعمارگران بدان‌، ضعفا را شكار می‌كنند. لذا استعمارگران همیشه بدنبال تاجران وكشیشان می‌گردند و ما خود بوضوح و آشكارا آثار و نتایج ربا و ر‌باخواری را درمیهن اسلامی خویش مشاهده می‌كنیم ‌كه چگونه آن را به استعمار مبتلا ساخته است‌.
4-‌ دین اسلام انسان مومن را دعوت می‌كند به این‌كه مال خویش را بصورت قرض‌الحسنه وام بدون سود و بهره به برادرانسانی و اسلامی خویش قرض بدهد، و نیازمندی وی را برطرف سازد و بهترین پاداش آن جهانی را برآن مترتب دانسته است :
+(((((( (((((((((( (((( (((((( ((((((((((((( (((( ((((((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((( (((( ( (((((( (((((((((( (((( (((((((( (((((((((( (((((( (((( (((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((_ [الروم: 39]. «و مالی‌كه بخلق خدا بدهید تا بحساب مردم‌، در آن فزونی بدست آورید و به امید فزونی پاداش بیشتر، بدانان بدهید خداوند آن را افزونی نمی‌دهد بلكه آن را باطل می‌سازد و زیاد نمی‌شود و آنچه برای پاكی تن و مالتان بمردم می‌دهید و در آن رضای خدای تعالی را طلب هستید، شما چند برابر آن نزد خداوند مزد و پاداش می‌برید»‌.
اقسام ربا و رباخواری 
ربا خود دو قسم است‌: 1-‌ ربا النسیئه 2- ‌ر‌با الفضل ربا النسیئه‌: ربا با تاخیر كلمه نسیئه بمعنی تعجیل و تاخیراست یعنی زیادت و سود و ر‌بایی‌كه قرض دهنده از قرض گیرنده بسبب مهلت و تاخیر در بازپرداخت می‌گیرد، می‌گوید در ازای تاخیر در بازپرداخت وام‌، باید فلان مقدار بیشتر از مقدار وام بپردازی‌. این نوع ربا بنص‌كتاب خدا و سنت رسول خدا و اجماع پیشوایان دین‌،‌ حرام است‌. 
ربا الفضل‌: ربا با افزایش 
ربا الفضل یعنی پای اضافی‌، آنست‌كه پول به پول ونقد به نقد ومواد خوراكی به مواد خوراكی تعویض شود، مشروط براینكه توام با افزایش یكی بردیگری باشد این نوع ربا نیز حرام است بدلیل سنت نبوی و اجماع‌، چون سر‌انجام آن نیز به ربا النسیئه منجر می‌شود و نام ربا برآن مجازاً اطلاق شده است چون منجر به ربا می‌شود، آن را ربا نامیده‌اند. ابوسعید خدری روایت‌كرده است‌كه پیامبرص گفت‌: «لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين، فإني أخاف عليكم الرباء» «هرگز یك درهم را بدو درهم مفروشید، زیرا من ترس آن دارم‌ كه به ربا منجر گردد»‌. پس از ر‌با الفضل نیز نهی كرده است‌، مبادا به ربا النسیئه منجرگردد، بنص صریح حدیث از حرمت ربا در شش چیز سخن رفته است‌: طلا، نقره‌،‌گندم‌، جو، خرما و نمك‌. ازابوسعید روایت شده است كه پیامبرص گفت‌: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الاخذ والمعطي سواء» «طلا در برابر طلا و سیم در برابر سیم و گندم در برابر گندم و نمك دربرابر نمك باید وزن و پیمانه‌شان با هم برابر و بصورت نقدی باشد، پس هركس برآن افزود یا فزونی خواست‌، او مرتكب ربا شده است‌،‌گیرنده و دهنده ‌گناهشان یك‌سان است‌»‌. بروایت بخاری‌. 
علت تحریم ربا در این اجناس
این شش چیزی‌كه حدیث از آنها نام برده است عبارتند ازكالاهای مایحتاج و ضروری مردم‌ كه ‌كسی از آنها بی‌نیاز نیست‌، طلا و نقره دو عنصر اساسی هستند، برای پولی‌كه معاملات بوسیله آن تنظیم می‌گردد و مبادلات ‌كالاها با توجه بدانها صورت می‌گیرد و طلا و نقره معیار نرخ‌گذاری و تعیین بهای‌كالاها می‌باشند. و آن چهارجنس دیگر باقیمانده مواد اساسی خوراكیها می‌باشند واساس قوت زندگی و مایه حیات می‌باشند، هرگاه در این اجناس ربا و رباخواری معمول ‌گردد، موجب زیان و ضرر مردم می‌شود و به تباهی و فساد معاملات و داد و ستد مردم منجر می‌گردد و شارع مقدس از روی رحمت و شفقت بمردم و مراعات مصالح آنان از معاملات ربوی نهی‌كرده است‌. چنان بنظرمی‌رسدكه علت تحریم ربا در طلا و نقره بدانجهت می‌باشدكه بهای‌كالاها هستند. پس ثمن بودن و بها بودن علت تحریم است و این علت قابل سرایت بدیگرچیزهائی‌كه ثمن و بها واقع می‌شوند نیز می‌باشد وعلت تحریم در بقیه اجناس مذكورطعام بودن آنها است پس هرگاه علت ثمن وبهای‌كالا بودن درجنس دیگری غیرازطلا ونقره پیش آید حكم آنها را دارد و فروش آنها جز برابر و بصورت نقدی جایز نیست‌. و همچنین هرجنس دیگری غیرگندم وجوو خرما ونمك طعام واقع شود وجزو مواد خوراكی باشد فروش آن جز بصورت برابر و بنقد و حاضر جایز نیست‌.
 مسلم از معمر بن عبدالله روایت‌كرده است‌كه پیامبرص از فروش طعام بطعام نهی فرمود، مگر اینكه برابر باشد، پس هر چیزی‌كه در حكم این اجناس ششگانه باشد برآنها قیاس می‌شود و حكم آنها را دارد.
بنابراین هرگاه در داد و ستد هر دو بدل و عوض -كالا و بها -‌از یك جنس باشند و علت تحریمشان نیز یكی باشد، تفاضل و فزونی یكی بردیگری و فزونی بخاطر تاخیر درپرداخت یكی دیگر حرام است‌. پس هرگاه طلا را به طلا وگندم را به‌گندم فروختند برای صحت و درستی این معامله و تبادل صحیح شرعی‌، دو شرط لازم است كه موجود باشد:
 1- تساوی و برابری دركمیت و اندازه با قطع نظر از مرغوبی و غیرمرغوبی و خوبی و بدی‌، بخاطر مراعات همان حدیث ‌كه در بالا بدان اشاره شد و بخاطر اینكه مسلم روایت‌كرده است‌كه مردی پیش پیامبرص آمد و با خود مقداری خرما برایش آورده بود. پیامبرص گفت‌: این خرمای شما.با خرما ما یكی نیست و از او نیست. آن مردگفت‌: ای رسول خدا خرمای خود را فروختیم دوصاع به یك صاع‌. پیامبرص گفت‌: این عمل ربا است آن را برگردانید سپس خرمای خودتان را بفروش برسانید و با بهای آن ازاین خرما برایمان بخرید. ابوداود ازفضاله روایت‌كرده است كه‌گردنبندی راكه در آن طلا و مهره‌ها بود، پیش پیامبرص آوردند، مردی آن را خرید با نه دینار یا هفت دینار. پیامبرص فرمود، این معامله درست نیست تا اینكه طلا و غیر طلا را از هم جداكنید، لذا آن را ردكرد و برگرداند تا اینكه مهره‌ها را ازطلا جدا ساخت‌. مسلم‌گفت‌: پیامبرص دستور دادكه طلا را جدا كردند وگفت‌: «الذهب بالذهب وزنا بوزن» «طلا در برابر طلا با وزن مساوی‌»‌. ابن اقیم ‌گوید: فروش طلاهای مصنوع و مباح و بصورت ابزار درآمده‌، بوزن بیشتر از طلاهای غیر مصنوع یعنی بوزن بیشتر از شمش‌، جایزاست ومصنوعات نقره‌ای مباح نیز بوزن بیشتر از شمش نقره‌، جایز است‌. 
2-‌ نباید یكی از دو بدل در این معامله جنس بجنس مهلت داشته و غیرنقدی باشد، بلكه باید معامله حاضر به حاضر و فوری و دست بدست باشد، چون در حدیث آمده بودكه‌: «إذا كان يدا بيد». 

و در این زمینه پیامبرص می‌فرماید: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا غائبا منها بناجز» «طلا را به طلا مفروشید مگراینكه وزن هردو یكی باشد و بعضی را بربعضی دیگرتفضیل ندهیدكه‌كم آن را به زیاد آن معاوضه و معامله‌كنید و پول سكه شده و سكه درهم را با پول سكه شده و درهم مسكوك وبطور كلی مسكوكات را نیز با هم‌دیگر معامله و معاوضه مكنید مگر اینكه برابرباشند ویكی را بردیگر تفضیل مدهیدكه از آن‌كم و از این زیاد در برابر هم قراردهید و ازآنها چیزی راكه حاضرنیست و نسیه است بچیزی‌كه حاضراست مفروشید»‌. بخاری و مسلم آن را از ابوسعید روایت‌ كرده‌اند.
هرگاه دو بدل و دوچیزی‌كه با هم معاوضه و معامله می‌شوند، درجنس با هم اختلاف داشته باشند ولی علت حرمت آنها یكی -‌بها و ثمن واقع شدن یا طعام و خوراكی بودن -‌باشد زیادی یكی بر آن دیگری و عدم مساوات آنها با هم جایز است‌، ولی نباید یكی حاضر و دیگری نسیه باشد و نسیه بودن یكی از آنها، حرام است و تفاضل اشكال ندارد پس هرگاه طلا را به نقره وگندم را به جو، بفروشند تنها یك شرط لازم است وآن این است‌كه باید هر دو نقدی و بصورت معامله نقدی باشند و مساوات و برابری در كمیت و مقدار شرط نیست‌، بلكه تفاضل جایزاست - پس معامله یك سكه طلا بچند سكه نقره و یك پیمانه‌گندم بچند پیمانه جو جایز است‌، بشرط اینكه نقدی و حاضر باشد - ابوداود روایت‌كرده است كه پیامبرص گفت‌: «لا بأس ببيع البر بالشعير، والشعير أكثرهما، يدا بيد» «فروختن گندم به جو در حالیكه جو بیشتر باشد اشكال ندارد بشرط اینكه نقدی و حاضری باشد». و در حدیث عباده بروایت احمد و مسلم آمده است‌: «فإذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد» «هرگاه این اجناسی‌كه با هم مبادله می‌كنید، با هم اختلاف داشتند آنها را با یك دیگر مبادله و معامله‌كنید، بهركیفیت‌كه خواستید، بشرط اینكه دست بدست و نقدی باشد»‌. و هرگاه دو چیزی‌كه با هم مبادله و معاوضه می‌شوند، در جنس و علت تحریم‌، هر دو با هم اختلاف داشته باشند، در مبادله و معامله آنها هیچ شرطی نیست تفاضل و تاخیر و عدم تساوی و نقدی و غیرنقدی همه‌اش حلال است‌. مثلا هرگاه مواد خوراكی با نقره یا طلا مبادله و معامله شود، عدم مساوات و تاخیر در پرداخت یكی و نسیه بودن یكی دیگر جایز و روا است‌. و همچنین معامله یك جامه بدو جامه و ابزاری و ظرفی بدو ابزار و دو ظرف دیگر نیز جایز است‌. 
خلاصه‌: هرچیزی‌كه غیر طلا و نقره و جانشین آنها و غیر مواد خوردنی و نوشیدنی باشد، ربا درآن حرام نیست پس درآنها بیع وفروش با عدم مساوات هر دو جنس و نقد و نسیه و ازهم جدا شدن پیش از تحویل و قبض و تقابض‌، جایز است‌. 
پس فروختن‌ گوسفندی بدو گوسفند، بصورت نسیه و نقدی و یاگوسفندی بیك گوسفند دیگر نیز جایز است‌، چون عمرو بن العاص ‌گفته است‌ :كه پیامبرص به من دستوردادكه در شتران زكات بجای یك شتر درسال آینده دوشتر بگیرم -‌یعنی یك شتر نقد، بجای دو شتر قرض -‌احمد و ابوداود و حاكم آن را بیرون آورده‌اند وگفته است‌كه بشرط مسلم این روایت صحیح است و بیهقی هم آن را روایت صحیح می‌داند و حافظ بن حجر اسناد آن را قوی دانسته است‌. ابن المنذر ‌گفته است‌كه به اثبات رسیده است‌كه پیامبرص یك بنده‌ای را در برابر دوبنده سیاه‌، خریده است و یك‌كنیزی را در برابر هفت‌كنیز خریده است و معاوضه‌كرده است و مذهب امام شافعی نیز چنین است‌.
فروختن حیوان زنده در برابر گوشت 
جمهور علما و پیشوایان فقه برآن هستندكه فروختن حیوانی‌كه‌گوشتش خوردنی است و حلال‌گوشت است‌، در برابرگوشت حیوانی دیگر از جنس خودش‌، جایز نیست (
)‌‌. پس فروختن‌ گوشت‌گاوی‌كه سرش را بریده‌اند با گاو زنده بقصد خوردن جایز نیست چون سعید بن المسیب روایت ‌كرده است‌كه پیامبرص از فروختن حیوان در برابرگوشت و مبادله آنها با هم نهی‌كرده است‌. امام مالك در «موطاء» این سخن را بصورت مرسل از سعید نقل‌كرده و شواهدی نیز دارد. 
شوكانی ‌گفته است‌: مخفی نماند كه این روایت با توجه به مجموعه طرق روایت آن شایستگی استدلال بدان را دارد و بیهقی از یكی از اهالی مدینه روایت كرده است‌كه‌، پیامبرص از فروختن زنده به مرده نهی‌كرده است‌. سپس بیهقی‌گفت‌: این حدیث مرسل‌، حدیث مرسل سعید بن المسیب را تایید وتاكید می‌كند.
 فروختن خرمای رطب و نوبر به خرمای خشك و رسیده
فروختن خرمای رطب به خرمای خشك جایز نیست‌، مگر برای اهل عرایا(
) كه فقراء و بینوایانی هستندكه درخت خرما ندارند، آنان می‌توانند رطب را از صاحب درخت بخرند وآنرا روی درخت معامله ‌كنند و بخورند و آن را به خرمای خشك تخمین بزنند و بگویند این مقدار رطب‌كه روی درخت است در برابرآن مقدار خرمای خشك ازآن ما باشد.
مالك و ابوداود از سعد بن ابی‌وقاص روایت كرده‌اند كه پیامبرص در‌باره فروختن رطب به خرمای خشك مورد سوال واقع شد. او فرموده آیا خرمای رطب چون خشك شودكاهش می‌یابد یا خیر؟‌گفتند: آری‌. پس از آن نهی‌كرد. بخاری و مسلم بروایت ابن عمر گفته‌اند:‌كه پیامبرص از «مزابنه» یعنی فروختن میوه سر درختی خرماهای باغ خود را دربرابر مقدار پیمانه مشخصی از خرمای خشك‌، نهی فرمودند و همچنین از فروش انگور سردرختی تاكستان به مویز وكشمش از روی پیمانه مشخص نیز نهی فرمودند و اگر كشت باشد آن را در برابر پیمانه مشخص از طعام و خوراكی بفروشد ازآن هم نهی ‌كرد.
بخاری بروایت زید بن ثابت ‌گفت‌: ‌كه پیامبرص بیع عرایا یعنی فروختن خرمای رطب بمحتاجان در برابر خرمای خشك تخمین شده و پیمانه معین را، مباح و مجاز فرموده‌اند. 
بیع العینه 
خریدن چیزی بصورت نسیه و فروش همان چیز بصورت نسیه بصاحب آن‌، بصورت نقد با بهای ‌کمتری‌. 
بیع العینه آنست ‌که‌ کسی محتاج پول است‌، لذا کالائی را و چیزی را بصورت نسیه تا مدتی با بهای معینی می‌خرد، سپس همان چیز وکالا راکه خریده است‌، بصورت نقد با بهای‌ کمتری بهمان فروشنده‌ کالا می‌فروشد، و تفاوت درآن است‌که همان مبلغ‌که قیمت نقدی‌کالا است وکمتر از قیمت نسیه آنست‌، نقداً دریافت داشته است‌، این نوع بیع راکه عینه می‌گویند پیامبرص از آن نهی‌کرده است و آن را ربا و رباخواری دانسته است‌، اگرچه بصورت خرید و فروش است‌. پس اینگونه فروختنها حرام است‌، و عقد بیع باطل است‌ (
)‌.

1- بروایت ابن عمر پیامبرص گفت‌: «إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم» «هرگاه مردم از دادن درهم و دینار خود به نیازمندان بخل ورزیدند و حاضر نبودند بدون منفعت و سودی از دیگران دستگیری‌کنند و بیع «عینه»  انجام دادند، بدینمعنی حیوانی یاکالائی را بمحتاج بصورت نسیه یا بهای مشخصی فروختند سپس آن را بصورت نقدی و با بهای ‌کمتری از او خریدند سپس آن را بصورت نقدی و با بهای‌کمتری از او خریدند و بدنبال دم‌گاو بودند یعنی در فکر پرورش حیوانات بودند و جهاد در راه خدا و دستگیری همدیگر را رها ساختند، خداوند بلا و مصیبت را برآنان نازل می‌کند و خداوند این بلا و مصیبت را از آنان دفع نمی‌کند مگر اینکه بدین خویش برگردند و برابر دین با هم مساوات و دستگیری ‌کنند و در راه خدا جهاد نمایند»‌. احمد و ابوداود و طبرانی و ابن القطان که آن را صحیح دانسته‌اند آن را ذکرکرده و بیرون آورده‌اند و ابن حجر رجال سند آن را معتبر و ثقه دانسته است‌.
2- عالیه دختر ایفع بن شرجیل همسر ابواسحاق همدانی‌کوفی سبیعی‌گفت‌: «من همراه مادر فرزند زید بن ارقم یعنی‌ کنیزش‌، به نزد حضرت عایشه رفتیم مادر فرزند زید بن ارقم یعنی ‌کنیزش‌،‌که از او بچه‌ای داشت ‌گفت‌: من غلامی را بزید فروختم دربرابر هشتصد درهم نسیه وسپس همان را از او خریدم به ششصد درهم نقدی‌، عایشه‌گفت: بد چیزی فروختی و به چیزی خریدی یعنی خرید و فروش بدی انجام دادی و بزید بن ارقم ابلاغ ‌کن و بگو: براستی او با این عمل خویش جهاد خود را با پیامبرص باطل‌کرده است‌، مگر اینکه توبه‌ کند». این روایت را مالک و دارقطنی بیرون آورده‌اند.
 قرض و وام 
قرض یعنی مالی‌که قرض دهنده به قرض‌گیرنده می‌دهد، تا موقعی‌که قدرت بازپرداخت آن را یافت‌، همان مقدار و همان مبلغ را بوی برگرداند.کلمه «‌قرض» در لغت بمعنی قطع و بریدن است‌. مالی را که قرض‌گیرنده می‌گیرد قرض نامیده‌اند چون قرض دهنده آن را از مال خویش برمی‌گرداند و به قرض‌گیرنده می‌دهد.
دلیل شرعی بودن قرض و وام دادن 
وام دادن و قرض وسیله‌ای است‌که قرض دهنده بوسیله آن خود را به خداوند نزدیک می‌کند و تقرب می‌جوید، چون دستگیری وسیله قرض دادن‌، موجب شفقت و مهر ورزیدن بمردم و راه‌اندازی و آسان‌سازی ‌کارهای ایشان می‌گردد، و غم و ناراحتیشان را برطرف می‌سازد و موجب ‌گشایش‌گره ازکارشان می‌شود. 
اسلام که قرض دهنده را به وام دادن تشویق نموده و او را بدان کار وامی‌دارد، استفاده از وام را نیز برای وام ‌گیرنده مباح‌کرده است و آن را گدائی و تکدی بحساب 
نیاورده است‌. چون او آن وام را می‌گیرد که از آن منتفع گردد و نیاز خویش را بدان برآورده سازد، سپس مثل آن را بصاحبش برگرداند و از گدائی ‌که نارواست دوری کرده است‌.
1- ‌بروایت ابوهریره پیامبرص گفت‌: «نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه» «هرکس از یک مسلمانی ‌گرفتاریی را رفع کند، خداوند در روز قیامت یکی از گرفتاریهای او را رفع می‌کند و هرکس بر تنگ دستی ‌گشایش‌ کند خداوند در دنیا و قیامت وی را بگشایش می‌رساند و بوی فراخی می‌دهد تا زمانی که بنده درکمک و مساعدت برادر دینی خود باشد خداوند نیز درکمک او است و به وی‌کمک می‌کند»‌. بروایت مسلم و ابوداود و ترمذی . 
2-‌ بروایت ابن مسعود پیامبرص گفت‌: «ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة» «هر مسلمانی دو بار بیک مسلمانی وام بدهد مثل اینکه یک بار به وی صدقه داده است‌». بروایت ابن ماجه و ابن حبان.
3- بروایت انس پیامبرص گفت‌: «رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا:
الصدقة بعشر أمثالها، والقرض بثمانية عشر.فقلت: يا جبريل.ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لان السائل يسأل وعنده.والمستقرض لا يستقرض إلامن حاجة» «در شبی که مرا به اسراء بردند دیدم‌ که بر دروازه بهشت نوشته شده بود: «ثواب و پاداش احسان و صدقه ده برابر است و ثواب و پاداش قرض دادن هیجده برابر است‌.گفتم‌:ای جبریل چرا.قرض دادن از صدقه دادن ثوابش بیشتر و برتر است‌؟ او گفت‌:چون سائل و گدا وقتی ‌که ‌گدائی می‌کند چیزی دارد ولی طالب وام وقتی ‌که طلب وام می‌کند،‌که چیزی نداشته باشد و از روی نیاز قرض می‌کند پس ثواب قرض دهنده بیشتر است»‌.
 عقد قرض 
عقد قرض‌: قرض دادن عقدی است‌که ملکیت بر آن مترتب است‌، پس قرض از کسی جایز است ‌که تصرف او درمال خودش جایزباشد وشرعاً بتواند تملیک‌ کند و چیزی را بملکیت دیگری درآورد و بمانند عقد بیع و هبه و بخشش‌، نیازمند «‌ایجاب» و «‌قبول» است و بگفتن‌: لفظ قرض = بتو قرض دادم‌. و هر لفظی‌ که معنی قرض را برساند منعقد می‌گردد. مالکیه می‌گویند همینکه صیغه عقد قرض جاری شد، ملکیت وام ‌گیرنده بر وام ثابت می‌شود اگر چه هنوز آن را تحویل هم نگرفته باشد. وام ‌گیرنده می‌تواند مثل چیزی ‌که وام‌ گرفته یا عین آن را بوام دهنده برگرداند و بازپرداخت نماید، خواه از چیزهائی باشدکه مثل و مانند دارد یا مثل و مانند نداشته باشد پس عین آن را مادام‌که درآن تغییری بزیادت یا نقص درآن پدید نیامده باشد به وی برگرداند. اگر در آن تغییری پدید آمده باشد، واجب است‌که مثل و مانند آن را برگرداند. 
در قرض شرط است‌که مهلت و مدت باشد 
جهمور فقهاء برآن هستندکه شرط‌کردن مدت و مهلت در قرض دادن جایز نیست چون قرض تبرع و بخشش و عمل خیرمحض است ووام دهنده هرآن می‌تواند بدل و عوض وام خود را مطالبه‌کند، پس هرگاه مده و مهلتی را هم برای وام و قرض تعیین‌کرد، وفای بدان لازم نیست و عنده المطالبه معتبراست و حال تلقی می‌شود.
امام مالک می‌گوید: شرط مهلت قرار دادن جایز است و وفای بدان لازم است‌، پس هرگاه مهلت و مدتی را معین‌کرد، قبل از رسیدن آن مدت‌، حق مطالبه ندارد چون خداوند می‌فرماید:
+...((((( ((((((((((( (((((((( (((((( (((((( (((((((...(((((_ [البقرة: 282]. «هرگاه وامی دادید تا مدت و مهلتی معین» . 
و خداوند در ضمن وام دادن از مدت معین نام برده است‌. و بروایت عمرو بن عوف از پدرش و از جدش آمده است‌که پیامبرص گفت‌: «المسلمون عند شروطهم» «مسلمانان موظف بمراعات شرط و عهد خویش هستند»‌. بروایت ابوداود و احمد و ترمذی و دارقطنی‌. 
قرض‌دادن چه چیزی صحیح و درست است 
قرض دادن جامه و لباس و حیوان جایز است‌، چون ثابت شده است که پیامبرص شتر دوساله‌ای را قرض‌کرده است‌. همانگونه‌که قرض چیزهای فوق جایز است‌، قرض دادن و گرفتن چیزهائی‌که با پیمانه یا با وزن سنجیده می‌شوند، نیز جایز است یا چیزهائی‌ که‌کالاهای تجارتی می‌باشند. و همچنین قرض خمیر و نان نیز جایز است چون عایشه ‌گفت‌:‌گفتم‌: ای رسول خدا همسایگان خمیر و نان قرض می‌گیرند و بصورت ‌کم یا زیاد برمی‌گردانند او فرمود: «لا بأس.إنما ذلك من مرافق الناس، لا يراد به الفضل» «اشکال ندارد، چون مقصود از این‌کارها رفاه مردم و رفع نیاز است نه افزون طلبی‌». از معاذ بن جبل در‌باره قرض‌گرفتن نان و خمیر سوال شد،گفت‌: «سبحان الله این عمل از جمله مکارم اخلاق مردم است با هم‌، اشکال ندارد بزرگ بگیری ‌کوچک بدهی یا کوچک بگیری بزرگ بدهی بهترین شما کسی است‌که بهتر قرض را برگرداند من خود این مطلب را از پیامبرص شنیده‌ام»‌.
هر قرضی ‌که موجب سودی و نفعی شود ربا است 
مقصود از قرض دادن رفاه و رفع نیاز وکمک بمردم است‌، تا بتوانند به آسانی کارهای زندگی خویش را انجام دهند و مقصود از قرض‌کسب و بد‌ست آوردن سود نیست و قرض دادن‌کسب و بهره‌گیری نیست‌.
لذا جایز نیست‌که قرض‌گیرنده‌، جز بمیزان و مقداری‌ که وام‌گرفته است‌، چیزی اضافه برآن به وام دهنده باز پرداخت‌کند، بلکه باید عین آن یا مثل آنرا پرداخت کند، چون یک قاعده مسلم فقهی است‌،‌که هر وامی‌که منجربه سودی و نفعی گردد ربا است‌ (
).
این اضافه پرداختی بر اصل وام وقتی حرام است‌که در ضمن عقد قرض شرط گردد یا بصورت عرف عامه درآمده باشد، در غیر آن صورت وام ‌گیرنده می‌تواند بدل خواه خویش قرض و وام را بنحو بهتری بازپرداخت نماید،‌که از نظرکیفیت بهتر باشد یا بر مقدارآن بیفزاید یا خانه‌اش را به وی بفروشد، اگرشرط‌کرده باشدکه آن را به وی بفروشد و وام دهند می‌تواند بدون‌ کراهت آن را قبول‌کند چون احمد و مسلم و صاحبان سنن از ابو رافع روایت‌کرده‌اند که‌گفت‌: ‌پیامبرص از مردی یک شتر دو ساله‌ای قرض‌گرفته بود، چون شتران صدقه و زکات را پیش پیامبرص آوردند به من دستور دادکه یک شتر دو ساله بدان شخص برگردانم ‌گفتم‌: در میان شتران صدقه جز شتران شش ساله برگزیده نداریم‌، پیامبرص گفت‌: «أعطه إياه، فإن خيركم أحسنكم قضاء» «آن را به وی بده براستی بهترین شماکسی است‌که وام را بهتر و نیکوتر بازپرداخت کند».
جابربن عبدالله‌گفت‌: «من بر پیامبرص حقی داشتم‌ که آن را به من بازپرداخت و برآن افزود». بروایت احمد و بخاری و مسلم‌.
شتاب در بازپرداخت وام پیش از مرگ 
1- بروایت امام احمد آمده است‌که مردی از پیامبرص درباره حال برادرش‌که مرده بود و بدهکار بود، سوال‌کرد؟ پیامبرص فرمود: «هو محبوس بدينه، فاقض عنه» «او بسبب بدهکاریش درآن دنیا در حبس است و درگرو بدهیش می‌باشد پس هرچه زودتر بدهی او را بازپرداخت‌کن‌» اوگفت‌: ای رسول خدا من بدهی او را همه پرداخته‌ام جز دو دینارکه آنها را زنی ادعا می‌کند که‌گواهی بر آنها ندارد فرمود: «أعطها فإنها محقة» «و آن دو دینار را بوی بده‌که او بر حق است‌» 
2-‌ آورده‌اند که مردی ‌گفت‌: ای رسول خدا اگر من با جان و مال خود جهادکنم در راه خدا سپس در حالی‌که صبر و شکیبائی داشتم و بامید پاداش خدا و در راه رضای او کشته شدم و رو بدشمن بودم و پشت نکرده بودم آیا داخل بهشت می‌شوم‌. پیامبرص گفت‌: آری این مرد این پرسش را دو بار یا سه بار تکرارکرد پیامبرص گفت‌: «إلا ان مت وعليك دين وليس عندك وفاء» «او به بهشت می‌رود مگر اینکه بدهکار باشد و آنقدر مالی از او بجا نمانده باشدکه بدهی او را تکافوکند»‌. 
پیامبرص سخت‌گیری این‌کار را بدانان خبر دادکه بر وی نازل شده بود و باز هم درباره سخت‌گیری در‌باره بدهی از او سئوال ‌کردند و گفت‌: «الدين.‌ والذي نفسي بيده، لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم عاش، ثم قتل في سبيل الله ثم عاش، ثم قتل في سبيل الله ما دخل الجنة حتى يقضي دينه» «سوگند بکسی‌ که جان من بدست او است اگرکسی بدهکار باشد و در راه خدا بشهادت برسد، سپس زنده شود و دوباره در راه خدا بشهادت برسد سپس زنده شود و دوباره در راه خداکشته شود، داخل بهشت نمی‌شود مگر اینکه این بدهی او پرداخت ‌گردد».
3- بروایت ابوسلمه بن عبدالرحمن از جابر بن عبدالله آمده است که او گفت‌: 
‌پیامبرص بدهکاری‌که می‌مرد و هنوز دین و بدهیش پرداخت نشده بود، نمازمیت بر وی نمی‌گزارد. روزی مرده‌ای را پیش او آورده بودندگفت‌: آیا او بدهکار است‌؟ گفتند: آری‌. دو دینا بدهکار است‌. گفت‌: «صلوا على صاحبكم» «بر یارتان نماز بگزارید»‌. ابوقتاده انصاری‌گفت‌: ای رسول خدا آن دو دینار بر من ‌که پرداختشان کنم‌ که آنوقت پیامبرص خود بر وی نماز گزارد.
پس بعدها که خداوند فتوحات را برای پیامبرص میسر ساخت ‌گفت‌:  «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته» «من بهرمومنی از نفس خود او به او سزاوارتر و نزدیک‌ترم‌، پس هرکس مرد و دینی داشت و قادر بپرداخت آن نبود، برمن باد که بدهی و دین وی را بازپرداخت‌کنم‌، و هرکس مرد و مالی از خود نهاد از آن ورثه و وارثان او است‌»‌.
بخاری ومسلم و ترمذی ونسائی وابن ماجه آن را بعنوان حدیث ابوسلمه بن عبدالرحمن از ابوهریره آورده‌اند.
4-‌ حدیثی‌که بخاری ازابوهریره آورده است می‌گوید: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله» «هرکس اموال مردم را قرض بگیرد و قصد بازپرداخت آن را داشته باشد، چون موفق به پرداخت آن نشود خداوند بجای او می‌پردازد و او را می‌بخشد و هرکس اموال مردم را بقصد تلف کردن وام بگیرد، خداوند او را تلف می‌کند و مواخذه می‌نماید»‌.
کسی‌که قادر بپرداخت وام باشد و دست بدست‌کند و از بازپرداخت آن طفره رود ظلم و ستم بحساب می‌آید
بروایت ابوهریره پیامبرص گفت‌: «مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع» «هر بدهکاری‌که بتواند بدهی خویش را بپردازد و از بازپرداخت آن طفره برود، ظلم کرده است و هرگاه بدهکار بکسی حواله دادکه دارد، حواله او را بپذیرد»‌. بروایت ابوداود و دیگران‌.
مهلت دادن به بدهکاری‌که تنگ دست است سنت می‌باشد و پسندیده است 
خداوند می‌فرماید: +((((( ((((( ((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ( ((((( ((((((((((( (((((( (((((( ( ((( ((((((( ((((((((((( (((((_ [البقرة: 280]. «هرگاه بدهکاری تنگ دست باشد به وی مهلت بدهید تا وقتی‌که برایش‌گشایش پیش آید و اگرآن را صدقه و احسان به وی دهید و ازآن دست بردارید، برای شما بهتر است اگر بدانید».
1- از ابوقتاده روایت شده‌که او در جستجوی بدهکاری بودکه پنهان شده بود، 
سپس او را پیداکرد. بدهکارگفت‌: تنگ دستم و ندارم‌.گفت‌: ترا بخدا راست می‌گوئی‌؟‌گفت‌: بخدا راست می‌گویم‌گفت‌: من از پیامبرص شنیده‌ام‌که می‌گفت‌: «من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه» «هرکس خوشحال می‌گرددکه خداوند در روز قیامت و رستاخیز او را نجات دهد گو که به بدهکار تنگ دست مهلت وگشایش بدهد یا از بدهی وی صرفنظرکند»‌.
2-‌ کعب بن عمر گفت‌: از پیامبرص شنیدم‌که می‌گفت‌: «من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله في ظله» «هرکس تنگ دستی را مهلت بدهد یا بدهی وی را ببخشاید خداوند او را بزیر سایه خویش می‌گیرد»
از مبلغ وام‌ کم ‌کن و نقد بگیر
جمهور فقها بر آنند که‌کم‌کردن از مبلغ وام برای اینکه بدهکار آن را نقدا پرداخت کند و پیش از رسیدن موعد پرداخت‌، بخاطر این‌کم کردن‌، حاضر بپرداخت نقدی باشد، حرام است‌. پس هرکس مالی را به قرض بکسی دیگر داد، سپس به وام‌ گیرنده‌گفت‌: مقداری از بدهی را می‌بخشم وکم می‌کنم‌، بشرط اینکه باقیمانده را پیش از موعد مقرر، پرداخت‌کنی‌، این عمل حرام است‌. لیکن ابن عباس و زفر آن را جایز می‌دانند، زیرا ابن عباس روایت ‌کرده است وقتی که پیامبرص به اخراج «‌بنی النضیر» دستورداد. گروهی از آنان پیش پیامبرص آمدند و گفتند: ای رسول خدا تو دستور باخراج ما داده‌ای و ما بر مردم بدهیها داریم‌،‌که هنوز موعدش نرسیده است پیامبرص گفت‌: «ضعوا وتعجلوا» «از مقدار بدهی کم کنید وآن را نقداً بگیرید». 
الرهن: گرو و رهینه
رهن در لغت بمعنی ثبوت و دوام و حبس‌، اطلاق می‌شود. نعمه راهبه یعنی نعمت ثابت و دائم است و +(((( (((((( ((((( (((((((( ((((((((( ((((_ [المدثر: 38]. «هرنفسی و جانی در گروو حبس عمل وكسب خویش است دررستاخیز». و رهن درشرع عبارت است از در رهن و وثیقه قراردادن چیزی‌كه دارای قیمت و بها است و ارزش مالی دارد. از نظر شرع بعنوان وثیقه قرض و بدهی بگونه‌ای‌كه بازپرداخت آن وام و بدهی را ممكن سازد یا بازپرداخت آن بدهی ازخود آن چیزبه وثیقه نهاده شده‌گرفته شود یا از بعضی آن ممكن باشد.
پس هرگاه‌كسی از دیگری تقاضای وامی و قرضی‌كرد، و حاضر شد ملكی یا حیوانی را در برابر این بدهی‌، درگرو او قرار دهد، و در اختیار او بگذارد تا اینكه بدهیش را می‌پردازد، آن را از نظر شرع و فقه «رهن» می‌نامند. و صاحب آن‌كالای بوثیقه نهاده شده را «راهن»‌ گرو دهنده می‌نامند. و صاحب وام و قرض دهنده راكه وثیقه را در اختیارگرفته و حبس كرده است‌، در برابر بدهی خویش‌، «‌مرتهن» می‌نامند و خود آن چیزی‌كه برهن‌ گذاشته شده است نیز «‌رهن» نامیده می‌شود.
دلیل شرعی جواز رهن 
رهن گرفتن و برهن گذاشتن‌، جایز است‌، بدلیل قرآن و سنت نبوی و اجماع علما. در قرآن آمده است: +( ((((( ((((((( (((((( (((((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ( (((((( (((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((((...(((((_ [البقرة: 283]. 
«هرگاه در سفر بودید و نویسنده‌ای نیافتیدكه بدهی را بنویسد، چیزی را در برابر بدهی‌تان ‌گرو بگیرید اگر برخی از شما از روی اطمینان برخی را امین دانست و از وی نوشته و رهن و گروی نگرفت‌، شخص بدهكار باید امانت را بجای آورد و وامی راكه بروی است بپردازد و از الله ‌كه پروردگار او است بترسد و تقوی ‌كند»‌.
و اما دلیل آن ازسنت نبوی به اثبات رسیده است‌كه پیامبرص جوشن خویش را نزد یكنفر یهودی ‌گرو گذاشته بود،‌كه از او جو قرض‌ كرده بود و او گفته بود محمد می‌خواهدكه مال مرا برای خویش ببرد،‌كه پیامبرص گفت‌: «كذب، إني لامين في الارض، أمين في السماء، ولو ائتمنني لاديت، اذهبوا إليه بدرعي» «او دروغ می‌گوید براستی من در زمین و آسمان امین هستم و امانت را می‌گذارم و اگر مرا امین می‌شمردی من در امانت خیانت نمی‌كنم و آن را می‌پردازم اینك این جوشن و درع مرا برای او ببرید»‌. 
بخاری و دیگران از ام المومنین عایشه روایت كرده‌اند كه ‌گفت‌: «‌پیامبرص از یكنفر یهودی مواد خوراكی خریده بود و جوشن خویش را برهن وی نهاده بود»‌. علما بر جواز رهن اجماع دارند و كسی در جواز و مشروعیت آن اختلاف ندارند، اگرچه در مشروعیت رهن‌گرفتن در غیرسفر اختلاف هست‌. جمهور فقها برآنند كه رهن درسفر و غیرسفر مشروع است‌، چون پیامبرص خود در مدینه بود،‌كه عمل رهن جوشن خویش را انجام داده است‌، اما اینكه درآیه به سفر مقید شده است‌، برای این است‌كه بیشتر و غالباً درسفر این ضرورت پیش می‌آید. مجاهد و ضحاك و ظاهریه با توجه بظاهر آیه ‌گفته‌اند، تنها در سفر جایز و مشروع است ولی حدیث برخلاف ‌گفته آنان را ثابت می‌كند.
 شرایط صحت و درستی رهن 
برای صحت عقد رهن‌، شرط است‌: داشتن عقل‌، بلوغ‌، موجود بودن چیزی‌كه بوثیقه و رهن‌گذاشته می‌شود در هنگام عقد رهن‌، اگرچه ملك مشاع باشد(
). شرط چهارم آنست‌كه برهن‌گیرنده یا وكیلش آن را قبض ودریافت‌ كند.
امام شافعی می‌گوید خداوند حكم را بر رهنی قرار داده و مترتب ساخته است‌، كه صفت قبض و تحویل‌گرفتن درآن موجود باشد، چون این صفت موجود نباشد،نباید حكم نیز موجود باشد. 
مالكیه می‌گویند با اجرای صیغه رهن‌، رهن الزام پیدا می‌كند و رهن دهنده مجبور می‌گرددكه شیئی رهن شده را، به رهن‌گیرنده‌، تحویل دهد، تا آن را در اختیارگیرد و حیازت‌كند، همینكه مرتهن (‌رهن‌گیرنده‌) آن را (‌مرهون را) قبض‌ كرد و دریافت‌، راهن (‌رهن دهنده‌) مالك انتفاع ازآن چیز می‌شود، ولی شافعی می‌گوید وقتی حق داردكه از مرهون استفاده‌ كند،‌كه برهن ‌گیرنده ضرر و زیان نرساند.
انتفاع و بهره‌گیری رهن گیرنده از رهن و چیزی ‌كه در رهن او است 
عقد رهن عقدی است‌كه مقصود ازآن طلب و ثیقه و ضمانت وام است‌، و مقصود از آن استثمار و سودجوئی نیست‌، و مادام‌كه چنین است حلال نیست‌كه مرتهن (‌رهن‌گیرنده‌) ازآن چیزی‌كه دررهن او است استفاده‌كند و سود ببرد، اگر چه رهن دهنده (‌راهن‌) به وی اجازه استفاده هم بدهد، چون بهر شكلی قرض موجب جر منفعت شود ربا و سود خواری بحساب می‌آید و آنهم حرام است‌.
و این وقتی است‌كه مرهون حیوانی نباشدكه برای سواری یا دوشیدن از آن استفاده شود، دراین صورت می‌تواند در برابر هزینه‌ای‌ كه برای آن می‌كند، سوارش بشود وآن را بدوشد و شیرش را بخورد مانند شتر و اسب و قاطر و امثال آنها كه سواری و بازكردن و دوشیدن و امثال آنها در برابر نفقه و هزینه‌شان‌، جایز است و در گاو و گوسفند و امثال آنها نیز چنین است‌. -‌این مذهب احمد و اسحاق است و جمهور علما برخلاف این نظر داده‌اند و حدیث برعلیه آنان حجت است -‌دلایل آن بشرح زیر است‌:
1- بروایت شعبی از ابوهریره پیامبرص گفت‌: «لبن الدر يحلب بنفقته إذا كان مرهونا، والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويحلب النفقة» «شیر حیوان شیرده ‌كه در رهن باشد، در برابر هزینه آن است و استفاده سواری از حیوان سواری‌كه در رهن باشد، در برابر نفقه و هزینه آن است‌، پس هزینه نگاهداری بعهده كسی است‌كه سوار می‌شود و شیر آن را می‌دوشد»‌. ابوداود گفت‌: این حدیث نزد ما صحیح است و بخاری و ترمذی و ابن ماجه نیزآن را آورده‌اند. 
 2- باز هم بروایت ابوهریره از پیامبرص آمده است‌كه‌: «الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقه» «حیوان سواری‌كه در رهن است و نوشیدن شیر حيوان شيرده‌كه در رهن است در برابر هزینه نگاهداری آنها است‌،‌كسی كه سوار می‌شود و شیر می‌خورد باید هزینه نگاهداری را بدهد»‌. بروایت جماعت محدثین جز مسلم و نسائی‌. و متن حدیث بدینگونه نیز آمده است‌: «إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها، ولبن الدر يشرب وعلى الذي يشرب نفقته» بروایت امام احمد.
3-‌ بروایت ابوصالح از ابوهریره از پیامبرص آمده است‌: «الرهن محلوب مركوب أو مر كوب محلوب» «حیوانی كه در رهن باشد از آن استفاده سواری و دوشیدن می‌شود»‌.
هزینه رهن و منافع آن 
هزینه رهن و اجرت و هزینه نگاهداری ‌كردن و هزینه برگشت دادن آن بعهده مالك آنست‌. و منافع آن برای برهن‌ گذارنده است و رشد و نمو آن تابع همان شیی‌ء و چیزی است‌كه برهن‌گذاشته شده و همراه اصل خود نیز در رهن است‌، پس شامل بچه و پشم ومیوه و شیر می‌شود، چون پیامبرص گفت‌: «له غنمه، وعليه غرمه» «منفعت آن از آن مالك است و غرامت و خسارتش نیز بر او است‌»‌.
امام شافعی می‌گوید: هیچكدام از اینها داخل در رهن نمی‌شوند و جزو رهن بحساب نمی‌آیند و امام مالك‌ گوید: تنها بچه حیوان رهن و نهال خرما داخل در رهن می‌شود نه ‌چیزهای‌ دیگر.
هرگاه رهن ‌گیرنده در صورت غیبت رهن دهنده و امتناع او از هزینه‌، باجازه حاكم هزینه‌ای برای مرهون انجام داد، این هزینه نیز جزو قرض بر رهن دهنده بحساب می‌آید. 
رهن حكم امانت دارد، پس چیزی‌كه برهن گذاشته شده‌، در دست گیرنده امانت می‌باشد فقط در صورت تعدی ضامن می‌باشد و این رای احمد و شافعی است. 
رهن بحال بخود باقی است تا زمانی‌كه بدهی باز پرداخت‌ گردد 
ابن المنذرگفت‌: تمام كسانی‌كه از اهل علم سراغ دارم و چیزی از آنان بخاطر دارم‌، اجماع دارند بر اینكه اگركسی چیزی درگرو و رهن مالی‌گذاشت و بعضی از بدهی را پس داد و خواست بعضی از مال برهن‌ گذاشته شده خویش را آزاد كند نمی‌تواند مگراینكه تمام بدهی را بپردازد، یا صاحب بدهی و طلبكار او را تبرئه ‌كند و از او بگذرد.
رهن همانطور بصورت رهن می‌ماند و مرتهن نمی‌تواند آن را بجای وام تملك ‌كند 
عادت عربان بر این بودكه هرگاه رهن دهنده و بدهكار از پرداخت بدهی خود ناتوان می‌گردید، مال رهنی از ملكیت وی خارج می‌شد، و رهن‌گیرنده و طلبكار بر آن استیلاء می‌یافت‌، اسلام این عمل را باطل ساخت و ازآن نهی ‌كرد. هرگاه مهلت وام بسر رسید، بر رهن دهنده و بدهكار است ‌كه بوعده خویش وفا كند و وام خویش را بازپردازد اگر از بازپرداخت وام خودداری كرد و اجازه نداد، برای بازپرداخت وام مال رهنی بفروش برسد، حاكم او را مجبور می‌كند،‌كه یا وام را بپردازد یا مال رهنی را بفروش برساند. هرگاه مال رهنی را فروخت و بهای آن‌ اضافه بر مبلغ وام بود، مبلغ اضافی بمالی برگردانده می‌شود و اگر بهای آن از میزان بدهی كم آمد، بر راهن است‌كه آن را نیز بپردازد.
در حدیث معاویه بن عبدالله بن جعفر آمده است‌،‌كه مردی در مدینه خانه‌اش برهن نهاده بود، تا مدت زمانی معین‌. مدت سپری شد، رهن‌گیرنده و طلبكار گفت‌: 
 خانه از آن من است‌. پیامبرص گفت‌: «لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه» «رهن برمالك آن بسته نمی‌شود، یعنی هرگاه بدهكار از فك رهن و پرداخت بدهی عاجز شد، طلبكار استحقاق مالكیت مال رهنی را پیدا نمی‌كند، سود و زیان مال رهن‌، از آن مالك آنست‌»‌. بروایت امام شافعی و اثرم و دارقطنی‌كه استاد آن را حسن متصل دانسته است‌، حافظ بن الحجر در بلوغ المرام‌گفته است‌كه رجال این روایت موثوق به هستند و ابوداود آن را مرسل دانسته است‌.
 شرط‌ كردن فروختن مال رهن‌، بهنگام سررسید وام 
هرگاه شرط شودكه بهنگام سر رسیدن وام و پایان مدت وام‌، مال در رهن بفروش برسد، این شرط جایز است و طلبكار رهن‌گیرنده‌، حق داردكه آن را بفروشد. بخلاف رای امام شافعی‌كه این شرط را باطل می‌داند.
باطل شدن رهن و اتمام رهن 
هر وقت مال رهن باختیار و اجازه طبكار به بدهكار رهن دهنده برگشت داده شد عقد رهن باطل می‌شود و بهم می‌خورد. 
مزارعه 
معامله در زمين بر سر بعض حاصل آن‌، در صورتي ‌كه بذر نيز از مالك باشد. 
فضيلت مزارعه‌: قرطبي‌گويد: عمل زراعت فرض‌كفايه است يعني اگر بعضي بدان نپردازند، ‌گناه آن بگردن همه افراد جامعه است‌، پس بر امام و پيشواي امت واجب است‌كه مردم را برآن عمل مجبورسازد و همچنين براعمال نظير كشاورزي و زراعت از باغكاري و نهال نشاندن و امثال آن‌.
1- بروايت بخاري و مسلم از پيامبرص آمده است ‌كه پيامبرص گفت‌: «ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة» «هرمسلماني نهالي بكارد يا كشتي‌ كندكه پرنده‌اي يا انساني يا حيواني ازآن بخورد اين كار برايش صدقه و احسان بحساب مي‌آيد و برايش پاداش نيك دارد»‌. غرس براي چيزهايي‌كه ساقه دارند مانند خرما و انگور و غير و زرع براي چيزهايي‌كه ساقه ندارند مانندگندم و جو و امثال آن‌.
2- ‌ترمذي بروايت عايشه آورده است‌كه پيامبرص گفت‌: «التمسوا الرزق من خبايا الارض» «روزي خويش را از دل خاك و زواياي پنهان آن بجوئيد»‌.
تعريف مزارعه در لغت‌: معامله روي زمين در برابر بعضي از محصولي‌كه از خود آن زمين بدست مي‌آيد و اينجا بمعني اعطاي زمين بكسي است‌كه آن را بكارد در برابر بهره‌اي‌ كه ازآن بدست مي‌آيد مانند نصف محصول يا يك سوم يا بيشتر يا كمتر ازآن بر حسب توافقي‌ كه مي‌كنند. 
دليل شرعي صحت عقد مزارعه 
كشاورزي و كشتكاري يك نوع تعاون و همكاري است‌، بين‌كارگر و كاركننده و بين مالك زمين‌، زيراگاهي پيش مي‌آيد كه ‌كارگر مهارت و خبرگي در كشتورزي دارد ولي صاحب زمين نيست وگاهي مالك زمين‌، از كشت‌كاري در زمين خويش عاجز است‌، لذا اسلام اين عمل مزارعه را جايز دانسته است تا هر دو طرف در رفاه باشند. پيامبرص و يارانش بعد از او به مزارعه عمل‌ كرده‌اند و آن را جايز دانسته‌اند. بروايت مسلم و بخاري از ابن عباس آمده است‌كه پيامبرص با مردمان خيبر معامله كرد بر اينكه قسمتي ازمحصولات ‌كشاورزي و ميوه آنجا را به وي بدهند و روي زمين‌هاي آنجا كار كنند. و محمدباقر فرزند علي فرزند حسين ‌گفته است‌: در مدينه هيچ خانه‌اي از مهاجرين نبود، مگر اينكه روي زمين مردمان مدينه در برابر ثلث يا ربع (3/1يا4/1‌) محصول‌كار مي‌كردند و زمين را مي‌كاشتند. و بروايت بخاري علي بن ابي طالب وسعد بن مالك و عبدالله مسعود و عمربن عبدالعزيز و قاسم و عروه و خانواده ابوبكر و خانواده عمر و آل علي و ابن سيرين همگي عمل مزارعه را انجام داده‌اند. 
صاحب مغني ‌گفته است‌: عمل مزارعه ‌كاري بوده است مشهور،‌كه پيامبرص تا اينكه رحلت‌كرد، بدان عمل نمود. سپس خلفاي راشدين تا زمان مرگشان و بعد از آنان خانواده‌هايشان بدان عمل مي‌كردند.
و هيچ خانه ازمدينه نمانده بودكه بدان عمل نكند و زنان پيامبرص نيز بعد از او بدان عمل مي‌كردند. 
و چنين عملي جايزنيست‌كه منسوخ‌گردد. چون نسخ بعد از مرگ پيامبرص جايز نيست‌، پس چگونه عملي‌ كه خود پيامبرص تا زمان مرگ بدان عمل ‌كرده و خلفاي او نيز بعد از او بدان عمل‌كرده‌اند و اصحاب نيز برآن اجماع دارند وكسي با آن مخالفت نكرده باشد، چگونه نسخ مي‌شود؟‌!! و اگر درزمان پيامبرص نسخ شده است‌، پس چگونه بعد از نسخ بدان عمل‌كرده و اين نسخ برخلفاي او مخفي مانده و بدانان نرسيده است‌، با اينكه داستان زمينهاي خيبرو عمل مردم درآنجا، مشهور بوده است و راوي نسخ آن‌ كجا است‌كه نه ازاو خبري هست و نه ازاو نامي برده‌اند. 
آنچه ‌كه درباره نهي از مزارعه نقل‌كرده‌اند مردود است 
اما آنچه كه رافع بن خديج نقل‌كرده است‌كه پيامبرص از مزارعه نهي كرده است‌، زيد بن ثابت آن را رد كرده و خبر داده است‌كه نهي پيامبرص از آن بمنظور رفع نزاع بوده و زيد گفت‌: خداوند رافع بن خديج را بيامرزد، بخدا سوگند من از او به حديث پيامبرص داناتر و اگاهترم‌.
دو مرد انصاري با هم نزاع و كشمكش داشتند، پيامبرص فرمود: «إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع» «حالا كه شما بدينگونه با هم رفتار مي‌كنيد پس مزرعه را بهمديگر كرايه مدهيد و با هم مزارعه مكنيد» و رافع فقط  «فلا تكروا المزارع» را شنيده است‌. بروايت ابوداود و نسائي‌. همانگونه ‌كه ابن عباس نيزآن را ردكرده و بيان نموده است‌كه نهي پيامبرص بمنظور ارشاد آنان بچيزي بوده است‌كه برايشان بهتر است و گفت‌: پيامبرص مزارعه را حرام نساخت‌، بلكه دستور دادكه مردم با هم برفق و مدارا رفتار كنند كه ‌گفت‌: «من كانت له أرض فليزرعها أو يمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه» «هركس زميني داشته باشد خود آن را بكارد، يا اگرخود نمي‌كارد آن را به برادر خويش بدهد، اگر او نيز امتناع ورزيد زمين خود را نگه دارد».
بروايت عمرو بن دينار آمده است‌ كه ‌گفت‌: شنيدم‌ كه ابن عمر مي‌گفت‌: ‌ ما در عمل مزارعه اشكالي نمي‌ديديم تا اينكه از رافع بن خديج شنيدم‌كه مي‌گفت‌: براستي پيامبر، از مزارعه نهي‌كرده است من آن را براي طاووس بازگفتم‌: او گفت‌: عبدالله بن عباس ‌كه اعلم ياران پيامبر( بود به من ‌گفت ‌كه پيامبرص از عمل مزارعه نهي نكرده است و ليكن ‌گفت‌: «لان يمنح أحدكم أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجا معلوما» «اگر يكي از شما زمين خويش را ببخشد برايش بهتراست ازاينكه بر آن خراج معيني بگيرد». بروايت پنج نفر از صحاح‌.
كرايه زمين زراعتي با پول نقد 
 هرچيزي‌كه مال بحساب آيد، از قبيل نقدين و طعام و مواد خوراكي و غير آنها، مي‌تواند در برابر مزارعه زمين قرارگيرد وكرايه زراعت وكشت زمين باشد.
از حنظله بن قيس آمده است‌كه از رافع بن خديج در‌باره ‌كرايه زمين پرسيدم گفت‌: پيامبرص نهي‌كرد از آن‌.گفتم ازكرايه آن با طلا و اسكناس نهي‌كرده است‌؟‌. گفت‌: با طلا و اسكناس اشكالي ندارد. پنج نفر از صحاح آن را آورده‌اند بجز ترمذي‌. و اين مذهب احمد و بعضي ازمالكيه وشافعيه است نووي ‌گفت اينست قول راجح و برگزيده از همه اقوال‌.
مزارعه فاسد 
قبلا گفتيم‌كه مزارعه صحيح، عبارت است از دادن زمين بكسي‌كه آن را بكارد در برابر بهره‌اي ازمحصولي‌كه ازآن بدست مي‌آيد، مانند يكسوم يا يك چهارم و... يعني نبايد نصيب و بهره اومعين و مقطوع باشد. 
پس اگرنصيب مالك معين باشد بدينمعني‌كه مقدار و ميزان بهره و محصول را معين‌كند بعنوان اجرت يا مقداري ازمساحت زمين را معين ‌كندكه بهره‌اش ازآن او باشد، و باقيمانده از آن عامل و كارگر باشد هر دو در آن شريك باشند.
در اين‌گونه موارد مزارعه فاسد است‌، چون موجب ضرر و زيان و فريب مي‌شود و به نزاع وكشمكش منجر مي‌گردد. بخاري از رافع بن خديج آورده است‌ كه ‌گفت‌: «‌ما بيشتر ازهمه اهل مدينه زمين زراعتي داشتيم و زمين را بكرايه مي‌داديم براينكه قسمتي‌، و ناحيه‌اي معين‌، ازآن مالك زمين باشد، چه بسا پيش مي‌آمد،‌كه آن قسمت را آفت مي‌زد و بقيه سالم مي‌ماند و چه بسا عكس آن پيش مي‌آمد، لذا از اين‌كار نهي شديم‌»‌. باز هم از او روايت شده است‌كه پيامبرص گفت‌: «ما تصنعون بمحاقلكم؟» «مزارع خويش را چه‌كار مي‌كنيد؟‌»‌. گفتيم آنها را بيك چهارم محصول و مقدار معيني خرما و جو اجاره مي‌دهيم‌. فرمود: «‌چنين‌كاري را مكنيد»‌. و مسلم از او روايت كرده است‌كه گفت‌: «‌مردم در زمان پيامبرص زمين را اجاره مي‌دادند در برابرگياهان و چيزهايي‌كه بر لب جوي يا مجراي آب و كنار رود و اوايل جويبارها مي‌روئيد، و چيزهاي ديگري از كاشتني‌ها، اجاره مي‌دادندكه‌گاهي اين يكي تلف مي‌شد و آن يكي باقي مي‌ماند وگاهي برعكس -‌كه بهرحال يكطرف دچارآفت و زيان مي‌شد- ‌و مردم جز اين ‌كرايه و اجاره‌اي نداشتند، لذا ازآن نهي‌كرد»‌. يعني بر حسب توافق بايد نسبت درصد مشاع باشد. 
احياء زمين‌هاي موات 
احيا موات يعني آماده ‌كردن زمين مرده و غيرقابل بهره‌برداري‌،‌كه قبلا آباد و داير نبوده است‌،‌ كه آن را بگونه‌اي مهيا سازدكه آماده بهره‌برداري و قابل سكونت يا كشتكاري و امثال آن گردد.
دين اسلام دوست دارد،‌كه مردم دامنه عمران و آبادي زمين راگسترش دهند و در روي زمين پراكنده شوند و زمينهاي موات و غيرآباد را آبادكنند و ثروتشان فراوان شود و رفاه و آسايش و گشايش بيشتري داشته باشند و درنتيجه آن بتوانند به ثروت و قوت و نيرو دست يابند، لذا مردم را تشويق مي‌كند به عمران و آبادي زمينهاي موات و غيرقابل استفاده تا بهره‌برداري ازآنها را ممكن سازند و خير و بركت آنها را استخراج‌كنند و مورد بهره‌برداري قرار دهند، اينست‌كه پيامبرص ميفرمايد:
1- «من أحيا أرضا ميتة فهي له» «هركس زمين موات و غير آبادي را آبادكند ازآن او است‌»‌. بروايت ابوداود و نسائي و ترمذي‌كه آن را «‌حسن» دانسته است‌.
2- ‌عروه ‌گفت‌: زمين زمين خدا است و بندگان بندگان خدايند و هركس زمين مواتي را آبادكند او بمالكيت آن شايسته‌تر و سزاوارتر از ديگران است‌، اين مطلب راكساني از پيامبرص برايمان ذكركرده‌اند كه نماز را نيز از او برايمان ذكركرده‌اند - پس چرا باورنكنيم -
3- ‌پيامبرص گفت‌: «من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر، وما أكله العوافي فهو له صدقة» «هركس زميني را احياكند او درآن اجر و مزد و پاداش دارد و هرچه از حيوان و انسان و پرندگان از آن بخورند براي او احسان بحساب مي‌آيد»‌: بروايت نسائي‌، تصحيح ابن حبان‌.
4- ‌بروايت حسن بن سمره از پيامبرص آمده است‌ كه ‌گفت‌: «من أحاط حائطا على أرض فهي له» «و هر كس بدور زمين مواتي ديوار كشيد زمين ازآن او است‌». بروايت ابوداود 
5- ‌ازاسمر بن مضرس آمده است‌كه ‌گفت‌: پيش پيامبرص رفتم و به وي بيعت كردم وگفت‌: «من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له» «هركس بزميني رفت‌ كه پيش از او مسلماني بدانجا نرفته بود و آنجا را آباد نكرده بود و او براي آبادي آن ازديگران پيشي‌گرفت‌، زمين ازآن او است‌».
پس مردم بيرون مي‌رفتند و مي‌دويدند كه بدور زمينهاي موات ديوار بكشند و براي خود احرازكنند.
شرايط احياء زمين موات 
براي اينكه يك زميني‌، موات بحساب آيد، شرط است‌كه از آباداني دور باشد، بگونه‌اي كه مورد استفاده آبادي نباشد و انتظار نرود كه مورد استفاده مناطق آباد نزديكش قرارگيرد و ميزان دوري آن از عمران و آبادي به عرف برمي‌گردد و ميزان ،دوري را عرف تعيين مي‌كند.
اجازه حاكم براي احياي موات 
فقهاء اتفاق نظر دارند بر اينكه احياء يكي از اسباب و وسايل ملكيت است‌. در اينكه آيا اجازه حاكم براي احياء شرط است‌؟ بيشتر علما برآنندكه احياء زمين سبب ملكيت احياء ‌كننده برآن است‌، بدون نياز به اجازه حاكم. پس هرگاه آن را احيا كرد مالك آن مي‌شود، بدون اجازه حاكم‌. و بر حاكم است‌كه بهنگام نزاع و داوري حق وي را به وي تسليم‌كند. چون بروايت ابوداود ازسعيد بن زيد آمده است‌كه پيامبرص گفت‌: «من أحيا أرضا ميتة فهي له» «هركس زميني موات را احياء كرد مال او است‌».‌ 
ابوحنيفه‌گفته است‌:‌كه احياء زمين سبب ملكيت زمين است‌، ليكن اذن و اجازه امام و اقرار وي شرط است و امام مالك بين زمينهاي موات مجاور و همسايه عمران و آبادي و بين زمينهايي‌ كه از عمران و آبادي دور باشند، فرق قايل است‌،‌ كه‌ گفته است اگر از زمين عمران و آباد شده‌، نزديك و همسايه آن باشد، اجازه حاكم شرط است براي ملكيت و اگر دور باشد اجازه حاكم شرط نيست‌، و هر كس آن را آبادكند 
ملك او مي‌شود. 
چه موقع حق احياء‌كننده زمين ساقط مي‌شود؟ 
هركس زميني را براي خود نگه داشت و علامتي برآن نصب‌كرد يا ديواري بدور آن‌كشيد، سپس آن را آباد نساخت و دايرش نكرد، بعد ازسه سال حق او برآن زمين ساقط مي‌شود و ديگر ملك او نيست‌. بروايت سالم بن عبدالله آمده است‌كه عمر بن خطاب بر منبرگفت‌: 
«هركس زمين موات را احياء‌ كرد آن زمين از آن او است وكسي‌كه تا سه سال آن را حبس‌ كرده و آن را مورد بهره‌برداري قرار نداده باشد، ديگر از آن او نيست‌. زيرا بعضي زمين را حبس مي‌كنند و از آن بهره‌برداري نمي‌كنند». بروايت طاووس پيامبرص گفت‌: «عادي الارض لله وللرسول، ثم لكم من بعد، فمن أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لمحتجر بعد ثلاث سنين» «سرزمينهاي آباد باستاني‌ كه صاحبان آنها از بين رفته‌اند، ازآن خدا و از آن رسول او هستند و بعد از خدا و پيامبرص ازآن شما است پس هركس زميني مواتي را احيا كرد از آن او است و هر كس سه سال زميني را بدون استفاده و بهره‌برداري نگه داشت‌، ديگر آن زمين ازآن او نيست‌»‌. (‌مقصود از عادي الارض زمينهايي است‌كه درگذشته دور آباد بوده و ساكنان آنجا از بين رفته‌اند و منسوب به قوم عاد است‌. 
كسي‌كه بدون اجازه مالك زمين او را احيا كرد
 عمل و رفتار عمر بن خطاب و عمر بن عبدالعزيز بر اين بوده است‌كه‌: هرگاه كسي زميني را آباد كرد، بگمان اينكه اين زمين جزو زمينهاي موات و بلا صاحب است وسپس يكي ديگر آمد و اثبات ‌كردكه اين زمين ملك او است او مخيرست بين اينكه زمين را از آباد كننده پس بگيرد و اجرت عمل وي را بپردازد و بين اينكه زمين را به وي حواله ‌كند و بهاي آن را از او بگيرد. و دراين باره پيامبرص ‌گفته است‌:
«من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق» «هركس زمين مواتي را آباد كرد زمين از آن او است ولي اگركسي ريشه‌اي را و نهالي را درزمين ديگري بكارد زمين ازآن او نمي‌شود و زمين ازآن مالك است و كاشتن نهال بظلم در زمين ديگران ايجاد حق نمي‌كند»‌ 
اقطاع و تيول زمين و معادن و آب 
حاكم عادل اگر مصلحت بداند مي‌تواند قسمتي از زمين موات و معادن و آبها را به بعضي از افراد به اقطاع و تيول بدهد، ولي اگر مصلحت و سودي درآن نباشد جايزنيست‌، آنگونه‌كه حكام ظالم مي‌كنند. پيامبرص و خلفاي راشدين بعد از او بنا باقتضاي مصلحت‌، اين عمل را انجام داده‌اند: 
1- ‌بروايت عروه بن الزبير آمده است‌كه عبدالرحمن بن عوف‌ گفت‌:‌ كه پيامبرص و عمر بن خطاب فلان زمين و فلان زمين را باقطاع و تيول بمن دادند، زبير نزد خانواده عمربن خطاب رفت و نصيب و سهم او را از آنان خريد: سپس نزد عثمان رفت وگفت‌: عبدالرحمن بن عوف مي‌گويد كه پيامبرص زميني را ‌به تيول و اقطاع بوي داده است و عمر بن خطاب نيز فلان زمين و فلان زمين را نيز به اقطاع به وي داده است‌. و من (ز‌بير) سهم خانواده عمر را از آنان خريده‌ام‌، عثمان‌گفت‌: شهادت و گواهي عبدالرحمن بن عوف بنفع و عليه خودش مورد قبول است‌. بروايت امام احمد. 
2-‌ بروايت علقمه بن وائل از پدرش آمده است‌كه پيامبرص زميني را در حضرموت به وي اقطاع داد. 
3- ‌به روايت عمر بن دينار آمده است‌: هنگامي‌كه پيامبرص به شهر مدينه آمد زميني را به تيول و اقطاع به ابوبكر و زميني را به عمر اختصاص داد‌.
4- ‌بروايت ابن عباس آمده است‌كه پيامبرص معادن واقع در «‌قبل» را در ساحل اعم از مرتفعات و زمينهاي هموار آن را، به بلال بن حارث مزني به تيول و اقطاع داد.احمد و ابوداود آن را آورده‌اند.
ابويوسف‌ گفته است‌كه اين آثار و اخبار بر اين دلالت دارند كه پيامبرص و خلفاي بعد از او به مردماني اقطاع و تيول داده‌اند و پيامبرص در اين ‌كار مصلحت مردم و انس و الفت به اسلام و آباداني زمين را تشخيص داده است و خلفاي بعد از او نيز اقطاع را بكساني داده‌اند كه براي اسلام و مسلمين مفيد و سودمند و براي دشمنان سد محكمي بوده‌اند و اين‌كار خود را بهتردانسته‌اند و اگر چنين نبود بدان اقدام نمي‌كردند و حق هيچ مسلماني و معاهدي را به اقطاع نداده‌اند.
 گرفتن زمين از دست‌ كسي‌ كه آن را آباد نمي‌كند 
بديهي است‌كه حاكم بجهت مصلحت زمين را به اقطاع مي‌دهد، بنابراين هرگاه بكسي اقطاع داد و آن شخص يا اشخاص نتوانستند آن زمين را آباد كنند و از آن بهره‌برداري نمايند، بايستي آن زمينها از آنان‌گرفته شود.
1- ‌بروايت عمرو بن شعيب از پدرش آمده است‌كه پيامبرص بگروهي ازمردمان «مزينه» يا «جهينه» زميني را به اقطاع داده بود كه آنان آن زمين را آباد نساختند، گروهي ديگري آمدند و آن زمين را آباد ساختند،‌كه آن قوم «مزني» يا «جهني» با آنان به نزاع و داوري برخاستند، و شكايت را نزد عمر بن الخطاب بردند، و عمرگفت‌: اگر اين عمل اقطاع از من يا از طرف ابوبكر بود، آن را برمي‌گرداندم‌، ليكن چون اقطاعي است ‌كه پيامبرص آن را بخشيده است‌، آن را پس نمي‌گيرم‌. سپس‌ گفت‌: هركس زميني را احياء‌ كرد و سه سال آن را بلا استفاده‌ گذاشت وآن را آباد نساخت و گروهي ديگري آمدند و آن را آباد ساختند، آنان به تصاحب و داشتن آن زمين سزاوارترند. 
2- ‌بروايت حارث بن بلال بن حارث مزني ازپدرش آمده است‌كه پيامبرص تمام زمين «عقيق» را به وي اقطاع داد. چون زمان عمرفرا رسيد اوبه بلال‌گفت‌: تو خيال مي‌كني‌كه پيامبرص آن زمين را به تو اقطاع داده است تا آن را ازدسترس مردم دور نگه داري‌، پيامبرص آن را بتو داد تا در آن ‌كار كني و آن را آباد سازي‌، پس آن مقدار راكه مي‌تواني آبادكني‌، براي خود نگه دار، و باقي آن را به ما برگردان‌.
اجاره 
 كلمه اجاره ازاجر بمعني اجرت و مزدگرفته شده‌،‌كه بمعني عوض و بدل است و ازاين جهت ثواب را نيز اجر گويند و در اصطلاح شرع عقدي است‌، براي بدست آوردن منافع در برابر پرداخت عوض آنها(
). پس اجاره ‌كردن درخت براي انتفاع و سود بردن ازميوه آن صحيح نيست چون درخت منفعت نيست وميوه هم عيني است و اجاره‌كردن نقدين (‌طلا و نقره و معادل آنها) و اجاره ‌كردن طعام براي خوردن و اجاره‌كردن چيزهاي‌ كيل شده و پيمانه شده و وزن شده‌، نيز صحيح نيست‌، چون انتفاع بدانها، موجب استهلاك و از بين رفتن اصل اين چيزها مي‌شود، بهرحال اجاره براي تمليك منافع است‌، نه تمليك ذات اشياء‌، پس اجاره ‌كردن ‌گاو يا گوسفند يا شتر براي دوشيدن شيرشان نيز صحيح نيست‌، چون اجاره تملك منافع است و شير جز و منافع نيست بلكه عين و ذات است‌، و عقد اجاره بر چيزهاي داراي نفع مي‌شود نه بر اعيان و ذات اشياء‌... 
گفتيم ‌كه عقد اجاره متوجه منافع مي‌شود و منافع ‌گاهي از ذات اشياء بدست مي‌آيند وكسب مي‌شوند و منفعت عين مي‌باشند مانند سكونت درخانه يا سوار شدن ماشين يا منافعي كه از حيوان و البسه و امثال آنها حاصل مي‌شود. وگاهي منافع از عمل بدست مي‌آيند مانند منافعي‌كه از عمل عاملان وكارگران حاصل مي‌شود مانند عمل مهندس و نساج و خياط و رنگرز و اطوكش و گاهي منفعت از شخصي سرمي‌زند كه تلاش خويش را صرف و بذل مي‌كند مانند خدمه و كارگران‌... 
مالكي‌كه منفعت را اجاره مي‌دهد «‌موجر» ناميده مي‌شود.
وكسي‌كه اجاره مي‌كند و مزد در رابر منفعت مي‌پردازد «‌مستاجر» ناميده مي‌شود. 
و چيزي‌كه منفعت آن اجاره داده شده و عقد اجاره برنفع آن واقع شده است «ماجور» ناميده مي‌شود. و عوض و بدلي‌كه در برابر منفعت و استفاده از آن پرداخت مي‌شود «‌اجر» و «‌اُجرت» مي‌باشد پس هر وقت عقد اجاره بطور صحيح واقع شد و وقوع يافت مستاجرمالك منفعت و موجرمالك اجرت مي‌شود چون اجاره يك معامله معاوضه‌اي است‌.
دليل شرعي صحت اجاره 
اجاره بدليل قرآن‌كريم و حديث و سنت نبوي و اجماع علما صحيح و جايز است‌:
1- خداوند مي‌فرمايد: +(((((( ((((((((((( (((((((( ((((((( ( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((( ( (((((((((( ((((((( (((((( (((((( ((((((((((( ((((_ [الرخرف: 32]. «آياگمان مي‌كنندكه تقسيم رحمت خدا نبوت -‌بدست آنان است و اين ما هستيم‌كه زندگاني اين جهان را در بين آنان تقسيم‌ كرديم و هر چه بخواهيم بهركس مي‌دهيم وگروهي را برگروهي ديگر از حيث درجه و منزلت برتري داده‌ايم تا گروهي بتوانند گروه ديگر را به‌ كارگري و ياري‌گري در رفع نيازهاي خود بكارگيرند و نظام جامعه سامان‌گيرد براستي نبوت پروردگار تو براي محمدص بهتر از آن مالهائي است‌كه جمع مي‌كنند»‌. 
2-  +...(((((( ((((((((( ((( (((((((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((( (((((((((( ((((( ((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((((( ( ((((((((((( (((( (((((((((((((( (((( (((( ((((( ((((((((((( ((((((( (((((_ [البقرة: 233]. «و اگر بخواهيدكه براي فرزندانتان دايه بگيريد برشما گناهي نيست چنانچه مبلغ مورد توافق را برابر عرف بپردازيد و تقواي خدا پيشه‌ كنيد و خداوند ازآنچه مي‌كنيد آگاه است‌»‌.
3- +((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((((((( ( (((( (((((( (((( (((((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((( ((((((( ((((((( (((( ((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( ((( ((((((((((( ((((((((( (((((( ( (((((( (((((((((( ((((((( (((((( ((((((( ( (((((( ((((((( (((( (((((( (((((((( ( (((((((((((( ((( (((((( (((( (((( ((((((((((((( ((((_ [القصص: 26-27]. «يكي ازآن دودختر شعيب‌گفت‌: اي پدر او را -‌موسي -‌اجاره‌كن چه بهتركسي ‌كه به اجارت مي‌گيري‌كسي بايد باشدكه نيرومند وقوي وبا امانت باشد و او چنين است شعيب گفت‌: من مي‌خواهم‌كه يكي از اين دو دخترانم را به زني بتو بدهم برآنكه هشت سال در اجاره من باشي و گوسفندانم را بچراني و اگر ده سال را باتمام رساندي آن افزوني است از جانب تو و من نمي‌خواهم‌كه بر تو سخت بگيرم و ترا بدشواري بيندازم اگر خدا بخواهد همانا مرا ازنيك مردان مي‌يابي يعني از جمله‌كساني‌كه به شرط خويش وفا مي‌كنند و افزون طلب نيستند»‌.
و در حديث نيز چنين آمده است‌: 
1- ‌بخاري روايت‌كرده ‌كه پيامبرص مردي از ‌بني الديل‌، راكه نامش عبدالله بن الاريقط بود وراهنماي ماهري برد اجاره‌كرده برد. 
2- بروايت ابن ماجه آمده است‌كه پيامبرص گفت‌: «أعطوا الاجير أجره قبل أن يجف عرقه» «مزد مزدور را پيش از اينكه عرقش خشك شود بپردازيد»‌.
3- ‌بروايت احمد و ابوداود و نسائي ازسعد بن وقاص آمده است‌كه «ما زمين را كرايه مي‌كرديم در برابركشتي‌كه بر لب جوي و نهر مي‌روئيد پيامبرص ما را ازاين عمل منع‌كرد و دستور داد مال الاجاره و حق الكرايه را طلا يا نقره بپردازيم»‌. 4-‌ بروايت بخاري و مسلم از ابن عباس آمده است‌كه پيامبرص گفت‌: «احتجم وأعطى الحجام أجره» «من حجامت مي‌كنم و به حجام مزدش را مي‌پردازم‌»‌.
و امت اسلامي بر مشروعيت و شرعي بودن اجاره اجماع كرده است پس مخالفت علمائي‌كه با اين اجماع بخلاف برخاسته‌اند، اعتباري ندارد.
راز و فلسفه شرعي بودن اجاره 
شرعي بودن اجاره بدان جهت است‌كه مردم بدان نيازدارند، زيرا مردم به اجاره خانه جهت سكونت و بخدمت بعضي براي بعضي و به اجاره مركوب جهت سواري و بار بردن و اجاره زمين براي زراعت و غير و ابزارها و آلات ابزار براي كارهاي لازمه زندگي‌، نيازمند مي‌باشند و از هيچيك از اين‌كارها و امثال آن‌، بي‌نياز نيستند. پس اجاره لازمه زندگي اجتماعي است‌. 
ركن اجاره 
عقد اجاره با ايجاب و قبول بلفظ اجاره يا كرايه و مشتقات آنها و هرلفظي‌كه بر اين معاني دلالت‌كند منعقد مي‌شود. 
شرايط طرفين اجاره 
هريك ازطرفين اجاره بايد اهليت تكليف داشته باشند يعني عاقل و مميز باشند پس اگر يكي از آنان ‌كودك غير مميز يا ديوانه باشد عقد اجاره صحيح نيست‌. و علماي شافعيه و حنبلي شرط بلوغ را نيز افزوده‌اند و بنزد آنان عقد اجاره‌كودك صحيح نيست اگرچه مميز و اهل تمييز هم باشد.
شرايط صحت اجاره 
براي صحت عقد اجاره تحقق شرايط زير لازم است‌:
1- رضايت عاقدين و طرفين قرارداد اجاره پس اگر يكي راضي نباشد و مجبور گردد، اجاره صحيح نيست‌، چون خداوند مي‌فرمايد: +((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((( ((( ((((((( ((((((((( ((( ((((((( (((((((( ( (((( (((((((((((( ((((((((((( ( (((( (((( ((((( (((((( (((((((( ((((_ [النساء: 29]. «اي مومنان اموال همديگر را بناحق مخوريد و خوردن اموال همديگر وقتي برايتان حلال است‌ كه وسيله معامله و داد وستد با رضايت شماها و طرفين باشد و بناحق يكديگر را مكشيدكه سبب‌كشتن خودتان مي‌شود براستي خداوند نسبت بشما مهربان است‌كه همه دستورات زندگي سالم را بشما ياد مي‌دهد»‌.
2- ‌منفعتي‌كه مورد اجاره واقع شده و مورد استفاده است بايد بگونه‌اي معلوم و شناخته شده باشد كه از نزاع و اختلاف جلوگيري‌كند. و اين‌كار وقتي تحقق پيدا مي‌كند كه اصل چيزي‌كه مورد اجاره است و فايده آن به اجاره داده مي‌شود، مشاهده و رويت شود، يا بگونه‌اي توصيف‌گردد،‌كه قابل ضبط و درك باشد، بايد مدت اجاره مانند ماهي يا سالي يا بيشتر يا كمتر و نوع استفاده و عمل مطلوب نيز،بيان گردد.
3-‌ چيزي ‌كه عقد اجاره برآن واقع شده است‌، بايد بدست آوردن و حصول آن شرعاً و حقيقه مقدور باشد، بعضي از علماكه اين شرط را لازم دانسته‌اند مي‌پندارندكه اجاره چيزي‌كه مشاع باشد از غير شريك جايز نيست‌، چون منفعت مشاع را نمي‌توان بكمال وصول ‌كرد. و مذهب ابوحنيفه و زفر چنين است و جمهور فقهاء برآن هستندكه اجاره مشاع از شريك و غير او جايز است چون مشاع منفعت است و وسيله تخليه يا تقسيم منافع ممكن است‌،‌كه تسليم صورت‌گيرد، پس جايز است همانگونه ‌كه در بيع نيز جايز است‌. و اجاره نيز خود يك نوع بيع است‌. اگر منفعت معلوم و مشخص نباشد، اجاره فاسد و باطل است‌.
4- بايد تسليم چيزي‌كه منفعت آن به اجاره داده شده است و يا داشتن آن منفعت‌، مقدور و ممكن باشد. پس به اجاره دادن حيوان فراري و يا چيزي كه غصب شده وقدرت بازگرفتن آن نيست‌، صحيح نمي‌باشد چون تسليم آنها ميسر نيست و اجاره زميني‌ كه علف در آن نمي‌رويد و قابل ‌كشت نيست براي ‌كشت و حيواني‌ كه نمي‌تواند بار ببرد، براي بار بردن بعلت پيري و امثال آن نيز، صحيح نيست چون منفعت‌كه موضوع عقد اجاره است‌، وجود ندارد.
5- منفعتي ‌كه مورد عقد اجاره است بايد مباح باشد نه حرام و نه واجب پس هيچكدام ازحرام واجب درست نيست‌، پس اجاره برمعاصي صيح نيست چون اجتناب از معاصي واجب است‌. پس اگركسي يكي را براي ‌كشتن بناحق مردي‌،اجاره‌كرد يا يكي را اجاره ‌كردكه مي را برايش حمل‌كند يا بسازد، يا خانه‌كسي را اجاره‌كرد براي فروش مي و چيزهاي حرام يا براي قمارخانه يا براي. اينكه آن را كليسا بسازد، اين نوع اجاره‌ها و امثال آنها فاسد مي‌باشند.
و همچنين پرداخت مزد به‌كاهن براي پيش‌گوئي و بيان اسرار و پرداخت مزد به عراف و مدعي غيب داني براي پيداكردن اشياء مسروقه و گم شده نيز روا نيست و حرام است چون عوض و بدل كار حرام است و جزو خوردن اموال مردم بباطل است‌. واجاره‌كردن براي نمازخواندن و روزه‌ گرفتن نيز صحيح نيست چون اين اعمال بر هركسي فرض عين مي‌باشند و بر هرفردي فرض است‌كه خودش آن را انجام دهد. 
 اجرت و مزد گرفتن بر طاعات 
اجرت و مزدگرفتن بر طاعات در ميان علما مورد اختلاف است ‌كه اينكه مذا‌هب مختلف را بشرح زير بيان مي كنيم:
حنيفي‌ها مي‌گويند: اجاره گرفتن براي انجام طاعات مانند اجاره كردن شخص ديگري‌كه براي او نماز بخواند يا روزه بگيرد يا اداي حج ‌كند يا براي اينكه قرآن را قرائت‌كند و ثوابش را به وي اهداء ‌كند يا براي اينكه اذان ‌گويد يا امامت جماعت كند و امثال اينگونه عبادات و طاعات ‌كه اجاره‌كردن براي اينگونه اعمال عبادي و طاعتي جايز نيست و اجرت گرفتن براي آنها حرام است‌، چون پيامبرص گفته است‌: «اقرءوا القرآن ولا تأكلوا به» «قرآن را بخوانيد و براي آن اجرت مگيريد كه مايه معاشتان گردد» .
و پيامبرص به عمروعاص‌ گفت‌: «وان اتخذت مؤذنا فلا تأخذ على الاذان أجرا» «هرگاه بصورت موذن تعيين شوي بر گفتن اذان مزدي مگير» .
زيرا اعمال عبادي هر وقت واقع شوند، قربت و ثواب آنها برا‌ي كسي است كه آنها را انجام مي‌دهد، پس گرفتن اجرت و مزد براي انجام آنها، درست نيست و از اين قبيل‌ كارها در سرزمين مصر -‌و در اكثر بلا‌د مسلمين- ‌بسيار شايع و رايج است كه كساني وصيت مي‌كنند كه در برابر پرداخت مزد معيني‌، برايشان ختم قرآن و تسبيحات و اوراد بخوانند و ثوابش را به وصيت كننده اهداء كنند،- همه اينگونه كارها شرعا جايزنيست چون قاري قرآن هرگاه دربرابر مال دنيا قرآن را قرائت‌كند، خود ثوابي از آن نمي‌برد پس چه چيزي را به مرده اهداء مي‌كند...
فقها بصراحت‌ گفته‌اند مزدي كه در برابر انجام طاعات‌ گرفته مي‌شود، براي‌كسي كه آن را مي‏‎گيرد حرام است ولي فقهاي متاخر استثنايي قايل شده و گفته‌اند براي تعليم قرآن‌كريم و علوم شرعي‌،‌گرفتن مزد و اجرت جايزاست و بجواز آن فتوي داده‌اند وآن را مستحسن شمرده‌اند، زيرا صله و عطا و هدايا، براي اينگونه‌كارها در صدر اسلام از جانب ثروتمندان و بيت‌المال پرداخت مي‌شد و امروزها قطع شده است‌، پس بجهت دفع حرج ومشقت‌آن را، جايزدانسته‌اند چون بهرحال اينگونه معلمان براي زندگي خويش و خانواده و افراد تحت تكفلشان‌، محتاج بمال دنيا هستند و مردم نيز بدين چيز نياز دارند.
و اگر اينگونه معلمان بكارهاي زراعتي و تجارتي يا صنعتي بپردازند، هيچ‌كس ديگربه تعليم قرآن و علوم شريفه شرعي‌، نمي‌پردازد و حاملان اين علوم شريف منقرض مي‌كردند. پس اعطاء اجرت و مزد بدانان وگرفتن مزد براي اينكار اشكالي ندارد.
علماي حنبلي مي‌گويند: ‌گرفتن مزد و اجاره‌كردن براي‌گفتن اذان و اقامه نماز و تعليم قرآن و فقه و حديث و نيابت برا‌ي انجام حج و قضاوت شرعي‌، صحيح نيست وهركسي چنين‌كرد، ثواب و پاداش اين اعمال براي انجام دهنده قربت واقع مي‌شود و مزد و اجرت .براي او حرام است، و گفته‌اند: براي اينكارهاگرفتن روزي و هزينه زندگي از بيت‌المال يا از واقفي‌كه مال را براي انجام‌كارهائي وقف‌كرده است كه نفع و سود آن قابل تعدي بغير باشد پرداخت مي‌گردد مانند قضاوت شرعي و تعليم قرآن‌كريم و حديث و فقه و نيابت در حج و تحمل مسئوليت شهادت و گواهي دادن و اداي شهادت و اذان‌گفتن و امثال آن‌، جايز است چون اينگونه اعمال ازمصالح عمومي و ديني هستند و انجام آنها در برابر عوض نيست‌، بلكه پرداخت ‌مزد و هزينه زندگي بدانان براي‌كمك بانجام اين طاعات است و به ثواب و تقرب و اخلاص فاعل كار، لطمه‌اي نمي‌زند. والا نمي‌بايستي غنايم و گرفتن «‌سلب» مقتول در جهاد نيز جايز باشد و حال جايز است‌... 
علماي مالكي و شافعي و ابن حزم مي‌گويند اخذ اجرت براي‌ تعليم قرآن و علوم جايز است‌، چون اجاره كردن است براي عمل مشخص و معلوم در ‌برابر عوض و بدل معلوم‌.
ابن حزم مي‌گويد: اجاره‌كردن براي تعليم قرآن و علوم بصورت ماهيانه يا غيرماهيانه و بطور مطلق جايز است و همچنين براي نوشتن دعا و نسخه‌هاي مصحف و نوشتن‌ كتابهاي علمي نيز اجاره جايز است چون در اين باره نهي نيامده است بلكه بمباح بودن اين‌كار تصريح شده است‌.
وآنچه‌كه بخاري ازابن عباس روايت‌كرده است‌كه اين مذهب را تقويت مي‌كند كه‌: گروهي از ياران پيامبرص ازكنار « آبي» ‌گذشتند،‌كه مارگزنده‌اي آنجا بود و يكي از ساكنان آنجا نزد پيامبرص آمد و گفت‌: آيا درميان شماكسي هست‌كه دعائي و رقبه‌اي بداند، چون در ميان ما مار گزيده‌اي هست‌؟ يكي از آنان رفت و بر آن بيمار سوره فاتحه خواند، در برابرگرفتن چندگوسفند و آن ‌گوسفندان را براي يارانش آورد كه از آن بدشان آمد و گفتند: 
در برابر خواندن كتاب خدا، مزد گرفتن‌؟ تا اينكه بمدينه رسيدند وگفتند: اي رسول خدا فلان ‌كس در برابر خواندن ‌كتاب خدا، مزدگرفته است‌، پيامبرص گفت‌: «إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله» «براستي شايسته‌ترين چيزي كه براي آن مزد مي‏گيريد كتاب خدا است‌».
همانگونه‌كه فقهاء درگرفتن مزد براي تلاوت قرآن و تعليم آن اختلاف ‌كرده‌اند درگرفتن مزد براي انجام حج وگفتن اذان و امامت جماعت كردن‌، نيز اختلاف كرده‌اند. 
ابوحنيفه و احمدگفته‌اند بقياس براينكه بر انجام طاعات مزدگرفتن جايز نيست در اين‌كارها نيز مزد گرفتن جايز نيست‌. مالك گويد: همانگونه ‌كه براي تعليم قرآن گرفتن مزد جايز است‌، براي انجام حج وگفتن اذان‌ و امامت جماعت‌كردن نيز جايز است‌. 
اما امامت جماعت اگر تنها باشد گرفتن مزد براي آن جايز نيست ولي اگر توام با اذان باشد گرفتن مزد براي آن‌ جايز است‌، ‌كه اين مزد آنوقت مزد اذان ‌گفتن و قيام بامور مسجد است نه مزد براي خواندن نماز.
 امام شافعي‌ گويد: مزد براي انجام حج جايز است و براي امامت جماعت در نمازهاي فرض جايز نيست‌، و باتفاق همه‌، گرفتن مزد براي تعليم و نوشتن و خط و حساب و لغت و ادب و فقه و حديث و بناي مسجد جايز است‌. 
و بنزد علماي شافعيه ‌گرفتن مزد براي شستن و تلقين و دفن ميت جايز است و ابوحنيفه ‌گويد اجاره‌كردن براي غسل ميت جايز نيست و براي حفرگور و حمل جنائز جايز است‌. 
كسب حجامت 
 كسب‌ حجامت حرام نيست‌، چون پيامبرص حجامت‌ كرده است و به حجام و دلاك اجرت دا‌ده است همانگونه كه بخاري و مسلم آن را از ابن عباس روايت كرده‌اند و اگر حجامت حرام بود،به حجام مزد نمي‌داد. نووي‌گفته است‌: احاديثي كه در نهي از حجامت آمده است‌،‌بر نهي تنزيهي و دوري از كارهاي پست حمل شده است‌، نه بر حرمت بلكه تشويقي بوده برمكارم اخلاق و كار نيكو و عالي‌. 
5- ‌بايد اجرت و مال الاجاره‌، از نظر شرعي مال‌، و داراي قيمت ومعلوم باشد يا از روي مشاهده يا بوصف و توصيف معلوم ياشد، چون مال الاجاره بهاي منفعت است‌ و شرط ثمن و بها آنست‌كه معلوم باشد، چون پيامبرص گفت‌: «من استأجر أجيرا فليعلمه أجره» «هركس‌كسي را بمزدگرفت مزدش را به وي اعلام‌ كند»‌. تقدير و ‌‌تعيين و تخمين‌ مزد برابر عرف و عادت صحيح است‌... 
احمد و صاحبان سنن و بتصحيح ترمذي آورده‌اند كه‌: سويد بن قيس‌ گفت‌: “‌من و مخرمه عبدي‌ كالائي را از هجر آورده بو‌ديم و آن را بمكه برديم ‌كه پيامبرص نزد ما آمد و با ما مي‌رفت‌ و جامه‌اي را از ما معامله‌كرد كه به وي فروختيم و آنجا مردي بودكه در برابر اخذ مزد وزن مي‌كرد كه پيامبرص به وي‌ گفت‌: «زن وأرجح ...» «وزن كن و اندكي سنگين بكش‌»‌. در آنجا نامي از اجرت نبرد بلكه به وي چيزي داد كه معمولا و عادتاً مردم به وي مي‌دادند. ابن‌ تيميه‌ گفت‌: هرگاه كسي بر حيوان ‌كرايه دهنده حيوان‌، سوار شد يا داخل در حمام شد يا لباس و جامه را به لباسشوئي داد، او بايد برابر عرف و عادت اجرت بپردازد‌. آيه زير بر اين دلالت داردكه اجرت و عوض اجاره را، برابر عرف و عادت بايد پرداخت‌: «فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن» «اگر آن زنان براي شما عمل شير دادن را انجام دادند، اجرت‌شان را بپردازيد»‌. كه دستور داده است بمحض اينكه عمل ارضاع صورت‌گرفت‌، اجرت‌شان را بكمال بپردازيد و مرجع‌ تعيين اجرت،‌بعرف‌ بر مي‌گردد. 
شرط تعجيل يا تاخير در پرداخت اجرت‌: 
اجرت و مزد در اجاره تنها به اجراي صيغه عقد اجاره تملك نمي‌شود، پس مي‌توان پرداخت آن را بتاخير انداخت‌، يا فوراً پرداخت‌كرد و آن را شرط كرد، همچنانكه مي‌توان بعضي را نقد و بعضي را نسيه شرط‌ كرد، برحسب توافق طرفين اجاره و اين راي علماي، حنفي است‌. چون پيامبرص فرمود: «المسلمون عند شروطهم» «مسلمانان بايد شرايط خويش را بجاي آورند»‌.
 پس مقتضاي شرط اجرا مي‌گردد. اگر در ضمن عقد بر تاخير در پرداخت يا نقدي بودن آن‌، سخني و ا‌تفاقي و توافقي بميان نيايد، اگر اجاره و اجرت موقت بوقت معيني باشد، لازم است‌كه اجرت و مال ‌الاجاره در پايان وقت پرداخت ‌گردد. پس اگر كسي خانه‌اي را بمدت يك ماه اجاره ‌كرد، سپس يك ماه منقضي ‌گشت‌، با انقضاي وقت‌، پرداخت مال الاجاره واجب مي‌گردد.
و اگر عقد اجاره بر عملي واقع شود، پس از پايان عمل پرداخت مال الاجاره واجب و لازم است واگر عقد بطور مطلق اجراگردد و مال الاجاره قبض نشده و از تعجيل و تاخير آن نيز سخني بميان نيامده‌، ابوحنيفه و مالك‌گويند مال الاجاره بايستي جزء بجزء بر حسب استيفاي منافع وصول‌ گردد. شافعي و احمدگويند بمحض اجراي عقد اجاره مال الاجاره استحقاق پرداخت پيدا مي‌كند، پس هرگاه اجاره دهنده (‌موجر) اصل و عين مال الاجاره را بمستاجر تسليم‌ كرد، استحقاق دريافت همه مال الاجاره را پيدا مي‌كند، چون او با عقد اجاره مالك منفعت شده است و واجب است اجرت را بپردازد تا تسليم عين مال اجاره شده بوي نيز لازم گردد .
استحقاق دريافت مال الاجاره ‌و اجرت 
در شرايط زير استحقاق ‌پرداخت‌ اجرت لازم ‌مي‌گردد:
1-‌فراغت از عمل چون ابن ماجه روايت ‌كرده است‌كه پيامبرص گفت‌: «أعطوا الاجير أجره قبل أن يجف عرقه» «مزد اجير شده را بوي بدهيد پيش از آنكه عرق او خشك شود». 
2- اگر اجاره بر عين چيزي واقع شده باشد، پس از استيفاي منفعت‌، پرداخت اجرت لازم مي‌گردد. هرگاه عين و اصل آن شيي‌ء به اجاره رفته‌، پيش از انتفاع ازآن تلف‌گردد، و چيري از مدت نگذشته باشد، اجاره باطل مي‌گردد.
3- ‌ازامكان دادن استفاده منفعت‌، هرگاه مدتي‌گذشته باشد،‌كه استيفاي منفعت درآن ممكن باشد ولو اينكه بحقيقت و بتمامي ازآن بهره نگرفته باشد.
4- ‌پرداخت نقدي مال الاجاره شرط شده باشد يا طرفين برآن توافق‌كرده باشند يا عملا مهلت پرداخت رسيده باشد.
آيا در اجاره براي كار بهنگام‌ هلاك شدن‌عين آن چيزي ‌كه اجاره شده است‌، مال الاجاره ‌ساقط مي‌شود؟
هرگاه مزدور و اجير شده‌، در ملك مستاجر كار كرد يا در حضور او كار كرد، 
استحقاق دريافت اجرت را پيدا مي‌كند، چون در اختيار مالك است و هرگاه عملي انجام داد، بمنزله تسليم عمل بوي است و اگر عمل در دست مزدور باشد و در دست او ضايع شود، استحقاق دريافت اجرت را پيدا نمي‌كند، چون عمل را تسليم نكرده است و اين مذهب شافعيه و حنابله است‌.
اجاره ‌كر‌دن دايه و مرضعه و هوو براي شير دادن به بچه
 مرد نمي‌تواند همسرش را براي شير دادن فرزندش‌ كه از وي متولد شده است اجاره ‌كند، چون شير دادن بچه بين او و بين خدا بر او واجب است(
) ليكن اجاره كردن دايه و غير مادر بچه‌، براي شير دادن او جايز است با اجرت معلوم‌.
 وجايز است‌كه اورا در برابرخوراك وپوشاك ولباس براي شيردادن اجاره‌كند معلوم نبودن مزد او در اينگونه مو‌ارد به نز‌اع‌ ‌منجر نمي‌شود و عادتاً با دايه مسامحه مي‌شود و نسبت بدانان رفاه ‌و اضافه پرداختي ‌درنظرگرفته مي‌شود بخاطر شفقت‌ بر اولاد. 
و شرط است‌كه مدت رضاع و شيردادن معلوم و طفل را با مشاهده بشناسد و محل شير دادن نيز شناخته باشد، خداوند مي‌فرمايد: +...(((((( ((((((((( ((( (((((((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((( (((((((((( ((((( ((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((((( ( ((((((((((( (((( (((((((((((((( (((( (((( ((((( ((((((((((( ((((((( (((((_ [البقرة: 233]. «اگر خواستيد كه براي فرزندانتان دايه بگيريد، اگرچيزي را قرار داده و نام برده‌ايد، بدانان بپردازيد يا پرداختيد، بر شما گناهي نيست و اين‌كار اشكالي ندارد و از خداي تعالي بپرهيزيد و تقواي خدا پيشه‌كنيد براستي خدا مي‌بيند آنچه كه شما مي‌كنيد و ازعمل شما آگاه است‌»‌. دراين صورت دايه بمنزله اجير و مزدور خاص و ويژه است‌، پس براي او جايز نيست‌كه بچه ديگري را شير بدهد.
و بردايه است‌كه بچه را شير بدهد وكارهاي مر‌بوط بدان را نيز انجام دهد، از قبيل شستشوي و شستن لباس و پختن خوراك او و بر پدر است‌ كه هزينه خوراك و مايحتاج ‌كودك را ازقبيل مواد خوشبو كننده و روغن و امثال آن را بپردازد، وقتي‌كه كودك بميرد يا دايه بميرد، عقد اجاره فسخ مي‌شود. چون با مردن دايه ديگر محلي براي استيفاي منفعت نيست و در صورت فوت ‌كودك نيز استيفاء منفعت ممكن نيست‌. 
اجاره‌ كردن ‌در برابر خوراك‌ و لباس‌ و پوشاك

دراينكه آيا اجاره ‌كردن در برابر تامين خوراك و پوشاك جايزاست يا خير؟ علما اختلاف دارند در‌باره حكم آن كه ‌گروهي آن را جايز مي‌دانند و گر‌وهي آن را جايز ندانسته اند و كساني‌ كه آن را جايز دانسته‌اند بروايت احمد و ابن ماجه از قول عتبه بن ‌الندر‌ استناد كرده اند كه ‌گفت‌:ما در حضور پيامبرص بوديم ‌كه سوره «طسم» را خواند تا اينكه بداستان حضرت موسي رسيد كه ‌گفت‌: «إن موسى أجر نفسه ثمان سنين أو عشر سنين على عفة فرجه وطعام بطنه» «براستي موسي÷ هشت سال يا ده سال در برابر حفظ عفت و پاكدامني و استفاده مشروع از شهوت جنسي خود و سير كردن شكمش و خوراكش‌، نفس خويش را به اجاره داد»‌. و اين مطلب از ابوبكر و عمر و ابوموسي نيز روايت شده است‌. و مالك و حنابله نيز بر‌آن مذهبند و ابوحنيفه چنين اجاره‌اي را براي دايه جايز دانسته است نه براي خادم‌...
امام شافعي و ابويوسف و محمد ابن الحسن شيباني و هادويه و المنصور بالله گفته اند در اين صورت چون هزينه خوراك و پوشاك ‌كه مال الاجاره است مجهول است صحيح نيست و مالكيه ‌كه چنين اجاره‌اي را جايز دانسته‌اند مي‌گويند تعيين اين ‌هزينه برحسب عرف و عادت متعارف مردم است و گفته‌اند:اگركسي بكسي ديگربگويد: اين محصول مرا درو كن نصف آن از آن تو باشد يا آن را به آرد تبديل كن يا روغن زيتون را برايم بگير، ‌كه نصف آن از آن تو باشد اگر گفت همين الان نصف آن را بتو دادم جايز است ولي اگر نصفي‌ كه بعدا از آن بيرون مي‌آيد اراده كند جايز نيست چون آن نصف مجهول است‌.
اجاره ‌زمين(
).
اجاره‌كردن زمين جايز است بشرط اينكه فايده‌اي‌كه زمين را براي آن اجاره مي‌كنند بيان شود از قبيل‌ كشتكاري يا نهال‌كاري يا ساختمان سازي و... اگر براي زراعت اجاره شود بايد نوع چيزي‌كه در ان كاشته مي‌شود بيان گردد، مگر اينكه مالك زمين و موجر به مستاجراجازه دهدكه هرچه مي‌خواهد درآن بكارد. پس اگر اين شرايط ملاحظه نشود عقد اجاره باطل است و فاسد مي‌باشد چون منافع زمين بسبب اختلاف‌كار و بهره‌اي‌كه از آن‌گرفته مي‌شود متفاوت است مثلا منافع ساختمان سازي يا منافع ‌كشاورزي و كشت‌ كردن‌، بسيار متفاوت هستند و همچنين انواع ‌كشتها نيز فرق دارند، بعضي زودرس و بعضي ديررس مي‌باشند، البته اگر زراعتي و كشتي بكند كه از نظر ضرر و مدت رسيدن‌، با كشت مورد توافق‌، تفاوتي نداشته باشند يا ضرر و مدتش كمتر باشد، اشكال ندارد ولي داودگفته است اين حق را ندارد. 
كرايه و اجاره حيوانات 
اجاره و كرايه حيوانات صحيح است‌، مشروط بر آنكه در عقد اجاره و مدت اجاره و يا محلي ‌كه برايش اجاره مي‌شود و كاري ‌كه حيوان بمنظور آن اجاره شده است از قبيل سواري يا بازكردن و نوع بار و كسي‌كه سوار آن مي‌شود، همگي بيان شوند و معلوم باشند. 
 هرگاه حيواني‌كه براي سواري يا بار بردن اجاره شده است‌، تلف‌گردد و هلاك شود اگر آن حيوان ‌كه اجاره شده مشخص و معين باشد، و حيوان ‌خاص اجاره شده باشد، وقتي هلاك‌ گردد اجاره تمام مي‌شود، و اگر خود حيوان اجاره شده مشخص نباشد بدينمعني ‌كه يك حيوان را بطور مطلق و بدون تعيين شخصي آن‌، اجاره ‌كرده باشد چون هلاك شود اجاره پايان نمي‌گيرد و صاحب حيوان موظف است‌كه حيوان ديگري بياورد و حق نداردكه عقد اجاره را فسخ‌كند، چون اجاره روي منافع در ذمه واقع شده‌، نه منافع مورد خاصي‌، پس موجر عاجز نيست از وفا بدانچه‌كه بدان ملتزم شده است‌، در ضمن عقد اجاره‌. و اين مسئله متفق عليه است در بين فقهاي مذاهب چهارگانه‌. 
اجاره ‌كردن ‌منازل براي ‌سكونت 
اجاره‌كردن منازل براي سكونت و سود بردن ازسكونت درآن‌، جايزاست خواه مستاجر خود درآن بنشيند يا آن را بديگري عاريه يا اجاره بدهد، ممروط برآنكه كسي را درآن سكني ندهد،‌كه به ساختمان آسيب و ضرر برساند، يا آن را ضعيف و سست‌كند، مانند آهنگر و امثال آن و بر موجر است‌كه خانه را بنحوي در اختيار مستاجر بگذاردكه بر حسب عرف و عادت قابل انتفاع باشد .
اجاره‌ دادن چيزي ‌كه اجاره ‌شده است 
مستاجر مي‌تواند چيزي راكه اجاره‌كرده است‌، اصل آن را اجاره بدهد. اگر حيوان باشد بايد آن را براي‌كاري اجاره دهدكه مساوي‌كاري باشدكه خود آن را براي آن اجاره‌كرده است‌، يا قريب بدان باشد، تا ضرري و زياني به حيوان نرسد. پس مستاجر مي‌تواند عين چيزي را كه اجاره‌كرده و آن را قبض نموده است‌، بهمان مبلغ مورد اجاره يا زيادتر ياكمتر اجاره بدهد و حق دارد كه «حق الخلو = سرقفلي» را نيز بگيرد (
)‌.
هلاك شدن اصل چيزي ‌كه اجاره داده شده است
چيزي‌كه به اجاره داده مي‌شود در دست مستاجر امانت مي‌باشد زيرا آن را بدين جهت درتصرف خود دارد تا منافع مورد توافق را ازآن بدست آرد، پس اصل آن چيز دردست اوامانت است‌، پس هرگاه اصل آن چيز كه منافع آن به اجاره رفته است‌، هلاك شد، وقتي مستاجر ضامن آنست‌ كه در آن تعدي‌كرده يا تقصير و كوتاهي‌كرده باشد در حفظ آن‌. اگركسي حيواني اجاره‌كرد، براي سواري و لگام آن 
را كشيد و آن را برابر عادت با لگام ‌كنترل‌كرد و اين‌كنترل‌كردن با لگام موجب تلف اوشد بر وي ‌ضمانت‌نيست‌.
مزدور و اجير و كارگر 
اجير و مزدور دو نوع است‌: خاص و عام‌: 
اجير خاص مزدوري است‌كه براي مدت معلوم و معين اجاره شده باشد تا در آن مدت‌ كار كند، پس اگر مدت معلوم نباشد اجاره فاسد است‌ و هر يك از اجير و مستاجر هر وقت بخواهند مي‌توانند آن را فسخ‌كنند.
هرگاه اجير وكارگر خود را به مستاجر و صاحب‌ كار تسليم‌كرد و خود را در اختيار اوگذاشت‌، در اين مدت كه خود را در اختيار او گذاشته است‌، براي اين مدت ‌كه ‌كار كرده است فقط استحقاق ‌گرفتن اجرت المثل را دارد. يعني مرديكه امثال او براي چنين‌كاري مي‌گيرند... 
اجير خاص وكارگر در اثناء مدتي‌كه مورد توافق طرفين است حق ندارد براي غير مستاجر و صاحب كار، كاركند اگر در اثناء آن مدت براي ديگري كار كرد، باندازه كاري‌ كه ‌كرده است از اجرت او كم مي‌شود... 
اجير چون خود را تسليم مستاجر نمود و از انجام‌كاري‌كه برايش اجاره شده امتناع نورزيد استحقاق دريافت مزد و اجاره بها را دارد. و همچنين اگر مستاجر اجاره را پيش از مدت مورد توافق در عقد اجاره فسخ‌كند و عدلي براي فسخ نداشته باشد، اجير استحقاق دريافت تمام اجرت را خواهد يافت‌. عذر مانند اينكه اجير از انجام عمل عاجز باشد يا بگونه‌اي بيمار شود كه با وجود اين بيماري نتواند آن‌كار را بانجام برساند. در اين صورت اگر مستاجر اجاره را فسخ ‌كرد اجير تنها استحقاق دريافت مزد براي مدتي را پيدا مي‌كند كه كاركرده است و بر مستاجرواجب نيست اجرت‌كامل و تمام اجاره بها را باو بدهد. اين مزدور خاص و اجير خاص حكم و كيل را دارد و نسبت بچيزي كه در اختيار دارد امين مي‌باشد و اگر چيزي بدست او تلف شد، تنها درصورت تعدي و تفريط و تقصير ضامن مي‌باشد.مانند هر امين ديگري‌.
دوم اجير و مزدور و كارگر مشترك و عام است 
مزدور مشترك‌ كسي است‌كه براي بيش از يك نفر كار مي‌كند،‌كه همگي درسود كار او شريك مي‌باشند، مانند صباغ و رنگرز و خياط و آهنگر و نجار و اطوكش و... در اين صورت مستاجر حق نداردكه او را ازكاركردن براي ديگران منع‌كند و اجير در اين صورت وقتي استحقاق دريافت اجرت را پيدا مي‌كندكه عمل را انجام داده باشد. 
در اينكه آيا دست اجير مشترك دست ضمانت است يا دست امانت‌، اختلاف است‌: 
بنابر راي علي بن ابي‌طالب و عمرخطاب و شريح قاضي و ابويوسف و محمد و علماي مالكيه‌، دست او دست ضمانت است يعني اگرچيزي‌كه به وي سپرده شده است تا درآن‌كاري انجام دهد، تلف‌گردد او ضامن آن است و بايد خسارت آن را بپردازد اگر چه از وي تعدي و تقصيري روي نداده باشد و اين ‌كار بجهت حفظ اموال مردم و حفظ مصالح آنان است‌. بيهقي از علي‌÷ روايت‌كرده است ‌كه او رنگرز و صنعت‌كار را ضامن ‌كالائي مي‌دانست‌كه بدانان سپرده مي‌شد و مي‌گفت‌: كار مردم درست نمي‌شود وسامان نمي‌گيرد مگر از اينراه‌. روايت شده است‌كه امام شافعي نيزگفته است‌كه شريح قاضي رنگرز و نقاش را ضامن مي‌دانست‌، رنگرزي راكه خانه‌اش سوخته بود شريح بوي‌ گفت‌: تو ضامن ‌كالائي هستي‌كه درخانه توسوخته است‌. رنگرز گفت‌: خانه‌ام سوخته و مرا ضامن نيز مي‌داني‌؟ شريح‌گفت‌: آيا اگر خانه صاحب‌ كالا مي‌سوخت تو از اجرت رنگرزي خود صرفنظر مي‌كردي‌؟ 
ابن حزم وبوحنيفه دست مزدور مشترك و عام را دست امانت دانسته‌اند، پس در صورتيكه چيزي‌كه در اختيار او است اگر تلف شود وقتي ضامن آنست‌كه از او تعدي يا تقصيري سرزند. 
و اينست صحيح مذهب علماي حنبلي و صحيح اقوال شافعي‌. ابن حزم‌گفته است‌: اجير مشترك و غير مشترك واهل حرفه و صنعت بهيچ وجه ضمانت ندارند و ضامن نيستند مگر اينكه ثابت شود كه تعدي‌كرده و يا كالاي زير دست خود را ضايع گردانند. 
فسخ اجاره و انتهاي‌ آن 
اجاره از عقود لازمي است‌كه هيچيك از طرفين عقد اجاره نمي‌توانند آن را فسخ‌كنند، چون عقدي است در برابر اخذ عوض و بدل‌، پس وقتي فسخ مي‌گردد كه موجبات فسخ وجود داشته باشد، مانند وجود عيب و چيزهائي ‌كه از آن سخن خواهيم گفت‌. 
پس اجاره با مرگ يكي از طرفين عقد اجاره و سالم بودن چيزي كه عقد اجاره بر آن واقع شده است‌، فسخ نمي‌گردد و وارث جاي طرف فوت شده را مي‌گيرد، خواه فوت شده موجر يا مستاجر باشد، بخلات علماي حنفي و ‌ظاهريه و شعبي و ثو‌ري و ليث بن سعد. 
وقتي چيزي‌كه اجاره داده شده‌، به مستاجر فروخته شود يا بغير مستا‌جر فروخته شود، اجاره فسخ نمي‌گردد و پس از انقضاي مدت اجاره بايد به خريدار غير از مستاجر تحويل داده شود. (
).
اسباب و علل فسخ اجاره بشرح زير است

1- عيب تازه‌اي در چيزي‌كه به اجاره داده شده‌، در نزد مستاجر پديدارگردد يا عيب قديمي آن آشكارگردد. در اين صورت اجاره فسخ مي‌شود. 
2- اصل چيزي‌كه بصورت معين و مشخص اجاره داده شده‌، مانند خانه مشخص يا حيوان مشخص‌، هلاك‌ گردد در اين صورت اجاره فسخ مي‌شود.
3- هلاك شدن چيزي كه‌كسي را براي آن اجاره‌كرده‌اند، مانند هلاك شدن جامه‌اي كه بخياط داده شده‌، چون انجام عمل خياطي بعد از تلف آن ممكن نيست ... 
4- ‌حصول منفعت و منافعي‌كه مورد اجاره بوده‌، بطوركمال و پايان يافتن عمل مورد نظر يا انتهاي مدت اجاره‌، مگر اينكه عذري و مانعي از فسخ اجاره باشد، مانند اينكه شخصي زميني را براي زراعت اجاره‌كرده و مدت اجاره پايان يافته و هنوز موقع درو و جمع‌آوري محصول نرسيده است‌، دراين صورت زمين دردست مستاجر مي‌ماند تا اينكه محصول را جمع‌آوري مي‌كند و موجر براين‌كار مجبور مي‌شود تا مستاجرمتضررنگردد با جمع‌آوري محصول پيش ازموقع‌، ولي مستاجر بايد براي اين مدت اجرت المثل بپردازد...
5- ‌علماي حنفي مي‌گويند موجر مي‌تواند اجاره را بجهت عذري‌كه پيش آمده 
است فسخ‌كند ولو اينكه اين عذر از خود او سرزده باشد. مانند اينكه‌كسي دكاني را براي تجارت ‌كرايه ‌كند سپس مال‌التجاره‌اش بسوزد يا دزديده شود يا غصب‌گردد يا شخص خود مفلس‌گردد او مي‌تواند اجاره را فسخ‌كند. 
برگرداندن اصل چيزي‌ كه براي استيفاي منافع اجاره شده است
چون مدت اجاره پايان يافت‌، مستاجربايد اصل و عين چيزي‌كه براي استيفاي منافع اجاره‌كرده است بصاحبش برگرداند، اگر از منقولات باشد بايد آن را بصاحبش تسليم كند... 
 و اگر آب و ملك وساختمان باشد، بايد آن را ازكالاي خويش خالي‌كند وآن را در تصرف صاحبش بگذارد و اگرزمين زراعتي باشد آن را با خالي‌كردن از زراعت تسليم‌كند، مگر اينكه عذري باشد، آنگونه‌ كه از آن سخن رفت‌ كه در اين صورت در دست مستاجر مي‌ماند تا رفع عذر و بايد اجرت المثل بپردازد.
علماي حنبلي‌گفته‌اند: چون اجاره پايان يافت‌، مستاجر ازآن دست برمي‌دارد و براو لازم نيست‌كه حتماً آن را برگرداند و براي آن هزينه‌اي بپردازد مثل وديعه چون عقدي است‌كه درآن ضمانت نيست پس برگرداندن و هزينه لازم نمي‌شود. و گفته‌اند: پس از انقضاي مدت دردست مستا‌جر بصورت امانت مي‌ماند و اگر بدون افراط و تفريط چيزي‌كه اجاره داده شده تلف شد بر وي ضمانتي نيست‌. 
مضاربه(
)
مضاربه درلغت بمعني سفر براي تجارت است‌، درسوره مزمل آيه ٢٠ آمده است‌: +...(((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ((( (((((( ((((...((((_ [المزمل: 20]. «و ديگران ‌که بدنبال فضل و بخشش خداوند در روي زمين بسفر مي‌پردازند»‌.
وآن را «‌قراض» نيز ناميده‌اند که قرض بمعني قطع و بريدن است چون صاحب مال قطعه‌اي از مال خويش مي‌برد و جدا مي‌کند تا ديگري درآن تجارت ‌کند و قطعه‌اي را نيز از سود آن براي خود جدا مي‌کند. و آن را معامله نيز ناميده‌اند. مقصود شرعي از مضاربه آنست‌که دو طرف معامله‌، با هم توافق ‌کنندکه يکي سرمايه و پول نقد بديگري بدهد تا بدان تجارت‌کند، مشروط بر ‌آنکه بر حسب توافق طرفين‌، سود و ربح حاصله بين آنان تقسيم شود.
حکم شرعي مضاربه آنست‌که باجماع علما جايزاست‌، زير‌ا پيامبرص با سرمايه خديجه بسفر تجارت رفت‌، پيش از بعثت و سفري به شام انجام دادکه اين نوع معامله در دوره جاهلي نيز معمول بوده است و چون اسلام آمد برآن صحه گذارد وآن را باقي ‌گذاشت و تثبيت نمود. 
حافظ بزرگ ابن حجرگفت‌: آنچه‌که بدان قطع و يقين داريم اينست‌که اين نوع معامله و داد و ستد، در عصر پيامبرص بوده و پيامبرص از آن اطلاع داشته و آن را تثبيت فرموده است‌،‌که اگر چنين نبود بطور قطع آنرا منع مي‌فرمود...
روايت شده‌ که عبدالله و عبيدالله فرزندان عمر خطاب همراه سپاه اسلام، براي جنگ درعراق بيرون شدند، درراه بازگشت نزد ابوموسي اشعري رفتند،‌که عامل و مامور استيفاي حضرت عمر در بصره بود، ابوموسي بخوبي از آنان پذيرايي ‌کرد و گفت اگر مي‌توانستم‌ کاري انجام دهم‌،‌که بشما سودي برسد مي‌کردم‌، سپس‌گفت: خوب دريافتم ‌که چه‌کار بکنم‌. اينجا مالي است از آن خدا که بايد آن را براي امير مومنان بفرستم‌، آن را بشما قرض مي‌دهم‌ که آن را بفروشيد و وسيله آن از کالاهاي عراق خريداري‌کنيد وآن را درمدينه بفروش برسانيد، سپس اصل سرمايه را به امير مومنان تسليم‌ کنيد و سود و ر‌بح آن از آن شما دو نفر باشد. آنان ‌گفتند: ما چنين کاري را دوست داريم‌. ابوموسي چنين ‌کرد و نامه‌اي به حضرت عمرنوشت‌ که اين مقدار مال بيت‌المال را از آنان تحويل بگيرد. چون پسران عمر در مدينه مال را فروختند و از آن سود بردند، عمر بدانان ‌گفت‌: آيا با همه لشکر چنين‌ کاري‌ کرده است ابوموسي‌؟ ‌گفتند: نخير عمرگفت‌: چون شما فرزندان اميرالمومنين بوديد با شما چنين‌کرد. پس شما اصل مال وربع و سود آن را نيز بخزانه بيت‌المال تسليم کنيد. عبدالله چيزي نگفت ولي عبيدالله ‌گفت‌: اي امير مومنان اگرآن مال هلاک و تلف مي‌شد ما ضامن آن بوديم‌، پس ربح آن بايد ازآن ما باشد. عمرگفت‌: آن را تسليم نکنيد. باز عبدالله چيزي نگفت‌. و عبيدالله سخن قبلي خود را تکرار کرد. يکي از همنشينان عمرگفت‌: اي امير مومنان ايکاش آن را بصورت مضاربه قبول مي‌کردي‌. سپس عمر بدان راضي شد و اصل سرمايه و نصف شود و ربح آن را براي بيت‌المال ‌گرفت و نصف ديگر سود آن را به عبدالله و عبيدالله داد.
فلسفه مباح ‌بودن مضاربه 
اسلام اين معامله را بخاطر آسان‌گيري برمردم مباح‌کرده است‌، چون بعضي از مردم‌گاهي مالک مال و سرمايه خواهند بود، ولي قادر باستثمار و بهره‌گيري از آن نيستند. 
 و هستند گروهي ديگري که مالي و سرمايه‌اي ندارند، ولي قادر باستثمار و بهره‌گيري ازآن هستند، پس شارع مقدس اين معامله را مباح و جايزدانسته است تا هر دو طرف سودمندگردند، و بهره‌مند شوند، پس صاحب مال از تجربه شريک معامله‌گر خود و شريک معامله‌گر از سرمايه صاحب مال‌، استفاده مي‌کند و يک نوع تعاون و همياري مال و عمل و سرمايه و کار، بصورت سازنده بوجود مي‌آيد، و خداوند عقودات را جهت تحقق و پديد آمدن مصالح و رفع نيازمنديها، مشروع نموده و اجازه داده است‌.
ارکان ‌مضاربه 
ارکان مضار‌به عبارت است از ايجاب و قبول صادر شده از کساني‌که اهليت عقد بستن را داشته باشند. و لفظ خاص و الفاظ معيني براي آن شرط نيست‌، بلکه هر کلماتي‌که معني مضاربه و محتواي آن را برساند، ‌کافي است چون درعقود معاني و مقاصد معتبرند نه الفاظ و مباني‌. 
شرايط مضاربه 

درمضارفه شرايط زير لازم است‌: 
1- ‌بايستي سرمايه پول نقد باشد اگر شمش يا زينت‌آلات ياکالاي تجارتي باشد صحيح نيست‌. ابن المنذرگفته است تمام‌کساني‌که سراغ داريم و اهل علم هستند اجماع دارند براينکه اگرکسي برکسي بدهي و وام داشته باشد، نمي‌تواند آن وام را سرمايه مضار‌به قرار دهد.
2- ‌سرمايه بايد معلوم و معين باشد، تا سرمايه و سود حاصله از آنکه بين آنان تقسيم مي‌شود قابل تفکيک باشند. و ر‌بح معلوم ‌گردد تا بر حسب اتفاق تقسيم کنند. 
3- ‌بايستي نسبت تقسيم ر‌بح حاصله بين عامل و کارگر و صاحب سرمايه‌، معلوم باشد مانند نصف بنصف يا ثلث يا ربع‌... چون پيامبرص با اهل خيبر بر نصف آنچه که از زمين خارج مي‌شود معامله‌کرد. ابن المنذر گفت‌: تمام‌کساني‌ که اين مطالب را از آنان حفظ مي‌کنيم‌، اجماع دارند بر اينکه معامله قراض و مضاربه اگر بدينصورت باشدکه يکي از دو طرف يا هر دو، براي خود چند درهم معلوم اختصاص بدهند باطل است‌. چون ممکن است‌که ربح و سود همين مقدار معين باشدکه طرف آن را بگيرد و طرف ديگر چيزي نصيبش نمي‌شود و اين‌کار با فلسفه مضاربه مخالفت دارد،‌که هدف از آن سود و ربح هردو طرف عقد است نه يک طرف خاص‌.
4- ‌بايد عمل مضار‌به مطلق باشد، نه مقيد، پس نبايد صاحب سرمايه عامل و کارگررا مقيدکند باينکه درشهر معين بدان تجارت‌کند يا فقط درکالاي ويژه‌اي بداد و ستد بپردازد يا در زمان خاصي يا با اشخاص يا شخص خاصي معامله‌کند وامثال اين‌گونه قيدها و شرط ‌ها نبايد باشد.
چون در اکثر اوقات اينگونه قيدها و شرطها موجب عدم فايده از عقد مضار‌به مي‌شوند،‌که ربح است‌. پس نبايد شرطي و قيدي باشد والا مضار‌به فاسد است‌.و اين مذهب مالک و شافعي است و اما ابوحنيفه و احمد اين شرط ‌چهارم را لازم نمي‌دانند و گفته‌اند همانگونه که مضاربه بصورت مطلق درست است‌، بصورت مقيد نيز روا است‌. چون اگر عامل وکارگر از معامله سود ببرد جايز نيست‌که از مراعات شرايط صاحب سرمايه تجاوز کند. چنانچه برابر شرايط رفتار نکند ضامن خواهد بود. 
از حکيم بن حزام روايت شده ‌که او هروقت مالي را بصورت مضاربه بکسي مي‌دادکه با آن تجارت و معامله ‌کند، براو شرط مي‌کرد که تو نبايد مال مرا در خر‌يد و فروش جانداران و حيوانات بکار ببري ‌و نبايد آن را در دريا حمل ‌کني و نبايد آن را در محل‌ سيلها فرود آوري‌، چنانچه هر يک از اين‌کارها را بکني تو ضامن مال و سرمايه من هستي‌. 
بيان مدت مضار‌به از شرايط آن نيست‌، چون مضاربه يک عقد جايز است و هر وقت بخواهند فسخ آن ممکن است‌، و لازم نيست ‌که مضار‌به حتماً بين دو مسلمان باشد بلکه بين مسلمان و ذمي نيز صحيح است‌.
 عامل‌ در مضاربه ‌امين ‌بحساب مي‌آيد
پس هرگاه عامل‌ پس از اتمام عقد مضار‌به‌، مال و سرمايه را تحويل گرفت‌، دست او در تصرف درآن مال‌، دست امانت است و وقتي ضامن خواهد بود که مرتکب تعدي ‌گردد، هرگاه بدون تعدي و تجاوز او مال تلف شد، براو چيزي نيست در صورتي که او ادعا کند که سرمايه تلف شده است سخن او با سوگند خوردنش مورد قبول است چون‌،‌اصل برآنست ‌که او خيانت نکند.
آيا عامل مضاربه خود نيز مي‌تواند مضاربه ‌کند‌؟ 
عامل چنين حقي را ندارد و اگر چنان کرد تعدي‌ محسوب مي‌گردد. در بدايه المجتهد آمده است که‌، فقهاي مشهور شهرها اختلاف ندارند در اينکه اگر عامل سرمايه مضاربه را به عامل ديگري‌ داد، چنانچه ضرر و زياني پيش آيد او ضامن است و اگر ر‌بح و سودکند بازهم موظف بمراعات شرايط صاحب سرمايه است و کسي‌که براي او کارکرده است بايد سهم خود را از مال او بردارد. (
).
هزينه عامل و کارگر در مضاربه 
هزينه عامل چه در سفر براي مضار‌به باشد و چه در خانه خود باشد بعهده او است چون هزينه ‌گاهي باندازه تمام ر‌بح خواهد بود و چيزي براي صاحب مال نمي‌ماند بعلاوه او سهم معلوم‌ و مشخصي از ر‌بح دارد و غير سهم خويش حق چيزي ديگر ندارد. ليکن اگر صاحب مال و ‌سرمايه به عامل اجازه دهدکه در سفر از مال مضاربه هزينه ‌کند، يا عرف و عادت برآن باشد،‌که هزينه عامل از مال مضار‌به باشد، آنوقت مي‌تواند از آن هزينه کند. امام مالک مي‌گويد اگر مال مضار‌به فراوان باشد و هزينه را تحمل ‌کند، عامل مي‌تواند از آن هزينه‌کند.
فسخ المضاربه 
در شرايط‌ زير مضاربه ‌فسخ‌ مي‌شود:
1- وقتي شرطي از شرايط صحت ‌را نداشته باشد. اگر مضاربه فاقد شرط صحت باشد و عامل مال را قبض‌ کرده و در آن به تجارت پرداخته بود، مضاربه فسخ مي‌گردد و به عامل براي اين عملش اجرت‌المثل پرداخت مي‏‎گردد، چون تصرف او به اجازه صاحب مال بوده است و کاري را انجام داده است ‌که مستحق اجرت ومزد مي‌باشد وربح حاصله ازآن مالک است و همچنين زيان وارده نيز بعهده صاحب مال است‌، چون دراينصورت عامل اجير و مزدور است و مزدور ضامن نيست‌، مگر اينکه ‌مرتکب ‌‌تعدي‌ از حق‌ شود.
2- اگر عامل مرتکب تعدي از حق شد يا در حفظ مال‌کوتاهي‌کرد ياکاري انجام داد با مقتضاي مقصود از عقد مضار‌به منافات داشت‌، عقد مضار‌به فسخ مي‌گردد و باطل مي‌شود، اگر مال تلف شود ،‌چون او سبب تلف است‌، ضامن مي‌باشد.
3- ‌با فوت و مرگ يکي از طرفين عقد مضاربه‌، عقد فسخ مي‌گردد. 
تصرف عامل بعد از فوت و مرگ صاحب مال 
وقتي‌که صاحب مال بميرد با مرگ او عقد مضار‌به فسخ ‌مي‌گردد، و عامل در اين صورت حق تصرف درمال را ندارد، چون بعد از اطلاع ازمرگ صاحب مال و بدون اجازه ورثه‌، در مال مضاربه تصرف ‌کند او غاصب محسوب و ضامن مي‌باشد. سپس اگرسودي و ر‌بحي حاصل شد، بين آن دو تا تقسيم مي‌گردد. ابن تيميه‌گفته است: امير مومنان عمر خطاب درباره پسران خود نسبت بمال بيت‌المال اينگونه حکم ‌کرد چون بدون استحقاق در آن تجارت‌کرده بودند و آن را بصورت مضار‌به پذيرفت‌. قبلا بدان اشاره شد. 
هرگاه مضاربه فسخ شد و سرمايه بصورت ‌کالا در آمده بود، صاحب مال و عامل مي‌توانند آن را بفروش برسانند يا آن را تقسيم‌کنند، چون حق خودشان است‌. اگر عامل بفروش‌کالا راضي باشد و صاحب مال از آن ابا کند، صاحب مال را بر بيع مجبور مي‌کنند، چون عامل در ر‌بح و سود حق دارد و بدون فروختن ‌کالا ربح و سود حاصل نمي‌شود و اين مذهب علماي شافعيه و علماي حنبلي است‌.
شرط است‌ که صاحب مال بهنگام تقسيم حضور داشته باشد 
ابن رشد گفته است علماي امصار اجماع دارند بر اينکه براي عامل جايز نيست که هم خود را از سود حاصله بردارد، مگر در حضور صاحب مال و حضور صاحب مال براي تقسيم و براي اينکه عامل سهم خود را ببرد، شرط است و کفايت نمي‌کند که عامل بحضور شاهد وگواه و غير او آن را تقسيم‌کند.
حواله 
حواله از تحويل بمعني انتقال‌گرفته شده است‌، مقصود از آن در اينجا انتقال وام و قرض از عهده و ذمه حواله دهنده‌، بعهده و ذمه ‌کسي است که به او حواله داده مي‌شود. پس مستلزم «‌محيل» حواله دهنده و «‌محال» شخص حواله داده شده و «محال عليه» ‌کسي که بر او حواله داده شده‌، مي‌باشد. پس محيل بدهکار و محال طلبکار و محال عليه‌ کسي است‌که وام را مي‌پردازد. 
حواله از جمله تصرفاتي است‌که نيازي به ايجاب و قبول ندارد و هرالفاظي‌ که بدان اداي مقصود شود کافي است مانند: ترا حواله دادم بر.. و وام ترا بگردن فلان کس انداختم و... 
دليل شرعي درست ‌بودن ‌حواله 
بعلت نياز بدان اسلام آن را مجاز دانسته است امام بخاري و مسلم از ابوهريره روايت‌ کرده‌اند که پيامبرص گفت‌: «مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع» «طفره رفتن بدهکاري‌ که قادر به بازپرداخت وام خود باشد و از آن امتناع‌کند و عذري نداشته باشد، ظلم است هرگاه بدهکار يکي از شما را بکسي حواله دادکه قادر به پرداخت وام باشد، آن را بپذيرد و قبول‌ کند»‌.
 در اين حديث پيامبرص به طلبکار امر کرده است‌ که هروقت بدهکار او را بکسي ديگر حواله داد،‌که قادر بپرداخت وام باشد، بايد آن را بپذيرد و وام خود را از او مطالبه ‌کند، تا اينکه حق خويش را وصول مي‌کند. 
آيا اين امر بپذيرفتن حواله براي وجوب است يا نديب‌؟
بسياري ازعلماي حنبلي و ابن جرير و ابوثور و علماي ظاهريه برآن هستند که طلبکار بايستي حواله برشخصي ثروتمند و قادر به پرداخت وام را بپذيرد و بدين امر پيامبرص عمل‌کند. و جمهور فقها گويند اين امر براي وجوب نيست بلکه براي استحباب است يعني پسنديده است‌که بپذيرد. 
شرايط صحت حواله 
براي صحت حواله شرايط زير لازم است‌:
1- رضايت بدهکار و طلبکار لازم است نه رضايت‌ کسي‌که بر وي حواله داده مي‌شود و بدان حديث فوق استدلال کرده‌اند که پيامبرص فقط از آن دو نام برده است و چون بدهکار حق داردکه بدهي خويش را بهر شکل‌که بخواهد بپردازد و طلبکار بر ذمه بدهکار حق دارد پس تا راضي نباشد اين حق از ذمه و عهده او منتقل نمي‌شود. برخي گفته‌اند رضايت طلبکار لازم نيست بلکه بر او واجب است که بپذيرد چون پيامبرص در آن حديث بدان امر کرده است‌، چون او حق دارد حق خويش را بکمال وصول ‌کند خواه از بدهکار باشد يا کسي‌که بجاي او مي‌نشيند. 
و عدم رضايت‌کسي‌که بر وي حواله داده مي‌شود، بدان جهت است که در حديث نام او نيامده است‌، بعلاوه بدهکار او را ‌بجاي خويش نهاده است‌، در اينکه طلبکار طلب خويش را ازاو وصول‌کند، نيازي برضايت او نيست و حنفيه و اصطخري از علماي شافعيه رضايت او را نيز شرط ‌کرده -‌ (و معقو‌ل نيز غير از اين نيست چطور رضايت او شرط نيست در حاليکه او پرداخت‌کننده وام است‌)‌. 
2-‌ هر دو حق طلبکار و حواله بايد درجنس و مقدار و نقدي وقرضي و خوبي و بدي تماثل و همساني داشته باشند. پس اگر بدهي طلا باشد و حواله دهد که بجاي آن نقره بگيرد صحيح نيست‌. يا بدهي وقتش رسيده باشد و حواله دهدکه پس از مدتي آن را بگيرد يا برعکس يا از حيث خوبي و بدي با هم تفاوت داشته باشند يا يکي بيش از ديگري باشد چنين حواله‌هائي ‌صحيح نيست‌.
3-‌ استقرار بدهي‌باشد يعني وام ثابت شده باشد پس اگر کارمندي که هنوز استحقاق اجرت را نيافته است حواله داد حواله او درست نيست‌. (‌حواله دهنده بايد مالکيتش و حقش بر آنچه ‌که حواله بدان مي‌دهدثابت باشد)‌.
4- هر دو حق بايد معلوم باشند. مبلغ بدهي و مبلغ حوالت داده بايد معلوم باشند. 
آيا ذمّه و عهده بدهکار باحواله‌دادن تبرئه مي‌شود؟ 
اگر حواله صحيح باشد ذمت و عهده بدهکار ازبدهي پاک مي‌شود و تبرئه مي‌گردد. هرگاه شخصي‌که بروي حواله داده شده‌، مفلس شد و نابود شد، يا حواله را منکر شد ، يا مرد، ديگر طلبکار حقي بر بدهکار ندارد و اين مذهب جمهور علما است‌. مالکيه گفته‌اند مگر اينکه بدهکار طلبکار را فريب داده و او را بر شخصي حواله داده باشد، که چيزي ندارد. 
مالک در موطا گفته است‌: نظر ما اينست‌که اگر بدهکاري طلبکاري را، برکسي حواله داد،‌که او مفلس شد يا مرد و ادعا نکرد که آن را بازپرداخت مي‌کند در اينصورت طلبکار چيزي برکسي‌که او را حواله‌کرده است‌، ندارد و چيزي را از بدهکار اولي نمي‌گيرد وگفته است‌: ما در اين مطلب اختلافي نداريم.
ابوحنيفه و شريح قاضي و عثمان بتي و ديگران ‌گفته‌اند: اگر شخصي‌که بر او حواله داده شده است مرد يا مفلس شد يا منکرحواله شد، بايد به بدهکار و حواله دهنده رجوع شود. 
الشفعه 
کلمه شفعه از شفع بمعني ضم و منضم ساختن‌گرفته شده است و پيش ازاسلام نيز معروف و متداول بوده است‌، در نزد اعراب در زمان جاهلي هرکس مي‌خواست‌، منزلي يا باغي را بفروشد، همسايه‌. و شريک و دوست او پيش او مي‌آمد و او خواستار مي‌گرديد،‌که او را براي خريدن آن منزل يا باغي‌ که مي‌خواهد بفروشد، در اولويت قرار دهد و حق تقدم براي او قايل شود، نه اشخاصي‌که از او دورند. اين معامله را شفعه و طالب آن را شفيع مي‌ناميدند.
مقصود از شفعه در شرع آنست‌که چنين خانه يا منزلي‌که شفعه بدان تعلق مي‌گيرد اجباراً با همان قيمت‌که مشتري خريده است‌، به شريک واگذار گردد و به تملک طالب شفعه در آيد، با همان بها و نفقات و هزينه‌.
دليل شرعي بودن شفعه 
شفعه بدليل سنت نبوي ثابت شده و مسلمانان اتفاق بر شرعي بودن و مشروعيت آن دارند بخاري از جابربن عبدالله روايت ‌کرده است‌که پيامبرص در‌باره جائي‌که تقسيم نشده باشد، حکم به وجود شفعه فرموده‌اند، و ‌هرگاه تقسيم شده و حدود مشخص شده و راه جداگانه‌اي براي آن ايجاد شده باشد؟ ديگر شفعه نيست‌. 
فلسفه وجود شفعه
شرع اسلام شفعه را يک عمل شرعي دانسته است تا از ضرر و زيان و خصومت و ايجاد دشمني جلوگيري شود، چون دادن حق تملک ‌کالائي که فرد بيگانه خريده است به «‌شفيع» موجب مي‌شود که او ضرري را که ممکن است از طرف آن فرد بيگانه برايش حاصل شود، از خود دورکند، يعني اين حق سبب مي‌شود که شفيع متضرر نشود. 
امام شافعي‌ گفته است اين ضرر و زيان‌که ممکن است به شفيع وارد آيد عبارت است از هزينه و زحمت تقسيم و تفکيک ملک يا ضرر سو مشارکت يا ايجاد ساختمانها و غير آن است‌. 
ثبوت شفعه براي‌ اهل ذمه 
بنظر جمهور فقهاء همانگونه‌که شفعه براي مسلمان هست‌، براي ذمي نيز هست‌. احمد و حسن و شعبي ‌گفته‌اند شفعه براي ذمي ثابت نمي‌شود چون دارقطني از انس روايت‌کرده است‌که پيامبرص گفت‌: «لاشفعة لنصراني» «شفعه براي نصراني نيست‌»‌ .
اجازه گرفتن از شريک در فروختن
برشريک واجب است‌ که پيش از فروش مال مشترک خويش ازشريک خود اجازه ‌کسب ‌کند. پس اگرسهم ملک خود را فروخت و ازشريک خود اجازه نگرفته بود، حق اولويت و تقدم از آن شريک است‌. 
و اگر شريک اجازه فروش را داده بود وگفت‌: بدان احتياج ندارم يا درآن هدفي ندارم‌، بعد ازفروش حق طلب شفعه را ندارد و اينست مقتضاي حکم پيامبرص که بهيچ وجه معارض ندارد. 
1-‌ مسلم از جابر روايت‌کرده است ‌که ‌گفت‌: «‌در هر ملک شرکتي و مشارکتي ‌که تقسيم نشده باشد، پيامبرص حکم به شفعه ‌کرده است‌، خواه منزل يا باغ باشد مالک حق ندارد آن را بفروشد تا از شريک خود اجازه نگيرد، و شريک مختاراست بين اينکه آن را خود بگيرد و بپذيرد، يا آن را ترک‌کند. هرگاه شريک بدون اجازه شريک خودش سهم خود را فروخت‌، شريکش براي تصاحب آن با همان قيمت‌، استحقاق تملک آن را دارد و اولويت با وي است»‌.
2- ‌از جابر روايت شده است‌که پيامبرص گفت‌: «من كان له شرك في نخل أو ربعة فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ وإن كره ترك» «هرکس درباغ‌خرما يا منزلش شريک داشت او حق ندارد آن را بفروشد تا اينکه از شريکش ‌کسب اجازه کند،‌که شريک اگر راضي شد خود سهم شريک خود را مي‌خرد و اگر دوست نداشت آن را ترک مي‌کند»‌. بروايت يحيي بن آدم از زهير از ابوالزبير و سند روايت بشرط مسلم است‌. ابن حزم‌گفته است‌: شريک حق ندارد سهم خود را بفروشد مگر اينکه اول آن را برشريک يا شرکاي خويش عرضه‌ کندکه اگر خواست يا خواستند آن را با همان قيمت‌که غير شرکا مي‌خواهند آن را براي خود بردارند و شريک بدان احقيت دارد و اگر نخواستند ديگر حقشان ضايع مي‌شود و بهرکس بفروشد ديگر حق اعتراض ندارد واگر پيش از آنکه سهم خود را برشريک خود عرضه‌کند، آن را فروخت به غيرشريکش‌، شريک مخير است بين اينکه معامله را بحال خود بگذارد يا آن را باطل‌کند وسهم شريکش را بهمان قيمت‌که بفروش رفته است‌، براي خود بردارد و بگيرد.
ابن القيم‌گفته است اين مقتضاي حکم رسول الله است ومعارضي ندارد و حکم قطعي آنست‌. برخي ازعلما و ازجمله علماي شافعيه امر در حديث نبوي را بر استحباب حمل‌ کرده‌اند نه بر وجوب‌. 
 نووي‌گفته است‌: اين امر بر ندب حمل شده و ياران ما برآن هستند و پسنديده مي‌دانند که به شريک خود اعلام‌کندکه او مي‌خواهد سهم خود را بفروشد و پيش از اين اعلام‌، فروختن آن مکروه است نه حرام‌.
تلاش و چاره ‌انديشي براي اسقاط حق شفعه 
کوشش براي اسقاط حق شفعه جايز نيست‌، چون اين‌ کار موجب اسقاط حق مسلمان مي‌شود، چون بطريق مرفوع از ابوهريره روايت شده است‌: «‌کاري راکه يهوديان مرتکب مي‌شدند، مرتکب نشويد که آنان تخطي از اوامر خدا مي‌کردند و حلال دانستن حرامهاي خدا را با کوچکترين بهانه و حيله پيش مي‌گرفتند»‌. و اين مذهب مالک و احمد است‌.
ابوحنيفه و شافعي مي‌گويند تلاش براي اسقاط حق شفعه جايزاست‌، بدينگونه که براي او اقرارکند به بعضي از ملک خود، تا بدين اقرار شريک او شود سپس باقيمانده را به وي‌ بفروشد يا هبه‌ کند. 
شرايط شفعه و استفاده از آن بشرح زير است 
1- ‌چيزي‌که درآن شفعه واقع مي‌شود بايد ملک و عقارباشد مانند زمين و خانه و چيزي‌که بطور ثابت بدانها پيوسته است مانند نهال و درخت‌کاشته شده و ساختمان و در و پنجره و امثال آنها که بهنگام معامله بطور مطلق جزء آن محسوب مي‌شوند. چون جابر گفت‌: پيامبرص درهرمال مشترکي‌ که تقسيم نشده باشد خواه منزل يا باغ‌، حکم بشفعه را جاري‌کردند. و اين مذهب جمهور فقها است‌.
اهل مکه و ظاهريه با اين راي مخالف هستند و همچنين روايتي از احمد و گفته‌اند درهرچيزي شفعه هست‌، زيرا اين ضرر و زياني‌که براي شريک درملک و آب و زمين پيش مي‌آيد،‌گاهي در اموال منقول نيز پيش مي‌آيد و جابر نيز گفته‌ که‌: پيامبرص در هر چيزي حکم به شفعه مي‌کرد. ابن القيم‌گفته است‌: راويان اين حديث مورد اعتماد هستند و ابن عباس نيزگفته است‌که پيامبرص گفت‌: «‌‌براستي شفعه در هرچيزي هست‌»‌. و مردان راوي آن مورد اعتماد و وثوق هستند، ليکن تنها عيب اين حديث آنست‌ که مرسل مي‌باشد و طحاوي حديث جابر راگواه برآن گرفته است‌که دراسناد آن اشکالي نيست و ابن حزم نيزاين راي را تاييدکرده وگفته است‌: «‌درهر چيزي‌که مشترک بين چندکس باشد و تقسيم نشده باشد و بفروش برسد شفعه واجب است خواه آن چيزقابل تقسيم باشد يا خير، خواه زمين يا يک درخت يا بيشتر باشد، بنده يا جاريه و کنيز يا شمشير يا مواد خوراکي يا حيوان يا هر چيزي باشدکه فروخته شود». 
2-‌ کسي‌که شفيع مي‌شود بايد در مال مورد شفعه‌، شريک باشد و اين شرکت بايد پيش از عقد بيع واقع شده باشد و نبايد سهم طرفين يا شرکاء مشخص شده باشد بلکه مشارکت بصورت مشاع باشد، از جابر روايت شده که‌ گفت‌: «‌پيامبرص درهرچيزي‌که تقسيم نشده باشد، حکم به شفعه مي‌کرد و هرگاه حدود مشخص مي‌شد و راه جداگانه براي هر قسمت مشخص مي‌گرديد، ديگر شفعه‌اي وجود نداشت»‌. بروايت پنج نفر ازمحدثين بزرگ يعني درهرچيزي‌که بطورمشاع مشترک و قابل تقسيم باشد شفعه ثابت است و هرگاه تقسيم شد و حدود و راهها مشخص گرديد، ديگر شفعه‌اي وجود ندارد. پس هرگاه شفعه براي شريک ثابت شد، در چيزي است‌که قابل قسم و تقسيم‌ کردن باشد و شريک مجبور خواهد شد،‌که تقسيم‌کند، مشروط برآنکه بتواند بمانند پيش از تقسيم ازآن نفع و سود ببرد، ولذا در چيزي‌که اگر تقسيم شود از حيز انتفاع بيفتد، شفعه نيست‌.
در منهاج ‌گفته است‌: و هر چيزي‌که اگر تقسيم شود، فايده مقصود ازآن از ميان برود، مانند حمام و آسياب و غير، بنا بقول ارجح اصح درآن شفعه‌اي نيست‌. مالک از ابن شهاب و از ابوسلمه بن عبدالرحمن و سعيد بن المسيب روايت کرده است‌که‌: پيامبرص در چيزي‌که بين شرکاء تقسيم نشده باشد حکم به ثبوت شفعه مي‌کرد و هرگاه حدود سهم شرکاء معين مي‌شد، ديگر شفعه‌اي نيست‌. و اينست مذهب علي و عثمان و عمرو سعيد بن المسيب وسليمان بن يسارو عمير بن عبدالعزيز و ر‌بيعه و مالک و شافعي و اوزاعي و احمد و اسحاق و عبيدالله بن الحسن و اماميه‌. 
درکتاب «شرح السنه» آمده است‌که‌: «‌‌اهل علم اتفاق نظردارند بر اينکه شفعه براي شريک هست در منزلي ‌که قابل قسمت باشد، ‌که هرگاه يکي ازشرکاء پيش از تقسيم‌، سهم خود را بفروشد شفعه درآن ثابت است‌، پس شرکاي وي مي‌توانند سهم او را بشفعه با همان قيمتي‌که فروخته است‌، تصاحب‌کنند و براي خويش بردارند. و اگرآن را بچيزي فروخته بودکه قابل قيمت‌گذاري است مانند جامه و غيرآن شريکها قيمت آن را مي‌پردازند»‌.
ليکن براي اين ‌گروه همسايه حق شفعه ندارد و علماي حنفي با آن مخالفت کرده و گفته‌اند که شفعه بر حسب ترتيب ثابت است‌، اول براي شريکي‌که سهم خود را تقسيم نکرده است سپس براي شريکي‌که سهم خود را تقسيم‌کرده است ولي در راهها يا صحن شريک است‌، سپس براي همسايه ديوار بديوارو برخي از علما راه ميانه‌اي انتخاب کرده‌اند وگفته‌اند اگر در ملکي شرکت و مساهمت درحقي ازحقوق آن ملک وجود داشته باشد، مانند شرکت درراه يا آب يا امثال آن ولي اگر بهيچ وجه مالکين با هم اشتراکي نداشته باشند و راه همه مشخص باشد شفعه‌اي وجود ندارد.
و بدانچه ‌که صاحبان سنن با اسناد صحيح از جابر روايت کرده و استدلال نموده‌اندکه‌: پيامبرص گفت‌: «الجار أحق بشفعة جاره، ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا» «همسايه براي شفعه همسايه خويش سزاوارتر است بايد منتظر آمدن همسايه باشد اگر غايب باشد مشروط برآنکه راهشان يکي باشد»‌. ابن القيم‌ گفته است‌: 
«‌احاديث جابر از نظر منطوق و مفهوم بر اين مطلب دلالت دارند و داوري و اختلاف از آنها برخاسته است»‌.
وگفته است‌: «‌‌اقوال سه‌گانه درمذهب احمد هست و عادلترين و نيکوترين آنها همين قول سوم است‌»‌.
3- ‌مالي‌که در آن شفعه ثابت شده باشد، در برابر يک عوض و بدل مالي از ملکيت صاحبش بيرون رفته باشد، تا شفعه ثابت‌گردد -‌علماي حنفي‌گويند شفعه تنها در چيزي‌که فروخته شده است‌، ثابت است -‌بدينمعني‌که بفروش رفته يا وجه‌ المصالحه قرار گرفته يا در برابر ديه جنايت داده شده يا هبه شده يا بيع در برابر عوض معلوم چون دراين صورت هبه نيز در معني بيع است‌.
پس اگر ملکيت او بدون عوض زايل‌گردد، ديگر حق شفعه ساقط است مانند هبه بدون عوض يا وصيت‌ کردن يا به ارث رسيدن‌. در بدايه المجتهد آمده است‌ که‌: 
درباره شفعه در معامله تبديل زميني بزميني اختلاف است سه روايت موجود است‌: منع و جواز و انتقال بين شرکاء و غيرشرکاء‌،‌که براي شرکاء بلااشکال و براي غير شرکاء جايز نيست‌. 
4- ‌شفيع بلافاصله پس از اطلاع ازفروش سهم شريک خود، بايد شفعه را بطريق ممکنه مورد اجرا بگذارد و طالب شفعه باشد، چنانچه اطلاع پيداکرد و بدون عذر طلب شفعه را بتاخير انداخت‌، حق شفعه از او ساقط مي‌گردد.
زيرا اگرشفيع بلافاصله حق شفعه خويش را مطالبه نکند واين حق او برسبيل تاخير و تراخي باشد، مشتري دچار زيان و ضرر مي‌گردد، چون ملکيت او ثابت نخواهد شد و نمي‌تواند درآن تصرف‌کند وآن را آباد سازد، زيرا نگران اينست‌که ممکن است تلاش وکوشش او بدون فايده بماند، و شفيع آن را تصاحب‌کند. لذا مطالبه فوري است‌، همينکه پس از اطلاع از فروش اقدام نکرد، حق شفعه ساقط مي‌گردد. و اينست مذهب ابوحنيفه و راجح مذهب شافعي و روايتي از احمد(
)‌. 
 اين در وقتي است‌که شفيع غايب نباشد يا از فروش اطلاع نداشته باشد. ولي اگر غايب بود يا از بيع اطلاع نداشت يا نمي‌دانست‌که تاخيردر طلب شفعه موجب اسقاط آن مي‌شود، در اين صورت حق شفعه ساقط نمي‌شود.
ابن حزم مي‌گويد: شفعه حقي است‌که خداوند آن را ثابت‌کرده است‌، پس با ترک طلب شفيع ساقط نمي‌شود، حتي اگر هشتاد سال يا بيشترباشد، مگراين‌که شخصاً انصراف خود را اعلام نمايد. و مي‌گويد: اينکه‌گفته‌اند شفعه از آن‌کسي است‌که فوراً بدان قيام‌کند، سخني است فاسد و نبايد به پيامبرص نسبت داده شود. و مالک‌گويد وجوب فوري نيست بلکه درآن ‌گشايش و وسعت هست‌. و ابن رشدگفته است‌که در اين قول مالک اختلاف است‌که آيا اين وقت وسيع محدود است يا خير؟ يک بارگفته است‌: غير محدود است و ساقط نمي‌شود مگر اينکه خريدار ساختماني با تغييرات فراوان در آن پديد آورده و شفيع اطلاع داشته و سکوت پيشه کرده باشد.
باري ديگرگفته است اين مدت‌، يک سال يا چند ماه يا بيش از يک سال است و بقولي ضعيف از او آمده است‌، تا پنج سال شفعه ساقط نمي‌شود.
5- شفيع بايد مبلغي راکه مشتري براي خريد آن ملک پرداخته است‌، به وي مسترد دارد. خواه آن مبلغ يا قيمت آن را بوي بدهد يعني بهاي ملک يا بهاي چيزي که ملک را بدان خريده است‌. درحديث مرفوعي از جابر آمده است‌: «‌‌پرداخت بها بهتر است‌» بروايت جوزجاني‌. 
اگر شفيع قادر بپرداخت‌کل بها نباشد، شفعه ساقط مي‌گردد. مالک و علماي حنبلي مي‌گويند اگر بهايي‌که مشتري داده است‌، همه‌اش يا بعضي از آن نسيه و قرض باشد شفيع هم مي‌تواند آن را بصورت نسيه يا قسطي بپردازد، آنگونه‌که در ضمن عقد بيع مورد توافق طرفين بوده است‌، مشروط برآنکه قادربه پرداخت آن باشد يا ضامن معتبري داشته باشد والا بايد نقداً بهاي ملک را بپردازد تا مشتري ضرر نکند. شافعي و علماي حنفي‌ گويند که شفيع مختار است اگر نقدي پرداخت‌، شفعه نقدي است و الا مي تواند تا سر موعد نسيه آن را بتاخير بيندازد.
6- ‌بايد شفيع تمام ملک فروش‌ ‌رفته و سهم شريک خود را بردارد و اگر شفيع بخواهد بعضي از آن را بردارد حق او بکلي ساقط مي‌شود و اگر شفيعان متعدد باشند و يکي ازآنان حق شفعه را ترک‌کرد، باقيمانده شرکاء بايد هم ملک را بردارند والا نمي‌توانند معامله ‌را تقسيم کنند. 
شفعه ‌بين ‌چند شفيع 
هرگاه شفيعان چند نفر بودند، و داراي سهام‌ متفاوت بودند، بنا بقول مالک هريک به تناسب سهم خود از حق شفعه برخوردار است‌، و اصح دو قول شافعي‌ و احمد نيز چنين ‌است‌.
چون اين حق شفعه بسبب ملکيت است و برحسب مقدارملکيت نيز بمالکان سهام‌، تعلق مي‌گيرد. علماي حنفي و ابن حزم‌گفته‌اند: بتعداد سران سهامدار شفعه تعلق مي‌گيرد نه به سهام‌، چون سبب استحقاق طلب شفعه براي همه‌، شريک بودن است‌. 
وراثت شفعه 
مالک و شافعي و اهل حجاز حق طلب شفعه را بوارثان نيز قابل انتقال مي‌دانند و مي‌گويند با موت شفيع باطل نمي‌شود پس هرگاه شفيع پيش‌ از اطلاع از فروش شريکش بميرد يا ازآن اطلاع پيدا کرده ولي‌،‌ فرصت‌ گرفتن آن را نداشت و مرد اين حق طلب شفعه بوارث او منتقل مي‌گردد، بقياس بر اموال ترکه وارث احمدگفته است وقتي منتقل مي‌گردد،‌که شفيع پيش از مرگ حق شفعه را مطالبه‌ کرده باشد. علماي حنفي‌ گفته‌اند اين حق همانگونه‌ که قابل فروش نيست‌، به ارث نيز بکسي نمي‌رسد حتي اگرشفيع درحال حيات آن را نيز مطالبه‌کرده باشد، مگراينکه حاکم بدان حکم‌کرده و سپس شفيع مرده باشدکه درآن صورت قابل انتقال است.
تصرف‌ مشتري 
اگر مشتري پيش ازاينکه شفيع ملک را به شفعه بگيرد، درآن تصرف‌کرده باشد اين تصرف صحيح است چون او درملک خويش تصرف‌کرده است و اگر مشتري آن ملک را فروخته بود شفيع مي‌تواند با يکي از اين دو فروش‌ آن را بردارد -‌فروش صاحب ملک بمشتري يا فروش مشتري به مشتري بعدي -‌و اگر مشتري آن را هبه کرده يا وقف نموده يا آن را به صدقه داده يا آن را مهر و کابين ‌کرده يا مثال اينگونه تصرفات در آن‌کرده بود، ديگر شفعه نيست چون در اين صورت اگر شفعه برقرار باشد شخصي‌که ملک را از او مي‌گيرند بدون عوض ملکيت او را ازبين مي‌برند و ضرر را نبايد با ضرر جبران ‌کرد ولي اگر مشتري بعد از اجراي عمل شفعه درملک تصرف‌ کند تصرف او باطل است چون همينکه شفيع مطالبه‌کرد حق خود را، آن‌گاه ملکيت مشتري سلب مي‌شود.
 مشتري پيش‌ از استحقاق شفعه بنائي ساخته باشد 
هرگاه مشتري درملک مورد شفعه‌که شفعه بدان تعلق مي‌گيرد، ايجاد ساختمان کرد يا در جزئي ازآن درخت ‌کاشت پيش از آنکه شفعه مطالبه شده باشد، سپس شخص ذي حق شفعه را مطالبه کرد، اختلاف است:
شافعي و ابو حنيفه گفته اند شفيع مي تواند سا‌ختمان را تخريب و قيمت آن را بپردازد و قيمت درخت‌ کنده شده را نيز به وي بپردازد يا او را مکلف به تخريب ‌کند. 
امام مالک‌گويد وقتي حق شفعه دارد که قيمت ساختمان را يا قيمت درختکاري را به مشتري بپردازد. 
مصالحه براي اسقاط حق شفعه 
 هرگاه شفيع‌ در قبال وجه المصالحه‌اي از حق شفعه خود بگذرد يا آن را به مشتري بفروشد اين عمل وي باطل و موجب اسقاط حق او مي‌شود و ديگرحق شفعه او ساقط مي‌گردد و بر او است‌که آنچيزي ‌که از مشتري ‌گرفته است به وي برگرداند و اين راي امام شافعي است‌.
و پيشوايان سه‌گانه ديگر فقهي اين عمل را جايز مي‌دانند و او مي‌تواند چيزي را که مشتري به وي بخشيده است تملک‌ کند. 
الوکالة

وکالت بفتح «‌و» و کسر آن بمعني تفويض و واگذاري است «وكلت أمري إلى الله» «يعني ‌کار خود را بخداوند واگذار و تفويض‌ کردم‌»‌. و بمعني حفظ نيز آمده است‌: «حسبنا الله ونعم الوكيل» «خداوند ما را بس است و او نيکو نگهدارنده و حافظي است‌»‌. در فقه مراد از وکالت طلب جانشيني و نيابت‌ کسي است از کسي ديگر در کارهائي‌که نيابت در آنها پذيرفتني است‌.
دليل شرعي وکالت و مشروعيت آن 
چون عمل وکالت مورد نياز مردم است‌، اسلام آن را روا دانسته است‌، زيرا هر انساني قادر نيست ‌که‌کارهاي خويش را مستقيماً خودش انجام دهد، پس نيازمند بدان است‌که ديگري را بجاي خود بگمارد تا آن ‌کار را به نيابت ازاو انجام دهد در قرآن‌کريم آمده است درباره داستان اصحاب‌ کهف‌: +((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((((( (((((((((( ( ((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ( (((((((( ((((((((( ((((((( (((( (((((( (((((( ( (((((((( (((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((((( (((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((_ [الکهف: 19]. «و بدينگونه برانگيختيم ايشان را تا سوال ‌کنند از يک ديگر يکي از ايشان ‌گفت‌: چقدر مانديد در اين غار ؟ ‌گفتند: روزي مانديم يا کمتر گفتند: پروردگار شما داناتر است به مقدار زماني که در اين غار مانديد و درنگ کرديد. يکي را از خودتان با اين پولتان به اين شهر بفرستيد تا ببينيد که ‌کدام طعام پاکيزه‌تر است تا از آن روزي و رزقي‌ را برايتان بياورد و در کار خويش لطف بخرج دهد و نگذارد که کسي‌ از مردم روزگار از شما آگاه شود».
 خداوند از زبان حضرت يوسف مي‌فرمايد که او گفت به سلطان +((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( (((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( ((((_ [یوسف: 55]. «مرا بر خزاين زمين بگمارکه براستي من نگهدارنده آگاهي و دانائي هستم‌»‌. و احاديث فراواني داريم که وکالت ر‌ا جايز مي‌دانند و بجواز آن اشاره مي‌کنند.
و در روايتي آمده است‌که پيامبرص ابو رافع و مردي از انصار را وکيل خود قرار دادکه بوکالت از جانب او حضرت «‌ميمونه» را بازدواج پيامبرص درآوردند و به ثبوث رسيده است ‌که ‌پيامبرص براي اداي وام و اثبات حدود الهي و اجراي حدود الهي از جانب‌ خود وکيل گمارده‌اند و همچنين براي قر‌باني و تقسيم گوشت و پوست آن و امثال اينگونه ‌کارها از جانب خود وکيل گمارده‌اند و مسلمين نيز بر جواز وکيل تعيين‌کردن‌، اجماع ‌کرده‌اند بلکه اجماع دارند بر مستحب بودن وکالت گرفتن چون اين عمل يکنوع تعاون بر «‌بر» و «‌تقوي» است‌که قرآن‌کريم مردم را بدان دعوت ‌کرده است و سنت نبوي نيز آن را تشويق و ترغيب ‌نموده ‌که قرآن مي‌فرمايد: +...(((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((( ( (((( (((((((((((( ((((( (((((((( (((((((((((((((...(((_ [المائدة: 2]. «بر نيکوکردن و نيکي نمودن و تقوا همديگر را ياري‌ کنيد و برگناه و عدوان و تجاوز همديگر را ياري مکنيد»‌. و پيامبرص مي‌گويد: «والله في عون العبد ماكان العبد في عون أخيه» «تا زماني که انسان ‌به برادر ديني خويش ‌کمک‌کند خداوند نيز به وي‌کمک مي‌کند و در ياري او است‌». و صاحب ‌کتاب «‌البحر» نقل کرده است که وکالت گرفتن يک عمل شرعي‌ است و بر جواز و شرعي بودن ‌آن اجماع هست‌.
در اينکه وکالت نيابت است يا ولايت دو وجه هست بعضي ‌گفته‌اند وکالت نيابت از وکيل گيرنده است چون مخالفت باآن حرام است و بعضي ‌گفته‌اند که وکالت‌ ولايت است چون مي‌توان با وکيل مخالفت‌کرد، اگر مخالفت با وي بمصلحت باشد و مصلحت بيشتري درآن مخالفت باشد، مثل اينکه به وکيل وکالت داده باشد که ‌کالاي او را بصورت قرض و مهلتي بفروشد، اگر او مي‌تواند خودش آن را نقدي بفروش برساند، پس مخالفت با وکيل جايز است‌.
 ارکان وکالت 
چون وکالت عقدي از عقود شرعي است‌، وقتي صحيح است و آثار شرعي بر آن مترتب مي‌گردد،‌که ارکان آن يعني ايجاب و قبول ‌کامل باشد و براي ايجاب و قبول الفاظ معيني مشخص نشده است‌، بلکه هرقول و عمل‌که برآنها دلالت‌کند، کافي است‌. نظر باينکه عقد وکالت عقد جايزاست‌، نه عقد لازم‌، پس هروقت هر يک از متعاقدين بخواهد مي‌تواند آن را فسخ ‌کند، و پشيمان‌ گردد.
تنجيز (‌بدون قيد و شرط و لازم ‌الاجرا بودن‌) و تعليق در وکالت 
عقد وکالت بصورت منجز و بدون قيد و شرط و همچنين بصورت تعليقي‌که منوط به تحقق چيزديگري باشد، يا موکول به آينده ‌گردد يا بوقت معيني موکول گردد، يا مشروط بعملي شود، در همه اين احوال عقد وکالت جايز است‌.
بصورت منجز مثل اينکه کسي به‌کسي‌ ديگر بگويد: ترا براي خريد يا فروختن فلان چيز وکيل خود قرار دادم‌. تعليق مانند آنکه بگويد: اگر فلان‌چيز پديد آيد يا تحقق پيداکرد، تو وکيل من هستي‌. اضافه به مستقبل وآينده مثل اينکه بگويد: هرگاه ماه رمضان آمد، تو وکيل من هستي‌که‌... موقت نمودن مثل اينکه بگويد:‌ترا براي مدت يک سال يا براي اينکه چنين عملي را انجام دهي وکيل خود ساختم‌. و اين مذهب حنفيه و حنابله است و راي علماي شافعيه اينست‌که وکالت بصورت تعليقي جايز نيست‌. 
قبول وکالت ‌گاهي از جانب وکيل درمقابل مزد نيست و تبرعي است وگاهي در مقابل مزد و اجر است‌، چون قبول وکالت عملي و تصرفي است‌، براي غير و بروي لازم نيست‌که حتماً آن را بپذيرد و جايز است ‌که در برابر آن عوضي و مزدي بگيرد و آنوقت موکل و وکيل ‌گيرنده‌، حق دارد که از وکيل بخواهد که از وکالت خارج نشود، مگر بعد ازمهلتي معين‌،‌که اگر برابر شرايط او عمل نکرد، بايد عوض آن را بپردازد -‌علماي حنابله مي‌گويند اگر کسي‌گفت اين چيز را به ده دينار بفروش و هرچه بيشتر فروختي مال خودت باشد، بيع درست است و مبلغ زائد مال وکيل است‌، و مذهب اسحاق و ديگران نيز چنين است و ابن عباس آن را مثل‌ مضار‌به مي‌دانست و در آن اشکالي نمي‌ديد، و اگردر ضمن عقد اجرت وکيل را معين‌کند وکيل مزدور بحساب مي‌آيد و احکام وکيل مزدور و ماجور بروي اطلاق مي‌شود. 
شرايط وکالت 
وکالت وقتي صحيح است‌که شرايط آن بصورت‌کامل وجود داشته باشدکه بعضي ازاين شرايط خاص موکل و وکيل‌ گيرنده و بعضي خاص وکيل و بعضي خاص چيزي است‌که وکالت درباره آن مي‌باشد يعني محل وکالت‌.
شرايط موکل = وکيل گيرنده 
بايد موکل مالک تصرف درآن چيز باشد که براي آن وکيل مي‌گيرد و خود حق تصرف در آن را داشته باشد. 
بنابراين اگرکسي خود حق تصرف در چيزي را نداشته باشد، وکيل گرفتن او جايز نيست‌، مانند ديوانه و کودک غير مميز که هنوز رشد و عقل و تمييز ندارد، چون اينها خود فاقد اهليت و شايستگي تکلف مي باشند، و نمي تو‌انند خود مستقيما در ملک خويش تصرف‌کنند، ولي‌کودکي‌که بحد رشد عقلي و تمييز رسيده باشد مي‌تواند براي چيزهائي ‌که سود و نفع محض او در آنها است‌، وکيل بگيرد مثل اينکه‌کسي را وکيل‌ کند، براي او هبه و صدقه و وصيت را بپذيرد. ولي اگر اين تصرفات براي او ضرر محض داشته باشند مثل طلاق دادن و قبول هبه و صدقه در صورتي‌که ضرر و زيان آشکار و حتمي داشته باشند، صحيح نيست‌.
شرايط ‌وکيل 
شرط وکيل آنست‌که عاقل باشد پس اگر ديوانه و سفيه و کودک غير مميز باشد وکيل قرار دادن وي جايز نيست ولي بقول علماي حنفي مي‌توان‌ کودک مميز و عاقل را وکيل قرار داد چون چنين ‌کودکي مانند افراد بالغ برکارهاي‌. دنيائي‌ احاطه دارد و بعلاوه عمرو فرزند ام المومنين «‌ام سلمه» بوکالت از طرف مادرش‌، مادرش را بعقد ازدواج پيامبرص درآورد، در حاليکه او کودکي بود که هنوز بسن بلوغ و احتلام نرسيده بود.
شرايط موکل فيه =‌ چيزي ‌که محل وکالت است
چيزي‌که برايش وکيل‌ گرفته مي‌شود، بايد براي وکيل معلوم‌ باشد يا اگر مجهول است و ناشناخته است نبايد بطور مطلق و بسيار زياد ناشناخته باشد، مگر اينکه موکل بصورت مطلق اورا وکيل خودقراردهد مثل اينکه به وي بگويد: هرچيزي‌که مي‌خواهي برايم بخر. واين چيزي‌که براي آن وکيل‌گرفته مي‌شود بايد نيابت درآن پذيرفتني باشد يعني قابل نيابت باشد و به نيابت بتوان آن‌ را انجام داد، پس وکالت براي همه عقودي‌که انسان مي‌تواند خودش شخصاً انجام بدهد، جايز است‌. مانند فروش و خريدن و اجاره واثبات وام و يا تعيين چيزي يا داوري يا تقاضاي چيزي و پي‌گيري آن و صلح وطلب شفعه وهبه و صدقه و رهن و قبول رهن و عاريه دادن يا گرفتن و ازدواج و طلاق و اداره اموال‌، خواه موکل خود حاضرباشد يا غايب و مرد باشد يا زن‌.
بخاري از ابوهريره روايت‌کرده است‌که مردي نزد پيامبرص شتري داشت و او پيش پيامبرص آمد و شتر خود را تقاضا کرد و پيامبرص فرمود، شتر اورا به وي بدهيد و جستجو کردندکه‌ شتري پيدا نکردند که مثل شتر خودش باشد بلکه هرچه بود از شتر خودش بهتر بود. پيامبرص گفت‌: اشکال ندارد شتري بوي بدهيد که از شتر خودش بهترباشد. آن مردگفت‌: با من وفا کردي خدا با تو وفاکند يعني وام مرا بطورکامل و بهتر پرداختي پيامبرص گفت‌: «إن خيركم أحسنكم قضاء» «براستي بهترين شما کسي است‌که نيکوتر وام را مي‌پردازد و بهتر از آنچه گرفته است باز پس مي‌دهد». 
قرطبي‌گفته است‌: از اين حديث‌که صحيح است برمي‌آيدکه شخص حاضر سالم مي‌تواند از جانب خود وکيل بگيرد، چون پيامبرص به ياران خود دستور داد که شتر وي را به طلبکار بدهند و اين عمل ايشان وکيل‌گرفتن است در حاليکه حضرت محمد خودش نه بيمار بود و نه مسافر و اين حديث قول ابوحنيفه و سحنون را رد مي‌کند که ‌گفته‌اند «‌اگرکسي خود حاضر و تندرست باشد وکيل ‌گرفتن وي جايز نيست مگر اينکه خصم و طرف دعوي‌ او راضي باشد». و اين حديث بر خلاف قول آنان مي باشد.
ضوابط چيزهايي ‌که وکالت در آنها جايز است
فقها براي چيزهائي که وکالت در آنها جايز است، ضوابطي‌، نهاده‌اند وگفته‌اند: هر عقدي‌که انسان خودش شخصا بتواند آن را انجام دهد مي‌تواند براي انجام آن وکيل بگيرد.
چيزهائي‌ که وکيل گرفتن براي آنها جايزنيست‌، اعمالي مي‌باشند که نمي‌توان به نيابت آنها را انجام داد مانند نماز و قسم خوردن و انجام عمل طهارت که در اين حالات انسان نمي‌تواندکسي را وکيل بگيرد، چون هدف از اين اعمال امتحان و آزمايش شخصي است و اين هدف و غرض‌ با عمل ديگرا‌ن تحقق نمي‌يابد. 
وکيل ‌امين ‌و امانتدار است

هر وقت وکالت ‌کامل شد، وکيل در چيزي‌که قبول وکالت آن راکرده است‌، امين است و ضمانت آن را ندارد، مگر اين تجاوزکند و تعدي نمايد يا کوتاهي‌کند و بوقت تلف شدن‌، سخن او مانند هر اميني ديگر پذيرفتني است‌ (
). 
وکيل گرفتن براي اقامه دعوي 
وکيل‌گرفتن براي اقامه دعوي در اثبات وام يا ملکيت اعيان و ديگر حقوق بندگان‌، خواه موکل مدعي يا مدعي عليه باشد، مرد يا زن باشد، خواه طرف دعوي راضي باشد يا راضي نباشد چون اين داوري و اقامه دعوي حق خالص موکل است پس او مي‌تواند خود آن را تصدي‌کند يا براي خويش وکيل بگيرد آيا در اقامه دعوي وکيل مي‌تواند بر عليه موکل خود اقرارکند؟ آيا وکيل حق دارد مال راکه بدان حکم‌کرده است براي موکل خود بگيرد؟ پاسخ اين پرسشها را در پايين خواهيم آورد:
اقرار کردن وکيل بر عليه موکل خود 
اقرار وکيل بر عليه موکل در حدود و قصاص بهيچ وجه قبول نيست‌، خواه در مجلس قضاء و داوري باشد يا در غير آن‌. و اما اقرار او بر عليه موکلش درغير حدود و قصاص باتفاق پيشوايان فقه در غير مجلس قضاء و داوري قبول نيست و درمجلس قضاء درآن اختلاف است‌که پيشوايان سه‌گانه فقهي بغير از ابوحنيفه گفته‌اند اقرار او قبول نيست چون اقرار در چيزي است‌که ملک او نيست و ابوحنيفه مي‌گويد: اين اقرار جايز و قبول است مگراينکه موکل بروي شرط‌کرده باشدکه بر عليه او اقرار نکند و اعتراف به حق طرف دعوي ننمايد. 
کسي‌که وکيل در اقامه داوري است وکيل براي دريافت نمي‌باشد 
کسي‌که بوکالت به اقامه دعوي و داوري‌ گمارده شده است‌، براي قبض و دريافت‌، وکيل نيست‌، چون‌گاهي اتفاق مي‌افتدکه شخص براي تقاضا و پي‌گيري و داوري داراي‌کفايت و صلاحيت است‌، و ليکن براي دريافت حقوق و قبض‌، امين نيست و اينست مذهب پيشوايان سه‌گانه فقهي بخلاف علماي حنفي‌که مي‌گويند او مي‌تواند مالي راکه براي موکل خود بدست آورده است و اورا حاکم‌کرده است‌، دريافت نمايد، چون دريافت اين حقوق جزو مخاصمه و داوري است‌، و تا زماني که آن را نگيرد، داوري پايان يافته تلقي نمي‌شود، پس وکالت در داوري شامل وکالت در قبض و دريافت نيز هست‌. 
وکيل ‌گرفتن براي استيفا و اجراي قصاص 
از جمله مسائل مورد اختلاف وکيل‌گرفتن براي استيفا و اجراي قصاص است‌. ابوحنيفه مي‌گويد اين عمل جايز نيست‌، مگر اينکه موکل خود حاضر باشد، پس اگر موکل غائب باشد، توکيل جايز نيست‌، چون موکل صاحب حق است و شايد اگر حاضر باشد عفو وگذشت‌کند، پس با وجود اين شبهه جايز نيست‌. مالک مي‌گويد جايز است اگر چه موکل حاضر هم نباشد و اصح دو قول شافعي و ظاهرترين روايت از احمد نيز چنين است‌.
وکيل براي فروش 
اگرکسي‌کسي را وکيل خود ساخت تا چيزي را براي او بفروشد و بطورمطلق بدون قيد بهاي معين‌، يا فروش نقدي يا نسيه‌اي وکالت را به وي واگذارکرد، اوحق ندارد که‌ کالا را بکمتر از بهاي مثل آن يا بصورت نسيه‌اي بفروشد، پس اگر آن را به بهائي فروخت‌که در آن غبن بود و مردم بمثل آن مغبون و زيان ديده مي‌شدند يا آن را بصورت نسيه فروخت‌، اين فروش جايزنيست مگربرضاي موکل چون اين‌کار با مصلحت موکل منافات دارد پس بايد بوي مراجعه شود و معني وکالت مطلق آن نيست‌که وکيل برحسب اراده و مشيئت خويش عمل‌کند، بلکه بدينمعني است‌که بصورت متعارف نزد تجار و بصورتي‌که سودمندتر باشد، براي موکل فروش را انجام دهد. ولي ابوحنيفه مي‌گويد در اين صورت وکيل مي‌تواند بر حسب اراده خويش آن را بصورت نسيه يا حاضر و نقدي يا بکمتر از بهاي مثل و مانند آن و بصورتي‌ که معمولا مردم بدان اندازه زيانمند نمي‌شوند بفروشد، خواه به پول رايج آن شهر يا بغيرآن باشد. چون معني وکالت مطلق اينست‌. وگاهي پيش مي‌آيدکه انسان رغبت داردکه از بعضي ازملک خويش رهائي يابد، حتي اگربا زيان آشکاري هم باشد. اين در صورتي است‌که وکالت بدون قيد و بصورت مطلق بيان شده باشد، ولي اگر وکالت مقيد باشد بر وکيل واجب است‌که برحسب شرايط و قيود موکل رفتار کند و حق نداردکه با شرايط و قيود او مخالفت‌کند، مگر در جهت سود و نفع موکل ‌که اشکال ندارد، بنابر اين اگر او را مقيدکرده بود بفروش در برابر بهاي معين واوآن را گرانتر و با مبلغ بيشتري فروخته بود، يا بوي ‌گفت آن را بصورت نسيه بفروش و او نقدي فروخت‌، اين بيع و فروش صحيح است‌.
اگر اين مخالفت در جهت مصلحت و منفعت موکل نباشد اين تصرف بنزد شافعي باطل مي‌باشد و براي علماي حنفي اين تصرف موکول برضاي موکل است که اگرآن را روا بداند، صحيح است والا صحيح نيست‌. -‌علماي حنبلي مي‌گويند: اگروکيل چيزي را خريد به بهاي بيشتري ازقيمت مثل آن‌، يا آن را به بهايي‌که موکل معين‌کرده و عادتاً مردم بدان مغبون و زيان ديده نمي‌شوند خريده بود، معامله صحيح است ولي وکيل ضامن مبلغ اضافي است و دربيع نيز چنين است ولي اگر آن را به بهاي‌کمتري فروخت وکيل ضامن مبلغ‌ کاهش است و اما مبلغي‌که معمولا مردم بدان مغبون نمي‌شوند چه درخريد و چه درفروش مورد عفو واقع شده و وکيل ضامن آن نيست‌.
وکيل چيزي را که در آن وکيل است از خود براي خود بخرد
دراينکه اگرکسي را وکيل‌کردندکه چيزي را بفروش برساند، آيا جايز است آن را براي خويش بخرد، اختلاف است‌. امام مالک مي‌گويد او مي‌تواند آن را به بهاي بيشتري براي خويش بخرد وامام ابوحنيفه وامام شافعي وامام احمد بنا به اظهر دو روايت از اوگفته‌اند وکيل حق ندارد چيزي راکه وکيل فروش آنست‌، آن را براي خود بخرد و صحيح نيست‌. چون انسان بر حسب عادت حرص است بر اينکه براي خود اشياء را ارزان بخرد وغرض وهدف موکل آنست‌که وکيل تلاش‌کندکه کالاي او راگرانتر بفروشد و اين دو غرض با هم تضاد دارند.
 وکيل ‌گرفتن براي خريدن
کسي‌که وکيل است براي خريدن اگر مقيد بشروطي و قيودي باشد، بايد شرايط وقيود موکل خود را مراعات‌کند، خواه مربوط به چيزي باشدکه خريده مي‌شود يا مربوط ببهاي آن باشد. 
پس اگر وکيل چيزي را خريد،‌که ازاو نخواسته بودکه آن را بخرد، يا آن را بمبلغ بيشتر ازآن خريده بودکه موکل تعيين‌کرده است‌، اين خريد براي خود او خواهد بود نه براي موکلش‌:و اگر چيزي خريدکه بهتر از آن بودکه موکل‌گفته بود، اشکالي ندارد. عروه بارقي گفته است‌که پيامبرص به وي ديناري داد تا يک قرباني ياگوسفندي برايش بخرد و او دوگوسفند خريد بدان دينار،‌که يکي را بيک دينارفروخت و يک‌گوسفند و يک دينار را براي پيامبرص برد، ‌که پيامبرص براي او دعاي خير و برکت در بيعش نمود و او بعدها چنين شد که اگرخاک را مي‌خريد ازآن سود مي‌برد. بخاري و ابوداود و ترمذي آن را روايت ‌کرده‌اند. 
و اين روايت دليل برآنست‌که اگر مالک مبلغي‌به وکيل داد و چيزي را برايش توصيف نمود،‌که بدان مبلغ آن را بخرد ولي وکيل دو چيز بدان صفت و شرح خريد، اين معامله صحيح است چون هدف موکل تحقق يافته و وکيل چيزي برآن افزوده است وهمچنين وکيل بگويد اين‌گوسفند را بيک دينار بفروش و او آن را بدو دينار فروخت ياگفت آن‌گوسفند را بيک درهم بخر و او به نيم درهم خريد جايز و صحيح است نزد شافعيه نيز همين طور است آنگونه‌که نووي در «روضه» نقل‌کرده است . 
اگر وکالت مطلق باشد وکيل حق ندارد، چيزي را ببهاي بيشتر از بهاي مثل آن بخرد يا آن را بمبلغي بخردکه زيان آن آشکار باشد، اگر مخالف اين رفتارکرد، اين معامله در وجه موکل نافذ و قابل اجرا نيست‌، بلکه خريد براي خود وکيل منعقد مي‌شود. 
پايان عقد وکالت
عقد وکالت در صورتهاي زير پايان مي‌پذيرد: 
1- ‌يکي از دو طرف عقد وکالت بميرد يا ديوانه شود، چون زندگي و عقل از شرايط وکالت هستند، پس هرگاه مرگ يا ديوانگي حادث شد، اين عقد باطل مي‌شود. 
2- عمل مقصود و مراد از وکالت پايان يابد چون بعد ازانجام عمل مورد نظر ديگر وکالت معني خود را از دست مي‌دهد. 
3- ‌درصورتيکه موکل وکيل خود را عزل‌کند وکالت باطل مي‌شود اگرچه وکيل از آن هم اطلاع نداشته باشد -‌و اين بنزد شافعي و حنابله است وآنچه‌که بعد ازعزل در دست وکيل مي‌ماند بصورت امانت مي‌باشد- ‌ولي علماي حنفي مي‌گويند لازم است‌که وکيل از عزل خود اطلاع پيدا کند تا اين عقد پايان يابد و پيش ازاينکه از عزل خويش اطلاع پيدا کند تصرف او مانند تصرفات پيش از عزل مي‌باشد در همه احکام‌.
4- ‌وکيل خود خود را عزل‌کند در اينصورت اطلاع موکل يا حضور او شرط نيست علماي حنفي اين مطلب را شرط ‌کرده‌اند تا موکل متضرر نشود.
5- چيزي‌که محل وکالت است از ملک موکل خارج شود ديگر وکالت باطل مي‌شود. 
عاريت

 عاريت يكي ازاعمال نيكوئي است‌كه اسلام آن را مورد تشويق و ترغيب قرار داده است خداوند مي‌فرمايد: +...(((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((( ( (((( (((((((((((( ((((( (((((((( (((((((((((((((...(((_ [المائدة: 2]. «همديگر را در خير و نيكي و تقوي ياري‌كنيد و در انجام ‌گناه و تجاوز و ستم همياري نكنيد». 
انس‌گفت‌: درمدينه فزع و ترسي پيش آمد، پيامبرص اسبي را از ابوطلحه به عاربت‌ گرفت‌كه ، نام داشت و برآن سوار شد و چون برگشت‌ گفت‌: «ما رأينا من شئ وإن وجدناه لبحرا» «ما چيزي نديديم اگرچه اين اسب بسيارسبك رو بود»‌. 
فقها در تعريف آن ‌گفته‌اند: عاريت يعني اينكه مالك منافع ملك خويش را براي غير خود بدون اخذ عوض مباح ‌گرداند. 
چه چيزي موجب انعقاد عقد عاريه مي‌شود؟
هر چيزي ‌كه دلالت برآن ‌كند موجب انعقاد آن مي‌شود، خواه اقوال يا كردار باشد. 
شرايط ‌عاريه 
1- عاريت دهنده بايد اهليت انجام اعمال خير و تبرع را داشته باشد.
 2- چيزي‌كه به عاريت داده مي‌شود، بايد اصل آن قابليت آن داشته باشد كه مورد استفاده قرارگيرد و اصل آن از بين نرود، و پس از استفاده باقي بماند.
3- بهره و سود بردن و استفاده از چيزي‌كه بعاب‌بت‌گرفته مي‌شود، بايد مباح باشد. 
عاريه دادن چيزي‌كه بعاريت‌گرفته شده يا به اجاره دادن آن 
ابوحنيفه و مالك مي‌گويند: مستعير مي‌تواند چيزي راكه بعاريه ‌گرفته است بديگري عاريه دهد، اگرچه مالك اجازه نداده باشد مشروط برآنكه آن چيز در اثر استعمال‌، اختلاف و تفاوت پيدا نكند. 
علماي حنبلي مي‌گويند: وقتي‌كسي چيزي را عاريه ‌گرفت‌، مستعير مي‌تواند خود ازآن استفاده ‌كند يا كسي‌ كه جانشين او است و حق به اجاره دادن و عاريه دادن آن را ندارد مگر به اذن و اجازه مالك‌. 
اگر مستعير بدون اجازه مالك آن را بعاريه داد و نزد مستعير دوم تلف شد مالك مي‌تواند هركدام را ضامن بداند و سرانجام ضمانمت بر دومي است‌، چون اوآن را گرفته است وضامن آن بوده و دردست او تلف شده است پس ضمانت برعهده او است مانندكسي‌كه چيزي را از غاصب غصب‌ كند. 
 كسي ‌كه اعاره دهنده و عاريت دهنده است مي‌تواند از اين عمل برگردد 
معير يا عاريت دهنده‌، هر وقت بخواهد مي‌تواند چيز به عاريت رفته را، پس بگيرد، مادام كه سبب ضرر و زيان مستعير نشود. اگر در استرداد آن ضرري براي مستعير باشد، بايد بوي مهلت بدهد تا از ضرر درامان باشد و بتواند از ضرر پرهيز كند. 
واجب است ‌كه اصل چيزي‌ كه عاريه گرفته شده است برگردانده شود 
بر مستعير واجب است چيزي راكه بعاريت‌ گرفته است و از آن استفاده مباح نموده است‌، آن را بصاحبش برگرداند، چون خداوند مي‌فرمايد: +(((( (((( (((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((((...((((_ [النساء: 58]. «خداوند بشما امر مي‌كند كه امانات را بصاحبش برگردانيد»‌.
ابوهريره ‌گريد پيامبرص ‌گفت‌: «أد الامانة إلى من أئتمنك ولا تخن من خانك» «امانت را بكسي برگردان ‌كه آن را بتو به امانت سپرده و شما را امين دانسته است و خيانت مكن بكسي‌كه نسبت بتو مرتكب خيانت شده است‌»‌. اين حديث را ابوداود و ترمذي بيرون آورده و ترمذي بصحت آن راي داده و حاكم نيزآن را حسن دانسته است‌. بروايت ابوداود و ترمذي‌كه آن را صحيح دانسته است از ابوامامه روايت كرده‌اندكه پيامبرص گفت‌: «العارية مؤداة» «واجب است‌كه اصل عاريه اگر مانده باشد، بصاحبش برگردانده شود بعضي‌گفته‌اند اگر تلف شود بايد قيمت آن پرداخت گردد»‌. 
عاريه ‌دادن چيزي‌كه بمعير ضرري نمي‌رساند و براي مستعير نفع دارد 
پيامبرص نهي‌كرده است از اينكه انسان همسايه خود را منع‌كند از كوبيدن ميخ چوبي در ديوارش مادام كه ضرري براي ديوار نداشته باشد. يا نهادن تير چوبي بر ديوارش‌، از ابوهريره روايت شده‌كه پيامبرص گفت‌: «لايمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره» «هيچكس از شما همسايه خود را منع نكند از اينكه ميخ چوبي در ديوار وي بكوبد يا تير چوبي بر ديوارش نهد»‌. ابوهريره ‌گفت‌: چرا شما را مي‌بينم كه از اين ميخ چوبي روي‌گردان هستيد وآن را نمي‌پذيريد، بخداي سوگند، آن را در ميان شانه‌هاي شما مي كوبم و آن را يعني تير چوبي را بميان شانه‌هاي شما مي‌اندازم‌. بروايت مالك‌. 
علما در معني حديث اختلاف كرده‌اند كه آيا اجازه دادن ‌كوبيدن ميخ و نهادن تير چوبي بر ديوار همسايه واجب است يا سنت و مندوب و پسنديده است‌؟ 
شافعي در اين باره دو قول دارد و اصحاب مالك نيز دو قول دارندكه اصح آنست براي ندب است ابوحنيفه و كوفيان نيزآن را مندوب مي‌دانند نه واجب و قول دوم شافعي و ياران مالك وجوب است كه امام احمد و ابوثور و اصحاب حديث نيز برآن هستند و ظاهر حديث نيز چنين است وكساني‌كه آن را مندوب مي‌دانند مي‌گويند بظاهر حديث نمي‌شود عمل كرد و توقف كرده‌اند و ابوهريره گفت‌: چرا از آن روي‌گردان هستيد و نمي‌گذاريد كه تير چوبي را بر ديوار شما بگذارند و الله آن را برشانه‌هاي شما مي‌اندازم‌. و اين مي‌رساند كه ياران پيامبرص از آن معني ندب فهميده‌اند، نه معني وجوب را و اگر آن را واجب مي‌دانستند همگي از آن روي‌گردان نمي‌بودند و خدا داناتر است‌.
و هر چيزي‌كه براي مستعير سودمند باشد و براي معير زيان نداشته باشد، همين حكم را دارد و منع‌ كردن آن براي معير حلال نيست‌، و اگر صاحب ديوار ممانعت كند حاكم بدان دستور مي‌دهد. 
 چون مالك از عمر بن خطاب روايت‌كرده است‌كه ضحاك بن قيس درسرزميني جوي مي‌كشيد ومي‌خواست آن را از زمين محمد بن مسلمه عبوردهد،‌كه محمد بن مسلمه مانع شد، ضحاك‌گفت‌: تو مرا ازآن منع مي‌كني و حال آنكه براي تو منفعت داردكه زمين تو در اول و آخر از آن آب مي‌خورد و براي آن زيان هم ندارد؟ باز هم محمد آن را منع‌كرد. ضحاك در اين باره با عمر خطاب سخن‌گفت‌: عمر خطاب محمد را خواند و بوي دستور دادكه مانع او نشود. محمد اصراركرد بر اينكه نگذارد. عمرگفت برادرت را از چيزي‌كه بوي نفع مي‌رساند و ترا زياني ندارد منع مكن‌. محمد گفت نخير نمي‌گذارم‌. عمر خطاب‌گفت‌: بخداي سوگند او بايد اين جوي را از زمين شما بگذراند ولو اينكه از شكمت بگذرد و عمر دستور داد كه ضحاك جوي خويش ازآنجا عبوردهد و ضحاك چنين‌ كرد. و حديثي هم از عمرو بن يحيي مازني و از پدرش آمده است‌كه‌گفت‌: عبدالرحمن بن عوف جوئي داشت كه درباغ و بستان پدرم بود وخواست آن را بناحيه ديگر از بستان منتقل ‌كند و جدم كه صاحب بستان بود، مانع او گشت و در اين باره با عمر خطاب سخن‌گفت‌. او حكم‌ كرد كه عبدالرحمن جوي خود را تغيير مكان دهد و بسخن صاحب بستان اهميت نداد. و اينست مذهب شافعي و احمد و ابوثور و داود و جماعتي از اهل حديث‌. ولي ابوحنيفه و مالك مي‌گويند چنين حكمي روا نيست‌، چون درعاريه اجباري نيست و بدان حكم نمي‌شود و احاديثي ‌كه ‌گذشت راي اول را ترجيح 
مي‌دهند . 
مستعير نسبت به عاريه ضامن است 
هرگاه مستعيرعاريه را تحويل‌گرفت‌، وعاريه تلف شد، اوضامن آن است‌، خواه كوتاهي‌كرده يا نكرده باشد و اينست راي ابن عباس و عايشه و ابوهريره و شافعي و اسحاق. 
در حديث سمره آمده است‌كه پيامبرص ‌گفت‌: «على اليد ما أخذت حتى تودي» «هر دستي ضامن چيزي است ‌كه‌گرفته است تا اينكه آن را بصاحبش برگرداند»‌. علماي حنفي ومالكي مي‌گويند مستعير وقتي ضامن مي‌باشد كه ‌كوتاهي و تقصير كند چون پيامبرص مي‌فرمايد: «ليس على المستعير غير المغل ضمان، ولا المستودع غير المغل ضمان» «كسي‌ كه چيزي را عاديه بگيرد و مرتكب خيانت نشود ضمانتي بعهده ندارد وكسي كه چيزي را بوديعه ‌گرفته و مرتكب خيانت نشود ضمانتي بعهده ندارد»‌. دارقطني آن را بيرون آورده است‌.
الوديعه 
وديعه از ودع الشيي‌ء يعني آن را رها كرد،‌گرفته شده است‌. چيزي راكه انسان نزد كسي ترك مي‌كند و مي‌گذارد تا آن را برايش حفظ و نگهداري‌كند، وديعه ناميده‌اند چون آن را نزد او رها مي‌كند. 
وديعه نهادن يا وديعه خواستن‌، هردو جايزهستند، قبول و ديعه براي‌ كسي‌كه درخود قدرت نگهداري آن را مي‌بيند، مستحب و پسنديده است‌، آنوقت‌كه قبول كرد بروي -‌مودع -‌واجب است‌كه آن را در جاي مناسب و امين حرز مناسب آن‌، آن را نگهداري‌ كند. وديعه نزد مودع امانت مي‌باشد و بروي واجب است‌كه هرگاه صاحبش آن را خواست‌، آن را به وي برگرداند. خداوند گويد: +...(((((( (((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((((...(((((_ [البقرة: 238]. «هرگاه يكي ازشما يكي ديگر را امين دانست و چيزي را به وي سپرد اين شخص‌كه امين دانسته شده است امانت را بصاحبش برگرداند و از پروردگارش تقوي داشته باشد و مرتكب خيانت نشود». و قبلا نيز حديث‌: «أد الامانة إلى من ائتمنك...الخ» را بيان‌ كرديم‌.
ضمانت در وديعه 
كسي‌كه چيزي نزد وي بوديعه نهاده شده است -‌مودع -‌ضمانت بعهده ندارد مگر اينكه ‌كوتاهي و تقصيركند، يا نسبت بوديعه مرتكب جنايت شود، بعلت همان حديثي ‌كه در باب عاريه از دارقطني روايت شد. بروايت عمرو بن شعيب از پدرش و از جدش پيامبرص گفت‌: «من أودع وديعة فلاضمان عليه» «هركس وديعه‌اي نزد او نهاده شد، ضمانتي بعهده ندارد»‌. ابن ماجه آن را روايت‌كرده است‌. در حديثي‌كه بيهقي روايت‌كرده است آمده است‌كه‌: «لا ضمان على مؤتمن» «كسي‌كه امين شمرده شده و امانت را بعهده‌گرفته است ضمانتي بعهده ندارد»‌.
حضرت ابوبكر در‌باره وديعه‌اي‌ كه در كيسه‌اي بود و كيسه سوراخ شده بود و وديعه تلف شده بود حكم‌ كرد باينكه ضمانتي بعهده مودع نيست‌.
عروه بن الزبير مالي از اموال بني مصعب را نزد ابوبكربن عبدالرحمن بن حارث بن هشام بوديعت نهاده بود، آن مال يا بعضي از آن دچارآسيب شده بود عروه به وي خبر داد كه ضمانتي بعهده شما نيست‌، چون تو امين دانسته شده‌اي و امين هستي‌. ابوبكر گفت‌: مي‌دانستم‌ كه ضمانتي بعهده ندارم وليكن نمي‌بايستي آن را به قريش بگوئي‌ كه امانت من ضايع شده است‌، سپس مالي را فروخت و آن امانت را قضا كرد و بازپرداخت‌. 
سخن مودع(
) با سوگند خوردنش مورد قبول است 
هرگاه مودع ادعاكردكه وديعه بدون تعدي وكوتاهي وي‌، تلف شده است اگر سوگند يادكند سخنش مورد قبول است‌. ابن المنذر مي‌گويد تمام‌كساني‌كه ازآنان آموخته‌ايم اجماع دارند بر اينكه اگر مودع مال وديعه را در جاي مناسب و حرز نگهداري‌كرده بود و سپس مدعي شدكه ضايع و تلف شده است‌،‌.سخن او پذيرفته مي‌شود. 
ادعاي سرقت رفتن وديعه
در مختصر الفتاوي از قول ابن تيميه آمده است‌كه‌: “‌اگركسي ادعاكرد كه او وديعه را همراه مال خود نگهداري مي‌كرده است و وديعه بسرقت رفته و مال او باقي مانده است سخن او قبول نيست و او ضمانت آن را بعهده دارد.
انس مالك مدعي شد،‌كه وديعه‌اي در نزد او از بين رفته و مالش مانده است عمر بن خطاب او را ضامن دانست و ضمانت را بعهده او قرار دارد. 
كسي‌كه بميرد در حاليكه وديعه ديگري پيش او باشد 
اگركسي مرد و ثابت شدكه وديعه‌اي پيش او بوده است ولي ازآن خبري نبود و موجود نبود، اين وديعه وامي است بر او كه بايد از ماترك او بازپرداخت‌گردد. هرگاه كسي مرد و نوشته‌اي نزد او يافته شد بخط خودش‌كه درآن بوجود وديعه‌اي اقرار شده بود، اين نوشته مورد اعتماد است و بدان عمل مي‌شود، نوشته درست مانند اقرار بزبان است‌، مشروط بر اينكه خط او شناخته شود. 
غصب‌: ستدن مال ديگران بزور
در قرآن‌كريم آمده است‌: +((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((( ((((_ [الکهف: 79]. «اماكشتي مال بينواياني بود كه وسيله آن در دريا كار مي‌كردند، من خواستم آن را معيوب نمايم‌، چون پشت سر ايشان پادشاهي است همه‌كشتيهاي سالم را بزور و غصب مي‌گيرد».
غصب يعني اينكه شخص حق ديگري را بگيرد و بزور و ظلم برآن استيلا يابد و بزور آن را بستاند(
).
حكم غصب آنست‌كه حرام است و مرتكب غصب ‌گناهكار است خداوند گويد: +(((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((((((...(((((_ [البقرة: 188]. «امرال همديگر را در بين خود بناحق و باطل مخوريد»‌. 
1- ‌در خطبه حجه الوداع‌ كه آخرين خطبه حج پيامبرص بود و بخاري ومسلم آن را روايت كرده‌اند آمده است‌: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا» «براستي خونهاي شما و مالهاي شما و آبروي شما برشماها حرام است يعني برشما حرام است‌كه بخون ومال و آبروي و ناموس همديگر تجاوز كنيد همانگونه‌كه هرگونه تجاوزي در اين روز و در اين ماه و در اين 
شهر بر شما حرام است و همانگونه ‌كه اين روز و اين ماه و اين شهر براي همه محترم است خون و مال ناموس همه نيز محترم است‌»‌.
2- ‌بخاري و مسلم از ابوهريره روايت‌كرده‌اندكه پيامبرص گفت‌: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن» «كسي كه مرتكب زنا مي‌شود، در حين ارتكاب اين جرم ايمان ندارد، چون اگر ايمان داشته باشد، ازآن دوري مي‌كند و همچنين‌كسي‌كه مرتكب شرابخواري و دزدي و نبودن مال ديگران مي‌شود، در حين ارتكاب اين اعمال او مومن نيست چون ايمان انسان را از ارتكاب جرم وگناه باز مي‌دارد»‌.
3-‌ بروايت سائب بن يزيد از پدرش پيامبرص گفت‌: «لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ولالاعبا، وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه» «هيچكس ازشما كالاي برادر ديني خودش را نه بجدي ونه بشوخي نگيرد و هرگاه‌كسي ازشما عصاي برادرش را برداشت آن را بوي برگرداند»‌. احمد و ابوداود آن را بيرون آورده و ترمذي آن را بيرون آورده و حسن دانسته است‌.
4- ‌دارقطني از طريق انس به پيامبرص رسانده و نسبت داده است ‌كه‌: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه» «مال مسلمان براي ديگري حلال نيست مگر برضاي خاطر و طيب نفس او».
5- ‌در حديث آمده است‌كه «‌هركس مال برادر ديني خود را بزور بگيرد خداوند آتش دوزخ را بروي واجب مي‌كند و بهشت را برايش حرام مي‌كند يكي‌گفت‌: اي رسول الله اگرچه آن مال اندك هم باشد؟ فرمود حتي اگر هيزمي و شاخه‌اي ازچوب اراك -‌چوب مخصوص مسواك‌ كردن - هم باشد».
6- بخاري و مسلم از عايشه روايت‌كرده‌اند كه پيامبرص گفت‌: «من ظلم شبرا من الارض طوقه الله من سبع أرضين» «هركس باندازه يك وجب و بدست از زمين بمردم ظلم‌كند خداوند از هفت طبقه زمين بگردن وي طوق مي‌اندازد»‌.
كشت زمين يا نهال ‌كاري يا ساختمان سازي ‌در زمين مغصوب 
هركس زمين غصبي را كشت‌كند، زراعت وكشت ازآن صاحب زمين است و غاصب حق ادعاي هزينه را دارد اين وقتي است‌كه زرع و كشت‌ درو نشده باشد ولي اگرمحصول درو شده بود، صاحب زمين تنها حق اجاره ومزد زمين را دارد نه محصول را. اگركسي درزمين غصبي نهال‌كاشت يا ساختمان ساخت براو واجب است‌كه آنچه‌كاشته است‌، از زمين بكند و آنچه ساخته است ويران ‌كند. درحديث رافع بن خديج آمده است‌كه پيامبرص گفت‌: «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شئ، وله نفقته» «هركس درزمين ديگران چيزي بكارد و كشت‌كند بدون اجازه و اذن آنان‌، چيزي از زراعت وكشت از آن او نيست و او حق دارد هزينه خويش را مطالبه‌كند»‌. 
اين حديث را ابوداود و ابن ماجه و ترمذي‌كه آن را حسن دانسته است و احمد روايت كرده‌اند. و احمدگفته اين حكم را از روي استحسان و برخلاف قياس برگزيده‌ام‌. ابوداود و دارقطني از حديث عروه بن الزبير بيرون آورده‌اند،‌كه پيامبرص گفت‌: «من أحيا أرضا فهي له وليس لعرق ظالم حق» «هركس زمين موات و باير را آباد كند مال او است وكسي‌كه بظلم و غصب ريشه‌اي بكارد حقي ندارد يعني عمل بظلم و ريشه ظلم ايجاد حق نمي‌كند»‌. اوگفت‌:‌كسي‌كه اين حديث را برايم نقل كرده است به من خبردادكه دومرد داوري را نزد پيامبرص بردندكه يكي ازآنها در زمين ديگري نخلي ‌كاشته بود، پيامبرص حكم‌كرد باينكه زمين ازآن صاحب زمين است وبصاحب نخل دستور دادكه نخل خويش را بكند. اوگفت‌: من خود ديدم‌كه صاحب خرما با تبر ريشه نخل را مي‌زد و آن نخل را مي‌كند از ريشه وحال آنكه آن نخل‌كاملا ريشه دوانده و تناور شده بود. 
انتفاع و بهره بردن از چيزي‌كه غصب شده است‌، حرام است 
مادام‌كه عمل غصب حرام باشد، استفاده و انتفاع از مغصوب يعني چيزي‌كه غصب شده بهرشكل و بهرصورت‌كه باشد نيز حرام است و رد و برگشت دادن آن چيز غصب شده‌، اگرموجود باشد، همراه با چيزي‌كه ازآن پديد آمده وتوام با رشد و نمو آن‌، واجب مي‌باشد، خواه از آن جدا شده باشد، يا بدان متصل باشد.
اگر مغصوب بگونه‌اي باشدكه به وسيله غاصب حامله شده باشد بعضي از علماء ‌گفته‌اند بايد بين مالك و غاصب تقسيم شود مانند مضار‌به‌. در حديث سمره از پيامبرص آمده است‌: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» «هركس ضامن چيزي است‌كه آن راگرفته است تا اينكه آن را بصاحبش برگرداند»‌. احمد و ابوداود و حاكم آن را صحيح دانسته‌اند و ابن ماجه آن را بيرون آورده است‌.
اگرمال مغصوب هلاك شد برغاصب واجب است‌،‌كه مثل آن يا قيمت آن را بپردازد، خواه اين تلف شدن به وسيله اوصورت‌گرفته باشد يا به وسيله يك آفت آسماني‌.
علماي مالكيه مي‌گويند: ‌كالاها و حيوان و غيرآن را از چيزهائي‌كه قابل پيمانه كردن و وزن‌كردن نيستند اگربعد ازغصب تلف شدند غاصب ضامن قيمت آنها مي‌باشد. 
علماي حنفي و شافعي مي‌گويند: هركس چيز غصب شده را نابودكند، يا تباه سازد، ضمانت مثل آن را بعهده دارد، مگراينكه مثل آن پيدا نشودكه در اين صورت عدول از آن جايز است‌.
و اتفاق دارند بر اينكه چيزي‌كه قابل پيمودن و وزن‌كردن باشد هرگاه بعد از غصب تلف شدند، غاصب ضمانت مثل آنها را بعهده دارد اگرموجود باشد، چون خداوند مي‌فرمايد: +...(((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ((( (((((((((( ((((((((((...(((((_ [البقرة: 194]. «هركس بر شما تعدي‌كرد بروي تعدي‌كنيد آنگونه‌كه بر شما تعدي‌كرده است‌»‌. 
هزينه و تكاليف برگشت دادن چيز غصب شده بصاحبش‌، بعهده غاصب است هر اندازه باشد. هرگاه در چيز غصب شده‌،‌كاهش بوجود آمده باشد، واجب است كه غاصب قيمت وبهاي آن‌كاهش را بپردازد، خواه آن ‌كاهش دراصل آن چيز پديد آمده باشد يا در صفت آن‌.
 دفاع از مال 
برهركس واجب است‌كه ازمال خود دفاع نمايد، اگركسي بخواهد آن را بربايد يا ازوي بگيرد بايد دفاع نمايد، و دردفاع بايد نخست از وسايل ساده و بطور ساده استفاده شود اگر سودمند واقع نشود، از وسايل سختتر و شيوه سختتر استفاده‌كند، حتي اگربجنگ وكشتارهم برسد. چون پيامبرص ‌گفت‌: «من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد» «هركس در برابردفاع از مال و جان و دين و خانواده و ناموسش ‌كشته شود او شهيد است و اجر شهادت دارد». بخاري و مسلم و ترمذي آن را روايت‌كرده‌اند.
هر كس مال ‌خود را نزد ديگري يافت او بتصرف آن سزاوارتر است 
هرگاه مالك چيزغصب شده خود را نزدكسي يافت‌، او بتصرف درآن سزاوارتر است‌، حتي اگرشخص آن را از غاصب هم خريده باشد، چون غاصب وقتي‌كه آن را فروخته است‌، مالك آن نبوده و عقد بيع صحيح نيست‌، دراين صورت خريدار پولي راكه براي خريد آن پرداخته است‌، بايد از غاصب مسترد دارد و از او پس بگيرد. 
ابوداود و نسائي از سمره روايت‌كرده‌اند كه پيامبرص گفت‌: «من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به، ويتبع البيع من باعه» «هركس اصل مال خود را نزدكسي يافت او بتصرف درآن سزاوارتر است و مشتري بايد به فروشنده غاصب مراجعين ‌كند و بهاي پرداختي را از او پس بگيرد»‌.
 گشودن در قفس 
هركس در قفسي را بگشايد كه درآن پرنده‌اي باشد و آن را رم بدهد او ضامن است و اختلاف‌ كرده‌اند درباره اينكه اگركسي در قفس راگشود و پرنده پروازكرد يا زانوبند شتر را بازكرد و شترگريخت‌: ابوحنيفه‌گويد بهيچ وجه بر وي ضمانتي نيست‌. مالك و احمدگويند براو ضمانت است خواه بعد ازگشودن درقفس يا باز كردن زانوبند فراركنند يا مدتي بعد بيرون روند. از شافعي دو قول روايت شده است‌: بنا به قول قديم مطلقاً ضمانتي بعهده ندارد و در قول جديد اگربلافاصله بعد ازگشودن بگريزد ضمانت بر او واجب است واگر مدتي توقف‌كند سپس پروازكند او ضمانتي بعهده ندارد. 
لقيط= طفل سر راهي يا گمشده گمنام

لقيط يعني طفل وكودك غيربالغي‌كه در خيابان يافته مي‌شود يا كسي‌ كه راه‌ گم كرده و نسب او شناخته نيست‌.
حكم لقيط آنست كه برداشتن و نگهداري آن فرض كفايه است‌، يعني اگر يكي از آن نگهداري كرد، ‌گناه آن از گردن همه مردم آن ناحيه مي‌افتد و الا همه مردم آن ناحيه مسوول آن هستند. همانگونه كه نگهداري از هر چيزي‌ كه گم شده و ضايع باشد و سرپرستي نداشته باشد، فرض است زيرا رها كردن و بحال خود گذاشتن آن‌، موجب تباهي و ضايع شدن آن مي‌گردد و مادام كه لقيط در كشور و قلمرو اسلام يافته گردد، به مسلمان بودن وي حكم مي‌شود.
چه‌كسي شايسته‌تر است براي سرپرستي از لقيط‌؟
كسي‌كه لقيط را مي‌يابد اگر آزاده و عادل و امين و رشيد و عاقل باشد او براي سرپرستي از وي شايسته‌تر است و بر او است‌ كه به تعليم و پرورش او بپردازد و تعليم و تربيت او واجب است‌، سعيد بن منصور درسنن خود روايت كرده است ‌كه سنين بن جميله ‌گفت‌: من لقيطه‌اي (‌كودكي‌) يافتم و او را پيش عمربن خطاب بردم و معرف من به عمرخطاب‌گفت‌: اي امير مومنان سنين مرد درستكاري است‌. عمر گفت‌: آيا چنين است؟ گفت‌: آري‌. لذا عمر گفت‌: پس او را با خود ببر و او آزاد است نه بنده و تو سرپرستي و ولايت بر او را بعهده داري و هزينه زندگشين بعهده ما است‌. و در روايتي آمده است كه هزينه شير دادن بوي بعهده ما است.
اگر چنين لقيطي در دست شخص فاسق يا مبذر و باد دستي بود، از او گرفته مي‌شود و بايد حاكم‌ كار تربيت و پرورش او را بعهده بگيرد.
هزينه لقيط و نفقه ‌او
اگر همراه لقيط مالي باشد و با وي يافته شود از آن بروي هزينه مي‌شود و اگر با وي مالي يافته نشود، هزينه او از بيت‌المال مي‌باشد، چون بيت المال براي حوايج و نيازهاي مسلمين است‌. اگر از بيت‌المال ميسر نباشد، بر هر كسي‌كه از حال او اطلاع داشته باشد واجب است كه نفقه و هزينه او را بدهد، چون اين عمل نجات و رهائي او از هلاكت و تباهي است و او اين هزينه را از بيت‌المال مطالبه نخواهد كرد، مگر اينكه قاضي بدان حكم كند، كه او نفقه‌اش را بدهد كه در اينصورت حق دارد آن را مطالبه كند و اگر حاكم بدان اجازه نداده باشد، اين هزينه و نفقه او تبرع و خيريه بحساب مي‌آيد.
ارث‌ و ماترك‌ لقيط
هرگاه لقيط مرد و ارثي و ماتركي از خود گذاشت و وارثي نداشت‌، ارث و ماترك او از آن بيت المال است و اگر كشته شود خونبهاي او نيز از آن بيت المال است‌. كسي كه لقيط را پيدا كرده وارث او نيست پس ارث از آن او نيست.
ادعاي نسب لقيط
هر كس لقيط را به خود نسبت دهد، خواه مرد باشد يا زن‌، لقيط به وي ملحق مي‌شود مشروط براينكه پيدا شدن لقيط از او ممكن باشد، چون اين عمل بسود و مصلحت لقيط است بدون اينكه بكسي ضرري برساند، در اينصورت نسب وارث او براي مدعي ثابت مي‌شود. اگر بيش از يك نفر ادعاي نسبت وي بخود كنند، او از آن كسي است كه بر ادعاي خويش‌گواه داشته و اقامه بينه ‌كند و اگر هيچكدام ‌گواه و بينه نداشته باشند يا همه آنان ‌گواه و بينه داشته باشند، لقيط را بر قيافه شناسان عرضه مي‌كنند كه نسبت را به وسيله مشابهت تشخيص مي‌دهند، هرگاه قيافه شناسي بدان حكم كرد و او مردي مكلف و عادل و با تجربه در قيافه شناسي بود حكم او قبول است‌.
از حضرت عايشه روايت شده است كه يك بار پيامبرص پيش من آمد درحالي كه سرور و خوشحالي از خطوط چهره‌اش مي‌درخشيد و گفت‌: «ألم تري أن مجززا المدلجي نظر آنفا إلى زيد وأسامة وقد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال: إن هذه الاقدام بعضها من بعض» «مگر نمي‌بيني‌كه مجزز مدلجي اكنون به زيد و اسامه نگريست در حاليكه روي و سر خود را پوشانده بودند و تنها پاهايشان پيدا بود وگفت‌: بعضي از اين پاها با بعضي نسبت دارند و از همديگرند». بخاري و مسلم اين روايت را نقل كرده‌اند.
و اگر قيافه شناسي ممكن نشد، مدعيان بين خود قرعه كشي مي‌كنند و قرعه بنام هركس درآمد، لقيط از آن او است‌. حنفيه گويند: درباره نسب لقيط به قيافه شناسي و قرعه عمل نمي‌گردد، هرگاه جماعتي در ادعاي انتساب كودكي بخود با هم مساوي باشند و مشترك بين آنان باشد او از همه آنان چون يك فرزند كامل ارث مي‌برد و همه آنان با هم از او ارث يك پدر مي‌گيرند. چون پدر يكي بيش نيست.
لقطه(
)= يافته شده غير از انسان
هرمال پاك و معصومي‌كه در معرض هلاك و تباهي باشد و مالك آن شناخته نشود، لقطه ناميده مي‌شود و بيشتر بر چيزي اطلاق مي‌شود، كه حيوان نباشد و اما چنين حيواني را ضاله يعني حيوان ‌گمشده مي‌نامند.
حكم لقطه آنست ‌كه نگهداري آن مستحب است و برخي ‌گفته‌اند واجب است برخي گفته‌اند: اگر لقطه در محلي باشد كه يابنده از آن اطمينان داشته باشد كه تلف نمي‌شود، مستحب است‌ كه آن را بردارد و نگهداري ‌كند. ولي اگر در محلي باشد كه چنين نباشد بر او واجب است‌ كه آن را نگهداري ‌كند و اگر در خود طمع در آن را سراغ داشته باشد، نگهداريش حرام است و اين اختلاف در‌باره يابنده‌اي است كه آزاده و بالغ و عاقل باشد، حتي اگر مسلمان هم نباشد، ولي غير آزاده و كودك و غير عاقل‌، مكلف نيست ‌كه لقطه را بردارد و نگهداري‌ كند. اصل و دليل بر داشتن و نگهداري لقطه روايتي است كه از زيد بن خالد آمده است ‌كه ‌گفت‌: مردي بحضور پيامبرص آمد و از ايشان در‌باره لقطه سوال نمود:‌ كه فرمود: «اعرف عفاصها ، ووكاءها ، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا شأنك بها قال: فضالة الغنم؟ قال: هي لك أو لاخيك أو للذئب قال: فضالة الابل؟ قال: مالك ولها معها سقاؤها وحذاؤها وترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها» «فرمود: ‌كيسه و ظرفي‌كه مال‌گمشده و يافته شده درآن قرار دارد و طناب و بندي‌كه دهنه آن بدان بسته شده است‌، معرفي‌ كن يعني از مردم بخواه ‌كه نشانه آنها را بگويند و بگو فلان چيزي را پيداكرده‌ام‌، مال كيست و نشانه كيسه و ظرف و دهان بند آن چيست‌؟ سپس تا يك سال انتظار پيدا شدن صاحبش را بكش و آن را بگو تاكسي آن را بشناسد و نشانه آن را بدهد كه در اين مدت اگر صاحبش پيدا شد چه بهترمال او را به وي برگردان‌، در غير اينصورت خودت در آن تصرف كن بهر طريق‌كه مي‌خواهي. گفت: ‌گوسفند يافته شده و گمشده چه طور؟ پيامبرص گفت‌: اگر تو آن را نگهدراي‌ نكني‌، شخص ديگري آن را نگهداري مي‌كند يا حيوان درنده و گرگ آن را مي‌خورد گفت‌: شترگمشده و يافته شده چه طور؟.
پيامبرص گفت‌: شما را با آن چه‌كار است‌؟ ‌كه آن خود بقدر كافي آب در شكم ذخيره كرده وكفش خويش بپا دارد و خود بموقع براي آب خوردن به آبشخور مي‌رود و ازگياهان و خارها مي‌چرد تا سرانجام صاحبش بدان مي‌رسد». بخاري و ديگران اين روايت را با الفاظ مختلف روایت کرده‌اند.
لقطه و چيزي ‌كه در حرم خدا در مكه يافته شود و گم گردد
آنچه ‌گفته شد براي لقطه غيرحرم مكي بود ولي لقطه حرم مكي برداشتن آن حرام است مگر بمنظور نگهداري و پي‌گيري صاحبش تا پيدا شود، چون پيامبرص گفت: «ولا يلتقط لقطتها إلا من عرفها» «لقطه مكه وسرزمين حرم برداشته نمي‌شود و نگهداري نمي‌گردد، مگر اينكه ‌كسي بمنظور پيداكردن صاحبش و پي‌گيري آن‌، آن را بردارد». و «لا يرفع لقطتها إلا منشد» «‌لقطه مكه را برنمي‌دارد مگر كسي‌كه دنبال صاحبش بگردد تا پيدا شود و مي‌توان آن را برداشت و بحكومت امين آنجا تسليم كرد، مشروط بر اينكه جاي مخصوص لقطه باشد و به امانت معروف و محل آن براي مردم معلوم باشد، چون اين‌كار براي مردم آسان‌تر است‌».
شناساندن ‌لقطه
كسي‌ كه لقطه را مي‌يابد و برمي‌دارد بر او واجب است که علامات و نشانه‌هاي مميزه و خاص آن را از قبيل ظرف وبند آن و نوع وجنس و مقدارآن را بخواهد كه نام ببرند و بدينگونه سراغ صاحبش را بگيرد، كه هركس اين مشخصات را درست گفت او صاحب آنست‌.
بايد بمانند مال خويش از آن نگهداري كند، خواه بزرگ ياكوچك با اهميت باكم اهميت باشد و بعنوان و ديعه پيش او مي‌ماند، که ضمانت آن را بعهده ندارد، مگر اينكه درآن تعدي و تصرف نابجا كند. سپس بايد خبر گمشده را بوسايل ممكن در بازارها و جايي ‌كه‌گمان وجود صاحبش مي‌رود در مجمع مردم پخش‌كند و از آن اعلام نمايد، سپس اگر صاحبش پيدا شد و علامات و نشانه خاص و مميزه آن را گفت يابنده و بردارنده آن مي‌تواند لقطه را بوي تسليم كند، حتي اگراقامه بينه هم نكند. و اگركسي پيدا نشد، يك سال آن را نگهداري و از آن اعلام وجود مي‌كند، چنانچه پس از يك سال كسي پيدا نشد، براي او حلال است که آن را صدقه بدهد يا خود از آن استفاده و بهره‌برداري كند. خواه فقير يا ثروتمند باشد و ضمانت آن را بعهده ندارد. چون بخاري و ترمذي از سعيد بن غفله روايت کرده‌اند که گفت‌: با اوس بن كعب ملاقات‌كردم كه گفت‌: كيسه‌اي يافتم كه يكصد دينار در آن بود، و براي تعيين تكليف آن‌، بحضورپيامبرص رفتم و او گفت‌: يك سال آن را معرفي كن و انتظار پيدا شدن صاحبش را بكش و از آن اعلام وجود كردم و يك سال صاحبش را نيافتم سپس سه بار بحضور پيامبرص رفتم‌، پيامبرص گفت‌: ظرف و بند آن را نگهدار اگر صاحبش پيدا شد، چه بهتر والا خود از آن استفاده ‌كن‌.
درباره چيزي ‌كه در شاهراه و راه پر راه رو، يافته مي‌شود از پيامبرص پرسش بعمل آمدكه‌گفت‌: يك سال آن را معرفی کن‌، اگر خواهاني برايش پيدا شد، آن را به وي تسليم‌كن و الا مال خودت است‌ گفتند: چيزي‌كه در ويرانه پيدا شود؟ ‌گفت‌: از آن و از گنج و دفينه‌، خمس پرداخت مي‌شود و بقيه آن مال يابنده است‌. ابن القيم گفت‌: فتوي دادن بدان معين و مشخص است‌، هركس مي‌خواهد مخالفت كند اهميت ندارد، چون اين حديث معارضي ندارد كه موجب ترك آن باشد.
خوردنيها و چيزهاي بي‌اهميت از اين قاعده مستثني هستند
آنچه تا بحال ‌گفته شد، در‌باره چيزهائي بودكه خوردني و بي‌اهميت نباشند. چون اعلام وجود ازچيزهاي خوردني يافته شده واجب نيست و خوردن آن جايز است‌، از انس آمده است که پيامبرص ميوه‌اي را در راه يافت و از كنار آن ‌گذشت و گفت‌: «لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لاكلتها» «‌اگر از آن نمي‌ترسيدم‌ كه ممكن است مال صدقه و زكات باشد آن را مي‌خوردم‌». بروايت بخاري و مسلم‌.
و چيزهاي بي‌اهميت و حقير لازم نيست‌كه يك سال معرفي شود، بلكه تا زماني بايد آن را معرفي كرد كه گمان مي‌رود ديگر صاحبش بدنبال آن نمي‌گردد و يابنده مي‌تواند بعد از آن‌، از آن بهره‌مند شود. از جابر آمده است كه گفت‌: «پيامبرص در‌باره عصا و شلاق و طناب و امثال آن بما رخصت و اجازه داد، که هرگاه آنها را يافتيم از آنها استفاده كنيم= هركس آن را يافت از آنها استفاده کند. احمد و ابوداود آن را بيرون آورده‌اند.
از علي بن ابيطالب آمده است که او ديناري را در بازار يافته بود و آن را پيش پيامبرص آورد. پيامبرص ‌گفت آن را سه روز معرفی کن و اعلام نما تا صاحبش پيدا شود و نشانه آن را بدهد و اوكسي را نيافت كه سراغ آن را بگيرد. پيامبرص گفت‌: «آن را خودت بخور» عبدالرزاق آن را از ابوسعيد نقل كرده است‌.
گوسفند گمشده و يافته شده
برداشتن و نگهداري گوسفند گمشده و امثال آن كه ضعيف است و در معرض هلاك شدن و خوردن حيوانات درنده وحشي قراردارند جايز است و واجب است كه آنها را معرفي نمود، اگر صاحب آن پيدا نشد يابنده مي‌تواند، آن را تصرف‌كند و غرامت آن را هر وقت صاحبش پيدا شد بپردازد. مالكيه مي‌گويند: همينكه آن را پيدا كرد آن را تصرف مي‌كند و ضمانتي بعهده ندارد، حتي اگر صاحبش را نيز بيابد چون بموجب حديثي ‌كه ‌گذشت بين خوردن‌ گرگ و يابنده مساوات قايل شده است و بر گرگ غرامتي نيست پس بر يابنده نيز غرامتي نيست‌. و اين اختلاف در حالتي است که بعد از خوردن آن صاحبش پيدا شود والا اگر گوسفند موجود باشد و صاحبش پيدا شود و آن را مطالبه ‌كند باتفاق نظر جميع علما بايستي بوي برگردانده شود.
گمشده شتر و گاو و اسب و استر و خر
علما اتفاق نظر دارند بر اينكه گمشده شتر برداشته نمي‌شود و نگهداري آن صحيح نيست‌.
و پيش از آن حديث بخاري و مسلم نقل شد كه: «زيد بن خالد از پيامبرص درباره آن پرسش نمود و پيامبرص ‌گفت‌: ترا با آن چه ‌كار است؟ ‌كه آن خود بقدر كافي آب دارد و با پاي خود بهرجا مي‌رود و بموقع به آبشخور مراجعه مي‌كند و گياهان را مي‌خورد تا اينكه صاحبش آن را پيدا كند». يعني شترگمشده نيازي به بردارنده و نگهدارنده ندارد. چون آن خود قدرت و صبوري و تحمل تشنگي دارد و بدون مشقت با داشتن چنين گردن بلندي مي‌تواند بچرد پس نيازي به نگهداري يابنده ندارد، بعلاوه اگر در جاي خود بماند كه ‌گمشده است‌، صاحبش آسانتر آن را پيدا مي‌كند تا اينكه آن را در ميان شتران مردم جستجو نمايد. و تا زمان خلافت عثمان بن عفان‌ كار بدينمنوال بود ولي عثمان نظرش اين بود كه يابنده آن را تصرف ‌كند و بفروش برساند و هر وقت صاحبش پيدا شد، بهاي آن را بگيرد.
ابن شهاب زهري گفت‌: در زمان عمر بن خطاب شتران‌ گمشده‌، فراوان بودند و كسي بدانها كاري نداشت‌، تا اينكه دوران خلافت عثمان بن عفان فرا رسيد كه او دستور داد آنها را معرفی کنند، سپس اگر صاحبانشان پيدا نشوند، آنها را بفروشند و هر وقت صاحبانشان پيدا شدند، بهاي آنها بدانان پرداخت ‌گردد. مالك آن را در موطاء ذكر كرده است.
حضرت علي بعد از حضرت عثمان دستور داده است که براي شتران گمشده خانه‌اي ساخته بودند بدانها آنقدر علف داده شود كه نه چاق شوند و نه لاغر سپس هركس اقامه بينه مي‌كرد كه بعضي از آنها بوي متعلق هستند، آن را بوي مي‌دادند و الا همچنان مانده بودند كه آنها را نمي‌فروخت‌. و ابن المسيب آن را نيكو شمرده است.
شافعي و احمد گويند كه‌ گاو و اسب و استر و خر نيز حكم شتر را دارند. -‌ولي شافعي ‌گويد اگر آنها كوچك باشند چون نيازي به نگهداري دارند برداشته مي‌شوند- بيهقي روايت‌ كرده است ‌كه منذر بن جرير گفت‌: با پدرم در شهر بوازيج عراق بودم كه ديدم ‌گاوي را كه ‌گاوان ما آن را از خود مي‌راندند پدرم ‌گفت‌: اين گاو چيست و چرا چنين است؟ گفتند: ‌گاوي است که به گاوان ما ملحق شده است‌، پدرم گفت‌: آن را برانيد و آن را راندند تا اينكه از ديد ما پنهان شد سپس‌ گفت‌: از پيامبرص شنيده‌ام كه مي‌گفت: «لا يأوي الضالة إلا ضال» «شتر و گاو گمشده و امثال آن را كه خود مي‌توانند بچرند و از خود حمايت‌ كنند و در طلب آب مي‌ايستند برنمي‌دارد و تصرف ‌نمي‌كند مگر كسي‌ كه ‌گمراه باشد». 
ابوحنيفه مي‌گويد: برداشتن آنها نيز جايز است‌. مالك ‌گويد: وقتي‌ آنها برداشته مي‌شوند كه خوف حيوانات وحشي و درنده در كار باشد و در غير اينصورت جايز نيست.
هزينه گمشده
هزينه‌اي‌ كه يابنده در برابر گمشده متحمل شده است‌، آن را از صاحبش استرداد مي‌كند مگر اينكه اين هزينه در برابر استفاده از آن از قبيل سواري و دوشيدن باشد كه در آنصورت حق مطالبه ندارد.
اطمعه و مواد خوراكي

اطمعه جمع طعام است و عبارت است از چيزهائي‌ كه انسان آنها را مي‌خورد و از آنها تغذيه مي‌كند، خواه قوت باشند يا غير آن‌. در قرآن آمده است‌: +((( (( (((((( ((( (((( ((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((_ [الأنعام: 145]. «‌بگو در آنچه ‌كه بر من وحي شده است طعامي را نمي‌يابم‌ كه بر خورنده آن حرام باشد مگر...». بديهي است‌ كه طعام و خوراكيهائي حلال هستند، که پاك باشند و نفس بدانها مايل باشد كه خداوند مي‌فرمايد: +((((((((((((( ((((((( (((((( (((((( ( (((( (((((( (((((( (((((((((((((_ [المائدة: 4]. «‌اي محمد از تو مي‌پرسند كه چه چيز برايشان حلال است‌، بگو همه چزهائي‌كه پاك باشند و نفس بدانها مايل باشد حلال هستند».
و مقصود از كلمه «طيب» در اينجا چيزهائي است که نفس آن را پاك مي‌داند و بدانها علاقمند است‌، و مشتهي مي‌باشند. مانند: +(((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((((((_ [الأعراف: 157]. «‌خداوند خوراكيهاي پاك و حلال را برايشان حلال و خوراكيهاي آلوده و حرام را برايشان حرام مي‌كند». مواد خوراكي بعضي جامد و بعضي حيواني هستند، مواد خوراكي جامد همگي حلال هستند ‌مگر آلوده و نجس و يا بوسيله چيز ديگري نجس شده باشد يا مضر و مست كننده و يا متعلق بديگري باشند كه اينها حرام مي‌باشند مواد نجس مانند خون و امثال آن و مواد آلوده مانند روغني ‌كه موش مرده در آن باشد. چون پيامبرص در روايتي ‌كه بخاري از ميمونه نقل كرده است و از او سوال شده درباره روغني كه موش در آن افتاده باشد گفت‌: «القوها، وما حولها فاطرحوه، وكلوا سمنكم» «‌موش را و پيرامون آن را دور بريزيد و بقيه روغنتان را بخوريد».
از اين حديث استنباط مي‌شود كه جامد هرگاه جانور مرداري در آن افتد پيرامون آن دور ريخته مي‌شود، وقتي‌ كه متحقق باشد كه اجزاي آن بديگر قسمتها نرسيده است.
و اما مواد خوراكي مايع با برخورد به چيزهاي نجس و آلوده‌، آلوده و نجس مي‌شوند(
).
امّا مواد نجس ‌مضر و زيان‌آور مانند مواد سمي و فاسد شده‌ و غير آن
مراد سمي و زهري‌ كه از كژدم و مار و زنبور وگياهان سمي‌گرفته مي‌شود و مواد جماد مانند زرنيق اينها همگي حرام هستند چون خداوند مي‌فرمايد: +(((( (((((((((((( ((((((((((( ( (((( (((( ((((( (((((( (((((((( ((((_ [النساء: 29]. «بدست خود خود را مكشيد چون ‌خداوند با شما مهربان است‌». و «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» «بدست خود خود را بهلاكت ميندازيد». و در روايتي‌ كه ابوهريره از پيامبرص نقل‌ كرده است آمده‌: «من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا» «كسي كه خود را از كوه پرت‌كند و خود را بكشد جاويدان خود را درآتش دوزخ انداخته و هلاك‌كرده است‌». «ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا» «هركس با مواد سمي و زهر آلود يا با كارد و ابزار برنده خودكشي ‌كند وسيله هلاك او بدست او است و او خود خود را در آتش دوزخ جاويدان مي‌كند و هميشه مي‌ماند». بروايت بخاري
مواد سمّي آنمقدارش حرام است‌ كه زيان آور و مضر باشد اما مواد غير سمي‌ كه بعلت ضرر حرام هستند مانند گل و خاك و سنگ و زغال و غير آن‌ كه خوردن آنها زيان دارد به دليل قول پيامبرص است که‌ گفت‌: «لا ضر ولا ضرار» «‌نبايد نه بخود ضرر رساند و نه به ديگران‌».
كه احمد و ابن ماجه آن را نقل‌ كرده‌اند. سيگار و دخانيات نيزكه براي تندرستي زيان‌آور است و تبذير و اسراف و اضاعه مال است نيز، داخل درآن است و حرام مي‌باشد. 
مواد سكرآور مانند مي و مواد الكلي و مخدرات ديگر همگي حرام مي‏‎باشند. و موادي كه حق غير بدان تعلق داشته باشد مانند كالاهاي دزديده و غصب شده‌، بتمامي حرام مي‌باشند، مواد خوراكي حيواني هم دو قسم هستند، حيواناتي كه در دريا زندگي مي‌كنند، همگي حلال ‌گوشت هستند، و حيوانات بري و خشكي كه در خشكي زندگي مي‌كنند، خواه چهارپا يا پرندگان باشند يعني جانوران خشك‌زي كه در خشكي زندگي را بسر مي‌برند، بعضي حلال ‌گوشت و بعضي حرام گوشت مي‌باشند.كه شريعت اسلام به تفصيل آنها را بيان ‌كرده است‌: +(((((( (((((( ((((( ((( (((((( (((((((((( (((( ((( (((((((((((((( ((((((((_ [الأنعام: 119]. «‌براستي خداوند به تفصيل چيزهايي ‌كه برشما حرام شده است‌ مگر در وقت ضرورت و ناچاري همه را بيان كرده است».
كه ‌اين تفصيل‌ سه چيز را و سه ‌حكم‌ را در‌بر مي‌گيرد: 
اول‌ چيزهائي‌كه بصراحت مباح اعلام شده‌اند دوم چيزهائي كه بصراحت حرام اعلام شده و سوم چيزهايي ‌كه ‌شارع از آنها سكوت‌ كرده است‌.
چيزهائي ‌كه شرع بصراحت آنها را مباح اعلام‌كرده است
جانوران دريائي‌: جانوران دريائي و بحري همگي حلال ‌گوشتند مگر اينكه سم داشته باشند كه آنوقت بجهت ضرر حرام هستند، اين جانوان دريائي حلال گوشتند، خواه ماهي يا غيرماهي باشند و خواه شكار شوند يا مرده يافته شوند و خواه مسلمان يا غير مسلمان و كتابي و بت پر‌ست آن را شكار كرده باشد. جانوران دريائي نيازي به ذبح سربر‌يدن ندارند بدليل اين آيه: +(((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((((_ [المائدة: 96]. «‌براي شما شكار دريا و مواد خوراكي دريائي كه ذخيره شده و همه مواد خوراكي دريائي حلال شده است تا بهرهاي باشد شما را و مسافران را». ابن عباس‌ گفته است‌، طعام دريا يعني آنچه ‌كه دريا آن را كنار انداخته و بيرون انداخته است‌. دارقطني آن را روايت كرده است‌. باز هم از او روايت شده است‌ كه طعام دريا يعني آنچه كه در دريا مرده است‌. چون بروايت ابوهريره مردي از پيامبرص سوال‌كرد كه اي رسول الله ما بمسافرت‌ دريا مي‏رويم و آب اندك با خود داريم‌، اگر بدان آب وضو بگيريم تشنه مي‌مانيم آيا مي‌توانيم با آب دريا وضو بگيريم‌؟ رسول الله ‌گفت‌: «هو الطهور ماؤه والحل ميتته» «‌دريا ‌آبش پاك و مردارش حلال ‌گوشت است‌». كه پنج نفر از اصحاب صحاح آن را روايت ‌كرده‌اند. و ترمذي آن را صحيح و حسن دانسته است‌. درباره آن از محمد ابن اسماعيل بخاري سوال كرده‌ام ‌كه او گفته است‌: اين حديث صحيح است‌.
ماهي ‌نمك‌سود
بسيار پيش مي‌آيد كه ماهي را نمك زده وخشك مي‌كنند تا مدت زمان بيشتري بماند و از انواع مختلف و با اسمهاي مختلف ماهي را چنين مي‌كنند كه همگي آنها بهر اسمي باشند پاك و حلال‌ گوشت هستند و مادام ‌كه ضرر نداشته باشند خوردن آنها حلال است و اگر ضرر داشته باشند بجهت ضرر و زيان براي تندرستي حرام هستند.
د‌رديري از علماي مالكيه مي‌گويد: آنچه كه بدان باور دارم آنست كه ماهي «فسيخ» كه تا نميرد نمك زده نمي‌شود و نگهداري نمي‌شود پاك است و خون جاري وقتي نجس است‌ كه بيرون بيايد و بعد از مرگ ماهي اگر در آن خوني باشد، حكم خوني دارد كه در رگهاي حيوان ذبح شده شرعي باقيمانده ‌است پس رطوبتهاي خارج شده از آن بدون شك پاك مي‌باشند.
علماي حنفي و حنبلي و بعضي از مالكيه نيز چنين نظري دارند.
«حيوان و جانوراني هستند كه گاهي در خشكي وگاهي در دريا هستند».
ابن العربي گفته جانوراني‌كه هم درخشكي و هم در دريا زندگي مي‌كنند صحيح آنست‌كه مردارشان حرام است‌.
چون دليل حرمت و دليل حلال بودن با هم متعارض هستند و احتياطاً بدليل حرمت عمل مي‌شود اما غير ابن العربي از علما مي‌گويند هر چيزي ‌كه عملا دردريا باشد و در دريا بميرد مردارش حلال است اگرچه امكان زندگي در خشكي را نيز داشته باشد مگر قور‌باغه ‌كه از كشتن آن نهي شده است‌.
از عبدالرحمن بن عثمان روايت شده ‌كه پزشكي در‌باره قور‌باغه‌اي ‌كه از آن دارو مي‌گرفت از پيامبرص پرسش‌ كرد، پيامبرص او را از كشتن آن نهي‌كرد(
). ابوداود و نسائي و احمد آن را روايت‌كرده و حاكم ابن حجر به صحيح بودن آن راي داده است.
جانوران حلال ‌گوشت خشكي و بري
حيوانات حلال ‌گوشت خشكي‌ كه بصراحت از آنها نام برده شده است‌، بقرار زير مي‌باشد:
حيوانات چهارگانه‌: + ((((((((((((( ((((((((( ( (((((( (((((( (((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((_ [النحل: 5]. «‌خداوند چهارپايان هشتگانه‌اي كه بتفصيل در سوره انعام ذكر كرده است براي مصالح شما آفريده است که از پشم آنها و پوست آنها خود را گرم نگاه مي‌داريد و استفاده مي‌كنيد و از نسل آنها و سواري و دوشيدن و گوشت و پشتشان منافع داريد و از آنها مي‌خوريد.
+ ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ( (((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((( (((((((( ((((((((((_ [المائدة: 1]. «‌اي مومنان به عهد و پيمانهاي خويش وفاكنيد و حيوانات چهارپا «انعام‌: شتر و گاو و گوسفند» براي شما حلال است جز چندتائي ‌كه بر شما خوانده مي‌شود مانند: مردار، خون جاري و روان وگوشت خوك و غير آن‌ كه در اين سور‌ه آمده است‌». انعام شامل شتر و گاو و گاوميش و گوسفند و بز و آهو، كوهي و اهلي و اينها، همگي مي‌شودكه باجماع همه حلال گوشت هستند و درحديث رخصت حلال بودن انواع مرغ و خروس و پرندگان و اسب(
) و گورخر و سوسمار و مارمولك و خرگوش و كفتار و ملخ و گنجشك‌ها نيز بيان شده است‌.
مسلم بروايت از ابوالزبير و عمر خطاب آورده است که از جابر پرسيدم درباره سوسمار؟ ‌كه ‌گفت‌: آن را نخوريد و آن را پليد شمرد. و عمر خطاب ‌گفت‌: پيامبرص آن را حرام نكرده است و خداوند به وسيله آن بعده زيادي سودمي‌رساند و بيشتر چوپانان از آن مي‌خورند و اگر پيش من مي‌بود، آن را مي‌خوردم‌.
ابن عباس از خالد بن الوليد روايت‌ كرده است که او همراه پيامبرص نزد خاله‌اش ميمونه ام المومنين رفت و او گوشت سوسماري‌ كه زن خويشاوندش از نجد آورده بود در پيش پيامبرص نهاد و پيامبرص عادتش اين بود، که تا از چيزي سوال نمي‌كرد كه چيست نمي‌خورد و زنان پيامبرص اتفاق كردند بر اينكه به وي نگويند تا ببينند كه مزه آن را چگونه مي‌يابد و چون از آن چشيد آيا آن را مي‌شناسد؟ چون از آن پرسش‌ كرد و آن را دانست‌، آن را رها كرد و از آن بدش آمد، خالد از او پرسيد، آيا حرام است؟ ‌گفت‌: نخير ليكن خوراكي است‌ كه در ميان قوم من نيست و من مي‌بينم ‌كه از آن خوشم نمي‌آيد. خالد گفت‌: آن را سوي خود كشيدم و از آن مي‌خوردم‌، در حاليكه پيامبرص بدان مي‌نگريست‌.
عبدالرحمن بن عمار گفت از جابر پرسيدم آيا مي‌توانم‌گوشت كفتار را بخورم‌؟ گفت‌: آري گفتم‌: آيا شكاري است‌؟‌ گفت‌: آري‌ گفتم تو آن را از پيامبرص شنيده‌اي؟ ‌گفت‌: آري‌. ترمذي آن را با سند صحيح روايت‌ كرده است‌.
از جمله ‌كساني‌ كه خوردن‌ كفتار را جايز مي‌دانند شافعي و ابويوسف و محمد و ابن حزم مي‌باشند، امام شافعي درباره آن ‌گفت‌: براستي عربها از آن خوششان مي‌آيد و آن را مي‌ستايند و همواره در بين صفا و مروه خريد و فروش مي‌شد، بدون اينكه كسي منكر آن باشد. بعضي از علما آن را سبع و حيوان درنده دانسته و گوشتش را حرام مي‌دانند. ولي حديث حجت بر عليه راي آنان است‌، ابوداود و احمد ذكر كرده‌اند كه از عبدالله ابن عمر درباره خارپشت سوال شد، اين آيه را خواند: «قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه». يعني حلال است‌. پيرمردي نزد او بود گفت‌: از ابوهريره شنيدم كه مي‌گفت‌: از آن‌، پيش پيامبرص نام بردند او گفت‌: «خبيثة من الخبائث» «خارپشت خبيثي است از خبيثها يعني ناپاك است». عبدالله‌ گفت اگر پيامبرص چنين‌گفته باشد سخن سخن او است‌. اين روايت از عيسي بن نميله است ‌كه ضعيف است شوكاني ‌گفت‌: اين حديث نمي‌تواند در‌باره خارپشت نص‌، عام آيه فوق را تخصيص دهد، پس بنا بر راي شوكاني خوردنش حلال است‌.
مالك و ابوثور گفته‌اند و از شافعي و ليث نيز حكايت شده است‌ كه خوردن آن اشكال ندارد، چو‌ن عربها از آن خوششان مي‌آيد و حديثش ضعيف است و علماي حنفي آن را مكروه مي‌دانند و عايشه گفته است موش -ظاهراً صحرائي- حرام نيست و اين آيه فوق‌: «قل لا أجد...» را خواند و مالك مي‏‎گويد خوردن حشرات زمين و كژدمها وكرمها و بچه زنبور عسل در عسل و كرم پنير و كرم خرما و امثال آن اشكالي ندارد.
قرطبي گفته است ‌كه حجت وي قول ابن عباس و ابوالدرداء بوده است‌: «آنچه‌كه خداوند از حلال بودن آن نام برده حلال است و آنچه ‌كه خدا حرام ‌كرده است حرام است و آنچه‌ كه خداوند از آن سكوت كرده است مورد عفو واقع شده است».
امام احمد در‌باره باقلاي ‌كرم زده گفت‌: پرهيز از آن بنزد من دوست داشتني‌تر است و اگر كسي از آن بدش نيايد و آن را پليد نداند اميدوارم‌ كه خوردن آن اشكالي داشته ‌باشد. 
و گفت‌: خرماي‌ كرم زده اشكال ندارد كه ‌كرمش جستجو شود، چون از پيامبرص روايت شده است که خرماي ‌كهنه‌اي پيش او آوردند، شروع ‌كرد بجستجوي ‌كرم آن و آن را تفتيش مي‌كرد و كرمش را بيرون مي‌انداخت‌. ابن قدامه گفته است ‌كه اين بهتر مي‌باشد.
بقول ابن شهاب و عروه وشافعي و علماي حنفي و بعضي از علماي مدينه خوردن حشرات و جانوران موذي مانند مار و موش صحرائي و امثال آنها كه ‌كشتن آنها جايز است‌ روا نيست خلاصه هر چيزي‌ كه ‌كشتنش روا باشد خوردن و سر بريدنش جايز نيست‌.
شافعي گفته است خوردن بيد استر و راسو اشكالي ندارد. در‌باره گنجشك و امثال آن پيامبرص گفت‌: «ما من إنسان قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله تعالى عنها.قيل: يا: رسول الله، وما حقها؟ قال: يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها يرمي بها» «هر انساني ‌كه گنجشكي يا چيز كوچكتري از آن را بناحق بكشد خداوند او را مورد بازخواست قرار مي‌دهد گفتند اي رسول الله حق آنها چيست كه مراعات شود؟ فرمود آنكه آنها را سر ببريد و بخوريد نه اينكه سرشان را كند و دور انداخت». نسائي آن را روايت كرده است‌. برخي از اصحاب همراه پيامبرص گوشت هوبره = حباري را خورده‌اند. ابوداود و ترمذي آن را روایت کرده‌اند.

چيزهائي‌ كه شارع بصراحت آنها را حرام‌ كرده است

طعامهايي‌ كه در كتاب خدا از حرمت و حرام بودن آنها سخن رفته محصور است در ده چيزي‌كه در اين آيه آمده است‌: +((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((( (((((( (((((((( (((( ((((( (((((((((((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((((((((((((( (((((((((((((( (((((( (((((( ((((((((( (((( ((( (((((((((( ((((( (((((( ((((( ((((((((( ((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( ( ((((((((( ((((((_ [المائدة: 3]. «‌بر شما حرام شده است خوردن ‌گوشت مردار و خون روان و جاري و گوشت خوك و گراز و گوشت حيواناتي‌كه براي غير خدا و بنام غير خدا ذبح مي‌شوند و گوشت حيواني‌كه خفه شده است و گوشت حيواني‌كه در اثر ضربت ‌كشته شده و ذبح نشده است و گوشت حيواني‌كه ازمكان بلندي پرت مي‌شود و ذبح نشده و مرده است و گوشت حيواني ‌كه در اثر شاخ زدن حيوان ديگري مرده و ذبح نشده است و گوشت حيواني كه به وسيله حيوانات درنده مجروح شده و بدون ذبح مرده باشد مگر اينكه آن را زنده دريابيد و ذبح ‌كنيد و گوشت حيواني‌كه براي بتها و طاغوت و بقصد تعظيم آنها ذبح شده باشد و همچنين برشما حرام كرده است که وسيله تيرهاي مخصوص طلب قسمت‌ كنيد و بدانها قرعه بكشيد اين‌كارها و ارتكاب آنها خروج از جاده مستقيم شريعت و فسق و گناهكاري است‌». و اين آيه تفصيل اجمالي است ‌كه در آيه زير آمده است‌: +((( (( (((((( ((( (((( ((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((((((((((( (((( ((( ((((((( (((((((( (((( ((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((( (((( ((((((( (((((( (((((((( (((( (((((_ [الأنعام: 145]. «‌بگو در آنچه بر من وحي شده است هيچگونه طعامي را نمي‌يابم‌ كه بر كسي حرام باشد مگر اين كه مردار باشد يا خون روان يا گوشت خوك و گراز كه نجس و حرام است يا طعامي كه موجب خروج از فرمان خدا باشد يا گوشت حيواني‌كه براي غير خدا و بنام غير خدا و بقصد تعظيم غير خدا ذبح شده باشد...».
كه در اين آيه چهار چيز را ذكر كرده و تفصيل آن در آيه ٣ سوره مائده ذكر شده است و هيچ منافاتي بين آن دو آيه نيست.

گوشتي ‌كه از حيوان زنده بريده شده باشد نيز حرام است

گوشتي‌ كه از حيوان زنده بريده مي‌شود، نيز حرام است چون ابووافد اقليدثي گفته است که پيامبرص گفت‌: «ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة» «گوشتي‌كه از حيوان زنده بريده مي‌شود حكم مردار دارد و حرام است». ابوداود آن را روايت كرده است و ترمذي آن را حسن دانسته است و گفته عمل اهل علم بر آن است‌. گفتيم كه مردار حرام است و از آن چيزهاي زير استثناء مي‌گردد:

الف: ‌ميته و مردارماهي و ملخ پاك و حلال است‌، چون ابن عمر گفت‌: پيامبرص گفت‌: «أحل لنا ميتتان ودمان.أما الميتتان فالحوت والجراد، واما الدمان: فالكبد والطحال» «براي ما دو مردار و دو خون حلال شده است‌، مرده و مردار ماهي و ملخ و خوني كه كبد و سپرز است‌». اين حديث را احمد و شافعي و ابن ماجه و بيهقي و دارقطني روايت‌ كرده‌اند و اين حديث ضعيف است ولي امام احمد موقوف بودن آن را درست كرده است و ابوزرعه و ابوحاتم نيز چنين گفته‌اند. و چنين حديثي در حكم حديث مرفوع است‌، چون اگر صحابي ‌گويد: برما حرام شد يا براي ما حلال شد، مثل آنست كه بگويد: به ما امر شد يا ما را نهي كردند و چيزي كه اين حديث را تاييد مي‌كند و تاكيد مي‌نمايد نيز گذشته است‌.

مقصود از حرام بودن مردار خوردن آنست و الا استفاده‌هاي ديگر از آن حلال است. 

ب‌: استخوان مردار و شاخ و ناخن و موي و پر و پوست و چيزهائي‌كه از اين قبيل است پاك است چون اصل درهمه آنها پاكي و طهارت است و دليل بر نجاست آنها نيست‌. زهري درباره استخوان فيل و امثال آن گفته است‌: «گروهي از علماي سلف را دريافته‌ام ‌كه از آن شانه و روغن دان ساخته و از آن استفاده كرده و در آن اشكالي نديده‌اند»‌. بخاري آن را روايت ‌كرده است‌. از بن عباس روايت شده كه ‌‌گفت‌: ‌گوسفندي به ‌كنيز آزاد شده ميمونه داده بودند كه مردار شد و پيامبرص از كنار آن ‌گذشت و گفت‌: «هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟» «‌چرا پوست آن را دباغي نكرديد تا از آن استفاده‌كنيد و بهره بگيريد؟‌».

گفتند: آن‌ گوسفند مردار شده است‌. فرمود: «إنما حرم أكلها» «تنها خوردنش حرام است». محدثين بزرگ اصحاب صحاح جز ابن ماجه آن را روايت‌ كرده‌اند. اين حديث از ميمونه روايت شده و در بخاري و نسائي ذكري از دباغي نشده است‌. از ابن عباس روايت شده است که اين آيه را خواند: +((( (( (((((( ((( (((( ((((((( (((((( (((((((((_ [الأنعام: 145]. و گفت‌: تنها گوشت آنها براي خوردن حرام است و اما پوست و ظروفي كه از پوست آنها ساخته مي‌شود و دندان و استخوان و موي و پشم اينها همگي حلال مي‌باشند كه از آنها استفاده شود».

ابن المنذر و ابن حاتم آن را روایت کرده‌اند.

و همچنين پنير مايه=‌ انفحه و گردن آن نيز پاك است چون اصحاب وقتي‌كه عراق را فتح‌ كردند از پنير مجوسيان خوردند و پنير به وسيله پنيرمايه ساخته مي‌شود و حال آنكه حيوان ذبح شده مجوسيان مردار بحساب مي‌آيد.

ازسلمان فارسي بثبوت رسيده است که از او در‌باره پنير و روغن و پوست سوال شدكه‌گفت‌: حلال آنست‌كه خداوند دركتاب خويش حلال‌كرده و حرام چيزي است که خداوند آن را دركتاب خود حرام‌كرده است و آنچيزي‌كه خداوند از آن سكوت‌كرده و نام نبرده است مورد عفو مي‌باشد و بديهي است که سوال از پنير مجوس زماني شده است که سلمان از طرف حضرت عمر بر مدائن حكومت مي‌كرد و جانشين او در مدائن بود.

ج‌: از خون اندك عفو شده و مورد عفو مي‌باشد. ابن جريح درباره «او دماً مسفوحا» ‌گفت‌: مقصود خوني است که ريخته مي‌شود و خوني‌كه در رگهاي حيوان ذبح شده مي‌ماند اشكالي ندارد». ابن المنذر آن را آورده است‌.

از ابو مجلز نقل شده است که گفته است خوني ‌كه در جاي ذبح حيوان باقي مي‌ماند و خوني‌كه بربالاي ديگ مي‌ماند اشكالي ندارد و تنها از خون روان و جاري نهي شده است ابن حميد و ابوالشيخ آن را بيرون آورده‌اند. از عايشه روايت شده است ‌كه ‌گفت‌: ما گوشت را مي‌خورديم در حاليكه خطوط خونين روي ديگ بود.
حرام بودن خر و استر

از جمله چيزهائي‌كه حرام هستند گوشت خرهاي اهلي و استران مي‌باشند(
) چون خداوند مي‌فرمايد: +(((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( (((((((((_ [النحل: 8]. «خداوند اسب و قاطر و خر را آفريده است تا بر آنها سوار شويد و آراستگي و زينتي براي شما باشند...».
1- ابوداود و ترمذي با سند حسن از مقداد پسر معديكرب روايت كرده‌اند كه پيامبرص گفت‌: «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الاهلي ولا كل ذي ناب من السبع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه» «‌هان بدانيد كه بمن ‌كتاب داده شده و مثل آن همراهش مي‌باشد هان بدانيد كه نزديك است که كسي‌كه سيرشده و سير است و برتخت خود نشسته و مي‌گويد بر شما باديه بدين قرآن عمل كنيد و مواظب آن باشيد هرچيزي ‌را كه در آن حلال يافتيد حلالش بدانيد و هرچه را درآن حرام يافتيد حرامش بدانيد و هان بدانيد كه ‌گوشت خر اهلي براي شما حلال نيست و همچنين حيوانات وحشي و درنده‌اي ‌كه ناب و دندان نيش دارند و لقطه ‌كافري ‌كه با شما پيمان دارد و در حمايت مسلمين است مگر اينكه از آن بي‌نياز باشد اينها حرامند و هركس بر قومي وارد شد بر آنان واجب است كه از او پذيرايي كنند و كفايت زندگيشان را بدهند و اگر از او مهمانداري نكردند و كفايت زندگي را به وي ندادند او مي‌تواند كفايت زندگي خود را از آنان بگيرد ولو اينكه به زور باشد».

٢- از انس روايت شده كه گفت‌: چون پيامبرص خيبر را فتح كرد ما از آنجا خرهائي را به غنيمت گرفتيم‌ كه از گوشت بعضي از آنها پختيم و غذا درست كرديم‌. پيامبرص ندا زد كه هان بدانيد بدرستي خدا و رسولش شما را از اين كار نهي مي‌كنند، چون ‌گوشت خر نجس است و اين عمل از عمل شيطان است‌، پس ديگها درحاليكه مي‌جوشيدند و اژگون شدند و ريخته شدند و محتواي آنها دور انداخته شد. پنج نفر از اصحاب صحاح آن را روايت ‌كرده‌اند.

٣- از جابر روايت است که پيامبرص ما را در روز جنگ خيبر از گوشت استر و خر نهي‌كرد و ما را از خوردن‌ گوشت اسب منع نكرد. و آنچه كه از ابن عباس روايت شده است اينست كه او گوشت خر اهلي را مباح مي‌دانست ولي صحيح آنست كه او در اين باره متردد بوده و مي‌گفت كه نمي‌دانم پيامبرص از خوردن ‌گوشت خر نهي كرده است بخاطر اينكه براي مردم بار مي‌برد و دوست نداشته است که اين بار‌بر مردم از بين برود يا اينكه در روز جنگ خيبر گوشت خر اهلي را حرام ‌كرد؟ همانگونه كه بخاري آن را روايت‌كرده است‌... .
حرام بودن حيوانات درنده و پرندگان شكاري

از جمله چيزهائي‌ كه اسلام ‌گوشت آنها را حرام‌ كرده است‌، حيوانات درنده و پرندگان شكار كننده هستند، مسلم از ابن عباس روايت كرده است كه گفت‌: پيامبرص از خوردن ‌گوشت حيوانات كه «ناب» -دندان نيش و گزنده دارند و گوشت پرندگان شكاري داراي چنگال نهي فرمود. كلمه سباع جمع سبع بمعني حيوانات درنده و شكار كننده است و مقصود از «ذي‌ناب» حيواناتي است که با اين دندان نيش خود بمردم و اموال مردم حمله مي‌كنند مانند گرگ و شير و سگ و پلنگ و يوزپلنگ و گربه و گربه سانان ‌كه بنا بقول جمهور علما گوشت همه اينها حرام است و بنا بمذهب ابوحنيفه هر چيزي‌ كه ‌گوشت بخورد سبع ناميده مي‌شود و فيل و كفتار و موش صحرائي و گربه نيز از سباع محسوب و همگي حرام‌ گوشتند.

و بنا براي امام شافعي سباع حرام ‌گوشت آنهائي هستند كه بمردم حمله مي‌كنند و دندان نيش و گزنده دارند مانند گرگ و شير و پلنگ‌. و امام مالك در «موطاء» از ابوهريره روايت كرده است که پيامبرص فرمود: «أكل كل ذي ناب من السباع حرام» «خوردن گوشت هر حيوان كه داراي دندان نيش باشد از درندگان‌، حرام است».
سپس مالك گفته است و نزد ما مدار بر اين حديث است‌. و ابن القاسم از او روايت كرده است ‌كه ‌گوشت آنها مكروه است و جمهور ياران امام مالك بدان راي داده‌اند امام شافعي و ياران ابوحنيفه خوردن‌ گوشت روباه را جايز دانسته‌اند و ابن حزم گوشت فيل و رده «سمور» را جايز دانسته است‌. خوردن‌ گوشت ميمون حرام است‌. ابو عمر گفته است‌: مسلمين اجماع دارند بر اينكه ‌گوشت ميمون حرام است و خوردن آن جايز نيست چون پيامبرص از خوردن آن نهي‌كرده است.

و مقصود از پرندگان داراي چنگال و مخلب‌ كه حرام ‌گوشت هستند، آنهائي مي‌باشد كه با چنگال خود شكار مي‌كنند مانند باز و عقاب و شاهين و كركس و لاش‌خور و امثال آنها كه بقول جمهور علما همگي آنها حرام هستند و بقول امام مالك گوشت آنها مباح است حتي اگر حلال هم باشند يعني از آلودگيها تغذيه‌ كنند.
گوشت جُلّالَه حرام است

جلاله حيواني است که از نجاسات و آلودگي‌ها تغذيه کند، بگونه‌اي كه بوي آن تغيير كند مانند شتر و گاو و گوسفند و مرغ و خروس و مرغابي و غيره و در حديث از سوار شدن و خوردن‌ گوشت و شير جلاله نهي شده است‌.

1- از ابن عباس نقل شده است که گفت‌: پيامبرص از نوشيدن شير جلاله نهي كرده است‌. كه پنج نفر از اصحاب صحاح بجز ابن ماجه آن را روایت کرده‌اند و ترمذي آن روايت را صحيح دانسته است و در روايت ديگر آمده است که پيامبرص از سوار شدن جلال نهي‌كرده است» بروايت ابوداود.

٢- از عمرو بن شعيب و او از پدرش و جدش روايت كرده است که پيامبرص از خوردن ‌گوشت خر اهلي و خوردن گوشت جلاله و سوار شدن جلاله نهي‌كرده است‌. بروايت احمد و نسائي و ابوداود. هرگاه به «جلاله» علف و دانه تمييز و پاك داده شود و مدتي بدور از نجاسات و آلودگيها نگه داشته شوند بگونه‌اي ‌كه ‌گوشت آنها پاك‌ گردد و بوي بد از آن زدوده شود و نام جلاله از آنها ساقط‌ گردد گوشت آنها حلال است‌، چون علت نهي تغييري بود كه در آنها پديد آمده بود و هر وقت از بين برود حلاليت بحال خود باقي است.
تمام آلودگي‌ها و خبائث حرام مي‌باشند
و در كنار اين تفصيل كه داده شد قرآن كريم يك قاعده عمومي براي همگي حرامها ذكر كرده است كه مي‌گويد: +(((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((((( _ [الأعراف: 157]. «‌خداوند تمام چيزهائي‌ كه پاك هستند حلال ‌كرده و همه چيزهائي ‌كه آلوده و نجس هستند حرام‌كرده است».
طيبات يعني چيزهائي‌ كه نفس انسان آن را مي‌پذيرد و از آن لذت مي‌برد و نصي بر تحريم آن وارد نشده است‌، پس هر چيزي‌ كه نفس از آن دوري مي‌كند و آن را ناپاك بداند، حرام است‌.
شافعي و حنابله مي‌گويند طيبات بچيزهائي ‌گفته مي‌شود كه طبع عربها آن را طيب و پاك و لذت بخش بداند، نه غير عربها و معيار ذوق عربها است‌. و مقصود از عربها ساكنان شهرها و روستاها وآباديها است نه اعراب بيابان نشين جلف و (‌نيمه وحشي‌)‌. و دركتاب «الدراري المضيئه» آمده است مقصود همه مردم است نه تنها عربها كه مي‌گويد:‌ گوشت هر حيواني راكه مردم از آن نفرت داشته باشند و آن را خبيث و آلوده بدانند، نه بخاطر علت و بيماري و نه بخاطر عادت و اعتياد بلكه صرفاً طبعشان از آن دوري‌ كند و خبيث بداند، حرام مي‌باشد. اگر بعضي ازمردم آن را خبيث بدانند و بعضي ديگر، نه‌، آنچه كه مورد اعتبار است اكثريت مردم است مانند حشرات و قسمتي زيادي از حيوانات كه مردم از خوردن گوشت آنها خودداري مي‌كنند و دليل خاصي بر حرام بودن گوشت آنها نيست و غالباً بدين جهت مردم خوردن گوشت آنها را ترك كرده‌اند، که آنها را خبيث و نجس مي‌دانند پس مي‌توان‌ گفت كه در اين آيه مندرج مي‌باشند «ويحرم عليهم الخبائث» «‌خداوند خبيثها و نجسها و آلوگيها را بر مردم حرام كرده است». پس هر چيزي كه مورد نفرت طبع سليم باشد و ذوق سليم آن را نجس بداند، داخل در «خبائث» است مانند: آب دهان و خلط سينه و آب بيني و عرق و نطفه انسان و مدفوع حيوانات و جانداران و شپش و كك و امثال آنها.
حرام بودن چيزهائي ‌كه شارع مقدس بكشتن آنها دستور داده است
برخي از علما برآنند كه خوردن گوشت چيزهائي‌كه پيامبرص بكشتن آنها امر كرده و چيزهائي كه ازكشتن آنها نهي كرده است حرام مي‌باشند. جانداراني كه پيامبرص بكشتن آنها امر كرده است پنج نوعند بدينقرار: زاغ و كلاغ(
)، عقاب و مانند آن از قبيل زغن‌، ‌كژدم‌، انواع موشها، و سگ‌ گازگيرنده و گزنده‌، بخاري و مسلم و ترمذي و نسائي از عايشه روايت كرده‌اند كه پيامبرص گفت: «خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأر والكلب العقور» «پنج جانور از فواسق هستند كه در زمين حرم نيز كشته مي‌شوند: انواع زاغها، و عقابها، و كژدم و موشها و سگ گزنده‌». جانداراني ‌كه پيامبر از كشتن آنها نهي‌ كرده است عبارتند از: مورچه‌، زنبور عسل‌، هدهد يا مرغ شانه بسر، مرغ سليمان و شير گنجشك.
ابوداود با سند صحيح از ابن عباس روايت‌كرده است که پيامبرص از كشتن چهار نوع جاندار نهي فرمود: «مورچه‌، زنبورعسل‌، مرغ سليمان و شيرگنجشك= صرد». شوكاني اين راي را مورد مناقشه و بررسي قرار داده و نقد كرده وگفته است‌: «‌گفته‌اند از جمله اسباب و علل تحريم آنست كه پيامبرص به‌كشتن چيزي امر كرده باشد از قبيل فاسقهاي پنجگانه و وزغ ‌كه نوع مخصوص قورباغه است و يا از كشتن آن نهي‌كرده باشد مانند مورچه‌، و زنبور عسل و هدهد و شير گنجشك و انواع قور‌باغه‌ها و امثال آنها. و در شرع نيامده است‌ كه امر بكشتن و نهي از كشتن‌، مفيد تحريم و حرام كرده است تا ما اين امر و نهي را دليل حرمت آن چيزها بدانيم و نه عقلا و نه عرفا هيچگونه ملازمت و نسبتي بين اين امر و نهي با حرمت نيست‌، پس دليلي نداريم كه آن را يكي از اصول و دلايل حرام كردن قرار دهيم‌، بلكه اين چيزهائي ‌كه بكشتن آنها امر شده يا از كشتن آنها نهي شده است‌، داخل در خبائث باشند بموجب آيه حرام هستند و اگر چنين نباشند حرام نيستند و حلالند برابر قاعده‌اي‌ كه درباره حلال بودن و اصالت حلال بودن قبلا گفته‌ايم و دلايل ‌كلي بر آن اقامه كرديم».
چيزهائي‌كه شرع از آنها سكوت‌ كرده است
چيزهائي ‌كه شرع از آنها سكوت ‌كرده و نصي درباره حرمت آنها نداريم حلال هستند، برابر قاعده‌ كلي و مورد اتفاق‌ كه اصل درهمه چيز مباح بودن آن است تا زماني‌كه دليلي بر حرام بودن آن اقامه نشود، و اين قاعده ‌كلي اصلي است از اصول مسلمه اسلام‌. و نصوص فراواني داريم‌كه اين قاعده را ثابت مي‌كند، از جمله قول خداوندتعالي:
1- + (((( ((((((( (((((( ((((( ((( ((( (((((((( ((((((((_ [البقرة: 29].‌ «او خدائي است که همه آنچه كه در زمين است بسود شما آفريده است‌». 
٢- دارقطني از ابوثعلبه روايت كرده است که پيامبرص گفت‌: «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها» «بيگمان خداوند چيزهائي را بر شما فرض‌كرده است‌، آنها را انجام دهيد و ضايع مگردانيد و چيزهائي را حرام ‌كرده است و حدودي را مشخص نموده است از آنها تجاوز نكنيد و با آنها مخالفت نورزيد و از چيزهائي سكوت كرده است که بخاطر مهر و شفقت نسبت بشما است نه از روي فراموشي و نسيان‌، پس در‌باره آنها جستجو نكنيد و بچون و چرا نپردازيد».
٣- از سلمان فارسي روايت است که از پيامبرص در‌باره روغن و پنير و پوست سوال شد پيامبرص گفت‌: «الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرمه الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا لكم» «حلال آنست كه خداوند آن را در قرآن حلال فرموده است و حرام آنست كه خداوند آن را در كتاب خود حرام كرده است و آنچه را كه از آن سكوت كرده است از چيزهائي است که بنفع شما از آن عفو كرده است‌». ابن ماجه و ترمذي آن را نقل كرده‌اند و ترمذي گفته است اين حديث غريب است و تنها آن را از اين طريق مي‌شناسيم و حاكم نيز آن را بعنوان شاهد در مستدرك آورده است‌.
٤- بخاري و مسلم از سعد بن وقاص روايت‌ کرده‌اند که پيامبرص گفت‌: «إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما، من سأل عن شئ لم يحرم على الناس فحرم من أجل مسألته» «بيگمان بزرگترين ‌گناهكار در ميان مسلمانان ‌كسي است که در‌باره چيزي سوال كند كه بر مردم حرام نشده است ولي بعلت سوال او حرام شده باشد يعني مسكوت عنه بوده و پس از سوال او حرمت آن چيز بيان شده است که اگر او سوال نمي‌كرد همانطور مسكوت مي‌ماند».
٥- از ابوالدرداء روايت شده‌كه پيامبرص گفت‌: «ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئا». «‌هر آنچه را كه خداوند در كتاب خود قرآن حلال‌ كرده است حلال است و هر آنچه را كه حرام كرده است حرام مي‌باشد و هر آنچه را كه از آن سكوت كرده است مورد عفو و گذشت و او غافل نيست».
سپس اين آيه را خواند: +((((( ((((( (((((( ((((((( ((((_ [مریم: 64]. «‌و خداي تو هيچ چيزي را فراموش نمي‌كند». بزار آن را با سند صحيح بيرون آورده و حاكم نيز آن را صحيح دانسته است.
گوشتهاي وارداتي
گوشتهاي وارداتي از خارج ‌كشورهاي اسلامي بدو شرط خوردن آنها حلال است‌: 
1- از گوشتهائي باشدكه خداوند آنها را حلال كرده است.
٢- برابر قانون شرع اسلامي ذبح شده باشد.
هرگاه اين دو شرط موجود نباشد بدينگونه ‌كه از گوشتهائي باشد كه حرام است مانند گوشت خوك و گراز و يا بشيوه غير اسلامي و غير شرعي ذبح شده باشد در اينصورت اين ‌گوشت خوردنش حلال نيست‌.

و از راه وسائل اعلامي و ارتباطي كه علم جديد در اختيار بشر قرار داده است، شناخت اين دو شرط ممكن و آسان است‌. و چه بسا بر قوطي حاوي اين‌گوشتها، نوع ‌گوشت و شيوه ذبح آن نوشته شده است‌، و بدين معلومات اكتفا مي‌شود، چون معمولا اصل در آنها صداقت است و پيش از اين زمان هم‌، علماي فقه نيز در اين مورد فتوي داده‌اند: دركتاب «اقناع» خطيب شربيني شافعي گفته است‌: «اگر فاسقي يا يكنفر از اهل كتاب‌، خبر داد كه او گوسفند را ذبح شرعي‌كرده است خوردن گوشت آن حلال است‌، چون او مي‌تواند گوسفند يا حيوان حلال ‌گوشت را ذبح كند و ذبحش حلال است‌. اگر در شهر، مجوسيان و مسلماناني باشند و معلوم نباشد كه ذبح‌كننده حيوان مسلمان بوده است يا مجوسي‌؟ خوردن گوشت ذبح شده در اين حالت حلال نيست چون در ذبح مباح آن‌ گوشت شك پيش آمده و اصل آنست ‌كه مباح نباشد. ولي اگر اكثريت با مسلمانان باشد همانگونه كه در كشورهاي اسلامي است‌، شايسته است كه گوشت ذبيحه حلال باشد و تمام كساني كه حيوان ذبح شده‌شان حلال نيست حكم مجوس را دارند».
مباح بودن خوردن گوشت حيواني ‌كه حرام است بهنگام ضرورت
كسي‌كه مضطر و ناچار باشد مي‌تواند از گوشت مردار و گوشت خوك و گراز و حيواناتي كه حرام گوشتند و خداوند آنها را حرام كرده است(
)‌. بخورد تا بدينوسيله زندگي خويش را نجات دهد و نفس خويش را از مرگ حتمي در اثر گرسنگي مصون دارد و مقصود از مباح بودن خوردن آن‌، وجوب است يعني با توجه بدين آيه واجب است که از آن بخورد: +(((( (((((((((((( ((((((((((( ( (((( (((( ((((( (((((( (((((((( ((((_ [النساء: 29]. 
حد اضطرار و ناچاري
اضطرار انسان وقتي است ‌كه‌گرسنگي او را بسرحد هلاكت يا به بيماريي برساند كه منجر بمرگ شود، خواه برطاعت باشد يا عاصي و سركش‌. چون خداوند مي‌فرمايد: +(((((( (((((((( (((((( ((((( (((( ((((( (((( (((((( (((((((( ( (((( (((( ((((((( ((((((( (((((_ [البقرة: 173](
). «‌هركس در اضطرار و ضرورت قرار گيرد بدون اينكه بر ديگران تجاوزكند و از حد ضرورت بگذرد بر او گناهي نيست‌ كه از محرمات تغذيه كند و خداوند آمرزگار و مهربان است». ابوداود از فجيع عامري روايت كرده است كه او پيش پيامبرص رفت و گفت‌: چه اندازه براي ما حلال است ‌كه ازگوشت مردار بخوريم‌؟ گفت‌: خوراك شما چقدراست‌؟ ما گفتيم‌: ما شبها مي‌خوريم و مي‌نوشيم و صبحگاهان نيز مي‌خوريم و مي‌آشاميم‌. پيامبرص گفت‌: بحق پدرم سوگند اينست‌ گرسنگي و حد گرسنگي‌. و پيامبرص خوردن مردار را بدين صفت براي ايشان حلال كرد كه حد اضطرار را يك شبانه روز قرار داد.
ابن حزم‌ گفت: «‌حد ضرورت و اضطرار آنست‌كه يك شبانه روز بدون خوراك و نوشيدني بماند، درآنصورت اگر نگران شد، که چنان ضعيف و سست شود كه اگر بيشتر طول بكشد، بمرگ منتهي شود يا او را از راهش و شغلش و كارش بازدارد در آن وقت حلال است براي او آنقدر بخورد يا بياشامد كه مرگ در اثر گرسنگي و تشنگي را از خود دفع‌ كند. اما اينكه ‌گفتيم يك شبانه روز بماند بدون خوردن‌، بدان جهت است‌ كه پيامبرص پيوستن روزه يك شبانه روز را حرام ‌كرده است‌. يعني جايز ندانسته است ‌كه كسي دو شبانه روز پشت سر هم بدون افطار روزه بگيرد. و گفتيم‌: اگر خوف مرگ داشته باشد بخورد بدين جهت است که او مضطر است».

مالكيه مي‌گويند اگر كسي سه شبانه روز چيزي نخورده بود مي‌تواند از چيزهائي بخورد كه خداوند بر او حرام كرده و برايش مقدور شده است حتي اگر از مال ديگران نيز باشد.
اندازه‌اي ‌كه بجهت ضرورت خورده مي‌شود
مضطر و درمانده از مردار آنقدر مي‌خورد، که زندگيش را حفظ‌ كند و نيازش را برطرف سازد و مي‌تواند برحسب نيازخود آنقدر بردارد و پس‌ انداز كند كه ضرورت و درماندگيش را برطرف ‌كند. و در روايتي از مالك و احمد آمده است که مي‌تواند سير از آن بخورد، چون ابوداود از جابربن سمره روايت كرده است‌، مردي به «حره» وارد شد و شتري نزد او مردار گرديد، زنش به وي گفت‌: آن را پوست بكن تا گوشت و پيه آن را خشك و قديد كنيم و بخوريم‌، آن مرد گفت‌: بگذار از پيامبرص بپرسم و از او سوال كرد، او در جواب گفت‌: آيا چيزي داري كه ترا از آن بي‌نياز كند؟ گفت‌: نخير، گفت‌: پس آن را بخوريد.
ياران ابوحنيفه ‌گفته‌اند نبايد سير از آن بخورد و از شافعي هر دو قول روايت شده است.
كسي ‌كه در محلي و مكاني باشد و در آنجا طعام باشد ولو اينكه مال غير باشد او مضطر نيست وقتي انسان مضطر محسوب مي‌شود كه بهيچ وجه طعامي نيابد كه بخورد ولو اينكه ملك غير باشد، پس اگر طعامي يافت ولو اينكه مال غيرباشد مضطر نيست و حق ندارد از مردار بخورد بلكه مي‌تواند از آن طعام مال غير بخورد، اگرچه بدون اجازه او هم باشد و علما در اين باره اختلافي ندارند، بلكه در ضمانت بعهده داشتن او اختلاف دارند:
جمهور علما برآنند كه اگر كسي در اضطرار واقع شد، و درمانده ‌گرديد و مالك طعام حاضر نبود بلكه غايب بود، او مي‌تواند از مال غير استفاده کند ولي ضمانت آن را بگردن دارد و ضامن است چون اضطرار حق غير را باطل نمي‌كند.
امام شافعي گفته است در اين صورت ضامن نيست‌، چون با وجود اضطرار مسووليت از او ساقط شده است و شارع به وي اين اجازه را داده است و نمي‌شود كه اجازه و اذن شارع و ضمانت با هم جمع شوند، يعني وقتي كه اجازه باشد، ضمانت نيست‌. 
اگر طعام موجود باشد و صاحب آن از دادن طعام امتناع كند، مضطر مي‌تواند با زور و قوت آن را از او بگيرد، بشرط اينكه برآن قدرت داشته باشد. و مالكيه ‌گفته‌اند:
در اين حال اگر مالك طعام ممانعت كرد، براي مضطر جايز است که با وي بجنگد و بروي او سلاح بكشد، البته بعد از انذار و اخطار به وي‌ كه او مضطر است و اگر طعام به وي ندهد با او مي‌جنگد. در اينصورت اگر صاحب طعام را كشت خونش هدر است‌، چون بذل طعام به مضطر در اين صورت‌، واجب است و اگر صاحب طعام مضطر را كشت‌، بر او قصاص واجب است‌.
ابن حزم گفته است‌: هركس درمانده شده و مضطر گرديد و ناچار بود كه از محرمات استفاده کند و مال مسلمان يا ذمي را نيافت‌، او مي‌تواند از آن بخورد حتي اينكه سير مي‌شود و براي خويش توشه‌اي بردارد تا اينكه طعام حلال بدست مي‌آورد و چون طعام حلال يافت‌، آن حرام بحال حرام بودن خودش‌، برمي‌گردد و هرگاه مال مسلماني يا ذميي پيداكرد، او چيزي را يافته است که پيامبرص دستور داده است‌ كه او را از آن اطعام ‌كنند «أطعموا الجائع» «بگرسنه خوراك بدهيد»، پس او در آن طعام داراي حق است و ديگر مضطر نيست‌، که از مردار بخورد و اگر او را بظلم از آن منع كردند، باز هم بصورت مضطر برمي‌گردد.
آيا شراب و مسكرات براي مداوا و علاج مباح است‌؟
باتفاق نظر علما حرام براي مضطر و ناچار مباح مي‌شود، و كسي در آن اختلاف ندارد. و در مداواي با شراب و مي و مسكرات اختلاف كرده‌اند، كه بعضي آن را مباح و بعضي آن را منع ‌كرده‌اند و ظاهر آنست كه از مداواي با آن بايد منع ‌كرد، و آن راجح است‌، زيرا مردم در دوران جاهليت پيش از اسلام با شراب مداوا مي‌كردند و آن را براي مداوا مي‌نوشيدند. چون اسلام آمد مردم را از مداواي با شراب منع كرد و آن را حرام نمود. چون امام احمد و مسلم و ابوداود و ترمذي از طارق بن سويد جعفي روايت كرده‌اند كه او از پيامبرص در‌باره شراب سوال ‌كرد و او را ‌از آن منع فرمود، و طارق‌ گفت‌: من آن را براي مداوا و درمان مي‌سازم‌، پيامبرص گفت‌: «إنه ليس بدواء، ولكنه داء» «براستي شراب درمان نيست و ليكن درد است‌». ابوداود از ابوالدرداء روايت كرده است كه پيامبرص گفت‌: «إن الله أنزل الداء والدواء، فجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تتداووا بحرام» «براستي خداوند هم درد آفريده و هم درمانش‌، پس براي هر دردي درماني هست بنابر اين مداوا كنيد ولي با حرام مداوا نكنيد». و پيش از اسلام مردم گاهي شراب مي‌خوردند براي پرهيز از سردي هوا و اسلام مردم را از اين عمل نيز نهي‌كرد و برحذر داشت‌.
ابوداود روايت كرده است که ديلم حميري ازپيامبرص پرسيد: اي رسول خدا ما در سرزمين سردسيري هستيم وكارهاي سخت داريم و از گندم شراب مي‌سازيم و بوسيله آن خود را تقويت مي‌كنيم‌، تا بتوانيم اين‌كارهاي سخت را انجام دهيم و با سرما نيز مقاومت كنيم‌، پيامبرص گفت‌: آيا مسگر است‌؟ و مستي آور؟ گفت‌: آري‌. گفت‌: پس از آن اجتناب ‌كنيد. گفت‌: مردم آن را ترك نمي‌كنند،‌ گفت‌: اگر آن را ترك نكردند با آنان جنگ كنيد تا آن را ترك ‌كنند».
و برخي از اهل علم مداواي با شراب را جايز دانسته‌اند، بشرط اينكه درمان حلالي براي آن درد نباشد، که جانشين آن حرام شود. و مشروط برآنكه معالجه كننده هدف لذت و شهوت را نداشته باشد و براي مستي آن را ننوشد و از اندازه مجاز پزشك تجاوز نكند. همانگونه ‌كه نوشيدن شراب را در حال اضطرار جايز دانسته‌اند. براي تداوي نيز روا داشته‌اند و براي آن فقيهان مثالي ذكر کرده‌اند که اگر كسي غذا مي‌خورد و لقمه‌اي در گلويش‌ گير كرد و نزديك بودكه خفه شود و چيزي نيافت كه آن را از گلويش پايين ببرد. بجز شراب در آنصورت نوشيدنش اشكالي ندارد.
ياكسي از شدت سرما مشرف برهلاك‌ گردد و چيزي نمي‌يافت ‌كه اين هلاك و سرما را از او دور كند، جز يك‌ كاسه شراب يا جرعه‌اي از آن باكسي دچار حمله قلبي گردد و مشرف بمرگ باشد و مي‌گفتند يا پزشك به او گفت اين خطر با نوشيدن مقداري شراب دفع مي‌گردد، در اين صورت نيز خوردن آن جايز است‌.
و اين بود باب «الضرورات تبيح المحظورات» كه ضرورتها و ناچاريها حرامها و ممنوعات را و محرمات را مباح مي‌گردانند.
ذبح شرعي= ذكات‌ شرعي

كلمه ذكات در زبان عربي در اصل بمعني پاك شدن است‌: رائحةٌ ذكيةٌ يعني بوي خوش و پاك و ذبح شرعي را «ذكات» ‌گفته‌اند، چون مباح بودن شرعي نيز گوشت حيوان ذبح‌ شده را گوارا و پاك مي‌گرداند. و برخي گفته‌اند: «ذكات» بمعني تمام كردن است‌: فلان ذكي‌: يعني فهم ‌كامل دارد.
مقصود از «ذكات» در فقه يعني ذبح و سربريدن حيوان يا نحر آن با قطع‌ گلو يا لوله مري(
) و درشرع اسلام خوردن ‌گوشت حيوان حلال‌گوشت جايز نيست مگر با ذبح و ذكات شرعي‌، بغير از ماهي و ملخ‌كه ذبح ندارند.
چه چيزي واجب است که در ذكات و ذبح شرعي مراعات‌ گردد
در ذبح شرعي مراعات امور زير واجب است:
1- كسي ‌كه ذبح را انجام مي‌دهد بايد «عاقل» باشد خواه مرد يا زن‌، مسلمان يا كتابي باشد. اگر فاقد اهليت يعني مست يا ديوانه يا كودك غير مميز باشد گوشت حيوان ذبح شده او حلال نيست و همچنين خوردن ذبيحه و حيوان سر بريده مشرك و بت‌پرست و زنديق و مرتد از اسلام‌، نيز حلال نيست.
ذبيحه و حيوان ذبح شده بوسيله اهل ‌كتاب
قرطبي از قول ابن عباس گفته است: +(((( ((((((((((( ((((( (((( (((((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((((((_ [الأنعام: 121]. «نخوريد از گوشت حيواني‌كه براي غيرخدا سربريده شده و بهنگام ذبح اسم غير خدا بر آن برده شده است که اين عمل خروج از طاعت خدا است و زشت است‌». سپس از آن استثناء كرده است:

+((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((( ((((((((((((( (((( ((((((_ [المائدة: 5]. «و ذبح شده اهل كتاب براي شما حلال است‌، که از آن بخوريد و براي شما نيزحلال است که از طعام خويش بدانان بدهيد». پس مراد اين آيه از طعام حيوان ذبح شده وگوشت ذبيحه يهودي و نصراني است اگرچه نصراني بهنگام ذبح بگويد بنام مسيح و يهودي بگويد بنام عزير ولي بهرحال آنان برمبناي دين آسماني ذبح مي‌كنند. عطاء ‌گفت‌: بخور از ذبيحه نصراني حتي اگر بهنگام ذبح بگويد بنام مسيح‌. چون خداوند ذبيحه‌شان را مباح كرده است و خداوند مي‌داندكه چه مي‌گويند. و قاسم بن المخيمره گفته است‌: بخور ازگوشت ذبيحه او حتي اگر بهنگام ذبح بگويد بنام سرجس (‌نام كليسائي بوده است‌) و زهري و ربيعه و شعبي و مكحول نيز بر اين قولند. و از دو نفر صحابي يعني ابوالدرداء و عباده بن الصامت نيز روايت شده است‌.
گروهي گفته‌اند: هرگاه شنيدي‌كه اهل كتاب بهنگام ذبح نام غير خدا مي‌برند ذبيحه‌شان را مخور و از ميان اصحاب علي بن ابيطالب و عايشه ام المومنين و ابن عمر نيز چنين‌ گفته‌اند. و طاووس و حسن بصري نيز با تمسك به +(((( ((((((((((( ((((( (((( (((((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((((( (_ [الأنعام: 121]. نيز چنين ‌گفته‌اند. امام مالك گفته است آن را مكروه مي‌دانم و آن را حرام ندانسته است‌.
گوشت حيوان ذبح شده مجوس و صابئين
فقها چون در اصل دين مجوس و زردشتيان اختلاف دارند در‌باره ذبيحه‌شان نيز اختلاف دارند كه‌ گروهي آنان را صاحب ‌كتاب آسماني دانسته‌اند كه‌ كتابشان نسخ شده است و از علي بن ابيطالب چنين روايت شده است و گروهي آنان را مشرك مي‌دانند. بديهي است که دسته اول ذبيحه‌شان را مانند ذبيحه اهل‌كتاب مي‌دانند و مندرج در +((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((( ((((((((((((( (((( ((((((_ [المائدة: 5]. مي‌دانند و پيامبرص نيز فرموده است‌: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» «‌با آنان همچون اهل كتاب رفتار كنيد». ابن حزم گفته است‌: مجوسيان اهل كتاب هستند و حكمشان مانند ديگر اهل كتاب است و ابوثور و ظاهريه نيز بر اين راي هستند ولي جمهور فقهاء مجوسيان را مشرك و ذبيحه‌شان را حرام مي‌دانند. و در‌باره صابئون كه بين مجوسيت و نصرانيت مي‌باشند و بتاثير نجوم و كواكب اعتقاد دارند، علماء اختلاف دارندكه بعضي ذبيحه‌شان را حلال و برخي حرام مي‌دانند.
٢- شرط دوم ذبح حلال آنست كه آلت و ابزار ذبح نيز تيز و برا باشد، بگونه‌اي كه خون جاري سازد وگلو را ببرد و قطع كند از قبيل كارد و چاقو و سنگ تيز و چوب تيز و برنده و شمشير و شيشه و ني نوك تيز و برنده‌اي كه چون‌كارد و چاقو ببرد و استخوان تيز بجز ناخن و دندان‌:
الف‌: مالك روايت‌كرده است که زني‌گوسفند مي‌‌چرانيد،‌گوسفندي دچار حادثه شد، آن زن آن را دريافت و با سنگي تيز آن را سربريد. دراين باره ازپيامبرص سوال شد فرمود: «اشكالي ندارد»‌. 
ب‌: روايت شده است كه از پيامبرص سوال شد، كه آيا مي‌توانيم كه به وسيله سنگ تيز و عصاي پاره شده تيز ذبح را انجام دهيم‌؟ ‌گفت‌: شتاب كن و آن را سرببر، و هر چيزي كه خون را جاري كند و نام خدا بر آن ذكر شده باشد، از آن بخور جز با دندان و ناخن‌. بروايت مسلم‌.
ج‌: پيامبرص ازشريطه الشيطا‌ن نهي‌كرد يعني بگونه‌اي حيوان را سرببرند كه تنها پوست را پاره ‌كند و رگهاي‌ گردن را قطع نكنند و بگذارندكه حيوان بتدريج بميرد از اين نوع ذبح نهي‌كرد و آن را «شريطه الشيطا‌ن» نام نهاد.
اين حديث را ابوداود از ابن عباس نقل كرده و در اسناد آن عمرو بن عبدالله صنعاني وجود دارد كه ضعيف است‌.
٣- شرط سوم ذبح شرعي آنست‌ كه ‌گلو و مري هر دو بريده شوند و بتمامي جدا كردن آنها از تن شرط نيست و همچنين قطع دو شاهرگ ‌گردن نيزشرط نيست(
) چون حلقوم و مري تنها راه خوراك و آب هستند و بدون آنها حيات و زندگي ممكن نيست و مراد از مرگ همان است و اگر بكلي سررا جدا كردند اشكالي ندارد و اگر از پشت گردن هم آن را ذبح كنند اشكالي ندارد، مشروط بر اينكه وسيله ذبح بمحل ذبح يعني‌ گلو و مري برسد و آنها را قطع ‌كند.

٤- چهارم تسميه و گفتن نام خدا بهنگام ذبح است امام مالك گفته است مادام كه در هنگام ذبح نام خدا برده نشود، ذبيحه حرام است‌، خواه بعمد آن را ترك كرده باشد يا از روي فراموشي و نسيان و ابن سيرين و گروهي از متكلمين نيز چنين ‌گفته‌اند. امام ابوحنيفه مي‌گويد اگر بعمد نام خدا را ترك كند حرام است و اگر از روي فراموشي باشد اشكال ندارد، امام شافعي مي‌گويد اگر نام خدا را بر آن نام نبرده باشند خواه بعمد يا از روي خطا اشكالي ندارد، مشروط برآنكه ذابح وكسي‌كه ذبح را انجام مي‌دهد اهل ذبح باشد و ذبيحه حلال است‌. ازحضرت عايشه روايت شده است كه گروهي از پيامبرص سوال كردند كه اي رسول الله گاهي بعضي از مردم برايمان ‌گوشت مي‌آورند ما نمي‌دانيم ‌كه برآن نام خداگفته شده يا خير؟ پيامبرص گفت‌: «شما خودتان نام خدا را ببريد و آن را بخوريد». عايشه‌ ‌گفت‌:‌ كساني‌كه اين سوال را كردند تازه مسلمان بودند و فاصله‌اي چنداني با كفر نداشتند. بخاري و ديگران اين روايت را ذكركرده‌اند.
چيزهائي‌كه در ذبح مكروه است
در ذبح شرعي امور ذيل مكروه مي‌باشند:
1- ذبح با وسيله‌اي ‌كه تيز نيست و خوب نمي‌برد، زيرا مسلم از شداد بن اوس روايت كرده است كه پيامبرص گفت‌: «إن الله كتب الاحسان على كل شئ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وابرح ذبيحته» «بيگمان خداوند بر شما فرض‌ كرده است‌، که هركار پسنديده‌اي را نيكو انجام دهيد، پس هرگاه براي قصاص خواستيد كه ‌كسي را بكشيد بطور شايسته و نيك ‌او را بكشيد، و از مثله و آزار پرهيز كنيد و هرگاه خواستيد كه حيواني را ذبح ‌كنيد نيكو آن را ذبح كنيد، و سرببريد وكارد و چاقوي خود را نيكو تميز كنيد و ذبيحه را با سربريدن نيكو و كارد تميز، راحت و آرامش بخشيد».
2- از ابن عمر روايت شده است که پيامبرص دستور داد كه به وسيله ذبح نيكو تيز گردد و بدور و پنهان از چشم ديگر حيوانات‌، حيوان را ذبح‌ كنند و سر ببرند. بروايت احمد.
٣- كراهت دارد كه پيش از مردن‌ كامل‌، و جان دادن حيوان‌، ‌گردن آن را شكسته و پوست آن كنده شود، چون دار قطني از ابوهريره روايت كرده است كه پيامبرص گفت‌: «لا تعجلوا الانفس قبل أن تزهق» «‌پيش از آنكه جانها بيرون روند براي گرفتن آنها شتاب مكنيد».
و اما اينكه ذبيحه را رو بقبله سر ببرند درباره استحباب و مستحب بودن آن چيزي وارد نشده است‌.
سر بريدن و ذبح حيوان در حاليكه در وي رمقي مانده يا بيمار است
هرگاه حيواني را كه درآن رمقي و نيمه جاني مانده باشد ذبح‌ كردند اگر اين نيمه جان سبب ادامه حيات آن هم نمي‌شد، خوردن‌ گوشتش حلال است و همچنين حيوان بيماري‌ كه نيمه جاني در آن مانده است‌، اگر ذبح شود گوشتش حلال است‌. و نشانه ماندن حيات‌، حركت و تكان دادن دست يا پا يا دم يا جريان و فوران خون و امثال آنست‌، پس هرگاه در حال جان دادن بصورتي درآمده بودكه نه دستي تكان داد و نه پائي زد، مردار بحساب مي‌آيد و ذبح و سر بريدن آن تاثيري ندارد و حرام است‌. چون خداوند مي‌فرمايد: +((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((( (((((( (((((((( (((( ((((( (((((((((((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((((((((((((( (((((((((((((( (((((( (((((( ((((((((( (((( ((( ((((((((((_ [المائدة: 3]. «گوشت مردارو خون وگوشت خوك و حيواناتي‌كه به غيراز نام خدا ذبح شوند وحيوانات خفه شده و به زجر كشته شده و آنها كه براثر پرت شدن ازبلندي بميرند و آنها كه به ضرب شاخ زدن حيوانات ديگري مرده باشند وباقي مانده صيد حيوان درنده‌، مگرآنكه به موقع به آن حيوان برسيد و آن را سرببريد و... همگي اينها بر شما حرام است‌». يعني تمام اينها بر شما حرامند مگر ا‌ينكه آنها را دريابيد و سرببريد كه سر بريدن‌، آنها را بر شما حلال مي‌كند. از ابن عباس درباره‌ گوسفندي سوال شد، که گرگ بدان حمله كرده و شكمش را دريده و احشاء و امعاء آن را بيرون ريخته و پيش از جان دادن ذبح شده است و سر بريده شده است؟‌ گفت‌: آن را بخوريد و آنچه ‌كه از وي بيرون ريخته شده است نخوريد.
دست برداشتن قبل از اتمام سر بريدن
هرگاه كسي‌ كه حيوان را سر مي‌برد، پيش از تمام شدن سر بريدن از آن دست برداشت‌، سپس فوراً بدان برگشت و سر بريدن را بتمام و اكمال رساند اشكالي ندارد، چون اول آن را زخمي كرده است سپس در حالي‌كه آن را سر بريده است که هنوز زنده بوده است و آيه «إلا ما ذكيتم...»، آن را شامل مي‌شود.
زخمي‌ كردن حيوان بهنگام متعذر بودن سر بريدنش
حيوان حلال‌گوشت را، اگر ممكن شد بايد آن را در محل مخصوصش سربريد و اگر سر بريدنش ممكن نشود، زخمي ‌كردن آن‌، بجاي سر بريدنش ‌كفايت مي‌كند مشروط براينكه زخم‌ كاري و خون ريز باشد و منجر به قتل حيوان ‌گردد.

رافع بن خديج گويد: ما در سفري همراه پيامبرص بوديم‌، شتري از شتران قوم گريخت و اسبي نبود كه به وسيله آن بتوانند او را برگردانند، لذا مردي بدان تير انداخت و آن را بر جاي نگاهداشت و پيامبرص گفت‌: «إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما فعل منها هذا فافعلوا به هكذا» «‌بيگمان اين حيوانات ‌گاهي چون حيوانات وحشي رفتار مي‌كنند، و وحشي مي‌شوند و مي‌گريزند، پس هر حيوان ‌كه مثل اين شتر گريخت‌، شما نيز با آن چنين رفتار كنيد». بروايت بخاري و مسلم‌.
احمد و صاحبان سنن از ابوالعشراء و او از پدرش روایت کرده‌اند كه او گفت‌: اي رسول الله آيا جاي ذبح جز گلو و گردن است‌؟ پيامبرص گفت‌: «لو طعنت في فخذها أجزأ عنك» «اگر حيواني فرار كند و سربريدنش ممكن نباشد زخمي‌كردن رانش هم كفايت مي‌كند». ابوداود گفت‌: اين مطلب تنها براي حيوان پرت شده يا متوحش و فراري جايز است‌؟ ترمذي گفت‌: و اين در حال ضرورت است مانند حيواني كه تمرد و سركشي مي‌كند يا فرار مي‌كند و ما برآن دست نمي‌يابيم يا در دريا مي‌افتد و احتمال غرق شدنش هست كه آن را باكارد يا تير مي‌زنيم و خون از آن جاري مي‌گردد سپس براثر آن خون ريزي مي‌ميرد گوشت آن حلال است.
بخاري از علي و ابن عباس و ابن عمر و عايشه روايت ‌كرده است که اگر حيواني ترا عاجز كرد و از عهده‌اش برنيامدي‌، حكم حيوان شكاري دارد و آنچه‌كه در چاه مي‌افتد ذبح شرعي آن بهرگونه‌ كه مقدور باشد جايز است.
سر بريدن جنين حيوان
هرگاه جنين زنده از شكم مادر بيرون آمد و زندگيش مشخص بود واجب است كه سربريده شود. و اگر درشكم مادرش بود و مادرش سربريده شد و همان ذبح و سربريدن مادرش‌، براي آن ‌كفايت مي‌كند، اگر در آنجا بميرد يا نيمه جان بيرون آيد. چون پيامبرص فرمود: «ذكاته ذكاة أمه» «سر بريدن جنين همان سر بريدن مادرش مي‌باشد». احمد و ابن ماجه و ابوداود و ترمذي و دارقطني و ابن حبان بگونه صحيح آن را از ابوسعيد روايت ‌كرده‌اند.
ابن المنذر گفت‌: از جمله كساني كه سر بريدن مادرش را براي جنين نيز كافي دانسته‌اند، بدون اينكه اشاره كنند باينكه آيا جنين شعور داشته باشد يا نداشته باشد، علي بن ابيطالب و سعيد بن المسيب و احمد و اسحاق و شافعي بر آن هستند. ابن المنذر گفت‌: از هيچ يك از اصحاب و علماء روايت نشده است که جنين احتياجي به سر بريدن مستقل داشته باشد مگر كه از ابوحنيفه روايت شده است.
ابن القيم گفت‌: سنت صحيح و صريح و آشكار و محكم بدين وارد شده است که سربريدن جنين همان سر بريدن مادرش مي‌باشد و اين خلاف اصول است که ميته و مردار حرام است‌.
گفته‌اند:‌ كسي‌كه بر زبان وي از حرام بودن مردار سخن رفته است ماهي و ملخ را از مردار استثناء كرده است پس چگونه مردار جنين استثناء نمي‌شود در حاليكه جزئي از اجزاء مادرش مي‌باشد و اثر سر بريدن در همه اجزاء و اعضاء آن جاري است و هر جزء‌ش احتياج بيك سر بريدن مخصوص ندارد و جنين تابع مادرش مي‌باشد و جزئي از آن است واينست مقتضي اصول صحيح حتي اگر سنت هم از مباح بودن آن حرفي نمي‌زد.
پس چگونه حلال نيست و حال آنكه سنت ازمباح بودن آن سخن‌ گفته و موافق با قياس و اصول است پس نص و اصل و قياس دراين مورد با هم متفق و سازگارند ولله ‌الحمد.
صيد= ‌شكار
صيد عبارت است از شكار كردن حيوان حلال ‌گوشت‌، که طبيعتاً وحشي است و برآن قدرت و دست يابي نيست.
حكم صيد آنست كه خداوند آن را مباح كرده است‌: +((((((( (((((((((( ((((((((((((((_ [المائدة: 2]. «هرگاه از احرام بيرون آمديد صيد كردن براي شما مانعي ندارد». همه انواع صيد مباح است‌، بجز صيد سرزمين حرم‌ كه از سرزمين حرم در باب حج از آن سخن رفت‌. وصيد دريائي در هر حالي جائزاست وهمچنين صيد خشكي مگر در حال احرام خداوند مي‌فرمايد: +(((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((( (((((((((((((( ( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((( (((((((( (((((((_ [امائدة: 96]. «صيد و خوراك دريا براي شما حلال گرديد تا شما و مسافران از آن بهرمند شويد ولي تا وقتي ‌كه محر‌م هستيد و در احرام مي‌باشيد شكار حيوانات خشكي بر شما حرام است‌».
شكار حرام 
 شكاري كه مباح است‌، شكاري است که مقصود از آن ذبح و سر بريدن حيوان شكاري باشد، چنانچه مقصود از آن شكار، ذبح و سر بريدن نباشد، حرام است‌.
موضوع تباه ساختن و تلف نمودن حيوان بدون منفعت
پيامبرص از كشتن حيوان حلال گوشت‌، جز براي خوردنش نهي كرده است‌. نسائي و ابن حبان روايت کرده‌اند که پيامبرص گفت‌: «من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله يوم القيامة يقول: يا رب، إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني منفعة» «هر كس گنجشكي را به عبث و بيهوده بكشد روز قيامت آن‌گنجشك زبان به شكايت مي‌گشايد و مي‌گويد: خداوندا فلانكس مرا بيهوده‌ كشت‌، نه براي منفعتي‌». و مسلم از ابن عباس روايت كرده است که پيامبرص گفت‌: «لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا» «چيزي‌كه جان دارد بيهوده و براي سرگرمي آماج و هدف تير قرار ندهيد». پيامبرص گروهي را ديد كه پرنده‌اي را آماج و هدف ضربات خود قرار داده بودند فرمود: «لعن الله من فعل هذا» «خدا لعنت و نفرين ‌كناد كسي‌كه چنين‌كند».
شرايط شكارچي
براي شكارچي‌اي كه خوردن‌ گوشت شكارش حلال است‌، همان شرايطي در نظر گرفته شده است که در ذبح‌كننده شرط است پس بايد مسلمان يا كتابي باشد بنابراين شكار يهودي و نصراني حكم ذبيحه آنها را دارد همانگونه ‌كه در فصل ذبح شرعي توضيح داده شد همين مطالب براي شكار نيز صدق ‌كند.
صيد و شكار با اسلحه برنده و به وسيله حيوان
گاهي شكار به وسيله اسلحه برنده و زخم رسان صورت مي‌گيرد مانند نيزه و شمشير و تير و امثال آنها.
خداوند مي‌فرمايد: +((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( (((( (((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((_ [المائدة: 94]. «‌اي مومنان خداوند شما را به تحريم نوعي از صيد و شكار مي‌آزمايد كه با دستها و نيزه‌هاي خود بدان دست مي‌يابيد».
و گاهي شكار توسط حيوان صورت مي‌گيرد كه خداوند مي‌فرمايد: +((((((((((((( ((((((( (((((( (((((( ( (((( (((((( (((((( ((((((((((((( ( ((((( ((((((((( ((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((((((((((((((( ((((( (((((((((( (((( ( ((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((( (((( (((((((( ( ((((((((((( (((( ( (((( (((( ((((((( ((((((((((( (((_ [المائدة: 4]. «‌از تو مي‌پرسند كه خوردن چه چيزهائي براي آنها حلال شده است‌؟ بگو همه‌ گوشتهاي مطبوع و پاكيزه براي شما حلال‌ گرديده است و نيز خوردن شكار شده سگهائي‌كه شما صيد و شكار را به آنها آموخته‌ايد سگهائي‌كه آنها را از آنچه خدا به شما آموخته است تعليم داده باشيد. پس از آنچه كه براي شما مي‌گيرند بخوريد و بر آن نام خدا را ياد كنيد يعني وقتي ‌كه سگ را رها مي‌كنيد نام خدا را ياد كنيد يا وقتي ‌كه آن را دريافتيد و ذبح ‌كرديد نام خدا را ياد كنيد. و تقواي الهي را بكار بريد كه خداوند در حسابرسي سريع است».
از ابوثعلبه خشني روايت شده است ‌كه ‌گفت‌: ‌گفتم اي رسول الله من در سرزميني هستم كه حيوان شكاري دارد و من با تير و كمانم و با سگ تعليم ديده‌ام و سگ تعليم نديده‌ام شكار مي‌كنم خوردن گوشت كداميك برايم حلال است‌؟ پيامبرص گفت‌: «ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل» «گو‌شت حيواني را كه با تير و كمان شكار مي‌كني و بهنگام انداختن تير نام خدا را يادكردي بخور و گوشت حيواني را كه با سگ تعليم نديده شكار مي‌كني و آن را دريافتي و ذبح‌كردي بخور». بخاري و مسلم آن را روايت كرده‌اند.
شرايط شكار با اسلحه
در شكار با اسلحه شراط زير لازم است‌:
1- اسلحه بايد بدن حيوان شكاري را سوراخ ‌كند و از آن نفوذ كند. در حديث عدي بن حاتم آمده است که گفت‌: اي رسول الله ما قومي هستيم كه با تير شكار مي‌كنيم چه چيزي بر ايمان حلال است‌؟ ‌گفت‌: «يحل لكم كل ما ذكيتم وما ذكرتم اسم الله عليه فخزقتم فكلوا» «هر حيواني را كه سر بريديد و هر حيواني راكه با تيرزديد و بهنگام انداختن تير نام خدا را ياد كرديد و آن را مجروح ساختيد از آن بخوريد كه برايتان حلال است».
شوكاني گفته است از اين روايت برمي‌آيد كه معتبر مجروح ساختن و سوراخ كردن بدن شكار است اگر چه ‌كشتن به وسيله چيزي سنگين هم باشد. پس شكار و صيد به وسيله تفنگهاي شكاري باروتي و گلوله‌اي سربي حلال است‌، چون ‌گلوله سربي بيشتر از اسلحه‌هاي ديگر ايجاد جراحت و سوراخ ‌مي‌كند، پس حكم اسلحه‌هاي ديگر را دارد و هرگاه شكارچي بهنگام انداختن ‌گلوله نام خدا را ياد كند و حيوان را زنده در نيابد كه ذبح‌ كند گوشتش حلال است‌.
و اما نهي كه درباره خوردن از گوشت شكاري با «بند قيته» آمده است که سر بريده نشده باشد و آن را از قبيل موقوذه حيواني‌كه با زجر و ضربه سنگ‌ كشته شده باشد بحساب آورده‌اند مقصود از آن تفنگهاي باروتي و گلوله سربي نيست بلكه مقصود «بند قيه‌اي» بوده است ‌كه ‌گلوله‌هاي آن را از گل مي‌ساختند سپس خشك مي‌شد و آن را بطرف حيوان شكاري مي‌انداختند اين نوع با تفنگ باروتي و گلوله سربي فرق دارد. همانگونه ‌كه اسلام از خوردن گوشت شكار با گلوله ‌گلي نهي‌كرده است‌، از خوردن گوشت شكار با سنگ و امثال آن نيز نهي‌كرده است‌. پيامبرص در علت اين‌كار فرموده است‌: «إنها لاتصيد صيدا ولا تنكأ عدوا، لكنها تكسر السن وتفقأ العين» «چنين تفنگي‌كه‌ گلوله‌گلي دارد حيوان را شكار نمي‌كند و دشمن را مجروح نمي‌سازد و نمي‌كشد بلكه دندان مي‌شكند يا چشم را كور مي‌سازد». و گوشت حيواني‌كه با چيزسنگي يا ضربه عصا و امثال آن‌كشته شود نيز حرام است‌، مگر اينكه آن را زنده دريابند و سرببرند. در حديث عدي بن حاتم آمده است از پيامبرص سوال‌كردم و گفتم من با تيري شكار مي‌كنم‌ كه نه پيكان دارد و نه نوك تيز، پيامبرص گفت‌: «إذا رميت بالمعارض فخزق فكل.وإن أصابه بعرضه فلا تأكل» «‌هرگاه با چنين تيري «معراض» سوي شكار انداختي اگر آن را مجروح كرده بود و خون جاري شده بود، از آن بخور و اگر در جهت عرض و پهنايي بدان اصابت كرده و آن را مجروح نساخته بود و مرده بود، از آن مخور».
٢- بايد شكارچي بهنگام انداختن تير بطرف شكار نام خدا را ياد كند و پيشوايان فقهي در اين باره اختلاف ندارند چون ياد كردن نام خدا در هنگام شكار عملي است شرعي و مشروع‌، بخاطر همان حديث‌كه قبلا از ابوثعلبه نقل شد و احاديث ديگري نيز در اين باره آمده است.
بلكه اختلافشان در حكم اين تسميه است که ابوثور و شعبي و داود ظاهري و جماعتي از اهل حديث بهرحال تسميه و بردن نام خدا را شرط مباح بودن خوردن گوشت شكارمي‌دانند و مي‌گويند اگر نام خدا را نبرد عمداً يا سهواً حلال نيست ... و اين ظاهرترين روايت از احمد است‌. ابوحنيفه گويد در حاليكه بياد داشته باشد، شرط است و اگر آن را فراموش كرده بود، شكار حلال است و اگر بعمد آن را ترك كند حرام است‌. و مشهور قول مالك نيز چنين است‌.
امام شافعي و جماعتي از مالكيه ‌گفته‌اند ذكرنام خدا سنت است اگر آن را ترك كند،‌.حتي اگر بعمد هم باشد شكارحرام نيست و خوردن ‌گوشتش حلال است و امر به تسميه» را بر ندب و استحباب حمل ‌كرده‌اند.
شرايط صيد با حيوانات شكاري
شكار با جوارح و پرندگان و حيوانات شكاري مانند باز و شاهين و پلنگ و سگ شكاري و امثال آنها كه تعليم‌ مي‌گيرند برابر شرايط زير جايز است‌:
1- حيوان شكار را آموخته باشد و نشانه تعليم آن اينست ‌كه قبول امرو نهي‌كند هرگاه ‌گفتند برو برود و هرگاه‌ گفتند بايست‌، بايستد و مطيع امر و نهي صاحبش باشد.
٢- حيوان شكاري شكار را براي صاحبش نگه دارد و از آن نخورد پس اگر از آن بخورد آن را براي خود نگه داشته است‌، نه براي صاحبش‌، آنوقت شكارش اگر مرده باشد گوشتش حلال نيست‌، در حديث عدي بن حاتم آمده است که پيامبرص به وي گفت‌: «إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكل مما أمسكن عليك، وإن أكل الكلب فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون مما أمسك على نفسه» «‌هرگاه سگان شكاري تعليم ديده‌ات را رها ساختي و نام خدا را ياد كردي از آنچه براي شما نگاه داشته‌اند و مرده بود بخوريد و اگر سگ از گوشت شكار خورد و مرده بود از آن نخور، چون در اين صورت خوف آن دارم كه براي خود نگه داشته باشد نه براي تو».
٣- بايد شكارچي وقتي حيوان شكاري خود را رها مي‌كند نام خدا را ياد كند قبلا از تسميه و نام خدا گفتن سخن گفتيم و اما قصد و اراده رها كردن و گسيل داشتن حيوان شكاري بدنبال شكار يكي از شرايط شكار است پس اگر حيوان خود بدون قصد و تشويق شكارچي روان شد، و شكار كرد و شكار در زير دست آن مرد بقول شافعي و ابوثور و اصحاب راي خوردن ‌گوشتش حلال نيست چون براي خود شكار كرده و نگه داشته است بدون اينكه شكارچي آن را رها كرده باشد و شكارچي در اين بين نقشي ندارد تا شكار به وي نسبت داده شود، چون مشمول اين حديث نمي‌شود كه‌: «إذا أرسلت كلابك المعلمة...إلخ» ‌كه قبلا از آن سخن گفتيم چون از مفهوم حديث مذكور بر مي‌آيد كه اگر حيوان شكاري از جانب شكارچي‌ گسيل نشود اين حكم را ندارد. عطاء و اوزاعي گفته‌اند اگر حيوان شكاري تعليم ديده باشد و براي شكار بيرون رود و شكار زير دست آن بميرد و از آن نخورده باشد حلال است‌.
شركت دو حيوان شكاري در شكار
هرگاه دو حيوان شكاري در صيد شكار شركت كنند، حلال است مشروط بر آنكه هر دو از طرف صاحبشان براي شكار گسيل شده باشند. ليكن اگر يكي را صاحبش گسيل داشته باشد و ديگري خود رفته باشد در آنصورت گوشت شكار كه زير دست آنها مرده است حلال نيست چون پيامبرص ‌گفت‌: «فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره» «تو تنها برسگ خودت نام خدا برده‌اي نه بر غير آن‌». (‌و مي‌گفت‌: چون تو تنها بر شكار سگ خود بسم الله ‌گفته‌اي نه بر شكار غير آن‌)‌.
شكار با سگ ‌يهودي و نصراني
شكار با سگ تعليم ديده و باز و شاهين يهودي و نصراني نيز جايز است‌. اگر شكارچي مسلمان باشد يعني اگر حيوان شكار، زير دست حيوان شكاري مرد ذبيحه محسوب مي‌شود، همانگونه ‌كه ذبيحه‌شان نيز حلال است‌.
دريافتن صيد در حال زنده بودن
هرگاه شكارچي صيد را زنده و نيمه جان يافت‌، در حاليكه‌ گلويش و مري آن قطع شده و احشاء و امعاء‌ش دريده شده و بيرون افتاده بود، بدون اينكه نيازي به ذبح باشد حلال است‌.
ولي اگر در آن زندگي‌كامل باقي باشد، واجب است که آن را ذبح كند و بدون ذبح‌ گوشتش حلال نيست.
پيدا كردن صيد مرده بعد از اصابت تير
هرگاه شكارچي تيري به صيد انداخت و بدان اصابت‌كرد، سپس از او ناپديد شد، سپس آن را درباره پيدا كرد و مرده بود، به سه شرط‌گوشت آن حلال است‌:
1- بعد از اصابت گلوله و تير با افتادن از كوه و يا افتادن در آب نمرده باشد چون در اين صورت احتمال دارد كه بوسيله سقوط از كوه يا غرق‌ شدن در آب مرده باشد نه بوسيله اصابت تير ياگلوله‌. بخاري و مسلم از عدي بن حاتم روايت‌ کرده‌اند که گفت‌: پيامبرص گفت‌: «إذا رميت بسهمك فاذكر الله، فإن وجدته قد قتل فكل إلا أن تجده قد وقع في ماء، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك» «هرگاه تيربسوي شكار انداختي نام خدا را ياد كن در اين صورت اگر شكار را مرده يافتي‌گوشت آن را بخور مگر اينكه آن را افتاده در آب بيابي در اين صورت حلال نيست چون تو نمي‌داني ‌كه وسيله غرق شدن در آب مرده است يا به وسيله تير شما».
٢- شكارچي يقين داشته باشد كه شكار با تير او مرده است و اثري و نشانه‌اي از تير ديگري يا حيوان ديگر، برآن پيدا نباشد، چون عدي بن حاتم ‌گفت‌: ‌گفتم اي رسول الله‌ گاهي تيري بسوي شكار مي‌اندازم و فردايش آن را با تير خود مي‌يابم‌؟ پيامبرص گفت‌: «إذا علمت أن سهمك قتله ولم تر فيه أثر سبع فكل» «هرگاه دانستي‌كه وسيله تير تو مرده است و نشانه حيوان درنده‌اي در آن مشاهده نكردي آن را بخور حلال است‌». و در روايتي از بخاري آمده است‌: «ما تير بسوي شكار مي‌اندازيم دو روز يا سه روز دنبال اثر آن مي‌گرديم سپس آن را مرده مي‌يابيم درحاليكه تيردرتن آن است‌؟».
پيامبرص گفت: «يأكل إن شاء» «و اگر بخواهد مي‌تواند از آن بخورد».
٣- نبايد شكار مرده شده‌، فاسد شده و بوي گنديده گرفته باشد، چون در آن صورت از آلودگيهائي است‌،‌ كه زيانبار و مورد نفرت طبع است‌.
ابوثعلبه خشني‌گفت كه پيامبرص گفت‌: «إذا رميت بسهمك فغاب ثلاثة أيام وأدركته فكله ما لم ينتن» «هرگاه تيري انداختي و شكار سه روز از توناپديد شد سپس آن را يافتي كه مرده بود اگر نگنديده بود از آن بخور». مسلم آن را نقل كرده است.
الا‌ضحية = قرباني

اُ‌ضحيه و ضحيه يا قرباني اسم است براي شتر و گاو و گوسفندي كه در روز عيد قربان يا ايام التشريق روزهاي سه‌گانه بعد از دهم ذي‌الحجه براي تقرب بخداوند ذبح مي‌گردد. دليل شرعي آن قول خدا است‌: +(((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((   ((((((( ((((((((( (((((((((( (((   (((( ((((((((( (((( (((((((((( (((_ [الکوثر: 13]. «‌ما بتو خير كثير و فراوان از قرآن و حكمت و نبوت و دين حق و سعادت در دين داده‌ايم پس نمازت را تنها براي خدايت قرار بده و قرباني خويش را كه از شعاير الهي است نيز براي پروردگارت انجام بده‌، براستي دشمن شما بد فرجام و خوار و بي‌نتيجه است» و +(((((((((((( (((((((((((( ((((( (((( (((((((((( (((( (((((( (((((( ((((((_ [الحج: 36]. «‌و شترهاي چاق و فربه قرباني را براي شما از شعاير الهي قرارداديم درآنها بر شما خير و بركت است‌...».
نحر بمعني حيوان سر بريده براي قر‌باني است‌. و به اثبات رسيده است که پيامبرص و مسلمانان قر‌باني‌كرده‌اند و برآن اجماع كرده‌اند.
فضيلت ‌قرباني

ترمذي از عايشه روايت‌كرده است که پيامبرص گفت‌: «ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظللافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الارض، فطيبوا بها نفسا» «خداوند خون ريختن قرباني انسان را در روز عيد قربان از هر عمل ديگرش دوست‌تر دارد خداوند در روز قيامت حيوان قرباني را برايش زنده مي‌كند با شاخه‌هايش و مويهايش و سمهايش‌، ثوابش را به وي مي‌دهد حتي براي شاخ و موي و سم نيزپاداش مي‌دهد -‌خون قرباني پيش از آنكه روي زمين نپخته شود در محضر خداوند منزلت و مقام پذيرش مي‌يابد پس با طيب خاطر آن را انجام دهيد و قلباً بدان شاد باشيد».
حكم قرباني‌ از نظر شرع

قرباني كردن سنت موكده‌اي است که پيامبرص روي انجام آن تاكيد داشته و آن را ترك نكرده‌اند، براي كسي‌كه برآن قدرت داشته باشد ترك آن مكروه است‌. چون بخاري و مسلم بروايت انس آورده‌اند كه پيامبرص دو قوچ سياه و سفيد شاخدار را با دست خود سر بريد و قرباني‌ كرد و‌ بسم الله و الله ا‌كبر گفت‌.
مسلم بروايت ام سلمه آورده است که پيامبرص گفت‌: «إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره» «هرگاه هلال ماه ذي‌الحجه را مشاهده كرديد و يكي از شما خواست قرباني كند پس از موي و ناخن گرفتن خودداري كند تا بعد از انجام قرباني‌». اينكه فرمود هر كس خواست که قرباني كند دليل برآنست كه قرباني سنت است نه واجب والا مي‌گفت بايد قرباني‌كنيد و... از ابوبكر و عمر روايت شده است که آنان بجاي خانواده خود قرباني نمي‌كردند و برايشان حيوان سرنمي‌بريدند مبادا مردم گمان كنند كه قرباني كردن واجب است(
).
چه موقع قرباني فرض مي‏‎گردد؟

جز در دو مورد قرباني واجب نمي‌گردد:
1- كسي‌كه قرباني را بر خود نذر كند واجب مي‌شود چون پيامبرص گفت‌: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» «‌هركس بر خود نذر كند كه اطاعت خدايند بايد آن را انجام دهد و اطاعت كند». حتي اگر نذر كننده بميرد براي نايب او درست است که چيزي را كه پيش از مرگش معين‌ كرده است تا آن را نذر كند، برايش انجام دهد.
٢- بگويد: «هذه لله، أو: هذه أضحية» «‌اين حيوان از آن خدا است يا اين حيوان قرباني او است». پس واجب مي‌شود آن را قرباني كند. امام مالك مي‌گويد: هرگاه حيواني را به قصد و نيت قرباني خريد، قرباني كردن آن واجب مي‌شود.
حكمت و فلسفه قرباني
خداوند قرباني را بمنظور احياي سنت ابراهيم و يادبود وي و توسعه و گسترش بر مردم در روز عيد آن را يك عمل شرعي قرار داده و مشروع‌ كرده است‌، همانگونه كه پيامبرص گفت‌: ايام عيد روزهاي خوردن و نوشيدن و ذكر و ياد خدا است «إنما هي أيام أكل وشرب وذكر الله تعالي».
چه حيواني براي قرباني‌كردن درست است‌؟
قرباني تنها ازسه حيوان شتر و گاو و گوسفند درست و جايز است و از غير اين سه حيوان كفايت نمي‌كند خداوند مي‌فرمايد: +(((((((((((((( (((((( (((( (((((( ((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((((((((_ [الحج: 34]. «براي هر امتي قربانگاهي قرار داده‌ايم تا نام خدا را به هنگام قرباني بر ذبح چهارپايان ياد كنند كه ما آنها را بدانان بخشيده‌ايم و روزي كرده‌ايم‌...». 
گوسفندي‌ كه شش ماه و بزي كه يك سال و گاو و گوساله‌اي ‌كه دو سال و شتري كه پنج سال داشته باشد، خواه مذكر يا مونث براي قرباني‌ كفايت مي‌كنند.
1- احمد و ترمذي از ابوهريره روایت کرده‌اند كه گفت‌: از پيامبرص شنيدم‌ كه مي‌گفت‌: «نعمت الاضحية الجذع من الضأن» «چه نيكو قرباني است‌،‌گوسفندي كه بنزد حنفيه شش ماه و بنزد شافعيه يك سال كامل داشته باشد».
٢- عقبه بن عامر گويد:‌ گفتم يا رسول الله ‌گوسفندي (‌جذعي‌) به من رسيده است گفت‌: آن را قرباني كن‌. بروايت بخاري و مسلم‌.
٣- بروايت مسلم از جابر آمده است که پيامبرص گفت‌: «لا تذبحوا إلا مسنة، فإن تعسر عليكم فاذبحوا جدعة من الضأن» «براي قرباني ذبح مكنيد و سر مبريد مگر «مسنه» را و اگر پيدا كردن آن برايتان دشوار بود «جذعه» گوسفند را قرباني‌كنيد».
«مسنه» يعني بزرگ سال از شتر كه پنج سال داشته باشد و از گاو گوساله ‌كه دو سال داشته باشد و از بزكه يك سال و از گوسفند كه بنا به اختلاف پيشوايان فقهي شش ماه تا يك سال داشته باشد. «مسنه» را «ثنيه» نيز مي‌گويند.
قرباني‌ كردن حيوان اخته شده
قرباني‌ كردن حيوان اخته شده اشكالي ندارد. احمد از ابورافع روايت‌ كرده است كه پيامبرص دو قوچ سياه و سفيد اخته شده را قر‌باني‌ كرد و بعلاوه ‌گوشت اخته شده نيكوتر و لذت بخش‌تر است‌.
حيواناتي ‌كه براي قرباني درست نيستند
يكي از شرايط حيوان قرباني‌، خالي بودن آن از عيب است‌، پس قرباني كردن حيواني‌كه داراي عيب ظاهري باشد، که موجب لاغر شدنش گردد، نه عيب كوچك‌، جايز نيست مانند عيوب زير:
1- حيوان بيماري‌ كه بيماريش آشكار باشد.
2- حيوان كوري كه كوريش آشكار باشد.
3- ‌حيوان لنگ‌كه لنگي آن آشكار باشد. 
4-‌ حيواني‌كه از شدت لاغري مغزش آسيب ديده باشد و ديگر چاق نشود.
كه پيامبرص در حديث زير بهر چهار عيب آشكارا اشاره ‌كرده است‌: «أربعة لا تجزئ في الاضاحي: العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ظلعها والعجفاء التي لا تنقي» «‌چهار حيوان براي قرباني كفايت نمي‌كنند: حيواني‌كه كوريش و بيماريش و لنگيش و شدت لاغريش‌ كه مغزش آسيب ديده و چاق نمي‌شود آشكار باشد»‌.
ترمذي آن را روايت‌كرده و گفته صحيح است‌.
٥- ‌حيواني‌ كه ‌گوشش بريده شده يا شاخش شكسته باشد. و حيواناتي‌كه داراي عيوب زير هستند همين حكم را دارند: حيواني‌كه دندانهاي بزرگ او افتاده باشد از ريشه و حيواني‌كه پوسته شاخش شكسته و حيواني كه چشمش نمي‌بيند و حيواني كه گيج باشد و دور خود بگردد و نچرد و حيوان ‌گر كه ‌گري آن فراوان باشد. و حيوان گنگ و بي‌دم و آبستن و حيواني بدون‌ گوش آفريده شده يا نيمه گوشش رفته باشد يا نشيمنگاهش «دواليه»‌اش رفته باشد. اشكالي ندارد ولي اصح اقوال شافعيه اينست كه حيوان ‌كه دواليه‌اش و پستانش و دمش بريده شده باشد چون يك قسمت خوردني را از دست داده است كفايت نمي‌كند. امام شافعي گفته است در‌باره دندانها چيزي از پيامبرص در خاطر نداريم‌كه روايت شده باشد.
وقت ذبح و سر بريدن قرباني
شرط قرباني آنست‌كه بعد از طلوع خورشيد رو‌ز عيد قربان روزدهم ذي‌الحجه باشد و باندازه اينكه بتوان نماز عيد را خواند از طلوع آفتاب ‌گذشته باشد و بعد از گذشت اين مقدار وقت از طلوع خورشيد روز عيد، در هر ساعت از ساعات سه رو‌زه ايام عيد يعني ايام التشريق‌، چه درشب و چه در روز قرباني صحيح است و با پايان گرفتن اين سه روز وقت قرباني تمام مي‌شود.
براء بن عازب‌ گويد كه پيامبرص گفت‌: اولين چيزي كه در روز عيد بدان شروع مي‌كنيم اينست كه اول نماز بخوانيم سپس برگرديم و قرباني كنيم و هركس چنين عمل ‌كند سنت ما را دريافته است و هركس پيش از اين وقت ذبح كند او قرباني نكرده است بلكه حيواني را براي خانواده خود سر بريده است و قرباني نكرده است‌. ابوبرده گفت‌: پيامبرص روز عيد برايمان خطبه ايراد كرد و‌ گفت‌: «هركس چون ما نماز بخواند و به قبله ما روي آورد و چون ما قرباني كند و عبادتش برابر عبادت ما باشد حيوان قرباني را سر نبرد تا اينكه نماز عقد اقامه مي‌شود». و شيخين از پيامبرص روايت كرده‌اند: كه هركس پيش از وقت نماز عيد قرباني، كند او براي خانواده خود حيوان سر بريده است‌، و هر كس بعد از نماز عيد، و خطبه‌هاي عيد قرباني كند قرباني او كامل است و سنت مسلمين را بجاي آو‌رده است.
يك قرباني براي يك خانواده ‌كافي است
هرگاه كسي گوسفندي يا بزي قرباني كرد براي خودش و خانواده‌اش كفايت مي‌كند، چون اصحاب براي خود و خانواده‌شان يك‌گوسفند قرباني مي‌كردند. پس قرباني سنت ‌كفايه است‌، از ابن ماجه و بتصحيح ترمذي روايت شده‌ كه ابوايوب گفت‌: «در زمان پيامبرص هركس براي خود و خانواده‌اش يك گوسفند را قرباني ميكرد، که هم خود مي‌خوردند و هم بديگران مي‌دادند تا اينكه مردم مباهات كردند و بدين شكل امروزي درآمد».
مشاركت در قرباني جايز است
هرگاه قرباني شتر وگاو باشد مشاركت در آن براي ديگران جايز است که گاو يا شتربراي هفت نفر كفايت مي‌كند اگر قصد قرباني‌كردن داشته باشد، يا قصد تقرب به الله داشته باشد.
از جابر نقل شده‌ كه گفت‌: ما در حديبيه همراه پيامبرص بوديم و شتر و گاو را براي هفت نفر قرباني مي‌كرديم». بروايت مسلم و ابوذر و ترمذي‌.
تقسيم و توزيع ‌گوشت قرباني
سنت است که قرباني‌ كننده خود ازگوشت قرباني خود بخورد و بخويشاوندان نيزهديه کند و بر فقيران صدقه نمايد، پيامبرص گفت‌: «كلوا وأطعموا وادخروا» «‌خود از آن بخوريد و بديگران بدهيد و از آن ذخيره ‌كنيد»‌. علماء‌ گفته‌اند بهتر آنست كه خود يك سوم را بخورد و يك سوم را صدقه بدهد ويك سوم را ذخيره کند و نقل آن بجاي ديگر حتي به شهر ديگر هم جايز است و فروش گوشت قرباني و پوستش براي صاحبش جايز نيست و نبايد چيزي از گوشت قرباني بعنون مزد و پاداش به قصاب داده شود و او مي‌تواند برابر عملش برايش مزد قرار دهد يا با عمل خود آن را برابري ‌كند. قرباني كننده فقط مي‌تواند پوست قرباني را صدقه کند و خود نيز از آن بهره ببرد و بقول ابوحنيفه فروختن پوستش و صدقه دادن بهاي آن يا به وسيله بهاي پوستش چيزي بخرد و در خانه‌اش از آن سود ببرد جايز است.
قرباني‌كننده خود قرباني را سر ببرد
كسي‌كه ذبح را نيكو مي‌داند سنت است که خود قرباني را بدست خودش سر ببرد و بگويد: «بسم الله والله أكبر» خداوندا اين قرباني براي فلان است - نام خود را بگويد-‌چون پيامبرص خود قوچي را سربريد و قرباني‌ كرد و گفت‌: «بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعن من لم يضح من أمتي» «خداوندا اين قرباني براي خودم و براي افرادم از امتم كه ندارند قرباني كنند». بروايت ابوداود و ترمذي اگر قرباني كننده خود نيكو ذبح نمي‌داند خود شاهد و ناظر و حاضر باشد در وقت قرباني‌.
چون پيامبرص به فاطمه دخترش گفت‌: پاشو و در نزد قربانيت حاضر باش چون بوقت ريختن اولين قطره خونش همه‌ گناهانت آمرزيده مي‌شود و بگو: «إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين» «همانا نمازم و قربانيم و زندگيم و مرگم از آن الله پروردگار جهانيان است که شريك و انباز ندارد و بدان دستور داده شده‌ام و من نخستين كسي هستم‌كه در برابر خداوند تسليم هستم و نخستين مسلمانم‌».
يكي از يارانش گفت‌: اي رسول الله اين دستور و دعا گفتن بويژه براي تو و خانواده‌ات مي‌باشد يا براي همگي مسلمانان‌. رسول الله گفت‌: بلكه براي همگي مسلمانان است بطور عموم‌.
عقيقه

عقيقه ذبيحه‌اي است كه براي نوزاد و بجاي او ذبح مي‌شود. صاحب مختار الصحاح ‌گويد: عقيقه و عقه بكسر( بمعني موئي است ‌كه بهنگام ولادت نوزاد انسان و حيوان بر بدن او است و گوسفندي‌كه براي نوزاد و بجاي او در نخستين هفته ولادتش ذبح مي‌شود بدان ناميده شده است‌.
عقيقه سنت موكده‌ست حتي اگر پدر تنگ دست هم باشد. پيامبرص و يارانش براي فرزندانشان عقيقه كرده‌اند. صاحبان سنن روايت كرده‌اند كه پيامبرص براي هريك از حسن و حسين فرزندان علي بن ابيطالب قوچي عقيقه ‌كرد و ليث و داود ظاهري عقيقه را واجب مي‌دانند. احكام عقيقه چون احكام قرباني است مگر اينكه در عقيقه مشاركت جايز نيست‌.
فضيلت عقيقه‌:
صاحبان سنن از سمره از پيامبرص روايت ‌‌كرده‌اند كه ‌گفت‌:
1- «كل مولود رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى» «‌پرورش نيكو و شايسته و صلاح و حفظ نوزاد در گرو عقيقه‌اي است که بجاي او ذبح مي‌شود در هفتمين روز ولادتش‌كه مويش را مي‌تراشند و او را نامگذاري مي‌كنند».
٢- از سلمان بن عامر ضبي روايت شده‌ كه پيامبرص گفت‌: «الغلام عقيقته، فأهريقوا علهى دما، وأميطوا عنه الاذى» «‌عقيقه نوزاد پسربا وي است پس برايش خون بريزيد يعني بجاي او گوسفندي ذبح‌ كنيد و آلودگي و نجاست را از او دور كنيد». بروايت پنج نفر از اصحاب صحاح‌.
آنچه‌ كه براي نوزاد پسر و دختر سر بريده مي‌شود
نيكوتر آنست‌كه براي نوزاد پسر دو راس‌ گوسفند نزديك بهم از نظر شباهت و سن و براي نوزاد دختر يك راس ذبح شود. ام‌ كروز كعبي گفت‌: از پيامبرص شنيدم كه مي‌گفت‌: «عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة» «بجاي نوزاد پسر دو گوسفند قريب بهم در رنگ وسن و بجاي نوزاد دختر يك‌ گوسفند سر ببريد و عقيقه كنيد».
و يك ‌گوسفند هم بجاي پسر كفايت مي‌كند چون پيامبرص براي هر يك از حسن و حسين چنين كرد همانگونه‌ كه قبلا گفتيم‌.
وقت ذبح عقيقه
اگر ممكن گردد، ذبح عقيقه روز هفتم تولد نوزاد باشد و الا درروز چهاردهم يا بيست و يكم ولادتش باشد اگر در اين روزها ممكن نشد در هر روزي باشد جايز است در حديث بيهقي آمده است که عقيقه در روزهاي هفتم يا چهاردهم يا بيست و يكم ذبح مي‌شود.
جمع شدن قرباني و عقيقه با هم
علماي حنبلي ‌گفته‌اند اگر روز عيد قربان و عقيقه (‌هفتم ولادت بچه يا چهاردهم يا بيست و يكم‌) با هم جمع شدند و اتفاق چنين شد مي‌توان ‌براي هر دو بيك ذبيحه اكتفا كرد همانگونه كه اگر روز عيد جمعه باشد يك غسل براي سنت هر دو كافي است‌.

نامگذاري و سر تراشيدن بچه
سنت است‌ كه براي نوزاد نام نيكوئي انتخاب شود و موي سرش را بتراشند و اگر ممكن باشد هم وزن موي آن نقره را صدقه بدهند، چون احمد و ترمذي از ابن عباس روايت‌ کرده‌اند که پيامبرص بجاي حضرت حسن بن علي ‌گوسفندي عقيقه كرد و گفت‌: اي فاطمه سرش را بتراش و هم وزن موي او نقره و سيم برفقيران و مساكين صدقه و احسان بده‌، موي او را وزن‌ كردند كه و زنش يك درهم يا بعضي از يك درم بود.
پسنديده‌ترين نام براي نوزاد
نيكوترين نام عبدالله و عبدالرحمن است‌. بجهت حديث مسلم و صادقترين نام «همام» و «حارث» است همانگونه ‌كه در حديث صحيح آمده است‌.
نام‌گذاري بنام فرشتگان و پيامبران و طه و «يس» درست است ابن حزم‌ گفته است که باتفاق علما اضافه نام عبد بغير الله و صفات او حرام است مانند عبدالعزي‌، عبد هبل‌، عبد عمر و عبدالكعبه و امثال آنها غير از عبدالمطلب‌.
مكروه بودن بعضي از اسامي
پيامبرص از نام‌گذاري بنامهاي زير نهي فرموده است‌:
«يسار» و «ر‌باح» و «نجيح»، و افلح چون بيشتر وسيله تفال شوم واقع مي‌شوند در حديث سمره آمده است که پيامبرص گفت‌:
«لا تسم غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح فإنك تقول: أثم هو -فلا يكون- فيقول: لا» «پسرت را بدين‌گونه نام‌ها نام‌گذاري مكن‌، گاهي پيش مي‌آيد كه سوال كني فلان كس در آنجا هست‌ كه جواب مي‌دهند نيست». (‌چون معاني اين نامها نيكو است وقتي نفي‌گردد تفال بد مي‌زنند مثلا «يسار» بمعني فراخي و دارائي است شما مي‌گوئي يسار هست او جواب مي‌دهد نيست‌)‌. بروايت مسلم.
اذان درگوش نوزاد گفتن
سنت است ‌كه اذان در گوش راست نوزاد گفته شود و درگوش چپ او اقامه‌ گفته شود. تا نخستين چيزي ‌كه‌ گوش او را مي‌نوازد نام الله باشد.
احمد و ابوداود و ترمذي بصورت صحيح از ابورافع روایت کرده‌اند كه‌ گفت من پيامبرص را ديدم ‌كه درگوش حسن بن علي بهنگامي ‌كه فاطمه او را زاده بود اذان گفت‌: ابن السني از حسن بن علي روايت كرد كه ‌گفت‌: پيامبرص فرمود: «من ولد له ولد فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى لم تضره أم الصبيان» «‌هركس برايش نوزادي متولد شد و در گوش راست او اذان و در گوش چپش اقامه‌ گفت‌، همزاد او را آزاري و زياني نمي‌رساند».
اسلام عادات و رسوم ناپسند جاهلي و ذبح براي بتها را تغيير داد پس «فرع» سر بريدن نخستين بچه شتر براي بت و «عتيره»، قرباني مخصوصي براي «رجب» جايز نيست و پيامبرص از اينگونه رسوم و عادات نهي‌فرمود و ذبح و سربريدن حيوان را در هر موقع بمنظور احسان و تقرب بخدا و بخشايش بر بي‌نوايان مباح فرموده است ابوهريره ‌گويد كه پيامبرص گفت‌: «لا فرع ولا عتيرة» اينگونه رسوم و عادات جاهلي جايز نيست كه مسلم و بخاري آن را روایت کرده‌اند و نبيشه گفته است‌:
يكي گفت اي رسول الله ما در دوره جاهلي باحترام ماه رجب حيوان سر مي‌بريديم چه مي‌فرمائيد؟ ‌گفت‌: «اذبحوا لله في أي شهر كان، وبروا لله وأطعموا» «‌در هر ماه مي‌خواهيد بنام خداوند حيوان را سر ببريد و نيكي ‌كنيد» و بمردم فقير طعام بدهيد». و گفت‌: ما در دوره جاهلي نخستين بچه شتر را سر مي‌بريديم چه مي‌فرمائي‌؟ فرمود هر حيوان چرنده‌اي را فرعي است كه چهارپايان شما از آن تغذيه مي‌كنند بگذار بچه شتر بزرگ شود آنگاه آن را بنام الله سرببريد و گوشتش را بر رهگذاران تقسيم كنيد و صدقه‌ بدهيد، كه اين كار بهتر است‌. بروايت ابوداود و نسائي.
از ابورزين روايت شده كه گفت‌: عرض‌كردم يا رسول الله ما در ماه رجب حيوان سر مي‌بريديم كه خود مي‌خورديم‌ و بهركس كه مي‌آمد مي‌داديم‌، فرمود اشكال ندارد.
احمد و نسائي از عمر بن الحارث روايت كرده‌اند كه او در حجه ا‌لوداع با پيامبرص ملاقات كرد، و يكنفر گفت اي رسول الله نظرت درباره سربريدن نخستين بچه شتر يا عتيره (‌فرايع و عتاير) چيست‌؟‌ فرمود هركس بخواهد نخستين بچه حيوان را بنام خدا سرببرد يا نبرد و بخواهد درماه رجب حيوان را سرببرد يا نبرد اشكالي ندارد آنچه‌ كه براي ‌گوسفند نيكو است قرباني است‌.
سوراخ كر‌دن ‌گوش كودك
در كتب حنابله آمده است‌، سوراخ‌ كردن ‌گوش دختر جايز است و براي پسر مكروه است در فتاوي قاضي خان حنفي آمده است‌، ‌كه سوراخ ‌كردن‌ گوش دختر بچه اشكالي ندارد چون در زمان جاهلي چنين مي‌كردند و بعداً پيامبرص آن را انكار نكرد.

کفالت(
)
کفالت در لغت بمعني ضم و پيوستن است‌ که در اين آيه نيز بمعني لغوي است‌: «وكفلها زكريا» زکريا( مريم را به خود ملحق ساخت و در اصطلاح‌ شرع معني لغوي نيز مورد توجه ‌است و بمعني پيوستن ذمّه و عهده شخص‌ کفيل به ذمه و عهده شخص اصيل است ‌که خواهان کفالت است در مطالبه شخصي يا مطالبه و امي يا مطالبه چيزي يا کاري (‌ضامن کسي شدن و عهده‌دار اجراي امري بعوض کسي گرديدن و ضمانت کسي را درموارد فوق پذيرفتن‌) مي‌باشد و اين تعريفي است که به وسيله فقهاي حنفي بعمل آمده است‌. و ديگر پيشوايان فقهي‌گفته‌اند عبارت است از پيوستن دو ذمه و عهده در‌باره مطالبه چيزي و وامي .که آن را «حمالت» و «ضمانت» و «زعامت» نيز ناميده‌اند که بايستي اين اطراف در آن مورد توجه قرارگيرند و مقتضي وجود آنها است‌: «کفيل» کسي‌که ضمانت را مي‌پذيرد و ضامن است و «اصيل» ‌کسي است‌که ضمانت را براي او مي‌خواهند و «مکفول له» ‌کسي که ضمانت او راکرده‌اند و «مکفول به» چيزي‌که بدان کفالت پذيرفته شده است‌. پس «کفيل» ملتزم باداي و انجام «مکفول به» مي‌باشد که بايد شخص کفيل عاقل و بالغ و مطلق التصرف در مال خود و راضي بدين کفالت و ضمانت باشد، تا بر وي لازم شود، پس‌کودک حتي اگر مميزهم باشد و ديوانه نمي‌توانند کفيل و ضامن شوند و در زبان عربي کفيل را «ضامن» و «زعيم» و «حميل» و «قبيل» نيز مي‌گويند (‌که در معني لغوي با کفيل قريب و نزديک هستند).
«‌اصيل» وام گيرنده وکسي است که در برابر او کفالت پذيرفته شده است و بدهکار است و بلوغ و عقل و حضور و رضايت او شرط نيست‌، پس‌کفالت و ضمانت پذيرفتن بنفع‌ کودک و ديوانه و غايب جايز است‌، ولي اگر کسي کفالت را در برابر آنها پذيرفت و بجاي آنها چيزي داد، حق ندارد بعداً از آنها مطالبه کند.
بلکه اين عمل او تبرع و عمل داوطلبانه تلقي مي‌شود، مگر اينکه اين کفالت براي‌ کودکي باشد که از طرف اولياي او، اجازه تجارت و داد و ستد بوي داده شده باشد که در آن صورت ضامن حق دارد چيزي را که بجاي او داده است‌، باز پس‌ گيرد و مطالبه کند. يعني بچنين کودکي اجازه داده شده که تجارت کند و به وي امر شده است‌.
«‌مکفول له» يعني وام دهنده که شرط است ضامن او را بشناسد چون مردم در مطالبت و سهل‌انگاري و آسان‌گيري و سخت‌گيري با هم تفاوت دارند و هدفها در اين باره متفاوت است و اگر آشنائي و شناخت نسبت بوي نباشد موجب زيان و متضرر شدن ضامن مي‌گردد. ولي براي ضامن شناخت مضمون عنه و بدهکار لازم نيست‌.
«مکفول به» چيزي که‌ بدان ‌کفالت پذيرفته مي‌شود شخص‌ يا وام يا چيزي يا عملي است‌ که ادا و پرداخت و انجام آن بر بدهکار و مکفول عنه واجب باشد و داراي شرايطي است که در جاي خود بيان مي‌شود.
دليل ‌شرعي‌ کفالت ‌و ضمانت

دليل شرعي‌ کفالت قرآن و سنت و اجماع است‌که در قرآن آمده است‌: + ((((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((( (((( ((((((((((((( ((((((_ [یوسف: 66]. «‌حضرت يعقوب ‌گفت هرگز بنيامن را با شما نمي‌فرستم مگر اينکه عهد و پيمان موکد به قسم به من بدهيد که او را بنزد من بازمي‌گردانيد...».
+((((((( (((((( ((((( (((((( ((((((( (((((((( ((((( ((((((( ((((_ [یوسف: 72]. «‌و هر کسيکه جام نقره‌اي ملک را بياورد بار شتري‌ ‌خواربار جايزه دارد و من ضامن هستم ‌که آن بار را به او بدهم‌». بروايت ابوامامه در سنت آمده است که پيامبرص ‌گفت: «الزعيم غارم» «ضامن بايد غرامت را بدهد و بدهکار است». ابوداود و ترمذي بطريق حسن و ابن حبان بطريق صحيح آن را روايت کرده‌اند. زعيم بمعني کفيل و غارم بمعني ضامن است و علما ‌نيز ‌بر جواز کفالت و ضمانت اجماع دارند و از زمان پيامبرص تا بامروز مسلمانان ضمانت همديگر را کرده‌اند و هيچکس از علما آن را منکر نشده‌ است‌.
کفالت بدون قيد و با قيد و موقت
کفالت بطور مطلق و بدون قيد و شرط و معلق برشروطي و موقت و در اوقات مشخصي جايز است‌ کفالت‌ منجز و مطلق مثل اينکه ضامن و کفيل بگويد: من اکنون ضمانت فلاني را مي‌کنم و ضامن او هستم‌.
علماء‌گفته‌اند هرگاه‌کسي‌گويد: «تحملت =‌ آن را بر دوش‌گرفتم» يا «تکفلت =‌ آن را کفالت مي‌کنم» يا «ضمنت= ضمانت مي‌کنم» يا «انا حميل لک =‌ من آن را براي تو تحمل مي‌کنم» يا «زعيم» ياکفيل يا «ضامن» يا «قبيل» يا «هو لک عندي تو آن را پيش من داري» يا «علي = برعهده من» يا «الي =‌ به من مربوط است» يا «قبلي = پيش من» همه اينگونه ‌کلمات و عبارات بمعني پذيرفتن ‌کفالت و ضمانت مي‌باشند (‌بديهي است کلماتي ‌که اين معاني را در هر زباني برسانند همين طور است).

هرگاه‌ کفالت منعقد شد، از نظر نقدي يا داشتن مهلت و يا قسطي بودن‌، تابع وام است و وام هرگونه باشد کفالت نيز حکم آن را دارد، مگر اينکه وام بدون مهلت باشد و ضامن خود مهلت معين را درکفالت شرط‌ کند، که جايز است‌. چون ابن ماجه از ابن عباس روايت کرده است‌که پيامبرص ده دينار را بجاي مردي ضمانت کرد، ‌که در مهلت يک ماهه پيامبرص آن را باز پرداخت‌. و حال آنکه وام بدون مهلت بود». پس اين خود دليل است بر اينکه اگر وام بدون مهلت باشد ضامن با مهلت معين‌، آن را ضمانت‌ کرد، صحيح است و پيش ازسپري شدن مهلت ضامن مورد مطالبه قرار نمي‌گيرد.
ضمانت تعليقي مثل اينکه بگوئي: اگر به فلاني وام دادي من ضامن تو هستم و همان‌ گونه ‌که در آيت آمده بود «ولمن جاء به حمل بعير...».
ضمانت موقتي مثل اينکه ‌گويد: هرگاه ماه رمضان آمد من ضامن تو هستم و اين مذهب ابوحنيفه و بعضي از حنابله است‌. و امام شافعي تعليق در کفالت را صحيح نمي‌داند.
مطالبه از کفيل و بدهکار با هم
هرگاه ‌کفالت و ضمانت منعقد گرديد، صاحب حق و خواهان‌، مي‌تواند هر دوي ضامن و بدهکار را، مورد مطالبه قرار دهد، همچنانکه مي‌تواند که هريک را جداگانه نيز مورد مطالبه قرار دهد، چون محل حق متعدد است و راي جمهور علما بر اين است‌.
انواع ضمانت و کفالت
ضمانت و کفالت دو نوع است‌: ‌کفالت نفس و جاني و تني و کفالت مالي‌.
کفالت تني‌: ‌کفالت تني را کفالت شخصي نيز گويند يعني شخص‌ کفيل‌، ضمانت کند که شخص بدهکار و ضمانت شده را، احضار کند و به طلبکار و مکفول له تسليم نمايد و کافي است که بگويد: من ضامن هستم که او را احضار کنم يا من ضامن تن او هستم يا ضامن بدهي او هستم و امثال آن‌. اين نوع کفالت جايز است‌، وقتي که بر مکفول به وجه ضمانت حق آدمي و انساني باشد و علم وآگاهي به مقدار وام دراين صورت لازم نيست چون او ضامن تن بدهکار است نه ضامن مال او. ولي اگر ضمانت در‌باره حدود الهي باشد صحيح نيست‌،. خواه اين حد از حقوق الهي باشد مانند حد شراب خواري يا حق آدمي باشد مانند حق قذف‌.
و مذهب اکثر علما اينست‌، چون بروايت عمرو بن شعيب از پدرش از پيامبرص آمده است «لا كفالة في حد» «‌درباره حد کفالت جايز نيست». يعني نبايد کسي ضمانت تني‌ کند، براي احضار کسي‌که حدي بر او واجب شده است‌. بيهقي آن را با اسناد ضعيف روايت ‌کرده و منکر دانسته است‌، چون مبناي حدود بر اسقاط و دفع به شبهه است و گرو گرفتن و ضمانت در آن درست نيست‌، چون اجراي حدود در‌باره ‌غير جاني ممکن نيست‌. نزد ياران شافعي ‌کفالت به احضارکسي‌که عقوبت و حدود مربوط به حق انساني بروي است مانند قصاص و حد قذف صحيح است‌، چون اين حق ثابت است ولي اگر حقوق الهي باشد کفالت صحيح نيست‌.
ابن حزم ‌کفالت تني را اصلا نمي‌پذيرد نه درباره مال و نه درباره حدود و نه درباره هيچ چيزي‌، چون هر شرطي‌که در کتاب خدا نباشد باطل است و گويد بايد از کساني که اين نوع ضمانت را صحيح مي‌دانند، پرسيد که اگر شخص بدهکار و ضمانت شده غايب شد، با ضامن چه‌ کار مي‌کنيد؟ آيا غرامت را از او مي‌گيريد که اين ستم است و خوردن مال ديگران بباطل‌، چون او ملتزم بپرداخت مال نشده است‌؟ يا اينکه او را رها مي‌کنيد؟‌ که در اين صورت خود ضمانت تني را باطل ساختيد. يا اينکه او را مکلف بجستجوي او مي‌کنيد؟‌ که اين تکليف شاقي است و او توان آن را ندارد و خداوند هرگز تکليف خارج از توان را نکرده است‌.
گروهي از علما اين نوع کفالت را جايز دانسته‌اند و استدلال ‌کرده‌اندکه پيامبرص درباره تهمت‌ کفالت را پذيرفته است‌. ابن حزم مي‌گويد اين خبر باطل است‌، چون ابراهيم بن خيثم بن عراک آن را نقل کرده است که او خود و پدرش بسيار ضعيف هستند و روايت از آنها جايز نيست‌. سپس او خبرهايي از عمر بن عبدالعزيز نقل کرده و همه آنها را رد کرده است و گفته که حجت نمي‌باشند چون تنها سخن خدا و رسولش حجت مي‌باشند.
هرگاه کسي ضمانت کرد که شخصي را احضار کند، بر وي لازم است‌که او را احضار کند، اگر احضار او برايش ممکن نشد، با وجود اينکه زنده باشد،‌ يا خود از احضار او امتناع ورزيد، بايد غرامت مقدار وام او را بپردازد و ضمانت وام را بعهده خواهد داشت‌، بخاطر همان حديث «الزعيم غارم» مگر اينکه خود شرط‌ کند، تنها ضامن احضار او است نه ضامن مال بدهي او. و بصراحت شرط را بگويد. در آن صورت از او مطالبه مال نمي‌شود، چون مطالبه بضد شرط است‌، اينست مذهب مالکيه و اهل مدينه‌. و علماي حنفي مي‌گويند در اين صورت کفيل را حبس مي‌کنند تا اينکه او را مي‌آورد يا اينکه مرگ او قطعي‌گردد و ضامن مال بدهي نيست‌، مگر اينکه خود آن را شرط‌ کرده باشد.
و گفته‌اند هرگاه اصيل و بدهکار مرد، چيزي که بر عهده او است‌، بعهده کفيل و ضامن منتقل نمي‌شود، چون او کفالت شخصي را قبول‌ کرده است نه‌کفالت مالي و چيزي را که‌ کفالت نکرده است‌، بدان ملزم نمي‌شود. و اينست مشهور قول شافعي‌. هرگاه شخصي کفالت شده خود را ‌تسليم ‌کرد،‌ کفيل تبرئه مي‌شود. اگر مکفول‌ له و طلبکار بميرد،‌ کفالت از عهده کفيل ساقط نمي‌شود، بلکه ورثه طلبکار در مطالبه از وکيل جانشين طلبکار مي‌شوند.
کفالت مالي
کفالت مالي آنست ‌که کفيل التزام مالي مي‌کند و ملتزم پرداخت مال مي‌شود که آن سه ‌نوع ‌است‌.
1- ضمانت و وکالت و ام و بدهي که ضامن کفالت مي‌کند بدهي ديگري را ادا کند. در حديث سلمه بن الاکوع آمده است که پيامبرص از خواندن نماز بر ميتي که بدهکار بود امتناع کرد که ابوقتاده ‌گفت‌: يا رسول الله و ام و بدهي او بر عهده و بضمانت من باشد که پيامبرص بر او نماز خواند(
).

براي دين و و امي‌ که مورد ضمان قرار مي‏‎گيرد شرط است‌ که‌:
الف- در وقت ضمانت بايد بدهي و وام ثابت باشد، مانند قرض و بهاي‌کالا و اجرت و دستمزد و مهريه‌. چون اگر وام ثابت و مسجل نباشد، ضمانت آن درست نيست‌، زيرا ضمانت چيزي‌که واجب نشده باشد، صحيح نيست‌، مانند اينکه بگويد: بفروش بفلاني و برمن باد که ضامن او شوم بهاي آن را. يا بفلان ‌کس وام بده بر من باد که عوض آن را تضمين‌ کنم‌. و اين مذهب شافعي و محمد بن الحسن حنفي و ظاهريه است ‌که جايز نيست‌. ابوحنيفه و مالک و ابويوسف حنفي آن را جايز دانسته‌اند و ضمانت چيزي را که هنوز واجب نشده است صحيح مي‌دانند.
ب- بايد مورد ضمانت معلوم باشد، پس ضمانت مقدار مجهول صحيح نيست چون موجب ضرر است‌، پس اگر گفت‌: مبلغي را که در ذمه فلاني است‌، براي تو تضمين مي‌کنم و نمي‌دانست که چقدر است‌، صحيح نيست و اين مذهب شافعي ابن حزم است و ابوحنيفه و مالک و احمد ضمانت مجهول را نيز صحيح مي‌دانند.
٢- ‌کفالت اصل يک چيز يا تسليم آن: ‌که عبارت است از ضمانت تسليم کردن يک چيز موجود معين که در دست ديگري است‌، مانند برگرداندن چيزي که غصب شده بصاحبش يا ضمانت تسليم کالاي فروخته شده‌، بمشتري در اين نوع‌، شرط است که کالاي ضمانت شده در ضمانت بدهکار باشد، مانند اينکه در غصب‌، غاصب ضامن‌ کالاي غصب شده است‌.
اگر در اصل شخص ضمانت شده خود ضامن آن چيز نباشد کفالت صحيح نيست مانندکالاي عاريه و و ديعه ‌گرفته شده‌.
٣- ‌کفالت و ضمانت زيان و ضرري که بکالاي فروخته شده ملحق مي‌شود، به وسيله چيزي که پيش از بيع باشد، مثل اينکه کسي چيزي بفروشد و ضامن ضمانت مي‌کند که‌ کسي در اين‌کالاي فروخته شده‌، بغير از فروشنده حقي ندارد، و اين ضمانت بسود مشتري در برابر بايع است‌، ‌که اگر بعدا معلوم شد که ‌کالاي فروخته شده مال فروشنده نبوده است يا در رهن ديگري بوده است‌، بعهده ضامن است‌، اين نوع را «ضامن الدرک» مي‌گويند.
ضامن چيزي راکه بجاي شخص ضمانت شده پرداخته است بازپس مي‏‎گيرد

هرگاه ضامن و ام و بدهي بدهکار را پرداخت کرد اگر ضمانت و پرداخت هر دو با اجازه بدهکار باشد، ضامن حق دارد آن را از وي مطالبه کند، چون مال خود را با اجازه او به سود او خرج‌کرده است‌. و پيشوايان چهارگانه فقه بر اين مطلب اتفاق نظر دارند.
ولي اگر ضامن بدون دستور بدهکارآن را پرداخت کرد در آن اختلاف دارند که شافعي و ابوحنيفه گويند در اين صورت او داوطلبانه اين‌کار را انجام داده است و حق مطالبه و باز پس‌گرفتن آن را ندارد. مشهور قول مالک آنست که حق دارد آن را مطاله کند و از احمد هر دو روايت نقل شده و ابن حزم گويد: «ضامن» چيزي را که پرداخته است باز پس نمي‌گيرد، خواه بدستور او پرداخته باشد يا بدون دستور او مگر اينکه بدهکارآن را از او قرض گرفته و به طلبکار داده باشد و گفت‌: ابن ابي ليلي و ابن شبرمه و ابوثور و ابو سليمان نيز چنين‌گفته‌اند.
بعضي از احکام‌ کفالت و ضمانت
1- هرگاه چيز ضمانت شده معدوم شد و از بين رفت يا غايب و ناپديد گرديد، کفيل ضامن آن خواهد بود، و از کفالت بيرون نمي‌آيد، مگر با باز پرداخت بدهي از طرف خود يا از طرف بدهکار يا گذشت طلبکار از بدهي ياگذشت او از کفالت و او مي‌تواند از اين ‌کفالت ‌کفيل گذشت کند چون حق او است‌.
٢- طلبکار حق دارد که عقد کفالت را فسخ کند از طرف خود اگرچه بدهکار يا ضامن راضي نباشد. ولي بدهکار و کفيل حق فسخ آن را ندارند.
مساقات(
)= ‌آبياري و اصلاح باغ و مزرعه در برابر سهمي از محصول

مساقات مصدرباب مفاعله از «سقي» است و معني اصلي مفاعله را ندارد. چون درختان اهل حجاز بيشتر احتياج به سقي و آبياري دارند چون از چاهها آبياري مي‌شوند، بدين جهت بدين نام ناميده شده‌اند.
در اصطلاح شرع و فقه مساقات يعني عقد مزارعه درختان و واگذاري درختان بکسي‌که آبياري آنها را بعهده بگيرد و آنها را پرورش دهد تا اينکه بثمر مي‌رسند در برابر قسمتي از ميوه آن درختان ‌که آن قسمت بايد معلوم باشد. پس مساقات يک نوع شرکت زراعتي است براينکه درخت يا درختان را بثمر برساند که در يک طرف درخت يا درختان و در جانب ديگر کار و عمل بر روي درختان و در‌باره آنها قرار دارد که ميوه حاصله برحسب توافق طرفين بين متعاقدين مشترک است مانند نصف يا ثلث و امثال آن‌. که يک طرف‌ کارگر مساقي يا آبيار و طرف ديگر صاحب درخت ناميده مي‌شود. درخت يا شجر در اين مبحث بر هر چيزي اطلاق مي‌شود که در زمين کاشته مي‌شود و تا يک سال يا بيشتر بماند و براي قطع آن مدت و نهايت معلومي نباشد خواه مثمر يا غير مثمر باشد.
مزد کارگر از چيزهاي غير مثمر، از هيزم و شاخ و برگ و امثال آن از فوايد آن درختان غيرمثمر پرداخت مي‌گردد.
دليل شرعي عمل مساقات 
دليل شرعي اين عمل سنت نبوي است و علما اتفاق دارند که اين عمل جايز است‌، چون مورد نياز است‌، تنها ابوحنيفه آن را جايز ندانسته است‌. دليل جمهور بر جواز آن بقرار زير است‌:
1- مسلم از ابن عمر روايت ‌کرده است که‌، پيامبرص با اهل خيبر عقد مزارعه بست بر اينکه قسمتي از ميوه يا از کشت را بدانان بدهد.
٢- بخاري روايت کرده است‌که انصار به پيامبرص گفتند: نخلستان را بين ما و برادرانمان -مهاجرين- تقسيم کن‌. پيامبرص گفت‌: نخير، چنين نمي‌کنم‌، نخلستان شما از آن شما است -‌گفتند: پس شما- ‌مهاجرين -‌بجاي ما درنخلستان‌ کار کنيد و ما نيز درميوه با شما شريک خواهيم شد؟ مهاجران‌گفتند: با جان و دل مي‌پذيريم‌. انصار مي‌خواستند در نخلستانهايشان با مهاجران شريک شوند که آن را بر پيامبرص عرضه‌ کردند و نپذيرفت و بر او عرضه کردند که در مقابل‌ کارشان در نخلستان قسمتي از ميوه را بدانان بدهند که پيامبرص آن را پذيرفت و اجابت کرد. در نيل الاوطار بنقل از حازمي و بروايت از علي بن ابي‌طالب و عبدالله بن مسعود و عمار ياسر و سعيد بن مسيب و محمد سيرين و عمر عبدالعزيز و ابن ابي ليلي و ابن شهاب زهري و ابويوسف قاضي حنفي و ‌‌محمد بن الحسن آمده است که مزارعه و مساقات در برابر جزئي از ثمر و ميوه درختان يا قسمتي ازکشت جايز است‌.
و گفته‌اند عقد برمزارعه و مساقات با هم جايز است که با طرف قرارداد برنخل و درختان عقد مساقات و برکار بر زمين عقد مزارعه هر دو را با هم منعقد نمايد همانگونه ‌که در خيبر پيش آمد و مي‌توان آنها را جداگانه منعقد ساخت‌.
ارکان مساقات ‌و مزارعه

اين عقد داراي دو رکن ايجاب و قبول است‌که بهر چيزي که آن را برساند خواه گفتار يا نوشتار يا اشاره مشروط برآنکه از کسي صادر شود که تصرف او جايز باشد، منعقد مي‌گردد.
شرايط آن
در مساقات شرايط زير لازم است‌:
1- درخت و درختاني‌که روي آنها مساقات صورت مي‌گيرد بايد معلوم باشند با ديدن و رويت يا با توصيف دقيق‌، بگونه‌اي که اختلاف در آن صورت نبندد و برابر صفت باشد. چون عقد برمجهول درست نيست‌.
٢- بايد مدت اين عقد نيز معلوم باشد. چون عقدي است لازم و شبيه به عقد اجاره است و براي اينکه از زيان و ضرر جلوگيري شود. ابويوسف و محمد بن الحسن گفته‌اند بيان مدت در مساقات بمنظور استحسان شرط نيست‌، چون غالباً وقت رسيدن ميوه معلوم است و آنقدر تفاوت ندارد که معتبر باشد و ظاهريه نيز اين شرط را معتبر ندانسته‌اند و بروايت مرسل مالک استدلال ‌کرده‌اند که گفت‌: پيامبرص به يهوديان خيبر گفت‌: «أقركم ما أقركم الله» «تا زماني‌که خداوند شما را برقرار دارد شما را بر اين وضع نگه مي‌داريم». علماي حنفي‌گويند هرگاه پيش از رسيدن ميوه مدت مساقات پايان يابد، بايد عامل و کارگر درختان را رسيدگي ‌کند، تا اينکه ميوه مي‌رسد بدون اينکه براي آن مزدي اضافي بگيرد.
٣- بايستي عقد قرارداد مساقات پيش از آشکار شدن صلاحيت و درستي استفاده از ميوه باشد، چون در اين حال احتياج به کار و رسيدگي دارند ولي بعد از آشکار شدن صلاحيت و نشانه رسيدن ميوه‌، برخي از علما گفته‌اند درست نيست چون نيازي بدان نيست و اگر چنين عقدي صورت‌گيرد، اجاره خواه بود نه مساقات و برخي در اين حال نيز جايز دانسته‌اند، چون اگر مساقات پيش از پديد آمدن ميوه درست باشد، بعد از پديد آمدن ميوه بطريق اولي بايد جايز باشد.
٤- بايد عامل و کارگر سهم معلوم و مشخص بطور مشاع داشته باشند يعني از جهت نسبت با کل محصول معلوم باشد مانند نصف يا ثلث ... يا امثال آن‌.
اگر براي عامل يا صاحب باغ و زمين درختهائي معين يا اندازه معين شرط‌ گردد و در نظر گرفته شود اين معامله و عقد باطل است‌. در «بدايه المجتهد آمده است‌: کساني که مساقات را جايز مي‌دانند، اتفاق نظر دارند بر اينکه اگر تمام هزينه‌ها بر صاحب باغ و زمين باشد و عامل تنها باکار بدني در آن سهيم باشد اين عقد جايز نيست چون آنوقت اجاره است و اجاره چيزي ‌که هنوز آفريده نشده است جايز نيست‌.
هرگاه شرطي از اين شرايط موجود نباشد عقد فسخ و مساقات فاسد مي‌گردد، اگر در اين صورت ‌کارگر روي آن عمل ‌کرد و درخت رشد و نمو نمود يا کشت بعمل آمد کارگر اجرت المثل مي‌برد و محصول از آن صاحبش مي‌باشد.
در چه چيزي مساقات جايز است
فقهاء در چيزهائي‌ که مساقات در آن جايز است‌، اختلاف نظر دارند بعضي چون داود ظاهري آن را به نخل و خرما بن اختصاص داده و برخي چون شافعي درخت انگور را نيز افزوده‌اند و بعضي چون علماي حنفي دامنه آن را گسترش داده و درباره درختان و تاکستان و حبوبات و هرچيزي که ريشه در زمين داشته باشد و براي کندن آن مدت مشخصي نباشد بلکه هر وقت بريده شود سبزگردد مانند تره و ني فارسي و امثال آن جايز مي‌دانند. هرگاه مدت بيان نشده باشد مدت آن براولين قسمت از ميوه رسيده بعد از عقد حمل مي‌گردد و در ميوه‌هائي که دنباله دارد و بتدريج مي‌رسد مانند بادمجان و امثال آن نيز صدق مي‌کند يعني تا آخرين را دربر مي‌گيرد. اگرکسي‌کشت سبزشده يا ميوه‌اي‌که مشخص شده است بکسي بدهدکه آن را بارآورد و آبياري‌ کند تا اينکه تخم آن رسيده مي‌گردد و در برابر آن محصول را نصف کنند بدون اينکه مدت را بيان‌کنند جايز است‌.
مالک مي‌گويد عقد مساقات درهر چيزي‌ که ريشه ثابت دارد مانند انار و انجير و زيتون وامثال آن بدون اينکه ضرورت مقتضي آن باشد جايز است و همچنين در چيزهائي‌که ريشه رويان ندارند مانند خربزه و امثال آن و کشت‌هاي ديگر اگر صاحب آن نتواند خود آنها را بار آورد نيز جايز است‌. علماي حنبلي مي‌گويند عقد مساقات در هر چيزي‌ که ميوه خوردني داشته باشد جايز است‌. صاحب مغني گويد: مساقات در درختان ديمي و آبي يعني درختان ‌که احتياج به آبياري دارند و درختاني ‌که احتياج ندارند در هر دو جايز است و مالک نيز چنين گفته و خلافي سراغ نداريم‌.

وظايف‌ کارگر آبياري ‌کننده = مساقي
وظيفه‌کارگر مساقات همانگونه ‌که نووي گفته است‌، تمام کارهائي است که براي اصلاح و پرورش ثمر و محصول و فراواني آن‌که هر ساله تکرار مي‌گردد، مانند آبياري و لاي‌روب‌ بي‌جوي وقنات واصلاح محل رويش درخت و تلقيح آن و وجين کردن علفهاي هرزه و دور کردن شاخه‌هاي زائد و حفظ ميوه و دورکردن زوايد آن و امثال آن‌. اما کارهايي‌که براي حفظ اصل و ريشه لازم است و هر ساله تکرار نمي‌شود مانند ديوار باغ و حفرکانالها و جوي وظيفه‌کارگر مساقي نيست بلکه وظيفه صاحب ملک و باغ است‌.
ناتواني ‌کارگر از کار کردن
هرگاه‌ کارگر بسبب آفتي و آسيبي يا مسافرت اضطراري از عمل در باغ يا زمين عاجز باشد، عقد مساقات فسخ مي‌گردد. اين در صورتي است که مالک و صاحب باغ و زمين بر او شرط کرده باشد که شخصاً ‌کار کند ولي اگر چنين شرطي در بين نباشد، عقد فسخ نمي‌شود، بلکه کارگر ديگري را بجاي خويش بگمارد تا کارهاي لازم را انجام دهد و اين راي علماي حنفي است‌.
مالک گويد: هرگاه عامل عاجز گشت از کارکردن و وقت فروش ميوه رسيده بود، کارگر حق ندارد ديگري را بر آبياري بگمارد و با ديگري عقد مساقات ببندد، بلکه بايد کسي را اجاره کند براي کارهاي لازم و اگر چيزي نداشته باشد مزدکارگر اجاره شده از ميوه سهم او پرداخت مي‌شود و شافعي گفته است با وجود عجز عقد مساقات فسخ مي‌شود.
مرگ يکي از طرفين عقد مساقات
هرگاه يکي از طرفين قرارداد مرد، اگر درختاني ميوه‌اي داشتند، که هنوز صلاحيت آنها آشکار نشده بود، براي مراعات مصلحت هر دو طرف عامل يا ورثه اوکار را بايد ادامه بدهند تا اينکه ميوه مي‌رسد اگرچه اين‌کار با اجبار بر صاحب درختان نيز صورت‌گيرد يا با اجباربر ورثه او چون اين عمل ضرري براي هيچيک ندارد و عامل و کارگر در فاصله بين رسيدن ميوه و فسخ عقد، حق ادعاي مزد براي اين مدت ندارد. هرگاه بعد از آنتهاي مدت تا فسخ عقد، عامل يا ورثه او ازکارکردن امتناع‌کردند برآن عمل مجبور نخواهند بود، ولي اگر بخواهند پيش از رسيدن ميوه را بچينند بدانان اين امکان داده نمي‌شود، و مالک يا ورثه او بين انتخاب يکي ازسه چيز زير مختار و آزاد خواهند بود که يکي را انتخاب کنند:
1- موافقت کنند بر قطع و چيدن ميوه برحسب قرار داد و اتفاق فيمابين‌.
٢- بعامل يا ورثه او قيمت سهميه خودشان را در وقت رسيدن ميوه پرداخت شود. 
٣- خود مالک هزينه‌کارهاي باغ و زمين را بپردازند تا اينکه ميوه و محصول مي‌رسد، سپس آن را از عامل يا ورثه پس بگيرند يا در برابر آن از ميوه ‌کم کنند باندازه هزينه و اين مذهب علماي حنفي است‌.
جُعاله

جعاله بستن عقد است بر منفعت و سودي ‌که گمان حصول آن مي‌رود مانند اينکه‌ کسي ملتزم شود در برابر مزد معين‌، ‌کالاي ضايع شده يا حيوان فراري را براي کسي برگرداند يا اين ديواررا برايش بسازد يا اين چاه را برايش بکند تا به آب مي‌رسد يا بفرزندش قرآن ياد دهد يا بيمار را معالجه کند تا شفا و تندرستي مي‌يابد يا در فلان مسابقه برنده شود و... .
دليل شرعي و مشروعيت آن
دليل شرعي آن اين است که «ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم» «‌که يوسف گفت‌: هرکس اين پيمانه را برايم بياورد بار يک شتر خوار‌بار به وي مي‌دهم و خود ضامن آن هستم». و پيامبرص گرفتن مزد عمل دعا کردن و نوشتن سوره فاتحه را جايز دانسته است همانگونه ‌که در مبحث اجاره گذشت و عمل جعاله بجهت ضرورت جايز دانسته شده است و لذا در آن چيزهائي جايز دانسته شده است که در غير آن جايز نيست مثلا مجهول بودن عمل در آن جايز است و در عقد جعاله حضور متعاقدين شرط نيست‌، چون در آيه آورنده پيمانه معلوم نيست «ولمن جاء به حمل بعير» جعاله از جمله عقود جايزه است پس هريک از طرفين مي‌تواند آن را فسخ کند. مجعول له‌،‌ کسي که به او مزد داده مي‌شود در برابر عمل مورد نظر مي‌تواند قبل از شروع عمل و همچنين بعد از شروع عمل‌، اگر از حق خود بگذرد، آن را فسخ کند. ولي جاعل و کرايه ‌گيرنده و پرداخت کننده مزد، بعد از شروع عمل نمي‌تواند جعاله را فسخ کند.
برخي از فقهاء از جمله ابن حزم جعاله را منع کرده‌اند که او در «المحلي» مي‌گويد: حکم به «جعل» = پرداخت مزد در برابر عمل برکسي جايز نيست‌. پس اگر کسي بديگري ‌گفت هرگاه بنده فراري مرا پيش من برگرداني آنقدر ترا خواهم داد يا اگر چنين و چنان‌ کردي ترا فلان مبلغ خواهم داد و امثال آن و شخص آن را انجام داد با کسي فرياد کرد و برخود گواه ‌گرفت که هرکس چنين چيزي را بياورد چنان مبلغي را بوي مي‌دهم و کسي‌که اين عمل را انجام داد بر او چيزي حکم نمي‌شود و چيزي بر او لازم نيست ولي اگر بوعده خويش وفا کند نيکو است و پسنديده و مستحب‌.
همچنين اگر کسي فراري را برگرداند بچيزي براي او حکم نمي‌شود خواه از فرار آگاه باشد يا خير مگر اينکه او را براي استرداد و بازگرداندن فراري و پي‌گيري او در مدت معلومي يا برگرداندن آن از مکان معلومي‌، اجاره ‌کرده باشند که در آن صورت مزد او واجب مي‌شود و گروهي «جعل» و مزد را بر جاعل و مزدور گيرنده واجب دانسته و او را بدان ملزم مي‌دانند و بدين آيه استدلال ‌کرده‌اند: +((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((((_ [المائدة: 1]. «‌اي مومنان به عقودي که مي‌بنديد وفا کنيد». و بهمان آيه از قول حضرت يوسف‌: +(((((((( (((((((( ((((((( (((((((((( ((((((( (((((( ((((( (((((( ((((((( (((((((( ((((( ((((((( ((((_ [یوسف: 72]. و بحديث مربوط به نوشتن و خواندن دعا در برابر گله‌اي از گوسفند. پايان سخن ابن حزم.
مشاركت

شرکت در لغت بمعني اختلاط و آميزش است و در اصطلاح فقها بمعني قرارداد و عقد بين شرکاء و متشارکين در سرمايه و سود است‌. اين تعريف از طرف علماي حنفي است‌.
دليل شرعي بودن شرکت و مشارکه قرآن و سنت و اجماع است که خداوند مي‌فرمايد: +(((((( (((((((((( ((( ((((((((( _ [النساء: 12]. «‌آنان با هم در ثلث و يک سوم شريک هستند». و +(((((( (((((((( ((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((( ((((_ [ص: 24]. «‌و بسياري از شرکا برهمديگر ظلم مي‌کنند يعني بسيار پيش مي‌آيد که بعضي از شرکاء بر بعضي ديگر مرتکب ظلم و تجاوز از جد مي‌شوند، مگر آنها که مومنند و عمل شايسته و درست انجام‌ مي‌دهند و اينان نيز اندکند». و کلمه خلطاء در آيه بمعني شرکاء است‌.
و در حديث آمده است که پيامبرص گفت‌: خداوند مي‌گويد: «أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه.فإن خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما» «هرگاه دو نفر شريک شدند و بهمديگر خيانت نکردند من نيز شريک سوم آنها هستم و هرگاه يکي بديگري خيانت کرد من از بين آنها بيرون مي‌آيم و ديگر با آنان شريک نيستم يعني خداوند در مال مشارکت برکت قرار مي‌دهد و آن را حفظ‌ مي‌کند مادام‌که بهمديگر خيانت نکنند و اگر يکي از آنان خيانت‌ کند، برکت را از آن برمي‌دارد». بروايت ابوداود از ابوهريره‌.
و زيد گفت‌: «من و براء بن عازب شريک بوديم». بروايت بخاري‌. و ابن المنذر اجماع علماء را بر جواز شرکت ذکر کرده است‌.
اقسام شراکتها
شراکت‌ها بدو قسم شراکت املاک و شراکت عقود و قراردادها تقسيم مي‌شوند. شراکت املاک‌: آنست که بيشتر از يک شخص مالک عين چيزي باشند بدون عقد او قرار داد که اين نوع شرکت يا اختياري است يا اجباري‌.
شرکت اختياري مانند اينکه‌ کسي چيزي را بدو شخص هبه کند و ببخشد يا وصيت ‌کند که چيزي را ‌بدانان بدهند از مال او و آن دو نفر هم‌ بپذيرند که چيز بخشيده شده يا وصيت شده‌ ملک آن دو نفر است برسبيل مشارکت.
يا دو نفر با هم چيزي را بحساب خود خريدند که ملکيت آن بين آن دو بشراکت است. شرکت اخباري مانند اينکه ملکيت چيزي براي بيش از يک نفر ثابت گردد، بدون اينکه اين ملکيت از طرف شخص ديگري‌ پديد آمده باشد مانند ملکيت ورثه در ميراث و مرده ريگ‌. که اين ملکيت براي وارثان ثابث شده است بدون اراده و اختيار آنان‌، که اين نوع هم شرکت ملکي است‌. در اين نوع شرکت براي هيچيک از شرکاء جايز نيست که بدون اجازه شريک ديگر در سهم او تصرف کند چون هيچيک از شرکاء بر نصيب و سهم ديگري ولايت ندارد و حکم اجنبي و بيگانه را دارد.
شراکت عقود
شرکت عقود آنست که دونفر يا بيشتربا هم عقد و قرارداد ببندند درمالي و سود و نتايج حاصل از آن‌. و انواع آن عبارتند از:
1- شرکت عنان.
٢- شرکت مفاوضه يا مساوات و برابري.
3- شرکت بدني يا شرکت ابدان.
٤- شرکت الوجوه.
ارکان شرکت
رکنهاي شرکت ايجاب و قبول است که يکي از طرفين مي‌گويد: ترا در اين چيز يا آن چيز شرکت دادم و با تو شريک شدم و طرف ديگر مي‌گويد: پذيرفتم‌.
حکم شرکت
علماي حنفي تمام انواع شرکت‌هاي بيان شده را جايز مي‌دانند مشروط براينکه شرايط مورد نظرشان موجود باشد.
علماي مالکي همه انواع شرکتهاي فوق را بجز شرکت وجوه جايز مي‌دانند و علماي شافعيه همه را باطل مي‌دانند بغير از شرکت عنان و علماي حنابله همه را جايز مي‌دانند جز شرکت مفاوضه‌.
شرکت عنان(
)
اين نوع شرکت اينست‌ که چند نفر در مال خود با همشريک شوند تا در آن تجارت ‌کنند و سود حاصله در ميانشان مشترک باشد و در اين نوع شرکت مساوات در مال و مساوات در تصرف و مساوات در سود حاصله شرط نيست پس اگر مال يکي بيشتر باشد و يا تنها يکي مسوول شرکت باشد نه شرکاي ديگر و بر حسب توافقشان درسود حاصله مساوي باشند يا نباشند عقد شرکت‌ صحيح و جايز است و هرگاه زياني پيش آمد به نسبت سرمايه اين زيان برشرکاء تقسيم مي‌شود و آن را همه بدوش مي‌کشند.
شرکت مفاوضه(
)
اين نوع شرکت عقد قرارداد بين دو نفر ‌يا بيشتر است در اينکه در عمل با هم اشتراک داشته باشند با شرايط زير:
1- تساوي همه شرکاء در سرمايه گذاري و سهام همه برابر باشد که اگر يکي سرمايه بيشتر داشته باشد اين نوع شرکت صحيح نيست‌.
٢- تساوي شرکاء در تصرف‌، بايد هريک جايز التصرف باشند پس شرکت بين کودک ‌و شخص‌ بالغ‌ صحيح ‌نيست‌.
٣- تساوي شرکاء در دين که بايد با هم داراي دين واحد باشند پس اين نوع شرکت‌ بين مسلمان و کافر صحيح نيست‌.
4- هريک از شرکاء‌ کفيل و ضامن ديگري باشد در آنچه ‌که بر او واجب است‌، از قبيل خريد و فروش‌، همانطوري که و کيل او نيز هست پس صحيح نيست‌ که تصرف يکي از شرکاء بيشتر از تصرف ديگري باشد، وقتي که تساوي در اين موارد و نقاط حاصل شد، اين نوع شرکت منعقد مي‌گردد. و هريک از شرکاء وکيل ديگري يا ديگران است و بجاي او يا آنان مورد مطالبه و مسوول همه تصرفات واقع مي‌شود، که علماي حنفي و مالکي آن را جايز دانسته و شافعي آن را جايز نمي‌داند و گفته است‌: «که اگر شرکت مفاوضه باطل نباشد من باطل ديگري در دنيا نمي‌شناسم». چون عقدي است که مانند و نظير آن در شرع وارد نشده است‌ و تحقق مساوات در اين نوع شرکت بين شرکاء کاري است بسيار دشوار، پس موجب ضرر و زيان و جهالت مي‌گردد و احاديث زير که در اين مورد روايت شده است صحيح نيستند: «فاوضوا فإنه أعظم للبركة وقوله: إذا تفاوضتم فأحسنوا المفاوضة» «شرکت مفاوضه با هم برقرار کنيدکه برکت آن عظيم است» و «هرگاه شرکت مفاوضه و شرکت مساوات را با هم برقرار کرديد نيکو آن را برقرار کنيد». توصيف شرکت مفاوضه نزد امام مالک آنست که هريک از شرکاء در حضور و غيبت خود تصرف را بديگر شرکاء واگذار و تفويض ‌کند و دست او را چون دست خود تلقي‌کند. و تنها در چيزي که بر آن عقد شرکت واقع شده است شريک او است نه در همه چيز.
در مفاوضه هم شرط نيست که مال شرکاء با هم مساوي باشد و شرط نيست که هيچيک از شرکاء مال ديگري نداشته باشد و هر چه دارند در شرکت داخل ‌کنند.
شرکت وجوه
شرکت وجوه آنست که دو نفر يا بيشتر بشراکت مالي وکالائي را از مردم بخرند، بدون اينکه سرمايه‌اي داشته باشند بلکه از اعتبار و اعتماد خود پيش تجار و بازرگانان استفاده کنند و مال را بخرند و در سود آن با هم شريک باشند، و اين شرکت در عهده و ذمه است و ذمه‌شان با هم مشترک است بدون اينکه کاري بکنند و مالي داشته باشند و حنفيه و حنابله آن را جايز مي‌دانند چون بهرحال ‌کاري است که جايز است عقد شرکت روي آن جاري گردد و تفاوت ملکيت آنان در چيزي که خريده شده است صحيح است و اما اشتراکشان در سود بايد بر حسب و برابر ملکيت آنان در آن چيز باشد. شافعيه و مالکيه آن را باطل مي‌دانند چون شرکت به مال يا عمل تعلق دارد و هردوي آنها در اين نوع شرکت وجود ندارند.
شرکت ‌ابدان

شرکت ابدان آنست ‌که دو نفر يا بيشتر توافق ‌کنند بر اينکه انجام دادن عملي را بپذبرند، براينکه اجرت و مزد اين عمل برحسب توافق آنها بينشان مشترک باشد. و اين نوع شرکت بيشتر بين صاحبان حرفه‌ها مانند نجاران و آهنگران و حمالان و خياطان و ريخته‌گران و صاحبان حرفه‌هاي ديگر اتفاق مي‌افتد. اين نوع شرکت صحيح است خواه حرفه شريکها يکي باشد يا خيرمانند شرکت نجاري با نجاري ديگر يا شرکت نجاري با آهنگري‌ و خواه همگي کار کنند يا يکي کارکند، بدون ديگران و خواه با هم‌کار کنند يا انفرادي‌. اين نوع شرکت را «شرکت ابدان» و «شرکت اعمال و کار و شرکت صنايع‌، و «شرکت تقبل و پذيرش‌، و «‌شرکت ابدان» مي‌نامند. دليل جواز اين نوع شرکت روايت ابوعبيده از عبدالله است که گفت‌: «من و عمار ياسرو سعد در روز جنگ بدر با هم شريک شديم در هرچه ‌گيرمان مي‌آيد وبدست مي‌آوريم‌، که سعد دو اسير آورد و من و عمار چيزي نياورده‌ بوديم»‌. بروايت ابوداود و نسائي و ابن ماجه‌. امام شافعي اين نوع شرکت را باطل مي‌داند، چون بنظر او شرکت اختصاص به اموال دارد نه به اعمال‌. در کتاب «الروضه النديه» در اين باره سخن زيبائي است که آن را نقل مي‌کنيم‌: «اين نوع اسامي شرکتها که در کتب فهقي آمده‌اند تحت عنوان انواع شرکتها مانند «مفاوضه‌، و «عنان» و «وجوه‌،» و «ابدان» هيچکدام نامهاي شرعي و لغوي نيستند، بلکه اصطلاحاتي مي‌باشند، جديد ‌و نو پديد، هيچ مانعي ندارد که دو نفر مال خود را با هم مخلوط کنند و در آن تجارت کنند، همانگونه که معني اصطلاحي مفاوضه است‌. زيرا مالک حق دارد که در ملک خود هرگونه ‌که بخواهد تصرف کند، مادام که اين تصرف حرام نباشد و در شرع دليلي براي حرمت آن نباشد، شرط‌کردن مساوي بودن مالها و اينکه مالها نقد باشد و شرط‌ کردن عقد و امثال اينها چيزهائي است که در شرع چيزي نداريم‌، براي معتبر بودن آنها، بلکه مجرد تراضي و توافق طرفين در جمع کردن و مخلوط‌ کردن مال و تجارت کردن با آن کافي است و هيچ مانعي ندارد که دو نفر در خريدن چيزي با هم بر حسب بهاي آن شريک شوند و هريک برمبناي بهائي‌که مي‌پردازد شرکت در آن داشته باشد،‌ که معني اصطلاحي شرکت عنان نيز چنين است‌. و اين نوع شرکت در زمان پيامبرص وجود داشته و گروهي از ياران پيامبرص در آن شرکت کرده‌اند که در خريدن چيزي با هم سهيم مي‌شدند و هر کس مبلغي و سهمي از قيمت و ارزش آن را مي‌پرداخت‌، ‌که يکي يا همگي عمل خريد را انجام مي‌دادند و اما اينکه بايد عقدي براي شرکت صورت‌گيرد يا بايد مال با هم مخلوط گردد، چيزي در شرع نيامده است‌.که بر اعتبار آن دلالت کند. و همچنين هيچ اشکالي ندارد کسي کسي ديگر را وکيل خود کند تا مالي را قرض بگيرد و در آن تجارت ‌کند و هر دو در سود حاصله شريک باشند همانگونه که مغني اصطلاحي شرکت وجوه اينست‌. و شروطي که ذکر کرده‌اند هيچ دليلي ندارد. و همچنين هيچ اشکالي ندارد که يکي يکي ديگر را وکيل خود کند، در اينکه بجاي او کار کند، در عملي‌ که براي آن اجاره ‌گرفته شده است‌، ‌که معني اصطلاحي شرکت ابدان نيز اين است و شرايطي که براي آن در نظر گرفته‌اند، دليلي ندارد. خلاصه براي همگي انواع شرکتها داخل شدن با تراضي و توافق شرکاء کافي است‌، چون آنجا که ‌کار با تصرف ‌کردن است‌، مجرد تراضي طرفين‌ کافي است و شرط‌ کردن و معتبر دانستن غير آن ضروري و لازم نيست و آنجا که ‌کار در ارتباط با وکالت است يا اجاره کردن‌، همان شرايط وکالت و اجاره کافي است‌، پس اين همه انواع ‌که پديد آورده‌اند و اين همه شرايط‌ که شرط کرده‌اند چيست‌؟ و چه دليل عقلي يا نقلي براي آنها دارند و آنان را بدانها ملزم ساخته‌اند. بيگمان کار شرکت بسيار آسان‌تر و ساده‌تر از اين هراس انگيزي و اطاله کلام است چون حاصل و نتيجه آنچه‌ که از شرکت مفاوضه وشرکت عنان و شرکت وجوه استفاده مي‌شود آنست که براي هرکس جايز است که او با ديگران در خريد و فروش اشياء شريک‌ گردد، و بهره و سود هريک باندازه بهائي باشد که مي‌پردازد و اين چيزي است واضح و روشن ‌که هر فرد عامي و بي‌سوادي آن را مي‌فهمد تا چه رسد به عالم و هر فرد کوتاه فکري هم بجواز آن فتوي مي‌دهد تا چه رسد بفرد کامل و عالم‌. و اين عامتر است از اينکه مقدار بهائي‌که هريک مي‌پردازد، مساوي باشد يا مختلف‌. و عامتر است از اينکه چيز پرداخت شده نقد باشد ياکالا و عامتر است از اينکه چيزي‌که بدان تجارت مي‌کنند، مال همه باشد يا خير، متصدي خريد و فروش يکي باشد يا هر دو فرقي نمي‌کند.
و چنين فرض‌کن که براي هريک از اين اقسام که در اصل يک چيز بيش نيستند اسم خاصي بگذارند که در اصطلاح منازعه و مناقشه‌اي نيست‌، ليکن معتبر دانستن اين همه عبارات و زحمت کشيدن براي اين شرايط و ساختن آنها و سخن را بر طالب علم طولاني ساختن و او را خسته ‌کردن و اين چيزهائي‌که فايده‌اي ندارد، چه معني دارد؟ و تو اگر از يک‌ کشاورزي يا بقالي سوال‌ کني‌که آيا جايز است چند نفر بشراکت چيزي بخرند و در سودش شريک باشند، برايش مشکل نيست که بگويد: آري‌. و اگر از او سوال‌کني‌ که آيا «عنان» يا «وجوه» يا «ابدان» جايز است‌؟ او در فهم معني اين الفاظ سرگردان مي‌شود. بلکه ديده‌ايم که بسياري از متبحران و دانشمندان در علم فقه تفاصيل اين انواع برآنها مشتبه شده و در تمييز بعضي از بعضي ديگر زباتش بند آمده است‌، مگر اينکه بتازگي کتاب مختصر فقهي خوانده باشد و چه بسا بر او آسان باشد، چيزي که او را بدان هدايت کند. و مجتهد کسي نيست که دايره اطلاعات او در دانستن آراء بي‌دليل وسيع وگسترده باشد و هر قال و قيلي را که بر آن اطلاع يافته است بپذيرد، ‌که اين سنت و روش اسيران تقليد است‌، بلکه مجتهد کسي است که درست را از نادرست تشخيص بدهد و باطل را باطل کند و در هر مساله‌اي دنبال دليل باشد و مخالفت مخالفان او را از شکافتن حق باز ندارد، اگر چه اين مخالفان در نزد کوتاه فکران بزرگ هم باشند، چون حق را با مردان نمي‌شناسند، بلکه حق را از دليل مي‌شناسند. لذا در اين مباحث راهي يافتيم که کسي ارزش آن را مي‌شناسد،‌ که فهم و ذهن و فکر خويش را از تعصبات شسته باشد و ذهن خود را از عقايد تقليدي مالوف خالي‌کرده و زدوده باشد و توفيق بدست خدا است».
شراکت در حيوان
ابن القيم مي‌گويد مشارکت در حيوان جايز است‌، بدينگونه ‌که اصل حيوان مال و ملک‌کسي باشد و ديگري به تربيت و پرورش آنها بپردازد و برحسب توافق و تراضي سود حاصله را در بين خود شريک باشند. او در «اعلام الموقعين» گفته است‌. «شرکت مغارسه روي درخت‌گرد و و غير آن جايز است بدينگونه‌ که کسي زمين خود را در اختيار ديگري گذارد و بوي بگويد: در آن فلان درختان را بکار و بنشان و محصول و درختان کاشته شده بين ما نصف بنصف باشد و اين مثل آنست که مالش را بديگري بدهد تا در آن تجارت کند و سودش در بين آنان نصفه باشد يا زمين خود را بديگري بدهد تا درآن تجارت کند وسودش دربين آنان نصفه باشد يا زمين خود را بديگري واگذارد تا بکارد و کشت بين آنان نصفه باشد همانگونه ‌که درختانش را بديگري مي‌دهد تا آنها را پرورش کند و آبياري کند و ميوه‌اش بين آنان مشترک باشد و همانگونه که گاو يا گوسفند يا شترش را بديگري بدهد که آنها را پرورش کند و مراقبت نمايد و شير و بچه آنها بين آنان مشترک باشد يا زيتونش را بديگري بدهد که روغنش را بگيرد و روغنش بينشان مشترک باشد يا چهارپايش را بديگري بدهد تا بر آن‌ کار کند و اجرت و مزد عمل بينشان مشترک باشد يا اسبش را بمجاهدي بدهد که بر پشت آن جنگ کند و سهم غنايم بينشان مشترک باشد يا قنات خود را در اختيار ديگري قرار دهد تا آب آن را استخراج ‌کند و آبش بينشان مشترک باشد و امثال اينها که ‌گذشت‌.
همه اينها شراکت درستي است که نص و قياس و اتفاق اصحاب و مصالح مردم بر درستي آنها و جواز آنها دلالت مي‌کند و چيزي از کتاب و سنت نداريم ‌که بر حرمت آنها دلالت کند. و همچنين اجماع و قياس، هم بر حرام بودن آنها دلالت ندارد. و نه مصلحت عامه و معني صحيح هيچکدام بر فساد و تباهي آنها دلالت نمي‌کند. و کساني که اين مطالب را منع‌کرده‌اند عذرشان اينست‌ که ‌‌گمان‌ کرده‌اند که تمام اين نوع شرکتها از قبيل اجاره است و چون عوض مجهول است فاسد مي‌باشند.
بعضي مساقات و مزارعه را بجهت نصي‌که در آنها وارد است جايز دانسته‌اند و مضار‌به را نيز جايز دانسته‌اند چون بر آن اجماع مي‌باشد و غير اينها را جايز نمي‌دانند. برخي تنها مضاربه را جايز دانسته‌اند و بعضي برخي انواع مساقات و مزارعه را جايز دانسته‌اند. برخي وقتي مساقات را منع ‌کرده‌اند که مزدکارگر بعضي از اصل سرمايه باشد نه سود آن‌، مانند آسيابان‌ که چند پيمانه‌اي از اصل ‌گندمي که آرد مي‌کند مي‌گيرد. ولي اگر مزد کارگر به ميوه و بهره تعلق گيرد و اصل و سرمايه باقي بماند جايز است مانند شير يا نسل و بچه حيوان‌.
ولي درست آنست که همه آنها صحيح مي‌باشند و مقتضاي اصول شريعت و قواعد آن چنين اقتضا مي‌کند. زيرا اين شرکت حيوان نيز از انواع مشارکتهائي است که عامل و کارگر شريک مالک است‌،‌که مالک با مالش و او باکارش با هم شريک مي‌شوند و آنچه که خداوند روزي نمود، مشترک بين آنها است و گروهي از ياران ما شرکت حيوان را شايسته‌تر به جواز مي‌دانند تا اجاره‌. تا جائيکه شيخ‌الاسلام -‌ابن تيميه- گفته است که اين نوع مشارکت حلال‌تر است از اجاره‌، چون مستاجر مال خود را به موجر مي‌دهد گهگاهي مقصودش حاصل مي‌شود و گاهي حاصل نمي‌شود که موجر بمال دست يافته و بمقصود خود رسيده و آنچه که در معرض خطراست‌، مستاجر است زيرا گاهي زراعت بکمال مي‌رسد و بهره مي‌دهد و گاهي چنين نيست ولي در مشارکه چنين نيست‌که هر دو شريک درسود و زيان شريک هم هستند اگر خداوند روزي داد از آن هر دو است و اگر خداوند روزي نداد هردو محرومند و اين نهايت عدالت و داد است‌، پس نمي‌شود که شريعت اجاره را حلال کند و مشارکه‌ها را حرام نمايد.
در حاليکه پيامبرص مضاربه را بهمان حال پيش از اسلام قبول کرد، ‌که ياران او در زمان او و بعد از رحلتش نيز مضار‌به مي‌کردند و امت نيز برآن اجماع داشت‌. او خيبر را به يهوديان داد تا بر آن‌ کار کنند و به عمران و آبادي و داير کردن آن بپردازند و از مال خود برآن هزينه کنند در برابر سهمي از ميوه و کشت حاصله از آن‌.
و اين عمل آنچنان معلوم است که ‌گوئي آن را مشاهده مي‌کنم‌. سپس آن را فسخ نکرد و از آن نهي نفرمود و خلفاي راشدين و يارانش نيز بعد از او چنين بودند. بلکه آن را در اموال و اراضي خود نيز اجرا نمودند و بدان عمل مي‌کردند که آنها را بکسي واگذار مي‌کردند و بعمل درآن مشغول باشند در برابر سهمي و جزئي از آن و خود بجهاد و کارهاي ديگر مي‌پرداختند و از کسي از آنها منع آن نقل نشده است‌، مگر چيزي‌که پيامبرص منع ‌کرده باشد، سپس ادامه مي‌دهد و مي‌گويد: هيچ چيز حرام نيست مگر خدا و پيامبرش، آن را حرام‌ کرده باشند و دليلي بر حرمت مشارکه از خدا و پيامبرص نرسيده است و بسياري از فقهاء آن را منع مي‌کنند، پس هرگاه ‌کسي ديد که کسي ديگر دليل بر حرمت آن مي‌آورد و مي‌گويد در قرآن چنين است و چنين‌ گفته‌اند ونمي‌گويد که چه‌ کسي آن را کرده است‌، چون مصلحت ملت و امت بدون عمل به شرکت و مشارکه صورت نمي‌گيرد، در اين صورت او حق داردکه بحرف اوگوش ندهد و بعمل مشارکه ادامه دهد، چون اوکاري مي‌کند خدا و رسول او آن را مباح ساخته و بر امت حرام نکرده‌اند.
برخي شرکتهاي جائز و درست
ابن قدامه در «المغني» بعضي از صورتهاي جايز و رواي شرکت‌ها را چنين ذکر کرده است و گويد: «اگر گازري و جامه‌شوئي ابزارکار داشته باشد و ديگري منزل و دکان و هر دو با هم شريک شدند که با ابزاروآلات اين يکي و درخانه آن يکي‌ کار کنند و کسب مشترک بين آنها باشد جايز است و مزد واجرت برحسب شرايط و توفق آنها بين آنان تقسيم مي‌شود، چون مشارکت درعمل وکارشان واقع شده و کار مشارکت آنان استحقاق سود و بهره دارد، و بهره از عمل آنان بوجود آمده است نه از آلت و ابزار و خانه که در عمل مشترک آنان بکارگرفته شده است‌. پس در اينجا ابزار کار گازر و خانه صاحب خانه بمنزله دو حيوان و اسب و الاغي هستند که آنها را اجاره کرده باشند، براي حمل باري که آن را تقبل‌کرده‌اند و اگر شرکت دچار فساد گردد زيان حاصله بر حسب و برابر مزد عمل آنها و اجرت ابزار و خانه تقسيم مي‌شود.
اگر يکي از دو شريک ابزار و آلت کار داشته باشد و ديگري چيزي نداشته باشد يا يکي خانه داشته و ديگري چيزي نداشته باشد و توافق کردند که در هر دو صورت با هم‌کارکنند و بهره و مزد حاصله مشترک باشد جايز است بهمان دليل‌ که ‌گفتيم‌. و اگر مردي حيوان و چهارپاي خود را بديگري داد تا برآن ‌کار کند وبهره حاصله بينشان مشترک باشد، بهرگونه ‌که توافق کنند بر نصف يا ثلث يا... صحيح است‌. در روايت اثرم و محمد بن ابي حرب و احمد بن سعيد بر آن نصي ذکر شده‌، و از اوزاعي نيز چيزي نقل شده ‌که بر آن دلالت مي‌کند. حسن بصري و نخعي آن را مکروه دانسته‌اند. شافعي و ابوثور و ابن المنذر و اصحاب راي‌گفته‌اند صحيح نيست و همه سود از آن صاحب چهارپا است چون حمل باري که موجب اجرت است به وسيله چهارپا انجام گرفته و کارگر و عامل اجرت‌ المثل مي‌گيرد. چون اين عمل از اقسام شرکت نيست‌، مگر اينکه مضاربه باشد و مضار‌به با کالا درست نيست چون مضار‌به با تجارت دراعيان است نه در اعراض و اين چهارپا را نمي‌توان فروخت و نمي‌توان از ملکيت صاحبش بيرون آورد پس مضار‌به نيست. و قاضي گفته است بدين جهت صحيح نيست که مضار‌به با اعراض صحيح نيست‌، بنابراين اگر اجرت از آن خود چهارپا باشد بمالي آن تعلق مي‌گيرد و اگر عامل تقبل‌کرد حمل باري را و آن را برآن ‌چهارپا حمل کرد يا چيزي مباحي را بر آن حمل کرد و فروخت‌، مزد بار و بهاي‌کالاي فروشي از آن خود عامل است و بايد اجرت المثل را بصاحب چهارپا بپردازد. و بنظر ما چهارپا عيني است که عمل بر آن موجب افزايش درآمد مي‌شود، پس مي‌توان بر بعضي از سود حاصله از آن عقدي بست‌، مانند درهم و دينار و مانند درختان در مساقات و زمين در مزارعه -‌چرا سود حاصله از درخت و سود حاصله از زمين مورد شرکت قرار مي‌گيرد و سود حاصله از چهارپا قرار نمي‌گيرد؟‌!! -‌آنچه‌که مي‌گويند نه از اقسام شرکت است و نه مضار‌به‌، درست است ولي مي‌گوئيم شبيه به مساقات و مزارعه است‌. زيرا دادن مال و سرمايه است بکسي‌که برآن‌ کار کند در برابر بعضي از سود و بهره حاصل از آن با حفظ اصلش‌. پس لازم نيست آن را با مضار‌به مقايسه کرد و بفساد آن حکم‌ کرد بلکه بايد آن را با مساقات و مزارعه مقايسه کرد و جايز است‌.
سپس صاحب مغني ادامه مي‌دهد و مي‌گويد: درباره کسي که اسب خود را بکسي بدهد بشرط آنکه غنيمت حاصله را با هم نصف کنند بنقل ابوداود از احمد اشکالي ندارد اسحاق بن ابراهيم بنقل از ابوعبدالله و بقول اوزاعي اگر بر نصف يا ربع باشد جايز است‌. و گفته‌اند: اگر کسي دام و توري به شکارچي داد تا با آن شکار کند بشرط آنکه ماهي شکار شده مشترک باشد در اين صورت همه شکار از آن صياد و شکارچي است و صاحب تور اجرت‌ المثل مي‌برد و بقياس بر آنکه از احمد نقل شد بر حسب توافق خودشان شريک هستند چون تور و دام هم‌، عيني است‌که با عمل برآن بهره مي‌دهد پس مي‌توان بکسي داد تا برآن عمل کند، در برابر بعضي از بهره‌اش مانند زمين‌. پايان سخن صاحب مغني‌.
شرکتهاي بيمه
شيخ احمد ابراهيم فتوي داده است که بيمه عمر صحيح نيست و در بيان آن گفته است‌:‌کسي‌که عقد بيمه را با شرکت مي‌بندد هرگاه درحال حيات همه اقساط را پرداخته باشد مي‌تواند همه مبالغي‌که باقساط پرداخته است‌، همراه با سود حاصله مورد توافق‌، پس بگيرد و اين عمل با عقد مضاربه شرعي که جايز است خيلي فرق دارد. در عقد مضاربه براي مثال احمد يکصد تومان به حسن مي‌دهد تا در آن تجارت کند، در برابر اينکه بر حسب توافق در سود حاصله شريک باشند که مثلا نصف سود حاصله از آن صاحب مال است بخاطر سرمايه‌اش و نصف ديگر سود از آن عامل و مضارب است بخاطر عمل وکارش و يا به نسبتهاي ديگري که خود توافق مي‌کنند تقسيم مي‌کنند.
پس شرط اساسي صحت مضاربه آنست که صاحب سرمايه حق خود را از سود حاصله از مالش با عمل و کار کارگر درآن بدست آورد.
پس هرگاه تجارت سودي نکرد و زياني ببار نياورد اصل سرمايه بصاحبش داده مي‌شود و حق چيزي ندارد و مضارب و عامل نيزحق هيچ چيزي ندارد، چون سودي حاصل نشده است که حکم مضار‌به اينست‌. هرگاه تجارت ضرر کرد زيان و ضرر متوجه صاحب مال است و ازاصل سرمايه مقدار و اندازه زيان ‌کسر مي‌شود و چيزي از ضرر و زيان متوجه عامل و مضارب نمي‌شود و مضارب هم حق ندارد دربرابر عملش ادعاي اجرت کند، چون او شريک است نه مزدور.
ولي اگر صاحب مال و سرمايه‌، شرط ‌کند که بايد او صرف نظر از اينکه تجارت سود کند يا زيان، مبلغي اضافه برسرمايه بگيرد اين شرط فاسد است‌، چون منجر مي‌شود باينکه حتماً شرکت بايد سودکند و اين مخالف با اصل مضار‌به است و يا موجب مي‌شود که درصورت زيان و ضرر مضارب مبلغي را از مال خاص خود به صاحب سرمايه بدهد و اينهم باطل است و خوردن مال ديگران بباطل حرام است‌. سپس هرگاه مضاربه با اين شرط‌ که ‌گفتم فاسد شد، ‌که بعينه اين شرط فساد مضار‌به در بيمه موجود است‌، و اگر تجارت سود کرد تمام سود حاصله از آن صاحب سرمايه است و مضارب بايد اجرت المثل خود را از صاحب سرمايه بگيرد هر اندازه باشد و اين برمبناي روايت اصل است از محمد بن حسن چون مضار‌به به وسيله شرط فاسد شده است‌، مضارب به مزدور تبديل مي‌شود و ديگر شريک نيست و بنا بقول ابويوسف‌که بدان فتوي داده شده است عامل بايد اجرت المثل بگيرد -‌اجرت‌المثل آنست که اهل خبره بدور از هوي و جانبداري تعيين مي‌کنند که اين اهل خبره باختيار متعاقدين يا باختيار حاکم تعيين مي‌شوند -‌بشرط آنکه از مبلغ مورد توافق در عقد تجاوز نکند، چون اگر مضار‌به صحيح مي‌بود مضارب و عامل تنها استحقاق همان مقدار از سود را مي‌داشت‌که برآن توافق‌کرده‌اند.و هرگاه عقد مضار‌به فاسد شود شايسته نيست که مضارب از عقد فاسد بيشتر سود کند تا از عقد صحيح‌. و در اصل قياس قول محمد بن حسن است‌. و قول ابويوسف استحسان است بدينمعني ‌که ‌گفتيم‌.
اينست مضار‌به شرعي و اينست احکام آن‌. آيا عقد قرارداد بيمه داخل در مضاربه صحيح است‌؟ ‌که بطور قطعي نيست پس بيمه داخل در مضار‌به فاسد است و حکم آن را برايت‌ گفتم ‌که با حکم قانوني بيمه مخالف است‌.
و نمي‌توان ‌گفت که شرکت بصورت تبرع و داوطلبي‌، مبلغ مورد قرارداد را که ملتزم بپرداخت آن شده است به بيمه شده مي‌پردازد، چون سرشت عقد قرارداد بيمه قانوني آنست که از عقود معاوضه‌اي احتمالي است‌.
و باز در جهت منع صحت آن مي‌توان ‌گفت‌: آنچه‌ که بيمه شده بشريت مي‌پردازد قرض است‌،‌ که آن را با سودش در حال حيات باز پس مي‌گيرد، در آن صورت قرضي است که موجب منفعت سود شده و آن حرام است و ر‌با است‌، ‌که مورد نهي قرار گرفته است‌.
پس بهرحال عقد بيمه نمي‌تواند جزء عقود صحيح از نظر شرع اسلامي باشد. آنچه که تا بحال درباره بيمه گفتيم مربوط بزماني است‌که بيمه شده پس از پرداخت جميع اقساط مقرره زنده بماند و اقساط مورد قرارداد را پرداخته باشد. ولي هرگاه شخص بيمه شده پيش از پرداخت جميع اقساط مقرره بميرد،‌ که گاهي پس از يک قسط صورت مي‌گيرد و باقيمانده اقساط مبلغ هنگفتي است‌، چون مبلغ بيمه عمر بستگي بتقدير و تعيين دو طرف عقد قرارداد دارد، همانگونه که معلوم است‌. در اين صورت که بيمه شده مرده است و شرکت مبلغ مورد توافق را بتمامي بورثه بيمه شده يا بکسي‌که بيمه شده در قرارداد تعيين کرده است‌که بعد از مرگش به او داده شود، بپردازد، شرکت در مقابل چه چيزي اين همه مبلغ را پرداخته است‌؟ آيا اين به استقبال خطر رفتن و خود را در هلاک انداختن و ماجرا جوئي و قمابازي نيست‌؟ اگر اين عمل هلاکت و ماجراجوئي نيست‌، پس هلاکت و ماجراجوئي چيست‌؟ و خسران و زيان چيست‌؟ آيا تصور مي‌شود که شريعت خوردن مال مردم را بباطل و بيهوده روا بداند که شخص بميرد و مرگ او منبع بدست آوردن سود و منافعي باشد که او پيش از مرگ خود با شخص ديگري نسنجيده قرارداد بسته است‌، ‌که او آن را بعد از مرگش بورثه‌اش و يا جانشين تعيين شده او بپردازد؟‌!!.
با وجود اينکه علم هست باينکه اتفاق بر هر مبلغي و هر اندازه باشد جايز است‌؟‌!!.
از کي زندگي انسان و مرگش محل تجارت واقع شده وجز و چيزهائي ‌گشته ‌که آن را با ارزش نامحدود قيمت گذاري‌کنند، و ميزان آن را بمبلغ مورد توافق طرفين قرارداد واگذارند؟‌!! اين ماجراجوئي خطرناک بدين جا ختم نمي‌شود بلکه شرکتها براي‌ کسي‌که همه اقساطش را بپردازد جايزه نيز تعيين مي‌کنند. و اگر بميرد پيش از پرداخت همه اقساط به بازماندگانش جايزه مي‌دهند. آيا اين قماري بازي و خود بخطر انداختن و ماجرا جوئي نيست‌ که نه بيمه شده و نه بيمه‌ کننده هيچکدام نمي‌دانند که درآينده بطور مشخص چه روي خواهد داد...(
).
صلح و سازش
صلح در لغت بمعني قطع منازعه وجنگ وکشمکش ودراصطلاح فقه و شرع اسلامي عقدي است که وسيله قطع خصومت و دشمني بين طرفين نزاع را فراهم مي‌کند که هريک از طرفين نزاغ را مصالح يا صلح کننده و سازشگر مي‌نامد و چيزي که مورد نزاع است مصالح عنه و چيزي‌که برسر آن صلح صورت مي‌گيرد و تعيين مي‌گردد و يک طرف براي قطع نزاع و خصومت بديگري مي‌پردازد وجه المصالحه يا بدل و عوض صلح ناميده مي‌شود.
دليل شرعي و مشروعيت صلح
دليل شرعي صلح قرآن و سنت نبوي و اجماع امت است تا اتحاد و توافق جاي شقاق و اختلاف را بگيرد و دشمني و کينه از ميان طرفين نزاع رخت بربندد خداوند مي‌فرمايد: + ((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ( (((((( (((((( (((((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((( (((((( (((((((( (((((( (((((( (((( ( ((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( ( (((( (((( (((((( ((((((((((((((( (((_ [الحجرات: 9].
«هرگاه دوگروه ازمومنان با هم به نزاع و جنگ پرداختند درميان آنها صلح برقرارسازيد و اگر يکي از آنها برديگري تجاوز کند با طايفه ظالم پيکار کنيد تا اينکه به فرمان خدا بازگردد، هرگاه بازگشت و زمينه صلح فراهم شد در ميان آن دو بر طبق عدالت صلح برقرار سازيد و عدالت پيشه کنيدکه خداوند عدالت پيشه‌گان را دوست دارد».
ابوداود و ترمذي و ابن ماجه و حاکم و ابن حبان از عمرو بن عوف روايت کرده‌اند که پيامبرص گفت‌: «الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما» «‌صلح بين مسلمين جايز و روا است مگر صلحي‌ که حلالي را حرام يا حرامي را حلال کند». و ترمذي بدان افزوده است که «والمسلمون على شروطهم» «‌مسلمانان موظفند که شرايطي را که خود نهاده‌اند مراعات کنند». سپس گفته است که حديث حسن صحيح است‌.
حضرت عمر خطاب گفت‌: طرفين نزاع و داوري را وادار کنيد تا با هم صلح کنند چون داوري و خاتمه دادن نزاع در حکم‌، سرانجام بين آنان ‌کينه و حقه پديد مي‌آورد. يعني تا ممکن باشد خصمان را سازش دهيد که اگر ممکن نشد قضاوت کنيد. مسلمانان اجماع دارند براينکه صلح بين خصمان و نزاع کنندگان عملي است شرعي و پسنديده‌.
ارکان ‌صلح ‌و سازش
ارکان صلح ايجاب و قبول است با هر لفظي‌ که مشعر به مصالحه و سازش باشد مثل اينکه مدعي عليه‌ گويد: من با تو صلح کردم براين يکصد تو‌مان ‌که بر من داريد به پنجاه تومان و طرف ديگر گويد پذيرفتم و امثال آن‌.
چون صلح منعقد گرديد بصورت عقد لازم الاجراء براي طرفين درمي‌آيد، پس يکي بدون رضايت ديگري مستقلا نمي‌تواند، صلح را فسخ کند و بمقتضاي عقد پيمان صلح مدعي مالک وجه المصالحه و عوض صلح مي‌گردد و مدعي عليه مالک استرداد آن نيست و دعوي مدعي ساقط مي‌گردد و ديگر بار از او اين دعوي پذيرفته نمي‌شود‌.
شرايط ‌صلح

بعضي از شرايط صلح به «مصالح» و بعضي به «مصالح به» و بعضي به «مصالح عنه» مربوط مي‌گردد.
شرايط مصالح:‌ مصالح و صلح کننده بايد از جمله‌کساني باشد که بتواند بصورت داوطلبانه و تبرع و خيريه از مال خود بگذرد و اگر چنين نباشد مانند ديوانه و يا کودک و يا ولي يتيم و يا ناظر وقف‌، صلح او درست نيست چون اين‌ گروه مالک وجه ‌ا‌لمصالحه و عوض و بدل نيستند، ولي صلح ‌کودک مميز و ولي يتيم و ناظر وقف اگر بمصلحت و نفع ‌کودک يا يتيم يا وقف باشد، جايزاست‌. مانند اينکه کسي بر ديگري وامي داشته باشد و دلايلي بر ثبوت اين وام نباشد، طلبکار مصالحه مي‌کند براينکه بعضي از وام را بگيرد و از بعضي از آن صرفنظر کند.
شرايط مصالح به:
1- چيزي که وجه المصالحه قرار مي‌گيرد بايد مال و چيزي باشدکه قابل قيمت گذاري و داراي ارزش و قابل تسليم‌کردن باشد يا منفعت باشد.
٢- بايد بطور واضح و بگونه‌اي‌ که جهالت فاحش در آن نباشد و منجر به نزاع نگردد، معلوم و مشخص گردد، اگراحتياج به تسليم کردن داشت يا احتياج به گرفتن و تسليم آن باشد.
علماي حنفي‌گويند اگر احتياج به تسليم و تسلم نداشته باشد معلوم بودنش شرط نيست مثل اينکه هر يک از اين دو نفر برهمديگر ادعاي چيزي بکنند، سپس هريک از آنان صلح‌ کنند و در برابر ادعاي ديگري از ادعاي خويش بگذرد.
شوکاني ترجيح داده است‌که صلح به يک چيز مجهول در برابر يک چيز معلوم جايز است‌. ام سلمه گفت‌: دو مرد براي داوري بخدمت پيامبرص آمدند در‌باره ارثيه‌هائي که کهنه شده و زماني از آن گذشته بود و هيچکدام‌ گواهي و بينه‌اي نداشتند، پيامبرص گفت‌: «شما داوري را به رسول الله مي‌بريد و من نيز مثل ديگران بشر هستم‌، شايد بعضي از شما در بيان حجت و دليل خويش بليغ‌تر و رساتر از طرف مقابلش باشد و من آنگونه بين شما داوري مي‌کنم که مي‌شنوم‌، پس اگر کسي در داوري بقوت حجت بر مال و حق ديگري دست يافت و بنفع وي حکم داده شد، او حق برادرش را نگيرد، چون در اين حال آنچه‌ که من برمبناي اقامه دعوي او و با توجه بدليل آوردنش‌، به وي دادم و در واقع حق او نباشد در واقع قطعه‌اي از دوزخ را بوي داده‌ام‌، ‌که روز قيامت چون حلقه آهن آتش بگردنش آويخته مي‌شود. بر اثر آن هر دو طرف دعوي‌ گريه‌کردند و هر يک گفت‌: من حق خود را به برادرم بخشيدم‌ که پيامبرص ‌گفت‌: «حالاکه چنين گفتيد برويد آن را تقسيم‌ کنيد و راه حق پيش‌گيريد وآن را بقيد قرعه تقسيم ‌کنيد و هر يک سهم خود را بردارد و هر يک ديگري را حلال ‌کند و ذمه‌اش را تبرئه‌کند».
اين روايت را احمد و ابوداود و ابن ماجه ذکر کرده‌اند. و در روايت ديگر ابوداود آورده است «وإنما أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل علي فيه» «در چيزي که بر من وحي نازل نشده با راي خود در بين شما داوري مي‌کنم‌». شوکاني ‌گفته است از اين حديث برمي‌آيد که تبرئه و گذشت از مجهول جايز است‌، چون آنچه‌که ذمه هريک از آن دو بود مجهول و غير معلوم بود. و همچنين از آن برمي‌آيد که صلح به معلوم از مجهول هم درست‌ است و ليکن در اين صورت حلال ‌کردن همديگر لازم است يعني شرط است که طرفين صلح همديگر را از حق خويش حلال‌ کنند. صاحب «البحر از ناصر و شافعي. حکايت کرده است که صلح بمعلوم از مجهول صحيح نيست». پايان سخن شوکاني‌.
شرايط‌ مصالح ‌عنه ‌و حق‌ مورد نزاع

در مصالح عنه‌ و حق مورد نزاع شرايط زير لازم است‌:
1-‌ بايد مالي باشد که داراي ارزش يا منفعت‌ است و علم بدان شرط نيست‌، چون ا‌حتياجي به تسليم ‌کردن ندارد. از جابر بن عبدالله روايت شده است ‌که پدرش در جنگ بدر به شهادت رسيد که طلبکاران در طلب خود سخت‌گيري مي‌کردند و من پيش پيامبرص رفتم ‌که از آنان خواست تا بجاي طلبشان‌، ميوه باغ مرا بگيرند و پدرم را حلال‌ کنند، و آنان امتناع ورزيدند و پيامبرص باغ مرا بدانان نداد و گفت‌: فردا پيش تو مي‌آيم و فردا بامداد پيش ما آمد و در ميان باغ‌ گردش کرد و دعاي برکت و فزوني براي ميوه و محصول آن ‌کرد، ‌که بعد آن را چيدم و وام آنان را بازپرداختم و از، ‌ميوه باغ چيزي‌ هم براي ما باقي ماند.
و در روايت ديگر آمده است که پدر جابر وفات‌ کرد، در حاليکه او مقدار سي وسق‌ که هر وسق معادل باريک شتريا شصت صاع است‌، به يکنفر يهودي بدهکار بود و جابر از او مهلت خواست‌، ‌که حاضر نشد مهلت بدهد و پيش پيامبرص رفت تا براي‌ او از يهودي مهلت بگيرد و ‌پيامبرص با آن‌ يهودي سخن ‌گفت و از او خواست که ميوه باغش را بجاي طلبش بگيرد،‌که يهودي نپذيرفت لذا پيامبرص به ميان باغ جابر رفت و درميان آن راه رفت و به جابر گفت‌: ميوه باغت را بچين و جمع‌آوري ‌کن و طلب او را از آن بده‌، بعد، از بازگشت پيامبرص‌، محصول باغ را جمع ‌آوري کرد که سي «وسق» يهودي را داد و ١٧ وسق اضافه آمد. شوکاني ‌گفت‌: از آن برمي‌آيد که صلح بمجهول از معلوم جايز است‌.
٢- بايد حقي ازحقوق بندگان باشد که عوض پذيرفتن از آن جايز باشد، اگرچه مال هم نباشد مانند قصاص‌.
اما درباره حقوق الله صلح جايز نيست پس اگر زناکار يا دزد يا شرابخوار با کسي که او را نگه داشته و توقيف نموده‌اند تا پيش حاکم ببرند، صلح ‌کرد تا او را آزاد کند،‌ اين صلح جايزنيست چون گرفتن عوض در مقابل آن صحيح نيست و گرفتن عوض در اين حال رشوه بحساب مي‌آيد. و همچنين صلح در برابرحد قذف جايز نيست‌، چون حد قذف بدان جهت واجب شده است‌،‌که مردم را از تعرض بناموس و آبروي ديگران بازدارد و مانع شود، اگرچه حق عبد هم در آن وجود دارد ليکن حق الله در آن غالبتر است‌. اگر شاهد و گواهي‌که بر حق الله يا حق الناس‌گواهي مي‌داد و حاضر شد که در برابر مالي آن شهادت راکتمان‌کند و بر آن صلح ‌کرد صحيح نيست‌، چون ‌کتمان شهادت حرام است خداوند مي‌فرمايد: +((( ((((((((((( (((((((((((( ( ((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((_ [البقرة: 283]. «شهادت دادن را کتمان نکنيد و بتحقيق هرکس شهادت را کتمان ‌کند و آن را در قلب خويش نگه دارد و اظهار نکند، قلبش مرتکب گناه شده است‌». «وأقيموا الشهادة لله» «‌و بخاطر خداوند اقامه شهادت کنيد».
صلح برترک شفعه هم صحيح نيست‌، مثل اينکه مشتري با شفيع برچيزي صلح کند تا اوحق شفعه خود را رها کند، اين صلح باطل است‌. چون شفعه براي ازاله و نابودي ضرر شريک است و براي استفاده مال نيست و صلح برادعاي زوجيت هم صحيح ‌نيست‌.
اقسام صلح
صلح يا عوض اقرار است يا عوض انکار يا عوض سکوت‌. 
صلح عوض اقرار
آنست‌که مدعي شود که بر ديگري وامي دارد يا چيزي و عيني يا منفعتي پيش او دارد و مدعي عليه بدين ادعا قرار مي‌کند، سپس مصالحه مي‌کنند براينکه مدعي چيزي از مدعي عليه بگيرد. بدين جهت اين مصالحه صحيح است چون هرانساني مي‌تواند هم حق خود يا بعضي از آن را ساقط ‌کند.
احمد گفته است اگر کسي در صلح ميانجيگري کند، گناهکار نمي‌شود، چون پيامبرص با طلبکاران جابر سخن گفت و ميانجي شد و قسمتي از وام را صرفنظر کردند. 
 و پيامبرص با کعب بن مالک هم سخن‌ گفت ‌که نصف طلبش را از بدهکارش صرفنظر کرد. امام احمد به روايت نسائي و ديگران ازکعب بن مالک‌، اشاره مي‌کند که در مسجد ابن ابي حدرد وام خود را از او طلبيد و صدايشان بلند شد تا اينکه پيامبرص ‌که در خانه‌اش بود صدايشان را شنيد و بسوي آنان بيرن آمد و پرده حجره‌اش را کنار زد و گفت‌: اي کعب‌، کعب گفت‌: در خدمتم اي رسول الله‌.
پيامبرص گفت‌: تخفيف بده از او و به نصف اشاره‌ کرد و کعب ‌گفت چنين ‌کردم اي رسول الله‌، پيامبرص گفت‌: اي مالک پس برخيز و آن را ادا کن‌.
سپس اگر مدعي عليه اعتراف ‌کند باينکه پول نقدي -‌طلا و نقره يا بدلشان -‌بر وي است يعني بدهيش پول نقد است و بر پول نقدي هم مصالحه‌ کرد، آن را «صر‌ف» بحساب مي‌آورند و شرايط صرف در آن معتبر است و اگر به نقد اعتراف کرد و بر غير نقد وکالاي غير نقدي مصالحه کرد يا برعکس که به کالائي اعتراف کرد و بر نقد مصالحه نمود، آن را بيع بحساب مي‌آورند و تمام احکام بيع در آن ثابت مي‌باشد، و اگر به نقد يا کالا اعتراف کرد و بر منفعت مانند سکونت در خانه‌اي يا انجام خدمتي‌، مصالحه کرد، در اين صورت اجاره بحساب مي‌آيد ولاحکام اجاره بر آن صدق مي‌کند. هرگاه مصالح عنه‌ و حق مورد نزاع استحقاق پيدا کرد و به ثبوت رسيد حق دارد مدعي عليه ‌که وجه ‌المصالحه را باز پس ‌گيرد، چون او وجه ‌المصالحه را بدان جهت پرداخته بود تا آنچه که در دست دارد براي او بماند و حالاکه حق براي مدعي به ثبوت رسيده است و بايد آن را بگيرد ديگر پرداخت وجه ‌المصالحه موردي ندارد. و هرگاه صلح برقرار شد و بدل و عوض ثابت شد و استحقاق يافت براي مدعي‌، مدعي حق دارد که آن را از مدعي عليه مطالبه کند چون بدان جهت ادعاي خود را رها کرده است تا بدل و عوض و وجه ‌المصالحه را بگيرد.
صلح عوض انکار
صلح از انکار آنست‌که شخصي چيزي يا وامي را يا منفعتي را از ديگري ادعا کند و او نيز منکر ادعاي او گردد، سپس با هم مصالحه ‌کنند.
صلح عوض سکوت
صلح از سکوت آنست ‌که شخصي چيزي از ديگري ادعا کند و مدعي عليه سکوت کند نه آن را منکر شود و نه بدان اقرار کند.
حکم صلح از انکار و صلح از سکوت
جمهور علما برآنند که اين دو نوع صلح جايز هستند و امام شافعي و ابن حزم گفته‌اند تنها صلح از روي اقرار مدعي عليه جايز است چون صلح مستدعي و مستلزم حق ثابتي است و حال آنکه در حال انکار و سکوت هنوز حقي ثابت نشده است تا صلحي برقرار گردد. در حال انکار معلوم است‌که مدعي ادعاي حق مي‌کند و مدعي عليه آن را با انکار کردن‌، آن را معارضه نموده است و تا زماني ‌که تعارض وجود دارد، حق به ثبوت نرسيده است و اما در حال سکوت مدعي عليه تا زماني که شهادت و بينه بر عليه او مورد قبول واقع نشده است او در حکم منکراست‌. پس در هر دو حال پرداخت مال بمنظور قطع خصومت و منازعه صحيح نيست‌، چون اصل خصومت باطل است پس بذل مال براي صلح بمنزله رشوه است ورشوه شرعاً ممنوع است چون خداوند مي‌فرمايد: + (((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((_ [البقرة: 188]. «‌و اموال يک ديگر را در ميان خود بباطل مخوريد که داوري آن را به حکام بکشانيد و براي خوردن قسمتي از اموال مردم بگناه و بنا حق‌، قسمتي از آن را به قضات ندهيد در حاليکه مي‌دانيد که حق نيست يعني اگر يکي از شما بدهکار ديگري باشد، و مدرکي برآن نباشد، آن را انکار نکند، که ‌کار بداوري بکشد و ثابت نشود و رشوه‌اي در ميان آيد و حق ناحق‌ گردد و مالي بگناه و ناحق خورده شود بلکه وجدان و ضميرتان بايد شما را از خوردن مال ديگري باز دارد».
برخي ازعلماء حد وسط را اختيار کرده‌اند که بطور مطلق نه آن را پذيرفته ونه آن را رد کرده‌اند و گفته‌اند بهتر آنست‌ که ‌گفته شود:

«اگر مدعي مي‌داند که حقي نزد خصم خود دارد، برايش روا است‌که وجه مصالحه را بگيرد و اگر خصم او منکر باشد و مدعي ادعاي باطل‌ کند، اصل دعوي و گرفتن وجه مصالحه براي او حرام مي‌باشد. و مدعي عليه‌ اگر مي‌داند که حقي بر ذمه او هست ولي بخاطر هدفي‌که دارد آن را انکار مي‌کند بر او واجب است ‌که از انکار دست بردارد و وجه مصالحه را بپردازد و اگر مي‌داند که بر او حقي نيست مي‌تواند جزئي از مال خود را براي رفع نزاع و رفع مزاحمت طلبکار بدهد، ولي براي‌ مدعي در اين صورت حرام است و بدينگونه مفهوم دلايل مورد ملاحظه قرار مي‌گيرد و ديگر گفته نمي‌شودکه صلح بر انکار درست نيست يا بطور مطلق درست است بلکه‌. اين تفصيل در آن داده مي‌شود(
).
کساني‌که صلح از انکار و صلح از سکوت را جايز دانسته‌اند گفته‌اند: اين صلح ها در حق مدعي‌، عوض و بدل حق او است و براي مدعي عليه‌ فديه و کفاره قسم و رفع نزاع و خصومت از او است‌.
و بر اين مترتب مي‌شود که وجه المصالحه اگر عين باشد در حکم بيع است و همه احکام بيع بر آن جاري مي‌گردد و اگر وجه المصالحه منفعت باشد در حکم اجاره است و احکام اجاره برآن جاري مي‌گردد.
و امّا مصالح عنه و حق مورد نزاع چنين نيست چون در برابر قطع خصومت و پايان داوري است و عوض از مال نيست‌. و هرگاه بدل صلح و وجه المصالح ثابت شد و استحقاق پيدا کرد، مدعي حق دارد بر مدعي عليه‌ ادعاي خصومت کند و خصومت را تجديد کند، چون او بدان جهت ادعاي خويش را رها کرده است تا وجه المصالحه به وي تسليم ‌گردد. و هرگاه مصالح عنه و حق مورد نزاع استحقاق پيدا کرد و ثابت شد براي مدعي و از آن او شد، مدعي عليه حق دارد وجه المصالحه را از مدعي مطالبه‌ کند و پس بگيرد چون بدان جهت بدل صلح را داده است تا چيز مورد ادعا براي او ثابت و مسلم ماند، پس اگر مدعي نيز براي مدعي ثابت شود، او بمقصود خود نرسيده است و او نبايد هم بدل صلح را بدهد و هم مدعي را پس او حق دارد مدعي را از مدعي پس بگيرد و مطالبه نمايد.
مصالحه درباره وامي‌که مهلت دارد ببعضي از آن بصورت نقدي و حال اگر کسي بصورت موجل و مهلت دار بدهکار باشد و با طلبکار صلح ‌کند براينکه قسمتي از آن را گذشت کند و قسمتي را بصورت نقد و حال بدو بپردازد، براي حنابله و ابن حزم صحيح نيست‌. ابن حزم در «المحلي» ‌گفته است‌:
«صلحي که در آن گذشت از قسمتي از دين باشد در برابر مهلت جا‌يز نيست‌، چون چنين شرطي در کتاب خدا نيست‌، پس باطل است ولي اگر چنين شرطي بميان آمدکل وام بصورت نقد و حال في الذمه درمي‌آيد که تا هر موقع بخواهد مي‌تواند بدهکار را مهلت دهد بدون شرط‌، چون فعل خير است».
ابن المسيب و قاسم و مالک و شافعي و ابوحنيفه اين نوع مصالحه را مکروه مي‌دانند و ابن عباس و ابن سيرين و نخعي در آن هيچ اشکالي نمي‌بينند.
قضاوت در اسلام
هدف از رسالت پيامبران الهي تامين عدالت است‌. براستي عدالت و برابري از جمله ارزشهاي عالي اسلامي است‌. چون بوسيله اقامه حق و عدالت و برپاي داشتن آنها است‌که اسلام بال امنيت و آرامش را مي‌گستراند و همه را در سايه خود آرامش مي‌بخشد و علاقه و رابطه و پيوند تنگاتنگ و بسيارقوي در بين افراد جامعه را بوجود مي‌آورد و رابطه و اعتقاد بين حاکم ومحکوم را نيرومند مي‌گرداند وثروت و دارائي و رفاهيت و فراخي نعمت را افزايش داده و اوضاع را استحکام مي‌بخشد و اضطراب و پريشاني و تزلزل را از جامعه مي‌زدايد و هريک ازحاکم و محکوم درکار خويش بسوي هدف مورد نظر خود،‌گام برمي‌دارند، و به توليد و باروري و خدمت به آباداني مملکت روي مي‌آورند، بدون اينکه چيزي مانع فعاليت آنان ‌گردد و از نهضت و پيشرفتشان جلوگيري نمايد.
وقتي عدالت برقرار مي‌گردد و تحقق مي‌پذيرد،‌که هر ذي حقي‌، بحق خود برسد و هرکس بدانچه استحقاق دارد، دست يابد و بمقتضاي حکم شرع الهي و احکام شرع اسلامي‌، عمل شود و با تقسيم بين مردم بالسويه از هوي و هوس اجتناب بعمل آيد. وظيفه پيامبران الهي جز قيام بدين امر و اجراء و تنفيذ آن‌، چيز ديگري نبوده است و وظيفه پيروان پيامبران نيز جز رفتن براين راه مستقيم و پيش گرفتن اين شيوه ونهج نيست‌، تا نبوت انبياء باقي باشد و سايه سعادت بخش خود را بر مردم بگستراند + (((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((_ [الحدید: 25]. «‌پيامبران خود را با دلايل روشن و آشکار فرستاديم و با آنان کتاب جامع قوانين و دستورات و ميزان تشخيص حق از ناحق فرو فرستاديم تا مردم قيام به قسط ‌کنند و عدالت را درميان خود اجرا نمايند».
قضاوت(
) در اسلام
از جمله وسائل مهمي‌که بدان اجراي قسط و عدل تحقق مي‌پذيرد و حفظ حقوق مي‌شود و از خون‌ريزي و هتک ناموس و تجاوز بجان و مال و آبروي مردم پيشگيري بعمل مي‌آيد، همانا برپائي نظام قضايي است که اسلام آن را فرض نموده و آن را جزئي از تعاليم و گنجينه‌اي از گنجينه‌هاي خود قرار داده است‌، ‌که ‌کسي از آن بي‌نياز نيست و براي همه ضروري است و نخستين‌ کسي ‌که در اسلام متصدي اين وظيفه‌ گرديد، حضرت محمدص بود چون در معاهده و پيماني‌که بعد از هجرت بين مسلمين و يهود و ديگران منعقدگرديد، آمده است‌:
«همانا هر نوع اختلاف و نزاع و روي ‌دادي ‌که بين کساني که در اين صحيفه پيمان‌نامه نامشان آمده است‌، پيش آيد و اتفاق افتد و احتمال فساد و تباهي برود، داوري درباره آن با خدا و محمد رسول الله است‌. و خداوند به حضرت محمدص دستور داد که در داوري خود با آنچه‌که خداوند نازل کرده است حکم‌ کند که مي فرمايد:
+ (((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((( (((( ( (((( ((((( (((((((((((((((( (((((((( (((((   (((((((((((((( (((( ( (((( (((( ((((( (((((((( (((((((( (((((_ [النساء: 105-106].
«ماکتاب قرآن را به حق بر تو نازل ساختيم تا حکم و داوري درميان مردم نمائي به آن حکمي‌که خدا به تو آموخت‌، و براي خيانت‌کاران مثل «طعمه» دفاع ‌کننده مباش (‌رسول الله يک يهودي را تبرئه فرمود و «طعمه» را معاقبت نمود) و ازخداوند طلب آمرزش نما اگر چنين قصدي به دلت خطور نموده است حقاکه خدا بسيار آمرزنده و بسيار مهربان است‌...»‌. در زمان پيامبرص متصدي امور قضائي مکه «عتاب بن اسيد» بود، همانگونه ‌که علي بن ابيطالب متصدي امور قضائي يمن شد. اهل سنن و ديگران روايت‌کرده‌اند وقتي‌که حضرت محمدص علي بن ابيطالب را بعنوان قاضي به يمن گسيل مي‌داشت‌، ‌گفت اي رسول الله مرا بعنوان قاضي مي‌فرستي که داوري‌ کنم در ميان آنان‌، در حاليکه من جواني هستم نمي‌دانم قضاوت چيست‌؟ ‌گفت‌: پيامبرص بر سينه‌ام زد و گفت‌: «اللهم أهده وثبت لسانه» «‌خداوندا او را هدايت کن و زبانش را ثابت و استوار گردان‌». علي گفت‌: سوگند بدانکس‌ که دانه را شکافت و سبزکرد، هرگز در قضاوت و داوري بين هيچ دو نفري دچار شک و ترديد نشده‌ام‌. و از علي بن ابيطالب روايت شده است‌که رسول اللهص گفت‌: «يا علي إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض بينهما حتى تسمع من الاخر، كما سمعت من الاول فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء» «‌اي علي هرگاه دو نفر خصم پيش تو بداوري نشستند در بين آنان داوري و حکم مران تا آنکه همانگونه سخن او‌لي را شنيدي‌، سخن دومي را نيزبشنوي‌، تو اگر چنين ‌کردي حکم درست برايت روشن مي‌شود». بروايت احمد و ابوداود و ترمذي‌.
قضاوت در چه چيزهائي روي مي‌دهد
در همه حقوق‌، خواه حقوق الهي يا حقوق آدمي‌، قضاوت جاري مي‌گردد و ابن خلدون چنين‌گفته است‌که سرانجام مقام و منصب و وظايف بر اين قرار گرفت‌ که علا‌وه بر داوري بين خصمان و فيصله دادن خصومت و نزاعها، بعضي از حقوق عمومي مسلمانان را نيز استيفاء نمايد، از قبيل نظارت بر احوال محجور عليهم و کساني‌ که بنا بعللي از تصرف ممنوع هستند، و سرپرستي آنان از جمله ديوانگان و يتيمان و مفلسان و و رشکستگان و سفيهان و رسيدگي و نظارت در وصيت‌هاي مسلمين و موقوفات و بشوهر دادن دختران و زنان بي‌سرپرست‌، بنا براي ‌کساني‌که چنين راي دارند و بررسي مصالح راهها و ساختمانها و ابنيه و امکنه واحوال ‌گواهان و امناء و نائبان و کسب علم و تجربه درباره آنان‌، از نظر داشتن عدالت يا مخدوش بودن عدالتشان‌، تا اطمينان و اعتماد بدانان حاصل شود، و همه اين وظايف از جمله متعلقات و توابع قضاوت محسوب مي‌گردند و در دايره قضا و حکم واقعند.
مقام و منزلت قضاوت
قضاوت بمنظور رفع ظلم و رسيدگي بشکايتها و قطع نزاع و خصومت ميان مردم‌، فرض‌ کفايه است و بر حاکم مسلمين واجب است‌، ‌که برايشان قاضي بگمارد و کساني را بمقام قضاوت انتصاب نمايد. و هرکس امتناع ورزيد، از قبول اين سمت‌، او را مجبور سازد. هرگاه‌ کسي بگونه‌اي باشد که غير او شايستگي مقام قضاوت را نداشته باشد، بر او فرض عين است که مقام قضاوت را بپذيرد و واجب است براو که بدين شغل رضايت دهد.
اسلام حکم و داوري بين مردم را تشويق ‌کرده و آن را مورد رضايت و غبطه قرار داده است‌، بروايت بخاري از عبدالله بن عمر آمده است که پيامبرص گفت‌: «لاحسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق.ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس» «‌تنها دو مرد مورد غبطه هستند و انسان بايد آرزوي رسيدن بآنان را داشته باشد: يکي مردي که خداوند بوي مال دنيا داده و بوي توفيق خرج کردن و صرف آن را در راه خدا نيز ارزاني داشته است‌، و ديگري مردي‌ که خداوند بوي دانش و حکمت و قدرت بر داوري بخشيده است‌که به وسيله اين دانش خويش بين مردم داوري و قضاوت ‌کند و آن را بمردم نيز ياد دهد».
به قاضي عادل و دادگر وعده بهشت داده شده است بروايت ابوهريره پيامبرص گويد: «من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة، ومن غلب جوره عدله فله النار» «هرکس در پي قضاوت مسلمين باشد تا اينکه بدان نايل شود سپس بگونه‌اي باشدکه عدالت و دادگريش برستم او چيره شود بهشت از آن او است و هرکس در اين سمت ستمش بر عدالتش چيره باشد آتش دوزخ از آن او است‌». و بروايت عبدالله بن ابي اوفي پيامبرص گفت‌: «إن الله مع القاضي ما لم يجر فإذا جار تخلى الله عنه ولزمه الشيطان» «براستي خداوند با قاضي است و رحمت او شامل او است مادام ‌که ظلم و ستم نکرده باشد و هرگاه ظلم‌کرد خداوند او را رها مي‌کند و شيطان ملازم او خواهد شد». و اما رواياتي که درباره دوري و پرهيز از منصب قضاوت آمده است از قبيل روايت سعيد مغبري که رسول الله فرمود: «من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين» «هرکس بمنصب قضاوت ‌گمارده شد، او بدون‌ کارد سر بريده شده است‌». يعني نفس خويشتن را سر بريده و با شغل قضاوت خود را در معرض هلاکت قرار داده است‌. اينگونه روايات در‌باره اشخاصي هستندکه علم بحق ندارند و از قدرت بر داوري و حل و فصل نزاعها و اظهار حق بدورند و نمي‌توانند نفس خود را کنترل ‌کنند و از سرکشي نفس اماره و ميل آن به هوي و هوس جلوگيري نمايند. بدليل حديث ابوذر که ‌گفت‌: گفتم اي رسول الله آيا مرا بکار قضاوت نمي‌گماري؟ که با دست خود برشانه‌ام زد يا برسرم گفت‌: «يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها، وأدى الذي عليه فيها» «‌اي ابوذر تو ضعيف و ناتوان هستي و قضاوت تکليف شاقي است مستلزم قيام بحقوق مردم است‌، بگونه‌اي که حق را به حقدار برساند و امانت است در گردن قاضي و قضاوت در روز قيامت براي قاضي رسوائي و خواري و پشيماني ببار مي‌آورد، مگر براي قاضي که لياقت و شايستگي آن را داشته باشد و وظايف خويش را آنگونه ‌که سزاوار است انجام دهد». از ابوموسي اشعري روايت شده است که گفت‌: من و دو مرد از خويشاوندانم بر پيامبرص وارد شديم ‌که يکي از آنان گفت‌: اي رسول الله ما را بکاري بگمار از کارهايي که خداوند در دست تو قرار داده است و ديگري نيز چنين گفت‌: پيامبرص پاسخ داد «إنا والله لانولي هذا العمل أحدا يسأله أو أحدا يحرص عليه» «‌بخداي سوگند ماکسي را که تقاضاي اين شغل و مقام ‌کند، بدان نمي‌گماريم يا کسي را که براين شغل و مقام حريص باشد و بدان چشم طمع دوخته باشد بدان نمي‌گماريم‌».
بروايت انس پيامبرص گفت‌: «من ابتغى القضاء، وسأل فيه شفعاء وكل إلى نفسه، ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده» «‌هر کس خواهان مقام قضارت باشد و براي دست‌يابي بدان شفيعان برانگيزد او بنفس خود حواله شده و در پي حظ نفس خويش است و کسي‌که بر قبول اين مقام مجبور شده باشد خداوند فرشته‌اي را بر وي مي‌گمارد تا او را بحق و صواب راهنمائي‌کند». نگراني از ناتواني و عجز در انجام وظايف قضائي بنحو اکمل‌، سبب شده است ‌که بعضي از پيشوايان بزرگ دين‌، از پذيرفتن مقام قضاوت خودداري ورزيده‌اند، و آن را نپذيرفته‌اند.

از رويدادهاي جالب در اين باره اينست که «حياه بن شريح را بمقام پذيرش قضاوت مصر خواندند، چون امير آن مقام را بوي پيشنهاد کرد، او امتناع ورزيد و امير از او شمشير کشيد و شمشير خواست‌، چون ابن شريح آن حال را مشاهده‌ کرد، کليدي را از جيب خود بيرون آورد و گفت‌: بفرما اين ‌کليد خانه من است‌، چون من تن بکشتن مي‌دهم و مشتاق ملاقات خداي خويشم‌، ولي قضاوت را نمي‌پذيرم‌، چون امير از تصميم او بر نپذيرفتن مطلع گرديد او را بحال خود گذاشت‌.

چه‌ کسي شايستگي مقام قضاوت را دارد
کسي شايستگي مقام قضاوت را دارد،‌که بي‏تاب خدا و سنت نبوي و فقه اسلامي عالم باشد و قادر به تشخيص حق و باطل و خطاء و صواب بوده و بدور از ظلم وستم و ميل به هوي و هوس باشد. بعضي از فقهاء از جمله شافعي و بقولي مالک رسيدن بدرجه اجتهاد را شرط قضاوت دانسته‌اند که بايد عالم به آيات احکام و احاديث احکام و اقوال سلف و موارد اجماع و اختلاف در اقوال سلف و عالم بلغت وقياس بوده و مکلف و مرد و عادل و شنوا و بينا و گويا باشد -‌پس غيرمکلف و زن و فاسق و کر و کور و گنگ جايز نيست که قاضي شوند -‌و اين شرايط برحسب امکانات موجود معتبر مي‌باشند، ‌که بطريق الامثل فالامثل درنظر گرفته مي‌شوند و هرچه بهتر و بهتر باشد، مطلوب است و نصب بهتر واجب است‌. بنابر اين قضاوت مقلد و کافر و کودک و ديوانه و فاسق و زن صحيح نيست‌.
- ابوحنيفه اجتهاد را شرط نمي‌داند و قضاوت زن را در اموال جايز مي‌داند(
)- چون ابوبکره ‌گفته است وقتي‌که به پيامبرص خبر رسيد که مردم ايران دختر کسري را بپادشاهي گماشته‌اند گفت‌: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» «‌قومي که کار خود را بدست زن بسپارد هرگز پيروز و رستگار نخواهد شد».
و علاوه بر اين شرايط فقهاء شرط ‌کرده‌اندکه بايد قاضي از طرف حاکم بشغل قضاوت ‌گمارده شود و اين ‌گماردن حاکم شرط صحت قضاوت است‌. ولي اگر طرفين دعوي بداوري حکمي راضي شدند که در ميانشان قضاوت و داوري ‌کند و او از طرف حاکم بشغل قضاوت ‌گمارده نشده بود براي مالک و احمد جايز است ولي ابوحنيفه آن را جايز ندانسته است مگر اينکه حکم او موافق حکم قاضي شهر باشد(
).
و خداوند عاليترين نمونه و مثل قضاوت را براي ما بيان‌کرده است‌: +((((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((( ((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((((( ((( ((((((( (((( ( (((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((((( (((( (((((( ((((((( ((((((( ((((( ((((((( (((((( ((((((((((( ((((_ [ص: 26]. «‌اي داود ما ترا در زمين جانشين قرار داديم پس دربين مردم بحق و عدل حکم و داوري‌کن و تابع هوي و هوس مباش‌که هوي و هوس ترا از راه خدا منحرف مي‌سازد و کساني که از راه خدا منحرف شوند عذاب سختي در انتظارشان مي‌باشد چون روز حساب را فراموش‌ کرده‌اند و از راه خدا منحرف شده‌اند». وقتي چنين خطاب سختي متوجه حضرت داود باشد در واقع متوجه همه واليان و يار بدستان است و خداوند داود را بعنوان مثل اعلا در قضاوت ذکر کرده است والا داود پيامبر است و پيامبران معصومند و هرگز از راه خدا منحرف نمي‌شوند ولي با اين حال به او مي‌فرمايد از هوي و هوس پيروي مکن زيرا در آنصورت ‌گمراه مي‌شوي و راه خدا راگم مي‌کني‌. وقتي براي پيامبري با وجود عصمت نگراني پيروي از هوي و هوس باشد، پس اين نگراني براي ديگران ‌که معصوم و پيامبر نيستند بطريق اولي وجود دارد. و بروايت ابوبريده از پدرش آمده است که پيامبرص گفت‌: «القضاة ثلاثة: واحد في الجنة، واثنان في النار.فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به.ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار.ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار» «قاضيان سه ‌گروهند که يک‌ گروه به بهشت مي‌روند و دو گروه اهل دوزخند. آندسته‌ که اهل بهشتند کساني مي‌باشند که حق را مي‌شناسند و بدان حکم مي‌کنند و آنکس‌ که حق را مي‌شناسد و در حکم از آن منحرف مي‌شود او اهل دوزخ است وکسي‌که براي مردم قضاوت مي‌کند و نادان است او نيز اهل دوزخ است‌».
بروايت ابوداود و ترمذي و نسائي و ابن ماجه و روايت و تصحيح حاکم‌.
با وجود قرآن و حديث بعضي از قاضيان هستند که در حکم خويش به اقوال پيشوايان فقهي مراجعه مي‌کنند و آن راي نيرومندي را انتخاب مي‌کنند،‌ که با حق موافق و سازگار است و حال آنکه عصر اجتهاد نيزگذشته است(
).

محمد بن يوسف ‌کندي ‌گويد که ابراهيم بن جراح در سال ٢٠٤ هجري متصدي امور قضاوت شد و عمربن خالد گفت‌: من باکسي مصاحبت نکرده‌ام ‌که در قضاوت بمنزلت ابراهيم بن جراح رسيده باشد هرگاه صورت جلسه و حکم قضائي را برايش آماده مي‌کردم و بر او مي‌خواندم‌، آن را تا زماني ‌که خدا بخواهد پيش خود نگه مي‌داشت و در آن دقت و بررسي مي‌کرد و راي خويش را در آن بکار مي‌انداخت و چون مي‌خواست‌ که بدان حکم دهد آن را مجدداً به من برمي‌گرداند تا حکم نهائي را صادرکنم و مي‌ديدم که بر پشت آن حکم نوشته است‌: ابوحنيفه چنين گفته است‌، و در سطر ديگري نوشته بود: ابن ابي ليلي چنين گفته است و ابويوسف چنين گفته و مالک چنين‌ گفته است سپس مي‌ديدم ‌که بر يکي از اقوال خطي بعنوان علامت انتخاب کشيده است و من مي‌دانستم که آن را براي حکم برگزيده است‌، که بر مبناي آن حکم را انشاء مي‌کردم و مي‌نوشتم‌. بعضي از علماء برآنندکه بايد قاضي خود را ملزم کند که برابر مذهب معيني حکم‌ کند تا آشفتگي و پريشاني در حکم و قضاوت پيش نيايد و افکار مردم پريشان نگردد. دهلوي‌ گفته است‌: چون بعضي از قاضيان در احکام خويش مرتکب جور و خيانت مي‌شدند، اولياي امور قاضيان را ملزم ساختندکه برابرمذهب معيني حکم صادر کنند و از آن تجاوز نکنند و از آنان پذيرفته نمي‌شود که از آن تخطي کنند، مگردر چيزي که توده مردم را بشک اندازد و قبلا نيز نظير آن وجود داشته باشد، ‌که در آن صورت اشکال ندارد که از آن مذهب تخطي‌ کنند.
قضاوت‌ کسي ‌که شايستگي قضاوت را ندارد
علماء ‌گفته‌اند براي ‌کسي ‌که شايستگي صدور حکم را ندارد، حلال نيست که حکم بدهد و چنانچه او حکمي بدهد، او گناهکار است و حکم او قابل تنفيذ نيست‌، خواه مطابق حق باشد يا خير، چون موافقت با حق بصورت اتفاقي پيش آمده است‌، و بر مبناي يک اصل و دليل شرعي صادر نشده است‌، پس او در همه احکامش عاصي محسوب مي‌شود، خواه موافق حق باشد، يا خير و همگي احکام او مردود ا‌ست و در هيچ يک از احکام او عذرش مقبول نيست‌.
سبک و شيوه قضائي
پيامبرص شيوه و طريقه‌اي را که قاضي بايد در قضاوت خويش پيش‌گيرد، بر ايمان ذکر فرموده است و اين مطلب را وقتي بيان داشت که معاذ بن جبل را به يمن‌ گسيل مي‌کرد و گفت‌: «بچه چيز حکم مي‌کني‌؟ اوگفت‌: به ‌کتاب خدا گفت‌: اگر در کتاب خدا نيافتي‌؟ او گفت‌: به سنت رسول‌ الله گفت‌: اگر در سنت رسول الله نيافتي‌؟ او گفت‌: به راي و انديشه خود، حکم صادر مي‌کنم». بروايت عمرو بن شعيب از پدر و جدش‌.
برقاضي واجب است که در پي‌کشف حق باشد و از تمام چيزهائي‌ که فکرش را مشوش مي‌کنند، خود را دور نگه دارد، پس نبايد در هنگام شدت غضب يا گرسنگي شديد يا درحين اندوه پريشان ‌کننده يا ترس و خوف فراوان و نگران ‌کننده يا هنگام غلبه خواب يا گرماي آزار دهنده يا سرماي آزار دهنده يا مشغوليت شديدي‌ که مانع فکر صحيح و تشخيص درست است‌، حکم صادر کند يعني در همه اين احوال نبايد قاضي حکم صادر کند، چون ممکن است فکرش بخطا رود. در صحيحين و غير آنها بروايت ابوبکره آمده است ‌که ‌گفت‌: از پيامبرص شنيدم ‌که مي‌گفت‌: «لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان» «‌هرگز قاضي در حال خشم و غضب حکم بين دو طرف را صادر نکند». چنانچه قاضي در يکي از حالات فوق حکم صادرکرد و حکم اوموافق با حق بود، بنا بقول جمهور فقهاء حکم اوصحيح و قابل اجرا است‌.
کسي‌ که اجتهاد مي‌کند و تلاش خويش را نموده است پاداش خويش را دارد
هر اندازه قاضي اجتهاد کند در معرفت و شناخت حق و براي يافتن صواب و درستي تلاش‌ کند، او ثواب و پاداش خويش را دارد، اگر چه حق را نيز در نيافته باشد. از عمرو بن العاص آمده است‌که پيامبرص گفت‌: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران.وان اجتهد فأخطأ فله أجر» «‌هرگاه قاضي و حاکم تلاش و اجتهاد کرد و حق را دريافت دو اجر دارد و اگر اجتهاد و تلاش ‌کرد و بخطا رفت يک اجر دارد». بروايت بخاري و مسلم‌.
خطابي گفته است‌: اگر خطاکند بدانجهت مزد و اجر دارد، چون اجتهاد او عبادت است و او در طلب حق اجتهاد کرده و زحمت‌ کشيده است‌، اين اجر براي خطاء نيست‌، بلکه فقط‌ گناه خطاء از او برداشته شده است‌. و اين وقتي است‌که قاضي از مجتهدان جامع شرايط اجتهاد باشد و از اصول و وجوه قياس آگاه باشد.
ولي اگر قاضي اهل اجتهاد نباشد او در خطاي خويش معذور نيست‌، بلکه خوف آنست ‌که بزرگترين‌ گناه يقه‌اش را بگيرد و او متکلف است‌. بروايت ام سلمه پيامبرص ‌گفت‌: «إنما أنا بشر وانكم تختصمون إلي.ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي بنحو مما أسمع.فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار» «هان بدانيد که من بشر و انسانم و شما پيش من داوري مي‌کنيد و داوري خويش را پيش من مي‌آوريد. شايد بعضي از شما در استدلال قويتر باشد از ديگران و من بر مبناي آنچه‌که مي‌شنوم حکم صادر مي‌کنم و حقيقت امر را نمي‌دانم‌، پس اگر براي‌کسي حکم صادر کردم و حکم بنفع او بود، ولي در واقع او مي‌دانست که حق او نيست‌، او آن را نگيرد و بپذيرد، چون او خود مي‌داند که حق او نيست‌، اين حکم من براي او موجب عذاب دوزخ است‌، پس در واقع من به وي دوزخ داده‌ام‌». بروايت مسلم و بخاري و صاحبان سنن‌. ابوهريره گويد که از پيامبرص شنيدم ‌که مي‌گفت‌: «كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن أحدهما، فقالت صاحبتها: إنما ذهب بابنك. وقالت الاخرى: إنما ذهب بابنك فتحا كما إلى داود فقضى للكبرى.فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينهما.فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله هو ابنها.فقضى به للصغرى» «دو زن بودند که پسرانشان با آنان بودند،‌ گرگ فرزند يکي را خورد، ديگري گفت‌: فرزند ترا خورده است و اين پسرمال من است و ديگري نيز منکر شد، سرانجام محاکمه و داوري را پيش حضرت داود بردند، ‌که او بنفع زن بزرگتر راي داد و چون قانع نشده بودند، پيش حضرت سليمان پسر داود رفتند و ماجري را برايش نقل‌ کردند او گفت‌:کاردي برايم بياوريد تا اين پسر را بين هر دو بدو نيمه ‌کنم‌،‌که زن‌ کوچکتر گفت‌: خداوند ترا رحم ‌کناد اين ‌کار را نکن‌، اين پسرمال زن بزرگتر است‌، لذا سليمان ‌گفت‌: پس پسر از آن زن‌ کوچکتر است‌، چون راضي بدو نيمه‌ کردن او نيست‌». اين بود فقه حضرت سليمان و بدينوسيله مادر حقيقي‌ کودک را پيدا کرد. چون ‌گفت چاقو و کارد برايم بياوريد عاطفه و احساس مادر واقعي بحرکت درآمد و نخواست پسرش کشته شود و او ترجيح داد که پسرش زنده بماند و از او دور باشد و سليمان فهميد که پسر او است و خداوند سبحان داستان داود و سليمان را ذکر کرده است که مي‌فرمايد: +(((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( ((( (((((((((( (((( (((((((( ((((( (((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((((( ( (((((( (((((((((( ((((((( (((((((((...._ [الأنبیاء: 78-79]. «و بياد آور ‌داود و سليمان را وقتي که درباره کشتزاري‌ که گوسفندان قوم شب در آن چريده بودند و ما خود شاهد حکم حاکمان و داوران وکساني ‌که‌ بداوري رفته بودند بوديم و ما داوري و حکومت و فتوي را به سليمان ياد داديم و قضاوت او درست بود نه قضاوت پدرش و ما بهر دو حکمت و عدالت و علم فراوان ارزاني داشته بوديم و نه تنها به سليمان.‌..»‌. مفسران گفته‌اند که رمه گوسفند شب بميان کشتزار رفت و آن را تباه کرد که بين صاحبان گوسفندان و صاحبان‌ کشتزار اختلاف پديدار شد و داوري به داود بردند تا در آن حکم‌ کند که او چنان حکم ‌کرد که ‌گله گوسفند از آن صاحبان کشتزار باشد و آنان بيرون آمدند و از کنار سليمان ‌گذشتند و سليمان گفت‌: چگونه بين شما داوري ‌کرد؟ ماجرا را بوي گفتند او گفت‌: اگر کار شما به من موکول مي‌شد،.
بگونه‌اي حکم مي‌کردم که‌ براي هر دو طرف مناسب و مفيد باشد، ‌که اين خبر بداود رسيد و او را خواند و گفت‌: تو چگونه قضاوت مي‌کني‌؟ او جواب دادکه گوسفندان را بصاحب ‌‌کشتزار مي‌دهم ‌که از شير و پشم و نسل و منافعش بهره‌گيرند و بايد صاحبان ‌گوسفند براي صاحبان‌ کشت‌، ‌کشتي مانندکشت خودشان بکارند و آن را خدمت کنند تا بدرجه ‌کشت آنها مي‌رسد، در وقتي که‌ گوسفندان آن را تباه کردند، آنوقت کشت را بصاحبان کشتزار و گوسفندان را بصاحبان گوسفندان‌، پس مي‌دهم‌، حضرت داود گفت‌: آن حکم‌ که تو کردي روا است و بدان حکم کرد.
تکليف قاضي و چيزي ‌که بر وي واجب است
قاضي بايد در پنج چيز بين طرفين دعوي مساوات قايل شود -‌رازي آن را از شافعي نقل‌ کرده است- 
1- ‌بهنگام ‌ورود بروي.
2- بهنگام نشستن پيش او.
3- در توجه ‌بدانان.
4- در گوش دادن بدانان و شنيدن مطالب آنان.
5- درحکم بر آنان.
يعني در رفتار و افعال بين آنان مساوات قايل شود، نه در قلب و تمايل باطني‌. پس اگر قلباً يکي را بيشتر دوست داشته باشد و دلش بخواهد که او با دليل و استدلال بر ديگري چيره شود، بر او گناهي نيست‌. چون تمايلات قلبي در اختيار او نيست‌، بخلاف رفتارش چون رفتارش در اختيار او است‌. و نبايد او دلايل را بيکي از طرفين تلقين‌ کند يا شهادت را به شاهد القاء و تلقين ‌کند، چون اين‌ کار براي طرف ديگر زيان و ضرر دارد و نبايد بمدعي دعوي طلب قسم خوردن را تلقين‌کند و همچنين نبايد به مدعي عليه انکار يا اقرار را تلقين‌کند و نبايد شهادت يا عدم شهادت را بگواهان تلقين‌کند و نبايد يکي از طرفين دعوي را مهماني ‌کند بدون آن ديگري چون اين‌ کار موجب دل شکستگي ديگري مي‌شود و نبايد او نيز بمهماني يکي ازطرفين دعوي برود و همچنين تا زماني‌که با هم دعوي دارند، نبايد بمهماني هر دو طرف برود.
روايت شده است‌که پيامبرص يکي از طرفين دعوي را مهماني نمي‌داد مگر اينکه طرف نيز همراه او باشد و از هيچيک هديه نمي‌پذيرفت‌، مگر اينکه پيش از اين داوري او عادت به هديه آوردن‌ براي او مي داشت‌، زيرا هديه آوردن براي قاضي از طرف‌ کسي‌که چنين عادتي نداشته است‌، رشوه بحساب مي‌آيد.
بروايت بريده پيامبرص گفت‌: «من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذه بعد ذلك فهو غلول» «هرکس را بکاري ‌گمارديم و براي آن بوي روزي داديم‌، پس از اين مقرري و روزي ‌که بوي مي‌دهيم‌، هر چيزي را که بگيرد خيانت و رشوه است‌». باز هم مي‌فرمايد: «لعنة الله على الراشي والمرتشي في الحكم» «لعنت خدا بر رشوه دهنده و رشوه خورنده در قضاوت باد»‌. خطابي گفت‌: بدينجهت لعنت خدا و عقوبت شامل حال هر دو مي‌شود، چون هر دو در قصد و اراده مساويند، رشوه دهنده بدينجهت رشوه مي دهد تا باطلي را بچنگ آورد و بظلمي نايل شود، ولي اگر بدان جهت رشوت بدهد، تا حق خويش را بدست آورد، يا ظلمي را از خويش دفع‌ کند، اين تهديد شامل حال او نمي‌شود و براي او اشکالي ندارد. آورده‌اند که ابن مسعود را در سرزمين حبشه به اسارت گرفته بودند او دو دينار داد تا راه فرارش را ممکن ساختند. از حسن بصري و شعبي و جابر بن زيد و عطاء روايت شده است که گفته‌اند: اشکالي ندارد که ‌کسي بخواهد براي رهائي خود يا مالش چيزي بدهد و سازش‌کند وقتيکه ترس از ظلم داشته باشد.
رشوه براي رشوه ‌گيرنده وقتي بد است‌، ‌که آن را براي کاري بگيرد، ‌که وظيفه‌اش انجام آن است‌، و براي انجام آن‌ کار حقوق مي‌گيرد، ولي حاضربه انجام آن نيست تا آن رشوه را نگيرد يا آن را براي انجام‌کار باطلي بگيرد که بر او واجب است آن را ترک کند، ولي حاضر به ترک آن نيست تا با وي سازش نشود و رشوه داده نشود. در فتح العلام آمده است ‌که حاصل آنکه‌، اموالي‌ که قضات مي‌گيرند چهار نوع است‌: رشوه‌، و هديه‌، و اجرت و مزد، و روزي‌.
اول رشوه است اگر رشوه را بدان جهت بدهند، تا حاکم بنفع او حکم کند بدون اينکه برحق باشد،‌که اين نوع رشوه براي ‌گيرنده و دهنده هر دو حرام است و اگر رشوه بدينمنظور باشدکه حاکم حق او را از بدهکار بگيرد، اين نوع رشوه براي حاکم و قاضي حرام است نه براي رشوه دهنده‌، چون او براي استيفاي حق خود مي‌دهد و اين مانند مزد فراري و اجرت و کالت بر داوري است‌. بعضي‌گفته‌اند اين نوع نيز حرام است چون سبب مي‌شود قاضي و حاکم را دچار و گرفتار حرام کند.

دوم هديه است که اگر از جانب کسي باشد که پيش از شغل قضاوت نيز عادت بدين هديه دادن بوي داشت‌، ادامه آن حرام نيست‌. و اگر تنها بعد از شغل ولايت و قضاوت اين هديه دادن‌، پيش آيد اگر هديه از جانب کسي باشدکه با کسي خصومت و نزاع ندارد، جايز است ولي‌ کراهت دارد و اگر از جانب‌ کسي باشد که بين او و بدهکارش خصومتي باشد، هديه بر حاکم و هديه دهنده هر دو حرام است‌. سوم‌ که اجرت و مزد است اگر حاکم و قاضي از بيت المال و خزانه دولت حقوق و مستمري داشته باشد، باتفاق حرام است چون بدينجهت بوي حقوق و اجرت داده مي‌شود، که قضاوت و داوري ‌کند، پس دادن مزد از طرف‌ کسي ديگر معني ندارد. و اگر حاکم و قاضي از بيت المال اجرت و مستمري و مقرري نگيرد، مي‌تواند در برابر عملش اجرت المثل بگيرد و اگر بيشتر بگيرد حرام است‌، نبايد بيش از استحقاق خويش بگيرد، چون اين اجرت را در برابر عمل مي‌گيرد نه در برابر حاکم بودن‌، پس اگر بيش از استحقاق عملش بگيرد، چيزي‌ گرفته است که استحقاقش را ندارد و بدون عمل آن اضافه را گرفته است و آن را دربرابر حاکم بودن ‌گرفته است‌، نه در برابر عملي که انجام داده است‌، و باتفاق در برابر حاکم بودن استحقاق‌ گرفتن چيزي از اموال مردم را ندارد، پس اجرت و مزد عملش اجرت المثل است و اضافه برآن حرام است‌. لذا گفته‌اند کسي را بشغل قضاوت بگمارند که محتاج نيست بهتر است تاکسي که فقير و محتاج است‌، چون ممکن است بعلت فقر و تنگدستي و بجهت اينکه حقوقي و مقرري از بيت‌المال و خزانه عمومي ندارد در معرض سوء استفاده و خوردن چيزي قرار گيرد که برايش حلال نيست‌.
نامه حضرت عمر خطاب درباره قضاوت به ابوموسي اشعري
 عمر خطاب در نامه‌اي ‌که به ابوموسي اشعري نوشت دستور و شيوه درست قضاوت را بنا نهاد که اينک ترجمه آن را مي‌نگاريم‌:
بسم الله الرحمن الرحيم از بنده خدا عمر بن خطاب امير مومنان به عبدالله بن قيس‌. 
درود خدا بر تو و بعد: بدان که قضاوت فريضه‌اي است استوار و سنتي است پيروي شده‌، چون داوري بسوي تو آورده شود، در آن دقت کن‌، زيرا تکلم بحق چون به اجرا در نيايد فايده‌اي ندارد -‌يعني تنهاگفتن حق کافي نيست بلکه بايد بدان نيز عمل کني- در توجه و عدل و دادت و نشستنت در بين مراجعين مساوات قايل شو، تا اينکه کسي بجهت شرف و منزلتش بتمايل تو بجهت او طمع نکند و از تو انتظار طرفداري نداشته باشد و کسي بجهت ضعف و ناتواني خودش از عدل و داد تو مايوس نشود برمدعي است که بينه و گواه خود را اقامه‌کند و بر منکر است‌ که قسم بخورد و سوگند ادا کند. صلح و سازش بين مسلمانان جايز است مادام که صلحي نباشد که حلالي را حرام يا حرامي را حلال کند. اگر امروز درباره چيزي حکمي دادي و قضاوتي‌ کردي‌، سپس بعقل خود برگشتي و درآن تعمق نمود و نتيجه گرفتي که حق خلاف آن است که توگفته‌اي و سپس حق برايت معلوم شد هيچ چيز مانع آن نشود که پشيمان شوي و بحق برگردي -‌اين ‌کار را بکن- چون حق پيشينه و قديم است و مراجعت بحق و پشيمان شدن از باطل بهتر است از ادامه دادن باطل‌.
در‌باره چيزي‌که در کتاب خدا و سنت پيامبرص نيست و در دلت نسبت بدان شک و ترديد داري‌، به فهم و عقلت مراجعه‌کن و دقت کن ‌که اشتباه نکني‌، درباره امثال و نظاير آن دقت‌کن و کارها را بر امثال و نظاير آنها قياس‌کن و آن طرف را اختيار کن و برگزين ‌که بحق نزديکتر و شبيه‌تر باشد. براي‌کسي که مدعي حقي است و او غايب است يا بينه‌اي دارد، مهلتي تعيين‌کن و زماني قرار بده‌، ‌که اگر بينه وگواه خويش را احضار کرد، حق او را برايش بگيري و الا قضاء و حکم بر عليه او اجرا مي‌شود و اين‌ کار بهتر شک و شبهه و گمراهي را از بين مي‌برد.
مسلمانان نسبت بهم ديگر عادل بحساب مي‌آيند، مگر اينکه کسي حد خورده و تازيانه حد بوي زده باشند يا براو دروغ و خيانت تجربه شده يا درنسب و «ولاء»، مورد اتهام باشد، چون حکم برمبناي ظاهر، بدست ما است وخداوند بر اسرار و نهانيها آگاه است -‌يعني ما ظاهر امر را مي‌دانيم و باطن و نهان امور را خدا مي‌داند- و حکم مي‌کند و بينه‌ها و سوگندها را موجب رفع‌ گناه و تبرئه قرارداده است و بر تو باديه از کج خلقي و تنگ نظري و بي‌شکيبائي و ملالت از مراجعه طرفين دعوي و خستگي از خصومت آنها و ترش روئي بهنگام داوري پرهيز کني‌.
چون اجراي حق در جاي خودش‌، موجب مي‌گردد که خداوند اجر و پاداش را بزرگ نمايد و اندوخته نيکو نصيب و بهره مجري آن گرداند.
هرکس نيتش درست باشد و بخويشتن روي آورد و متکي بخود باشد خداوند بين او و مردم‌، او راکفايت‌کند و بدادش مي‌رسد و هرکس خلاف آنچه‌ که در نيت دارد، خود را بمردم نشان دهد و ظاهر و باطنش يکي نباشد و تظاهرکند خداوند او را مبغوض مي‌دارد، ‌گمان تو بثواب غير ثواب الله و پاداش او چيست درباره رزق و روزي‌ که در دنيا مي‌دهد و رحمت و مغفرتي که براي آن دنيا اندوخته مي‌کند؟ والسلام
شفاعت و ميانجيگري قاضي در بين طرفين دعوي
قاضي حق دارد بنحو نيکو در بين طرفين دعوي ميانجيگري کند و از آنان بخواهد که صلح و سازش کنند، يا يکي از طرفين از مقداري از حق خود گذشت‌ کند و بگذرد. از کعب بن مالک آمده است که گفت او در مسجد رسول‌ ‌الله از ابن ابي حدرد وام و طلب خود را تقاضا مي‌کرد، صداي نزاع آنان در مسجد بلند شد تا جائيکه پيامبرص در خانه خويش که در جوار مسجد بود، صدايشان را شنيد، پيامبرص بسويشان بيرون آمد و پرده حجره خود را کنار زد و کعب بن مالک را صدا زد و گفت‌: يا کعب‌. کعب گفت‌: در خدمتم يا رسول الله‌. با دست اشاره ‌کرد که اي کعب مقداري از وام خود را بوي ببخش‌ کعب ‌گفت‌: چنين کردم يا رسول الله‌، پيامبرص گفت‌: اي ابوحد‌رد پاشو وام او را بپرداز. بروايت مسلم و بخاري و نسائي و ابن ماجه‌.
نفاذ و رواني حکم بصورت ظاهر
حکم قاضي موجب حلال‌کردن حلالي و حرام کردن حرامي نمي‌باشد بجهت همان حديث‌که از ام سلمه نقل شد که پيامبرص گفت‌: «إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي.ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي بنحو مما أسمع.فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه.فإنما أقطع له قطعة من النار» -‌يعني قاضي شارع نيست- امام شافعي حکايت کرده است که اجماع منعقد است بر اينکه حاکم نمي‌تواند حرامي را حلال ‌کند. پس هرگاه کسي برکسي ديگر ادعاي حقي‌کرد وگواهان بر آن بپاي داشت و گواهان آورد و قاضي بنفع‌ مدعي حکم داد، اگر گواهان بدرستي و براستي گواهي داده باشند و شهادت راستين بود، حلال است براي مدعي ‌که اين حق را بگيرد و از آن استفاده ‌کند. و اگر شهادت و بينه‌اي‌ که مدعي اقامه ‌کرده است دروغ باشد، مثل اينکه ‌گواهان بدروغ‌ گواهي داده باشند و قاضي بموجب شهادت گواهان بنفع مدعي حکم داده باشد، اين حکم قاضي واقعيت را تغيير نمي‌دهد و براي مدعي مباح نيست که آن حق را بگيرد، چون در واقع ملک او نيست و باو تعلق ندارد و خودش هم مي‌داند و هيچکس از فقهاء در اين اختلاف ندارد، جز ابوحنيفه که مي‌گويد: حکم قضاوت در عقود و فسخها برحسب ظاهر و باطن مورد تنفيذ است و روان است‌. پس هرگاه شاهد به دروغ‌ گواهي داد، نزد قاضي درباره طلاق زني و قاضي بر مبنايب‌ گواهي او حکم بطلاق دادن آن زن داد، بموجب حکم قاضي طلاق آن زن واقع مي‌شود ومي‌تواند باکسي ديگر ازدواج ‌کند، حتي با همان شاهد دروغگو نيز جايز است‌، ازدواج کند و همچنين اگر شاهد دروغگو شهادت داد،‌ که فلان زن بيگانه‌، زن نکاح شده آن مرد بيگانه است‌،‌که در واقع زن او نباشد و قاضي بدان حکم داد، بموجب آن حکم قاضي‌، آن زن براي آن مرد حلال است و آنچه ‌که ابوحنيفه گفته است که بين قضاياي مربوط به خون و املاک و قضاياي مربوط به عقود و فسخها، فرق هست و با هم يکي نيستند صحيح نيست‌، چون بين آنها فرقي نيست‌، ياران ابوحنيفه با او مخالفت‌کرده‌اند.

قضاوت درباره ‌کسي‌که غائب است و وکيل هم ندارد ‌صدور حکم غيابي
جايز است مدعي ادعاي خويش را در‌باره غائبي که وکيل ندارد، مطرح کند و براي حاکم و قاضي نيز جايز است وقتي ‌که دعوي ثابت گردد، حکم را بر عليه غائب صادر کند بدليل‌:
1- خداوند مي‌گويد: +((((((((( (((((( (((((((( (((((((((((_ [ص: 26]. «‌بين مردم بحق داوري کن‌». آنچيزي که با بينه ثابت شد حق است و حکم بدان واجب است‌.
٢- هند زن ابوسفيان پيش حضرت رسول‌ص از بخل و کناست ابوسفيان شکوه نمود و گفت آيا مي‌تواند از مال او بدون اجازه او بردارد؟ پيامبرص بوي‌گفت‌: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» «‌آنمقدار که ترا و فرزندت را کفايت مي کند از مال او بردار برابر عرف و عادت‌». و اين حکم غيابي است‌.
٣- مالک در موطاء روايت کرده است که عمر گفت‌: هرکس وامي دارد فردا پيش ما بيايد که ما مال بدهکار را مي‌فروشيم وآن را بين طلبکاران تقسيم مي‌کنيم و شخصي که بر عليه او حکم ‌کرد غائب بود که مالش را فروخت‌.
٤- ممنوع بودن حکم غيابي‌، موجب ضايع ‌کردن حقوق ديگران مي‌شود يعني اگر قاضي بر عليه محکوم غائب حکم صادر نکند، حقوق مدعيان ضايع مي‌شود، ممکن است سوال شود خوب در اين صورت حقوق محکوم غائب ضايع مي‌شود. کسي‌که محکوم شده وغايب است و از التزام بموجب حکم قاضي امتناع مي‌ورزد حق او ضايع نمي‌شود، چون هرگاه حاضرشود مي‌تواند حجت خود را اقامه ‌کند و از او شنيده مي‌شود و بمقتضاي حجت او عمل مي‌گردد، حتي اگر موجب نقض حکم قاضي هم بشود، چون حکم قاضي‌ که در مدت غيبت او صادر شده است‌، بمنزله حکم مشروط باقامه نکردن حجت محکوم غايب است و مذهب مالک و شافعي و احمد چنين است‌.
شريح قاضي و عمر بن عبدالعزيز و ابن ابي ليلي و ابوحنيفه‌ گفته‌اند که قاضي حق ندارد بر عليه غائب حکم صادر کند، مگر اينکه نائب و وکيل يا وصي او حاضر باشد، چون ممکن است که همراه نايب يا وکيل يا وصي اوحجت و دليلي باشد که سخن مدعي را باطل کند و بعلاوه در حديثي که قبلا نقل شد، پيامبرص بعلي‌ گفت‌: «اي علي هرگاه طرفين دعوي پيش تو نشستند، در بين آنان داوري نکن تا اينکه سخن هر دو طرف را بشنوي -‌پس از شنيدن سخن هردو طرف‌، قضاوت کن -‌زيرا وقتي‌که چنين کردي حکم قضاوت درست برايت روشن مي‌شود». خطابي گفت‌: صاحبان راي و قياس در چند مورد بر غائب حکم صادر کرده‌اند از جمله بر ميت و کودک و گفته‌اند گاهي پيش مي‌آيد که شخصي نزد کسي و ديعه‌اي مي‌گذارد، سپس غايب مي‌شوند، هرگاه زنش ادعاي نفقه ‌کند و شخصي را که وديعه نزد او است به قاضي معرفي‌کرد، قاضي دستور مي‌دهد که نفقه خود را از آن مال وديعه بگيرد. وگفته‌اند: هرگاه يک نفر شفيع‌، ادعا مي‌کرد که شريک او ملک و باغ خود را باو تسليم نموده‌، و بهاي آن را بکمال ‌گرفته است‌، قاضي براي او حکم شفعه صادر مي‌کند، و همه اينها حکم بر غايب است‌.
قضاوت و داوري در بين اهل ذمه
اهل ذمه مي‌توانند براي داوري بقاضيان مسلمان مراجعه کنند، ‌که قاضي برابر حکم الهي و آنچه‌که در بين مسلمين بدان حکم مي‌کند، حکم خود را درباره آنان صادر مي‌نمايد.
خداوند مي‌فرمايد: +((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((( (((((((( ( ((((( (((((((( (((((((( ((((( ((((((((( ((((((( ( (((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( ( (((( (((( (((((( ((((((((((((((( ((((_ [المائدة: 42]. «‌اگر نزد تو آمدند ميان آنان داوري ‌کن يا از آنان روي گردان و اگر از آنان روي گرداني هرگز به تو زيان نرسانند و اگر داوري‌ کني بايدکه ميان آنان بداد و بدور از ستم و دريغ ورزي‌، داوري کني که خداوند دادگران ستم ستيز را دوست مي‌دارد».
آيا صاحب حق مي‌تواند بدون مراجعه به قاضي حق خود را از کسي‌که طفره مي‌رود بگيرد؟
علماي شافعيه گفته‌اند اگر کسي برکسي ديگر حقي داشت و شاهد و بينه‌اي نداشت و آن شخص منکر بود، طلبکار مي‌تواند از مال او از جنس مال خود، حق خود را بگيرد اگر بتواند، تا زماني‌که برگرفتن ازجنس حق خود، قدرت داشته باشد نبايد غير از جنس آن را بگيرد و اگر جز غير جنس را نيافت مي‌تواند آن را نيز بگيرد. اگر امکان ‌گرفتن حق از طريق قاضي باشد، بدينگونه ‌که مدعي عليه و کسي که حق بر او است اقرار کند، ولي طفره برود يا منکر باشد، ولي براو بينه وگواه داشته باشد يا اميدوار باشد که با حضور در محضر قاضي اقرار کند اگر سوگند براو عرضه شود، در اين صورتها آيا مي‌تواند شکايت پيش قاضي برد يا مستقلا آن را وصول نمايد؟ درآن خلاف است راجح آنست که جايز است خود آن را بگيرد که داستان هند زن ابوسفيان شاهد آن است‌. و بعلاوه مراجعه بقاضي مستلزم رنج ومشقت و هزينه و تضييع وقت است و گفته‌اند هرگاه برايش جايز باشد که خود حق خود را بگيرد بدون مراجعه بقاضي‌، اگر رسيدن بحق بدون شکستن در و سوراخ کردن ديوار، ممکن نباشد، اين عمل نيز برايش جايزاست و ضامن چيزهاي تلف شده نيست‌، همانگونه ‌که اگر کسي بدون اتلاف مال حمله ‌کننده‌، قادر بدفع او نباشد، لذا مال حمله‌کننده را تلف‌کرد ضامن آن نيست و اين قول آنان با حديث رسول الله منافاتي ندارد که فرموده است‌: «أد الامانة إلى من أئتمنك ولا تخن من خانك» «امانت را بصاحبش برگردان و بکسي که بتو خيانت کرده است خيانت مکن‌».

خطابي گفته است چون خائن مي‌خواهد چيزي را از روي ظلم و تجاوز بگيرد که مال او نيست و اما کسي که مجاز است که حق خود را از مال دشمنش بگيرد و ظلم او را دفع کند، او خائن نيست و معني حديث شريف اينست ‌که کسي‌که بتو خيانت کرد سعي نکن ‌که خيانت او را با خيانت مثل خيانت او مقابله ‌کني‌. در اينجا او مرتکب خيانت نشده چون حق خودش راگرفته است در صورتيکه اولي حق غير خود را غصب کرده است‌. پس دفع خيانت به خيانت نيست بلکه دفع خيانت به حق است‌.

ظاهر شدن و پديد آمدن حکم جديد براي قاضي برخلاف حکم اولش
هرگاه قاضي در قضيه‌اي با اجتهاد خود، حکمي صادر کرد، سپس راي او درباره آن حکم تغيير يافت‌ که مخالف حکم اول است راي دوم‌، حکم اول را نقض نمي‌کند و همچنين اگر قاضي حکمي صادر کرد، سپس حکم قاضي ديگري را بوي ابلاغ ‌کردند، ‌که آن را نديده بود، حکم او را نقض نمي‌کند، و دليل آن مطلبي است که عبدالرزاق درباره قضاوت عمر خطاب درباره زني روايت کرده است‌، که زني مرده بود و شوهر و مادر و دو برادر از پدر و مادرش و دو برادر از مادرش را از خود بجاي گذاشته بود، ‌که عمر همه برادران پدري و مادري و برادران مادري را با هم در يک سوم ارث شريک و سهيم‌ کرده بود، مردي بوي گفت‌:

شما درفلا‌ن سال آنها را با هم شريک نساختي‌. عمر گفت آن مربوط به قضاوت ما در آن سال بود و اين مربوط است بقصاوت ما در امروز.

ابن القيم گفت‌: اميرالمومنين در هر دو مورد به چيزي عمل کرد، که بموجب اجتهادش‌، حق مي‌دانست‌.
نمونه‌هائي از قضاوت در صدر اسلام
ابونعيم درحليه الاولياء آورده است‌،‌که حضرت علي زره خويش را نزد يک نفر يهودي يافت‌ که آن را برداشته بود و آن را شناخت و گفت اين زره مال من است که از شترم افتاده است‌. آن يهودي گفت‌: زره مال من است و در دست من است‌. سپس يهودي گفت حکم بين من و تو قاضي مسلمين باشد. پس پيش شريح قاضي رفتند چون شريح حضرت علي را ديد، که بطرف او مي‌رود، شريح جاي خود را خالي کرد و علي آنجا نشست‌، سپس گفت‌: اي شربح اگر طرف دعوي من از مسلمين بود در نشستن با او مساوي مي‌نشستيم‌، ولي از پيامبرص شنيده‌ام ‌که ‌گفت‌: با اهل ذمّه مساوي منشينيد تا آخر حديث‌.

شريح‌ گفت‌: اي اميرالمومنين چه مي‌خواهي‌. علي گفت‌: زره و جوشن من از شترم افتاده است و اين يهودي آن را برداشته است‌.

شريح گفت‌: اي يهودي توچه مي‌گوئي‌. او گفت زره و جوشن مال من است و در دست من است‌. شريح ‌گفت‌: بخداي قسم اي امير مومنان تو راست مي‌گوئي‌ که زره از آن تو است‌، و ليکن دو شاهد لازم است‌.
پس او قنبر و حسن فرزندش را خواند و آنان شهادت دادند که اين زره از آن حضرت علي است‌. شريح ‌گفت‌: ‌گواهي عبدت و بنده‌ات را مي‌پذيرم ولي ‌گواهي پسرت را نمي‌پذيرم‌.
حضرت علي گفت‌: مادرت بعزايت بنشيند، مگر نشنيده‌اي‌که عمر خطاب گفت‌: پيامبرص گفت‌: حسن و حسين سيد و آقاي جوانان اهل بهشتند. شريح گفت‌: چرا شنيده‌ام‌. علي گفت‌: آيا شهادت سرور جوانان اهل بهشت را نمي‌پذيري‌؟ سپس‌ گفت‌: اي يهودي آن زره را بردار که از آن تو است‌. يهودي گفت‌: اميرمومنان با من پيش قاضي مسلمانان آمد و بدان رضايت داد و قاضي بنفع من حکم داد و او راضي شد. بخداي سوگند تو راست‌ گفتي‌، اي امير مومنان که آن زره از آن تو است و از شتر تو افتاد و من آن را برداشتم اينک‌: «أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» که اسلام آورد و حضرت علي آن را با نهصد قيمت گذاري‌کرد. اين شخص در جنگ صفين به شهادت رسيد.
دادخواهي و دعوي و بينات
کلمه دعوي که جمع آن دعاوي است بمعني طلب و خواستن است که خداوند مي‌فرمايد: +(((((((( (((((( ((( ((((((((( ((((_ [فصلت: 31]. «شما را است در بهشت هرچه طلب کنيد». در اصطلاح فقهي و شرعي آنست که کسي چيزي را که در دست ديگري است يا در ذمه ديگري است به خود نسبت دهد و ادعاي استحقاق آن را داشته باشد.

مدعي ‌کسي است که حق را مطالبه مي‌کند،‌که اگر دست از مطالبه خويش بردارد او را بحال خود بگذارند.

مدعي عليه ‌کسي است که حق را از او مطالبه مي‌کنند که اگر سکوت کند او را بحال خود نگذارند.

چه کسي مي‌تواند دعوي کند و ادعاي خويش را مطرح کند؟ کسي مي‌تواند مدعي باشد که آزاد و عاقل و رشيد باشد پس ادعاي بنده و ديوانه و سفيه و کودک قبول نيست و نمي‌توانند مدعي شرعي بحساب آيند. اين شرايط براي مدعي عليه‌ و کسيکه منکر دعوي است نيز شرط هستند.
دادخواهي و کيفرخواست دعوي بدون بينه و دليل اهميت ندارد
هنگامي دعوي ثابت مي‌شود که دليلي باشد که حق را آشکارکند بروايت ابن عباس پيامبرص گفت‌: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه» «اگر بمجرد ادعا بمردم چيزي داده مي شد و مجرد طرح دعوي کافي مي‌بود مردماني پيدا مي‌شدند که مدعي جان و مال مردم مي‌شدند پس اقامه دليل و بينه لازم است و منکر نيز بايد سوگند بخورد». بروايت احمد و مسلم‌.

مدعي مکلف است‌ که اقامه بينه و ارائه دليل کند
از مدعي خواسته مي‌شود که بر صدق و صحت دادخواهي و دعوي خويش دليل و بينه ارائه ‌کند چون اصل بر برائت و پاکي ذمه مدعي عليه است و بر مدعي است‌ که عکس آن را اثبات کند. بيهقي و طبراني با اسناد صحيح آورده‌اند که پيامبرص گفت‌: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» «بر مدعي است‌ ‌که بينه و دليل خويش را ارائه دهد و بر منکر است که سوگند ياد کند که ادعاي مدعي صحيح نيست».
شرط دليل آنست‌که قطعي باشد
شرط دليل و بينه آنست‌، ‌که قطعي باشد، چون دليل ظني مفيد يقين نيست +((( ((((((((((( (((( ((((((( ( (((((( ((((((( (( ((((((( (((( ((((((((( ((((((( ((((_ [النجم: 28]. «‌براستي ظن و گمان نمي‌تواند حق را باثبات برساند و هرگز از حق بي‌نياز نمي‌گرداند». بروايت ابن عباس پيامبرص به مردي گفت‌: خورشيد را مي‌بيني‌؟ او گفت‌: آري‌. گفت‌: اگر در چيزي بدينگونه عقيده و يقين داشتي‌ گواهي ده يا آن را رها کن خلال آن را در «جامع» خود و ابن عدي آن را، روايت‌کرده‌اند ولي چون در اسناد آن محمد بن سليمان است و او ضعيف است‌، نسائي آن را ضعيف دانسته است‌. بيهقي‌ گفته است از طريقي بما نرسيده است‌که مورد اعتماد باشد.

راههاي اثبات دعوي

راههاي اثبات دعوي بشرح زير است‌: 1) اقرار ٢) شهادت وگواهي دادن ٣) سوگند وقسم ٤) مدارک و سند رسمي‌. اينک احکام ويژه اين طرق را ذکر خواهيم کر‌د.

اقرار

تعريف آن‌: اقرار در لغت يعني اثبات کردن و در اصطلاح شرع و فقه يعني اعتراف و اقرار بدانچه که مورد ادعا واقع شده است‌، اقرار قويترين دليل است‌، براي اثبات د‌عوي بر عليه‌ مدعي عليه و لذا آن را سيد الادله و بهترين دليل و شهادت برنفس خويش ناميده‌اند.
دليل شرعي اقرار
باجماع علماء برابرکتاب خدا و سنت نبوي اقرار يک عمل شرعي است‌. خداوند گويد: +((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((( (( (((((( (((((( (((((((((((_ [النساء: 135]. «اي مومنان عدل و قسط را بپاي داريد و براي رضايت خداوند گواهي دهيد و حق را کتمان نکنيد، اگرچه بر عليه نفس خودتان و بزيان آن باشد». پيامبرص گفت‌: «واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» «مردي مدعي بود که زنش مرتکب زنا شده است پيامبرص ‌گفت اي انيس فردا پيش زن اين مرد برو، اگر اعتراف کرد بزنا او را رجم‌ کن‌». و باز هم‌گفت‌: «صل من قطعتك.وأحسن إلى من أساء إليك.وقل الحق ولو على نفسك» «‌کسي‌که با تو قطع صله رحم ‌کرده است تو به وي بپيوند و با اوصله رحم بجاي آور و احسان و نيکي کن با کسي‌که با تو بدي کرده است‌، و حق را بگو اگرچه بزيان خودت باشد».
از ابوذر آمده است‌که ‌گفت سرورم رسول اللهص به من سفارش‌ کرد که همواره بکسي بنگرم ‌که از من پايينتر است و بکسي ننگرم‌ که از من برتر است و اينکه دوستدار مساکين و فقيران و درويشان باشم و بدانان نزديک گردم و صله رحم را بجاي آورم حتي اگرچه با من قطع صله رحم ‌کنند و جفا نمايند و اينکه حق را بگويم اگرچه تلخ باشد و بزيانم باشد و اينکه در راه خدا از ملامت ملامتگر نترسم و اينکه از کسي چيزي نخواهم و اهل توقع نباشم و اينکه بسيار ذکر «لا حول ولا قوة إلا بالله» را بر زبان رانم ‌که اين ذکر از جمله گنجهاي بهشت است‌. پيامبرص درباره خونها و جانها و حدودات شرعي و مسايل مالي برطبق «اقرار» و اعتراف اقرار کننده عمل و حکم مي‌کرد.
شرايط صحت اقرار
شرايط صحت اقرار اينست که اقرار کننده عاقل و بالغ و راضي‌ بدان و جايز التصرف باشد و در اقرار خويش جدي باشد و شوخي و بازي نکند و اقرار بمحال عقلي يا عادي نکند، يعني چيزي نگويد که عقلا يا عادتاً محال باشد. پس اقرار ديوانه وکودک و شخصي که مجبور شده و کسي‌که محجور عليه است يا شوخي مي‌کند يا چيزي مي‌گويد که از نظر عقل و عادت محال است‌، صحيح و معتبر نيست‌. چون شرعاً اين ‌گونه اقرارها کذب محسوب مي‌گردند، و حکم و قضاوت برابر دروغ حلال نيست‌.
پشيمان شدن‌ از اقرار و بازگشت از آن
هرگاه اقرار داراي شرايط لازم بود و صحيح بود، اقرار کننده ملزم بمقتضاي آنست و پشيمان شدن او صحيح نيست‌، مادام‌که اين اقرار مر‌بوط بحقي از حقوق مردم باشد ولي اگر اقرار مربو‌ط بحقي از حقوقي الهي باشد، مانند حد زنا و شراب خواري در آنصورت پشيمان شدن از اقرار از او پذيرفته مي‌شود، چون پيامبرص گفت‌: «ادرأوا الحدود بالشبهات» «‌حدود الهي را با وجود شبهه دفع کنيد و اجرا منمائيد و شبهه را قوي بگيريد». همانگونه‌که در باب حدود در داستان مربوط به «ماعز» ‌گذشت‌. ليکن ظاهريه با اين مخالفت‌کرده و مي‌گويند در حقوق الهي و حقوق مردم يکسان برگشتن از اقرار و پشيمان شدن از آن جايز و صحيح است‌.

اقرار دليلي است‌ کوتاه و قاصر
اقرار حجتي است که براي غير اقرار کننده مفيد اثر نيست و ازاو نمي‌گذرد و تنها بر عليه خودش قبول است‌، پس اگر اقرار کننده بر ديگري اقرار کند، اقرار او برعليه غير خودش معتبر نيست‌، ولي بينه و شهادت حجتي است ‌که بغير نيز سرايت مي‌کند و درباره غير نيز مجري است‌. پس اگر ادعا کند که بر چند نفر وام داردکه بعضي از آنها اقرار بوجود دوام ‌کنند و بعضي منکر گردند، تنهاکساني ملزم بدان وام خواهند شد که اقرار کرده‌اند و ليکن اگر اين دعوي را با بينه و شاهد اثبات کند، همگي ملزم بدان خواهند شد، خواه مقر و خواه منکر باشند.
اقرار تجزيه پذير نيست

اقرار يک سخن و يک کلام واحد است‌، نمي‌توان بعضي از آن را پذيرفت و بعضي ديگررا رها کرد، يا بايد همه‌اش را قبول ‌کرد يا همه‌اش را رد کرد.

اقرار به بدهکاري

هرگاه ‌کسي براي يکي از وارثان خود، اقرار به بدهکار بودنش کرد، اگر اين اقرار در بيماري مرگ باشد، صحيح نيست‌، مگر اينکه باقي ورثه نيزآن را تصديق کنند. چون اين احتمال وجود دارد، ‌که او در بيماري مرگ قصد محروم ساختن باقي ورثه را داشته باشد ليکن اگر اين اقرار در حال صحت و تندرستي باشد، جايز است و احتمال محروم ساختن باقي ورثه در آن حال‌، توهم محسوب مي‌گردد و اقرار را از حجيت نمي‌اندازد و مانع حجيت آن نيست‌. علماي شافعيه گويند اقرار کسي‌که تندرست است‌، صحيح مي‌باشد، مادام که مانعي براي شرايط صحت وجود نداشته باشد ولي اقرار بيمار در بيماري مرگ، اگر براي بيگانه و بنفع او باشد، صحيح است‌، خواه نسبت به وام باشد يا نسبت به عين چيزي و برخي‌گفته‌اند از ثلث دارائي او بحساب مي‌آيد. و اگر اقرار بنفع وارثي باشد، قول راجح و برتر آنست که صحيح باشد، چون اقرار کردن در حالي واقع شده است که دروغگو نيز در آن حال راست مي‌گويد و گناهکار توبه مي‌کند و ظاهر آنست که اقرارش برابر واقع باشد و قصد محروم ساختن در بين نباشد و برقول مرجوح شافعيه آن اقرار صحيح نيست‌، چون احتمال دارد که قصد محروم ساختن کسي ياکساني در بين باشد. و بنظرآنان اگر در حال تندرستي به بدهکاري نسبت به يکي اقرار کرد، سپس در حال بيماريش به بدهکاري ديگري اقرار کرد، ‌در اين حال بين هر دو تقسيم مي‌شود و اولي بر دومي مقدم نيست‌. امام احمد گفته است اقرار مريض براي وارث مطلقا جايز نيست و گفته است‌که اطمينان نيست که بعد از منع از وصيت بدين اقرارمبادرت نکرده باشد. ولي اوزاعي و جماعتي از علما اقرار بيمار را بچيزي براي وارث جايز دانسته‌اند، چون‌ کسي‌که در حال احتضار است از تهمت بدور است و مدار احکام بر ظاهر است و بمجرد احتمال نمي‌شود، اقرار او را ترک کرد، و حقيقت کار او به خداوند موکول است».

شهادت و گواهي
شهادت از مشاهده و معاينه آمده است چون ‌گواه و شاهد از چيزي خبر مي‌دهد كه ديده و مشاهده و معاينه كرده و از اطلاع و آگاهي خودش با لفظ «‌اشهد= گواهي مي‌دهم» يا «شهدت= خود آن را ديدم» خبر مي‌دهد. برخي ‌گفته‌اند شهادت از اشهاد بمعني اعلام و دانستن آمده است‌:
+(((((( (((( ((((((( (( ((((((( (((( ((((_ [آل عمران: 18]. «خداوند مي‌داند كه بغير از او الهي نيست» كسي‌كه شهادت را ادا مي‌كند و بار شهادت را بدوش مي‌كشد چيزي را مي‌داند كه ديگري نمي‌داند.
مبناي شهادت علم و اطلاع است
براي‌ كسي حلال نيست‌كه بر چيزي شهادت دهد، مگر بر مبناي علم و اطلاع خويش‌كه علم از رويت و ديدن و يا شنيدن و يا مشهور بودن بگونه‌اي ‌كه موجب علم و ظن باشد، در چيزهائي كه غالباً دانستن آنها دشوار است‌، حاصل مي‌گردد يعني منبع علم اينها است‌. در اينصورت مي‌تواند شهادت دهد.
بر مبناي چنين شهرتي ‌كه بيان شد، شافعيه شهادت درنسب و ولادت ومرگ و «‌عشق» و «ولاء» و وقف و «عزل» و «نكاح و توابع آن» و «تعديل» و «جرح» و «وصيت» و «رشد» و «سفه» و «ملك» را صحيح مي‌دانند.

ابوحنيفه چنين شهادتي را در پنج چيز «نكاح» و «دخول» و «نسب» و «موت» و «ولايت قضاء» جايز مي‌داند. و احمد و بعضي از شافعيه چنين شهادتي را در هفت چيز: «نكاح» و «نسب» و «موت» و «عشق» و «ولاء» و «وقف» و «ملك مطلق» صحيح مي‌دانند.
حكم شهادت
گواهي دادن بركسي‌كه آن را بعهده دارد، اگر بدان خوانده شود و از او خواسته شود، که گواهي بدهد و خوف از بين رفتن حق در ميان باشد، فرض عين است‌. بلكه واجب است اگر خوف ضايع شدن حق در ميان باشد، اگر چه او را بشهادت دادن نخوانده باشند، كه شهادت دهد، چون خداوند مي‌فرمايد: +((( ((((((((((( ((((((((((((_ [البقرة: 283]. و +((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((_ [البقرة: 283]. و +(((((((((((( (((((((((((( ((_ [الطلاق: 2]. «شهادت حق را كتمان نكنيد و هركس شهادت را كتمان كند قلبش گناهكار است و براي رضاي خدا اقامه شهادت كنيد و شهادتي را كه بعهده داريد ادا كنيد» و در حديث صحيح آمده است‌: «انصر أخاك ظالما أو مظلوما» «برادرت را چه ظالم باشد و چه مظلوم كمك‌ كنيد»‌. بديهي است كه اداي شهادت بهترين‌كمك است كه هم ، مظلوم بحقش مي‌رسد و هم ظالم ازظلم منع‌ مي‌شود. از زيد بن خالد آمده است که پيامبرص گفت‌: «ألا أخبركم بخير الشهداء؟...الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها» «هان مي‌خواهيد كه بهترين شاهدان را بشما معرفي كنم‌؟‌ كسيكه پيش از آنكه از او بخواهند كه شهادت بدهد، خود باداي شهادت اقدام ‌كند».
وقتي اين اداي شهادت ‌كه برآن قدرت دارد واجب است که ضرر و زياني براي جان و مال و بدن و آبرو و خانواده‌اش نداشته باشد. چون خداوند مي‌فرمايد: +(((( (((((((( ((((((( (((( (((((((_ [البقرة: 282]. «‌نبايد بنويسنده و گواه آسيبي رسانده شود».
هرگاه شاهدان فراوان بودند، و ترس ضايع شدن حق نبود، در اين حال اداي شهادت سنت و مندوب و پسنديده است و اگر شهادت نداد گناهكار نمي‌شود. هرگاه شهادت دادن واجب ‌گشت‌، گرفتن مزد براي اداي شهادت حرام است‌، مگر اينكه رفتن براي او ايجاد زحمت كند، که در اينصورت هزينه اياب و ذهاب گرفتن اشكال ندارد، ولي اگر اين شهادت دادن بر او واجب نشود، مي‌تواند براي آن مزد بگيرد.
شرايط قبول شهادت
براي قبول بودن شهادت دادن شرايط زير لازم است‌:

1- شاهد بايد مسلمان باشد پس شهادت ‌كافر بر مسلمان جايز نيست مگر در‌باره وصيت در حال سفر، که امام ابوحنيفه آن را جايز دانسته است که شريح قاضي و ابراهيم نخعي و اوزاعي نيز با آن موافقت كرده‌اند زيرا خداوند مي‌فرمايدالمائدة: 106-107]. «‌اي مومنان چون مرگ يكي از شما فرا رسد، بهنگام وصيت بايد دو فرد عادل از همكيشان خودتان را شاهد بگيريد و چنانچه در سفر بوديد و حادثه مرگ برايتان در رسيد و مسلماني نيافتيد دو نفر از غيرخود را كه همكيش با شما نيستند، گواه قرار دهيد واگر بهنگام اداي شهادت در صداقت آنان دچار ترديد شديد، آنها را بعد از نماز نگاه مي‏‎داريد تا بدين صورت سوگند ياد كنند كه ما حاضر نيستيم در شهادت خود حق را به چيزي بفروشيم‌، اگرچه اين مربوط به خويشاوندان ما باشد و شهادت الهي را كتمان نمي‌كنيم‌، زيرا كه در آن صورت از گنهكاران خواهيم بود. و اگر اطلاع حاصل شود كه آن دو در شهادت خود مرتكب خيانت و گناه و حق‌كشي شده‌اند بايد دو شاهد ديگر را جانشين اين دو شاهد خائن قرار داد دو شاهدي كه شايسته‌تر از دو شاهد خائن بوده و با ميت داراي قرابت بيشتري هستند و دو شاهد نخست به آنها خيانت كردند و بايد اين دو گواهي دهند كه‌: شهادت ما از گواهي آندو درست‌تر و بحقيقت نزديكتر است و قسم ياد كنند كه با اين ‌كار تجاوزي به حق دو گواه اول و ديگران نكنيم و گرنه از ستمكاران باشيم‌».
و علماي حنفي شهادت كافران را بر همديگر جايز دانسته‌اند چون پيامبرص يك زن و يك مرد يهودي را رجم ‌كرد چون يهوديان ‌گواهي دادندكه مرتكب زنا شده‌اند و از شعبي آمده است که مردي از مسلمانان در «دقوقاء» در آستانه مرگ قرار گرفت وكسي را از مسلمانان نيافت كه بر وصيت خويش‌گواه‌گيرد، پس دو مرد از اهل كتاب را گواه‌ گرفت‌، که آن دو مرد بكوفه وارد شدند و نزد ابوموسي اشعري رفتند و بوي خبردادند و وصيت و ماترك و ارثش را با خود آورده بودند. ابوموسي گفت اين عملي است که بعد از پيامبرص تا بحال روي نداده است‌، لذا آن دو نفر را بعد از نماز عصر بخداي سوگند داد كه خيانت نكرده‌اند و دروغ نگفته‌اند و در آن تغيير و تبديلي بعمل نياورده‌اند و چيزي‌ كتمان نكرده‌اند و آنچه آورده‌اند وصيت آن مرد مسلمان و ميراث او است‌، پس شهادتشان را پذيرفت‌. خطابي گفت‌: اين دليل است بر اينكه شهادت اهل ذمّه بر وصيت مسلمان بويژه در سفر جايز است‌. امام احمد گفت شهادت اهل ذمه جز در اينگونه موارد به جهت ضرورت جايز نيست‌. و شافعي و مالك گفته‌اند شهادت ‌كافر برمسلمان نه در وصيت و نه در غير آن نه در سفر و نه در غير آن قبول نيست و اين آيه بنزد آنان منسوخ است‌.

گواهي‌ كافر ذمي بركافر ذمي
اينگونه شهادت نزد فقهاء جاي اختلاف است بقول شافعي و مالك شهادت و گواهي ذمي نه برمسلمان ونه بركافر بهيچ وجه قبول نيست‌، واحمد هم گفته است شهادت اهل‌ كتاب براي يك ديگر جايز نيست و علماي حنفي گفته‌اند چون همه ملت كفر يكي هستند، ‌گواهي آنان براي همديگر قبول است و شعبي و ابن ابي ليلي و اسحاق‌ گفته‌اند گواهي يهودي بر مجوسي و نصراني جايز نيست چون دينشان با هم اختلاف دارد و گواهي ملت يك دين براي ملت دين ديگر جايز نيست‌.

٢- دومين شرط‌گواهان عدالت است يعني علاوه برمسلمان بودن وجود عدالت نيز لازم است که واجب است علاوه برمسلمان بودن عادل هم باشند بگونه‌اي كه خيرشان بيش از شرشان باشد و دروغ‌گوئي برآنان تجربه نشده باشد، چون خداوند گويد: +((((((((((((( (((((( (((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((_ [الطلاق: 2]. «دو نفرگواه عادل بگيريد از خودتان و همكيشانتان و شهادت و گواهي را براي رضاي خدا بدهيد». «ممن ترضون من الشهداء» «‌از گواهاني كه مورد رضايت شما هستند». +((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((((((_ [الحجرات: 6]. «چنانچه فاسقي به شما خبر داد تحقيق كنيد و در‌ بست حرف او را نپذيريد». و بروايت ابوداود پيامبرص گفت‌: «لا تجوز شهادة خائن ولاخائنة ولاز آن ولاز آنية» «‌گواهي خيانت پيشه و زن و مرد زناكار جايز و روا نيست‌». گواهي فاسق و كسي‌كه بدروغ‌گوئي شهرت دارد يا مشهور به تباهكاري و فساد اخلاق است‌، قبول نيست و اينست آنچه‌كه در معني عدالت اختيار شده است(
). اما فقها عدالت را بداشتن صلاحيت ديني و متصف بودن بمروت و مردانگي مقيد كرده‌اند و صلاحيت ديني را در انجام فرايض و نوافل ديني و اجتناب از محرمات و مكروهات و عدم ارتكاب ‌گناهان‌كبيره و اصرار و ادامه‌گناهان صغيره‌، دانسته‌اند.
و مروت را در آن دانسته‌اند كه انسان كارهاي شايسته انجام دهد وگفتار و كرداري كه او را معيوب سازد ترك نمايد.
در اينكه آيا گواهي فاسق بعد از توبه پذيرفته مي‌شود؟ باتفاق فقها شهادت فاسق بعد از توبه قبول است جز آنكه ابوحنيفه گفته است اگر فسق‌ او بسبب قذف در حق غير باشد شهادت او بعد از توبه قبول نيست چون خداوند گويد: +((((((((((( ((((((((( ((((((((((((((( (((( (((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( ( (((((((((((((( (((( (((((((((((((( (((_ [النور: 4]. «‌كساني ‌كه بزنان عفيف و پاكدامن اتهام زنا مي‌زنند و قادر نيستند بر اين اتهام چهار گواه بياورند آنان را هشتاد تازيانه و شلاق بزنيد و هرگز گواهيشان را نپذيريد و اينان فاسقانند».
٣ و٤- ‌بلوغ و عقل. چون عدالت شرط ‌گواهان است در قبول شهادت‌، پس براي عدالت هم بلوغ و عقل شرط است‌، بنابر اين بلوغ و عقل براي ‌گواهان شرط است‌. پس شهادت ‌كودك حتي براي كودك هم و گواهي ديوانه و احمق قبول نيست چون شهادتشان مفيد يقين نيست‌، که بمقتضاي آن حكم صادر شود و امام مالك در «جراح»، آسيبها شهادت كودكان را مادام كه اختلا‌ف نداشته و پراكنده نشوند، پذيرفته است هماگونه ‌كه عبدالله بن الزبير نيز جايز دانسته است‌.

و عمل فقهاي مدينه و اصحاب بر اين بوده است ‌كه شهادت كودكان در جرح و آسيب يكديگر قبول است و اين راجح‌ است چون مردان در بازي آنان حضور ندارند پست براي همديگر شهادتشان مقبول است‌، اگر شهادت كودكان و شهادت زنان بصورت انفرادي پذيرفته نشود، حقوق تعطيل و ضايع مي‌گردد و بدون عمل مي‌ماند با اين غالب ظن آنست يا گاهي قطعي است که راست مي‌گويند مخصوصا وقتي كه دستجمعي بيايند پيش از اينكه پراكنده شوند و بخانه‌هايشان بروند و بر يك خبر توافق و اتحاد داشته باشند، و بهنگام اداي شهادت جداگانه مورد پرسش قرارگيرند و سخنشان يكي باشد، چون در اين حال ظني ‌كه حاصل مي‌شود قويتر است از ظني كه از شهادت دو مرد حاصل مي‌شود و انكار و مخالفت اين ممكن نيست وگمان نمي‌رود شريعت كامل و عالي و منظم شده براي مصالح بندگان در معاش و معاد، چنين حقي را ضايع ‌گرداند با وجود دلايل آشكار و نيرومند برآن و در عين حال دلايل پائينتر از اين را براي اين حقوق بپذيرد و شريعت اسلام برتر از اين است.
٥- كلام= گواهان بايد قادر بسخن گفتن باشند پس اگر گواه لال وگنگي باشد كه قادر بنطق نيست‌، گواهي او مقبول نيست ولو اينكه با اشارات قابل فهم‌ گواهيش را ادا كند، مگر وقتي‌كه گواهي را با خط خود بنويسد و اينست مذهب ابوحنيفه و احمد و صحيح مذهب شافعي‌.
٦- داشتن حافظه نيكو و ضبط و نگهداري مطلب‌: كسي‌كه بسوء حفظ و فراموشكاري و غلط و اشتباه نمودن‌، معروف است‌گواهيش مقبول نيست‌، چون بسخن وي اعتبار و اطميناني نيست واحمق و نادان وكودن و گول هم چنين است‌.

٧- نبايد متهم باشد -‌كسي‌كه بسبب محبت يا عداوت مورد اتهام واقع شود شهادتش مقبول نيست‌، عمر خطاب و عمر عبدالعزيز و شريح قاضي و عترت ظاهره و ابوثور و ابن‌ المنذر و يكي از اقوال شافعي با اين شرط مخالفت‌كرده‌اند و گفته‌اند: شهادت فرزند براي پدرش و برعكس نيز قبول مي‌شود مادام‌كه آنان عادل باشند و مقبول الشهاده‌. شوكاني و ابن رشد اين را استفاده‌ كرده‌اند. شهادت دشمن بر دشمن قبول نيست وقتيكه عداوت بين آنان عداوت دنيائي باشد، چون نسبت بهم متهمند ولي اگر عداوت ديني باشد، موجب اتهام نيست‌، چون دين مانع شهادت بدروغ است و در اين حال اتهام نيست‌. و همچنين شهادت پدر بنفع فرزند و شهادت فرزند بنفع پدرقبول نيست و شهادت آنان بر عليه يك ديگر قبول است‌. و همچنين شهادت مادر براي فرزند و برعكس و شهادت خدمتكاري‌كه نفقه‌اش را صاحب خانه مي‌دهد، قبول نيست چون احتمال تهمت هست و عايشه نيز فرموده است که پيامبرص گفت‌: «لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولاذي غمر(
) على أخيه المسلم ولا شهادة الولد لوالده ولا شهادة الوالد لولده» «شهادت دادن و گواهي مرد و زن خيانت پيشه و گواهي‌كينه ‌توز و دشمن بر عليه برادر مسلمانش قبول نيست همچنين شهادت مادر براي فرزند و شهادت فرزند براي مادرش‌».

و عمرو بن شعيب از پدرش و جدش روايت‌ كرده ‌كه پيامبرص گفت‌: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولاذي غمر على أخيه ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت. والقانع الذي ينفق عليه أهل البيت» بروايت احمد و ابوداود و ابن حجر در تلخيص گفته است که سند آن قوي مي‌باشد.

و پيامبرص گفت‌: «لا تقبل شهادة خصم على خصمه» «شهادت دشمن بر دشمن او قبول نمي‌شود»‌. شافعي بدين خبر اعتماد كرده است حافظ ابن حجر گفته است که اسناد صحيح ندارد ولي بطرقي روايت شده كه بعضي از آنها همديگررا تقويت مي‌كنند. شوكاني نيز آن را گفته است‌.

و همچنين شهادت شوهر بنفع همسرش و برعكس نيزدراين داخل است چون زوجيت محل تهمت است چون غالباً پرواي همديگر را دارند و در بعضي از روايات حديث آمده است که «گواهي زن بنفع شوهرش و گواهي شوهر بنفع همسرش قبول نمي‌شود». كه مالك و ابوحنيفه و احمد بدان تمسك ‌كرده‌اند و شافعي و ابوثور و حسن آن را جايز دانسته‌اند و ليكن شهادت ديگر خويشاوندان مانند گواهي برادر براي برادرش جايز است و آنچه‌كه آمده است كه بموجب آن گواهي خويشاوند براي خويشاوند صحيح نيست‌، ترمذي راجع بدان‌ گفته است که اين حديث از طريق زهري فقط از اين طريق آمده است که اسناد آن نزد ما صحيح نيست و همچنين شهادت دوست براي دوست صحيح است‌.

مالك گفت شهادت برادري‌ كه به برادرش پيوسته باشد و شهادت دوست مهربان درست و قبول نيست‌.

شهادت مجهول الحال
ظاهر آنست‌كه شهادت مجهول الحال جايز نيست شخصي نزد حضرت عمر گواهي داد، که حضرت عمر بوي گفت من ترا نمي‌شناسم و اين كه من ترا نمي‌شناسم ترا زيان ندارد، ‌كسي را بياوركه ترا بشناسد، که يكي گفت من او را مي‌شناسم‌، عمر گفت‌ او را چگونه مي‌شناسي‌؟ گفت‌: او را بعدالت و مضل مي‌شناسم‌. عمر گفت‌: آيا او همسايه نزديك تواست‌، که از شب و روزش و خروج و ورودش اطلاع داري‌؟ گفت‌: نخير. عمر گفت‌: آيا با او معامله دينار و درهم كرده‌اي كه دلالت بر ورع و تقواي مرد مي‌كنند؟ گفت‌: نخير.

عمر گفت‌: آيا در سفر با تو رفيق و همسفر بوده است‌، که مكارم اخلاق در سفر معلوم مي‌گردد؟ او گفت‌: نخير. عمر گفت‌: تو او را نمي‌شناسي‌. سپس بدان مرد گفت‌: ‌كسي را بياور كه ترا بشناسد. ابن كثير گفت‌: بغوي آن را با اسناد حسن روايت كرده است‌.
شهادت بدوي و بيابان نشين و يا روستائي بر شهري
احمد و جماعتي از يارانش و ابوعيد و در روايتي مالك گفته‌اند كه شهادت بدوي برعليه شهري قبول نيست چون ابوهريره ‌گفت‌ كه پيامبرص گفته است‌: «لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية» «گواهي بدوي بر شهري روا نيست‌».

اين خبر را ابوداود و ابن ماجه ذكر كرده و رجال اسناد آن مورد احتجاج مسلم در صحيح مي‌باشد.

بدوي‌ كسي است ‌كه در بيابان مي‌نشيند و از محلي بمحل ديگر كوچ مي‌كند و قروي‌ كسي است ‌كه در شهر مي‌نشيند. بدين جهت شهادت بدوي پذيرفته نمي‌شود كه خشن و نادان است و كمتر حوادث شهري را ديده است‌، بنابراين شهادت او جاي اعتبار نيست‌.
صحيح آنست كه اگر عادل و مورد رضايت باشد، و از مردان همكيش ما باشد، شهادتش جايز باشد، آنچه كه در قرآن در‌باره قبول شهادت عادل آمده است‌، فرق بين بدوي و قروي و شهري و دهاتي قايل نيست‌، بدوي بودنش با اهل شهر بودنش فرقي نمي‌كند.
شافعي و جمهور فقها چنين‌گفته‌اند. وحديث فوق درباره جاهل و نادان است و شامل بدوي نمي‌شود بدليل اينكه پيامبرص درباره ثبوت و رويت هلال شهادت بدوي را قبول كرده است‌.
شهادت و گواهي‌ كور
بنزد مالك و احمد درباره چيزهائي كه راه دانستن آنها شنيدن است‌ گواهي شخص‌ كور قبول است‌. اگر صدا را بشناسد پس شهادت او درباره نكاح و طلاق و بيع و معامله و اجاره و نسب و وقف و ملك مطلق و اقرار و امثال آن قبول است‌، خواه در حال‌كوري اين شهادت را تحمل كرده يا در حال تحمل شهادت چشمش سالم بوده‌، سپس كور شده باشد.

ابن القاسم گفت بمالك گفتم‌: ‌گاهي پيش مي‌آيد كه همسايه از پشت ديوار صداي همسايه‌اش را مي‌شنود و او را نمي‌بيند و مي‌شنود كه او زنش را طلاق مي‌دهد، لذا بر عليه او گواهي مي‌دهد و صدايش را مي‌شناسد. مالك گفت‌:
شهادت او جايز است‌. علماي شافعيه ‌گفته‌اند شهادت ‌كور قبول نيست مگر در پنج مورد: نسب و موت و ملك مطلق و ترجمه ‌و بر چيزي‌كه مضبوط باشد و چيز‌ي‌كه پيش از كوري ديده است‌. ابوحنيفه گفته است اصلا شهادت‌ كور پذيرفته نمي‌شود.
تعداد گواهان و نصاب آن
گواهي در امور حقوقي يا مالي يا بدني و شخصي يا درباره حدود و قصاص است‌، که در هر مورد و حالت تعداد گواهان نسبت بدان حالت ضروري است تا دعوي ثابت شود اينك بيان هر مورد جداگانه‌:
گواهان چهارگانه‌:

براي وقوع جريمه زنا گواهان بايد چهار مرد باشند(
) چون خداوند مي‌گويد: +(((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((((((( ((((((((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((_ [النساء: 15]. «و زنان شما كه مرتكب زنا مي‌شوند، بايد براي ثابت شدن عمل زشت آنها چهار شاهد از ميان خودتان اقامه كنيد و بياوريد».
+((((((((((( ((((((((( ((((((((((((((( (((( (((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((...._ [النور: 4]. «‌وكساني كه زنان پاكدامن را متهم بزنا مي‌كنند سپس چهار شاهد نمي‌آورند...».
+(((((( ((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((...._ [النور: 13]. «‌چرا چهارگواه بر عليه او نياوردند».
گواهان سه‌گانه
علماي حنابله مي‌گويند اگر كسي‌كه معروف به غنا و ثروت است‌، ادعا كند كه فقير است تا زكات بگيرد از او پذيرفته نمي‌شود، مگر اينكه سه نفر مرد بر ادعاي او گواهي دهند و با حديث قبيصه بن مخارق استدلال‌ كرده‌اند كه او گفت‌: پرداخت خونبهائي را تعهد كرده بودم و بخدمت رسول الله رفتم از او كمك طلبيدم او گفت‌: اي قبيصه‌گدائي حلال نيست‌، مگر براي سه مرد، يكي كسي‌كه پرداخت خونبهائي و ديه‌اي را پذيرفته است كه طلب‌كمك مالي برايش حلال است‌، تا اينكه آن را پرداخت مي‌كند و سپس از اين عمل خودداري مي‌كند و دوم مردي كه دچار آفت و آسيبي شده كه اموال و دارائيش از بين رفته باشد، که درخواست كمك مالي و گدائي برايش حلال است تا اينكه ‌كفاف زندگي و چيزي راكه بدان سد رمق‌ كند، بدست آورد. و سوم مردي‌كه دچار فقر و فاقه شده و سه نفر از خردمندان قومش‌، گواهي بر فقر و فاقه او بدهند، در اينصورت براي او حلال است كه درخواست كمك مالي كند تا اينكه ‌كفاف زندگي و رفع نيازخود را بدست آورد، و بغير از اين سه نفر اي قبيصه هركس گدائي كند حرام است و آنچه‌كه مي‌خورد حرام است‌. بروايت مسلم و ابوداود و نسائي.
گواهي دومرد بدون زنان
گواهي دو مرد بدون زنان درهمه حقوق و در حدودات الهي بغير از زناكه چهار نفرگواه مرد مي‌خواهد پذيرفته مي‌شود وشهادت زنان درباره حدود جائز نيست و همه فقا برآن اتفاق نظر دارند، بخلاف ظاهريه‌.

خداوند در‌باره طلاق و رجعت در طلاق مي‌گويد: +(((((((((((( (((((( (((((( ((((((((_ [الطلاق: 2]. بخاري و مسلم روایت کرده‌اند كه پيامبرص به اشعث بن قيس گفت‌: «شاهداك أو يمينه» «يا تو بايد دو شاهد احضار كني يا او بايد سوگند ياد كند».
گواهي دومرد يا يك مرد و دو زن
خداوند گفت: +((((((((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((((( ( ((((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( ((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((_ [البقرة: 282]. «و دو نفر از مردان خود را شاهد وگواه بگيريد و اگر دو نفر مرد نبودند يك مرد و دو زن‌. و گواهان از كساني باشند كه مورد رضايت و اطمينان شما هستند. آن دو شاهد زن بايد با هم باشند تا اينكه اگريكي فراموش كند آن ديگري به او ياد آوري كند». يعني گواهي را از دو مرد بخواهيد اگر دو مرد نبودند يك مرد و دو زن‌ كافي است و اين مربوط به قضاياي مالي مانند بيع و معاملات و ديون و وامها و اجاره و رهن و اقرار و غصب مي‌باشد و علماي حنفي‌ گفته‌اند گواهي زنان با مردان در اموال و نكاح و طلاق و رجعت در طلاق و در همه چيز، جز حدود و قصاص قبول است و ابن القيم آن را ترجيح داده و گفته است‌: هرگاه شارع استشهاد زنان را در مدارك و اسناد مر‌بوط بديون را كه مردان مي‌نويسند و غالباً هم در مجمع مردان نوشته مي‌شود، جايز و روا دانسته باشد، اگر شهادتشان براي‌ كارهايي كه بيشتر زنان در آن حضوردارند مانند وصيت و رجعت بعد از طلاق رجعي‌، پذيرفته شود بهتر و اولي‌تر است‌. و نزد مالك و شافعيه و بسياري از فقهاء گواهي زنان در اموال و توابع آن‌، قبول است و در احكام بدني مانند حدود و قصاص و نكاح و طلاق و رجعت قبول نيست ودر‌باره حقوق بدني متعلق به اموال تنها مانند وكالت و وصيتي كه تنها بمال تعلق دارد و جنبه مالي دارد، اختلاف ‌كرده‌اند، برخي گفته‌اند گواهي يك مرد و دو زن قبول است و برخي گفته‌اند تنها دو مرد قبول هستند قرطبي علت قبول گواهي زنان را تنها در مسائل مالي بدين ‌گونه ذكر كرده است‌:
«چون خداوند وسايل تحصيل مال و جهات آن را فراوان قرار داده است وسائل اعتماد و مدارك آن را نيز فراوان‌ كرده است‌، چون مسائل مالي مبتلا به عموم است‌، و فراوان تكرار مي‌گردد .كه وثيقه آن را گاهي با انبار كردن و گاهي با شهادت دادن و گاهي با رهن و گاهي با ضمانت قرار داده است‌، که بدينوسيله وسايل نگهداري آن را فراهم كرده است و در همه اين زمينه‌ها، زنان با مردان حضور دارند».
گواهي يك‌ مرد
گواهي يك مرد عادل در عبادات مانند اذان و نماز و روزه قبول است‌، ابن عمر گفت‌: من به پيامبرص خبردادم ‌كه هلال ماه رمضان را ديده‌ام ‌كه او خود روزه ‌گرفت و به مردم نيز دستور دادكه روزه باشند.
و علماي حنفي شهادت يك مرد را در بعضي حالات استثنايي پذيرفته‌اند مانند شهادت ‌بر ولادت و شهادت معلم‌، تنها در قضاياي مربوط به كودكان و شهادت خبير و خبره درباره تعيين ميزان تلفات و شهادت يك نفردر تزكيه شاهدان و جرح آنها و در‌باره خبر عزل وكيل و عيب جنس فروخته شده و مبيع‌. و فقهاء در‌باره ترجمه مترجمي كه عادل است اختلاف كرده‌اند: مالك و ابوحنيفه و ابويوسف ‌ترجمه او را پذيرفته‌اند و بقيه پيشوايان فقهي و محمد بن الحسن ‌گفته‌اندكه ترجمه نيز چون شهادت است و يك مترجم قبول نيست و بعضي‌ از فقها شهادت يك مرد صادق را پذيرفته‌اند مانند ابن‌القيم كه ‌گفته است‌: درست و صواب آنست كه هر چيزي ‌كه حق را بيان كند، بينه است و خداوند و رسول الله هيچ حقي را كه بطريقي روشن شده باشد ترك و تعطيل نكرده‌اند، بلكه حكم خدا و پيامبرص كه حكم او نيز حكم خدا است‌، هرگاه روشن شود و بهر طريقي اين حق ظاهر گردد، تنفيذ و اجراي آن و ياري آن‌، واجب است و تعطيل و ابطال آن حرام است‌.

و گفته است که حاكم مي‌تواند برابر گواهي يك مرد حكم بدهد، مشروط برآنكه در غير حدود باشد و صداقت او را بداند و خداوند بر حاكمان واجب نكرده است كه اصلا جز بدو شاهد حكم ندهند، يعني تا دو شاهد نباشد حكم ندهند، بلكه بصاحب حق دستور داده است که حق خود را به وسيله دوگواه مرد حفظ‌كند، يا به وسيله يك مرد و دو زن و اين بدينمعني نيست كه حاكم بكمتر از آن حكم ندهد، بلكه پيامبرص برابر گواهي يك شاهد مرد و سوگند خوردن او و همچنين برابرگواهي يك مرد بدون قسم خوردن او حكم ‌كرده است‌.
طرقي‌كه حاكم بدان حكم مي‌كند وسيع‌تر وگسترده‌تر است از طرقي و راههائي كه خداوند، صاحب حق را بدان راهنمائي و ارشاد كرده است‌، که بدان حق خود را حفظ‌ كند و پيامبرص در‌باره رويت هلال‌، شهادت يك عرب بدوي را پذيرفته و شهادت يك شاهد را در‌باره سلب مقتول و تجهيزات و وسايل بغنيمت گرفته را پذيرفته است و شهادت يك زن مورد اطمينان را نيز قبول ‌كرده است در‌باره ‌كارهائي كه تنها زنان بر آن اطلاع دارند و شهادت «خزيمه» را بمانند شهادت دو مرد قرار داده است و فرمود: «من شهد له خزيمة فحسبه» «خزيمه براي هركس شهادت بدهد كافي است‌». و اين مخصوص به خزيمه نيست‌، بلكه براي ‌كساني‌كه از او بهتر بودند يا مثل او بودند نيز صادق است‌، پس اگر ابوبكر يا عمر يا عثمان يا علي يا ابي بن‌كعب گواهي مي‌دادند، بطريق اولي حكم بشهادت آنان مي‌شد. ابوداود گفته است‌: هرگاه حاكم از صداقت شهادت يك مرد اطلاع داشته باشد، جايز است که برابر آن حكم بدهد.
شهادت رضاع و شيرخوارگي
ابن عباس و احمد گويند شهادت زن شيرده تنها قبول است‌، چون بخاري آورده است که عقبه بن الحارث با ام يحيي دختر ابواهاب ازدواج‌ كرد و زني آمد و گفت من بهردوي شما شير داده‌ام و او رفت از پيامبرص سوال ‌‌كرد كه ‌گفت‌: ‌كيف‌؟ و قد قيل‌؟ چگونه ازدواج را ادامه مي‌دهي و حال آنكه چنين گفته شده است که عقبه از او جدا شد و آن زن با ديگري ازدواج‌ كرد. علماي حنفي گفته‌اند رضاع نيز چون ديگر قضايا است‌، براي آن هم ‌گواهي دو مرد يا يك مرد و دو زن لازم است و شهادت زن شيرده كافي نيست‌، چون او فعل خود را بيان مي‌كند. امام مالك مي‌گويد شهادت دو زن لازم است. امام شافعي ‌گويد شهادت زن شيرده با سه زن ديگر قبول است‌، بشرط اينكه منظور زن شيرده طلب اجرت نباشد و حديث عقبه را بر استحباب و پرهيز از مظان اشتباه حمل كرده‌اند.
شهادت بر گريه طفل بهنگام‌ تولد
ابن عباس شهادت قابله را تنها بر استهلال و گريه ‌كودك بهنگام تولد را جايز دانسته است و روايت شده كه شعبي و نخعي و علي و شريح قاضي بدان حكم كرده‌اند. مالك گفته است براي ‌گريه طفل بهنگام تولد مثل رضاع‌، شهادت دو زن لازم‌ است و شافعي شهادت چهار زن را شرط دانسته است و ابوحنيفه يك مرد و دو زن يا دو مرد را لازم مي‌داند، چون براي ثبوت ارث است‌. ولي براي اين‌ كه نماز ميت بر آن خوانده مي‌شود و براي غسل شهادت يك زن را كافي دانسته است‌. علماي حنبلي در چيزهائي ‌كه غالباً مردان برآن اطلاع‌ پيدا نمي‌كنند،‌ گواهي يك زن عادل را قبول ‌كرده‌اند، همانطوريكه حذيفه يمان گفت‌كه پيامبرص شهادت قابله را به تنهائي جايز دانسته است‌، که فقهاء آن را در كتب خود آورده‌اند.

و چيزهائي‌كه غالباً مردها از آن اطلاع پيدا نمي‌كنند، مانند عيوب زنان ‌كه در زير لباسشان پنهان است‌، و مانند بكارت و عدم بكارت و حيض و قاعدگي و ولادت و زنده بدنيا آمدن كودك و گريه كردن آن بهنگام ولادت و رضاع و گرفتن مجراي تناسلي زن و منسد بودن آن با گوشت يا استخوان و نرم بدني و سفيدي بدن آن و امثال آن از جمله كارهائي كه مردان در آن حضور ندارند، گفته‌اند مردان نيز در اين باره همچون زنان هستند و بهتر نيز مي‌باشند چون‌ كمال دارند.
يمين و سوگند
سوگند بهنگام عاجز بودن مدعي از آوردن گواه

هرگاه مدعي نتوانست حق خود را بر ديگري به اثباث برساند و نتوانست بينه و گواهان بياورد و مدعي عليه‌ آن حق را انكار مي‌كرد، مدعي در اين صورت فقط مي‌تواند مدعي عليه‌ را سوگند دهد و اين تنها در اموال و كالاها است و در دعاوي عقوبات و حدود قبول نيست‌. در حديثي‌ كه بيهقي و طبراني با اسناد صحيح روايت كرده‌اند، آمده است «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» «برمدعي است که بينه و چيزي را كه حق را روشن‌ كند اقامه ‌كند و بر مدعي عليه است که انكار مي‌كند سوگند ياد كند».

بخاري و مسلم از اشعث بن قيس روايت‌‌ كرده‌اند كه ‌گفت‌: من و يك مرد با هم در‌باره يك چاه آب نزاع و خصومت داشتيم و داوري را بحضور پيامبرص برديم ‌كه گفت‌: «شاهداك أو يمينه» «‌يا تو دوگواه بياور يا او سوگند ياد كند».

گفتم‌: او سوگند ياد مي‌كند و پروائي ندارد، پيامبرص گفت‌: «من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان» «‌هركس سوگند ياد كند و بخواهد با سوگندش مال مرد مسلماني را از آن خود كند، او خداوند را ‌ملاقات نمي‌كند مگر اينكه خداوند بر او خشمناك است در حالي كه خداوند را ملاقات مي‌كند كه خداوند بر وي خشمناك است‌». و مسلم بروايت وائل بن حجر آورده است که پيامبرص به مرد كندي گفت‌: آيا بينه‌اي داري‌؟‌ گفت‌: نخير گفت‌: پس برمدعي عليه‌ حق سوگند دادنش داري‌. او گفت‌: اي رسول الله آن مرد فاجر و تباهكار است و برايش مهم نيست برچه چيزي سوگند ياد مي‌كند، و از هيچ چيز پرهيز و ابائي ندارد، پيامبرص گفت‌: غير از سوگند دادنش چيزي بر او نداري‌.

سوگند و يمين و قسم جز بنام الله يا بيكي از اسماء الله جايز نيست و درحديث آمده است «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت» «هركس مي‌خواهد سوگند بخورد و قسم ياد كند، بنام الله سوگند ياد كند در غير آنصورت ساكت باشد». از ابن عباس نقل شده است که پيامبرص بمردي‌كه مي‌خواست سوگندش دهد گفت‌: «احلف بالله الذي لاإله إلا هو ما له عندك شئ» «‌بخدائي كه بغير از او الهي وجود ندارد سوگند ياد كن‌ كه او چيزي پيش شما و بر شما ندارد». بروايت ابوداود و نسائي‌.
آيا بينه و گواه بعد از سوگند ياد كردن منكر قبول است‌؟

هرگاه مدعي عليه سوگند ياد كرد، ديگر دعوي مدعي مردود است و اثري ندارد و در اين خلافي نيست‌. و اگر مجدداً بعد از سوگند خوردن منكر مدعي اعاده دعوي كند و گواه بياورد آيا دعوي او قبول است‌؟ علما در اين باره اختلاف نظر دارند و سه نظر داده شده است‌: برخي گفته‌اند قبول است و برخي گفته‌اند قبول نيست و بعضي در آن تفصيل قائل شده‌اند.

ظاهريه هستند كه مي‏‎گويند قبول نيست و ابن ابي ليلي و ابوعبيد نيز چنين گفته‌اند و شوكاني اين راي را ترجيح داده و گفته است‌. بدينجهت بينه و گواه مدعي بعد از سوگند خوردن مدعي عليه قبول نيست‌، چون پيامبرص در جواب اشعث قيس‌ گفت‌: «شاهداك أو يمينه» پس سوگند وقتي ‌كه از مدعي عليه‌ خواسته شد، مستند و مدرك حكم صحيح است و بعد از آن ديگر مدرك و مستند صحيح ديگري پذيرفته نمي‌شود، چون بهرحال براي هريك از آنها تنها ظن وگمان حاصل مي‌شود ونمي‌شود كه‌گمان را باگمان ديگر باطل و نقض كرد. و كساني‌كه آن را قبول دارند، حنفيه و شافعيه و حنابله و طاوس و ابراهيم نخعي و شريح قاضي هستند كه گفته‌اند:

شاهد و گواه عادل بهتر و شايسته‌تر است از سوگند فاجر و دروغ‌. و راي عمر خطاب نيز اينست و دليل آنان اينست كه مي‌گويند سوگند حجتي‌ است ضعيف كه نزاع را قطع نمي‌كند، پس بعد از آن هم بينه وگواه پذيرفته مي‌شود، چون اصل شاهد وبينه است و سوگند جانشين آنست‌، که اگر شاهد نبود سوگند مطرح است و چون اصل آمد حكم خلف و جانشين پايان مي‌يابد.
اما مالك و غزالي از شافعيه ‌گفته‌اند اگر مدعي پيش از سوگند منكر از گواه اطلاع نداشت و بعداً از گواه اطلاع پيداكرد، مي‌تواند بعد از سوگند او هم ‌گواهان خود را عرضه کند و دعوي خويش را اثبات نمايد، ولي اگر اين شرط مفقود باشد و از وجود گواهان اطلاع داشته باشد و با وجود اين‌، سوگند مدعي عليه را اختيار و انتخاب كند سپس گواهان را احضار نمايد، از او پذيرفته نمي‌شود، چون با سوگند خوردن او، ديگر حكم گواهان و بينه ساقط شده است‌.
پشيمان شدن از سوگند و برگشت از آن

هرگاه مدعي بينه وگواه نداشت و به مدعي عليه عرضه شده كه قسم بخورد و او حاضر نشد كه قسم ياد كند، .اين امتناع از سوگند خوردن او بمنزله اقرار او بحق مدعي است‌، چون اگر در انكارش صادق بود، از سوگند خوردن امتناع نمي‌كرد. عقب‌نشيني و امتناع از سوگند خوردن‌، ‌گاهي بصراحت و گاهي با دلالت سكوت برگزار مي‌شود. در اين حال سوگند متوجه مدعي نمي‌شود و او بر صدق دعوي خويش سوگند ياد نمي‌كند، چون سوگند خوردن هميشه براي نفي است نه براي اثبات‌، بدليل حديث‌: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر». و اينست مذهب حنفيه و روايتي از احمد.

و ليكن نزد مالك و شافعي و بروايتي از احمد نكول و امتناع مدعي عليه از سوگند، براي حكم دادن بر عليه او كافي نيست‌، چون اين امتناع حجتي است ضعيف بايد با قسم خوردن مدعي تقويت گردد و مدعي قسم بخورد كه در دعوي خويش صادق است‌، اگرچه مدعي عليه طالب سوگند خوردن او نباشد. اگر مدعي سوگند خورد حكم بثبوت دعوي او مي‌شود، و الا دعوي او رد مي‌گردد.

بدليل اينكه پيامبرص سوگند را بطالب حق واگذار كرده است‌، ليكن در اسناد اين روايت مسروق وجود داردكه در‌باره او سخن هست‌.
و مالك اين حكم را تنها بدعاوي مالي اختصاص داده است‌. و شافعي آن را در همه دعاوي عام مي داند.
و اهل ظاهر و ابن ابي ليلي نكول از قسم را معتبر نمي‌دانند و مي‌گويند بهيچ وجه بدان حكم نمي‌شود، در هيچ چيزي و لازم نيست كه مدعي سوگند بخورد و مدعي عليه يا بحق مدعي اقرارمي‌كند يا بايد سوگند بخورد بربرائت ذمّه خويش و شوكاني اين راي را ترجيح داده و گفته است که امتناع از سوگند خوردن را نمي‌توان مبناي حكم قرار داد، چون تنها چيزي كه كرده است اينست كه كسي‌كه به حكم شرع بايد سوگند بخورد، سوگند نخورده است و حكم شرع را نپذيرفته و انجام نداده است‌، و اين بمعني اقرار بحق‌ مدعي نيست بلكه حكم شارع را بقول خويش ترك كرده است‌. پس برقاضي است که او را ملزم كند يا بايد قسم را بپذيرد يا بحق مدعي اقرار كند و هر كدام را قبول كرد، آن مبناي حكم قرار مي‌گيرد.

در يمين قصد سوگند دهنده معتبر است
هرگاه يكي ازمتقاضيان سوگند خورد، نيت و قصد قاضي و كسي‌كه طالب قسم دادن او است‌، معتبر است نه نيت و قصد سوگند خورنده‌، چون در مبحث «ايمان» گذشت كه پيامبرص مي‌فرمايد: «اليمين على نية المستحلف» «‌سوگند برابر نيت سوگند دهنده واقع است».
هرگاه سوگند خورنده‌، تور‌يه ‌كرد، بدينمعني چيزي را در دل ‌گرفت و سوگند را بنيت آن ياد كرد كه خلاف ظاهر لفظ بود، اين جايز نيست‌. برخي گفته‌اند «توريه» بهنگام اضطرار و مظلوم واقع شدن جايز است(
).
حكم صادر كردن بر مبناي سوگند و شاهد

هرگاه مدعي براي ادعاي خويش جز يك شاهد نداشت‌، در اين صورت برابر گواهي آن شاهد و قسم خوردن مدعي حكم صادر مي‌شود.

چون دارقطني از عمرو بن شعيب بروايت از پدرش و جدش آورده است که پيامبرص با دوشاهد حكم بحق كرده است و اگر طرف دو شاهد مي‌آورد حق خود را مي‌گرفت و اگر طرف يك شاهد مي‌آورد، همراه شاهدش قسم مي‌خورد و با يك شاهد و قسم مدعي‌، در همه حقوق جز در حدود و قصاص حكم مي‌كرد. برخي از علما حكم دادن با يك شاهد و قسم را اختصاص بقضاياي مالي و متعلقات. آن داده‌اند (‌احاديث مربوط به قضاوت و حكم دادن بيك شاهد همراه با سوگند مدعي را بيست و چند شخصي از پيامبرص روایت کرده‌اند).

امام شافعي ‌گفته است‌، حكم دادن برابر يك شاهد و قسم مدعي با ظاهر قرآن مخالفتي ندارد، چون ظاهر قرآن منع نمي‌كند كه بكمتر از نص حكم صادر شود. و ابوبكر و علي و عمر بن عبدالعزيز و جمهور سلف و خلف از جمله مالك و يارانش و شافعي و پيروانش و احمد و اسحاق و ابوعبيد و ابوثور و داود بدان حكم كرده‌اند و اين مطلب را نمي‌توان مخالفت ‌كرد.
ليكن حنفيه و اوزاعي و زيد بن علي و زهري و نخعي و ابن شبرمه با آن مخالفت كرده‌ و گفته‌اند هرگز برابر گواهي يك شاهد و سوگند مدعي‌، حكم داده نمي‌شود. و احاديث وارده در اين باره‌، حجت است بر عليه آنان‌.

قرينه قطعي
قرينه قاطع‌، امارات و نشانه‌هائي است که بحد يقين مي‌رسد، مانند اينكه كسي از يك خانه خالي ترسان و سراسيمه بيرون آيد وكاردي و چاقوئي آلوده بخون در دست داشته باشد و در آن وقت در آن خانه يك شخصي سر بريده را يافتند.
ديگر اشتباهي و شكي نمي‌ماند كه اين شخص قاتل است و احتمالات و همي صرف‌، مورد توجه قرار نمي‌گيرد، مثل اينكه ادعا شودكه شخص خودش را سر بريده است و خودكشي‌كرده است‌. وقتي‌كه قاضي از آن اطمينان و يقين پيداكرد، بدان حكم مي‌كند.
ابن القيم گفته است ظهورحق متوقف نمي‌شود برتخصيص حق به چيزي‌كه در ظهور آن ويا ترجيح قطعي آن با غير آن چيزمساوي باشد بعبارت تخصيص بدان و يا غير فايده‌اي نداشته باشد، پس چنين تخصيصي مفيد نيست‌. براي مثال مي‌بينيم كه كسي عمامه‌اي بر سر دارد و عمامه‌اي نيز در دست دارد وكسي ديگر را نيز مي‌بينيم كه بدنبال او مي‌دود و سرش برهنه است و معمولا عادت به سر برهنگي ندارد، و مدعي شود كه عمامه از آن او است‌، وآن شخص مقابل مي‌گويد چون در دست من است مال من است‌. قرينه قاطعه بگواهي حال ودلالت آن مفيد صداقت مدعي است‌. پس شارع چنين بينه‌اي و دلالت آن را ناديده نمي‌گيرد تا حقي را ضايع كند كه در نزد همه ظهور و حجيت آن آشكار و واضح است‌. بنابراين بينه حال بنفع مدعي بر بينه مدعي عليه ‌كه دست و تصرف است‌، مي‌چربد.

و علماي حنفي نيز براي قرينه قاطعه مثالي آورده‌اند: بدينشرح‌: يك تاجرو يك ناخدا درباره يك كشتي كه بار و محموله آن آرد است‌، اختلاف دارند و هيچكدام بينه‌اي ندارد، در اين جا بحكم قرينه قاطعه آرد به تاجر وكشتي به ناخدا داده مي‌شود. و همچنين درباره نسب‌ كودك براي شوهر زن بموجب حديث «الولد للفراش» =‌‌كودك از آن صاحب بستر است‌، نسب‌كودك بنفع شوهر آن زن ثابت مي‌شود.
اختلاف مرد و زن در كالا و اثاث خانه
علماي حنابله مي‌گويند هرگاه دو شخص با هم اختلاف داشتند و قرائن ظاهري براي يكي وجود داشت بدان قرائن عمل مي‌شود.

مثلا اگر زن و شوهر درباره اثاث و وسايل منزل نزاعي داشتند آنچه كه صلاحيت مرد را دارد بوي داده مي‌شود و آنچه كه صلاحيت زن را دارد بوي داده مي‌شود و آنچه كه براي هردو صلاحيت دارد بين آنان بدونيم تقسيم مي‌شود و اگر بدست هر دو باشد هر دو قسم ياد مي‌كنند و بطور مساوي تقسيم مي‌كنند اگر دست يكي قويتر بود مانند حيواني‌كه شخصي آن را مي‌راند و شخص ديگري سوار آن شده است در صورت نزاع از آن سوار است زيرا دست او قويتر است و تصرف او كامل‌تر، پس قرينه او ظاهرتر است‌.

بينه و شواهد خطي وكتبي و مدارك مورد اطمينان
چون مردم عادت دارند با چك و سفته و اسناد تجاري معامله ‌كنند و بر آن اعتماد مي‌نمايند بعضي از علماي متاخر بقبول اين مدارك كتبي و عمل بدان فتوي داده‌اند و لذا محاكم و دادگاهها آنها را پذيرفته و آنها را سند رسمي ثابت كننده وام و قيود و شرايط تجاري و بازرگاني مي‌دانند و بدانها عمل مي‌كنند، بشرط اينكه سالم از شبهه جعل و ساختگي و دروغ باشند و اقرار كتبي را چون اقرار زباني معتبر مي‌دانند، پس كتابت حكم اقرار بزبان دارد. بنابراين‌، اسناد رسمي چنانچه جعلي نباشند و خالي از تزوير و فساد باشند، مورد عمل قرار مي‌گيرند و بينه ثابته محسوب مي‌شوند.
تناقض

تناقض دو نوع است‌: 1- تناقض گواهان و شاهدان ٢- تناقض مدعي «تناقض شهود ياگواهان يا پشيمان شدنشان از گواهي دادن».

هرگاه ‌گواهان ‌گواهي دادند، سپش در حضور قاضي پيش از اينكه حكم را صادر كند، پشيمان شدند، ‌گواهي و شهادتشان ناديده‌گرفته مي‌شود، ولي مورد تعزير قرار مي‌گيرند و راي جمهور فقهاء اينست وليكن هرگاه بعد از صدور حكم قاضي‌گواهان در حضور او از گواهي خود پشيمان شدند، حكمي كه صادر شده است نقض نمي‌شود ولي شاهدان ضامن محكوم به هستند، يعني بايد خسارت و غرامت حكم صادر شده را بدهند يعني چيزي را كه مدعي عليه‌ بمدعي داده است بعهده ‌گواهان است.
روايت شده است که دو مرد نزد حضرت علي گواهي دادند، براينكه شخصي مرتكب دزدي شده است‌، که حضرت علي دست آن مرد را بعنوان دزد قطع ‌كرد، سپس مردي ديگر آوردند و گفتند دزد اين يكي است‌، حضرت علي گفت: گواهي شما را براين مرد دوم نمي‌پذيرم و شما را تصديق نمي‌كنم و ديه و خونبهاي دست بريده اولي را نيز از شما مي‌گيرم و اگر مي‌دانستم ‌كه بعمد و از روي قصد اين ‌كار را مرتكب شده‌ايد، دست‌. هر دوي شما را مي‌بريدم‌.
شهاب الدين قرافي در تاييد و علت راي جمهور كه مي‌گويند ديگر حكم صادره نقض نمي‌شود گفته است‌: «‌نخست‌. كه قاضي برابر گواهي آنان حكم صادر كرد، حكم او بقول گواهان عادل و سبب شرعي حكم‌، صادر شده است و اينكه بعد از صدور حكم گواهان پشيمان مي‌شوند، و ادعاي دروغ بودن‌گواهي خود را مي‌كنند، اين اعتراف است به فاسق بودنشان و بقول فاسق حكم نقض نم شود، پس حكم بحال خود مي‌ماند».
ابن المسيب و اوزاعي و اهل ظاهر مي‌گويند هرگاه گواهان از گواهي خود برگشتند در همه احوال‌، حكم نقض مي‌شود چون حكم برابر گواهي آنان صادر شده وقتي‌كه از گواهي خود پشيمان شدند ديگر مستمسكي براي حكم نيست‌. و بنزد بعضي از فقهاء ساير حدودات و قصاص نيز ‌چنين است هرگاه ‌گواهان پيش از تنفيذ حكم پشيمان شدند، حكم اجرا نمي‌شود، چون حدود با كمترين شبهه‌اي دفع مي‌شوند.
تناقض مدعي
هرگاه مدعي قبلا بخلاف ادعاي خويش سخن گفته باشد دعوي او باطل است پس هرگاه قبلا اقرار كرده بود بمالي براي غير، سپس ادعاكردكه اين مال از آن او است اين ادعاي او كه متناقض و مخالف با اقرار او است‌، باطل مي‌شود و اقرارش مانع قبول دعوي او مي‌شود. هرگاه كسي ديگري را از همه دعاوي تبرئه نمود، براي او صحيح نيست كه بعداً ادعا كند كه مالي پيش او دارد.

نقض بينه مدعي

مدعي عليه مي‌تواند بينه‌اي و گواهاني بياورد و دعوي مدعي را دفع و برائت ذمه خود را ثابت كند، وقتي‌كه چنين بينه‌اي داشته باشد، و اگر چنين بينه‌اي نداشته باشد حق دارد بعدالت ‌گواهان مدعي اعتراض ‌كند، و دلايل و شواهدي عرضه کند كه عدالت گواهان او را خدشه‌دار سازد و نقص‌گواهان او را اثبات كند.

تعارض بينه و گواهان دو طرف
هرگاه ‌گواهان دو طرف با هم تعارض داشتند و بينه هر دو برابربود و چيزي نبود كه يكي را بر ديگري ترجيح دهد. چيز مورد ادعا بين مدعي و مدعي عليه‌ تقسيم مي‌شود از ابوموسي اشعري آمده است ‌كه دو مرد بر سر شتري نزاع داشتند در زمان پيامبرص‌، شتر را بطور مساوي بر هر دو تقسيم كرد. بروايت ابوداود و حاكم و بيهقي‌. احمد و ابوداود و ابن ماجه و نسائي از حديث ابوموسي آورده‌اند كه دو مرد در‌باره چهارپائي با هم نزاع داشتند و هيچكدام بينه‌اي برادعاي خويش نداشتند و داوري را پيش پيامبرص بردند، پيامبرص آن را بطور مساوي بين آن دو مرد تقسيم كرد. و ابوحنيفه نيز براين راي است‌.

اگر چيزي‌كه مورد نزاع است در دست يكي از آنها باشد بر طرف ديگر است که بينه وگواه اقامه نمايد و اگر بينه‌اي‌ نياورد، سخن كسي‌كه مدعي دردست او است همراه با قسمش پذيرفته مي‌شود. و همچنين اگر هر دو اقامه بينه كنند، دست متصرف مرجح شهادت او است‌، بازهم از آن او است‌. از جابر نقل شده است که دو نفربر سرشتري نزاع داشتند و هر دو مي‌گفتند نزد من زاده است و هر دو اقامه بينه كردند پيامبرص آن را بكسي داد كه در دست او بود. بيهقي آنرا تخريج نموده و سند آن را ضعيف ندانسته است‌. و شافعي نيز مثل آن را تخريج نموده است.

سوگند دادن گواهان

عدالت گواهان امروز معلوم نيست‌، پس لازم است كه عدالت آنان با سوگند دادنشان تقويت گردد و در روزنامه رسمي احكام داد گستري آمده است‌:

هرگاه مشهود عليه و كسي‌كه بر عليه او شهادت داده شده است پيش از صدور حكم اصرار كرد كه قاضي‌گواهان را سوگند دهد، که در گواهيشان دروغ نمي‌گويند و لازم است عدالتشان را با سوگند خوردن تقويت نمايند، قاضي مي‌تواندگواهان را سوگند دهد و بدانان بگويد: اگر سوگند ياد كنيد گواهيتان را مي‌پذيرم و در غير آن صورت گواهيتان را نمي‌پذيرم‌.
مذهب ابن ليلي وابن القيم ومحمد بن بشيرقاضي قرطبه نيزچنين است و ابن نجيم حنفي نيزآن را ترجيح داده است و علماي حنفي مي‌گويند لازم نيست ‌گواه سوگند بخورد چون لفظ شهادت متضمن معني سوگند و يمين است‌. حنابله مي‌گويند: از گواهي كه حاضر بگواهي نيست و شهادت دادن را انكار مي‌كند و از قاضي كه حكم دادن را انكار مي‌كند و از وصي‌كه مديون بودن موصي را نفي مي‌كند طلب سوگند خوردن نمي‌شود و همچنين از كسي‌كه منكر نكاح و طلاق و رجعت و ايلاء و نسب و ديه و قذف است طلب سوگند خوردن نمي‌شود چون اينها مال نيستند و مقصود از آنها مال نيست و دراينها بسبب نكول و برگشت حكم صادر نمي‌شود.
شهادت زور(
) و گواهي بدروغ

شهادت زور و بدروغ گواهي دادن‌، از جمله بزرگترين ‌گناهان‌ كبيره است‌. چون كمك بظالم و شكستن حق مظلوم و گمراه ‌كردن قضاوت و فريب دادن قاضي و پديد آورنده كينه توزي و دشمني بين مردم است‌. خداوند مي‌فرمايد: +((((((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((((( (((((((( ((((_ [الحج: 30]. «پس ازپليديهاي بتان و بتهاي پليد پرهيز كنيد و از سخن باطل و بي‌اساس و گواهي بدروغ پرهيز كنيد»‌. از ابن عمر آمده استه كه پيامبرص گفت‌: «لن تزول قدم شاهد الزور حتى يوجب الله له النار» «هنوز شاهد دروغگو و كسي كه بي‌اساس و بباطل گواهي داده است‌، قدم برنداشته است که خداوند عذاب دوزخ را براي او واجب نموده است»، ابن ماجه با سند صحيح آن را روايت كرده است‌.

-‌شهادت بدروغ از جرم زنا و دزدي بزرگتراست لذا پيامبرص بپرهيز از آن فراوان اهتمام نموده است چون بر زبان آسان است و مردم بدان اهميت نمي‌دهند و دواعي و عوامل آن از قبيل ‌كينه و حقد و حسد و دشمني و غير آن فراوانند پس لازم بود كه پيامبرص در‌باره پرهيز از آن اهتمام قايل شوند.

بخاري و مسلم از انس روایت کرده‌اند كه درباره ‌گناهان ‌كبيره ‌گفت يا از او سوال شد كه فرمود: «شريك قرار دادن بخدا،‌كشتن انسان بناحق‌، و نافرماني و عقوق والدين‌، هان بدانيد كه بزرگترين‌گناه كبيره سخن بدروغ يا شهادت بدروغ است». بروايت ابوبكره پيامبرص گفت: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين - وكان متكئا قجلس وقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور...».
«‌آيا مي‌خواهيد بزرگترين ‌گناهان‌ كبيره را بشما بگويم‌؟‌ گفتيم آري اي رسول الله‌، فرمود شريك قراردادن براي خدا و نافرماني و عقوق و الدين و او تكيه داده بود و نشست و گفت‌: هان سخن دروغ و شهادت بدروغ و پوچ و بي‌اساس‌». آنقدر آن را تكرار كرد كه ترسيديم و گفتيم اي كاش پيامبرص آن را رها مي‌كرد.

عقوبت شهادت دروغ
راي امام مالك و امام شافعي و امام احمد برآنست كه شاهد دروغگو بايد تعزير شود و معرفي گردد باينكه شاهد دروغگوست‌.

امام مالك بر آن افزوده است که بايد در بازارها و جوامع و مجامع مردم دروغگوئي او برملا شود تا بدينوسيله عقوبت گردد و مايه عبرت ديگران شود.
زندان

تاريخ زندان بقديم و گذشته دور برمي‌گردد و در قرآن كريم آمده است كه حضرت يوسف گفت‌: «قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه» «‌خداوندا من زندان را بيشتر دوست دارم از اينكه اين زنان مرا بدان مي‌خوانند». و گويند اند سال در زندان ماند و در زمان پيامبرص و زمان يارانش و تا بامروز زندان وجود داشته و وجود دارد. ابن القيم‌ گفته است‌: زندان شرعي عبارت نيست از مكان تنگ و سخت و ناراحت بلكه مقصود آنست كه شخص توقيف گردد و از تصرفات شخصي منع شود، خواه در خانه يا مسجد يا تحت نظرخصم و طرف دعوي او باشد يا وكيل طرف دعوي از او مراقبت كند و ملازم او باشد.

لذا پيامبرص او را اسير ناميده است‌، همانگونه ‌كه ابوداود و ابن ماجه از هرماس بن حبيب و او از پدرش روايت كرده است ‌كه ‌گفت‌:

بدهكار خود را پيش پيامبرص بردم او بمن گفت ملازم او باش و ازاو مراقبت كن سپس گفت‌: اي برادر تميمي مي‌خواهي با اسيرت چكار كني‌؟‌. در روايت ابن ماجه آمده است كه در آخر روز پيامبرص از كنار من گذشت و گفت‌: اي برادر تميمي اسيرت چكار كرد؟ سپس ابن القيم گفت‌: اين بود نوع زندان كردن در زمان پيامبرص و زمان ابوبكر( و زندان خاصي وجود نداشت كه درآن اصحاب دعوي را و خصمان را زنداني كنند، ولي درزمان حضرت عمرچون مردم فراوان شده بودند او خانه‌اي را در مكه خريداري كرد و آن را زندان ساخت كه مردم را در آن زنداني مي‌كردند، لذا علما و ياران احمد و ديگران اختلاف دارند كه آيا امام و پيشواي مسلمين حق دارد، زندان داشته باشد؟ دو قول وجود دارد كه برخي گفته‌اند چون در زمان پيامبرص و ابوبكر زندان نبوده است نبايد زندان داشته باشد، بلكه بايد خصمان را در مكاني نگه دارد يا مراقبي بر آنان بگمارد كه آن را «ترسيم» مي نامند يا بايد بمدعي او دستور دهد كه ملازم و مراقب او باشد همانگونه ‌كه پيامبرص چنين كرد.
و گروهي ديگرگويند پيشواي مسلمين حق دارد زندان داشته باشد و بعمل عمر خطاب استناد مي‌كنند كه از صفوان بن اميه خانه‌اي را به چهار هزار خريد و آن را زندان قرار داد.
زندان هم امنيت و هم مصلحت را بوجود مي‌آورد
شوكاني‌ گفت‌: حبس كردن در زمان پيامبرص و در ايام ياران و تابعين و بعد از آنان تا بامروز وجود داشته است‌، در همه شهرها و ولايات وكشورها و كسي با آن مخالفت ندارد و مصالح و منافع آن غير قابل انكار است‌، از جمله منافع و مصالح زندان آنست كه مجرميني كه هتك حرمت ديگران‌ كرده و در ضرر و زيان مسلمانان مي‌كوشند و بدان عادت دارند و از اخلاقشان پيدا است و جرمشان در حدي نيست كه حد و قصاص درباره آنان اجرا گردد و مردم از شرشان راحت شوند و مملكت از وجودشان پاك گردد، اين نوع مجرمين را اگر بحال خود بگذارند و جلو آنان را نگيرند، موجب هرج‌ و مرج و زيان و ضرر مسلمانان مي‌شوند و براي فساد و تباهيشان حدي نخواهد بود و اگر كشته شوند خونشان بناحق ريخته مي‌شود، چون جرمشان بدان درجه نرسيده است‌، پس چاره‌اي نيست از اينكه بايد در زندان نگهداري شوند و شرشان از مردم بريده‌ گردد، تا اينكه توبه مي‌كنند و اصلاح مي‌گردند يا حكم خداوند در‌باره‌شان اجرا گردد. و خداوند ما را امر كرده است كه امر بمعروف و نهي از منكركنيم و قيام بدين امرو نهي درباره اينگونه اشخاص بدون مانع شدن از تماس آنان با مردم امكان ندارد، پس بايد حبس شوند و عرفاً احوال بسياري از اين جنس مردم بر اين منوال است‌. ا.ه.

انواع حبس
خطابي‌ گفت‌: حبس دو نوع است‌: حبس براي عقوبت و حبس براي روشن شدن اتهام‌. حبس عقوبتي بايد براي كار واجبي صورت گيرد و حبس استظهاري بمنظور كشف اتهام و ثبوت آن يا رفع آن است‌. روايت شده كه پيامبرص مردي را كه متهم بود يك ساعتي در روز حبس‌كرد، سپس او را رها كرد و اين حديث را بهزين حكيم از پدرش از جدش روايت كرده است.

زدن ‌متهم

حبس هيچكس بدون حق حلال نيست و هرگاه ‌كسي بحق حبس گرديد واجب است که بسرعت در كار وي تحقيق و رسيدگي بعمل آيد، که اگر مجرم باشد مورد مواخذه قرارگيرد و اگر بيگناه باشد او را رها كنند و زدن و شكنجه متهم حرام است‌، چون موجب خواري و توهين و اهانت به شخصيت و كرامت وي مي‌شود و پيامبرص نهي‌ كرده است از ضرب و كتك زدن نمازگذاران مسلمان‌.

آيا مي‌توان دزد را كتك زد يا خير؟ در اين مساله دو راي وجود دارد. برابر راي مختار علماي حنفي و غزالي از شافعيه متهم بدزدي را نبايد زد، چون احتمال دارد بيگناه باشد، چون نزدن مجرم بهتر و آسان‌تر است تا زدن بيگناه‌. و در حديث آمده است: «لأن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة» «پيشواي مسلمين در عفو اشتباه کند و كسي را عفو كند كه شايسته بخشش نيست بهتر است از اينكه ‌كسي را عقوبت ‌كند كه نبايد عقوبت شود و مرتكب اين اشتباه شود». امام مالك زندان كردن متهم بدزدي را جايز دانسته است‌.

و ياران امام مالك زدن او را نيز جايز دانسته‌اند تا مال دزدي آشكار گردد و تا كتك زدن اين دزد درس عبرت ديگران ‌گردد.

وقتي‌كه تحت فشار ضرب و زدن اقرار بدزدي ‌كرد، اقرارش ارزش ندارد و معتبر نيست چون شرط اقرار اختيار است و او تحت فشار شكنجه اقرار كرده است‌.
زندان چگونه بايد باشد

زندان بايد وسيع و داراي ‌گنجايش ‌كافي باشد و هزينه زندانيان و خوراك و پوشاك ‌كافي آنان از بيت‌المال و خزانه عمومي تامين‌گردد.

منع زندانيان از مايحتاج غذائي و لباس و مسكن بهداشتي ظلمي است كه خداوند جزايش را مي‌دهد.

بروايت ابن عمر پيامبرص گفت‌: «عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها، إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض» «‌زني بخاطر گربه‌اي ‌كه حبسش كرده بود تا مرد كه نه به آن خوراك و آب داد و نه او را رها كرد تا از حشرات زمين تغذيه کند اين زن وارد آتش دوزخ شد و عذاب ديد». بروايت بخاري و مسلم.
اكراه ‌و اجبار
اكراه يعني حمل انسان و واداشتن وي بكاري ‌كه طبعاً يا شرعاً ‌آن را نمي‌خواهد و نام آن «كره» است‌. و در اصطلاح شرع وا داشتن و حمل انسان بر چيزي است که آن را نمي‌خواهد و نمي‌پسندد، در برابر تهديد بقتل و كشتن و يا ضرب و كتك و شكنجه يا زندان كردن يا اتلاف مالش يا آزار و شكنجه شديد. در اجبار و اكراه شرط است که شخص مجبور شده ظن غالب داشته باشد، که اجبار كننده تهديد خود را عملي و اجرا مي‌كند فرق نمي‌كند اين اجبار و اكراه از طرف حاكم و قاضي يا دزدان يا ديگران باشد.
عمر خطاب گفت‌: اگر كسي را ترساندي يا زنجير كردي يا زدي او از جان خود ايمن نيست يعني مجبور و مكره بحساب مي‌آيد.
عبدالله بن مسعود گفت‌: هر صاحب قدرتي سخني از من بخواهد كه يك ضرب تاز‌يانه يا دو ضربت تازيانه را از من دورسازد آن سخن را خواهم گفت‌. يعني شرعاً مجبور و مكره بحساب خواهد آمد.
ابن حزم گفت براي اين سخن ابن مسعود مخالفي از اصحاب سراغ ندارم‌.
انواع ‌و اقسام ‌اكراه

اكراه بدو قسم تقسيم مي‌شود: اكراه بر سخن گفتن و اكراه بر انجام عمل‌.
اكراه بر سخن گفتن
اكراه بر سخن‌ گفتن موجب هيچ حكمي نيست‌، چون ‌كسي‌ كه مورد اكراه واقع شده مكلف نيست‌. پس‌ اگر باكراه بكلمه ‌كفر نطق ‌كرد و كلمات‌ كفر آميز بر ز‌بان راند؛ مورد مواخذه قرار نمي‌گيرد و اگر كسي را قذف‌ كرد و بزنا متهم ساخت‌، حد قذف بر او جاري نمي‌گردد و اگر باكراه اقرار نمود اقرار او معتبر نيست‌ و اگر عقد ازدواج يا هبه يا بيع ‌و معامله را جاري كرد، منعقد نمي‌شود و منشا اثر شرعي نيست و اگر سوگند خورد يا نذر كرد، ملزم بچيزي نمي‌شود و هرگاه با كراه زنش را طلاق داد يا بوي رجوع كرد، طلاق و رجوع او صحيح نيست دليل همه آنچه‌كه گفته شد.

اين آيه است: +((( (((((( (((((( (((( (((((( (((((((((((( (((( (((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( ((( (((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((( ((((( (((( (((((((( ((((((( ((((((( (((((_ [النحل: 106]. «هركس بعد از ايمان آوردن مرتد گردد، و كلمه كفر بر زبان آورد، و كافر شود خداوند بر وي خشمگين و عذاب شديد خداوند در انتظار او است‌،‌. مگر اينكه تحت فشارو تهديد باكراه و اجبار كلمات كفر آميز بر زبان آورد و در دل و قلبش بر ايمان‌ بخدا استوار و مطمئن باشد كه خشم و عذاب خداوند شامل حال او نمي‌شود مگر اينكه قلباً نيز بدين كفر راضي باشد و دنياي فاني را بر آخرت باقي ترجيح دهد كه در آنصورت خشم و عذاب شديد خدا در انتظار ا‌و است‌». در شرح سبب نزول اين آيه ابن ‌كثير در تفسير خود از ابوعبيده محمد بن عمار بن‌ ياسر نقل كرده است كه‌: مشركان قريش عمار ياسر را گرفتند و او را سخت شكنجه دادند تا اينكه او بموافقت با آنان نزديك شد و بعضي از آنچه از او مي‌خواستند بر زبان آورد سپس پيش پيامبرص رفت و شكوه حال خود نمود، پيامبرص ‌گفت‌: دلت چطور بود آيا دردل نيز با آنان‌ موافقت داشتيي‌؟ عمار گفت‌: دلم بر ايمان استوار بود. پيامبرص گفت‌: اشكالي ندارد.
«إن عادوا فعد» «هرگاه چنين صحنه‌اي تكرار شد تو نيز با آنان موافقت كن ولي تنها زباني نه قلبي‌». بيهقي با تفصيل بيشتري آن را ذكر كرده است که عمار تحت اكراه و اجبار به پيامبرص دشنام داد و از بتهاي آنان تعريف‌ كرد و آنها را بخير ياد كرد و پيش پيامبرص رفت و گفت اي رسول الله مرا بحال خود نگذاشتند تا اينكه ترا دشنام دادم و خدايانشان را بنيكي ستودم پيامبرص گفت‌: دلترا چگونه مي‌يابي‌؟ يعني در دل نيز با آنان موافق بودي؟ گفت‌: قلبم مطمئن بايمان و بر آن استوار بود.. پيامبرص فرمود:‌ «إن عادوا فعد» و در اين وقت بود كه آيه فوق نازل شد. اگرچه اين آيه درباره تلفظ بكفر و كلمات ‌كفر آميز است ولي براي هر چيزي عام است و همه انواع سخن را در برمي‌گيرد.
قرطبي ‌گفت: وقتيكه خداوند اجازه داده است که بوقت اكراه بذات پاك او كه اصل شريعت است ‌كفر ورزيد و آن را مورد مواخذه قرار نداده است‌، علما تمام فروع شريعت را برآن حمل كرده‌اند، پس هرگاه در مورد هر يك از فروع شريعت‌، اكراه پيش آيد مورد مواخذه واقع نمي‌شود و حكمي برآن مترتب نيست و ‌خبر روايت شده از پيامبرص نيز آنرا تاييد مي‌كند: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» و اين روايت اگرچه سندش صحيح نيست و ليكن باتفاق علما معني آن صحيح است و قاضي ابوبكر بن العر‌بي چنين ذكر كرده است و ابومحمد عبدالله‌ گفته است که بقول ابوبكر اصيلي در كتاب الفوائد و ابن المنذر در كتاب الاقناع‌، اسناد اين روايت صحيح است‌، اگرچه بوقت اكراه و اجبار نطق بكلمات كفر آميز رخصت است ولي بهتر آنست‌كه برشكنجه صبر و شكيبائي نمود و عذاب و قتل را پذيرفت و بخاطر عزت دين تسليم ‌كفر نشد همانگونه كه خود حضرت ياسر و بانوي ‌گراميش «سميه» اين شق را پذيرفتند و اين خود را بهلاكت انداختن نيست، بلكه مانند شهادت در جنگ و جهاد است و علما بدان تصريح ‌كرده‌اند و ابن ابي شيبه از حسن و عبدالرزاق در تفسيرش از معمر آورده‌اندكه مسيلمه كذاب دو مرد راگرفته بود، خطاب بيكي گفت‌: در‌باره محمد چه مي‌گوئي‌؟ او گفت‌: محمد رسول الله است‌. گفت‌: در‌باره من چه مي‌گوئي‌؟ گفت‌: و تو نيز رسول الله هستي‌. او را رها كرد. بديگري ‌گفت‌: تو در‌باره محمد چه مي‌گوئي‌؟ ‌گفت‌: رسول الله است‌. گفت درباره من چه مي‌گوئي‌؟ ‌گفت‌: من‌ كر هستم و سه بار اين سوال را تكرار كرد و او اين جواب را داد، ‌كه مسيلمه او را بقتل رساند. خبر آن دو مرد را به پيامبرص دادند، فرمود اولي از رخصت و اجازه خداوند استفاده‌ كرده است و دومي حق را شكافته و بحق عمل كرده گوارايش باد.
اكراه بر انجام عمل
قسم دوم ‌كه اكراه بر انجام عمل است بدو قسم تقسيم مي‌شود:

1- ارتكاب عملي‌كه ضرورت، آن را مباح ‌كرده است‌.

2- ارتكاب عملي‌كه ضرورت‌، آن را مباح نكرده است‌.

اول مانند اكراه بر شرب خمرو خوردن مردار يا خوردن گوشت خوك يا خوردن مال غير يا چيزي‌كه خداوند آن را حرام كرده است‌. تناول و خوردن اين‌گونه اشياء و امثال آنها در حال اكراه مباح است‌، بلكه اگر براي نجات از آنها چاره‌اي نباشد، بنزد بعضي از علما خوردن از آن واجب مي‌گردد، اگرضرري كسي در آن نباشد و موجب تساهل و سهل‌ انگاري و تفريط درحقوق الهي نگردد ، خداوند مي‌گويد: +((( ((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((((_ [البقرة: 195]. «‌بدست خود خود را بهلاكت مياندازيد». و همچنين اگر كسي مجبور گردد، برافطار در روز ماه رمضان يا نماز بغير از جهت قبله بخواند يا مجبور گردد كه براي بت يا صليب سجده‌ كند، براي او حلال است که در حال اكراه چنين كند و در حال سجده در قلبش به نيت خدا سجده ‌كند.
دوم مانند اكراه بر قتل غير يا مجروح ‌كردن و كتك زدن و زنا و تباه‌ كردن مال‌. قرطبي گفته است‌: باجماع علما اگر كسي برگشتن ديگري مجبور گرديد او حق ندارد كه برگشتن او اقدام كند يا با زدن يا غير از آن‌، از او هتك حرمت كند، بايد عذاب و شكنجه را بپذيرد و بر تحمل آن شكيبا باشد و براي او حلال نيست ديگران را فداي نفس خويش كند، بايد از خدا عافيت دنيا و آخرت را طلب كند.

بر كسي‌كه مورد اكراه واقع شده است حد اجرا نمي‌‏گردد

اگر كسي را مجبور كردند كه مرتكب زنا شود، و او مرتكب زنا شد حد بر او اجرا نمي‌شود و همچنين اگر زني را مجبور بارتكاب زنا كردند بر وي حدي نيست‌. چون پيامبرص گفت‌: «إن الله تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» «قلم تكليف از امت من در حال خطاء و اشتباه و فراموشي و وقتي‌كه مورد اكراه و اجبار واقع مي‌شوند، برداشته شده است‌». اگرچه سند اين خبر صحيح نيست ولي معني آن صحيح و مورد اتفاق همه علما است قاضي ابوبكر عربي چنين گفته و ابومحمد عبدالحق ذكر كرده است که اسناد آن صحيح است و آن را به ابوبكر اصيلي در «الفوائد» و ابن المنذر در «الاقناع» نسبت داده است‌. ا. ه.

اگرچه بوقت اكراه و اجبار نطق بكلمات‌ كفرآميز رخصت است ولي بهتر آنست كه تسليم ‌كلمات ‌كفر آميز نشد.

مالك و شافعي و احمد و اسحاق و ابوثور و عطا و زهري مي‌گويند اگركسي بر ارتكاب زنا مجبور شد بايد مهرالمثل او را بدهد و مهرالمثل براي آن زن واجب مي‌گردد.
لباس و پوشاك

لباس و پوشاك از جمله نعمتهائي است که خدا به انسان ارزاني داشته است خدا گويد: +((((((((( ((((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((( ( ((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((( ( ((((((( (((( (((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((_ [الأعراف: 26]. «‌اي فرزندان آدم بدرستي ما لباسي براي شما فرو فرستاديم و شما را بساختن لباس هدايت كرديم‌،‌ كه اندام شما را مي‌پوشاند و مايه زينت و آراستگي شما است و ليكن لباس و جامه پرهيز گاري و تقوي بهترين لباس است‌، اينها همه از آيات خدا است‌، شايد متذكر نعمتهاي او شوند».
شايسته است‌ كه لباس نيكو و زيبا و تميز باشد خداوند مي‌فرمايد: +(((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((( ((((( ((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( ( ((((((( (( (((((( ((((((((((((((( (((( (((( (((( (((((( ((((((( (((( (((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((( (((((((((( ( (((( (((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( ( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((_ [الأعراف: 31-32]. «‌اي فرزندان آدم زينت و جامه زينتي خود را به‌هنگام رفتن ‌به ‌مسجد و بهنگام نماز و عبادت با خود داريد و بخوريد و بياشاميد و اسراف نكنيد كه خداوند مسرفان را دوست نمي‌دارد: بگو چه‌كسي زينتهاي الهي را كه براي بندگان خود آفريده و روزيهاي پاكيزه را حرام‌ كرده است‌؟ بگو اينها در زندگي دنيا براي‌كساني است که ايمان آورده‌اند (‌اگرچه ديگران نيز با آنها مشاركت دارند ولي‌) در قيامت خالص و ويژه مومنان‌خواهد بود اينچنين آيات خود را براي‌كساني‌كه آگاهند شرح مي‌دهيم».
بروايت ابن مسعود پيامبرص گفت‌: «لايدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر» «‌هركس باندازه يك ذره تكبر در قلبش باشد داخل بهشت‌ نمي‌شود». مردي گفت‌: انسان دوست دارد كه جامه و لباسش نيكو و زيبا و كفشش نيكو باشد. آيا اينهم جزو تكبر است‌؟ پيامبرص گفت: «إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس» «بيگمان خداوند در همه چيز آراسته است و آراستگي را دوست دارد، و تكبر عبارت است از انكار حق و تحقير نمودن و ناديده‌ گرفتن مردم‌». و بروايت ترمذي آمده است که پيامبرص گفت‌: «إن الله الطيب يحب الطيب، نظيف يحب النطافة، كريم يحب الكرم جواد يحب الجود فنظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود» «‌براستي خداوند پاك است و پاكي و پاكيزگي را دوست مي‌دارد و نظيف و پاكيزه است و نظافت را دوست مي‌دارد و كريم است و كريمان را دوست دارد و بخشنده است و بخشندگان را دوست دارد پس حياط خانه‌هايتان را پاكيزه و نظيف كنيد و چون يهودان مباشيد و بدانان تشبه مكنيد»‌.

حكم شرعي لباس
بعضي از لباس واجب و بعضي پسنديده و مندوب و بعضي حرام است‌.

لباس و‌اجب‌: لباسي كه ستر عورت ‌كند و سرما و گرما و ضرر را دفع ‌كند، واجب است‌. حكيم بن حزام از پدرش روايت‌ كرده ‌كه گفتم‌: اي رسول الله ‌كجاي عورتهاي خويش را و از چه‌كساني بپوشانيم‌؟.
فرمود عورت خويش را حفظ‌ كن و بپوشان‌، مگر از زنت و همسرت و كسي كه «ملك يمين» شما است‌، ‌گفتم اي رسول الله اگر قومي با هم مختلط و درهم بودند؟ گفت‌: اگر توانستي كه كسي عورت ترا نبيند، اين كار را بكن‌، گفتم‌: اگر در خلوت بوديم چطور؟‌ گفت‌: خداوند كه هست و خداوند شايسته‌تر است باينكه از او شرم و حيا كرد. بروايت احمد و ابوداود و ابن ماجه و ترمذي و تصحيح حاكم و تحسين ترمذي.

لباس مندوب و پسنديده
لباس مندوب و پسنديده‌، لباسي است که زينت و آراستگي داشته باشد بروايت ابوالدرداء پيامبرص گفت: «إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش» «‌شما بر برادران خويش وارد مي‌شويد و فرود مي‌آييد، پس زين و برگ خويش و جامه و لباس خويش را اصلاح كنيد، تا اينكه همچون خال‌، زينت مردم باشيد و برجسته و مشخص بنظر مردم آييد، براستي خداوند قباحت و زشتي قول و فعل و شكل را دوست نمي‌دارد». بروايت ابوالاحوص از پدرش آمده است که گفت‌: بحضور پيامبرص رفتم در حاليكه لباس و جامه حقيري داشتم ‌گفت‌: آيا تو مال دنيا داري‌؟ گفتم‌: آري‌. گفت‌: چه نوع مالي‌؟ ‌گفتم‌: خداوند شتر و گوسفند و اسب و برده بمن ارزاني داشته است گفت‌: حالا كه خداوند مالي بتو داده است لازم است كه اثر نعمت و كرامت خداوند بر تو ديده شود. بروايت ابوداود.
و آراستگي لباس و زينت متعادل و مباح‌، بويژه بهنگام عبادت و در نمازجمعه و نماز عيدها و در مجامع عمومي‌، تاكيد بيشتري دارد. بروايت محمد بن يحيي بن حبان پيامبرص گفت‌: «ما على أحدكم إن وجد أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته» «‌بر شما باكي نيست اگر داشته باشيد، در روز جمعه دو جامه غير از جامه‌هاي كار و عادي بپوشيد، يعني اينكار را بكنيد».
لباس حرام
اما لباس حرام براي مردان عبارت است از پوشيدن حرير و استعمال زيورآلات طلائي و لباس مخصوص زنان‌. و براي زنان نيز حرام است که لباس مخصوص مردان را بپوشند. خلاصه براي هركس جامه و لباس شهرت و تفاخرو اسراف حرام است‌.
پوشيدن جامه حرير و نشستن برآن
بموجب مفاهيم صريح احاديث نبوي پوشيدن حرير و نشستن برحرير بنسبت مردان حرام مي‌باشند. اينك احاديثي در اين مورد:
1- بروايت عمر خطاب پيامبرص گفت‌: «لا تلبسوا الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» «اي مردان حرير مپوشيد زيرا هركس از مردان در دنيا حرير بپوشد در قيامت از پوشيدن جامه حرير محروم خواهد شد».

٢- بروايت عبدالله بن عمر آمده است که عمر خطاب ديد كه جامه حرير استبرق را مي‌فروشند او آن را بحضور پيامبرص آورد و گفت‌:

اي رسول الله آن را بخر و براي عيد و بهنگام آمدن هياتهاي نمايندگي اقوام و اعراب خود را بدان بياراي‌. پيامبرص گفت‌: اين جامه‌ كسي است ‌كه بهره‌اي از آن در دنيا ندارد. يعني ‌كسي ‌كه در دنيا از آن بپوشد در قيامت از آن بهره‌اي ندارد. سپس عمر صبر كرد تا مدتي گذشت و بعد از آن پيامبرص جبه‌اي از ديبا براي او فرستاد و عمر پيش پيامبرص آمد و گفت‌: اي رسول الله تو گفتي اين جامه كسي است که اگر در دنيا آن را بپوشد در قيامت از آن بهره‌اي ندارد، سپس آن را براي من فرستاده‌اي‌؟ پيامبرص گفت‌: آن را برايت نفرستاده‌ام ‌كه بپوشي‌، ليكن برايت فرستاده‌ام كه آن را بفروشي و براي نيازهاي خود خرج كني‌.

٣- حذيفه يمان گفت‌: پيامبرص ما را نهي‌كرد از اينكه در ظروف طلا و نقره بنوشيم و چيزي بخوريم و همچنين ما مردان را نهي‌كرد از پوشيدن جامه حريرو ديبا و نشستن بر آنها و گفت‌: اين در دنيا از آن كافران است و در قيامت از آن ما است‌. بمقتضاي اين احاديث جمهور علماء پوشيدن حرير و نشستن بر آن و گستردن آن را حرام مي‌دانند(
). بلكه مهدي دركتاب «البحر» گفته است که اين مطلب مورد اجماع علما است و قاضي از جماعتي از جمله ابن عليه مباح بودن آن را نقل كرده است‌.
و به احاديث ذيل استدلال كرده‌اند:
1- بروايت عقبه يك جامه حريري به پيامبرص اهداء شده بود كه آن را پوشيد، سپس در آن نماز خواند و برگشت و به سختي آن را از تن بيرون آورد و دور انداخت‌، توگوئي از آن بدش آمد و گفت‌: «لا ينبغي هذا للمتقين» «اين نوع جامه براي پرهيزگاران شايسته نيست‌».

٢- بروايت مسور بن مخرمه قباهائي براي پيامبرص رسيده بود، که مخرمه و پدرش براي اينكه چيزي از آنها بدانان برسد، نزد پيامبرص رفتند، كه پيامبرص بيرون آمد و قباي حريري زربفتي پوشيده بود، و گفت اي مخرمه اين يكي را براي تو نگه داشتيم و زيبائيهاي آن را به وي نشان مي‌داد، و گفت‌: آيا مخرمه از آن راضي است‌؟‌.
٣- بروايت انس پيامبرص يك پالتوي حرير عالي را كه پادشاه روم بوي هديه كرده بود، پوشيد، سپس آن را براي جعفر فرستاد و جعفر آن را پوشيد و بنزد پيامبرص آمد كه پيامبرص گفت‌: آن را بتو نداده‌ام ‌كه بپوشي‌ گفت پس چكارش‌ كنم گفت‌: آن را براي دوست و برادرت نجاشي پادشاه حبشه بفرست‌.

٤- بيش از بيست نفر از ياران پيامبرص از جمله انس و براء بن عازب جامه حريري پوشيده‌اند.
جمهور علما احاديثي را كه بر تحريم آن دلالت مي‌كنند پاسخ داده و گفته‌اند در حديث عقبه آمده است که «أنه لا ينبغي هذا للمتقين» پس اگر پوشيدنش براي متقيان مناسب و شايسته نباشد به تحريم سزاوارتر است تا اباحت‌.

و درباره حديث مسور و انس‌ گفته‌اند اينها افعال است و كردار است و افعال در برابر اقوال دال بر تحريم‌، مقاومتي ندارند.
بعلاوه باتفاق علما در اول پيامبرص جامه حرير مي‌پوشيد، سپس حرام شد و حديث جابر نيز مشعر بدان است که گفت‌: پيامبرص قباي ديبائي را كه بوي هديه شده بود پوشيد، سپس آن را از تن درآورد و براي عمر خطاب فرستاد و گفتند اي رسول الله چه زود آن را از تن در آوردي‌!! گفت جبريل( مرا از آن منع كرد و عمر خطاب ‌گريان پيش او آمد و گفت اي رسول الله از چيزي بدت آمد و آن را بمن بخشيدي‌، مرا چه شده است‌؟‌ گفت‌: آن را بتو ندادم كه بپوشي بلكه بتو داده‌ام ‌كه بفروشي كه عمر آن را بدو هزار درهم فروخت‌.

و گفته‌اند در سند حديث انس علي بن زيد بن جدعان وجود دارد، حديث او حجت نيست و گفته‌اند آنچه اصحاب پوشيده‌اند، خز بوده نه حرير و خز از پشم و ابريشم يافته مي‌شود و خطابي‌ گفت‌: بنظر مي‌رسد كه آستر آن پوستين‌ كه پيامبرص پوشيد و حاشيه آن از حرير بوده باشد.

راي شوكاني‌: شوكاني گفت با توجه به مجموع احاديث دال بر تحريم و جواز، بنظر مي‌رسد كه پوشيدن حرير، براي مردان كراهت داشته باشد و در نيل الاوطار گفته است‌، ممكن است که اين پوشيدن قباي حرير و ديبا از جانب پيامبرص و تقسيم كردن آن در بين يارانش و اينكه چيزي در حديث نيست‌ كه اين پوشيدن پيش از حديث تحريم بوده است يا بعد از آن‌، همگي موجب شوند كه احاديث تحريم را حمل بر كراهت‌ كنند و بدينوسيله بهمه ادله عمل شده است و با هم جمع شده‌اند و از جمله چيزهائي كه اين را تقويت مي‌كند، اينست كه بيست نفر از اصحاب آن را پوشيده‌اند و بعيد بنظر مي‌رسد كه اصحاب پيامبرص بچيزي اقدام كنند، كه در شريعت حرام باشد. و بعيد بنظر مي‌رسد كه ساير اصحاب در برابر آنان سكوت كنند و حال آنكه از تحريم آن اطلاع داشته باشند، چون پيش آمده است که براي كارهاي خيلي ساده‌تر از اين‌، همديگر را انكار كرده‌اند.

مباح بودن حرير براي زنان و براي مردان بوقت عذر و اندكي از آن
اين بود حكم ديبا و حرير براي مردان ولي براي زنان پوشيدن و گستردن حرير و ديبا حلال است و بهنگام عذر براي مردان نيز حلال است و قسمت اندك از آن نيز اشكال ندارد.

1- از علي آمده است که جامه‌اي حريري برنگ و نقش پلنگ به پيامبرص هديه شده بود، آن را براي من فرستاد و من آن را پوشيدم و هنگامي‌كه مرا ديد غضب و آثار خشم در چهره وي ديدم‌، فرمود من آن را برايت نفرستادم‌ كه بپوشي‌، بلكه برايت فرستادم تا آن را بين زنان تقسيم ‌كني و از آن روسري بسازند.

٢- بروايت انس چون بدن عبدالرحمن بن عوف و زبير، خارش داشت‌، پيامبرص بدانان رخصت داد تا جامه حريري بپوشند.

در كتاب الحجة البالغة آمده است‌، چون در هنگام عذر مقصود از آن رفاه و اشرافيگري نيست‌، بلكه براي مداوا و شفا است‌.

٣- بروايت عمرخطاب پيامبرص از پوشيدن جامه حريري و پوشيدن حرير نهي كرد، مگر باندازه دو انگشت يا سه انگشت يا چهار انگشت‌. در الحجه البالغه آمده است ‌كه در آنصورت اسم لباس برآن اطلاق نمي‌شود و شايد براي نيازي باشد.
حرير مخلوط با غيبر خود
آنچه‌كه تا بحال در‌باره حرير و ديبا گفته شد، مربوط بحرير خالص بود و اما حرير مخلوط اگر بيشترش حرير باشد بنزد شافعيه جامه آن حرام است‌، و اگر نيمه ياكمتر از آن‌، حرير بود، حرام نيست‌. چون اكثريت حكم‌ كل را دارد. نووي‌ گفته است‌، لباس مختلط از حرير و غير آن‌، حرام نيست مگر اينكه وزن حرير بيشتر باشد.

براي ‌كودكان پوشيدن حرير جايز است
براي اولياي كودكان حرام است ‌كه جامه و لباس‌كودكان پسر را از حرير بسازند چون اكثر فقهاء از آن نهي‌كرده‌اند و شافعيه آن را جايز مي‌دانند.

نووي گفت‌: ياران ما لباس ‌كودكان را در روز عيد اگر از حرير باشد روا دانسته‌اند چون تكليفي بر آنان نيست و درباره اينكه آيا ساير فصول و ايام سال مي‌توانند بپوشند سه وجهه هست جواز و حرمت و حرمت بعد از سن تمييز.

انگشتري طلا و نقره براي مردان
بمذهب جمهور علما انگشتري طلا براي مردان حرام است نه براي زنان و بدين حديث استدلال كرده‌اند:
1- براء بن عازب‌ گفت پيامبرص ما را به هفت چيز دستور مي‌داد و از هفت چيز نهي مي‌كرد: ما را به تشييع جنازه و عيادت بيمار و اجابت دعوت بمهماني و ياري مظلوم و وفاي بقسم و جواب سلام دادن‌، دستور مي‌داد و درروايت ديگري افشاء سلام و جواب عطسه‌ كننده نيز آمده است و از استعمال ظروف نقره‌اي و انگشتر طلا و لباس حرير و ديبا و لباس ‌كتان مخلوط با حريرو استبرق -‌ ديباي ضخيم و چادر و روپوش حريري زين‌، نهي‌كرد.
٢- بروايت عبدالله بن عمر پيامبرص انگشتري طلا يا نقره‌اي داشته است‌ كه در نگين آن محمد رسول الله ‌كنده بودند و نگينش در طرف ‌كف دست او قرار داشت چون پيامبرص ديدكه مردم از طلا انگشتري مي‌سازند، آن را دور انداخت و گفت‌: هرگز آن را بدستم نمي‌كنم سپس يك انگشتري از نقره ساخت و مردم نيز چنين كردند سپس آن انگشتري را بعد از پيامبرص ابوبكر و بعد از او عمر و بعد از او عثمان در دست كردند تا اينكه از دست عثمان در چاه «اريس» در نزد مسجد قباء افتاد.
٣- پيامبرص در دست يك مردي يك انگشتري طلا ديد، آن را از دست او در آورد و دور انداخت و گفت يكي از شما گل آتش دوزخ را مي‌بيند و آنگاه آن را در دست خود قرار مي‌دهد!!.

پس از اينكه پيامبرص رفت بدان مرد گفتند انگشتريت را بردار و از آن سود ببر گفت نخير بخداي سوگند چيزي راكه پيامبرص دور انداخته است هرگز برنمي‌دارم‌.
٤- بروايت ابوموسي اشعري پيامبرص گفت‌: «أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها» «استعمال طلا و حرير براي زنان امت من حلال شده و برمردان حرام گرديده است».

محدثون ‌گفته‌اند اين حديث قوي نيست‌، چون در سند آن سعيد بن ابي هند وجود دارد و او ابوموسي اشعري را نديده و از او نشنيده است‌.

٥- مسلم و ديگران از علي نقل كرده‌اند كه ‌گفت‌: پيامبرص مرا از پوشيدن انگشتري طلا و لباس‌ كتان مخلوط با حرير و از قرائت آيات قرآن در ركوع و سجود و از پوشيدن جامه قرمز زعفراني نهي‌كرده است -‌جمهور صحابه و تابعين و فقها پوشيدن لباس قرمز را جايز دانسته‌اند امام احمد آن را مكروه دانسته است اين بود دلايل جمهور براي تحريم استعمال انگشتري طلا براي مردان و نووي ‌گفته است اگر بعضي از آن طلا باشد و بعضي نقره باز هم حرام است‌. و گروهي از علما انگشتري طلا را براي مردان مكروه به‌ كراهت تنزيهي دانسته‌اند.

جماعتي از ياران پيامبرص از جمله سعد بن ابي وقاص و طلحه بن عبيدالله و صهيب و حذيفه و جابر بن سمره و براء بن عازب انگشتري طلا داشته‌اند شايد گمان ‌كرده‌اند كه اين نهي براي‌ كراهت تنزيهي است‌.
ظروف طلا و نقره
خوردن و نوشيدن در ظروف طلا و نقره براي مردان و زنان حرام است(
) تنها ساختن زينت‌آلات و زيور زنان از طلا و نقره براي تجمل و زيبائي حلال است‌. و خوردن و نوشيدن در اين‌گونه ظروف را خداوند برايشان حلال نكرده است بدليل احاديث زير:
1- بروايت از حذيفه آمده است ‌كه گفت از پيامبرص شنيدم‌ كه مي‌گفت‌: «لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة» «‌لباس حرير و ديبا مپوشيد و در ظروف طلا و نقره ننوشيد و در كاسه‌هاي طلائي و نقره‌اي نخويد اين ظروف در دنيا از آن ‌كافران و در قيامت از آن شما است‌».

٢- بروايت ام سلمه پيامبرص گفت‌: «إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم» «‌آنكس‌كه در ظروف نقرگين مي‌نوشد اوآتش دوزخ را در شكم خود مي‌ريزد و موجب عذاب مي‌شود».

ساختن ظروف از اشياء قيمتي ديگر از طلا و نقره

ساختن ظروف از جواهر قيمتي گرانقيمت‌تر از طلا و نقره جايز است‌، چون اصل در اشياء حلال بودن است و دليل بر تحريم آنها وارد نشده است‌.

ساختن دندان و زينت‌آلات بيني از طلا
ساختن دندان و زينت‌آلات بيني ازطلا بوقت نياز جايز است‌. ترمذي بروايت از عرفجه بن اسعد گفت‌: «در جنگ «كلاب» بيني من آسيب ديد، يك بيني براي خود از نقره ساختم‌ كه بوي ‌گرفت و پيامبرص مرا امر كرد كه يك بيني از طلا براي خودم بسازم».
ترمذي ‌گويد از بيش از يك نفر از علما روايت شده است‌، ‌كه دندانهاي خود را با طلا محكم و نگه داشته‌اند. بروايت نسائي معاويه در محضر مجمعي از مهاجرين و انصار گفت‌: آيا مي‌دانيد كه پيامبرص از پوشيدن حرير نهي كرد؟ گفتند: بخداي شنيديم‌. و گفت‌: آيا از پوشيدن و استعمال طلا نيز جز قطعه‌هاي كوچك چون دندان نهي‌‌كرد؟‌ گفتند بخداي شنيديم‌.

تشبه زنان بمردان
اسلام خواسته است که طبيعت و سرشت زن از سرشت مرد ممتاز و جدا باشد، و صورت ظاهري و مظهر هر زني نماي‌ كامل اين سرشت باشد.

همانگونه كه براي مرد نيز چنين خواسته است‌، پس هردو را نهي كرده است از اينكه بهمديگر تشبه نمايند و ‌از همديگر تقليد نمايند و اين تشبه حرام است‌، خواه در لباس پوشيدن يا حركات ظاهري يا غير آن باشد. بروايت ابن عباس پيامبرص: «لعنت كرد مرداني را كه در رفتار و گفتار و كرشمه و ناز اداي زنان درمي‌آورند و بدانان تشبه مي‌نمايند و همچنين زناني را كه در هيات ظاهري و گفتار و كردار و احوال خود، اداي مردان را درمي‌آورند و بدانان تشبه مي‌نمايند».

ابوهريره ‌گفت: پيامبرص لعنت‌ كرد مردي را كه لباس زنان مي‌پوشد و زني را كه لباس مردان مي‌پوشد.
لباس شهرت و تفاخر و تكبر

لباسي‌ كه شخصي را مشهور مي‌كند و هر چيزي‌ كه موجب شهرت خاصي‌ گردد حرام است بدليل احاديث زير:

1- بروايت ابن عمر پيامبرص گفت‌: «من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة» «‌هركس لباس شهرت دنيائي و براي تفاخر دنيايي بپوشد خداوند در قيا‌مت لباس خواري بوي مي‌پوشاند».
٢- باز او گفته است‌: «لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء» «‌خداوند با نظر مرحمت بكسي نمي‌نگرد كه لباس تفاخر و تكبر و طغيان بپوشد».

٣- بروايت عمرو بن شعيب از پدرش و از جدش آمده است که پيامبرص گفت‌: «كل واشرب والبس وتصدق في غير سوف ولا مخيلة» «‌بخور و بياشام و بپوش و صدقه و احسان ‌كن و اسراف پيشه مكن و در هيچ كاري تكبر و تفاخر پيش مگير».
نهي از پيوند موي زدن زنان

1- ‌‌ابوهريره ‌گفت‌: زني پيش پيامبرص آمد و گفت‌: يا رسول الله من دختري دارم كه عروس مي‌شود و موي سرش در اثر بيماري حصبه ريخته است آيا مي‌توانم موي او را با موي خود پيوند بزنم و كلاه‌ گيس برايش بسازم‌؟ پيامبرص گفت‌: «لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة» «خداوند لعنت ‌كند زني را كه موي را پيوند مي‌زند و موي‌ كسي را بديگري وصل مي‌كند و لعنت‌ كند زني را كه آن را مي‌پذيرد و طالب آن است و خداوند لعنت كند زني راكه خال‌كوبي مي‌كند و زني راكه خال كوبي را روي بدن خود مي‌پذيرد و طالب آنست».

٢- بروايت عبدالله بن مسعود پيامبرص گفت: «لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله» «خداوند لعنت كرده است زناني را كه خال مي‏‎گويند و خال‌كوبي را طالبند و زناني را كه موي صورت را با وسيله‌اي مي‌كند و زناني‌كه طالب آنند و زناني را كه بمنظور زيبائي تركيب طبيعي دندانهاي خود را بهم مي‌زنند و خلقت خدا را تغيير مي‌دهند». اين روايت ابن مسعود بسمع زني از بني اسيد كه قرآن مي‌خواند رسيد و نام او ام يعقوب بود. آن زن پيش عبدالله رفت و با وي سخن گفت‌. و عصباني شد.

عبدالله ‌گفت چرا لعنت نكنم زني راكه پيامبرص او را لعنت كرده است و اين مطلب در قرآن نيز هست‌. آن زن‌ گفت‌: من تمام قرآن را كه در بين اين دو لوح جلد قرار دارد خوانده‌ام و آن را نيافته‌ام‌. عبدالله گفت‌: اگر آن را خوانده بودي آن را يافته بودي‌. گفت خداوند مي‌گويد: +(((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((_ [الحشر: 7]. «‌آنچه كه پيامبرص براي شما آورد بدان عمل كنيد و از آنچه كه شما را منع‌ كرد پرهيز كنيد».
٣- باز هم از او روايت شده است که گفت‌: از پيامبرص شنيدم‌ كه از موي كندن و دندان تنگ كردن و موي وصلت زدن و خال كوبي‌، نهي فرموده است مگر بجهت مداوا و بخاطر پرهيز از بيماري.
در نيل الاوطار گفته است‌: پيوند زدن موي حرام است چون لعنت براي چيزي كه حرام نباشد نمي‌آيد. نووي گفت ظاهر چنين است که مورد اختيار ما است‌. او گفت‌: ياران ما آن را تفصيل داده‌اند و گفته‌اند اگر موي خود را با موي آدمي پيوند بزند بدون خلاف حرام است‌، خواه موي زن يا موي مرد و خواه موي محرم و شوهرباشد يا موي غير آنها، اين عمل حرام است بجهت مفهوم عام دلايل آن و چون انتفاع بموي انسان و ديگر اجزايش حرام است‌، چون انسان كرامت دارد و موي و ناخن و ديگر اندامهايش دفن مي‌گردد.

و اگر زن موي خود را با موي غير آدمي پيوند بزند، اگر آن موي نجس باشد مانند موي مردار يا موي حيواني ‌كه‌گوشتش خوردني نيست‌، و حلال‌گوشت نيست و هنوز زنده است‌، که اين موي از او جدا شده است‌، باز حرام است‌، بخاطر همان حديث‌. و چون چيزنجسي راحمل مي‌كند در نماز و غيرآن و در آن عمد دارد و خواه زنان و مردان‌ كه موي پيوند مي‌زنند ازدواج ‌كرده باشند يا خير.

و اما ‌اگر ‌موي ازغير آدمي و طاهر و پاك باشد اگر همسر و ارباب نداشته باشد باز حرام است و اگر شوهر و سيد و مولي داشته باشد سه وجه است‌:

اول اينكه برابر ظاهر مفهوم حديث جايز نيست دوم اينكه جايز است و اصح آنست كه با اجازه شوهر و سيد و مولي جايز است و الا حرام است‌. ا.ه‌. اما پيوند موي بغير از موي آدمي مانند حرير و پشم و پنبه و امثال آن سعيد بن جبيرو احمد و ليث‌ آن را جايز دانسته‌اند. قاضي عياض گفته است دوختن تارهاي رنگي حرير و غير آن ‌كه شباهتي به موي ندارد مورد نهي نيست‌ و ارتباط به پيوند موي ندارد و معني پيوند موي شامل آن نمي‌شود بلكه براي زيبائي و آراستگي است همانطوركه پيوند موي بدانگونه ‌كه ‌گفته شد حرام است ازاله موي و كندن آن نيز از صورت براي زن حرام است مگر اينكه بر ريش و سبيلش موي روييده باشد كه ‌كندن و ازاله آن حرام نيست بلكه پسنديده و مستحب است که نووي و غير او آن را ذكر كرده‌اند. و تنگ‌كردن دندانها تا پيري خود را چون جوانان جلوه دهد بر فاعل و مفعول هر دو حرام است.
صاحب نيل الاوطار گفته است ظاهر آنست‌كه اين حرمت وقتي است كه مقصود از آن زيبائي ساختن باشد نه معالجه دردي و علتي ‌كه در آنصورت حرام نيست و ظاهر حديث كه مي‌گويد: «المغيرات خلق الله» آنست‌ كه‌ تغيير هيچ اندامي از صفتي‌ كه برآن آفريده شده است جايز نيست‌.

ابوجعفر طبري ‌گفته است اين حديث بر آن دلالت مي‌كند كه جايز نيست‌ زنان صفتي را كه برآن آفريده شده‌اند با زياد كردن يا كم‌كردن‌، آن را تغيير دهند و بدينوسيله خود را براي شوهرشان يا ديگري زيبا و آرايش دهند، همانگونه ‌كه اگر دندان زائدي داشته باشند قطع يا كندن وكشيدن جائز نيست چون تغيير صنع و خلقت خداوندي است‌. و همچنين اگر دندانهاي بلندي داشته باشند و بخواهند اطراف آنها را ببرند و كوتاهشان كنند. قاضي عياض‌گ فته است مگر اينكه اين زوائد درد آور و زيان آور باشندكه در آن صورت كشيدن و قطع آنها اشكال ندارد. ا.ه‌. بنظر مي‌رسدكه اين مباحث چندان استحكام ندارد و تغيير در آفرينش الهي نيست و بيشتر از سخت‌گيري فقها ناشي شده است و زيبائي اگر بمنظور فريب نباشد نبايد اشكالي داشته باشد.
تصوير و عكس‌ كشيدن
تصوير كشيدن و ساختن مجسمه حرام است‌. احاديث صحيح و صريح داريم‌ كه از ساختن مجسمه‌ها و تصوير چيزي ‌كه روح داشته باشد نهي مي‌كنند. خواه آن ذي روح انسان يا حيوان يا پرنده باشد:

1- بروايت ابن عباس پيامبرص گفت‌: «من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ» «‌هر كس چيزي را تصوير بكشد در دنيا در قيامت او را مكلف خواهند كرد كه در آن روح بدمد و بديهي است که نمي‌تواند در آن روح بدمد.پس عذاب مي‌بيند».

٢- از پيامبرص روايت شده است‌: «إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور» «‌براستي تصويرگران در روز قيامت سخت‌ترين عذاب را مي‌بينند».
٣- مسلم روايت كرده است که مردي نزد ابن عباس آمد و گفت‌: من اينگونه تصاوير را مي‌كشم و در آنها هنر خويش را آشكار مي‌سازم ابن عباس گفت‌: به من نزديك شو، او نزديك شد سپس‌گفت نزديكتر بيا و او نزديك‌تر شد كه عبدالله دست خود را روي سر او قرار داد و گفت‌: ترا از چيزي خبر خواهم‌ كرد كه از پيامبرص شنيدم‌ كه مي‌گفت‌: «كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس فتعذبه في جهنم» «‌هر مصور و عكاسي و نقاشي و تصويرگري در دوزخ است بتعداد تصاوير كه‌ كشيده است نفوسي را بر وي مي‌گمارند كه او را در دوزخ عذاب مي‌كنند». و گفت اگر ناچار از تصويرگري هستي درختان و چيزهائي‌كه جان ندارند بكشيد.

٤- از علي روايت شده است که گفت‌: پيامبرص همراه جنازه‌اي بود و گفت‌: ‌كدام يك از شما بمدينه مي‌رود كه در آنجا هر بتي را كه ديد بشكند وهر قبري ديد كه برجسته بود با خاك مساوي ‌كند و هر تصويري ديد آن را آلوده کند؟ مردي‌ گفت‌: من اي رسول الله‌. گفت‌: مردم مدينه ترسيدند و آن مرد رفت و برگشت وگفت‌: اي رسول الله در آنجا هيچ بتي برجاي نگذاشته‌ام وهمه را شكستم و همه قبرها را با خاك مساوي‌كردم و هر صورتي را كه ديدم آلوده‌اش كردم سپس پيامبرص گفت‌: هركس از اين ببعد چنين صنعتي را پيش‌گيرد او شريعت محمد را قبول ندارد و بدان‌ كفر ورزيده است‌. احمد آن را با اسناد حسن روايت كرده است‌.

مباح بودن تصوير عروسك اطفال

عروسكهاي اطفال از اين مستثني است و ساختن و فروش آنها جايز است بدليل احاديث زير:
1- از عايشه روايت شده است که گفت‌: با عروسكهاي داراي تصاوير با دختران بازي مي‌كردم و چه بسا پيش مي‌آمد كه پيامبرص نزد من مي‌آمد درحاليكه دختران پيش من بودند كه چون پيامبرص وارد مي‌شدند آنان بيرون مي‌رفتند و چون پيامبرص بيرون مي‌رفت آنان داخل مي‌شدند.

٢- باز هم از ايشان روايت شده است که پيامبرص از غزوه تبوك يا خيبر برمي‌گشت و بنزد او رفت و در حاليكه چند عروسك كه داراي تصاوير دختران بودند كه روي طاقچه‌اي بودند و برروي آن پرده بود و باد آن را كنار زد و پيامبرص گفت‌: اين چيست اي عايشه‌؟.
گفتم‌: اينان دختران من هستند. درميان آنها تصوير اسبي ديد كه دوبال داشت از سنگ نازك‌ گفت‌: اين چيست در ميان آنها؟‌ گفتم‌: اسب است‌. و گفت‌: اين چيست كه روي او است‌؟ گفتم‌: بالهاي او است‌. گفت‌: اسب بال‌دار؟ عايشه گفت‌: مگر نشنيده‌اي كه سليمان اسب بالدار داشت‌. عايشه ‌گفت‌: پيامبرص آنقدر خنديد كه دندانهاي بزرگ او پديدارگرديد.
از تصاوير در خانه نهي شده است
همانگونه ‌كه ساختن مجسمه‌ها و تصاوير حرام است‌، نگهداري آنها و نهادن آنها در خانه نيز حرام است و واجب است ‌كه آنها را شكست تا اينكه برصورت مجسمه نمانند.
1- بروايت بخاري پيامبرص چيزي را كه تصاوير صليب داشت در خانه نمي‌گذاشت مگر اينكه آنها را بهم مي‌زد و تصوير را خراب مي‏‎كرد.
٢- روايت شده است كه پيامبرص گفت‌: «إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل» «‌فرشتگان بخانه‌اي كه مجسمه داشته باشد وارد نمي‌شوند». خلاصه پيكر سازي و پيكرتراشي بويژه براي اشخاصي‌كه در نظر مردم مقدس باشند حرام است‌.
تصاويري كه ‌سايه ندارند
مقصود از تصاويري‌ كه ‌گذشت تصاويري است که بصورت مجسمه درآمده و سايه دارند ولي تصاويري‌كه سايه ندارند مانند نقوش روي ديوار و نقوش روي ورق آهن و شيشه و امثال آن و تصاويرروي لباس و پرده و عكسهاي برقي و فتوگرافي همه آنها جايز مي‌باشند كه اينها همه در اول ممنوع بودند سپس مورد رخصت واقع شدند.
و آنچه‌كه دلالت بر منع آنها مي‌كند چيزي است که حضرت عايشه ذكركرده است که گفت‌: پيامبرص برمن وارد شد و من پرده‌اي روي مجسمه‌هائي منقوش‌ كه روي طاقچه بودند،‌كشيده بودم چون پيامبرص آن را ديد پاره‌اش‌كرد و رنگ چهره‌اش تغيير كرد و گفت اي عايشه‌ كساني‌كه تصاوير شبيه بمخلوق خدا مي‌كشند در روز قيامت نزد خدا سخت‌ترين عذاب خواهند داشت‌.
عايشه گفت‌: آن را پاره‌كرديم و از آن يك بالش يا دو بالش ساختيم‌. و آنچه‌كه بر رخصت و جواز دلالت مي‌كند روايت يسر بن سعيد از زيد بن خالد از ابي طلحه و عايشه مي‌باشد:
1- ابوطلحه از پيامبرص روايت ‌كرده است که گفت‌: «إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصور» «‌فرشتگان بخانه‌اي‌كه تصوير در آن باشد وارد نمي‌شوند».

يسر گفت بعد از آن زيد كسالت داشت و ما بعيادت او رفتيم و ديديم‌كه بر در او پرده نازكي بود كه در آن تصاويري وجود داشت‌. من به عبيدالله‌كه او پسر زن پيامبرص ميمونه بود گفتم مگر درباره تصاوير آن حديث را برايمان نقل نكردي روز اول‌؟ عبيدالله‌ گفت‌: مگر نشنيدي‌ كه ‌گفت مگر تصاويري كه روي پارچه نوشته و رسم شده باشد.
٢- از عايشه روايت شده‌ كه ‌گفت‌: ما پرده نازكي داشتيم ‌كه تصوير پرنده‌اي در آن 

وجود داشت و هركس وارد مي‌شد اين تصوير درجلوي او قرار داشت و پيش روي او بود. پيامبرص گفت‌: «حولي هذا، فإني كلما دخلت قرأيته ذكرت الدنيا» «‌آن را تغيير ده چون من هر وقت داخل مي‌شوم وآن را مي‌بينم بياد دنيا مي‌افتم‌».

اين حديث دليل بر آنست كه حرام نيست چون اگر سرانجام حرام مي‌بود، دستور پاره‌ كردن و برداشتن آن را مي‌داد و بمجرد تغيير جهت دادن آن اكتفا نمي‌كرد سپس پيامبرص گفت‌: علت تغيير جهت دادن آن يادآوري دنيا است و طحاوي از پيشوايان حنفي نيز اين را تاييد كرده و گفته است‌: «شارع در نخست از همه تصاوير حتي آنها كه بصورت نوشته بودند نهي مي‌كرد چون مردم تازه مسلمان بودند و هنوز عبادت تصاوير را بخاطر داشتند، پس بكلي از همه آنها نهي مي‌كرد، سپس بعد از اينكه اين نهي ثابت شد و جا افتاد تصاويري راكه بصورت رقم و ترسيم بود، مباح كرد، چون ضرورت داشت و كسب آن را هم مباح كرد، چون ديگر خوف آن نمي‌رود، كه جاهلان تصاوير كسبي را تعظيم ‌كنند.

و براي تصاوير غير كسبي و غيرحرفه‌اي نهي بحال خود ماند ا. ه‌. ابن حزم گفت‌: براي‌ كودكان عروسكهاي تصاويري جايز است و براي غيرآنها حلال نيست‌. تصوير حرام است مگر تصاويرعروسكها يا رسم شده روي لباس‌كه بصورت نوشته است سپس بحديث زيد بن خالد منقول از ابوطلحه انصاري اشاره كرده است‌.
مسابقه
مسابقه كه از ورزشهاي پسنديده است و مشروع‌ گاهي مستحب يا مباح است بستگي به نيت و قصد از آن دارد.

مسابقه با دو بين اشخاص برگزار مي‌شود، همانگونه كه در تيراندازي و اسلحه و اسب سواري و قاطر سواري و خر سواري برگزار مي‌شود، درباره مسابقه دو اشخاص ثابت شده كه حضرت عايشه گفت‌: با پيامبرص مسابقه دو كرديم كه از او پيشي‌ گرفتم و چون چاق شدم او از من پيشي‌ گرفت، گفتم اين يكي بدان يكي‌. درباره مسابقه تيراندازي و انواع اسلحه‌ها و نيزه پراني و غير آن خداوند مي‌گويد: +((((((((((( ((((( ((( ((((((((((((( (((( (((((( ((((( (((((((( ((((((((((......_ [الأنفال: 60]. «‌براي مبارزه با دشمن هر نيروئي كه مي‌توانيد مهياكنيد و از جمله اسبان نيكوي‌ كار آزموده و تعليم ديده‌...».
1- از عقبه بن عامر روايت شده‌ كه گفت‌: از پيامبرص شنيدم كه برمنبر اين آيه را مي‌خواند: +((((((((((( ((((( ((( ((((((((((((( (((( ((((((_ [الأنفال: 60]. «ألا إن القوة الرمي. ألا إن القوة الرمي» «‌هر قوه‌اي راكه مي توانيد براي مقابله با دشمنان آماده‌كنيد. هان مراد از قوت تيراندازي است هان مراد از قوت تيراندازي است هان مراد از قوت تيراندازي است».
٢- پيامبرص مي‌گويد: «عليكم بالرمي فإنه من خير لهوكم» «‌بر شما باد كه تيراندازي كنيد و ياد بگيريد كه بهترين بازي و سرگرمي شما است».

٣- و مي‌فرمايد: «كل لعب حرام إلا ثلاثة: ملاعبة الرجل أهله، ورميه عن قوسه، وتأديبه فرسه» «‌هر نوع بازي حرام است مگر سه نوع بازي‌: بازي مرد با زنش و تيراندازي با كمان و تربيت و تمرين با اسب و رام‌ كردن آن‌». و در تيراندازي حرام است که جانداري نشانه قرارداده شود. عبدالله بن عمر جماعتي را ديدكه مرغي را هدف و نشانه‌ كرده بودند گفت: پيامبرص لعنت‌ كرد كسي را كه جانداري را هدف و نشانه تيراندازي قرار دهد. و مسابقه بين حيوانات و با آنها در احاديث آمده است‌:
1- بروايت ابوهريره پيامبرص گفت‌: «لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر» «مسابقه تنها در شتر سواري و تيراندازي و اسب سواري مي‌باشد».

٢- ابن عمر گفت‌: پيامبرص با اسبان تربيت شده و مهيا شده براي مسابقه در «حفياء» بيرون مدينه مسابقه برگزاركرد و مسافت مسابقه «ثنيه ا‌لوداع» بود و بين اسبان تربيت نشده و عادي نيز مسابقه برقرار كرد، که مسافت از «ثنيه الوداع» بود تا «مسجد بني زريق» و خود ابن عمر جزو مسابقه‌كنندگان بود».
اين روايت متفق عليه است‌. بخاري بقول سفيان افزوده است که مسافت «حفياء» تا ثنيه الوداع پنج ميل يا شش ميل است و از ثنيه الوداع تا مسجد بني‌زريق يك ميل است.

گرو در مسابقه و وجه المسابقه

مسابقه بدون‌ گرو و رهن و وجه المسابقه باجماع علما جايزاست اما مسابقه با رهن و گرو و تعيين وجه المسابقه در صورتهاي زير جايز است‌:

1- گرفتن مال در مسابقه اگر از طرف حاكم يا غير او باشد جايزاست مانند اينكه بمسابقه ‌كنندگان بگويند هركس سبقت ‌گرفت و پيشي گرفت و جلوافتاد آنقدر مال داشته باشد.
٢- يا اينكه يكي از مسابقه كنندگان مالي را بگذارد و بگويد اگر از من پيشي‌گرفتي آن مال از تو باشد و اگر از تو سبقت گرفتم تو چيزي برمن نداري و من نيز چيزي از تو نمي‌خواهم.
٣- مال وجه المسابقه از طرف دو نفر مسابقه‌كننده يا چند نفر مسابقه‌ كننده تعيين مي‌شود و آنان با كسي مسابقه مي‌گذارندكه اگر آن نفر سبقت‌ گرفت از آن دو نفر يا آن جماعت‌، آن مال تعيين شده از آن او است و اگر از آنان سبقت نگرفت بلكه از او سبقت ‌گرفتند، چيزي از او نمي‌گيرند و غرامتي نمي‌دهد.

از انس سوال شد آيا شما در زمان پيامبرص شرط بندي و گرو و مسابقه مي‌گذاشتي يا خير؟ آيا پيامبرص شرط بندي مي‌كرد؟.
گفت آري‌. بخداي سوگند پيامبرص براسبي شرط بست كه آن را «سبحه» مي‌ناميدند كه از مردم سبقت جست و خوشحال شد و اظهار تعجب نمود.
صورتهايي ‌كه مسابقه و گرو بندي در آنها حرام است

شرط بندي و گرو گذاشتن و مسابقه جايز نيست اگر بدينشكل باشد كه هركس سبقت گرفت و برنده شد، وجه المسابقه را بگيرد و اگر از او سبقت گرفتند و باخت چيزي و غرامتي از او بگيرند، آن اندازه ‌كه رفيقش تعيين كرده بود، که بوي بدهد، چون اين نوع مراهنه و مسابقه قماري است که حرام مي‌باشد.

پيامبرص گفت‌: «الخيل ثلاثة: فرس للرحمن وفرس للإنسان وفرس للشيطان. فأما فرس الرحمن فالذي يرتبط في سبيل الله فعلفه وروثه وبوله، (وذكر...) ما شاء الله وأما فرس الشيطان: فالذي يقامر أو يراهن عليه .وأما فرس الإنسان: فالذي يرتبطه الانسان يلتمس بطنها فهي ستر من الفقر» «‌اسبها سه نوعند يكي از آن خدا است که براي جهاد درراه خدا مورد استفاده قرار مي‌گيرد و همه اعمال و كردارش براي صاحبش ثواب و خير دارد و يكي اسبي است که براي شيطان است که بر آن قمار و مراهنه و شرط بندي صورت مي‌گيرد و يكي اسبي است که از آن انسان ‌است که انسان آن را ،بخاطر زاييدن نگه مي‌دارد و پوششي است از فقر و تنگ دستي‌».

در مسابقه اسب دواني نبايد جلب و جنب باشد

صاحبان سنن از عمران بن حصين از پيامبرص روايت‌‌ کرده‌اند که گفت‌: «لا جلب ولا جنب في الرهان» «در مسابقه و شرط بندي اسب دواني نبايد جلب و جنب باشد». جلب آنست‌ كه ‌كسي را درپي اسب قرا ردهد تا آن را برسرعت سير تشويق كند و برانگيزد و جنب آنست‌ كه اسب يدكي و جنيبت همراه‌ داشته باشد كه اگر اولي خسته شد سوار آن شود. ابن اويس ‌گفته است‌: جلب آنست كه در پيرامون اسب كسي را بر جاي بگذارد در ميدان تا سبقت را برايش احراز كند.

و جنب‌: آنست كه اسبي در كنار اسب باشد كه اسب سوار به وسيله آن خودش را نگه دارد تا مسابقه را ببرد و بهدف برسد.
ابوعبيد گفت‌: جنب آنست‌ كه سواراسب برهنه‌اي را بصورت جنيبت با خود داشته باشد كه‌ كسي بر آن سوار نيست همينكه بهدف و پايان ميدان نزديك شد بر آن اسب برهنه بجهد چون آن ‌كمتر خسته است و در نتيجه‌ مسابقه را ببرد.

اذيت و آزار حيوان

اذيت و آزار حيوان حرام است و همچنين حرام است که بيش از توانش بر آن حمل نمود و بار كرد، اگر كسي بيش از اندازه طاقت حيوان‌، بر آن بار نهاد و نمي‌توانست آن را ببرد، حاكم حق دارد او را از آن‌كار منع كند. اگر حيوان دوشيدني و شيرده باشد و بچه داشت‌، نبايد از آن شير دوشيد مگر بقدري كه ببچه‌اش ضرر نرساند، چون قاعده «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» «ضرر ديدن و ضرر رساندن در اسلام جايز نيست»‌. شامل حيوان و انسان هر دو مي‌شود.

داغ‌كردن و اخته‌كردن چهار پايان
داغ كردن در همه اندامهاي حيوان جايز است‌، مگر در چهره و صورتش‌، چون پيامبرص خري را ديد كه چهره‌اش را داغ كرده بودند گفت‌:

«أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها» «‌آيا خبرنداريد و بشما نرسيده است که لعنت كرده‌ام، ‌كسي را كه صورت و چهره چهار پايان و حيوانات را داغ‌ كند يا مورد ضرب قرارشان دهد؟‌». از جابر روايت شده‌ كه گفت‌: «پيامبرص نهي‌كرد از اينكه برچهره وصورت حيوان زد يا بر آن داغ نهاد». علما از اين نهي پيامبرص استنباط‌ کرده‌اند که زدن صورت و چهره و داغ نهادن برآن حرام است‌، خواه انسان باشد يا حيوان‌، چون چهره را خداوند گرامي ساخته و مجمع محاسن و نيكي قرار داده است‌. و اما داغ نهادن بر غير صورت حيوان جايز بلكه مستحب است‌، چون گاهي براي تشخيص آن از ديگر حيوانات‌، مورد نياز است‌. چون پيامبرص شتران صدقه و زكات را با داغ كردن مشخص مي‏‎كرد. مسلم آن را روايت كرده است‌. ابوحنيفه داغ ‌كردن حيوان و جاندار را مكروه مي‌داند، چون آن را تعذيب و مثله مي‌داند. و حال آنكه پيامبرص از هر دوي آنها نهي‌ كرده است‌. سخن ابوحنيفه را رد كرده‌اند باينكه اين عام تخصيص يافته است و فعل پيامبرص سخن عام او را تخصيص داده است يعني تعذيب و مثله در همه احوال حرام است‌، مگر در حالت داغ نهادن حيوان كه آن جايز است اما درباره اخته‌ كردن چهارپايان‌، جماعتي از اهل علم آن را جايز دانسته‌اند اگر بقصد منفعت‌، از قبيل چاق شدن و غيرآن باشد. عروه بن الز‌بير قاطري داشت آن را اخته‌كرد. و عمر بن عبدالعزيز  نيز اخته كردن اسب را جايز دانسته است و امام مالك نيز اخته كردن ‌گوسفندان نر را جايز دانسته است.
اخته ‌كردن آدمي

اين عمل درباره انسان جايز نيست چون مثله و تغيير سرشت الهي و قطع نسل است و چه بسا بهلاكت شخص منجر گردد.

جنگ‌ دادن ‌حيوانات ‌و چهارپايان با هم

پيامبرص از تحريك چهارپايان برعليه يكديگر و جنگ دادن آنها با هم نهي‌كرد. از ابن عباس روايت شده ‌كه پيامبرص از تحريك و جنگ دادن حيوانات بر عليه همديگر نهي فرمود. همانگونه‌ كه نهي‌كرده بود از هدف و نشانه تير ساختن آنها.
1- انس بن مالك بخانه حكم بن ايوب وارد شد و در‌يافت‌ كه ‌گروهي مرغي را نشانه و هدف تير خود ساخته و بسوي آن تير مي‌انداختند بدانان‌ گفت‌:

«پيامبرص نهي‌كرده است از اين كه حيوانات و جانداران زجركش شوند يعني آنها را حبس‌ كنند و بسوي آنها تيراندازي كنند تا اينكه مي‌ميرند».

٢- جابر گفت‌: پيامبرص نهي ‌كرد از كشتن جانداران بصورت زجركش.

٣- ابن عباس گفت‌: پيامبرص گفت: «لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا» «هرگز جانداري را هدف و نشانه تير قرار ندهيد». چون اين عمل عذاب و شكنجه حيوان و تلف كردن و اضاعه مال و از بين بردن ذبح شرعي است و اگر حلال گوشت نباشد. منفعت آن از بين مي‌رود.
بازي تخته‌ نرد 
جمهور علما بازي تخته نرد را حرام مي‌دانند و بر حرمت آن چنين استدلال كرده‌اند:

1- بريده از رسول الله روايت ‌كرده است که گفت: «من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه» «هركس با تخته نرد بازي ‌كند مثل اين است که دست خود را باگوشت و خون خوك آلوده‌كرده است‌».

٢- بروايت ابوموسي پيامبرص گفت: «من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله» «هركس با تخته نرد بازي كند براستي نافرماني خدا و پيامبرص را مرتكب شده است‌». سعيد بن جبير هرگاه از كنار تخته باز آن مي‌گذشت بر آنان سلام نمي‌كرد. شوكاني گفت:
روايت شده است که ابن مغفل و ابن المسيب بازي با تخته نرد را جايز دانسته‌اند اگر قمار نباشد و برد و باختي در بين نباشد.
چنان پيدا است که معني حديث را بربازي برد و باخت و قمار با تخته نرد حمل كرده‌اند.
بازي ‌شطرنج
در احاديث‌، حرمت بازي شطرنج نيز وارد شده است‌، ليكن اين احاديث هيچ كدام پايه محكمي ندارند و ثابت نشده‌اند. ابن حجر عسقلاني گفت‌: درباره حرمت بازي شطرنج حديث صحيحي و حسني ثابت نشده است‌. لذا فقيهان درباره حكم آن اختلاف دارند، که بعضي آن را حرام و بعضي آن را مباح مي‌دانند. از جمله كساني‌كه آن را حرام مي‌دانند ابوحنيفه و مالك و احمد هستند.

شافعي و بعضي از تابعين آن را مكروه مي‌دانند نه حرام چون جماعتي از اصحاب و تعداد كثيري از تابعين شطرنج را بازي ‌كرده‌اند. ابن قدامه در «المغني» گفته است‌:

اما شطرنج در حرمت چون تخته نرد است ولي حرمت نرد موكد تر است چون نص حديث درباره آنست ولي شطرنج نيز قياس برآن مي‌شود ودرست مثل آنست‌. و از ابوهريره و سعيد بن المسيب و سعيد بن جبير مباح بودن آن روايت شده است‌. و احتجاج كرده‌اند باينكه اصل مباح بودن آنست و درباره حرام بودن آن نصي نيامده و چيزي‌كه در معني نص باشد هم وارد نشده است‌. پس بحال مباح بودن خود باقي مانده است‌. ا. ه.
كساني‌كه آن را مباح مي‌دانند براي مباح بودن آن شرايط زير را لازم مي‌دانند:
1- نبايد انسان را از انجام يكي از واجبات ديني مشغول و غافل كند.
٢- نبايد قمار با آن آميخته باشد.

٣- نبايد در خلال بازي چيزي‌كه مخالف با شرع الهي است روي دهد.
وقف

كلمه وقف در لغت بمعني حبس است و در شرع حبس سرمايه واصل چيزي است که خود آن محفوظ باشد و محصول و ثمره آن در راه خدا بمصرف برسد.
انواع وقف

وقف ‌گاهي بر فرزندان و نوه‌ها و اقارب و خويشاوندان و بعد از آنها فقيران مي‌باشد كه آن را وقف خانوادگي و ذريتي و وقف خاص مي‌نامند. وگاهي وقف. براي انواع خيرات است و مستقيماً براي خيرات وقف مي‌شود كه آن را وقف خيري يا وقف عام مي‌گويند.
مشروعيت وقف

خداوند وقف را يك عمل شرعي دانسته و مردم را بدان خوانده و آن را وسيله تقرب بخود قرار داده است و براي آن مزد و ثواب قايل شده است‌.

مردمان جاهلي از وقف اطلاع نداشتند و آن را نمي‌شناختند و پيامبرص خود آن را استنباط‌ كرده و مردم را بوقف در راه خدا خوانده و مردم را بدان تشويق‌ كرده است‌، تا وسيله‌اي باشد براي دستگيري و احسان و نيكي نسبت بفقيران و بينوايان و مهر و شفقتي باشد نسبت به نيازمندان‌.
بروايت ابوهريره پيامبرص گفت: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له» «هرگاه كسي مرد رابطه او با عملش قطع مي‌گردد و اعمال او پايان مي‌پذيرد مگر سه عمل وي‌ كه پس از مرگ نيز همچنان ادامه دارد و ثوابش به وي مي‌رسد: صدقه جاريه عملي‌ كه همواره سود و خيرآن جاري است -‌مانند مسجد و راه و چاه آب و مدرسه و موسسه خيريه و اعمالي از اين قبيل ‌كه وقف مي‌شود- و علم و دانشي ‌كه مردم از آن سود مي‌برند كه ثواب آن هميشه ادامه دارد. و فرزند شايسته و صالحي‌كه همواره او را بياد دارد و با دعاي خير و اعمال خير از او ياد مي‌كند».

بديهي است مقصود از صدقه جاري مالي است که وقف مي‌گردد كه همواره چون اصل آن محفوظ است‌، ثواب و پاداش آن ادامه دارد، و بصاحبش مي‌رسد. مراد از اين حديث اينست ‌كه ثواب اعمال ميت قطع مي‌گردد و ديگر پس از مرگ وي تجديد نمي‌شود، مگر اين سه چيز كه از عمل و كسب وي است و بعد ازاو نيز ادامه دارد و پاداش آنها به وي مي‌رسد.

بروايت ابن ماجه پيامبرص گفت‌:

«إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته: علما نشره أو ولدا صالحا تركه أو مصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته» «از جمله اعمال خيري‌ كه پس ازمرگ انسان همچنان ادامه دارد و ثوابش بوي مي‌رسد و قطع نمي‌شود اعمال زير است‌: دانشي‌كه او سبب انتشارش شده است‌، با فرزند شايسته و صالحي ‌كه از خود بجاي مي‌گذارد يا قرآني ‌كه از خود بارث مي‌نهد يا مسجدي كه ساخته است يا خانه‌اي و كاروانسرائي ‌كه براي راهگذران ساخته است يا جوي آبي يا چاه آبي ‌كه اجراكرده و احداث نموده است يا صدقه جاريه و وقفي‌كه در حال صحت و حيات خود وقف كرده و بعد از مرگش نيز ثوابش همچنان بوي مي‌رسد». و از خصال و اعمال ديگري نيز سخن رفته است که مجموعاً ده تا هستند كه شاعري آنها را چنين ذكر كرده است:
إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من فعال غير عشر

علوم بثها ودعاء نجل وغرس النخل والصدقات تجري

وراثة مصحف ورباط ثغر وحفر البئر أو إجراء نهر 

وبيت للغريب بناه يأوي إليه أو بناء محل ذكر

«‌هرگاه فرزند آدم مرد افعال او گسسته مي‌شود و ثوابش قطع مي‌گردد و ديگر ادامه ندارد مگرده عمل وي‌كه همچنان پس ازاو نيز ادامه دارند:

دانشهائي كه او نشر و گسترش داده و دعاي خير فرزند صالح وكاشتن درخت خرما و درختان مثمر و موقوفاتي ‌كه ايجاد مي‌كند و قرآني ‌كه بارث مي‌گذارد و ماندن در مرز كفر ‌جهت جهاد با دشمنان اسلام و كندن و ايجاد چاه آب يا روان ساختن جوي و نهر آب و مسافرخانه‌اي براي غريبان يا كاروانسرائي كه غريبان را پناه مي‌دهد يا بنائي كه محل ذكر است و نام وي را جاودان مي‌سازد».
پيا‌مبرص و يارانش مساجدي و زمينهائي و چاه‌هائي و باغهائي و نخلستانهائي و اسبان سواري را وقف‌ كرده‌اند و تا بامروز نيز اين عمل خدا پسندانه وقف ادامه دارد و اينك چند نمونه موقوفات زمان پيامبرص ذكر مي‌گردد:

1- بروايت انس چون پيامبرص به مدينه طيبه وارد شد دستور داد كه مسجدي ساخته شود و گفت‌: «يا بني النجار! تأمنوني بحائطكم هذا؟ فقالوا: والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله تعالى». «ا‌ي بني‌النجار آيا حاضريد بهاي باغ را از من‌ بگيريد كه در آن مسجد بسازم آنان گفتند: بخداي سوگند بهاي آن را از شما نمي‌خواهيم و بهاي آن را از خداوند مي‌طلبيم». پيامبرص آن را گرفت و در آن مسجد احداث‌ كرد.

٢- بروايت عثمان بن عفان پيامبرص گفت‌: «من حفر بئر رومة فله الجنة». «‌هركس چاه «رومه» را حفر كند پاداش او بهشت است‌».

عثمان ‌گويد: من آن را حفر كردم و وقف نمودم.
و در روايت بغوي آمده است‌ كه اين چاه از آن يك مرد غفاري بود و يك مرد غفاري چشمه‌اي بنام «رومه» داشت كه هر مشك آب آن را ببهاي «يك مد» قوت مي‌فروخت پيامبرص بوي گفت‌: آيا حاضر هستي آن را در برابر يك چشمه بهشتي بمن بفروشي‌؟ يعني آن را وقف كني و خداي در بهشت پاداش آن را بشما بدهد؟ او گفت يا رسول الله براي خود و خانواده‌ام غير از آن چيزي ندارم‌. اين سخن بسمع عثمان بن عفان رسيد كه آن را از آن مرد با مبلغ سي و پنج هزار درهم خريداري‌كرد، سپس پيش پيامبرص رفت ‌گفت‌: يا رسول الله آيا حاضرهستي كه اين چشمه را بهمان بهايي ‌كه از آن مرد مي‌خريدي از من بخري‌؟ پيامبرص گفت‌: آري‌. عثمان گفت‌: من اين چشمه را وقف مسلمانان‌ كردم‌.

٣- سعد بن عباده گفت يا رسول الله «ام سعد» مرده است‌ كدام صدقه و احساني بهتر است و پاداشش بيشتر است که براي او بجاي آورم‌؟.
فرمود: آب‌. لذا سعد چاهي‌ كند و آن را باحسان ام سعد وقف كرد.

٤- انس گويد ابوطلحه ثروتمندترين مرد انصاري در مدينه بود و بهترين مالي‌كه دوست داشت نخلستان «بيرحاء» بود دركنار «مسجد النبي» ‌كه در جهت جلو مسجد قرار داشت‌كه پيامبرص بدان نخلستان مي‌رفت و از آب گواراي آن مي‌نوشيد، چون اين آيه نازل شد: +((( (((((((((( (((((((( (((((( (((((((((( ((((( (((((((((_ [آل عمران: 29]. «‌هرگز باعمال خير و احسان دست نمي‌يابيد مگر اينكه بعضي از آنچه ‌كه دوست داريد در راه خدا هزينه كنيد». ابوطلحه چون اين آيه را شنيد بخدمت پيامبرص رفت و گفت خداوند كه چنين مي‌فرمايد، بدان يا رسول الله دوست داشتني‌ترين مال نزد من نخلستان «بيرحاء» است‌، اينك آن را بخداوند بخشيدم ثواب و پاداش آن را اندوخته نزد خداوند مي‌خواهم يا رسول الله درآن هرگونه كه مي‌خواهي تصرف كن‌. پيامبر گفت‌: آفرين و احسن‌. اينست مال سودآور و معامله نيكو اينست معامله و مال سودآور من اين سخن ‌ترا شنيدم و پذيرفتم و راي من اينست كه آن را ميان خويشاوندانت تقسيم كني اين بود كه ابوطلحه آن را وقف خويشاوندان خود كرد و در آمد آن را بين آنان تقسيم‌كرد يعني وقف خاص‌. و اين دليل وقف خاص است(
).
٥- بروايت ابن عمر آمده است که عمر خطاب صاحب زميني شد در خيبر و بوي سهمي اززمين آنجا رسيد و بحضور پيامبرص رفت و در‌باره آن زمين با ايشان مشورت ‌كرد و گفت‌: يا رسول الله من زميني در خيبر نصيبم شده است که هرگز مال نفيس‌تر از آن نداشته‌ام‌، درباره آن بمن چه دستوري مي‌دهي‌؟ رسول الله گفت‌: «إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها» «‌اگر مي‌خواهي اصل آن را بر‌اي خود نگه دار و سود و حاصل و بهره آن را صدقه و وقف كن يعني‌ وقف عام‌». كه عمرآن را وقف كرد كه فروخته نشود و بخشيده نشود و بارث نرود و محصول آن برفقيران و خويشاوندان و براي آزادي بندگان و مخارج رهگذران درمانده و مهمانان وقف باشد و كسي‌كه بدان مي‌رسد و آن را سرپرستي مي‌كند بر وي ‌گناه نيست كه برابر عرف و عادت و بنيكي از آن بخورد و بديگران هم بدهد، که بخورند بدون آنكه آن را ملك شخصي خود سازد.
ترمذي گفت‌: عمل اهل علم از ياران پيامبرص و ديگران براين حديث است و در ميان متقدمان مخالفي براي آن سراغ نداريم و اين نخستين وقف است در اسلام.

 ٦- بروايت احمد و بخاري ‌از ابوهريره پيامبرص گفت‌: «من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا واحتسابا فإن شبعه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة حسنات» «هركس اسبي را وقف ‌كند براي جهاد در راه خدا از روي‌ ايمان و بطلب رضاي خدا براستي تمام اعمال اين اسب براي صاحبش ثواب دارد حتي علف خوردن‌ و سرگين و ادرار كردنش نيز».

٧- در حديث خالد بن الوليد آمده ‌كه پيامبرص گفت‌: «أما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله» «اما خالد جوشنها و زره‌هاي خود و وسايل و تجهيزات جنگي خويش را اعم از اسب و سلاح و ابزار حربي در راه خدا وقف كرده است».

منعقد شدن وقف
وقف عملي است درست و با يكي از دو چيز زير منعقد مي‌شود:
1- فعل و كرداري كه دال بر وقف باشد - امام شافعي مي‌گويد تنها فعل ‌كافي نيست بلكه قول نيز لازم است- مانند اينكه مسجديرا بسازد و در آن اذان نماز را بگويد و نيازي نيست‌كه حاكم بوقف بودن آن حكم ‌كند.

٢- قول بوقف ‌كه آن هم تقسيم مي‌شود به «صالح» و «كنايه» قول صريح مثل اينكه واقف و وقف كننده بگويد: وقفت=‌ وقف ‌كردم» و «حبست= مال خود را حبس كردم در راه خدا» و «سبلت= درراه خدا قرارش دادم» و ابد‌ت= تا آن را وقف ‌كردم‌.

و قول ‌كنائي مانند اينكه بگويد: «تصدقت= آن را صدقه كردم به نيت وقف» اما وقف تعليقي بمرگ مثل اينكه بگويد: «خانه‌ام يا اسبم يا... بعد از مرگم وقف است» اينهم جايز است‌، بر حسب ظاهر مذهب‌ امام احمد، خرقي و غير او آن را ذكر كرده‌اند. چون اينها جزو وصايا مي‌باشند. پس تعليق بعد از مرگ نيز جابز‌است چون وصيت مي‌باشد.
لزوم ‌وقف
هرگاه واقف‌ كاري را انجام داد كه بر وقف دلالت مي‌كرد يا عملا صيغه وقف را بر زبان راند، وقف لزوميت پيدا مي‌كند،‌‌ مشروط‌ بر آنكه واقف از جمله كساني باشد كه تصرفش در مال خود صحيح باشد يعني داراي اهليت كامل از قبيل داشتن عقل و بلوغ و حريت و اختيار باشد و انعقاد آن نيازي بقبول ‌كردن موقوف عليه ندارد. هرگاه وقف لزوميت پيدا كرد، فروش وهبه و بخشيدن آن و هرنوع تصرفي كه زايل كننده وقفيت آن باشد، جايز نيست‌. و هرگاه واقف مرد از او به ارث برده نمي‌شود، چون مقتضاي وقف اينست و بدليل قول رسول الله در حديث عمر خطاب كه گذشت‌: «لا يباع ولا يوهب ولا يورث».

ابوحنيفه مي‌گويد بيع و فروش وقف جايز است‌. ابويوسف از ياران امام. ابوحنيفه‌ گفت‌: اگر اين حديث به امام مي‌رسيد بدان قول مي‌كرد و مي‌پذيرفت‌، راجح مذهب شافعيه اينست كه ملكيت موقوفه بخداوند منتقل مي‌شود، ديگر ملك واقف و موقوف عليه نيست‌.

مالك و احمد گفته‌اند ملكيت به موقوف عليه منتقل مي‌شود بنابراين بايد آن را مراعات كرد و درباره آن داوري ‌كرد.

چيزهائي‌ كه وقف آنها جايز است و چيزهايي‌كه وقف آنها صحيح نيست

وقف آب و ملك و باغ و زمين و اموال منقول و مصاحف و كتابها و اسلحه و حيوانات و هرچيزي كه فروختن آن جايز باشد و هر چيزي كه بتوان با باقي ماندن اصل آن‌، از آن سود برد، صحيح است و وقف چيزهايي‌كه با بهره‌گرفتن از آنها، تلف شوند مانند پول و نقود و شمع و خوردنيها و نوشيدنيها و چيزهايي‌كه بزودي فساد و تباهي بدانها راه مي‌يابد، مانند بوييدنيها وگلها و چيزهايي كه فروختن آنها جايزنيست مانند مرهون و سگ و خوك و درندگان چهارپا كه براي شكار صلاحيت ندارند و پرندگان گوشتخواري كه براي شكار صلاحيت ندارند، وقف همه اينها صحيح نيست‌.
وقف صحيح نيست مگر بر اشخاص معين يا امور خيريه و احسان
وقف صحيح نيست مگر اين كه بركسي‌ كه معروف و معلوم باشد مانند فرزندان واقف و خويشاوندانش يا شخص معيني يا برامور خيريه و احسان و نيكي مانند ساختن مساجد و پلها و كتب فقهي و علم ودانش و قرآن و... پس هرگاه برغير معين وقف كرد مانند مردي يا زني يا بر امور خيريه نبود بلكه بر معصيت بود مانند وقف بركليساها و ديرها و كنشتها، آن وقف صحيح نيست‌. (‌بنظر مي‌رسد كه وقف مسلمان بركليسا و دير وكنشت درست نباشد نه غير مسلمان‌)‌.
وقف بر فرزندان‌، فرزندان آنان را نيز شامل مي‌شود
هركس ما‌لي را براولادش وقف كرد، اولاد آنان را نيز تا هر زمان‌ كه نسلشان ادامه داشته باشد، در‌بر مي‌گيرد و شامل آنان نيز مي‌شود و همچنين فرزندان دختران را بروايت ابوموسي اشعري پيامبرص گفت‌: «ابن أخت القوم منهم» «‌فرزند خواهر قوم جزو آن قوم است‌».

وقف بر اهل ذمه
وقف بر اهل ذمه مانند مسيحيان جايز است همانگونه كه صدقه دادن بدانان هم جايز است‌، صفيه دخت حيي يهودي زن پيامبرص چيزي را بر برادر يهودي خود وقف كرد.
وقف مشاع و همگاني
وقف مشاع و همگاني جايز است زيرا عمرخطاب يكصد سهم خيبر را كه تقسيم نشده بود وقف‌ كرد. آن را در «البحر» از هادي و قاسم و ناصر و شافعي و ابويوسف و مالك نقل كرده است‌.

برخي از علما وقف مشاع را صحيح نمي‌دانند، چون شرط وقف معين بودن و تعيين كردن آن است‌، محمد بن الحسن از ياران ابوحنيفه‌، اين راي دارد.

وقف بر نفس

برخي ازعلما وقف برنفس را صحيح مي‌دانند، بدين استدلال‌ کرده‌اند که مردي به پيامبرص گفت من ديناري دارم‌، پيامبرص گفت‌: «تصدق به على نفسك» «‌آن را بر نفس خويش صدقه ‌كن‌». چون مقصود از وقف تقرب بخداوند است و خرج و هزينه بر نفس نيز تقرب بخداوند است و اين قول ابوحنيفه و ابن ابي ليلي و ابويوسف و ارجح مذهب احمد و ابن شعبان از مالكيه و ابن سريج از شافعيه و ابن شبرمه و ابن الصباغ و عترت و اهل بيت مي‌باشند.
بلكه بعضي از اهل بيت وقف ‌كردن محجور عليه به سفه را بر نفس خويش سپس بر اولادش را نيز جايزدانسته‌اند چون حجر بخاطر محافظت بر اموال او است پس وقف كردن او بدينطرق‌، بهترين محافظت را براي آن تامين كرده است‌.

برخي از علما وقف برنفس را منع ‌كرده‌اند، چون وقف بر نفس بملكيت او در آوردن است و صحيح نيست كه شخصي خود، چيزي را از خود، بملكيت خود درآورد همانگونه‌ كه نمي‌تواند به خود بفروشد، يا بخود هبه کند چون پيامبرص گفت‌: «سبل الثمرة» تسبيل ثمره و در راه خدا قرار دادن آن‌، بملكيت در آوردن آنست براي غير. راي و مذهب امام شافعي و جمهور مالكيه و حنابله و محمد و ناصر بر اين است‌.
وقف مطلق
هرگاه واقف بصورت مطلق وقف كرد و مورد مصرف براي آن معين نكرد مثل اينكه بگويد: اين خانه وقف است‌. امام مالك آن را صحيح مي‌داند و راجح مذهب شافعيه آنست‌كه وقف بدون بيان مورد مصرف آن صحيح نيست‌.

وقف‌كردن در بيماري مرگ
هرگاه ‌كسي د‌ر بيماري مرگش چيزي را بربيگانه وقف كرد، مانند وصيت از يك سوم دارائيش اعتبار مي‌گردد، و نيازي برضايت وارثان ندارد، مگراينكه از يك سوم دارائيش‌، بيشتر باشد كه نسبت بدان زائد بر ثلث صحيح نيست‌، مگر با اجازه وارثان‌.
وقف در حال بيماري مرگ بر بعضي ورثه
اما وقف بر بعضي از وارثان در بيماري مرگ‌: مذهب شافعي و يكي از دو روايت از احمد آن را جايز نمي‌دانند و غير شافعي و احمد در روايت ديگرش وقف يك سوم را بر ورثه در بيماري مرگ بمانند وقف بر بيگانه جايز مي‌دانند، وقتيكه به امام احمد گفته شد: مگر نمي‌گوئي‌ كه وصيت براي وارث نيست‌؟‌ گفت‌: آري‌. وقف غير از وصيت است‌، چون موقوفه فروخته نمي‌شود و هبه نمي‌شود و بارث برده نمي‌شود و ملك ورثه نمي‌گردد، بلكه از بهره آن منتفع مي‌شوند.

وقف بر اغنياء
وقف قربتي است‌ كه بمنظور تقرب بخداوند صورت مي‌گيرد، پس هرگاه واقف شرطي را شرط‌ كند كه قربت و تقرب بخدا نباشد، همانگونه ‌كه شرط ‌كند كه جزبه اغنياء و ثروتمندان داده نشود، علماء در صحت اين صورت وقف اختلاف دارند. برخي مي‌گويند چون معصيت نيست‌، جايز است و برخي مي‌گويند صحيح نيست چون اين شرط باطل است چون نه براي دين و نه براي دنيا واقف نفعي ندارد و ابن تيميه اين را تر‌جيح داده وگفته است‌: اين نوع وقف اسراف و تبذيري است‌، که از آن منع مي‌شود و بعلاوه خداوند نمي‌پسندد كه در بين ثروتمندان اموال دست بدست گردد و در دست آنان انباشته شود:
+(((( (( ((((((( ((((((( (((((( (((((((((((((( (((((((_ [الحشر: 7]. «و اين بدينجهت است که اموال در دست اغنياي شما جمع نشود و دست به دست نگردد». پس هركس در وقف خويش يا وصيت خويش‌، شرط‌ كرد كه مال در دست ثروتمندان و بي‌نياز آن جمع شود، و دست بدست‌گردد، او شرطي را شرط قرار داده است که مخالف باكتاب خدا است و آن باطل است‌، اگر چه يكصد شرط هم باشد «كتاب خدا سزاوارتر به پيروي است و شرط الله محكمترين شرط است». و از اين قبيل است هرگاه واقف يا وصيت ‌كننده‌، اعمالي را شرط ‌كنند كه نه بصورت واجب و نه بصورت مستحب‌، در شريعت نباشد، شروط باطلي است و مخالف باكتاب خداوند است چون ملزم ساختن انسان بچيزي‌ كه واجب و مستحب نباشد، بدون منفعت سفاهت و تبذير و باد دستي است‌، که از آن منع شده است‌. ا.ه‌.

عامل و سرپرست موقوفات مي‌تواند از آن بخورد
متولي امور وقف و سرپرست آن مي‌تواند از آن بخورد، چون در حديث ابن عمر آمده بود كه «لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف» و مراد به معروف مقداري است که برابر عرف و عادت معمولي باشد. قرطبي گفته است‌: «عادت بر اين است كه عامل و متولي از محصول و بهره موقوفه مي‌خورد، حتي اگر واقف شرط ‌كندكه عامل و متولي نبايد از آن بخورد، اين شرط او قبيح شمرده مي‌شود».

آنچه ‌كه از درآمد موقوفه اضافه مي‌آيد، بمصرف چيزي مانند موقوفه مي‌رسد ابن تيميه ‌گفت‌: آنچه‌كه از در آمد وقف اضافه و زيادي مي‌آيد و مورد نيازنيست‌، در همان جهت مصرف وقف هزينه و صرف مي‌شود مانند مسجد كه اگر در آمد موقوفه‌اش از مصالح و هزينه‌هاي آن اضافي آمد، در جهت مسجد ديگري صرف مي‌شود، چون غرض و هدف واقف جنس مسجد بوده و جنس مساجد يكي است‌، اگر فرض شود كه مسجد اولي خراب شده و كسي از آن استفاده نمي‌كند، درآمد موقوفه آن‌، صرف مسجد ديگري مي‌شود و همچنين اگر چيزي از مصالح و هزينه آن اضافي آمد، نمي‌توان آن را صرف كرد و نمي‌شود تعطيل گردد، پس صرف آن در جنس خودش بهتر است و بقصد و هدف و مراد واقف نزديكتر است‌.

تبديل به حسن موقوفه و نذري
باز هم ابن تيميه گفته است‌: اما تبديل به احسن موقوفه و نذري همانگونه كه تبديل به احسن قرباني است دو نوع مي‌باشد.
اول -‌اين تبديل به احسن بخاطر نياز صورت‌ گيرد مانند اينكه موقوفه يا نذر شده بدون استفاده و تعطيل مانده است که در اين صورت فروخته مي‌شود و با بهاي آن‌، چيزي خريداري مي‌گردد، که بجاي آن بنشيند، مانند اسبي‌كه براي جهاد وقف شده واستفاده از آن ممكن نيست لذا فروخته مي‌شود و با بهاي آن چيزي خريداري مي‌گردد كه جانشين آن شود و مسجد اگر پيرامون و حومه آن خراب شد، بمحل و مكاني ديگر نقل مي‌شود، يا اين فروخته مي‌شود و با بهاي آن چيزي خريداري مي‌شود، که جانشين آن گردد. هرگاه استفاده از موقوفه برابر مقصود واقف ممكن نباشد، فروخته مي‌شود و با بهاي آن چيزي خريداري مي‌شود كه جانشين آن شود، و هرگاه موقوفه خراب و و‌يران شده بود، و تعمير آن ممكن نبود، عرصه آن فروخته مي‌شود و با بهاي آن چيزي خريداري مي‌گردد كه جانشين آن باشد، همه اين صورتها جايز است‌، چون اگر مقصود واقف از اصل موقوفه حاصل نشود، بدل آن بجاي آن مي‌نشيند.
دوم تبديل به احسن بخاطر مصلحت و فايده را جحتر و بهتري است مانند اينكه قرباني را به بهتر از خودش تبديل نمود و مانند مسجدي كه بجاي آن و بعوض آن مسجدي ديگري ساخته شود كه براي اهل آن شهر بهتر باشد و آن مسجد اولي خود فروخته مي‌شود. اين عمل و امثال آن نزد احمد و غير او از علما جايز است‌. امام احمد استدلال ‌كرده است باينكه عمر خطاب مسجد قديمي‌كوفه را بجاي ديگري منتقل ساخت و اولي بصورت بازار خرما فروشان درآمد(
)‌. و اين خود تبديل عرصه مسجد است و اما تبديل بناي مسجدي به بناي ديگري‌، حضرت عمر و حضرت عثمان مسجد پيامبرص را بر غير بناي اوليه آن بازسازي‌ كردند و بر آن افزودند و همچنين مسجدالحرام را و در صحيحين آمده است‌ كه پيامبرص به عايشه گفت‌: «لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لنقضت الكعبة، ولا لصقتها بالأرض ولجعلت لها بابين، بابا يدخل الناس منه، وبابا يخرج منه الناس» «اگر قوم تو تازه مسلمان نبودند و فاصله زمانيشان با دوره جاهلي نزديك نبود، بناي خانه‌كعبه را خراب مي‌كردم و آن را بازسازي مي‌كردم و با سطح‌ زمين آن را مساوي مي‌كردم و براي آن دو در قرار مي‌دادم‌ كه مردم از يك در وارد شوند و از در ديگر بيرون روند».

اگر معارض را حج‌ و دليل براي عدم اقدام‌، وجود نمي‌داشت‌، پيامبرص بناي خانه‌كعبه را تغيير مي‌داد، پس تغيير بنا و ساختمان موقوفه از صورتي‌، بصورتي ديگر بجهت مصلحت بهتر و برتر، جايز است و اما ابدال عرصه‌اي به عرصه‌اي ديگر احمد و ديگران بدان تصريح‌ كرده‌اند كه جايز است و پيروي از اصحاب رسول اللهص است چون حضرت عمر چنين‌ كاري كرد و اين‌كار او شهرت عمومي يافت و كسي اين عمل او را انكار نكرد. و اما چيزي كه براي بهره‌دهي و محصول وقف شده و تبديل به احسن ‌گردد مانند اينكه واقف خانه‌اي را يا دكاني يا باغي يا دهي را وقف‌ كند كه محصول و بهره آن اندك باشد و آن را تبديل به احسن‌ كنند كه براي وقف فايده بيشتري داشته باشد، ابوثور و ابو عبيد بن حر‌بويه قاضي مصر و علماي ديگر آن را جايز دانسته‌اند و همين ابوعبيد بدان حكم كرده است‌.

و اين عمل با قياس بر قول احمد است‌، درباره تبديل به احسن مسجدي از عرصه‌اي بعرصه‌اي ديگري براي مصلحت‌، بلكه هرگاه جايز باشد مسجد به غير مسجد براي مصلحت تبديل گردد، بگونه‌اي كه جاي مسجد سابق بازار شود، پس تبديل مستغلاتي بمستغلات ديگر بطريق اولي جايز است‌، و سزاوارتر است و همچنين بر قول او قياس مي‌شود كه تبديل به احسن قرباني را جايز دانسته است‌. و بصراحت گفته است که جايز است مسجدي چسبيده به زمين و يك طبقه را بصورت دو طبقه قرار دهند كه طبقه اول آن را سقاخانه كنند و همسايگان نيز بدان راضي باشند. ليكن بعضي از ياران او تبديل به احسن مسجد و قرباني و زمين موقوفه را منع‌كرده‌اند، که اين قول شافعي و مالك است و بجمله «‌لا تباع ولا توهب ولا تورث» در حديث پيامبرص‌، استدلال كرده‌اند، ليكن نصوص و آثار و قياس اقتضاي آن مي‌كنند كه اين تبديل به احسن بجهت مصلحت جايز باشد، و خداوند عالم است بحقايق امور.
ضرر رساندن بورثه حرام است
حرام است که واقف بگونه‌اي مال خود را وقف كند، که بورثه خود ضرر برساند چون پيامبرص گفته است‌: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» «در اسلام ضرر بخود زدن و ضرر بديگران وجود ندارد». اگر در چنين حالي و با چنين قصدي‌، وقف ‌كرد، وقف او باطل است‌. در «الروضه النديه» آمده است‌:

و الحاصل موقوفاتي ‌كه قصد و مراد از آن قطع صله رحم است و قطع چيزي باشد كه خداوند به پيوند و صله آن دستور داده است، و مخالفه با فرايض خدا باشد، از اصل باطل است و بهيچ صورت منعقد نمي‌شود، مانندكسي‌كه مال خود را برفرزندان مذكر و نرينه خويش وقف‌ كند و دختران و مونثان را محروم سازد و آنان را در وقف برفرزندان شريك نسازد و امثال آن‌، بديهي است که چنين شخصي قصد تقرب بخدا را نكرده است‌، بلكه خواسته است که با احكام خدا مخالفت ‌كند و با آنچه‌ كه خدا براي بندگان خود قرار داده است‌، معاندت و خلاف ورزد و اين وقف طاغوتي را وسيله‌اي براي رسيدن بمقاصد شيطاني خويش ساخته است‌، بياد داشته باشيد كه اين نوع مقاصد شيطاني در اين روزگار چقدر فراوان است‌. و همچنين‌كسي‌كه تنها بدين داعيه مال خود را وقف مي‌كند تا مالش در ميان فرزندانش باقي بماند و از ملكيت آنان بيرون نرود و آن را برنسل خود وقف مي‌كند و بدرستي اين خواسته است که با حكم خداوند مخالفت‌كندكه عبارت است از انتقال ملك به ارث بورثه و واگذاري تصرف درميراث از طرف ورثه بهركيفيتي‌كه دل آنان بخواهد و غنا يا فقر ورثه بوقف ارتباط ندارد، بلكه بخداوند مربوط است و گاهي بندرت پيش مي‌آيد كه وقف برنسل و ذريت موجب تقرب بخدا شود و اين بستگي به نيت اشخاص دارد بايد دقت و امعان نظركرد، که چه اسبابي موجب آن شده است‌. و بندرت چنين مي‌شود مانند اين‌كه‌كسي وقف‌كند بر فرزندان صالح خود ياكساني از آنان ‌كه بتحصيل علم اشتغال دارند، چون اين نوع وقف‌گاهي خالصانه و بقصد قر‌بت الي الله صورت مي‌گيرد و بستگي به نيت واقف دارد، ليكن حواله و تفويض امر بحكم خداوند كه براي بندگان خود خواسته و براي آنان راضي شده است‌، بهتر و سزاوارتر است‌. ا.ه.
هبه(
) و بخشش و تعريف ‌آن

در قرآن‌كريم آمده است‌: +...((((( ((((( (((( ((( ((( ((((((( ((((((((( ((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((((((( ((((_ [آل عمران: 38]. «خداوندا بفضل خودت ذريه و نسل خوبي و پاكي بمن عطاكن براستي تو پذيرنده دعا هستي‌». هبه از هبوب  و وزش باد بمعني مرور آن ‌گرفته شده و مناسبت دارد، مقصود از هبه تبرع و بخشش بغير است‌، خواه مالي يا غيرمالي باشد. هبه در اصطلاح شرع اينست‌كه انسان مال خود را در حال حيات و زندگي خود بدون عوض به ملكيت غير درآورد، پس هرگاه انسان استفاده و انتفاع از مال خود را براي غير مباح‌كرد وآن را بملكيت وي درنياورد، اعاره و عاريه دادن است‌، نه هبه و همچنين اگر چيزي راكه شرعاً مال نيست بغير هديه داد، مانند شراب يا مردار، او چيزي را هديه نكرده است و هديه او درست نيست و اگر تمليك در هبه به بعد ازمرگ حواله شود، هبه نيست بلكه وصيت است و اگر اين بخشش وعطاء درمقابل عوض باشد، بيع و فروش است نه هبه‌، و حكم بيع برآن اجراء مي‌گردد، يعني دراين نوع هبه همينكه عقد هبه صورت ‌گرفت‌، بملكيت طرف درمي‌آيد و ديگر تصرفات واهب و بخشنده درآن جايز نيست‌، مگربا اجازه موهوب له وكسي كه بوي بخشيده شده است‌. و در اين نوع هبه خيار و شفعه ثابت است‌، چون در برابر عوض است پس شرط است که عوض معلوم باشد، چنانچه عوض معلوم نباشد اين هبه باطل است‌.
هبه بطور مطلق مقتضي عوض نيست‌، خواه براي شخص مساوي يا پايينتر يا برتر اين هبه صورت‌گيرد، اين است معني خاص هبه ومعني اخص آن‌، ليكن معني اعم آن شامل موارد زير مي‌شود:

1- ‌ابراء‌: بخشيدن وام به بدهكار

2- ‌صدقه‌: بخشيدن چيزي بمنظور و نيت ثواب و پاداش آخرت 

3-‌ هديه‌: بخششي‌كه لازم است موهوب له آن را عوض بدهد. 

 دليل شرعي هبه 
هبه دلهاي مردم را بهم نزديك مي‌كند و پيوند محبت بين مردم را استحكام مي‌بخشد لذا خداوند آن را مشروع ساخته است‌.

بروايت ابوهريره پيامبرص گفت‌: «تهادوا تحابوا» «به همديگر هديه بدهيد تا همديگر را دوست داشته باشيد». پيامبر ص هديه را مي‌پذيرفت و درعوض آن او نيز بطرف هديه مي‌داد و مردم را بقبول هديه مي‌خواندند و بپذيرفتن آن تشويق مي‌كردند. بروايت احمد از خالد بن عدي پيامبر ص گفت‌: «من جاءه من أخيه معروف من غير إشراف ولا مسألة فليقبله ولا يرده فإنما هو رزق ساقه الله إليه» «هركس ازطرف برادر مسلمانش چيزي برايش آورده شد، بدون اينكه انتظار آن راكشيده يا درخواست آن‌كرده باشد، آن را بپذيرد، و آن را رد نكند بيگمان اين رزقي است که خداوند برايش فرستاده است‌». پذيرفتن هديه را تشويق و ترغيب كرده است‌، اگرچه چيز حقيري باشد، از اينجهت علما رد هديه را مكروه مي‌دانند، مگر اينكه مانع شرعي وجود داشته باشد از عدم پذيرش آن‌. 

براويت انس پيامبر ص گفت‌: «لو أهدي إلى كراع لقبلت ولو دعيت عليه لاجبت» «اگر كمتر از قوزك پاي حيوان را بمن هديه‌كنند مي‌پذيرم و اگر بدان دعوت شوم نيز مي‌پذيرم‌». حضرت عايشه‌گفته است به پيامبر ص گفتم‌: يا رسول الله من دو همسايه دارم بكداميك هديه بدهم‌؟ فرمود: «إلى أقربهما منك بابا» «بدانكه در خانه‌اش نزديكتر است‌». 

بروايت ابوهريره پيامبر ص گفت‌: «تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر ولا تحقرن جارة لجارتها ولو شق فرسن شاة» «‌بهمديگر هديه بدهيد زيرا هديه دادن كينه را از سينه‌ها زايل مي‌كند وهمسايه هديه همسايه را تحقيرنكند حتي يك شق سم گوسفند باشد». 

پيامبر ص هديه‌ كفار را نيز پذيرفته است که هديه خسرو و هديه قيصر و هديه مقوقس را پذيرفت و او نيز براي ‌كافران هدايا و هبه‌هائي مي‌فرستاد.

اما روايت احمد و ابوداود و ترمذي‌كه در آن آمده است که عياض هديه‌اي را بحضور پيامبر ص تقديم‌كرد، و پيامبر ص به وي‌گفت‌: آيا مسلمان شده‌اي‌؟‌گفت‌: نخير. پيامبر‌ ص گفت‌: «إني نهيت عن زبد المشركين،» «‌براستي ازپذيرفتن‌كمك و عطاي مشركين نهي شده‌ام‌». 

خطابي دراين باره‌گفته است بنظر مي‌رسدكه اين حديث منسوخ باشد چون پيامبر ص هديه بيش از يك نفر از مشركين را پذيرفته است‌. شوكاني‌گفته است‌: بخاري در صحيح خود حديثي آورده است که از آن جواز قبول هديه از بت‌پرست را استنباط‌ كرده است که درباب قبول هديه از مشركين ازكتاب الهبه والهديه» آن را ذكركرده است‌. 

حافظ ابن الحجرمي‌گويد: «راي‌كسي‌كه نپذيرفتن هديه را مر‌بوط به بت‌پرست دانسته است نه مربوط به اهل‌كتاب‌، اين راي درست نيست چون درآن حديث سخن از بت‌پرست است»‌. 
 اركان هبه

با هر صيغه‌اي‌كه مفيد تمليك مال بدون عوض باشد، ايجاب و قبول در هبه صحيح است مثل اينكه واهب ‌گويد: وهبتك = بتوبخشيدم يا ا‌هديتك = بتوهديه كردم يا اعطيتك = بتو عطاكردم و امثال آن و طرف مقابل بگويد: قبول ‌كردم‌. مالك و شافعي درهبه قبول را معتبرمي‌دانند و بعضي ازعلماي حنفي ايجاب را براي هبه كافي مي‌دانند و اين اصح است و حنابله‌گفته‌اند تنها معاطات و بهم دادن‌كه برآن دلالت‌كند درهبه صحيح است‌، چون پيامبر ص خود هديه مي‌داد و بوي نيزهديه مي‌شد و همچنين يارانش و از آنان نقل نشده است که ايجاب و قبول را براي آن شرط دانسته باشند.

شرايط هبه و بخشش 
بخشنده بايد داراي شرايط زير باشد: 

1- ‌چيزي راكه مي‌بخشد از آن خودش باشد. 

2- ‌محجور عليه نباشد بهيچ يك از اسباب حجر بر وي حجر نباشد. يعني بهيچ وجه ممنوع ازتصرف نباشد.

3- ‌بالغ باشد چون اهليت و شايستگي‌كودك ناقص است‌.

4- ‌بايد در بخشش آزاد باشد چون هبه عقدي است که در صحت آن رضايت شرط است‌. 
شرايط ‌كسي ‌كه چيزي بوي داده مي‌شود 

1- كسي‌كه چيزي بوي هبه مي‌شود بايد درحين هبه وجود حقيقي داشته باشد، اگر اصلا موجود نباشد يا موجود باشد ولي وجود تقديري داشته باشد مانند جنين در شكم مادر هبه بوي صحيح نيست‌.

هرگاه آن‌كس‌كه چيزي بوي هبه مي‌شود دراثناي هبه موجود باشد، ليكن صغير وكودك يا ديوانه باشد، ولي او يا وصي او ياكسي‌كه سرپرستي او را بعهده دارد، اگرچه بيگانه هم باشد، آن را براي او مي‌گيرد. 
 شرايط موهوب و چيزي‌كه بخشيده مي‌شود 

1-‌ آن چيزي‌كه مي‌بخشند، دروقت هبه بايد وجود حقيقي داشته باشد. 

2- بايد مالي باشدكه داراي قيمت و ارزش است‌(
).
3- ‌بايد از جمله چيزهائي باشدكه ملكيت بدان تعلق‌گيرد و ملكيت آن قابل انتقال ازدستي بدستي ديگرباشد، پس هبه آب در رودخانه و ماهي درآب دريا و پرنده درهوا و مساجد و تكيه‌ها صحيح نيست‌.

4- ‌نبايد متصل بملك بخشنده باشد بصورت ثابت مانند زراعت و درخت و بناي ساختمان بدون زمين آن‌، بلكه بايد از ملك بخشنده جداگردد و بملكيت گيرنده درآيد و بوي تسليم شود. 

5- ‌نبايد مشاع باشد بلكه بايد مشخص و جدا شده باشد چون درغير اينصورت قبض و تسلم آن صحيح نيست مانند رهن‌. مالك و شافعي واحمد و ابوثوراين شرط را لازم نمي‌دانند وگفته‌اندكه هبه مشاع تقسيم نشده نيزصحيح است و بنزد مالكيه چيزي‌كه فروش آن جايزنيست هبه آن نيزصحيح است مانند شترفراري و ميوه پيش ازرسيدن وآشكار شدن علائم رسيدن آن و مال غصب شده‌.

هبه بيمار در بيماري مرگ(
)
هرگاه شخص بيمار در بيماري‌ مرگ چيزي را بديگري ببخشد، حكم هبه او چون حكم وصيت مي‌باشد.

هرگاه بخششي را نسبت بيكي از ورثه‌اش انجام داد و باقي ورثه ادعاكردندكه در بيماري مرگش بدان اقدام‌ كرده است‌، و موههوب له ادعا مي‌كردكه در حال صحت اين‌كار راكرده است‌، بر موهوب له مي‌باشد كه قول خود را ثابت‌كند و اگر چنين نكرد چنين تقدير مي‌شودكه اين هبه دربيماري مرگ صورت‌گرفته است و حكم آن اينست‌كه صحيح نيست مگر باقي ورثه اجازه بدهند. هرگاه دربيماري مرگ چيزي را هبه‌كرد سپس بهبودي يافت‌، هبه او صحيح است‌.

قبض و دريافت در هبه 

بعضي از علما نظرشان اينست‌كه بمجرد عقد هبه موهوب له استحقاق هبه را پيدا مي‌كند و قبض اصلا شرط نيست چون در عقود قبض شرط نيست و عقود بدون اشتراط قبض صحيح مي باشند مانند بيع، همانگونه‌كه اشاره شد بدان‌. و مذهب احمد و مالك و ابوثورو اهل ظاهراينست‌. بنابراين اگر واهب يا موهوب له پيش ازتسليم موهوب بميرد هبه باطل نمي‌شود چون بمجرد اجراي عقد هبه‌،ملك از آن موهوب له مي‌شود.

ابوحنيفه و شافعي و ثوري‌گفته‌اندكه قبض يكي ازشرايط صحت هبه است و تا زماني‌كه قبض صورت نگرفته هبه براي واهب بصورت لازم درنيامده است پس اگر پيش ازقبض هبه‌، موهوب له يا واهب بميرد هبه باطل مي‌گردد.

تبرع و بخشش همه دارائي 

برابر مذهب جمهور علما هركس مي‌تواند همه دارائي خود را بغير ببخشد و بملك او درآورد. محمد بن الحسن و بعضي از محققان حنفي‌گفته‌اند: تبرع و بخشش‌كل مال صحيح نيست‌، حتي اگردرراه خيرات هم باشد. و چنين‌كسي را سفيه بحساب آورده‌اند، كه بايد بر وي حجرگذاشت و او را از تصرف منع كرد. صاحب الروضه النديه اين قضيه را تحقيق‌كرده وگفته است‌: هركس طاقت تحمل فقر و فاقه و تنگدستي داشته باشد، اشكال نداردكه بيشتر اموال يا همه اموال خود را صدقه و هبه کند و ببخشد. 

 وكسي‌كه اگر محتاج باشدگدائي‌كند و دست پيش مردم درازكند براي او جايز وحلال نيست‌كه قسمت اكثر يا همه دارائي خود را صدقه واحسان بدهد و اينست جمع بين احاديث وارده دال بر ا‌ينكه تجاوز از يك سوم دارائي مشروع نيست‌، و بين دلايلي‌كه دلالت دارند براينكه تصدق و بخشش به بيش از يكسوم دارائي شخص مشروع است‌. ا.ﻫ‌. 
پاداش و مقابله بمثل در هديه

مستحب است که هديه را مقابله بمثل نمود، اگر چه ازبزرگتر به ‌كوچكتر باشد يعني اگركسي چيزي به تو هديه داد تو نيز چيزي به وي هديه‌كني‌. چون احمد و بخاري و ابوداود و ترمذي از عايشه روایت کرده‌اندكه‌گفت‌: پيامبرص هديه را قبول مي‌كرد و پاداش و برابري آن را مي‌داد و مقابله بمثل مي‌كرد ومانند آن را در برابرآن به هديه دهنده مي‌داد و بروايت ابن ابي شيبه‌: بهتر از آن به هديه‌ دهنده مي‌داد. و اين عمل رابدانجهت ا‌نجام مي‌داد تا فعل نيكو را مقابله بمثل ‌كند و هيچ‌كس بر او منتي نداشته باشد! خطابي‌گفته است‌: بعضي ازعلما كار هديه در بين مردم را به سه طبقه تقسيم كرده‌اند: 

1- هبه و بخشش نسبت بمادون مانند خادم و غلام و نوكركه احترام و لطفي است در حق وي ‌كه در اين ‌نوع پاداش و عوض و مقابله بمثل لازم نيست‌.

2- ‌هبه و بخشش ‌كوچك نسبت به بزرگ ‌كه طلب‌كمك ومنفعت است وثواب و پاداش بهتر از آن يا مثل آن‌، واجب است‌. 

3- ‌هبه وبخشش همنظير به همنظير. دراين نوع هبه و هديه بيشترمعني تودد و تقرب و مهر، مورد نظر است که برخي‌گفته‌اند درآن نيزمقابله بمثل يا بهتر از آن نيز لازم است‌. اما هرگاه هديه‌اي و هبه‌اي داده شود و ثواب و ‌پاداش آن‌، شرط‌گردد، پاداش آن لازم و واجب است‌. ا. ﻫ. 

در بخشش و نيكي‌، بعضي از فرزندان را بربعضي ديگر ترجيح و تفضيل دادن حرام است 
براي هيچكس حلال نيست‌كه در عطا و بخشش و نيكي بعضي ازفرزندانش را بربعضي ديگرتفضيل و ترجيح دهد، چون اين عمل نهال عداوت ودشمني را در بين آنان مي‌كارد و موجب قطع صله رحم مي‌گرددكه خداوند به وصل آن امركرده است‌. و اينست راي امام(
) احمد و اسحاق و ثوري و طاووس و بعضي از مالكيه كه‌گفته‌اند: اگر بعلت نياز چنين كاري‌كند اشكال ندارد در غير آن صورت آن را مكروه مي دانيم .

تفضيل دادن بعضي ازفرزندان بربعضي ديگر و افزون بخشيدن ببعضي بيش از ديگران باطل و ظلم است که نبايد انجام‌گيرد و اگركسي چنين‌كرد، بايد آن را باطل كردكه بخاري بدان تصريح‌كرده است و بروايت ابن عباس استدلال‌كرده‌اند كه پيامبرص گفت‌: «سووا بين أولادكم في العطية. ولو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء» «‌در ميان فرزندانتان مساوات قايل شويد. اگرقرار بودكه يكي را بر ديگران تفضيل دهم و افزون بخشم زنان بودندكه از اين افزون‌. بخشي بهره مي‌بردند».

بروايت از شعبي و از نعمان بن بشير آمده است که‌گفت‌:‌پدرم عطيه‌اي وهبه‌اي بمن داد، اسماعيل بن سالم از ميان مردم‌گفت‌: او چيزي را بيكي از فرزندانش افزون برديگران داد.مادرش ام عمره دخت رواحه به وي‌گفت‌: برو پيش پيامبرص و او را برآن‌گواه بگير.كه او پيش پيامبرص رفت و آن را برايش ذكر كرد و گفت‌: من به فرزندم نعمان چيزي افزون بر ديگران بخشيده‌ام و مادرش عمره ازمن خواست که ترا بر آن‌گواه بگيرم‌. پيامبرص گفت‌: آيا غير از نعمان فرزندان ديگري داري‌؟ من گفتم‌: آري‌. گفت‌: آيا آنچه‌ كه بنعمان داده‌اي بديگران نيز داده‌اي‌؟ آيا به ديگران نيز مثل او بخشيده‌اي‌؟‌ گفتم‌: نخير. پيامبرص گفت‌: اين ظلم و جور است برو غيرازمن‌كسي ديگررا برآن‌گواه بگير. و بروايت مغيره آمده است‌: آيا ترا خوشحال نمي‌كندكه همه فرزندانت در نيكي و لطف نسبت بتو مساوي باشند؟ گفتم‌: چرا دوست دارم‌.گفت‌: پس غير از من‌كسي ديگرراگواه بگير و بروايت مجاهد پيامبرص بوي‌ گفت‌: حق آنان بر تو اينست‌كه در ميانشان مساوات برقرار نمائي و مراعات‌كني‌، همانگونه‌كه حق تو است بر آنان كه با تو بنيكي و احسان رفتاركنند. 

ابن القيم‌گفته است‌: اين حديث به تفصيل عدالتي را بيان مي‌كندكه خداوند در كتاب خود بدان دستورداده وآسمان وزمين بدان پابرجا است و پايه شريعت برآن نهاده شده است و اين حديث پيش از هر قياسي با قرآن موافقت دارد. و دلالت آن روشن و هدفش آشكاراست‌. وآن را با حديث متشابه به زير رد مي‌كنند: «كل أحد أحق بماله من ولده والناس أجمعين» «‌هركس نسبت به مال خودش از فرزندانش و همه مردم بيشتر شايستگي دارد».

گويند پس با توجه به اينكه نسبت بمالش از همه سزاوارتر است و استحقاق بيشتري دارد. مقتضي اينست‌كه بتواند بر حسب ميل خود، در مال خود، تصرف كند و همانگونه ‌كه مي‌تواند آن را به بيگانگان ببخشد.. پس بقياس آن بايد بتواند بفرزندانش نيز ببخشد، وليكن بديهي است اين متشابه‌ كه عام است و اين قياس‌، نمي‌توانند در برابر اين حكم آشكار و واضح مقاومت نمايد - پس درباره تفضيل بعضي از فرزندان بر بعضي ديگر نمي‌توان بدان حديث متشابه و بدان قياس عمل نمود بلكه بايد به همان حديث مساوات عمل‌كرد -‌ا. ﻫ‌.

علماي حنفي و شافعي و مالك و جمهورعلماء برآنندكه مساوات بين فرزندان و مراعات آنان مستحب است و افزون بخشي بيكي از آنان مكروه است و اگرچنين كرد عمل او تنفيذ مي‌گردد و اين حديث نعمان را ده جواب‌ گفته‌اندكه حافظ بن الحجر آنها را در الفتح آورده است و همه آنها مردود هستندكه شوكاني در «نيل الاوطار” آنها را آورده است که اينك آنها را با اختصار و اضافاتي مفيد ذكر مي‌كنيم‌: 

1- ‌آنچه‌كه به نعمان داده شده بود، همه دارائي و مال پدرش بود، نه افزون از ديگران‌كه ابن عبدالبر آن را حكايت‌كرده است‌. و در تعقيب آن‌گفته شده است که بسياري ازطرق اين حديث به بعضيت مال بخشيده به وي اشاره و تصريح‌كرده‌اند همانگونه‌كه در حديث «فوق» آمده است که شخصي‌كه مورد هبه و بخشش بوده است و بروايت مسلم چنين است که «تصدق علي أبي ببعض ماله» «پدرم بعضي از مالش را بمن بخشيد».

2- ‌اين بخشش پدر نعمان به وي‌، باجراء درنيامد، بلكه بشير پدر نعمان با حضرت محمدص مشورت ‌كرد و پيامبرص اشاره‌كرد به وي‌كه چنين نكند و او نكرد. طبري آن را حكايت‌كرده است‌. 

در جواب آن‌گفته‌اندكه امر پيامبرص به وي‌كه از آن برگردد، مشعر برآنست‌كه اين عمل صورت ‌گرفته بود، و همچنين سخن «عمره‌”‌كه ‌گفت راضي نيستم تا اينكه پيامبرص را گواه نگيري‌، مشعر برآنست ‌كه صورت ‌گرفته بود.

3- ‌نعمان خود بزرگ بود و هنوز مال بخشيده شده را قبض و تصرف نكرده بود، پس براي پدرش پشيمان شدن جايز بود. طحاوي آن را ذكر نموده و حافظ‌گفته است اين خلاف بيشتر طرق اين حديث است‌، مخصوصاكه درآن آمده است «ارجعه = آن را برگردان» و اين نشانه تصرف و قبض است‌. و آنچه ‌كه روايات برآن دلالت دارند اينست‌كه نعمان‌ كوچك بود و پدرش بعلت ‌كوچكي او آن مال را براي او تصرف و قبض‌كرده بود، که پيامبرص بوي امر كردكه اين عطيه‌اي‌كه در حكم قبض و تصرف شده بود، برگرداند.

4-‌ «‌ا‌رجعه» در حديث بر اين دلالت مي‌كندكه صحيح بوده است و اگر صحيح نمي‌بود، پشيمان شدن از آن بخشش صحيح نمي‌شد. و بدين جهت پيامبرص به وي امركرد كه پشيمان شود، چون پدر مي‌تواند از چيزي‌كه بفرزندش بخشيده است پشيمان شود. اگرچه بهتراست که چنين نكند. ليكن مستحب بودن مراعات مساوات در بين فرزندان بر اين عدم افضليت پشيماني رجحان دارد، لذا بوي امر كردكه پشيمان شود. در «الفتح» ‌گفته است که در احتجاج بدين دليل جاي تامل است‌. ظاهر اين است که معني ا‌رجعه‌ ‌كه پيامبرص گفت‌: يعني آن را اجرا مكن و اين كاررا عمل مكن و ازاين لازم نمي‌آيدكه قبلا بخشش صحيح بوده است‌.

5- ‌سخن پيامبرص كه ‌گفت برو غيرازمن را برآن ‌گواه بگير بمعني اجازه دادن بر گواه‌گرفتن آنست و او چون امام و پيشوا است‌،‌گواهي نمي‌دهد، مثل اينكه بوي گفته است که من شهادت نمي‌دهم‌، چون شان امام و پيشوا اين نيست‌كه‌گواهي دهد. بلكه او حكم مي‌كند و قضاوت مي‌نمايد. طحاوي آن را حكايت‌كرده و ابن القصار بدان رضايت داده است‌، در تعقيب اين سخن‌گفته‌اند:

اينكه شان امام اين نيست‌ كه ‌گواهي دهد، بدينمعني نمي‌باشد كه از تحمل شهادت امتناع ورزد، و وقتي‌كه اداي شهادت وي ضرورت داشته باشد، آن را ادا نكند، بلكه مراد از اين اجازه توبيخ او است‌، چون بقيه الفاظ حديث بر اين توبيخ دلالت مي‌كنند. حافظ‌گفته است جهمور علما در اينگونه موارد بدان تصريح كرده‌اند. ابن حبان‌گفته است اينكه پيامبرص با صيغه امر «اشهد» گفت‌: مراد نفي جواز آنست‌. همانگونه ‌كه بعايشه ‌گفت‌: «اشترطي لهم الولاء» «داشتن ولاي خود را بر آنان شرط ‌كن‌». ا.ه‌. و اينكه پيامبرص آن را «جور» ناميد دليل برآنست وآن را تاييد مي‌كند. 

 6- پيامبرص گفت‌: «ألا سويت بينهم؟» «مگر بين آنان مساوات را مراعات نكرده‌اي‌؟» و اين مي‌رساندكه مراد در اين امر استجاب است نه وجوب و مراد از آن نهي‌، نهي تنزيهي است نه تحريمي‌.
حافظ گفت‌: اين خوب است اگر الفاظ زائد بر آن نمي‌بودند، بويژه  «سو بينهم» «بين آنان مساوات مراعات‌كن‌» ‌كه امر به مساوات است‌.

7- گفته‌اند درحديث نعمان «قاربوا بين أولادكم» حفظ شده نه «سووا» در تعقيب آن‌ گفته‌اند: يعني شما تقارب بين فرزندان را واجب نمي‌دانيد همانگونه‌كه مساوات بين آنان را واجب نمي‌دانيد.

8- ‌در حديث مساوات بين فرزندان به مساوات درنيكي آنان نسبت به پدر تشبيه شده است و اين قرينه است بر اين‌كه اين امر براي وجوب نيست‌. اين دليل را رد كرده‌اند زيرا پيامبرص عدم مساوات را جور و ظلم ناميد و از افزون بخشي نهي‌كرد، اين دو مطلب مي‌رساندكه امر در اينجا، براي وجوب است و اين قرينه براي صرف امر از معني آن صلاحيت ندارد. اگرچه در جاي ديگر اين صلاحيت باشد.

9- ‌قبلاگفته شدكه ابوبكر چيزي را افزون برديگر فرزندانش‌، بعايشه بخشيد و بوي‌گفت‌: ايكاش آن را حراثت مي‌كردي‌. و طحاوي روايت كرده است که عمر خطاب چيزي به عاصم پسرش بخشيد، افزون بر ديگر فرزندانش‌. اگر اين افزون بخشي جائز نمي‌بود، دو خليفه پيامبرص چنين نمي‌كردند.

در الفتح آمده است که عروه ‌گفت در داستان عايشه برادرانش بدان راضي بودند ودر قضيه عاصم نيزگفته‌اندكه با رضايت ديگر فرزندان عمرچنين‌كرد. بعلاوه فعل ابوبكر و عمرحجت نيست‌، بويژه وقتي‌كه با حديث مرفوع هم تعارض داشته باشد. 

10- ‌اجماع برآنست‌كه انسان مي‌تواند مال خود را بغير از فرزندش بدهد. پس هرگاه او بتواند با تمليك بيگانه همه فرزندانش را محروم‌كند، مي‌تواند با تمليك بعضي از فرزندانش‌، بعضي ديگر را محروم‌كند. ابن عبدالبر اين را ذكركرده است‌. حافظ‌گفته است‌: ضعف آن آشكاراست وبركسي مخفي نيست چون اين قياس در برابر نص است‌. ا.ه . پس حق اينست‌كه مراعات مساوات شرعي بين فرزندان واجب است و افزون بخشي به بعضي از آنان حرام است‌.

 كساني‌كه مساوات شرعي را واجب مي‌دانند دركيفيت آن اختلاف دارند محمد ابن الحسن و احمد و اسحاق و بعضي از شافعيه و مالكيه‌ گفته‌اند عدالت آنست‌ كه در بخشش به فرزندان قانون ارث مراعات شود يعني به مذكر دو برابر مونث داده شود. و دليل آورده‌اندكه اگر واهب بميرد سهم آنان در مال چنين است‌. و غيراينان گفته‌اند در اينجا فرق بين مذكر و مونث نيست و ظاهر امر بر تسويه دلالت مي‌كند. ا.ﻫ. 

پشيمان شدن‌ از هبه و بخشش 

جمهور علما برآنند كه پشيمان شدن از هبه و بخشش حرام است حتي اگر بين برادران يا زن و شوهر هم باشد. مگراينكه هبه و بخشش پدربفرزندش باشدكه در اين صورت پدر مي‌تواند پشيمان شود و براي او حرام نيست‌، چون صاحبان سنن روايت كرده‌اند از ابن عباس و ابن عمركه پيامبرص گفت‌:

«لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه»(
)«براي كسي حلال نيست ‌كه ازبخشيده شده و هبه خويش پشيمان شود مگر پدر كه حق دارد ازچيزي‌كه بفرزندش بخشيده است پشيمان شود -‌فرق نمي‌كند ولد بزرگ يا كوچك باشد -‌مثل‌كسي‌كه چيزي را مي‌بخشد سپس از آن پشيمان مي‌شود وآن را پس مي‌گيرد مثل سگي است که چون سير شد قي مي‌كند و بعد همان قي ‌كرده خود را مي‌خورد». 

ابوداود و نسائي و ابن ماجه و ترمذي بصورت حسن صحيح آن را روايت كرده‌اند و اين بهتر برحرمت آن پشيماني‌، دلالت مي‌كند و مي‌رساندكه پشيماني از بخشش حرام است‌.

در يكي از روايات ابن عباس چنين آمده است‌: «ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه» «ما مثل سوء و بد نداريم‌:‌كسي‌كه از هبه و بخشوده خويش‌، پشيمان مي‌شود همچون سگ است که قي‌‌كرده خود را مي‌خورد و برايش پشيمان شده است‌». همانگونه‌كه پدر حق دارد از هبه خويش پشيمان شود، اگر كسي چيزي را دربرابرعوضي بكسي هبه‌ كرده بود تا بوي پاداش آن داده شود، اگر موهوب له عوض آن را نداد و او را از پاداش هبه محروم‌كرد، او مي‌تواند از هبه خويش پشيمان شود. چون سالم از پدرش روايت كرده است كه پيامبرص گفت‌: «من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها» «هركس چيزي را هبه‌كرد، او خود بدان بيشتر سزاوار است و بيشتر استحقاق آن را دارد، مادام‌كه ثواب و عوض آن را نيافته باشد». و ابن القيم در «اعلام الموقعين» اين را ترجيح داده وگفته است‌: «واهبي حق ندارد ازهبه خويش پشيمان شود اگربقصد تبرع و خيرمحض به هبه اقدام‌كرده باشد، نه‌كسي‌كه براي عوض و پاداش همانند آن‌، هبه‌كرده است‌، ولي‌كسي‌كه بقصد عوض وپاداش متقابل‌، هبه‌كرده باشد و طرف حاضر نبودكه مقابله بمثل‌كند و عوض وي را نداد، او حق دارد پشيمان شود. در نتيجه بهمه احاديث و سنتهاي پيامبرص عمل شده است و احاديث او با هم تعارض و اختلاف ندارند، پس مواردشان فرق مي‌كند. - يعني در جايي‌كه بظاهر تعارض باشد با اختلاف موارد،تعارض برطرف مي‌شود 

هدايا و هبه‌هائي‌ كه رد نمي‌شوند و برگردانده نمي‌گردند

1- بروايت از ابن عمر پيامبرص گفت‌: «ثلاث لا ترد: الوسائد والدهن واللبن» «سه چيز برگردانده نمي‌شوند. بالش و روغن پاك و مواد خوشبو و شير». 

 2-‌ بروايت از ابوهريره پيامبرص گفت‌: «من عرض عليه ريحان فلا يرده لأنه خفيف المحمل طيب الريح» «برهركسي‌گلي عرضه شد و هديه شد، آن را برنگرداند چون هم سبك است وهم خوشبو». 

3- ‌بروايت از انس آمده است که پيامبرص مواد خوشبو را برنمي‌گرداند.

ستايش و دعاي خير براي ‌كسي‌ كه هديه مي‌دهد

1- بروايت از ابوهريره پيامبرص گفت‌: «من لم يشكر الناس لم يشكر الله» «‌هركس مردم را سپاسگزاري نكرد، خدا را نيز سپاسگزاري نكرد».

2- بروايت از جابر پيامبرص گفت‌: «من أعطى عطاء فوجد فليجزيه، ومن لم يجد فليثن، فإن من أثنى فقد شكر، ومن كتم فقد كفر، ومن تحلى بما لم يعط كان كلابس ثوبي زور» «‌هركس بوي چيزي داده شد و او داراي مال بود و رفاه حال داشت‌، پاداش و عوض آن را بدهد و اگرنداشت او را ثناي نيكوگويد چون‌كسي‌كه ثناي نيكو و ذكر خير بخشنده کند، سپاسگزاري اورا بجاي آورده است و هركس بخشش ديگران را پنهان كند، براستي ‌كفران نعمت و ناسپاسي‌كرده است و هركس خود را بچيزي بيارايد كه نبخشيده است يا بوي داده نشده است مانند كسي است که دو جامه دروغين را پوشيده باشد ». 

3- بروايت از اسامه بن زيد پيامبرص گفت‌: «من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء» «‌با هركس نيكي و احساني شد و او به نيكي‌كننده گفت خداوند جزا و پاداش خيرت دهد، او ثناي بليغ وكامل را بجاي آورده است‌».

 ٤-‌بروايت از انس آمده است که چون پيامبرص وارد مدينه شد مهاجران نزد او آمدند و‌گفتند: يا رسول اللهص ما هيچ قومي را نديده‌ايم ‌كه باندازه مردم مدينه مال فراوان بذل‌كنند و هيچ قومي را نديده‌ايم‌كه از مال اندك خود از ديگران دستگيري كنند، آنگونه‌كه مردم مدينه يعني انصار مي‌كنندكه‌براستي اين قوم بي‌نظيرندكه زحمت و هزينه زندگي ما راكفايت مي‌كنند و بما زحمت نمي‌دهند، و در زحمات ما را شريك نمي‌سازند وما را درچيزهاي‌گواراي خود شريك مي‌سازند، تا جائيكه نگران هستيم، ‌كه تمام مزد و پاداش خوب را همه از آن خود سازند و چيزي از خيرات براي ما نماند، پيامبرص گفت‌: نخير تا زماني‌كه شما در برابر اعمال خيرشان برايشان دعاي خيركنيد و از آنان بنيكي يادكنيد و ثنايشان ‌گوئيد، شما نيز ثواب و مزد داريد. 

عمري =‌هبه و بخشش مادام العمر 

عمري نوعي است ازهبه و بخشش بدينمعني‌كه‌كسي چيزي را بكسي مي‌بخشد، تا زماني‌كه او زنده است و هروقت اومرد، آن چيزمجدداً مال واهب و بخشنده باشد و بملك او برگردد. و با لفظ‌: «أعمرتك هذا الشئ أو هذه الدار» «اين چيز يا اين خانه را تا عمر داري و تا زنده هستي بتو دادم‌»، يعني درمدت عمر از آن تو باشد. 

و يا با عباراتي مانند آن‌، اين هبه را انجام دهد.گوينده را «معمر» و شخص مقابل او را «معمر» مي نامند. 

پيامبرص انديشه و فكر استرداد مال بخشيده شده بعد ازوفات معمر وكسي‌كه بوي داده شده‌؛ باطل اعلام‌كرده است بلكه در «عمري» ملك يمين دائمي را براي «معمر» اثبات‌كرده است تا زماني كه زنده باشد، سپس بعد از مرگش بورثه‌اش مي‌رسد اگرورثه داشته باشد، و اگرورثه نداشته باشد از آن بيت‌المال است و هرگز بملكيت واهب و «معمر» برنمي‌گردد. بروايت از عروه پيامبرص گفت‌:

1- «من أعمر عمرى فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه من بعده». «‌بهركس چيزي مادام العمر بخشيده شد، آن چيز از آن او و فررندانش مي‌باشد، پس از مرگش بوارثان او از فررندانش مي‌رسد». 
2- بروايت از ابوهريره و اخراج بخاري و مسلم و ابوداود و نسائي پيامبرص گفت‌: «العمرى جائزة» «بخشش و هبه مادام العمر جايز است».

3- بروايت ابوسلمه از جابر پيامبرص مي‌گفت‌: «العمرى لمن وهبت له» «‌هبه و بخشيده شده مادام العمر، از آن‌كسي است که بوي بخشيده شده است‌». بخاري و مسلم و ابوداود و نسائي آن را ذكركرده‌اند. 

4- باز هم بروايت از او آمده است‌: «أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع للذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث» «‌بهركس هبه و عطاي مادام العمر داده شد، اين عطاء و هبه مال او و فرزندان او است چون «عمري» مال‌كسي است که بوي داده شده است‌، ديگر به عطا كننده برنمي‌گردد چون او عطائي داده است که ارث بدان تعلق‌گرفته و ارث و مواريث در آن واقع شده است‌». مسلم و ابوداود و ترمذي و نسائي و ابن ماجه آن را ذكركرده‌اند.

5- بروايت ابوداود از طارق مكي آمده است كه جابر بن عبدالله گفت‌. زني از 

انصار، فرزندش باغي ازنخلستان خود را بوي داده بود، آن زن مرد پسرش‌ گفت‌: من 

اين نخلستان را تا زماني بوي داده بودم‌، که زنده باشد. او برادراني داشت پيامبرص درباره او حكم‌كرد وگفت‌: «هي لها حياتها وموتها» «‌اين نخلستان از آن زن است‌، چه درطول حيات و چه پس ازمرگ او يعني چون مرد جزو ماترك او است‌». آن مرد گفت‌: از آن باغ به وي صدقه مي‌دادم‌، پيامبرص گفت‌: «ذاك أبعد لك» «‌آن از شما دورتر است‌». راي علماي حنفي و شافعي و احمد چنين است‌. اما مالك‌گفت‌: «العمري» تمليك منفعت است‌، نه رقبه و اصل آن‌. هركس مالي را «عمري» قرار داد وگفت‌: تا زنده هستي از آن تو باشد، تا زماني‌كه عمر دارد از آن او است و پس از مرگ او ارث‌،‌برده نمي‌شود و جزو ماترك او نيست اگر گفت‌: از آن تو و فرزندانت باشد جزو ميراث و ماترك او مي‌شود. ليكن حديث بر عليه نظريه او است‌. 

رُقْبَي 
«‌رقبي» آنست‌ كه ‌كسي بكسي بگويد، خانه خود را بتو دادم و در زمان حيات و زندگيت آن را از آن تو ساختم‌، اگر تو پيش از من مردي‌، آن مال بملكيت من برگردد و اگر من پيش از تو مردم‌، آن مال ر‌قبي از آن تو و نسل تو باشد، که هر يك از آن دو مراقب مرگ ديگري است و خانه ر‌قبي از آن آن يكي خواهد شد، که مي‌ماند.

مجاهد گفت‌: «عمري» آنست‌ كه ‌كسي بكسي بگويد: آن چيز از آن تو است تا زنده هستي «وقتي‌ كه چنين ‌گفت آن مال از آن او ورثه‌اش خواهد شد و «ر‌قبي» آنست‌كه‌كسي بكسي ديگر گويد: «‌مني و‌منك» «اين چيز از من و از تو باشد يعني هركدام زنده ماند از آن او باشد». 
دليل شرعي جواز رقبي
بروايت جابر پيامبرص گفت‌: «العمرى جائزة لأهلها والرقبى جائزة لأهلها» «‌عمري وهبه مادام العمر براي اهل آن جائزاست‌، هديه و هبه رقبي يعني تا شخص مورد بخشش و واهب هستند، از آن شخص مورد بخشش باشد و هركدام پيشترمرد از آن آن يكي باشد كه زنده مي‌ماند، براي اهل آن جائز است‌». ابوداود و نسائي و ابن ماجه آن را بيرون آورده‌اند و ترمذي‌گفته است حسن مي‌باشد.
حكم‌ رقبي 
حكم رقبي مثل حكم عمري است بمذهب شافعي و احمد و اين حكم ظاهر حديث است‌، ابوحنيفه‌گفته است‌: «عمري» ارث برده مي‌شود ولي رقبي عاريه است.
 نفقه= هزينه زندگي 
قبلا گفتيم‌ كه نفقه و هزينه زندگي بر شوهرش واجب است و حالا مي‌خواهيم ‌كه نفقه والدين بر پسرشان و نفقه فرزند برپدرش و نفقه خويشاوندان و نفقه و هزينه زندگي حيو‌ان را ذكركنيم‌: 
نفقه و هزينه زندگي والدين و اخذ آن از مال پسرشان 
هرگاه والدين -‌پدرو مادر- تنگ دست و فقير و بي‌چيز باشند، و پسرشان قادر به تامين هزينه زندگي آنان باشد، نفقه آنان در اين حال‌، بر پسرشان واجب است‌. بروايت از عماره بن عمير از عمه‌اش آمده است‌، که او از عايشه پرسش نمود و گفت : 

يتيمي درآغوش من زندگي مي‌كند، آيا من مي‌توانم از مال او بخورم‌؟ عايشه گفت‌: پيامبرص فرمود: «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه» «پاكترين و حلالترين چيزي‌كه انسان مي‌خورد آنست‌كه ازكسب او باشد و فرزند هركس از كسب او است پس مي‌تواند از مال او بخورد».

و اما اينكه والدين از مال پسرشان چيزي بردارند و چيزي اخذكنند، اين عمل براي والدين جايز است‌، خواه پسرشان اجازه داشته باشد يا اجازه نداشته باشد. و براي والدين تصرف در مال پسرشان جايز و روا است‌، مادام‌كه تصرف اسرافكارانه و سفاهت گونه نباشد. 

بدليل همان حديث‌كه‌گذشت و بدليل حديث جابركه مردي‌گفت يا رسول من مالي دارم و فرزندي نيز دارم و پدرم مي‌خواهدكه مال مرا از بين ببرد. پيامبرص گفت‌: «أنت ومالك لابيك»(
) «‌تو و مالت از آن پدرت مي‌باشي‌». پيشوايان سه‌گانه فقهي مي‌گويند پدرحق دارد، تنها بقدر رفع نياز و تامين نياز، ازمال پسرش برداشت كند. و اما امام احمدگفته است پدر حق داردكه از مال پسرش برداشت‌كند، هر اندازه‌كه بخواهد، خواه نياز داشته باشد يا نياز نداشته باشد. 

نفقه پسر فقير و تنگ دست وبي‌چيز، بر پدر ثروتمند واجب است 
همانگونه‌كه نفقه و هزينه زندگي پدر بي‌چيز و تنگ‌دست‌، برپسر ثروتمندش و قادر بتامين زندگي وي‌، واجب است‌، نفقه پسربي‌چيزهم برپدر ثروتمندش واجب است‌، چون پيامبرص به هند زن ابوسفيان‌گفت‌: «خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف» «از مال ابوسفيان آنقدر برداركه برابر عرف براي زندگي خودت و پسرت كفايت كند».

امام احمدگفت‌: هرگاه پسر بسن بلوغ رسيد و چيزي نداشت يا حرفه و شغلي نداشت نفقه و هزينه او از پدرش ساقط نمي‌شود تا زماني‌كه‌كسب و مالي ندارد. 
نفقه خويشاوندان 
علما و فقها در‌باره نفقه و هزينه خويشاوندان تنگ‌دست و بي‌چيز بر خويشاوندان ثروتمندشان شديداً اختلاف دارند.

برخي‌گفته‌اند واجب نيست بلكه از باب نيكي و صله رحم است‌.

شوكاني‌ گفته است‌، نفقه خويشاوند بر خويشاوند واجب نيست‌، مگر از باب صله رحم‌. اما اينكه نفقه اينها واجب نيست‌، بدليل اينست‌كه دليل خاصي وارد نشده است‌، بلكه تنها احاديثي درباره صله رحم و پيوند خويشي آمده است‌، که عام مي‌باشند و بديهي است خويشاوندي‌كه محتاج نفقه باشد، مستحقترين خويش است براي پيوند خويشي و صله رحم و خداوندگفته است‌:
+((((((((( ((( (((((( (((( ((((((((( ( ((((( (((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((( ( (( ((((((((( (((( ((((((( (((( (((( ((((((((( ( (((((((((( (((( (((((( (((((( ((((((( (((_ [الطلاق: 7]. «هركس داراي ثروت و رفاه وگشايش زندگي است بايد از ثروت و دارائي خويش بر ديگران نفقه کند. يعني آنهاكه امكانات وسيعي دارند بايد از امكانات وسيع خود انفاق كنند و آنهاكه تنگدست هستند از آنچه‌كه خدا به آنها داده انفاق نمايند خداوند هيچكس را جز به مقدار تونائي‌كه به او داده تكليف نمي‌كند. خداوند بزودي بعد از سختيها آساني قرار مي‌دهد».
+...((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((...(((((_ [البقرة: 236]. «هركسي‌كه امكانات و قدرت دارد باندازه خودش مكلف است و هركس‌كه فقير است باندازه قدرتش مكلف است‌». 

 علماي شافعيه گفته‌اند: بر ثروتمند وكسي كه امكانات وسيع دارد، نفقه بر او واجب است‌، خواه مسلمان باشد يا غيرمسلمان و بايد اين نفقه و هزينه را نسبت به اصول يعني پدران و نياكان هر اندازه بالا بروند و نسبت به فروع يعني پسران و پسران پسران هر اندازه پايين بيايند انجام دهند و براي غيرآنها واجب نيست‌.
مالكيه‌گفته‌اند: نفقه بر او واجب نيست مگر براي پدر و مادر و فرزندان پسر و دختر، و براي نياكان و نوه‌ها وديگر خويشاوندان واجب نيست و اختلاف دين مانع اين وجوب نمي‌شود. 

علماي حنابله نفقه خويشاوند فقير را بر خويشاوند ثروتمند و داراي امكانات واجب مي‌دانندكه اگر مالي را از خود بجاي بگذارد از او ارث ببرد و دقيقاً نفقه را تابع و همگام با ارث مي‌دانند، چون غرامت و غنيمت و حقوق يا هم متباذل مي‌شوند. يعني هركس‌كه در سود شريك باشد در زيان نيزشريك است‌. پس آنان نفقه والدين را هراندازه بالا بروند و فرزندان هر اندازه پايين بروند واجب مي‌دانند و نزد آنان نفقه ذوي الارحام واجب نيست و ذوي الارحام‌كساني هستندكه صاحبان فروض در ميراث و ‌عصبات نيستند پس نفقه‌اي ندارند و نفقه‌اي هم برآنان نيست اگر از جهت اصول و فروع نباشد، خويشاونديشان ضعيف است و نصي درباره آنان وارد نشده است نه ازقرآن و نه ازسنت‌. پس چون از آنان ارث نمي‌گيرند، نفقه آنان نيز نمي‌پردازند. 

ابن حزم پا فراتر گذاشته وگفته است هركس قدرت مالي داشته باشد بر او نفقه پدرو مادرو اجداد و نياكان هر اندازه بالا بروند و برفرزندان هراندازه پايين بروند و بر برادران و خواهران و همسران واجب است در صورتيكه آنان محتاج باشند و در اين حال اين نفقه اجباري است و همه اينها در وجوب نفقه مساوي هستند و هيچيك برديگري مقدم داشته نمي‌شود، واگرچيزي ازلباس و پوشاك و خوراك و نفقه آنها، باقي ماند واضافه آمد، او را برنفقه برمحارم و ذوي الارحام وكساني‌كه از او ارث مي‌برند، مجبورمي‌كنند و اين در حالي است که اينگونه اشخاص چيزي و عملي و شغلي نداشته باشند، که نفقه و هزينه زندگيشان را تامين‌كنند و اينها عبارتند از عموها و عمه‌ها هر اندازه بالا بروند و دائي‌ها و خاله‌ها هر اندازه بالا بروند و برادرزادگان هر اندازه پايين بروند، و هركس از اينها اگر قدرت و امكان داشته باشد و بتواند زندگي‌كند وكسب و شغلي داشته باشد اگرچه آن‌كسب و شغل پست هم باشد نفقه‌شان واجب نيست‌، مگر والدين و نياكان و جده‌ها و همسران‌كه شخص موظف است که اينان را حفظ‌كند و تحت حمايت داشته و نبايد بكسب پست اشتغال داشته باشند، اگرچه برآن قدرت هم داشته باشند و براي تامين نفقه اين‌گونه اشخاص‌، اموال مازاد بر احتياج او را مي‌فروشند، از قبيل باغ و ملك و ‌آب و حيوان وكالاهاي تجارتي او. و نفقه را از آن تامين مي‌كنند.
 نفقه حيوان 
بر مالك حيوان و چهارپايان واجب است که هزينه زندگي و معاش آنها را تامين كند و خوراك وآب و علف آنها را مهيا سازد. اگرخود اين‌كاررا نكند حاكم اورا مجبورمي‌كند واورا ملزم مي‌سازد، که هزينه زندگيشان را بدهد يا آنها را بفروشد يا ذبح‌كند و اگر خود اقدام نكرد، حاكم بنا به مقتضاي مصلحت و صلاحديد خود اقدام مي‌كند و آنچه شايسته‌تر باشد آن را انجام مي‌دهد.

1- بروايت از ابن عمر پيامبرص گفت‌: «عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض» «زني بخاطرگربه‌اي دچارعذاب شدكه آن را زنداني‌كرده بود تا اينكه مرد و بخاطرآن داخل دوزخ شد نه به آن خوراك داد ونه آب‌، چون آن را حبس‌كرده بود و نمي‌گذاشت‌كه از حشرات زمين هم تغذيه کند».

٢-‌بروايت از ابوهريره پيامبرص گفت‌: «مردي در راهي مي‌رفت و تشنگي بر او چيره شد، اوچاهي يافت واز آن پايين رفت وآب نوشيد، سپس بيرون آمد و ديد سگي از تشنگي زبان ‌كشيده و از شدت تشنگي خاك نمناك مي‌خورد. آن مرد با خودگفت‌: آن سگ همان سختي را مي‌كشدكه من مي‌كشيدم و تشنگي آن مثل تشنگي من است لذا بداخل چاه رفت وكفش خود را پرازآب‌كرد و با دهان آن را نگه داشت تا اينكه ازچاه بالا آمد و سگ را سيراب‌كرد و خداوند جزاي خيراو را داد و ازگناهان او درگذشت‌.گفتند: يا رسول الله مگر در نيكي با حيوانات هم براي ما پاداش هست‌؟ ‌گفت‌: «في كل كبد رطبة أجر» «خدمت به هر جاندار زنده‌اي اجر و پاداش دارد». 
 حجر 
حجر درلغت بمعني تضييق و در تنگنا قرار دادن و منع‌كردن است‌. و پيامبرص در جواب يكنفر كه‌ گفت‌: «اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا: لقد حجرت واسعا يا أعرابي» «‌اعرابي‌گفت‌: خداوندا بمن و محمد رحم‌كن وكسي ديگر را با ما مورد رحم قرار مده‌: پيامبرص گفت اي اعرابي دايره رحمت خدا را خيلي تنگ گرفتي‌». و حجر در اصطلاح شرع و فقه‌، منع كسي است از تصرف در اموال خودش‌. 

اقسام حجر 
1- ‌حجر و منع تصرف بخاطر حقوق يا حق ديگران‌، مانند حجر بر مفلس‌كه بجهت محافظت برحقوق طلبكاران او را ازتصرف درمالش منع مي‌كنند، پيامبرص معاذ را از تصرف در مالش منع‌كرد و بر وي حجر نهاد و مال او را براي پرداخت بدهيش فروخت‌. سعيد بن منصور آن را روايت‌كرده است‌.

2- ‌حجر بجهت حفظ نفس‌: مانند حجر نهادن بركودك و سفيه و نادان و ديوانه كه فائده حجر نهادن برآنان و منع‌كردن آنان از تصرف خود، بخود آنان برمي‌گردد، ‌بخلاف مفلس‌ كه فايده حجر بر وي بغير او برمي‌گردد.

حجر بر مفلس 
 مفلس‌كسي است که مالك مالي نيست و چيزي نداردكه بدان نيازهاي خود را بر آورده ‌كند و فقر و تنگ‌دستي‌، او را بحالي رسانده است‌، که هيچ پولي و فلسي برايش نمانده است‌. او را مفلس ناميده‌اند اگرچه فعلا مالي دارد، چون مال او در واقع از آن طلبكاران است وگوئي‌كه وجود ندارد، و فقهاء مفلس را بدينگونه تعريف كرده‌اند: شخصي كه ديون و بدهيهاي او فراوان است و آنقدر ندارد كه ديونش را بپردازد، لذا حاكم و قاضي حكم به افلاس و فقر و بي‌چيزي او مي‌كنند. 

طفره رفتن ‌كسي‌ كه مي‌تواند بدهيش را بپردازد و بتاخير انداختن ديون 

كسي‌كه قادر بپرداخت ديون و بدهيهاي خود باشد، ولي بدهيها و ديوني كه وعده بازپرداختش رسيده است‌، به تاخير اندازد، برابر فرمايش حضرت رسول اللهص ظالم و ستمكار است «مطل الغني ظلم» «‌كسي كه امكان بازپرداخت دين و بدهي خود دارد و آن را بتاخير مي‌اندازد و طفره مي‌رود، ظلم است‌».

علما بدين حديث استدلال ‌كرده‌اند كه به تاخير انداختن و طفره رفتن از بازپرداخت وام و بدهي‌، با وجودگشايش حال وداشتن ثروت‌،‌گناه‌كبيره است و بر حاكم واجب است که او را امر بباز پرداخت‌كند، اگر امتناع‌كرد او را حبس و زنداني كند، بشرط اينكه طلبكار خواهان آن باشد، چون پيامبرص گفت‌: «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته» «‌طفره رفتن و خودداري از پرداخت وام از جانب‌كسي‌كه دارد و امكان بازپرداخت برايش ميسر است موجب حلال شدن بدگوئي ازآبروي او و شكايت از وي و زنداني‌كردنش مي‌باشد يعني شكايت از او و زنداني‌كردنش حلال است‌». ابن المنذرگفت‌: بيشتر علماي امصار كه سراغ دارم و قضاتي‌كه مي‌شناسم رايشان بر اينست‌كه زندان‌كردن بخاطر امتناع از پرداخت وام جايز است‌. و عمر بن عبدالعزيز مال بدهكار را ميان طلبكاران تقسيم كرد و خود بدهكار را زنداني نمي‌نمود و ليث چنين‌گفته است که اگر بدهكار بر عدم پرداخت بدهيها نيز اصرار داشت ومالش را نفروخت‌، حاكم وقاضي آن را مي‌فروشند وبدهي صاحب مال را مي‌دهد و از او دفع ضرر مي‌كند. 
حجر بر مفلس و فروش مالش 
كسي‌كه مالي دارد وليكن براي بازپرداخت ديونش‌كافي نيست‌، در اين حال بر حاكم واجب است که بر وي حجر و منع تصرف در اموال بگذارد. بشرط اينكه طلبكاران يا بعضي از آنان خواهان آن باشند، تا دچار ضرر بيشتر نشوند و حاكم مي‌تواندكه اموالش را بفروشد، اگر او خود از اين كار امتناع‌كند، و اين بيع حاكم صحيح است چون بجاي مالك اصلي است‌.

و دليل اين كار روايت سعيد بن منصور و ابوداود و عبدالرزاق از حديث عبدالرحمن بن‌كعب است که بصورت مرسل آمده است که‌: معاذ بن جبل جوان سخي طبع و بخشنده‌اي بود، و مال در دست او قرار نمي‌گرفت و همچنان وام مي‌گرفت تا اينكه همه اموال او در زير بار وام و قرض مستغرق ‌گرديد و بحضور پيامبرص آمد و ازاو تقاضاكرد تا با طلبكارانش دراين باره سخن‌گويد. اگركسي را با اين حال‌، بحال خود مي‌گذاشتند، معاذ را بخاطر موقعيت و مقامي‌كه پيش رسول الله‌ص داشت‌، بحال خود مي‌گذاشتند، پس پيامبرص مال معاذ را براي طلبكاران مي‌فروخت تا اينكه چيزي براي معاذ نماند و بي‌چيز شد.

در نيل الاوطار آمده است‌: با حجر نهادن بر معاذ، استدلال‌كرده‌اند كه حجر نهادن برهر بدهكاري جايز است و حاكم مي‌تواند مالش را براي اداي دين و وام او بفروشد، خواه مالش براي پرداخت ديون‌كافي باشد، يا نباشد. ا. ﻫ‌.

هرگاه بركسي حجر گذاشته شد، تصرف وي دراعيان واصل مالش تنفيذ و اجرا نمي‌گردد، چون مقتضاي حجر اينست و اينست قول مالك و ظاهرترين اقوال شافعي‌. مال بدهكار مفلس بنسبت بر طلبكاران حاضر طالب كه وعده وامشان رسيده است‌، تقسيم مي شود و تنها بآنها داده مي‌شود، و حاضري‌كه طالب نيست و غائبي‌كه وكيل نگرفته است‌، وحاضر و غائبي‌كه وعده وامش نرسيده است‌، طالب باشند يا نباشند بدانان چيزي داده نمي‌شود، و اينست مذهب امام احمد و صحيح‌ترين سخن شافعي‌. 

نظر امام مالك اينست‌كه چون بركسي حجر نهاده شد، وامهايي‌كه وعده‌شان نرسيده است‌، وعده‌شان تمام مي‌شود، و بدانان نيز تعلق مي‌گيرد.

اما اگر مفلس بميرد و به افلاس او حكم شود، مالش را بهمه طلبكاران مي‌دهند خواه حاضر، خواه غائب‌، طالب باشند يا نباشند، خواه وعده داشته باشد يا وعده‌اش بسر رسيده باشد. و اول حق الله مقدم است‌، مانند زكات وكفارات بر حقوق بندگان چون پيامبرص گفت‌: «فإن دين الله أحق بالقضاء» «‌براستي وام و قرض الهي بيش از ديگر وامها استحقاق بازپرداخت دارد».

ابوحنيفه مي‌گويدكه حجر نهادن بر بدهكار جايز نيست وهمچنين فروش مالش بلكه حاكم او را زنداني مي‌كند تا اينكه وامها را بپردازد. اما راي اول ارجح است که با احاديث موافقت دارد.
كسي‌ كه مال خود را پيش مفلس مي‌يابد 
كسي‌كه مال خود را نزد مفلس مي‌يابد، چند صورت داردكه بشرح زيرذكر مي‌شود: 

1-‌كسي‌كه اصل مال خود را نزد مفلس مي‌يابد او از ديگر طلبكاران بيشتر استحقاق آن را دارد چون پيامبرص گفت‌: «أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره» «هركس اصل مال خود را نزد شخص مفلس يافت اوبيشتر از ديگران استحقاق آن را دارد». بروايت بخاري و مسلم‌.

2- ‌هرگاه مال او نزد مفلس دچار تغيير با زيادت يا نقصان شده باشد در اين صورت صاحب آن با ديگر طلبكاران مساوي است و بيشتر از ديگران سزاوار آن نيست‌. 

3- ‌هرگاه شخصي مال را بمفلس فروخته و بعضي ازبهاي آن راگرفته باشد صاحب آن مال با ديگرطلبكاران مساوي است و نزد جمهور علما حق استرجا و طلب بازگرداندن مال خود را ندارد. راجح قول شافعي آنست‌كه فروشنده بدان سزاوارتر است‌. 

4- ‌هرگاه خريدار مرده بود و فروشنده هنوز بهاي آن را نگرفته باشد، سپس فروشنده كالائي كه فروخته است بيابد او سزاوارتر است بدان مال از ديگران‌، بخاطرهمان حديث‌ كه‌گذشت چون بين مرگ و افلاس فرقي نيست و اين راي شافعي است‌. ابوهريره‌گفت‌: همانگونه كه پيامبرص قضاوت‌كرده است‌، در ميان شما قضاوت مي‌كنم‌: هركس مفلس شد يا مرد و كسي اصل‌كالاي خويش را پيش او يافت‌، او بدان سزاوارتر است‌. و اين حديث را حاكم بصورت صحيح ارائه كرده است‌. 

بركسي‌ كه تنگ دست و بي‌چيز است حجر نيست 

وقتي بر مفلس حجرگذاشته مي‌شود، که اعسار و فقر و تنگ‌دستي او آشكار نشده باشد. هرگاه اعسار و بي‌چيزي او آشكار شد، نه حبس مي‌شود و نه بر وي حجر گذاشته مي‌شود و نه طلبكاران ملازم او خواهند شد، بلكه بوي مهلت داده مي‌شود تا اينكه حالش خوب شود ودارائي وگشايش حال پيدايند، چون خداوند مي‌فرمايد: +((((( ((((( ((( (((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((...(((((_ [البقرة: 280]. «‌هرگاه‌كسي بدهكار شد و بحال عسرت و فقر و تنگ‌دستي افتاد، بايد بوي مهلت داده شود تا بحال‌گشايش و دارائي رسد و فراخيش فرا رسد».
مسلم روايت‌كرده است که مرد بدهكاري ميوه‌اي خريده بود و ميوه‌اش دچار آفت شد، درنتيجه بدهي او فراوان ‌گرديد. پيامبرص گفت بر وي صدقه‌كنيد و او را دستگيري ‌كنيد، پس مردم بروي صدقه‌كردند و بازهم نتوانست تمام بدهي خود را كفايت‌كند، پيامبرص به طلبكاران ‌گفت‌: همين راكه دارد بگيريد و غير از آن چيزي و حقي براي شما نيست‌: «خذوا ما وجدتم وليس لكم لا ذلك». ثواب مهلت دادن به فقير و تنگدست مضاعف و دو برابر است بروايت بريده پيامبرص گفت‌: «من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة» «‌هركس معسري و تنگ دستي را مهلت دهد دربرابر هر روز مهلت دادن دو برابر آن احسان و صدقه بحساب وي نوشته مي‌شود».
بجاي ‌گذاشتن آن مقدار كه زندگيش را تامين ‌كند

هرگاه حاكم مال مفلس را بخاطر طلبكاران فروخت بر او واجب است‌، آنمقدار براي او بجا بگذارد، که زندگيش را تامين‌كند از جمله محل سكونت و منزل‌، پس خانه‌اي‌كه برايش ضرورت دارد و از آن بي‌نياز نيست‌، فروخته نمي‌شود(
). و بايد آن مقدار مال براي او بجاگذاشته شود، که بتواند خدمتكاري بگيرد، که مناسب حال او باشد و اگر تاجر باشد آنمقدار مال براي او بجاي‌گذاشته مي‌شود، كه تجارت‌كند با آن و اگر حرفه و پيشه‌اي داشته باشد بايد ابزار كار را براي او بجاي گذاشت و براي او وكساني‌كه نفقه‌شان بعهده او است‌، بايد حداقل نفقه ا‌لمثل و حداقل هزينه زندگي مناسب حال‌شان‌، بجاي‌گذاشته شود از قبيل خوراك و پوشاك و اين مقدار واجب است‌. 

شوكاني‌گفته است‌: صاحبان وام و طلبكاران حق دارند، هرچه مي‌يابند از مال بدهكار بردارند، جز چيزهائي‌كه از آنها بي‌نيازي نيست‌، ازقبيل منزل و ستر عورت وآنچه‌كه اورا ازسرما وگرما حفظ‌كند وزندگي اورا نگه دارد و سد رمق‌كند واو را وكساني راكه نفقه‌شان بر او واجب است‌. و در شرح اين سخن حديث معاد را يادآور كرده است سپس‌گفته است‌: ليكن ثابت نشده است که آنان جامه‌اش راگرفته باشند يا او را از منزلش بيرون‌كرده باشند يا او را و خانواده‌اش را بدون ضروريات زندگي‌گذاشته باشند، لذاگفتيم بايد اين چيزها براي او استثنا گردد. ا. ﻫ.

حجر بر سفيه و نادان 

كسي‌كه سفاهتش به نهايت رسيده و سو تصرفش محرزگشته است‌، بر او حجر گذاشته مي‌شود خداوند مي‌فرمايد: +(((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((( (((( (((((( ((((((((...(((_ [النساء: 5]. «‌اموالي را كه خداوند اداره‌اش را بدست شما داده است‌، بدست سفيهان و نادانان ندهيد». 
اين دلالت دارد بر اينكه حجر بر سفيه جايز است‌. ابن‌المنذرگفته است‌: بيشتر علما برآنندكه هركس مالش را ضايع‌كند خواه‌كودك باشد يا بزرگ جايزاست بر وي حجر نهاده شود(
). 

در نيل الاوطار آمده است بنقل از صاحب «البحر” سفاهتي كه موجب حجر نهادن است‌، آنست‌كه شخصي مال را درراه فسق وفجور وچيزهائي‌كه مصلحت و منفعت ديني و دنيائي صحيحي ندارند، صرف‌كند مانند خريدن چيزي‌كه يك درهم ارزش دارد، بيكصد درهم‌. امّا مصرف كردن آن در راه خوردن خوراكيهاي پاكيزه ولذت بخش و پوشيدن لباسهاي فاخر ومواد خوشبوي ‌گرانبها موجب حجر به سفاهت نيست يعني اينها جزو همان سفاهت نيست‌كه موجب حجر بروي شود. چون خداوند مي‌فرمايد:

+(((( (((( (((((( ((((((( (((( (((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((( (((((((((( ( (((( (((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( ( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((_ [الأعراف: 32]. «‌بگو اي محمد چه‌كسي زينتهاي الهي راكه براي بندگان خود آفريده و روزيهاي پاكيزه را حرام كرده است‌؟ بگو اينها در زندگي دنيا براي كساني است كه ايمان آورده‌اند (‌اگرچه ديگران نيز با آنها مشاركت دارند ولي‌) در قيامت خالص براي مومنان خواهد بود اينچنين آيات خود را براي‌كساني‌كه آگاهند شرح مي‌دهيم‌». و همچنين اگرمالش را درراه خدا و تقرب بوي خرج‌كند جزو سفاهت نيست‌. ا. ﻫ. 
تصرفات سفيه 

افعالي‌ كه سفيه پيش از حجر نهادن بر وي از او صادر شده است‌، جائز و صحيح است‌، هرگاه حكم حجر بر وي صادر شد، تصرفات او جايزو صحيح نيست‌، چون مقتضاي حجر اينست‌، پس بعد از حجر خريد و فروش و وقف و اقراراو صحيح 

نيست . 
اقرار سفيه بر عليه خودش و بزيان خودش

ابن المنذرگفته است‌: باجماع اهل علمي‌كه ما سراغ داريم‌، اقرار محجو‌ر عليه بسفاهت بضرر خودش جايز است‌، هرگاه اقرار بزنا يا سرقت ودزدي يا مي خوارگي يا قذف يا قتل باشد، حدودات شرعي بر وي اجراء مي‌گردد، و اگر زنش را طلاق دهد بقول اكثر علما طلاقش نافذ است‌. و اگر بمالي اقراركند، صحيح است ولي بدان ماخوذ نمي‌شود مگر بعد از اتمام حجر بر وي‌.

حجر بر سفيه و مفلس بايد به مردم اعلام شود 

مستحب است که بمردم اعلام شودكه برسفيه و مفلس حجر نهاده شده است‌، تا مردم آنان را بشناسند وبدانند و نفريبند وفريب آنان را نخورند و با بصيرت و آگاهي با آنان رفتار نمايند.

حجر نهادن بركودك و صغير 

همانگونه‌كه بعلت سفاهت برسفيه حجرگذاشته مي‌شود، برصغيروكودك نيز حجر گذاشته مي‌شود وازتصرف درمالش منع مي‌گردد تا مالش ضايع نشود و بوي اجازه تصرف داده نمي‌شود، مگر بدو شرط‌:

 اول اينكه بحد بلوغ برسد و محتلم‌گردد. دوم اينكه آثاررشد وفهم و تشخيص و تمييز در وي پديدارگردد و از او بنظر آيد.
خداوند مي‌فرمايد: 

+((((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((((( (((((((((( (((((((((((((...(((_ [النساء: 6]. «‌وبيازمائيد يتيمان را در موقعيكه به بلوغ مي‌رسند، اگر ديديد كه رشد مالي دارند مالشان را به خودشان بسپاريد...». اين آيه در‌باره ثابت پسر رفاعه و عمويش 
نازل شده است که رفاعه مرده بود و فرزند كوچكي بنام ثابت از خود بجاي‌گذاشته بود، عمويش نزد پيامبرص رفت وگفت‌: پسر برادرم يتيم است و در تحت سرپرستي من است‌، از مال او چه قدر براي من حلال است وكي مالش را بوي تسليم‌كنم‌؟‌ كه خداوند اين آيه را نازل فرمود.
علائم و نشانه‌هاي بلوغ 

رسيدن به سن بلوغ با يكي ازنشانه‌هاي زير به ثبوت مي‌رسد:

1-‌ خروج مني از وي‌، خواه درخواب يا بيداري‌، چون خداوند مي‌فرمايد: +((((((( (((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((( ((( ((((((((((...((((_ [النور: 59]. «هرگاه اطفال شما بسن بلوغ رسيدند و احتلام شدند، بايد بدون اجازه بر شما وارد نشوند، همانگونه كهكشاني پيش از آنان بودند اجازه مي‌گرفتند».
بروايت ابوداود از علي بن ابيطالب پيامبرص گفت‌: «رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم. وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق» «‌ازسه‌كس قلم تكليف برداشته شده است‌: ازكودك تا اينكه احتلام شود و از بخواب رفته تا اينكه بيدار گردد و ازديوانه تا اينكه بهبودي حاصل‌كند و رشد خويش را باز يابد». و بروايت امام علي بن ابيطالب پيامبرص گفت‌: «لا يتم بعد احتلام» «‌بعد ازاحتلام يتيمي وجود ندارد و ديگر يتيم نيست‌». بروايت ابوداود و بخاري‌.

2- ‌بپايان بردن پانزده سال تمام از عمر خود، چون ابن عمرگفت‌: در روز جنگ «اُ‌حد”‌ كه چهارده سال داشتم بر پيامبرص عرضه شدم‌، كه در جنگ شركت ‌كنم‌، بمن اجازه نداد و روز جنگ خندق‌ كه پانزده سال داشتم بر وي عرضه شدم‌ كه در جنگ شركت‌ كنم بمن اجازه داد.
چون عمر بن عبدالعزيز اين مطلب را شنيد بعاملان خود نوشت‌ كه ‌كسي را بجنگ نفرستند مگر اينكه به پانزده سالگي رسيده باشند و تاكسي به پانزده سالگي نرسيده باشد بوي تعرض نكنند.

ابوحنيفه و مالك‌‌ گفته‌اند كسي‌ كه احتلام نشده باشد، حكم به بلوغ وي نمي‌شود تا اينكه بسن شانزده سالگي برسد و در روايت مشهورتري از ابوحنيفه هفده سال‌ نقل شده است‌. و در‌باره دخترگفته است بايد بسن هفده سالگي برسد و داودگفته است‌: انسان با سن بلوغ نمي‌شود، مادام‌كه احتلام نيابد اگرچه چهل ساله هم باشد.

3-‌ روييدن موي سياه زهار كه موي سياه مجعد است‌، نه مطلق موي‌، که مطلق موي در زهاركودكان نيز هست‌. درجنگ بني قريظه مرد را با روييدن موي زهار مي‌شناختند و هركس موي زهارش روييده بود، بوي اجازه شركت در جنگ داده مي‌شد. ابوحنيفه‌گفت‌: با روييدن موي‌، هيچ حكمي ثابت نمي‌شود وروييدن موي زهارنه بلوغ است ونه علامت بلوغ‌. 

٤-‌قاعده شدن وآبستن شدن‌، و با اين سه علامت قبلي‌كه ذكرشد بلوغ پسرو دخترثابت مي‌شود و علائم بلوغ دختران علاوه برآنها قاعده شدن وآبستن شدن نيزهست‌، چون بخاري و غيراو از عايشه روایت کرده‌اندكه پيامبرص گفت‌: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» «خداوند نماز زن بحيض افتاده بالغ را نمي‌پذيرد تا اينكه روسري داشته باشد و بدون آن نمي‌پذيرد». 

 و اما ر‌شد عبارت است ازقدرت براصلاح مال و حفظ و نگهداري آن از ضايع شدن‌، که بصورت واضح وآشكار در معاملات مالي بيش از حد معمول و غالب‌، مغبون وزيان ديده نشود ومال را درراه حرام صرف نكند، پس هرگاه‌كسي بالغ شد و رشد نداشت‌، ولايت مالي بر او ادامه دارد و از تصرفات مالي ممنوع است‌.

تا اينكه علائم رشد دروي بظهور رسد، بدون تحديد سن يعني رشد مدرك عمل است نه سن معيني‌، برابرظاهرنص قرآني چنين است بخلاف ابوحنيفه‌كه سن معيني را در نظرگرفته است‌، هرگاه پس از رسيدن برشد از او سفاهت ظاهر شد، مجدداً بر وي حجر نهاده مي‌شود، چون بقول جصاص ضرر سفاهت بهمه برمي‌گردد، چون هرگاه سفيه مال خود را با اسراف و تبذير تلف‌كند، او محتاج مي‌شود و وبال بر مردم و بيت‌المال است و اين از جهت ولايت مالي است و اما ولايت برنفس بمجرد رسيدن بسن بلوغ و عاقل شدن‌، اين ولايت از اوقطع و مكلف مي‌گردد. و او مي‌تواند در مال خود تصرف‌كند.

از ابن عباس سوال شد كي يتيمي تمام مي‌شود؟‌گفت‌: بجانم سوگندگاهي پيش مي‌آيدكه مرد ريشش درآمده ولي براي حفظ منابع نفسش وعطا وبخشش ضعيف است پس هرگاه توانست چون ديگران مصالح نفس خويش را حفظ‌كند، يتيمي از او برداشته مي‌شود. در تفسيرآيه‌: +(((((( (((((((((( ((((((((( (((((((_ از سعيد بن منصور بروايت از مجاهد روايت شده است ‌كه ‌گفت‌:

عقل‌، يتيمي را از يتيم دور نمي‌سازد، اگرچه سنش نيز بزرگم شده باشد مگر اينكه برشد برسد ورشد ملاك است نه عقل‌.
 بهنگام تسليم مال به محجور عليه بايد به حاكم خبرداد
بعضي از علما براينندكه بايد بحاكم و قاضي خبر داد و رشد محجور عليه را اثبات‌كرد، آنگاه مالش را بوي داد و بعضي خبردادن به قاضي را لازم نمي‌دانند، و اجتهاد وصي راكافي مي‌دانند، يعني وصي وقتي فهميدكه يتيم تحت ولايت او به رشد رسيده است‌، مالش را بوي مي‌دهد. و در زمان ما راي اول بهتر است‌.
 ولايت‌ بر كودك و سفيه و ديوانه ‌از آن ‌كيست‌؟
ولايت بركودك و سفيه و ديوانه از آن پدراست‌، اگر پدر نباشد بوصي او منتقل مي‌شود، چون نائب او است و اگرنائب پدر و وصي اوموجود نباشد، ولايت بحاكم و جد و مادر منتقل مي‌شود، و خويشاوندان عصبي‌، وقتي مي‌توانند ولايت داشته باشندكه پدر آن را وصيت‌كرده باشد.
وصي و شرايط او 
وصي ‌كسي است که امر ولايت و سرپرستي محجور عليه بوي موكول شده باشد، خواه خويشاوندان يا حاكم بوي موكول ‌كرده باشند واجب است که وصي مشهور بديانت وعدالت و رشد باشد، خواه مرد يا زن‌، چون عمر خطاب( را وصي قرار داد. بر وصي واجب است که در مال يتيم و محجو‌ر عليه بگونه‌اي تصرف و عمل‌كندكه آن را افزايش و رشد و نمو دهد.

و بمذهب امام مالك وصي و پدر مي‌توانند، مال يتيم را براي خود بخرند و مال خود را بمال يتيم بفروشند و يا معاوضه ‌كنند، اگر درآن محابات نكنند و از خود جانبداري ننمايند. 
 كسي‌ كه در خود ضعف و ناتواني سراغ ‌دارد، از قبول ولايت دوري‌ كند

بروايت از ابوذر آمده است که پيامبرص بوي‌گفت‌: «يا أبا ذر، إنى أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم» «اي ابوذر من ترا ضعيف و ناتوان مي‌بينم و براستي آنچه راكه براي خود دوست دارم براي تو نيز دوست دارم پس هرگز امارت بر دو نفر و ولايت برمال يتيم را قبول مكن‌».
ولي و سرپرست مال يتيم مي‌تواند از آن بخورد
خداوند مي‌فرمايد: +...((((( ((((( ((((((( (((((((((((((((( ( ((((( ((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((((((((...(((_ [النساء: 6]. «اگر سرپرست يتيمي بي‌نياز و مال‌دار است‌، از دريافت حق‌الزحمه خودداري كند و كسي‌كه نيازمند است در حد متعارف و برابر عرف از آن استفاده نمايد».
 از اين آيه استفاده مي‌شودكه ولي و سرپرست غني در مال يتيم حقي ندارد و مزد و پاداش سرپرستي او نزد خداوند است و اگر حاكم و قاضي چيزي براي او تعيين‌كرد، براي او حلال است‌.
ولي اگر فقير باشد حق دارد از مال يتيم برابر عرف و عادت و در حد متعارف مزد و اجرت عمل خويش را بردارد. حضرت عايشه دباره اين آيه ‌گفت‌: اين آيه درباره ولي و سرپرست يتيم‌ كه مال او را اصلاح مي‌كند وآن را نگه مي‌دارد، نازل شده است که اگر فقير باشد برابر عرف و در حد متعارف از آن مي‌خورد.

بروايت از عمرو بن شعيب و او از پدرش و از جدش مردي پيش پيامبرص آمد و گفت‌: من فقير و تنگ‌دست هستم و يتيمي دارم‌. پيامبرص گفت‌: «كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل» «‌از مال يتيمت بخور بدون اينكه اسراف‌ كني و بدون اينكه در خوردن مال او شتاب‌ كني از ترس اينكه بسن بلوغ و احتلام رسد و بدون اينكه قصد جمع‌كردن و پس‌انداز از آن داشته باشي‌» يعني نبايد بيش از اجرت‌المثل عمل خود بخورد و مقصود نهي از بيش از اجرت المثل است‌.
نفقه ‌و هزينه ‌بر كودك
خداوند مي‌فرمايد: +(((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((_ [النساء: 5]. «اموالتان را در اختيار سفيهان و نابخردان قرار ندهيد، اموالي كه خداوند آن را وسيله قوام زندگي شما قرار داده است‌، بلكه زمام آنها را خود به دست‌گيريد وبه اندازه ضرورت از آن به آنها خوراك و پوشاك دهيد وبا آنان نيكوسخن‌گوئيد تا هم به رشد عقلي وفكري آنهاكمك شود و هم به آساني تحت‌ كنترل شما درآيند». قرطبي ‌گفت‌: وصي بايد برحسب و اندازه مال و حال يتيم بر وي نفقه کند. اگركودك صغير است و مال فراوان دارد بايد برايش دايه و پرستار بگيرد و در نفقه او گشايش و دست بازي بخرج دهد.
و اگر بزرگ شده است‌، بايد لباس نيكو و خوراك خوب و لذيذ و خدمتگذار برايش آماده سازد، و اگر چنين نباشد بايد حال او را در نظر گيرد و اگر پايين‌تر از آن باشد بقدر حاجت در لباس و خوراك او صرفه‌جوئي ‌كند و اگر يتيم فقير باشد و مالي نداشته باشد برامام واجب است از بيت‌المال هزينه زندگي او را تامين ‌كند و اگر امام مسلمين چنين‌ كاري نكرد برمسلمانان واجب است که اين ‌كار را انجام دهند بطريق الاخص فالاخص يعني هركس بوي نزديكتر باشد اين تكليف متوجه او مي‌شود بدين ترتيب‌. پس مادرش از همه بوي نزديكتر و خاص‌تر است‌، پس بر وي واجب است که شيرش دهد و بحال او برسد و بعداً حق ادعا از او يا ازكسي ندارد. ا.ه‌. 
 آيا وصي و همسر و خازن حق دارند بدون اجازه صدقه بدهند؟
وصي و همسر و خازن حق ندارند، بدون اجازه صاحب مال از آن صدقه و احسان بدهند، مگر در حدي كه بمال ضرر نرساند، بروايت از عايشه پيامبرص گفت‌: «إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجر ما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا» «‌هرگاه زن و همسر از طعام و خوراك شوهرش بدون قصد فساد و تباهي و اضاعه آن‌، چيزي بديگران صدقه دهد و هزينه کند، آن زن مزد و پاداش انفاق و انجام عمل خود را دارد و شوهرش مزد و پاداش كسب خود را، و همچنين خازن و انبارداركه هيچكدام از ثواب و مزد و پاداش همديگركم نمي‌كنند و ثواب هريك بكمال مي‌رسد». 

وصيت‌(
)
وصيت بمعني پيوستن است چون وصيت‌كننده و موصي آنچه راكه در زندگيش وجود دارد ببعد ازمرگش پيوند مي‌دهد.

و دراصطلاح شريعت اسلامي آنست‌كه انسان مالي يا وامي يا منفعتي و سودي را بغير خود هبه‌ كند و ببخشد، بشرط اينكه شخصي‌ كه برايش وصيت و توصيه شده است بعد از مرگ وصيت‌كننده‌، مالك آن مال يا وام يا منفعت شود.

بعضي درتعريف وصيت‌ گفته‌اند: تمليكي است بطريق تبرع و خيريه و مضاف ببعد از مرگ يعني‌كسي‌كسي ديگررا بعد از مرگ خود مالك چيزي بسازد. و از اينجا فرق بين هبه و وصيت ظاهر مي‌شو، که مالكيت در هبه فوراً ثابت مي‌شود، ولي مالكيت مستفاد از وصيت و توصيه‌، بعد از مرگ بخشنده و وصيت‌كننده‌، ثابت مي‌شود. و از طرف ديگر هبه تنها در اصل مال و اعيان تحقق مي‌پذيرد، در حاليكه وصيت در عين مال و وام و منفعت نيز تحقق مي‌پذيرد. 
 دليل شرعي و مشروعيت وصيت 
دليل شرعي وصيت قرآن و سنت نبوي و اجماع مسلمين است‌. در قرآن آمده است‌: +(((((( (((((((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((( (((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ( ((((( ((((( ((((((((((((( (((((_ [البقرة: 180]. «‌برشما چنان مقررگشت‌كه هرگاه مرگ يكي از شما فرا رسد و مرگ ببالين يكي از شما آمد اگر مالي از خود بجاي‌گذاشت‌، آنكه براي پدر و مادر و نزديكان به گونه‌اي شايسته و بدون اجحاف وصيت كند. اين وصيت و سفارش براي پدر و مادر و خويشاوندان نزديك حق و وظيفه‌اي است بر عهده پرهيزگاران‌».
و جاي د‌يگر گويد: +...(((( (((((( (((((((( (((((( (((((( (((( ((((((...((((_ [النساء: 11]. «‌..همه اينها پس از عمل به وصيت ميت و پرداختن وام او است‌...».
باز هم مي‌فرمايد: +((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((( ((((( (((((( ((((((((...(((((_ [المائدة: 106]. «‌اي‌كساني‌كه ايمان آورده‌ايد چون مرگ يكي از شما فرا ر‌سد بهنگام وصيت بايد دو فرد عادل از همكيشان خودتان را گواه و شاهد بگيريد...». و در سنت نبوي احاديث زيرآمده است‌:
1- بروايت بخاري و مسلم از ابن عمر پيامبرص گفت‌: «ما حق امرئ مسلم له شئ يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده» «حق مرد مسلمان آنست‌كه اگر چيزي دارد كه درآن وصيت مي‌كند، هيچ شبي بدون اينكه وصيت نوشته شده‌اش پيش او باشد نخوابد، يعني احتياط كند مبادا مرگش ناگهان فرا رسد». ابن عمر گفت‌: از وقتي ‌كه اين سخن را از پيامبرص شنيدم هيچ شبي بدون اينكه وصيتم پيشم باشد نخوابيده‌ام‌. 

امام شافعي‌ گفت‌: احتياط و حزم و دورانديشي مسلمان آنست‌كه همواره وصيت او پيش او و نوشته و آماده باشد. اگربخواهد دراموالي‌كه دارد وصيت‌كند،بايد چنين باشد چون او نمي‌داندكه چه موقع مرگش فرا مي‌رسد و مانع رسيدن بخواسته‌اش مي شود. 

2- ‌بروايت احمد و ترمذي و ابوداود و ابن ماجه ازابوهريره پيامبرص گفت‌: «إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار» «گاهي پيش مي‌آيد كه مرد و زن شصت سال طاعت و عبادت خداوند را مي‌كنند سپس مرگشان فرا مي‌رسد و در وصيت و سفارششان مرتكب زيان وضرر ديگران مي‌شوند و بخاطر آن بدوزخ مي‌روند يعني اشتباه و خطاء در وصيت‌شان طاعتشان را باطل مي‌كند».

سپس ابوهريره بعد ازاين حديث آيه زيررا خواند: +...(((( (((((( (((((((( ((((((( (((((( (((( (((((( (((((( ((((((((( ( (((((((( ((((( (((( ( (((((( ((((((( ((((((( ((((_ [النساء: 12]. «... و اين‌كار نيز بايد پس از انجام وصيت ويا پرداخت بدهي صورت‌گيرد مشروط براينكه وصيت براي ورثه به زبان آنان منجرنشود يعني از 3/1 ‌نگذرد اين وصيت ودستورخدا است و خداوند دانا و بردبار است».
3- ‌بروايت ابن ماجه ازجابر پيامبرص گفت‌: «من مات على وصية مات على سبيل وسنة ومات على تقى وشهادة ومات مغفورا له» «هركه بر وصيت بميرد يعني وصيت كرده و مرده باشد او بر راه خدا و سنت پيامبرص و بر تقوي و شهادت مرده و آمرزيده مي‌شود». و امت اسلامي بر مشروعيت وصيت اجماع دارند. 

وصيت اصحاب و ياران پيامبرص 
پيامبرص به رفيق اعلي پيوست و ازجهان رفت‌، درحاليكه وصيت نكرد، چون مالي از خود بجاي نگذاشت تا درآن وصيت‌كند. بروايت بخاري از ابن ابي اوفي پيامبرص وصيتي نكرد. علما در علت و سبب آن‌ گفته‌اند:

چون پيامبرص مالي از خود بجاي نگذاشته بود و اما زميني‌كه داشت در راه خدا وقف‌كرد و اما اسلحه و استري‌كه داشت خبرداده بودكه به ارث نمي‌رود، و وارث او مسلمانان هستند. نووي آن را ذكركرده است‌. و اما ياران پيامبرص در راه تقرب بخداوند ببعضي ازمال خود وصيت مي‌كردند وآنان براي وارثان بعد از خود وصيت مكتوب و نوشته شده‌اي داشتند. عبدالرزاق با سند صحيحي آورده است كه انس‌گفت‌: ياران پيامبرص در آغاز و اول وصيتهاي خويش مي‌نوشتند: بسم الله الرحمن الرحيم اين وصيت فلان پسر فلان است که گواهي مي‌دهد باينكه هيچ خدائي و مالكي ومعبودي بحق نيست‌، مگرالله‌كه تنها وبي‌شريك است وگواهي مي‌دهدكه محمد بن عبدالله بنده ورسول الله است و قيامت ورستاخيز بدون شك مي‌آيد و خداوند مردگان قبور را زنده مي‌كند و بكساني‌كه بعد از او از اهل و خانواده‌اش مي‌مانند توصيه و سفارش مي‌كندكه تقواي خدا پيشه‌كنند و در ميان خود صلح‌ و سازش برقرار سازند و از خداوند و رسولش اطاعت كنند، اگر ايمان دارند و بدانان آن سفارش و وصيتي مي‌كندكه ابراهيم خليل ‌و يعقوبإ بفرزندان خود كردند: «إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون» «‌خداوند دين الهي و اسلام را براي شما برگزيده است پس‌كاري‌كنيدكه مسلمان بميريد». سپس آنچه ‌كه مي‌خواهد بنويسد.
 فلسفه و حكمت وصيت
در حديث از پيامبرص روايت شده است كه گفت‌: «إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم فضعوها حيث شئتم أو حيث أحببتم» «خداوند يك سوم مالتان را بشما بخشيده است علاوه بر اعمالي‌كه انجام داده‌ايد، پس آن را در هر جا كه مي‌خواهيد بگذاريد و بهركس ‌كه دوست داريد بدهيد و بهر طريق‌كه دلتان مي‌خواهد درآن تصرف‌كنيد». اين حديث ضعيف است از اين حديث برمي‌آيد كه وصيت‌كردن تقرب است بخداوندكه انسان درآخر زندگيش خود را بخداوند نزديك مي‌سازد تا حسنات و خيرات او افزايش يابد يا جبران مافات‌ كند و چيزهائي راكه نتوانسته است انجام دهد اكنون بدان اقدام‌كند و درآن دستگيري و كمك و مواسات بمردم‌ باشد.
حكم وصيت(
)
حكم و وصف شرعي وصيت ازحيث اينكه مطلوب است يا مطلوب نيست‌، علما درآن اختلاف دارند، اينك باجمال آراي علما را ذكر مي‌كنيم‌:

 ‌گروهي وصيت را واجب مي‌دانند، براي هركسي كه مالي از خود بجاي گذارد، خواه مالش فراوان يا اندك باشد. روي هم رفته اين نظر از زهري و ابومجلز و ابن حزم و ابن عمرو طلحه و ز‌بير و عبدالله بن ابي اوفي و طلحه بن مطرف و طاووس و شعبي و ابوسليمان و همه ياران شعبي نقل شده است و بدين آيه استدلال ‌كرده‌اند: +(((((( (((((((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((( (((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ( ((((( ((((( ((((((((((((( (((((_ [البقرة: 180].
2- ‌راي گروه دوم اينست‌ كه وصيت براي والدين و خويشاونداني‌ كه از ميت ارث نمي‌برند واجب است و اين مذهب مسروق و اياس و ابن جريرو زهري است‌.

 3- ‌راي سوم قول پيشوايان چهارگانه فقهي و زيديه است که وصيت برهركس‌كه مالي از خود بجاي مي‌گذارد فرض نيست مانند راي اول و وصيت براي والدين و خويشاونداني‌ كه ارث نمي‌برند فرض نيست مانند راي دوم بلكه حكم وصيت با اختلاف اوضاع و احوال فرق مي‌كند و اختلاف دارد كه‌گاهي واجب وگاهي مندوب و گاهي حرام وگاهي مكروه وگاهي مباح مي‌گردد:

وصيت واجب‌: هرگاه برشخص يك حق شرعي باشد و اگر بدان وصيت نكند آن حق ضايع مي‌شود، در اين حال وصيت واجب است مانند وديعه يا قرض الهي يا قرض مردم مثل اينكه زكات بدهكار باشدكه نداده است يا بروي حج واجب بوده و انجام نداده است يا امانتي پيش وي بوده‌كه واجب است از عهده‌اش بدر آيد يا بر وي وا مي‌باشد كه غير او از آن اطلاع ندارد يا نزد او وديعه‌اي است ‌كه برآن گواه نگرفته است‌.

وصيت مستحب‌: براي اعمال تقربي بخدا و بنفع خويشاوندان فقير و مردمان صالح و درستكار وصيت مستحب است‌.

وصيت حرام‌: هرگاه وصيت موجب ضرر رساندن بورثه باشد حرام است بروايت عبدالرزاق از ابوهريره پيامبرص گفت‌: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة فإذا أوصى جاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار. وان الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة». «گاهي‌كسي هفتاد سال عمل خير مي‌كند و اعمال خيرانجام مي‌دهد ولي هنگام مرگ در وصيت خود مرتكب ظلم و جورمي‌شود و اعمال او بشر خاتمه مي‌يابد درنتيجه بعذاب دوزخ گرفتار مي‌شود وكسي هست‌كه هفتاد سال اعمال شر انجام مي‌دهد ولي هنگام مرگ در وصيت خود راه عدالت پيش مي‌گيرد و اعمال او با خير ختم مي‌شود و سرانجام ببهشت مي‌رود». ابوهريره گفت‌: اگر مايل هستيد اين آيه را بخوانيد: +...(((((( ((((((( (((( (((( ((((((((((((...(((((_ [البقرة: 229]. «‌اينها حدود الهي است از آنها تجاوز نكنيد». بروايت سعيد بن منصور باسناد صحيحي از ابن عباس آمده است که‌: «وصيت بقصد ضرر رساندن بورثه ازگناهان‌كبيره است»‌. نسائي آن را بصورت مرفوع و رجال موثوق روايت‌ كرده است‌.

اينگونه وصيت ‌كه بقصد ضرر رساندن است باطل است اگرچه‌كمتر ازثلث مال هم باشد و همچنين اگروصيت بشراب يا بناي ساختمان‌كليسا يا خانه قمارو لهو كند، حرام است‌. وصيت مكروه‌: هرگاه وصيت كننده مال اندك و وارثان يا وارث محتاج بدان مال داشته باشد، وصيت او مكروه است‌، همانگونه‌كه وصيت بنفع فاسقان مكروه است‌. اگربداند يا ظن غالب داشته باشدكه آنان آن مال را درراه فسق و فجور بكار مي‌برند، هرگاه وصيت‌كننده بداند يا ظن غالب داشته باشد وصيت شدگان مال را در راه طاعت بكار مي‌برند آنوقت وصيت مستحب است‌.

وصيت مباح‌: اگروصيت براي غني و بي‌نياز باشد مباح است‌، خواه وصيت شده خويشاوند باشد يا بيگانه باشد.
ركن وصيت 
ركن وصيت ايجاب است از طرف وصيت‌كننده پس هر لفظي‌كه از شخص وصيت ‌كنند‌ه صادر شود و بر تمليك مال او بعد از مرگ او بغير خودش بدون عوض دلالت‌كند، ايجاب است‌، مثل اينكه بگويد: وصيت مي‌كنم‌كه فلان چيز بعد از مرگ من از آن فلاني باشد يا فلان چيز را بعد ازمرگ بفلاني هبه‌ كردم يا آن را بعد از مرگم بملك او درآوردم‌. همانگونه‌ كه وصيت يا عبارت منعقد مي‌گردد، با اشاره واضح و روشن و مفهوم نيز منعقد مي‌شود بشرطي‌كه وصيت‌كننده از نطق عاجز باشد و با نوشتن نيز وصيت منعقد مي‌گردد.

هرگاه چيزي‌كه براي آن وصيت صورت مي‌گيرد غيرمعين باشد، مانند اينكه وصيت براي مساجد يا پناهگاهها با مدارس يا بيمارستانها باشد درآن حال نيازي بقبول از طرف ديگري ندارد بلكه همان ايجاب تنها كافي است‌، چون در اين حال وصيت جنبه صدقه بخود مي‌گيرد اما اگر وصيت براي شخص معيني باشد، آن شخص معين‌كه براي او وصيت شده‌، بايد پس ازمرگ موصي آن را قبول‌كند يا ولي اوآن را برايش قبول‌كند اگرآن شخص بالغ و رشيد نباشد. پس اگرآن را بعد از مرگ وصيت‌كننده قبول‌كرده وصيت‌كامل است و اگرآن را ردكند، وصيت باطل مي‌شود، و چيزي‌كه دروصيت آمده است درملكيت وصيت‌كننده باقي مي‌ماند و ملك ورثه مي‌شود، وصيت جزو عقود جائزه است‌، که وصيت‌كننده مي‌تواند آن را تغيير دهد يا از آن پشيمان‌گردد يا از هر قسمت از آنكه بخواهد پشيمان شود، پشيمان شدن و بازگشت بايد با صراحت‌گفتار صورت‌گيرد مانند اينكه بگويند از وصيت خود پشيمان شدم و برگشتم و يا با فعلي‌كه برآن دلالت‌كند مثل تصرفش در چيزي‌كه بدان وصيت شده است بگونه‌اي‌كه آن را از ملكيت موصي له خارج كند مانند فروش آن.
‌چيزي ‌كه بدان وصيت شده است چه موقع از آن موصي له مي‌شود؟

مال وصيت شده زماني استحقاق ملكيت شخص موصي له پيدا مي‌كند وملك او مي‌شود، كه وصيت‌كننده بميرد و ديون و وامهاي او بازپرداخت شود، هرگاه ديون و وامهاي وصيت‌كننده همه دارائي او را در‌بر گيرد، چيزي به موصي له نمي‌رسد، چون در آيه آمده است‌: +...(((( (((((( (((((((( (((((( (((((( (((( ((((((...((((_ [النساء: 11].
 وصيتي‌كه مضاف به چيزي شود يا معلق بشرطي‌ گردد

وصيت مضاف يا معلق بشرطي يا مقترن بشرطي اگر، آن شرط صحيح باشد، آن وصيت نيزصحيح است‌. شرط صحيح آنست‌كه مصلحت وصيت‌كننده يا وصيت شده يا مصلحت غير آنان را در برگيرد و مورد نهي شارع واقع نشده و منافي با مقاصد شرعي نباشد. وقتي‌ كه شرط صحيح باشد مراعات آن واجب است‌، مادام كه مصلحت درآن باشد پس هرگاه مصلحت مقصود منتفي‌گ شت يا شرط صحيح نبود، مراعات آن واجب نيست‌.
 شرايط وصيت 
 وصيت مقتضي وجود موصي = وصيت‌كننده وموصي‌له =‌كسي‌كه بنفع او وصيت مي‌شود وموصي به = چيزي‌كه مورد وصيت قرارمي‌گيرد وبدان توصيه مي‌شود، مي باشد هريك از اين سه تا شرايط خاص خود را دارند.

شرايط موصي 
موصي بايد داراي اهليت‌كامل و شايسته براي اعمال خيرو تبرعي باشد وكمال اهليت بداشتن عقل و بحد بلوغ رسيدن و داشتن حريت و آزادي و داراي اختيار بودن و نداشتن حجر به سفاهت و غفلت‌، تحقق مي‌يابد اگر موصي ناقص الاهليه باشد بديمنعني ‌كه‌كودك صغير يا ديوانه يا عبد و بنده يا مجبور و مكره يا محجو‌ر عليه باشد وصيتش صحيح نيست‌.

از اين قاعده دو چيز استثناء مي‌گردد: 

1- وصيت‌كودك صغيري‌كه داراي تمييز است در ارتباط بتجهيز و تكفين و تدفين او مادام‌كه در حدود مصلحت باشد قابل اجرا و تنفيذ است‌.

2- ‌وصيت محجور عليه به سبب سفاهت دركارهاي خيريه مانند تعليم قرآن و بناي مساجد و ساختن و اداره بيمارستانها صحيح است‌، سپس اگر ورثه‌اي داشت و ورثه بوصيت او راضي بودند، وصيت او ازك ل دارائيش قابل تنفيذ است و همچنين اگر وارثي هم نداشته باشد باز هم ازگل دارائي او قابل تنفيذ است و اما اگر وارثاني داشت و بوصيت او راضي نبودند، تنها از يك سوم مال او وصيتش قابل تنفيذ و اجرا است‌. و اين مذهب علماي حنفي است‌. امام مالك مخالفت كرده و وصيت ضعيف العقل و كودك صغيري ‌كه معني تقرب بخدا را مي‌فهمد جايزدانسته است وكسي كه مورد اصابت قرار گرفته وديوانه شده است وگاهي به‌هوش مي‌آيد، وصيتش جايز است بشرط آنكه آنقدر عقلش برسدكه چيزي راكه بدان وصيت مي‌كند بشناسد وآن را تشخيص دهد و همچنين‌ كودك صغيري‌ كه چيزي راكه بدان وصيت مي‌كند، تعقل نمايد و سخن زشت و منكر نگويد، وصيت او جايز و قابل اجرا است‌. 

قانون قضائي مصر وصيت سفيه و نادان و غافل را اگر مقام قضائي مخصوص اجازه دهد قابل تنفيذ و اجرا مي‌داند. 
شرايط ‌كسي‌كه بنفع او وصيت مي‌شود = موصي له 

1- ‌موصي له نبايد وارث موصي باشد، چون صاحبان‌ كتب مغازي روايت کرده‌اند که پيامبرص در سال فتح مكه‌گفت‌: «لا وصية لوارث» «‌وصيت براي وارث صحيح نيست چون خداوند سهم او را معين‌كرده است‌». بروايت احمد و ابوداود و ترمذي‌كه آن را حسن دانسته است‌.

اين حديث اگر چه خبر آحاد است ولي علما آن را پذيرفته‌اند و توده مردم و عامه نيز بدان راضي شده‌اند. و در روايتي آمده است‌: «إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث» «‌براستي خداوند حق هركس را معين‌كرده و حقش را بوي بخشيده است هان وارث نيازي بوصيت ندارد چون خداوند سهمش را معين‌كرده است‌». و اما آيه +(((((( (((((((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((( (((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ( ((((( ((((( ((((((((((((( (((((_ [البقرة: 180]. جمهور علما برآنندكه اين آيه نسخ شده است‌. امام شافعي‌گفت‌: خداوند آيه وصيت را نازل‌كرده است و آيه ميراث را نيز نازل كرده است‌، احتمال داردكه آيه وصيت با آيه ميراث باقي باشد و بهر دو عمل شود و احتمال داردكه آيه ميراث آيه وصيت را نسخ‌كرده باشد و علما دنبال اين مي‌گشتندكه چيزي پيداكنندكه يكي از اين دو احتمال را ترجيح دهد وآن را در سنت رسول اللهص يافتند كه صاحبان مغازي از پيامبرص روايت كرده‌اند، كه در سال فتح مكه پيامبرص گفت‌: «لا وصية لوارث» ا. ﻫ.

 علما اتفاق دارند بر اينكه موصي له نبايد در روز مرگ موصي وارث او باشد، حتي اگركسي وصيت‌كرد، براي برادرش‌كه ازاو ارث مي‌برد، بعلت اينكه موصي فرزندي ندارد، سپس بعد از وصيت و پيش از مرگش‌، پسري برايش بدنيا آيد، اين وصيت صحيح است و نسبت به برادرش اجرا مي‌گردد و چون دراين حال برادر و ارث نيست واگر موصي فرزندي داشت و براي برادرش وصيت‌كرده بود وقبل از مرگ موصي فرزندش مرد، اين وصيت براي وارث است و صحيح نيست‌. چون در هنگام مرگ پسرش وارث مي‌شود.

2- ‌مذهب علماي حنفي اينست‌كه اگر موصي له شخص معيني باشد، شرط صحت وصيت اينست‌كه اين موصي له دروقت وصيت موجود باشد بوجود حقيقي يا وجود تقديري يعني موصي‌له درحين وصيت بالفعل وعملا موجود باشد يا وجود آن دراثناي وصيت مقدرگردد مثل اينكه فلان زن آبستن است و در وقت اداي وصيت حمل آن زن وجود دارد و جنين درشكم او هست‌.

اما اگرموصي‌له شخص معين نباشد بايد درهنگام مرگ موصي وجود حقيقي يا تقديري داشته باشد، پس هرگاه موصي‌گفت‌: توصيه و سفارش مي‌كنم‌كه خانه‌ام از آن اولاد فلانكس باشد و آن اولاد را معين نكرده بود، سپس مرد و از وصيت خود پشيمان نشد، اين خانه ملك اولادي مي‌شود، که در وقت مرگ موصي وجود داشتند خواه عملا و حقيقتاً موجود باشند و يا تقديراً بدينمعني‌كه در شكم مادر موجود باشند، اگرچه در وقت اداي صيغه وصيت هم وجود نداشته باشند و از وجود حمل و آبستني درهنگام وصيت يا هنگام مرگ موصي‌، اين نتيجه‌گرفته مي‌شودكه اگركمتر از شش ماه پس از وقت وصيت يا پس از وقت مرگ موصي‌، طفل متولد شد وصيت تحقق مي‌يابد.

جمهور علما گفته‌اند اگركسي وصيت‌كرد، که «وصي» او يك سوم مالش را برابر دستور خداوند صرف و هزينه کند، اين وصيت او صحيح است و وصي بايد يك سوم مال او را درراه خيرهزينه کند، و خود از آن چيزي نخورد واز آن چيزي بوارث ميت ندهد.

ابوثور با آن مخالفت‌كرده است وآن را جايز نمي‌داند، شوكاني در نيل الاوطار آن را ذكركرده است‌.

3- ‌نبايد موصي له قاتل موصي باشد بصورت حرام و بناحق و مباشرو مستقيم پس هرگاه موصي له بصورت حرام و بناحق ومستقيماً موصي راكشت‌، وصيت باطل مي‌شود، چون هركس قبل از موقع چيزي براي آن عجله کند، مجازات او محروم شدن از آن است و اين مذهب ابي‌يوسف است‌.

و ابوحنيفه و محمدگفته‌اند: وصيت باطل نمي‌شود بلكه متوقف بر اجازه ورثه است‌. 

شرايط موصي به و چيزي‌كه بدان وصيت شده است

شرط موصي ‌به آنست ‌كه بعد از مرگ موصي با يكي ازاسباب وراههاي تمليك قابليت موصي له را داشته باشد، پس وصيت بهر مالي‌كه داراي قيمت باشد خواه اعيان يا منافع صحيح است‌. پس وصيت بدانچه ‌كه درختش ثمره مي‌دهد يعني به ثمره و ميوه درختان يا بدانچه‌ كه در شكم‌ گاوش هست‌، صحيح است چون به وسيله ارث تمليك مي‌شود، پس مادام‌كه درهنگام مرگ موصي وجود موصي به محقق باشد موصي له ستحقاق داشتن و ملكيت آن را پيدا مي‌كند، بخلاف اينكه بچيزي وصيت‌كندكه موجود نباشد، که آن صحيح نيست‌. وصيت به وام و بمنافع مانند حق سكونت و به حق سرقفلي‌، صحيح است‌.

وصيت بچيزي‌كه شرعاً مال نيست صحيح نمي‌باشد مانند لاشه مردار و چيزي كه در‌باره طرفين عقد قابل قيمت‌گذاري نيست مانند شراب به نسبت مسلمانان‌كه وصيت بدينگونه اشياء صحيح نيست‌. 

مقدار مالي ‌كه وصيت در آن مستحب است 
ابن عبدالبر گفته است‌: علماي سلف در مقدار مالي‌كه وصيت در آن مستحب است يا بقول بعضي واجب است‌، اختلاف ‌كرده‌اند: 

از امام علي روايت شده است‌، که ششصد يا هفتصد درهم مالي نيست‌كه قابل وصيت باشد و هزار درهم مالي است که قابل وصيت هست‌.

ابن عباس گفته است‌: هشتصد درهم مالي نيست‌كه در آن وصيت باشد، حضرت عايشه درباره زني ‌كه چهارفرزند داشت و سه هزاردرهم‌، ‌گفت در مال وي وصيت نيست‌، ابراهيم نخعي‌ گفت‌: يكهزار درهم تا پنج هزار درهم مال وصيت ست‌، قتاده در تفسير «إن ترك خيرا» يكهزار ببالا را خير تفسيركرده است‌، بروايت از امام علي آمده است که هركس مال اندك دارد، آن را براي ورثه‌اش بگذارد، بهتر است‌. بروايت از عايشه آمده است‌، که كسي‌كه هشتصد درهم از خود بجائي گذارد، او خيري بعد از خود نگذاشته و وصيت نكند. ا.ه‌. يعني خير كه بمعني مال فراوان است اين مقادير را شامل نمي‌شود. 

وصيت درباره يك سوم مال 
وصيت درباره يك سوم دارائي جايز است و بالاتر و بيشتر از آن جايز نيست‌، بهتر است که از يك سوم‌كمتر باشد و اجماع بر آنست‌.

بروايت بخاري ومسلم وصاحبان سنن ازسعد بن ابي وقاص آمده است که‌گفته است‌: من در مكه بيمار شده بودم و دوست نداشتم در سرزميني بميرم ‌كه از آن هجرت‌كرده بودم‌، پيامبرص به عيادت من آمد وگفت‌: خداوند ابن عفراء را مورد رحمت خود قرار دهد. من‌گفتم يا رسول الله آيا مي‌توانم همه مال خود را وصيت كنم‌؟‌ گفت‌: نخير گفتم‌: نصف چطور؟‌ گفت‌: نخير گفتم يك سوم چطور؟‌ گفت‌: آري يك سوم ويك سوم هم بسياراست «إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم، وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك، وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك أناس ويضر بك آخرون، ولم يكن له يومئذ إلا ابنة»(
). «‌تو اگر ورثه خود را ثروتمند و بي‌نياز بجاي بگذاري‌، بهتر از آن است ‌كه آنها را فقير و تنگ‌دست رهاكني‌كه بسوي مردم دست‌گدائي درازكنند، تو هرنفقه‌اي بكني برايت صدقه واحسان است‌، حتي لقمه‌اي‌كه بدهان زنت بگذاري و اميد است خداوند عمر ترا بالا ببردكه مردمان زيادي از تو بهره‌مند شوند و مردمان ديگري از تو زيان ببينند. آن روز سعد تنها يك دختر داشت‌».

ثلث و يك سوم از جميع مال حساب مي‌شود 

جمهور علماء برآنندكه يك سوم از جميع مال موصي حساب مي‌شودكه از خود بجاي‌گذاشته است‌. امام مالك‌گفت‌: يك سوم از آنچه‌كه موصي بدان آگاهي دارد حساب مي‌شود، نه از آنچه‌كه براو پوشيده است يا براي او تجديد مي‌گردد و او بدان علم ندارد، در اينكه ثلث مال درحين وصيت معتبر است يا در حين مرگ، اختلاف است‌؟ 

مالك و نخعي وعمربن عبدالعزيزمي‌گويند اعتباربه ثلث تركه بهنگام وصيت معتبر است و ابوحنيفه و احمد و اصح اقوال شافعي برآنست‌كه ثلث تركه در حال موت موصي معتبر است و قول امام علي و بعضي از تابعين نيز چنين است‌.

وصيت به بيشتر از ثلث مال 

موصي يا وارث دارد يا وارث ندارد، اگر وارث داشته باشد وصيت به بيش از ثلث دارائيش جايز نيست‌، همانگونه‌كه قبلا نيزگفته شد.

اگر دراين حال‌كه وارث دارد به بيش از يك سوم دارائيش وصيت‌كرد، وصيت او تنفيذ نمي‌شود، مگر با اجازه ورثه‌اش و با اجازه ورثه هم بدو شرط تنفيذ مي‌گردد :

1- ‌بايد اجازه ورثه بعد از مرگ موصي باشد، چون پيش از مرگ موصي حقي براي ورثه او ثابت نشده است تا اجازه بدهد، پس اجازه‌اش معتبر نيست و هرگاه وارث در اثناء زندگي و حيات موصي اجازه دهد، مي‌تواند هر وقت بخواهد، پشيمان ‌گردد و اگر بعد از موت اجازه وصيت داد، تنفيذ مي‌گردد و زهري و ربيعه گفته‌اند هر وقت ورثه اجازه داد مطلقا حق رجوع و پشيمان شدن را ندارد.
2- اجازه دهنده در حين اجازه دادن بايد داراي اهليت كامل باشد و بعلت سفاهت و غفلت محجو‌رعليه نباشد. 

و اگرموصي وارث نداشته باشد بازهم حق ندارد به بيش از يك سوم مال خود وصيت‌كند، و مذهب جمهور علما اينست‌.

علماي حنفي واسحاق وشريك واحمد بنا بريكي ازاقوالش وقول امام علي و عبدالله بن مسعود بر اينست‌كه در اين حال وصيت به بيش از يك سوم مال جايز است‌، چون در اين حال موصي‌كسي را بعد از خود بجاي نمي‌گذاردكه از فقر و تنگدستي او نگراني وجود داشته باشد و بعلاوه در آيه وصيت و بصورت مطلق آمده است‌. وسنت آن را نسبت بكسي‌كه وارث دارد مقيد به ثلث‌كرده است و براي ‌كسي ‌كه وارث ندارد بصورت مطلق باقي مانده است‌.

بطلان ‌وصيت 
هرگاه در وصيت يكي از شرايط پيشين نباشد، باطل مي‌گردد همانگونه‌كه در شرايط و احوال زير نيز باطل است‌:

1-‌هرگاه موصي دچار جنون مطبق(
) شود و تا زمان مرگ ادامه يابد وصيت باطل مي‌شود. 

2- ‌هرگاه موصي له پيش ازمرگ موصي بميرد بازهم وصيت باطل مي‌شود.
فرايض و تعريف آن

 فرايض جمع فريضه و ازكلمه فرض بمعني تقدير و اندازه‌گرفتن‌ و تعيين‌كردن مشتق شده است خداوند مي‌فرمايد: +...(((((((( ((( ((((((((((...(((((_ [البقرة: 237]. اي قدرتم يعني نصف آنچه تقدير و تعيين كرده‌ايد. 

فرض در اصطلاح شرع بمعني نصيب و بهره و سهم مقدر و معين براي وارث است و شناخت آن را، دانش و علم ميراث با علم فرايض مي‌نامند.

دليل مشروعيت فرايض‌: عربها دردوره جاهليت پيش ازاسلام فقط به مردان و ذكور ارث مي‌دادند نه به زنان و اناث و به بزرگان ارث مي‌دادند نه بكودكان و توارث و ازهم ارث بردن با پيمان بستن نيز رايج بود و خداوند همه اين رسوم و عادات ارث آنان را باطل‌كرد و اين آيه را نازل فرمود:

+(((((((((( (((( (((( ((((((((((((( ( ((((((((( (((((( ((((( ((((((((((((( ( ((((( (((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ((((((( ((( (((((( ( ((((( ((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( ( (((((((((((( ((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((((( ((( ((((( ((((( (((((( ( ((((( (((( ((((( ((((( (((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ( ((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ( (((( (((((( (((((((( (((((( (((((( (((( (((((( ( ((((((((((((( (((((((((((((((( (( ((((((((( (((((((( (((((((( (((((( ((((((( ( ((((((((( ((((( (((( ( (((( (((( ((((( (((((((( (((((((( ((((_ [النساء: 11].
(‌خداوند شما را در‌باره ارث فرزندانتان چنين توصيه مي‌كند: 

1- ‌براي پسر به اندازه سهم و بهره دو دختر.

2- ‌پس اگر فرزندان شما دو زن يا بيش از دو زن باشند دو سوم ارث براي آنها خواهد بود.

3- ‌و اگر يك زن باشد يك دوم ‌ميراث از آن او است‌.

4- براي پدر و مادر شخص مرده هركدام يك ششم‌ است درصورتيكه فرزند داشته باشد.

5-‌ اگرمرده فرزندي نداشته باشد و تنها پدر و مادر از او ارث برند براي مادرش يكسوم است و باقيمانده از آن پدر خواهد بود.

6- ‌اگر مرده علاوه بر پدر و مادر برادراني يا خواهران از پدر و مادر يا از يكي از آن دو دارد مادرش يك ششم مي‌برد و پنج ششم بقيه از آن پدر است‌.

 همه اينها پس از عمل به وصيت ميت و پرداختن وام او است‌. شما نمي‌دانيد پدران و مادران و فرزندانتان كداميك براي شما سودمندترند. اين سهم بندي فريضه‌اي الهي است که بر اساس صالح واقعي شما استوار شده و به سود شما است چراكه مسلماً خداوند به تمام حقايق و مصالح دانا و فرزانه است‌(
).
در شان نزول اين آيه آمده است که جابرگفت‌: زن سعد بن الربيع دو دختر داشت و آنها را بحضور پيامبرص آورد كه ازسعد بود وگفت يا رسول اللهص اين دو تا دختران سعد هستندكه پدرشان درجنگ‌اُ‌حد همراه تو بود و شهيد شد و عمويشان مالشان را براي خود برداشته و چيزي بدانان نداده است‌، و معلوم است تا مالي نداشته باشندكسي بنكاحشان رغبت نمي‌كند، پيامبرص گفت‌: خداوند در‌باره‌شان حكم مي‌كند اين بودكه آيه مواريث نازل شد و پيامبرص دنبال عمويشان فرستاد و گفت دو سوم مال پدرشان را بايشان بده و يك هشتم را بمادرشان و آنچه باقي مي‌ماند مال شما است‌(
) بروايت پنج نفر از صحاح سته بغير از نسائي‌. 
 فضيلت‌ دانش فرايض

1- بروايت از ابن مسعود پيامبرص گفت‌: «تعلموا القرآن وعلموه الناس. وتعلموا الفرائض وعلموها فإني امرئ مقبوض والعلم مرفوع ويوشك أن يختلف اسمان في الفريضة والمسألة فلا يجدان أحدا يخبرهما» «‌قرآن‌كريم را ياد بگيريد و بمردم آن را ياد دهيد و فرايض را يادگيريد و آن را ياد دهيد. براستي من مي‌ميرم و دانش فرايض برداشته مي‌شود ونزديك است که‌ اختلاف دو اسم در فريضه و مساله پيش مي‌آيد وكسي را نيابيدكه شمارا از آن دو خبر دهد». امام احمد آن را ذكركرده است‌. 

2- بروايت عبدالله بن عمر و پيامبرص گفت‌: «العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل: آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة» «‌دانش ديني سه چيزاست و غير از آن فضيلت و اضافي است‌: دانستن آيات محكم و دانستن احاديث نبوي و دانستن فرايض عادلانه‌». بروايت ابوداود و ابن ماجه‌. 

3- ‌بروايت از ابوهريره پيامبرص گفت‌: «تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم وهو ينسى وهو أول شئ ينزع من امتي» «علم فرايض را يادگيريد و آن را ياد دهيد براستي فرايض نصف علم است و زود از ياد مي‌رود وآن نخستين چيزي است که از ميان امت من بيرون مي‌رود چون مردمان آگاه بدان مي‌ميرند و ديگران بدان اهميت نمي‌دهند. احتمال دارد مقصود از فرايض علم احكام باشدكه نصف شريعت است و نصف ديگر علم بمحرمات است‌». بروايت‌ابن ماجه و دارقطني‌.

تركه و مرده ريگ 
تركه اموالي است که ميت از خود بجاي مي‌گذارد - اين‌‌تعريف علماي حنفي است -‌و ابن حزم اين را مقرر مي‌دارد و مي‌گويد: «خداوند ميراث و ارث را درمالي كه انسان ازخود بجاي مي‌گذارد واجب‌كرده است نه درچيزي‌كه مال نيست و اما از حقوق ارث برده نمي‌شود، مگرحقوقي‌كه تابع مال باشند يا در معني مال باشند مانند حقوق‌كسب و برتري وحق بقاء درزميني‌كه براي ساختمان يا نهال‌كاري نگاه داشته شده است‌. تركه نز‌د مالكيه و شافعيه و حنابله شامل همه چيزهائي مي‌شود كه ميت ازخود بجاي مي‌گذارد از قبيل اموال و حقوق‌، خواه حقوق مالي يا حقوق غير مالي باشند. يعني اموال و حقوقي‌كه شخص متوفي هنگام مرگ بجاي مي‌گذارد تركه او است‌.

حقوق متعلق به ‌تركه و مرده‌ ريگ 

حقوقي‌كه به اموال متروكه متوفي تعلق مي‌گيرد چهار نوع است‌، که در يك درجه نيستند بلكه بعضي از آنها ازبعضي ديگرقويترند و برآنها مقدم مي‌گردند و اول آنها را بترتيب ازتركه ميت خارج مي‌سازند بشرح زير:

1- ‌حق اوليه به تركه ميت تعلق مي‌گيرد هزينه تكفين و تدفين و تجهيز و بخاك سپاري شخص متوفي است برآن ترتيب ‌كه در مبحث جنائز گذشت‌.

2- ‌حق دوم قضاء و پرداخت ديون متوفي است که ابن حزم و شافعي برآنندكه ديون الهي بر ديون غير الهي و ديون مردم‌، مقدم هستند مانند زكات وكفارات و علماي حنفي برآنندكه با مرگ متوفي‌، ديون الهي ساقط مي‌گردد، پس بر ورثه لازم نيست‌كه آنها را بپردازند، مگر اينكه داوطلبانه و بصورت تبرع و خيريه بدان اقدام كنند يا ميت خود باداي آنها وصيت‌كرده باشد. اگر ميت خود باداي ديون الهي وصيت ‌كرده باشد حكم وصيت براي بيگانه را پيدا مي‌كند كه وارث يا وصي او آن را از ثلث باقيمانده بعد از تجهيز و تكفين و تدفين و اداي ديون مردم پرداخت مي‌كند. اين پرداخت از ثلث‌، در وقتي است که متوفي وارثي داشته باشد و اگر متوفي وارث نداشته باشد، ازهمه دارائي او اين مخارج و هزينه‌ها و ديون پرداخت مي‌شود، علماي حنابله بين ديون الهي و ديون عباد فرق نمي‌گذارند و باتفاق ديون عيني راكه بعين مال تعلق دارد، بر ديون مطلق مقدم مي‌دارند.

3- ‌حق سوم تنفيذ و اجراي وصيت او است از ثلث باقي‌مانده بعد از اداي ديون او. 

4- ‌حق چهارم تقسيم باقيمانده اموال متروكه متوفي است ميان ورثه او. 

 اركان ارث و ميراث 
ميراث و ارث مقتضي وجود سه چيز است‌: 

1- وارث‌: وارث ‌كسي است كه بجهتي از جهات و بسببي از اسباب ارث‌، با شخص متوفي نسبت دارد و منتسب بوي است‌.

2-‌ مورث‌: شخص ميت و متوفي است‌، خواه بمرگ حقيقي مرده باشد يا در حكم ميت حقيقي باشد مانند مفقودي كه بمرگ وي حكم شده است‌. 

3- ‌موروث ‌كه تركه و ميراث وارث ناميده مي‌شود عبارت از اموال و حقوقي است که از مورث ومتوفي به وارث منتقل مي‌گردد. 

اسباب و موجبات ارث 
 موجبات ارثيه سبب ارث بردن مي‌شوند:

1- نسب و خويشاوندي حقيقي و قرابت خاصه‌، چون خداوند مي‌فرمايد: +...((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ((( ((((((( ((((...((((_ [الأنفال: 75]. «و صاحبان خويشاوندي يعني خويشاوندان در ارث بردن از همديگر بسبب قرابت و خويشاوندي‌، شايسته‌تر و نزديكترا‌ند.از ارث بردن به سبب ايمان و هجرت‌، که ياد شدن اين حكم ارث به قرابت وخويشاوندي دركتاب و فرمان خداوندي است‌» .
2- ‌نسب حكمي و قرابت بسبب عتق و آزاد كردن ‌كسي‌(
).
چون پيامبرص ‌گفت‌: «الولاء لحمة كلحمة النسب» «قرابت ولاء و محبت حاصله از آن چون قرابت و محبت حاصله از نسب‌ است تار و پود ولاء همچون تار و پود نسب است‌». بروايت ابن حبان و روايت و تصحيح حاكم‌.

3- ‌ازدواج و زناشوئي صحيح و عقد نكاح صحيح چون خداوند مي‌فرمايد: +(((((((( (((((( ((( (((((( (((((((((((((...((((_ [النساء: 12]. «نصف تركه زنان متوفاي شما از آن شما است‌». 
شرايط ارث و ميراث
ارث شرايطي چند دارد بشرح زير: 
1-‌ مرگ حقيقي مورث يا مرگ حكمي مورث بدينمعني‌كه قاضي بمرگ شخص مفقود حكم‌كند، اين حكم قاضي بمرگ وي‌، او را درحكم مرگ حقيقي قرار مي‌دهد يا مرگ تقديري مورث مثل اينكه شخصي بر زن حامله‌اي تعدي ‌كند و او را كتك بزند و او سقط جنين ‌كند و بچه مرده بدنيا آيد ،اين جنين مرده‌، زنده فرض مي‌شود و مرگ او بعد از حيات فرض مي‌شود، اگرچه هنوز تحقق نيافته بود. 

2- ‌زنده بودن وارث در هنگام فوت مورث اگرچه اين زندگي حكمي باشد نه حقيقي‌، مانند جنين‌كه حكم زنده دارد و زنده واقعي نيست‌، چون احتمال دارد كه هنوز روح در وي دميده نشده‌ باشد،‌هرگاه حيات و زندگي ‌وارث بعد از مرگ مورث معلوم نباشد، مانند وارث و مورثي ‌كه با هم‌غرق شده‌اند يا دچار حريق شده‌اند يا در زير آوار مانده‌اند، که در اين صورت از همديگر ارث نمي‌برند و مال هر يك بر وارثان زنده او تقسيم مي‌گردد.

3- ‌نبايد يكي از موانع ارث كه در زير بيان مي شود وجود داشته باشد.

 موانع ارث 
 چيزهايي هستند كه موجب محروم شدن از ارث مي‌شوند پس ممنوع از ارث كسي است ‌كه موجبات ارث بردن در وي جمع است و او متصف بصفتي شده و حالتي بروي عارض شده است يا عملي از وي سرزده است که اهليت ارث بردن را از وي سلب‌كرده است‌، چنين شخصي را محروم ازارث مي‌نامند و اين موانع چهار نوعند: 
1- ‌بندگي و رقيت خواه بنده تام يا بنده ناقص باشد.

2- ‌قتل عمد حرام و بناحق‌، پس هرگاه وارث مورث خود را بناحق و بظلم بكشد باتفاق همه علما از او ارث نمي‌برد، چون بروايت از نسائي پيامبرص گفت‌: «ليس للقاتل شئ» «‌هيچ چيزي بوارث قاتل مورث تعلق نمي‌گيرد». و غير ازقتل عمد عدواني‌، علما در آن اختلاف دارند: يعني اگر قتل عدواني و عمدي نباشد. امام‌شافعي مي‌گويد هر نوع قتلي‌، مانع از ارث بردن وارث از مورث خود مي‌شود يعني بهرشيوه وارث مورث خود را بكشد ازارث اومحروم مي‌شود. حتي اگرقتل ازكودك صغير يا ديوانه و يا قتل بحق باشد، مانند حد و قصاص مالكيه مي‌گويند قتلي‌كه سبب حرمان ازارث است‌، قتل عمدي عدواني است‌، خواه بطور مستقيم ومباشرت مستقيم يا سببي باشد، وغيرآن مانع ارث نيست وقانون مصر نيزاين مذهب را قبول‌كرده است که در ماده پنج آن آمده است‌: "‌يكي از موانع ارث بردن اينست‌كه وارث مورث خود را بعمد بكشد، خواه فاعل اصلي ومستقيم قتل باشد يا شريك قتل يا شاهد دروغين قضيه‌اي باشدكه منجر بقتل وي‌گردد، مشروط براينكه قتل او بناحق و بدون عذر باشد و قاتل هم عاقل و بالغ و پانزده ساله باشد. تجاوز ازحق دفاع شرعي و مشروعي‌، عذر تلقي مي‌شود.

3- ‌اختلاف دين‌: پس مسلمان ازكافروكافر از مسلمان ارث نمي‌برد، چون چهار نفر از صحاح بروايت از اسامه بين زيد آورده‌اند كه پيامبرص گفت‌: «لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم»‌. از معاذ و معاويه و ابن المسيب و مسروق و نخعي حكايت شده است که مسلمان ازكافر ارث مي‌برد، و عكس آن جايز نيست‌، 

 همانگونه كه مسلمان با زن ‌كافر ازدواج مي‌كند ولي مردكافر حق ندارد با زن مسلمان ازدواج‌كند. و اما غير مسلمانان همه‌كافران از همدگر ارث مي‌برند، چون كه همه‌كافران اهل يك ملت و يك دين بحساب مي‌آيند «الكفر ملة واحدة»‌.
4- ‌اختلاف وطن‌كه مراد از آن اختلاف جنس و اختلاف وطن است‌. اختلاف وطن بين مسلمانان مانع توارث نيست پس مسلمان از مسلمان ارث مي‌برد هر اندازه وطنشان از هم دور باشد و اقطارشان متعدد و اما اختلاف وطن بين غير مسلمين درآن اختلاف است که آيا مانع توارث مي‌شود يا خير؟ جمهور علما بر آنندكه مانع توارث بين غيرمسلمين نمي‌شود همانگونه‌كه مانع‌ ‌توارث بين مسلمين نيز نمي‌شود. صاحب مغني‌ گفته است‌: قياس مذهب نزد من اينست‌كه بين اهل يك دين اختلاف وطن مانع توارث نيست و از همدگر ارث مي‌برند اگرچه ديارشان با هم اختلاف داشته باشد، چون مقتضاي نص عمومي اينست و درباره تخصيص آن نصوص نصي و اجماعي نرسيده است‌. 

و قياس هم در اينجا صحيح نيست‌، پس عمل بعموم نصوص واجب است و قانون مصري هم اين را قبول‌كرده است مگر در يك صورت‌كه راي ابوحنيفه را برگزيده است که قانون و شريعت بيگانه ارث بردن از غير رعاياي خود را منع‌كرده باشد، پس قانون ارث بردن رعاياي اين دولت بيگانه را منع‌كرده است چون او نيز مانع ارث بردن از رعاياي خويش است پس معامله بمثل نموده در ارث بردن رعايايشان از همديگر و در اين مورد مذهب حنفي را معتبر دانسته است در ماده ششم از قانون آمده است‌: اختلاف وطن و اختلاف ديار مانع ارث بردن وارث و مورث از همدگر نيست در ميان مسلمانان با هم و غير مسلمانان با هم مگر اينكه قانون ديار بيگانه ارث بردن رعاياي بيگانه ازرعاياي خود را منع‌كرده باشد، که با آن معامله بمثل مي‌شود. 

چه‌ كساني استحقاق بردن سهم از تركه ميت دارند 
كساني‌كه از تركه ميت حق ارث دارند برابرمذهب حنفي بترتيب زير مي‌باشند: 

1- ‌ذوي الفروض وكساني‌كه صاحب سهم معين هستند وسهم‌ الارث آنها در قرآن آمده است 2- عصبه نسبي 3- ‌عصبه سببي 4-‌ رد بر ذوي الفروض 5-‌ ذوي الارحام 6-‌مولي الموالاه 7- ‌كسي‌كه به نسب وي بر غير اقرارشده است 9- ‌كسي‌كه بنفع وي به بيش يك سوم وصيت شده است 9- ‌بيت‌المال و خزانه دولت‌. 

اما ترتيب آنها در قانون ارث و مواريث در مصر كه مورد عمل دادگاهها و محاكم قرار مي‌گيرد بشرح‌ زير است‌: 

1- ‌صاحبان فروض 2-‌ عصبه نسبي 3-‌ رد بر ذوي الفروض 4-‌ ذوي الارحام 5-‌ رد بر يكي از زوجين 6-‌ عصبه سببي 7- ‌كسي‌كه به نسب وي بر غير اقرار شده 8- كسي كه بنفع وي بهمه مال وصيت شده 9- ‌بيت‌المال.
اصحاب الفروض و ذوي الفروض
صاحبان فروض يعني‌كساني‌كه سهم‌ الارث و نصيب ارث آنان در قرآن بماخذ يكي از كسور ششگانه زير نسبت به تركه ميت بصراحت تعيين شده است‌: يك دوم، يك چهارم، يك هشتم، دو سوم، يك سوم، يك ششم.

 صاحبان فروض دوازده صنف هستند،‌ كه چهار نفر مذكر و مردند از جمله‌: پدر و جد صحيح هرچه بالاتر رود يعني پدر پدر و برادرمادري و شوهر و هشت نفر زن و اناث است از جمله‌: زن و همسر، دختر، خواهر ابويني (‌تني‌)‌، خواهر ابي (‌پدري‌) خواهر امي (‌مادري‌)‌، دختر پسر هرچه پايينتر رود، مادر و جده صحيح يعني مادر مادر هرچه بالاتر روند.
 اينك نصيب و سهم هريك به تفصيل ذكرمي‌شود: 

احوال پدر 
خداوند مي‌فرمايد: +...(((((((((((( ((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((((( ((( ((((( ((((( (((((( ( ((((( (((( ((((( ((((( (((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((...((((_ [النساء: 11]. «هرگاه متوفي فرزند داشته هريك از پدر و مادرش از تركه او يك ششم مي‌برند و اگر فرزند نداشته باشد مادرش يك سوم و پدرش باقي را مي‌برد».
احوال جد صحيح 
جد بدوقسم صحيح و فاسد تقسيم مي‌شود. جد صحيح يعني‌كسي‌كه نسبت و انتساب وي به متوفا و ميت‌، بدون وجود مونثي امكان داشته باشد مانند پدر پدر متوفا كه جد صحيح است و جد فاسد يعني‌كسي‌كه انتساب او بميت و بمتوفا بدون وجود مونثي امكان نداشته باشد مانند پدر مادر متوفا.

جد صحيح باجماع صاحب ارث است و ارث او باجماع ثابت است‌، بروايت عمران بن حصين آمده است که مردي بحضور پيامبرص آمد وگفت‌: پسر پسرم مرده است از ميراث اوچه چيزي بمن مي‌رسد؟ پيامبرص گفت‌: يك ششم تركه او از آن شما است‌. چون آن شخص برگشت پيامبرص اورا خواند وگفت‌: يك ششم از آن شما است‌. چون مجدداً برگشت اورا خواند وگفت‌: يك ششم از آن شما است‌. چون برگشت اورا خواند وگفت‌: يك ششم ديگر از آن شما است چون برگشت او را خواند وگفت‌. اين يك ششم طعمه شما است‌.

بروايت احمد و ابوداود و بروايت و تصحيح ترمذي‌.

هرگاه همراه جد صحيح‌، پدرنيز وجود داشته باشد، ارث جد ساقط مي‌شود و جد صحيح بجاي او مي‌نشيند اگر پدر نباشد جز در چهار مسئله زير كه حكم او را ندارد: 

1- ‌مادر پدر با وجود پدر ارث نمي‌برد چون خويشاونديش بسبب پدر است و اينك پدر خود وجود دارد ولي مادر پدر با وجود جد ارث مي‌برد.

2- هرگاه متوفي پدر و مادر و يكي از زوجين را از خود بجاي‌گذارد سهم مادر ثلث باقيمانده پس از سهم يكي از زوجين است‌، اما اگر بجاي پدر متوفي‌، جد او زنده باشد، مادرش ثلث همه تركه را مي‌برد و اين مساله را مساله عمريه مي‌نامند چون عمرخطاب درباره آن حكم‌كرد وآن را مساله غرائيه نيزمي‌نامند چون بمانند كوكب درخشان مشهور است و ابن عباس در اين مساله مخالفت‌كرده وگفته است‌، كه مادر بهر حال ثلث‌كل تركه متوفي را، مي‌برد چون خداوند مي‌فرمايد: +((((((((( (((((((((._.
3- ‌هرگاه متوفي پدر داشته باشد و برادران و خواهران ابويني (‌تني‌) و برادران و خواهران پدري موجود باشند، پدر همه را حجب و محروم مي‌كند، ولي اگر پدر نباشد بلكه جد بجاي او باشد، اين خواهران و برادران وسيله او حجب نمي‌شوند، و جد حكم پدررا ندارد و اين مذهب شافعي و ابويوسف و محمد و مالك است‌، ولي ابوحنيفه در اين حالت مي‌گويد: جد بجاي پدر مي‌نشيند جد نيز آنان را حجب و محروم مي‌كند و با پدرفرقي ندارد.

قانون مواريث مصر راي اول را پذيرفته است و در ماده (‌٢٢) آمده است «هرگاه جد متوفي با برادران و خواهران ابويني يا خواهران و برادران پدري جمع شوند، دو حالت وجود دارد: 

حالت اول آنست‌كه تركه را با آنان چون برادر تقسيم‌كند اگرفقط مذكر باشند، يا مذكر و مونث باشند يا مونثاتي باشندكه با فرع وارث مونث عصبه مي‌شوند.

حالت دوم آنست‌كه باقيمانده سهام صاحبان فروض را بطريق تعصيب مي‌برد. هرگاه جد با خواهراني باشدكه با ذكور عصبه نشده باشند، يا جد با فرع مونث ميت باشد، بعلاوه اگر مقاسمه يا ارث بطريق تعصيب بدانگونه‌كه قبلاگفته شد باشد جد را از ارث محروم مي‌كنند يا سهمش را از يك ششم ‌كمترمي‌كند واورا صاحب يك ششم فرضي اعتبار خواهيم‌كرد و كساني كه محجوب و محروم هستند، از قبيل برادران يا خواهران پدري در مقاسمه با جد معتبر نمي‌شوند‌(
).
 حالات برادر مادري
خداوند مي‌فرمايد: +...((((( ((((( (((((( ((((((( ((((((((((
) (((( (((((((((( (((((((( (((( (((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( ( ((((( ((((((((( (((((((( ((( ((((((( (((((( (((((((((( ((( (((((((((...((((_ [النساء: 12]. «و هرگاه مردي كه ميراث از او مي برند ،كلاله باشد، نه پدر دارد و نه فرزند يا زني كلاله باشد، نه پدر داشته باشد نه فرزند و براي اين‌ كلاله برداري يا خواهري از مادر باشد، پس بهره هركدام از برادر يا خواهر مادري شش يك است (يك ششم) و اگر بيشتر از يكي باشند كه از دو ببالا باشند، دو برادر يا دو خواهر يا يك برادر و يك خواهر مادري پس اينان در سه يك شريك هستند (‌در يك سوم) و برادر و خواهر مادري در ميراث همانند همند...» - خلاصه اين وقتي است که وارث فرع نداشته و اصل مذكر هم نداشته باشد- 
حالات ‌زوج و شوهر
خداوند مي‌فرمايد: +( (((((((( (((((( ((( (((((( ((((((((((((( ((( (((( ((((( (((((( (((((( ( ((((( ((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((((( ((((( ((((((((...((((_ [النساء: 12]. «‌و براي شما شوهران يك دوم ‌ميراث زنانتان است در صورتيكه زنانتان فرزندي نداشته باشند و اگر زنانتان فرزندي داشته باشند يك چهارم تركه ايشان ميراث شما است‌...». اين آيه بيان مي‌كندكه شوهر دو حالت دارد:
حالت اول حالتي‌كه شوهر در آن نصف ميراث همسرش‌را مي‌برد و اين وقتي است که براي زن مرده فرع وارث و فرزند ارث برنده نباشد مانند پسرهرچه پايين برود و دختر و دختر پسر هرچه پدرشان پايين برود خواه اين فرزند ازاين شوهر باشد يا از غير او. 

حالت دوم آنست‌كه شوهر از تركه زن متوفاي خود يكچهارم ‌مي‌برد واين وقتي است که فرزند ارث‌ برنده داشته باشد. اما فرع غير وارث يعني فرزندان‌كه ازاو ارث نمي‌برند مانند دختر دختر كه سهم الارث شوهر يا همسر را ناقص نمي‌كند.

احوال همسر و زوجه
خداوند گفت‌: +...(((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ((( (((( ((((( (((((( (((((( ( ((((( ((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((((( ((((( (((((((((...((((_ [النساء: 12]. «هرگاه شما مردان مرديد و فرزند نداشتيد، زنانتان از تركه شما يك چهارم ‌مي‌برند و اگرفرزند داشتيد آنان يك هشتم‌ از تركه شما ارث مي‌برند...». اين آيه دوحالت براي زن و همسر متوفي بيان‌كرده است‌. 

حالت اول‌: وقتي است که شوهركه مرده است فرع وارث ندارد، خواه ازاين زن يا زن ديگري‌كه در اين صورت استحقاق يك چهارم ‌ص تركه را دارد.

حالت دوم‌: وقتي‌كه شوهرمتوفي فرع وارث داردكه زن استحقاق يك هشتم ‌تركه را دارد و هرگاه زنان متعدد باشند و متوفي همسران متعدد داشته باشد يك چهارم يا يك هشتم را دربين خود بالسويه تقسيم مي‌كنند.

زن طلاق داده شده‌: هرگاه زني بصورت طلاق رجعي مطلقه باشد، اگر شوهرش پيش از انقضاي عده بميرد، از شوهرش ارث مي‌برد، علماي حنابله برآنندكه اگر كسي زنش را پيش از آنكه بوي دخول‌كند و با وي خلوت داشته باشد، دربيماري مرگ آن را طلاق دهد، وآن زن هنوز شوهرنكرده باشد، وآن مرد بميرد، آن زن ازاو ارث مي‌برد و بعد ازخلوت هم از وي ارث مي‌برد مادام‌كه ازدواج نكرده باشد و بر او است که عده وفات شوهر را بگيرد.

قانون جديد مصر نيزاگركسي زنش را دربيماري مرگ بصورت بائنه طلاق بتي دهد و آن زن راضي نباشد بطلاق‌، و شوهر در همان بيماري بميرد و عده زن پايان نيافته باشد اين زن مطلقه در حكم همسر متوفي تلقي مي‌شود. 

 احوال دختر پشتي و صلبي

خداوند مي‌فرمايد: +(((((((((( (((( (((( ((((((((((((( ( ((((((((( (((((( ((((( ((((((((((((( ( ((((( (((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ((((((( ((( (((((( ( ((((( ((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((...((((_ [النساء: 11]. «‌خداوند شما را در‌باره ارث فرزندانتان چنين توصيه مي‌كند: براي پسر باندازه سهم دو دختر، اگرفرزندان شما دو زن يا بيش از دو زن بودند دوسوم ‌ارث براي آنها خواهد بود و اگر يك زن باشد يك دوم ميراث از آن او است‌...». اين آيه سه حالت براي دختر صلبي افاده مي‌كند:
حالت اول وقتي است که تنها باشدكه نصف تركه ميت را مي‌برد. 

حالت دوم هرگاه دختران دو تا يا بيشتر باشند و پسري يا بيشتر با آنان نباشد، همگي در دو سوم ارث شريك هستند. ابن قدامه‌گفته است‌:

 اهل علم اجماع دارندكه سهم دو دختر دوسوم است مگر يك ولايت شاذه از ابن عباس و ابن رشدگفته است‌.گويند مشهور از ابن عباس همان قول جمهور است‌. حالت سوم آنست‌كه با دختر پسري يا بيشتر وجود دارندكه ارث بصورت تعصيب خواهد بود و براي مذكر دو برابر بهره دخترخواهد شد و همچنين است اگر دختران متعدد باشند يا پسران متعدد باشند. 

حوالات خواهر ابويني (‌تني‌) پدري و مادري

خداوند مي‌فرمايد: +((((((((((((((( (((( (((( ((((((((((( ((( ((((((((((((( ( (((( (((((((((( (((((( (((((( ((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((( (((((( ((( (((((( ( (((((( (((((((((( ((( (((( ((((( ((((( (((((( ( ((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((( (((((( ( ((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((((((((((((...(((((_ [النساء: 176]. آيه «‌از تو مي‌پرسند درخصوص‌كلاله‌: (‌كه موقع مردن نه فرزند داشت ونه پدر لا ولد له و لا والد) بگو خدا حكم‌كلاله را برايتان بيان مي‌فرمايد اگر شخصي درگذشت در حاليكه نه ولد دارد و نه والد: نه فرزند دارد و نه پدرو داراي خواهري است ازپدر و مادر و يا از پدر پس براي خواهر او است نصف آنچه‌كه بعد از خود باقي‌گذاشته است و اگر اين خواهر بميرد نه فرزند داشته باشد و نه پدر و فقط برادر پدر و مادري و يا پدري داشته باشد، اين برادر همه آنچه خواهرش باقي گذاشته است به ارث مي‌برد اما اگرفرزند ذكور داشته باشد خواهر يا برادر ارثي از او نمي‌برند و اگر فرزند دختر داشته باشد آنچه از سهم دختر زياد باشد، مي‌برد و اگر فرزند و پدر نباشد و برادر و يا خواهر مادري باشد، شش يك مي‌برد چنانكه در اول سوره نساء ياد شده است‌. و اگرخواهر پدري و مادر يا پدري دو تا باشند برايشان دو ثلث تركه است و اگر خواهران و برادران پدري و مادري و يا پدري با هم باشند، براي هربرادر دو برابر بهره خواهر خواهد بود...». 

پيامبرص مي‌گويد: «اجعلوا الاخوات مع البنات عصبة،» «‌خواهران را با دختران عصبه قرار دهيد. عصبه = خويشاوندان شخص از سوي پدر»(
).
خواهر شقيقه = خواهر پدري و مادري‌، پنج حالات دارد:

حالت اول =‌ وقتي‌كه او تنها باشد و فرزن متوفي و فرزند پسرش و پدرو جد و برادر شقيقه يعني پدري و مادري‌، همراه نداشته باشد، در اين حالت نصف تركه ميت را مي‌برد. 

حالت دوم = هرگاه خواهرشقيقه دو تا يا بيشتر باشند وكسي از آنهاكه درحالت قبلي‌گفته شد، همراه نداشته باشند، دو سوم مي‌برند.

حالت سوم = اين خواهران تنها برادر پدري و مادري همراه داشته باشند نه آنهاي ديگركه‌گفته شد، در اين حالت اين برادر خواهران را بصورت عصبه درمي‌آورد و سهم بهم مي‌خورد و مذكر دو برابرمونث مي‌گيرد. 

حالت چهارم = خواهران يا دختران متوفي يا دختران پسرمتوفي‌، بصورت عصبه درمي‌آيندكه باقيمانده از نصيب و بهره دختران متوفي يا دختران پسر متوفي را مي برند . 

حالت پنجم = درصورت وجود فرع مذكر وارث مانند پسر و پسر پسر و همچنين با وجود اصل وارث مذكر مانند پدر بطوراتفاق و با وجود جد نزد ابوحنيفه‌، بخلاف ابويوسف و محمدكه قبلاگذشت‌، در همه اين احوال خواهران ساقط مي‌شوند و چيزي نمي‌برند. 
 احوال خواهران پدري 
خواهران پدري متوفي شش حالت دارند: 

1- ‌هر خواهر پدري‌كه يكه و تنها و جدا از برادر پدري و خواهر شقيقه (‌ابويني‌) باشد سهمش از ارث نصف تركه برادرش مي‌باشد. 

2- اگر خواهران پدري دو نفر يا بيشتر باشند دو سوم تركه متوفي كه برادرشان است مي‌برند. 

3- ‌همراه با يك خواهرشقيقه وابويني بجهت تكميل دوثلث يك ششم مي‌برد. مساله ازشش است که خواهر شقيقه نصف=٣  را مي‌برد و خواهر پدري يك ششم مي‌بردكه مي‌شود 3+1= 4 كه دو سوم‌ كامل مي‌شود.

4- ‌هرگاه خواهران پدري به وسيله غيرخود بعصيه تبديل شوند وقتي‌ كه با يك نفريا بيشتر برادران پدري باشند آنوقت ارث بگونه‌اي تقسيم مي‌شودكه سهم مذكر دو برابرمونث باشد و بصورت عصبه ارث مي‌برند.

5- ‌خواهران پدري اگر با يك دخترمتوفي يا بيشتراز يك دختر يا با دختر پسر متوفي باشند بصورت عصبه ارث مي‌برند يعني بعد ازسهم مقرردختريا دختران يا دختر پسر باقيمانده ارث را مي‌برند.

6- ‌اين خواهران به وسيله اشخاص زير و با وجود آنها، از ارث محروم مي‌شوند و سقوط‌ مي‌كنند. 

1- ‌اصل يا فرع وارث مذكرمتوفي وجود داشته باشد.

2- برادر ابويني با آنها وجود داشته باشد.

3- خواهرابويني با آنها وجود داشته باشد و اين خواهر ابويني هم با دختر متوفي يا دختر پسرمتوفي عصبه شده باشد، چون دراين حالت آنها با هم حكم برادر ابويني دارند. و لذا نسبت به برادر پدري و خواهر پدري‌كه به وسيله آنها عصبه شده باشد، مقدم داشته مي‌شوند.

4- همراه دو خواهر ابويني باشند مگر اينكه همراه اين خواهران پدري‌ كسي باشدكه در درجه آنها باشد مانند برادر پدري‌كه آنها را عصبه مي‌كندكه باقيمانده سهام بآنها تعلق مي‌گيرد و مذكر دو برابر مونث سهم مي‌برد. 

پس هرگاه متوفي دو خواهر ابويني و چند خواهر پدري و يك برادر پدري از خود بجاي بگذارد خواهران ابويني دوسوم مي‌برند و باقيمانده ارث بين اين خواهران پدري و برادر پدري تقسيم مي‌شودكه مذكر دو برابر سهم مونث مي‌برد. 

احوال دختران پسر متوفي 
دختران پسر پنج حالت دارند:

1- ‌اگر دختر پسر تنها باشد و ولد صلبي همراه او نباشد نصف تركه را مي‌برد. 

2- ‌اگر دختران پسر دو نفر يا بيشتر باشند و ولد صلبي همراه نداشته باشند دو سوم از ارث مي‌برند. 

3- ‌اگريكي يا بيشترباشند ويك دخترصلبي متوفي همراه آنها باشد يك ششم ‌مي‌برند تا دو ثلث‌كامل‌گردد مگر اينكه‌كسي با آنها باشدكه دردرجه آنها است يعني پسرپسر نيزهمراه آنها باشدكه عصبه مي‌شوندكه بعد از نصيب و سهم دختر متوفي باقيمانده از آن آنها خواهد بودكه سهم مذكر دو برابر سهم مونث مي‌باشد.

4- ‌با وجود پسر متوفي ارث نمي‌برند.

5- ‌با وجود دو دختر يا بيشتر صلبي متوفي ارثي نمي‌برند مگر اينكه پسرپسر همراه داشته باشند كه در درجه آنها باشد يا پايين‌تر از آنها باشد كه عصبه مي‌شوند(
).
 احوال مادر
خداوند مي‌فرمايد: +...(((((((((((( ((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((((( ((( ((((( ((((( (((((( ( ((((( (((( ((((( ((((( (((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ( ((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((((((...((((_ [النساء: 11]. «هريك از پدر و مادر ميت يك ششم از ارث او مي‌برند اگر فرزندي داشته باشد و اگر ميت فرزندي نداشته باشد و تنها پدر و مادرش از او ارث مي‌بردند مادرش يك سوم و پدر باقي‌مانده را مي‌برد و اگر ميت برادراني داشت مادرش يك ششم مي‌برد». مادر سه حالت دارد: 
1- ‌مادريك ششم مي‌برد وقتي‌كه همراه او فرزند متوفي يا فرزند پسرش يا دو نفر برادرش يا خواهرانش باشند خواه اين برادران و خواهران از جهت پدر و مادر يا ازجهت پدرتنها يا ازجهت مادرتنها باشند. فرق نمي‌كند. 

2- ‌اگر هيچيك از آنهاكه نام برديم همراه مادر نباشد يك سوم همه تركه را مي‌برد. 

3- ‌اگرآنهاكه نام برديم همراه مادرنباشند يك سوم باقيمانده بعد از سهم يكي از زوجين را مي‌برد و اين در دو مساله‌كه غرائيه ناميده مي‌شوند مي‌باشد.

اول در حالي است که متوفي زن باشد و شوهر و والدين را بجاي بگذارد. 

دوم اينكه متوفي شوهر بوده و همسر و والدين را بجاي بگذارد.

 احوال جده‌ها = مادر پدر و مادر مادر = مادربزرگها

از قبيصه بن ذويب روايت شده است که‌گفت‌: جده‌اي نزد ابوبكر آمد و از او ميراث خود را خواست‌، ابوبكرگفت‌: دركتاب خدا ازسهم شما حرفي زده نشده و چيزي‌ نداري و در سنت پيامبرص نيز چيزي سراغ نداريم‌، برگرد تا اينكه از مردم سوال‌كنم‌. لذا در اين باره از مردم سوال‌كرد. مغيره بن شعبه‌گفت‌: من در حضور پيامبرص بودم ‌كه يك ششم بجده داد. ابوبكرگفت‌: آياكسي با تو حاضر بود؟ محمد بن مسلمه انصاري برخاست سخني همچون سخن مغيره زد. لذا ابوبكريك ششم بدان جده داد. قبيصه ‌گفت‌: سپس جده‌اي ديگرآمد نزد عمر خطاب و از او ميراث خود را طلبيد. عمرگفت‌: تو دركتاب خدا سهمي‌ نداري ولي اين سهم يك ششم هست‌كه اگرشما دو جده باشيد اين يك ششم بين شما است و هركدام تنها باشد از آن او است و من چيزي برآن نمي‌افزايم‌. بروايت پنج نفر از صحاح جز نسائي و بتصحيح ترمذي‌.

جدات صحيح سه حالت دارند:(
)
1- ‌اين جدات يك ششم دارند خواه يكي تنها باشد يا بيشتر باشند و اگر درجه آنها مساوي باشد مانند مادر مادر و مادر پدر دراين يك ششم ‌بطور مساوي شريك هستند. 

 2-‌ جدات قريب و نزديك از هر جهت باشند جدات بعيده را حجب و محروم مي‌نمايند مثلا مادر مادر، مادر مادر مادر را و همچنين مادر پدر پدر را نيز حجب و محروم مي‌نمايد.

3- ‌جدات هرجهتي داشته باشند خواه ازجهت پدر يا مادر، به وسيله مادر ميت ساقط مي‌شوند وهركس ازجانب پدرميت با ميت پيوند داشته باشد به وسيله پدر ميت ساقط مي‌شود، ولي‌كسي‌كه ازجانب مادربا وي پيوند داشته باشد به وسيله پدرساقط نمي‌شود، جد مادرش را حجب مي‌كند چون مادرجد بسبب جد نسبت به ميت قرابت يافته است‌. 

عصبه 
كلمه عصبه جمع عاصب است همچون طالب وطلبه عصبه عبارت است از فرزندان شخص و خويشاونداني كه از طرف پدر بوي منسوب و عاقله او باشند، عصبه ناميده شده‌اند چون پشت همديگررا تقويت‌كرده و پشتيبان همند. مي‌گويند عصب القوم بفلان = قوم فلاني را احاطه‌كردندكه عصبه از آن‌گرفته شده است که پسر يكطرف و پدر طرف ديگر و برادر يك جانب و عمو جانب ديگر مي ‌باشند و مقصود از عصبه در اينجاكساني است که اگر چيزي پس از سهام مقرره و معين اصحاب فروض باقي ماند، اين باقيمانده از اصحاب فروش‌، بدانان داده مي‌شود و اگر چيزي ازسهام مقرره اصحاب فروض باقي نماند، چيزي بآنها نمي‌رسد مگر اينكه اين عاصب و فرد عصبه‌، پسرباشدكه او بهيچ حال محروم نمي‌شود. و همچنين اگرازصاحبان فرض و سهامي مقرره‌،‌كسي موجود نباشد، اين عصبه همه تركه ميت را مي‌برند، چون بخاري ومسلم ازابن عباس روايت‌ كرده‌اند كه پيامبرص گفت‌: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر» «سهام مقرره ارث را بصاحبان مستحق آن بدهيد برابر نص‌ موجود و آنچه‌كه باقي ماند، به نزديكتر مذكر عصبه ميت داده مي‌شود». برابر راي ابن عباس اگر ميت دختري و خواهري و برادري از خود بجاي بگذارد دخترنصف تركه را مي‌برد و باقيمانده از آن برادراست و خواهر چيزي نمي‌برد. بروايت ابوهريره پيامبرص گفت‌: «ما من مؤمن إلا أنا أولى به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه» «‌من در دنيا و آخرت از هركس بمومن نزديكتر هستم اگر مي‌خواهيد اين آيه را بخوانيدكه خداوند مي‌فرمايد: پيامبرص از نفس مومنان بدانان نزديكتر و شايسته‌تر و اولي‌تر است پس هر مومني بميرد و مالي را از خود بجاي بگذارد، ارث و ميراثش از آن عصبه و خويشاوندان او است‌، هركس باشند و اگر وامي يا وارثان بي‌چيزي از خود بجاي گذارد،‌من‌ مولاي او هستم پيش من آيند تا وام را بطلبكاران و نفقه را بخويشاوندان فقيرش‌ بدهم‌»
اقسام عصبه 
عصبه بدو قسم‌، عصبه نسبي وعصبه سببي تقسيم مي‌شوند.

عصبه نسبي ‌به سه دسته تقسيم مي‌شود: 

1-‌ عصبه بنفس يا عصبه بالذات‌: عصبه بالذات هر مذكري‌كه درنسبت وي به ميت مونثي داخل نشود يعني خويشاوندان ذكوري است که ازطرف پدر منتسب بميت برده و عاقله(
) از هم باشندكه چهار دسته هستند: 
1- ‌بنوت ‌كه جزء ميت ناميده مي‌شود مانند پسر، و پسران پسر و امثال آنها. 

2- ابوت ‌كه اصل ميت ناميده مي‌شود. 

3- ‌اخوت‌كه جزء پدر ميت ناميده مي‌شود. 

4-‌ عمومت ‌كه جزء جد ناميده مي‌شود. 

2-‌ عصبه بسبب غير: عصبه بالغير مونثي است که اگرتنها باشد سهم مقررش نصف تركه و اگردونفريا بيشترباشند سهم مقررشان دوسوم مي‌باشد، هرگاه با اين مونث‌ يا با آنها برادري باشد، همه آنها عصبه مي‌شوند بسبب اين برادر و بعبارت ديگر عصبه بالغير عبارت است از دختر يا خواهري است که اساساً ذي فرض و داراي سهم معين بوده ولي در اثر اجتماع با افراد مخصوصي از عصبه بالذات حالت ذي‌فرضي را از دست داده است مشمول حكم «للذكر مثل حظ الانثيين» مي‌گردد و آنان چهار قسمند:

1- ‌دختر يا دختران ميت 

2- دختر يا دختران پسر ميت 

3- ‌خواهر يا خواهران شقيقه و ابويني ميت 

4- ‌خواهر يا خواهران پدري ميت‌كه هريك از اين چهار قسم اگر با برادر خود باشند برادرآنها را بصورت عصبه درخواهد آورد وارث ميان آنها بصورت للذ‌كر مثل حظ الانثين» تقسيم مي‌شود(
).

3-‌ عصبه مع الغير: عصبه مع الغير عبارت است ازهرمونثي‌كه براي عاصبه شدنش نياز به مونث ديگري دارد بعبارت ديگر عبارت است از خواهر پدري و مادري يا خواهر پدري‌كه با دختر يا دختر پسر جمع شود. عصبه مع الغير تنها در دو مونث منحصرمي‌شود از جمله‌: 
1-‌ خواهر ابويني يا خواهران ابويني با دختر متوفي يا دختر پسر او 

2- خواهر پدري يا خواهران پدري با دختر ميت يا دختر پسر ميت‌كه اين خواهران عصبه مع‌الغير، باقيمانده تركه بعد از سهام معين و مفروض را مي‌برند. يعني اگر چيزي باقي ماند بدانان مي‌رسد.
چگونگي ميراث‌دادن به عصبه بالذات

درفصل قبل از چگونگي ميراث دادن به عصبه بالغير و عصبه مع الغير سخن گفته شد. و اينك چگونگي ميراث دادن به عصبه بالذات‌.

عصبه بالذات چهار صنفند و بترتيب زير ارث مي‌برند: 

1-‌ بنوت يا پسر بودن يا درجه پسري‌كه شامل پسران و پسران پسران هرچه پايين برود مي‌باشد.

2- ‌اگرجهت بنوت نباشد، تركه يا باقيمانده تركه به جهت ابوت منتقل مي‌شودكه شامل پدرو جد صحيح وهرچه بالاتر رود مي‌شود.

3-‌ اگرهيچكس ازجهت ابوت زنده نبود، آنوقت استحقاق تركه يا باقيمانده آن از آن برادران است كه شامل برادران ابويني و برادران پدري و پسران برادر ابويني و پسران برادر پدري هرچه آنها؛ هر دو پايين روند، مي‌باشد.

4-‌ هرگاه هيچيك ازاين جهت سوم زنده نبود تركه يا باقيمانده آن به جهت عمومت منتقل مي‌شودكه بين عمو يا عموهاي خود ميت وعمو يا عموهاي پدرش يا عمومت جدش فرقي نيست جزاينكه عموي خود ميت برعموي پدرش و عموي پدرش بر عموي جدش و... مقدم است‌. 

 هرگاه اشخاص متعددي از يك مرتبه وجود داشته باشندكسي‌كه بميت نزديكترباشد، شايسته است باينكه از او ارث ببرد. 
و هرگاه اشخاص متعددي از ميت بجاي مانندكه نسبتشان بميت مساوي باشد از حيث جهت و درجه‌، شايسته‌تر و مستحقتر باينكه از او ارث ببرد آنست‌كه قرابتش و خويشاونديش قوي‌تر باشد.

هرگاه ميت اشخاصي از خود بجاي‌گذاشت‌كه از حيث جهت و درجه و قوت خويشاوندي داراي نسبت مساوي باشند، همگي آنها بطورمساوي و بحسب سرانه استحقاق ارث از او دارند.

و اينست معني آنچه‌كه فقهاء مي‌گويند: ترتيب تقديم در عصبات بالذات اول بسبب جهت است و اگردرجهت مساوي باشند بسبب درجه است واگردردرجه مساوي باشند بسبب قوت خويشاوندي است‌.و اگر در جهت ودرجه و قوت يكي باشند همگي استحقاق تركه را پيدا مي‌كنند و برحسب عدد، تركه برآنها تقسيم مي‌شود .

 عصبه سببي
عصبه سببي مولائي است که عبد را آزادكرده است خواه مرد يا زن باشد هرگاه آزادكننده موجود نبود، عصبه ذكور او ارث آن بنده مرده را مي‌برند.

حجب و حرمان 

معني ‌حجب‌: حجب درلغت بمعني منع است و مقصود از آن درمبحث ارث منع وارث معيني از همه سهم ا‌لارثش يا از بعضي از سهم‌الارثش بعلت وجود شخص ديگري كه از او مستحق‌تر است بايد دانست‌كه هريك از وارثان در همه احوال ارث نمي‌برند، بلكه درباره اوقات اوضاعي بوجود مي‌آيدكه وارث يا ازكليه سهم‌الارث خود محروم و ممنوع مي‌شود، يا اينكه مقدار سهم‌الارث وي نقصان يافته ازحداكثربحداقل تنزل مي‌كند.، اين محروميت وتنزل دراصطلاح اهل فرايض ‌حجب ناميده مي‌شود. 

حرمان‌: مقصود از حرمان منع شخص معيني است از ميراثش بسبب تحقق مانعي ازموانع ارث‌، مانند قتل و امثال آن از موانع ارث بردن‌.

اقسام‌ حجب 
حجب بدو نوع‌، حجب نقصان و حجب حرمان تقسيم مي‌شود:

الف‌: حجب نقصان‌: حجب نقصان عبارت است ازتنزل سهم الارث يكي ازورثه بعلت وجود غيراو، که براي پنج نفرخواهد بود:

1- شوهر است که با وجود فرزند زن فوت‌كرده‌، سهم‌الارثش از نصف به يك چهارم تتزل مي‌كند. 

 2- ‌همسر است که با وجود فرزندان شوهر متوفايش سهم الارثش از يك چهارم به يك هشتم ‌تنزل پيدا مي‌كند.

3- ‌مادرمتوفي است که با وجود فرع وارث ازمتوفي‌، سهم‌الارثش از يك سوم ‌به يك ششم ‌تنزل پيدا مي‌كند. 

4- ‌دختر پسر است‌. 

5- خواهرپدري است‌. 

ب‌: حجب حرمان‌: ‌حجب حرمان عبارت است از منع جميع ميراث از شخصي بعلت وجود غير او مانند محروم بودن برادر ازارث متوفي‌، بعلت وجود پسر متوفي‌. و اين نوع محروميت براي شش نفر از وارثان پيش نمي‌آيد و شامل آنان نمي‌شود، اگرچه جايز است ‌كه حجب نقصاني برايشان پيش آيدكه عبارتند:

1-‌٢‌ -والدين = پدر و مادر 

٣-‌٤‌ -‌فرزندان = پسر و دختر 

٥-‌٦‌-‌زوجان= زن وشوهر 

حجب حرمان براي غيراين شش نفرازوارثان پيش مي‌آيد. ‌حجب حرمان بر دو اساس استوار است‌: 

1- ‌هركس بوسيله يك‌كسي بميت منتسب‌گردد، با وجود آن‌كس او محروم است مانند پسرپسركه با وجود پسرمحروم مي‌شود -‌چون نسبت نوه بوسيله پسر است پس وقتي‌كه پسرهست نوه محروم مي‌شود. غير از اولاد مادركه آنان با وجود مادر هم ارث‌. مي‌برند اگرچه نسبتشان بميت بوسيله مادر است‌.

2- ‌در ‌حجب حرمان اقرب بر ا‌بعد مقدم است‌، پس پسرمتوفي پسر برادرمتوفي را حجب مي‌كند. اگردردرجه با هم مساوي باشند ترجيح با قوت قرابت و خويشاوندي است مانند برادر ابويني‌كه برادر پدري را حجب و محروم مي كند. - قاعده‌كلي است که اقرب ابعد را محروم مي‌كند براي مثال پدرجد را و مادر جده را و فرزند، برادر را و برادر ابويني‌، برادر غير ابويني را محروم مي‌كند الي آخر -‌. 

فرق بين محروم و محجوب 
فرق بين محروم و محجوب در دو چيز است‌:

1- محروم اصلا اهليت ارث و شايستگي و استحقاق ارث بردن را ندارد مانند قاتل‌. بخلاف محجوب‌كه اهليت و شايستگي و استحقاق ارث بردن دارد ليكن بعلت وجود شخص ديگركه ازاو نزديكترو اولي‌تراست به ارث‌، محروم و حجب شده است‌.

2- ‌كسي‌كه محروم از ميراث است‌، وجودش در سهم ديگري تاثيري ندارد و نمي‌تواند اصلاكسي را حجب‌كند، بلكه معدوم فرض مي‌شود و حكم معدوم دارد، پس هرگاه‌ كسي بميرد و پسري‌ كافر و برادرمسلماني داشته باشد، همه ميراث از آن برادر مسلمان است و پسركافر چيزي نمي‌برد.

ولي محجوب‌گاهي در غير تاثيرمي‌گذارد و او را ‌حجب مي‌كند، خواه بصورت ‌حجب حرمان يا ‌حجب نقصان‌، براي مثال‌، دو برادر يا بيشتر با وجود پدر و مادر ارث نمي‌برند ، بخاطر وجود پدر، ولي مادررا ‌حجب مي‌كنندكه سهم او را از ثلث به سدس تقليل مي‌دهند. 
 عو‌ل 
عول = عول درلغت بمعني ارتفاع و افزايش است‌گويند عال الميزان يعني ميزان بالا رفت و بمعني ميل و تمايل بجورهم مي‌آيد مانند «وذلك أدنى ألا تعولوا» «‌اين نزديك‌تر است باينكه ظلم نكنند و بظلم نگرايند».

در اصطلاح فقهاء عبارت است از زيادت و افزايش در سهم ذوي الفروض و نقصان وكاهش از نصيب آنها در ارث‌. بعبارت ديگر مجموع سهام صاحبان فروض را بر اصل مساله افزايش داده و نصيب و بهره ورثه راكاهش مي‌دهيم‌.

روايت شده‌كه نخستين فريضه‌اي‌كه دراسلام عول آن درآن پيش آمد بر عمر بن خطاب عرضه شد، که بعول و افزايش اصل مساله حكم داد، در‌باره شوهر متوفي و دو خواهر وي‌. عمر خطاب به اصحابي‌كه همراه وي بودندگفت‌: اگر از شوهر شروع‌كنم براي خواهران حقشان تمام نمي‌ماند و اگر از خواهران شروع‌كنم براي شوهر حقش تمام نمي‌ماند، نظرتان را در اين باره بمن بگوئيد. عباس بن عبدالمطلب‌گفت‌: به عول عمل‌كن و اصل مساله را افزايش ده برخي‌گفته‌اند اين راي علي بن ابيطالب بوده است و برخي‌گفته‌اند اين راي زيد بن ثابت بوده است‌. 

از جمله مسائل عول 
1-‌ زني مرده بوده‌كه شوهري و دو خواهر ابوييني و دو خواهرمادري و مادري از وي بجا مانده بود. اين مساله را «شريحيه» مي‌نامند چون شوهرآن زن متوفي از شريح قاضي مشهور بدگوئي‌ كرد. زيرا شريح بجاي نصف تركه همسرش يك سوم ‌بوي داد و او در ميان قبائل مي‌گرديد و مي‌گفت شريح نه نصف بمن داد و نه ثلث چون شريح از ماجراي او اطلاع يافت او را احضاركرد و تعزيرش نمود و بوي‌گفت‌: بد سخني گفتي و عول را پنهان نمودي و ناديده گرفتي‌(
).
2- ‌مردي مرده بود همسري و دو دختر و پدري و مادري از وي بجاي مانده بود اين مساله‌ را منبريه (
) مي‌گويند، چون حضرت علي بن ابيطالب برمنبركوفه خطبه ايراد مي‌كرد و ادامه مي‌داد: «الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا.ويجزي كل نفس بما تسعى.وإليه المآب والرجعى» بالبداهه همين مسئله را از او سوال‌كردند و او بدون تامل در ضمن خطبه‌ گفت‌: «صار ثمن المراه ‌تسعا»ً «‌در اين مسئله يك هشتم ‌سهم زن بواسطه عول يك نهم خواهد شد» و بقيه خطبه را بهمين منوال ادامه داد و بپايان رسانيد.

مسائلي‌ كه‌ گاهي عول در آنها پيش مي‌آيد عبارتند از مسائلي‌كه اصل آنها ٦-‌12 -24 باشد(
).

كه شش ‌گاهي به هفت يا هشت يا نه يا ده افزايش و عول مي‌يابد و دوازده‌گاهي 

به ١٣ يا ١٥ يا ١٧ افزايش و عول داده مي‌شود و ٢٤ تنها به ٢٧ عول داده مي‌شود. مسائلي‌كه اصل عول بدانها راه ندارد مسائلي است که اصول آنها 2-3-4-8 مي‌باشد. قانون مواريث مصر عول را پذيرفته است در ماده ١٥ آمده است‌: «هرگاه نصيب صاحبان فروض ازاصل تركه بيشترباشد تركه دربين آنان به نسبت سهمشان در ارث در بين آنان تقسيم مي‌شود».
 طريقه حل مسائل عول
طريقه حل مسائل عول آنست‌كه اصل مساله يعني مخرج ‌كسر در مساله را و سهام هر يك از صاحبان فروض را بدانيدكه آنوقت اصل را رها مي‌كني و همه فروض را با هم جمع نموده وحاصل جمع همه فروض را اصل مساله قرارمي‌دهي و تركه ميت را برآن مبني تقسيم مي‌كني و بدينوسيله‌كاهش و ‌نقص بنسبت سهم هريكي نصيب وي خواهد شد يعني اين‌كاهش نصيب همه خواهد شدكه بكسي ظلم و حيف نمي‌شود مثلا اگر وارثان شوهر و دو خواهر ابويني باشندكه اصل مساله ٦ است شوهرنصف ٦ يعني ٣ وخواهران دو سوم يعني ٤ مي‌برند پس مجموع سهام ذوي‌الفروض هفت مي‌شود و اصل مساله را هفت قرار مي‌دهيم و تركه را برآن مبني تقسيم مي‌كنيم(
).

رد و تعريف ‌آن 

رد بمعني اعاده و برگشت دادن آمده است‌: رد عليه حقه‌: يعني حقش را بوي برگرداند و بمعني صرف و منصرف‌كردن از آن نيز آمده است‌، رد عنه‌كيد عدوه‌: يعني‌كيد دشمن را از وي برگرداند. 

مقصود از «رد» نزد فقهاء آنست‌كه مقداري از تركه ميت اگر بعد از آنكه هركس سهم معين وفريضه خود را برد، باقي بماند آن را برهمان صاحبان فروض نسبي به نسبت سهام فرضي تقسيم‌كنند. مشروط برآنكه غيرآنان‌كسي ديگراستحقاق آن را نداشته باشند. 

اركان رد 

«‌رد» وقتي تحقق مي‌يابدكه ركنهاي سه‌گانه زير وجود داشته باشد: 

1- وجود صاحب فرض 2- باقيمانده اضافي از تركه 3- ‌عدم وجود عاصب و نبودن عصبه‌. 

راي علما درباره ‌رد 

 چون در‌باره «رد» نصي نيامده است که مرجع قرارگيرد، علما در آن اختلاف كرده‌اند بعضي‌گفته‌اند چيزي بصاحبان فروض برگردانده نمي‌شود، هرگاه صاحبان فروض سهام مقرره خود را دريافت داشتند، وچيزي از تركه باقي ماند، اگر عصبه‌اي نباشد به بيت‌المال داده مي‌شود. (‌اين مذهب زيد بن ثابت و عروه و زهري و مالك و شافعي است‌) برخي‌گفته‌اند اگر بعد از سهام صاحبان فروض‌، چيزي ماند، آن را نيزبايد بر صاحبان سهام و فروض حتي زوجين به نسبت سهامشان تقسيم ‌كرد. (‌اين مذهب عثمان است‌) برخي‌گفته‌اند: باقيمانده بر تمام صاحبهان فروض جز زوجين و پدر و جد به نسبت سهمشان تقسيم مي‌شود پس «رد» در مورد هشت صنف زير صورت مي‌گيرد: 1- دختر، 2- دختر پسر، 3- خواهر ابويني‌، 4- خواهر پدري‌، 5- مادر، 6- جده‌، 7- برادر مادري‌، 8- خواهر مادري‌. و اينست راي برگزيده‌ كه مذهب عمر و علي و جمهور اصحاب و تابعين و مذهب ابوحنيفه و احمد و معتمد نزد شافعيه و بعضي از ياران امام مالك بهنگام فساد بيت‌المال است.
گفته‌اند: بدين جهت از باقيمانده تركه بعد از تقسيم به زوجين چيزي داده نمي‌شود چون «رد» بسبب رحميت است و از حيث زوجيت آنان داراي «رحم» نيستند. و بدان جهت به پدر و جد داده نمي‌شود كه رد وقتي است که عصبه نباشد 

و عدم وجود عصبه شرط است و پدر و جد خودشان عصبه هستند پس بطريق تعصيب سهم مي‌برند نه بطريق رد بنابر اين همه باقي‌مانده بطريق تعصيب از آن پدر يا جد مي‌شود وقانون مواريث مصري اين راي را قبول‌كرده است جزدريك مساله واحدكه مذهب عثمان را پذيرفته است که حكم‌كرده است به «رد» بر يكي از زوجين‌، در صورتيكه يكي اززوجين مرده باشد و غير از يكي اززوجين وارث بجا نگذاشته باشد، در اين صورت زوج زنده -‌چه زن چه مرد -‌همه تركه را بطريق «فرض» و «رد» مي‌برد البته در قانون رد بر يكي از زوجين موخر است از ذوي‌ الارحام‌، که در ماده ٣٠ چنين آمده است‌: «هرگاه فروض و سهام مقرره همه تركه را مستغرق نساخت و عصبه نسبي هم وجود نداشت‌، باقيمانده تركه بغير زوجين ازاصحاب فروض رد مي‌گردد وبه نسبت سهمشان برآنان تقسيم مي‌شود و وقتي‌كه عصبه نسبي يا يكي از فروض نسبي يا يكي ازذوي الارحام نباشد باقيمانده تركه به يكي از زوجين رد مي‌گردد‌.

طريقه حل مسائل ‌رد 

طريقه حل مسائل رد آنست‌كه هرگاه با اصحاب فروض‌،‌كسي باشدكه بروي رد صورت نمي‌گيرد، ازقبيل يكي اززوجين‌، اوبهره فرض خود را به نسبت اصل تركه مي‌گيرد، باقيمانده بعد ازفرض بطورسرانه بر اصحاب فروض تقسيم مي‌شود اگراز يك صنف باشند، خواه موجود از آنان يكي باشد مانند يك دختر يا متعدد باشند مانند سه دختر، و اگر بيش از يك صنف واحد باشند، مانند مادر و دختر باقيمانده به نسبت فروضشان برآنان تقسيم وهمچنين به نسبت فروضشان برآنان برمي‌گردد. و اما اگر اصحاب فروض يكي اززوجين نباشد، در اين صورت باقيمانده بعد از فروض براصحاب فروض بطريق سرانه برمي‌گردد، اگر از يك صنف باشند، خواه يكي يا متعدد واگربيش از يك صنف باشند باقيمانده به نسبت فروض وسهمشان بر آنان برمي‌گردد، و رد مي‌شود و بدينطريق نصيب و بهره هرصاحب فرضي به نسبت بهره او افزايش مي‌يابد وهمه را بطريق فرض و رد مي‌برند واستحقاق همه را پيدا مي‌كنند. 

ذوي الارحام 
ذووالارحام عبارت است از خويشاونداني‌كه نه جزو صاحبان فرض و نه جزو عصبه هستند بعبارت ديگر ذووالار حام‌ كساني هستندكه از طرف اناث منتسب بميت باشند(
). 

وارث بودن ذوي‌الارحام مورد اختلاف بين فقهاء واقع شده است‌. 

امام مالك و شافعي قايل به وارث بودن آنها نيستند(
) و قول ابوبكر و عمر خطاب و عثمان و زيد بن ثابت و زهري و اوزاعي و داود براين راي مي‌باشند ولي امام ابوحنيفه و امام احمد آنها را وارث مي‌دانند و به آنان ارث مي‌دهند و اين راي 

از علي و ابن عباس و ابن مسعود حكايت شده است و اين وقتي است که صاحبان فروض و عصبه‌ها وجود نداشته باشند. 

از سعيد بن المسيب روايت شده است که دائي با وجود دخترمتوفي ارث مي‌برد وقانون مواريث مصري اين راي را پذيرفته ودرمواد ٣١ تا ٣٨ چگونگي و كيفيت وارث شدنشان بشرح زير بيان شده است‌: 

ماده 31- هرگاه يكي از عصبه نسبي و يكي از صاحبان فروض نسبي وجود نداشت‌، تمام تركه باقي‌ مانده آن‌، بذوي الارحام داده مي‌شود و ذوي‌الارحام چهار صنفندكه بعضي از آنها در ارث بر بعضي ديگرمقدم هستند بترتيب زير:

صنف او‌ل‌: فرزندان دختران هرچه پايين بروند و فرزندان دختران پسر هرچه پايين بروند. 

صنف‌دوم‌: جد غير صحيح هرچه بالا برود وجده غير صحيحه هرچه بالا برود. 

 صنف سوم‌: پسران برادران مادري و فرزندانشان هرچه پايين بروند و فرزندان خواهران ابويني يا پدري يا مادري هرچه پايين بروند و دختران برادران ابويني يا پدري يا مادري و فرزندانشان هرچه پايين برود و دختران پسران برادران ابويني يا پدري هرچه پايين بروند و فرزندانشان هرچه پايين برود. 

صنف چهارم‌: شامل شش طايفه مي‌شودكه در ارث بعضي از آنها بربعضي ديگربترتيب زير مقدم مي‌شوند: 

1- عموهاي مادري ميت و عمه‌ها و دائي‌ها و خاله‌هاي ابويني يا پدري يا مادري‌. 

2- فرزندان كساني كه در فقره اول ذكر شدند هرچه پايين بروند و دختران عموهاي ميت‌كه ابويني يا پدري باشند و دختران پسرانشان هرچه پايين بروند و فرزندان اين دختران‌كه ذكر شدند هرچه پايين بروند. 

3- عموهاي مادري پدر ميت و عمه‌ها و دائي‌ها و خاله‌هاي ابويني يا پدري يا مادري و عموها و عمه‌ها و دائي‌ها و خاله‌هاي ابويني يا پدري يا مادري مادرميت‌. 

4- فرزندان ‌كساني‌كه در فقره ٣ ذكر شدند هرچه پايين بروند و دختران عموي ابويني يا پدري پدر ميت و دختران پسرانشان هرچه پايين برود و فرزندان اين دختران هرچه پايين برود. 

5- ‌عموهاي مادري پدر پدر ميت و عموها و عمه‌ها و دائي‌ها و خاله‌هاي ابويني يا پدري يا مادري‌، پدر پدرو پدر مادرميت‌. و عموها و عمه‌ها و دائي‌ها و خاله‌هاي ابويني يا پدري يا مادري‌، مادر مادر يا مادر پدر ميت‌. 
6- فرزندان‌ كساني كه در فقره پنج ذكر شدند هرچه پايين بروند و دختران عموهاي پدر و مادري يا پدري پدر پدر ميت و دختران فرزندانشان هرچه پايين بروند و اولاد اين دختران‌كه ذكر شد هرچه پايين بروند. 

حمل و جنين 

حمل عبارت است از ولدي‌كه در شكم مادر است که ما از حيث ميراث و از حيث مدت حمل از آن سخن مي‌گوئيم‌.

حكم حمل و جنين از حيث ميراث 

حمل يا از مادرش جدا شده و يا در شكم او باقي مانده است که در هر حالت احكام خاص خود داردكه اينك بشرح زير بيان مي‌كنيم‌:

جنين و حمل وقتي‌كه از مادر جدا شده باشد 

هرگاه حمل ازمادرجدا شده باشد يا زنده جدا شده يا مرده و اگرمرده جدا شده باشد يا بدون جنايت و تجاوز و اعتداء بر مادرش جدا شده يا بسبب جنايت بر مادرش از وي جدا شده است و بر اثر آسيب ديدن چنين شده است‌.

اگر بتمامي و زنده از مادر جدا شده بود ازغيرخود ارث مي‌برد و غير او نيزاز او ارث مي‌برد، چون بروايت از ابوهريره پيامبرص گفت‌:

 «إذا استهل المولود ورث» «هرگاه نوزاد فرياد كشيد صاحب ارث است و از او ارث برده مي‌شود». استهلال رفع صوت و فرياد كشيدن است‌، مقصود آنست‌كه هرگاه زندگي و حيات در بچه متولد شده ظاهر شد، ارث مي‌برد. و علامت حيات و زندگي صدا وصوت يا تنفس يا عطسه وامثال آنست و اينست راي ثوري و اوزاعي و شافعي و ياران ابوحنيفه‌. 

 و اگر بچه و حمل مرده از مادر جدا شود، بدون اينكه جنايتي بر مادرش واقع شده باشد، درآن صورت باتفاق نه ارث مي‌برد و نه ازوي ارث برده مي‌شود و اگر بسبب جنايت بر مادرش بچه مرده از مادر جدا شده بود در اين صورت او ارث مي‌برد و بقول علماي حنفي از او ارث نيز برده مي‌شود. 
علماي شافعيه و حنابله و مالك‌گفته‌اند چيزي را ارث نمي‌برد، فقط عبدي يا جاريه‌اي را مالك مي‌شود. بجهت ضرورت و جزآن عبد و جاريه از او ارث برده نمي‌شود، هركس‌كه تصور برود كه آن جنين از او ارث ببرد آن عبد و جاريه را ارث مي‌برد. 

و ليث بن سعد و ر‌بيعه بن عبدالرحمن‌ گفته‌اندكه جنين هرگاه دراثر جنايت بر مادرش مرده از مادر جدا شود، نه ارث مي‌برد و نه از وي ارث برده مي‌شود بلكه مادرش مالك غره = عبد يا جاريه‌اي مي‌شود و اين غره اختصاص بمادرش دارد 

چون جنايت بر جزئي ازاو واقع شده‌كه جنين است‌. اگر جنايت تنها بر مادر باشد جزاء آن تنها از آن او است و قانون اين راي را پذيرفته است‌.

 جنين و حمل در شكم مادرش 

1-‌ حملي‌كه درشكم مادرهست چيزي ازتركه براي وي توقيف نمي‌شود وقتي كه وارث نبا‌شد يا بغير خود محجوب باشد بنابر جميع اعتبارات‌. 

پس هرگاه شخصي مرد و همسري و پدري و مادري حامل و آبستن از غير پدرش را بجاي‌گذاشت‌، حمل و جنين در اين صورت ارثي نمي‌برد، چون بهرحال يا برادر يا خواهر مادري ميت خواهد بود و برادران وخواهران مادري با وجود اصل وارث‌، ارثي نمي‌برند كه در اين مساله اصل وارث پدر است‌.

2-‌ هر گاه حمل وارث باشد همه تركه ميت بخاطر وي متوقف مي‌شود تا زماني كه او زاده شود، اگر هيچ وارثي اصلا با وي نباشد، يا وارثي باشدكه بوسيله وي باتفاق همه فقهاء محجوب خواهد شد.

 وهمچنين اگربا وي وارثان غير محجوب بوسيله وي با وي وجود داشته باشند وهمگي بصراحت يا ضمناً بعدم قسمت تركه راضي وساكت باشند يا آن را مطالبه نكنند باز هم تركه متوقف مي‌شود بخاطر وي‌.
3- ‌هروارثي‌كه فرض و سهم او با تغيير جنس جنين تغيير نكند، سهم آن وارث داده مي‌شود بطوركامل و باقيمانده را نگه مي‌دارند و متوقف مي‌نمايند مانند وقتي كه جده و همسر آبستن را ازخود بجاي بگذارد دراين صورت يك ششم جده داده مي‌شود چون فرض وسهم او با مذكر يا مونث بودن حمل فرقي نمي‌كند. 

4-‌ وارثي‌كه در يكي ازدو حالت حمل ساقط شود و در حالت ديگرساقط نشود 

چيزي بوي داده نمي‌شود چون درسهم استحقاقي وي شك هست‌. پس اگركسي بميردكه همسرآبستن و برادري از خود بجاي بگذارد چيزي به برادر داده نمي‌شود 

چون احتمال داردكه حمل مذكر باشد و اين مذهب جمهور است‌. 

5- ‌كسي‌كه ازاصحاب فروض باشد و با جنسيت حمل سهم اوتغييركند حداقل نصيبين بوي داده مي شود و بخاطر حمل سهم بيشتر متوقف مي‌شود پس هرگاه حمل زنده متولد شد و استحقاق نصيب بيشتر را داشت‌، بوي داده مي‌شود و اگر استحقاق سهم بيشتر نداشت بلكه استحقاق سهم ‌كمتر داشت‌، سهم اقل را مي‌گيرد وباقي را بورثه برمي‌گرداند. و اگر مرده متولد شد استحقاق چيزي ندارد و همه تركه برورثه تقسيم مي‌شود بدون در نظرگرفتن حمل‌.

كمترين مدت حمل و بيشترين مدت آن 

حداقل مدتي‌كه جنين درآن پديد مي‌آيد و زنده متولد مي‌شود، شش ماه است چون خداوند مي‌فرمايد: +...((((((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((...((((_ [الأحقاف: 15]. مع قوله: +...(((((((((((( ((( (((((((((...((((_ [لقمان: 14]. «هرگاه حمل و شيرخوارگي سي ماه باشد و مدت شيرخوارگي و از شيرگرفتگي دو سال باشد شش ماه براي حمل مي‌ماند. و جمهور فقهاء برآنند.كمال بن الهمام از پيشوايان حنفيه‌گفته است‌: براستي عادت مستمر اينست‌كه مدت حاملگي بيشتر ازشش ما‌ه است و چه بسا سالهاي سال مي‌گذرد و تولد نوزاد شش ماهگي شنيده نمي‌شود. و در يكي ازاقوال حنابله حداقل مدت حمل ٩ ماه است‌. و قانون مصري با قول جماهير علماء مخالفت‌كرده و قول حنابله و پزشكان قانوني را قبول‌كرده است ‌كه حداقل مدت حمل را ٩ ماه قمري و هلالي يعني ٢٧٠ روزگرفته است‌، چون حداكثر و غالب اينست‌. همانگونه‌كه در حداقل مدت حمل اختلاف‌كرده‌اند، در حد اكثرش نيز اختلاف‌ کرده‌اند که بعضي ازجمله حنفيه آن را دو سال و برخي ٩ ماه و برخي يك سال هلالي يعني ٣٥٤ روز مي‌دانند و قانون راي پزشك قانوني را پذيرفته است لذا اكثر مدت حمل را يك سال شمسي يعني ٣٦٥ روزمي‌داند براي اثبات نسب وارث و وقف و وصيت‌، آن را معتبر مي‌داند.

اما قانون راي ابويوسف‌كه فتواي مذهب حنفي برآنست را پذيرفته است در اينكه براي حمل بيشترين وقت منصوص در نظرگرفته مي‌شود و راي پيشوايان سه‌گانه را در شرط قرار دادن تولد كامل حمل بصورت زنده براي اين‌كه استحقاق ارث بيابد را، پذير‌فته است‌.

و راي محمد بن الحكم را قبول‌كرده است که مي‌گويد حمل وقتي ارث مي‌برد كه تا يك سال از تاريخ وفات شوهر يا تاريخ جدائي پدر و مادرش از هم بگذرد، يعني اگر بيشتر بگذرد ارث نمي‌برد. در مواد ٤٢ و٤٣ و ٤٤ چنين آمده است‌: 

ماده42-‌‌از تركه ميت بيشترين سهم بر فرض‌ مذكر يا مونث بودن جهت حمل متوقف مي‌شود. 

ماده ٤٣- ‌هرگاه ‌كسي بميرد و همسري يا همسري در عده طلاق از خود بجاي بگذارد زماني حمل آن زن‌، ارث از متوفي مي‌برد كه تا انقضاي ٣٦٥ روز از تاريخ وفات‌، يا جدائي‌، زنده متولد شود و حمل از پدرش ارث نمي‌برد مگر در يكي ازدو حالت زير: 

 1- كه حداكثر تا ٣٦٥ روز از تاريخ فوت يا جدائي زنده متولد شود، اگرمادرش در عده وفات يا عده جدائي باشد و مورث در اثناي عده بميرد.

2-‌ حمل حداكثر تا مدت ٢٧٠ روز از تاريخ وفات مورث زنده متولد شود اگر در وقت وفات‌، زوجيت برقرار باشد.
ماده ٤٤- ‌اگرسهم‌كسي‌كه بخاطرحمل متوقف شده بود و حداقل را گرفته بود و با تولد حمل سهمش افزايش مي‌يافت باقيمانده را از وارثاني مي‌گيردكه بيشتر از سهم خودگرفته بودند و اگر بيشترگرفته بود مقدار اضافي را به مستحقان برمي‌گرداند .

مفقود=گمشده 

هرگاه شخصي غايب شد و خبري از او نبود و مكان او معلوم نبود و دانسته نمي‌شدكه آيا زنده است يا مرده واز طرف محاكم دادگستري بمرگ او حكم صادر شده بود، او را مفقود و گمشده مي‌نامند.

حكم قاضي بمرگ وي يا مبتني بر دليل است‌، مانندگواهي عادلان داير بر مرگ او يا مبتني بر امارات و علائم و نشانه‌هائي است که صلاحيت دليل بودن را ندارند و اين باگذشت مدت صورت مي‌گيرد.

در حالت اول مرگ مفقود محقق و ثابت است و از زماني حساب مي‌شودكه دليل بر آن اقامه‌گرديده است‌. 

و در حالت دوم‌كه قاضي بمقتضاي‌گذشت مدت‌، حكم بموت مفقود مي‌كند، مرگ او محقق نيست بلكه حكمي است چون احتمال دارد كه زنده باشد. 

مدت زماني‌ كه بمقتضاي آن حكم بموت مفقود مي‌شود

 فقهاء در مدتي‌كه در آن حكم بموت مفقود مي‌شود، اختلاف دارند از مالك روايت شده كه گفته است‌: چهار سال است‌، چون عمر خطاب‌گفت‌: هر زني كه شوهرش مفقود گردد و نداند كه او كجا است او بايد چهار سال انتظار پيدا شدنش را بكشد، سپس بعد از آن چهار ماه و ده روز عده وفات را سپري‌كند، سپس آزاد خواهد شد. بخاري و شافعي اين روايت را ذكركرده‌اند. 

مشهورمذهب ابوحنيفه وشافعي ومالك عدم تعيين و تقدير مدت است بلكه اين مساله در هر عصر و زمان موكول به اجتهاد قاضي است‌.

صاحب مغني از يكي از روايتهايش در‌باره مفقودي‌ كه احتمال هلاك او غالب نيست‌گفته است مال او تقسيم نمي‌شود و زن و همسر او بشوهر داده نمي‌شود، تا اينكه از مرگ وي يقين حاصل شود، تا مدت زماني‌كه از فقدان وي بگذردكه درآن مدت احتمال زندگي اونمي‌رود، و اين مدت هم به اجتهاد و نظر حاكم بستگي دارد و اينست قول شافعي و محمد بن الحسن و مشهورمذهب مالك و ابوحنيفه و ابويوسف‌. چون اصل آنست‌كه او زنده باشد و تقدير و فرض معتبر نيست مگر با وقوف و اطلاع و اينجا وجود ندارد پس توقف درآن واجب است‌.

راي امام احمد برآنست‌كه اگر بگونه‌اي و در حالتي غايب شده باشدكه درآن حالت هلاك وي ممكن است مانندكسي‌كه در ميدان جنگ يا بعد از حملات دشمن مفقود گردد يا در ميان اهل و خانواده‌اش مفقود شود مانند كسي كه براي نماز عشاء بيرون رود يا براي نيازي نزديك بيرون رود و برنگشت و خبري از او معلوم نبود، دراين حوال بعد از تحقيق و جستجوي دقيق بعد ازگذشت چهار سال كه ظن غالب مرگ او است‌، حكم بمرگ او صادر مي‌شود و اين شبيه بگذشت مدتي است که شخص در آن مدت زنده نمي‌ماند.

و اگر غيبت او بگونه‌اي باشدكه‌گمان سلامت او رود،‌كار او موكول براي قاضي است که بعد از هر مدتي‌كه بنظر برسد و بعد از جستجو و تحقيق بتمام وسايل ممكنه‌، درباره معلوم ‌كردن حيات يا مرگ او، حكم بمرگ او را صادر مي‌كند. مانند مسافري ‌كه براي طلب حج يا طلب علم يا تجارت رفته باشد.

قانون اين راي امام احمد را درمورد مفقودي‌كه مدتي از غيبت وي‌ گذشته باشد كه به ظن غالب هلاك اوگمان مي‌رود پذيرفته و مدت را چهار سال تعيين كرده است و راي امام احمد و غير او را قبول‌كرده است که در صورتهاي ديگري امر او موكول براي قاضي است‌.

 در ماده ٢١ ازقانون شماره ١٥ سال ١٩٢٩ (‌مصر) چنين آمده است‌: مفقودي‌كه غالب برظن هلاك وي باشد بعد از چهارسال ازتاريخ مفقود شدنش حكم بمرگ وي مي‌شود و اما در همه احوال ديگر مدتي‌كه درآن حكم بموت وي مي‌شود، بقاضي و راي او واگذار مي‌شود و براي او موكول مي‌گردد و اين كار بعد ازجستجوي دقيق از وي بجميع وسايل ممكنه براي پي بردن بحيات يا موت وي صورت مي‌گيرد. 

ميراث مفقود 
دو چيز به ميراث مفقود تعلق مي‌گيرد: زيرا شخص مفقود يا از وي ار‌ث مي‌برند و يا او وارث است و ارث مي‌برد در حالتي‌كه او مورث باشد و از او ارث ببرند، در اين صورت مال او همچنان در ملك او باقي مي‌ماند و در ميان وارثان و ورثه او تقسيم نمي‌شود تا زماني‌كه مرگ او محقق شود و يا قاضي حكم به مرگ وي‌كند. پس اگرمعلوم شد كه زنده است مال خود را مي‌گيرد. و اگر مرگ او محقق شد و يا قاضي به مرگ وي حكم ‌كرد كساني از او ارث مي‌برندكه به هنگام مرگ ا‌و يا بعد از حكم قاضي به مرگ او، وارث به حساب مي‌آيند. و كسي يا كساني‌كه پيش از آن وقت مرده‌اند و ياكساني‌كه بعد از آن وقت صاحب ارث مي‌شوند چون مانع ارث نبردنشان زايل شده است مانند وارثي‌كه بعد از آن وقت اسلام آورده است‌، اين دسته هر دو از او ارث نمي‌برند. واين وقتي است که حكم به مرگ وي بزمان پيش از صدور حكم نسبت داده نشود، در اين صورت‌كسي‌كه درآن وقت پيش از صدور حكم وارث محسوب مي‌شده‌، ارث مي‌برد.

و اما حالت دوم‌كه مفقود خود وارث از ديگري باشد، در اين صورت سهم الارث او از تركه ميت نگه داشته مي‌شود، که پس ازصدور حكم به مرگ وي‌، سهم الارث او به وارثان ميت برمي‌گردد.

و قانون احوال شخصيه مصر نيز اين موضوع را پذيرفته است که در ماده ٤٥ چنين آمده است‌: «سهم الارث مفقود از تركه مورث مرده متوقف مي‌شود تا زماني كه حال او روشن‌گردد، اگر پيدا شدكه زنده است‌، سهم خود راكه محفوظ است مي‌گيرد و اگر به مرگ او حكم صادر شد، سهم‌الارث او به وارثان ميت در هنگام مرگش برگردانده مي‌شود». 

و اگر بعد ازصدور حكم به مرگ وي‌، پيدا شدكه زنده است‌، سهم‌الارث خود را كه در دست ورثه باقيمانده است‌، پس مي‌گيرد(
).

خنثي يا مخنث 

 خنثي بمعني نرم و شكسته است‌. دراصطلاح خنثي عبارت است از شخصي‌كه مرد بودن وزن بودن وي مشخص نشده است‌، يا بدان جهت‌كه هم آلت مردانه دارد و هم آلت زنانه دارد و يا هيچكدام را ندارد، چگونه ارث مي‌برد؟ هرگاه مشخص شدكه مذكراست‌، ارث مذكر مي‌برد و هرگاه مشخص شدكه مونث است ارث مونث مي‌برد. مذكربودن يا مونث بودن وي با ظهورعلامات هريك از آنها شناخته مي‌شود. اين علامات پيش از بلوغ بوسيله ادرار كردن وي شناخته مي‌شود بدينمعني‌كه اگر از راه ذكر ادراركرد مذكر و اگر از راه فرج شاشيد مونث است و اگر از هر دو آلت شاشيد حكم از آن اسبق است و بعد ازبلوغ اگر ريشش درآمد يا با زنان نزديكي مي‌كرد يا احتلام مي‌شد همانگونه ‌كه مردان احتلام مي‌شوند، او مرد است و اگر پستانهايش همچون پستان زن ظاهر شد يا شير در پستانش جمع مي‌شد يا قاعده مي‌شد يا حامله شد او مونث است و در اين دو حالت به چنين مخنثي «خنثي غير مشكل» ‌گفته مي‌شود. اگر مذكر بودن و مونث بودن او شناخته نشد، بدينمعني‌ كه هيچ علامتي از او ظاهر نشد يا علائم متعارض و ضد هم دروي ظاهر مي‌شد او را «خنثي مشكل» ‌گويند كه‌ فقهاء در حكم وي از حيث ميراث اختلاف دارند. ابوحنيفه‌ گفته است او را مذكر فرض مي‌كنند، سپس او را مونث فرض مي‌كنند، سپس با بدترين حال وي با او معامله مي‌شود، حتي اگر بريك اعتبار ارث مي‌گرفت و براعتبار ديگرارث نمي‌گرفت‌، چيزي بوي داده نمي‌شود. و اگر بنابر هر دو فرض ارث مي‌گرفت و سهمش فرق مي‌كرد،‌كمترين سهم و نصيب بوي داده مي‌شود. 

ومالك و ابويوسف و شيعه اماميه‌گفته‌اند، حد متوسط بين سهم مذ‌كر و مونث را مي‌گيرد. و امام شافعي‌گفته است‌: به هريك از ورثه و خنثي حداقل از دو بهره‌اي كه دارند داده مي‌شود چون براي هريك از آنها، آن مي‌ماند.

و امام احمدگفته است‌: اگر اميد آشكار شدن حال او وجود داشت‌، بهريك از مخنث و ورثه حداقل سهم داده مي‌شود و باقيمانده توقيف مي‌گردد و اگر چنين اميدي نبود مخنث حد متوسط بين مذكر و مونث را مي‌گيرد و اين راي اخير ارجح است ولي قانون مواريث (‌مصري‌) راي ابوحنيفه را قبول‌كرده است‌. در ماده ٤٦ قانون آمده است‌:

«‌خنثي مشكل» ‌كه مذكر و مونث بودنش معلوم نيست، حداقل بهره از دو بهره مذكر و مونث را مي‌برد. و باقيمانده تركه بباقي ورثه داده مي‌شود.

ميراث مرتد
 مرتد نه از غير خود ارث مي‌برد و نه غير او از او ارث مي‌برد، بلكه ميراث او براي بيت‌المال مسلمين است و اين راي شافعي و مالك و مشهور از احمد است‌. 

 علماي حنفي گفته‌اند: آنچه را كه قبل از ارتداد كسب‌كرده است‌، به ارث بخويشاوندان مسلمانش مي‌رسد. و آنچه را كه بعد از ارتداد كسب‌كرده است‌، از آن بيت‌المال مسلمين است‌. و در باب حدود به تفصيل از آن سخن‌گفته شده است‌:

 فرزند زنا و فرزند ملاعنه
ابن الزنا كسي است‌ كه در نتيجه ازدواج غيرشرعي متولد شده باشد.

ابن الملاعنه‌ كسي است که شوهر شرعي نسبت وي را به خود ازخود نفي‌كند و منكر نسب او است‌. در بين ابن الزنا و ابن الملاعنه و پدرشان توارثي نيست هيچكدام از همديگر ارث نمي‌برند و اتفاق و اجماع مسلمين براينست‌. چون نسب شرعي ميان آنان وجود ندارد. بلكه بين آنان و مادرشان توارث وجود دارد. هم آنان از مادرشان ارث مي‌برند و هم مادر از آنان ارث مي‌برد. بروايت از ابن عمر مردي با زنش ملاعنه‌كرده بود در زمان پيامبرص وآن مرد نسب ولد آن زن را از خود نفي كرد. پيامبرص آن مرد و زن را ازهم جداكرد و فرزند را بمادرش ملحق‌كرد. بروايت بخاري و ابوداود. پيامبرص ميراث ابن الملاعنه را براي مادرش قرار داد و بعد از مادرش براي ورثه مادرش‌. و نص ماده ٤٧ از قانون ميراث (‌مصر) چنين است‌: ‌ولد الزنا و ولد اللعان از مادرش و خويشاوندان مادرش ارث مي‌برند و مادر و خويشاوندان وي از آنان ارث مي‌برند. 

تخارج و تعريف ‌آن
 تخارج آنست‌كه وارثان دربين خود مصالحه و سازش‌كنند بر اينكه بعضي از ورثه را در برابر چيزي معين از تركه يا از غير تركه ازنصيب و سهم‌الارث خود خارج سازند و خود سهم الارث او را بگيرند،‌گاهي پيش مي‌آيدكه دو نفراز ورثه با هم سازش مي‌كنندكه درمقابل مبلغ معيني‌، يكي از آنها سهم خود را بديگري واگذار كند . 
حكم تخارج و مصالحه برسم استحقاقي 

تخارج هرگاه با تراضي طرفين باشد روا است‌. عبدالرحمن بن عوف همسر خود تماضر دختر اصبغ ‌كلبي را در بيماري مرگش طلاق داد و هنوز عده او تمام نشده بودكه عبدالرحمن وفات يافت‌. عثمان بن عفان او را با سه زن ديگر وي در ارث سهيم ساخت‌كه آنان با يك چهارم ازسهم يك هشتم تركه بمبلغ ٨٣هزاردرهم يا دينار با وي مصالحه‌كردند و او سهم‌الارث خود را بدانان واگذار كرد.

درماده ٤٨ قانون آمده است‌: تخارج آنست‌كه ورثه دربين خود، مصالحه‌كنند بر اينكه بعضي از ورثه خود را در برابر چيزي معلوم از سهم الارثش‌، اخراج نمايند يعني بعضي از ورثه در برابر چيزي‌كه مي‌گيرند از سهم‌ الارث خود بگذرند. پس هرگاه يكي از ورثه با ديگري مصالحه‌كرد، استحقاق سهم و نصيب او را مي‌يابد و بجاي او مي‌نشيند.

هرگاه يكي از ورثه با باقي ورثه مصالحه و تخارج نمود، اگرمقداري‌كه باو داده مي‌شود از تركه ميت باشد نصيب او بين وارثان به نسبت سهم الارثشان تقسيم مي‌شود و اگرآنچه‌كه بوي داده مي‌شود از مال خود وارثان باشد و در عقد تخارج بطريقه تقسيم نصيب آن شخص تصريح نشده باشد، بالسويه بين آنان تقسيم مي‌شود. 

 استحقاق‌ تقسيم ‌تركه بغير از طريقه ارث 

در قانون مواريث (‌مصر) در ماده ٤ چنين آمده است‌: 

هرگاه ورثه‌اي وجود نداشته باشد، ميراث بطريق زير تقسيم مي‌شود.

اول‌:‌كسي استحقاق تركه ميت را پيدا مي‌كنندكه ميت به نسب وي به خود اقرار كرده باشد. 

دوم‌: آنچه‌كه وصيت مازاد بر حد مجاز وصيت باشد تنفيذ مي‌شود. هرگاه يكي از اين‌ها نبود تركه‌،‌يا باقيمانده آن به خزانه عمومي و بيت‌المال مي‌رسد. بنابراين هرگاه‌كسي مرد و ورثه‌اي نداشت سه دسته از وي ارث مي‌برند:

1- ‌كسي‌كه ميت به نسب وي به خود اقراركرده باشد. 

2- تنفيذ وصيت در مازاد بر ثلث مجاز. 

3- ‌بيت‌المال و خزانه‌داري عمومي‌. 

اينك از هريك از اين سه دسته سخن خواهيم‌گفت‌: 

كسي‌كه به نسب وي به خود اقرار شده است 

قانون مورد عمل در مصر اينست‌: 

هرگاه ميت به داشتن نسب بر غير خود اقراركرد و او را به خود نسبت داد، آن شخص‌كه بنفع وي اقرار شده استحقاق تركه ميت را پيدا مي‌كند. مشروط بر آنكه آن شخص مجهول النسب باشد و نسبش براي غير ثابت نشده و اقرار كننده از اقرار خود پشيمان نشده باشد ودراين حالت شرط است که آن شخص‌كه به نسب وي اقرار شده در وقت مرگ اقرار كننده و يا در وقتي‌كه حكم بمرگ اقرار كننده مي‌شود زنده باشد و مانع از موانع ارث دربين نباشد. 

و در بخشنامه و دستورالعمل توضيحي آمده است که‌:‌كسي‌كه به نسب وي اقرار شده وارث نيست‌. چون ارث بر ثبوت نسب اعتماد دارد و نسب به اقرار تنها ثابت نمي‌شود ليكن فقهاء در بعضي احوال حكم وارث را بر آن اجراكرده‌اند مانند اينكه اگرميت براي‌كسي مازاد بر ثلث تركه وصيت‌كرده باشد، به نسبت مازاد، شخصي كه به نسب وي اقرار شده برموصي له مقدم است و باعتبار اينكه خلف مورث در ملكيت است‌، مي‌تواند چيز معيوب خريداري شده را بسبب عيب ردكند و مانند اينكه هرگاه يكي از موانع ارث در وي باشد از ارث محروم مي‌شود، پس مصلحت ديده شده‌كه او بدون ارث استحقاق تركه داشته باشد. بجهت ايثار حقيقت و واقعيت‌. 

كسي‌كه مازاد بر ثلث براي وي وصت شده = موصي به بمازاد بر ثلث

هرگاه‌كسي مرد و وارثي نداشت و به نسب‌كسي به خود اقرارنكرده بود براي او جايزاست که همه تركه خود را يا هرقسمتي از آن را براي بيگانه وصيت‌كند، چون تنفيذ وصيت به ثلث بخاطر ورثه است و حال او ورثه‌اي ندارد‌(
).

بيت‌المال 

هرگاه‌كسي مرد و وارثي نداشت و براي مجهول النسبي اقرار ‌به نسب وي به خود نكرده بود و موصي له به بيشتر از ثلثي‌، نداشت در اين حال تركه ميت به بيت‌المال مسلمين داده مي‌شود تا در جهت مصالح عمومي امت اسلامي مصرف گردد.

وصيت واجب 
قانون شماره ٧١ سال ١٣٦٥ هجري و سال ١٩٤٦ ميلادي درباره وصيت واجب صادر شده و احكام زير را در‌بر دارد:

1- ‌هرگاه ميت براي فرزندان ولد خودكه در حال حيات او مرده است و يا همراه او ولو حكماً مرده است‌، وصيت نكرده بود، باينكه فرزندان او استحقاق ميراث او را داشته باشند، ميراثي‌كه اگر او بعد از مرگ ميت زنده مي‌ماند. (‌مقصود آنست‌كه اگر جد مرده وصيت نكرده بود براي نوه‌هائي‌كه پدرشان درحال حيات او مرده بود و نگفته بود در ارث‌، آنان را بجاي پدرشان قرار دادم‌) در اين حال براي فرع ولد ميت يعني نوه‌ها وصيت در حدود ثلث تركه واجب است‌، بشرط اينكه اين فرع وارث نباشد (‌يعني جد آنان را بجاي پدرشان قرار نداده باشد) و ميت از طريق ديگري مقدار آنچه‌كه برايش واجب است بوي نداده باشد. و اگر آنچه كه بفرع ولد داده است‌كمتر از مقدار واجب بود، بايد برايش تكميل‌گردد. و بتكميل آن وصيت واجب مي‌گردد. اين وصيت براي اهل طبقه اول از قبيل اولاد پسران و دختران از اولاد صلبي‌كه انتسابشان بميت بوسيله مونث نيست‌، هرچه پايين بروند واجب مي‌گردد. مبني براينكه هراصلي فرع خود را حجب مي‌كند نه فرع غير خود را و اينكه نصيب هراصلي برفرعش تقسيم مي‌شود اگرچه قسمت ميراث پايين آيد. مانند اينكه اگر اصل يا اصولي‌كه وسيله تقرب بميت هستند، بعد از او مرده باشند و مرگشان بترتيب طبقات مرتب باشد.

2- ‌هرگاه ميت براي‌كسي‌كه وصيت براي او واجب است‌، به بيش از بهره‌اش وصيت‌كرده بود، مازاد بر بهره جزو وصيت اختياري است و اگر بكمتر از بهره‌اش وصيت‌كرده بود، واجب است بهره‌اش تكميل‌ گردد، و اگر ميت براي بعضي از كساني‌كه وصيت برايشان واجب است‌، وصيت‌كرده بود و براي بعضي ديگر وصيت نكرده بود، براي آنها نيز واجب است که نصيبشان داده شود. بهره ‌كساني‌كه برايشان وصيت نشده است‌گرفته مي‌شود و بهره‌كساني‌كه برايشان وصيت شده بكمتر ازحد واجب از باقي ثلث داده مي‌شود. و اگركم‌تر آمد از باقي ثلث و مقدار وصيت اختياري داده مي‌شود. 

3- ‌وصيت واجب بر ديگر وصاياي ميت مقدم داشته مي‌شود، هرگاه ميت براي كساني كه وصيت برايشان واجب است‌، وصيت نكرده بود و يا براي غير از آنان وصيت‌كرده بود، هريك از كساني‌كه وصيت برايشان واجب است‌، مقدار نصيب خود را ازباقي ثلث تركه مي‌گيرند اگركفايت مي‌كرد والا ازباقي ثلث تركه و از آنچه كه براي غير آنان وصيت شده بود بهره‌شان داده مي‌شود.

طريقه حل مسائل مشتمل بر وصيت واجب 

1-‌ فرزندي‌كه در حيات يكي ازوالدين مرده است‌، زنده فرض مي‌شود و نصيب وبهره اومانند وقتي‌كه موجود باشد، تعيين و تقرير مي‌گردد.
 2- ‌بهره متوفي از تركه ميت جدا مي‌شود و بفرع وي داده مي‌شودكه مستحق وصيت واجب است اگر مساوي با ثلث تركه يا كمتر از آن باشد، اگر بر ثلث زائد باشد به ثلث برگردانده مي‌شود، سپس براولاد فرع برمبناي للذكر مثل خط الاثنين تقسيم مي‌شود. 
3- ‌باقيمانده تركه بين وارثان حقيقي بر حسب فرايض و سهام مقرره شرعيشان تقسيم مي‌گردد.

پايان ترجمه‌ كتاب فقه السنه 

دهم فروردين ١٣٦٧ 

پايان ترجمه‌ كتاب فقه السنه 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات‌.

چهارشنبه دهم فروردين ١٣٦٧ ساعت ٩ و ده دقيقه صبح در شهر سنندج درمنزل شخصي تمام شد. محمود ابراهيمي‌.

خداوندا ادامه خدمت بشريعت مطهر اسلام را تنها از تو مي‌خواهم‌.

خداوند سپاسگزارم‌كه به من توفيق داد كه بمنظور چاپ دوم ترجمه فقه‌السنه هر چهارجلد ترجمه فارسي آن را بار ديگر بدقت بررسي نمايم و تصحيح و باز‌بيني كنم‌كه تغييرات اساسي درآن بوجود آمده و اصلاحات مفيدي درآن صورت‌گرفته است‌. اميدوارم كه چاپ دوم آن با كيفيت بهتر و آراسته‌تر به برادران و خواهران مسلمان تقديم‌گردد. الحمد لله علی اتمامه والصلاة والسلام علی محمد وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان إلی يوم الدين‌.

محمود ابراهيمي سنندج - 5/2/1386 
این کتاب از سایت کتابخانه عقیده دانلود شده است.
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�- ‌دكتر عیسی عبدالجلیل‌، المصحف الميسر، صفحه‌ي 157..


�- زیرا شافعی مذهبان جایز می‌دانند كه یك فرد مسلمان بگوید: من مومنم اگر خدا بخواهد. (مؤلف).


�- ‌طهارت و پاكيزگی یا حقيقی است مانند طهارت با آب و یا حكمی است و اعتباري، مانند طهارت با خاك در تیمم‌. «‌مولف‌».


�- ‌بغیر از ترمذی همه‌ي اصحاب حدیث این روایت را نقل ‌كرده‌اند. «مؤ‌لف‌» .


�- ‌پيامبرص در جوا‌ب نگفت‌: «‌نعم‌، آری‌»‌، تا حكم با علت آ‌ن همرا‌ه باشد كه پاكی آنست و حكم دیگری را ‌كه از آن سوا‌ل نكرده بود بدان افزو‌د كه عبارت است از حلا‌ل بودن مردار دریا، و ‌این شيوه زيباترین شيوه ‌فتوی ا‌ست‌. «‌مولف‌».


�- چاه بضاعة‌، چاهی بود در مدینه‌، ابوداو‌د گوید: از قتیبه بن سعيد شنيده‌ام كه گفته‌: از عمق چاه بضاعه سوال‌ كرد‌م‌، ‌گفتند: وقتی ‌كه آبش فراوان باشد تا عو‌رت ا‌نسان می‌رسد، ‌گفتم ا‌گر كاهش یابد؟ گفت‌: پایین‌تر ا‌ز عورت را می‌پوشاند. ابو‌داود گوید: عبای خود را بر آن بهن ‌كردم و آنوقت عبا را اندازه گرفتم‌ كه عرض آن شش ذراع بود، از باغبان سوال ‌كردم‌ كه ساختمان آن تغيير داده شده است‌؟ ‌گفت‌: نه‌، دیدم ‌كه رنگ آب آن تغيير كرده بود.


�- نجاست و پليدي يا حسي و ظاهري است مانند بول و خون و غيره و يا حكمي و معنوي است مانند جنابت.


�- در حديث.


�- ‌اذخره‌:‌ گیاهی است خوشبو.


�- مذهب آ‌نها بر ا‌ین است‌ که مایع حکم آب را دا‌رد، تا ز‌مانی‌که نجاست آنرا تغيیر ندا‌ده است پاک است‌، ولی اگر تغییر کـرد ناپاک است‌. و ‌اين مذهب ا‌بن عباس و ‌ابن مسعود و ‌بخاری است‌ و آ‌ن صحيح است‌. «مولف».


�- اين رأي صحيحتر از رأي قبلي است. «مؤلف».


�- احاديث مربوط به ختنه زن ضعيف هستند، و هيچكدام «صحيح» نيستند. «مؤلف».


�- «قدوم» دو معني دارد: 1- ابزاري است براي نجاري 2- محلي است در شام. «مولف».


�- بعضي از فقهاء اين امر را حمل بر وجوب كرده‌اند و لذا ريش تراشيدن را حرام مي‌دانند. "مؤلف".


�- گياهي است رنگي، كه رنگ آن سياه مايل به قرمز است.


�- ترجمه اين آيه در اول مبحث وضو گذشت.


�- استنثار: دست بر بینی نهادن و به تندی آب استنشاق را بیرون ریختن.


�- مُدّ: دو رطل عراقي.


�- مد: دو رطل عراقي، و يكچهارم رطل حجاز. مد: 18 ليتر فرنگي تقريبا. صاع: 4 مد. (المنجد و لاروس). صاع: پيمانه‌اي است معادل چهار مد  و مساوي هشت رطل، و برابر چهار من. «معين» (مترجم).


�- مترجم محترم اين قسمت را كامل ترجمه نكرده است و متن عربي آن بدينگونه است: 


وعن خمران مولى عثمان: أنه رأى عثمان بن عفان( دعا بوضوء فأفرغ عى يمينه من إنائه فغسلها ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا، ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم غسل رجليه ثلاثا، قال: رأيت رسول اللهص يتوضأ وضوئي هذا)، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه) رواه البخاري ومسلم وغيرهما. (سايت نوار اسلام).


�- شايان ذكر است كه بنا به مذهب امام شافعي/ تماس بشره – پوست – مرد و زن غير محرم يعني زني كه نكاحش جايز است ناقص وضو مي‌باشد. (مترجم).


�- ترجمة آن قبلاً گذشت.


�- توضیح: این مسئله دو صورت دارد: اول- فرض می شود كه آخرین خواب آن شخص دیشب بوده است و او بعد از نماز ظهر متوجه می‌شود كه در لباس او اثر منی وجود دارد. بنا بر این باید نماز صبح و ظهر را بعد از غسل اعاده نماید. در صورت دوم آن شخص باز هم بعد از ظهر متوجه منی می‌شود ،لیكن علائمی دارد كه مربوط به آخرین خواب دیشب نیست بلكه قبل از آن است، بنابر این از نزدیكترین خوابی كه گمان می‌كند منی در اثنای آن از او خارج شده است نمازها را اعاده می‌كند. ممكن است نزدیكترین خواب قبل از آخرین خوابش دیروز بعد از نماز عصر باشد. در این صورت باید نماز مغرب و عشا و صبح و ظهر را اعاده كند.«مترجم».


�- سورة مائده: 6.


�- ترجمة آن در آغاز مبحث غسل گذشت.


�- برای تفصیل و شرح كامل عابر سبیل به تفسیر نمونه 3/395-401، تفسیر مراغی 5/45-50،مراجعه شود.«مترجم».


�- تلبیه: گفتن: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك».


�- بنابر این قصد و اراده قلبی در هر عمل كه محتاج نیت باشد كافی است و شرط بودن تصمیم و اراده قلبی بدینجهت است كه اعمال عبادی هدفدار هستند وبمنظور عبادت بجای آورده می شوند. پس نیت و اراده قلبی لازم است تا ارزش عبادتی پیدا كند.«مترجم».


�- ترجمة آن در آغاز بحث گذشت.


�- ترجمة آن در مبحث چیزهائی که بر جنب حرام است گذشت.


�- مانندکسی که در خانه‌ی دوستی باشد که زن دارد، چنانچه شیطانی شود، می‌تواند برای جلوگیری از اتهام و بد گمانی آنرا پنهان دارد و تیمم کند.


�- بسیاری از فقها بویژه شافعیه تیمم با گچ را جایز نمی‌دانند.


�- كف دست بمعني مطلق دست تا مچ مي باشد. به قاموس مراجعه شود.


�- كف دست بمعني مطلق دست تا مچ مي باشد. به قاموس مراجعه شود.


�- قاعدگی ماهیانه‌ي زنان، رگل.


�- علمای فقه در بیان مدت حیض اختلاف دارند: بعضی گفته اند: برای حداقل مدت آن حدی نیست. برخی دیگر گفته اند: حداقل مدت آن یک شبانه روز است. برخی دیگر گفته‌اند حد اقل آن سه روز است. و اما در باره حد اکثر مدت حیض، بعضی گفته اند:ده روز، و بعضی دیگر گفته‌اند: 15روز است.(مولف).


�- نداشتن طهارتی که موجب غسل است حدث اکبر، و نداشتن طهارتی که موجب وضو است حدث اصغر می‌نامند.


�- در كتاب جاویدان خرد آمده است كه پیامبرص فرموده: «الدين معَ شعبهِ كالحصنِ باركانه فمتي تداعي واحد منهما تتابع بعدهُ سائرها» «یعنی، اصول دین با فروع همان نسبت دارد كه بنا حصن با اركان خویشتن، كه هر گاه ركنی از آن خراب گردد، باقی به تبعیت آن خراب شود. یعنی ،چون اصلش خلل پذیرد به فروع سرایت كند». (جاویدان خرد/چاپ دانشگاه تهران/ص5) مترجم.


�- برای تفسیر این آیات به كتب تفسیر مراجعه شود، بویژه: «التفسیر الواضع» جز 18/6-1..


�- با توجه به عبارت بعدی همین فصل و با توجه به کتابهای فقهی دیگر از جمله اعانه الطالبین ج1/21 آغاز فصل «صلاه» این عبارت باید چنین باشد: چنین شخصی کافر نیست، ولی کشتن او بعنوان حد «تارك الصلاة» واجب است. «مترجم».


�- حسن (بصری) گفته است، مراد از «طرفی النهار» نماز صبح و عصراست. و مقصود از «زلفا من اللیل»، نماز مغرب و عشا است. «مولف».


�- مقصود از «دلوك الشمس» زوال خورشید است یعنی از اول وقت زوال خورشید تا اینكه به «غسق اللیل» ابتدای تاریكی شب منتهی می‌شود، نماز بخوانید كه نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا را شامل می‌شود. مقصود از «قرآن الفجر» نماز صبح است، و مراد از «مشهودا» آنست كه فرشتگان شب و فرشتگان روز در آن حاضرآیند. «مولف».


�- با توجه به تفسیر: «التفسیر الواضح» تفسیر شد.


�- شاید اشاره به: + (((((((( ((((((((((((((( (((   ((((((((( (((( ((( (((((((((( (((((((( (((_ [الماعون: 4-5]. بنابر این اگر كسی در خواب ماند و نمازش قضا شد مشمول این آیه نمی شود، بلكه كسی ساهی و مقصر محسوب می شود كه نماز را عمدا قضا نماید. «مترجم».


�- دو قرن: دو شاخه شیطان ،كنایه از كسی است كه تابع رای شیطان و تسلط او هستند، چون خورشید پرسان در ان دو موقع‌، خورشید را سجده می‌كردند، بدین‌گونه نامیده شده است‌. نووی‌ گفته است ‌كه در آن هنگام شیطان سرش را به سوی خورشید نزدیك می‌كند تا سجده‌ كنندگان برای خورشید همانند سجده‌ كردن برای او باشد بصورت ظاهر و آنوقت شیطان و پیروانش نماز را بر نمازگزاران مشتبه می‌كنند، لذا نماز خواندن در آن اوقات مكروه است‌. «مولف».


�- مقصود آنست‌كه نباید بعمد به خاك سپردن را تا آنوقت به تاخیر انداخت‌، اگر تعمدی در كار نباشد مكروه نیست‌. «مولف».


�- از اینجا است‌ كه می‏‎گویند مستحب است‌: موذن صدایش رسا و خوشنوا باشد. ابو محذوره ‌گوید: پیامبر از آوازم و صدایـم خوشش آمد، لذا اذان را به من یاد داد. ابن خزیمه آن را روایت‌ كرده است‌. «مولف».


�- ابن ام مکتوم ‌کور بود، پس اگر کور بتواند وقت را تشخیص دهد اذان ‌گفتن وی مانع ندارد. و همچنین بچه‌ای ‌که بحد تمیز رسیده باشد می‌تواند بانگ‌ گوید..


�- ‌شرط چیزی‌، عبارت است از چیزی ‌كه عدم آن موجب عدم آن چیز است‌. ولی وجودش موجب وجود و عدم آن نیست‌. مثلا وضو كه شرط نماز است‌، اگر وضو نباشد، نماز درست نیست‌، ولی وضو گرفتن حتماً مستلزم وجود نماز یا عدم نماز نیست (‌بلكه اگر وضو داشته باشی می‌توانی نماز بخوانی و می‌توانی نخوانی‌. اما اگر وضو نداشته باشی از نظر شرعی نمی‌توانی نماز بخوانی‌. پس شرایط نماز همگی بدین معنی می‌باشند كه تا آنها موجود نباشند، نماز از نظر شرعی درست نیست‌)‌. «مولف».


�- بعضی نیت را شرط اساسی می‌دانند. نیت قبلا در مبحث وضو معنی شده است.


�- در نماز صبح و دو رکعت مغرب و عشاء‌، امام فاتحه را با صدای رساتر می‌خواند که آنها را نمازهای جهری‌ گویند. و در بقیه نمازها فاتحه را آهسته‌تر می‌خوانند که آنها را نمازهای سری می‏‎گویند. امام جماعت در دو رکعت اول نمازهای جهری با صدای بلند فاتحه را می‌خواند و همچنین سوره را.


�- تطبیق در نماز آنست ‌که در رکوع دستها را در بین رانها قرار دهد. «قاموس فیروز آبادی»


تطبیق در نماز آنست ‌که نمازگزار در رکوع و تشهد دستها را در بین رانها قرار دهد که شرعاً نهی شده است. «معجم متن اللغه». مترجم.


�- سریه‌: دسته‌ای از سپاهیان بین پنج نفر تا سیصد نفر.


�- از سخنان بعدی مولف چنان برمی‌آید مراد وی در اینجا خواندن مطلق قرآن خواه فاتحه یا غیر آن باشد. چه در رکعات سوم و چهارم ظهر و عصر و سوم مغرب‌، خواندن قرآن غیر از فاتحه سنت نیست تا جهری و سری درباره آن صادق باشد و در آنها تنها فاتحه خوانده می‌شود که البته آن هم سری است‌. «مترجم».


�- پیداست‌ كه مقصود قرائت فاتحه است نه قرائت سوره‌ای اضافه بر فاتحه‌. «مترجم».


�- لیكن به رای علمای شافعیه قرائت فاتحه در هر ركعتی برای امام و ماموم واجب است‌. به فصل: ‌صفه الصلاه در مغنی المحتاج‌، ج 1/148، و شرح روض المطالب ج 1/ص144 و بعد مراجعه شود. «مترجم».


�- برای شرح این حدیث به‌: تنویر الحوالك في شرح موطا امام مالك ج 1/ ص 57- 56 مراجعه شود،‌ که ترجمه بالا نیز با توجه بدان شرح به اختصار نگاشته شد. و نیز رجوع شود به‌: المنتقی ج 1 /74. «مترجم».


�- این قبایل پیش پیامبرص فرستادند که ما مسلمان شده‌ایـم و کسانی را پیش ما بفرست تا احکام اسلام را به ما یاد دهند. پیامبرص هفتاد نفر از یاران خود را به میان آن قبایل‌ کسیل داشت که سرانجام آن قبایل خیانت‌ کردند و این هفتاد نفر را کشتند. لذا پیامبرص در نماز بر علیه آن قبایل دعا می‌کرد. و دعای قنوت بطور سنت در آمد.


�- برای شان نزول و تفسیر کامل این آیه، به تفسیر مراغی تفسیر آیه ١٢٧ سورة آل عمران مراجعه شود. براستی این آیه بقدری آموزنده است ‌که نمی‌توان اهمیت آن را در اینجا بیان ‌کرد.


�- یعنی درست نیست‌. به نظر می‌رسد مرادش خواندن قنوت در نماز صبح در غیر اوقات پیش‌ آمدهای ناگوار است‌. مترجم.


�- عرفجه گفته است‌ كه حضرت علی به نماز تراویح دستور می‌داد. برای مردمان پیشنمازی و برای زنان پیشنمازی جداگانه تعیین می‌فرمود و من پیشنماز زنان بودم.


�- به رای امام مالك تعداد ركعات سنت «تراویح»‌، بغیر سنت وتر سی و شش ركعت است‌. زرقانی گفته است بقول ابن حبان ابتدای نماز تراویح یازده ركعت بود و قرائت را بسیار طولانی می‌كردند. چون بر مردم گران آمد قرات را تخفیف دادند و ركعات را به بیست افزایش دادند بدون سنت شفع و وتر و قرائت را متوسط قرار دادند سپس قرائت را باز هم تخفیف دادند و ركعات را بدون سنت شفع و وتر به سی و شش ركعت افزایش دادند.


�- لیكن برداشت قسطلانی در ارشاد الساری شرح بخاری از این حدیث اینست‌ كه خواندن آن اول شب بهتر است‌. ارشاد الساری / ج ٣ ص٤٢٦ . «مترجم».


�- افعال عباد بر پنج قسم است‌: ١ و ٢-‌ واجب و مندوب‌ که انجام آنها مطلوب است‌. ٣ و ٤-‌ حرام و مکروه‌ که عدم انجام آنها مطلوب است 5-‌ مباح‌ که انجام و ترک آن مساوی است‌، و استخاره فقط در ا‌ین قسم جایز است.


�- شوکانی می‌فرماید: این حدیث مفید معنی عام است. بـنابر این انسان می‌تواند برای هر کار کوچک و بزرگ استخاره‌ کند. زیرا چه ‌بسا انجام یا عدم انجام‌ کـارهای ‌کوچک موجب زیانهای بزرگ می‏‎گردد. لذا پیامبرص فرمود «ليسأل أحدكم ربه حتى في شسع نعله» «هر یک از شما با خدای خویش استخاره ‌کند حتی درباره بند کفشش».


�- شافعی بدین حد‌یث استناد كرده و گفته است‌ كه‌: ایراد خطبه از شروط آن است‌. ابوحنیفه و مالك گفته‌اند خطبه از شروط آن نیست و پیامبرص از آنجهت خطبه ایراد فرمود كه مردم می‌پنداشتند آن كسوف بنا به حادثه مرگ ابراهیم فرزند پیامبرص می‌باشد.


�- از این حدیث برمی‌آید که باید بقیه نماز را از همانجا که ترک شده است از سر گرفت، خواه از دو رکعت سلام داده باشد یا از بیشتر یا کمتر.


�- در حدیث آمده است اگر امام سهو کند، ماموم نیز باید با او به سجده برود. بنا به رای حنفی‌ها و شافعی‌ها، ماموم بجهت سهو امام همراه او به سجده سهو می‌رود، ولی اگر خودش سهو کند نباید به سجده برود.


�- نماز جماعت در نمازهای فرض سنت موکد است‌، ولی در نمازهای سنت مباح است.


�- باتفاق علماء چنانچه در تکبیره ‌الاحرام و سلام دادن‌، ماموم از امام پیشی گیرد نمازش باطل است‌. و در غیر انها اختلاف است امام احمد گفته است‌: کسی که از امام پیشی گیرد، نمازش باطل است‌. مساوات با امام مکروه است.


�- از این حد‌یث برمی آید حتی اگر کسی نیت امامت را هم نیاورده باشد می‌توان به وی اقتداء ‌کرد و او می‌شود امام خواه در نماز فرض باشد یا در نماز سنت‌. از بخاری ا‌ز عایشه روایت شده ‌که پیامبرص در حجـره خویش نماز می‌خواند، چون دیوار آن ‌کوتاه بود، مردم او را دیدند. گروهی به وی اقتداء کردند. فردا مردم از آن سخن‌ گفتند و گروهی دیگری نیز فهمیدند، شب بعدی نیز که پیامبرص مشغول نماز خواندن شدند،‌ گروهی به وی اقتدا ‌کردند.


�- از این حدیث برمی‌آید که یکصف به عقب برگشتن نماز را باطل نمی‌کند و همچنین بهنگام پیش آمدن چیزی گفتن «حمد خدا» و بمنظور آگاه ساختن‌ کسی «سبحان الله» فتن جایز است و امام می‌تواند کسی را بجای خویش بگمارد اگر چه منجر شود به اینکه یک نماز با دو امام بپایان برسد. و همچنین جایز است یکنفر در بعضی از نماز امام و در بقیه ماموم باشد و جایز است در نماز بوقت دعا و ثنا دستها را بالا برد. و می‌توان بهنگام نیاز برگشت‌، ‌و جایز است با اشاره به نمازگزار خطاب نمود، و امامت مفضول با وجود فاضل صحیح است‌، و همچنین حرکت و عمل اندک در نماز اشکال ندارد. با استفاده از شوکانی‌. «مترجم».


�- بمذهب اسحاق و اوزاعی و ابن المنذر و ظاهریه اکر کسی بتواند ایستاده نماز بخواند درست نیست‌، پشت سر امامی‌ که بجـهت معذوریت نشسته نماز می‌خواند، نماز بخواند بلکه او نیز باید به پیروی از امام بنشیند. و دلیلشان این حدیث است‌. بعضی‌ گفته‌اند این حدیث منسوخ است.


�- بعد از مغرب و صبح اول ده بار می‌گوید: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شئ قدير»، آنگاه جای خود را تغییر می‌دهد. چون فضیلت آن در اینست که پیش از برداشتن پای از جای خود آن را بگوید.


�- علماء فتوی داده‌اند که پشت رادیو نمی‌توا‌ن اقتداء ‌کرد.


�- بعضی‌ گفته‌اند مراد آنست: «دیگر در آمدن برای نماز تاخیر مكن» و بعضی‌ گفته‌اند: «دیگر پیش از رسیدن به صف بركوع نرو كه در همان حالت داخل صف شوی»‌. بعضی گفته‌اند: .دیگر بهنگام آمدن برای نماز، زیاد شتاب نكن‌. مولف.


�- اما جلوگیری از دهن دره و خـمیازه مستحب است‌. در بخاری از ابـوهریره روایت است ‌کـه پیامبرص فرمود: «إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع ولا يقل (ها) فإن ذلك من الشيطان، يضحك منه» ‌. «هرگاه یکی از شما در نماز خمیازه‌اش‌ گرفت تا آنجا که ممکن است آن را فرو برد و نگوید: (‌ها)‌. چه این عمل از شیطان است و شیطان از آن می‌خندد».


�- شافعیه و حنابله می‌گویند: اگر کسی از روی نسیان یا جهل چیزی خورد یا آشامید نمازش باطل نمی‌شود و همچنین اگر چیزی در لای دندانها و کوچکتر از یک دانه نخود بود و آن را بلعید. طاوس و اسحاق‌ گفته‌اند: نوشیدن در نماز سنت اشکال ندارد. از سعید بن جبیر و ابن الزبیر روایت شده‌ که در نماز سنت نوشیده‌اند.


�- فایده‌: حرام است‌ که نمازگزار، بدون عذر عملی را انجام دهد که موجب بطلان نمازش می‏‎گردد. اگر سببی برای قطع نماز پیش آید باید نمازش را قطع ‌کند، مانند نجات دادن غریقی یا کسی‌ که در تنگنایی قرار گرفته است‌. حنفی‌ها و حنبلی‌ها می‌گویند: اگر کسی نگران تلف شدن مالی از خود یا دیگران باشد اگر چه اندک باشد یا اگر زنی دید که بچه‌اش بسختی‌ گریه می‌کند یا دیگی در اثر جوشیدن سر می‌کشد یا اگر کسی نگران بود که مرکوبش فرار کند، در این حالات و امثال آن مباح است که نماز را قطع‌ کند.


�- خواه خوف از دشمن یا از حریق یا امثال آن و خواه در سفر یا حضر باشد.


�- حنفیه می‌گویند که‌: اگر کسی در مسافرت نماز فرض را چهار رکعتی بخواند، اگر بعد از رکعت دوم تشهد بخواند نمازش صحیح ولی مکروه است‌، چه دیر سلام می‌دهد. دو رکعت دوم سنت محسوب می‌شود. اگر بعد ا‌ز رکعت دوم تشهد نخواند نماز فرضش صحیح نیست‌.


�- جمع تقدیم‌: هر دو نماز را در وقت نماز اول بجای آورد و جمع تاخیر: هر دو نماز را در وقت نماز دوم بجای آورد.


�- حنفیه می‏‎گویند در رکعت اول سه بار تکبیر بعد از تکبیره الاحرام و پیش از قرائت‌، و در رکعت دوم سه بار بعد از قرائت تکبیرگفته می‌شود.


�- امام شافعی و امام احمد میگویند: مستحب است در بین تکبیرات این کلمات را گفت‌: سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله والله اکبر. ابوحنیفه و مالک می‏‎گویند باید تکبیرات متوالی گفته شود نیازی به ذکر نیست.


�- كنز عبارت از پول و ثروتی است‌كه زكات واجب آن پرداخت نشده باشد چنانچه زكات پول و ثروت و مال‌، پرداخت شود از نظر شرع‌كنز، به حساب نمی‌آید. 


�- ‌ درهم واحد وزن‌ كه معادل چهل و هشت حبه يا چهل و هشت جو ميانه است. 


در قواعد مطهر حلي آمده: اگرچه درهم به چند وزن مختلف بوده‌، در اسلام براين وجه قرارگرفته كه هر درهم شش دانگ باشدكه دانگي هشت جو ميانه است.


يك درهم را برابر يك گرم نيزگرفته‌اند. براي تفصيل بيشتر به فرهنگ معين زير عنوان: درهم و مثقال توجه‌ كنيد كه به تفصيل از آن سخن گفته است.


مرحوم آية ‌الله مردوخ می‌گويد: هرده درهم هفت ‌مثقال وهر چهارده مثقال بيست درهم است (‌سه سبع برمقدارمثاقيل افزوده می‌شود) ومی‌گويد از دويست درهم نقره پنج درهم (‌٣ مثقال و نيم‌) و از بيست مثقال طلا، مسكوك يا غيرمسكوک‌، نيم مثقال زكات واجب است.


دكتر قرضاوي در فقه الزكاة می‌گويد: باجماع علماء يك مثفال برابر يك درهم و سه هفتم آن است. مترجم.


�- بگمانم اين مساله با مقاصد الشريعة و فلسفه زكات درست در نمی‌ايد. مترجم.


�- ‌براستی این مباحث با فلسفه زكات و مقاصد الشریعه نمی‌خواند و بسیار متحجرانه این مباحث مطرح می‏‎گردد. مترجم.


�- اگر شخصی‌ كشتي را بعد از ظاهر شدن علامات رسيدن و يا ميوه‌اي را بعد از ظاهر شدن علامات رسيدند خريداري كرد يا بنحوي ‌مالک‌ آن ‌شد، ‌زكات ‌بدان‌ تعلق ‌نمی‌گيرد. «مولف»‌.


�- ‌برابر بررسيهايي كه دكتر يوسف قرضاوي دركتاب «‌‌فقه الزكاه» ج 1/ص373 -‌٣٦١ بعمل آورده است پنج «‌‌وسق»، برابر است با: ٦٥٣ كيلوگرم. مترجم.


�- ‌برابر بررسيهايی‌كه دكتر يوسف قرضاوي دركتاب «‌‌فقه الزكاه‌«‌ بعمل آورده است يك صاع برابر است با وزن ٢١٧٦ كيلوگرم‌ گندم و 75/2 ليتر آب و رويهمرفته پنج وسق می‌شود وزن ٦٥٣ كيلوگرم گندم. «‌‌فقه الزكاه /ج ١ /ص 373-372». مترجم.


�- ‌ انعام: بز و گوسفند و شتر و گاو.


�- ‌ از کتابت روی مسکوکات و تصاویر روی آنها مشخص میگرددکه مربوط به پیش از اسلام است. اگر این نشانه‌های روی آنها مربوط به دوره اسلامی بوده یا مشکوک به نظر برسند «‌‌لقطه‌«‌ بحساب می‌آیند.


�- ‌ مقصود اموالی است که در طی سال ‌کسب می‌کند و بدست می‌آورد.


�- ‌ فقه الزکاه دکتر قرضاوی ج 1/486-457.


�- ‌ رای تفصیل ر. ک. فقه الزکاه قرضاوی ج 1/ص 474-466.


�- ‌ ر. ک. فقه الزکاه دکتر قرضاوی ج1/482-474.


�- ‌ ر. ک. فقه الزکاه دکتر قرضاوی ج1/486-483.


�- ‌ ر. ک. فقه الزکاه ج 1/502-487.


�- ‌ ر. ک. فقه الزکاه ،ج1/533-521.


�- ‌ برای بررسی همه جانبه آراء قدیم و جدید ر. ک. فقه الزکاة ج2/1119 -995.


�- ‌ ر. ك. فقه الزكات ج1/373-372. مترجم.


�- ‌ بنا بمذهب امام مالك و ابن حزم نه قضا و نه فدیه هیح كدام لازم نیست.


�- ‌ بنابراین نخست سه ششم شب را می‌خوابید و را عبادت می‌کرد و باقیمانده را نیز می‌خوابید پس جمعاً چهار ششم می‌خوابید و دو سوم عبادت می‌کرد.


�- ‌ حجامت: خون گرفتن از سر می‌باشد ولی فصد عبارت از خون گرفتن از بدن هر عضوی باشد فرق نمی‌کند.


�- ‌ برای علمای شافعیه اگر بلغم بمخرج حرف (‌ح‌) برسد و آن را فرو برد روزه‌اش باطل می‌شود.


�- ‌ می‌توان گفت که شیطان بماند خون در تن انسان جریان دارد.


�- كسانی‌كه معتقدند در حال اعسار كفاره ساقط می‌شود بدین حدیث استدلال می‌كنند. یكی از دو قول شافعی و مشهور مذهب احمد و بعضی از مالكیه چنین است. ولی جمهور علما گویند اعسار موجب سقوط كفاره نیست.


�- ‌ ولی اگر روزه ماه رمضان نباشد، مانند روزه نذری یا روزه رمضان باشد ولی قضای روزه رمضان باشد چنانچه كسی با جماع روزه را باطل كند كفاره بر وی واجب نیست.


�- ‌بمذهب امام احمد اطعام هر مسكین عبارت است از یك «مد» گندم یا نصف صاع خرما و جوو امثال آن. (‌یك صاع برابر است با وزن ٢١٧٦ گرم گندم و یك مد برابر است با یك چهارم وزن یك صاع‌) ابوحنیفه گفته است: طعام هر مسكین نیم صاع گندم یا یك صاع غیر از گندم است. امام شافعی و امام مالك‌ گفته‌اند: طعام هر نفر از خرما یك مد از غذایی كه بخواهد می‌باشد. رای ابوهریره و عطاء و او زاعی نیز چنین است‌، زیرا خرمائی‌كه پیامبرص بدان مرد عرب داد پانزده صاع بود.


�- از این عمل پیامبرص برمی‌آید كه معتكف اگر موجب تضییق. دیگران نباشد می‌تواند در اواخر مسجد ویا ساحت آن جائی برای خویش بگزیند.


�- در شرح مسلم آمده است كه پیامبرص نگران بود كه مبادا همسرانش در این‌ كارشان نیت تقرب به خدا نداشته باشند بلكه به عایشه رشك ورزند و نخواست كه همه همسرانش در مسجد باشند در حالیكه همه مردم و اعراب و منافقان در آنجا، آنان را می‌بینند و جا را بر مردم تنگ ‌می‌كنند.


�- ‌ نفاس زچگی زن و خون ولادت زن و خون بعد از ایمان.


�- ‌یعنی اگر وقت اعتكاف بیش از یكهفته باشد و از روز جمعه بگذرد صحیح نیست در غیر مسجد جامع باشد، چون اگر برای نماز جمعه برود اعتكافش باطل می‏‎گردد. بعلت خروج از مسجد و اگراز مسجد خارج نمی‌شود، نماز جمعه را از دست می‌دهد.


�- ‌نووی ‌گوید: ولیی ‌كه بجای‌ كودك غیر ممیز احرام می‌بندد، ولی مالی او است مانند پدر و جد و وصی از طرف حاكم، ولی مادرش نمی‌تواند بجای او احرام ببندد مگر این كه از جانب حاكم وصی و منصوب باشد و برخی ‌گفته‌اند احرام بستن مادر نیز درست است مطلقاً.


�- فقط قسمتهایی از متن‌کلی خطبه حجه‌الوداع در این روایت آمده است‌. (‌مترجم‌)‌.


�- این مساله دلیل است بر این ‌که جمع بین نماز ظهر و عصر در آن روز در آنجا شرعی است و همگی امت بر آن اجماع دارند و در سبب این جمع اختلاف دارند، امام ابوحنیفه و بعضی از یاران امام شافعی می‏‎گویند بسبب تمسک و عبادت ویژه حج است و بیشتر یاران شافعی می‏‎گویند سبب آن سفر است‌.


�- یعنی بگونه‌ای بود که منـی و عرفات و مزدلفه در طرف راست او و مکه در طرف چپ او واقع شده بود ‌.


�- ‌ برای متن صحیح عربی این حدیث طولانی به شرح صحیح نووی بر مسلم ج 8/170-194مراجعه شود، البته در متن ‌کتاب نیز آمده است‌. (‌مترجم‌)‌. ولی نووی نکات فقهی آن را شرح نموده است.


�- ‌ این اختلاف از اختلاف آنان درباره حج پیامبر در حجه الوداع ناشی شده است و صحـیح آنست که حج او بصورت «قران» بوده است چون با خود «هدی» آورده بود.


�- ‌ در ابن ماجه بجای مسلم: کلمه ملب آمده است. مترجم.


�- ‌حنفیه گویند طهارت شرط نیست بلکه واجب است، اگر آن را مراعات نکرد با قربانی جبران می‌شود، اگر بدون وضو طواف کرد طواف او درست است ولی باید گوسفندی قربانی کند و اگر جنب یا قاعده باشد و طواف کند طواف درست و باید شتری یا گاوی قربانی کند و تا زمانی که در مکه است طواف را مجدداً اعاده کند یعنی پس از پاکی بدن و جامه و بقول آنان طهارت جامه یا بدن از نجاست تنها سنت است.


�- ‌ حنفیه ستر عورت را واجب می‌دانند، پس اگر کسی برهنه طواف کرد، طواف او صحیح است ولی باید آن را اعاده کند، مگر اینکه از مکه بیرون رفته باشد که در این صورت باید قربانی کند.


�- ‌ برای بیان معنی این حدیث از ابن الاثیر استفاده شده‌. ج 300/5. مترجم.


�- ‌ در متن اصلی روایت یک نوع ابهام و مشخص نبودن مرجع ضمیر به چشم می‌خورد، با مراجعه به متن اصلی سنن ابی‌داود و مراجعه به ‌کتب فقهی و مشورت با استاد برهان ‌الدین حمدی ترجمه فوق بعمل آمد. اینک متن اصلی روایت‌: ١٨٧٥ حد‌ثنا مخلد بن خالد، ثنا عبدالرزاق، اخبرنا معمر، عن الزهری، عن سالم عن ابن عمر انه اخبر بقول عایشه‌ل: «إن الحجر بعضه من البيت. فقال ابن عمر: والله إني لاظن عائشة إن كانت سمعت هذا من رسول اللهص، إني لاظن رسول اللهص لم يترك استلامهما، إلا أنهما ليسا على قواعد البيت، ولا طاف الناس وراء الحجر إلا لذلك». سنن2/176 چاپ بیروت. استاد محمد حامد فقی در تعلیق بر آن، در کتاب تیسیر الوصول ج 1/294 - ٢٩٥گوید: إني لاظن (‌دوم‌) جواب ا ن، و معناه ان ابن عمرکان یعلم ترک رسول الله الاستلام  (‌للرکنین الشامیین‌) و لم یکن یعلم ‌علته فلمااخبره‌عبدالله بن محمد بهذا عرف عله ذلک». (‌مترجم‌).


�- ‌ حنیفه این دو رکعت را واجب می‌دانند.


�- ‌حطیم‌: عبارت است از حجـر کعبه یا دیوار کعبه یا مابین رکن و چاه زمزم و مقام ابراهیم‌. بعضی گفته‌اند: از مقام ابراهیم تا در کعبه بین رکن حجرالاسود تا در کعبه و تا مقام ابراهیم را حطیم گویند چون مردم در آنجا انانیت خود را خورد می‌کنند و بدعا و زاری می‌پردازند و خود را شکسته و فراموش می‌کنند. قاموس ماده حطم.


�- ‌ حنفیه گویند: سعی بین صفا و مروه واجب است، نه شرط، پس اگر قبل از طواف سعی را انجام دهد و یا از مروه شروع و به صفا خاتمه دهد سعی او صحیح است، ولی باید فدیه دهد و خونی بریزد.


�- ‌ روز هشتم ذی‌الحجه است، آن را «‌ترویه‌» می‌نامند، چون امام مناسك را برای مردم روایت می‌كنند و یا چون مردم سیراب می‌شوند در آن ‌روز و در منی جمع می‌كردند.


�- ‌قزح محلی است در مزدلفه ‌كه قریش در عصر جاهلی در آنجا توقف می‌كردند و به عرفات نمی‌رفتند. جوهری گوید: قزح نام ‌كوهی است در مزدلفه و بیشتر فقها آن را مشعرالحرام می‌دانند.


�- ‌جمرات عبارت از سنگهای‌كوچكی هستندكه بدانها سنگ ریزه پرتاب می‌شود كه سه تا هستند و در منی می‌باشند: 1- جمره عقبه، ‌كسی‌كه از مكه به منی وارد می‌شود در طرف چپ او قرار می‏‎گیرد. 2- جمره وسطی،77/116 متر با جمره عقبه فاصله دارد. ٣- جمره صغری، ‌كه در كنار مسجد خیف و4/156 متر با جمره وسطی فاصله دارد.


�- ‌از شرح ارشاد الساری ج 3/237 برمی‌آید که مراد از مساء بعد از ظهر تا غروب است نه شب‌. اگرچه لغتاً مساء بعد از زوال تا غروب و شب را نیز شامل ‌می‌شود. (‌مترجم).


�- ‌در قاموس آمده است‌: شتری‌که پا به سن شش سالگی نهاده و گوسفند و گاوی ‌که پا به سه سالگی نهاده شده «ثنی»، نامیده می‌شود. (‌مترجم).


�- ‌ نحر ذبح مخصوص شتر است، بدینگونه که شتر را بحال ایستاده نگه داشته و کارد را در بالای سینه به حلقوم آن فرو می‌کنند. (‌مترجم).


�- مومنانی‌كه هرگاه به مصیبتی‌گرفتار آمدند، می‌گویند: ما از آن خدائیم و بسوی او نیز برمی‌گردیم‌. بر آنان باد درود و رحمت خدا و آنانند هدایت یافتگان.


�- بدانجهت مرگ ناگهانی را دوست ندارند چون بیماری‌كفاره‌گناهان است و سبب میگرددكه انسان توبه‌كند و به عمل صالح روی آورد.


�- ‌چهار تکبیر کنایه از نماز میت است ‌که چهار بار تکبیر دارد.


�- بقول حافظ در «‌الفتح» بمانند ديگر چيزهايی‌كه بتكيد از آن منع می‌شديـم در اين مورد بسختي نهي نشديم يعني تشييع جنازه براي مكراهت دارد ولي حرام نيست و بقول قرطبي و اهل علم از حديث ام عطيه برمی‌ايد نهي تنزيهي است و بقول امام مالك و اهل مدينه تشييع براي زنان نيز جايز است و گويندكه پيامبر در تشيبع جنازه حضور داشت‌، عمر زني را ديدكه جنازه را تشييع می‌كند و بر وي فرياد كشيد، پيامبرگفت‌: اي عمر او را به حال خود بگذار.


�- الملک الظاهر پادشاه مصر از علما استفتاء نموده درباره تخـریب ساختمانها و گنبدهای روی قبور. علمای فتوی دادندکه بر ولی امر این‌کار واجب است‌.


�- معلقه گفته است‌: بخـاری از ابن عباس روایت کرده است‌: که چرا قوم نوح بتهای «‌ود» و «سواع» و «‌یغوث» و «یعوق» و «‌نسر» را پرستیدند؟ این نامها نخست نام مردان درستکار بوده است‌که مردم تصاویری از آنان ساختند تا فراموششان نکنند و بدانان اقتدا نمایند. چون دانش از میان مردم رخت بربست‌، شیطان آنان راگمراه‌کرد و وسوسه نمودکه به عبادت خود تصاویر و مجسمه‌ها پرداختند و بر آنان چهره می‌مالیدند و طلب برکت می‌نمودند پس مردم با قبور صالحین نیز چنین‌کردند. این عمل شرک‌آمیز ابتدا از آنها به اهل‌کتاب و از آنها به مسلمین سرایت‌کرد.


�- منظور امام احمد است. 


�- ‌ در نسخه موجود فقه السنه آمده است‌ ماتوا فی الاشراط‌ که با مراجعه به شرح صحـیح مسلم ج ١٧ ص ٢٠٣ چاپ بیروت دار احیاء التراث العربی چاپ دوم معلوم‌گردید که‌: ماتوا فی الاشراک‌، صحـیح است‌ که با توجه بدان ترجمه شد. (‌مترجم‌) 


�- ‌بنابراین درگور نیز ارواح یا معذبند یا در نعمت و آسایش.


�- پاک و منزه است خداوند مقدس و مالک همه چیز و پروردگار فرشتگان و جبریل‌، خداوندا با عزت و جبروت خود آسمانها و زمین را باشکوه‌کرده‌ای‌.


�- پیامبرص زنان زیبا راكه در خانواده‌های بدور از اخلاق اسلامی پرورش یافته‌اند به گلها وگیاهانی تشبیه‌كرده است‌كه در مزبله و خرابه‌ها سبز می‌شوند، اگرچه خود زیبا هستند ولی رستنگاهی پاك ندارند. (‌مترجم‌)


�- الاختیارات العلمیه ص 119.


�- حنفی‌ها گویند: عقد ازدواج به وسیله هر لفظی‌كه فوراً معنی تملیك ذات چیزی و اصل آن را بصورت تملیك دائمی برساند، منعقد می‏‎گردد، پس با لفظ «‌احلال» و «‌اباحه» منعقد نمی‌شود چون دلالت بر تملیك نمی‌كند و با لفظ «‌اجاره»، و «‌اعاره» نیز صحیح نیست چون بر تملیك منفعت دلالت دارند نه بر تملیك اصل آنچیز. و با لفظ «‌وصیت» نیز درست نیست‌كه برای افاده ملكیت بعد از مرگ است‌. 


�- ‌شیخ الطایفه شیخ طوسی در «‌استبصار» می‌فرماید: «‌‌عن زید بن علی عن ابائه عن علی علیهم السلام قال‌: حرم رسول الله‌ص لحوم الحمر الاهلیه و نکاح المتعه» «‌‌زید بن علی از پدرانش از علی بن ابیطالب روایت‌ کرده است ‌که گفت‌: پیامبرص ‌گوشت خران اهلی و نکاح متعه را تحریم فرمودند». سپس‌ گوید بنظر من باید این روایت امام را حمل بر تقیه‌ کرد، چون با مذهب عامه -‌اهل سنت موافقت دارد. ر.ک‌. استبصار ج 3/142 شماره حدیث ٥١١ - ٥ چاپ سوم تهران‌. مترجم‌. 





�- ‌ر.ک‌. استبصار شیخ طوسی ج 3/142 که در پاورقی قبلی به تفصیل از آن سخن رفت‌. 


�- در مهذب آمده است‌: نکاح متعه جایز نیست بدلیل اینکه محمد بن علی ابن ابیطالب گوید: پدرم شنیده بودکه عبدالله بن عباس متعه النساء را جایز می‌داند، چون با وی ملاقات‌کرد، بوی‌گفت‌: ای سرگردان، چگونه متعه را جایز می‌دانی‌؟ در حالیکه پیامبرص در روز جنگ خیبر از نکاح متعه و خوردن‌گوشت خران اهلی نهی فرمود.


دوم بدلیل اینکه نکاح عقدی است‌،‌که بصورت مطلق ودائمی صحـیح است نه بصورت موقت‌، همانگونه‌که بیع نیز چنین است‌. سوم اینکه نکاحی است‌،‌که طلاق و ظهارو ارث و عده وفات‌، بدان تعلق نمی‏‎گیرد. پس آنهم حکم نکاحهای باطله را دارد. مهذب ج 6/46شرح مسلم 9/179 - 190 مترجم‌.


�- ظاهراً عمر بن خطاب بجای ابن عمر صحیح است‌. به پاورقی بعدی مراجعه شود. مترجم‌. 


�- قرطبی در تفسیر بزرگ خود گوید: ابن خویز مندادگفت‌: نمی‌توان جواز «متعه»، را از این آیه استنباط كرد، چون پیامبرص از آن نهی‌ كرده و تحریم نموده است زیرا خداوند می گوید: +(((((((((((((( (((((((( (((((((((( _ [النساء: 25]. بدیهی است‌ كه نكاح با اجازه اهل و اقرباء همان نكاح شرعی است ‌كه به وسیله ولی زن و با حضور گواهان صورت می‏‎گیرد در حالیكه نكاح متعه چنین نیست‌. جهمور علما گفته‌اند: مراد از آن‌، نكاح متعه‌ای است‌كه در صدر اسلام بود و ابن عباس و ابی بن‌كعب و ابن جبیر بصورت‌: «فما استمتعتم به منهن الی اجل مسمّی فاتوهن ا‌جورهن» خوانده‌اند سپس پیامبرص از آن نهی‌كردند و سعید بن المسیب‌گفت‌: به وسیله آیه میراث نسخ شده است چون در متعه ارث نیست و طرفین از هم ارث نمی‌برند. عایشه وقاسم بن محمد گفته‌اند: تحریم و نسخ متعه در قرآن است در آیه‌: +((((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((( (((( (((( (((((( ((((((((((((( (((( ((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((_ [المعارج: 29-30]. و معلوم است‌كه متعه نه نكاح است و نه ملك یمین‌. دارقطنی از علی روایت‌كرده است‌كه پیامبرص از متعه نهی‌كرد وگفت متعه تنها برای‌كسی بودكه چیزی نمی‌یافت چون آیه نكاح و طلاق و عده و میراث بین مرد و زن نازل شد، نكاح متعه نسخ‌گردید. از علی روایت است‌كه «‌نسخ صوم رمضان‌كل صوم و نسختِ الزكاة ‌كل صدقة و نسخ الطلاقُ و العدّة و الميراثُ المتعةَ و نسختِ الاضحية ‌كلّ ذبح». تفسیر قرطبی ج 3/129/130. عمر بن خطاب‌ گفت‌: «لا اوتی برجل تزوج متعه الا غيبته تحت الحجاره» «‌هر مردی را پیش من بیاورند كه نكاح متعه‌ كرده باشد او را در زیر سنگها پنهان می‌كنم» ‌او را رجم می‌كنم چون مرتكب زنا شده است‌. قرطبی ج 3/132. مترجم 





�- زادالمعاد ج4 ص5،4 و انظر المغنی.


�- بدایه المجتهد ج 2/55.


�- نظریه العقد ص 211.


�- ‌شغار بمعنی خالی بودن است و اینجا بمعنی ازدواج خالی از مهریه است برخی‌گفته‌اند: شغر الكلب یعنی سگ پایش را بلند كرد تا بشاشد و این نوع نكاح نیز از زشتی و قباحت بدان تشبیه شده است و نام آن ‌‌را بر آن نهاده‌اند.مترجم 


�- مالك و یاران او حضورگواهان در عقد نكاح را فرض نمی‌دانند. بلكه‌گویند: اعلام آن و مشهور شدن بین مردم‌كافی است‌. می‌گویند: خداوند از حضورگواهان بهنگام عقد معاملات و داد و ستد ذكری بمیان آورده است در حالی‌كه دلیل محكم داریم بر اینكه حضورگواهان در عقد معاملات فرض نیست‌، حالاكه خداوند در نكاح نامی از حضورگواهان نبرده است پس بطریق اولی حضورگواهان در آن فرض و شرط نیست‌. بلكه هدف آنست‌كه این پیوند ازدواج بین طرفین عقد، بمنظور حفظ نسب و نژاد، در میان مردم اعلان شود و آشكارگردد.


�- زاد المعاد 5/182-186.طبع مكتبه الرساله چاپ اول.


�- از ابن عباس و زید بن ثابت روایت شده است‌كه اكركسی با زنی ازدواج‌كرد و هنوز بوی دخول نكرده بود برای او جایز است‌كه پس از جدایی از دختر با مادرش ازدواج‌كند. مولف.


�- منار، جز 4/479. 


�- خواهر رضاعی پدری و مادری‌: دختری‌كه از مادر رضاعی و صاحب شیر یعنی شوهركنونی مادر رضاعی است‌، خواه همراه او از پستان این مادر شیر خورده یا پیش یا بعد از او شیر خورده باشد. خواهر رضاعی پدری‌: دختری‌كه مادر رضاعی‌، بوی شیر داده ولی از مادر رضاعی نیست بلكه دختر شوهر اوست‌.


�- المنار4/0470.


�- المنار ج 5/029.


�- احکام الاحوال الشخصیه للاستاد عبدالوهاب خلاف‌.


�- منقول ازكتاب‌: الاسلام والطب الحدیث‌.


�- المغنی لاین قدامه.


�- امام احمدگوید: این حدیث منكر است ابن الجوزی آن را در ضمن احادیث موضوع و ساختگی آورده است و ابوعبیدگوید: این حدیث خلاف قرآن و سنت مشهور پیامبر است چون خداوند تنها عقد نكاح زنان پاكدامن را اجازه داده است و در باره قذف كننده آیه "‌لعان"‌، نازل شد و پیامبر(‌ص‌) بین آنان جدائی همیشگی انداخت‌كه هرگز با هم جمع نمی‌شوند. پس چگونه نگاه داشتن زنی بدكاره‌ائی راكه دست رد به سینه‌كسی نمی‌زند جایز می‌داند و این حدیث مرسل است و ابن القیم می‏‎گوید این حدیث با مفهوم احادیث محكم و صریح‌كه ازدواج با زنان بدكاره را ممنوع می‌دارند تعارض دارد. مولف


�- تهذیب السنه ج 3. 


�- ترجمه فارسی همین آیه در همین فصل گذشت. 


�- الجامع الحكام القرآن ج3/67.


�- ترجمه این آیه در همین فصل گذشت.


�- تفسیر المنار ج2/356-357.


�- آتش‌پرستان‌. مولف‌. ولی مجوس عبارت است از زردشتیان و آنان آتش را نمی‌پرستند و آن را یكی از مظاهر پاكی می‌دانند. مترجم


�- ترجمه آن در همین فصل گذشت. 


�- خطابی‌گوید: از این روایت برمی‌آیدكه قرعه لازم است و نوبه در روز نیز بمانند شب جایز است و هبه و بخشش حقوق زناشوئی بمانند هبه و بخشش در اموال است‌. باتفاق علما زن یا زنانی‌كه همراه شوهر به سفر می‌روند به نسبت زنان دیگر مدت سفر برایشان بحساب نمی‌آید و جزء نوبه‌شان نیست و لازم نیست‌كه شوهر روزهای غیبت را برای آنان جبران كند. بعضی از اهل علم‌گمان‌كرده‌اند بر شوهر است‌كه روزهای از دست رفته را برای باقی زنان جبران و تلافی‌كند تا بطور مساوی از وجود او محظوظ شوند و قول اول بهتر است چون اجماع عامه اهل علم بر آنست‌. استفاده در سفر برای زنان مسافر در برابر مشقت سفر است و زنان باقیمانده مشقتی ندیده‌اند اگر مساوات را مراعات كند از انصاف بدور است‌. مولف


�- قبلا تحت عنوان حکم الزواج از آن سخن رفته است. 


�- ترجمه عربی دکتر محمد بهی.


�- منقول از کتاب محمد رسول الله ترجمه دکتر عبد الحلیم محمود.


�- ‌یعنی ترتیب اولیاء به نزد شافعی چنین است‌: پدرسپس جد یعنی پدرپدر سپس برادر پدری و مادری سپس برادر پدری سپس پسربرادرمادری‌، سپس پسربرادرسپس عموسپس پسرش سپس حاکم این ترتیب باید مراعات شود تا اولی باشد دومی حق ندارد و تا دومی باشد سومی والی اخر... درست حکم ارث را دارد و ترتیب «عصبه» مراعات می‌شود و اگر برخلاف ترتیب فوق یکی عقد نکاح بست ازدواج صحیح نیست‌. مولف 


�- الروضه الند یه ج2/14. 


�- الجامع لاحکام القرآن ج 3/76.


�- وجود این شرایط درکسی که وکیل می‏‎گیرد لازم است‌. حنفی‌ها گفته‌اند: کودکی‌که اهل تمییز و تشخیص باشند و بنده نیز می‌توانند وکیل بگیرند. مولف


�- ‌البته اگروکیل متهم‌باشداز این قاعده مستثنی است مانند اینکه دختر خود یا زنی راکه در تحت سرپرستی اواست برایش عقدکنددراینصورت صحت عقد منوط برضایت موکل است‌که اکرراضی باشد عقدنافذ ودرغیراینصورت مقبول نیست‌.


�- زاد المعاد 4/22..


�- قر‌یشی عبارتند از فرزندان نضر بن کنانه‌. و هاشمی عبارتند از فرزندان هاشم بن عبد مناف و دیگر عربها بپدری بالاتر از نضر منسوبند.مولف


�- حنفیه گوید: در دو مورد زن نیز باید با مردکف‌ء و مساوی باشد: 


1- ‌در صورتیکه زوج‌کسی را وکیل خودکند تا زن غیرمعینی را ازاو نکاح‌کند. دراینصورت باید زن با مرد برابر باشد تا ازدواج لازم الاجراء باشد. 


2- در صورتیکه ولیی‌که دختر خردسال را بعقدکسی درمی‌آورد غیر از پدری‌، باشدکه معروف به سوء‌انتخاب نیست‌که در این صورت برای صحـت نکاح شرط است‌که‌، زوجه‌کف‌ء باشد با مرد بدلیل احتیاط و رعایت مصلحت مرد. 


�- هرگاه زن را با غیرکف‌ء نکاح‌کـردند بدون رضایت او و اولیاء او، بعضی‌گویند: نکاح باطل است و بعضی گویند صحیح است ولی برای زن و آنان حق «‌خیار» ثابت می شود و این رای شافعیه است و رای حنفیه در مبحث ولایت بیان شده است‌.


اگر مرد بهنگام عقد ازدواج دارای حرفه شریف و ارجمندی بود، یا در آنوقت می‌توانست هزینه زندگی همسر را بپردازد، یا مرد درستکار بود... سپس شرایط و ظروف تغییرکرد و شغل و حرفه او پست گردید یا فقیر شد و نتوانست هزینه را تامین‌کند یا فاسق شد و خلاف امر خدا رفتار نمود، در اینصورت عقد نکاح بحال خود باقی است‌... چه زمانه دگرگون است و انسان بر یک حال نمی‌ماند. و زن باید واقعیت را بپذیرد و بدانچه‌که روی داده است راضی و شکیبا و پرهیزکار باشد و اینست بهترین‌کار. 





�- ‌برای تفصیل ‌و بیان ‌بیشتر به تفاسیر مراجعه ‌شود. چون ‌در دوره ‌جاهلیت رسم ‌بود برای اینکه زن را تحت فشار قرار بدهند و او را حاضر به گذشت مالی ‌کنند به وی تهمت ناروا می‌بستند و او از ترس اینکه آبرویش نریزد از مهریه و مال خود می‏گذشت.


به تفسیر نمونه ج 3/369 و تفسیرفی ضلال ترجمه فارسی دکترخرم‌دل مراجعه شود. 





�- بموجب قوانین مصری سن دختر رشید ٢١سال است‌.


�- ص ٢١٤/حكما الاحوال الشخصیه دكتر یوسف موسی‌. 


�- ‌این مذهب ابویوسف است و اما مذهب ابوحنیفه و محمد مانند مذهب شافعیه است‌كه در بالا از آن سخن رفت‌.


�- محلی ج 15.


�- مد: برابر یك من می باشد.


�- در مصر.


�- ‌بر این قانون نیز اعتراض وارد است زیرا برای تعیین سه سال نیز هیچ فلسفه و دلیلی ذكر نشده بعلاوه سه سال هم مدتی است طولانی و شاید بیشتر شوهران از عهده آن هم برنیایند. لذا در قانون احوال شخصیه ماده ٨١ آمده است‌كه‌: دعوی مطالبه نفقه عقب افتاده برای مدت بیش از یك سال پیش از اقامه دعوی پذیرفته نمی‌شود. مولف 


�- از سیاق عبارات بعدی برمی‌آیدكه مراد از غیبت نزدیك آنست‌كه محل شوهر معلوم باشد و بنحوی از انحاء تماس با وی ممكن است‌. - مترجم


�- -‌عبدالله گوید: پیامبرص گفت‌: وقتی‌که نطفه در رحم زن قرارگرفت چهل روز بصورت نطفه می‌ماند و پس ازآن به خون بسته تبدیل و چهل روزبصورت خون بسته می‌ماند و پس از آن به پاره گوشت تبدیل و چهل روز بصورت پاره گوشت می‌ماند، سپس در آن روح دمیده می‌شود و سپس روزی و مدت اجلش و عمل نیک و بد او معین می‏‎گردد. مولف‌





�- بنقل از تفسیر قرطبي تفسیر سوره بقره آیه 229. 


�- ‌البته زن می‌تواند برای زیارت والدین خویش بیرون رود و بر حسب عرف و عادت یا بصورت هفتگی بدان مبادرت ورزد حتی اگر شوهرش هم راضی نباشد چون صله رحم واجب می‌باشد. و اگر آنان مریض و بیمار باشند وکسی نباشدکه از آنان پرستاری‌کند، می‌تواند از آنان پرستاری‌کند، چون این عمل واجب ‌است و شوهر نمی‌تواند مانع انجام واجب‌گردد -‌مولف


�- دامنه سخن را بدینجـهت در این موضوع‌ گسترش دادیـم چون از مشکلات اجتماعی امروز می‌باشد. و شایان توجه است‌. مولف


�- ‌برخی از مردم برای اینكار باستعمال مواد مخدر مانند حشیش و افیون و امثال آن مبادرت می‌كنند و معتاد می‌شوند و بكلی ازكار می‌افتند براستی اینگونه اشخاص هم نسبت بخود و هم نسبت بخانواده‌شان مرتكب بزرگ‌ترین جنایت می‌گردند. متاسفانه این جنایت را برای اشباع شهوات و تحت فرمان هوی و هوس‌ها انجام می‌دهند. علما گویند: حشیش حرام است و كسی‌ كه حشیش مصرف ‌كند باید بر وی حد شارب خمر اجرا كرد و اگر آن را حلال بداند كافر می‌شود و مرتد ا‌ست و زنش بر او حرام می‏‎گردد. بعلاوه حشیش موجب لاغری اندام و فقدان نشاط و نیروی بدن می‌باشد. مولف


�- نسائی درباره سبب این حدیث‌گوید: عایشه گفت‌: من به ثروت و دارائی پدرم در زمان جاهلیت‌که به میلیونها می‌رسید افتخار و مباهات می‌کردم‌. پیامبرص ‌گفت‌: «‌خاموش باش ای عایشه‌. داستان من و تو داستان ابوزرع و ام زرع است‌»‌... برخی ‌گفته‌اند: بین عایشه و فاطمه‌گفتکو و بگو و مگو پیش آمد که ناگهان پیامبرص سر رسید وگفت‌: «‌ای‌ گل سرخ من چرا دست از سر دخترم برنمی‌داری‌؟ براستی من با تو مانند ابوزرع با ام زرع هستم»‌. عایشه‌ گفت‌: «‌ای پیامبرص حدیث و داستان آنان را برایمان بگو. پیامبرص گفت‌: در دهی یازده زن بودند کـه شوهرانشان غایب بودند وگفتند: بیائید با هـم درباره شوهران خود بدون دروغ سخن‌گوئیم و با صداقت اوصاف آنها را بیان ‌کنیم‌. بعضی‌گویند در یمن بودند، بعضی‌گویند در مکه و بعضی‌گویند این داستان مربوط بدوره جاهلی است»‌. مولف.


�- ‌نسائی بدان افزوده است‌که پیامبرگفت‌: جز آنکه او ام زرع را طلاق داد و من ترا طلاق نمی‌دهم‌. و عایشه هم‌گفت‌: ای رسول خدا تو بهتر از ابوزرع هستی‌. مولف‌.


بعلت اینکه روایت طولانی بود متن عربی حدیث را ذکر نکردم به اصل‌کتاب ج 2/190 - ١٩٤ مراجعه شود و در ترجمه الفاظ حدیث بیشتر به معنی و مقصود توجه شده است و بسیار مشکل است‌. مترجم 





�- درباره صفات دلاوری و جوانمردی پدرش معوذ و عموهایش عوف و معاذ كه در جنگ بدركشته شده بودند آواز می‌خواندند.


�- پیامبرص او را از آن منع‌كرد چون بغیر از خداكسی علم غیب نمی‌داند و فرمود: «دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين ،لایعلم ما فی غد الا سبحانه» بروایت حاكم ‌كه آن را بشرط مسلم «‌صحیح» دانسته است‌.


�- این بود خلاصه آنچه‌كه ابن القیم در این باره‌گفته است‌. (‌اگر مردی مسلمان شد و دو خواهر با هم همسر او بودند او مخیر است‌كه یكی را نگاه دارد و دیگری را رهاكند)‌.


�- بمفاد آنچه بعداً در سخـن مولف بنقل از روضه الندیه می آید این عده یک حیض و یک طهر است‌. مترجم 


�- بروایت ابوداود و حاکم که آن را صحیح دانسته است.


�- بروایت صاحبان سنن که ترمذی آن را حسن دانسته است.


�- ‌اصل عبارت فارسی از ترجمه فارسی‌كتاب مقدس نقل‌گردیدكه عبارت عربی آن دركتاب مقدس ج 3/76و ٧٧ چنین است و با عبارت فقه السنه تفاوت اندكی دارد: «‌فيصيران ‌كلاهما حداً واحداً. فليسا هما اثنين بعد و لكنهما جسد واحد، و ما جمعه الله لايفرقه انسان»‌. 


�- كتاب مقدس انجیل مرقس باب دهم آیه ٨ و ٩ ص ٧١ عهد جدید.


�- ‌عبارت عربی انجیل متی با عبارت فقه السنه فرق دارد در آیه ٣٢ و33 می‌گوید: «قد قيل من طلق امراته فليدفع اليها كتاب طلاق‌. امّا انا فاقول لكم من طلق امراته الا لعله زنی فقد جعلها زانيه و من تزوج مطلقه فقد زنی». ج 3/8.


�- انجیل متی ترجمه فارسی ص 7.


�- انجیل مرقس فصل ده آیه 11و12 ، ترجمه فارسی ص 71.


�- منقول از کتاب نداء للجنس اللطيف ص 98.


�- ‌این مذهب ابوحنیفه و شافعی است ولی در مذهب مالک چنین نیست برای تفصیل بحاشیه اصل متن مراجعه شود فقه‌السنه ج 2/225 چاپ هشتم‌.


�- بدایه المجتهد ج 2/74.


�- قسمهای معمولی مسلمین به امر طلاق و الفاظ مشعر به طلاق‌که امروزه بویژه درکردستان رایج است - مترجم


�- برای مثال‌: بگوید: طلاقم بیفتد چنین و چنان می‌کنم و نکرد. یا اگر این ‌کار را انجام ندادم طلاقم بیفتد یا زنم یک ‌طلاقه یا دو طلاقه باشد. و بمقتضای آن عمل نکرد،‌ مترجم‌.


�- یعنی اگر عرف و عادت مسلمین برآن جاری بودکه تخلف ازاین قسمها طلاق تلقی شود بمقتضای آن عمل‌می‌گردد. مترجم‌. 


�- ‌یعنی می‌گفتند: والله زنم یک طلاقه باشد اگر... و امثال آن‌.... مترجم.‌ 


�- طلاق از حقوقات شوهر است و خداوند آن را در اختیار شوهر قرار داده وکسی دیگر در آن حقی ندارد که می‌فرماید: + ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((( (((((((((((((((...((((_  [الأحزاب: 49]. و + ((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((...(((((_ [البقرة: 231].. ابن القیم‌گفته است‌: خداوندطلاق را ازآن‌کسی قرار داده است‌که نکاح می‌بندد چون او حق امساک و رجعت را دارد. از ابن عباس روایت است‌که گفت‌: یکی به حضور پیامبرص آمد وگفت‌: ای رسول خدا سید وارباب من‌کنیز خویش را به عقد من درآورده است‌. و حالا او می‌خواهد بین من و اوجدائی بیاندازد. ابن عباس‌گوید: پیامبرص بر منبر رفت وگفت‌: «ايها الناس ما بال احدکم يزوج عبده امته ثم يريد ان يفرق بينهما: انما الطلاق لمن اخذ بالساق» «‌ای مردم چرا یکی از شماکنیز خویش را به ازدواج بنده‌اش درمی‌آورد سپس می‌خواهد آنان را از هم جداکند براستی طلاق بدست‌کسی است‌که معاشرت و آمیزش جنسی را بصورت مشروع با زن انجام می‌دهد -‌طلاق بدست‌کسی است‌که دست‌گرفتن به ساق پای زن -‌جماع -‌برای او حلال است» بروایت ابن ماجه‌. قبلا از فلسفه آن سخن راندیم‌. مولف‌. 


�- این سخن با نقل مطلب بعدی منافات دارد . مترجم


�- تفسیر آلوسی سوره طلاق و به اصل الشیعه نیز مراجعه شود. 


�- بدیهی است‌که مراجعت بعد از طلاق صورت می‏‎گیرد. چنانچه طلاق محـسوب نمی‌گردید نیازی به مراجعه نبود. پس از اینکه پیامبرص دستور بمراجعت داده است می‌رساند که طلاق محـسوب گردیده و سه طلاقه نبوده است چون پس از سه طلاقه مراجعت درست نیست‌. مترجم


�- خلاصه روضه الند یه ج 7/49.


�- قبلا بیان شد.


�- ص 94 مختصر السنن جزء سوم.


�- ‌اگرکسی بزن خودکه با وی همبستر شده است بگوید: انت طالق‌، انت طالق‌، انت طالق اگر مقصودش تکرار باشد یا اصلا قصدی نداشته باشد زنش یک طلاقه می‌شود و اگر مقصودش تکرار نباشد بلکه هریک را جداگانه اراده‌کند و هریکی را غیر دیگری بداند، هر سه طلاقش می‌افتد، البته این برای کسانی است‌که طلاق ثلاثه را معتبر می‌دانند و مولف.‌


�- ‌در همین فصل این آیه بطور مشروح ترجمه شده است بدان مراجعه‌کنید.


�- اصل عبارت عربی چنین است‌: الطلاق المقترن بعدد - لفظاً او اشاره لایقع واحده‌“ بگمان من این عبارت باید چنین باشد الطلاق ... لایقع الا واحده‌“ دسترسی به اصل قانون مصری نداشتیم و ظاهر عبارت فقه السنه نیز این‌گمان مرا تایید می‌کند و لذا با توجه بدین حدس عبارت را ترجمه‌کردم‌. در پاورقی اصل کتاب آمده است‌:


در یادداشت تفسیری این قانون آمده است‌: چیزی‌که موجب شده سه طلاق بیک باره را یک طلاق بحساب آورند، توجه و عنایت به سعادت خانواده بوده و اینکه مردم را از شر و ننگ و عار محلل نجات دهندکه لکه ننگین است در پیشانی شریعت و حال آنکه شریعت از آن بی‌زار و بدور است‌. و پیامبر محلل و محلل له را نفرین‌کرده است‌. و همچنین خواسته‌اند مردم را از شر حیله‌هایی‌که برای رهائی از طلاق ثلاثه جستجو می‌کنند نیز نجات دهند چون براستی سه طلاق بیک باره با اصول دین منطبق نیست مترجـم‌. 


�- نیل الاوطار ج 214/6.


�- بدایه المجتهد ج 2/60.


�- المحلی ج10/216و240.


�- المحلی:


�- ظاهریه می‌گویند: معنی حدیث اینست که اگر زنان پیامبرص نفس خویش را برمی‌گزیدند، پیامبرص آنان را طلاق می‌داد نه اینکه بمجرد انتخاب طلاق خود مطلقه می‌شدند. مولف‌.


�- یعنی‌کار طلاق توکه بدست من و ملک من است‌، آن را در اختیار شما قرار دادم و بدست شما است‌.


�- بدایه المجتهد ج 2/67.


�- المغنی ج 8/288.


�- مغنی ج 8/292.


�- احكام احوال شخصیه فی الشریعه الاسلامیه ص 152.


�-‌مذهب احمد نیز چنین است‌. ابوحنیفه و شافعی‌گویند در این صورت قاضی می‌تواند با تعزیر شوهر را مجـبور به ترک ضرر و زیان‌کند و می‌تواند زن را به اطاعت او مجبور سازد و می‌گویند طلاق بسبب ضرر و زیان جایز نیست‌. مولف


�- ‌ابوحنیفه و احمد و شافعی بنابر یک قولش می‏‎گویند تا شوهر به حکمین اجازه ندهد، نمی‌توانند زن را طلاق دهند. مالک و شافعی‌گویند: اگر حکمین با عوض یا بدون عوض‌، بتوانند اصلاح‌کنند جایز است و اگر رای آنها بر خلع باشد جایز است‌. و اگر حکم شوهر، رایش بر طلاق قرارگیرد، می‌تواند بدون اجازه شوهر، زن را طلاق دهد و این وقتی است‌که حکم باشند نه وکیل‌. مولف 


�- امام مالک آن را طلاق بائن و امام احمد آن را فسخ نکاح می‌داند.


�- زاد المعاد ج4/27.


�- این حدیث ضعیف است.


�- بدایه المجتهد ج 2/65.


�- خطابی‌گفته است این بهترین و قویترین دلیل است بر اینکه خلع فسخ نکاح است نه طلاق چون عده طلاق سه حیض یا سه طهر است‌. 


�- پیشوایان سه‌گانه فقه و روایتی از احمد بر آن هستندکه اگر زن بشوهرش‌گفت‌: تو بر من مانند پشت مادرم هستی‌، بر او کفاره‌ای نیست و احمد در روایت دیگری ‌گفته ‌که اگر شوهر با وی همبستر شود بر آن زن واجب است ‌که ‌کفاره را بپردازد و خرقی این رای را برگزیده است‌. مولف 


�- در ماه شعبان سال نهم هجری خداوند آن را مقرر فرمود. بعضی‌گفته‌اند در سال رحلت پیامبر بود.


�- ‌این دلیل است بر آنکه شوهر هرگاه زنش را متهم به زنا ساخت و از احضار شهود عاجز بود، باید بر او حد قذف جاری‌گردد و اگر لعان جاری شود حد قذف از او ساقط می‏‎گردد.


�- مستحب است‌که پیش از لعان آنان را پند داد. چون دیدندکه زن متردد است او را نگه داشتند ولی زن با اینکه نزدیک بودکه اعتراف‌کند ولی حاضر نشدکه قوم خود را رسوا سازد لذا بشهادت خود ادامه داد و اعتراف نکرد. مولف


�- از کتاب «حجه الله البالغه».


�- ‌سوره بقره 234: فلسفه تعیین این مدت آنست‌که در این مدت خلقت جنین تکامل می‌یابد و در آن روح دمیده می‌شود بعد از آنکه ١٢٠ روز از آن‌گذشت‌. و این مدت بیش از چهار ماه قمری است چون ماههای قمری‌گاهی از سی روزکمترند و احتیاطاً برای جبران آن چهار ماه و ده شب تعیین شده و در چهار ماه و یازدهمین شب عده‌اش بپایان می‌رسد. مولف‌


�- حنفی‌ها و حنبلی‌ها و خلفای راشدین گفته‌اند: مقصود از دخول و همبستری دخول و همبستری حقیقی یا حکمی است بنابراین اگر خلوت صحیحی با وی صورت‌گرفته باشد نیز عده بر او واجب است‌.


�- زاد المعاد3/96.


�- زاد المعادج4/208.


�- زاد المعاد ج 4/206.


�- علمای ظاهریه‌گویند: در نکاح فاسد بعد از همبستری عده لازم نیست چون در قرآن و سنت نبوی برای آن دلیلی یافت نمی‌شود.


�- بعضی از زنان دروغ می‏‎گفتند و مدعی بودندکه هنوز سه حیض آنان بپایان نرسیده است‌، تا مده نفقه‌شان طول بکشد و این‌کار موجب شکایت مردان می‌شد. قانون شماره ٢٥ سال ١٩٢٩ بدین‌کار رسیدگی‌کرد و در ماده ١٧ چنین آمده است‌: ادعای نفقه عده برای مدت بیش از یک سال از تاریخ طلاق پذیرفته نمی‌شود. چون پزشکان حداکثر مدت آبستنی را یک سال تعیین‌کرده‌اند ادعای نفقه عده برای بیش از یک سال قبول نیست‌. البته شرعاً مده عده تنها سه حیض است‌. مولف 


�- مذهب شافعی و مالک آنست‌که اگر طلاق در اثنای ماه روی داد بقیه آن ماه برایش عده حساب می‏‎گردد، سپس دو ماه قمری را عده می‏‎گیرد و تمام ٣٠ روز ماه سوم نیز باید عده باشد. امام ابوحنیفه گوید: بقیه ماه اول برایش حساب می‏‎گردد و بقیه آن از ماه چهارم برایش حساب می‌شود و باندازه‌کمی آن باید عده را مراعات‌کند خواه ماه اول تمام باشد یا ناقص‌. مولف


�- حنبلی‌ها می‌گویند: اگر حامله نباشد حق سکنی ندارد. و اگر حامله باشد دو روایت است‌. شافعی نیز دراین باره دو قول دارد. امام مالک گوید: حق سکنی دارد.


�- برای وجوب حضانت‌،‌کودکی وکوچکی وکم خردی شرط است لیکن بچه‌ای‌که بحد بلوغ و رشد رسیده است حضانت و سرپرستی وی واجب نیست و او مختار است‌که پیش هریک از والدین خود اقامت‌کند، اگر پسر باشد او از عهده‌کار خویش برمی‌آید و از آنان بی‌نیاز است و مستحب است‌که از آنان نبرد و نیکی خودش را از آنان قطع نکند، و اگر دختر باشد حق ندارد تنها باشد و پدرش می‌تواند مانع تنهائی او شود، زیرا ممکن است اشخاص فاسد نزد او روند و موجب رسوائی او و خانواده‌اش شوند و اگر پدر نداشت‌، ولی او می‌تواند، مانع تنهائی او شود. مولف‌.


�- نقل از احکام احوال شخصیه تالیف دکتر محمدیوسف موسی‌.


�- البته عمر خود بخلاف ابوبکر می‌اندیشید ولی تسلیم حکم ابوبکر شدکه او حاکم بود و بعداً در زمان خلافتش تا وقتیکه بچه تمییز پیدا نکرده باشد بدان حکـم ابوبکر فتوی می‌داد و حکـم می‌کرد.کسی از یاران پیامبرص با حکم این دو بزرگوار مخالفت نکرده است‌. بنقل از ابن القیم‌. 


�- از این آیه برمی‌آیدکه تا زمانی‌که زن همسر پدر بچه باشد یا در عده او باشد استحقاق اجرت را ندارد.


�- ‌برای تفصیل بیشتر به هامش احوال شخصیه ص ٤١٦ دکتر محمدیوسف مو‌سی مراجعه شده.‌


�- احکام احوال شخصیه در فقه دکتر محمد یوسف طوسی ص ٥١٦ ببعد... 


�- وقتی پسر اختیار داردکه‌: الف - هر دو طرف خلاف و نزاع‌، اهلیت حضانت را داشته باشند. ب -‌نباید سبک خرد و سبک مغز باشد. اگر پسر سبک خرد باشد مادر برای‌کفالت وی بهتر است حتی بعد از بلوغ چون در این حالت حکم طفل دارد و مادر مهربانتر است و بهتر مصالح او را در نظر می‏‎گیرد.


�- نقل ازکتاب احوال شخصیه تالیف دکتر محمدیوسف موسی‌.


�- المحاماه س 165/3.


�- مجله القضاء الشرعی سال 3 ص 336 و محامات س 163/3.


�- حدود شرعی عبارتند ازكیفرها و عقوبات جنایات‌. در شریعت بطور صریح تنها از هفت حد وكیفر سخن رفته است و درباره آنها نص وارد شده وكیفر دیگر جنایات به تشخیص قاضی موكول شده‌كه این هفت عبارتند از: حد رده‌، حد بغی‌، حد زنا، حد قذف‌، حد سرقت‌، حد راهزنی‌، و حد میخوارگی. برخلاف شرایع پیشین‌، در شریعت اسلام اجرای حدود وكیفرها انتقام‌گرفتن از جنایتكار نیست بلكه برای بازداشتن و منع تمایلات شرورانه از ارتكاب جنایت است‌، لذا اسلام دایره پذیرش شبهات و بهانه‌ها، برای عدم اجرای حدود و دفع آنها راگسترده كرده است تا جائیكه پیامبر بزرگوار اسلام می‌فرماید: «ادراُ‌وا الحدود با‌لشبهات»، با وجود شبهات و بهانه‌ها، حدود را رفع‌كنید و چنانچه شبهه‌ای باشد حدود را اجرا مكنید. قانونگذاران اسلامی می‌گویند: پسندیده است‌،‌كه قاضی برای دفع حدود دنبال شبهه بگردد ر.ك‌. فرید وجدی دایره‌المعارف القرن العشرین ج 3/378 مترجم‌. 


�- دیگران حدود را بمعنی مرزها معنی‌كرده‌اند. دكتر خرم‌دل در تفسیر این آیه - ١٨٧ بقره -گفته است‌: "این احكام روزه و اعتكاف حدود و مرزهای الهی است و بدانها نزدیك نشوید... و مراغی نیز می‏‎گوید این احكام مرزهای الهی است‌. 


�- ‌وقتی‌كه ‌گفته می‌شود عقوبتی است مقرر برای حق الله یعنی این‌كیفر بخاطر مصالح جامعه و حمایت و حفاظت نظام عمومی است‌، چون هدف و قایده دین خدا اینست‌. بنابراین اگر عقوبت جنایت‌، حق الله باشد از فرد و از جماعت قابل اسقاط نیست‌. مولف‌.  


�- ‌شرعا ً‌تعزیر عبارت است ازكیفر معصیتی‌كه حد وكفاره آن معین نشده است درباره اینكه آیا تعزیر حق الله یا حق الناس است اختلاف وجود دارد بدایره‌المعارف فرید وجدی مراجعه شود ج 6/417 مترجم‌.


�- ‌نساء 15. دكتر عبدالجلیل عیسی ‌گوید مراد از این آیه زنا نیست بلكه «سحاق» زنان است و مراد از +((((((( (((( (((((( ((((((_  توبه یا ازدواج است‌. المصحف المیسر ص ١٠١ مترجم‌. 


�- در روایت دیگری «تغریب عام» آمده است ‌كه بهمین معنی است‌.


�- ‌از سهیل بن سعد روایت است‌كه مردی پیش پیامبر آمد و اعتراف‌كردكه با فلان زن مرتكب زنا شده است پیامبرص به دنبال آن زن فرستاد و از او سوال ‌كرد كه آن زن منكر شد و گفت‌. او مرتكب زنا نشده است لذا پیامبرص دستور داد آن مرد را حد بزنند و آن زن را رها كرد. 





�- در روزنامه اهرام 14/8/1963 چنین آمده است‌. در اتحاد جماهیر شوروی سه نفر را باتهام دزدی با گلوله باران اعدام‌كردند و روزی نمی‌گذردكه از این گونه رویدادها در روزنامه‌ها منتشر نگردد.


�- ‌در سند این حدیث جریر بن یزید بن جریر بن عبدالله بجلی هست‌كه ضعیف و مكروه است.‌


�- ابن عبدالبرگوید: هرگاه جرم به نزد حاكم ثابت شد بر وی واجب است‌كه حد را اجراكند. مولف


�- ‌ابن خرم بعد ا‌ز نقل قول طحاو‌ی می‌گوید: دو‌ازده نفر صحابی با ا‌ین مطلب مخالفت‌كرده‌اند


�- ج 3/164حاشیه «شلبی» بر «‌زیعلی» ازكتاب حدود بهنسی‌.


�- چون این آیه نازل شد عمر بن خطاب‌گفت «‌فهل انتم منتهون» در آخر این آیه تهدید بزرگی است‌، اینك ما بدان پاسخ داده و بدان پایان می‌دهیم‌. پیامبرص دستور دادكه دركوچه‌های مدینه ندا در دهند و جار بكشند كه «اینك می و می خوارگی حرام شد»‌. كوزه‌های شراب شكسته شد و شرابها بر زمین ریخت تا اینكه دركوچه‌های مدینه روان‌گردید. 


�- یعنی مرتكب اینگونه اعمال در حین ارتكاب متصف به ایمان اذعانی به حرمت آنها نیست و در آنوقت نمی‌داندكه اینگونه اعمال موجب خشم وكیفر خداوند است چون ایمان آنست‌كه بازدارنده از ارتكاب معاصی باشد. بعضی‌گفته‌اند: یعنی در وقت ارتكاب این اعمال ایمان از آنها جدا می‌شود و شاید بعد از آن اعمال بدانان برگردد بعضی‌گفته‌اند ایمان آنها كامل نیست و رای اول اصح است‌كه امام غزالی در احیاء العلوم در مبحث توبه‌گفته است‌. مولف


�- از جمله مطران مسئول‌كرسی «اسیوط» و رئیس‌كلیسای «‌بلینا» و «قنا» در تاریخ 16/9/1922 م‌.


�- بدایه المجتهد 1/434-437


�- ‌در همین فصل تفسیر آن گذشت.


�- بسر: غوره خرما


رطب: خرمای تازه


تمر: خرما


مویز: انگور خشك شده





�- الروضته الندیه ص ج 1/202


�- از جمله کسانی‌که آن را مباح دانسته‌اند. عمر بن خطاب‌، امام شافعی‌، احمد، سفیان ثـوری و ابن المبراک و عطاء ابن ابی‌رباح و عمر بن عبدالعزیز و ابوحنیفه هستند.


�- خطابی‌ گفته است بطور وضوح از این حدیث برمی آیدکه تبدیل‌کردن خمر به سرکه جائز نیست اگر جایز می‌بود حفظ و نگاهداشت مال یتیم از اولویت خاص برخوردار است و پیامبرص از اصناعه و تباهی‌ کردن مال نهی فرموده است‌، بدیهی است دور ریختن ضابع‌ کردن مال است‌، پس پیامبرص که دستور داد آن را دور بریزند، بدینجهت بوده است‌که تبدیل‌کردن آن به سرکه آن را پاک نمی‌کند و مال بودن را بدان برنمی گرداند. 


�- بدایه المجتهد ج 1/438.


�- قبلا توضیح داده شدكه همه مواد مخدر خمر هستند بنابراین وقتی‌كه می‌گوئیم میخواره مقصود استعمال كننده انواع مخدرات است‌.


�- سحاق یعنی زنان آلت جنسی همدیگر را بر یك دیگر بسایند تا اینكه انزال صورت‌گیرد. لواط‌: عمل جنسی مرد با مرد.


�- ابوحیان توحیدی می‌گوید: مجاهد و ابومسلم اصفهانی بر این نظر هستند كه آیه پانزده سوره نساء‌: +(((((((((( ((((((((( (((((((((((((..._ درباره سحاق زنان با هم است و مراد از فاحشه در این آیه سحاق است‌كه حد آن حبس ابدی است تا اینكه بمیرند یا اینكه ازدواج‌كنند. و آیه بعدی‌: ١٦ از سوره نساء+((((((((((( (((((((((((((( ..._ درباره لواط مردان با هم است و آیات سوره نور درباره‌ی زنای مردان با زنان است و این بدان جهت است‌كه ابومسلم می‌گفت‌كه در قرآن ناسخ و منسوخ وجود ندارد. برای تفصیل بیشتر ر.ك‌. تفسیر البحر المحیط ج 3/194 ولی دیگر مفسرین‌گویند مراد از فاحشه زنا است و مفهوم این دو آ‌یه نسخ شده است‌. مترجم





�- بدینجهت گفته شده فرجی‌كه مورد اشتها باشد چون دخول آلت مرد در فرج حیوانات زنا نیست چون طبع سالم از آن اباء دارد و نزدیكی جنسی با شبهه نكاح نیز زنا نیست.‌


�- مقصود آنست‌که این ضربات با چیزی صورت‌گیرد که پوست را بیازارد ولی استخوان را نشکند و گوشت را قطع نکند.


�- خطابی‌گفته است‌: علما درباره این سخن پیامبرص و ترتیب آن در برابر آیه فوق اختلاف دارندکه آیا این سخن پیامبرص ناسخ آیه است یا مبین آن‌؟‌! لذا اختلاف پیدا شده است‌گروهی نسخ‌کتاب به سنت را روا دانسته و قول به نسخ‌‌کرده‌اند.گروهی دیگرگفته‌اند قبلا خداوند وعده تعیین تکلیف اینگونه زنان داده بود و بدینوسیله پیامبرص ‌گفت‌: خذوا عنی‌... پس مبهم را بیان و محمل را تفصیل داده است و آیه بعدی در سوره نور ناسخ این آیه است‌. 


�- ‌این مسافت را سه میل یا سه فرسخ و باندازه فاصله مکه با طایف و مکه با جده و مکه با عسفان ذکر شده است به تیسیر الوصول ج 2/285 مراجعه شود. در فقه شافعی این مسافت چهل و هشت میل هاشمی و دو منزل کاروانی ذکر شده است‌. 


�- ‌بنظر من ذکر شوهر و زوج در اینجا خالی از اشکال نیست چون آن زن هنوز شوهر نکرده است و الا رجم می‌شود. مترجم


�- ‌رجم‌: در اصل رجم بمعنی سنگ انداختن است ولی تمام الفاظ رجم‌که در قرآن آمده است بمعنی قتل است -‌بنابراین رجم بمعنی قتل است -‌مولف


�- بگمانم این روایت صحـیح نباشدکه ابی بن‌کعب چنین حرفی زده باشد اگر چنین باشد خدای نخواسته باید قرآن دستخوش تحریف شده باشدکه هرکس مسلمان باشد چنین حرفی را نمی‌زند: +((((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( (((_ [الحجر: 9]. دوستان نادان‌که چنین ادعائی عنوان می‌کنند می‌خواهند بگویند حکم رجم ثابت است و ما برای اثبات آن به عمل پیامبر اکتفا می‌کنیم و نیازی بچنین جعلی نیست‌. و عمل پیامبرص ‌که بتواتر رسیده است‌کافی و وکیل است‌. مترجم


�- احصان در قرآن دارای معانی زیر است‌:


1- بمعنی حریت و آزادی‌: +....(((((((((((( (((((( ((( ((((( ((((((((((((((( (((( (((((((((((...((((_ [النساء: 25]. در سوره نساء ‌که محصنات بمعنی زنان حره است‌. و همچنین در +((((((((((((((((( (((( (((((((((((( (((( ((( (((((((( (((((((((((((...((((_ [النساء: 24]. و +((((( (((( (((((((((( ((((((( (((((( ((( ((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((((...((((_ [النساء: 25]. 


2- بمعنی عفت و پاکدامنی که محصنات عبارت خواهد بود از زنان پاکدامن و عفیفه مانند: +((((((((((( ((((((((( (((((((((((((((...(((_ [النور: 4]. بمعنی «عفيفات و محصنات‌، غير مسافحات‌...» و +(((((((((( (((((((((( (((((((((...((((_ [الأنبیاء: 91]. 


3- ازدواج کرده در سوره نساء آمده‌: +((((((((((((((((( (((( ((((((((((((...((((_ [النساء: 24]. یعنی زنان ازدواج کرده‌.


4- بمعنی وطاء‌: محصنین غیر مسافحین‌.


5- ‌بمعنی اسلام‌: «فاذا احصن ای اسلمن» در لغت بمعنی منع و در شرع بمعنی بلوغ و عقل نیز آمده ا‌ست‌. مولف





�- چنانچه سوال شودکه پیامبرص آن دو یهودی را چگونه رجم‌کرد آیا به وسیله‌گواهان جرم آنها ثابت شد یا به وسیله اعتراف و اقرار. نووی‌گفته است چنان پیدا است‌ که اقرارکرده باشند. مولف


�- نص تورات درباره حکم رجم چنین است‌: ‌«هرگاه مردی با زن شوهرداری در بستر خواب یافته شوند هر دوکشته می‌شوند، مردی‌که با زن خوابیده و زن‌. آنگاه شر از اسرائیل‌کنده می‌شود. هرگاه دختر دوشیزه نامزد مردی باشد و مردی او را در شهر بیابد و با او همخوابه گردد، هردوی آنها را از شهر بیرون کنید و آنان را سنگسارکنید تا اینکه بمیرند دختر را بدینجهت‌که فریاد نزده در شهر و تسلیم شده و مرد را بدینجـهت‌که زن یار خود را خوارکرده است آنگاه شر از شهرکنده می‌شود. این بود نص تورات و در انجیل چیزی‌که مخالف آن باشد نیامده است پس آن حکم بر نصاری نیز واجب است چون هرچه که در عهد قدیم -‌تورات -‌باشد اگر در عهد جدید -‌انجیل -‌چیزی‌که با آن مخالف باشد وجود نداشته باشد برای نصاری نیز حجـت است‌». نقل ازکتاب «‌فلسفه العقوبه» مولف 


اینک نص عبارات سفر تثنیه راکه بزبان فارسی ترجمه شده است نقل می‌کنم‌: اگر مردی یافت شود که با زن شوهرداری هـم بستر شده باشد پس هر دو یعنی مردیکه با زن خوابیده است و زن‌کشته شوند پس بدی را از اسرائیل دورکرده‌. اگر دختر باکره بمردی نامزد شود و دیگری او را در شهر یافته با او همبستر شود، پس هر دوی ایشان را نزد دروازه شهر بیرون آورده ایشانرا با سنگـها سنگسارکنند تا بمیرند اما دختر را چونکه در شهر بود و فریاد نکرد و مرد را چونکه زن همسایه خود را ذلیل ساخت پس بدی را از میان خود دورکرده‌.


کتاب مقدس سفر ثنیه شماره ٢٢ آیات ٢٢ تا ٢٤ ترجمه فارسی ص ٣٠٨ مترجم 





�- نقل از نیل الاوطار شوکانی.


�- پیش از این در همین فصل گذشت.


�- مالك گوید اگر پشیمان شدن بعلت شبهه باشد پذیرفته می‌شود و اگر شبهه‌ای دركار نباشد روایت مشهور آنست‌كه پذیرفته می‌شود و روایت دوم آنست پذیرفته نمی‌شود. 


�- نسائی‌گفته این حدیث منكر است‌. و ابن حبان‌گفته‌: احتجاج بدان باطل است‌.


�- ‌در همین فصل ترجمه آن و نظر مفسرین در این آیه ١٥ سوره نساء‌گذشت‌.


�- زنیكه مدخل آلت تناسلی او مسدود باشد.


�- زنیكه مجرای تناسلی او با استخوان یا گوشت بسته باشد.


�- مردی كه بر جماع قادر نباشد.


�- ‌خود داستان فاقد دلیل است و از پیامبر بدور است‌كه تنها با رفت و آمد مردی به نزد زنی دستوركشتن او را بدهد. نمی‌دانم‌كه سید سابق چگونه این حكایت پوچ را نقل‌كرده است چون داستان آن شرم‌آور است و از ساحت مقدس پیامبرص و علی و زنان پیامبر بسیار بعید است‌. اگرچه سید تنها محل استشهاد را نقل‌كرده است‌. مترجم‌


�- ج2/ 411.


�- ابوحنیفه گوید: هرگاه زنای محصن باگواه ثابت شده باشد واجب است پیش از همه شاهد سنگ انداختن به سوی زانی را آغازکند و امام او را بر این‌کار مجـبور می‌کند تا از سهل‌انگاری منع شود و نسبت به ثبوت آن تشویق بعمل آید. و هرگاه زنای محصن از طریق اقرار خود اشخاص ثابت شود، واجب است امام یا نائب او سنگ انداختن را آغاز کند. مولف


�- بدایه المجتهد 2/410.


�- شمر‌اخ‌: یعنی شاخک باریک و فرعی‌که بر روی شاخه بزرگ سبز می‌شود.


�- نیورستانا: حالت خستگی روحی و جسمی توام باکوفتگی و بیم و هراس از بیماریها، ر.ک لسان العرب.


�- یعنی بحکم زنای محـصن و تنها حکم زنای محصن شامل حال لواط‌گران می‌شود. 


�- ‌فرج شامل آلت تناسلی مرد و آلت تناسلی زن هر دو می‌باشد.


�- ‌مساحقه‌: سعتری‌كردن زن با زن‌. سعتری‌كردن با زنان‌. عملی‌كه زنان مبتلی به حكه شرمگاه با هم كنند و بطریقی بروی هم بیفتندكه پشت شرمگاه یكی بروی پشت شرمگاه دیگری واقع شود و سپس آنها را بهم بسایند. طبق زدن‌. طبق زنی‌. لغت‌نامه دهخدا بنقل از تاج المصادر روزنی و بیهقی و ناظم الاطباء نفیسی‌. مترجم


�- نیل الاوطار ج 7/119.


�- ‌نکاحی است‌که در ان مهریه وجود نداشته باشد مثل اینکه‌کسی بدیگری‌کوید تو دخترت یا خواهرت را بازدواج من دژآوربشرط اینکه من نیز دختر یا خواهر خود را بازدواج شما درآورم و هیح مهریه‌ای در بین نباشد در حقیقت ازدواج یکی بجای مهریه دیگری باشد و برعکس‌که اینگونه ازدواج در دوره جاهلی مرسوم بوده است‌که درکردی آن را «ژن به ژن‌« کویند مشروط بر آنکه هرکدام مهریه شخصی نداشته باشند. مترجم


�- یعنی اتهام به زنا می زنند و دشنام می دهند.


�- محصنات: یعنی نفسهای پاکدامن خواه مرد یا زن.


�- برای چگونگی ملاعنه به مبحث لعان از همین‌کتاب مراجعه کنید. 


�- اگرچه مسلمان بودن‌كودك صحیح و عبادتش هم مقبول است‌. مولف


�- چند بار در همین فصل ترجمه شده است‌.


�- مگر اینكه از روی تاویل چنین‌كاری را بكند مانند خوارج‌كه از روی تاویل خون و مال اصحاب و مخالفان خود را حلال می‌دانند و قدامه بن مظعون شرب خمر را تاویل می‌كرد. با این حال جمهور فقهاء اینها را كافر نمی‌دانند.


�- ‌اگر مسلمانی مرتدی راكشت او مرتكب جرم قتل نشده است ولی باید تعزیر شود چون نگذاشته است حاكم اسلامی این‌كار را انجام دهد.


�- اسناد آن ضعیف است.


�- این رای جمهور علما است‌. بعضی‌گفته‌اند فوراً بایستی مرتد راكشت‌كه مذهب حسن بصری و طاووس و اهل ظاهر چنین است‌كه حدیث معاذ را در نظرگرفته‌اند و می‏‎گویند او مانندكافر حربی است كه دعوت اسلام به او ابلاغ شده است‌. از ابن عباس روایت شده‌كه گفته‌: اگر مسلمان زاده باشد طلب توبه از او لازم نیست و اگر مسلمان زاده نباشد از او طلب توبه می‏‎گردد. مولف


�- ‌بنظر می‌رسدكه او بحبس ابد مرتد معتقد باشد تا اینكه اسلام می‌آورد یا می‌میرد. مترجم


�- ‌فقهای حنفیه می گویند: مرتد شدن زوج طلاق بائن بحساب می‌آید و از عدد طلاق ثلاثه‌كم می‌شود یعنی یك طلاق بائن است‌. مولف 


�- ‌خلاصه مذهب آنان چنین است‌:‌كه نور و ظلمت قدیم هستند و با هم امتزاج یافته و همه جهان از آن دو تا سرچشمه‌گرفته‌اند: همه اهل شر از ظلمت و همه اهل خیر از نورند و بایستی تلاش شودكه نور از چنگ ظلمت رهانیده گردد پس لازم است‌كه هر نفسی‌كشته شود.گویا بهرام جدكسری تلاش‌كرد كه مانی را پیش خود بیاورد و وانمود كرد كه دین او را پذیرفته است سپس او را و یارانش را كشت و گروهی باقی ماندند و از مزدك پیروی‌كردند، وقتی‌كه اسلام آمد زندیق بر این پیروان مزدك اطلاق می‌شد، جماعتی از اینها از ترس‌كشتن بظاهر اسلام آوردند. بنا برای جماعتی از علمای شافعیه زندقه عبارت است از كسی ‌كه بظاهر ادعای مسلمان شدن می‌كند و در نهان‌كافر است‌. مولف. بنظر می‌رسدكه زندیق یا زندیك منسوب به زند و پازند است‌. مترجم 


�- همانگونه‌كه برخی قادیانیه درباره غلام احمد پیغمبر دروغین چنین اعتقادی دارند. مولف‌. و شیعه نیز برای امامان خود همین عقیده را دارند.


�- ‌كاهن‌:‌كسی‌كه از جن دوستانی دارد و برای او خبر می‌آورند و عراف‌كسی است‌كه با حدس و ظن سخن می‏‎گوید و مدعی علم غیب است‌. مولف


�- ‌منظور از جنگ با خدا جنگ با خلق خدا است پس هر وقت نظم عمومی بوسیله شخصی یا اشخاصی مختل شود و اقدامی بر خلاف امنیت و آسایش همگانی صورت پذیرد .محاربه‌. تحقق می‌یابد و هركس با اسلحه سرد یا گرم دركوچه‌ها یا خیابانها یا جاده‌ها ترس و وحشت ایجادكند و بآن وسیله بجان یا مال و یا ناموس مردم تجاوز نماید یا ترس و رعب پدید آورد او محارب است‌.


محارب ممكن است مرتكب قتل شود یا فقط مال‌كسی یاكسانیرا با تهدید برباید و یا هر دو جرم را مرتكب‌گردد و یا با ضرب و جرح مالی تحصیل‌كند و در همه این صور نه تنها بمجازات خواهد رسید بلكه بصرف تهدید شخصی یا اشخاصی و بدون‌ گرفتن مال و یا ارتكاب ضرب و جرح یا قتل مستحق مجازاتی است‌كه در آیه 33 سوره مائده خداوند برای او مقرر فرموده است‌. پس هر عمل مسلحانه ‌كه در داخل شهر یا روستا و یا خارج آن در نظم عمومی و امنیت محل خلل وارد آورد در اسلام جرم و ممنوع است و مرتكب خواه مرد یا زن باشد مسلمان باشد یا كافر محارب محسوب می‌شود. بنقل از حقوق جزائی اسلام عباس علی محمود ج 1/35-36 . مترجم‌. 


�- بدینجهت آن را دزدی بزرگ نام نهاده‌اند چون زیان آن برای عموم مسلمین است ولی دزدی عادی برای یك فرد بخصوص است پس سرقت دزدی‌كوچك می‌شود.


�- ‌شیخ الاسلام ابن تیمیه میگوید: اگر محاربین در شهر و آبادی اسلحه بكشند و بزور مال مردم را بگیرند آنان دزدند نه محارب چون مردم می‌توانندكمك و یاری طلب‌كنند. ولی بیشتر فقها بر آنانند اسلحه‌كشیدن در شهر و روستا و بیابان فرق نمی‌كند بلكه در شهر بیشتر مستحق عقوبت است چون مناطق آباد جای امن و آسایش است پس‌كسی‌كه در مناطق آباد امنیت و آسایش را بهم بزند بیشتر استحقاق ‌كیفر دارد زیرا در مناطق آباد همه اموال اشخاص در معرض خطر قرار می‏‎گیرد ولی مسافر در بیابان معمولا همه اموال خویش را همراه ندارد. برای تفصیل و اراء بیشتر ر ك‌: تفسیر قاسمی ج 6/172 -182 مترجم‌.


�- ابوحنیفه ذكورت و مردیت را در محاربه شرط دانسته است چون زنان مهربان هستند و دارای بنیه ضعیف می‌باشند نمی‌توانند اهل محاربه باشند و طحاوی خلاف آن را نیز از او روایت‌كرده است‌. مولف


�- ‌به تفصیل مورد بحث قرار می‏‎گیرد.


�- ج7/9.


�- ‌كاشانی آیه را اینگونه تفسیركرده است ‌كه در بالا ترجمه آن را نوشتیم: «إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا إن قتلوا، أو يصلبوا، إن أخذوا المال وقتلوا، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، إن أخذوا المال لا غير، أو ينفوا من الارض، إن أخافوا، هكذا ذكر جبريل÷...» مترجم.


�- این رای بهترین و عادلانه‌ترین اقوال و آراء است و لذا قبلا آنرا انتخاب‌كردیم‌. مولف 





�- در تیسیر الوصول ج 2/8 آمده است كه زنی از جهنیه پیش پیامبرص آمد وگفت‌:‌كه از زنا آبستن شده است‌. پیامبرص ولی و سرپرست او را طلبید و به وی‌گفت بخوبی از این زن نگهداری‌كن تا اینكه وضع حمل‌كند چون وضع حمل‌كرد او را پیش من بیاور. چون وضع حمل‌كرد او را پیش پیامبرص آوردند سپس پیامبرص دستور دادكه جامه‌اش را بر وی محكم بستند و او را رجم‌ كردند سپس پیامبر خود بر جنازه او نماز گزارد عمر خطاب گفت‌: ای رسول خدا تو بر زنی نماز می گذ‌اری‌ كه مرتكب زنا شده است‌؟.


پیامبرص گفت‌: «لقد.... و هل وجدت افضل من آن جادت بنفسها لله‌“ (‌بخدای قسم آنچنان توبه‌ای ‌كرده است‌كه اگر این توبه او را بر هفتاد نفرگناهكار اهل مدینه تقسیم‌كنند، توبه او برای عفو گناهانشان ‌كفایت می‌كند و آیا كسی بالاتر است از آنكس ‌كه در راه خدا و اجرای فرمان او از جان خویش می‌گذرد)‌. مترجم 


�- ‌مالی را از محل غیر حرز و غیر امن بطور مخفی ربودن.‌


�- ‌مالی را بقهر و غلبه‌گرفتن و غارت‌کردن‌.


�- اختلاس‌: ربودن مال مخفیانه از محل غیر حرز و ربودن مال بصورت آشکار و فرار کردن‌. 


 	انتهاب‌: مالی را بقهر و غلبه گرفتن و غصب مال بصورت آشکارا و با اعتماد بر قهر و زور.


 خیانت‌: خائن‌کسی‌که مال را می‏‎گیرد و بر حسب ظاهر مالک را نصیحت می‌کند.





�- اگرکافر همپیمان و کافر پناهنده‌، مرتکب دزدی شوند بنا بیکی از دو قول شافعی و قول ابوحنیفه مجازات قطع اعمال نمی‌شود و بقول احمد و مالک اعمال می‌شود.


�- این شرط را که شخصاً مرتکب دزدی از اربابش شود مالک شرط می‌داند و اما شافعی یک بار آن را شرط دانسته و بار دیگر آن را شرط ندانسته است‌. 


�- هرگاه کسی در بیت‌المال سهمی نداشته باشد و مرتکب دزدی از آن شود باتفاق علما مجازات قطع ید درباره او اجرا می‌گردد.


�- ‌ابوحنیفه معتقد است مشروبات الکلی و خوک برای‌کافر ذمی مباح است و اگرکسی آنها را از او تلف کند بایستی قیمت آنها را بمالی ذمی بپردازد. و او نیز با دیگر فقهاء موافق است در اینکه اکرکسی آنها را دزدید مجازات قطع ید ندارد چون‌ کمال مالیت ندارندکه شرایط ا‌جرای مجازات است‌. مولف 


�- مغنی ج10/274.


�- مشاهده می‌شود كه پیامبرص برای كسیكه گوسفند را از چراگاه می‌دزدد مجازات قطع ید را از او ساقط ‌كرده است ولی اگر آن را از خوابگاه و اغل بدزدد كه حرز آن است مجازاتش قطع ید است‌. پس حرز معتبر است‌. مولف


�- برای روشن شدن معنی این حدیث مناسب می‌دانم حدیثی را در تیسیر الوصول ج 2/14-15 آمده است نقل‌كنم‌. «‌از عبدالله بن عمروعاص روایت است ‌كه درباره میوه سر درختی پیش از چیدن آن از درخت‌، از پیامبرص سوال شد، اوگفت‌: هركس باندازه نیاز خود از آن بخورد و چیزی با خود نبرد و دامنی از آن پر نكرد، چیزی بر او نیست‌. و هركس چیزی را از باغ با خود بیرون برد باید یك برابر یا دو برابر آن تاوان بدهد و عقوبت‌گردد. و هركس بعد از آنكه میوه در میدان خشك‌كردن جمع شده بود از آن چیزی دزدید، و بحد نصاب می‌رسید مجازاتش قطع ید است و اگركمتر از حد نصاب باشد باید غرامت آن را بپردازد و تنبیه گردد و هركس‌گوسفندی را دركوه بدزدد پیش از آنكه به خوابگاه و آغل برسد، مجازاتش قطع ید نیست ولی اگر به محل خوابگاه و حرز برسد، چنانچه بحد نصاب برسد مجازاتش قطع ید است‌» نقل چند روایت به معنی‌. مترجم 


�- ‌در بعضی ازكتب حدیث بجای تمر معلق ثمر معلق آمده است‌. مترجم


�- امام مالك‌گوید: نیازی بمطالبه نیست‌.


�- ‌درکتب فقهی‌کوع آمده است‌که عبارت است از: ساق دست از سوی انگشت ابهام‌. فرهنگ معین‌.


�- مجازات قطع ید پیش ازاسلام در دوره جاهلی نیز معمول بود و اسلام نیز بر آن صحه گذاشت و شرایطی را برای آن تعیین‌کرد.


گویند در میان اعراب جاهلی پیش از همه قبیله قریش مجازات قطع ید را درباره سارق اعمال کرد. مردی بنام «دویک» مولی بن ملیح بن عمر و بن خزاعه گنج خانه ‌کعبه را دزدیده بود و گویند قومی آن را دزدیده و پیش او نهاده بودند، قریش دست این مرد را قطع‌ کردند. قرطبی‌گفته است‌: اولین‌کس که در دوره جاهلی بدین مجازات اقدام ‌کرد، ولید بن مغیره بود و خداوند در اسلام نیز بدان دستور داد. نخستین سارقی‌که پیامبرص دست او را قطع‌کرد از مردان‌، خیار بن عدی بن نوفل بن عبدمناف و از زنان مره بنت سمعان بن عبدالاسد از بنی‌مخزوم بود. ا‌بوبکر هم دست چپ یک مرد یمنی را برید که گردن‌بند همسرش را دزدیده بود و عمر خطاب نیز دست ابن سمره برادر عبدالرحمن بن سمره را قطع کرد. مولف





�- قصاص در لغت بمعنی تلافی‌، مقابله به مثل‌، جزاء‌، تنبیه‌،‌کوشمالی‌، تصفیه حساب‌. 


�- ‌نووی ‌گوید این حدیث از قواعد اسلام است ‌که بمو‌جب آن هرکس شر و بدی را پدید آورد و دیگران به وی اقتدا نمایند تا روز قیامت هرکس این‌گناه را مرتکب شود بهره‌ای از گناه و جنایت ‌کار، بگردن او خواهد بود و همیشه شریک جرم است‌. مولف‌. برای سنت صالحه نیز برعکس اینست که هرکس سنت نیکوئی نهاد تا روز قیامت در ثواب عاملان بدان شریک است‌. مترجم‌.


�- ‌مذهب‌ابوحنیفه و شافعی و جمهور فقهاء چنین است‌. مالک و لیث و هادویه با آن مخالفت‌کرده و گفته‌اند وسیله قتل معتبر نیست بلکه جان‌گرفتن معتبر است بنابراین قتل به وسیله ابزاری‌که عادتاً منجربقتل نمی‌شود مانند عصا و شلاق و سیلی وامثال آن قتل عمد است و موجب قصاص است و هر چیزی‌که به قتل منجر شود موجب قصاص است خواه معمولا ابزار قتل باشد یا نباشد. مولف


�- ‌شافعیه گویند: اگر شخصی نتوانست بعلت پیری یا بیماری یا مشقت سخـت روزه را بگیرد برایش جایز است‌که شصت مسکین را اطعام‌ کندکه بهریک یک مد طعام بدهد و فقهاء با شافعیه مخالفت کرده‌اند چون دلیل در این باره وجود ندارد. 


�- با استفاده از معالم السنن خطابی این حدیث تفسیر شد. مترجم 





�- ‌بقره 237. البته این آیه ربطی به مسئله قصاص ندارد و درباره طلاق وگذشت از مهریه است مگر اینکه مطلق عفو مراد باشد. مترجم


�- فقهاء‌ گفته‌اند: هرگاه جانی قاتل معروف به شر و تباهکاری باشد یا حاکم مجازات او را مصلحت بداند، حاکم حق دارد بهر نحوی‌که مصلحت داند او را تعزیرکند خواه با حبس یا زندان یا قتل باشد. مولف 


�- از این حدیث فهمیده می‌شودکه ولی مقتول آزاد است‌که‌کدام یک را انتخاب‌کند: اگر دلش خواست قصاص‌ کند و اگر دلش خواست می‌تواند خونبها بگیرد اگرچه قاتل هم راضی نباشد. بعضی‌گفته‌اند ولی مقتول تنها حق قصاص دارد و وقتی می‌تواند به خونبها راضی شودکه قاتل نیز رضایت بدهد. اما قول اول اصح است‌. مولف


�- حنابله‌گویند: اکرکسی قدرت داشت و بکسی دیگرگفت‌: بکش والا ترا می‌کشم این عمل اکراه است.


�- ‌اکثر فقها بر آنند که هرگاه مردی زنی راکشت بجای او قصاص می‌شود وکشته می‏‎گردد. و ابن المنذر اجماع بر آن را نقل‌کرده است‌. ابوالولید باجی و خطابی از حسن بصری نقل‌کرده‌اندکه‌گفته است مرد بجای زن‌ کشته نمی‌شود و این سخـن شاذ و مردود است درکتاب عمرو بن الحزم‌که مورد قبول مرد است آمده است‌که اگر مردی زنی راکشت بجای اوکشته می‌شود. مولف‌.


�- ابن البیلمانی ضعیف است و حدیث او حجت نیست و ابن سلام‌گفته این حدیث مسند نیست برای مطلب مهم چون خون ریزی نمی‌تواند دلیل و راهنمائی باشد. مولف


�- ‌اگر مقتول و ارثی نداشته باشد حاکم درباره قاتل چیزی را انجام می‌دهدکه مصلحت مسلمین در آن باشد اگر خواست از او قصاص می‏‎گیرد و اگر بخواهد می‌تواند او را در برابر خونبها و مالی عفوکند و حق ندارد بدون عوض مالی او را عفوکند. چون این مال ملک مسلمین است حاکم پس نمی‌تواند از آن بگذرد. مولف


�- ‌نشانه بلوغ احتلام است و حداکثر سن ١٨ سال و حداقل ١٥ سال است‌. 


�- قرطبی ج2/360.


�- تاریخ الفقه ص62.


�- ابوحنیفه و امام احمد در یکی از دو روایتش‌گفته‌اند: دیه عمد بصورت ارباع پرداخت می‏‎گردد بدینمعنی‌:


٢٥ نفر شتر ماده یک ساله‌که یک سال را تمام‌کرده باشد = بنت مخاض‌.


٢٥ نفر شتر ماده‌ای‌که دو سال را تمام‌کرده باشد = بنت لبون 


٢٥ نفر شتر ماده‌ای ‌که سه سال را تمام‌کرده باشد = حقه 


٢٥ نفر شتر ماده‌ای‌که چهار سال را تمام‌کرده باشد = جذعه 


و بنظر آنان دیه شبه عمدی نیز چنین است‌.


امام شافعی در روایت دیگری‌ گفته است‌: ٣٠ حقه و ٣٠ جذعه و چهل خلفه شتر آبستن باشند و دیه خطاء بصورت اخماس است‌: ٢٠ جذعه بیست حقه بیست بنت لبون بیست ابن مخاض و بیست بنت مخاض‌. ولی مالک و شافعی بجای ابن مخاض ابن لبون قرار داده‌اند. مولف‌. 


�- ‌بنا بقول ابوحنیفه و مالک اگر جنایت به وسیله صغیر و دیوانه صورت‌گیرد دیه‌اش بر عاقله است‌. امام شافعی‌گفته است‌: قتل عمد اگر به وسیله‌کودک صورت‌گیرد دیه‌اش از مال‌ کودک پرداخت می‌شود نه دیه بر عاقله‌. مولف


�- ‌بازل شترکاملی‌که هشت سال را تمام‌کرده و سال نهـم را شروع‌کرده باشد. خلفه شتر آبستن‌، ثنیه شتری‌که سال هشتم عمر را شروع‌کرده باشد.


�- ‌که پدر و فرزند نیز نزد ابوحنیفه و مالک و بنا به روایت اظهر از احمد داخل در عاقله هستند.


�- پیامبرص برای جلب محبت قلوب و اصلاح میان طرفین‌، دیه را یکباره می‌پرداخت و بصورت نقدی‌. و چون اسلام جایگیر شد اصحاب پیامبرص این نظام مهلت سه ساله را مقرر داشتند پس هرگاه امام مصلحت بداندکه بصورت نقدی پرداخت شود چنین حقی را دارد. مولف‌. 


�- امام شافعی می‏‎گوید دیه اندک باشد یا فراوان عاقله از آن را می‌پردازد همانگونه‌که دیه قتل عمدی اندک باشد یا بسیار خود جانی آن را می‌پردازد.مولف


�- ‌غره هر چیزی یعنی نفیس‌ترین آن چیز و غره از نظر شرع دارای معنی خاصی است‌كه درهمین فصل‌‌موردبحث‌قرارمی‌گیرد.


�- باجماع علما اگر مادر در اثر جنایت بمیرد و جنین در شكم او باشد و او را نینداخت و بیرون نیامد، از بابت جنین چیزی واجب نمی‌شود. ولی اگر ضربه بر شكم مادر وارد شود سپس بعد از مرگ مادر جنین بصورت مرده خارج شود در آن اختلاف‌كرده‌اند:


جمهور فقهاء می گویند بابت آن چیزی واجب نمی‌شود و لیث بن سعد و داود گفته‌اند كه «غره» آن واجب است چون آنچه‌كه معتبر و مهم است حیات مادرش می‌باشد در وقت وارد شدن ضربه و وقت ضربه‌كه مادر حیات داشته است‌، پس بچه هم حیات داشته است‌. (‌مولف‌)


�- و این مذهب ابوحنیفه است می گوید در اینصورت برای مجنی علیه جز درد و الم چیزی پیش نیامده و مجرد درد و الم قیمت و ارزش مشخصی ندارد و این مانند آنست‌كه‌كسی دیگری را آنچنان فحش و ناسزا گویدكه قلبش بدرد آید و برای او غرامتی نیست اگر چه دشنام دهنده باید تعزیرگردد یا مورد قصاص واقع شود؟ در آن ‌خلاف است‌. ابویوسف‌ گفته است در این صورت تاوان آن را باید حاكم عادل تعیین‌كند و محمد بن الحسن شیبانی‌ گفته است‌: جانی باید مزد طبیب و دارو را بپردازد. (‌مولف‌)


�- ‌اینكه درباره افضاء‌گفته شد مذهب ابوحنیفه و احمد است امام شافعی در روایتی از امام مالك می‏‎گوید برشوهراست‌كه درصورت افضاء دیه بپردازد ولی مشهوراز مالك آنست‌كه غرامت را حكومت عدل تعیین‌می‌كند


�- ‌این ‌بر مبنای‌مذهب حنفی ‌است‌. یعنی قاضی وحاكم شرع غرامت ‌و تاوان آن‌ را تعیین می‌كند.


�- حاكم ‌كسی است‌كه احكام اسلامی را اجراء و تنفیذ می‌نماید و حدود را اجرا می‌كند و مقید بتعالیم اسلامی است جنایت در اصطلاح قانونی به جرمهائی‌گفته می‌شودكه مجازات وكیفر آنها اعدام یا اعمال شاقه یا زندان است‌. مولف‌.





�- بعضی از فرایض بر همه افراد امت فرض می‌باشندکه اگر بعضی آن را انجام دادند از بقیه ساقط نمی‌شود، مثل‌: ایمان و طهارت شرعی و نماز و زکات و حج‌.که بدانها فرایضی عینی‌ گفته می‌شود و بر هر فردی لازم است‌که آنها را اداکند و کوتاهی در آنها روا و جایز نیست و بعضی از فرایض هست‌که بر بعضی از مردم واجب است و بر بعضی دیگر واجب نیست‌. اینگونه فرایض را فرض‌کفایه می‌نامند که انواع آن بشرح زیر است‌:


1- ‌فرض‌کفایه دینی مانند:‌کسب علم و تعلیم و دفع حکم شبهات و پاسخ به شکوکی ‌که پیرامون اسلام برانگیخته می‌شود و نماز میت و اقامه نماز جماعت و اذان و امثال آن‌.


2- نوع دوم فرض‌کفائی‌، چیزهائی است‌که بنظام زندگی ارتباط دارد مانند:‌کشاورزی و صنعت و طب و حرفه‌هائی‌که تعطیل آنها امور دینی و دنیائی مردم را مختل می‌سازد.


3- نوع سوم فرض‌کفائی چیزهائی است‌که وجود حاکم در آن شرط است مانند: جهاد و اقامه حدود شرعی‌که اینگونه فرضها از حق حاکم است و بغیر از حاکم هیچ فردی حق ندارد حد شرعی را اجرا نماید.


4- ‌نوع چهار فرضهای‌کفائی است‌که وجود حاکم برای آن واجب نیست مانند: امر بمعروف و نهی از منکر و دعوت به فضایل و طرد رذائل‌.


اینهاکه برشمردیم فروض‌کفایه هستند و بر هر فردی فرض عین نیستند بلکه واجب است‌که بعضی از افراد آنها را بجای بیاورند و هرگاه گروهی آنها را انجام دادند وکفایت بدان حاصل شد وجوب از همه افراد آن جامعه ساقط می‏‎گردد و اگر گروهی آنها را انجام ندهند همه افراد جامعه‌گناهکار می‌شوند. مولف‌. 





�- یعنی بعد از فتح مکه دیگر هجرت بمدینه واجب نیست‌که قبل از فتح واجب بود و با این حدیث نسخ گردید ولی هجرت از قلمرو کافران به قلمرو مسلمانان نسخ نگردیده است بلکه فرض است برکسی که در قلمرو کافران آزادی دینی ندارد که هجرت‌کند. مولف


�- بمعنی مصالحه و آتش بس برای مدت معینی تا اینکه شرایط صلح تعیین‌گردد.


�- این مذهب مالك اوزاعی و فقهای شام است‌. امام شافعی ‌گفته است‌: از اهل‌كتاب و مجوسیان جزیه گرفته می‌شود خوا‌ه عرب یا عجم باشند و از بت‌پرستان بطو مطلق جزیه پذیرفته نمی‌شود. اما ابوحنیفه می‌گوید: از عربها جزیه پذیرفته نمی‌شود یا باید اسلام بیاورند یا برای جنگ آماده باشند. مولف


�- ‌بنظر ابوحنیفه سوار دو سهم و پیاده یك سهم دارد ولی این نظر او مخالفت صریح با حدیث صحیح دا‌رد. گروهی می‏‎گویند بین اسب عربی و اسب غیرعربی كه ‌كار آیی ‌كمتری دارد فرقی نیست ولی برخی‌ گفته‌اند با هم فرق دارند و اسب غیر عربی حكم شتر دارد و بدان سهم اضافی تعلق نمی‏‎گیرد. مولف


�- ‌مالك می‌گوید: سهم اضافی باید از خمس واجب برای بیت‌المال پرداخت شود و شافعی می‏‎گوید باید سهم اضافی در خمس خمس‌كه نصیب امام است پرداخت گردد. مولف


�- امام مالك‌ گوید اینگونه زمینها بر مسلمانان وقف خواهد بود و تقسیم آن بر فاتحان جایز نیست‌. مولف


�- خراج مخصوص زمینهای آبی است اگرچه‌كشت و زرع نیز نشود. مولف


�- منقول از الروضه الندیه ص408.





�- پیامبرص نامه مسیلمه را خواند و بدان دو نفر گفت‌: شما چه می‌گوئید؟ ‌گفتند ما نیز به نبوت وی معتقد هستیم این بو دكه پیامبرص بدانان گفت‌: لولا ....


�- ‌ممكن است برای ابلاغ نامه یا ماموریتی یا امثال آن یا برای شنیدن‌ كلام خدا آمده باشد او در امان است و نیازی بعقد امان ندارد اما اگر برای نجات بیاید و به وی اجازه داده شود از مقامات مسئول او مستامن محسوب‌ می‌شود. مولف


�- ‌ابوحنیفه می‏‎گوید در حقوق الهی و حقوقی‌كه جنبه الهی آنها غلبه دارد بر شخص امان داده شده حدود شرعی اجرا نمی‌شود. و این رای مرجوع است‌. مولف


�- ‌یعنی در جنگ هیچ مومن حق ندارد خودش با دشمن سازش‌كند و به مومنان دیگر كاری نداشته باشد. و از اینجا استنباط می‌شود كه اعلان جنگ بر علیه جماعتی از مسلمانان اعلان جنگ بر همه مسلمین جهان است و همگی موظف بدفاع هستند. مولف


�- نقل از كتاب «‌الرساله الخالده» بنقل ازكتاب «الوثايق السياسيه في العهد النبوی والخلافه الراشده» تالیف محمد حمیدالله حیدر آبادی‌استاد حقوق‌ بین ‌الملل دردانشگاه عثمانی حیدرآباد دكن.


�- امام شافعی و روایتی از امام احمد آن را می گویند.


�- ‌گناهكار شدن در قسم آنست‌: اگر بر ترك چیزی سوگند خورده باشد، مرتكب آن شود و اگر بر فعل چیزی قسم خورده باشد، آن را ترك‌كند. خلاصه بمقتضای سوگند عمل نكند خواه فعل یا ترك باشد.


�- صفوة العرفان ص61. مترجم.


�- تفسیر قاسمی ج 3/235-236.مترجم.


�- ‌قتاده در تفسیر این آیه ‌گفته است‌: طاعت خدا را از قبیل نماز و روزه و حج و عمره و زكات و دیگر فرایض را نذر می‌كردند لذا خداوند آنان را «ابرار» نام نهاد. طبرانی آن را با سند صحیح آورده است‌.


�- این مذهب حنفیه و احمد است.


�- هر چیزی ‌كه بتملك‌ درآید و ازآن نفع برده شود «مال» نامیده می‌شود چون سرشت و طبع‌ انسان بدان میل دارد.


�- ‌برای پرهیز است ازچیزی‌كه ملك انسان نیست‌.


�- برای پرهیز از هبه‌ها و چیزهایی‌كه عوض واقع نمی‌شوند می‌باشد. 


�- ‌برای پرهیز از بیعهای غیرمجاز شرعی و منهی عنه است‌. 





�- بیع و معاملات دیگر، بین مردمان اموری هستندكه بر رضای نفسی و رضایت خاطر مبتنی هستند و چون رضایت خاطر، چیزی پنهانی است شارع مقدس الفاظی را برای دلالت بر این معنی درونی بیان داشته‌ ‌است و احكام را بر آن‌ها مترتب ساخته است از جمله ایجاب و قبول‌، ایجاب آنست‌كه اول از یكی از طرفین معامله صادر می‌شود و قبول آنست‌كه از طرف دیگر در جواب آن واقع می‌شود، فرق نمی‌كند كه‌گوینده ایجاب بابع باشد و گوینده قبول مشتری یا برعكس باشد پس می‌شود موجب بایع و قابل مشتری یا برعكس موجب مشتری و قابل بابع باشد. مولف 


�- ‌ثمن‌: چیزی‌كه با تلف شدن بیع باطل نمی‌شود و بدل و عوض آن جایز است و همچنین تصرف در آن پیش از قبض‌.


�- ‌برای تحقیق در نجاست خمر و شراب به جلد اول فقه السنه مراجعه‌ گردد. ظاهراً فروش می بدان جهت حرام است‌ كه گرانبهاترین موهبت الهی یعنی عقل را می‌پوشاند و تخدیر می‌كند. علاوه بر ضررهای آن‌كه در جلد دوم بدان اشاره شده است و اما خوك علاوه بر آنكه نجس و آلوده است‌ د‌ارای میكربهائی است‌كه با جوشیدن از میان نمی‌روند و گوشت خوك موجب پدید آمدن ‌كرم‌كدو است‌،‌كه غذای سودمند بدن انسان را می‌مكد. و اما مردار بدان جهت‌است‌كه بیع آن حرام است‌، چون غالباً در ا‌ثر بیماری می‌میرد و مصرف آن موجب اختلال صحت و تندرستی است‌، علاوه برآنكه نفس وطبع از آن‌ گریزان است و تنفر دارد. حیوانی‌كه بناگاه می‌میرد چون خون در آن حبس می‌شود، بسرعت فساد در وی پدید می‌آید و خون برای نمو و رشد میكربها بهترین محیط مناسب است‌. میكربهائی‌ كه‌ گاهی با جوشاندن هم از میان نمی‌روند. و لذا خوردن و فروختن خون جاری و روان حرام است‌. مولف


�- در جواب حدیث جابر گفته‌اند: در اول اسلام از نزدیك شدن به مردار نهی شده است‌، چون مردم نسبت به اسلام قریب العهد بودند و خوردن مردار را مباح می‌دانستند چون اسلام در دل مردم جای گرفت، بمردم اجازه داده شدكه از مردار بغیر از خوردن هر نوع استفاده‌ای بكنند. مولف


�- این مذهب مالکیه و اسحاق بن راهویه و روایتی از شافعیه و حنابله است‌.


�- ‌پیشوایان سه‌گانه فروختن ‌کرم ابریشم و زنبور عسل‌، جدا ازکندو را جایز دانسته‌اند، اگر درکندو باشند و طرفین معامله آنها را مشاهده‌کنند. بخلاف ابوحنیفه‌که بدون فروختن ‌کندو جایز نمی‌داند. مولف


�- ‌اما فروش پشم بر پشت حیوان بشرط چیدن و قیچی‌ کردن را بروایتی از حنابله جایز دانسته‌اند چون آنوقت معلوم و قابل تسلیم‌کردن است‌. 





�- ‌این مذهب مالکیه است‌که ابن القیم در اعلام القعین آن را ترجیح داده است و مذهب جمهور علما بطلان بیع است‌، دراینگونه موارد چون موجب فریب و جهالت است‌که از آن دربیع نهی شده است و حنفیه بیع را جایز دانسته و حق خیار بهنگام رویت قایل شده‌اند. مولف


�- ‌تجارت‌: هر عقدی‌که مقصود از آن حصول ربح و سود باشد مانند عقد ببع و عقداجاره و عقد هبه بشرط عوض‌ که معمولا در این موارد هدف بدست آوردن عوض است لاغیر. پس تجارت از بیع عامتر است و دایره آن از بیع ‌وسیع‌تر است‌.مولف‌


�- درقاموس آمده است‌: محاقله‌: فروش محصول زراعی پیش از آنکه رسیده باشد یا فروش آن در خوشه یا مزارعه با ثلث ربع یا کمتر یا بیشتر یا کرایه زمین با گندم‌.


مزانبه‌: فروختن خرمای بالای درخت -‌رطب -‌با خرمای رسیده‌. یا هر نوع معامله‌ای‌که پیمانه و وزن و عدد آن مشخص نباشد. در خود فقه السنه این الفاظ معنی خواهند شد. مترجم 





�- غیر امام احمد آن را جائز و مكروه دانسته‌اند.


�- ‌جمهور فقهاء این معامله سرجمعی را جایزنمی‌دانند و می‏‎گویند باید محصول هر نوبه جداگانه فروخته شود.


�- ‌اگر شرط معلوم نباشد و محل مشخص نباشد شرط صحیح نیست اگرگفت باید فروشنده ‌كالایم را بخانه‌ام بیاورد و فروشنده خانه او را بلد نبود این شرط صحیح نیست‌. مولف


�- ‌مالك و ابوحنیفه با خیار المجلس مخالفت‌كرده‌اند و آن را باطل می‌دانند وگفته‌اند: عقد باگفتار لازم و ثابت می‏‎گردد و چون واجب و منعقد شد، هیچكدام حق پشیمان شدن ندارند اگرچه در یك مجلس هم باشند وگفته‌اند: مقصود از تفرق و جدائی تفرق و جدائی درگفتار است نه در مجلس‌. مولف


�- ‌این‌مذهب احمد است‌. ولی‌شافعی و ابوحنیفه می‏‎گویند نباید مدت خیارالشرط از سه روز بیشتر باشد یعنی تا سه روز وكمتر جایز است‌. امام مالك‌گفته است مدت خیار در هر چیزی بر حسب حاجت و نیاز تعیین می‌شود. مولف


�- ‌اعری الرجل النخله یعنی میوه آن را دریك سال بوی بخشید.


عریه ‌كه جمع آن عرایا است یعنی درخت خرمائی‌كه صاحبش آن را بعاریه بدیگران بدهد تا میوه‌اش را بخورند. مترجم 





�- ‌بنزد علمای حنبلی فروختن حیوان بگوشت حیوان دیگری‌ كه از جنس هم نباشند جایز است مانند فروختن گوشت شتر به گوسفند چون جنس و اصلشان یكی نیست‌.


�- عرایا جمع عریه بمعنای خرمایی‌كه وقت فروختن نخل از قیمت‌گذاری جدا می‌كنند. خرما بن بی‌بار. و خرما بن بار كه آن خورده باشند. درختی‌كه میوه آن را به محتاجی دهند. نخلی‌كه صاحب آن میوه یكسال آن را به دیگری هبه‌ كند تا میوه آن را بخورد. آنچه جدا دارند ازمساومت وقت فروختن خرما بن‌. دهخدا. مترجم‌


�- ‌اینست مذهب ابوحنیفه ومالک و احمد ودیگران از جمله شافعی می‏‎گویند اگر ارکان بیع تحقق‌ کند، جایز است و نیت‌که تحقق یقینی آن ممکن نیست دراینجا معتبرنیست‌.مولف‌. بنظرم نیت معتبر است انما الاعمال بالنیات‌. در اینگونه موارد برای فرار از ظاهر صورت ربا قبلا توافق می‌کنند بعد معامله ‌را اجرا می‌نمایند و کلاه ‌شرعی‌ می‌سازند و نباید درست ‌باشد .مترجم


�- ‌این قاعده شرعی اگرچه حدیثی درباره آن به اثبات نرسیده است ولی از نظر شرع درست است و حدیثی‌که در آن باره از علی بن ابیطالب نقل شده است اسناد آن معتبر نیست‌. حافظ ابن حجرگفته است شاهد ضعیفی از فضاله بن عبید بروایت بیهقی دارد و شاهد دیگری دارد که موقوف است بر عبدالله بن سلام بروایت بخاری‌


�- ‌قرطبی‌گفته با توجه به «فرهان مقبوضه» بنا بنظر علمای ما رهن‌ گذاشته چیزی‌كه ملكیت در آن مشاع باشد جایز است برخلاف ابوحنیفه و یارانش‌. ابن‌المنذر رهن مشاع و ببع آن را جایز دانسته است‌. حنفیه گویند باید متمیز باشد، پس مشاع جایز نیست‌، خواه باغ یا حیوان یاكالای تجاری باشد، و ائمه سه‌گانه مخالفت او را اختیاركرده‌اند. مولف


�- ‌عقدی است‌كه مفید تملیك منفعت در برابر عوض باشد.


�- ‌این‌مذهب پیشوایان‌ ثلاثه ‌‌بجز احمداست‌ومالك‌‌گوید زن‌ را بر ارضاع ‌می‌‌توان‌اجباركرد مگر اینكه شریفه باشدكه برابر عرف امثال او چنین‌كاری نكنند. امام احمد می‏‎گوید این اجاره صحیح ‌است‌. مولف


�- به باب مزارعه این‌كتاب مربوط است‌.


�- ‌بدین مناسبت بد نمی‌دانیم ‌كه جهت استفاده خوانندگان عزیز اندكی بیشتر مسئله سرقفلی رابشكافیم‌. دركتاب فلسفه التشربع الاسلامی ص ٢٦٩ آمده است‌: گاهی عادات متكرره مردم در معاملات تثبیت می‏‎گردد و بصورت قانون متبع درمی‌آید... از جمله در ایام ابن نجیم فقیه بزرگ مصری در بازارهای قاهره برابر عرف و عادت چیزی بنام “‌خلو الحوانیت =‌سرقفلی بین مردم شابع و جاری بودكه صاحب دكان حق نداشت مستاجر را از دكان خویش اخراج‌ كند و آن را بدیگری اجاره دهد. دركتاب شرح حموی بر اشباه و نظایر ابن نجیم ج1/136 138 به تفصیل از این مطلب و جواز و عدم جواز آن سخن رفته است‌. در روزنامه رسمی دادگستری ایران نیز چیزی آمده است‌كه می‌توان با توجه ‌بدان سرقفلی‌ را مجاز شمرد... 


3000=‌حقوق مكتسبه متصرف‌: عبارت است از هرنوع حقی‌كه بنحوی از انحا برای متصرف تحت شرایط قانونی معین حاصل شده باشد از قبیل مالكیت اعیان‌... حقوق ‌كسب و پیشه‌، حق نسق زارعانه‌، حفرچاه‌،‌ غرس اشجار و غیره‌... بند٣ ازماده 1 آیین‌نامه قانون‌ ابطال‌ اسناد فروش ‌رقبات‌. ر.ك‌. حقوق مدنی تالیف سید حسن امامی ج 1/441 و بعد تحت عنوان توابع بیع‌كه سرقفلی و حق كسب ‌از آن ‌بنحوی ‌استفاده ‌می‌‌شود و همچنین ‌قانون‌ روابط ‌مالك ‌و مستاجر .با تشكر از آقای ‌پارسا قاضی دانشمند دادگستری ‌كه مرا بدان راهنمائی‌كرد. دركتاب الاشباه و النظایر نیز چنین سخن رفته است‌:


اگر بعضی عرف خاص را در نظر نگرفته‌اند ولی بسیاری ازمشایخ آن را معتبردانسته‌اند پس آن كه در بازارهای قاهره از بابت «خلو الحوانیت= سرقفلی» جریان دارد لازم است و سرقفلی حق مستاجر است و مالك دكان نمی‌تواند او را اخراج ‌كند یا آن را بدیگری اجاره دهد اگر وقف هم باشد. سلطان غوری در«جملون» دكانهائی ساخت و آنها را به بازرگانان اجاره داد و از هریك مبلغی سرقفلی گرفت و آن را جزو موقوفه به ثبت رساند... الاشباه والنظایر ص104-103 مترجم.





�- ‌این مذهب مالك واحمد است‌و ابوحنیفه‌گفته است وقتی اصل مال اجاره داده شده فروخته می‌شود كه مستاجر راضی باشد یا موجر بر آن بدهكار باشد و حاكم او را زندانی‌كندكه دراین صورت آن را برای ‌بازپرداخت‌ وام‌می‌فروشد. 





�- کسی بکسی سرمایه ای بدهد تا در آن تجارت کند و با هم در سود آن شریک باشد. مترجم


�- ‌ابوقلابه و نافع و احمد و اسحاق می‏‎گویند اگر عامل و مضارب برخلاف شرط رفتار کرده است ضامن است ‌و سود حاصله از آن صاحب سرمایه است و صاحبان رای می‌گویند ربح از آن عامل مضارب است و باید آن را صدقه دهد و زیان بعهده او است و در هر صورت ضامن سرمایه است‌. مولف


�- ‌اصح روایت از ابوحنیفه انست‌که طلب نباید فوراً ‌باشد چون شفیع محتاج آنست‌که درباره آن بیندیشد باید فرصت اندیشیدن داشته باشد پس باید خیار مجلس داشته باشد یعنی در مجلسی‌که از بیع اطلاع حاصل‌کرده باید خارج شود یا علائم دال برانصراف از طلب شفعه باشد تا حق طلب از اوساقط گردد. مولف


�- ‌کوتاهی مانند اینکه‌کالا را بفروشد و آن را تسلیم‌کند پیش از آنکه بهای آن را بگیرد یاکالا را بصورت ویژه‌ای بکارگیرد یا آن را در محل غیرمناسب و غیر حرز بگذارد. مولف





�- ‌مودع اسم مفعول است بمعنی‌كسی‌كه چیزی نزد وی بودیعت نهاده شده است‌.


�- گرفتن مال بطور پنهانی از جای مناسب و حرز مثل آن‌، دزدی است و اگر آن را بجنگ و نزاع بگیرد، محاربه با خدا و رسول است و اگر بر آن استیلا یافت و گرفت اختلاس است و اگر چیزی راكه بر آن امین شمرده شده تصرف‌كند خیانت است‌. مولف


�- لقطه برای غیر انسان است همانگونه ‌كه لقیط برای انسان است.


�- زهری و اوزاعی و ابن عباس و ابن مسعود بروایت بخاری آورده‌اند كه موادخوراكی مایع اگر مواد نجس در آنها بیفتد نجس نمی‌شود مگر اینكه به وسیله آن تغییر یافته باشد و اگر تغییری در آن حاصل نشده بود پاك‌ است.


�- قول برحرمت ‌قورباغه مورد نظر است ‌و به تفضیل ‌در این ‌‌مبحث‌ از آن ‌سخن خواهد رفت.


�- مالك و ابوحنیفه گوشت اسب را مكروه میدانند. چون برای سواری و زینت است‌.


�- این ادعا وارد نیست ‌كه بگوئید آیه تحریم از ده چیز سخن‌ گفته است و برای حصر است و غیر از این چیزها حرام نیست‌. قرطبی جواب داده است که این در مكه نازل شده است و هر چیزی‌كه پیامبرص آن را حرام كرده است و آنچیزی ‌كه در آیات دیگر آمده است هر دو بدین آیه منضم می‌شوند و حكم اضافی است که خدا برزبان پیامبرص خود بیان كرده است و بیشتر اهل علم و نظر و فقها و صاحبان اثر بر این رای هستند و همچنین نكاح و ازدواج زن با شوهر عمه‌اش و شوهر خاله‌اش در مقایسه با آیه: «و احل لكم ما وراء ذلكم» و همچنین حكم با یك شاهد و سوگند خوردنش در برابر «فان لم یكونا رجلین فرجل و امراتان» مولف‌.


�- مالكیه غرابها و زاغها را بنا برای خود درباره همه پرندگان، حلال‌ گوشت می‌دانند بدون كراهت‌. مولف ‌.


�- حتی شافعیه و زیدیه در این هنگام ضرورت خوردن گوشت انسان را نیز تحت شرایط خاصی مباح دانسته‌اند و حنفیه و ظاهریه بهیچ وجه خوردن گوشت انسان را جایز نمی‌دانند حتی اگر مرده هم باشد. مولف.


�- باغی: ‌كسی‌كه بهنگام خوردن‌ گوشت مردار یا حرام در وقت ضرورت بر غیر تجاوز كند و خود تنها بخورد و دیگری از گرسنگی تلف شود.


�- حلقوم وگلو یعنی مجرای تنفس و مری یعنی مجرای طعام و شراب از گلو. مترجم‌.


�- ‌این مذهب امام شافعی و احمد است و بقول مالك و ابوحنیفه بایستی هر دو شاهرگ همرا ه گلو قطع و بریده گردند والا ذبح صحیح نیست‌. مولف.


�- ‌ابن حزم‌ گفت‌: بطور صحیح از هیچ یك از اصحاب روایت نشده است که قربانی كردن واجب باشد و ابوحنیفه می‏‎گوید بر ثروتمندان و كسانی‌كه قدرت آن را دارند و در سفر نیستند و دارائیشان بحد نصاب می‌رسد واجب است‌، چون پیامبرص ‌گفت‌: ‌كسی‌كه قدرت دارد و توان مالی دارد و قربانی نمی‌كند به مصلای عید مانزدیك نشود. احمد و ابن ماجه آن را روایت كرده و حاكم آن را صحیح‌ دانسته و امامان ترجیح دادهاند كه موقوف است. ‌‌مو‌لف.


�- کفالت یک نوع ضمانت است با این تفاوت که در کفالت شخص مورد ضمانت است و در ضمانت وام مورد ضمانت ‌است.


�- ‌جمهور فقهاء ‌کفالت از میت را صحیح می‌دانند و حق ندارد آن را از مال میت پس بگیرد و حدیث از روایت بخاری و احمد است.


�- ‌کشت‌ کردن زمین بشراکت‌. عقد مزارعه در مورد کشت و مساقات در مورد درختان ‌است‌. شیوه تقسیم در آمد ملک میان موجر و مستاجر برای یک دوره ‌کشت‌. خلاصه‌: مساقات آبیاری و اصلاح باغ و مزرعه ‌ا‌ست. مترجم.


�- در نزد شافعیه شرایط صحت شرکه العنان عبارتنداز: 1- اموال مشارکتی نقدینگی یا دو چیز مثل هم باشد ٢- ‌مشارکت در چیزهای همجنس صورت گیرد. ٣-‌اموال مشارکتی بگونه‌ای آمیخته شوند که تمییز یکی از دیگری ممکن نباشد. 4- همه شرکاء ‌در تصرف حق داشته ‌باشند. 5- سود حاصله ‌فراخور سرمایه است‌. فقه آسان ص399. مترجم‌.


�- ‌مفاوضه بمعنی مساوات است چون همه شرکاء‌ در سرمایه و سود و تصرف مساوی هستند برخی گفته‌اند چون‌شرکاء تصرف را بهمدیگر تفویض می‌کنند بدین نام نامیده شده.


�- ‌در آخر کتاب فقه آسان در مذهب امام شافعی ص ٧٧٨ تا ٧٨٤ بحث بسیار مفید و مستدلی از دانشمندان معاصر آورده‌ام ‌که بسیار مفید است‌. علاقمندان بدان مراجعه کنند. مترجم.


�- نقل از فتح العلام شرح بلوغ المرام ‌.


�- ‌ قضاوت در لغت بمعنی اتمام چیزی است با گفتار و باکردار و در شرع فیصله دادن خصومتهای بین مردم است بمنظور رفع اختلاف و قطع نزاع بمقتضای احکامی ‌که خداوند وضع ‌کرده است و برابر آنها.


�- طبری قضاوت زن را بطور کلی جایز می‌داند در نیل الاوطار آمده است‌ که مرد بودن شرط قضاوت است مگر حنفیه ‌که در غیر حدود قضاوت زن را جایز می‌دانند و ابن جریر بطور مطلق جایز می‌داند و قول جمهور درست است چون قضاوت به رای ‌کامل نیاز دارد و رای زن ناقص ‌است بویژه در محافل مردان‌. مولف‌.


�- ‌وقتی طرفین دعوی بحکم بودن‌کسی‌که بقضاوتش رضایت داده‌اند و او را حکم قرار داده‌اند راضی شدند، سپس او داوری‌ کرد حکم او برانان لازم الاجرا است و رضایت آنان ‌بحکم او شرط نیست و حاکم هم نمی‌تواند حکم او را نقض‌کند و شافعی در این زمینه دو قول دارد که بنابر یکی حکمش لازم است و بقول دوم وقتی حکمش لازم الاجرا است‌که هر دو طرف بدان حکم راضی باشند مانند فتوی است و این تحکیم فقط دراموال است ولی درباره حدود و لعان و نکاح باجماع همه فقها تحکیم جایز نیست وبایستی حتماً ‌از طرف حاکم نصب شود. مولف.


�- ‌ البته عصر اجتهاد همیشه باقی است ولیکن بایدکسی باشدکه شرایط اجتهاد را داشته باشد تا اجتهاد کند، و امروز بیش از هر وقت دیگری بوجود مجتهدان بزرگ نیاز است.


�- ابوحنیفه گفته است در معنی عدالت‌ كافی است که مسلمان باشد و از او چیزی دانسته نشود كه شرف و حیثیت او را خدشه‌دار كند و این نوع عدالت برای اموال است نه برای حدود الهی و در ازدواج گواهی فاسقان را روا دانسته و دو فاسق‌را برای شهادت ازدواج جایز دانسته و بعضی‌ از مالكیه شهادت غیر عادلان را هم جایز دانسته‌اند بجهت ضرورت و شهادت‌ كسی‌كه مجهول الحال باشد و عدالتش شناخته نباشد برای ‌كارهای سبك روا داشته‌اند. مولف‌.


�- غمر یعنی صاحب حقد و عداوت ‌كه ‌در اقوال و افعالش این دشمنی‌ ظاهر می‌شود مثل‌ آنكه بضرر دشمنش خوشحال شود و بخیر و خوشی او غمگین ‌گردد و هر بدی را برای او بخواهد. فقهاء اسباب عداوت را قذف و غضب و دزدی و قتل و راهزنی ذكر كرده‌اند پس شهادت ‌اینها بر علیه یكدیگر قبول نیست شهادت مقذوف بر قاذف و مغضوب برغاضب و مسروق منه برسارق و ولی مقتول برقاتل قبول نیست‌.


�- ‌ظاهریه بجای هر مرد شهادت ٢ زن را پذیرفته‌اند پس شهادت هشت زن را برای زنا می‌پذیرند و عطاء شهادت سه مرد و ٢ زن را جایز دانسته است.


�- ‌ توریه‌: پنهان سازی‌، مغالطه‌، چیزی را بگوید و خلاف آن را اراده کند. مترجم.


�- ‌ زور زیبا جلوه دادن و بگونه‌ای توصیف نمودن كه آن را برخلاف واقع ببینند و بشنوند در واقع باطل را حق جلوه دادن و پرده پوشی و تمویه و تزویر است‌. مترجم.


�- ‌ ابوحنیفه و ابن الماحشون مالكی و بعضی از شافعیه گستردن حریر و نشستن بر آن را جایز می‌دانند و نهی را متوجه پوشیدن می‌دانند و این مخالف احادیث صحیح است.


�- ‌در ظروف روكش‌دار از طلا و نقره نیز حرام است اگر بتوان این روكش را جدا كرد و اگر روكش بگونه‌ای باشدكه نشود آن را جدا كرد حرام است.


بروایت مسلم: «إن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب أو الفضة ‌...» كه برخی از فقهاء ‌استعمال این گونه ظروف را مكروه می‌دانند نه حرام‌. و گفته‌اند این احادیث‌ برای مجرد پارسائی ‌و ترك آنها است‌، ولی تهدید و وعید درحدیث‌ ام سلمه ‌این سخن را رد می‌كند. جماعتی‌ از فقهاء ‌به تبعیت ‌خوردن و نوشیدن‌، دیگر استعمالات این ظروف را نیز حرام كرده‌اند. و محققان آن را مسلم ندانسته‌اند و در حدیث احمد و ابی‌داود آمده است‌: «عليكم بالفضة فالعبوا بها لعبا» (‌بر شما باد كه یا نقره ‌بازی كنید و اسباب بازی از آن بسازید)‌. كه تایید مذهب محققین را می‌كند و در كتاب. فتح العلام‌. آمده است که حقیقت آنست‌كه غیر خوردن و نوشیدن در ابزار و آلا‌ت طلا و نقره حرام نیست ‌و ادعای اجماع صحیح نیست و این از شوم بودن تبدیل الفاظ پیامبرص است بغیر خود، چون تنها از اكل وشرب سخن‌ گفته است که عبارات نبوی را ترك كرده و خود چیزی گفته و آن را تعمیم داده‌اند. ه.


جمهور فقهاء گفته‌اند ساختن اینگونه ظروف بدون استعمال ممنوع است و گروهی‌ گفته‌اند اشكالی ندارد.


�- ‌بروایت بخاری و مسلم و ترمذی‌. شوكانی گفته است كسی‌كه در بیماری مرگ نباشد در حال حیات می‌تواند بیش از یك سوم مال خود را وقف كند چون ابوطلحه مقداری كه وقف‌كرد بیان ننمود ولی پیامبرص در هنگام بیماری به سعد بن ابی وقاص گفت‌: یك سوم و آن هم فراوان است.


�- به عمر رسیده بود كه بیت‌المال را زده‌اند لذا او به سعد نوشت‌ كه جای مسجد را به بازار خرما فروشان تغییر ده و بیت‌المال را در جهت قبله آن قرار بده چون همواره در مسجد نمازگذار هست‌.


�- هبه‌: بخشش‌. واهب‌: بخشنده‌. موهوب له‌:‌كسی‌كه چیزی بوی بخشیده می‌شود. موهوب‌: چیزی‌كه بخشیده می‌شود. قبض‌: تسلیم‌كردن یا تحویل‌گرفتن‌. مترجم


�- حنابله هبه سگی راكه نگهداری می‌شود صحیح می‌دانند و همچنین نجاستی‌كه نفع داشته باشد.


�- ‌بیماری مرگ عبارت است از بیماریی‌كه بمرگ منتهی می‌شود و بیمار از انجام عمل عاجز است.‌





�- ‌مذهب امام احمد آنست‌كه ترجیح و تفضیل دادن بعضی از فرزندان بر بعضی دیگر حرام است مادام كه برای این‌كار موجبی نباشد ولی اگر داعیه‌ای و موجبی برای آن باشد مانعی ندارد. در مغنی‌گفته است‌: اگر بعلت نیاز شدید یا بیماری مزمن یا كوری یاكثرت عائله یااشتغال بعلم یا فضیلتی از فضایل‌، یكی را بر دیگران ترجیح داد یا بعلت فسق و بدعت یا بكار بردن مال در معصیت یا اعانه بمعصیت یكی راكمتر داد در این احوال و شرایط مانعی ندارد و مقتضای‌ این از امام احمد روایت شده است‌. ا. ﻫ. 


�- امام مالك‌گفته است تا زمانی پدر حق دارد پشیمان شودكه عطای او یا هبه او تغییر نكرده باشد، در صورت تغییر این حق از او سلب می‌شود. ابوحنیفه‌گفته است پدر از هبه و عطیه بفرزندان و ذوی الارحام‌، حق پشیمانی ندارد مگر برای بیگانه‌كه حق دارد از هبه بیگانه پشیمان شود. واین مذهب بعلت مخالفت با احادیث قوی درست نیست‌. در احكامی‌كه در متن آمده است مادر هم حكم پدر دارد واین رای اكثرعلماء است‌.


�-‌لام برای اباحه است نه تملیك یعنی مالت برای پدرت مباح است چون مال فرزند از آن او است و زكاتش بر او واجب و جزو ارث و میراث او است‌.


�- ‌این مذهب ابوحنیفه و احمد است و بمذهب شافعی و مالك خانه‌اش نیز در این حالت فروخته می‌شود.


�- ابوحنیفه‌گفته است‌كسی‌كه بدرجه رشد و عقل رسید بر وی حجر گذ‌اشته نمی‌شود مگر اینكه تباه كننده مالش باشد اگر چنین باشد به وقتی‌كه به سن ٢٥ سالگی می‌رسد ازتسلیم مال بوی جلوگیری می‌شود. هرگاه بدان سن رسید بهرحال مال بوی تسلیم می‏‎گردد خواه آن را تباه کند یا تباه نكند امام مالك‌ گفته است اگر بعد از بلوغ هنوز رشد پیدا نكند باز هم بر او حجرگذاشته می‌شود اگر چه پیر گردد. مولف


�- ‌وصیت‌: سفارش‌، توصیه‌، وصیت‌نامه‌. موصی‌: وصیت‌كننده‌، سفارش دهنده‌. موصی له‌: ‌كسی‌كه برایش وصیت شده‌. موصی به‌: چیزی‌كه بدان وصیت شده‌، میراث‌، تركه‌. مترجم


�- اما حكم وصیت از حیث اثری كه بر آن مترتب است آنست ‌كه چیزی‌كه بدان وصیت شده است ملك كسی می‌شودكه برایش وصیت شده است بعد از مرگ وصیت‌كننده‌. 


�- ‌این  ماجرا  پیش  از آن  بودكه  پسران  سعد  متولد  شوندكه  بعداً  چهار  پسربرایش  متولد  شدند  واقدی  آن  را  ذكر كرده  است  بعضی‌گفته‌اند  بعداً  سعد  ده  پسر  و  ١٢دختر  داشت‌.  مولف


�- جنون مطبق بنظر محمد آنست‌كه یك سال استمرار داشته باشد و بنظر ابویوسف آنست‌كه یك ماه استمرار داشته باشد و فتوی بر آنست. مولف


�- سهم پسر دو برابر دختر است چرا كه زن مسلمان از نظر فردی‌،‌گذشته از برخورداری از مهریه و جهیزیه‌، همان طوركه امام صادق بیان فرموده ‌است‌،‌ازجهاد وهزینه آن و پرداخت نفقه مخارج خانواده ‌و خودش و دیه عاقله و بیمه خانوادگی معاف و تمام این امور به عهده مرد است‌ از نظر روانی نیز رفتن‌به جنگ با روحیه زن سازگار نیست وازطرفی تقدیم مهریه‌ونفقه ازسوی مرد دراستحكام خانواده وتامین آسایش و ایجاد وحدت میان زن وشوهرنقش بسیارمهمی دارد. از نظر اجتماعی نیز وقتی با نظركلی به جامعه انسانی نگاه‌كنیم‌، موجودی ثروت جهان درهرعصری از آن جمعیت همان عصری می‌باشد كه تا زنده‌اند از آن بهره‌مند بوده و پس ازمرگ ‌برای جانشینان خود به ارث می‏‎گذارند و از آنجاكه نسل جدید معمولا نیمی را زن و نیمی را مرد تشكیل می‌دهد دو سوم ‌ثروت از آن مردان و يكسوم از آن زنان می‌باشد ودر اثرتحمیل نفقه و مخارج زن برمرد يكسوم ثروت ‌كه مال زن است از تصرف مردان بركنارمانده و دوسوم سهم مردان نصفاً ‌نصف میان مرد و زن مصرف می‌شود ودرنتیجه دو سوم ثروت جهان در ملك مردان درآ‌مده و يكسوم ‌برای زنان باقی می‌ماند و دوسوم ثروت جهان مورد تصرف زنان قرار گرفته و يكسوم مصرف مردان می گردد به نسبت معكوس +...(((((((( (((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((((((...(((((_ [البقرة: 228]. احكامی به نفع زن وضع شده‌ كه معادل است با آنچه به ضررش تمام شده است‌. بنقل ازتفسیركاشف ج 2/214‌.


�- در تفسیر صفوه العرفان سلطان العلماء روایات بیشتری در شان نزول آیه آورده است ج 1/130.


�- یعنی ولاء و دوست و قرابت‌ حاصله بسبب عتق و آزاد كردن‌كسی‌كه ولاء عتق یا ولاء موالات یا قرابت موالات نامید‌ه می‌شود، عبارت است از عقد و قرار بین هركس‌كه یكی از آنها وارث نسبی ندارد و بدیگری می‏‎گوید تو مولای و ولی من هستی هرگاه مردم از من ارث می‌بری و هرگاه مرتكب جنایتی شدم دیه شرعی و خونبهای شرعی آن جنایت را می‌پردازی‌، اگر مرتكب جنایت خطاء از قبیل قتل و غیر آن شد این عقد و پیمان و قرار قرابت ولاء را بین متعاقدین ثابت می‌كند ونزد حنفیه یكی از موجبات ارث اعتبار می‌گردد و نزد جمهور علماء سبب ‌ارث بحساب نمی‌آید و قانون نیز آن را پذیرفته است.مولف


�- ‌برای تحقیق‌كافی و روشن نمودن این مساله مشكل و غامض واختلافات و صورتهای مختلف آن و مثال واضح و روشن مراجعه شود به ارث در اسلام ‌كانیمشكابی ص ١٣٢-‌121 . خدا رحمتش‌كندكه بسیار نیكو توضیح داده است که اینجا جای این تفصیل نیست‌. مترجم


�-‌كلاله‌:‌ كسی‌ كه بمیرد و پدر و فرزندی نداشته باشد. وارثی‌ كه پدر یا فرزند مرده نباشد.كلاله به‌كسانی اطلاق می‌شودكه از میت ارث می‌برند و واجب النفقه هستند یعنی پدر و مادر یا فرزند و نوه میت نیستند كلاله در این آیه درمورد برادر و خواهر به‌كار رفته است چون تا وقتی‌كه طبقه اول ارث پدر و مادر به بالا و فرزند و نوه بپایین موجود باشند نوبت ارث به برادر و خواهر نمی‌رسد.


پس ‌كلاله‌ كسی است که پدر و فرزند پسر یا دختر ندارد و مقصود از برادر و خواهر اینجا برادران مادری است و از این آیه معلوم می‌شودكه این برادران و خواهران مادری سه حالات دارند: 


 	1-‌ اگر یكی باشد خواه مرد یا زن 6/1‌سهم از تركه میت می‌برد.


2- ‌اگر ٢ نفر یا بیشتر ازدو نفر باشند همگی مذكر و مونث بطورمساوی در3/1‌ تركه شریك هستند. 


3- ‌این برادران وخواهران مادری با فرع وارث میت مانند فرزندش یا فرزند.پسرش و با اصل ارث گیرنده مذكر مانند پدرمیت یا جد میت محروم می‌شوندازارث و چیزی نصیبشان نمی‌شود ولی با مادر و جده متوفی محجوب و محروم نمی‌شوند. مترجم 


�- برادران و خواهران ابوینی را بنی‌الاعیان می‏‎گویند چون از اعیان این صنفند خواهران و برادران پدری را بنی‌العلات می‏‎گویند چون از زنان هو هستند و علت همدیگرند. و خواهران و برادران مادری را بنی‌الاخیاف می‌نامند چون از دو اصل و پدر مختلف هستند. مولف 


�- ‌پسر پسركسانی راكه دردرجه اوباشند عصبه می‌كند خواه خواهرش یا دخترعمویش باشد و مافوق خود را هم عصبه می‌كند مگراینكه زن صاحب فرض باشد وكسی‌كه از او پایین باشد ساقط می‌شود. مولف


�- جده صحیح آنست‌كه در نسبت و انتساب وی به میت جد فاسد فاصله نیفتاده باشد جد فاسد آنست كه درنسبت وانتساب وی بمیت زنی فاصله باشد مانند پدرمادر مولف


�- تیره‌ای‌كه برابر شرایط مخصوص‌كه در مبحث دیه بیان شده است در پرداخت خونبها شركت می‌كنند.


�- زنی‌كه سهم معین و فرض نداشته باشد، بهنگام عدم برادر عاصبش اگر برادرش هم وجود داشته باشد بصورت عصبه درنمی‌آید. برای مثال اگر شخصی بمیرد عمویا عمه را بجای‌گذارد مال او همه‌ش از آن عمواست نه عمه و عمه به وسیله برادرش بصورت عصبه درنمی‌آید، چون اگر برادرش هم نباشد عمه ارث نمی‌برد و سهم معین ندارد و دارای فرض نیست و پسر برادر با دختر خواهر هم همین حكم‌دارد.


�- ر.ك‌. ارث در اسلام‌ كانیمشكانی ص 152-151م‌.


�- ‌برای تفصیل مساله و حل و صورت آن ر.ك‌. ارث در اسلام‌ كانیمشكانی ص ١٥٤-‌153. مترجم.


�-  ‌بردیسی در «المیراث والوصیه» ‌گفته است‌: باستقراء دانسته شده‌ كه اصول مسائل ارث عبارتند ارث 24،12،6،3،8،4،2 و اعداد 8،4،3،2 مورد عول قرار نمی‏‎گیرند و اعداد 24،12،6 مورد عول واقع می‌شوند كه عدد ٦به 9،8،7، و ١٠ افزایش و عول می‌یابدو عدد ١٢ به ١٣ و ١٥ و ١٧ افزایش می‌یابد و عدد ٢٤ به ٢٧ افزایش می‌یابد. المیراث والوصیه ص ٦٨. مترجم‌


�- ‌‌مرحوم‌كانیمشكانی دركتاب باارزش خود ارث در اسلام ص ١٦٩-‌١٥٠ بخوبی مسائل عول و غیر آن را حل‌كرده است مراجعه شود. مترجم‌.


�- ‌ذووالارحام یازده نوع هستند: جد غیر وارث مانند پدر مادر و پدر پدر مادر و جده غیر وارث مانند مادر پدر مادر (‌جد و جده ساقطه‌) اولاد دختر خواه ذكور یا اناث و دختر برادر ابوینی یا ابی یا امی و اولاد خواهر چه ذكور و چه اناث و چه خنثی و خواه خواهرابوینی یا ابی یا امی باشد. 6-پسر برادر مادری و دختر برادر مادری ٧-‌عموی مادری 8-دخترعمو خواه عموی ابوینی یا ابی یا امی باشد ٩-‌عمه‌ها و كسانی‌كه بوسیله آنها منسوب بمیت باشند. و خاله‌ها وكسانی‌كه بوسیله آنها منسوب بمیت باشند. و دائی‌ها وكسانی‌كه بوسیله آنها منسوب بمیت باشند. نقل از ارث در اسلام ‌كانیمشكانی ص 48و49. مترجم


�- ‌برای روشن شدن لازم بنظر می‌رسد عبارت زیر ازكانیمشكانی نقل‌گردد:


هرگاه از وراث ذكور و اناث ذوی‌الفروض و عصبه مطلقا ً‌كسی وجود نداشت و تما‌م تركه بدون تكلیف ماند یا اینكه چند نفر ذوی‌الفروض موجود بود و پس از وضع سهام آنها مقداری از تركه بلاصاحب ماند مذهب شافعی این است درصورت انتظام امور بیت‌المال مقدار باقی‌مانده نه بذوی الارحام داده می‌شود (‌برای دلایل به پاورقی ص ٤٧ ارث در اسلام مراجعه شود) و نه بر ذوی‌الفروض رد وتقسیم می‌گرددبلكه باید تحویل بیت‌المال شده وبمصارف عمومی جامعه مسلمین برسد چه همانطوركه‌گفته شد بیت‌المال یكی از عصبات است هم دیه جنایت می‌دهد و هم ارث می‌برد ولی هرگاه امور بیت‌المال منظم نباشد با نبودن هیچگونه وارثی تمام تركه بذوی‌الارحام می‌رسد و همچنین در صورت وجود چند نفر از ذوی‌الفروض و باقیماندن مقداری از تركه مقدار باقی مانده بصاحبان فرضی‌كه قرابت نسبی با میت داشته باشند رد و به نسبت سهامی‌كه دارند در میان آنها تقسیم می‌گردد: صاحبان فرضی‌كه قرابتی سببی داشته باشند مانند زن یا شوهردراین موارد فقط فرض مقرر خود را می‌برند واز رد مازاد مطلقاً استفاده نمی‌كنند و آنچه پس از وضع فرض آنها باقی بماند، باید بترتیبی‌كه بعداً شرح داده می‌شود در میان ذوی الارحام قسمت‌گردد. ارث در اسلام كانیمشكانی ص 48-46. مترجم‌.





�- ‌این حكم به نسبت میراث مفقود بود، اما به نسبت همسر او در ماده ٢٢ ازقانون شماره ٢٥ سال ١٩٢٩ آمده‌است‌: .بعد از اینكه برابرماده ٤٥حكم‌به مرگ مفقود شد، همسرش‌ از آن زمان باید عده وفات را شروع‌كند وتركه‌اش بین وارثان موجود درهنگام حكم به ‌مرگ وی تقسیم شود. ماده ٧ از قانون شماره ٢٥ سال ١٩٢٠: .هرگاه مفقود برگشت و یا نیامد و لیكن معلوم شدكه زنده است‌، همسرش از آن او است مگر این‌كه شوهر كرده باشد و شوهر دوم بدون اطلاع ‌از زندگی او از همسرش بهره جنسی‌گرفته باشد. دراین‌ صورت ‌اگر شوهر دوم بعد از اطلاع از زندگی شوهر اول با وی آمیزش جنسی‌ كرده باشد، همسر از آن او می‌شود، مگر این ‌كه در عده وفات شوهر اول با وی عقد نكاح بسته باشد.


�- آقای خالدی نوشته است بخلاف شافعیه چون آنان می‏‎گویند مازاد بر ثلث برای بیت‌المال است و رضایت بیت‌المال بمازاد بر ثلث هم ممكن نیست‌. چون افراد بیت‌المال محصور نیستند بخلاف ورثه‌. مترجم‌






